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قسمت اول
جھان مرکزی و ابرجھانھا

مسئولیت این مقالات بھ عھدۀ یک گروه یووِرسا متشکل از شخصیتھای
ابرجھان است کھ با اجازۀ قدمای ایامھای ارُوانتان عمل می کنند.

قسمت دوم
جھان محلی

مسئولیت این مقالات بھ عھدۀ یک گروه نِبادان متشکل از شخصیتھای جھان
محلی است کھ با اجازۀ جبرئیل سَلوینگتون عمل مکنند.

قسمت سوم
تاریخ یورنشیا

مسئولیت این مقالات بھ عھدۀ یک گروه از شخصیتھای جھان محلی است کھ با
اجازۀ جبرئیل سلوینگتون عمل می کنند.

قسمت چھارم
زندگی و آموزشھای عیسی

مسئولیت این گروه از مقالات بھ عھدۀ کمیسیونی متشکل از دوازده مخلوق
بینابینیِ یورنشیا است کھ تحت سرپرستی یک مدیر آشکارسازی ملک صادق

عمل مکنند.



مبنای این نوشتھ توسط یک مخلوق بینابینیِ ثانویھ کھ روزگاری بھ مراقبت
فوق بشری از آندریاس رسول گمارده شده بود فراھم گردید.
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نسخۀ پیشنویس

کتاب یورنشیا
پیشگفتار

در اذھان انسانھای یورَنشیا — کھ نام کرۀ شماست — سردرگمی زیادی پیرامون معنی عباراتی
نظیر خدا، ربانیت، و الوھیت وجود دارد. موجودات بشری پیرامون روابط شخصیتھای الھی کھ
با این القاب بیشمار مشخص می شوند، باز بیشتر سردرگم و مردد ھستند. بھ دلیل این فقر ادراکی

کھ با سردرگمی فکری بسیار زیاد توأم است، بھ من رھنمود داده شده کھ این گفتار مقدماتی را
تدوین کنم. این بیانیھ در توضیح مفاھیمی کھ باید بھ سمبلھای لغوی مشخص وصل شوند و طی
سطور بعد در آن مقالاتی کھ ھیئت آشکارکنندگان حقیقت ارُوانتان اجازۀ ترجمۀ آن را بھ زبان

انگلیسی یورنشیا یافتھ اند، مورد استفاده قرار خواھد گرفت.

ھنگامی کھ ما در تلاشمان برای بسط آگاھی کیھانی و افزایش بینش معنوی بھ استفاده از یک
زبان محدود عالم وجود محدود می شویم، عرضۀ مفاھیم بزرگ و حقیقت پیشرفتھ، بھ طور فزاینده

مشکل می شود. اما حکم ما بھ ما توصیھ می کند کھ با استفاده از سمبلھای لغوی زبان انگلیسی
برای رساندن معانی خود ھر تلاشی را بھ کار بندیم. بھ ما راھنمایی شده فقط زمانی عبارات جدید

را بھ کار گیریم کھ برای توصیف مفھوم مورد وصف در زبان انگلیسی واژه ای کھ بتوان آن را
برای رساندن چنین مفھوم جدید بخشاً یا حتی با کم و بیش تغییر معنی بھ کار گرفت یافت نشود.

با امید بھ تسھیل فھم و پیشگیری از سردرگمی ھر انسانی کھ ممکن است این مقالات را مطالعھ
کند، ما عاقلانھ می پنداریم کھ در این بیانیۀ اولیھ فھرستی از معانی را ارائھ داریم کھ در الحاق
نامگذاری الوھیت و مفاھیم مشخص مربوط بھ چیزھا، معانی، و ارزشھای واقعیت جھانی بھ

واژه ھای بیشمار انگلیسی بھ کار گرفتھ خواھند شد.

اما برای تدوین این پیشگفتار تعاریف و محدودیتھای واژه ای، لازم است استفادۀ از این عبارات
در مطالب متعاقب پیش بینی شود. از این رو، این پیشگفتار یک بیانیۀ تکمیل شده در محدودۀ خود

نیست. این فقط یک راھنمای تعریفی است کھ برای یاری آنھایی کھ مقالات ضمیمۀ مربوط بھ
الوھیت و جھان جھانھا را خواھند خواند، طراحی شده است و توسط یک کمیسیون ارُوانتان کھ بھ

این منظور بھ یورنشیا فرستاده شده تدوین شده است.

کرۀ شما، یورنشیا، یکی از سیارات مسکونی مشابھ بسیار است کھ جھان محلی نبِادان را در بر
می گیرد. این جھان بھ ھمراه آفرینشھای مشابھ ابرجھان اُروانتان را تشکیل می دھد کھ از پایتخت



آن، یووِرسا، کمیسیون ما می آید. ارُوانتان یکی از ھفت ابرجھانھای تکاملی زمان و فضا است کھ
بھ دور آفرینش بدون آغاز و بی پایان کمال الھی — جھان مرکزی ھاوُنا — در گردش است. در

قلب این جھان جاودانھ و مرکزی جزیرۀ ساکن بھشت، مرکز جغرافیایی ابدیت و مکان اقامت
خدای جاودانھ، قرار دارد.

ما بھ ھفت ابرجھان در حال تکامل، بھ ھمراه جھان مرکزی و الھی معمولاً بھ عنوان جھان
بزرگ اشاره می کنیم. اینھا آفرینشھای ھماکنون سازمان یافتھ و مسکونی ھستند. آنھا ھمگی بخشی
از جھان بنیادین ھستند، کھ ھمچنین جھانھای غیرمسکونی ولی در حال حرکت فضای بیرون

را در بر می گیرد.

1- الوھیت و ربانیت

جھان جھانھا پدیده ھای فعالیتھای الوھیت را در سطوح متنوع واقعیتھای کیھانی، معانی ذھنی، و
ارزشھای روحی عرضھ می دارد، اما تمامی این کارکردھا — شخصی یا غیر از آن — بھ

گونھ ای الھی ھماھنگی می شوند.

الوھیت بھ صورت خدا قابل شخصیت  یافتن است، و بھ طرقی کھ تماماً توسط انسان قابل فھم
نیست، پیششخصی و فوق شخصی است. الوھیت در کلیۀ سطوح فوقمادیِ واقعیت با کیفیت

یگانگی — واقعی یا بالقوه — تعیین ویژگی می شود، و این کیفیت یگانھ ساز توسط مخلوقات بھ
بھترین نحو بھ صورت ربانیت فھم می شود.

الوھیت در سطوح شخصی، پیششخصی، و فوقشخصی عمل می کند. کل الوھیت در ھفت سطح
زیرین کارکرد دارد:

1- ساکن — الوھیت خود شامل و خود موجود.

2- بالقوه — الوھیت خود ارادی و خود ھدفمند.

3- ھمیارانه — الوھیت خود شخصیت یافتھ و الھی - برادرانھ.

4- آفریننده — الوھیت خود توزیع یابنده و بھ طور الھی آشکار شده.

5- تکاملی — الوھیت خود انبساطپذیر و با مخلوق تعیین ھویت شده.

6- متعالی — الوھیت خود تجربی و یگانھ کنندۀ مخلوق- خالق. الوھیتی کھ در اولین
سطح تعیین ھویت کنندۀ مخلوق بھ عنوان فوق کنترل کنندۀ زمان - مکان جھان بزرگ عمل

می کند، و گاھی اوقات تعالیتِ الوھیت خوانده می شود.



7- غائی — الوھیت خود ابراز شده و فراتر از زمان و مکان. الوھیتی کھ قادر مطلق،
عالِم مطلق، و ھمھ جا حاضر است. الوھیتی کھ در دومین سطح تجلی یگانھ ساز ربانیت بھ
عنوان فوقکنترل کنندۀ مؤثر و نگاھدارندۀ ابَسُونایتِ جھان بنیادین عمل می نماید. در مقایسھ

با خدمت روحانی الوھیتھا بھ جھان بزرگ، این کارکرد ابَسُونایت در جھان بنیادین بھ
منزلۀ فوق  کنترل جھانی و فوق نگاھداری، کھ گاھی اوقات غائیتِ الوھیت نامیده می شود،

می باشد.

سطح متناھیِ واقعیت با زندگی مخلوق و محدودیتھای زمان و فضا تعیین ویژگی می شود.
واقعیتھای متناھی ممکن است پایانی نداشتھ باشند ولی ھمیشھ از آغاز برخوردارند — آنھا آفریده

می شوند. سطح الوھیتِ تعالیت می تواند بھ صورت کارکردی در رابطھ با وجودھای متناھی
پنداشتھ شود.

سطح ابَسُونایتِ واقعیت توسط چیزھا و موجوداتِ بدون آغاز یا پایان و توسط فائق آمدن بر
زمان و فضا تعیین ویژگی می شود. ابَسُونایتیھا آفریده نشده اند، آنھا منتج  شده اند — آنان بھ عبارت

ساده، وجود دارند. سطح الوھیت غائیت بھ کارکردی در رابطھ با واقعیتھای ابَسُونایت دلالت
دارد. ھر گاه کھ بر زمان و فضا تفوق حاصل شود، چنین پدیدۀ ابسونایت صرف نظر از این کھ

در کدام بخش از جھان بنیادین باشد، یک عمل غائیتِ الوھیت می باشد.

سطح مطلق بدون آغاز، بدون پایان، بدون زمان، و بدون مکان می باشد. بھ عنوان مثال: در
بھشت، زمان و مکان وجود ندارد. وضعیت زمانی - مکانیِ بھشت مطلق است. این سطح، توسط

الوھیتھای بھشت بھ صورت وجودگرایانھ از طریق تثلیث بھ دست می آید. اما این سومین سطح
تجلی یگانھ ساز الوھیت بھ صورت تجربی کاملاً یگانھ نمی شود. ھر گاه، ھر جا، و ھر قدر سطح

مطلق الوھیت عمل کند، ارزشھا و معانی مطلق بھشت جلوه گر می شوند.

الوھیت ممکن است وجودگرایانھ، ھمچون در پسر جاودان؛ تجربی، ھمچون در ایزد متعال؛
ھمیارانھ، ھمچون در خدای ھفتگانھ؛ و تقسیم نشده، ھمچون در تثلیث بھشت باشد.

الوھیت منبع تمامی آنچھ کھ الھی است می باشد. الوھیت مشخصاً و بھ طور تغییرناپذیر الھی
است، ولی تمامی آنچھ کھ الھی است لزوماً الوھیت نیست، گر چھ با الوھیت ھماھنگ خواھد شد

و بھ سمت مرحلھ ای از وحدت با الوھیت — معنوی، ذھنی، یا شخصی —متمایل خواھد بود.

ربانیت ویژگی، کیفیت یگانھ ساز، و ھماھنگ کنندۀ الوھیت است.

ربانیت بھ صورت حقیقت، زیبایی، و نیکی برای مخلوق قابل درک است؛ بھ صورت محبت،
بخشندگی، و خدمت روحانی در شخصیت بھ ھم مرتبط است؛ و بھ صورت عدالت، قدرت، و

حاکمیت در سطوح غیرشخصی آشکار می شود.



ربانیت ممکن است ھمچون در سطوح وجودگرایانھ و آفرینندۀ کمال بھشتی کامل — تکمیل —
باشد؛ ممکن است ھمچون در سطوح تجربی و آفریده شدۀ تکاملِ زمانی - مکانی ناکامل باشد؛ یا

ممکن است ھمچون در برخی از سطوح ھاوُنای روابطِ وجودگرایانھ - تجربی نسبی باشد، نھ
کامل و نھ ناکامل.

ھنگامی کھ ما تلاش می کنیم کمال را در کلیۀ مراحل و اشکال نسبیت درک کنیم، با ھفت نمونۀ
قابل تصور مواجھ می شویم:

1- کمال مطلق در تمامی جنبھ ھا.

2- کمال مطلق در برخی جنبھ ھا و کمال نسبی در کلیۀ صورتھای دیگر.

3- جنبھ ھای مطلق، نسبی، و ناقص در رابطھ ھای متنوع.

4- کمال مطلق در برخی جوانب، نقصان در تمامی سایرین.

5- کمال مطلق در ھیچ جھتی، کمال نسبی در کلیۀ نمودھا.

6- کمال مطلق در ھیچ حالتی، نسبی در برخی، نقصان در بقیھ.

7- کمال مطلق در ھیچ خصیصھ ای، نقصان در ھمھ.

2- خداوند

مخلوقات فانی در حال تکامل اشتیاق غیر قابل مقاومتی برای نمادپردازی مفاھیم متناھی خویش
از خداوند را تجربھ می کنند. آگاھی انسان از وظیفۀ اخلاقی و آرمان گرایی معنوی وی نمایانگر

سطحی از ارزش — یک واقعیتِ تجربی — است کھ نمادپردازی آن مشکل است.

آگاھی کیھانی مستلزم شناخت یک علت اولیھ، یگانھ واقعیتِ بدون علت است. خداوند، پدر
جھانی، در سھ سطح الوھیت - شخصیتِ حاوی ارزش زیر بی نھایت و تجلی نسبی ربانیت عمل

می نماید:

1- پیششخصی — ھمچون در خدمت روحانی اجزای پدر، نظیر تنظیم کنندگان فکر.

2- شخصی — ھمچون در تجربۀ تکاملی موجودات آفریده شده و زاده شده.

3- فوقشخصی — ھمچون در وجودھای منتج شدۀ برخی موجودات ابَسُونایت و
مربوطھ.



خداوند یک سمبل لغوی است کھ بھ تمامی شخصیت یابیھای الوھیت تخصیص داده می شود. این
عبارت در ھر سطح شخصی از کارکرد الوھیت نیاز بھ تعریف متفاوتی دارد و در ھر یک از

این سطوح باید باز ھم دوباره تعریف شود، چرا کھ این کلمھ ممکن است برای تخصیص
شخصیت یابیھای متنوع ھمتراز و تابع الوھیت بھ کار گرفتھ شود. برای مثال: پسران بھشتی

آفریننده — پدران جھان محلی.

کلمۀ خداوند، آنطور کھ ما آن را بھ کار می بریم، ممکن است بھ اشکال زیرین فھم شود:

از طریق نامگذاری — مثل خدای پدر.

از طریق فحوا — مثل وقتی کھ در بحث پیرامون یک سطح یا رابطۀ الوھیت بھ کار
رود. ھنگامی کھ در رابطھ با تفسیر دقیق کلمۀ خداوند تردید وجود دارد، توصیھ می شود بھ

عنوان شخص پدر جھانی مورد اشاره قرار گیرد.

واژۀ خداوند ھمیشھ بر شخصیت دلالت دارد. الوھیت ممکن است بھ شخصیتھای ربانی اشاره
داشتھ یا نداشتھ باشد.

کلمۀ خداوند با معانی زیرین در این مقالات بھ کار برده می شود:

1- خدای پدر — آفریدگار، کنترل کننده، و نگاھدارنده. پدر جھانی، اولین شخص
الوھیت.

2- خدای پسر — آفرینندۀ ھمتراز، کنترل کنندۀ روحی، و سرپرست روحانی. پسر
جاودان، دومین شخص الوھیت.

3- خدای روح — عامل مشترک، یکپارچھ کنندۀ جھانی، و اعطا کنندۀ ذھن. روح
بیکران، سومین شخص الوھیت.

4- خدای متعال — خدای در حال تحقق یا در حال تکامل زمان و فضا. الوھیت
شخصی کھ بھ طور ھمیارانھ بھ نیل تجربی ھویت مخلوق - خالق دست می یابد. ایزد متعال
نیل بھ یگانگی ربانی را بھ عنوان خدای در حال تکامل و تجربی مخلوقات تکاملی زمان و

فضا شخصاً تجربھ می کند.

5- خدای ھفتگانه — شخصیت ربانی کھ در زمان و فضا عملاً در ھر جا عمل
می کند. الوھیتھای شخصی بھشت و ھمیاران خلاق آنھا کھ در داخل و ماوراءِ مرزھای
جھان مرکزی عمل می کنند و در اولین سطح مخلوقِ آشکارسازی یگانھ ساز الوھیت در
زمان و فضا بھ عنوان ایزد متعال بھ طور قدرتمند شخصیت می یابند. این سطح، جھان



بزرگ، گسترۀ فرود یابی زمانی - مکانی شخصیتھای بھشت در ارتباط متقابل با صعود
زمانی - مکانی مخلوقات تکاملی است.

6- خدای غائی — خدای در حال منتج شدنِ فوق زمان و فضای فراسو. دومین سطح
تجربی یگانھ ساز الوھیت. خدای غائی بر نیل تحقق یافتۀ ارزشھای ترکیبیِ ابسونایتی - فوق

شخصی، فراسوی زمان و فضا رفتھ، و منتج یافتۀ تجربی، کھ در سطوح نھایی خلاقِ
واقعیتِ الوھیت ھماھنگ شده است دلالت دارد.

7- خدای مطلق — خدای در حال کسب تجربۀ ارزشھای فراسوی فوقشخصی و معانی
ربانیت، کھ اکنون بھ صورتمطلق الوھیت وجود دارد. این سومین سطح تجلی و بسط

یگانھ ساز الوھیت می باشد. در این سطح فوق خلاق، الوھیت تھی شدن پتانسیل شخصی شدن
را تجربھ می کند، با تکمیل ربانیت مواجھ می شود، و دستخوش تخلیۀ ظرفیت برای خود

آشکارسازی بھ سطوح متوالی و تدریجی شخصیت یابیھای دیگر می شود. الوھیت اکنون با
مطلق کامل مواجھ می شود، با آن تماس می یابد، و با آن تعیین ھویت را تجربھ می کند.

3- اولین منبع و مرکز

مجموع واقعیت بیکران در ھفت فاز و بھ صورت ھفت مطلق ھمارا وجود دارد:

1- اولین منبع و مرکز.

2- دومین منبع و مرکز.

3- سومین منبع و مرکز.

4- جزیرۀ بھشت.

5- مطلق الوھیت.

6- مطلق جھانی.

7- مطلق کامل.

خداوند، بھ عنوان اولین منبع و مرکز، در رابطھ با مجموع واقعیت بھ طور کامل آغازین است.
اولین منبع و مرکز بیکران و نیز جاودانھ است و از این رو فقط بھ واسطۀ اراده محدود است یا

مشروط می شود.



خداوند — پدر جھانی — شخصیت اولین منبع و مرکز است و روابط شخصی حاوی کنترل
بینھایت را روی تمامی منابع و مراکز ھمارا و تحت فرمان بدین گونھ حفظ می کند. این کنترل بھ
طور بالقوه شخصی و بینھایت است، اگر چھ ممکن است بھ سبب کمال کارکرد چنین منابع و

مراکز و شخصیتھای ھمارا و تحت فرمان در واقع ھرگز عمل نکند.

از این رو اولین منبع و مرکز در تمامی این قلمروھا آغازین است: الوھیت یافتھ یا الوھیت نیافتھ،
شخصی یا غیر شخصی، واقعی یا بالقوه، متناھی یا نامتناھی. ھیچ چیز یا موجودی، ھیچ نسبیت یا

نھایتی بھ جز در رابطۀ مستقیم یا غیر مستقیم با، و در وابستگی بھ، آغازین بودن اولین منبع و
مرکز وجود ندارد.

اولین منبع و مرکز بھ صورتھای زیرین بھ جھان مربوط است:

1- نیروھای جاذبۀ جھانھای مادی در مرکز جاذبۀ بھشت تحتانی با ھم تلاقی می کنند.
درست بھ این دلیل است کھ مکان جغرافیایی شخص او در رابطۀ مطلق با مرکز نیرو -
انرژی سطح تحتانی یا مادی بھشت برای ابد ثابت است. اما شخصیت مطلق الوھیت در

سطح فوقانی یا روحی بھشت وجود دارد.

2- نیروھای ذھنی در روح بیکران، ذھن کیھانی ناھمسان و واگرا در ھفت روح استاد،
ذھن واقعیت یابندۀ متعال بھ عنوان یک تجربۀ زمانی - فضایی در مجستان، با ھم تلاقی

می کنند.

3- نیروھای روحی جھان در پسر جاودان با ھم تلاقی می کنند.

4- ظرفیت نامحدود برای عمل الوھیت در مطلق الوھیت سکونت دارد.

5- ظرفیت نامحدود برای واکنش بی پایان در مطلق کامل وجود دارد.

6- دو مطلق — مشروط و کامل — در مطلق جھانی و توسط او ھماھنگ و یگانھ
می شوند.

7- شخصیت بالقوۀ یک موجود فانی تکاملی یا ھر موجود فانی دیگر در شخصیت پدر
جھانی متمرکز است.

واقعیت، آنطور کھ توسط موجودات متناھی فھم می شود، جزئی، نسبی، و سایھ وار است. حداکثر
واقعیت الوھیت کھ بھ طور کامل توسط مخلوقات تکاملی متناھی قابل درک باشد در ایزد متعال
فرا گرفتھ شده است. با این وجود واقعیتھایی مقدم و ابدی، واقعیتھای فوقمتناھی، وجود دارند کھ

نیای این الوھیت متعالی مخلوقات تکاملی زمان - فضا ھستند. در تلاش برای وصف منشأ و
طبیعت واقعیت جھانی، ما ناچاریم تکنیک استدلال زمان - فضا را بھ کار گیریم، تا بھ سطح ذھن



متناھی برسیم. از این رو بسیاری از رخدادھای ھمزمان ابدیت باید بھ صورت وقایع متوالی
عرضھ شوند.

آنطور کھ یک مخلوق زمان و فضا منشأ و ناھمسانی واقعیت را می نگرد، من ھستمِجاودانھ و
بیکران از طریق اِعمال ارادۀ آزاد ذاتی و جاودانھ بھ رھایی ربانی از قید و بندھای بیکرانی کامل
دست یافت، و این جدایی از بیکرانی کامل اولین تنش مطلق الوھیت را ایجاد نمود. این تنشِ

ناھمسانیِ بیکرانی از طریق مطلق جھانی کھ برای یگانھ ساختن و ھماھنگ نمودن بیکرانیِ
دینامیکِ جمع الوھیت و بیکرانی ساکن مطلق کامل عمل می کند حل می شود.

در این کارکرد اولیھ من ھستمِتئوریک از طریق کار ھمزمان پدر جاودانۀ پسر آغازین شدن و
منبع جاودانۀ جزیرۀ بھشت شدن بھ تحقق شخصیت دست یافت. ھمراه با تمایز پسر از پدر، و در
شرایط بودن بھشت، شخص روح بیکران و جھان مرکزی ھاونا پدیدار شدند. با پدیداری الوھیت

شخصیِ ھم - موجود، پسر جاودان و روح بیکران، پدر بھ عنوان یک شخصیت از پراکندگی
اجتناب ناپذیر در سرتاسر پتانسیل جمع الوھیت گریخت. از آن پس پدر فقط در مشارکت سھ گانھ با
دو الوھیت ھمترازش است کھ تمامی پتانسیل الوھیت را پر می کند، ضمن این کھ الوھیت تجربی

در سطوح ربانیت تعالیت، غائیت، و مطلق بودن بھ طور فزاینده در حال واقعیت یافتن است.

مفھوم من ھستم یک اذعان فلسفی است کھ ما بھ ذھن محدود بھ زمان، در قید و بند فضا،
و متناھی انسان، و بھ غیرممکن بودن درک مخلوق از وجودھای ابدیت — واقعیتھا و روابط

بدون آغاز و بی پایان — بھ عمل می آوریم. برای مخلوق زمان و فضا، تمامی چیزھا باید از یک
آغاز برخوردار باشند، فقط بھ استثنای بی علت یگانھ— علت آغازین علتھا. از این رو ما این

سطح ارزشی فلسفی را بھ عنوان من ھستم می پنداریم، و در ھمان حال بھ تمامی مخلوقات
آموزش می دھیم کھ پسر جاودان و روح بیکران با من ھستم ھمپاینده ھستند. بھ عبارت دیگر،

ھرگز زمانی وجود نداشت کھ من ھستم پدرِ پسر، و با او پدرِ روح نباشد.

بیکران بھ معنی آکندگی — علت نھایی — بھ کار می رود، و حاکی از آغازین بودن اولین منبع و
مرکز است. من ھستمِ تئوریک یک امتداد مخلوق - فلسفی ”بیکرانی اراده“ است، اما بیکران

یک سطح ارزشی واقعی است کھ نشانگر قصد ابدیِ بیکرانیِ حقیقیِ ارادۀ آزاد مطلق و بی قید و
بند پدر جھانی است. این مفھوم گاھی اوقات پدر - بیکران نامیده می شود.

بخش عمدۀ سردرگمی تمامی رستھ ھای موجودات، بالا و پایین، در تلاششان برای کشف پدر -
بیکران، ذاتی محدودیتھای درک آنان است. آغازین بودن مطلق پدر جھانی در سطوح

زیرنامتناھی آشکار نیست. از این رو احتمال دارد کھ فقط پسر جاودان و روح بیکران واقعاً پدر
را بھ عنوان یک بیکرانی بشناسند . برای تمامی شخصیتھای دیگر چنین مفھومی نشانگر بھ

کارگیری ایمان است.

4- واقعیت جھان



واقعیت در سطوح متنوع جھان بھ طور ناھمسان بھ فعل در می آید. واقعیت در ارادۀ بیکران پدر
جھانی و توسط آن منشأ می یابد و در سھ فاز اولیھ در چندین سطوح متفاوت واقعیت یابی جھان

قابل تحقق است:

1- واقعیت الوھیت نیافته از حوزه ھای انرژی غیرشخصی تا قلمروھای واقعیت
ارزشھای غیرقابل شخصیت یابی وجود جھانی، حتی تا حضور مطلق کامل، دامنھ دارد.

2- واقعیت الوھیت یافته شامل تمامی پتانسیلھای بیکران الوھیت می شود کھ تا کلیۀ
عرصھ ھای شخصیت، از پایین ترین متناھی تا بالاترین نامتناھی، بھ سوی بالا دامنھ دارد،

و لذا حوزۀ تمامی آنچھ کھ قابل شخصیت یابی است و بیشتر — حتی تا حضور مطلق
الوھیت — را در بر می گیرد.

3- واقعیت متقابلاً مربوط. واقعیت جھان ظاھراً الوھیت یافتھ یا الوھیت نیافتھ است،
اما برای موجودات زیر الوھیت یافتھ حوزۀ پھناوری از واقعیت مربوط بھ ھم، بالقوه و در

حال واقعیت یافتن، وجود دارد کھ تعیین ھویت آن دشوار است. بخش عمدۀ این واقعیتِ
ھماھنگ در حیطۀ قلمرو مطلق جھانی قرار دارد.

این مفھوم اولیۀ واقعیت آغازین است: پدر واقعیت را آغاز و حفظ می کند. ناھمسانیھای اولیۀ
واقعیت، الوھیت یافتھ و الوھیت نیافتھ — مطلق الوھیت و مطلق کامل — ھستند. رابطۀ اولیھ

میان آنھا تنش است. این تنش ربانیت کھ توسط پدر آغاز شده، بھ وسیلھ و بھ صورت مطلق
جھانی بھ طور کامل حل شده و جاودانھ می شود.

از دیدگاه زمان و فضا، واقعیت باز ھم بیشتر بھ شکل زیرین قابل تقسیم است:

1- واقعی و بالقوه. واقعیتھایی کھ در تمامیت جلوه گری در مقایسھ با آنھایی وجود دارند
کھ ظرفیت آشکار نشده برای رشد را حمل می کنند. پسر جاودان یک واقعیت مطلق معنوی

است. انسان فانی تا حد بسیار زیاد یک پتانسیل تحقق نیافتۀ معنوی است.

2- مطلق و زیرمطلق. واقعیتھای مطلق وجودھای ابدی ھستند. واقعیتھای زیرمطلق در
دو سطح انعکاس می یابند: ابسونایتیھا — واقعیتھایی کھ در رابطھ با زمان و ابدیت، ھر

دو، نسبی ھستند. متناھیھا — واقعیتھایی کھ در مکان انعکاس می یابند و در زمان واقعیت
پیدا می کنند.

3- وجودگرایانه و تجربی. الوھیت بھشت وجودگرایانھ است، اما متعالی و غائیِ در
حال پدیدار شدن تجربی ھستند.



4- شخصی و غیرشخصی. بسط الوھیت، تجلی شخصیت، و تکامل جھان برای
ھمیشھ مشروط بھ عمل داوطلبانۀ پدر است، کھ معانی و ارزشھای ذھنی - روحی -

شخصیِ واقعی و بالقوه را کھ در پسر جاودان تمرکز دارد از آن چیزھایی کھ در جزیرۀ
جاودان بھشت متمرکز است و ذاتی آن است برای ابد جدا نمود.

بھشت کلمھ ای است کھ در بر گیرندۀ مطلقھای شخصی و غیرشخصی کانونی تمامی فازھای
واقعیت جھان است. بھشت، بھ بیان صحیح، ممکن است ھر شکل و یا کلیۀ اشکال واقعیت،
الوھیت، ربانیت، شخصیت، و انرژی — روحی، ذھنی، یا مادی — را در بر داشتھ باشد.

ھمگی در بھشت، بھ عنوان مکان منشأ، کارکرد، و سرنوشت، تا جایی کھ بھ ارزشھا، معانی، و
وجود واقعی مربوط است، سھیم ھستند.

جزیرۀ بھشت — بھشت با توصیفی دیگر — کنترل مادی - جاذبھ ای مطلق اولین منبع و
مرکز است. بھشت بی حرکت است، و تنھا چیز ساکن در جھان جھانھا است. جزیرۀ بھشت یک

مکان جھانی دارد اما موقعیتی در فضا ندارد. این جزیرۀ جاودان سرچشمۀ واقعی جھانھای
فیزیکی — گذشتھ، حال، و آینده — است. جزیرۀ ھستھ ایِ نور مشتق شده از الوھیت است، اما

الوھیت نیست، و آفرینشھای مادی نیز بخشی از الوھیت نیستند. آنھا برآیند آن ھستند.

بھشت یک آفریننده نیست. آن یک کنترل کنندۀ بی نظیر بسیاری فعالیتھای جھان است، بسیار
بیشتر یک کنترل کننده تا یک واکنشگر. در سرتاسر جھانھای مادی بھشت روی واکنشھا و رفتار

تمامی موجوداتی کھ بھ نیرو، انرژی، و توان مربوطند تأثیر می گذارد، اما بھشت خود بی نظیر،
منحصر بھ فرد، و در جھانھا منزوی است. بھشت نمایانگر ھیچ چیز نیست و ھیچ چیز بھشت را

نمایندگی نمی کند. آن نھ نیرو است و نھ یک وجود. آن فقط بھشت است.

5- واقعیتھای شخصی

شخصیت یک سطح از واقعیت الوھیت یافتھ است و از سطح انسانی و بینابینیِ کنش بالاتر ذھنی
در پرستش و خرد تا سطح مورانشیایی و روحی و تا نیل بھ مرحلۀ نھایی وضعیت شخصیتی

دامنھ دارد. این صعود تکاملی شخصیت انسانی و خویشاوندی مخلوق است، اما رستھ ھای بیشمار
دیگری از شخصیتھای جھان وجود دارند.

ً واقعیت تابع بسط جھانی است، شخصیت تابع تنوع بی نھایت، و ھر دو قادر بھ ھماھنگی تقریبا
نامحدود با الوھیت و ثبات جاودانھ ھستند. در حالی کھ دامنۀ دگردیس کنندۀ واقعیت غیرشخصی

قطعاً محدود است، ما ھیچ محدودیتی در تکامل تدریجی واقعیتھای شخصیتی نمی شناسیم.

در سطوح کسب شدۀ تجربی تمامی رستھ ھا یا ارزشھای شخصیتی ھم پیوند و حتی ھم آفرینشی
ھستند. حتی خداوند و انسان می توانند در یک شخصیت یگانھ شده با ھم زیست کنند، ھمانطور کھ



در وضعیت کنونی میکائیل مسیح — پسر انسان و پسر خداوند — بھ طور بسیار بدیع آشکار
گشتھ است.

تمامی رستھ ھا و فازھای زیرنامتناھی شخصیت دست یافتنیھای مربوط بھ ھم می باشند و بھ طور
بالقوه ھم آفرینشی ھستند. پیششخصی، شخصی، و فوقشخصی ھمگی از طریق پتانسیل متقابل

دستیابی ھماھنگ، پیشرفت تدریجی، و ظرفیت ھم آفرینشی، بھ ھم مرتبط ھستند. اما غیرشخصی
ھرگز بھ طور مستقیم بھ شخصی جھش نمی کند. شخصیت ھرگز خود انگیختھ نیست. آن ھدیۀ
پدر بھشتی است. شخصیت روی انرژی قرار گرفتھ است. آن فقط بھ سیستمھای انرژی زنده

وابستھ است. ھویت می تواند بھ الگوھای غیرزندۀ انرژی مربوط باشد.

پدر جھانی راز واقعیت شخصیت، اعطای شخصیت، و فرجام شخصیت است. پسر جاودان
شخصیت مطلق، راز انرژی روحی، ارواح مورانشیا، و ارواح کامل شده است. عامل مشترک
شخصیت روحی - ذھنی، سرچشمۀ ھوشمندی، استدلال، و ذھن جھانی است. اما جزیرۀ بھشت

غیرشخصی و برون روحی است. آن جوھر تن جھانی، منبع و مرکز مادۀ فیزیکی، و الگوی
مطلق بنیادین واقعیت جھانی ماده است.

این کیفیتھای واقعیت جھانی در تجربۀ یورنشیایی بشری در سطوح زیرین آشکار گشتھ اند:

1- بدن. ارگانیسم مادی یا فیزیکی انسان. مکانیسم زندۀ برقی - شیمیایی برخوردار از
طبیعت و منشأ حیوانی.

2- ذھن. مکانیسم فکری، ادراکی، و احساسی ارگانیسم بشری. حاصل جمع تجربۀ
خودآگاه و ناخودآگاه. آن ھوشمندی کھ بھ حیات احساسی مربوط است و از طریق پرستش

و خردمندی بھ سطح روحی ارتقا می یابد.

3- روح. روح الھی کھ در ذھن انسان سکنی می گزیند — تنظیم کنندۀ فکر. این روح
فناناپذیر پیششخصی است. آن یک شخصیت نیست، گرچھ فرجامش این است کھ بخشی از

شخصیت مخلوق انسانی در حال بقا شود.

4- روان. روان انسان یک نیل تجربی است. بھ تدریج کھ یک مخلوق انسانی ”انجام
خواست پدر آسمانی“ را برمی گزیند، روح ساکن در او پدر یک واقعیت جدید در تجربۀ

بشری می شود. ذھن انسانی و مادی مادر ھمین واقعیت در حال پدیداری است. محتوای این
واقعیت جدید نھ مادی و نھ روحی است. آن مورانشیایی است. این روان در حال

پدیداری و فناناپذیر است کھ فرجامش بقا یافتن از مرگ انسانی و آغاز صعود بھشتی است.

شخصیت. شخصیت انسان فانی نھ بدن، نھ ذھن، و نھ روح است. آن روان ھم نیست.
شخصیت یک واقعیت تغییرناپذیر در یک تجربۀ غیر از آن پیوستھ تغییر یابندۀ مخلوق

است، و آن تمامی عوامل مربوطۀ دیگر فردیت را یگانھ می سازد. شخصیت عطیۀ



بی نظیری است کھ پدر جھانی بھ انرژیھای زنده و مربوطۀ ماده، ذھن، و روح عطا
می دارد، و با بقای روان مورانشیایی بقا می یابد.

مورانشیا عبارتی است کھ بھ یک سطح گسترده کھ میان مادی و روحی قرار دارد اطلاق
می شود. آن ممکن است واقعیتھای شخصی یا غیرشخصی، انرژیھای زنده یا غیرزنده، را

مشخص نماید. تار مورانشیا روحی است؛ پود آن فیزیکی است.

6- انرژی و الگو

ما ھر یک و کلیۀ چیزھایی را کھ بھ مدار شخصیت پدر واکنش نشان می دھند، شخصی می نامیم.
ما ھر یک و کلیۀ چیزھایی را کھ بھ مدار روحی پسر واکنش نشان می دھند، روح می نامیم. ما ھر
یک و تمامی آنچھ را کھ بھ مدار ذھنی عامل مشترک واکنش نشان می دھد، ذھن می نامیم، ذھن بھ

عنوان یک ویژگی روح بیکران — ذھن در تمامی فازھای آن. ما ھر یک و ھمگی آنچھ را کھ
بھ مدار مادی - جاذبھ ای کھ مرکزش در بھشت تحتانی است، واکنش نشان می دھد ماده می نامیم

— انرژی - ماده در تمامی حالات دگردیس شوندۀ آن.

ما انرژی را بھ عنوان یک کلمۀ تماماً در بر گیرنده کھ بھ قلمروھای روحی، ذھنی، و مادی
اطلاق می شود بھ کار می گیریم. نیرو نیز بدین ترتیب بھ طور گسترده مورد استفاده قرار

می گیرد. توان معمولاً محدود بھ نامگذاری سطح الکترونی مادی یا مادۀ واکنشگر بھ جاذبۀ خطی
در جھان بزرگ است. توان ھمچنین برای نامگذاری حاکمیت بھ کار می رود. ما نمی توانیم

تعاریف بھ طور کلی پذیرفتھ شدۀ شما را از نیرو، انرژی، و توان دنبال نماییم. چنان کمبودی در
زبان وجود دارد کھ ما باید معانی متعددی بھ این کلمات تخصیص دھیم.

انرژی فیزیکی عبارتی است کھ نشانگر تمامی فازھا و اشکال حرکت پدیده ای، عمل، و
پتانسیل است.

در بحث پیرامون تجلیھای انرژی فیزیکی، ما معمولاً از عبارت نیروی کیھانی، انرژی برآیند، و
توان جھان استفاده می کنیم. اینھا اغلب بھ صورت زیرین بھ کار گرفتھ می شوند:

1- نیروی کیھانی در بر گیرندۀ تمامی انرژیھایی است کھ سرچشمھ در مطلق کامل
دارند اما ھنوز بھ جاذبۀ بھشت واکنش نشان نمی دھند.

2- انرژی در حال پدیداری در بر گیرندۀ آن انرژیھایی است کھ بھ جاذبۀ بھشت واکنش
نشان می دھند اما ھنوز بھ جاذبۀ محلی یا خطی واکنش نشان نمی دھند. این سطح پیش

الکترونی انرژی - ماده است.



3- توان جھان شامل کلیۀ اشکال انرژی است کھ ضمن این کھ ھنوز بھ جاذبۀ بھشت
واکنش نشان می دھند، بھ طور مستقیم بھ جاذبۀ خطی واکنشگر ھستند. این سطح الکترونی

انرژی - ماده و تمامی تکاملھای پس از آن است.

ذھن پدیده ای است کھ حاکی از حضور - فعالیت خدمت زنده، علاوه بر سیستمھای گوناگون
انرژی است، و این بھ تمامی سطوح ھوشمندی صدق می کند. در شخصیت، ذھن ھمواره میان
روح و ماده قرار دارد. از این رو جھان توسط سھ نوع نور روشن می شود: نور مادی، بینش

عقلانی، و درخشش روحی.

نور — درخشش روحی — یک سمبل لغوی، یک استعاره، است کھ بھ معنی ویژگی تجلی
شخصیت رستھ ھای گوناگون موجودات روحی است. این برون تابی درخشنده بھ ھیچ وجھ بھ

بینش عقلانی یا بھ نمودھای نور فیزیکی مربوط نیست.

الگو می تواند بھ صورت مادی، روحی، یا ذھنی یا ھر ترکیبی از این انرژیھا نشان داده شود. آن
می تواند بر شخصیتھا، ھویتھا، وجودھا، یا مادۀ غیرزنده نفوذ یابد. اما الگو الگو است و الگو

باقی خواھد ماند. فقط کپی ھا تکثیر می شوند.

الگو ممکن است انرژی را بھ طرز خاصی آرایش دھد، اما آن را کنترل نمی کند. جاذبھ یگانھ
کنترل انرژی - ماده است. نھ فضا و نھ الگو نسبت بھ جاذبھ واکنشگر نیستند، اما ھیچ رابطھ ای

میان فضا و الگو وجود ندارد. فضا نھ الگو است و نھ الگوی بالقوه. الگو آرایش خاصی از
واقعیت است کھ از پیش تمامی بدھی جاذبھ ای خود را پرداخت کرده است. واقعیت ھر الگو

شامل انرژیھای آن، ذھن، روح، یا اجزای مادی آن است.

در مقایسھ با جنبۀ کل، الگو جنبۀ فردی انرژی و شخصیت را آشکار می سازد. اشکال
شخصیت یا ھویت الگوھایی ھستند کھ ناشی از انرژی (فیزیکی، روحی، یا ذھنی) می باشند اما

ذاتی آن نیستند. آن کیفیت انرژی یا شخصیت کھ بھ واسطۀ آن الگو منجر بھ پدیداری می شود
می تواند بھ خداوند — الوھیت — بھ اعطای نیروی بھشتی، بھ ھمزیستی شخصیت و توان،

نسبت داده شود.

الگو یک طرح اصلی است کھ کپی ھا از آن ساختھ می شوند. بھشت جاودان مطلق الگوھا است؛
پسر جاودان شخصیت الگویی است؛ پدر جھانی نیا - منبع مستقیم ھر دو است. اما بھشت الگو

اعطا نمی کند، و پسر نمی تواند شخصیت اعطا  کند.

7- ایزد متعال

مکانیسم الوھیتِ جھان بنیادین تا جایی کھ بھ روابط ابدیت مربوط است دوگانھ است. خدای پدر،
خدای پسر، و خدای روح جاودانھ ھستند — موجودات وجودگرا ھستند — در حالی کھ خدای



متعال، خدای غائی، و خدای مطلق شخصیتھای ربانی در حال تحققِ متعلق بھ دوران پس -
ھاونا در زمان - فضا و کرات فراسوی زمان - فضای بسط تکاملی جھان بنیادین ھستند. این

شخصیتھای ربانی در حال تحقق از طریق تکنیک واقعیت یابی تجربیِ حاوی پتانسیلھای ھمیارانھ
- خلاقِ الوھیتھای جاودانۀ بھشت، از زمانی کھ، و ھمینطور کھ در جھانھای در حال رشد

توانمندی - شخصیت می یابند، جاودانھ ھای آینده ھستند.

از این رو حضور الوھیت دوگانھ است:

1- وجودگرایانه — موجودات برخوردار از وجود جاودانھ، گذشتھ، حال، و آینده.

2- تجربی — موجودات در حال واقعیت یابی حاضر در دوران پس - ھاونا، اما
برخوردار از وجود بی پایان در سرتاسر تمامی ابدیت آینده.

پدر، پسر، و روح وجودگرا ھستند — وجودگرا در واقعیت (گر چھ تمامی پتانسیلھا ظاھراً
تجربی ھستند). متعال و غائی کاملاً تجربی ھستند. مطلق الوھیت در واقع تجربی است اما بھ

طور بالقوه وجودگرا است. جوھر الوھیت جاودانگی است، اما فقط سھ شخص آغازین الوھیت بھ
طور کامل جاودانھ ھستند. کلیۀ شخصیتھای دیگر الوھیت از یک منشأ برخوردارند، اما

فرجامشان جاودانگی است.

پدر بھ دنبال دستیابی بھ ابراز وجودگرایانۀ الوھیت خود در پسر و روح اکنون در حال دستیابی
بھ ابراز تجربیِ سطوح الوھیتِ تا این ھنگام غیرشخصی و آشکار نشده بھ صورت خدای متعال،
خدای غائی، و خدای مطلق می باشد. اما این الوھیتھای تجربی اکنون بھ طور کامل وجود ندارند؛

آنھا در حال واقعیت یابی ھستند.

خدای متعال در ھاونا انعکاس شخصیِ روحیِ الوھیت سھ گانۀ بھشت است. این رابطۀ
ھمیارانۀ الوھیت اکنون در خدای ھفتگانھ بھ طور خلاق بھ سوی بیرون در حال بسط است و در

نیروی تجربی قادر متعال در جھان بزرگ در حال بھ وجود آمدن است. الوھیت بھشت، کھ بھ
صورت سھ شخص وجود دارد، بدین گونھ در دو فاز تعالیت بھ صورت تجربی در حال تکوین

است، در حالی کھ این دو فاز دوگانھ بھ لحاظ توانمندی - شخصیتی بھ صورت یک خدا، ایزد
متعال، در حال یگانھ شدن ھستند.

پدر جھانی از طریق تکنیک سھ گانگی، شخصیت یابی سھ گانۀ الوھیت، از قید و بند بیکرانی و
موانع ابدیت بھ رھایی داوطلبانھ دست می یابد. ایزد متعال حتی اکنون بھ صورت یک یگانھ سازی

شخصیتی زیرجاودانۀ تجلی ھفت گانۀ الوھیت در بخشھای زمان - فضای جھان بزرگ در حال
تکامل است.

ایزد متعال یک آفرینندۀ مستقیم نیست، بھ جز این کھ پدر مجستان است، اما او یک ھماھنگ
کنندۀ ترکیبی تمامی فعالیتھای مخلوق - آفرینندۀ جھان است. ایزد متعال، کھ اکنون در جھانھای



تکاملی در حال واقعیت  یافتن است، مرتبط کننده و ترکیب کنندۀ ربانیت زمان - فضا، الوھیت
سھ گانۀ بھشت در ھمکاری تجربی با آفرینندگان متعالی زمان و فضا می باشد. این الوھیت

تکاملی، ھنگامی کھ سرانجام واقعیت یافت، پیوند ابدی متناھی با نامتناھی، یگانگی جاودانھ و
پایدار توان تجربی و شخصیت روحی را شکل می دھد.

تمامی واقعیت متناھی زمان - فضا، تحت اشتیاق رھنمون کنندۀ ایزد متعال کھ در حال تکامل
است، درگیر یک بسیج پیوستھ فرازیابنده و یگانھ سازی کامل کننده (ترکیب توان - شخصیتِ)

تمامی فازھا و ارزشھای واقعیت متناھی، در ھمیاری با فازھای متنوع واقعیت بھشت، با ھدف و
بھ منظور مبادرت کردن بھ تلاش متعاقب برای رسیدن بھ سطوح ابَسونایتِ کمال فوقمخلوق

می باشد.

8- خدای ھفتگانھ

پدر جھانی برای جبران وضعیت متناھی بودن و برای تلافی محدودیتھای برداشتی مخلوق،
دستیابی ھفت گانۀ مخلوق تکاملی را بھ الوھیت برقرار نموده است:

1- پسران آفرینندۀ بھشتی.

2- قدمای ایامھا.

3- ھفت روح استاد.

4- ایزد متعال.

5- خدای روح.

6- خدای پسر.

7- خدای پدر.

این شخصیت یابی ھفت گانۀ الوھیت در زمان و فضا و بھ ھفت ابرجھان انسان فانی را قادر
می سازد بھ حضور خداوند، کھ روح است، دست یابد. این الوھیت ھفتگانھ، برای مخلوقات
متناھی زمان - فضا کھ در آینده در ایزد متعال توانمندی - شخصیت خواھد یافت، الوھیت

کارکردیِ مخلوقات فانی تکاملیِ متعلق بھ دوران صعود بھشت می باشد. این چنین دوران اکتشاف
تجربیِ درک خداوند با شناخت ربانیتِ پسر آفرینندۀ جھان محلی آغاز می شود و بھ وسیلۀ قدمای

ایامھای ابرجھان و از طریق شخص یکی از ھفت روح استاد بھ نیل بھ اکتشاف و شناخت
شخصیت الھی پدر جھانی در بھشت فراز می یابد.



جھان بزرگ حوزۀ سھ گانۀ الوھیتِ تثلیثِ تعالیت، خدای ھفتگانھ، و ایزد متعال است. خدای متعال
در تثلیث بھشت، کھ شخصیت و ویژگیھای روحی او از آن ناشی می شود، بالقوه است، اما او

اکنون در پسران آفریننده، قدمای ایامھا، و ارواح استاد، کھ قدرتش بھ عنوان قادر برای
ابرجھانھای زمان و فضا از آنھا ناشی می شود، در حال واقعیت یافتن است. این تجلی قدرت

خدای بلافصلِ مخلوقات تکاملی در واقع ھمزمان با آنھا در کادر زمان - فضا تکامل می یابد. قادر
متعال، کھ در سطح ارزشیِ فعالیتھای غیرشخصی تکامل می یابد، و شخص روحیِ خدای متعال

یک واقعیت — ایزد متعال — ھستند.

پسران آفریننده در ھمکاری ربانی خدای ھفتگانھ مکانیسمی را فراھم می کنند کھ از طریق آن
فانی فناناپذیر می شود و متناھی بھ آغوش نامتناھی دست می یابد. ایزد متعال تکنیکی را برای
بسیح قدرت - شخصیت، ترکیب الھی تمامی این فعالیتھای چندگانھ، فراھم می کند، و بدین

ترتیب متناھی را قادر می سازد بھ ابسونایت دست یابد، و از طریق سایر واقعیت یابیھای ممکن
آینده، برای نیل بھ غائی تلاش کند. پسران آفریننده و خادمان الھی مربوط بھ آنھا در این بسیج
عالی شرکت می کنند، اما قدمای ایامھا و ھفت روح استاد احتمالاً بھ عنوان سرپرستان دائمی

جھان بزرگ برای ابد ثابت ھستند.

تاریخچۀ کارکرد خدای ھفتگانھ بھ سازماندھی ھفت ابرجھان باز می گردد، و این احتمالاً در
رابطھ با تکامل آیندۀ آفرینشھای فضای بیرونی گسترش خواھد یافت. سازماندھی این جھانھای
آیندۀ سطوح فضایی اول، دوم، سوم، و چھارمِ حاوی تکامل تدریجی بدون شک شاھد سرآغاز

نزدیکی فرازگرایانھ و ابسونایت بھ الوھیت خواھد بود.

9- خدای غائی

درست ھمانطور کھ ایزد متعال از انرژی و شخصیت بالقوۀ محصور شده در جھان بزرگ کھ
عطیۀ پیشین الوھیت است بھ طور تدریجی تکامل می یابد، خدای غائی نیز از پتانسیلھای ربانیت

کھ در حوزه ھای فراسوی زمان - فضای جھان بنیادین وجود دارد منتج می شود. واقعیت یابی
الوھیت غائی نشانگر یگانگی ابَسونایتیِ اولین تثلیث تجربی است و حاکی از بسط یگانھ ساز

الوھیت در دومین سطح خود شکوفایی خلاق است. این در بر گیرندۀ معادل شخصیتی - توانمندی
واقعیت یابی الوھیت تجربی جھان متعلق بھ واقعیتھای بھشتی ابسونایت در سطوح منتج کنندۀ

ارزشھای فراسوی زمان - فضا است. کامل شدن این چنین پیشرفت تجربی برای این طراحی شده
است کھ فرجام خدمتی غائی را برای تمامی مخلوقات زمان - فضا کھ از طریق واقعیت یافتن

کامل ایزد متعال و از طریق خدمت خدای ھفتگانھ بھ سطوح ابسونایت دست یافتھ اند موجب شود.

خدای غائی نشانگر الوھیت شخصی است کھ در سطوح ربانیت ابسونایت و در کرات فوق
زمان و فضای فراسو در جھان عمل می کند. غائی یک منتج فوق متعالی الوھیت است. متعال

یگانگی تثلیث است کھ توسط موجودات متناھی درک می شود. غائی یگانگی تثلیث بھشت است
کھ توسط موجودات ابسونایت درک می شود.



پدر جھانی، از طریق مکانیسم الوھیت تکاملی در واقع درگیر عمل حیرت آور و شگفت انگیز
تمرکز کانونی شخصیت و بسیج توانمندی، در سطوح مربوطۀ معانی جھانیِ ارزشھای واقعیت

الھی متناھی، ابسونایت، و حتی مطلق آنھا می باشد.

سھ الوھیت اول و جاودانۀ گذشتۀ بھشت — پدر جھانی، پسر جاودان، و روح بیکران — در
آیندۀ ابدی با واقعیت یابی تجربی الوھیتھای تکاملی ھمیار — خدای متعال، خدای غائی، و احتمالاً

خدای مطلق — شخصاً تکمیل می شوند.

خدای متعال و خدای غائی، کھ اکنون در جھانھای تجربی در حال تکاملند، وجودگرا نیستند. آنھا
جاودانھ ھای گذشتھ نیستند، فقط جاودانھ ھای آینده، مشروط بھ زمان و مکان و جاودانھ ھای

فرازگرا ھستند. آنھا عطایای نوع الوھیتھای متعال، غائی، و احتمالاً متعال - غائی ھستند، اما
سرآغازھای تاریخی جھان را تجربھ کرده اند. آنھا ھرگز پایانی نخواھند داشت، اما از آغاز

شخصیت برخوردارند. آنھا در واقع واقعیت یابیھای حاوی پتانسیل جاودانگی و نامتناھی الوھیت
ھستند، اما خود نھ کاملاً جاودانھ ھستند و نھ نامتناھی.

10- خدای مطلق

اشکال متعددی از واقعیت جاودانۀ مطلق الوھیت وجود دارد کھ نمی توان برای ذھن متناھی
زمان و فضا بھ طور کامل توضیح داد، اما واقعیت یابی خدای مطلق پیامد یگانگی دومین
تثلیث تجربی، تثلیث مطلق، می باشد. این در بر گیرندۀ تحقق تجربی ربانیت مطلق، یگانگی
معانی مطلق در سطوح مطلق است؛ اما ما در رابطھ با در بر گیری تمامی ارزشھای مطلق

مطمئن نیستیم، زیرا ھیچگاه اطلاع نیافتھ ایم کھ مطلقِ مشروط معادل بیکران است. فرجامھای
فوق غائی درگیر معانی مطلق و معنویت بی پایان ھستند، و بدون ھر دوی این واقعیتھای دست

یافتھ نشده ما نمی توانیم ارزشھای مطلق را برقرار سازیم.

خدای مطلق ھدفِ تحقق - نیل تمامی موجودات فوق ابسونایت است، اما پتانسیل توانمندی و
شخصیتی مطلق الوھیت از درک ما فراتر است، و ما تردید داریم پیرامون آن واقعیتھایی بحث

کنیم کھ از واقعیت یابی تجربی بسیار دور ھستند.

11- سھ مطلق

ھنگامی کھ اندیشۀ توأم پدر جھانی و پسر جاودان کھ از طریق خدای عمل کارکرد پیدا نمود،
موجب آفرینش جھان الھی و مرکزی شد، پدر ابراز اندیشۀ خود را با کلمۀ پسر خود و عمل مدیر

اجرایی مشترک آنھا از طریق متمایز ساختن حضورش در ھاونا از پتانسیلھای بیکرانی دنبال
نمود. و این پتانسیلھای آشکار نشدۀ بیکرانی در مطلق کامل پنھان شده در فضا باقی می مانند و در

مطلق الوھیت بھ طور الھی احاطھ می شوند، ضمن این کھ این دو در کارکرد مطلق جھانی،
بیکرانی - یگانگیِ آشکار نشدۀ پدر بھشتی، یکی می شوند.



ھمینطور کھ غنی شدن تمامی واقعیت از طریق رشد تجربی و بھ وسیلۀ ارتباط متقابل تجربی با
وجودگرا توسط مطلق جھانی صورت می یابد، توانمندی نیروی کیھانی و توانمندی نیروی
روحی، ھر دو، در حال آشکار شدن - واقعیت یافتن تدریجی ھستند. اولین منبع و مرکز بھ

واسطۀ حضور متوازن مطلق جھانی بھ بسط توانمندی تجربی دست می یابد، از تعیین ھویت با
مخلوقات تکاملی خود بھره مند می شود، و بھ گسترش الوھیت تجربی در سطوح تعالیت، غائیت،

و مطلق بودن نائل می شود.

ھنگامی کھ تمایز کامل مطلق الوھیت از مطلق کامل ممکن نیست، کارکرد ظاھراً ترکیبی یا
حضور ھماھنگ آنھا عمل مطلق جھانی نامگذاری می شود.

1- بھ نظر می رسد کھ مطلق الوھیت فعال کننده ای تماماً قدرتمند است، در حالی کھ چنین
می نماید کھ مطلق کامل مکانیزه کنندۀ تماماً کارآمد جھان جھانھای کاملاً متحد و بھ طور غائی

ھماھنگ، حتی جھانھای متعددی کھ ساختھ شده، در حال ساختھ شدن ھستند، و یا در آینده ساختھ
خواھند شد، می باشد.

مطلق الوھیت نمی تواند نسبت بھ ھر وضعیت جھان بھ یک طریقۀ زیرمطلق واکنش نشان دھد، یا
حداقل چنین نمی کند. بھ نظر می رسد ھر پاسخ این مطلق بھ ھر وضعیت مشخص در چھارچوب

سعادت تمامی آفرینش چیزھا و موجودات باشد، نھ فقط در حالت کنونی وجودی آن، بلکھ ھمچنین
با ملاحظۀ احتمالات بی پایان تمامی ابدیت آینده.

مطلق الوھیت آن پتانسیلی است کھ از جمع جدا شد، واقعیتی نامتناھی از طریق انتخاب داوطلبانۀ
پدر جھانی، کھ تمامی فعالیتھای ربانیت —وجودگرایانھ و تجربی — در حیطۀ آن بھ وقوع می 

پیوندند. این مطلق مشروط با مطلق کامل متمایز است، اما مطلق جھانی در شمول تمامی
پتانسیل مطلق، فوق اضافۀ بر ھر دو است.

2- مطلق کامل غیرشخصی، برون الھی، و الوھیت نیافتھ است. از این رو مطلق کامل فاقد
شخصیت، ربانیت، و تمامی امتیازات آفرینندگی است. واقعیت یا حقیقت، تجربھ یا آشکارسازی،
و فلسفھ یا ابسونیتی قادر نیستند بر طبیعت و سیرت این مطلق بدون محک گذاری جھانی رخنھ

کنند.

اجازه دھید روشن شود کھ مطلق کامل یک واقعیت مثبت است کھ بر جھان بزرگ سایھ افکنده
است، و ظاھراً با ھمان حضور فضایی یکسان در آن دورھا در داخل فعالیتھای نیرویی و تکامل

پیش مادی کرانھ ھای سرسام آور مناطق فضایی ماوراءِ ھفت ابرجھان وسعت یافتھ است. مطلق
کامل یک منفی بافی صرف برداشت فلسفی مبتنی بر پنداشتھای مغالطات متافیزیکی پیرامون
جھانی بودن، استیلا، و آغازین بودن غیرمشروط و مشروط نیست. مطلق کامل یک کنترل

فراگیر مثبت جھانی در بیکرانی است. این کنترل فراگیر در حیطۀ فضایی - نیرویی نامحدود
است اما قطعاً بھ واسطۀ حضور حیات، ذھن، روح، و شخصیت تعدیل می شود، و توسط

واکنشھای ارادی و فرامین ھدفمند تثلیث بھشت بیشتر تعدیل می شود.



ما اعتقاد راسخ داریم کھ مطلق کامل یک نفوذ ناھمسان و تماماً فراگیر قابل مقایسھ با برداشتھای
پانتئیستی متافیزیک یا با فرضیۀ پیشین اتر در علم نیست. مطلق کامل بھ لحاظ نیرویی نامحدود و

مشروط بھ الوھیت است، اما ما رابطۀ این مطلق را با واقعیتھای روحی جھانھا بھ طور کامل
درک نمی کنیم.

3- ما بھ طور منطقی چنین نتیجھ گیری می کنیم که مطلق جھانی در عمل مطلقاً داوطلبانۀ
پدر جھانی بھ دلیل واقعیتھای ناھمسان جھان کھ بھ صورت ارزشھای الوھیت یافتھ و الوھیت

نیافتھ — قابل شخصیت یابی و غیرقابل شخصیت یابی — جلوه گر است اجتناب ناپذیر بود. مطلق
جھانی پدیده ای ربانی و نشانگر رفع تنشی است کھ توسط عمل داوطلبانۀ این واقعیت ناھمسان

جھان آفریده شده است، و بھ عنوان ھماھنگ کنندۀ ھمیارانۀ این جمع کل پتانسیلھای موجود عمل
می کند.

حضور تنشی مطلق جھانی نشانگر تنظیم تفاوت میان واقعیت الوھیت و واقعیت الوھیت نیافتھ کھ
ذاتی جدایی پویایی ربانیت داوطلبانھ از سکون بیکرانی کامل می باشد است.

ھمیشھ بھ خاطر داشتھ باشید: بیکرانیِ بالقوه مطلق، و از ابدیت جدایی ناپذیر است. بیکرانی
واقعی در زمان ھرگز نمی تواند چیزی جز جزئی باشد و از این رو باید غیرمطلق باشد. بیکرانی

شخصیت واقعی نیز جز در الوھیتِ کامل نمی تواند مطلق باشد. و تفاوت پتانسیل بیکرانی در
مطلق کامل و مطلق الوھیت است کھ مطلق جھانی را جاودانھ می سازد، و بدین گونھ بھ لحاظ

کیھانی این را ممکن می کند کھ در فضا از جھانھای مادی برخوردار بود و بھ لحاظ روحی این را
ممکن می سازد کھ در زمان از شخصیتھای متناھی برخوردار بود.

متناھی فقط بھ این علت می تواند با نامتناھی در کیھان ھمزیستی کند کھ حضور ھمیارانۀ مطلق
جھانی تنشھای میان زمان و ابدیت، متناھی بودن و نامتناھی بودن، بالقوگی واقعیت و فعلیت

واقعیت، بھشت و فضا، انسان و خداوند را چنان بھ طور کامل متعادل می سازد. مطلق جھانی بھ
طور ھمیارانھ در بر گیرندۀ تعیین ھویت ناحیۀ واقعیت در حال پیشرفت تکاملی موجود در زمان

- فضا، و در زمان - فضای فراسو، جھانھای حاوی تجلی زیربیکرانی الوھیت، می باشد.

مطلق جھانی پتانسیل الوھیت ایستا - دینامیکی است کھ بھ لحاظ کارکردی در سطوح زمان -
ابدیت بھ صورت ارزشھای متناھی - مطلق قابل تحقق است و نزدیکیِ تجربی - وجودگرایانھ بھ
آن ممکن است. این جنبۀ غیرقابل درک الوھیت ممکن است ساکن، بالقوه، و ھمبستھ باشد، اما تا

جایی کھ بھ شخصیتھای ھوشمندی کھ اکنون در جھان بنیادین عمل می کنند مربوط است، بھ لحاظ
تجربی خلاق یا تکاملی نیست.

مطلق. دو مطلق — کامل و مشروط — ضمن این کھ کارکردشان چنان ظاھراً متباین است،
آنطور کھ توسط مخلوقات ذھنی ممکن است مشاھده شوند، در مطلق جھانی و توسط او بھ طور
کامل و الھی یگانھ ھستند. در تحلیل نھایی و در درک پایانی ھر سۀ آنھا تماماً یک مطلق ھستند.

آنھا در سطوح زیربیکرانی بھ لحاظ کارکردی متمایز ھستند، اما در بیکرانی یکی ھستند.



ما ھرگز واژۀ مطلق را بھ معنی نفی چیزی یا انکار چیزی بھ کار نمی بریم. مطلق جھانی را نیز
بھ عنوان یک الوھیت خود تعیین کننده، یک نوع پانتئیستی و غیرشخصی، نمی نگریم. مطلق، در
تمامی آنچھ کھ بھ شخصیت جھانی مربوط است، منحصراً محدود بھ تثلیث و تحت سلطۀ الوھیت

است.

12- تثلیثھا

تثلیث آغازین و جاودانۀ بھشت وجودگرا است و اجتناب ناپذیر بود. این تثلیثِ بدون آغاز ذاتی
واقعیت ناھمسانی شخصی و غیرشخصی از طریق ارادۀ نامحدود پدر بود و ھنگامی کھ ارادۀ
شخصی او این واقعیتھای دوگانھ را از طریق ذھن ھماھنگ نمود واقعیت یافت. تثلیثھای پس -
ھاونا تجربی ھستند. آنھا ذاتی آفرینش دو سطح زیرمطلق و تکاملیِ تجلی توانمندی - شخصیتی

در جھان بنیادین ھستند.

تثلیث بھشت — پیوند ربانی جاودانۀ پدر جھانی، پسر جاودان، و روح بیکران در واقعیت
وجودگرایانھ است، اما تمامی پتانسیلھا تجربی ھستند. از این رو این تثلیث حاوی تنھا واقعیت
الوھیت است کھ در بر گیرندۀ بیکرانی است، و از این رو پدیده ھای جھانیِ واقعیت یابیِ خدای

متعال، خدای غائی، و خدای مطلق بھ وقوع می پیوندند.

اولین و دومین تثلیث تجربی، تثلیثھای پس - ھاونا، نمی توانند نامتناھی باشند، زیرا در بر گیرندۀ
الوھیتھای مشتق شده ھستند، الوھیتھایی کھ از طریق واقعیت یابی تجربیِ واقعیتھای

آفریده شده یا منتج شده توسط تثلیث وجودگرایانۀ بھشت تکامل یافتھ اند. بیکرانی ربانیت بھ واسطۀ
متناھی بودن و ابسونیتیِ تجربۀ مخلوق و خالق، اگر توسعھ ھم نیابد، بھ طور پیوستھ غنی

می شود.

تثلیثھا حقایق رابطھ و واقعیتھای تجلی ھماھنگ الوھیت ھستند. کارکردھای تثلیث حاوی
واقعیتھای الوھیت ھستند، و واقعیتھای الوھیت ھمیشھ در پی تحقق و تجلی در شخصیت یابی

ھستند. از این رو خدای متعال، خدای غائی، و حتی خدای مطلق گریزناپذیرھای الھی ھستند. این
سھ الوھیت تجربی در تثلیث وجودگرا، تثلیث بھشت، بالقوه بودند، اما پدیداری آنھا در جھان بھ

عنوان شخصیتھای توانمند بخشاً بھ کارکرد تجربی خود آنھا در جھانھای توانمندی و شخصیت و
بخشاً بھ دستاوردھای تجربی آفرینندگان و تثلیثھای پس - ھاونا بستگی دارد.

دو تثلیث پس - ھاونا، تثلیثھای تجربی غائی و مطلق، اکنون بھ طور کامل تجلی نیافتھ اند. آنھا در
حال تحقق جھانی ھستند. این پیوندھای الوھیت را می توان بھ صورت زیرین توصیف نمود:

1- تثلیث غائی، کھ اکنون در حال تکامل است، سرانجام شامل ایزد متعال، شخصیتھای
متعالی آفریننده، و آرشیتکتھای ابسونایت جھان بنیادین، آن برنامھ ریزان بی نظیر جھان کھ

نھ آفریننده ھستند و نھ آفریده، خواھد شد. خدای غائی بھ عنوان پیامد ربانی یگانگی این



تثلیث غائی تجربی در عرصۀ گسترش یابندۀ جھان بنیادینِ تقریباً نامحدود سرانجام و بھ
طور اجتناب ناپذیر از توانمندی و شخصیت برخوردار خواھد شد.

- تثلیث مطلق — دومین تثلیث تجربی — کھ اکنون در حال واقعیت یافتن است، شامل
خدای متعال، خدای غائی، و بھ اوج رسانندۀ سرنوشت جھان کھ آشکار نشده، خواھد شد.
این تثلیث در سطوح شخصی و فوق شخصی، ھر دو، حتی تا مرزھای غیرشخصی عمل

می کند، و یگانگی آن در کلیت، الوھیت مطلق را از تجربھ برخوردار می سازد.

تکمیل یگانگی تثلیث غائی بھ طور تجربی در حال انجام شدن است، اما ما بھ احتمال چنین
یگانگی کامل تثلیث مطلق بھ راستی تردید داریم. با این وجود برداشت ما از تثلیث جاودانۀ بھشت

یک یادآور پیوستھ موجود است کھ سھ گانھ شدن الوھیت ممکن است موجب چیزی شود کھ در
غیر این صورت دست نیافتنی است. لذا ما پدیداری متعال - غائی و سھ گانگی - واقعیت یابی

محتمل خدای مطلق را در آینده بدیھی می پنداریم.

فلاسفۀ جھانھا یک تثلیث تثلیثھا، یک تثلیث وجودگرایانھ - تجربی بیکران، را مسلم فرض
می کنند، اما آنھا قادر نیستند شخصیت یابی آن را تجسم کنند. این احتمالاً برابر با شخص پدر

جھانی در سطح مفھومی من ھستماست. اما صرف نظر از تمامی اینھا، تثلیث آغازین بھشت بھ
طور بالقوه لایتناھی است زیرا در واقع پدر جھانی بیکران است.

اعلانیه

در تدوین مطالب متعاقب کھ بھ تصویر نمودن سیرت پدر جھانی و طبیعت ھمیاران بھشتی او
مربوط می شود، بھ ھمراه تلاش برای توصیف جھان کامل مرکزی و ھفت ابرجھان کھ بھ دور آن

می چرخند، بنا بر این است کھ ما با این فرمان فرمانروایان ابرجھان ھدایت شویم کھ رھنمود
می دھد ما در تمامی تلاشمان برای آشکارسازی حقیقت و ھماھنگی دانش ضروری، در رابطھ با

مطالبی کھ ارائھ خواھد شد ارجحیت را بھ بالاترین مفاھیم موجود بشری دھیم. فقط ھنگامی کھ
مفھوم مورد بحث از ھیچ ابراز مکفی پیشین توسط ذھن بشری برخوردار نباشد ما می توانیم بھ

آشکارسازی صرف دست زنیم.

آشکارسازیھای متعاقب سیاره ایِ حاوی حقیقت الھی بھ طور یکنواخت در بر گیرندۀ بالاترین
مفاھیم موجود ارزشھای معنوی بھ عنوان بخشی از ھماھنگی جدید و افزایش یافتۀ دانش سیاره ای

می باشند. از این رو، در ارائھ نمودن این مطالب پیرامون خداوند و ھمیاران جھانی او، ما بھ
عنوان مبنای این مقالات بیش از یک ھزار مفھوم بشری را کھ نمایانگر بالاترین و پیشرفتھ ترین
دانش سیاره ای کھ حاوی ارزشھای معنوی و معانی جھانی است انتخاب نموده ایم. از آنجا کھ این

مفاھیم بشری، کھ از انسانھای خداشناس گذشتھ و حال گردآوری شده، برای تصویر حقیقت،
آنطور کھ ما برای آشکارسازی آن رھنمود یافتھ ایم، ناکافی ھستند، ما بی درنگ بر آنھا خواھیم



افزود، و بھ این منظور از دانش برتر خود پیرامون واقعیت و ربانیت الوھیتھای بھشت و جھان
فرازندۀ مسکونی آنھا بھره خواھیم گرفت.

ما کاملاً بھ دشواریھای مأموریت خود آگاھیم. ما بھ غیرممکن بودن ترجمۀ کامل زبان مفاھیم
ربانیت و ابدیت بھ سمبلھای زبان مفاھیم متناھی ذھن بشری اذعان داریم. اما می دانیم کھ قطعھ ای

از خداوند در ذھن بشری سکنی می گزیند، و روح حقیقت با روان بشر می ماند. علاوه بر آن ما
می دانیم کھ این نیروھای روحی برای این کھ انسان مادی را قادر سازند واقعیت ارزشھای معنوی

را دریابد و فلسفۀ معانی جھان را درک کند با یکدیگر ھمکاری می کنند. اما حتی ما با قطعیت
بیشتر می دانیم کھ این ارواح برخوردار از حضور الھی قادرند انسان را در دستیازی معنوی بھ

تمامی حقایقی کھ بھ افزایش واقعیت پیوستھ پیش روندۀ تجربۀ شخصی مذھبی — خدا آگاھی —
کمک می کند یاری کنند.

[نگاشتھ شده توسط یک مشاور الھی ارُوانتان، رئیس سپاه شخصیتھای ابرجھان کھ برای تصویر
حقیقت پیرامون الوھیتھای بھشت و جھان جھانھا در یورنشیا مأموریت یافتھ است.]



نسخۀ پیشنویس

کتاب یورنشیا
قسمت اول

جھان مرکزی و ابرجھانھا

مقالۀ 1

پدر جھانی

پدر جھانی خدای تمامی آفرینش است، اولین منبع و مرکز تمامی چیزھا و موجودات. اول بھ خدا
بھ مثابھ یک آفریننده فکر کنید، سپس بھ مثابھ یک کنترل کننده، و نھایتاً بھ مثابھ یک حامی

بیکران. حقیقت در بارۀ پدر جھانی شروع بھ پدیدار شدن بھ نوع بشر نموده بود وقتی کھ پیامبری
گفت: ”تو، خداوند، تنھا ھستی؛ ھیچ کس غیر از تو وجود ندارد. تو فلک و فلکِ افلاک را با

تمامی فرشتگان آسمانی آن آفریده ای؛ تو آنھا را نگاھداری و کنترل می کنی. جھانھا توسط پسران
خداوند ساختھ شدند. آفریننده خود را چون جامھ ای با نور می پوشاند و افلاک را ھمانند یک پرده

می گسترد.“ فقط مفھوم پدر جھانی— یک خدا بھ جای چند خدا — انسان فانی را قادر ساخت کھ
پدر را بھ مثابھ آفریننده ای الھی و کنترل کننده ای بیکران بفھمد.

ھزاران منظومۀ سیاره ای تماماً ساختھ شدند تا نھایتاً توسط بسیاری از انواع گوناگون مخلوقات
ھوشمند مسکونی گردند، موجوداتی کھ بتوانند خداوند را بشناسند، مھر الھی را دریافت کنند، و

متقابلاً بھ او عشق بورزند. جھان جھانھا کار خداوند و مکان اقامت مخلوقات متنوع او است.
”خداوند افلاک را آفرید و زمین را شکل داد. او جھان را بنا نھاد و این دنیا را بیھوده خلق نکرد.

او آن را شکل داد تا از سکنھ پر گردد.“

کرات آگاه ھمگی پدر جھانی، سازندۀ جاودان و نگاھدارندۀ لایزال تمامی آفرینش را می شناسند و
او را پرستش می کنند. مخلوقات صاحب ارادۀ سراسر گیتی عازم سفر طولانیِ طولانی بھشتی

شده  اند، تقلای مجذوب کنندۀ ماجرای ابدی دستیابی بھ خداوندِ پدر. ھدف برتر فرزندان زمان این
است کھ خداوند جاودانھ را پیدا کنند، طبیعت الھی را درک کنند، و پدر جھانی را بشناسند.

مخلوقات خداشناس فقط یک آرزوی محض، فقط یک اشتیاق شعلھ ور دارند، و آن این است کھ،
ھمان طور کھ در قلمروھای خود ھستند، ھمانند او شوند، ھمان گونھ کھ او در شخصیت کامل



بھشتی خویش و در قلمرو جھانیِ سلطۀ نیکویش می باشد. از پدر جھانی کھ در ابدیت سکنی
می گزیند این فرمان عالی صادر شده است: ”کامل باشید، ھمان گونھ کھ من کامل ھستم.“

پیامبران بھشت با مھر و بخشش این اندرز الھی را طی اعصار و در سرتاسر جھانھا حمل
کرده اند، حتی بھ چنین مخلوقات حیوان - منشأ دون پایھ ای نظیر نژادھای انسانی یورنشیا.

جامۀ عمل پوشانیدن بھ این فرمان باشكوه و جھانی، تلاش برای دستیابی بھ کمال خداگونھ، اولین
وظیفۀ تمامی مخلوقات در حال تقلای آفرینش خدای کمال است، و باید بالاترین آرزوی آنھا باشد.

این امکان دستیابی بھ کمال الھی، سرنوشت نھایی و قطعی تمامی پیشرفت معنوی ابدی انسان
می باشد.

انسانھای یورنشیا بھ سختی می توانند امید بھ کمال در مفھوم بیکران آن را داشتھ باشند، اما برای
موجودات بشری بھ گونھ ای کھ در این سیاره شروع می کنند، کاملاً میسر است کھ بھ ھدف

آسمانی و الھی کھ خدای بیکران برای انسان فانی مقرر نموده دست یابند؛ و ھنگامی کھ آنان بھ
این سرنوشت دست می یابند، در تمامی آنچھ کھ بھ خود شکوفایی و نیل فکری مربوط می شود،
ھمانقدر در قلمرو کمال الھی خود لبریز خواھند شد کھ خداوند خود در قلمرو بیکرانی و ابدیت

خود می باشد. این چنین کمالی ممکن است از نظر مادی فراگیر، در دریافتِ روشنفکرانھ
نامحدود، یا در تجربۀ معنوی نھایی نباشد، اما در تمامی جنبھ ھای متناھی ربانیت اراده، کمال

انگیزۀ شخصیت، و خداشناسی، نھایی و کامل است.

این معنی حقیقی آن فرمان الھی است، ”کامل باشید، ھمان گونھ کھ من کامل ھستم“ کھ ھمواره
انسان فانی را در آن تقلای طولانی و شگرف برای دستیابی بھ سطوح بالاتر و والاتر ارزشھای

معنوی و معانی حقیقی جھان بھ پیش می برد و بھ درون سوق می دھد. این جستجوی والا برای
خدای جھانھا برترین ماجرای ساکنان تمامی کرات زمان و فضا می باشد.

1- نام پدر

از میان تمامی نامھایی کھ خداوندِ پدر در سراسر جھانھا بھ آنان شناختھ می شود، عمدتاً بھ آنھایی
کھ او را بھ عنوان اولین منبع و مرکز جھان مشخص می دارند برخورد می شود. اولین پدر در

جھانھای مختلف و در نواحی متفاوت ھمان جھان، بھ نامھای گوناگون شناختھ می شود. نامھایی
کھ مخلوق بھ خالق تخصیص می دارد بسیار بھ برداشت مخلوق از خالق بستگی دارد. اولین منبع
و مرکزِ جھان ھرگز خود را با نام آشکار نساختھ است، بلکھ فقط با سرشت. اگر ما اعتقاد داریم
کھ فرزندان این آفریدگار ھستیم، بسیار طبیعی است کھ او را نھایتاً پدر بنامیم. اما این نام انتخابی

خودمان است و برخاستھ از تصدیق رابطۀ شخصیمان با اولین منبع و مرکز می باشد.

پدر جھانی ھرگز ھیچ شکلی از شناسایی مستبدانھ، پرستش رسمی یا خدمت برده وار را بر
مخلوقات ھوشمند صاحب ارادۀ جھانھا تحمیل نمی دارد. ساکنان تکاملی کرات زمان و فضا باید

توسط خود — در قلوب خودشان — او را بھ رسمیت شناختھ، دوست بدارند، و داوطلبانھ



پرستش کنند. آفریدگار از ناگزیر ساختن یا وادار نمودن مخلوقات مادی خویش بھ تسلیم خواست
آزادانۀ معنویشان امتناع می ورزد. وقف عاطفی میل انسان بھ انجام خواستۀ پدر عالی ترین ھدیھ

بھ خداوند است. در واقع، یک چنین وقف میل مخلوق تنھا ھدیۀ ممکن و بھ راستی با ارزش را بھ
پدر آسمانی تشکیل می دھد. انسان با خدا زندگی می کند، حرکت می کند، و از وجودیت خویش

برخوردار است. انسان ھیچ چیز بھ خداوند نمی تواند بدھد بھ جز این انتخاب کھ در خواست
خداوند پایدار بماند، و چنین تصمیماتی کھ توسط مخلوقات صاحب ارادۀ ھوشمند جھانھا بھ اجرا

در می آید در بر گیرندۀ واقعیت آن پرستش حقیقی است کھ برای طبیعت آکنده از مھر پدر آفریننده
بسیار خشنود کننده است.

ھر گاه کھ شما روزی حقیقتاً خدا آگاه شوید، بعد از این کھ شما واقعاً آفریدگار بزرگ را کشف
کنید و شروع کنید تحقق حضور سکنی گزین کنترل کنندۀ الھی را تجربھ نمایید، آنگاه مطابق

آگاھی تان و بر طبق نحوه و روشی کھ پسران الھی خداوند را آشکار می سازند، نامی برای پدر
جھانی خواھید یافت کھ بھ طرزی شایستھ بیانگر برداشت شما از اولین منبع و مرکزِ بزرگ

خواھد بود. و بدین ترتیب در کرات مختلف و در جھانھای گوناگون آفریدگار با القاب بیشمار
شناختھ می شود، کھ در مفھوم رابطھ ھمگی بھ یک معنی ھستند، اما در لغات و سمبلھا ھر نام

نمایانگر درجھ و عمق ستایش او در قلوب مخلوقاتش در ھر عالمی می باشد.

در نزدیکی مرکز جھان جھانھا، پدر جھانی عموماً با نامھایی کھ بھ معنی اولین منبع تلقی می شود
شناختھ می شود. دورتر از آن در جھانھای فضا، عباراتی کھ برای نامگذاری پدر جھانی بھ کار
برده می شود غالباً بھ معنی مرکز جھانی است. باز ھم دورتر از آن در آفرینش پرستاره، نظیر

کرۀ ستاد مرکزی جھان محلی شما، او بھ عنوان اولین منبع آفریننده و مرکز الھی شناختھ می شود.
در یک کوکبۀ نزدیک خداوند پدر جھانھا خوانده می شود. در دیگری، نگاھدارندۀ بیکران، و بھ

سوی شرق، کنترل کنندۀ الھی. او ھمچنین پدر نورھا، ھدیۀ زندگی، و قادر یگانھ نامیده شده است.

در آن کراتی کھ یک پسر بھشتی، در حیاتی اعطایی زندگی کرده است، خداوند عموماً با نامھایی
کھ نمایانگر رابطۀ شخصی، عاطفۀ مھرآمیز، و وقف پدرانھ است شناختھ می شود. در مقر

مرکزی کوکبۀ شما خداوند بھ عنوان پدر جھانی مورد اشاره قرار می گیرد، و در سیارات مختلف
در سیستم محلی کرات مسکونی شما او بھ صور گوناگون بھ عنوان پدر پدران، پدر بھشتی، پدر

ھاونا، و پدر روحی شناختھ می شود. آنھایی کھ خداوند را از طریق آشکارسازیھای اعطاھای
پسران بھشتی می شناسند، نھایتاً تسلیم جذبۀ پرعطوفت رابطۀ احساسبرانگیز ارتباط مخلوق -

خالق شده و خداوند را بھ عنوان ”پدر ما“ مورد اشاره قرار می دھند.

در یک سیارۀ حاوی مخلوقات دارای جنسیت، در دنیایی کھ محرکھای احساس پدرانھ و مادرانھ
ذاتی قلوب موجودات ھوشمند آن است، عبارت پدر نامی بسیار گویا و درخور برای خداوند

جاودانھ می باشد. او در سیارۀ شما، یورنشیا، با نام خدا بھ بھترین صورت شناختھ شده، و با
جامع ترین شکل مورد پذیرش قرار  گرفتھ است. نامی کھ بھ او داده می شود، از اھمیت کمی

برخوردار است. مھم این است کھ شما باید او را بشناسید و آرزو کنید مانند او باشید. پیامبران



دیرین شما بھ درستی او را ”خدای جاودانھ“ می نامیدند و او را بھ عنوان کسی کھ ”در ابدیت
سکونت دارد“ مورد اشاره قرار می دادند.

2- واقعیت خداوند

خداوند در دنیای روح واقعیت آغازین است. خداوند در عرصھ ھای ذھنی سرچشمۀ حقیقت است.
خداوند در سراسر قلمروھای مادی بر ھمھ چیز سایھ می افکند. برای تمامی موجودات ھوشمندِ

آفریده شده خداوند یک شخصیت است، و برای جھان جھانھا او اولین منبع و مرکز واقعیت ازلی
است. خداوند نھ شبیھ انسان است و نھ شبیھ ماشین. پدر نخستین روح جھانی، حقیقت ابدی،

واقعیت بیکران، و شخصیت پدرانھ است.

خداوند جاودانھ بھ حد بی نھایت بیش از واقعیتِ بھ کمال مطلوب رسیده یا جھانِ شخصیت یافتھ
است. خداوند صرفاً اشتیاق والای انسان، و تلاش عینیت یافتۀ انسان فانی نیست. خداوند صرفاً

یک مفھوم، توان بالقوۀ درستکاری ھم نیست. پدر جھانی مترادف با طبیعت نیست، و قانون
طبیعی شخصیت یافتھ ھم نیست. خداوند یک واقعیت مافوق است، نھ فقط مفھوم سنتی ارزشھای
متعالی انسان. خداوند یک تمرکز رواشناسانۀ معانی معنوی نیست، و ”عالی ترین کار انسان“ ھم
نیست. خداوند می تواند در اذھان انسانھا ھر یک یا تمامی این مفاھیم باشد، ولی او بیش از اینھا

است. او برای تمامی کسانی کھ در زمین از آرامش معنوی لذت می برند، و آرزو دارند بقای
شخصیت را بھ دنبال مرگ تجربھ کنند، یک شخص نجات دھنده و یک پدر با محبت است.

واقعیت وجود خداوند در تجربۀ انسان توسط سکونت حضور الھی نشان داده می شود، روح
ناصحی کھ از بھشت فرستاده شده تا در ذھن فانی انسان زندگی کند و در آنجا در تکامل روان
فناناپذیر برای بقای ابدی کمک نماید. حضور این تنظیم کنندۀ الھی در ذھن انسان بھ وسیلۀ سھ

پدیدۀ تجربی آشکار می گردد:

1- ظرفیت عقلانی برای شناخت خداوند — خدا آگاھی.

2- میل شدید معنوی برای یافتن خداوند — خدا طلبی.

3- اشتیاق شخصیت برای ھمانند خداوند بودن — تمایل قلبی برای انجام خواست پدر.

وجود خداوند بھ وسیلۀ آزمایش علمی یا با استدلال صرف استنتاج منطقی ھرگز نمی تواند اثبات
گردد. خداوند فقط در حیطۀ تجربۀ انسان می تواند شناختھ شود. با این وجود، مفھوم حقیقی

واقعیت خداوند برای منطق مستدل، برای فلسفھ قابل پذیرش، برای مذھب اساسی، و برای ھر
امید بھ بقای شخصیت ضروری است.

آنھایی کھ خداوند را می شناسند واقعیت وجود او را تجربھ کرده اند. چنین انسانھای خداشناسی تنھا
گواه مثبت وجود خدای زنده را کھ یک انسان می تواند بھ دیگری عرضھ دارد در تجربۀ شخصی



خود دارا می باشند. وجود خداوند بھ کلی در ورای تمامی احتمالات اثبات نمودن است، بھ استثنای
تماس بین خدا آگاھیِ ذھن انسان و خدا حضوریِ تنظیم کنندۀ فکر کھ در عقل انسان فانی ساکن

است و بھ عنوان ھدیۀ رایگان پدر جھانی بھ انسان عطا می گردد.

شما در تئوری می توانید خداوند را بھ عنوان آفریننده پندارید، و او شخصاً آفرینندۀ بھشت و جھان
مرکزی کمال می باشد، ولی جھانھای زمان و فضا ھمگی توسط گروه بھشتی پسران آفریننده

آفریده شده و سازمان یافتھ اند. پدر جھانی شخصاً آفرینندۀ جھان محلی نبادان نیست. جھانی کھ
شما در آن زندگی می کنید آفرینش پسر او میکائیل است. اگر چھ پدر شخصاً جھانھای تکاملی را

خلق نمی کند، او در بسیاری از روابط جھانیشان و در برخی از جلوه ھای انرژیھای فیزیکی،
ذھنی، و معنوی آنھا را کنترل می کند. خدای پدر آفرینندۀ شخصی جھان بھشت، و بھ ھمراه پسر

جاودان، آفرینندۀ تمامی آفرینندگان شخصی دیگر جھان می باشد.

اولین منبع و مرکز، بھ عنوان یک کنترل کنندۀ فیزیکی در جھان مادی جھانھا، در الگوھای
جزیرۀ جاودان بھشت عمل می کند، و خدای ابدی از طریق این مرکز جاذبۀ مطلق، کنترل فراگیر

کیھانی را بر سطح فیزیکی بھ طور برابر در جھان مرکزی و در سراسر جھان جھانھا اعمال
می کند. خداوند بھ عنوان ذھن در الوھیتِ روح بیکران عمل می کند. خداوند بھ عنوان روح، در
شخص پسر جاودان و در اشخاص پسران الھی پسر جاودان آشکار می شود. این ارتباط متقابل

اولین منبع و مرکز با اشخاص ھمتراز و مطلقھای بھشت بھ ھیچ وجھ مانع عمل شخصی
مستقیم پدر جھانی در سراسر تمامی آفرینش و در تمامی سطوح آن نمی شود. پدر آفریننده از

طریق حضور روحِ بھ اجزاء تقسیم شدۀ خود تماس بلافصل با فرزندان مخلوق و جھانھای خلق
شدۀ خود را برقرار می نماید.

3- خداوند یک روح جھانی است

”خداوند روح است.“ او یک وجود روحانی جھانی است. پدر جھانی یک واقعیت بیکران
روحانی است. او ”با اقتدار، ابدی، فناناپذیر، نادیدنی، و تنھا خدای حقیقی است.“ اگر چھ شما

”اولاد خداوند“ ھستید، بھ واسطۀ این کھ بھ شما گفتھ شده است ”شبیھ او“ آفریده شده اید، و این کھ
ناصح اسرارآمیز کھ از منزلگاه مرکزی حضور جاودانۀ او اعزام گشتھ در شما ساکن است، نباید
فکر کنید کھ پدر در شکل و ساختار جسمانی شبیھ خودتان می باشد. موجودات روحی بھ رغم این

کھ برای چشمان انسان نامرئی ھستند، و با وجود این کھ از جسم و خون برخوردار نیستند، واقعی
می باشند.

پیامبر پیشین گفت: ”بنگرید، او از کنار من عبور می کند و من او را نمی بینم، او ھمچنین
می گذرد، ولی من متوجھ او نمی شوم.“ ما ممکن است دائماً کارھای خداوند را مشاھده کنیم،

ممکن است از شواھد مادی سلوک عظیم او بسیار آگاه باشیم، ولی ممکن است بھ ندرت بھ جلوۀ
نمایان ربانیت او نظر بیافکنیم، و حتی حضور روح نایب او را کھ در انسان ساکن است نظاره

نکنیم.



پدر جھانی بھ این دلیل نادیدنی نیست کھ از مخلوقات دون پایھ ای کھ از نقصانھای مادی و
عطایای معنوی محدود برخوردارند خود را پنھان نموده است. بلکھ وضعیت بھ این صورت

است: ”شما نمی توانید چھرۀ مرا ببینید، زیرا ھیچ انسان فانی نمی تواند مرا ببیند و زنده بماند.“
ھیچ انسان مادی نمی تواند خداوندِ روح را نظاره کند و موجودیت انسانی خود را حفظ نماید.

نزدیکی بھ شکوه و درخشندگی روحانی حضور شخصیت الھی توسط گروھھای پایین تر
موجودات روحی یا ھر رستھ ای از شخصیتھای مادی غیرممکن است. تابش روحانی حضور

شخصی پدر ”نوری است کھ ھیچ انسان فانی نمی تواند بھ آن نزدیک شود، کھ ھیچ مخلوق مادی
دیده یا قادر است ببیند.“ اما برای تشخیص خداوند با بینش مؤمنانۀ ذھن معنویت یافتھ نیازی بھ

دیدن خداوند با چشمان جسمانی نیست.

طبیعت روحی پدر جھانی بھ طور کامل با ھمزیستِ خود او، پسر جاودان بھشت قسمت می شود.
پدر و پسر ھر دو بھ طریقۀ مشابھ روح جھانی و جاودان را بھ طور کامل و بی دریغ با شخصیت
قرین و ھمتراز خود، روح بیکران، قسمت می کنند. روح خداوند در خود او و بھ واسطۀ خود او
مطلق است، در پسر کامل، در روح فراگیر، و در ھمۀ آنھا و بھ واسطۀ ھمۀ آنھا بیکران است.

خداوند یک روح جھانی است؛ خداوند شخص جھانی است. واقعیت متعالی شخصیِ آفرینش
متناھی روح است. واقعیت غایی کیھان شخصی روح ابَسُونایت است. تنھا سطوح ابدیت مطلق

ھستند، و فقط در چنین سطوحی نھایت یگانگی میان ماده، ذھن، و روح وجود دارد.

در جھانھا خداوندِ پدر بھ طور بالقوه کنترل کنندۀ مافوق ماده، ذھن، و روح است. خداوند فقط
توسط مدار شخصیتی گستردۀ خود مستقیماً با شخصیتھای آفرینش پھناور مخلوقات ارادی خود
رابطھ برقرار می کند، ولی او (در خارج از بھشت) فقط در حضور وجودھای بھ اجزاء تقسیم

شدۀ خود، ارادۀ خداوند در جھانھای خارج، قابل تماس است. این روح بھشتی کھ در اذھان
انسانھای زمان ساکن است و در آنجا تکامل روان فناناپذیر مخلوق بقا یافتھ را شکوفا می سازد، از

سرشت و ربانیتِ پدر جھانی است. ولی اذھان چنین مخلوقات تکاملی در جھانھای محلی منشأ
می یابد و باید از طریق کسب آن دگرگونیھای تجربیِ نیل معنوی کھ نتیجۀ اجتناب ناپذیر انتخاب

مخلوق برای انجام خواست پدر آسمانی است بھ کمال خداگونھ دست یابد.

در تجربۀ درونی انسان، ذھن بھ ماده پیوستھ است. چنین اذھان بھ ماده اتصال یافتھ ای نمی توانند
از مرگ انسانی نجات یابند. تکنیک بقا در آن تعدیلھای میل انسان و آن دگرگونیھای ذھن انسان
نھفتھ است کھ از طریق آن چنین خرد خدا آگاه بھ تدریج از روح می آموزد و سرانجام از طریق

روح ھدایت می شود. این تکامل ذھن انسان از پیوستگی مادی بھ پیوند روحی، بھ تغییر ماھیت از
مراحل بالقوۀ روحی ذھن انسان بھ واقعیتھای مورانشیای روان فناناپذیر منتج می گردد. ذھن

انسانی کھ از ماده متابعت دارد بھ طور فزاینده مادی شدن را در تقدیر دارد و در پی آن سرانجام
دچار فنای شخصیتی خواھد شد. ذھنی کھ بھ روح تسلیم می شود بھ طور فزاینده تقدیرش روحانی

شدن و نھایتاً نیل بھ یگانگی با روح بقا دھنده و ھدایت کننده است و بدین طریق بھ بقا و ابدیتِ
وجودِ شخصیت دست می یابد.



من از نزد جاودانھ می آیم، و بارھا بھ پیشگاه پدر جھانی بازگشتھ ام. من از واقعیت و شخصیت
اولین منبع و مرکز، پدر جاودانھ و جھانی، آگاھی دارم. من می دانم، ضمن این کھ خدای بزرگ

مطلق، ابدی، و بیکران است، ھمچنین نیک، الھی، و بخشنده است. من حقیقت این بیانات بزرگ
را می دانم: ”خداوند روح است“ و ”خداوند محبت است“، و این دو ویژگی بھ کامل ترین نحو در

پسر جاودان بھ گیتی آشکار شده است.

4- راز خداوند

بیکرانی کمال خداوند بھ گونھ ای است کھ او را برای ابد بھ صورت راز در می آورد. و
بزرگترین اسرار غیرقابل درک خداوند پدیدۀ سکونت الھی در ذھن انسانھا می باشد. طریقھ ای کھ

بھ واسطۀ آن پدر جھانی نزد مخلوقات زمان موقتاً اقامت می کند عمیق ترین اسرار گیتی است.
حضور الھی در ذھن انسان راز رازھا است.

بدنھای فیزیکی انسانھا ”معبد خداوند“ ھستند. بھ رغم این کھ پسران عالی رتبۀ آفریننده بھ
مخلوقات کرات مسکونی خود نزدیک می شوند و ”تمامی انسانھا را بھ خود جلب می کنند“، گر

چھ آنھا ”در مقابل در آگاھی ایستاده“ ”و در می زنند“ و از ورود بھ درون تمام آنھایی کھ
”درھای قلوب خود را می گشایند“ مسرور می شوند، گر چھ این مشارکت ربانی شخصی

صمیمانھ میان پسران آفریننده و مخلوقات انسانی آنان موجود است، با این وجود، انسانھای فانی
چیزی از خودِ خداوند دارند کھ در واقع در درونشان ساکن است و از آنجا بدنھای آنھا معبد

می شوند.

وقتی کھ کار شما در اینجا بھ اتمام رسید، زمانی کھ مسیر شما در شکل موقت در زمین طی
گردید، ھنگامی کھ سفر آزمایشی شما در جسم بھ پایان رسید، وقتی کھ خاکی کھ خیمھ گاه انسان

را تشکیل می دھد ”بھ زمین کھ از آنجا می آید باز گردد“، آنگاه آشکار می شود، ”روح
سکنی گزین بھ خدایی کھ آن را داده باز خواھد گشت.“ درون ھر موجود فانی این سیاره ذره ای از
خداوند، قسمت و جزئی از ربانیت اقامت دارد. آن بھ واسطۀ حق تعلق ھنوز متعلق بھ شما نیست،

ولی اگر از وجود فانی بقا یابید، طرحاً در نظر گرفتھ شده کھ با شما یکی گردد.

ما ھمواره با این راز خداوند مواجھ ھستیم. ما از آشکار شدن فزایندۀ دورنمای بی پایان حقیقتِ
نیکی بی نھایت، رحمت بی پایان، خرد بی ھمتا، و شخصیت عالی او مبھوت ھستیم.

راز الھی در بر گیرندۀ تفاوت ذاتی است کھ میان متناھی و نامتناھی، گذرا و ابدی، مخلوق زمان
- مکان و آفرینندۀ جھانی، مادی و معنوی، نقص انسان و کمال پروردگار بھشت وجود دارد.

خدای محبت جھانی بھ طور بی وقفھ خود را بھ ھر یک از مخلوقات خود تا حد کامل ظرفیت آن
مخلوق برای درک معنوی کیفیتھای حقیقت، زیبایی، و نیکی الھی آشکار می سازد.



بر ھر موجود روحی و بر ھر مخلوق فانی در ھر گستره و در ھر کرۀ جھان جھانھا، پدر جھانی
تمامی ذات بخشنده و الھی خود را کھ توسط چنین موجودات روحی و توسط چنین مخلوقات فانی
بتواند تشخیص داده شده یا درک گردد، آشکار می سازد. خداوند برای اشخاص، چھ روحی و چھ

مادی، امتیاز ویژه قائل نیست. حضور الھی کھ ھر فرزند جھان در ھر لحظۀ مشخص از آن
بھره مند می شود فقط با ظرفیت چنین مخلوقی برای دریافت و درک واقعیتھای روحی دنیای

فوقمادی محدود می گردد.

خداوند بھ عنوان یک واقعیت در تجربۀ معنوی انسان یک راز نیست. اما وقتی کھ کوشش
می شود واقعیتھای دنیای روحی را بھ اذھان فیزیکی مرتبۀ مادی روشن ساخت، راز پدیدار

می گردد: اسرارھایی چنان ظریف و چنان ژرف کھ فقط درک مبتنی بر ایمان انسان خداشناس
می تواند بھ معجزۀ فلسفی شناخت نامتناھی توسط متناھی، درک خدای جاودان توسط انسانھای در

حال تکامل کرات مادی زمان و فضا، دست یابد.

5- شخصیت پدر جھانی

اجازه ندھید کھ عظمت خداوند، بیکرانی او، شخصیت او را از نظر پنھان داشتھ یا بپوشاند. ”او
کھ گوش را طراحی کرد، آیا نخواھد شنید؟ او کھ چشم را شکل داد، آیا نخواھد دید؟“ پدر جھانی

نقطۀ اوج شخصیت الھی است. او منشأ و مقصد شخصیت در سراسر آفرینش است. خداوند ھم
بیکران و ھم شخصی است. او یک شخصیت بیکران است. پدر بھ راستی یک شخصیت است، بھ

رغم این کھ بیکرانی شخص او برای ھمیشھ او را در ماورای ادراک کامل موجودات مادی و
متناھی قرار می دھد.

آن طور کھ شخصیت توسط ذھن انسان فھمیده می شود، خداوند بسیار بیش از یک شخصیت
است. او حتی بسیار بیش از ھر ایدۀ ممکن از یک فوق شخصیت است. اما کاملاً بیھوده است کھ
چنین مفاھیم غیرقابل درکی از شخصیت الھی را با اذھان مخلوقات مادی کھ حداکثر ایدۀ آنان از

واقعیت وجود عبارت از تصور و فرض خیالی از شخصیت است مطرح نمود. بالاترین ایدۀ
ممکن مخلوق مادی از آفرینندۀ جھانی در میان آرمانھای معنویِ پنداشت تجلیل شده از شخصیت
الھی محصور می گردد. از این رو، اگر چھ شما ممکن است بدانید کھ خداوند باید بسیار بیش از

تصور انسان از شخصیت باشد، شما بھ ھمان اندازه بھ خوبی می دانید کھ امکان ندارد پدر جھانی
چیزی کمتر از یک شخصیت جاودانھ، بیکران، حقیقی، نیک، و زیبا باشد.

خداوند خود را از ھیچیک از مخلوقاتش پنھان ننموده است. او بھ این علت بھ انواع بسیار زیادی
از موجودات غیرقابل نزدیک شدن است کھ ”در داخل نوری ساکن است کھ ھیچ مخلوق مادی

قادر بھ نزدیک شدن بھ آن نیست.“ عظمت و بزرگی شخصیت الھی در ورای درک ذھن ناکامل
انسانھای در حال تکامل است. او ”آبھا را در گودی دست خود اندازه می گیرد، یک جھان را با

کف دست خود اندازه می گیرد. این او است کھ در دایرۀ زمین می نشیند، کھ آسمانھا را چون
پرده ای می گستراند و آنھا را بھ سان جھانی برای اقامت گزیدن پھن می نماید.“ ”بھ بالا نظر



افکنید و بنگرید چھ کسی ھمۀ این چیزھا را آفریده است، کھ کراتش را با عدد ظاھر می سازد و
ھمۀ آنھا را با نامھایشان می خواند“؛ و از این رو حقیقت دارد کھ ”چیزھای نامرئی خداوند بھ

وسیلۀ چیزھایی کھ آفریده شده اند بخشاً درک می شوند.“ امروز و ھمان گونھ کھ ھستید، باید
آفرینندۀ نادیدنی را از طریق آفرینش متنوع و گوناگون او، و نیز از طریق آشکارسازی و خدمت

روحانی پسرانش و تحت مسئولین بیشمارشان تشخیص دھید.

با وجود این کھ انسانھای مادی نمی توانند شخص خداوند را ببینند، باید با خاطر جمعی از این کھ
او یک شخص است شادمان باشند و بھ وسیلۀ ایمان این حقیقت را کھ نمایانگر این است کھ پدر

جھانی آن قدر دنیا را دوست داشت کھ برای پیشرفت معنوی ابدی ساکنان دون پایۀ آن وسیلھ
فراھم سازد بپذیرند، و این کھ او ”در فرزندانش شادمان می گردد.“ خداوند فاقد ھیچیک از

ویژگیھای فوق انسانی و الھی کھ یک شخصیت کامل، جاودانھ، با محبت، و آفرینندۀ بیکران را
در بر می گیرد نیست.

در آفرینشھای محلی (بھ استثنای پرسنل ابرجھان) گذشتھ از پسران آفرینندۀ بھشتی کھ پدران
کرات مسکونی و حکمرانان جھانھای محلی ھستند خداوند ھیچ جلوه گری شخصی یا مسکونی
ندارد. اگر ایمان مخلوق کامل می بود، مطمئناً می دانست زمانی کھ او یک پسر آفریننده را دیده

است پدر جھانی را نیز دیده است. در جستجو برای پدر، او نھ تقاضا کرده و نھ انتظار دارد کسی
جز پسر را ببیند. بھ عبارت ساده انسان فانی تا وقتی کھ بھ دگرگونی ماھوی تکمیل یافتۀ روحی

دست یابد و عملاً بھ بھشت رسد نمی تواند خداوند را ببیند.

سرشت پسران آفرینندۀ بھشتی تمامی پتانسیلھای نامحدود مطلق بودن جھانیِ طبیعت بیکران اولین
منبع و مرکز بزرگ را در بر نمی گیرد، اما پدر جھانی بھ تمام انحاء بھ طریقی الھی در

پسران آفریننده حضور دارد. پدر و پسران او یکی ھستند. این پسران بھشتیِ رستۀ میکائیل
شخصیتھای کاملی ھستند، و حتی برای تمامی شخصیتھای جھان محلی از ستارۀ تابان و بامداد

گرفتھ تا پایین ترین مخلوق انسانی متعلق بھ تکامل حیوانی پیش رونده، الگو می باشند.

بدون خداوند و سوا از شخص بزرگ و مرکزی او، ھیچ شخصیتی در سرتاسر جھان جھانھای
پھناور وجود نمی داشت. خداوند شخصیت است.

با وجود این کھ خداوند یک نیروی ازلی، یک حضور با عظمت، یک ایده آل مافوق، و یک روح
پرجلال است، گر چھ او تمامی اینھا و بی نھایت بیشتر است، با این حال، او بھ راستی و برای ابد

یک شخصیت کامل آفریننده است، شخصی کھ می تواند ”بشناسد و شناختھ شود“، کھ می تواند
”دوست بدارد و دوست داشتھ شود“، و کسی کھ می تواند دوست ما باشد. حال آن کھ شما نیز مثل

سایر انسانھا می توانید بھ عنوان دوست خداوند شناختھ شوید. او یک روح واقعی و یک واقعیت
روحانی است.

ھمینطور کھ ما پدر جھانی را در سراسر جھانش در حال آشکار شدن می بینیم؛ ھمینطور کھ او را
در حال سکنی گزیدن در ھزاران مخلوقش مشاھده می کنیم؛ ھمینطور کھ او را در شخص پسران



عالی رتبھ اش نظاره می کنیم؛ ھمینطور کھ در اینجا و آنجا، در دور و نزدیک، مستمراً حضور
الھی او را احساس می کنیم، بگذارید بھ برتری شخصیت او شک ننموده یا آن را زیر علامت

سؤال قرار ندھیم. با وجود تمام این پراکندگیھای گسترده، او یک شخص واقعی باقی می ماند و
برای ابد با گروھھای بیشمار مخلوقاتش کھ در سراسر جھان جھانھا پراکنده اند ارتباط شخصی

حفظ می نماید.

ایدۀ شخصیت پدر جھانی یک مفھوم بسیط و حقیقی تر از خداوند است کھ عمدتاً از طریق
آشکارسازی بھ انسان رسیده است. استدلال، خرد، و تجربۀ مذھبی تماماً بھ شخصیت خداوند

اشاره داشتھ و بر آن دلالت دارد، اما در مجموع آن را تصدیق نمی کند. حتی تنظیم کنندۀ فکری
ساکن، پیش شخصی است. حقیقت و بلوغ ھر مذھب مستقیماً متناسب با تصور کلی آن از

شخصیت بیکران خداوند و درک آن از وحدت مطلق الوھیت می باشد. ایدۀ یک الوھیتِ شخصی
بعد از این کھ مذھب ابتدا مفھوم یگانگی خداوند را تدوین نمود، در آن ھنگام، مقیاس بلوغ مذھبی

می شود.

مذھب بدوی خدایان شخصی متعدد داشت، و آنھا بھ شکل انسان ساختھ شده بودند. آشکارسازی
الھی، صحت مفھوم شخصیت خداوند را کھ صرفاً در نظریۀ علمی یک علت اولیھ ممکن است و

فقط در ایدۀ فلسفی وحدت جھانی بھ طور موقت مطرح می گردد تأیید می کند. ھر شخص فقط با
شیوۀ شخصیت می تواند شروع بھ درک وحدانیت خداوند کند. انکار شخصیت اولین منبع و
مرکز، تنھا فرد را در انتخاب بین دو معضل فلسفی باقی می گذارد: ماتریالیسم یا پانتئیسم.

در تفکر پیرامون الوھیت، مفھوم شخصیت باید از ایدۀ جسمیت جدا گردد. در انسان یا خداوند
یک بدن مادی برای شخصیت ضروری نیست. خطای جسمیت در ھر دو نقطۀ متقابل فلسفۀ

انسانی نمودار است. در ماتریالیسم، چون انسان در ھنگام مرگ بدن خود را از دست می دھد، بھ
عنوان یک شخصیت از ھستی باز می ایستد. در پانتئیسم، چون خداوند دارای بدن نیست، بنابراین

یک شخصیت نیست. نوع فوق انسانی شخصیت پیشرو در اتحاد ذھن و روح عمل می کند.

شخصیت صرفاً یک ویژگی خداوند نیست، بلکھ نمایانگر مجموعۀ طبیعت موزون بیکران و
خواست یگانۀ الھی است کھ در ابدیت و کلیتِ تجلی کامل جلوه گر می شود. شخصیت، در مفھوم

متعالی، آشکار شدن خداوند بھ جھان جھانھا است.

خداوند از آنجا کھ جاودانھ، جھانی، مطلق، و بیکران است دانش او رشد نکرده و بر خرد او
افزوده نمی شود. خداوند آن طور کھ انسان متناھی گمان برده یا درک می کند تجربھ کسب

نمی نماید، اما او در قلمرو شخصیت جاودانۀ خود، از آن گسترشھای مداوم استنباط نفس بھره مند
است کھ بھ طرق مشخصی قابل قیاس با، و یا مشابھ کسب تجربۀ جدید توسط مخلوقات متناھی

کرات تکاملی می باشد.

اگر بھ خاطر این واقعیت نبود کھ پدر جھانی در تقلای شخصیت ھر روان ناکامل در جھان
پھناور کھ با کمک الھی در پی صعود بھ کرات بھ لحاظ معنوی کامل بالا است مستقیماً مشارکت



دارد، کمال مطلق خدای بیکران موجب می شد کھ از محدودیتھای مھیبِ نھایتِ نامحدودِ کمال رنج
برد. این تجربۀ پیش روندۀ ھر موجود روحی و ھر مخلوق انسانی در سراسر جھان جھانھا

بخشی از خدا آگاھی پیوستھ در حال گسترش پدر از دایرۀ بی پایان الھی استنباط نفسِ بی وقفھ
می باشد.

این در واقع حقیقت دارد: ”او در تمامی محنتھای شما آزرده می شود.“ ”او در تمامی پیروزیھای
شما در شما و با شما پیروز می شود.“ روح الھی پیش شخصی او یک بخش واقعی از شما است.

جزیرۀ بھشت بھ تمامی دگرگونیھای فیزیکی جھان جھانھا واکنش نشان می دھد. پسر جاودان
تمامی محرکھای روحی تمامی آفرینش را در بر دارد. عامل پیوند، تمامی تجلی ذھنی کیھان در

حال گسترش را دارا می باشد. پدر جھانی تمامی تجارب فردی تقلاھای پیاپی اذھان گسترش یابنده
و ارواح صعود کنندۀ ھر وجود، مخلوق، و شخصیت کل آفرینش تکاملی زمان و فضا را در کل
ضمیر آگاه الھی خود متبلور می سازد. و این تماماً بھ راستی حقیقت دارد، زیرا ”ما ھمگی در او

حیات داشتھ و حرکت کرده و وجودمان را دارا می باشیم.“

6- شخصیت در جھان

شخصیت بشر سایھ - تصویرِ زمان - مکان است کھ توسط شخصیت آفرینندۀ الھی طرح شده
است. و ھیچ واقعیتی ھرگز نمی تواند از طریق معاینۀ سایۀ خود بھ طور مکفی درک شود. سایھ ھا

باید بر حسب جوھر حقیقی تفسیر شوند.

خداوند برای علم یک علت، برای فلسفھ یک ایده، برای مذھب یک شخص، و حتی پدر آسمانی با
محبت است. خداوند برای دانشمند یک نیروی اولیھ، برای فیلسوف یک فرضیۀ وحدت، و برای
یک مذھبی یک تجربۀ زندۀ روحانی است. تصور نارسای انسان از شخصیت پدر جھانی فقط بھ

وسیلۀ پیشرفت معنوی انسان در جھان می تواند بھبود یابد و فقط زمانی کھ رھنوردان زمان و
فضا سرانجام بھ آغوش الھی خداوند زنده در بھشت دست یابند حقیقتاً کفایت خواھد یافت.

ھرگز نقطھ نظرات متضاد پیرامون شخصیت را آن طور کھ توسط خداوند و انسان استنباط
می گردد از نظر دور ندارید. انسان با نگرشی از متناھی بھ نامتناھی بھ شخصیت نظر افکنده و
آن را درک می کند. خداوند از نامتناھی بھ متناھی می نگرد. انسان پایین ترین نوع شخصیت را

دارا می باشد، خداوند، بالاترین، حتی متعالی، غائی، و مطلق. از این رو مفاھیم بھتر از شخصیت
الھی باید با شکیبایی در انتظار ظھور ایده ھای اصلاح شده از شخصیت انسان بھ سر می بردند، و

بھ ویژه آشکارسازی فزون یافتۀ شخصیت انسانی و الھی، ھر دو، در زندگی اعطایی پسر
آفریننده، میکائیل، در یورنشیا.

روح پیش شخصی الھی کھ در ذھن انسان ساکن است در حضور عینی خود، حامل گواه معتبر
وجود واقعی او می باشد، اما مفھوم شخصیت الھی تنھا با بینش معنوی تجربۀ شخصی راستین



مذھبی می تواند درک شود. ھر شخصی، بشری یا الھی، می تواند کاملاً مجزا از واکنشھای
بیرونی یا حضور مادی آن شخص شناختھ شده و درک شود.

برای دوستی میان دو شخص درجاتی از شباھت اخلاقی و سازگاری معنوی ضروری است. یک
شخصیت با محبت بھ سختی می تواند خود را بھ یک شخص بی مھر آشکار سازد. حتی برای

نزدیک شدن بھ شناخت یک شخصیت الھی، تمامی عطایای شخصیتی انسان باید کاملاً وقف این
کوشش گردد. وقف مرددانھ و نیمھ کاره بی فایده خواھد بود.

انسان ھر چھ کاملتر خود را بشناسد و قدر ارزشھای شخصیتی ھمنوعانش را بداند، بیشتر
آرزوی شناخت شخصیت آغازین را خواھد داشت و چنین انسان خداشناسی با اشتیاق بیشتری
خواھد کوشید ھمانند شخصیت آغازین گردد. شما می توانید پیرامون نظریات راجع بھ خداوند

بحث کنید، اما تجربۀ با او و در او برفراز و ماوراءِ کلیۀ مجادلات انسانی و منطق روشنفکرانۀ
صرف می باشد. انسان خداشناس تجارب معنوی خود را نھ برای متقاعد ساختن بی ایمانان، بلکھ

برای تزکیھ و رضایت متقابل ایمانداران توصیف می نماید.

این پنداشت کھ جھان قابل شناخت و قابل فھم است این تصور را ایجاب می کند کھ جھان توسط
ذھن ساختھ شده و توسط شخصیت اداره می شود. ذھن انسان تنھا قادر است پدیده ھای فکری

اذھان دیگر را درک کند، چھ آنھا انسان باشند و چھ فوق انسان. اگر شخصیت انسان می تواند
جھان را تجربھ نماید، یک ذھن الھی و یک شخصیت واقعی جایی در آن جھان نھفتھ است.

خداوند روح است، شخصیت روحی. انسان نیز یک روح است، شخصیت بالقوۀ روحی. عیسی
ناصری بھ تحقق کامل این پتانسیل شخصیت روحی در تجربۀ انسانی دست یافت، از این رو،

زندگی او کھ دستیابی بھ خواست پدر بود واقعی ترین و ایده آل ترین آشکارسازی شخصیت خداوند
می شود. اگر چھ شخصیت پدر جھانی فقط در تجربۀ واقعی مذھبی می تواند درک شود، ما در

زندگی زمینی عیسی از نمایش کامل چنین واقعیت یافتن و آشکار شدن شخصیت خداوند در یک
تجربۀ راستین بشری الھام می یابیم.

7- ارزش معنوی مفھوم شخصیت

ھنگامی کھ عیسی در بارۀ ”خدای زنده“ صحبت می کرد، او بھ یک الوھیت شخصی — پدر
آسمانی — اشاره داشت. مفھوم شخصیت پروردگار، ھمیاری روحانی را تسھیل می نماید،

پرستش ھوشمندانھ را مورد توجھ قرار می دھد، و اطمینانی طراوت بخش را ترویج می دھد.
عملکردھای دوجانبھ می توانند بین چیزھای غیرشخصی صورت پذیرند، ولی نھ ھمیاری

روحانی. رابطۀ ھمیارانۀ پدر و پسر، نظیر رابطۀ میان خداوند و انسان نمی تواند مورد بھره وری
قرار گیرد مگر این کھ ھر دو شخص باشند. فقط شخصیتھا می توانند با یکدیگر رابطۀ ربانی
داشتھ باشند، اگر چھ این مشارکتِ ربانی شخصی می تواند تنھا با حضور چنین وجود کاملاً

غیرشخصی مثل تنظیم کنندۀ فکر بسیار تسھیل گردد.



انسان آن طور کھ یک قطرۀ آب با اقیانوس پیوند می خورد با خداوند بھ یگانگی دست نمی یابد.
انسان با ھمیاری تدریجی متقابل روحانی، با تداخل شخصیتی با خداوند شخصی، با کسب فزایندۀ

طبیعت الھی از طریق انطباق قلبی و ھوشمندانھ با خواست الھی بھ یگانگی الھی دست می یابد.
یک چنین رابطۀ والایی فقط می تواند میان شخصیتھا وجود داشتھ باشد.

مفھوم حقیقت ممکن است جدا از شخصیت در خاطر پرورانده شود، مفھوم زیبایی می تواند بدون
شخصیت وجود داشتھ باشد، اما مفھوم خوبی الھی فقط در رابطھ با شخصیت قابل فھم است. فقط

یک شخص می تواند دوست بدارد و دوست داشتھ شود. حتی زیبایی و حقیقت اگر ویژگیھای
یک خدای شخصی، یک پدر پرمھر، نبودند از امید بھ بقا جدا می بودند.

ما نمی توانیم بھ طور کامل بفھمیم کھ خداوند چطور می تواند آغازین، تغییرناپذیر، قادر یگانھ، و
کامل باشد، و در عین حال با جھانی دائماً متغیر و ظاھراً محدود در قانون، جھانی در حال تکامل

و با نقصانھای نسبی، احاطھ شده باشد. ولی ما می توانیم چنین حقیقتی را در تجربۀ شخصی
خودمان بشناسیم، زیرا بھ رغم تغییر مداوم خود و محیطمان، ھر دو، ما ھمگی دارای ھویت

شخصیتی و خواست واحد می باشیم.

واقعیت غائی جھان نمی تواند از طریق ریاضیات، منطق، یا فلسفھ درک شود، بلکھ فقط از طریق
تجربۀ شخصی در انطباق پیش رونده با میل الھی یک خداوندِ شخصی. نھ علم، فلسفھ، یا الھیات

نمی توانند شخصیت خداوند را تصدیق کنند. تنھا تجربۀ شخصی فرزندان ایماندار پدر آسمانی
می تواند بر درک معنوی عملی از شخصیت خداوند تأثیر بگذارد.

برداشتھای بالاتر از شخصیت جھان حاکی از ھویت، خود آگاھی، ارادۀ نفس، و امکان خود -
آشکارسازی می باشد. و این خصوصیات ویژه بیشتر بر ھمیاری روحانی با شخصیتھای دیگر و

ھمتراز، نظیر آن چھ کھ در روابط شخصیتی الوھیتھای بھشتی موجود است، اشاره دارد. و
وحدت مطلق این ارتباطات آن قدر کامل است کھ ربانیت با غیرقابل تقسیم بودن، و با یگانگی

شناختھ می شود. ”پروردگار خداوند یکتا است.“ غیرقابل تقسیم بودن شخصیت در اعطای روح
خداوند برای زندگی در قلوب انسانھای فانی ممانعت ایجاد نمی کند. غیرقابل تقسیم بودن شخصیت

یک پدر انسانی مانع تولید مثل پسران و دختران انسان نمی شود.

این مفھوم غیرقابل تقسیم بودن در رابطھ با مفھوم وحدت بھ تفوق غائیت الوھیت بر زمان و
مکان، ھر دو، دلالت دارد. از این رو نھ مکان و نھ زمان نمی توانند مطلق یا بی نھایت باشند.
اولین منبع و مرکز آن بی نھایتی است کھ بھ طور نامحدود فراتر از کلیت ذھن، کلیت ماده، و

کلیت روح می باشد.

واقعیت تثلیث بھشت بھ ھیچ وجھ حقیقت یگانگی الھی را نقض نمی کند. سھ شخصیت الوھیت
بھشت، در تمامی فعل و انفعالات واقعی جھان و در کلیۀ روابط مخلوقات بھ صورت واحد ھستند.

و وجود این سھ شخص جاویدان حقیقت غیرقابل تقسیم بودن الوھیت را نقض نمی کند. من کاملاً
آگاھم کھ ھیچ زبان گویایی در اختیار ندارم تا برای ذھن انسان فانی روشن سازم این مسائل جھان



برای ما چطور بھ نظر می رسند. ولی شما نباید مأیوس شوید، تمام این چیزھا حتی برای
شخصیتھای بالایی کھ متعلق بھ موجودات بھشتی گروه من ھستند نیز بھ طور کامل روشن نیستند.

ھمیشھ بھ خاطر داشتھ باشید کھ این حقایق ژرف مربوط بھ الوھیت با معنوی شدن تدریجی ذھن
شما در طول ادوار پیاپی صعود طولانی انسان فانی بھ بھشت، بھ طور فزاینده روشن خواھند شد.

[ارائھ شده توسط یک مشاور الھی، عضوی از یک گروه از شخصیتھای آسمانی کھ توسط قدمای
ایامھا در یووِرسا، ستاد مرکزی ابرجھان ھفتم، مأموریت یافتھ تا بر آن قسمت از این

آشکارسازیھایی کھ بھ دنبال می آید و مربوط بھ امور خارج از مرزھای جھان محلی نِبادان
می باشد نظارت داشتھ باشم. من مسئول نگارش آن مقالاتی ھستم کھ سرشت و ویژگیھای خداوند

را ترسیم می نماید، زیرا کھ من نمایانگر بالاترین منبع اطلاعاتی موجود بھ این منظور در ھر
کرۀ مسکونی می باشم. من در تمامی ھفت ابرجھانھا بھ عنوان یک مشاور الھی خدمت کرده ام و

برای مدتی طولانی در مرکز بھشتی تمامی چیزھا اقامت گزیده ام. من بارھا از مسرت فوق العادۀ
اقامت موقت در پیشگاه پدر جھانی بھره مند شده ام. من واقعیت و حقیقت طبیعت و ویژگیھای

خداوند را با اقتداری چالش ناپذیر تصویر می کنم. من می دانم دربارۀ کھ سخن می گویم.]



نسخۀ پیشنویس

کتاب یورنشیا
قسمت اول

جھان مرکزی و ابرجھانھا

مقالۀ 2

طبیعت خداوند

تا میزانی کھ بالاترین درک محتمل انسان از خداوند در حیطۀ تصور و کمال مطلوب بشر از یک
شخصیت آغازین و بیکران می گنجد، مجاز است و ممکن است یاری دھنده باشد، کھ برخی از
خصوصیات ویژۀ طبیعت الھی را کھ سرشت الوھیت را تشکیل می دھد مطالعھ نماییم. طبیعت
خداوند از طریق آشکارسازی پدر کھ میکائیل نبادان در آموزشھای گوناگون خود و در زندگی

عالی انسانی خود در جسم نمایان ساخت بھ بھترین نحو می تواند تفھیم شود. طبیعت الھی ھمچنین
در صورتی می تواند توسط انسان بھتر تفھیم شود کھ او خود را بھ عنوان یک فرزند خداوند تلقی

نموده و بھ آفرینندۀ بھشتی بھ عنوان یک پدر روحانی حقیقی بنگرد.

طبیعت خداوند می تواند در آشکار شدن اندیشھ ھای متعالی مورد مطالعھ قرار گیرد. سیرت الھی
می تواند بھ عنوان تصویری از ایده آلھای ملکوتی در نظر گرفتھ شود. اما روشنگرترین و از

لحاظ معنوی تھذیب کننده ترین مکاشفۀ طبیعت الھی باید در درک زندگی مذھبی عیسی ناصری،
ھم پیش و ھم پس از نیل او بھ آگاھی کامل از ربانیت یافت شود. اگر زندگی در جسم ظھور یافتۀ
میکائیل بھ عنوان زمینھ ای برای آشکارسازی خداوند بھ انسان در نظر گرفتھ شود، ما می توانیم

کوشش کنیم برخی از تصورات و ایده آلھا را پیرامون طبیعت الھی کھ احتمالاً می تواند سھمی در
روشن سازی و یگانھ سازی بیشتر ایدۀ بشر از طبیعت و ویژگی شخصیت پدر جھانی داشتھ باشد

در غالب سمبلھای لغوی بشر بیان کنیم.

ما بھ دلیل ظرفیت محدود ذھن انسان در تمامی تلاشمان برای بسط دادن و معنوی ساختن ایدۀ
بشر از خداوند، بھ طرز فاحشی در محدودیت قرار داریم. ما ھمچنین بھ دلیل محدودیتھای زبان و
بھ لحاظ فقر مطلب، کھ می تواند در تلاش ما برای توصیف ارزشھای الھی و برای عرضۀ معانی

معنوی بھ ذھن متناھی و فانی انسان بھ منظور توضیح یا مقایسھ بھ کار گرفتھ شود، در اجرای



مأموریت خود بھ طور جدی در محدودیت قرار داریم. تمامی تلاشھای ما برای بسط ایدۀ بشر از
خداوند، اگر بھ خاطر این واقعیت کھ ذھن فانی توسط تنظیم کنندۀ اعطاییِ پدر جھانی مورد سکنی

واقع شده و توسط روح حقیقتِ پسر آفریننده رسوخ یافتھ است نبود، تقریباً بیھوده می بود.
بنابراین، منوط بھ حضور این روحھای الھی در قلب انسان برای مساعدت در امر بسط مفھوم

خداوند، من اجرای حکم خود را برای توصیف بیشتر طبیعت خداوند برای ذھن انسان با مسرت
بھ عھده می گیرم.

1- بیکرانی خداوند

”بیکران را لمس نموده، ولی نمی توانیم او را دریابیم. رد پاھای الھی شناختھ شده نیستند.“ ”درک
او بی پایان و عظمت او کشف ناکردنی است.“ نور کور کنندۀ حضور پدر آن چنان است کھ برای

مخلوقات دون پایۀ او ظاھراً وی ”در تاریکی ضخیمی سکونت دارد.“ نھ فقط اندیشھ ھا و
طرحھای او کشف ناکردنی است، بلکھ ”او کارھای بزرگ و شگرف بیشماری انجام می دھد.“

”خداوند بزرگ است، ما او را درک نمی کنیم، و تعداد سالھای او را نیز نمی توان دریافت.“ ”آیا
خداوند بھ راستی در زمین سکنی خواھد گزید؟ بنگرید، فلک (جھان) و فلک افلاک (جھان

جھانھا) نمی توانند او را در بر گیرند.“ ”چقدر قضاوتھای او کشف ناکردنی و راھھای او فراتر
از دریافتن است!“

”تنھا یک خدا وجود دارد، پدر بیکران، کھ یک آفرینندۀ وفادار نیز ھست.“ ”آفریدگار الھی
ھمچنین تقدیرگر جھانی، سرچشمھ و مقصد روانھا است. او روان متعالی است، ذھن آغازین، و
روح نامحدود تمامی آفرینش.“ ”کنترل کنندۀ بزرگ مرتکب اشتباه نمی شود. او پرتلألو از شکوه
و جلال است.“ ”خداوند آفرینندۀ کاملاً عاری از ترس و عداوت است. او فناناپذیر، جاودان، خود

- موجود، الھی، و بخشنده است.“ ”جد آسمانی تمامی چیزھا چقدر پاک و زیبا، چقدر ژرف و
غیرقابل تعمق است!“ ”بیکران از این نظر کھ انسانھا را از خود بھره مند می سازد عالی ترین

است. او آغاز و پایان است، پدرِ ھر مقصود نیک و کامل.“ ”با خداوند ھمھ چیز امکان پذیر است.
آفریدگار جاودان علت علتھا است.“

بھ رغم بیکرانی آثار شگفت انگیز شخصیت جاودانھ و جھانی پدر، او بھ طور کامل ھم از
بیکرانی و ھم از ابدیت خویش خود آگاه است. او ھمچنین کاملاً بھ کمال و قدرت خود واقف

است. گذشتھ از ھمردیفان الھی او، وی تنھا موجود در جھان است کھ یک ارزیابی تمام عیار،
صحیح، و کاملی را از خود تجربھ می نماید.

پدر دائماً و بھ طور بی وقفھ نیاز متغیر درخواست برای خود را آن گونھ کھ گاه بھ گاه در بخشھای
مختلف جھان بنیادین او تغییر می یابد تأمین می کند. خدای بزرگ خود را می شناسد و درک

می کند. او نسبت بھ تمامی ویژگیھای کمال بنیادین خویش بی نھایت خود آگاه است. خداوند یک
حادثۀ کیھانی نیست. او یک آزمایشگر جھانی ھم نیست. فرمانروایان جھان ممکن است بھ

ماجراجویی مبادرت ورزند، پدران کوکبھ ممکن است تجربھ کنند، سران سیستم ممکن است



تمرین کنند، اما پدر جھانی انتھا را از آغاز می بیند، و طرح الھی و مقصود جاودانۀ او در واقع
در بر گیرنده و شامل تمامی تجربیات و تمامی ماجراھای تمام موجودات تحت فرمان او در ھر

کره، سیستم، و کوکبھ در ھر جھان قلمروھای پھناور او می باشد.

ھیچ چیز برای خداوند تازگی ندارد، و ھیچ رویداد کیھانی ھرگز موجب شگفتی نیست. او در
گسترۀ ابدیت سکنی می گزیند. او بدون آغاز یا پایان روزھا است. برای خداوند گذشتھ، حال، یا
آینده وجود ندارد. ھمھ وقت در ھر لحظۀ مشخص زمان حال است. او من ھستمِ بزرگ و یگانھ

است.

پدر جھانی بھ طور مطلق و نامحدود در تمام ویژگیھای خود نامتناھی است. و این واقعیت، در
جوھر خود، بھ طور اتوماتیک او را از کلیۀ ارتباطات مستقیم شخصی با موجودات مادی متناھی

و سایر مخلوقات ھوشمند دون مرتبھ منفصل می سازد.

و تمامی این کار چنین ترتیباتی را برای تماس و ارتباط با مخلوقات گوناگون او ضروری
می سازد، آن طور کھ اول، در شخصیتھای پسران بھشتی خداوند مقرر شده است، کھ گر چھ در

ربانیت کامل ھستند، اغلب نیز در طبیعت عینی جسم و خون نژادھای سیاره ای سھیم شده، و یکی
از شما و با شما یکی می شوند و بدین ترتیب چنان کھ واقع شد، خداوند انسان می شود، آنطور کھ
در اعطای میکائیل کھ متناوباً پسر خدا و پسر انسان خوانده می شد، رخ داد. و دوم، شخصیتھای

روح بیکران ھستند، رستھ ھای گوناگون گروھھای فرشتگان سراف و سایر موجودات آسمانی
ھوشمند کھ بھ موجودات مادی دون منشأ نزدیک می شوند و بھ طرق بسیار بھ آنان کمک معنوی
داده و خدمت می کنند. و سوم، ناصحان اسرارآمیزِ غیرشخصی، تنظیم کنندگان فکر ھستند، ھدیۀ
واقعی خود خدای بزرگ کھ برای سکنی گزیدن در انسانھای ھمانند یورنشیا اعزام گشتھ و بدون

اعلان و بدون توضیح فرستاده شده اند. آنھا با سخاوتی بی پایان از عرش جلال فرود می آیند تا
اذھان متواضع آن فانیانی را کھ از ظرفیت خداشناسی یا از پتانسیل آن برخوردارند مستفیض

گردانیده و در آنھا سکنی گزینند.

پدر بھشتی بدین شیوه ھا و شیوه ھای بسیار دیگر، از راھھایی کھ برای شما ناشناختھ و بھ کلی در
ورای ادراک متناھی ھستند، بھ گونھ ای مھرآمیز و مشتاقانھ بھ پایین گام نھاده و یا بیکرانی خود
را تعدیل ساختھ، کاستھ، و تقلیل می دھد تا بتواند بھ اذھان متناھی فرزندان مخلوق خود نزدیکتر
شود. و بدین ترتیب پدر بیکران از طریق یک سری توذیعات شخصیتی کھ بھ صورت کاھنده ای

مطلق ھستند قادر است از تماس نزدیک با موجودات ھوشمند گوناگون بسیاری از قلمروھای
جھان پھناور خویش برخوردار گردد.

او تمامی این کار را بدون این کھ ذره ای از حقیقت و واقعیت بیکرانی، ابدیت، و آغازین بودن او
کاستھ شود، انجام داده است، اکنون انجام می دھد، و برای ھمیشھ مستمراً انجام خواھد داد. و این
چیزھا بھ رغم دشواری درک آنھا و رازی کھ آنھا در آن نھفتھ اند، یا عدم امکان تفھیم کامل آنھا

توسط مخلوقات، نظیر آنھایی کھ در یورنشیا اقامت دارند، مطلقاً حقیقت دارند.



چون اولین پدر در طرحھای خود نامتناھی و در مقاصد خود ابدی است، ذاتاً برای ھر موجود
متناھی غیرممکن است کھ ھمواره این طرحھا و مقاصد الھی را در تمامیتشان فھمیده یا درک
کند. انسان فانی فقط گاه و بیگاه، اینجا و آنجا، می تواند بھ مقاصد پدر چنان کھ در رابطھ با بھ

انجام رسانیدن طرح صعود مخلوق در سطوح پی در پی پیشرفت جھانی آن آشکار می شود نظری
اجمالی بیفکند. اگر چھ انسان قادر نیست اھمیت نامتناھی بودن را دریابد، پدر بیکران بھ طور

قطع کل متناھی بودن ھمۀ فرزندانش را در تمامی جھانھا کاملاً درک می کند و بھ گونھ ای
مھرآمیز پذیرا می شود.

پدر با تعداد کثیری از موجودات بالاتر بھشت در ربانیت و ابدیت سھیم است، ولی ما این کھ آیا
بیکرانی و آغازین بودن جھانی متعاقب آن با کسی بھ استثنای ھمراھان ھمردیف تثلیث بھشتی او
قسمت می شود را مورد سئوال قرار می دھیم. نامتناھی بودن شخصیتی باید ضرورتاً کل متناھی
بودن شخصیتی را در بر گیرد، و از این رو این حقیقت — حقیقت عینی — از این آموزش کھ

اعلام می دارد: ”ما در او زیستھ و حرکت کرده و وجود داریم.“ آن ذرۀ الوھیت خالص پدر
جھانی کھ در انسان فانی ساکن است بخشی از بیکرانی اولین منبع و مرکز بزرگ، پدرِ پدرھا،

می باشد.

2- کمال جاودانۀ پدر

حتی پیامبران پیشین شما طبیعت جاودان، بدون آغاز، بی پایان، و مدوّر پدر جھانی را درک
می کردند. خداوند عملاً و بھ طور ابدی در جھان جھانھای خویش حضور دارد. او با تمام اقتدار

مطلق و عظمت جاودانۀ خود در لحظۀ حال سکونت دارد. ”پدر در خود حیات دارد، و این
حیات، زندگی جاودانھ است.“ در سراسر اعصار جاودان، پدر بوده است کھ ”بھ ھمھ حیات

می بخشد.“ در راستی الھی، کمال بی نھایت موجود است. ”من خداوند ھستم، من تغییر نمی کنم.“
دانش ما از جھان جھانھا آشکار می سازد کھ نھ تنھا او پدر نورھا است، بلکھ در سلوک او در

امور بین سیاره ای ”ھیچ تغییر یا نشانی از تغییر وجود ندارد.“ او ”پایان را از آغاز اعلام
می دارد.“ او می گوید: ”نظر من پابرجا است. من تمامی آنچھ را بر آن خرسندم مطابق مقصود

جاودانھ کھ در پسرم منظور داشتم بھ انجام می رسانم.“ از این رو برنامھ ھا و مقاصد اولین منبع و
مرکز مانند خود او ھستند: جاودان، کامل، و تا ابد تغییرناپذیر.

در فرامین پدر نھایت تکمیل یافتگی و کمال سرشار وجود دارد. ”ھر چھ خداوند انجام دھد
ھمیشگی است. ھیچ چیز نمی تواند بھ آن اضافھ شده و یا چیزی از آن کسر گردد.“ پدر جھانی از

مقاصد اولیۀ خرد و کمال خویش پشیمان نمی گردد. برنامھ ھای او پابرجا و نظر او تغییرناپذیر
است، ضمن این کھ اعمال او الھی و خطاناپذیر ھستند. ”ھزار سال در دیدۀ او آنگاه کھ سپری
 گردد چون دیروز و بھ سان یک پاس در شب است.“ کمال ربانیت و عظمت ابدیت پیوستھ در

ورای درک کامل ذھن محدود انسان فانی است.



واکنشھای یک خدای تغییرناپذیر، در اجرای مقصود جاودانۀ او، ممکن است بھ نظر رسد مطابق
طرز برخورد متغیر و اذھان دگرگون مخلوقات ھوشمند او تغییر یابد، یعنی ممکن است در ظاھر

و بھ طور سطحی تغییر کند، اما در زیر سطح و زیر تمامی مشھودات بیرونی، مقصود
تغییرناپذیر، طرح پایدار خدای جاودان پیوستھ موجود است.

در جھانھای خارج، کمال لزوماً باید یک عبارت نسبی باشد، اما در جھان مرکزی و بھ ویژه در
بھشت، کمال سرشار است، و در برخی مراحل حتی مطلق است. تجلیّھای تثلیث، نمایش کمال

الھی را تغییر می دھند ولی آن را تقلیل نمی دھند.

کمال آغازین خداوند شامل یک نیکویی پنداشتھ شده نیست بلکھ در کمال ذاتی خوبی طبیعت الھی
او است. او نھایی، کامل، و غایت کمال است. ھیچ فقدانی در زیبایی و کمال سیرت نیکوی او

وجود ندارد. و تمامی طرح وجودھای زنده در کرات فضا در ھدف الھی ارتقاءِ تمامی مخلوقات
صاحب اراده بھ مقصد بالای تجربۀ سھیم شدن در کمال بھشتی پدر متمرکز است. خداوند نھ خود

محور و نھ خود شامل است. او ھرگز از اعطای خود بر تمام مخلوقاتِ خود آگاهِ جھان پھناور
جھانھا باز نمی ایستد.

خداوند بھ طور ابدی و بی نھایت کامل است. او شخصاً نمی تواند عدم کمال را بھ عنوان تجربۀ
خود از سر بگذراند، اما او در آگاھی از تمام تجارب عدم کمال کلیۀ مخلوقات در حال تقلای

جھانھای تکاملی تمامی پسران آفرینندۀ بھشتی سھیم است. لمس شخصی و رھایی بخشِ خداوندِ
کمال بر قلبھا سایھ می افکند و طبیعت تمامی آن مخلوقات فانی را کھ بھ سطح جھانی بصیرت
اخلاقی فراز یافتھ اند در بر می گیرد. پدر جھانی از این راه و نیز از طریق تماسھای حضور
الھی، عملاً در تجربھ با عدم بلوغ و عدم کمال در دورۀ زندگانی در حال تکامل ھر موجود

درستکار کل جھان شرکت می کند.

محدودیتھای بشری، شرارت بالقوه، بخشی از طبیعت الھی نیستند، اما تجربۀ انسان فانی با
شرارت و تمامی روابط انسان با آن یقیناً بخشی از ادراک نفس در حال گسترش خداوند در

فرزندان زمان — مخلوقات برخوردار از مسئولیت اخلاقی کھ توسط ھر پسر آفرینندۀ اعزام
گشتھ از بھشت، آفریده شده یا تکامل یافتھ اند — می باشد.

3- عدالت و درستکاری

خداوند درستکار است، از این رو عادل است. ”خداوند در کلیۀ راھھای خود صالح است.“
”خداوند می گوید: من ھمۀ آنچھ را کھ انجام داده ام بی دلیل انجام نداده ام.“ ”قضاوتھای خداوند
تماماً حقیقی و نیکو است.“ عدالت پدر جھانی نمی تواند از اعمال و کارھای مخلوقاتش تأثیر

پذیرد، ”زیرا در پروردگار، خدای ما، ھیچ بی عدالتی، ھیچ جانبداری از اشخاص، و ھیچ
ھدیھ پذیری وجود ندارد.“



چھ بیھوده است کھ از چنین خدایی برای تغییر فرامین تغییرناپذیر او درخواستھای کودکانھ بھ
عمل آوریم تا بتوانیم از پیامدھای عادلانۀ عملکرد قوانین خردمندانۀ طبیعی و احکام معنوی

نیکویش اجتناب ورزیم! ”فریب نخورید، خداوند مورد استھزا قرار نمی گیرد، زیرا انسان ھر چھ
بکارد، ھمان را درو خواھد کرد.“ درست است، حتی در عدالت درو کردن خرمن خطاکاری،

عدل الھی او ھمیشھ با شفقت تعدیل می گردد. داور ابدی خرد بیکرانی است کھ نسبتھای عدالت و
رحمت را کھ در ھر موقعیت مشخص تخصیص داده خواھد شد تعیین می کند. بالاترین مجازات
(در واقع پیامد اجتناب ناپذیر) برای خطاکاری و شورش تعمدی بر ضد دولت خداوند، از دست

دادن وجود بھ عنوان تابع جداگانۀ آن دولت می باشد. نتیجۀ نھایی گناه با تمامی وجود نابودی
است. در تحلیل نھایی، چنین افراد بھ گناه شناختھ شده از طریق در بر گرفتن شرارت با کاملاً
غیرواقعی شدن، خود را نابود ساختھ اند. با این وجود، ناپدید شدن عملی چنین مخلوقی تا زمان

اجابت کامل حکم صادرۀ عدالت جاری در آن جھان ھمیشھ بھ تعویق می افتد.

پایان دادن وجود معمولاً در قضاوت اعطایی یا دوره ای ناحیھ یا نواحی صادر می شود. در کره ای
نظیر یورنشیا در پایان اعطای سیاره ای می آید. پایان دادن وجود در چنین اوقاتی توسط عمل

ھماھنگ کلیۀ دادگاھھای حوزۀ قضایی کھ از شورای سیاره ای تا دادگاھھای پسر آفریننده و تا
محکمات دادرسی قدمای ایامھا امتداد می یابد می تواند صادر شود. حکم نابودی در دادگاھھای
بالاتر ابرجھان بھ دنبال تأیید ناگسستنی اعلام جرم کھ از کرۀ محل اقامت خطاکار سرچشمھ

می گیرد منشأ می یابد. و آنگاه، وقتی کھ فتوای نابودی در بالا تأیید گشت، اجرای آن توسط عمل
مستقیم آن قضاتی کھ در ستاد مرکزی ابرجھان اقامت گزیده و عمل می کنند صورت می پذیرد.

ھنگامی کھ این فتوی نھایتاً تأیید شد، موجودِ بھ گناه شناختھ شده بلادرنگ طوری می شود کھ گویا
نبوده است. از چنین عاقبتی برخاستن از مرگ وجود ندارد. آن ھمیشگی و ابدی است. عوامل

زندۀ انرژی ھویت توسط دگرگونی زمان و تغییر شکل مکان بھ پتانسیلھای کیھانی کھ زمانی از
آنجا پدیدار شده بودند تجزیھ می شوند. اما در رابطھ با شخصیت فرد شرور، بھ دلیل ناکامی

مخلوق برای شکل دادن بھ آن انتخابھا و تصمیمات نھایی کھ زندگی جاودان را حتمی می ساخت،
او از یک وسیلۀ حیات مداوم محروم می گردد. وقتی کھ در بر گرفتن مداوم گناه توسط ذھن

مربوطھ بھ خود شناسایی کامل با شرارت منجر می شود، آنگاه بھ دنبال خاتمۀ حیات، بھ دنبال
نابودی کیھانی، چنین شخصیت منزوی جذب روح الارواح آفرینش می شود و بخشی از تجربۀ در
حال تکامل ایزد متعال می گردد. او دیگر ھیچگاه بھ عنوان یک شخصیت پدیدار نمی شود. ھویت
او طوری می شود کھ گویا ھرگز نبوده است. در مورد یک شخصیتی کھ تنظیم کننده در او ساکن

است، ارزشھای معنوی تجربی در واقعیتِ تنظیم کنندۀ ادامھ دھنده بقا می یابند.

در ھر مجادلۀ جھانی میان سطوح عینی واقعیت، نھایتاً شخصیت سطح بالاتر بر شخصیت سطح
پایین تر پیروز می شود. این نتیجۀ غیرقابل اجتناب جدل جھانی ذاتی این واقعیت است کھ الوھیت
کیفیت برابر با درجۀ اصالت یا واقعیت ھر مخلوق صاحب اراده می باشد. شرارت تقلیل نیافتھ،
خطای کامل، گناه مشتاقانھ، و تبھکاری تخفیف نیافتھ ذاتاً و بھ طور اتوماتیک انتحاری ھستند.



چنین رفتارھای غیرواقعی کیھانی فقط بھ خاطر رحمت و بردباری گذرای موکول بھ عمل تعیین
عدالت و مکانیسمھای دادجویانۀ محکمات قضاوت عادلانۀ جھان می توانند در گیتی بقا یابند.

قانون پسران آفریننده در جھانھای محلی شامل آفرینش و معنویت بخشیدن است. این پسران خود
را وقف اجرای مؤثر طرح بھشتی صعود تدریجی انسان فانی، توانبخشی یاغیان و خطا اندیشان

می نمایند، اما وقتی کھ کلیۀ چنین تلاشھای مھرآمیز نھایتاً و برای ھمیشھ بھ دور انداختھ شدند،
حکم نھایی نابودی توسط نیروھایی کھ تحت حوزۀ قضایی قدمای ایامھا عمل می نمایند اجرا

می گردد.

4- ترحم الھی

ترحم بھ سادگی عدالت تعدیل شده با آن خردی است کھ از کمال دانش و شناخت کامل ضعفھای
طبیعی و محدودیتھای محیطی مخلوقات متناھی ناشی می شود. ”خدای ما پر از شفقت، رئوف،
بردبار، و مملو از ترحم است.“ از این رو ”ھر کس کھ خداوند را ندا دھد نجات خواھد یافت،“
”زیرا او فراوان می بخشد.“ ”بخشش خداوند از ازل تا ابد است.“ آری، ”بخشش او تا ابد پایدار

است.“ ”من خدایی ھستم کھ محبتی مھرآمیز، قضاوت، و درستکاری را در زمین بھ اجرا
می گذارد، زیرا در این چیزھا من خشنود می شوم.“ ”من از روی میل فرزندان انسان را دچار

مصیبت ننموده و آنھا را محزون نمی نمایم“، زیرا من ”پدر بخششھا و خدای تمام آسایشھا“ ھستم.

خداوند ذاتاً مھربان، طبعاً دلسوز، و تا ابد بخشنده است. و ھرگز لازم نیست کھ برای طلب مھر و
محبت پدر بر او اعمال نفوذ شود. نیاز مخلوق برای حصول اطمینان از جاری شدن کامل

رحمتھای لطیف پدر و خوبی نجات دھندۀ او کاملاً کافی است. چون خداوند ھمھ چیز را دربارۀ
فرزندان خود می داند، برای او بخشش آسان است. ھر چھ بھتر انسان ھمسایۀ خود را درک کند،

آسانتر خواھد بود او را بخشیده، و حتی دوست بدارد.

فقط تشخیص خرد بی نھایت، یک خداوند درستکار را قادر می سازد کھ عدالت و بخشش را بھ
طور ھمزمان و در ھر موقعیت مفروض جھانی بھ کار بندد. پدر آسمانی ھرگز با حالات متضاد

نسبت بھ فرزندان جھانی خود دچار از ھم گسستگی نمی شود. خداوند ھرگز قربانی حالات
آنتاگونیستی نیست. علم ھمھ جانبۀ خداوند بھ طور بی وقفھ ارادۀ آزاد او را در انتخاب آن سلوک

جھانی کھ بھ طور کامل، ھمزمان، و برابر مطالبات تمامی ویژگیھای الھی او و کیفیتھای
نامتناھی طبیعت جاودان او را برآورده می سازد ھدایت می کند.

ترحم نتیجۀ طبیعی و اجتناب ناپذیر خوبی و محبت است. طبیعت خوب یک پدر با محبت ممکن
نیست بھ کار بستن خردمندانۀ بخشش را بھ ھر عضو از ھر گروه از فرزندان جھان خویش دریغ
دارد. عدالت ابدی و بخشش الھی با ھم تشکیل آن چیزی را می دھند کھ در تجربۀ انسانی انصاف

نامیده می شود.



بخشش الھی نمایانگر تکنیک منصفانھ ای از تعدیل بین سطوح جھانی کمال و نقصان می باشد.
ترحم عدالت متعالی است کھ بھ شرایط انسان متناھی در حال تکامل انطباق یافتھ است،

درستکاریِ ابدیت است کھ برای پاسخ بھ بالاترین منافع و سعادت جھانی فرزندان زمان تعدیل
یافتھ است. ترحم نقض عدالت نیست بلکھ تفسیر قابل درک مطالبات عدالت متعالی، آنطور کھ در
مورد موجودات روحی تحت فرمان و مخلوقات مادی جھانھای در حال تکامل بھ طور عادلانھ بھ
کار برده می شود، می باشد. ترحم عدالت تثلیث بھشتی است کھ بھ طور عاقلانھ و مھرآمیز شامل

موجودات ھوشمند گوناگون آفرینشھای زمان و فضا، آنطور کھ با خرد الھی فرمولھ شده و توسط
ذھن عالم بر ھمھ چیز و ارادۀ آزاد و مستقل پدر جھانی و کلیۀ آفرینندگان مرتبط بھ او تعیین

می شود، می گردد.

5- محبت خداوند

”خداوند محبت است“، از این رو تنھا شیوۀ برخورد شخصی او نسبت بھ امور جھان ھمیشھ
بازتابی از مھر الھی است. خداوند آنقدر ما را دوست دارد کھ حیات خویش را بھ ما عطا

می دارد. ”او موجب طلوع خورشید برای شرور و برای خوب و فرستادن باران برای عادل و
برای بی انصاف می شود.“

این اشتباه است کھ فکر کنیم خداوند را می توان با چرب زبانی بھ خاطر قربانیھای پسرانش و یا
وساطت مخلوقات تحت فرمانش بھ دوست داشتن فرزندانش وا داشت. ”زیرا پدر خودش شما را

دوست دارد.“ در پاسخ بھ این عطوفت پدرانھ است کھ خداوند تنظیم کنندگان شگفت انگیز را برای
سکونت در اذھان انسانھا اعزام می دارد. محبت خداوند جھانی است. ”ھر کس بخواھد می تواند

بیاید.“ او ”مایل است تمام انسانھا با دانستن حقیقت نجات یابند.“ او ”مایل نیست کھ ھیچ کس
ھلاک گردد.“

آفرینندگان اولین کسانی ھستند کھ سعی دارند انسان را از نتایج فاجعھ بار تخطی ابلھانۀ خویش از
قوانین الھی نجات دھند. محبت خداوند بھ طور طبیعی یک مھر پدرانھ است. از این رو او گاھی
اوقات ”برای منفعت خودمان ما را تنبیھ می کند، تا بتوانیم در قدوّسیت او سھیم شویم.“ حتی در

طول آزمونھای آتشین خود بھ یاد داشتھ باشید کھ ”در تمامی محنتھای ما، او با ما آزرده
می شود.“

خداوند بھ طور الھی با گناھکاران مھربان است. ھنگامی کھ یاغیان بھ درستکاری باز می گردند،
با ترحم پذیرفتھ می شوند، ”زیرا خداوند ما بھ فراوانی می بخشد.“ ”من آنم کھ خطاھای شما را بھ
خاطر خودم محو می گردانم، و گناھان شما را بھ یاد نخواھم آورد.“ ”بنگرید کھ چھ نوع محبتی

پدر بھ ما عطا کرده است کھ باید فرزندان خداوند خوانده شویم.“

با این ھمھ، بزرگترین گواه خوبی خداوند و دلیل ارجح برای دوست داشتن او، ھدیۀ سکنی گزین
پدر — تنظیم کننده است کھ بسیار صبورانھ در انتظار ساعتی است کھ شما ھر دو برای ابد یکی



خواھید گشت. اگر چھ شما نمی توانید خدا را از طریق جستجو بیابید، اگر بھ راھبری روح
سکنی گزین تسلیم شوید، بی تردید گام بھ گام، حیات بھ حیات، جھان بھ جھان، و دوره بھ دوره

ھدایت خواھید شد، تا این کھ سرانجام در حضور شخصیت بھشتی پدر جھانی بایستید.

چقدر غیرمنطقی است کھ چون محدودیتھای طبیعت انسان و موانع آفرینش مادیِ شما این را
برایتان غیرممکن می سازد کھ خداوند را ببینید، او را پرستش نکنید. بین شما و خداوند مسافت

فاحشی وجود دارد (فضای فیزیکی) کھ باید پیموده شود. ھمچنین، فاصلۀ عظیمی از تفاوت
معنوی موجود است کھ باید طی گردد. اما بھ رغم تمامی آنچھ کھ بھ طور فیزیکی و معنوی شما

را از حضور شخصی بھشتی خداوند جدا می سازد، درنگ کنید و بھ این حقیقت جدی بیاندیشید کھ
خداوند درون شما زندگی می کند. او از پیش بھ طریقۀ خودش این فاصلھ را طی کرده است. او از

خویشتن، روح خود را فرستاده است تا در شما زندگی کند و ھمینطور کھ شما دورۀ زندگانی
جھانی خود را دنبال می کنید با شما در تلاش است.

من این را آسان و دلپذیر می یابم کھ کسی را پرستش کنم کھ بسیار بزرگ است و در عین حال با
عطوفتی فراوان وقف خدمت روحانی ارتقاءِ مخلوقات دون پایۀ خود می باشد. من طبعاً کسی را

دوست دارم کھ در آفرینش و کنترل آن بسیار قدرتمند است و در عین حال در خوبی آنقدر کامل،
و در مھر و محبت آنقدر باوفا است کھ پیوستھ بر ما سایھ می افکند. من تصور می کنم اگر خداوند

آنقدر بزرگ و مقتدر نبود، مادامی کھ آنقدر خوب و بخشنده باشد، بھ ھمان اندازه او را دوست
می داشتم. ما ھمگی پدر را بیشتر بھ خاطر طبیعتش دوست داریم تا بھ علت شناخت ویژگیھای

حیرت انگیزش.

وقتی کھ من پسران آفریننده و مدیران تحت فرمانشان را در حال چنان مبارزۀ متھورانھ ای با
دشواریھای گوناگون زمان کھ ذاتی تکامل جھانھای فضا است مشاھده می کنم، در می یابم کھ برای

این فرمانروایان پایین تر جھانھا، مھری بزرگ و عمیق دارم. با این ھمھ، من فکر می کنم ما
ھمگی، منجملھ انسانھای قلمروھای وجود، پدر جھانی و کلیۀ موجودات دیگر، چھ الھی و چھ

انسانی را دوست داریم، زیرا تشخیص می دھیم کھ این شخصیتھا حقیقتاً ما را دوست دارند. تجربۀ
دوست داشتن بھ قدر فراوان پاسخ مستقیمی بھ تجربۀ دوست داشتھ شدن است. با دانستن این کھ

خداوند مرا دوست دارد، من باید بھ حد زیاد دوست داشتن او را ادامھ دھم، گر چھ حتی او عاری
از کلیۀ ویژگیھای تعالیت، غائیت، و مطلق بودن خود می بود.

محبت پدر ما را ھم اکنون و در سراسر گسترۀ بی پایان اعصار جاودان دنبال می کند. ھمینطور
کھ شما بھ طبیعت با محبت خداوند می اندیشید، فقط یک واکنش معقول و طبیعی شخصیتی مربوط
بھ آن وجود دارد: شما آفرینندۀ خود را بھ طور فزاینده  دوست خواھید داشت. شما نسبت بھ خداوند

عطوفتی شبیھ آن کھ یک فرزند بھ پدر زمینی خود دارد خواھید داشت. زیرا، ھمانطور کھ یک
پدر، یک پدر واقعی، یک پدر حقیقی، فرزندان خود را دوست دارد، بھ ھمان صورت پدر جھانی

پسران و دختران آفریدۀ خود را دوست داشتھ و برای ابد درصدد سعادت آنان بر می آید.



اما محبت خداوند یک عطوفت ھوشمند و دوراندیشانۀ پدرانھ است. مھر الھی در ارتباط یگانھ با
خرد الھی و کلیۀ ویژگیھای بیکران دیگر طبیعت کامل پدر جھانی عمل می کند. خداوند محبت
است، ولی محبت خداوند نیست. بزرگترین مظھر مھر الھی برای موجودات فانی در اعطای
تنظیم کنندگان فکر مشاھده می شود، اما بزرگترین آشکارسازی مھر پدر برای شما در حیات

اعطایی پسرش میکائیل، آنطور کھ در زمین حیاتی ایده آل و معنوی زیست نمود، دیده می شود.
این تنظیم کنندۀ ساکن است کھ مھر پدر را برای ھر روان انسانی بھ صورت فردی متبلور

می سازد.

گاھی اوقات برایم تقریباً دردآور است کھ مجبور ھستم مھر الھی پدر آسمانی را برای فرزندان
جھانی او با بھ کار بردن سمبل لغوی انسانی عشق توصیف نمایم. این عبارت گر چھ بر
بالاترین ایدۀ انسان از روابط انسانی در باب احترام و دلبستگی دلالت دارد، بھ طور مکرر

نشانگر بسیاری از روابط بشری است کھ کاملاً دون مایھ و بھ کلی نامناسب است کھ بھ وسیلۀ ھر
لغتی کھ ھمچنین برای نشان دادن مھر بی ھمتای خداوند زنده برای مخلوقات جھانش استفاده

می شود شناختھ شود. چقدر تأسف آور است کھ قادر نیستم از عبارتی آسمانی و منحصر بھ فرد کھ
طبیعت حقیقی و زیبایی چشمگیر اھمیت مھر الھی پدر بھشتی را بھ ذھن انسان منتقل می نماید

استفاده کنم.

ً وقتی کھ انسان مھر یک خداوند شخصی را از نظر دور می دارد، پادشاھی خداوند صرفا
پادشاھی خوبی می شود. بھ رغم یگانگی بیکران طبیعت الھی، محبت ویژگی غالب تمامی

برخوردھای شخصی خداوند با مخلوقاتش می باشد.

6- خوبی خداوند

ما ممکن است در جھان فیزیکی زیبایی الھی را ببینیم، ممکن است در دنیای عقلانی حقیقت
جاودان را تشخیص دھیم، اما خوبی خداوند فقط در دنیای معنوی تجربۀ شخصی مذھبی یافت

می شود. مذھب در جوھر حقیقی آن، یک ایمان و اعتماد بھ خوبی خداوند است. خداوند می تواند
بزرگ و مطلق، و در فلسفھ حتی بھ نحوی ھوشمند و شخصی باشد، ولی خداوند در مذھب

ھمچنین باید صالح باشد. او باید نیک باشد. انسان ممکن است از یک خدای بزرگ بھراسد، اما او
تنھا بھ یک خدای خوب اعتماد داشتھ و او را دوست دارد. این خوبی خداوند بخشی از شخصیت

خداوند است، و ظھور کامل آن تنھا در تجربۀ شخصی مذھبی فرزندان ایماندار خداوند پدیدار
می شود.

مذھب بر این اشاره دارد کھ فوق دنیای طبیعت روحی از نیازھای اساسی دنیای بشر آگاه، و بھ
آن پاسخگو است. مذھب تکاملی ممکن است اخلاقی گردد، اما فقط مذھب آشکار شده حقیقتاً و بھ

طور معنوی اخلاقی می شود. این مفھوم دیرین کھ خداوند الوھیتی است کھ اخلاقیات شاھانھ بر او
حکمفرما است توسط عیسی بھ آن سطح عاطفی تأثر برانگیز از اخلاقیات صمیمانۀ خانوادگی



رابطۀ پدر و مادر، و فرزند، کھ ھیچ چیز لطیف تر و زیباتر از آن در تجربۀ انسانی وجود ندارد،
ارتقا یافت.

”غنی بودن خوبی خداوند، انسان خطاکار را بھ توبھ رھنمون می سازد.“ ”ھر ھدیۀ خوب و ھر
ھدیۀ کامل از پدر نورھا نازل می شود.“ ”خداوند خوب است. او پناھگاه ابدی روانھای انسانھا

است.“ ”پروردگار خداوند بخشنده و مھربان است. او بردبار و مملو از خوبی و حقیقت است.“
”بچشید و ببینید کھ پروردگار خوب است! متبارک است انسانی کھ بھ او اعتماد دارد.“

”پروردگار مھربان و پر از شفقت است. او خدای رستگاری است.“ ”او دل شکستگان را شفا
می بخشد و زخمھای روان را مرھم می گذارد. او بانی خیر تماماً قدرتمند انسان است.“

اگر چھ مفھوم خداوند بھ عنوان یک پادشاه و قاضی، یک شاخص اخلاقی بالایی را ترویج نمود و
موجب پیدایش مردمی احترام گذار بھ قانون بھ عنوان یک گروه گردید، فرد ایماندار را در رابطھ

با وضعیتش در زمان و در ابدیت در یک موقعیت غمناک ناامنی باقی گذارد. پیامبران آتی
عبرانی اعلام کردند کھ خداوند پدر اسرائیل است. عیسی خداوند را بھ عنوان پدر ھر موجود

بشری آشکار نمود. تمامی ایدۀ انسانی از خداوند، بھ گونھ ای متعال با زندگی عیسی روشن
می شود. عدم خودخواھی بھ طور ذاتی در مھر پدری وجود دارد. خداوند نھ مثل یک پدر، بلکھ

به عنوان یک پدر مھر می ورزد. او پدر بھشتی ھر شخصیت جھانی است.

درستکاری بر این دلالت دارد کھ خداوند سرچشمۀ قانون اخلاقی جھان است. حقیقت، خداوند را
بھ عنوان یک آشکار کننده، بھ عنوان یک آموزگار جلوه گر می سازد. اما عشق، عطوفت می بخشد

و می طلبد، درصدد ھمیاری قابل فھم نظیر آنچھ بین والده و فرزند وجود دارد برمی آید. ممکن
است درستکاری اندیشۀ الھی باشد، اما مھر ورزیدن شیوۀ یک پدر است. این تصور نادرست کھ

درستکاری خداوند با مھر عاری از خودخواھی پدر آسمانی آشتی ناپذیر بود، فقدان یگانگی در
طبیعت الوھیت را پیش فرض داشت و مستقیماً بھ ارائۀ تفصیلی نظریۀ کفاره منجر شد، کھ یک

تھاجم فلسفی بھ وحدانیت و ارادۀ آزاد خداوند، ھر دو، می باشد.

پدر پرعطوفت آسمانی کھ روحش در فرزندان او در زمین ساکن است، یک شخصیت تقسیم شده
— یکی از عدالت و دیگری از ترحم — نیست و برای بھ دست آوردن لطف یا بخشش خداوند

ھم نیازی بھ میانجی نیست. بر درستکاری الھی، عدالت اکید کیفر دھنده حکمفرما نیست. خداوند
بھ عنوان یک پدر فراتر از خداوند بھ عنوان یک قاضی می باشد.

خداوند ھرگز خشمگین، انتقامجو، یا عصبانی نیست. این حقیقت دارد کھ خرد اغلب مانع مھر او
می شود، ضمن این کھ عدالت، ترحم پذیرا ناشدۀ او را مشروط می سازد. عشق او بھ نیکی

چاره ای جز این کھ بھ عنوان نفرتِ برابر برای گناه بھ نمایش درآید ندارد. پدر یک شخصیت
ناسازگار نیست. یگانگی الھی کامل است. در تثلیث بھشتی، بھ رغم ھویتھای ابدیِ ھمردیفان

خداوند، یگانگی مطلق وجود دارد.



خداوند گناھکار را دوست دارد و از گناه متنفر است: چنین بیانی از نظر فلسفی حقیقت دارد،
اما خداوند یک شخصیت مافوق است، و فقط اشخاص می توانند اشخاص دیگر را دوست داشتھ یا
بھ آنھا نفرت ورزند. گناه یک شخص نیست. خداوند گناھکار را دوست دارد زیرا او یک واقعیت
شخصیتی (بالقوه ابدی) است، حال آن کھ خداوند نسبت بھ گناه ھیچ برخورد شخصی ندارد، زیرا
گناه یک واقعیت معنوی نیست؛ آن شخصی نیست. از این رو فقط عدالت خداوند از وجود آن آگاه
است. محبت خداوند گناھکار را نجات می دھد؛ قانون خداوند گناه را نابود می سازد. اگر گناھکار

نھایتاً خود را کاملاً با گناه تعیین ھویت نماید، ظاھراً این طرز برخورد طبیعت الھی تغییر
می یابد، درست ھمانطور کھ ھمان ذھن انسان فانی ممکن است ھمچنین کاملاً خود را با روح

تنظیم کنندۀ ساکن تعیین ھویت نماید. طبیعت چنین انسان فانی بھ گناه شناختھ شده ای در آن ھنگام
کاملاً غیرروحانی (و از این رو شخصاً غیرواقعی) گشتھ و نھایتاً نابودی وجود را تجربھ خواھد

نمود. عدم واقعیت، حتی کامل نبودن طبیعت مخلوق، نمی تواند برای ھمیشھ در جھانی کھ بھ طور
پیش رونده واقعی و بھ طور فزاینده معنوی است وجود داشتھ باشد.

در رویارویی با دنیای شخصیت، خداوند یک شخص با محبت شناختھ می شود. در رویارویی با
دنیای معنوی، او یک محبت شخصی است. در تجربۀ معنوی او ھر دو است. خواست ارادی

خداوند با محبت تعیین ھویت می شود. خوبی خداوند در بن خواست آزاد الھی — تمایل جھانی بھ
مھر ورزیدن، نشان دادن ترحم، جلوه گر ساختن شکیبایی، و عطای بخشش — جای دارد.

7- حقیقت و زیبایی الھی

تمامی دانش متناھی و فھم مخلوق نسبی است. اطلاعات و آگاھی کھ حتی از منابع بالا
گردآوری شده اند، فقط بھ طور نسبی کامل، بھ صورت موضعی دقیق، و بھ گونۀ شخصی حقیقی

ھستند.

واقعیتھای فیزیکی نسبتاً یکسان ھستند، اما در فلسفۀ جھان حقیقت یک عامل زنده و منعطف است.
شخصیتھای در حال تکامل در ارتباطات خود فقط بخشاً خردمند و نسبتاً حقیقی ھستند. آنان فقط تا

جایی کھ تجربۀ شخصی شان امتداد می یابد می توانند مطمئن باشند. آنچھ کھ ظاھراً در یک مکان
ممکن است بھ طور کامل حقیقی باشد، در بخش دیگری از آفرینش تنھا ممکن است نسبتاً حقیقی

باشد.

حقیقت الھی، حقیقت نھایی، یکسان و جھانی است، اما وصف چیزھای معنوی، آنطور کھ توسط
افراد بیشماری کھ از کرات گوناگون می آیند گفتھ می شود، ممکن است گاھی اوقات بھ خاطر این

نسبیت در کامل بودن دانش و در سرشار بودن تجربۀ شخصی و ھمچنین در طول و امتداد آن
تجربھ تغییر کند. در حالی کھ قوانین و احکام، افکار و طرز رفتار اولین منبع و مرکز بزرگ، بھ
طور ابدی، بھ صورت بی نھایت، و در سراسر جھان حقیقی ھستند، در عین حال کاربرد و تعدیل

آنان برای ھر جھان، سیستم، کره، و مخلوق ھوشمند، مطابق طرحھا و تکنیک پسران آفریننده،



آنطور کھ در جھانھای مربوطۀ خود عمل می کنند، و ھمچنین در ھماھنگی با برنامھ ھا و روشھای
محلیِ روح بیکران و کلیۀ شخصیتھای آسمانی مربوطھ می باشد.

علم کاذب ماتریالیسم حکم طرد شدن انسان فانی را در جھان صادر می کند. چنین دانش قسمی بھ
طور بالقوه اھریمنی است. این یک دانش مرکب از خوبی و شرارت، ھر دو، است. حقیقت زیبا
است زیرا ھم سرشار و ھم متقارن است. ھنگامی کھ انسان در جستجوی حقیقت بر می آید، آنچھ

را کھ بھ گونھ ای الھی واقعی است دنبال می کند.

فلاسفھ ھنگامی کھ در خطای خیالبافی دچار گمراھی می شوند، مرتکب جدی ترین اشتباه خود
می شوند، عمل تمرکز حواس روی یک جنبۀ واقعیت و سپس اعلام چنین جنبۀ منفردی بھ عنوان

کل حقیقت. فیلسوف خردمند ھمیشھ بھ دنبال طرح خلاق کھ در پشت تمامی پدیده ھای جھانی
است، و نسبت بھ آنھا پیش - موجود است، خواھد گشت. اندیشۀ آفریننده بھ طور تغییرناپذیر مقدم

بر عمل خلاق می باشد.

خودآگاھی روشنفکرانھ می تواند زیبایی حقیقت، کیفیت معنوی آن را، نھ تنھا بھ وسیلۀ ثبات فلسفیِ
مفاھیم آن، بلکھ با قطعیت و اطمینان بیشتر توسط پاسخ خطاناپذیر روحِ حقیقتِ ھمیشھ حاضر

کشف نماید. شادی از شناخت حقیقت حاصل می شود زیرا می توان بھ آن عمل نمود، می توان با
آن زندگانی کرد. ناامیدی و اندوه بھ دنبال خطا می آیند زیرا، از آنجایی کھ خطا واقعی نیست،

نمی تواند در تجربھ واقعی گردد. حقیقت الھی بھ بھترین صورت توسط طعم معنوی آن شناختھ
می شود.

جستجوی ابدی برای یگانگی، برای پیوند الھی است. جھان پھناور فیزیکی در جزیرۀ بھشت بھ
ھم پیوند می خورد. جھان عقلانی در خدای ذھن، عامل مشترک، بھ ھم وصل می شود. جھان

روحی در شخصیت پسر جاودان بھ ھم پیوستھ است. ولی انسان منزوی زمان و فضا از طریق
رابطۀ مستقیم میان تنظیم کنندۀ فکری ساکن و پدر جھانی در خدای پدر پیوند می خورد. تنظیم

کنندۀ انسان ذره ای از خداوند است و برای ھمیشھ بھ دنبال یگانگی الھی است. او با الوھیت
بھشتی اولین منبع و مرکز، و در او، بھ ھم پیوند می یابد.

درک زیبایی متعالی، کشف و ادغام واقعیت است: درک خوبی الھی در حقیقتِ ابدی، کھ زیبایی
غائی است. حتی جاذبۀ ھنر بشری مرکب از توازن یگانگی آن است.

اشتباه بزرگ مذھب عبرانی عدم موفقیت آن در مرتبط ساختن خوبی خداوند با حقایق واقعی علم
و زیبایی گیرای ھنر بود. بھ تدریج کھ تمدن پیشرفت نمود، و چون مذھب دنبال نمودن ھمان

مسیر نابخردانۀ تأکید بیش از حدِ خوبی خداوند تا حد جداسازی نسبی حقیقت و غفلت از زیبایی را
ادامھ داد، تمایل فزاینده ای برای برخی از انواع انسانھا پدید آمد کھ از مفھوم انتزاعی و منفصل
خوبی منفرد روی گردانند. اخلاقیات بیش از حد تأکید شده و مجرد مذھب مدرن، کھ قادر نیست

دلبستگی و وفاداری بسیاری از انسانھای قرن بیستم را حفظ نماید، اگر علاوه بر فرامین
اخلاقیش، توجھی برابر بھ حقایق دانش، فلسفھ، و تجربۀ معنوی، و نیز بھ زیباییھای آفرینش



فیزیکی، جاذبۀ ھنر روشنفکرانھ، و عظمت نیل بھ خصلت اصیل بذل نماید، می تواند خود را
بازسازی کند.

چالش مذھبی این عصر برای آن مردان و زنان دورنگر، پیشرو، و دارای بینش معنوی این است
کھ جسورانھ فلسفھ ای جدید و جذاب از زندگانی در کادر مفاھیم مدرن، بسیط، و بھ نحو بدیع بھ

ھم پیوستۀ حقیقت کیھانی، زیبایی جھانی، و خوبی الھی بنا نھند. چنین نگرش جدید و نیکو بھ
اخلاقیات، تمامی آنچھ را کھ در ذھن انسان خوب است جذب خواھد کرد و آنچھ را کھ در روان
بشر بھترین است بھ چالش می طلبد. حقیقت، زیبایی، و خوبی واقعیتھای الھی ھستند، و بھ تدریج

کھ انسان از نردبان زندگانی معنوی بھ بالا صعود می کند، این کیفیتھای متعالیِ جاودان در خداوند
کھ محبت است بھ صورت فزاینده  ھماھنگ شده و یگانھ می شوند.

تمامی حقیقت— مادی، فلسفی، یا معنوی— ھم زیبا و ھم خوب است. تمامی زیباییِ واقعی—
ھنر مادی یا تقارن معنوی — ھم حقیقی، و ھم خوب است. تمامی خوبیِ با اصالت— چھ

اخلاقیات شخصی، برابری اجتماعی، یا خدمت روحانی الھی— بھ طور مساوی حقیقی و زیبا
است. سلامتی، بھداشت، و شادمانی، آنطور کھ در تجربۀ بشری در ھم می آمیزند، ترکیبی از

حقیقت، زیبایی، و خوبی ھستند. چنین سطوحی از زندگانی مؤثر از طریق یگانگی سیستمھای
انرژی، سیستمھای عقیدتی، و سیستمھای روحی حاصل می شوند.

حقیقت پیوند دھنده، زیبایی جذاب، و نیکی ثبات دھنده است. و ھنگامی کھ این ارزشھای متعلق بھ
آنچھ کھ واقعی است، در تجربۀ شخصیتی ھماھنگ می شوند، نتیجھ یک مرتبتی بالا از عشق

می گردد کھ با خرد مشروط گشتھ و با وفاداری بر آن محک گذاشتھ می شود. مقصود واقعی کلیۀ
آموزشھای جھانی، تأثیرگذاری روی ھماھنگی بھتر فرزند منزوی کرات با واقعیتھای بزرگتر
تجربۀ در حال گسترش او است. واقعیت در سطح بشری متناھی، و در سطوح بالاتر و الھی،

بیکران و ابدی است.

[عرضھ شده توسط یک مشاور الھی کھ با اتوریتۀ قدمای ایامھا در یووِرسا عمل می نماید.]



نسخۀ پیشنویس

کتاب یورنشیا
مقالۀ 3

ویژگیھای خداوند

خداوند در ھمھ جا حضور دارد؛ پدر جھانی بر گسترۀ ابدیت حکومت می کند. اما او در جھانھای
محلی در شخص پسران آفرینشگر بھشتی اش حکومت می کند، حتی حین این کھ از طریق این

پسران حیات عطا می دارد. ”خداوند بھ ما زندگی جاودانھ داده است، و این زندگی در پسرانش
است.“ این پسران آفرینشگر خداوند تجلی شخصی وی در مناطق زمان و بھ فرزندان سیارات

چرخان جھانھای در حال تکامل فضا ھستند.

پسران بسیار شخصی شدۀ خداوند بھ وضوح توسط رستھ ھای پایین تر مخلوقات ھوشمند قابل
تشخیص ھستند، و لذا آنان نادیده بودن پدر بیکران و در نتیجھ کمتر قابل تشخیص را جبران

می کنند. پسران آفرینشگرِ بھشتیِ پدر جھانی آشکارسازی یک موجود سوا از آن نادیدنی
می باشند. نادیدنی، بھ خاطر مطلق بودن و لایتناھی بودن کھ ذاتی دایرۀ ابدیت و شخصیتھای

الوھیتھای بھشت است.

آفرینندگی یک ویژگی خداوند نیست، بلکھ مجموع طبیعت عمل کنندۀ او است. و این کارکرد
جھانیِ آفرینندگی ھمینطور کھ توسط تمامی ویژگیھای ھماھنگِ واقعیت بیکران و الھی اولین منبع

و مرکز تعیین و کنترل می شود، بھ طور ابدی جلوه گر می گردد. ما صادقانھ تردید داریم کھ ھر
یک خصیصۀ طبیعت الھی را بتوان مقدم بر دیگر خصوصیات تلقی نمود. اما اگر چنین بود، در

این صورت طبیعتِ آفرینندگیِ الوھیت بر کلیۀ طبیعتھا، فعالیتھا، و ویژگیھای دیگر پیشی
می گرفت. و آفرینندگیِ الوھیت بھ حقیقت جھانی پدر بودن خداوند منجر می شود.

1- ھمھ جا بودن خداوند

توانایی پدر جھانی برای حضور در ھمھ جا و در آن واحد، ھمھ جا حضوری او را تشکیل
می دھد. تنھا خداوند می تواند در دو مکان، در مکانھای بیشمار، و در آن واحد حضور داشتھ

باشد. خداوند بھ طور ھمزمان ”در آسمان در بالا و زمین در پایین“ حاضر است. ھمان طور کھ



نویسندۀ مزامیر ندا در داد: ”از روح تو بھ کجا می توانم بروم؟ یا از حضور تو بھ کجا می توانم
بگریزم؟“

”خداوند می فرماید من خدایی ھستم کھ نزدیک و نیز دور ھستم.“ ”آیا من آسمان و زمین را فرا
نگرفتھ ام؟“ پدر جھانی در تمامی بخشھا و تمامی قلوب آفرینش گستردۀ خود ھمیشھ حضور دارد.

او ”آکندگی ھمان است کھ ھمھ چیز را در ھمھ جا پر می سازد“ و ”بھ ھمھ گونھ در ھمھ کار
می کند“ و علاوه بر آن، مفھوم شخصیت او طوری است کھ ”فلک (جھان) و فلک افلاک (جھان
جھانھا) نمی توانند او را در بر گیرند.“ این عملاً حقیقت دارد کھ خداوند ھمھ چیز است و در ھمھ

چیز حضور دارد. اما حتی این تمامی وجود خداوند نیست. بیکران نھایتاً فقط در بی نھایت
می تواند آشکار شود. علت ھرگز نمی تواند بھ وسیلۀ تحلیل معلولھا بھ طور کامل فھم شود. خدای

زنده از جمع کل آفرینش کھ در نتیجۀ اعمال خلاق ارادۀ آزاد او بھ وجود آمده است بی اندازه
بزرگتر است. خداوند در سرتاسر کیھان آشکار شده است، اما کیھان ھرگز نمی تواند تمامیت

بیکرانی خداوند را در بر گیرد یا در خود بگنجاند.

وجود پدر بھ طور بی وقفھ در جھان بنیادین گشت می زند. ”عزیمت او از انتھای آسمان، و گسترۀ
او تا نقاط پایانی آن است، و ھیچ چیز از نور او پنھان نیست.“

مخلوق نھ تنھا در خداوند ھستی دارد، بلکھ خداوند نیز در مخلوق زندگی می کند. ”ما می دانیم در
او سکنی می گزینیم زیرا او در ما زندگی می کند. او روح خود را بھ ما عطا کرده است. این ھدیۀ

پدر بھشتی یار جدا نشدنی انسان است.“ ”او خدای پیوستھ حاضر و تماماً فراگیر است.“ ”روح
پدر جاودانھ در ذھن ھر فرزند انسانی پنھان است.“ ”انسان برای یافتن یک دوست بھ جستجو

می پردازد، در حالی کھ آن دوست درست در درون قلب خودش زندگانی می کند.“ ”خدای راستین
دور نیست. او بخشی از ماست. روح او از درون ما سخن می گوید.“ ”پدر در فرزند زندگی

می کند. خداوند ھمیشھ با ماست. او روح ھدایت کنندۀ سرنوشت جاودانھ است.“

در رابطھ با نژاد انسانی بھ درستی گفتھ شده: ”شما از خدا ھستید“ زیرا ”کسی کھ در محبت
زندگی می کند در خداوند زندگی می کند، و خداوند در او.“ شما حتی در خطاکاری ھدیۀ

سکنی گزین خداوند را عذاب می دھید، زیرا تنظیم کنندۀ فکر الزاماً باید پیامدھای اندیشۀ شریرانۀ
آن ذھن بشری را کھ در آن محبوس است از سر بگذراند.

ھمھ جا حضوری خداوند در واقع بخشی از طبیعت بیکران وی است. فضا در بر گیرندۀ ھیچ
مانعی برای الوھیت نیست. خداوند در کمال و بدون محدودیت است، و بھ طور آشکار فقط در
بھشت و در جھان مرکزی حضور دارد. لذا او در آفرینشھایی کھ بھ دور ھاونا در گردشند بھ
طور قابل مشاھده حضور ندارد، چرا کھ خداوند حضور مستقیم و واقعی خود را با شناسایی

استقلال و امتیازات الھی آفرینندگان ھمتراز و فرمانروایان جھانھای زمان و فضا محدود ساختھ
است. از این رو مفھوم حضور الھی باید یک رشتۀ گسترده از شیوه و کانال تجلی، ھر دو، را کھ
در بر گیرندۀ مدارھای حضوری پسر جاودان، روح بیکران، و جزیرۀ بھشت است جایز شمارد.
ھمچنین ھمیشھ ممکن نیست کھ حضور پدر جھانی و اعمال ھمترازان جاودان و عوامل او را از



ھم تمیز داد. آنان تمامی ملزومات بیشمار مقصود تغییرناپذیر او را بھ طور کامل بھ انجام
می رسانند. اما در رابطھ با مدار شخصیت و تنظیم کنندگان چنین نیست. در اینجا خداوند بھ طور

منحصر بھ فرد، مستقیم، و خاص عمل می کند.

کنترل کنندۀ جھانی بھ طور بالقوه در مدارھای جاذبۀ جزیرۀ بھشت در تمامی بخشھای جھان،
مطابق اندازه و در پاسخ بھ مطالبات فیزیکی برای این حضور، و بھ دلیل طبیعت ذاتی تمامی

آفرینش کھ موجب می شود تمامی چیزھا بھ او وصل باشند و وجودشان بھ او بستگی داشتھ باشد،
در تمامی لحظات و بھ میزان یکسان حاضر است. بھ ھمین ترتیب اولین منبع و مرکز بھ طور

بالقوه در مطلق کامل، اندوختگاه جھانھای آفریده نشدۀ آیندۀ ابدی، حاضر است. از این رو خداوند
بھ طور بالقوه در جھانھای فیزیکی گذشتھ، حال، و آینده سایھ می افکند. او بنیان آغازین انسجام

آفرینش بھ اصطلاح مادی است. این پتانسیل غیرروحی الوھیت از طریق دخالت غیرقابل توضیح
یکی از عوامل ویژۀ او در صحنۀ عمل جھانی در اینجا و آنجا در سرتاسر سطح وجودھای

فیزیکی واقعی می شود.

حضور ذھن خداوند با ذھن مطلق عامل مشترک، روح بیکران، ھمبستھ است، اما در آفرینشھای
متناھی در کارکردھای ھمھ جاییِ ذھن کیھانی ارواح استاد بھشت بھتر تشخیص داده می شود.

ھمانطور کھ اولین منبع و مرکز بھ طور بالقوه در مدارھای ذھنی عامل مشترک حاضر است، در
کششھای مطلق جھانی نیز بھ طور بالقوه حضور دارد. اما ذھن نوع بشر عطیۀ دختران عامل

مشترک، خادمان الھی جھانھای در حال تکامل، می باشد.

روح ھمھ جا حاضر پدر جھانی با کارکرد حضور جھانی روحی پسر جاودان و پتانسیل پایندۀ
الھی مطلق الوھیت ھماھنگ است. اما بھ نظر نمی رسد فعالیت روحی پسر جاودان و پسران

بھشتی او و عطایای ذھنی روح بیکران برای عمل مستقیم تنظیم کنندگان فکر، قطعھ ھای
سکنی گزین خداوند، در قلوب فرزندان مخلوقش مانعی ایجاد کنند.

در رابطھ با حضور خداوند در یک سیاره، سیستم، کوکبھ، یا یک جھان، درجۀ چنین حضوری
در ھر واحد آفرینشی، اندازه گیری درجۀ حضور در حال تکامل ایزد متعال است. آن توسط

پذیرش دستھ جمعی خداوند و وفاداری بھ او از سوی سازمان پھناور جھان، تا خود سیستمھا و
سیارات تعیین می شود. از این رو گاھی اوقات با امید بھ حفظ و پاسداری از این فازھای حضور

گرانقدر خداوند است کھ ھنگامی کھ برخی از سیارات (یا حتی سیستمھا) عمیقاً بھ تاریکی معنوی
فرو رفتھ اند، آنھا از جھتی از رابطھ با واحدھای بزرگتر آفرینش قرنطینھ یا بخشاً منزوی شده اند.

و این تماماً آنطور کھ در یورنشیا عمل می کند، یک واکنش از نظر روحی تدافعیِ اکثر کرات
است، کھ تا جایی کھ ممکن است، از ابتلا بھ پیامدھای منزوی کنندۀ اعمال بیزار کنندۀ یک اقلیت

خودسر، شریر، و یاغی خود را حفظ کنند.

در حالی کھ پدر تمامی فرزندانش — تمامی شخصیتھا — را بھ طور پدرانھ احاطھ می کند، نفوذ
او در آنھا بھ واسطۀ دوری منشأ آنھا از دومین و سومین شخص الوھیت محدود است و بھ تدریج
کھ نیل آنھا بھ سرنوشتشان بھ چنین سطوحی نزدیک می شود، افزایش می یابد. واقعیت حضور



خداوند در ذھن مخلوقات از طریق سکنی گزینی یا عدم سکونت اجزای پدر، نظیر ناصحان
اسرارآمیز، در آنھا تعیین می شود. اما حضور مؤثر او از طریق درجۀ ھمکاری اذھانی کھ این

تنظیم کنندگان سکنی گزین موقتاً در آنھا اقامت دارند تعیین می شود.

نوسانات حضور پدر بھ سبب دگرگونی پذیری خداوند نیست. خداوند بھ دلیل ناچیز شمرده شدن
کنج عزلت نمی گزیند. مھر او بھ دلیل خطاکاری مخلوق دریغ نمی شود. بلکھ، چون (در رابطھ با
وی) بھ آنھا نیروی انتخاب داده شده، فرزندان او، در اِعمال آن انتخاب، بھ طور مستقیم درجھ و

حد و مرز نفوذ الھی پدر در قلوب و روانھای خودشان را تعیین می کنند. پدر بدون حد و بدون
قائل شدن استثنا، آزادانھ خود را بھ ما عطا کرده است. او برای اشخاص، سیارات، سیستمھا، یا

جھانھا تبعیض قائل نمی شود. در مناطق زمان او فقط شخصیتھای بھشتی خدای ھفتگانھ،
آفرینندگان ھمتراز جھانھای متناھی، را بھ طور متمایز ارج می نھد.

2- قدرت بیکران خداوند

تمامی جھانھا می دانند کھ ”خداوند قادر مطلق حاکم است.“ امور این کره و کرات دیگر بھ طور
الھی سرپرستی می شوند. ”او مطابق خواستش در سپاه آسمان و در میان ساکنان زمین عمل

می کند.“ این برای ابد حقیقت دارد، ”ھیچ نیرویی کھ از خدا نیست وجود ندارد.“

در محدودۀ آنچھ کھ با طبیعت الھی سازگار است، این عملاً حقیقت دارد کھ ”با خداوند ھمھ چیز
ممکن است.“ پروسھ ھای طولانی تکاملی مردمان، سیارات، و جھانھا تحت کنترل کامل

آفرینندگان و سرپرستان جھان قرار دارند و مطابق مقصود جاودانۀ پدر جھانی، و با توازن و
نظم، و با پیروی از طرح تماماً خردمندانۀ خداوند پیش می روند. فقط یک قانونگذار وجود دارد.

او از کرات فضا نگھداری می کند و جھانھا را بھ دور دایرۀ بی پایان مدار جاودان می گرداند.

از میان تمامی ویژگیھای الھی، توانایی مطلق او، بھ خصوص آنطور کھ در جھان مادی مستولی
است، بیش از ھمھ قابل فھم است. خداوند، اگر بھ صورت یک پدیدۀ غیرروحی نگریستھ شود،
انرژی است. این اعلام واقعیت فیزیکی مبتنی بر این حقیقت غیرقابل فھم است کھ اولین منبع و

مرکز علت آغازین پدیده ھای فیزیکی جھانی تمامی فضا است. تمامی انرژی فیزیکی و سایر
نمودھای مادی از این فعالیت الھی ناشی می شوند. نور، یعنی نور بدون گرما، یکی دیگر از

نمودھای غیرروحی الوھیتھا است. و باز شکل دیگری از انرژی غیرروحی وجود دارد کھ عملاً
در یورنشیا ناشناختھ است؛ آن ھنوز نامشخص است.

خداوند تمامی نیروھا را کنترل می کند. او ”راھی برای ایجاد صاعقھ“ بھ وجود آورده. او
مدارھای تمامی انرژیھا را مقرر داشتھ است. او زمان و طریقۀ تجلی تمامی اشکال انرژی - ماده

را مقدر داشتھ است. و تمامی این چیزھا برای ھمیشھ در دسترس جاودانۀ او — در کنترل
جاذبھ ای کھ مرکزش در بھشت تحتانی است — نگاه داشتھ شده اند. نور و انرژی خدای جاودانھ

بدین ترتیب بھ دور مدار باعظمت او در گردشند، حرکت بی پایان اما منظم گروھھای ستارگان کھ



جھان جھانھا را تشکیل می دھند. تمامی آفرینش برای ابد بھ دور مرکز بھشتی - شخصیتی تمامی
چیزھا و موجودات می گردد.

توانایی مطلق پدر بھ استیلای ھمھ جانبۀ او بر سطح مطلق مربوط می شود، کھ در آن سھ انرژی
مادی، ذھنی، و روحی در فاصلۀ نزدیک بھ او — منبع تمامی چیزھا — غیرقابل تشخیص

ھستند. ذھن مخلوق، کھ نھ مونوتای بھشتی است و نھ روح بھشتی، بھ طور مستقیم نسبت بھ پدر
جھانی واکنشمند نیست. خداوند با ذھن ناکامل تنظیم می شود — با انسانھای یورنشیا از

طریق تنظیم کنندگان فکر.

پدر جھانی یک نیروی گذرا، یک قدرت تغییرپذیر، یا یک انرژی در حال نوسان نیست. توان و
خرد پدر برای فائق آمدن بر ھر وضعیت اضطراری یا تمامی آنھا بھ طور کامل کافی است. او

از تمامی وضعیتھای اضطراری تجربۀ بشری، ھمینطور کھ پیش می آیند، از قبل اطلاع دارد، و
لذا نسبت بھ امور جھان بھ یک طریقۀ گسستھ واکنش نشان نمی دھد، بلکھ مطابق اصول خرد

جاودانھ و ھماھنگ با احکام داوری بیکران. قدرت خداوند، صرف نظر از نمودھای ظاھری، بھ
صورت یک نیروی کور در جھان عمل نمی کند.

وضعیتھایی پیش می آیند کھ بھ نظر می رسد در آنھا احکام اضطراری بھ اجرا گذارده شده اند، کھ
قوانین طبیعی بھ حالت تعلیق در آمده اند، کھ عدم انطباقھا مورد شناسایی واقع شده اند، و این کھ

تلاشی بھ عمل می آید کھ وضعیت اصلاح شود، اما چنین نیست. منشأ چنین برداشتھایی از خداوند
در دامنۀ محدود دیدگاھھای شما، در متناھی بودن درک شما، و در گسترۀ محدود نگرش شماست.

چنین سوءِ فھمی از خداوند بھ سبب نادانی عمیقی است کھ شما در رابطھ با وجود قوانین بالاتر
عالم، عظمت شخصیت خداوند، بیکرانی ویژگیھای او، و واقعیت ارادۀ آزاد او از آن

برخوردارید.

تعداد و نوع مخلوقات سیاره ای کھ روح خداوند در آنھا ساکن است و در اینجا و آنجا در سرتاسر
جھانھای فضا پراکنده اند، چنان نزدیک بھ بی نھایت است، ھوشمندی آنھا چنان متنوع است، اذھان

آنان چنان محدود و گاھی اوقات چنان پست است، بینش آنان چنان کوتاه و موضعی است، کھ
تقریباً غیرممکن است استنباطھای کلی از قوانینی را کھ بھ طور مکفی بیانگر ویژگیھای بیکران

پدر و در ھمان حال بھ ھر درجھ ای برای این موجودات آفریده شدۀ ھوشمند قابل فھم باشد فرمولھ
نمود. از این رو برای شمای مخلوق، بسیاری از اعمال آفرینندۀ تماماً قدرتمند استبدادی، گسستھ،
و اغلب سنگدلانھ و ظالمانھ بھ نظر می رسند. اما باز بھ شما اطمینان می دھم کھ این حقیقت ندارد.

کارھای خداوند تماماً ھدفمند، ھوشمند، خردمندانھ، مھربانانھ، و برای ابد با مراعات بالاترین
خیرِ نھ ھمیشھ یک موجود تنھا، یک نژاد تنھا، یک سیارۀ تنھا، یا حتی یک جھان تنھاست، بلکھ

برای سعادت و بالاترین خیر تمامی طرفھای مربوطھ، از پایین ترین تا بالاترین، می باشد، در
اعصار زمان گاھی اوقات ممکن است بھ نظر رسد سعادت جزء متفاوت از سعادت کل باشد، در

گسترۀ ابدیت چنین تفاوتھای ظاھری وجود ندارند.



ما ھمگی بخشی از خانوادۀ خداوند ھستیم، و از این رو باید گاھی اوقات در فرمانبرداری
خانوادگی سھیم شویم. بسیاری از اعمال خداوند کھ ما را چنین مشوش و سردرگم می سازند نتیجۀ

تصمیمات و فرامین نھایی خردمندی تمام است کھ عامل مشترک را قادر می سازد کھ انتخاب
خواست خطاناپذیر ذھن نامتناھی را بھ اجرا گذارد، تصمیمات شخصیت کاملی را اعمال کند، کھ
نگرش، دیدگاه، و علاقھ اش بالاترین سعادت و بھروزی جاودانۀ آفرینش پھناور و گستردۀ او را

در بر می گیرد.

لذا نقطھ نظر گسستھ، تکھ تکھ، متناھی، پست، و بسیار مادی شما و محدودیتھای ذاتی طبیعت
وجودی شما کھ در بر گیرندۀ این محدودیت است موجب می شود شما از دیدن، فھم، یا شناخت
خردمندی و مھربانی بسیاری از اعمال الھی ناتوان باشید، اعمالی کھ برای شما مملو از چنین

قساوت خرد کننده ای بھ نظر می رسد، و بھ نظر می آید نسبت بھ آسایش و سعادت، نسبت بھ شادی
سیاره ای و رفاه شخصی مخلوقات ھمنوع شما با چنین بی تفاوتی محض تعیین ویژگی می شود. بھ

دلیل محدودیتھای بینش بشری است، بھ دلیل فھم محدود و درک متناھی شماست، کھ شما از
انگیزه ھای خداوند سوءِ تعبیر دارید، و مقاصد او را تحریف می کنید. اما چیزھای بسیاری در

کرات تکاملی رخ می دھند کھ کرده ھای شخصی پدر جھانی نیستند.

توانایی مطلق الھی با سایر ویژگیھای شخصیت خداوند بھ طور کامل ھماھنگ است. تجلی
معنوی قدرت خداوند در جھان معمولاً فقط بھ واسطۀ سھ شرط یا وضعیت محدود است:

1- بھ واسطۀ طبیعت خداوند، بھ ویژه بھ واسطۀ مھر بیکران او، از طریق حقیقت، زیبایی،
و خوبی.

2- بھ واسطۀ خواست خداوند، از طریق خدمت بخشنده و رابطۀ پدرانۀ او با شخصیتھای
جھان.

3- بھ واسطۀ قانون خداوند، از طریق درستکاری و عدالت تثلیث جاودانۀ بھشت.

خداوند نامحدود در قدرت، الھی در طبیعت، نھایی در خواست، بیکران در ویژگی، جاودانھ در
خرد، و مطلق در واقعیت است. اما تمامی این خصوصیات پدر جھانی در الوھیت یگانھ شده و

در سطح جھانی در تثلیث بھشت و در پسران الھی تثلیث تجلی یافتھ است. جز این، خارج از
بھشت و جھان مرکزی ھاونا، ھمۀ چیزھای مربوط بھ خداوند بھ واسطۀ حضور تکاملی متعال
محدود است، از طریق حضور منجر شوندۀ غائی تعدیل می شود، و توسط سھ مطلق وجود —
الوھیت، جھانی، و کامل — ھماھنگ می شود. و بدین ترتیب حضور خداوند محدود است زیرا

خواست خداوند چنین است.

3- دانش جھانی خداوند



”خداوند از ھمھ چیز آگاه است.“ ذھن خداوند از اندیشۀ تمامی آفرینش آگاه و با آن آشناست. دانش
او از رخدادھا ھمھ جانبھ و کامل است. وجودھای الھی کھ از سوی او بھ خارج می روند بخشی از

او ھستند. آن کس کھ ”ابرھا را متوازن می سازد“ ھمچنین ”در دانش کامل“ است. ”چشمان
خداوند در ھمھ جا ھستند.“ آموزگار بزرگ شما در رابطھ با گنجشک ناچیز گفت: ”حتی یکی از

آنھا بدون اطلاع پدر من بھ زمین نخواھد افتاد“، و ھمچنین ”حتی موھای سر شما شمرده شده
است.“ ”او تعداد ستارگان را می داند. او ھمگی آنھا را با نامشان صدا می زند.“

پدر جھانی تنھا شخصیت در سرتاسر جھان است کھ در واقع تعداد ستارگان و سیارات فضا را
می داند. تمامی کرات ھر جھان بھ طور مداوم در حیطۀ آگاھی خداوند قرار دارند. او ھمچنین

می گوید: ”من یقیناً رنج و مصیبت مردمم را دیده ام، من فریاد آنھا را شنیده ام، و از محنت آنان
آگاھی دارم.“ چرا کھ ”خداوند از آسمان نگاه می کند. او تمامی فرزندان انسانھا را نظاره می کند.

او از مکان سکونت خود بھ تمامی ساکنان زمین نظر می افکند.“ ھر فرزند مخلوق بھ راستی
می تواند بگوید: ”او راھی را کھ من برمی گزینم می داند، و ھنگامی کھ مرا می آزماید، مثل طلا
بیرون می آیم.“ ”خداوند نشستن و برخاستن ما را می داند. او افکار ما را از دور می فھمد و با

تمامی راھھای ما آشناست.“ ”ھمھ چیز در برابر چشمان او برھنھ و گشوده است، و بھ اوست کھ
سرانجام باید حساب پس بدھیم.“ و باید برای ھر موجود بشری یک تسکین واقعی باشد کھ بفھمد
”او از سرشت شما آگاه است. او یاد دارد کھ شما خاک ھستید.“ عیسی در رابطھ با خدای زنده

گفت: ”پدر شما حتی پیش از این کھ از او تقاضا کنید می داند کھ نیاز شما چیست.“

خداوند برای دانستن ھمھ چیز از نیروی نامحدود برخوردار است. آگاھی او تمام و کمال است.
مدار شخصی او تمامی شخصیتھا را احاطھ می کند، و آگاھی او حتی از مخلوقات دون پایھ بھ

طور غیرمستقیم از طریق سریِ فرود آیندۀ پسران الھی و بھ طور مستقیم از طریق تنظیم کنندگان
ساکن فکری افزوده می شود. و علاوه بر این، روح بیکران در تمامی اوقات در ھمھ جا حاضر

است.

ما کاملاً مطمئن نیستیم کھ آیا خداوند چنین برمی گزیند کھ از رخدادھای گناه از پیش آگاھی داشتھ
باشد یا نھ. اما حتی اگر خداوند از اعمال داوطلبانۀ فرزندانش از پیش آگاه باشد، این پیش آگاھی

بھ کمترین میزان آزادی آنان را از میان نمی برد. یک چیز مسلم است: خداوند ھرگز غافلگیر
نمی شود.

توانایی مطلق بھ معنی قدرتمندی برای انجام کار ناشدنی، عمل غیرخداگونھ، نیست. ھمچنین
دانش مطلق بھ معنی دانستن چیز غیرقابل شناخت نیست. اما چنین اظھاراتی بھ سختی می توانند

برای ذھن متناھی قابل فھم باشند. مخلوق بھ سختی می تواند دامنھ و محدودیتھای خواست آفریننده
را بفھمد.

4- نامحدود بودن خداوند



اعطاھای پی در پی او بھ جھانھا آنطور کھ صورت می گیرند بھ ھیچ وجھ پتانسیل قدرت یا وفور
خردمندی را ھمینطور کھ در شخصیت مرکزی الوھیت مداوماً حضور و وجود دارد کاھش

نمی دھند. پدر در نتیجۀ اعطای بی دریغش بھ پسران بھشتی، بھ آفرینشھای تحت فرمانش، و بھ
مخلوقات چندگانۀ آنھا، در پتانسیل نیرو، خرد، و مھر ھرگز آنچھ را کھ در تعلق اوست کاھش

نداده و یا از ھر ویژگی شخصیت شکوھمندش تھی نشده است.

آفرینش ھر جھان جدید مستلزم یک تنظیم جدید جاذبھ است، اما حتی اگر آفرینش برای مدت
نامحدود، برای ابد، حتی تا بی نھایت ادامھ یابد، طوری کھ سرانجام آفرینش مادی بدون محدودیت
وجود داشتھ باشد، باز نیروی کنترل و ھماھنگی مستقر در جزیرۀ بھشت برای سلطھ، کنترل، و

ھماھنگی چنین جھان بیکرانی درخور و مکفی است. و بھ دنبال این اعطای نیرو و توان نامحدود
بھ یک جھان لایتناھی، بیکران ھنوز مملو از ھمان درجھ از نیرو و انرژی می بود. مطلق کامل
ھنوز تھی ناشده می بود. خداوند ھنوز از ھمان پتانسیل بیکران برخوردار می بود، گویا کھ برای

اھدای جھانھای بیشمار نیرو، انرژی، و توانی ھرگز جاری نشده بود.

و لذا با خردمندی، صرف این واقعیت کھ ذھن چنان آزادانھ برای اندیشۀ عالم توزیع می شود بھ
ھیچ وجھ منبع مرکزی خردمندی الھی را تحلیل نمی برد. بھ تدریج کھ جھانھا افزایش می یابند، و
بر تعداد موجودات عالم تا سرحد فھم افزوده می شود، اگر ذھن مداوماً بھ طور پایانناپذیر بھ این
موجودات بالا و پایین مرتبھ عطا گردد، باز شخصیت مرکزی خداوند بھ برخورداری از ھمان

ذھن جاودان، بیکران، و تماماً خردمند ادامھ خواھد داد.

صرف این واقعیت کھ او از جانب خود پیام آوران روحی می فرستد تا در مردان و زنان کرۀ شما
و کرات دیگر سکنی گزینند بھ ھیچ وجھ توانایی او را برای عمل کردن بھ عنوان یک شخصیت
روحی الھی و تماماً قدرتمند کاھش نمی دھد، و مطلقاً ھیچ حد و مرزی برای گستره یا تعداد این

ناصحان روحی کھ او می تواند و ممکن است اعزام دارد وجود ندارد. این عطای او بھ مخلوقاتش
یک امکان آیندۀ نامحدود، و تقریباً غیرقابل تصور از وجودھای پیشرو و متوالی برای این

انسانھای بھ طور الھی عطیھ یافتھ ایجاد می کند. و این توزیع سرشار او بھ عنوان این وجودھای
ً خادم روحی بھ ھیچ وجھ خرد و کمال حقیقت و دانش را کھ در شخص پدر تماماً خردمند، تماما

دانا، و تماماً قدرتمند وجود دارد کاھش نمی دھد.

برای انسانھای زمان آینده ای وجود دارد، اما خداوند در ابدیت سکنی می گزیند. اگر چھ من از
نزدیکی خود مکان اقامت الوھیت می آیم، نمی توانم چنین پندارم کھ پیرامون بیکرانیِ بسیاری از

ویژگیھای الھی با فھم کامل صحبت می کنم. تنھا بیکرانی ذھن می تواند بیکرانی وجود و
جاودانگی عمل را بھ طور کامل بفھمد.

انسان فانی بھ ھیچ وجھ نمی تواند نامتناھی بودن پدر آسمانی را بشناسد. ذھن متناھی نمی تواند بھ
عمق چنین حقیقت یا واقعیت مطلق بیاندیشد. اما ھمین موجود متناھی بشری در واقع می تواند
تأثیر کامل و کاھش نیافتۀ این مھر بیکران پدر را احساس کند — عملاً تجربھ کند. چنین

مھری بھ راستی می تواند تجربھ شود، با این ھمھ در حالی کھ کیفیت تجربھ نامحدود است، کمیت



چنین تجربھ ای بھ واسطۀ ظرفیت بشری برای دریافت معنوی و بھ واسطۀ ظرفیت مربوطھ برای
دوست داشتن متقابل پدر اکیداً محدود است.

قدردانی متناھی از کیفیتھای نامتناھی بسیار فراتر از ظرفیتھای منطقاً محدود مخلوق است، بھ
دلیل این واقعیت کھ انسان فانی شبیھ خداوند آفریده شده — ذره ای از بیکرانی در درون او

زندگی می کند. از این رو نزدیکترین و عزیزترین برخورد انسان با خداوند از طریق و طی مھر
ورزیدن است، زیرا خداوند محبت است. و تمامی چنین رابطۀ بی نظیری یک تجربۀ واقعی در

جامعھ شناسی کیھانی است، رابطۀ آفریننده - مخلوق — عاطفۀ پدری - فرزندی.

5- سلطۀ کامل پدر

پدر جھانی در تماسش با آفرینشھای پس - ھاونا قدرت بیکران و اقتدار نھایی خود را از طریق
انتقال مستقیم اعمال نمی کند بلکھ از طریق پسرانش و شخصیتھای تحت فرمان آنھا. و خداوند

تمامی این کارھا را بھ واسطۀ خواست آزاد خود انجام می دھد. اگر موقعیت ایجاب کند، اگر
گزینش ذھن الھی چنین باشد، ھر یک و تمامی قدرتھای تفویض شده می توانند بھ طور مستقیم بھ

مورد اجرا درآیند، اما بھ عنوان یک قاعده، چنین عملی فقط در نتیجۀ ناتوانی شخصیت مورد
تفویض واقع شده در انجام مسئولیت الھی صورت می پذیرد. در چنین اوقاتی و در شرایط چنین
قصوری و در محدودۀ حفظ قدرت و پتانسیل الھی، پدر بھ طور مستقل و مطابق فرامین انتخابی

خودش عمل می کند، و آن انتخاب ھمیشھ منعکس کنندۀ کمال پایدار و خرد بیکران می باشد.

پدر از طریق پسرانش حکومت می کند. در سلسلھ مراتب سازمان جھان زنجیرۀ ناگسستھ ای از
حکمرانان وجود دارد کھ با پرنسھای سیاره ای پایان می یابد. آنھا فرجام کرات تکاملی قلمروھای

پھناور پدر را ھدایت می کنند. این صرفاً یک بیان شاعرانھ نیست کھ ندا در می دھد: ”زمین و ھر
آنچھ در آن است از آن خداوند می باشد.“ ”او پادشاھان را عزل و نصب می کند.“ ”والامرتبھ ھا

در پادشاھی انسانھا حکومت می کنند.“

در امور مربوط بھ قلوب انسانھا ممکن است طریق پدر جھانی ھمیشھ پیش نرود، اما در مدیریت
و سرنوشت یک سیاره طرح الھی غالب است. مقصود جاودانۀ خرد و مھر پیروز است.

عیسی گفت: ”پدر من، کھ آنھا را بھ من داد، از ھمھ بزرگتر است، و ھیچ کس قادر نیست آنھا را
از دست پدر من بیرون آورد.“ ھمینطور کھ شما بھ کارکردھای چندگانۀ آفرینش تقریباً بیکران
خداوند نظر می افکنید و عظمت مبھوت کنندۀ آن را نظاره می کنید، ممکن است در درکتان از
آغازین بودن او ناتوان شوید، اما نباید در پذیرفتن او بھ عنوان پدر نیکومنش تمامی موجودات
ھوشمند کھ محکم و استوار و برای ابد در مرکز بھشتی تمامی چیزھا بر تخت پادشاھی نشستھ

ناتوان شوید. ”خداوند و پدر ھمگان تنھا یکی است، کھ بالاتر از ھمھ و در میان ھمھ است،“ ”و
او پیش از ھمھ چیز وجود داشتھ است، و وجود ھمھ چیز مبتنی بھ اوست.“



ناپایداری زندگی و تغییرپذیری وجود بھ ھیچ وجھ مفھوم حاکمیت جھانی خداوند را نقض نمی کند.
حیات تکاملی مخلوق تماماً با چیزھای مشخص اجتناب ناپذیر احاطھ شده است. مطالب زیرین

را مورد ملاحظھ قرار دھید:

1- آیا شھامت — توانایی شخصیت — مطلوب است؟ پس انسان باید در محیطی
پرورش یابد کھ پیکار با سختیھا و واکنش نسبت بھ ناامیدیھا را ضروری می سازد.

2- آیا نوع دوستی — خدمت بھ ھمنوع — مطلوب است؟ پس تجربۀ زندگی باید
وضعیتھای روبرویی با نابرابری اجتماعی را فراھم سازد.

3- آیا امید— شکوه اعتماد — مطلوب است؟ پس وجود بشری باید مداوماً با ناامنی ھا و
بلاتکلیفیھای مکرر مواجھ شود.

4- آیا ایمان — والاترین تصریح اندیشۀ بشری — مطلوب است؟ پس ذھن انسان باید
خود را در آن تنگنای دشوار بیابد، کھ بھ موجب آن پیوستھ کمتر از آنچھ کھ بتواند باور کند

بداند.

5- آیا عشق بھ حقیقت و تمایل بھ رفتن بھ ھر جایی کھ آن رھنمون شود مطلوب است؟
پس انسان باید در دنیایی رشد کند کھ خطا حضور دارد و فریبکاری ھمیشھ ممکن است.

6- آیا آرمان گرایی — مفھوم دستیابی الھی — مطلوب است؟ پس انسان باید در یک
محیط خوبی و زیبایی نسبی، محیطی برانگیزانندۀ دسترسی بدون مانع برای چیزھای بھتر،

تقلا کند.

7- آیا وفاداری— وقف بالاترین وظیفھ بودن — مطلوب است؟ پس انسان باید در
بحبوحۀ امکان خیانت و ترک خدمت پیش رود. رشادتِ وقف وظیفھ بودن در بر گیرندۀ

خطر ضمنی خطاست.

8- آیا عاری از خودخواھی بودن— روح خود فراموشی — مطلوب است؟ پس
انسان فانی باید با تقاضاھای مصرانۀ یک خودِ گریزناپذیر برای بھ رسمیت شناختھ شدن و
سربلندی بھ طور رو در رو زندگی کند. اگر حیات خود پرستانھ ای وجود نداشت کھ ترک

شود، انسان نمی توانست بھ طور دینامیک حیات الھی را انتخاب کند. اگر شرارت بالقوه ای
وجود نداشت کھ مورد ستایش قرار گیرد و نیکی از طریق مقایسھ تمیز داده نمی شد، انسان

ھرگز نمی توانست درستکاری را بھ طور پایدار حفظ کند.

9- آیا لذت — رضایت از شادی — مطلوب است؟ پس انسان باید در دنیایی زندگی کند
کھ گزینۀ درد و احتمال رنج امکانات پیوستھ موجود تجربی ھستند.



در سرتاسر جھان، ھر جزء بھ صورت بخشی از کل محسوب می شود. بقای جزء بھ ھمکاری با
طرح و ھدف کل، میل قلبی و خواست کامل بھ انجام خواست الھی پدر، بستگی دارد. تنھا کرۀ
تکاملی عاری از خطا (احتمال قضاوت نابخردانھ) کره ای است کھ فاقد موجود ھوشمند آزاد

می باشد. در جھان ھاونا یک میلیارد کرات کامل با ساکنان کاملشان وجود دارند، اما اگر بناست
انسان در حال تکامل آزاد گذارده شود باید خطاپذیر باشد. موجود ھوشمند آزاد و بی تجربھ ھیچگاه
نمی تواند در ابتدا بھ طور یکنواخت خردمند باشد. امکان قضاوت اشتباه (شرارت) تنھا وقتی گناه
می شود کھ ارادۀ انسانی بھ طور آگاھانھ و با شناخت دست بھ تأیید و پذیرش یک قضاوت عمدی

غیراخلاقی  زند.

قدردانی کامل از حقیقت، زیبایی، و نیکی، ذاتی کمال جھان الھی است. ساکنان کراتھاونا نیازمند
پتانسیل سطوح نسبی ارزشی بھ عنوان یک محرک انتخابی نیستند. این موجودات کامل قادرند در
شرایط فقدان تمامی وضعیتھای متضاد اخلاقی و روی اندیشھ تأثیرگذار نیکی را تشخیص داده و

انتخاب کنند. اما تمامی چنین موجودات کاملی از نظر طبیعت اخلاقی و وضعیت معنوی بھ
موجب واقعیت وجود آنچھ ھستند کھ ھستند. آنھا تنھا در محدودۀ وضعیت ذاتی خود بھ طور

تجربی بھ پیشرفت دست یافتھ اند. انسان فانی حتی مرتبت خود را بھ عنوان یک کاندیدای صعود
از طریق ایمان و امید خود بھ دست می آورد. ھر چیز الھی کھ ذھن بشری درک می کند و روح
بشری بھ دست می آورد یک نیل تجربی است. آن یک واقعیت تجربۀ شخصی است و لذا در

مقایسھ با خوبی و درستکاری ذاتی شخصیتھای خطاناپذیر ھاونا یک دارایی بی نظیر است.

مخلوقات ھاونا بھ طور طبیعی شجاع ھستند، اما بھ مفھوم انسانی دلیر نیستند. آنھا بھ طور ذاتی
مھربان و باملاحظھ ھستند، اما بھ طریق انسانی بھ سختی نوع دوست ھستند. آنھا در انتظار یک
آیندۀ دلپذیر ھستند، اما بھ طریقۀ بدیع انسان بااطمینان کرات بی ثبات تکاملی امیدوار نیستند. آنھا

بھ ثبات جھان باور دارند، اما نسبت بھ آن ایمان نجات بخش کھ بھ موجب آن انسان فانی از مرتبت
یک حیوان بھ دروازه ھای بھشت صعود می کند بھ کلی بیگانھ اند. آنھا حقیقت را دوست دارند، اما
از کیفیتھای روان - نجات بخش آن ھیچ چیز نمی دانند. آنھا آرمانگرا ھستند، اما بھ این شکل متولد
شده اند. آنھا نسبت بھ شور و شعف چنین شدن از طریق انتخاب وجدآور بھ طور کامل نادانند. آنھا
وفادارند، اما ھرگز شوق و شعف وقف قلبی و ھوشمندانھ بھ انجام وظیفھ را در شرایط وسوسھ بھ

خطاکاری ھرگز تجربھ نکرده اند. آنھا عاری از خودخواھی اند، اما ھرگز چنین سطوحی از
تجربھ را از طریق فتح شکوھمند یک خودِ ستیزه جو کسب نکرده اند. آنھا از خوشی لذت می برند،

اما شیرینی خوشی خاطر از پتانسیل درد را درک نمی کنند.

6- آغازین بودن پدر

پدر جھانی با از خود گذشتگی الھی، و سخاوت کامل از اقتدار چشم پوشی می کند، و قدرت را
واگذار می کند، اما ھنوز آغازین است. دست او روی اھرم قدرتمند اوضاع قلمروھای جھانی

است. او تمامی تصمیمات نھایی را برای خود محفوظ داشتھ است و بھ گونھ ای خطاناپذیر وتوی



تماماً قدرتمند سلطنتی مقصود جاودانۀ خود را با اقتداری غیرقابل ھماوردی روی سعادت و
سرنوشت آفرینش گسترده، در حال گردش و ھمیشھ چرخان اعمال می کند.

حاکمیت خداوند نامحدود است؛ آن واقعیت بنیادین تمامی آفرینش است. جھان اجتناب ناپذیر نبود.
جھان یک تصادف نیست، و خود بھ خود موجود نیز نیست. جھان یک کار آفرینش است و از این

رو بھ طور کامل تابع خواست آفریننده است. خواست خداوند حقیقت الھی، و مھر زنده است. از
این رو آفرینشھای در حال کمال جھانھای در حال تکامل با نیکی — نزدیکی بھ الوھیت — و با

شرارت بالقوه — دوری از الوھیت — تعیین ویژگی می شوند.

تمامی فلسفھ ھای مذھبی، دیر یا زود، بھ مفھوم حاکمیت یکپارچۀ جھانی یک خدا می رسند.
علتھای جھان نمی توانند پایین تر از معلولھای جھان باشند. منبع جریانات حیات جھان و ذھن

کیھانی باید بالاتر از سطوح تجلی آن باشند. ذھن بشری را نمی توان بھ طور متداوم بھ صورت
برآمده از رستھ ھای پایین تر وجود تبیین نمود. ذھن انسان تنھا از طریق شناخت واقعیت رستھ ھای

بالاتر فکری و خواست ھدفمند می تواند بھ راستی فھم شود. انسان بھ عنوان یک موجود اخلاقی
غیرقابل توضیح است، مگر این کھ واقعیت پدر جھانی مورد اذعان واقع شود.

فیلسوف مکانیکی بھ نفی ایدۀ یک خواست جھانی و مستقل اذعان دارد، ھمان خواست مستقلی کھ
فعالیتش را در شرح مبسوط قوانین جھان عمیقاً مورد ستایش قرار می دھد. مکانیست چھ تکریم

ناخواستھ ای بھ آفرینندۀ قانون می کند، آنگاه کھ تصور می کند چنین قوانینی خودکار و بدیھی
ھستند.

این یک اشتباه بزرگ است کھ خداوند بھ شکل انسان تصور شود، بھ جز در مفھوم تنظیم کنندۀ
ساکن فکری، اما حتی این زیاد احمقانھ نیست کھ ایدۀ اولین منبع و مرکز بزرگ بھ طور کامل

مکانیزه شود.

آیا پدر بھشتی رنج می برد؟ من نمی دانم. پسران آفریننده یقیناً می توانند و گاھی اوقات رنج
می برند، حتی آنطور کھ انسانھا رنج می برند. پسر جاودان و روح بیکران بھ گونھ ای تعدیل یافتھ
رنج می برند. من فکر می کنم کھ پدر جھانی ھم رنج می برد، اما نمی توانم بفھمم چگونه. شاید از
طریق مدار شخصیت یا از طریق فردیت تنظیم کنندگان فکر و سایر عطایای طبیعت جاودانھ اش.

او در رابطھ با نژادھای انسانی گفتھ است: ”من در تمامی مصائب شما دچار ابتلا می شوم.“ او
بی تردید یک فھم پدرانھ و دلسوزانھ را تجربھ می کند. او بھ راستی ممکن است رنج ببرد، اما من

ماھیت آن را نمی فھمم.

فرمانروای بیکران و جاودان جھان جھانھا نیرو، شکل، انرژی، روند، الگو، اصل، وجود، و
واقعیت ایده آل است. اما او بیشتر است؛ او شخصی است؛ او یک خواست مستقل را اعمال

می کند، خود آگاھی الوھیت را تجربھ می کند، فرامین یک ذھن خلاق را بھ اجرا در می آ ورد،
رضایت تحقق یک مقصود جاودان را دنبال می کند، و مھر و عاطفۀ یک پدر را برای فرزندان

جھانش آشکار می سازد. و تمامی این ویژگیھای شخصی تر پدر را از طریق مشاھدۀ آنھا، آنطور



کھ در حیات اعطایی میکائیل، پسر آفرینندۀ شما، آشکار شدند — ھنگامی کھ در یورنشیا در جسم
ظاھر گشت — می توان بھتر فھمید.

خدای پدر انسانھا را دوست دارد؛ خدای پسر بھ انسانھا خدمت می کند؛ خدای روح فرزندان جھان
را در جھت ماجرای ھمیشھ فراز یابندۀ یافتن خدای پدر از طریق راھھایی کھ توسط خدای پسران

با خدمت پرموھبت خدای روح مقرر شده الھام می بخشد.

[من آن مشاور الھی ھستم کھ بھ ارائۀ آشکارسازی پدر جھانی گمارده شده است، و من با این
بیانیۀ ویژگیھای الوھیت بھ مطلب ادامھ داده ام.]



نسخۀ پیشنویس

کتاب یورنشیا
مقالۀ 4

رابطۀ خداوند با جھان

پدر جھانی در رابطھ با پدیده ھای مادی، عقلانی، و معنوی جھان جھانھا مقصود جاودانھ ای دارد
کھ در سراسر زمان در حال بھ اجرا گذاردن است. خداوند جھانھا را مطابق ارادۀ آزاد و مستقل

خویش آفرید، و آنھا را بر طبق مقصود کاملاً خردمندانھ و جاودانۀ خود آفرید. تردید برانگیز
است کھ کسی بھ غیر از الوھیتھای بھشت و بالاترین ھمیاران آنان در واقع چیز زیادی در بارۀ

مقصود جاودانۀ خداوند بداند. حتی شھروندان والامرتبۀ بھشت نیز نظرات بسیار گوناگونی
پیرامون طبیعت مقصود جاودانۀ الوھیتھا دارند.

آسان است چنین استنباط شود کھ مقصود از آفرینش جھان کاملِ مرکزی ھاونا صرفاً رضایت
طبیعت الھی بوده است. ھاونا ممکن است بھ صورت الگوی آفرینش برای تمام جھانھای دیگر و
بھ عنوان مدرسۀ پایانی برای رھنوردان زمان در مسیرشان بھ سوی بھشت بھ کار گرفتھ شود. با

این وجود، چنین آفرینش آسمانی باید بدواً برای خشنودی و رضایت آفرینندگان کامل و بیکران
وجود داشتھ باشد.

بھ نظر می رسد کھ در حال حاضر طرح شگفت انگیز کامل ساختن انسانھای تکاملی، و پس از
نیل آنان بھ بھشت و سپاه نھایت، کھ آموزش بیشتری را برای برخی کارھای آشکار نشدۀ آینده

فراھم می سازد، یکی از امور عمدۀ ھفت ابرجھانھا و تقسیمات فرعی بسیار آن باشد. اما این
طرح صعود برای معنویت بخشیدن و آموزش انسانھای فانی زمان و فضا بھ ھیچ وجھ مشغلۀ
اختصاصی موجودات ھوشمند جھان نمی باشد. در واقع، فعالیتھای مسحور کنندۀ بسیار دیگری

وجود دارند کھ اوقات گروھھای بزرگ آسمانی را پر نموده و انرژیھای آنان را بھ خود
اختصاص می دھند.

1- رویکرد جھانی پدر

ساکنان یورنشیا برای مدتھا خواست خداوند را سوءِ تعبیر کرده اند. در کرۀ شما مشیتی با کارکرد
الھی عمل می کند، اما این آن خدمت کودکانھ، استبدادی، و مادی نیست کھ بسیاری از انسانھا بھ



آن باور داشتھ اند. خواست خداوند شامل فعالیتھای بھ ھم پیوستۀ موجودات آسمانی و ارواح الھی
است کھ مطابق قانون کیھانی، برای تجلیل از خداوند و برای پیشرفت معنوی فرزندان او در

جھان بھ طور بی وقفھ تلاش می کنند.

آیا نمی توانید در برداشتتان از نحوۀ برخورد خداوند با انسان بھ آن سطحی پیش روید کھ تشخیص
دھید کھ شعار جھان پیشرفت است؟ نژاد انسان برای رسیدن بھ موقعیت کنونی خود برای
اعصار طولانی تلاش کرده است. در سرتاسر این ھزاره ھا مشیت الھی در حال انجام طرح

تکامل تدریجی بوده است. این دو اندیشھ در عمل مخالف ھم نیستند، بلکھ فقط در برداشتھای غلط
انسان چنین ھستند. مشیت الھی ھرگز در تعارض با پیشرفت راستین بشری، چھ گذرا یا معنوی،

نیست. مشیت ھمیشھ با طبیعت تغییرناپذیر و کامل قانونگذار متعال سازگار است.

”خداوند وفادار است“ و ”تمامی فرامین او عادلانھ است.“ ”وفاداری او حتی در آسمانھا برقرار
است.“ ”ای خداوند، کلام تو تا ابد در آسمانھا پایدار است. وفاداری تو نسبت بھ تمامی نسلھا

است. تو زمین و مکانھای آن را تثبیت نموده ای.“ ”او یک آفرینندۀ وفادار است.“

ھیچ محدودیتی در استفاده از نیروھا و شخصیتھایی کھ پدر ممکن است برای حفظ مقصود و
نگاھداری مخلوقاتش بھ کار گیرد وجود ندارد. ”خدای جاودانھ پناھگاه ماست، و بازوان پاینده در

زیر ھستند.“ ”او کھ در مکان پنھان والامرتبھ سکنی می گزیند زیر سایۀ قادر مطلق پا برجا
خواھد ماند.“ ”بنگر، آن کس کھ نگھدار ماست بھ خواب غفلت فرو نخواھد رفت و نخواھد

خوابید.“ ”ما آگاھیم کھ تمامی چیزھا برای خیر آنھایی کھ خدا را دوست دارند با ھم کار
می کنند“، ”زیرا چشمان خداوند مراقب نیکوکاران است، و گوشھای او برای نیایشھای آنان باز

است.“

خداوند ”از ھمۀ چیزھا با کلام نیرومند خود“ نگاھداری می کند. و ھنگامی کھ کرات جدید بھ
وجود می آیند، او ”پسران خود را می فرستد و آنھا آفریده می شوند.“ خداوند نھ تنھا می آفریند،

بلکھ ”از تمامی آنھا محافظت می کند.“ خداوند از تمامی چیزھای مادی و تمامی موجودات روحی
مداوماً نگاھداری می کند. جھانھا بھ طور ابدی از ثبات برخوردارند. در میان بی ثباتی ظاھری

ثبات وجود دارد. در میان تحولات انرژی و دگرگونیھای شدید فیزیکی قلمروھای پرستاره یک
نظم و امنیت بنیادین وجود دارد.

پدر جھانی از مدیریت جھانھا کناره گیری نکرده است. او یک الوھیت غیرفعال نیست. اگر
خداوند بھ عنوان نگاھدارندۀ کنونی تمامی آفرینش کنار رود، بلافاصلھ یک فروپاشی جھانی بھ

وقوع خواھد پیوست. بھ جز خداوند، ھیچ چیز بھ صورت واقعیت وجود نخواھد داشت. در
ھمین لحظھ، ھمچون سراسر اعصار دوردست گذشتھ و در آیندۀ ابدی، خداوند بھ نگاھداری ادامھ

می دھد. دسترسی الھی تا گرداگرد دایرۀ ابدیت امتداد می یابد. جھان مثل یک ساعت کوک نشده
است کھ فقط تا مدتی کار کند و بعد از کار بیافتد. تمامی چیزھا مداوماً تجدید حیات می شوند. پدر

بھ طور بی و قفھ انرژی، نور، و حیات جاری می سازد. کار خداوند عملی و نیز روحانی است.
”او شمال را روی فضای خالی امتداد می دھد و زمین را روی ھیچ چیز آویزان می کند.“



موجودی از نوع من قادر است در امور روزمرۀ مدیریت جھان توازنی غائی کشف کند و
ھماھنگی گسترده و عمیق بیابد. عمدۀ آنچھ کھ برای ذھن انسانی نامربوط و اتفاقی بھ نظر

می رسد، برای فھم من منظم و سازنده می نماید. اما چیزھای زیادی در جھانھا رخ می دھند کھ من
بھ طور کامل نمی فھمم. من مدتھا است کھ یک دانشجوی نیروھا، انرژیھا، اذھان، مورانشیاھا،

ارواح، و شخصیتھای شناختھ شدۀ جھانھای محلی و ابرجھانھا بوده ام و کم و بیش با آنھا آشنا
ھستم. من یک درک کلی از چگونگی عملکرد این نیروھا و شخصیتھا دارم، و با کارکرد

موجودات معتبر ھوشمند روحی جھان بزرگ از نزدیک آشنا ھستم. من بھ رغم دانش خود از
پدیده ھای جھانھا، دائماً با کنش واکنشھای کیھانی روبرو ھستم کھ کاملاً قادر بھ فھم آنھا نیستم. من

بھ طور مداوم با تبانیھای ظاھراً اتفاقی ھمکاری متقابل نیروھا، انرژیھا، موجودات ھوشمند، و
ارواح مواجھ می شوم کھ نمی توانم بھ گونھ ای رضایتبخش توضیح دھم.

من کاملاً صلاحیت دارم کھ کارکرد تمامی پدیده ھایی را کھ مستقیماً نتیجۀ عملکرد پدر جھانی،
پسر جاودان، روح بیکران، و بھ میزان زیاد جزیرۀ بھشت ھستند ردیابی و تجزیھ و تحلیل کنم.

سردرگمی من بھ سبب مواجھھ با چیزی است کھ بھ نظر می رسد عملکرد ھمترازھای اسرارآمیز
آنھا، سھ مطلق بالقوه، باشد. این مطلقھا بھ نظر می رسد مقدم بر ماده، فراتر از ذھن، و مرجح بر

روح باشند. من بھ سبب ناتوانی خود در درک این کارکردھای پیچیده کھ بھ حضور و عملکرد
مطلق کامل، مطلق الوھیت، و مطلق جھانی نسبت می دھم، دائماً سردرگم و اغلب مبھوت ھستم.

این مطلقھا باید وجودھای کاملاً آشکار نشده در گسترۀ گیتی باشند کھ در پدیده ھای توانمندی فضا
و در کارکرد سایر فوقغایی ھا این را برای فیزیکدانھا، فلاسفھ، یا حتی مذھب گرایان غیرممکن

می سازند کھ با قطعیت پیش بینی کنند کھ نیروھا، مفاھیم، یا ارواح آغازین بھ مطالبات انجام شده
در یک وضعیت واقعی پیچیده کھ در بر گیرندۀ تنظیمات عالی و ارزشھای غائی است دقیقاً

چگونھ پاسخ خواھند داد.

ھمچنین یک وحدت ارگانیک در جھانھای زمان و فضا وجود دارد کھ بھ نظر می رسد مبنای
تمامی تار و پود رویدادھای کیھانی است. این حضور زندۀ ایزد متعالِدر حال تکامل، این ھمھ جا

حضوری پیش بینی شدۀ ناکامل توسط آنچھ کھ بھ نظر می رسد یک ھماھنگی شگفت انگیز تصادفی
رخدادھای ظاھراً بی ربط جھان است بھ طور غیرقابل فھم ھمواره تجلی می یابد. این باید کارکرد

مشیت — قلمرو ایزد متعال و عامل مشترک — باشد.

من بھ این باور تمایل دارم کھ این کنترل گسترده و کلاً غیرقابل شناخت ھماھنگی و ارتباط متقابل
تمامی فازھا و اشکال فعالیت جھان است کھ موجب می شود چنین آمیزۀ متنوع و ظاھراً

ناامیدکنندۀ آشفتھ ای از پدیده ھای فیزیکی، ذھنی، اخلاقی، و روحی چنان بدون خطا برای جلال
خداوند و برای بھروزی انسانھا و فرشتگان عمل کند.

اما در مفھوم فراگیرتر ”اتفاقات“ ظاھری کیھان بدون شک بخشی از درام متناھی ماجرای زمان
- فضای بیکران در کنترل ابدی او روی مطلقھا است.



2- خداوند و طبیعت

طبیعت از یک جھتِ محدود عادت فیزیکی خداوند است. رفتار یا عمل خداوند از طریق
طرحھای آزمایشی و الگوھای تکاملی یک جھان محلی، یک کوکبھ، یک سیستم، یا یک سیاره

مشروط شده و بھ طور پیش نگرانھ تعدیل می شود. خداوند مطابق یک قانون بھ خوبی تعریف
شده، تغییرناپذیر، و غیرقابل دگرگونی در سرتاسر جھان در حال گسترش بنیادین عمل می کند،

اما او الگوھای عمل خویش را تعدیل می کند، طوری کھ بھ رفتار ھماھنگ و متوازن ھر جھان،
کوکبھ، سیستم، سیاره، و شخصیت مطابق مقاصد، اھداف، و طرحھای محلی پروژه ھای متناھی

حاوی پیشرفت تکاملی کمک نماید.

از این رو طبیعت، آنطور کھ انسان فانی آن را می فھمد، بنیان زیرین و زمینۀ بنیادین یک الوھیت
تغییرناپذیر و قوانین دگرگونی ناپذیر او را ارائھ می دارد، کھ از طریق کارکرد طرحھای محلی،

مقاصد، الگوھا، و شرایطی کھ توسط نیروھا و شخصیتھای جھان محلی، کوکبھ، سیستم، و سیاره
آغاز شده و بھ اجرا گذارده می شوند تعدیلمی شود، بھ واسطۀ آنھا نوسان می یابد، و از طریق آنھا
دگرگونیھایی را تجربھ می کند. برای مثال: ھمانطور کھ قوانین خداوند در نبادان مقدر شده اند، از
طریق طرحھایی کھ توسط پسر آفریننده و روح آفرینشگر این جھان محلی برقرار شده اند تعدیل

می یابند، و علاوه بر تمامی اینھا عملکرد این قوانین از طریق خطاھا، قصور، و شورشھای
برخی موجودات مقیم سیارۀ شما و متعلق بھ سیستم بلافصل سیاره ای سِتانیا بیشتر تحت تأثیر واقع

شده اند.

طبیعت یک برآیند زمانی - فضایی دو عامل کیھانی است: اول، تغییر ناپذیری، کمال، و
درستکاری الوھیت بھشت، و دوم، طرحھای آزمایشی، خطاھای اجرایی، اشتباھات

شورش گرایانھ، ناکاملی توسعھ، و کاستی خردمندی مخلوقات خارج از بھشت، از بالاترین تا
پایین ترین. از این رو طبیعت حامل یک رشتۀ یکنواخت، تغییرناپذیر، باشکوه، و شگفت انگیز
کمال از دایرۀ ابدیت می باشد؛ اما در ھر جھان، در ھر سیاره، و در ھر زندگی جداگانھ، این

طبیعت با اعمال، اشتباھات، و بدپیمانیھای مخلوقات سیستمھا و جھانھای تکاملی تعدیل می شود،
مشروط می شود، و بر حسب اتفاق خدشھ دار می شود؛ و از این رو طبیعت ھمواره باید از یک

خلق و خوی در حال تغییر، و علاوه بر آن غیرقابل پیش بینی، گر چھ در زیر باثبات برخوردار
باشد، و مطابق اسلوبھای عملی یک جھان محلی تغییر یابد.

طبیعت کمال بھشت است کھ بر کاستی، شرارت، و گناه جھانھای اتمام نیافتھ تقسیم شده است. لذا
این خارج قسمت بیانگر ھر دو، کامل و ناکامل، و ھر دو، ابدی و گذرا است. تکامل متداوم

طبیعت را از طریق افزایش محتوای کمال بھشت و از طریق کاھش محتوای شرارت، اشتباه، و
ناھمگونی واقعیت نسبی تعدیل می کند.

خداوند شخصاً در طبیعت یا در ھر یک از نیروھای طبیعت حضور ندارد، زیرا پدیدۀ طبیعت
روی ھم قرارگیری نقصانھای تکامل تدریجی، و گاھی اوقات پیامدھای طغیان شورش گرایانھ،



روی بنیادھای بھشتی قانون جھانی خداوند است. ھمانطور کھ در کره ای نظیر یورنشیا بھ نظر
می رسد، طبیعت ھرگز نمی تواند جلوۀ کافی، نمایش حقیقی، و تصویر صادقانۀ یک خدای تماماً

خردمند و نامتناھی باشد.

طبیعت، در کرۀ شما، تعدیل قوانین کمال از طریق طرحھای تکاملی جھان محلی است. چھ
مضحک است کھ طبیعت بھ دلیل این کھ از یک نظرِ محدود و تعدیل شده توسط خداوند مورد

رسوخ قرار گرفتھ، و بھ دلیل این کھ فازی از نیروی جھانی و لذا الھی است پرستش شود!
ھمچنین طبیعت جلوۀ ناتمام، ناکامل، و کارکردھای ناقص توسعھ، رشد، و پیشرفت یک آزمون

جھان در تکامل کیھانی است.

نقایص ظاھری دنیای طبیعی نشانگر ھیچ نقص مربوطھ در سرشت خداوند نیستند. بلکھ این
نقایص مشاھده شده صرفاً لحظات اجتنابناپذیر توقف در نمایش قرقرۀ پیوستھ در حال حرکت

تصویربرداری ابدیت ھستند. درست ھمین وقفھ ھای حاوی نقص در مسیر تداوم کمال ھستند کھ
این را برای ذھن متناھی انسان مادی ممکن می سازند کھ بھ تصویری اجمالی از واقعیت الھی در
زمان و فضا دست یابد. جلوه ھای مادی الوھیت تنھا بھ این علت برای ذھن تکاملی انسان معیوب
بھ نظر می رسند کھ انسان فانی اصرار بھ نگرش پدیده ھای طبیعت با چشمان طبیعی دارد، بینایی
بشری کھ با موتای مورانشیا یا با آشکارسازی الھی، جایگزین جبران کنندۀ آن در کرات زمان،

مورد کمک واقع نشده است.

و طبیعت خدشھ دار شده است، رخسار زیبای او زخم برداشتھ است، سیمای او پژمرده شده است،
با شورش، رفتار ناشایستھ، اندیشۀ نادرست ھزاران مخلوقی کھ بخشی از طبیعت ھستند، اما بھ

آسیب خوردن او در زمان کمک کرده اند. نھ، طبیعت خدا نیست. طبیعت یک شیءِ پرستشی
نیست.

3- سیرت تغییرناپذیر خداوند

انسان مدتھاست کھ خدا را بھ صورت کسی شبیھ خود پنداشتھ است. خداوند نسبت بھ انسان یا ھر
موجود دیگر در سرتاسر کائنات حسود نیست، ھرگز نبوده، و ھرگز نخواھد بود. با دانستن این

کھ پسر آفریننده در نظر داشت انسان شاھکار آفرینش سیاره ای باشد، فرمانروای تمامی زمین
باشد، این کھ بینش او تحت سلطۀ احساسات پست تر خود او قرار داشت، این صحنھ کھ در برابر

بتھای چوبی، سنگی، طلایی، و جاه طلبی خودخواھانھ سر تعظیم فرود می آورد — این
صحنھ ھای رقت بار خداوند و پسرانش را برمی انگیخت کھ برای انسان حسود باشند، اما نسبت بھ

او ھرگز.

خدای جاودانھ ناتوان از خشم و غضب بھ مفھوم این احساسات بشری و آنطور کھ انسان چنین
واکنشھایی را می  فھمد می باشد. این احساسات پست و بیزار کننده ھستند. آنھا بھ سختی ارزش



انسانی نامیده شدن را دارند، تا چھ رسد الھی، و چنین حالاتی نسبت بھ طبیعت کامل و سیرت
زیبای پدر جھانی بھ کلی بیگانھ اند.

دشواری زیاد، بسیار زیاد، کھ انسانھای یورنشیا در فھم خداوند دارند بھ سبب پیامدھای گستردۀ
شورش لوسیفر و خیانت کلیگسشیا است. در کراتی کھ بھ واسطۀ گناه جدا نشده اند، نژادھای

تکاملی قادرند برداشتھای بسیار بھتری نسبت بھ پدر جھانی فرمولھ کنند. آنھا کمتر از سردرگمی،
کژ اندیشی، و تحریف مفھوم رنج می برند.

خداوند از ھیچ کاری کھ تاکنون انجام داده، اکنون انجام می دھد، یا در آینده انجام خواھد داد توبھ
نمی کند. او تماماً خردمند و نیز تماماً قدرتمند است. خرد انسان ناشی از آزمونھا و اشتباھات

تجربۀ بشری است. خرد خداوند مبتنی بر کمال تمام عیار بینش بیکران جھانی او است، و این
پیش آگاھی الھی بھ طور مؤثر ارادۀ آزاد خلاق را ھدایت می کند.

پدر جھانی ھرگز کاری نمی کند کھ موجب تأسف یا پشیمانی متعاقب شود، اما مخلوقات دارای
ارادۀ جھانھای دور افتاده کھ توسط شخصیتھای آفرینشگر او طراحی و آفریده شده اند، از طریق
انتخاب تأسف آور خود، گاھی اوقات موجب احساس تأسف الھی در شخصیتھای والدین آفرینندۀ
خود می شوند. اما گر چھ پدر نھ اشتباه می کند، نھ پشیمان می شود، و نھ تأسف را تجربھ می کند،

موجودی با یک عاطفۀ پدری است، و ھنگامی کھ فرزندانش با کمکی کھ توسط طرحھای نیل
معنوی و سیاستھای صعود انسانی جھانھا چنان آزادانھ فراھم شده، نمی توانند بھ آن سطوح معنوی

کھ قادرند بھ آن دست یابند برسند، قلبش بدون شک محزون می شود.

خوبی بیکران پدر فراتر از درک ذھن متناھی زمان است. از این رو برای نمایش مؤثر تمامی
فازھای خوبی نسبی ھمیشھ باید مقایسھ ای با شرارت نسبی (نھ گناه) انجام پذیرد. کامل بودن
خوبی الھی بھ این دلیل می تواند از طریق نقصان بینش انسانی تشخیص داده شود کھ فقط در

رابطۀ مقایسھ ای با نقصان نسبی در روابط زمان و ماده در حرکات فضا قرار دارد.

سیرت خداوند بی نھایت فوقبشری است. از این رو این طبیعت الوھیت، پیش از آن کھ حتی بتواند
توسط ذھن متناھی انسان در کادر ایمان درک شود، باید ھمچون در پسران الھی جسمیت یابد.

4- فھم خداوند

خداوند یگانھ موجود ساکن، خود شامل، و تغییرناپذیر در تمامی جھان جھانھا است، کھ نھ بیرون
دارد، نھ ماوراء، نھ گذشتھ، و نھ آینده. خداوند انرژی ھدفمند (روح خلاق) و ارادۀ مطلق است، و

اینھا خود - موجود و جھانی ھستند.

از آنجا کھ خداوند خود - موجود است، مطلقاً مستقل است. ھویت خداوند خود مغایر با تغییر
است. ”من، خداوند، تغییر نمی کنم.“ خداوند دگرگونیناپذیر است، اما تا ھنگام نیل بھ مرتبت

بھشتی نمی توانید حتی شروع بھ فھم این امر کنید کھ چگونھ خداوند از سادگی بھ پیچیدگی، از



ھویت بھ تنوع، از سکون بھ حرکت، از بیکرانی بھ متناھی بودن، از الھی بھ بشری، و از وحدت
بھ دوگانگی و سھ گانگی گذر می کند. و لذا خداوند می تواند جلوه ھای مطلق بودن خود را تعدیل
کند زیرا تغییرناپذیری الھی بھ معنی عدم تحرک نیست. خداوند دارای اراده است — او اراده

است.

خداوند موجودی حاوی خودمختاری مطلق است. ھیچ حد و مرزی در واکنشھای جھانی او وجود
ندارد، بھ جز آنھایی کھ توسط خود او برقرار شده است، و اعمال داوطلبانۀ او فقط با آن کیفیتھای
الھی و ویژگیھای کامل کھ بھ طور ذاتی طبیعت جاودانۀ او را متمایز می کنند تعدیل می شوند. از

این رو خداوند بھ عنوان موجودی دارای خوبی نھایی بھ علاوۀ یک ارادۀ آزاد حاوی بیکرانی
خلاق بھ جھان مربوط است.

پدر - مطلق آفرینندۀ جھان مرکزی و کامل و پدر تمامی آفرینندگان دیگر است. خداوند شخصیت،
خوبی، و ویژگیھای بیشمار دیگر را با انسان و سایر موجودات قسمت می کند، اما بیکرانی اراده

فقط متعلق بھ او است. خداوند بھ واسطۀ تمایلات طبیعت جاودانھ اش و بھ واسطۀ اصول خرد
ً بیکرانش در اعمال خلاقش محدود است. خداوند فقط آنچھ را کھ بینھایت کامل است شخصا

انتخاب می کند، از این رو جھان مرکزی از کمال آسمانی برخوردار است. و در حالی کھ پسران
آفریننده بھ طور کامل در الوھیت او، حتی فازھایی از مطلق بودن او، سھیم ھستند، در مجموع بھ

واسطۀ آن نھایت خردمندی کھ بیکرانی ارادۀ پدر را رھنمون می شود محدود نیستند. لذا، در
مرتبت فرزندی میکائیل، ارادۀ خلاق حتی فعالتر می شود، کاملاً الھی و تقریباً غائی، اگر نھ

مطلق. پدر بیکران و جاودانھ است، اما انکار امکان خود محدودسازی ارادی او منجر بھ انکار
ھمین مفھوم مطلق بودن ارادی او می شود.

مطلق بودن خداوند بر تمامی ھفت سطوح واقعیت جھان سایھ افکنده است. و تمامی این طبیعت
مطلق تابع رابطۀ آفریننده با خانوادۀ جھانی مخلوق او است. ممکن است عدالت سھ گانھ در جھان

جھانھا با موشکافی تعیین ویژگی شود، اما خدای جھانھا در تمامی رابطۀ عظیم خانوادگیش با
مخلوقات زمان تابع احساس الھی است. در ابتدا و در انتھا — برای ابد — خدای بیکران
یک پدر است. از میان تمامی عناوین ممکن کھ او می تواند بھ طور شایستھ با آنھا شناختھ شود،

بھ من رھنمود داده شده کھ خدای تمامی آفرینش را بھ عنوان پدر جھانی تصویر نمایم.

در خدای پدر اعمال مبتنی بر ارادۀ آزاد در سیطرۀ قدرت قرار ندارند، و توسط ھوشمندی تنھا
نیز ھدایت نمی شوند. شخصیت الھی بھ این صورت تعریف می گردد کھ در روح وجود دارد و
خود را بھ صورت محبت بھ جھانھا آشکار می سازد. از این رو، اولین منبع و مرکز در تمامی

روابط شخصیش با شخصیتھای خلق شدۀ جھانھا ھمواره و بھ طور مداوم یک پدر بامھر و محبت
می باشد. خداوند در بالاترین مفھوم کلام یک پدر است. او از طریق آرمان گرایی کامل مھر الھی
برای ابد برانگیختھ می شود، و آن طبیعت مھرآمیز قوی ترین بیان و بزرگترین رضایت خود را

در دوست داشتن و دوست داشتھ شدن می یابد.



در علم، خداوند اولین علت است؛ در مذھب، پدر جھانی و بامحبت است؛ در فلسفھ، موجود
یگانھ ای کھ بھ واسطۀ خود وجود دارد، و بھ ھیچ موجود دیگری برای وجود وابستھ نیست بلکھ

واقعیت وجود را بھ ھمھ چیز و بھ تمامی موجودات دیگر با بخشندگی عطا می دارد. اما بھ
آشکارسازی الھی نیاز است کھ نشان داده شود کھ خدای مذھب اولین علت علم و وحدت خود -

موجودِ فلسفھ است، سرشار از رحمت و نیکی و متعھد بھ این کھ موجب بقای ابدی فرزندانش در
زمین شود.

ما مشتاق مفھوم بیکران ھستیم، اما ایدۀ تجربی خداوند، ظرفیت ما در ھمھ جا و در ھر زمان
برای درک عوامل شخصیت و ربانیتِ بالاترین برداشت ما از الوھیت، را پرستش می کنیم.

آگاھی از یک زندگی پیروزمند بشری در زمین ناشی از آن ایمان مخلوق است کھ در ھنگام
مواجھ شدن با منظرۀ وحشتناک محدودیتھای بشری جرأت می یابد ھر قسمت تکراری از وجود را

از طریق این اعلام راسخ بھ چالش بطلبد: حتی اگر نتوانم این کار را انجام دھم، در من کسی
زندگی می کند کھ می تواند و آن را انجام خواھد داد، بخشی از پدر - مطلق جھان جھانھا. و این

”آن پیروزی، ھمان ایمان شما، است کھ بر دنیا غلبھ می کند.“

5- ایده ھای اشتباه از خداوند

سنت مذھبی سند بھ طور ناقص حفظ شدۀ تجارب انسانھای خداشناس روزگاران گذشتھ است، اما
این اسناد بھ عنوان راھنمای زندگی مذھبی یا بھ عنوان منبع اطلاعات حقیقی پیرامون پدر جھانی

قابل اعتماد نیستند. چنین اعتقادات باستانی بھ واسطۀ این واقعیت کھ انسان بدوی یک
اسطوره پرداز بود بھ طور یکنواخت تغییر داده شده اند.

یکی از بزرگترین منابع سردرگمی در یورنشیا پیرامون طبیعت خداوند ناشی از ناتوانی کتب
مقدس شما در متمایز ساختن آشکار شخصیتھای تثلیث بھشت از ھم و الوھیت بھشت از

آفرینندگان و سرپرستان جھان محلی است. در طول مدیریتھای پیشین زمین کھ فھمی ناقص از
آنھا وجود دارد، کاھنان و پیامبران شما نتوانستند پرنسھای سیاره ای، حکمرانان سیستم، پدران
کوکبھ، پسران آفریننده، فرمانروایان ابرجھان، ایزد متعال، و پدر جھانی را بھ وضوح از ھم

تمایز دھند. بسیاری از پیامھای شخصیتھای تحت فرمان، نظیر حاملین حیات و رستھ ھای
گوناگون فرشتگان، در اسناد تاریخی شما، بھ صورت پیامھایی کھ از سوی خود خداوند آمده
عرضھ شده اند. اندیشۀ مذھبی مردم یورنشیا ھنوز شخصیتھای ھمیار الوھیت را با خود پدر

جھانی اشتباه می گیرد، طوری کھ ھمگی تحت یک لقب بھ شمار می آیند.

مردم یورنشیا مداوماً دستخوش تأثیر برداشتھای بدوی از خداوند ھستند. خدایانی کھ در طوفان
می غرند، زمین را با خشم خود می لرزانند و انسانھا را با غضب خود نابود می سازند، و عدم

خشنودی خود را طی روزگاران قحطی و سیل با انجام مجازات نشان می دھند. اینھا خدایان
مذاھب بدوی ھستند. آنھا خدایانی نیستند کھ زندگی می کنند و بر جھانھا حکومت می کنند. چنین



مفاھیمی یادگار روزگارانی ھستند کھ انسانھا تصور می کردند جھان تحت ھدایت و سلطۀ
ھوسھای چنین خدایان خیالی قرار دارد. اما انسان فانی شروع بھ درک این کرده است کھ تا جایی
کھ بھ سیاستھای اداری و رفتار آفرینندگان عالی و کنترلگران عالی مربوط می شود وی در قلمرو

قانون و نظم نسبی زندگی می کند.

ایدۀ بربری دلجویی کردن از یک خدای خشمگین، استمالت از یک خدای آزرده شده، مورد لطف
الوھیت واقع شدن از طریق قربانیھا و کفاره، و حتی ریختن خون، نمایانگر مذھبی است کھ کاملاً

نابخردانھ و بدوی است، فلسفھ ای کھ برازندۀ یک عصر روشن بینی علمی و حقیقت نیست. چنین
باورھایی برای موجودات آسمانی و فرمانروایان الھی کھ در جھانھا خدمت و حکومت می کنند بھ

کلی بیزار کننده ھستند. باور داشتن، اعتقاد داشتن، و آموزش دادن این کھ برای کسب لطف
خداوند و دفع خشم موھوم الھی باید خون بی گناه ریختھ شود توھین بھ خداوند است.

عبرانیان باور داشتند کھ ”بدون ریختن خون بخشش گناه نمی تواند وجود داشتھ باشد.“ آنھا از این
ایدۀ قدیمی و بت پرستانھ کھ خدایان بدون دیدن خون نمی توانند مورد دلجویی واقع شوند رھایی

نیافتھ بودند. با این حال موسی بھ پیشرفتی آشکار دست یافت ھنگامی کھ انجام قربانیھای انسانی
را قدغن نمود و در اذھان بدوی پیروان ساده دل صحراگرد خود آئین قربانی حیوانات را جانشین

آن کرد.

اعطای یک پسر بھشت در کرۀ شما وجھ تفکیک ناپذیر وضعیت پایان دادن یک عصر سیاره ای
بود؛ آن گریزناپذیر بود، و برای جلب نظر لطف خداوند ضروری نبود. این اعطا ھمچنین عمل

نھایی شخصی یک پسر آفریننده در ماجرای طولانی کسب حاکمیت تجربی جھانش بود. چھ
تحریف آشکاری از سیرت بیکران خداوند! این آموزش کھ قلب پدرانۀ او با تمامی سردی و

سختی شدیدش طی بدبختیھا و محنتھای مخلوقاتش آنقدر لمس ناکردنی بود کھ بخششھای مھرآمیز
او تا پیش از دیدن خونریزی و مردن پسر بی گناھش روی صلیب در جلجتا تحقق نیافت!

اما ساکنان یورنشیا از این خطاھای باستانی و خرافات بت پرستانھ پیرامون طبیعت پدر جھانی
رھایی خواھند یافت. آشکارسازی حقیقت پیرامون خداوند در حال پدیدار شدن است، و فرجام
تیرۀ بشر این است کھ پدر جھانی را در تمامیت سیرت زیبا و ویژگیھای دوست داشتنیش کھ
توسط پسر آفریننده کھ بھ عنوان پسر انسان و پسر خداوند با اقامت موقت در یورنشیا چنان

باشکوه بھ تصویر در آمد بشناسند.

[ارائھ شده توسط یک مشاور الھی یوورسا.]



نسخۀ پیشنویس

کتاب یورنشیا
مقالۀ 5

رابطۀ خداوند با فرد

اگر ذھن متناھی انسان قادر نباشد درک کند کھ چگونھ یک خدای بسیار بزرگ و بسیار باعظمت
ھمچون پدر جھانی می تواند برای دوستی با ھر مخلوق بشری از منزلگاه جاودانۀ خویش در نھایت
کمال فرود آید، پس چنین خرد متناھی بنا بر حقیقت این واقعیت کھ یک جزءِ واقعی از خدای زنده

در درون خرد برخوردار از ذھن نرمال و بھ لحاظ اخلاقی آگاهِ ھر انسان یورنشیا ساکن است،
باید از ھمدمی الھی اطمینان داشتھ باشد. تنظیم کنندگان ساکن فکری بخشی از الوھیت جاودانۀ

پدر بھشتی می باشند. انسان برای یافتن خداوند و تلاش برای مشارکت رباّنی با او نباید دورتر از
تجربۀ درونی تعمق روانش روی این حضور واقعی روحانی برود.

خداوند بیکرانیِ سرشت جاودانۀ خود را در سرتاسر واقعیتھای موجودِ شش ھمتراز مطلق خود
توزیع نموده است، اما او در ھر زمان می تواند با ھر بخش یا فاز یا نوع آفرینش از طریق کارکرد

اجزای پیششخصی خود تماس شخصی مستقیم برقرار نماید. و خدای جاودان ھمچنین امتیاز
اھدای شخصیت بھ آفرینندگان الھی و مخلوقات زندۀ جھان جھانھا را بھ خود اختصاص داده

است، ضمن این کھ علاوه بر آن امتیاز حفظ تماس مستقیم و پدرانھ را با تمامی این موجودات
شخصی از طریق مدار شخصیت محفوظ نموده است.

1-دستیابی بھ خداوند

ناتوانی مخلوق متناھی برای نزدیکی بھ پدر نامتناھی ذاتیِ، نھ انزوای پدر، بلکھ متناھی بودن و
محدودیتھای مادی موجودات آفریده شده است. میزان تفاوت روحانی میان بالاترین شخصیت
جھان ھستی و گروھھای پایین تر موجودات ھوشمند خلق شده غیرقابل تصور است. اگر برای

رستھ ھای پایین تر موجودات ھوشمند ممکن بود کھ بی درنگ بھ حضور خود پدر نقل مکان شوند
نمی دانستند آنجا ھستند. آنھا در آنجا نسبت بھ حضور پدر جھانی ھمانقدر ناآگاه می بودند کھ در

اکنون در اینجا ھستند. پیش از این کھ انسان فانی بھ طور استوار و در حیطۀ قلمرو امکان بتواند
درخواست انتقال امن بھ پیشگاه بھشتی پدر جھانی را بنماید در پیش روی او یک راه طولانی

طولانی وجود دارد. انسان پیش از آن کھ بھ سطحی دست یابد کھ دید معنوی بھ بار آورد، کھ بھ



موجب آن قادر شود حتی ھر یک از ھفت روح استاد را ببیند، باید بارھا از نظر روحی تغییر و
تبدیل شود.

پدر ما مخفی نیست؛ او در انزوای اختیاری قرار ندارد. او برای آشکار ساختن خود بھ فرزندان
قلمروھای جھانی خویش منابع خرد الھی را در تلاشی بی پایان بسیج نموده است. شکوھی بیکران
و سخاوتی غیرقابل وصف بھ عظمت محبت او مربوط است کھ موجب می شود او آرزوی ھمدمی

با ھر موجود خلق شدھ ای را کھ بتواند او را درک کند، دوست بدارد، یا بھ وی نزدیک شود
داشتھ باشد؛ و از این رو محدودیتھای ذاتی شما، کھ از شخصیت متناھی و وجود مادی شما
جدایی ناپذیر است، زمان و مکان و شرایطی را کھ بھ واسطۀ آن  بتوانید بھ ھدف سفر فراز

انسانی و ایستادن در پیشگاه پدر در مرکز تمامی چیزھا دست یابید تعیین می کند.

اگر چھ شما برای نزدیکی بھ حضور بھشتی پدر باید تا نیل بھ بالاترین سطوح متناھی پیشرفت
روحی منتظر بمانید، باید بھ خاطر شناخت احتمال پیوستھ موجود ھمدمی فوری معنوی با روح

اعطایی پدر کھ بھ طور صمیمانھ با روان درونی شما و نفس معنویت یابندۀ شما معاشر است
شادمان باشید.

انسانھای قلمروھای زمان و فضا ممکن است در تواناییھای ذاتی و عطیۀ عقلانی بھ اندازۀ زیاد
متفاوت باشند، آنھا ممکن است از محیطھایی کھ بھ طور استثنایی برای ترقی اجتماعی و پیشرفت

اخلاقی مطلوب است بھرھ مند باشند، یا ممکن است متحمل فقدان تقریباً ھر وسیلۀ یاری دھندۀ
بشری بھ فرھنگ و پیشرفت ظاھری در ھنرھای تمدن شوند؛ اما امکانات برای پیشرفت معنوی

در دوران فراز زندگی برای ھمھ یکسان است؛ سطوح فزایندۀ بینش معنوی و معانی کیھانی کاملاً
مستقل از کلیۀ چنین ناھمسانیھای اجتماعی- اخلاقیِ محیطھای متنوع مادی در کرات تکاملی بھ

دست می آیند.

انسانھای یورنشیا ھر قدر ھم کھ در موقعیتھا و عطایای عقلانی، اجتماعی، اقتصادی، و حتی
اخلاقی خود تفاوت داشتھ باشند، فراموش نکنید کھ عطیۀ معنوی آنھا یکسان و بی ھمتا است. آنھا
ھمگی از ھمان حضور الھی ھدیۀ پدر بھرھ مند ھستند، و ھمگی بھ طور یکسان از این امتیاز

برخوردارند کھ در پی ھمدمی صمیمانۀ شخصی با این روح سکنی گزین کھ منشأ الھی دارد
ھستند، ضمن این کھ ھمگی می توانند پذیرش راھبری یکسان معنوی این ناصحان اسرارآمیز را

برگزینند.

اگر انسان فانی بھ لحاظ معنوی با دل و جان برانگیختھ شود، و بھ طور تمام و کمال وقف انجام
خواست پدر گردد، از آنجا کھ تنظیم کنندۀ سکنی گزین و الھی با قطع و یقین و بھ طور مؤثر بھ

لحاظ معنوی بھ او اھدا گشتھ است، در تجربۀ آن فرد پدیداری بصیرت متعالی شناخت خداوند و
اطمینان آسمانی بقا بھ مقصود یافتن خدا از طریق تجربۀ تدریجی بیشتر و بیشتر ھمانند او شدن،

نمی تواند صورت نیابد.



انسان بھ لحاظ معنوی توسط یک تنظیم کنندۀ فکریِ بقا یافتھ مورد سکنی واقع شده است. اگر
چنین ذھن انسانی بھ طور صادقانھ و معنوی برانگیختھ شود، اگر چنین روان بشری اشتیاق

شناخت خداوند و ھمانند او شدن را داشتھ باشد، و صادقانھ بخواھد خواست پدر را انجام دھد،
ھیچ تأثیر منفی محرومیت بشری یا نیروی مثبت محتمل مداخلھ کنندھ ای وجود ندارد کھ بتواند

مانع از فراز قطعی چنین روانِ بھ لحاظ الھی برانگیختھ شده بھ دروازھ ھای بھشت شود.

پدر خواستار این است کھ کلیۀ مخلوقاتش در مشارکت ربانی شخصی با او باشند. او در بھشت
مکانی برای پذیرش تمامی آنھایی دارد کھ وضعیت بقا و طبیعت معنویشان چنین دستیابیھایی را

ممکن می سازد. از این رو اکنون و برای ھمیشھ در فلسفۀ خود پایدار باشید: برای ھر یک از شما
و برای ھمگی ما، خداوند قابل دسترسی است. خدواند دست یافتنی است، راه باز است. نیروھای

مھر الھی و راھھا و شیوھ ھای سرپرستی الھی در تلاش برای تسھیل پیشروی ھر موجود
ارزشمند ھوشمند ھر جھان بھ حضور بھشتی پدر جھانی ھمگی بھ ھم قفل ھستند.

این واقعیت کھ دستیابی بھ خداوند مستلزم زمان کلانی است، حضور و شخصیت بیکران را کمتر
واقعی نمی سازد. صعود شما بخشی از مدار ھفت ابرجھان است، و گر چھ شما بھ دفعات بیشمار

بھ دور آن چرخش می کنید، می توانید انتظار داشتھ باشید کھ در روح و مرتبت ھمواره بھ سوی
درون چرخش کنید. شما می توانید از انتقال کره بھ کره اطمینان داشتھ باشید، از مدارھای بیرونی

ھمواره نزدیکتر بھ مرکز درونی، و شک نداشتھ باشید کھ روزی در حضور الھی و مرکزی
خواھید ایستاد و او را خواھید دید، بھ بیانی استعاری، رو در رو. مسئلھ دستیابی بھ سطوح واقعی

و عملیِ معنوی است؛ و این سطوح معنوی فقط بھ وسیلۀ ھر موجودی قابل دستیابی ھستند کھ
توسط یک ناصح اسرارآمیز مورد سکنی واقع شده باشد، و متعاقباً برای ابد با آن تنظیم کنندۀ فکر

پیوند یافتھ باشد.

پدر در اختفای معنوی نیست، اما تعداد بسیار زیادی از مخلوقات او خود را در میان تصمیمات
عمدی خویش پنھان ساختھ اند و در حال حاضر از طریق انتخاب راھھای انحرافی خودشان و از
طریق زیادھ روی سمج  وار اذھان متعصب و سرشتھای غیرروحانی شان خود را از ھمدمی معنوی

با روح او و روح پسر او جدا ساختھ اند.

انسان فانی تا زمانی کھ قدرت انتخاب برایش باقی است ممکن است بھ سوی خداوند کشیده شود و
ممکن است مکرراً خواست الھی را ترک کند. فنای نھایی انسان قطعی نمی شود تا این کھ او توان

گزینش خواست پدر را از دست بدھد. قلب پدر ھرگز برای نیاز و درخواست فرزندانش بستھ
نیست. فرزندان او فقط ھنگامی کھ نھایتاً و برای ھمیشھ میل بھ انجام خواست الھی او — شناخت

او و ھمانند او بودن — را از دست می دھند، قلوب خود را بھ سوی نیروی گیرای پدر برای
ھمیشھ می بندند. بھ ھمین ترتیب ھنگامی کھ پیوند با تنظیم کننده بھ جھان اعلام می دارد کھ چنین
صعود کنندھ ای بھ این انتخاب نھایی و بازگشت ناپذیر دست زده است کھ مطابق خواست پدر

زندگی کند، سرنوشت ابدی انسان تضمین می شود.



خدای بزرگ با انسان فانی تماس مستقیم می گیرد و بخشی از خودِ بیکران و جاودان و غیرقابل
فھمش را عطا می دارد کھ در درون او زندگی کند و سکنی گزیند. خداوند با انسان بھ یک

ماجراجویی جاودانھ مبادرت ورزیده است. اگر شما بھ راھبریھای نیروھای روحی درون و
اطرافتان تن در دھید، نمی توانید در نیل بھ سرنوشت والایی کھ توسط یک خداوند با محبت بھ

عنوان ھدف جھانی مخلوقات فراز گرای او کھ متعلق بھ کرات تکاملی فضا ھستند تعیین شده است
ناتوان بمانید.

2-حضور خداوند

حضور فیزیکی بیکران واقعیت جھان مادی است. حضور ذھنی الوھیت باید توسط عمق ھر
تجربۀ عقلانی و بھ وسیلۀ سطح تکاملی شخصیت تعیین شود. حضور معنوی ربانیت باید بھ دلیل
ضرورت در جھان متفاوت باشد. آن توسط ظرفیت معنوی پذیرش و توسط درجۀ وقف خواست

مخلوق بھ انجام خواست الھی تعیین می شود.

خداوند در ھر یک از فرزندان از روح تولد یافتۀ خود زندگی می کند. پسران بھشتی ھمیشھ بھ
حضور خداوند، ”دست راست پدر“، دسترسی دارند، و تمامی شخصیتھای مخلوق او بھ ”آغوش
پدر“ دسترسی دارند. این امر بھ مدار شخصیت، ھر گاه، ھر جا، و بھ ھر طریق کھ مورد تماس

واقع شود، اشاره دارد، و یا در غیر این صورت مستلزم تماس شخصی خود آگاه، و ھمدمی
معنوی با پدر جھانی، چھ در منزلگاه مرکزی یا در مکان مشخص دیگر، ھمچون در یکی از

ھفت کرات مقدس بھشت، می باشد.

با این وجود حضور الھی نمی تواند، چنان بھ طور کامل و با قطعیت زیاد ھمچون در تلاش شما
برای ھمدمی معنوی با ناصح اسرارآمیز سکنی گزین، تنظیم کنندۀ فکری بھشت، ھیچ جا در
طبیعت یا حتی در زندگی انسانھای خداشناس کشف شود. این چھ خطایی است کھ خداوند را

بسیار دور در آسمانھا تصور کنید، وقتی کھ روح پدر جھانی در درون ذھن خودتان زندگی می 
کند!

بھ دلیل این ذرۀ خداوند کھ در شما سکنی می گزیند است کھ می توانید امید داشتھ باشید، بھ تدریج کھ
در ھماھنگی با راھبریھای معنوی تنظیم کننده پیشرفت می کنید، بیشتر بھ طور کامل حضور و

نیروی دگرگون کنندۀ آن تأثیرات معنوی دیگری را کھ شما را احاطھ می کنند و با شما تماس دارند
اما بھ صورت جزئی از شما عمل نمی کنند، تشخیص دھید. این واقعیت کھ شما بھ لحاظ عقلانی

نسبت بھ تماس نزدیک و صمیمانھ با تنظیم کنندۀ سکنی گزین آگاه نیستید عدم وجود این تجربۀ
تعالی بخش را بھ ھیچ وجھ ثابت نمی کند. گواه دوستی با تنظیم کنندۀ الھی بھ طور کامل شامل

طبیعت و گسترۀ میوھ ھای روح است کھ در تجربۀ زندگی ھر فرد ایماندار بھ بار می آیند. ”آنھا را
از طریق میوھ ھایشان خواھید شناخت.“



این برای ذھن مادی انسان فانیِ اندک معنویت یافتھ بھ طور فزاینده دشوار است کھ آگاھی
چشمگیری از فعالیتھای روحی وجودھایی الھی ھمچون تنظیم کنندگان بھشت را تجربھ کند. بھ

تدریج کھ روانِ آفرینش مشترک ذھن و تنظیم کننده بھ طور فزاینده موجودیت می یابد، فاز جدیدی
از آگاھی روان کھ قادر است حضور، و راھبریھای روحی، و سایر فعالیتھای فوق مادی

ناصحان اسرارآمیز را تجربھ کرده و بشناسد نیز تکامل می یابد.

تمامی تجربۀ ھمدمی معنوی با تنظیم کننده شامل منزلت اخلاقی، برانگیختن ذھنی، و تجربۀ
معنوی است. درک فرد از چنین دستاوردی عمدتاً، گر چھ نھ بھ طور منحصر بھ فرد، محدود بھ
حیطۀ آگاھی روان می باشد، اما گواه  آن در نمایان شدن میوھ ھای روح در زندگی کلیۀ چنین تماس

گیران درونی - روحی در دسترس و فراوان است.

3- پرستش راستین

اگر چھ الوھیتھای بھشت، از دیدگاه جھان، ھمچون یکی ھستند، در روابط معنویشان با موجوداتی
نظیر آنھایی کھ در یورنشیا سکونت دارند، سھ شخص متمایز و جداگانھ اند. در رابطھ با

جذابیتھای شخصی، مشارکت ربانی، و سایر روابط نزدیک میان خدایان تفاوت وجود دارد. در
بالاترین مفھوم، ما پدر جھانی، و فقط او را پرستش می کنیم. درست است کھ ما پدر را آنطور کھ
در پسران آفرینندھ اش تجلی یافتھ است می توانیم پرستش کنیم و چنین می کنیم، اما این پدر است کھ

بھ طور مستقیم یا غیرمستقیم مورد پرستش و ستایش واقع می شود.

تمامی انواع تقاضاھا بھ قلمرو پسر جاودان و سازمان روحی پسر تعلق دارند. دعاھا، تمامی
ارتباطات رسمی، ھر چیز بھ جز ستایش و پرستش پدر جھانی، اموری ھستند کھ بھ جھان محلی

مربوطند. آنھا معمولاً از حوزۀ اختیارات یک پسر آفریننده خارج نمی شوند. اما بدون شک پرستش
از طریق کارکرد مدار شخصیت پدر در گسترۀ شخص آفریننده قرار دارد و بھ آن فرستاده می 
شود. علاوه بر آن ما باور داریم کھ چنین ثبت ادای احترام مخلوقی کھ تنظیم کننده در او ساکن

است از طریق حضور روحی پدر تسھیل می شود. شواھد عظیمی وجود دارد کھ چنین باوری را
اثبات نماید، و من می دانم کھ کلیۀ رستھ ھای اجزای پدر قادرند کھ نیایش با حسن نیت تابعین خود

را بھ طور قابل قبول در حضور پدر جھانی ثبت نمایند. ھمچنین تنظیم کنندگان بدون شک
کانالھای پیش شخصی مستقیم ارتباط با پدر را بھ کار می گیرند، و بھ ھمین ترتیب قادرند مدارھای

روحی - جاذبھ ای پسر جاودان را بھ کار گیرند.

پرستش بھ منظور خودش است. دعا نمایانگر یک عنصر نفع خود یا مخلوق است. این تفاوت
عمده میان پرستش و دعا است. در پرستش راستین مطلقاً ھیچ عنصر تقاضا برای خویش یا منافع

شخصی دیگر وجود ندارد. ما صرفاً خداوند را برای درک آنچھ کھ می باشد پرستش می کنیم.
پرستش کننده در پرستش تقاضای چیزی را نمی کند و انتظار چیزی را ندارد. ما پدر را بھ این

دلیل کھ ممکن است چیزی برای چنین ستایشی عایدمان شود پرستش نمی کنیم. ما بھ عنوان یک



واکنش طبیعی و خود انگیختھ نسبت بھ شناخت شخصیت بی ھمتای پدر و بھ دلیل طبیعت دوست
داشتنی و ویژگیھای پرستیدنی او بھ این نیایش دست می زنیم و درگیر چنین پرستشی می شویم.

در لحظھ ای کھ عنصر نفع شخصی وارد پرستش شود، فوراً نیایش از پرستش بھ دعا تبدیل می 
شود و باید بھ طور مناسبتر بھ شخص پسر جاودان یا پسر آفریننده معطوف گردد. اما در تجربۀ
عملی مذھبی دلیلی وجود ندارد کھ دعا بھ عنوان بخشی از پرستش حقیقی بھ خدای پدر خطاب

نشود.

ھنگامی کھ شما با امور عملی زندگی روزمرۀ خود سر و کار دارید، در دستان شخصیتھای
روحی کھ منشأ در سومین منبع و مرکز دارند قرار دارید. شما با نیروھای عامل مشترک

ھمکاری می کنید. و چنین است: شما خداوند را پرستش می کنید؛ بھ پسر دعا می کنید، و با او ھمدمی
روحانی دارید؛ و جزئیات اقامت زمینی خود را در ارتباط با موجودات ھوشمند روح بیکران کھ

در کرۀ شما و در سرتاسر جھان شما عمل می کنند حل و فصل می کنید.

پسران آفریننده یا حکمران کھ مسئولیت سرنوشت جھانھای محلی را بھ عھده دارند در جای پدر
جھانی و پسر جاودان بھشت، ھر دو، قرار دارند. این پسران جھان ستایش پرستش را بھ نام پدر

دریافت می کنند، و بھ تقاضاھای افراد درخواست کنندۀ خود در سرتاسر آفرینشھای مربوطۀ
خویش گوش فرا می دھند. برای فرزندان یک جھان محلی یک پسر میکائیل از نظر کلیۀ مقصودھا

و منظورھای عملی، خدا است. او تجسم پدر جھانی و پسر جاودان در جھان محلی است. روح
بیکران از طریق ارواح جھان، ھمیاران اداری و آفرینشگر پسران آفرینندۀ بھشتی، با فرزندان

این قلمروھا تماس شخصی دارد.

پرستش صادقانھ متضمن بسیج تمامی نیروھای شخصیت بشری تحت سلطۀ روان در حال تکامل
و تحت ھدایت الھی تنظیم کنندۀ فکری مربوطھ است. ذھن حاوی محدودیتھای مادی ھرگز نمی 
تواند از اھمیت واقعی پرستش راستین بھ اندازۀ زیاد آگاه شود. درک انسان از واقعیت تجربۀ

پرستش عمدتاً از طریق وضعیت رشد و نمو روان فناناپذیر در حال تکاملش تعیین می شود. رشد
معنوی روان بھ طور کامل مستقل از خود آگاھی عقلانی رخ می دھد.

تجربۀ پرستش شامل تلاش والای تنظیم کنندۀ نامزد است کھ آرزوھای وصف ناپذیر و آرمانھای
بیان ناپذیر روان بشری — آفرینش مشترک ذھن فانیِ در جستجوی خدا و تنظیم کنندۀ فناناپذیرِ
آشکار کنندۀ خداوند — را با پدر الھی در میان می گذارد. از این رو پرستش عملِ موافقت ذھن

مادی با تلاش نفس معنوی کنندۀ خویش، تحت ھدایت روح مربوطھ است کھ بھ عنوان یک فرزند
با ایمان پدر جھانی با خداوند ارتباط برقرار  کند. ذھن انسان فانی رضایت می دھد پرستش کند؛
روان فناناپذیر مشتاق پرستش است و آن را آغاز می کند؛ وجود تنظیم کنندۀ الھی از جانب ذھن

انسانی و روان فناناپذیر در حال تکامل چنین پرستشی را ھدایت می کند. در تحلیل نھایی پرستش
حقیقی تجربھ ای می شود کھ در چھار سطح کیھانی تحقق می یابد: عقلانی، مورانشیایی، روحی، و

شخصی — خود آگاھی ذھن، روان، و روح، و یگانگی آنھا در شخصیت.



4- خداوند در مذھب

اصول اخلاقی مذاھب تکاملی از طریق نیروی انگیزانندۀ ترس انسانھا را در جستجوی خدا بھ
پیش می راند. مذاھب مکاشفھ ای انسانھا را مجذوب جستجوی خدای مھر و محبت می کنند، زیرا
آنھا مشتاق این ھستند کھ ھمانند او شوند. اما مذھب صرفاً یک احساس منفعل ”وابستگی مطلق“

و ”اطمینان بھ بقا“ نیست. آن یک تجربۀ زنده و دینامیک نیل بھ ربانیت مبتنی بر خدمت بھ
بشریت است.

خدمت بزرگ و بلافصل مذھب راستین برقراری یک یگانگی پایدار در تجربۀ بشری، یک
آرامش ماندگار و یک اطمینان ژرف است. با انسان بدوی، حتی پلیتئیسم یک وحدت نسبی

برداشت در حال تکامل الوھیت است. پلیتئیسم مونوتئیسمِ در حال بھ وجود آمدن است. دیر یا
زود، سرانجام خداوند بھ صورت واقعیت ارزشھا، جوھر معانی، و حقیقت زندگی فھم می شود.

خداوند نھ تنھا تعیین کنندۀ سرنوشت است، بلکھ مقصد جاودانۀ انسان می باشد. کلیۀ فعالیتھای
غیرمذھبی بشری در پی تطبیق جھان با خدمت تحریف کنندۀ بھ خود می باشند. فرد بھ راستی

مذھبی بھ دنبال تعیین ھویت خویش با جھان و سپس وقف فعالیتھای این خویشتن یگانھ شده بھ
خدمت بھ خانوادۀ جھانیِ موجودات ھمنوع، بشر و فوق بشر، می باشد.

قلمروھای فلسفھ و ھنر میان فعالیتھای غیرمذھبی و مذھبی خویشتن بشری قرار دارند. انسان
برخوردار از ذھن مادی از طریق ھنر و فلسفھ بھ تفکر و تعمق پیرامون واقعیتھای معنوی و

ارزشھای جھانی حاوی معانی جاودان فریفتھ می شود.

کلیۀ ادیان پرستش الوھیت و دکترینی از رستگاری بشر را آموزش می دھند. مذھب بودایی نجات
از درد و رنج، و آرامش بی پایان را وعده می دھد. مذھب یھود نجات از دشواریھا، رفاه مبتنی بر

درستکاری را وعده می دھد. مذھب یونانی نجات از ناھماھنگی، زشتی، از طریق درک زیبایی را
وعده داد. مسیحیت رستگاری از گناه، تقدس، را وعده می دھد. اسلام رھایی از معیارھای سخت
اخلاقی یھودیت و مسیحیت را فراھم می کند. مذھب عیسی رھایی از خود، نجات از شر انزوای

مخلوق در زمان و در ابدیت است.

عبرانیان دین خود را مبتنی بر نیکی، و یونانیان بر زیبایی قرار دادند. ھر دو مذھب بھ دنبال
حقیقت بودند. عیسی یک خدای محبت را آشکار نمود، و محبت تماماً در بر گیرندۀ حقیقت،

زیبایی، و نیکی است.

زرتشتیان مذھبی از اصول اخلاقی، ھندوھا یک مذھب متافیزیکی، و کنفسیوسیھا یک مذھب
حاوی اخلاقیات داشتند. عیسی مطابق مذھبی از خدمت زندگی کرد. تمامی این مذاھب ارزشمند

ھستند، بھ این لحاظ کھ شیوھ ای معتبر برای رسیدن بھ مذھب عیسی ھستند. سرانجام مذھب این
است کھ واقعیتِ یگانگیِ معنویِ تمامی آنچھ کھ در تجربۀ بشری نیک، زیبا، و راستین است شود.



مذھب یونانی یک شعار داشت: ”خود را بشناس“. عبرانیان آموزش خود را روی ”خدای خود را
بشناس“ متمرکز کرده بودند. مسیحیان بشارتی را موعظھ می کنند کھ ”شناخت خداوند عیسی

مسیح“ را ھدف قرار داده است. عیسی خبر خوش ”شناختن خداوند، و خودتان بھ عنوان یک
فرزند خداوند“ را اعلام نمود. این مفاھیم متفاوت از مقصود مذھب رویکرد فرد را در

وضعیتھای گوناگون زندگی تعیین می کند و نشانگر عمق پرستش و طبیعت عادات شخصی او در
دعا است. وضعیت معنوی ھر مذھب بھ واسطۀ طبیعت نیایشھای آن می تواند تعیین  شود.

مفھوم یک خدای نیمھ بشر و حسود یک گذار اجتناب ناپذیر میان پلیتئیسم و مونوتئیسمِ متعالی
است. یک آنتروپومورفیسم ستایش یافتھ بالاترین سطح دستیابی مذھب صرفاً تکاملی است.

مسیحیت مفھوم آنتروپومورفیسم را از پندار بشری بھ مفھوم متعالی و الھیِ شخصِ مسیحِ جلال
یافتھ ارتقا داده است. و این بالاترین آنتروپومورفیسم است کھ انسان ھمواره می تواند تصور کند.

برداشت مسیحی از خداوند تلاشی برای ادغام سھ آموزش جداگانھ است:

1- برداشت عبرانی — خداوند بھ عنوان یک مدافع ارزشھای اخلاقی، یک خداوند
درستکار.

2- برداشت یونانی — خداوند بھ عنوان یک یگانھ کننده، یک خداوند خرد.

3- برداشت عیسی — خداوند بھ عنوان یک دوست زنده، یک پدر با محبت، وجود
الھی.

از این رو باید آشکار باشد کھ الھیات مختلط مسیحی با مشکلات زیادی در رسیدن بھ انسجام
مواجھ است. این مشکل از طریق این واقعیت کھ آموزھ ھای اولیۀ مسیحی بھ طور کلی مبتنی بر

تجربۀ شخصی مذھبی سھ شخص متفاوت بودند بیشتر تشدید می شود: فیلون اسکندرانی، عیسی
ناصری، و پولس طرسوس.

در مطالعۀ زندگی مذھبی عیسی، بھ او بھ گونھ ای مثبت بنگرید. زیاد بھ بی گناھی او فکر نکنید،
بلکھ بھ درستکاری و خدمت مھرآمیز او. عیسی مھر منفعلی را کھ در برداشت عبرانی از پدر
آسمانی آشکار گشت بھ عاطفۀ بالاتر فعال و بھ مخلوق مھر ورز خدایی کھ پدر ھر فرد، حتی

فرد خطاکار می باشد ارتقا داد.

5- خود آگاھی خداوند

منشأ اخلاقیات در علت خود آگاھی است؛ آن فوق حیوانی ولی کاملاً تکاملی است. تکامل بشر در
ھویدا شدنش تمامی عطایایی را کھ مقدم بر اعطای تنظیم کنندگان و جاری شدن روح حقیقت است

در بر می گیرد. اما نیل بھ سطوح اخلاقیات انسان را از تقلاھای واقعی زندگی انسانی رھا نمی 



سازد. محیط فیزیکی انسان مستلزم نبرد برای وجود است. محیط اجتماعیِ پیرامون تنظیمات
اخلاقی را ضروری می سازد. وضعیتھای اخلاقی نیازمند تصمیم گیری در بالاترین قلمروھای

استدلال ھستند. تجربۀ معنوی خواستار این است کھ انسان خداوند را پیدا نموده و (پس از فھم او)
بھ طور صادقانھ تلاش کند مثل او باشد.

بنیاد مذھب در واقعیتھای علمی، وظایف جامعھ، پنداشتھای فلسفھ، یا وظایف ضمنی اخلاقیات
استوار نیست. مذھب یک قلمرو مستقل پاسخ بشری بھ وضعیتھای زندگی است و بدون استثنا در
تمامی مراحل تکامل بشری کھ پس اخلاقی ھستند بھ نمایش گذاشتھ شده است. مذھب ممکن است

در تمامی چھار سطح فھم ارزشھا و بھرھ وری از ھمیاری جھانی نفوذ کند: سطح فیزیکی یا
مادی حفظ خود؛ سطح اجتماعی یا احساسی مشارکت؛ سطح اخلاقی یا وظیفھ ای استدلال؛ سطح

معنوی خود آگاھی مشارکت جھانی از طریق پرستش الھی.

دانشمند واقعیت جو خداوند را بھ عنوان اولین علت، یک خدای نیرو، تصور میکند. ھنرمند
احساسی خداوند را بھ عنوان زیبایی ایدھ آل می بیند، یک خدای زیباشناسی. فیلسوف استدلالگر
گاھی اوقات بھ این متمایل است کھ یک خدای وحدت جھانی، حتی یک الوھیت پانتئیستی را

مبنای استدلال قرار دھد. مذھب گرای ایماندار بھ خدایی باور دارد کھ بقا را ترویج می دھد، پدر
بھشتی، خدای محبت.

رفتار اخلاقی ھمیشھ یک پیشینۀ مذھب تکامل یافتھ و حتی بخشی از مذھب آشکار شده است، اما
ھرگز تمامی تجربۀ مذھبی نیست. خدمت اجتماعی نتیجۀ اندیشۀ اخلاقی و زندگی مذھبی است.
اخلاقیات بھ طور بیولوژیک بھ سطوح بالاتر معنوی تجربۀ مذھبی راه نمی برد. ستایشِ زیباییِ

انتزاعی پرستش خداوند نیست؛ و تجلیل از طبیعت و احترام گذاشتن بھ یگانگی نیز پرستش
خداوند نیست.

مذھب تکاملی مادر علم، ھنر، و فلسفھ است کھ انسان را بھ سطح پذیرش مذھب آشکار شده، از
جملھ اعطای تنظیم کنندگان و آمدن روح حقیقت ارتقا داد. تصویر تکاملی وجود بشری با مذھب
آغاز شده و پایان می یابد، گر چھ کیفیتھای بسیار متفاوتی از مذھب، یکی تکاملی و بیولوژیک، و

دیگری آشکار شده و دورھ ای. و بدین ترتیب، در حالی کھ مذھب برای انسان نرمال و طبیعی
است، آن ھمچنین اختیاری است. انسان مجبور نیست بر علیھ ارادۀ خویش مذھبی باشد.

تجربۀ مذھبی، کھ اساساً معنوی است، ھرگز نمیتواند توسط ذھن مادی بھ طور کامل فھم شود، از
این رو کارکرد الھیات، روان شناسیِ مذھب است. دکترین اساسی درک بشر از خداوند موجب

ً ایجاد یک تناقض در درک متناھی می شود. این برای منطق بشری و قدرت استدلال متناھی تقریبا
غیرممکن است کھ با مفھوم ھمھ جا حضوری الھی سازگار شود، خدا در درون و بخشی از ھر

فرد، با ایدۀ تفوق خداوند، سلطۀ الھی بر جھان جھانھا. این دو مفھوم اساسی الوھیت باید در درک
مؤمنانۀ مفھوم متعال بودنِ یک خدای شخصی و در فھم حضور سکنی گزین یک قطعھ ای از آن
خدا یگانھ شوند تا پرستش ھوشمندانھ را توجیھ کنند و بر امید بھ بقای شخصیت صحھ گذارند.



دشواریھا و تناقضات مذھب ذاتی این واقعیت ھستند کھ واقعیتھای مذھب بھ کلی فراتر از ظرفیت
انسان برای فھم عقلانی می باشند.

انسان فانی حتی در روزھای اقامت موقتش در زمین، از تجربۀ مذھبی سھ خشنودی بزرگ بھ
دست می آورد:

1- از نظر عقلانی خشنودیھای یک خود آگاھی بیشتر یگانھ شدۀ بشری را کسب می کند.

2- از نظر فلسفی از بھ ثبوت رسیدن ارزشھای اخلاقی ایدھ آلش لذت می برد.

3- از نظر معنوی در تجربۀ ھمدمی الھی، در خشنودیھای معنوی پرستش حقیقی رشد می 
کند.

خدا آگاھی، آنطور کھ بھ وسیلۀ یک انسان در حال تکامل عالم تجربھ می شود، باید در بر گیرندۀ
سھ عامل متغیر، سھ سطح ناھمسان از درک واقعیت باشد. اول آگاھی ذھنی است — درک ایدۀ

خداوند. سپس آگاھی روان بھ دنبال آن می آید — درک آرمان خداوند. سرانجام، آگاھی روحی
پدیدار می شود— درک واقعیت روحی خداوند. شخصیت انسانی از طریق یگانھ سازی این

سھ عامل درک الھی، صرف نظر از این کھ چقدر ناکامل باشد، در تمامی لحظات با درکی از
شخصیت خداوند تمامی سطوح آگاھی را پوشش می  دھد. در آن انسانھایی کھ بھ سپاه نھایت دست

یافتھ اند این تماماً در زمان مشخص بھ درک متعالی بودن خداوند می انجامد و ممکن است
متعاقباً بھ درک غائیت خداوند، فازی از فوق آگاھی ابسونایتِ پدر بھشتی، منجر شود.

تجربۀ خدا آگاھی از نسل تا نسل یکسان باقی می ماند، اما با ھر دورۀ پیشرفت در دانش بشری
مفھوم فلسفی و تعاریف فقھی از خداوند باید تغییر کنند. خداشناسی، آگاھی مذھبی، یک واقعیت

جھان است، اما صرف نظر از این کھ تجربۀ مذھبی چقدر معتبر (واقعی) باشد، باید مایل باشد
خود را تابع انتقاد ھوشمندانھ و تفسیر معقول فلسفی قرار دھد؛ نباید در کلیّتِ تجربۀ بشری در پی

این باشد کھ چیزی جدا باشد.

بقای ابدی شخصیت کاملاً وابستھ بھ انتخاب ذھن انسانی، کھ تصمیماتش پتانسیل بقای روان
فناناپذیر را تعیین می کند، می باشد. ھنگامی کھ ذھن بھ خداوند ایمان می آورد و روان خدا را می 

شناسد، و ھنگامی کھ با تنظیم کنندۀ پرورش دھنده، آنان ھمگی مشتاق خداوند می شوند، آنگاه
بقا تضمین می شود. محدودیتھای خرد، کاستی آموزش و پرورش، محرومیت فرھنگی، فقر منزلت

اجتماعی، حتی پستی معیارھای اخلاقی بشریِ ناشی از فقدان تأسف آور مزیتھای آموزشی،
فرھنگی، و اجتماعی نمی توانند حضور روحی الھی را در چنین افراد بد اقبال و از نظر بشری

دچار نارسایی اما با ایمان بی اعتبار سازند. سکونت ناصح اسرارآمیز بھ منزلۀ آغاز احتمال
پتانسیل رشد و بقای روان فناناپذیر می باشد و آن را تضمین می کند.



توانایی والدین انسانی برای تولید مثل مبتنی بر منزلت تحصیلی، فرھنگی، اجتماعی، یا اقتصادی
آنان نیست. پیوند عوامل پدرانھ و مادرانھ تحت شرایط طبیعی کاملاً کافی است کھ موجب بھ

وجود آمدن فرزندان شود. یک ذھن بشری کھ درست و غلط را تشخیص دھد و از ظرفیت
پرستش خداوند برخوردار باشد، در پیوند با یک تنظیم کنندۀ الھی، تنھا چیز مورد احتیاج در آن

انسان است کھ ایجاد روان فناناپذیرش را کھ از کیفیتھای بقا برخوردار باشد آغاز نموده و شکوفا
سازد، بھ شرطی کھ آن فرد برخوردار از عطیۀ روح در جستجوی خداوند برآید و بھ طور
صادقانھ مشتاق آن باشد کھ مثل او شود، و با درستی انجام خواست پدر آسمانی را برگزیند.

6- خدای شخصیت

پدر جھانی خدای شخصیتھا است. مرکز و محیط حوزۀ شخصیت جھان، از پایین ترین مخلوق
انسانی و مادیِ برخوردار از مرتبت شخصیت تا بالاترین اشخاص دارای شأن آفرینندگی و

منزلت الھی، در پدر جھانی است. خدای پدر اعطا کننده و نگاھدارندۀ ھر شخصیت است. و پدر
بھشتی بھ ھمین سان فرجام تمامی آن شخصیتھای متناھی است کھ از صمیم قلب انجام خواست

الھی را انتخاب می کنند، آنھایی کھ خدا را دوست دارند و آرزو دارند مثل او باشند.

شخصیت یکی از اسرار حل نشدۀ جھانھا است. ما قادریم برداشتھای مکفی از عواملی را کھ بھ
ساختار انواع و سطوح گوناگون شخصیت وارد می شوند شکل دھیم، اما طبیعت واقعی خود

شخصیت را بھ طور کامل نمی فھمیم. ما عوامل بیشماری را کھ، وقتی کنار ھم قرار می گیرند،
وسیلھ ای برای شخصیت بشری را تشکیل می دھند، بھ روشنی درک می کنیم، اما طبیعت و اھمیت

چنین شخصیت متناھی را بھ طور کامل نمی فھمیم.

شخصیت در کلیۀ مخلوقاتی کھ از یک عطیۀ ذھنی برخوردارند بالقوه است، ذھنی کھ از حداقل
خود آگاھی تا حداکثر خدا آگاھی گستره دارد. اما عطیۀ ذھنی بھ تنھایی شخصیت نیست، و روح
یا انرژی فیزیکی نیز نیست. شخصیت آن کیفیت و ارزش در واقعیت کیھانی است کھ منحصراً
توسط خدای پدر بھ این سیستمھای زندۀ انرژیھای مربوطھ و ھماھنگِ ماده، ذھن، و روح اعطا

می شود. شخصیت یک دستاورد تدریجی نیز نیست. شخصیت ممکن است مادی یا روحی باشد، اما
شخصیت یا وجود دارد و یا ندارد. غیر شخصی ھرگز بھ سطح شخصی دست نمی یابد بھ جز از

طریق عمل مستقیم پدر بھشتی.

اعطای شخصیت کارکرد منحصر بھ فرد پدر جھانی است، شخصیت بخشیدن بھ سیستمھای زندۀ
انرژی کھ او با ویژگیھای آگاھی نسبی خلاق و کنترل آزادانۀ آن اعطا می کند. جدا از خدای پدر

ھیچ شخصیتی وجود ندارد، و ھیچ شخصیتی وجود ندارد بھ جز بھ دلیل وجود خدای پدر.
ویژگیھای بنیادین فردیت انسان، و نیز ھستۀ مطلق تنظیم کنندۀ شخصیت بشری، عطایای پدر

جھانی ھستند کھ در حوزۀ ویژۀ شخصی خدمت کیھانی او عمل می کنند.



تنظیم کنندگانِ حاوی مرتبت پیش شخصی در انواع بیشمار مخلوقات انسانی ساکنند، و بدین
ترتیب این را تضمین می کنند کھ ھمین موجودات بتوانند از مرگ انسانی بقا یابند تا بھ عنوان

مخلوقات مورانشیا با پتانسیل نیل غائی روحی شخصیت یابند. زیرا ھنگامی کھ چنین ذھن مخلوقِ
برخوردار از عطیۀ شخصیت توسط قطعھ ای از روح خدای جاودان، عطیۀ پیش شخصی پدر

شخصی، مورد سکنی واقع شود، آنگاه این شخصیت متناھی از پتانسیل الھی و جاودانھ
برخوردار است و آرزوی سرنوشتی شبیھ غائی را دارد، و حتی تا تحقق مطلق دامنھ می یابد.

ظرفیت ایجاد شخصیت الھی در تنظیم کنندۀ پیش شخصی نھادین است. ظرفیت ایجاد شخصیت
بشری در عطیۀ ذھن کیھانی موجود بشری بالقوه است. اما شخصیت تجربی انسان فانی بھ عنوان

یک واقعیت فعال و کارا، تا بعد از این کھ وسیلۀ مادی حیات مخلوق انسانی بھ وسیلۀ ربانیت
رھایی بخش پدر جھانی لمس شود، و بدین ترتیب بھ عنوان یک شخصیت خود آگاه و (نسبتاً) خود

تعیین کننده و خود خلاق بھ دریاھای تجربھ پرتاب  شود، قابل مشاھده نیست. خودِ مادی بھ راستی
و به طور کامل شخصی است.

خودِ مادی شخصیت و ھویت دارد، ھویت گذرا. تنظیم کنندۀ پیش شخصی روح نیز ھویت دارد،
ھویت جاودان. این شخصیت مادی و این پیش شخصیت روحی قادرند چنان ویژگیھای خلاق خود

را یگانھ سازند کھ ھویت بقا یافتۀ روان فناناپذیر را بھ وجود آورند.

بدین ترتیب پدر بھ دنبال تدارک دیدن برای رشد روان فناناپذیر و آزاد سازی خودِ درونی انسان
از قید و بندھای وابستگی مطلق بھ علیتّ پیشین کنار می ایستد. اکنون، انسان بھ دنبال آزاد شدن از
قید و بندھای واکنش علیتّ، حداقل آنطور کھ بھ سرنوشت ابدی مربوط می شود، و بھ دنبال فراھم

شدن تدارکات برای رشد خودِ فناناپذیر، روان، دیگر بستگی بھ خود انسان دارد کھ خواستار
آفرینش یا منع آفرینش این خودِ بقا یابنده و جاودان شود کھ بھ شرط انتخاب متعلق بھ او است.

ھیچ موجود، نیرو، آفریننده، یا قدرت دیگر در تمامی جھان جھانھای پھناور نمی تواند در استقلال
مطلق ارادۀ آزاد انسان، آنطور کھ در رابطھ با سرنوشت جاودان شخصیت انسان انتخاب کننده

در قلمرو انتخاب عمل می کند، بھ ھر درجھ اختلال ایجاد کند. تا جایی کھ بھ بقای جاودانھ مربوط
است، خداوند استقلال خواست مادی و انسانی را مقرر نموده است، و آن فرمان مطلق است.

اعطای شخصیت مخلوق موجب اھدای آزادی نسبی از واکنش بردھ وار نسبت بھ علیت پیشین می 
شود، و شخصیت تمامی چنین موجودات اخلاقی، تکاملی یا غیر از آن در شخصیت پدر جھانی

متمرکز ھستند. آنھا بھ وسیلۀ آن خویشاوندی موجود کھ دایرۀ پھناور و جھانی خانواده و مدار
برادرانۀ خدای جاودانھ را تشکیل می دھد بھ طور پیوستھ بھ سوی حضور بھشتی او جلب می شوند.

در تمامی شخصیتھا یک خویشاوندی خود جوش الھی وجود دارد.

مدار شخصیت جھان جھانھا در شخص پدر جھانی متمرکز است، و پدر بھشتی از تمامی
شخصیتھای کلیۀ سطوح وجود خود آگاه شخصاً آگاه و با آنھا در تماس شخصی است. و این

آگاھی شخصیتی نسبت بھ تمامی آفرینش مستقل از مأموریت تنظیم کنندگان فکر وجود دارد.



ھمانطور کھ تمامی جاذبھ ھا در مدار جزیرۀ بھشت قرار دارند، ھمانطور کھ تمامی اذھان در
مدار عامل مشترک و تمامی روحھا در مدار پسر جاودان قرار دارند، تمامی شخصیتھا نیز در

مدار حضور شخصی پدر جھانی قرار دارند، و این مدار بھ طور دقیق پرستش تمامی شخصیتھا
را بھ شخصیت آغازین و جاودانھ منتقل می کند.

در رابطھ با آن شخصیتھایی کھ تنظیم کننده در آنان سکونت ندارد، ویژگی انتخاب - آزادی نیز
توسط پدر جھانی عطا می شود، و چنین اشخاصی بھ ھمین ترتیب در مدار بزرگ مھر الھی، مدار
شخصیت پدر جھانی، پذیرفتھ می شوند. خداوند انتخاب مستقل تمامی شخصیتھای راستین را تأمین
می کند. ھیچ مخلوق شخصی را نمی توان بھ ورود بھ ماجرای ابدی مجبور نمود. دروازۀ ابدیت فقط

در پاسخ بھ انتخاب آزادانۀ فرزندان برخوردار از ارادۀ آزادِ خدای ارادۀ آزاد گشوده می شود.

و این نشان دھندۀ تلاشھای من برای ارائۀ ارتباط خدای زنده با فرزندان زمان است. و ھنگامی
کھ ھمھ چیز گفتھ شد و انجام پذیرفت، من نمی توانم چیزی مفیدتر از این کھ خداوند پدر جھانی

شماست، و این کھ شما ھمگی فرزندان سیارھ ای او ھستید تکرار کنم.

[این پنجمین و آخرین قسمت از سلسلھ مقالاتی است کھ روایت پدر جھانی را توسط یک مشاور
الھی یوورسا ارائھ می نماید.]



نسخۀ پیشنویس

کتاب یورنشیا
مقالۀ 6

پسر جاودان

پسر جاودان ابراز کامل و نھایی ”نخستین“ ایدۀ شخصی و مطلق پدر جھانی است. از این رو،
ھر گاه و ھر طور کھ پدر بھ طور شخصی و مطلق خود را ابراز  دارد، آن را از طریق پسر

جاودان خویش کھ ھمواره کلام زنده و الھی بوده، اکنون ھست، و ھمیشھ خواھد بود، انجام
می دھد. و این پسر جاودان در پیوند با، و بھ طور بلافصل محاط بر، حضور شخصی پدر

جاودانھ و جھانی، در مرکز ھمۀ چیزھا ساکن است.

ما بھ منظور دستیابی بھ کانالھای فکری خرد انسان از ”نخستین“ اندیشۀ خداوند سخن می گوییم و
در رابطھ با پسر جاودان بھ یک منشأ زمانی غیرممکن اشاره داریم. چنین تحریفاتی از زبان
نشان دھندۀ بھترین تلاشھای ما در تماس و سازش با اذھان محدود بھ زمان مخلوقات انسانی

است. از نقطھ نظر ترتیب وقایع پدر جھانی ھرگز نمی توانست یک اندیشۀ نخستین داشتھ باشد، و
پسر جاودان نیز ھرگز نمی توانست از یک آغاز برخوردار باشد. اما بھ من اینطور رھنمود داده
شده کھ واقعیتھای ابدیت را از طریق چنین سمبلھای فکری برای اذھان محدود بھ زمان انسانھا

تصویر نمایم و روابط ابدیت را از طریق چنین مفاھیم تسلسل زمانی مشخص نمایم.

پسر جاودان تجسم روحیِ ایدۀ جھانی و بیکران پدر بھشتی از واقعیت الھی، روح کامل، و
شخصیت مطلق است. و پسر بدین طریق در بر گیرندۀ آشکارسازی الھیِ ھویت آفرینشگر پدر
جھانی است. شخصیت کامل پسر بر ملا می سازد کھ پدر در واقع منبع جاودان و جھانی تمامی

معانی و ارزشھای معنوی، ارادی، ھدفمند، و شخصی است.

در تلاش برای این کھ ذھن متناھی زمان را قادر سازیم مفھومی تسلسلی از روابط موجودات
جاودان و نامتناھی تثلیث بھشت را شکل دھد، ما چنین آزادی عمل پنداری را برای اشاره بھ

”نخستین ایدۀ شخصی، جھانی، و بیکران پدر“ بھ کار می گیریم. برای من غیرممکن است کھ بھ
ذھن بشری ھر ایدۀ مکفی از روابط جاودانۀ الوھیتھا را تفھیم کنم. از این رو من چنان عباراتی

را بھ کار می برم کھ ایده ای از رابطۀ این موجودات جاودانھ را در اعصار متعاقب زمان بھ ذھن
متناھی خواھد داد. ما باور داریم کھ پسر از پدر سرچشمھ یافت. بھ ما آموزش داده شده کھ ھر دو



بھ طور کامل جاودانھ ھستند. از این رو آشکار است کھ ھیچ مخلوق زمان ھرگز نمی تواند این
راز یک پسر را کھ از پدر ناشی شده است، و با این حال بھ گونھ ای ھمتراز با خود پدر جاودانھ

است، بھ طور کامل بفھمد.

1- ھویت پسر جاودان

پسر جاودان نخستین و تنھا پسر خداوند است. او خدای پسر، دومین شخص الوھیت و آفرینندۀ
ھمیار کلیۀ چیزھاست. ھمانطور کھ پدر اولین منبع و مرکز بزرگ است، پسر جاودان نیز دومین

منبع و مرکز بزرگ است.

پسر جاودان مرکز روحانی و مدیر الھی دولت روحانی جھان جھانھا است. پدر جھانی ابتدا یک
آفریننده و سپس یک کنترل کننده است. پسر جاودان ابتدا یک آفرینندۀ مشترک و سپس یک مدیر
روحانی است. ”خدا روح است“، و پسر یک آشکارسازی شخصی از آن روح است. اولین منبع

و مرکز، ارادۀ مطلق است؛ دومین منبع و مرکز، شخصیت مطلق است.

پدر جھانی شخصاً ھرگز بھ عنوان یک آفریننده عمل نمی کند مگر در پیوند با پسر یا با عمل
ھماھنگ پسر. اگر نویسندۀ عھد جدید ھنگام نوشتن این مطلب بھ پسر جاودان اشاره کرده بود،

حقیقت را گفتھ بود: ”در آغاز کلمھ بود، و کلمھ نزد خدا بود، و کلمھ خدا بود. ھمھ چیز توسط او
آفریده شد، و بدون او چیزی کھ آفریده شده باشد بھ وجود نیامد.“

ھنگامی کھ یک پسرِ پسر جاودان در یورنشیا پدیدار گشت، آنھایی کھ با این موجود الھی در شکل
انسانی ھمنشینی کردند بھ این شکل بھ او اشاره کردند: ”او کھ از آغاز وجود داشت، کسی کھ او
را شنیده ایم، آن کھ با چشمان خود دیده ایم، و نظاره کرده ایم، و دستانمان او را لمس کرده اند، حتی

کلام حیات.“ و این پسر اعطایی از سوی پدر آمد، درست ھمانطور کھ پسر آغازین آمد،
ھمانطور کھ یکی از دعاھای زمینی او بھ آن اشاره دارد: ”و اکنون، ای پدر من، با وجود خودت

مرا جلال ده، با جلالی کھ پیش از پیدایش این دنیا نزد تو داشتم.“

پسر جاودان در جھانھای مختلف با نامھای گوناگون شناختھ می شود. او در جھان مرکزی بھ
عنوان منبع ھمتراز، آفرینندۀ مشترک، و مطلق ھمیار شناختھ می شود. در یوورسا، ستاد مرکزی
ابرجھان، ما پسر را مرکز ھمتراز روحی و مدیر جاودان روحی می نامیم. در سلوینگتون، ستاد
مرکزی جھان محلی شما، از این پسر بھ عنوان دومین منبع و مرکز جاودان یاد شده است. ملک
صادق ھا بھ عنوان پسر پسران راجع بھ او سخن می گویند. در کرۀ شما، اما نھ در سیستم کرات

مسکونی شما، این پسر آغازین با یک پسر ھمتراز آفریننده، میکائیل نبادان، کھ خود را بھ
نژادھای انسانی یورنشیا عطا نمود، اشتباه گرفتھ شده است.

اگر چھ ھر یک از پسران بھشت می توانند بھ طور شایستھ پسران خداوند خوانده شوند، ما عادت
داریم کھ عنوان ”پسر جاودان“ را برای این پسر آغازین، دومین منبع و مرکز، آفرینندۀ مشترک



با پدر جھانیِ جھان مرکزی توان و کمال، و آفرینندۀ مشترک کلیۀ پسران الھی دیگر کھ از
الوھیتھای بیکران سرچشمھ یافتند، محفوظ داریم.

2- طبیعت پسر جاودان

پسر جاودان بھ اندازۀ پدر جھانی تغییرناپذیر و بینھایت قابل اتکا است. او ھمچنین درست بھ
اندازۀ پدر روحانی است، و بھ راستی درست بھ ھمان اندازه یک روح نامحدود است. برای شما

کھ دارای منشأ دون پایھ ھستید پسر بیشتر شخصی بھ نظر می رسد زیرا او از نظر قابل دسترسی
بودن نسبت بھ پدر جھانی یک گام بھ شما نزدیکتر است.

پسر جاودان کلام جاودانۀ خداوند است. او بھ طور کامل ھمانند پدر است. در واقع، پسر جاودان
خدای پدر است کھ شخصاً بھ جھان جھانھا آشکار گشتھ است. و بدین ترتیب در رابطھ با پسر

جاودان و کلیۀ پسران ھمتراز آفریننده این برای ھمیشھ حقیقت داشتھ، دارد، و خواھد داشت: ”آن
کس کھ پسر را دیده است پدر را دیده است.“

طبیعت پسر بھ طور کامل ھمانند پدرِ روح است. ھنگامی کھ ما پدر جھانی را پرستش می کنیم،
در واقع در ھمان حال خدای پسر و خدای روح را می پرستیم. خدای پسر درست بھ اندازۀ خدای

پدر بھ لحاظ الھی واقعی و دارای طبیعت جاودانھ است.

پسر نھ فقط تمامی درستکاری بیکران و مافوق پدر را دارا می باشد، بلکھ ھمچنین پسر منعکس
کنندۀ تمامی سیرت مقدس پدر است. پسر در کمال پدر سھیم است و مشترکاً در مسئولیت یاری
رساندن بھ تمامی مخلوقات ناکاملی کھ برای رسیدن بھ کمال الھی در تلاش معنوی ھستند سھیم

است.

پسر جاودان تمامی سیرت الوھیت و ویژگیھای معنوی پدر را دارا می باشد. پسر تمامیت مطلق
بودن شخصیت و روح خداوند است، و پسر این کیفیتھا را در مدیریت شخصی خود در دولت

روحی جھان جھانھا آشکار می سازد.

خداوند بھ راستی یک روح جھانی است؛ خداوند روح است؛ و این طبیعت روحی پدر در الوھیت
پسر جاودان متمرکز شده و تجسم یافتھ است. تمامی ویژگیھای روحی ظاھراً در پسر از طریق
تمایز با جھانی بودن اولین منبع و مرکز بھ اندازۀ زیاد افزایش یافتھ است. و ھمانطور کھ پدر
طبیعت روحی خود را با پسر قسمت می کند، آنھا با ھم روح الھی را با عامل مشترک، روح

بیکران،بھ طور کامل و بی دریغ قسمت می کنند.

پدر و پسر در رابطھ با عشق بھ حقیقت و آفرینش زیبایی برابرند، بھ جز این کھ به نظر
می رسد پسر بیشتر خود را وقف تحقق زیبایی منحصراً معنوی ارزشھای جھانی می کند.



در رابطھ با نیکی الھی من تفاوتی میان پدر و پسر تشخیص نمی دھم. پدر پسران جھانی خود را
بھ عنوان یک پدر دوست دارد، پسر جاودان بھ تمامی مخلوقات ھم بھ صورت پدر و ھم بھ

صورت برادر می نگرد.

3- مھرورزی پدر

پسر در عدالت و درستکاری تثلیث سھیم است اما از طریق شخصیت یابی بیکران مھر و بخشش
پدر این ویژگیھای ربانی را تحت الشعاع قرار می دھد. پسر آشکار شدن مھر الھی بھ جھانھا است.
ھمانطور کھ خداوند محبت است، پسر نیز بخشش است. پسر نمی تواند بیش از پدر دوست بدارد،

اما می تواند بھ یک طریق اضافی بھ مخلوقات ترحم نشان دھد، زیرا او نھ تنھا ھمانند پدر یک
آفرینندۀ آغازین است، بلکھ ھمچنین پسر جاودانِ ھمان پدر است، و بدین طریق در تجربۀ

فرزندی تمامی پسران دیگر پدر جھانی سھیم است.

پسر جاودان برای تمامی آفرینش بخشنده ای بزرگ است. بخشندگی جوھر سرشت معنوی پسر
است. فرامین پسر جاودان، آنطور کھ روی مدارھای روحی دومین منبع و مرکز صادر می شوند،

با نغمھ ھای بخشش کوک شده اند.

برای فھم مھر پسر جاودان، شما در ابتدا باید منبع الھی آن، پدر، را کھ محبت است درک کنید،
ً و سپس آشکار شدن این عطوفت بیکران را در خدمت گستردۀ روح بیکران و گروه تقریبا

نامحدود شخصیتھای خادم او نظاره کنید.

خدمت روحانی پسر جاودان وقف آشکارسازی خدای محبت بھ جھان جھانھا است. این پسر الھی
درگیر کار شرم آور تلاش برای متقاعد ساختن پدر بزرگوارش کھ مخلوقات دون پایۀ خود را

دوست بدارد و بھ خطاکاران زمان ترحم نشان دھد نیست. چقدر اشتباه است کھ تصور شود پسر
جاودان از پدر جھانی درخواست می کند بھ مخلوقات دون پایھ اش در کرات مادی فضا ترحم نشان
دھد! چنین برداشتھایی از خداوند ابتدایی و مضحک ھستند. شما بھ جای آن باید دریابید کھ تمامی
خدمتھای بخشندۀ پسران خداوند یک آشکارسازی مستقیم مھر جھانی و دلسوزی بیکران قلبی پدر

ھستند. مھر پدر منبع واقعی و جاودانۀ بخشش پسر است.

خدا محبت است، پسر بخشش است، بخشش محبتِ بھ کار برده شده است، محبت پدر در عمل، در
شخص پسر جاودان او. مھر این پسر جھانی بھ ھمین ترتیب جھانی است. ھمانطور کھ در یک

سیارۀ حاوی جنسیت محبت فھم می شود، مھر خداوند بیشتر با مھر یک پدر قابل مقایسھ است، در
حالی کھ مھر پسر جاودان بیشتر شبیھ عاطفۀ یک مادر است. این توصیفات بھ راستی ابتدایی
ھستند، اما من بھ این امید آنھا را بھ کار می گیرم کھ بھ ذھن بشری این اندیشھ را منتقل کنم کھ

میان مھر پدر و مھر پسر یک تفاوت وجود دارد، نھ در محتوای الھی بلکھ در کیفیت و تکنیک
ابراز.



4- ویژگیھای پسر جاودان

پسر جاودان سطح روحی واقعیت کیھانی را برمی انگیزد. قدرت روحی پسر در رابطھ با تمامی
واقعیتھای جھان مطلق است. او از طریق دسترسی مطلقش بھ جاذبۀ روحی روی ارتباط متقابل
تمامی انرژیھای ناھمسان روحی و روی تمامی واقعیت فعلیت یافتۀ روحی کنترل کامل اعمال
می کند. تمامی ارواح خالصِ یکپارچھ و تمامی موجودات و ارزشھای روحی بھ نیروی کشش
بیکران پسر آغازین بھشت واکنش نشان می دھند. و اگر آیندۀ جاودان شاھد پدیداری یک جھان

نامحدود باشد، جاذبۀ روحی و توان روحی پسر آغازین برای کنترل روحی و ادارۀ مؤثر چنین
آفرینش نامحدودی کاملاً کافی یافت خواھد شد.

پسر فقط در حیطۀ روحی قادر مطلق است. در کارکرد جاودانۀ مدیریت جھان تکرار کارھای
اسرافکارانھ و غیرضروری ھرگز مورد روبرویی قرار نمی گیرد. الوھیتھا بھ نسخھ برداری

بی فایدۀ خدمت جھانی دست نمی زنند.

ھمھ جا حضوری پسر آغازین در بر گیرندۀ وحدت معنوی جھان جھانھا است. انسجام معنوی
تمامی آفرینش بھ سبب حضور سراسری فعال روح الھی پسر جاودان است. ھنگامی کھ ما بھ

حضور روحی پدر می اندیشیم، این را مشکل می یابیم کھ در فکر خود آن را از حضور روحی
پسر جاودان تمیز دھیم. روح پدر برای ابد در روح پسر ساکن است.

پدر باید بھ لحاظ روحی در ھمھ جا حاضر باشد، اما این ھمھ جا حضوری بھ نظر می رسد از
فعالیتھای سراسری روحی پسر جاودان جدایی ناپذیر باشد. با این وجود ما باور داریم کھ در

تمامی وضعیتھای حضور پدر - پسر کھ دارای طبیعتی دوگانھ است روح پسر با روح پدر
ھماھنگ است.

پدر در تماس خود با شخصیت در مدار شخصیت عمل می کند. او در تماس شخصی و قابل
تشخیص خود با آفرینش روحی، در اجزای تمامیت الوھیت خود ظاھر می شود، و این اجزای

پدر، ھر جا و ھر گاه کھ در جھانھا ظاھر شوند، یک کارکرد یگانھ، بی ھمتا، و منحصر بھ فرد
دارند. در تمامی چنین وضعیتھایی روح پسر با کارکرد روحی حضور بھ اجزا تقسیم شدۀ پدر

جھانی ھماھنگ است.

پسر جاودان بھ طور روحی در ھمھ جا حضور دارد. روح پسر جاودان بھ طور قطع با شما و در
اطراف شما است، اما نھ ھمانند ناصح اسرارآمیز در درون شما و بخشی از شما. جزءِ سکنی
گزین پدر ذھن بشری را بھ سوی رویکردھای تدریجاً الھی تنظیم می کند، و در نتیجۀ آن چنین
ذھن فرازگرا بھ نیروی گیرای معنوی مدار تماماً قدرتمند جاذبۀ روحی دومین منبع و مرکز بھ

طور فزاینده واکنش نشان می دھد.

پسر آغازین بھ طور جھانی و روحی خود آگاه است. پسر در خرد با پدر برابری کامل دارد. در
عرصۀ دانش، ھمھ چیز دانی، ما نمی توانیم میان اولین و دومین منبع فرق بگذاریم. پسر، مثل



پدر، ھمھ چیز را می داند. او بھ واسطۀ ھیچ رخداد جھانی ھرگز شگفت زده نمی شود؛ او پایان را
از ابتدا می فھمد.

پدر و پسر بھ راستی تعداد و مکان تمامی روحھا و موجودات روحی شده را در جھان جھانھا
می دانند. نھ تنھا پسر بھ واسطۀ روح ھمھ جا حاضر خود ھمھ چیز را می داند، بلکھ پسر، بھ طور

برابر با پدر و عامل مشترک، از ھوشمندی عظیم بازتابگر ایزد متعال، کھ با ھوشمندی خود از
تمامی چیزھایی کھ در تمامی کرات ھفت ابرجھان رخ می دھد در تمامی لحظات مطلع است،
کاملاً آگاه است. و طرق دیگری وجود دارند کھ بھ واسطۀ آنھا پسر بھشت عالم مطلق است.

پسر جاودان، بھ عنوان یک شخصیت روحی بامحبت، بخشنده، و خادم بھ طور کامل و بی نھایت
با پدر جھانی برابر است. پسر جاودان ضمن این کھ در تمامی آن تماسھای بخشنده و عاطفیِ
شخصی با موجودات فرازگرای قلمروھای پایین تر بھ ھمان اندازه مھربان و باملاحظھ است،

ھمچون پسران بھشتیش در جھانھای محلی کھ مکرراً خود را بھ کرات تکاملی زمان اعطا
می کنند، بھ ھمان اندازه صبور و بسیار شکیبا است.

شرح و تفصیل بیشتر پیرامون ویژگیھای پسر جاودان غیرضروری است. با استثناھای ذکر شده،
تنھا ضروری است کھ ویژگیھای معنوی خدای پدر مطالعھ شود تا ویژگیھای خدای پسر فھم و بھ

طور صحیح ارزیابی شود.

5- محدودیتھای پسر جاودان

پسر جاودان شخصاً در قلمروھای فیزیکی عمل نمی کند، و در سطوح خدمت ذھنی بھ موجودات
مخلوق نیز بھ جز از طریق عامل مشترک عمل نمی کند. اما این کیفیتھا غیر از آن بھ ھیچ وجھ
پسر جاودان را در کاربرد کامل و آزادانۀ تمامی ویژگیھای الھیِ علم بھ ھمھ چیز، حضور در

ھمھ جا، و قدرت مطلق روحی محدود نمی سازد.

پسر جاودان شخصاً بر پتانسیلھای روحی کھ ذاتی بیکرانی مطلق الوھیت است رخنھ نمی کند، اما
ھمینطور کھ این پتانسیلھا واقعی می شوند، در حیطۀ دسترسی تماماً قدرتمند مدار جاذبۀ روحی

پسر قرار می گیرند.

شخصیت ھدیۀ منحصر بھ فرد پدر جھانی است. پسر جاودان شخصیت را از پدر می گیرد، اما او
بدون پدر شخصیت اعطا نمی کند. پسر منشأ یک گروه عظیم روحی است، اما این مشتقات

شخصیت نیستند. ھنگامی کھ پسر شخصیت می آفریند، این کار را در ارتباط با پدر یا آفریدگار
مشترک، کھ ممکن است در چنین روابطی بھ جای پدر عمل کند، انجام می دھد. بدین ترتیب پسر
جاودان یک آفرینندۀ مشترک شخصیتھا است، اما او بھ ھیچ موجودی شخصیت اعطا نمی کند، و
خود بھ تنھایی ھرگز موجودات شخصی خلق نمی کند. با این وجود، این محدودیت عمل پسر را

از توان آفریدنِ ھر نوع یا انواع واقعیتھای غیر شخصی محروم نمی سازد.



پسر جاودان در انتقال امتیازھای آفرینندگی محدود است. پدر، در جاودانھ ساختن پسر آغازین،
قدرت و امتیاز پیوستن متعاقب بھ پدر، در عمل الھیِ بھ وجود آوردن پسران اضافھ کھ دارای

ویژگیھای آفرینندگی باشند، را بھ او عطا نمود، و آنھا این کار را انجام داده و اکنون انجام
می دھند. اما ھنگامی کھ این پسران ھمتراز بھ وجود آمدند، ظاھراً امتیاز آفرینندگی فراتر از آن
انتقال نمی یابد. پسر جاودان توانمندیھای آفرینندگی را فقط بھ شخصیت یابیھای نخستین یا مستقیم
انتقال می دھد. از این رو ھنگامی کھ پدر و پسر متحد می شوند تا یک پسر آفریننده را شخصیت
بخشند، بھ مقصود خود دست می یابند؛ اما پسر آفریننده کھ بدین نحو بھ وجود می آید ھرگز قادر

نیست امتیازات آفرینندگی را بھ رستھ ھای گوناگون پسران کھ ممکن است متعاقباً خلق کند انتقال
داده یا تفویض کند. با این وجود، بھ نظر می رسد در بالاترین پسران جھان محلی یک بازتاب

بسیار محدود از ویژگیھای آفرینندگی یک پسر آفریننده وجود دارد.

پسر جاودان، بھ عنوان یک موجود بیکران و منحصراً شخصی نمی تواند سرشت خود را بھ
اجزای ریز تقسیم کند، و قادر نیست قسمتھای جداگانۀ خود را بھ وجودھا یا اشخاص دیگر،

آنطور کھ پدر جھانی و روح بیکران چنین می کنند، تقسیم نموده و اعطا کند. اما پسر می تواند
خود را بھ عنوان یک روح نامحدود اعطا کند و چنین می کند، تا تمامی آفرینش را فرا گیرد و بھ

طور بی وقفھ تمامی شخصیتھای روحی و واقعیتھای روحانی را بھ خود جذب کند.

ھمواره بھ یاد داشتھ باشید کھ پسر جاودان تصویر شخصی پدر روحی بھ تمامی آفرینش است.
پسر شخصی است و از نظر الوھیت چیزی جز شخصی نیست، چنین شخصیت الھی و مطلق

نمی تواند تکھ تکھ شده یا بھ اجزای ریز تقسیم شود. خدای پدر و خدای روح بھ راستی شخصی
ھستند، اما آنھا اضافھ بر این کھ چنین شخصیتھایی الھی ھستند، ھمھ چیز دیگر نیز ھستند.

اگر چھ پسر جاودان شخصاً نمی تواند در اعطای تنظیم کنندگان فکر شرکت کند، آنگاه کھ پدر در
پیش بینی اعطای تنظیم کنندگان فکر بھ پسر پیشنھاد نمود ”بگذار انسان فانی را شبیھ خود

بیافرینیم“، او با پدر جھانی در گذشتۀ جاودان در شور نشست، این طرح را تصویب کرد و پیمان
ھمکاری بی پایان بست. و ھمانطور کھ قعطۀ روحی پدر در درون شما سکنی می گزیند، حضور
روحی پسر نیز شما را فرا می گیرد، ضمن این کھ این دو برای پیشرفت روحی شما برای ھمیشھ

بھ صورت یگانھ کار می کنند.

6- ذھن روح

پسر جاودان روح است و ذھن دارد، اما نھ ذھن و روحی کھ ذھن انسان بتواند بفھمد. انسان فانی
ذھن را در سطوح متناھی، کیھانی، مادی، و شخصی مشاھده می کند. انسان ھمچنین پدیده ھای

ذھنی را در ارگانیسمھای زنده مشاھده می کند کھ در سطح زیرشخصی (حیوانی) عمل می کنند،
اما برای او مشکل است کھ طبیعت ذھن را، ھنگامی کھ بھ موجودات فوق مادی مربوط است و
بخشی از شخصیتھای منحصر بھ فرد روحی است، درک کند. با این وجود ذھن، ھنگامی کھ بھ
سطح روحی وجود اشاره دارد، و وقتی کھ بھ معنی کارکردھای ھوشمندانۀ روحی بھ کار برده



می شود، باید بھ گونھ ای متفاوت تعریف شود. آن نوع ذھن کھ بھ طور مستقیم با روح پیوند یافتھ
است نھ با ذھنی کھ روح و ذھن را ھماھنگ می سازد قابل مقایسھ است و نھ با آن ذھنی کھ فقط با

ماده پیوند یافتھ است.

روح ھمواره آگاه، دارای ذھن، و برخوردار از فازھای گوناگون ھویت است. بدون ذھنی کھ در
یک فاز مشخص قرار دارد ھیچ آگاھی معنوی در برادری موجودات روحی وجود ندارد. معادل

با ذھن، توان شناختن و شناختھ شدن، ذاتی الوھیت است. الوھیت ممکن است شخصی، پیش
شخصی، فوق شخصی، یا غیرشخصی باشد، اما الوھیت ھرگز فاقد ذھن نیست، یعنی، ھرگز فاقد

توانمندی حداقل برای ارتباط با وجودھا، موجودات، یا شخصیتھای مشابھ.

ذھن پسر جاودان ھمانند ذھن پدر، اما متفاوت از ھر ذھن دیگر در جھان است، و بھ ھمراه ذھن
پدر، نیای اذھان متنوع و گستردۀ آفریدگار مشترک است. ذھن پدر و پسر، آن خردی کھ نیای
ذھن مطلق سومین منبع و مرکز است، شاید بھ بھترین نحو در پیش ذھن یک تنظیم کنندۀ فکر

تصویر شود، زیرا، اگر چھ این اجزای پدر کاملاً خارج از مدارھای ذھنی عامل مشترک ھستند،
آنھا شکلی از پیش ذھن دارند؛ آنھا ھمانطور کھ شناختھ می شوند می شناسند؛ آنھا از معادل اندیشۀ

بشر برخوردار ھستند.

پسر جاودان کاملاً روحی است؛ انسان تقریباً کاملاً مادی است؛ از این رو چیزھای زیادی در
رابطھ با شخصیت روحی پسر جاودان، ھفت کرات روحی او کھ بھ دور بھشت می گردند، و

طبیعت آفرینشھای غیرشخصی پسر بھشت باید تا نیل شما بھ وضعیت روحی، بھ دنبال این کھ
فراز مورانشیای جھان محلی نبادان را تکمیل کردید، منتظر بمانند. و سپس، حین عبور شما از
میان ابرجھان و ھاوُنا، بسیاری از این رازھای پنھان روحی با آغاز اعطای ”ذھن روحی“ —

بینش روحی — بھ شما روشن خواھد شد.

7- شخصیت پسر جاودان

پسر جاودان آن شخصیت بیکران است کھ پدر جھانی از طریق تکنیک سھ گانھ شدن از قید و
بندھای شخصیت کاملش  گریخت، و بھ واسطۀ آن از آن ھنگام مداوماً خود را با وفور بی پایان بھ
جھان پیوستھ در حال گسترش آفرینندگان و مخلوقاتش عطا نموده است. پسر شخصیت مطلق

است؛ خداوند شخصیتِ پدرانه — منبع شخصیت، اعطا کنندۀ شخصیت، و علت شخصیت
— است. ھر موجود شخصی شخصیت را از پدر جھانی می گیرد، درست ھمانطور کھ پسر

آغازین شخصیت خود را برای ابد از پدر بھشتی می گیرد.

شخصیت پسر جاودان مطلق و کاملاً معنوی است، و این شخصیت مطلق ھمچنین الگوی الھی و
جاودانِ، اول، اعطای شخصیت پدر بھ عامل مشترک، و سپس، اعطای شخصیت او بھ مخلوقات

گوناگونش در سرتاسر جھان پھناور است.



پسر جاودان بھ راستی یک خادم بخشنده، یک روح الھی، یک نیروی روحانی، و یک شخصیت
واقعی است. پسر طبیعت معنوی و شخصی خداوند است کھ بھ جھانھا آشکار گشتھ است —

مجموعھ و جوھر اولین منبع و مرکز، کھ از تمامی آنچھ کھ غیرشخصی، برون الھی،
غیرمعنوی، و صرفاً بالقوه است تھی می باشد. اما غیرممکن است کھ بھ ذھن بشری یک کلام

تصویری از زیبایی و شکوه شخصیت آسمانی پسر جاودان انتقال داده شود. ھر چیز کھ بھ
غیرقابل درک کردن پدر جھانی تمایل داشتھ باشد با تأثیر تقریباً برابر در جلوگیری از شناخت

نظری پسر جاودان عمل می کند. شما باید در انتظار رسیدن بھ بھشت باشید، و سپس خواھید
فھمید چرا من قادر نبودم سیرت این شخصیت مطلق را برای فھم ذھن متناھی تصویر کنم.

8- درک پسر جاودان

در رابطھ با ھویت، طبیعت، و سایر ویژگیھای شخصیت، پسر جاودان ھمتراز کامل، مکمل تمام
عیار، و ھمتای جاودان پدر جھانی است. بھ ھمان ترتیب کھ خداوند پدر جھانی است، پسر مادر

جھانی است. و تمامی ما، بالا و پایین، خانوادۀ جھانی آنھا را تشکیل می دھیم.

برای قدردانی از سرشت پسر، شما باید آشکارسازی سرشت الھی پدر را مطالعھ نمایید. آنھا
برای ھمیشھ و بھ طور جدایی ناپذیر یکی ھستند. آنھا بھ عنوان شخصیتھای الھی عملاً توسط

رستھ ھای پایین تر موجودات ھوشمند غیرقابل تشخیص ھستند. شناخت جداگانۀ آنان توسط آنھایی
کھ منشأشان در اعمال خلاق خود الوھیتھا است زیاد مشکل نیست. موجوداتی کھ در جھان

مرکزی و در بھشت تولد یافتھ اند نھ تنھا پدر و پسر را بھ عنوان یک وحدت شخصی کنترل
جھانی تشخیص می دھند بلکھ ھمچنین بھ عنوان دو شخصیت جداگانھ ای کھ در قلمروھای معین

مدیریت جھان عمل می کنند.

شما ممکن است پدر جھانی و پسر جاودان را شخصاً بھ صورت افراد جداگانھ در نظر بگیرید،
چرا کھ بھ راستی چنین ھستند، اما در مدیریت جھانھا آنھا آنقدر ھمتاب و بھ ھم مرتبط ھستند کھ

ھمیشھ ممکن نیست آنھا را از ھم تمیز داد. ھنگامی کھ در امور جھانھا، پدر و پسر در ارتباط
گیج کنندۀ متقابل مورد روبرویی قرار می گیرند، ھمیشھ سودمند نیست کھ بھ جدایی کارکردھای

آنھا مبادرت شود. تنھا بھ خاطر داشتھ باشید کھ خداوند اندیشۀ آغازگر و پسر کلام ابراز کننده
است. در ھر جھان محلی این جدایی ناپذیری در ربانیت پسر آفریننده کھ برای مخلوقات ده میلیون

کرۀ مسکونی جای پدر و پسر، ھر دو، را می گیرد تجسم می یابد.

پسر جاودان بیکران است، اما از طریق اشخاص پسران بھشتیش و از طریق خدمت صبورانۀ
روح بیکران قابل دسترسی است. بدون سرویس اعطایی پسران بھشت و خدمت مھرآمیز

مخلوقات روح بیکران، موجوداتی کھ دارای منشأ مادی ھستند بھ سختی می توانند بھ دستیابی بھ
پسر جاودان امید داشتھ باشند. و بھ ھمین اندازه حقیقت دارد: با کمک و ھدایت این نیروھای

آسمانی انسان خدا آگاه قطعاً بھ بھشت دست خواھد  یافت و روزی در حضور شخصی این پسر
باعظمتِ پسران خواھد ایستاد.



اگر چھ پسر جاودان برای انسان الگوی نیل بھ شخصیت است، شما این را آسانتر خواھید یافت کھ
واقعیت پدر و روح، ھر دو، را درک کنید، زیرا پدر عطا کنندۀ واقعی شخصیت انسانی شما است
و روح بیکران منبع مطلق ذھن انسانی شما است. اما ھمینطور کھ شما در مسیر بھشتیِ پیشرفت
معنوی صعود می کنید، شخصیت پسر جاودان بھ طور فزاینده برای شما واقعی خواھد گشت، و
واقعیت ذھن بی نھایت معنوی او برای ذھن تدریجاً معنویت یابندۀ شما قابل تشخیص خواھد شد.

ھرگز مفھوم پسر جاودان در ذھن مادی یا متعاقباً مورانشیایی شما نمی تواند بھ طور تابان
بدرخشد. تا وقتی کھ روحی شوید و صعود خود را آغاز کنید درک شخصیت پسر جاودان با

روشنیِ برداشت شما از شخصیت پسر آفریننده کھ منشأ بھشتی دارد، و روزگاری شخصاً و بھ
عنوان یک شخص در یورنشیا در جسم پدیدار گشت و بھ عنوان یک انسان در میان انسانھا

زندگی نمود، برابر نخواھد شد.

در طول تجربۀ شما در جھان محلی پسر آفریننده، کھ شخصیتش توسط انسان قابل درک است،
باید ناتوانی شما را برای درک اھمیت کامل پسر جاودان بھشت کھ بھ طور منحصر بھ فرد

معنوی تر، ولی با این وجود شخصی است، جبران نماید. ھمینطور کھ از میان ارُوانتان و ھاونا
پیش می روید، ھمینطور کھ تصویر آشکار و خاطرات ژرف خود را از پسر آفرینندۀ جھان

محلی تان پشت سر می گذارید، گذشت این تجربۀ مادی و مورانشیایی با مفاھیم پیوستھ گسترش
یابنده و درک شدت یابندۀ پسر جاودان بھشت، کھ با پیشرفت شما بھ سوی بھشت واقعیت و

نزدیکی او بھ طور پیوستھ افزایش خواھد یافت، جبران خواھد گشت.

پسر جاودان یک شخصیت عظیم و شکوھمند است. اگر چھ درک واقعیت شخصیت چنین موجود
بیکرانی فراتر از توانمندیھای ذھن انسانی و مادی است، شک نداشتھ باشید کھ او یک شخص

است. من می دانم دربارۀ کھ سخن می گویم. من بھ دفعات تقریباً بیشمار در حضور الھی این پسر
جاودان ایستاده ام و سپس برای اجرای خواست زیبندۀ او عازم جھان شده ام.

[نگاشتھ شده توسط یک مشاور الھی کھ برای تدوین این بیانیھ کھ پسر جاودان بھشت را تصویر
می نماید مأموریت یافتھ است.]



نسخۀ پیشنویس

کتاب یورنشیا
مقالۀ 7

رابطۀ پسر جاودان با جھان

پسر آغازین ھمواره درگیر اجرای جنبھ ھای معنوی مقصود جاودانۀ پدر، آنطور کھ تدریجاً در
پدیده ھای جھانھای در حال تکامل با گروھھای متعدد موجودات زندۀ آنھا آشکار می شود، می باشد.

ما این طرح جاودان را بھ طور کامل نمی فھمیم، اما پسر بھشت بدون شک می فھمد.

پسر ھمانند پدر است، بدین لحاظ کھ بھ دنبال این است کھ ھر چیز ممکن از خود را بھ پسران
ھمترازش و بھ پسران تحت فرمان آنھا اعطا نماید. و پسر طبیعت خود توزیع کنندۀ پدر را در

اعطای بی حد و حصر خود بھ روح بیکران، ھمردیف اجرایی آنھا، قسمت می کند.

دومین منبع و مرکز بھ عنوان حامی واقعیتھای روحی، آن نیروی متعادل کنندۀ جاودان جزیرۀ
بھشت است کھ از تمامی چیزھای مادی بھ گونھ ای شکوھمند نگاھداری می کند. از این رو اولین

منبع و مرکز در زیبایی مادیِ الگوھای بدیع جزیرۀ مرکزی و در ارزشھای معنوی شخصیت
آسمانی پسر جاودان برای ابد آشکار می شود.

پسر جاودان حامی واقعیِ آفرینش پھناورِ واقعیات روحی و موجودات روحانی است. دنیای
روحی خوی و سلوک شخصی پسر است، و واقعیتھای غیرشخصی کھ از طبیعت روحی

برخوردارند ھمیشھ نسبت بھ خواست و مقصود شخصیت کامل پسرِ مطلق واکنشمند ھستند.

با این وجود، پسر شخصاً مسئول رفتار تمامی شخصیتھای روحی نیست. خواست مخلوقِ
شخصی نسبتاً آزاد است و لذا اعمال چنین موجودات صاحب اراده را تعیین می کند. از این رو
دنیای روحی کھ از ارادۀ آزاد برخوردار است حقیقتاً ھمیشھ معرف سیرت پسر جاودان نیست،

حتی آنطور کھ طبیعت در یورنشیا بھ راستی آشکار کنندۀ کمال و تغییرناپذیری بھشت و الوھیت
نیست. اما صرف نظر از این کھ چھ چیز عمل داوطلبانۀ انسان یا فرشتھ را تعیین ویژگی سازد،

تسلط جاودانۀ پسر روی کنترل جھانی جاذبۀ تمامی واقعیتھای روحی بھ صورت مطلق ادامھ
می یابد.



1- مدار جاذبۀ روحی

ھر چیز کھ در رابطھ با ھمھ جا حضوری خداوند، حضور سراسری، قدرت مطلق، و دانش
مطلق او آموزش داده شد، در قلمرو ھای روحی بھ ھمان اندازه در رابطھ با پسر صادق است.
جاذبۀ خالص و جھانی روحی تمامی آفرینش، این مدار انحصاری روحی، مستقیماً بھ شخص

دومین منبع و مرکز در بھشت راه می برد. او سرپرستی کنترل و کارکرد آن تسلط پیوستھ موجود
و خطاناپذیرِ روحانی روی تمامی ارزشھای راستین روحی را بھ عھده دارد. بدین ترتیب پسر

جاودان حاکمیت مطلق روحی را اعمال می کند. او عملاً تمامی واقعیتھای روحی و تمامی
ارزشھای معنویت یافتھ را، آنطور کھ ھستند، در گودی دست خود نگاه می دارد. کنترل جاذبۀ

جھانی روحی حاکمیت جھانی روحی می باشد.

این کنترل جاذبۀ چیزھای روحی مستقل از زمان و فضا عمل می کند؛ از این رو انرژی روحی
طی انتقال کاھش نمی یابد. جاذبۀ روحی ھرگز متحمل تأخیرات زمانی نمی شود، و دستخوش
کاھش فضایی نیز نمی گردد. آن مطابق مجذور فاصلۀ انتقالش تقلیل نمی یابد. مدارھای توان

خالص روحی بھ وسیلۀ جرم آفرینش مادی کند نمی شوند. و این چیرگی بر زمان و فضا از طریق
انرژیھای خالص روحی ذاتی مطلق بودن پسر است. آن بھ سبب مداخلۀ نیروھای ضد جاذبۀ

سومین منبع و مرکز نیست.

واقعیتھای روحی مطابق ارزش کیفیشان، درجۀ واقعی طبیعت روحیشان، بھ قدرت کششی مرکز
جاذبۀ روحی واکنش نشان می دھند. مادۀ روحی (کیفیت) بھ ھمان اندازه بھ جاذبۀ روحی واکنش

نشان می دھد کھ انرژی سازمان یافتۀ مادۀ فیزیکی (کمیت) بھ جاذبۀ فیزیکی واکنشمند است.
ارزشھای معنوی و نیروھای روحی واقعی ھستند. از نظر شخصیت، روح روان آفرینش است؛

ماده بدن فیزیکی سایھ وار است.

واکنشھا و نوسانات جاذبۀ روحی ھمواره بھ محتوای ارزشھای معنوی، وضعیت کیفی روحی
یک فرد یا یک کره، وفادار ھستند. این قدرت کششی بھ طور بی درنگ بھ ارزشھای بین روحی

و درون روحیِ ھر وضعیت جھان یا شرایط سیاره ای واکنشمند است. ھر بار کھ یک واقعیت
روحی در جھانھا تحقق می یابد، این تغییر تنظیم مجدد فوری و آنیِ جاذبۀ روحی را ضروری

می سازد. چنین روح جدیدی در واقع بخشی از دومین منبع و مرکز است؛ و درست با ھمان
قطعیت کھ انسان فانی یک موجود روحی می شود، بھ پسر روحانی، مرکز و منبع جاذبۀ روحی،

دست می یابد.

قدرت گیرایی معنوی پسر تا درجھ ای کمتر ذاتی بسیاری از رستھ ھای فرزندی بھشت است. زیرا
در حیطۀ مدار مطلق جاذبۀ روحی، آن سیستمھای محلی حاوی جاذبۀ روحی کھ در واحدھای
کوچکتر آفرینش عمل می کنند وجود دارند. چنین تمرکزھای کانونی زیرمطلقِ جاذبۀ روحی
بخشی از ربانیت شخصیتھای آفرینندۀ زمان و فضا ھستند و با کنترل فراگیر تجربی در حال

ظھور ایزد متعال مرتبط می باشند.



کشش جاذبۀ روحی و واکنش نسبت بھ آن نھ تنھا بھ صورت یک کل در جھان عمل می کنند، بلکھ
حتی میان افراد و گروھھای فردی. میان شخصیتھای روحی و روحی شدۀ ھر کره، نژاد، ملت،

یا گروه باورمند از افراد یک انسجام روحی وجود دارد. میان اشخاص برخوردار از ذھن معنوی
کھ سلیقھ ھا و آرزوھای مشابھ دارند یک گیرایی مستقیمِ حاوی طبیعت روحی وجود دارد. عبارت

ارواح خویشاوند کاملاً یک استعاره نیست.

جاذبۀ روحانی پسر جاودان ھمانند جاذبۀ مادی بھشت مطلق است. گناه و شورش ممکن است در
عملکرد مدارھای جھان محلی اختلال ایجاد کنند، اما ھیچ چیز نمی تواند جاذبۀ روحی پسر

جاودان را بھ حالت تعلیق درآورد. شورش لوسیفر تغییرات زیادی در سیستم کرات مسکونی شما
و در یورنشیا بھ وجود آورد، اما ما مشاھده نمی کنیم کھ قرنطینۀ معنوی حاصلۀ سیارۀ شما روی

حضور و کارکرد روح ھمھ جا حاضر پسر جاودان یا مدار جاذبۀ روحی مربوطھ بھ کمترین
میزانی تأثیر گذاشتھ باشد.

کلیۀ واکنشھای مدار جاذبۀ روحی جھان بزرگ قابل پیش بینی ھستند. ما کلیۀ کنشھا و واکنشھای
روح ھمھ جا حاضر پسر جاودان را می شناسیم و آنھا را قابل اتکا می یابیم. ھمانطور کھ انسان
تلاش می کند کارکردھای جاذبۀ متناھی فیزیکی را محاسبھ کند، ما مطابق قوانین کاملاً شناختھ

شده می توانیم جاذبۀ روحی را اندازه گیری کنیم و چنین می کنیم. روح پسر نسبت بھ تمامی
چیزھای روحی، موجودات، و اشخاص یک واکنش تغییرناپذیر دارد، و این واکنش ھمیشھ مطابق

درجۀ واقعیت (درجۀ کیفی واقعیتِ) کلیۀ چنین ارزشھای معنوی می باشد.

اما در کنار این کارکرد بسیار قابل اطمینان و قابل پیش بینیِ حضور روحی پسر جاودان،
پدیده ھایی مورد روبرویی قرار می گیرند کھ در واکنشھای خود زیاد قابل پیش بینی نیستند. چنین

پدیده ھایی احتمالاً عمل ھماھنگ مطلق الوھیت در قلمروھای پتانسیلھای در حال ظھور روحی را
نشان می دھند. ما می دانیم کھ حضور روحی پسر جاودان تأثیر یک شخصیت باعظمت و بیکران

است، اما ما واکنشھایی را کھ بھ عملکردھای مورد گمان مطلق الوھیت مربوط است بھ سختی
شخصی تلقی می کنیم.

پسر جاودان و مطلق الوھیت اگر از نقطھ نظر شخصیتی و توسط اشخاص نگریستھ شوند، بھ
نظر می رسد بھ طریق زیرین بھ ھم مربوط باشند: پسر جاودان بر قلمرو ارزشھای واقعی روحی

سلطھ دارد، در حالی کھ بھ نظر می رسد مطلق الوھیت بر حوزۀ پھناور ارزشھای بالقوۀ روحی
حاکم است. تمامی ارزشھای واقعی کھ حاوی سرشت روحی ھستند در دسترس جاذبھ ایِ پسر

جاودان قرار دارند، اما در صورت بالقوه بودن ظاھراً در حضور مطلق الوھیت ھستند.

بھ نظر می رسد روح از پتانسیلھای مطلق الوھیت پدیدار می گردد؛ روح در حال تکامل در
استیلای تجربی و ناکامل متعال و غائی ارتباط می یابد؛ روح سرانجام سرنوشت نھایی خود را در

تسلط مطلق جاذبۀ روحی پسر جاودان می یابد. این بھ نظر می رسد چرخۀ روح تجربی باشد، اما
روح وجودگرا ذاتیِ بیکرانیِ دومین منبع و مرکز است.



2- دولت پسر جاودان

در بھشت حضور و فعالیت شخصی پسر آغازین ژرف، و از نظر روحی مطلق است. ھمینطور
کھ ما از بھشت بھ سوی بیرون از میان ھاونا و بھ داخل قلمروھای ھفت ابرجھان عبور می کنیم،
میزان کمتر و کمتری از فعالیت شخصی پسر جاودان را کشف می کنیم. در جھانھای پس - ھاونا
حضور پسر جاودان در فرزندان بھشت شخصیت یافتھ است، از طریق واقعیات تجربی متعال و

غائی تعدیل شده است، و با پتانسیل نامحدود روحی مطلق الوھیت ھماھنگ شده است.

در جھان مرکزی فعالیت شخصی پسر آغازین در توازن بدیع روحی آفرینش جاودان قابل
تشخیص است. ھاونا آنقدر بھ طور شگفت انگیز کامل است کھ وضعیت معنوی و حالات انرژی

این جھان الگو در تعادل کامل و دائمی است.

پسر شخصاً در ابرجھانھا حاضر یا ساکن نیست. او فقط یک نمایندگی فوق شخصی در این
آفرینشھا دارد. این جلوه ھای روحی پسر شخصی نیستند؛ آنھا در مدار شخصیت پدر جھانی قرار

ندارند. ما برای نامیدن آنھا واژه ای بھتر از فوق شخصیت سراغ نداریم کھ بھ کار بریم؛ و
آنھا موجوداتی متناھی ھستند؛ آنھا نھ ابسونایت و نھ مطلق ھستند.

از آنجا کھ دولت پسر جاودان در ابرجھانھا منحصراً روحی و فوق شخصی است، توسط
شخصیتھای آفریده شده قابل تشخیص نیست. با این وجود، تمایل تماماً فراگیر معنویِ نفوذ

شخصی پسر در ھر مرحلھ از فعالیتھای تمامی مناطق حوزه ھای قدمای ایامھا مورد مواجھھ واقع
می شود. با این وجود در جھانھای محلی، ما مشاھده می کنیم کھ پسر جاودان شخصاً در اشخاص

پسران بھشت حاضر است. پسر بیکران در اینجا بھ طور روحی و خلاق در اشخاص سپاه
شکوھمند پسران ھمتراز آفریننده عمل می کند.

3- رابطۀ پسر جاودان با فرد

انسانھای زمان طی صعود در جھان محلی بھ پسر آفریننده بھ عنوان نمایندۀ شخصی پسر جاودان
می نگرند. اما ھنگامی کھ رھنوردان زمان صعود نظام آموزشی ابرجھان را آغاز می کنند،

حضور آسمانی روح الھام برانگیز پسر جاودان را بھ طور فزاینده حس می کنند، و قادرند از
طریق کاربرد این کارکرد کسب انرژی  روحی سود برند. فرازگران در ھاونا از پذیرش مھرآمیز

روح تماماً فراگیر پسر آغازین باز آگاه تر می شوند. روح پسر جاودان در ھیچ مرحلھ از سراسر
صعود انسانی در ذھن یا روان رھنورد زمان سکنی نمی گزیند، اما این رحمت ھمواره نزدیک

است و ھمیشھ درگیر رفاه و امنیت معنوی فرزندان در حال پیشرفت زمان می باشد.

کشش جاذبۀ روحی پسر جاودان در بر گیرندۀ راز ذاتی صعود بھشتی روانھای بقا یابندۀ بشری
است. تمامی ارزشھای راستین روحی و تمامی افراد معنویت یافتۀ با حسن نیت در حیطۀ تسلط

پایدار جاذبۀ روحی پسر جاودان قرار دارند. بھ عنوان مثال، ذھن انسان دوران زندگانی خود را



بھ صورت یک مکانیسم مادی آغاز می کند و سرانجام بھ عنوان یک وجود تقریباً کامل شدۀ
روحی بھ داخل سپاه نھایت فرا خوانده می شود، و در طول تمامی این تجربھ بھ طور تدریجی

کمتر تابع جاذبۀ مادی شده و بھ طور سازگار بھ تمایل کشش جاذبۀ روحی بھ سوی درون بیشتر
واکنشمند می شود. مدار جاذبۀ روحی عملاً روان انسان را بھ سوی بھشت می کشد.

مدار جاذبۀ روحی کانال اصلی برای انتقال دعاھای واقعی قلب انسان ایماندار از سطح آگاھی
بشری بھ آگاھی واقعی از الوھیت می باشد. آنچھ کھ در درخواستھای شما نمایانگر ارزش راستین

معنوی است از طریق مدار جھانی جاذبۀ روحی ضبط و فوراً و بھ طور ھمزمان بھ تمامی
شخصیتھای الھی مربوطھ منتقل خواھد شد. ھر یک خود را با آنچھ کھ بھ قلمرو شخصیش تعلق
دارد مشغول خواھد کرد. از این رو، در تجربۀ عملی مذھبی شما، اھمیت ندارد کھ در مخاطب

قرار دادن تقاضاھایتان، آیا پسر آفرینندۀ جھان محلی را در ذھن تجسم می کنید یا پسر جاودان را
کھ در مرکز ھمۀ چیزھاست.

کارکرد تمایز دھندۀ مدار جاذبۀ روحی را احتمالاً می توان با کارکردھای مدارھای عصبی در بدن
مادی انسان مقایسھ نمود: حسھا روی مسیرھای عصبی بھ سوی درون حرکت می کنند؛ برخی از
طریق مراکز اتوماتیک پایینی ستون فقرات نگاه داشتھ شده و مورد واکنش واقع می شوند؛ بقیھ بھ
مراکز کمتر اتوماتیک ولی آموزش یافتۀ عادتی پایین مغز عبور می کنند، در حالی کھ مھمترین و

حیاتی ترین پیامھای دریافتی کنار این مراکز تابع می درخشند و در بالاترین سطوح خود آگاھی
بشری فوراً ثبت می شوند.

اما تکنیک عالی دنیای روحی چقدر کاملتر است! اگر چیزی در خود آگاھی شما کھ آکنده از
والاترین ارزش روحی است منشأ یابد، آنگاه کھ بھ یکباره آن را ابراز می دارید، ھیچ قدرتی در

جھان نمی تواند مانع رسیدن مستقیم آن بھ شخصیت مطلق روحی تمامی آفرینش شود.

برعکس، اگر تقاضاھای شما صرفاً مادی و کاملاً خود محورانھ باشند، ھیچ طرحی وجود ندارد
کھ بھ واسطۀ آن چنین دعاھای بی ارزشی در مدار روحی پسر جاودان جایی بیابند. محتوای ھر

درخواستی کھ ”برخاستھ از روح“ نباشد نمی تواند جایی در مدار روحی جھانی بیابد؛ چنین
درخواستھای صرفاً خودخواھانھ و مادی می میرند؛ آنھا در مدارھای ارزشھای راستین روحی

صعود نمی کنند. چنین عباراتی مثل ”صدای برنج و طنین سنج“ می باشند.

اندیشۀ انگیزاننده، محتوای معنوی است کھ تقاضای انسانی را اعتبار می بخشد. واژه ھا بی ارزش
ھستند.

4- طرحھای کامل سازی الھی

پسر جاودان در رابطھ با پیگیری موفقیت آمیز طرح الھی پیشرفت — طرح جھانی برای
آفرینش، تکامل، فراز، و کمال مخلوقات دارای اراده — در ارتباط ابدی با پدر قرار دارد. و پسر



با وفاداری الھی ھمتراز جاودان پدر است.

پدر و پسر او در تدوین و پیگیری این طرح عظیم دستیابی برای پیشبرد موجودات مادی زمان بھ
سوی کمال ابدیت ھمچون یکی ھستند. این پروژۀ ارتقاءِ معنوی روانھای فرازگرای فضا یک
آفرینش مشترک پدر و پسر می باشد، و آنھا با ھمکاری روح بیکران درگیر اجرای ھمیارانۀ

مقصود الھی خود ھستند.

این طرح الھی دستیابی بھ کمال در بر گیرندۀ سھ کار بی نظیر، گر چھ بھ طور شگفت انگیز
مرتبط، از ماجراجویی جھانی می باشد:

1- طرح کمال تدریجی. این طرح پدر جھانی برای صعود تکاملی است، برنامھ ای کھ توسط
پسر جاودان با بی پروایی پذیرفتھ شد. او با پیشنھاد پدر کھ گفتھ بود ”بگذار مخلوقات انسانی را
شبیھ خود بیافرینیم“ موافقت نمود. این تدارک برای ارتقاءِ مخلوقات زمان شامل اعطای تنظیم

کنندگان فکر از سوی پدر و ارزانی داشتن امتیاز شخصیت بھ مخلوقات مادی می باشد.

2- طرح اعطا. طرح جھانی بعدی کار بزرگ آشکارسازی پسر جاودان و پسران ھمتراز او از
سوی پدر است. این پیشنھاد پسر جاودان است و شامل ارزانی داشتن پسران خداوند از سوی او

بھ آفرینشھای تکاملی می باشد، کھ بھ صورت شخصیت تجسم و واقعیت یابند، در جسم ظاھر
شوند، و مھر پدر و بخشش پسر را بھ مخلوقات تمامی جھانھا واقعی سازند. پسران بھشتی، در

کادر طرح اعطایی، و بھ صورت یک جنبۀ آینده نگرانۀ این تجلی محبت، بھ عنوان ترمیم کنندگان
آنچھ کھ ارادۀ مخلوق گمراه بھ مخاطرۀ معنوی انداختھ است عمل می کنند. ھر گاه و ھر جا کھ در
کارکرد طرح کمال تأخیری رخ دھد، اگر بر حسب اتفاق شورش بھ این طرح آسیب رساند و آن
را پیچیده سازد، آنگاه مواد اضطراری طرح اعطایی فوراً فعال می شوند. پسران بھشت متعھد و

آماده اند کھ بھ عنوان اصلاح کننده دست بھ عمل زنند، بھ خودِ قلمرو شورش بروند و در آنجا
وضعیت معنوی کرات را ترمیم کنند. و یک پسر ھمتراز آفریننده در رابطھ با دوران اعطای

تجربیِ دستیابی بھ حاکمیتش در یورنشیا این خدمت قھرمانانھ را بھ انجام رسانید.

3- طرح عطای رحمت. آنگاه کھ طرح کمال و طرح اعطا تدوین و اعلام شد، روح بیکران بھ
تنھایی و بھ واسطۀ خود طرح عظیم و جھانی عطای رحمت را طرح ریزی نموده و بھ اجرا

گذارد. این خدمتی است کھ برای کارکرد عملی و مؤثر پروژه ھای کمال و اعطا، ھر دو، بسیار
ضروری است، و شخصیتھای روحی سومین منبع و مرکز ھمگی در روح عطای رحمت کھ بھ

اندازۀ زیاد بخشی از طبیعت سومین شخص الوھیت می باشد سھیم ھستند. روح بیکران نھ تنھا در
آفرینش بلکھ در مدیریت بھ عنوان ھمردیف اجرائی پدر و پسر بھ راستی و بھ طور واقعی عمل

می کند.

پسر جاودان امانتدار شخصی، نگاھبان الھی طرح صعود مخلوق پدر جھانی می باشد. پدر پس از
اعلام فرمان جھانیِ ”کامل باشید، ھمانطور کھ من کاملم“، اجرای این کار عظیم را بھ پسر

جاودان سپرد؛ و پسر جاودان در ترویج این کار آسمانی با ھمتراز الھی خود، روح بیکران، سھیم



است. بدین ترتیب الوھیتھا در کار آفرینش، کنترل، تکامل، آشکارسازی، و یاری — و در
صورت لزوم، در ترمیم و توانبخشی — بھ طور مؤثر ھمکاری می کنند.

5- روح عطا

پسر جاودان در اعلام آن فرمان عظیم بھ تمامی آفرینش ”کامل باشید، ھمانطور کھ پدر شما در
ھاونا کامل است“، بدون قید و شرط بھ پدر جھانی پیوست، و از آن ھنگام آن دعوت و فرمان

موجب ترغیب تمامی طرحھای بقا و پروژه ھای اعطایی پسر جاودان و خانوادۀ گستردۀ پسران
ھمتراز و معاشر او شده است. و پسران خداوند در ھمین عطایا برای تمامی مخلوقات تکاملی

”راه، راستی، و حیات“ گشتھ اند.

پسر جاودان نمی تواند آنطور کھ پدر از طریق ھدیۀ پیش شخصی تنظیم کنندگان فکر بھ طور
مستقیم با موجودات بشری تماس برقرار می کند چنین کند، اما پسر جاودان از طریق پیمودن یک
رشتھ از گامھای تدریجیِ فرزندی الھی بھ سوی پایین بھ شخصیتھای آفریده شده نزدیک می شود،

تا این کھ قادر می شود در حضور انسان، و گاھی اوقات بھ صورت خود انسان، بایستد.

طبیعت صرفاً شخصی پسر جاودان قادر بھ تکھ تکھ شدن نیست. پسر جاودان بھ صورت یک
تأثیر روحی یا بھ صورت یک شخص خدمت می کند، نھ غیر از این. پسر این را غیرممکن

می یابد کھ بخشی از تجربۀ مخلوق گردد، آنطور کھ پدر - تنظیم کننده در آن شرکت می کند، اما
پسر جاودان این محدودیت را از طریق تکنیک اعطا جبران می کند. آنچھ کھ تجربۀ وجودھای
تکھ تکھ شده برای پدر جھانی معنی می دھد، تجارب ظاھر شدن در جسم توسط پسران بھشت

برای پسر جاودان معنی می دھد.

پسر جاودان بھ صورت ارادۀ الھی، تنظیم کنندۀ فکر کھ در ذھن انسان سکنی می گزیند، نزد
انسان فانی نمی آید، بلکھ پسر جاودان ھنگامی کھ شخصیت الھی پسرش، میکائیل نبادان، در
سرشت انسانیِ عیسی ناصری در جسم ظاھر گشت بھ سوی انسان فانی بھ یورنشیا آمد. پسران

بھشتی خداوند برای سھیم شدن در تجربۀ شخصیتھای خلق شده باید عیناً سرشت چنین مخلوقاتی
را بھ خود گیرند و شخصیتھای الھی خود را بھ صورت خودِ مخلوقات واقعی عینیت دھند. ظاھر

شدن در جسم، راز سونارینگتون، تکنیک گریز پسر از قید و بندھای سوا از آن تماماً فراگیر
مطلق بودن شخصیت می باشد.

پسر جاودان مدتھای بسیار طولانی پیش برای ارشاد و پیشرفت تمامی ساکنان و رھنوردان ھاونا،
و نیز رھنوردان فرازگرای زمان خود را بھ ھر یک از مدارھای آفرینش مرکزی اعطا نمود. او
در ھیچیک از این ھفت اعطا بھ صورت یک فرازگرا یا یک ھاونایی عمل نکرد. او بھ صورت

خود وجود داشت. تجربۀ او بی نظیر بود. آن با یک انسان یا به عنوان یک انسان یا رھنورد
دیگر نبود بلکھ بھ طریقی بھ طور فوق شخصی بھ آن مربوط بود.



او استراحتی کھ میان مدار داخلی ھاونا و سواحل بھشت انجام می شود را نیز تجربھ نکرد. برای
او بھ عنوان یک موجود مطلق میسر نیست کھ خود آگاھی شخصیتی را بھ تعلیق در آورد، زیرا

تمامی خطوط جاذبۀ روحی در او متمرکز ھستند. و در طول ایام این اعطاھا درخشش روحیِ
منزلگاه مرکزی بھشت تابناک بود، و تسلط پسر روی جاذبۀ جھانی روحی تداوم داشت.

اعطاھای پسر جاودان در ھاونا در محدودۀ تخیل بشری نیستند. آنھا متعالی بودند. او در آن ھنگام
و متعاقباً بھ تجربۀ تمامی ھاونا افزود، اما ما نمی دانیم کھ آیا او بھ ظرفیت فرضی تجربی طبیعت

وجود گرایانۀ خود نیز افزود یا نھ. آن در حیطۀ راز اعطایی پسران بھشت قرار دارد. با این
وجود ما باور داریم کھ ھر چھ را کھ پسر جاودان در این مأموریتھای اعطایی بھ دست آورد از

آن ھنگام حفظ نموده است؛ ولی ما نمی دانیم کھ آن چھ است.

در فھم اعطاھای دومین شخص الوھیت مشکل ما ھر چھ کھ باشد، ما اعطای ھاونایی یک پسرِِ
پسر جاودان را کھ عملاً از میان مدارھای جھان مرکزی عبور نمود و در واقع در آن تجاربی کھ
آمادگی یک فرازگرا را برای نیل بھ الوھیت تشکیل می دھد سھیم شد می فھمیم. این میکائیل اولیھ

بود، اولین پسر آفرینشگر زاده شده، و او از میان تجارب زندگی رھنوردان فرازگرا مدار بھ
مدار عبور نمود، و در ایام گرندفاندا، اولین انسانی کھ بھ ھاونا رسید، شخصاً یک مرحلھ از ھر

دایره را با آنان طی نمود.

گذشتھ از ھر چیز دیگری کھ این میکائیل اولیھ آشکار نمود، اعطای متعالی مادر - پسر اولیھ را
بھ مخلوقات ھاونا واقعی ساخت. آنقدر واقعی، کھ ھر رھنورد زمان کھ در ماجرای پیمودن
مدارھای ھاونا تلاش می کند تا ابد بھ وجد می آید و با دانستن قطعی این امر کھ پسر جاودان

خداوند ھفت بار از قدرت و شکوه بھشت صرف نظر نمود تا در تجارب رھنوردان زمان و فضا
در ھفت مدار نیل تدریجی ھاونا شرکت کند قوت می یابد.

پسر جاودان برای تمامی پسران خداوند در خدمات اعطایی شان در سرتاسر جھانھای زمان و
فضا نمونھ ای الھام بخش است. پسران ھمتراز آفریننده و پسران ھمکار مجیستریال، بھ ھمراه
رستھ ھای آشکار ناشدۀ دیگر فرزندی، ھمگی در این میل شگفت انگیز برای اعطای خود بھ

رستھ ھای گوناگون حیات مخلوق و بھ عنوان خود مخلوقات سھیم ھستند. از این رو در روح و بھ
دلیل نزدیکی در سرشت و نیز واقعیت منشأ، این حقیقت می یابد کھ پسر جاودان در اعطای ھر

پسر خداوند بھ کرات فضا، در این اعطاھا، از طریق آنھا، و بھ واسطۀ آنھا خود را بھ مخلوقات
صاحب اراده و ھوشمند جھانھا اعطا نموده است.

ھر پسر بھشت، در روح و طبیعت، اگر نھ در کلیۀ ویژگیھا، یک تصویر کامل الھی پسر اولیھ
است. این بھ راستی حقیقت دارد، ھر کس کھ یک پسر بھشتی را دیده است پسر جاودان خداوند

را دیده است.

6- پسران بھشتی خداوند



فقدان شناخت پسران متعدد خداوند منشأ سردرگمی زیادی در یورنشیا است. و این نادانی با وجود
چنین بیاناتی آنطور کھ سند یک گردھمایی این شخصیتھای الھی نشان می دھد ھمچنان ادامھ دارد:

”ھنگامی کھ پسران خداوند غریو شادی سر دادند، و تمامی ستارگان صبح با ھم آواز خواندند.“
در ھر ھزارۀ زمان استانداردِ ناحیھ انواع گوناگون پسران الھی برای گردھماییھای دوره ای خود

تشکیل جلسھ می دھند.

پسر جاودان منبع شخصی ویژگیھای شایان ستایش و حاوی بخشش و خدمت است کھ تمامی
رستھ ھای پسران نزول کنندۀ خداوند، آنطور کھ در سرتاسر آفرینش عمل می کنند، را بھ طور

سرشار تعیین ویژگی می کند. پسر جاودان تمامی طبیعت الھی، اگر نھ تمامی بیکرانی ویژگیھا،
را بھ طور بی دریغ بھ پسران بھشت کھ از جزیرۀ جاودان عازم می شوند تا سیرت الھی او را بھ

جھان جھانھا آشکار سازند انتقال می دھد.

پسر آغازین و جاودان شخص - پسرِ ”اولین“ اندیشۀ کامل و بیکران پدر جھانی است. ھر بار کھ
پدر جھانی و پسر جاودان یک اندیشۀ شخصیِ جدید، آغازین، یکسان، بی نظیر، و مطلق را بھ

طور مشترک ابراز می کنند، دقیقاً در ھمان لحظھ این ایدۀ خلاق بھ طور کامل و نھایی در وجود
و شخصیت یک پسر آفرینشگر جدید و آغازین شخصیت می یابد. این پسران آفریننده در

طبیعت روحی، خرد الھی، و نیروی ھمتراز آفرینندگی بھ طور بالقوه با خدای پدر و خدای پسر
برابرند.

پسران آفریننده از بھشت عازم جھانھای زمان می شوند، و با ھمکاری نیروھای کنترل کننده و
خلاق سومین منبع و مرکز سازمان جھانھای محلیِ حاوی تکامل تدریجی را تکمیل می کنند. این
پسران بھ کنترلھای مرکزی و جھانی ماده، ذھن، و روح وصل نیستند، و درگیر آنھا نیز نیستند.

لذا در اعمال خلاقشان بھ واسطۀ پیش وجودی، تفوق، و آغازین بودن اولین منبع و مرکز و
مطلقھای ھمترازش محدود ھستند. این پسران قادرند فقط آنچھ را کھ بھ وجود می آورند سرپرستی

کنند. سرپرستی مطلق ذاتی تفوق وجود است و از بیکرانی وجود جدایی ناپذیر است. پدر در
جھانھا آغازین باقی می ماند.

عمدتاً ھمانطور کھ پسران آفریننده توسط پدر و پسر شخصیت می یابند، پسران مجیستریال
نیز توسط پسر و روح شخصیت می یابند. اینھا پسرانی ھستند کھ در تجارب ظھور مخلوق در

جسم، حق دارند در آفرینشھای زمان و فضا بھ عنوان داورانِ بقا خدمت کنند.

پدر، پسر، و روح ھمچنین متحد می شوند تا پسران ھمھ فن حریف آموزگار تثلیث را کھ بھ
عنوان آموزگاران آسمانی تمامی شخصیتھا، بشری یا الھی، در جھان بزرگ تردد می کنند
شخصیت دھند. و رستھ ھای بیشمار دیگری از فرزندی بھشت وجود دارند کھ مورد توجھ

انسانھای یورنشیا قرار داده نشده اند.

میان مادر - پسر آغازین و این گروھھای پسران بھشتی کھ در سرتاسر آفرینش پراکنده اند یک
کانال مستقیم و انحصاری ارتباطی وجود دارد، کانالی کھ کارکرد آن ذاتی کیفیت خویشاوندی



روحی کھ آنان را در پیوندھای حاوی ارتباط روحیِ نزدیک بھ مطلق متحد می سازد می باشد. این
مدار بین فرزندی کاملاً متفاوت از مدار جھانی جاذبۀ روحی، کھ ھمچنین در شخص دومین منبع
و مرکز متمرکز است، می باشد. کلیۀ پسران خداوند کھ منشأ در اشخاص الوھیتھای بھشت دارند

در ارتباط مستقیم و دائم با مادر - پسر جاودان می باشند. و این ارتباط آنی است. آن مستقل از
زمان است، گر چھ گاھی اوقات توسط فضا تعدیل می شود.

پسر جاودان نھ تنھا در تمامی لحظات پیرامون وضعیت، افکار، و فعالیتھای متعدد تمامی
رستھ ھای فرزندی بھشت اطلاع کامل دارد، بلکھ ھمچنین در تمامی لحظات پیرامون ھر چیز

حاوی ارزش معنوی کھ در قلب کلیۀ مخلوقات در آفرینش آغازین مرکزیِ ابدیت و در آفرینشھای
ثانویۀ زمانِ پسران ھمتراز آفریننده وجود دارد آگاھی کامل دارد.

7- آشکارسازی عالی پدر

پسر جاودان یک آشکارسازی کامل، منحصر بھ فرد، جھانی، و نھایی روح و شخصیت پدر
جھانی می باشد. تمامی دانش، و آگاھی پیرامون پدر باید از سوی پسر جاودان و پسران بھشتی او

بیاید. پسر جاودان از ابدیت است و بھ طور کامل و بدون قید و شرط معنوی با پدر یکی است.
آنھا در شخصیت الھی ھمتراز ھستند؛ در طبیعت معنوی برابرند؛ و در الوھیت یکسانند.

سیرت خداوند بھ ھیچ وجھ نمی توانست ذاتاً در شخص پسر بھبود بیابد، زیرا پدر الھی بی نھایت
کامل است، اما آن سیرت و شخصیت برای آشکار شدن بھ موجودات خلق شده، از طریق تھی

شدنِ غیرشخصی و غیرروحی تقویت می شود. اولین منبع و مرکز بسیار بیش از یک شخصیت
است، اما تمامی کیفیتھای روحی شخصیت پدرانۀ اولین منبع و مرکز بھ طور معنوی در

شخصیت مطلق پسر جاودان حضور دارند.

پسر آغازین و پسران او مشغول یک آشکارسازی جھانی طبیعت معنوی و شخصی پدر بھ تمامی
آفرینش ھستند. در جھان مرکزی، ابرجھانھا، جھانھای محلی، یا در سیارات مسکونی، یک پسر

بھشت است کھ پدر جھانی را بھ انسانھا و فرشتگان آشکار می سازد. پسر جاودان و پسران او
مسیر نزدیک شدن مخلوق را بھ پدر جھانی آشکار می سازند. و حتی ما کھ از منشأ بالا ھستیم پدر

را از طریق مطالعۀ آشکارسازی سیرت و شخصیتش در پسر جاودان و در پسران پسر جاودان
بسیار کاملتر می فھمیم.

پدر فقط از طریق پسران الھی پسر جاودان بھ صورت یک شخصیت نزد شما می آید. و شما از
طریق ھمین راه زنده بھ پدر دست می یابید؛ شما از طریق ھدایت این گروه از پسران الھی بھ
سوی پدر صعود می کنید. و این امر حقیقت دارد بھ رغم این کھ شخصیت شما خود یک ھدیۀ

مستقیم پدر جھانی است.



در کلیۀ این فعالیتھای گستردۀ دولت پھناور روحی پسر جاودان، فراموش نکنید کھ پسر یک
شخص است، درست ھمانطور کھ پدر بھ راستی و در واقع یک شخص است. در واقع برای
موجوداتی کھ روزگاری از مرتبت بشری بودند نزدیکی بھ پسر جاودان نسبت بھ پدر جھانی
آسانتر خواھد بود. در پیشرفت رھنوردان زمان از طریق مدارھای ھاونا، شما مدتھا پیش از

آمادگی برای تشخیص پدر شایستۀ نیل بھ پسر خواھید بود.

شما با ژرف اندیشی روی آشکارسازی این صفات الھی کھ از طریق پسر آفرینندۀ خودتان با
خدمتی مھرآمیز انجام گرفت، کسی کھ روزگاری در زمین پسر انسان بود و اکنون فرمانروای
والای جھان محلی شما است — پسر انسان و پسر خداوند — قدر بیشتری از سیرت و طبیعت

بخشندۀ پسر جاودانِ بخشش را درک خواھید کرد.

[نگاشتھ شده توسط یک مشاور الھی کھ برای تدوین این بیانیھ کھ پسر جاودان بھشت را تصویر
می نماید مأموریت یافتھ است.]



نسخۀ پیشنویس

کتاب یورنشیا
مقالۀ 8

روح بیکران

در ابدیت دوردست، آنگاه کھ ”نخستین“ اندیشۀ بیکران و مطلق پدر جھانی در پسر جاودان چنین
کلامی کامل و مکفی برای ابراز الھیش می یابد، اشتیاق وافر خدای اندیشھ و خدای کلام ھر دو

برای یک عامل جھانی و بیکرانِ برخوردار از ابراز متقابل و عمل توأم بھ دنبال می آید.

در سپیده دم ابدیت پدر و پسر ھر دو از اتکای متقابلشان، یگانگی جاودان و مطلقشان، بی نھایت
آگاه می شوند؛ و بدین ترتیب بھ یک پیمان بی پایان و ابدیِ مشارکت الھی وارد می شوند. این میثاق

پایان ناپذیر بھ منظور اجرای برداشتھای متحدشان در سرتاسر تمامی دایرۀ ابدیت انجام یافتھ
است؛ و از ھنگام این رخداد مربوط بھ ابدیت پدر و پسر بھ این اتحاد الھی ادامھ می دھند.

ما اکنون با منشأ جاودانۀ روح بیکران، سومین شخص الوھیت، مواجھ ھستیم. درست در لحظھ ای
کھ خدای پدر و خدای پسر بھ طور مشترک بھ یک عمل یکسان و بیکران — اجرای یک طرح

فکری مطلق — می اندیشند، درست در ھمان آن، روح بیکران بھ طور تمام و کمال پا بھ عرصۀ
وجود می گذارد.

منظور من از بازگویی ترتیب منشأ الوھیتھا بدین نحو صرفاً این است کھ شما را قادر سازم بھ
رابطۀ آنھا بیندیشید. در واقع تمامی سھ نفر آنھا از ابدیت وجود داشتھ اند؛ آنھا وجودگرا ھستند.
آنھا فاقد آغاز یا پایان روزھا ھستند؛ آنھا ھمتراز، متعالی، غائی، مطلق، و بیکران ھستند. آنھا

ھستند و ھمیشھ بوده اند و ھمواره خواھند بود. و آنان سھ شخصِ دارای فردیت بارز اما برای ابد
مرتبط، خدای پدر، خدای پسر، و خدای روح ھستند.

1- خدای عمل

در ابدیتِ گذشتھ، بھ دنبال شخصیت یافتن روح بیکران، چرخۀ شخصیت الھی کامل و تکمیل
می شود. خدای عمل موجودیت می یابد، و صحنۀ پھناور فضا برای نمایش شگفت انگیز آفرینش

— ماجرای جھانی — چشم انداز الھی اعصار جاودان، فراھم می شود.



اولین عمل روح بیکران بازبینی و بھ رسمیت شناختن والدین الھیش، پدر - پدر، و مادر - پسر
است. او، روح، ھر دو آنھا را بھ طور کامل تشخیص می دھد. او از شخصیتھای جداگانھ و
ویژگیھای بیکران آنھا و نیز طبیعت توأم و کارکرد متحد آنھا بھ طور کامل آگاه است. سپس

سومین شخص الوھیت، بھ رغم برابری خود با اولین و دومین شخص، بھ طور داوطلبانھ، با میل
متعالی و خود انگیختگی الھام بخش، بھ وفاداری جاودان بھ خدای پدر عھد می کند، و وابستگی

ابدی بھ خدای پسر را اذعان می دارد.

چرخۀ ابدیت، کھ ذاتی طبیعت این رابطھ و در شناخت متقابل استقلال شخصیتی ھر یک و اتحاد
اجرائی ھر سھ است، برقرار می شود. تثلیث بھشت موجودیت می یابد. صحنۀ فضای جھانی برای

چشم انداز تمام و کمال و پایان ناپذیرِ پدیداری خلاق مقصود پدر جھانی از طریق شخصیت پسر
جاودان و بھ وسیلۀ اجرای خدای عمل، عامل اجرائی برای کارکردھای واقعیِ شراکت خلاق پدر

و پسر، فراھم می شود.

 خدای عمل دست بھ عمل می زند و انبارھای مردۀ فضا بھ تحرک در می آیند. یک میلیارد کرۀ
کامل گام بھ عرصۀ وجود می نھند. پیش از این لحظۀ ابدیت فرضی انرژیھای فضا کھ ذاتی بھشت
ھستند وجود دارند و بھ طور بالقوه بھ کار افتاده اند، اما از وجود واقعی برخوردار نیستند. جاذبۀ

فیزیکی را نیز نمی توان اندازه گیری نمود، بھ جز توسط واکنش واقعیات مادی نسبت بھ کشش
بی وقفۀ آن. در این لحظۀ (فرضیِ) جاودانۀ دوردست ھیچ جھان مادی وجود ندارد، اما درست در
لحظھ ای کھ یک میلیارد کره واقعیت می یابند، نشانھ ھای جاذبۀ مکفی و بسنده کھ آنان را در قبضۀ

ابدی بھشت نگاه دارد آشکار می شود.

اکنون دومین شکل انرژی در سراسر آفرینشِ خدایان می درخشد، و این روح جاری بھ طور آنی
در قبضۀ جاذبۀ روحانی پسر جاودان قرار می  گیرد. بدین ترتیب جھان دوگانھ کھ توسط جاذبھ فرا

گرفتھ شده با انرژی بی نھایت لمس شده و در روح ربانیت غوطھ ور می شود. خاک حیات برای
خود آگاھی ذھن کھ در مدارھای ھوشمندی مربوط بھ روح بیکران تجلی می یابد بدین طریق آماده

می شود.

بر روی این دانھ ھای وجود بالقوه، کھ در سرتاسر آفرینش مرکزی خدایان پراکنده اند، پدر عمل
می کند، و شخصیت مخلوق پدیدار می گردد. سپس حضور الوھیتھای بھشت تمامی فضای سازمان

یافتھ را پر می سازد و بھ طور مؤثر شروع بھ جذب تمامی چیزھا و موجودات بھ سوی بھشت
می کند.

روح بیکران ھمزمان با تولد کرات ھاونا جاودانھ می شود. این جھان مرکزی توسط او، و با او، و
در او، در اطاعت از جمع ایده ھا و خواستھ ھای یکپارچۀ پدر و پسر آفریده شده است. سومین
شخص درست توسط ھمین عمل توأمِ آفرینشی بھ الوھیت دست می یابد، و بدین ترتیب برای

ھمیشھ آفریدگار مشترک می شود.



اینھا روزگاران بزرگ و اعجاب آور بسط خلاق پدر و پسر، توسط، و در عمل ھمیار مشترک و
مدیر منحصر بھ فردشان، سومین منبع و مرکز، ھستند. ھیچ تاریخچھ ای از این روزگاران

شورانگیز وجود ندارد. ما برای اثبات این کارکردھای عظیم فقط از آشکارسازیھای اندک روح
بیکران برخورداریم، و او صرفاً این حقیقت را تأیید می کند کھ جھان مرکزی و تمامی آنچھ کھ بھ

آن مربوط است ھمزمان با نیل او بھ شخصیت و وجود خود آگاه جاودانھ شد.

بھ طور خلاصھ، روح بیکران گواھی می دھد کھ چون او جاودانھ است، جھان مرکزی نیز
جاودانھ است. و این نقطۀ سنتی شروع تاریخ جھان جھانھا است. در رابطھ با ھر رویداد یا
کارکرد پیش از این فوران شگفت انگیز انرژی خلاق و خرد اداری کھ موجب پیدایش جھان

پھناور گشت — جھانی کھ در مرکز ھمۀ چیزھا وجود دارد، و بھ طرزی باشکوه کار می کند —
مطلقاً ھیچ اطلاعی وجود ندارد و ھیچ سندی موجود نیست. فراتر از این رخداد کارکردھای

غیرقابل جستجوی ابدیت و اعماق بی نھایت — راز مطلق — قرار دارند.

و بدین ترتیب ما منشأ ترتیبیِ سومین منبع و مرکز را بھ عنوان یک ابراز لطف قابل تفسیر بھ
ذھن محدود بھ زمان و مشروط بھ مکان مخلوقات انسانی تصویر می نماییم. ذھن انسان برای
تجسم تاریخ جھان باید یک نقطۀ شروع داشتھ باشد، و بھ من رھنمود داده شده کھ این تکنیک
دستیابی بھ مفھوم تاریخی ابدیت را فراھم سازم. در ذھن مادی، انسجام یک علت نخست را

مطالبھ می کند. از این رو ما پدر جھانی را بھ عنوان اولین منبع و مرکز مطلق تمامی آفرینش
می پنداریم، و در ھمان حال بھ تمامی اذھان آفریده شده آموزش می دھیم کھ پسر و روح در تمامی

فازھای تاریخ جھان و در تمامی قلمروھای فعالیت خلاق با پدر بھ طور برابر جاودانھ اند. و ما
این کار را بدون ھر گونھ نادیده انگاشتن واقعیت و جاودانگیِ جزیرۀ بھشت و مطلقھای کامل،

جھانی، و الوھیت انجام می دھیم.

گسترۀ ذھن مادی فرزندان زمان برای تصور پدر در ابدیت بھ حد مکفی امتداد یافتھ است. ما
می دانیم کھ ھر فرزندی می تواند ابتدا از طریق تسلط بر روابط وضعیت فرزند - والده و سپس از

طریق بسط این مفھوم، طوری کھ خانواده را بھ عنوان یک کل در بر گیرد، خود را بھ بھترین
نحو بھ واقعیت مربوط سازد. متعاقباً ذھن در حال رشد فرزند قادر خواھد بود خود را با مفھوم

روابط خانوادگی، روابط اجتماعی، نژاد، و کره، و سپس با جھان، ابرجھان، حتی جھان جھانھا
وفق دھد.

2- طبیعت روح بیکران

آفریدگار مشترک از ابدیت است و کاملاً و بدون قید و شرط با پدر جھانی و پسر جاودان یگانھ
است. روح بیکران نھ تنھا طبیعت پدر بھشتی بلکھ ھمچنین طبیعت پسر آغازین را بھ طور کامل

منعکس می سازد.



سومین منبع و مرکز با القاب بیشمار شناختھ می شود: روح جھانی، راھنمای متعال، آفریدگار
مشترک، مدیر الھی، ذھن بیکران، روح روحھا، روح بھشتی مادر، عامل مشترک، ھماھنگ

کنندۀ نھایی، روح ھمھ جا حاضر، ھوشمندی مطلق، عمل الھی؛ و در یورنشیا گاھی اوقات او با
ذھن کیھانی اشتباه گرفتھ می شود.

در مجموع شایستھ است کھ سومین شخص الوھیت روح بیکران نامیده شود، زیرا خداوند روح
است. اما مخلوقات مادی کھ بھ سمت خطای پنداشتن ماده بھ عنوان واقعیت بنیادین، و ذھن و

روح بھ صورت ملزوماتی کھ ریشھ در ماده دارند، تمایل دارند، اگر سومین منبع و مرکز واقعیت
بیکران، سازمان دھندۀ جھانی، یا ھماھنگ کنندۀ شخصیت نامیده می شد، بھتر او را درک

می کردند.

روح بیکران، بھ عنوان یک آشکارسازی ربانیت در جھان، غیرقابل جستجو است و بھ کلی فراتر
از درک بشری است. شما برای حس کردن مطلق بودن روح، فقط نیاز دارید بھ بیکرانیِ پدر

جھانی بیاندیشید و بھ ھیبت ابدیت پسر آغازین فکر کنید.

شخص روح بیکران بھ راستی اسرارآمیز است اما پدر و پسر زیاد اینطور نیستند. از میان کلیۀ
جنبھ ھای طبیعت پدر، آفریدگار مشترک بھ بارزترین وجھ بیکرانی خود را آشکار می سازد. حتی
اگر جھان بنیادین سرانجام تا بی نھایت بسط یابد، حضور روحی، کنترل انرژی، و پتانسیل ذھنی

عامل مشترک برای پاسخگویی بھ مطالبات چنین آفرینش بی حد و مرز کافی یافت خواھد شد.

روح بیکران گرچھ از ھر جھت در کمال، درستکاری، و محبت پدر جھانی سھیم است، بھ سوی
ویژگیھای بخشایندۀ پسر جاودان تمایل دارد، و بدین ترتیب خادم دلسوز الوھیتھای بھشت برای

جھان بزرگ است. روح ھمواره و ھمیشھ — در سرتاسر جھان و برای ابد — یک خادم دلسوز
است، زیرا ھمانطور کھ پسران الھی محبت خداوند را آشکار می سازند، روح الھی نشانگر

بخشش خداوند است.

ممکن نیست کھ روح از خوبی بیشتری نسبت بھ پدر برخوردار باشد زیرا منشأ تمامی خوبیھا در
پدر است، اما ما می توانیم در اعمال روح چنین خوبی را بھتر درک کنیم. وفاداری پدر و وفای

پسر از طریق خدمت مھر آمیز و سرویس بی وقفۀ شخصیتھای روح بیکران برای موجودات
روحی و مخلوقات مادی کرات بسیار واقعی است.

آفریدگار مشترک تمامی زیبایی اندیشھ و سرشت راستین پدر را بھ ارث برده است. و این
ویژگیھای والای ربانیت در پیروی از خرد بیکران و جاودانۀ ذھن مطلق و نامحدود سومین منبع

و مرکز در سطوح نزدیک بھ متعالی ذھن کیھانی ھماھنگی می شوند.

3- رابطۀ روح با پدر و پسر



ھمانطور کھ پسر جاودان ابراز کلامیِ ”نخستین“ اندیشۀ مطلق و بیکران پدر جھانی است، عامل
مشترک نیز اجرای کامل ”نخستین“ مفھوم تکمیل یافتۀ خلاق یا طرح برای عمل توأم توسط

شراکت شخصیتیِ پدر و پسر، و حاوی پیوند مطلق اندیشھ و کلام است. سومین منبع و مرکز
ھمزمان با آفرینش مرکزی یا امری جاودانھ می شود، و فقط وجود این آفرینش مرکزی در میان

جھانھا جاودانھ است.

از ھنگام شخصیت یابی سومین منبع، اولین منبع دیگر شخصاً در آفرینش جھان شرکت نمی کند.
پدر جھانی ھر چیز ممکن را بھ پسر جاودان خود می سپارد؛ و بھ ھمین ترتیب پسر جاودان

تمامی اتوریتھ و قدرت ممکن را بھ آفریدگار مشترک اعطا می دارد.

پسر جاودان و آفریدگار مشترک بھ عنوان شریک و از طریق شخصیتھای ھمترازشان، ھر جھان
پس ھاونا را کھ بھ وجود آورده شده، طراحی نموده و شکل داده اند. روح در کلیۀ آفرینشھای

متعاقب ھمان رابطۀ شخصی را با پسر حفظ می کند کھ پسر در آفرینش نخستین و مرکزی با پدر
حفظ می کند.

شما و جھانتان را یک پسر آفرینندۀ پسر جاودان و یک روح آفرینشگر روح بیکران آفرید؛ و
ضمن این کھ پدر از آنچھ کھ آنھا سازمان داده اند با وفاداری نگاھداری می کند، این مسئولیت بھ
عھدۀ این پسر جھان و این روح جھان سپرده شده کھ کار خود را شکوفا و حفظ نمایند و نیز بھ

مخلوقاتی کھ خود بھ وجود آورده اند خدمت روحانی کنند.

روح بیکران عامل مؤثر پدر تماماً با محبت و پسر تماماً بخشنده برای اجرای پروژۀ مشترک
جذب تمامی روانھای عاشق حقیقت در تمامی کرات زمان و فضا بھ خودشان است. دقیقاً در

لحظھ ای کھ پسر جاودان طرح پدر خود را برای دستیابی مخلوقات جھانھا بھ کمال پذیرفت، در
لحظھ ای کھ پروژۀ فراز بھ یک طرح پدر و پسر تبدیل شد، در ھمان آن روح بیکران مدیر

مشترک پدر و پسر برای اجرای مقصود متحد و جاودانۀ آنھا گشت. و روح بیکران در انجام این
کار تمامی منابع حضور الھی و شخصیتھای روحی خود را وقف پدر و پسر نمود. او ھمه چیز

را بھ طرح شگفت انگیز فرازیابی مخلوقات در حال بقای دارای اراده بھ بلندیھای الھی کمال
بھشتی اختصاص داده است.

روح بیکران یک آشکارسازی کامل، منحصر بھ فرد، و جھانی پدر و پسر جاودانش می باشد.
تمامی فھم شراکت پدر و پسر باید از طریق روح بیکران، نمایندۀ مشترکِ پیوند الھی اندیشھ و

کلمھ، بھ دست آید.

پسر جاودان تنھا راه نزدیکی بھ پدر جھانی است، و روح بیکران تنھا وسیلۀ دستیابی بھ پسر
جاودان می باشد. موجودات فرازگرای زمان تنھا با خدمت صبورانۀ روح قادرند پسر را کشف

کنند.



در مرکز تمامی چیزھا روح بیکران اولین الوھیت از میان الوھیتھای بھشت است کھ توسط
رھنوردان فرازگرا مورد دستیابی واقع شود. سومین شخص، دومین و اولین شخص را احاطھ

کرده است و از این رو در ابتدا باید توسط تمامی آنھایی کھ کاندیدای ارائھ شدن بھ پسر و پدرش
ھستند ھمیشھ بھ رسمیت شناختھ شود.

و روح بھ طرق بسیار دیگر پدر و پسر را بھ طور برابر نمایندگی نموده و بھ طور مشابھ بھ آنھا
خدمت می کند.

4- روح خدمت الھی

جھان روحی، کھ در آن کلام پسر اندیشۀ خداوند را تفسیر می کند، و ھنگامی کھ ”بھ جسم تبدیل
می شود“ بخشش مھرآمیزِ مجموع طبیعت آفرینندگان مربوطھ را نشان می دھد، با جھان فیزیکی
کھ در آن جاذبۀ بھشت تمامی چیزھا را بھ ھم پیوستھ نگاه می دارد، موازی است. اما در تمامی

این آفرینش مادی و روحی و از طریق آنھا صحنۀ پھناوری وجود دارد کھ در آن روح بیکران و
فرزندان روحی او جمع بخشش، شکیبایی، و عاطفۀ ابدی والدین الھی را نسبت بھ فرزندان

ھوشمندی کھ ناشی از ابداع و ساخت ھمیارانھ شان است نشان می دھند. جوھر سیرت الھی روح
خدمت ابدی بھ ذھن است. و ھمۀ فرزندان روحی عامل مشترک در این میل بھ کار خدماتی، این

اشتیاق الھی بھ خدمت، سھیم ھستند.

خداوند محبت، پسر بخشش، و روح خدمت است — خدمت مھر الھی و بخشش بی پایان بھ تمامی
آفرینش ھوشمند. روح مظھر مھر پدر و بخشش پسر است. آنھا بھ منظور خدمت جھانی برای ابد
در او متحد شده اند. روح مھر اعِمال شده بھ آفرینش مخلوق، مجموع مھر پدر و پسر، است.

در یورنشیا روح بیکران بھ صورت یک تأثیر ھمھ جا حاضر، یک حضور جھانی، شناختھ شده
است، اما در ھاونا شما او را بھ عنوان یک حضور شخصیِ خدمت واقعی خواھید شناخت. در

اینجا خدمت روح بھشتی الگوی نمونھ و الھام بخش برای ھر یک از روحھای ھمتراز او و
شخصیتھای تحت فرمانی کھ در کرات زمان و فضا بھ موجودات آفریده شده خدمت روحانی
می کنند می باشد. در این جھان الھی روح بیکران در ھفت ظھور متعالی پسر جاودان بھ طور

کامل شرکت کرد. او بھ ھمین ترتیب با پسر میکائیل اولیھ در ھفت اعطا بھ مدارھای ھاونا
شرکت نمود، و از این طریق برای ھر رھنورد زمان کھ این دوایر کامل والا را می پیماید روح

خادم دلسوز و با درایت گشت.

ھنگامی کھ یک پسر آفرینندۀ خداوند مسئولیت آفرینندگی یک جھان محلی مورد پیش بینی را
می پذیرد، شخصیتھای روح بیکران، ھنگامی کھ او بھ مأموریت ماجراجویانۀ خلاق خویش عازم

می شود، خود را بھ عنوان خادمان خستگی ناپذیر این پسر میکائیل متعھد می سازند. ما بھ ویژه
در اشخاص دختران آفرینشگر، ارواح مادر جھان محلی، روح بیکران را وقف کار شکوفایی

صعود مخلوقات مادی بھ سطوح بالاتر و بالاتر دستیابی معنوی می یابیم. و تمامی این کار خدمت



بھ مخلوق در ھماھنگی کامل با اھداف، و در ارتباط نزدیک با شخصیتھای پسران آفرینندۀ این
جھانھای محلی انجام می شود.

ھمانطور کھ پسران خداوند درگیر کار عظیم آشکارسازی شخصیت مھرآمیز پدر بھ یک جھان
ھستند، روح بیکران نیز وقف کار پایان ناپذیر آشکارسازی محبت توأم پدر و پسر بھ تک تک
اذھان تمامی فرزندان ھر جھان می باشد. در این آفرینشھای محلی روح ھمانند برخی از پسران

خداوند در شکل جسم انسانی بھ سوی نژادھای مادی پایین نمی آید، اما روح بیکران و ارواح
ھمتراز او بھ پایین گام می نھند، و با مسرت تحت یک رشتۀ شگفت انگیز از کاھشھای ربانی قرار

می گیرند، تا این کھ بھ صورت فرشتگانی پدیدار می شوند کھ در کنار شما بایستند و شما را طی
مسیرھای حقیرانۀ وجود زمینی ھدایت  کنند.

روح بیکران درست با ھمین زنجیرۀ کاھش یابنده، بھ عنوان یک شخص، بھ طور واقعی بھ ھر
موجودِ کرات حیوان منشأ بسیار نزدیک می شود. و روح تمامی این کار را بدون این کھ بھ

کمترین حد تجربۀ خود را بھ عنوان سومین شخص الوھیت در مرکز تمامی چیزھا بی اعتبار
سازد انجام می دھد.

آفریدگار مشترک بھ راستی و برای ھمیشھ شخصیت بزرگ خدمت کننده، اعطا کنندۀ جھانی
بخشش است. برای درک خدمت روحانی روح، بھ این حقیقت بیاندیشید کھ او تصویر توأم مھر

پایان ناپذیر پدر و بخشش جاودانۀ پسر است. با این وجود، خدمت روحانی روح صرفاً منحصر
بھ نمایندگی پسر جاودان و پدر جھانی نیست. روح بیکران ھمچنین از قدرت خدمت بھ مخلوقات

عالم بھ نام خود و بنا بر حق خود برخوردار است. سومین شخص از حرمت الھی برخوردار
است و کار جھانی بخشش را از جانب خود نیز عطا می دارد.

بھ تدریج کھ انسان قدر بیشتری از خدمت مھرآمیز و خستگی ناپذیر رستھ ھای پایین تر خانوادۀ
آفریده شدۀ این روح بیکران اطلاع می یابد، طبیعت متعال و سیرت بی مانند این عمل توأم پدر

جھانی و پسر جاودان را بیشتر تحسین و ستایش می کند. این روح بھ راستی ”چشمان خداوند است
کھ ھمواره مراقب افراد درستکار می باشد“ و ”گوشھای الھی است کھ پیوستھ بھ روی نیایشھای

آنان باز است.“

5- حضور خداوند

ویژگی برجستۀ روح بیکران ھمھ جا حضوری است. این روح تماماً فراگیر کھ بسیار شبیھ
حضور یک ذھن جھانی و الھی است در سرتاسر تمامی جھان جھانھا در ھمھ جا حاضر است.

دومین شخص و سومین شخص الوھیت، ھر دو، توسط ارواح پیوستھ حاضر خود در تمامی
کرات نمایندگی می شوند.



پدر بیکران است و از این رو فقط بھ واسطۀ اراده محدود است. پدر در اعطای تنظیم کنندگان و
عطای شخصیت بھ تنھایی عمل می کند، اما در تماس نیروھای روحی با موجودات ھوشمند، از

روحھا و شخصیتھای پسر جاودان و روح بیکران استفاده می کند. او بنا بھ خواستش بھ اندازۀ پسر
یا عامل مشترک بھ لحاظ روحی حاضر است. او با پسر و در روح حاضر است. پدر قطعاً ھمھ
جا حاضر است، و ما حضور او را بھ وسیلھ و از طریق ھر یک و تمامی این نیروھا، تأثیرات،

و وجودھای گوناگون اما مرتبط تشخیص می دھیم.

در نوشتھ ھای مقدس شما واژۀ روح خداوند بھ نظر می رسد بھ صورت مترادف روح بیکران
در بھشت و روح آفرینشگر جھان محلی شما ھر دو بھ کار رفتھ است. روح القدس مدار روحی

این دختر آفرینشگر روح بیکران بھشت است. روح القدس یک مدار بومی ھر جھان محلی است و
محدود بھ قلمرو روحی آن آفرینش می باشد؛ اما روح بیکران ھمھ جا حاضر است.

تأثیرات روحی بسیاری وجود دارند، و ھمگی یگانه ھستند. حتی کار تنظیم کنندگان فکر، گر چھ
از تمامی تأثیرات دیگر مستقل است، با کار روحی تأثیرات توأم روح بیکران و یک روح مادر

جھان محلی بھ گونھ ای تغییر ناپذیر بھ طور ھمزمان صورت می گیرد. ھمینطور کھ این
وجودھای روحی در زندگی مردم یورنشیا عمل می کنند، نمی توانند از ھم تفکیک شوند. آنھا بھ

رغم منشأ گوناگون خود، در اذھان و روانھای شما بھ صورت یک روح عمل می کنند. و
ھمینطور کھ این خدمت روحی متحد تجربھ می شود، برای شما آن تأثیر متعال می شود، ”کھ

ھمواره قادر است شما را از لغزش محفوظ دارد و در پیشگاه پدر متعالتان منزه از گناه عرضھ
کند.“

ھمواره بھ یاد داشتھ باشید کھ روح بیکران عامل مشترک است؛ پدر و پسر ھر دو در او و از
طریق او عمل می کنند؛ او نھ تنھا بھ عنوان خود، بلکھ ھمچنین بھ عنوان پدر و بھ عنوان پسر و

بھ عنوان پدر و پسر حاضر است. در بھ رسمیت شناختن این دلیل و بسیاری دلایل بیشتر،
حضور روحی روح بیکران اغلب بھ عنوان ”روح خداوند“ مورد اشاره قرار می گیرد.

ھمچنین سازگار خواھد بود کھ پیوند تمامی خدمات روحی بھ عنوان روح خداوند مورد اشاره
قرار گیرد، زیرا چنین ارتباطی بھ راستی اتحاد ارواح خدای پدر، خدای پسر، خدای روح، و

خدای ھفتگانھ — حتی روح ایزد متعال — می باشد.

6- شخصیت روح بیکران

اجازه ندھید کھ اعطای گسترده و توزیع پراکندۀ سومین منبع و مرکز شخصیت او را پنھان ساختھ
یا در غیر این صورت از واقعیت آن بکاھد. روح بیکران یک وجود جھانی، یک عمل جاودان،

یک قدرت کیھانی، یک تأثیر مقدس، و یک ذھن جھانی است؛ او تمامی اینھا و بینھایت بیشتر
است، اما او ھمچنین یک شخصیت حقیقی و الھی است.



روح بیکران یک شخصیت تمام عیار و کامل، ھمتا و ھمتراز الھی پدر جھانی و پسر جاودان
است. آفریدگار مشترک برای موجودات ھوشمند بالاتر جھانھا درست بھ اندازۀ پدر و پسر واقعی
و مرئی است؛ در واقع او بیشتر از اینھا است، زیرا تمامی فرازگرایان پیش از آن کھ بتوانند از

طریق پسر بھ پدر نزدیک شوند باید بھ روح دست یابند.

روح بیکران، سومین شخص الوھیت، از تمامی ویژگیھایی کھ شما بھ شخصیت ربط می دھید
برخوردار است. روح از ذھن مطلق بھره مند است: ”روح ھمۀ چیزھا، حتی چیزھای عمیق
مربوط بھ خداوند را جستجو می کند.“ روح نھ تنھا از ذھن، بلکھ از اراده بھره مند است. در
اعطای موھبتھای او نگاشتھ شده است: ”اما تمامی این عطایا را آن یک و ھمان روح بھ ھر

انسان چندین بار و آنطور کھ مایل است عطا می کند.“

”مھر روح“ واقعی است، ھمانطورکھ غمھای او واقعی ھستند؛ از این رو ”روح خداوند را
محزون نکنید.“ روح بیکران را چھ بھ عنوان الوھیت بھشت و چھ بھ عنوان یک روح آفرینشگر

جھان محلی تلقی کنیم، در می یابیم کھ آفریدگار مشترک نھ تنھا سومین منبع و مرکز بلکھ یک
شخص الھی است. این شخصیت الھی ھمچنین بھ عنوان یک شخص نسبت بھ جھان واکنش نشان
می دھد. روح با شما صحبت می کند، ”آن کھ گوش دارد بگذار بشنود روح چھ می گوید.“ ”روح

خودش برای شما وساطت می کند.“ روح یک تأثیر مستقیم و شخصی روی موجودات آفریده شده
اعمال می کند. ”زیرا آنھایی کھ توسط روح خداوند ھدایت می شوند فرزندان خداوند ھستند.“

گر چھ ما پدیدۀ کارکرد روح بیکران را بھ کرات دوردست جھان جھانھا نظاره می کنیم، گر چھ
ما ھمین الوھیت ھمتراز را در حال عمل کردن در و از طریق گروه بیشماری از موجودات

متعدد کھ منشأ در سومین منبع و مرکز دارند در نظر می گیریم، گر چھ ما ھمھ جا حضوری روح
را تشخیص می دھیم، با این حال، ھنوز اذعان می کنیم کھ ھمین سومین منبع و مرکز یک شخص،

آفریدگار مشترک تمامی چیزھا و ھمۀ موجودات و تمامی جھانھا است.

پدر، پسر، و روح در ادارۀ جھانھا بھ طور کامل و برای ابد بھ ھم وابستگی متقابل دارند. گر چھ
ھر یک درگیر یک خدمت شخصی بھ تمامی آفرینش است، ھر سھ در سرویس و کنترل آفرینش

کھ آنان را برای ھمیشھ یگانه می سازد بھ طور الھی و مطلق در ھم قفل شده اند.

پدر و پسر در شخص روح بیکران بھ طور متقابل، ھمیشھ و در کمال مطلق حضور دارند، زیرا
روح شبیھ پدر و شبیھ پسر است، و نیز شبیھ پدر و پسر است، چرا کھ آن دو برای ابد یکی

ھستند.

[ارائھ شده در یورنشیا توسط یک مشاور الھی یوورسا کھ توسط قدمای ایامھا مأموریت یافتھ کھ
طبیعت و کار روح بیکران را تصویر نماید.]



نسخۀ پیشنویس

کتاب یورنشیا
مقالۀ 9

رابطۀ روح بیکران با جھان

ھنگامی کھ در بودن بھشت، پدر جھانی و پسر جاودان متحد  شدند کھ خود را تجسم دھند چیز
عجیبی رخ  داد. ھیچ چیز در این وضعیت ابدیت نشانگر این نیست کھ عامل مشترک بھ عنوان

یک معنویت نامحدود کھ از ذھن مطلق برخوردار گشتھ و از امتیازات بی نظیر مھار انرژی
بھره مند شده است تجسم می یابد. بھ وجود آمدن او رھایی پدر را از قید و بندھای کمال متمرکز و

از محدودیتھای مطلق بودن شخصیت تکمیل می کند. و این رھایی در قدرت شگفت انگیز آفریدگار
مشترک در آفرینش موجوداتی کھ برای خدمت بھ عنوان ارواح خادم حتی بھ مخلوقات مادی

جھانھای در حال تکامل آینده بھ خوبی انطباق یافتھ اند آشکار است.

پدر در محبت و اراده، در اندیشھ و مقصود معنوی، نامتناھی است؛ او نگاھدارندۀ جھانی است.
پسر در خرد و حقیقت، در بیان و تفسیر معنوی، بیکران است؛ او آشکار کنندۀ جھانی است.

بھشت در پتانسیل اعطای نیرو و در ظرفیت استیلا بر انرژی بیکران است؛ آن ثبات دھندۀ جھانی
است. عامل مشترک از امتیازات بی نظیر سنتز، ظرفیت بی نھایت برای ھماھنگی تمامی

انرژیھای موجود جھان، تمامی ارواح واقعی جھان، و تمامی نیروھای واقعی عقلانی جھان
برخوردار است؛ سومین منبع و مرکز یگانھ کنندۀ جھانیِ انرژیھای چند گانھ و آفرینشھای متنوعی

است کھ در نتیجۀ طرح الھی و مقصود جاودانۀ پدر جھانی پدیدار گشتھ اند.

روح بیکران، آفریدگار مشترک، یک خادم جھانی و الھی است. روح بخشش پسر و محبت پدر
را حتی در ھماھنگی با عدالت پایدار، تغییرناپذیر، و نیکوی تثلیث بھشت بھ طور وقفھ ناپذیر

عطا می کند. تأثیر و شخصیتھای او ھمواره نزدیک شما ھستند؛ آنھا شما را بھ راستی می شناسند
و حقیقتاً درک می کنند.

نیروھای عامل مشترک نیروھا و انرژیھای تمامی فضا را در سرتاسر جھانھا بھ طور بی وقفھ
تحت کنترل در می آورند. مثل اولین و دومین منبع و مرکز، سومین منبع نسبت بھ چیزھای

روحی و مادی، ھر دو، واکنشمند است. عامل مشترک آشکارسازی یگانگی خداوند است، کھ
ھمۀ چیزھا — چیزھا، معانی، و ارزشھا؛ انرژیھا، ذھنھا، و روحھا — منوط بھ او ھستند.



روح بیکران بر تمامی فضا سایھ افکنده است؛ او در گسترۀ ابدیت سکونت دارد؛ و روح، مثل
پدر و پسر، کامل و تغییر ناپذیر — مطلق — است.

1- ویژگیھای سومین منبع و مرکز

سومین منبع و مرکز با نامھای بسیار، کھ ھمگی نشانگر رابطھ و در بھ رسمیت شناختن کارکرد
می باشند، شناختھ شده است: بھ عنوان خدای روح، او شخصیت ھمتراز و ھمرتبۀ الھیِ خدای پسر

و خدای پدر است. بھ عنوان روح بیکران، او یک تأثیر ھمھ جا حاضر روحی است. بھ عنوان
مھار کنندۀ جھانی، او نیای مخلوقات کنترل نیرو و فعال کنندۀ نیروھای کیھانی فضا است. بھ

عنوان عامل مشترک، او نمایندۀ مشترک و مدیر اجراییِ شراکت پدر و پسر است. بھ عنوان ذھن
مطلق، او منبع اعطای خرد در سرتاسر جھانھا است. بھ عنوان خدای عمل، او نیای آشکار

حرکت، تغییر، و رابطھ است.

برخی از ویژگیھای سومین منبع و مرکز از پدر، و برخی از پسر مشتق شده اند، در حالی کھ باز
سایر ویژگیھا دیده نمی شوند کھ بھ طول فعال و شخصی در پدر یا پسر موجود باشند، ویژگیھایی

کھ بھ سختی می توانند توضیح داده شوند، بھ جز با این فرض کھ شراکت پدر و پسر کھ سومین
منبع و مرکز را جاودانھ می سازد بھ طور منسجم در ھماھنگی با، و در بھ رسمیت شناختنِ

واقعیتِ جاودانۀ مطلق بودنِ بھشت عمل می کند. آفریدگار مشترک مظھر تمامیت مفاھیم توأم و
نامتناھی اولین و دومین شخص الوھیت است.

در حالی کھ شما پدر را بھ عنوان یک آفرینندۀ آغازین و پسر را بھ عنوان یک مدیر روحانی
تجسم می کنید، باید سومین منبع و مرکز را بھ عنوان یک ھماھنگ کنندۀ جھانی، خادمی با

ھمکاری نامحدود در نظر بگیرید. عامل مشترک ارتباط دھندۀ تمامی واقعیت موجود است؛ او
اندوختگاه ربانی اندیشۀ پدر و کلام پسر است، و در عمل برای ابد مطلق بودن مادی جزیرۀ

مرکزی را مورد ملاحظھ قرار می دھد. تثلیث بھشت ترتیب جھانی پیشرفت را مقدر داشتھ
است، و مشیت خداوند قلمرو آفریدگار مشترک و ایزد متعالِ در حال تکامل است. ھیچ واقعیت

موجود یا در حال موجودیت یافتن نمی تواند از رابطۀ نھایی با سومین منبع و مرکز بگریزد.

پدر جھانی سرپرستی قلمروھای پیش انرژی، پیش روحی، و شخصیت را بھ عھده دارد؛ پسر
جاودان بر گسترۀ فعالیتھای روحی تسلط دارد؛ وجود جزیرۀ بھشت حوزۀ انرژی فیزیکی و

نیروی در حال مادیت یافتن را متحد می سازد؛ عامل مشترک نھ فقط بھ عنوان یک روح بیکران
کھ پسر را نمایندگی می کند بلکھ ھمچنین بھ عنوان یک مھار کنندۀ جھانیِ نیروھا و انرژیھای

بھشت عمل می کند، و بدین ترتیب ذھن جھانی و مطلق را بھ وجود می آورد. عامل مشترک در
سرتاسر جھان بزرگ، بھ ویژه در کرات بالاتر حاوی ارزشھای معنوی، روابط انرژی فیزیکی،
و معانی حقیقی ذھنی، بھ عنوان یک شخصیت مثبت و بارز عمل می کند. او بھ طور مشخص ھر
جا و ھر گاه کھ انرژی و روح ارتباط می یابند و روی ھم تأثیر متقابل می گذارند عمل می کند؛ او

از طریق ذھن بر تمامی واکنشھا تسلط دارد، در دنیای روحی قدرت عظیمی را بھ کار می برد، و



تأثیری نیرومند روی انرژی و ماده اعمال می کند. سومین منبع در تمامی لحظات جلوه گر طبیعت
اولین منبع و مرکز است.

سومین منبع و مرکز بھ طور کامل و بدون قید و شرط در ھمھ جا حضوری اولین منبع و مرکز
سھیم است، و گاھی اوقات روح ھمھ جا حاضر نامیده می شود. خدای ذھن بھ طریقھ ای ویژه و

بسیار شخصی در دانش ھمھ جانبۀ پدر جھانی و پسر جاودان او سھیم است؛ دانش روح ژرف و
کامل است. آفریدگار مشترک برخی از جنبھ ھای قدرت مطلق پدر جھانی را از خود نشان می دھد

اما در واقع فقط در حوزۀ ذھن قادر مطلق است. سومین شخص الوھیت مرکز عقلانی و مدیر
جھانی قلمروھای ذھنی است؛ او در اینجا مطلق است — اقتدار او بی حد و حصر است.

بھ نظر می رسد عامل مشترک با شراکت پدر و پسر انگیزه می یابد، اما بھ نظر می رسد تمامی
اعمالش رابطۀ پدر و بھشت را بھ رسمیت می شناسند. او گاھی اوقات و در کارکردھای مشخص

بھ نظر می رسد ناکامل بودن توسعۀ الوھیتھای تجربی — خدای متعال و خدای غائی — را
جبران می کند.

و در اینجا یک راز بیکران وجود دارد: این کھ بیکران بھ طور ھمزمان بیکرانی خود را در پسر
و بھ شکل بھشت آشکار نمود، و سپس موجودی در ربانیت برابر با خداوند، بازتاب طبیعت

روحانی پسر، و قادر بھ فعال کردن الگوی بھشت، پا بھ عرصۀ وجود می گذارد، موجودی کھ در
حاکمیت موقتاً تابع است اما از بسیاری جھات ظاھراً در عمل ھمھ فن حریف است. و چنین

برتری آشکار در عمل در یک ویژگی سومین منبع و مرکز آشکار می شود، کھ حتی از جاذبۀ
فیزیکی — تجلی جھانی جزیرۀ بھشت — ھم برتر است.

روح بیکران علاوه بر این فوق کنترل انرژی و چیزھای فیزیکی از آن ویژگیھای شکیبایی،
بخشش، و محبت کھ بھ طور بسیار بدیع در خدمت روحانی او آشکار است بھ طور عالی

برخوردار است. روح برای عطای مھر و اجرای عدالت توأم با بخشش بھ طور فوق العاده شایستھ
است. خدای روح تمامی مھربانی آسمانی و عاطفۀ بخشندۀ پسر آغازین و جاودان را دارا

می باشد. جھان منشأ شما از میان سندان عدالت و چکش درد و رنج شکل می گیرد؛ اما آنھایی کھ
چکش را بھ کار می برند فرزندان بخشش، فرزندان روحی روح بیکران ھستند.

2- روح ھمھ جا حاضر

خداوند از یک جھت سھ گانھ روح است: او خودش روح است؛ او در پسرش بدون ھر گونھ
محدودیت بھ صورت روح، و در عامل مشترک بھ صورت روح ھم پیمان با ذھن، ظاھر

می شود. و علاوه بر این واقعیتھای روحی، ما فکر می کنیم کھ سطوح پدیده ھای تجربی روحی
— ارواح ایزد متعال، الوھیت غائی، و مطلق الوھیت — را تشخیص می دھیم.



روح بیکران درست ھمانقدر یک مکمل پسر جاودان است کھ پسر یک مکمل پدر جھانی است.
پسر جاودان یک تجسم معنویت یافتۀ پدر است. روح بیکران یک معنویت شخصی پسر جاودان و

پدر جھانی است.

خطوط نامحدود نیروی روحی و منابع قدرت فوق مادی بسیاری وجود دارند کھ مردم یورنشیا را
مستقیماً بھ الوھیتھای بھشت وصل می کنند. آنھا شامل ارتباط مستقیم تنظیم کنندگان فکر با پدر

جھانی، نفوذ گستردۀ تمایل جاذبۀ روحی پسر جاودان، و حضور روحی آفریدگار مشترک
می باشند. میان روح پسر و روحِ روح یک تفاوت کارکرد وجود دارد. شخص سوم در خدمت

روحانی خود ممکن است بھ صورت ذھن بھ علاوۀ روح یا بھ صورت روح تنھا کار کند.

علاوه بر این وجودھای بھشتی، مردم یورنشیا از نفوذھای روحی و فعالیتھای جھان محلی و
ابرجھان، با صف آراییِ تقریباً بی پایانی از شخصیتھای با محبت آنھا کھ ھمواره فرد با حسن نیت

و با صداقت را بھ سوی بالا و بھ سوی درون در جھت ایده آلھای ربانیت و ھدف کمال متعال
ھدایت می کنند سود می برند.

ما از حضور روح جھانی پسر جاودان آگاھی داریم — ما می توانیم بھ گونھ ای خطاناپذیر آن
را تشخیص دھیم. حضور روح بیکران، سومین شخص الوھیت، را حتی انسان فانی نیز ممکن

است بشناسد، زیرا مخلوقات مادی در واقع می توانند رحمت این تأثیر الھی را کھ بھ عنوان
اعطای روح القدس جھان محلی بھ نژادھای نوع بشر عمل می کند تجربھ کنند. موجودات بشری

ھمچنین می توانند تا درجاتی از حضور تنظیم کننده، حضور غیرشخصی پدر جھانی، آگاه شوند.
این روحھای الھی کھ برای تعالی بخشی و معنویت بخشی انسان کار می کنند، ھمگی با ھماھنگی

و با ھمیاری کامل عمل می کنند. آنھا در عملکرد معنویِ طرحھای فراز انسانی و نیل بھ کمال
یگانھ ھستند.

3- مھار کنندۀ جھانی

جزیرۀ بھشت منبع و مادۀ جاذبۀ فیزیکی است؛ و این برای اطلاع شما باید کافی باشد کھ جاذبھ
یکی از واقعی ترین و بھ لحاظ ابدی قابل اطمینان ترین چیزھا در تمامی جھان فیزیکی جھانھا

است. جاذبھ نمی تواند تغییر یابد یا خنثی شود مگر توسط نیروھا و انرژیھایی کھ بھ طور مشترک
توسط پدر و پسر ایجاد شده اند، بھ شخص سومین منبع و مرکز سپرده شده اند، و بھ طور

کارکردی بھ او مربوطند.

روح بیکران از یک قدرت بی نظیر و شگفت انگیز، ضدجاذبه، برخوردار است. این قدرت بھ
صورت کارکردی (قابل مشاھده) در پدر یا پسر وجود ندارد. این توانایی مقاومت در برابر کشش

جاذبۀ مادی، کھ ذاتی سومین منبع است، در واکنشھای شخصی عامل مشترک نسبت بھ فازھای
معین روابط جھانی آشکار می شود. و این ویژگی بی نظیر بھ برخی شخصیتھای بالاتر روح

بیکران قابل انتقال است.



ضدجاذبھ در محدودۀ یک چھارچوب محلی می تواند جاذبھ را خنثی سازد؛ و این کار را از طریق
اِعمال حضور برابر نیرویی انجام می دھد. آن فقط در رابطھ با جاذبۀ مادی عمل می کند، و آن

عملِ ذھن نیست. پدیدۀ مقاومت یک ژیروسکوپ در برابر جاذبھ یک تصویر نسبتاً خوب از تأثیر
ضدجاذبھ است اما برای نشان دادن علت ضدجاذبھ ارزشی ندارد.

عامل مشترک باز تواناییھای بیشتری بھ نمایش می گذارد کھ می تواند بر نیرو پیشی گیرد و
انرژی را خنثی سازد. چنین تواناییھایی از طریق کاھش سرعت انرژی تا نقطۀ مادیت یابی و از

طریق تکنیکھای دیگری کھ برای شما ناشناختھ است عمل می کنند.

عامل مشترک انرژی یا منبع انرژی یا مقصد انرژی نیست؛ او مھار کنندۀ انرژی است.
آفریدگار مشترک عمل — حرکت، تغییر، تبدیل، ھماھنگی، ثبات، و توازن — است. انرژیھایی
کھ منوط بھ کنترل مستقیم یا غیرمستقیم بھشت ھستند طبعاً نسبت بھ اعمال سومین منبع و مرکز و

نیروھای متعدد او واکنشمند ھستند.

جھان جھانھا توسط مخلوقات کنترل نیروی سومین منبع و مرکز، کنترلگران فیزیکی، مدیران
نیرو، مراکز نیرو، و سایر نمایندگان خدای عمل کھ درگیر تنظیم و تثبیت انرژیھای فیزیکی
می باشند، مورد نفوذ واقع شده است. این مخلوقات بی نظیرِ کار فیزیکی ھمگی از ویژگیھای

متنوع کنترل نیرو، نظیر ضدجاذبھ، کھ در تلاششان برای برقراری تعادل فیزیکی ماده و
انرژیھای جھان بزرگ آن را بھ کار می گیرند برخوردارند.

تمامی این فعالیتھای مادی خدای عمل بھ نظر می رسد کھ کارکرد او را بھ جزیرۀ بھشت مربوط
می سازند، و در واقع نمایندگیھای نیرو ھمگی مطلق بودن جزیرۀ بھشت را در نظر دارند و حتی
بھ آن وابستھ اند. اما عامل مشترک برای بھشت یا در واکنش بھ آن عمل نمی کند. او شخصاً برای

پدر و پسر عمل می کند. بھشت یک شخص نیست. عملکردھای ناشخصی، غیرشخصی، و در
غیر اینصورت فاقد جنبۀ شخصی سومین منبع و مرکز تماماً اعمال اختیاری خود عامل مشترک

ھستند؛ آنھا بازتابھا، اشتقاقھا، یا اثرات ھر چیز یا ھر کس نیستند.

بھشت الگوی بی نھایت است؛ خدای عمل فعال کنندۀ آن الگو است. بھشت نقطۀ اتکاءِ مادی
بی نھایت است؛ نیروھای سومین منبع و مرکز اھرمھای ھوشمندی ھستند کھ سطح مادی را

انگیزه می دھند و خود انگیختگی را بھ مکانیسم آفرینش فیزیکی تزریق می کنند.

4- ذھن مطلق

سومین منبع و مرکز از یک طبیعت عقلانی برخوردار است کھ از ویژگیھای فیزیکی و روحی
او متمایز است. چنین طبیعتی بھ سختی قابل تماس است، اما قابل معاشرت است — گر چھ بھ
لحاظ عقلانی، نھ شخصاً. آن از ویژگیھای فیزیکی و کاراکتر روحی سومین شخص در سطوح



کارکرد ذھنی قابل تمیز دادن است، اما این طبیعت برای تشخیص شخصیتھا ھرگز مستقل از
جلوه ھای فیزیکی یا روحی عمل نمی کند.

ذھن سومین شخص ذھن مطلق است؛ آن از شخصیت خدای روح جدایی ناپذیر است. ذھن، در
موجوداتِ عمل کننده، از انرژی یا روح، یا ھر دو، جدا نیست. ذھن ذاتی انرژی نیست؛ انرژی
نسبت بھ ذھن پذیرشگر و واکنشمند است؛ ذھن می تواند روی انرژی سوار شود، اما خود آگاھی
ذاتیِ سطح صرفاً مادی نیست. ذھن لزومی ندارد کھ بھ روح خالص اضافھ شود، زیرا روح بھ
طور غریزی آگاه و تعیین ھویت کننده است. روح ھمیشھ ھوشمند است، و بھ طریقی از خرد

برخوردار است. ممکن است این ذھن یا آن ذھن باشد، ممکن است پیش ذھن یا فوق ذھن، حتی
ذھن روح باشد، اما آن معادل فکر کردن و شناختن را انجام می دھد. بینش روح از خود آگاھی

ذھن فراتر می رود، جانشین آن می شود، و بھ لحاظ تئوریک مقدم بر آن است.

آفریدگار مشترک فقط در حوزۀ ذھن، در قلمرو ھوشمندی جھان، مطلق است. ذھن سومین منبع و
مرکز بیکران است؛ آن بھ کلی فراتر از مدارھای فعال و کارای ذھنی جھان جھانھا است. عطیۀ

ذھنی ھفت ابرجھان از ھفت روح استاد، شخصیتھای اصلی آفریدگار مشترک، سرچشمھ یافتھ
است. این روحھای استاد ذھن را بھ صورت ذھن کیھانی بھ جھان بزرگ توزیع می کنند، و جھان

محلی شما توسط گونۀ نبادانیِ نوع اروانتانیِ ذھن کیھانی مورد رخنھ واقع شده است.

ذھن بیکران زمان را نادیده می انگارد، ذھن غائی فراتر از زمان می رود، ذھن کیھانی توسط
زمان تعدیل می شود. و از این رو با فضا: ذھن بیکران مستقل از فضا است، اما ھمینطور کھ از

سطح ذھن بیکران بھ سطوح یاور ذھن پایین می آییم، باید ھوشمندی بھ طور فزاینده واقعیت و
محدودیتھای فضا را بھ حساب آورد.

نیروی کیھانی بھ ذھن واکنش نشان می دھد، حتی آنطور کھ ذھن کیھانی بھ روح واکنش نشان
می دھد. روح مقصود الھی است، و ذھن روحی مقصود الھی در عمل است. انرژی چیز است،

ذھن معنی است، و روح ارزش است. حتی در زمان و فضا، ذھن آن روابط نسبی را میان انرژی
و روح برقرار می کند کھ نشان دھندۀ خویشاوندی متقابل در ابدیت ھستند.

ذھن ارزشھای روحی را بھ معانی عقلانی دگردیس می کند؛ اراده قادر است معانی ذھنی را در
حوزه ھای مادی و روحی، ھر دو، بھ ثمر نشاند. صعود بھشتی شامل یک رشد نسبی و ناھمسان

در روح، ذھن، و انرژی است. شخصیت متحد کنندۀ این اجزای فردیت تجربی می باشد.

5- کارکرد ذھن

ذھنِ سومین منبع و مرکز بیکران است. اگر جھان تا بی نھایت رشد کند، ھنوز پتانسیل ذھنی او
برای اعطای تعداد نامحدودی از مخلوقات دارای ذھنِ مناسب و سایر پیش شرطھای عقلانی

مکفی است.



در حوزۀ ذھن آفریده شده، سومین شخص، بھ ھمراه دستیاران ھمتراز و تابع او، در حد
عالی حکومت می کند. قلمروھای ذھن مخلوق بھ طور منحصر بھ فرد منشأ در سومین منبع و
مرکز دارند؛ او عطا کنندۀ ذھن است. حتی اجزای پدر این را غیرممکن می یابند کھ در اذھان

انسانھا سکنی گزینند تا این کھ راه توسط عمل ذھنی و کارکرد روحی روح بیکران بھ طور
صحیح برایشان آماده شده باشد.

ویژگی بی نظیر ذھن این است کھ می تواند بھ چنین رشتۀ گسترده ای از حیات اعطا شود. سومین
منبع و مرکز از طریق دستیاران آفرینشگر و مخلوق خود بھ تمامی ذھنھا در تمامی کرات خدمت

روحانی می کند. او از طریق یاوران جھانھای محلی، و از طریق نیروی کنترلگران فیزیکی،
حتی بھ پایین ترین وجودھای غیرتجربی متعلق بھ بدوی ترین انواع چیزھای زنده خدمت می کند. و

جھت ذھن ھمیشھ یک خدمت روحانی شخصیتھای ذھنی - روحی یا ذھنی - انرژی است.

از آنجا کھ سومین شخص الوھیت منبع ذھن است، کاملاً طبیعی است کھ مخلوقات تکاملی دارای
اراده این را آسانتر می یابند کھ برداشتھایی قابل درک تر از روح بیکران نسبت بھ پسر جاودان یا

پدر جھانی شکل دھند. واقعیت آفریدگار مشترک عیناً در وجود ذھن بشری بھ صورت ناکامل
آشکار است. آفریدگار مشترک نیای ذھن کیھانی است، و ذھن انسان یک مدار فردی است، یک

بخش غیرشخصی از آن ذھن کیھانی، آنطور کھ توسط یک دختر آفرینشگر سومین منبع و مرکز
در یک جھان محلی اعطا می شود.

از آنجا کھ سومین شخص منبع ذھن است، چنین نپندارید کھ تمامی پدیده ھای ذھنی الھی ھستند.
ھوشمندی بشری در منشأ مادیِ نژادھای حیوانی ریشھ دارد. ھوشمندی جھان بیش از طبیعت

فیزیکی کھ یک آشکارسازی حقیقیِ زیبایی و توازن بھشت است، یک آشکارسازی حقیقیِ خداوند
کھ ذھن است نمی باشد. در طبیعت کمال وجود دارد، اما طبیعت کامل نیست. آفریدگار مشترک

منبع ذھن است، اما آفریدگار مشترک ذھن نیست.

ذھن، در یورنشیا، سازشی میان جوھر کمال اندیشھ و ذھنیت در حال تکامل طبیعت نابالغ بشری
شما است. طرح تکامل عقلانی شما در واقع یک طرح کمال متعالی است، اما شما در حالی کھ

در خیمۀ جسم عمل می کنید بسیار از آن ھدف الھی فاصلھ دارید. منشأ ذھن بھ راستی الھی است،
و یک سرنوشت الھی دارد، اما اذھان بشری شما ھنوز از حرمت الھی برخوردار نیستند.

بسیاری اوقات، اغلب، شما با عدم صداقت بھ ذھن خود آسیب می رسانید و آن را با عدم
درستکاری پژمرده می کنید؛ شما آن را در معرض ترس حیوانی قرار می دھید و با اضطراب
بی فایده بھ آن صدمھ می زنید. از این رو، اگر چھ منبع ذھن الھی است، ذھن آنطور کھ شما در

کرۀ صعود خود آن را می شناسید بھ سختی می تواند مورد تحسین زیاد قرار گیرد، تا چھ رسد بھ
ستایش یا پرستش. تفکر و تعمق خرد نابالغ و غیرفعال بشری باید تنھا بھ واکنشھای فروتنانھ راه

برد.



6- مدار جاذبۀ ذھنی

سومین منبع و مرکز، ھوشمندی جھان، از ھر ذھن، ھر خرد، در تمامی آفرینش شخصاً آگاه
است، و با تمامی این مخلوقات فیزیکی، مورانشیایی، و روحی کھ در جھانھای پراکنده از عطیۀ

ذھنی برخوردارند تماسی شخصی و کامل دارد. تمامی این فعالیتھای ذھنی در دسترس مدار
مطلق جاذبۀ ذھنی، کھ در سومین منبع و مرکز متمرکز است و بخشی از خود آگاھی شخصی

روح بیکران است، قرار دارند.

بھ ھمان اندازه کھ پدر تمامی شخصیتھا را بھ خودش جلب می کند، و ھمانطور کھ پسر تمامی
واقعیت روحی را جذب می کند، عامل مشترک نیز یک نیروی کششی روی تمامی اذھان اعمال

می کند؛ او بھ طور کامل بر مدار جھانی ذھنی مسلط است و آن را کنترل می کند. تمامی ارزشھای
راستین و اصیل عقلانی، تمامی اندیشھ ھای الھی و ایده ھای کامل بھ گونھ ای خطاناپذیر بھ سوی

این مدار مطلق ذھنی کشیده می شوند.

جاذبۀ ذھنی می تواند مستقل از جاذبۀ مادی و روحی عمل  کند، اما ھر جا و ھر گاه کھ دو تای
آخر با یکدیگر تماس می یابند، جاذبۀ ذھنی ھمیشھ عمل می کند. ھنگامی کھ ھر سھ پیوند می یابند،
جاذبۀ شخصیت ممکن است مخلوق مادی — فیزیکی یا مورانشیایی، متناھی یا ابسونایت — را

در بر گیرد. اما صرف نظر از این، عطیۀ ذھن حتی در موجودات غیرشخصی آنھا را شایستۀ
فکر کردن می کند و آنھا را بھ رغم فقدان کامل شخصیت از عطیۀ خود آگاھی بھره مند می سازد.

با این وجود خود بودِ حرمت شخصیت، بشری یا الھی، جاودانھ یا بالقوه جاودانھ، منشأ در روح،
ذھن، یا ماده ندارد؛ آن عطیۀ پدر جھانی است. کنش و واکنش جاذبۀ روحی، ذھنی، و مادی نیز
پیش شرطی برای ظھور جاذبۀ شخصیت نیست. مدار پدر ممکن است یک موجود ذھنی - مادی

را کھ نسبت بھ جاذبۀ روحی واکنشمند نیست در بر گیرد، یا ممکن است یک موجود ذھنی -
روحی را کھ نسبت بھ جاذبۀ مادی واکنشمند نیست شامل شود. عملکرد جاذبۀ شخصیت ھمیشھ

یک عمل ارادی پدر جھانی است.

در حالی کھ ذھن انرژی است کھ بھ موجودات صرفاً مادی مربوط است و روح بھ شخصیتھای
صرفاً روحی مربوط است، انواع بیشماری از شخصیتھا، از جملھ بشری، از ذھنی برخوردارند
کھ بھ انرژی و روح، ھر دو، مربوطند. جنبھ ھای روحی ذھن مخلوق بدون استثنا بھ کشش جاذبۀ
روحی پسر جاودان واکنش نشان می دھند؛ اشکال مادی بھ کشش جاذبۀ جھان مادی واکنش نشان

می دھند.

ذھن کیھانی، ھنگامی کھ بھ انرژی یا روح مربوط نیست، تابع مطالبات جاذبھ ای مدارھای مادی
یا روحی نیست. ذھن خالص فقط تابع کنترل جاذبۀ جھانی عامل مشترک است. ذھن خالص بھ

ذھن بیکران بسیار نزدیک است، و ذھن نامتناھی (ھمتراز تئوریک مطلقھای روحی و انرژی)
ظاھراً بھ واسطۀ خود یک قانون است.



ھر چھ واگرایی روح و انرژی بیشتر باشد، کارکرد قابل مشاھدۀ ذھن بیشتر است؛ ھر چھ تنوع
انرژی و روح کمتر باشد، کارکرد قابل مشاھدۀ ذھن کمتر است. ظاھراً حداکثر کارکرد ذھن

کیھانی در جھانھای زمانِ فضا می باشد. در اینجا ذھن بھ نظر می رسد در یک ناحیۀ میانی بین
انرژی و روح عمل می کند، اما این امر در مورد سطوح بالاتر ذھنی صدق نمی کند؛ در بھشت،

انرژی و روح اساساً یکی ھستند.

مدار جاذبۀ ذھنی قابل اطمینان است؛ آن از سومین شخص الوھیت در بھشت سرچشمھ می گیرد،
اما تمامی کارکرد قابل مشاھدۀ ذھن قابل پیش بینی نیست. در سرتاسر تمامی آفرینش شناختھ شده

یک وجودِ اندک فھم شده ای کھ کارکرد آن قابل پیش بینی نیست وجود دارد کھ مشابھ این مدار
ذھنی است. ما بر این باوریم کھ این غیرقابل پیش بینی بودن بخشاً بھ سبب کارکرد مطلق جھانی

است. ما نمی دانیم کھ این کارکرد چیست. ما فقط می توانیم حدس بزنیم کھ چھ آن را بھ حرکت در
می آورد. در مورد رابطھ اش با مخلوقات، ما فقط می توانیم گمان پردازی کنیم.

فازھای مشخصِ غیرقابل پیش بینی بودن ذھن متناھی ممکن است بھ سبب ناکامل بودن ایزد متعال
باشد، و یک ناحیۀ پھناوری از فعالیت وجود دارد کھ احتمالاً ممکن است عامل مشترک و مطلق
جھانی در آن مماس باشند. چیزھای زیادی پیرامون ذھن وجود دارد کھ ناشناختھ است، اما ما از

این مطمئن ھستیم: روح بیکران ابراز کامل ذھن آفریننده بھ تمامی مخلوقات است. ایزد متعال
ابراز در حال تکامل اذھان تمامی مخلوقات بھ آفریدگارشان می باشد.

7- بازتاب جھان

عامل مشترک قادر است طوری تمامی سطوح واقعیت جھان را ھماھنگ کند کھ شناخت ھمزمان
چیزھای ذھنی، مادی، و روحی را ممکن سازد. این پدیدۀ بازتاب جھان است، آن نیروی

بی نظیر و غیرقابل توضیح برای دیدن، شنیدن، حس کردن، و دانستن تمامی چیزھا، آنطور کھ در
سرتاسر یک ابرجھان رخ می دھند، و از طریق بازتاب، متمرکز ساختن تمامی این اطلاعات و

دانش در ھر نقطۀ دلخواه. عمل بازتاب در ھر یک از کرات ستاد مرکزی ھفت ابرجھان بھ طور
کامل نشان داده شده است. آن ھمچنین در سرتاسر تمامی بخشھای ابرجھانھا و در درون مرزھای

جھانھای محلی عمل می کند. بازتاب نھایتاً در بھشت تمرکز می یابد.

پدیدۀ بازتاب، آنطور کھ در کرات ستاد مرکزی ابرجھان، در کارکردھای شگفت انگیز
شخصیتھای بازتابگر مستقر در آنجا آشکار می شود، نشانگر پیچیده ترین رابطۀ متقابل تمامی

فازھای وجود است کھ در تمامی آفرینش یافت می شود. خطوط روحی را می توان بھ پسر، انرژی
فیزیکی را بھ بھشت، و ذھن را بھ سومین منبع ردیابی نمود؛ اما در پدیدۀ خارق العادۀ بازتاب

جھان یک اتحاد بی نظیر و استثنایی از ھر سھ وجود دارد، چنان بھ ھم پیوستھ کھ فرمانروایان
جھان را قادر می سازد بھ طور آنی و ھمزمان پیرامون شرایط دوردست و وقوع آنھا بدانند.



ما بخش عمدۀ تکنیک بازتاب را می فھمیم، اما فازھای بسیاری وجود دارند کھ بھ راستی ما را
حیرت زده می سازند. ما می دانیم کھ عامل مشترک مرکز جھانیِ مدار ذھنی است، کھ او نیای

ذھن کیھانی است، و این کھ ذھن کیھانی تحت سلطۀ جاذبۀ مطلق ذھنی سومین منبع و مرکز عمل
می کند. علاوه بر آن ما می دانیم کھ مدارھای ذھن کیھانی روی سطوح عقلانی تمامی وجود

شناختھ شده تأثیر می گذارند؛ آنھا شامل گزارشات جھانی فضایی ھستند، و درست با ھمان قطعیت
در ھفت روح استاد متمرکزند و در سومین منبع و مرکز تلاقی می یابند.

رابطۀ میان ذھن متناھی کیھانی و ذھن مطلق الھی بھ نظر می رسد در ذھن تجربی متعال در حال
تکامل یافتن باشد. بھ ما آموزش داده شده کھ در سحرگاه زمان، این ذھن تجربی از طریق روح

بیکران بھ متعال اعطا گردید، و ما حدس می زنیم کھ برخی از جنبھ ھای پدیدۀ بازتاب تنھا از
طریق فرض فعالیت ذھن متعال می تواند بھ حساب آورده شود. اگر متعال درگیر بازتاب نیست،

ما در توضیح کارکردھای پیچیده و عملکردھای خطاناپذیر این آگاھی کیھان سرگشتھ ھستیم.

بازتاب بھ نظر می رسد علم ھمھ جانبھ در محدودۀ متناھیِ تجربی باشد و ممکن است پدیداریِ
حضور - خود آگاھیِ ایزد متعال را نمایندگی کند. اگر این فرض درست باشد، پس بھ کارگیری

بازتاب در ھر یک از فازھای آن معادل تماس جزئی با خود آگاھی متعال است.

8- شخصیتھای روح بیکران

روح بیکران برای انتقال بسیاری از توانمندیھا و امتیازاتش بھ شخصیتھای ھمتراز و تحت فرمان
و عواملش از قدرت کامل برخوردار است.

اولین عمل الوھیت ساز روح بیکران کھ جدا از تثلیث اما در ارتباط آشکار ناشده ای با پدر و پسر
عمل نمود، در وجود ھفت روح استاد بھشت، توزیع کنندگان روح بیکران بھ جھانھا، تجلی یافت.

در ستاد مرکزی یک ابرجھان ھیچ نمایندۀ مستقیمی از سومین منبع و مرکز وجود ندارد. ھر یک
از این ھفت آفرینش بھ یکی از ارواح استاد بھشت، کھ از طریق ھفت روح بازتابگر مستقر در

پایتخت ھفت ابرجھان عمل می کند، وابستھ اند.

عمل خلاق بعدی و مداوم روح بیکران، گاه بھ گاه، در تولید ارواح آفرینشگر آشکار می شود. ھر
بار کھ پدر جھانی و پسر جاودان والدین یک پسر آفریننده می شوند، روح بیکران نیای یک روح
آفرینشگر جھان محلی می شود کھ ھمکار نزدیک آن پسر آفریننده در تمامی تجربۀ متعاقب جھان

می شود.

درست ھمانطور کھ لازم است میان پسر جاودان و پسران آفریننده فرق گذاشتھ شود، ضروری
است کھ روح بیکران و ارواح آفرینشگر، ھمترازان پسران آفریننده در جھان محلی، از ھم

متمایز شوند. آنچھ کھ روح بیکران برای تمامی آفرینش می باشد، یک روح آفرینشگر برای یک
جھان محلی است.



سومین منبع و مرکز توسط یک صف آرایی عظیمی از ارواح خادم، پیام آوران، آموزگاران،
داوران، مددکاران، و مشاوران، بھ ھمراه سرپرستان قلمروھای مشخصی کھ طبیعت فیزیکی،
مورانشیایی، و روحی دارند، در جھان بزرگ نمایندگی می شود. تمامی این موجودات بھ معنی

دقیق کلمھ شخصیت نیستند. شخصیت مخلوقات متنوع متناھی بھ طرق زیرین تعیین ویژگی
می شود:

1- خود آگاھی ذھنی.

2- واکنش عینی نسبت بھ گسترۀ شخصیت پدر.

شخصیتھای آفریننده  و شخصیتھای مخلوق وجود دارند، و علاوه بر این دو نوع بنیادین،
شخصیتھای سومین منبع و مرکز وجود دارند، موجوداتی کھ برای روح بیکران شخصی

ھستند، اما برای موجودات آفریده شده بھ طور کامل شخصی نیستند. این شخصیتھای منبع سوم
بخشی از گسترۀ شخصیت پدر نیستند. شخصیتھای منبع اول و شخصیتھای منبع سوم متقابلاً قابل

تماس ھستند؛ تمامی شخصیتھا قابل تماس ھستند.

پدر از طریق ارادۀ شخصی آزاد خود شخصیت اعطا می کند. ما فقط می توانیم حدس بزنیم کھ چرا
او این کار را می کند؛ ما نمی دانیم او چگونھ این کار را انجام می دھد. ھمچنین ما نمی دانیم کھ چرا

سومین منبع شخصیت غیرپدرانھ اعطا می نماید، اما روح بیکران این کار را از جانب خود، در
تلفیق خلاق با پسر جاودان و بھ طرق بیشماری کھ برای شما ناشناختھ است، انجام می دھد. روح

بیکران ھمچنین می تواند در اعطای شخصیت اولین منبع بھ جای پدر عمل نماید.

انوع بیشماری از شخصیتھای منبع سوم وجود دارند. روح بیکران بھ گروھھای بیشماری کھ در
گسترۀ شخصیت پدر قرار ندارند، نظیر برخی از ھدایت کنندگان نیرو، شخصیت منبع سوم اعطا
می نماید. بھ ھمین ترتیب روح بیکران گروھھای بیشماری از موجودات، نظیر ارواح آفرینشگر

را کھ در روابطشان با مخلوقاتِ قرار گرفتھ در گسترۀ پدر خود یک طبقھ ھستند، بھ صورت
شخصیت تلقی می کند.

شخصیتھای منبع اول و منبع سوم ھر دو از عطیۀ تمامی آنچھ کھ انسان بھ مفھوم شخصیت ربط
می دھد، و بیشتر از آن، بھره مند ھستند. آنھا از اذھانی برخوردارند کھ در بر گیرندۀ حافظھ،

قدرت استدلال، قضاوت، تخیل خلاق، ارتباط دادن ایده، تصمیم، انتخاب، و توانمندیھای بیشمار
دیگر خردمندی کھ کاملاً برای انسانھا ناشناختھ است می باشد. رستھ ھایی کھ برای شما آشکار

گشتند با استثناھای اندک دارای شکل و فردیت متمایز ھستند؛ آنھا موجوداتی واقعی ھستند.
اکثریت آنان برای تمامی رستھ ھای وجود روحی قابل رویت ھستند.

شما بھ محض این کھ از دید محدود چشمان مادی کنونی خود رھایی یابید و از عطیۀ یک شکل
مورانشیایی با حساسیت گسترده اش بھ واقعیت چیزھای روحی برخوردار شوید، حتی قادر

خواھید بود یاران روحیِ خود را کھ متعلق بھ رستھ ھای پایین ترند مشاھده نمایید.



خانوادۀ کاریِ سومین منبع و مرکز، آنطور کھ در این روایات آشکار شده است، در سھ
گروه بزرگ قرار می گیرد:

.a ارواح متعالی. گروھی با منشأ مرکب، کھ در میان سایر چیزھا، رستھ ھای زیرین را
شامل می شود:

1- ھفت روح استاد بھشت.

2- ارواح بازتابگر ابرجھانھا.

3- ارواح آفرینشگر جھانھای محلی.

.b مدیران نیرو. یک گروه از مخلوقات و نیروھای کنترل کھ در سراسر تمامی فضای سازمان
یافتھ عمل می کنند.

.c شخصیتھای روح بیکران. این نام لزوماً بھ این معنی نیست کھ این موجودات شخصیتھای
منبع سوم ھستند، گر چھ برخی از آنھا ھمانند مخلوقات دارای اراده بی نظیر ھستند. آنھا معمولاً

در سھ طبقھ بندی عمده گروه بندی می شوند:

1- شخصیتھای بالاتر روح بیکران.

2- سپاھیان پیام آور فضا.

3- ارواح خادم زمان.

این گروھھا در بھشت، در جھان مرکزی یا مسکونی، و در ابرجھانھا خدمت می کنند، و در بر
گیرندۀ رستھ ھایی ھستند کھ در جھانھای محلی، حتی کواکب، سیستمھا، و سیارات کارکرد دارند.

شخصیتھای روحیِ خانوادۀ عظیم روح الھی و بیکران تا ابد وقف خدمت اعطای مھر خداوند و
بخشش پسر بھ تمامی مخلوقات ھوشمند کرات تکاملی زمان و فضا می باشند. این موجودات

روحی تشکیل دھندۀ نردبان زنده ای ھستند کھ انسان فانی از طریق آن از ھرج و مرج بھ شکوه
فراز می یابد.

[آشکار شده در یورنشیا توسط یک مشاور الھی یوورسا کھ توسط قدمای ایامھا مأموریت یافتھ کھ
طبیعت و کار روح بیکران را تصویر نماید.]



نسخۀ پیشنویس
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تثلیث بھشت

تثلیث بھشتِ الوھیتھای جاودان گریز پدر را از مطلق بودن شخصیت تسھیل می نماید. تثلیث ابراز
نامحدود خواست نامتناھی شخصی خداوند را بھ مطلق بودن الوھیت بھ طور کامل ربط می دھد.
پسر جاودان و پسران گوناگونی کھ منشأ الھی دارند، بھ ھمراه عامل مشترک و فرزندان جھانی
او، رھایی پدر را از محدودیتھایی کھ سوا از آن ذاتی تعالیت، کمال، تغییرناپذیری، جاودانگی،

جھانی بودن، مطلق بودن، و نامتناھی بودن پدر است، بھ طور مؤثر تأمین می سازند.

تثلیث بھشت ابراز کامل و آشکارسازی تمام عیار طبیعت جاودانۀ الوھیت را بھ طور مؤثر تأمین
می کند. پسران ثابت تثلیث بھ ھمین ترتیب یک آشکارسازی کامل و تمام عیار از عدالت الھی را

انجام می دھند. تثلیث وحدت الوھیت است، و این وحدت برای ابد روی بنیادھای مطلقِ یگانگیِ
الھیِ سھ شخصیت آغازین و ھمتراز و ھم موجود، خدای پدر، خدای پسر، و خدای روح بنا شده

است.

اگر از وضعیت کنونی در گسترۀ ابدیت بھ گذشتۀ بی پایان بھ عقب بنگریم، فقط می توانیم یک
اجتناب ناپذیری گریز ناپذیر در امور جھان کشف کنیم، و آن تثلیث بھشت است. من وجود تثلیث
را اجتناب ناپذیر می پندارم. ھمینطور کھ من بھ گذشتھ، حال، و آیندۀ زمان نگاه می کنم، ھیچ چیز

دیگر را در تمامی جھان جھانھا اجتناب ناپذیر نمی پندارم. جھان بنیادین کنونی، با نگرشی بھ
گذشتھ یا آینده، بدون تثلیث غیرقابل تصور است. با مفروض پنداشتن تثلیث بھشت، می توانیم

راھھای دیگر یا حتی متعدد انجام ھمھ کارھا را بدیھی پنداریم، اما بدون تثلیث پدر، پسر، و روح
قادر نیستیم تصور کنیم کھ چگونھ بیکران می توانست با وجود یگانگی مطلق الوھیت بھ

شخصیت یابی سھ گانھ و ھمتراز دست یابد. ھیچ مفھوم دیگری از آفرینش بھ پای استانداردھای
تثلیثِ کمالِ مطلق بودن کھ ذاتی یگانگی الوھیت است و نیز آکندگی رھایی ارادی کھ ذاتی

شخصیت یابی سھ گانۀ الوھیت است نمی رسد.

1- خود توزیعِ اولین منبع و مرکز



بھ نظر می رسد کھ پدر، در ابدیت گذشتھ، یک سیاست خود توزیع کنندۀ عمیق را آغاز نمود.
چیزی ذاتی طبیعت فداکارانھ، با محبت، و دوست داشتنی پدر جھانی می باشد کھ موجب می شود

او فقط بھ کارگیری آن تواناییھا و آن مرجعیتی کھ تفویض یا اعطای آن را ظاھراً غیرممکن
می یابد برای خود محفوظ دارد.

پدر جھانی خود را از ھر بخشی از خود کھ بھ ھر آفریننده یا مخلوق دیگر قابل اعطا بود ھمواره
تھی ساختھ است. او ھر توانایی و تمامی اتوریتھ ای را کھ می توانست محول شود بھ پسران الھی
خود و موجودات ھوشمند ھمیار آنھا محول نموده است. او در واقع ھر امتیاز اتوریتۀ اداری را
کھ قابل انتقال بود بھ پسران خود مختارش، در جھانھای مربوطھ شان، انتقال داده است. در امور
یک جھان محلی، او ھر پسر خود مختار آفریننده را درست مثل پسر جاودان در جھان آغازین و
مرکزی، کامل، شایستھ، و توانا ساختھ است. او تمامی وجود خود و تمامی ویژگیھای خود، ھر

چیزی را کھ در حد امکان می توانست خودش را از آن تھی سازد، بھ ھر طریق، در ھر عصر،
در ھر جا، و بھ ھر شخص، و در ھر جھان بھ جز سکونتگاه مرکزیش، با حرمت و تقدس

برخورداری از شخصیت، ارزانی داشتھ، و در واقع عطا نموده است.

شخصیت الھی خود محور نیست؛ توزیع خود و سھیم نمودن در شخصیت، خود بودِ ارادۀ آزاد
الھی را تعیین ویژگی می کند. مخلوقات مشتاق معاشرت با مخلوقات شخصی دیگر ھستند؛

آفرینندگان از سھیم کردن فرزندان جھانی خود در ربانیت بھ وجد می آیند؛ شخصیت بیکران بھ
صورت پدر جھانی، کھ واقعیت وجود و برابری خود را با دو شخصیت ھمتراز، پسر جاودان و

عامل مشترک قسمت می کند، آشکار شده است.

برای شناخت شخصیت و ویژگیھای الھی پدر ما ھمیشھ بھ آشکارسازیھای پسر جاودان متکی
خواھیم بود، زیرا ھنگامی کھ عمل مشترک آفرینش انجام شد، ھنگامی کھ سومین شخص الوھیت
پا بھ عرصۀ وجود شخصیت گذاشت و برداشتھای توأم والدین الھی خود را بھ اجرا در آورد، پدر
دیگر بھ عنوان شخصیت کامل وجود نداشت. با بھ وجود آمدن عامل مشترک و مادیت یافتن ھستۀ

مرکزی آفرینش، تغییرات جاودانۀ مشخصی بھ وقوع پیوست. خداوند خود را بھ عنوان یک
شخصیت مطلق بھ پسر جاودانش اھدا نمود. خداوند بدین ترتیب ”شخصیتی بیکران“ را بھ تنھا
پسرش عطا می کند، در حالی کھ آنھا ھر دو ”شخصیت مشترکِ“ پیوند جاودانھ شان را بھ روح

بیکران عطا می کنند.

بھ این دلیل و دلایل دیگر کھ فراتر از تصور ذھن متناھی است، برای مخلوق بشری بھ طور
فزاینده مشکل است کھ شخصیت بیکران پدرانۀ خداوند را آنطور کھ عموماً در پسر جاودان

آشکار شده، و با پسر، عموماً در روح بیکران فعال است درک کند.

از آنجا کھ پسران بھشتی خداوند از کرات تکاملی دیدار می کنند و حتی گاھی اوقات بھ صورت
جسم انسانی در آنھا اقامت می گزینند، و از آنجا کھ این اعطاھا در واقع تا اندازه ای شناخت
طبیعت و کاراکتر شخصیت الھی را برای انسان فانی میسر می سازند، از این رو مخلوقات



گستره ھای سیاره ای بھ منظور کسب اطلاعات معتبر و قابل اطمینان پیرامون پدر، پسر، و روح
باید چشم انتظار اعطاھای این پسران بھشت باشند.

2- شخصیت یابی الوھیت

پدر از طریق تکنیک سھ گانھ سازی خود را از آن شخصیت کامل روحی کھ پسر است رھا
می سازد، اما او با انجام این کار خود را پدر ھمین پسر می سازد و از این رو خود را از ظرفیت

نامحدود برای پدر الھی شدنِ تمامی مخلوقات ھوشمند صاحب ارادۀ متعاقباً آفریده شده، منتج شده،
یا انواع شخصیت یافتۀ دیگر برخوردار می سازد. پدر بھ عنوان شخصیت مطلق و کامل

فقط می تواند بھ عنوان پسر و با پسر عمل نماید، اما بھ عنوان یک پدر شخصی مداوماً بھ
گروھھای متنوع سطوح متفاوت مخلوقات ھوشمند صاحب اراده شخصیت اعطا می نماید، و برای
ھمیشھ با این خانوادۀ عظیم فرزندان جھان روابط شخصی حاوی معاشرت مھرآمیز حفظ می کند.

بعد از این کھ پدر تمامیت خود را بھ شخصیت پسر خود اعطا نمود، و ھنگامی کھ این عمل
اعطای خود تکمیل و کامل گردید، از قدرت بیکران و طبیعتی کھ بدین شکل در پیوند پدر و پسر

وجود دارند، والدین جاودان مشترکاً آن کیفیتھا و ویژگیھایی را کھ در بر گیرندۀ باز موجودی
دیگر ھمانند خودشان است اعطا می نمایند؛ و این شخصیت مشترک، روح بیکران، شخصیت یابی

وجودگرایانۀ الوھیت را کامل می سازد.

پسر برای پدر بودن خداوند ضروری است. روح برای برادری دومین و سومین شخص
ضروری است. سھ شخص حداقلِ یک گروه اجتماعی است، اما این کمترین دلیل از میان دلایل

بسیار برای باور داشتن بھ اجتناب ناپذیریِ عامل مشترک است.

اولین منبع و مرکز، شخصیت پدرانۀ بیکران، منبع نامحدود شخصیت است. پسر جاودان
شخصیت مطلق کامل است، آن موجود الھی کھ در سراسر تمامی زمان و ابدیت بھ عنوان
آشکارسازی کامل طبیعت شخصی خداوند پا بر جا است. روح بیکران شخصیت مشترک

است، پیامد بی نظیر شخصیِ پیوند ابدی پدر و پسر.

شخصیت اولین منبع و مرکز شخصیت بی نھایت منھای شخصیت مطلق پسر جاودان است.
شخصیت سومین منبع و مرکز پیامد فوق افزون پیوند شخصیت رھا شدۀ پدر و شخصیت مطلق

پسر است.

پدر جھانی، پسر جاودان، و روح بیکران اشخاصی بی نظیر ھستند؛ ھیچیک ھمسان نیست؛ ھر
یک آغازین است؛ ھمھ متحد ھستند.

پسر جاودان تمامیت رابطۀ شخصیت الھی، آگاھی از فرزندی نسبت بھ پدر، و پدر بودن نسبت بھ
روح ھر دو و برابری الھی با پدر - نیا و روح - معاشر ھر دو را بھ تنھایی تجربھ می کند. پدر



از تجربۀ داشتن یک پسر کھ با او برابر است شناخت دارد، اما پدر ھیچ پیشینۀ نیایی ندارد. پسر
جاودان از تجربۀ فرزندی، شناخت نیای شخصیت برخوردار است، و در ھمان حال پسر از والدۀ
مشترک بودن نسبت بھ روح بیکران آگاه است. روح بیکران نسبت بھ نیای شخصیتیِ دوگانھ آگاه
است، اما والدۀ یک شخصیت ربانی ھمتراز نیست. چرخۀ وجودگرایانۀ شخصیت یابی الوھیت با

روح بھ کمال دست می یابد؛ شخصیتھای اصلی سومین منبع و مرکز تجربی ھستند و تعدادشان
ھفت عدد است.

منشأ من تثلیث بھشت است. من تثلیث را بھ عنوان الوھیتِ یگانھ می شناسم. من ھمچنین می دانم کھ
ً پدر، پسر، و روح در ظرفیتھای مشخص شخصی شان وجود دارند و عمل می کنند. من قطعا

می دانم کھ آنھا نھ تنھا بھ طور شخصی و جمعی عمل می کنند، بلکھ ھمچنین کارکردھای خود را
در گروھبندیھای گوناگون ھماھنگی می کنند، طوری کھ در پایان در ھفت ظرفیت متفاوت منفرد
و جمعی عمل می کنند. و از آنجا کھ این ھفت شکل بندی احتمالات چنین ترکیب ربانی را کاملاً بھ

انتھا می رسانند، پدیداری واقعیتھای جھان در ھفت شکل متفاوت کھ در بر گیرندۀ معانی،
ارزشھا، و شخصیت ھستند اجتناب ناپذیر است.

3- سھ شخص الوھیت

بھ رغم این کھ فقط یک الوھیت وجود دارد، سھ شخصیت یابی قطعی و الھی از الوھیت وجود
دارد. در رابطھ با اعطای تنظیم کنندگان الھی بھ انسان، پدر گفت: ”بگذارید انسان فانی را شبیھ
خود بسازیم.“ در سراسر نوشتجات یورنشیایی این اشاره بھ اعمال و کارکردھای الوھیت جمعی

بارھا بھ وقوع پیوستھ است، کھ بھ طور آشکار بھ رسمیت شناختن وجود و کارکرد سھ منبع و
مرکز را نشان می دھد.

بھ ما آموزش داده شده کھ پسر و روح در ارتباط تثلیث با پدر روابطی یکسان و برابر دارند. آنھا
ً در ابدیت و بھ عنوان الوھیت بدون شک دارند، اما در زمان و بھ عنوان شخصیت آنھا قطعا

روابطی با طبیعت بسیار متنوع آشکار می سازند. با نگرشی از بھشت بھ بیرون بھ سوی جھانھا،
این روابط بھ نظر می رسد بسیار شبیھ باشند، اما ھنگامی کھ از قلمروھای فضا نگریستھ شوند،

کاملاً متفاوت بھ نظر می رسند.

پسران الھی در واقع ”کلام خداوند“ ھستند، اما فرزندان روح بھ راستی ”عمل خداوند“ می باشند.
خداوند از طریق پسر، و با پسر، سخن می گوید، از طریق روح بیکران عمل می کند، در حالی کھ

پسر و روح در کلیۀ فعالیتھای جھان بھ گونھ ای بدیع برادرانھ ھستند، و با تحسین و عشق برای
یک پدر مشترک گرامی و بھ طور الھی مورد احترام بھ صورت دو برادر ھمتراز کار می کنند.

پدر، پسر، و روح قطعاً طبیعتشان برابر است، و وجودشان ھمتراز است، اما در کارکردھای
جھانی شان تفاوتھای محرزی وجود دارد، و ھنگامی کھ بھ تنھایی عمل می کنند، مطلق بودن ھر

شخصِ الوھیت ظاھراً محدود است.



پدر جھانی پیش از رھا ساختن خود ارادیش از شخصیت، قدرتھا، و ویژگیھایی کھ پسر و روح
را تشکیل می دھد، بھ نظر می رسد (از نظر فلسفی) یک الوھیت کامل، مطلق، و بیکران بوده

است. اما چنین منبع و مرکز نظریِ آغازینی بدون یک پسر نمی توانست بھ ھیچ وجھ پدر
جھانی تلقی شود؛ پدر بودن بدون فرزندی واقعی نیست. علاوه بر آن، پدر برای این کھ از نظر

کلی مطلق باشد، باید در یک لحظۀ دور ابدی بھ تنھایی وجود می داشتھ است. اما او ھرگز چنین
وجود منفردی نداشت؛ پسر و روح ھر دو با پدر مشترکاً جاودانھ ھستند. اولین منبع و مرکز پدرِ

جاودانِ پسر آغازین ، و با پسر، نیای جاودانۀ روح بیکران ھمیشھ بوده و برای ابد خواھد بود.

ما مشاھده می کنیم کھ پدر خود را از کلیۀ جلوه ھای مستقیم مطلق بودن، بھ جز پدر بودنِ مطلق و
ارادۀ مطلق، بی بھره ساختھ است. ما نمی دانیم کھ آیا اراده یک ویژگی تفکیک ناپذیر پدر می باشد
یا نھ؛ ما فقط می توانیم مشاھده کنیم کھ او خود را از اراده تھی نساخت. این بیکرانی اراده باید

برای ابد ذاتی اولین منبع و مرکز بوده باشد.

پدر جھانی، در اعطای شخصیت مطلق بھ پسر جاودان، از قید و بندھای مطلق بودن شخصیت
می گریزد، اما در انجام این کار گامی برمی دارد کھ برای ابد این را برای او غیرممکن می سازد
کھ بھ صورت شخصیت مطلق بھ تنھایی عمل نماید. و با شخصیت یابی نھاییِ الوھیتِ ھم موجود

— عامل مشترک — وابستگی متقابلِ بحرانیِ سھ گانۀ سھ شخصیت الھی در رابطھ با تمامیت
کارکرد الوھیت بھ طور مطلق بھ دنبال می آید.

خداوند پدر مطلق تمامی شخصیتھا در جھان جھانھا است. پدر در آزادی عمل شخصاً مطلق
است، اما در جھانھای زمان و فضایی کھ بھ وجود آمده، در حال بھ وجود آمدن است، و در آینده

بھ وجود خواھد آمد، پدر بھ عنوان تمامیت الوھیت، بھ جز در تثلیث بھشت، بھ طور قابل
تشخیص مطلق نیست.

اولین منبع و مرکز خارج از ھاونا در جھانھای مادی بھ صورت زیرین عمل می کند:

1- بھ عنوان آفریننده، از طریق پسران آفریننده، نوه ھای خود.

2- بھ عنوان کنترل کننده، از طریق مرکز جاذبۀ بھشت.

3- بھ عنوان روح، از طریق پسر جاودان.

4- بھ عنوان ذھن، از طریق آفریدگار مشترک.

5- بھ عنوان یک پدر، او از طریق مدار شخصیتش با کلیۀ مخلوقات ارتباط پدرانھ حفظ
می کند.



6- بھ عنوان یک شخص، او توسط اجزای منحصر بھ فرد خود در سرتاسر آفرینش
مستقیماً عمل می کند — در انسان فانی از طریق تنظیم کنندگان فکر.

7- بھ عنوان کل الوھیت، او فقط در تثلیث بھشت عمل می کند.

تمامی این واگذاری و سپردن قدرت توسط پدر جھانی کاملاً داوطلبانھ و خود خواستھ است. پدرِ
تماماً قدرتمند از روی قصد بھ این محدودیتھای اتوریتۀ جھانی دست می زند.

پسر جاودان بھ نظر می رسد در کلیۀ جھات معنوی، بھ جز در اعطای اجزای خداوند و در سایر
فعالیتھای پیش شخصی، با پدر بھ صورت یگانھ عمل می کند. پسر نیز با فعالیتھای عقلانی

مخلوقات مادی یا با فعالیتھای انرژی جھانھای مادی از نزدیک تعیین ھویت نمی شود. بھ عنوان
مطلق، پسر بھ صورت یک شخص و فقط در قلمرو جھان روحی عمل می کند.

روح بیکران در کلیۀ عملکردھایش بھ گونھ ای شگفت انگیز جھانی و بھ طور باور نکردنی ھمھ
فن حریف است. او در گستره ھای ذھن، ماده، و روح عمل می کند. عامل مشترک ارتباط پدر و

پسر را نمایندگی می کند، اما او ھمچنین بھ عنوان خود عمل می کند. او بھ طور مستقیم درگیر
جاذبۀ فیزیکی، جاذبۀ روحی، یا گسترۀ شخصیت نیست، اما کما بیش در کلیۀ فعالیتھای دیگر

جھان شرکت می کند. روح بیکران در حالی کھ ظاھراً بھ سھ کنترل موجود و مطلق جاذبھ متکی
است، بھ نظر می رسد سھ فوق کنترل را اِعمال می کند. این عطیۀ سھ گانھ برای فرارَوی و ظاھراً
خنثی نمودن حتی تجلی نیروھا و انرژیھای آغازین، درست تا مرزھای فوق غائیِ مطلق بودن بھ

طرق بسیار بھ کار گرفتھ می شود. این فوق کنترلھا در وضعیتھای مشخص حتی از تجلیھای
آغازینِ واقعیت کیھانی بھ طور مطلق فراتر می روند.

4- وحدت الوھیت در تثلیث

از میان کلیۀ ارتباطات مطلق، تثلیث بھشت (اولین وحدت سھ گانھ) بھ عنوان یک ارتباط منحصر
بھ فردِ الوھیتِ شخصی بی نظیر است. خداوند فقط در رابطھ با خداوند و با آنھایی کھ می توانند

خداوند را بشناسند بھ عنوان خداوند عمل می کند، اما در تثلیث بھشت و در رابطھ با تمامیت جھان
بھ عنوان الوھیت مطلق عمل می کند.

الوھیت جاودانھ کاملاً یگانھ است؛ با این حال سھ شخص کاملاً جداگانۀ الوھیت وجود دارد. تثلیث
بھشت ابراز ھمزمانِ تمامی تنوع ویژگیھای کاراکتر و نیروھای بیکران اولین منبع و مرکز و

ھمترازان جاودان او و تمامی وحدت الھیِ کارکردھای جھانیِ الوھیت تقسیم ناشده را میسر
می سازد.

تثلیث یک ارتباط اشخاص بیکران است کھ در یک ظرفیت غیرشخصی اما نھ در مغایرت با
شخصیت عمل می کنند. این تصویر خام است، اما یک پدر، پسر، و نوه می توانند یک موجودیت



یکپارچھ شکل دھند کھ غیرشخصی ولی با این وجود تابع خواست شخصی شان باشد.

تثلیث بھشت واقعی است. آن بھ صورت اتحاد ربانی پدر، پسر، و روح وجود دارد؛ و در عین
حال پدر، پسر، یا روح، یا ھر دو آنھا، می توانند در رابطھ با ھمین تثلیث بھشت عمل نمایند. پدر،
پسر، و روح می توانند بھ یک شیوۀ غیرتثلیثی، اما نھ بھ شکل سھ الوھیت، تشریک مساعی کنند.

آنھا می توانند بنا بر انتخابشان بھ صورت اشخاص تشریک مساعی کنند، اما این تثلیث نیست.

ھمواره بھ یاد داشتھ باشید کھ آنچھ روح بیکران انجام می دھد کارکرد عامل مشترک است. پدر و
پسر ھر دو در او، از طریق او، و بھ عنوان او عمل می کنند. اما تلاش برای توضیح دادن راز

تثلیث بیھوده است: سھ تا بھ صورت یکی و در یکی، و یکی بھ صورت دو تا و در حال عمل بھ
جای دو تا.

تثلیث آنقدر بھ تمامیت امور جھان مربوط است کھ در تلاشمان برای توضیح کلیت ھر رخداد
منفرد کیھانی یا رابطۀ شخصیت باید بھ حساب آورده شود. تثلیث در کلیۀ سطوح کیھان عمل

می کند، و انسان فانی بھ سطح متناھی محدود است؛ از این رو انسان باید با یک برداشت متناھی
از تثلیث بھ عنوان تثلیث قانع باشد.

شما بھ عنوان یک انسان در جسم باید مطابق روشن بینی فردیتان و در ھماھنگی با واکنشھای
ذھن و روانتان بھ تثلیث بنگرید. شما قدر بسیار اندکی از مطلق بودن تثلیث را می توانید بدانید، اما
بھ تدریج کھ بھ سوی بھشت صعود می کنید، با آشکارسازیھای پی در پی و اکتشافات غیرمنتظرۀ

تعالیت و غائیت تثلیث، اگر نھ مطلق بودن آن، بارھا شگفتی را تجربھ خواھید کرد.

5- کارکردھای تثلیث

الوھیتھای شخصی ویژگیھایی دارند، اما بھ سختی سازگار است کھ از داشتن ویژگیھای تثلیث
سخن گفتھ شود. این ارتباط موجودات الھی را می توان بھ طور صحیح تر داشتن کارکردھا تلقی

نمود، مثل اجرای عدالت، رویکردھای کلی، عمل ھماھنگ، و کنترل فراگیر کیھانی. این
کارکردھا تا جایی کھ بھ تمامی واقعیتھای زندۀ ارزش شخصیت مربوط است، بھ طور فعال

متعالی، غائی، و (در محدودۀ الوھیت) مطلق ھستند.

کارکردھای تثلیث بھشت صرفاً مجموع عطیۀ ظاھری ربانیت پدر بھ علاوۀ آن صفات ویژه کھ
در وجود شخصیِ پسر و روح بی نظیر ھستند نمی باشند. ارتباط سھ گانۀ سھ الوھیت بھشت بھ
تکامل، رخداد، و الوھیت یابی معانی، ارزشھا، قدرتھا، و ظرفیتھای جدید برای آشکارسازی

جھانی، عمل، و مدیریت منجر می شود. رابطھ ھای زنده، خانواده ھای بشری، گروھھای
اجتماعی، یا تثلیث بھشت با جمع صرف عددی تقویت نمی شوند. پتانسیل گروھی ھمیشھ بسیار

بیش از جمع سادۀ ویژگیھای اجزای جداگانھ است.



تثلیث رویکردی بی نظیر، بھ عنوان تثلیث نسبت بھ تمامی جھان گذشتھ، حال، و آینده، دارد. و
کارکردھای تثلیث بھ بھترین نحو می توانند در رابطھ با رویکردھای تثلیث نسبت بھ جھان مورد

ملاحظھ قرار گیرند. این گونھ رویکردھا ھمزمان ھستند و در رابطھ با ھر وضعیت یا رخداد
جداگانھ ممکن است متعدد باشند:

1- رویکرد نسبت به متناھی. حداکثر خود - محدودیت تثلیث رویکرد آن نسبت بھ
متناھی است. تثلیث یک شخص نیست، و ایزد متعال نیز یک شخصیت یابی خاص تثلیث

نیست، اما متعال نزدیکترین رویکرد نسبت بھ تمرکز کانونی قدرت شخصیت تثلیث است
کھ می تواند توسط مخلوقات متناھی درک شود. از این رو پیرامون رابطۀ تثلیث با متناھی

گاھی اوقات بھ صورت تثلیثِ تعالیت سخن گفتھ می شود.

2- رویکرد نسبت به ابسونایت. تثلیث بھشت آن سطوح از وجود را کھ بیشتر از
متناھی اما کمتر از مطلق ھستند مورد توجھ قرار می دھد، و این رابطھ گاھی اوقات تثلیث
غائیت نامیده می شود. نھ غائی و نھ متعال بھ طور کامل نمایندۀ تثلیث بھشت نیستند، اما از
یک نظر مشخص و در رابطھ با سطوح مربوطھ شان بھ نظر می رسد کھ ھر یک در طول

اعصار پیش شخصیِ توسعۀ تجربیِ قدرت تثلیث را نمایندگی می کنند.

3- رویکرد مطلق تثلیث بھشت در رابطھ با وجودھای مطلق است و بھ عمل الوھیت کل
منجر می شود.

تثلیث بیکران در بر گیرندۀ عمل ھماھنگ تمامی روابط وحدت سھ گانۀ اولین منبع و مرکز —
الوھیت نیافتھ و نیز الوھیت یافتھ — است، و از این رو برای شخصیتھا درک آن بسیار مشکل
است. در ژرف اندیشی پیرامون تثلیث بھ عنوان بیکران، ھفت وحدت سھ گانھ را نادیده نگیرید؛

بدین گونھ از برخی مشکلاتِ فھمیدن ممکن است اجتناب شود، و برخی پارادوکسھا ممکن است
بخشاً حل و فصل شوند.

اما من زبانی در اختیار ندارم کھ مرا قادر سازد بھ ذھن محدود بشری حقیقت کامل و اھمیت
جاودان تثلیث بھشت و طبیعت ارتباط پایان ناپذیر متقابل سھ موجود بی نھایت کامل را برساند.

6- پسران ثابت تثلیث

اولین منبع و مرکز منشأ تمامی قوانین است؛ او قانون است. نظارت بر قانون معنوی ذاتی
دومین منبع و مرکز است. آشکارسازی قانون، ترویج و تفسیر قوانین الھی، کارکرد سومین منبع

و مرکز است. کاربرد قانون، عدالت، در حیطۀ تثلیث بھشت قرار دارد و توسط برخی پسران
تثلیث بھ اجرا در می آید.



عدالت ذاتی حاکمیت جھانی تثلیث بھشت است، اما نیکی، بخشش، و حقیقت کارکرد جھانی
شخصیتھای الھی، کھ پیوند ربانی شان تشکیل دھندۀ تثلیث است، می باشد. عدالت رویکرد پدر،
پسر، یا روح نیست. عدالت رویکرد این شخصیتھای با محبت، بخشنده، و خادم در کادر تثلیث
است. ھیچیک از الوھیتھای بھشت اجرای عدالت را برنمی انگیزد. عدالت ھرگز یک رویکرد

شخصی نیست؛ آن ھمیشھ یک کارکرد جمعی است.

شواھد، اساس انصاف (عدالت در ھماھنگی با بخشش)، توسط شخصیتھای سومین منبع و
مرکز، نمایندۀ مشترک پدر و پسر برای تمامی قلمروھا و برای اذھان موجودات ھوشمند تمامی

آفرینش، تأمین می شود.

داوری، کاربرد نھایی عدالت مطابق شواھدی کھ توسط شخصیتھای روح بیکران ارائھ شده، کار
پسران ثابت تثلیث است، موجوداتی کھ طبیعت تثلیث پدر، پسر، و روح متحد را دارا می باشند.

این گروه از پسران تثلیث شخصیتھای زیرین را در بر می گیرند:

1- اسرار سھ گانۀ تعالیت.

2- جاودانھ ھای ایامھا.

3- قدمای ایامھا.

4- کمالھای ایامھا.

5- جدیدھای ایامھا.

6- اتحادھای ایامھا.

7- مؤمنان ایامھا.

8- کامل کنندگان خرد.

9- مشاوران الھی.

10- بازرسان جھانی.

ما فرزندان سھ الوھیت بھشت ھستیم کھ بھ صورت تثلیث عمل می کنند، و من بر حسب اتفاق بھ
دھمین رستۀ این گروه، بازرسان جھانی، تعلق دارم. از یک نقطھ نظر جھانی این رستھ ھا نمایندۀ

نگرش تثلیث نیستند؛ آنھا این نگرش جمعی الوھیت را فقط در قلمروھای قضاوت اجرایی —
عدالت — نمایندگی می کنند. آنھا بھ منظور کار دقیقی کھ بھ آنان اختصاص داده شده بھ طور



مشخص توسط تثلیث طراحی شدند، و فقط در آن کارکردھایی کھ برای انجام آن شخصیت یافتند
تثلیث را نمایندگی می کنند.

قدمای ایامھا و ھمکاران تثلیث منشأ آنان قضاوت عادلانھ ای با نھایت انصاف را بھ ھفت ابرجھان
عطا می دارند. این کارکردھا در جھان مرکزی فقط در تئوری وجود دارند. در آنجا کمال انصاف

آشکار است، و کمال ھاونا مانع از ھر گونھ احتمال عدم توازن می شود.

عدالت اندیشۀ جمعی نیکوکارانھ است. بخشش ابراز شخصی آن است. بخشش رویکرد مھرآمیز
است. عملکرد قانون با موشکافی تعیین ویژگی می شود. قضاوت الھی روح انصاف، انطباق

پذیریِ پیوستھ با عدالتِ تثلیث، پیوستھ بھ انجام رسانیدنِ مھر الھی خداوند است. عدالتِ بھ حقِ
تثلیث و مھر بخشندۀ پدر جھانی، ھنگامی کھ بھ طور کامل درک می شوند و بھ طور تمام و کمال
فھم می شوند، ھمسان ھستند. اما انسان ھیچ فھم کاملی از عدالت الھی ندارد. از این رو در تثلیث،
آنطور کھ انسان بھ آن می نگرد، شخصیتھای پدر، پسر، و روح تعدیل می شوند تا کاربرد مھر و

قانون را در جھانھای تجربی زمان ھماھنگ سازند.

7- کنترل فراگیر تعالیت

اولین، دومین، و سومین شخص الوھیت با یکدیگر برابرند، و یکی ھستند. ”خداوند، خدای ما یک
خدا است.“ در تثلیث الھیِ الوھیتھای جاودان کمال مقصود و یگانگی اجرا وجود دارد. پدر، پسر،

و عامل مشترک حقیقتاً و بھ لحاظ الھی یکی ھستند. در رابطھ با یک حقیقت نوشتھ شده: ”من
اولین و آخرین ھستم، و جز من خدایی وجود ندارد.“

آنطور کھ در سطح متناھی چیزھا برای انسان بھ نظر می رسند، تثلیث بھشت، مثل ایزد متعال،
فقط درگیر جمع — تمامی سیاره، تمامی جھان، تمامی ابرجھان، تمامی جھان بزرگ —

می باشد. این رویکرد جمعی بھ این دلیل وجود دارد کھ تثلیث جمع الوھیت است، و بسیاری دلایل
دیگر وجود دارند.

ایزد متعال چیزی کمتر و چیزی غیر از تثلیث است کھ در جھانھای متناھی عمل می کند؛ اما در
حدود مشخص و در طول عصر کنونیِ شخصیت یابی - قدرتِ ناکامل، بھ نظر می رسد این

الوھیت تکاملی رویکرد تثلیث تعالیت را منعکس می سازد. پدر، پسر، و روح شخصاً با ایزد
متعال عمل نمی کنند، اما در طول عصر کنونی جھان آنھا بھ صورت تثلیث با او تشریک مساعی

می کنند. ما می فھمیم کھ آنھا یک رابطۀ مشابھ با غائی دارند. ما اغلب حدس می زنیم کھ رابطۀ
شخصی میان الوھیتھای بھشت و خدای متعال، ھنگامی کھ سرانجام بھ تکامل رسید، چھ خواھد

بود، اما ما در واقع نمی دانیم.

ما کنترل فراگیر تعالیت را بھ طور کامل قابل پیش بینی نمی یابیم. علاوه بر این، این غیرقابل
پیش بینی بودن بھ نظر می رسد با یک ناکامل بودن مشخص تکاملی تعیین ویژگی می شود، بدون



شک یک مشخصۀ ناکامل بودن متعال و ناکامل بودن واکنش متناھی نسبت بھ تثلیث بھشت.

ذھن انسانی می تواند فوراً بھ ھزار و یک چیز بیاندیشد — رخدادھای فاجعھ بار فیزیکی، حوادث
وحشتناک، فجایع ناگوار، بیماریھای دردناک، و مصائب جھانی — و بپرسد آیا چنین بلایای

آسمانی بھ مانورھای ناشناختۀ این کارکرد محتمل ایزد متعال مربوط است. رک بگویم، ما
نمی دانیم؛ ما بھ راستی مطمئن نیستیم. اما ما مشاھده می کنیم کھ با گذشت زمان تمامی این

وضعیتھای مشکل و کم و بیش اسرارآمیز ھمیشه برای سعادت و پیشرفت جھانھا پیش
می آیند. ممکن است شرایط وجود و فراز و نشیبھای غیرقابل توضیحِ زندگی ھمگی از طریق

کارکرد متعال و کنترل فراگیر تثلیث بھ صورت یک الگوی ھدفمند کھ ارزشی بالا دارد درآمیختھ
باشند.

شما می توانید بھ عنوان یک فرزند خداوند رویکرد شخصی مھرآمیز را در کلیۀ اعمال خدای پدر
تشخیص دھید. اما ھمیشھ قادر نخواھید بود بفھمید چھ تعداد از اعمال تثلیث بھشت در جھان بر

ً سعادت ھر فرد انسانی در کرات تکاملی فضا می افزاید. در پیشرفت ابدیت اعمال تثلیث مجموعا
پرمعنی و باملاحظھ بھ نظر خواھند رسید، اما برای مخلوقات زمان ھمیشھ چنین بھ نظر

نمی رسند.

8- تثلیث فراتر از متناھی

بسیاری از حقایق و واقعیتھای مربوط بھ تثلیث بھشت از طریق شناخت کارکردی کھ فراتر از
متناھی است فقط می توانند حتی بخشاً مورد فھم واقع شوند.

توصیھ نمی شود کھ کارکردھای تثلیث غائی مورد بحث واقع شود، اما می توان این را فاش نمود
کھ خدای غائی تجلی تثلیث است کھ توسط فرازگرایان فھم می شود. ما بھ این اعتقاد تمایل داریم
کھ وحدت جھان بنیادین عمل نھایی غائی است، و احتمالاً بازتاب برخی، اما نھ تمامی، فازھای
کنترل فراگیر ابسونایتِ تثلیث بھشت است. غائی فقط از این جھت یک تجلی مشروط تثلیث در

رابطھ با ابسونایت است، کھ متعال تثلیث را در رابطھ با متناھی بخشاً بدین گونھ نمایندگی می کند.

پدر جھانی، پسر جاودان، و روح بیکران، از یک نظر مشخص، شخصیتھای تشکیل دھندۀ جمع
الوھیت ھستند. پیوند آنھا در تثلیث بھشت و کارکرد مطلق تثلیث معادل کارکرد جمع الوھیت

است. و این تکمیل الوھیت از متناھی و ابسونایت، ھر دو، فراتر است.

در حالی کھ از میان الوھیتھای بھشت در واقع ھیچ شخص تنھا تمامی پتانسیل الوھیت را پر
نمی کند، در مجموع ھر سھ چنین می کنند. بھ نظر می رسدکھ حداقلِ تعداد موجوداتی کھ برای

فعال ساختن پتانسیل پیش شخصی و موجود جمع الوھیت — مطلق الوھیت — مورد نیاز است،
سھ شخص نامتناھی است.



ً ما پدر جھانی، پسر جاودان، و روح بیکران را بھ صورت اشخاص می شناسیم، اما من شخصا
مطلق الوھیت را چنین نمی شناسم. من خدای پدر را دوست دارم و او را پرستش می کنم؛ من بھ

مطلق الوھیت احترام می گذارم و او را گرامی می دارم.

من یکبار چند صباحی در یک جھان اقامت کردم. در آنجا گروه مشخصی از موجودات آموزش
می دادند کھ پایان دھندگان، در ابدیت، سرانجام فرزندان مطلق الوھیت می شوند. اما من مایل

نیستم کھ این راه حل را پیرامون رازی کھ آیندۀ پایان دھندگان را احاطھ کرده بپذیرم.

سپاه نھایت، آن انسانھای زمان و فضا را، در زمرۀ سایرین، در بر می گیرد کھ در رابطھ با
تمامی آنچھ کھ بھ خواست خداوند مربوط است بھ کمال دست یافتھ اند. آنھا بھ عنوان مخلوقات و

در محدودۀ ظرفیت مخلوق بھ طور کامل و بھ راستی خداوند را می شناسند. بدین ترتیب این پایان
دھندگان پس از این کھ خداوند را بھ عنوان پدر تمامی مخلوقات پیدا کردند، باید روزی جستجو
برای یافتن پدر فوق متناھی را آغاز کنند. اما این جستجو در بر گیرندۀ درک طبیعت ابسونایتِ
ویژگیھا و سیرت غائی پدر بھشتی است. ابدیت آشکار خواھد کرد کھ آیا چنین نیلی امکان پذیر

است یا نھ. اما ما معتقدیم کھ حتی اگر پایان دھندگان این نھایت ربانیت را درک کنند، احتمالاً قادر
نخواھند بود بھ سطوح فوق غائی الوھیت مطلق دست یابند.

این امکان وجود دارد کھ پایان دھندگان بخشاً بھ مطلق الوھیت دست یابند، اما حتی اگر چنین
شود، باز در ابدیتِ ابدیتھا مشکل مطلق جھانی مداوماً پایان دھندگان فرازگرا و پیشرو را ھاج و

واج خواھد ساخت، مبھوت خواھد نمود، گیج خواھد کرد، و بھ چالش خواھد طلبید، زیرا ما
اینطور می بینیم کھ غیرقابل درک بودن روابط کیھانیِ مطلق جھانی با گسترش مداوم جھانھای

مادی و مدیریت روحی آنھا بھ ھمان نسبت بھ رشد و نمو متمایل خواھد بود.

فقط بیکرانی می تواند پدر بیکران را آشکار سازد.

[مسئولیت این مقالھ بھ عھدۀ یک بازرس جھانی است کھ با اتوریتۀ قدمای ایامھای مقیم یووِرسا
عمل می نماید.]



نسخۀ پیشنویس

کتاب یورنشیا
مقالۀ 11

جزیرۀ جاودان بھشت

بھشت مرکز جاودان جھان جھانھا و مکان اقامت پدر جھانی، پسر جاودان، روح بیکران، و
ھمترازھا و دستیاران الھی آنھا است. این جزیرۀ مرکزی عظیم ترین تودۀ سازمان یافتۀ واقعیت
کیھانی در تمامی جھان بنیادین می باشد. بھشت یک کرۀ مادی و نیز یک اقامتگاه روحی است.
تمامی آفرینش ھوشمند پدر جھانی در اقامتگاھھای مادی سکونت دارد. از این رو مرکز مطلق

کنترل کننده نیز باید بھ راستی مادی باشد. و مجدداً باید تکرار شود کھ چیزھای روحی و
موجودات روحی واقعی ھستند.

زیبایی مادی بھشت شامل شکوه کمال فیزیکی آن می باشد. شکوه جزیرۀ خداوند در دستاوردھای
عالی عقلانی و توسعۀ ذھنی ساکنان آن بھ نمایش گذارده شده است. جلال جزیرۀ مرکزی در

عطیۀ نامتناھی شخصیت روحی الھی — نور حیات — آشکار گردیده است. اما اعماق زیبایی
معنوی و شگفتیھای این مجموعۀ شکوھمند بھ کلی فراتر از فھم ذھن متناھی مخلوقات مادی

است. جلال و شوکت معنوی اقامتگاه الھی برای درک انسانی غیرممکن است. و بھشت از ابدیت
است؛ ھیچ تاریخچھ و روایتی پیرامون منشأ این جزیرۀ ھستھ ای نور و حیات وجود ندارد.

1- منزلگاه الھی

بھشت در ادارۀ قلمروھای جھانی بھ منظورھای بسیاری بھ کار گرفتھ می شود، اما برای
موجودات آفریده شده بدواً بھ صورت مکان سکونت الوھیت وجود دارد. حضور شخصی پدر

جھانی دقیقاً در مرکز سطح بالایی این منزلگاه تقریباً دایره ای شکل، اما نھ کرویِ، الوھیتھا
می باشد. این حضور بھشتی پدر جھانی یکسره با حضور شخصی پسر جاودان احاطھ شده است،

ضمن این کھ ھر دو آنھا توسط شکوه وصف ناپذیر روح بیکران محصور شده اند.

خداوند در ھمین منزلگاه مرکزی و جاودانھ اقامت دارد، اقامت داشتھ است، و برای ابد اقامت
خواھد داشت. ما ھمیشھ او را در آنجا یافتھ ایم و ھمیشھ خواھیم یافت. پدر جھانی بھ لحاظ کیھانی



متمرکز است، بھ لحاظ روحی از شخصیت برخوردار است، و از نظر جغرافیایی در این مرکز
جھانھا ساکن است.

ما ھمگی مسیر مستقیم برای دنبال نمودن و یافتن پدر جھانی را می شناسیم. شما قادر نیستید چیز
زیادی دربارۀ اقامتگاه الھی بھ دلیل دوری آن از شما و پھناوری فضای بینابین بفھمید، اما آنھایی

کھ قادرند معنی این مسافتھای عظیم را بفھمند، مکان و اقامتگاه خداوند را با ھمان قطعیت و
واقعیت می شناسند کھ شما مکان نیویورک، لندن، رم، یا سنگاپور، شھرھایی کھ بھ طور مشخص
و از نظر جغرافیایی در یورنشیا واقع شده اند، را می شناسید. اگر شما یک رھیاب باھوش و مجھز

بھ کشتی، نقشھ، و قطب نما بودید، فوراً می توانستید این شھرھا را پیدا کنید. بھ ھمین ترتیب، اگر
شما وقت و امکان عبور داشتید، از نظر روحی واجد شرایط بودید، و ھدایت لازم را داشتید،
می توانستید جھان بھ جھان و مدار بھ مدار راھنمایی شوید، بھ طور پیوستھ از میان قلمروھای

پرستاره بھ سوی داخل سفر کنید، تا این کھ سرانجام در پیشگاه درخشش مرکزی شکوه روحانی
پدر جھانی بایستید. پس از فراھم شدن تمامی ملزومات سفر، یافتن حضور شخصی خداوند در

مرکز تمامی چیزھا ھمانقدر ممکن است کھ پیدا نمودن شھرھای دور در خود سیارۀ شما. این کھ
شما از این مکانھا دیدار نکرده اید بھ ھیچ وجھ عدم واقعیت یا عدم وجود واقعی آنھا را اثبات

نمی کند. این کھ تعداد بسیار اندکی از مخلوقات جھان خداوند را در بھشت پیدا کرده اند بھ ھیچ
وجھ عدم واقعیت وجود او یا عدم واقعیت شخص روحی او را در مرکز تمامی چیزھا اثبات

نمی کند.

پدر ھمیشھ در این مکان مرکزی یافت می شود. اگر او حرکت کند، اغتشاش جھانی رخ می دھد،
زیرا در این مرکز اقامتی خطوط جھانی جاذبھ از کرانھ ھای پایانی آفرینش در او تلاقی می کنند.

خواه مدار شخصیت را در جھانھا ردیابی کنیم یا شخصیتھای فراز یابنده را ھمینطور کھ بھ داخل
بھ سوی پدر سفر می کنند دنبال کنیم، خواه خطوط جاذبۀ مادی را بھ سوی بھشت تحتانی ردیابی
کنیم یا چرخھ ھای خروشان نیروی کیھانی را دنبال کنیم، خواه خطوط جاذبۀ روحی را بھ سوی

پسر جاودان ردیابی کنیم یا حرکت دستجمعی پسران بھشتی خداوند را بھ سوی داخل دنبال کنیم،
خواه مدارھای ذھنی را ردیابی کنیم یا تریلیون تریلیون موجودات آسمانی را کھ از روح بیکران
سرچشمھ یافتھ اند دنبال کنیم — با ھر یک از این مشاھدات یا با کلیۀ آنھا، ما مستقیماً بھ حضور
پدر، بھ منزلگاه مرکزی او راه می بریم. خداوند شخصاً، عملاً و بھ طور واقعی در اینجا حضور
دارد. و از وجود بیکران او انوار سیل آسای حیات، انرژی، و شخصیت بھ تمامی جھانھا جاری

می شود.

2- طبیعت جزیرۀ جاودان

چون شما در حال شروع نگاه اجمالی بھ عظمت جھان مادی کھ حتی از مکان نجومی تان،
موقعیت فضایی تان در سیستمھای پرستاره، قابل شناخت است ھستید، باید برای شما مشخص شود

کھ چنین جھان عظیم مادی باید از یک پایتخت مناسب و ارزشمند برخوردار باشد، یک مقر



مرکزی کھ با والامنشی و بیکرانی فرمانروای جھانی تمامی این آفرینش پھناور و گستردۀ
قلمروھای مادی و موجودات زنده متناسب باشد.

شکل بھشت متفاوت از اجرام فضایی مسکونی است. آن کروی نیست. آن قطعاً بیضوی است، و
قطر شمالی - جنوبی آن یک ششم درازتر از قطر شرقی - غربی آن است. جزیرۀ مرکزی اساساً

مسطح است، و فاصلۀ سطح بالایی تا سطح تحتانی یک دھم قطر شرقی - غربی است.

ملاحظۀ این تفاوت در ابعاد در ارتباط با وضعیت ساکن آن و فشار بیشتر بیرونی نیرو - انرژی
در انتھای شمالی جزیره این را میسر می سازد کھ جھت مطلق در جھان بنیادین تعیین شود.

جزیرۀ مرکزی از نظر جغرافیایی بھ سھ حوزۀ فعالیت تقسیم شده است:

1- بھشت فوقانی.

2- بھشت پیرامونی.

3- بھشت تحتانی.

ما از آن سطح بھشت کھ با فعالیتھای شخصیتھا اشغال شده است بھ عنوان سمت فوقانی، و از
سطح مقابل بھ عنوان سمت تحتانی نام می بریم. پیرامون بھشت برای فعالیتھایی امکان فراھم

می کند کھ صرفاً شخصی یا غیرشخصی نیستند. بھ نظر می رسد تثلیث بر سطح شخصی یا
فوقانی، و مطلق کامل بر سطح تحتانی یا غیرشخصی حاکم است. ما مطلق کامل را بھ عنوان یک

شخص ملاحظھ نمی کنیم، اما حضور عملی فضایی این مطلق را در بھشت تحتانی تمرکز یافتھ
می پنداریم.

جزیرۀ جاودان متشکل از یک شکل یگانھ از مادیت یابی — سیستمھای ساکن واقعیت — است.
این مادۀ واقعی بھشت یک سازماندھی ھمگن از توانمندی فضایی است کھ در ھیچ جای دیگر در
تمامی جھان گستردۀ جھانھا یافت نمی شود. آن نامھای بسیاری در جھانھای مختلف دریافت کرده

است، و ملک صادقھای نبادان مدتھا پیش آن را ابسولوتم نامگذاری کرده اند. این مادۀ منبع
بھشتی نھ مرده است نھ زنده. آن ابراز اولیۀ غیرروحی اولین منبع و مرکز است. آن بھشت

است، و بھشت ھمتا ندارد.

برای ما بھ نظر می رسد کھ اولین منبع و مرکز تمامی پتانسیل مطلق برای واقعیت کیھانی را بھ
عنوان قسمتی از تکنیک رھاسازی خود از محدودیتھای بیکرانی، بھ عنوان وسیلھ ای برای ممکن
ساختن آفرینش زیر نامتناھی، حتی زمانی - مکانی، در بھشت متمرکز ساختھ است. اما نمی توان

نتیجھ گیری کرد کھ بھشت بھ زمان و مکان محدود است چون فقط جھان جھانھا چنین کیفیتھایی را
آشکار می سازد. بھشت بدون زمان وجود دارد و ھیچ مکانی در فضا ندارد.



بھ طور تقریبی، فضا ظاھراً درست از زیر بھشت تحتانی، و زمان درست از بالای بھشت فوقانی
آغاز می شود. زمان، آنطور کھ شما آن را می فھمید، یک جنبۀ وجود بھشت نیست، گرچھ

شھروندان جزیرۀ مرکزی از توالی غیرزمانی وقایع بھ طور کامل آگاه ھستند. حرکت ذاتی بھشت
نیست. آن ارادی است. اما مفھوم مسافت، حتی مسافت مطلق، آنطور کھ ممکن است بھ مکانھای
نسبی در بھشت اطلاق شود، بسیار زیاد معنی دارد. بھشت فاقد مکان است. از این رو ناحیھ ھای
آن مطلق ھستند و لذا از بسیاری جھات کھ فراتر از درک ذھن انسانی است قابل استفاده ھستند.

3- بھشت فوقانی

در بھشت فوقانی سھ گسترۀ عمدۀ فعالیت وجود دارد. حضور الوھیت، مقدس  ترین
گستره، و منطقۀ مقدس. ناحیۀ عظیمی کھ بھ طور بلافصل حضور الوھیتھا را احاطھ

می کند بھ عنوان مقدس ترین گستره تعیین شده و مختص کارکردھای پرستشی، تثلیث، و فضیلت
والای معنوی است. در این ناحیھ ھیچ ساختمان مادی یا آفرینش صرفاً عقلانی وجود ندارد. آنھا
نمی توانند در آنجا وجود داشتھ باشند. برای من بی فایده است کھ برای ذھن بشری وصف طبیعت

الھی و عظمت زیبای مقدس ترین گسترۀ بھشت را بھ عھده گیرم. این قلمرو کاملاً روحی است، و
شما تقریباً بھ طور کامل مادی ھستید. یک واقعیت صرفاً روحی برای یک موجود صرفاً مادی

ظاھراً ناموجود است.

در حالی کھ ھیچ مادیت فیزیکی در منطقۀ مقدس ترین وجود ندارد، ارمغانھای فراوانی از
روزگاران مادی شما در مناطق سرزمین مقدس و باز بیشتر در مناطق خاطره انگیز تاریخی

بھشت پیرامون وجود دارند.

منطقۀ مقدس، ناحیۀ دور افتاده یا مسکونی، بھ ھفت ناحیۀ ھممرکز تقسیم شده است. بھشت گاھی
اوقات ”منزل خداوند“ نامیده می شود زیرا منزلگاه جاودان او است، و این ھفت ناحیھ اغلب

”قصرھای بھشتی پدر“ نامیده شده اند. ناحیۀ داخلی یا اول توسط شھروندان بھشت و بومیھای
ھاونا کھ ممکن است مجال اقامت در بھشت را داشتھ باشند اشغال شده است. ناحیۀ بعد یا دوم

منطقۀ مسکونی بومیھای ھفت ابرجھان زمان و فضا می باشد. این ناحیۀ دوم بخشاً بھ ھفت قسمت
عظیم تقسیم مجدد شده است، خانۀ بھشتی موجودات روحی و مخلوقات فرازگرایی کھ از جھانھای

پیشرفت تکاملی می آیند. ھر یک از این مناطق بھ طور ویژه بھ رفاه و پیشرفت شخصیتھای یک
ابرجھان تنھا اختصاص یافتھ است، اما این تسھیلات تقریباً بھ طور بی پایان فراتر از ملزومات

ھفت ابرجھان کنونی می باشند.

ھر یک از ھفت مناطق بھشت بھ واحدھای مسکونی کھ برای مقر مرکزی سکونت یک میلیارد
گروه جداگانۀ کاری جلال یافتھ مناسب است بھ قطعات کوچکتر تقسیم شده است. یک ھزار عدد
از این واحدھا در بر گیرندۀ یک بخش ھستند. یکصد ھزار بخش برابر با یک اجتماع است. ده
میلیون اجتماع در بر گیرندۀ یک گردھمایی است. یک میلیارد گردھمایی یک واحد بزرگ را
تشکیل می دھد. و این سری فرازگرا طی دومین واحد بزرگ، سومین، و غیره تا ھفتمین واحد



بزرگ ادامھ می یابد. و ھفت عدد از واحدھای بزرگ واحدھای اصلی را بھ وجود می آورند، و
ھفت عدد از واحدھای اصلی یک واحد برتر را تشکیل می دھند، و بدین ترتیب سریھای

فرازگرای ھفت تایی از برتر، فوق برتر، آسمانی، فوق آسمانی، و تا واحدھای عالی گسترش
می یابند. اما حتی این ھم تمامی فضای موجود را مورد استفاده قرار نمی دھد. این تعداد حیرت آور
از نامگذاریھای مسکونی در بھشت، عددی فراتر از فھم شما، بھ طور قابل ملاحظھ کمتر از یک

در صد از منطقۀ تخصیص یافتۀ سرزمین مقدس را اشغال می کند. ھنوز جای فراوانی برای
آنھایی کھ در حال حرکت بھ سوی داخل ھستند، حتی برای آنھایی کھ صعود بھشتی را تا

روزگاران آیندۀ جاودان آغاز نخواھند کرد، وجود دارد.

4- بھشت پیرامون

جزیرۀ مرکزی بھ طور ناگھانی در کرانۀ پیرامون پایان می یابد، اما اندازۀ آن چنان عظیم است
کھ این زاویۀ انتھایی در حیطۀ ھر منطقۀ محدود نسبتاً غیرقابل تشخیص است. سطح پیرامونی

بھشت بخشاً توسط میادین فرود و اعزام برای گروھھای گوناگون شخصیتھای روحی اشغال شده
است. از آنجا کھ ناحیھ ھای پر نشدۀ فضایی تقریباً با پیرامون تماس دارند، تمامی ترابریھای

شخصیتھا کھ مقصدشان بھشت است در این ناحیھ ھا فرود می آیند. نھ بھشت فوقانی و نھ تحتانی
توسط سوپرنافیم انتقال یا تمامی انواع فضاپیمایان قابل دسترس نیست.

جایگاھھای قدرت و اتوریتۀ شخصی ھفت روح استاد در ھفت کرات روح کھ در فضای بین
کرات درخشان پسر و مدار داخلی کرات ھاونا بھ دور بھشت می چرخند واقع شده اند، اما ستاد

نیرویی - کانونی آنھا در بھشت پیرامون است. در اینجا وجودھای بھ آرامی در حال گردش ھفت
مدیر متعالی نیرو بھ مکان ھفت ایستگاه درخشش برای انرژیھای مشخص بھشت کھ بھ سوی

ھفت ابرجھان پیش می رود اشاره دارد.

مناطق نمایشگاھی عظیم تاریخی و پیشگویانھ اینجا در بھشت پیرامون قرار دارد کھ بھ پسران
آفریننده کھ بھ جھانھای محلی زمان و مکان اختصاص داده شده اند تخصیص یافتھ است. اکنون
درست ھفت تریلیون از این مناطق تاریخی حفاظت شده ایجاد شده یا بھ این منظور ذخیره شده

است، اما این ترتیبات در مجموع فقط در حدود چھار در صد از آن قسمت از منطقۀ پیرامون را
کھ بھ این منظور تعیین شده اشغال می کنند. ما چنین استنتاج می کنیم کھ این ذخایر پھناور بھ

آفرینشھایی تعلق دارند کھ در آینده در ماوراءِ مرزھای ھفت ابرجھان شناختھ شده و مسکونی
کنونی مستقر خواھند شد.

آن بخش از بھشت کھ برای استفادۀ جھانھای موجود تعیین شده است فقط از یک تا چھار درصد
اشغال شده است، در حالی کھ منطقھ ای کھ بھ این فعالیتھا اختصاص یافتھ حداقل یک میلیون برابر
آنی است کھ در واقع برای چنین مقاصدی مورد نیاز است. بھشت آنقدر بزرگ است کھ فعالیتھای

یک آفرینش تقریباً لایتناھی را جای می دھد.



اما تلاش بیشتر برای مجسم نمودن شکوه بھشت برای شما بیھوده است. شما باید صبر کنید، و
ضمن انتظار فراز یابید، زیرا بھ راستی ”چیزھایی را کھ پدر جھانی برای آنھایی کھ از حیات در
جسم در کرات زمان و فضا بقا می یابند آماده کرده است چشمی ندیده است، گوشی نشنیده است، و

بھ ذھن انسان فانی خطور نکرده است.“

5- بھشت تحتانی

در رابطھ با بھشت تحتانی، ما فقط آنچھ را کھ آشکار گشتھ است می دانیم. شخصیتھا در آنجا
اقامت نمی کنند. آنجا مطلقاً ھیچ ربطی بھ امور موجودات ھوشمند روحی ندارد، و مطلق الوھیت
نیز در آنجا کارکردی ندارد. ما آگاھی یافتھ ایم کھ منشأ تمامی انرژی فیزیکی و مدارھای نیروی

کیھانی در بھشت تحتانی است، و آن در بر گیرندۀ موارد زیرین است:

1- ناحیۀ ناشناختھ و آشکار ناشدۀ بیکرانی مستقیماً زیر مکان تثلیث، در قسمت مرکزی
بھشت تحتانی قرار دارد.

2- این ناحیھ بھ طور بلافصل توسط یک منطقۀ بی نام احاطھ شده است.

3- حاشیھ ھای بیرونی سطح زیرین در اشغال منطقھ ای است کھ عمدتاً بھ توانمندی فضایی
و نیرو - انرژی مربوط است. فعالیتھای این مرکز نیرویی عظیم بیضی شکل با

کارکردھای شناختھ شدۀ ھر سھ شخصیت تعیین ھویت نمی شوند، اما بھ نظر می رسد کھ
شارژ - نیروی آغازین فضا در این منطقھ متمرکز است. این مرکز شامل سھ ناحیۀ بیضی

شکل ھم مرکز است: داخلی ترین ناحیھ نقطۀ کانونی فعالیتھای نیرو - انرژی خود بھشت
است. بیرونی ترین ناحیھ ممکن است با کارکردھای مطلق کامل شناسایی شود، اما ما در

مورد کارکردھای فضایی ناحیۀ میانی مطمئن نیستیم.

ناحیۀ داخلی این مرکز نیرو بھ نظر می رسد بھ صورت یک قلب غول آسایی عمل می کند کھ
تپشھای آن جریانات را بھ سمت بیرونی ترین مرزھای فضای فیزیکی ھدایت می کنند. آن نیرو -

انرژیھا را ھدایت و تعدیل می کند اما بھ سختی آنھا را می راند. فشار - حضور واقعیت این نیروی
آغازین قطعاً در انتھای شمالی مرکز بھشت نسبت بھ مناطق جنوبی بیشتر است. این یک تفاوت

ثبت شدۀ یکنواخت است. بھ نظر می رسد کھ نیروی مادر فضا از طریق عملکرد یک سیستم
گردشی ناشناختھ کھ درگیر پخش این شکل بنیادین نیرو - انرژی می باشد در جنوب وارد  شده و

در شمال خارج می شود. ھمچنین گاه بھ گاه تفاوتھای چشمگیری در فشارھای شرقی - غربی
وجود دارند. نیروھایی کھ از این ناحیھ سرچشمھ می یابند بھ جاذبۀ قابل مشاھدۀ فیزیکی واکنش

نشان نمی دھند اما ھمیشھ مطیع جاذبۀ بھشت ھستند.

ناحیۀ میانی مرکز نیرو بھ طور بلافصل این منطقھ را احاطھ می کند. بھ نظر می رسد کھ این
ناحیۀ میانی ساکن است، بھ جز این کھ طی سھ چرخۀ فعالیت انبساط می یابد و منقبض می شود.



کمترین این تپشھا در یک جھت شرقی - غربی قرار دارد، بعدی در یک جھت شمالی - جنوبی،
در حالی کھ بزرگترین نوسان در ھر جھت است، یک انبساط و انقباض کلی. کارکرد این منطقۀ

میانی بھ درستی ھرگز مشخص نشده است، اما باید در ارتباط با تنظیم متقابل بین ناحیھ ھای
داخلی و بیرونی مرکز نیرو باشد. بسیاری باور دارند ناحیۀ میانی مکانیسم کنترل فضای میانی یا
ناحیھ ھای ساکتی است کھ سطوح متوالی فضایی جھان بنیادین را جدا می سازد، اما ھیچ مدرک یا

مکاشفھ ای این را تأیید نمی کند. این برداشت از این آگاھی ناشی می شود کھ این منطقۀ میانی بھ
طریقی بھ کارکرد مکانیسم فضای پر نشدۀ جھان بنیادین مربوط است.

ناحیۀ بیرونی بزرگترین و فعالترین سھ کمربند ھم مرکز و بیضی شکل پتانسیل ناشناختۀ فضا
است. این منطقھ مکان فعالیتھای غیرقابل تصور است، نقطۀ مدار مرکزیِ برون تابیھایی کھ در

ھر جھت بھ سوی بیرونی ترین مرزھای ھفت ابرجھان و فراتر از آن بھ سمت فضا پیش می روند
تا قلمروھای عظیم و غیرقابل فھم تمامی فضای بیرونی را درنوردند. این حضور فضایی با

وجود این کھ بھ طریقۀ فاش نشده ای بھ نظر می رسد بھ طور غیر مستقیم بھ خواست و فرامین
الوھیتھای بیکران، ھنگامی کھ بھ صورت تثلیث عمل می کنند، پاسخگو است، بھ طور کامل
غیرشخصی است. باور بر این است کھ این تمرکز کانونی مرکزیِ، مرکز بھشتِ، حضور

فضایی مطلق کامل می باشد.

بھ نظر می رسد کھ تمامی اشکال نیرو و تمامی فازھای انرژی دارای مدار ھستند. آنھا در
سرتاسر جھانھا در گردشند و از طریق مسیرھای مشخص باز می گردند. اما در رابطھ با برون

تابیھای ناحیۀ فعال شدۀ مطلق کامل، بھ نظر می رسد یا بھ سمت بیرون و یا بھ سوی داخل جریان
دارند — ھرگز ھر دو ھمزمان نیستند. این ناحیۀ بیرونی طی اعصار طولانی با اندازه ھای

غول آسا می تپد. برای اندکی بیشتر از یک میلیارد سال یورنشیا نیروی فضایی این مرکز بھ سوی
بیرون جاری است. سپس برای یک مدت مشابھ آن بھ سوی داخل روان خواھد شد. و جلوه ھای

نیروی فضایی این مرکز جھانی ھستند. آنھا در سرتاسر تمامی فضای قابل پر شدن گسترش
می یابند.

نیرو، انرژی، و مادۀ فیزیکی تماماً یکی ھستند. تمامی نیرو - انرژی در ابتدا از بھشت تحتانی
پیش رفتند و بھ دنبال تکمیل مدار فضایی خود سرانجام بھ آنجا باز می گردند. اما انرژیھا و

سازمانھای مادی جھان جھانھا در مراحل پدیده ای کنونیشان ھمگی از بھشت تحتانی نیامدند. فضا
زادگاه چندین شکل از ماده و پیش ماده است. اگر چھ ناحیۀ بیرونی مرکز نیرویی بھشت

سرچشمۀ انرژیھای فضایی است، فضا از آنجا منشأ نمی یابد. فضا نیرو، انرژی، یا ماده نیست.
تپشھای این ناحیھ نیز دلیل تنفس فضا نمی باشند، اما فازھای داخل شونده و خارج شوندۀ این ناحیھ

با دو میلیارد سال ادوار انبساط - انقباض فضا ھماھنگ است.

6- تنفس فضا



ما مکانیسم واقعی تنفس فضا را نمی دانیم. ما صرفاً مشاھده می کنیم کھ تمامی فضا بھ طور
متناوب انبساط و انقباض می یابد. این تنفس ھم بر امتداد افقی فضای پر شده و ھم بر امتدادھای

عمودی فضای پر نشده کھ در مخازن پھناور فضایی بر فراز و زیر بھشت وجود دارند تأثیر
دارد. در تلاش برای تصور مرزھای بیرونیِ حجم این مخازن فضایی، شما می توانید یک ساعت

شنی را در نظر بگیرید.

بھ تدریج کھ جھانھای امتداد افقیِ فضای پر شده انبساط می یابند، مخازن امتداد عمودی فضای پر
نشده انقباض می یابند و بالعکس. یک تلاقی فضای پر شده و پر نشده درست در زیر بھشت

تحتانی وجود دارد. ھر دو نوع فضا از میان کانالھای دگردیس کنندۀ تنظیم کننده جاری می شوند.
در آنجا در دوره ھای انقباض و انبساط کیھان تغییراتی بھ وجود می آید کھ فضای قابل رخنھ بھ

غیر قابل رخنھ تبدیل می شود و بالعکس.

”فضای پر نشده“ بھ این معنی است: پر نشده توسط آن نیروھا، انرژیھا، توانمندیھا، و وجودھایی
کھ وجودشان در فضای پر شده شناختھ شده است. ما نمی دانیم کھ آیا فضای عمودی (مخزن)

ھمیشھ برای کارکرد بھ عنوان وزنۀ تعادل فضای افقی (جھان) اختصاص یافتھ است؛ ما نمی دانیم
کھ آیا مقصودی خلاق در رابطھ با فضای پر نشده وجود دارد؛ ما بھ راستی در مورد مخازن

فضایی بسیار کم می دانیم، صرفاً این کھ وجود دارند، و این کھ بھ نظر می رسد دوره ھای انبساط -
انقباض فضای جھان جھانھا را متعادل می کنند.

دوره ھای تنفس فضا در ھر فاز برای اندکی بیش از یک میلیارد سال یورنشیا بھ درازا می کشند.
در طول یک فاز جھانھا انبساط می یابند. در طول فاز بعد انقباض می یابند. فضای پر شده اکنون

بھ نقطۀ میانی فاز در حال انبساط نزدیک می شود، در حالی کھ فضای پر نشده بھ نقطۀ میانی فاز
در حال انقباض نزدیک می شود، و ما اطلاع یافتھ ایم کھ بیرونی ترین سرحدات ھر دو گسترۀ

فضایی بھ لحاظ تئوریک اکنون تقریباً با بھشت ھم فاصلھ ھستند. مخازن فضای پر نشده اکنون بھ
طور عمودی بر فراز بھشت فوقانی و زیر بھشت تحتانی امتداد می یابند، درست تا حدی کھ

فضای پر شدۀ جھان از بھشت پیرامون تا چھارمین سطح فضای بیرونی و حتی فراتر از آن بھ
طور افقی بھ سوی بیرون امتداد می یابد.

مخازن فضایی برای مدت یک میلیارد سال بھ وقت یورنشیا منقبض می شوند، در حالی کھ جھان
بنیادین و فعالیتھای نیرویی تمامی فضای افقی انبساط می یابند. بدین ترتیب بھ اندکی بیش از دو

میلیارد سال بھ وقت یورنشیا زمان لازم است کھ یک دورۀ انبساط - انقباض کامل گردد.

7- کارکردھای فضایی بھشت

فضا در ھیچیک از سطوح بھشت وجود ندارد. اگر کسی از سطح فوقانی بھشت بھ طور مستقیم
بھ بالا بنگرد، ھیچ چیز را جز فضای پر نشده کھ بھ خارج می رود یا بھ داخل می آید نمی بیند،



درست آنطور کھ اکنون بھ داخل می آید. فضا با بھشت تماس ندارد، فقط ناحیه ھای ساکن
فضای میانی با جزیرۀ مرکزی تماس دارند.

بھشت در واقع ھستۀ بی حرکت ناحیھ ھای نسبتاً ساکتی است کھ بین فضای پر شده و پر نشده
وجود دارد. بھ نظر می رسد کھ این ناحیھ ھا از نظر جغرافیایی یک امتداد نسبی بھشت باشند، اما
احتمالاً در آنھا قدری حرکت وجود دارد. ما خیلی کم در مورد آنھا می دانیم، اما مشاھده می کنیم

کھ این ناحیھ ھای برخوردار از حرکت کاھش یافتۀ فضایی فضای پر شده و پر نشده را جدا
می سازند. سابقاً ناحیھ ھای مشابھی میان سطوح فضای پر شده وجود داشتند، اما اینھا اکنون کمتر

ساکن ھستند.

برش عرضی عمودی تمامی فضا اندکی شبیھ صلیب مالتی است، کھ تیرکھای افقی آن نمایانگر
فضای (جھان) پر شده و تیرکھای عمودی نمایانگر فضای (مخزن) پر نشده است. مناطق بین

چھار تیرک آنھا را از ھم جدا می سازند، تا اندازه ای ھمانطور کھ ناحیھ ھای فضای میانی فضای
پر شده و پر نشده را جدا می سازند. این ناحیھ ھای ساکن فضای میانی در فواصل زیادتر و زیادتر

از بھشت اندازه شان بزرگتر و بزرگتر می شود، و سرانجام مرزھای تمامی فضا را احاطھ
می کنند و مخازن فضایی و تمامی امتداد فضای پر شده، ھر دو، را بھ طور کامل فرا می گیرند.

فضا نھ وضع مادون مطلق در درون است، و نھ حضور مطلق کامل، و یک کارکرد غایی نیز
نیست. آن اعطای بھشت است، و باور بر این است کھ فضای جھان بزرگ و فضای تمامی

مناطق بیرونی در واقع توسط توانمندی فضایی نیاییِ مطلق کامل مورد رسوخ واقع شده است. از
فاصلۀ نزدیک تا بھشت پیرامون، این فضای پر شده تا سطح چھارم فضا و ماوراءِ پیرامون جھان

بنیادین بھ طور افقی بھ سمت بیرون امتداد می یابد، اما چقدر فراتر از آن، ما نمی دانیم.

اگر شما یک سطح محدود، اما بی اندازه بزرگ بھ شکل V را تصور کنید، کھ در زوایای قائمھ
نسبت بھ ھر دو سطح فوقانی و تحتانی بھشت قرار گرفتھ، و رأس آن تقریباً مماس با بھشت

پیرامون باشد، و سپس مجسم کنید کھ این سطح در گردش بیضی شکل حول بھشت باشد، گردش
آن کمابیش مرزھای بیرونی حجم فضای پر شده را ترسیم می کند.

یک حد بالایی و پایینی نسبت بھ فضای افقی در رابطھ با ھر مکان مفروض در جھانھا وجود
دارد. اگر کسی بتواند نسبت بھ سطح اروانتان در زوایای قائمھ بھ حد مکفی دور شود، چھ بالا یا

پایین، سرانجام با حد بالایی یا پایینی فضای پر شده روبرو خواھد شد. در حیطۀ ابعاد شناختھ شدۀ
جھان بنیادین این سرحدات در فواصل زیادتر و زیادتر از بھشت بیشتر و بیشتر از ھم دور

می شوند. فضا ضخیم می شود، و نسبت بھ سطح آفرینش، جھانھا، تا اندازه ای سریع تر ضخیم
می شود.

ناحیھ ھای نسبتاً آرام بین سطوح فضا، مثل آنی کھ ھفت ابرجھان را از اولین سطح بیرونی فضا
جدا می سازد، مناطق بیضی شکل عظیمی از فعالیتھای ساکن فضایی ھستند. این ناحیھ ھا

کھکشانھای عظیمی را کھ با حرکت جمعی منظم بھ دور بھشت بھ سرعت حرکت می کنند جدا



می سازند. شما می توانید اولین سطح بیرونی فضا، یعنی جایی کھ جھانھای بیشمار اکنون در حال
شکل یابی ھستند، را بھ صورت یک حرکت عظیمی از کھکشانھا تجسم کنید کھ بھ دور بھشت در

حال چرخشند. آنھا در بالا و پایین توسط ناحیھ ھای فضای میانی ساکن محدود شده اند، و در
حاشیھ ھای درونی و بیرونی توسط ناحیھ ھای نسبتاً آرام فضا محدود شده اند.

بدین ترتیب یک سطح فضا بھ صورت یک ناحیۀ حرکت بیضی شکل کھ در ھمۀ سمتھا توسط
بی حرکتی نسبی محاصره شده عمل می کند. چنین روابطی از حرکت و سکون در بر گیرندۀ یک
مسیر قوسی فضایی از مقاومت کاھش یافتھ نسبت بھ حرکت می باشد کھ در سرتاسر جھان توسط

نیروی کیھانی و انرژی در حال پدیداری، آنطور کھ برای ابد بھ گرد جزیرۀ بھشت می چرخند،
دنبال می شود.

این ناحیھ بندی متناوب جھان بنیادین، بھ ھمراه گردش متناوب کھکشانھا در جھت عقربھ ھای
ساعت و خلاف جھت عقربھ ھای ساعت، عاملی در ثبات جاذبۀ فیزیکی است کھ برای جلوگیری

از تشدید فشار جاذبھ تا نقطۀ فعالیتھای متلاشی کننده و پراکنده ساز طراحی شده است. چنین
ترتیبی تأثیر ضد جاذبھ ای دارد و روی سرعتھای از جھات دیگر خطرناک بھ صورت ترمز

عمل می کند.

8- جاذبۀ بھشت

کشش غیرقابل گریز جاذبھ بھ طور مؤثر تمامی کرات تمامی جھانھای فضا را محکم در چنگال
نگاه می دارد. جاذبھ گیرایی تماماً قدرتمند حضور فیزیکی بھشت است. جاذبھ ریسمان تماماً

قدرتمندی است کھ ستارگان تابان، خورشیدھای سوزان، و کرات در حال چرخشی کھ زیورھای
فیزیکی جھانی خدای جاودانھ را تشکیل می دھند بھ آن آویختھ اند، خدایی کھ کلیۀ چیزھا است،

تمامی چیزھا را پر می کند، و در او تمامی چیزھا موجودیت دارند.

جزیرۀ بھشت نقطۀ مرکزی و کانونی جاذبۀ مطلق مادی است، کھ با اجرام جاذبھ دار تاریک کھ بھ
دور ھاونا می چرخند و توسط مخازن فوقانی و تحتانی فضا متعادل گشتھ اند کامل شده است.

تمامی برون تابیھای شناختھ شدۀ بھشت تحتانی بھ گونھ ای تغییرناپذیر و بی خطا بھ کشش جاذبۀ
مرکزی کھ روی مدارھای بی پایان سطوح بیضی شکل فضایی جھان بنیادین عمل می کنند واکنش

نشان می دھند. ھر شکل شناختھ شدۀ واقعیت کیھانی از انحنای اعصار، مسیر گرد، و چرخش
بیضی شکل بزرگ برخوردار است.

فضا نسبت بھ جاذبھ واکنش نشان نمی دھد، اما روی جاذبھ بھ صورت یک متعادل کننده عمل
می کند. بدون بالش فضایی، عمل انفجاری اجرام فضایی پیرامون را تکان می دھد. فضای پر شده
ھمچنین یک تأثیر ضد جاذبھ ای روی جاذبۀ فیزیکی یا خطی اعمال می کند. فضا در واقع می تواند
این عمل جاذبھ را خنثی نماید، گر چھ نمی تواند آن را بھ تأخیر اندازد. جاذبۀ مطلق جاذبۀ بھشت



است. جاذبۀ محلی یا خطی بھ مرحلۀ الکتریکی انرژی یا ماده مربوط است. آن در درون جھان
مرکزی، ابرجھانھا، یا جھانھای بیرونی عمل می کند، ھر جا کھ مادیت یابی مناسب رخ داده باشد.

اشکال بیشمار نیروی کیھانی، انرژی فیزیکی، توان جھانی، و مادیت یابیھای گوناگون سھ مرحلۀ
کلی، گر چھ نھ کاملاً مشخص از واکنش بھ جاذبۀ بھشت را آشکار می سازند:

1- مراحل پیش جاذبه (نیرو). این اولین مرحلھ در مجزا کردن توانمندی فضایی بھ
اشکال پیش انرژی نیروی کیھانی است. این حالت با مفھوم نیرو - شارژ آغازین فضا کھ

گاھی اوقات انرژی خالص یا سِگرِگاتا نامیده می شود قابل مقایسھ است.

2- مراحل جاذبه (انرژی). این تغییر نیرو - شارژ فضا توسط عمل سازمان دھندگان
نیروی بھشت ایجاد می شود. آن از پدیداری سیستمھای انرژی کھ بھ کشش جاذبۀ بھشت

واکنش نشان می دھند خبر می دھد. این انرژی پدیدار شده بدواً خنثی است اما بھ دنبال
دگردیسی بیشتر کیفیتھای بھ اصطلاح منفی و مثبت بھ نمایش می گذارد. ما این مراحل را

آلتیماتا می نامیم.

3- مراحل پس جاذبه ای (توان جھان). در این مرحلھ، انرژی - ماده بھ کنترل جاذبۀ
خطی واکنش نشان می دھد. در جھان مرکزی این سیستمھای فیزیکی سازمانھای سھ گانھ ای
ھستند کھ بھ نام تریاتا شناختھ شده اند. آنھا سیستمھای مادر فوق العاده قدرتمند آفرینش زمان

و مکان ھستند. سیستمھای فیزیکی ابرجھانھا توسط مدیران نیروی جھان و ھمکاران آنھا
سازماندھی شده اند. این سازمانھای مادی از ساختار دوگانھ برخوردارند و بھ نام گراویتا

شناختھ شده اند. اجرام تاریک جاذبھ دار کھ بھ دور ھاونا می چرخند نھ تریاتا ھستند و نھ
گراویتا، و نیروی کششی آنھا ھر دو شکل جاذبۀ فیزیکی، خطی و مطلق، را آشکار

می سازد.

توانمندی فضایی در معرض فعل و انفعالات ھیچ شکلی از نیروی جاذبھ قرار ندارد. این عطیۀ
آغازین بھشت یک سطح موجود واقعیت نیست، اما نیای تمامی واقعیتھای نسبی کنشی

غیرروحی، تمامی جلوه ھای نیرو - انرژی و سازمان نیرو و ماده، است. توانمندی فضایی
عبارتی است کھ تعریفش مشکل است. آن بھ معنی آنچھ کھ نیای فضا است نیست. معنی آن باید

ایدۀ توانمندیھا و پتانسیلھایی کھ در درون فضا وجود دارند را برساند. آن می تواند کمابیش بھ این
صورت تصور شود کھ در بر گیرندۀ تمامی آن تأثیرات مطلق و پتانسیلھایی کھ از بھشت

سرچشمھ یافتھ اند و حضور فضایی مطلق کامل را تشکیل می دھند می باشد.

بھشت سرچشمۀ مطلق و نقطۀ کانونی جاودانۀ تمامی انرژی - ماده در جھان جھانھا است. مطلق
کامل آشکار کننده، تنظیم کننده، و مخزن آن چیزی است کھ بھشت را بھ عنوان سرچشمھ و منشأ

خود دارد. حضور جھانی مطلق کامل بھ نظر می رسد برابر با مفھوم یک بیکرانی بالقوۀ بسط
جاذبھ، یک کشش انعطاف پذیر وجود بھشت باشد. این مفھوم در فھم این واقعیت کھ ھمھ چیز بھ



سمت داخل بھ سوی بھشت کشیده می شود بھ ما کمک می کند. این تصویر ابتدایی اما با این وجود
کمک کننده است. آن ھمچنین روشن می سازد کھ چرا جاذبھ ھمیشھ ترجیحاً در صفحۀ عمود بر

جرم عمل می کند، پدیده ای کھ نشان دھندۀ ابعاد متفاوت بھشت و آفرینشھای پیرامون آن است.

9- بی ھمتایی بھشت

بھشت بی ھمتا است، از این نظر کھ قلمرو منشأ آغازین و ھدف نھایی فرجام تمامی شخصیتھای
روحی است. اگر چھ حقیقت دارد کھ سرنوشت تمامی موجودات پایین تر روحی جھانھای محلی بھ

طور بلافصل در بھشت نیست، بھشت ھنوز ھدف آرزومند برای تمامی شخصیتھای فوق مادی
است.

بھشت مرکز جغرافیایی بی نھایت است. آن بخشی از آفرینش جھانی، نھ حتی یک بخش واقعی
جھان جاودان ھاونا، می باشد. ما معمولاً بھ جزیرۀ مرکزی بھ این صورت کھ بھ جھان الھی تعلق

دارد اشاره می کنیم، اما در واقع چنین نیست. بھشت یک وجود جاودان و ویژه است.

در ابدیت گذشتھ، ھنگامی کھ پدر جھانی جلوۀ شخصیت بیکران روح خود را در وجود پسر
جاودان اھدا نمود، بھ طور ھمزمان پتانسیل بیکرانی وجود غیرشخصی خود را بھ صورت بھشت
آشکار ساخت. بھشتِ غیرشخصی و غیرروحی بھ نظر می رسد بازتاب اجتناب ناپذیر خواست و

عمل پدر بوده است کھ پسر اولیھ را جاودانھ نمود. بدین ترتیب پدر واقعیت را در دو مرحلۀ
واقعی پیش راند: شخصی و غیرشخصی، روحی و غیرروحی. تنش بین آنھا، در شرایط وجود

میل بھ عمل توسط پدر و پسر بھ عامل مشترک و جھان مرکزیِ کرات مادی و موجودات روحی
موجودیت داد.

ھنگامی کھ واقعیت بھ شکل شخصی و غیرشخصی (پسر جاودان و بھشت) متمایز می شود،
”الوھیت“ نامیدن آنچھ کھ غیرشخصی است بھ سختی صحیح است، مگر این کھ بھ طریقی

شایستھ باشد. بازتابھای انرژی و مادی اعمال الوھیت بھ سختی می توانند الوھیت نامیده شوند.
الوھیت ممکن است موجب چیز زیادی شود کھ الوھیت نیست، و بھشت الوھیت نیست، و آنطور

کھ انسان فانی اصلاً بتواند احتمالاً چنین عبارتی را بفھمد، ھشیار ھم نیست.

بھشت نیای ھیچ موجود یا موجودیت زنده ای نیست. آن یک آفریننده نیست. روابط شخصیتی و
ذھنی - روحی انتقال پذیر ھستند، اما الگو چنین نیست. الگوھا ھرگز بازتاب نیستند. آنھا کپی یا

تولید مجدد ھستند. بھشت مطلقِ الگوھا است. ھاونا نمایش این پتانسیلھا در واقعیت است.

منزل خداوند، مرکزی و جاودانھ، شکوھمند و ایده آل است. خانۀ او الگویی زیبا برای تمامی
کرات ستاد مرکزی جھان است، و جھان مرکزیِ اقامتگاه بلافصل او الگویی برای تمامی جھانھا

در ایده آلھا، سازمان، و سرنوشت غایی آنھا است.



بھشت ستاد مرکزی جھانی تمامی فعالیتھای شخصیتی و منبع - مرکز تمامی تجلی ھای نیرویی -
فضایی و انرژی است. ھر چیزی کھ بوده است، اکنون ھست، یا سرانجام خواھد بود، از این

مکان ابدیِ مرکزیِ خدایان جاودانھ آمده است، اکنون می آید، یا خواھد آمد. بھشت مرکز تمامی
آفرینش، سرچشمۀ تمامی انرژیھا، و مکان منشأ آغازین تمامی شخصیتھا است.

با این ھمھ، برای انسانھا مھمترین چیز در بارۀ بھشت جاودان این واقعیت است کھ این منزلگاه
کامل پدر جھانی سرنوشت واقعی و بسیار دور روانھای فناناپذیر فرزندان انسانی و مادی

خداوند، مخلوقات در حال فراز کرات تکاملی زمان و فضا است. ھر انسان خداشناس کھ دوران
زندگانی انجام خواست خداوند را با میل پذیرا شده است از پیش بھ ردگیری مسیر طولانی
طولانی بھشتی جستجوی الوھیت و نیل بھ کمال مبادرت ورزیده است. و ھنگامی کھ چنین

موجود حیوان منشأ در پیشگاه خدایان در بھشت می ایستد، چنان کھ تعدادی بیشمار اکنون چنین
می کنند، از آنجا کھ از کرات دون پایۀ فضا فراز یافتھ است، چنین دستاوردی نمایانگر واقعیت

یک دگرگونی معنوی است کھ ھم مرز سرحدات تعالی گری است.

[ارائھ شده توسط یک کامل کنندۀ خرد کھ توسط قدمای ایامھا در یووِرسا بدین گونھ مأموریت
یافتھ است.]



نسخۀ پیشنویس

کتاب یورنشیا
مقالۀ 12

جھان جھانھا

پھناوری آفرینش گستردۀ پدر جھانی کاملاً فراتر از توان تخیل متناھی است. عظمت جھان
بنیادین حتی موجودی در ردۀ من را در حیرت فرو می برد. اما چیزھای زیادی پیرامون طرح و

آرایش جھانھا می توان بھ ذھن انسانی آموخت. شما می توانید تا اندازه ای از سازماندھی فیزیکی و
مدیریت شگفت انگیز آنھا آگاه شوید. شما ممکن است چیز زیادی پیرامون گروھھای گوناگون

موجودات ھوشمندی کھ در ھفت ابرجھان زمان و جھان مرکزی ابدیت سکونت دارند بیاموزید.

در اصل، یعنی در پتانسیل جاودانھ، ما آفرینش مادی را نامتناھی می انگاریم. زیرا پدر جھانی در
واقع نامتناھی است، اما ھمینطور کھ تمام آفرینش مادی را مطالعھ و مشاھده می کنیم، می دانیم کھ
آن در ھر لحظۀ مفروض از زمان محدود است، گر چھ برای اذھان متناھی شما آن نسبتاً نامحدود

و در واقع لایتناھی است.

ما بر مبنای مطالعۀ قانون فیزیک و مشاھدۀ قلمروھای پرستاره باور داریم کھ آفرینندۀ بیکران
ھنوز در نھایتِ جلوه گری کیھانی ھویدا نشده است، و این کھ بخش عمدۀ پتانسیل کیھانی بیکران

ً ھنوز خود شامل و آشکار ناشده است. برای موجودات آفریده شده ممکن است جھان بنیادین تقریبا
لایتناھی بھ نظر رسد، اما از تکمیل شدگی بسیار دور است. آفرینش مادی ھنوز دارای سرحدات

فیزیکی است، و آشکارسازی تجربیِ مقصود جاودانھ ھنوز در جریان است.

1- سطوح فضایی جھان بنیادین

جھان جھانھا یک سطح نامتناھی، یک مکعب بی انتھا یا یک دایرۀ نامحدود نیست، آن قطعاً دارای
ابعاد است. قوانین سازمان و ادارۀ فیزیکی بھ طور یقین اثبات می کنند کھ تمامی تجمع پھناور

نیرو - انرژی و ماده - توان نھایتاً بھ صورت یک واحد فضایی، بھ صورت یک مجموعۀ
سازمان یافتھ و ھماھنگ شده عمل می کند. رفتار قابل مشاھدۀ آفرینش مادی در بر گیرندۀ اثبات

یک جھان فیزیکی است کھ از سرحدات مشخص برخوردار است. گواه نھایی یک جھان دایره ای
شکل و برخوردار از حد و مرز معین، ھر دو، از طریق این واقعیتِ بھ خوبی شناختھ شده بھ ما



داده می شود کھ تمامی اشکال انرژی بنیادین ھمواره بھ دور مسیر منحنی سطوح فضایی جھان
بنیادین در اطاعت از کشش بی وقفھ و مطلق جاذبۀ بھشت می چرخند.

سطوح متوالی فضایی جھان بنیادین در بر گیرندۀ بخشھای اصلی فضای پر شده — تمامی
آفرینش، سازمان یافتھ و بخشاً مسکونی یا در آینده سازمان یافتھ و مسکونی — ھستند. اگر جھان

بنیادین یک سری از سطوح فضایی برخوردار از سطوح بیضی شکل فضایی با مقاومت کاھش
یافتھ نسبت بھ حرکت، و با ناحیھ ھای متناوب سکون نسبی نبود، ما تصور می کنیم قدری از

انرژیھای کیھانی مشاھده می شدند کھ تا دامنۀ بی نھایت در یک مسیر نامعلوم خط مستقیم بھ فضای
بی راھھ پرتاب می شدند. اما ما ھرگز نیرو، انرژی، یا ماده را در حال چنین عملکردی نمی یابیم.

آنھا ھمواره چرخش می کنند، و ھمیشھ در خط سیر مدارھای بزرگ فضایی قوس وار پیش
می روند.

اگر از بھشت با گذار از امتداد افقی فضای پر شده بھ سمت بیرون پیشروی شود، وجود جھان
بنیادین در شش بیضی ھم مرکز، سطوح فضایی کھ بھ دور جزیرۀ مرکزی می چرخند، مشاھده

می شود:

1- جھان مرکزی — ھاونا.

2- ھفت ابرجھان.

3- اولین سطح فضای بیرونی.

4- دومین سطح فضای بیرونی.

5- سومین سطح فضای بیرونی.

6- چھارمین و بیرونی ترین سطح فضا.

ھاونا، جھان مرکزی، یک آفرینش زمان نیست. آن یک وجود جاودان است. این جھان بدون
آغاز و بی پایان متشکل از یک میلیارد کرۀ کمال متعالی است و توسط اجرام غول آسای تاریک
جاذبھ دار محصور شده است. در مرکز ھاونا جزیرۀ ساکن و مطلقاً باثبات بھشت قرار دارد، کھ

توسط بیست و یک قمر آن احاطھ شده است. بھ سبب وجود اجرام غول آسای تاریک جاذبھ دار کھ
حول حاشیۀ جھان مرکزی می چرخند، محتوای جرمی این آفرینش مرکزی بسیار زیادتر از

تمامی جرم شناختھ شدۀ تمامی ھفت ناحیۀ جھان بزرگ می باشد.

سیستم بھشت - ھاونا، جھان جاودانھ ای کھ بھ دور جزیرۀ جاودانھ می چرخد، در بر
گیرندۀ ھستۀ کامل و ابدی جھان بنیادین می باشد. تمامی ھفت ابرجھان و تمامی مناطق فضای



بیرونی در مدارھای تثبیت شده بھ دور مجموعۀ عظیم مرکزی اقمار بھشت و کرات ھاونا
می چرخند.

ھفت ابرجھان سازمانھای اولیۀ فیزیکی نیستند. مرزھای بیرونی آنھا در ھیچ نقطھ یک
خانوادۀ سحابی را تقسیم نمی کنند، و از یک جھان محلی، یک واحد اولیۀ خلاق، نیز نمی گذرند.

ھر ابرجھان صرفاً یک انبوھۀ فضایی جغرافیایی از تقریباً یک ھفتم آفرینش پس ھاونای سازمان
یافتھ و بخشاً مسکونی است، و تعداد جھانھای محلی در بر گرفتھ شده و در فضا محصور شدۀ ھر

یک تقریباً برابر است. نبادان، جھان محلی شما، یکی از آفرینشھای جدیدتر در اروانتان،
ابرجھان ھفتم، می باشد.

جھان بزرگ آفرینش سازمان یافتۀ کنونی و مسکونی است. آن شامل ھفت ابرجھان، با یک
پتانسیل تراکم تکاملی حدوداً ھفت تریلیون سیارۀ مسکونی، بھ علاوۀ کرات جاودان آفرینش

مرکزی می باشد. اما این تخمین احتمالی کرات معماری شدۀ اداری را بھ حساب نمی آورد، و
گروھھای دور افتادۀ جھانھای سازمان نیافتھ را نیز شامل نمی شود. لبۀ ناصاف کنونی جھان
بزرگ، کرانۀ ناھموار و پایان نیافتۀ آن، بھ ھمراه شرایط فوق العاده تثبیت نشدۀ تمامی طرح

نجومی، بھ دانشجویان ستاره شناس ما خبر می دھد کھ حتی ھفت ابرجھان نیز تا این زمان تکمیل
نشده ھستند. ھمینطور کھ ما از درون، از مرکز الھی در ھر جھتی بھ سمت بیرون حرکت

می کنیم، سرانجام بھ سرحدات بیرونی آفرینش سازمان یافتھ و مسکونی می رسیم. ما بھ سرحدات
بیرونی جھان بزرگ می رسیم. و در نزدیکی این مرز بیرونی، در گوشۀ دور افتادۀ چنین آفرینش

شکوھمندی است کھ جھان محلی شما از وجود پر حادثۀ خود برخوردار است.

سطوح بیرونی فضا. در آن دورھا در فضا، در یک فاصلۀ عظیم از ھفت ابرجھان مسکونی،
مدارھای عظیم و بھ حد غیرقابل باور حیرت انگیز نیرو و انرژیھای در حال مادیت یابی در حال

گرد آمدن ھستند. بین مدارھای انرژی ھفت ابرجھان و این کمربند عظیم بیرونیِ فعالیت نیرویی
یک ناحیۀ نسبتاً ساکت وجود دارد، کھ پھنای آن متغیر است اما حد متوسط آن در حدود چھار صد

ھزار سال نوری است. این ناحیھ ھای فضایی عاری از گرد و غبار ستاره ای — مھ کیھانی —
ھستند. دانشجویان ما در زمینۀ این پدیده ھا نسبت بھ وضعیت دقیق نیروھای فضایی موجود در

این ناحیۀ نسبتاً ساکت کھ بھ دور ھفت ابرجھان در گردشند تردید دارند. اما در حدود نیم میلیون
سال نوری در آن سوی پیرامون جھان بزرگ کنونی ما آغازھای یک ناحیۀ برخوردار از یک
کنش باور نکردنی انرژی را کھ در حجم و شدت برای بیش از بیست و پنج میلیون سال نوری

افزایش می یابد مشاھده می کنیم. این چرخھای عظیم نیروھای انرژی دھنده در اولین سطح فضایی
بیرونی، یک کمربند مداوم فعالیت کیھانی کھ بھ دور تمامی آفرینش شناختھ شده، سازمان یافتھ، و

مسکونی در گردش است واقع شده اند.

باز فعالیتھای زیادتری در آن سوی این ناحیھ ھا در حال رخ دادن است، چرا کھ فیزیکدانان
یوورسا نشانۀ اولیۀ تجلی نیرو را بیش از پنجاه میلیون سال نوری در ماوراءِ بیرونی ترین



دامنھ ھای پدیده ھا در اولین سطح بیرونی فضایی کشف کرده اند. این فعالیتھا بدون شک نشانۀ
سازماندھی آفرینشھای مادی دومین سطح بیرونی فضایی جھان بنیادین است.

جھان مرکزی آفرینش ابدیت است. ھفت ابرجھان آفرینشھای زمان ھستند. فرجام چھار سطح
بیرونی فضایی بدون شک این است کھ بھ نھایت آفرینش منتھی شوند و آن را تکامل بخشند. و

کسانی ھستند کھ معتقدند بیکران ھرگز نمی تواند بھ تجلی کامل کمتر از بیکرانی دست یابد، و لذا
آنھا آفرینشی اضافھ و آشکار نشده را در آن سوی چھارمین و بیرونی ترین سطح فضایی بدیھی
می پندارند، یک جھان بیکران پیوستھ بسط یابنده و پایان ناپذیر محتمل. ما در تئوری نمی دانیم

چگونھ بیکرانی آفریننده یا بیکرانی بالقوۀ آفرینش را محدود کنیم. اما ما جھان بنیادین را، آنطور
کھ وجود دارد و اداره می شود، دارای محدودیت تلقی می کنیم، چنان کھ بھ طور قطع دارای حد و

مرز است و در کرانھ ھای بیرونیش توسط فضای باز محدود شده است.

2- قلمروھای مطلق کامل

ھنگامی کھ ستاره شناسان یورنشیا از طریق تلسکوپھای بھ طور فزاینده قدرتمند خود بھ گسترۀ
اسرارآمیز فضای بیرونی چشم می دوزند و تکامل شگفت انگیز جھانھای تقریباً بیشمار فیزیکی را

نظاره می کنند، باید درک کنند کھ نظاره گر کارکردھای نیرومند طرحھای غیرقابل کاوش
آرشیتکتھای جھان بنیادین ھستند. حقیقت دارد، ما شواھدی داریم کھ نشانگر حضور تأثیرات

مشخص شخصیتی بھشت در اینجا و آنجا در سرتاسر تجلیھای عظیم انرژی کھ اکنون از
ویژگیھای این نواحی بیرونی است می باشد، اما از نقطھ نظر فراگیرتر مناطق فضایی کھ تا

ماوراءِ مرزھای بیرونی ھفت ابرجھان امتداد می یابند بھ طور کلی بھ این صورت شناختھ شده اند
کھ در بر گیرندۀ قلمروھای مطلق کامل می باشند.

اگر چھ چشم غیرمسلح بشری فقط می تواند دو یا سھ سحابی را خارج از مرزھای ابرجھان
اروانتان ببیند، تلسکوپھای شما عملاً می توانند میلیونھا میلیون عدد از این جھانھای فیزیکی را کھ
در حال شکل یابی ھستند آشکار سازند. بیشتر قلمروھای پرستاره کھ از نظر دیداری در معرض
کاوش تلسکوپھای امروزی شما ھستند در اروانتان می باشند، اما با تکنیک عکاسی تلسکوپھای

بزرگتر بسیار فراتر از مرزھای جھان بزرگ بھ داخل قلمروھای فضای بیرونی کھ در آنھا
جھانھای بیشمار در حال سازمانیابی ھستند رخنھ می کنند. و باز میلیونھا جھان دیگر وجود دارند

کھ در ماوراءِ برد دستگاھھای کنونی شما ھستند.

در آینده ای نھ چندان دور، تلسکوپھای جدید برای نگاه حیرت زدۀ ستاره شناسان یورنشیا چیزی را
کھ کمتر از 375 میلیون کھکشان جدید در گسترۀ دور دست فضای بیرونی نیست آشکار خواھند

ساخت. در عین حال این تلسکوپھای قدرتمندتر آشکار خواھند ساخت کھ بسیاری از جھانھای
مجزا کھ سابقاً باور می رفت در فضای بیرونی باشند در واقع بخشی از سیستم کھکشانی اروانتان

ھستند. ھفت ابرجھان ھنوز در حال رشد ھستند. محیط ھر یک بھ تدریج انبساط می یابد.
سحابیھای جدید بھ طور پیوستھ در حال تثبیت شدن و سازمان یافتگی ھستند، و برخی از



سحابیھایی کھ ستاره شناسان یورنشیا بیرون از کھکشان تلقی می کنند در واقع در حاشیۀ اروانتان
ھستند و بھ ھمراه ما در حال حرکت می باشند.

دانشجویان ستاره شناس یوورسا مشاھده می کنند کھ جھان بزرگ توسط نیاکان یک سری از
خوشھ ھای ستاره ای و سیاره ای کھ آفرینش کنونی مسکونی را بھ صورت حلقھ ھای ھم مرکز
جھانھای متعدد بیرونی بھ طور کامل محصور کرده اند احاطھ شده است. فیزیکدانان یوورسا
محاسبھ می کنند کھ انرژی و مادۀ این مناطق بیرونی و نقشھ بندی نشده تاکنون مساوی چندین

برابر تمامی جرم مادی و شارژ انرژی در بر گرفتھ شده در تمامی ھفت ابرجھان است. ما اطلاع
یافتھ ایم کھ دگردیسی نیروی کیھانی در این سطوح بیرونی فضایی کارکرد سازمان دھندگان

نیروی بھشت می باشد. ما ھمچنین می دانیم کھ این نیروھا نیای آن انرژیھای فیزیکی ھستند کھ در
حال حاضر جھان بزرگ را بھ کار می اندازند. با این وجود، مدیران نیروی اروانتان با این

قلمروھای بسیار دوردست ارتباطی ندارند، و حرکتھای انرژی نیز در آنجا بھ طور آشکار با
مدارھای نیروی آفرینشھای سازمان یافتھ و مسکونی مربوط نیستند.

ما از اھمیت این پدیده ھای فوق العادۀ فضای بیرونی بسیار کم می دانیم. یک آفرینش بزرگتر متعلق
بھ آینده در حال شکل یابی است. ما می توانیم عظمت آن را مشاھده کنیم، ما می توانیم گسترۀ آن را
تشخیص دھیم، و ابعاد باعظمت آن را حس کنیم، اما سوا از این، نسبت بھ ستاره شناسان یورنشیا

پیرامون این قلمروھا اندکی بیشتر می دانیم. تا جایی کھ ما می دانیم، ھیچ موجود مادی از نوع
انسانھا، ھیچ فرشتھ یا مخلوق روحی دیگر در این حلقۀ بیرونی سحابیھا، خورشیدھا، و سیارات
وجود ندارد. این قلمرو دوردست در ماوراءِ حوزۀ اختیارات و مدیریت دولتھای ابرجھان قرار

دارد.

در سرتاسر ارُوانتان باور بر این است کھ یک نوع جدید از آفرینش در حال شکل یابی است،
نوعی از جھانھا کھ تقدیرشان است کھ صحنۀ فعالیتھای آیندۀ سپاه در حال گرد آمدن نھایت شوند،

و اگر حدس ما درست باشد، ممکن است آیندۀ پایان ناپذیر برای تمامی شما در بر گیرندۀ ھمان
چشم انداز مسحور کننده ای باشد کھ گذشتۀ بی  پایان برای کھنسالان و پیشینیان شما در بر داشتھ

است.

3- جاذبۀ جھانی

تمامی اشکال نیرو - انرژی — مادی، ذھنی، یا روحی — بھ طور یکسان تابع آن کششھا، آن
وجودھای جھانی کھ ما جاذبھ می نامیم ھستند. شخصیت نیز نسبت بھ جاذبھ — نسبت بھ مدار

منحصر بھ فرد پدر — واکنش نشان می دھد. اما اگر چھ این مدار در انحصار پدر است، او از
مدارھای دیگر محروم نیست. پدر جھانی بیکران است و روی تمامی چھار مدار جاذبۀ مطلق

در جھان بنیادین عمل می کند:

1- جاذبۀ شخصیتی پدر جھانی.



2- جاذبۀ روحی پسر جاودان.

3- جاذبۀ ذھنی عامل مشترک.

4- جاذبۀ کیھانی جزیرۀ بھشت.

این چھار مدار بھ مرکز نیروی بھشت تحتانی مربوط نیستند. آنھا نھ نیرو، انرژی، و نھ مدار
توان ھستند. آنھا مدارھای مطلق وجود ھستند و ھمانند خداوند مستقل از زمان و فضا می باشند.

در این رابطھ جالب است کھ برخی از مشاھداتی کھ در طول ھزاره ھای اخیر توسط سپاه
پژوھشگران جاذبھ در یوورسا بھ عمل آمده ثبت شود. این گروه متخصص کارکنان در رابطھ با

سیستمھای گوناگون جاذبۀ جھان بنیادین بھ نتایج زیرین دست یافتھ است:

1- جاذبۀ فیزیکی. آنھا بھ دنبال فرمولبندی تخمینی از جمع تمامی ظرفیت جاذبۀ
فیزیکی جھان بزرگ مقایسھ ای از این اکتشاف را با جمع تخمینی حضور مطلق جاذبھ کھ

اکنون عمل می کند با سخت کوشی بھ عمل آورده اند. این محاسبات نشان می دھند کھ مجموع
عمل جاذبھ روی جھان بزرگ بخش بسیار کوچکی از کشش تخمینی جاذبۀ بھشت می باشد
کھ بر مبنای واکنش جاذبھ ای واحدھای بنیادین فیزیکی مادۀ جھانی محاسبھ شده است. این

پژوھشگران بھ این نتیجۀ شگفت انگیز دست یافتھ اند کھ جھان مرکزی و ھفت ابرجھان
پیرامون در حال حاضر تنھا از حدود پنج درصد از کارکرد فعال کشش جاذبۀ مطلق را
بھشت استفاده می کنند. بھ عبارت دیگر: در لحظۀ کنونی در حدود نود و پنج درصد از
عمل فعال جاذبۀ کیھانیِ جزیرۀ بھشت کھ در این تئوری جمع کل محاسبھ شده، درگیر
کنترل سیستمھای مادی آن سوی مرزھای جھانھای سازمان یافتۀ کنونی می باشد. این

محاسبات تماماً بھ جاذبۀ مطلق اشاره دارند. جاذبۀ خطی یک پدیدۀ ھم کنشی است کھ فقط با
شناخت جاذبۀ واقعی بھشت می تواند محاسبھ شود.

2- جاذبۀ روحی. این پژوھشگران از طریق ھمین تکنیک تخمین و محاسبۀ قیاسی
ظرفیت کنونی واکنشی جاذبۀ روحی را کشف کرده اند، و با ھمکاری پیام آوران منفرد و

سایر شخصیتھای روحی بھ جمع بندی جاذبۀ فعال روحی دومین منبع و مرکز دست یافتھ اند.
و بسیار آموزنده است یادآوری شود کھ آنھا برای حضور واقعی و کارکردی جاذبۀ روحی

در جھان بزرگ حدوداً ھمان مقداری را پیدا می کنند کھ برای حاصل جمع کنونی جاذبۀ
فعال روحی بدیھی می پندارند. بھ عبارت دیگر چنین مشاھده می شود کھ در زمان حاضر

عملاً تمامی جاذبۀ روحی پسر جاودان، کھ بر مبنای این تئوری جمع کل محاسبھ شده، در
جھان بزرگ عمل می کند. اگر این اکتشافات قابل اطمینان باشند، ما می توانیم نتیجھ گیری

کنیم کھ جھانھایی کھ اکنون در فضای بیرونی تکامل می یابند در زمان حاضر بھ طور
کامل غیرروحی ھستند. و اگر این حقیقت داشتھ باشد، بھ گونھ ای رضایتبخش روشن

می سازد کھ چرا موجودات بھره مند از روح پیرامون این تجلیھای عظیم انرژی، صرف
نظر از دانستن واقعیت وجود فیزیکی آنھا، اطلاع اندکی دارند و یا ھیچ اطلاعی ندارند.



3- جاذبۀ ذھنی. این کارشناسان از طریق ھمین اصول محاسبۀ قیاسی بھ مشکل
حضور و واکنش جاذبۀ ذھنی یورش برده اند. واحد ذھنی تخمین از طریق تعیین میانگین

سھ نوع ذھنیت مادی و سھ نوع روحی بھ دست آمد، گر چھ ثابت شد کھ نوع دھنی کھ در
مدیران نیرو و ھمکاران آنھا یافت گردید، در تلاش برای دستیابی بھ واحد بنیادین تخمین

ذھنی - جاذبھ ای، عاملی مختل کننده بود. برای تخمین ظرفیت کنونی سومین منبع و مرکز
برای کارکرد ذھنی - جاذبھ ای مطابق این تئوری جمع کل مانع اندکی وجود داشت. اگر چھ

یافتھ ھا در این نمونھ ھمانند تخمینات جاذبۀ فیزیکی و روحی چنان قطعی نیستند، ولی در
مقایسھ بسیار آموزنده و حتی ابھام آور می باشند. این پژوھشگران استنتاج می کنند کھ در

حدود ھشتاد و پنج در صد از واکنش ذھنی - جاذبھ ای نسبت بھ گیرایی عقلانی عامل
مشترک در جھان بزرگِ موجود منشأ می یابد. این امر از این احتمال خبر می دھد کھ در
رابطھ با فعالیتھای قابل مشاھدۀ فیزیکی کھ اکنون در سرتاسر قلمروھای فضایی بیرونی

در جریان است فعالیتھای ذھنی درگیر ھستند. در حالی کھ این تخمین احتمالاً از دقیق بودن
بسیار دور است، در اصل با این اعتقاد ما کھ سازمان دھندگان ھوشمند نیرو در حال

حاضر تکامل جھان را در سطوح فضای آن سوی سرحدات کنونی بیرونی جھان بزرگ
ھدایت می کنند سازگاری دارد. طبیعت این ھوشمندی فرضی ھر چھ باشد، ظاھراً نسبت بھ

روح - جاذبھ واکنشگر نیست.

اما تمامی این محاسبات در بھترین حالت تخمینھایی ھستند کھ مبتنی بر قوانین فرضی می باشند.
ما فکر می کنیم کھ آنھا نسبتاً قابل اطمینان می باشند. حتی اگر تعداد اندکی از موجودات روحی در

فضای بیرونی واقع شده باشند، حضور جمعی آنھا روی محاسباتی کھ در بر گیرندۀ چنین
اندازه گیریھای کلان باشد تأثیر قابل ملاحظھ ای ندارد.

جاذبۀ شخصیت غیرقابل محاسبھ است. ما مدار را می شناسیم، اما نمی توانیم واقعیتھای کمی یا
کیفی را کھ بھ آنھا واکنشگر ھستند اندازه بگیریم.

4- فضا و حرکت

تمامی واحدھای انرژی کیھانی در گردش اصلی ھستند، و درگیر اجرای مأموریت خویش
می باشند، ضمن این کھ بھ دور مدار جھانی در حال گردشند. جھانھای فضا و سیستمھا و کرات

تشکیل دھندۀ آن ھمگی کرات در حال چرخشند، و در امتداد مدارھای بی پایان سطوح فضایی
جھان بنیادین در حال حرکتند. ھیچ چیز در تمامی جھان بنیادین مطلقاً ساکن نیست، بھ جز خود

مرکز ھاونا، جزیرۀ جاودان بھشت، مرکز جاذبھ.

مطلق کامل از نظر کارکردی بھ فضا محدود است، اما ما دربارۀ رابطۀ این مطلق با حرکت زیاد
مطمئن نیستیم. آیا حرکت ذاتی آن است؟ ما نمی دانیم. ما می دانیم کھ حرکت زادۀ فضا نیست؛ حتی
حرکتھای فضایی درون زاد نیستند. اما ما دربارۀ رابطۀ مطلق با حرکت مطمئن نیستیم. بھ راستی

چھ کسی یا چھ چیزی مسئول فعالیتھای عظیم دگردیسیھای نیرو - انرژی کھ اکنون در ماوراءِ



مرزھای ھفت ابرجھان کنونی جریان دارند می باشد؟ ما در رابطھ با منشأ حرکت از دیدگاھھای
زیرین برخورداریم:

1- ما تصور می کنیم کھ عامل مشترک حرکت را در فضا آغاز می کند.

2- اگر عامل مشترک حرکتھای فضایی را ایجاد می کند، ما نمی توانیم آن را اثبات کنیم.

3- مطلق جھانی منشأ حرکت اولیھ نیست اما تمامی تنشھایی را کھ از طریق حرکت منشأ
می یابند یکدست می سازد و کنترل می کند.

در فضای بیرونی سازمان دھندگان نیرو ظاھراً مسئول بھ وجود آوردن چرخھای عظیم جھانی
ھستند کھ اکنون در حال تکامل ستاره ای می باشند، اما توانایی آنھا برای کارکرد بھ این صورت

باید از طریق تعدیل حضور فضایی مطلق کامل امکان پذیر شده باشد.

فضا از دیدگاه بشری ھیچ چیز نیست، منفی است. آن فقط بھ شکلی کھ بھ چیزی مثبت و
غیرفضایی مربوط است وجود دارد. با این وجود فضا واقعی است. آن حرکت را در خود جای

می دھد و تعدیل می سازد. آن حتی حرکت می کند. حرکتھای فضایی را می توان کمابیش بھ
صورت زیر طبقھ بندی نمود:

1- حرکت اولیھ — تنفس فضایی، حرکت خود فضا.

2- حرکت ثانویھ — نوسانات متناوب جھت دار سطوح متوالی فضایی.

3- حرکتھای نسبی — نسبی از این نظر کھ بھ صورت یک نقطۀ مبنایی با بھشت ارزیابی
نمی شوند. حرکتھای اولیھ و ثانویھ مطلق ھستند، حرکت در رابطھ با بھشتِ بی حرکت.

4- حرکت جبران کننده یا لازم و ملزوم کھ برای ھماھنگی تمامی حرکتھای دیگر طراحی
شده است.

رابطۀ کنونی خورشید شما و سیارات مربوط بھ آن، ضمن این کھ بسیاری حرکتھای نسبی و
مطلق را در فضا آشکار می سازد، تمایل دارد این برداشت را بھ نظاره گران ستاره شناس برساند
کھ شما نسبتاً در فضا ساکن ھستید، و این کھ ھمینطور کھ محاسبات شما بھ سوی بیرون در فضا
نظر می افکنند، خوشھ ھای پرستاره و جریانات پیرامون با سرعتھای پیوستھ فزاینده درگیر پرواز
بھ سوی بیرون می باشند. اما چنین نیست. شما بسط بھ سوی بیرون و یکنواخت کنونی آفرینشھای
فیزیکی تمامی فضای پر شده را نمی توانید تشخیص دھید. خود آفرینش محلی شما (نبادان) در این

حرکت جھانی بسط بھ سوی بیرون شرکت دارد. تمامی ھفت ابرجھان در ادوار دو میلیارد سالۀ
تنفس فضایی بھ ھمراه مناطق بیرونی جھان بنیادین شرکت دارند.



ھنگامی کھ جھانھا انبساط و انقباض می یابند، اجرام مادی در فضای پر شده بھ طور متناوب بر
علیھ و بھ ھمراه کشش جاذبۀ بھشت حرکت می کنند. کاری کھ در حرکت دادن تودۀ مادی انرژی

آفرینش انجام شده کار فضایی است اما کار انرژی نیرویی نیست.

اگر چھ تخمینات اسپکتروسکوپی شما از سرعتھای نجومی ھنگامی کھ بھ قلمروھای پرستاره ای
کھ بھ ابرجھان شما و ابرجھانھای وابستھ بھ آن تعلق دارند اطلاق می شوند نسبتاً قابل اطمینانند،
چنین محاسباتی در رابطھ با قلمروھای فضای بیرونی کاملاً غیرقابل اطمینان می باشند. خطوط

طیفی با یک ستارۀ در حال نزدیک شدن از نرمال بھ سمت بنفش جا بھ جا می شوند. بھ ھمین
ترتیب این خطوط با یک ستارۀ در حال دور شدن بھ سمت قرمز جا بھ جا می شوند. بسیاری از
تأثیرات مداخلھ می کنند تا چنین بھ نظر رسانند کھ سرعت دور شدن جھانھای بیرونی برای ھر
میلیون سال نوری افزایش در مسافت بھ میزان بیش از یکصد مایل در ثانیھ افزوده می شود. از

طریق این روش محاسبھ، بھ دنبال تکامل تلسکوپھای قدرتمندتر، بھ نظر خواھد رسید کھ این
سیستمھای دوردست با میزان غیرقابل باور بیش از سی ھزار مایل در ثانیھ از این بخش از جھان
در پروازند. اما این سرعت ظاھری دور شدن واقعی نیست. آن نتیجۀ عوامل بیشمار خطاآمیز کھ

در بر گیرندۀ زوایای مشاھده و سایر کژدیسی ھای زمان - فضا می باشند است.

اما بزرگترین تمامی این کژدیسی ھا ناشی از این است کھ جھانھای پھناور فضای بیرونی، در
قلمروھایی کھ در مجاورت قلمروھای ھفت ابرجھان ھستند، بھ نظر می رسد در جھتی مخالف

جھت جھان بزرگ در چرخشند. بدین معنی کھ این ھزاران سحابی و خورشیدھا و کرات ھمراه
آنان در زمان حاضر در جھت عقربۀ ساعت بھ دور آفرینش مرکزی در حال گردشند. ھفت

ابرجھان در خلاف جھت عقربۀ ساعت بھ دور بھشت می چرخند. بھ نظر می رسد کھ دومین جھان
بیرونی کھکشانھا، ھمانند ھفت ابرجھان، خلاف جھت عقربۀ ساعت بھ دور بھشت می چرخد. و

نظاره گران نجومی یوورسا تصور می کنند کھ نشانۀ حرکتھای تکاملی در یک کمربند بیرونی
سوم از فضای دوردست را کھ شروع کرده است تمایلات جھت دار با طبیعتی در جھت عقربۀ

ساعت را بھ نمایش بگذارد شناسایی کرده اند.

احتمال دارد کھ این جھت ھای متناوب از حرکتھای جمعی متوالی فضایی جھانھا بھ تکنیک
جاذبھ ای مطلق کامل در درون جھان بنیادین مربوط باشد کھ در بر گیرندۀ یک ھماھنگی نیروھا

و یک برابر سازی کششھای فضایی است. حرکت ھمانند فضا یک مکمل یا برابر ساز جاذبھ
است.

5- زمان و فضا

ھمانند فضا، زمان یک عطیۀ بھشت است، اما نھ بھ ھمان معنی، فقط بھ طور غیرمستقیم. زمان
در اثر حرکت روی می دھد، و چون ذھن بھ طور ذاتی از تسلسل آگاه است. از نقطھ نظر عملی،
حرکت برای زمان ضروری است، اما ھیچ واحد جھانی زمانی بر مبنای حرکت وجود ندارد، بھ



جز این کھ روز استاندارد بھشت - ھاونا بھ طور اختیاری چنین مورد شناسایی واقع شده است.
تمامیت تنفس فضا ارزش محلی خود را بھ عنوان یک منبع زمانی از بین می برد.

فضا نامتناھی نیست، گر چھ منشأ در بھشت دارد، نھ مطلق، چرا کھ توسط مطلق کامل مورد
رخنھ واقع شده است. ما مرزھای مطلق فضا را نمی دانیم، اما می دانیم کھ مطلقِ زمان ابدیت

است.

زمان و فضا فقط در آفرینشھای زمان - فضا، ھفت ابرجھان، جدایی ناپذیر ھستند. فضای ناگذرا
(فضای بدون زمان) از نظر تئوریک وجود دارد، اما تنھا مکان بھ راستی ناگذرا ناحیۀ

بھشت است. زمان بی فضا (زمان بدون فضا) در ذھن سطح کارکرد بھشتی وجود دارد.

مناطق نسبتاً بی حرکت میان فضایی کھ با بھشت تماس دارند و فضای پر شده را از فضای پر
نشده جدا می سازند مناطق گذار از زمان بھ ابدیت ھستند، از این رو بی ھوش شدن رھنوردان

بھشت در طول این عبور برای منجر شدن بھ شھروندی بھشت ضروری است. دیدارگران آگاه
از زمان می توانند بدون این خواب رفتن بھ بھشت روند، اما آنھا مخلوقات زمان باقی می مانند.

روابط زمانی بدون حرکت در فضا وجود ندارند، اما آگاھی از زمان وجود دارد. حتی در فقدان
حرکت تسلسل می تواند نسبت بھ زمان آگاھی بھ وجود آورد. ذھن انسان بھ دلیل طبیعت ذاتی

کمتر وابستھ بھ زمان است تا وابستھ بھ فضا. حتی در طول روزگاران حیات زمینیِ در جسم، گر
چھ ذھن انسان بھ گونھ ای استوار بھ فضا وابستھ است، قوۀ خلاقۀ بشری نسبتاً فارغ از زمان

است. اما خود زمان از نظر ژنتیک یک کیفیت ذھنی نیست.

سھ سطح متفاوت از آگاھی زمانی وجود دارد:

1- زمان ادراک ذھنی — آگاھی از توالی، حرکت، و یک حس طول زمان.

2- زمان ادراک روحی — درون بینی نسبت بھ حرکت بھ سوی خدا و آگاھی از حرکت
صعودگرایانھ بھ سطوح الوھیت فزاینده.

3- شخصیت از طریق درون بینی نسبت بھ واقعیت یک حس ویژه نسبت بھ زمان بھ اضافۀ
یک آگاھی از حضور و یک آگاھی از طول زمان ایجاد می کند.

حیوانات غیرروحانی فقط گذشتھ را می دانند و در زمان حال زندگی می کنند. انسانی کھ روح در
او سکنی گزیده از نیروی پیش بینی (درون بینی) برخوردار است. او می تواند آینده را در ذھن
مجسم کند. فقط رویکردھای پیش نگر و مترقی شخصاً واقعی ھستند. اخلاقیات ساکن و نیک

کرداری سنتی فقط اندکی فوق حیوانی ھستند. رواق گرایی نیز یک مرتبت والای خودشکوفایی
نیست. اخلاقیات و نیک کرداری ھنگامی کھ دینامیک و مترقی ھستند بھ راستی انسانی، زنده با

واقعیت جھان، می شوند.



شخصیت انسان صرفاً یک ملازم رویدادھای زمانی و فضایی نیست. شخصیت بشری ھمچنین
می تواند بھ عنوان علت کیھانی چنین رخدادھایی عمل کند.

6- کنترل فراگیر جھانی

جھان ناایستا است. ثبات نتیجۀ اینرسی نیست بلکھ محصول انرژیھای توازن یافتھ، اذھان ھمیار،
مورانشیاھای ھماھنگ، کنترل فراگیر روحی، و یگانگی شخصیت است. ثبات بھ طور کامل و

ھمیشھ با الوھیت متناسب است.

در کنترل فیزیکی جھان بنیادین پدر جھانی اولویت و تقدم را از طریق جزیرۀ بھشت اعمال
می کند. خداوند در ادارۀ روحی کیھان در شخص پسر جاودان مطلق است. در مورد قلمروھای

ذھنی، پدر و پسر از طریق عامل مشترک بھ طور ھماھنگ عمل می کنند.

سومین منبع و مرکز در حفظ تعادل و ھماھنگی مجموع انرژیھا و سازمانھای فیزیکی و روحی
از طریق مطلق بودن کنترل کاملش روی ذھن کیھانی و از طریق بھ کارگیری مکملھای فیزیکی

و روحی - جاذبھ ای ذاتی و جھانیش یاری می رساند. ھر گاه و ھر جا کھ ارتباطی بین ماده و
روح صورت می پذیرد، چنین پدیدۀ ذھنی یک عمل روح بیکران می باشد. تنھا ذھن می تواند

نیروھا و انرژیھای فیزیکی سطح مادی را با قدرتھا و موجودات روحی سطح روحی ارتباط
متقابل دھد.

در تمامی تعمق شما پیرامون پدیده ھای جھانی مطمئن شوید کھ روابط متقابل میان انرژیھای
فیزیکی، عقلانی، و روحی را در نظر می گیرید، و این کھ نقش پدیده ھای غیرمنتظره ای کھ ملازم

پیوند آنھا توسط شخصیت است و پدیده ھای غیرقابل پیش بینی کھ حاصل عملکردھا و واکنشھای
الوھیت تجربی و مطلقھا است در نظر گرفتھ می شوند.

جھان فقط از نظر کمی یا اندازه گیری جاذبھ بسیار قابل پیش بینی است. حتی نیروھای آغازین
فیزیکی نسبت بھ جاذبۀ خطی واکنشمند نیستند، و معانی والاتر ذھنی و ارزشھای راستین روحیِ

واقعیتھای غائی جھان نیز چنین نیستند. تا جایی کھ بھ ارتباطات جدید نیروھا، چھ فیزیکی، ذھنی،
یا روحی مربوط است، از نظر کیفی جھان بسیار قابل پیش بینی نیست، گر چھ بسیاری از این

ترکیبات انرژیھا یا نیروھا ھنگامی کھ در معرض مشاھدۀ جدی واقع می شوند بخشاً قابل پیش بینی
می شوند. ھنگامی کھ ماده، ذھن، و روح از طریق شخصیت مخلوق یگانھ می شوند، ما قادر

نیستیم بھ طور کامل تصمیمات چنین موجود برخوردار از ارادۀ آزاد را پیش بینی کنیم.

تمامی فازھای نیروی آغازین، روح در حال تولد، و سایر نھایتھای غیرشخصی بھ نظر می رسد
مطابق قوانین مشخص نسبتاً باثبات ولی ناشناختھ واکنش نشان می دھند و با یک گسترۀ عمل و
یک انعطاف پذیری واکنش کھ اغلب ھنگام روبرویی با پدیده ھای برخوردار از یک وضعیت

محدود و منزوی نقش بر آب می شوند تعیین ویژگی می شوند. توضیح این آزادی غیرقابل پیش بینی



واکنش کھ با این واقعیتھای در حال بروز جھانی آشکار می شوند چیست؟ این چیزھای ناشناختھ،
و غیرقابل درکِ غیرقابل پیش بینی — چھ بھ رفتار یک واحد آغازین نیرویی، واکنش یک سطح
ناشناختۀ ذھنی مربوط باشد، یا بھ پدیدۀ یک پیش جھان پھناور در حال ساختھ شدن در قلمروھای

فضای بیرونی — احتمالاً فعالیتھای غائی و کارکردھای حضوری مطلقھا را، کھ مقدم بر
کارکرد تمامی آفریننده ھای جھان می باشد، آشکار می سازد.

ما بھ راستی نمی دانیم، اما حدس می زنیم چنین مھارت شگفت انگیز و چنین ھماھنگی ژرف نشانۀ
حضور و عملکرد مطلقھا است، و این کھ چنین تنوع پاسخ در شرایط وجود علیت ظاھراً

یکنواخت واکنش مطلقھا را آشکار می سازد، نھ فقط نسبت بھ علیت بلافصل و موقعیتی، بلکھ
ھمچنین نسبت بھ تمامی علیتھای مربوط دیگر در سرتاسر تمامی جھان بنیادین.

اشخاص از فرشتگان نگاھبان سرنوشت خود برخوردارند. سیارات، سیستمھا، کواکب، جھانھا، و
ابرجھانھا ھر یک فرمانروایان مربوطۀ خود را دارند کھ برای سعادت قلمروھای خود تلاش

می کنند. ھاونا و حتی جھان بزرگ توسط آنھایی کھ این مسئولیتھای بزرگ بھ آنان سپرده شده
مورد مراقبت واقع می شوند. اما چھ کسی نیازھای اساسی جھان بزرگ را بھ صورت یک

مجموعۀ کامل، از بھشت تا چھارمین و بیرونی ترین سطح فضا شکوفا می سازد و مورد توجھ
قرار می دھد؟ از نظر وجودگرایانھ چنین مراقبت مافوق احتمالاً بھ تثلیث بھشت قابل نسبت است،

اما از یک دیدگاه تجربی پدیداری جھانھای پس ھاونا بھ موارد زیرین بستگی دارد:

1- مطلقھا در پتانسیل.

2- غائی در جھت.

3- متعال در ھماھنگی تکاملی.

4- آرشیتکتھای جھان بنیادین در موضع سرپرستی پیش از ظھور فرمانروایان مشخص.

مطلق کامل بر تمامی فضا سایھ افکنده است. وضعیت دقیق مطلق الوھیت و مطلق جھانی در
مجموع برای ما روشن نیست، اما ھر جا کھ مطلق الوھیت و مطلق کامل عمل می کنند ما از

کارکردھای نفر واپسین اطلاع داریم. مطلق الوھیت ممکن است در سرتاسر جھان حضور داشتھ
باشد اما بھ سختی در فضا حضور دارد. غائی تا حاشیھ ھای بیرونی چھارمین سطح فضا در فضا

حضور دارد یا روزی خواھد داشت. ما شک داریم کھ غائی ھرگز از یک حضور فضایی در
ماوراءِ پیرامون جھان بنیادین برخوردار شود، اما در درون این محدوده غائی بھ طور تدریجی

در حال ادغام کردن سازمان خلاق پتانسیلھای سھ مطلق می باشد.

7- جزء و کل



یک قانون تغییرناپذیر و غیر شخصی کھ برابر با کارکرد یک مشیت کیھانی است در سرتاسر
زمان و فضا و در رابطھ با تمامی واقعیتِ برخوردار از ھر ماھیتی مشغول بھ کار است.

بخشندگی طرز برخورد مھرآمیز خداوند را با فرد تعیین ویژگی می کند. بی طرفی طرز برخورد
خداوند را نسبت بھ کل ترغیب می کند. خواست خداوند لزوماً بر جزء — قلب ھر شخصیتی —

غالب نیست، اما خواست او در واقع بر کل — جھان جھانھا — حاکم است.

این امر صحت دارد کھ قوانین خداوند در تمامی برخوردھای او با تمامی موجوداتش ذاتاً مستبدانھ
نیستند. برای شما، با بینش محدود و دیدگاه متناھی تان، اعمال خداوند باید اغلب دیکتاتورمنشانھ و
استبدادی بھ نظر رسند. قوانین خداوند صرفاً عادتھای خداوند و شیوۀ او برای انجام مکرر چیزھا
است، و او پیوستھ ھمۀ چیزھا را بھ خوبی انجام می دھد. شما مشاھده می کنید کھ خداوند ھمان کار

را بھ ھمان نحو مکرراً انجام می دھد، صرفاً بھ این دلیل کھ آن بھترین راه انجام آن کار مشخص
در یک شرایط مشخص است، و بھترین راه راھی درست است، و لذا خرد بیکران ھمیشھ فرمان

انجام آن کار را بھ آن طریقۀ دقیق و کامل می دھد. شما ھمچنین باید بھ خاطر داشتھ باشید کھ
طبیعت عمل ویژۀ الوھیت نیست. در آن پدیده ھایی کھ انسان طبیعت می نامد تأثیرات دیگری وجود

دارند.

برای طبیعت الھی مشمئز کننده است کھ ھر گونھ اضمحلال را متحمل شود، یا ھرگز اجرای ھر
عمل کاملاً شخصی را بھ یک طریقۀ حقیرانھ اجازه دھد. با این وجود باید روشن شود کھ اگر در

الھی بودن ھر وضعیت، در اوج ھر شرایط، در ھر حالتی کھ روند خرد متعالی مطالبۀ رفتار
متفاوتی را نشان دھد — اگر الزامات کامل بودن بھ ھر دلیل روش دیگر واکنش را دیکتھ کند،
رفتاری بھتر، در آن صورت و در آنجا خداوند تماماً خردمند بھ آن طریقۀ بھتر و مناسبتر عمل

می کند. آن جلوه گر یک قانون بالاتر است، نھ برگشت یک قانون پایین تر.

خداوند یک بردۀ در قید و بند عادت نسبت بھ وقوع تکرار اعمال داوطلبانۀ خود نیست. ھیچ
تضادی میان قوانین بیکران وجود ندارد. آنھا ھمگی نھایت کمال طبیعت خطاناپذیر ھستند. آنھا

ھمگی اعمال بی چون و چرا کھ بیانگر تصمیمات بی نقص می باشند ھستند. قانون واکنش
تغییرناپذیر یک ذھن بیکران، کامل و توحیدی است. اعمال خداوند بھ رغم این یکنواختی ظاھری
ھمگی مطابق خواست او ھستند. در خداوند ”ھیچ دگرسانی یا سایۀ تغییر وجود ندارد.“ اما تمامی

این چیزھایی را کھ بھ راستی می توان در بارۀ پدر جھانی گفت، نمی توان با ھمان قطعیت
پیرامون تمامی موجودات ھوشمند تحت فرمان او یا در بارۀ مخلوقات تکاملی او گفت.

چون خداوند تغییرناپذیر است، از این رو شما می توانید، در تمامی شرایط معمول، بھ این کھ او
ھمان کار را بھ ھمان طریقۀ ھمسان و معمول انجام دھد، دلگرم باشید. خداوند پشتگرمی ثبات

برای تمامی چیزھا و موجودات خلق شده است. او خداوند است، لذا تغییر نمی کند.

و تمامی این رفتار تغییرناپذیر و عمل یکنواخت، شخصی، آگاھانھ، و بسیار ارادی است، زیرا
خدای بزرگ یک بردۀ درماندۀ کمال و بیکرانی خود نیست. خداوند یک نیروی اتوماتیک خودکار

نیست. او یک نیروی بنده وار محدود بھ قانون نیست. خداوند یک معادلۀ ریاضی یا یک فرمول



شیمیایی نیز نیست. او یک شخصیت دارای ارادۀ آزاد و آغازین است. او پدر جھانی است،
موجودی مملو از شخصیت و سرچشمۀ جھانی شخصیت تمام مخلوقات است.

خواست خداوند بھ طور یکنواخت در قلب انسان مادی خداشناس حاکم نمی شود، اما اگر
چھارچوب زمان فراتر از لحظھ بزرگ شود تا تمامی زندگی اول را در بر گیرد، آنگاه خواست

خداوند در ثمرات روحی زندگی فرزندان با روح ھدایت شدۀ خداوند بھ طور فزاینده قابل
تشخیص می شود. و در آنصورت اگر زندگی بشری بیشتر بزرگ شود تا تجربۀ مورانشیا را

شامل شود، مشاھده می شود کھ خواست خداوند بھ طور تابناکتر در اعمال معنوی ساز آن
مخلوقات زمان کھ شروع بھ چشیدن شادکامی الھیِ تجربھ نمودن رابطۀ شخصیت انسان با

شخصیت پدر جھانی کرده اند می درخشد.

پدر بودن خداوند و برادری انسان پارادوکس جزء و کل را در سطح شخصیت عرضھ می کند.
خداوند ھر فرد را بھ عنوان یک فرزند یکتا در خانوادۀ آسمانی دوست دارد. با این حال خداوند

ھر فرد را این گونھ دوست دارد؛ او از اشخاص جانبداری نمی کند، و عمومیت مھر او یک
رابطۀ کامل، برادری جھانی، را بھ وجود می آورد.

مھر پدر بھ طور مطلق ھر شخصیت را بھ عنوان یک فرزند بی مانند پدر جھانی، فرزندی
بی ھمتا در بیکرانی، یک مخلوق صاحب اختیار غیرقابل جانشین در تمامی ابدیت، یگانھ

می سازد. مھر پدر ھر فرزند خداوند را قرین افتخار می سازد، ھر عضو خانوادۀ آسمانی را منور
می کند، و بر طبیعت بی نظیر ھر موجود شخصی در برابر سطوح غیرشخصی کھ خارج از مدار
برادرانۀ پدر ھمھ قرار دارد بھ طور آشکار سایھ می افکند. مھر خداوند ارزش مافوق ھر مخلوق

صاحب اراده را بھ گونھ ای چشمگیر بھ نمایش در می آورد، و ارزش بالایی را کھ پدر جھانی
برای تک تک فرزندانش از بالاترین شخصیت آفرینندۀ برخوردار از وضعیت بھشتی تا

پایین ترین شخصیت برخوردار از حرمت اراده در میان قبایل انسانھای بدوی در سرآغاز نوع
بشر در یک کرۀ تکاملی زمان و فضا قائل است بھ طور خطاناپذیر آشکار می سازد.

ھمین مھر خداوند نسبت بھ فرد، خانوادۀ الھی تمامی افراد، و برادری جھانی فرزندان صاحب
ارادۀ پدر بھشتی را بھ وجود می آورد. و این برادری، کھ جھانی است، یک رابطۀ کل است.
برادری، ھنگامی کھ جھانی باشد، نھ ھر رابطھ، بلکھ تمامی روابط را آشکار می سازد.

برادری یک واقعیت جمع است و لذا کیفیتھای کل را در تمایز با کیفیتھای جزء آشکار می سازد.

برادری در بر گیرندۀ یک واقعیت رابطھ میان ھر شخصیت موجود در جھان می باشد. ھیچ
شخصی نمی تواند از فواید یا کیفرھایی کھ ممکن است در نتیجۀ رابطھ با اشخاص دیگر روی دھد

بگریزد. جزء متناسب با کل سود می برد یا زیان می بیند. تلاش نیکوی ھر انسان موجب منفعت
تمامی انسانھا می شود. خطا یا شرارت ھر انسان بر رنج تمامی انسانھا می افزاید. ھمانطور کھ

جزء حرکت می کند، کل نیز حرکت می کند. پیشرفت کل موجب پیشرفت جزء می شود. سرعتھای



نسبی جزء و کل مشخص می کنند کھ آیا جزء با رخوت کل کند می شود یا با نیروی فزایندۀ
برادری کیھانی بھ پیش رانده می شود.

این یک راز است کھ خداوند یک موجود بسیار خودآگاه شخصی با اقامتگاھی مرکزی است، و
در ھمان حال در چنین جھان پھناوری شخصاً حضور دارد و با تعداد تقریباً بیشماری از

موجودات شخصاً در ارتباط است. این کھ چنین پدیده ای یک راز فراتر از درک بشری است نباید
بھ کمتری حدی ایمان شما را کم کند. اجازه ندھید میزان بیکرانی، عظمت ابدی، و شکوه و جلال
سرشت بی ھمتای خداوند شما را مرعوب کند، گیج کند، یا مأیوس سازد. زیرا پدر از ھیچیک از
شما خیلی دور نیست. او در درون شما سکنی می گزیند و در او ما ھمگی عملاً حرکت می کنیم،

در واقع زندگی می کنیم، و بھ راستی از موجودیت خود برخورداریم.

اگر چھ پدر بھشتی از طریق آفرینندگان الھی خود و فرزندان مخلوقش عمل می کند، او ھمچنین
از صمیمانھ ترین تماس درونی با شما برخوردار است، چنان والا، چنان بسیار شخصی، کھ حتی

فراتر از درک من است — آن ھمدمی معنوی اسرارآمیزِ قطعھ ای از پدر با روان بشری و با
ذھن انسانی کھ در آن در واقع سکنی می گزیند. با دانستن این کھ شما با این ھدایای خداوند چھ

می کنید، می دانید کھ پدر در ارتباط صمیمانھ، نھ تنھا با یاران الھی خود، بلکھ ھمچنین با فرزندان
تکاملی انسانی زمان متعلق بھ خود می باشد. پدر بھ راستی در بھشت اقامت دارد، اما وجود الھی

او ھمچنین در اذھان انسانھا اقامت دارد.

حتی اگر روح یک پسر بر تمامی انسانھا ریختھ شود، گر چھ روزگاری یک پسر در شکل جسم
انسانی با شما زندگی می کرد، گر چھ فرشتۀ سراف شخصاً شما را محافظت و ھدایت می کند،

چطور ھر یک از این موجودات الھی متعلق بھ دومین و سومین مرکز ھرگز می توانند امید داشتھ
باشند ھمانند پدر، کھ قسمتی از خود را اھدا نموده تا در شما باشد، تا خودِ واقعی و الھی، حتی

جاودان شما باشد، بھ طور آکنده بھ شما نزدیک شوند یا شما را بفھمند.

8- ماده، ذھن، و روح

”خداوند روح است“، اما بھشت چنین نیست. جھان مادی عرصھ ای است کھ تمامی فعالیتھای
روحی در آن بھ وقوع می پیوندد. موجودات روحی و فرازگرایان روحی در کرات فیزیکی متعلق

بھ واقعیت مادی زندگی و کار می کنند.

اعطای نیروی کیھانی، قلمرو جاذبۀ کیھانی، کارکرد جزیرۀ بھشت است. تمامی نیرو - انرژی
اولیھ از بھشت پیش می رود، و مادۀ ساختن جھانھای ناگفتھ اکنون بھ شکل یک وجود فوق جاذبھ

کھ نیرو - شارژ فضای پر شده را در بر می گیرد در سرتاسر جھان بنیادین در حال گردش است.

دگرگونیھای نیرو در جھانھای پیرامون ھر چھ باشد، بھ دنبال خروج از بھشت، تحت کشش
بی پایان، پیوستھ موجود، و بی وقفۀ جزیرۀ جاودان بھ حرکت ادامھ می دھد، و بھ طور فرمانبردار



و ذاتی برای ھمیشھ بھ دور مسیرھای جاودانۀ فضایی جھانھا می چرخد. انرژی فیزیکی واقعیتی
است کھ در اطاعتش نسبت بھ قانون جھانی حقیقی و ثابت قدم است. فقط در قلمرو ارادۀ مخلوق

از مسیرھای الھی و طرحھای اولیھ انحراف وجود داشتھ است. نیرو و انرژی شواھد جھانی
ثبات، تداوم، و جاودانگی جزیرۀ مرکزی بھشت ھستند.

اعطای روح و معنوی ساختن شخصیتھا، حوزۀ جاذبۀ روحی، قلمرو پسر جاودان است. و این
جاذبۀ روحی پسر، کھ پیوستھ تمامی واقعیتھای روحی را بھ خود جذب می کند، بھ ھمان اندازه

واقعی و مطلق است کھ گیرایی تماماً قدرتمند مادی جزیرۀ بھشت می باشد. اما انسان مادی - ذھن
طبعاً با جلوه ھای مادی برخوردار از یک طبیعت فیزیکی بیشتر آشنا است تا با کارکردھای بھ

ھمان اندازه واقعی و نیرومند برخوردار از یک طبیعت روحی کھ فقط با بصیرتھای روحی روان
تمیز داده می شوند.

ھمینطور کھ ذھن ھر شخصیت در جھان بیشتر روحانی — خداگونھ — می شود، کمتر بھ جاذبۀ
مادی واکنشمند می شود. واقعیت، چنان کھ با واکنش جاذبۀ فیزیکی اندازه گیری می شود، آنتی تز

واقعیت، چنان کھ با کیفیت محتوای روحی تعیین می شود، می باشد. عمل جاذبۀ فیزیکی یک تعیین
کنندۀ کمی انرژی غیرروحی است. عمل جاذبۀ روحی اندازه گیری کیفی انرژی زندۀ الوھیت

است.

آنچھ کھ بھشت برای آفرینش فیزیکی است، و آنچھ کھ پسر جاودان برای جھان روحی است،
عامل مشترک برای قلمروھای ذھنی — جھان ھوشمند مادی، مورانشیایی، و موجودات و

شخصیتھای روحی — است.

عامل مشترک نسبت بھ واقعیتھای مادی و روحی، ھر دو، واکنش نشان می دھد و لذا نسبت بھ
تمامی موجودات ھوشمند بھ طور ذاتی خادم جھانی می شود، موجوداتی کھ ممکن است نمایانگر
پیوندی از فازھای مادی و روحی آفرینش، ھر دو، شوند. اعطای ھوشمندی، خدمت بھ موجود

مادی و روحی در پدیدۀ ذھن، قلمرو ویژۀ عامل مشترک است کھ بدین ترتیب شریک ذھن
معنوی، جوھر ذھن مورانشیا، و مادۀ ذھن مادی مخلوقات تکاملی زمان می شود.

ذھن تکنیکی است کھ از طریق آن واقعیتھای روحی برای شخصیتھای آفریده شده تجربی
می شوند. و در تحلیل نھایی امکانات یگانھ کنندۀ حتی ذھن بشری، توان ھماھنگ کردن چیزھا،

ایده ھا، و ارزشھا، فوق مادی است.

اگر چھ برای ذھن انسانی بھ سختی ممکن است کھ ھفت سطح واقعیت نسبی کیھانی را بفھمد،
خرد بشری باید قادر باشد کھ عمدۀ معنی سھ سطح کاربرد واقعیت متناھی را درک کند:

1- ماده. انرژی سازمان یافتھ کھ تابع جاذبۀ خطی است بھ جز ھنگامی کھ بھ وسیلۀ
حرکت تغییر یافتھ و توسط ذھن تعدیل می شود.



2- ذھن. ھشیاری سازمان یافتھ کھ بھ طور کامل تابع جاذبۀ مادی نیست، و ھنگامی کھ
توسط روح تغییر یابد بھ راستی رھایی می یابد.

3- روح. بالاترین واقعیت شخصی. روح حقیقی تابع جاذبۀ فیزیکی نیست اما سرانجام تأثیر
انگیزانندۀ تمامی سیستمھای انرژی در حال تکامل برخوردار از حرمت شخصیت می شود.

ھدف وجود تمامی شخصیتھا روح است. تجلیھای مادی نسبی ھستند، و ذھن کیھانی میان این
اضداد جھانی قرار دارد. اعطای ذھن و معاضدت روح کار اشخاص ھمکار الوھیت، روح

بیکران و پسر جاودان است. تمام واقعیت الھی ذھن نیست بلکھ روح - ذھن است — ذھن - روح
کھ توسط شخصیت یگانھ شده است. با این وجود مطلقھای ھر دو، روح و وجود در شخص پدر

جھانی تلاقی می یابند.

در بھشت سھ انرژی، فیزیکی، ذھنی، و روحی ھماھنگ ھستند. در کیھان تکاملی انرژی - ماده
استیلا دارد بھ جز در شخصیت، کھ روح از طریق میانجی گری ذھن در تلاش برای تفوق است.

روح واقعیت بنیادین تجربۀ شخصیت تمامی مخلوقات است زیرا خداوند روح است. روح
تغییرناپذیر است، و از این رو در تمامی روابط شخصیتی فراتر از ھم ذھن و ھم ماده، کھ

متغیرھای تجربی پیشرفت تدریجی ھستند می باشد.

در تکامل کیھانی ماده یک سایۀ فلسفی می شود کھ در حضور درخشش روحیِ روشن بینی الھی
توسط ذھن افکنده می شود، اما این امر واقعیتِ انرژی - ماده را بی اعتبار نمی سازد. ذھن، ماده، و

روح بھ طور مساوی واقعی ھستند، اما در دستیابی بھ الوھیت برای شخصیت از ارزش یکسان
برخوردار نیستند. آگاھی نسبت بھ الوھیت یک تجربۀ تدریجی معنوی است.

ھر چھ درخشش شخصیت معنوی شده (پدر در جھان، قطعۀ شخصیت بالقوه روحی در فرد
مخلوق) تابناکتر باشد، سایھ ای کھ توسط ذھنِ قرار گرفتھ روی پوشش مادیش افکنده می شود

بزرگتر است. در زمان، بدن انسان بھ ھمان اندازه واقعی است کھ ذھن یا روح می باشد، اما در
مرگ، ذھن (ھویت) و روح ھر دو بقا می یابند، در حالی کھ بدن بقا نمی یابد. یک واقعیت کیھانی

می تواند در تجربۀ شخصیتی وجود نداشتھ باشد. و از این رو این اصطلاح یونانی شما از یک
اھمیت فلسفی برخوردار است: ماده سایۀ مادۀ واقعی تر روحی است.

9- واقعیتھای شخصی

روح واقعیت بنیادین شخصی در جھانھا است، و شخصیت اساس تمام تجارب تدریجی با واقعیت
روحی است. ھر فاز تجربۀ شخصیت در ھر سطح متوالی پیشرفت جھان مملو از نشانھ ھای

کشف واقعیتھای مجذوب کنندۀ شخصی است. سرنوشت حقیقی انسان شامل پیدایش اھداف جدید و
روحی است و سپس واکنش نسبت بھ جذبھ ھای کیھانی چنین اھداف متعالی برخوردار از ارزش

غیرمادی است.



محبت راز معاشرت سودمند میان شخصیتھا است. شما بھ راستی نمی توانید یک شخص را در
نتیجۀ یک برخورد تنھا بشناسید. شما نمی توانید ارزش موسیقی را از طریق استنتاج ریاضی

دریابید، گر چھ موسیقی یک شکل از ریتم ریاضی است. شماره ای کھ بھ یک مشترک تلفن داده
شده بھ ھیچ وجھ ھویت شخصیت آن مشترک را تعیین نمی کند یا چیزی را پیرامون سیرت او

نشان نمی دھد.

ریاضیات، علم مواد، برای بحث ھوشمندانھ پیرامون جنبھ ھای مادی جھان ضروری است، اما
چنین دانشی لزوماً بخشی از درک بالاتر حقیقت یا قدردانی شخصی از واقعیتھای روحی نیست.
نھ تنھا در قلمروھای حیات بلکھ حتی در دنیای انرژی فیزیکی، جمع دو چیز یا چیزھای بیشتر
بسیاری اوقات چیزی بیش از، یا چیزی متفاوت از، پیامدھای افزایشی قابل پیش بینی چنین

آمیختگی می شود. تمامی علم ریاضیات، تمامی حوزۀ فلسفھ، بالاترین فیزیک یا شیمی نمی تواند
پیش بینی کند یا بداند کھ ادغام دو اتم گاز ھیدروژن با یک اتم گاز اکسیژن بھ یک مادۀ جدید و از

نظر کیفی فوق افزایشی — آب مایع — منجر می شود. دانش فھم این یک پدیدۀ فیزیکی -
شیمیایی می بایست از توسعۀ فلسفۀ ماتریالیستی و کیھان شناسی مکانیستی جلوگیری می کرد.

تجزیھ و تحلیل تکنیکی آشکار نمی سازد کھ یک شخص یا یک چیز چھ می تواند انجام دھد. برای
مثال: از آب برای خاموش کردن آتش بھ طور مؤثر استفاده می شود. این کھ آب آتش را خاموش

خواھد کرد یک واقعیت تجربی روزمره است، اما ھیچ تجزیھ و تحلیلی از آب نمی تواند ھرگز
انجام شود کھ چنین خاصیتی را آشکار سازد. تجزیھ و تحلیل مشخص می کند کھ آب از ھیدروژن
و اکسیژن تشکیل شده است. مطالعۀ بیشتر این عناصر آشکار می سازد کھ اکسیژن حامی واقعی

احتراق است و ھیدروژن خود آزادنھ خواھد سوخت.

مذھب شما دارد واقعی می شود زیرا از بردگی ترس و بندگی خرافات دارد رھا می شود. فلسفۀ
شما برای آزادی از قید و بند خشک اندیشی و سنت تقلا می کند. علم شما درگیر ستیز طولانی

میان حقیقت و خطا است، در حالی کھ برای رھایی از بندگی تجرید، بردگی ریاضیات، و کوری
نسبی ماتریالیسم مکانیستی پیکار می کند.

انسان فانی از یک ھستۀ روحی برخوردار است. ذھن یک سیستم انرژی شخصی است کھ حول
یک ھستۀ روحی الھی وجود دارد و در یک محیط مادی عمل می کند. چنین رابطۀ زندۀ ذھن و

روح شخصی پتانسیل جھانی شخصیت جاودانھ را تشکیل می دھد. گرفتاری واقعی، ناامیدی
ماندگار، شکست جدی، یا مرگ غیرقابل گریز فقط می تواند بعد از این کھ خویشتن بینی بھ طور

کامل در صدد جابجایی نیروی حاکم ھستۀ مرکزی روح برآید، و لذا طرح کیھانی ھویت
شخصیت را مختل سازد، رخ دھد.

[ارائھ شده توسط یک کامل کنندۀ خرد کھ با اتوریتۀ قدمای ایامھا عمل می کند.]



نسخۀ پیشنویس

کتاب یورنشیا
مقالۀ 13

کرات مقدس بھشت

میان جزیرۀ مرکزی بھشت و داخلی ترین مدارھای سیاره ای ھاونا کراتی ویژه در سھ مدار
کوچکتر در فضا قرار گرفتھ اند. داخلی ترین مدار شامل ھفت کرات اسرارآمیز پدر جھانی

می باشد. گروه دوم در بر گیرندۀ ھفت کرات تابناک پسر جاودان است. ھفت کرات عظیم روح
بیکران، ستاد اجرایی کرات ھفت روح استاد، در بیرونی ترین مدار قرار دارند.

این سھ مدار کرات ھفتگانۀ پدر، پسر، و روح، در بر گیرندۀ کراتی با عظمت بی مانند و شکوھی
غیرقابل تصورند. حتی ساختار مادی یا فیزیکی آنھا از نوعی است کھ برای شما آشکار نشده

است. مادۀ ھر مدار متنوع است، و ھر کرۀ ھر مدار متفاوت است، بھ جز ھفت کرات پسر کھ
ساختار فیزیکی یکسان دارند. تمامی بیست و یک کره عظیم ھستند، و ھر گروه ھفتگانھ بھ

گونھ ای متفاوت جاودان شده است. تا جایی کھ ما می دانیم آنھا ھمیشھ چنین بوده اند. آنھا ھمانند
بھشت جاودان ھستند. ھیچ تاریخچھ یا روایتی پیرامون منشأ آنھا وجود ندارد.

ھفت کرات اسرارآمیز پدر جھانی کھ در فاصلۀ نزدیک جزیرۀ جاودان بھ دور بھشت می چرخند،
بھ قدر زیاد منعکس کنندۀ درخشش روحانی تابندگی مرکزی الوھیتھای جاودان می باشند، و این

نور شکوه الھی را در سرتاسر بھشت و حتی در ھفت مدار ھاونا ساطع می کنند.

بھ نظر می رسد انرژیھای غیرشخصی کھ از درخشش روحی برخوردارند در ھفت کرات مقدس
پسر جاودان منشأ می یابند. ھیچ موجود شخصی نمی تواند در ھیچیک از این ھفت قلمرو درخشان

اقامت گزیند. آنھا با شکوھی روحانی تمامی بھشت و ھاونا را نورانی می سازند، و درخشش
خالص روحی را بھ ھفت ابرجھان ھدایت می کنند. این کرات تابناک مدار دوم بھ ھمین ترتیب نور

خود (نور بدون گرما) را بھ بھشت و بھ یک میلیارد کرات جھان مرکزی ھفت مداره ساطع
می کنند.

ھفت کرات روح بیکران توسط ھفت روح استاد کھ مسئول سرنوشت ھفت ابرجھان ھستند، و
تابندگی روحانی سومین شخص الوھیت را بھ این آفرینشھای زمان و فضا می فرستند، اشغال

شده اند. و تمامی ھاونا، اما نھ جزیرۀ بھشت، غرق این تأثیرات روحانی شده است.



اگر چھ کرات پدر کرات منزلت غائی برای تمامی شخصیتھای پدر - اھدا شده ھستند، این
کارکرد ویژۀ آنھا نیست. بسیاری موجودات و وجودھای غیرشخصی در این کرات اقامت دارند.

ھر کرۀ مدار پدر و مدار روح از یک نوع متمایز شھروندی دائمی برخوردار است، اما ما
تصور می کنیم کھ کرات پسر توسط انواع مشابھ موجودات غیرشخصی مسکونی گشتھ اند. اجزای

پدر در زمرۀ بومیھای دیوینینگتون می باشند. سایر رستھ ھای شھروندی دائمی برای شما آشکار
نشده اند.

بیست و یک قمر بھشت بھ مقاصد بسیار ھم در جھان مرکزی و ھم در ابرجھانھا کھ در این
نوشتھ ھا آشکار نشده بھ کار گرفتھ می شوند. شما چنان میزان اندکی از حیات را در این کرات

می توانید بفھمید کھ نمی توانید امید داشتھ باشید چھ در رابطھ با طبیعت و یا کارکرد آنھا تصویری
منسجم بھ دست آورید. ھزاران فعالیت در آنھا جریان دارد کھ برای شما آشکار ناشده است. این
بیست و یک کره در بر گیرندۀ پتانسیلھای کارکرد جھان بنیادین می باشند. این مقالات فقط

نگاھی اجمالی بھ فعالیتھای مشخص محدودی را کھ بھ عصر کنونی جھان در جھان بزرگ — یا
مشخصاً یکی از ھفت ناحیۀ جھان بزرگ — مربوط می باشد ارائھ می دارند.

1- ھفت کرات مقدس پدر

مدار کرات حیات مقدس پدر در بر گیرندۀ یگانھ رازھای ذاتی شخصیتی در جھان جھانھا
می باشد. این اقمار بھشت، داخلی ترین سھ مدار، تنھا قلمروھای ممنوعھ در جھان مرکزی
می باشند کھ درگیر شخصیت ھستند. بھشت تحتانی و کرات پسر بھ ھمین منوال بھ روی

شخصیتھا بستھ اند، اما ھیچیک از آن قلمروھا بھ ھیچ طریقی بھ طور مستقیم درگیر شخصیت
نیستند.

کرات بھشتی پدر توسط بالاترین رستۀ پسران ثابت تثلیث، اسرار سھ گانۀ تعالیت، سرپرستی
می شوند. من می توانم قدر اندکی پیرامون این کرات بگویم. من پیرامون فعالیتھای چندگانۀ آنھا

کمتر می توانم بگویم. چنین اطلاعاتی فقط بھ آن موجوداتی ربط دارد کھ در آنجا کار می کنند و از
آنجا عزیمت می کنند. و گر چھ من تا اندازه ای با شش عدد از این کرات ویژه آشنا ھستم، ھرگز

در دیوینینگتون فرود نیامده ام. آن کره بھ طور کلی برای من ممنوع است.

یکی از دلایل اسرارآمیز بودن این کرات این است کھ ھر یک از این کرات مقدس از یک
نمانیدگی ویژه یا تجلی الوھیتھا بھره مند است کھ در بر گیرندۀ تثلیث بھشت، نھ یک شخصیت،

بلکھ یک حضور بی نظیر الوھیت کھ فقط توسط آن گروھھای خاص موجودات ھوشمند کھ در آن
کرۀ خاص ساکنند یا بھ آن پذیرفتھ می شوند می تواند مورد قدردانی واقع شود یا فھم شود. اسرار
سھ گانۀ تعالیت عوامل شخصی این حضورھای ویژه و غیرشخصی الوھیت می باشند. و اسرار

تعالیت موجوداتی بسیار شخصی ھستند کھ از استعدادی عالی برخوردارند و بھ گونھ ای
اعجاب آور با کار والا و دقیقشان انطباق یافتھ اند.



1- دیوینینگتون. این کره از یک نظرِ خاص، ”آغوش پدر“، کرۀ ھمدمی شخصی پدر جھانی
است، و در آن یک تجلی ویژۀ الوھیت او وجود دارد. دیوینینگتون میعادگاه بھشتی تنظیم کنندگان

فکر است، اما آن ھمچنین منزلگاه موجودات بیشمار دیگر، شخصیتھا، و سایر موجوداتی کھ منشأ
در پدر جھانی دارند می باشد. علاوه بر پسر جاودان بسیاری از شخصیتھا از طریق اعمال

منحصر بھ فرد پدر جھانی مستقیماً منشأ یافتھ اند. فقط قطعات پدر و آن شخصیتھا و موجودات
دیگری کھ منشأ مستقیم و ویژه در پدر جھانی دارند در این منزلگاه معاشرت و عمل می کنند.

اسرار دیوینینگتون شامل راز اعطا و مأموریت تنظیم کنندگان فکر می باشد. سرشت، منشأ، و
تکنیک تماس آنھا با مخلوقات دون پایۀ کرات تکاملی یک راز این کرۀ بھشتی است. این

کارکردھای شگفت انگیز شخصاً بھ بقیۀ ما مربوط نیستند، و از این رو الوھیتھا صحیح می پندارند
کھ برخی از جنبھ ھای این خدمت بزرگ و الھی را از فھم کامل ما محفوظ نگاه دارند. ما تا حدی

کھ با این فاز از فعالیت الھی تماس داریم، بھ شناخت کامل این کارکردھا مجاز ھستیم، اما در
رابطھ با جزئیات دقیق این ھدیۀ بزرگ اطلاع کاملی نداریم.

این کره ھمچنین حافظ اسرار سرشت، مقصود، و فعالیتھای تمامی اشکال دیگر قطعات پدر،
پیام آوران جاذبھ، و گروھھای موجودات دیگری کھ برای شما آشکار نشده اند می باشد. این بسیار

احتمال دارد کھ آن حقایق مربوط بھ دیوینینگتون کھ از من پنھان نگاه داشتھ شده، اگر آشکار
شوند، صرفاً مرا در کار کنونی ام سردرگم و دچار نارسایی سازند، و باز دوباره، شاید آنھا فراتر

از ظرفیت فھمی موجودی از نوع من باشند.

2- سونارینگتون. این کره ”آغوش پسر“، کرۀ پذیرش شخصی پسر جاودان است. آن مقر
مرکزی بھشتی پسران فرود یابنده و فراز یابندۀ خداوند ھنگامی کھ، و پس از این کھ بھ طور

کامل اعتبار یافتھ و سرانجام مورد تأیید قرار می گیرند، می باشد. این کره خانۀ بھشتی برای تمامی
پسران پسر جاودان و پسران ھمتراز و دستیار او است. رستھ ھای بیشمار فرزندی الھی بھ این
منزلگاه آسمانی وصل ھستند کھ برای انسانھا آشکار نشده اند زیرا آنھا درگیر برنامھ ھای طرح

فراز پیشرفت معنوی بشری طی عبور از جھانھا و نیل بھ بھشت نیستند.

اسرار سونارینگتون شامل راز ظھور پسران الھی در جسم می باشد. ھنگامی کھ یک پسر
خداوند یک پسر انسان می شود، عملاً از یک زن متولد می شود، چنان کھ ھزار و نھصد سال پیش

در کرۀ شما رخ داد. این یک راز جھانی است. این کار در یک راستا در سرتاسر جھانھا رخ
می دھد، و یک راز سونارینگتونی فرزندی الھی است. تنظیم کنندگان یک راز خدای پدر

می باشند. ظھور پسران الھی در جسم یک راز خدای پسر است. این یک رازی است کھ در ناحیۀ
ھفتم سونارینگتون قفل شده است، قلمرویی کھ توسط ھیچکس جز آنھایی کھ شخصاً این تجربۀ

بی نظیر را پشت سر گذارده اند مورد رخنھ واقع نشده است. فقط آن مراحل ظھور در جسم کھ بھ
دوران زندگانی فراز شما مربوط است در معرض توجھ شما قرار داده شده است. بسیاری مراحل
اسرارآمیز دیگر ظھور انواع آشکار ناشدۀ پسران بھشتی در جسم کھ در مأموریتھای خادمانھ در



جھان ھستند وجود دارند کھ برای شما آشکار نشده اند. و باز رازھای سونارینگتونی دیگری وجود
دارند.

3-اسپیریتینگتون. این کره ”آغوش روح“، خانۀ بھشتی موجودات والایی است کھ روح بیکران
را بھ طور منحصر بھ فرد نمایندگی می کنند. در اینجا ھفت روح استاد و برخی از اولاد آنھا از

تمامی جھانھا گرد ھم می آیند. در این منزلگاه آسمانی رستھ ھای بیشمار آشکار ناشدۀ شخصیتھای
روحی نیز ممکن است یافت شوند، موجوداتی کھ بھ فعالیتھای چندگانۀ جھان کھ بھ طرحھای

ارتقاءِ مخلوقات انسانی زمان بھ سطوح بھشتی ابدیت مربوط نیستند تخصیص یافتھ اند.

اسرار اسپیریتینگتون در بر گیرندۀ رازھای رخنھ ناپذیر بازتاب است. ما بھ شما پیرامون
پدیدۀ عظیم و جھانی بازتاب می گوییم، خصوصاً آنطور کھ در کرات ستاد مرکزی ھفت ابرجھان

عمل می کند، اما ما ھرگز این پدیده را بھ طور کامل شرح نمی دھیم، زیرا آن را بھ طور کامل
نمی فھمیم. ما بخش زیاد، خیلی زیاد از آن را می فھمیم، اما بسیاری از جزئیات بنیادین آن ھنوز

برای ما اسرارآمیز است. بازتاب یک راز خدای روح است. بھ شما پیرامون کارکردھای بازتاب
در رابطھ با طرح فراز بقای انسانی آموزش داده شده، و آن چنین عمل می کند، اما بازتاب

ھمچنین یک جنبۀ ضروری کارکرد نرمال فازھای بیشمار دیگر کار جھانی است. این ودیعۀ
روح بیکران ھمچنین در کانالھایی غیر از جمع آوری اخبار و پخش اطلاعات بھ کار گرفتھ

می شود. و رازھای اسپیریتینگتونی دیگری وجود دارند.

4- وایسجرینگتون. این سیاره ”آغوش پدر و پسر“ و کرۀ اسرارآمیز برخی از موجودات آشکار
نشده  است کھ با اعمال پدر و پسر منشأ می یابند. این ھمچنین خانۀ بھشتی بسیاری از موجودات
جلال یافتھ  است کھ از نیایی پیچیده برخوردارند، آنھایی کھ منشأشان بھ دلیل بسیاری تکنیکھای

متنوع کھ در ھفت ابرجھان کارکرد دارند پیچیده است. بسیاری از گروھھای موجوداتی کھ
ھویتشان برای انسانھای یورنشیا آشکار نشده در این کره گرد ھم می آیند.

اسرار وایسجرینگتون شامل اسرار سھ گانگی است، و سھ گانگی در بر گیرندۀ راز
برخورداری از اتوریتۀ نمایندگی تثلیث، در عمل کردن بھ عنوان قائم مقامان خدایان است.

اتوریتۀ نمایندگی تثلیث فقط بھ آن موجودات، آشکار شده و آشکار نشده، تعلق دارد کھ بھ وسیلۀ
ھر دو یا تمامی سھ تثلیث بھشت سھ گانھ شده، آفریده شده، منتج شده، یا جاودانھ شده اند.

شخصیتھایی کھ بھ وسیلۀ اعمال سھ گانھ کنندۀ انواع مشخص مخلوقات جلال یافتھ بھ وجود آمده اند
نمایانگر چیزی بیش از پتانسیل مفھومی کھ در آن سھ گانھ شدن بھ حرکت در آمده اند نیستند، ھر

چند کھ چنین مخلوقاتی ممکن است در مسیر احاطۀ الھی کھ بھ روی تمامی ھمنوعان آنان گشوده
است صعود کنند.

موجودات سھ گانھ نشده تکنیک سھ گانھ شدن را بھ وسیلۀ دو یا سھ آفریننده یا توسط مخلوقات
مشخص بھ طور کامل نمی فھمند. شما ھرگز چنین پدیده ای را بھ طور کامل نخواھید فھمید، مگر
این کھ در آیندۀ بسیار دور از دوران زندگانی جلال یافتھ تان بھ این ماجرا مبادرت کرده و در آن
موفق شوید، زیرا در غیر این صورت این اسرار وایسجرینگتون ھمیشھ برای شما قدغن خواھد



بود. اما برای من کھ یک موجود تثلیث منشأ والامرتبھ ھستم، تمامی مناطق وایسجرینگتون گشوده
است. من راز منشأ و سرنوشت خود را بھ طور کامل می فھمم و بھ ھمان اندازه بھ طور کامل و

مقدسانھ از آن محافظت می کنم.

باز اشکال و فازھای دیگر سھ گانھ شدن وجود دارند کھ در معرض توجھ مردمان یورنشیا قرار
داده نشده اند، و این تجارب، در جنبھ ھای شخصی شان، بھ طریقۀ مقتضی در ناحیۀ اسرارآمیز

وایسجرینگتون مورد محافظت واقع می شوند.

5- سولیتارینگتون. این کره ”آغوش پدر و روح“ و میعادگاه یک گروه بلندپایھ از موجودات
آشکار نشده ای است کھ منشأشان در اعمال مشترک پدر جھانی و روح بیکران است، موجوداتی

کھ در ویژگیھای پدر علاوه بر ارثیۀ روحی شان مشترکند.

این ھمچنین خانۀ پیام آوران منفرد و شخصیتھای دیگر از رستھ ھای ابر فرشتگان است. شما
پیرامون تعداد بسیار اندکی از این موجودات می دانید. تعداد عظیمی از رستھ ھایی کھ در یورنشیا

ً آشکار نشده اند وجود دارند. اقامت پیام آوران منفرد یا ھمکاران ابر فرشتۀ آنان در کرۀ پنجم لزوما
بھ این معنی نیست کھ پدر در آفرینش آنھا دست داشتھ است، اما در این عصر جھان او در

کارکرد آنان دست دارد. در طول عصر کنونی جھان این ھمچنین کرۀ وضعیت مدیران نیروی
جھان است.

رستھ ھای اضافۀ بیشماری از شخصیتھای روحی وجود دارند، موجوداتی ناشناختھ برای انسان
فانی، کھ بھ سولیتارینگتون بھ عنوان کرۀ خانۀ بھشتی خود می نگرند. باید بھ خاطر داشت کھ
برای تمامی بخشھا و سطوح فعالیتھای جھان بھ ھمان اندازه ارواح خادم بھ طور کامل فراھم

می شود کھ در عالمی کھ درگیر کمک بھ انسان فانی در صعود بھ سرنوشت الھی بھشتیش ھست
چنین است.

اسرار سولیتارینگتون. علاوه بر اسرار مشخص سھ گانھ شدن، این کره حافظ اسرار رابطۀ
شخصی روح بیکران با برخی از اولاد والاتر سومین منبع و مرکز می باشد. در سولیتارینگتون
رازھای ھمدمی صمیمانۀ رستھ ھای بیشمار آشکار نشده با روحھای پدر، پسر، و روح، با روح

سھ گانۀ تثلیث، و با روحھای متعالی، غائی، و متعالی - غائی نگاه داشتھ می شوند.

6- سرافینگتون. این کره ”آغوش پسر و روح“ و کرۀ خانگی گروھھای عظیمی از موجودات
آشکار نشده کھ توسط پسر و روح آفریده شده اند می باشد. این ھمچنین کرۀ سرنوشت تمامی

رستھ ھای خادم گروھھای فرشتگان، شامل سوپرنافیم، سکنافیم، و سرافیم می باشد. ھمچنین در
جھانھای مرکزی و پیرامون بسیاری رستھ ھای روحھای تراز اولی خدمت می کنند کھ ”برای

آنھایی کھ وارثین نجات خواھند بود ارواح خادم“ نیستند. تمامی این کارکنان روحی در تمامی
سطوح و قلمروھای فعالیتھای جھان بھ سرافینگتون بھ عنوان خانۀ بھشتی خود می نگرند.



اسرار سرافینگتون در بر گیرندۀ یک راز سھ گانھ است، کھ تنھا یکی از آنھا را من می توانم
ذکر کنم — راز انتقال سرافی. توان رستھ ھای متنوع سرافیم و موجودات روحی ھم پیمان در

احاطۀ انواع شخصیتھای غیرمادی در درون اشکال روحی شان و انتقال آنھا در سفرھای طولانی
بین سیاره ای، رازی است کھ در مناطق مقدس سرافینگتون قفل شده است. فرشتگان انتقال سراف

این راز را می فھمند، اما آن را با بقیۀ ما در میان نمی گذارند، یا شاید نمی توانند. اسرار دیگر
سرافینگتون بھ تجارب شخصی انواع خادمان روحی کھ ھنوز برای انسانھا آشکار نشده است

مربوط می شود. و ما از بحث پیرامون اسرار این موجودات بسیار نزدیک خودداری می کنیم زیرا
شما تقریباً می توانید چنین رستھ ھای نزدیک وجود را بفھمید، و عرضۀ حتی شناخت جزئی ما از

چنین پدیده ای مثل خیانت بھ اعتماد است.

7- اسندینگتون. این کرۀ بی نظیر ”آغوش پدر، پسر، و روح“ میعادگاه مخلوقات فرازگرای فضا،
کرۀ پذیرش رھنوردان زمان است کھ در مسیرشان بھ بھشت از میان جھان ھاونا عبور می کنند.

اسندینگتون خانۀ واقعی بھشتی روانھای فرازگرای زمان و فضا، تا وقت نیل بھ وضعیت بھشتی،
می باشد. شما انسانھا عمدۀ ”تعطیلات“ ھاونای خود را در اسندینگتون خواھید گذراند. در طول

حیات ھاونای شما اسندینگتون برای شما آن چیزی خواھد بود کھ مدیران بازگشت در طول فراز
جھان محلی و ابرجھان بودند. در اینجا شما درگیر ھزاران فعالیتی می شوید کھ فراتر از قدرت
تخلیل بشری است. و ھمانند ھر پیشرفت پیشین در فراز بھ سوی خداوند، نفس بشری شما در

اینجا وارد روابط جدیدی با نفس الھی شما می شود.

اسرار اسندینگتون شامل راز ساختن تدریجی و قطعی یک ھمتای روحی و بالقوه جاودان از
سرشت و ھویت در ذھن مادی و انسانی است. این پدیده در بر گیرندۀ یکی از مبھوت کننده ترین

رازھای جھانھا — تکامل یک روح جاودانھ در درون ذھن یک مخلوق انسانی و مادی — است.

شما ھرگز این کارکرد اسرارآمیز را تا وقت رسیدن بھ اسندینگتون بھ طور کامل نخواھید فھمید.
و درست بھ این دلیل است کھ تمامی اسندینگتون بھ روی نگاه خیرۀ شگفت زدۀ شما گشوده خواھد

بود. یک ھفتم اسندینگتون برای من ممنوع است — آن ناحیھ ای کھ مربوط بھ ھمین رازی کھ
تجربۀ منحصر بھ فرد و دارایی موجود نوع شما ھست (یا خواھد بود). این تجربھ بھ نوع بشری

وجود شما تعلق دارد. شخصیت نوع من بھ طور مستقیم درگیر این کارکردھا نیست. لذا این برای
من ممنوع است و سرانجام برای شما آشکار می شود. اما حتی بعد از آن کھ برای شما آشکار شد،
بھ دلیلی برای ابد راز شما باقی می ماند. شما آن را برای ما یا برای ھر رستۀ دیگر از موجودات
آشکار نمی کنید. ما راجع بھ پیوند ابدی یک تنظیم کنندۀ الھی و یک روح فناناپذیر متعلق بھ منشأ

بشری می دانیم، اما پایان دھندگان فراز یابنده این تجربھ را عیناً یک واقعیت مطلق می دانند.

2- روابط کرات پدر

این کرات خانگی رستھ ھای متنوع موجودات روحی کراتی فوق العاده و شگفت انگیز ھستند، و در
زیباییِ بی مانند و شکوه پرعظمتشان با بھشت برابرند. آنھا کرات میعادگاه، و کرات بازدیدار



ھستند، و بھ عنوان آدرسھای دائم کیھانی بھ کار می روند. شما بھ عنوان پایان دھنده در بھشت
اقامت خواھید داشت، اما آدرس خانگی شما در تمامی اوقات اسندینگتون خواھد بود، حتی

ھنگامی کھ در فضای بیرونی وارد خدمت می شوید. در سرتاسر تمامی ابدیت شما اسندینگتون را
بھ عنوان خانۀ خاطرات عاطفی و یادآوریھای خاطره انگیز خود ملاحظھ خواھید نمود. ھنگامی
کھ شما موجودات روحی مرحلۀ ھفتم می شوید، احتمالاً وضعیت اقامتی خود در بھشت را رھا

خواھید کرد.

اگر جھانھای بیرونی در حال بھ وجود آمدن ھستند، اگر آنھا قرار است توسط مخلوقات زمان
برخوردار از پتانسیل صعود مورد سکونت واقع شوند، پس ما نتیجھ می گیریم کھ فرجام این
فرزندان آینده نیز چنین خواھد بود کھ بھ اسندینگتون بھ عنوان کرۀ خانۀ بھشتی خود بنگرند.

اسندینگتون تنھا کرۀ مقدسی است کھ ھمیشھ بھ عنوان یک وارد شوندۀ بھشتی برای بازبینی شما
گشوده خواھد بود. وایسجرینگتون تنھا کرۀ مقدسی است کھ برای بررسی من بھ طور کامل و

پیوستھ گشوده است. اگر چھ اسرار آن بھ منشأ من ربط دارد، در این عصر جھان من
وایسجرینگتون را بھ عنوان خانۀ خود تلقی نمی کنم. موجودات تثلیث - منشأ و موجودات سھ گانھ

شده مثل ھم نیستند.

موجودات تثلیث - منشأ در کرات پدر بھ طور کامل سھیم نیستند. منازل انحصاری آنھا در جزیرۀ
بھشت در جوار نزدیک بھ مقدس ترین گستره است. آنھا اغلب در اسندینگتون، ”آغوش پدر - پسر

- روح“ ظاھر می شوند، جایی کھ با برادران خود کھ از کرات دون پایۀ فضا آمده اند معاشرت
می کنند.

شما می توانید تصور کنید کھ پسران آفریننده، کھ از منشأ پدر - پسر ھستند، وایسجرینگتون را بھ
عنوان خانۀ خود تلقی می کنند، اما در این عصر جھان کارکرد خدای ھفتگانھ چنین نیست. و
مشکلات مشابھ بسیاری وجود دارند کھ شما را مبھوت خواھند کرد، زیرا شما برای فھم این

چیزھایی کھ بسیار نزدیک بھ بھشت ھستند قطعاً با دشواریھای بسیاری روبرو خواھید شد. شما
ھمچنین برای رفع این ابھامات نمی توانید بھ طور موفقیت آمیز دست بھ استدلال زنید. شما مقدار
بسیار اندکی می دانید. و اگر پیرامون کرات پدر بیشتر می دانستید، صرفاً با دشواریھای بیشتری

مواجھ می شدید، تا این کھ ھمه چیز را دربارۀ آنھا می دانستید. مرتبت در ھر یک از این کرات
از طریق خدمت و نیز نوع منشأ بھ دست می آید، و ممکن است برخی از این گروھبندیھای

شخصیتی طی اعصار متوالی جھان از نو طبقھ بندی شوند و چنین می شود.

کرات مدار داخلی بیش از این کھ کرات منزلگاه واقعی باشند بھ راستی کرات برادرانھ یا منزلت
ھستند. انسانھا در ھر یک از کرات پدر بھ استثنای یکی بھ گونھ ای مرتبت دست می یابند. برای

مثال: ھنگامی کھ شما انسانھا بھ ھاونا می رسید، بھ شما اجازۀ ورود بھ اسندینگتون داده می شود،
جایی کھ بسیار مورد خوشامدگویی واقع می شوید، اما اجازه ندارید کھ از شش کرات مقدس دیگر
دیدار کنید. بھ دنبال عبور شما از نظام بھشت و بعد از پذیرش شما بھ سپاه نھایت، بھ شما اجازۀ
عزیمت بھ سونارینگتون داده می شود زیرا شما فرزند خداوند و نیز فرازگرا ھستید — و حتی



بیشتر ھستید. اما ھمیشھ یک ھفتم سونارینگتون، ناحیۀ اسرار ظھور پسران الھی در جسم، باقی
خواھد ماند کھ برای بررسی موشکافانۀ شما گشوده نخواھد بود. آن اسرار ھرگز برای فرزندان

فرازگرای خداوند آشکار نخواھند شد.

شما سرانجام بھ اسندینگتون دسترسی کامل و بھ کرات دیگر پدر بھ جز دیوینینگتون دسترسی
نسبی خواھید داشت. اما حتی ھنگامی کھ اجازه خواھید یافت در پنج کرۀ اسرارآمیز اضافی فرود
آیید، بعد از این کھ یک پایان دھنده شدید، اجازه نخواھید یافت از تمامی مناطق چنین کراتی دیدار
کنید. ھمچنین اجازه نخواھید یافت در کرانھ ھای دیوینینگتون، ”آغوش پدر“ فرود آیید، گر چھ در
”دست راست پدر“ بھ یقین مکرراً خواھید ایستاد. در سرتاسر ابدیت ھرگز ھیچ ضرورتی برای

حضور شما در کرۀ تنظیم کنندگان فکر بھ وجود نخواھد آمد.

این کراتِ میعادگاه حیات روحی زمینِ ممنوع ھستند، تا جایی کھ از ما خواستھ شده برای ورود
بھ آن فازھای این کرات کھ بھ طور کامل خارج از قلمرو تجربھ ھستند مذاکره نکنیم. شما ممکن

است مخلوق کامل شوید، حتی ھمانطور کھ پدر جھانی کمال الوھیت است، اما ممکن نیست تمامی
اسرار تجربی تمامی رستھ ھای دیگر شخصیتھای جھان را بدانید. ھنگامی کھ آفریننده یک راز

تجربی شخصیت مخلوقش را داراست، آفریننده آن راز را با رازداری جاودانھ حفظ می کند.

تمامی این اسرار از قرار معلوم برای جمع ھیئت اسرار سھ گانۀ تعالیت شناختھ شده اند. این
موجودات فقط از طریق گروھھای ویژۀ کره شان بھ طور کامل شناختھ شده اند. آنھا بھ مقدار

اندکی توسط رستھ ھای دیگر مورد فھم واقع شده اند. بعد از این کھ شما بھ بھشت رسیدید، ده راز
تعالیت را کھ اسندینگتون را ھدایت می کنند خواھید دانست و بھ گونھ ای آتشین دوست خواھید

داشت. بھ جز دیوینینگتون، شما ھمچنین بھ یک فھم جزئی از اسرار تعالیت در کرات دیگر پدر
دست خواھید یافت، گر چھ نھ بھ طور کامل ھمچون اسندینگتون.

اسرار سھ گانۀ تعالیت، ھمانطور کھ نامشان بھ آن اشاره دارد، بھ متعال مربوطند. آنھا بھ ھمین
ترتیب بھ غائی و بھ متعال - غائیِ آینده مربوطند. این اسرار تعالیت اسرار متعال و ھمچنین

اسرار غائی، حتی اسرار متعال - غائی ھستند.

3- کرات مقدس پسر جاودان

ھفت کرات تابناک پسر جاودان کرات ھفت مرحلۀ وجود خالص روحی ھستند. این کرات
درخشنده منبع نور سھ گانۀ بھشت و ھاونا ھستند، و تأثیر آنھا عمدتاً، اما نھ بھ طور کامل، بھ

جھان مرکزی محدود است.

در این اقمار بھشت شخصیتی وجود ندارد. از این رو چیز اندکی پیرامون این منزلگاھھای
خالص روحی وجود دارد کھ بتوان بھ شخصیت انسانی و مادی عرضھ نمود. بھ ما آموزش داده

شده کھ این کرات مملو از حیات غیرشخصی موجودات پسر جاودان است. ما استنتاج می کنیم کھ



این وجودھا برای خدمت در جھانھای جدید آیندۀ فضای بیرونی در حال گرد آمدن ھستند.
فیلسوفان بھشت بر این عقیده اند کھ ھر چرخۀ بھشت، در حدود دو میلیارد سال بھ وقت یورنشیا،

شاھد آفرینش ذخیره ھای اضافۀ این رستھ ھا در کرات اسرارآمیز پسر جاودان ھستند.

تا جایی کھ من اطلاع دارم، ھرگز ھیچ شخصیتی در ھیچیک از این کرات پسر جاودان نبوده
است. من در تمامی تجربۀ طولانیم در ورود و خروج از بھشت ھرگز مأموریت نیافتھ ام کھ از

یکی از این کرات پسر جاودان دیدار کنم. حتی شخصیتھایی کھ مشترکاً توسط پسر جاودان آفریده
شده اند بھ این کرات نمی روند. استنباط ما این است کھ انواع ارواح غیرشخصی — صرف نظر
از درصد — بھ این منزلگاھھای روحی پذیرفتھ می شوند. با وجود این کھ من یک شخص ھستم

و از یک شکل روحی برخوردارم، بدون شک چنین کره ای، حتی اگر اجازه یابم از آن دیدار کنم،
برای من تھی و خالی از سکنھ بھ نظر خواھد رسید. شخصیتھای والای روحی بھ ارضای

کنجکاوی بی مقصود، ماجرای صرفاً بی فایده، تسلیم نخواھند شد. در تمامی لحظات مجموعاً آنقدر
ماجرای بسیار جالب و ھدفمند وجود دارد کھ اجازۀ بھ وجود آمدن ھر گونھ علاقۀ زیاد بھ آن

پروژه ھایی را کھ بیھوده یا غیرواقعی ھستند نمی دھد.

4- کرات روح بیکران

میان مدار داخلی ھاونا و کرات درخشان پسر جاودان ھفت کرات روح بیکران در گردشند،
کراتی کھ توسط اولاد روح بیکران، توسط پسران سھ گانھ شدۀ شخصیتھای جلال یافتۀ آفریده

شده، و توسط سایر انواع موجودات آشکار نشده ای کھ درگیر ادارۀ مؤثر بسیاری کارھای
قلمروھای گوناگون فعالیتھای جھان ھستند مسکونی شده اند.

ھفت روح استاد نمایندگان عالی و غائی روح بیکران ھستند. آنھا مقرھای شخصیشان، کانونھای
نیرویشان، را در پیرامون بھشت نگاه می دارند، اما تمامی کارکردھایی کھ بھ مدیریت آنھا و
ھدایت جھان بزرگ مربوط است در آن ھفت کرۀ اجرایی ویژۀ روح بیکران و از آنجا اجرا

می شود. ھفت روح استاد در واقع چرخ توازن ذھنی - روحی جھان جھانھا، یک نیروی تماماً در
بر گیرنده، تماماً احاطھ کننده، و تماماً ھماھنگ کننده ھستند کھ از مکانی مرکزی برخوردارند.

ارواح استاد از این ھفت کرات ویژه برای یکدست کردن و تثبیت مدارھای ذھنی - کیھانی جھان
بزرگ عمل می کنند. آنھا ھمچنین درگیر برخورد ناھمسان روحی و حضور الوھیتھا در سرتاسر

جھان بزرگ ھستند. واکنشھای فیزیکی یکنواخت، تغییرناپذیر، و ھمیشھ فوری و اتوماتیک
ھستند. اما حضور تجربی روحی مطابق شرایط بنیادین یا حالات پذیرش روحی کھ ذاتی اذھان

جداگانۀ قلمروھا است می باشد.

اتوریتۀ فیزیکی، حضور، و کارکرد در تمامی جھانھا، کوچک یا بزرگ، تغییرناپذیر است. عامل
دگرسان کننده در حضور روحی، یا واکنش، ناھمسانیِ در حال نوسان در شناخت و پذیرش آن

توسط مخلوقات دارای اراده است. نظر بھ این کھ حضور روحی الوھیت مطلق و وجودگرایانھ بھ



ھیچ وجھ توسط برخوردھای وفادارانھ یا غیروفادارانھ از سوی موجودات خلق شده تحت تأثیر
ً واقع نمی شود، در ھمان حال حقیقت دارد کھ حضور کنشی الوھیتِ کمتر از مطلق و تجربی قطعا

و بھ طور مستقیم توسط تصمیمات، انتخابھا، و برخوردھای ارادی چنین موجودات آفریده شدۀ
متناھی — توسط وفاداری و فداکاری ھر موجود، سیاره، سیستم، کوکبھ، یا جھان — تحت تأثیر
واقع می شود. اما این حضور روحانی الوھیت بلھوسانھ یا خودسرانھ نیست. ناھمسانی تجربی آن

ذاتی عطیۀ ارادۀ آزاد مخلوقات شخصی است.

عامل تعیین کننده در تفاوت حضور روحی در قلوب و اذھان خود شما است و مبتنی بر طریقۀ
انتخابی خودتان، بر تصمیمات اذھان شما، و در مصمم بودن عزم خود شما است. این تفاوت،

ذاتی واکنشھای ارادۀ آزاد موجودات ھوشمند شخصی است، موجوداتی کھ پدر جھانی مقرر داشتھ
کھ این آزادی در انتخاب را اعمال کنند. و الوھیتھا ھمواره نسبت بھ کاھش و جاری ساختن ارواح

خود در برآورده نمودن و ارضای شرایط و مطالبات این تفاوت در انتخاب مخلوق ثابت قدمند.
آنھا در پاسخ بھ یک میل صادقانھ حضور خود را بیشتر عطا می کنند و باز ھنگامی کھ

مخلوقاتشان در اعمال نمودن آزادی انتخاب عطا شدۀ الھی در جھت مغایر تصمیم می گیرند، خود
را از صحنھ عقب می کشند. و بدین ترتیب روح الوھیت بھ طور فروتنانھ مطیع انتخاب مخلوقات

عالم می شود.

منزلگاھھای اجرایی ھفت روح استاد در واقع مقر مرکزی بھشتی ھفت ابرجھان و بخشھای
مربوطۀ آنھا در فضای بیرونی است. ھر روح استاد سرپرستی یک ابرجھان را بھ عھده دارد، و
ھر یک از این ھفت کرات بھ طور منحصر بھ فرد بھ یکی از ارواح استاد تخصیص یافتھ است.

عملاً ھیچ فازی از مدیریت زیر - بھشتی ھفت ابرجھان وجود ندارد کھ در این کراتِ مدیریت
برایش تدارک دیده نشده باشد. آنھا بھ صورت کرات انحصاری پدر یا پسر نیستند، و گر چھ

وضعیت اقامتی بھ موجودات بومی و بھ آنھایی کھ در آنجا کار می کنند محدود می شود، این ھفت
سیارۀ اداری ھمیشھ بھ روی تمامی موجوداتی کھ مایل بھ دیدار از آنھا ھستند و ابزار ضروری

عبور را در اختیار دارند گشوده اند.

برای من، این کرات مدیریت جالب ترین و مسحور کننده ترین نقاط خارج از بھشت ھستند. در
ھیچ مکان دیگری در جھان پھناور کسی نمی تواند چنین فعالیتھای متنوعی را مشاھده کند کھ
بسیاری از رستھ ھای گوناگون موجودات زنده را کھ در بسیاری سطوح متنوع بھ کارکردھا

مربوطند شامل شود، حرفھ ھایی کھ بھ یک باره مادی، عقلانی، و روحی ھستند. ھنگامی کھ من
برای مدتی در مرخصی ھستم، اگر بر حسب اتفاق در بھشت یا ھاونا باشم، معمولاً بھ یکی از

این کرات پرتکاپوی ھفت روح استاد می روم تا در آنجا با چنین صحنھ ھای تماشایی از کار،
جانفشانی، وفاداری، خرد، و ثمربخشی ذھن خود را الھام بخشم. من در ھیچ جای دیگر نمی توانم

چنین ارتباط متقابل شگرف از کارکردھای شخصیتھا را در کلیۀ ھفت سطوح واقعیت جھان
مشاھده کنم. و من ھمیشھ بھ واسطۀ فعالیتھای آنھایی کھ بھ خوبی می دانند چگونھ کارھای خود را

انجام دھند، و بسیار جانانھ از انجام آن لذت برند برانگیختھ می شوم.



[ارائھ شده توسط یک کامل کنندۀ خرد کھ توسط قدمای ایامھا در یوورسا مأموریت یافتھ بدین
گونھ عمل کند.]



نسخۀ پیشنویس

کتاب یورنشیا
مقالۀ 14

جھان مرکزی و الھی

جھان کامل و الھی مرکز تمامی آفرینش را اشغال می کند. آن ھستھ ای جاودانھ است کھ آفرینشھای
پھناور زمان و فضا بھ دور آن می چرخند. بھشت جزیرۀ ھستھ ایِ غول آسای ثبات مطلق است کھ

دقیقاً در قلب جھان شکوھمند جاودان بھ طور بی حرکت قرار گرفتھ است. این خانوادۀ مرکزی
سیاره ای ھاونا نام دارد و از جھان محلی نبادان فاصلۀ بسیار دارد. آن از ابعاد غول آسا و جرم

تقریباً غیرقابل باوری برخوردار است و شامل یک میلیارد کراتی کھ دارای زیبایی غیرقابل
تصور و شکوه عالی ھستند می باشد، اما عظمت واقعی این آفرینش پھناور بھ راستی فراتر از

درک ذھن بشری است.

این یگانھ و تنھا مجموعۀ کرات سازمان یافتھ، کامل، و تثبیت شده است. این یک جھان تماماً
آفریده شده و کامل است. آن یک پیدایش تکاملی نیست. این ھستۀ جاودانۀ کمال است کھ مجموعۀ

بی پایان جھانھا کھ تجربۀ شگرف تکاملی را تشکیل می دھند بھ دور آن می چرخد، تجربۀ
بی پروای پسران آفرینندۀ خداوند کھ کپیھ برداری از جھان الگو کھ کمال ایده آل الھی، نھایت

متعالی، واقعیت غائی، و کمال جاودانھ می باشد را در زمان و تولید مجدد آن را در فضا آرزو
می کنند.

1- سیستم بھشت - ھاوُنا

از کرانھ ھای بیرونی بھشت تا مرزھای درونی ھفت ابرجھان ھفت حالت و حرکت فضایی زیرین
وجود دارد:

1- ناحیھ ھای ساکت میان فضایی کھ با بھشت تماس دارند.

2- پیشروی سھ مدار بھشت و ھفت مدار ھاونا در جھت عقربۀ ساعت.



3- ناحیۀ نیمھ ساکت فضایی کھ مدارھای ھاونا را از اجرام تاریک جاذبھ دار جھان مرکزی
جدا می سازد.

4- کمربند درونی اجرام تاریک جاذبھ دار کھ در خلاف جھت عقربۀ ساعت حرکت
می کنند.

5- دومین ناحیۀ ویژۀ فضایی کھ دو مسیر فضایی اجرام تاریک جاذبھ دار را تقسیم
می سازد.

6- کمربند بیرونی اجرام تاریک جاذبھ دار، کھ در جھت عقربۀ ساعت بھ دور بھشت
می گردند.

7- یک ناحیۀ سوم فضایی — یک ناحیۀ نیمھ ساکت — کھ کمربند بیرونی اجرام تاریک
جاذبھ دار را از درونی ترین مدارھای ھفت ابرجھان جدا می سازد.

یک میلیارد کرات ھاونا در ھفت مدار ھم مرکز قرار گرفتھ اند و بھ طور بلافصل سھ مدار اقمار
بھشت را احاطھ کرده اند. بیش از سی و پنج میلیون کره در درونی ترین مدار ھاونا و بیش از

دویست و چھل و پنج میلیون در بیرونی ترین، و تعدادی متناسب میان آنھا وجود دارد. ھر مدار
متفاوت است، اما ھمگی بھ طور کامل متوازن و بھ طور بدیع سازمان یافتھ اند، و ھر یک توسط

یک نمایندگی ویژۀ روح بیکران، یکی از ھفت ارواح مدارھا مورد استیلا واقع شده است. این
روح غیر شخصی علاوه بر کارکردھای دیگر ادارۀ امور آسمانی را در سرتاسر ھر مدار

ھماھنگی می کند.

مدارھای سیاره ای ھاونا روی ھم قرار نگرفتھ اند. کرات آنھا بھ صورت یک حرکت خطی منظم
یکدیگر را دنبال می کنند. جھان مرکزی در یک سطح صاف پھناور کھ در بر گیرندۀ ده واحد ھم

مرکز باثبات می باشد — سھ مدار کرات بھشت و ھفت مدار کرات ھاونا — بھ دور جزیرۀ ساکن
بھشت می گردد. از نظر فیزیکی مدارھای ھاونا و بھشت ھمگی یکی و یک سیستم ھستند. جدایی

آنھا بھ دلیل بھ رسمیت شناختن جدایی کارکردی و اداری است.

در بھشت زمان بھ حساب نمی آید. توالی رخدادھای پی در پی ذاتی برداشتھای آنھایی است کھ
بومی جزیرۀ مرکزی ھستند. اما زمان مربوط بھ مدارھای ھاونا و موجودات بیشماری است کھ
ھم منشأ آسمانی و ھم زمینی دارند و در آنجا اقامت می کنند. ھر کرۀ ھاونا زمان محلی خود را

دارد کھ توسط مدارش تعیین شده است. تمامی کرات یک مدار مشخص ھمان طول سال را دارند
زیرا بھ طور یکنواخت بھ دور بھشت می گردند، و طول این سالھای سیاره ای از بیرونی ترین تا

درونی ترین مدار کاھش می یابد.

علاوه بر زمان مدار ھاونا، روز استاندارد بھشت - ھاوُنا و سایر نامگذاریھای مربوط بھ زمان
وجود دارند کھ در ھفت اقمار بھشتی روح بیکران تعیین می شوند و از آنجا ارسال می شوند. روز



استاندارد بھشت - ھاونا بر مبنای طول زمانی است کھ منزلگاھھای سیاره ای مدار اول یا درونی
ھاونا نیاز دارند تا یک دور کامل را گرداگرد جزیرۀ بھشت کامل کنند. و گر چھ سرعت آنھا

ً خارق العاده است، بھ سبب وضعیت آنھا میان اجرام تاریک جاذبھ دار و بھشتِ بسیار عظیم، تقریبا
ھزار سال لازم است کھ این کرات مدار خود را کامل کنند. شما بھ طور ناخواستھ حقیقت را

خواندید ھنگامی کھ چشمانتان بھ این گفتھ برخورد کرد: ”ھزار سال در نظر خداوند ھمچون یک
روز، و چون پاسی از شب است.“ یک روز بھشت - ھاونا فقط ھفت دقیقھ، و سھ و یک ھشتم

ثانیھ کمتر از یک ھزار سال کبیسھ بھ تقویم کنونی یورنشیا است.

این روز بھشت - ھاونا زمان استاندارد اندازه گیری وقت برای ھفت ابرجھان است، گر چھ ھر
یک استانداردھای زمانی درونی خود را حفظ می کند.

در کرانھ ھای بیرونی این جھان پھناور مرکزی، در آن دورھا در ماوراءِ ھفتمین کمربند کرات
ھاونا، یک تعداد باور نکردنی از اجرام غول آسای تاریک جاذبھ دار در گردشند. این اجرام

تاریک بیشمار در بسیاری ویژگیھا کاملاً متفاوت از اجرام فضایی دیگر ھستند. آنھا حتی در
شکل بسیار متفاوتند. این اجرام تاریک جاذبھ دار نھ نور را منعکس می کنند و نھ جذب می کنند.
آنھا نسبت بھ انرژی فیزیکی نوری واکنش ناپذیر ھستند، و چنان بھ طور کامل ھاونا را احاطھ

کرده و می پوشانند کھ آن را حتی از دید جھانھای نزدیک زمان و فضا نیز مخفی نگاه می دارند.

کمربند بزرگ اجرام تاریک جاذبھ دار از طریق یک تداخل ویژۀ فضایی بھ دو مدار برابر بیضی
شکل تقسیم شده است. کمربند درونی در خلاف جھت حرکت عقربۀ ساعت می چرخد. کمربند

بیرونی در جھت حرکت عقربۀ ساعت می چرخد. این جھت ھای متناوب حرکت، بھ علاوۀ جرم
خارق العادۀ اجرام تاریک، چنان بھ طور مؤثر خطوط جاذبۀ ھاونا را برابر می سازند کھ جھان

مرکزی را یک آفرینش بھ لحاظ فیزیکی متوازن و کاملاً باثبات می کنند.

ترتیب حرکت جمعی درونی اجرام تاریک جاذبھ دار لولھ ای است، و شامل سھ گروه دایره ای
شکل می شود. یک برش عرضی این مدار سھ دایرۀ ھم مرکز با غلظت تقریباً برابر را بھ نمایش

می گذارد. آرایش مدار بیرونی اجرام تاریک جاذبھ دار عمودی است، و ده ھزار بار بالاتر از
مدار درونی است. قطر بالایی - پایینی مدار بیرونی پنجاه ھزار برابر قطر عرضی است.

فضای بینابین کھ میان این دو مدار اجرام جاذبھ دار وجود دارد از این نظر ویژه است کھ ھیچ
چیز مثل آن در جای دیگر در تمامی جھان پھناور پیدا نمی شود. این ناحیھ بھ واسطۀ حرکتھای
عظیم موجی شکل بالا و پایین رونده تعیین ویژگی می شود و توسط فعالیتھای عظیم انرژی از

یک نوع ناشناختھ فرا گرفتھ شده است.

بھ عقیدۀ ما، ھیچ چیز مثل اجرام تاریک جاذبھ دارِ جھان مرکزی تکامل آیندۀ سطوح فضایی
بیرونی را تعیین ویژگی نمی کند. ما این حرکتھای جمعی متناوب اجرام حیرت انگیز جاذبھ -

متوازن کننده را در جھان بنیادین بی نظیر تلقی می کنیم.



2- قانون اساسی ھاوُنا

موجودات روحی در فضای مھ آلود زندگی نمی کنند. آنھا در کرات ملکوتی اقامت ندارند. آنھا در
کرات واقعی کھ حاوی یک طبیعت مادی ھستند سکونت دارند، کراتی کھ درست بھ اندازۀ آنھایی
کھ انسانھا رویشان زندگی می کنند واقعی ھستند. کرات ھاونا واقعی و راستین ھستند، گر چھ مادۀ

واقعی آنھا از سازمان مادی سیارات ھفت ابرجھان متفاوت است.

واقعیتھای فیزیکی ھاونا نمایانگر یک نوع از سازماندھی انرژی است کھ از ھر صورت غالب
در جھانھای تکاملی فضا بھ طور بنیادین متفاوت است. انرژیھای ھاونا سھ گانھ اند. واحدھای

ابرجھانیِ انرژی - ماده در بر گیرندۀ یک شارژ انرژی دوگانھ اند، گر چھ یک شکل از انرژی
در فازھای منفی و مثبت وجود دارد. آفرینش جھان مرکزی سھ گانھ است (تثلیث). آفرینش یک

جھان محلی (بھ طور مستقیم) دوگانھ است، توسط یک پسر آفریننده و یک روح آفرینشگر.

مادۀ ھاونا شامل سازماندھی دقیقاً یک ھزار عنصر سادۀ شیمیایی و کارکرد توازن یافتۀ ھفت
شکل از انرژی ھاونا است. ھر یک از این انرژیھای ساده ھفت فاز انگیزش را متجلی می سازند،

طوری کھ بومیھای ھاونا بھ چھل و نھ محرک حسی متفاوت واکنش نشان می دھند. بھ عبارت
دیگر، اگر از یک نقطھ نظر صرفاً فیزیکی نگریستھ شود، بومیھای جھان مرکزی دارای چھل و

نھ شکل ویژۀ حسی ھستند. حسھای مورانشیا ھفتاد عدد ھستند، و عکس العمل واکنشی رده ھای
بالاتر روحی در انواع موجودات مختلف از ھفتاد تا دویست و ده عدد متفاوت است.

ھیچیک از موجودات فیزیکی جھان مرکزی برای مردم یورنشیا قابل رویت نیستند. و ھیچیک از
محرکھای فیزیکی آن کرات بسیار دوردست در جمع ارگانھای حسی شما واکنشی بھ وجود

نمی آورند. اگر یک انسان یورنشیا را بتوان بھ ھاونا انتقال داد، در آنجا ناشنوا، نابینا، و بھ کلی
فاقد تمامی واکنشھای حسی دیگر می باشد. او فقط می تواند بھ صورت یک موجود محدود خودآگاه

عمل کند کھ از تمامی محرکھای محیطی و تمامی واکنشھای نسبت بھ آنھا محروم است.

پدیده ھای فیزیکی و واکنشھای روحی بیشماری در آفرینش مرکزی رخ می دھند کھ در کراتی
نظیر یورنشیا ناشناختھ اند. سازمان بنیادین یک آفرینش سھ گانھ بھ طور کامل متفاوت از ساختار

دوگانۀ جھانھای آفرینش یافتۀ زمان و فضا است.

قانون طبیعی تماماً بر مبنایی کاملاً متفاوت از سیستمھای دوگانۀ انرژی آفرینشھای در حال تکامل
ھماھنگی می شود. تمامی جھان مرکزی مطابق سیستم سھ گانۀ کنترل کامل و متقارن سازماندھی

شده است. در سرتاسر تمامی سیستم بھشت - ھاونا یک توازن کامل میان تمامی واقعیتھای کیھانی
و تمامی نیروھای روحی حفظ شده است. بھشت با یک کنترل مطلق آفرینش مادی، انرژیھای

فیزیکی این جھان مرکزی را بھ طور کامل تنظیم و حفظ می کند. پسر جاودان بھ عنوان بخشی از
استیلای روحی تماماً احاطھ کننده اش، بھ کاملترین صورت وضعیت روحی تمامی کسانی را کھ
در ھاونا اقامت دارند حفظ می کند. در بھشت ھیچ چیز آزمایشی نیست، و سیستم بھشت - ھاونا

بخشی از کمال خلاق است.



جاذبۀ جھانی روحی پسر جاودان بھ گونھ ای شگفت انگیز در سرتاسر جھان مرکزی فعال است.
تمامی ارزشھای روحی و شخصیتھای روحانی بھ طور بی وقفھ بھ سمت داخل بھ سوی منزلگاه
خدایان کشیده می شوند. این میل بھ سوی خداوند شدید و گریزناپذیر است. تمایل شدید بھ نیل بھ

خداوند در جھان مرکزی شدیدتر است، نھ بھ این علت کھ جاذبۀ روحی نسبت بھ جھانھای
پیرامون قوی تر است، بلکھ بھ این علت کھ آن موجوداتی کھ بھ ھاونا دست یافتھ اند بھ طول کاملتر

روحانی شده و لذا نسبت بھ عمل پیوستھ موجود کشش جاذبۀ روحی جھانی پسر جاودان
واکنشمندترند.

بھ ھمین ترتیب روح بیکران تمامی ارزشھای عقلانی را بھ سوی بھشت جلب می کند. در سرتاسر
جھان مرکزی جاذبۀ ذھنی روح بیکران در ارتباط با جاذبۀ روحی پسر جاودان عمل می کند، و

اینھا بھ ھمراه ھم اشتیاق جمعی ارواح فراز یابنده را برای یافتن خداوند، برای دستیابی بھ
الوھیت، برای رسیدن بھ بھشت، و برای شناختن پدر تشکیل می دھند.

ھاونا یک جھان بھ لحاظ روحانی کامل و از نظر فیزیکی باثبات است. کنترل و ثبات متوازن
جھان مرکزی بھ نظر کامل می رسد. ھر چیز فیزیکی یا روحی کاملاً قابل پیش بینی است، اما
پدیدۀ ذھن و ارادۀ شخصیت چنین نیستند. استنباط ما چنین است کھ رخ دادن گناه غیرممکن بھ

نظر می رسد، اما ما بر این اساس چنین برداشت می کنیم کھ مخلوقات بومی برخوردار از ارادۀ
آزاد ھاونا ھرگز نسبت بھ تخلف از خواست الوھیت گناھکار نبوده اند. در سرتاسر تمامی ابدیت

این موجودات آسمانی بھ طور مداوم بھ جاودانھ ھای ایامھا وفادار بوده اند. گناه نیز در ھیچ
مخلوقی کھ بھ عنوان یک رھنورد در ھاونا وارد شده پدیدار نگشتھ است. ھرگز ھیچ موردی از

رفتار ناشایستھ توسط ھیچ مخلوقی از ھر گروه از شخصیتھایی کھ تاکنون در جھان مرکزی
ھاونا آفریده شده، یا بھ آن پذیرفتھ شده اند وجود نداشتھ است. روشھا و شیوه ھای انتخاب در

جھانھای زمان چنان کامل و الھی ھستند کھ مطابق اسناد ھاونا ھرگز خطایی رخ نداده است. ھیچ
اشتباھی تاکنون بھ وقوع نپیوستھ است. ھیچ روان فرازگرایی تاکنون بھ طور زود ھنگام بھ جھان

مرکزی پذیرفتھ نشده است.

3- کرات ھاوُنا

در رابطھ با دولت جھان مرکزی، ھیچ دولتی وجود ندارد. ھاونا چنان بھ طور بدیع کامل است کھ
بھ ھیچ سیستم عقلانی دولتی نیازی نیست. دادگاھھایی کھ بھ طور مرتب تشکیل شوند وجود

ندارند، و مجامع قضایی نیز وجود ندارند. ھاونا فقط بھ سرپرستی اداری نیاز دارد. در اینجا اوج
ایده آلھای حکومت بر خود راستین را می توان مشاھده نمود.

در میان چنین موجودات ھوشمند کامل و نزدیک بھ کامل نیازی بھ دولت نیست. آنھا احتیاجی بھ
نظارت ندارند، چرا کھ آنھا موجودات کامل بومی ھستند کھ در میان مخلوقات تکاملی کھ مدتھای

مدید از عبورشان از داوریھای موشکافانۀ عالی ابرجھانھا می گذرد پراکنده شده اند.



سرپرستی اداری ھاونا اتوماتیک نیست، اما بھ طور شگفت انگیز کامل و بھ طور الھی مؤثر
است. آن عمدتاً سیاره ای است و بھ عھدۀ جاودانۀ ایامھای مقیم آنجا سپرده شده است. ھر کرۀ

ھاونا توسط یکی از این شخصیتھای تثلیث - منشأ سرپرستی می شود. جاودانھ ھای ایامھا آفریننده
نیستند، اما مدیران کاملی ھستند. آنھا با مھارت عالی آموزش می دھند و فرزندان سیاره ای خود را

با یک کمال خردمندانھ کھ تا حد مطلق بودن است ھدایت می کنند.

یک میلیارد کرات جھان مرکزی کرات آموزشی شخصیتھای عالی رتبھ ای را تشکیل می دھند کھ
بومی بھشت و ھاونا می باشند و علاوه بر آن برای مخلوقات فرازگرای کرات تکاملی زمان بھ
عنوان عرصۀ سنجش بھ کار گرفتھ می شوند. در اجرای طرح بزرگ پدر جھانی برای صعود

مخلوق، رھنوردان زمان در کرات پذیرش مدار بیرونی یا ھفتم فرود آورده می شوند، و بھ دنبال
آموزش افزایش یافتھ و تجربۀ گسترده، سیاره بھ سیاره، و دایره بھ دایره بھ طور تدریجی بھ سوی

داخل پیش برده می شوند، تا این کھ سرانجام بھ الوھیتھا دست می یابند و بھ اقامت در بھشت نائل
می شوند.

در حال حاضر گر چھ کرات ھفت مدار در تمامیت شکوه آسمانی شان حفظ می شوند، فقط در
حدود یک در صد از تمامی ظرفیت سیاره ای در کار پیشبرد طرح جھانی پدر برای صعود انسان

مورد استفاده قرار می گیرد. در حدود یک دھم یک در صد از مساحت این کرات غول آسا بھ
زندگی و فعالیتھای سپاه نھایت تخصیص یافتھ است، موجوداتی کھ برای ابد در نور و حیات

استقرار یافتھ و اغلب در کرات ھاونا اقامت گزیده و خدمت می کنند. این موجودات والا
منزلگاھھای شخصی خود را در بھشت دارند.

ساختار سیاره ای کرات ھاونا تماماً متفاوت از ساختار کرات تکاملی و سیستمھای فضا است. در
ھیچ جای دیگر در تمامی جھان بزرگ بھ کارگیری چنین کرات غول آسایی بھ عنوان کرات

مسکونی مناسب نیست. ساختار فیزیکی سھ گانھ، علاوه بر تأثیر متوازن کنندۀ اجرام عظیم تاریک
جاذبھ دار، این را میسر می سازد کھ نیروھای فیزیکی را کاملاً برابر نمود و چنان بھ طور بدیع

کششھای متنوع این آفرینش عظیم را متوازن ساخت. ضد جاذبھ نیز در سازمان کارکردھای
مادی و فعالیتھای روحی این کرات عظیم بھ کار گرفتھ می شود.

معماری، روشنایی، و گرما، و نیز تزیینات بیولوژیک و ھنرمندانۀ کرات ھاونا کاملاً فراتر از
بیشترین حد ممکن تخیل بشری است. بھ شما نمی توان چیز زیادی پیرامون ھاونا گفت. برای فھم
زیبایی و شکوه آن شما باید آن را ببینید. اما رودخانھ ھا و دریاچھ ھای واقعی در این کرات کامل

وجود دارند.

این کرات از نظر روحی بھ طور ایده آل مزین شده اند. آنھا بھ منظور منزل دادن رستھ ھای
بیشماری از موجودات مختلف کھ در جھان مرکزی کار می کنند بھ گونھ ای مناسب سازگار

شده اند. در این کرات زیبا فعالیتھای چندگانھ ای بھ وقوع می پیوندد کھ بسیار فراتر از درک بشری
است.



4- مخلوقات جھان مرکزی

ھفت شکل بنیادین از چیزھا و موجودات زنده در کرات ھاونا وجود دارند، و ھر یک از این
اشکال بنیادین در سھ فاز بارز موجود ھستند. ھر یک از این سھ فاز بھ ھفتاد بخش اصلی تقسیم

شده است، و ھر بخش اصلی در بر گیرندۀ یک ھزار بخش فرعی است، و باز بخشھای کوچکتر
دیگر، و غیره ھستند. این گروھھای بنیادین حیات را می توان بھ صورت زیرین طبقھ بندی نمود:

1- ماتریال.

2- مورانشیایی.

3- روحی.

4- ابسونایتی.

5- غائی.

6- ھم مطلق.

7- مطلق.

فرسایش و مرگ بخشی از چرخۀ حیات در کرات ھاونا نیست. در جھان مرکزی چیزھای
بدوی تر زنده تحت دگردیسی مادیت یابی قرار می گیرند. آنھا شکل و نمود عوض می کنند، اما از

طریق روند فرسایشی و مرگ سلولی تجزیھ نمی شوند.

بومیھای ھاونا ھمگی فرزندان تثلیث بھشت ھستند. آنھا فاقد والدین مخلوق ھستند، و موجودات
غیرتولید مثل کننده ھستند. ما نمی توانیم آفرینش این شھروندان جھان مرکزی را تصویر کنیم،
موجوداتی کھ ھرگز آفریده نشده اند. تمامی داستان آفرینش ھاونا تلاشی برای عرضۀ واقعیت

ابدیت بھ زمان - فضا است کھ ھیچ رابطھ ای با زمان یا فضا، آنطور کھ انسان فانی آنھا را
می فھمد، ندارد. اما باید بھ فلسفۀ بشری یک نقطۀ آغاز بدھیم. حتی شخصیتھایی کھ بسیار بالاتر

از سطح بشری ھستند بھ درکی از ”آغازھا“ نیاز دارند. با این وجود، سیستم بھشت- ھاونا
جاودانھ است.

بومیھای ھاونا، بھ ھمان صورت کھ سایر رستھ ھای شھروندی دائم در کرات مربوطۀ زادگاه خود
اقامت می گزینند، در یک میلیارد کرات جھان مرکزی زندگی می کنند. ھمانطور کھ رستۀ مادی
فرزندی در کارکرد مادی، عقلانی، و معنوی یک میلیارد سیستم محلی در یک ابرجھان ادامۀ

حیات می دھد، تا اندازۀ زیادی، بومیھای ھاونا در یک میلیارد کرات جھان مرکزی زندگی و عمل



می کنند. شما ممکن است بتوانید این ساکنان ھاونا را بھ عنوان مخلوقات مادی، بھ این مفھوم کھ
کلمۀ ”مادی“ بتواند برای توصیف واقعیتھای فیزیکی جھان الھی بسط داده شود، در نظر بگیرید.

حیاتی وجود دارد کھ بومی ھاونا است و بھ واسطۀ خود و بھ خودی خود از اھمیت برخوردار
است. ساکنان ھاونا بھ طرق بسیار بھ فرودگرایان بھشت و فرازگرایان ابرجھان خدمت می کنند،

اما آنھا ھمچنین طوری زندگی می کنند کھ در جھان مرکزی بی نظیر است و کاملاً جدای از
بھشت یا ابرجھان دارای مفھوم نسبی است.

ھمانطور کھ پرستش فرزندان با ایمان کرات تکاملی رضایت مھر آمیز پدر جھانی را برآورده
می سازد، پرستش والای مخلوقات ھاونا ایده آلھای کامل زیبایی و حقیقت الھی را ارضا می کند.
ھمانطور کھ انسان فانی برای انجام خواست خداوند تلاش می کند، این موجودات جھان مرکزی

برای برآوردن اھداف عالی تثلیث بھشت زندگی می کنند. آنھا در سرشت باطنی خود خواست
خداوند ھستند. انسان بھ خاطر خوبی خداوند شادمانی می کند، ھاونایی ھا بھ دلیل زیبایی الھی

بھ وجد می آیند، حال آن کھ ھر دوی شما از کار آزادیِ حقیقت زنده لذت می برید.

ھاونایی ھا ھم از حال انتخابی و ھم از سرنوشتھای متعلق بھ آیندۀ آشکار نشده برخوردارند. و
برای مخلوقات بومی پیشرفتی وجود دارد کھ ویژۀ جھان مرکزی است، پیشرفتی کھ نھ در بر

گیرندۀ صعود بھ بھشت است و نھ رخنۀ ابرجھانھا. این پیشرفت بھ مرتبت بالاتر ھاونا را می توان
بھ صورت زیرین توصیف نمود:

1- پیشرفت تجربی بھ سوی بیرون از مدار اول بھ ھفتم.

2- پیشرفت بھ سوی درون از مدار ھفتم بھ اول.

3- پیشرفت درون مداری — پیشرفت در حیطۀ کرات یک مدار مشخص.

علاوه بر بومیھای ھاونا، ساکنان جھان مرکزی در بر گیرندۀ طبقات بیشمار موجودات نمونھ
برای گروھھای متنوع جھان ھستند — مشاوران، مدیران، و آموزگاران نوع خود و برای نوع
خود در سرتاسر آفرینش. تمامی موجودات در تمامی جھانھا در ردیف نوعی از مخلوقی نمونھ

کھ در برخی از یک میلیارد کرات ھاونا زندگی می کند شکل یافتھ اند. حتی انسانھای زمان از
ھدف و ایده آلھای خود برای وجود آفرینشی شان در مدارھای بیرونی این کرات نمونۀ والا

برخوردارند.

سپس آن موجوداتی ھستند کھ بھ پدر جھانی دست یافتھ اند، و اجازه دارند بروند و بیایند، و بھ
اینجا و آنجا در جھانھا در مأموریتھای حاوی خدمت ویژه گمارده شده اند. و در ھر کرۀ ھاونا

کاندیداھای کمال یافت می شوند، آنھایی کھ بھ لحاظ فیزیکی بھ جھان مرکزی دست یافتھ اند، اما
ھنوز بھ آن پیشرفت روحانی کھ آنان را قادر سازد دعوی اقامت بھشت را داشتھ باشند دست

نیافتھ اند.



روح بیکران از طریق گروھی از شخصیتھا در کرات ھاونا نمایندگی می شود، موجوداتی متین و
سرفراز، کھ جزئیات امور بغرنج عقلانی و روحانی جھان مرکزی را سرپرستی می کنند. در این

کرات کمال الھی آنھا کارھایی را کھ مربوط بھ کارکرد معمول این آفرینش پھناور می باشد بھ
انجام می رسانند. علاوه بر آن، کارھای چندگانۀ تدریس، آموزش، و خدمت بھ تعداد عظیمی از

مخلوقات فرازگرایی را کھ از کرات تاریک فضا بھ شکوه فراز یافتھ اند پیش می برند.

گروھھای بیشماری از موجودات کھ بومی سیستم بھشت - ھاونا ھستند وجود دارند کھ بھ ھیچ
وجھ مستقیماً بھ طرح فراز نیل مخلوق بھ کمال مربوط نیستند. از این رو آنھا از طبقھ بندی

شخصیتھا کھ بھ نژادھای انسانی عرضھ شد حذف شده اند. فقط گروھھای اصلی موجودات فوق
بشری و آن رستھ ھایی کھ مستقیماً بھ تجربۀ بقای شما مربوطند در اینجا ارائھ شده اند.

ھاونا مملو از حیات تمامی فازھای موجودات ھوشمند است کھ در تلاشھایشان برای دستیابی بھ
سطوح بالاتر فھم الوھیت و قدردانی وسیع از معانی متعالی، ارزشھای غائی، و واقعیت مطلق،

در آنجا در صدد پیشروی از مدارھای پایین تر بھ بالاتر ھستند.

5- زندگی در ھاوُنا

شما در طول حیات اولیۀ وجود مادیتان در یورنشیا از میان یک آزمون کوتاه و شدید عبور
می کنید. شما در کرات قصر و طی عبور از سیستم، کوکبھ، و جھان محلی، فازھای مورانشیایی
صعود را در می نوردید. شما در کرات آموزشی ابرجھان از میان مراحل حقیقی روحی پیشرفت

عبور می کنید و برای گذار متعاقب بھ ھاونا آماده می شوید. در ھفت مدار ھاونا پیشرفت شما
عقلانی، معنوی، و تجربی است. و در ھر یک از کرات این مدارھا کار مشخصی است کھ باید

انجام شود.

زندگی در کرات الھی جھان مرکزی چنان غنی و سرشار، و چنان کامل و آکنده است، کھ کاملاً
فراتر از درک بشر از ھر چیزی کھ یک موجود آفرینش یافتھ بتواند احتمالاً تجربھ کند می باشد.

فعالیتھای اجتماعی و اقتصادی این آفرینش جاودانھ کاملاً متفاوت از اشتغالات مخلوقات مادی کھ
در کرات تکاملی نظیر یورنشیا زندگی می کنند است. حتی تکنیک اندیشۀ ھاونا از روند فکر

کردن در یورنشیا متفاوت است.

مقررات جھان مرکزی درخور و ذاتاً طبیعی ھستند. قواعدِ عملکرد مستبدانھ نیستند. در ھر الزام
ھاونا علت درستکاری و سیطرۀ عدالت آشکار است. و ترکیب این دو عامل برابر با چیزی است
کھ در یورنشیا انصاف نامیده می شود. ھنگامی کھ شما در ھاونا وارد می شوید، از انجام چیزھا

آنطور کھ باید انجام شوند بھ طور طبیعی لذت می برید.

ھنگامی کھ موجودات ھوشمند در ابتدا بھ جھان مرکزی دست می یابند، در کرۀ پیشگام مدار ھفتم
ھاونا پذیرفتھ شده و اقامت می ورزند. بھ تدریج کھ تازه ورودھا از نظر معنوی پیشرفت می کنند،



بھ درک ھویت روح استاد ابرجھان خود دست می یابند، و بھ دایرۀ ششم منتقل می شوند. (از این
ترتیبات در جھان مرکزی است کھ دایره ھای پیشرفت در ذھن بشری مشخص شده اند.) بعد از این

کھ فرازگرایان بھ درک متعال دست یافتند و بدین ترتیب برای ماجرای الوھیت آماده شدند، بھ
مدار پنجم برده می شوند، و بعد از دستیابی بھ روح بیکران بھ مدار چھارم منتقل می شوند. بھ

دنبال دستیابی بھ پسر جاودان آنھا بھ مدار سوم انتقال می یابند. و ھنگامی کھ پدر جھانی را
شناختند برای اقامت بھ دومین مدار کرات می روند، جایی کھ با گروھھای بھشتی بیشتر آشنا

می شوند. ورود بھ اولین مدار ھاونا نشانگر پذیرش کاندیداھای زمان بھ خدمت بھشت می باشد.
آنھا بھ طور نامحدود مطابق طول و سرشت صعود مخلوق در مدار درونیِ نیل تدریجی معنوی
اقامت می کنند. رھنوردان در حال فراز از این مدار درونی بھ سوی درون بھ منزلگاه بھشت و

پذیرش بھ سپاه نھایت عبور می کنند.

شما بھ عنوان یک رھنورد صعود، در طول اقامتتان در ھاونا اجازه خواھید یافت بھ طور آزادانھ
از کرات مدار مأموریت خود دیدار کنید. شما ھمچنین اجازه خواھید یافت بھ سیارات آن

مدارھایی کھ سابقاً پیموده اید باز گردید. و این برای آنھایی کھ بدون ضرورت احاطۀ سوپرنافیمی
در دایره ھای ھاونا اقامت می کنند تماماً میسر است. رھنوردان زمان قادرند خود را مجھز سازند

تا فضای ”دستیابی شده“ را بپیمایند، اما برای عبور بھ فضای ”دستیابی نشده“ باید بھ تکنیک
مقرر شده متکی باشند. یک رھنورد نمی تواند بدون مساعدت یک سوپرنافیم انتقال ھاونا را ترک

کند یا فراتر از این مدار تخصیص یافتھ پیش رود.

این آفرینش پھناور مرکزی از اصالتی طراوت بخش برخوردار است. جدا از سازمان فیزیکی
ماده و ساختار بنیادین رستھ ھای اساسیِ موجودات ھوشمند و سایر چیزھای زنده، ھیچ چیز بین

این کرات ھاونا مشترک نیست. ھر یک از این سیارات یک آفرینش اصیل، بی نظیر، و منحصر
بھ فرد است. ھر سیاره یک فراوردۀ بی مانند، عالی، و کامل است. و این تنوع فردیت بھ تمامی
جنبھ ھای فیزیکی، عقلانی، و روحی وجود سیاره ای تعمیم می یابد. ھر یک از این یک میلیارد

کرات کمال مطابق طرحھای جاودانھ ایامھای مقیم توسعھ یافتھ و آراستھ شده است. و بھ این دلیل
است کھ ھیچیک از دوتای آنھا مثل ھم نیستند.

تا وقتی کھ شما آخرین مدارھای ھاونا را نپیموده و از آخرین کرات ھاونا دیدار نکرده اید مفرح
ماجراجویی و انگیزۀ کنجکاوی از دوران زندگانی تان ناپدید نخواھد شد. و سپس اشتیاق، میل

آینده گرای ابدیت، جایگزین نیای آن، جذبۀ ماجراجویی زمان خواھد شد.

یکنواختی نشانگر عدم بلوغ تصور خلاق و عدم فعالیت ھماھنگی عقلانی با عطیۀ معنوی است.
از وقتی کھ یک انسان فرازگرا کاوش این کرات آسمانی را آغاز می کند، از پیش بھ بلوغ

احساسی، عقلانی، اجتماعی، اگر نھ روحی دست یافتھ است.

بھ تدریج کھ شما مدار بھ مدار در ھاونا پیش می روید نھ فقط تغییرات غیرقابل تصور را پیش رو
خواھید یافت، بلکھ بھ تدریج کھ سیاره بھ سیاره در درون ھر مدار پیشروی می کنید شگفتی شما

غیرقابل توصیف خواھد بود. ھر یک از این یک میلیارد کرات مطالعھ یک دانشگاه راستین



شگفتیھا است. شگفت زدگی مداوم، اعجاب بی پایان، تجربۀ آنھایی است کھ این مدارھا را
می پیمایند و از این کرات غول آسا دیدار می کنند. یکنواختی بخشی از دوران زندگانی ھاونا نیست.

عشق بھ ماجراجویی، کنجکاوی و ھراس از یکنواختی — این ویژگیھایی کھ ذاتی طبیعت در
حال تکامل بشری است — در آنجا قرار داده نشدند تا شما را در طول اقامت کوتاھتان در زمین
فقط آزرده خاطر و ناراحت کنند، بلکھ بھ شما نشان دھند کھ مرگ فقط آغاز یک دوران زندگانی

بی پایان ماجراجویانھ، یک حیات ابدی آینده نگرانھ، و یک سفر جاودان اکتشافی است.

کنجکاوی — روح تحقیق، اشتیاق بھ اکتشاف، انگیزۀ پژوھش — بخشی از عطیۀ درون زاد و
الھی مخلوقات تکاملی فضا است. این امیال طبیعی بھ شما داده نشدند تا شما را صرفاً مستأصل و
واپسرانده کنند. درست است، این اشتیاقھای بلند پروازانھ باید در طول زندگی کوتاه شما در زمین

مکرراً مھار شوند، ناامیدی باید اغلب تجربھ شود، اما در طول اعصار آینده باید بھ طور کامل
تحقق یابند و بھ گونھ ای شکوھمند برآورده شوند.

6- مقصود از جھان مرکزی

دامنۀ فعالیتھای ھاونای ھفت مداره عظیم است. بھ طور کلی، آنھا می توانند بھ صورت زیرین
توصیف شوند:

1- ھاونایی.

2- بھشتی.

3- فرازگرا - متناھی — متعالی - غائی تکاملی.

فعالیتھای فوق متناھی بسیاری در ھاونای عصر کنونی جھان رخ می دھند کھ در بر گیرندۀ
تنوعات بیشمار ابسونایتی و سایر فازھای ذھنی و کارکردھای روحی ھستند. ممکن است کھ

جھان مرکزی بھ مقاصد بسیاری بھ کار گرفتھ شود کھ برای من آشکار نشده است، چنان کھ آن بھ
طریق بیشمار کھ فراتر از درک ذھن آفرینش یافتھ است عمل می کند. با این وجود، من تلاش

می کنم نشان دھم کھ چگونھ این آفرینش کامل در خدمت نیازھای ھفت رستھ از موجودات ھوشمند
جھان در می آید و بھ خشنودی آنھا یاری می رساند.

1- پدر جھانی — اولین منبع و مرکز. خداوند پدر از کامل بودن آفرینش مرکزی امتنان پدرانۀ
فوق العاده ای حس می کند. او از تجربۀ اغنای مھر در سطوح نزدیک بھ برابر لذت می برد.

آفرینندۀ کامل از پرستش مخلوق کامل بھ گونھ ای الھی خشنود است.

ھاونا بھ سبب دستاوردھای عالی بھ پدر احساس امتنان می دھد. تحقق کمال در ھاونا تأخیر زمانی
- مکانیِ اشتیاق ابدی نسبت بھ بسط بی نھایت را جبران می سازد.



پدر از زیبایی الھی متقابل ھاونا لذت می برد. دادن یک الگوی کامل از توازن بدیع برای تمامی
جھانھای در حال تکامل ذھن الھی را خشنود می سازد.

پدر ما جھان مرکزی را با لذت کامل نظاره می کند زیرا آن یک آشکارسازی ارزشمند از واقعیت
روحی برای تمامی شخصیتھای جھان جھانھا است.

خدای جھانھا برای ھاونا و بھشت بھ عنوان ھستۀ جاودانۀ نیرو برای تمامی بسط متعاقب جھانی
در زمان و فضا احترام قائل است.

پدر جاودانھ آفرینش ھاونا را بھ عنوان ھدف ارزشمند و مجذوب کننده برای کاندیداھای
فرازگرای زمان با رضایت بی پایان نظاره می کند، و این کھ نوه ھای انسانی فضایی او بھ منزل
ابدی پدر آفرینندۀ خود دست می یابند. و خداوند از جھان بھشت - ھاونا بھ عنوان منزل جاودانۀ

الوھیت و خانوادۀ الھی لذت می برد.

2- پسر جاودان — دومین منبع و مرکز. برای پسر جاودان آفرینش عالی مرکزی گواه ابدی
تأثیر شراکت خانوادۀ الھی — پدر، پسر، و روح — می باشد. آن بنیان روحی و مادی برای

اعتماد مطلق بھ پدر جھانی است.

ھاونا بھ پسر جاودان یک بنیاد تقریباً نامحدود برای تحقق پیوستھ بسط یابندۀ نیروی روحی
می دھد. جھان مرکزی برای پسر جاودان عرصھ ای را فراھم نمود کھ او بتواند با ایمنی و

اطمینان روح و تکنیک خدمت اعطایی برای آموزش پسران ھمیار بھشتیش را در آن بھ نمایش
گذارد.

ھاونا بنیان واقعیت برای کنترل روحی - جاذبۀ پسر جاودان روی جھان جھانھا است. این جھان
نسبت بھ اشتیاق بھ پدر و مادر بودن، تولید مثل روحی، بھ پسر خشنودی می دھد.

کرات ھاونا و ساکنان کامل آنھا این نمایش نخست و برای ابد نھایی ھستند کھ پسر کلام پدر است.
خود آگاھی پسر بھ عنوان یک مکمل نامتناھی پدر بدین گونھ بھ طور کامل برآورده می شود.

و این جھان فرصت را برای تحقق کنش متقابل برادری ھمانند میان پدر جھانی و پسر جاودان
فراھم می سازد، و این تشکیل دھندۀ گواه جاودانۀ شخصیت بیکران ھر یک می باشد.

3- روح بیکران — سومین منبع و مرکز. جھان ھاونا بھ روح بیکران دلیل عامل مشترک بودن،
نمایندۀ بیکران پدر - پسرِ یگانھ شده را می دھد. در ھاونا روح بیکران رضایت توأم کارکرد بھ

عنوان یک فعالیت خلاق را موجب می شود، ضمن این کھ از رضایت ھمزیستی مطلق با این
دستاورد الھی بھره مند است.



روح بیکران در ھاونا عرصھ ای پیدا نمود کھ توانست توانمندی و خواست خدمت بھ عنوان یک
خادم بالقوۀ بخشایش را در آن بھ نمایش گذارد. در این آفرینش کامل روح برای ماجرای خدمت

در جھانھای تکاملی تمرین نمود.

این آفرینش کامل بھ روح بیکران فرصت شرکت در مدیریت جھان با ھر دو والدین الھی را داد
— مدیریت یک جھان بھ عنوان اولاد ھمکار - آفریننده، و از طریق آن آمادگی برای مدیریت

مشترک جھانھای محلی بھ عنوان ھمکاران روح آفرینشگرِ پسران آفریننده.

کرات ھاونا آزمایشگاه ذھنی آفرینندگان ذھن کیھانی و خادمان ذھن ھر مخلوقی کھ وجود دارد
می باشند. ذھن در ھر کرۀ ھاونا متفاوت است و برای تمامی مخلوقات ھوشمند روحی و مادی بھ

عنوان الگو بھ کار گرفتھ می شود.

این کرات کامل برای تمامی موجوداتی کھ سرنوشتشان جامعۀ بھشتی است مدارس
فارغ التحصیلی ذھنی ھستند. آنھا بھ روح فرصت فراوان برای آزمایش تکنیک خدمت ذھنی روی

شخصیتھای امن و مشورتی دادند.

ھاونا برای روح بیکران جبرانی بھ خاطر کار گسترده و فداکارانۀ او در جھانھای فضا است.
ھاونا خانۀ کامل و خلوتگاھی برای خادم خستگی ناپذیر زمان و فضا است.

4- ایزد متعال — یگانگی تکاملی الوھیت تجربی. آفرینش ھاونا دلیل جاودانھ و کامل واقعیت
روحی ایزد متعال است. این آفرینش کامل یک آشکارسازی طبیعت کامل و متقارن روحی خداوند

متعال پیش از آغازھای ترکیب نیرویی - شخصیتیِ بازتابھای متناھی الوھیتھای بھشت در
جھانھای تجربی زمان و فضا است.

در ھاونا پتانسیلھای نیرویی قادر مطلق با طبیعت روحی متعال یگانھ شده اند. این آفرینش مرکزی
یک نمونۀ یگانگی آینده - جاودانۀ متعال است.

ھاونا یک الگوی کامل پتانسیل جھانشمول متعال است. این جھان یک تصویر پایان یافتۀ کمال
آیندۀ متعال است و حاکی از پتانسیل غائی است.

ھاونا نھایت ارزشھای روحی را کھ بھ صورت مخلوقات ارادی زندۀ برخوردار از کنترل خودِ
متعالی و کامل وجود دارند بھ نمایش می گذارد، ذھنی کھ نھایتاً بھ صورت برابر با روح وجود

دارد، واقعیت و یگانگی ھوشمندی با یک پتانسیل نامحدود.

5- پسران ھمتراز آفریننده. ھاونا زمین تعلیم و تربیت آموزشی است، جایی کھ میکائیلھای
بھشت برای ماجراھای متعاقب خود در آفرینش جھان آماده می شوند. این آفرینش الھی و کامل

الگویی برای ھر پسر آفریننده است. او تلاش می کند تا جھان خودش سرانجام بھ این سطوح کمال
بھشت - ھاونا دست یابد.



یک پسر آفریننده از مخلوقات ھاونا بھ عنوان احتمالات شخصیتی - الگویی برای فرزندان انسانی
و موجودات روحی خودش استفاده می کند. پسران نوع میکائیل و سایر پسران بھشت بھ بھشت و

ھاونا بھ صورت فرجام الھیِ فرزندان زمان می نگرند.

پسران آفریننده می دانند کھ آفرینش مرکزی منبع واقعی آن کنترل فراگیر ضروری جھان است کھ
جھانھای محلی شان را تثبیت نموده و یگانھ می سازد. آنھا می دانند کھ حضور شخصیِ تأثیر

پیوستھ حاضرِ متعال و غائی در ھاونا است.

ھاونا و بھشت منبع نیروی خلاق یک پسر نوع میکائیل ھستند. در اینجا موجوداتی سکنی
می گزینند کھ در آفرینش جھان با او ھمکاری می کنند. ارواح مادر جھان، آفرینندگان مشترک

جھانھای محلی، از بھشت می آیند.

پسران بھشت بھ آفرینش مرکزی بھ عنوان منزل والدین الھی خود — منزل خود — نگاه
می کنند. آن مکانی کھ از بازگشت گاه بھ گاه بھ آن لذت می برند.

6- دختران خادم ھمتراز. ارواح مادر جھان، آفرینندگان مشترک جھانھای محلی، آموزش
پیش شخصی شان در کرات ھاونا را در ارتباط نزدیک با ارواح مدارھا محفوظ می دارند. در

جھان مرکزی دختران روحی جھانھای محلی ضمن فرمانبرداری از خواست پدر، در روشھای
ھمکاری با پسران بھشت بھ طور شایستھ آموزش داده شدند.

در کرات ھاونا روح و دختران روح برای تمامی گروھھای موجودات ھوشمند روحی و مادیشان
الگوھای ذھنی می یابند، و این جھان مرکزی در آینده سرنوشت آن مخلوقاتی است کھ یک روح

مادر جھانی با یک پسر ھمکار آفریننده بھ طور مشترک بانی آن است.

مادر آفرینندۀ جھانی بھشت و ھاونا را بھ صورت مکان منشأ خود و خانۀ روح مادر بیکران،
منزلگاه حضور شخصیتی ذھن بیکران، بھ یاد می آورد.

از این جھان مرکزی ھمچنین اعطای امتیازات شخصی آفرینندگی کھ یک خادم جھانی الھی بھ
صورت مکمل یک پسر آفریننده در کار آفرینش مخلوقات ارادی زنده بھ کار می برد آمد.

و سرانجام، چون این ارواح دخترِ روح مادر بیکران احتمالاً ھرگز بھ منزل بھشتی خود باز
نمی گردند، از پدیدۀ بازتاب جھانی کھ بھ ایزد متعال در ھاونا مربوط است و در مجستان در

بھشت شخصیت یافتھ است بسیار خشنود می شوند.

7- انسانھای تکاملی پویندۀ دوران فراز. ھاونا منزل شخصیت الگویی ھر نوع انسان و
منزل تمامی شخصیتھای فوق بشری ھمیار انسان کھ بومی آفرینشھای زمان نیستند می باشد.



این کرات انگیزۀ تمامی محرکھای بشری را بھ سوی دستیابی بھ ارزشھای حقیقی روحی در
بالاترین سطوح قابل تصور واقعیت فراھم می کنند. ھاونا ھدف آموزشی پیش بھشتی ھر انسان

فرازگرا می باشد. در اینجا انسانھا بھ الوھیت پیش بھشتی — ایزد متعال — دست می یابند. ھاونا
در برابر ھر مخلوق ارادی بھ عنوان دروازۀ بھشت و نیل بھ خداوند قرار دارد.

بھشت منزل است، و ھاونا آموزشگاه و زمین بازی پایان دھندگان است. و ھر انسان خداشناس
آرزو دارد یک پایان دھنده شود.

جھان مرکزی نھ تنھا سرنوشت تثبیت شدۀ انسان است، بلکھ ھمچنین مکان شروع دوران زندگانی
جاودانۀ پایان دھندگان است، چنان کھ آنھا در آینده در ماجرای آشکار نشده و جھانی در تجربۀ

اکتشاف بیکرانی پدر جھانی بھ آن خواھند پرداخت.

ھاونا بدون چون چرا با اھمیت ابسونایت بھ کارکرد ادامھ خواھد داد، حتی در اعصار آیندۀ جھان
کھ ممکن است شاھد تلاش رھنوردان فضا برای یافتن خداوند در سطوح فوق متناھی باشد. ھاونا

از ظرفیت خدمت بھ عنوان جھان آموزشی برای موجودات ابسونایت برخوردار می باشد. ھنگامی
کھ ھفت ابرجھان برای فارغ التحصیلان مدارس ابتدایی فضای بیرونی بھ عنوان یک مدرسۀ

متوسطھ عمل می کنند ھاونا احتمالاً مدرسۀ پایانی خواھد بود. و ما بر این عقیده ایم کھ پتانسیلھای
ھاونای جاودانھ بھ راستی نامحدودند، و این کھ جھان مرکزی برای خدمت بھ عنوان یک جھان

آموزشی تجربی برای تمامی انواع موجودات آفریده شدۀ گذشتھ، حال، یا آینده از ظرفیت جاودانھ
برخوردار است.

[ارائھ شده توسط یک کامل کنندۀ خرد کھ توسط قدمای ایامھا در یوورسا مأموریت یافتھ تا بدین
گونھ عمل کند.]



نسخۀ پیشنویس

کتاب یورنشیا
مقالۀ 15

ھفت ابرجھان

تا جایی کھ بھ پدر جھانی — بھ عنوان یک پدر — مربوط می شود، جھانھا عملاً وجود ندارند؛
او با شخصیتھا سر و کار دارد؛ او پدر شخصیتھا است. تا جایی کھ بھ پسر جاودان و روح

بیکران — بھ عنوان ھمکاران آفریننده — مربوط است، جھانھا بھ مناطق محلی و جداگانھ تقسیم
شده و تحت حاکمیت مشترک پسران آفریننده و ارواح آفرینشگر قرار دارند. تا جایی کھ بھ تثلیث
بھشت مربوط می شود، خارج از ھاونا فقط ھفت جھان مسکونی وجود دارد، ھفت ابرجھان، کھ
دایرۀ اولین سطح فضایی پس ھاونا در قلمرو اختیارات آنھا است. ھفت روح استاد نفوذ خود را
از جزیرۀ مرکزی بھ سوی بیرون امتداد می دھند، و بدین ترتیب آفرینش پھناور را ھمچون یک
چرخ عظیم کھ کانون آن جزیرۀ جاودان بھشت، ھفت پرۀ آن تابشھای ھفت روح استاد، و لبۀ آن

نواحی بیرونی جھان بزرگ می باشد را تشکیل می دھند.

در آغاز مادیت یابیِ آفرینش جھانی طرح ھفتگانۀ سازمان و دولت ابرجھان تدوین گردید. اولین
آفرینش پس ھاونا بھ ھفت بخش شگفت انگیز تقسیم گشت، و کرات ستاد مرکزی این دولتھای

ابرجھان طراحی و ساختھ شدند. طرح کنونی مدیریت از نزدیک بھ ابدیت وجود داشتھ است، و
فرمانروایان این ھفت ابرجھان بھ درستی قدمای ایامھا نام گرفتھ اند.

از مجموعۀ عظیم اطلاعات مربوط بھ ابرجھانھا، من می توانم امید داشتھ باشم قدر اندکی بھ شما
بگویم، اما یک تکنیک کنترل ھوشمند برای نیروھای فیزیکی و روحی، ھر دو، وجود دارد کھ

در سراسر این قلمروھا عمل می کند، و وجودھای جھانی جاذبھ با توانمندی باعظمت و ھماھنگی
کامل در آنجا عمل می کنند. مھم است کھ در ابتدا یک ایدۀ مکفی از ساختار فیزیکی و سازمان

مادی حوزه ھای ابرجھان بھ دست آید، زیرا در آن صورت شما بھتر آماده خواھید بود کھ اھمیت
سازمان اعجاب آوری را کھ برای دولت روحی آنھا و برای پیشرفت عقلانی مخلوقات صاحب

ارادۀ ساکن ھزاران سیارۀ مسکونی پراکنده در سراسر این ھفت ابرجھان فراھم شده است درک
کنید.

1- سطح ابرجھانی فضا



در حیطۀ دامنۀ محدود اسناد، مشاھدات، و خاطرات نسلھای یک میلیون یا یک میلیارد از سالھای
کوتاه شما، از نظر تمامی مقاصد و منظورھای عملی، یورنشیا و جھانی کھ بھ آن تعلق دارد در

حال تجربھ نمودن ماجرای یک فرو رَوی طولانی و ناشناختھ بھ داخل فضایی جدید می باشند؛ اما
مطابق اسناد یوورسا، بر طبق مشاھدات قدیمی تر، در ھماھنگی با تجربھ و محاسبات گسترده تر

رستۀ ما، و بھ دنبال نتیجھ گیریھایی کھ بر این یافتھ ھا و یافتھ ھای دیگر مبتنی می باشند، ما می دانیم
کھ جھانھا درگیر یک حرکت جمعی منظم، بھ خوبی تفھیم شده، و کاملاً کنترل شده ھستند، و با

عظمتی باشکوه بھ دور اولین منبع و مرکز بزرگ و جھان مسکونی او در گردشند.

ما از مدتھا پیش کشف کرده ایم کھ ھفت ابرجھان یک مسیر بیضی شکل بزرگ، یک دایرۀ
غول آسا و کشیده، را می پیمایند. منظومۀ شمسی شما و سایر کرات زمان بدون نقشھ و قطب نما
بی اختیار بھ داخل فضای ناشناختھ فرو نمی روند. جھان محلی کھ منظومۀ شما بھ آن تعلق دارد

یک مسیر مشخص و بسیار تفھیم شده در خلاف جھت عقربۀ ساعت را بھ دور مسیر عظیمی کھ
گرداگرد جھان مرکزی قرار دارد دنبال می کند. این مسیر کیھانی بھ خوبی نقشھ برداری شده

است و درست بھ ھمان اندازه برای ستاره نظاره گران ابرجھان کاملاً شناختھ شده است کھ
مدارھای سیاراتی کھ منظومۀ شمسی شما را تشکیل می دھند برای ستارھشناسان یورنشیا شناختھ

شده اند.

یورنشیا در یک جھان محلی و یک ابرجھان کھ بھ طور کامل سازمان نیافتھ است واقع شده است،
و جھان محلی شما در مجاورت بلافصل آفرینشھای بیشمار فیزیکی بخشاً تکمیل شده قرار دارد.

شما بھ یکی از جھانھای نسبتاً جدید تعلق دارید. اما امروز شما بھ طور لگام گسیختھ بھ داخل
فضای نامعلوم فرو نمی روید، و بھ داخل مناطق ناشناختھ نیز بھ طور کورکورانھ نوسان نمی کنید.
شما مسیر منظم و از پیش تعیین شدۀ سطح فضایی ابرجھان را دنبال می کنید. شما اکنون دقیقاً از

میان ھمان فضایی عبور می کنید کھ منظومۀ سیاره ای شما، یا پیشینیان آن در اعصار پیش
پیمودند؛ و روزی در آیندۀ دور منظومۀ شما، یا جانشینان آن مجدداً ھمان فضایی را کھ شما

اکنون با سرعت در آن غوطھ ور می شوید خواھند پیمود.

در این عصر و آنطور کھ جھت در یورنشیا مورد ملاحظھ قرار می گیرد، ابرجھان شمارۀ یک
تقریباً بھ سوی شمال، در یک جھت شرقی، تقریباً مقابل منزلگاه بھشتی منابع و مراکز بزرگ و

جھان مرکزی ھاونا، نوسان می کند. این موقعیت، بھ ھمراه قرینۀ آن در غرب، نمایانگر
نزدیکترین تقرب فیزیکی کرات زمان بھ جزیرۀ مرکزی ھستند. ابرجھان شمارۀ دو در شمال
است، کھ برای نوسان بھ سوی غرب آماده می شود، در حالی کھ شمارۀ سھ اکنون شمالی ترین
قطعۀ مسیر بزرگ فضایی را دارد، کھ از پیش بھ انحنایی کھ بھ فرو رَوی جنوبی راه می برد
گردش کرده است. شمارۀ چھار در مسیر پرواز نسبتاً مستقیم جنوبی قرار دارد، و مناطق جلو

اکنون بھ نقطۀ مقابل مراکز بزرگ نزدیک می شوند. شمارۀ پنج موقعیت خود را در نقطۀ مقابل
مرکز مرکزھا تقریباً ترک کرده است، در حالی کھ درست پیش از نوسان بھ سوی شرق بھ مسیر

مستقیم جنوبی ادامھ می دھد؛ شمارۀ شش بخش عمدۀ منحنی جنوبی، قطعھ ای کھ ابرجھان شما
تقریباً از آن عبور نموده است، را اشغال می کند.



جھان محلی نبادان شما بھ ارُوانتان، ابرجھان ھفتم، تعلق دارد، کھ میان ابرجھان یک و شش
نوسان می کند، و از مدتی نھ چندان زیاد پیش (آنطور کھ ما زمان را محاسبھ می کنیم) در مسیر

انحنای جنوب شرقی سطح فضایی ابرجھان گردش کرده است. امروزه چند میلیارد سال است کھ
از گردش منظومۀ شمسی کھ یورنشیا بھ آن تعلق دارد بھ دور انحنای جنوبی می گذرد، طوری کھ

ً ھم اکنون شما در فراسوی انحنای جنوب شرقی پیش می روید و از میان مسیر طویل و نسبتا
مستقیم شمالی بھ سرعت حرکت می کنید. برای اعصار طولانی ارُوانتان این مسیر تقریباً مستقیم

شمالی را دنبال خواھد نمود.

یورنشیا بھ سیستمی تعلق دارد کھ کاملاً در ناحیۀ مرزی بیرونی جھان محلی شما قرار دارد؛ و
جھان محلی شما در حال حاضر کرانھ ھای بیرونی ارُوانتان را می پیماید. در فراسوی شما باز
سایرین قرار دارند، اما شما از آن سیستمھای فیزیکی کھ در مسیر دایرۀ بزرگ با فاصلۀ نسبتاً

نزدیک بھ دور منبع و مرکز بزرگ در فضا نوسان می کنند بسیار دور ھستید.

2- سازمان ھفت ابرجھان

فقط پدر جھانی مکان و تعداد واقعی کرات مسکونی را در فضا می داند؛ او تمامی آنھا را با نام و
شماره صدا می زند. من فقط تعداد تقریبی سیارات مسکونی یا قابل سکونت را می توانم بدھم، چرا

کھ برخی از جھانھای محلی از کرات مناسب بیشتری برای حیات ھوشمند نسبت بھ سایرین
برخوردار ھستند. ھمچنین تمامی جھانھای محلیِ طرح ریزی شده سازمان نیافتھ اند. از این رو

تخمیناتی کھ من ارائھ می دھم صرفاً بھ منظور دادن ایده ای از پھناوری آفرینش مادی است.

در جھان بزرگ ھفت ابرجھان وجود دارد، و آنھا تقریباً بھ صورت زیرین تشکیل شده اند:

1- سیستم. واحد بنیادین ابردولت شامل حدود یکھزار کرۀ مسکونی یا قابل سکونت
است. خورشیدھای سوزان، کرات سرد، سیاراتی کھ بھ خورشیدھای داغ بسیار نزدیک

ھستند، و سایر کراتی کھ برای سکونت مخلوق مناسب نیستند در این گروه گنجانده نشده اند.
این یکھزار کره کھ برای حفظ حیات انطباق یافتھ اند یک سیستم نامیده می شوند، اما در
سیستمھای جوانتر فقط یک تعداد نسبتاً کمی از این کرات ممکن است مسکونی شوند.

سرپرستی ھر سیارۀ مسکونی بھ عھدۀ یک پرنس سیاره ای است، و ھر سیستم محلی از
یک کرۀ معماری شده بھ عنوان ستاد مرکزی آن برخوردار است و یک حکمران سیستم بر

آن حکومت می کند.

2- کوکبه. یکصد سیستم (در حدود 100�000 سیارۀ قابل سکونت) یک ک وکبھ را
تشکیل می دھند. ھر کوکبھ از یک کرۀ ستاد مرکزی معماری شده برخوردار است و سھ

پسر وُراندادک، والامرتبھ ھا، سرپرستی آن را بھ عھده دارند. ھمچنین ھر کوکبھ یک مؤمن
ایامھا، یک سفیر تثلیث بھشت، بھ عنوان ناظر دارد.



3- جھان محلی. یکصد کوکبھ (در حدود 10�000�000 سیارۀ قابل سکونت) یک
جھان محلی را تشکیل می دھند. ھر جھان محلی یک کرۀ ستاد مرکزی معماری شدۀ

شکوھمند دارد و توسط یکی از پسران ھمتراز آفرینشگر خداوند از رستۀ میکائیل حکومت
می شود. ھر جھان با حضور یک اتحاد ایامھا، یک نمایندۀ تثلیث بھشت، برکت یافتھ است.

4- ناحیۀ فرعی. یکصد جھان محلی (در حدود 1�000�000�000 سیارۀ قابل سکونت)
یک ناحیۀ فرعی دولت ابرجھان را تشکیل می دھد؛ آن یک کرۀ ستاد مرکزی شگفت انگیز
دارد، و از آنجا حکمرانان آن، جدیدھای ایامھا، امور ناحیۀ فرعی را سرپرستی می کنند.

در ھر ستاد مرکزی ناحیۀ فرعی سھ جدید ایام، شخصیتھای متعال تثلیث، وجود دارند.

5- ناحیۀ اصلی. یکصد ناحیۀ فرعی (در حدود 100�000�000�000 کرۀ قابل
سکونت) یک ناحیۀ اصلی را می سازند. برای ھر ناحیۀ اصلی یک ستاد مرکزی پرعظمت

فراھم شده است و سرپرستی آن را سھ کمال ایامھا، شخصیتھای متعال تثلیث، بھ عھده
دارند.

6- ابرجھان. ده ناحیۀ اصلی (در حدود 1�000�000�000�000 سیارۀ قابل سکونت) یک
ابرجھان را تشکیل می دھند. برای ھر ابرجھان یک کرۀ ستاد مرکزی غول آسا و پرجلال

فراھم شده است و توسط سھ قدیم الایام حکمرانی می شود.

7- جھان بزرگ. ھفت ابرجھان، جھان بزرگ سازمان یافتۀ کنونی را تشکیل می دھد، و
شامل تقریباً ھفت تریلیون کرۀ قابل سکونت بھ علاوۀ کرات معماری شده و یک میلیارد

کرات مسکونی ھاونا می باشد. ھفت ابرجھان بھ طور غیرمستقیم و از طریق بازتاب توسط
ھفت روح استاد از بھشت سرپرستی می شوند. یک میلیارد کرات ھاونا مستقیماً توسط

جاودانھ ھای ایامھا، یکی از این شخصیتھای متعال تثلیث برای ھر یک از این کرات کامل،
سرپرستی می شوند.

بھ استثنای کرات بھشت - ھاونا، طرح سازماندھی جھان برای واحدھای زیرین تدارک می بیند:

ابرجھانھا
..................................................................................................................

7 .................................................................

ناحیھ ھای اصلی
..................................................................................................................

70...................................................

ناحیھ ھای فرعی
..................................................................................................................



7�000 .........................................

جھانھای محلی
..................................................................................................................

700�000 .....................................

کواکب
..................................................................................................................

70�000�000 .............................................

سیستمھای محلی
..................................................................................................................

7�000�000�000 ................

سیارات قابل سکونت
..................................................................................................................

7�000�000�000�000

ھر یک از ھفت ابرجھان بھ طور تقریبی متشکل از اجزای زیرین است:

یک سیستم بھ طور تقریبی در بر گیرندۀ
...................................................................................... 1�000 کره می باشد.

یک کوکبھ (100 سیستم) در بر گیرندۀ
...................................................................................100�000 کره می باشد.

یک جھان (100 کوکبھ) در بر گیرندۀ
............................................................................. 10�000�000 کره می باشد.

یک ناحیۀ فرعی (100 جھان) در بر گیرندۀ
........................................................... 1�000�000�000 کره می باشد.

یک ناحیۀ اصلی (100 ناحیۀ فرعی) در بر گیرندۀ ...........................................
100�000�000�000 کره می باشد.

یک ابرجھان (ده ناحیۀ اصلی) در بر گیرندۀ .................................................
1�000�000�000�000 کره می باشد.



تمامی این تخمینات در بھترین حالت ممکن تقریبی ھستند، چرا کھ پیوستھ سیستمھای جدیدی در
حال پیدایش ھستند، در حالی کھ سازمانھای دیگر موقتاً از عرصۀ وجود مادی محو می شوند.

3- ابرجھان ارُوانتان

عملاً تمامی قلمروھای پرستاره کھ برای چشم غیرمسلح در یورنشیا مرئی ھستند بھ ھفتمین بخش
جھان بزرگ، ابرجھان ارُوانتان، تعلق دارند. سیستم پھناور پرستارۀ راه شیری ھستۀ مرکزی

اروانتان را نمایندگی می کند، و عمدتاً در فراسوی مرزھای جھان محلی شما قرار دارد. این انبوه
بزرگ خورشیدھا، جزیره ھای تاریک فضا، ستاره ھای دوتایی، خوشھ ھای کروی، ابرھای

ستاره ای، سحابیھای مارپیچی و سایر سحابیھا، بھ ھمراه ھزاران سیارۀ جداگانھ، یک گروه بندی
ساعت مانند دایره ای شکلِ کشیده کھ حاوی یک ھفتم جھانھای مسکونی تکاملی است را شکل

می دھند.

از موقعیت نجومی یورنشیا، ھمینطور کھ شما از میان برش عرضی سیستمھای نزدیک بھ راه
شیری بزرگ می نگرید، مشاھده می کنید کھ کرات اروانتان در یک سطح پھناور کشیده حرکت

می کنند کھ عرض آن بسیار بزرگتر از ضخامت و درازای آن بسیار بزرگتر از عرض آن است.

ھنگامی کھ از یک جھت بھ آسمان نگریستھ شود، مشاھدۀ بھ اصطلاح راه شیری افزایش نسبی را
در غلظت ستاره ای اروانتان آشکار می سازد، در حالی کھ در ھر طرف غلظت کاھش می یابد. با
دور شدن از سطح اصلی ابرجھان مادیِ ما تعداد ستارگان و سایر کرات کاھش می یابد. ھنگامی

کھ زاویۀ مشاھده مناسب باشد، با نگرش بھ میان تودۀ اصلی این ناحیۀ حاوی غلظت حداکثر، شما
بھ سوی جھان منزلگاه و مرکز تمامی چیزھا می نگرید.

از میان ده بخش اصلی اروانتان، کما بیش ھشت عدد آن توسط ستاره شناسان یورنشیا مشخص
گردیده است. شناسایی جداگانۀ دوتای دیگر دشوار است، زیرا شما مجبورید بھ این پدیده ھا از
داخل نگاه کنید. اگر می توانستید از یک موقعیت بسیار دوردست در فضا بھ ابرجھان اروانتان

بنگرید، فوراً ده ناحیۀ اصلی کھکشان ھفتم را می شناختید.

مرکز چرخشیِ ناحیۀ فرعی شما در آن دورھا در ابر ستاره ای غول آسا و متراکم صورت فلکی
کماندار، کھ جھان محلی شما و آفرینشھای مربوط بھ آن ھمگی بھ دور آن می چرخند واقع شده

است، و شما از دو طرف متقابل سیستم پھناور زیرکھکشانیِ کماندار می توانید دو جریان بزرگ
ابرھای ستاره ای را کھ در حلقھ ھای شگفت انگیز ستاره ای پدیدار می شوند مشاھده کنید.

ھستۀ سیستم فیزیکی کھ خورشید شما و سیارات مربوطھ اش بھ آن تعلق دارند مرکز سحابی پیشین
آندرونور می باشد. این سحابی مارپیچی سابق توسط اختلالات جاذبھ ای کھ مربوط بھ رخدادھای

مربوط بھ تولد منظومۀ شمسی شما و برخورد نزدیک یک سحابی بزرگ ھمسایھ بود اندکی کج و
معوج گردید. این تصادمِ نزدیک بھ وقوع آندرونور را بھ یک تودۀ تا اندازه کروی تغییر داد اما



حرکت دو طرفۀ خورشیدھا و گروھھای فیزیکی مربوط بھ آنھا را بھ طور کامل نابود نساخت.
منظومۀ شمسی شما اکنون یک موقعیت نسبتاً مرکزی را در یکی از بازوان این مارپیچ تغییر

شکل یافتھ کھ در نیمۀ راه بین مرکز تا لبۀ بیرونی جریان ستاره ای واقع شده است اشغال می کند.

منطقۀ صورت فلکی کماندار و تمامی مناطق و بخشھای دیگر اروانتان بھ دور یوورسا در
گردش ھستند، و مقداری از سردرگمی مشاھده گران ستاره ای یورنشیا ناشی از خطای باصره و

کج و معوج شدن نسبی است کھ توسط حرکتھای چرخشی چندگانۀ زیرین ایجاد شده است:

1- گردش یورنشیا بھ دور خورشیدش.

2- مدار منظومۀ شمسی شما حول ھستۀ سحابی پیشین آندرونور.

3- چرخش خانوادۀ ستاره ای آندرونور و خوشھ ھای مربوطۀ آن حول مرکز مرکبِ چرخش
- جاذبۀ ابر ستاره ای نبادان.

4- نوسان ابر محلی ستاره ای نبادان و آفرینشھای مربوط بھ آن بھ دور مرکز صورت فلکی
کماندار مربوط بھ ناحیۀ فرعی آنان.

5- چرخش یکصد ناحیۀ فرعی، از جملھ صورت فلکی کماندار حول ناحیۀ اصلی آنھا.

6- چرخش ده ناحیۀ اصلی، آنچھ کھ رانش ستاره ای نامیده می شود، حول ستاد مرکزی
یوورساییِ متعلق بھ اروانتان.

7- حرکت اروانتان و شش ابرجھان مربوطھ بھ دور بھشت و ھاونا، حرکت جمعی سطح
فضایی ابرجھان در خلاف جھت عقربۀ ساعت.

این حرکتھای چندگانھ از چندین نوع ھستند: مسیرھای فضایی سیارۀ شما و منظومۀ شمسی شما
ژنتیک ھستند، منشأ آنھا ذاتی است. حرکت مطلق اروانتان در خلاف جھت عقربۀ ساعت نیز
ژنتیک است. آن ذاتی طرحھای معماری جھان بنیادین است. اما حرکتھای بینابین منشأ مرکب

دارند، و بخشاً ناشی از قطعھ قطعھ شدن ساختاریِ انرژی - ماده در ابرجھانھا ھستند و بخشاً بھ
وسیلۀ عمل ھوشمند و ھدفمند سازمان دھندگان بھشتیِ نیرو ایجاد می شوند.

جھانھای محلی ھمینطور کھ بھ ھاونا نزدیک می شوند در مجاورت نزدیکتر قرار دارند؛ تعداد
مدارھا بیشتر است، و لایھ بھ لایھ، روی ھم قرارگیریِ فزاینده ای وجود دارد. اما در فواصل

بیشتر از مرکز جاودان، سیستمھا، لایھ ھا، مدارھا، و جھانھای کمتر و کمتری وجود دارند.

4- سحابیھا — نیاکان جھانھا



در حالی کھ آفرینش و سازماندھی جھان برای ھمیشھ تحت کنترل آفریدگاران بیکران و دستیاران
آنھا باقی می ماند، تمامی پدیده مطابق یک تکنیک مقرر شده و در انطباق با قوانین جاذبۀ نیرو،
انرژی، و ماده پیش می رود. اما چیز اسرارآمیزی وجود دارد کھ بھ شارژ - نیروی جھانی فضا
مربوط است. ما سازماندھی آفرینشھای مادی از مرحلۀ آلتیمتانی بھ جلو را کاملاً می فھمیم، اما

نیای کیھانیِ آلتیمتانھا را بھ طور کامل نمی فھمیم. ما مطمئنیم کھ این نیروھای نیایی از یک منشأ
بھشتی برخوردارند زیرا آنھا برای ابد از میان فضای پر شده دقیقاً در کرانھ ھای غول آسای بھشت

نوسان می کنند. اگر چھ این نیرو - شارژ فضا کھ نیای تمامی مادیت یابیھا است نسبت بھ جاذبۀ
بھشت ناواکنشمند است، ھمیشھ نسبت بھ حضور بھشت تحتانی واکنش نشان می دھد، و ظاھراً در

آغاز و پایان مدار مرکز بھشت تحتانی قرار دارد.

سازمان دھندگان بھشتی نیرو توانمندی فضا را بھ نیروی آغازین دگردیس می کنند و این پتانسیل
پیش ماده را بھ جلوه ھای اولیھ و ثانویۀ انرژیِ واقعیت فیزیکی تکامل می دھند. ھنگامی کھ این

انرژی نسبت بھ جاذبھ بھ سطوح واکنشمند می رسد، مدیران نیرو و ھمکاران آنھا در نظام
ابرجھان در صحنھ ظاھر می شوند و دستکاریھای پایان ناپذیر خود را کھ برای استقرار مدارھای

چندگانۀ نیرو و کانالھای انرژی جھانھای زمان و فضا طراحی شده است آغاز می کنند. بدین
ترتیب مادۀ فیزیکی در فضا پدیدار می شود، و صحنھ برای افتتاح سازماندھی جھان بدین طریق

مھیا می شود.

این بھ اجزا تقسیم شدن انرژی پدیده ای است کھ ھرگز توسط فیزیکدانان نبادان حل نشده است.
دشواری اصلی آنان در عدم دسترسی نسبی بھ سازمان دھندگان بھشتی نیرو نھفتھ است، زیرا گر

چھ مدیران زندۀ نیرو برای پرداختن بھ انرژی فضا شایستھ ھستند، کمترین درکی از منشأ
انرژیھایی کھ بھ طور بسیار ماھرانھ و ھوشمندانھ تحت کنترل درمی آورند ندارند.

سازمان دھندگان بھشتی نیرو آغاز کنندگان سحابیھا ھستند. آنھا قادرند آن گردبادھای عظیم نیرو
را حول حضور فضایی شان بھ وجود بیاورند کھ ھنگامی کھ بھ راه افتادند ھرگز نمی توانند

متوقف یا محدود شوند، تا این کھ نیروھای تماماً نافذ برای پدیداری نھایی واحدھای آلتیمتانیِ مادۀ
جھان تجھیز شوند. سحابیھای مارپیچ و سایر سحابیھا، چرخھای مادر خورشیدھای مستقیم منشأ و

سیستمھای متنوع آنھا بدین گونھ بھ وجود می آیند. ده شکل متفاوت از سحابیھا، فازھای تکامل
اولیۀ جھان، را می توان در فضای خارج دید، و این چرخھای پھناور انرژی، ھمانند آنھایی کھ در

ھفت ابرجھان بودند، از منشأ یکسانی برخوردارند.

اندازه، تعداد حاصلھ، و جمع کل نوادگان ستاره ای و سیاره ایِ سحابیھا بھ مقدار زیاد متفاوت
است. یک سحابیِ شکل دھندۀ خورشید درست در شمال مرزھای اروانتان، اما در محدودۀ سطح
ابرجھانی فضا، از پیش موجب پیدایش تقریباً چھل ھزار خورشید شده است، و چرخ مادر ھنوز
در حال پرتاب خورشیدھا است، کھ اکثر آنھا چندین برابر اندازۀ خورشید شما ھستند. برخی از

سحابھای بزرگتر فضای بیرونی موجب پیدایش تا یکصد میلیون خورشید شده اند.



سحابیھا بھ ھیچیک از واحدھای اداری، نظیر ناحیھ ھای فرعی یا جھانھای محلی، بھ طور مستقیم
مربوط نیستند، گر چھ برخی از جھانھای محلی از ثمرات یک سحابی تنھا سازمان یافتھ اند. ھر

جھان محلی شامل دقیقاً یک یکصد ھزارم جمع شارژ انرژی یک ابرجھان، صرف نظر از
رابطۀ سحابی، می باشد، چرا کھ انرژی بھ واسطۀ سحابی سازماندھی نمی شود — آن در سراسر

جھان تقسیم شده است.

تمامی سحابھای مارپیچی درگیر ساختن خورشید نیستند. برخی کنترل بسیاری از نوادگان جدا
شدۀ ستاره ای خود را حفظ کرده اند، و ظاھر مارپیچی آنھا بھ این دلیل بھ وجود آمده است کھ

خورشیدھای آنھا در آرایش نزدیک بھ ھم از بازوی سحابی خارج می شوند اما از طریق
مسیرھای گوناگون باز می گردند، لذا مشاھدۀ آنھا در یک نقطھ آسان است اما ھنگامی کھ در

مسیرھای مختلف بازگشتشان بسیار دور و خارج از بازوی سحابی بھ طور گسترده پراکنده اند
دیدن آنھا دشوارتر است. در حال حاضر تعداد زیادی از سحابھای فعال خورشید ساز در اروانتان
وجود ندارد، گر چھ آندرومدا، کھ خارج از ابرجھان مسکونی است، بسیار فعال است. این سحابی

بسیار دور برای چشم غیرمسلح مرئی است، و ھنگامی کھ شما آن را مشاھده می کنید، درنگ
کنید تا این را در نظر بگیرید کھ نوری را کھ نظاره می کنید تقریباً یک میلیون سال پیش آن

خورشیدھا را ترک نمود.

کھکشان راه شیری در بر گیرندۀ تعداد عظیمی از سحابیھای مارپیچ و دیگر سحابیھای پیشین
می باشد، و بسیاری از آنھا ھنوز آرایش اولیۀ خویش را حفظ کرده اند. اما در نتیجۀ دگرگونیھای
شدید درونی و جاذبۀ بیرونی، بسیاری دچار چنان کژدیسی و نوآرایی شده اند کھ موجب گشتھ اند
این انبوھشھای غول آسا ھمچون توده ھای غول پیکر تابناک خورشیدھای مشتعل بھ نظر رسند،

مثل ابر ماژلانی. نوع کروی خوشھ ھای ستاره ای در نزدیکی کرانھ ھای بیرونی اروانتان بھ وفور
یافت می شود.

ابرھای عظیم ستاره ای اروانتان باید بھ صورت انبوھشھای منفرد ماده ملاحظھ شوند کھ با
سحابھای جداگانۀ قابل مشاھده در مناطق فضایی خارج از کھکشان راه شیری قابل مقایسھ است.

با این وجود بسیاری از ابرھای موسوم بھ ستاره ایِ فضا فقط شامل مادۀ گازی ھستند. پتانسیل
انرژی این ابرھای ستاره ای گازی بھ حدی غیرقابل باور عظیم است، و قدری از آن توسط
خورشیدھای مجاور گرفتھ می شود و بھ صورت برون تابیھای خورشیدی مجدداً راھی فضا

می شود.

5- منشأ اجسام فضایی

بخش عمدۀ جرمی کھ در خورشیدھا و سیارات یک ابرجھان محصور است منشأ در چرخھای
سحابیھا دارد؛ قدر بسیار اندکی از جرم ابرجھان توسط عمل مستقیم مدیران نیرو سازماندھی شده
است (ھمچون در ساختن کرات معماری شده)، گر چھ یک کمیت دائما متغیر ماده منشأ در فضای

باز دارد.



در رابطھ با منشأ، اکثر خورشیدھا، سیارات، و سایر کرات می توانند بھ صورت یکی از ده گروه
زیرین طبقھ بندی شوند:

1- حلقات ھم مرکز انقباض. تمامی سحابیھا مارپیچ نیستند. بسیاری از سحابیھای
عظیم بھ جای این کھ بھ یک سیستم ستاره ای دوتایی تقسیم شوند یا بھ صورت یک مارپیچ

تکامل یابند، بھ صورت ساختارھای حلقوی چندگانھ در معرض تراکم قرار می گیرند. برای
مدتھای طولانی این سحابیھا بھ صورت یک خورشید غول آسای مرکزی بھ نظر می رسند
کھ توسط شکل بندیھای ابرھای بیشمار عظیم ماده کھ در حال گردشند و ظاھری حلقوی

دارند پدیدار می شوند.

2- ستارگان چرخشی در بر گیرندۀ آن خورشیدھایی ھستند کھ از چرخھای بزرگ
مادرِ گازھای بسیار حرارت یافتھ بھ بیرون پرتاب می شوند. آنھا بھ صورت حلقھ بھ بیرون

پرتاب نمی شوند بلکھ در حرکتھای دست راستی و چپی. ستارگان چرخشی ھمچنین منشأ
در سحابیھای غیر از مارپیچی دارند.

3- سیارات جاذبه - انفجاری. ھنگامی کھ یک خورشید از یک سحابی مارپیچی یا
راه راه بھ دنیا می آید، معمولاً مسافت قابل ملاحظھ ای بھ بیرون پرتاب می شود. چنین

خورشیدی بسیار گازی است، و متعاقباً بعد از این کھ تا اندازه ای سرد و متراکم شد، ممکن
است بر حسب اتفاق بھ نزدیکی یک تودۀ عظیم ماده، یک خورشید غول آسا یا یک جزیرۀ

تاریک فضا نوسان کند. چنین نزدیک شدنی ممکن است آنقدر مکفی نباشد کھ بھ تصادم
منجر شود اما باز آنقدر نزدیک باشد کھ اجازه دھد کشش جاذبۀ جسم بزرگتر دگرگونیھای
شدید جزر و مدی در جسم کوچکتر را آغاز کند، و لذا یک رشتھ از آشوبھای جذر و مدی

را کھ در دو سمت متقابلِ خورشید دگرگون شده رخ می دھد آغاز کند. این فورانھای
انفجاری در اوج خود یک رشتھ از انبوھشھای ماده با اندازه ھای گوناگون را ایجاد می کنند
کھ ممکن است فراتر از ناحیۀ بازپس گیریِ جاذبھ ایِ خورشید در حال فوران پرتاب شوند،

و لذا در مدارھای خود بھ دور یکی از دو جسم درگیر در این رویداد ثبات یابند. بعدھا
توده ھای بزرگتر ماده بھ ھم می پیوندند و بھ تدریج اجسام کوچکتر را بھ خود جذب می کنند.
بسیاری از سیارات جامدِ سیستمھای کوچکتر بدین طریق بھ وجود می آیند. منظومۀ شمسی

خود شما درست از چنین منشأیی برخوردار بود.

4- دختران گریزان از مرکز سیاره ای. خورشیدھای غول آسا، ھنگامی کھ در مراحل
مشخصی از توسعھ ھستند، و اگر میزان چرخش آنھا بھ اندازۀ زیاد شتاب یابد، شروع بھ
بیرون افکندن مقادیر زیادی از ماده می کنند کھ ممکن است متعاقباً گرد ھم آیند تا کرات

کوچکی را کھ مداوماً بھ گرد خورشید مادر می چرخد شکل دھند.

5- کرات دچار کمبود جاذبه. برای اندازۀ ستارگان منفرد یک حد بحرانی وجود دارد.
ھنگامی کھ یک خورشید بھ این حد می رسد، اگر از میزان چرخش آن کاستھ نشود، محکوم



بھ شقھ شدن است. در این ھنگام شکاف خورشیدی رخ می دھد، و یک ستارۀ دوتایی جدید
از این نوع متولد می شود. ممکن است در نتیجۀ این از ھم پارگیِ عظیم متعاقباً سیارات

بیشمار کوچکی شکل یابند.

6- ستارگان انقباضی. در سیستمھای کوچکتر بزرگترین سیارۀ بیرونی گاھی اوقات
کرات ھمسایھ اش را بھ خود جذب می کند، در حالی کھ آن سیارات نزدیک بھ خورشید

غوطھ وری نھایی خود را آغاز می کنند. در رابطھ با منظومۀ شمسی شما، چنین پایانی بھ
این معنی است کھ چھار سیارۀ داخلی توسط خورشید طلب می شوند، در حالی کھ سیارۀ
اصلی، مشتری، از طریق تسخیر کرات باقی مانده بھ اندازۀ زیاد بزرگ می شود. چنین

پایانی برای یک منظومۀ شمسی بھ ایجاد دو خورشید مجاور اما نابرابر، یک نوع
شکل بندی ستارۀ دوتایی، منجر می شود. چنین دگرگونیھای شدیدی نامکرر ھستند بھ جز در

حاشیۀ بیرونی انبوھشھای ستارگان ابرجھان.

7- کرات تراکمی. از مقدار عظیم مادۀ جاری در فضا، ممکن است سیارات کوچک بھ
کندی انباشتھ شوند. آنھا با شتاب خیره کننده و از طریق تصادمات جزئی رشد می کنند. در

برخی مناطق فضا، شرایط برای چنین اشکال تولد سیاره ای مساعد است. بسیاری از
سیارات مسکونی از چنین منشأیی برخوردار بوده اند.

برخی از جزایر متراکم تاریک نتیجۀ مستقیم انباشتگیھای انرژیِ دگردیس شده در فضا
ھستند. گروه دیگری از این جزایر تاریک از طریق انباشت مقادیر عظیم مادۀ سرد،

قطعات و شھابھای صرف کھ در فضا جاری ھستند، بھ وجود آمده اند. این انبوھشھای ماده
ھرگز داغ نبوده اند، و ساختار آنھا، بھ جز غلظتشان، بسیار شبیھ یورنشیا است.

8- خورشیدھای سوخته. برخی از جزایر تاریک فضا خورشیدھای منزوی ھستند
کھ سوختشان بھ اتمام رسیده، و تمامی انرژی فضایی موجودشان ساطع شده است.

واحدھای سازمان یافتۀ ماده بھ تراکم کامل، یکپارچگی عملی کامل، نزدیک می شوند؛ و بھ
اعصار طولانی نیاز است کھ این توده ھای غول آسای بسیار تراکم یافتۀ ماده بھ دنبال یک

تصادم یا یک رخداد تجدید حیات کنندۀ یکسان کیھانی در مدارھای فضا از نو شارژ شوند
و بدین ترتیب برای سیکلھای جدید کارکرد در جھان آماده شوند.

9- کرات تصادمی. در آن نواحی خوشھ ایِ ضخیم تر تصادمات نادر نیستند. چنین
بازتنظیم نجومی با تغییرات عظیم انرژی و دگرگونیھای ماده ھمراه است. تصادماتی کھ

خورشیدھای مرده را در بر می گیرند در بھ وجود آوردن نوسانات گستردۀ انرژی بھ طور
ویژه مؤثرند. ذرات ناشی از تصادمات اغلب ھستھ ھای مادی شکل بندی متعاقب اجسام

سیاره ای را کھ بھ منظور سکونت انسانی انطباق یافتھ اند تشکیل می دھد.



10- کرات معماری شده. اینھا کراتی ھستند کھ مطابق طرحھا و مشخصات برای
برخی مقاصد ویژه ساختھ شده اند، مثل سلوینگتون، ستاد مرکزی جھان محلی شما، و

یوورسا، مقر دولت ابرجھان ما.

تکنیکھای بیشمار دیگر برای تکامل خورشیدھا و جدا ساختن سیارات وجود دارد، اما اسلوبھای
یاد شده نشانگر روشھایی ھستند کھ اکثریت عظیم سیستمھای ستاره ای و خانواده ھای سیاره ای بھ
وسیلۀ آنھا بھ وجود آورده می شوند. شرح کلیۀ تکنیکھای گوناگونی کھ در دگرگونی ستاره ای و

تکامل سیاره ای بھ کار گرفتھ می شود نیازمند توصیف تقریباً یکصد روش مختلف خورشید سازی
و منشأ سیاره ای است. ھمینطور کھ دانشجویان ستاره شناسی شما افلاک را مورد بررسی دقیق

قرار می دھند، پدیده ھایی را مشاھده خواھند کرد کھ نشانگر تمامی این اسلوبھای تکامل ستاره ای
می باشد، اما آنھا شواھد شکل یابی آن مجموعۀ کوچک و غیردرخشندۀ ماده را کھ بھ عنوان

سیارات مسکونی بھ کار می روند، و در میان آفرینشھای پھناور مادی از ھمھ مھمترند بھ ندرت
کشف خواھند کرد.

6- کرات فضا

کرات گوناگون فضا، صرف نظر از منشأ، بھ بخشھای اصلی زیرین قابل طبقھ بندی ھستند:

1- خورشیدھا — ستارگان فضا.

2- جزایر تاریک فضا.

3- اجسام فرعی فضایی — ستارگان دنبالھ دار، شھابھا، و خرده سیارات.

4- سیارات، از جملھ کرات مسکونی.

5- کرات معماری شده — کراتی کھ مطابق طرح معماری ساختھ شده اند.

بھ استثنای کرات معماری شده، تمامی اجسام فضایی یک منشأ تکاملی داشتھ اند، تکاملی از این
نظر کھ بھ فرمان الوھیت بھ وجود آورده نشده اند، تکاملی از این نظر کھ اعمال خلاق خداوند بھ

وسیلۀ یک تکنیک فضا - زمان از طریق کارکرد بسیاری از موجودات ھوشمند آفریده شده و
منجر شدۀ الوھیت آشکار شده است.

خورشیدھا. اینھا ستارگان فضا ھستند کھ در کلیۀ مراحل گوناگون وجودشان قرار دارند.
برخی از آنھا سیستمھای فضایی منفرد در حال تکامل ھستند؛ دیگران ستارگان دوتایی،

سیستمھای سیاره ای در حال انقباض یا در حال ناپدید شدن ھستند. ستارگان فضا در بیش از یک
ھزار حالت و مرحلھ وجود دارند. شما با خورشیدھایی کھ نور بھ ھمراه گرما ساطع می کنند آشنا

ھستید؛ اما ھمچنین خورشیدھایی وجود دارند کھ بدون گرما می درخشند.



تریلیونھا تریلیون سالی کھ یک خورشید معمولی مداوماً گرما و نور ساطع خواھد کرد بھ خوبی
نشانگر انبار عظیم انرژی است کھ ھر واحد ماده دارا می باشد. انرژی واقعی کھ در این ذرات
نامرئی مادۀ فیزیکی ذخیره شده است تقریباً غیرقابل تصور است. و این انرژی ھنگامی کھ در
معرض فشار عظیم گرما و فعالیتھای مربوطۀ انرژی کھ در داخل خورشیدھای سوزان وجود

دارد قرار می گیرد تقریباً بھ طور کامل بھ صورت نور موجودیت می یابد. باز شرایط دیگر این
خورشیدھا را قادر می سازد کھ بخش عمدۀ انرژی فضایی را کھ در مدارھای تثبیت شدۀ فضایی

بھ سوی آنھا می آید دگرگون سازند و بیرون افکنند. بسیاری از فازھای انرژی فیزیکی و کلیۀ
اشکال ماده بھ دینامھای خورشیدی جذب می شوند و متعاقباً توسط آنھا تقسیم می شوند. خورشیدھا

بدین طریق بھ صورت شتاب دھندگان محلیِ گردش انرژی بھ کار گرفتھ می شوند، و بھ عنوان
ایستگاھھای اتوماتیک کنترل نیرو عمل می کنند.

ابرجھان ارُوانتان با بیش از ده تریلیون خورشید مشتعل نورانی و گرم می شود. این خورشیدھا
ستارگان سیستم قابل مشاھدۀ نجومی شما ھستند. بیش از دو تریلیون از آنھا دورتر و کوچکتر از

آن ھستند کھ بتوانند از یورنشیا دیده شوند. اما در جھان بنیادین بھ ھمان اندازه خورشید وجود
دارد کھ در اقیانوسھای کرۀ شما لیوانھای آب وجود دارد.

جزایر تاریک فضا. اینھا خورشیدھای مرده و سایر انبوھشھای بزرگ ماده ھستند کھ فاقد نور و
گرما می باشند. جزایر تاریک گاھی اوقات از اندازۀ عظیم برخوردارند و تأثیر قدرتمندی در
ً توازن جھان و سیطره بر انرژی اعمال می کنند. غلظت برخی از این توده ھای بزرگ تقریبا
غیرقابل باور است. و این تمرکز بزرگ جرم این جزایر تاریک را قادر می سازد بھ صورت

چرخھای قدرتمند تعادل عمل نمایند، و سیستمھای بزرگ ھمسایھ را بھ طور مؤثر مھار کنند. آنھا
توازن جاذبۀ نیرو را در بسیاری کواکب حفظ می کنند؛ بسیاری سیستمھای فیزیکی کھ در غیر این
صورت در خورشیدھای مجاور بھ سرعت بھ سوی نابودی سرازیر خواھند شد در چنگال جاذبۀ
این جزایر نگاھبان تاریک بھ گونھ ای استوار نگاه داشتھ شده اند. بھ دلیل این کارکرد است کھ ما

می توانیم مکان آنھا را بھ طور دقیق مشخص کنیم. ما کشش جاذبۀ اجسام درخشنده را اندازه گیری
کرده ایم، و از این رو می توانیم اندازه و مکان دقیق جزایر تاریک فضا را کھ با کارکردی بسیار

مؤثر برای حفظ ثبات یک سیستم مشخص در مسیرش عمل می کنند محاسبھ کنیم.

اجسام فرعی فضایی. شھابھا و سایر ذرات کوچک ماده کھ در فضا جاری و در حال
تکاملند در بر گیرندۀ یک انبوھش عظیم انرژی و مادۀ مادی ھستند.

بسیاری از ستارگان دنبالھ دار از نوادگان تثبیت ناشدۀ سرکش چرخھای خورشیدی مادر ھستند کھ
بھ تدریج تحت کنترل خورشید مرکزی حاکم آورده می شوند. ستارگان دنبالھ دار ھمچنین از
منشأھای بیشمار دیگری برخوردارند. دنبالۀ یک ستارۀ دنبالھ دار بھ علت واکنش الکتریکی

گازھای بسیار بسط یافتۀ آن و بھ علت فشار واقعی نور و سایر انرژیھایی کھ از خورشید ساطع
می شوند خلاف جھت جسم یا خورشید جذب کننده را نشانھ می گیرد. این پدیده در بر گیرندۀ یکی



از شواھد مثبت واقعیت نور و انرژیھای مربوط بھ آن می باشد؛ آن نشان می دھد کھ نور از وزن
برخوردار است. نور یک مادۀ واقعی است، نھ صرفاً امواج فرضی اتر.

سیارات. اینھا انبوھشھای بزرگتر ماده ھستند کھ بھ دور یک خورشید یا یک جسم فضایی دیگر
یک مدار را دنبال می کنند؛ دامنۀ اندازۀ آنھا از خرده سیارات تا کرات غول پیکر گازی، مایع، یا
جامد است. کرات سردی کھ از طریق مونتاژ مواد فضایی شناور ساختھ شده اند، ھنگامی کھ بر
حسب اتفاق در یک رابطۀ صحیح با یک خورشید نزدیک قرار گیرند، ایده آلترین سیارات برای

جای دادن سکنۀ ھوشمند می باشند. بھ عنوان یک قاعده خورشیدھای مرده برای حیات مناسب
نیستند؛ آنھا معمولاً از یک خورشید زنده و مشتعل بسیار دور ھستند، و علاوه بر این، آنھا

مجموعاً بسیار حجیم ھستند؛ جاذبۀ آنھا در سطح فوق العاده است.

در ابرجھان شما از ھر چھل سیارۀ سرد حتی یکی ھم با موجودات نوع شما قابل سکونت نیست.
و البتھ خورشیدھای فوق حرارت یافتھ و کرات منجمد دور افتاده برای جای دادن حیات بالاتر
نامناسبند. در منظومۀ شمسی شما فقط سھ سیاره برای جای دادن حیات در حال حاضر مناسب

است. یورنشیا از نظر اندازه، غلظت، و مکان از بسیاری جھات برای سکونت بشری ایده آل
است.

قوانین کنش انرژی فیزیکی اساساً جھانی ھستند، اما تأثیرات محلی روی شرایط فیزیکی کھ در
تک تک سیارات و در سیستمھای محلی حاکمند تأثیر زیادی دارند. یک تنوع تقریباً بی پایانی از
حیات مخلوق و سایر جلوه ھای زنده کرات بیشمار فضا را تعیین ویژگی می نماید. با این وجود
نقاط مشخص تشابھ در یک گروه از کراتی کھ در یک سیستم مفروض بھ ھم مربوطند وجود

دارد، در حالی کھ یک الگوی جھانیِ حیات ھوشمند نیز وجود دارد. در میان آن سیستمھای
سیاره ای کھ بھ مدار فیزیکی یکسان تعلق دارند، و یکدیگر را در گردشی بی پایان بھ دور دایرۀ

جھانھا از نزدیک دنبال می کنند روابطی فیزیکی وجود دارد.

7- کرات معماری شده

در حالی کھ ھر دولت ابرجھان در نزدیکی مرکز جھانھای تکاملیِ قطعۀ فضایی خود بر مسند
حکومت نشستھ است، کره ای را اشغال می کند کھ مطابق طرح و نقشھ ساختھ شده و توسط

شخصیتھای معتبر از سکنھ پر شده است. این کراتِ ستاد مرکزی، کرات معماری شده ھستند،
اجسامی فضایی کھ بھ طور اختصاصی برای مقصود ویژۀ خود ساختھ شده اند. این کرات در

حالی کھ در نور خورشیدھای مجاور سھیم ھستند، بھ طور مستقل نور و گرما دریافت می کنند.
ھر یک از آنھا دارای خورشیدی است کھ مثل اقمار بھشت نور بدون گرما ساطع می کند، در

حالی کھ ھر یک با گردش جریانات مشخص انرژی در نزدیکی سطح کره گرمایش تأمین
می شود. این کرات ستاد مرکز بھ یکی از سیستمھای بزرگتری کھ در مرکز نجومی ابرجھانھای

مربوطۀ خود واقع شده است تعلق دارند.



زمان در ستادھای مرکزی ابرجھانھا استاندارد شده است. روز استاندارد ابرجھان ارُوانتان برابر
با تقریباً سی روز بھ وقت یورنشیا است، و سال اروانتان برابر با یکصد روز استاندارد می باشد.

این سال یوورسا در ابرجھان ھفتم استاندارد می باشد، و بیست و دو دقیقھ کوتاھتر از سھ ھزار
روز بھ وقت یورنشیا می  باشد، در حدود ھشت و یک پنجم سالھای شما.

کرات ستاد مرکزی ھفت ابرجھان در طبیعت و شکوه بھشت، کھ الگوی مرکزی کامل آنھا است،
سھیم ھستند. در واقع، تمامی کرات ستاد مرکزی بھشت گونھ ھستند. آنھا بھ راستی منزلگاھھای
بھشتی می باشند، و اندازۀ مادی، زیبایی مورانشیایی، و شکوه روحی آنان از جروسم تا جزیرۀ

مرکزی افزایش می یابد. و تمامی اقمار این کرات ستاد مرکز نیز کرات معماری شده ھستند.

ھر فاز از آفرینش مادی و روحی برای کرات گوناگون ستاد مرکزی فراھم شده است. در این
کرات میعادگاهِ جھانھا انواع موجودات مادی، مورانشیایی، و روحی منزل یافتھ اند. ھمینطور کھ
مخلوقات انسانی در جھان صعود می کنند، و از قلمروھای مادی بھ روحی عبور می کنند، ھرگز

قدردانی و لذت خود را از سطوح پیشین وجودشان از دست نمی دھند.

جروسم، ستاد مرکزی سیستم محلی سِتانیای شما، از ھفت کرۀ فرھنگ انتقالی خود برخوردار
است. بھ دور ھر یک از آنھا ھفت قمر گردش می کند، و در میان آنھا ھفت کرات نگاھداری قصرِ

مورانشیا، اولین منزلگاه انسان پس از مرگ، واقع شده است. عبارت بھشت، آنطور کھ در
یورنشیا مورد استفاده قرار گرفتھ، گاھی اوقات بھ معنی این ھفت کرات قصر بوده است، کھ
اولین کرۀ قصر بھ صورت اولین بھشت، و بھ ھمین ترتیب تا ھفتمین کره نامگذاری شده اند.

ایدنشیا، ستاد مرکزی کوکبۀ نرلاشیادکِ شما، ھفتاد قمر فرھنگ معاشرتی و آموزشی خود را
دارد، و فرازگرایان بھ دنبال تکمیل تجھیز، یگانگی، و تحقق شخصیت در نظام جروسم در آن

موقتاً اقامت می کنند.

سلوینگتون، پایتخت نبادان، جھان محلی شما، توسط ده خوشۀ دانشگاھی کھ ھر یک دارای
چھل و نھ کره می باشد احاطھ شده است. انسان بھ دنبال معاشرتی شدنش در کوکبھ از این پس بھ

معنویت دست می یابد.

یوماینرِ سوم، اِنسا، ستاد مرکزی ناحیۀ فرعی شما، با ھفت کرۀ مطالعات بالاتر فیزیکی حیات
فرازگرایانھ احاطھ شده است.

یومیجرِ پنجم، اِسپلاندون، ستاد مرکزی ناحیۀ اصلی شما، توسط ھفتاد کرۀ آموزش پیشرفتۀ
عقلانی ابرجھان احاطھ شده است.

یوورسا، ستاد مرکزی اروانتان، ابرجھان شما، توسط ھفت دانشگاه بالاتر آموزش پیشرفتۀ
معنوی برای مخلوقات صاحب ارادۀ فرازگرا بھ طور بلافصل احاطھ شده است. ھر یک از این

ھفت خوشھ از کرات شگفت انگیز شامل ھفتاد کرۀ ویژه است کھ ھزاران ھزار مؤسسھ و سازمان



سرشار را در بر می گیرد کھ بھ آموزش جھانی و فرھنگ روحی تخصیص یافتھ اند، و رھنوردان
زمان بھ منظور آمادگی برای پرواز طولانی شان بھ ھاونا در آنھا آموزش مجدد یافتھ و مورد

بازبینی قرار می گیرند. رھنوردان تازه وارد زمان ھمیشھ در این کرات مربوطھ مورد پذیرش
قرار می گیرند، اما فارغ التحصیلانِ در حال عزیمت ھمیشھ مستقیماً از سواحل یوورسا بھ ھاونا

اعزام می شوند.

یوورسا برای تقریباً یک تریلیون کرۀ مسکونی یا قابل سکونت، ستاد مرکزی روحی و اداری
می باشد. شکوه، عظمت، و کمال پایتخت اروانتان فراتر از ھر یک از شگفتیھای آفرینشھای

زمان و فضا می باشد.

اگر تمامی جھانھای محلیِ طرح ریزی شده و اجزای تشکیل دھندۀ آنھا تثبیت شوند، اندکی کمتر از
پانصد میلیارد کرۀ معماری شده در ھفت ابرجھان وجود خواھد داشت.

8- کنترل و تنظیم انرژی

کرات ستاد مرکزی ابرجھانھا طوری ساختھ شده اند کھ بتوانند برای مناطق گوناگون خود بھ
صورت تنظیم کنندگان مؤثر نیرو و انرژی عمل کنند، و برای جھت دادن انرژی بھ جھانھای
محلی تشکیل دھندۀ خود بھ عنوان نقاط کانونی عمل کنند. آنھا روی توازن و کنترل انرژیھای

فیزیکی کھ در فضای سازمان یافتھ جاری است تأثیر قدرتمندی اعمال می کنند.

کارکردھای تنظیمیِ بیشتری توسط مراکز نیرو و کنترلگران فیزیکی ابرجھان، موجودات زنده و
نیمھ زندۀ ھوشمندی کھ برای این مقصود مشخص بھ وجود آمده اند، انجام می گیرد. فھم این مراکز
نیرو و کنترلگران دشوار است؛ رستھ ھای پایین تر ارادی نیستند، آنھا از اراده برخوردار نیستند،

آنھا انتخاب نمی کنند، کارکردھای آنھا بسیار ھوشمندانھ ولی ظاھراً اتوماتیک و ذاتی سازمان
بسیار تخصصی آنھا است. مراکز نیرو و کنترلگران فیزیکی ابرجھانھا سرپرستی و کنترل جزئی

سی سیستم انرژی را کھ حوزۀ گراویتا را در بر می گیرند بھ عھده دارند. مدارھای انرژی
فیزیکی کھ توسط مراکز نیروی یوورسا مورد نظارت واقع می شوند بھ اندکی بیش از 968

میلیون سال نیاز دارند تا گردش بھ دور ابرجھان را تکمیل سازند.

انرژی در حال تکامل از ماده برخوردار است؛ آن وزن دارد، گر چھ وزن ھمیشھ نسبی است، و
بھ سرعت چرخش، جرم، و ضد جاذبھ وابستھ است. جرم در ماده بھ کند ساختن سرعت در

انرژی متمایل است؛ و سرعت ھمھ جا حاضرِ انرژی اینھا را نمایندگی می کند: عطیۀ آغازین
سرعت، منھای کند شدن توسط جرمی کھ در حین انتقال مورد مواجھھ واقع شده است، بھ علاوۀ

کارکرد تنظیم کنندۀ کنترلگران زندۀ انرژی ابرجھان و نفوذ فیزیکی اجسام بسیار حرارت یافتھ یا
شدیداً شارژ شدۀ مجاور.



طرح جھانی برای حفظ توازن میان ماده و انرژی، ساختن و نابودی ابدی واحدھای کوچکتر ماده
را ضروری می سازد. مدیران نیروی جھان از توان تغلیظ و حفظ، یا منبسط و رھا ساختن

کمیتھای متغیر انرژی برخوردارند.

اگر بھ خاطر این دو عامل نبود، در یک مدت مکفی از تأثیر کند کننده، جاذبھ سرانجام تمامی
انرژیھا را بھ ماده تبدیل می ساخت: اول، بھ دلیل تأثیرات ضد جاذبۀ کنترلگران انرژی، و دوم، بھ

این دلیل کھ مادۀ سازمان یافتھ تحت شرایط مشخصی کھ در ستارگان بسیار داغ یافت می شود و
تحت شرایط ویژۀ فضا در نزدیکی اجسام بسیار انرژی یافتۀ سردِ مادۀ متراکم، بھ متلاشی شدن

تمایل دارد.

ھنگامی کھ جرم بیش از حد انبوه می شود و انرژی را بھ عدم توازن تھدید می کند، کنترلگران
فیزیکی برای تخلیۀ مدارھای فیزیکی نیرو دخالت می کنند، مگر این کھ تمایل بیشترِ خود جاذبھ

برای مادی ساختن بیش از حد انرژی توسط بھ وقوع پیوستن یک تصادم بین غولھای مردۀ فضا
خنثی شود، و لذا در یک لحظھ انباشتگیھای فزایندۀ جاذبھ را بھ طور کامل از میان ببرد. در این
رخدادھای تصادمی مقادیر عظیم ماده بھ طور ناگھانی بھ نادرترین شکل انرژی تبدیل می شوند،

و تقلا برای توازن جھانی از نو آغاز می شود. نھایتاً سیستمھای فیزیکی بزرگتر ثبات می یابند، از
نظر فیزیکی تثبیت می شوند، و بھ داخل مدارھای توازن یافتھ و تثبیت شدۀ ابرجھانھا نوسان

می کنند. بھ دنبال این رخداد در چنین سیستمھای تثبیت شده تصادمات بیشتر یا دگرگونیھای ویران
کنندۀ دیگری رخ نمی دھد.

در مواقع انرژی زیاد اختلالات نیرویی و نوسانات گرمایی وجود دارد کھ با تجلیھای الکتریکی
ھمراه است. در مواقع انرژی کم تمایلات افزایش یافتھ ای برای ماده وجود دارد کھ انبوھش یابد،
تغلیظ شود، و در مدارھایی کھ بھ طور حساس متوازن ھستند از کنترل خارج شود، با تعدیلات

جذر و مدی یا تصادمی حاصلھ، کھ توازن میان انرژی در حال گردش و مادۀ عملاً ثبات یافتھ تر
را بھ سرعت بھ حالت نخست باز می گردانند. یکی از وظایف مشاھده گران ستارگان آسمان،

پیش بینی و یا فھم چنین رفتار محتمل خورشیدھای مشتعل و جزایر تاریک فضا است.

ما قادریم بخش عمدۀ قوانینی را کھ بر توازن جھان حاکم است بشناسیم و عمدۀ آن چیزی را کھ بھ
ثبات جھان مربوط است پیش بینی کنیم. پیش بینیھای ما عملاً قابل اتکا ھستند، اما ما ھمیشھ با

نیروھای مشخصی مواجھ می شویم کھ با قوانین کنترل انرژی و کنش ماده کھ برای ما شناختھ
شده باشد بھ طور کامل قابل بررسی نیستند. ھمینطور کھ ما از بھشت بھ سوی بیرون در جھانھا

حرکت می کنیم قابل پیش بینی بودن تمامی پدیده ھای فیزیکی بھ طور فزاینده دشوار می شود.
ھمینطور کھ ما بھ فراسوی مرزھای سرپرستی شخصی حکمرانان بھشت گذر می کنیم، در

انطباق با استانداردھای تثبیت شده و تجربۀ کسب شده در ارتباط با مشاھداتی کھ منحصراً بھ
پدیده ھای فیزیکیِ سیستمھای نجومی مجاور مربوط است، با ناتوانی فزایندۀ محاسباتی رو بھ رو

می شویم. حتی در قلمرو ھفت ابرجھان ما در میان کارکردھای نیرویی و واکنشھای انرژی
زندگی می کنیم کھ بر تمامی حوزه ھای ما سایھ افکنده است و با توازن یگانھ در تمامی نواحی

فضای بیرونی امتداد می یابد.



ما ھر چھ بیشتر بھ خارج می رویم، با قطعیت بیشتر با آن پدیده ھای متغیر و غیرقابل پیش بینی
مواجھ می شویم کھ بھ گونھ ای خطاناپذیر ویژگی کارکردھای غیرقابل فھم حضور مطلقھا و

الوھیتھای تجربی است. و این پدیده ھا باید نشانگر یک کنترل فراگیر جھانی روی تمامی چیزھا
باشد.

ابرجھان اروانتان ظاھراً اکنون دارد از حرکت باز می ایستد؛ جھانھای بیرونی بھ نظر می رسد
برای فعالیتھای بی نظیر آینده در حال تکاپو ھستند؛ جھان مرکزی ھاونا برای ابد ثبات یافتھ است.
جاذبھ و فقدان گرما (سرما) ماده را سازمان داده و بھ ھم پیوستھ نگاه می دارند؛ گرما و ضدجاذبھ

ماده را مختل ساختھ و انرژی را پراکنده می سازند. مدیران زندۀ نیرو و سازمان دھندگان نیرو
راز کنترل ویژه و ھدایت ھوشمندانۀ دگرگونی بی پایان ساخت، نابودی، و بازسازی جھان ھستند.

ممکن است سحابیھا پراکنده شوند، خورشیدھا بسوزند، سیستمھا ناپدید گردند، سیارات نابود
شوند، اما جھانھا از حرکت باز نمی ایستند.

9- مدارھای ابرجھانھا

در واقع مدارھای جھانی بھشت قلمروھای ھفت ابرجھان را فرا گرفتھ اند. این حضور مداری از
این قرار است: جاذبۀ شخصیت پدر جھانی، جاذبۀ روحی پسر جاودان، جاذبۀ ذھنی عامل

مشترک، و جاذبۀ مادی جزیرۀ جاودان.

علاوه بر مدارھای جھانی بھشت و علاوه بر کارکردھای حضوریِ مطلقھا و الوھیتھای تجربی،
در درون سطح فضاییِ ابرجھان، فقط دو بخش مدار انرژی یا تفکیک نیرویی عمل می کند:

مدارھای ابرجھان و مدارھای جھان محلی.

مدارھای ابرجھان:

1- مدار یگانھ ساز اطلاعاتی یکی از ھفت ارواح استاد بھشت. این مدار ذھن کیھانی بھ یک
ابرجھان تنھا محدود می باشد.

2- مدار بازتاب - خدماتی ھفت روح بازتاب در ھر ابرجھان.

3- مدارھای سرّی ناصحان اسرارآمیز، کھ از طریق دیوینینگتون بھ گونھ ای بھ پدر جھانی
در بھشت مرتبط ھستند و بھ او راه می برند.

4- مدار ارتباط متقابل پسر جاودان با پسران بھشتی او.

5- حضور برق آسای روح بیکران.

6- پخش برنامھ ھای بھشت، گزارشات فضایی ھاونا.



7- مدارھای انرژی مراکز نیرو و کنترلگران فیزیکی.

مدارھای جھان محلی:

1- روح اعطایی پسران بھشت، تسلی دھندۀ کرات اعطایی. روح حقیقت، روح میکائیل در
یورنشیا.

2- مدار خادمان الھی، ارواح مادر جھان محلی، روح القدس کرۀ شما.

3- مدار اطلاعاتی - خدماتی یک جھان محلی، شامل حضور کارکرد متنوع ارواح یاور
ذھن.

ھنگامی کھ چنین توازن روحی در یک جھان محلی پدید می آید، طوری کھ مدارھای انفرادی و
جمعی آن از مدارھای ابرجھان غیرقابل تمیز می شوند، ھنگامی کھ چنین ھویت کارکرد و

یگانگی خدماتی در واقع مستولی می شود، آنگاه جھان محلی فوراً بھ مدارھای تثبیت شدۀ نور و
حیات نوسان می کند، و بھ یکباره برای پذیرش بھ داخل کنفدراسیون روحیِ اتحاد کمال یافتۀ

ابَرَآفرینش واجد شرایط می شود. شرایط پذیرش بھ شوراھای قدمای ایامھا، عضویت در
کنفدراسیون ابرجھان از این قرار است:

1- ثبات فیزیکی. ستارگان و سیارات یک جھان محلی باید در توازن باشند؛ ادوار
دگرگونی بلافصل ستاره ای باید بھ سر رسیده باشد. جھان باید در یک مسیر مشخص پیش

رود؛ مدار آن باید بھ طور ایمن و سرانجام تثبیت شده باشد.

2- وفاداری معنوی. باید یک وضعیت بھ رسمیت شناختن جھانی و وفاداری نسبت بھ
پسر عالی مقام خداوند کھ سرپرستی امور چنین جھان محلی را بھ عھده دارد وجود داشتھ

باشد. باید یک وضعیت ھمکاری موزون میان تک تک سیارات، سیستمھا، و کواکب تمامی
جھان محلی بھ وجود آمده باشد.

جھان محلی شما حتی بھ عنوان رستۀ فیزیکی تثبیت شدۀ متعلق بھ ابرجھان محسوب نمی شود، تا
چھ رسد بھ عنوان عضو ثابت در خانوادۀ بھ رسمیت شناختھ شدۀ معنوی ابردولت. اگر چھ نبادان
ھنوز در یوورسا نمایندگی ندارد، ما کھ در دولت ابرجھان ھستیم گھگاه طی مأموریتھای ویژه بھ

کرات آن اعزام می شویم، حتی آنطور کھ من مستقیماً از یوورسا بھ یورنشیا آمده ام. ما ھر یاری
ممکن را بھ مدیران و حکمرانان شما در حل مشکلات دشوارشان می رسانیم؛ ما مایلیم ببینیم کھ

جھان شما برای پذیرش کامل بھ آفرینشھای مربوطۀ خانوادۀ ابرجھان واجد شرایط شود.

10- حکمرانان ابرجھانھا



ستاد مرکزی ابرجھانھا جایگاھھای دولت والای روحی قلمروھای زمان و فضا ھستند. شاخۀ
اجرایی ابردولت کھ منشأ در شوراھای تثلیث دارد بھ طور بلافصل توسط یکی از ھفت روح

استاد کھ سرپرستی عالی دارند ھدایت می شود. آنھا موجوداتی ھستند کھ از طریق ھفت مدیر کل
کھ در ھفت کرات ویژۀ روح بیکران، بیرونی ترین اقمار بھشت، مستقرند بر مسند اتوریتۀ بھشت

می نشینند و ابرجھانھا را سرپرستی می کنند.

ستاد مرکزی ابرجھانھا مکان اقامت ارواح بازتاب و یاوران تصویر بازتاب ھستند. این موجودات
شگفت انگیز از این موقعیت میانی کارکردھای عظیم بازتابگرانۀ خود را ھدایت می کنند، و بدین

ترتیب بھ جھان مرکزی در بالا و جھانھای محلی در پایین یاری می رسانند.

سرپرستی ھر ابرجھان را سھ قدیم الایام، رئیسان مشترک اجرایی ابردولت، بھ عھده دارد. شاخۀ
اجرایی کادر دولت ابرجھان شامل ھفت گروه متفاوت می باشد:

1- قدمای ایامھا.

2- کامل کنندگان خرد.

3- مشاوران الھی.

4- بازرسان جھانی.

5- پیام آوران توانمند.

6- آنھایی کھ در اتوریتۀ بالا ھستند.

7- آنھایی کھ بدون نام و شماره ھستند.

سھ قدیم الایام توسط سپاھی از یک میلیارد کامل کنندۀ خرد، کھ سھ میلیارد مشاور الھی بھ آنان
مرتبطند، بھ طور بلافصل یاری می شوند. یک میلیارد بازرس جھانی بھ ھر دولت ابرجھان

متصل است. این سھ گروه شخصیتھای ھمتراز تثلیث ھستند، کھ بھ طور مستقیم و الھی در تثلیث
بھشت منشأ دارند.

سھ رستۀ باقیمانده، پیام آوران توانمند، آنھایی کھ در اتوریتۀ بالا ھستند، و آنھایی کھ بدون نام و
شماره ھستند، انسانھای جلال یافتۀ فرازگرا ھستند. اولین گروه این رستھ ھا از درون نظام

فرازگرا بالا آمد و در ایام گرندفاندا از ھاونا عبور نمود. آنھا بھ دنبال دستیابی بھ بھشت در سپاه
نھایت گرد آمدند، توسط تثلیث بھشت پذیرفتھ شدند، و متعاقباً بھ خدمت آسمانی قدمای ایامھا

تخصیص داده شدند. این سھ رستھ، بھ عنوان یک طبقھ، بھ عنوان پسران تثلیث یافتۀ پیشرفت
شھرت دارند. آنھا از منشأ دوگانھ اما اکنون حاوی خدمت تثلیث ھستند. شاخۀ اجرایی دولت

ابرجھان بدین گونھ گسترش یافت تا فرزندان جلال یافتھ و کامل شدۀ کرات تکاملی را شامل شود.



شورای ھماھنگی ابرجھان شامل ھفت گروه اجرایی کھ در سطور پیشین از آنھا نام برده شد و
حکمرانان ناحیھ ای زیرین و سرپرستان منطقھ ای دیگر می شود:

1- کمالھای ایامھا — حکمرانان ناحیھ ھای اصلی ابرجھان.

2- جدیدھای ایامھا — مدیران ناحیھ ھای فرعی ابرجھان.

3- اتحادھای ایامھا — مشاوران بھشت برای حکمرانان جھانھای محلی.

4- مؤمنان ایامھا — مشاوران بھشت برای حکمرانان والامرتبۀ دولتھای کوکبھ.

5- پسران آموزگار تثلیث کھ ممکن است بر حسب تصادف در ستاد مرکزی ابرجھانھا در
مأموریت باشند.

6- جاودانھ ھای ایامھا کھ ممکن است بر حسب اتفاق در ستاد مرکزی ابرجھانھا حاضر
باشند.

7- ھفت یاور بازتاب تصویر — سخنگویان ھفت روح بازتاب و از طریق آنھا نمایندگان
ھفت روح استاد بھشت.

یاوران بازتاب تصویر ھمچنین بھ عنوان نمایندگان گروھھای بیشمار از موجوداتی کھ در
دولتھای ابرجھان مؤثر ھستند، ولی در حال حاضر بھ دلایل گوناگون در ظرفیتھای انفرادیشان بھ

طور کامل فعال نیستند عمل می کنند. تجلی شخصیت در حال تکامل ایزد متعال در ابرجھان،
سرپرستان شایستۀ متعال، نایبان مشروط غائی، بازتابگران بی نام مرتبط مجستان، و نمایندگان

فوق شخصی روحی پسر جاودان جزو این گروه ھستند.

تقریباً در تمامی لحظات این امکان وجود دارد کھ نمایندگان کلیۀ گروھھای موجودات آفریده شده
در کرات ستاد مرکزی ابرجھانھا یافت شوند. کار خدماتی روزانۀ ابرجھانھا توسط سِکِنافیم
توانمند و توسط اعضای دیگر خانوادۀ بسیار بزرگ روح بیکران اجرا می شود. در کار این

مراکز شگفت انگیزِ اداره، کنترل، خدمت، و قضاوت اجرایی ابرجھان، موجودات ھوشمند ھر
گسترۀ حیات جھانی با سرویس مؤثر، ادارۀ خردمندانھ، خدمت مھرآمیز، و قضاوت عادلانھ

درآمیختھ اند.

ابرجھانھا ھیچ گونھ نمایندگی در حد سفیر ندارند؛ آنھا کاملاً نسبت بھ ھم منزوی ھستند. آنھا تنھا
از طریق ادارۀ اطلاعات بھشت کھ توسط ھفت روح استاد نگاھداری می شود از امور متقابل

یکدیگر مطلع می شوند. حکمرانان آنھا صرف نظر از آنچھ کھ در مناطق دیگر آفرینش جھانی
ممکن روی دھد در شوراھای خردمندی الھی برای سعادت ابرجھانھای خویش کار می کنند. این



انزوای ابرجھانھا تا زمانی کھ ھماھنگی آنھا از طریق واقعیت یابی کاملتر شخصیت و حاکمیت
ایزد متعال تجربی در حال تکامل تحقق یابد ادامھ خواھد یافت.

11- مجمع مشورتی

در کراتی ھمچون یوورسا است کھ موجوداتی کھ نمایندگی استبداد کمال و دمکراسی تکامل را
دارا می باشند بھ طور رو در رو دیدار می کنند. شاخۀ اجرایی ابردولت در قلمروھای کمال منشأ

می یابد؛ شاخۀ قضایی از شکوفایی جھانھای تکاملی سرچشمھ می گیرد.

مجمع مشورتی ابرجھان بھ کرۀ ستاد مرکزی محدود می باشد. این شورای قانونگذاری یا مشورتی
شامل ھفت مجلس است، و ھر جھان محلی کھ بھ شوراھای ابرجھان پذیرفتھ می شود برای ھر

یک از آنھا یک نمایندۀ بومی انتخاب می کند. این نمایندگان از میان فارغ التحصیلان رھنورد
فرازگرای اروانتان کھ در یوورسا اقامت موقت دارند و برای انتقال بھ ھاونا اعتبار یافتھ اند توسط
شوراھای بالای چنین جھانھای محلی انتخاب می شوند. دورۀ متوسط برای خدمت در حدود یکصد

سال زمان استاندارد ابرجھان می باشد.

من ھرگز از یک عدم توافق میان ھیئت رئیسۀ اروانتان و مجمع یوورسا اطلاع نیافتھ ام. در تاریخ
ابرجھانِ ما مجمع مشورتی ھرگز تاکنون توصیھ ای نکرده کھ بخش اجرایی ابردولت در اجرای
آن حتی مکث کند. ھمیشھ کاملترین توازن و توافق کاری حاکم بوده است، و این تماماً گواه این

واقعیت است کھ موجودات تکاملی بھ راستی می توانند بھ اوج خردمندی کامل شده ای دست یابند
کھ آنان را برای ھمراھی با شخصیتھای برخوردار از منشأ کامل و طبیعت الھی واجد شرایط

می سازد. وجود مجامع مشورتی در ستاد مرکزی ابرجھان نشانگر خرد است، و حاکی از
پیروزی غائی تمامی ایدۀ عظیم تکاملی پدر جھانی و پسر جاودان او می باشد.

12- دادگاھھای عالی

ھنگامی کھ ما از شاخھ ھای اجرایی و مشورتی دولت یوورسا صحبت می کنیم، شما می توانید از
مقایسۀ برخی از اشکال دولت مدنی یورنشیا استدلال کنید کھ ما باید یک شاخۀ سوم یا قضایی

داشتھ باشیم، و ھمینطور است؛ اما آن از یک کادر جداگانھ برخوردار نیست. دادگاھھای ما بدین
صورت تشکیل شده اند: مطابق سرشت و سنگینی پرونده، یک قدیم الایامھا، یک کامل کنندۀ خرد،

یا یک مشاور الھی ریاست آن را بھ عھده دارد. شواھد بھ نفع یا بر علیھ یک فرد، یک سیاره،
سیستم، کوکبھ، یا جھان توسط بازرسان عرضھ و تفسیر می شود. دفاعیۀ فرزندان زمان و

سیارات تکاملی توسط پیام آوران توانمند، ناظران رسمی دولت ابرجھان برای جھانھای محلی و
سیستمھا ارائھ می شود. شیوۀ برخورد دولت بالاتر بھ وسیلۀ آنھایی کھ در اتوریتۀ بالا ھستند بھ
نمایش درمی آید. و معمولاً رأی دادگاه توسط کمیسیونی کھ اندازۀ متغیر دارد تدوین می شود و

شامل تعداد برابری از آنھایی کھ بدون نام و شماره ھستند و یک گروه از شخصیتھای بادرایت کھ
از مجمع مشورتی انتخاب شده اند می شود.



دادگاھھای قدمای ایامھا دیوانھای بالای تجدید نظر برای صدور رأی روحی تمامی جھانھای
تشکیل دھنده می باشند. پسران خود مختار جھانھای محلی در قلمروھای خود از قدرت کامل

برخوردارند؛ آنھا فقط تا جایی کھ بھ طور داوطلبانھ برای مشاوره یا صدور رأی قدمای ایامھا
امور را احالھ می کنند تحت فرمان ابردولت ھستند، بھ جز در مواردی کھ بھ نابودی مخلوقات

صاحب اراده مربوط می شود. منشأ فرامین قضاوت در جھانھای محلی است، اما احکامی کھ بھ
نابودی مخلوقات صاحب اراده مربوط می شود ھمیشھ در ستاد مرکزی ابرجھان تدوین و از آنجا

اجرا می شود. پسران جھانھای محلی می توانند نجات انسان فانی را مقرر دارند، اما فقط قدمای
ایامھا می توانند در امور مربوط بھ حیات جاودان و مرگ بر مسند قضاوت اجرایی بنشینند.

در کلیۀ اموری کھ بھ دادرسی و ارائۀ شواھد نیاز ندارد، قدمای ایامھا یا ھمکاران آنھا تصمیم
می گیرند، و صدور این احکام ھمیشھ بھ اتفاق آرا است. ما در اینجا با شوراھای کامل سر و کار

داریم. در صدور رأی این محکمات متعالی و فرازمند ھیچ عدم توافق یا دیدگاه اقلیت وجود ندارد.

ابردولتھا با برخی استثناھای اندک روی ھمھ چیز و ھمۀ موجوداتی کھ در قلمرو مربوط بھ آنھا
قرار دارد دادرسی اعمال می کنند. از صدور احکام و تصمیمات مراجع ابرجھان ھیچ استینافی

وجود ندارد، زیرا آنھا نظرات مورد توافق قدمای ایامھا و آن روح استادی کھ مسئولیت سرنوشت
ابرجھان مربوطھ را از بھشت بھ عھده دارد نمایندگی می کنند.

13- دولتھای ناحیھ ای

یک ناحیۀ اصلی شامل حدوداً یک دھم یک ابرجھان می شود و در بر گیرندۀ یکصد ناحیۀ
فرعی، ده ھزار جھان محلی، و در حدود یکصد میلیارد کرۀ قابل سکونت می باشد. این ناحیھ ھای

اصلی توسط سھ کمالھای ایامھا، شخصیتھای متعال تثلیث، سرپرستی می شوند.

دادگاھھای کمالھای ایامھا بسیار مثل دادگاھھای قدمای ایامھا ھستند بھ جز این کھ آنھا بر مسند
روحی قلمروھا نمی نشینند. کار این دولتھای ناحیۀ اصلی عمدتاً بھ وضعیت عقلانی یک آفرینش

گسترده مربوط است. ناحیھ ھای اصلی کلیۀ اموری را کھ در ابرجھان از اھمیت برخوردارند،
سرشت عادی و اداری دارند، و بھ طور بلافصل بھ سرپرستی روحی قلمروھا یا کارکرد

طرحھای صعود انسانیِ فرمانروایان بھشت مربوط نیستند نگاھداری می کنند، مورد داوری قرار
می دھند، توزیع می کنند، و برای گزارش بھ دادگاھھای قدمای ایامھا جدول بندی می کنند. کادر

دولت یک ناحیۀ اصلی از کادر ابرجھان متفاوت نیست.

ھمانطور کھ اقمار شکوھمند یوورسا درگیر آمادگی نھایی روحی شما برای ھاونا ھستند، ھفتاد
قمر یومیجر پنجم وقف آموزش و تکامل عقلانی شما در ابرجھان می باشند. موجودات خردمندی
کھ برای آماده سازی انسانھای زمان برای پیشرفت بیشترشان بھ سوی دوران زندگانی ابدی بھ

طور خستگی ناپذیر تلاش می کنند از سراسر اروانتان در اینجا گرد آمده اند. بخش عمدۀ این
آموزش انسانھای فرازگرا در ھفتاد کرۀ مطالعھ صورت می گیرد.



ریاست دولتھای ناحیۀ فرعی بھ عھدۀ سھ جدیدھای ایامھا می باشد. دولت آنھا عمدتاً درگیر
کنترل فیزیکی، یگانھ سازی، ثبات، و ھماھنگی روزمرۀ ادارۀ جھانھای محلی تشکیل دھنده

می باشد. ھر ناحیۀ فرعی در بر گیرندۀ تا یکصد جھان محلی، ده ھزار کوکبھ، یک میلیون سیستم،
یا در حدود یک میلیارد کرۀ قابل سکونت می باشد.

کرات ستاد مرکزی ناحیۀ فرعی میعادگاه بزرگ کنترلگران استاد فیزیکی می باشد. این کرات
ستاد مرکزی توسط ھفت کرۀ آموزشی کھ مدارس ورودی ابرجھان را تشکیل می دھند و مراکز

آموزشی برای دانش فیزیکی و اداری پیرامون جھان جھانھا ھستند احاطھ شده اند.

سرپرستان دولتھای ناحیۀ فرعی تحت حوزۀ اختیار بلافصل حکمرانان ناحیۀ اصلی قرار دارند.
جدیدھای ایامھا گزارش کلیۀ مشاھدات را دریافت می کنند و کلیۀ توصیھ ھایی را کھ از اتحادھای
ایامھا کھ بھ عنوان ناظران و مشاوران تثلیث در کرات ستاد مرکزی جھانھای محلی مستقرند و

از مؤمنان ایامھا کھ بھ طور مشابھ بھ شوراھای والامرتبھ ھا در ستاد مرکزی کواکب وصل
ھستند بھ ابرجھان می رسد ھماھنگی می کنند. کلیۀ این گزارشات بھ کمالھای ایامھا در ناحیھ ھای

اصلی فرستاده می شوند، و متعاقباً بھ دادگاھھای قدمای ایامھا منتقل می شوند. نظام تثلیث بدین
طریق از کواکب جھانھای محلی تا ستاد مرکزی ابرجھان امتداد می یابد. ستاد مرکزی سیستمھای

محلی نمایندۀ تثلیث ندارند.

14- مقاصد ھفت ابرجھان

ھفت مقصود اصلی وجود دارد کھ در تکامل ھفت ابرجھان در حال آشکار شدن است. ھر
مقصود اصلی در تکامل ابرجھان فقط در یکی از ھفت ابرجھان کاملترین تجلی را می یابد، و از

این رو ھر ابرجھان یک کارکرد ویژه و یک سرشت بی نظیر دارد.

اروانتان، ابرجھان ھفتم، کھ جھان محلی شما بھ آن تعلق دارد، عمدتاً بھ خاطر اعطای عظیم و
سخاوتمندانۀ خدمت بخشندۀ آن بھ انسانھای عالم شناختھ شده است. آن بھ دلیل طریقۀ استیلای

عدالتِ تعدیل شده با بخشندگی و سلطۀ قدرتِ مشروط شده با شکیبایی شھرت یافتھ است، در حالی
کھ قربانیھای زمان آزادانھ انجام می شوند تا ثبات ابدیت را تضمین نمایند. اروانتان جلوه گری

جھانی مھر و بخشندگی است.

با این وجود بسیار دشوار است کھ برداشتمان را از طبیعت حقیقیِ مقصد تکاملی کھ در اروانتان
در حال آشکار شدن است توصیف کنیم، اما می توان از طریق بیان چنین نظر داد کھ در این

ابرآفرینش ما احساس می کنیم کھ شش مقصود بی نظیر تکامل کیھانی، آنطور کھ در شش
ابرآفرینش مربوطھ تجلی یافتھ است، در اینجا بھ ھم مربوط می شوند تا یک معنی کامل بیابند؛ و
بھ این دلیل است کھ گاھی ما حدس زده ایم کھ شخصیت یابی تکامل یافتھ و بھ اتمام رسیدۀ خدای

متعال در تمامی شکوه تجربی قدرت عظیم و مطلقِ در آن ھنگام دست یافتۀ او در آیندۀ دور و از
یوورسا بر ھفت ابرجھانِ کمال یافتھ استیلا خواھد یافت.



ھمانطور کھ طبیعت اروانتان بی نظیر و سرنوشت آن منحصر بھ فرد است، ھر یک از شش
ابرجھان مربوط بھ آن نیز چنین ھستند. با این وجود چیزھای زیادی کھ اکنون در اروانتان بھ

وقوع می پیوندند برای شما آشکار نشده است، و از این جنبھ ھای آشکار نشدۀ حیات در اروانتان
بسیاری در ابرجھانِ دیگری کاملترین جلوه را می یابند. ھفت مقصود تکامل ابرجھان در سراسر
تمامی ھفت ابرجھان در حال عمل است، اما ھر ابرآفرینش فقط بھ یکی از این مقاصد کاملترین

جلوه را ارائھ خواھد کرد. برای فھم بیشتر این مقاصد ابرجھان، بخش عمدۀ آن چیزی را کھ شما
نمی فھمید باید آشکار شود، و حتی در آن ھنگام فقط شما اندکی از آن را می فھمید. تمامی این

روایت فقط نگاھی اجمالی بھ آفرینش پھناوری را عرضھ می دارد کھ کره و سیستم محلی شما
بخشی از آن ھستند.

کرۀ شما یورنشیا نامیده می شود، و شمارۀ 606 در گروه سیاره ای یا سیستم سِتانیا است. این
سیستم در حال حاضر 619 کرۀ مسکونی دارد، و بیش از دویست سیارۀ دیگر بھ گونھ ای مطلوب

در حال تکاملند تا در یک زمان آینده کرات مسکونی شوند.

سِتانیا یک کرۀ ستاد مرکزی دارد کھ جروسم نامیده می شود، و سیستم شمارۀ بیست و چھار در
کوکبۀ نرلاشیادک می باشد. کوکبۀ شما، نرلاشیادک، شامل یکصد سیستم محلی می باشد و یک کرۀ

ستاد مرکزی دارد کھ ایدنشیا نام دارد. نرلاشیادک شمارۀ ھفتاد در جھان نبادان می باشد. جھان
محلی نبادان شامل یکصد کوکبھ است و یک پایتخت دارد کھ بھ نام سلوینگتون شناختھ شده است.

جھان نبادان شمارۀ ھشتاد و چھار در ناحیۀ فرعی اِنسا می باشد.

ناحیۀ فرعی اِنسا شامل یکصد جھان محلی است و یک پایتخت دارد کھ یوماینرِ سوم نامیده
می شود. این ناحیۀ فرعی، شمارۀ سھ در ناحیۀ اصلی اِسپلاندون می باشد. اِسپلاندون شامل یکصد

ناحیۀ فرعی می باشد و یک کرۀ ستاد مرکزی دارد کھ یومیجر پنجم نامیده می شود. آن پنجمین
ناحیۀ اصلی ابرجھان ارُوانتان، ھفتمین بخش جھان بزرگ، می باشد. بدین ترتیب شما می توانید

مکان سیارۀ خود را در طرح سازماندھی و ادارۀ جھان جھانھا تعیین کنید.

شمارۀ کرۀ شما، یورنشیا، در جھان بزرگ 5�342�482�337�666 می باشد. این شمارۀ ثبت در
یوورسا و در بھشت، شمارۀ شما در کاتالوگ کرات مسکونی، می باشد. من شمارۀ ثبت کرۀ

فیزیکی را می دانم اما شمارۀ آن آنقدر عظیم است کھ برای ذھن انسانی اھمیت عملی اندکی دارد.

سیارۀ شما عضوی از یک کیھان غول آسا است؛ شما بھ یک خانوادۀ تقریباً بیکران از کرات تعلق
دارید، اما کرۀ شما چنان بھ طور دقیق مورد سرپرستی واقع می شود و چنان بھ طور مھرآمیز

تحت پرورش است کھ گویا تنھا کرۀ مسکونی در تمامی وجود است.

[ارائھ شده توسط یک بازرس جھانی کھ از یوورسا آمده است.]



نسخۀ پیشنویس

کتاب یورنشیا
مقالۀ 16

ھفت روح استاد

ھفت روح استاد بھشت شخصیتھای اصلی روح بیکران ھستند. روح بیکران در این عمل خلاق
ھفتگانۀ خود - تکثیر کننده احتمالات مرتبطی را کھ بھ لحاظ محاسباتی ذاتی وجود واقعی سھ
شخص الوھیت بود کاملاً بھ اتمام رسانید. اگر بھ وجود آوردن تعداد بیشتری از ارواح استاد

امکان پذیر بود، آنھا آفریده می شدند، اما فقط ھفت احتمال ارتباطی وجود دارد، و تنھا ھفت عدد
ذاتی سھ الوھیت ھستند. و این امر روشن می سازد کھ چرا جھان بھ ھفت بخش بزرگ کاری

تقسیم شده است، و چرا اساساً عدد ھفت در سازماندھی و ادارۀ آن بنیادین است.

از این رو ھفت روح استاد منشأ در ھفت شباھت زیرین دارند، و ویژگیھای جداگانۀ آنھا از اینھا
ناشی می شود:

1- پدر جھانی.

2- پسر جاودان.

3- روح بیکران.

4- پدر و پسر.

5- پدر و روح.

6- پسر و روح.

7- پدر، پسر، و روح.

ما پیرامون عمل پدر و پسر در آفرینش ارواح استاد قدر بسیار اندکی می دانیم. ظاھراً آنھا توسط
عملکردھای شخصی روح بیکران بھ وجود آورده شدند، اما قطعاً بھ ما آموزش داده شده کھ پدر



و پسر ھر دو در بھ وجود آوردن آنھا شرکت کردند.

این ھفت روح بھشت در کاراکتر روحی و طبیعت ھمچون یکی ھستند، اما در کلیۀ جنبھ ھای
دیگر ھویت بسیار متفاوتند، و نتایج کارکرد آنھا در ابرجھانھا طوری است کھ تفاوتھای فردی ھر

یک بھ گونھ ای خطاناپذیر قابل تشخیص است. تمامی طرحھای متعاقب ھفت قطعۀ جھان بزرگ
— و حتی قطعات مربوطۀ فضای بیرونی — توسط چیزھایی غیر از تنوع روحی این ھفت

روح استاد کھ از مدیریت عالی و غائی برخوردارند جرح و تعدیل شده  اند.

ارواح استاد کارکردھای بسیاری دارند، اما در حال حاضر قلمرو ویژۀ آنھا سرپرستی مرکزی
ھفت ابرجھان است. ھر روح استاد دارای یک ستاد مرکزی نیرویی - کانونی غول آسا است کھ بھ

آرامی دور تا دور حاشیۀ بھشت در گردش است، و ھمیشھ موقعیتی در نقطۀ متقابل ابرجھان
مورد سرپرستی بلافصل و در نقطۀ کانونی بھشتیِ کنترل ویژۀ نیرویی و تقسیم ناحیھ ای

انرژی اش را حفظ می کند. خطوط شعاعی مرزی ھر یک از ابرجھانھا در واقع در ستاد مرکزی
بھشتی روح استاد سرپرستی کننده تلاقی می کنند.

1- رابطھ با الوھیت سھ گانھ

آفرینندۀ مشترک، روح بیکران، برای تکمیل شخصیت یابی سھ گانۀ الوھیت تقسیم ناشده ضروری
است. این شخصیت یابی سھ گانۀ الوھیت در امکان تجلیِ فردی و ارتباطی ذاتاً ھفتگانھ است؛ از

این رو طرح متعاقب برای آفرینش جھانھایی کھ توسط موجودات ھوشمند و بالقوه معنوی
مسکونی گردد، و بھ طور شایستھ جلوه گر پدر، پسر، و روح باشد، شخصیت یابی ھفت روح

استاد را گریزناپذیر ساخت. ما از شخصیت یابی سھ گانۀ الوھیت بھ صورت اجتناب ناپذیریِ
مطلق سخن می گوییم، در حالی کھ بھ پدیداری ھفت روح استاد بھ صورت اجتناب ناپذیری

زیرمطلق می نگریم.

در حالی کھ ھفت روح استاد بھ سختی نشانگر الوھیت سه گانه ھستند، آنھا تصویر جاودانۀ
الوھیت ھفتگانه، کارکردھای فعال و مرتبط سھ شخص ھمواره موجود الوھیت می باشند. پدر
جھانی، پسر جاودان، یا روح بیکران، یا ھر ارتباط دوگانھ قادر است توسط این ھفت روح و در
آنھا و از طریق آنھا بدین صورت عمل نماید. ھنگامی کھ پدر، پسر، و روح با ھم عمل می کنند،

می توانند از طریق روح استاد شمارۀ ھفت عمل کنند و چنین می کنند، اما نھ بھ عنوان تثلیث.
ارواح استاد بھ صورت تنھا و بھ طور جمعی ھر یک و تمامی کارکردھای ممکن الوھیت، تنھا و
چندین، اما نھ جمعی، نھ تثلیث، را نمایندگی می کنند. روح استاد شمارۀ ھفت شخصاً در رابطھ با
تثلیث بھشت کارکردی ندارد، و درست بھ این دلیل است کھ شخصاً می تواند برای ایزد متعال

عمل نماید.

اما آنگاه کھ ھفت روح استاد مسند فردیِ قدرت شخصی و اتوریتۀ ابرجھان خویش را ترک
می کنند و در حضور سھ گانۀ الوھیت بھشت پیرامون عامل مشترک گرد می آیند، در آن ھنگام و



در آنجا نمایندگان جمعیِ قدرت کارکردی، خرد، و اتوریتۀ الوھیت تقسیم ناشده— تثلیث — برای
جھانھای در حال تکامل و در آنھا می باشند. چنین یگانگی بھشتیِ نمایش آغازین ھفتگانۀ الوھیت
در واقع عملاً تمامی ھر ویژگی و طرز برخورد سھ الوھیت جاودانھ را در تعالیت و در غائیت

در بر می گیرد. از نظر تمامی مقاصد و منظورھای عملی ھفت روح استاد، آنگاه و در آنجا،
قلمرو کارکردیِ متعالی - غائی را برای جھان بنیادین و در آنجا در بر می گیرند.

تا جایی کھ ما می توانیم تشخیص دھیم، این ھفت روح بھ فعالیتھای الھی سھ شخص جاودانۀ
الوھیت مربوط ھستند؛ ما ھیچ مدرکی از ارتباط مستقیم با حضور کارکردی سھ فاز جاودانۀ
مطلق را نمی یابیم. ارواح استاد، ھنگامی کھ بھ ھم مرتبطند، الوھیتھای بھشت را در آنچھ کھ

کمابیش ممکن است قلمرو متناھی عمل تلقی شود نمایندگی می کنند. آن ممکن است عمدۀ آنچھ را
کھ غائی است اما مطلق نیست در بر گیرد.

2- رابطھ با روح بیکران

درست ھمانطور کھ پسر جاودان و اولیھ از طریق اشخاص تعداد دائماً فزایندۀ پسران الھی آشکار
می شود، روح بیکران و الھی نیز از طریق کانالھای ھفت روح استاد و گروھھای روحی مربوط
بھ آنھا آشکار می شود. روح بیکران در مرکز مرکزھا قابل دسترسی است، اما تمامی کسانی کھ

بھ بھشت دست می یابند فوراً قادر نیستند شخصیت و حضور متمایز او را تشخیص دھند؛ اما کلیۀ
کسانی کھ بھ جھان مرکزی دست می یابند می توانند با یکی از ھفت روح استاد، آن کھ مسئولیت
ابرجھانی را کھ رھنورد تازه وارد فضا از آن می آید بھ عھده دارد، فوراً رابطۀ نزدیک داشتھ

باشند و این کار را انجام می دھند.

ً پدر بھشتی فقط از طریق پسرانش با جھان جھانھا سخن می گوید، در حالی کھ او و پسر مشترکا
فقط از طریق روح بیکران عمل می کنند. خارج از بھشت و ھاونا روح بیکران فقط از طریق

صداھای ھفت روح استاد سخن می گوید.

روح بیکران در محدودۀ سیستم بھشت - ھاونا برای حضور شخصی اعمال نفوذ می کند؛ در
جاھای دیگر حضور شخصی روح او از طریق و بھ واسطۀ یکی از ھفت روح استاد اعمال

می شود. از این رو حضور روحی ابرجھانی سومین منبع و مرکز در ھر کره یا در ھر فرد از
طریق طبیعت بی نظیر سرپرستانۀ روح استاد آن بخش از آفرینش جرح و تعدیل می شود. بھ

عکس، مجموع خطوط نیرو و ھوشمندی روحی از طریق ھفت روح استاد بھ سوی درون بھ
سمت سومین شخص الوھیت منتقل می شود.

ھفت روح استاد بھ طور جمعی از عطیۀ ویژگیھای متعالی - غائی سومین منبع و مرکز
برخوردارند. در حالی کھ ھر یک بھ طور فردی از این عطیھ بھره می برد، آنھا فقط بھ صورت
جمعی ویژگیھای قدرت مطلق، دانش ھمھ جانبھ، و ھمھ جا حضوری را نشان می دھند. ھیچیک



از آنھا نمی تواند در سراسر جھان بدین گونھ عمل نماید؛ ھر یک بھ صورت فردی و در کاربرد
این قدرتھای تعالیت و غائیت شخصاً بھ ابرجھان مورد سرپرستی بلافصل خویش محدود است.

تمامی آنچھ را کھ پیرامون ربانیت و شخصیت عامل مشترک بھ شما گفتھ شده بھ ھمان اندازه و بھ
طور کامل بھ ھفت روح استاد صدق می کند. آنھا روح بیکران را مطابق عطیۀ الھی شان و بھ

طریقۀ سرشتھای متفاوت و بی نظیر فردیشان بھ ھفت بخش جھان بزرگ بھ گونھ ای بسیار مؤثر
توزیع می کنند. از این رو صحیح می باشد کھ ھر نام یا کلیۀ نامھای روح بیکران بھ گروه جمعی

ھفت نفر اطلاق شود. آنھا بھ طور جمعی در کلیۀ سطوح زیرمطلق با آفرینندۀ مشترک یگانھ
ھستند.

3- ھویت و ناھمسانی ارواح استاد

ھفت روح استاد موجودات غیرقابل توصیفی ھستند، اما بھ گونھ ای بارز و روشن شخصی ھستند.
آنھا نام دارند، اما انتخاب ما این است کھ آنھا را با شماره معرفی کنیم. آنھا بھ عنوان

شخصیت یابیھای اصلی روح بیکران شبیھ ھم ھستند، اما بھ عنوان جلوه ھای اصلی ھفت ارتباط
ممکن الوھیت سھ گانھ، اساساً طبیعتشان ناھمسان است، و این ناھمسانی طبیعت تفاوت رفتارشان
را در ابرجھان تعیین می کند. این ھفت روح استاد را می توان بھ صورت زیرین توصیف نمود:

روح استاد شمارۀ یک. این روح بھ طریقھ ای خاص نمایندۀ مستقیم پدر بھشتی است.
او یک تجلی ویژه و مؤثر قدرت، مھر، و خرد پدر جھانی است. او ھمیار نزدیک و

مشاور آسمانی رئیس ناصحان اسرارآمیز، آن موجودی کھ مسئولیت کالج تنظیم کنندگان
شخصیت یافتھ را در دیوینینگتون بھ عھده دارد، می باشد. در کلیۀ ارتباطات ھفت روح

استاد، ھمیشھ روح استاد شمارۀ یک است کھ از جانب پدر جھانی سخن می گوید.

این روح مسئول اولین ابرجھان است و ضمن این کھ طبیعت الھیِ یک تجسم اصلی روح
بیکران را بھ طور پایدار بھ نمایش می گذارد، بھ نظر می رسد بھ گونھ ای مخصوص تر بھ
کاراکتر پدر جھانی شباھت دارد. او ھمیشھ در ستاد مرکزی اولین ابرجھان با ھفت روح

بازتاب در ارتباط شخصی می باشد.

روح استاد شمارۀ دو. این روح، طبیعت بی ھمتا و کاراکتر جذاب پسر جاودان، اولین
تولد یافتھ از میان تمامی آفرینش، را بھ گونھ ای مکفی بھ نمایش می گذارد. او با تمامی

رستھ ھای پسران خداوند، ھر گاه کھ بھ صورت فردی یا در گردھمایی مسرت بخش، بر
حسب اتفاق در جھان محل سکونت باشند ھمیشھ در ارتباط نزدیک می باشد. در تمامی

گردھماییھای ھفت روح استاد او ھمیشھ از سوی پسر جاودان و بھ نمایندگی از او سخن
می گوید.



این روح سرنوشت ابرجھان شمارۀ دو را ھدایت می کند و عمدتاً ھمچون پسر جاودان بر
این قلمرو پھناور حکمروایی می کند. او با ھفت روح بازتاب کھ در پایتخت ابرجھان دوم

واقع شده اند ھمیشھ در ارتباط است.

روح استاد شمارۀ سه. این شخصیت روحی بھ طور ویژه بھ روح بیکران شباھت
دارد، و حرکتھا و کار بسیاری از شخصیتھای والای روح بیکران را ھدایت می کند. او
ریاست گردھماییھای آنھا را بھ عھده دارد و با تمامی شخصیتھایی کھ منشأ منحصر بھ

فردشان سومین منبع و مرکز است از نزدیک در ارتباط است. ھنگامی کھ ھفت روح استاد
تشکیل جلسھ می دھند، این روح استاد شمارۀ سھ است کھ ھمیشھ از سوی روح بیکران

سخن می گوید.

این روح مسئول ابرجھان شمارۀ سھ است، و امور این بخش را عمدتاً ھمچون روح بیکران
اداره می کند. او ھمیشھ در ستاد مرکزی ابرجھان سوم با ارواح بازتاب در ارتباط است.

روح استاد شمارۀ چھار. این روح استاد با بھره گیری از ترکیب طبیعت پدر و پسر،
در رابطھ با سیاستھا و طرز عمل پدر و پسر در شوراھای ھفت روح استاد تأثیر تعیین

کننده دارد. این روح مدیر اصلی و مشاور آن موجودات فرازگرایی است کھ بھ روح
بیکران دست یافتھ اند و بدین ترتیب برای دیدن پسر و پدر کاندیدا شده اند. او آن گروه عظیم

از شخصیتھایی را کھ منشأ در پدر و پسر دارند پرورش می دھد. ھنگامی کھ ضرورت
می یابد پدر و پسر در انجمن ھفت روح استاد نمایندگی شوند، ھمیشھ روح استاد شمارۀ

چھار است کھ سخن می گوید.

این روح چھارمین بخش از جھان بزرگ را مطابق با مرتبط ساختن ویژۀ خصوصیات پدر
جھانی و پسر جاودان شکوفا می سازد. او با ارواح بازتاب ستاد مرکزی ابرجھان چھارم

ھمیشھ در ارتباط شخصی قرار دارد.

روح استاد شمارۀ پنج. این شخصیت الھی کھ کاراکتر پدر جھانی و روح بیکران را
بھ گونھ ای بدیع درمی آمیزد، مشاور آن گروه عظیم از موجوداتی است کھ بھ عنوان مدیران

نیرو، مراکز نیرو، و کنترلگران فیزیکی شناختھ شده اند. این روح ھمچنین تمامی
شخصیتھایی را کھ منشأ در پدر و عامل مشترک دارند شکوفا می سازد. در شوراھای ھفت

روح استاد، ھنگامی کھ شیوۀ برخورد پدرگونھ - روح گونھ مورد سئوال قرار می گیرد،
ھمیشھ روح استاد شمارۀ پنج است کھ سخن می گوید.

این روح بھروزی ابرجھان پنجم را بھ طریقھ ای کھ ترکیب عمل پدر جھانی و روح بیکران
را نشان می دھد ھدایت می کند. او ھمیشھ در ستاد مرکزی ابرجھان پنجم با ارواح بازتاب

در ارتباط است.



روح استاد شمارۀ شش. این موجود الھی بھ نظر می رسد کھ کاراکتر ترکیبی پسر
جاودان و روح بیکران را بھ نمایش می گذارد. ھرگاه مخلوقاتی کھ مشترکاً توسط پسر و

روح آفریده شده اند در جھان مرکزی گرد آیند، این روح استاد است کھ مشاور آنان است؛ و
ھر گاه در شوراھای ھفت روح استاد ضرورت یابد کھ از جانب پسر جاودان و روح

بیکران بھ طور مشترک سخن گفتھ شود، این روح استاد شمارۀ شش است کھ پاسخ می دھد.

این روح امور ابرجھان ششم را عمدتاً ھمچون پسر جاودان و روح بیکران ھدایت می کند.
او در ستاد مرکزی ابرجھان ششم ھمیشھ با ارواح بازتاب در ارتباط است.

روح استاد شمارۀ ھفت. روح سرپرست ابرجھان ھفتم بھ گونھ ای بی نظیر نمایش
یکسان پدر جھانی، پسر جاودان، و روح بیکران است. روح ھفتم مشاور شکوفا کنندۀ

تمامی موجودات سھ گانھ - منشأ، ھمچنین مشاور و مدیر تمامی رھنوردان فرازگرای ھاونا
می باشد، آن موجودات دون مرتبھ ای کھ از طریق مجموعۀ خدمات پدر، پسر، و روح بھ

آستان شکوه دست یافتھ اند.

ھفتمین روح استاد اساساً نمایندۀ تثلیث بھشت نیست؛ اما این یک واقعیت شناختھ شده است
کھ طبیعت شخصی و روحی او تصویر عامل مشترک بھ تناسب برابر با سھ شخص

بیکران است کھ پیوند الوھیتشان تثلیث بھشت می باشد، و کارکردشان بدین نحو منبع
طبیعت شخصی و روحی خدای متعال می باشد. از این رو ھفتمین روح استاد یک

رابطۀ شخصی و ارگانیک را با شخص روحی متعالِ در حال تکامل آشکار می سازد. بدین
ترتیب در شوراھای ارواح استاد در بالا، ھنگامی کھ ضرورت می یابد برای مجموع

رویکرد شخصی پدر، پسر، و روح رأی داده شود یا رویکرد روحانی ایزد متعال بھ نمایش
گذارده شود، روح استاد شمارۀ ھفت است کھ عمل می نماید. از این رو او ذاتاً سرپرست

مسئول شورای بھشتی ھفت روح استاد می شود.

ھیچیک از ھفت روح بھ طور ارگانیک نمایندۀ تثلیث بھشت نیست، اما ھنگامی کھ آنھا بھ
عنوان الوھیت ھفتگانھ متحد می شوند، این پیوند از نظر الوھیت — نھ از نظر شخصی —

با یک سطح کارکردیِ مربوط بھ کارکردھای تثلیث برابر می باشد. از این نظر ”روح
ھفتگانھ“ بھ طور کارکردی با تثلیث بھشت مربوط است. ھمچنین از این جھت است کھ
روح استاد شمارۀ ھفت گاھی اوقات در تأیید رویکردھای تثلیث سخن می گوید، و یا بھ

عنوان سخنگوی رویکرد اتحاد ھفتگانۀ روحی  در رابطھ با رویکرد اتحاد الوھیت سھ گانھ،
رویکرد تثلیث بھشت، عمل می کند.

بدین ترتیب کارکردھای چندگانۀ ھفتمین روح استاد از یک تصویر ترکیبیِ طبیعتھای
شخصی پدر، پسر، و روح تا یک نمایندگی رویکرد شخصی خدای متعال، و تا یک
آشکارسازی رویکرد الوھیت تثلیث بھشت دامنھ دارد. و این روح سرپرست از جھات

مشخص بھ طور مشابھ نشانگر رویکردھای غائی و متعال - غائی می باشد.



این روح استاد شمارۀ ھفت است کھ در ظرفیتھای چندگانۀ خویش شخصاً ضامن پیشرفت
کاندیداھای صعود کرات زمان در تلاششان برای رسیدن بھ درک الوھیت تقسیم ناشدۀ

تعالیت می شود. چنین درکی در بر گیرندۀ فھم حاکمیت موجودِ تثلیث غائیت است کھ
طوری با یک درک از حاکمیت تجربی در حال رشد وجودگرایانۀ ایزد متعال ھماھنگ
می شود کھ موجب فھم مخلوق از یگانگی تعالیت شود. درک مخلوق از این سھ عامل با

درک ھاونایی از واقعیت تثلیث برابر است و بھ رھنوردان زمان سرانجام توان فھم تثلیث،
کشف سھ شخص بیکران الوھیت، را عطا می کند.

ناتوانی رھنوردان ھاونا در یافتن کامل خدای متعال توسط ھفتمین روح استاد، کھ طبیعت
سھ گانھ اش بھ چنین طریقۀ خاصی آشکار کنندۀ شخص روحی متعال است، جبران می شود.
در طول عصر کنونی جھان کھ شخص متعال غیرقابل تماس است، روح استاد شمارۀ ھفت

بھ جای خدای مخلوقات فرازگرا در زمینۀ روابط شخصی عمل می کند. او یگانھ موجود
والای روحی است کھ تمامی فرازگرایان ھنگامی کھ بھ مراکز شکوه می رسند قطعاً خواھند

شناخت و تا اندازه ای درک خواھند کرد.

این روح استاد با ارواح بازتاب یوورسا، ستاد مرکزی ابرجھان ھفتم، بخش آفرینش خود
ما، ھمیشھ در ارتباط است. مدیریت او بر اروانتان تقارن شگفت انگیزی از آمیزش

ھماھنگ طبیعت الھی پدر، پسر، و روح را آشکار می سازد.

4- ویژگیھا و کارکردھای ارواح استاد

ھفت روح استاد نمایندۀ کامل روح بیکران برای جھانھای تکاملی ھستند. آنھا سومین منبع و
مرکز را در روابط انرژی، ذھن، و روح نمایندگی می کنند. آنھا در حالی کھ بھ عنوان سرپرستان

ھماھنگ کنندۀ کنترل جھانیِ اداریِ عامل مشترک عمل می کنند، فراموش نمی کنند کھ منشأشان
در اعمال خلاق الوھیتھای بھشت می باشد. این عملاً حقیقت دارد کھ این ھفت روح، نیروی

فیزیکی شخصیت یافتھ، ذھن کیھانی، و حضور روحی الوھیت سھ گانھ، ”ھفت روح خداوند کھ بھ
تمامی جھان فرستاده شده اند“، می باشند.

ارواح استاد از این جھت بی نظیر ھستند کھ در تمامی سطوح واقعیت جھان بھ جز مطلق عمل
می کنند. از این رو آنھا سرپرستان مؤثر و کامل تمامی فازھای امور اداری در کلیۀ سطوح

فعالیتھای ابرجھان ھستند. برای ذھن انسانی دشوار است کھ چیز خیلی زیادی دربارۀ ارواح استاد
بفھمد زیرا کار آنھا بھ اندازۀ بسیار زیاد تخصصی ولی با این وجود تماماً فراگیر است، بھ طور

بسیار استثنایی مادی و در ھمان حال بھ طور بسیار بدیع روحی می باشد. این آفریدگاران چند
ھنرۀ ذھن کیھانی نیاکان مدیران نیروی جھان ھستند، و خود مدیران عالی آفرینش پھناور و

گستردۀ مخلوقات روحی می باشند.



ھفت روح استاد آفرینندگان مدیران نیروی جھان و دستیاران آنان ھستند، موجوداتی کھ برای
سازماندھی، کنترل، و تنظیم انرژیھای فیزیکی جھان بزرگ ضروری ھستند. و ھمین ارواح
استاد پسران آفریننده را در کار شکل دادن و سازمان دادن جھانھای محلی عیناً بھ طور مادی

یاری می کنند.

ما قادر نیستیم میان کار ارواح استاد پیرامون انرژی کیھانی و کارکردھای نیرویی مطلق کامل
ھیچ ارتباط شخصی بیابیم. تجلیھای انرژی کھ در حوزۀ اختیارات ارواح استاد ھستند ھمگی از

پیرامون بھشت ھدایت می شوند؛ بھ نظر نمی رسد آنھا بھ ھیچ طریقۀ مستقیمی بھ پدیده ھای نیرویی
کھ در رابطھ با سطح تحتانی بھشت مشخص گردیده مربوط باشند.

ھنگامی کھ ما با فعالیتھای کارکردی سرپرستان گوناگون نیروییِ مورانشیا مواجھ می شویم، بدون
شک با برخی فعالیتھای آشکار ناشدۀ ارواح استاد رو در رو ھستیم. جدا از این نیاکان کنترلگران

فیزیکی و خادمان روحی، ھر دو، چھ کسی می توانست چنان برای ترکیب و مرتبط ساختن
انرژیھای مادی و روحی طرح ریزی کند کھ یک فاز تا آن ھنگام ناموجود واقعیت جھان — مادۀ

مورانشیا و ذھن مورانشیا — را تولید نماید؟

عمدۀ واقعیت کرات روحی از نوع مورانشیایی، یک فاز از واقعیت جھان کھ بھ طور کامل در
یورنشیا ناشناختھ است می باشد. ھدف از وجود شخصیت معنوی است، اما آفرینشھای مورانشیا

ھمیشھ مداخلھ می کنند، و فاصلۀ میان قلمروھای مادی را کھ منشأ انسانی دارند و کرات ابرجھان
را کھ از وضعیت پیشرو روحی برخوردار ھستند پر می سازند. در این قلمرو است کھ ارواح

استاد مساعدت عظیم خود را بھ طرح صعود بھشتی انسان صورت می دھند.

ھفت روح استاد نمایندگان شخصی دارند کھ در سرتاسر جھان بزرگ عمل می نمایند؛ اما از آنجا
کھ یک اکثریت عظیمی از این موجودات تحت فرمان مستقیماً درگیر طرح فرازگرایانۀ پیشروی

انسان در مسیر کمال بھشتی نیستند، قدر بسیار اندکی پیرامون آنھا آشکار شده است. بیشترِ، بخش
ً بسیار زیادِ فعالیت ھفت روح استاد از فھم بشری مخفی باقی می ماند زیرا آن بھ ھیچ وجھ مستقیما

بھ مسئلۀ صعود بھشتی شما مربوط نیست.

اگر چھ ما نمی توانیم دلیل قطعی عرضھ کنیم، احتمال بسیار دارد کھ روح استاد اروانتان یک
تأثیر مشخص در گستره ھای زیرین فعالیت اعمال می دارد:

1- شیوه ھای ایجاد حیات توسط حاملین حیات جھان محلی.

2- فعال سازی حیات توسط ارواح یاور ذھن کھ بھ وسیلۀ یک روح آفرینشگر جھان محلی
بھ کرات اعطا می شوند.

3- نوسانات در نمایان شدن انرژی کھ بھ وسیلۀ واحدھای واکنشمند نسبت بھ جاذبۀ خطیِ
مادۀ سازمان یافتھ بھ نمایش در می آید.



4- کنش انرژی برآیند ھنگامی کھ از گیر مطلق کامل بھ طور کامل آزاد می شود، و لذا
نسبت بھ تأثیر مستقیم جاذبۀ خطی و دستکاریھای مدیران نیروی جھان و دستیاران آنھا

واکنشمند می شود.

5- اعطای روح خادم یک روح آفرینشگر جھان محلی کھ در یورنشیا بھ عنوان روح القدس
شناختھ شده است.

6- اعطای متعاقب روح پسران اعطایی کھ در یورنشیا تسلی دھنده یا روح حقیقت نامیده
می شوند.

7- مکانیسم بازتاب جھانھای محلی و ابرجھان. بسیاری از ویژگیھایی کھ بھ این پدیدۀ
خارق العاده مربوطند بھ سختی می توانند بدون بدیھی پنداشتن فعالیت ارواح استاد در ارتباط

با عامل مشترک و ایزد متعال بھ طور استدلالی توضیح داده شوند یا بھ طور منطقی فھم
شوند.

بھ رغم ناتوانی ما در درک مکفی کارکردھای چندگانۀ ھفت روح استاد، ما اطمینان داریم کھ در
دامنۀ پھناور فعالیتھای جھان دو قلمرو وجود دارد کھ آنھا بھ ھیچ وجھ کاری با آن ندارند: اعطا و

خدمت تنظیم کنندگان فکر و کارکردھای غیرقابل درک مطلق کامل.

5- رابطھ با مخلوقات

ھر بخش از جھان بزرگ، ھر جھان و کرۀ جداگانھ، از فواید رھنمود و خرد متحد کلیۀ ھفت
روح استاد بھره مند است اما کارکرد و اثر شخصیِ تنھا یکی را دریافت می دارد. و طبیعت

شخصی ھر روح استاد کاملاً بر ابرجھانش سایھ افکنده و بھ طور منحصر بھ فرد آن را تحت
تأثیر قرار می دھد.

ھر مخلوق از ھر رستھ از موجودات ھوشمند، خارج از بھشت و ھاونا، از طریق این تأثیر
شخصی ھفت روح استاد باید حاوی نشان ویژۀ فردیتی را کھ نشانگر طبیعت نیایی یکی از این

ھفت روح بھشت است باشد. تا جایی کھ بھ ھفت ابرجھان مربوط می شود، ھر مخلوق بومی،
انسان یا فرشتھ، برای ھمیشھ این نشان ھویت زادگاھش را با خود حمل خواھد کرد.

ھفت روح استاد بھ طور مستقیم بھ اذھان مادی تک تک مخلوقات در کرات تکاملی فضا رخنھ
نمی کنند. انسانھای یورنشیا حضور شخصیِ نفوذ ذھنی - روحیِ روح استاد اروانتان را تجربھ

نمی کنند. اگر این روح استاد در طول اعصار پیشین تکاملی یک کرۀ مسکونی بھ ھر گونھ تماس
با ذھن فرد انسانی دست یابد، این امر باید از طریق خدمت روح آفرینشگر جھان محلی، شریک

و یار پسر آفرینشگر خداوند کھ مسئول سرنوشت ھر آفرینش محلی است، صورت گیرد. اما
طبیعت و کاراکتر ھمین روح آفرینشگر مادر درست ھمانند روح استاد اروانتان می باشد.



نشان فیزیکی یک روح استاد بخشی از منشأ مادی انسان می باشد. تمامی دوران زندگانی
مورانشیا تحت نفوذ مداوم ھمین روح استاد زیست می شود. عجیب نیست کھ دوران متعاقب

روحی چنین انسان فرازگرایی نشان ویژۀ ھمین روح سرپرست را ھرگز بھ طور کامل محو
نمی نماید. نقش یک روح استاد برای وجود عینی ھر مرحلۀ پیش ھاونای فراز انسانی اساسی

است.

گرایشھای بارز شخصیتیِ بھ نمایش در آمده در تجربۀ زندگی انسانھای تکاملی، کھ ویژگی ھر
ابرجھان می باشند، و بھ طور مستقیم بیانگر طبیعت روح استاد غالب ھستند، ھرگز بھ طور کامل
محو نمی گردند، نھ حتی بعد از این کھ چنین فرازگرایانی در معرض آموزش طولانی و انضباط

یگانھ سازی قرار گیرند کھ در یک میلیارد کرات آموزشی ھاونا با آن مواجھ می شوند. حتی
فرھنگ ژرف متعاقب بھشت برای ریشھ کن کردن نشانھای منشأ ابرجھان کفایت نمی کند. یک

انسان فرازگرا در سراسر تمامی ابدیت ویژگیھایی را کھ نشانگر روح مسئول ابرجھان زادگاه او
است بھ نمایش در خواھد آورد. حتی در سپاه نھایت، ھنگامی کھ میل بھ رسیدن یا توصیف یک

رابطۀ کامل تثلیث با آفرینش تکاملی وجود دارد، ھمیشھ یک گروه از ھفت پایان دھنده، یکی از
ھر ابرجھان، گردھم می آیند.

6- ذھن کیھانی

ارواح استاد منبع ھفتگانۀ ذھن کیھانی، پتانسیل عقلانی جھان بزرگ، ھستند. این ذھن کیھانی یک
تجلی زیرمطلق ذھن سومین منبع و مرکز، و بھ طرق مشخص، بھ طور کارکردی بھ ذھن ایزد

متعال در حال تکامل مربوط است.

در کره ای مثل یورنشیا ما با تأثیر مستقیم ھفت روح استاد در امور نژادھای بشری مواجھ
نمی شویم. شما تحت تأثیر بلافصل روح آفرینشگر نبادان زندگی می کنید. با این حال ھمین ارواح
استاد بر واکنشھای بنیادین ذھن تمامی مخلوقات مسلط ھستند، زیرا آنھا منابع واقعی پتانسیلھای
عقلانی و روحی ھستند کھ در زندگی آن افرادی کھ ساکن کرات تکاملی زمان و فضا ھستند در

جھانھای محلی برای کارکرد ویژگی یافتھ اند.

واقعیت ذھن کیھانی خویشاوندی انواع گوناگون اذھان بشری و فوق بشری را روشن می سازد. نھ
تنھا ارواح خویشاوند بھ یکدیگر جذب می شوند، بلکھ ھمچنین اذھان خویشاوند بسیار برادرانھ

ھستند و بھ سمت ھمکاری با یکدیگر تمایل دارند. گاھی اوقات مشاھده می شودکھ اذھان بشری در
کانالھای شباھت حیرت انگیز و توافق غیرقابل توضیح حرکت می کنند.

در تمامی ارتباطات شخصیتیِ ذھن کیھانی کیفیتی وجود دارد کھ می توان آن را ”واکنش نسبت بھ
واقعیت“ نام نھاد. این عطیۀ سراسری کیھانی مخلوقات صاحب اراده است کھ آنان را از تبدیل

شدن بھ قربانیھای درماندۀ پیش پندارھای ضمنی علم، فلسفھ، و مذھب نجات می دھد. این
حساسیت واقعی ذھن کیھانی نسبت بھ برخی از فازھای واقعیت واکنش نشان می دھد، درست



ھمانطور کھ انرژی - ماده نسبت بھ جاذبھ واکنش نشان می دھد. باز صحیح تر خواھد بود کھ گفتھ
شود این واقعیات فوق مادی نسبت بھ ذھن کیھان چنین واکنش نشان می دھند.

ذھن کیھانی بھ گونھ ای پایدار در سھ سطح از واقعیت جھان واکنش نشان می دھد (واکنش را
می شناسد). این واکنشھا برای اذھان کاملاً استدلالگر و ژرف اندیش بھ خودی خود آشکار ھستند:

1- علیت — قلمرو واقعیت حسھای فیزیکی، قلمروھای علمیِ حاوی ھم شکلیِ منطقی،
تمایز چیز واقعی و غیرواقعی، نتایج انعکاسی بر مبنای واکنش کیھانی. این شکلِ

محاسباتیِ شناخت کیھانی است.

2- وظیفه — قلمرو واقعیت انسانھا در عالم فلسفی، عرصۀ استدلال، شناخت صحیح و
غلط نسبی. این شکل قضایی شناخت کیھانی است.

3- پرستش — قلمرو معنوی واقعیت تجربۀ مذھبی، درک شخصی ھمدمی الھی،
شناخت ارزشھای روحی، تضمین بقای جاودانھ، صعود از موقعیت خادمان خداوند بھ

شادی و رھایی فرزندان خداوند. این بالاترین بصیرتِ ذھن کیھانی، شکل حرمتی و
پرستشی شناخت کیھانی است.

این بینشھای علمی، اخلاقی، و معنوی، این واکنشھای کیھانی، ذاتی ذھن کیھانی ھستند، کھ تمامی
مخلوقات ارادی را بھره مند می سازد. تجربۀ زندگی کردن ھرگز در توسعۀ این سھ درون بینی

کیھانی ناتوان نیست؛ آنھا در خود آگاھی نسبت بھ ژرف اندیشی اساسی ھستند. اما غم انگیز است
کھ نگاشتھ شود اشخاص بسیار اندکی در یورنشیا از بارور ساختن این کیفیتھای فکر کردن

شجاعانھ و مستقل کیھانی شادمان می شوند.

در عطایای ذھنی جھان محلی، این سھ بینش ذھن کیھانی در بر گیرندۀ پیش پندارھایی است کھ
این را برای انسان میسر می سازد کھ در قلمروھای علم، فلسفھ، و مذھب بھ صورت یک

شخصیت منطقی و خودآگاه عمل نماید. بھ بیان دیگر، شناخت واقعیت این سھ تجلی بیکران از
طریق یک تکنیک کیھانی خود آشکارسازی صورت می گیرد. ماده - انرژی از طریق منطق
محاسباتی حسھا شناختھ می شود؛ ذھن - استدلال بھ گونھ ای درون نگر وظیفۀ اخلاقی خود را
می داند؛ روح - ایمان (پرستش) مذھبِ واقعیتِ تجربۀ معنوی است. این سھ عامل اساسی در

ژرف اندیشی ممکن است در توسعۀ شخصیت یگانھ و ھماھنگ باشند، یا ممکن است در
کارکردھای مربوطۀ خویش نامتناسب و عملاً نامربوط شوند. اما ھنگامی کھ یگانھ می شوند، یک
کاراکتر قوی ایجاد می کنند کھ شامل ھمبستگی یک علم واقعی، یک فلسفۀ اخلاقی، و یک تجربۀ

راستین مذھبی می شود. و این سھ بصیرت کیھانی است کھ بھ تجربۀ انسان در و با چیزھا،
معانی، و ارزشھا اعتبار عینی، واقعیت، می دھد.

مقصود از تحصیلات توسعھ و تیز کردن این عطایای ذاتی ذھن بشری؛ مقصود از تمدن ابراز
آنھا؛ مقصود از تجربۀ زندگی تحقق آنان؛ مقصود از مذھب متعالی ساختن آنھا؛ و مقصود از



شخصیت یگانگی آنھا است.

7- اخلاقیات، تقوا، و شخصیت

ھوشمندی بھ تنھایی نمی تواند طبیعت اخلاقی را توضیح دھد. اخلاقیات، تقوا، ذاتی شخصیت
بشری است. بصیرت اخلاقی، درک وظیفھ، بخشی از عطیۀ ذھن بشری است و بھ چیزھای

دیگری کھ بخش لاینفک طبیعت بشری ھستند — کنجکاوی علمی و بینش معنوی — مربوط
است. ذھنیت انسان بسیار فراتر از ذھنیت عموزاده ھای حیوانی او است، اما این طبیعت اخلاقی

و مذھبی او است کھ او را از دنیای حیوانی بھ طور ویژه متمایز می سازد.

واکنش انتخابی یک حیوان بھ سطح حرکت انگیز رفتار محدود است. بینش ظاھری حیوانات
بالاتر در یک سطحِ حرکت انگیز است و معمولاً تنھا بعد از تجربۀ حرکت انگیز آزمایش و خطا

پدیدار می شود. انسان قادر است پیش از تمامی اکتشافات یا آزمایشھا بینش علمی، اخلاقی، و
معنوی را بھ کار بندد.

فقط یک شخصیت پیش از انجام یک کار می تواند بداند چھ می کند؛ فقط شخصیتھا پیش از کسب
تجربھ از بینش برخوردارند. یک شخصیت پیش از خیز برداشتن می تواند بنگرد و از این رو

می تواند از نگریستن و نیز خیز برداشتن یاد بگیرد. یک حیوان غیرشخصی معمولاً فقط از
طریق خیز برداشتن یاد می گیرد.

یک حیوان در نتیجۀ تجربھ قادر می شود راھھای گوناگون دستیابی بھ یک ھدف را بررسی کند و
بر مبنای تجربۀ انباشتھ شده یک شیوۀ برخورد را انتخاب نماید. اما یک شخصیت ھمچنین

می تواند خودِ ھدف را بررسی نماید و پیرامون سودمند بودن آن، ارزش آن، داوری کند.
ھوشمندی بھ تنھایی می تواند بھترین وسیلۀ دستیابی بھ پایان بلااستثنای آن را تمیز دھد، اما یک

موجود اخلاقی از بینشی برخوردار است کھ او را قادر می سازد پیامدھا و نیز شیوه ھای دستیابی
بھ آنھا را از ھم تمیز دھد. و بھ ھرحال یک موجود اخلاقی در انتخاب تقوا ھوشمند است. او

می داند چھ می کند، چرا آن را انجام می دھد، کجا می رود، و چگونھ بھ آنجا خواھد رسید.

ھنگامی کھ انسان در تمیز دادن فرجامھای تلاش انسانی خویش شکست می خورد، خود را در
سطح حیوانی وجود مشغول بھ کار می یابد. او در بھره وری از فواید برتر آن فراست مادی، تمیز
اخلاقی، و بینش معنوی کھ بھ عنوان یک موجود شخصی بخش جدایی ناپذیر عطیۀ ذھن کیھانی

او است شکست خورده است.

تقوا درستکاری — انطباق با کیھان — است. نام بردن از کارھای باتقوا تعریف آنھا نیست، اما
شناختن آنھا زندگی کردن مطابق آنھا است. تقوا صرفاً دانش یا حتی خرد نیست بلکھ واقعیتِ
تجربۀ تدریجی در دستیابی بھ سطوح فراز یابندۀ نیل کیھانی است. در زندگی روزمرۀ انسان



فانی، تقوا از طریق انتخاب متداوم نیکی بھ جای شرارت تحقق می یابد، و چنین توان انتخابی گواه
برخورداری از یک طبیعت اخلاقی است.

انتخاب انسان بین نیکی و شرارت نھ فقط تحت تأثیر اشتیاق طبیعت اخلاقی او قرار دارد، بلکھ
ھمچنین بھ وسیلۀ تأثیراتی ھمچون نادانی، عدم بلوغ، و توھم. یک حس تناسب نیز بھ کاربرد تقوا
ارتباط پیدا می کند، زیرا ھنگامی کھ در نتیجۀ تحریف و فریب یک چیز کوچکتر بھ جای بزرگتر
انتخاب می شود ممکن است فرد مرتکب شرارت شود. ھنرِ تخمین نسبی یا اندازه گیری قیاسی بھ

انجام کارھای پارسا منشانۀ قلمرو اخلاقی وارد می شود.

طبیعت اخلاقی انسان بدون ھنر سنجش، تشخیصی کھ برای موشکافی معانی در توان او نھفتھ
است، ناتوان است. بھ ھمین ترتیب انتخاب اخلاقی بدون آن بینش کیھانی کھ موجب آگاھی از

ارزشھای معنوی می شود بیھوده است. از نقطھ نظر ھوشمندی، انسان بھ سطح یک موجود
اخلاقی فراز می یابد زیرا از عطیۀ شخصیت برخوردار است.

اخلاقیات ھرگز نمی تواند از طریق قانون یا بھ وسیلۀ زور پیش رود. این یک امر شخصی و
داوطلبانھ است و باید از طریق ایجاد تماس اشخاص اخلاقاً معطر با آنھایی کھ از نظر اخلاقی

کمتر واکنشمند ھستند، اما ھمچنین تا اندازه ای مایل بھ انجام خواست پدر ھستند اشاعھ یابد.

اعمال اخلاقی آن عملکردھای بشری ھستند کھ با بالاترین ھوشمندی تعیین ویژگی می شوند، و با
تشخیص انتخابی در گزینش فرجامھای برتر و نیز در انتخاب شیوه ھای اخلاقی برای دستیابی بھ
این فرجامھا ھدایت می شوند. چنین رفتاری پارسا منشانھ است. از این رو تقوای متعالی انتخاب

قلبی انجام خواست پدر آسمانی است.

8- شخصیت یورنشیایی

پدر جھانی بھ رستھ ھای بیشمار موجودات، ھمینطور کھ در سطوح متنوع واقعیت جھان عمل
می کنند، شخصیت اعطا می کند. بھ موجودات بشری یورنشیا شخصیت نوع متناھی انسانی کھ در

سطح فرزندان فراز یابندۀ خداوند عمل می کنند اعطا شده است.

اگر چھ ما بھ سختی می توانیم تعریف شخصیت را بھ عھده گیریم، می توانیم تلاش کنیم فھم خود
را از عوامل شناختھ شده ای کھ مجموع انرژیھای مادی، ذھنی، و روحی را تشکیل می دھند

توصیف کنیم، انرژیھایی کھ ارتباط متقابلشان در بر گیرندۀ مکانیسمی است کھ پدر جھانی موجب
می شود شخصیت عطا شده اش در آن، روی آن، و با آن کار کند.

شخصیت یک عطیۀ بی نظیر حاوی طبیعت آغازین است کھ وجود آن مستقل از و مقدم بر اعطای
تنظیم کنندۀ فکر است. با این حال حضور تنظیم کننده تجلی کیفی شخصیت را افزایش می دھد.

تنظیم کنندگان فکر، ھنگامی کھ از سوی پدر می آیند، دارای طبیعت یکسان ھستند، اما شخصیت،
متنوع، آغازین، و منحصر بھ فرد است؛ و تجلی شخصیت از طریق طبیعت و کیفیتھای



انرژیھای مربوطھ ای کھ حاوی یک طبیعت مادی، ذھنی، و روحی ھستند کھ وسیلۀ ارگانیسمی
برای تجلی شخصیت را تشکیل می دھند، بھ طور بیشتر تعدیل می شود و بھ آن مشروط می شود.

شخصیتھا ممکن است مشابھ ھم باشند، اما ھرگز یکسان نیستند. اشخاص متعلق بھ یک سری،
نوع، رستھ یا الگوی مشخص ممکن است شبیھ یکدیگر باشند و ھستند، اما ھرگز یکسان نیستند.

شخصیت آن جنبۀ یک فرد است کھ ما با آن آشنا ھستیم، و ما را قادر می سازد چنین
موجودی را در یک زمان آینده صرف نظر از طبیعت و گسترۀ تغییرات در شکل، ذھن، یا

وضعیت روحی تعیین ھویت کنیم. شخصیت آن بخش از ھر فرد است کھ ما را قادر می سازد آن
شخص را بھ عنوان فردی کھ از پیش شناختھ ایم، صرف نظر از این کھ بھ دلیل تغییر وسیلۀ ابراز

و تجلی شخصیتش چقدر ممکن است تغییر کرده باشد، بشناسیم و بھ طور قطعی تعیین ھویت
کنیم.

شخصیت مخلوق با دو پدیدۀ خود جلوه گر و ویژۀ حاوی رفتار واکنشی انسانی تمیز داده می شود:
خودآگاھی و ارادۀ آزاد نسبی مربوطھ.

خودآگاھی شامل آگاھی عقلانی از واقعیت شخصیت است؛ آن در بر گیرندۀ توانایی شناخت
واقعیت شخصیتھای دیگر است. آن نشانگر ظرفیت برای تجربۀ فردی در واقعیتھای کیھانی و با

آنھا است کھ برابر با دستیابی بھ وضعیت ھویت در روابط شخصیتی جھان می باشد. خودآگاھی بھ
معنی شناخت واقعیت خدمت ذھنی و درک استقلال نسبی ارادۀ آزاد خلاق و تعیین کننده است.

ارادۀ آزاد نسبی کھ خودآگاھیِ شخصیت بشری را تعیین ویژگی می نماید درگیر اینھا می باشد:

1- تصمیم اخلاقی، بالاترین خرد.

2- گزینش معنوی، تشخیص حقیقت.

3- مھر عاری از خودخواھی، خدمت برادرانھ.

4- ھمکاری ھدفمند، وفاداری گروھی.

5- بینش کیھانی، درک معانی جھان.

6- جانفشانی شخصیت، وقف با جان و دل بھ انجام خواست پدر.

7- پرستش، پیگیری صادقانۀ ارزشھای الھی و مھر با جان و دل بھ ارزش دھندۀ الھی.

بھ نوع یورنشیاییِ شخصیت بشری می توان بھ این صورت نگریست کھ در یک مکانیسم فیزیکی
عمل می کند کھ شامل تعدیل سیاره ایِ نوع نبادانیِ ارگانیسم است کھ بھ نوع الکترو - شیمیاییِ فعال

سازیِ حیات تعلق دارد و از عطیۀ نوع نبادانیِ سری اروانتانیِ ذھن کیھانیِ الگوی تولید مثل



والدین برخوردار است. اعطای ھدیۀ الھیِ شخصیت بھ چنین مکانیسم ذھنِ عطیھ یافتۀ انسانی
موجب اعطای حرمت شھروندی کیھانی می شود و چنین مخلوق انسانی را قادر می سازد کھ

نسبت بھ شناخت بنیادین سھ واقعیت اساسی ذھنی کیھان فوراً واکنشمند شود:

1- شناخت محاسباتی یا منطقیِ ھمسانیِ علیت فیزیکی.

2- شناخت مستدل وظیفۀ رفتار اخلاقی.

3- درک مؤمنانۀ پرستش ھمدمانۀ الوھیت، کھ با خدمت مھرآمیز بھ بشریت ھمراه است.

کارکرد کامل چنین عطیۀ شخصیت آغاز درک خویشاوندی الوھیت است. چنین خویشتنی، کھ با
یک قطعۀ پیش شخصی خدای پدر مورد سکنی واقع شده است، در حقیقت و در واقع یک فرزند
معنوی خداوند است. چنین مخلوقی نھ تنھا نشانگر ظرفیت دریافت ھدیۀ حضور الھی است بلکھ

ھمچنین پاسخ واکنشمند نسبت بھ مدار شخصیت - جاذبۀ پدر بھشتی تمامی شخصیتھا را بھ نمایش
می گذارد.

9- واقعیت خودآگاھی بشری

مخلوق شخصیِ برخوردار از عطیۀ ذھن کیھانی و مورد سکنی واقع شده توسط تنظیم کننده، از
شناخت و درک ذاتی واقعیت انرژی، واقعیت ذھن، و واقعیت روح برخوردار است. از این رو
مخلوق صاحب اراده با قدرت تشخیص واقعیت، قانون، و مھر خداوند مجھز است. صرف نظر

از این سھ بخش انتقال ناپذیر خودآگاھی بشری، تمامی تجربۀ بشری بھ راستی ذھنی است بھ جز
این کھ درک درون بینانۀ معتبر بھ پیوند از این سھ واکنش واقعیت جھان کھ حاوی شناخت

کیھانی است متصل است.

انسان خداشناس قادر است ارزش پیوند این سھ کیفیت کیھانی را در تکامل روان در حال بقا حس
کند، کار عظیم انسان در خیمھ گاه فیزیکی کھ در آن ذھن اخلاقی برای دوگانھ ساختن روان

فناناپذیر با روح الھی ساکن تشریک مساعی می کند. روان از بدو وجودش واقعی است؛ آن از
کیفیتھای بقای کیھانی برخوردار است.

اگر انسان فانی نتواند از مرگ طبیعی بقا یابد، ارزشھای واقعی معنوی تجربۀ انسانیش بھ عنوان
بخشی از تجربۀ مداوم تنظیم کنندۀ فکر بقا می یابد. ارزشھای شخصیتی چنین فرد بقا نیافتھ ای بھ
عنوان عاملی در شخصیت ایزد متعالِ در حال واقعیت یافتن بقا می یابد. چنین کیفیتھای بقا یابندۀ
شخصیتی از ھویت محروم ھستند اما نھ از ارزشھای تجربی کھ در طول حیات انسانی در جسم
انباشتھ شده اند. بقای ھویت بھ بقای روان فناناپذیر برخوردار از وضعیت مورانشیایی و ارزش

فزایندۀ الھی بستگی دارد. ھویت شخصیت در بقای روان و از طریق آن بقا می یابد.



خودآگاھی بشری بھ معنی شناخت واقعیت خویشتن بھ غیر از خویشتنِ آگاه می باشد و علاوه بر
آن بھ معنی این است کھ این آگاھی متقابل است، و این کھ خویشتن آنطور کھ می شناسد شناختھ

می شود. این بھ یک طریقۀ کاملاً بشری در حیات اجتماعی انسان نشان داده می شود. اما شما
نمی توانید آنطور کھ از واقعیت وجود خداوند کھ در درون شما زندگی می کند از واقعیت یک

موجود ھمنوع چنان بھ طور مطلق مطمئن باشید. آگاھی اجتماعی ھمچون خدا آگاھی انتقال ناپذیر
نیست؛ آن یک توسعۀ فرھنگی است و بھ دانش، سمبلھا، و کمکھای عطایای بنیادین انسان —
علم، اخلاقیات، و مذھب — وابستھ است. و این ھدایای اجتماعی شدۀ کیھانی تمدن را تشکیل

می دھند.

تمدنھا بھ این علت بی ثبات ھستند کھ کیھانی نیستند؛ آنھا ذاتی افراد نژادھا نیستند. آنھا باید از
طریق مجموع کمکھای عوامل بنیادین انسانی — علم، اخلاقیات، و مذھب — پرورش یابند.

تمدنھا می آیند و می روند، اما علم، اخلاقیات، و مذھب ھمیشھ از سقوط جان بھ در می برند.

عیسی نھ تنھا خداوند را بھ انسان آشکار ساخت، بلکھ ھمچنین یک آشکارسازی جدیدی از انسان
را بھ خود و بھ سایر انسانھا نمایان نمود. شما در زندگی عیسی انسان را در بھترین صورت خود
می بینید. از این رو انسان بھ گونھ ای بسیار زیبا واقعی می شود زیرا عیسی مقدار بسیار زیادی از

خداوند را در زندگی خویش داشت، و درک (شناخت) خداوند در تمامی انسانھا انتقال ناپذیر و
بنیادین است.

عدم خودخواھی، جدا از غریزۀ پدر و مادری، مجموعاً طبیعی نیست. سایر اشخاص بھ طور
طبیعی مورد مھر واقع نمی شوند یا بھ گونھ ای اجتماعی مورد خدمت واقع نمی شوند. بھ

روشنگری استدلال، اخلاقیات، و تمایل شدید بھ مذھب، خدا شناسی، نیاز است تا یک نظم
اجتماعی عاری از خودخواھی و نوع دوستانھ ایجاد شود. آگاھی خود انسان از شخصیت، خود
آگاھی، نیز بھ ھمین واقعیت آگاھی ذاتی دیگر، این توانایی ذاتی برای شناخت و درک واقعیت

شخصیت دیگر، کھ از بشری تا الھی دامنھ دارد، مستقیماً وابستھ است.

آگاھی اجتماعیِ عاری از خودخواھی در بن باید یک آگاھی مذھبی باشد؛ یعنی اگر واقع بینانھ
باشد؛ در غیر این صورت آن یک انتزاع صرفاً ذھنی فلسفی است و از این رو عاری از مھر
است. فقط یک فرد خداشناس می تواند آنطور کھ خود را دوست دارد شخص دیگری را دوست

بدارد.

خود آگاھی اساساً یک آگاھی اشتراکی است: خدا و انسان، پدر و پسر، خالق و مخلوق. در خود
آگاھی بشری چھار درک واقعیت جھان نھفتھ و نھادین است:

1- جستجو برای دانش، منطقِ علم.

2- جستجو برای ارزشھای اخلاقی، حس وظیفھ.



3- جستجو برای ارزشھای معنوی، تجربۀ مذھبی.

4- جستجو برای ارزشھای شخصیتی، توانایی شناخت واقعیت خداوند بھ عنوان یک
شخصیت و درک ھمزمان رابطۀ برادرانۀ ما با شخصیتھای ھمنوع.

شما بھ این علت نسبت بھ انسان بھ عنوان برادر آفریده شده تان آگاه می شوید کھ از پیش نسبت بھ
خداوند بھ عنوان پدر آفرینندۀ خویش آگاه ھستید. پدر بودن رابطھ ای است کھ ما شناختِ برادر
بودن را از طریق آن استدلال می کنیم. و پدر بودن برای تمامی مخلوقات اخلاقی یک واقعیت

جھان می شود، یا ممکن است بشود، زیرا پدر خودش بھ تمامی چنین موجوداتی شخصیت عطا
کرده است و آنان را در حیطۀ دسترسی مدار جھانیِ شخصیت احاطھ کرده است. ما خداوند را

پرستش می کنیم، نخست بھ این دلیل کھ او بوده و ھست، سپس بھ این دلیل کھ در ما
ھست، و آخر بھ این دلیل کھ ما در او ھستیم.

آیا عجیب است کھ ذھن کیھانی باید بھ طور خود آگاه از منبع خودش، ذھن بیکرانِ روح بیکران،
آگاه باشد، و در ھمان حال از واقعیت فیزیکی جھانھای گسترده، واقعیت روحی پسر جاودان، و

واقعیت شخصیت پدر جھانی، آگاه باشد؟

[مسئولیت این مقالھ بھ عھدۀ یک بازرس جھانی از یوورسا می باشد.]



نسخۀ پیشنویس

کتاب یورنشیا
مقالۀ 17

ھفت گروه روحی متعال

ھفت گروه روحی متعال مدیران ھماھنگ کنندۀ جھانی دولت ھفت قطعۀ جھان بزرگ ھستند. اگر
چھ سھ گروه زیرین ھمگی در زمرۀ خانوادۀ کارکردی روح بیکران رده بندی شده اند، معمولاً بھ

عنوان فرزندان تثلیث بھشت طبقھ بندی می شوند:

1- ھفت روح استاد.

2- ھفت مدیر عالی اجرایی.

3- ارواح بازتابگر.

چھار گروه باقیمانده توسط اعمال خلاق روح بیکران یا توسط ھمیاران آنھا کھ از وضعیت خلاق
برخوردارند بھ وجود آورده می شوند:

4- یاوران بازتاب تصویر.

5- ھفت روح مدارھا.

6- ارواح آفرینشگر جھان محلی.

7- ارواح یاور ذھن.

این ھفت رستھ در یوورسا بھ عنوان ھفت گروه روحی متعال شناختھ شده اند. حوزۀ کارکردی آنھا
از حضور شخصی ھفت روح استاد در پیرامون جزیرۀ جاودان، تا ھفت قمر بھشتیِ روح،

مدارھای ھاوُنا، دولتھای ابرجھانھا، و دولت و مدیریت جھانھای محلی، حتی تا خدمت دون مرتبۀ
یاوران کھ بھ قلمروھای ذھن تکاملی در کرات زمان و فضا اعطا شده امتداد می یابد.



ھفت روح استاد مدیران ھماھنگ کنندۀ این قلمرو پھناور اداری می باشند. آنھا در برخی امورِ
مربوط بھ تنظیم اداریِ نیروی سازمان یافتۀ فیزیکی، انرژی ذھنی، و خدمت غیرشخصی روحی

شخصاً و بھ طور مستقیم عمل می کنند، و در سایر امور از طریق دستیاران گوناگونشان عمل
می کنند. در کلیۀ اموری کھ از طبیعت اجرایی برخوردار باشد — صدور احکام، مقررات،

تنظیمات، و تصمیمات اداری — ارواح استاد از طریق اشخاص ھفت مدیر عالی اجرایی عمل
می کنند. در جھان مرکزی ارواح استاد ممکن است از طریق ھفت روح مدارھای ھاونا عمل

کنند. آنھا در ستادھای مرکزی ھفت ابرجھان خود را از طریق کانال ارواح بازتاب آشکار
می سازند و از طریق اشخاص قدمای ایامھا، کھ از طریق یاوران بازتاب تصویر با آنھا در

ارتباط شخصی ھستند، عمل می کنند.

ھفت روح استاد با دولت جھان زیر دادگاھھای قدمای ایامھا بھ طور مستقیم و شخصاً تماس
نمی گیرند. جھان محلی شما بھ عنوان بخشی از ابرجھان ما توسط روح استاد اروانتان مورد

سرپرستی واقع می شود، اما کارکرد او در رابطھ با موجودات بومی نبادان توسط روح آفرینشگر
مادر ساکن سلوینگتون، ستاد مرکزی جھان محلی شما، فوراً بھ انجام می رسد و شخصاً سرپرستی

می شود.

1- ھفت مدیر عالی اجرایی

ستاد مرکزی اجرایی ارواح استاد ھفت قمر بھشتی روح بیکران را کھ بین کرات درخشندۀ پسر
جاودان و داخلی ترین مدار ھاونا بھ دور جزیرۀ مرکزی می چرخند اشغال می کند. این کرات
اجرایی تحت سرپرستی مدیران عالی اجرایی قرار دارند. آنھا یک گروه ھفت تایی ھستند کھ

توسط پدر، پسر، و روح مطابق مشخصات تعیین شده توسط ھفت روح استاد برای نوع
موجوداتی کھ بتوانند بھ عنوان نمایندگان جھانی آنھا عمل کنند سھ گانھ شده اند.

ارواح استاد از طریق این مدیران عالی اجرایی با بخشھای گوناگون دولتھای ابرجھان ارتباط
حفظ می کنند. آنھا ھستند کھ بھ اندازۀ بسیار زیاد روندھای بنیادین ساختاری ھفت ابرجھان را

تعیین می کنند. آنھا بھ گونھ ای یکنواخت و الھی کامل ھستند، اما ھمچنین از تنوع شخصیت
برخوردارند. آنھا سرپرست مسئول ندارند، و ھر بار کھ با یکدیگر دیدار می کنند یکی از افراد

خود را انتخاب می کنند تا ریاست آن شورای مشترک را بھ عھده گیرد. آنھا مرتباً بھ بھشت سفر
می کنند تا با ھفت روح استاد تشکیل جلسھ دھند.

ھفت مدیر عالی اجرایی بھ صورت ھماھنگ کنندگان اداری جھان بزرگ عمل می کنند؛ می توان
آنھا را بھ عنوان ھیئت مدیرۀ سرپرستی کنندۀ آفرینش پس ھاونا نامید. آنھا درگیر امور داخلی

بھشت نیستند، و گسترۀ محدود فعالیت ھاونایی خود را از طریق ھفت روح مدارھا ھدایت
می کنند. سوا از آن، محدودیتھای اندکی در گسترۀ سرپرستی آنھا وجود دارد. آنھا درگیر ھدایت

چیزھای فیزیکی، عقلانی، و روحی ھستند؛ آنھا ھمھ چیز را می بینند، ھمھ چیز را می شنوند، ھمھ



چیز را حس می کنند، حتی از تمامی آنچھ کھ در ھفت ابرجھان و در ھاوُنا رخ می دھد اطلاع
دارند.

این مدیران عالی اجرایی سیاستھا را بھ وجود نمی آورند، و کارکردھای جھان را نیز تعدیل
نمی کنند. آنھا درگیر اجرای برنامھ ھای ربانیت ھستند کھ توسط ھفت روح استاد رسماً اعلام

می شود. آنھا در حکومت قدمای ایامھا در ابرجھانھا یا در حاکمیت پسران آفریننده در جھانھای
محلی نیز دخالت نمی کنند. آنھا مدیران اجرایی ھماھنگ کننده ای ھستند کھ کارکردشان اجرای

مجموع سیاستھای تمامی فرمانروایان در جھان بزرگ کھ بھ روال معمول منصوب شده اند
می باشد.

ھر یک از مدیران اجرایی و تسھیلات قلمرو آنھا بھ ادارۀ مؤثر یک ابرجھان تنھا تخصیص یافتھ
است. مدیر عالی اجرایی شمارۀ یک، کھ در کرۀ اجرایی شمارۀ یک عمل می کند کاملاً بھ امور

ابرجھان شمارۀ یک مشغول است، و بھ ھمین ترتیب تا مدیر عالی اجرایی شمارۀ ھفت کھ از
ھفتمین قمر بھشتی روح کار می کند و انرژیھای خود را بھ سرپرستی ھفتمین ابرجھان تخصیص

می دھد. نام این ھفتمین گستره اروانتان است، چرا کھ اقمار بھشتی روح از نامھای یکسان
ھمچون ابرجھانھای مربوطۀ خود برخوردارند؛ در واقع ابرجھانھا بھ سان آنھا نامیده شدند.

در کرۀ اجرایی ابرجھان ھفتم پرسنلی کھ درگیر نظم و ترتیب دادن بھ امور اروانتان ھستند بھ
اعدادی برخورد می کنند کھ فراتر از درک بشری است و عملاً شامل ھر رستھ از موجودات

ھوشمند آسمانی می شود. کلیۀ سرویسھای اعزام شخصیت در ابرجھان (بھ استثنای ارواح الھام
یافتۀ تثلیث و تنظیم کنندگان فکر) در سفرھای جھانی خود بھ بھشت و از بھشت از میان یکی از

این ھفت کرات اجرایی عبور می کنند، و دفاتر مرکزی ثبت برای کلیۀ شخصیتھای آفریده شده
توسط سومین منبع و مرکز کھ در ابرجھانھا عمل می کنند در اینجا نگاھداری می شوند. سیستم

ثبت مادی، مورانشیایی، و روحی در یکی از این کرات اجرایی روح حتی موجودی از رتبۀ من
را بھ شگفت می آورد.

زیردستان بلافصل مدیران عالی اجرایی عمدتاً شامل پسران سھ گانھ شدۀ شخصیتھای بھشت -
ھاونا و فرزندان سھ گانھ شدۀ فارغ التحصیلان جلال یافتۀ انسانی از آموزش طولانی مدت طرح

فرازگرایانۀ زمان و فضا می باشند. این پسران سھ گانھ شده توسط رئیس شورای عالی سپاه بھشتی
نھایت برای خدمت با مدیران عالی اجرایی طراحی شده اند.

ھر رئیس عالی اجرایی دو کابینۀ مشورتی دارد: فرزندان روح بیکران در ستاد مرکزی ھر
ابرجھان نمایندگانی از میان رستھ ھای خود را برای خدمت در کابینۀ اصلی مشورتی مدیران

عالی اجرایی شان برای یک ھزار سال انتخاب می کنند. در تمامی اموری کھ روی انسانھای در
حال فراز زمان تأثیر می گذارد، یک کابینۀ ثانوی وجود دارد کھ شامل انسانھای بھ بھشت دست

یافتھ و پسران سھ گانھ شدۀ انسانھای جلال یافتھ می شود. این مجمع توسط موجودات در حال کمال
و در حال فرازی کھ بھ طور موقت در ستاد مرکزی ھفت ابرجھان زندگی می کنند انتخاب

می شود. کلیۀ رئیسان دیگرِ امور توسط مدیران عالی اجرایی منصوب می شوند.



گاه بھ گاه گردھماییھای بزرگی در این اقمار بھشتی روح انجام می شود. پسران سھ گانھ شده ای کھ
بھ این کرات منصوب شده اند بھ ھمراه فرازگرایانی کھ بھ بھشت دست یافتھ اند با شخصیتھای

روحی سومین منبع و مرکز در تجدید دیدارھای تقلاھا و پیروزیھای دوران زندگانی فرازگرایانھ
گردھم می آیند. مدیران عالی اجرایی ھمیشھ ریاست چنین گردھماییھای برادرانھ را بھ عھده

دارند.

ھفت مدیر عالی اجرایی در ھر ھزارۀ بھشت یکبار مسندھای اتوریتۀ خویش را ترک می کنند و
بھ بھشت می روند، جایی کھ برای تھنیت گویی و آرزوی خیر کردن برای گروھھای ھوشمند

آفرینش نشست ھزاره ای خویش را برگزار می کنند. این رویداد مھم در حضور بلافصل مجستان،
رئیس تمامی گروھھای روحی بازتابگر بھ وقوع می پیوندد. و آنھا بدین نحو قادر می شوند از

طریق کارکرد بی نظیر بازتاب جھانی بھ طور ھمزمان با تمامی ھمکاران خود در جھان بزرگ
ارتباط برقرار کنند.

2- مجِستان — رئیس بازتاب

ارواح بازتابگر منشأ در تثلیث الھی دارند. پنجاه عدد از این موجودات بی نظیر و تا اندازه ای
اسرارآمیز وجود دارد. ھر بار ھفت عدد از این شخصیتھای خارق العاده آفریده شدند، و ھر یک
از این رخدادھای خلاق توسط ارتباطی از تثلیث بھشت و یکی از ھفت روح استاد بھ وجود آمد.

این کار بسیار مھم کھ در سحرگاه زمان بھ وقوع پیوست، نمایانگر تلاش آغازین شخصیتھای
متعالی آفریننده است کھ توسط ارواح استاد نمایندگی می شدند تا بھ ھمراه تثلیث بھشت بھ عنوان

آفرینندگان مشترک عمل کنند. این اتحاد نیروی خلاق آفرینندگان متعال با پتانسیلھای خلاق تثلیث
درست ھمان منبع واقعیت ایزد متعال است. از این رو، ھنگامی کھ چرخۀ آفرینشِ بازتابگر مسیر

خود را طی نمود، ھنگامی کھ ھر یک از ھفت روح استاد با تثلیث بھشت ھمگامی کامل خلاق
پیدا کردند، ھنگامی کھ چھل و نھمین روح بازتابگر شخصیت یافت، آنگاه یک واکنش جدید و

ژرف در مطلق الوھیت رخ داد کھ امتیازات جدید شخصیتی بھ ایزد متعال می داد و بھ
شخصیت یابی مجِستان، رئیس بازتاب و مرکز بھشتی تمامی کار چھل و نھ روح بازتابگر و

ھمکاران آنھا در سراسر جھان جھانھا منجر گشت.

مجِستان یک شخص واقعی است، مرکز شخصی و خطاناپذیر پدیدۀ بازتاب در تمامی ھفت
ابرجھانھای زمان و فضا. ستاد مرکزی دائم او در بھشت نزدیک بھ مرکز تمامی چیزھا در

میعادگاه ھفت روح استاد می باشد. او صرفاً درگیر ھماھنگی و نگاھداری سرویس بازتاب در
آفرینش پھناور است؛ جز این او درگیر مدیریت امور جھان نیست.

مجِستان در کاتالوگ ما از شخصیتھای بھشت درج نشده است، زیرا او تنھا شخصیت موجود
ربانیت است کھ توسط ایزد متعال در ارتباط کارکردی با مطلق الوھیت آفریده شده است. او یک
شخص است، اما بھ طور منحصر بھ فرد و ظاھراً اتوماتیک درگیر این یک فاز از امور جھان



می باشد؛ او اکنون در ھیچ ظرفیت شخصی در ارتباط با رستھ ھای (غیر بازتابگر) دیگر
شخصیتھای جھان عمل نمی کند.

آفرینش مجستان نشانگر اولین عمل متعالی خلاق ایزد متعال بود. این تمایل بھ عمل در ایزد
متعال ارادی بود، اما واکنش حیرت انگیز مطلق الوھیت از پیش شناختھ شده نبود. تا ھنگام
پدیداری ھاونا در ابدیت جھان شاھد چنین واقعیت یابی شگرف چنین توازن عظیم و گستردۀ

نیرویی و ھماھنگی فعالیتھای کنشی روحی نبوده است. واکنش الوھیت بھ خواستھای خلاق ایزد
متعال و دستیاران او وسیعاً فراتر از مقصود ھدفمند آنان بود و بھ اندازۀ زیاد بیش از پیش بینیھای

نظری آنان بود.

ما از این احتمال در شگفتی ھستیم کھ اعصار آینده کھ طی آن ممکن است متعال و غائی بھ
سطوح جدید ربانیت دست یابند و بھ حوزه ھای جدید کارکرد شخصیت فراز یابند، در قلمروھای

الوھیت یابیِ باز موجودات غیرمنتظره و غیرقابل تصوری کھ از قدرتھای غیرقابل تصور
ھماھنگی افزایش یافتۀ جھانی برخوردار خواھند بود، ممکن است شاھد چھ باشند. بھ نظر

می رسد کھ در پتانسیلِ واکنشِ مطلق الوھیت نسبت بھ چنین یگانگی روابط میان الوھیت تجربی و
تثلیث وجودگرای بھشت حدی وجود نداشتھ باشد.

3- ارواح بازتابگر

منشأ چھل و نھ روح بازتابگر در تثلیث است، اما ھر یک از ھفت رخداد خلاقِ ملازم با پدیداری
آنھا بھ وجود آورندۀ نوعی موجود بود کھ طبیعتش شبیھ ویژگیھای روح استاد ھم تبار بود. از این
رو آنھا طبیعتھا و کاراکترھای ھفت ترکیب محتمل از ارتباط ویژگیھای ربانیت پدر جھانی، پسر
جاودان، و روح بیکران را بھ طور متفاوت منعکس می سازند. بھ این دلیل لازم است کھ ھفت تا

از این ارواح بازتابگر را در ستاد مرکزی ھر ابرجھان دارا باشیم. بھ منظور دستیابی بھ انعکاس
کامل تمامی فازھای ھر تجلی ممکن از سھ الوھیت بھشت، آنطور کھ ممکن است چنین پدیده ھایی
در ھر بخش از ھفت ابرجھان بھ وقوع پیوندند، بھ یکی از ھر یک از ھفت نوع نیاز است. از این

رو یکی از ھر نوع بھ خدمت در ھر ابرجھان تخصیص یافت. ستاد مرکزی این گروھھای ھفت
روحِ نامشابھِ بازتابگر در پایتختھای ابرجھانھا در کانون بازتاب ھر قلمرو قرار دارد، و این با

نقطۀ قطبی روحی یکسان نیست.

ارواح بازتابگر دارای نام ھستند، اما این نامھا در کرات فضا آشکار نشده اند. آنھا بھ طبیعت و
کاراکتر این موجودات مربوط ھستند و بخشی از یکی از ھفت راز جھانی کرات اسرارآمیز

بھشت می باشند.

ویژگی بازتاب، پدیدۀ سطوح ذھنی عامل مشترک، ایزد متعال، و ارواح استاد، بھ تمامی
موجوداتی کھ درگیر کار این طرح عظیم ھوشمندی جھانی ھستند قابل انتقال است. و در اینجا

یک راز بزرگ نھفتھ است: نھ ارواح استاد و نھ الوھیتھای بھشت، بھ تنھایی یا بھ طور جمعی،



این نیروھای بازتابِ ھمارایی جھانی را درست آنطور کھ در این چھل و نھ شخصیت رابط
مجستان تجلی یافتھ اند فاش نمی سازند، و با این حال آنھا آفرینندگان تمامی این موجودات توانای

شگفت انگیز می باشند. گاھی اوقات وراثت الھی ویژگیھای مشخصی را در مخلوق آشکار
می سازد کھ در آفریننده قابل تشخیص نیستند.

پرسنل سرویس بازتاب، بھ استثنای مجستان و ارواح بازتابگر، ھمگی مخلوقات روح بیکران و
دستیاران بلافصل و افراد تحت فرمان او ھستند. ارواح بازتابگر ھر ابرجھان آفرینندگان یاوران

بازتاب تصویر، صداھای شخصی آنھا برای دادگاھھای قدمای ایامھا می باشند.

ارواح بازتاب صرفاً عوامل ارسال کننده نیستند؛ آنھا شخصیتھای نگاھدارنده نیز می باشند.
فرزندان آنھا، سکنافیمھا، نیز شخصیتھای نگاھدارنده یا ثبت کننده ھستند. نسخۀ ثانویۀ ھر چیزی

کھ از ارزش حقیقی معنوی برخوردار باشد ثبت می شود، و یک اثر آن در دستگاه شخصیِ
عضوی از یکی از رستھ ھای بیشمار شخصیتھای سکورافی کھ بھ پرسنل عظیم ارواح بازتاب

تعلق دارند حفظ می شود.

اسناد رسمی جھانھا بھ واسطھ و از طریق فرشتگان ثبت کننده منتقل می شوند، اما اسناد حقیقی
روحی از طریق بازتاب جمع آوری می شوند و در اذھان شخصیتھای مناسب و شایستھ ای کھ بھ
خانوادۀ روح بیکران تعلق دارند حفظ می شوند. اینھا در مقایسھ با اسناد رسمی و مردۀ جھان

اسناد زنده ھستند، و در اذھان زندۀ شخصیتھای ثبت کنندۀ روح بیکران بھ طور کامل حفظ
می شوند.

سازمان بازتاب ھمچنین مکانیسم جمع آوری اخبار و انتشار فرامین تمامی آفرینش می باشد. آن در
مقایسھ با کارکرد متناوبِ خدماتیِ متنوعِ پخشی در کار مداوم است.

ھر چیز مھم کھ در ستاد مرکزی یک جھان محلی رخ می دھد اساساً بھ پایتخت ابرجھان آن
منعکس می شود. و بالعکس، ھر چیزی کھ در جھان محلی از اھمیت برخوردار باشد از ستاد

مرکزی ابرجھان آنھا بھ سوی بیرون بھ پایتختھای جھان محلی منعکس می شود. سرویس بازتاب
از جھانھای زمان تا ابرجھانھا ظاھراً اتوماتیک یا خودکار است، اما چنین نیست. آن تماماً بسیار
شخصی و ھوشمند است. دقت آن ناشی از کمال ھمکاری شخصیت است و از این رو بھ سختی

می تواند بھ کارکردھای حضور غیرشخصی مطلقھا نسبت داده شود.

در حالی کھ تنظیم کنندگان فکر در کار سیستم بازتاب جھانی شرکت نمی کنند، ما از ھر دلیلی
برخوردار ھستیم کھ باور کنیم تمامی اجزای پدر از این کارکردھا بھ طور کامل آگاه ھستند و

قادرند از محتوای آنھا سود برند.

در طول عصر کنونی جھان بھ نظر می رسد دامنۀ فضاییِ سرویس بازتاب خارج از بھشت بھ
پیرامون ھفت ابرجھان محدود باشد. در غیر این صورت، بھ نظر می رسد کارکرد این سرویس



از زمان و فضا مستقل باشد. بھ نظر می رسد کھ آن از کلیۀ مدارھای شناختھ شدۀ زیر مطلق
جھان مستقل باشد.

در ستاد مرکزی ھر ابرجھان سازمان بازتاب بھ عنوان یک واحد جداگانھ عمل می کند؛ اما در
برخی مواقع ویژه، تحت سرپرستی مجستان، ممکن است تمامی ھفت عدد در سراسر جھان بھ

صورت ھماھنگ عمل کنند و چنین می کنند، مثل ھنگام برگزاری جشن بھ مناسبت استقرار
تمامی یک جھان محلی در نور و حیات، و در زمان خوشامد گوییھای ھزاره ای ھفت مدیر عالی

اجرایی.

4- یاوران بازتاب تصویر

چھل و نھ یاور بازتاب تصویر توسط ارواح بازتابگر آفریده شدند، و در ستاد مرکزی ھر
ابرجھان تنھا ھفت یاور وجود دارد. نخستین عمل خلاق ھفت روح بازتابگر یوورسا بھ وجود
آوردن ھفت یاور تصویرشان بود. ھر روح آفرینشگر یاور خود را آفرید. یاوران تصویر، در

برخی ویژگیھا و مشخصات، باز تولید کامل ارواح بازتابگر مادر خود ھستند. آنھا نسخۀ واقعی
دوم منھای خصیصۀ بازتابگری ھستند. آنھا تصاویر حقیقی ھستند و دائماً بھ صورت کانال

ارتباطی میان ارواح بازتابگر و مسئولین ابرجھان عمل می کنند. یاوران تصویر صرفاً دستیار
نیستند؛ آنھا نمونھ ھای واقعی نیاکان مربوطۀ روحی خویش می باشند. آنھا تصویر ھستند، و

مصداق واقعی نام خویش می باشند.

ارواح بازتابگر خود شخصیتھای حقیقی ھستند اما از چنان مرتبتی ھستند کھ برای موجودات
مادی غیرقابل فھم می باشند. حتی در کرۀ ستاد مرکزی یک ابرجھان آنھا در تمامی روابط

شخصی با قدمای ایامھا و دستیارانشان بھ کمک یاوران تصویر خویش نیاز دارند. در تماسھای
بین یاوران تصویر و قدمای ایامھا، گاھی اوقات یک یاور بھ گونھ ای قابل قبول عمل می کند، در

حالی کھ در مواقع دیگر برای ارائۀ کامل و صحیح ارتباطی کھ انتقالش بھ آنان سپرده شده بھ دو،
سھ، چھار، یا حتی کلیۀ ھفت نفر نیاز است. بھ ھمین ترتیب، آنطور کھ محتوای ارتباطات ممکن

است لازم بدارد، پیامھای یاوران تصویر بھ طور متنوع توسط یک، دو، یا تمامی سھ قدمای
ایامھا دریافت می شود.

یاوران تصویر برای ابد در کنار ارواح نیایی خود خدمت می کنند، و آنھا گروه غیرقابل باوری از
سِکنافیمھای یاور را در اختیار دارند. یاوران تصویر در ارتباط با کرات آموزشی انسانھای

فرازگرا مستقیماً کار نمی کنند. آنھا با خدمت ھوشمندانۀ طرح جھانی پیشرفت انسانی از نزدیک
در ارتباط ھستند، اما ھنگامی کھ شما در مدارس یوورسا موقتاً اقامت دارید شخصاً با آنھا در
ارتباط قرار نخواھید  گرفت، زیرا این موجودات ظاھراً شخصی فاقد اراده ھستند؛ آنھا قدرت
انتخاب را بھ کار نمی گیرند. آنھا تصاویر حقیقی ھستند، کاملاً منعکس کنندۀ شخصیت و ذھن
نیای فرد روحی. انسانھای فرازگرا بھ عنوان یک طبقھ از نزدیک با بازتاب تماس نمی گیرند.



ھمیشھ موجودی برخوردار از طبیعت بازتابگرانھ میان شما و عمل واقعیِ این سرویس قرار
خواھد داشت.

5- ھفت روح مدارھا

ھفت روح مدارھای ھاونا تجسم مشترک غیرشخصی روح بیکران و ھفت روح استاد برای ھفت
مدار جھان مرکزی ھستند. آنھا خادمان ارواح استاد می باشند و اولاد جمعی آنھا ھستند. ارواح

استاد یک فردیت بارز و متنوع اداری در ھفت ابرجھان فراھم می سازند. آنھا از طریق این
ارواح متشابھِ مدارھای ھاونا قادرند یک سرپرستی متحد، یکدست، و ھماھنگ روحی برای

جھان مرکزی فراھم سازند.

ھفت روح مدارھا ھر یک بھ نفوذ در یک مدار واحد ھاونا محدود ھستند. آنھا بھ طور مستقیم بھ
نظامھای جاودانھ ھای ایامھا، حکمرانان کرات جداگانۀ ھاونا مربوط نیستند. اما آنھا با ھفت مدیر

عالی اجرایی در ارتباط ھستند، و با حضور ایزد متعال در جھان مرکزی ھماھنگ می باشند. کار
آنھا بھ طور کامل بھ ھاونا محدود است.

ً این ارواح مدارھا با آنھایی کھ از طریق اولاد شخصی خود، سوپرنافیمای سوم، در ھاونا موقتا
ً اقامت می کنند تماس برقرار می سازند. در حالی کھ ارواح مدارھا با ھفت روح استاد مشترکا
موجود ھستند، تا ھنگامی کھ اولین رھنوردان زمان در روزگاران گرندفاندا بھ مدار بیرونی

ھاونا رسیدند، کارکرد آنھا در آفرینش سوپرنافیم سوم بھ اھمیت عمده ای دست نیافت.

ھمینطور کھ شما مدار بھ مدار در ھاونا پیشروی می کنید، پیرامون ارواح مدارھا آگاھی خواھید
یافت، اما قادر نخواھید بود کھ با آنان ارتباط شخصی برقرار کنید، اگر چھ ممکن است از

حضور غیرشخصی نفوذ روحی آنھا شخصاً لذت ببرید و آن را بشناسید.

ارواح مدارھا ھمانقدر با ساکنان بومی ھاونا ھمبستھ ھستند کھ تنظیم کنندگان فکر با مخلوقات
انسانی ساکن کرات جھانھای تکاملی رابطھ دارند. ارواح مدارھا مثل تنظیم کنندگان فکر

غیرشخصی ھستند و با اذھان کامل موجودات ھاونا معاشرند، ھمانقدر کھ ارواح غیرشخصی پدر
جھانی در اذھان متناھی انسانھای فانی سکنی می گزینند. اما ارواح مدارھا ھرگز بخشی دائمی از

شخصیتھای ھاونا نمی شوند.

6- ارواح آفرینشگر جھان محلی

عمدۀ آنچھ کھ بھ طبیعت و کارکرد ارواح آفرینشگر جھان محلی مربوط می شود بھ طور صحیح
بھ داستان ارتباط آنھا با پسران آفریننده در سازمان و مدیریت آفرینشھای محلی تعلق دارد؛ اما

جنبھ ھای بسیاری از تجارب پیش جھان محلی این موجودات شگفت انگیز وجود دارند کھ می شود
بھ عنوان بخشی از این بحث مربوط بھ ھفت گروه روحی متعال توصیف شوند.



ما با شش فاز از دوران زندگانی یک روح مادر جھان محلی آشنا ھستیم، و در رابطھ با احتمال
یک مرحلۀ ھفتم فعالیت زیاد گمان پردازی می کنیم. این مراحل گوناگون وجود عبارتند از:

1- دگردیسی آغازین بھشت. ھنگامی کھ یک پسر آفریننده توسط عمل مشترک پدر
جھانی و پسر جاودان بھ صورت شخص پدیدار می شود، آنچھ کھ بھ عنوان ”واکنش عالی
مکمل“ شناختھ شده است بھ طور ھمزمان در شخص روح بیکران بھ وقوع می پیوندد. ما

طبیعت این واکنش را نمی فھمیم، اما درک می کنیم کھ آن نشانگر یک تغییر و تبدیل ذاتیِ آن
امکانات قابل شخصیت یابی است کھ در محدودۀ پتانسیل خلاق آفریدگار مشترک در بر
گرفتھ شده است. تولد یک پسر ھمتراز آفریننده نشانگر تولد پتانسیل شریک آیندۀ جھان

محلیِ این پسر بھشت در حیطۀ شخص روح بیکران می باشد. ما از این تعیین ھویت جدید
پیش شخصی وجود آگاه نیستیم، اما می دانیم کھ این واقعیت در اسناد بھشتیِ دوران زندگانی

این چنین پسر آفریننده ای جا می یابد.

2- آموزش مقدماتی آفرینندگی. در طول دورۀ طولانی آموزش مقدماتی یک پسر
میکائیل در سازماندھی و ادارۀ جھانھا، شریک آیندۀ او تحت توسعۀ بیشتر وجودی قرار
می گیرد و بھ طور گروھی از سرنوشت آگاه می شود. ما نمی دانیم، ولی حدس می زنیم کھ

چنین وجود آگاه از جمع نسبت بھ فضا آگاه می شود و آن آموزش مقدماتی را کھ لازمۀ
کسب مھارت روحی در کار تشریک مساعی آیندۀ او با میکائیلِ مکمل در آفرینش و ادارۀ

جھان می باشد آغاز می کند.

3- مرحلۀ آفرینش فیزیکی. در ھنگامی کھ مسئولیت آفرینندگی توسط پسر جاودان بھ
یک پسر میکائیل سپرده می شود، روح استادی کھ مدیریت ابرجھانی را کھ این پسر جدید

آفریننده برای آن مقدر شده بھ عھده دارد در حضور روح بیکران ”دعای تعیین ھویت“ را
گویا می سازد؛ و برای نخستین بار، وجود روح آفرینشگر متعاقب کھ متمایز از شخص

روح بیکران می باشد پدیدار می گردد. و این موجود کھ مستقیماً بھ سوی شخص روح استاد
درخواست کننده پیش می رود فوراً از شناخت ما محو می گردد، و ظاھراً بخشی از شخص

این روح استاد می شود. روح آفرینشگرِ بھ تازگی تعیین ھویت شده تا لحظۀ عزیمت پسر
آفریننده بھ قصد ماجرای فضا با روح استاد باقی می ماند. در آن ھنگام کھ روح استاد
شریک روحی جدید را بھ پسر آفریننده می سپارد، مسئولیت پایبندی ابدی و وفاداری

بی پایان را بھ شریک روحی می سپارد. و آنگاه یکی از رویدادھای عمیقاً متأثر کننده ای کھ
در بھشت بھ وقوع می پیوندد رخ می دھد. پدر جھانی در تصدیق پیوند جاودانۀ پسر آفریننده

و روح آفریننده و در تأیید اعطای قدرتھای مشخص مشترک مدیریت توسط روح استادی
کھ ابرجھان مربوطھ در حوزۀ اختیارات او است سخن می گوید.

سپس پسر آفریننده و روح آفرینشگر کھ توسط پدر یگانھ شده اند عازم ماجرای آفرینش
جھان خویش می شوند. و آنھا طی دورۀ طولانی و طاقت فرسای سازماندھی مادی جھانشان

در این شکل از پیوند با ھم کار می کنند.



4- عصر آفرینش حیات. بھ دنبال اعلام قصد آفرینش حیات توسط پسر آفریننده،
”مراسم شخصیت یابی“ در بھشت کھ ھفت روح استاد در آن شرکت می کنند و توسط روح
استاد سرپرست شخصاً تجربھ می شود بھ دنبال می آید. این یک معاضدت الوھیت بھشت بھ

فردیت شریک روحی پسر آفریننده است و در پدیدۀ ”فوران آغازین“ در شخص روح
بیکران برای جھان آشکار می شود. ھمزمان با این پدیده در بھشت، شریک روحیِ تا این
ھنگام غیرشخصی پسر آفریننده، از نظر تمامی مقاصد و منظورھای عملی یک شخص

واقعی می شود. از این پس و برای ابد، ھمین روح مادر جھان محلی بھ عنوان یک شخص
تلقی خواھد شد و با تمامی گروھھای شخصیتیِ آفرینش متعاقب حیات روابط شخصی

خواھد داشت.

5- اعصار پس اعطایی. ھنگامی کھ پسر آفریننده بعد از تکمیل ھفتمین اعطای خود و
بھ دنبال کسب حاکمیت کامل جھانش بھ ستاد مرکزی جھان باز می گردد تغییر دیگر و
بزرگی در دوران زندگانی پایان ناپذیر یک روح آفرینشگر بھ وقوع می پیوندد. در آن

ھنگام، در پیشگاه مدیران گردآوری شدۀ جھان، پسر پیروزمند آفریننده روح مادر جھان را
بھ حاکمیت ھمتراز ارتقا می دھد و شریک روحی را بھ عنوان ھمتراز خود تصدیق می کند.

6- اعصار نور و حیات. بھ دنبال برقراری عصر نور و حیات حکمران ھمتراز جھان
محلی بھ فاز ششم دوران زندگانی یک روح آفرینشگر وارد می شود. اما ما نمی توانیم

طبیعت این تجربۀ بزرگ را تصویر نماییم. این چیزھا بھ یک مرحلۀ آیندۀ تکامل در نبادان
مربوط ھستند.

7- دوران زندگانی آشکار نشده. ما از این شش فاز دوران زندگانی یک روح مادر
جھان محلی اطلاع داریم. این اجتناب ناپذیر است کھ ما سئوال کنیم: آیا یک دوران ھفتمی
وجود دارد؟ ما مد نظر داریم کھ ھنگامی کھ پایانمندان بھ آنچھ کھ بھ نظر می رسد فرجام
نھایی فراز انسانی آنھا باشد دست می یابند، چنین ثبت می شود کھ آنھا بھ دوران زندگانی
ارواح مرحلۀ ششم وارد شده اند. ما حدس می زنیم کھ باز دوران زندگانی دیگر و آشکار

ناشده ای در زمینۀ مأموریت جھانی در انتظار پایانمندان باشد. لکن قابل انتظار است کھ ما
بھ ھمین منوال چنین تصور کنیم کھ دوران زندگانی آشکار ناشده ای در پیش روی ارواح

مادر جھان قرار گرفتھ است، دورانی کھ در بر گیرندۀ فاز ھفتم تجربۀ شخصی آنھا در
زمینۀ خدمت جھانی و ھمکاری وفادارانھ با رستۀ میکائیلھای آفریننده می باشد.

7- ارواح یاور ذھن

این ارواح یاور عطیۀ ھفت گانۀ ذھنی یک روح مادر جھان محلی بھ مخلوقات زندۀ آفرینش
مشترک یک پسر آفریننده و چنین روح آفرینشگری می باشند. در ھنگام ارتقا روح بھ مرتبت

امتیازات شخصیتی این عطیھ میسر می شود. توصیف طبیعت و کارکرد ھفت روح یاور ذھن بھ
طور مناسبتر بھ داستان جھان محلی نبادان شما تعلق دارد.



8- کارکردھای ارواح متعال

ھفت گروه ارواح متعال ھستۀ خانوادۀ کارای سومین منبع و مرکز، بھ صورت روح بیکران و بھ
صورت عامل مشترک ھر دو را تشکیل می دھند. قلمرو ارواح متعال از حضور تثلیث در بھشت
تا کارکرد ذھنِ رستۀ انسان تکاملی در سیارات فضا وسعت می یابد. آنھا بدین گونھ سطوح فرود
گرایانۀ اداری را متحد می سازند و کارکردھای چندگانۀ پرسنل آن را ھماھنگ می کنند. فعالیت
ارواح متعال، چھ در رابطھ با یک گروه بازتابگر روحیِ مرتبط با قدمای ایامھا باشد، چھ یک

روح آفرینشگر کھ در ھماھنگی با یک پسر میکائیل عمل می کند، یا ھفت روح استاد کھ دور تا
دور تثلیث بھشت قرار گرفتھ اند، ھمھ جا در جھان مرکزی، ابرجھانھا، و جھانھای محلی مورد

مواجھھ واقع می شود. آنھا در رابطھ با شخصیتھای تثلیث متعلق بھ رستۀ ”ایامھا“ و در رابطھ با
شخصیتھای بھشت از رستۀ ”پسران“ بھ طور یکسان عمل می کنند.

گروھھای روحی متعال بھ ھمراه روح مادر بیکران خویش آفرینندگان بلافصل خانوادۀ پھناور
مخلوقات سومین منبع و مرکز می باشند. تمامی رستھ ھای ارواح خادم از این ارتباط پدیدار

می شوند. منشأ سوپرنافیم اولیھ در روح بیکران است. موجودات ثانویۀ این رستھ توسط ارواح
استاد، و سوپرنافیم سوم توسط ھفت روح مدارھا آفریده شده اند. ارواح بازتابگر بھ طور جمعی

مادران سازندۀ یک رستۀ شگفت انگیز از گروھھای فرشتگان، سکنافیم قدرتمندِ خدمات ابرجھان،
می باشند. یک روح آفرینشگر مادرِ رستھ ھای فرشتگان یک آفرینش محلی می باشد. چنین خادمان

سرافی در ھر جھان محلی آغازین می باشند، گر چھ از روی الگوھای جھان مرکزی ساختھ
شده اند. تمامی این آفرینندگانِ ارواح خادم فقط توسط منزلگاه مرکزی روح بیکران، مادر آغازین

و جاودانۀ تمامی فرشتگان خادم، بھ طور غیرمستقیم یاری می شوند.

ھفت گروه روحی متعال ھماھنگ کنندگان آفرینش مسکونی می باشند. بھ نظر می رسد کھ ارتباط
مسئولان سرپرست آنھا، ھفت روح استاد، فعالیتھای گستردۀ خدای ھفتگانھ را ھماھنگی می کنند:

1- ارواح استاد بھ طور جمعی با سطح الوھیت تثلیث الوھیتھای بھشت تقریباً برابری
می کنند.

2- آنھا بھ طور فردی احتمالات اصلی قابل ارتباط الوھیت سھ گانھ را تماماً بھ انتھا
می رسانند.

3- آنھا بھ عنوان نمایندگان گوناگون عامل مشترک منابع آن حاکمیت روحی - ذھنی -
نیرویی ایزد متعال ھستند کھ وی ھنوز شخصاً بھ کار نمی برد.

4- آنھا از طریق ارواح بازتابگر دولتھای ابرجھانِ قدمای ایامھا را با مجستان، مرکز
بھشتی بازتاب جھانی، ھماھنگ می کنند.



5- ارواح استاد با شرکتشان در فردیت بخشیدن بھ خادمان الھی جھان محلی بھ آخرین
سطح خدای ھفتگانھ، پیوندِ پسر آفریننده - روح آفرینشگرِ جھانھای محلی، کمک می کنند.

یگانگی عملی کھ ذاتی عامل مشترک می باشد، در ھفت روح استاد، شخصیتھای اصلی او، بھ
جھانھای در حال تکامل آشکار می شود. اما در ابرجھانھای کامل شدۀ آینده این یگانگی بدون شک

از حاکمیت تجربی متعال جدایی ناپذیر خواھد بود.

[ارائھ شده توسط یک مشاور الھی یوورسا.]



نسخۀ پیشنویس

کتاب یورنشیا
مقالۀ 18

شخصیتھای متعالی تثلیث

شخصیتھای متعالی تثلیث ھمگی برای خدمت مشخصی آفریده شده اند. آنھا بھ منظور اجرای
برخی وظایف مشخص توسط تثلیث الھی طراحی شده اند، و آنان با تکنیک کامل و نھایت

فداکاری از صلاحیت خدمت برخوردارند. ھفت رستھ از شخصیتھای متعالی تثلیث وجود دارند:

1- اسرار تثلیث یافتۀ تعالیت.

2- جاودانھ ھای ایامھا.

3- قدمای ایامھا.

4- کمالھای ایامھا.

5- جدیدھای ایامھا.

6- اتحادھای ایامھا.

7- مؤمنان ایامھا.

تعداد این موجوداتی کھ از کمال اداری برخوردارند قطعی و نھایی است. آفرینش آنھا یک رخداد
متعلق بھ گذشتھ است؛ ھیچ تعداد دیگری از آنھا بھ صورت شخص پدیدار نمی شود.

این شخصیتھای متعالی تثلیث در سراسر جھان بزرگ نمایانگر سیاستھای حکومتی تثلیث بھشت
ھستند. آنھا نمایانگر عدالت و قضاوت اجرایی تثلیث بھشت ھستند. آنھا یک خط بھ ھم پیوستھ
از کمال اداری را شکل می دھند کھ از کرات بھشتی پدر تا کرات ستاد مرکزی جھانھای محلی و

تا پایتختھای اجزای تشکیل دھندۀ کواکب آنھا امتداد می یابد.



کلیۀ موجودات تثلیث منشأ در تمامی ویژگیھای الھیشان در کمال بھشتی آفریده شده اند. تنھا در
قلمروھای تجربھ گذشت زمان بھ توانایی آنھا برای خدمت کیھانی افزوده است. ھرگز ھیچ

خطری از خطا یا ریسک شورش در رابطھ با موجودات تثلیث منشأ وجود ندارد. ذات آنھا ربانی
است، و ھرگز دانستھ نشده است کھ آنھا از مسیر الھی و کامل رویکرد شخصیتی خارج شوند.

1- اسرار تثلیث یافتۀ تعالیت

در داخلی ترین مدار اقمار بھشت ھفت کره وجود دارد، و سرپرستی ھر یک از این کرات جلال
یافتھ را گروھی متشکل از ده سرّ تثلیث یافتۀ تعالیت بھ عھده دارد. آنھا آفریننده نیستند، اما

مدیرانی عالی و غائی می باشند. اجرای امور این ھفت کرات برادر کاملاً بھ عھدۀ این گروه ھفتاد
نفره از مدیران عالی سپرده شده است. اگر چھ این ھفت کرات مقدس را کھ از ھمھ بھ بھشت
نزدیکترند اولاد تثلیث سرپرستی می کنند، این گروه از کرات در سراسر گیتی بھ عنوان مدار

شخصی پدر جھانی شناختھ شده است.

اسرار تثلیث یافتۀ تعالیت بھ عنوان مدیران ھمتراز و مشترک کرات مربوطۀ خویش در
گروھھای ده نفره عمل می کنند، اما آنھا ھمچنین در زمینھ ھای ویژۀ مسئولیت بھ صورت فردی

عمل می کنند. کار ھر یک از این کرات ویژه بھ ھفت دپارتمان اصلی تقسیم شده است، و یکی از
این حکمرانان ھمتراز سرپرستی ھر بخش از این فعالیتھای خاص را بھ عھده دارد. سھ تای

باقیمانده بھ عنوان نمایندگان شخصی الوھیت سھ گانھ در رابطھ با ھفت نفر دیگر عمل می کنند؛
یکی پدر، یکی پسر، و یکی روح را نمایندگی می کند.

اگر چھ یک شباھت معین گروھی وجود دارد کھ ویژگی اسرار تثلیث یافتۀ تعالیت می باشد، آنھا
ھمچنین ھفت ویژگی بارز گروھی را آشکار می سازند. ده مدیر عالی امور دیوینینگتون منعکس
کنندۀ سرشت شخصی و طبیعت پدر می باشند؛ و در رابطھ با ھر یک از این ھفت کره نیز چنین

می باشد: ھر گروه ده نفره با آن الوھیت یا ارتباط ربانی شباھت دارد کھ ویژگی قلمرو آنھا
می باشد. ده مدیری کھ بر اسَندینگتون حکمروایی می کنند منعکس کنندۀ ترکیب طبیعت پدر، پسر،

و روح ھستند.

من می توانم قدر بسیار اندکی از کار این شخصیتھای والا را در ھفت کرات مقدس پدر آشکار
سازم، زیرا آنھا بھ راستی اسرار تعالیت ھستند. ھیچ راز اختیاری در رابطھ با نزدیکی بھ پدر

جھانی، پسر جاودان، یا روح بیکران وجود ندارد. الوھیتھا برای کلیۀ کسانی کھ بھ کمال الھی
دست می یابند یک کتاب گشوده ھستند، اما تمامی اسرار تعالیت ھرگز بھ طور کامل مورد

دستیابی قرار نخواھند گرفت. ما ھمیشھ در رخنۀ کامل بھ قلمروھایی کھ در بر گیرندۀ اسرار
شخصیتیِ ارتباط ربانی با گروه بندیھای ھفت گانۀ موجودات آفریده شده ھستند ناتوان خواھیم بود.

از آنجا کھ کار این مدیران عالی بھ تماس صمیمانھ و شخصی الوھیتھا با این ھفت گروه بندیھای
بنیادین از موجودات جھان مربوط است ھنگامی کھ در این ھفت کرات ویژه اقامت دارند یا ضمن



این کھ در سراسر جھان بزرگ عمل می کنند، شایستھ است کھ این روابط بسیار شخصی و
خارق العاده بھ گونھ ای مقدس مخفی نگاه داشتھ شوند. آفرینندگان بھشتی حتی در مخلوقات دون پایۀ
خویش بھ محرمانگی و حرمت شخصیت احترام می گذارند. و این امر در مورد افراد و رستھ ھای

گوناگون جداگانۀ شخصیتھا ھر دو صدق می کند.

حتی برای موجوداتی کھ بھ سطوح بالای جھان دست یافتھ اند این کرات اسرارآمیز ھمواره یک
آزمایش وفاداری باقی می مانند. این امر بھ ما محول شده است کھ خدایان جاودان را بھ طور کامل

و شخصاً بشناسیم، کاراکترھای ربانی و کامل آنھا را آزادانھ بشناسیم، اما بھ ما اجازه داده نشده
کھ بھ تمامی روابط شخصی فرمانروایان بھشت با کلیۀ موجودات آفریده شده شان بھ طور کامل

رخنھ کنیم.

2- جاودانھ ھای ایامھا

ھر یک از یک میلیارد کرات ھاونا توسط یک شخصیت عالی تثلیث رھبری می شود. این
حکمرانان بھ عنوان جاودانھ ھای ایامھا شناختھ شده اند، و تعداد آنان دقیقاً یک میلیارد است، یکی

برای ھر یک از کرات ھاونا. آنھا فرزندان تثلیث بھشت ھستند، اما مثل اسرار تعالیت ھیچ
تاریخچھ ای از سرآغاز آنان وجود ندارد. این دو گروه از پدرانِ تماماً خردمند بر کرات زیبای

خود کھ متعلق بھ سیستم بھشت - ھاونا می باشند برای ابد حکومت کرده اند، و آنھا بدون نوبت یا
تجدید مأموریت عمل می کنند.

جاودانھ ھای ایامھا برای تمامی مخلوقات برخوردار از اراده کھ در قلمروھای آنان زندگی می کنند
مرئی ھستند. آنھا ریاست گردھماییھای معمول سیاره ای را بھ عھده دارند. آنھا مرتباً و بھ طور

نوبتی از کرات ستاد مرکزی ھفت ابرجھان دیدار می کنند. آنھا ھمتباران نزدیک و برابرھای الھی
قدمای ایامھا ھستند کھ مسئولیت سرنوشت ھفت ابردولت را بھ عھده دارند. ھنگامی کھ یک

جاودانۀ ایامھا از کرۀ خویش غایب است، کرۀ او توسط یک پسر آموزگار تثلیث مورد سرپرستی
قرار می گیرد.

بھ استثنای رستھ ھای تثبیت شدۀ حیات، نظیر بومیھای ھاونا و سایر مخلوقات زندۀ جھان مرکزی،
جاودانھ ھای ایامھای مقیم، کرات مربوطۀ خویش را کاملاً مطابق ایده ھا و آرمانھای شخصی

خودشان توسعھ داده اند. آنھا از سیارات یکدیگر دیدار می کنند، اما کپیھ برداری یا تقلید نمی کنند؛
آنھا ھمیشھ و بھ طور کامل آغازین ھستند.

معماری، تزیین طبیعی، ساختمانھای مورانشیا، و مخلوقات روحی در ھر کره منحصر بھ فرد و
بی نظیر ھستند. ھر کره مکانی از زیبایی پایدار است و با ھر کرۀ دیگر در جھان مرکزی کاملاً
متفاوت می باشد. و شما ھر یک در مسیرتان بھ سوی درون طی عبور از ھاونا تا بھشت زمانی

طولانی تر یا کوتاھتر را در ھر یک از این کرات بی نظیر و شعف برانگیز خواھید گذراند.
طبیعی است کھ شما در کرۀ خود در رابطھ با بھشت بھ صورت حرکت به سمت بالا سخن



گویید، اما صحیح تر است کھ بھ ھدف الھیِ صعود بھ صورت حرکت به سوی درون اشاره
شود.

3- قدمای ایامھا

ھنگامی کھ انسانھای زمان از کرات آموزشی کھ ستاد مرکزی یک جھان محلی را احاطھ کرده اند
فارغ التحصیل می شوند و بھ کرات آموزشی ابرجھان خود پیشروی می کنند، در تکامل معنوی بھ
آن نقطھ پیش رفتھ اند کھ قادرند فرمانروایان و مدیران والای روحی این قلمروھای پیشرفتھ، از

جملھ قدمای ایامھا را بشناسند و با آنھا ارتباط برقرار کنند.

قدمای ایامھا اساساً ھمگی یکسان ھستند؛ آنھا ترکیب سیرت و طبیعت متحد تثلیث را آشکار
می سازند. آنھا از فردیت برخوردارند و شخصیتشان متنوع است، اما ھمچون ھفت روح استاد از
یکدیگر متفاوت نیستند. آنھا مدیریت یکنواختِ سوا از آن متفاوت ھفت ابرجھان را کھ ھر یک از
آنھا یک آفرینش بارز، جداگانھ، و بی نظیر است فراھم می سازند. طبیعت و ویژگیھای ھفت روح
استاد نامشابھ است، اما قدمای ایامھا، فرمانروایان شخصی ابرجھانھا، ھمگی اولاد مشابھ و فوق

کامل تثلیث بھشت ھستند.

ھفت روح استاد در بالا طبیعت ابرجھانھای مربوطۀ خویش را تعیین می سازند، اما قدمای
ایامھا سرپرستی اداری ھمین ابرجھانھا را دیکتھ می کنند. آنھا ھمسانی اداری را روی تنوع
خلاق سوار می کنند و توازن کل را در شرایط تفاوتھای بنیادین آفرینشیِ ھفت گروه بندیِ قطعھ ایِ

جھان بزرگ تضمین می نمایند.

قدمای ایامھا ھمگی در یک زمان تثلیث یافتند. آنھا نمایانگر آغاز اسناد شخصیتی جھان جھانھا
ھستند، و از این رو نامشان قدمای ایامھا است. ھنگامی کھ شما بھ بھشت می رسید و اسناد

نوشتھ شدۀ آغاز چیزھا را بررسی می کنید، درخواھید یافت کھ اولین مطلبی کھ در بخش
شخصیت پدیدار می شود شرح تثلیث یافتن این بیست و یک قدیم الایام می باشد.

این موجودات والا ھمیشھ در گروھھای سھ نفره حکومت می کنند. فازھای بسیاری از فعالیت
وجود دارند کھ آنھا بھ صورت فردی در آن کار می کنند، و باز فازھای دیگری ھستند کھ ھر دو

نفر می توانند در آن عمل کنند، اما آنھا در عرصھ ھای بالاتر دولتشان باید بھ صورت مشترک
عمل کنند. آنھا ھرگز شخصاً کرات اقامتگاه خود را ترک نمی کنند، اما بدین ترتیب نیازی بھ این

کار ندارند، زیرا این کرات نقاط کانونی سیستم گستردۀ بازتاب در ابرجھان می باشند.

منزلگاھھای شخصی ھر سھ قدیم الایام در نقطۀ قطبیت روحی در کرۀ ستاد مرکزیشان واقع
شده اند. چنین کره ای بھ ھفتاد ناحیۀ اداری تقسیم شده است و ھفتاد پایتخت منطقھ ای دارد کھ گھگاه

قدمای ایامھا در آنھا اقامت دارند.



قدمای ایامھا در قدرت، محدودۀ مرجعیت، و وسعت حوزۀ اختیارات از میان ھر یک از
فرمانروایان مستقیم آفرینشھای زمان و فضا از ھمھ قدرتمندتر و توانمندتر ھستند. در تمامی

جھان پھناور جھانھا آنھا بھ تنھایی از قدرت بالای داوری نھایی اجرایی پیرامون نابودی ابدی
مخلوقات دارای اراده برخوردارند. و تمامی سھ قدیم الایام باید در فرامین نھایی دیوان عالی

دادرسی یک ابرجھان شرکت نمایند.

قدمای ایامھا، گذشتھ از الوھیتھا و ھمکاران بھشتیشان، کاملترین، ھمھ فن حریف ترین، و بھ لحاظ
الھی توانمندترین حکمرانان در تمامی وجود زمان و فضا ھستند. ظاھراً آنھا حکمرانان متعالی

ابرجھانھا ھستند؛ اما آنھا بھ طور تجربی این حق حکومت کردن را کسب نکرده اند و از این رو
سرنوشتشان این است کھ روزگاری توسط ایزد متعال، یک حکمران تجربی، کھ بدون شک آنھا

قائم مقامانشان خواھند شد، مورد جانشینی واقع شوند.

ایزد متعال از طریق خدمت تجربی در حال بھ دست آوردن حاکمیت ھفت ابرجھان است، درست
ھمانطور کھ یک پسر خالق حاکمیت جھان محلی خود را بھ صورت تجربی کسب می کند. اما در

طول عصر کنونیِ تکامل ناتمامِ متعال، قدمای ایامھا کنترل فراگیر ھماھنگ شده و کامل اداری
جھانھای در حال تکامل زمان و فضا را تأمین می کنند. و خردمندیِ اصالت و پیشگامیِ فردیت

تمامی فرامین و نظرات قدمای ایامھا را تعیین ویژگی می کند.

4- کمالھای ایامھا

فقط دویست و ده کمال ایامھا وجود دارد، و آنھا سرپرستی دولتھای ده ناحیۀ اصلی ھر ابرجھان
را بھ عھده دارند. آنھا بھ منظور کار ویژۀ یاری رسانیدن بھ مدیران ابرجھان تثلیث یافتند، و بھ

عنوان قائم مقامان بلافصل و شخصی قدمای ایامھا حکومت می کنند.

سھ کمال ایامھا بھ پایتخت ھر ناحیۀ اصلی تخصیص یافتھ است، اما برخلاف قدمای ایامھا
ضروری نیست کھ ھر سھ در تمامی اوقات حاضر باشند. گاه بھ گاه ممکن است یکی از این سھ

نفر غایب باشد تا پیرامون بھروزی قلمرو خود شخصاً با قدمای ایامھا مشورت نماید.

این حکمرانان سھ گانۀ ناحیھ ھای اصلی بھ طور ویژه در چیره دستی در جزئیات اداری کامل
ھستند، لذا نامشان کمالھای ایامھا است. در ثبت کردن نام این موجوداتِ کرات روحی ما با
مشکل ترجمھ کردن بھ زبان شما رو بھ رو ھستیم، و اغلب بھ قدر فزاینده دشوار است کھ یک
ترجمۀ رضایتبخش ارائھ داده شود. ما دوست نداریم از نامھای اختیاری کھ برای شما بی معنی
می باشد استفاده کنیم؛ از این رو این را اغلب دشوار می یابیم کھ یک نام مناسب انتخاب نماییم،

نامی کھ برای شما روشن باشد و در ھمان حال تا اندازه ای نمایانگر نام اولیھ باشد.

کمالھای ایامھا از گروھی با تعداد متعادل از مشاوران الھی، کامل کنندگان خرد، و بازرسان
جھانی برخوردارند کھ بھ دولتھای آنھا وصل می باشند. آنھا باز از تعداد بیشتری از پیام  آوران



توانمند، آنھایی کھ در اتوریتۀ بالا ھستند، و آنھایی کھ بدون نام و شماره ھستند برخوردارند. اما
بیشترِ کار معمولِ امور ناحیۀ اصلی توسط نگاھبانان آسمانی و یاوران والای پسر بھ اجرا در
می آید. این دو گروه از میان فرزندان تثلیث یافتۀ شخصیتھای بھشت - ھاونا یا پایان دھندگان
جلال یافتۀ انسانی انتخاب می شوند. برخی از این دو رستھ از موجودات مخلوق - تثلیث یافتھ

توسط الوھیتھای بھشت مجدداً تثلیث یافتھ  و سپس اعزام می شوند تا در حکومت دولتھای ابرجھان
یاری رسانند.

بیشتر نگاھبانان آسمانی و یاوران والای پسر بھ خدمت ناحیھ ھای اصلی و فرعی تخصیص داده
شده اند، اما سرپرستان تثلیث یافتھ (سرافیمھا و بینابینیھای احاطھ شده با تثلیث) افسران دادگاھھای
ھر سھ بخش ھستند کھ در دیوانھای دادرسی قدمای ایامھا، کمالھای ایامھا، و جدیدھای ایامھا عمل
می کنند. سفیران تثلیث یافتھ (انسانھای فراز یافتۀ با تثلیث احاطھ شده ای کھ دارای طبیعت یگانگی

با پسر یا روح ھستند) ممکن است در ھر نقطھ در یک ابرجھان مورد مواجھھ واقع شوند، اما
اکثریت آنان در خدمت ناحیھ ھای فرعی می باشند.

پیش از ایام آشکار شدن کامل طرح دولتی ھفت ابرجھان، عملاً تمامی سرپرستان بخشھای
گوناگون این دولتھا، بھ جز قدمای ایامھا، تحت سرپرستی جاودانھ ھای ایامھا در کرات گوناگون

جھان کامل ھاونا برای مدتھای متفاوت شاگردی کردند. بھ ھمین ترتیب موجودات تثلیث یافتۀ بعد
پیش از آن کھ بھ خدمت قدمای ایامھا، کمالھای ایامھا، و جدیدھای ایامھا وصل شوند دورانی از

آموزش را تحت سرپرستی جاودانھ ھای ایامھا از سر گذراندند. آنان ھمگی سرپرستانی کار
آزموده، آزمایش شده، و با تجربھ ھستند.

ھنگامی کھ شما بھ ستاد مرکزی اِسپلاندون پیش رفتید، بعد از این کھ در کرات ناحیۀ فرعی تان
اقامت کردید، در ھمان آغاز کمالھای ایامھا را خواھید دید، چرا کھ این حکمرانان ستوده بھ ھفتاد

کرات ناحیۀ اصلیِ آموزش بالاتر برای مخلوقات فراز یابندۀ زمان بھ طور تنگاتنگ مربوط
ھستند. کمالھای ایامھا شخصاً تعھدات گروھی بھ فارغ التحصیلان فراز یابندۀ مدارس ناحیۀ اصلی

را سرپرستی می کنند.

کار رھنوردان زمان در کراتی کھ ستاد مرکزی یک ناحیۀ اصلی را احاطھ کرده اند در مقایسھ با
سرشت فیزیکی تر و مادی ترِ آموزش در ھفت کرات آموزشی یک ناحیۀ فرعی و با تعھدات

روحی در چھار صد و نود کرات دانشگاه ستاد مرکزی یک ابرجھان عمدتاً یک طبیعت عقلانی
دارد.

اگر چھ شما را فقط در سیستم ثبت ناحیۀ اصلی اِسپلاندون، کھ در بر گیرندۀ جھان محلی منشأ
شما می باشد وارد می کنند، شما باید از میان ھر یک از ده بخش اصلی ابرجھان ما عبور کنید.

شما کلیۀ سی کمال ایامھای اروانتان را پیش از رسیدن بھ یوورسا خواھید دید.

5- جدیدھای ایامھا



جدیدھای ایامھا جوانترین مدیران عالی ابرجھانھا ھستند. آنھا سرپرستی امور ناحیھ ھای فرعی را
در گروھھای سھ نفره بھ عھده دارند. آنھا ذاتاً با کمالھای ایامھا ھمتراز ھستند، اما در مرجعیت

ً اداری تحت فرمان آنھا ھستند. تنھا بیست و یک ھزار تن از این شخصیتھای تثلیثِ شخصا
فرھمند و بھ طور الھی مؤثر وجود دارد. آنھا بھ طور ھمزمان آفریده شدند، و تحت سرپرستی

جاودانھ ھای ایامھا بھ ھمراه ھم از میان آموزش ھاونای خود عبور کردند.

جدیدھای ایامھا گروھی از ھمکاران و دستیاران دارند کھ مشابھ ھمکاران و دستیاران کمالھای
ایامھا است. علاوه بر آن تعداد عظیمی از رستھ ھای متنوع موجودات آسمانی تحت فرمان بھ آنان

تخصیص یافتھ است. در سازمان اداری ناحیھ ھای فرعی، آنھا تعداد زیادی از انسانھای فراز
یابندۀ مقیم، پرسنل کلنیھای گوناگون ھمیارانھ، و گروھھای گوناگونی را کھ منشأ در روح بیکران

دارند بھ کار می گیرند.

دولتھای ناحیھ ھای فرعی بھ اندازۀ بسیار زیاد، گر چھ نھ بھ طور انحصاری، درگیر مشکلات
بزرگ فیزیکی ابرجھانھا ھستند. کرات ناحیۀ فرعی، ستاد مرکزی کنترلگران استاد فیزیکی

ھستند. در این کرات انسانھای فراز یابنده بھ مطالعات و آزمایشاتی کھ بھ یک بررسی فعالیتھای
سومین رستۀ مراکز عالی نیرو و کلیۀ ھفت رستۀ کنترلگران استاد فیزیکی مربوط است

می پردازند.

از آنجا کھ رژیمِ یک ناحیۀ فرعی بھ طور بسیار گسترده درگیر مشکلات فیزیکی است، سھ
جدیدھای ایامھای آن بھ ندرت با ھم در پایتخت کره ھستند. بیشتر اوقات یکی با کمالھای ایامھایی

کھ سرپرستی ناحیۀ اصلی را بھ عھده دارد جای دیگری در کنفرانس بھ سر می برد، و یا ضمن
این کھ قدمای ایامھا را در گردھماییھای موجودات والای تثلیث منشأ در بھشت نمایندگی می کند

غایب است. آنھا در نمایندگی قدمای ایامھا در شوراھای عالی در بھشت با کمالھای ایامھا بھ نوبت
جا عوض می کنند. در عین حال، جدید ایامھای دیگر ممکن است در تور دیدار از کرات ستاد

مرکزی جھانھای محلی کھ بھ قلمرو او تعلق دارد در جای دیگری باشد. اما حداقل یکی از این
حکمرانان ھمیشھ در ستاد مرکزی یک ناحیۀ فرعی سر کار باقی می ماند.

روزی شما ھمگی سھ جدید ایامھایی را کھ مسئول اِنسا، ناحیۀ فرعی شما، ھستند خواھید شناخت،
زیرا شما باید در مسیرتان بھ سوی کرات آموزشی ناحیھ ھای اصلی از میان دستان آنھا عبور
کنید. شما در صعود بھ یوورسا فقط از میان یک گروه از کرات آموزشی ناحیۀ فرعی عبور

خواھید کرد.

6- اتحادھای ایامھا

شخصیتھای تثلیث از رستۀ ”ایامھا“ در یک ظرفیت اداریِ زیر سطح دولتھای ابرجھان عمل
نمی کنند. در جھانھای محلیِ در حال تکامل آنھا فقط بھ عنوان مشاور و ناصح عمل می کنند.

اتحادھای ایامھا گروھی از شخصیتھای رابط ھستند کھ توسط تثلیث بھشت بھ فرمانروایان دوگانۀ



جھانھای محلی تخصیص داده شده اند. بھ ھر جھان محلیِ سازمان یافتھ و مسکونی یکی از این
مشاوران بھشتی کھ برای آفرینش محلی بھ عنوان نمایندۀ تثلیث، و از برخی جھات پدر جھانی

عمل می کند تخصیص یافتھ است.

ھفت صد ھزار تن از این موجودات موجود است، گر چھ آنھا ھمگی بھ مأموریت گمارده نشده اند.
سپاه ذخیرۀ اتحادھای ایامھا بھ عنوان شورای عالی تنظیمات جھان در بھشت عمل می کند.

این ناظران تثلیث فعالیتھای اداری کلیۀ شاخھ ھای دولت جھانی را بھ طریقھ ای خاص ھماھنگ
می کنند، از آنھایی کھ بھ جھانھای محلی تعلق دارند تا دولتھای ناحیھ و تا آنھایی کھ بھ ابرجھان
متعلق ھستند؛ از این رو نامشان اتحاد ایامھا می باشد. آنھا یک گزارش سھ گانھ بھ مافوقان خود

ارائھ می دھند: آنھا اطلاعات مربوطی را کھ طبیعتی فیزیکی و نیمھ عقلانی دارد بھ جدیدھای
ایامھای ناحیۀ فرعی خود گزارش می دھند. آنھا رخدادھای عقلانی و نیمھ روحی را بھ کمالھای

ایامھای ناحیۀ اصلی خود گزارش می دھند. آنھا امور روحی و نیمھ بھشتی را بھ قدمای ایامھا در
پایتخت ابرجھان خود گزارش می دھند.

از آنجا کھ آنھا موجودات تثلیث منشأ ھستند، تمامی مدارھای بھشت بھ منظور ارتباط متقابل برای
آنان فراھم است، و بدین ترتیب آنھا با یکدیگر و با تمامی شخصیتھای مورد نیاز دیگر تا

شوراھای عالی بھشت ھمیشھ در تماس ھستند.

یک اتحاد ایامھا بھ دولت جھان محلی مأموریتش بھ طور ارگانیک وصل نیست. او جدا از
وظایفش بھ عنوان یک ناظر، فقط با تقاضای مسئولین محلی عمل می کند. او بھ واسطۀ داشتن

سِمت رسمی، یک عضو کلیۀ شوراھای اصلی و تمامی گردھماییھای مھم آفرینش محلی می باشد،
اما در بررسی دقیق تکنیکی مشکلات اداری شرکت نمی کند.

ھنگامی کھ یک جھان محلی در نور و حیات استقرار می یابد، موجودات جلال یافتۀ آن با اتحاد
ایامھا، کھ در آن ھنگام در یک ظرفیت بسط یافتھ در چنین قلمرو حاوی کمال تکاملی عمل
می کند، آزادانھ معاشرت می کنند. اما او اساساً ھنوز یک سفیر تثلیث و مشاور بھشتی است.

یک جھان محلی توسط یک پسر الھی کھ از منشأ دوگانۀ ربانی برخوردار است مستقیماً مورد
حکومت واقع می شود، اما او دائماً یک برادر بھشتی، یک شخصیت تثلیث منشأ را در کنارش

دارد. در صورت غیبت موقت یک پسر خالق از ستاد مرکزی جھان محلیش، حکمرانان موقت
عمدتاً توسط رھنمود اتحاد ایامھای خود در تصمیمات اصلیشان راھنمایی می شوند.

7- مؤمنان ایامھا

این شخصیتھای والای تثلیث منشأ مشاوران بھشت برای حکمرانان یکصد کوکبھ در ھر جھان
محلی می باشند. ھفتاد میلیون مؤمن ایامھا وجود دارد، و مثل اتحادھای ایامھا، ھمگی مشغول بھ



خدمت نیستند. سپاه ذخیرۀ بھشتی آنان کمیسیون مشورتی اخلاقیات و حکومت بر خودِ بین جھانی
می باشد. مؤمنان ایامھا مطابق فرامین شورای عالی سپاه ذخیره شان در کار خدماتی بھ نوبت جا

عوض می کنند.

تمامی آنچھ کھ یک اتحاد ایامھا برای یک پسر خالق یک جھان محلی می باشد، مؤمنان ایامھا
برای پسران وراندادک کھ بر کواکب آن آفرینش محلی حکومت می کنند می باشند. آنھا بھ حد عالی

وقف بھروزی کواکب مأموریتشان ھستند و بھ طور الھی بھ آن وفادارند، لذا نامشان مؤمنان
ایامھا است. آنھا فقط بھ عنوان مشاور عمل می کنند، و ھرگز در فعالیتھای اداری شرکت

نمی جویند مگر با دعوت مسئولین کوکبھ. آنھا در خدمت آموزشی بھ رھنوردان فراز یابنده در
کرات معماری شدۀ آموزشی کھ ستاد مرکزی یک کوکبھ را احاطھ کرده اند نیز بھ طور مستقیم

درگیر نیستند. تمامی چنین کارھایی تحت سرپرستی پسران وراندادک می باشد.

کلیۀ مؤمنان ایامھایی کھ در کواکب یک جھان محلی عمل می کنند تحت حوزۀ اختیارات اتحاد
ایامھا ھستند و مستقیماً بھ او گزارش می دھند. آنھا از یک سیستم گستردۀ ارتباط متقابل برخوردار

نیستند، و معمولاً بنا بھ خواست خودشان در محدودۀ سرحدات یک جھان محلی بھ ارتباط متقابل
محدود ھستند. ھر مؤمن ایامھایی کھ در نبادان مشغول بھ کار است می تواند با کلیۀ نفرات دیگر

رستۀ خود کھ در این جھان محلی مشغول بھ کار ھستند ارتباط برقرار کند و چنین می کند.

مؤمنان ایامھا مثل اتحاد ایامھا در ستاد مرکزی یک جھان منزلگاه شخصی خود را در پایتخت
کواکب، جدا از آنھایی کھ بھ مدیران اداری چنین قلمروھایی تعلق دارند، حفظ می کنند.

منزلگاھھای آنان بھ راستی در مقایسھ با منازل حکمرانان وراندادک کواکب ساده و بی پیرایھ
ھستند.

مؤمنان ایامھا آخرین حلقھ در زنجیرۀ طولانی اداری - مشورتی ھستند کھ از کرات مقدس پدر
جھانی، کھ در نزدیکی مرکز تمامی چیزھا می باشند، تا بخشھای اصلی جھانھای محلی امتداد

می یابد. نظام تثلیث منشأ در کواکب متوقف می شود؛ ھیچ مشاور بھشتی از این نوع در اجزای
تشکیل دھندۀ سیستمھای آنھا در کرات مسکونی بھ طور دائم استقرار نیافتھ است. این واحدھای
اداری یاد شده کاملاً تحت حوزۀ اختیارات موجوداتی ھستند کھ بومی جھانھای محلی می باشند.

[عرضھ شده توسط یک مشاور الھی یوورسا.]



نسخۀ پیشنویس

کتاب یورنشیا
مقالۀ 19

موجودات ھمتراز تثلیث منشأ

این گروه بھشتی کھ موجودات ھمتراز تثلیث منشأ نام یافتھ است، شامل پسران آموزگار تثلیث، کھ
ھمچنین در زمرۀ پسران بھشتی خداوند طبقھ بندی شده اند، سھ گروه از مدیران والای ابرجھان، و

تا اندازه ای ردۀ غیرشخصی ارواح الھام یافتۀ تثلیث می باشند. حتی بومیان ھاونا بھ ھمراه
گروھھای بیشماری از موجودات کھ در بھشت ساکنند را می توان بھ طور صحیح در این

طبقھ بندی از شخصیتھای تثلیث گنجانید. آن موجودات تثلیث منشأ کھ در این بحث مورد ملاحظھ
قرار می گیرند عبارتند از:

1- پسران آموزگار تثلیث.

2- کامل کنندگان خرد.

3- مشاوران الھی.

4- بازرسان جھانی.

5- ارواح الھام یافتۀ تثلیث.

6- بومیان ھاونا.

7- شھروندان بھشت.

تعداد این گروھھا، بھ جز پسران آموزگار تثلیث و احتمالاً ارواح الھام یافتۀ تثلیث، نھایی است؛
آفرینش آنھا یک رخداد پایان یافتھ و متعلق بھ گذشتھ است.

1- پسران آموزگار تثلیث



از میان کلیۀ رستھ ھای والای شخصیتھای آسمانی کھ برای شما آشکار گشتھ است، تنھا پسران
آموزگار تثلیث در یک ظرفیت دوگانھ عمل می کنند. آنھا بھ واسطۀ منشأ طبیعت تثلیث تقریباً بھ

طور کامل وقف خدمات فرزندی الھی ھستند. آنھا موجودات رابطی ھستند کھ فاصلۀ جھانی میان
شخصیتھای تثلیث منشأ و دوگانھ منشأ را پر می کنند.

در حالی کھ تعداد پسران ثابت تثلیث کامل است، پسران آموزگار دائماً افزایش می یابند. من
نمی دانم کھ تعداد نھایی پسران آموزگار چھ خواھد بود. با این وجود می توانم بگویم کھ در آخرین

گزارش دوره ای بھ یوورسا اسناد بھشت 21�001�624�821 تن از این پسران را در خدمت نشان
دادند.

این موجودات تنھا گروه آشکار شده از پسران خداوند برای شما ھستند کھ منشأ در تثلیث بھشت
دارند. آنھا در جھان مرکزی و ابرجھانھا تردد می کنند، و یک سپاه عظیم از آنان بھ ھر جھان
محلی تخصیص یافتھ است. آنھا ھمچنین مثل سایر پسران بھشتی خداوند بھ تک تک سیارات

خدمت می کنند. از آنجا کھ طرح جھان بزرگ بھ طور کامل توسعھ نیافتھ است، تعداد زیادی از
پسران آموزگار بھ صورت ذخیره در بھشت نگاه داشتھ شده اند، و آنھا برای کار اضطراری و
خدمت غیرمعمول در کلیۀ بخشھای جھان بزرگ، در کرات منزوی فضا، در جھانھای محلی و
ابرجھانھا، و در کرات ھاونا داوطلب می شوند. آنھا ھمچنین در بھشت عمل می کنند، اما بیشتر

یاری کننده خواھد بود کھ بررسی دقیق آنھا را بھ تعویق بیاندازیم تا این کھ بھ بحث پیرامون
پسران بھشتی خداوند برسیم.

با این وجود در این رابطھ می توان خاطر نشان کرد کھ پسران آموزگار شخصیتھای متعالی
ھماھنگ کننده ای ھستند کھ از منشأ تثلیث برخوردارند. در چنین جھان جھانھای پھناور ھمیشھ

خطر بزرگ تسلیم شدن بھ خطای دیدگاه مرزبندی شده، بھ شرارت ذاتی در یک بینش محدود از
واقعیت و ربانیت، وجود دارد.

بھ عنوان مثال: ذھن بشری معمولاً با حرکت از ساده و متناھی بھ پیچیده و نامتناھی، از منشأ
بشری بھ سرنوشت الھی، مشتاق نزدیکی بھ فلسفۀ کیھانی کھ در این آشکارسازیھا توصیف شده
است می باشد. اما آن مسیر بھ خرد معنوی راه نمی برد. چنین شیوه ای آسانترین مسیر بھ یک
شکل مشخص از دانش ژنتیک می باشد، اما آن در بھترین حالت تنھا می تواند منشأ انسان را

آشکار سازد؛ آن ھیچ چیز را پیرامون سرنوشت الھی او آشکار نمی سازد، یا این کھ چیز اندکی
را آشکار می سازد.

حتی در مطالعۀ تکامل بیولوژیک انسان در یورنشیا، نسبت بھ برخورد منحصر بھ فرد تاریخی
بھ وضعیت کنونی او و مشکلات جاری او مخالفتھایی جدی وجود دارد. چشم انداز حقیقی ھر

مشکل واقعی — بشری یا الھی، زمینی یا کیھانی — تنھا با مطالعھ و ارتباط کامل و
غیرمتعصبانۀ سھ فاز از واقعیت جھان می تواند بھ دست آید: منشأ، تاریخ، و سرنوشت. فھم
صحیح این سھ واقعیت تجربی مبنای یک ارزیابی خردمندانھ از وضعیت کنونی را فراھم

می سازد.



ھنگامی کھ ذھن بشری تعقیب تکنیک فلسفیِ شروع از نقطۀ پایین تر برای نزدیکی بھ نقطۀ بالاتر
را بھ عھده می گیرد، چھ در بیولوژی یا الھیات، ھمیشھ در خطر ارتکاب چھار خطای استدلال

می باشد:

1- ممکن است بھ کلی نتواند ھدف نھایی و تکمیل شدۀ تکاملیِ نیل شخصی یا سرنوشت
کیھانی را مشاھده نماید.

2- ممکن است از طریق ساده سازی بیش از اندازۀ واقعیت تکاملیِ (تجربی) کیھانی
مرتکب اشتباه عظیم فلسفی شود، و بدین ترتیب بھ تحریف واقعیتھا، بھ قلب حقیقت، و بھ

درک نادرست سرنوشتھا راه برد.

3- مطالعۀ علیت، مرور دقیق تاریخ است. اما آگاھی از این کھ یک موجود چطور
می شود، لزوماً یک فھم ھوشمندانھ از وضعیت کنونی و کاراکتر حقیقی چنین موجودی را

فراھم نمی سازد.

4- تاریخ بھ تنھایی بھ قدر مکفی نمی تواند رخدادھای آینده — سرنوشت — را آشکار
نماید. سرآغازھای متناھی یاری کننده ھستند، اما فقط علتھای الھی معلولھای نھایی را

آشکار می سازند. پایانھای جاودان در سرآغازھای زمان نشان داده نمی شوند. تنھا با در
نظر گرفتن گذشتھ و آیندۀ مربوط بھ ھم می توان حال را بھ درستی تفسیر نمود.

از این رو، بھ این دلیل و باز بھ دلایل دیگر، ما از طریق مبادرت بھ سفر زمانی - فضایی از
منبع و مرکز بھشتیِ نامتناھی، جاودان، و الھیِ تمامی واقعیت شخصیت و تمامی وجود کیھانی،

تکنیک نزدیکی بھ انسان و مشکلات سیاره ای او را بھ کار می گیریم.

2- کامل کنندگان خرد

کامل کنندگان خرد یک آفرینش ویژۀ تثلیث بھشت ھستند کھ برای تجسم بخشیدن بھ خرد ربانیت
در ابرجھانھا طراحی شده اند. دقیقاً ھفت میلیارد تن از این موجودات وجود دارد، و بھ ھر ھفت

ابرجھان یک میلیارد تن تخصیص یافتھ است.

کامل کنندگان خرد در اشتراک با ھمترازانشان، مشاوران الھی و بازرسان جھانی، از میان خرد
بھشت، خرد ھاونا، و بھ جز دیوینینگتون، خرد کرات بھشتی پدر عبور کردند. کامل کنندگان خرد

بعد از این تجارب بھ طور دائم بھ خدمت قدمای ایامھا تخصیص داده شدند. آنھا نھ در بھشت
خدمت می کنند و نھ در کرات مدارھای بھشت - ھاونا؛ آنھا بھ طور کامل بھ مدیریت دولتھای

ابرجھان مشغول ھستند.

ھر جا و ھر گاه یک کامل کنندۀ خرد عمل کند، آنجا و آنگاه خرد الھی عمل می کند. در دانش و
خردی کھ در کارھای این شخصیتھای توانمند و فرھمند جلوه گر است ھیبت واقعی و جلوۀ کمال



وجود دارد. آنھا خرد تثلیث بھشت را منعکس نمی کنند؛ آنھا آن خرد ھستند. آنھا در بھ کار
بستن دانش جھان برای کلیۀ آموزگاران منبع خرد ھستند. آنھا سرچشمۀ بصیرت و منبع شناخت

برای نھادھای یادگیری و درایت در تمامی جھانھا ھستند.

منشأ خرد دوگانھ است، و ناشی از آن کمال بینش الھی است کھ ذاتی موجودات کامل است و
برآمده از آن تجربۀ شخصی است کھ توسط مخلوقات تکاملی بھ دست آمده است. کامل کنندگان

خرد، خرد الھیِ کمال بھشتی ھستند کھ حاوی بینشی ربانی است. دستیاران اداری آنھا در
یوورسا، پیام آوران توانمند، آنھایی کھ بدون نام و شماره ھستند، و آنھایی کھ از اتوریتۀ بالا

برخوردارند، ھنگامی کھ با ھم عمل می کنند، خرد جھانیِ حاوی تجربھ ھستند. یک موجود
الھی می تواند از دانش الھی کامل برخوردار باشد. یک انسان تکاملی می تواند روزی بھ دانش

فراز گرایانۀ کامل دست یابد، اما ھیچیک از این موجودات بھ تنھایی پتانسیلھای تمامی خرد
ممکن را بھ انتھا نمی رسانند. از این رو ھر گاه در ادارۀ ابرجھان تمایل بھ این وجود داشتھ باشد
کھ حداکثر خرد اداری مورد دستیابی واقع شود، این کامل کنندکان خردِ حاوی بینش الھی ھمیشھ
با آن شخصیتھای فراز یابنده کھ از طریق محنتھای تجربیِ پیشرفت تکاملی بھ مسئولیتھای بالای

مرجعیت در ابرجھان رسیده اند در ارتباط قرار می گیرند.

کامل کنندگان خرد برای تکمیل داناییِ اداری خود ھمیشھ بھ این جزء مکمل خرد تجربی نیاز
خواھند داشت. اما چنین پنداشتھ شده است کھ ممکن است یک سطح بالا و تا آن ھنگام دست یافتھ

نشدۀ خرد توسط پایانمندان بھشت بعد از این که آنھا روزی بھ مرحلۀ ھفتم وجود روحی فرا
خوانده شدند مورد دستیابی واقع شود. اگر این استنباط درست باشد، آنگاه چنین موجودات کامل

شده ای کھ پیشینۀ فراز تکاملی دارند بدون شک مؤثرترین مدیران جھان کھ تا آن ھنگام در تمامی
آفرینش شناختھ شده است می شوند. من باور دارم کھ سرنوشت والای پایانمندان چنین است.

استعداد فراگیر کامل کنندگان خرد آنان را قادر می سازد کھ عملاً در تمامی خدمات آسمانی
مخلوقات فراز یابنده شرکت کنند. کامل کنندگان خرد و رستۀ شخصیت من، مشاوران الھی، بھ

ھمراه بازرسان جھانی، در بر گیرندۀ بالاترین رستھ ھای موجودات ھستند کھ ممکن است در کار
آشکار ساختن حقیقت بھ تک تک سیارات و سیستمھا، چھ در ادوار آغازینشان، یا ھنگامی کھ در

نور و حیات استقرار یافتند، درگیر شوند، و آنھا چنین می کنند. گھگاه ما ھمگی با سرویس
انسانھای در حال فراز، از یک سیارۀ حاوی حیات آغازین گرفتھ تا یک جھان محلی و ابرجھان،

بھ ویژه دومی تماس برقرار می کنیم.

3- مشاوران الھی

این موجودات تثلیث منشأ رھنمود الوھیت برای قلمروھای ھفت ابرجھان ھستند. آنھا منعکس
کنندۀ رھنمود الھی تثلیث نیستند؛ آنھا ھمان رھنمود ھستند. بیست و یک میلیارد مشاور در

خدمت ھستند، و بھ ھر ابرجھان سھ میلیارد تخصیص یافتھ است.



مشاوران الھی یاران و ھمتاھای بازرسان جھانی و کامل کنندگان خرد ھستند، و بھ ھر یک از
این شخصیتھای آخر از یک تا ھفت مشاور در ارتباط قرار داده شده است. کلیۀ سھ رستھ در

دولت قدمای ایامھا، و نیز ناحیھ ھای اصلی و فرعی، در جھانھای محلی و کواکب، و در
شوراھای فرمانروایان سیستمھای محلی شرکت می کنند.

در نگارش این بیانیھ ما بھ صورت فردی عمل می کنیم، ھمانطور کھ من می کنم، اما ھر گاه کھ
ضرورت ایجاب کند ما ھمچنین بھ صورت سھ گانھ عمل می کنیم. ھنگامی کھ ما در یک ظرفیت
اجرایی عمل می کنیم، ھمیشھ یک کامل کنندۀ خرد، یک بازرس جھانی، و از یک تا ھفت مشاور

الھی با ھم در ارتباط قرار می گیرند.

یک کامل کنندۀ خرد، ھفت مشاور الھی، و یک بازرس جھانی در بر گیرندۀ یک دیوان دادرسی
تثلیث ربانی، بالاترین گروه متحرک مشورتی در جھانھای زمان و فضا ھستند. چنین گروه نھ

نفره بھ عنوان یک دیوان دادرسی واقعیت یاب یا آشکار کنندۀ حقیقت شناختھ شده است، و
ھنگامی کھ برای یک مشکل بر مسند قضاوت می نشیند و تصمیمی اتخاذ می کند، درست مثل این
است کھ یک قدیم الایام پیرامون موضوع داوری کرده است، زیرا مطابق تمامی رویداد نگاریھای

ابرجھانھا چنین حکمی ھرگز توسط قدمای ایامھا لغو نشده است.

ھنگامی کھ سھ قدیم الایام عمل می کنند، تثلیث بھشت عمل می کند. ھنگامی کھ دیوان دادرسی نھ
نفره بھ دنبال بحث و تبادل نظر متحد خود بھ تصمیمی می رسد، از نظر تمامی مقاصد و منظورھا

قدمای ایامھا سخن گفتھ اند. و بدین طریق است کھ فرمانروایان بھشت در امور اداری و نظارت
دولتی با تک تک کرات، سیستمھا، و جھانھا تماس شخصی برقرار می سازند.

مشاوران الھی حد کمال اندرز الھی تثلیث بھشت ھستند. ما کمال اندرز را نمایندگی می کنیم، و در
واقع کمال اندرز ھستیم. ھنگامی کھ ما از مکمل رھنمود تجربی ھمیارانمان، موجودات کامل
شده و با تثلیث احاطھ شدۀ متعلق بھ فراز تکاملی، برخوردار می شویم، مجموع برداشتھای ما نھ

تنھا کامل بلکھ سرشار می شود. ھنگامی کھ تدابیر متحد ما توسط یک بازرس جھانی بھ ھم
مربوط می شوند، مورد داوری واقع می شوند، تأیید می شوند، و رسماً اعلام می شوند، بسیار
محتمل است کھ بھ آستانۀ کلیت جھانی نزدیک می شوند. چنین احکامی نمایانگر نزدیکترین

برخورد ممکن بھ رویکرد مطلق الوھیت در محدودۀ سرحدات زمان و فضا پیرامون وضعیت
مورد درگیری و مشکل مربوطھ می باشند.

ھفت مشاور الھی در ارتباط با یک گروه سھ نفرۀ تثلیث یافتۀ تکاملی — یک پیام آور توانمند،
یکی در اتوریتۀ بالا، و یکی بدون نام و شماره — نزدیکترین برخورد ابرجھانی را بھ تلفیق
دیدگاه بشری و رویکرد الھی در سطوح نزدیک بھ بھشتیِ معانی معنوی و ارزشھای واقعیت

نمایندگی می کند. چنین تشابھ نزدیکِ رویکردھای متحد کیھانیِ مخلوق و خالق فقط توسط پسران
اعطایی بھشت، کھ در ھر فاز از تجربۀ شخصیت، خداوند و انسان ھستند، پیشی گرفتھ می شود.



4- بازرسان جھانی

دقیقاً ھشت میلیارد بازرس جھانی وجود دارد. این موجودات بی نظیر، قضاوت الوھیت ھستند.
آنھا صرفاً منعکس کنندۀ تصمیمات کامل نیستند؛ آنھا قضاوت تثلیث بھشت ھستند. حتی قدمای

ایامھا بر مسند قضاوت نمی نشینند مگر در ارتباط با بازرسان جھانی.

بھ ھر یک از یک میلیارد کرات جھان مرکزی یک بازرس گمارده شده است؛ و آنھا بھ حکومت
سیاره ای جاودانھ ھای ایامھای مقیم وصل ھستند. نھ کامل کنندگان خرد و نھ مشاوران الھی بدین

نحو بھ طور دائم بھ حکومتھای ھاونا وصل نشده اند، و ما در مجموع نمی فھمیم کھ چرا بازرسان
جھانی در جھان مرکزی مستقر ھستند. فعالیتھای کنونی آنھا بھ سختی توجیھ کنندۀ مأموریت آنھا

در ھاونا می باشد، و از این رو ما گمان می بریم کھ آنھا در پیش بینی نیازھای یک عصر آیندۀ
جھان کھ طی آن جمعیت ھاونا ممکن است بخشاً تغییر کند در آنجا ھستند.

یک میلیارد بازرس بھ ھر یک از ھفت ابرجھان گمارده شده است. آنھا در یک ظرفیت فردی و
در ارتباط با کامل کنندگان خرد، ھر دو، در سرتاسر تمامی بخشھای ھفت ابرجھان عمل می کنند.

بدین ترتیب بازرسان در کلیۀ سطوح جھان بزرگ عمل می کنند، از کرات کامل ھاونا تا
شوراھای حکمرانان سیستم، و آنھا یک بخش ارگانیکِ تمامی دادرسیھای دوره ای کرات تکاملی

می باشند.

ھر گاه و ھر جا کھ یک بازرس جھانی حاضر باشد، آنگاه و آنجا داوری الوھیت صورت می یابد.
و چون بازرسان ھمیشھ احکام خود را در ارتباط با کامل کنندگان خرد و مشاوران الھی انجام

می دھند، چنین تصمیماتی در بر گیرندۀ خرد، تدبیر، و داوری متحد تثلیث بھشت می باشد. در این
گروه سھ نفرۀ قضایی کامل کنندۀ خرد ”من بودم“، و مشاور الھی ”من خواھم بود“ می باشد، اما

بازرس جھانی ھمیشھ ”من ھستم“ است.

بازرسان شخصیتھای تمام و کمال جھان ھستند. ھنگامی کھ ھزار شاھد — یا یک میلیون —
شھادت دادند، ھنگامی کھ صدای خرد سخن گفت و تدبیر ربانیت ثبت گردید، ھنگامی کھ شھادت

کمال فراز گرایانھ اضافھ گشت، آنگاه بازرس عمل می کند، و بلافاصلھ یک مجموعۀ بی خطا و
الھی از تمامی آنچھ کھ رخ داده است آشکار می شود؛ و این برملاسازی نمایانگر نتیجھ گیری

الھی، جمع و جوھر یک تصمیم نھایی و کامل می باشد. از این رو ھنگامی کھ یک بازرس سخن
گفتھ است، دیگر ھیچ کس نمی تواند سخن بگوید، زیرا بازرس حاصل جمع حقیقی و خطاناپذیر

تمامی آنچھ را کھ از پیش رخ داده بھ نمایش گذارده است. ھنگامی کھ او سخن می گوید، استینافی
وجود ندارد.

من کارکرد ذھن یک کامل کنندۀ خرد را بھ کاملترین نحو می فھمم، اما کنش ذھن داوری کنندۀ
یک بازرس جھانی را قطعاً بھ طور کامل درک نمی کنم. برای من بھ نظر می رسد کھ بازرسان

معانی جدیدی را تدوین می کنند و سرمنشأ ارزشھای نوینی ھستند کھ از طریق مرتبط ساختن



وقایع، حقایق، و یافتھ ھا در مسیر تحقیق پیرامون امور جھان بھ آنھا ارائھ می شود. محتمل بھ نظر
می رسد کھ بازرسان جھانی قادرند تفاسیر آغازینِ حاوی ترکیب بینش آفرینندۀ کامل و تجربۀ

مخلوق کامل شده را موجب شوند. این ارتباط کمال بھشت و تجربۀ جھان بدون شک بھ ارزش
نوینی در غایتھا منجر می شود.

اما در رابطھ با کارکرد ذھنی بازرسان جھانی این پایان دشواریھای ما نیست. ما با این کھ برای
تمامی آنچھ کھ دربارۀ کارکرد یک بازرس در ھر وضعیت مشخص جھان می دانیم یا حدس

می زنیم، احتمال درخور را منظور داشتھ ایم، درمی یابیم کھ ھنوز قادر نیستیم تصمیمات را پیش
بینی کنیم یا احکام قضاوت را پیش نگری نماییم. ما نتیجۀ احتمالی ارتباط رویکرد خالق و تجربۀ

مخلوق را بھ طور بسیار دقیق برآورد می کنیم، اما چنین نتیجھ گیریھایی ھمیشھ پیش نگریھای
دقیق برملاسازیھای بازرسان نیستند. محتمل بھ نظر می رسد کھ بازرسان بھ طریقی با مطلق

الوھیت در ارتباط باشند؛ در غیر اینصورت ما قادر نیستیم بسیاری از تصمیمات و نظراتشان را
توضیح دھیم.

کامل کنندگان خرد، مشاوران الھی، و بازرسان جھانی، بھ ھمراه ھفت رستھ از شخصیتھای
متعالی تثلیث، آن ده گروھی را تشکیل می دھند کھ گاھی اوقات پسران ثابت تثلیث نامیده

می شوند. آنھا با ھم سپاه بزرگ سرپرستان تثلیث، حکمرانان، مدیران اجرایی، مشاوران،
ناصحان، و قضات را تشکیل می دھند. تعداد آنھا اندکی بیش از سی و ھفت میلیارد تن می باشد.
دو میلیارد و ھفتاد تن در جھان مرکزی و درست بیش از پنج میلیارد تن در ھر ابرجھان ساکن

ھستند.

توصیف سرحدات کنش گرانۀ پسران ثابت تثلیث بسیار دشوار است. نادرست است کھ بگوییم
اعمال آنھا بھ حد متناھی محدود است، چرا کھ اسناد کارکردھای ابرجھان خلاف این را نشان

می دھند. آنھا در ھر سطح از مدیریت یا داوری جھان کھ ممکن است بھ واسطۀ شرایط زمانی -
مکانی مورد نیاز باشند و بھ تکامل گذشتھ، حال، و آیندۀ جھان بنیادین مربوط باشد عمل می کنند.

5- ارواح الھام یافتۀ تثلیث

من قادر خواھم بود کھ قدر اندکی پیرامون ارواح الھام یافتۀ تثلیث بھ شما بگویم، زیرا آنھا یکی
از رستھ ھای اندک کاملاً اسرارآمیز ھستند کھ وجود دارند. بدون شک آنھا اسرارآمیز ھستند،

زیرا برای آنھا غیرممکن است کھ خود را حتی برای آنھایی از ما کھ در منشأ بھ منبع آفرینش
آنھا بسیار نزدیک ھستند بھ طور کامل آشکار سازند. آنھا با عمل تثلیث بھشت بھ وجود می آیند و

ممکن است توسط ھر یک یا دو تن از الوھیتھا و نیز توسط ھر سھ مورد استفاده واقع شوند. ما
نمی دانیم کھ آیا تعداد این ارواح کامل است یا این کھ دائماً افزایش می یابد، اما ما بھ این باور تمایل

داریم کھ تعداد آنھا ثابت نیست.



ما طبیعت یا رویکرد ارواح الھام یافتھ را بھ طور کامل نمی فھمیم. آنھا احتمالاً می توانند بھ ردۀ
ارواح فوق شخصی تعلق داشتھ باشند. بھ نظر می رسد کھ آنھا در سرتاسر گستره ھای شناختھ شده

عمل می کنند و چنین می نماید کھ تقریباً مستقل از زمان و فضا عمل می کنند. اما ما قدر اندکی
دربارۀ آنھا می دانیم بھ جز این کھ کاراکتر آنھا را از طبیعت فعالیتھایشان استنتاج می کنیم. ما قطعاً

نتایج این فعالیتھا را در اینجا و آنجا در جھانھا مشاھده می نماییم.

این ارواح الھام یافتھ تحت شرایط مشخص می توانند برای شناخت توسط موجوداتی کھ منشأ در
تثلیث دارند بھ طور مکفی خود را فردیت بخشند. من آنھا را دیده ام؛ اما برای رستھ ھای پایین تر
موجودات آسمانی ھرگز میسر نیست کھ یکی از آنھا را بشناسند. ھمچنین در ادارۀ جھانھای در
حال تکامل گھگاه شرایط مشخصی پیش می آید کھ طی آن ھر موجود برخوردار از منشأ تثلیث

می تواند در پیشبرد مأموریتھای خویش این ارواح را بھ طور مستقیم بھ کار گیرد. از این رو ما
می دانیم کھ آنھا وجود دارند، و این کھ تحت شرایط مشخص ممکن است کھ ما فرمان بھ یاری آنھا

دھیم و آن را دریافت داریم، و گاھی اوقات حضور آنھا را تشخیص دھیم. اما آنھا بخشی از
سازمان ھویدا و قطعاً آشکار شده ای نیستند کھ ھدایت جھانھای زمان و فضا، پیش از این کھ چنین
آفرینشھای مادی در نور و حیات استقرار یابند، بھ آن سپرده شده باشد. آنھا ھیچ مکان بھ وضوح

قابل تشخیصی در نظام یا مدیریت کنونی ھفت ابرجھان در حال تکامل ندارند. آنھا یک راز تثلیث
بھشت ھستند.

ملک صادقھای نبادان آموزش می دھند کھ سرنوشت ارواح الھام یافتۀ تثلیث این است کھ
روزگاری در آیندۀ جاودان بھ جای پیام آوران منفرد، کھ بھ واسطۀ مأموریتشان بھ عنوان

دستیاران انواع مشخص پسران تثلیث یافتھ صفوفشان بھ آھستگی اما یقیناً خالی می شود، عمل
نمایند.

ارواح الھام یافتھ ارواح تنھای جھان جھانھا ھستند. بھ عنوان ارواح، آنھا بسیار شبیھ پیام آوران
منفرد می باشند، بھ جز این کھ دومیھا شخصیتھای بارزی ھستند. ما بخش عمدۀ اطلاعات خود را
در رابطھ با ارواح الھام یافتھ از پیام آوران منفرد بھ دست می آوریم. آنھا از طریق یک حساسیت
ذاتی نسبت بھ حضور ارواح الھام یافتھ نزدیکی آنھا را کشف می کنند؛ و این حساسیت درست با
ھمان قطعیتی کھ یک سوزن قطب نما قطب مغناطیسی را نشان می دھد عمل می کند. ھنگامی کھ
یک پیام آور منفرد در نزدیکی یک روح الھام یافتۀ تثلیث قرار دارد، او از یک نشان کیفی نسبت
بھ چنین حضور الھی آگاه است، و ھمچنین نسبت بھ یک ثبت بسیار قطعی کمّی کھ در واقع او را

قادر می سازد کھ طبقھ بندی یا تعداد وجود یا وجودھای روحی را بداند آگاھی دارد.

من می توانم یک واقعیت جالب دیگری را نقل کنم: ھنگامی کھ یک پیام آور منفرد در سیاره ای
است کھ تنظیم کنندگان فکر در ساکنان آن سکنی گزیده اند، مثل یورنشیا، او در شناسایی و

حساسیت خود نسبت بھ وجود روحی از یک انگیزش کیفی آگاه است. در چنین مواردی ھیچ
انگیزش کمّی وجود ندارد، فقط یک تحریک کیفی. ھنگامی کھ در سیاره ای ھستند کھ تنظیم

کنندگان بھ آن نمی آیند تماس با بومیان چنین واکنشی را ایجاد نمی کند. این امر نشان می دھد کھ
تنظیم کنندگان فکر بھ طریقی ارواح الھام یافتۀ تثلیث بھشت را درک می کنند، یا با آنھا در



ارتباطند. آنھا بھ طریقی احتمالاً ممکن است در برخی از فازھای کارھایشان با ھم در ارتباط
باشند؛ اما ما بھ راستی نمی دانیم. آنھا ھر دو منشأ در نزدیکی مرکز و منبع کلیۀ چیزھا دارند، اما
آنھا رستۀ وجود یکسانی نیستند. تنظیم کنندگان فکر فقط از پدر سرچشمھ یافتند؛ ارواح الھام یافتھ

اولاد تثلیث بھشت ھستند.

ارواح الھام یافتھ ظاھراً بھ طرح تکاملی تک تک سیارات یا جھانھا تعلق ندارند، و با این وجود
بھ نظر می رسد تقریباً ھمھ جا باشند. حتی در حین این کھ من درگیر تدوین این بیانیھ ھستم،

حساسیت شخصیِ پیام آور منفرد معاشر من نسبت بھ حضور این رستۀ روحی نشان می دھد کھ
دقیقاً در این لحظھ یک روح از رستۀ الھام یافتھ و از سومین حجم وجود نیرویی با ماست کھ بیش

از بیست و پنج فوت با ما فاصلھ ندارد. سومین حجم وجود نیرویی این احتمال را بھ ما نشان
می دھد کھ سھ روح الھام یافتھ در ارتباط با ھم عمل می کنند.

از میان بیش از دوازده رستھ از موجوداتی کھ در این ھنگام با من ھمراه ھستند، پیام آور منفرد
تنھا کسی است کھ از حضور این موجودات اسرارآمیز تثلیث آگاه است. و علاوه بر آن، در حالی

کھ ما از این طریق نسبت بھ نزدیکی این ارواح الھی آگاه ھستیم، ھمگی بھ طور یکسان از
مأموریت آنان ناآگاھیم. ما بھ راستی نمی دانیم کھ آیا آنھا نسبت بھ کارھای ما صرفاً ناظران

علاقمند ھستند، یا این کھ بھ طریقی کھ برای ما ناشناختھ است در واقع بھ موفقیت کار ما کمک
می نمایند.

ما می دانیم کھ پسران آموزگار تثلیث وقف روشنگری آگاھانۀ مخلوقات جھان می باشند. من بھ
این نتیجۀ تثبیت شده دست یافتھ ام کھ ارواح الھام یافتۀ تثلیث از طریق تکنیکھای فوق آگاه

ھمچنین بھ صورت آموزگاران قلمروھا عمل می کنند. من متقاعد شده ام کھ یک مجموعۀ عظیمی
از دانش ضروری روحی وجود دارد، حقایقی کھ برای نیل والای معنوی ضروری ھستند، کھ
نمی توانند بھ طور آگاھانھ دریافت شوند؛ خود آگاھی بھ گونھ ای مؤثر قطعیت دریافت را مورد

مخاطره قرار می دھد. اگر برداشت ما از این امر صحیح باشد، و تمامی رستۀ موجودات من با ما
ھم عقیده است، ممکن است مأموریت این ارواح الھام یافتھ این باشد کھ بر این مشکل فائق آیند،
بدین معنی کھ این فاصلۀ طرح جھانی روشنگری اخلاقی و پیشرفت معنوی را پر کنند. ما فکر

می کنیم کھ این دو نوع آموزگار تثلیث منشأ نوعی از ارتباط را در فعالیتھای خود بھ وجود
می آورند، اما ما بھ راستی نمی دانیم.

من در کرات آموزشی ابرجھان و در گستره ھای جاودانۀ ھاونا با انسانھای در حال کمال —
روانھای معنویت یافتھ و فراز یابندۀ قلمروھای تکاملی — بھ طور دوستانھ معاشرت کرده ام، اما

آنھا ھرگز از حضور ارواح الھام یافتھ، کھ گاه بھ گاه نیروھای اکتشافی موجود در پیام آوران
منفرد نزدیکی زیاد آنھا را بھ ما نشان می دھد، آگاه نبوده اند. من با کلیۀ رستھ ھای پسران خداوند،

بالا و پایین، آزادانھ گفتگو کرده ام، و آنھا نیز بھ ھمین ترتیب از اندرزھای ارواح الھام یافتۀ تثلیث
ناآگاه بوده اند. آنھا می توانند در تجارب خویش بھ گذشتھ رجوع کنند و اگر عمل چنین ارواحی بھ
حساب آورده نشود، رخدادھایی را کھ تفسیر آنھا دشوار است بازگو نمایند؛ و آنھا چنین می کنند.



اما بھ جز پیام آوران منفرد، و گاھی اوقات موجودات تثلیث منشأ، ھیچ خانوادۀ آسمانی ھرگز
نسبت بھ نزدیکی ارواح الھام یافتھ آگاه نبوده است.

من باور ندارم کھ ارواح الھام یافتۀ تثلیث با من قایم موشک بازی می کنند. آنھا احتمالاً درست با
ھمان شدت کھ من سعی می کنم با آنھا ارتباط برقرار سازم تلاش می کنند خود را بھ من آشکار

سازند. دشواریھا و محدودیتھای ما باید متقابل و ذاتی باشد. من قانع شده ام کھ ھیچ راز اختیاری
در جھان وجود ندارد؛ از این رو من در تلاشھایم برای حل راز انزوای این ارواحی کھ بھ رستۀ

آفرینشی من تعلق دارند ھرگز باز نخواھم ایستاد.

و شما انسانھا از تمامی این امور اکنون فقط اولین گام خود را در سفر جاودانھ دارید بر می دارید.
شما بھ خوبی می توانید ببینید کھ پیش از آن کھ با تضمین ”نگرش“ و ”مادی“ پیشروی کنید باید
مسیری طولانی را طی نمایید. شما برای مدتھا از ایمان استفاده خواھید کرد و بھ آشکار سازی

الھی متکی خواھید بود، اگر امید دارید کھ بھ سرعت و با ایمنی پیشرفت کنید.

6- بومیان ھاوُنا

بومیان ھاونا آفرینش مستقیم تثلیث بھشت ھستند، و تعداد آنھا فراتر از برداشت اذھان محدود
شماست. ھمچنین برای مردم یورنشیا میسر نیست کھ عطایای ذاتی مخلوقات الھی کامل ھمچون

این نژادھای تثلیث منشأ جھان جاودان را تصور کنند. شما بھ راستی ھرگز نمی توانید از این
مخلوقات پرجلال تصوری داشتھ باشید؛ شما باید منتظر ورود خود بھ ھاونا باشید تا بتوانید بھ

عنوان رفقای روحی بھ آنان خوشامد بگویید.

شما در طول اقامت طولانی تان در یک میلیارد کرات فرھنگی ھاونا دوستی جاودانھ ای برای این
موجودات والامنش بھ وجود خواھید آورد. و چقدر آن دوستی کھ میان پایین ترین مخلوقات

شخصی از کرات فضا و این موجودات شخصی والای بومی کرات کامل جھان مرکزی رشد
می کند عمیق است! انسانھای فراز یابنده، در معاشرت طولانی و مھرآمیز خود با بومیھای ھاونا،
کار زیادی انجام می دھند تا فقر معنوی مراحل پیشین پیشروی انسانی را جبران کنند. ھاوناییھا در

ھمان حال، از طریق تماسھایشان با رھنوردان فراز یابنده تجربھ ای کسب می کنند کھ بھ ھیچ
میزان اندکی بر محدودیت تجربی زندگی مداوم در چھارچوب یک حیات کامل الھی فائق نمی آید.

فایدۀ کسب شده ھم برای انسان فراز یابنده و ھم بومی ھاونا زیاد و متقابل است.

بومیان ھاونا، مثل تمامی شخصیتھای تثلیث منشأ دیگر در کمال الھی طراحی شده اند، و مثل سایر
شخصیتھای تثلیث منشأ، گذشت زمان بھ اندوختۀ عطایای تجربی آنھا می افزاید. اما برخلاف

پسران ثابت تثلیث، ھاوناییھا ممکن است در منزلت تکامل یابند، و ممکن است از یک سرنوشت
آشکار ناشدۀ ابدی آینده برخوردار شوند. این امر از طریق آن ھاوناییھایی نشان داده می شود کھ

ظرفیت خدمت برای پیوند با یک قطعۀ غیرتنظیم کننده از پدر را واقعیت می بخشند و بدین ترتیب



برای عضویت در سپاه انسانی نھایت واجد شرایط می شوند. و سپاھیان دیگری از پایانمندان
وجود دارند کھ بھ روی این بومیان جھان مرکزی گشوده ھستند.

وضعیت تکاملی بومیان ھاونا موجب حدس و گمان زیادی در یوورسا شده است. از آنجا کھ آنھا
دائما بھ چندین سپاه نھایت بھشت ملحق می شوند، و چون تعداد بیشتری آفریده نمی شوند، واضح
است کھ تعداد بومیان باقیمانده در ھاونا دائماً در حال کاھش است. پیامدھای غائی این کارکردھا

ھرگز برای ما آشکار نگشتھ است، اما ما باور نداریم کھ ھیچگاه ھاونا از بومیانش بھ طول کامل
تخلیھ خواھد شد. ما این تئوری را در سر پرورانده ایم کھ ھاوناییھا روزگاری در طول اعصار

آفرینشھای پیاپیِ سطوح فضای بیرونی احتمالاً از ورود بھ سپاه نھایت باز خواھند ایستاد. ما
ھمچنین این اندیشھ را در سر پرورانده ایم کھ ممکن است در این اعصار متعاقب جھان، جھان

مرکزی با یک گروه مخلوط از موجودات مقیم، یک شھروندی کھ فقط بخشاً شامل بومیان اولیۀ
ھاونا می باشد از سکنھ پر شود. ما نمی دانیم چھ رستھ یا نوع از مخلوقات ممکن است بدین نحو

سرنوشتشان وضعیت مسکونی در ھاونای آینده باشد، اما ما بھ این موارد فکر کرده ایم:

1- یونیویتیشیاھا، کھ در حال حاضر شھروندان دائمی کواکب جھان محلی ھستند.

2- انواع آیندۀ انسانھا کھ ممکن است در کرات مسکونی ابرجھانھا در شکوفایی اعصار
نور و حیات بھ دنیا بیایند.

3- آریستوکراسی روحی آیندۀ جھانھای متوالی بیرونی.

ما می دانیم کھ ھاونای عصر پیشین جھان تا اندازه ای از ھاونای عصر کنونی متفاوت بود. ما این
را بیش از آن منطقی نمی پنداریم کھ تصور کنیم کھ اکنون شاھد آن تغییرات آھستھ در جھان

مرکزی ھستیم کھ پیش بینانۀ اعصار آینده ھستند. یک چیز قطعی است: جھان ناایستا است؛ فقط
خدواند تغییرناپذیر است.

7- شھروندان بھشت

ً گروھھای بیشماری از موجودات خارق العاده، شھروندان بھشت، ساکن بھشت ھستند. آنھا مستقیما
درگیر طرح کامل ساختن مخلوقات فراز یابندۀ صاحب اراده نیستند، و از این رو برای انسانھای

یورنشیا بھ طور کامل آشکار نمی شوند. بیش از سیصد ھزار رستھ از این موجودات آسمانی
ھوشمند وجود دارند، و ھمزمان با فرمان تثلیث کھ طرح خلاق ھفت ابرجھان زمان و فضا را

رسماً اعلام نمود آخرین گروه آنھا شخصیت یافتند.

شھروندان بھشت و بومیان ھاونا گاھی اوقات جمعاً بھ عنوان شخصیتھای بھشت - ھاونا
نامیده می شوند.



این نقل داستان آن موجوداتی را کھ توسط تثلیث بھشت بھ وجود آمدند تکمیل می کند. ھیچیک از
آنان تاکنون ھرگز گمراه نشده است. و با این وجود، آنھا بھ بالاترین معنی، ھمگی از عطیۀ اراده

برخوردارند.

موجودات تثلیث منشأ از امتیاز حمل و نقل برخوردارند، و این امر آنھا را از شخصیتھای انتقال
نظیر سرافیمھا مستقل می سازد. ما ھمگی از نیروی جا بھ جایی آزادانھ و سریع در جھان جھانھا

برخورداریم. بھ جز ارواح الھام یافتۀ تثلیث، ما نمی توانیم بھ سرعت تقریباً غیرقابل باور
پیام آوران منفرد دست یابیم، اما ما قادریم طوری جمع کل تسھیلات انتقال را در فضا بھ کار

گیریم، کھ می توانیم بھ ھر نقطھ در یک ابرجھان، از ستاد مرکزی آن، در کمتر از یک سال بھ
وقت یورنشیا برسیم. برای من 109 روز بھ وقت شما زمان لازم بود کھ از یوورسا بھ یورنشیا

سفر کنم.

ما بھ وسیلۀ ھمین شیوه ھا قادریم بھ طور ھمزمان بھ ارتباط متقابل دست زنیم. تمامی رستۀ
آفرینشی ما خود را با ھر فرد کھ در زمرۀ ھر بخش از فرزندان تثلیث بھشت می باشد، فقط بھ جز

ارواح الھام یافتھ، در تماس می یابد.

[عرضھ شده توسط یک مشاور الھی یوورسا.]



نسخۀ پیشنویس

کتاب یورنشیا
مقالۀ 20

پسران بھشتی خداوند

پسران خداوند آنطور کھ در ابرجھان اروانتان عمل می کنند تحت سھ عنوان کلی طبقھ بندی
شده اند:

1- پسران فرود یابندۀ خداوند.

2- پسران فراز یابندۀ خداوند.

3- پسران تثلیث یافتۀ خداوند.

رستھ ھای فرود یابندۀ فرزندی شامل شخصیتھایی ھستند کھ از آفرینش مستقیم و الھی
برخوردارند. پسران فراز یابنده، نظیر مخلوقات انسانی، از طریق شرکت تجربی در تکنیک

خلاق کھ بھ عنوان تکامل شناختھ شده است بھ این مرتبت دست می یابند. پسران تثلیث یافتھ یک
گروه برخوردار از منشأ مرکب ھستند کھ شامل کلیۀ موجوداتی می شود کھ توسط تثلیث بھشت

احاطھ شده اند، گر چھ از منشأ مستقیم تثلیث برخوردار نیستند.

1- پسران فرود یابندۀ خداوند

کلیۀ پسران فرود یابندۀ خداوند از منشأ بالا و الھی برخوردارند. آنھا وقف کارکرد فرود یابندۀ
خدماتی در کرات و سیستمھای زمان و فضا ھستند، و در آنجا پیشرفت در صعود بھشتی

مخلوقات دون مرتبۀ حاوی منشأ تکاملی — پسران فراز یابندۀ خداوند — را تسھیل می نمایند. از
میان رستھ ھای بیشمار پسران فرود یابنده، ھفت عدد در این نوشتھ ھا شرح داده می شوند. آن

پسرانی کھ از سوی الوھیتھا در جزیرۀ مرکزی نور و حیات می آیند پسران بھشتی خداوند
نامیده می شوند و در بر گیرندۀ سھ رستۀ زیرین ھستند:

1- پسران آفریننده — میکائیلھا.



2- پسران مجیستریال — آوُنالھا.

3- پسران آموزگار تثلیث — دِینالھا.

چھار رستۀ باقیماندۀ فرود یابندۀ فرزندی بھ عنوان پسران جھان محلیِ خداوند شناختھ
شده اند و عبارتند از:

4- پسران ملک صادق.

5- پسران وراندادک.

6- پسران لانوناندک.

7- حاملین حیات.

ملک صادقھا اولاد مشترک یک پسر آفرینندۀ جھان محلی، روح آفرینشگر، و پدر ملک صادق
می باشند. اما وراندادکھا و لانوناندکھا توسط یک پسر آفریننده و ھمیار آفرینشگر روحی او بھ

وجود آورده می شوند. وراندادکھا بھ بھترین وجھ بھ عنوان والامرتبھ ھا، پدران کوکبھ؛ و
لانوناندکھا بھ عنوان حکمرانان سیستم و بھ عنوان پرنسھای سیاره ای شناختھ شده اند. رستۀ

سھ گانۀ حاملین حیات توسط یک پسر آفریننده و روح آفرینشگری کھ بھ یکی از سھ قدیم الایامھای
حوزۀ ابرجھان مربوطھ مرتبط ھستند بھ وجود می آید. اما سرشت و فعالیتھای این پسران جھان

محلی خداوند در آن مقالاتی کھ بھ امور آفرینشھای محلی می پردازند بھ طور مناسب تر توصیف
می شوند.

پسران بھشتی خداوند دارای منشأ سھ گانھ ھستند: پسران اولیھ یا آفریننده توسط پدر جھانی و پسر
جاودان بھ وجود می آیند؛ پسران ثانویھ یا مجیستریال فرزندان پسر جاودان و روح بیکران ھستند؛

پسران آموزگار تثلیث اولاد پدر، پسر، و روح ھستند. از نقطھ نظر سرویس، پرستش، و تقاضا
در دعا، پسران بھشتی ھمچون یکی ھستند؛ روح آنھا یکی است، و کیفیت و کمال کار آنان

یکسان است.

ھمانطور کھ رستھ ھای بھشتی ایامھا اثبات نمودند مدیرانی الھی ھستند، رستھ ھای پسران بھشتی
نیز خود را بھ صورت خادمانی الھی — آفرینندگان، خدمت کنندگان، اعطا کنندگان، داوران،

آموزگاران، و آشکار کنندگان حقیقت — ھویدا نموده اند. آنھا جھان جھانھا را از سواحل جزیرۀ
جاودان تا کرات مسکونی زمان و فضا در می نوردند، و خدمات چندگانھ ای را کھ در این

نگارشات فاش نمی شود در جھان مرکزی و ابرجھانھا اجرا می کنند. آنھا بستھ بھ طبیعت و مکان
خدمتشان بھ طور گوناگون سازمان یافتھ اند، اما در یک جھان محلی پسران مجیستریال و

آموزگار ھر دو تحت سرپرستی پسر آفریننده ای کھ مسئولیت آن حوزه را بھ عھده دارد خدمت
می کنند.



پسران آفریننده بھ نظر می رسد از یک عطیۀ معنوی برخوردار باشند کھ حول شخصشان متمرکز
است. آنھا آن را کنترل می کنند و می توانند اعطا کنند، ھمانطور کھ خود پسر آفرینندۀ شما آنگاه

کھ روحش را روی تمامی انسانھا در یورنشیا افشاند چنین کرد. ھر پسر آفریننده در قلمرو
خودش از این عطیۀ نیروی جلب معنوی برخوردار است؛ او از ھر عمل و احساس ھر پسر

فرود یابندۀ خداوند کھ در قلمرو او خدمت می کند شخصاً آگاه است. در اینجا یک انعکاس الھی،
یک نسخھ برداری جھان محلیِ آن نیروی جلب مطلق روحی پسر جاودان وجود دارد کھ او را
قادر می سازد با کلیۀ پسران بھشتی خود، صرف نظر از این کھ در کجای سراسر جھان جھانھا

باشند، تماس برقرار کند و این تماس را حفظ نماید.

پسران بھشتی آفریننده نھ تنھا در کارکردھای خدماتی و اعطایی فرود یابندۀ خویش بھ عنوان پسر
خدمت می کنند، بلکھ ھنگامی کھ دوران اعطایی خویش را تکمیل نمودند، ھر یک بھ عنوان یک
پدر جھان در آفرینش خودشان عمل می کنند، در حالی کھ پسران دیگر خداوند بھ خدمت اعطایی
و ارتقاءِ معنوی ادامھ می دھند. این خدمت بھ این منظور طراحی شده است کھ سیارات را یک بھ

یک بھ قدردانی داوطلبانھ از حکمرانی مھرآمیز پدر جھانی کھ بھ وقف مخلوق بھ خواست پدر
آسمانی و بھ وفاداری سیاره ای نسبت بھ حاکمیت جھانی پسر آفریننده اش می انجامد جلب نماید.

در یک پسر آفریننده ھفتگانھ، خالق و مخلوق در ارتباطی فھیمانھ، دلسوزانھ، و بخشنده، برای
ھمیشھ در ھم آمیختھ اند. تمامی رستۀ میکائیلھا، پسران آفریننده، آنقدر بی نظیر ھستند کھ بررسی

سرشت و فعالیتھای آنان بھ مقالۀ بعدی در این سری اختصاص خواھد یافت، در حالی کھ این
نوشتھ عمدتاً بھ دو رستۀ باقیماندۀ فرزندی بھشت، پسران مجیستریال و پسران آموزگار تثلیث،

خواھد پرداخت.

2- پسران مجیستریال

ھر گاه یک برداشت آغازین و مطلق از موجود کھ توسط پسر جاودان تدوین شده با یک آرمان
جدید و الھیِ حاویِ خدمت مھرآمیز کھ توسط روح بیکران پندار گشتھ یگانھ شود، یک پسر جدید

و آغازین خداوند، یک پسر مجیستریال بھشت، بھ وجود می آید. این پسران در مقایسھ با رستۀ
میکائیلھا، پسران آفریننده، رستۀ آونالھا را تشکیل می دھند. آنھا گر چھ از نظر شخصی آفریننده
نیستند، از نزدیک با میکائیلھا در تمامی کارھایشان مرتبطند. آونالھا خادمان سیاره ای و قضات،
اجرا کنندگان قانونِ قلمروھای زمان و فضا برای تمامی نژادھا، تمامی کرات، و تمامی جھانھا

ھستند.

ما دلایلی داریم باور کنیم کھ تعداد کل پسران مجیستریال در جھان بزرگ در حدود یک میلیارد
است. آنھا از یک رستۀ حاکم بر خود ھستند، و توسط شورای عالی شان در بھشت ھدایت

می شوند. این شورا از آونالھای باتجربھ ای تشکیل شده است کھ از خدمات کلیۀ جھانھا جمع آوری
شده اند. اما ھنگامی کھ آنھا بھ یک جھان محلی تخصیص یافتھ و در آن بھ کار گمارده می شوند،

تحت سرپرستی پسر آفرینندۀ آن حوزه خدمت می کنند.



آونالھا پسران بھشت برای سرویس و اعطا بھ تک تک سیارات جھانھای محلی ھستند. و چون
ھر پسر آونال از یک شخصیت منحصر بھ فرد برخوردار است، از آنجا کھ ھیچیک از دو تای

آنھا ھمانند نیستند، کار آنھا در قلمرو اقامت موقتشان بھ طور انفرادی بی نظیر است، جایی کھ آنھا
در آن اغلب بھ شکل انسان در جسم ظاھر می شوند و گاھی اوقات در کرات تکاملی از مادران

زمینی متولد می شوند.

آونالھا علاوه بر خدماتشان در سطوح اداری بالاتر، در کرات مسکونی از یک کارکرد سھ گانھ
برخوردارند:

1- عملکردھای قضایی. آنھا در پایان ادوار سیاره ای عمل می کنند. در موعد مقرر
ممکن است چندین — صدھا عدد — از این مأموریتھا در ھر کرۀ جداگانھ اجرا شود، و

آنھا ممکن است کھ بھ عنوان خاتمھ دھندگان اعطایی، رھا کنندگان بقا یافتگان خفتھ، بھ
ھمان کرات یا کرات دیگر بھ دفعات بیشمار عزیمت کنند.

2- مأموریتھای مجیستریال. یک دیدار سیاره ای از این نوع معمولاً پیش از ورود
یک پسر اعطایی رخ می دھد. در چنین مأموریتی یک آونال از طریق یک تکنیک ظھور

در جسم کھ شامل تولد انسانی نیست بھ صورت یک بزرگسال آن سرزمین پدیدار می شود.
آونالھا بھ دنبال این دیدار نخست و معمول مجیستریال ممکن است در ھمان سیاره ھم پیش

و ھم پس از ظھور پسر اعطایی در یک ظرفیت مجیستریال مکرراً خدمت کنند. یک آونال
در این مأموریتھای اضافۀ مجیستریال ممکن است در شکل مادی و مرئی ظاھر شود و

ممکن است چنین نکند، اما در ھیچیک از آنھا او بھ صورت یک نوزاد ناتوان بھ دنیا
نخواھد آمد.

3- مأموریتھای اعطایی. پسران آونال ھمگی حداقل یک بار خود را بھ نژادی انسانی
در کره ای تکاملی اعطا می کنند. دیدارھای قضایی بیشمار ھستند، مأموریتھای مجیستریال
ممکن است چندگانھ باشند، اما در ھر سیاره فقط یک پسر اعطایی ظاھر می شود. آونالھای

اعطایی از زن متولد می شوند، ھمانطور کھ میکائیل نبادان در یورنشیا ظھور یافت.

ھیچ حدی برای تعداد دفعاتی کھ ممکن است پسران آونال در مأموریتھای مجیستریال و اعطایی
خدمت کنند وجود ندارد، اما معمولاً ھنگامی کھ این تجربھ ھفت بار صورت یافت، بھ نفع آنھایی

کھ قدر کمتری از چنین خدمتی برخوردار بودند تعلیق انجام می شود. این پسرانی کھ از چندین
تجربۀ اعطایی برخوردارند سپس بھ شورای عالی شخصی یک پسر آفریننده گمارده می شوند، و

بدین ترتیب در ادارۀ امور جھان شرکت می کنند.

پسران مجیستریال در کلیۀ کارھایشان برای کرات مسکونی و در آنھا توسط دو رستھ از
مخلوقات جھان محلی، ملک صادقھا و فرشتگان اعظم، یاری می شوند، در حالی کھ در

مأموریتھای اعطایی ھمچنین توسط ستارگان تابناک عصر، کھ ھمانند آنھا منشأ در آفرینشھای
محلی دارند، ھمراھی می شوند. پسران ثانویۀ بھشت، آونالھا، در ھر تلاش سیاره ای توسط



توانمندی و اتوریتۀ کامل یک پسر اولیۀ بھشت، پسر آفرینندۀ جھان محلی مورد خدمتشان، مورد
حمایت واقع می شوند. از نظر تمامی مقاصد و منظورھا کار آنھا در کرات مسکونی درست

ھمانقدر مؤثر و قابل قبول است کھ سرویس یک پسر آفریننده در چنین کرات حاوی سکونت
انسانی می توانست باشد.

3- اعمال قضایی

آونالھا بھ عنوان پسران مجیستریال شھرت دارند زیرا قضات والای عالم، داوران ادوار الھی پی
در پی کرات زمان ھستند. آنھا سرپرستی بیدار کردن بقا یافتگان خفتھ را بھ عھده دارند، در

قلمروھا بھ قضاوت می نشینند، یک دورۀ قضاوت تعلیق یافتۀ الھی را بھ پایان می رسانند، فرامین
یک عصر بخشش آزمایشی را بھ اجرا در می آورند، مخلوقات فضا را کھ بھ خدمت سیاره ای

تعلق دارند بھ کارھای دورۀ جدید الھی مجدداً بر می گمارند، و بھ دنبال پایان مأموریتشان بھ ستاد
مرکزی جھان محلی خویش باز می گردند.

ھنگامی کھ آونالھا پیرامون سرنوشت یک عصر بر مسند قضاوت می نشینند، سرنوشت نژادھای
تکاملی را مقدر می دارند، اما گر چھ ممکن است در رابطھ با نابودی ھویت مخلوقات شخصی

دست بھ قضاوت زنند، چنین احکامی را بھ اجرا در نمی آورند. احکامی از این نوع توسط کسی
جز مسئولین یک ابرجھان بھ اجرا در نمی آیند.

ورود یک آونال بھشت در یک کرۀ تکاملی بھ منظور خاتمھ دادن یک دورۀ الھی و گشایش یک
عصر جدید از پیشرفت سیاره ای لزوماً یک مأموریت مجیستریال یا یک مأموریت اعطایی نیست.

مأموریتھای مجیستریال گاھی اوقات و مأموریتھای اعطایی ھمیشھ بھ صورت ظھور در جسم
انجام می شوند؛ بدین معنی کھ در چنین مأموریتھایی آونالھاعملاً در شکل مادی در یک سیاره

خدمت می کنند. دیدارھای دیگر آنھا ”تکنیکی“ ھستند، و یک آونال در این ظرفیت برای خدمت
سیاره ای در جسم ظھور نمی یابد. اگر یک پسر مجیستریال صرفاً بھ عنوان یک قاضی دورۀ الھی

بیاید، بھ صورت یک موجود روحی کھ برای مخلوقات مادی آن قلمرو نامرئی است در یک
سیاره وارد می شود. این دیدارھای تکنیکی در تاریخ طولانی یک کرۀ مسکونی مکرراً بھ وقوع

می پیوندند.

پسران آونال ممکن است پیش از تجارب مجیستریال و اعطایی، ھر دو، بھ صورت قضات
سیاره ای عمل کنند. با این وجود در ھر یک از این مأموریتھا، پسر در جسم ظھور یافتھ عصر
در حال گذار سیاره ای را مورد قضاوت قرار خواھد داد. یک پسر آفریننده نیز ھنگامی کھ در

یک مأموریت اعطایی در شکل جسم انسانی ظاھر می شود بھ ھمین ترتیب عمل می کند. ھنگامی
کھ یک پسر بھشت از یک کرۀ تکاملی دیدار می کند و مثل یکی از مردم آن می شود، حضور او

یک دورۀ الھی را خاتمھ داده و برای آن قلمرو در بر گیرندۀ قضاوت می باشد.

4- مأموریتھای مجیستریال



پیش از ظھور سیاره ایِ یک پسر اعطایی، یک کرۀ مسکونی معمولاً توسط یک آونال بھشت در
یک مأموریت مجیستریال مورد دیدار واقع می شود. اگر این یک دیدار آغازین مجیستریال باشد،

آونال ھمیشھ بھ صورت یک موجود مادی ظھور می یابد. او بھ صورت یک مرد کاملاً بالغ
نژادھای انسانی در سیارۀ مأموریت ظاھر می شود، موجودی کھ برای مخلوقات انسانی روزگار

و نسل خود کاملاً مرئی، و با آنان در تماس فیزیکی است. در سرتاسر یک ظھور مجیستریال
ارتباط پسر آونال با نیروھای محلی و جھانی روحی کامل و ناگسستنی است.

یک سیاره ممکن است ھم پیش و ھم پس از ظھور یک پسر اعطایی دیدارھای متعدد مجیستریال
را تجربھ نماید. آن ممکن است توسط ھمان آونالھا یا آونالھای دیگر کھ بھ عنوان قضات دورۀ

الھی عمل می کنند بارھا مورد دیدار واقع شود، اما چنین مأموریتھای تکنیکی قضاوتی نھ اعطایی
ھستند و نھ مجیستریال، و آونالھا در چنین ایامی ھرگز در جسم ظھور نمی یابند. حتی ھنگامی کھ
یک سیاره با مأموریتھای مکرر مجیستریال برکت می یابد، آونالھا ھمیشھ بھ ظھور انسانی تن در
نمی دھند؛ و ھنگامی کھ در شکل جسم انسانی خدمت می کنند، ھمیشھ بھ عنوان موجودات بالغ آن

سرزمین ظاھر می شوند؛ آنھا از زن متولد نمی شوند.

پسران بھشت ھنگامی کھ در مأموریتھای اعطایی یا مجیستریال ظھور یافتھ اند، تنظیم کنندگان را
تجربھ کرده اند، و این تنظیم کنندگان برای ھر ظھور متفاوتند. تنظیم کنندگانی کھ اذھان پسران
ظھور یافتۀ خداوند را اشغال می کنند ھرگز نمی توانند از طریق یگانگی با موجودات بشری -

الھی مورد سکونتشان امید بھ نیل بھ شخصیت داشتھ باشند، اما آنھا اغلب از طریق فرمان پدر
جھانی شخصیت می یابند. چنین تنظیم کنندگانی شورای عالی رھنمود دیوینینگتون را برای

سرپرستی، تعیین ھویت، و اعزام ناصحان اسرارآمیز بھ قلمروھای مسکونی شکل می دھند. آنھا
ھمچنین بھ دنبال نابودی منزلگاھھای موقت زمینی انسانھا در بازگشت تنظیم کنندگان بھ ”آغوش
پدر“ از آنھا استقبال می کنند و آنھا را معتبر می شناسند. بدین ترتیب تنظیم کنندگان وفادارِ قضات

دنیا، رئیسان ستودۀ نوعشان می شوند.

یورنشیا ھرگز میزبان یک پسر آونال در یک مأموریت مجیستریال نبوده است. اگر یورنشیا
طرح کلی کرات مسکونی را دنبال می نمود، با یک مأموریت مجیستریال مدتی بین روزگاران آدم
و اعطای میکائیل مسیح برکت می یافت. اما بھ دلیل ظھور پسر آفرینندۀ شما در اعطای نھایی اش،
ھزار و نھصد سال پیش، ترتیب منظم پسران بھشت در سیارۀ شما بھ طور کامل از روال معمول

خارج گردید.

یورنشیا ممکن است توسط یک آونال کھ مأموریت می یابد در یک مأموریت مجیستریال در جسم
ظاھر شود باز مورد دیدار واقع شود، اما در رابطھ با ظھور آیندۀ پسران بھشت، حتی ”فرشتگان

آسمان نیز زمان یا شیوۀ چنین دیدارھایی را نمی دانند“، زیرا یک کرۀ اعطایی رستۀ میکائیل
تحت سرپرستی فردی و شخصی یک پسر استاد قرار می گیرد و بدین نحو، کاملاً تابع طرحھا و

نظرات خود او است. و در رابطھ با کرۀ شما، بھ واسطۀ وعدۀ بازگشت میکائیل این امر پیچیده تر
ً شده است. صرف نظر از سوءِ تعبیر پیرامون سفر میکائیل نبادان بھ یورنشیا، یک چیز قطعا



موثق است: وعدۀ او برای بازگشت بھ کرۀ شما. نظر بھ این چشم انداز ، فقط زمان می تواند ترتیب
آیندۀ دیدارھای پسران بھشتی خداوند را از یورنشیا آشکار سازد.

5- اعطای پسران بھشتی خداوند

پسر جاودان کلام جاودان خداوند است. پسر جاودان ابراز کامل ”اولین“ اندیشۀ مطلق و بیکران
پدر جاودان او است. ھنگامی کھ یک کپیھ برداری شخصی یا بسط الھی از این پسر آغازین در

یک مأموریت اعطایی ظھور در جسم انسانی آغاز می شود، این امر عملاً حقیقت می یابد کھ
”کلام“ الھی ”تبدیل بھ جسم می شود“ و این کھ بدین ترتیب کلام در میان موجودات دون رتبۀ

حاوی منشأ حیوانی سکنی می گزیند.

در یورنشیا یک اعتقاد رایج وجود دارد کھ منظور از اعطای یک پسر این است کھ رویکرد پدر
جھانی بھ گونھ ای تحت تأثیر قرار گیرد، اما روشن بینی شما باید نشان دھد کھ این امر حقیقت

ندارد. اعطاھای آونالھا و پسران رستۀ میکائیل بخشی ضروری از روند تجربی است و بھ این
منظور طراحی شده کھ این پسران را برای مردمان و سیارات زمان و فضا داوران و

فرمانروایانی ایمن و دلسوز گرداند. دوران اعطای ھفتگانھ ھدف متعالی کلیۀ پسران بھشتی
آفرینشگر است. و کلیۀ پسران مجیستریال با ھمان روح خادمانھ انگیزه می یابند کھ پسران اولیۀ

آفریننده و پسر جاودان بھشت را بھ گونھ ای بسیار سرشار تعیین ویژگی می نماید.

نوعی پسر بھشتی باید بھ ھر کرۀ مسکونی انسانی اعطا شود تا برای تنظیم کنندگان فکر این را
میسر سازد کھ در اذھان تمامی موجودات بشری نرمال در آن کره سکنی گزینند، زیرا تنظیم
کنندگان نزد کلیۀ موجودات بشری با حسن نیت نمی آیند تا این کھ روی تمامی انسانھا روح
حقیقت ریختھ شده باشد؛ و اعزام روح حقیقت منوط بھ این است کھ یک پسر بھشت کھ یک

مأموریت اعطای انسانی را در یک کرۀ در حال تکامل بھ طور موفقیت آمیز بھ اجرا گذاشتھ است
بھ ستاد مرکزی جھان خود بازگردد.

طی روند تاریخ طولانی یک سیارۀ مسکونی، داوریھای دوره ای بسیاری بھ وقوع خواھد پیوست،
و ممکن است بیش از یک مأموریت مجیستریال رخ دھد، اما بر حسب معمول یک پسر اعطایی

تنھا یک بار در کره خدمت خواھد کرد. تنھا لازم است کھ در ھر کرۀ مسکونی یک پسر اعطایی
بیاید و در شکل حیات کامل انسانی از تولد تا مرگ زندگی کند. دیر یا زود، صرف نظر از

وضعیت معنوی، ھر کرۀ مسکونی انسانی سرنوشتش این است کھ میزبان یک پسر مجیستریال
در یک مأموریت اعطایی شود، بھ جز آن سیاره ای در ھر جھان محلی کھ یک پسر آفریننده

برمی گزیند اعطای انسانی خود را در آن صورت دھد.

شما با فھم بیشتر پسران اعطایی تشخیص می دھید کھ چرا در تاریخ نبادان چنین علاقۀ زیادی
نسبت بھ یورنشیا وجود دارد. سیارۀ کوچک و بی اھمیت شما صرفاً بھ این دلیل مورد علاقۀ جھان
محلی است کھ کرۀ منزلگاه انسانی عیسی ناصری است. آن صحنۀ اعطای نھایی و پیروزمند پسر



آفرینندۀ شما بود، عرصھ ای کھ میکائیل حاکمیت عالی شخصی جھان نبادان را در آن بھ دست
آورد.

یک پسر آفریننده در ستاد مرکزی جھان محلیش، بھ ویژه بعد از تکمیل اعطای انسانی خودش،
عمدۀ وقتش را در مشاوره دادن و آموزش کالج پسران دستیار، پسران مجیستریال و دیگران،

صرف می کند. این پسران مجیستریال با عشق و محبت، با بخشش مھرآمیز و ملاحظۀ
پرعطوفت، خود را بھ کرات فضا اعطا می دارند. و این خدمات سیاره ای بھ ھیچ وجھ پایین تر از

اعطاھای انسانی میکائیلھا نیستند. درست است کھ پسر آفرینندۀ شما برای قلمرو ماجرای نھایی
خود در تجربۀ مخلوق قلمرویی را انتخاب نمود کھ بداقبالیھای غیرمعمول داشت. اما ھیچ

سیاره ای ھرگز نمی توانست در چنان شرایطی باشد کھ برای ترمیم معنوی آن نیاز بھ اعطای یک
پسر آفریننده داشتھ باشد. ھر پسری از گروه اعطایی بھ ھمان اندازه کفایت می نمود، زیرا پسران
مجیستریال در کلیۀ کارھایشان در کرات یک جھان محلی درست ھمانقدر بھ طور الھی مؤثر و

تماماً خردمند ھستند کھ برادر بھشتی شان، پسر آفریننده، می بود.

اگر چھ در طول ظھور اعطایی این پسران بھشت در جسم ھمیشھ احتمال فاجعھ وجود دارد، من
ھنوز نشانی از شکست یا خطای یک پسر مجیستریال یا آفریننده در یک مأموریت اعطایی را
ندیده ام. ھر دو از چنان منشأ نزدیکی بھ کمال مطلق برخوردارند کھ شکست ناپذیر ھستند. آنھا

واقعاً ریسک می کنند، بھ راستی ھمانند مخلوقات انسانی حاوی جسم و خون می شوند و بدین
طریق تجربۀ بی نظیر مخلوق را بھ دست می آورند، اما در محدودۀ گسترۀ مشاھدۀ من، آنھا ھمیشھ

موفق می شوند. آنھا ھرگز در دستیابی بھ ھدف مأموریت اعطایی شکست نمی خورند. داستان
اعطا و خدمت سیاره ای آنان در سراسر نبادان در بر گیرندۀ شکوھمندترین و مسحور کننده ترین

فصل در تاریخ جھان محلی شما می باشد.

6- دوران زندگانی اعطایی انسانی

روشی کھ بھ وسیلۀ آن یک پسر بھشت بھ عنوان یک پسر اعطایی برای ظھور در جسم انسانی
آماده می شود، و در سیارۀ اعطایی نقش مادر را بازی می کند، یک راز جھانی است؛ و ھر تلاشی

برای کشف کارکرد این تکنیک سونارینگتون با شکست قطعی مواجھ خواھد شد. بگذارید آگاھی
عظیم از حیات انسانی عیسی ناصری در روان شما تعمیق یابد، اما با پندارگرایی بی فایده در این

کھ این ظھور اسرارآمیز میکائیل نبادان در جسم چگونھ بھ انجام رسید فکر خود را بھ ھدر ندھید.
بگذارید ھمگی ما در آگاھی و اطمینان از این کھ چنین دستاوردھایی برای طبیعت الھی میسر

ھستند شادمانی کنیم و با حدسیات بیھوده پیرامون تکنیکی کھ برای انجام چنین پدیده ھایی توسط
خرد الھی بھ کار گرفتھ می شود وقت ھدر ندھیم.

یک پسر بھشت در یک مأموریت اعطایی انسانی ھمیشھ از زن متولد می شود و بھ صورت یک
پسر بچۀ آن سرزمین بزرگ می شود، ھمانطور کھ عیسی در یورنشیا چنین کرد. این پسران کھ
حاوی خدمات عالی ھستند درست ھمانند یک موجود بشری ھمگی از نوزادی آغاز می کنند و با



عبور از جوانی بھ مردانگی می رسند. آنھا از ھر جھت مثل انسانھای نژادی می شوند کھ در آن
متولد می گردند. آنھا مثل فرزندان قلمروھایی کھ در آن خدمت می کنند از پدر درخواست اجابت
خواستھ ھایشان را می کنند. از یک دیدگاه مادی، این پسران بشری - الھی بھ جز تنھا یک مورد

استثنا حیاتی معمول را زندگی می کنند: آنھا در کرات اقامت موقتشان دارای فرزند نمی شوند؛ این
یک محدودیت عمومی است کھ بھ تمامی رستھ ھای پسران اعطایی بھشت اِعمال می شود.

ھمانطور کھ عیسی در کرۀ شما بھ عنوان پسر نجار کار کرد، پسران بھشتی دیگر نیز در
ظرفیتھای گوناگون در سیارات اعطایی شان کار می کنند. شما بھ سختی می توانید بھ حرفھ ای

بیندیشید کھ توسط یک پسر بھشت در روند اعطایش بھ یکی از سیارات تکاملی زمان دنبال نشده
باشد.

ھنگامی کھ یک پسر اعطایی در تجربۀ زیستن حیات انسانی خبره شد، ھنگامی کھ بھ کمال توازن
با تنظیم کنندۀ ساکن در خود دست یافت، آن بخش از مأموریت سیاره ای خویش را کھ برای

روشنگری اذھان و الھام دادن روانھای برادرانش در جسم طراحی شده بی درنگ آغاز می کند.
این پسران بھ عنوان آموزگار منحصراً وقف ارشاد معنوی نژادھای انسانی در کرات مکان اقامت

موقتشان ھستند.

دوران زندگانی اعطایی انسانی میکائیلھا و آونالھا، ضمن این کھ از بیشتر جھات شبیھ ھم ھستند،
مجموعاً یکسان نیستند: یک پسر مجیستریال ھرگز اعلام نمی کند: ”ھر کس کھ پسر را دیده

است، پدر را دیده است“، ھمانطور کھ پسر آفرینندۀ شما ھنگامی کھ در یورنشیا و در جسم بود
چنین نمود. اما یک آونال اعطا شده اعلام می کند: ”ھر کس کھ من را دیده است، پسر جاودان

خداوند را دیده است.“ پسران مجیستریال از تبار بلافصل پدر جھانی نیستند، و بنا بھ خواست پدر
ھم در جسم ظاھر نمی شوند؛ آنھا ھمیشھ بنا بھ خواست پسر جاودان بھشت خود را بھ عنوان

پسران بھشت اعطا می دارند.

ھنگامی کھ پسران اعطایی، آفریننده یا مجیستریال، بھ دروازه ھای مرگ وارد می شوند، در روز
سوم مجدداً ظاھر می شوند. اما شما نباید این ایده را در سر بپرورانید کھ آنھا ھمیشھ ھمچون پسر
آفریننده کھ ھزار و نھصد سال پیش در کرۀ شما اقامت داشت با پایان سوگباری مواجھ می شوند.
تجربۀ خارق العاده و غیرمعمول ظالمانھ ای کھ عیسی ناصری از آن عبور نمود موجب شده است

کھ یورنشیا بھ طور محلی بھ عنوان ”کرۀ صلیب“ شناختھ شود. ضرورت ندارد کھ چنین رفتاری
غیرانسانی با یک پسر خداوند صورت گیرد، و اکثریت عظیم سیارات استقبالی با ملاحظھ تر از
آنھا داشتھ اند، و بھ آنھا اجازه داده اند کھ دوران زندگانی انسانی خویش را بھ اتمام رسانند، عصر

را خاتمھ دھند، بقا یافتگان خفتھ را مورد داوری قرار دھند، و یک دوران الھی نوینی را بدون
تحمیل یک مرگ خشونت آمیز افتتاح نمایند. یک پسر اعطایی باید با مرگ مواجھ شود، باید از
تمامی تجربۀ واقعی انسانھای عالم عبور کند، اما این جزو ملزومات طرح الھی نیست کھ این

مرگ خشونت آمیز یا غیرعادی باشد.



ھنگامی کھ پسران اعطایی از طریق عمل خشونت آمیز کشتھ نمی شوند، آنھا بھ طور داوطلبانھ
زندگی خود را رھا می سازند و از دروازه ھای مرگ عبور می کنند، نھ برای ارضای مطالبات

”عدالت سخت گیر“ یا ”خشم الھی“، بلکھ بھ این علت کھ دوران اعطایی را تکمیل سازند، یعنی
از ”فنجان“ دوران زندگانی ظھور در جسم و تجربۀ شخصی در تمامی آنچھ کھ حیات یک

مخلوق را — آنطور کھ در سیارات وجود انسانی زیست می شود — تشکیل می دھد ”بنوشند.“
اعطا یک ضرورت سیاره ای و جھانی است، و مرگ فیزیکی چیزی بیش از یک بخش ضروری

از یک مأموریت اعطایی نیست.

ھنگامی کھ ظھور در جسم انسانی بھ پایان رسید، آونالِ مشغول بھ خدمت عازم بھشت می شود،
توسط پدر جھانی مورد پذیرش قرار می گیرد، بھ جھان محلی مأموریتش باز می گردد، و توسط

پسر آفریننده مورد تجلیل واقع می شود. پسر آوُنال و پسر آفریننده بھ دنبال اعطا روح حقیقت
مشترکشان را برای کار در قلوب نژادھای انسانی کھ در کرۀ اعطایی ساکنند اعزام می دارند. در

اعصار پیش از حاکمیت یک جھان محلی، این روح مشترک ھر دو پسر است کھ توسط روح
آفرینشگر بھ کار بستھ می شود. آن تا اندازه ای متفاوت از روح حقیقتی است کھ بھ دنبال ھفتمین

اعطای یک میکائیل اعصار جھان محلی را تعیین ویژگی می کند.

بھ دنبال تکمیل اعطای نھایی یک پسر آفریننده، طبیعت روح حقیقتی کھ سابقاً بھ کلیۀ کرات
اعطایی آونال آن جھان محلی فرستاده شده بود تغییر می یابد، و بیشتر عملاً روحِ میکائیلِ خود
مختار می شود. این پدیده ھمزمان با رھایی روح حقیقت برای خدمت در سیارۀ اعطای انسانی
میکائیل بھ وقوع می پیوندد. از این رو، ھر کره ای کھ توسط یک اعطای مجیستریال ارج یافتھ

است ھمان تسلی دھندۀ روحی را از پسر آفرینندۀ ھفتگانھ در ارتباط با آن پسر مجیستریال
دریافت خواھد کرد کھ در صورت ظھور شخصی فرمانروای جھان محلی بھ عنوان پسر اعطایی

آن دریافت می کرد.

7- پسران آموزگار تثلیث

این پسران بسیار شخصی و بسیار معنوی بھشت توسط تثلیث بھشت بھ وجود می آیند. آنھا در
ھاونا بھ عنوان رستۀ دِینالھا شناختھ شده اند. آنھا در اروانتان بھ عنوان پسران آموزگار تثلیث ثبت

شده اند، و بھ دلیل اصل و نسبشان چنین نامیده شده اند. در سلوینگتون آنھا گاھی اوقات پسران
معنوی بھشت نامیده می شوند.

تعداد پسران آموزگار دائماً در حال افزایش است. آخرین پخش جھانیِ سرشماری تعداد این پسران
آموزگار را کھ در جھان مرکزی و ابرجھانھا عمل می کنند اندکی بیش از بیست و یک میلیارد تن

اعلام نمود، و این در بر گیرندۀ ذخیره ھای بھشتی کھ شامل بیش از یک سوم تمامی پسران
آموزگار تثلیث موجود می شود نمی باشد.



رستۀ دینالِ فرزندی یک بخش ارگانیک از دولتھای محلی یا ابرجھان نیست. اعضای آن نھ
آفریننده ھستند، نھ بازیاب، نھ قاضی، و نھ حکمران. آنھا آنقدر بھ مدیریت جھان علاقمند نیستند
کھ بھ روشنگری اخلاقی و رشد معنوی می باشند. آنھا آموزگاران جھانی ھستند، و وقف بیداری

معنوی و ھدایت اخلاقی تمامی قلمروھا می باشند. کارکرد آنان اساساً بھ کارکرد شخصیتھای روح
بیکران مربوط است و از نزدیک با صعود بھشتی موجودات آفریده شده ارتباط دارد.

این پسران تثلیث از طبیعت ترکیبی سھ الوھیت بھشت بھره می برند، اما در ھاونا بھ نظر می رسد
کھ بیشتر طبیعت پدر جھانی را منعکس می سازند. آنھا بھ نظر می رسد در ابرجھانھا طبیعت پسر

جاودان را بھ نمایش می گذارند، در حالی کھ در آفرینشھای محلی بھ نظر می رسد آنھا سرشت
روح بیکران را نشان می دھند. آنھا در کلیۀ جھانھا تجسم خدمت و صلاحدید خرد ھستند.

پسران آموزگار تثلیث برخلاف برادران بھشتی شان، میکائیلھا و آونالھا، ھیچ آموزش مقدماتی در
جھان مرکزی دریافت نمی کنند. آنھا مستقیماً بھ ستاد مرکزی ابرجھانھا اعزام می شوند و از آنجا

برای خدمت در یک جھان محلی بھ مأموریت گمارده می شوند. آنھا در خدمتشان بھ این قلمروھای
تکاملی نفوذ ترکیبی معنوی یک پسر آفریننده و پسران مجیستریال مربوطھ را بھ کار می گیرند،

زیرا دینالھا در خودشان و بھ واسطۀ خودشان از یک نیروی جذب روحی برخوردار نیستند.

8- خدمت دِینالھا در جھان محلی

پسران معنوی بھشت موجودات بی نظیر تثلیث منشأ ھستند و تنھا مخلوقات تثلیث ھستند کھ چنان
بھ طور کامل با ادارۀ جھانھای دوگانھ - منشأ مرتبطند. آنھا بھ گونھ ای عطوفت آمیز وقف خدمت
آموزشیِ مخلوقات انسانی و رستھ ھای پایین تر موجودات روحی ھستند. آنھا تلاشھای خود را در

سیستمھای محلی آغاز می کند، و مطابق تجربھ و دستاورد، از طریق خدمت در کوکبھ بھ بالاترین
کار آفرینش محلی بھ سوی داخل پیش می روند. آنھا بھ دنبال تصدیق ممکن است سفرای روحی

کھ جھانھای محلی خدمتشان را نمایندگی می کنند شوند.

من تعداد دقیق پسران آموزگار در نبادان را نمی دانم؛ چندین ھزار تن از آنان وجود دارند.
بسیاری از سرپرستان دپارتمانھا در مدارس ملک صادق بھ این رستھ تعلق دارند، در حالی کھ
جمع پرسنل دانشگاه سلوینگتون کھ بھ طور منظم تشکیل می شود شامل بیش از یکصد ھزار تن

از جملھ این پسران می باشد. تعداد کثیری در کرات گوناگون آموزشی مورانشیا استقرار یافتھ اند،
اما آنھا با کار پیشرفت معنوی و عقلانی مخلوقات انسانی بھ طور کامل مشغول نیستند؛ آنھا بھ

آموزش موجودات سراف و سایر بومیان آفرینشھای محلی بھ طور یکسان علاقمند ھستند.
بسیاری از دستیاران آنان از رستھ ھای موجودات مخلوق - تثلیث یافتھ بیرون کشیده شده اند.

پسران آموزگار تشکیل دھندۀ استادانی ھستند کھ تمامی بررسیھا و ادارۀ تمامی آزمونھا را برای
تعیین شایستگی و تصدیق کلیۀ مراحل فرعی خدمت جھان سرپرستی می کنند، از وظایف

نگھبانان دیده بان تا آنھایی کھ دانشجویان ستاره شناسی ھستند. آنھا یک دورۀ آموزشی مادام العمر



را بھ انجام می رسانند، کھ از درسھای سیاره ای تا کالج بالای خرد کھ در سلوینگتون واقع شده
است دامنھ می یابد. ھمگی، انسانھای فراز یابنده یا فرشتگان بلند پرواز کروب کھ این ماجراھا را
در خرد و حقیقت تکمیل می سازند، مورد قدردانی واقع می شوند، کھ نشان دھندۀ تلاش و پیشرفت

است.

در تمامی جھانھا کلیۀ پسران خداوند مرھون این پسران پیوستھ وفادار و یکسره مؤثر آموزگار
تثلیث می باشند. آنھا آموزگاران والای کلیۀ شخصیتھای روحی، حتی آموزگاران مورد آزمون

واقع شده و راستین خود پسران خداوند می باشند. اما من بھ سختی می توانم از جزئیات پایان ناپذیر
وظایف و کارکردھای پسران آموزگار بھ شما آگاھی دھم. قلمرو عظیم فعالیتھای فرزندیِ دینال،
ھنگامی کھ شما از میزان ھوش بالاتری برخوردار شوید، و پس از پایان انزوای معنوی سیارۀ

شما، بھتر در یورنشیا فھم خواھد شد.

9- خدمت سیاره ای دِینالھا

ھنگامی کھ پیشرفت رخدادھا در یک کرۀ تکاملی نشان می دھد کھ زمان برای آغاز یک عصر
معنوی مساعد است، پسران آموزگار تثلیث ھمیشھ برای این خدمت داوطلب می شوند. شما با این

رستھ از فرزندی آشنا نیستید زیرا یورنشیا یک عصر معنوی، یک ھزارۀ ارشاد کیھانی، را
ھرگز تجربھ نکرده است. اما پسران آموزگار بھ منظور تدوین طرحھایی پیرامون اقامت پیش

بینی شدۀ موقتشان در کرۀ شما حتی اکنون از کرۀ شما دیدن می کنند. آنھا پس از این کھ ساکنان
یورنشیا بھ رھایی نسبی از قل و زنجیرھای ددمنشی و از قید و بندھای مادی گرایی دست یافتند

در موعد مناسب در آن ظاھر خواھند شد.

پسران آموزگار تثلیث با خاتمھ بخشیدن بھ ادوار الھی سیاره ای کاری ندارند. آنھا نھ مردگان را
مورد داوری قرار می دھند و نھ زندگان را بھ دنیای دیگر انتقال می دھند، اما آنھا در ھر

مأموریت سیاره ای با یک پسر مجیستریال کھ این خدمات را انجام می دھد ھمراھی می شوند.
پسران آموزگار بھ طور کامل درگیر آغاز نمودن یک عصر معنوی با پدیداری عصر واقعیتھای

معنوی در یک سیارۀ تکاملی ھستند. آنھا قرینھ ھای روحی دانش مادی و خرد گذرا را واقعیت
می بخشند.

پسران آموزگار معمولاً برای یک ھزار سال از زمان سیاره ای در سیارات مورد دیدارشان باقی
می مانند. یک پسر آموزگار مسئولیت حکومت ھزاره ای سیاره ای را بھ عھده دارد و توسط ھفتاد
دستیار از رستھ اش یاری می شود. دینالھا در جسم ظاھر نمی شوند و یا از جھات دیگر طوری کھ
برای موجودات بشری قابل رویت باشند خود را مادیت نمی بخشند؛ از این رو از طریق فعالیتھای

ستارگان تابناک عصر، شخصیتھای جھان محلی کھ بھ پسران آموزگار تثلیث مربوط ھستند،
تماس با کرۀ مورد دیدار حفظ می شود.



دینالھا ممکن است بارھا بھ یک کرۀ مسکونی بازگردند، و بھ دنبال مأموریت نھایی شان سیاره بھ
وضعیت تثبیت شدۀ یک کرۀ نور و حیات، ھدف تکاملی کلیۀ کرات مسکونی انسانی عصر کنونی
جھان، رھنمون خواھد شد. سپاه انسانی نھایت با کراتی کھ در نور و حیات استقرار یافتھ اند بسیار

درگیرند، و فعالیتھای سیاره ای آنان بھ فعالیتھای پسران آموزگار مرتبط است. بھ راستی تمامی
رستۀ فرزندیِ دینال با تمامی فازھای فعالیتھای پایان دھندگان در آفرینشھای تکاملی زمان و فضا

از نزدیک مربوط است.

بھ نظر می رسد کھ طی مراحل پیشین فراز تکاملی پسران آموزگار تثلیث چنان با نظام پیشرفت
انسانی بھ طور کامل تعیین ھویت شدند کھ ما در رابطھ با ارتباط محتمل آنھا با پایان دھندگان در
دوران آشکار ناشدۀ جھانھای آینده اغلب گمان پردازی می کنیم. ما مشاھده می کنیم کھ سرپرستان

ابرجھانھا بخشاً شخصیتھای تثلیث منشأ و بخشاً مخلوقات فراز یابندۀ تکاملی ھستند کھ توسط
تثلیث احاطھ شده اند. ما قاطعانھ باور داریم کھ پسران آموزگار و پایان دھندگان اکنون درگیر نیل

بھ تجربۀ مرتبط بھ زمان ھستند کھ ممکن است آموزشی مقدماتی برای آماده سازی آنھا برای
ارتباط نزدیکشان در یک سرنوشت آشکار ناشدۀ آینده باشد. در یوورسا اعتقاد ما بر این است کھ
ھنگامی کھ ابرجھانھا سرانجام در نور و حیات استقرار یافتند، این پسران بھشتی آموزگار کھ بھ

طور کامل با مشکلات کرات تکاملی آشنا شده اند و برای مدتھای طولانی با دوران زندگانی
انسانھای تکاملی در ارتباط قرار گرفتھ اند، احتمالاً بھ ارتباط ابدی با سپاه بھشتی نھایت انتقال

خواھند یافت.

10- کارکرد متحد پسران بھشت

منشأ و طبیعت کلیۀ پسران بھشتی خداوند الھی است. کار ھر پسر بھشت برای ھر کره درست
مثل این است کھ پسر مورد خدمت، اولین و تنھا پسر خداوند است.

پسران بھشت جلوۀ الھی طبیعت کنشگر سھ شخص الوھیت برای قلمروھای زمان و فضا ھستند.
پسران آفریننده، مجیستریال، و آموزگار ھدایای الوھیتھای جاودان بھ فرزندان انسانھا و بھ تمامی
سایر مخلوقات جھان ھستند کھ از پتانسیل صعود برخوردار باشند. این پسران خداوند آن خادمان
الھی ھستند کھ بھ طور بی وقفھ بھ کار مساعدت بھ مخلوقات زمان وقف شده اند تا بھ ھدف والای

معنوی ابدیت دست یابند.

در پسران آفریننده، مھر پدر جھانی با بخشش پسر جاودان در می آمیزد و در نیروی خلاق،
خدمت مھرآمیز، و حاکمیت فھیمانۀ میکائیلھا بھ جھانھای محلی آشکار می شود. در پسران

مجیستریال، بخشش پسر جاودان در پیوند با خدمت روح بیکران در دوران زندگانی این آونالھای
قضاوت، خدمت، و اعطا بھ قلمروھای تکاملی آشکار می شود. در پسران آموزگار تثلیث، مھر،
بخشش، و خدمت سھ الوھیت بھشت در بالاترین سطوح ارزشی زمان و فضا ھماھنگ می شود،

و بھ صورت حقیقت زنده، نیکی الھی، و زیبایی راستین معنوی بھ جھانھا عرضھ می شود.



این رستھ ھای فرزندی در جھانھای محلی تشریک مساعی می کنند تا آشکارسازی الوھیتھای
بھشت را برای مخلوقات فضا صورت دھند: یک پسر آفریننده بھ عنوان پدر یک جھان محلی

سرشت بیکران پدر جھانی را بھ نمایش می گذارد. آونالھا بھ عنوان پسران اعطاییِ بخشش طبیعت
بی مانند پسر جاودانِ دارای ترحم بیکران را آشکار می سازند. پسران تثلیث دینال بھ عنوان

آموزگاران راستینِ شخصیتھای فراز یابنده شخصیت آموزگار روح بیکران را آشکار می سازند.
میکائیلھا، آونالھا، و دینالھا در ھمیاری الھی کاملشان بھ تحقق یابی و آشکارسازی شخصیت و

حاکمیت خداوند متعال در جھانھای زمان و فضا و بھ آنھا کمک می کنند. این پسران بھشتی
خداوند در توازن فعالیتھای سھ گانھ شان، ھمینطور کھ بسط پایان ناپذیر ربانیتِ اولین منبع و مرکز

بزرگ را از جزیرۀ جاودان بھشت بھ داخل اعماق ناشناختۀ فضا دنبال می کنند، پیوستھ در
پیشگامی شخصیتھای الوھیت عمل می کنند.

[عرضھ شده توسط یک کامل کنندۀ خرد از یوورسا.]
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پسران بھشتی آفریننده

پسران آفریننده سازندگان و فرمانروایان جھانھای محلی زمان و فضا ھستند. این آفرینندگان و
فرمانروایان جھان از منشأ دوگانھ برخوردارند، و نمایانگر سرشت خدای پدر و خدای پسر

می باشند. اما ھر پسر آفریننده از ھر پسر دیگر متفاوت است؛ ھر یک در طبیعت و نیز شخصیت
بی نظیر است؛ ھر یک ”یگانھ پسر بھ وجود آمده“ است کھ کمال مطلوب الوھیت منشأ خویش را

دارا می باشد.

این پسران والا در کار عظیم سازمان دادن، تکامل بخشیدن، و کامل ساختن یک جھان محلی
ھمیشھ از تأیید مداوم پدر جھانی برخوردارند. رابطۀ پسران آفریننده با پدر بھشتی شان متأثر کننده
و عالی است. شک نیست کھ عطوفت عمیق والدین ربانی برای اولاد الھی شان سرچشمۀ آن مھر

زیبا و تقریباً الھی است کھ حتی والدین انسانی برای فرزندان خود دارند.

این پسران اولیۀ بھشت بھ صورت میکائیلھا شخصیت یافتھ اند. آنھا ھمینطور کھ از بھشت اعزام
می شوند تا جھانھای خویش را بنیان نھند، بھ صورت میکائیلھای آفریننده شناختھ می شوند. آنھا

ھنگامی کھ در اتوریتۀ عالی استقرار می یابند، میکائیلھای استاد نامیده می شوند. ما گاھی اوقات بھ
فرمانروای جھان نبادانِ شما بھ عنوان میکائیل مسیح اشاره می کنیم. آنھا ھمیشھ و برای ابد بھ

سبک ”رتبۀ میکائیل“ حکومت می کند. این نام اولین پسر از رستھ و سرشت آنان است.

میکائیل آغازین یا اولین زاده ھرگز ظھور در جسم را بھ عنوان یک موجود مادی تجربھ نکرده
است، اما او ھفت بار از تجربۀ صعود روحی مخلوق در ھفت مدار ھاونا عبور کرد، و از کرات
بیرونی بھ درونی ترین مدار آفرینش مرکزی پیشروی نمود. رستۀ میکائیل از یک انتھا تا انتھای

دیگر جھان بزرگ را می شناسد. ھیچ تجربۀ اساسی پیرامون ھیچیک از فرزندان زمان و فضا
وجود ندارد کھ میکائیلھا شخصاً در آن شرکت نکرده باشند. آنھا در واقع نھ تنھا در طبیعتِ الھی

بلکھ ھمچنین در طبیعت شما سھیمند، یعنی تمامی سرشتھا، از بالاترین تا پایین ترین.

ھنگامی کھ پسران اولیۀ بھشت در مرکز تمامی چیزھا برای گفتگو گرد ھم می آیند میکائیل
آغازین سرپرست مسئول آنھا است. مدتی نھ چندان پیش ما یک پخش جھانی پیرامون یک



گردھمایی خارق العادۀ یکصد و پنجاه ھزار پسر آفریننده را کھ برای بحث و تبادل نظر در رابطھ
با پیشرفت یگانگی و ثبات جھان جھانھا در حضور والدین در جزیرۀ جاودان گرد آمده بودند در
یوورسا ثبت کردیم. این یک گروه برگزیده از میکائیلھای خود مختار، پسران ھفتگانۀ اعطایی،

بود.

1- منشأ و طبیعت پسران آفریننده

ھنگامی کھ تمامیت اندیشھ پردازی مطلق معنوی در پسر جاودان با تمامیت مفھوم مطلق
شخصیت در پدر جھانی مواجھ می شود، ھنگامی کھ چنین یگانگی خلاق سرانجام و بھ طور کامل
مورد دستیابی واقع می شود، ھنگامی کھ چنین تعیین ھویت مطلق روحی و چنین یگانگی بیکران
مفھوم شخصیت بھ وقوع می پیوندد، آنگاه، دقیقاً در آن ھنگام و در آنجا، بدون این کھ ھر یک از

الوھیتھای بیکران چیزی از شخصیت یا امتیازات خود را از دست دھند، یک پسر آفرینندۀ جدید و
آغازین بھ طور تمام و کمال پا بھ عرصۀ وجود می گذارد، یگانھ پسری کھ حاوی پندار کامل و

ایدۀ قدرتمند است و یگانگی او این شخصیت جدید قدرتمند و کامل آفریننده را بھ وجود می آورد.

ھر پسر آفریننده یگانھ فرزند داشتھ شده و تنھا اولاد قابل داشتنِ یگانگی کاملِ مفاھیم آغازینِ دو
ذھن بیکران و جاودان و کاملِ آفرینندگان پیوستھ موجود جھان جھانھا است. ھرگز چنین پسر

دیگری نمی تواند وجود داشتھ باشد زیرا ھر پسر آفریننده ابراز و تجسم کامل، پایان یافتھ، و نھاییِ
تمامی ھر فاز از ھر جنبۀ ھر احتمال از ھر واقعیت الھی پیوستھ یافتھ شده، ابراز شده، یا تکامل
یافتھ از آن پتانسیلھای الھی خلاق است کھ متحد شدند تا این پسر میکائیل را بھ وجود آورند. ھر

پسر آفریننده مطلقِ مفاھیم متحد الوھیت است کھ منشأ الھی او را تشکیل می دھند.

سرشت الھی این پسران آفریننده اصولاً بھ طور یکسان ناشی از ویژگیھای دو والدین بھشتی
است. ھمگی تمامیت طبیعت الھی پدر جھانی و امتیازات خلاق پسر جاودان را دارا می باشند، اما
ھمینطور کھ ما برآیند عملی کارکردھای میکائیل را در جھانھا مشاھده می کنیم، تفاوتھای آشکار
را تمیز می دھیم. بھ نظر می رسد برخی پسران آفریننده بیشتر شبیھ خدای پدر، و دیگران بیشتر

شبیھ خدای پسر ھستند. بھ عنوان مثال: روند مدیریت در جھان نبادان نشان می دھد کھ آفریننده و
پسر حکمران آن کسی است کھ طبیعت و کاراکتر آن بیشتر بھ طبیعت پسر جاودانِ مادر شباھت

دارد. علاوه بر آن باید ذکر شود کھ برخی از جھانھا توسط میکائیلھای بھشت کھ بھ نظر می رسد
بھ طور یکسان با خدای پدر و خدای پسر شباھت دارند سرپرستی می شوند. و این مشاھدات بھ

ھیچ وجھ بھ معنی ضمنی انتقاد نیستند؛ آنھا صرفاً ثبت واقعیت ھستند.

من تعداد دقیق پسران آفرینندۀ موجود را نمی دانم، اما دلایل خوبی دارم کھ باور کنم بیش از
ھفتصد ھزار تن وجود دارند. اکنون ما می دانیم کھ دقیقاً ھفتصد ھزار اتحاد ایامھا وجود دارد و

ھیچ تعداد دیگری آفریده نمی شود. ما ھمچنین مشاھده می کنیم کھ طرحھای مقرر شدۀ عصر
کنونی جھان بھ نظر می رسد نشان دھد کھ یک اتحاد ایامھا بھ عنوان سفیر مشاور تثلیث در ھر

جھان محلی ساکن می شود. علاوه بر آن ما ملاحظھ می کنیم کھ ھم اکنون تعداد دائماً فزایندۀ



پسران آفریننده از تعداد ثابت اتحادھای ایامھا بیشتر است. اما در رابطھ با سرنوشت میکائیلھا
فراتر از ھفتصد ھزار، ما ھرگز آگاھی نیافتھ ایم.

2- آفرینندگان جھانھای محلی

پسران بھشتی متعلق بھ رستۀ اولیھ، طراحان، آفرینندگان، سازندگان، و سرپرستان قلمروھای
مربوطھ شان، جھانھای محلی زمان و فضا، واحدھای بنیادین خلاق ھفت ابرجھان تکاملی ھستند.
یک پسر آفریننده اجازه دارد مکان فضایی فعالیت آیندۀ کیھانی خود را انتخاب نماید، اما پیش از

این کھ بتواند حتی سازماندھی فیزیکی جھانش را آغاز نماید باید یک مدت زمان طولانی از
مشاھده را کھ بھ مطالعۀ تلاشھای برادران بزرگترش در آفرینشھای گوناگونِ واقع شده در

ابرجھان مورد پیش بینیِ عملش تخصیص یافتھ بگذراند. و پیش از تمامی اینھا، پسر میکائیل
تجربۀ طولانی و بی نظیرش را کھ حاوی مشاھدۀ بھشت و آموزش ھاونا است تکمیل کرده است.

ھنگامی کھ یک پسر آفریننده از بھشت عزیمت می کند تا بھ ماجرای جھانسازی مبادرت ورزد، و
سرپرستِ — عملاً خدای — جھان محلی سازمان داده شدۀ خودش شود، آنگاه برای اولین بار
خود را در تماس نزدیک و از بسیاری جھات وابستھ بھ سومین منبع و مرکز می یابد. اگر چھ

روح بیکران در مرکز تمامی چیزھا با پدر و پسر اقامت دارد، سرنوشتش عمل کردن بھ عنوان
یاری کنندۀ واقعی و مؤثر ھر پسر آفریننده است. از این رو ھر پسر آفریننده با یک دختر

آفرینشگرِ روح بیکران ھمراھی می شود، ھمان موجودی کھ تقدیرش این است کھ خادم الھی و
روح مادر جھان محلی جدید شود.

عزیمت یک پسر میکائیل در این موقعیت امتیازات آفرینندگی او را از منابع و مراکز بھشت
برای ابد آزاد می سازد، و آن را تنھا تابع محدودیتھای مشخص ذاتی در پیش - وجودِ این منابع و

مراکز و برخی نیروھا و وجودھای پیشین دیگر می سازد. در زمرۀ این محدودیتھا برای کلیۀ
امتیازات سوا از آن تماماً قدرتمند آفرینندگی یک پدر جھان محلی اینھا ھستند:

1- انرژی - ماده تحت استیلای روح بیکران قرار دارد. پیش از آن کھ ھر شکل جدیدی
از چیزھا، بزرگ یا کوچک، آفریده شود، پیش از آن کھ بھ ھر دگرگون سازی جدیدی از
انرژی - ماده مبادرت شود، یک پسر آفریننده باید رضایت و ھمکاری مؤثر روح بیکران

را بھ دست آورد.

2- طرحھا و انواع مخلوقات توسط پسر جاودان کنترل می شوند. پیش از آن کھ یک
پسر آفریننده بتواند درگیر آفرینش ھر نوع جدیدی از موجود، ھر طرح جدیدی از مخلوق

شود، باید رضایت پسر جاودان و آغازینِ مادر را بھ دست آورد.

3- شخصیت توسط پدر جھانی طراحی و اعطا می شود.



انواع و الگوھای ذھنی توسط عوامل پیش موجود مخلوق تعیین می شوند. پس از این کھ اینھا
بھ ھم مربوط شدند تا یک مخلوق (شخصی یا غیره) را تشکیل دھند، سومین منبع و مرکز، منبع

جھانی کارکرد ذھنی برای کلیۀ موجودات زیر سطح آفرینندگان بھشت، ذھن را اعطا می دارد.

کنترل طرحھا و انواع روح بھ سطح تجلی آنھا بستگی دارد. در تحلیل نھایی، طراحی روحی
توسط تثلیث یا توسط عطایای پیش تثلیث روحیِ شخصیتھای تثلیث — پدر، پسر، و روح —

کنترل می شود.

ھنگامی کھ چنین پسر کامل و الھی مکان فضایی جھان انتخابی خود را در اختیار گرفت؛ ھنگامی
کھ دشواریھای اولیۀ مادیت دادن جھان و توازن دھی کلی حل گردید؛ ھنگامی کھ او یک پیوند

مؤثر و ھمیارانۀ کارآمد با دختر مکمل روح بیکران را شکل داد، آنگاه این پسر جھان و این روح
جھان آن رابطھ ای را آغاز می کنند کھ برای بھ وجود آوردن گروھھای بیشمار فرزندان جھان
محلی آنھا طراحی شده است. در ارتباط با این رخداد، طبیعت تمرکز کانونی روح آفرینشگرِ

روح بیکرانِ بھشت تغییر می یابد، و کیفیتھای شخصی روح مادر یک جھان محلی را پیدا می کند.

بھ رغم این کھ کلیۀ پسران آفریننده بھ گونھ ای الھی ھمانند والدین بھشتی شان ھستند، ھیچیک دقیقاً
شبیھ دیگری نیست؛ ھر یک بی نظیر، متنوع، منحصر بھ فرد، و در سرشت و نیز شخصیت

آغازین است. و چون آنھا آرشیتکتھا و سازندگان طرحھای حیات قلمروھای مربوطۀ خود ھستند،
ھمین تنوع تضمین می کند کھ قلمروھای آنان در ھر شکل و فاز از وجودِ زندۀ برآمده از میکائیل
کھ ممکن است در آنھا آفریده شوند یا متعاقباً تکامل یابند نیز متنوع خواھد بود. از این رو انواع

مخلوقاتی کھ بومی جھانھای محلی ھستند کاملاً متنوع می باشند. ھیچیک از دو تای آنھا توسط
موجودات بومی دارای منشأ دوگانھ کھ از کلیۀ جھات یکسان باشند مورد سرپرستی واقع نمی شود
یا مسکونی نمی گردد. در محدودۀ ھر ابرجھان، نیمی از ویژگیھای ذاتی آنان کاملاً مشابھ است، و
از ارواح آفرینشگر یکنواخت سرچشمھ یافتھ است؛ نیمۀ دیگر از پسران متنوع آفریننده ناشی شده

است. اما چنین تنوعی آن مخلوقاتی را کھ منشأ یگانھ در روح آفرینشگر دارند یا آن موجودات
وارداتی را کھ بومی جھان مرکزی یا ابرجھانھا ھستند تعیین ویژگی نمی کند.

ھنگامی کھ یک پسر میکائیل از جھانش غایب است، دولت آن توسط اولین موجود زاده شدۀ
بومی، ستارۀ تابان و بامداد، رئیس اجرایی جھان محلی، سرپرستی می شود. پند و اندرز اتحاد

ایامھا در چنین ایامی گرانبھا است. در طول این غیبتھا یک پسر آفریننده قادر است اعمال کنترل
روی حضور روحی خود در کرات مسکونی و در قلوب فرزندان انسانی خود را بھ روح مادر

مربوطھ اعطا دارد. و روح مادر یک جھان محلی ھمیشھ در ستاد مرکزیش باقی می ماند، و
مراقبت پرورش دھنده و خدمت روحی خویش را بھ اقصی نقاط چنین قلمرو تکاملی تعمیم

می دھد.

برای ادارۀ آرام یک آفرینش تثبیت شدۀ مادی حضور شخصی یک پسر آفریننده در جھان محلیش
ضروری نیست. چنین پسرانی ممکن است بھ بھشت سفر کنند، و باز جھانھای آنھا در میان فضا



بھ پیش نوسان می کنند. آنھا ممکن است خطوط قدرت خود را زمین بگذارند تا بھ عنوان فرزندان
زمان ظھور یابند؛ باز قلمروھای آنان حول مراکز مربوطۀ خود می چرخند. ھیچ سازمان مادی از

چنگال مطلق جاذبۀ بھشت یا از کنترل فراگیر کیھانی کھ ذاتی حضور فضایی مطلق کامل است
مستقل نیست.

3- حاکمیت جھان محلی

با رضایت تثلیث بھشت و با تأیید روح استاد سرپرست ابرجھان مربوطھ گستره ای از یک جھان
بھ یک پسر آفریننده داده می شود. چنین عملی در بر گیرندۀ عنوان دارایی فیزیکی، یک مالکیت

کیھانی، می باشد. اما ارتقاءِ یک پسر میکائیل از این مرحلۀ آغازین و خود محدود کنندۀ
فرمانروایی بھ تعالیت تجربیِ حاکمیت خود کسب شده در نتیجۀ تجارب شخصی خودش در کار
آفرینش جھان و اعطای ظھور حاصل می شود. او تا ھنگام نیل بھ حاکمیت کسب شدۀ ناشی از

اعطا بھ عنوان قائم مقام پدر جھانی حکومت می کند.

یک پسر آفریننده در ھر لحظھ می تواند روی آفرینش شخصی خود حاکمیت کامل اعمال کند، اما
او بھ گونھ ای خردمندانھ برمی گزیند کھ این کار را نکند. اگر او پیش از عبور از میان اعطا بھ

صورت مخلوق حاکمیت عالیِ کسب نشده را بھ عھده گیرد، شخصیتھای بھشتی ساکن جھان
محلی او از آنجا خارج می شوند. اما این امر در سراسر تمامی آفرینشھای زمان و فضا ھرگز

اتفاق نیفتاده است.

واقعیت آفرینندگی بھ معنی کمال حاکمیت است، اما میکائیلھا چنین برمی گزینند کھ آن را بھ طور
تجربی به دست آورند، و بدین طریق ھمکاری کامل کلیۀ شخصیتھای بھشت را کھ بھ

حکومت جھان محلی وصل ھستند حفظ کنند. ما ھیچ میکائیلی را نمی شناسیم کھ تاکنون خلاف آن
عمل کرده باشد؛ اما آنھا ھمگی می توانند چنین کنند، آنھا بھ راستی پسران دارای ارادۀ آزاد

ھستند.

حاکمیت یک پسر آفریننده در یک جھان محلی از میان شش و شاید ھفت مرحلھ از تجلی تجربی
عبور می کند. اینھا بھ ترتیب زیرین پدیدار می شوند:

1- حاکمیت آغازین قائم مقامی — اتوریتۀ منفرد موقت کھ پیش از کسب کیفیتھای شخصی
بھ وسیلۀ روح آفرینشگر مربوطھ توسط یک پسر آفریننده اعمال میشود.

2- حاکمیت مشترک قائم مقامی — حکومت مشترک زوج بھشتی بھ دنبال نیل روح مادر
جھان بھ شخصیت.

3- حاکمیت فزایندۀ قائم مقامی — اتوریتۀ پیش روندۀ یک پسر آفریننده در طول دورۀ ھفت
اعطای او بھ شکل مخلوق.



4- حاکمیت عالی — اتوریتۀ تثبیت شده بھ دنبال تکمیل اعطای ھفتم. تاریخ حاکمیت عالی
در نبادان بھ تکمیل اعطای میکائیل در یورنشیا باز می گردد. آن درست اندکی بیش از

ھزار و نھصد سال بھ وقت سیاره ای شما وجود داشتھ است.

5- حاکمیت فزایندۀ متعالی — رابطۀ پیشرفتھ کھ از تثبیت اکثریت قلمروھای مخلوق در
نور و حیات ناشی می شود. این مرحلھ بھ آیندۀ کسب نشدۀ جھان محلی شما مربوط است.

6- حاکمیت سھ گانھ — کھ بھ دنبال تثبیت تمامی جھان محلی در نور و حیات اعمال
می شود.

7- حاکمیت آشکار نشده — روابط ناشناختۀ یک عصر آیندۀ جھان.

در پذیرش حاکمیت آغازین قائم مقامیِ یک جھان پیش بینی شدۀ محلی، یک میکائیل آفریننده در
پیشگاه تثلیث سوگند می خورد کھ تا تکمیل ھفت اعطا بھ شکل مخلوق و تصدیق آن توسط

فرمانروایان ابرجھان حاکمیت عالی را بھ عھده نگیرد. اما اگر یک پسر میکائیل نتواند بنا بھ
خواستش چنین حاکمیت کسب نشده را اعمال کند، دیگر معنی ندارد سوگند بخورد کھ چنین کاری

را انجام نخواھد داد.

حتی در اعصار پیش از اعطا یک پسر آفریننده تقریباً بھ طور کامل بر قلمرو خود، ھنگامی کھ
در ھیچیک از اجزای آن مخالفتی وجود ندارد، حکومت می کند. اگر حاکمیت ھرگز مورد چالش

واقع نشود حکومتِ محدود بھ سختی می تواند تجلی یابد. حاکمیتی کھ توسط یک پسر آفرینندۀ پیش
اعطا در یک جھان بدون شورش اعمال می شود از یک جھانِ با شورش بزرگتر نیست؛ اما در

مورد اول محدودیتھای حاکمیت آشکار نیستند؛ در مورد دوم ھستند.

اگر ھر گاه مرجعیت یا حکومت یک پسر آفریننده مورد چالش واقع شود، مورد تھاجم واقع شود،
یا مورد مخاطره قرار گیرد، او برای ابد پیمان بستھ است کھ از آفرینش شخصی خود پاسداری

نماید، محافظت کند، دفاع کند، و اگر ضروری باشد آن را باز پس گیرد. چنین پسرانی تنھا
می توانند توسط مخلوقات آفریدۀ خود یا توسط موجودات بالاتر انتخابی خود دچار گرفتاری شوند

یا مورد اذیت و آزار واقع شوند. می شود استنتاج نمود کھ غیرمحتمل است ”موجودات بالاتر“،
آنھایی کھ در سطوحی بالاتر از یک جھان محلی منشأ دارند، یک پسر آفریننده را دچار گرفتاری
نمایند، و این امر صحت دارد. اما اگر بخواھند می توانند این کار را انجام دھند. درستی در رابطھ

با شخصیت ارادی است؛ در مخلوقات برخوردار از اراده درستکاری اتوماتیک نیست.

یک پسر آفریننده پیش از تکمیل دوران اعطایی با محدودیتھای مشخص خود ایجاد شده در
حاکمیتش حکومت می کند، اما بھ دنبال خدمت اعطایی پایان یافتھ اش، او بھ واسطۀ تجربۀ واقعی
خود در شکل و شباھت مخلوقات گوناگونش حکومت می کند. ھنگامی کھ یک آفریننده ھفت بار
در میان مخلوقاتش اقامت نمود، ھنگامی کھ دوران اعطایی بھ پایان رسید، آنگاه او در اتوریتۀ



جھان بھ طور کامل تثبیت می شود؛ او یک پسر استاد، یک فرمانروای خود مختار و عالی شده
است.

تکنیک کسب حاکمیت عالی در یک جھان محلی شامل ھفت مرحلۀ تجربی زیرین می باشد:

1- رخنۀ تجربی بھ ھفت سطح وجود از مخلوق از طریق تکنیک اعطاییِ ظھور در جسم
دقیقاً بھ شکل مخلوقات سطح مربوطھ.

2- وقف تجربی بھ ھر فاز از خواست ھفتگانۀ تثلیث بھشت، آنطور کھ در ھفت روح استاد
تجلی یافتھ است.

3- پیمایش ھر یک از ھفت تجربھ در سطوح مخلوق ھمزمان با اجرای یکی از ھفت وقف
بھ خواست الوھیت بھشت.

4- نمایش تجربیِ اوج حیات مخلوق برای الوھیت بھشت و بھ تمامی موجودات ھوشمند
جھان در ھر سطح مخلوق.

5- آشکارسازی تجربیِ یک فاز از خواست ھفتگانۀ الوھیت بھ سطح اعطایی و بھ تمامی
جھان در ھر سطح مخلوق.

6- یگانھ سازی تجربیِ تجربۀ ھفتگانۀ مخلوق با تجربۀ ھفتگانۀ وقف بھ آشکارسازی
طبیعت و خواست الوھیت.

7- نیل بھ رابطۀ جدید و بالاتر با ایزد متعال. پیامد جمع کل این تجربۀ آفریننده - مخلوق
واقعیت خدای متعال را در ابرجھان و حاکمیت قادر متعال را در زمان و فضا ارتقا می دھد

و حاکمیت عالی یک میکائیل بھشت را در جھان محلی تحقق می بخشد.

در پاسخ بھ پرسش حاکمیت در یک جھان محلی، پسر آفریننده نھ تنھا شایستگی خودش را برای
حکومت کردن نشان می دھد بلکھ ھمچنین طبیعت الوھیتھای بھشت را آشکار می سازد و رویکرد

ھفتگانۀ آنھا را بھ نمایش می گذارد. فھم متناھی و قدردانی مخلوق از تفوق پدر، ھنگامی بھ
ماجراجویی یک پسر آفریننده مرتبط می شود کھ او بھ پایین فرود می آید تا شکل و تجارب

مخلوقاتش را بھ دست آورد. این پسران اولیۀ بھشت آشکار کنندگان واقعی طبیعت مھرآمیز و
اتوریتۀ نیکومنش پدر ھستند، ھمان پدری کھ با ھمیاری پسر و روح، سرپرست جھانی تمامی

نیروھا، شخصیتھا، و دولتھا در سراسر تمامی قلمروھای جھانی است.

4- اعطاھای میکائیلھا



ھفت گروه از پسران اعطایی آفریننده وجود دارد، و آنھا مطابق تعداد دفعاتی کھ خود را بھ
مخلوقات قلمروھای خود اعطا کرده اند چنین طبقھ بندی شده اند. آنھا از تجربۀ آغازین تا پنج گسترۀ
اضافۀ حاوی اعطای تدریجی دامنھ می یابند، تا این کھ بھ ھفتمین و آخرین رویداد تجربۀ آفریده -

آفریننده دست یابند.

اعطاھای آونالھا ھمیشھ بھ شکل جسم انسانی است، اما ھفت اعطای یک پسر آفریننده در بر
گیرندۀ ظھور او در ھفت سطح وجود مخلوق است و بھ آشکارسازی ھفت ابراز اولیۀ خواست و
طبیعت الوھیت مربوط است. کلیۀ پسران آفریننده، پیش از آن کھ سرپرستی تثبیت شده و عالی را

روی جھانھای مورد آفرینش خودشان بھ عھده گیرند، بدون استثنا از میان این ھفت بار اعطای
خود بھ فرزندان آفریده شده شان عبور می کنند.

اگر چھ این ھفت اعطا در ناحیھ ھا و جھانھای مختلف متفاوت است، ھمیشھ در بر گیرندۀ ماجرای
اعطای انسانی است. یک پسر آفریننده در اعطای نھایی بھ صورت عضوی از یکی از نژادھای

بالاتر انسانی در یک کرۀ مسکونی ظاھر می شود، معمولاً بھ صورت عضوی از آن گروه نژادی
کھ شامل بزرگترین میراث نیایی تیرۀ نوع آدم است کھ از پیش وارد شده است تا وضعیت فیزیکی

مردمان حیوان منشأ را ارتقا دھد. یک میکائیل بھشت در دوران ھفتگانۀ زندگانی خود بھ عنوان
یک پسر اعطایی تنھا یک بار از زن متولد می شود، ھمانطور کھ شما تاریخچۀ نوزاد بیت لحم را

دارید. او تنھا یک بار بھ صورت عضوی از پایین ترین رستۀ مخلوقات تکاملی دارای اراده
زندگی می کند و می میرد.

یک پسر آفریننده بعد از ھر یک از اعطاھای خود بھ سوی ”دست راست پدر“ پیش می رود، و
در آنجا تصدیق پدر را از اعطایش بھ دست می آورد و در آمادگی برای رخداد بعدی خدمت در

جھان رھنمود دریافت می کند. یک پسر آفریننده بھ دنبال اعطای ھفتم و نھایی اتوریتۀ عالی و
اختیار حکومت بر جھانش را از پدر جھانی دریافت می دارد.

چنین نگاشتھ شده است کھ آن پسر الھی کھ آخرین ظھور را در سیارۀ شما داشت یک پسر بھشتی
آفریننده بود کھ شش فاز از دوران زندگانی اعطایی خویش را تکمیل کرده بود. از این رو
ھنگامی کھ او حفظ آگاھانۀ حیات ظھور یافتۀ خویش را در یورنشیا رھا ساخت، بھ راستی

می توانست بگوید و گفت: ”تمام شد“. آن کار عملاً تمام شده بود. مرگ او در یورنشیا دوران
زندگانی اعطایی او را تکمیل نمود؛ این آخرین گام در انجام سوگند مقدس یک پسر بھشتی
آفریننده بود. و ھنگامی کھ این تجربھ بھ دست آمد، چنین پسرانی فرمانروایان عالی جھان

می شوند. آنھا دیگر بھ عنوان قائم مقامان پدر حکومت نمی کنند بلکھ بنا بھ حق و نام خودشان بھ
عنوان ”شاه شاھان و خدای خدایان“. این پسران ھفتگانۀ اعطایی با برخی استثناھای ذکر شده در

جھانھای مورد اقامتشان بھ گونھ ای کامل متعال ھستند. در رابطھ با جھان محلی او: ”تمامی
اختیارات در آسمان و زمین“ بھ این پسر استاد پیروزمند و والامقام سپرده شدند.

پسران آفریننده بھ دنبال تکمیل دوران زندگانی اعطایی خود بھ عنوان یک رستۀ جداگانھ، پسران
استاد ھفتگانھ، محسوب می شوند. پسران استاد شخصاً با پسران آفریننده یکسان ھستند، اما تحت



چنان تجربۀ اعطایی بی نظیری قرار گرفتھ اند کھ معمولاً بھ عنوان یک رستۀ متفاوت محسوب
می شوند. ھنگامی کھ یک آفریننده برای انجام یک اعطا دست بھ طراحی می زند، یک تغییر

واقعی و دائمی قطعاً رخ خواھد داد. درست است، پسر اعطایی ھنوز و بھ ھر حال یک آفریننده
است، اما او تجربۀ یک مخلوق را بھ طبیعت خود افزوده است، کھ برای ابد او را از سطح الھی

یک پسر آفریننده جدا می سازد و او را بھ سطح تجربی یک پسر استاد ارتقا می دھد، پسری کھ
حق حکومت کردن بر یک جھان و ادارۀ کرات آن را بھ طور کامل کسب نموده است. چنین
موجوداتی مظھر تمامی آنچھ ھستند کھ می تواند از تبار الھی بھ دست آید و حاوی ھر چیزی

ھستند کھ ناشی از تجربۀ مخلوق کامل شده است. چرا انسان باید بھ خاطر منشأ دون پایھ و دوران
زندگانی تحمیل شدۀ تکاملی خویش افسوس بخورد وقتی کھ خود خدایان پیش از آن کھ بھ لحاظ

تجربی لایق و شایستھ محسوب شوند باید برای حکومت نھایی و کامل بر قلمروھای جھانشان از
میان یک تجربۀ یکسان عبور کنند!

5- رابطۀ پسران استاد با جھان

قدرت یک میکائیل استاد نامحدود است، زیرا از معاشرت تجربی با تثلیث بھشت ناشی می شود؛
بی چون و چرا است، زیرا از تجربۀ واقعی ھمانند خود مخلوقات کھ تحت چنین اتوریتھ ای قرار

دارند ناشی شده است. طبیعت حاکمیت یک پسر ھفتگانۀ آفریننده متعالی است، زیرا:

1- در بر گیرندۀ دیدگاه ھفتگانۀ الوھیت بھشت می باشد.

2- در بر گیرندۀ یک رویکرد ھفتگانۀ زمان - فضای مخلوقات است.

3- رویکرد بھشت و دیدگاه مخلوق را بھ طور کامل در ھم ادغام می کند.

بدین ترتیب این حاکمیت تجربی تماماً در بر گیرندۀ ربانیت خدای ھفتگانھ است کھ در ایزد متعال
بھ اوج می رسد. و حاکمیت شخصی یک پسر ھفتگانھ ھمانند حاکمیت آیندۀ ایزد متعال است کھ
روزی در آینده تکمیل خواھد شد، و کاملترین محتوای ممکن قدرت و اتوریتۀ قابل تجلی تثلیث

بھشت در محدودۀ سرحدات زمان و فضای مربوطھ را آنطور کھ ھست در بر می گیرد.

یک پسر میکائیل با کسب حاکمیت عالی جھان محلی، از قدرت و فرصت آفرینش انواع کاملاً
جدیدی از موجودات آفریده شده در طول عصر کنونی جھان برخوردار می شود. اما از دست

رفتن قدرت یک پسر استاد برای بھ وجود آوردن رستھ ھای کاملاً جدیدی از موجودات آفریده شده
در کار ساختن حیاتی کھ از پیش برقرار شده است و در پروسۀ آشکار شدن است بھ ھیچ وجھ

اختلال ایجاد نمی کند. این برنامۀ عظیم تکامل جھان بدون وقفھ یا ایجاد محدودیت پیش می رود.
نیل بھ حاکمیت عالی توسط یک پسر استاد بھ معنی مسئولیت وقف شخصی بھ شکوفایی و ادارۀ

آن چیزی است کھ از پیش طراحی و آفریده شده است، و بھ معنی آن چیزی است کھ توسط آنھایی
کھ بدین گونھ طراحی و آفریده شده اند متعاقباً ایجاد خواھد شد. با گذشت زمان ممکن است یک



تکامل تقریباً بی پایانی از موجودات متنوع بھ وجود آید، اما از این پس ھیچ الگوی کاملاً جدید یا
ھیچ نوع از مخلوق ھوشمند مستقیماً از یک پسر استاد منشأ نمی یابد. این اولین گام است، آغاز

یک حکومت تثبیت شده در ھر جھان محلی.

ارتقاءِ یک پسر ھفتگانۀ اعطایی بھ حاکمیت بی چون و چرای جھانش بھ معنی آغاز پایان یک
عصر طولانی از عدم اطمینان و سردرگمی نسبی است. بھ دنبال این رخداد، آنچھ کھ نمی تواند

روزی بھ معنویت دست یابد سرانجام دچار عدم سازمان یافتگی خواھد شد. آنچھ کھ نمی تواند
روزی با واقعیت کیھانی ھماھنگ شود سرانجام نابود خواھد شد. ھنگامی کھ در تلاش برای جلب
وفاداری و دلبستگی مخلوقات دارای ارادۀ قلمروھا آماده سازی برای بخشش بی پایان و شکیبایی

وصف ناکردنی بھ اتمام رسید، عدالت و درستکاری فائق خواھد گشت. آنچھ را کھ بخشش
نمی تواند ترمیم کند سرانجام عدالت نابود خواھد کرد.

میکائیلھای استاد پس از این کھ بھ عنوان فرمانروایان خود مختار استقرار یافتند در جھانھای
محلی خودشان متعالی ھستند. محدودیتھای اندکی کھ در حکومت آنھا وجود دارد آنھایی ھستند کھ
ذاتی برخی نیروھا و شخصیتھای از پیش موجود کیھانی می باشند. سوا از آن این پسران استاد در

اتوریتھ، مسئولیت، و نیروی اداری در جھانھای مربوطۀ خویش متعال ھستند. آنھا بھ عنوان
آفرینندگان و خدایان عملاً در کلیۀ چیزھا متعال ھستند. خرد آنھا در رابطھ با کارکرد یک جھان

مشخص رخنھ ناپذیر است.

یک میکائیل بھشت بعد از ارتقاءِ او بھ حاکمیت تثبیت شده در یک جھان محلی در کنترل کامل
کلیۀ پسران دیگر خداوند کھ در قلمرو او عمل می کنند قرار می گیرد، و او می تواند مطابق
برداشت خود از نیازھای قلمرو خویش آزادانھ حکومت کند. یک پسر استاد می تواند بنا بھ

خواستش ترتیب داوری روحی و تنظیم تکاملی سیارات مسکونی را تغییر دھد. و این پسران
طرحھای انتخابی خود را در کلیۀ امور مربوط بھ نیازھای خاص سیاره ای، بھ ویژه در رابطھ با
کرات مورد اقامت مخلوقاتشان و باز بیشتر در رابطھ با قلمرو اعطای نھایی شان، سیارۀ پدیداری

در جسم بھ شکل جسم انسانی، بھ وجود آورده و بھ اجرا در می آورند.

بھ نظر می رسد پسران استاد با کرات اعطایی خویش در ارتباط کامل باشند، نھ تنھا کرات اقامت
موقت شخصی شان بلکھ تمامی کراتی کھ یک پسر مجیستریال در آنھا خود را اعطا نموده است.

این ارتباط از طریق حضور روحی خودشان، روح حقیقت، کھ قادرند آن را ”روی تمامی انسانھا
بیافشانند“ حفظ می شود. این پسران استاد ھمچنین یک ارتباط ناگسستنی با پسر جاودانِ مادر در
مرکز تمامی چیزھا حفظ می کنند. آنھا از یک دسترسی دلسوزانھ برخوردارند کھ از پدر جھانی

در بالا تا نژادھای دون پایۀ حیات سیاره ای در قلمروھای زمان امتداد می یابد.

6- سرنوشت میکائیلھای استاد



ھیچ کس ممکن نیست بھ خود اجازه دھد پیرامون طبیعت یا سرنوشت حکمرانان ھفتگانۀ استاد
جھانھای محلی با اتوریتۀ نھایی سخن گوید. با این وجود، ما ھمگی پیرامون این امور زیاد گمان

پردازی می کنیم. بھ ما آموزش داده شده، و باور داریم کھ ھر میکائیل بھشت، مطلقِ برداشتھای
دوگانۀ الوھیت منشأ خویش است؛ از این رو او مظھر فازھای واقعی بیکرانیِ پدر جھانی و پسر

جاودان است. میکائیلھا باید بخشی از کل بیکرانی باشند، اما آنھا در رابطھ با آن بخش از
بیکرانی کھ بھ منشأ آنان ربط دارد احتمالاً مطلق ھستند. اما ھمینطور کھ ما کار آنھا را در عصر
کنونی جھان مشاھده می کنیم، ھیچ عملی کھ بیش از متناھی باشد کشف نمی کنیم. ھر ظرفیت فوق

متناھیِ مورد گمان باید خود شامل و با این وجود آشکار ناشده باشد.

تکمیل دوران زندگانی اعطایی بھ شکل مخلوق و ارتقا بھ حاکمیت عالی جھان باید نشانگر رھایی
تکمیل شدۀ ظرفیتھای عمل متناھی یک میکائیل باشد کھ با پدیداری ظرفیت برای خدمت بیش از

متناھی ھمراه است. چرا کھ در این رابطھ ما ملاحظھ می کنیم کھ چنین پسران استادی در آن
ھنگام در تولید انواع جدید موجودات آفریده شده در محدودیت قرار دارند، محدودیتی کھ بدون

شک از طریق رھایی پتانسیلھای فوق متناھی شان ضروری می شود.

بسیار محتمل است کھ این نیروھای آشکار ناشدۀ آفرینندگی در سراسر عصر کنونی جھان خود
شامل باقی بمانند. اما ما باور داریم کھ روزی در آیندۀ بسیار دور، در جھانھای اکنون در حال
حرکت فضای بیرونی، ارتباط میان یک پسر ھفتگانۀ استاد و یک روح آفرینشگر مرحلۀ ھفتم

ممکن است بھ سطوح ابَسونایتِ خدمت کھ با پدیداری چیزھا، معانی، و ارزشھای جدید در
سطوح فرازگرایانۀ حاوی اھمیت غائی در جھان ھمراه است دست یابد.

درست ھمانطور کھ الوھیت متعال از طریق خدمت تجربی در حال تحقق است، پسران آفریننده
نیز در حال دستیابی بھ تحقق شخصی پتانسیلھای ربانیت بھشت کھ در سرشت غیرقابل

تصورشان محصور شده است می باشند. میکائیل مسیح ھنگامی کھ در یورنشیا بود یک بار گفت:
”من راه، راستی، و حیات ھستم.“ و ما باور داریم کھ میکائیلھا در ابدیت عملاً سرنوشتشان این

است کھ ”راه، راستی، و حیات“ باشند، و ھمواره مسیر را برای کلیۀ شخصیتھای جھان،
ھمینطور کھ از ربانیت عالی با عبور از ابسونیتیِ غائی بھ نھایت جاودان الوھیت می انجامد، نور

افشانی می کنند.

[عرضھ شده توسط یک کامل کنندۀ خرد از یوورسا.]



نسخۀ پیشنویس

کتاب یورنشیا
مقالۀ 22

پسران تثلیث یافتۀ خداوند

سھ گروه از موجوداتی کھ پسران خداوند نامیده می شوند وجود دارد. علاوه بر رستھ ھای فرود
یابنده و فراز یابندۀ فرزندی، گروه سومی وجود دارد کھ بھ پسران تثلیث یافتۀ خداوند شھرت

دارند. رستۀ تثلیث یافتۀ فرزندی مطابق منشأ انواع بسیار شخصیتھای آن، آشکار شده و آشکار
ناشده، بھ سھ بخش اصلی مجدداً تقسیم شده است. این بخشھای اصلی عبارتند از:

1- پسران الوھیت - تثلیث یافتھ.

2- پسران احاطھ شده با تثلیث.

3- پسران مخلوق - تثلیث یافتھ.

کلیۀ پسران تثلیث یافتۀ خداوند صرف نظر از منشأ، بھ صورت بخشی از منشأ خویش و یا بھ
صورت یک تجربۀ احاطۀ تثلیث کھ متعاقباً بھ دست آمده است، در تجربۀ تثلیث یافتگی اشتراک

دارند. پسران الوھیت - تثلیث یافتھ در این نوشتھ ھا آشکار نشده اند؛ از این رو این ارائۀ مطلب بھ
توصیف دو گروه باقیمانده، بھ ویژه پسران با تثلیث احاطھ شدۀ خداوند، محدود خواھد شد.

1- پسران با تثلیث احاطھ شده

کلیۀ پسران با تثلیث احاطھ شده بدواً منشأ دوگانھ یا واحد دارند، اما بھ دنبال احاطھ با تثلیث برای
ھمیشھ بھ خدمت و کار تثلیث تخصیص می یابند. این گروه، آنطور کھ آشکار شده اند و برای

خدمت در ابرجھان سازمان یافتھ اند، شامل ھفت رستھ از شخصیتھا می شوند:

1- پیام آوران توانمند.

2- آنھایی کھ در اتوریتۀ بالا ھستند.



3- آنھایی کھ بدون نام و شماره ھستند.

4- سرپرستان تثلیث یافتھ.

5- سفیران تثلیث یافتھ.

6- نگاھبانان آسمانی.

7- یاوران والای پسر.

این ھفت گروه از شخصیتھا مطابق منشأ، طبیعت، و کارکرد باز ھم بیشتر بھ سھ بخش عمده
تقسیم می شوند: پسران تثلیث یافتۀ دستیابی، پسران تثلیث یافتۀ انتخابی، و پسران تثلیث یافتۀ کمال.

پسران تثلیث یافتۀ دستیابی — پیام آوران توانمند، آنھایی کھ در اتوریتۀ بالا ھستند، و
آنھایی کھ بدون نام و شماره ھستند — ھمگی انسانھای فراز یابندۀ با تنظیم کننده پیوند یافتھ ای
ھستند کھ بھ بھشت و سپاه نھایت دست یافتھ اند. اما آنھا پایانمند نیستند. ھنگامی کھ آنھا با تثلیث

احاطھ می شوند، نامشان از لیست فراخوانی پایانمندان خارج می شود. پسران جدید این رستھ
درسھای آموزشی مشخصی را تحت سرپرستی جاودانھ ھای ایامھا در سیارات مدار ستاد مرکزی
مدارھای ھاونا برای دوره ھای نسبتاً کوتاه می گذرانند. از آن پس آنھا بھ خدمات قدمای ایامھا در

ھفت ابرجھان گمارده می شوند.

پسران تثلیث یافتۀ انتخابی در بر گیرندۀ سرپرستان تثلیث یافتھ و سفیران تثلیث یافتھ
می باشند. آنھا از میان برخی از سرافیمھای تکاملی و مخلوقات بینابینی انتقال یافتھ بھ دنیای بعد

کھ ھاونا را در نوردیده و بھ بھشت دست یافتھ اند، و نیز از میان برخی از انسانھای با روح پیوند
یافتھ و با پسر پیوند یافتھ کھ بھ ھمین ترتیب بھ جزیرۀ مرکزی نور و حیات صعود کرده اند

عضوگیری شده اند. پسران تثلیث یافتۀ انتخابی بھ دنبال احاطھ شدنشان توسط تثلیث بھشت و پس
از یک آموزش مختصر در ھاونا، بھ دادگاھھای قدمای ایامھا گمارده می شوند.

پسران تثلیث یافتۀ کمال. نگاھبانان آسمانی و ھمردیفان آنھا، یاوران والای پسر، گروه
بی نظیری از شخصیتھای دو بار تثلیث یافتھ را تشکیل می دھند. آنھا پسران مخلوق - تثلیث یافتۀ

شخصیتھای بھشت - ھاونا یا انسانھای کامل شدۀ فراز یابنده ای ھستند کھ برای مدتھا برتری خود
را در سپاه نھایت نشان داده اند. برخی از این پسران مخلوق - تثلیث یافتھ، بعد از خدمت با مدیران
عالی اجراییِ ھفت روح استاد و پس از خدمت تحت سرپرستی پسران آموزگار تثلیث توسط تثلیث

بھشت مجدداً تثلیث می یابند (احاطھ می شوند) و سپس بھ عنوان نگاھبانان آسمانی و بھ عنوان
یاوران والای پسر بھ دادگاھھای قدمای ایامھا گمارده می شوند. پسران تثلیث یافتۀ کمال بدون

آموزش بیشتر مستقیماً بھ خدمت ابرجھان گمارده می شوند.



تعداد دستیاران تثلیث منشأ ما — کامل کنندگان خرد، مشاوران الھی، و بازرسان جھانی — ثابت
است، اما تعداد پسران با تثلیث احاطھ شده دائما در حال افزایش است. تمامی ھفت رستھ از
پسران با تثلیث احاطھ شده بھ عنوان اعضای یکی از دولتھای ھفت ابرجھان بھ کار گمارده

شده اند، و تعداد آنھا در خدمت ھر ابرجھان دقیقاً یکسان است؛ حتی یک تن از آنھا نیز ھرگز از
ً دست نرفتھ است. موجودات با تثلیث احاطھ شده ھرگز گمراه نگشتھ اند. آنھا ممکن است موقتا

دچار لغزش شوند، اما حتی یک تن نیز ھیچگاه بھ بی حرمتی نسبت بھ دولتھای ابرجھان شناختھ
نشده است. پسران دستیابی و پسران انتخابی ھرگز در خدمت بھ اروانتان دچار تزلزل نشده اند،

اما پسران تثلیث یافتۀ کمال گھگاه در قضاوت اشتباه کرده اند و بدین طریق موجب سردرگمی
موقت شده اند.

تحت سرپرستی قدمای ایامھا کلیۀ ھفت رستھ عمدتاً بھ صورت گروھھای خود مختار عمل
می کنند. این گستره از خدمت گسترده است. پسران تثلیث یافتۀ کمال ابرجھان مأموریت خویش را

ترک نمی کنند، اما ھمکاران تثلیث یافتۀ آنان در جھان بزرگ تردد می کنند، و از کرات تکاملی
زمان و فضا بھ جزیرۀ جاودان بھشت سفر می کنند. آنھا ممکن است در ھر یک از ابرجھانھا
عمل کنند، اما ھمیشھ بھ عنوان اعضای ابردولتی کھ نخست بھ آن تخصیص داده شدند چنین

می کنند.

ظاھراً پسران با تثلیث احاطھ شده بھ طور دائم بھ خدمت ھفت ابرجھان گمارده شده اند. قطعاً این
گمارش برای طول مدت عصر کنونی جھان است، اما ما ھرگز اطلاع نیافتھ ایم کھ این بناست

ابدی باشد.

2- پیام آوران توانمند

پیام آوران توانمند بھ گروه فراز یابندۀ پسران تثلیث یافتھ تعلق دارند. آنھا یک طبقھ از انسانھای
کامل شده ھستند کھ با شورش مورد آزمون واقع شده اند یا سوا از آن در رابطھ با وفاداری
شخصی شان بھ ھمان اندازه در بوتۀ آزمایش قرار داده شده اند؛ آنھا ھمگی از میان آزمون

مشخصی از وفاداری جھانی عبور کرده اند. آنھا روزی در صعود بھشتی شان در عین شرایط عدم
وفاداری مافوقانشان با عزمی راسخ و وفادار ایستادند، و برخی در مکانھای این رھبران پیمان

شکن بھ گونھ ای فعال و وفادار عمل کردند.

این انسانھای فراز یابنده با چنین پیشینھ ای شخصی از وفاداری و فداکاری، بھ ھمراه کاروان
رھنوردان زمان از میان ھاونا عبور می کنند، بھ بھشت دست می یابند، از آنجا فارغ التحصیل

می شوند، و بھ سپاه نھایت فرا خوانده می شوند. بھ دنبال آن آنھا در احاطۀ اسرارآمیز تثلیث بھشت
تثلیث می یابند و متعاقباً مأموریت می یابند در سرپرستی دولتھای ھفت ابرجھان با قدمای ایامھا در

ارتباط قرار گیرند.



سرنوشت ھر انسان فراز یابندۀ حاوی تجربۀ شورشگری کھ در عین شرایط شورش بھ گونھ ای
وفادارانھ عمل می کند سرانجام این است کھ یک پیام آور توانمند خدمت ابرجھان شود. سرنوشت

ھر مخلوق فراز یابنده نیز کھ بھ گونھ ای مؤثر مانع این آشوبھای خطاکارانھ، شریرانھ، یا
گناه کارانھ می شود ھمین است؛ زیرا عملی کھ برای ممانعت از شورش و یا ایجاد انواع بالاتر
وفاداری در یک بحران جھانی طراحی شده، حتی ارزشمندتر از وفاداری در شرایط شورش

واقعی محسوب می شود.

پیام آوران توانمند ارشد از میان آن انسانھای فراز یابندۀ زمان و فضا کھ در زمرۀ بھ بھشت
رسیده ھای آغازین بودند انتخاب شدند، و بسیاری از آنھا در ایام گرندفاندا ھاونا را در نوردیده اند.
اما نخستین تثلیث یافتگی پیام آوران توانمند بھ اجرا در نیامد تا این کھ گروه کاندیدا نمایندگانی از

ھر ھفت ابرجھان را شامل گردید. و آخرین گروه از این رستھ کھ در بھشت واجد صلاحیت
گردید رھنوردان فراز یابنده ای از جھان محلی نبادان را در بر گرفت.

پیام آوران توانمند در کلاسھای ھفتصد ھزار نفره، یکصد ھزار تن برای مأموریت در ھر
ابرجھان، توسط تثلیث بھشت پذیرفتھ می شوند. تقریباً یک تریلیون پیام آور توانمند در یوورسا بھ

کار گمارده شده اند، و ھر دلیلی وجود دارد کھ باور کنیم تعداد آنھایی کھ در ھر ھفت ابرجھان
خدمت می کنند دقیقاً ھمان است.

من یک پیام آور توانمند ھستم، و ممکن است برای مردم یورنشیا جالب باشد بدانند کھ یار و
دستیار تجربۀ انسانی من نیز در آزمون بزرگ پیروزمند بود، و این کھ گر چھ ما در صعود
طولانی مدت درون گرا بھ سوی ھاونا بارھا و برای دوره ھای طولانی از ھم جدا بودیم، در

ھمان گروه ھفتصد ھزار نفره پذیرفتھ شدیم، و این کھ وقتمان را حین عبور از وایسجرینگتون در
ارتباطی نزدیک و مھرآمیز گذراندیم. ما سرانجام بھ مأموریت گمارده شدیم و با ھم بھ یوورسای

اروانتان تخصیص یافتیم، و برای اجرای مأموریتھایی کھ بھ خدمات دو پیام آور نیاز دارد اغلب با
ھم اعزام می شویم.

پیام آوران توانمند، در اشتراک با کلیۀ پسران با تثلیث احاطھ شده، بھ کلیۀ فازھای فعالیتھای
ابرجھان تخصیص می یابند. آنھا از طریق سرویس بازتاب ابرجھان با ستاد مرکزی خود ارتباط
دائم دارند. پیام آوران توانمند در تمامی ناحیھ ھای یک ابرجھان خدمت می کنند و مأموریتھایی را

در جھانھای محلی و حتی در تک تک کرات مکرراً اجرا می کنند، ھمانطور کھ من در این
فرصت چنین می کنم.

در دادگاھھای ابرجھان، ھنگامی کھ وقت داوری می رسد، پیام آوران توانمند بھ صورت مدافعان
افراد و سیارات ھر دو عمل می کنند. آنھا ھمچنین کمالھای ایامھا را در ھدایت امور ناحیھ ھای
اصلی یاری می کنند. کار اصلی آنھا بھ صورت یک گروه، کار ناظران ابرجھان است. آنھا در
کرات گوناگون ستاد مرکزی و در تک تک سیارات مھم بھ عنوان ناظران رسمی قدمای ایامھا

استقرار یافتھ اند. آنھا ھنگامی کھ بدین صورت بھ گار گمارده می شوند ھمچنین بھ عنوان
مشاوران مسئولینی کھ امور کرات مکان اقامت موقت خود را سرپرستی می کنند خدمت می کنند.



پیام آوران در کلیۀ فازھای طرح فرازگرایانۀ پیشرفت انسانی شرکت فعال دارند. آنھا با ھمیاران
خود کھ منشأ انسانی دارند ابردولتھا را نسبت بھ وضعیت و پیشرفت طرحھای پسران فرود یابندۀ

خداوند در ارتباط نزدیک و شخصی نگاه می دارند.

پیام آوران توانمند از تمامی دوران زندگانی فرازگرایانۀ خود بھ طور کامل آگاھند، و بھ این دلیل
است کھ چنین خادمانی مفید و دلسوز ھستند، پیام آورانی با درایت برای خدمت در ھر کرۀ فضا و
برای ھر مخلوق زمان. بھ محض این کھ شما از جسم رھایی یابید، بھ طور آزادانھ و فھیمانھ با ما

ارتباط برقرار خواھید کرد، زیرا ما از کلیۀ نژادھا در کلیۀ کرات تکاملی فضا می آییم، یعنی از
آن نژادھای انسانی کھ توسط تنظیم کنندگان فکر مورد سکنی واقع شده اند، و متعاقباً با آنھا پیوند

می یابند.

3- آنھایی کھ در اتوریتۀ بالا ھستند

آنھایی کھ در اتوریتۀ بالا ھستند، گروه دوم پسران تثلیث یافتۀ دستیابی، ھمگی موجودات با تنظیم
کننده پیوند یافتھ ای ھستند کھ دارای منشأ انسانی می باشند. اینھا انسانھای کامل شده ای ھستند کھ

توان اداری برتری بھ نمایش گذارده اند و در سراسر دوران طولانی زندگانی فرازگرایانۀ خویش
نبوغ خارق العاده ای در مدیریت نشان داده اند. آنھا گل سرسبد توانمندی در حکمرانی ھستند کھ از

انسانھای بقا یافتۀ فضا سرچشمھ گرفتھ است.

در ھر ارتباطِ تثلیث ھفتاد ھزار تن از آنھایی کھ در اتوریتۀ بالا ھستند تثلیث می یابند. اگر چھ
جھان محلی نبادان یک آفرینش نسبتاً جوان است، در میان یک طبقۀ بھ تازگی تثلیث یافتھ از این

رستھ نمایندگانی دارد. اکنون در اروانتان بیش از ده میلیارد تن از این اداره کنندگان ماھر بھ کار
گمارده شده اند. آنھا مثل تمامی رستھ ھای جداگانھ از موجودات آسمانی ستاد مرکزی خودشان را

در یوورسا دارا می باشند، و ذخایر آنھا در یوورسا ھمانند سایر پسران با تثلیث احاطھ شده بھ
عنوان ھیئت مرکزی سرپرستی کنندۀ رستۀ آنھا در اروانتان عمل می کند.

آنھایی کھ در اتوریتۀ بالا ھستند سرپرستان بدون محدودیت ھستند. آنھا مدیران اجرایی ھمھ جا
حاضر و پیوستھ مؤثر قدمای ایامھا می باشند. آنھا در ھر گستره، در ھر کرۀ مسکونی، و در ھر

فاز از فعالیت در ھر یک از ھفت ابرجھان خدمت می کنند.

این موجودات باھوش و با استعداد کھ از خرد عالی اداری و مھارت غیرمعمول اجرایی
برخوردارند، عرضۀ آرمان عدالت را از سوی دادگاھھای ابرجھان بھ عھده می گیرند. آنھا اجرای

عدالت و اصلاح عدم سازگاریھا را در جھانھای تکاملی شکوفا می سازند. از این رو ضمن این
کھ شما از کرات و گستره ھای پیشرفت مقرر شدۀ کیھانی خود صعود می کنید، ھر گاه برای

خطاھای قضاوت احضار شوید، بھ سختی محتمل است کھ متحمل بی عدالتی گردید زیرا دادیاران
شما مخلوقات فراز یابندۀ گذشتھ ھستند کھ با ھر مرحلھ از دوران زندگانی کھ شما پیموده و

می پیمایید شخصاً آشنا ھستند.



4- آنھایی کھ بدون نام و شماره ھستند

آنھایی کھ بدون نام و شماره ھستند سومین و آخرین گروه از پسران تثلیث یافتۀ دستیابی را تشکیل
می دھند. آنھا روانھای فراز یابنده ای ھستند کھ توان پرستش را در ورای مھارت تمامی پسران و

دختران نژادھای تکاملی کرات زمان و فضا بھ وجود آورده اند. آنھا بھ برداشتی معنوی از
مقصود جاودانۀ پدر جھانی کھ نسبتاً فراتر از درک مخلوقات تکاملی حاوی نام و شماره است

دست یافتھ اند؛ از این رو آنھایی کھ بدون نام و شماره ھستند نام یافتھ اند. با ترجمھ ای دقیق تر نام
آنھا ”آنھایی کھ بالاتر از نام و شماره ھستند“ می باشد.

این رستھ از پسران در گروھھای ھفت ھزار نفره توسط تثلیث بھشت پذیرفتھ شده است. بنا بھ
اسناد یوورسا بیش از یکصد میلیون از این پسران در اروانتان بھ کار گمارده شده اند.

نظر بھ این کھ آنھایی کھ بدون نام و شماره ھستند اذھان برتر معنوی نژادھای بقا یافتھ ھستند،
ھنگامی کھ یک دیدگاه معنوی مطلوب است، و ھنگامی کھ برای درک مکفی سؤالات مربوط بھ

مشکل مورد داوری تجربۀ دوران زندگانی فرازگرایانھ ضروری است، آنھا بھ گونھ ای ویژه
شایستھ اند کھ بر مسند قضاوت بنشینند و دیدگاه ھایشان را ارائھ دھند. آنھا اعضای ھیئت ژوری
عالی اروانتان ھستند. یک سیستم ژوری بد اداره شده ممکن است در بعضی کرات کمابیش یک

مضحکۀ عدالت باشد، اما در یوورسا و دادگاھھای ضمیمۀ آن ما بالاترین نوع ذھنیت تکامل یافتۀ
معنوی را بھ عنوان اعضای ژوری و قضات بھ کار می گیریم. داوری بالاترین کارکرد ھر دولت

است، و آنھایی کھ دادن حکم قضاوت بھ عھده شان گذاشتھ شده باید از میان بالاترین و
والامنش ترین انواع باتجربھ ترین و با درایت ترین افراد برگزیده شوند.

انتخاب کاندیداھا برای طبقات تثلیث یافتگیِ پیام آوران توانمند، آنھایی کھ در اتوریتۀ بالا ھستند، و
آنھایی کھ بدون نام و شماره ھستند، ذاتی و اتوماتیک است. تکنیکھای انتخابی بھشت بھ ھیچ وجھ

اختیاری نیستند. پرسنل پسران تثلیث یافتۀ دستیابی را تجربۀ شخصی و ارزشھای معنوی تعیین
می کنند. چنین موجوداتی در اتوریتھ برابر و در رتبۀ مدیریت یکسان ھستند، اما آنھا ھمگی از
فردیت و کاراکترھای متنوع برخوردارند؛ آنھا موجودات شاخص نیستند. آنھا بستھ بھ تفاوتھای

دوران زندگانی فرازگرایانۀ خویش از ویژگیھای متفاوت برخوردارند.

پسران تثلیث یافتۀ دستیابی علاوه بر این شایستگیھای تجربی در احاطۀ الھیِ الوھیتھای بھشت
تثلیث یافتھ اند. آنھا متعاقباً بھ عنوان دستیاران ھمتراز پسران ثابت تثلیث عمل می کنند، زیرا بھ

نظر می رسد احاطۀ تثلیث بسیاری از پتانسیلھای تحقق نیافتۀ موجودات آفریده شده را از کوران
زمان آینده تسریع می کند. اما این امر فقط در رابطھ با آنچھ کھ بھ عصر کنونی جھان مربوط

است صحت دارد.

این گروه از پسران عمدتاً، ولی نھ کاملاً، درگیر خدمات دوران زندگانی فرازگرایانۀ انسانھای
زمان و فضا ھستند. ھرگاه دیدگاه یک مخلوق انسانی مورد تردید واقع شود، موضوع مورد بحث



از طریق استیناف در برابر یک کمیسیون فراز یابنده کھ شامل یک پیام آور توانمند، یکی در
اتوریتۀ بالا، و یکی بدون نام و شماره می باشد حل و فصل می شود.

شما انسانھا کھ این پیام را می خوانید ممکن است خودتان بھ بھشت صعود کنید، بھ آغوش تثلیث
دست یابید، و در اعصار دور آینده در یکی از ھفت ابرجھان بھ خدمت قدمای ایامھا وصل شوید،

و حتی آنطور کھ من اکنون در یورنشیا عمل می کنم، روزی مأموریت یابید کھ آشکارسازی
حقیقت را بھ یک سیارۀ مسکونی در حال تکامل بسط دھید.

5- سرپرستان تثلیث یافتھ

سرپرستان تثلیث یافتھ پسران تثلیث یافتۀ انتخابی ھستند. نھ تنھا نژادھای شما و سایر انسانھایی کھ
از ارزش بقا برخوردارند ھاونا را در می نوردند، بھ بھشت دست می یابند، و روزی بھ ھمراه

پسران ثابت تثلیث سرنوشت خود را در خدمت بھ ابرجھان می یابند، بلکھ نگاھبانان سرافی وفادار
شما و ھمیاران بینابینیِ بھ ھمان اندازه وفادار شما نیز ممکن است توسط تثلیث و سرنوشت

فوق العادۀ شخصیت برای ھمان شناسایی کاندیدا شوند.

سرپرستان تثلیث یافتھ سرافیمھای فراز یابنده و مخلوقات بینابینی انتقال یافتھ ای ھستند کھ از ھاونا
عبور کرده و بھ بھشت و سپاه نھایت دست یافتھ اند. آنھا متعاقباً توسط تثلیث بھشت پذیرفتھ شده و

بھ خدمت قدمای ایامھا گمارده شدند.

کاندیداھای پذیرش تثلیث کھ در زمرۀ سرافیمھای فراز یابنده ھستند بھ دلیل ھمکاری
مصممانھ شان با انسانی فراز یابنده کھ بھ سپاه نھایت دست یافتھ و متعاقباً تثلیث یافتھ است از این
قدردانی برخوردار می شوند. نگاھبان سرافی دوران زندگانی انسانی خود من این مسیر را با من

طی نمود، بعدھا تثلیث یافت، و اکنون بھ عنوان یک سرپرست تثلیث یافتھ بھ دولت یوورسا ملحق
شده است.

و در رابطھ با مخلوقات بینابینی؛ بسیاری بھ دنیای آن سو انتقال یافتھ و بھ بھشت دست می یابند، و
بھ ھمراه سرافیمھا و بھ ھمان دلایل توسط تثلیث پذیرفتھ می شوند و در ابرجھانھا بھ عنوان

سرپرست بھ کار گمارده می شوند.

سرپرستان تثلیث یافتھ در گروھھای ھفتاد ھزار نفره توسط تثلیث بھشت پذیرفتھ می شوند، و یک
ھفتم از ھر گروه بھ یک ابرجھان اختصاص یافتھ است. اکنون اندکی بیش از ده میلیون تن از این

سرپرستان مورد اعتماد و والا در خدمت اروانتان ھستند. آنھا در یوورسا و در کرات ستاد
مرکزی اصلی و فرعی خدمت می کنند. آنھا در تلاشھایشان توسط سپاھی متشکل از چندین

میلیارد سکنافیم و سایر شخصیتھای توانای ابرجھان یاری می شوند.

سرپرستان تثلیث یافتھ دوران زندگانی خویش را بھ عنوان سرپرست آغاز می کنند، و در امور
ابردولتھا بھ این شکل ادامھ می دھند. آنھا از یک نظر افسران دولتھای ابرجھان خویش می باشند،



اما آنھا ھمچون نگاھبانان آسمانی با افراد سر و کار ندارند. سرپرستان تثلیث یافتھ امور گروھی
را اداره می کنند و پروژه ھای جمعی را شکوفا می سازند. آنھا سرپرستان اسناد، طرحھا، و نھادھا

ھستند؛ آنھا بھ عنوان مسئولین کارھا، گروھھای شخصیتی، پروژه ھای فرازگرایانھ، برنامھ ھای
مورانشیا، برآوردھای جھان، و اقدامات بیشمار دیگر عمل می کنند.

6- سفیران تثلیث یافتھ

سفیران تثلیث یافتھ دومین رستھ از پسران تثلیث یافتۀ انتخابی ھستند و ھمانند ھمکارانشان،
سرپرستان، از میان دو نوع از مخلوقات فراز یابنده عضوگیری می شوند. تمامی انسانھای فراز

یابنده با تنظیم کننده یا پدر پیوند نیافتھ اند؛ برخی با روح پیوند یافتھ، و برخی با پسر پیوند یافتھ اند.
برخی از این انسانھای با روح و با پسر پیوند یافتھ بھ ھاونا می رسند و بھ بھشت دست می یابند.

کاندیداھا از میان این فراز یابندگان بھشت برای پذیرش تثلیث انتخاب می شوند، و گھگاه در
دستھ ھای ھفت ھزار نفره تثلیث می یابند. آنھا سپس بھ عنوان سفیران تثلیث یافتۀ قدمای ایامھا در

ابرجھانھا بھ کار گمارده می شوند. تقریباً یک میلیارد تن از آنان در یوورسا ثبت نام شده اند.

سفیران تثلیث یافتھ بھ دنبال توصیھ ھای آموزگاران خود در ھاونا برای پذیرش تثلیث انتخاب
می شوند. آنھا نمایانگر اذھان برتر گروھھای مربوطۀ خویش ھستند و از این رو بھ بھترین نحو

شایستھ ھستند کھ در فھم و در رسیدگی بھ منافع آن کراتی کھ انسانھای با روح پیوند یافتھ از آنھا
می آیند بھ حکمرانان ابرجھان یاری رسانند. در برخوردھای ما با مشکلاتی کھ نوع با پسر پیوند

یافتۀ شخصیت را شامل می شود سفیران با پسر پیوند یافتھ کمک بزرگی ھستند.

سفیران تثلیث یافتھ فرستادگان قدمای ایامھا برای ھر منظور و مقصود، و برای ھر کره یا جھان
در ابرجھان مأموریتشان می باشند. آنھا خدمات ویژه و مھم را در ستاد مرکزی ناحیھ ھای فرعی

ارائھ می دھند، و مأموریتھای بیشمار متفرقۀ یک ابرجھان را انجام می دھند. آنھا سپاه اضطراری
یا ذخیرۀ پسران تثلیث یافتۀ ابردولتھا می باشند، و از این رو برای گسترۀ بزرگی از وظایف در
دسترس ھستند. آنھا درگیر ھزاران ھزار کار در امور ابرجھان می شوند، طوری کھ غیرممکن

است آنھا را برای اذھان بشری توصیف نمود، زیرا چیزی در یورنشیا رخ نمی دھد کھ بھ طریقی
با این فعالیتھا قابل مقایسھ باشد.

7- تکنیک تثلیث یابی

من نمی توانم تجربۀ کارکرد عالی خلاق موجودات کامل و کامل شدۀ روحی — عمل تثلیث یابی
— را برای ذھن مادی بھ طور کامل آشکار سازم. تکنیکھای تثلیث یابی در زمرۀ اسرار

وایسجرینگتون و سولیتارینگتون ھستند و توسط ھیچکس جز آنھایی کھ از میان این تجارب
بی نظیر عبور کرده اند قابل آشکارسازی و قابل درک نیستند. از این رو برای ھر موجودی این
فراتر از احتمال است کھ طبیعت و مقصود از این کارکرد خارق العاده را برای ذھن بشری بھ

طور موفقیت آمیز توصیف نماید.



صرف نظر از الوھیتھا، فقط شخصیتھای بھشت - ھاونا و برخی از اعضای ھر یک از سپاه
پایانمندان در تثلیث یابی درگیر ھستند. تحت شرایط ویژۀ کمال بھشت، این موجودات خارق العاده
ممکن است بھ ماجرای بی نظیر تعیین ھویت - مفھوم مبادرت ورزند، و آنھا در بھ وجود آوردن

یک موجود جدید، یک پسر مخلوق - تثلیث یافتھ، بارھا موفق می شوند.

مخلوقات جلال یافتھ ای کھ در چنین ماجراھای تثلیث یابی درگیر می شوند ممکن است فقط در
یکی از چنین تجاربی شرکت کنند، در حالی کھ در رابطھ با الوھیتھای بھشت بھ نظر می رسد

ھیچ حدی در اجرای مداوم رخدادھای تثلیث یابی وجود نداشتھ باشد. بھ نظر می رسد الوھیت فقط
از یک نظر محدود باشد: فقط یک روح آغازین و بیکران، و تنھا یک مدیر اجرایی بیکران از

خواست متحد پدر - پسر می تواند وجود داشتھ باشد.

پایانمندان فراز یابندۀ انسانیِ با تنظیم کننده پیوند یافتھ ای کھ بھ سطوح مشخص فرھنگ بھشت و
توسعۀ معنوی دست یافتھ اند در زمرۀ آنھایی ھستند کھ می توانند بھ تثلیث بخشیدن یک موجود

آفریده شده مبادرت ورزند. ھنگامی کھ گروھھای پایانمند انسانی در بھشت مستقر می شوند، در
ھر ھزاره بھ وقت ھاونا فراغت می یابند. ھفت راه مختلف وجود دارد کھ چنین پایانمندانی بتوانند
گذراندن این دورۀ فراغت را انتخاب نمایند، و یکی از اینھا، در ارتباط با یک پایانمند ھمنوع یا

یک شخصیت بھشت - ھاونا، این است کھ بھ اجرای تثلیث بخشیدن مخلوق اقدام کنند.

اگر دو پایانمند انسانی ھنگام رفتن نزد آرشیتکتھای جھان بنیادین نشان دھند کھ یک مفھوم یکسان
را برای تثلیث یابی بھ طور مستقل برگزیده اند، آرشیتکتھا اختیار دارند بنا بھ صلاحدید خویش

فرامینی صادر کنند کھ بھ این فراز یابندگان جلال یافتۀ انسانی اجازه می دھد دوران فراغتشان را
تمدید کنند و برای مدتی خود را بھ ناحیۀ تثلیث دھندگی شھروندان بھشت انتقال دھند. در پایان این

دورۀ فراغت مشخص، اگر آنھا گزارش دھند کھ بھ تنھایی و مشترکاً برگزیده اند بھ تلاش بھشتی
برای معنویت بخشی، آرمان دھی، و واقعیت دادن یک مفھوم برگزیده و آغازین کھ تا آن ھنگام
تثلیث یافتھ نشده است دست زنند، آنگاه روح استاد شمارۀ ھفت دستوراتی صادر می کند کھ چنین

کار خارق العاده ای مجاز داشتھ شود.

گاھی اوقات مدت زمانھای طولانی غیرقابل باوری صرف این ماجراھا می شود؛ پیش از آن کھ
این انسانھای وفادار و مصمم سابق— و گاھی اوقات شخصیتھای بھشت - ھاونا — سرانجام بھ
ھدف خویش دست یابند، و در تحقق بخشیدن بھ برداشت انتخابی شان از حقیقت جھانی بھ راستی
موفق شوند، بھ نظر می رسد یک عصر سپری می شود. و این زوجھای فداکار ھمیشھ بھ موفقیت

دست نمی یابند؛ آنھا بارھا شکست می خورند، در حالی کھ ھیچ خطای قابل کشفی از جانب آنھا
صورت نمی گیرد. کاندیداھای تثلیث یابی کھ بدین ترتیب شکست می خورند بھ یک گروه ویژه از
پایانمندان پذیرفتھ می شوند کھ بھ عنوان موجوداتی کھ حداکثر تلاش را بھ عمل آورده اند و متحمل
ناامیدی فوق العاده شده اند تخصیص می یابند. ھنگامی کھ الوھیتھای بھشت متحد می شوند تا تثلیث

یابند، ھمیشھ موفق می شوند، اما این امر در مورد یک زوج ھمگن از مخلوقات، پیوند مورد
تلاش واقع شدۀ دو عضو از ھمان رستھ از موجودات، صدق نمی کند.



ھنگامی کھ یک موجود جدید و آغازین توسط خدایان تثلیث می یابد، پتانسیل ربانی والدین الھی
تغییر نمی یابد؛ اما ھنگامی کھ موجودات تعالی یافتۀ آفریده شده چنین رخداد خلاقی را صورت

می دھند، یکی از افراد پیمان بستھ و شرکت کننده تحت یک تغییر بی نظیر شخصیتی قرار
می گیرد. دو نیای یک پسر مخلوق - تثلیث یافتھ از یک جھت مشخص از نظر معنوی یگانھ

می شوند. ما باور داریم کھ این وضعیت یگانگیِ مضاعفِ فازھای مشخص معنوی شخصیتی
احتمالاً حاکم خواھد گشت تا این کھ زمانی فرا رسد کھ ایزد متعال بھ تجلی کامل و کامل شدۀ

شخصیت در جھان بزرگ دست یابد.

ھمزمان با پدیداری یک پسر جدید مخلوق - تثلیث یافتھ، این پیوند کنشگرانۀ معنوی دو نیا بھ
وقوع می پیوندد؛ دو والدۀ تثلیث کننده در سطح غائی کنشگرانھ یگانھ می شوند. ھیچ موجود آفریده
ً شده در جھان نمی تواند این پدیدۀ شگفت انگیز را بھ طور کامل توضیح دھد؛ این یک تجربۀ تقریبا

الھی است. ھنگامی کھ پدر و پسر متحد شدند کھ روح بیکران را جاودانھ سازند، بھ دنبال تحقق
مقصود آنھا، آنان فوراً ھمچون یکی شدند و از آن ھنگام یکی بوده اند. و در حالی کھ پیوند تثلیث

دو مخلوق از نوع گسترۀ بیکران پیوند کامل ربانی پدر جھانی و پسر جاودان است، سرشت
پیامدھای تثلیث یافتن مخلوق جاودانھ نیست؛ آن بھ دنبال واقعیت یابی تکمیل شدۀ الوھیتھای

تجربی پایان می یابد.

در حالی کھ این والدین پسران مخلوق - تثلیث یافتھ در مأموریتھای جھانی خویش ھمچون یکی
می شوند، در ساختار و فراخوانیھای سپاه نھایت و آرشیتکتھای جھان بنیادین پیوستھ بھ صورت

دو شخصیت محسوب می شوند. در طول عصر کنونی جھان، تمامی والدین تثلیث - یگانھ شده در
مأموریت و کارکرد جدایی ناپذیر ھستند؛ جایی کھ یکی برود دیگری می رود، آنچھ کھ یکی انجام
می دھد دیگری انجام می دھد. اگر یگانگی مضاعف پدرانھ و مادرانھ شامل یک پایانمند انسانی (یا
دیگری) و یک شخصیت بھشت - ھاونا شود، موجودات پدرانھ و مادرانۀ متحد نھ با بھشتی ھا کار

می کنند و نھ با ھاونایی ھا، یا پایانمندان. چنین پیوندھای مختلطی در یک گروه ویژۀ متشکل از
موجودات مشابھ گرد ھم می آیند. و در تمامی پیوندھای تثلیثی، در ھم آمیختھ یا غیره، موجودات
والده نسبت بھ یکدیگر آگاه ھستند و می توانند با یکدیگر ارتباط برقرار کنند، و می توانند وظایفی

را بھ انجام رسانند کھ ھیچیک سابقاً نمی توانست بھ انجام رساند.

ھفت روح استاد اختیار دارند کھ پیوند تثلیث یابندۀ پایانمندان و شخصیتھای بھشت - ھاونا را تأیید
کنند، و چنین ارتباطات در ھم آمیختھ ای ھمیشھ موفق ھستند. پسران والای مخلوق - تثلیث یافتۀ

حاصلھ نمایانگر مفاھیمی ھستند کھ برای درک مخلوقات جاودانۀ بھشت یا مخلوقات متعلق بھ
زمانِ فضا نامناسبند؛ از این رو آنھا نگاھبانان آرشیتکتھای جھان بنیادین می شوند. این پسران

تثلیث یافتۀ سرنوشت مظھر اندیشھ ھا، آرمانھا، و تجاربی ھستند کھ ظاھراً بھ یک عصر آیندۀ
جھان مربوط می شود و از این رو برای حکومتھای ابرجھان یا جھان مرکزی از ھیچ ارزش

عملی فوری برخوردار نیست. این پسران بی نظیرِ فرزندان زمان و شھروندان ابدیت ھمگی بھ
صورت ذخیره در وایسجرینگتون نگاه داشتھ شده اند. آنھا در آنجا در یک ناحیۀ ویژۀ کره ای کھ



توسط کالجھای اسرارآمیز سپاه پسران آفریننده اشغال گردیده درگیر مطالعۀ مفاھیم زمان و
واقعیتھای ابدیت می باشند.

ایزد متعال یگانگی سھ فاز از واقعیت الوھیت است: خدای متعال، یگانگی معنوی برخی از
جنبھ ھای متناھی تثلیث بھشت؛ قادر متعال، یگانگی توانمندی آفرینندگان جھان بزرگ؛ و ذھن

متعال، معاضدت فردی سومین منبع و مرکز و ھمترازانش بھ واقعیت ایزد متعال. مخلوقات عالی
جھان مرکزی و بھشت در ماجراھای تثلیث یافتنشان درگیر یک پژوھش سھ گانھ پیرامون الوھیت

متعال می شوند کھ بھ تولید سھ رستھ از پسران مخلوق - تثلیث یافتھ منجر می شود:

1- پسران فراز یابنده - تثلیث یافتھ. پایانمندان در تلاشھای خلاقشان کوشش می کنند
برخی از واقعیتھای مفھومی قادر متعال را کھ در صعودشان از میان زمان و فضا بھ

بھشت بھ گونھ ای تجربی بھ دست آورده اند تثلیث دھند.

2- پسران تثلیث یافتۀ بھشت - ھاونا. تلاشھای خلاق شھروندان بھشت و
ھاونایی ھا بھ تثلیث یافتن برخی از جنبھ ھای والای معنوی ایزد متعال منجر می شود کھ آنان

در یک زمینۀ فوق متعالی کھ در مرز غائی و جاودانگی است بھ گونھ ای تجربی بھ دست
آورده اند.

3- پسران تثلیث یافتۀ سرنوشت. اما ھنگامی کھ یک پایانمند و یک بھشتی -
ھاونایی با ھم یک مخلوق جدید را تثلیث می دھند، این تلاش مشترک بھ فازھای مشخصی

از ذھن متعالی - غایی منجر می شود. پسران مخلوق - تثلیث یافتۀ حاصلھ ابرآفرینشی
ھستند؛ آنھا نمایانگر واقعیتھای الوھیت متعال - غائی می باشند کھ سوا از آن بھ گونھ ای

تجربی مورد دستیابی واقع نشده است، و از این رو بھ طور اتوماتیک در حیطۀ
آرشیتکتھای جھان بنیادین، سرپرستان آن چیزھایی کھ فراتر از سرحدات آفرینشی عصر
کنونی جھان ھستند، قرار می گیرد. پسران تثلیث یافتۀ سرنوشت مظھر برخی از جنبھ ھای
کارکرد آشکار ناشدۀ متعال - غائی در جھان بنیادین می باشند. ما چیز زیادی در مورد این

فرزندان مشترک زمان و ابدیت نمی دانیم، اما بسیار بیش از آنچھ کھ اجازه داریم آشکار
کنیم می دانیم.

8- پسران مخلوق - تثلیث یافتھ

علاوه بر پسران مخلوق - تثلیث یافتھ کھ در این نوشتھ مورد بررسی قرار می گیرند، رستھ ھای
بیشمار آشکار ناشده از موجودات مخلوق - تثلیث یافتھ — نوادگان متنوع روابط چندگانۀ ھفت

گروه پایانمند و شخصیتھای بھشت - ھاونا — وجود دارند. اما کلیۀ این موجودات مخلوق - تثلیث
یافتھ، آشکار شده و آشکار ناشده، توسط پدر جھانی از عطیۀ شخصیت برخوردار می شوند.



ھنگامی کھ پسران فراز یابندۀ تثلیث یافتھ و بھشت - ھاونا تثلیث یافتۀ جدید جوان و آموزش نیافتھ
ھستند، معمولاً برای مدتھای طولانی خدمت در ھفت کرات بھشتی روح بیکران اعزام می شوند،

جایی کھ تحت سرپرستی ھفت مدیر عالی اجرایی خدمت می کنند. آنھا ممکن است متعاقباً برای
آموزش بیشتر در جھانھای محلی توسط پسران آموزگار تثلیث پذیرفتھ شوند.

این پسران پذیرفتھ شده کھ از منشأ والا و جلال یافتھ می باشند، شاگردان، یاوران دانشجوی پسران
آموزگار ھستند، و در رابطھ با طبقھ بندی آنھا اغلب بھ طور موقت در زمرۀ این پسران محسوب

می شوند. آنھا می توانند بسیاری از مأموریتھای مھم را از سوی قلمرو انتخابی خدمت خود با
فداکاری اجرا کنند و قطعاً چنین می کنند.

پسران آموزگار در جھانھای محلی می توانند سرپرستان مخلوق - تثلیث یافتۀ خود را برای پذیرش
توسط تثلیث بھشت نامزد کنند. آنھا با پشت سر گذاشتن این پذیرش بھ عنوان پسران تثلیث یافتۀ

کمال بھ خدمت قدمای ایامھا در ھفت ابرجھان، کھ سرنوشت شناختھ شدۀ کنونی این گروه بی نظیر
از موجودات دو بار تثلیث یافتھ است، وارد می شوند.

کلیۀ پسران مخلوق - تثلیث یافتھ با تثلیث احاطھ نمی شوند؛ بسیاری از آنھا دستیاران و سفیران
ھفت روح استاد بھشت، ارواح بازتابگر ابرجھانھا، و ارواح مادر آفرینشھای محلی می شوند.

دیگران ممکن است مأموریتھای ویژه ای را در جزیرۀ جاودان پذیرا شوند. باز ممکن است
دیگران در کرات اسرارآمیز پدر و در کرات بھشتی روح بھ خدمات ویژه ای وارد شوند. سرانجام

بسیاری بھ گروه مشترک پسران تثلیث یافتھ در مدار داخلی ھاونا راه خویش را می یابند.

بھ جز پسران تثلیث یافتۀ کمال و آنھایی کھ در وایسجرینگتون گرد ھم می آیند، بھ نظر می رسد
سرنوشت متعالی کلیۀ پسران مخلوق - تثلیث یافتھ ورود بھ داخل سپاه پایانمندان تثلیث یافتھ، یکی

از ھفت سپاه بھشتی نھایت، باشد.

9- نگاھبانان آسمانی

پسران مخلوق - تثلیث یافتھ در کلاسھای ھفت ھزار نفره توسط تثلیث بھشت پذیرفتھ می شوند. این
فرزندان تثلیث یافتۀ انسانھای کامل شده و شخصیتھای بھشت - ھاونا ھمگی بھ طور یکسان توسط

الوھیتھا پذیرفتھ می شوند، اما آنھا مطابق توصیۀ آموزگاران سابقشان، پسران آموزگار تثلیث، بھ
ابرجھانھا گمارده می شوند. آنھایی کھ خدمت قابل قبول تری داشتھ اند یاوران بھ کار گمارده شدۀ

والای پسر ھستند؛ آنھایی کھ کارکرد ممتاز کمتری داشتھ اند بھ عنوان نگاھبانان آسمانی تخصیص
می یابند.

ھنگامی کھ این موجودات بی نظیر با تثلیث احاطھ می شوند، برای دولتھای ابرجھان دستیاران
ارزشمندی می شوند. آنھا در امور دوران زندگانی فراز گرایانھ مھارت دارند، نھ بھ واسطۀ فراز

یابندگی شخصی، بلکھ در نتیجۀ خدمتشان با پسران آموزگار تثلیث در کرات فضا.



تقریباً یک میلیارد نگاھبان آسمانی در ارُوانتان بھ کار گمارده شده اند. آنھا عمدتاً بھ دولتھای
کمالھای ایامھا در ستاد مرکزی ناحیھ ھای اصلی تخصیص یافتھ اند و توسط یک گروه از

انسانھای فراز یابندۀ با پسر پیوند یافتھ بھ گونھ ای توانمند یاری می شوند.

نگاھبانان آسمانی افسران دادگاھھای قدمای ایامھا می باشند کھ بھ عنوان قاصدان دادگاه و بھ
عنوان حاملین احضاریھ ھا و تصمیمات دادگاھھای گوناگون دولتھای ابرجھان عمل می کنند. آنھا

عوامل توقیف کنندۀ قدمای ایامھا ھستند؛ آنھا از یوورسا اعزام می شوند تا موجوداتی را کھ
حضورشان در پیشگاه قضات ابرجھان لازم است باز گردانند؛ آنھا فرامین بازداشت ھر

شخصیتی را در ابرجھان اجرا می کنند. آنھا ھمچنین انسانھای با روح پیوند یافتۀ جھانھای محلی
را کھ بھ ھر دلیلی حضورشان در یوورسا لازم است ھمراھی می کنند.

نگاھبانان آسمانی و دستیارانشان، یاوران والای پسر، ھیچگاه توسط تنظیم کنندگان مورد سکنی
واقع نشده اند. آنھا با روح یا پسر نیز پیوند نیافتھ اند. با این وجود، احاطۀ تثلیث بھشت وضعیت

پیوند نیافتۀ پسران تثلیث یافتۀ کمال را جبران می کند. ممکن است احاطۀ تثلیث صرفاً روی ایده ای
کھ در یک پسر مخلوق - تثلیث یافتھ تجسم یافتھ است عمل کند، و پسر احاطھ شده را غیر از آن

تغییر نیافتھ باقی گذارد، اما چنین محدودیتی فقط ھنگامی کھ چنین برنامھ ریزی شده است بھ وقوع
می پیوندد.

این پسران دو بار تثلیث یافتھ موجودات شگفت انگیزی ھستند، اما آنھا بھ اندازۀ دستیاران فراز
یابندۀ خویش چند ھنره و قابل اتکا نیستند؛ آنھا فاقد آن تجربۀ فوق العاده و ژرف شخصی ھستند کھ

باقیماندۀ پسران متعلق بھ این گروه از طریق صعود واقعی از قلمروھای تاریک فضا بھ جلال
کسب کرده اند. ما کھ بھ دوران زندگانی فرازگرایانھ تعلق داریم آنھا را دوست داریم و ھر کاری

را کھ در توان داریم انجام می دھیم تا نقصانھای آنھا را جبران نماییم، اما آنھا ھمواره ما را بھ
واسطۀ منشأ دون پایھ و ظرفیتمان برای کسب تجربھ سپاسگزار می کنند. میل آنھا برای شناخت و
تأیید نقصانھایشان در واقعیتھای قابل تجربۀ صعود جھان بی اندازه زیبا و گاھی اوقات بھ گونھ ای

بسیار متأثر کننده رقت انگیز است.

پسران تثلیث یافتۀ کمال در مقایسھ با سایر پسران با تثلیث احاطھ شده محدود ھستند زیرا ظرفیت
تجربی شان بھ زمان و فضا محدود است. آنھا بھ رغم آموزش طولانی توسط مدیران عالی اجرایی

و پسران آموزگار از نظر تجربی کمبود دارند، و اگر بھ سبب این امر نبود، اشباع تجربی مانع
وجود آنھا در زمرۀ ذخیره ھا برای کسب تجربھ در یک عصر آیندۀ جھان می شد. بھ عبارت ساده

ھیچ چیز در تمامی وجود جھانی نمی تواند جای تجربۀ واقعی شخصی را بگیرد، و این پسران
مخلوق - تثلیث یافتھ برای کارکرد تجربی در یک عصر آیندۀ جھان بھ صورت ذخیره حفظ

شده اند.

من در کرات قصر اغلب دیده ام کھ این افسران والامنش دادگاھھای بالای ابرجھان حتی بھ تازه
واردھای کرات تکاملی فضا چنان با اشتیاق و آرزو می نگرند کھ کسی نمی تواند بھ این درک

نرسد کھ این دارندگان تثلیث غیرتجربی بھ راستی نسبت بھ برادران بھ ظاھر کمتر خوش اقبال



خود کھ از طریق گامھای با حسن نیت تجربی و زندگی واقعی در مسیر جھانی بالا می روند
حسادت می ورزند. آنھا بھ رغم محظورات و محدودیتھایشان ھنگامی کھ زمان اجرای برنامھ ھای

پیچیدۀ اداری دولتھای ابرجھان فرا می رسد یک گروه بسیار مفید و پیوستھ راغب از کارکنان
ھستند.

10- یاوران والای پسر

یاوران والای پسر گروه برتر پسران دوباره تثلیث یافتۀ تثلیث یافتھ از موجودات فراز یابندۀ جلال
یافتۀ سپاه انسانی نھایت و دستیاران ابدی آنھا، شخصیتھای بھشت - ھاونا، ھستند. آنھا بھ خدمت
ابرجھان گمارده شده اند و برای پسران والای دولتھای قدمای ایامھا بھ عنوان مددکاران شخصی

عمل می کنند. آنھا را می شود بھ طور مناسب منشی ھای خصوصی نامید. آنھا گھگاه برای
مأموریتھای ویژه و سایر ارتباطات گروھی پسران والا بھ عنوان منشی عمل می کنند. آنھا بھ

کامل کنندگان خرد، مشاوران الھی، بازرسان جھانی، پیام آوران توانمند، آنھایی کھ در اتوریتۀ بالا
ھستند، و آنھایی کھ بدون نام و شماره ھستند خدمت می کنند.

اگر در بحث پیرامون نگاھبانان آسمانی بھ نظر می رسد من بھ محدودیتھا و محظورات این پسران
دو بار تثلیث یافتھ جلب توجھ نموده ام ، اکنون بگذارید با انصاف تمام بھ یک نقطھ قوت بزرگ

آنھا جلب توجھ بنمایم، خصیصھ ای کھ آنھا را برای ما تقریباً گرانبھا می سازد. این موجودات حتی
وجود خود را مرھون این واقعیت می باشند کھ آنھا تجسم یک مفھوم واحد و متعالی ھستند. آنھا
تجلی شخصیتی یک ایدۀ الھی ھستند، یک آرمان جھانی کھ پیش از آن ھرگز تصور نشده، بیان
نشده، یا تثلیث نیافتھ است. و آنھا متعاقباً با تثلیث احاطھ یافتھ اند؛ از این رو آنھا دقیقاً خرد تثلیث

الھی را کھ بھ وجود ایده و ایده آل وجود شخصیت آنھا مربوط است نشان می دھند و تجسم آن
ھستند. تا جایی کھ آن مفھوم ویژه برای جھانھا قابل آشکارسازی باشد، این شخصیتھا تجسم تمامی
ھر آنچھ کھ ھر مخلوق یا آفرینندۀ ھوشمند بتواند احتمالاً تصور کند، بیان کند، یا نمایانگر آن باشد

می باشند. آنھا ھمان ایده ای ھستند که تجسم یافته است.

آیا نمی توانید ببینید کھ چنین تمرکز زنده ای از یک مفھوم واحد متعالی از واقعیت جھان برای
آنھایی کھ ادارۀ ابرجھانھا بھ عھده شان گذارده شده حاوی خدمات بسیاری است؟

مدتی نھ چندان پیش من مسئولیت یافتم کھ سرپرستی یک کمیسیون شش نفره — یکی از ھر یک
از پسران والا — را کھ بھ مطالعۀ سھ مشکل مربوط بھ یک گروه از جھانھای جدید در بخشھای
جنوبی اروانتان گمارده شده بودند بھ عھده گیرم. ھنگامی کھ من از رئیس یاوران والای پسر در
یوورسا برای گمارش موقت این منشی ھا بھ کمیسیونم درخواست بھ عمل آوردم بھ طور جدی از

ارزش این رستھ آگاھی یافتم. اولین ایدۀ ما توسط یک یاور والای پسر در یوورسا کھ فوراً بھ
گروه ما ملحق گشت عرضھ گردید. مشکل دوم ما در یک یاور والای پسر کھ بھ ابرجھان شمارۀ
سھ گمارده شده بود تجسم یافتھ بود. ما از طریق ادارۀ اطلاعات جھان مرکزی برای ھمکاری و
انتشار دانش ضروری از این منبع کمک زیادی بھ دست آوردیم، اما ھیچ چیز با کمک ارائھ شده



توسط حضور واقعی یک شخصیت کھ یک مفھومِ مخلوق - تثلیث یافتھ در تعالیت و الوھیت تثلیث
یافتھ در نھایت است قابل مقایسھ نیست. در رابطھ با مشکل سوم ما، اسناد بھشت فاش ساختند

کھ چنین ایدھ ای ھرگز توسط مخلوق تثلیث نیافتھ بود.

یاوران والای پسر شخصیت یابیھایی بی نظیر و آغازین ھستند کھ از مفاھیم عظیم و آرمانھای
حیرت انگیز برخوردارند. و آنھا بدین گونھ قادرند گھگاه روشنگری وصف ناپذیری بھ بحث و

بررسیھای ما بدھند. ھنگامی کھ من در یک مکان دور دست در جھانھای فضا در مأموریت عمل
می کنم، فکر کنید این چھ معنی می دھد، از طریق یاری، اگر من آنقدر خوش اقبال باشم کھ یک
پسر والای یاور بھ مأموریت من وصل باشد کھ تمامیت برداشت الھی در رابطھ با خود مشکلی
باشد کھ من برای تھاجم بھ آن و حل آن اعزام شده ام؛ و من مکرراً عین این تجربھ را داشتھ ام.

تنھا دشواری در رابطھ با این طرح این است کھ ھیچ ابرجھانی نمی تواند یک سری کامل از این
ایده ھای تثلیث یافتھ را داشتھ باشد؛ ما فقط یک ھفتم از این موجودات را بھ دست می آوریم؛ لذا این

فقط در حدود یک بار در ھفت دفعھ است کھ ما از معاشرت شخصی با این موجودات لذت
می بریم، حتی ھنگامی کھ مدارک نشان می دھند کھ ایده تثلیث یافتھ شده است.

ما می توانیم از تعداد بسیار بیشتری از این موجودات در یووِرسا با فایدۀ زیاد استفاده کنیم. بھ دلیل
ارزش آنھا برای حکومتھای ابرجھان، ما بھ ھر طریق ممکن رھنوردان فضا و ھمچنین ساکنان

بھشت را تشویق می کنیم کھ بعد از این کھ آن واقعیات تجربی را کھ برای اجرای چنین ماجراھای
خلاق ضروری ھستند بھ یکدیگر ارزانی داشتند برای تثلیث یابی تلاش کنند.

ما اکنون در حدود یک و یک چھارم میلیون یاور والای پسر در ابرجھان خود داریم، و آنھا حتی
ھمینطور کھ در یوورسا عمل می کنند، در ناحیھ ھای اصلی و فرعی ھر دو خدمت می کنند. آنھا

اغلب در مأموریتھای ما در جھانھای دور ما را ھمراھی می کنند. یاوران والای پسر بھ ھر پسر
یا بھ ھر کمیسیون بھ طور دائم گمارده نشده اند. آنھا در گردش دائم و مشغول بھ خدمت ھستند، تا

ایده یا آرمانی کھ آنھا تبلور آن ھستند بتواند بھ بھترین نحو موجب پیشبرد مقاصد جاودانۀ
تثلیث بھشت کھ آنان پسران آن شده اند بشود.

آنھا بھ گونھ ای متأثر کننده باعاطفھ، بھ طرزی عالی وفادار، بھ گونھ ای بدیع باھوش، در رابطھ با
یک ایدۀ واحد فوق العاده خردمند، و بی نھایت فروتن ھستند. در حالی کھ آنھا می توانند دانش جھان

را در رابطھ با یک ایده یا آرمانشان بھ شما ارزانی دارند، این تقریباً رقت انگیز است کھ آنھا را
در حال جستجوی دانش و اطلاعات پیرامون موضوعات متعدد دیگر حتی از انسانھای فراز

یابنده مشاھده کنید.

و این روایت منشأ، طبیعت، و کارکرد برخی از آنھایی کھ پسران تثلیث یافتۀ خداوند نامیده شده اند
می باشد، بھ خصوص آنھایی کھ از میان پذیرش الھی تثلیث بھشت عبور کرده اند، و بھ خدمات

ابرجھانھا گمارده شده اند، تا در آنجا بھ ھمراه مدیران قدمای ایامھا در تلاشھای خستگی ناپذیرشان
برای تسھیل پیشرفت رو بھ داخل انسانھای فراز یابندۀ زمان بھ سمت مقصد بلافصل آنھا در

ھاونا و ھدف نھایی بھشتیشان ھمکاری خردمندانھ و فھیمانھ بدھند.



[نگاشتھ شده توسط یک پیام آور توانمند از سپاه آشکار کنندۀ اروانتان.]
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پیام آوران منفرد

پیام آوران منفرد گروه شخصی و جھانی آفریدگار مشترک ھستند؛ آنھا رستۀ اول و ارشد
شخصیتھای بالاتر روح بیکران می باشند. آنھا نمایانگر عمل آغازین خلاق روح بیکران در

کارکرد منفرد بھ منظور بھ وجود آوردن شخصیتھای منفرد روحی می باشند. نھ پدر و نھ پسر در
این پدیداری حیرت آور روحی بھ طور مستقیم شرکت نکردند.

این پیام آوران روحی در یک رخداد منفرد خلاق شخصیت یافتند، و تعداد آنھا ثابت است. اگر چھ
من یکی از این موجودات خارق العاده را در این مأموریت کنونی با خود ھمراه دارم، نمی دانم چھ
تعداد از این شخصیتھا در جھان جھانھا وجود دارند. من فقط گھگاه اطلاع می یابم کھ چھ تعداد از

آنھایی کھ تاریخچھ شان ثبت شده است برای زمان حاضر در محدودۀ حوزۀ اختیار ابرجھان ما
عمل می کنند. از آخرین گزارش یوورسا من مشاھده می کنم کھ تقریباً 7690 تریلیون پیام آور

منفرد کھ در آن ھنگام در محدودۀ مرزھای اروانتان عمل می کردند وجود داشتند؛ و من حدس
می زنم کھ این بسیار کمتر از یک ھفتم تعداد کل آنان است.

1- طبیعت و منشأ پیام آوران منفرد

بلافاصلھ بھ دنبال آفرینش ھفت روح مدارھای ھاونا روح بیکران گروه عظیم پیام آوران منفرد را
بھ وجود آورد. بھ جز بھشت و مدارھای ھاونا ھیچ بخش از آفرینش جھانی پیش از پیام آوران

منفرد وجود نداشتھ است؛ آنھا در سرتاسر جھان بزرگ از نزدیک بھ ابدیت عمل کرده اند. آنھا
برای تکنیک الھیِ روح بیکران برای خود آشکارسازی بھ و تماس شخصی با آفرینشھای پھناور

زمان و فضا اساسی ھستند.

بھ رغم این کھ این پیام آوران از نزدیک بھ ایام ابدیت وجود داشتھ اند، ھمگی نسبت بھ آغاز خویش
آگاھند. آنھا نسبت بھ زمان آگاه ھستند، و در زمرۀ اولین آفرینشھای روح بیکران ھستند کھ از
چنین آگاھی نسبت بھ زمان برخوردار می باشند. آنھا اولین مخلوقات بھ دنیا آمدۀ روح بیکران

ھستند کھ در زمان شخصیت یافتھ و در فضا روحی شده اند.



این ارواح منفرد بھ صورت موجودات روحی تمام و کمال و کاملاً توانمند در سحرگاه زمان
پدیدار گشتند. آنھا ھمگی برابر ھستند، و ھیچ طبقھ یا بخشی فرعی از آنھا وجود ندارد کھ مبتنی

بر تنوع شخصی باشد. طبقھ بندیھای آنھا کاملاً بر مبنای نوع کاری است کھ گھگاه بھ آن
تخصیص می یابند.

انسانھا بھ عنوان موجودات تقریباً مادی در کرات فضا شروع می کنند و بھ سوی مراکز بزرگ بھ
سمت درون صعود می کنند؛ این ارواح منفرد در مرکز تمامی چیزھا آغاز می کنند و در

آفرینشھای دوردست، حتی تک تک کرات بیرونی ترین جھانھای محلی و حتی فراتر از آنھا
مشتاق مأموریت ھستند.

آنھا گر چھ پیام آوران منفرد نام یافتھ اند، ارواح یکھ و تنھا نیستند، چرا کھ بھ راستی دوست دارند
بھ تنھایی کار کنند. در سرتاسر آفرینش آنھا تنھا موجوداتی ھستند کھ می توانند از یک وجود تنھا

لذت ببرند و می برند، با این ھمھ آنھا از مصاحبت با تعداد بسیار اندکی از رستھ ھای ھوشمند
جھان کھ می توانند با آنھا روابط برادرانھ داشتھ باشند بھ طور یکسان لذت می برند.

پیام آوران منفرد در سرویس خویش منزوی نیستند؛ آنھا با گنجینۀ ھوشمندیِ تمامی آفرینش،
آنطور کھ قادرند بھ تمامی پخشھای خبری قلمروھای اقامت موقتشان ”گوش فرا دھند“، دائما در

تماس ھستند. آنھا ھمچنین می توانند با اعضای گروه بلافصل خودشان، آن موجوداتی کھ ھمان
نوع کار را در ھمان ابرجھان انجام می دھند، ارتباط متقابل برقرار کنند. آنھا می توانند با

ھمنوعان دیگر خود ارتباط برقرار سازند، اما توسط شورای ھفت روح استاد رھنمود یافتھ اند کھ
چنین نکنند، و آنھا یک گروه وفادار ھستند؛ آنھا سرپیچی یا خطا نمی کنند. ھیچ سندی وجود ندارد

کھ یک پیام آور منفرد تاکنون بھ ورطۀ تاریکی درغلطیده باشد.

پیام آوران منفرد، ھمانند مدیران نیروی جھان، در زمرۀ انواع بسیار اندکی از موجودات ھستند
کھ در سراسر قلمروھایی عمل می کنند کھ از توقیف یا حبس توسط دادگاھھای زمان و فضا معاف
می باشند. آنھا نمی توانند برای حضور یافتن در برابر کسی جز ھفت روح استاد احضار شوند، اما

در تمامی تاریخچۀ جھان بنیادین این شورای بھشت برای داوری پیرامون پروندۀ یک پیام آور
منفرد ھرگز فراخوانده نشده است.

این پیام آوران کھ بھ تنھایی بھ مأموریت می روند یک گروه قابل اطمینان، متکی بھ خود، ھمھ فن
حریف، کاملاً معنوی، و وسیعاً دلسوز از موجودات آفریده شده ھستند کھ از سومین منبع و مرکز
سرچشمھ یافتھ اند. آنھا با اتوریتۀ روح بیکران ساکن جزیرۀ مرکزی بھشت و آنطور کھ در کرات

ستاد مرکزی جھانھای محلی شخصیت می یابند عمل می کنند. آنھا سھم برندگان دائم از مدار
مستقیمی ھستند کھ از روح بیکران سرچشمھ یافتھ است، حتی ھنگامی کھ تحت نفوذ بلافصل

ارواح مادر جھان محلی در آفرینشھای محلی عمل می کنند.

برای این کھ این پیام آوران منفرد باید بھ تنھایی سفر و کار کنند یک دلیل تکنیکی وجود دارد. آنھا
برای دوره ھای کوتاه و ھنگامی کھ ساکن ھستند، می توانند در یک گروه تشریک مساعی کنند،



اما ھنگامی کھ بدین گونھ گرد ھم می آیند، ھمگی از نگھداری و ھدایت مدار بھشتی خود قطع
می شوند؛ آنھا کاملاً در انزوا قرار می گیرند. ھنگامی کھ آنھا در گذار ھستند، یا ھنگامی کھ در

مدارھای فضا و جریانات زمان عمل می کنند، اگر دو تن یا تعداد بیشتری از این رستھ نزدیک ھم
باشند، ھر دو یا ھمگی از ارتباط با نیروھای بالاترِ در گردش بیرون افکنده می شوند. آنچنان کھ

شما ممکن است با سمبلھای روشنگر توصیف کنید ”آنھا مدارشان اتصالی پیدا می کند“. لذا آنھا بھ
طور نھادین در درون خود یک نیروی آژیر اتوماتیک، یک علامت ھشدار دھنده دارند، کھ بھ

گونھ ای خطاناپذیر عمل می کند تا آنھا را از تضادھای در حال نزدیکی آگاه سازد و چنان آنھا را
بھ طور مکفی بھ گونھ ای استوار جدا نگاه می دارد کھ در کارکرد صحیح و مؤثر آنھا اخلال ایجاد
نشود. آنھا ھمچنین از نیروھای ذاتی و اتوماتیکی برخوردارند کھ نزدیکی ارواح الھام یافتۀ تثلیث

و تنظیم کنندگان فکری الھی، ھر دو را، کشف می کند و نشان می دھد.

این پیام آوران از ھیچ قدرت بسط شخصیت یا تولید مثل برخوردار نیستند، اما عملاً ھیچ کاری در
جھانھا وجود ندارد کھ آنھا نتوانند در آن درگیر شوند، و نتوانند چیزی ضروری و سودمند بھ آن
ارزانی دارند. آنھا بھ ویژه برای آنھایی کھ درگیر ادارۀ امور جھان ھستند در وقت بسیار صرفھ

جویی می کنند؛ آنھا بھ ھمگی ما، از بالاترین تا پایین ترین، یاری می رسانند.

2- مأموریتھای پیام آوران منفرد

پیام آوران منفرد بھ ھیچ شخصیت تنھا یا گروه از شخصیتھای آسمانی بھ طور دائم وصل نیستند.
آنھا ھمیشھ بھ واسطۀ مأموریت بھ کار گمارده می شوند، و در طول این خدمت تحت سرپرستی

بلافصل آنھایی کھ قلمروھای اتصال آنھا را سرپرستی می کنند کار می کنند. آنھا در میان خود ھیچ
نوع سازمان یا دولتی ندارند؛ آنھا پیام آوران منفرد ھستند.

پیام آوران منفرد توسط روح بیکران بھ ھفت بخش زیرین خدمت گمارده می شوند:

1- پیام آوران تثلیث بھشت.

2- پیام آوران مدارھای ھاوُنا.

3- پیام آوران ابرجھانھا.

4- پیام آوران جھانھای محلی.

5- کاوشگران حاوی مأموریت ھدایت نشده.

6- سفیران و فرستادگان حاوی مأموریت ویژه.

7- آشکار کنندگان حقیقت.



این پیام آوران روحی از یک نوع خدمت بھ نوع دیگر از ھر جھت قابل تعویض ھستند؛ چنین جا
بھ جاییھایی دائماً بھ وقوع می پیوندند. ھیچ رستۀ جداگانھ از پیام آوران منفرد وجود ندارد؛ آنھا از

نظر معنوی شبیھ ھم ھستند و از ھر جھت برابرند. در حالی کھ آنھا بھ طور کلی با شماره
مشخص می شوند، برای روح بیکران با نامھای شخصی شناختھ می شوند. آنھا برای باقی ما با نام

یا شماره کھ مشخص کنندۀ مأموریت جاری آنھا است شناختھ می شوند.

1- پیام آوران تثلیث بھشت. من اجازه ندارم چیز زیادی را از کار آن گروه از پیام آوران کھ
بھ تثلیث تخصیص یافتھ اند آشکار سازم. آنھا خادمان مورد اعتماد و سرّی الوھیتھا ھستند، و
ھنگامی کھ پیامھای ویژه ای کھ در بر گیرندۀ سیاستھای آشکار ناشده و رویکرد آیندۀ خدایان

می باشد بھ آنان سپرده می شود، ھرگز دانستھ نشده است کھ آنھا رازی را فاش کنند یا نسبت بھ
اعتمادی کھ بھ رستۀ آنان شده خیانت ورزند. و تمامی این امر در این رابطھ نقل نمی شود کھ
نسبت بھ کمال آنھا خودستایی شود، بلکھ بھ این اشاره شود کھ الوھیتھا می توانند موجوداتی

کامل بیافرینند و چنین می کنند.

سردرگمی و آشفتگی یورنشیا نشانگر این نیست کھ حکمرانان بھشت فاقد علاقھ یا توانایی برای
مدیریت متفاوت امور ھستند. آفرینندگان برای این کھ یورنشیا را یک بھشت راستین سازند از

قدرت کامل برخوردارند، اما چنین عدنی بھ پیدایش آن کاراکترھای قوی، والامنش، و با تجربھ ای
کھ خدایان با اطمینان بسیار از میان سندانھای ضرورت و چکشھای اندوه در کرۀ شما شکل

می دھند کمک نمی کند. اضطرابھا و محنتھای شما، مصائب و ناامیدیھای شما، درست ھمانقدر
بخشی از طرح الھی در کرۀ شما ھستند کھ کمال بدیع و انطباق بیکرانِ تمامی چیزھا با مقصود

عالی شان در کرات جھان مرکزی و کامل می باشند.

2- پیام آوران مدارھای ھاونا. شما در سراسر دوران فراز یابنده بھ گونھ ای مبھم ولی بھ
طور فزاینده قادر خواھید بود کھ بھ حضور پیام آوران منفرد پی ببرید، اما تا وقتی کھ بھ ھاونا

نرسید، آنھا را بھ گونھ ای خطاناپذیر نخواھید شناخت. اولین پیام آورانی کھ شما بھ طور رو در رو
خواھید دید پیام آوران مدارھای ھاونا خواھند بود.

پیام آوران منفرد از روابط ویژه ای با بومیان کرات ھاونا برخوردار ھستند. این پیام آوران، کھ در
ھنگام ارتباط با یکدیگر از نظر کارکردی بسیار در محدودیت قرار دارند، می توانند رابطھ ای

بسیار نزدیک و شخصی با بومیان ھاونا برقرار کنند و چنین می کنند. اما کاملاً غیرممکن است
کھ خرسندیھای عالی را کھ بھ دنبال تماس اذھان این موجودات الھی کامل با ارواح چنین

شخصیتھای نزدیک بھ متعال حاصل می شود بھ اذھان بشری انتقال داد.

3- پیام آوران ابرجھانھا. قدمای ایامھا، آن شخصیتھایی کھ از منشأ تثلیث برخوردارند و
مسئولیت سرنوشت ھفت ابرجھان را بھ عھده دارند، آن سھ موجود برخوردار از قدرت الھی و

خرد اداری، بھ وفور از پیام آوران منفرد برخوردار شده اند. فقط از طریق این رستھ از پیام آوران
است کھ حکمرانان سھ گانۀ یک ابرجھان می توانند بھ طور مستقیم و شخصاً با حکمرانان ابرجھان



دیگر ارتباط برقرار کنند. احتمالاً بھ جز ارواح الھام یافتۀ تثلیث، پیام آوران منفرد تنھا نوع آمادۀ
موجودات روحی ھوشمند ھستند کھ می توانند از ستاد مرکزی یک ابرجھان بھ ستاد مرکزی

ابرجھان دیگر مستقیماً اعزام گردند. کلیۀ شخصیتھای دیگر باید از طریق ھاونا و کرات اجرایی
ارواح استاد بھ چنین سفرھایی دست زنند.

برخی از انواع اطلاعات وجود دارند کھ نمی شود از طریق پیام آوران جاذبھ، بازتاب، یا پخش
خبری بھ دست آیند. و ھنگامی کھ قدمای ایامھا با قطعیت این چیزھا را بدانند باید یک پیام آور

منفرد بھ منبع خبر اعزام دارند. مدتھا پیش از وجود حیات در یورنشیا پیام آوری کھ اکنون با من
مرتبط است از یوورسا بھ مأموریتی در جھان مرکزی گمارده شد. او برای تقریباً یک میلیون

سال از فراخوانیھای اروانتان غایب بود اما در موعد مناسب با اطلاعات درخواست شده
بازگشت.

ھیچ محدودیتی برای خدمت پیام آوران منفرد در ابرجھانھا وجود ندارد؛ آنھا می توانند بھ عنوان
مجریان دادگاھھای بالا یا بھ عنوان گردآوری کنندگان اطلاعات برای سعادت عالم عمل کنند. از

میان کلیۀ ابر آفرینشھا، آنھا از ھمھ بیشتر از خدمت در اروانتان شادمان ھستند زیرا در اینجا نیاز
از ھمھ بیشتر است و فرصتھا برای تلاش قھرمانانھ بھ اندازۀ زیاد افزایش یافتھ است. در

قلمروھای نیازمندتر ما ھمگی از خشنودی نسبت یک کارکرد سرشارتر لذت می بریم.

4- پیام آوران جھانھای محلی. در خدمات یک جھان محلی ھیچ حدی در کارکرد پیام آوران
منفرد وجود ندارد. آنھا آشکار کنندگان وفادار انگیزه ھا و ھدف روح مادر جھان محلی ھستند، گر

چھ کاملاً تحت حوزۀ اختیار پسر حکمران استاد قرار دارند. و این امر در مورد کلیۀ پیام آورانی
کھ در یک جھان محلی عمل می کنند صدق می کند، چھ آنھا مستقیماً از ستاد مرکزی جھان سفر

کنند، یا موقتاً در ارتباط با پدران کوکبھ، حکمرانان سیستم، یا پرنسھای سیاره ای عمل کنند. پیش
از تمرکز کامل قدرت در دستان یک پسر آفریننده در ھنگام ارتقاءِ او بھ عنوان حکمران مطلق

جھانش، این پیام آوران جھانھای محلی تحت سرپرستی کلی قدمای ایامھا عمل می کنند و در برابر
نمایندۀ مقیمشان، اتحاد ایامھا، بھ طور بلافصل مسئول ھستند.

5- کاوشگران حاوی مأموریت ھدایت نشده. ھنگامی کھ سپاه ذخیرۀ پیام آوران منفرد
بیش از حد عضوگیری می شود، از یکی از ھفت مدیر عالی نیرو برای داوطلبان کاوشگری یک

فراخوانی صادر می شود؛ و ھیچگاه کمبود داوطلب وجود ندارد، زیرا آنھا از اعزام شدن بھ
صورت کاوشگران آزاد و بدون محدودیت شادمان می شوند، تا شور و شعفِ یافتنِ ھستھ ھای

سازمان دھندۀ کرات و جھانھای جدید را تجربھ کنند.

آنھا اعزام می شوند تا نشانھ ھایی را کھ توسط اندیشمندان فضایی قلمروھا فراھم شده بررسی کنند.
بدون شک الوھیتھای بھشت از وجود این سیستمھای کشف ناشدۀ انرژی فضا مطلع ھستند، اما
ھرگز چنین اطلاعاتی را فاش نمی سازند. اگر پیام آوران منفرد این مراکز جدید سازمان دھندۀ

انرژی را کشف و نقشھ برداری نمی کردند، چنین پدیده ھایی حتی از دید موجودات ھوشمند
قلمروھای مجاور مدتھا مخفی باقی می ماند. پیام آوران منفرد بھ عنوان یک طبقھ نسبت بھ جاذبھ



بسیار حساس ھستند؛ از این رو آنھا گاھی اوقات می توانند وجود محتمل سیارات بسیار کوچک
تاریک را کشف کنند، ھمان کراتی کھ برای آزمایشات حیات بھ بھترین نحو انطباق یافتھ اند.

این کاوشگرانِ پیام آور حاوی مأموریت ھدایت نشده در جھان بنیادین گشت می زنند. آنھا در
گروھھای کاوشگر اعزامی دائما بھ مناطق نقشھ برداری نشدۀ تمامی فضای بیرونی می روند.

بخش عمدۀ اطلاعاتی را کھ ما پیرامون رخدادھا در قلمروھای فضای بیرونی داریم مدیون
اکتشافات پیام آوران منفرد ھستیم کھ اغلب با ستاره شناسان آسمانی کار و مطالعھ می کنند.

6- سفیران و فرستادگان حاوی مأموریت ویژه. جھانھای محلی کھ در محدودۀ یک
ابرجھان واقع شده اند معمولاً سفیرانی را کھ از رستھ ھای بومی فرزندیشان انتخاب شده اند مبادلھ
می کنند. اما برای اجتناب از تأخیر، مکرراً از پیام آوران منفرد تقاضا می شود کھ بھ عنوان سفیر

از یک آفرینش محلی بھ دیگری بروند تا یک قلمرو را برای دیگری نمایندگی و تفسیر کنند.
برای مثال: ھنگامی کھ یک قلمرو بھ تازگی مسکونی شده کشف می شود، ممکن است معلوم شود
آنقدر در فضای دوردستی قرار دارد کھ پیش از آن کھ یک سفیرِ در پوشش سرافیمی قرار گرفتھ

بتواند بھ این جھان بسیار دور برسد مدت زمانی طولانی سپری خواھد شد. یک موجودِ در پوشش
سرافیمی قرار گرفتھ ممکن نیست بتواند از سرعت 558�840 مایل یورنشیا در یک ثانیھ بھ وقت

شما فراتر رود. ستارگان حجیم، جریانات مخالف، و کج راھھا، و نیز جاذبھ ھای مجاور ھمگی
متمایل بھ کند کردن چنین سرعتی ھستند، طوری کھ در یک سفر طولانی حد متوسط سرعت بھ

حدود 550�000 مایل در ثانیھ خواھد رسید.

ھنگامی کھ مشخص می شود کھ یک سفیر بومی برای رسیدن بھ یک جھان محلی بسیار دور بھ
صدھا سال نیاز خواھد داشت، اغلب از یک پیام آور منفرد تقاضا می شود کھ بلافاصلھ رھسپار

آنجا شود تا بھ عنوان سفیر موقت عمل نماید. پیام آوران منفرد می توانند در وقتی بسیار کوتاه
بروند، نھ مستقل از زمان و فضا ھمچون پیام آوران جاذبھ، بلکھ نزدیک بھ آن. آنھا ھمچنین بھ

عنوان فرستادگان حاوی مأموریت ویژه در شرایط دیگر خدمت می کنند.

7- آشکار کنندگان حقیقت. پیام آوران منفرد بھ مأموریت آشکار سازی حقیقت بھ عنوان
بالاترین امانت رستۀ خود می نگرند. و آنھا از ابرجھانھا تا تک تک سیارات فضا گھگاه در این

ظرفیت عمل می کنند. آنھا مکرراً بھ کمیسیونھایی وصل می شوند کھ برای بسط آشکارسازی
حقیقت برای کرات و سیستمھا فرستاده می شوند.

3- خدمات پیام آوران منفرد در زمان و فضا

ھنگامی کھ استفاده از سرویس پخش یا مکانیسم بازتاب صلاح نیست، پیام آوران منفرد بالاترین
نوع شخصیت کامل و مطمئن ھستند کھ برای انتقال سریع پیامھای مھم و اضطراری در تمامی

قلمروھا موجود است. آنھا در تنوع بی پایانی از مأموریتھا برای کمک بھ موجودات روحی و
مادی قلمروھا خدمت می کنند، بھ ویژه در جایی کھ عنصر زمان مطرح است. از میان کلیۀ



رستھ ھایی کھ بھ خدمات حوزه ھای ابرجھان گمارده شده اند، آنھا بالاترین و ھمھ فن حریف ترین
موجودات شخصیت یافتھ ھستند کھ می توانند بھ مقابلھ جویی با زمان و فضا بسیار نزدیک شوند.

برای جھان روحھایی بھ طور کامل تأمین شده است کھ از جاذبھ برای مقاصد انتقال استفاده
می کنند؛ آنھا می توانند ھر زمان بھ ھر جا بروند — بی درنگ — اما آنھا شخص نیستند. برخی

دیگر از رھنوردان جاذبھ ای موجودات شخصی ھستند، مثل پیام آوران جاذبھ و ثبت کنندگان
فرازنده، اما آنھا برای سرپرستان ابرجھان و جھان محلی فراھم نیستند. کرات مملو از فرشتگان
و انسانھا و سایر موجودات بسیار شخصی ھستند، اما آنھا بھ واسطۀ زمان و فضا در محدودیت
قرار دارند: حد سرعت برای بیشتر موجوداتِ در پوشش سرافیمی قرار نگرفتھ 186�280 مایل
در ثانیھ بھ وقت شما در کرۀ شما است. مخلوقات بینابینی و برخی دیگران می توانند بھ دو برابر

این سرعت — 372�560 مایل در ثانیھ — دست یابند، و اغلب چنین می کنند، در حالی کھ
سرافیمھا و دیگران می توانند فضا را در سھ برابر این سرعت، در حدود 558�840 مایل در ثانیھ

بپیمایند. با این وجود ھیچ شخصیت انتقالی یا پیام آوری وجود ندارد کھ میان سرعتھای آنی
پیمایشگران جاذبھ و سرعتھای نسبتاً آھستۀ سرافیمھا عمل نماید، بھ جز پیام آوران منفرد.

از این رو پیام آوران منفرد بھ طور کلی برای اعزام و سرویس در آن وضعیتھایی بھ کار گرفتھ
می شوند کھ برای موفقیت در مأموریت شخصیت ضروری است، و اجتناب از اتلاف وقت، کھ

موجب فرستادن ھر نوع فوراً آمادۀ دیگر پیام آور شخصی می شود، مطلوب است. آنھا تنھا
موجودات قطعاً شخصی شده ای ھستند کھ می توانند با جریانات ترکیبی جھانی جھان بزرگ

ھماھنگ شوند. سرعت آنھا در پیمایش فضا بستھ بھ تنوع زیادی از تأثیرات مختل کننده متغیر
است، اما سابقۀ کار نشان می دھد کھ پیام آور ھمکار من در سفر برای انجام این مأموریت با

سرعت 841�621�642�000 مایل شما در ثانیھ بھ وقت شما پیش رفت.

این کاملاً فراتر از توان من است کھ برای نوع مادی ذھن توضیح دھم کھ چگونھ یک روح
می تواند یک شخص واقعی باشد و در ھمان حال فضا را با چنین سرعتھای خارق العاده ای بپیماید.
اما ھمین پیام آوران منفرد در واقع با این سرعتھای غیرقابل فھم بھ یورنشیا رفت و آمد می کنند. بھ

راستی اگر بھ واسطۀ این واقعیت نبود تمامی نظام مدیریت جھانی از عنصر شخصی خود بھ
اندازۀ زیاد محروم می گشت.

پیام آوران منفرد قادرند در سراسر مناطق دوردست فضا بھ عنوان خطوط اضطراری ارتباطی،
قلمروھایی کھ در محدودۀ مدارھای تثبیت شدۀ جھان بزرگ نیستند، عمل نمایند. آنطور کھ ستاره
شناسان یورنشیا مسافتھای نجومی را تخمین می زنند، چنین می شود کھ یک پیام آور، ھنگامی کھ
اینطور عمل می نماید، می تواند یک پیام را بھ یک پیام آور ھمتا کھ در حدود یکصد سال نوری با

وی فاصلھ دارد انتقال دھد یا یک ارتعاش را از میان فضا بھ او بفرستد.

از میان ھزاران موجود کھ در ادارۀ امور ابرجھان با ما ھمکاری می کنند، ھیچیک در زمینۀ
کمک عملی و یاری در صرفھ جویی وقت مھمتر نیستند. در جھانھای فضا ما باید محدودیتھای

زمان را بھ حساب آوریم؛ از این رو سرویس پیام آوران منفرد کھ بھ وسیلۀ امتیازات شخصی



ارتباطیشان تا اندازه ای مستقل از فضا ھستند، و بھ واسطۀ سرعتھای خارق العادۀ انتقالی خود
تقریباً مستقل از زمان ھستند، بسیار ارزشمند است.

من قادر نیستم برای انسانھای یورنشیا توضیح دھم کھ چگونھ پیام آوران منفرد می توانند بدون
شکل باشند و با این وجود از شخصیتھای واقعی و مشخص برخوردار باشند. اگر چھ آنھا بدون

آن شکلی ھستند کھ بھ طور طبیعی با شخصیت مرتبط است، از یک حضور روحی برخوردارند
کھ برای تمامی انواع بالاتر موجودات روحی قابل تشخیص است. پیام آوران منفرد تنھا طبقھ از

موجودات ھستند کھ بھ نظر می رسد تقریباً از کلیۀ مزیتھای یک روح بدون شکل کھ با کلیۀ
امتیازات یک شخصیت تمام عیار ھمراه است برخوردار باشند. آنھا اشخاص حقیقی ھستند، و با

این وجود تقریباً از کلیۀ ویژگیھای تجلی غیرشخصی روحی برخوردار ھستند.

در ھفت ابرجھان معمولاً — اما نھ ھمیشھ — ھر چیز کھ بھ افزودن رھایی ھر مخلوق از
محدودیتھای زمان و فضا تمایل دارد بھ ھمان نسبت امتیازات شخصیتی را کاھش می دھد.

پیام آوران منفرد نسبت بھ این قانون کلی یک استثنا ھستند. آنھا در فعالیتھای خود در کاربرد ھر
یک و کلیۀ راھھای نامحدود تجلی روحی، سرویس الھی، کارکرد شخصی، و ارتباط کیھانی

تقریباً محدودیتی ندارند. اگر شما می توانستید این موجودات خارق العاده را با دیدگاه تجربی من در
ادارۀ جھان نظاره کنید، درک می کردید کھ اگر بھ خاطر ھمکاری متنوع آنھا نبود چقدر ھماھنگی

امور ابرجھان دشوار می بود.

صرف نظر از این کھ چقدر جھان بسط یابد، احتمالاً ھیچ پیام آور منفرد دیگری ھیچگاه آفریده
نخواھد شد. بھ تدریج کھ جھانھا رشد می کنند، باید کار بسط یافتۀ مدیریت توسط انواع دیگر

خادمان روحی و بھ وسیلۀ آن موجوداتی کھ منشأ در این آفرینشھای جدید دارند، مثل مخلوقات
پسران خود مختار و ارواح مادر جھان محلی، بھ طور فزاینده بھ عھده گرفتھ شود.

4- کارکرد ویژۀ پیام آوران منفرد

بھ نظر می رسد پیام آوران منفرد برای تمامی انواع موجودات روحی ھماھنگ کنندگان شخصیتھا
باشند. کارکرد آنھا کمک می کند کھ کلیۀ شخصیتھای دنیای پھناور روحی ھمگن شوند. آنھا بھ
توسعۀ یک خود آگاھی برخوردار از ھویت گروھی در کلیۀ موجودات روحی بھ قدر زیادی

کمک می کنند. ھر نوع موجود روحی توسط گروھھای ویژۀ پیام آوران منفرد کھ برای فھم و ایجاد
رابطۀ برادری با کلیۀ سایر انواع و رستھ ھای بھ ھر حال نامشابھ توان چنین موجوداتی را شکوفا

می کنند مورد خدمت واقع می شود.

پیام آوران منفرد چنان توانایی شگفت انگیزی برای ھماھنگی کلیۀ انواع و اقسام شخصیتھای
متناھی — حتی برقراری تماس با نظام ابسونایتِ فوق کنترل کنندگان جھان بنیادین — نشان

می دھند کھ برخی از ما چنین می پنداریم کھ آفرینش این پیام آوران توسط روح بیکران با اعطای
ذھن متعال - غائی توسط عامل مشترک بھ طریقی مربوط است.



ھنگامی کھ یک پایانمند و یک شھروند بھشت در تثلیث دادن یک ”فرزند زمان و ابدیت“ با
یکدیگر ھمکاری می کنند — کارکردی کھ شامل پتانسیلھای آشکار ناشدۀ ذھنی متعال - غائی

می باشد — و ھنگامی کھ چنین شخصیت طبقھ بندی نشده بھ وایسجرینگتون اعزام می شود، یک
پیام آور منفرد (یک پیامد شخصیتی مورد گمان نسبت بھ اعطای چنین ذھن ربانی) ھمیشھ بھ

عنوان نگاھبان - یار بھ چنین پسر مخلوق - تثلیث یافتھ گمارده می شود. این پیام آور پسر جدید
سرنوشت را بھ کرۀ مأموریتش ھمراھی می کند و دیگر ھیچگاه وایسجرینگتون را ترک نمی کند.

ھنگامی کھ یک پیام آور منفرد بدین نحو بھ سرنوشت یک فرزند زمان و ابدیت وصل می شود،
برای ابد بھ سرپرستی یگانۀ آرشیتکتھای جھان بنیادین انتقال می یابد. ما نمی دانیم کھ آیندۀ چنین
ارتباط خارق العاده چھ می تواند باشد. این شراکتھای شخصیتھای بی نظیر برای اعصار بھ گرد
آمدن در وایسجرینگتون ادامھ داده اند، اما حتی یک زوج تنھا نیز از آنجا تاکنون بیرون نرفتھ

است.

تعداد پیام آوران منفرد ثابت است، اما تثلیث یافتگی پسران سرنوشت ظاھراً یک تکنیک نامحدود
است. از آنجا کھ یک پیام آور منفرد بھ ھر پسر تثلیث یافتۀ سرنوشت وصل است، برای ما بھ نظر
می رسد کھ زمانی در آیندۀ دور اندوختۀ پیام آوران بھ پایان خواھد رسید. چھ کسی کار آنھا را در
جھان بزرگ بھ عھده خواھد گرفت؟ آیا سرویس آنھا بھ واسطۀ یک رخداد جدید در میان ارواح

الھام یافتۀ تثلیث بھ عھده گرفتھ خواھد شد؟ آیا جھان بزرگ در یک دورۀ دور بیشتر تقریباً توسط
موجودات تثلیث منشأ اداره خواھد شد، حال آن کھ مخلوقات تک منشأ و دوگانھ منشأ بھ قلمروھای

فضای بیرونی تغییر مکان خواھند داد؟ اگر پیام آوران بھ سرویس سابق خود باز گردند، آیا این
پسران سرنوشت آنھا را ھمراھی خواھند کرد؟ آیا ھنگامی کھ اندوختۀ پیام آوران منفرد بھ

صورت نگاھبانان - یاران این فرزندان سرنوشت جذب شد، تثلیث یابیھا میان پایانمندان و بھشتی
- ھاوناییھا متوقف خواھد شد؟ آیا کلیۀ پیام آوران منفرد مؤثر ما در وایسجرینگتون متمرکز

خواھند شد؟ آیا این شخصیتھای خارق العادۀ روحی با این پسران تثلیث یافتۀ سرنوشت آشکار
ناشده برای ابد مرتبط خواھند بود؟ ما بھ این واقعیت کھ این زوجھایی کھ در وایسجرینگتون جمع

می شوند تحت سرپرستی منحصر بھ فرد آن موجودات توانمند اسرارآمیز، آرشیتکتھای جھان
بنیادین، قرار دارند چھ اھمیتی باید بدھیم؟ ما این سؤالات و بسیاری سؤالات مشابھ را از خود و

از رستھ ھای بیشمار دیگر از موجودات آسمانی می پرسیم، اما پاسخھا را نمی دانیم.

این کارکرد، بھ ھمراه بسیاری رخدادھای مشابھ در مدیریت جھان بھ گونھ ای خطاناپذیر نشان
می دھد کھ پرسنل جھان بزرگ، حتی پرسنل ھاونا و بھشت، در ھماھنگی با و در رابطھ با تکامل

عظیم انرژیھا کھ اکنون در سرتاسر قلمروھای فضای بیرونی دارد صورت می گیرد دستخوش
یک تجدید سازمان قطعی و مشخص ھستند.

ما بھ این اعتقاد تمایل داریم کھ آیندۀ جاودان شاھد پدیده ھای تکامل جھان خواھد بود کھ بسیار
فراتر از تمامی آن چیزی خواھد بود کھ گذشتۀ جاودان تجربھ کرده است. و ما چنین ماجراھای

خارق العاده ای را با اشتیاق بسیار و انتظار پیوستھ فزاینده، حتی ھمچون شما، پیش بینی می کنیم.

[عرضھ شده توسط یک مشاور الھی از یوورسا.]



نسخۀ پیشنویس

کتاب یورنشیا
مقالۀ 24

شخصیتھای بالاتر روح بیکران

در یوورسا ما کلیۀ شخصیتھا و موجودات آفریدگار مشترک را بھ سھ بخش بزرگ تقسیم می کنیم:
شخصیتھای بالاتر روح بیکران، سپاھیان پیام آور فضا، و ارواح خادم زمان، آن موجودات روحی
کھ درگیر آموزش و خدمت بھ مخلوقات دارای ارادۀ طرح فرازگرایانۀ پیشرفت انسانی می باشند.

آن شخصیتھای بالاتر روح بیکران کھ در این روایات ذکر می شوند در ھفت بخش در سرتاسر
جھان بزرگ عمل می کنند:

1- پیام آوران منفرد.

2- سرپرستان مدار جھان.

3- مدیران سرشماری.

4- مددکاران شخصی روح بیکران.

5- بازرسان دستیار.

6- نگاھبانان مباشر.

7- راھنمایان فارغ التحصیلی.

پیام آوران منفرد، سرپرستان مدار، مدیران سرشماری، و مددکاران شخصی با داشتن عطایای
خارق العادۀ ضدجاذبھ تعیین ویژگی می شوند. پیام آوران منفرد فاقد ستاد شناختھ شدۀ عمومی

ھستند؛ آنھا در جھان جھانھا گشت می زنند. ستاد مرکزی سرپرستان مدار جھان و مدیران
سرشماری در پایتختھای ابرجھانھا قرار دارد. مددکاران شخصی روح بیکران در جزیرۀ

مرکزی نور مستقر ھستند. بازرسان دستیار و نگاھبانان مباشر بھ ترتیب در پایتختھای جھانھای



محلی و در پایتختھای سیستمھای متشکل خود واقع شده اند. راھنمایان فارغ التحصیلی ساکن جھان
ھاونا ھستند و در کلیۀ یک میلیارد کرات آن عمل می کنند. بیشتر این شخصیتھای بالاتر در

جھانھای محلی قرارگاھھایی دارند، اما آنھا بھ حکومتھای قلمروھای تکاملی بھ طور ارگانیک
وصل نیستند.

از میان ھفت طبقھ ای کھ این گروه را تشکیل می دھند، فقط پیام آوران منفرد و شاید مددکاران
شخصی جھانِ جھانھا را درمی نوردند. پیام آوران منفرد از بھشت بھ بیرون مورد مواجھھ واقع
می شوند: از میان قلمروھای ھاونا تا پایتختھای ابرجھانھا و از آنجا از میان ناحیھ ھا و جھانھای

محلی، با بخشھای فرعی شان، و حتی تا کرات مسکونی. اگر چھ پیام آوران منفرد بھ شخصیتھای
بالاتر روح بیکران تعلق دارند، منشأ، طبیعت، و سرویس آنھا در مقالۀ پیشین مورد بحث واقع

شده است.

1- سرپرستان مدار جھان

ممکن است چنین بھ نظر رسد کھ جریانات عظیم نیرویی فضا و حوزه ھای انرژی روحی بھ
طور اتوماتیک عمل می کنند؛ ممکن است بھ نظر رسد کھ آنھا بدون مانع یا بازدارندگی عمل

می کنند، اما اینطور نیست. کلیۀ این سیستمھای شگفت انگیز انرژی تحت کنترل ھستند؛ آنھا تحت
سرپرستی ھوشمند قرار دارند. سرپرستان مدار جھان با قلمروھای صرفاً فیزیکی یا مادی انرژی
— گسترۀ مدیران نیروی جھان — کاری ندارند، بلکھ با حوزه ھای انرژی نسبی روحی و با آن

مدارھای تغییر و تبدیل یافتھ ای کھ برای حفظ موجودات بسیار توسعھ یافتۀ روحی و نوع
مورانشیایی یا انتقالیِ مخلوقات ھوشمند، ھر دو، ضروری ھستند. سرپرستان موجب بھ وجود

آمدن حوزه ھای انرژی و فوق جوھر ربانیت نمی شوند، بلکھ بھ طور کلی با کلیۀ قلمروھای بالاتر
روحی زمان و ابدیت و با کلیۀ قلمروھای نسبی روحی کھ بھ حکومت اجزای تشکیل دھندۀ جھان

بزرگ مربوط ھستند سر و کار دارند. آنھا تمامی چنین قلمروھای انرژی روحی را خارج از
جزیرۀ بھشت سرپرستی نموده و تحت کنترل در می آورند.

سرپرستان مدار جھان آفرینش منحصر بھ فرد روح بیکران ھستند، و صرفاً بھ عنوان کارگزاران
عامل مشترک عمل می کنند. آنھا در چھار رستۀ زیرین برای خدمت شخصیت یافتھ اند:

1- سرپرستان عالی مدار.

2- سرپرستان دستیار مدار.

3- سرپرستان دوم مدار.

4- سرپرستان سوم مدار.



تعداد سرپرستان عالی ھاوُنا و سرپرستان دستیار ھفت ابرجھان کامل است؛ ھیچ تعداد بیشتری از
این رستھ ھا آفریده نمی شوند. تعداد سرپرستان عالی ھفت تن است و در کرات پیشگام ھفت مدار
ھاونا استقرار یافتھ اند. مدارھای ھفت ابرجھان تحت سرپرستی یک گروه شگفت انگیز از ھفت

سرپرست دستیار ھستند کھ ستاد مرکزیشان در ھفت کرات بھشتی روح بیکران، کرات ھفت
مدیر عالی اجرایی، قرار دارد. آنھا از اینجا مدارھای ابرجھانھای فضا را سرپرستی و ھدایت

می کنند.

در این کرات بھشتی روح، ھفت سرپرست دستیار مدار و اولین رستھ از مراکز عالی نیرو
ارتباطی را صورت می دھند کھ تحت سرپرستی مدیران عالی اجرایی بھ ھماھنگی زیر بھشتی

کلیۀ مدارھای مادی و روحی کھ بھ ھفت ابرجھان راه می برند می انجامد.

سرپرستان دوم برای جھانھای محلی زمان و فضا در کرات ستاد مرکزی ھر ابرجھان استقرار
یافتھ اند. ناحیھ ھای اصلی و فرعی بخشھای اداری ابردولتھا ھستند اما در این امور سرپرستی
انرژی روحی درگیر نیستند. من نمی دانم چھ تعداد سرپرست دوم مدار در جھان بزرگ وجود
دارد، اما در یوورسا 84�691 تن از این موجودات وجود دارند. سرپرستان دوم ھم اکنون در

حال آفریده شدن ھستند؛ آنھا گھگاه در گروھھای ھفتاد نفره در کرات مدیران عالی اجرایی ظاھر
می شوند. ھمینطور کھ ما ترتیب برقراری مدارھای جداگانۀ انرژی روحی و ارتباط نیرویی را
برای جھانھای بھ تازگی در حال تکامل حوزۀ اختیارمان می دھیم آنھا را با درخواست بھ دست

می آوریم.

یک سرپرست سوم مدار در کرۀ ستاد مرکزی ھر جھان محلی عمل می کند. آفرینش این رستھ،
مثل سرپرستان دوم، مداوم است. آنھا در گروھھای ھفتصد نفره آفریده می شوند. آنھا توسط قدمای

ایامھا بھ جھانھای محلی گمارده می شوند.

سرپرستان مدار برای تکالیف مشخصشان آفریده می شوند، و در گروھھای مأموریت اولیۀ خویش
برای ابد خدمت می کنند. آنھا بھ طور تناوبی برای خدمت تعویض نمی شوند و از این رو پیرامون
مشکلاتی کھ در قلمروھای مأموریت آغازینشان یافت می شوند بھ یک مطالعۀ طولانی مدت دست
می زنند. برای مثال: سرپرست سوم شمارۀ 572�842 مدار از ھنگام پیدایش آغازین جھان محلی

شما در سلوینگتون عمل کرده است، و او عضوی از پرسنل شخصی میکائیل نبادان می باشد.

سرپرستان مدار چھ در جھانھای محلی عمل کنند و یا در جھانھای بالاتر، کلیۀ افراد مربوطھ را
در رابطھ با کاربرد مدارھای مناسب برای رساندن کلیۀ پیامھای روحی و برای انتقال کلیۀ

شخصیتھا راھنمایی می کنند. این موجودات کارآمد در کارشان در زمینۀ سرپرستی مدار، تمامی
عوامل، نیروھا، و شخصیتھا را در جھان جھانھا بھ کار می گیرند. آنھا ”شخصیتھای بالای

روحی“ آشکار ناشدۀ ”کنترل مدار“ را بھ کار می گیرند و توسط کارکنان بیشماری کھ در بر
گیرندۀ شخصیتھای روح بیکران ھستند بھ گونھ ای توانمند یاری می شوند. اگر پرنس سیاره ای یک

کرۀ تکاملی بر علیھ پدر جھانی و پسر قائم مقام او شورش کند، آنھا ھستند کھ آن کره را منزوی



می کنند. آنھا قادرند ھر کره ای را از نوع بالاتر روحیِ مدارھای مشخص جھان خارج سازند، اما
نمی توانند جریانات مادی مدیران نیرو را خنثی سازند.

سرپرستان مدار جھان تا اندازه ای ھمان رابطھ را با مدارھای روحی دارند کھ مدیران نیروی
جھان با مدارھای مادی دارا می باشند. این دو رستھ مکمل ھم ھستند، و با ھم سرپرستی کلیۀ

مدارھای روحی و مادی را کھ توسط مخلوقات قابل کنترل و قابل دستکاری باشد بھ عھده دارند.

سرپرستان مدار نظارت مشخصی را پیرامون آن مدارھای ذھنی اعمال می کنند کھ بھ روح
مربوطند، عمدتاً ھمانطور کھ مدیران نیرو اختیارات مشخصی را روی آن فازھای ذھنی کھ با

انرژی فیزیکی — ذھن مکانیکی — مرتبط ھستند دارا می باشند. بھ طور کلی کارکردھای ھر
رستھ از طریق ارتباط با دیگری بسط می یابند، اما مدارھای ذھن خالص منوط بھ سرپرستی

ھیچیک نیستند. دو رستھ ھمچنین ھمتراز نیز نیستند؛ سرپرستان مدار جھان در کلیۀ تلاشھای
چندگانھ شان تابع ھفت مدیر عالی نیرو و تابعین آنھا ھستند.

در حالی کھ سرپرستان مدار در محدودۀ رستھ ھای مربوطھ شان بھ طور کامل شبیھ ھم ھستند،
ھمگی افرادی بارز ھستند. آنھا بھ راستی موجوداتی شخصی ھستند، اما یک نوع شخصیتِ غیر
از پدر اعطا شده دارند کھ در تمامی وجود جھانی در ھیچ نوع دیگر از مخلوقات مورد مواجھھ

واقع نمی شود.

اگر چھ ھمینطور کھ شما بھ سوی درون بھ سمت بھشت سفر می کنید آنھا را خواھید شناخت و با
آنھا آشنا خواھید شد، ھیچ روابط شخصی با آنھا نخواھید داشت. آنھا سرپرستان مدار ھستند، و
اکیداً و بھ گونھ ای مؤثر بھ کار خود می پردازند. آنھا صرفاً با آن شخصیتھا و موجوداتی سر و
کار دارند کھ سرپرستی آن فعالیتھایی را کھ بھ مدارھای تحت سرپرستی آنھا مربوطند بھ عھده

دارند.

2- مدیران سرشماری

بھ رغم این کھ ذھن کیھانیِ ھوشمندی جھانی از حضور و مکان کلیۀ مخلوقات اندیشمند مطلع
است، در جھان جھانھا یک روش مستقل شمارش کلیۀ مخلوقات دارای اراده مشغول بھ کار

است.

مدیران سرشماری یک آفرینش ویژه و کامل روح بیکران ھستند، و در تعدادی وجود دارند کھ
برای ما ناشناختھ است. آنھا طوری آفریده شده اند کھ بتوانند با تکنیک بازتاب ابرجھانھا ھماھنگی

کامل داشتھ باشند، در حالی کھ در ھمان حال آنھا نسبت بھ ارادۀ ھوشمند شخصاً حساس و
واکنشمند ھستند. این مدیران، توسط تکنیکی کھ کاملاً فھم نمی شود از تولد اراده در ھر بخش از
جھان بزرگ فوراً آگاه می شوند. از این رو آنھا ھمیشھ شایستھ اند کھ تعداد، سرشت، و جای کلیۀ

مخلوقات دارای اراده را در ھر بخش از آفرینش مرکزی و ھفت ابرجھان بھ ما بدھند. اما آنھا در



بھشت عمل نمی کنند؛ در آنجا نیازی بھ آنھا وجود ندارد. در بھشت دانش ذاتی است؛ الوھیتھا ھمھ
چیز را می دانند.

ھفت مدیر سرشماری در ھاونا عمل می کنند، و ھر یک در کرۀ پیشگام ھر مدار ھاونا استقرار
یافتھ است. بھ جز این ھفت تن و ذخیره ھای این رستھ در کرات بھشتی روح، کلیۀ مدیران

سرشماری تحت حوزۀ اختیار قدمای ایامھا عمل می کنند.

یک مدیر سرشماری سرپرستی ستاد مرکزی ھر ابرجھان را بھ عھده دارد، در حالی کھ ھزاران
ھزار نفر تحت فرمان چنین مدیر رئیسی، یکی در پایتخت ھر جھان محلی، می باشند. کلیۀ

شخصیتھای این رستھ برابرند، بھ جز آنھایی کھ در کرات پیشگام ھاونا ھستند و رئیسان ھفت
ابرجھان.

در ابرجھان ھفتم یکصد ھزار مدیر سرشماری وجود دارد. و این عدد تماماً شامل آنھایی می شود
کھ بھ جھانھای محلی قابل گماردن ھستند؛ این شامل پرسنل شخصی یوسِیشیا، رئیس تمامی

مدیران اروانتان در ابرجھان، نمی شود. یوسِیشیا مثل سایر رئیسان ابرجھان مستقیماً درگیر ثبت
نام ارادۀ ھوشمند نیست. او صرفاً با تابعین خود کھ در جھانھای اروانتان ساکنند سر و کار دارد؛

از این رو او در ازای گزارشات آنھا کھ از پایتختھای آفرینشھای محلی می آیند بھ عنوان یک
شخصیت بلند پایۀ تام الاختیار عمل می کند.

گھگاه ثبتگران رسمی از یوورسا وضعیت ابرجھان را، آنطور کھ بھ واسطۀ ثبت وقایع در
شخصیت یوسِیشیا و روی آن نشان داده می شود، در اسنادشان ثبت می کنند. چنین اطلاعات

سرشماری جزو یافتھ ھای بومی ابرجھانھا است؛ این گزارشات نھ بھ ھاونا منتقل می شوند و نھ بھ
بھشت.

مدیران سرشماری با موجودات بشری — ھمچون سایر مخلوقات دارای اراده — فقط تا حد ثبت
واقعیتِ کارکرد اراده سر و کار دارند. آنھا با تاریخچۀ زندگی شما و کرده ھای آن سر و کار

ندارند؛ آنھا بھ ھیچ وجھ شخصیتھای ثبت کننده نیستند. مدیر سرشماری نبادان، شمارۀ 81�412
از اروانتان کھ اکنون در سلوینگتون ساکن است، در ھمین لحظھ شخصاً از وجود زندۀ شما اینجا
در یورنشیا آگاه و باخبر است؛ و در لحظھ ای کھ کارکرد شما بھ عنوان یک مخلوق دارای اراده

متوقف شود اسناد تأیید مرگ شما را نشان می دھد.

ھنگامی کھ اولین عمل اراده بھ انجام می رسد مدیران سرشماری وجود یک مخلوق جدید دارای
اراده را ثبت می کنند؛ ھنگامی کھ آخرین عمل ارادی صورت می یابد آنھا مرگ یک مخلوق

دارای اراده را نشان می دھند. پدیداری جزئی اراده کھ در واکنشھای برخی از حیوانات بالاتر
مشاھده می شود بھ حوزۀ مدیران سرشماری تعلق ندارد. آنھا شمارش ھیچ چیز بھ جز مخلوقات با

ارادۀ با حسن نیت را نگاه نمی دارند، و نسبت بھ ھیچ چیز جز کارکرد اراده واکنش نشان
نمی دھند. ما نمی دانیم کھ آنھا دقیقاً چگونھ کارکرد اراده را ثبت می کنند.



این موجودات ھمیشھ مدیران سرشماری بوده اند و ھمیشھ خواھند بود. آنھا در ھر بخش دیگر از
کار جھان نسبتاً بی فایده می باشند. اما آنھا در کارکرد خطاناپذیر ھستند؛ آنھا ھرگز خطا نمی کنند،

و دروغپردازی نیز نمی کنند. و بھ رغم قدرتھای اعجاب آور و امتیازات باور نکردنیشان، آنھا
شخص ھستند؛ آنھا از حضور روحی و شکل قابل شناخت برخوردارند.

3- مددکاران شخصی روح بیکران

ما ھیچ شناخت معتبری از زمان یا شیوۀ آفرینش مددکاران شخصی نداریم. تعداد آنھا باید بیشمار
باشد، اما در یوورسا ثبت نشده است. از استنتاجات محافظھ کارانۀ مبتنی بر شناخت ما از کار

آنھا، من بھ جرأت می توانم تخمین بزنم کھ تعداد آنھا بھ بالای تریلیونھا تن بالغ می شود. ما بر این
عقیده ھستیم کھ روح بیکران از نظر عددی محدودیتی در آفرینش این مددکاران شخصی ندارد.

مددکاران شخصی روح بیکران برای یاری منحصر بھ فرد حضور بھشتی سومین شخص
الوھیت وجود دارند. اگر چھ آنھا مستقیماً بھ روح بیکران وصل ھستند و در بھشت واقع شده اند،
بھ اقصی نقاط آفرینش پس و پیش می روند. ھر جا کھ مدارھای آفریدگار مشترک امتداد یابد، این

مددکاران شخصی بھ منظور اجرای فرمان روح بیکران ممکن است ظاھر شوند. آنھا کمابیش
مثل پیام آوران منفرد فضا را درمی نوردند اما ھمچون پیام آوران شخص نیستند.

مددکاران شخصی ھمگی برابر و یکسان ھستند؛ آنھا ھیچ تمایز فردی از خود نشان نمی دھند. اگر
چھ عامل مشترک بھ صورت شخصیتھای راستین بھ آنھا می نگرد، برای دیگران دشوار است کھ

آنھا را بھ عنوان اشخاص واقعی ملاحظھ کنند. آنھا برای سایر موجودات روحی یک حضور
روحی را متجلی نمی سازند. موجودات تثلیث منشأ ھمیشھ از نزدیکیِ این مددکاران آگاه ھستند؛

اما ما یک حضور شخصیتی را تشخیص نمی دھیم. فقدان چنین حضور - شکلی بدون شک آنھا را
برای سومین شخص الوھیت قابل استفاده تر می سازد.

از میان کلیۀ رستھ ھای آشکار ناشدۀ موجودات روحی کھ منشأ در روح بیکران دارند، مددکاران
شخصی تقریباً تنھا کسانی ھستند کھ شما در صعود درونی خود بھ بھشت با آنھا مواجھ نخواھید

شد.

4- بازرسان دستیار

ھفت مدیر عالی اجرایی، در ھفت کرات بھشتی روح بیکران، بھ عنوان ھیئت سرپرستی
ابرمدیران برای ھفت ابرجھان بھ صورت جمعی عمل می نمایند. بازرسان دستیار تجسم شخصی
اتوریتۀ مدیران عالی اجرایی برای جھانھای محلی زمان و فضا ھستند. این ناظران والای امور

آفرینشھای محلی اولاد مشترک روح بیکران و ھفت روح استاد بھشت ھستند. در ایام نزدیک
ابدیت ھفتصد ھزار تن از آنھا شخصیت یافتند، و سپاه ذخیرۀ آنھا در بھشت اقامت دارد.



بازرسان دستیار تحت سرپرستی مستقیم ھفت مدیر عالی اجرایی کار می کنند، و نمایندگان
شخصی و قدرتمند آنھا برای جھانھای محلی زمان و فضا ھستند. در کرۀ ستاد مرکزی ھر

آفرینش محلی یک بازرس ساکن است و یک دستیار نزدیکِ اتحاد ایامھای ساکن آنجا می باشد.

بازرسان دستیار فقط از تابعین خویش، نگاھبانان مباشر، کھ در پایتختھای سیستمھای محلی
کرات مسکونی ساکنند گزارش و پیشنھاد دریافت می کنند، در حالی کھ فقط بھ مافوق بلافصل

خویش، مدیر عالی اجرایی ابرجھان مربوطھ، گزارش می دھند.

5- نگاھبانان مباشر

نگاھبانان مباشر شخصیتھای ھماھنگ کننده و نمایندگان رابط ھفت مدیر عالی اجرایی ھستند.
آنھا توسط روح بیکران در بھشت شخصیت یافتند و برای مقاصد مشخص مأموریت خود آفریده

شدند. تعداد آنھا ثابت است، و دقیقاً ھفت میلیارد تن از آنھا وجود دارند.

کمابیش ھمانطور کھ یک بازرس دستیار ھفت مدیر عالی اجرایی را برای تمامی یک جھان
محلی نمایندگی می کند، در ھر یک از ده ھزار سیستم آن آفرینش محلی نیز یک نگاھبان مباشر

وجود دارد، کھ بھ عنوان نمایندۀ مستقیم ھیئت دور دست و عالی فوق کنترل برای امور کلیۀ ھفت
ابرجھان عمل می کند. نگاھبانانی کھ در دولتھای سیستمھای محلی اروانتان مشغول بھ کارند تحت

اتوریتۀ مستقیم مدیر عالی اجرایی شمارۀ ھفت، ھماھنگ کنندۀ ابرجھان ھفتم، عمل می کنند. اما
کلیۀ نگاھبانانی کھ در یک جھان محلی در مأموریت ھستند در سازمان اداری خود تحت فرمان

بازرس دستیار ساکن ستاد مرکزی جھان می باشند.

در محدودۀ یک آفرینش محلی نگاھبانان مباشر بھ صورت نوبتی خدمت می کنند، و از یک سیستم
بھ سیستم دیگر انتقال می یابند. آنھا معمولاً ھر ھزار سال بھ وقت جھان محلی تعویض می شوند.
آنھا در زمرۀ والامرتبھ ترین شخصیتھای ساکن پایتخت یک سیستم می باشند، اما آنھا در بحث و

بررسیھای مربوط بھ امور سیستم ھرگز شرکت نمی کنند. در سیستمھای محلی آنھا بھ عنوان
سرپرستان مسئول بیست و چھار مدیری کھ از کرات تکاملی می آیند خدمت می کنند، اما در غیر
این صورت، انسانھای فراز یابنده تماس اندکی با آنھا دارند. نگاھبانان تقریباً بھ طور منحصر بھ

فرد درگیر مطلع نگاه داشتن کامل بازرس دستیار جھانشان در کلیۀ اموری کھ بھ رفاه و وضعیت
سیستمھای تحت مأموریتشان مربوط است می باشند.

نگاھبانان مباشر و بازرسان دستیار از طریق ستاد مرکزی یک ابرجھان بھ مدیران عالی اجرایی
گزارش نمی دھند. آنھا فقط در برابر مدیر عالی اجرایی ابرجھان مربوطھ مسئول ھستند؛

فعالیتھای آنھا از حکومت قدمای ایامھا متمایز است.

مدیران عالی اجرایی، بازرسان دستیار، و نگاھبانان مباشر، بھ ھمراه آمنیافیمھا و یک گروه از
شخصیتھای آشکار ناشده یک سیستم مؤثر، مستقیم، متمرکز، اما پھناور از ھماھنگی مشورتی و



اداریِ تمامی جھان بزرگِ چیزھا و موجودات را تشکیل می دھند.

6- راھنمایان فارغ التحصیلی

راھنمایان فارغ التحصیلی، بھ عنوان یک گروه، دانشگاه بالای تعلیم تکنیکی و آموزش معنوی را
کھ برای دستیابی انسانی بھ ھدف اعصار بسیار ضروری است برپا و اداره می کنند. این ھدف

عبارت است از خداوند، آرامش، و سپس جاودانگیِ خدمت کامل شده. این موجودات بسیار
شخصی نامشان را از طبیعت و ھدف کارشان می گیرند. آنھا بھ گونھ ای منحصر بھ فرد بھ

کارھای ھدایت فارغ التحصیلان انسانی از ابرجھانھای زمان از طریق درس تعلیمی و آموزشی
ھاونا کھ برای آماده ساختن رھنوردان فراز یابنده برای پذیرش بھ بھشت و سپاه نھایت در نظر

گرفتھ شده تخصیص یافتھ اند.

برای من قدغن نشده کھ پیرامون کار این راھنمایان فارغ التحصیلی بھ شما بگویم، اما این کار
آنقدر فوق روحی است کھ من از این کھ بتوانم برداشتی از فعالیتھای چندگانۀ آنھا را برای ذھن

مادی بھ قدر مکفی توصیف کنم نومید ھستم. در کرات قصر، بعد از این کھ دامنۀ دید شما
گسترش یافت و شما از قید و بندھای قابل مقایسۀ مادی رھایی یافتید، می توانید شروع بھ فھم
معنی آن واقعیتھایی کنید کھ ”چشم نمی تواند ببیند یا گوش نمی تواند بشنود، و ھرگز بھ درک

اذھان بشری خطور نکرده است.“ حتی آن چیزھایی کھ ”خداوند برای آنھایی کھ چنین حقایق
جاودانھ را دوست دارند آماده ساختھ است.“ دامنھ دید و درک معنوی شما ھمیشھ چنان محدود

نخواھد بود.

راھنمایان فارغ التحصیلی درگیر ھدایت رھنوردان زمان از میان ھفت مدار کرات ھاونا ھستند.
راھنمایی کھ بھ دنبال ورود شما بھ کرۀ دریافتی مدار بیرونی ھاونا بھ شما خوشامد می گوید طی

تمامی دوران زندگانی شما در مدارھای بھشتی با شما باقی خواھد ماند. اگر چھ شما در طول
اقامت موقتتان در یک میلیارد کره با شخصیتھای بیشمار دیگر معاشرت خواھید کرد، راھنمای
فارغ التحصیلی شما تا پایان پیشرفتتان در ھاونا شما را دنبال خواھد نمود و شاھد ورود شما بھ

خواب نھایی زمان، خواب انتقالی ابدیت بھ ھدف بھشت خواھد بود، جایی کھ بھ دنبال بیداری، یار
بھشتی کھ بھ شما تخصیص داده شده  بھ شما خوشامد خواھد گفت، و شاید تا وقتی کھ بھ عضویت

سپاه انسانی نھایت درآیید با شما باقی بماند.

تعداد راھنمایان فارغ التحصیلی فراتر از توان درک اذھان بشری است، و آنھا بھ پدیداری ادامھ
می دھند. منشأ آنھا تا اندازه ای اسرارآمیز است. آنھا برای ابد وجود نداشتھ اند؛ آنھا بنا بر احتیاج بھ

گونھ ای اسرارآمیز پدیدار می شوند. تا آن روزگار دور دست کھ اولین رھنورد انسانی تمامی
دوران بھ نوار بیرونی آفرینش مرکزی راه پیدا نمود در تمامی قلمروھای جھان مرکزی ھیچ

تاریخچھ ای پیرامون یک راھنمای فارغ التحصیلی وجود ندارد. در لحظھ ای کھ او بھ کرۀ پیشگام
مدار بیرونی رسید، با خوشامدگوییھای دوستانۀ مَلوُریان، اولین راھنمای فارغ التحصیلی و اکنون

رئیس شورای عالی آنھا و مدیر سازمان عظیم آموزشی آنھا، مواجھ شد.



در اسناد بھشتی ھاونا، در بخشی کھ ”راھنمایان فارغ التحصیلی“ نامیده شده است، این نوشتۀ
نخستین بھ چشم می خورد:

”و مَلوُریان، اولین موجود از این رستھ، بھ رھنورد کاشف ھاونا خوشامد گفت و او را
راھنمایی کرد، و از مدارھای بیرونی تجربۀ آغازین گام بھ گام و مدار بھ مدار با او

ھمراھی نمود، تا این کھ او در حضور عینی منبع و فرجام تمامی شخصیتھا ایستاد، و
متعاقباً از آستانۀ ابدیت بھ بھشت عبور نمود.“

در آن زمان بسیار دور من بھ خدمت قدمای ایامھا در یوورسا وصل بودم، و ما ھمگی بھ واسطۀ
این اطمینان خاطر شادمانی کردیم کھ سرانجام رھنوردان ابرجھان ما بھ ھاوُنا می رسند. برای

اعصار بھ ما آموزش داده شده بود کھ مخلوقات تکاملی فضا بھ بھشت دست می یابند، و ھنگامی
کھ اولین رھنورد عملاً از راه رسید شور و شعفِ تمامی دوران پھنھ ھای آسمانی را فرا گرفت.

نام این رھنورد کاشف ھاونا گرندفاندا است، و او از سیارۀ 341 از سیستم 84 در کوکبۀ 62 از
جھان محلی 1131 کھ در ابرجھان شمارۀ یک واقع شده است آمد. ورود او نشانھ ای برای

برقراری سرویس پخش خبری جھان جھانھا بود. تا آن ھنگام فقط پخشھای خبری ابرجھانھا و
جھانھای محلی مشغول بھ کار بودند، اما اعلام ورود گرندفاندا بھ دروازه ھای ھاونا از افتتاح

”گزارشھای فضایی جلال“ خبر می داد، و بھ این علت چنین نامیده شده بود کھ اولین پخش خبری
جھان ورود ھاوناییِ اولین موجودات تکاملی را کھ بھ ھدف وجود فرازگرایانھ دست یافتند

گزارش می داد.

راھنمایان فارغ التحصیلی ھرگز کرات ھاونا را ترک نمی کنند؛ آنھا وقف خدمت بھ رھنوردان
فارغ التحصیلی زمان و فضا ھستند. و اگر شما طرح قطعی و تماماً کامل شده ای را کھ برای انجام

بقا و صعود شما طراحی شده رد نکنید روزی این موجودات والا را بھ طور رو در رو خواھید
دید.

7- منشأ راھنمایان فارغ التحصیلی

اگر چھ تکامل روش جھان مرکزی نیست، ما باور داریم کھ راھنمایان فارغ التحصیلی اعضای
کامل شده یا با تجربھ تر رستۀ دیگری از مخلوقات جھان مرکزی، سرویتالھای ھاونا، می باشند.
راھنمایان فارغ التحصیلی چنان گستره ای از دلسوزی و چنان ظرفیتی برای فھم مخلوقات فراز

یابنده نشان می دھند کھ ما معتقدیم آنھا این فرھنگ را از طریق خدمت واقعی در قلمروھای
ابرجھان بھ عنوان سرویتالھای ھاونای وابستھ بھ خدمت جھانی بھ دست آورده اند. اگر این دیدگاه

درست نیست، پس چگونھ ما می توانیم ناپدیدی مداوم سرویتالھای ارشد یا با تجربھ تر را توجیھ
نماییم؟



یک سرویتال برای مأموریت در ابرجھان مدتی طولانی از ھاونا غایب خواھد بود. او کھ پیش از
آن در چنین مأموریتھای بسیاری بوده است، بھ منزلگاه باز خواھد گشت، از امتیاز ”تماس

شخصی“ با مرکز درخشش بھشت برخوردار خواھد شد، توسط اشخاص نورانی پذیرفتھ می شود،
و از دید ھمتاھای روحی خود محو خواھد گشت، و دیگر ھرگز در میان ھمنوعان خود از نو

ظاھر نخواھد گشت.

یک سرویتال ھاونا بھ دنبال بازگشت از خدمت ابرجھان ممکن است از پذیرشھای بیشمار الھی
بھره مند گردد و از آنجا صرفاً یک سرویتال ستوده بیرون آید. تجربھ نمودن پذیرش نورانی لزوماً

نشانگر این نیست کھ سرویتال باید بھ یک راھنمای فارغ التحصیلی دگرگون شود، اما تقریباً یک
چھارم از آنھایی کھ بھ پذیرش الھی دست می یابند ھرگز بھ سرویس قلمروھا باز نمی گردند.

در اسناد ملکوت تسلسلی ھمچون این مندرجات پدیدار است:

”و سِرویتال شمارۀ 842�842�682�846�782 از ھاونا بھ نام سودنا از خدمت ابرجھان
از راه رسید، در بھشت مورد استقبال واقع شد، پدر را شناخت، در احاطۀ الھی قرار

گرفت، و ناپدید گشت.“

ھنگامی کھ چنین نگاشتھ ای در اسناد ظاھر می شود، دوران کاری چنین سرویتالی بستھ می شود.
اما درست در سھ لحظھ (اندکی کمتر از سھ روز بھ وقت شما) یک راھنمای فارغ التحصیلی تازه

متولد شده ”بھ طور خود بھ خودی“ در مدار بیرونی جھان ھاونا ظاھر می شود. و تعداد
راھنمایان فارغ التحصیلی، با احتساب اندکی تفاوت، اگر چھ بدون شک کسانی ھستند کھ در حال

گذار ھستند، دقیقاً برابر با تعداد سرویتالھای ناپدید شده است.

دلیل اضافھ ای برای این پندار وجود دارد کھ راھنمایان فارغ التحصیلی سرویتالھای تکامل یافتۀ
ھاونا ھستند، و این تمایل راسخ این راھنمایان و سرویتالھای مربوط بھ آنھا است کھ چنین

ضمیمھ ھای خارق العاده ای را شکل می دھد. شیوه ای کھ بھ واسطۀ آن این رستۀ بھ ظاھر جداگانھ
از موجودات یکدیگر را درک می کنند و برای یکدیگر دلسوزی می کنند کاملاً غیرقابل توضیح

است. نظاره کردن دلبستگی متقابل آنھا طراوت بخش و الھام برانگیز است.

ھفت روح استاد و ھفت مدیر عالی مربوطۀ نیرو بھ ترتیب اندوختگاه شخصی پتانسیل ذھنی و
پتانسیل نیروییِ ایزد متعال ھستند کھ او ھنوز شخصاً بھ کار نمی اندازد. و ھنگامی کھ این

دستیاران بھشتی برای آفرینش سرویتالھای ھاونا تشریک مساعی می کنند، دومیھا بھ طور ذاتی
درگیر برخی از فازھای تعالیت می شوند. از این رو سرویتالھای ھاونا در واقع یک بازتاب

برخی شخصیتھای تکاملی قلمروھای زمان و فضا در جھان کامل مرکزی ھستند کھ در ھنگام
دگرگونی و آفرینش مجدد یک سرویتال تماماً آشکار می شود. ما باور داریم کھ این دگرگونی در

پاسخ بھ خواست روح بیکران بھ وقوع می پیوندد، و بدون شک بھ نمایندگی از متعال عمل می کند.
راھنمایان فارغ التحصیلی توسط ایزد متعال آفریده نمی شوند، اما ما ھمگی حدس می زنیم کھ

الوھیت تجربی با آن کارکردھایی کھ این موجودات را بھ وجود می آورد بھ طریقی مربوط است.



ھاونایی کھ اکنون توسط انسانھای فراز یابنده درنوردیده می شود از بسیاری جھات از جھان
مرکزی کھ پیش از ایام گرندفاندا بود متفاوت است. ورود فراز یابندگان انسانی در مدارھای ھاونا

سرآغاز تغییراتی ھمھ جانبھ در سازمان آفرینش مرکزی و الھی بود، تغییراتی کھ بدون شک
توسط ایزد متعال — خدای مخلوقات تکاملی — در پاسخ بھ ورود اولین فرزند از فرزندان
تجربی او کھ از ھفت ابرجھان ھستند آغاز شد. پدیداری راھنمایان فارغ التحصیلی، بھ ھمراه

آفرینش سوپرنافیمھای ردۀ سوم، نشانگر این کارکردھای خدای متعال است.

[عرضھ شده توسط یک مشاور الھی از یوورسا.]



نسخۀ پیشنویس

کتاب یورنشیا
مقالۀ 25

سپاھیان پیام آور فضا

در خانوادۀ روح بیکران، سپاھیان پیام آور فضا در ردۀ میانی رتبھ بندی شده اند. این موجودات چند
ھنره میان شخصیتھای بالاتر و ارواح خادم بھ صورت حلقات وصل کننده عمل می کنند. سپاھیان

پیام آور شامل رستھ ھای زیرین موجودات آسمانی ھستند:

1- سرویتالھای ھاوُنا.

2- آشتی دھندگان جھانی.

3- مشاوران تکنیکی.

4- نگاھدارندگان نگارشات در بھشت.

5- نگارشگران آسمانی.

6- یاران مورانشیا.

7- یاران بھشت.

از میان ھفت گروھی کھ شمارش شدند، تنھا سھ تا — سرویتالھا، آشتی دھندگان، و یاران
مورانشیا — بھ این صورت آفریده شده اند. چھارتای باقیمانده سطوح کمال رستھ ھای فرشتگان را

نمایندگی می کنند. مطابق طبیعت ذاتی و مرتبت دست یافتھ شده، سپاھیان پیام آور بھ طرق
گوناگون در جھان جھانھا خدمت می کنند، اما ھمیشھ تحت سرپرستی آنھایی کھ در قلمروھای

مأموریتشان حکومت می کنند.

1- سرویتالھای ھاونا



این ”مخلوقات بینابینی“ جھان مرکزی گر چھ سرویتالھا نام یافتھ اند، بھ مفھوم دون گونۀ کلام بھ
ھیچ وجھ خدمتگزار نیستند. در دنیای روحی چیزی بھ عنوان کار دون پایھ وجود ندارد؛ کلیھ

خدمات مقدس و وجدآور ھستند؛ و رستھ ھای بالاتر موجودات نیز بھ رستھ ھای پایین تر وجود بھ
دیدۀ تحقیر نمی نگرند.

سرویتالھای ھاونا کار مشترک خلاق ھفت روح استاد و ھمکارانشان، ھفت مدیر عالی نیرو،
می باشند. این تشریک مساعی خلاق برای لیست طولانی بازتولیدھای حاوی رده بندی دوگانھ در
جھانھای تکاملی بھ الگو شدن بسیار نزدیک می شود، و از آفرینش یک ستارۀ تابان و بامداد بھ

وسیلۀ یک ارتباط میان پسر آفریننده و روح آفرینشگر تا تولید مثلھای جنسی در کراتی نظیر
یورنشیا امتداد می یابد.

تعداد سرویتالھا اعجاب آور است، و پیوستھ تعداد بیشتری در حال آفریده شدن ھستند. آنھا بھ دنبال
گردھمایی ارواح استاد و مدیران عالی نیرو در منطقۀ مشترکشان در ناحیۀ دور شمالی بھشت در

گروھھای یکھزار نفره در لحظۀ سوم ظاھر می شوند. نوع ھر چھارمین سرویتال نسبت بھ
دیگران بیشتر فیزیکی است؛ بدین معنی کھ از میان ھر ھزار تن، ظاھراً ھفتصد و پنجاه تن بھ
نوع روحی شباھت دارند، اما طبیعت دویست و پنجاه تن نیمھ فیزیکی است. این مخلوقات

چھارم تا اندازه ای در زمرۀ موجودات مادی ھستند (مادی از نقطھ نظر ھاونا)، و بیش از ارواح
استاد بھ مدیران فیزیکی نیرو شباھت دارند.

موجود روحی در روابط شخصیتی بر موجود مادی چیره است، با این کھ اکنون در یورنشیا چنین
بھ نظر نمی رسد؛ و در تولید سرویتالھای ھاونا قانون استیلای روحی غالب است؛ نسبت تثبیت

شده سھ موجود روحی بھ ازای یک موجود نیمھ فیزیکی است.

سرویتالھای بھ تازگی آفریده شده، بھ ھمراه راھنمایان فارغ التحصیلیِ بھ تازگی پدیدار شده،
ھمگی از میان آن کلاسھای آموزشی عبور می کنند کھ راھنمایان ارشد در ھر یک از ھفت مدار

ھاونا مداوماً برگزار می کنند. سرویتالھا سپس بھ فعالیتھایی گمارده می شوند کھ بھ بھترین نحو
برای آنھا انطباق یافتھ اند، و چون آنھا از دو نوع ھستند — روحی و نیمھ فیزیکی — برای دامنۀ

کارھایی کھ این موجودات چند ھنره می توانند انجام دھند محدودیتھای اندکی وجود دارد.
گروھھای بالاتر یا روحی بھ خدمات پدر، پسر، و روح، و بھ کار ھفت روح استاد بھ طور

انتخابی گمارده شده اند. آنھا گاه بھ گاه در تعداد زیاد اعزام می شوند تا در کرات مطالعاتی کھ بھ
دور کرات ستاد مرکزی ھفت ابرجھان می گردند خدمت کنند، کراتی کھ بھ آموزش نھایی و

پرورش معنوی روانھای فراز یابندۀ زمان کھ برای پیشروی بھ مدارھای ھاونا در حال کسب
آمادگی ھستند تخصیص یافتھ اند. در یاری رساندن و آموزش رستھ ھای گوناگون مخلوقات فراز

یابنده ای کھ بھ ھاونا دست یافتھ اند و در پی رسیدن بھ بھشت می باشند سرویتالھای روحی و
ھمیاران بیشتر فیزیکی آنھا ھر دو ھمچنین بھ عنوان دستیاران و ھمکاران راھنمایان

فارغ التحصیلی تعیین شده اند.



سرویتالھای ھاونا و راھنمایان فارغ التحصیلی یک وقف متعالی بھ کارشان و یک عاطفۀ متأثر
کننده برای یکدیگر را نشان می دھند، عاطفھ ای کھ گرچھ معنوی است، شما فقط از طریق مقایسھ

با پدیدۀ مھر بشری می توانید آن را بفھمید. در جدایی سرویتالھا از راھنمایان تأثر الھی وجود
دارد، طوری کھ ھنگام اعزام سرویتالھا بھ مأموریتھایی در فراسوی مرزھای جھان مرکزی

اغلب رخ می دھد؛ اما آنھا با شادی می روند و نھ با اندوه. شادی رضایتبخشِ وظیفۀ والا احساس
چیرۀ موجودات روحی می باشد. در شرایط آگاھی نسبت بھ وظیفۀ الھی کھ صادقانھ اجرا می شود

اندوه نمی تواند وجود داشتھ باشد. و آنگاه کھ روان فراز یابندۀ انسان در پیشگاه قاضی متعال
می ایستد، تصمیم حاوی اھمیت جاودانھ از طریق موفقیتھای مادی یا دستاوردھای کمی تعیین

نخواھد شد. حکمی کھ در دادگاھھای والا طنین خواھد افکند چنین اعلام می دارد: ”خوب انجام
دادی، ای خادم نیک و صدیق؛ تو در زمینۀ تعدادی کارھای ضروری صادق بوده ای؛ تو

فرمانروای واقعیات جھان خواھی گشت.“

در سرویس ابرجھان، سرویتالھای ھاوُنا ھمیشھ بھ آن حوزه ای گمارده می شوند کھ تحت
سرپرستی روح استادی کھ بھ طور کلی و در زمینۀ امتیازات ویژۀ روحی از ھمھ بیشتر شبیھ او

ھستند قرار دارد. آنھا فقط در کرات آموزشی کھ پایتختھای ھفت ابرجھان را احاطھ کرده اند
خدمت می کنند، و آخرین گزارش یوورسا نشان می دھد کھ تقریباً 138 میلیارد سرویتال در 490

قمر آن در حال خدمت بوده اند. آنھا در رابطھ با کار این کرات آموزشی کھ ابر دانشگاھھای
ابرجھان اروانتان را در خود جای می دھند درگیر تنوع بی پایانی از فعالیتھا ھستند. آنھا در اینجا

یاران شما ھستند؛ آنھا از دورۀ بعدی زندگانی شما بھ پایین آمده اند تا شما را مطالعھ کنند و شما را
با واقعیت و قطعیتِ فارغ التحصیلی نھایی شما از جھانھای زمان و حرکت شما را بھ سوی

قلمروھای ابدیت الھام بخشند. و سرویتالھا در این تماسھا آن تجربۀ مقدماتی خدمت بھ مخلوقات
در حال فراز زمان را کھ برای کار متعاقبشان در مدارھای ھاونا بھ عنوان دستیاران راھنمایان

فارغ التحصیلی یا — بھ عنوان سرویتالھای بھ دنیای بعد منتقل شده — بھ عنوان خود راھنمایان
فارغ التحصیلی، بسیار سودمند است بھ دست می آورند.

2- آشتی دھندگان جھانی

برای ھر سرویتال ھاونا کھ آفریده می شود، ھفت آشتی دھندۀ جھانی بھ وجود آورده می شود، یکی
در ھر ابرجھان. این کارکرد خلاق در بر گیرندۀ یک تکنیک مشخص پاسخ واکنشمند ابرجھان بھ

کارھایی است کھ در بھشت صورت می گیرند.

ھفت بازتاب ھفت روح استاد در کرات ستاد مرکزی ھفت ابرجھان عمل می کنند. توصیف
طبیعت این ارواح بازتابگر برای اذھان مادی دشوار است. آنھا شخصیتھای واقعی ھستند؛ با این
وجود ھر عضو از یک گروه ابرجھان کاملاً منعکس کنندۀ تنھا یکی از ھفت روح استاد می باشد.

و ھر بار کھ ارواح استاد بھ منظور آفریدن یک گروه از سرویتالھای ھاونا خود را بھ مدیران
نیرو مربوط می سازند، بھ طور ھمزمان یک تمرکز کانونی روی یکی از ارواح بازتابگر در ھر

یک از گروھھای ابرجھان رخ می دھد، و یک تعداد برابر از آشتی دھندگان جھانی در کرات



ستاد مرکزی ابر آفرینشھا فوراً و بھ طور تمام و کمال ظاھر می شوند. اگر در آفرینش سرویتالھا،
روح استاد شمارۀ ھفت پیشقدم شود، تنھا ارواح بازتابگر رستۀ ھفتم با آشتی دھندگان باردار

می شود؛ و ھمزمان با آفرینش یک ھزار تن از سرویتالھای اروانتان گونھ، یک ھزار تن از رستۀ
ھفتم آشتی دھندگان در پایتخت ھر ابرجھان پدیدار می شوند. از میان این رخدادھا، کھ منعکس
کنندۀ طبیعت ھفتگانۀ ارواح استاد ھستند، ھفت رستۀ آفریده شده از آشتی دھندگانی کھ در ھر

ابرجھان خدمت می کنند بھ وجود می آیند.

آشتی دھندگانی کھ از مرتبت پیش بھشتی برخوردارند بھ طور تعویضی میان ابرجھانھا خدمت
نمی کنند؛ آنھا بھ بخشھای بومی آفرینشی خویش محدود ھستند. ھر سپاه ابرجھان در بر گیرندۀ

یک ھفتم ھر رستۀ آفریده شده می باشد، لذا مدت زمانی بسیار طولانی را تحت نفوذ یکی از
ارواح استاد و با عدم شمول دیگران صرف می کند، زیرا با آن کھ تمامی ھفت تا در پایتختھای

جھان بازتاب یافتھ اند، فقط یکی در ھر ابرآفرینش استیلا دارد.

در واقع ھر یک از ھفت ابرآفرینش توسط آن روح استادی کھ مسئولیت سرنوشت آن را بھ عھده
دارد مورد استیلا واقع شده است. از این رو ھر ابرجھان ھمانند یک آینۀ عظیمی می شود کھ

طبیعت و کاراکتر روح استاد سرپرست آن را منعکس می سازد، و این امر تماماً توسط حضور و
کارکرد ارواح آفرینشگر مادر در ھر جھان محلی فرعی ھر چھ بیشتر تداوم می یابد. تأثیر چنین

محیطی روی رشد تکاملی آنقدر عمیق است کھ آشتی دھندگان در دوران آیندۀ زندگی
ابرجھانیشان چھل و نھ دیدگاه تجربی یا بینشی را بھ طور جمعی آشکار می سازند، کھ ھر یک

زاویھ دار — لذا ناکامل — است، اما ھمگی بھ طور متقابل جبران کننده و با ھم بھ در بر گرفتن
دایرۀ تعالیت تمایل دارند.

آشتی دھندگان جھانی در ھر ابرجھان بھ طوری عجیب و ذاتی خود را بھ صورت گروھھای
چھارتاییِ تفکیک شده می یابند، انجمنھایی کھ آنان در آن بھ خدمت ادامھ می دھند. در ھر گروه سھ

عدد شخصیتھای روحی ھستند، و یکی، مثل چھارمین مخلوقات سرویتالھا، یک موجود نیمھ
مادی است. این گروه چھار نفره در بر گیرندۀ یک کمیسیون آشتی دھنده است و بھ صورت

زیرین تشکیل شده است:

1- قاضی - میانجی. کسی کھ توسط سھ تای دیگر بھ اتفاق آرا بھ عنوان شایستھ ترین و
با صلاحیت ترین فرد تعیین شده است تا بھ عنوان رئیس قضایی گروه عمل نماید.

2- مدافع روحی. کسی کھ توسط قاضی - میانجی منصوب شده است تا شواھد را ارائھ
کند و از حقوق کلیۀ شخصیتھای درگیر در ھر امری کھ بھ داوری کمیسیون آشتی دھنده

تخصیص داده شده پاسداری نماید.

3- مجری الھی. آشتی دھنده ای کھ بھ واسطۀ طبیعت ذاتی واجد صلاحیت می باشد کھ با
موجودات مادی قلمروھا تماس برقرار کند و تصمیمات کمیسیون را اجرا کند. مجریان



الھی، کھ مخلوقات چھارم ھستند — موجودات نیمھ مادی — تقریباً، اما نھ بھ طور کامل،
برای دامنۀ کوتاه دید نژادھای انسانی مرئی ھستند.

4- نگارشگر. عضو باقیماندۀ کمیسیون بھ طور اتوماتیک نگارشگر، دبیر دیوان،
می شود. او اطمینان حاصل می کند کھ کلیۀ نگارشات برای آرشیوھای ابرجھان و برای

اسناد جھان محلی بھ طور صحیح آماده شده اند. اگر کمیسیون در یک کرۀ تکاملی در حال
خدمت باشد، یک گزارش سوم، با یاری مجری، برای اسناد فیزیکی دولت سیستم قلمرو

مربوطھ آماده می شود.

ھنگامی کھ یک کمیسیون تشکیل جلسھ می دھد بھ عنوان یک گروه سھ نفره عمل می کند، زیرا
مدافع در طول داوری جدا می شود و فقط در پایان دادرسی در تدوین حکم شرکت می کند. از این

رو این کمیسیونھا گاھی اوقات داوران سھ گانھ نامیده می شوند.

آشتی دھندگان در اداره کردن آرام جھان جھانھا از ارزش بسیاری برخوردارند. آنھا با پیمایش
فضا بھ میزان سرافیِ سھ برابر سرعت بھ عنوان دادگاھھای سیار کرات خدمت می کنند. آنھا
کمیسیونھایی ھستند کھ بھ داوری سریع پیرامون دشواریھای جزئی تخصیص یافتھ اند. اگر بھ

خاطر این کمیسیونھای سیار و کاملاً عادلانھ نبود، دادگاھھای کرات در حل سوءتفاھمات جزئی
قلمروھا بھ گونھ ای نومیدانھ پراکنده می گشتند.

این داوران سھ گانھ از اموری کھ از اھمیت جاودانھ برخوردارند چشم پوشی نمی کنند. روان،
چشم اندازھای جاودان یک مخلوق زمان، ھرگز بھ واسطۀ اعمال آنھا مورد مخاطره قرار

نمی گیرد. آشتی دھندگان با مسائلی کھ فراتر از وجود گذرا و بھروزی کیھانی مخلوقات زمان
امتداد می یابند سر و کار ندارند. اما ھنگامی کھ یک کمیسیون بھ یکباره دادرسی پیرامون یک

مشکل را پذیرفت، احکام آن نھایی ھستند و ھمیشھ بھ اتفاق آرا می باشند؛ از تصمیم قاضی -
میانجی ھیچ استینافی وجود ندارد.

3- خدمت ژرف آشتی دھندگان

ستاد گروھی آشتی دھندگان در پایتخت ابرجھانشان قرار دارد، جایی کھ سپاه ذخیرۀ اصلی آنھا
در آن نگاه داشتھ شده است. ذخایر ثانویۀ آنھا در پایتختھای جھانھای محلی واقع شده اند. اعضای
جوانتر و کم تجربھ تر کمیسیون خدمت خویش را در کرات پایین تر، کراتی نظیر یورنشیا، آغاز

می کنند، و بعد از دستیابی بھ تجربۀ کاملتر بھ دادرسی مشکلات بزرگتر پیشروی می کنند.

رستۀ آشتی دھندگان کاملاً قابل اتکا می باشد؛ حتی یک تن ھم تاکنون گمراه نگشتھ است. آنھا
گرچھ در خرد و قضاوت خطاناپذیر نیستند، بھ گونھ ای بی چون و چرا قابل اتکا و بھ طرزی خطا

ناپذیر وفادار می باشند. منشأ آنھا در ستاد مرکزی یک ابرجھان است و آنھا سرانجام بھ آنجا باز
می گردند. آنھا از میان سطوح زیرین خدمت جھانی پیشروی می کنند:



1- آشتی دھندگان برای کرات. ھرگاه کھ شخصیتھای سرپرست تک تک کرات بھ اندازۀ
زیاد سردرگم می شوند یا تحت شرایط موجود در رابطھ با روند صحیح در واقع بھ بن بست

می رسند، و اگر قضیھ برای آورده شدن نزد دادگاھھای مرتباً برگزار شدۀ قلمرو مربوطھ از
اھمیت مکفی برخوردار نباشد، در آن صورت بھ دنبال دریافت یک دادخواست از دو شخصیت،

یکی از ھر طرف مورد نزاع، یک کمیسیون آشتی دھنده فوراً شروع بھ کار خواھد کرد.

ھنگامی کھ این دشواریھای اداری و قضایی برای مطالعھ و داوری بھ دستان آشتی دھندگان
سپرده شدند، آنھا از اتوریتۀ مطلق برخوردار می شوند. اما آنھا تصمیمی را تدوین نخواھند کرد تا
این کھ کلیۀ شواھد شنیده شده باشند، و در فراخوانی شواھد از ھر جا و ھر مکان مطلقاً ھیچ حدی

برای اتوریتۀ آنان وجود ندارد. و در حالی کھ تصمیمات آنھا نمی توانند استیناف شوند، گاھی
اوقات امور چنان پیش می روند کھ کمیسیون در یک نقطۀ مشخص اسنادش را می بندد، از

دیدگاھھایش نتیجھ گیری می کند، و تمامی موضوع مورد بحث را بھ دادگاھھای بالاتر عالم انتقال
می دھد.

تصمیمات اعضای کمیسیون در نگارشات سیاره ای قرار داده می شوند و اگر لازم باشد توسط
مجری الھی بھ مورد اجرا گذارده می شوند. قدرت او بسیار زیاد است، و دامنۀ فعالیتھای او در
ھر کرۀ مسکونی بسیار گسترده است. مجریان الھی کنترل کنندگان ماھر آن چیزھایی ھستند کھ
بھ نفع آنچھ است کھ باید باشد. کار آنھا گاھی اوقات برای سعادت آشکار عالم انجام می پذیرد، و
گاھی اوقات توضیح اعمال آنھا در کرات زمان و فضا دشوار است. اگر چھ آنھا ھیچ فرمانی را

برخلاف قانون طبیعی یا شیوه ھای مقرر شدۀ عالم اجرا نمی کنند، اغلب مطابق قوانین بالاتر
حکومت سیستم کارھای عجیبشان را صورت می دھند و فرامین آشتی دھندگان را بھ اجرا در

می آورند.

2- آشتی دھندگان برای ستاد مرکزی سیستم. این کمیسیونھای چھار نفره از خدمت
در کرات تکاملی بھ انجام وظیفھ در ستاد مرکزی یک سیستم پیش می روند. آنھا در اینجا کار

زیادی دارند کھ انجام دھند، و آنھا اثبات می کنند کھ دوستان با درایت انسانھا، فرشتگان، و سایر
موجودات روحی ھستند. داوران سھ گانھ آنقدر کھ درگیر ستیزھای گروھی و سوءتفاھماتی کھ
میان رستھ ھای گوناگون مخلوقات بھ وجود می آید ھستند بھ اندازۀ خیلی زیاد درگیر اختلافات
شخصی نیستند؛ و در ستاد مرکزی یک سیستم ھم موجودات روحی و ھم مادی، و نیز انواع

ترکیبی نظیر پسران ماتریال زندگی می کنند.

درست در لحظھ ای کھ آفرینندگان افرادی در حال تکامل با قدرت انتخاب را بھ وجود می آورند،
در آن لحظھ از کارکرد موزون کمال الھی یک عدول صورت می گیرد؛ بھ وجود آمدن

سوءتفاھمات حتمی ھستند، و برای تعدیل عادلانۀ این اختلاف نظرھای صادقانھ باید آماده سازی
انجام شود. ما ھمگی باید بھ یاد داشتھ باشیم کھ آفرینندگانِ تماماً خردمند و تماماً قدرتمند

می توانستند جھانھای محلی را درست ھمانند ھاونا کامل خلق کنند. بھ ھیچ کمیسیون آشتی
دھنده ای برای کار در جھان مرکزی نیاز نیست. اما آفرینندگان با تمامی خردمندی کاملشان انجام



این کار را انتخاب نکردند. و در حالی کھ آنھا جھانھایی را بھ وجود آورده اند کھ مملو از تفاوتھا
است و بھ وفور در دشواریھا غوطھ ور است، بھ ھمین منوال مکانیسمھا و ابزاری را برای حل و

فصل تمامی این تفاوتھا و برای توازن بخشیدن بھ تمامی این سردرگمیھای ظاھری فراھم
کرده اند.

3- آشتی دھندگان کواکب. آشتی دھندگان از خدمت در سیستمھا بھ داوری مشکلات یک
کوکبھ ارتقا می یابند، و حل مشکلات جزئی را کھ میان یکصد سیستم از کرات مسکونی آن پیش

می آید بھ عھده می گیرند. بسیاری از مشکلاتی کھ در ستاد مرکزی کوکبھ رخ می دھد تحت قلمرو
مسئولیت آنھا قرار نمی گیرد، اما آنھا با رفتن از سیستم بھ سیستم و گردآوری شواھد و آماده

سازی بیانیھ ھای مقدماتی مشغول نگاه داشتھ می شوند. اگر موضوع مورد بحث صادقانھ باشد،
اگر مشکلات ناشی از تفاوتھای صمیمانھ در دیدگاھھا و تنوع صادقانۀ نقطھ نظرات باشد، صرف

نظر از این کھ چھ تعداد اندکی از اشخاص ممکن است درگیر باشند، صرف نظر از این کھ
سوءتفاھمات ظاھراً چھ اندازه ناچیز باشند، یک کمیسیون آشتی دھنده ھمیشھ می تواند گمارده شود

تا بستھ بھ ارزش موضوع مورد مباحثھ داوری کند.

4- آشتی دھندگان برای جھانھای محلی. در این کار بزرگتر یک جھان اعضای
کمیسیونھا برای ملک صادقھا و پسران مجیستریال ھر دو و برای حکمرانان کوکبھ و گروھھای
عظیم شخصیتھایی کھ درگیر ھماھنگی و مدیریت یکصد کوکبھ ھستند بسیار یاری دھنده ھستند.
رستھ ھای گوناگون سرافیمھا و سایر ساکنان کرات ستاد مرکزی یک جھان محلی نیز خود را از

یاری و تصمیمات داوران سھ گانھ بھره مند می سازند.

تقریباً غیرممکن است کھ طبیعت آن اختلافاتی را کھ ممکن است در امور جزئی یک سیستم، یک
کوکبھ، یا یک جھان پیش آید توضیح داد. مشکلات پیش می آیند، اما آنھا با آزمونھا و مشقات

ناچیز وجود مادی کھ در کرات تکاملی تجربھ می شود بسیار ناھمسان ھستند.

5- آشتی دھندگان برای ناحیه ھای فرعی ابرجھان. اعضای کمیسیون از مشکلات
جھانھای محلی بھ مطالعۀ مسائلی کھ در ناحیھ ھای فرعی ابرجھانشان پیش می آید پیش می روند.
ھر چھ بیشتر آنھا از تک تک سیارات بھ سوی داخل صعود می کنند، وظایف مادی مجری الھی
کمتر می شود؛ او بھ تدریج یک نقش جدید مفسر بخشش و عدالت را بھ عھده می گیرد. در ھمان

حال از آنجا کھ نیمھ مادی است، کمیسیون را بھ عنوان یک مجموعۀ کامل در ارتباط دلسوزانھ با
جنبھ ھای مادی تحقیقاتش نگاه می دارد.

6- آشتی دھندگان برای ناحیه ھای اصلی ابرجھان. سرشت کار اعضای کمیسیون با
پیشروی آنھا مداوماً تغییر می یابد. میزان کمتر و کمتری از سوءتفاھم برای داوری و قدر بیشتر و

بیشتری از پدیده ھای اسرارآمیز برای توضیح دادن و تفسیر نمودن وجود دارد. آنھا مرحلھ بھ
مرحلھ از میانجیان اختلافات بھ توضیح دھندگان رازھا تکامل می یابند — داورانی کھ بھ

آموزگاران مفسر تکامل می یابند. آنھا روزگاری میانجیانِ آنھایی بودند کھ از طریق نادانی اجازه



می دھند دشواریھا و سوءتفاھمات بھ وجود آیند؛ اما آنھا اکنون دارند آموزشگران آنھایی می شوند
کھ آنقدر باھوش و مدارا ھستند کھ می توانند از برخورد اذھان و جنگ دیدگاھھا اجتناب ورزند.
ھر چھ آموزش یک مخلوق بالاتر باشد، وی برای دانش، تجربھ، و دیدگاھھای دیگران احترام

بیشتری قائل است.

7- آشتی دھندگان برای ابرجھان. در اینجا آشتی دھندگان ھمتراز می شوند — چھار
میانجی - آموزگار متقابلاً فھیم و کاملاً مؤثر. مجری الھی از قدرت کیفری تھی می شود و صدای

فیزیکی ارواح سھ گانھ می شود. تا این ھنگام این مشاوران و آموزگاران با بیشتر مشکلات و
دشواریھای واقعی کھ در اجرای امور ابرجھان مورد رو بھ رویی واقع می شوند بھ طور ماھرانھ
آشنا شده اند. بدین ترتیب آنھا برای رھنوردان فراز یابنده ای کھ در کرات آموزشی پیرامون کرات

ستاد مرکزی ابرجھانھا اقامت دارند مشاورانی شگفت انگیز و آموزگارانی خردمند می شوند.

کلیۀ آشتی دھندگان تا زمان رسیدن بھ بھشت تحت سرپرستی کلی قدمای ایامھا و تحت مدیریت
بلافصل یاوران تصویر خدمت می کنند. در طول اقامت موقت در بھشت آنھا بھ روح استادی

گزارش می دھند کھ سرپرستی ابرجھان منشأ آنان را بھ عھده دارد.

دفاتر ثبت ابرجھان آن آشتی دھندگانی را کھ بھ ماورای حوزۀ اختیارشان عبور کرده اند بھ حساب
نمی آورند، و چنین کمیسیونھایی در سرتاسر جھان بزرگ بھ طور گسترده پراکنده اند. آخرین

گزارش ثبت در یوورسا تعداد کمیسیونھایی را کھ در اروانتان عمل می کنند تقریباً ھجده تریلیون
برآورد می کند — بیش از ھفتاد تریلیون فرد. اما اینھا فقط یک بخش بسیار اندکی از تعداد کثیر

آشتی دھندگانی ھستند کھ در اروانتان آفریده شده اند. این رقم در مجموع از میزان بالاتری است و
با احتساب آنھایی کھ بھ صورت راھنمایان فارغ التحصیلی تغییر شکل یافتھ اند، با تعداد کل

سرویتالھای ھاونا برابر است.

گھگاه، با افزایش تعداد آشتی دھندگان ابرجھان، آنھا بھ شورای کمال در بھشت انتقال می یابند، و
از آنجا متعاقباً بھ عنوان سپاه ھماھنگ کننده ای پدیدار می شوند کھ توسط روح بیکران برای جھان

جھانھا تکامل یافتھ است، یک گروه شگفت انگیز از موجوداتی کھ تعداد و کارایی شان دائماً در
حال افزایش است. آنھا از طریق فراز تجربی و آموزش بھشتی بھ یک درک بی نظیر از واقعیت
در حال ظھور ایزد متعال دست یافتھ اند، و آنھا برای انجام مأموریتھای ویژه جھان جھانھا را در

می نوردند.

اعضای یک کمیسیون آشتی دھنده ھرگز از ھم جدا نمی شوند. یک گروه چھار نفره برای ھمیشھ
با ھم خدمت می کنند، درست ھمانطور کھ در ابتدا با ھم در ارتباط بودند. آنھا حتی در خدمت

جلال یافتۀ خویش بھ صورت گروھھای چھارگانۀ حاوی تجربۀ انباشتھ شدۀ کیھانی و خرد کامل
شدۀ تجربی بھ کار ادامھ می دھند. آنھا بھ عنوان تجسم عدالت عالی زمان و فضا برای ابد با

یکدیگر در ارتباط قرار دارند.



4- مشاوران تکنیکی

این اذھان قانونی و تکنیکی دنیای روحی بھ این صورت آفریده نشدند. از سوپرنافیمھا و
آمینافیمھای پیشین، یک میلیون تن از نظم یافتھ ترین اذھان بھ عنوان ھستۀ این گروه عظیم و پر

مھارت توسط روح بیکران انتخاب شدند. و از ھنگام آن زمان دوردست، تجربۀ واقعی در اطلاق
قوانین کمال بھ طرحھای آفرینش تکاملی برای کلیۀ کسانی کھ آرزو دارند مشاوران تکنیکی شوند

لازم بوده است.

مشاوران تکنیکی از میان رستھ ھای زیرین رتبھ ھای شخصیت عضوگیری می شوند:

1- سوپرنافیمھا.

2- سکنافیمھا.

3- ترشیافیمھا.

4- آمنیافیمھا.

5- سرافیمھا.

6- انواع مشخصی از انسانھای فراز یابنده.

7- انواع مشخصی از بینابینیھای فراز یابنده.

در زمان حاضر، بدون احتساب انسانھا و بینابینیھایی کھ بھ طور موقت وصل ھستند، تعداد
مشاوران تکنیکی کھ در یوورسا ثبت شده اند و در اروانتان عمل می کنند اندکی بیشتر از شصت و

یک تریلیون است.

مشاوران تکنیکی مکرراً بھ صورت فردی عمل می کنند اما در گروھھای ھفت نفره برای خدمت
سازمان یافتھ اند و ستاد مشترکشان در کرات مأموریت است. در ھر گروه حداقل پنج نفر باید

دارای وضعیت دائمی باشد، در حالی کھ دو تن می توانند از ارتباط موقت برخوردار باشند.
انسانھای فراز یابنده و مخلوقات بینابینی فراز یابنده ضمن این کھ فراز بھشتی را دنبال می کنند در

این کمیسیونھای مشورتی خدمت می کنند، اما آنھا بھ کلاسھای معمول آموزشی برای مشاوران
تکنیکی وارد نمی شوند، و ھیچگاه اعضای دائم این رستھ نیز نمی شوند.

آن انسانھا و بینابینیھایی کھ بھ طور موقت با مشاوران خدمت می کنند بھ دلیل تخصصشان در
مفھوم قانون جھانی و عدالت عالی برای چنین کاری انتخاب می شوند. ھمینطور کھ شما بھ سوی

ً ھدف بھشتی خود سفر می کنید، و دائماً دانش افزوده و مھارت افزایش یافتھ کسب می کنید، مداوما



این فرصت بھ شما داده می شود کھ خرد و تجربھ ای را کھ از پیش اندوختھ اید بھ دیگران بدھید.
شما تماماً طی مسیر رفتن بھ ھاونا بھ شکل یک شاگرد - آموزگار ایفای نقش می کنید. شما از
طریق دادن دانش بھ تازگی یافت شدۀ دوران زندگانی پیشروندۀ خود بھ آنھایی کھ درست در

مرتبت پایین تری نسبت بھ شما قرار دارند از میان سطوح فرازگرایانۀ این دانشگاه عظیم تجربی
ادامۀ مسیر می دھید. در نظام جھانی شما بھ صورت کسی کھ از دانش و حقیقت برخوردار است

محسوب نمی شوید تا این کھ توان و تمایل خود را در دادن این دانش و حقیقت بھ دیگران نشان
دھید.

ھر یک از ارواح خدمت کننده کھ بالای رتبۀ فرشتگان کروب ھستند بعد از آموزش طولانی و
تجربۀ واقعی اجازه دارند بھ عنوان مشاوران تکنیکی انتصاب دائمی دریافت کنند. تمامی
کاندیداھا بھ طور داوطلبانھ بھ این نوع خدمت وارد می شوند؛ اما آنھا بعد از این کھ چنین

مسئولیتھایی را بھ عھده گرفتند نمی توانند آنھا را ترک کنند. فقط قدمای ایامھا می توانند این
مشاوران را بھ فعالیتھای دیگر منتقل کنند.

آموزش مشاوران تکنیکی کھ در کالجھای ملک صادق جھانھای محلی آغاز شد تا بارگاه قدمای
ایامھا ادامھ می یابد. آنھا از این آموزش ابرجھانی بھ ”مدارس ھفت دایره“ کھ در کرات پیشگام
مدارھای ھاونا واقع شده اند پیش می روند. و از کرات پیشگام بھ داخل ”کالج اخلاقیاتِ قانون و

تکنیک تعالیت“، مدرسۀ آموزشی بھشت برای کامل ساختن مشاوران تکنیکی، پذیرفتھ می شوند.

این مشاوران بیش از متخصصان قانون ھستند؛ آنھا دانشجویان و آموزگاران قانون کاربردی
ھستند، قوانین جھان کھ بھ زندگانی و سرنوشت کلیۀ کسانی کھ در قلمروھای گستردۀ آفرینش
پھناور اقامت دارند اطلاق می شود. با گذشت زمان آنھا کتابخانھ ھای زندۀ قانون زمان و فضا

می شوند، و از طریق آموزش دادن شخصیتھای زمان در رابطھ با اشَکال و شیوه ھای عمل کھ
برای حکمرانان ابدیت از ھمھ قابل قبول تر است مانع مشکلات بی پایان و تأخیرات غیرضروری

می شوند. آنھا قادرند طوری کارکنان فضا را اندرز دھند کھ آنھا را قادر سازد در توازن با
الزامات بھشت عمل کنند. آنھا آموزگاران کلیۀ مخلوقات در رابطھ با تکنیک آفرینندگان ھستند.

چنین کتابخانۀ زندۀ قانون کاربردی نمی توانست آفریده شود؛ چنین موجوداتی باید از طریق تجربۀ
واقعی تکامل یابند. الوھیتھای بیکران وجودگرا ھستند، از این رو فقدان تجربۀ آنان بدین وسیلھ

جبران می شود. آنھا حتی پیش از آن کھ چیزی را تجربھ کنند از پیش از آن مطلع ھستند، اما آنھا
این آگاھی غیرتجربی را بھ مخلوقات تحت فرمان خود نمی دھند.

مشاوران تکنیکی وقف کار ممانعت از تأخیر ھستند، پیشرفت را تسھیل می کنند، و با اندرزشان
موجب موفقیت می شوند. ھمیشھ یک راه از ھمه بھتر و درست برای انجام کارھا وجود

دارد. ھمیشھ تکنیک کمال وجود دارد، یک روش الھی، و این مشاوران می دانند کھ ھمگی ما را
در یافتن این راه بھتر چگونھ راھنمایی کنند.



این موجوداتِ بیش از اندازه خردمند و مفید ھمیشھ بھ خدمت و کار بازرسان جھانی از نزدیک
مرتبط ھستند. برای ملک صادقھا یک سپاه توانمند فراھم شده است. فرمانروایان سیستمھا،

کواکب، جھانھا، و ناحیھ ھای ابرجھان ھمگی بھ وفور از این اذھان تکنیکی یا قانونی مرجعِ
دنیای روحی تأمین شده اند. یک گروه ویژه بھ عنوان مشاوران قانون برای حاملین حیات عمل
می کند، و این پسران را در رابطھ با حد مجاز عدول از نظم تثبیت شدۀ تکثیر حیات راھنمایی
می کند و سوا از آن در رابطھ با امتیازات و آزادی عمل آنان بھ آنھا رھنمود می دھد. آنھا در

رابطھ با کاربردھا و تکنیکھای صحیح کلیۀ کارھای دنیای روحی برای تمامی طبقات موجودات
مشاور ھستند. اما آنان بھ طور مستقیم و شخصاً با مخلوقات مادی قلمروھا سر و کار ندارند.

مشاوران تکنیکی علاوه بر مشورت دادن پیرامون کاربردھای قانونی بھ طور یکسان وقف تفسیر
مؤثر کلیۀ قوانین مربوط بھ موجودات آفریده شده — فیزیکی، ذھنی، و روحی — می باشند. آنھا

برای آشتی دھندگان جھانی و برای کلیۀ کسان دیگری کھ مایلند حقیقت قانون را بدانند آماده
ھستند؛ بھ عبارت دیگر، برای دانستن این کھ چگونھ تعالیت الوھیت می تواند برای واکنش نشان
دادن نسبت بھ یک شرایط مشخص کھ از عوامل یک نظم تثبیت شدۀ فیزیکی، ذھنی، و روحی
برخوردار است مورد اتکا واقع شود. آنھا حتی کوشش می کنند تکنیک غایی را توضیح دھند.

مشاوران تکنیکی موجوداتی برگزیده و آزمایش شده ھستند؛ من ھرگز اطلاع نیافتھ ام کھ حتی
یکی از آنھا بھ گمراھی کشانیده شده باشد. ما ھیچ مدرکی در یوورسا نداریم کھ آنھا بھ سرپیچی

از قوانین الھی کھ آنھا را بھ گونھ ای بسیار مؤثر تفسیر می کنند و بھ طور بسیار شیوا شرح
می دھند مورد داوری واقع شده باشند. ھیچ حد شناختھ شده ای برای قلمرو خدمت آنھا وجود ندارد،
و ھیچ محدودیتی نیز بر پیشرفت آنھا نھاده نشده است. آنھا حتی تا دروازه ھای بھشت بھ صورت

مشاور ادامھ می دھند؛ تمامی جھانِ قانون و تجربھ بھ روی آنان گشوده است.

5- نگاھدارندگان نگارشات در بھشت

از میان سوپرنافیمھای سوم در ھاونا، برخی از نگارشگران اصلی ارشد بھ عنوان نگاھدارندگان
نگارشات، بھ عنوان نگھدارندگان آرشیوھای رسمی جزیرۀ نور، انتخاب می شوند، آن آرشیوھایی

کھ در مقایسھ با نگارشات زندۀ ثبت در اذھان نگاھدارندگان دانش، کھ گاھی اوقات ”کتابخانۀ
زندۀ بھشت“ نامیده می شوند، خود را نشان می دھند.

فرشتگان نگارشگر سیارات مسکونی منبع کلیۀ نگارشات فردی ھستند. در سرتاسر جھانھا
نگارندگان دیگر در رابطھ با نگارشات رسمی و نگارشات زنده ھر دو عمل می کنند. از یورنشیا

تا بھشت، ھر دو نگارشات مورد مواجھھ واقع می شوند: در یک جھان محلی، بیشتر نگارشات
نوشتھ شده و کمتر زنده؛ در بھشت، بیشتر نگارشات زنده و کمتر رسمی؛ در یوورسا، ھر دو بھ

طور مساوی موجودند.



تاریخچۀ ھر رخداد مھم در آفرینش سازمان یافتھ و مسکونی موجود است. در حالی کھ
رخدادھایی کھ اھمیتشان فراتر از محلی نیست فقط در حد محلی ثبت می شوند، آنھایی کھ از

اھمیت وسیع تر برخوردارند مطابق آن با آنھا برخورد می شود. از سیارات، سیستمھا، و کواکب
نبادان، ھر چیز حاوی اھمیت جھانی در سلوینگتون اعلام می شود؛ و از این پایتختھای جھان آن
رخدادھایی بھ واقعھ نگاری بالاتر پیش می روند کھ بھ امور ناحیھ و ابردولتھا مربوط می شوند.

بھشت نیز خلاصھ ای از اطلاعات مربوط بھ ابرجھان و ھاوُنا را دارا می باشد؛ و این داستان
تاریخی و مرکب جھان جھانھا در اختیار این سوپرنافیمھای والای سوم قرار دارد.

در حالی کھ برخی از این موجودات بھ ابرجھانھا اعزام شده اند تا بھ عنوان رئیسان تاریخچھ
نگاری خدمت کنند و فعالیتھای نگارشگران آسمانی را سرپرستی کنند، تاکنون حتی یک تن از

آنان نیز از ثبت حضور و غیاب دائم رستۀ خودشان انتقال داده نشده است.

6- نگارشگران آسمانی

اینھا نگارشگرانی ھستند کھ رونوشت کلیۀ نگارشات را تھیھ می کنند. آنھا یک نگارش روحی
آغازین و یک قرینۀ نیمھ مادی — آنچھ کھ می توان یک فتوکپی نامید — را می سازند. آنھا بھ
دلیل توانمندی ویژه شان در کنترل ھمزمان انرژی روحی و مادی ھر دو می توانند این کار را
انجام دھند. نگارشگران آسمانی بھ این صورت آفریده نشده اند؛ آنھا سرافیمھای فراز یابنده از

جھانھای محلی ھستند. آنھا توسط شوراھای رئیسان نگارشات در ستادھای مرکزی ھفت ابرجھان
در کرات کاری خود دریافت می شوند، طبقھ بندی می شوند، و بھ آنھا گمارده می شوند. ھمچنین
مدارس آموزش نگارشگران آسمانی در آنجا واقع شده اند. مدرسۀ واقع شده در یوورسا توسط

کامل کنندگان خرد و مشاوران الھی سرپرستی می شود.

بھ تدریج کھ نگارشگران در خدمت جھان پیش می روند، بھ سیستم ثبت دوگانۀ خویش ادامھ
می دھند، و بدین ترتیب اسناد خویش را برای تمامی طبقات موجودات ھمیشھ فراھم می سازند، از

آنھایی کھ در رستۀ مادی ھستند تا ارواح والای نور. شما در تجربۀ گذار خود، ھمینطور کھ از
این کرۀ مادی فراز می یابید، ھمیشھ قادر خواھید بود نگارشات را ملاحظھ کنید و سوا از آن با

تاریخ و روایات کرۀ اقامت خویش آشنا شوید.

نگارشگران یک سپاه آزمایش شده و مورد آزمون واقع شده ھستند. من ھرگز از ترک خدمت
یک نگارشگر آسمانی اطلاع نیافتھ ام، و در نگارشات آنھا ھرگز یک دروغ پردازی کشف نشده

است. آنھا تحت یک بازرسی دوگانھ قرار می گیرند، نگارشات آنھا توسط ھمنوعان والای آنھا از
یوورسا و توسط پیام آوران توانمند، کھ صحت رونوشتھای نیمھ فیزیکی نگارشات اولیۀ روحی را

تصدیق می کنند، تحت بررسی دقیق قرار می گیرد.

در حالی کھ تعداد نگارشگران پیشرو ساکن کرات تحت فرمانِ نگارش در جھانھای اروانتان بھ
تریلیونھا تریلیون بالغ می شود، تعداد آنھایی کھ در یوورسا از وضعیت دست یافتھ برخوردارند



کاملاً ھشت میلیون نیست. این نگارشگران ارشد یا فارغ التحصیل شده سرپرستان و ارسال
کنندگان ابرجھانیِ نگارشات مورد ضمانت واقع شدۀ زمان و فضا ھستند. ستاد دائمی آنھا در

منزلگاھھای دایره ای شکل دور تا دور محوطۀ نگارشات در یوورسا می باشد. آنھا ھرگز حراست
از این نگارشات را بھ دیگران واگذار نمی کنند؛ آنھا بھ صورت فردی ممکن است غایب شوند

ولی در تعداد زیاد ھرگز.

مأموریت سپاه نگارشگران آسمانی، مثل آن سوپرنافیمھایی کھ نگھدارندگان نگارشات شده اند،
دائمی است. ھر گاه کھ سرافیمھا و سوپرنافیمھا بھ این خدمات فرا خوانده شدند، تا روز حکومت

جدید و تغییر یافتۀ شخصیت یابی کامل خدای متعال بھ ترتیب نگارشگران آسمانی و نگاھدارندگان
نگارشات باقی خواھند ماند.

این نگارشگران ارشد آسمانی در یوورسا می توانند اسناد ھر چیزی را کھ در تمامی اروانتان از
ایام دوردست ورود قدمای ایامھا از اھمیت کیھانی برخوردار باشد نشان دھند، در حالی کھ در
جزیرۀ جاودان نگھدارندگان اسناد از آرشیوھای آن قلمرویی کھ پیرامون کارکردھای بھشت از

ایام شخصیت یابی روح بیکران گواھی می دھند محافظت می کنند.

7- یاران مورانشیا

این فرزندان ارواح مادر جھان محلی دوستان و ھمیاران کلیۀ کسانی ھستند کھ حیات فراز یابندۀ
مورانشیا را زندگی می کنند. آنھا برای کار واقعی یک فراز یابنده پیرامون پیشرفت مخلوق

ضروری نیستند، و بھ ھیچ وجھ جایگزین کار فرشتگان نگاھبان سراف کھ اغلب یاران
انسانی شان را در سفر بھشت ھمراھی می کنند نیز نمی شوند. یاران مورانشیا برای آنھایی کھ تازه
دارند صعود طولانی بھ سوی درون را آغاز می کنند صرفاً میزبانانی مھربان ھستند. آنھا ھمچنین
برپا کنندگان ماھر سرگرمی ھستند و در این کار توسط مدیران بازگشت بھ گونھ ای توانمند یاری

می شوند.

اگر چھ شما در کرات آموزشی مورانشیایی نبادان وظایف مھم و تدریجاً دشواری خواھید داشت
کھ انجام دھید، برای شما ھمیشھ ایام مرتب استراحت و بازگشت فراھم خواھد شد. در سرتاسر

سفر بھ بھشت ھمیشھ وقت برای استراحت و بازی روحی وجود خواھد داشت؛ و در دوران
زندگانی نور و حیات ھمیشھ وقت برای پرستش و دستاورد جدید وجود دارد.

این یاران مورانشیا چنان ھمدمان دوستانھ ای ھستند کھ ھنگامی کھ شما سرانجام آخرین فاز تجربۀ
مورانشیا را ترک می کنید، ھمینطور کھ برای مبادرت ورزیدن بھ ماجرای روحی ابرجھان آماده
می شوید، بھ راستی متأسف خواھید شد کھ این مخلوقات خوش مشرب نمی توانند شما را ھمراھی

کنند، زیرا آنھا منحصراً در جھانھای محلی خدمت می کنند. کلیۀ شخصیتھای قابل تماس در ھر
مرحلۀ دوران زندگانی فراز گرایانھ دوستانھ و قابل معاشرت خواھند بود، اما شما تا ھنگامی کھ

از یاران بھشت دیدار کنید گروه دیگری را کھ چنان وقف دوستی و معاشرت باشد نخواھید یافت.



کار یاران مورانشیا در آن روایاتی کھ بھ امور جھان محلی شما می پردازد بھ طور کاملتر
توصیف شده است.

8- یاران بھشت

یاران بھشت یک گروه مرکب یا گردآوری شده ھستند کھ از صفوف سرافیمھا، سکنافیمھا،
سوپرنافیمھا، و آمنیافیمھا عضوگیری شده اند، اگر چھ آنھا برای آنچھ کھ شما طول مدتی

فوق العاده در نظر می گیرید خدمت می کنند، از وضعیت دائم برخوردار نیستند. ھنگامی کھ این
کارکرد بھ پایان رسید، بھ عنوان یک قاعده (اما نھ تغییرناپذیر) آنھا بھ آن وظایفی باز می گردند

کھ ھنگام فراخوانی بھ خدمت در بھشت انجام می دادند.

اعضای گروھھای عظیم فرشتگان توسط ارواح مادر جھان محلی، توسط ارواح بازتابگر
ابرجھان، و توسط مَجِستانِ بھشت برای این خدمت نامزد می شوند. آنھا بھ جزیرۀ مرکزی فرا
خوانده می شوند و توسط یکی از ھفت روح استاد بھ عنوان یاران بھشت گمارده می شوند. این
سرویس موقت ھمدمیِ بھشت، گذشتھ از وضعیت دائم در بھشت، بالاترین افتخاری است کھ

تاکنون بھ ارواح خادم اعطا شده است.

این فرشتگان برگزیده وقف خدمت ھمدمی ھستند و بھ عنوان معاشران کلیۀ طبقات موجوداتی کھ
ممکن است بر حسب تصادف در بھشت تنھا باشند، عمدتاً بھ انسانھای فراز یابنده، اما ھمچنین بھ
کلیۀ کسان دیگری کھ در جزیرۀ مرکزی تنھا ھستند، گمارده شده اند. یاران بھشت از سوی آنھایی
ً کھ با آنان معاشرت می کنند ھیچ کار ویژه ای ندارند کھ انجام دھند؛ آنھا صرفاً ھمدم ھستند. تقریبا
ھر موجود دیگری کھ شما انسانھا در طول اقامت موقت خود در بھشت با آن مواجھ خواھید شد

— صرف نظر از رھنوردان ھمیارتان — چیزی قطعی با شما یا برای شما انجام خواھد داد؛ اما
این یاران بھ عنوان معاشران شخصیتی فقط بھ بودن با شما و برای ھمدلی با شما تخصیص

یافتھ اند. آنھا در کار خود اغلب توسط شھروندان زیبنده و سرزندۀ بھشت یاری می شوند.

انسانھا از نژادھایی می آیند کھ بسیار اجتماعی ھستند. آفرینندگان بھ خوبی می دانند کھ ”برای
انسان خوب نیست کھ تنھا باشد“، و از این رو حتی در بھشت برای ھمدمی تدارک دیده شده

است.

اگر شما بھ عنوان یک انسان فراز یابنده در ھمنشینی با یار یا معاشر نزدیک دوران زندگانی
زمینی خود بھ بھشت برسید، یا اگر نگاھبان سرافی سرنوشت شما بر حسب تصادف با شما برسد
یا منتظر شما باشد، در آن صورت ھیچ یار دائم بھ شما تخصیص نمی یابد. اما اگر شما بھ تنھایی
برسید، پس از این کھ شما در جزیرۀ نور از خواب نھایی زمان بیدار شدید حتماً یک یار بھ شما
خوشامد خواھد گفت. حتی اگر معلوم باشد کھ شما توسط یک معاشر فرازگرا ھمراھی خواھید

شد، یاران موقت تعیین خواھند شد تا شما را بھ سواحل جاودان خوشامد گویند و بھ جایی کھ برای
پذیرش شما و یارانتان رزرو شده اسکورت کنند. آنگاه کھ شما رستاخیز را بھ داخل ابدیت در



سواحل ابدی بھشت تجربھ می کنید می توانید از این کھ بھ گرمی مورد خوشامد گویی قرار
می گیرید مطمئن باشید.

در طول روزھای نھایی اقامت موقت فراز یابندگان در آخرین مدار ھاونا یاران استقبال گمارده
می شوند، و آنھا اسناد منشأ انسانی و فراز پرماجرای آنھا را از میان عبور از کرات فضا و

دایره ھای ھاونا بھ دقت بررسی می کنند. ھنگامی کھ آنھا بھ انسانھای زمان خوشامد می گویند، از
دوران زندگانی این رھنوردان از راه رسیده از پیش بھ خوبی آشنا ھستند و فوراً نشان می دھند کھ

یاران دلسوز و کنجکاوی می باشند.

در طول اقامت موقت پیش پایان دھندۀ شما در بھشت، اگر بھ ھر دلیلی لازم باشد کھ شما از
معاشر دوران زندگانی فراز یابندۀ خویش — انسانی یا سرافی — موقتاً جدا شوید یک یار

بھشتی برای مشورت و ھمدمی فوراً بھ شما تخصیص می یابد. ھنگامی کھ بھ یکباره یار بھ یک
انسان فراز یابندۀ دارای اقامتگاه منفرد در بھشت تخصیص یافت، با این شخص باقی می ماند تا
این کھ او بھ معاشران فراز یابندۀ خود دوباره ملحق شود و یا بھ طور معمول بھ سپاه نھایت فرا

خوانده شود.

یاران بھشت بھ ترتیبِ انتظار تخصیص می یابند، بھ جز این کھ یک فراز یابنده ھرگز تحت
مسئولیت یاری کھ طبیعتش با نوع ابرجھانی وی نامشابھ است قرار نمی گیرد. اگر یک انسان
یورنشیا امروز بھ بھشت می رسید، اولین یار منتظر کھ منشأ در اروانتان دارد یا در غیر این

صورت از سرشت روح استاد ھفتم برخوردار است بھ او تخصیص می یافت. از این رو آمنیافیمھا
با مخلوقات فراز یابنده ای کھ از ھفت ابرجھان ھستند خدمت نمی کنند.

بسیاری خدمات اضافھ توسط یاران بھشت انجام می شوند: اگر یک انسان فراز یابنده بھ تنھایی بھ
جھان مرکزی برسد، اگر ضمن پیمایش ھاونا در فازی از ماجرای الوھیت شکست بخورد، در
موعد مناسب بھ جھانھای زمان بازگردانده می شود، و با ذخایر یاران بھشت فوراً تماس گرفتھ
می شود. یکی از این رستھ مأموریت می یابد کھ رھنورد شکست خورده را دنبال نماید، تا با او

باشد و او را دلداری دھد و تشویق نماید، و با او باقی بماند تا این کھ او بھ جھان مرکزی بازگردد
و صعود بھشت را از سر گیرد.

اگر یک رھنورد فراز یابنده ضمن پیمایش ھاونا در ھمراھی با یک سرافیم فراز یابنده، فرشتۀ
نگاھبان دوران زندگانی انسانی، در ماجرای الوھیت با شکست مواجھ شد، او ھمراھی با معاشر
انسانی خویش را انتخاب خواھد نمود. این سرافیمھا ھمیشھ داوطلب می شوند و اجازه می یابند کھ

ھمراھان طولانی مدت انسانی خود را در بازگشت بھ خدمت زمان و فضا ھمراھی کنند.

اما در رابطھ با دو فراز یابندۀ تنگاتنگ مرتبط انسانی چنین نیست: اگر یکی بھ خداوند دست یابد
در حالی کھ دیگری موقتاً شکست بخورد، فرد موفق بھ گونھ ای تغییرناپذیر برمی گزیند کھ با

شخصیت ناامید شده بھ آفرینشھای تکاملی بازگردد، اما این امر مجاز نیست. در عوض، ذخایر
یاران بھشت فرا خوانده می شوند، و یکی از داوطلبان برای ھمراھی با رھنورد ناامید شده انتخاب



می شود. سپس یک شھروند داوطلب بھشت در ارتباط با انسان موفقی قرار داده می شود کھ در
جزیرۀ مرکزی باقی مانده و در انتظار بازگشت رفیق شکست خورده بھ ھاونا است و در این اثنا

در برخی مدارس بھشت آموزش می دھد، و داستان ماجراجویانۀ فراز تکاملی را عرضھ می دارد.

[عرضھ شده توسط یکی از یوورسا کھ در اتوریتۀ بالا قرار دارد.]
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کتاب یورنشیا
مقالۀ 26

ارواح خادم جھان مرکزی

سوپرنافیمھا ارواح خادم بھشت و جھان مرکزی ھستند. آنھا بالاترین رستۀ پایین ترین گروه از
فرزندان روح بیکران — گروھھای عظیم فرشتگان — می باشند. این ارواح خادم از جزیرۀ

بھشت تا کرات زمان و فضا مورد مواجھھ واقع می شوند. ھیچ بخش عمده از آفرینش سازمان یافتھ
و مسکونی بدون خدمات آنھا نیست.

1- ارواح خادم

فرشتگان ھمیاران خادم روحی مخلوقات تکاملی و فراز یابندۀ صاحب ارادۀ تمامی فضا ھستند.
آنھا ھمچنین ھمکاران و دستیاران کاریِ گروھھای بالاتر شخصیتھای الھی کرات ھستند.

فرشتگان کلیۀ رستھ ھا شخصیتھای بارزی ھستند و بسیار فردیت یافتھ اند. آنھا ھمگی از یک
ظرفیت زیاد برای قدردانی از خدمات مدیران بازگشت برخوردارند. ارواح خادم بھ ھمراه
سپاھیان پیام آور فضا از ایام استراحت و تغییر بھرھ مند می شوند. آنھا دارای سرشت بسیار

اجتماعی ھستند و از یک ظرفیت معاشرتی کھ بارھا فراتر از ظرفیت معاشرتی موجودات بشری
است برخوردارند.

ارواح خادم جھان بزرگ بھ صورت زیرین طبقھ بندی شدھ اند:

1- سوپرنافیمھا.

2- سِکنافیمھا.

3- تِرشیافیمھا.

4- آمنیافیمھا.

5- سرافیمھا.



6- فرشتگان کروب و سَنوب.

7- مخلوقات بینابینی.

وضعیت شخصی تک تک اعضای رستھ ھای فرشتگان در جھان مجموعاً ثابت نیست. فرشتگان
برخی رستھ ھا ممکن است برای موسمی یاوران بھشتی شوند؛ برخی نگارشگران آسمانی می 

شوند؛ دیگران بھ رتبۀ مشاوران تکنیکی صعود می کنند. برخی از کروبیان ممکن است آرزوی
مرتبت و سرنوشت سرافی را داشتھ باشند، در حالی کھ سرافیمھای تکاملی می توانند بھ سطوح

روحی پسران فراز یابندۀ خداوند دست یابند.

ھفت رستۀ ارواح خادم، آنطور کھ آشکار شدھ اند، برای عرضھ کردن بھ مخلوقات فراز یابنده
مطابق مھمترین کارکردھایشان بدین صورت گروھبندی شدھ اند:

1- ارواح خادم جھان مرکزی. سھ رستھ از سوپرنافیمھا در سیستم بھشت - ھاونا
خدمت می کنند. سوپرنافیمھای اولیھ یا بھشت توسط روح بیکران آفریده شدھ اند. رستھ ھای

دوم و سوم کھ در ھاونا خدمت می کنند بھ ترتیب اولاد ارواح استاد و ارواح مدارھا ھستند.

2- ارواح خادم ابرجھانھا — سِکنافیمھا، تِرشیافیمھا، و آمنیافیمھا. سکنافیمھا،
فرزندان ارواح بازتابگر، بھ طرق گوناگون در ھفت ابرجھان خدمت می کنند.

ترشیافیمھا، کھ در روح بیکران منشأ دارند، سرانجام بھ خدمت ارتباطی پسران
آفریننده و قدمای ایامھا تخصیص می یابند. آمنیافیمھا بھ طور ھماھنگ توسط روح

بیکران و ھفت مدیر عالی اجرایی آفریده شده اند، و آنھا خادمان منحصر بھ فرد دومی ھا
ھستند. بحث پیرامون این سھ رستھ موضوع یک نوشتۀ بعدی را در این سری تشکیل

می دھد.

3- ارواح خادم جھانھای محلی شامل سرافیمھا و دستیاران آنھا، کروبیان، می 
شوند. انسانھای فراز یابنده با این اولاد یک روح مادر جھان تماس اولیھ دارند. مخلوقات
بینابینی کھ زادۀ کرات مسکونی ھستند، در واقع از خود رستھ ھای فرشتگان نیستند، گر

چھ اغلب بھ لحاظ کارکردی با ارواح خادم گروھبندی می شوند. داستان آنھا با توصیفی از
سرافیمھا و کروبیان در آن مقالاتی کھ بھ امور جھان محلی شما می پردازد ارائھ می شود.

تمامی رستھ ھای گروھھای فرشتگان بھ خدمات گوناگون جھان تخصیص یافتھ اند، و بھ طرق
مختلف بھ رستھ ھای بالاتر موجودات آسمانی خدمت می کنند؛ اما این سوپرنافیمھا، سکنافیمھا، و
سرافیمھا ھستند کھ در پیشبرد طرح فراز گرایانۀ کمال تدریجی برای فرزندان زمان در تعداد

زیاد بھ کار گرفتھ می شوند. آنھا با کار در جھان مرکزی، ابرجھانھا، و جھانھای محلی آن زنجیر
ناگسستۀ خادمان روحی را تشکیل می دھند کھ برای کمک و ھدایت کلیۀ کسانی کھ از طریق پسر

جاودان در صدد دستیابی بھ پدر جھانی ھستند توسط روح بیکران فراھم شده است.



سوپرنافیمھا در ”قطبیت روحی“ فقط در رابطھ با یک فاز از عمل در محدودیت قرار دارند، و
آن در رابطھ با پدر جھانی است. آنھا می توانند بھ تنھایی کار کنند بھ جز ھنگامی کھ مدارھای

منحصر بھ فرد پدر را مستقیماً بھ کار می گیرند. سوپرنافیمھا ھنگام انجام کارِ مستقیمِ پدر وقتی کھ
در حالت دریافت نیرو ھستند، باید بھ طور داوطلبانھ بھ صورت دوتایی با ھم در ارتباط قرار

گیرند تا بتوانند کار کنند. سکنافیمھا نیز بھ ھمین منوال محدود ھستند و علاوه بر آن باید بھ
صورت دوتایی کار کنند تا با مدارھای پسر جاودان ھماھنگ شوند. سرافیمھا می توانند بھ عنوان

شخصیتھای بارز و محلی بھ صورت تنھا کار کنند، اما تنھا ھنگامی کھ بھ صورت جفتھای
مرتبط قطبیت می یابند قادرند در مدار قرار گیرند. ھنگامی کھ چنین موجودات روحی بھ صورت
دوتایی با ھم در ارتباط قرار می گیرند، بھ یکی بھ عنوان مکمل دیگری گفتھ می شود. روابط مکمل

ممکن است گذرا باشند ولی لزوماً از یک طبیعت دائم برخوردار نیستند.

این مخلوقات با استعداد و با درایت مستقیماً از طریق دریافت انرژی روحی مدارھای اولیۀ جھان
تغذیھ می شوند. انسانھای یورنشیا باید از طریق سیستم گیاھی انرژی نوری کسب کنند، اما

گروھھای عظیم فرشتگان در مدار قرار می گیرند؛ آنھا ”خوراکی دارند کھ شما نمی دانید.“ آنھا
ھمچنین از آموزشھای جاریِ پسران شگفت آور آموزگار تثلیث بھره می گیرند؛ آنھا از یک دریافت

آگاھی و یک درونبریِ خرد برخوردارند کھ بھ تکنیک آنھا در زمینۀ جذب انرژیھای حیات بسیار
شباھت دارد.

2- سوپرنافیمھای توانمند

سوپرنافیمھا برای تمامی انواع موجودات خادمان با مھارتی ھستند کھ در بھشت و در جھان
مرکزی موقتاً اقامت دارند. این فرشتگان والا در سھ رستۀ عمده آفریده شدھ اند: اول، دوم، و

سوم.

سوپرنافیمھای اول فرزندان منحصر بھ فرد آفریدگار مشترک ھستند، آنھا خدمت روحانی
خود را میان گروھھای مشخص شھروندان بھشت و گروھھای پیوستھ بسط یابندۀ رھنوردان فراز
یابنده تقریباً بھ طور مساوی تقسیم می کنند. این فرشتگان جزیرۀ جاودان در پیشبرد آموزش بنیادین
ھر دو گروه از ساکنان بھشت بسیار مؤثرند. آنھا بھ آنچھ کھ برای فھم متقابل این دو رستۀ بی نظیر

از مخلوقات جھان سودمند است چیز زیادی ارزانی می دارند — یکی بالاترین نوع از مخلوقات
صاحب ارادۀ الھی و کامل، و دیگری، تکامل کامل شدۀ پایین ترین نوع مخلوقات دارای اراده در

تمامی جھان جھانھا است.

کار سوپرنافیمھای اول آنقدر بی نظیر و متمایز است کھ در نوشتۀ بعدی بھ طور جداگانھ مورد
ملاحظھ قرار خواھد گرفت.

سوپرنافیمھای دوم مدیران امور موجودات فراز یابنده در ھفت مدار ھاونا ھستند. آنھا بھ
ھمان اندازه درگیر رسیدگی بھ آموزش و تعلیم و تربیت رستھ ھای بیشمار شھروندان بھشت کھ



برای ادوار طولانی در مدارھای کرات آفرینش مرکزی موقتاً اقامت دارند می باشند، اما ما این فاز
از سرویس آنھا را نمی توانیم مورد بحث قرار دھیم.

ھفت نوع از این فرشتگان بلند مرتبھ وجود دارد، و ھر یک در یکی از ھفت روح استاد منشأ
دارد و طبیعتش مطابق او الگوبرداری شده است. ھفت روح استاد بھ طور جمعی بسیاری از

گروھھای متفاوت موجودات و وجودھای بی نظیر را خلق می کنند، و طبیعت تک تک اعضای ھر
رستھ نسبتاً یکنواخت است. اما ھنگامی کھ ھمین ھفت روح بھ صورت فردی دست بھ آفرینش می 
زنند، رستھ ھای حاصلھ ھمیشھ طبیعت ھفتگانھ دارند. فرزندان ھر روح استاد از طبیعت آفرینندۀ
خود بھرھ مند ھستند و از این رو از دیگران متفاوتند. منشأ سوپرنافیمھای دوم نیز چنین است، و

فرشتگان تمامی ھفت نوع آفریده شده در کلیۀ کانالھای فعالیتی کھ بھ روی تمامی رستۀ آنھا
گشودھ اند، عمدتاً در ھفت مدار جھان مرکزی و الھی، عمل می کنند.

ھر یک از ھفت مدار سیارھ ای ھاونا تحت سرپرستی مستقیم یکی از ھفت روح مدارھا قرار
دارد، و آنھا خود آفرینش جمعی — و لذا یکنواختِ — ھفت روح استاد ھستند. این ھفت روح
فرعی ھاونا گر چھ از طبیعت سومین منبع و مرکز سھم می برند، بخشی از الگوی اولیۀ جھان

نبودند. آنھا بعد از آفرینش آغازین (جاودانھ) مشغول بھ کار بودند، اما مدتھا پیش از ایام
گرندفاندا. آنھا بدون شک بھ عنوان یک واکنش خلاق ارواح استاد نسبت بھ مقصود در حال

پدیداری ایزد متعال ظاھر شدند، و آنھا بھ دنبال سازمان یابی جھان بزرگ مشغول بھ کار یافتھ
شدند. بھ نظر می رسد کھ روح بیکران و تمامی ھمیاران آفرینشگر او، بھ عنوان ھماھنگ کنندگان

جھانی، از توانمندی انجام واکنشھای مناسب خلاق نسبت بھ رخدادھای ھمزمان در الوھیتھای
تجربی و در جھانھای در حال تکامل بھ قدر فراوان بھرھ مند ھستند.

سوپرنافیمھای سوم منشأ در این ھفت روح مدارھا دارند. ھر یک از آنھا در دایرھ ھای
جداگانۀ ھاونا برای برآورده ساختن نیازھای جھان مرکزی توسط روح بیکران از قدرت آفرینش

یک تعداد مکفی از خادمان سوپر سرافی والای رستۀ سوم برخوردار گشتھ است. در حالی کھ
ارواح مدارھا پیش از ورود رھنوردان زمان بھ ھاونا تعداد نسبتاً اندکی از این خادمان فرشتھ را

بھ وجود آوردند، ھفت روح استاد تا ھنگام فرود گرندفاندا آفرینش سوپرنافیمھای دوم را حتی
شروع ھم ننمودند. از این رو سوپرنافیمھای سوم، بھ عنوان رستۀ کھنسال تر دو رستھ، بدواً در

نظر گرفتھ خواھند شد.

3- سوپرنافیمھای سوم

این خادمان ھفت روح استاد فرشتگان متخصص مدارھای گوناگون ھاونا ھستند، و کارکرد آنھا
بھ رھنوردان فراز یابندۀ زمان و رھنوردان فرود یابندۀ ابدیت ھر دو تعمیم می یابد. در یک میلیارد
کرات مطالعاتی آفرینش کامل مرکزی، کلیۀ رستھ ھای ھمیاران سوپر سرافی شما برای شما کاملاً
مرئی خواھند بود. شما در آنجا، بھ بالاترین مفھوم، موجوداتی برادرانھ و با درایت و برخوردار

از قابلیت تماس متقابل و دلسوزی خواھید بود. شما ھمچنین رھنوردان فرود یابنده را بھ طور



کامل خواھید شناخت و بھ گونھ ای بدیع با آنان روابط برادرانھ خواھید داشت. آنھا شھروندان
بھشت ھستند کھ این مدارھا را از درون بھ سوی بیرون می پیمایند، و از طریق کرۀ پیشگام اولین

مدار بھ ھاونا وارد می شوند و بھ سوی بیرون بھ کرۀ ھفتم پیش می روند.

رھنوردان فراز یابندۀ ھفت ابرجھان در جھت مقابل از میان ھاونا عبور می کنند. آنھا از طریق
مسیر کرۀ پیشگام ھفتمین مدار وارد می شوند و بھ سوی درون پیش می روند. برای پیشرفت

مخلوقات فراز یابنده از کره بھ کره و از مدار بھ مدار ھیچ محدودیت زمانی وجود ندارد، درست
ھمانطور کھ برای اقامت در کرات مورانشیا ھیچ مدت زمان ثابت بھ طور اختیاری تعیین نشده

است. اما در حالی کھ افراد بھ قدر مکفی رشد یافتھ می توانند از اقامت موقت در یک یا تعداد
بیشتری از کرات آموزشی جھان محلی معاف گردند، ھیچ رھنوردی نمی تواند از عبور از میان

کلیۀ ھفت مدارھای ھاونا کھ حاوی معنویت بخشی تدریجی ھستند اجتناب ورزد.

آن گروه از سوپرنافیمھای سوم کھ عمدتاً بھ سرویس رھنوردان زمان تخصیص یافتھ اند بھ
صورت زیرین طبقھ بندی شدھ اند:

1- سرپرستان ھماھنگی. باید آشکار باشد کھ برای حفظ سیستم و تضمین ھماھنگی
در تمامی کار آماده سازی رھنوردان زمان برای دستاوردھای متعاقبشان در بھشت حتی

در ھاونای کامل بھ نوعی تأثیر ھماھنگ کننده نیاز است. مأموریت واقعی سرپرستان
ھماھنگی نیز ھمین است — کھ ھمھ چیز بھ خوبی و فوری پیش برده شود. منشأ آنھا در

مدار اول است. آنھا در سرتاسر ھاونا خدمت می کنند، و حضور آنھا در مدارھا بھ این معنی
است کھ امکان ندارد ھیچ اشکالی پیش آید. یک توانمندی بزرگ برای ھماھنگیِ تنوعی از
فعالیتھا کھ در بر گیرندۀ شخصیتھای رستھ ھای مختلف است — حتی سطوح چندگانھ —

این سوپرنافیمھا را قادر می سازد کھ ھر جا و ھر گاه کھ مورد نیاز باشند یاری رسانند. آنھا
بھ فھم متقابل رھنوردان زمان و رھنوردان ابدیت بھ اندازۀ فوق العاده زیاد کمک می کنند.

2- نگارشگران ارشد. این فرشتگان در مدار دوم آفریده می شوند اما در ھمھ جای جھان
مرکزی عمل می کنند. آنھا بھ صورت سھ تایی ثبت می کنند، و اسناد را برای پروندھ ھای

عملی ھاونا، برای پروندھ ھای روحی رستھ شان، و برای اسناد رسمی بھشت بھ اجرا در می 
آورند. علاوه بر آن آنھا کارکردھایی را کھ از اھمیت آگاھی حقیقی برخوردار است بھ

کتابخانھ ھای زندۀ بھشت، نگاھدارندگان دانش رستۀ اولیۀ سوپرنافیمھا بھ طور اتوماتیک
انتقال می دھند.

3- پخش کنندگان. فرزندان سومین روح مدار در سرتاسر ھاونا کار می کنند، گر چھ
ایستگاه رسمی آنان در سیارۀ شمارۀ ھفتاد در بیرونی ترین دایره واقع شده است. این
تکنیسینھای استاد دریافت دارندگان و فرستندھ ھای پخش آفرینش مرکزی و مدیران

گزارشات فضاییِ تمامی پدیدھ ھای ربانی در بھشت ھستند. آنھا می توانند کلیۀ مدارھای
بنیادین فضا را راه اندازند.



4- پیام آوران منشأ در مدار شمارۀ چھار دارند. آنھا بھ عنوان حاملان کلیۀ پیامھایی کھ
نیازمند انتقال شخصی است سیستم بھشت - ھاونا را در می نوردند. آنھا بھ ھمیاران خود،
شخصیتھای آسمانی، رھنوردان بھشت، و حتی روانھای فراز یابندۀ زمان خدمت می کنند.

5- ھماھنگ کنندگان اطلاعات. این سوپرنافیمھای سوم، فرزندان پنجمین روح
مدار، ھمیشھ ترویج کنندگان خردمند و دلسوز معاشرت برادرانھ میان رھنوردان فراز

یابنده و فرود یابنده ھستند. آنھا بھ کلیۀ ساکنان ھاونا، بھ ویژه فراز یابندگان از طریق مطلع
نگاه داشتن روزمرۀ آنھا پیرامون امور جھان جھانھا خدمت می کنند. این ”روزنامھ ھای

زندۀ“ ھاونا بھ واسطۀ تماسھای شخصی با پخش کنندگان و بازتابگران از کلیۀ اطلاعاتی
کھ از میان مدارھای عظیم خبری جھان مرکزی عبور می کند بی درنگ مطلع می شوند. آنھا با
شیوۀ نمودار ھاونا اطلاعات کسب می کنند. این روش آنھا را قادر می سازد کھ در یک ساعت

بھ وقت یورنشیا آنقدر بھ طور اتوماتیک اطلاعات گردآوری کنند کھ برای سریعترین
تکنیک ثبت تلگرافی شما یک ھزار سال وقت لازم است.

6- شخصیتھای حمل و نقل. این موجودات کھ منشأ در مدار شمارۀ شش دارند،
معمولاً از سیارۀ شمارۀ چھل در بیرونی ترین مدار عمل می کنند. آنھا ھستند کھ کاندیداھای

ناکام گشتھ ای را کھ موقتاً در ماجرای الوھیت شکست می خورند خارج می سازند. آنھا آمادھ 
اند کھ بھ کلیۀ کسانی کھ در خدمت ھاونا باید بیایند و بروند، و آنھایی کھ رھنوردان فضا

نیستند، خدمت کنند.

7- سپاه ذخیره. نوسانات در کار با موجودات فراز یابنده، رھنوردان بھشت، و سایر
رستھ ھای موجوداتی کھ موقتاً در ھاونا اقامت دارند این را ضروری می سازد کھ این ذخایر
سوپرنافیمھا در کرۀ پیشگام دایرۀ ھفتم، جایی کھ در آن منشأ دارند، حفظ شوند. آنھا بدون

طراحی ویژه آفریده شدھ اند و از این شایستگی برخوردارند کھ در فازھای کمتر طاقت
فرسای ھر یک از وظایف ھمکاران سوپر سرافی رستۀ سومشان خدمت کنند.

4- سوپرنافیمھای دوم

سوپرنافیمھای دوم خادمان ھفت مدار سیارھ ای جھان مرکزی ھستند. بخشی از آنان وقف خدمت
رھنوردان زمان می باشند، و نیمی از تمامی رستھ بھ آموزش رھنوردان بھشتی ابدیت تخصیص
یافتھ است. این شھروندان بھشت در دیدارشان از میان مدارھای ھاونا ھمچنین توسط داوطلبانی
از سپاه انسانی نھایت ھمراھی می شوند. این ترتیبی است کھ از زمان تکمیل اولین گروه از پایان

دھندگان حکمفرما بوده است.

سوپرنافیمھای دوم بر طبق مأموریت دورھ ای شان بھ خدمت رھنوردان فراز یابنده در ھفت گروه
زیرین کار می کنند:



1- یاوران رھنوردان.

2- راھنمایان تعالیت.

3- راھنمایان تثلیث.

4- یابندگان پسر.

5- راھنمایان پدر.

6- مشاوران و رایزنان.

7- خدمۀ استراحت.

ھر یک از این گروھھای کاری شامل فرشتگانی از کلیۀ ھفت نوع آفریده شده می شود، و ھمیشھ
یک رھنورد فضا توسط سوپرنافیمھای دومی آموزش داده می شود کھ منشأ در روح استادی دارد
کھ مسئول ابرجھان بومی آن رھنورد است. ھنگامی کھ شما انسانھای یورنشیا بھ ھاونا دست می 

یابید، قطعاً توسط سوپرنافیمھایی راھنمایی خواھید شد کھ طبیعت آفریده شدھ شان — مثل طبیعت
تکامل یافتۀ خود شما — از روح استاد اروانتان سرچشمھ یافتھ است. و چون آموزشگران شما از

روح استاد ابرجھان خود شما سرچشمھ یافتھ اند، بھ طور ویژه شایستھ اند کھ شما را درک کنند،
تسلی دھند، و در تمامی تلاشھایتان برای دستیابی بھ کمال بھشتی بھ شما یاری رسانند.

رھنوردان زمان توسط شخصیتھای حمل و نقل از رستۀ اولیۀ سکنافیمھایی کھ از ستاد مرکزی
ھفت ابرجھان عمل می کنند بھ آن سوی اجرام تاریک جاذبھ دار ھاونا، بھ مدار بیرونی سیارھ ای
انتقال می یابند. اکثریت، اما نھ کلیۀ سرافیمھای خدمت سیارھ ای و جھان محلی کھ مسئول صعود

بھشتی ھستند، پیش از پرواز طولانی بھ ھاونا از یاران انسانی خود جدا خواھند شد و یک
آموزش طولانی و شدید را برای مأموریت آسمانی بھ یکباره آغاز خواھند کرد، و انتظار دارند

کھ بھ عنوان سرافیم بھ کمال وجود و تعالیت خدمت دست یابند. و آنھا این کار را انجام می دھند، با
این امید کھ بھ رھنوردان زمان مجدداً وصل شوند، و در زمرۀ آنھایی محسوب شوند کھ مسیر

چنین انسانھایی را کھ بھ پدر جھانی دست یافتھ اند و برای خدمت آشکار ناشدۀ سپاه نھایت
مأموریت یافتھ اند برای ھمیشھ دنبال کنند.

رھنوردان تنھا با یک عطیۀ کمال، کمال در ھدف، در سیارۀ پذیرش ھاونا، کرۀ پیشگام مدار
ھفتم، فرود می آیند. پدر جھانی چنین مقرر داشتھ است: ”کامل باشید، حتی آنطور کھ من کاملم.“

این اعلام مبھوت کنندۀ دعوت و فرمان بھ فرزندان متناھی کرات فضا است. اعلام رسمی آن
فرمان بھ ھمراه تلاش ھمیارانۀ موجودات آسمانی تمامی آفرینش را بھ جنب و جوش در آورده

است تا بھ اجرا و تحقق بخشیدن آن فرمان عظیم اولین منبع و مرکز بزرگ یاری رسانند.



ھنگامی کھ شما بھ واسطۀ و از طریق کارکرد کلیۀ گروھھای یاری رسانندۀ طرح بقای جھانی
سرانجام در کرۀ پذیرش ھاونا قرار داده می شوید، فقط با یک نوع کمال — کمال در ھدف —

وارد می شوید. ھدف شما بھ طور کامل مورد سنجش قرار گرفتھ است؛ ایمان شما مورد آزمون
قرار گرفتھ است. شما بھ عنوان فردی کھ در برابر ناامیدی مورد محک قرار گرفتھ است شناختھ

شدھ اید. حتی شکست در شناخت پدر جھانی نیز نمی تواند ایمان یک انسان فراز یابنده را کھ از
میان تجربھ ای کھ ھمگی بھ منظور دستیابی بھ کرات کامل ھاونا باید طی کنند عبور نموده بھ

طور جدی بھ لرزش درآورد یا اعتماد او را مختل سازد. تا وقتی کھ شما بھ ھاونا می رسید،
خلوص شما عالی شده است. کمال در ھدف و ربانیتِ اشتیاق، بھ ھمراه ثابت قدمی در ایمان،

ورود شما را بھ منزلگاھھای تثبیت شدۀ ابدیت حتمی ساختھ است؛ رھایی شما از عدم قطعیتھای
زمان کامل و تکمیل یافتھ است؛ و اکنون شما باید برای رو در رویی با مشکلات ھاونا و

سترگیھای بھشت، کھ شما برای مدتھای مدید در ادوار تجربی زمان در مدارس کرات فضا برای
مواجھھ با آنھا در آموزش بودھ اید رو بھ رو شوید.

برای رھنورد فراز یابنده ایمان موجب دستیابی بھ یک کمال در ھدف شده است کھ موجب پذیرش
فرزندان زمان بھ دروازھ ھای ابدیت می شود. اکنون یاوران رھنوردان باید کار بھ وجود آوردن آن
کمال در فھم و آن تکنیک درکی را کھ برای کامل سازی بھشتی شخصیت بسیار ضروری است

آغاز کنند.

توانمندی در درک کردن پاسپورت انسانی برای ورود بھ بھشت است. میل بھ باور داشتن
کلید ورود بھ ھاونا است. پذیرش فرزندی، ھمکاری با تنظیم کنندۀ سکنی گزین، بھای بقای

تکاملی است.

5- یاوران رھنوردان

اولین گروه از ھفت گروه سوپرنافیمھای دوم کھ مورد مواجھھ قرار می گیرند یاوران رھنوردان
ھستند، آن موجوداتی کھ از ادراک سریع و دلسوزی گسترده برخوردارند و فراز یابندگان بسیار
سفر کردۀ فضا را بھ کرات دیرپا و نظام تثبیت شدۀ جھان مرکزی خوشامد می گویند. این خادمان

والا کارشان را برای رھنوردان بھشتی ابدیت بھ طور ھمزمان آغاز می کنند. ھمزمان با فرود
گرندفاندا در کرۀ پیشگام مدار بیرونی، اولین رھنورد در کرۀ پیشگام مدار درونی ھاونا از راه

رسید. در آن روزگاران بسیار دور گذشتھ رھنوردان از بھشت و رھنوردان زمان در کرۀ پذیرش
مدار شمارۀ چھار برای اولین بار دیدار کردند.

این یاوران رھنوردان، کھ در ھفتمین دایرۀ کرات ھاونا عمل می کنند، کارشان را برای انسانھای
فراز یابنده در سھ بخش اصلی انجام می دھند: اول، فھم عالی تثلیث بھشت؛ دوم، درک معنوی

شراکت پدر و پسر؛ و سوم، شناخت عقلانی روح بیکران. ھر یک از این فازھای آموزشی بھ
ھفت شاخۀ حاوی دوازده بخش فرعیِ دارای ھفتاد گروه جانبی تقسیم می شود؛ و ھر یک از این

ھفتاد گروھبندی جانبی آموزشی در یک ھزار طبقھ بندی عرضھ می شود. رھنمودھای جزئی



بیشتری در دایرھ ھای متعاقب فراھم می شود، اما فھرستی از ھر لازمۀ بھشتی توسط یاوران
رھنوردان آموزش داده می شود.

آن سپس درس اصلی یا اولیھ است کھ در برابر رھنوردان با ایمان آزمایش شده و بسیار سفر
کردۀ فضا قرار می گیرد. اما مدتھا پیش از رسیدن بھ ھاونا، این فرزندان فراز یابندۀ زمان یاد
گرفتھ اند کھ بھ خاطر عدم اطمینان جشن گیرند، بھ دلیل ناامیدی فربھ شوند، بھ خاطر شکست
ظاھری سر شوق بیایند، با وجود دشواریھا نیرو یابند، در شرایط سترگ شھامت راسخ نشان

دھند، و ھنگامی کھ با چالش غیرقابل توصیف مواجھ می شوند ایمان شکست ناپذیر بھ کار بندند. از
مدتھا پیش شعار جنگی این رھنوردان این بوده است: ”در ارتباط با خداوند، ھیچ چیز، مطلقاً ھیچ

چیز، غیرممکن نیست.“

در ھر یک از دایرھ ھای ھاونا برای رھنوردان زمان یک الزام مشخص وجود دارد؛ و در حالی
کھ ھر رھنورد تحت آموزش سوپرنافیمی قرار دارد کھ بھ واسطۀ طبیعتش در کمک کردن بھ آن

نوع ویژۀ مخلوق فراز یابنده انطباق یافتھ است، درسی کھ باید فرا گرفتھ شود برای کلیۀ فراز
یابندگانی کھ بھ جھان مرکزی می رسند نسبتاً یکنواخت است. این درسِ پیشرفت، کمی، کیفی، و

تجربی — عقلانی، معنوی، و متعالی — است.

در دایرھ ھای ھاونا زمان از اھمیت اندکی برخوردار است. آن در یک حد محدود بھ امکانات
پیشرفت وارد می شود، اما آزمون نھایی و متعالی پیشرفت است. درست در لحظھ ای کھ ھمیار
سوپر سرافی شما چنین پندارد کھ شما برای عبور بھ سوی درون بھ دایرۀ بعدی از شایستگی

برخوردارید، شما نزد دوازده یاور ھفتمین روح مدار برده خواھید شد. شما در اینجا ملزم خواھید
بود کھ آزمونھای دایرھ ای را کھ توسط ابرجھان منشأ شما و توسط سیستم زادگاه شما تعیین شده

است بگذرانید. نیل بھ ربانیتِ این دایره در کرۀ پیشگام رخ می دھد و شامل شناخت معنوی و درک
روح استاد ابرجھان رھنورد فراز یابنده است.

ھنگامی کھ کار دایرۀ بیرونی ھاونا بھ اتمام رسید و درس عرضھ شده فرا گرفتھ شد، یاوران
رھنوردان افراد تحت سرپرستی خود را بھ کرۀ پیشگام دایرۀ بعدی می برند و آنھا را تحت مراقبت

راھنمایان تعالیت قرار می دھند. یاوران رھنوردان ھمیشھ برای مدتی باقی می مانند تا کمک کنند
انتقال را ھم لذت بخش و ھم سودمند سازند.

6- راھنمایان تعالیت

فراز یابندگان فضا ھنگامی کھ از دایرۀ ھفتم بھ دایرۀ ششم انتقال می یابند ”فارغ التحصیلان
معنوی“ نامیده می شوند و تحت سرپرستی بلافصل راھنمایان تعالیت قرار داده می شوند. این

راھنمایان نباید با راھنمایان فارغ التحصیلی کھ بھ شخصیتھای بالاتر روح بیکران تعلق دارند
اشتباه گرفتھ شوند. راھنمایان فارغ التحصیلی با ھمیاران سرویتال خود در کلیۀ مدارھای ھاونا بھ



رھنوردان فراز یابنده و فرود یابنده ھر دو خدمت می کنند. راھنمایان تعالیت فقط در دایرۀ ششم
جھان مرکزی عمل می کنند.

در این دایره است کھ فراز یابندگان بھ یک درک جدید از ربانیت متعال دست می یابند. رھنوردان
زمان در طول دوران زندگانی طولانی خویش در جھانھای تکاملی یک آگاھی در حال رشد از

واقعیت یک کنترل فراگیر قدرتمند حول آفرینشھای زمان و فضا را تجربھ می کردھ اند. آنھا اینجا،
در این مدار ھاونا، بھ مواجھھ با منبع جھان مرکزیِ وحدت زمان و مکان— واقعیت روحی

خدای متعال — نزدیک می شوند.

من تا اندازھ ای ناتوانم کھ توضیح دھم در این دایره چھ رخ می دھد. ھیچ حضور شخصیت یافتۀ
تعالیت برای فراز یابندگان قابل درک نیست. از برخی جھات، روابط جدید با ھفتمین روح استاد

این غیرقابل تماس بودن ایزد متعال را جبران می کند. اما صرف نظر از عدم توانایی ما برای
درک تکنیک، بھ نظر می رسد ھر مخلوق فراز یابنده دستخوش یک رشد دگرگون کننده، یک

یکپارچگی جدید خودآگاھی، یک معنویت یابی مقصود، یک حساسیت جدید برای ربانیت شود،
کھ بدون در نظر گرفتن فعالیت آشکار ناشدۀ ایزد متعال بھ سختی می تواند بھ گونھ ای رضایتبخش
توضیح داده شود. برای آنھایی از ما کھ این کارکردھای اسرارآمیز را مشاھده کردھ ایم، چنین بھ
نظر می رسد کھ خدای متعال آن افزایش درک عقلانی، بینش معنوی، و معاضدت شخصیتی را بھ
فرزندان تجربی خویش دقیقاً تا سرحد ظرفیتھای تجربی شان بھ گونھ ای عاطفی عطا می نماید کھ در

تمامی تلاشھایشان در رخنھ یابی بھ سطح ربانیت تثلیث تعالیت برای دستیابی بھ الوھیتھای
جاودانھ و وجودگرای بھشت چنان بھ آن نیاز خواھند داشت.

ھنگامی کھ راھنمایان تعالیت چنین می پندارند کھ شاگردانشان برای پیشرفت مستعد ھستند، آنھا را
نزد کمیسیون ھفتاد نفره می برند. آنھا گروھی مختلط ھستند کھ در کرۀ پیشگام مدار شمارۀ شش بھ
عنوان بازرس خدمت می کنند. رھنوردان بعد از خشنود ساختن این کمیسیون در رابطھ با درکشان

از ایزد متعال و تثلیث تعالیت، برای انتقال بھ مدار پنجم تأیید می شوند.

7- راھنمایان تثلیث

راھنمایان تثلیث خادمان خستگی ناپذیر پنجمین دایرۀ آموزش ھاونایی رھنوردان در حال پیشرفت
زمان و فضا ھستند. فارغ التحصیلان معنوی در اینجا ”کاندیداھای ماجرای الوھیت“ نامیده می 

شوند زیرا در این دایره، تحت سرپرستی راھنمایان تثلیث است کھ رھنوردان در رابطھ با تثلیث
الھی در آمادگی برای تلاش برای دستیابی بھ شناخت شخصیت روح بیکران آموزش پیشرفتھ
دریافت می کنند. و در اینجا رھنوردان فراز یابنده کشف می کنند کھ، بھ تدریج کھ آنھا شروع بھ
تشخیص طبیعتِ باز گرانبارتر و کار بسیار دشوارتر معنوی می کنند کھ برای برآورده ساختن

مطالبات ھدف والایی کھ برای پیشرفت آنھا در کرات این مدار تعیین گردیده مورد لزوم خواھد
بود، مطالعۀ حقیقی و تلاش ذھنی واقعی چھ معنی می دھد.



راھنمایان تثلیث بسیار وفادار و مؤثرند؛ و ھر رھنورد توجھ ویژه دریافت می کند، و از عطوفت
کامل یک سوپرنافیم دوم متعلق بھ این رستھ بھرھ مند می شود. اگر بھ خاطر کمک و یاری این

راھنمایان و گروه عظیم موجودات روحی دیگری کھ درگیر آموزش فراز یابندگان در رابطھ با
طبیعت و تکنیک ماجرای قریب الوقوع الوھیت ھستند نبود، یک رھنورد زمان ھرگز اولین شخص

قابل دسترسی تثلیث بھشت را نمی یافت.

راھنمایان تثلیث بعد از تکمیل کلاس آموزشی در این مدار شاگردان خود را بھ کرۀ پیشگام آن می 
برند و آنھا را بھ یکی از بسیاری کمیسیونھای سھ گانھ کھ بھ عنوان بازرسان و تصدیق کنندگان
کاندیداھای ماجرای الوھیت عمل می کنند عرضھ می دارند. این کمیسیونھا شامل یک نفر از میان

پایان دھندگان، یکی از مدیران ھدایت از رستۀ سوپرنافیمھای اولیھ، و یک پیام آور منفرد فضا یا
یک پسر تثلیث یافتۀ بھشت می باشند.

ھنگامی کھ یک روان فراز یابنده عملاً سفرش را بھ مقصد بھشت آغاز می کند، فقط توسط گروه
سھ نفرۀ ترانزیت ھمراھی می شود: دستیار سوپر سرافی دایره، راھنمای فارغ التحصیلی، و دستیار

پیوستھ حاضر سرویتال نفر دوم. این سفرھای رفت و برگشت از دایرھ ھای ھاونا بھ بھشت
سفرھای آزمایشی ھستند؛ فراز یابندگان ھنوز از وضعیت بھشتی برخوردار نیستند. آنھا بھ

وضعیت اقامتی در بھشت دست نمی یابند تا این کھ بھ دنبال دستیابی بھ پدر جھانی و اجازۀ نھایی
از مدارھای ھاونا از استراحت پایانی زمان عبور کرده باشند. آنھا بعد از استراحت الھی از

”جوھر ربانیت“ و ”روح تعالیت“ بھره می برند و از این رو در دایرۀ ابدیت و در حضور تثلیث
بھ راستی شروع بھ کنش می کنند.

ھمدمان فرد فراز یابندۀ متعلق بھ گروه سھ گانۀ ترانزیت الزام ندارند وی را قادر سازند کھ مکان
حضور جغرافیایی درخشش روحی تثلیث را تعیین کند، بلکھ در کار دشوار یک رھنورد در

زمینۀ شناخت، تمیز دادن، و درک روح بیکران چنان بھ قدر مکفی تمامی کمکھای ممکن را بھ
وی ارائھ دھند کھ موجب شناخت شخصیت شود. ھر رھنورد فراز یابنده در بھشت می تواند

حضور جغرافیایی یا مکانیِ تثلیث را تشخیص دھد؛ اکثریت عظیم می توانند با واقعیت عقلانی
الوھیتھا تماس برقرار کنند، بھ ویژه شخص سوم، اما ھمگی نمی توانند واقعیت حضور روحی پدر

و پسر را بشناسند یا حتی بخشاً درک کنند. با این حال حتی حداقلِ درک روحی پدر جھانی
دشوارتر است.

جستجو برای روح بیکران بھ ندرت در انتھا با شکست مواجھ می شود، و ھنگامی کھ افراد تحت
سرپرستی آنھا در این فاز از ماجرای الوھیت بھ موفقیت دست یافتند، راھنمایان تثلیث آماده می 

شوند کھ آنھا را بھ کار یابندگان پسر در چھارمین دایرۀ ھاونا انتقال دھند.

8- یابندگان پسر



چھارمین مدار ھاونا گاھی اوقات ”مدار پسرھا“ نامیده می شود. رھنوردان فراز یابنده از کرات
این مدار بھ بھشت می روند تا بھ یک تماس فھیمانھ با پسر جاودان دست یابند، در حالی کھ

رھنوردان فرود یابنده در کرات این مدار بھ یک درک جدید از طبیعت و مأموریت پسران
آفرینندۀ زمان و فضا دست می یابند. در این مدار ھفت کره وجود دارد کھ در آنھا سپاه ذخیرۀ

میکائیلھای بھشت مدارس خدمت ویژۀ حاوی خدمت متقابل را بھ رھنوردان فراز یابنده و فرود
یابنده، ھر دو، حفظ می کنند؛ و در این کراتِ پسران میکائیل است کھ رھنوردان زمان و

رھنوردان ابدیت بھ اولین فھم بھ راستی متقابل خود از یکدیگر دست می یابند. تجارب این مدار از
بسیاری جھات جالب ترین تجربۀ تمامی اقامت موقت ھاونا می باشد.

یابندگان پسر خادمان سوپر سرافی برای انسانھای فراز یابندۀ مدار چھارم ھستند. این یابندگان
پسر علاوه بر کار کلی آماده سازی کاندیداھایشان برای یک درک روابط تثلیث پسر جاودان باید

چنان افراد تحت سرپرستی خود را بھ طور کامل آموزش دھند کھ آنھا کاملاً موفق باشند: اول، در
درک مکفی روحانی پسر؛ دوم، در شناخت رضایتمندانۀ شخصیت پسر؛ و سوم، در تمایز صحیح

پسر از شخصیت روح بیکران.

بعد از نیل بھ روح بیکران آزمونھای دیگری صورت نمی گیرند. تستھای دایرھ ھای درونی
کارکردھای کاندیداھای رھنورد ھستند، آنگاه کھ آنھا در احاطۀ پوششی الوھیتھا قرار می گیرند.

پیشرفت صرفاً از طریق معنویت فرد تعیین می شود، و ھیچ کس جز خدایان بھ خود اجازه نمی دھد
کھ از این دارایی صرف نظر کند. در صورت شکست ھرگز ھیچ دلیلی ارائھ نمی شود، و خود
کاندیداھا و نیز مربیان و راھنمایان گوناگون آنھا نیز ھیچگاه مورد نکوھش یا انتقاد قرار نمی 

گیرند. در بھشت عدم کامیابی ھرگز شکست محسوب نمی شود؛ بھ تعویق انداختن ھرگز بھ
صورت ننگ مورد نگرش واقع نمی شود؛ شکستھای ظاھری زمان ھرگز با تأخیرات با اھمیت

ابدیت اشتباه گرفتھ نمی شوند.

رھنوردان زیادی تأخیر شکست ظاھری در ماجرای الوھیت را تجربھ نمی کنند. تقریباً ھمگی بھ
روح بیکران دست می یابند، گر چھ گھگاه یک رھنورد از ابرجھان شمارۀ یک در اولین تلاش

موفق نمی شود. رھنوردانی کھ بھ روح دست می یابند بھ ندرت در یافتن پسر شکست می خورند. از
میان آنھایی کھ در اولین ماجرا شکست می خورند، تقریباً ھمگی از ابرجھانھای سھ و پنج می آیند.
اکثریت عظیم آنھایی کھ بعد از یافتن روح و پسر ھر دو در اولین ماجرا برای دستیابی بھ پدر

شکست می خورند، از ابرجھان شمارۀ شش می آیند، گر چھ تعداد اندکی از شمارھ ھای دو و سھ بھ
ھمین منوال ناموفق ھستند. و تمامی این امر بھ نظر می رسد بھ وضوح نشان دھد کھ برای این

ناکامیھای ظاھری دلایل خوب و مکفی وجود دارد؛ در واقع تأخیرات صرفاً گریز ناپذیر.

کاندیداھای شکست خورده برای ماجرای الوھیت تحت حوزۀ مسئولیت رئیسان مأموریت،
گروھی از سوپرنافیمھای اولیھ، قرار داده می شوند، و برای دورھ ای کھ کمتر از یکھزار سال
نیست بھ کار قلمروھای فضا بازگردانده می شوند. آنھا ھرگز بھ ابرجھان زادگاه خویش باز نمی 

گردند، بلکھ ھمیشھ بھ آن ابرآفرینشی کھ در آمادگی برای دومین ماجرای الوھیت برای آموزش
مجدد آنھا از ھمھ مساعدتر است باز می گردند. بھ دنبال این سرویس، آنھا بنا بھ خواست خودشان



بھ دایرۀ بیرونی ھاونا باز می گردند، فوراً بھ دایرۀ دوران زندگانی مختل شدۀ خویش اسکورت می 
شوند، و بھ یکباره آماده سازیھای خود را برای ماجرای الوھیت از سر می گیرند. سوپرنافیمھای

دوم در دومین تلاش برای ھدایت موفقیت آمیز افراد تحت سرپرستی خود ھرگز شکست نمی خورند،
و ھمان خادمان سوپر سرافی و راھنمایان دیگر در طول این ماجرای دوم ھمیشھ این کاندیداھا را

ھمراھی می کنند.

9- راھنمایان پدر

ھنگامی کھ روان رھنورد بھ سومین دایرۀ ھاونا دست می یابد، تحت سرپرستی راھنمایان پدر، کھ
کھنسالتر، بسیار با مھارت، و با تجربھ ترین خادمان سوپر سرافی ھستند قرار می گیرد. در کرات
این مدار راھنمایان پدر مدارس خرد و کالجھای تکنیک را حفظ می کنند، و کلیۀ موجوداتی کھ در

جھان مرکزی اقامت دارند بھ عنوان آموزگار در آن خدمت می کنند. در این ماجرای متعالی نیل بھ
ابدیت ھیچ چیز کھ برای یک مخلوق زمان مفید باشد نادیده انگاشتھ نمی شود.

نیل بھ پدر جھانی پاسپورت عبور بھ ابدیت است، گر چھ مدارھای باقیمانده باید پیموده شوند. از
این رو در کرۀ پیشگام دایرۀ شمارۀ سھ این یک رویداد بسیار مھم است آنگاه کھ گروه سھ گانۀ

ترانزیت اعلام می دارند کھ آخرین کار مخاطره آمیز زمان در شرف وقوع است؛ کھ مخلوق
دیگری از فضا از میان دروازھ ھای ابدیت در صدد ورود بھ بھشت است.

آزمون زمان تقریباً بھ پایان رسیده است؛ مسابقھ برای رسیدن بھ ابدیت تقریباً بھ سرانجام رسیده
است. روزھای عدم اطمینان دارند بھ پایان می رسند؛ وسوسۀ تردید کردن در حال ناپدید شدن

است؛ فرمان کامل باشید مورد اطاعت واقع شده است. مخلوق زمان و شخصیت مادی عیناً از
پایین ترین بخش وجود ھوشمند از کرات تکاملی فضا فراز یافتھ است، و بدین ترتیب ممکن بودن

طرح فراز را اثبات نموده است، در حالی کھ عدالت و بھ حق بودن این فرمان پدر جھانی بھ
مخلوقات دون پایۀ خویش را در کرات برای ابد نشان داده است: ”کامل باشید، حتی آن گونھ کھ

من کاملم.“

گام بھ گام، زندگی بھ زندگی، و کره بھ کره دوران زندگانی فراز گرایانھ مورد استیلا واقع شده
است، و ھدف الوھیت بھ دست آمده است. نجات بھ طور تمام و کمال کامل است، و کمال در
تعالیتِ ربانیت سرشار است. زمان در ابدیت گم گشتھ است؛ فضا در ھویت پرستش گرانھ و

توازن با پدر جھانی در کام کشیده شده است. پخشھای خبری ھاونا گزارشات شکوھمندانۀ فضایی
را بھ درخشش درمی آورند، این خبر خوش کھ مخلوقات ھوشمند حاوی طبیعت حیوانی و منشأ

مادی بھ راستی از طریق فراز تکاملی بھ طور واقعی و برای ابد فرزندان کامل شدۀ خداوند شدھ 
اند.

10- مشاوران و رایزنان



مشاوران و رایزنان سوپر سرافی دومین دایره آموزشگران فرزندان زمان پیرامون دوران
زندگانی ابدیت ھستند. دستیابی بھ بھشت مستلزم نوع جدید و بالاتری از مسئولیتھا است، و اقامت

موقت در دایرۀ دوم برای دریافت مشاورۀ سودمند این سوپرنافیمھای وقف شده فرصت مکفی
فراھم می سازد.

آنھایی کھ در اولین تلاش برای دستیابی بھ الوھیت ناموفق ھستند پیش از این کھ بھ خدمت
ابرجھان بازگردانده شوند از دایرۀ عدم کامیابی مستقیماً بھ دومین دایره پیشروی می کنند. از این
رو مشاوران و رایزنان ھمچنین بھ عنوان مشاوران و تسلی دھندگان این رھنوردان ناکام شده

خدمت می کنند. آنھا تازه با بزرگترین ناکامی خویش رو بھ رو شدھ اند، کھ بھ ھیچ وجھ از لیست
طولانی چنین تجاربی کھ از آن صعود کردند متفاوت نیست؛ ھمچون از یک نردبان، از ھرج و

مرج بھ شکوه — بھ جز در عظمت آن. آنھا ھستند کھ فنجان تجربی را تا تھ آن سر کشیدھ اند؛ و
من مشاھده کردھ ام کھ آنھا بھ عنوان بالاترین نوع خادمان با محبت نسبت بھ فرزندان زمان و

ناکامیھای گذرا بھ خدمات ابرجھانھا موقتاً باز می گردند.

افراد ناکام بعد از یک اقامت موقت طولانی مدت در مدار شمارۀ دو توسط شوراھای کمال کھ در
کرۀ پیشگام این دایره ساکنند مورد بازبینی واقع می شوند و بھ عنوان کسانی کھ آزمون ھاونا را

گذراندھ اند تصدیق می شوند؛ و این امر تا جایی کھ بھ وضعیت غیر روحی مربوط می شود، ھمان
مرتبت را در جھانھای زمان بھ آنھا می دھد کھ گویا آنھا در واقع در ماجرای الوھیت موفق شدھ 
اند. روح چنین کاندیداھایی کاملاً مورد قبول بود؛ شکست آنھا ذاتی فازی از تکنیک برخورد یا

بخشی از پیشینۀ تجربی آنان بود.

آنھا سپس توسط مشاوران دایره نزد رئیسان مأموریت در بھشت برده می شوند و بھ خدمت زمان
در کرات فضا بازگردانده می شوند؛ و آنھا با شادی و خوشحالی بھ کارھای روزگاران و اعصار
پیشین می روند. در روز دیگر آنھا بھ دایرۀ بزرگترین ناکامی خویش باز خواھند گشت و از نو بھ

ماجرای الوھیت مبادرت خواھند ورزید.

برای رھنوردان موفق در مدار دوم محرک عدم اطمینان تکاملی پایان یافتھ است، اما ماجرای
مأموریت ابدی ھنوز آغاز نشده است؛ و در حالی کھ اقامت موقت در این دایره کاملاً لذت بخش و

بسیار سودمند است، آن فاقد برخی از شور و شوقھای قابل پیش بینی دایرھ ھای پیشین می باشد.
رھنوردان بسیاری ھستند کھ در چنین زمانی با یک حسادت شادی بخش بھ تقلای طولانی

طولانی بھ گذشتھ می نگرند، و بھ راستی آرزو می کنند کھ بھ طریقی می توانستند بھ کرات زمان
بازگردند و آن را تماماً از نو شروع کنند، درست ھمانطور کھ شما انسانھا در ھنگام نزدیکی بھ
کھنسالی گاھی اوقات تقلاھای جوانی و حیات آغازین را مرور می کنید و بھ راستی آرزو می کنید

کھ می توانستید زندگی خویش را بار دیگر از سر گیرید.

اما پیمایش درونی ترین دایره درست در پیش رو قرار دارد، و بھ زودی پس از آن آخرین خواب
گذار پایان خواھد یافت، و ماجرای جدید دوران زندگانی جاودانھ آغاز خواھد شد. مشاوران و

رایزنان در دایرۀ دوم آماده سازی افراد تحت سرپرستی خویش را برای این استراحت بزرگ و



نھایی آغاز می کنند، خواب اجتناب ناپذیر کھ ھمواره میان مراحل دورھ ایِ دوران زندگانی فراز
یابنده واقع شده است.

ھنگامی کھ آن رھنوردان فراز یابندھ ای کھ بھ پدر جھانی دست یافتھ اند تجربۀ دومین دایره را
کامل می کنند، راھنمایان فارغ التحصیلی پیوستھ حاضر آنھا فرمان پذیرش آنھا را بھ دایرۀ نھایی
صادر می کنند. این راھنمایان افراد تحت سرپرستی خویش را بھ دایرۀ درونی شخصاً ھدایت می 

کنند و در آنجا آنھا را تحت سرپرستی خدمۀ استراحت، آخرین رستھ از آن سوپرنافیمھای دوم کھ
بھ خدمت رھنوردان زمان در مدارھای کرات ھاونا گمارده شدھ اند، قرار می دھند.

11- خدمۀ استراحت

بخش عمدۀ وقت یک فراز یابنده در مدار آخر بھ تداوم مطالعۀ مشکلاتِ در شرف وقوع اقامت
در بھشت وقف می شود. یک گروه عظیم و متنوع از موجودات، کھ اکثریت آنھا آشکار نشدھ اند
ساکنان دائم و موقت این حلقۀ درونی کرات ھاونا می باشند. و در ھم آمیختن این انواع گوناگون

برای خدمۀ سوپرسرافی استراحت یک محیط غنی کاری فراھم می سازد  کھ آنان در پیشبرد
آموزش رھنوردان فراز یابنده بھ طور مؤثر بھ کار می گیرند، بھ ویژه در رابطھ با مشکلات تنظیم

نسبت بھ گروھھای بسیاری از موجودات کھ بھ زودی در بھشت مورد مواجھھ قرار خواھند
گرفت.

پسران مخلوق - تثلیث یافتھ در زمرۀ آنھایی ھستند کھ در این مدار درونی اقامت دارند.
سوپرنافیمھای اولیھ و دوم سرپرستان عمومی سپاه مشترک این پسران، از جملھ فرزندان تثلیث

یافتۀ پایان دھندگان انسانی و نوادگان مشابھ شھروندان بھشت می باشند. برخی از این پسران توسط
تثلیث احاطھ شدھ اند و بھ ابردولتھا گمارده شدھ اند؛ دیگران بھ طرق گوناگون مأموریت یافتھ اند،
اما اکثریت عظیم آنان در سپاه مشترک کرات کامل مدار درونی ھاونا در حال گرد آمدن ھستند.

اینجا، تحت سرپرستی سوپرنافیمھا، آنھا در حال آمادگی برای یک کار آینده توسط یک سپاه ویژه
و بی نام از شھروندان والای بھشت می باشند کھ پیش از ایام گرندفاندا، اولین دستیاران اجرایی برای

جاودانھ ھای ایامھا بودند. دلایل بسیاری برای این حدس و گمان وجود دارد کھ این دو گروه بی 
نظیر از موجودات تثلیث یافتھ در آیندۀ دور با ھم کار خواھند کرد، کھ کمترین آنھا سرنوشت

مشترکشان در ذخیرھ ھای سپاه بھشتی پایان دھندگان تثلیث یافتھ نیست.

در این درونی ترین مدار، رھنوردان فراز یابنده و فرود یابنده، ھر دو، با یکدیگر و با پسران
مخلوق - تثلیث یافتھ روابط دوستانھ برقرار می کنند. این پسران ھمانند والدین خویش از معاشرت

متقابل سود بسیاری می برند، و مأموریت ویژۀ سوپرنافیمھا این است کھ برادری پسران تثلیث یافتۀ
پایان دھندگان انسانی و پسران تثلیث یافتۀ شھروندان بھشت را تسھیل و تضمین نمایند. خدمۀ

سوپر سرافی استراحت آنقدر کھ درگیر ترویج معاشرت فھیمانۀ خویش با گروھھای متنوع ھستند
زیاد درگیر آموزش خود نیستند.



انسانھا این فرمان بھشت را دریافت کردھ اند: ”کامل باشید، حتی آنطور کھ پدر بھشتی شما کامل
است.“ سوپرنافیم سرپرست برای این پسران تثلیث یافتۀ سپاه مشترک ھرگز اعلان این امر را

متوقف نمی کند: ”برادران فراز یابندۀ خویش را درک کنید، حتی آنطور کھ پسران بھشتی آفریننده
آنھا را می شناسند و بھ آنھا مھر می ورزند.“

مخلوق انسانی باید خداوند را بیابد. پسر آفریننده ھرگز متوقف نمی شود تا این کھ او انسان — پایین 
ترین مخلوق صاحب اراده — را بیابد. بدون شک، پسران آفریننده و فرزندان انسانی آنھا برای

یک خدمت آینده و ناشناختۀ جھانی در حال آمادگی می باشند. آنھا ھر دو گسترۀ جھان تجربی را می 
پیمایند و بدین نحو برای مأموریت ابدی خویش پرورش و آموزش می یابند. در سرتاسر جھانھا این

آمیختگی بی نظیر موجود بشری و الھی، معاشرت مخلوق و خالق، در حال رخ دادن است.
انسانھای بی فکر تجلی بخشش و ملاطفت الھی، بھ ویژه نسبت بھ فرد ضعیف و بھ جانبداری از

فرد محتاج را نشانگر خدایی با ویژگیھای انسانی تلقی کردھ اند. چھ اشتباھی! این چنین جلوھ ھای
بخشش و گذشت در عوض باید توسط موجودات بشری بھ عنوان گواه این امر تلقی شود کھ انسان

فانی توسط روح خدای زنده مورد سکنی واقع شده است؛ و این کھ مخلوق، در نھایت، توسط
ربانیت برانگیختھ شده است.

نزدیک بھ پایان اقامت موقت در اولین دایره رھنوردان فراز یابنده در ابتدا برانگیزندگان
استراحت از نوع اولیۀ سوپرنافیمھا را ملاقات می کنند. اینھا فرشتگان بھشت ھستند کھ بیرون می 
آیند تا بھ آنھایی کھ در آستان ابدیت ایستادھ اند خوشامد گویند و آمادگی آنھا را برای خواب گذار
آخرین رستاخیز کامل سازند. شما بھ راستی یک فرزند بھشت نیستید تا این کھ دایرۀ درونی را

پیموده باشید و رستاخیز ابدیت را از خواب نھایی زمان تجربھ کرده باشید. رھنوردان کامل شده
این استراحت را آغاز می کنند، در اولین دایرۀ ھاونا بھ خواب می روند، اما در سواحل بھشت بیدار
می شوند. از میان کلیۀ کسانی کھ بھ جزیرۀ جاودانھ فراز می یابند، تنھا آنھایی کھ بدین نحو وارد می 
شوند فرزندان ابدیت ھستند؛ دیگران بھ عنوان دیدارگر، بھ عنوان میھمان بدون وضعیت اقامتی،

می روند.

و اکنون، در اوج دوران زندگانی ھاونا، ھمینطور کھ شما انسانھا در کرۀ پیشگام مدار درونی بھ
خواب می روید، آنطور کھ در کرات منشأ خویش چشمانتان را در خواب طبیعی مرگ انسانی
بستید و بھ خواب خویش فرو رفتید، و یا ھنگامی کھ در آمادگی برای سفر بھ ھاونا بھ خواب

طولانی گذار فرو رفتید، بھ تنھایی بھ خواب مرگ فرو نمی روید. اکنون ھمینطور کھ شما برای
خوابِ دستیابی آماده می شوید، ھمدم طولانی مدت شما از اولین دایره، خادم با عظمت استراحت،
بھ کنار شما می آید. او آماده می شود تا در یگانگی با شما بھ خواب فرو رود، بھ عنوان پیمان ھاونا

کھ گذار شما تکمیل گردیده، و این کھ شما فقط در انتظار ریزه کاریھای نھایی کمال ھستید.

اولین گذار شما در واقع مرگ بود، دومین گذار یک خواب ایدھ آل، و اکنون سومین دگردیسی،
استراحت حقیقی، آرامش اعصار است.

[عرضھ شده توسط یک کامل کنندۀ خرد از یوورسا.]



نسخۀ پیشنویس

کتاب یورنشیا
مقالۀ 27

خدمت روحانی سوپرنافیمھای اولیھ

سوپرنافیمھای اولیھ خادمان آسمانی الوھیتھا در جزیرۀ جاودان بھشت ھستند. ھرگز دانستھ نشده
کھ آنھا از راھھای نور و درستکاری منحرف شوند. ثبت حضور و غیاب ھا تکمیل شده است؛ از

ابدیت حتی یکی از این سپاھیان بلند مرتبھ از دست نرفتھ است. این سوپرنافیمھای والا موجوداتی
کامل ھستند، متعالی در کمال، اما آنھا ابسونایت نیستند، و مطلق ھم نیستند. این فرزندان روح

بیکران کھ حاوی جوھر کمال ھستند، در کلیۀ فازھای وظایف چندگانۀ خویش بھ جای یکدیگر و
بھ طور داوطلبانھ کار می کنند. آنھا بھ طور گسترده خارج از بھشت کار نمی کنند، گر چھ در

گردھماییھای گوناگون ھزاره ای و تجدید دیدارھای گروھی جھان مرکزی شرکت می کنند. آنھا
ھمچنین بھ عنوان پیام آوران ویژۀ الوھیتھا، و در تعداد کثیر فراز می یابند تا مشاوران تکنیکی

شوند.

در کراتی کھ بھ دلیل شورش در انزوا قرار دارند سوپرنافیمھای اولیھ ھمچنین در فرماندھی
گروھھای عظیم سرافی قرار داده شده اند و در آنجا خدمت می کنند. ھنگامی کھ یک پسر بھشت بھ
چنین کره ای اعطا می شود، مأموریتش را کامل می سازد، نزد پدر جھانی صعود می کند، پذیرفتھ
می شود، و بھ عنوان نجات دھندۀ اعتبار یافتۀ این کرۀ منزوی باز می گردد، یک سوپرنافیم اولیھ
برای بھ عھده گرفتن فرماندھی ارواح خادمی کھ در کرۀ بھ تازگی اصلاح شده مشغول بھ کارند
ھمیشھ توسط رئیسان تکلیف گمارده می شود. در این سرویس ویژه سوپرنافیمھا مرتباً جا بھ جا

می شوند. در یورنشیا در حال حاضر ”رئیس سرافیمھا“ دومین فرد از این رستھ است کھ از
دوران اعطای میکائیل مسیح مشغول بھ کار می باشد.

سوپرنافیمھای اولیھ از ابدیت در جزیرۀ نور خدمت کرده اند و در مأموریتھای رھبری بھ کرات
فضا اعزام گشتھ اند، اما در چھارچوب طبقھ بندی کنونی فقط از ھنگام ورود رھنوردان ھاونایی
زمان بھ بھشت عمل کرده اند. این فرشتگان والا اکنون عمدتاً در ھفت رستۀ زیرینِ خدمت کار

می کنند:

1- رھبران پرستش.



2- استادان فلسفھ.

3- نگاھدارندگان دانش.

4- مدیران رفتار.

5- مفسران اخلاقیات.

6- رئیسان تکلیف.

7- برانگیزندگان استراحت.

تا وقتی کھ رھنوردان فراز یابنده در واقع بھ اقامت در بھشت دست یابند تحت نفوذ مستقیم این
سوپرنافیمھا قرار نمی گیرند، و آنگاه آنھا تحت سرپرستی این فرشتگان، بھ ترتیب معکوس ذکر

نامشان، از میان یک تجربۀ آموزشی عبور می کنند . بدین معنی کھ شما تحت سرپرستی
برانگیزندگان استراحت بھ دوران زندگانی خود در بھشت وارد می شوید، و بعد از طی دورانھای
پیاپی با رستھ ھایی کھ بین آنھا می آیند دورۀ آموزشی را با رھبران پرستش بھ پایان می رسانید. بھ

دنبال آن شما آماده اید کھ دوران زندگانی پایان ناپذیر یک پایان دھنده را آغاز کنید.

1- برانگیزندگان استراحت

برانگیزندگان استراحت بازرسان بھشت ھستند کھ از جزیرۀ مرکزی بھ مدار درونی ھاونا اعزام
می شوند، و در آنجا با ھمکارانشان، خدمۀ استراحت، کھ متعلق بھ رستۀ دوم سوپرنافیمھا ھستند،

تشریک مساعی می کنند. یک چیز ضروری برای لذت بردن از بھشت استراحت است، استراحت
الھی؛ و این برانگیزندگان استراحت آخرین آموزشگرانی ھستند کھ رھنوردان زمان را برای

ارائھ نمودن بھ ابدیت آماده می سازند. آنھا کارشان را در آخرین دایرۀ کمال جھان مرکزی آغاز
می کنند و ھنگامی کھ رھنورد از آخرین خواب گذار بیدار می شود آن را ادامھ می دھند. این

خوابی است کھ یک مخلوق فضا را فارغ التحصیل می سازد و بھ داخل قلمرو جاودان عرضھ
می کند.

طبیعتِ استراحت ھفتگانھ است: در رستھ ھای پایین ترِ حیات استراحتِ خوابیدن و سرگرمی وجود
دارد، در موجودات بالاتر اکتشاف، و در بالاترین نوع شخصیت روحی پرستش وجود دارد.
ھمچنین استراحتِ نرمالِ دریافت انرژی وجود دارد، از نو شارژ کردن موجودات با انرژی

فیزیکی یا روحی. و سپس خواب انتقال وجود دارد، خواب ناخودآگاه در ھنگام احاطھ شدن با
پوشش سرافیمی در ھنگام گذار از یک کره بھ کرۀ دیگر. کاملاً متفاوت از تمامی اینھا خواب

عمیق دگردیسی است، استراحت انتقال از یک حالت وجود بھ دیگری، از یک حیات بھ دیگری،



از یک وضعیت وجود بھ دیگری، خوابی کھ پیوستھ ملازم با انتقال از وضعیت واقعی جھانی
در مقایسھ با تکامل از طریق مراحل گوناگون ھر یک از وضعیتھا است.

اما آخرین خواب دگرگون کننده چیزی بیشتر از آن خوابھای انتقالی پیشین است کھ دستیابیھای
پیاپی وضعیتیِ دوران زندگانی فرازگرایانھ را نشان کرده اند؛ مخلوقات زمان و فضا بدین طریق

درونی ترین حاشیھ ھای وجود گذرا و کیھانی را در می نوردند تا در منزلگاھھای بدون زمان و
بدون مکان بھشت بھ وضعیت اقامتی دست یابند. برانگیزندگان و خدمۀ استراحت درست ھمانقدر

برای این دگردیسی فرازگرایانھ ضروری ھستند کھ سرافیمھا و موجودات مربوطھ برای نجات
مخلوق فانی از مرگ می باشند.

شما در آخرین مدار ھاونا بھ خواب می روید و برای ابد در بھشت دوباره زنده می شوید. و
ھمینطور کھ بھ طور روحی در آنجا تجدید شخصیت می یابید، فوراً آن برانگیزندۀ استراحت را
خواھید شناخت کھ بھ عنوان خود سرافیم اولیھ ای کھ در درونی ترین مدار ھاونا خواب نھایی را
ایجاد کرد ورود شما را بھ سواحل جاودان خوشامد می گوید ؛ و ھمینطور کھ شما بار دیگر آماده

شدید تا نگھداری از ھویت خویش را بھ دستان پدر جھانی بسپارید آخرین گسترۀ بزرگ ایمان را
بھ یاد خواھید آورد.

آخرین استراحت زمان مورد بھره وری واقع شده است؛ آخرین خواب گذار تجربھ شده است؛
اکنون شما در سواحل منزلگاه جاودانھ بھ سوی زندگی ابدی بیدار می شوید. ”و دیگر ھیچ خوابی
وجود نخواھد داشت. حضور خداوند و پسر او در برابر شما قرار دارد، و شما برای ابد خادمان

او ھستید؛ شما چھرۀ او را دیده اید، و نام او روح شماست. در آنجا دیگر شب وجود نخواھد
داشت؛ و آنھا بھ نور خورشید نیاز نخواھند داشت، زیرا منبع و مرکز بزرگ بھ آنھا نور می دھد؛

آنھا برای ابد و ھمیشھ زندگی خواھند کرد. و خداوند تمامی اشکھا را از چشمانشان پاک خواھد
کرد؛ دیگر ھیچ مرگی وجود نخواھد داشت، و یا اندوه یا گریھ ای، و ھیچ دردی وجود نخواھد

داشت، زیرا چیزھای پیشین از میان رفتھ اند.“

2- رئیسان تکلیف

این گروھی است کھ توسط رئیس سوپرنافیمھا، ”فرشتۀ الگوی اولیھ“، گھگاه تعیین شده است تا
بر سازمان کلیۀ سھ رستھ از این فرشتگان — اول، دوم، و سوم — نظارت کند. سوپرنافیمھا، بھ

عنوان یک گروه، کاملاً خود مختار و خود تنظیم کننده ھستند، بھ جز در کارکردھای رئیس
مشترکشان، اولین فرشتۀ بھشت، کھ ھمواره سرپرستی کلیۀ این شخصیتھای روحی را بھ عھده

دارد.

پیش از آن کھ ساکنان انسانیِ جلال یافتۀ بھشت بھ سپاه نھایت پذیرفتھ شوند فرشتگانِ تکلیف با
آنھا کار زیادی دارند. مطالعھ و آموزش مشغلھ ھای منحصر بھ فرد تازه واردھای بھشت نیستند؛
سرویس ھمچنین نقش ضروری خود را در تجارب آموزشی پیش پایانی بھشت بازی می کند. و



من مشاھده کرده ام کھ ھنگامی کھ انسانھای فراز یابنده از دوره ھای استراحت برخوردار
می شوند، یک تمایل ذاتی برای دوستی و معاشرت با سپاه ذخیرۀ رئیسان سوپر سرافی تکلیف

نشان می دھند.

ھنگامی کھ شما فراز یابندگان انسانی بھ بھشت دست می یابید، روابط اجتماعی شما قدر بسیار
زیادی شامل بیش از تماس با یک گروه عظیم از موجودات جلال یافتھ و الھی و با یک تودۀ آشنا

از انسانھای جلال یافتۀ ھمنوع می شود. شما ھمچنین باید با بیش از سھ ھزار رستۀ مختلف از
شھروندان بھشت، با گروھھای گوناگون تعالی جویان، و با انواع بیشمار دیگر ساکنان بھشت،

دائمی و موقت، کھ در یورنشیا آشکار نشده اند، دوستی و معاشرت کنید. بعد از تماس مداوم با این
ھوشمندان توانمند بھشت بسیار آرامبخش است کھ با انواع ذھنی فرشتگان دیدار کنید؛ آنھا

انسانھای زمان را بھ یاد سرافیمھایی می آورند کھ چنین تماس طولانی و چنین معاشرت طراوت
بخشی را با آنان داشتھ اند.

3- مفسران اخلاقیات

شما ھر چھ در طبقھ بندی حیات بالاتر روید، باید توجھ بیشتری بھ اخلاقیات جھان مبذول شود.
آگاھی اخلاقی صرفاً شناخت توسط ھر فرد از حقوقی است کھ ذاتی وجود ھر فرد و کلیۀ افراد

دیگر است. اما اخلاقیات معنوی بسیار فراتر از مفھوم انسانی و حتی مورانشیاییِ مذاھب شخصی
و گروھی است.

اخلاقیات بھ گونھ ای شایستھ آموزش داده شده است و توسط رھنوردان زمان در صعود
طولانی شان بھ جلال و شکوه بھشت بھ قدر مکفی فرا گرفتھ شده است. بھ تدریج کھ این دوران

زندگانیِ بھ سوی درون - فراز یابنده از کرات زادگاه فضا ھویدا شده است، فراز یابندگان، گروه
بعد از گروه، بھ افزایش دایرۀ پیوستھ گسترش یابندۀ دستیاران جھانی خویش ادامھ داده اند. ھر
گروه جدید از ھمکاران کھ مورد دیدار واقع می شود یک سطح دیگر از اخلاقیات را کھ باید

شناختھ شود و مورد اطاعت واقع شود اضافھ می کند، تا این کھ تا ھنگام بھ بھشت رسیدن
انسانھای فرازگرا، بھ راستی آنھا بھ کسی نیاز دارند کھ در رابطھ با تفاسیر اخلاقی برای آنھا

مشاورۀ سودمند و دوستانھ فراھم سازد. آنھا نیاز ندارند کھ بھ آنان اخلاقیات آموزش داده شود، اما
بھ تدریج کھ آنھا با کار توان فرسای برقراری تماس با چیزھای زیادی کھ تازه است رو بھ رو

می شوند، نیاز دارند کھ آنچھ را کھ با زحمت زیاد یاد گرفتھ اند بھ گونھ ای صحیح برای آنھا
تفسیر شود.

در طول آن دورۀ پر رویداد کھ از نیل بھ وضعیت اقامتی تا فراخوانی رسمی بھ سپاه انسانی پایان
دھندگان امتداد می یابد مفسران اخلاقیات در یاری رساندن بھ تازه واردھای بھشت در زمینۀ

انطباق با گروھھای بیشمار از موجودات با عظمت از کمک پر ارزشی برخوردارند. رھنوردان
فراز یابنده بسیاری از انواع بیشمار از شھروندان بھشت را در ھفت مدار ھاونا از پیش ملاقات

کرده اند. انسانھای جلال یافتھ ھمچنین از تماس صمیمانھ با پسران مخلوق – تثلیث یافتۀ سپاه



مشترک در مدار درونی ھاونا، یعنی جایی کھ این موجودات بخش عمدۀ آموزش خود را دریافت
می کنند، برخوردار گشتھ اند. و رھنوردان فراز یابنده با ساکنان بیشمار آشکار ناشدۀ سیستم بھشت

- ھاونا در مدارھای دیگر دیدار داشتھ اند کھ در آمادگی برای تکالیف آشکار ناشدۀ آینده آموزش
گروھی را در آنجا دنبال می کنند.

کلیۀ این ھمدمیھای آسمانی بھ گونھ ای ثابت متقابل ھستند. شما بھ عنوان انسانھای فراز یابنده نھ
تنھا از این ھمدمان پیاپی جھان و این رستھ ھای بیشمار از معاشرانِ بھ طور فزاینده الھی سود

می برید، بلکھ ھمچنین بھ ھر یک از این موجودات برادرانھ چیزی از شخصیت و تجربۀ خودتان
را می دھید کھ ھر یک از آنھا را بھ سبب معاشرت با یک انسان فراز یابنده از کرات تکاملی

زمان و فضا برای ھمیشھ متفاوت و بھتر می سازد.

4- مدیران رفتار

انسانھای فراز یابنده بھ دنبال آموزش یابی کامل در اخلاقیات روابط بھشت — نھ تشریفات
بی معنی یا فرامین کاستھای مصنوعی بلکھ ویژگیھای ذاتی — این را سودمند می یابند کھ مشاورۀ

مدیران سوپر سرافی رفتار را دریافت کنند. این مدیران اعضای جدید جامعۀ بھشت را در
کاربردھای رفتار کامل موجودات والایی کھ در جزیرۀ مرکزی نور و حیات موقتاً اقامت دارند

آموزش می دھند.

ھارمونی موضوع اصلی جھان مرکزی است، و در بھشت نظمی قابل کشف مستولی است. رفتار
صحیح از طریق دانش، بھ وسیلۀ فلسفھ، تا بلندیھای معنویِ پرستش خود انگیختھ برای پیشرفت
ضروری است. در نزدیکی بھ الوھیت یک تکنیک الھی وجود دارد؛ و رھنوردان برای نیل بھ

این تکنیک باید در انتظار ورود بھ بھشت باقی بمانند. روح آن در دایره ھای ھاونا داده شده است،
اما ریزه کاریھای نھایی آموزش رھنوردان زمان فقط بعد از این کھ آنھا بھ راستی بھ جزیرۀ نور

دست یابند می تواند بھ کار برده شود.

تمامی رفتار بھشت کاملاً خود انگیختھ، و از ھر جھت طبیعی و آزاد است. اما در جزیرۀ جاودان
ھنوز یک راه صحیح و کامل برای انجام کارھا وجود دارد، و مدیران رفتار پیوستھ در کنار

”غریبھ ھا در درون دروازه ھا“ ھستند تا آنھا را آموزش دھند و چنان گامھای آنان را ھدایت کنند
کھ آنھا را در راحتی کامل قرار دھند و در ھمان حال رھنوردان را قادر سازند کھ از آن

سردرگمی و عدم اطمینان اجتناب کنند کھ در غیر این صورت اجتناب ناپذیر می باشد. فقط از
طریق چنین ترتیبی می توان از سردرگمی بی پایان اجتناب ورزید؛ و سردرگمی ھرگز در بھشت

پدیدار نمی گردد.

این مدیران رفتار بھ راستی بھ عنوان آموزگاران و راھنمایان جلال یافتھ خدمت می کنند. آنھا در
رابطھ با صف آرایی تقریباً بی پایانی از وضعیتھای جدید و کاربردھای ناآشنا عمدتاً درگیر

آموزش ساکنان انسانی جدید می باشند . بھشت بھ رغم تمامی آماده سازی طولانی برای آن و سفر



طولانی بھ آن، برای آنھایی کھ سرانجام بھ وضعیت اقامتی دست می یابند ھنوز بھ گونھ ای
غیرقابل توصیف عجیب و بھ گونھ ای غیرقابل انتظار جدید است.

5- نگاھدارندگان دانش

نگاھدارندگان سوپر سرافی دانش ”رسالھ ھای زندۀ“ بالاتری ھستند کھ توسط کلیۀ کسانی کھ در
بھشت اقامت دارند شناختھ شده ھستند و خوانده می شوند. آنھا نگارشات الھی حقیقت ھستند،

کتابھای زندۀ دانش واقعی. شما دربارۀ نگارشات در ”کتاب حیات“ شنیده اید. نگاھدارندگان دانش
فقط چنین کتابھای زنده ای ھستند، اسناد کمال کھ در لوحھ ھای جاودان حیات الھی و اطمینان عالی

نقش بستھ اند. آنھا در واقع کتابخانھ ھای زنده و اتوماتیک ھستند. واقعیات جھانھا در این
ً سوپرنافیمھای اولیھ نھادین است، و در واقع در این فرشتگان ثبت شده  است؛ و ھمچنین اساسا
غیرممکن است کھ دروغ در اذھان این گنجینھ ھای کامل و سرشار حقیقت ابدیت و ھوشمندی

زمان جای گیرد.

این نگاھدارندگان درسھای غیررسمی آموزشی را برای ساکنان جزیرۀ جاودان اجرا می کنند، اما
کارکرد اصلی آنھا ارجاع دادن و تعیین درستی چیزھا است. ھر اقامت کنندۀ موقت در بھشت

ممکن است بنا بھ اراده اش گنجینۀ زندۀ واقعیت یا حقیقت ویژه ای را کھ مایل بھ دانستن آن باشد
در کنارش داشتھ باشد. در بالاترین حد شمالی جزیره یابندگان زندۀ دانش موجود ھستند. آنھا مدیر

گروھی را کھ اطلاعات مورد درخواست را در دست دارد تعیین خواھند کرد، و موجودات
برجستھ ای کھ خود آن چیزی ھستند کھ شما می خواھید بدانید فوراً ظاھر خواھند شد. شما
دیگر نباید در پی دریافت آگاھی از صفحات نوشتھ شده باشید؛ شما اکنون با ھوشمندی زنده بھ

طور رو در رو رابطۀ نزدیک برقرار می کنید. بدین ترتیب شما بالاترین دانش را از موجودات
زنده ای کھ نگاھدارندگان نھایی آن ھستند بھ دست می آورید.

ھنگامی کھ شما آن سوپرنافیمی را کھ دقیقاً چیزی است کھ شما مایل بھ تعیین درستی آن ھستید
پیدا می کنید ، تمامی واقعیات شناختھ شدۀ تمامی جھانھا را موجود خواھید یافت، زیرا این

نگاھدارندگان دانش چکیدۀ نھایی و زندۀ شبکۀ عظیم فرشتگان نگارشگری ھستند کھ از سرافیمھا
و سکنافیمھای جھانھای محلی و ابرجھانھا تا نگارشگران اصلی سوپرنافیمھای سوم در ھاونا

دامنھ می یابند. و این انباشت زندۀ دانش از نگارشات رسمی بھشت، خلاصۀ فزایندۀ تاریخ جھانی،
مجزا است.

منشأ خردمندی حقیقت در ربانیت جھان مرکزی است، اما شروع دانش، دانش تجربی، عمدتاً در
قلمروھای زمان و فضا است. از این رو ضرورت برای حفظ سازمانھای پھناور سرافیمھا و

سوپرنافیمھای نگارشگر در ابرجھان کھ توسط نگارشگران آسمانی برپا شده اند روشن می شود.

این سوپرنافیمھای اولیھ کھ بھ طور ذاتی صاحب دانش جھان ھستند ھمچنین مسئول سازماندھی و
طبقھ بندی آن می باشند. آنھا در منصوب نمودن خود بھ عنوان کتابخانۀ زندۀ مرجع جھان جھانھا



دانش را در ھفت رستۀ بزرگ طبقھ بندی نموده اند کھ ھر یک حدوداً یک میلیون بخش فرعی
دارد. سھولتی کھ بھ واسطۀ آن ساکنان بھشت می توانند با این گنجینۀ عظیم دانش مشورت نمایند

صرفاً بھ سبب تلاشھای داوطلبانھ و خردمندانۀ نگاھدارندگان دانش می باشد. نگاھدارندگان
ھمچنین آموزگاران والای جھان مرکزی ھستند، و گنجینھ ھای زندۀ خود را بھ کلیۀ موجودات در

ھر یک از مدارھای ھاونا آزادانھ اھدا می کنند، و آنھا بھ طور گسترده، گر چھ بھ طور
غیرمستقیم، توسط دادگاھھای قدمای ایامھا مورد استفاده قرار می گیرند. اما این کتابخانۀ زنده، کھ
برای جھان مرکزی و ابرجھانھا موجود است، برای آفرینشھای محلی قابل دسترسی نیست. فواید

دانش بھشت فقط بھ طور غیرمستقیم و انعکاسی در جھانھای محلی بھ دست می آید.

6- استادان فلسفھ

بعد از رضایت کامل پرستش، وجد و شعفِ فلسفھ قرار دارد. شما ھرگز زیاد فراز نمی یابید یا
زیاد پیش نمی روید تا این کھ یک ھزار راز کھ بھ کار گرفتن فلسفھ را در یک راه حلِ مبادرت

شده مطالبھ می کند باقی نمانده باشد.

فلاسفۀ استاد بھشت خشنود می شوند کھ اذھان ساکنان آن، بومی و فراز یابنده، ھر دو، را در
پیگیری دلشاد کنندۀ تلاش برای حل مشکلات جھان ھدایت کنند. این استادان سوپرسرافی فلسفھ
”حکیمان بھشت“ ھستند، موجوداتی خردمند کھ در تلاشھایشان برای استیلا بر ناشناختھ ھا از

حقیقت دانش و واقعیات تجربھ استفاده می کنند. با آنھا دانش بھ حقیقت می رسد و تجربھ بھ خرد
فراز می یابد. در بھشت شخصیتھای فراز یابندۀ فضا فرازھای وجود را تجربھ می کنند: آنھا دانش

دارند؛ آنھا حقیقت را می دانند؛ آنھا ممکن است بھ فلسفھ پردازی دست زنند — بھ حقیقت
بیاندیشند؛ آنھا ممکن است حتی در صدد فھم مفاھیم غایی و تلاش برای درک تکنیکھای مطلقھا

برآیند.

در دورترین حد جنوبیِ قلمرو عظیم بھشت استادان فلسفھ دروس مفصلی در ھفتاد بخش عملی
خرد را تدریس می کنند . آنھا در اینجا برای کلیۀ کسانی کھ بھ خرد آنھا دسترسی دارند پیرامون

طرحھا و اھداف ابدیت بحث می کنند و در صدد ھماھنگی تجارب و نگارش دانش بر می آیند. آنھا
یک شیوۀ برخورد بسیار ویژه در رابطھ با مشکلات گوناگون جھان بھ وجود آورده اند، اما

نتیجھ گیریھای نھایی آنھا ھمیشھ در توافقِ یکنواخت است.

این فلاسفۀ بھشت از طریق ھر روش محتمل آموزشی، از جملھ تکنیک بالاتر نموداری ھاونا و
برخی روشھای بھشتیِ اطلاع رسانی درس می دھند. کلیۀ این تکنیکھای بالاتر دادن دانش و

رساندن ایده ھا بھ کلی در ورای ظرفیت درک حتی توسعھ یافتھ ترین ذھن بشری می باشد. یک
ساعت آموزش در بھشت برابر با ده ھزار سال از روشھای حفظی لغوی یورنشیا است. شما

نمی توانید چنین تکنیکھای ارتباطی را درک کنید، و در تجربۀ انسانی صرفاً ھیچ چیز کھ آنھا با
آن قابل مقایسھ باشند، و چیزی کھ بتوان آنھا را بھ آن تشبیھ کرد وجود ندارد.



فلاسفۀ بھشت در ارائھ نمودن تفسیرشان از جھان جھانھا بھ آن موجوداتی کھ از کرات فضا
صعود کرده اند لذتی وافر می برند. و در حالی کھ فلسفھ ھرگز نمی تواند ھمچون واقعیات دانش و

حقایق تجربھ در نتیجھ گیریھایش ثابت باشد، با این حال، آنگاه کھ شما بھ این بحثھای
سوپرنافیمھای اولیھ پیرامون مشکلات حل ناشدۀ ابدیت و کارکردھای مطلقھا گوش داده اید، یک

رضایت قطعی و پاینده پیرامون این مسائل مورد چیرگی واقع نشده احساس خواھید کرد.

این فعالیتھای عقلانی بھشت بھ خارج پخش نمی شوند؛ فلسفۀ کمال فقط برای آنھایی کھ شخصاً
حاضرند فراھم است. آفرینشھای دور تا دور فقط از طریق آنھایی کھ از میان این تجربھ عبور
کرده اند، و متعاقباً این خرد را بھ جھانھای فضا حمل کرده اند در رابطھ با این آموزشھا آگاھی

می یابند.

7- رھبران پرستش

پرستش بالاترین امتیاز و اولین وظیفۀ کلیۀ موجودات ھوشمند آفریده شده است. پرستش عمل
آگاھانھ و شادی بخش تشخیص و تصدیق حقیقت و واقعیتِ روابط صمیمانھ و شخصی آفرینندگان

با مخلوقاتشان است. کیفیت پرستش توسط عمق بینش مخلوق تعیین می شود؛ و بھ تدریج کھ آگاھی
نسبت بھ کاراکتر بیکران خدایان پیش می رود، عمل پرستش بھ طور فزاینده تماماً فراگیر

می شود، تا این کھ سرانجام بھ شکوه بالاترین شعف تجربی و بدیع ترین لذت شناختھ شده برای
موجودات آفریده شده می رسد.

در حالی کھ جزیرۀ بھشت مکانھای مشخص پرستشی را در بر می گیرد، آن بیشتر تقریباً یک
پرستشگاه عظیم خدمت الھی است. پرستش اشتیاق اول و غالب کلیۀ کسانی است کھ بھ سواحل

شعف انگیز آن صعود می کنند — جوشش آنی موجوداتی کھ آنقدر در رابطھ با خداوند آموختھ اند
کھ بتوانند بھ حضور او دست یابند. دایره بھ دایره، در طول سفر بھ درون از میان ھاونا، پرستش

یک اشتیاق وافر در حال رشد است، تا این کھ در بھشت ضروری می شود کھ بیان آن ھدایت و
سوا از آن کنترل شود.

فورانھای متناوب، خود انگیختھ، و گروھی پرستشی، و سایر طغیانھای ویژۀ پرستشی کامل و
نیایش معنوی کھ در بھشت از آنھا لذت برده می شود تحت رھبری یک سپاه ویژه از

سوپرنافیمھای اولیھ اجرا می شوند. تحت سرپرستی این رھبران پرستش، این ادای احترام موجب
دستیابی مخلوق بھ ھدف لذت وافر و نیل بھ اوج کمالِ حاوی ابراز خودِ متعالی و لذت شخصی
می شود. کلیۀ سوپرنافیمھای اولیھ آرزو دارند کھ رھبران پرستش باشند؛ و اگر رئیسان تکلیف

متناوباً این گردھماییھا را متفرق نمی کردند کلیۀ موجودات فراز یابنده برای ابد با لذت در حالت
پرستشی باقی می ماندند. اما ھیچ موجود فراز یابنده ھیچگاه الزام ندارد کھ بھ تکالیف خدمت

جاودانھ وارد شود تا این کھ بھ رضایت کامل در پرستش دست یافتھ باشد.



وظیفۀ رھبران پرستش این است کھ طوری نحوۀ پرستش را بھ مخلوقات فراز یابنده آموزش دھند
کھ آنھا بتوانند بھ این رضایت بیانِ فردی دست یابند و در ھمان حال قادر باشند بھ فعالیتھای

ضروری نظام بھشت توجھ داشتھ باشند. بدون بھبود در تکنیک پرستش برای انسان معمولی کھ
بھ بھشت می رسد بھ صدھا سال وقت نیاز می بود کھ احساسات حاوی قدردانی ھوشمندانھ و سپاس
فرازگرایانۀ خود را بھ طور کامل و رضایتمندانھ ابراز دارد. رھبران پرستش راھھای جدید و تا

آن ھنگام ناشناختھ ای از بیان را می گشایند، طوری کھ این فرزندان شگفت انگیز زادگاه فضا و
زایشگاه زمان قادر شوند کھ در مدت زمان بسیار کوتاھتری بھ خرسندی کامل پرستشی دست

یابند.

تمامی ھنرھای ھمۀ موجودات سراسر جھان کھ قادرند تواناییھای بیان فردی و رسانش قدردانی
را تشدید نموده و جلال بخشند، تا بالاترین حد ظرفیتشان در پرستش الوھیتھای بھشت بھ کار

گرفتھ می شوند. پرستش بالاترین شادی وجود بھشتی است؛ آن سرگرمی طراوت
بخش بھشت است. آنچھ کھ تفریح برای اذھان خستۀ شما در زمین انجام می دھد، پرستش برای

روانھای کامل شدۀ شما در بھشت انجام خواھد داد. شیوۀ پرستش در بھشت بھ کلی در ورای
درک انسانی است، اما شما حتی اینجا در یورنشیا می توانید از روح آن شروع بھ قدردانی کنید،
زیرا ارواح خدایان حتی اکنون در شما اقامت می گزینند، بر فراز شما در گردشند، و شما را بھ

پرستش حقیقی الھام می بخشند.

زمانھا و مکانھای تعیین شده ای برای پرستش در بھشت وجود دارد، اما اینھا برای مساعدت بھ
روان ساختن وافر و پیوستھ فزایندۀ احساسات معنویِ ھوشمندیِ در حال رشد و شناخت در حال

بسط ربانیت توسط موجودات باھوش فراز تجربی بھ جزیرۀ جاودان مکفی نیستند. از دوران
گرندفاندا ھرگز سوپرنافیمھا قادر نبوده اند کھ بھ روح پرستش در بھشت بھ طور کامل مساعدت

کنند. ھمیشھ یک پرستش مازاد، آنطور کھ توسط تدارک برای آن اندازه گیری می شود، وجود
دارد. و علت آن این است کھ شخصیتھای حاوی کمال ذاتی ھرگز نمی توانند واکنشھای

خارق العادۀ حاوی احساسات معنوی موجوداتی را کھ راه خود را از اعماق تاریکی معنوی کرات
پایین تر زمان و فضا بھ آرامی و با زحمت بھ سوی بالا بھ سمت شکوه بھشت گشوده اند بھ طور

کامل درک کنند. ھنگامی کھ این فرشتگان و انسانھای زمان بھ حضور قدرتھای بھشت دست
می یابند، ابراز احساسات انباشتھ شدۀ اعصار بھ وقوع می پیوندد، منظره ای کھ برای فرشتگان
بھشت مبھوت کننده است و ایجاد کنندۀ شادی محض رضایت الھی در الوھیتھای بھشت است.

گاھی اوقات سرتاسر بھشت را یک موج چیرۀ ابراز معنوی و نیایشگرانھ فرا می گیرد. رھبران
پرستش اغلب نمی توانند  این پدیده ھا را کنترل کنند تا این کھ پدیداری نوسانات سھ گانۀ نورِ

منزلگاه الوھیت کھ نشانگر قلب الھی خدایان است بھ واسطۀ پرستش صادقانۀ ساکنان بھشت،
شھروندان کامل شکوه و مخلوقات فراز یابندۀ زمان، بھ طور کامل و تمام و کمال خشنود شود.
چھ تکنیک پیروزمندی! طرح و مقصود جاودان خدایان چھ پرثمر است کھ مھر ھوشمندِ فرزند

مخلوق بھ مھر بیکران پدر آفریننده خشنودی کامل می دھد!



بعد از نیل بھ رضایت عالی در رابطھ با پرستش کامل، شما برای پذیرش بھ سپاه نھایت از
صلاحیت برخوردار می شوید . دوران زندگانی فراز یابنده تقریباً بھ پایان رسیده است، و ھفتمین
جشن برای برپایی آماده می شود. اولین جشن نشانگر موافقت انسان فانی با تنظیم کنندۀ فکر بود،
آنگاه کھ خواستۀ نجات مھر گردید؛ دومی بیداری در حیات مورانشیا بود؛ سومی پیوند با تنظیم

کننده بود؛ چھارمی بیداری در ھاونا بود؛ پنجمی برگزاریِ جشن یافتن پدر جھانی بود؛ و ششمین
جشن رویداد بیداری در بھشت از خواب گذار نھایی از زمان بود. ھفتمین جشن نشانگر ورود بھ

سپاه انسانی پایان دھنده و آغاز خدمت در ابدیت است. دستیابی بھ ھفتمین مرحلۀ واقعیت یابی
روحی توسط یک پایان دھنده احتمالاً برگزاری اولین جشنھای ابدیت را نشان خواھد کرد.

و بدین ترتیب داستان سوپرنافیمھای بھشت بھ پایان می رسد، بالاترین رستھ از کلیۀ ارواح خادم،
آن موجوداتی کھ بھ عنوان یک طبقۀ جھانی از کرۀ منشأ شما پیوستھ ھمراه شما ھستند تا این کھ
ھمینطور کھ شما سوگند تثلیث ابدیت را بھ جا می آورید و بھ داخل سپاه انسانی نھایت فرا خوانده

می شوید سرانجام رھبران پرستش با شما وداع می کنند.

خدمت بی پایان تثلیث بھشت در آستانۀ آغاز شدن است؛ و اکنون پایان دھنده با چالش خدای غائی
رو بھ رو می شود .

[عرضھ شده توسط یک کامل کنندۀ خرد از یوورسا.]



نسخۀ پیشنویس

کتاب یورنشیا
مقالۀ 28

ارواح خادم ابرجھانھا

ھمانطور کھ سوپرنافیمھا گروھھای عظیم فرشتگان جھان مرکزی و سرافیمھا فرشتگان جھانھای
محلی ھستند، سِکِنافیمھا نیز ارواح خادم ابرجھانھا می باشند. با این وجود، این فرزندان ارواح

بازتابگر در درجۀ ربانیت و در پتانسیل تعالیت عمدتاً بیشتر شبیھ سوپرنافیمھا ھستند تا سرافیمھا.
آنھا بھ تنھایی در ابرآفرینشھا خدمت نمی کنند ، و کارکردھایی کھ توسط ھمکاران آشکار ناشدۀ

آنھا صورت می یابند ھم بی شمار و ھم مبھوت کننده ھستند.

ھمانطور کھ در این نوشتھ ھا عرضھ گردید، ارواح خادم ابرجھانھا سھ رستۀ زیرین را در بر
می گیرند:

1- سِکِنافیمھا.

2- تِرشیافیمھا.

3- آمنیافیمھا.

از آنجا کھ دو رستۀ آخر چنان بھ طور مستقیم درگیر طرح فرازگرایانۀ پیشرفت انسانی نیستند،
پیش از بررسی گسترده تر سکنافیمھا بھ صورت مختصر مورد بحث قرار خواھند گرفت. از نظر
تکنیکی، نھ تِرشیافیمھا و نھ آمنیافیمھا ارواح خادم متعلق به ابرجھانھا نیستند، گر چھ ھر دو بھ

عنوان خادمان روحی در این قلمروھا خدمت می کنند.

1- ترشیافیمھا

منزلگاه این فرشتگان والا در ستاد مرکزی ابرجھان است، و آنھا بھ رغم خدمت در آفرینشھای
محلی، با وجود آن کھ بومی جھانھای محلی نیستند، از نظر تکنیکی ساکنان این پایتختھای

ابرجھانھا می باشند. ترشیافیمھا فرزندان روح بیکران ھستند و در گروھھای یکھزار نفره در



بھشت شخصیت می یابند. این موجودات آسمانی کھ منشأ الھی و کاربرد چندگانۀ نزدیک بھ عالی
دارند ھدیۀ روح بیکران بھ پسران آفرینشگر خداوند ھستند.

ھنگامی کھ یک پسر میکائیل از نظام پدرانھ و مادرانۀ بھشت جدا می شود و برای اعزام شدن بھ
ماجرای جھانی فضا آماده می شود، روح بیکران یک گروه یک ھزار نفره از این ارواح ھمدم را
بھ وجود می آورد. و ھنگامی کھ این پسر آفریننده بھ ماجرای سازماندھی جھان مبادرت می ورزد،

این ترشیافیمھای با عظمت او را ھمراھی می کنند.

در سرتاسر دوران آغازین ساختن جھان، این یک ھزار ترشیافیم تنھا پرسنل شخصی یک پسر
آفریننده ھستند. آنھا در طول این اعصار پرکنشِ شکل دادن جھان و سایر دستکاریھای نجومی بھ
عنوان دستیاران پسر تجربۀ قدرتمندی بھ دست می آورند. آنھا تا روز شخصیت یابی ستارۀ تابان و

بامداد، اولین متولد یک جھان محلی، در کنار پسر آفریننده خدمت می کنند. بھ دنبال آن استعفای
رسمی ترشیافیمھا تقدیم شده و پذیرفتھ می شود. و با پدیداری رستھ ھای آغازینِ حیات بومی

فرشتگان، آنھا از خدمت فعال در جھان محلی کناره می گیرند و میان پسر آفریننده ای کھ سابقاً بھ
او وصل بودند و قدمای ایامھای ابرجھان مربوطھ خادمان رابط می شوند.

2- آمنیافیمھا

آمنیافیمھا در ارتباط با ھفت مدیر عالی اجرایی توسط روح بیکران آفریده شده اند، و آنھا خادمان
و پیام آوران منحصر بھ فرد ھمین مدیران عالی اجرایی ھستند. آمنیافیمھا بھ جھان بزرگ

تخصیص یافتھ اند، و سپاه آنھا در اروانتان ستاد مرکزیشان را در قسمتھای شمالی یوورسا برقرار
ساختھ اند، جایی کھ بھ عنوان یک استقرارگاه توجھ ویژه در آن اقامت دارند. آنھا در یوورسا ثبت

نشده اند، و بھ دولت ما نیز وصل نشده اند. ھمچنین آنھا بھ طور مستقیم درگیر طرح فرازگرایانۀ
پیشرفت انسانی نیستند.

آمنیافیمھا بھ خاطر ھماھنگی اداری از نقطھ نظر ھفت مدیر عالی اجرایی بھ طور کامل مشغول
سرپرستی ابرجھانھا ھستند. کلنی آمنیافیمھای ما در یوورسا فقط از مدیر عالی اجرایی اروانتان
کھ در کرۀ مشترک اجرایی شمارۀ ھفت در حلقۀ بیرونی اقمار بھشت واقع شده رھنمود دریافت

می دارد و فقط بھ او گزارش می دھد.

3- سِکنافیمھا

سپاھیان سکورافی توسط ھفت روح بازتابگری کھ بھ ستاد مرکزی ھر ابرجھان تخصیص
یافتھ اند تولید می شوند. یک تکنیک قطعیِ واکنش بھشتی وجود دارد کھ بھ آفرینش این فرشتگان

در گروھھای ھفت نفره مربوط است. در ھر ھفت عدد ھمیشھ یکی سکنافیم رستۀ اول، سھ تا
رستۀ دوم، و سھ تا رستۀ سوم ھستند؛ آنھا ھمیشھ در این تناسب دقیق شخصیت می یابند. ھنگامی

کھ ھفت عدد از این سکنافیمھا آفریده شدند، یکی، رستۀ اول، بھ خدمت قدمای ایامھا وصل



می شود. سھ فرشتۀ رستۀ دوم بھ سھ گروه از سرپرستان بھشت - منشأ در ابردولتھا مربوط
ھستند: مشاوران الھی، کامل کنندگان خرد، و بازرسان جھانی. سھ فرشتۀ رستۀ سوم بھ دستیاران

فراز یابندۀ تثلیث یافتۀ حکمرانان ابرجھان وصل می باشند: پیام آوران توانمند، آنھایی کھ در
اتوریتۀ بالا ھستند، و آنھایی کھ بدون نام و شماره ھستند.

این سِکنافیمھای ابرجھانھا فرزندان ارواح بازتابگر ھستند، و از این رو بازتابگری ذاتی طبیعت
آنھاست. آنھا نسبت بھ تمامی ھر فاز از ھر مخلوقی کھ منشأ در سومین منبع و مرکز و پسران

بھشتی آفریننده دارد بھ طور بازتابگرانھ واکنشمند ھستند، اما مستقیماً بازتابگر موجودات و
وجودھای شخصی یا غیره کھ بھ طور انحصاری منشأ در اولین منبع و مرکز دارند نیستند. ما

دارای شواھد بسیاری از واقعیت مدارھای جھانی ھوشمند روح بیکران ھستیم، اما حتی اگر ھیچ
دلیل و مدرک دیگری نداشتیم، کارکردھای بازتابگرانۀ سکنافیمھا کاملاً کافی می بود کھ واقعیت

حضور جھانیِ ذھن بیکرانِ عامل مشترک را نشان دھد.

4- سِکنافیمھای رستۀ اول

سکنافیمھای رستۀ اول، کھ بھ قدمای ایامھا تخصیص یافتھ اند، آینھ ھای زنده ای ھستند کھ در
خدمت این حکمرانان سھ گانھ می باشند. فکر کنید در نظام یک ابرجھان چھ معنی می دھد کھ قادر

باشید بھ یک آینۀ زنده، چنان کھ ھست، رجوع کنید و پاسخھای مشخص موجودی دیگر را کھ
یک ھزار یا یکصد ھزار سال نوری فاصلھ دارد در آن ببینید و با آن بشنوید، و تمامی این کارھا

را بھ طور آنی و بدون خطا انجام دھید. اسناد برای سرپرستی جھانھا ضروری ھستند، پخشھا
قابل استفاده ھستند، کار پیام آوران منفرد و سایر پیام آوران بسیار سودمند است، اما قدمای ایامھا
از مکانشان در نیمۀ راه میان کرات مسکونی و بھشت — میان انسان و خداوند — می توانند بھ

طور آنی بھ ھر دو سو بنگرند، ھر دو سو را بشنوند، و پیرامون ھر دو سو آگاھی یابند.

این توانمندی — شنیدن و دیدن کلیۀ چیزھا، آنطور کھ ھستند — فقط توسط قدمای ایامھا در
ابرجھانھا و فقط در کرات ستاد مرکزی مربوطھ شان می تواند بھ طور کامل تحقق یابد. حتی در
آنجا محدودیتھایی مورد مواجھھ واقع می شود: از یوورسا، چنین ارتباطاتی بھ کرات و جھانھای
اروانتان محدود می باشد، و در حالی کھ میان ابرجھانھا عمل نمی کند، ھمین تکنیک بازتابگری

ھر یک از آنھا را با جھان مرکزی و با بھشت در ارتباط نزدیک نگاه می دارد. اگر چھ تک تک
ھفت ابردولت از ھم جدا ھستند، بدین نحو بھ طور کامل بازتاب اتوریتھ در بالا می باشند و با

نیازھای پایین بھ طور کامل دلسوز و نیز کاملاً آشنا ھستند.

سکنافیمھای رستۀ اول بھ واسطۀ طبیعت ذاتی بھ سمت ھفت نوع از خدمت متمایل می باشند، و
سزاوار است کھ اولین سری از این رستھ از چنان موھبتی برخودار باشد کھ بتواند بھ طور ذاتی

ذھن روح را برای قدمای ایامھا تفسیر نماید:



1- صدای عامل مشترک. در ھر ابرجھان اولین سکنافیم اولیھ و ھر ھفتمین فرد از آن
رستھ کھ متعاقباً آفریده شده یک نوع بالای انطباق پذیری برای فھم و تفسیر ذھن روح
بیکران را برای قدمای ایامھا و ھمکارانشان در ابردولتھا بھ نمایش می گذارد. در ستاد

مرکزی ابرجھانھا این امر از ارزش زیادی برخوردار است، زیرا بر خلاف آفرینشھای
محلی با خادمان الھی شان، مسند یک ابردولت از یک شخصیت یابی ویژۀ روح بیکران

برخوردار نیست. از این رو این صداھای سکورافی بھ این کھ نمایندگان شخصی سومین
منبع و مرکز در چنین کرۀ پایتخت باشند بسیار نزدیک می شوند. حقیقت دارد، ھفت روح

بازتابگر در آنجا ھستند، اما این مادران سپاھیان سکورافی کمتر بھ طور واقعی و بھ طور
اتوماتیک منعکس کنندۀ عامل مشترک ھستند تا ھفت روح استاد.

2- صدای ھفت روح استاد. دومین سکنافیم اولیھ و ھر ھفتمین نفری کھ از آن پس
آفریده شده است بھ این متمایل ھستند کھ طبیعت و واکنشھای جمعی ھفت روح استاد را بھ
تصویر درآورند. اگر چھ ھر روح استاد از طریق یکی از ھفت روح بازتابگرِ مسئول در

پایتخت یک ابرجھان از پیش نمایندگی می شود، این نمایندگی فردی است، نھ جمعی. آنھا بھ
طور جمعی فقط بھ گونھ ای بازتابگرانھ حاضر ھستند؛ از این رو ارواح استاد از خدمات
این فرشتگانِ بسیار شخصی استقبال می کنند. این فرشتگان دومین سری از سکنافیمھای

اولیھ ھستند کھ در نمایندگی کردن آنھا در پیشگاه قدمای ایامھا از صلاحیت بسیار
برخوردارند.

3- صدای پسران آفریننده. روح بیکران در آفرینش یا آموزش پسران بھشت از رستۀ
میکائیل باید دخیل بوده باشد، زیرا سومین سکنافیم اولیھ و ھر سری ھفتم بعد از آن از

عطیۀ خارق العادۀ بازتابگر بودنِ اذھان این پسران آفریننده برخوردار ھستند. اگر قدمای
ایامھا مایل باشند رویکرد میکائیل نبادان را در رابطھ با یک موضوعِ تحت بررسی بدانند
— بھ راستی بدانند — لزومی ندارد کھ در خطوط فضا او را فرا بخوانند؛ فقط لازم است
کھ رئیس صداھای نبادان را فرا بخوانند، کھ بنا بھ درخواست، سکنافیم نگارش میکائیل را
عرضھ خواھد کرد؛ و درست در آن ھنگام و در آنجا قدمای ایامھا صدای پسر استاد نبادان

را دریافت خواھند نمود.

ھیچ رستۀ دیگر فرزندی بدین گونھ ”قابل بازتاب“ نیست، و ھیچ رستۀ دیگر از فرشتگان
نمی تواند بدین گونھ عمل نماید. ما بھ طور کامل نمی فھمیم کھ این امر درست چگونھ

صورت می گیرد، و من بسیار شک دارم کھ خود پسران آفریننده نیز بھ طور کامل آن را
بفھمند. اما ما با قطعیت می دانیم کھ این کار می کند، و ما ھمچنین می دانیم کھ این بھ طور

حتم بھ گونھ ای قابل پذیرش کار می کند، زیرا در تمامی تاریخ یوورسا صداھای سکورافی
در عرضۀ کارھای خود ھرگز خطا نکرده اند.

شما در اینجا تازه دارید قدری از شیوه ای را کھ بھ واسطۀ آن ربانیت فضای زمان را
احاطھ می کند و بر زمانِ فضا استیلا می یابد می بینید. شما در اینجا یکی از نخستین



نگاھھای اجمالی خود را پیرامون تکنیک چرخۀ ابدیت بھ دست می آورید کھ برای این
لحظھ واگرا است، تا بھ فرزندان زمان در کارھایشان برای چیرگی بر محدودیتھای دشوار

فضا یاری رساند. و این پدیده ھا علاوه بر تکنیک تثبیت شدۀ جھانیِ ارواح بازتابگر
می باشند.

اگر چھ قدمای ایامھا از حضور شخصی ارواح استاد در بالا و پسران آفریننده در پایین
ظاھراً محروم ھستند، موجودات زنده ای را تحت فرمان خود دارند کھ با مکانیسمھای
کیھانی حاوی کمال بازتابگرانھ و دقت غائی ھماھنگ می باشند ، و آنھا بھ واسطۀ آن

می توانند از حضور بازتابگرانۀ کلیۀ آن موجودات والایی کھ از حضور شخصی شان
محروم ھستند برخوردار گردند. خداوند از طریق و بھ واسطۀ این ابزار و ابزار دیگری
کھ برای شما ناشناختھ است در ستادھای مرکزی ابرجھانھا بھ طور بالقوه حضور دارد.

قدمای ایامھا از طریق سنجش درخشش صدای روحی از بالا و درخششھای صدای
میکائیل از پایین بھ طور کامل خواست پدر را استنتاج می کنند. آنھا بدین طریق می توانند

در محاسبۀ خواست پدر در رابطھ با امور اداری جھانھای محلی بھ گونھ ای خطاناپذیر
مطمئن باشند. اما برای استنتاج خواست یکی از خدایان با دانستن خواست دوتای دیگر، سھ
قدمای ایامھا باید با ھم عمل کنند؛ دو تا قادر نخواھند بود بھ حل مسئلھ دست یابند. و بھ این

دلیل، حتی اگر دیگران نبودند، ابرجھانھا ھمیشھ توسط سھ قدیم الایام، و نھ توسط یک یا
حتی دو تن، مورد سرپرستی واقع می شوند.

4- صدای سپاھیان فرشتگان. چھارمین سکنافیم اولیھ و ھر ھفتمین سری عملاً
فرشتگانی ھستند کھ نسبت بھ احساسات کلیۀ رستھ ھای فرشتگان، از جملھ سوپرنافیمھا در

بالا و سرافیمھا در پایین بھ طور ویژه واکنشمند ھستند. از این رو شیوۀ برخورد ھر فرشتۀ
فرمانده یا سرپرست در ھر شورای قدمای ایامھا فوراً برای بررسی فراھم است. در کرۀ

شما ھرگز روزی نمی گذرد کھ رئیس سرافیمھا در یورنشیا از پدیدۀ انتقال بازتابگرانھ و بھ
دلیلی فرا خوانده شدن از یوورسا، آگاه نگردد؛ اما تا وقتی کھ توسط یک پیام آور منفرد از
پیش آگاھی نیابد، از آنچھ کھ مورد درخواست قرار می گیرد و از نحوۀ بھ دست آمدن آن

کاملاً بی خبر باقی می ماند. این ارواح خادم زمان دائماً این نوع از شھادت ناآگاھانھ، و لذا
قطعاً بدون پیش داوری را در رابطھ با آرایش بی پایانی از امور مورد توجھ و مشورت

قدمای ایامھا و ھمکارانشان فراھم می سازند.

5- دریافت دارندگان پخش خبری. یک طبقۀ ویژه از پیامھای پخشی وجود دارند کھ
فقط توسط این سکنافیمھای اولیھ دریافت می شوند. در حالی کھ آنھا پخش کنندگان معمول

یوورسا نیستند، لیکن بھ منظور ھماھنگ ساختن نگرش بازتابگرانۀ قدمای ایامھا با پیامھای
واقعی مشخصی کھ از طریق مدارھای تثبیت شدۀ ارتباطات جھان می آیند، در ارتباط با

فرشتگانِ صداھای بازتابگرانھ کار می کنند. دریافت دارندگان پخش پنجمین سری ھستند،
پنجمین سکنافیم اولیھ و ھر ھفتمین نفر کھ بعد از آن آفریده شده اند.



6- شخصیتھای حمل و نقل. اینھا سکنافیمھایی ھستند کھ رھنوردان زمان را از
کرات ستاد مرکزی ابرجھانھا بھ دایرۀ بیرونی ھاونا حمل می کنند. آنھا سپاه حمل و نقل

ابرجھانھا ھستند، کھ بھ سوی درون بھ بھشت و بھ سوی بیرون بھ کرات نواحی مربوطۀ
خود عمل می کنند. این سپاه شامل ششمین سِکِنافیم اولیھ و ھر ھفتمین نفری ھستند کھ

متعاقباً آفریده شده است.

7- سپاھیان ذخیره. یک گروه بسیار بزرگ از سکنافیمھا، ھفتمین سری اولیھ، بھ
منظور وظایف طبقھ بندی نشده و تکالیف اضطراری قلمروھا ذخیره نگاه داشتھ شده اند. آنھا

با این کھ از تخصص بالا برخوردار نیستند، می توانند در ھر یک از ظرفیتھای ھمکاران
گوناگون خود نسبتاً خوب عمل کنند، اما این کار تخصصی فقط در وضعیتھای اضطراری

بھ عھده گرفتھ می شود. کارھای معمول آنھا انجام آن وظایف کلی یک ابرجھان است کھ در
گسترۀ فرشتگانی کھ مأموریت مشخصی دارند قرار نمی گیرد.

5- سکنافیمھای رستۀ دوم

سکنافیمھای رستۀ دوم نسبت بھ ھمیاران رستۀ اولشان کمتر بازتابگرانھ نیستند. طبقھ بندی شدن بھ
صورت رستۀ اول، دوم، و سوم، نشانگر یک مرتبت یا کارکرد ناھمسان، ھمچون مورد

سکنافیمھا، نیست؛ این صرفاً حاکی از ترتیبات طرز عمل می باشد. در فعالیتھای تمامی سھ
گروھھا کیفیتھای یکسان بھ نمایش گذاشتھ می شود.

ھفت نوع بازتابگرانۀ رستۀ دوم سکنافیمھا بھ صورت زیرین بھ خدمات ھمکاران ھمتراز تثلیث
منشأ قدمای ایامھا گمارده شده اند:

بھ کامل کنندگان خرد — صداھای خرد، روانھای فلسفھ، و اتحادھای روانھا.

بھ مشاوران الھی — قلوب مشورت، شادیھای وجود، و خشنودیھای خدمت.

بھ بازرسان جھانی — تشخیص دھندگان ارواح.

این گروه مثل رستۀ اول بھ طور زنجیره ای آفریده شده است؛ بدین معنی کھ، اولین زاده یک
صدای خرد بود، و ھفتمین نفر بعد از آن شبیھ او بود، و شش نوع دیگر این فرشتگان بازتابگر

نیز بدین گونھ ھستند.

1- صدای خرد. برخی از این سکنافیمھا با کتابخانھ ھای زندۀ بھشت در ارتباط دائم ھستند. این
کتابخانھ ھا نگاه دارندگان دانش ھستند کھ بھ رستۀ سوپرنافیمھای اولیھ تعلق دارند. در خدمت ویژۀ

بازتابگرانھ، صداھای خرد تمرکز و کانون زنده، جاری، سرشار، و کاملاً قابل اطمینان خرد
ھماھنگی شدۀ جھان جھانھا می باشند. این موجودات پر عظمت برای حجم تقریباً بی نھایت



اطلاعاتی کھ در مدارھای اصلی ابرجھانھا در گردش است بسیار بازتابگر و انتخابگر ھستند،
چنان حساس، کھ بتوانند جوھر خرد را جدا نموده و دریافت دارند، و این گوھرھای فعالیت فکری

را بھ مافوقان خویش، کامل کنندگان خرد، بھ گونھ ای خطاناپذیر انتقال دھند. و آنھا چنان عمل
می کنند کھ کامل کنندگان خرد نھ تنھا جلوه ھای واقعی و آغازین این خرد را می شنوند  بلکھ

ھمچنین بھ طور بازتابگرانھ خود موجودات، بالا یا دون منشأ، را کھ بھ آن صدا دادند می بینند.

نگاشتھ شده است: ”اگر ھر انسانی فاقد خرد است، بگذار بپرسد.“ در یوورسا، در وضعیتھای
مبھوت کنندۀ امور پیچیدۀ دولت ابرجھان، ھنگامی کھ ضروری می شود تصمیمات خردمندانھ
اتخاذ گردد، ھنگامی کھ خرد کامل و عملی ھر دو باید در دسترس باشد، در آن صورت کامل

کنندگان خرد یک گروه از صداھای خرد را فرا می خوانند، و بھ وسیلۀ مھارت کامل رستھ شان،
چنان این دریافت دارندگان زندۀ حاوی خردِ اندیشمندانھ و جاری جھان جھانھا را ھماھنگ

می کنند و جھت می دھند کھ فوراً از این صداھای سکورافی یک جریان خرد ربانیت از جھان بالا
و یک سیلاب عملی خرد از اذھان بالاتر جھانھای پایین حاصل می شود.

اگر در رابطھ با ھماھنگی این دو نمونۀ خرد سردرگمی بھ وجود آید، فوراً نزد مشاوران الھی
فرجام خواھی می شود ، و آنھا در رابطھ با ترکیب صحیح آیین دادرسی فوراً حکم صادر می کنند.
اگر در رابطھ با سندیت چیز برآمده از قلمروھایی کھ در آن شورش صورت گرفتھ شکی وجود

داشتھ باشد، بازرسان مورد استیناف واقع می شوند، و آنھا با تشخیص دھندگان ارواح خود قادرند
در رابطھ با این کھ ”چھ شیوۀ روحی“ موجب برانگیختن مشاور گشتھ فوراً حکم صادر کنند.

بدین ترتیب خرد اعصار و ھوشمندی آنی ھمواره در اختیار قدمای ایامھا است، و مثل یک کتاب
گشوده در برابر نگاه ممتد نیکومنش آنھا قرار دارد.

شما فقط بھ قدر اندکی می توانید بفھمید کھ تمامی این مسائل برای آنھایی کھ مسئول ادارۀ دولت
ابرجھانھا ھستند بھ چھ معنی می باشد. عظمت و گستردگی این کارکردھا کاملاً در ورای درک

متناھی می باشد. ھنگامی کھ شما در تالارھای ویژۀ پذیرش معبد خرد در یوورسا می ایستید،
ھمانطور کھ من بارھا ایستاده ام، و تمامی این چیزھا را در حین کارکرد واقعی می بینید، بھ

واسطۀ کمال پیچیده و قطعیت کار آنھا، در رابطھ با ارتباطات بین سیاره ای جھانھا، تا حد احترام
و ستایش آنھا متأثر خواھید گشت. شما بھ خرد الھی و نیکی خدایان، کھ با چنین تکنیک عالی

طرح ریزی نموده و طرحھا را بھ اجرا در می آورند، ادای احترام خواھید کرد. و در واقع تمامی
این چیزھا، درست ھمانطور کھ من آنھا را توصیف نموده ام، بھ وقوع می پیوندند.

2- روان فلسفه. این آموزگاران شگفت انگیز نیز بھ کامل کنندگان خرد وصل ھستند، و
ھنگامی کھ جدا از این تحت سرپرستی نیستند، در ھماھنگی کانونی با استادان فلسفھ در بھشت

باقی می مانند. تصور کنید در برابر یک آینۀ زندۀ عظیم ایستاده اید. اما در آن حالت بھ جای این کھ
تصویر متناھی و مادی خود را مشاھده کنید، انعکاسی از خرد ربانیت و فلسفۀ بھشت را مشاھده

می کنید. و اگر مطلوب گردد کھ بھ این فلسفۀ کمال ”واقعیت بخشید“، و طوری آن را رقیق سازید
کھ کاربرد و جذب آن را توسط مردمان دون پایۀ کرات پایین تر عملی سازید، این آینھ ھای زنده



فقط باید صورتھای خود را بھ سمت پایین بچرخانند تا استانداردھا و نیازھای کره یا جھان دیگر
را منعکس سازند.

کامل کنندگان خرد از طریق ھمین تکنیکھا تصمیمات و توصیھ ھا را مطابق نیازھای راستین و
وضعیت واقعی مردمان و کرات تحت بررسی منطبق می سازند، و ھمیشھ در ھماھنگی با

مشاوران الھی و بازرسان جھانی عمل می کنند . اما آکندگی متعالی این کارکردھا حتی در ورای
توان درک من است.

3- اتحاد روانھا. این بازتابگران ایده آلھا و وضعیت روابط اخلاقی، گروه سھ  گانھ ای را تکمیل
می کنند کھ بھ کامل کنندگان خرد وصل ھستند. از میان کلیۀ مشکلات جھان کھ بھ کاربرد یک
خرد تمام عیار در زمینۀ تجربھ و انطباق پذیری نیاز دارد، ھیچیک مھمتر از آنھایی نیستند کھ
ناشی از روابط و ارتباطات موجودات ھوشمند باشند. چھ در روابط بشری در زمینۀ تجارت و

بازرگانی، دوستی و ازدواج، یا در ارتباطات سپاھیان فرشتگان، ناسازگاریھای کم اھمیت و
سوءتفاھمات جزئی مداوماً رخ می دھند. اینھا آنقدر ناچیز ھستند کھ حتی توجھ آشتی دھندگان را

جلب نمی کند، اما آنقدر آزار دھنده و مختل کننده ھستند کھ اگر اجازه داده شود افزوده شوند و
ادامھ یابند، بھ کارکرد موزون جھان آسیب می رسانند. از این رو کامل کنندگان خرد تجربۀ

خردمندانۀ رستۀ خود را بھ عنوان ”روغن آشتی“ برای تمامی یک ابرجھان فراھم می سازند. این
خردمندان ابرجھانھا در تمامی این کار توسط ھمکاران بازتابگر خود، اتحاد روانھا، کھ اطلاعات

جاری را در رابطھ با وضعیت جھان فراھم می سازند و ایده آلھای بھشت را پیرامون بھترین
تعدیل این مشکلات مبھوت کننده بھ طور ھمزمان بھ نمایش در می آورند، بھ گونھ ای توانمند یاری

می شوند. این سکنافیمھا ھنگامی کھ بھ طور مشخص در جای دیگر سمت و سو نمی یابند در
ارتباط بازتابگرانھ با مفسران اخلاقیات در بھشت باقی می مانند.

اینھا فرشتگانی ھستند کھ کار تیمی تمامی اروانتان را شکوفا می سازند و ترویج می کنند. یکی از
مھمترین درسھایی کھ طی دوران زندگانی انسانی شما باید فرا گرفتھ شود کار تیمی است.

کرات کمال توسط آنھایی مورد اقامت واقع شده اند کھ در این ھنرِ کار کردن با موجودات دیگر
استاد شده اند. در جھان کارھا برای کارکنانِ یکھ و تنھا اندک ھستند. شما ھر چھ بالاتر فراز

می یابید، ھنگامی کھ موقتاً در ارتباط با ھمیاران خود نیستید تنھاتر می شود .

4- قلب مشورت. این اولین گروه از این موجودات ھوشمند بازتابگر است کھ تحت سرپرستی
مشاوران الھی قرار داده شده اند. این نوع از سکنافیمھا واقعیتھای فضا را در اختیار دارند، و آنھا
برای چنین اطلاعاتی در مدارھای زمان انتخاب شده اند. آنھا بھ طور ویژه منعکس کنندۀ ھماھنگ
کنندگان سوپرسرافی اطلاعات ھستند، اما آنھا ھمچنین بھ طور انتخابی منعکس کنندۀ اندرز کلیۀ

موجودات، چھ از مرتب بالا یا پایین، می باشند. ھر گاه کھ مشاوران الھی برای صلاحدید یا
تصمیمات مھم فرا خوانده می شوند، فوراً خواستار گروھی از قلوب مشورت می شوند، و فوراً
فرمانی صادر می شود کھ در واقع در بر گیرندۀ خرد و اندرز ھماھنگ شدۀ شایستھ ترین اذھان



تمام ابرجھان است، و تمامی اینھا در پرتو اندرز اذھان بالای ھاونا و حتی بھشت بررسی و
بازبینی شده است.

5- شادی وجود. این موجودات بھ واسطۀ طبیعتشان بھ طور بازتابگرانھ با سرپرستان
سوپرسرافی ھارمونی در بالا و با برخی از سرافیمھا در پایین ھماھنگ ھستند، اما مشکل است
کھ توضیح داده شود کھ اعضای این گروه جالب بھ راستی چھ می کنند. فعالیتھای اصلی آنھا بھ

ترویج واکنشھای شادی برانگیز در میان رستھ ھای گوناگون سپاھیان فرشتگان و مخلوقات
پایین تر صاحب اراده معطوف شده است. مشاوران الھی، کھ آنھا بھ آنان وصل شده اند، بھ ندرت

از آنھا برای شادی یابی مشخص استفاده می کنند. آنھا بھ طریقۀ کلی تر و در تشریک مساعی با
مدیران بازگشت بھ عنوان مراکز توزیع شادی عمل می کنند، و در صدد ارتقاءِ واکنشھای مسرت
بخش قلمروھا می باشند، ضمن این کھ کوشش می کنند کھ ذائقۀ مزاح را بھبود بخشند تا یک مزاح

مافوق در میان انسانھا و فرشتگان بھ وجود آورند. آنھا تلاش می کنند نشان دھند کھ در وجود
ارادۀ آزاد شادیِ ذاتی وجود دارد، کھ از تمامی تأثیرات بیرونی مستقل است؛ و آنھا حق دارند،
گر چھ آنھا در محاسبۀ این حقیقت در اذھان انسانھای بدوی با دشواری زیادی مواجھ می شوند.
شخصیتھای بالاتر روحی و فرشتگان نسبت بھ این تلاشھای آموزشی سریع تر واکنشمند ھستند.

6- خشنودی خدمت. این فرشتگان بھ اندازۀ زیاد بازتابگر رویکرد مدیران رفتار در بھشت
ھستند، و عمدتاً ھمانند شادیھای وجود عمل می کنند. آنھا تلاش می کنند کھ ارزش خدمت را

افزایش دھند و بر خرسندیھایی کھ از آن ناشی می شود بیفزایند. آنھا برای روشنگری پیرامون
پاداش تعویق افتاده ای کھ ذاتی خدمت عاری از خودخواھی، خدمت برای گسترش دامنۀ حقیقت،

می باشد کار زیادی انجام داده اند.

مشاوران الھی، کھ این رستھ بھ آنان وصل ھستند، آنھا را بھ کار می گیرند تا فوایدی را کھ از
خدمت روحی ناشی می شود از یک کره بھ کرۀ دیگر منعکس سازند. و این سکنافیمھا از طریق

استفاده از کارکردھای بھترینھا برای الھام بخشیدن و تشویق نمودن میان مایگان بھ کیفیت خدمت
وقف شده در ابرجھانھا بی نھایت کمک می کنند. از طریق بھ جریان انداختن اطلاعات بھ ھر یک
کره پیرامون آنچھ کھ دیگران انجام می دھند، بھ ویژه بھترینھا، از روح برادرانۀ رقابتی استفادۀ

مؤثری می شود. یک رقابت طراوت بخش و کامل حتی در میان سپاھیان فرشتگان ترویج
می شود.

7- تشخیص دھندۀ ارواح. یک رابط ویژه میان رایزنان و مشاوران دومین دایرۀ ھاونا و این
فرشتگان بازتابگر وجود دارد. آنھا تنھا سکنافیمھایی ھستند کھ بھ بازرسان جھان وصل ھستند،
اما احتمالاً از میان کلیۀ ھمیاران خود بھ  بی نظیرترین شکل متخصص می باشند. بدون در نظر

گرفتن منبع یا کانال اطلاعاتی، صرف نظر از این کھ شواھد در دست چقدر ناچیز باشند،
ھنگامی کھ آن در معرض بررسی بازتابگرانۀ آنان قرار می گیرد، این تشخیص دھندگان ما را
نسبت بھ انگیزۀ حقیقی، منظور واقعی، و طبیعت راستین منشأ آن فوراً مطلع می سازند. من از



کارکرد خارق العادۀ  این فرشتگان، کھ بھ گونھ ای خطاناپذیر اخلاقیات واقعی و کاراکتر معنوی
ھر فرد درگیر در یک توجھ کانونی را منعکس می سازند، در شگفت ھستم.

تشخیص دھندگان ارواح این خدمات بغرنج را بھ واسطۀ ”بینش معنوی“ ذاتی اجرا می کنند، اگر
من بتوانم در تلاش برای رساندن این اندیشھ بھ ذھن بشر کھ این فرشتگان بازتابگر بھ گونھ ای

درون بینانھ، ذاتی، و خطاناپذیر بدین نحو عمل می کنند از چنین کلماتی استفاده کنم. ھنگامی کھ
بازرسان جھانی ارائۀ این مطالب را نظاره می کنند، با روان بی شائبۀ فرد بازتاب یافتھ رو بھ رو

می شوند؛ و ھمین قطعیت و کمال رخساره ھا بخشاً روشن می سازد  کھ چرا بازرسان می توانند
ھمیشھ بھ عنوان قضاتی درستکار چنان منصفانھ عمل کنند. تشخیص دھندگان ھمیشھ بازرسان را
در ھر مأموریتی بھ دور از یوورسا ھمراھی می کنند، و آنھا ھمانقدر در جھانھا مؤثر می باشند کھ

در ستاد مرکزی خود در یوورسا ھستند.

من بھ شما اطمینان می دھم کھ تمامی این کارکردھای دنیای روحی واقعی ھستند، و این کھ آنھا
مطابق کاربردھای تثبیت شده و در ھماھنگی با قوانین تغییر ناپذیر قلمروھای جھانی بھ وقوع

می پیوندند. موجودات ھر رستۀ بھ تازگی آفریده شده، فوراً بھ دنبال دریافت نفَسَ حیات بھ طور
آنی در بالا منعکس می شوند؛ یک نمایش زندۀ طبیعت و پتانسیل مخلوق بھ ستاد مرکزی ابرجھان

انعکاس می یابد. بدین ترتیب بازرسان از طریق تشخیص دھندگان، از این کھ دقیقاً ”چھ نوع
روح“ در کرات فضا بھ دنیا آمده است، بھ طور کامل آگاھی می یابند.

لذا در رابطھ با انسان فانی چنین است: روح مادر سلوینگتون شما را بھ طور کامل می شناسد،
زیرا روح القدس در کرۀ شما ”ھمھ چیز را جستجو می کند“، و ھر گاه کھ تشخیص دھندگان

سکورافی در رابطھ با آگاھی روح از شما بھ ھمراه روح چیزی را منعکس کنند، ھر آنچھ را کھ
روح الھی در رابطھ با شما می داند فوراً فراھم می شود. با این وجود باید ذکر شود کھ دانش و

طرحھای قطعات پدر قابل بازتاب نیستند. تشخیص دھندگان می توانند حضور تنظیم کنندگان را
منعکس کنند و این کار را می کنند (و بازرسان آنھا را الھی اعلام می دارند)، اما آنھا نمی توانند

محتوای ذھنیت ناصحان اسرارآمیز را بخوانند.

6- سکنافیمھای ردۀ سوم

این فرشتگان درست بھ طریقۀ ھمیارانشان بھ طور پیاپی و در ھفت نوع بازتابگرانھ آفریده
شده اند، اما این رستھ ھا بھ صورت انفرادی بھ خدمات جداگانۀ سرپرستان ابرجھان گمارده

نمی شوند. کلیۀ سکنافیمھای ردۀ سوم بھ طور جمعی بھ پسران تثلیث یافتۀ پیشرفت تخصیص
یافتھ اند، و این پسران فراز یابنده بھ طور تبادل پذیرانھ آنھا را بھ کار می گیرند؛ بدین معنی کھ
پیام آوران توانمند می توانند ھر یک از انواع ردۀ سوم را بھ کار گیرند، و آنھا چنین می کنند، و

ھمچنین ھم رتبھ ھای آنھا، آنھایی کھ در اتوریتۀ بالا ھستند و آنھایی کھ بدون نام و شماره ھستند
را نیز بھ کار می گیرند. این ھفت نوع از سکنافیمھای ردۀ سوم از این قرارند:



1- اھمیت منشأھا. مسئولیت پرداختن بھ کلیۀ مسائلی کھ ناشی از منشأ ھر فرد، نژاد، یا کره
است بھ پسران تثلیث یافتۀ فرازگرای دولت یک ابرجھان محول گردیده است، و اھمیت منشأ
مھمترین موضوع در تمامی طرحھای ما برای پیشرفت کیھانی مخلوقات زندۀ عالم می باشد.
روابط و کاربرد اخلاقیات تماماً ناشی از واقعیات بنیادین منشأ می باشد. منشأ اساس واکنش

رابطھ ای خدایان است. ھمیشھ عامل مشترک ”بھ چگونگی طریقی کھ انسان بھ وجود آمده است
توجھ می کند.“

در رابطھ با موجودات بالاتر فرود یابنده، منشأ صرفاً واقعیتی است کھ محرز است؛ اما در رابطھ
با موجودات فراز یابنده، از جملھ رستھ ھای پایین تر فرشتگان، طبیعت و شرایط منشأ ھمیشھ چنان

روشن نیست، گر چھ تقریباً در ھر مرحلھ از رویدادھای جھان بھ ھمان اندازه از اھمیت حیاتی
برخوردار است — از این رو ارزش در اختیار داشتن یک سری از سکنافیمھای بازتابگر کھ
بتوانند ھر چیز لازم را در رابطھ با پیدایش ھر موجود در جھان مرکزی یا در سرتاسر تمامی

قلمرو یک ابرجھان بھ طور آنی توصیف کنند روشن می شود.

اھمیتھای منشأھا دودمان شناسان مرجع زندۀ آماده برای گروھھای عظیم موجودات — انسانھا،
فرشتگان، و دیگران — ھستند کھ در ھفت ابرجھان ساکنند. آنھا ھمیشھ آماده اند یک تخمینِ بھ

روز، سرشار، و قابل اطمینان از عوامل نیایی و وضعیت جاری واقعی ھر فرد در ھر کرۀ
ابرجھانھای مربوطۀ آنان را برای مافوقان خود فراھم سازند؛ و محاسبات آنان پیرامون واقعیتھای

در دست ھمیشھ بھ طور لحظھ ای دقیق است.

2- خاطرۀ بخشش. اینھا اسناد زندۀ واقعی، کامل، و سرشار بخشش ھستند کھ بھ واسطۀ
خدمات مھرآمیز عوامل روح بیکران در مأموریت انطباق بخشیدنِ عدالتِ درستکاری بھ وضعیت

قلمروھا، کھ از طریق توصیفات اھمیت منشأھا فاش شده است، بھ افراد و نژادھا تعمیم داده شده
است. خاطرۀ بخشش بدھی اخلاقی فرزندان بخشش — تعھدات معنوی آنھا — را آشکار

می سازد، تا در برابر داراییھای آنھا کھ حاوی یک دور اندیشی نجات دھنده است و توسط پسران
خداوند بنا نھاده شده بھ ودیعھ گذارده شود. پسران خداوند در آشکار ساختن بخشش از پیش

موجود پدر، اعتبار لازم را فراھم می سازند  تا از بقای ھمھ اطمینان حاصل کنند. و سپس مطابق
یافتھ ھای اھمیت منشأھا، برای بقای ھر مخلوق خردمند یک اعتبار بخشش ایجاد می شود،
اعتباری با تناسب سخاوتمندانھ و موھبت مکفی تا از بقای ھر روان کھ بھ راستی آرزوی

شھروندی الھی را دارد اطمینان حاصل شود.

خاطرۀ بخشش یک توازن زندۀ آزمایشی است، یک بیانیۀ جاری از حساب شما با نیروھای فوق
طبیعی قلمروھا. اینھا اسناد زندۀ معاضدت بخشش ھستند، کھ ھنگامی کھ داوری برای حق ھر

فرد در رابطھ با زندگی بی پایان فرا می رسد،  و ھنگامی کھ ”تختھا برقرار می شوند و قدمای
ایامھا بر مسند می نشینند، بھ عنوان شھادت در دادگاھھای یوورسا خوانده می شوند. برنامھ ھای
خبری یوورسا پخش می شوند و از پیشگاه آنھا پیش می روند؛ ھزاران ھزار تن بھ آنھا خدمت

روحانی می کنند، و ده ھزار برابر ده ھزار تن در برابر آنھا می ایستند. داوری صورت می گیرد،



و کتابھا گشوده می شوند.“ و کتابھایی کھ در چنین رویداد بسیار مھمی گشوده می شوند اسناد زندۀ
سِکنافیمھای ردۀ سوم ابرجھانھا ھستند. اسناد رسمی در بایگانی ھستند تا اگر لازم باشد شھادت

خاطره ھای بخشش را تأیید کنند.

خاطرۀ بخشش باید نشان دھد کھ اعتبار نجات بخش کھ توسط پسران خداوند برقرار شده بھ طور
کامل و صحیح در خدمت مھرآمیز شخصیتھای صبور سومین منبع و مرکز پرداخت شده است.

اما ھنگامی کھ بخشش بھ انتھا می رسد، ھنگامی کھ ”خاطرۀ“ آن بھ تھی شدن آن گواھی می دھد،
آنگاه عدالت استیلا می یابد و درستکاری مقرر می شود. چرا کھ بخشش نباید بھ آنھایی کھ از آن

نفرت دارند تحمیل شود؛ بخشش ھدیھ ای نیست کھ توسط یاغیانِ دیرپای زمان زیر پا پایمال شود.
با این حال، گر چھ بخشش بدین طریق گرانبھاست و بھ گونھ ای مھرآمیز اعطا می شود، اگر ھدف

شما صادقانھ باشد و پاک دل باشید، تک تک اعتبارھای برداشتیِ شما ھمیشھ بسیار فراتر از
توانایی شما برای بھ انتھا رساندن ذخیرۀ آن است.

بازتابگران بخشش، با ھمکاران ردۀ سوم خود، درگیر خدمات بیشمار در ابرجھان می شوند، از
جملھ آموزش مخلوقات فراز یابنده. در زمرۀ بسیاری چیزھای دیگر، اھمیتھای منشأھا بھ این

فراز یابندگان آموزش می دھند کھ چگونھ اخلاقیات روحی را بھ کار بندند، و بھ دنبال این
آموزش، خاطره ھای بخشش بھ آنھا آموزش می دھند کھ چگونھ بھ راستی بخشنده باشند. در حالی

کھ تکنیکھای روحیِ کاربرد بخشش فراتر از درک شماست، حتی باید اکنون بفھمید کھ بخشش
یک کیفیت رشد است. شما باید درک کنید کھ یک پاداش بزرگ حاوی خرسندی شخصی در این

وجود دارد کھ اول عادل باشید، بعد منصف، سپس شکیبا، و آنگاه مھربان. و بعد، بر آن مبنا، اگر
شما انتخاب کنید، و در قلبتان باشد، می توانید  گام بعد را بردارید و بھ راستی بخشش نشان دھید؛

اما شما نمی توانید صرفاً بخشش نشان دھید. این گامھا باید پیموده شوند؛ در غیر این صورت
نمی تواند بخشش راستین وجود داشتھ باشد. ممکن است ملاطفت بھ زیردستان، لطف نمودن، یا

احسان — حتی ترحم — وجود داشتھ باشد، اما بخشش وجود ندارد. بخشش راستین فقط بھ
عنوان اوج زیبا نسبت بھ این کمکھای پیشین بھ فھم گروھی، قدردانی متقابل، مشارکت برادرانھ،

ھمدمی معنوی، و ھماھنگی الھی می آید .

3- اھمیت زمان. زمان یگانھ عطیۀ جھانی کلیۀ مخلوقات صاحب اراده است؛ آن ”تنھا
استعدادی“ است کھ بھ کلیۀ موجودات ھوشمند سپرده شده است. شما ھمگی وقت دارید تا طی آن

از بقای خود اطمینان حاصل کنید؛ و زمان تنھا ھنگامی کھ در غفلت بگذرد بھ گونھ مرگ بار
ھدر داده می شود، ھنگامی کھ شما نمی توانید آن را بھ کار گیرید تا از بقای روان خود اطمینان

حاصل کنید. ناتوانی در بھبود بخشیدن وقت فرد تا کامل ترین حد ممکن، موجب مجازاتھای مرگ
بار نمی شود؛ آن صرفاً رھنورد زمان را در سفر فرازگرایانھ اش کند می کند. اگر بقا بھ دست آید،

تمامی زیانھای دیگر می توانند جبران شوند.

در تعیین اعتماد، مشورت اھمیتھای زمان گرانبھا است. در ھر چیز در این سوی ھاونا و بھشت،
زمان یک عامل حیاتی است. در داوری نھایی در پیشگاه قدمای ایامھا، زمان یک عنصر گواھی



است. اھمیتھای زمان ھمیشھ باید شھادت دھند تا نشان دھند کھ ھر مدافع از زمان مکفی برای
تصمیم گرفتن، دستیابی بھ انتخاب، برخوردار بوده است.

این ارزیابی کنندگان زمان ھمچنین راز پیشگویی ھستند؛ آنھا عنصر زمان را کھ در تکمیل
نمودن ھر تکلیفی لازم خواھد بود نشان می دھند، و آنھا بھ عنوان نشان دھنده درست ھمانقدر قابل

اتکا ھستند کھ فراندالانکھا و کرونولدکھای متعلق بھ سایر رستھ ھای زنده می باشند. خدایان پیش
نگری دارند، از این رو از پیش می دانند؛ اما مسئولان فراز یابندۀ جھانھای زمان باید با اھمیتھای

زمان مشورت کنند تا بتوانند رخدادھای آینده را پیش بینی کنند.

شما در ابتدا در کرات قصر با این موجودات رو بھ رو خواھید شد، و آنھا در آنجا در کاربرد
سودمند آنچھ کھ شما ”زمان“ می نامید بھ شما آموزش خواھند داد، ھم در کاربرد مثبت آن، کار،

و ھم در بھ کار گیری منفی آن، استراحت. ھر دو کاربرد زمان مھم ھستند.

4- خطیر بودن اعتماد. اعتماد آزمون حیاتی مخلوقات دارای اراده است. قابلیت اعتماد،
اندازه گیری حقیقی مھارت فردی، کاراکتر، است. این سکنافیمھا یک ھدف دوگانھ را در نظام

ابرجھانھا بھ انجام می رسانند: آنھا حس وظیفھ، تقدس، و خطیر بودن اعتماد را بھ تمامی مخلوقات
دارای اراده نشان می دھند. آنھا در ھمان زمان قابلیت دقیق ھر کاندیدا را برای راز داری یا

اعتماد بھ گونھ ای خطاناپذیر بھ مسئولین حاکم منعکس می سازند.

در یورنشیا، شما بھ گونھ ای عجیب و غریب سعی بھ فھمیدن کاراکتر و تخمین تواناییھای
مشخص می کنید، اما در یوورسا ما در واقع این چیزھا را در حد کمال انجام می دھیم. این

سکنافیمھا قابلیت اعتماد را در ترازوھای زندۀ ارزشیابی خطاناپذیر کاراکتر وزن می کنند، و
ھنگامی کھ آنھا بھ شما نگاه کردند، تنھا باید بھ آنھا نگاه کنیم تا حد و مرز توان خود را برای

انجام مسئولیت، اعتماد ورزی، و انجام تعھدات بدانیم. دارایی ھای شما در زمینۀ قابلیت اعتماد در
کنار کاستیھای شما مبنی بر خطای ممکن یا خیانت بھ گونھ ای واضح مشخص می شوند.

بھ محض این کھ کاراکتر شما آنقدر رشد و نمو نمود کھ این مسئولیتھای اضافھ را با متانت بھ
عھده گیرد، طرح مافوقان شما این می شود کھ از طریق اعتماد افزایش یافتھ شما را بھ جلو سوق
دھند، اما گرانبار کردن فرد فقط موجب فاجعھ می شود و ناامیدی را تضمین می کند. و از طریق
بھ کار گرفتن خدمت این ارزیابی کنندگانِ خطاناپذیرِ ظرفیتِ اعتمادِ افرادِ زمان و فضا، می توان

از خطای قرار دادن زود ھنگام مسئولیت روی شانھ ھای انسانھا یا فرشتگان اجتناب نمود. این
سکنافیمھا آنھایی را کھ در اتوریتۀ بالا ھستند بھ طور پیوستھ ھمراھی می کنند، و این مدیران

اجرایی ھرگز بھ کسی کار محول نمی کنند تا این کھ کاندیداھای آنھا در میزانھای سکورافی مورد
سنجش قرار گرفتھ شوند و اعلام گردد کھ ”دارای کاستی نیستند“.

5- تقدس خدمت. امتیاز خدمت بلافاصلھ بھ دنبال کشف قابلیت اعتماد می آید. ھیچ چیز
نمی تواند میان شما و فرصت برای خدمت افزایش یافتھ قرار گیرد، مگر فقدان قابلیت اعتماد خود

شما، فقدان ظرفیت شما برای قدردانی از خطیر بودن اعتماد.



خدمت — خدمت ھدفمند، نھ بردگی — محصول بالاترین خشنودی است و بیانگر الھی ترین
حرمت است. خدمت — خدمت بیشتر، خدمت افزایش یافتھ، خدمت دشوار، خدمت ماجراجویانھ،
و سرانجام خدمت الھی و کامل — ھدف زمان و مقصد مکان است. اما سیکلھای سرگرمی زمان

با سیکلھای خدمت پیشرفت بھ طور پیوستھ در تناوبند. و بعد از خدمت زمان فوق خدمت ابدیت
دنبال می شود. شما باید در طول سرگرمی زمان کار ابدیت را در نظر بگیرید، حتی ھمانطور کھ

در طول خدمت ابدیت سرگرمی زمان را بھ خاطر می آورید.

نظام جھانی بر مبنای درونبری و برون دھی است؛ شما در سرتاسر دوران زندگانی جاودانھ
ھرگز با یکنواختی بی عملی  یا ایستایی شخصیت مواجھ نخواھید شد. پیشرفت از طریق حرکت
ذاتی میسر است، ترقی ناشی از ظرفیت الھی برای کنش است، و موفقیت، فرزند ماجراجوییِ

مبتکرانھ است. اما مسئولیت اخلاقیات سرشت این ظرفیت برای پیشرفت است، ضرورت برای
این شناخت کھ کره و جھان با انبوه انواع گوناگون موجودات پر شده است. تمامی این آفرینش

شکوھمند، از جمله شما، فقط برای شما آفریده نشده است. این یک جھان خود محور نیست.
خدایان مقرر داشتھ اند کھ ”پربرکت تر است کھ داده شود تا دریافت شود“، و پسر استاد شما گفت:

”آن کس کھ در میان شما از ھمھ بزرگتر است بگذارید خادم ھمھ باشد.“

طبیعت واقعی ھر خدمت، چھ توسط انسان ارائھ شود یا فرشتھ، در سیمای این نشانگران
سکورافی خدمت، تقدسھای خدمت، بھ طور کامل آشکار می شود. تحلیل کامل انگیزه ھای راستین
و پنھان بھ وضوح نشان داده می شود. این فرشتگان بھ راستی خوانندگان ذھن، جستجوگران دل،

و آشکار کنندگان روان جھان ھستند. انسانھای فانی ممکن است کلماتی را بھ کار برند کھ
افکارشان را پنھان سازد، اما این سکنافیمھای والا انگیزه ھای عمیق قلب بشر و ذھن فرشتگان را

بر ملا می سازند.

6 و 7- راز بزرگی و روان نیکی. پس از این کھ رھنوردان فراز یابنده نسبت بھ اھمیت زمان
آگاھی یافتند، راه برای درک خطیر بودن اعتماد و برای قدردانی از تقدس خدمت آماده می شود.

در حالی کھ اینھا عناصر اخلاقی بزرگ منشی ھستند، اسرار بزرگ منشی نیز وجود دارند.
ھنگامی کھ آزمونھای معنوی بزرگ منشی بھ کار برده می شوند، عناصر اخلاقی نادیده انگاشتھ
نمی شوند، بلکھ کیفیت عاری بودن از خودپسندی در کار فقدان نفع شخصی برای رفاه ھمنوعان

زمینی فرد آشکار می شود، بھ ویژه موجودات با ارزش نیازمند و درمانده. این معیار واقعی
بزرگ منشی سیاره ای است. و تجلی بزرگ منشی در کره ای مثل یورنشیا نمایش کنترل نفس

است. انسان بزرگ کسی نیست کھ ”یک شھر را تسخیر می کند“ یا ”یک ملت را سرنگون
می سازد“، بلکھ ”کسی است کھ بر زبان خودش چیره می شود.“

بزرگی مترادف با ربانیت است. خداوند بی نھایت بزرگ و نیک است. بزرگی و نیکی به
سادگی نمی توانند از ھم جدا شوند. آنھا برای ھمیشھ در خدا یگانھ شده اند. این حقیقت
عملاً و بھ گونھ ای چشمگیر از طریق اتکای متقابل بازتابگرانۀ راز بزرگی و روانِ نیکی روشن

می شود، زیرا ھیچیک نمی تواند بدون دیگری عمل کند. در انعکاس کیفیتھای دیگر ربانیت،



سِکنافیمھای ابرجھان می توانند بھ تنھایی عمل کنند و چنین می کنند، اما برآوردھای بازتابگرانۀ
بزرگی و نیکی بھ نظر می رسد جدا نشدنی باشند. از این رو در ھر کره، در ھر جھان، این

بازتابگران بزرگی و نیکی باید با ھم کار کنند، و ھمیشھ یک گزارش دوگانھ و متقابلاً وابستھ بھ
ھم از ھر موجودی کھ روی آن متمرکز می شوند نشان دھند. بزرگی نمی تواند  بدون دانستن

محتوای نیکی مورد ارزیابی واقع شود، در حالی کھ نیکی نمی تواند  بدون نمایش بزرگی ذاتی و
الھی آن توصیف شود.

برآورد بزرگی از کره تا کره فرق می کند. بزرگ بودن خداگونھ بودن است. و چون کیفیت
بزرگی کاملاً از طریق محتوای نیکی تعیین می شود، آن را دنبال می کند، حتی در وضعیت کنونی
بشری شما، اگر شما بتوانید از طریق حسن نیت نیک شوید، شما بدین گونھ بزرگ می شوید. شما

ھر چھ با عزمی راسخ تر مفاھیم نیکی الھی را بنگرید، و با پایداریِ بیشتر در پی آن باشید، با
قطعیت بیشتر در بزرگی و در عظمت حقیقیِ کاراکترِ راستینِ بقا یابنده رشد خواھید کرد.

7- خدمت سِکِنافیمھا

منشأ و ستاد مرکزی سِکنافیمھا در پایتخت ابرجھانھا است، اما آنھا با ھمیاران رابطشان از
کرانھ ھای بھشت تا کرات تکاملی فضا تردد می کنند. آنھا بھ عنوان دستیاران ارزشمند بھ اعضای

مجامع مشورتی ابردولتھا خدمت می کنند و برای استقرارگاھھای ویژۀ یوورسا کمک بزرگی
ھستند: دانشجویان ستاره شناسی، توریستھای ھزاره ای، ناظران آسمانی، و شمار زیادی از

دیگران، از جملھ موجودات فراز یابنده کھ در انتظار انتقال بھ ھاونا ھستند. قدمای ایامھا از بھ
کار گماردن برخی از سکنافیمھای اولیھ برای کمک بھ مخلوقات فراز یابنده ای کھ در چھار صد

و نود کرات مطالعاتیِ گرداگرد یوورسا اقامت دارند شادمان می شوند، و ھمچنین در اینجا
بسیاری از رستھ ھای دوم و سوم بھ عنوان آموزگار خدمت می کنند . این اقمار یوورسا مدارس

پایانی جھانھای زمان ھستند کھ درسھای آمادگی برای ھفت دانشگاه مداری ھاونا را ارائھ
می کنند.

از میان سھ رستۀ سکنافیمھا، گروه سوم کھ بھ مسئولین فراز یابنده وصل ھستند بھ گسترده ترین
نحو بھ مخلوقات فراز یابندۀ زمان خدمت می کنند. شما بھ زودی پس از خروج خود از یورنشیا

در موعد مناسب با آنھا دیدار خواھید داشت، گر چھ آزادانھ از خدمات آنھا استفاده نخواھید کرد تا
این کھ بھ کرات اقامت موقت در اروانتان برسید. شما ھنگامی کھ در طول اقامت موقت خود در

کرات آموزشی یوورسا با آنھا بھ طور کامل آشنا شدید از مصاحبت با آنھا لذت خواھید برد.

این سکنافیمھای ردۀ سوم، صرفھ جویان زمان، محدود کنندگان فضا، کاشفان خطا، آموزگاران
وفادار، و راھنمایان ابدی — علامات زندۀ اطمینان الھی — می باشند کھ در چھارراھھای زمان
با بخشش قرار داده شده اند، تا در آنجا گامھای رھنوردان مشتاق را در لحظات ابھام زیاد و عدم
اطمینانِ معنوی ھدایت کنند. شما مدتھا پیش از رسیدن بھ دروازه ھای کمال شروع خواھید نمود

کھ بھ ابزار ربانیت دسترسی یابید و با تکنیکھای الوھیت تماس برقرار سازید. از ھنگامی کھ شما



در کرۀ آغازین قصر وارد می شوید تا وقتی کھ چشمان خود را در آمادگی برای انتقال بھ بھشت
در خواب ھاونا می بندید، بھ طور فزاینده خود را از کمک اضطراری این موجودات شگفت انگیز

بھره مند می سازید. آنھا بھ طور کامل و آزادانھ منعکس کنندۀ دانش قطعی و خرد بی چون و
چرای آن رھنوردان ایمن و قابل اتکایی ھستند کھ در سفر طولانی بھ دروازه ھای کمال پیش از

شما بھ آنجا رسیده اند.

ما از امتیاز کامل بھره وری از این رستۀ فرشتگان بازتابگر در یورنشیا محروم ھستیم. آنھا
دیدارگران مکرر در کرۀ شما ھستند کھ شخصیتھایی را کھ در مأموریت ھستند ھمراھی می کنند،
اما آنھا نمی توانند در اینجا بھ طور آزادانھ عمل نمایند. این کره ھنوز تحت قرنطینۀ جزئی روحی

قرار دارد، و برخی از مدارھایی کھ برای خدمات آنھا ضروری است در حال حاضر در اینجا
وجود ندارند. ھنگامی کھ کرۀ شما بار دیگر بھ مدارھای بازتابگرانۀ مربوطھ بازمی گردد، بخش

عمدۀ کار ارتباطات بین سیاره ای و بین جھانی بھ اندازۀ زیاد ساده و تسریع خواھد شد. بھ دلیل
این محدودیت کارکردیِ ھمکاران بازتابگر آنھا، کارکنان آسمانی در یورنشیا با مشکلات متعددی

مواجھ ھستند. اما ما بھ رغم محرومیت محلی خود از بسیاری از خدمات این موجودات
شگفت انگیز، آینھ ھای زندۀ فضا و فراتابھای وجود زمان با در دست داشتن این عوامل با شادمانی

بھ انجام کارھای خود ادامھ می دھیم.

[مسئولیت این مقالھ بھ عھدۀ یک پیام آور توانمند یوورسا است.]



نسخۀ پیشنویس

کتاب یورنشیا
مقالۀ 29

مدیران نیروی جھان

از میان کلیۀ شخصیتھای جھان کھ درگیر تنظیم امور بین سیاره ای و بین جھانی می باشند، مدیران
نیرو و دستیارانشان از ھمھ کمتر در یورنشیا مورد فھم واقع شده اند. در حالی کھ نژادھای شما از

وجود فرشتگان و رستھ ھای مشابھ موجودات آسمانی مدتھا آگاھی داشتھ اند، اطلاعات اندکی در
رابطھ با کنترلگران و تنظیم کنندگان حوزۀ فیزیکی تاکنون داده شده است. حتی اکنون من اجازه

دارم کھ فقط آخرین گروه از میان سھ گروه از موجودات زندۀ زیرین را کھ بھ کنترل نیرو و
تنظیم انرژی در جھان بنیادین مربوط ھستند بھ طور کامل فاش سازم:

1- سازمان دھندگان اولیۀ منتج شدۀ استاد نیرو.

2- سازمان دھندگان متعالی دستیار استاد نیرو.

3- مدیران نیروی جھان.

اگر چھ من این را غیرممکن می پندارم کھ فردیت گروھھای متنوع مدیران، مراکز، و کنترلگران
نیروی جھان را توصیف کنم، امیدوارم بتوانم چیزی دربارۀ دامنۀ فعالیتھای آنان توضیح دھم. آنھا

یک گروه بی نظیر از موجودات زنده ھستند کھ بھ تنظیم ھوشمندانۀ انرژی در سرتاسر جھان
بزرگ مربوط می باشند. علاوه بر مدیران عالی، آنھا بخشھای اصلی زیرین را در بر می گیرند:

1- ھفت مدیر عالی نیرو.

2- مراکز عالی نیرو.

3- کنترلگران استاد فیزیکی.

4- سرپرستان نیروی مورانشیا.



مدیران و مراکز عالی نیرو از نزدیک بھ ایام ابدیت وجود داشتھ اند، و تا جایی کھ ما می دانیم،
ھیچ موجود بیشتری از این رستھ ھا آفریده نشده است. ھفت مدیر عالی توسط ھفت روح استاد
شخصیت یافتند، و سپس در بھ وجود آوردن بیش از ده میلیارد دستیار با والدین خود تشریک

مساعی نمودند. پیش از روزگاران مدیران نیرو مدارھای انرژی فضا در خارج از جھان مرکزی
تحت سرپرستی ھوشمند سازمان دھندگان استاد نیروی بھشت بودند.

شما با آگاھی دربارۀ مخلوقات مادی، حداقل از یک درک مقایسھ ای از موجودات روحی
برخوردار ھستید؛ اما برای ذھن انسانی بسیار دشوار است کھ مدیران نیرو را در ذھن مجسم کند.

در طرح پیشرفت فرازگرایانھ بھ سطوح بالاتر وجود، شما بھ طور مستقیم ھیچ کاری با مدیران
عالی یا مراکز نیرو ندارید. در برخی مواقع نادر، شما با کنترلگران فیزیکی سر و کار خواھید

داشت، و بھ دنبال رسیدن بھ کرات قصر با سرپرستان نیروی مورانشیا آزادانھ کار خواھید کرد.
این سرپرستان نیروی مورانشیا چنان بھ طور انحصاری در نظام مورانشیای آفرینشھای محلی

عمل می کنند کھ بھتر است فعالیتھای آنھا در بخشی کھ بھ جھان محلی می پردازد نقل شود.

1- ھفت مدیر عالی نیرو

ھفت مدیر عالی نیرو تنظیم کنندگان انرژی فیزیکی جھان بزرگ ھستند. آفرینش آنھا توسط ھفت
روح استاد اولین نمونۀ ثبت شده از اشتقاق نواده ھای نیمھ مادی از نیاکان راستین روحی است.

ھنگامی کھ ھفت روح استاد بھ طور فردی دست بھ آفرینش می زنند، شخصیتھای قویاً روحی از
رستۀ فرشتگان را بھ وجود می آورند؛ ھنگامی کھ آنھا بھ صورت جمعی دست بھ آفرینش
می زنند، گاھی اوقات این انواع والای موجودات نیمھ مادی را تولید می کنند. اما حتی این

موجودات نیمھ فیزیکی برای دامنۀ کوتاه دید انسانھای یورنشیا نادیدنی ھستند.

تعداد مدیران عالی نیرو ھفت تن است، و ظاھر و کارکرد آنھا یکسان است. یک تن نمی تواند از
دیگری تمیز داده شود، بھ جز توسط آن روح استادی کھ با ھر یک در ارتباط بلافصل است، و
نسبت بھ او در زیردستیِ کاملِ کنشگرانھ است. از این رو ھر یک از ارواح استاد در یگانگی

ابدی با یک تن از نوادگان جمعی آنھا است. ھمان مدیر ھمیشھ با ھمان روح در ارتباط است، و
شراکت کاربردیِ آنھا بھ یک پیوند بی نظیر انرژیھای فیزیکی و روحی، از طریق ارتباط یک

موجود نیمھ فیزیکی و یک شخصیت روحی، می انجامد.

ھفت مدیران عالی نیرو در پیرامون بھشت ساکنند. حضور بھ آرامی گردندۀ آنھا در آنجا نشانگر
محل مرکز کانون نیرویی ارواح استاد می باشد. این مدیران نیرو در تنظیم نیرویی – انرژی

ابرجھانھا بھ گونھ ای انفرادی، اما در مدیریت آفرینش مرکزی بھ صورت جمعی عمل می کنند.
آنھا از بھشت عمل می کنند اما خود را بھ عنوان مراکز مؤثر نیرویی در کلیۀ بخشھای جھان

بزرگ حفظ می کنند.



این موجودات توانمند نیاکان فیزیکیِ گروه عظیم مراکز نیرو، و از طریق آنھا، کنترلگران
فیزیکی می باشند کھ در سرتاسر ھفت ابرجھان پراکنده اند. این ارگانیسمھای تحت فرمانِ کنترل

فیزیکی، بھ جز در رابطھ با ھماھنگ ساختن ناھمسان سپاه ھر ابرجھان، اساساً ھمانند و یکسان
ھستند. آنھا بھ منظور تغییر خدمت در ابرجھانھا صرفاً می بایست بھ بھشت بازگردند تا از نو

تقویت شوند. مدیریت آفرینش فیزیکی بھ طور بنیادین یکنواخت است.

2- مراکز عالی نیرو

ھفت مدیر عالی نیرو قادر نیستند بھ طور انفرادی در میان خود دست بھ باز تولید زنند، اما بھ
طور جمعی، و در ارتباط با ھفت روح استاد، می توانند باز تولید کنند و چنین می کنند، یعنی

موجودات دیگری نظیر خود را می آفرینند. منشأ مراکز عالی نیروی جھان بزرگ کھ در ھفت
گروه زیرین عمل می کنند چنین است:

1- سرپرستان عالی مرکز.

2- مراکز ھاوُنا.

3- مراکز ابرجھان.

4- مراکز جھان محلی.

5- مراکز کوکبھ.

6- مراکز سیستم.

7- مراکز طبقھ بندی نشده.

این مراکز نیرو بھ ھمراه مدیران عالی نیرو موجوداتی ھستند کھ از آزادی عمل و ارادۀ بالا
برخوردارند. آنھا ھمگی از عطیۀ شخصیت سومین منبع برخوردار می باشند و یک نوع بالای

ظرفیت ارادی بی چون و چرا را آشکار می سازند. این مراکزِ ھدایتِ سیستمِ نیروی جھان دارای
عطیۀ بدیع ھوشمندی می باشند؛ آنھا ھوشمندی سیستم نیروی جھان بزرگ و راز تکنیک کنترل
ذھنیِ شبکۀ عظیم کارکردھای گستردۀ کنترلگران استاد فیزیکی و سرپرستان نیروی مورانشیا

ھستند.

1- سرپرستان عالی مرکز. این ھفت ھمتراز و ھمیار مدیران عالی نیرو تنظیم کنندگان
مدارھای اصلی انرژی جھان بزرگ می باشند. ستاد مرکزی ھر سرپرستِ مرکز یکی از کرات

ویژۀ ھفت مدیر عالی اجرایی می باشد، و آنھا در ارتباط نزدیک با این ھماھنگ کنندگان امور
کلی جھان کار می کنند.



مدیران عالی نیرو و سرپرستان عالی مرکز ھم بھ صورت فردی و ھم بھ صورت جمعی در
رابطھ با کلیۀ پدیده ھای کیھانی زیر سطوح ”انرژی گرانشی“ عمل می کنند. این چھارده موجود،

ھنگامی کھ در ارتباط با ھم عمل می کنند، برای نیروی جھان آنچھ ھستند کھ ھفت مدیر عالی
اجرایی در رابطھ با امور کلی جھان می باشند، و آنچھ کھ ھفت روح استاد در رابطھ با ذھن

کیھانی ھستند.

2- مراکز ھاونا. پیش از آفرینش جھانھای زمان و فضا، نیازی بھ مراکز نیرو در ھاونا وجود
نداشت، اما از ھنگام این ایام دوردست، یک میلیون در آفرینش مرکزی کار کرده اند، و ھر مرکز
سرپرستی یک ھزار کرات ھاونا را بھ عھده دارد. اینجا در جھان الھی کنترل کامل انرژی وجود

دارد، وضعیتی کھ در جاھای دیگر وجود ندارد. کامل ساختن تنظیم انرژی ھدف غائی کلیۀ
مراکز نیرو و کنترلگران فیزیکی فضا است.

3- مراکز ابرجھان. یک ھزار مرکز نیروی رستۀ سوم یک منطقۀ عظیم را در کرۀ پایتختِ ھر
یک از ھفت ابرجھان اشغال کرده اند. سھ جریان انرژی اولیھ، کھ ھر یک ده بخش دارند، بھ این

مراکز نیرو می آیند، اما ھفت مدار ویژه و بھ خوبی ھدایت شدۀ نیرو، گرچھ بھ طور ناکامل
کنترل شده اند، از مسندھای عمل متحد خود بھ پیش می روند. این سازمان الکترونیکی نیروی

جھان است.

تمامی انرژیھا در مدار چرخۀ بھشت قرار دارند، اما مدیران نیروی جھان انرژیھای نیروییِ
بھشت تحتاتی را کھ در کارکردھای فضاییِ جھان مرکزی و ابرجھانھا تعدیل شده می یابند
ھدایت می کنند، و این انرژیھا را تغییر و تبدیل نموده و بھ کانالھای کاربرد سودمند و

سازنده ھدایت می کنند. میان انرژی ھاونا و انرژیھای ابرجھانھا تفاوت وجود دارد. شارژ نیروییِ
یک ابرجھان شامل سھ فاز از انرژی است کھ ھر یک حاوی ده بخش ھستند. این شارژ انرژی

سھ گانھ در سرتاسر فضای جھان بزرگ پراکنده است؛ آن ھمانند یک اقیانوس عظیمِ در حال
حرکت انرژی است کھ تمامی ھر یک از ھفت ابرآفرینش را فرا گرفتھ و آنھا را شستشو می دھد.

سازمان الکترونیکی نیروی جھان در ھفت فاز عمل می کند و واکنشی متغیر نسبت بھ گرانش
محلی یا خطی آشکار می سازد. این مدار ھفتگانھ از مراکز نیروی ابرجھان پیش می رود و ھر
ابرآفرینش را فرا می گیرد. این جریانات ویژۀ زمان و فضا حرکتھای مشخص و محلی انرژی

ھستند کھ برای مقاصد معین بھ حرکت افتاده و جھت می یابند، کمابیش ھمانطور کھ جریان خلیج
بھ صورت یک پدیدۀ محدود در میان اقیانوس اطلس عمل می کند.

4- مراکز جھان محلی. در ستاد مرکزی ھر جھان محلی یکصد مرکز نیروی متعلق بھ رستۀ
چھارم واقع شده است. کار آنھا این است کھ ھفت مدار نیرو را کھ از ستاد مرکزی ابرجھان

سرچشمھ می یابد کاھش و یا تغییر دھند، و بدین ترتیب آنھا را برای خدمات کواکب و سیستمھا
قابل کاربرد سازند. دگرگونیھای محلی نجومی فضا موقتاً بھ این مراکز نیرو مربوط می شود؛ آنھا

درگیر ارسال منظم انرژی مؤثر بھ کواکب و سیستمھای فرعی ھستند. آنھا در طول ایام بعدی



سازماندھی جھان و بھ حرکت در آوردن انرژی برای پسران آفریننده کمک بزرگی ھستند. این
مراکز قادرند خطوط شدت یافتۀ انرژی را کھ برای ارتباطات بین سیاره ای میان نقاط مھم

مسکونی سودمند ھستند فراھم سازند. چنین خط یا مسیر انرژی، کھ گاھی اوقات یک خط سیر
انرژی نامیده می شود، یک مدار مستقیم انرژی از یک مرکز نیرو بھ مرکز دیگر نیرو یا از یک

کنترلگر فیزیکی بھ کنترلگر دیگر می باشد. آن یک جریان جداگانۀ نیرو است و در تمایز با
حرکتھای آزاد فضاییِ انرژی ھمسان قرار دارد.

5- مراکز کوکبه. ده عدد از این مراکز زندۀ نیرو در ھر کوکبھ واقع شده است، کھ بھ صورت
فراتابھای انرژی برای یکصد سیستم فرعی محلی عمل می کنند. خطوط نیرو برای ارتباطات و

حمل و نقل و برای انرژی دادن آن مخلوقات زنده کھ برای حفظ حیات بھ اشکال مشخص انرژی
فیزیکی وابستھ اند از این موجودات پیش می روند. اما نھ مراکز نیرو و نھ کنترلگران زیر دست

فیزیکی درگیر حیات بھ عنوان یک سازمان کنشگر نیستند.

6- مراکز سیستم. یک مرکز عالی نیرو بھ طور دائم بھ ھر سیستم محلی تخصیص یافتھ
است. این مراکز سیستم مدارھای نیرو را بھ کرات مسکونی زمان و فضا ارسال می دارند. آنھا
فعالیتھای کنترلگران فیزیکی تحت فرمان را ھماھنگی می کنند و جدا از آن طوری عمل می کند
کھ تقسیم رضایتبخش نیرو را در سیستم محلی تضمین نمایند. تقویتگر مدار در میان سیارات بھ

ھماھنگی کامل انرژیھای مشخص مادی و بھ تنظیم مؤثر نیروی فیزیکی اتکا دارد.

7- مراکز طبقه بندی نشده. اینھا مراکزی ھستند کھ در وضعیتھای ویژۀ محلی عمل
می نمایند، اما نھ در سیارات مسکونی. تک تک کرات تحت سرپرستی کنترلگران استاد فیزیکی

می باشند و خطوط در مدار قرار گرفتۀ نیرو را کھ توسط مرکز نیروی سیستم آنھا ارسال می شود
دریافت می دارند. فقط آن کراتی کھ از خارق العاده ترین روابط انرژی برخوردارند مراکز نیرویی

از رستۀ ھفتم دارند کھ بھ صورت چرخھای توازن جھان یا مھار کنندگان انرژی عمل می کنند.
این مراکز نیرو در ھر فاز از فعالیت ھمترازھای کامل آنھایی ھستند کھ در واحدھای بالاتر

کنترل عمل می نمایند، اما حتی یک جسم فضایی از ھر یک میلیون ھم از چنین سازمان زندۀ
نیرو برخوردار نیست.

3- حوزۀ مراکز نیرو

تعداد مراکز عالی نیرو بھ ھمراه ھمکاران و زیردستانشان کھ در سرتاسر ابرجھانھا تقسیم شده اند
بیش از ده میلیارد می باشد. و آنھا ھمگی با نیاکان بھشتی خود، ھفت مدیر عالی نیرو، در

ھماھنگی کامل و ارتباط تمام عیار ھستند. از این رو کنترل نیروی جھان بزرگ بھ نگاھداری و
مدیریت ھفت روح استاد، آفرینندگان ھفت مدیر عالی نیرو، سپرده شده است.

مدیران عالی نیرو و کلیۀ ھمکاران، دستیاران، و زیردستان آنھا برای ھمیشھ از داوری یا مداخلھ
توسط کلیۀ دادگاھھای تمامی فضا معاف ھستند؛ ھمچنین آنھا در معرض سرپرستی اداری دولت



ابرجھان قدمای ایامھا یا دولت جھان محلی پسران آفریننده قرار ندارند.

این مراکز و مدیران نیرو توسط فرزندان روح بیکران بھ وجود آورده شدند. آنھا بھ دولت پسران
خداوند وابستھ نیستند، گر چھ آنھا در طول ادوار بعدی سازماندھی جھان مادی با پسران آفریننده

ھمبستھ ھستند. اما مراکز نیرو با کنترل فراگیر کیھانی ایزد متعال بھ طریقی از نزدیک در
ارتباط ھستند.

مراکز نیرو و کنترلگران فیزیکی تحت ھیچ آموزشی قرار نمی گیرند؛ آنھا ھمگی کامل آفریده
شده اند و ذاتاً عملشان کامل است. ھمچنین آنھا از یک کارکرد بھ کارکرد دیگر عبور نمی کنند؛

آنھا ھمیشھ آنطور کھ از ابتدا بھ کار گمارده شده اند خدمت می کنند. در رستھ ھای آنھا ھیچ تکاملی
وجود ندارد، و این امر در مورد کلیۀ ھفت بخش دو رستھ صدق می کند.

از آنجا کھ مراکز نیرو و کنترلگران فیزیکی ھیچ گذشتۀ فرازگرایانھ ای ندارند کھ خاطرۀ آن را بھ
یاد آورند، ھرگز تفریحی ندارند. آنھا در کلیۀ اعمال خود کاملاً با رعایت اصول کاری عمل

می نمایند. آنھا ھمیشھ مشغول بھ کار ھستند؛ در طرح جھانی ھیچ طرح پیش بینی شده ای برای
اختلال خطوط فیزیکی انرژی وجود ندارد؛ این موجودات حتی برای بخش کوچکی از یک ثانیھ

نیز نمی توانند سرپرستی مستقیم مدارھای انرژی زمان و فضا را ترک نمایند.

مدیران، مراکز، و کنترلگران نیرو ھیچ کاری با تمامی آفرینش ندارند، مگر با نیرو و انرژی
مادی یا نیمھ فیزیکی؛ آنھا سرمنشأ آن نیستند، اما قطعاً آن را تغییر می دھند، تحت کنترل

درمی آورند، و جھت می دھند. ھمچنین آنھا ھیچ کاری با گرانش فیزیکی ندارند، مگر این کھ در
برابر قدرت کشش آن مقاومت کنند. رابطۀ آنھا با نیروی گرانش کاملاً منفی است.

مراکز نیرو مکانیسمھا و ھماھنگیھای عظیمی را کھ از یک نوع مادی ھستند در ارتباط با
مکانیسمھای زندۀ تمرکزھای مجزای گوناگون انرژی بھ کار می گیرند. ھر مرکز جداگانۀ نیرو

در بر گیرندۀ دقیقاً یک میلیون واحد کنترل کاری است، و این واحدھای تغییر دھندۀ انرژی
ھمچون ارگانھای حیاتی بدن فیزیکی انسان ساکن نیستند؛ این ”ارگانھای حیاتیِ“ تنظیم نیرو

متحرک ھستند و در احتمالات مرتبط بھ راستی متغیر می باشند.

بھ کلی فراتر از توان من است کھ طریقھ ای را کھ این موجودات زنده بھ واسطۀ آن دستکاری و
تنظیم مدارھای اصلی انرژی جھان را ترتیب می دھند توضیح دھم. تلاش برای آگاھی دادن بیشتر

بھ شما در رابطھ با اندازه و کارکرد این مراکز غول آسا و تقریباً کاملاً مؤثر نیرو فقط بھ
سردرگمی و حیرت شما خواھد افزود. آنھا ھم زنده و ھم ”شخصی“ ھستند، اما آنھا در ماورای

درک شما می باشند.

خارج از ھاونا، مراکز عالی نیرو فقط در کراتی کھ بھ گونھ ای ویژه ساختھ شده اند (کرات
معماری شده) یا سوا از آن در اجرام فضایی کھ بھ گونھ ای مناسب تشکیل شده اند عمل می کنند.
کرات معماری شده طوری ساختھ شده اند کھ مراکز زندۀ نیرو می توانند برای جھت دادن، تغییر



دادن، و متمرکز ساختن انرژیھای فضا کھ روی این کرات ریختھ می شوند  بھ عنوان سویچھای
انتخابی عمل نمایند. آنھا نمی توانند در یک خورشید یا سیارۀ معمولی تکاملی بدین گونھ عمل

نمایند. برخی گروھھا نیز در گرما دادن و سایر نیازھای مادی این کرات ویژۀ مرکزی درگیر
ھستند. و گرچھ این امر در ورای گسترۀ دانش یورنشیا است، من می توانم بیان کنم کھ این

رستھ ھای شخصیتھای زندۀ نیرو در رابطھ با تقسیم نوری کھ بدون گرما می درخشد کار زیادی
انجام می دھند. آنھا نھ تنھا این پدیده را بھ وجود می آورند، بلکھ درگیر انتشار و جھت دادن آن نیز

می باشند.

مراکز نیرو و کنترلگران تابع آنھا بھ کارکرد کلیۀ انرژیھای فیزیکی فضای سازمان یافتھ
تخصیص یافتھ اند. آنھا با سھ نوع جریان بنیادین کھ ھر یک حاوی 10 نوع انرژی ھستند کار

می کنند. این شارژ انرژی فضای سازمان یافتھ است؛ و فضای سازمان یافتھ قلمرو آنھاست.
مدیران نیروی جھان اصلاً ھیچ کاری با آن کنشھای عظیم نیرو کھ اکنون در خارج از سرحدات

کنونی ھفت ابرجھان رخ می دھد ندارند.

مراکز نیرو و کنترلگران فقط روی ھفت عدد از ده شکل انرژی کھ در ھر جریان بنیادین جھان
محصور است کنترل کامل اعمال می کنند؛ آن اشکالی کھ بخشاً یا کاملاً از کنترل آنھا خارج است

باید قلمروھای غیرقابل پیش بینی تجلی انرژی را کھ تحت استیلای مطلق کامل قرار دارد
نمایندگی نمایند. اگر آنھا نفوذی روی نیروھای اصلی این مطلق اعمال نمایند، ما از چنین

کنشھایی آگاھی نداریم، گر چھ شواھد اندکی وجود دارد کھ موجب این باور می شود کھ برخی از
کنترلگران فیزیکی گاھی اوقات نسبت بھ برخی از حرکات واکنشی مطلق کامل بھ طور

اتوماتیک واکنشمند ھستند.

این مکانیسمھای زندۀ نیرو با کنترل فراگیر انرژی جھان بنیادین کھ توسط مطلق کامل صورت
می گیرد بھ طور ھوشمندانھ وابستھ نیستند، اما ما حدس می زنیم کھ تمامی طرح تقریباً کامل آنھا
در زمینۀ جھت دادن نیرو بھ یک طریقۀ ناشناختھ ای تحت استیلای این حضور ابرگرانش قرار
دارد. در ھر وضعیت محلیِ انرژی، مراکز و کنترلگران تعالیت تقریبی را اعمال می کنند، اما

آنھا از حضور ابرانرژی و کارکرد غیرقابل شناخت مطلق کامل ھمیشھ آگاه ھستند.

4- کنترلگران استاد فیزیکی

این موجودات زیردستان متحرک مراکز عالی نیرو ھستند. کنترلگران فیزیکی از قدرت دگرگون
کنندۀ فردیت با چنان طبیعتی برخوردارند کھ می توانند در انواع مختلف خارق العادۀ انتقال

اتوماتیک درگیر شوند. آنھا قادرند با سرعتھایی کھ بھ سرعت پرواز پیام آوران منفرد نزدیک
است فضای محلی را درنوردند. اما آنھا در ھنگام خروج از یک کرۀ مادی برای فائق آمدن بر

عمل گرانش و مقاومت در برابر اینرسی ھمانند کلیۀ فضاپیمایان دیگر بھ یاری ھمکاران خود و
برخی از انواع دیگر موجودات ھر دو نیاز دارند.



کنترلگران استاد فیزیکی در سرتاسر جھان بزرگ خدمت می کنند. آنھا تا ستاد مرکزی ابرجھانھا
توسط ھفت مدیران عالی نیرو مستقیماً از بھشت سرپرستی می شوند. آنھا توسط شورای موازنھ،
سرپرستان بالای نیرو کھ توسط ھفت روح استاد از پرسنل سازمان دھندگان دستیار استاد نیرو

اعزام می شوند، از اینجا مدیریت و توزیع می شوند. این سرپرستان بالا قادرند کھ برداشتھا و
ثبتھای فراندالانکھای استاد، آن ابزار زنده ای کھ فشار نیرو و شارژ انرژی یک ابرجھان کامل را

نشان می دھند، را تفسیر نمایند.

در حالی کھ حضور الوھیتھای بھشت جھان بزرگ را محصور می کند و دایرۀ ابدیت را فرا
می گیرد، نفوذ ھر یک از ھفت روح استاد بھ یک ابرجھان تنھا محدود است. میان ھر یک از

ھفت ابرآفرینش یک فاصلۀ مشخص از انرژی و یک جدایی میان مدارھای نیرو وجود دارد؛ از
این رو روشھای جداگانۀ کنترل باید وجود داشتھ باشند و وجود دارند.

کنترلگران استاد فیزیکی نوادگان مستقیم مراکز عالی نیرو ھستند، و نفرات آنھا در بر گیرندۀ
اینھا است:

1- مدیران دستیار نیرو.

2- کنترلگران مکانیکی.

3- تبدیلگران انرژی.

4- فرستندگان انرژی.

5- پیوند دھندگان اولیھ.

6- تفکیک کنندگان ثانویھ.

7- فراندالانکھا و کرونولدکھا.

تمامی این رستھ ھا بھ این مفھوم کھ از نیروھای فردی انتخاب برخوردار باشند، شخص نیستند. بھ
ویژه بھ نظر می رسد کھ چھارتای آخر در پاسخ بھ امیال مافوقان خود و در واکنش بھ شرایط

موجود انرژی کاملاً اتوماتیک و مکانیکی باشند. اما گرچھ چنین پاسخی کاملاً مکانیستی بھ نظر
می رسد، اینطور نیست؛ آنھا ممکن است موجوداتی مکانیکی بھ نظر رسند، اما ھمگی آنھا

کارکرد متمایز ھوشمندانھ نشان می دھند.

شخصیت لزوماً یک ضمیمۀ ذھن نیست. ذھن حتی ھنگامی کھ تماماً از توان انتخاب محروم شده
باشد می تواند بیاندیشد، مثل انواع بیشمار پایین تر حیوانات و برخی از این کنترلگران فیزیکی
تحت فرمان. بسیاری از این تنظیم کنندگان اتوماتیک ترِ نیروی فیزیکی بھ مفھوم واقعی کلمھ

شخص نیستند. آنھا از اراده و استقلال تصمیم برخوردار نیستند، و کاملاً مطیع کمال مکانیکی



طراحی برای کارھای محول شده شان ھستند. با این وجود تمامی آنھا موجوداتی بسیار باھوش
می باشند.

کنترلگران فیزیکی عمدتاً مشغول تنظیم انرژیھای بنیادینی ھستند کھ در یورنشیا کشف نشده است.
این انرژیھای ناشناختھ برای سیستم ترابری بین سیاره ای و برای برخی تکنیکھای ارتباطی بسیار
ضروری ھستند. ھنگامی کھ ما خطوط انرژی را بھ منظور رساندن برابرھای صوتی یا بسط دید
کار می گذاریم، این اشکال ناشناختۀ انرژی توسط کنترلگران زندۀ فیزیکی و ھمکاران آنھا بھ کار
گرفتھ می شوند. ھمین انرژیھا ھمچنین، در مواقعی، توسط مخلوقات بینابینی در کار روزمره شان

مورد استفاده قرار می گیرند.

1- مدیران دستیار نیرو. مطابق نیازھای پیوستھ تغییر یابندۀ وضعیت دائماً در حال تغییر
انرژی قلمروھا، گمارش و اعزام کلیۀ رستھ ھای کنترلگر استاد فیزیکی بھ این موجودات بسیار
مؤثر محول شده است. ذخایر وسیع کنترلگران فیزیکی در کرات ستاد مرکزی ناحیھ ھای فرعی
نگاه داشتھ شده اند، و آنھا از این نقاط تمرکز توسط مدیران دستیار نیرو بھ ستاد مرکزی جھانھا،
کواکب، و سیستمھا، و بھ تک تک سیارات مرتباً اعزام می شوند. ھنگامی کھ آنھا بدین گونھ بھ

مأموریت می روند، کنترلگران فیزیکی موقتاً تحت فرامین اجرا کنندگان الھیِ کمیسیونھای آشتی
دھنده قرار می گیرند، اما در غیر این صورت منحصراً بھ مدیران دستیارشان و بھ مراکز عالی

نیرو پاسخگو ھستند.

سھ میلیون مدیر دستیار نیرو بھ ھر ناحیۀ فرعی اروانتان تخصیص یافتھ است، کھ سھم ھر
ابرجھان از این موجودات شگفت انگیز و چند ھنره را در مجموع سھ میلیارد می سازد. ذخایر
خود آنھا در ھمین کرات ناحیۀ فرعی نگاھداری می شوند، جایی کھ ھمچنین بھ عنوان آموزش

دھندگان کلیۀ کسانی کھ دانشھای تکنیکھای کنترل و استحالۀ ھوشمندانۀ انرژی را مطالعھ
می کنند.

این مدیران بھ صورت یکی در میان دوران خدمت اجرایی در ناحیھ ھای فرعی را با ادوار
یکسانِ خدمت بازبینی از قلمروھای فضا انجام می دھند. حداقل یک بازرس موقت در ھر سیستم

محلی ھمیشھ حاضر است، و ستاد مرکزی خود را در کرۀ پایتخت آن حفظ می کند. آنھا تمامی
انبوه عظیم انرژی زنده را در ھمگامی موزون نگاه می دارند.

2- کنترلگران مکانیکی. اینھا یاوران فوق العاده با مھارت و متحرک مدیران دستیار نیرو
ھستند. تریلیونھا تریلیون تن از آنھا در اِنسا، ناحیۀ فرعی شما، بھ کار گمارده شده اند. این

موجودات کنترلگران مکانیکی نامیده می شوند زیرا کاملاً تحت سلطۀ مافوقان خود قرار دارند،
کاملاً زیردست خواست مدیران دستیار نیرو. با این وجود آنھا خود بسیار باھوش ھستند، و کار

آنھا با این کھ طبیعت آن مکانیکی و امری واقعی است، ماھرانھ بھ انجام می رسد.

از میان تمامی کنترلگران استاد فیزیکی کھ بھ کرات مسکونی تخصیص یافتھ اند، کنترلگران
مکانیکی بھ مراتب از ھمھ قدرتمندترند. ھر کنترلگر با برخورداری از عطیۀ زندۀ ضدگرانشی،



فراتر از کلیۀ موجودات دیگر از مقاومتی نسبت بھ گرانش برخوردار است کھ فقط توسط کرات
غول آسایی کھ با سرعت خارق العاده می چرخند مورد برابری واقع می شود. ده تن از این

کنترلگران اکنون در یورنشیا مستقر می باشند، و یکی از مھمترین فعالیتھای سیاره ای آنھا تسھیل
کردن خروج حمل و نقل کنندگان سرافی می باشد. کلیۀ ده کنترلگر مکانیکی در این کارکرد بھ

طور ھماھنگ عمل می کنند، در حالی کھ یک گروه ھزار نفره از فرستندگان انرژی حرکت اولیھ
را برای خروج فرشتگان سرافیم فراھم می سازد.

کنترلگران مکانیکی برای جھت دادن بھ جریان انرژی و تسھیل ساختن تمرکز آن در جریانات یا
مدارھای ویژه کارآمد ھستند. این موجودات قدرتمند در جداسازی، جھت دادن، و شدت بخشیدن

بھ انرژیھای فیزیکی و برابر ساختن فشارھای مدارھای سیاره ای نقش عمده ای دارند. آنھا در
دستکاری بیست و یک عدد از سی انرژی فیزیکی فضا کھ شارژ نیروی یک ابرجھان را تشکیل

می دھند خبره ھستند. آنھا ھمچنین قادرند در جھت مدیریت و کنترل شش عدد از نھ شکل
نامتراکم تر انرژی فیزیکی کار زیادی انجام دھند. مدیران دستیار نیرو از طریق مستقر ساختن

این کنترلگران در رابطۀ صحیح تکنیکی نسبت بھ یکدیگر و نسبت بھ برخی از مراکز نیرو
قادرند موجب تغییراتی باور نکردنی در تنظیم نیرو و کنترل انرژی شوند.

کنترلگران استاد فیزیکی اغلب در گروھھای صد نفره، ھزار نفره، و حتی میلیون نفره کار
می کنند، و از طریق تغییر دادن موقعیت و آرایش خود قادرند کنترل انرژی را در یک ظرفیت

جمعی و نیز فردی بھ انجام رسانند. ھمینطور کھ شرایط تغییر می کند، آنھا می توانند حجم انرژی
و حرکت را ارتقا داده و شتاب بخشند، و یا جریانات انرژی را محبوس نموده، تغلیظ ساختھ، و
کند نمایند. آنھا نسبتاً ھمانطور کھ عاملھای موسوم بھ کاتالیتیک واکنشھای شیمیایی را افزایش

می دھند، دگردیسیھای انرژی و نیرو را تحت تأثیر قرار می دھند. آنھا بھ واسطۀ توانایی ذاتی و
در ھمکاری با مراکز عالی نیرو عمل می کنند.

3- تبدیلگران انرژی. تعداد این موجودات در یک ابرجھان غیرقابل باور است. تقریباً یک
میلیون تن از آنھا فقط در سِتانیا وجود دارد، و سھم معمول برای ھر کرۀ مسکونی یکصد عدد

می باشد.

تبدیلگران انرژی آفرینش مشترک ھفت مدیر عالی نیرو و ھفت سرپرستان مرکز می باشد. آنھا
در زمرۀ رستھ ھای شخصی تر کنترلگران فیزیکی می باشند، و بھ جز ھنگامی کھ یک مدیر

دستیار نیرو در یک کرۀ مسکونی حاضر است، تبدیلگران زمام امور را در دست دارند. آنھا
بازرسان سیاره ایِ کلیۀ سرافیمھای انتقالِ در حال خروج ھستند. کلیۀ طبقات حیات آسمانی

می توانند رستھ ھای کمتر شخصی کنترلگران فیزیکی را فقط در ارتباط با رستھ ھای شخصی تر
مدیران دستیار و تبدیلگران انرژی بھ کار گیرند.

این تبدیلگران سویچھای قدرتمند و مؤثر زنده ھستند، و قادرند خود را برای یک آرایش مشخص
نیرو یا جھت دادن آن و یا بر علیھ آن تنظیم کنند. آنھا ھمچنین در تلاشھایشان برای عایق ساختن
سیارات در برابر جریانات قدرتمند انرژی کھ از میان ھمسایگان غول آسای سیاره ای و ستاره ای



عبور می کنند ماھر ھستند. ویژگیھای آنان در دگردیسی انرژی آنھا را در کار مھم حفظ توازن
انرژی جھانی یا تعادل نیرو بسیار مفید می سازد. در زمانی بھ نظر می رسد کھ آنھا انرژی را

مصرف یا ذخیره می سازند؛ در اوقات دیگر بھ نظر می رسد آنھا انرژی را ساطع یا آزاد می کنند.
تبدیلگران قادرند کھ پتانسیل ”ذخیره – باطری“ انرژیھای زنده و مردۀ قلمروھای مربوطۀ خود
را افزایش یا کاھش دھند. اما آنھا فقط با انرژیھای فیزیکی و نیمھ مادی سر و کار دارند. آنھا بھ

طور مستقیم در حوزۀ حیات کنش ندارند، و اشکال موجودات زنده را نیز تغییر نمی دھند.

تبدیلگران انرژی از برخی جھات خارق العاده ترین و اسرارآمیزترین مخلوقات نیمھ مادی زنده
ھستند. آنھا بھ یک طریقۀ ناشناختھ بھ لحاظ فیزیکی از ھم تمیز داده می شوند، و از طریق تغییر
دادن پیوندھای ارتباطی شان قادرند یک تأثیر عمیق روی انرژی کھ از میان حضور مرتبط آنھا

عبور می کند اعمال کنند. بھ نظر می رسد کھ تحت دستکاری ماھرانۀ آنھا وضعیت قلمروھای
فیزیکی دستخوش یک دگرگونی می شود. آنھا می توانند شکل فیزیکی انرژیھای فضا را

تغییر دھند و چنین می کنند. آنھا با کمک کنترلگران ھمیارشان در واقع قادرند شکل و
پتانسیل بیست و ھفت عدد از سی انرژی فیزیکی شارژ نیروی ابرجھان را تغییر دھند. این کھ سھ
عدد از این انرژیھا در ورای کنترل آنھا قرار دارد ثابت می کند کھ آنھا عوامل مطلق کامل نیستند.

چھار گروه باقیمانده از کنترلگران استاد فیزیکی در چارچوب ھر تعریف قابل پذیرش از آن لغت
بھ سختی شخص ھستند. این فرستندگان، پیوند دھندگان، تفکیک کنندگان، و فراندالانکھا در

واکنشھای خود کاملاً اتوماتیک ھستند؛ با این وجود آنھا از ھر نظر ھوشمند می باشند. ما در دانش
خود پیرامون این موجودات شگفت انگیز بھ اندازۀ زیاد محدود ھستیم زیرا نمی توانیم با آنھا ارتباط

برقرار کنیم. بھ نظر می رسد کھ آنھا زبان عالم را می فھمند، اما نمی توانند با ما ارتباط برقرار
کنند. بھ نظر می رسد کھ آنھا کاملاً قادرند ارتباطات ما را دریافت کنند اما در پاسخ دادن کاملاً

ناتوان ھستند.

4- فرستندگان انرژی. این موجودات عمدتاً، اما نھ بھ طور کامل، در یک ظرفیت درون
سیاره ای عمل می کنند. آنھا ارسال کنندگان شگفت انگیز انرژی ھستند کھ در تک تک کرات تجلی

می یابد.

ھنگامی کھ انرژی باید بھ یک مدار جدید منحرف گردد، فرستندگان خود را در یک خط در امتداد
مسیر مطلوب انرژی مستقر می سازند، و آنھا بھ واسطۀ ویژگیھای بی نظیرشان در زمینۀ جذب
انرژی در واقع می توانند یک جریان افزایش یافتۀ انرژی را در جھت مطلوب بھ وجود آورند.
آنھا این کار را درست ھمانطور کھ عملاً برخی مدارھای فلزی جریان اشکال مشخص انرژی

الکتریکی را جھت می دھند انجام می دھند؛ و آنھا برای بیش از نیمی از سی شکل از انرژی
فیزیکی ابرَھادیھای زنده می باشند.

فرستندگان رابطھای ماھری را شکل می دھند کھ در توانبخشیِ جریانات در حال تضعیف انرژیِ
ویژه کھ در یک سیارۀ منفرد از سیاره بھ سیاره و از ایستگاه بھ ایستگاه عبور می کند مؤثرند. آنھا



می توانند جریاناتی را شناسایی کنند کھ بسیار ضعیفتر از آنند کھ بتوانند توسط ھر نوع دیگر از
موجود زنده شناختھ شوند، و آنھا می توانند این انرژیھا را چنان تقویت کنند کھ پیام ھمراه کاملاً

قابل درک می شود. خدمات آنھا برای دریافت دارندگان پخش گرانبھاست.

فرستندگان انرژی می توانند در رابطھ با کلیۀ اشکال درکِ انتقال پذیر عمل کنند؛ آنھا می توانند
یک منظرۀ دوردست را ”قابل رویت“ و نیز یک صدای دوردست را ”قابل شنود“ کنند. آنھا

خطوط اضطراری ارتباطی را در سیستمھای محلی و در تک تک سیارات فراھم می سازند. بھ
منظور برقراری ارتباط در خارج از مدارھای معمولِ تثبیت شده این خدمات باید عملاً توسط کلیۀ

مخلوقات مورد استفاده قرار گیرند.

در آن کراتی کھ یک اتمسفر ضعیف دارند این موجودات، بھ ھمراه تبدیلگران انرژی، برای حفظ
وجود انسانی ضروری ھستند، و آنھا یک بخش جدایی ناپذیر از تکنیک حیات در سیارات تنفس

ناکنندگان ھستند.

5- پیوند دھندگان اولیه. این موجودات جالب و گرانبھا سرپرستان و نگاھدارندگان ماھر
انرژی ھستند. نسبتاً ھمان گونھ کھ یک گیاه نور خورشید را ذخیره می سازد، این ارگانیسمھای

زنده نیز در طول ایامِ تجلیھای مثبت انرژی را ذخیره می سازند. آنھا در یک مقیاس غول آسا کار
می کنند، و انرژیھای فضا را بھ یک حالت فیزیکی کھ در یورنشیا شناختھ شده نیست تغییر

می دھند. آنھا ھمچنین می توانند این دگردیسی ھا را تا نقطۀ ایجاد برخی از واحدھای بدوی وجود
مادی ادامھ دھند. این موجودات صرفاً از طریق حضورشان عمل می کنند. آنھا بھ ھیچ وجھ بھ
واسطۀ این کارکرد از توان نمی افتند یا تحلیل نمی روند؛ آنھا مثل عوامل زندۀ کاتالیتیک عمل

می کنند.

در طول ایام تجلیھای منفی آنھا قادرند کھ این انرژیھای انباشتھ شده را رھا سازند. اما دانش شما
پیرامون انرژی و ماده آنقدر پیشرفت نکرده کھ توضیح تکنیک این فاز از کارھای آنھا را میسر

سازد. آنھا ھمیشھ در پیروی از قانون جھانی تلاش می کنند، و اتمھا، الکترونھا، و آلتیمتانھا را
مھار می کنند و تحت کنترل درمی آورند، کمابیش ھمانطور کھ شما حروف تایپی را جابجا می کنید

تا ھمان سمبلھای الفبایی داستانھای بسیار متفاوتی را بازگو کنند.

پیوند دھندگان اولین گروه حیات ھستند کھ در یک کرۀ در حال سازمانیابی مادی ظاھر شوند، و
آنھا می توانند در چنان درجھ حرارتھای فیزیکی کار کنند کھ شما با وجود موجودات زنده بھ کلی

ناسازگار بھ شمار می آورید. آنھا نمایشگر یک رستھ از حیات ھستند کھ بھ سادگی در ورای دامنۀ
تخیل بشری است. آنھا بھ ھمراه ھمکاران خود، تفکیک کنندگان، برده وارترین نوع مخلوقات

ھوشمند ھستند.

6- تفکیک کنندگان ثانویه. این موجودات کھ از عطیۀ خارق العادۀ ضد گرانش برخوردارند
در مقایسھ با پیوند دھندگان اولیھ کارگران معکوس ھستند. ھرگز ھیچ خطری وجود ندارد کھ

اشکال ویژه یا تغییر یافتۀ انرژی فیزیکی در کرات محلی یا در سیستمھای محلی تھی شوند، زیرا



این سازمانھای زنده از عطیۀ نیروی منحصر بھ فرد ذخایر نامحدود تکوین یابندۀ انرژی
برخوردارند. آنھا عمدتاً درگیر شکل دادن بھ یک فرم از انرژی ھستند کھ بھ سختی در یورنشیا

شناختھ شده است، و از یک شکل از ماده کھ باز کمتر شناختھ شده است. آنھا بھ راستی کیمیاگران
فضا و شگفتی آفرینان زمان ھستند. اما با تمامی اعجابی کھ آنھا می آفرینند، ھرگز از فرامین

تعالیت کیھانی تخطی نمی کنند.

7- فراندالانکھا. این موجودات آفرینش مشترک تمامی سھ رستھ از موجودات کنترل انرژی
ھستند: سازمان دھندگان اولیھ و ثانویۀ نیرو و مدیران نیرو. از میان کلیۀ کنترلگران استاد

فیزیکی فراندالانکھا بیشمارترین تعداد می باشند؛ تعدادی کھ صرفاً در سِتانیا عمل می کنند در
ورای برداشت عددی شما قرار دارد. آنھا در کلیۀ کرات مسکونی ساکنند و ھمیشھ بھ رستھ ھای

بالاتر کنترلگران فیزیکی وصل ھستند. آنھا بھ گونۀ مبادلھ ای در جھان مرکزی و در ابرجھانھا و
در قلمروھای فضای بیرونی عمل می کنند.

فراندالانکھا در سی بخش آفریده شده اند، یکی برای ھر شکل از نیروی بنیادین جھان، و آنھا بھ
گونھ ای منحصر بھ فرد بھ صورت موجودات زنده و اتوماتیک فشار سنج و سرعت سنج عمل

می کنند. این نمودارگران زنده صرفاً درگیر ثبت اتوماتیک و خطاناپذیر وضعیت کلیۀ اشکال نیرو
– انرژی می باشند. آنھا برای جھان فیزیکی چیزی ھستند کھ مکانیسم پھناور بازتاب برای جھان
حاوی ذھن می باشد. فراندالانکھایی کھ علاوه بر ثبت وجود کمی و کیفی حضور انرژی، زمان

را ثبت می کنند، کرونولدک نام دارند.

من تصدیق می کنم کھ فراندالانکھا ھوشمند ھستند، اما من نمی توانم آنھا را بھ صورت چیزی جز
ماشینھای زنده طبقھ بندی کنم. تنھا راھی کھ کمابیش من می توانم بھ شما کمک کنم این

مکانیسمھای زنده را بفھمید این است کھ آنھا را با دستگاھھای مکانیکی خودتان کھ با دقت و
درستی تقریباً ھوشمندگونھ عمل می کنند مقایسھ کنم. لذا اگر شما بتوانید این موجودات را در ذھن

مجسم کنید، از تخیل خود تا این حد بھره گیرید کھ بتوانید تشخیص دھید کھ ما در جھان بزرگ در
واقع مکانیسمھا (موجودات) ھوشمند و زنده ای داریم کھ می توانند کارھای پیچیده تری را کھ در
بر گیرندۀ محاسبات بھت آورتر است با حتی ظرافتِ بیشترِ دقت، و حتی غائیت موشکافی بھ انجام

رسانند.

5- سازمان دھندگان استاد نیرو

سازمان دھندگان نیرو در بھشت ساکنند، اما آنھا در سرتاسر جھان بنیادین عمل می کنند، بھ ویژه
در قلمروھای فضای سازمان نیافتھ. این موجودات خارق العاده نھ آفریننده ھستند نھ مخلوق، و

شامل دو بخش بزرگ از خدمت می باشند:

1- سازمان دھندگان اولیۀ منتج شدۀ استاد نیرو.



2- سازمان دھندگان دستیار متعالی استاد نیرو.

این دو رستۀ توانمند از کنترلگرانِ نیروی آغازین منحصراً تحت سرپرستی آرشیتکتھای جھان
بنیادین کار می کنند، و در زمان حاضر در محدودۀ مرزھای جھان بزرگ بھ طور گسترده عمل

نمی کنند.

سازمان دھندگان اولیۀ استاد نیرو مھار کنندگان نیروھای آغازین یا بنیادین فضاییِ مطلق کامل
ھستند؛ آنھا آفرینندگان سحابیھا ھستند. آنھا تحریک کنندگان زندۀ گردبادھای انرژی فضا و

سازمان دھندگان و جھت دھندگان آغازین این تجلیھای غول آسا می باشند. این سازمان دھندگان
نیرو نیروی آغازین (پیش انرژی کھ نسبت بھ گرانش مستقیمِ بھشت واکنشمند نیست) را بھ

انرژی اولیھ یا انرژی قدرتمند دگردیس می کنند. این آن انرژی است کھ از دسترس منحصر بھ
فرد مطلق کامل بھ دسترس گرانشیِ جزیرۀ بھشت دگردیس می شود. آنھا با سازمان دھندگان

دستیار نیرو، کھ روند دگردیسی انرژی را از مرحلۀ اولیھ بھ ثانویھ یا مرحلۀ انرژی گرانشی
ادامھ می دھند، بی درنگ جایگزین می شوند.

بھ دنبال تکمیل طرحھای آفرینش یک جھان محلی کھ با ورود یک پسر آفریننده نشان می شود،
سازمان دھندگان دستیار استاد نیرو راه را برای رستھ ھای مدیران نیرو کھ در قلمرو نجومی

ابرجھان مربوطھ عمل می کنند باز می کنند. اما در فقدان چنین طرحھایی سازمان دھندگان دستیار
نیرو بھ سرپرستی این آفرینشھای مادی بھ طور نامحدود ادامھ می دھند، حتی حین این کھ اکنون

در فضای بیرونی عمل می کنند.

سازمان دھندگان استاد نیرو در برابر درجھ حرارتھایی تاب می آورند و تحت شرایطی فیزیکی
عمل می کنند کھ حتی برای مراکز ھمھ فن حریف نیرو و کنترلگران فیزیکی اروانتان غیرقابل
تحمل است. تنھا نوع موجودات آشکار شدۀ دیگری کھ قادرند در این قلمروھای فضای بیرونی

عمل کنند پیام آوران منفرد و ارواح الھام یافتۀ تثلیث ھستند.

[مسئولیت این مقالھ بھ عھدۀ یک بازرس جھانی می باشد کھ با اتوریتۀ قدمای ایامھا در یوورسا
عمل می نماید.]



نسخۀ پیشنویس

کتاب یورنشیا
مقالۀ 30

شخصیتھای جھان بزرگ

شخصیتھا و وجودھای غیرشخصی کھ اکنون در بھشت و در جھان بزرگ عمل می کنند در بر
گیرندۀ یک تعداد تقریباً نامحدودی از موجودات زنده می باشند. حتی تعداد رستھ ھا و انواع اصلی
آنھا تخیل بشری را در شگفتی فرو می برد، تا چھ رسد بھ انواع فرعی و تنوعات بیشمار. با این
وجود مطلوب است کھ چیزی از دو طبقھ بندی بنیادین از موجودات زنده عرضھ شود — نشانی

از طبقھ بندی بھشتی و خلاصھ ای از ثبت شخصیت در یوورسا.

فرمولھ نمودن طبقھ بندیھای جامع و کاملاً منسجم از شخصیتھای جھان بزرگ میسر نیست، زیرا
کلیۀ گروھھا آشکار نشده اند. بھ مقالات بیشمار دیگری نیاز است کھ آشکارسازی مورد نیازِ

بیشتر برای طبقھ بندی سیستماتیک کلیۀ گروھھا صورت گیرد. این بسط مفھومی بھ سختی
مطلوب است، زیرا انسانھای اندیشمند ھزار سال آینده را از آن محرک گمان پردازی خلاق کھ

این مفاھیمِ بخشاً آشکار شده فراھم می سازد محروم خواھد ساخت. بھتر این است کھ انسان از
آشکارسازی بیش از حد برخوردار نگردد، زیرا این کار قوۀ تخیل را خفھ می کند.

1- طبقھ بندی بھشتی موجودات زنده

موجودات زنده در بھشت مطابق رابطۀ ذاتی و کسب شده با الوھیتھای بھشت طبقھ بندی شده اند.
در طول گردھماییھای بزرگ جھان مرکزی و ابرجھانھا، آنھایی کھ حضور دارند اغلب مطابق
منشأ خود بدین صورت گروھبندی می شوند: آنھایی کھ از منشأ سھ گانھ ھستند، یا حاوی نیل بھ

تثلیث می باشند؛ آنھایی کھ از منشأ دوگانھ ھستند؛ و آنھایی کھ از منشأ یگانھ برخوردارند. مشکل
است کھ طبقھ بندی بھشتی موجودات زنده را برای ذھن انسان تفسیر نمود، اما ما اجازه داریم کھ

طبقھ بندیھای زیرین را عرضھ کنیم:

I- موجودات سه گانه منشأ. موجوداتی کھ توسط کلیۀ سھ الوھیت بھشت آفریده شده اند، یا
بھ این شکل و یا بھ صورت تثلیث، بھ ھمراه سپاه تثلیث یافتھ ای کھ نامشان بھ کلیۀ گروھھای

موجودات تثلیث یافتھ، آشکار شده و آشکار نشده، اشاره دارد.



A- ارواح متعالی.

1- ھفت روح استاد.

2- ھفت مدیر عالی اجرایی.

3- ھفت رستۀ ارواح بازتابگر.

B- پسران ثابت تثلیث.

1- اسرار سھ گانۀ تعالیت.

2- جاودانھ ھای ایامھا.

3- قدمای ایامھا.

4- کمالھای ایامھا.

5- جدیدھای ایامھا.

6- اتحادھای ایامھا.

7- مؤمنان ایامھا.

8- کامل کنندگان خرد.

9- مشاوران الھی.

10- بازرسان جھانی.

C- موجودات تثلیث منشأ و تثلیث یافته.

1- پسران آموزگار تثلیث.

2- ارواح الھام یافتۀ تثلیث.

3- بومیان ھاوُنا.

4- شھروندان بھشت.



5- موجودات آشکار نشدۀ تثلیث منشأ.

6- موجودات آشکار نشدۀ با الوھیت تثلیث یافتھ.

7- پسران تثلیث یافتۀ پیشرفت.

8- پسران تثلیث یافتۀ انتخابی.

9- پسران تثلیث یافتۀ کمال.

10- پسران مخلوق – تثلیث یافتھ.

II- موجودات دوگانه منشأ. آنھایی کھ در ھر یک از دو الوھیت بھشت منشأ دارند و یا در
غیر اینصورت توسط ھر یک از دو موجودی کھ از تبار مستقیم یا غیرمستقیم الوھیتھای بھشت

می باشند آفریده شده اند.

A- رسته ھای فرود یابنده.

1- پسران آفریننده.

2- پسران مجیستریال.

3- ستارگان تابان و بامداد.

4- ملک صادقھای پدر.

5- ملک صادقھا.

6- وُراندادِکھا.

7- لانوناندِکھا.

8- ستارگان تابناک عصر.

9- فرشتگان اعظم.

10- حاملین حیات.

11- مددکاران آشکار نشدۀ جھان.



12- پسران آشکار نشدۀ خداوند.

B- رسته ھای ثابت.

1- ابَندانتِرھا.

2- سوسِیشیاھا.

3- یونیویتِیشیاھا.

4- اِسپیرانگاھا.

5- موجودات آشکار نشدۀ دوگانھ منشأ.

C- رسته ھای فراز یابنده.

1- انسانھای با تنظیم کننده پیوند یافتھ.

2- انسانھای با پسر پیوند یافتھ.

3- انسانھای با روح پیوند یافتھ.

4- بینابینیھای انتقال یافتھ بھ دنیای بعد.

5- فراز یابندگان آشکار نشده.

III- موجودات یگانه منشأ. آنھایی کھ در ھر یک از الوھیتھای بھشت منشأ دارند و یا در
غیر این صورت توسط ھر موجودی آفریده شده اند کھ از تبار مستقیم یا غیرمستقیم از الوھیتھای

بھشت است.

A- ارواح متعالی.

1- پیام آوران گرانش.

2- ھفت روح مدارھای ھاونا.

3- یاوران دوازده گانۀ مدارھای ھاونا.

4- مددکاران بازتابگر تصویر.



5- ارواح مادر جھان.

6- ارواح ھفتگانۀ یاور ذھن.

7- موجودات آشکار نشدۀ ربانی منشأ.

B- رسته ھای فراز یابنده.

1- تنظیم کنندگان شخصیت یافتھ.

2- پسران فراز یابندۀ ماتریال.

3- سرافیمھای تکاملی.

4- کروبیان تکاملی.

5- فراز یابندگان آشکار نشده.

C- خانوادۀ روح بیکران.

1- پیام آوران منفرد.

2- سرپرستان مدار جھان.

3- مدیران سرشماری.

4- مددکاران شخصی روح بیکران.

5- بازرسان دستیار.

6- نگاھبانان مباشر.

7- راھنمایان فارغ التحصیلی.

8- سرویتالھای ھاونا.

9- آشتی دھندگان جھانی.

10- یاران مورانشیا.



11- سوپرنافیمھا.

12- سکنافیمھا.

13- ترشیافیمھا.

14- آمنیافیمھا.

15- سرافیمھا.

16- کروبیان و سَنوبیان.

17- موجودات آشکار نشدۀ روح منشأ.

18- ھفت مدیر عالی نیرو.

19- مراکز عالی نیرو.

20- کنترلگران استاد فیزیکی.

21- سرپرستان نیروی مورانشیا.

IV- موجودات منتج شدۀ تعالی گرا. در بھشت یک سپاه عظیمی از موجودات تعالی گرا
یافت می شوند کھ منشأشان معمولاً برای جھانھای زمان و فضا فاش نمی شود، تا این کھ آنھا در
نور و حیات استقرار یابند. این تعالی گرایان نھ آفریننده ھستند و نھ مخلوق؛ آنھا فرزندان منتج
شدۀ ربانیت، غائیت، و ابدیت ھستند. این ”منتج شدگان“ نھ متناھی ھستند و نھ نامتناھی —

آنھا ابسونایت ھستند؛ و ابسونیتی نھ بیکرانی است و نھ مطلق بودن.

این آفریده نشده ھای غیرآفریننده ھمواره بھ تثلیث بھشت وفادار ھستند و مطیع غائی می باشند. آنھا
در چھار سطح غائیِ فعالیت شخصیتی وجود دارند و در ھفت سطح ابسونایت در دوازده بخش

بزرگ کھ ھر یک شامل ھزار بخش از گروھھای اصلی کاری کھ ھر یک ھفت طبقھ ھستند عمل
می کنند. این موجودات منتج شده شامل رستھ ھای زیرین می باشند:

1- آرشیتکتھای جھان بنیادین.

2- ثبت کنندگان تعالی گرا.

3- تعالی گرایان دیگر.



4- سازمان دھندگان اولیۀ منتج شدۀ استاد نیرو.

5- سازمان دھندگان متعالی دستیار استاد نیرو.

خداوند، بھ عنوان یک ابرشخص، منتج می شود؛ خداوند بھ عنوان یک شخص می آفریند؛ خداوند
بھ عنوان یک پیش شخص بھ اجزاء کوچکتر تقسیم می شود؛ و چنین جزء تنظیم کنندۀ خودش

روان روحی را مطابق انتخاب داوطلبانۀ شخصیتی و از طریق عمل پدرانۀ خداوند کھ بھ عنوان
یک پدر بھ چنین مخلوق انسانی عطا شده است در ذھن مادی و انسانی تکامل می بخشد.

V- وجودھای تقسیم شدۀ الوھیت. این رستھ از وجود زنده کھ منشأ در پدر جھانی
دارد، بھ بھترین نحو توسط تنظیم کنندگان فکر نشان داده می شود، گر چھ این وجودھا بھ ھیچ
وجھ تنھا قطعات واقعیت پیش شخصیِ اولین منبع و مرکز نیستند. کارکردھای اجزای غیر از

تنظیم کننده چندگانھ ھستند و بھ قدر اندکی شناختھ شده اند. پیوند با یک تنظیم کننده یا قطعۀ دیگری
از این نوع، مخلوق را یک موجود با پدر پیوند یافته می سازد.

قطعات روحِ پیش ذھنِ سومین منبع و مرکز، گر چھ بھ سختی با اجزای پدر قابل مقایسھ ھستند،
باید در اینجا ثبت شوند. چنین وجودھایی بھ اندازۀ بسیار زیاد متفاوت از تنظیم کنندگان ھستند.

آنھا بدین شکل در اسپیریتینگتون اقامت ندارند، و نیز بدین صورت مدارھای ذھنی – گرانشی را
نمی پیمایند. آنھا ھمچنین در طول زندگی در جسم در مخلوقات انسانی اقامت ندارند. آنھا ھمچون
تنظیم کنندگان، پیش شخصی نیستند، اما این قطعات پیش ذھنی روحی بھ برخی از انسانھای در
حال بقا اعطا می شوند، و علاوه بر آن در مقایسھ با انسانھای با تنظیم کننده پیوند یافتھ، پیوند آنھا

را انسانھای با روح پیوند یافته می سازد.

باز، آنچھ کھ توصیفش مشکل تر است، روح فردیت یافتۀ یک پسر آفریننده است، کھ پیوند با آن
مخلوق را یک انسان با پسر پیوند یافته می سازد. و باز قطعات دیگری از الوھیت وجود

دارند.

VI- موجودات فوق شخصی. گروه عظیمی از موجودات غیرشخصی وجود دارند کھ از
منشأ الھی برخوردارند و در جھان جھانھا خدمت چندگانھ دارند. برخی از این موجودات در

کرات بھشتی پسر ساکنند؛ دیگران، مثل نمایندگان فوق شخصی پسر جاودان، در جاھای دیگر
مورد مواجھھ واقع می شوند. بیشتر آنھا در این روایات ذکر نشده اند، و کاملاً بیھوده است کھ

برای مخلوقات شخصی بھ توصیف آنھا مبادرت شود.

VII- رسته ھای طبقه بندی نشده و آشکار نشده. در طول عصر کنونی جھان ممکن
نیست کھ تمامی موجودات، شخصی یا غیر آن، را در محدودۀ طبقھ بندیھایی کھ بھ عصر کنونی

جھان مربوط می شود قرار داد؛ و تمامی این گروه بندیھا  نیز در این روایات آشکار نشده اند. از این
رو رستھ ھای بیشماری از این لیستھا حذف شده اند. موارد زیرین را مورد ملاحظھ قرار دھید:



بھ اوج رسانندگان سرنوشت جھان.

قائم مقامان شایستۀ غائی.

سرپرستان کامل متعالی.

عوامل آشکار نشدۀ خلاق قدمای ایامھا.

مجستانِ بھشت.

رابطھای بی نام بازتابگر مجستان.

رستھ ھای میدسونایتِ جھانھای محلی.

لزومی ندارد کھ ھیچ اھمیت ویژه ای بھ لیست گذاری این رستھ ھا جمعاً وصل شود، بھ جز این کھ
ھیچیک از آنھا، آنطور کھ در اینجا آشکار شده اند، در طبقھ بندی بھشت ظاھر نمی شوند. اینھا
تعداد اندکِ طبقھ بندی نشده ھستند؛ شما تازه باید راجع بھ تعداد زیاد آشکار نشده آگاھی یابید.

ارواح وجود دارند: وجودھای روحی، حضورھای روحی، ارواح شخصی، ارواح پیش شخصی،
ارواح فوق شخصی، موجودات روحی، شخصیتھای روحی — اما نھ زبان انسانی و نھ خرد

انسانی مکفی نیستند. با این وجود ما می توانیم بیان کنیم کھ ھیچ شخصیت حاوی ”ذھن خالص“
وجود ندارد؛ ھیچ وجودی از شخصیت برخوردار نیست مگر این کھ از طریق خداوند کھ روح
است از این عطیھ برخوردار گشتھ باشد. ھر وجود ذھنی کھ با انرژی روحی یا فیزیکی مربوط
نباشد یک شخصیت نیست. اما بھ ھمان صورت کھ شخصیتھای روحیِ حاوی ذھن وجود دارند،

شخصیتھای ذھنی وجود دارند کھ از روح برخوردار ھستند. مجستان و ھمیاران او نمونھ ھای
نسبتاً خوبی از موجوداتی ھستند کھ تحت استیلای ذھن قرار دارند، اما نمونھ ھای بھتری از این
نوع شخصیت وجود دارند کھ برای شما ناشناختھ اند. حتی رستھ ھای کامل آشکار نشده ای از این

شخصیتھای ذھنی وجود دارند، اما آنھا ھمیشھ با روح مربوط ھستند. برخی مخلوقات
آشکار نشدۀ دیگری وجود دارند کھ می توانند شخصیتھای انرژی ذھنی و فیزیکی نام

گیرند. این نوع موجود نسبت بھ گرانش روحی واکنشمند نیست، اما با این وجود یک شخصیت
حقیقی است، و در قلمرو مدار پدر است.

این مقالات داستان مخلوقات زنده، آفرینندگان، منجر شدگان، و باز سوا از آن موجودات وجودگرا
ً را کھ در انبوه جھانھای زمان و در جھان مرکزیِ ابدیت زندگی و پرستش و خدمت می کنند تماما
توصیف نمی کند، و حتی نمی تواند شروع بھ تکمیل توصیف آنھا کند. شما انسانھا شخص ھستید؛

از این رو ما می توانیم موجوداتی را کھ شخصیت یافته اند توصیف کنیم، اما یک موجود
ابسونایتی شده چگونھ می تواند بھ شما توضیح داده شود؟



2- ثبت شخصیت در یوورسا

خانوادۀ الھی موجودات زنده در ھفت بخش بزرگ در یوورسا ثبت شده است:

1- الوھیتھای بھشت.

2- ارواح متعالی.

3- موجودات تثلیث منشأ.

4- پسران خداوند.

5- شخصیتھای روح بیکران.

6- مدیران نیروی جھان.

7- سپاه شھروندان دائم.

این گروه از مخلوقات دارای اراده بھ طبقات بیشمار و بخشھای فرعی تقسیم شده اند. با این وجود
ارائۀ این طبقھ بندی از شخصیتھای جھان بزرگ عمدتاً بھ آن رستھ ھایی از موجودات ھوشمند

می پردازد کھ در این نوشتھ ھا آشکار شده اند، و بیشتر آنھا در تجربۀ فرازگرایانۀ انسانھای زمان
در صعود تدریجی شان بھ بھشت مورد مواجھھ واقع خواھند شد. فھرستھای زیر رستھ ھای عظیم

موجودات جھان را کھ سوا از طرح صعود انسانی کارشان را پیش می برند ذکر نمی کنند.

I-الوھیتھای بھشت.

1- پدر جھانی.

2- پسر جاودان.

3- روح بیکران.

II-ارواح متعالی.

1- ھفت روح استاد.

2- ھفت مدیر عالی اجرایی.

3- ھفت گروه ارواح بازتابگر.



4- مددکاران بازتابگر تصویر.

5- ھفت روح مدارھا.

6- ارواح آفرینشگر جھان محلی.

7- ارواح یاور ذھن.

III- موجودات تثلیث منشأ.

1- اسرار سھ گانۀ تعالیت.

2- جاودانھ ھای ایامھا.

3- قدمای ایامھا.

4- کمالھای ایامھا.

5- جدیدھای ایامھا.

6- اتحادھای ایامھا.

7- مؤمنان ایامھا.

8- پسران آموزگار تثلیث.

9- کامل کنندگان خرد.

10- مشاوران الھی.

11- بازرسان جھانی.

12- ارواح الھام یافتۀ تثلیث.

13- بومیان ھاونا.

14- شھروندان ھاونا.

IV- پسران خداوند.



A- پسران فرود یابنده.

1- پسران آفریننده — میکائیلھا.

2- پسران مجیستریال — آونالھا.

3- پسران آموزگار تثلیث — دِینالھا.

4- پسران ملک صادق.

5- پسران وُراندادِک.

6- پسران لانوناندک.

7- پسران حامل حیات.

B- پسران فراز یابنده.

1- انسانھای با پدر پیوند یافتھ.

2- انسانھای با پسر پیوند یافتھ.

3- انسانھای با روح پیوند یافتھ.

4- سرافیمھای تکاملی.

5- پسران فراز یابندۀ ماتریال.

6- بینابینیھای انتقال یافتھ بھ دنیای دیگر.

7- تنظیم کنندگان شخصیت یافتھ.

C- پسران تثلیث یافته.

1- پیام آوران توانمند.

2- آنھایی کھ در اتوریتۀ بالا ھستند.

3- آنھایی کھ بدون نام و شماره ھستند.



4- سرپرستان تثلیث یافتھ.

5- سفیران تثلیث یافتھ.

6- نگاھبانان آسمانی.

7- یاوران والای پسر.

8- پسران فراز یابندۀ تثلیث یافتھ.

9- پسران تثلیث یافتۀ بھشت – ھاونا.

10- پسران تثلیث یافتۀ سرنوشت.

V- شخصیتھای روح بیکران.

A- شخصیتھای بالاتر روح بیکران.

1- پیام آوران منفرد.

2- سرپرستان مدار جھان.

3- مدیران سرشماری.

4- مددکاران شخصی روح بیکران.

5- بازرسان دستیار.

6- نگاھبانان مباشر.

7- راھنمایان فارغ التحصیلی.

B- سپاھیان پیام آور فضا.

1- سرویتالھای ھاونا.

2- آشتی دھندگان جھانی.

3- مشاوران تکنیکی.



4- نگاھدارندگان نگارشات در بھشت.

5- نگارشگران آسمانی.

6- یاران مورانشیا.

7- یاران بھشت.

C- ارواح خادم.

1- سوپرنافیمھا.

2- سکنافیمھا.

3- ترشیافیمھا.

4- آمنیافیمھا.

5- سرافیمھا.

6- کروبیان و سنوبیان.

7- بینابینیھا.

VI- مدیران نیروی جھان.

A- ھفت مدیر عالی نیرو.

B- مراکز عالی نیرو.

1- سرپرستان عالی مرکز.

2- مراکز ھاونا.

3- مراکز ابرجھان.

4- مراکز جھان محلی.

5- مراکز کوکبھ.



6- مراکز سیستم.

7- مراکز طبقھ بندی نشده.

C- کنترلگران استاد فیزیکی.

1- مدیران دستیار نیرو.

2- کنترلگران مکانیکی.

3- تبدیلگران انرژی.

4- فرستندگان انرژی.

5- پیوند دھندگان اولیھ.

6- تفکیک کنندگان ثانویھ.

7- فراندالانکھا و کرونولدکھا.

D- سرپرستان نیروی مورانشیا.

1- تنظیم کنندگان مدار.

2- ھماھنگ کنندگان سیستم.

3- سرپرستان سیاره ای.

4- کنترلگران جمعی.

5- ثبات دھندگان رابط.

6- دستھ بندی کنندگان انتخابی.

7- ثبت کنندگان دستیار.

VII- سپاه شھروندی دائم.

1- بینابینیھای سیاره ای.



2- پسران رستۀ آدم در سیستمھا.

3- یونیویتیشیاھای کوکبھ.

4- سوسیشیاھای جھان محلی.

5- انسانھای با روح پیوند یافتۀ جھانھای محلی.

6- ابَندانتِرھای ابرجھان.

7- انسانھای با پسر پیوند یافتۀ ابرجھانھا.

8- بومیان ھاونا.

9- بومیان کرات بھشتی روح.

10- بومیان کرات بھشتی پدر.

11- شھروندان آفریده شدۀ بھشت.

12- شھروندان انسانیِ با تنظیم کننده پیوند یافتۀ بھشت.

این طبقھ بندیِ کاریِ شخصیتھای جھانھا است کھ در کرۀ ستاد مرکزی یوورسا ثبت شده اند.

گروھھای ترکیبی شخصیتھا. در یوورسا اسناد گروھھای بیشمار دیگری از موجودات
ھوشمند وجود دارد، موجوداتی کھ ھمچنین از نزدیک بھ سازمان و دولت جھان بزرگ مربوط

ھستند. در میان این رستھ ھا سھ گروه از شخصیتھای ترکیبی زیرین وجود دارند:

A- سپاه بھشتی نھایت.

1- سپاه پایان دھندگان انسانی.

2- سپاه پایان دھندگان بھشت.

3- سپاه پایان دھندگان تثلیث یافتھ.

4- سپاه پایان دھندگان مشترک تثلیث یافتھ.

5- سپاه پایان دھندگان ھاونا.



6- سپاه پایان دھندگان متعالی.

7- سپاه پسران آشکار نشدۀ سرنوشت.

سپاه انسانی نھایت در مقالۀ بعد و آخر از این سری مورد اشاره قرار می گیرد.

B- مددکاران جھان.

1- ستارگان تابان و بامداد.

2- ستارگان تابناک عصر.

3- فرشتگان اعظم.

4- دستیاران والامرتبھ.

5- مأموران عالی رتبھ.

6- ناظران آسمانی.

7- آموزگاران کرات قصر.

در کلیۀ کرات ستاد مرکزی جھانھای محلی و ابرجھانھا ھر دو، برای این موجودات کھ
درگیر مأموریتھای مشخص برای پسران آفریننده، فرمانروایان جھان محلی، ھستند تدارک

دیده شده است. ما بھ این مددکاران جھان در یوورسا خوشامد می گوییم، اما ھیچ
اتوریتھ ای روی آنھا نداریم. این فرستادگان تحت اتوریتۀ پسران آفریننده کارشان را بھ
انجام می رسانند و مشاھدات خود را ادامھ می دھند. فعالیتھای آنان در نوشتۀ مربوط بھ

جھان محلی شما بھ طور کامل تر توصیف شده  است.

C- ھفت استقرارگاه توجه ویژه.

1- دانشجویان ستاره شناس.

2- ھنروران سماوی.

3- مدیران بازگشت.

4- آموزشگران مدارس ضمیمھ.



5- سپاه گوناگون ذخیره.

6- دیدارگران دانشجو.

7- رھنوردان فراز یابنده.

این ھفت گروه از موجودات کھ بدین گونھ سازماندھی شده و مورد سرپرستی واقع شده اند در کلیۀ
کرات ستاد مرکزی از سیستمھای محلی تا پایتختھای ابرجھانھا یافت خواھند شد، بھ ویژه در

دومی. پایتختھای ھفت ابرجھان مکانھای دیدار برای تقریباً کلیۀ طبقات و رستھ ھای موجودات
ھوشمند می باشند. بھ استثنای گروھھای بیشمار بھشتی – ھاونایی، در اینجا مخلوقات دارای ارادۀ

ھر فاز از وجود می توانند مشاھده شوند و مورد مطالعھ قرار گیرند.

3- کلنی ھای توجھ ویژه

ساکنان ھفت کلنی توجھ ویژه ضمن این کھ در پیشبرد مأموریت ھایشان و در اجرای تکالیف
ویژه شان درگیرند، برای یک زمان طولانی تر یا کوتاه تر در کرات معماری شده اقامت می کنند.

کار آنھا را می توان بھ صورت زیر توصیف نمود:

1- دانشجویان ستاره شناس، ستاره شناسان آسمانی، برمی گزینند کھ در کراتی نظیر
یوورسا کار کنند، زیرا چنین کرات ساختھ شدۀ ویژه معمولاً برای مشاھدات و محاسباتشان

مطلوب ھستند. یوورسا برای کار این کلنی بھ گونھ ای مطلوب واقع شده است، نھ فقط بھ
دلیل مکان مرکزی آن، بلکھ ھمچنین بھ این دلیل کھ ھیچ خورشید غول آسای زنده یا

مرده ای در نزدیکی آن واقع نشده کھ بتواند جریانات انرژی را مختل سازد. این دانشجویان
بھ ھیچ وجھ با امور ابرجھان بھ طور ارگانیک مربوط نیستند؛ آنھا صرفاً میھمان ھستند.

کلنی نجومی یوورسا شامل افرادی از بسیاری قلمروھای نزدیک، از جھان مرکزی، و
حتی از نرُلاشیادِک می باشد. ھر موجودی در ھر کره در ھر سیستم از ھر جھان می تواند

یک دانشجوی ستاره شناسی شود، و ممکن است آرزوی پیوستن بھ سپاھی از ستاره شناسان
آسمانی را داشتھ باشد. تنھا شرطھا اینھا ھستند: زندگی مداوم و دانش مکفی از کرات فضا،

بھ ویژه قوانین فیزیکی آنھا پیرامون تکامل و کنترل. دانشجویان ستاره شناس الزام ندارند
کھ برای ابد در این سپاه خدمت کنند، اما ھیچکس کھ بھ این گروه پذیرفتھ شود نمی تواند

کمتر از یک ھزار سال بھ وقت یوورسا کناره گیری کند.

تعداد نفرات کلنی ستاره بینان یوورسا اکنون بیش از یک میلیون است. این ستاره شناسان
می آیند و می روند، گر چھ برخی برای ادوار نسبتاً طولانی باقی می مانند. آنھا با کمک

انبوھی از ابزار مکانیکی و دستگاھھای فیزیکی کار خود را انجام می دھند؛ آنھا ھمچنین
توسط پیام آوران منفرد و سایر اکتشاف کنندگان روحی بھ اندازۀ زیاد یاری می شوند. این



ستاره شناسان آسمانی در کارشان در زمینۀ مطالعۀ ستارگان و بررسی فضا از تبدیلگران
و فرستندگان زندۀ انرژی و نیز شخصیتھای بازتابگر دائماً استفاده می کنند. آنھا کلیۀ اشکال

و فازھای مادۀ فضایی و تجلیھای انرژی را مطالعھ می کنند، و آنھا درست ھمانقدر بھ
کارکرد نیرو علاقمند ھستند کھ بھ پدیده ھای ستاره ای می باشند. ھیچ چیز در تمامی فضا از

نگاه موشکافانۀ آنھا نمی گریزد.

کلنیھای مشابھ ستاره شناسان در کرات ناحیھ ایِ ستاد مرکزی ابرجھان و نیز در پایتختھای
معماری شدۀ جھانھای محلی و بخشھای فرعی اداری آنھا یافت می شوند. بھ جز در بھشت،

دانش ذاتی نیست؛ فھم جھان فیزیکی عمدتاً بھ مشاھده و پژوھش وابستھ است.

2- ھنروران سماوی در سرتاسر ھفت ابرجھان خدمت می کنند. انسانھای فراز یابنده در
دوران زندگانی مورانشیای جھان محلی تماس اولیۀ خود را با این گروھھا برقرار می کنند،

و در ارتباط با اینھا این ھنروران بھ طور کامل تری مورد بحث قرار خواھند گرفت.

3- مدیران بازگشت ترویج کنندگان استراحت و مزاح ھستند — بازگشت بھ خاطرات
گذشتھ. آنھا در کارکرد عملی طرح فرازگرایانۀ پیشرفت انسانی، بھ ویژه در طول فازھای
پیشین تر دوران گذار مورانشیا و تجربۀ روحی حاوی خدمت بزرگی ھستند. داستان آنھا بھ

روایت دوران زندگانی انسانی در جھان محلی تعلق دارد.

4- آموزشگران مدرسۀ ضمیمه. کرۀ بالاتر مسکونی بعدیِ متعلق بھ دوران زندگانی
فرازگرایانھ ھمیشھ سپاھی توانمند از آموزگاران را در کره ای کھ دقیقاً در زیر آن واقع شده
حفظ می کند، نوعی مدرسۀ آماده سازی برای ساکنان در حال پیشرفت آن کره. این یک فاز

از طرح فرازگرایانھ برای پیش بردن رھنوردان زمان است. این مدارس، روشھای
آموزشی و آزمونھای آنھا، بھ کلی متفاوت از ھر چیزی است کھ شما در یورنشیا بھ انجام

آن دست می زنید.

تمامی طرح فرازگرایانۀ پیشرفت انسانی از طریق عملِ دادنِ حقیقت و تجربۀ جدید بھ
موجودات دیگر درست بھ دنبال کسب آنھا تعیین ویژگی می شود. شما از طریق خدمت

کردن بھ عنوان آموزگار بھ آن شاگردانی کھ در مقیاس پیشرفت درست در پشت سر شما
قرار دارند راه خود را با آموزش طولانیِ نیل بھ بھشت می گشایید.

5- سپاه گوناگون ذخیره. ذخایر گسترده از موجوداتی کھ تحت سرپرستی بلافصل ما
قرار ندارند بھ عنوان کلنی سپاه ذخیره در یوورسا بسیج می شوند. ھفتاد بخش اصلی از این
کلنی در یوورسا وجود دارد، و این یک آموزش آزاد است کھ اجازه داده شود زمانی با این

شخصیتھای خارق العاده گذرانده شود. ذخایر مشابھ کلی در سلوینگتون و سایر پایتختھای
جھان حفظ می شوند. آنھا بھ دنبال درخواست مدیران مربوطۀ گروه خود بھ خدمت فعال

اعزام می شوند.



6- دیدارگران دانشجو. یک جریان دائم از دیدارگران آسمانی از تمامی جھان بھ کرات
گوناگون ستاد مرکزی سرازیر می شود. این انواع گوناگون موجودات بھ صورت افراد و

طبقات و بھ عنوان دیدارگران، شاگردان مبادلھ ای، و یاوران دانشجو دور ما ازدحام
می کنند. در یوورسا، در حال حاضر بیش از یک میلیارد شخص در این کلنی توجھ ویژه

وجود دارد. برخی از این دیدارگران ممکن است برای یک روز اقامت کنند، دیگران
ممکن است برای یک سال باقی بمانند، و این تماماً بھ طبیعت مأموریت آنھا بستگی دارد.

این کلنی تقریباً ھر طبقھ از موجودات جھان بھ جز شخصیتھای آفریننده و انسانھای
مورانشیا را شامل می شود.

انسانھای مورانشیا فقط در محدودۀ جھان محلی منشأ شان دانشجویان دیدارگر ھستند. آنھا
فقط بعد از این کھ بھ وضعیت روحی دست یافتند می توانند در یک ظرفیت ابرجھانی دیدار

کنند. نیمۀ کاملی از دیدارھایی کھ از کلنی ما صورت می گیرد شامل ”توقفھای بین راه“
است کھ در مسیر رفتن بھ جاھای دیگر درنگ می شود تا از پایتخت اروانتان دیدار شود.
این شخصیتھا ممکن است در حال اجرای یک مأموریت جھانی باشند، یا ممکن است در

حال لذت بردن از دوره ای از فراغت — رھایی از مأموریت — باشند. امتیازِ سفر درون
جھانی و مشاھده، بخشی از دوران زندگانی کلیۀ موجودات فراز یابنده است. در طول

صعود طولانی و پررویداد بھ بھشت از میان جھانھای محلی، ابرجھانھا، و جھان مرکزی،
اشتیاق بشری برای سفر و مشاھدۀ مردمان و کرات جدید بھ طور کامل ارضا خواھد شد.

7- رھنوردان فراز یابنده. بھ تدریج کھ رھنوردان فراز یابنده بھ خدمات گوناگون در
رابطھ با پیشرفت بھشتی شان گمارده می شوند، بھ صورت یک کلنی توجھ ویژه در کرات

گوناگون ستاد مرکزی سکنی داده می شوند. این گروھھا در حالی کھ در اینجا و آنجا در
سرتاسر یک ابرجھان عمل می کنند، عمدتاً خود – حاکم ھستند. آنھا یک کلنی پیوستھ تغییر

یابنده ھستند کھ تمامی رستھ ھای انسانھای تکاملی و ھمیاران فراز یابندۀ آنھا را شامل
می شوند.

4- انسانھای فراز یابنده

در حالی کھ بقا یافتگان انسانی زمان و فضا رھنوردان فراز یابنده نام یافتھ اند، ھنگامی کھ
برای فراز تدریجی بھ بھشت اعتبار می یابند، این مخلوقات تکاملی چنان مکان مھمی را در این

روایات اشغال می کنند کھ ما در اینجا مایلیم خلاصھ ای از ھفت مرحلۀ زیرین از دوران زندگانی
فرازگرایانۀ جھان را ارائھ دھیم:

1- انسانھای سیاره ای.

2- بقا یافتگان خفتھ.



3- دانشجویان کرات قصر.

4- پیشگامان مورانشیا

5- سرپرستان ابرجھان.

6- رھنوردان ھاونا.

7- تازه واردھای بھشت.

نوشتۀ زیرین دوران زندگانی جھانی یک انسانِ با تنظیم کننده سکنی یافتھ را ارائھ می دارد.
انسانھای با پسر و روح پیوند یافتھ در بخشھایی از این دوران زندگانی سھیم ھستند، اما ما

برگزیده ایم کھ این داستان را آنطور کھ بھ انسانھای با تنظیم کننده پیوند یافتھ مربوط است بیان
کنیم، زیرا چنین سرنوشتی توسط کلیۀ نژادھای بشری یورنشیا می تواند مورد انتظار باشد.

1- انسانھای سیاره ای. انسانھا ھمگی موجودات تکاملی حیوان منشأ ھستند کھ از پتانسیل
فرازگرایانھ برخوردارند. منشأ، طبیعت، و سرنوشت این گروھھا و انواع گوناگون موجودات

بشری کاملاً بی شباھت با مردمان یورنشیا نیست. نژادھای بشری ھر کره ھمان خدمت روحانی
فرزندان خداوند را دریافت می دارند و از حضور ارواح خادم زمان بھره مند می شوند. تمامی

انواع فراز یابندگان بعد از مرگ طبیعی بھ صورت خانوادۀ واحد مورانشیایی در کرات قصر بھ
معاشرت دوستانھ با یکدیگر دست می زنند.

2- بقا یافتگان خفته. کلیۀ انسانھای برخوردار از وضعیت بقا، کھ تحت سرپرستی نگاھبانان
شخصی سرنوشت ھستند، از میان دروازه ھای مرگ طبیعی عبور می کنند، و در دورۀ سوم، در
کرات قصر بھ صورت شخص ظاھر می شوند. آن موجودات اعتبار یافتھ ای کھ بھ ھر دلیلی قادر

نبوده اند بھ آن سطح از خبرگی در ھوشمندی و عطیۀ معنویت دست یابند، کھ آنان را مشمول
نگاھبانان شخصی می ساخت، نمی توانند بدین گونھ فوراً و مستقیماً بھ کرات قصر بروند. این

روانھای بقا یافتھ باید تا روز داوری در یک دوران جدید، یک قضاوت جدید الھی، آمدن یک پسر
خداوند کھ فراخوانیھای عصر را صورت می دھد و آن قلمرو را مورد داوری قرار می دھد، در

خواب ناھشیارانھ باقی بمانند، و این عملکرد کلی در سرتاسر تمامی نبادان است. در رابطھ با
میکائیل مسیح گفتھ شد کھ ھنگامی کھ او در پایان کارش در زمین بھ عالم بالا عروج یافت،

”شمار زیادی از اسیران را رھا ساخت.“ و این اسیران، بقا یافتگان خفتھ از روزگاران آدم تا
روزگار از مرگ برخاستن استاد در یورنشیا بودند.

گذشت زمان برای انسانھای خفتھ احساس نمی شود؛ آنھا کاملاً ناھشیار ھستند و نسبت بھ طول
خواب خود بی خبر ھستند. بھ محض از نو سوار شدن شخصیت در پایان یک عصر، آنھایی کھ

پنج ھزار سال در خواب بوده اند نسبت بھ آنھایی کھ پنج روز در خواب بوده اند ھیچ واکنش



متفاوتی نشان نمی دھند. سوا از این تأخیر زمانی این بقا یافتگان ھمانند آنھایی کھ از خواب مرگ
طولانی تر یا کوتاه تر اجتناب می ورزند از میان نظام فرازگرایانھ عبور می کنند.

این طبقاتِ داوریِ الھیِ رھنوردان دنیا برای فعالیتھای گروھی مورانشیا در کار جھانھای محلی
مورد استفاده قرار می گیرند. در بسیج این گروھھای عظیم مزیت زیادی وجود دارد؛ آنھا بدین

نحو برای مدتھای طولانی از خدمت مؤثر در پیوند با ھم نگاه داشتھ می شوند.

3- دانشجویان کرات قصر. کلیۀ انسانھای بقا یافتھ  ای کھ در کرات قصر از نو بیدار می شوند
بھ این طبقھ تعلق دارند.

بدن فیزیکی جسم انسانی بخشی از مونتاژ مجدد بقا یافتۀ خفتھ نیست؛ بدن فیزیکی بھ خاک باز
می گردد. سرافیمِ مأمور ضامن فراھم ساختن بدن جدید، شکل مورانشیا، بھ عنوان وسیلۀ جدید

زندگی برای روان فناناپذیر و برای سکنی گزینیِ تنظیم کنندۀ بازگشتھ می شود. تنظیم کننده
نگھدار نسخۀ روحی ذھن بقا یافتۀ خفتھ است. سرافیمِ مأمور نگاه دارندۀ ھویت در حال بقا —
روان فناناپذیر — تا جایی کھ تکامل یافتھ است می باشد. و ھنگامی کھ این دو، تنظیم کننده و

سرافیم، سپردۀ شخصیتی خود را از نو پیوند می دھند، فرد جدید در بر گیرندۀ رستاخیز شخصیت
قدیمی، بقای ھویت در حال تکامل مورانشیایی روان، می باشد. چنین ارتباط مجدد روان و تنظیم
کننده کاملاً بھ گونھ ای صحیح یک رستاخیز نامیده می شود، یک مونتاژ مجدد عوامل شخصیتی؛

اما حتی این امر پدیداری مجدد شخصیت در حال بقا را بھ طور کامل توضیح نمی دھد. اگر چھ
شما احتمالاً واقعیت چنین کارکرد غیرقابل توضیحی را ھرگز نخواھید فھمید، و اگر طرح بقای

انسانی را رد نکنید، حقیقت آن را روزگاری بھ گونھ ای تجربی خواھید دانست.

طرح نگھداری اولیۀ انسانی در ھفت کرات آموزش تدریجی در اروانتان تقریباً عمومی است. در
ھر سیستم محلی کھ تقریباً دارای ھزار سیارۀ مسکونی است ھفت کرۀ قصر وجود دارد، کھ
معمولاً اقمار یا ماھھای فرعی پایتخت سیستم ھستند. آنھا برای اکثریت انسانھای فراز یابنده

کرات پذیرش می باشند.

گاھی اوقات کلیۀ کرات آموزشیِ اقامتگاهِ انسانی ”قصرھای“ جھان نامیده می شوند، و در رابطھ
با چنین کراتی بود کھ عیسی تلویحاً گفت: ”در منزل پدر من قصرھای بسیاری وجود دارد.“ از

اینجا بھ بعد، در محدودۀ یک گروه مشخص از کرات ھمچون کرات قصر، تک تک فراز
یابندگان از یک کره بھ کرۀ بعد و از یک فاز از حیات بھ فاز دیگر پیش می روند، اما آنھا از یک

مرحلھ از مطالعۀ جھان بھ مرحلۀ دیگر ھمیشھ بھ صورت گروھی پیش می روند.

4- پیشگامان مورانشیا. انسانھا از کرات قصر تا کرات سیستم، کوکبھ، و جھان، بھ عنوان
پیشگامان مورانشیا طبقھ بندی می شوند؛ آنھا در حال پیمودن کرات دوران گذار صعود انسانی

ھستند. بھ تدریج کھ انسانھای فراز یابنده از کرات پایین تر بھ کرات بالاتر مورانشیا صعود
می کنند، در ارتباط با آموزگارانشان و در ھمراھی با برادران پیشرفتھ تر و ارشدشان در

مأموریتھای بیشمار خدمت می کنند.



پیشروی مورانشیا بھ پیشرفت مداوم عقلانی، روحی، و شکل شخصیتی مربوط می شود. بقا
یافتگان ھنوز موجودات سھ سرشتی ھستند. در سرتاسر تجربۀ مورانشیا آنھا سرپرستان جھان

محلی ھستند. نظام ابرجھان کار نمی کند تا این کھ دوران زندگانی روحی آغاز شود.

انسانھا درست پیش از آن کھ ستاد مرکزی جھان محلی را بھ مقصد کرات پذیرش ناحیھ ھای
فرعی ابرجھان ترک کنند ھویت واقعی روحی کسب می کنند. عبور از مرحلۀ نھایی مورانشیا بھ

اولین یا پایین ترین وضعیت روحی صرفاً یک گذار اندک است. ذھن، شخصیت، و کاراکتر از
طریق چنین پیشرفتی تغییر نمی یابد؛ فقط شکل تحت تغییر و تبدیل قرار می گیرد. اما شکل روحی

درست بھ اندازۀ بدن مورانشیا واقعی است، و بھ ھمان اندازه قابل تشخیص است.

انسانھای زمان پیش از عزیمت از جھانھای بومی محلی خویش بھ قصد رفتن بھ کرات پذیرش
ابرجھان از پسر آفریننده و روح مادر جھان محلی تأیید روحی دریافت می کنند. از این نقطھ بھ

بعد، وضعیت انسان فراز یابنده برای ھمیشھ تثبیت می شود. ھرگز دانستھ نشده کھ سرپرستان
ابرجھانھا دچار گمراھی شوند. سرافیمھای فراز یابنده در ھنگام عزیمتشان از جھانھای محلی

ھمچنین در مرتبت فرشتگان پیش می روند.

5- سرپرستان ابرجھانھا. کلیۀ فراز یابندگان کھ بھ کرات آموزشی ابرجھانھا وارد می شوند
سرپرستان قدمای ایامھا می شوند؛ آنھا حیات مورانشیایی جھان محلی را پیموده اند و اکنون ارواح

اعتبار یافتھ ھستند. آنھا بھ عنوان ارواح جوان شروع بھ صعود از سیستم آموزشی و فرھنگی
ابرجھان می کنند، کھ از کرات پذیرش ناحیۀ فرعی آنھا امتداد می یابد، و با کرات مطالعاتی ده

ناحیۀ اصلی و سپس کرات بالاتر فرھنگی ستاد مرکزی ابرجھان ادامھ می یابد.

سھ رستھ از ارواح دانشجو مطابق اقامت موقتشان در ناحیۀ فرعی، ناحیھ ھای اصلی، و کرات
ستاد مرکزی ابرجھانھا کھ حاوی پیشرفت روحی ھستند وجود دارد. ھمانطور کھ فراز یابندگان
مورانشیا در کرات جھان محلی مطالعھ و کار کردند، فراز یابندگان روحی نیز بھ کسب مھارت
در کرات جدید ادامھ می دھند، ضمن این کھ آنھا در اھدای آنچھ را کھ در چشمھ ھای تجربی خرد

بھ دیگران دریافت کرده اند تمرین می کنند. اما رفتن بھ مدرسھ بھ عنوان یک موجود روحی در
دوران زندگانی ابرجھانی بسیار متفاوت از ھر چیزی است کھ بھ قلمروھای تخیلی ذھن مادی

انسان پیوستھ وارد شده است.

پیش از ترک ابرجھان بھ مقصد ھاونا، این ارواح فراز یابنده ھمان درس کامل را در مدیریت
ابرجھان دریافت می کنند کھ در طول تجربۀ مورانشیایی خود در سرپرستی جھان محلی دریافت
کردند. پیش از آن کھ انسانھای روحی بھ ھاونا برسند، مطالعۀ اصلی آنھا، اما نھ مشغلۀ منحصر

بھ فردشان، استادی در مدیریت جھان محلی و ابرجھان است. دلیل تمامی این تجارب اکنون بھ
طور کامل مشخص نیست، اما شک نیست کھ نظر بھ سرنوشت محتمل آیندۀ آنھا بھ عنوان

اعضای سپاه نھایت، چنین آموزشی خردمندانھ و ضروری است.



نظام ابرجھان برای تمامی انسانھای فراز یابنده یکسان نیست. آنھا ھمان آموزش کلی را دریافت
می دارند، اما گروھھا و طبقات ویژه درسھای ویژۀ آموزشی را فرا می گیرند و درسھای مشخص

کارآموزی را تجربھ می کنند.

6- رھنوردان ھاونا. ھنگامی کھ توسعۀ روحی کامل می شود، گر چھ آکنده نیست، انسان در
حال بقا برای سفر طولانی بھ ھاونا، پناھگاه ارواح تکاملی، آماده می شود. شما در زمین یک

مخلوق جسم و خون بودید؛ در جھان محلی شما یک موجود مورانشیایی بودید؛ در ابرجھان شما
یک روح در حال تکامل بودید؛ با ورود شما بھ کرات پذیرش ھاونا، آموزش معنوی شما بھ طور

واقعی و بھ گونھ ای جدی شروع می شود؛ پدیداری نھایی شما در بھشت بھ صورت یک روح
کمال یافتھ خواھد بود.

سفر از ستاد مرکزی ابرجھان بھ کرات پذیرش ھاونا ھمیشھ در تنھایی صورت می گیرد. از حالا
بھ بعد ھیچ آموزش طبقھ ای یا گروھی انجام نخواھد شد. کار شما در رابطھ با آموزش تکنیکی و

اداریِ کرات تکاملی زمان و فضا بھ پایان رسیده است. اکنون آموزش شخصی شما، آموزش
فردی معنوی شما، آغاز می شود. سرشت آموزش از اول تا آخر، در تمامی ھاونا، بدین شکل

شخصی و سھ گانھ است: عقلانی، معنوی، و تجربی.

اولین عمل دوران زندگانی ھاونایی شما این خواھد بود کھ برای سفر طولانی و امن خود سکنافیم
انتقالتان را ارج نھاده و از او سپاسگزاری کنید. شما سپس بھ آن موجوداتی عرضھ می شوید کھ

ضامن فعالیتھای اولیۀ شما در ھاونا خواھند شد. بعد شما می روید ورود خود را ثبت نمایید و پیام
سپاسگزاری و تقدیر خود را برای اعزام بھ پسر آفرینندۀ جھان محلی خود، پدر جھان کھ دوران
فرزندی تان را میسر ساخت، آماده سازید. این کار تشریفاتِ ورود بھ ھاونا را خاتمھ می دھد؛ در
این ھنگام بھ شما یک دورۀ طولانی از فراغت برای مشاھدۀ آزادانھ داده می شود، و این فرصتی

برای جستجوی دوستان، ھمیاران، و ھمکاران تجربۀ طولانی فرازتان را فراھم می سازد. شما
ھمچنین می توانید با ایستگاھھای خبری مشورت نمایید تا اطمینان حاصل نمایید کھ از ھنگامی کھ

یوورسا را ترک کرده اید کدامیک از رھنوردان ھمیارتان عازم ھاونا شده اند.

واقعیت ورود شما بھ کرات پذیرش ھاونا بھ روال معمول بھ ستاد مرکزی جھان محلی شما اطلاع
داده خواھد شد و شخصاً بھ اطلاع فرشتۀ سراف نگاھبان شما، ھر جایی کھ آن سرافیم بر حسب

تصادف ممکن است باشد، رسانده خواھد شد.

انسانھای فراز یابنده در امور کرات تکاملی فضا بھ طور کامل آموزش یافتھ اند؛ اکنون آنھا تماس
طولانی و سودمندشان را با کرات آفریده شدۀ کمال آغاز می کنند. از طریق این تجربۀ ترکیبی،

بی نظیر، و خارق العاده برای یک کار آینده چھ تدارکی فراھم می شود! اما من نمی توانم در رابطھ
با ھاونا بھ شما بگویم؛ شما باید این کرات را ببینید تا از شکوه آنھا قدردانی نمایید و یا عظمت آنھا

را بفھمید.



7- تازه واردھای بھشت. شما بھ دنبال رسیدن بھ بھشت با مرتبت اقامتی، درس تدریجی را
در ربانیت و ابسونیتی آغاز می کنید. اقامت شما در بھشت نشانگر این است کھ خداوند را یافتھ اید،

و برای ورود بھ داخل سپاه انسانیِ نھایت فرا خوانده خواھید شد. از میان کلیۀ مخلوقات جھان
بزرگ، فقط آنھایی کھ با پدر بھ یگانگی دست یافتھ اند بھ داخل سپاه انسانی نھایت گرد می آیند.

فقط این افراد سوگند پایان دھندگان را می خورند. موجودات دیگرِ کمال یا نیل بھشتی ممکن است
بھ طور موقت بھ این سپاه نھایت ملحق شوند، اما آنھا بھ این مأموریت ناشناختھ و آشکار ناشدۀ

این سپاه در حال تکثیرِ کارآزموده ھای تکاملی و کمال یافتۀ زمان و فضا برای ابد گمارده نشده اند.

بھ تازه واردھای بھشت یک دورۀ آزادی داده می شود، و بعد از آن آنھا معاشرت خود را با ھفت
گروه از سوپرنافیمھای اولیھ آغاز می کنند. ھنگامی کھ آنھا درس خود را با رھبران پرستش بھ

پایان می رسانند فارغ التحصیلان بھشت نام می یابند، و سپس بھ عنوان پایان دھندگان، بھ سرویس
مشاھده گرانھ و ھمیارانھ بھ اقصی نقاط آفرینش پھناور گمارده می شوند. و با این وجود بھ نظر
نمی رسد کھ ھیچ کاربرد مشخص یا تثبیت شده ای برای سپاه انسانی پایان دھندگان وجود داشتھ

باشد، گر چھ ممکن است آنھا در ظرفیتھای متعدد در کرات استقرار یافتھ در نور و حیات خدمت
کنند.

اگر برای سپاه انسانی نھایت ھیچ آینده یا سرنوشت آشکار ناشده ای نباشد، مأموریت کنونی این
موجودات فراز یابنده در مجموع مکفی و شکوھمند خواھد بود. سرنوشت کنونی آنھا طرح

جھانی فراز تکاملی را بھ طور کامل توجیھ می کند. اما اعصار آیندۀ تکامل کرات فضای بیرونی
بدون شک خرد و محبت مھرآمیز خدایان را در اجرای طرح الھی شان در زمینۀ بقای بشری و

فراز انسانی مشخص خواھد ساخت و با آکندگی بیشتر بھ گونھ ای الھی روشن خواھد نمود.

این نوشتھ، بھ ھمراه آنچھ کھ برای شما آشکار شده است و در رابطھ با آنچھ کھ شما در ارتباط با
آموزش پیرامون کرۀ خودتان ممکن است فرا گیرید، عرضھ کنندۀ خلاصھ ای از دوران زندگانی
یک انسان فراز یابنده می باشد. این ماجرا در ابرجھانھای گوناگون بھ طور قابل ملاحظھ متفاوت

است، اما این گزارش نگاھی اجمالی را در زمینۀ طرح معمول پیشرفت انسانی، آنطور کھ در
جھان محلی نبادان و در ھفتمین بخش از جھان بزرگ، ابرجھان اروانتان، صورت می یابد ارائھ

می دھد.

[مسئولیت این مقالھ بھ عھدۀ یک پیام آور توانمند از یوورسا می باشد.]



نسخۀ پیشنویس

کتاب یورنشیا
مقالۀ 31

سپاه نھایت

سپاه پایان دھندگان انسانی نمایانگر مقصد شناختھ شدۀ کنونی انسانھای فراز یابندۀ زمان است کھ
با تنظیم کننده پیوند یافتھ اند. اما گروھھای دیگری وجود دارند کھ ھمچنین بھ این سپاه گمارده

شده اند. سپاه اولیۀ نھایت شامل اینھاست:

1- بومیان ھاوُنا.

2- پیام آوران گرانش.

3- انسانھای جلال یافتھ.

4- سرافیمھای پذیرش یافتھ.

5- فرزندان جلال یافتۀ ماتریال.

6- مخلوقات جلال یافتۀ بینابینی.

این شش گروه از موجودات جلال یافتھ این گروه بی نظیر را کھ از سرنوشت ابدی برخوردارند
تشکیل می دھند. ما تصور می کنیم کھ کار آیندۀ آنھا را می دانیم، اما مطمئن نیستیم. در حالی کھ

سپاه نھایت انسانی در حال بسیج شدن در بھشت ھست، و در حالی کھ آنھا اکنون بھ گونھ ای بسیار
گسترده بھ جھانھای فضا خدمت می کنند و کراتی را کھ در نور و حیات استقرار یافتھ اند

سرپرستی می کنند، مقصد آیندۀ آنھا باید جھانھای اکنون در حال سازمانیابیِ فضای بیرونی باشد.
حداقل این حدس یوورسا است.

این سپاه مطابق رابطھ ھای کاریِ کرات فضا و بنا بر تجربۀ ارتباطیِ مورد نیاز در سرتاسر
دوران طولانی و پررویداد فرازگرایانۀ زندگی سازماندھی شده است. کلیۀ مخلوقات فراز یابنده

کھ بھ این سپاه پذیرفتھ می شوند بھ گونھ ای برابر مورد پذیرش واقع می شوند، اما این برابریِ والا



بھ ھیچ وجھ فردیت را ملغی نمی سازد یا ھویت شخصی را از بین نمی برد. ما طی ارتباط با یک
پایان دھنده می توانیم فوراً تشخیص دھیم کھ آیا او یک انسان فراز یابنده، بومی ھاونا، سرافیم

پذیرش یافتھ، مخلوق بینابینی، یا فرزند ماتریال است.

در طول عصر کنونی جھان، پایان دھندگان بھ خدمت در جھانھای زمان بازمی گردند. آنھا بھ
طور پی در پی برای کار بھ ابرجھانھای گوناگون گمارده می شوند، و تا بعد از این کھ در کلیۀ
شش ابرآفرینش دیگر خدمت کردند بھ ابرجھان بومی خویش تخصیص نمی یابند. آنھا بدین نحو

می توانند بھ برداشت ھفتگانھ از ایزد متعال دست یابند.

یک گروه یا گروھھای بیشتری از پایان دھندگان انسانی دائماً در یورنشیا در خدمت ھستند. ھیچ
حوزۀ خدمت در جھان وجود ندارد کھ آنھا بھ آن گمارده نشوند؛ آنھا بھ طور سراسری و با

دوره ھای تناوبی و برابر از مأموریت محولھ و خدمت آزادانھ عمل می کنند.

ما در رابطھ با طبیعت سازمان آیندۀ این گروه خارق العاده ھیچ اطلاعی نداریم، اما پایان دھندگان
اکنون یک گروه کاملاً حاکم بر خود ھستند. آنھا رھبران و مدیران دائم، دوره ای، و مأموریت
خود را انتخاب می کنند. ھیچ نفوذ خارجی ھیچگاه نمی تواند بر سیاستھای آنھا اعمال گردد، و

سوگند وفاداری آنھا فقط نسبت بھ تثلیث بھشت است.

پایان دھندگان ستاد مرکزی خود را در بھشت، در ابرجھانھا، در جھانھای محلی، و در کلیۀ
پایتختھای منطقھ ای دارا می باشند. آنھا یک رستۀ جداگانھ از آفرینش تکاملی ھستند. ما آنھا را بھ

ً طور مستقیم سرپرستی یا کنترل نمی کنیم، و با این وجود آنھا نسبت بھ کلیۀ طرحھای ما مطلقا
وفادار و ھمیشھ ھمیارانھ ھستند. آنھا بھ راستی روانھای گردآوری شدۀ مورد آزمون واقع شده و

حقیقی زمان و فضا — نمک تکاملی جھان — ھستند، و آنھا برای ھمیشھ در برابر شرارت
مقاوم و در مقابل گناه ایمن می باشند.

1- بومیان ھاونا

بسیاری از بومیان ھاونا کھ در مدارس رھنوردی - آموزشی جھان مرکزی بھ عنوان آموزگار
خدمت می کنند بھ انسانھای فراز یابنده بھ اندازۀ زیاد دلبستھ می شوند و پیوستھ نسبت بھ کار آینده

و سرنوشت سپاه پایان دھندگان انسانی ھر چھ بیشتر کنجکاو می شوند. در بھشت، در ستاد
مرکزی اداری سپاه، برای داوطلبان ھاونا یک مرکز ثبت وجود دارد کھ تحت سرپرستی دستیار

گرندفاندا می باشد. امروزه شما میلیون میلیون تن از بومیان ھاونا را خواھید یافت کھ در این
لیست انتظار قرار دارند. این موجودات کامل کھ منشأ مستقیم و الھی آفرینشی دارند برای سپاه

انسانیِ نھایت کمک بزرگی ھستند، و بدون شک آنھا در آیندۀ بسیار دور حاوی خدمت حتی
بزرگتری خواھند بود. آنھا دیدگاه کسانی را کھ در کمال و آکندگی الھی بھ دنیا آمده اند فراھم

می سازند. از این رو پایان دھندگان در بر گیرندۀ ھر دو فاز وجود تجربی — کامل و کامل شده
— می باشند.



بومیان ھاونا باید در ارتباط با موجودات تکاملی بھ پیشرفتھای مشخص تجربی دست یابند کھ
برای اعطای یک قطعھ از روح پدر جھانی ظرفیت پذیرش را بھ وجود خواھد آورد. اعضای
دائمی سپاه انسانی پایان دھندگان فقط آن موجوداتی ھستند کھ با روح اولین منبع و مرکز پیوند

یافتھ اند، و یا آنھایی کھ ھمچون پیام آوران گرانش بھ گونھ ای ذاتی حاوی این روح خدای پدر
ھستند.

ساکنان جھان مرکزی مطابق نسبت یک در یک ھزار بھ سپاه پذیرفتھ می شوند — یک گروه
پایان دھنده. این سپاه برای خدمت موقت در گروھھای یک ھزار نفره سازمان یافتھ است. نسبت

آنھا بھ صورت 997 مخلوق فراز یابنده، یک بومی ھاونا و یک پیام آور گرانش است. بدین ترتیب
پایان دھندگان بھ صورت گروھی بسیج می شوند، لیکن سوگند پایانی بھ طور فردی انجام می شود.

این یک سوگند حاوی پیامدھای فراگیر و اھمیت جاودانھ است. بومی ھاونا ھمان سوگند را
می خورد و برای ابد بھ این سپاه وصل می شود.

اعضای جدید ھاونا گروه کاریِ خود را دنبال می کنند؛ ھر جا کھ گروه برود، آنھا ھم می روند. و
شما باید شور و شوق آنھا را در کار جدید پایان دھندگان ببینید. احتمال نیل بھ سپاه پایانی یکی از

شوق و شعفھای شکوھمند ھاونا است؛ احتمال یک پایان دھنده شدن یکی از ماجراھای متعالی این
نژادھای کامل است.

بومیان ھاونا نیز بھ ھمان نسبت بھ سپاه مشترک پایان دھندگان تثلیث یافتھ در وایسجرینگتون و بھ
سپاه پایان دھندگان تعالی گرا در بھشت پذیرفتھ می شوند. شھروندان ھاونا بھ این سھ فرجام بھ

صورت اھداف عالی دوران زندگانی متعالی شان و نیز پذیرش محتمل آنھا بھ سپاه پایان دھندگان
ھاونا می نگرند.

2- پیام آوران گرانش

ھر جا و ھر گاه کھ پیام آوران گرانش مشغول بھ کار می شوند، پایان دھندگان فرماندھی را بھ
عھده دارند. کلیۀ پیام آوران گرانش تحت قلمرو منحصر بھ فرد گرندفاندا می باشند، و فقط بھ سپاه

اولیۀ نھایت گمارده می شوند. آنھا حتی اکنون برای پایان دھندگان گرانبھا ھستند، و ھمگی در
آیندۀ جاودان قابل خدمت خواھند بود. ھیچ گروه دیگری از مخلوقات ھوشمند از چنین سپاه

شخصیت یافتۀ پیام آوری کھ قادر باشد از زمان و مکان فراتر رود برخوردار نیست. انواع مشابھ
از پیام آوران - ثبت کنندگان کھ بھ سپاه دیگرِ پایان دھندگان وصل ھستند شخصیت نیافتھ اند؛ آنھا

ابسونایتی شده اند.

پیام آوران گرانش از دیوینینگتون می آیند، و آنھا تنظیم کنندگان تغییر و تبدیل یافتھ و شخصیت
یافتھ ھستند، اما ھیچیک از اعضای گروه یوورسای ما توضیح طبیعت یکی از این پیام آوران را

بھ عھده نخواھد گرفت. ما می دانیم کھ آنھا موجوداتی بسیار شخصی، الھی، ھوشمند، و بھ گونھ ای
متأثر کننده با ادراک ھستند، اما ما تکنیک پیمایش فضاییِ بدون مدتِ آنھا را نمی فھمیم. بھ نظر



می رسد آنھا از این شایستگی برخوردارند کھ کلیۀ انرژیھا، مدارھا، و حتی گرانش را بھ کار
گیرند. پایان دھندگانِ سپاه انسانی نمی توانند زمان و فضا را بھ چالش بطلبند، اما آنھا تقریباً با کلیۀ
شخصیتھای روحی کھ از این توانایی برخوردارند در ارتباطند و آنھا را تحت فرمان خود دارند.

ما بھ خود اجازه می دھیم کھ پیام آوران گرانش را شخصیت بنامیم، اما در واقع آنھا موجودات فوق
روحی، و شخصیتھای نامحدود و بی حد و مرز ھستند. آنھا در مقایسھ با پیام آوران منفرد یک

رستۀ کاملاً متفاوت از شخصیت ھستند.

پیام آوران گرانش ممکن است در ارقام نامحدود بھ یک گروه پایان دھنده وصل باشند، اما فقط
یک پیام آور، رئیس ھمیارانش، بھ داخل سپاه انسانی نھایت فرا خوانده می شود. با این وجود یک

پرسنل دائمیِ 999 نفره از پیام آوران ھمیار بھ این رئیس تخصیص یافتھ است، و در مواقعی
ممکن است او بخواھد کھ ذخایر رستھ در تعداد نامحدود برای کمک فرا خوانده شوند.

پیام آوران گرانش و پایان دھندگان جلال یافتۀ انسانی یک عاطفۀ متأثر کننده و عمیق برای
یکدیگر بھ دست می آورند؛ آنھا وجوه مشترک زیادی با ھم دارند: یکی یک شخصیت یابی مستقیم
از یک قطعۀ پدر جھانی است، دیگری یک شخصیت آفریده شده است کھ در روان در حال بقای
جاودان کھ با یک قطعھ از ھمان پدر جھانی، تنظیم کنندۀ فکری روحی، پیوند یافتھ وجود دارد.

3- انسانھای جلال یافتھ

انسانھای فراز یابندۀ با تنظیم کننده پیوند یافتھ بخش عمدۀ سپاه اولیۀ نھایت را تشکیل می دھند. آنھا
معمولاً بھ ھمراه سرافیمھای پذیرش یافتھ و جلال یافتھ 990 تن از ھر گروه پایان دھنده را تشکیل

می دھند. نسبت انسانھا و فرشتگان در ھر یک گروه فرق می کند، گر چھ تعداد انسانھا از تعداد
سرافیمھا بھ مراتب بیشتر است. بومیان ھاونا، پسران جلال یافتۀ ماتریال، مخلوقات جلال یافتۀ

بینابینی، پیام آوران گرانش، و اعضای ناشناختھ و ناپیدا فقط یک درصد از سپاه را تشکیل
می دھند؛ ھر گروه از یک ھزار پایان دھنده برای درست ده تن از این شخصیتھای غیرانسانی و

غیرسرافی جا دارد.

ما کھ از یوورسا ھستیم از”سرنوشت پایانی“ انسانھای فراز یابندۀ زمان اطلاع نداریم. در حال
حاضر آنھا در بھشت اقامت دارند و موقتاً در سپاه نور و حیات خدمت می کنند، اما چنین مسیر
خارق العادۀ آموزشی فراز یابندگان و چنین رشتۀ آموزشیِ طولانی جھانی باید طرح شود تا آنھا

را برای حتی آزمونھای بزرگتر اعتماد و خدمات والاتر مسئولیت از شایستگی برخوردار سازد.

بھ رغم این کھ این انسانھای فراز یابنده بھ بھشت دست یافتھ اند، در سپاه نھایت گردآوری شده اند،
و در تعداد زیاد بازگردانده شده اند تا در پیشبرد امور جھانھای محلی شرکت نمایند و در مدیریت

امور ابرجھان یاری رسانند — با وجود حتی این سرنوشت ظاھری، این واقعیت مھم باقی
می ماند کھ آنھا فقط بھ عنوان ارواح مرحلۀ ششم ثبت شده اند. بدون شک یک گام بیشتر در دوران



زندگانی سپاه انسانی نھایت باقی می ماند. ما طبیعت آن گام را نمی دانیم، اما پیرامون سھ واقعیت
آگاھی یافتھ ایم، و در اینجا بھ آنھا جلب توجھ می نماییم:

1- ما مطابق اسناد می دانیم کھ انسانھا در طول اقامت موقتشان در ناحیھ ھای فرعی ارواح
رستۀ اول ھستند، و این کھ ھنگامی کھ بھ ناحیھ ھای اصلی انتقال می یابند بھ رستۀ دوم، و

ھنگامی کھ بھ کرات مرکزی آموزشی ابرجھان انتقال می یابند بھ رستۀ سوم پیش می روند.
انسانھا بعد از رسیدن بھ ششمین دایرۀ ھاونا ارواح ردۀ چھارم یا فارغ التحصیل می شوند، و

ھنگامی کھ پدر جھانی را پیدا می کنند ارواح رستۀ پنجم می شوند. آنھا پس از سوگند
خوردن، کھ آنھا را برای ھمیشھ بھ ورود بھ مأموریت جاودانۀ سپاه انسانی نھایت فرا

می خواند، متعاقباً بھ ششمین مرحلۀ وجود روحی دست می یابند.

ما مشاھده می کنیم کھ طبقھ بندی، یا نامگذاری روحی توسط پیشروی واقعی از یک قلمرو
خدمت جھان بھ قلمرو دیگر خدمت جھان یا از یک جھان بھ جھان دیگر تعیین شده است؛ و

ما حدس می زنیم کھ اعطای طبقھ بندی روحیِ ھفتم بھ سپاه انسانیِ نھایت ھمزمان با
پیشرفت آنھا بھ مأموریت جاودان برای خدمت بھ کراتِ تا این ھنگام ثبت نشده و آشکار

نشده و مقارن با دستیابی آنھا بھ ایزد متعال خواھد بود. اما سوا از این حدسیات جسورانھ،
ما بھ راستی بیش از شما در رابطھ با تمامی اینھا نمی دانیم؛ آگاھی ما از دوران زندگانی

انسانی فراتر از فرجام کنونی بھشتی نمی رود.

2- پایان دھندگان انسانی بھ طور کامل از این فرمان اعصار اطاعت کرده اند: ”کامل
باشید“؛ آنھا از مسیر جھانی پیشرفت انسانی صعود کرده اند؛ آنھا خداوند را یافتھ اند، و بھ

روال معمول بھ سپاه نھایت وارد شده اند. چنین موجوداتی بھ حد کنونی پیشرفت روحی
دست یافتھ اند اما بھ نھایت مرتبت غائی روحی دست نیافتھ اند. آنھا بھ حد کنونی کمال
مخلوق رسیده اند اما بھ نھایت خدمت مخلوق نرسیده اند. آنھا تمامیت پرستش الوھیت

را تجربھ نموده اند اما نھایت نیل تجربی الوھیت را تجربه نکرده اند.

3- انسانھای جلال یافتۀ سپاه بھشتیِ نھایت موجودات فراز یابنده ای ھستند کھ دارای دانش
تجربی از ھر مرحلھ از واقعیت و فلسفۀ کاملترین حیات ممکن از وجود ھوشمند می باشند،

در حالی کھ در طول اعصارِ این صعود از پایین ترین کرات مادی تا قلھ ھای روحی بھشت،
این مخلوقاتِ در حال بقا تا محدوده ھای ظرفیتشان در رابطھ با ھر تفصیل از ھر اصل

الھیِ سرپرستی عادلانھ و کارآمد، و نیز بخشنده و شکیبای سرتاسر آفرینش جھانی زمان و
فضا آموزش یافتھ اند.

ما چنین می پنداریم کھ موجودات بشری از حق سھیم شدن در دیدگاھھای ما برخوردارند، و این
کھ شما آزادید کھ راز سرنوشت غائی سپاه بھشتی نھایت را بھ ھمراه ما حدس بزنید. برای ما

روشن است کھ مأموریتھای کنونی مخلوقات کمال یافتۀ تکاملی در بر گیرندۀ طبیعت دروس بعد



از فارغ التحصیلی در فھم جھان و مدیریت ابرجھان می باشد؛ و ما ھمگی می پرسیم: ”چرا باید
خدایان آنقدر مشتاق آموزش کامل انسانھای در حال بقا در تکنیک مدیریت جھان باشند؟“

4- سرافیمھای پذیرش یافتھ

بسیاری از نگاھبانان وفادار سرافیِ انسانھا اجازه دارند کھ بھ ھمراه انسانھای تحت سرپرستی
خود از میان دوران زندگانی فرازگرایانھ عبور کنند، و بسیاری از این فرشتگان نگاھبان بعد از

پیوند یافتن با پدر، در انجام سوگند جاودانگیِ پایان دھندگان بھ افراد تحت سرپرستی خود
می پیوندند، و برای ابد سرنوشت یاران انسانی خود را پذیرا می شوند. فرشتگانی کھ از میان

تجربۀ فرازگرایانۀ موجودات بشری عبور می کنند می توانند در سرنوشت سرشت بشری سھیم
شوند؛ آنھا می توانند بھ ھمان اندازه و برای ابد بھ سپاه نھایت وارد شوند. تعداد زیادی از

سرافیمھای پذیرفتھ شده و جلال یافتھ بھ سپاھیان گوناگون غیرانسانیِ نھایت وصل می شوند.

5- فرزندان جلال یافتۀ ماتریال

در جھانھای زمان و فضا دوراندیشی ھایی وجود دارد کھ بھ موجب آن ھنگامی کھ دریافت
تکالیف سیاره ای شھروندان نسل آدم از سیستمھای محلی برای مدتی طولانی بھ تأخیر می افتد،

آنھا می توانند درخواست کنند از وضعیت شھروندی دائم مرخص شوند. و اگر این درخواست آنھا
مورد پذیرش قرار گیرد، بھ رھنوردان فراز یابنده در پایتخت جھانھا ملحق می شوند و از آنجا بھ

بھشت و سپاه نھایت پیش می روند.

ھنگامی کھ یک کرۀ پیشرفتۀ تکاملی بھ ادوار بعدی عصر نور و حیات دست می یابد، فرزندان
ماتریال، آدم و حوای سیاره ای، می توانند بشر شدن را برگزینند، تنظیم کننده دریافت کنند، و بھ
پیمایش مسیر تکاملی صعود جھانی کھ بھ سپاه پایان دھندگان انسانی راه می برد مبادرت کنند.

برخی از این فرزندان ماتریال در مأموریتشان بھ عنوان شتاب دھندگان بیولوژیک، بخشاً ناموفق
بوده اند یا از نظر تکنیکی دچار خطا شده اند، ھمانطور کھ آدم در یورنشیا چنین شد؛ و سپس آنھا

ناچار می شوند کھ مسیر طبیعی مردمان عالم را طی کنند، تنظیم کننده دریافت کنند، از میان
مرگ عبور کنند، و از طریق ایمان از میان نظام فرازگرایانھ پیش روند، و متعاقباً بھ بھشت و

سپاه نھایت دست یابند.

این فرزندان ماتریال در شمار زیادی از گروھھای پایان دھنده یافت نمی شوند. حضور آنھا
پتانسیل بزرگی بھ احتمالات خدمت والا برای چنین گروھی بھ وجود می آورد، و آنھا بھ گونھ ای
تغییرناپذیر بھ عنوان رھبران آن انتخاب می شوند. اگر ھر دو زوج عدنی بھ ھمان گروه وصل
شوند، آنھا معمولاً اجازه می یابند بھ صورت یک شخصیت واحد، بھ طور مشترک عمل نمایند.

چنین زوج فراز یابنده ای در مقایسھ با انسانھای فراز یابنده در ماجرای تثلیث یابی بسیار
موفق ترند.



6- مخلوقات جلال یافتۀ بینابینی

در بسیاری از سیارات مخلوقات بینابینی در ارقام زیاد تولید می شوند، اما پس از آن کھ کرۀ بومی
آنھا در نور و حیات استقرار یافت، بھ ندرت در آن می مانند. سپس در آن ھنگام، یا اندکی پس از

آن، از وضعیت شھروندی دائم مرخص می شوند و صعود بھ بھشت را آغاز می کنند. آنھا ھمراه با
انسانھای زمان و فضا از کرات مورانشیا، ابرجھان، و ھاونا عبور می کنند.

منشأ و طبیعت مخلوقات بینابینی از جھانھای گوناگون بسیار متفاوت است، اما فرجام ھمگی آنھا
پیوستن بھ یک سپاه بھشتی نھایت یا دیگری می باشد. مخلوقات بینابینی ثانویھ ھمگی سرانجام با

تنظیم کنندگان پیوند می یابند و بھ سپاه انسانی وارد می شوند. بسیاری از گروھھای پایان دھنده
یکی از این موجودات جلال یافتھ را در گروه خویش دارا می باشند.

7- مبشّران نور

در حال حاضر ھر گروه پایان دھنده حاوی 999 شخصیت سوگند خورده، اعضای دائم، می باشد.
مکان خالی توسط رئیس مبشران الحاق یافتۀ نور اشغال می شود کھ بھ ھر مأموریتِ تنھا گمارده

شده است. اما این موجودات فقط اعضای موقت سپاه ھستند.

ھر شخصیت آسمانی کھ بھ خدمت در ھر سپاه پایان دھنده گمارده شده است یک مبشر نور نامیده
می شود. این موجودات سوگند پایان دھنده را بھ جا نمی آورند، و گر چھ تحت سرپرستی

سازماندھی سپاه قرار دارند، بھ طور دائم بھ آن الحاق نیافتھ اند. این گروه ممکن است پیام آوران
منفرد، سوپرنافیمھا، سکنافیمھا، شھروندان بھشت، یا فرزندان تثلیث یافتۀ آنھا — ھر موجودی
را کھ در اجرای مأموریتِ موقتِ یک پایان دھنده لازم باشد — در بر گیرد. ما از این کھ سپاه
این موجودات را بھ مأموریت ابدی الحاق می دھد یا نھ اطلاع نداریم. این مبشران نور در پایانِ

الحاق یابی بھ وضعیت پیشین خود ادامھ می دھند.

بھ تدریج کھ سپاه انسانی نھایت در حال حاضر تشکیل می شود، تنھا شش طبقھ از اعضای دائم
وجود دارند. ھمانطور کھ ممکن است انتظار رود، پایان دھندگان در رابطھ با ھویت رفیقان آیندۀ

خود درگیر گمان پردازیھای زیادی می شوند، اما در میان آنھا توافق اندکی وجود دارد.

ما کھ از یوورسا ھستیم، اغلب در رابطھ با ھویت ھفتمین گروه از پایان دھندگان بھ حدس و گمان
می پردازیم. ما نظرات بسیاری را مورد ملاحظھ قرار می دھیم، کھ شامل مأموریت محتمل برخی

از سپاھیان در حال گرد آمدن گروھھای بیشمار تثلیث یافتھ در بھشت، وایسجرینگتون، و مدار
درونی ھاونا می باشد. حتی حدس زده می شود کھ ممکن است سپاه نھایت اجازه یابد بسیاری از

دستیارانشان را در کار سرپرستی جھان تثلیث دھد، چرا کھ احتمال دارد آنھا فرجامشان خدمت بھ
جھانھایی باشد کھ اکنون در حال ساختھ شدن ھستند.



یکی از ما این نظر را دارد کھ این مکان خالی در سپاه توسط نوعی موجود کھ منشأ در جھان
جدید خدمت آیندۀ آنھا دارد پر خواھد شد؛ دیگری بھ این باور تمایل دارد کھ این مکان توسط

نوعی شخصیت بھشتی کھ ھنوز آفریده نشده، منتج نشده، یا تثلیث نیافتھ است پر خواھد شد. اما
پیش از آن کھ ما بھ راستی بدانیم، بھ احتمال زیاد منتظر ورود پایان دھندگان بھ ھفتمین مرحلۀ

نیل روحی خواھیم ماند.

8- تعالی گرایان

بخشی از تجربۀ انسان کامل شده در بھشت بھ عنوان یک پایان دھنده شامل تلاش برای دستیابی
بھ درک طبیعت و کارکرد بیش از یکھزار گروه از ابرشھروندان تعالی گرای بھشت می باشد. آنھا

موجودات منتج شده ای ھستند کھ از ویژگیھای ابسونایت برخوردارند. پایان دھندگان تعالی گرا،
در معاشرتشان با این ابرشخصیتھا، کمک بزرگی از ھدایت یاری کنندۀ رستھ ھای بیشمار خادمان

تعالی گرایی کھ بھ کار معرفی پایان دھندگان تکامل یافتھ بھ برادران جدید بھشتی شان گمارده
شده اند دریافت می کنند. تمامی رستۀ تعالی گرایان در غرب بھشت در یک منطقۀ عظیم کھ آن را

بھ طور انحصاری اشغال می کنند زندگی می کنند.

در بحث پیرامون تعالی گرایان ما در تنگنا قرار داریم، نھ فقط بھ واسطۀ محدودیتھای درک
بشری، بلکھ ھمچنین بھ دلیل شرایط فرمانی کھ بر این آشکارسازیھا پیرامون شخصیتھای بھشت

حاکم است. این موجودات بھ ھیچ وجھ بھ صعود انسان بھ ھاونا مربوط نیستند. سپاه عظیم
تعالی گرایان بھشت بھ ھیچ وجھ کاری بھ امور ھاونا یا ھفت ابرجھان ندارند. آنھا فقط درگیر

ابرمدیریت امور جھان بنیادین ھستند.

از آنجا کھ شما یک مخلوق ھستید، می توانید یک آفریدگار را بفھمید، اما بھ سختی می توانید درک
کنید کھ یک انبوھشی عظیم و متنوع از موجودات ھوشمند کھ نھ آفریننده ھستند و نھ مخلوق

وجود دارند. این تعالی گرایان ھیچ موجودی را نمی آفرینند، و ھیچگاه آفریده نیز نشده اند. در بحث
پیرامون منشأ آنھا، برای اجتناب نمودن از کاربرد یک واژۀ جدید — یک نام اختیاری و بی معنی

— ما این را از ھمھ بھتر می پنداریم کھ بگوییم تعالی گرایان صرفاً منتج می شوند. کاملاً
ممکن است کھ مطلق الوھیت در منشأ آنھا درگیر شده باشد و ممکن است در سرنوشت آنھا دست

داشتھ باشد، اما این موجودات بی نظیر اکنون تحت سلطۀ مطلق الوھیت نیستند. آنھا تحت فرمان
خدای غائی ھستند، و اقامت موقت کنونی آنھا در بھشت از ھر نظر توسط تثلیث سرپرستی و

ھدایت می شود.

اگر چھ تمامی انسانھایی کھ بھ بھشت دست می یابند مکرراً با تعالی گرایان روابطی دوستانھ
برقرار می کنند، ھمانطور کھ با شھروندان بھشت چنین می کنند، روال کار چنین است کھ اولین

تماس جدی انسان با یک تعالی گرا در آن موقعیت پررویداد رخ می دھد، آنگاه کھ انسان فراز
یابنده بھ عنوان عضوی از یک گروه جدید پایان دھنده، در دایرۀ پذیرش پایان دھندگان می ایستد و



تحت نظارت رئیس تعالی گرایان، سرپرست مسئول آرشیتکتھای جھان بنیادین، سوگند تثلیث
ابدیت را بھ جا می آورد.

9- آرشیتکتھای جھان بنیادین

آرشیتکتھای جھان بنیادین سپاه حاکم تعالی گرایان بھشت ھستند. تعداد این سپاه حاکم 28�011
شخصیت است کھ دارای اذھان استاد، ارواح متعالی، و ابسونایتھای آسمانی است. افسر مسئول

این گروه والامرتبھ، آرشیتکت ارشد استاد، سرپرست ھماھنگ کنندۀ کلیۀ موجودات ھوشمند
بھشت است کھ زیر سطح الوھیت ھستند.

شانزدھمین ممنوعیت حکمی کھ این نوشتھ ھا را مجاز داشتھ است می گوید: ”اگر عاقلانھ پنداشتھ
شود، می توان وجود آرشیتکتھای جھان بنیادین و ھمکاران آنھا را فاش نمود، اما منشأ، طبیعت، و

سرنوشت آنھا را نمی توان بھ طور کامل آشکار ساخت.“ با این وجود ما می توانیم بھ شما اطلاع
دھیم کھ این آرشیتکتھای استاد در ھفت سطح ابسونایت وجود دارند. این ھفت گروه بھ صورت

زیرین طبقھ بندی شده اند:

1- سطح بھشت. فقط آرشیتکت ارشد یا اولین آرشیتکت منتج شده در این بالاترین
سطح ابسونایت عمل می کند. این شخصیت غائی — کھ نھ آفریننده و نھ آفریده شده است

— در پگاه ابدیت منتج گشت و اکنون بھ عنوان ھماھنگ کنندۀ بدیع بھشت و بیست و یک
کرات فعالیتھای مربوط بھ آن عمل می نماید.

2- سطح ھاونا. دومین منتج شدنِ آرشیتکتھا سھ طراح استاد و سرپرستان ابسونایت را
بھ بار آورد، و آنھا ھمیشھ وقف ھماھنگی یک میلیارد کرات کامل جھان مرکزی بوده اند.

روایت بھشت تصریح می کند کھ این سھ آرشیتکت، با رھنمود آرشیتکت پیش منتج شدۀ
ارشد، بھ طراحی ھاونا کمک نمود، اما ما بھ راستی نمی دانیم.

3- سطح ابرجھان. سومین سطح ابسونایت شامل ھفت آرشیتکت استاد ھفت ابرجھان
می باشد، کھ اکنون بھ عنوان یک گروه، حدوداً زمان یکسانی را در ھمراھی با ھفت روح

استاد در بھشت و با ھفت مدیر عالی اجرایی در ھفت کرات ویژۀ روح بیکران سپری
می کنند. آنھا ابرھماھنگ کنندگان جھان بزرگ ھستند.

4- اولین سطح فضایی. تعداد نفرات این گروه ھفتاد آرشیتکت است، و ما حدس
می زنیم کھ آنھا درگیر طرحھای غائی برای اولین جھان فضای بیرونی ھستند، کھ اکنون

در ماورای مرزھای ھفت ابرجھان کنونی در حال بھ حرکت درآمدن است.

5- دومین سطح فضایی. تعداد نفرات این پنجمین گروه از آرشیتکتھا 490 تن است،
و باز ما حدس می زنیم کھ آنھا باید درگیر دومین جھان فضای بیرونی باشند، یعنی جایی کھ



فیزیکدانان ما بھ حرکت درآمدن قطعی انرژی را از پیش کشف کرده اند.

6- سومین سطح فضایی. تعداد نفرات این گروه ششم از آرشیتکتھای استاد 3430
تن است، و ما بھ ھمین منوال چنین استنباط می کنیم کھ آنھا ممکن است با طرحھای عظیم

سومین جھان فضای بیرونی مشغول باشند.

7- چھارمین سطح فضایی. این گروه کھ آخرین و بزرگترین گروه است، شامل
24�010 آرشیتکت استاد است، و اگر حدسیات پیشین ما درست باشد، باید بھ چھارمین و

آخرین جھانھای پیوستھ بزرگ شوندۀ فضای بیرونی مربوط باشد.

جمع این ھفت گروه از آرشیتکتھای استاد بھ 28�011 طراح جھان بالغ می شود. در بھشت
روایتی وجود دارد کھ می گوید در گذشتھ ھای دور ابدیت، منتج شدن 28�012 آرشیتکت استاد

مورد تلاش قرار گرفت، اما این نتوانست بھ ابسونایتی شدن انجامد، و بھ واسطۀ آن مطلق جھانی
تصرف شخصیتی را تجربھ نمود. امکان دارد کھ سریھای فراز یابندۀ آرشیتکتھای استاد با

28�011 آرشیتکت بھ سرحد ابسونیتی رسیدند، و این کھ 28�012 تلاش با سطح حساب شدۀ
حضور مطلق مواجھ گشت. بھ عبارت دیگر، در 28�012 سطح منتج یابی، کیفیت ابسونیتی با

سطح جھانی برابر گشت و بھ ارزش مطلق نائل گشت.

سھ آرشیتکت سرپرست ھاونا در سازماندھی کنشگرانۀ خود، برای آرشیتکت منفرد بھشت بھ
عنوان دستیاران ھمکار عمل می کنند. ھفت آرشیتکت ابرجھانھا بھ عنوان ھمترازان سھ سرپرست

ھاونا عمل می کنند. ھفتاد طراح جھانھای اولین سطح فضای بیرونی در حال حاضر برای ھفت
آرشیتکت ھفت ابر جھان بھ عنوان دستیاران ھمکار خدمت می کنند.

آرشیتکتھای جھان بنیادین گروھھای بیشماری از دستیاران و مددکاران را در اختیار دارند، از
جملھ دو رستۀ عظیم از سازمان دھندگان نیرو، تعالی گرایان منتج شدۀ اولیھ و دستیار. این

سازمان دھندگان استاد نیرو نباید با مدیران نیرو کھ بھ جھان بزرگ مربوط ھستند اشتباه شوند.

کلیۀ موجوداتی کھ توسط پیوند فرزندان زمان و ابدیت بھ وجود می آیند، ھمچون فرزندان تثلیث
یافتۀ پایان دھندگان و شھروندان بھشت، سرپرستان آرشیتکتھای استاد می شوند. اما از میان کلیۀ

مخلوقات یا وجودھای دیگری کھ بھ صورت کنشگران جھانھای سازمان یافتۀ کنونی آشکار
گشتھ اند، فقط پیام آوران منفرد و ارواح الھام یافتۀ تثلیث ھر گونھ ارتباط ارگانیک با تعالی گرایان

و آرشیتکتھای جھان بنیادین را حفظ می کنند.

آرشیتکتھای استاد تأیید تکنیکیِ گماردن پسران آفریننده بھ مکانھای فضایی شان برای سازماندھی
جھانھای محلی را صورت می دھند. میان آرشیتکتھای استاد و پسران آفرینندۀ بھشت یک ارتباط

بسیار نزدیکی وجود دارد، و در حالی کھ این رابطھ آشکار نشده است، بھ شما در رابطھ با
ارتباط آرشیتکتھا و آفرینندگان متعالی جھان بزرگ در رابطۀ اولین تثلیث تجربی آگاھی داده شده



است. این دو گروه، بھ ھمراه ایزد متعالِ در حال تکامل و تجربی، در بر گیرندۀ تثلیث غائیِ
حاوی ارزشھای متعال و معانی جھان بنیادین می باشند.

10- ماجرای غائی

آرشیتکت ارشد استاد سرپرستی ھفت سپاه نھایت را بھ عھده دارد، و آنھا از این قرارند:

1- سپاه پایان دھندگان انسانی.

2- سپاه پایان دھندگان بھشت.

3- سپاه پایان دھندگان تثلیث یافتھ.

4- سپاه پایان دھندگان مشترک تثلیث یافتھ.

5- سپاه پایان دھندگان ھاونا.

6- سپاه پایان دھندگان تعالی گرا.

7- سپاه پسران آشکار ناشدۀ سرنوشت.

ھر یک از این سپاھیان سرنوشت دارای یک سرپرست مسئول می باشد، و این ھفت رستھ شورای
عالی سرنوشت در بھشت را تشکیل می دھند؛ و در طول عصر کنونی جھان، گرندفاندا رئیس این

گروه عالیِ مأموریت جھانی برای فرزندانِ سرنوشت غائی ھستند.

گردھمایی این ھفت سپاه پایان دھنده نشان دھندۀ واقعیت بسیج پتانسیلھا، شخصیتھا، اذھان،
ارواح، ابسونایتھا، و واقعیتھای تجربی است کھ احتمالاً حتی از کارکردھای آیندۀ ایزد متعال در

جھان بنیادین نیز فراتر می رود. این ھفت سپاه پایان دھنده احتمالاً نشانگر فعالیت کنونی تثلیث
غائی ھستند کھ در آمادگی برای رخدادھای غیرقابل تصور در جھانھای فضای بیرونی درگیر

گرد آوردن نیروھای متناھی و ابسونایت می باشد. از ھنگام ایام نزدیک بھ ابدیت، آنگاه کھ تثلیث
بھشت شخصیتھای در آن ھنگام موجودِ بھشت و ھاونا را بھ گونھ ای مشابھ بسیج نمود و آنھا را
بھ عنوان سرپرستان و فرمانروایان ھفت ابرجھانھای طرح ریزی شدۀ زمان و فضا تعیین نمود،

ھیچ چیز مثل این بسیج رخ نداده است. ھفت سپاه پایان دھنده نمایانگر پاسخ ربانیتِ جھان بزرگ
بھ نیازھای آیندۀ پتانسیلھای پدیدار نشده در جھانھای بیرونی حاوی فعالیتھای آیندۀ جاودان است.

ما آینده و جھانھای بزرگتر بیرونی حاوی کرات مسکونی را بھ جرأت پیش بینی می کنیم، کرات
جدیدی کھ با رستھ ھای جدید موجودات زیبا و بی نظیر از سکنھ پر می شود، یک جھان مادی کھ
غائیتش اعجاب آور است، یک آفرینش عظیم کھ تنھا فاقد یک چیز مھم می باشد: حضور تجربۀ



متناھی واقعی در زندگی جھانی وجود فرازگرایانھ. چنین جھانی تحت یک محدودیت عظیم
تجربی بھ وجود خواھد آمد: محرومیت شرکت در تکامل قادر متعال. این جھانھای بیرونی ھمگی

از خدمت بی مانند و کنترل فراگیر آسمانیِ ایزد متعال بھره مند خواھند گشت، اما خود ھمین
واقعیت حضور فعال او مانع شرکت آنھا در واقعیت یابی الوھیت متعال می شود.

در طول عصر کنونی جھان، بھ سبب واقعیت یابی ناتمام حاکمیت خدای متعال، شخصیتھای در
حال تکامل جھان بزرگ متحمل دشواریھای بسیاری می شوند، اما ما ھمگی در تجربۀ بی نظیر

تکامل او سھیم ھستیم. ما در او تکامل می یابیم و او در ما تکامل می یابد. روزگاری در آیندۀ
جاودان، تکامل الوھیت متعال یک واقعیت تکمیل شدۀ تاریخ جھان خواھد شد، و فرصت شرکت

در این تجربۀ شگفت انگیز از صحنۀ عمل کیھانی سپری خواھد شد.

اما آنھایی از ما کھ در طول دوران جوانی جھان این تجربۀ بی نظیر را بھ دست آورده ایم در
سرتاسر تمامی ابدیت آینده آن را گرامی خواھیم داشت. و بسیاری از ما گمان پردازی می کنیم کھ

ممکن است مأموریت ذخایرِ بھ تدریج در حال افزایش انسانھای فراز یابنده و کامل شدۀ سپاه
نھایت، در مشارکت با شش سپاه عضوگیری شدۀ مشابھ دیگر این باشد کھ در تلاش برای جبران
کاستیھای تجربی شان در زمینۀ عدم شرکت در تکامل زمانی- فضایی ایزد متعال، این جھانھای

بیرونی را سرپرستی کنند.

این نقصانھا در کلیۀ سطوح وجود جھان اجتناب ناپذیر ھستند. در طول عصر کنونی جھان ما کھ
از سطوح بالاتر وجودھای روحی ھستیم اکنون نزول می کنیم تا جھانھای تکاملی را سرپرستی

کنیم و بھ انسانھای فراز یابنده خدمت کنیم، و بدین ترتیب تلاش می کنیم کھ کمبودھای آنھا را در
واقعیتھای تجربۀ والاتر روحی جبران نماییم.

اما گر چھ ما پیرامون طرحھای آرشیتکتھای جھان بنیادین در رابطھ با این آفرینشھای بیرونی بھ
راستی ھیچ چیز نمی دانیم، با این وجود، در رابطھ با سھ چیز مطمئن ھستیم:

1- در واقع یک سیستم عظیم و جدید از جھانھا وجود دارد کھ در قلمروھای فضای بیرونی
بھ تدریج در حال سازمانیابی است. رستھ ھای جدیدی از آفرینشھای فیزیکی، دایره ھای

عظیم و غول آسای فوج جھانھای گوناگون کھ بسیار فراتر از سرحدات کنونی آفرینشھای با
سکنھ پر شده و سازمان یافتھ وجود دارند کھ در واقع از طریق تلسکوپھای شما قابل رویت
ھستند. در حال حاضر، این آفرینشھای بیرونی کاملاً فیزیکی ھستند؛ آنھا ظاھراً فاقد سکنھ

ھستند و بھ نظر می رسد عاری از سرپرستی مخلوق می باشند.

2- بسیج نامشخص و کاملاً اسرارآمیز بھشتی موجودات کامل شده و فراز یابندۀ زمان و
فضا، در ارتباط با شش سپاه دیگر پایان دھندگان برای اعصار گوناگون ادامھ می یابد.

3- ھمزمان با این کارکردھا شخص متعالیِ الوھیت بھ عنوان فرمانروای قادر ابرآفرینشھا
در حال قدرت یابی است.



ھمینطور کھ ما این رخداد سھ گانھ، مخلوقات در حال احاطھ شدن، جھانھا، و الوھیت را مشاھده
می کنیم، آیا می توانیم برای پیش بینی این کھ چیزی جدید و آشکار ناشده در جھان بنیادین در حال

نزدیکی بھ اوج کمال است مورد انتقاد قرار گیریم؟ آیا این طبیعی نیست کھ ما باید این بسیج
طولانی مدت و سازماندھی جھانھای فیزیکی را در این مقیاسِ تاکنون ناشناختھ و پدیداری

شخصیت ایزد متعال را با این طرح حیرت انگیز ارتقاءِ انسانھای زمان بھ کمال الھی و با بسیج
متعاقب آنھا در بھشت در سپاه نھایت — یک نامگذاری و سرنوشتی کھ در راز جھان احاطھ شده

— در ارتباط بدانیم؟ بھ طور فزاینده این اعتقاد تمامی یوورسا است کھ فرجام سپاه در حال گرد
آمدنِ نھایت این است کھ در آینده در جھانھای فضای بیرونی بھ نوعی خدمت گمارده شوند، یعنی
در جایی کھ ما از پیش توانستھ ایم خوشھ بندی حداقل ھفتاد ھزار انبوھش ماده، کھ ھر یک از آنھا

از ھر یک از ابرجھانھای کنونی بزرگتر است را تعیین نماییم.

انسانھای تکاملی در سیارات فضا بھ دنیا می آیند، از میان کرات مورانشیا عبور می کنند، از
جھانھای روحی صعود می کنند، کرات ھاونا را در می نوردند، خداوند را پیدا می کنند، بھ بھشت

دست می یابند، و در سپاه اولیۀ نھایت گردآوری می شوند، و در آنجا منتظر مأموریت بعدی در
زمینۀ خدمت در جھان می شوند. شش سپاه نھایتِ در حال گرد آمدنِ دیگر وجود دارد، اما

گرندفاندا، اولین انسان فراز یابنده، بھ عنوان رئیس بھشتی کلیۀ رستھ ھای پایان دھندگان مقام
ریاست را بھ عھده دارد. و ھمینطور کھ ما این چشم انداز اعجاب آور را نظاره می کنیم، ھمگی ندا

در می دھیم: چھ سرنوشت شکوھمندی برای فرزندان حیوان منشأ زمان، فرزندان مادی فضا!

[مسئولیت مشترک این مقالھ بھ عھدۀ یک مشاور الھی و یکی بدون نام و شماره می باشد کھ از
سوی قدمای ایامھا در یوورسا اجازه دارند بدین گونھ عمل می نماید.]

~ ~ ~ ~ ~

این سی و یک مقالھ کھ طبیعت الوھیت، واقعیت بھشت، سازماندھی و کارکرد جھان مرکزی و
ابرجھانھا، شخصیتھای جھان بزرگ، و سرنوشت والای انسانھای تکاملی را توصیف نمودند،

توسط یک کمیسیون بالای بیست و چھار نفره از سرپرستان اروانتان ضمانت و فرمولبندی شده و
بھ زبان انگلیسی در آورده شدند. این کمیسیون مطابق فرمانی کھ توسط قدمای ایامھای یوورسا

صادر شده و چنین رھنمود می داد کھ ما باید در یورنشیا، سیارۀ 606 سیتانیا، در نرُلاشیادِک
نبادان، در سال 1934 بعد از میلاد مسیح این کار را انجام دھیم بدین گونھ عمل نمود.



نسخۀ پیشنویس

مقالۀ 32
تکامل جھانھای محلی

یک جھان محلی آفریدۀ یک پسر آفریننده از نوع بھشتی میکائیل است. آن شامل یکصد کوکبھ
می شود، کھ ھر یک در بر گیرندۀ یکصد سیستم از کرات مسکونی است. ھر سیستم نھایتاً شامل

تقریباً یک ھزار کرۀ مسکونی خواھد شد.

این جھانھای زمان و مکان ھمگی تکاملی ھستند. طرح خلاق میکائیلھای بھشت ھمیشھ در امتداد
مسیر تکامل تدریجی و توسعۀ پیش رونده با طبیعتھا و ظرفیتھای فیزیکی، عقلانی، و روحی

مخلوقات متنوعی کھ در انواع گوناگون کرات تشکیل دھندۀ چنین جھان محلی ساکن ھستند پیش
می رود.

یورنشیا بھ یک جھان محلی تعلق دارد کھ فرمانروای آن خدا - انسان نبادان، عیسی ناصری و
میکائیل سلوینگتون می باشد. و تمامی برنامھ ھای میکائیل برای این جھان محلی پیش از آن کھ او

بھ ماجرای عالی فضا مبادرت ورزد توسط تثلیث بھشت بھ طور کامل تصویب شدند.

پسران خداوند می توانند قلمرو فعالیتھای آفرینندگی خود را انتخاب نمایند، اما این آفرینشھای مادی
در ابتدا توسط آرشیتکتھای بھشتی جھان بنیادین برنامھ ریزی و طراحی شدند.

1- پدیداری فیزیکی جھانھا

کنترل پیش جھانیِ فضا - نیرو و انرژیھای نخستین کار سازمان دھندگان نیروی استاد بھشت
می باشد، اما در قلمروھای ابرجھانی، ھنگامی کھ انرژی بھ وجود آمده بھ جاذبۀ محلی یا خطی

واکنش نشان می دھد، آنھا بھ نفع مدیران نیروی ابرجھان مربوطھ کناره می گیرند.

این مدیران نیرو در مراحل پیش مادی و پس نیروی آفرینش یک جھان محلی بھ تنھایی عمل
می کنند. ھیچ موقعیتی برای یک پسر آفریننده برای سازماندھی جھان وجود ندارد تا این کھ

مدیران نیرو انرژیھای فضا را آنقدر بھ قدر کافی بھ حرکت در آورند کھ یک بنیاد مادی —
خورشیدھای واقعی و کرات مادی — برای جھان در حال پدیداری فراھم شود.



جھانھای محلی تقریباً ھمگی از پتانسیل انرژی یکسانی برخوردار ھستند، گر چھ در ابعاد
فیزیکی بھ اندازۀ زیاد متفاوتند و ممکن است در محتوای مادی مرئی گاه بھ گاه فرق داشتھ باشند.
نیروی شارژ و عطیۀ بالقوۀ مادی یک جھان محلی بھ وسیلۀ دستکاریھای مدیران نیرو و پیشینیان
آنھا و نیز فعالیتھای پسر آفریننده و توسط عطیۀ کنترل ذاتی فیزیکی کھ ھمکار آفرینشگر او دارا

می باشد تعیین می شود.

شارژ انرژی یک جھان محلی تقریباً یک یکصد ھزارم عطیۀ نیرویی ابرجھان آن می باشد. در
مورد نبادان، جھان محلی شما، ماده شدن جرم اندکی کمتر می باشد. از نظر فیزیکی نبادان از

تمامی عطایای فیزیکی انرژی و ماده کھ ممکن است در ھر یک از آفرینشھای محلی ارُوانتان
یافت شوند برخوردار است. تنھا محدودیت فیزیکی در گسترش تکاملی جھان نبادان شامل شارژ
کمّیِ انرژی فضا است کھ توسط کنترل جاذبۀ نیروھای مربوطھ و شخصیتھای مجموعۀ مکانیزم

جھان محبوس شده است.

ھنگامی کھ انرژی - ماده بھ یک مرحلۀ مشخص در ماده شدن جرم رسید، یک پسر بھشتی
آفریننده کھ توسط یک دختر آفرینشگر روح بیکران ھمراھی می شود، در صحنھ ظاھر می شود.
ھمزمان با ورود پسر آفریننده، کار در کرۀ ساختھ شده کھ کرۀ ستاد مرکزی جھان محلیِ مورد

پیش بینی خواھد شد آغاز می شود. برای اعصار طولانی این آفرینش محلی تکامل می یابد،
خورشیدھا ثبات می یابند، سیارات شکل می گیرند و در مدارشان بھ چرخش در می آیند، در حالی
کھ کار آفرینش کرات ساختھ شده کھ بھ صورت ستاد مرکزی کوکبھ و پایتختھای سیستم خدمت

می کنند ادامھ می یابد.

2- سازمان جھان

در سازمان جھان مدیران نیرو و سایر موجوداتی کھ منشأ در سومین منبع و مرکز دارند بر
پسران آفریننده مقدم ھستند. از انرژیھای فضا کھ بدینسان از پیش سازماندھی شده بودند،

میکائیل، پسر آفرینندۀ شما، نواحی مسکونی جھان نبادان را برقرار ساخت و از آن ھنگام با
کوشش بسیار خود را وقف ادارۀ آنھا کرده است. این پسران الھی از انرژی از پیش موجود مادۀ
مرئی را مادیت می بخشند، مخلوقات زنده را طرح ریزی می کنند، و با ھمکاری حضور جھانیِ

روح بیکران، ھمراھان متنوعی از شخصیتھای روحی را خلق می کنند.

این مدیران نیرو و کنترلگران انرژی کھ در کار مقدماتی فیزیکی سازمان جھان مدتھا پیش از
پسر آفریننده آمدند، بعداً در ارتباطی شکوھمند با این پسر جھان خدمت می کنند، و برای ھمیشھ

در کنترل مشترک آن انرژیھایی کھ در ابتدا سازمان داده و در چرخش قرار دادند باقی می مانند.
در سلوینگتون اکنون ھمان یکصد مراکز نیرویی کھ با پسر آفرینندۀ شما در شکل گیری اولیۀ این

جھان محلی ھمکاری کردند ھنوز عمل می کنند.



اولین عملکرد تکمیل شدۀ آفرینش فیزیکی در نبادن شامل سازماندھی کرۀ ستاد مرکزی، کرۀ
ساختھ شدۀ سلوینگتون با اقمار آن می باشد. از لحظۀ اقدامات اولیۀ مراکز نیرو و کنترلگران

فیزیکی تا ورود پرسنل زنده در کرات تکمیل شدۀ سلوینگتون اندکی بیش از یک میلیارد سال بھ
وقت کنونی سیاره ای شما گذشت. ساختن سلوینگتون فوراً با آفرینش یکصد کرات ستاد مرکزی
کواکبِ طرح ریزی شده و ده ھزار کرات ستاد مرکزی سیستمھای محلی طرح ریزی شده برای
کنترل و ادارۀ سیاره ای، بھ ھمراه اقمار ساختھ شدۀ آنھا دنبال شد. چنین کرات ساختھ شده برای
منزل دادن شخصیتھای فیزیکی و روحی، ھر دو، و نیز فاصلۀ میانیِ مراحل مورانشیا یا گذار

وجود طراحی شده اند.

سلوینگتون، ستاد مرکزی نبادان، دقیقاً در مرکز انرژی - جرم جھان محلی واقع شده است. اما
جھان محلی شما یک سیستم واحد نجومی نیست، گر چھ یک سیستم بزرگ در مرکز فیزیکی آن

وجود دارد.

سلوینگتون ستاد مرکزی شخصی میکائیل نبادان می باشد، اما او ھمیشھ در آنجا یافت نخواھد شد.
در حالی کھ عملکرد آرام و بی دغدغۀ جھان محلی شما دیگر بھ حضور دائم پسر آفریننده در کرۀ

پایتخت نیاز ندارد، این امر در مورد دوره ھای پیشین سازماندھی فیزیکی صدق نمی کرد. یک
پسر آفریننده نمی تواند کرۀ ستاد مرکزی خود را ترک کند، تا این کھ از طریق پدیداری انرژی

کافی کھ مدارھا و سیستمھای گوناگون را قادر سازد یکدیگر را از طریق جاذبۀ متقابل مادی
متوازن سازند، در آن ناحیھ جاذبھ بھ ثبات رسد.

بھ زودی طرح فیزیکی یک جھان تکمیل می شود، و پسر آفریننده، با ھمکاری روح آفرینشگر،
طرح خود را برای آفرینش حیات بھ اجرا می گذارد. در نتیجۀ آن روح آفرینشگر، این تجلی روح
بیکران، عملکرد جھانی خود را بھ عنوان یک شخصیت متمایز آفرینشگر آغاز می نماید. ھنگامی

کھ این اولین عمل خلاق فرمولھ شده و بھ اجرا گذارده می شود ستارۀ تابان و بامداد، تجسم این
اولین مفھوم خلاق ھویت و کمال مطلوب الوھیت، پا بھ عرصۀ وجود می گذارد. او رئیس اجرائی

جھان است، ھمکار شخصی پسر آفریننده و کسی کھ در تمامی جنبھ ھای صفات ممیزه شبیھ او
است، گر چھ از نظر ویژگیھای الوھیت بھ طور محسوس محدود می باشد.

و اکنون کھ یاور دست راست و رئیس اجرائی پسر آفریننده فراھم شده است، آفرینش آرایش
گسترده و شگفت انگیزی از مخلوقات متنوع بھ دنبال می آید. پسران و دختران جھان محلی می آیند
و بھ زودی بعد از آن دولت چنین آفرینشی فراھم می گردد، کھ از شوراھای عالی جھان تا پدران

ً کواکب و فرمانروایان سیستمھای محلی امتداد می یابد. اینھا تجمع آن کراتی ھستند کھ متعاقبا
طراحی می شوند تا منازل نژادھای گوناگون انسانی مخلوقات صاحب اراده گردند، و سرپرستی

ھر یک از این کرات بھ عھدۀ یک پرنس سیاره ای خواھد بود.

و سپس، ھنگامی کھ چنین جھانی بھ طور کامل سازمان یافت و از سکنھ پر شد، پسر آفریننده بھ
عملی ساختن پیشنھاد پدر می پردازد، کھ انسان فانی را شبیھ وجود الھی آنھا خلق کند.



سازماندھی منزلگاھھای سیاره ای ھنوز در نبادان پیش می رود، چرا کھ این جھان در عالم
پرستاره و سیاره ای ارُوانتان بھ راستی یک خوشۀ جوان است. در آخرین ثبت 3�840�101

سیارۀ مسکونی در نبادان وجود داشت، و سِتانیا، سیستم محلی کرۀ شما، نسبتاً نظیر سیستمھای
دیگر است.

سِتانیا یک سیستم فیزیکی یکسان، یک واحد نجومی یا سازمان منفرد نیست. 619 کرات مسکونی
آن در بیش از پانصد سیستم فیزیکی متفاوت واقع شده اند. فقط پنج عدد بیش از دو کرۀ مسکونی

دارند، و از اینھا فقط یکی چھار سیارۀ دارای سکنھ دارد، در حالی کھ چھل و شش عدد دارای دو
کرۀ مسکونی می باشند.

کرات مسکونی سیستم سِتانیا از یووِرسا و آن خوشۀ بزرگ خورشیدی کھ بھ صورت مرکز
فیزیکی یا نجومی ھفتمین ابرجھان عمل می کند بسیار فاصلھ دارند. از جروسم، ستاد مرکزی
سِتانیا، دویست ھزار سال نوری با مرکز فیزیکی ابرجھان ارُوانتان، دورِ دور واقع در قطر

متراکم راه شیری، فاصلھ وجود دارد. سِتانیا در حاشیۀ جھان محلی قرار دارد، و نبادان اکنون
کاملاً در خارج بھ سوی لبۀ اروانتان قرار دارد. از دورترین نقطۀ بیرونی سیستم کرات مسکونی

تا مرکز ابرجھان اندکی کمتر از دویست و پنجاه ھزار سال نوری فاصلھ است.

جھان نبادان اکنون در دوردستھا بھ سوی جنوب و شرق در مدار ابرجھان ارُوانتان در چرخش
است. نزدیکترین جھانھای ھمسایھ عبارتند از: آوالان، ھِنسِلان، سَنسِلان، پرُتالان، وُلوِرینگ،

فانوُینگ، و آلوُرینگ.

اما تکامل یک جھان محلی یک شرح طولانی است. مقالاتی کھ بھ ابرجھان می پردازند این
موضوع را ارائھ می دارند، مقالات این بخش کھ بھ آفرینشھای محلی مربوطند بھ آن ادامھ

می دھند، در حالی کھ مقالات متعاقب کھ بھ تاریخ و سرنوشت یورنشیا می پردازند، داستان را
تکمیل می کنند. اما شما فقط از طریق مطالعۀ روایات زندگی و آموزشھای پسر آفریننده تان،

آنطور کھ روزگاری در کرۀ تکاملی خودتان در قالب جسم انسانی بھ شکل انسان زندگی کرد،
می توانید بھ قدر مکفی سرنوشت انسانھای چنین آفرینش محلی را درک کنید.

3- عقیدۀ تکاملی

تنھا آفرینشی کھ بھ طور کامل تثبیت شده است ھاونا می باشد، جھان مرکزی، کھ مستقیماً توسط
اندیشۀ پدر جھانی و کلام پسر جاودان ساختھ شد. ھاونا یک جھان موجود، کامل، و سرشار است

کھ منزل الوھیتھای جاودانھ، مرکز تمامی چیزھا، را احاطھ می کند. آفرینشھای ھفت ابرجھان،
متناھی، تکاملی، و مداوماً پیشرو ھستند.

منشأ سیستمھای فیزیکی زمان و فضا تماماً تکاملی است. آنھا حتی بھ طور فیزیکی ثبات نمی یابند
تا این کھ در مدارھای تثبیت شدۀ ابرجھان خود در چرخش قرار گیرند. یک جھان محلی نیز در



نور و حیات تثبیت نمی شود تا این کھ احتمالات فیزیکی گسترش و توسعۀ آن بھ انتھا برسد، و این
کھ وضعیت معنوی تمامی کرات مسکونی آن برای ھمیشھ سامان یافتھ و تثبیت شود.

بھ جز در جھان مرکزی، کمال یک دستیابی تدریجی است. ما در آفرینش مرکزی یک الگوی
کمال داریم، اما تمامی قلمروھای دیگر باید از طریق روشھایی کھ برای پیشرفت آن کرات یا
جھانھای ویژه برقرار شده است بھ آن کمال دست یابند. و تقریباً یک تنوع نامحدود طرحھای

پسران آفریننده را برای سازماندھی، تکامل، نظم دھی، و تثبیت جھانھای محلی مربوطھ شان تعیین
ویژگی می نماید.

بھ استثنای حضور الھی پدر، ھر جھان محلی، از جھتی یک نسخھ برداری از سازمان اداری
آفرینش مرکزی یا الگو می باشد. اگر چھ پدر جھانی شخصاً در جھان اقامتگاه حضور دارد، او

در اذھان موجوداتی کھ منشأ در آن جھان دارند، آنطور کھ عملاً با ارواح انسانھای زمان و مکان
سکنی می گزیند، ساکن نیست. بھ نظر می رسد جبران تماماً خردمندانھ ای در تعدیل و تنظیم

معنوی امور آفرینش گسترده وجود دارد. در جھان مرکزی پدر شخصاً چنین حضور دارد اما در
اذھان فرزندان آن آفرینش کامل غایب است. در جھانھای فضا پدر شخصاً غایب است، و توسط

ً پسران عالی قدرت خود نمایندگی می شود، در حالی کھ او در اذھان فرزندان انسانی خود شخصا
حضور دارد. او بھ طور معنوی از طریق حضور پیش - شخصی ناصحان اسرارآمیز کھ در

اذھان این مخلوقات صاحب اراده ساکنند نمایندگی می شود.

تمامی آن شخصیتھای آفریننده و آفرینشگر کھ مرجعیت خود شامل و خود مختاری اداری را
نمایندگی می کنند، بھ استثنای حضور شخصی پدر جھانی، در ستاد مرکزی یک جھان محلی

اقامت دارند. در جھان محلی چیزی از ھر کس و فردی از تقریباً ھر طبقھ از موجودات ھوشمند
کھ در جھان مرکزی وجود دارد، بھ جز پدر جھانی، یافت می شود. اگر چھ پدر جھانی شخصاً در

ً یک جھان محلی حضور ندارد، توسط پسر آفرینندۀ آن، گاھی اوقات نایب خداوند و متعاقبا
فرمانروای عالی و پر اقتدار، بنا بھ حق خودش، شخصاً نمایندگی می شود.

ھر چھ بیشتر در نردبان زندگی پایین می رویم، مشکلتر می شود با چشم ایمان مکان خدای نادیدنی
را تعیین نمود. مخلوقات پایین تر — و گاھی اوقات حتی شخصیتھای بالاتر — ھمیشھ این را

مشکل می یابند کھ پدر جھانی را در پسران آفریننده اش مجسم نمایند. و از این رو، آنھا تا زمان
رسیدن بھ تعالی معنوی، ھنگامی کھ تکمیل شدن تکامل آنھا را قادر سازد شخص خداوند را

ببینند، تدریجاً خستھ می شوند، دچار شکھای معنوی می شوند، بھ سردرگمی در می غلتند، و لذا
خود را از اھداف پیشرو معنوی زمان و جھان خود منزوی می سازند. بدین ترتیب آنھا ھنگام

نظارۀ پسر آفریننده توانایی دیدن پدر را از دست می دھند. مطمئن ترین تضمین برای مخلوق در
سراسر تقلای طولانی برای دستیابی بھ پدر، در طول این دوران ھنگامی کھ شرایط نھادین چنین

نیلی را غیرممکن می سازد، حفظ سرسختانۀ حقیقت - واقعیتِ حضور پدر در پسرانش می باشد. بھ
راستی، بھ طور تمثیلی، از نظر روحانی و شخصی، پدر و پسرانش یکی ھستند. این یک واقعیت

است: آن کس کھ یک پسر آفریننده را دیده است پدر را دیده است.



شخصیتھای یک جھان مشخص، در آغاز، فقط مطابق درجۀ نزدیکی شان بھ الوھیت تثبیت شده و
قابل اطمینان ھستند. ھنگامی کھ منشأ مخلوق بھ قدر مکفی از منابع اولیھ و الھی دور می شود، چھ

ما با پسران خداوند یا مخلوقات متعلق بھ سازمان روح بیکران سر و کار داشتھ باشیم، احتمال
ناھماھنگی، اغتشاش، و گاھی اوقات طغیان — گناه — افزایش می یابد.

بھ استثنای موجودات کامل کھ منشأ در الوھیت دارند، تمامی مخلوقات دارای اراده در ابرجھان
طبیعتی تکاملی دارند. آنھا در وضعیت پایین شروع می کنند و سپس بھ طور پیوستھ بھ سوی بالا،
در واقع بھ سوی درون، فراز می یابند. حتی شخصیتھای بسیار روحانی از طریق تبدیلات پیشرو

از زندگی بھ زندگی و از کره بھ کره بھ صعود از نردبان زندگی ادامھ می دھند. و در مورد آن
کسانی کھ ناصحان اسرارآمیز را خرسند نگاه می دارند، در صعود معنوی آنھا بھ بلندیھای ممکن

و دستیابی بھ جھان ھیچ حدی وجود ندارد.

بھ کمال رسیدن مخلوقات زمان، ھنگامی کھ در نھایت بھ انجام رسد، بھ طور کامل یک امر
اکتسابی، یک دارایی اصیل شخصیتی است. در حالی کھ عناصر فیض الھی بھ طور آزادانھ در

آن آمیختھ شده، با این وجود، پیشرفتھای مخلوق محصول تلاشھای فردی و زندگی واقعی، واکنش
شخصیت با محیط موجود، ھستند.

واقعیت منشأ تکاملی حیوانی در نظر جھان موجب ابھام ھیچ شخصیتی نمی شود، زیرا این روش
انحصاریِ تولید یکی از دو نوع اساسی مخلوقات متناھی ھوشمند صاحب اراده می باشد. ھنگامی

کھ بلندیھای کمال و ابدیت بھ دست آمدند، عزت و افتخار تماماً نصیب آنھایی خواھد شد کھ در
پایین شروع کرده و با شادمانی پلھ بھ پلھ از نردبان زندگی بالا رفتند، و آنھایی کھ پس از رسیدن
بھ بلندیھای شکوه یک تجربۀ شخصی کھ در بر گیرندۀ یک دانش واقعی از ھر مرحلۀ زندگی از

پایین بھ بالا می باشد را بھ دست آورده اند.

در تمامی اینھا خرد آفرینندگان نشان داده می شود. برای پدر جھانی بسیار آسان می بود کھ تمامی
انسانھا را موجوداتی کامل خلق کند، و با کلام الھیش آنھا را از کمال بھره مند سازد. اما این کار

آنھا را از تجربۀ شگفت انگیز ماجراجویانھ و آموزشی کھ با این صعود طولانی و تدریجیِ بھ
سوی درون ھمراه است محروم می ساخت، تجربھ ای کھ فقط توسط آنھایی بھ دست می آید کھ آنقدر

خوشبختند کھ در پایین ترین نقطۀ وجودِ زندگی آغاز کنند.

در جھانھایی کھ بھ دور ھاونا در چرخش ھستند فقط یک تعداد مکفی از مخلوقات کامل فراھم
می شوند تا نیاز بھ راھنمایان آموزگار الگویی را برای آنھایی کھ از نردبان تکاملی حیات بالا

می روند تأمین کنند. سرشت تجربیِ نوع تکاملیِ شخصیت، مکمل طبیعی کیھانیِ طبیعت پیوستھ
کامل مخلوقات بھشت - ھاونا است. تا جایی کھ بھ تمامیت متناھی مربوط است، در واقع مخلوقات

کامل و کامل شده، ھر دو ناکامل ھستند. اما در ارتباط تکمیلی مخلوقات موجوداً کامل سیستم
بھشت - ھاونا با پایان دھندگان تجرباً کامل شده ای کھ از جھانھای تکاملی صعود می کنند، ھر دو
نوع از محدودیتھای ذاتی رھایی می یابند و بدین ترتیب می توانند بھ طور مشترک در رسیدن بھ

بلندیھای رفیع غایت منزلت مخلوق تلاش کنند.



این کارکردھای مخلوق پیامدھای جھانی کنشھا و واکنشھا در درون الوھیت ھفتگانھ ھستند، جایی
کھ الوھیت جاودانۀ تثلیث بھشت با الوھیت در حال تکامل آفرینندگان متعالی جھانھای زمان -
مکان در الوھیت نیرو - واقعیت یابندۀ ایزد متعال و توسط او و از طریق او بھ ھم می پیوندد.

مخلوق کامل الھی و مخلوق کامل شدۀ تکاملی در درجۀ پتانسیل الھی با ھم برابرند، اما در نوع با
ھم فرق می کنند. ھر یک برای نیل بھ والاترین خدمت باید بھ دیگری متکی باشد. ابرجھانھای
تکاملی برای فراھم کردن آموزش نھایی برای شھروندان در حال صعودشان بھ ھاونای کامل
متکی ھستند، اما جھان مرکزی کامل نیز برای تأمین توسعۀ کامل ساکنان پایین روندۀ خود بھ

وجود ابرجھانھای کامل کننده نیاز دارد.

دو تجلی اصلی واقعیت متناھی، کمال ذاتی و کمال ناشی از تکامل، چھ شخصیتھا باشند یا
جھانھا، ھماھنگ، بھ ھم وابستھ، و یکپارچھ ھستند. ھر یک برای تکمیل کارکرد، خدمت، و

سرنوشت بھ دیگری نیاز دارد.

4- رابطۀ خداوند با یک جھان محلی

تصور نکنید کھ چون پدر جھانی قدر زیادی از خودش و قدرتش را بھ دیگران محول نموده، یک
عضو خاموش یا غیرفعال از مشارکت الوھیت است. جدا از قلمروھای شخصیتی و اعطای تنظیم

کننده، او ظاھراً در میان الوھیتھای بھشت از ھمھ کمتر فعال است، بدین لحاظ کھ اجازه می دھد
الوھیتھای ھمتراز او، پسرانش و موجودات ھوشمند بیشمار آفریده شده در انجام مقصود جاودانۀ

او کار زیادی بھ انجام برسانند. او فقط بدین لحاظ عضو خاموش گروه سھ گانۀ خلاق است کھ
ھرگز آنچھ را کھ ھر یک از ھمیاران ھمتراز یا تحت فرمان او می توانند انجام دھند انجام

نمی دھد.

خداوند از نیاز ھر مخلوق ھوشمند برای عملکرد و تجربھ فھم کامل دارد، و از این رو در ھر
وضعیتی، چھ بھ سرنوشت یک جھان یا بھ بھروزی دون پایھ ترین مخلوقاتش مربوط باشد،
خداوند بھ نفع کھکشان شخصیتھای آفریده شده و آفریننده کھ ذاتاً بین خودش و ھر وضعیت

مفروض جھانی یا رخداد خلاق مداخلھ می کنند از فعالیت کنار می کشد. اما بھ رغم این دست
کشیدن، این نمایش ھماھنگیِ بی نھایت، بھ سھم خداوند یک مشارکت واقعی، عملی و شخصی در

این وقایع توسط و از طریق این عوامل و شخصیتھای مقرر شده وجود دارد. پدر در تمامی این
کانالھا و از طریق آنھا برای سعادت تمامی آفرینش گستردۀ خود کار می کند.

در رابطھ با سیاستھا، مدیریت، و ادارۀ یک جھان محلی، پدر جھانی از طریق شخص پسر
آفریننده اش عمل می کند. در روابط بین پسران خداوند، در ھمکاریھای گروھی شخصیتھایی کھ

منشأ در سومین منبع و مرکز دارند، یا در روابط بین ھر یک از سایر مخلوقات، نظیر موجودات
بشری، آنطور کھ بھ این روابط مربوط است، پدر جھانی ھرگز مداخلھ نمی کند. قانون پسر

آفریننده، حکم پدران کوکبھ، فرمانروایان سیستم، و پرنسھای سیاره ای — سیاستھا و



دستورالعملھای مقرر شده برای آن جھان — ھمیشھ حکمفرماست. ھیچ تقسیم بندی قدرت وجود
ندارد. ھیچگاه نیرو و مقصود الھی در دو جھت متقابل کار نمی کند. الوھیتھا اتفاق آراءِ کامل و

ابدی دارند.

پسر آفریننده در تمامی امور روابط اخلاقی، روابط ھر طبقھ ای از مخلوقات یا ھر طبقۀ دیگری
از مخلوقات یا رابطۀ دو فرد یا افراد بیشتر در ھر گروه معین فرمان نھایی را صادر می کند. اما
چنین طرحی بھ این معنی نیست کھ پدر جھانی بھ طریقۀ خود مداخلھ نمی نماید و آنچھ را کھ در

رابطھ با ھر مخلوق جداگانه در سراسر آفرینش — آنطور کھ بھ وضعیت کنونی فرد یا
چشم اندازھای آینده مربوط است، و آنطور کھ بھ طرح جاودانۀ پدر و مقصود بیکران او بستگی

دارد — ذھن الھی را خشنود می سازد انجام نمی دھد.

در مخلوقات انسانی صاحب اراده پدر در واقع در تنظیم کنندۀ ساکن در فرد، پاره ای از روح
پیش شخصی او، حضور دارد، و پدر ھمچنین منبع شخصیت چنین مخلوق انسانی صاحب اراده

می باشد.

این تنظیم کنندگان فکر، عطایای پدر جھانی، نسبتاً منزوی ھستند، آنھا در اذھان انسان ساکن
ھستند اما ھیچ ارتباط قابل تشخیصی با امور اخلاقی یک آفرینش محلی ندارند. آنھا بھ طور

مستقیم با خدمت فرشتگان سراف و نیز با دولت سیستمھا، کواکب، یا یک جھان محلی ھماھنگ
نیستند، و حتی با حکومت یک پسر آفریننده، کھ خواستش قانون عالی جھان وی می باشد، نیز

ھماھنگی ندارند.

تنظیم کنندگان ساکن در فرد یکی از شیوه ھای جداگانھ اما یکسان تماس خداوند با مخلوقات
سراسر آفرینش بیکران وی می باشند. بدین ترتیب او کھ برای انسان فانی نادیدنی است حضور
خود را آشکار می سازد، و اگر او می توانست چنین کند، خود را باز بھ طرق دیگر بھ ما نشان

می داد. اما این آشکارسازیِ بیشتر بھ طور الھی ممکن نیست.

ما می توانیم مکانیسمی را کھ بھ وسیلۀ آن پسران از دانش ژرف و کامل پیرامون جھانھای حوزۀ
اختیار خود برخوردار ھستند ببینیم و بفھمیم، اما نمی توانیم روشھایی را کھ بھ وسیلۀ آن خداوند بھ

طور کامل و شخصاً از جزئیات جھان جھانھا آگاه است کاملاً درک کنیم، گر چھ ما حداقل
می توانیم مسیری را کھ بھ وسیلۀ آن پدر جھانی می تواند راجع بھ موجودات آفرینش پھناور خود

اطلاعات کسب کند، و حضور خود را برای آنھا آشکار سازد بشناسیم. پدر از طریق مدار
شخصیت از تمامی اندیشھ ھا و اعمال ھمۀ موجودات در کلیۀ سیستمھای ھمۀ جھانھای تمامی

آفرینش آگاه است — دانش شخصی دارد. اگر چھ ما نمی توانیم بھ طور کامل این تکنیک ارتباط
روحانی خداوند با فرزندانش را درک کنیم، می توانیم با این اطمینان کھ ”خداوند فرزندان خود را
می شناسد“ نیرو یابیم، و این کھ در رابطھ با ھر یک از ما ”او بھ این توجھ دارد کھ ما کجا زاده

شدیم.“



پدر جھانی در جھان شما و در قلب شما حضور دارد، با یک گویش معنوی، از طریق یکی از
ھفت روح استادِ منزلگاه مرکزی، و بھ طور مشخص، از طریق تنظیم کنندۀ الھی کھ در اعماق

ذھن انسان زندگی می کند و کار می کند و منتظر می ماند.

خداوند یک شخصیت خود محور نیست. پدر آزادانھ خود را در میان آفرینش خود و در میان
مخلوقاتش توزیع می کند. او نھ تنھا در الوھیتھا زندگی می کند و عمل می کند، بلکھ حتی در

پسرانش. او انجام ھر چیزی را کھ انجامش بھ طور الھی برای آنھا ممکن باشد بھ آنان محول
می کند. پدر جھانی بھ راستی خود را از ھر کارکردی کھ انجامش برای موجودی دیگر ممکن

باشد محروم کرده است. و این امر درست بھ اندازۀ پسر آفریننده  کھ بھ جای خداوند در ستاد
مرکزی یک جھان محلی حکومت می کند در رابطھ با انسان فانی صادق است. بدین ترتیب ما

حاصل محبت ایده آل و بیکران پدر جھانی را نظاره می کنیم.

ما از عظمت و بزرگواریِ سرشت الھی پدر در این اعطای جھانی او گواه فراوان داریم. اگر
خداوند چیزی از خود را از آفرینش جھانی دریغ داشتھ است، پس از آن مابقی در سخاوتِ فراوان

می باشد. او تنظیم کنندگان فکر، ناصحان اسرارآمیز زمان را، کھ با صبر فراوان در کاندیداھای
انسانی برای زندگی جاوید ساکن ھستند بھ انسانھای کرات اعطا نموده است.

پدر جھانی خود را افشانده است تا تمامی آفرینش را در دارایی شخصیت و نیل بالقوۀ معنوی غنی
سازد. خداوند خود را بھ ما اھدا کرده است تا بتوانیم ھمانند او باشیم. او قدرت و جلالی را برای

خود حفظ نموده است کھ برای نگھداری از آن چیزھایی کھ بھ دلیل عشق بھ آنھا خود را بدین
صورت از تمامی چیزھای دیگر تھی ساختھ است ضروری است.

5- مقصود جاودانھ و الھی

در پیشروی جھانھا در میان فضا ھدفی بزرگ و باشکوه وجود دارد. تمامی تقلاھای انسانی شما
بیھوده نیست. ما ھمگی بخشی از یک طرح عظیم و یک کار بسیار بزرگ ھستیم، و عظمت این

کار این را غیرممکن می سازد کھ بتوان چیز زیادی از آن را در ھر لحظۀ مشخص و در طی
یک زندگی دید. ما ھمگی بخشی از یک پروژۀ ابدی ھستیم کھ خدایان بر آن نظارت داشتھ و آن

را بھ انجام می رسانند. کل مکانیسم اعجاب انگیز و جھانی بھ طرزی شکوھمند با موسیقی موزون
اندیشۀ بیکران و مقصود جاودانۀ اولین منبع و مرکز بزرگ در میان فضا در حال حرکت است.

مقصود جاودانۀ خدای جاودان یک آرمان والای معنوی است. رخدادھای زمان و تقلاھای وجود
مادی چوب بستی گذرا ھستند کھ بھ سوی دیگر، بھ سوی سرزمین موعود واقعیت معنوی و وجود
آسمانی، پل می زنند. البتھ شما انسانھا درک ایدۀ یک مقصود جاودانھ را مشکل می یابید. شما عملاً

قادر نیستید پندار ابدیت، چیزی بدون آغاز و پایان ناپذیر، را بفھمید. ھر چیزی کھ برای شما
آشناست پایانی دارد.



آنطور کھ بھ یک زندگی منفرد، مدت یک قلمرو، یا رخدادنگاری ھر سری بھ ھم پیوستۀ وقایع
بستگی دارد، بھ نظر می رسد کھ ما با یک دورۀ منفرد زمانی سر و کار داریم. ھر چیز بھ نظر

می رسد آغاز و پایانی دارد. و بھ نظر می رسد کھ یک سری از این تجارب، زندگیھا، اعصار، یا
دورانھا، ھنگامی کھ بھ طور متوالی چیده شوند، یک حرکت مستقیم، یک رخداد مجرد از زمان

را کھ در یک لحظھ در رخسار بیکران ابدیت می درخشد بھ وجود می آورند. اما ھنگامی کھ ما بھ
تمامی اینھا از پشت صحنھ می نگریم، یک نگرش جامع تر و یک فھم کاملتر چنین حکایت می کند

کھ این تعبیر ناکافی، گسستھ، و برای احتساب صحیح و یا مرتبط کردن کارکردھای زمان با
مقاصد اساسی و واکنشھای اصلی ابدیت بھ طور کامل نامناسب است.

بھ منظور توضیح بھ ذھن انسانی، برای من مناسبتر بھ نظر می رسد کھ ابدیت بھ صورت یک
چرخھ و مقصد ابدی بھ صورت یک دایرۀ بی پایان در نظر گرفتھ شود، یک دایرۀ ابدیت کھ بھ
طریقی با چرخھ ھای گذرای مادی زمان ھماھنگ شده است. دربارۀ نواحی زمان کھ با چرخۀ

ابدیت مرتبط ھستند و بخشی از آن را تشکیل می دھند، ما ناچاریم تصدیق کنیم کھ ھمانطور کھ
موجودات موقت زمان بھ دنیا می آیند، زندگی می کنند، و می میرند، این اعصار موقت بھ وجود

می آیند، زندگی می کنند، و می میرند. بیشتر موجودات بشری می میرند زیرا، پس از این کھ
نتوانستند بھ سطح روحی پیوند با تنظیم کننده دست یابند، دگرگونی مرگ در بر گیرندۀ تنھا

پروسۀ ممکن است کھ توسط آن بتوانند از موانع زمانی و قید و بندھای آفرینش مادی بگریزند، و
بدین ترتیب بتوانند بھ مرحلۀ روحیِ پیشرفت تدریجی در دامان ابدیت برسند. بھ دنبال بقا پس از
زندگی آزمونیِ وجود مادی و وابستھ بھ زمان، برای شما ممکن می شود در تماس با ابدیت، حتی

بھ عنوان قسمتی از آن ادامۀ حیات دھید، و برای ھمیشھ با کرات فضا بھ دور دایرۀ اعصار
جاودان بھ طور موزون حرکت کنید.

ناحیھ ھای زمان ھمانند درخششھای شخصیت در شکل موقت ھستند. آنھا برای دورانی پدیدار
می شوند، و سپس از دید انسان محو می گردند، تا این کھ بھ صورت عوامل جدید و فاکتورھای

مداوم در زندگی بالاترِ چرخش بی پایان بھ دور دایرۀ ابدی دوباره ظاھر شوند. مطابق اعتقاد ما
در جھانی با حد و مرز مشخص کھ در یک دایرۀ پھناور و کشیده شده بھ دور مکان مرکزی

اقامت پدر جھانی حرکت می کند، ابدیت بھ سختی می تواند بھ شکل یک رانش مستقیم پندار شود.

صراحتاً، ابدیت برای ذھن متناھی وابستھ بھ زمان غیرقابل فھم است. بھ عبارت ساده شما
نمی توانید آن را درک کنید. شما نمی توانید آن را بفھمید. من بھ طور کامل آن را تجسم نمی کنم، و

حتی اگر می کردم، برای من غیرممکن می بود کھ برداشت خود را بھ ذھن بشری انتقال دھم. با
این وجود، من حداکثر تلاش خود را بھ عمل آورده ام تا چیزی از نقطھ نظر خودمان را بھ نمایش
بگذارم، و تا اندازه ای از درکمان را از چیزھای ابدی بھ شما بگویم. من تلاش می کنم کھ بھ شما
در شکل دادن افکارتان پیرامون این ارزشھایی کھ طبیعتی لایتناھی و اھمیتی ابدی دارند یاری

رسانم.

در ذھن خداوند طرحی وجود دارد کھ ھر یک از مخلوقات سراسر قلمرو پھناورش را در بر
می گیرد، و این طرح، مقصودی ابدی از فرصت نامحدود، پیشرفت بی حد و حصر، و حیات



بی پایان است. و گنجینھ ھای بیکران چنین زندگی بی مانند متعلق بھ شماست، بھ شرطی کھ برای
آن کوشا باشید!

ھدف ابدیت پیش روست! ماجرای نیل بھ خداگونگی در برابر شما قرار دارد! مسابقۀ کمال در
جریان است! ھر کس کھ مایل است می تواند وارد شود، و در نتیجۀ تلاشھای ھر موجود بشری

کھ در مسیر مسابقۀ ایمان و اطمینان پیش رود پیروزی قطعی حاصل خواھد شد، و ھر مرحلۀ راه
بھ راھبری تنظیم کنندۀ ساکن در انسان و ھدایت آن روح نیک پسر جھان کھ چنان آزادانھ بر

روی تمامی انسانھا ریختھ شده بستگی دارد.

[ارائھ شده توسط یک پیام آور توانمند کھ موقتاً بھ شورای عالی نبادان وصل شده و توسط جبرئیل
سلوینگتون بھ این مأموریت گمارده شده است.]



نسخۀ پیشنویس

مقالۀ 33
حکومت جھان محلی

در حالی کھ پدر جھانی بھ طور قطع بر آفرینش پھناور خود حکومت می کند، در سازمان اداری
یک جھان محلی از طریق شخص پسر آفریننده عمل می کند. پدر در غیر این صورت شخصاً در
امور اداری یک جھان محلی عمل نمی کند. این امور بھ پسر آفریننده و روح مادر جھان محلی و

بھ فرزندان گوناگون آنھا واگذار شده اند. برنامھ ھا، سیاستھا، و کارکردھای اداری جھان محلی
توسط این پسر شکل یافتھ و بھ اجرا در می آیند، و او در پیوند با روح ھمکار خود قدرت اجرائی
را بھ جبرئیل و اختیارات حوزه ای را بھ پدران کوکبھ، فرمانروایان سیستم، و پرنسھای سیاره ای

محول می کند.

1- میکائیل نبادان

پسر آفرینندۀ ما تجسم شخصیتی ششصد و یازده ھزار و صد و بیست و یکمین (611�121)
برداشت اولیھ از ھویت بیکران و منشأ ھمزمان در پدر جھانی و پسر جاودان می باشد. میکائیل

نبادان ”تنھا پسر بھ وجود آمده“ می باشد کھ در این ششصد و یازده ھزار و صد و بیست و یکمین
مفھوم جھانی الوھیت و ابدیت تبلور یافتھ است. ستاد مرکزی او در قصر سھ گانۀ نور در

سلوینگتون می باشد. و این منزلگاه بھ این دلیل چنین ترتیب داده شده کھ میکائیل زندگی تمامی سھ
مرحلۀ وجود ھوشمند مخلوق، روحی، مورانشیایی، و مادی را تجربھ کرده است. بھ دلیل نامی

کھ بھ ھفتمین و آخرین اعطای او در یورنشیا مربوط است، از او گاھی اوقات بھ عنوان میکائیل
مسیح نام برده می شود.

پسر آفرینندۀ ما پسر جاودان، ھمیار موجود بھشتی پدر جھانی و روح بیکران، نیست. میکائیل
نبادان یک عضو تثلیث بھشت نیست. با این وجود پسر استاد ما در قلمرو خویش از تمامی

ویژگیھا و قدرتھای الھی کھ پسر جاودان در واقع خود در صورت حضور در سلوینگتون و
عملکرد در نبادان می توانست از خود آشکار سازد برخوردار می باشد. میکائیل حتی از قدرت و

اختیار بیشتر برخوردار است، زیرا او نھ تنھا تجسم پسر جاودان است بلکھ ھمچنین حضور
شخصی پدر جھانی را برای این جھان محلی و در آن بھ طور کامل نمایندگی می کند و در واقع

مظھر آن می باشد. او حتی پدر - پسر را نمایندگی می کند. این روابط تشکیل دھندۀ پسر آفریننده ای



است کھ از میان تمامی موجودات الھی کھ قادر بھ مدیریت مستقیم جھانھای تکاملی و تماس
شخصی با موجودات ناکامل آفریده شده ھستند، قدرتمندترین، فراگیرترین، و با نفوذترین می باشد.

پسر آفرینندۀ ما ھمان نیروی گیرای معنوی، جاذبۀ روحی، را از ستاد مرکزی جھان محلی بھ
کار می گیرد کھ پسر جاودان بھشت، اگر شخصاً در سلوینگتون بود، بھ کار می گرفت، و

بیشتر. این پسر جھان ھمچنین تجسم پدر جھانی برای جھان نبادان می باشد. پسران آفریننده
مراکز شخصیتی برای نیروھای روحیِ پدر - پسرِ بھشت می باشند. پسران آفریننده تمرکز نھایی

کانونی نیرویی - شخصیتیِ ویژگیھای نیرومند زمانی - مکانی خدای ھفتگانھ ھستند.

پسر آفریننده تجسم قائم مقام پدر جھانی، ھمتراز الھی پسر جاودان، و ھمیار آفرینشگر روح
بیکران است. برای جھان ما و تمامی کرات مسکونی آن پسر عالی مقام از نظر تمامی مقاصد و

منظورھای عملی خدا است. او تجسم تمامی الوھیتھای بھشت است کھ انسانھای در حال تکامل
می توانند از روی بصیرت درک کنند. این پسر و روح ھمیار او والدین آفرینندۀ شما ھستند.

برای شما، میکائیل، پسر آفریننده، شخصیت مافوق است. برای شما، پسر جاودان فوق عالی است
— یک شخصیت بیکران الھی.

در شخص پسر آفریننده، ما یک فرمانروا و والدۀ الھی داریم کھ درست بھ اندازۀ پدر جھانی و
پسر جاودان، اگر ھر دو در سلوینگتون حضور داشتند و در مدیریت امور جھان نبادان درگیر

بودند، پرقدرت، کارآمد، و بخشنده است.

2- فرمانروای نبادان

مشاھدۀ پسران آفریننده این امر را آشکار می سازد کھ برخی از آنان بیشتر شبیھ پدر، برخی شبیھ
پسر، در حالی کھ سایرین ترکیبی از ھر دو والدین بیکران خود ھستند. پسر آفرینندۀ ما بھ طور

قطع ویژگیھا و صفاتی را نمایان می سازد کھ بیشتر شبیھ پسر جاودان است.

میکائیل چنین برگزید کھ این جھان محلی را سازمان دھد، و او در اینجا اکنون فرمانروای عالی
است. قدرت شخصی او بھ واسطۀ مدارھای از پیش موجود جاذبھ کھ مرکزش در بھشت است، و

بھ واسطۀ حق محفوظ قدمای ایامھای دولت ابرجھان در قضاوتھای نھایی اجرائی پیرامون
نابودی شخصیت محدود است. شخصیت عطیۀ انحصاری پدر است، اما پسران آفریننده، با
موافقت پسر جاودان، طرحھای جدید مخلوق را ابداع می کنند، و با ھمکاری عملی ھمیاران

روحی آنھا، ممکن است بھ دگرگونیھای جدید انرژی - ماده مبادرت ورزند.

میکائیل تجسم پدر - پسرِ بھشت برای جھان محلی نبادان و در آن می باشد. از این رو، ھنگامی کھ
روح آفرینشگر مادر، تجسم روح بیکران در جھان محلی، بھ دنبال بازگشت از اعطای نھایی

میکائیل مسیح در یورنشیا خود را تحت فرمان او قرار داد، پسر استاد بدین گونھ حول ”تمامی
نیروھایی کھ در آسمان و زمین است“ اختیار قانونی بھ دست آورد.



این فرمانبرداری خادمان الھی نسبت بھ پسران آفرینندۀ جھانھای محلی، این پسران استاد را
گنجینھ ھای شخصیِ الوھیتِ بھ طور متناھی قابل آشکارسازی پدر، پسر، و روح می سازد. ضمن
این کھ تجارب اعطای مخلوق میکائیلھا آنھا را شایستھ می سازد کھ الوھیت تجربی ایزد متعال را

بھ نمایش گذارند. ھیچ موجود دیگری در جھانھا شخصاً بدین گونھ پتانسیلھای تجربۀ کنونی
متناھی را تا بھ آخر مصرف نکرده است، و ھیچ موجود دیگری در جھانھا از چنین کیفیتھایی

برای حاکمیت منفرد برخوردار نیست.

اگر چھ ستاد مرکزی میکائیل بھ طور رسمی در سلوینگتون، پایتخت نبادان، واقع شده است، او
بخش عمده ای از وقت خود را در دیدار از ستاد مرکزی کوکبھ و سیستم و حتی تک تک سیارات

می گذراند. او مرتباً بھ بھشت و اغلب بھ یوورسا سفر می کند تا در آنجا با قدمای ایامھا مشورت
نماید. ھنگامی کھ او در سلوینگتون نیست، جای او را جبرئیل می گیرد، کھ در آن ھنگام بھ عنوان

نایب فرمانروای جھان نبادان عمل می کند.

3- پسر و روح جھان

روح بیکران ضمن نفوذ بر تمامی جھانھای زمان و فضا از ستاد مرکزی ھر جھان محلی بھ
عنوان یک نقطۀ تمرکز ویژۀ کانونی با کسب کیفیتھای کامل شخصیتی از طریق تکنیک ھمکاری

خلاق با پسر آفریننده عمل می کند. تا جایی کھ بھ یک جھان محلی مربوط است، اقتدار اجرایی
یک پسر آفریننده نھایی است. روح بیکران، ھمانند خادم الھی، بھ طور کامل تشریک مساعی

کننده، گر چھ کاملاً ھماھنگ است.

روح مادر جھانی سلوینگتون، ھمکار میکائیل در کنترل و ادارۀ نبادان، از ششمین گروه ارواح
متعالی و شمارۀ 611�121 از آن نوع می باشد. او داوطلب شد کھ میکائیل را در ھنگام رھایی اش

از وظایف بھشتی ھمراھی نماید و از آن ھنگام در آفرینش و حکمرانی بر جھان او با وی کار
کرده است.

پسر استادِ آفریننده فرمانروای شخصی جھان خویش می باشد، اما در کلیۀ جزئیاتِ مدیریت آن،
روح جھان با پسر مدیر مشترک می باشد. در حالی کھ روح ھمواره پسر را بھ عنوان قدرت عالیھ

و فرمانروا بھ رسمیت می شناسد، پسر در تمامی امور عالم ھمیشھ بھ روح یک مقام ھماھنگ و
اختیار برابر اعطا می دارد. پسر آفریننده در تمامی کارِ اعطای مھر و حیات خویش ھمیشھ و
ھمواره توسط روح تماماً خردمند و پیوستھ وفادار جھان و توسط کلیۀ شخصیتھای گوناگون

فرشتگان ھمراه او بھ طور کامل حمایت و با توانمندی یاری می شود. چنین خادم الھی در واقع
مادر ارواح و شخصیتھای روحی، مشاور پیوستھ حاضر و تماماً خردمند پسر آفریننده، یک جلوۀ

وفادار و راستین روح بیکران بھشت می باشد.

پسر در جھان محلی خویش بھ صورت یک پدر عمل می کند. روح، آنطور کھ مخلوقات فانی
ً می فھمند، نقش یک مادر را بازی می کند. او ھمیشھ پسر را یاری می کند و برای ادارۀ جھان دائما



مورد نیاز است. در صورت وقوع شورش فقط پسر و پسران ھمکار او می توانند بھ عنوان نجات
دھنده عمل کنند. ھیچگاه روح نمی تواند بھ چالش طلبیدن شورش را بھ عھده گیرد یا از مرجعیت
دفاع کند، اما روح در تمامی چیزھایی کھ پسر در تلاشش برای تثبیت دولت و حفظ مرجعیت در
کرات آلوده بھ شرارت یا تحت سلطۀ گناه ممکن است نیاز بھ تجربۀ آن داشتھ باشد پیوستھ از او

حمایت می کند. فقط یک پسر می تواند کار آفرینش مشترک آنھا را اصلاح کند. اما ھیچ پسری
نمی تواند بدون ھمکاری بی وقفۀ خادم الھی و مجموعۀ عظیم یاوران روحی او، دختران خداوند،
کھ با ایمان و شجاعت بسیار برای سعادت انسانھای فانی و جلال والدین الھی خود تلاش می کنند

بھ موفقیت نھایی امید داشتھ باشد.

بھ دنبال تکمیل اعطای ھفتم و نھاییِ پسر آفریننده در پوش مخلوق، نامعلومیھای انزوای گاه بھ گاه
برای خادم الھی پایان می یابد، و یاور جھانی پسر برای ھمیشھ در اطمینان و کنترل تثبیت

می شود، در ھنگام بر تخت فرمانروایی نشستن پسر آفریننده بھ عنوان پسر استاد، در جشن جشنھا
است کھ روح جھان، در پیشگاه جمعی انبوه، برای اولین بار فرمانبرداری از پسر را بھ طور

علنی و جھانی تصدیق می کند، و خود را بھ وفاداری و اطاعت از او ملزم می سازد. این واقعھ در
ھنگام بازگشت میکائیل بھ سلوینگتون بعد از اعطای بھ یورنشیا در نبادان رخ داد. روح جھان

ھیچگاه پیش از این رویداد مھم فرمانبرداری از پسر جھان را تصدیق نکرده بود، و تا بعد از این
انصراف داوطلبانۀ قدرت و اختیار توسط روح نمی توان حقیقتاً راجع بھ پسر اعلان نمود کھ

”تمامی قدرتھای آسمان و زمین بھ دست او سپرده شده است.“

بعد از این التزام فرمانبرداری توسط روح آفرینشگر مادر، میکائیل نبادان با والامنشی اتکای
ابدی خود را بھ روح ھمدم خود تصدیق نمود، و روح را بھ عنوان فرمانروای مشترک قلمروھای

جھان منصوب نمود و تمامی مخلوقاتشان را ملزم داشت کھ در وفاداری خود را بھ روح متعھد
سازند، ھمانطور کھ نسبت بھ پسر چنین کردند؛ و ”اعلان برابری“ نھایی صادر شد و پیش رفت.

اگر چھ پسر فرمانروای این جھان محلی بود، او واقعیت برابری روح را با خود در تمامی
عطایای شخصیتی و ویژگیھای کاراکتر الھی بھ جھانیان اعلام نمود. و این الگوی برتر برای

سازمان خانواده و دولتِ حتی مخلوقات دون پایۀ کرات فضا می شود. این، بھ راستی و در
حقیقت، آرمان والای خانواده و نھاد بشریِ ازدواج داوطلبانھ است.

پسر و روح اکنون عمدتاً ھمانطور کھ یک پدر و مادر مراقب خانوادۀ پسران و دخترانشان ھستند
و از آنان سرپرستی می کنند، سرپرستی جھان را بھ عھده دارند. روی ھم رفتھ بیجا نیست کھ بھ
روح جھان بھ عنوان یار آفرینشگر پسر آفریننده اشاره شود و مخلوقات عالم بھ عنوان پسران و

دختران آنھا تلقی شوند — یک خانوادۀ بزرگ و شکوھمند اما خانواده ای با مسئولیتھای بیشمار و
مراقبت بی پایان.

پسر آفرینش فرزندان مشخص جھان را آغاز می کند، در حالی کھ روح منحصراً مسئول بھ وجود
آوردن انواع بیشمار شخصیتھای روحی کھ درست تحت راھنمایی و ھدایت ھمین روح مادر

خدمت و کار می کنند می باشد. در آفرینش انواع دیگر شخصیتھای جھان، پسر و روح ھر دو با
ھم عمل می کنند، و در ھیچ کار آفرینشی یکی بدون مشورت و تأیید دیگری کاری انجام نمی دھد.



4- جبرئیل — رئیس اجرایی

ستارۀ تابان و بامداد تجسم اولین مفھوم ھویت و کمال مطلوب شخصیت است کھ توسط پسر
آفریننده و تجلی روح بیکران در جھان محلی بھ وجود آمده است. اگر بھ گذشتھ نظر بیافکنیم، بھ

روزگاران اولیۀ جھان محلی، پیش از پیوند پسر آفریننده و روح مادر در پیوند ھمکاری
آفرینشی، در روزگاران گذشتھ پیش از آغاز آفرینش خانوادۀ متنوع شامل پسران و دختران آنھا،

اولین عمل مشترک این ھمکاری اولیھ و آزادانۀ این دو شخص الھی بھ آفرینش والاترین
شخصیت روحیِ پسر و روح، ستارۀ تابان و بامداد منجر میشود.

در ھر جھان محلی فقط یکی از این مخلوقات خردمند و باعظمت بھ وجود آورده می شود. پدر
جھانی و پسر جاودان می توانند تعداد نامحدودی از پسران را کھ در الوھیت با خودشان برابرند

خلق کنند و در واقع چنین می کنند. اما این پسران، در پیوند با دختران روح بیکران، فقط می توانند
یک ستارۀ تابان و بامداد در ھر جھان خلق کنند، موجودی ھمانند خودشان کھ از مجموعۀ

طبیعتھای آنھا آزادانھ بھره مند است، اما نھ از امتیاز ویژۀ آفرینندگی آنھا. جبرئیل سلوینگتون در
طبیعت الھی ھمانند پسر جھان است، گر چھ در صفات الھی بھ طور قابل ملاحظھ ای محدود

است.

اولین زادۀ والدین یک جھان جدید یک شخصیت بی ھمتا است کھ از بسیاری ویژگیھای
شگفت انگیز کھ در ھر یک از نیاکان آنھا بھ طور آشکار موجود نیست برخوردار است، موجودی

با مھارت بی سابقۀ چندگانھ و تیزھوشی غیرقابل تصور. این شخصیت آسمانی در بر گیرندۀ
خواست الھی پسر است کھ با نوآوریِ خلاق روح در آمیختھ است. اندیشھ ھا و اعمال ستارۀ تابان

و بامداد برای ھمیشھ بھ طور کامل نمایندۀ پسر آفریننده و روح آفرینشگر، ھر دو، خواھد بود.
چنین موجودی ھمچنین قادر بھ درک جامع و تماس دلسوزانھ با گروه عظیم فرشتگان روحی

سراف و مخلوقات صاحب ارادۀ مادی تکاملی، ھر دو، می باشد.

ستارۀ تابان و بامداد یک آفریننده نیست، اما او یک مدیر اعجاب آور است. او نمایندۀ شخصی
اداری پسر آفریننده می باشد. جدا از آفرینش و اعطای حیات، پسر و روح ھرگز بدون حضور

جبرئیل پیرامون اسلوب کارھای مھم جھان تبادل نظر نمی کنند.

جبرئیل سلوینگتون رئیس اجرایی جھان نبادان و قاضی تمامی استینافھای اجرائی پیرامون ادارۀ
آن می باشد. این مدیر اجرایی جھان برای کارش با عطایای کامل خلق گردید، اما او با رشد و

تکامل آفرینش محلی ما تجربھ کسب کرده است.

جبرئیل افسر اصلی برای اجرای فرامین ابرجھان پیرامون امور غیرشخصی در جھان محلی
می باشد. بیشتر امور در رابطھ با قضاوت برای جمع و رستاخیزھای دوره ای کھ توسط قدمای
ایامھا مقرر می شوند نیز برای اجرا بھ جبرئیل و پرسنل او محول می شوند. جبرئیل از این رو

رئیس اجرایی مرکب فرمانروایان ابرجھان و جھان محلی، ھر دو، می باشد. او سپاھی توانمند از
دستیاران اداری کھ تحت فرمان او ھستند دارد کھ برای کار ویژۀ خود کھ برای انسانھای تکاملی



ناآشکار است آفریده شده اند. علاوه بر این دستیاران، جبرئیل می تواند ھر یک و یا کلیۀ انواع
موجودات آسمانی را کھ در نبادان عمل می کنند بھ کار گیرد، و او ھمچنین فرماندۀ کل

”لشکرھای آسمانی“ — سپاھیان آسمانی — است.

جبرئیل و پرسنل او آموزگار نیستند. آنھا اداره کننده ھستند. ھرگز دانستھ نشده کھ آنھا کار معمول
خود را ترک کنند، بھ غیر از ھنگامی کھ میکائیل در یک اعطای مخلوق جسمیت یافت. در طول
این اعطاھا جبرئیل بھ طور پیوستھ خواست پسر جسمیت یافتھ را برآورده می کرد، و او در طول

اعطاھای بعد با ھمکاری اتحاد ایامھا مدیر واقعی امور جھان گردید. جبرئیل از ھنگام اعطای
انسانی میکائیل از نزدیک با تاریخ و توسعۀ یورنشیا تعیین ھویت شده است.

جدا از دیدن جبرئیل در کرات اعطایی و در ایام فراخوانیھای عمومی و ویژۀ رستاخیزی، انسانھا
طی صعودشان در جھان محلی بھ ندرت با او مواجھ می شوند، تا این کھ بھ داخل کار اداری
آفرینش محلی وارد شوند. شما بھ عنوان اداره کننده، از ھر مرتبت و درجھ، تحت مدیریت

جبرئیل قرار می گیرید.

5- سفیران تثلیث

مدیریت شخصیتھای تثلیث منشأ با دولت ابرجھان پایان می یابد. جھانھای محلی با سرپرستی
دوگانھ، آغاز مفھوم پدر - مادر، تعیین ویژگی می شوند. پسر آفریننده پدر جھان می باشد. خادم

الھی، مادر آفرینشگر جھان محلی، مادر جھان می باشد. با این وجود ھر جھان محلی با حضور
برخی شخصیتھا از جھان مرکزی و بھشت برکت یافتھ است. در رأس این گروه بھشتی در نبادان

سفیر تثلیث بھشت، عمانوئیل سلوینگتون، اتحاد ایامھا کھ بھ جھان محلی نبادان تخصیص یافتھ،
قرار دارد. از جھتی این پسر والای تثلیث ھمچنین نمایندۀ شخصی پدر جھانی در بارگاه پسر

آفریننده می باشد، و از این رو نامش عمانوئیل است.

عمانوئیل سلوینگتون، شمارۀ 611�121 از ششمین مرتبت شخصیتھای عالی تثلیث، موجودی با
مقام رفیع است و از چنان تواضع عالی برخوردار است کھ از پرستش و ستایش کلیۀ مخلوقات

زنده سر باز می زند. او از این وجھ تمایز برخوردار است کھ در تمامی نبادان تنھا شخصیتی
است کھ ھرگز تحت فرمان برادرش میکائیل قرار نگرفتھ است. او برای پسر فرمانروا بھ عنوان
مشاور عمل می کند، اما فقط با درخواست رھنمود می دھد. در غیاب پسر آفریننده ممکن است او

ریاست ھر شورای عالی جھان را بھ عھده گیرد، اما در غیر این صورت در امور اجرایی جھان
شرکت نمی کند، مگر در پی تقاضا.

این سفیر بھشت برای نبادان تابع قلمرو قانونی دولت جھان محلی نیست. او در امور اجرایی یک
جھان در حال تکامل محلی نیز اعمال قدرت نمی کند، بھ جز در نظارت برادران رابطش، مؤمنین

ایامھا، کھ در ستاد مرکزی کواکب خدمت می کنند.



مؤمنین ایامھا، ھمانند اتحاد ایامھا، ھرگز بھ حکمرانان کواکب اندرز یا پیشنھاد کمک نمی دھند،
مگر این کھ برای آن درخواست بھ عمل آمده باشد. این سفیران بھشت برای کواکب نمایانگر

حضور نھایی شخصی پسران ثابت تثلیث ھستند کھ در جھانھای محلی در نقش مشورتی عمل
می کنند. کواکب عمدتاً بیشتر بھ سازمان اداری ابرجھان مرتبط ھستند تا سیستمھای محلی، کھ

منحصراً توسط شخصیتھای بومی جھان محلی اداره می شوند.

6- ادارۀ کلی

جبرئیل رئیس اجرائی و اداره کنندۀ واقعی نبادان می باشد. غیبت میکائیل از سلوینگتون بھ ھیچ
وجھ در ھدایت منظم امور جھان مانع ایجاد نمی کند. در طول غیبت میکائیل، مثل مورد اخیر

مأموریت تجدید دیدار پسران استاد اروانتان در بھشت، جبرئیل نایب فرمانروای جھان است. در
چنین مواقعی جبرئیل در رابطھ با کلیۀ مشکلات عمده ھمیشھ در صدد مشورت با عمانوئیل

سلوینگتون بر می آید.

پدر ملک صادق اولین دستیار جبرئیل است. ھنگامی کھ ستارۀ تابان و بامداد از سلوینگتون غایب
است، مسئولیتھای او توسط این پسر ملک صادق آغازین بھ عھده گرفتھ می شود.

بھ دولتھای گوناگون فرعی جھان حوزه ھای مسئولیتی ویژۀ مشخصی تخصیص یافتھ است. در
حالی کھ بھ طور کلی، یک دولت سیستم بھ دنبال بھروزی سیاراتش می باشد، بیشتر بھ طور
خاص بھ وضعیت فیزیکی موجودات زنده و مشکلات بیولوژیک علاقمند است. در مقابل،

حکمرانان کوکبھ بھ شرایط اجتماعی و دولتی حاکم بر سیارات و سیستمھای گوناگون توجھ ویژه
دارند. یک دولت کوکبھ بھ طور عمده درگیر یگانگی و ثبات می باشد. باز در سطح بالاتر،

حکمرانان جھان بیشتر بھ وضعیت معنوی قلمروھا اشتغال دارند.

سفیران از طریق حکم قضایی منصوب می شوند و جھانھا را برای جھانھای دیگر نمایندگی
می کنند. کنسولھا نمایندگان کواکب برای یکدیگر و برای ستاد مرکزی جھان ھستند. آنھا از طریق

حکم قوۀ مقننھ منصوب می شوند و فقط در محدودۀ جھان محلی عمل می کنند. ناظران از طریق
حکم اجرایی یک فرمانروای سیستم گمارده می شوند تا آن سیستم را برای سیستمھای دیگر و در

پایتخت کوکبھ نمایندگی کنند، و آنھا نیز فقط در محدودۀ جھان محلی عمل می کنند.

از سلوینگتون، برنامھ ھا بھ طور ھمزمان برای ستاد مرکزی کوکبھ، ستاد مرکزی سیستم، و تک
تک سیارات پخش می شوند. تمامی رستھ ھای بالاتر موجودات آسمانی قادرند برای ارتباط با

ھمنوعان خود کھ در سرتاسر جھان پراکنده اند از این سرویس استفاده کنند. پخش جھانی بھ تمامی
کرات مسکونی صرف نظر از وضعیت معنوی آنھا تعمیم داده می شود. ارتباطات سیاره ای فقط

برای آن کراتی کھ تحت قرنطینۀ معنوی ھستند منع می باشد.



برنامھ ھای کوکبھ بھ طور متناوب از ستاد مرکزی کوکبھ از طریق رئیس پدران کوکبھ پخش
می شود.

رخداد نگاری از طریق یک گروه ویژه از موجودات در سلوینگتون برآورد، محاسبھ، و تصحیح
می شود. روز استاندارد نبادان برابر با ھجده روز و شش ساعت و دو و نیم دقیقۀ زمان یورنشیا

می باشد. سال نبادان شامل یک قسمت از زمان گردش جھان در رابطھ با مدار یوورسا می باشد و
برابر با یکصد روز زمان استاندارد جھان، در حدود پنج سال بھ وقت یورنشیا، می باشد.

زمان نبادان، پخش از سلوینگتون، برای تمامی کواکب و سیستمھا در این جھان محلی استاندارد
می باشد. ھر کوکبھ امور خود را بھ زمان نبادان پیش می برد، اما سیستمھا رخداد نگاری خود را

دارند، ھمانطور کھ تک تک سیارات چنین می کنند.

روز در سِتانیا، آنطور کھ در جروسم برآورد می شود، اندکی کمتر از سھ روز (یک ساعت، 4
دقیقھ، و 15 ثانیھ) بھ وقت یورنشیا می باشد. این زمانھا بھ طور کلی بھ عنوان زمان سلوینگتون یا

جھان، و زمان سِتانیا یا سیستم شناختھ شده اند. زمان استاندارد زمان جھان است.

7- دادگاھھای نبادان

پسر استاد، میکائیل، بھ طور فوق العاده درگیر سھ چیز است: آفرینش، بقا، و خدمت روحانی. او
شخصاً در کار قضایی جھان شرکت نمی کند. آفرینندگان ھرگز پیرامون مخلوقاتشان بر کرسی

قضاوت نمی نشینند. این کارکرد منحصر بھ فرد مخلوقاتی است کھ از آموزش بالا و تجربۀ واقعی
پیرامون مخلوق برخوردارند.

تمامی مکانیسم قضایی نبادان تحت سرپرستی جبرئیل می باشد. دادگاھھای عالی، کھ در
سلوینگتون واقع شده اند، با مشکلاتی کھ اھمیت کلی جھانی دارند و با دعاوی استینافی کھ از

محکمات سیستم می آیند مشغول ھستند. این دادگاھھای جھانی دارای ھفتاد شعبھ ھستند، و در ھفت
بخش کھ ھر کدام ده قسمت دارند کار می کنند. در کلیۀ امور داوری کرسی ریاست بھ عھدۀ یک
مجری دوگانۀ قانون کھ شامل یک قاضی با پیشینۀ کمال و یک قاضی با تجربۀ فرازگرا می شود

می باشد.

در رابطھ با قلمرو قضایی، دادگاھھای جھان محلی در امور زیرین محدود ھستند:

1- دولت جھان محلی تلاش خود را صرف آفرینش، تکامل، نگھداری، و خدمت روحانی
می کند. از این رو، محکمات جھان حق قضاوت در آن دعاوی ای را کھ با موضوع زندگی

ابدی و مرگ سر و کار دارند ندارند. این امر بھ مرگ طبیعی آنطور کھ در یورنشیا رخ
می دھد اشاره ای ندارد، بلکھ اگر موضوع حق وجود مداوم، زندگی ابدی، برای استماع و

داوری پیش آید، باید بھ محکمات اروانتان رجوع شود، و اگر بر ضد فرد تصمیم گرفتھ



شود، کلیۀ احکام نابودی بھ دستور و از طریق عوامل فرمانروایان ابردولت بھ اجرا گذارده
می شود.

2- خطا یا ارتداد ھر یک از پسران خداوند در جھان محلی کھ مرتبت و اختیار آنھا را بھ
عنوان پسر بھ خطر اندازد ھرگز در محکمات یک پسر مورد داوری قرار نمی گیرد. چنین

ناسازگاری فوراً بھ دادگاھھای ابرجھان ارجاع داده می شود.

3- موضوع پذیرش مجدد ھر بخش تشکیل دھندۀ یک جھان محلی — نظیر یک سیستم
محلی — بھ مرتبت مشارکت کامل روحانی در آفرینش محلی بھ دنبال انزوای معنوی باید

توسط مجمع عالی ابرجھان مورد تأیید قرار گیرد.

در کلیۀ امور دیگر حکم دادگاھھای سلوینگتون نھایی و قطعی است. از تصمیمات و فرامین آنھا
ھیچ استیناف و گریزی وجود ندارد.

اگر چھ گاھی اوقات ممکن است بھ نظر رسد مجادلات در یورنشیا بھ طور غیرعادلانھ مورد
داوری قرار می گیرند، عدالت و انصاف الھی در جھان حکمفرما است. شما در یک جھان بسیار
منظم زندگی می کنید، و دیر یا زود می توانید بھ برخوردی عادلانھ و حتی بخشنده نسبت بھ خود

حساب کنید.

8- کارکردھای قانونگذارانھ و اجرایی

در سلوینگتون، ستاد مرکزی نبادان، ھیچ ھیئت واقعی قانونگذار وجود ندارد. کرات ستاد مرکزی
جھان عمدتاً بھ داوری اشتغال دارند. مجامع قانونگذار جھان محلی در ستاد مرکزی یکصد کوکبھ
قرار دارند. سیستمھا عمدتاً بھ کار اجرایی و اداری آفرینشھای محلی اشتغال دارند. فرمانروایان

سیستم و ھمکاران آنھا فرامین قانونی حکمرانان کوکبھ را اجرا می کنند و احکام قضایی
دادگاھھای عالی جھان را بھ انجام می رسانند.

در حالی کھ قانون حقیقی در ستاد مرکزی جھان وضع نمی شود، ھیئتھای گوناگون مشورتی و
تحقیقاتی کھ مطابق حیطھ و مقصودشان بھ طرق مختلف تشکیل شده و اداره می شوند در

سلوینگتون عمل می کنند. برخی دائمی ھستند و سایرین بھ دنبال اجرای ھدف خود منحل می شوند.

شورای عالی جھان محلی از سھ عضو از ھر سیستم و ھفت نماینده از ھر کوکبھ تشکیل شده
است. سیستمھایی کھ در انزوا بھ سر می برند در این مجمع نمایندگی ندارند، اما اجازه دارند
ناظرانی را کھ در تمامی بررسیھای آن شرکت نموده و آنھا را مطالعھ می کنند اعزام دارند.

یکصد شورای تأیید نھایی نیز در سلوینگتون واقع شده اند. رئیسان این شوراھا تشکیل دھندۀ
کابینۀ بلافصل کاریِ جبرئیل ھستند.



تمامی یافتھ ھای شوراھای عالی مشورتی جھان یا بھ ھیئتھای قضایی سلوینگتون ارجاع داده
می شوند و یا بھ مجامع قضایی کواکب. این شوراھای عالی برای اجرای پیشنھادات خود فاقد

مرجعیت یا قدرت ھستند. اگر توصیھ ھای آنھا مبتنی بر قوانین بنیادین جھان باشد، در آن صورت
دادگاھھای نبادان فرمان اجرای آنھا را صادر می کنند، اما اگر پیشنھادات آنھا بھ شرایط محلی یا

اضطراری مربوط باشد، باید برای تصویب قانونی بھ مجامع قانونگذار کوکبھ و سپس برای اجرا
بھ مراجع سیستم رد شوند. این شوراھای عالی در واقع ابرھیئتھای مقننۀ جھان ھستند، اما بدون

قدرت تصویب و بدون قدرت اجرایی کار می کنند.

در حالی کھ ما با عبارات ”دادگاھھا“ و ”مجامع“ پیرامون دولت جھان سخن می گوییم، باید فھم
شود کھ این کارکردھای معنوی از فعالیتھای بدوی تر و مادی یورنشیا کھ این نامھای مشابھ را با

خود حمل می کنند بسیار متفاوتند.

[ارائھ شده توسط رئیس فرشتگان اعظم نبادان.]



نسخۀ پیشنویس

مقالۀ 34
روح مادر جھان محلی

وقتی کھ یک پسر آفریننده توسط پدر جھانی و پسر جاودان بھ صورت یک شخص بھ وجود آمد،
آنگاه روح بیکران یک نماد جدید و بی نظیر را از خود برای ھمراھی با پسر آفریننده در قلمرو

فضا بھ صورت یک فرد بھ وجود می آورد، تا در آنجا یار او باشد، در ابتدا در سازماندھی
فیزیکی، و بعدھا در آفرینش و خدمت بھ مخلوقات بھ تازگی طرح ریزی شدۀ جھان.

یک روح آفرینشگر بھ واقعیتھای فیزیکی و روحی، ھر دو، واکنش نشان می دھد، و پسر آفریننده
نیز ھمینطور. و بدین ترتیب آنھا در ادارۀ یک جھان محلی زمان و فضا ھماھنگ و ھمیار ھستند.

این ارواح دختر از سرشت روح بیکران می باشند، اما نمی توانند در کار آفرینش فیزیکی و خدمت
روحانی بھ طور ھمزمان عمل کنند. پسر جھان الگوی آفرینش فیزیکی را فراھم می کند، در حالی

کھ روح جھان پدیدارسازی مادی واقعیتھای فیزیکی را آغاز می کند. پسر در طرحھای نیرویی
عمل می کند، اما روح این آفرینشھای انرژی را بھ مواد فیزیکی تغییر شکل می دھد. اگر چھ

توصیف این حضور اولیۀ جھانی روح بیکران بھ صورت یک شخص تا اندازه ای مشکل است، با
این وجود، روح ھمیار برای پسر آفریننده شخصی است و ھمیشھ بھ صورت یک فرد مشخص

عمل کرده است.

1- پدیداری روح آفرینشگر بھ صورت یک شخص

بعد از تکمیل سازماندھی فیزیکی یک خوشۀ ستاره ای و سیاره ای و برقراری مدارھای انرژی
توسط مراکز نیرویی ابرجھان، بھ دنبال این کار مقدماتی آفرینشی توسط عوامل روح بیکران کھ

از طریق و تحت ھدایت تمرکز کانونی خلاق او در جھان محلی عمل می کنند، اعلان میکائیل
پسر انجام می شود کھ حیات متعاقباً در جھان بھ تازگی سازمان یافتھ طرح ریزی خواھد شد. بھ
دنبال بھ رسمیت شناختن این اعلان قصد توسط بھشت، یک واکنش موافق در تثلیث بھشت رخ

می دھد، و بھ دنبال آن الوھیتھای روح استاد کھ در ابرجھان آنھا این آفرینش جدید در حال
سازمانیابی است در درخشش روحانی ناپدید می شوند. در این اثنا ارواح استاد دیگر بھ این

منزلگاه مرکزی الوھیتھای بھشت نزدیک می شوند، و بھ دنبال آن، ھنگامی کھ روح استادِ در بر
گیرندۀ الوھیت ھمیاران خود را بھ رسمیت می شناسد، آنچھ کھ بھ عنوان یک ”فوران آغازین“



شناختھ شده است بھ وقوع می پیوندد. این یک درخشش روحانی عظیم است، پدیده ای کھ تا اقصی
نقاط ستاد مرکزی ابرجھان مربوطھ بھ وضوح قابل تشخیص است، و بھ طور ھمزمان با این
ظھور کم فھم شدۀ تثلیث، یک تغییر چشمگیر در طبیعت حضور خلاق روحی و قدرت روح

بیکران کھ در جھان محلی مربوطھ مستقر است رخ می دھد. در پاسخ بھ این پدیده ھای بھشتی،
عیناً در حضور پسر آفریننده، یک تجلی شخصی جدید روح بیکران فوراً بھ صورت یک شخص
پدیدار می شود. این خادم روحی است. یاور منحصر بھ فرد آفرینشگر روحی پسر آفریننده، روح

مادر جھان محلی، یار شخصی آفرینشگر او شده است.

از این تفکیک جدیدِ شخصیِ آفرینندۀ مشترک و از طریق او جریانات برقرار شده و مدارھای
مقرر شدۀ نیروی روحی و نفوذ روحانی پیش می روند تا در تمامی کرات و موجودات آن جھان
محلی رخنھ کنند. در واقع، این حضور جدید و شخصی یک دگرگونی از پیش موجود و ھمیار

کمتر شخصی پسر در کار اولیۀ سازماندھی فیزیکی جھانی او می باشد.

این شرح یک درام شگفت انگیز در چند کلام اندک است، اما نمایانگر تقریباً تمامی آنچھ کھ
می توان پیرامون این کارکردھای خطیر گفت می باشد. این کارکردھا لحظھ ای، اسرارآمیز، و
غیرقابل درک می باشند. راز تکنیک و طرز عمل در سینۀ تثلیث بھشت نھفتھ است. ما فقط از

ً یک چیز مطمئن ھستیم: حضور روح در جھان محلی در طول مدت آفرینش یا سازماندھی صرفا
فیزیکی از روحِ روح بیکران بھشت بھ صورت ناتمام متمایز گردید؛ در حالی کھ بعد از پدیداری

مجدد روح استادِ سرپرست از آغوش نھان خدایان و بھ دنبال درخشش انرژی روحانی، تجلی
روح بیکران در جھان محلی بھ طور ناگھانی و کامل بھ شباھت شخصی آن روح استاد کھ در

ارتباط تبدیل کننده با روح بیکران بود تغییر می کند. روح مادر جھان محلی بدین ترتیب یک
طبیعت شخصی بھ دست می آورد کھ با طبیعت روح استاد ابرجھان قلمرو نجومی مربوطھ آغشتھ

است.

این حضور شخصی شدۀ روح بیکران، روح آفرینشگر مادر جھان محلی، در سیتانیا بھ عنوان
خادم الھی مشھور است. از نظر تمامی مقاصد عملی و منظورھای روحانی این تبلور الوھیت،

یک فرد الھی، یک شخص روحی است. و پسر آفریننده او را اینطور می شناسد و چنین بھ او
می نگرد. از طریق این تمرکز محلی و پدیداری شخصی سومین منبع و مرکز در جھان محلی ما

است کھ روح می تواند چنان متعاقباً بھ طور کامل تحت فرمان پسر آفریننده قرار گیرد. چنین است
کھ در رابطھ با این پسر بھ راستی گفتھ شد: ”تمام اختیارات آسمان و زمین بھ او داده شده است.“

2- طبیعت خادم الھی

خادم الھی پس از این کھ در لحظۀ آفرینش حیات تحت دگرگونی چشمگیر شخصیتی قرار گرفت،
بھ عنوان یک شخص عمل می کند و با پسر آفریننده در برنامھ ریزی و مدیریت امور گستردۀ

آفرینش محلی شان بھ یک شیوۀ بسیار شخصی ھمکاری می کند. برای بسیاری از انواع موجودات
جھان، ممکن است حتی این تجلی روح بیکران در طول اعصار پیش از اعطای نھایی میکائیل



کاملاً شخصی بھ نظر نرسد، اما بعد از ارتقاءِ پسر آفریننده بھ سطح اتوریتۀ مطلق یک پسر
استاد، چنان کیفیتھای شخصی روح آفرینشگر مادر ارتقا می یابد کھ شخصاً توسط تمامی افرادی

کھ تماس برقرار می کنند شناختھ می شود.

روح جھان از آغازین ترین ارتباط با پسر آفریننده از تمامی ویژگیھای کنترل فیزیکی روح
بیکران، ھمچنین عطیۀ کامل ضد جاذبھ برخوردار است. روح جھان بھ محض نیل بھ وضعیت

شخصی ھمان قدر کنترل کامل و تمام حول جاذبۀ ذھن را در جھان محلی اعمال می کند کھ روح
بیکران در صورت حضور شخصی چنین می کرد.

در ھر جھان محلی خادم الھی مطابق طبیعت و خصوصیات ذاتی روح بیکران آنطور کھ در یکی
از ھفت روح استاد بھشت مجسم است عمل می کند. در حالی کھ در تمامی ارواح جھان یک

یگانگی بنیادین کاراکتر وجود دارد، یک تنوع عملکرد نیز موجود است، کھ از طریق منشأ آنھا
توسط یکی از ھفت روح استاد تعیین می شود. این تفاوت منشأ، تکنیکھای متنوع در عملکرد

ارواح مادر جھان محلی را در ابرجھانھای گوناگون روشن می سازد. اما این ارواح در تمامی
ویژگیھای اساسی معنوی یکسان ھستند، بھ طور برابر معنوی و بھ طور کامل الھی، صرف نظر

از تمایز ابرجھانی.

روح آفرینشگر در بھ وجود آوردن مخلوقات کرات با پسر آفریننده مسئولیت مشترک دارد و
ھرگز پسر را در تمامی تلاشھا برای حمایت و حفظ این آفرینشھا ناکام نمی گذارد. حیات از طریق
عمل روح آفرینشگر مورد پشتیبانی واقع شده و حفظ می شود. ”تو روح خود را می فرستی، و آنھا

آفریده می شوند. تو روی زمین را تازه می گردانی.“

در آفرینش یک جھان حاوی مخلوقات ھوشمند روح آفرینشگر مادر در ابتدا در قلمرو کمال
جھانی عمل می کند. او در بھ وجود آوردن ستارۀ تابان و بامداد با پسر تشریک مساعی می کند.
متعاقباً اولاد روح بھ طور فزاینده بھ مرتبت موجودات آفریده شده در سیارات نزدیک می شوند،

حتی آنطور کھ فرزندان در درجھ بندی بھ سوی پایین رو می کنند، از ملک صادقھا گرفتھ تا
فرزندان ماتریال، کھ در واقع با انسانھای عالم ارتباط برقرار می کنند. در تکامل بعدی مخلوقات

انسانی، پسران حامل حیات بدن فیزیکی را کھ از مواد سازمان یافتۀ موجود عالم ساختھ شده تھیھ
می کنند، در حالی کھ روح جھان بھ ایجاد ”روح حیات“ معاضدت می کند.

در حالی کھ بخش ھفتم جھان بزرگ، از بسیاری جھات، ممکن است در توسعھ کند باشد،
دانشجویان اندیشمندِ مشکلات ما در انتظار تکامل یک آفرینش فوق العاده متوازن در اعصار آینده
ھستند. ما این درجۀ بالای تقارن را در اروانتان پیش بینی می کنیم، زیرا روح سرپرست این جھان

رئیس ارواح استاد والا می باشد. او روحی ھوشمند است کھ در بر گیرندۀ پیوند متوازن و
ھماھنگی کامل ویژگیھا و کاراکتر تمامی سھ الوھیت جاودانھ می باشد. ما در مقایسھ با ناحیھ ھای
دیگر کند و عقب ھستیم، اما بدون شک یک توسعۀ برتر و یک پیشرفت بی سابقھ روزگاری در

اعصار ابدی آینده در انتظار ما است.



3- پسر و روح در زمان و مکان

نھ پسر جاودان و نھ روح بیکران تحت محدودیت زمان یا مکان قرار ندارند و بھ آن مشروط ھم
نیستند، اما بیشتر اولاد آنھا چنین ھستند.

روح بیکران بر کل مکان نفوذ دارد و در دایرۀ ابدیت سکونت دارد. باز، شخصیتھای روح
بیکران در تماس شخصی شان با فرزندان زمان اغلب باید عناصر گذرا را بھ حساب آورند، گر
چھ نھ زیاد مکان را. بسیاری از خدمات روحانی ذھنی مکان را نادیده می انگارند اما در اجرای
ھماھنگی سطوح متنوع واقعیت جھان دچار تأخیر زمانی می شوند. یک پیام آور منفرد عملاً از

مکان مستقل است، بھ جز این کھ سفر از یک مکان بھ مکان دیگر در واقع نیازمند زمان است؛ و
چیزھای مشابھی وجود دارند کھ برای شما ناشناختھ اند.

یک روح آفرینشگر در امتیازات شخصی تماماً و بھ طور کامل از مکان مستقل است، ولی از
زمان نیست. چنین روح جھانی ھیچ حضور شخصی ویژه ای در کوکبھ یا ستاد مرکزی سیستم
ندارد. او بھ طور برابر و پراکنده در سرتاسر جھان محلی خود حضور دارد، و از این رو بھ

ھمان اندازه عملاً و شخصاً در یک کره حضور دارد کھ در ھر کرۀ دیگر.

فقط در رابطھ با عنصر زمان یک روح آفرینشگر بھ طور پیوستھ در معاضدتھای جھانی خود
محدود است. یک پسر آفریننده بھ طور آنی در سرتاسر جھان خود عمل می کند، اما روح

آفرینشگر باید در یاری رساندن بھ ذھن جھانی زمان را بھ حساب آورد، بھ جز ھنگامی کھ
ً آگاھانھ و تعمداً از امتیازات شخصی پسر جھان سود می برد. روح آفرینشگر در عملکرد صرفا

روحی و ھمچنین در تشریک مساعی با عملکرد اسرارآمیز بازتاب جھان نیز مستقل از زمان
عمل می کند.

اگر چھ مدار جاذبۀ روحیِ پسر جاودان از زمان و مکان ھر دو مستقل عمل می کند، کلیۀ
عملکردھای پسران آفریننده از محدودیتھای مکانی مستثنی نیستند. اگر کارکردھای کرات تکاملی

مستثنی شوند، این میکائیل پسران بھ نظر می رسد قادرند نسبتاً مستقل از زمان عمل کنند. یک
پسر آفریننده در رابطھ با زمان محدودیت ندارد، اما در محدودیت مکانی قرار دارد. او نمی تواند

شخصاً در یک لحظھ در دو مکان باشد. میکائیل نبادان در درون جھان خود بدون زمان عمل
می کند و از طریق بازتاب عملاً در ابرجھان نیز ھمینطور. او با پسر جاودان خارج از زمان

مستقیماً ارتباط برقرار می کند.

خادم الھی یاور با درایت پسر آفریننده است و او را قادر می سازد بر محدودیتھای ذاتی خود در
رابطھ با مکان فائق آید و آنھا را جبران کند، زیرا ھنگامی کھ این دو در پیوندی اجرائی عمل

می کنند، در محدودۀ آفرینش محلی خود عملاً مستقل از زمان و مکان ھستند. از این رو،
ھمانطور کھ عملاً در سرتاسر یک جھان محلی مشاھده می شود، پسر آفریننده و روح آفرینشگر



معمولاً مستقل از زمان و مکان، ھر دو، عمل می کنند زیرا ھمواره رھایی از زمان و مکان برای
ھر یک از آنھا موجود است.

فقط موجودات مطلق بھ طور مطلق از زمان و مکان مستقل ھستند. اکثریت اشخاص تحت فرمان
پسر جاودان و روح بیکران ھر دو تابع ھم زمان و ھم مکان ھستند.

ھنگامی کھ یک روح آفرینشگر ”آگاه از مکان“ می شود، آماده می شود یک ”قلمرو مکانی“
محدود را کھ متعلق بھ او است شناسایی کند، عالمی کھ در تمیز جداگانھ از تمامی مکانھای

دیگری کھ بھ واسطۀ آنھا محدود است، از مکان آزاد است. ھر کس آزاد است کھ فقط در محدودۀ
آگاھی خود انتخاب و عمل نماید.

4- مدارھای جھان محلی

در جھان محلی نبادان سھ مدار روحی بارز وجود دارد:

1- روح اعطایی پسر آفریننده، تسلی دھنده، روح حقیقت.

2- مدار روحی خادم الھی، روح القدس.

3- مدار خدمت بھ موجود ھوشمند، شامل فعالیتھای کم و بیش یکپارچھ اما عملکرد متنوع
ھفت روح یاور ذھن.

پسران آفریننده از عطیۀ یک روح جھان حضوری برخوردار ھستند کھ از بسیاری جھات با
حضور جھانی ھفت روح استاد بھشت قابل مقایسھ است. این روح حقیقت است کھ توسط یک پسر

اعطایی پس از این کھ عنوان روحی برای چنین کره ای دریافت نمود روی یک دنیا ریختھ
می شود. این تسلی دھندۀ اعطا شده ھمان نیروی معنوی است کھ کلیۀ جویندگان حقیقت را بھ طور

پیوستھ بھ سوی او کھ تجسم حقیقت در جھان محلی است جذب می کند. این روح یک عطیۀ ذاتی
پسر آفریننده است کھ درست ھمانطور کھ مدارھای اصلی جھان بزرگ از حضور شخصی

الوھیتھای بھشت سرچشمھ می یابند از طبیعت الھی او برمی آید.

پسر آفریننده ممکن است بیاید و برود، حضور شخصی او ممکن است در جھان محلی یا جای
دیگر باشد، لذا روح حقیقت بھ طور مختل نشده عمل می کند، زیرا این حضور الھی، در حالی کھ

از شخصیت پسر آفریننده ناشی می شود، از نظر کارکرد در شخص خادم الھی متمرکز است.

با این وجود روح مادر جھانی ھرگز کرۀ ستاد مرکزی جھان محلی را ترک نمی کند. روح پسر
آفریننده ممکن است گاھی مستقل از حضور شخصی پسر عمل کند و چنین می کند، اما روح

شخصی روح مادر جھانی چنین عمل نمی کند. اگر حضور شخصی خادم الھی از سلوینگتون جدا
شود روح مقدس او فاقد کارکرد می شود. حضور روحی او بھ نظر می رسد در کرۀ ستاد مرکزی



ثابت است، و ھمین واقعیت است کھ روح پسر آفریننده را قادر می سازد کھ مستقل از حضور
پسر عمل کند. روح مادر جھانی بھ عنوان تمرکز کانونی جھانی و مرکز روح حقیقت و نیز

مرکز نفوذ شخصی خود او، روح القدس، عمل می نماید.

پدر - پسر آفریننده و روح آفرینشگر مادر ھر دو بھ طرق گوناگون بھ اعطای ذھنی فرزندان
جھان محلی خود مساعدت می کنند. اما روح آفرینشگر اعطای ذھنی نمی کند تا این کھ از عطیۀ

امتیازات شخصی برخوردار گردد.

رستھ ھای فوق تکاملی شخصیت در یک جھان محلی از نوع جھان محلی الگوی ذھنی ابرجھان
برخوردار ھستند. رستھ ھای انسانی و زیر انسانی حیات تکاملی از عطیۀ خدمت ذھنی انواع

ارواح یاور برخوردار ھستند.

ھفت روح یاور ذھن آفریدۀ خادم الھی یک جھان محلی ھستند. این ارواح ذھنی دارای کاراکتر
یکسان اما قدرت متنوع ھستند، و ھمگی بھ طور یکسان از طبیعت روح جھان بھره می برند، گر

چھ جدا از مادر آفریننده شان بھ سختی شخصیت محسوب می شوند. ھفت یاور این نامھا را
گرفتھ اند: روح خرد، روح پرستش، روح تدبیر، روح دانش، روح شجاعت، روح

درایت، روح بصیرت — درک سریع.

اینھا ”ھفت روح خدا“ ھستند، کھ ”ھمچون چراغ در مقابل تخت شاھی روشنند.“ اینھا ھمانھایی
ھستند کھ پیامبری بھ صورت علائم در رویا دید. اما او جایگاھھای بیست و چھار نگھبان را

گرداگرد این ھفت روح یاور ذھن ندید. این نگارش بیانگر سردرگمی پیرامون دو ارائۀ مطلب
می باشد، یکی در رابطھ با ستاد مرکزی جھان و دیگری در رابطھ با پایتخت سیستم. جایگاھھای
بیست و چھار رھبر روحانی در جروسم، ستاد مرکزی سیستم محلی کرات مسکونی شما ھستند.

اما یوحنا پیرامون سلوینگتون چنین نوشت: ”و از تخت پادشاھی برقھا و رعدھا و صداھایی
برمی خاست.“ — پخش برنامھ ھای جھانی برای سیستمھای محلی. او ھمچنین مخلوقات کنترل

جھت جھان محلی، قطب نماھای زندۀ کرۀ ستاد مرکزی، را در ذھن مجسم نمود. این کنترل جھت
در نبادان توسط چھار مخلوق کنترل سلوینگتون کھ روی جریانات جھان عمل می کنند و توسط
اولین روح عمل کنندۀ ذھن، یاور بصیرت، روح ”درک سریع“ بھ طور توانمند یاری می شوند

نگھداری می شود. اما توصیف این چھار مخلوق — کھ جانور عجیب نامیده شده اند — بھ
گونھ ای غم انگیز مورد خدشھ وارد شده است. آنھا از زیبایی بی ھمتا و شکل بدیع برخوردارند.

چھار نقطۀ قطب نما جھانی ھستند و ذاتی حیات نبادان می باشند. کلیۀ مخلوقات زنده از واحدھای
بدنی برخوردارند کھ نسبت بھ این جریانات جھت دار حساس و واکنش پذیر ھستند. این آفرینشھای

مخلوق از نقاط مختلف جھان گرفتھ تا تک تک سیارات نسخھ برداری می شوند، و در ارتباط با
نیروھای مغناطیسی کرات طوری انبوه اندامھای میکروسکوپی را در ارگانیسم حیوان بھ کار

می اندازند کھ این سلولھای جھت بھ طور پیوستھ شمال و جنوب را نشان می دھند. از این رو حس
جھت یابی برای ھمیشھ در موجودات زندۀ جھان ثابت است. این حس بھ طور کامل بھ عنوان یک



دارایی آگاھانھ در نوع بشر وجود ندارد. این اندامھا در ابتدا حدوداً در ھنگام این نگارش در
یورنشیا مشاھده شدند.

5- خدمت روحانی روح

خادم الھی در فرمولبندی حیات و آفرینش انواع جدید موجودات با پسر آفریننده تا ھنگام اعطای
ھفتم او ھمکاری می کند، و بھ دنبال آن، بعد از ارتقاءِ او بھ مقام فرمانروایی کامل جھان با پسر و

روح اعطایی پسر در کار بیشتر خدمت جھانی و پیشرفت سیاره ای بھ تشریک مساعی ادامھ
می دھد.

در کرات مسکونی روح کار پیشرفت تکاملی را آغاز می کند، کھ شروع آن با مادۀ بی جان عالم
است. او در ابتدا حیات گیاھی را اعطا می دارد، سپس ارگانیسمھای حیوانی، بعد اقسام اولیۀ

وجود بشری؛ و ھر اعطای متعاقب بھ پیشرفت بیشتر پتانسیل تکاملیِ حیات سیاره ای از مراحل
آغازین و بدوی تا ظھور موجودات صاحب اراده کمک می کند. این کار روح بھ طور عمده از

طریق ھفت یاور، ارواح پیمان، روح - ذھن متحد کننده و ھماھنگ ساز سیارات در حال تکامل،
کھ بھ طور پیوستھ و متحد نژادھای انسانھا را بھ سوی اندیشھ ھای والاتر و آرمانھای معنوی

رھنمون می دارند بھ انجام می رسد.

انسان فانی در ابتدا ھنگامی کھ در ذھن کاملاً حیوانیِ مخلوقات تکاملی ظرفیت دریافت برای
یاوران پرستش و خرد بھ وجود می آید خدمت روحانی روح را در رابطھ با ذھن تجربھ می کند.
این خدمت روحانی ششمین و ھفتمین یاور نشانگر تکامل ذھن است کھ از سرحد خدمت معنوی

عبور کرده است. و این اذھان دارای کارکرد پرستش و خرد فوراً در مدارھای روحی خادم الھی
گنجانده می شوند.

ھنگامی کھ ذھن بدین گونھ از موھبت خدمت روحانی روح القدس بھره مند می شود، از ظرفیت
(آگاھانھ یا ناآگاھانھ) برای انتخاب حضور روحانی پدر جھانی — تنظیم کنندۀ فکر —

برخوردار می گردد. اما پس از رھاسازی روح حقیقت توسط پسر اعطایی برای خدمت سیاره ای
بھ تمامی انسانھا، اذھان نرمال بھ طور اتوماتیک برای پذیرش تنظیم کنندگان فکر آماده می شوند.

روح حقیقت با حضور روح خادم الھی بھ صورت یگانھ کار می کند. این ارتباط دوگانۀ روحی
روی کرات در چرخش است و در صدد آن است کھ حقیقت را آموزش دھد و بھ طور معنوی

اذھان انسانھا را ارشاد کند، روانھای مخلوقات نژادھای در حال صعود را الھام بخشد، و
مردمانی را کھ ساکن سیارات تکاملی ھستند بھ طور پیوستھ بھ سوی ھدف بھشتی سرنوشت الھی

آنھا ھدایت کند.

اگر چھ روح حقیقت روی تمامی انسانھا ریختھ می شود، این روح پسر بھ واسطۀ پذیرش شخصی
انسان نسبت بھ آنچھ کھ جمع و جوھر مأموریت پسر اعطایی را تشکیل می دھد تقریباً بھ طور
ً کامل در کارکرد و قدرت محدود است. روح القدس بخشاً مستقل از رویکرد بشر است و بخشا



مشروط بھ تصمیمات و ھمکاری خواست انسان است. با این وجود، خدمت روحانی روح القدس
در منزه سازی و معنویت بخشیدن زندگی درونی آن انسانھایی کھ از رھنمودھای الھی ھر چھ

بیشتر بھ طور کامل اطاعت می کنند بھ طور فزاینده مؤثر می شود.

شما بھ عنوان فرد شخصاً از یک بخش یا وجود جداگانۀ روح پدر - پسر آفریننده یا روح
آفرینشگر مادر برخوردار نیستید. این خادمان روحانی ھمانند ناصحان اسرارآمیز با مراکز

فکری ذھن فرد تماس نمی گیرند یا در آن ساکن نمی باشند. تنظیم کنندگان فکری وجود منفرد معین
واقعیت پیش شخصی پدر جھانی می باشند، کھ در واقع در ذھن انسان بھ عنوان یک قسمت عینی
آن ذھن سکنی می گزینند، و با مجموعۀ ارواح پسر آفریننده و روح آفرینشگر با ھماھنگی کامل

کار می کنند.

حضور روح القدسِ دختر جھانیِ روح بیکران، حضور روح حقیقتِ پسر جھانیِ پسر جاودان، و
حضور تنظیم کننده - روح پدر بھشتی در یک انسان تکاملی یا با او، نشانگر تقارن اعطای

معنوی و خدمت روحانی است و چنین انسانی را شایستھ می دارد کھ بھ طور آگاھانھ واقعیت
اعتقادی فرزندی با خداوند را درک کند.

6- روح در انسان

با تکامل تدریجی یک سیارۀ مسکونی و معنویت یابی فراتر ساکنان آن ممکن است تأثیرات معنوی
اضافھ ای توسط چنین شخصیتھای با درایت دریافت شود. بھ تدریج کھ انسانھا در کنترل ذھن و
بینش روحی پیشرفت می کنند، این خدمات روحی چندگانھ بیشتر و بیشتر در عملکرد ھماھنگ

می شوند. آنھا بھ طور فزاینده با خدمت فراگیر تثلیث بھشت در می آمیزند.

اگر چھ ممکن است جلوۀ الوھیت جمعی باشد، در تجربۀ بشری الوھیت مفرد، ھمیشھ یگانه،
است. خدمت معنوی نیز در تجربۀ بشری جمعی نیست. تمامی تأثیرات معنوی صرف نظر از
جمعی بودن منشأ، در کارکرد یگانھ ھستند. آنھا بھ راستی یکی ھستند، و خدمت روحی خدای

ھفتگانھ در مخلوقات جھان بزرگ و برای آنھا ھستند، و بھ تدریج کھ قدردانی و پذیرش مخلوقات
برای این خدمت یگانھ ساز افزایش می یابد، این در تجربۀ آنھا خدمت خدای متعال می شود.

روح الھی از بلندیھای شکوه جاودان با یک سری طولانی از گامھا فرود می آید تا شما را آنطور
کھ ھستید و در آنجا کھ ھستید ملاقات کند و سپس، در مشارکت با ایمان، روح حاوی منشأ انسانی
را با محبت در آغوش می کشد و با آن گامھای فروتنانھ با اطمینان و قطعیت بھ بازگشت از ھمان

راه مبادرت می کند، و ھرگز توقف نمی کند تا این کھ روح تکاملی با ایمنی بھ ھمان بلندیھای
سعادت جاودان کھ روح الھی در ابتدا از آنجا راھی این مأموریت بخشش و خدمت روحانی شد

بالا رود.



نیروھای روحی بھ گونھ ای خطا ناپذیر سطوح اولیۀ خود را دنبال می کنند و بھ آن دست می یابند.
آنھا با عزیمت از جاودانگی مطمئناً بھ آن باز می گردند، و تمامی آن فرزندان زمان و مکان را کھ

از راھبری و آموزش تنظیم کنندۀ ساکن متابعت کرده اند با خود می برند، آنھایی را کھ بھ راستی
”از روح تولد یافتھ اند“، فرزندان با ایمان خداوند.

روح الھی منبع خدمت مداوم و تشویق برای فرزندان انسانھا است. قدرت و پیشرفت شما ”مطابق
رحمت او و از طریق نوسازی روح است.“ حیات معنوی، ھمانند انرژی فیزیکی مصرف

می شود. تلاش معنوی بھ خستگی نسبی معنوی منجر می شود. تمامی تجربۀ صعود، واقعی و نیز
معنوی است. از این رو بھ راستی نوشتھ شده است: ”این روح است کھ جان می بخشد.“ ”روح

حیات می دھد.“

تئوری مردۀ حتی والاترین دکترینھای مذھبی برای دگرگون ساختن کاراکتر بشری یا کنترل
رفتار انسانی ناتوان است. آنچھ کھ دنیای امروز نیاز دارد حقیقتی است کھ آموزگار باستانی شما
اعلام نمود: ”نھ فقط در کلام بلکھ در نیرو و در روح القدس.“ ھستۀ حقیقتِ تئوریک مرده است،

بالاترین مفاھیم انسانی بدون تأثیرند، مگر این کھ روح الھی روی اشکال حقیقت بدمد و فرمولھای
نیکوکاری را جان بخشد.

آنھایی کھ سکنی گزیدن خداوند را دریافت کرده و شناختھ اند در روح تولد یافتھ اند. ”شما
پرستشگاه خداوند ھستید، و روح خداوند در شما ساکن است.“ کافی نیست کھ این روح روی شما

افشانده شود، روح الھی باید بر ھر مرحلھ از تجربۀ بشری مسلط باشد و آن را کنترل کند.

حضور روح الھی، آب حیات، است کھ مانع عطش وافر ناخشنودی انسانی و آن گرسنگی
توصیف ناپذیر ذھن معنویت نیافتۀ بشری می شود. موجودات از روح برانگیختھ شده ”ھرگز تشنھ

نمی شوند، زیرا این آب روحانی در آنھا یک چشمۀ خشنودی خواھد گشت کھ بھ سوی حیات
جاودانھ فوران خواھد نمود.“ چنین روانھای آبیاری شدۀ الھی تا جایی کھ بھ شادیھای زندگی و

خرسندیھای وجود زمینی مربوط می شود ھمگی از محیط مادی مستقل ھستند. آنھا از نظر معنوی
نورانی شده و طراوت یافتھ اند، و از نظر اخلاقی تقویت شده و بھره مند شده اند.

در ھر انسانی یک طبیعت دوگانھ وجود دارد: میراث تمایلات حیوانی و اشتیاق والای عطیۀ
روحی. در طول زندگی کوتاه شما در یورنشیا، این دو تمایل شدیدِ متنوع و متضاد بھ ندرت

می توانند بھ طور کامل مصالحھ کنند. آنھا بھ سختی می توانند ھماھنگ و متحد شوند. اما در طول
عمرتان مجموعۀ روحی بھ طور پیوستھ شما را یاری می کند کھ جسم را بیشتر و بیشتر تحت

راھبری روح قرار دھید. اگر چھ شما باید بھ زندگی مادی خود ادامھ دھید، اگر چھ شما نمی توانید
از بدن و نیازھای آن بگریزید، با این وجود، در مقصود و ایده آلھا بھ طور فزاینده قدرت یافتھ اید
کھ طبیعت حیوانی را تحت سلطۀ روح قرار دھید. در درون شما بھ راستی یک تبانی نیروھای

روحی، یک اتحادی از نیروھای الھی وجود دارد کھ مقصود انحصاری آنھا این است کھ رھایی
نھایی شما را از اسارت مادی و محدودیتھای متناھی عملی سازد.



منظور از تمامی این خدمات روحانی این است، ”کھ شما از طریق روح او کھ در درون انسان
است نیرو یابید.“ و این تماماً نمایانگر مراحل اولیھ برای نیل نھایی بھ کمال ایمان و خدمت است،
آن تجربھ ای کھ در اثنای آن ”با تمامی سرشاری خداوند پر خواھید شد.“ ”زیرا تمامی آنھایی کھ

با روح خداوند ھدایت می شوند فرزندان خداوند ھستند.“

روح ھرگز مجبور نمی کند، فقط ھدایت می کند. اگر شما یک یاد گیرندۀ مشتاق ھستید، اگر
می خواھید بھ سطوح روحی دست یابید و بھ بلندیھای الھی برسید، اگر صادقانھ آرزو دارید بھ

ھدف ابدی برسید، در این صورت روح الھی بھ آرامی و بھ طور مھرآمیز شما را در امتداد
مسیر فرزندی و پیشرفت معنوی ھدایت خواھد نمود. ھر گامی کھ بر می دارید باید با رضایت،
ھوشمندانھ و ھمکاری مسرت آمیز باشد. استیلای روح ھرگز با تحمیل رنگ نیافتھ و یا با اجبار

مورد مخاطره قرار نگرفتھ است.

و ھنگامی کھ چنین حیات حاوی ھدایت روحی بھ طور آزادانھ و ھوشمندانھ پذیرفتھ شد، در
درون ذھن بشری بھ تدریج یک آگاھی مثبت از تماس الھی و اطمینان از مشارکت روحی بھ
وجود می آید. دیر یا زود ”روح با روح شما (تنظیم کننده) گواھی می دھد کھ شما یک فرزند

خداوند ھستید.“ تنظیم کنندۀ فکریِ خود شما از پیش با شما پیرامون نزدیکی تان با خداوند سخن
گفتھ است، طوری کھ نگارش تصدیق می کند کھ روح ”با روح شما“ گواھی می دھد نھ به روح

شما.

آگاھی از استیلای روح بر یک حیات بشری بھ زودی با یک نمایش فزاینده از ویژگیھای روح در
واکنشھای حیات چنین انسان تحت راھبری روح ھمراه است، ”زیرا ثمره ھای روح محبت،

شادی، آرامش، بردباری، ملایمت، نیکی، ایمان، فروتنی، و اعتدال است.“ چنین انسانھای با
روح ھدایت شده و بھ طور الھی نورانی شده، ضمن این کھ ھنوز در مسیرھای حقیرانۀ رنج و

زحمت گام بر می دارند و وظایف مربوط بھ تکالیف زمینی خود را با وفاداری انسانی انجام
می دھند، از پیش شروع بھ تشخیص انوار حیات جاودانھ ای کھ در سواحل بسیار دور دنیای دیگر
سوسو می زند کرده اند. آنھا از پیش شروع بھ درک واقعیت آن حقیقت الھام بخش و آرامش بخش

کرده اند، کھ ”پادشاھی خداوند گوشت و نوشیدنی نیست بلکھ نیکوکاری، آرامش، و شادی در
روح القدس است.“ و در طول ھر مشقت و در وجود ھر سختی، روانھای از روح تولد یافتھ با
آن امیدی کھ فراتر از ھمۀ ترسھا است قوت قلب می یابند، زیرا مھر خداوند از طریق حضور

روح الھی روی تمامی دلھا ریختھ می شود.

7- روح و جسم

جسمانیت، طبیعت ذاتی کھ از نژادھای حیوان منشأ سرچشمھ می یابد، بھ طور طبیعی ثمر روح
الھی بھ بار نمی آورد. ھنگامی کھ طبیعت انسانی از طریق افزودن طبیعت فرزندان ماتریال
خداوند ارتقا یافت، بھ تدریج کھ نژادھای یورنشیا از طریق اعطای آدم تا اندازه ای پیشرفت

نمودند، سپس راه برای ھمکاری روح حقیقت با تنظیم کنندۀ ساکن در فرد بھتر آماده می شود، تا



موجب درو کردن زیبای میوه ھای سرشت روح شود. اگر شما این روح را پس نزنید، ولو این کھ
برای انجام این کار بھ ابدیت نیاز باشد، ”او شما را بھ سوی حقیقت تمام ھدایت خواھد کرد.“

انسانھای تکاملی کھ در کرات نرمال دارای پیشرفت معنوی ساکنند تضادھای حادی را کھ میان
روح و جسم وجود دارد و نژادھای کنونی یورنشیا را تعیین ویژگی می کند تجربھ نمی کنند. اما

حتی در ایده آل ترین سیارات، انسان پیش از آدم باید تلاشھای مثبتی بھ خرج دھد تا از سطح صرفاً
حیوانی وجود بھ سطوح متوالی معانیِ بھ طور فزاینده عقلانی و ارزشھای بالاتر روحی صعود

کند.

انسانھای یک کرۀ نرمال بین طبیعتھای فیزیکی و معنوی خود ستیز مداوم را تجربھ نمی کنند. آنھا
با ضرورت بالا رفتن از سطوح حیوانی وجود بھ سطوح بالاتر زندگانی معنوی مواجھ ھستند، اما

این فرازرَوی در مقایسھ با تضادھای شدید انسانھای یورنشیا در این عالم حاوی طبیعتھای
ناھمگون مادی و معنوی بیشتر شبیھ تحت آموزش و پرورش قرار گرفتن است.

مردمان یورنشیا برای دریافت کمک در این کار نیل تدریجی معنوی سیاره ای از پیامدھای یک
محرومیت دوگانھ رنج می برند. تحول کلیگسشیا سردرگمی جھانی را تسریع نمود و تمامی

نسلھای بعد را از یاری اخلاقی کھ یک جامعۀ منظم می توانست فراھم سازد بی بھره ساخت. اما
حتی فاجعھ آمیزتر از آن خطای نوع آدم بود، زیرا نژادھا را از آن نوع برتر حاوی سرشت

فیزیکی کھ با آرمانھای معنوی ھماھنگ تر بود محروم ساخت.

انسانھای یورنشیا مجبورند متحمل چنین تقلاھای چشمگیر بین روح و جسم شوند زیرا نیاکان
بسیار دور آنھا از طریق اعطای عدنی بیشتر بھ طور کامل ھمانند نوع آدم نشدند. طرح الھی این

بود کھ نژادھای انسانی یورنشیا باید از طبیعتی فیزیکی برخوردار می گشتند کھ بیشتر بھ طور
طبیعی از نظر روحی واکنش نشان می داد.

بھ رغم این مصیبت دوگانھ برای طبیعت انسان و محیط او، اگر انسانھای امروزی بھ پادشاھی
روح وارد شوند، یعنی جایی کھ فرزندان با ایمان خداوند در خدمت روشنگرانھ و آزادیبخشِ وقف
با جان و دل بھ انجام خواست پدر آسمانی بھ سر برده و از رھایی نسبی از اسارت و بردگی جسم
بھره مند می باشند، قدر کمتری از این ستیز آشکار میان جسم و روح را تجربھ خواھند کرد. عیسی

راه جدید زندگی انسانی را بھ نوع بشر نشان داد، راھی کھ بھ وسیلۀ آن موجودات بشری
می توانند از پیامدھای مھلک شورش کلیگسشیا بھ اندازۀ زیاد بگریزند و بھ مؤثرترین نحو

محرومیتھای ناشی از خطای نوع آدم را جبران کنند. ”روح حیات عیسی مسیح ما را از قانون
زندگی حیوانی و وسوسھ ھای شرارت و گناه آزاد ساختھ است.“ ”این ھمان پیروزی است کھ بر

جسم و حتی ایمان شما فائق می آید.“

آن مردان و زنان خداشناسی کھ از روح تولد یافتھ اند بھ ھمان قدر با طبیعت انسانی خود تضاد را
تجربھ می کنند کھ ساکنان نرمال ترین کرات، سیاراتی کھ ھرگز با گناه آغشتھ نشده و یا با شورش

لمس نشده اند. فرزندان با ایمان بسیار فراتر از تضادھایی کھ بھ وسیلۀ تمایلات لجام گسیختھ یا



غیرطبیعی ایجاد می شود در سطوح عقلانی کار می کنند و در سطوح معنوی زندگی می کنند.
تمایلات نرمال موجودات حیوانی و امیال و انگیزشھای طبیعی حاوی طبیعت فیزیکی حتی با

بالاترین دستیابیھای معنوی در تضاد نیستند بھ جز در اذھان اشخاص نادان، بد آموختھ، یا
متأسفانھ بیش از حد موشکاف.

پس از این کھ حرکت در مسیر حیات جاودانھ را آغاز نمودید، بھ دنبال این کھ تکلیف را پذیرفتھ
و فرامین پیشروی خود را دریافت نمودید، از مخاطرات فراموشکاری بشری و ناھمسازی

انسانی بیم نداشتھ باشید، با تردیدھای شکست یا با سردرگمی مبھوت کننده دچار نگرانی نشوید،
تزلزل نشان ندھید، و موقعیت و مرتبت خود را زیر سئوال نبرید، زیرا در ھر ساعت تاریک، در

ھر مرحلۀ حساس در تقلای پیش رو، روح حقیقت ھمیشھ چنین سخن خواھد گفت: ”مسیر این
است.“

[ارائھ شده توسط یک پیام آور توانمند کھ موقتاً بھ مأموریت خدمت در یورنشیا گمارده شده است.]



نسخۀ پیشنویس

مقالۀ 35
پسران خداوند در جھان محلی

پسران خداوند کھ قبلاً معرفی شدند یک منشأ بھشتی داشتھ اند. آنھا اولاد فرمانروایان الھی
قلمروھای جھانی ھستند. از اولین مرتبت فرزندی بھشت، پسران آفریننده، در نبادان فقط یکی

وجود دارد، میکائیل، پدر و فرمانروای جھان. از دومین مرتبت فرزندی بھشت، پسران آوُنال یا
مجری قانون، نبادان سھم کامل خود را دارا می باشد — 1�062 تن. و این ”مسیحھای کوچکتر“

ھمانقدر در اعطاھای سیاره ای خویش مؤثر و تماماً قدرتمند ھستند کھ آفریننده و پسر استاد در
یورنشیا بود. سومین رستھ، کھ منشأ در تثلیث دارند، در یک جھان محلی ثبت نام نمی شوند، اما

من تخمین می زنم کھ در نبادان بین پانزده تا بیست ھزار پسر آموزگار تثلیث وجود دارد کھ
9�642 یاور مخلوق - سھ اقنومھ شدۀ ثبت شده را شامل نمی شود. این دِینالھای بھشت نھ مجری

قانون ھستند و نھ مدیر؛ آنھا ابر آموزگار ھستند.

انواع پسرانی کھ مورد ملاحظھ قرار خواھند گرفت منشأ در جھان محلی دارند. آنھا اولاد یک
پسر بھشتی آفریننده در ارتباط متغیر با روح مکمل مادر جھان می باشند. انواع زیرین فرزندی

جھان در این روایات ذکر می شوند:

1- پسران ملک صادق.

2- پسران وُراندادِک.

3- پسران لانوناندِک.

4- پسران حامل حیات.

الوھیت سھ گانۀ بھشت برای آفرینش سھ رستۀ فرزندی عمل می کند: میکائیلھا، آوُنالھا، دِینالھا.
الوھیت دوگانھ در جھان محلی، پسر و روح، نیز در آفرینش سھ رستۀ والا از پسران عمل

می کند: ملک صادقھا، وُراندادکھا، و لانوناندکھا، و پس از دستیابی بھ این تجلی سھ گانھ با سطح
بعدی خدای ھفتگانھ در ایجاد نوع چند ھنرۀ حاملین حیات تشریک مساعی می کند. این موجودات

در گروه پسران فرود یابندۀ خداوند طبقھ بندی می شوند، اما آنھا یک شکل بی نظیر و اولیھ از
حیات جھانی می باشند. تمامی مقالۀ بعد بھ بررسی آنان اختصاص خواھد یافت.



1- پدر ملک صادق

پس از بھ وجود آمدن موجودات یاری شخصی، ھمانند ستارۀ تابان و بامداد و سایر شخصیتھای
اداری، مطابق مقصود الھی و طرحھای خلاق یک جھان مشخص، یک شکل جدید از پیوند خلاق

میان پسر آفریننده و روح آفرینشگر، دختر روح بیکران در جھان محلی، رخ می دھد. شخصیت
فرزندی برآمده از این مشارکت خلاق، ملک صادق نخستین — پدر ملک صادق — می باشد. او
آن موجود بی نظیر است کھ متعاقباً برای بھ وجود آوردن تمامی گروه برخوردار از آن نام با پسر

آفریننده و روح آفرینشگر تشریک مساعی می کند.

در جھان نبادان پدر ملک صادق بھ عنوان اولین ھمکار اجرایی ستارۀ تابان و بامداد عمل می کند.
جبرئیل بیشتر با سیاستھای جھان مشغول است، و ملک صادق با اسلوب عملی. جبرئیل ریاست

دادگاھھا و شوراھای نبادان را کھ مرتباً تشکیل می شوند بھ عھده دارد، و ملک صادق ریاست
کمیسیونھای ویژه، فوق العاده، و اضطراری و ھیئتھای مشورتی را. جبرئیل و پدر ملک صادق
ھرگز بھ طور ھمزمان از سلوینگتون خارج نمی شوند، زیرا در غیاب جبرئیل پدر ملک صادق

بھ عنوان رئیس اجرائی نبادان عمل می کند.

ملک صادقھای جھان ما ھمگی ظرف یک دورۀ ھزار سالۀ زمان استاندارد توسط پسر آفریننده و
روح آفرینشگر در ارتباط با پدر ملک صادق آفریده شدند. ملک صادقھا چون از یک مرتبت
فرزندی می باشند کھ در آن یکی از اعضای خودشان بھ عنوان آفرینندۀ ھمتراز عمل کرد، در

ساختار بخشاً خود منشأ ھستند و لذا کاندیدایی برای تحقق یک نوع آسمانی حکومت بر خود
می باشند. آنھا بھ طور دوره ای رئیس اداری خود را برای یک دورۀ ھفت سالۀ زمان استاندارد

انتخاب می کنند و غیر از آن بھ عنوان یک نوع خود سامان دھنده عمل می کنند، گر چھ ملک
صادق اولیھ از امتیازات مشخص ذاتی مشترک پدرانھ برخوردار است. گاه بھ گاه این پدر ملک
صادق برخی افراد مشخص از رستۀ خود را بھ عنوان حاملین ویژۀ حیات برای کار در کرات

میدسونایت تعیین می کند. آنھا نوعی سیارۀ مسکونی ھستند کھ تاکنون در یورنشیا آشکار نشده اند.

ملک صادقھا بھ طور گسترده خارج از جھان محلی عمل نمی کنند، بھ جز ھنگامی کھ بھ عنوان
شاھد در اموری کھ در دادگاھھای ابرجھان در حال رسیدگی است فرا خوانده می شوند، و زمانی

کھ بھ عنوان سفیران ویژه، آنطور کھ گاھی ھستند، تعیین می شوند و یک جھان را برای جھان
دیگر در ھمان ابرجھان نمایندگی می کنند. ملک صادق اولیھ یا نخست زاده شدۀ ھر جھان ھمیشھ
آزاد است تا در مأموریتھایی کھ بھ منافع و وظایف نوع او مربوط است بھ جھانھای ھمسایھ یا بھ

بھشت سفر کند.

2- پسران ملک صادق

ملک صادقھا اولین نوع پسران الھی ھستند کھ آنقدر بھ طور کافی بھ حیات پایین تر مخلوق
نزدیک می شوند کھ بتوانند بھ طور مستقیم در کار ارتقاءِ انسان عمل نمایند، و بدون نیاز بھ حلول



در جسم بھ نژادھای تکاملی خدمت کنند. این پسران بھ طور طبیعی در نقطۀ میانی فرود بزرگ
شخصیتی ھستند. منشأ آنھا تقریباً در نیمۀ راه میان بالاترین الوھیت و پایین ترین حیات مخلوق

برخوردار از عطیۀ اراده می باشد. آنھا بدین ترتیب رابط طبیعی میان سطوح بالاتر و الھی وجود
زندگانی و اشکال پایین تر و حتی مادی حیات در کرات تکاملی می شوند. رستھ ھای سراف،

فرشتگان، از کار کردن با ملک صادقھا شادمان می شوند. در واقع تمامی اشکال حیات ھوشمند
در این پسران دوستانی با درایت، آموزگارانی دلسوز و مشاورانی خردمند می یابند.

ملک صادقھا یک مرتبت حاکم بر خود می باشند. با این گروه بی نظیر، ما با اولین تلاش برای
خود مختاری از سوی موجودات جھان محلی روبرو ھستیم و بالاترین نوع حکومت بر خود

راستین را مشاھده می کنیم. این پسران تشکیلات خودشان را برای گروه و سازمان اداری سیارۀ
خانگی شان، و نیز برای شش کرۀ مربوطھ و کرات فرعی آنھا سازمان می دھند. و باید ثبت شود
کھ آنھا ھرگز از امتیازات خود سوءِ استفاده نکرده اند. در سرتاسر جھان نبادان این پسران ملک

صادق حتی یکبار ھم بھ اعتماد بر خود خیانت نکرده اند. آنھا امید ھر گروه جھان ھستند کھ
آرزوی حکومت بر خود را دارد. آنھا برای تمامی کرات نبادان الگو و آموزگاران حکومت بر

خود ھستند. تمامی رستھ ھای موجودات ھوشمند، مافوقھا از بالا و تحت فرمانھا از پایین، در
ستایش خود از دولت ملک صادقھا یکدل ھستند.

رتبۀ ملک صادق فرزندی منزلت پسر ارشد را در یک خانوادۀ بزرگ دارد و مسئولیت وی را بھ
عھده می گیرد. بیشتر کار آنھا ثابت است و تا اندازه ای روال عادی دارد، اما بخش عمدۀ آن

داوطلبانھ است و در مجموع توسط خودشان تقبل شده است. اکثریت مجامع ویژه کھ گاه بھ گاه در
سلوینگتون تشکیل می شوند بنا بھ پیشنھاد ملک صادقھا فرا خوانده می شوند. این پسران مطابق

ابتکار خودشان از جھان محلی خود پاسداری می کنند. آنھا یک سازمان خود مختار دارند کھ بھ
خبرگیری از جھان تخصیص یافتھ است، و مستقل از تمامی اطلاعاتی کھ از طریق عوامل

معمول درگیر ادارۀ روزمرۀ عالم بھ ستاد مرکزی جھان می رسد بھ طور مرتب بھ پسر آفریننده
گزارش می دھد. آنھا طبیعتاً نظاره گرانی بی تعصب ھستند، و از اعتماد کامل تمامی طبقات

موجودات ھوشمند برخوردارند.

ملک صادقھا بھ عنوان دادگاھھای تجدید نظر سیار و مشورتی ناحیھ ھا عمل می کنند. این پسران
جھان در گروھھای کوچک بھ کرات می روند تا بھ صورت کمیسیونھای مشورتی خدمت کنند،

شھادت بگیرند، پیشنھاد دریافت کنند، و بھ عنوان مشاور عمل کنند، و بدین صورت بھ حل
مشکلات عمده کمک نمایند و بھ اختلافات جدی کھ در امور قلمروھای تکاملی گاه بھ گاه پیش

می آید رسیدگی نمایند.

این کھنسالترین پسران یک جھان دستیاران اصلی ستارۀ تابان و بامداد در اجرای فرامین پسر
آفریننده می باشند. ھنگامی کھ یک ملک صادق بھ نام جبرئیل بھ کره ای دور افتاده می رود، ممکن
است برای انجام مقاصد آن مأموریت ویژه بھ نام فرستنده نمایندگی کند و در آن رویداد در سیارۀ

مأموریت با اختیار کامل ستارۀ تابان و بامداد ظاھر خواھد گشت. این امر بھ ویژه در مورد آن
کراتی کھ ھنوز در آنھا یک پسر بالاتر بھ شکل مخلوقات عالم پدیدار نگشتھ است صادق است.



ھنگامی کھ یک پسر آفریننده بھ دوران زندگانی اعطایی در یک کرۀ تکاملی وارد می شود، بھ
تنھایی می رود، اما ھنگامی کھ یکی از برادران بھشتی او، یک پسر آوُنال، بھ یک اعطا وارد

می شود، توسط پشتیبانان ملک صادق کھ تعدادشان دوازده نفر می باشد ھمراھی می شود، پسرانی
کھ بھ طور بسیار مؤثر بھ موفقیت مأموریت اعطایی کمک می کنند. آنھا ھمچنین از آونالھای

بھشتی در مأموریتھای داورانھ بھ کرات مسکونی پشتیبانی می کنند، و اگر پسر آوُنال نیز بدین
نحو ظاھر شود، در این مأموریتھا ملک صادقھا برای چشمان انسانھا مرئی ھستند.

ھیچ مرحلھ ای از نیاز معنوی سیاره ای وجود ندارد کھ آنھا برای آن خدمت نکنند. آنھا آموزگارانی
ھستند کھ مکرراً تمام کرات برخوردار از حیات پیشرفتھ را بھ شناخت نھایی و کامل پسر آفریننده

و پدر بھشتی او می رسانند.

ملک صادقھا تقریباً در خردمندی کامل ھستند، اما در قضاوت خطاناپذیر نیستند. آنھا ھنگامی کھ
در مأموریتھای سیاره ای جدا افتاده و تنھا ھستند، گاھی اوقات در امور جزئی خطا کرده اند، بدین
معنی کھ برگزیده اند کارھای مشخصی بکنند کھ مسئولین آنھا متعاقباً تأیید نکرده اند. چنین خطای

قضاوت یک ملک صادق را موقتاً سلب صلاحیت می کند، تا این کھ بھ سلوینگتون برود و در
شنود با پسر آفریننده آن رھنمودی را دریافت کند کھ بھ طور مؤثر او را از عدم ھماھنگی کھ

موجب عدم توافق با یارانش گشت تھی سازد، و سپس در پی استراحت تصحیحی، در روز سوم
تثبیت در خدمت بھ دنبال می آید. اما این عدم انطباقھای جزئی در کارکرد ملک صادق بھ ندرت

در نبادان رخ داده است.

این پسران یک رستۀ در حال افزایش نیستند. تعداد آنھا ثابت است، گر چھ در ھر جھان محلی
متغیر است. تعداد ثبت شدۀ ملک صادقھا در ستاد مرکزیشان در نبادان فراتر از ده میلیون است.

3- کرات ملک صادق

ملک صادقھا یک کرۀ خودشان را در نزدیکی سلوینگتون، ستاد مرکزی جھان، اشغال می کنند.
این کره کھ نامش ملک صادق است، کرۀ پیشگام ھفتاد کرۀ اصلی است کھ در مدار سلوینگتون
قرار دارند. شش کرۀ فرعی کھ بھ فعالیتھای ویژه تخصیص یافتھ اند بھ دور ھر یک از آنھا در

گردشند. از این کرات شگفت انگیز — ھفتاد اصلی و 420 فرعی — اغلب بھ نام دانشگاه ملک
صادق یاد می شود. انسانھای در حال فرازِ کلیۀ کواکب نبادان برای دستیابی بھ وضعیت اقامتی در
سلوینگتون در تمامی 490 کرات آموزش می بینند. اما آموزش صعود کنندگان فقط یک مرحلھ از

فعالیتھای چندگانھ ای است کھ در خوشۀ کرات ساختھ شدۀ سلوینگتون صورت می یابد.

490 کرات مدار سلوینگتون بھ ده گروه تقسیم شده اند کھ ھر یک شامل ھفت کرۀ اصلی و چھل و
دو کرۀ فرعی می باشند. ھر یک از این گروھھا تحت سرپرستی کلی نوعی از انواع حیات جھانی
قرار دارند. اولین گروه کھ در بر گیرندۀ کرۀ پیشگام و شش کرات اصلی بعدی در گروه گردندۀ

سیاره ای می باشد تحت سرپرستی ملک صادقھا قرار دارد. این کرات ملک صادق عبارتند از:



1- کرۀ پیشگام — کرۀ اقامتگاه پسران ملک صادق.

2- کرۀ مدارس حیات فیزیکی و آزمایشگاھھای انرژیھای زنده.

3- کرۀ حیات مورانشیا.

4- کرۀ حیات آغازین روحی.

5- کرۀ حیات نیمھ روحی.

6- کرۀ حیات در حال پیشرفت روحی.

7- قلمرو تحقق ھماھنگ و عالی تواناییھای فردی.

شش کرات فرعی ھر یک از این کرات ملک صادق بھ فعالیتھای وابستھ بھ کار کرۀ اصلی
مربوطھ تخصیص یافتھ اند.

کرۀ پیشگام، کرۀ ملک صادق، مکان معمول دیدار برای تمامی موجوداتی است کھ بھ کار
آموزش و معنویت بخشی انسانھای در حال فراز زمان و فضا اشتغال دارند. برای یک صعود

کننده شاید این کره جالب ترین مکان در تمامی نبادان باشد. تمامی انسانھای تکاملی کھ از آموزش
کوکبۀ خویش فارغ التحصیل می شوند در ملک صادق فرود خواھند آمد. آنھا در آنجا بھ داخل نظام

دستورالعملھا و پیشرفت معنوی سیستم آموزشی سلوینگتون وارد می شوند. و شما ھرگز
واکنشھای خود را بھ اولین روز زندگی در این کرۀ بی نظیر فراموش نخواھید کرد، نھ حتی بعد

از این کھ بھ مقصد بھشتی خود رسیدید.

انسانھای در حال فراز ضمن این کھ در کرۀ ملک صادق سکنی می گزینند، آموزش خود را در
شش سیارۀ آموزش ویژه کھ بھ دور آن می چرخند دنبال می کنند. و در سراسر اقامت موقتشان در

ھفتاد کرۀ فرھنگی، کرات اصلی مدار سلوینگتون، از ھمین روش استفاده می شود.

بسیاری فعالیتھای متنوع وقت موجودات بیشماری را کھ در شش کرات فرعی کرۀ ملک صادق
اقامت دارند اشغال می کند، اما تا جایی کھ بھ انسانھای در حال فراز مربوط است، این اقمار بھ

مراحل زیرین مطالعۀ ویژه تخصیص یافتھ اند:

1- کرۀ شمارۀ یک بھ بررسی حیات آغازین سیاره ایِ انسانھای در حال فراز اشتغال دارد.
این کار در کلاسھایی انجام می شود کھ در بر گیرندۀ آنھایی کھ از یک کرۀ مشخص حاوی

منشأ انسانی می آیند می باشد. آنھایی کھ از یورنشیا ھستند چنین بررسی تجربی را با ھم
دنبال می کنند.



2- کار ویژۀ کرۀ شمارۀ دو شامل یک بررسی مشابھ تجارب است کھ طی عبور از کرات
قصر کھ بھ دور قمر اصلی ستاد مرکزی سیستم محلی در گردشند حاصل شده است.

3- بررسیھای این کره بھ اقامت موقت در پایتخت سیستم محلی مربوط می شود و در بر
گیرندۀ فعالیتھای سایر کرات ساختھ شدۀ خوشۀ ستاد مرکزی سیستم می باشد.

4- چھارمین کره بھ بررسی تجارب ھفتاد کرۀ فرعی کوکبھ و کرات مربوط بھ آنھا اشتغال
دارد.

5- در پنجمین کره بررسی اقامت موقت صعود کننده در کرۀ ستاد مرکزی کوکبھ انجام
می شود.

6- وقت در کرۀ شمارۀ شش بھ تلاش برای مرتبط ساختن این پنج دوره و بدین ترتیب
دستیابی بھ ھماھنگی تجربھ در تدارک برای ورود بھ مدارس اصلی ملک صادق متعلق بھ

آموزش جھان تخصیص می یابد.

مدارس ادارۀ جھان و خردمندی معنوی در کرۀ منزلگاه ملک صادق واقع شده اند. در آنجا
ھمچنین آن مدارسی کھ بھ یک رشتۀ واحد پژوھشی نظیر انرژی، ماده، سازماندھی، ارتباطات،

اسناد، اخلاقیات، و وجود مقایسھ ای مخلوق تخصیص یافتھ اند یافت می شوند.

در کالج ملک صادقِ عطیۀ معنوی تمامی رستھ ھا — حتی رستھ ھای بھشتیِ — پسران خداوند با
ملک صادق و آموزگاران سراف در آموزش گروھھایی کھ بھ عنوان بشارت دھندگان سرنوشت

عازم می شوند و آزادی معنوی و فرزندی الھی را حتی برای کرات دوردست جھان اعلام
می دارند ھمکاری می کنند. این دانشکدۀ ویژۀ دانشگاه ملک صادق یک مؤسسۀ منحصر بھ فرد

جھان است. دانشجویان دیدار کننده از نواحی دیگر پذیرفتھ نمی شوند.

بالاترین درس آموزشی در ادارۀ جھان توسط ملک صادقھا در کرۀ منزلگاه آنان داده می شود.
ریاست این کالج اخلاقیات بالا را پدر ملک صادق اولیھ بھ عھده دارد. جھانھای گوناگون با این
مدارس دانشجو رد و بدل می کنند. در حالی کھ جھان جوان نبادان در مقیاس جھانھا در رابطھ با

نیل معنوی و توسعۀ والای اخلاقی در سطح پایین قرار دارد، با این حال، مشکلات اداری ما
چنان تمام جھان را برای آفرینشھای نزدیک دیگر بھ یک درمانگاه پھناور تبدیل ساختھ است کھ

دانشجویان دیدار کننده و مشاھده گر از نواحی دیگر بھ کالجھای ملک صادق ھجوم آورده اند.
علاوه بر گروه عظیم ثبت نام کنندگان محلی ھمیشھ بیش از یکصد ھزار دانشجوی خارجی در

مدارس ملک صادق شرکت دارند، چرا کھ مرتبت ملک صادقھا در نبادان در سرتاسر اِسپلاندون
مشھور است.

4- کار ویژۀ ملک صادقھا



یک شاخۀ بسیار تخصصی فعالیتھای ملک صادق بھ سرپرستی دوران پیشرفتۀ زندگانی
مورانشیای انسانھای در حال فراز مربوط است. بخش عمدۀ این آموزش توسط فرشتگان خادم
صبور و خردمند سراف کھ توسط انسانھایی کھ بھ سطوح نسبتاً بالاتر نیل جھانی فراز یافتھ اند
یاری می شوند اجرا می شود، اما تمامی این کار آموزشی تحت سرپرستی کلی ملک صادقھا با

ھمکاری پسران آموزگار تثلیث قرار دارد.

در حالی کھ رستھ ھای ملک صادق عمدتاً بھ سیستم گستردۀ آموزشی و نظام تجربی آموزشی
جھان محلی تخصیص یافتھ اند، آنھا ھمچنین در مأموریتھای بی نظیر و در شرایط غیرعادی عمل
می کنند. در یک جھان در حال تکامل کھ نھایتاً تقریباً ده میلیون کرۀ مسکونی را در بر می گیرد،

بسیاری چیزھای غیرعادی اتفاق می افتد، و در چنین مواقع اضطراری است کھ ملک صادقھا
عمل می کنند. در ایدنشیا، ستاد مرکزی کوکبۀ شما، آنھا بھ عنوان پسران اضطراری مشھورند.

آنھا ھمیشھ آماده اند تا در تمامی مواقع ضروری — فیزیکی، عقلانی، یا معنوی — چھ در یک
سیاره، در یک سیستم، در یک کوکبھ، و یا در جھان خدمت نمایند. ھر گاه و ھر جا بھ کمک

ویژه نیاز باشد، در آنجا شما یک یا تعداد بیشتری از پسران ملک صادق را خواھید یافت.

ھنگامی کھ جنبھ ای از برنامۀ پسر آفریننده با خطر شکست مواجھ می شود، بی درنگ یک ملک
صادق برای ارائۀ کمک اعزام می شود. اما آنھا اغلب در شرایط وجود شورش گناھکارانھ، نظیر

آنچھ کھ در سِتانیا رخ داد برای عمل کردن فرا خوانده نمی شوند.

ملک صادقھا اولینھایی ھستند کھ در کلیۀ مواقع اضطراری از ھر نوع در تمامی کراتی کھ
مخلوقات صاحب اراده اقامت دارند عمل نمایند. آنھا گاھی اوقات در سیارات نافرمان بھ عنوان

سرپرستان موقت عمل می کنند، و بھ عنوان پذیرشگران یک دولت سیاره ای خطاکار خدمت
می کنند. در یک بحران سیاره ای این پسران ملک صادق در بسیاری سِمَتھای بی نظیر خدمت

می کنند. برای چنین پسری بھ آسانی ممکن است کھ خود را برای موجودات انسانی مرئی نماید، و
گاھی اوقات یکی از این رستھ ھا حتی در شکل جسم انسانی پدیدار گشتھ است. در نبادان ھفت بار
یک ملک صادق در یک کرۀ تکاملی در شکل جسم انسانی خدمت کرده است، و در مواقع متعدد
این پسران بھ شکل انواع دیگر مخلوقات جھان ظاھر گشتھ اند. آنھا بھ راستی خادمان چند ھنره و

داوطلب اضطراری برای تمامی رستھ ھای موجودات ھوشمند جھان و برای تمامی کرات و
سیستمھای کرات می باشند.

ملک صادقی کھ در طول روزگار ابراھیم در یورنشیا زندگی می کرد در آن ناحیھ بھ عنوان
شاھزادۀ سالیم مشھور بود، زیرا سرپرستی یک مھاجر نشین کوچک از جویندگان حقیقت را کھ

در مکانی بھ نام سالیم اقامت داشتند بھ عھده داشت. او داوطلب شد بھ شکل انسان در جسم انسانی
پدیدار گردد، و با تأیید پذیرشگران ملک صادق سیاره کھ بیم داشتند در طول آن دورۀ تاریکی

فزایندۀ معنوی نور حیات خاموش گردد چنین کرد. و او در واقع حقیقت روزگار خود را شکوفا
ساخت و با احتیاط آن را بھ ابراھیم و ھمکاران او منتقل نمود.



5- پسران وُراندادِک

پسر آفریننده و روح آفرینشگر جھان محلی بعد از آفرینش دستیاران شخصی و اولین گروه ملک
صادقھای چند ھنره، برای دومین رستۀ بزرگ و متنوع فرزندی جھان، وُراندادکھا، برنامھ ریزی

نموده و آنھا را بھ وجود آوردند. آنھا بیشتر عموماً بھ عنوان پدران کوکبھ مشھورند زیرا یک پسر
از این مرتبت بھ طور یکنواخت در رأس ھر دولت کوکبھ در ھر جھان محلی یافت می شود.

تعداد وُراندادکھا در ھر جھان محلی فرق می کند. رقم ثبت شدۀ آنان فقط در نبادان یک میلیون نفر
است. این پسران، نظیر ھمیارانشان، ملک صادقھا، از ھیچ قدرت تولید مثل برخوردار نیستند.

ھیچ روش شناختھ شده ای وجود ندارد کھ آنھا بتوانند بھ وسیلۀ آن بر تعداد خود بیفزایند.

از بسیاری جھات این پسران یک گروه خود گردان ھستند. بھ عنوان فرد و بھ عنوان گروه، حتی
بھ عنوان یک مجموعھ، آنھا عمدتاً خود مختار ھستند، عمدتاً ھمانطور کھ ملک صادقھا ھستند،

اما وُراندادکھا در چنین طیف گسترده ای از فعالیتھا عمل نمی کنند. آنھا با مھارت خیره  کنندۀ ملک
صادقھای برادر خود برابری نمی کنند، اما بھ عنوان حکمرانان و اداره کنندگان دوراندیش حتی

قابل اطمینان تر و مؤثرترند. ھمچنین آنھا بھ طور کامل ھمتای اداری زیردستان خود، حکمرانان
لانوناندک سیستم، نیستند، اما آنھا از تمامی رستھ ھای فرزندی جھان در ثبات عزم و در قضاوت

خداگونھ برتری دارند.

اگر چھ تصمیمات و فرامین این رستۀ پسران ھمیشھ مطابق روح فرزندی الھی و ھماھنگ با
سیاستھای پسر آفریننده است، اشتباه آنھا بھ پسر آفریننده ذکر شده است و در جزئیات تکنیک
گاھی اوقات تصمیمات آنھا پس از استیناف در دادگاھھای عالی جھان لغو شده است. اما این

پسران بھ ندرت مرتکب خطا می شوند، و آنھا ھرگز دست بھ شورش نزده اند. در تمامی تاریخ
نبادان ھرگز یک وُراندادک از دولت جھان سرپیچی نکرده است.

خدمت وُراندادکھا در جھانھای محلی گسترده و متنوع است. آنھا برای جھانھای دیگر بھ عنوان
سفیر و بھ عنوان رایزنانی کھ کواکب را در محدودۀ جھان بومی خود نمایندگی می کنند خدمت
می کنند. در میان تمامی رستھ ھای فرزندی جھان محلی بھ آنھا بیشترین میزان نمایندگی کامل

قدرتھای عالیھ واگذار شده است، کھ در وضعیتھای حساس جھان بھ کار گرفتھ می شود.

در آن کراتی کھ در تاریکی معنوی جدا شده اند، آن کراتی کھ بھ واسطۀ شورش و خطا متحمل
انزوای سیاره ای شده اند، یک وُراندادک ناظر معمولاً تا زمان بازگشت وضعیت عادی حاضر
است. در برخی وضعیتھای فوق العاده این ناظر والا می تواند اختیار مطلق و دلخواه روی ھر

موجود آسمانی کھ بھ آن سیاره اختصاص داده شده اعمال نماید. در تاریخ سلوینگتون ثبت شده
است کھ وُراندادکھا گاھی اوقات چنین اختیاری را بھ عنوان بالاترین نایب فرمانروای چنین

سیاراتی اعمال کرده اند. و این ھمچنین حتی در مورد آن کرات مسکونی کھ بھ واسطۀ شورش
دست نخورده مانده اند صادق بوده است.



اغلب یک گروه دوازده نفره یا بیشتر از پسران وراندادک پیرامون دعاوی ویژه کھ بھ وضعیت
یک سیاره یا یک سیستم مربوط است بھ عنوان یک دادگاه عالی تجدید نظر و استیناف تشکیل
جلسھ می دھند. اما کارھای آنان عمدتاً بھ کارکردھای قضایی کھ بومی دولتھای کوکبھ ھستند

مربوط است. در نتیجۀ تمامی این خدمات، پسران وُراندادک تاریخدانان جھانھای محلی شده اند.
آنھا با تمامی تقلاھای سیاسی و تحولات اجتماعی کرات مسکونی شخصاً آشنا ھستند.

6- پدران کوکبھ

حداقل سھ وُراندادِک بھ حکومت ھر یک از یکصد کواکب یک جھان محلی گمارده شده است. این
پسران توسط پسر آفریننده انتخاب می شوند و توسط جبرئیل در طول 10�000 سال استاندارد، در

حدود 50�000 سال بھ وقت یورنشیا بھ عنوان والامرتبه ھای کواکب برای خدمت بھ کار
گمارده می شوند. والامرتبھ ای کھ بر مسند حکومت است، پدر کوکبھ، دو ھمکار دارد، یکی ارشد
و یکی دون پایھ، در ھر تغییر دولت، ھمکار ارشد رئیس دولت می شود، و دون پایھ وظایف ارشد

را بھ عھده می گیرد، ضمن این کھ وُراندادکھای گمارده نشدۀ مقیم کرات سلوینگتون یکی از
نفرات خود را بھ عنوان کاندیدا برای انتخاب نامزد می کنند تا مسئولیتھای ھمکار دون پایھ را بھ

عھده گیرد. بدین ترتیب ھر یک از فرمانروایان والامرتبھ بر طبق خط مشی کنونی یک دورۀ
خدمت سی ھزار سالھ، در حدود 150�000 سال یورنشیا، در ستاد مرکزی یک کوکبھ دارد.

یکصد پدران کوکبھ، رئیسان واقعی دولتھای کوکبھ، کابینۀ عالی مشورتی پسر آفریننده را تشکیل
می دھند. این شورا در ستاد مرکزی جھان جلسۀ مکرر دارد و در قلمرو و دامنۀ مشاوره

دادنھایش نامحدود است، اما عمدتاً درگیر بھروزی کواکب و اتحاد دولت تمامی جھان محلی
می باشد.

ھنگامی کھ یک پدر کوکبھ در ستاد مرکزی جھان در حال انجام وظایف می باشد، چنان کھ مکرراً
می باشد، ھمکار ارشد مدیر موقت امور کوکبھ می شود. کارکرد معمول ھمکار ارشد مدیریت
امور معنوی است، در حالی کھ ھمکار دون پایھ شخصاً با کار آسایش فیزیکی کوکبھ مشغول

است. با این وجود، ھیچ خط مشی عمده ای ھرگز در یک کوکبھ بھ اجرا در نمی آید مگر این کھ
ھر سھ والامرتبھ در تمامی جزئیات اجرای آن بھ توافق برسند.

تمامی مکانیسم کانالھای اطلاعاتی روحی و ارتباطی در اختیار والامرتبھ ھای کوکبھ قرار دارد.
آنھا در تماس کامل با مافوقھای خود در سلوینگتون و تحت مسئولین مستقیم آنھا، فرمانروایان
سیستمھای محلی، می باشند. آنھا مکرراً با این فرمانروایان سیستم تشکیل جلسھ می دھند تا در

مورد وضعیت کوکبھ مشاوره کنند.

والامرتبھ ھا خود را با یک گروه از مشاوران کھ تعداد و پرسنل آن مطابق حضور گروھھای
گوناگون در ستاد مرکزی کوکبھ و ھمچنین بر حسب تغییر نیازھای محلی فرق می کند احاطھ
می کنند. در طول ایام فشار ممکن است آنھا تقاضای پسران بیشتری از نوع وراندادک برای



کمک در کار اداری کنند و بھ سرعت آنھا را دریافت می کنند. نرُلاشیادِک، کوکبۀ شما، در حال
حاضر توسط دوازده پسر وُراندادک اداره می شود.

7- کرات وُراندادک

گروه دوم از ھفت کراتی کھ در مدار ھفتاد کرات اصلی احاطھ کنندۀ سلوینگتون قرار دارند
سیارات وراندادک را تشکیل می دھند. ھر یک از این کرات، بھ ھمراه شش قمری کھ بھ دور آن

می گردند، بھ یک مرحلۀ ویژه از فعالیتھای وراندادک تخصیص یافتھ است. در این چھل و نھ
گستره انسانھای در حال فراز نقطۀ اوج آموزش خود را در رابطھ با قانونگذاری جھان کسب

می کنند.

انسانھای در حال فراز مجامع قانونگذاری را آنطور کھ در کرات ستاد مرکزی کواکب عمل
می کردند مشاھده کرده اند، اما اینجا در این کرات وراندادک آنھا در تصویب قانونگذاری کلی

واقعی جھان محلی تحت سرپرستی وراندادکھای ارشد شرکت می کنند. این تصویبھا بھ این
منظور طراحی شده اند کھ اعلانات متنوع مجامع خود مختار قانونگذاری یکصد کوکبھ را

ھماھنگ نمایند. حتی در یوورسا ھم آموزشی بھتر از آنچھ کھ در مدارس وراندادک بھ دست
می آید وجود ندارد. این آموزش تدریجی است، و از اولین کره آغاز می شود، سپس با کار مکمل

در شش قمر آن ادامھ یافتھ، و تا شش کرات اصلی باقیمانده و گروھھای اقمار مربوط بھ آنان
امتداد می یابد.

فرازگران مھاجر در این کرات مطالعھ و کار عملی با فعالیتھای بیشمار جدید آشنا خواھند شد.
برای ما قدغن نیست کھ این فعالیتھای جدید و غیرقابل تصور را آشکار سازیم، اما از این کھ

بتوانیم این اقدامات را برای ذھن مادی موجودات فانی توصیف کنیم ناامید ھستیم. ما برای
رساندن معانی این فعالیتھای آسمانی فاقد کلام ھستیم، و ھیچ فعالیت قابل مقایسۀ بشری وجود

ندارد کھ برای توصیف این کارھای جدید انسانھای در حال صعود آنطور کھ مطالعات خود را در
این چھل و نھ کره دنبال می کنند بھ کار بستھ شود. و بسیاری فعالیتھای دیگر کھ بخشی از نظام

فرازگرا نیستند در این کرات وُراندادکِ مدار سلوینگتون تمرکز یافتھ اند.

8- پسران لانوناندک

بعد از آفرینش وراندادکھا، پسر آفریننده و روح مادر جھان بھ منظور بھ وجود آوردن سومین
مرتبت فرزندی جھان، لانوناندکھا، متحد می شوند. آنھا گر چھ با فعالیتھای گوناگونی کھ بھ
حکومتھای سیستم مربوط است مشغول ھستند، بھ بھترین نحو بھ عنوان حکمرانان سیستم،

فرمانروایان سیستمھای محلی، و بھ عنوان پرنسھای سیاره ای، رئیسان اداری کرات مسکونی،
شناختھ شده اند.



این موجودات — تا جایی کھ بھ سطوح الوھیت مربوط می شود — از یک رتبۀ بعدی و پایین تر
فرزندی آفرینش می باشند. آنھا ملزم بودند بھ منظور آمادگی برای خدمت متعاقب برخی درسھای

آموزشی را در کرات ملک صادق فرا گیرند. آنھا در دانشگاه ملک صادق اولین دانشجویان بودند
و مطابق توان، شخصیت، و فضیلت توسط آموزگاران و آزمونگران ملک صادق خود طبقھ بندی

شده و گواھی دریافت نمودند.

جھان نبادان وجود خود را با دقیقاً دوازده میلیون لانوناندک آغاز نمود، و پس از این کھ آنھا از
کرۀ ملک صادق عبور نمودند در آزمونھای نھایی بھ سھ طبقھ تقسیم شدند:

1- لانوناندکھای اول. از بالاترین رده 709�841 نفر وجود داشتند. اینھا پسرانی ھستند
کھ بھ عنوان حکمرانان سیستم و دستیاران شوراھای عالی کواکب در کار بالاتر اداری

جھان بھ عنوان مشاور تعیین شده اند.

2- لانوناندکھای دوم. از این رستھ کھ از ملک صادق برآمدند 10�234�601 تن وجود
داشتند. آنھا بھ عنوان پرنسھای سیاره ای و بھ ذخیره ھای آن رستھ تخصیص یافتھ اند.

3- لانوناندکھای سوم. این گروه 1�055�558 تن را در بر داشت. این پسران بھ
عنوان دستیاران تحت فرمان، پیام آوران، سرپرستان، مأموران، و نظاره گران عمل

می کنند، و وظایف گوناگون یک سیستم و کرات تشکیل دھندۀ آن را بھ اجرا در می آورند.

آنطور کھ برای موجودات تکاملی میسر است ممکن نیست کھ این پسران از یک گروه بھ گروه
دیگر پیشرفت کنند. آنھا پس از این کھ در معرض آموزش ملک صادق قرار گرفتند، و پس از

این کھ تست و طبقھ بندی شدند، بھ طور دائم در رتبھ ای کھ بھ آن تخصیص یافتند خدمت می کنند.
ھمچنین این پسران بھ تولید مثل دست نمی زنند. تعداد آنھا در جھان ثابت است.

در اعداد سرراست رستۀ لانوناندک پسران در سلوینگتون بھ ترتیب زیرین طبقھ بندی شده است:

ھماھنگ کنندگان جھان و مشاوران کوکبھ
100�000 ........................................................................................

حکمرانان سیستم و معاونان
..................................................................................................................

600�000 .

پرنسھای سیاره ای و ذخیره ھا
.................................................................................................................

10�000�000



سپاه پیام آور
..................................................................................................................

400�000 .............................

سرپرستان و ثبت کنندگان
..................................................................................................................

100�000 ..

سپاه ذخیره
..................................................................................................................

800�000 ..............................

از آنجا کھ لانوناندکھا نسبت بھ ملک صادقھا و وُراندادکھا یک رتبۀ نسبتاً پایین تر فرزندی ھستند،
آنھا در واحدھای فرمانبردار جھان خدمت حتی بزرگتری می کنند، زیرا قادرند بھ مخلوقات

پایین تر نژادھای ھوشمند نزدیکتر شوند. آنھا ھمچنین در گمراھی و خروج از تکنیک قابل قبول
دولت جھان در معرض خطر بیشتری قرار دارند. اما این لانوناندکھا، بھ ویژه نوع اول، در میان

تمامی مدیران جھان محلی تواناترین و با مھارت ترین ھستند. در توانایی اجرایی فقط جبرئیل و
ھمکاران آشکار ناشدۀ او از آنھا برترند.

9- فرمانروایان لانوناندک

لانوناندکھا فرمانروایان مداوم سیارات و حکمرانان نوبتی سیستمھا می باشند. چنین پسری اکنون
در جروسم، ستاد مرکزی سیستم محلی کرات مسکونی شما، فرمانروایی می کند.

فرمانروایان سیستم در ستاد مرکزی ھر سیستم از کرات مسکونی در ھیئتھای دو یا سھ نفره
فرمانروایی می کنند. پدر کوکبھ ھر ده ھزار سال یکی از این لانوناندکھا را بھ عنوان رئیس

برمی گزیند. گاھی اوقات ھیچ تغییری در ریاست این گروه سھ نفره انجام نمی شود. این امر کاملاً
برای فرمانروایان کواکب اختیاری است. پرسنل دولتھای سیستم بھ طور ناگھانی عوض نمی شوند

مگر این کھ مصیبتی بھ وقوع پیوندد.

ھنگامی کھ فرمانروایان سیستم یا معاونان فرا خوانده می شوند، جای آنھا از طریق انتخاب
شورای عالی کھ در ستاد مرکزی کوکبھ قرار دارد و از ذخیره ھای آن رستھ تشکیل شده پر

می شود. این گروه در ایدنشیا بزرگتر از حد متوسطی است کھ بھ آن اشاره گردید.

شوراھای عالی لانوناندک در ستاد مرکزی کواکب گوناگون قرار دارند. والامرتبۀ ھمکار ارشدِ
پدر کوکبھ ریاست چنین ھیئتی را بھ عھده دارد، در حالی کھ ھمکار دون پایھ مدیریت ذخیره ھای

مرتبت دوم را بھ عھده دارد.



ً فرمانروایان سیستم با نامھای خود انطباق دارند. آنھا در امور محلی کرات مسکونی تقریبا
صاحب اختیار کامل ھستند. آنھا در راھنمایی پرنسھای سیاره ای، پسران ماتریال، و ارواح خادم

تقریباً پدرانھ ھستند. درک شخصی فرمانروا تماماً کامل است. نظاره گران تثلیث از جھان مرکزی
بر این فرمانروایان مدیریت نمی کنند. آنھا بخش اجرایی جھان محلی ھستند، و بھ عنوان

سرپرستانِ اجرای فرامینِ قانونی و بھ عنوان مدیران ارشد برای اِعمال احکام قضایی جایی را در
تمامی حکومت جھان ارائھ می کنند کھ عدم وفاداری شخصی بھ خواست میکائیل پسر بھ آسانترین

نحو و فوراً می تواند خود را بھ کرسی بنشاند و در صدد عملی ساختن آن برآید.

جھان محلی ما بد اقبال بوده است، بدین لحاظ کھ بیش از ھفت صد تن از پسران رستۀ لانوناندک
بر علیھ دولت جھان شورش کرده اند، و بدین ترتیب در چندین سیستم و در سیارات بیشمار ایجاد

اغتشاش نموده اند. از تمامی این تعداد از نقصانھا فقط سھ تا از طرف فرمانروایان سیستم بود.
عملاً تمامی این پسران بھ رتبۀ دوم و سوم، پرنسھای سیاره ای و لانوناندکھای سوم تعلق داشتند.

تعداد زیاد این پسران کھ از درستی لغزش کرده اند نشانگر ھیچ خطایی در آفرینندگی نیست. آنھا
می توانستند بھ طور الھی کامل خلق شوند، اما بھ این سبب چنین آفریده شدند کھ مخلوقات تکاملی

را کھ در کرات زمان و مکان سکونت دارند بھتر درک کنند و بھ آنھا نزدیک شوند.

در میان کلیۀ جھانھای محلی در اروانتان، بھ استثنای ھِنسِلان، جھان ما بیشترین تعداد این نوع از
پسران را از دست داده است. در یوورسا نظر بر این است کھ بھ این دلیل ما آنقدر آشفتگی اداری

در نبادان داشتھ ایم کھ پسران رتبۀ لانوناندک ما با چنین درجۀ بزرگی از آزادی شخصی در
انتخاب و برنامھ ریزی آفریده شده اند. من با نگرشی انتقادی بھ این امر نگاه نمی کنم. آفرینندۀ جھان

ما برای انجام این کار اختیار و توان کامل دارد. استدلال فرمانروایان بالای ما این است کھ در
حالی کھ چنین پسرانِ برخوردار از انتخاب آزاد مشکلات زیاده از حدی در اعصار اولیۀ جھان

ایجاد می کنند، ھنگامی کھ ھمھ چیز بھ طور کامل غربال و نھایتاً تثبیت شد، دستاوردھای
وفاداری بالاتر و خدمت کاملتر ارادی از طرف این پسران کاملاً آزمون شده سردرگمی و

محنتھای روزگاران پیشتر از آن را بسیار بیشتر جبران خواھد نمود.

در صورت وقوع شورش در ستاد مرکزی یک سیستم معمولاً یک حکمران جدید ظرف مدت
زمان نسبتاً کوتاھی بھ کار گمارده می شود، اما در تک تک سیارات چنین نیست. آنھا واحدھای
تشکیل دھندۀ آفرینش مادی ھستند، و خواست آزادانۀ مخلوق عاملی در داوری نھایی تمامی این

مشکلات است. پرنسھای سیاره ایِ جانشین برای کرات منزوی تخصیص داده می شوند، سیاراتی
کھ پرنسھای صاحب اختیار آنھا ممکن است گمراه شده باشند، اما آنھا حکمرانی فعال چنین کراتی
را بھ عھده نمی گیرند تا این کھ بر پیامدھای شورش توسط اقدامات چاره سازی کھ بھ وسیلۀ ملک

صادقھا و شخصیتھای خادم دیگر مورد پذیرش قرار گرفتھ بخشاً استیلا حاصل شده و این پیامدھا
برطرف شده باشند. شورش توسط یک پرنس سیاره ای بی درنگ سیارۀ او را منزوی می سازد.
مدارھای روحی محلی بلافاصلھ قطع می شوند. فقط یک پسر اعطایی می تواند خطوط ارتباطی

بین سیاره ای را در چنین کرۀ از نظر معنوی منزوی از نو برقرار سازد.



برای نجات این پسران نافرمان و نابخرد طرحی وجود دارد، و بسیاری از این تدارک بخشاینده
سود برده اند، اما ھرگز دیگر نمی توانند در آن جایگاھھایی کھ در آنھا خطا کردند عمل کنند. آنھا

بعد از اعادۀ اعتبار بھ وظایف حراستی و بھ دوایر ادارۀ فیزیکی گمارده می شوند.

10- کرات لانوناندک

گروه سوم از ھفت کره ای کھ در مدار ھفتاد سیارۀ سلوینگتون با چھل و دو قمر مربوطھ قرار
دارند، خوشۀ کرات اداری لانوناندک را تشکیل می دھند. در این قلمروھا لانوناندکھای باتجربھ ای

کھ بھ گروه فرمانروایان سابق سیستم تعلق دارند بھ عنوان آموزگاران اداری مھاجران در حال
فراز و گروھھای فرشتگان سراف انجام وظیفھ می کنند. انسانھای تکاملی در پایتختھای سیستم

مدیران سیستم را در حال کار مشاھده می کنند، اما آنھا اینجا در ھماھنگی عملی اعلانات اداری ده
ھزار سیستم محلی شرکت می کنند.

این مدارس اداری جھان محلی توسط یک گروه از پسران لانوناندک کھ بھ عنوان فرمانروایان
سیستم و مشاوران کوکبھ تجربھ ای طولانی دارند سرپرستی می شوند. فقط مدارس اداری اِنسا از

این کالجھای اجرائی برترند.

کرات لانوناندک در حالی کھ برای انسانھای در حال فراز بھ عنوان کرات آموزشی خدمت
می کنند، مراکز اقدامات گسترده ای ھستند کھ بھ کارکردھای عادی و روزمرۀ اداری جھان مربوط

است. مھاجران در حال فراز مطالعات خود را در مدارس عملی دانش کاربردی — آموزش
واقعی در انجام واقعی چیزھایی کھ آموزش داده می شود — در سرتاسر مسیر تا بھشت دنبال

می کنند. سیستم آموزشی جھان کھ مسئولیت آن بھ عھدۀ ملک صادقھا است، عملی، پیشرو،
پرمعنی، و تجربی است. آن در بر گیرندۀ آموزش در چیزھای مادی، عقلانی، مورانشیایی، و

معنوی است.

در ارتباط با این کرات اداری لانوناندک است کھ اکثر پسران نجات یافتۀ آن رستھ بھ عنوان
مسئولان و مدیران امور سیاره ای خدمت می کنند. و این پرنسھای سیاره ای خطاکار و ھمکاران
شورشی آنھا کھ برگزیدند اعادۀ اعتبار پیشنھادی را بپذیرند در این ظرفیتھای عادی، حداقل تا

ھنگامی کھ جھان نبادان در نور و حیات استقرار یافتھ، بھ خدمت ادامھ خواھند داد.

با این وجود بسیاری از پسران لانوناندک در سیستمھای قدیمی تر پیشینۀ خدمت، مدیریت، و
دستاوردھای معنوی شگفت انگیزی بنا نھاده اند. آنھا بھ رغم تمایلشان بھ در غلتیدن در اشتباه از

طریق استدلالات غلط آزادی شخصی و توھمات خود مختاری، یک گروه اصیل، با ایمان، و
وفادار ھستند.

[مسئولیت این مقالھ بھ عھدۀ رئیس فرشتگان اعظم کھ با اجازۀ جبرئیل سلوینگتون عمل می کند
می باشد.]



نسخۀ پیشنویس

مقالۀ 36
حاملین حیات

حیات بھ طور خود بھ خودی بھ وجود نمی آید. حیات مطابق طرحھایی کھ توسط آرشیتکتھای
(آشکار ناشدۀ) وجود تدوین شده ساختھ می شود و با واردات مستقیم و یا در نتیجۀ کارکردھای
حاملین حیات جھانھای محلی در سیارات مسکونی پدیدار می گردد. این حاملین حیات در میان
خانوادۀ متنوع پسران جھان جالبترین و چند ھنره ترین ھستند. طراحی و حمل حیات مخلوق بھ

کرات سیاره ای بھ آنان سپرده شده است. و بعد از ایجاد این حیات در این کرات جدید، آنھا برای
مدتھای طولانی در آنجا باقی می مانند تا توسعۀ آن را شکوفا سازند.

1- منشأ و طبیعت حاملین حیات

اگر چھ حاملین حیات بھ خانوادۀ فرزندی الھی تعلق دارند، آنھا یک نوع ویژه و متمایز از پسران
جھان ھستند. آنھا تنھا گروه حیات ھوشمند در یک جھان محلی ھستند کھ فرمانروایان یک
ابرجھان در آفرینش آن شرکت می کنند. حاملین حیات اولاد سھ شخصیت از پیش موجود

می باشند: پسر آفریننده، روح مادر جھان، و از طریق انتصاب، یکی از سھ قدمای ایامھایی کھ
مسئولیت سرنوشت ابرجھان مربوطھ را بھ عھده دارد. این قدمای ایامھا، کھ بھ تنھایی می توانند

نابودی حیات ھوشمند را مقرر دارند، در آفرینش حاملین حیات، کھ مسئولیت برقراری حیات
فیزیکی در کرات در حال تکامل را بھ عھده دارند، شرکت می کنند.

در جھان نبادان آفرینش یکصد میلیون حامل حیات ثبت گردیده است. این گروه مؤثر اشاعھ دھندۀ
حیات یک گروه بھ راستی خود مختار نیست. آنھا توسط گروه سھ گانۀ تعیین کنندۀ حیات، کھ

شامل جبرئیل، پدر ملک صادق، و نامبیا، حامل حیات آغازین و اولین حامل حیات متولد نبادان
می شود، ھدایت می شوند. اما آنھا در تمامی مراحل مدیریت تقسیمی  شان خود مختار ھستند.

حاملین حیات بھ سھ بخش بزرگ طبقھ بندی شده اند: اولین بخش حاملین حیات ارشد ھستند، دومین
بخش دستیاران، و سومین بخش سرپرستان ھستند. بخش نخست بھ دوازده گروه متخصص در

اشکال گوناگون تجلی حیات بھ اجزای کوچکتر تقسیم شده است. تفکیک این سھ بخش توسط ملک
صادقھا کھ برای این مقصود در کرۀ ستاد مرکزی حاملین حیات دست بھ آزمایش زدند بھ اجرا



درآمد. ملک صادقھا از آن ھنگام از نزدیک با حاملین حیات ھمراه بوده اند و ھنگامی کھ آنان
برای برقراری حیات در یک سیارۀ جدید اعزام می شوند ھمیشھ آنھا را ھمراھی می کنند.

ھنگامی کھ یک سیارۀ تکاملی سرانجام در نور و حیات تثبیت می شود، حاملین حیات در ھیئتھای
بالاتر چاره جو کھ سِمت مشورتی دارند برای کمک بھ مدیریت و توسعۀ بیشتر کره و موجودات

جلال یافتۀ آن سازماندھی می شوند. در اعصار بعدی و تثبیت شدۀ یک جھان در حال تکامل
بسیاری وظایف جدید بھ عھدۀ این حاملین حیات سپرده می شود.

2- کرات حاملین حیات

ملک صادقھا سرپرستی کلی گروه چھارم ھفت کرات اصلی در مدار سلوینگتون را دارا
می باشند. این کرات حاملین حیات بھ صورت زیرین تعیین شده اند:

1- ستاد مرکزی حاملین حیات.

2- کرۀ طراحی حیات.

3- کرۀ حراست از حیات.

4- کرۀ تکامل حیات.

5- کرۀ حیات مربوط بھ ذھن.

6- کرۀ ذھن و روح در موجودات زنده.

7- کرۀ حیات آشکار نشده.

ھر یک از این کرات اصلی با شش ماھواره کھ مراحل ویژۀ تمامی فعالیتھای حاملین حیات در
جھان در آنھا تمرکز یافتھ است احاطھ شده اند.

کرۀ شمارۀ یک، کرۀ ستاد مرکزی، بھ ھمراه شش ماھوارۀ فرعی آن، بھ مطالعۀ حیات
جھانی، حیات در تمامی مراحل شناختھ شدۀ تجلی آن، تخصیص یافتھ است. کالج طرح ریزی

برای حیات در اینجا، جایی کھ آموزگاران و مشاوران از یوورسا و ھاونا و حتی از بھشت در آن
عمل می کنند، واقع شده است. و من اجازه دارم فاش کنم کھ ھفت پایگاه مرکزی ارواح یاور ذھن

در این کرۀ حاملین حیات واقع شده اند.

شمارۀ ده — سیستم دھگان — ذاتی جھان فیزیکی است اما ذاتی جھان روحی نیست. قلمرو
حیات با سھ، ھفت، و دوازده، یا با ضریب و ترکیب این اعداد پایھ تعیین ویژگی می شود. سھ



طرح آغازین و اساساً متفاوت حیات، بر طبق نظام سھ منبع و مرکز بھشت وجود دارد، و در
جھان نبادان این سھ شکل اساسی حیات در سھ نوع متفاوت از سیارات تفکیک شده اند. در ابتدا

دوازده مفھوم بارز و الھی از حیات قابل انتقال وجود داشتند. این شمارۀ دوازده، بھ ھمراه
تقسیمات فرعی و ضریبھای آن در سرتاسر کلیۀ الگوھای اساسی حیات تمامی ھفت ابرجھان

جاری است. ھمچنین ھفت نوع ساختھ شدۀ طرح حیات، ترتیبات بنیادین شکل بندیھای تولید مثل
کنندۀ مادۀ زنده، وجود دارد. الگوھای حیاتی اروانتان بھ صورت دوازده حامل ارثی شکل بندی
شده اند. انواع متفاوت مخلوقات دارای اراده بھ صورت 12، 24، 48، 96، 192، 384، 768

شکل بندی شده اند. در یورنشیا چھل و ھشت واحد کنترل الگویی — تعیین کننده ھای ویژگی —
در سلولھای جنسی تولید مثل انسان وجود دارد.

کرۀ دوم کرۀ طراحی حیات است. در اینجا تمامی شیوه ھای جدید سازماندھی حیات تعیین
می شوند. در حالی کھ طرحھای آغازین حیات توسط پسر آفریننده فراھم می شوند، اجرای واقعی
این طرحھا بھ عھدۀ حاملین حیات و ھمکاران آنھا گذارده شده است. ھنگامی کھ طرحھای کلی
حیات برای یک کرۀ جدید فرمول بندی شدند، بھ کرۀ ستاد مرکزی فرستاده می شوند، و در آنجا

توسط شورای عالی حاملین ارشد حیات در تشریک مساعی با گروھی از مشاوران ملک صادق
بھ طور دقیق مورد بررسی قرار می گیرند. اگر طرحھا از فرمولھای از پیش پذیرفتھ شده عدول
کرده اند، باید مورد قبول و تصویب پسر آفریننده قرار گیرند. رئیس ملک صادقھا اغلب در این

بررسیھا پسر آفریننده را نمایندگی می کند.

از این رو، در حالی کھ حیات سیاره ای در برخی جنبھ ھا مشابھ است، از بسیاری جھات در ھر
کرۀ تکاملی متفاوت است. حتی در یک سری ھمسان حیاتی در یک خانوادۀ واحد از کرات،

حیات در ھر دو سیاره عیناً یکسان نیست. ھمیشھ یک نوع سیاره ای وجود دارد، زیرا حاملین
حیات در تلاش برای بھبود دادن فرمولھای حیاتی کھ بھ عھدۀ آنھا سپرده شده دائماً در حال کار

ھستند.

بیش از یک میلیون فرمول بنیادین یا کیھانی شیمیایی وجود دارد کھ الگوھای اصلی و تنوعات
اساسی عملی بیشمار جلوه ھای حیات را تشکیل می دھند. ماھوارۀ شمارۀ یک کرۀ طراحی حیات
قلمرو فیزیکدانان و شیمیدانان برقی جھان است کھ بھ عنوان دستیاران تکنیکی حاملین حیات در

کار تسخیر، سازماندھی، و تحت تسلط در آوردن واحدھای اساسی انرژی کھ برای ساختن وسایل
مادی انتقال حیات، موسوم بھ پلاسمای جرم، بھ کار گرفتھ می شوند خدمت می کنند.

آزمایشگاھھای سیاره ای طراحی حیات در دومین ماھوارۀ این کرۀ شمارۀ دو واقع شده اند. در این
آزمایشگاھھا حاملین حیات و تمامی ھمکارانشان در تلاش برای تعدیل و احتمالاً بھبود حیات کھ

برای کاشتن در سیارات دھگان نبادان طرح شده با ملک صادقھا تشریک مساعی می کنند.
حیاتی کھ اکنون در یورنشیا در حال تکامل است در ھمین کره طراحی شد و بخشاً بھ اجرا در

آمد، چرا کھ یورنشیا یک سیارۀ دھگان، یک کرۀ حیات آزمایشی می باشد. در یک کره از ھر ده
کره تنوع بیشتری در طرحھای استاندارد حیات نسبت بھ کرات دیگر (غیر آزمایشی) مجاز است.



کرۀ شمارۀ سه بھ حراست از حیات تخصیص یافتھ است. در اینجا شیوه ھای گوناگون حفظ و
حراست حیات بھ وسیلۀ دستیاران و مسئولان سپاه حامل حیات مورد مطالعھ قرار گرفتھ و توسعھ
می یابد. در طرحھای حیات برای ھر کرۀ جدید ھمیشھ استقرار اولیۀ کمیسیون حفظ حیات، کھ در
بر گیرندۀ متخصصان مسئول در تحت کنترل در آوردن ماھرانۀ الگوھای اساسی حیات می باشد،

در نظر گرفتھ می شود. در یورنشیا بیست و چھار عضو ھیئت سرپرست وجود داشتند، دو تا
برای ھر الگوی بنیادین یا اصلیِ سازمان ساختاری مادۀ حیات. در سیاراتی نظیر سیارۀ شما

بالاترین شکل حیات توسط یک مجموعۀ ناقل حیات کھ در بر گیرندۀ بیست و چھار واحد الگویی
می باشد تکثیر می شود. (و چون حیات عقلانی ناشی از حیات فیزیکی است و بر بنیاد آن استوار

است، بیست و چھار نوع اساسی سازمان روانی بھ وجود می آید.)

کرۀ شمارۀ چھار و اقمار فرعی آن بھ مطالعۀ تکامل حیات مخلوق بھ طور کلی و دودمان
تکاملی ھر سطح حیات بھ طور خاص تخصیص یافتھ است. پلاسمای اولیۀ حیات یک کرۀ

تکاملی باید برای تمامی تنوعات رشدی آینده و برای تمامی تغییرات و اصلاحات متعاقب تکاملی
از پتانسیل کامل برخوردار باشد. تأمین دیدن برای چنین پروژه ھای گستردۀ دگرگونی حیات

ممکن است نیازمند پدیداری بسیاری اشکال ظاھراً بی فایدۀ حیات حیوانی و گیاھی باشد. چنین
فراورده ھای جنبی تکامل سیاره ای، پیش بینی شده یا پیش بینی نشده، چند صباحی در صحنۀ عمل

ظاھر شده و سپس ناپدید می شوند، اما در تمامی این پروسۀ طولانی و از طریق آن رشتۀ
فرمول بندیھای خردمندانھ و ھوشمندانۀ طراحان اولیۀ طرح حیات سیاره ای و طرح نوع بشر

امتداد دارد. بھ رغم این کھ در تقلای بھ سوی بالای مخلوقات بالاتر برای تسلط بر اشکال پایین تر
حیات کھ بسیاری از آنھا گاھی اوقات برای آرامش و آسایش مخلوقات در حال تکامل برخوردار
از اراده بسیار آشتی ناپذیر ھستند ممکن است گاه بھ گاه ناھماھنگی بزرگ بیرونی مستولی شود،
فراورده ھای جنبی چندگانۀ تکامل بیولوژیک برای کارکرد نھایی و کامل اشکال بالاتر ھوشمند

حیات تماماً ضروری ھستند.

کرۀ شمارۀ پنج تماماً بھ حیاتی کھ بھ ذھن ارتباط دارد مربوط است. ھر یک از اقمار آن بھ
مطالعۀ یک مرحلۀ واحد از ذھن مخلوق کھ بھ حیات مخلوق مرتبط است تخصیص یافتھ است.

ذھن آن گونھ کھ انسان آن را می فھمد، عطیۀ ھفت روح یاور ذھن می باشد کھ توسط عوامل روح
بیکران روی سطوح غیرقابل آموزش یا مکانیکی ذھن سوار شده است. الگوھای حیات در برابر

این یاوران و در برابر خادمان روحی متفاوتی کھ در جھانھای زمان و مکان عمل می کنند بھ
طرق گوناگون واکنش نشان می دھند. ظرفیت مخلوقات مادی برای عملی ساختن واکنش روحی

بھ طور کامل بھ عطیھ ھای ذھنی مربوطھ بستگی دارد، و آن بھ نوبۀ خود مسیر تکامل بیولوژیک
ھمین مخلوقات انسانی را سمت و سو داده است.

کرۀ شمارۀ شش بھ ارتباط ذھن با روح، آنطور کھ بھ اشکال و ارگانیسمھای زنده مربوطند،
تخصیص یافتھ است. این کره و شش ماھوارۀ فرعی آن در بر گیرندۀ مدارس ھماھنگی مخلوق

ھستند. در آنجا آموزگاران از جھان مرکزی و ابرجھان ھر دو با استادان نبادان در ارائۀ بالاترین
سطوح پیشرفت مخلوق در زمان و مکان تشریک مساعی می کنند.



کرۀ شمارۀ ھفتِ حاملین حیات بھ قلمروھای آشکار ناشدۀ حیات تکاملی مخلوق، آنطور کھ
بھ فلسفۀ کیھانیِ پدیداری در حال گسترش ایزد متعال مربوط است، تخصیص یافتھ است.

3- ایجاد حیات

حیات بھ طور خود بھ خودی در جھانھا ظاھر نمی شود. حاملین حیات باید آن را در سیارات بایر
بھ وجود آورند. آنھا حاملین، پخش کنندگان، و نگاھبانان حیات، آنطور کھ در کرات تکاملی فضا
پدیدار می شود، می باشند. تمامی رستھ ھا و اشکال شناختھ شدۀ حیات در یورنشیا با این پسران بھ

وجود می آیند، گر چھ کلیۀ اشکال حیات سیاره ای در یورنشیا موجود نیستند.

سپاه حاملین حیات کھ مسئولیت ایجاد حیات در یک کرۀ جدید بھ عھدۀ آنان سپرده شده معمولاً
شامل یکصد حامل ارشد، یکصد دستیار، و یک ھزار سرپرست می باشد. حاملین حیات اغلب

پلاسمای واقعی حیات را بھ یک کرۀ جدید حمل می کنند، اما نھ ھمیشھ. آنھا گاھی اوقات بعد از
ورود بھ سیارۀ مأموریت الگوھای حیات را مطابق فرمولھایی کھ از پیش برای یک ماجرای

جدید در ایجاد حیات تصویب شده سازماندھی می کنند. منشأ حیات سیاره ای در یورنشیا چنین بود.

بعد از این کھ مطابق فرمولھای تأیید شده الگوھای فیزیکی فراھم شدند، حاملین حیات این مادۀ
بیجان را کاتالیز می کنند. آنھا از طریق شخص خود جرقۀ حیاتی روحی را اھدا می کنند، و

بی درنگ الگوھای بیجان مادۀ زنده می شوند.

جرقۀ حیاتی — راز زندگی — از طریق حاملین حیات اعطا می شود، نھ توسط آنھا. آنھا بھ
راستی بر این کنشھا نظارت می کنند. آنھا خودِ پلاسمای حیات را فرمول بندی می کنند، اما این
روح مادر جھان است کھ عامل ضروری پلاسمای زنده را فراھم می کند. از دختر آفرینشگر

روح بیکران آن جرقۀ انرژی کھ بھ بدن جان می بخشد و پیشنمای ذھن است می آید.

در اعطای حیات حاملین حیات ھیچ چیز از سرشت شخصی خود را انتقال نمی دھند، حتی در آن
کراتی کھ رستھ ھای جدید حیات ارائھ می شود نیز چنین نیست. در چنین لحظاتی آنھا صرفاً جرقۀ

حیات را آغاز نموده و انتقال می دھند، و چرخشھای لازم ماده را مطابق مشخصات فیزیکی،
شیمیایی، و الکتریکی طرحھا و الگوھای مقرر شده آغاز می کنند. حاملین حیات وجودھای زندۀ
کنشیار ھستند کھ عناصر بیجان رستھ ھای مادی وجود را تحریک نموده، سازمان داده، و حیات

می بخشند.

بھ حاملین حیات متعلق بھ یک سپاه سیاره ای یک مدت زمان مشخص داده می شود کھ در یک کرۀ
جدید حیات برقرار کنند، تقریباً نیم میلیون سال از زمان آن سیاره. در پایان این دوره، کھ با

دستیابیھای تکاملی مشخص حیات سیاره ای نشان می شود، آنھا تلاشھای ایجاد حیات را متوقف
می کنند، و نمی توانند متعاقباً چیزی جدید یا تکمیلی بھ حیات آن سیاره اضافھ کنند.



در طول اعصار بین برقراری حیات و پدیداری مخلوقات بشریِ دارای مرتبت اخلاقی، حاملین
حیات اجازه می یابند کھ محیط زندگی را تحت کنترل در آورند و از جھات دیگر بھ گونھ ای

مطلوب مسیر تکامل بیولوژیک را سمت و سو دھند. و آنھا این کار را طی ادوار طولانی انجام
می دھند.

ھنگامی کھ حاملین حیاتی کھ در یک کرۀ جدید عمل می کنند یکباره در ساختن موجودی با اراده
با نیروی تصمیم اخلاقی و انتخاب معنوی موفق شدند، در آن وقت و در آنجا کار آنھا خاتمھ

می یابد. آنھا کارشان بھ انجام رسیده است. دیگر نیاز نیست آنھا حیات در حال تکامل را بیشتر
دستکاری کنند. از این نقطھ بھ بعد تکامل چیزھای زنده باید مطابق عطیۀ طبیعت ذاتی و تمایلاتی

کھ از پیش بھ فرمولھا و الگوھای حیات سیاره ای داده شده و در آن استقرار یافتھ جلو رود.
حاملین حیات اجازه ندارند اراده را آزمایش نموده یا در آن دخالت ورزند. آنھا اجازه ندارند

مخلوقات اخلاقی را تحت تسلط قرار داده یا بھ طور اختیاری تحت تأثیر قرار دھند.

بھ دنبال ورود یک پرنس سیاره ای آنھا آمادۀ رفتن می شوند، گر چھ دو تن از حاملین ارشد و
دوازده سرپرست می توانند با انجام سوگندِ موقتِ چشم پوشی بھ عنوان مشاور در امر توسعھ و
محافظت بیشتر پلاسمای حیات بھ طور نامحدود در سیاره باقی بمانند. دو تن از این پسران و

دوازده ھمکارشان اکنون در یورنشیا خدمت می کنند.

4- حاملین ملک صادق حیات

در ھر سیستم محلی از کرات مسکونی در سرتاسر نبادان یک کرۀ واحد وجود دارد کھ ملک
صادقھا بھ عنوان حاملین حیات در آن عمل کرده اند. این منزلگاھھا بھ عنوان کرات

میدسونایت سیستم مشھورند، و در ھر یک از آنھا یک پسر ملک صادق کھ از نظر مادی
تغییر یافتھ با یک دختر انتخابی رستۀ مادی فرزندی زناشویی کرده است. حواھای مادر چنین
کرات میدسونایت، بعد از انتخاب توسط حامل ملک صادق حیات برگزیده، از میان داوطلبان

بیشمار پاسخ دھنده بھ ندای فرمانروای سیستم کھ خطاب بھ دختران مادی کرۀ او صورت
می گیرد، از حوزۀ ستاد مرکزی سیستم اعزام می شوند.

اولاد یک حامل ملک صادق حیات و یک دختر ماتریال بھ عنوان میدسونایتیھا مشھورند.
ملک صادق پدر چنین نژادی از مخلوقات آسمانی سرانجام سیارۀ کارکرد بی نظیر حیات خود را
ترک می کند، و حوای مادر این مرتبت ویژۀ موجودات جھانی نیز بھ دنبال پدیداری ھفتمین نسل

از اولاد سیاره ای آنجا را ترک می کند. آنگاه سرپرستی چنین کره ای بھ پسر ارشد او محول
می شود.

مخلوقات میدسونایتی در کرات شکوھمند خود بھ صورت موجودات تولید مثل کننده زندگی و
عمل می کنند، تا این کھ سنشان بھ یک ھزار سال استاندارد برسد. بعد از آن آنھا توسط فرشتگان
سراف بھ دنیای دیگر انتقال می یابند. از آن ھنگام بھ بعد میدسونایتیھا بھ موجوداتی غیرتولید مثل



کننده تبدیل می شوند، زیرا تکنیک غیرمادی سازی کھ آنھا در آماده شدن برای احاطۀ سرافیمی
در معرض آن قرار می گیرند آنان را برای ھمیشھ از امتیازات تولید مثل محروم می سازد.

وضعیت کنونی این موجودات بھ سختی می تواند فانی یا فناناپذیر محسوب شود. ھمچنین آنھا
نمی توانند بھ طور قطعی انسانی یا الھی طبقھ بندی شوند. در این مخلوقات تنظیم کننده سکونت
ندارد، لذا بھ سختی می توانند فناناپذیر تلقی شوند. اما بھ نظر نمی رسد آنھا فانی ھم باشند. ھیچ

میدسونایتی مرگ را تجربھ نکرده است. کلیۀ میدسونایتیھایی کھ تاکنون در نبادان متولد شده اند
امروزه زنده ھستند، و در کرات بومی خویش، در برخی کراتی کھ در میان دو دنیا قرار
گرفتھ اند، و یا در کرۀ میدسونایتِ سلوینگتون در گروه کرات پایان دھندگان عمل می کنند.

کرات پایان دھندگان در سلوینگتون. حاملین ملک صادق حیات، و نیز حواھای مادر
مربوطھ، از کرات میدسونایت سیستم بھ کرات مدار سلوینگتون می روند. فرزندان آنھا نیز

تقدیرشان این است کھ در آنجا گرد آیند.

باید در این رابطھ توضیح داده شود کھ پنجمین گروه ھفت کرات اولیھ در مدار سلوینگتون کرات
نبادانیِ پایان دھندگان ھستند. پسران حاملین ملک صادق حیات و دختران ماتریال در ھفتمین کرۀ

پایان دھندگان، کرۀ میدسونایت سلوینگتون اقامت دارند.

اقمار ھفت کرات اولیۀ پایان دھندگان میعادگاه شخصیتھای ابرجھانھا و جھان مرکزی می باشند کھ
ممکن است در نبادان در حال انجام مأموریت باشند. در حالی کھ انسانھای در حال فراز در کلیۀ
گستره ھای فرھنگی و کرات آموزشی از 490 کراتی کھ دانشگاه ملک صادق را تشکیل می دھند
آزادانھ سیر و سیاحت می کنند، مدارس ویژۀ مشخص و مناطق بیشمار ممنوعھ ای وجود دارند کھ

آنان اجازۀ ورود بھ آنھا را ندارند. این بھ ویژه در مورد چھل و نھ کراتی کھ تحت اختیار پایان
دھندگان قرار دارد صادق است.

مقصود از مخلوقات میدسونایت در حال حاضر شناختھ شده نیست، اما بھ نظر می رسد کھ این
شخصیتھا در آمادگی برای نوعی رویداد آینده در تکامل جھان در حال گرد آمدن در ھفتمین کرۀ

پایان دھندگان ھستند. پرس و جوھای ما پیرامون تیره ھای میدسونایت ھمیشھ بھ پایان دھندگان
ارجاع می شود و ھمیشھ پایان دھندگان از بحث پیرامون سرنوشت نگاھبانان خود خودداری

می ورزند. صرف نظر از عدم اطمینان ما نسبت بھ آیندۀ میدسونایتیھا، ما می دانیم کھ ھر جھان
محلی در اروانتان چنین گروه در حال ازدیاد از این موجودات اسرارآمیز را در بر می گیرد.
اعتقاد حاملین ملک صادق حیات بر این است کھ روزگاری روح متعالی و جاودانۀ ابسونیتیِ

خدای غائی بھ فرزندان میدسونایت آنان عطا خواھد شد.

5- ھفت روح یاور ذھن



حضور ھفت روح یاور ذھن در کرات بدوی است کھ مسیر تکامل ارگانیک را ھموار می سازد.
این امر مشخص می سازد کھ چرا تکامل ھدفمند است نھ تصادفی. این یاوران آن عملکرد خدمت
ذھنی روح بیکران را کھ از طریق کارکردھای یک روح مادر جھان محلی بھ رستھ ھای پایین تر

زندگی ھوشمند تعمیم داده می شود نمایندگی می کنند. یاوران فرزندان روح مادر جھان ھستند و
تشکیل دھندۀ خدمت روحانی شخصی او بھ اذھان مادی ناحیھ ھای جھان می باشند. ھر جا و ھر

گاه چنین ذھنی تجلی یابد، این ارواح بھ طرق گوناگون در حال عمل کردن ھستند.

ھفت روح یاور ذھن با نامھایی کھ برابر با القاب زیرین ھستند نامیده می شوند: بصیرت، درایت،
شجاعت، دانش، تدبیر، پرستش، و خرد. این ارواح ذھن تأثیر خود را بھ کلیۀ کرات مسکونی بھ

صورت یک اشتیاق متمایز اعزام می دارند، و ھر یک در جستجوی ظرفیت دریافت برای تجلی،
کاملاً جدا از درجھ ای کھ مردمان آن بتوانند برای آن پذیرش و فرصت برای کارکرد بیابند،

برمی آیند.

منزلگاھھای مرکزی ارواح یاور در کرۀ ستاد مرکزی حاملین حیات دامنھ و کیفیت عملکرد ذھنی
یاوران در ھر کره و در ھر ارگانیسم زندۀ برخوردار از وضعیت عقلانی را بھ سرپرستان حامل

حیات نمایان می سازد. این کار گذاشتن ھای حیاتی - ذھنی نشانھ ھای کاملی از کارکرد ذھن زنده
برای پنج یاور اول می باشد. اما در رابطھ با ششمین و ھفتمین روح یاور — پرستش و خرد —

این منزلگاھھای مرکزی فقط یک کارکرد کیفی را ثبت می کنند. فعالیت کمّی یاور پرستش و یاور
خرد کھ یک تجربۀ شخصی روح مادر جھان می باشد، در حضور بلافصل خادم الھی در

سلوینگتون ثبت می شود.

ھفت روح یاور ذھن ھمیشھ حاملین حیات را بھ یک سیارۀ جدید ھمراھی می کنند، اما آنھا نباید بھ
عنوان موجود تلقی شوند. آنھا بیشتر شبیھ مدار ھستند. ارواح ھفت یاور جھان جدا از حضور
جھانی خادم الھی بھ صورت شخصیت عمل نمی کنند. آنھا در واقع یک سطحی از آگاھی خادم

الھی ھستند و ھمیشھ تابع عمل و حضور مادر آفرینشگر خود ھستند.

ما در مشخص نمودن مکفی این ھفت روح یاور ذھن از نظر کلامی در نارسایی بھ سر می بریم.
آنھا خادمان سطوح پایین تر ذھن تجربی ھستند، و بھ ترتیب نیل تکاملی می توانند بھ صورت

زیرین توصیف شوند:

1- روح بصیرت — ادراک سریع، غریزۀ بدوی فیزیکی و انگیزۀ ذاتی، عطایای ھدایتی و
سایر عطایای حفظ خودِ کلیۀ مخلوقات ذھنی؛ از میان یاوران تنھا یاوری کھ چنان بھ طور

گسترده در رستھ ھای پایین تر حیات حیوانی عمل می کند و تنھا یاوری کھ تماس گستردۀ
عملی با سطوح غیرقابل آموزش ذھن مکانیکی برقرار می سازد.

2- روح درایت — انگیزۀ ھماھنگی، پیوند خودجوش و ظاھراً اتوماتیک عقاید. این ھدیۀ
ھماھنگیِ دانش کسب شده، پدیدۀ استدلال سریع، قضاوت تند، و تصمیم فوری است.



3- روح شجاعت — عطیۀ پایبندی — در موجودات شخصی، اساس کسب کاراکتر و
ریشۀ عقلانیِ استقامت اخلاقی و دلیری معنوی. ھنگامی کھ از طریق واقعیات روشن شود
و بھ واسطۀ حقایق الھام یابد، این رازِ اشتیاقِ فرازیابیِ تکاملی توسط کانالھای ھدایت خودِ

ھوشمند و آگاھانھ می گردد.

4- روح دانش — مادرِ کنجکاویِ ماجراجویانھ و اکتشاف، روح علمی. راھنما و ھمکار
باوفای ارواح شجاعت و تدبیر. میل زیاد برای ھدایت عطایای شجاعت بھ مسیرھای مفید و

مترقی رشد.

5- روح تدبیر — اشتیاق اجتماعی، عطیۀ ھمکاری نوع بشر. توان مخلوقات صاحب
اراده برای ھم آوایی با ھمنوعان خود. منشأ غریزۀ اجتماعی در میان مخلوقات پایین تر.

6- روح پرستش — انگیزۀ مذھبی، اولین اشتیاق ناھمسان کھ مخلوقات ذھنی را بھ دو
طبقۀ اساسی وجود انسانی تفکیک می کند. روح پرستش حیوان را بھ واسطۀ ارتباطش از
مخلوقات بی روح کھ از عطیۀ ذھن برخوردارند برای ھمیشھ تمیز می دھد. پرستش نشان

کاندیداتوری برای فرازیابی معنوی است.

7- روح خرد — تمایل ذاتی تمامی مخلوقات اخلاقی بھ سوی پیشرفت منظم و تدریجی
تکاملی. در میان یاوران این بالاترین است، ھماھنگ کنندۀ روحی و ادا کنندۀ کار ھمۀ

یاوران دیگر. این روح راز آن اشتیاق غریزی مخلوقات برخوردار از ذھن است کھ برنامۀ
عملی و مؤثر مقیاس فراز یابندۀ وجود را آغاز و آن را حفظ می کند، آن ھدیۀ چیزھای زنده

کھ توان غیرقابل توضیح آنھا را برای بقا موجب می شود، و در بقا، ھماھنگی مجموعۀ
تجارب گذشتھ و فرصتھای کنونی آنھا برای دستیابی بھ تمامی آنچھ کھ تمامی شش خادم
ذھنی دیگر می توانند در ذھن ارگانیسم مربوطھ بھ حرکت آورند بھ کار گیرد. خرد اوج

عملکرد عقلانی است. خرد ھدف یک وجود صرفاً ذھنی و اخلاقی است.

ارواح یاور ذھن بھ طور تجربی رشد می کنند، اما ھرگز شخصی نمی شوند. آنھا در کارکرد
تکامل می یابند، و کارکرد پنج تای اول در انواع حیوانی تا اندازه ای برای کارکرد تمامی ھفت

تای آنھا بھ عنوان خرد بشری ضروری است. این رابطۀ حیوانی یاوران را بھ عنوان ذھن بشری
عملاً مؤثرتر می سازد. از این رو حیوانات تا اندازه ای برای تکامل عقلانی و نیز فیزیکی انسان

ضروری ھستند.

این یاوران ذھنی یک روح مادر جھان محلی ھمانقدر کھ مراکز نیرو و کنترلگران فیزیکی بھ
نیروھای غیرزندۀ جھان مربوط ھستند بھ حیات مخلوق برخوردار از وضعیت ھوشمندی

مربوطند. آنھا خدمت پر ارزشی در مدارھای ذھنی در کرات مسکونی انجام می دھند و تشریک
مساعی کنندگان مؤثری با کنترلگران استاد فیزیکی کھ ھمچنین بھ عنوان کنترلگران و مدیران
سطوح پیش یاور ذھنی، سطوح غیرقابل آموزشی یا مکانیکی ذھنی، خدمت می کنند می باشند.



ذھن زنده پیش از پدیداری ظرفیت یادگیری از تجربھ، قلمرو خدمت کنترلگران استاد فیزیکی
است. ذھن مخلوق، پیش از دستیابی بھ توان شناخت ربانیت و پرستش الوھیت، قلمرو ویژۀ

ارواح یاور است. با ظھور واکنش معنوی نیروی عقلانی مخلوق، این اذھان آفریده شده بھ یکباره
فوق ذھنی می شوند، و فوراً در مدار چرخھ ھای روحی روح مادر جھان محلی قرار می گیرند.

ارواح یاور ذھن بھ ھیچ وجھ بھ طور مستقیم بھ عملکرد متنوع و بسیار معنوی روح حضور
شخصی خادم الھی، روح القدسِ کرات مسکونی مربوط نیستند، اما آنھا بھ طور کارکردی مقدم
بر، و آماده ساز برای ظھور ھمین روح در انسان تکاملی می باشند. یاوران بھ روح مادر جھان

یک تماس متفاوت با، و کنترل روی، مخلوقات زندۀ مادی یک جھان محلی می دھند، اما ھنگامی
کھ در سطوح پیش شخصیتی عمل می کنند در ایزد متعال اثری ندارند.

ذھن غیرمعنوی یا یک تجلی روحی - انرژی و یا یک پدیدۀ فیزیکی - انرژی است. حتی ذھن
بشر، ذھن شخصی، جدا از تعیین ھویت روحی ھیچ کیفیت بقا ندارد. ذھن یک عطیۀ ربانیت

است، اما ھنگامی کھ بدون بصیرت روحی عمل می کند، و ھنگامی کھ فاقد توان پرستش است و
طالب نجات نیست فناناپذیر نیست.

6- نیروھای زنده

حیات ھم مکانیستی و ھم سرزنده — مادی و روحی — است. فیزیکدانان و شیمیدانان یورنشیا
در فھم خود از اشکال پروتوپلاسمی حیات گیاھی و حیوانی ھمواره پیشرفت می کنند، اما ھرگز

قادر نخواھند بود ارگانیسمھای زنده تولید کنند. حیات چیزی متفاوت از کلیۀ جلوه ھای انرژی
است. حتی حیات مادی مخلوقات فیزیکی ذاتی ماده نیست.

چیزھای مادی ممکن است از یک وجود مستقل برخوردار باشند، اما حیات فقط از حیات ناشی
می شود. ذھن فقط می تواند از ذھن از پیش موجود سرچشمھ گیرد. منشأ روح فقط در نیاکان

روحی است. مخلوق ممکن است اشکال حیات را ایجاد کند، اما فقط یک شخصیت آفریننده یا یک
نیروی آفرینشگر می تواند جرقۀ فعال کنندۀ زندگانی را تأمین کند.

حاملین حیات می توانند اشکال مادی یا الگوھای فیزیکی موجودات زنده را سازمان دھند، اما
روح جرقۀ اولیۀ حیات را فراھم می کند و عطیۀ ذھن را اعطا می دارد. حتی اشکال زندۀ حیات

تجربی کھ حاملین حیات در کرات خود در سلوینگتون سازمان می دھند ھمیشھ فاقد نیروھای تولید
مثل کننده ھستند. ھنگامی کھ فرمولھای حیات و الگوھای حیاتی بھ طور صحیح گردآوری

می شوند و بھ گونھ ای مناسب سازماندھی می شوند، حضور یک حامل حیات برای آغاز کردن
حیات کافی است، اما تمامی چنین ارگانیسمھای زنده فاقد دو ویژگی ضروری ھستند — عطیۀ

ذھن و نیروھای تولید مثل کننده. ذھن حیوانی و ذھن بشری ھدایای روح مادر جھان محلی
ھستند، کھ از طریق ھفت روح یاور ذھن عمل می کنند، در حالی کھ توان مخلوق برای تولید مثل



اعطای ویژه و شخصی روح جھان بھ پلاسمای نیایی حیات است کھ توسط حاملین حیات برپا
می شود.

ھنگامی کھ حاملین حیات الگوھای حیات را طراحی کردند، بعد از این کھ آنھا سیستمھای انرژی
را سازماندھی کردند، یک پدیدۀ دیگر باید بھ وقوع پیوندد، ”روح حیات“ باید بھ این اشکال

بی جان عطا گردد. پسران خداوند می توانند اشکال حیات را بسازند، اما این روح خداوند است کھ
بھ راستی جرقۀ حیاتی را اھدا می کند. و ھنگامی کھ حیاتی کھ بدین گونھ داده شد بھ پایان رسید،

باز بدن بھ جا ماندۀ مادی بھ مادۀ مرده تبدیل می شود. ھنگامی کھ حیات اعطا شده تھی گردید،
بدن بھ آغوش جھان مادی باز می گردد کھ از آن توسط حاملین حیات قرض گرفتھ شد تا بھ عنوان

یک وسیلۀ نقلیۀ گذرا برای آن عطیۀ حیاتی کھ آنھا بھ چنین ارتباط مرئی انرژی - ماده انتقال
دادند بھ کار گرفتھ شود.

حیاتی کھ توسط حاملین حیات بھ گیاھان و حیوانات اعطا می شود بھ دنبال مرگ گیاه یا حیوان بھ
حاملین حیات باز نمی گردد. حیات پایان یافتۀ چنین چیز زنده از ھویت و یا شخصیت برخوردار
نیست. آن بھ طور انفرادی از مرگ نجات نمی یابد. آن در طول وجود و مدت اقامت موقتش در
بدن ماده دچار تغییر شده است. آن در معرض تکامل انرژی قرار گرفتھ است و فقط بھ عنوان

بخشی از نیروھای کیھانی جھان بقا می یابد. آن بھ عنوان حیات منفرد بقا نمی یابد. بقای مخلوقات
انسانی بھ طور کامل مبتنی بر تکامل یک روح فناناپذیر در درون ذھن انسانی است.

ما پیرامون حیات بھ عنوان ”انرژی“ و بھ عنوان ”نیرو“ سخن می گوییم، اما بھ راستی آن
ھیچکدام از آنھا نیست. نیرو - انرژی بھ طرق گوناگون نسبت بھ جاذبھ واکنشگر است، اما حیات

چنین نیست. الگو نیز نسبت بھ جاذبھ واکنشگر نیست. آن یک شکل بندی از انرژیھایی است کھ
تمامی الزامات واکنش بھ جاذبھ را بھ انجام رسانیده اند. حیات، بدین گونھ، در بر گیرندۀ جان

بخشی یک الگوی شکل بندی شده یا سیستم مجزای انرژی — مادی، ذھنی، یا معنوی —
می باشد.

چیزھایی در ارتباط با بھ وجود آمدن حیات در سیارات تکاملی وجود دارند کھ در مجموع برای
ما روشن نیستند. ما سازماندھی فیزیکی فرمولھای الکتروشیمیایی حاملین حیات را بھ طور کامل

می فھمیم، اما طبیعت و سرچشمۀ جرقۀ فعال سازی حیات را بھ طور کامل نمی فھمیم. ما
می دانیم کھ حیات از پدر از طریق پسر و توسط روح جریان می یابد. بسیار محتمل است کھ
ارواح استاد کانال ھفتگانۀ رودخانۀ حیات ھستند کھ روی تمامی آفرینش ریختھ می شود. اما ما

تکنیکی را کھ توسط آن روح سرپرست استاد در مرحلۀ آغازین اعطای حیات در یک سیارۀ جدید
شرکت می کند نمی فھمیم. ما اطمینان داریم کھ قدمای ایامھا نیز در این افتتاح حیات در یک کرۀ
جدید سھمی دارند، اما ما از طبیعت آن بھ طور کامل بی اطلاع ھستیم. ما می دانیم کھ روح مادر

جھان در واقع بھ الگوھای بی جان جان می بخشد و بھ چنین پلاسمای فعال شده امتیازات بازتولیدی
ارگانیسمی را اھدا می کند. ما مشاھده می کنیم کھ این سھ، سطوح خدای ھفتگانھ ھستند کھ گاھی

اوقات بھ عنوان آفرینندگان متعالی زمان و مکان تخصیص یافتھ اند، اما سوا از آن ما اندکی بیش



از انسانھای یورنشیا می دانیم — بھ عبارت ساده مفھوم ذاتی در پدر، تجلی آن در پسر، و تحقق
حیات در روح می باشد.

[نوشتھ شده توسط یک پسر وُراندادِک کھ بھ عنوان یک ناظر در یورنشیا ساکن است و با
درخواست رئیس ملک صادق گروه سرپرست آشکار کننده در این سِمت عمل می کند.]



نسخۀ پیشنویس

مقالۀ 37
شخصیتھای جھان محلی

در رأس تمامی شخصیتھا در نبادان آفریننده و پسر استاد، میکائیل، پدر و فرمانروای جھان قرار
دارد. روح مادر جھان محلی، خادم الھی سلوینگتون، در الوھیت ھمتراز و در ویژگیھای

آفرینندگی مکمل او است. و این آفرینندگان از یک جھت عینی پدر - پسر و روح - مادر تمامی
مخلوقات بومی نبادان می باشند.

مقالات پیشین بھ رستھ ھای آفریده شدۀ فرزندی پرداختھ اند. نوشتھ ھای بعدی ارواح خادم و
رستھ ھای فراز یابندۀ فرزندی را توصیف می نمایند. این مقالھ عمدتاً بھ یک گروه بینابینی،

مددکاران جھانی، می پردازد، اما ھمچنین برخی از ارواح بالاتر کھ در نبادان ساکنند و برخی
رستھ ھای شھروندی دائم در جھان محلی را بھ طور خلاصھ مورد بررسی قرار می دھد.

1- مددکاران جھان

بسیاری از رستھ ھای بی مانند کھ بھ طور کلی در این رده گروه بندی شده اند آشکار نمی شوند، اما
مددکاران جھان، آنطور کھ در این مقالات ارائھ شده اند، شامل ھفت رستۀ زیرین می باشند:

1- ستارگان تابان و بامداد.

2- ستارگان تابناک عصر.

3- فرشتگان اعظم.

4- دستیاران والامرتبھ.

5- مأموران عالی رتبھ.

6- ناظران آسمانی.

7- آموزگاران کرات قصر.



از اولین رستۀ مددکاران جھان، ستارگان تابان و بامداد، در ھر جھان محلی فقط یکی وجود دارد،
و او اولین زاده در میان تمامی مخلوقات بومی یک جھان محلی است. ستارۀ تابان و بامداد جھان

ما بھ عنوان جبرئیل سلوینگتون مشھور است. او رئیس اجرائی تمامی نبادان است و بھ عنوان
نمایندۀ شخصی پسر فرمانروا و بھ عنوان سخنگوی یار خلاق او عمل می کند.

در طول روزگاران پیشین نبادان، جبرئیل با میکائیل و روح آفرینشگر کاملاً بھ تنھایی کار
می کرد. بھ تدریج کھ جھان رشد نمود و مشکلات اداری افزایش یافت، یک کادر شخصی از

دستیاران آشکار ناشده برای او فراھم گردید، و سرانجام این گروه با آفرینش سپاه نبادانیِ
ستارگان عصر تقویت گردید.

2- ستارگان تابناک عصر

این مخلوقات باھوش توسط ملک صادقھا طراحی شدند و سپس توسط پسر آفریننده و روح
آفرینشگر بھ وجود آمدند. آنھا در سِمتھای بسیار اما عمدتاً بھ عنوان افسران رابط جبرئیل، رئیس

اجرائی جھان محلی، خدمت می کنند. یک یا تعداد بیشتری از این موجودات بھ عنوان نمایندگان او
در پایتخت ھر کوکبھ و سیستم در نبادان عمل می کنند.

جبرئیل بھ عنوان رئیس اجرائی نبادان سمت ریاست یا نظارت بر بیشتر گردھماییھای نبادان را
بھ عھده دارد، و اغلب تا بیش از یکھزار از این جلسات بھ طور ھمزمان تشکیل می شوند.

ستارگان تابناک عصر جبرئیل را در این مواقع نمایندگی می کنند. او نمی تواند بھ طور ھمزمان
در دو مکان حضور داشتھ باشد، و این ابر  فرشتگان این محدودیت را جبران می کنند. آنھا یک

خدمت مشابھ برای سپاه پسران آموزگار تثلیث انجام می دھند.

جبرئیل گر چھ شخصاً با وظایف اداری مشغول است، از طریق ستارگان تابناک عصر با تمامی
سطوح دیگر حیات و امور جھانی ارتباطش را حفظ می کند. آنھا ھمیشھ او را در تورھای
سیاره ای اش ھمراھی می کنند و مکرراً در مأموریتھای ویژه بھ تک تک سیارات بھ عنوان

نمایندگان شخصی او اعزام می شوند. آنھا در چنین مأموریتھایی گاھی اوقات بھ عنوان ”فرشتۀ
خداوند“ شناختھ شده اند. آنھا مکرراً بھ یوورسا می روند تا ستارۀ تابان و بامداد را در دادگاھھا و

مجامع قدمای ایامھا نمایندگی کنند، اما بھ ندرت بھ فراتر از محدودۀ اروانتان سفر می کنند.

ستارگان تابناک عصر یک رستۀ بی نظیر دوگانھ ھستند کھ برخی در بر گیرندۀ یک حرمت
آفریده شده و برخی دیگر خدمت دست یافتھ شده می باشند. تعداد نفرات سپاه این ابر فرشتگان در

نبادان اکنون 13�641 تن می باشد. 4�832 نفر از حرمت آفریده شده وجود دارند، در حالی کھ
8�809 تن ارواح فراز یابنده ای ھستند کھ بھ این ھدف خدمت والا دست یافتھ اند. بسیاری از این

ستارگان تابناک عصر دوران زندگانی جھانی خود را بھ عنوان فرشتگان سراف آغاز کردند.
سایرین از سطوح آشکار ناشدۀ حیات مخلوق صعود کرده اند. تا زمانی کھ جھان در نور و حیات



تثبیت نشده، این سپاه والا بھ عنوان یک ھدف دستیابی ھرگز بھ روی کاندیداھای صعود بستھ
نیست.

ھر نوع از ستارگان تابناک عصر بھ آسانی برای شخصیتھای مورانشیا و برخی از انواع
موجودات مادی فوق انسانی قابل رویت ھستند. موجودات خلق شدۀ این نوع جالب و چند ھنره از

یک نیروی روحی برخوردارند کھ می تواند مستقل از حضور شخصی آنھا نمایان گردد.

رئیس این ابر فرشتگان گاوالیا، اولین زادۀ این رستھ در نبادان، می باشد. از ھنگام بازگشت
میکائیل مسیح از اعطای پیروزمند او در یورنشیا، گاوالیا بھ خدمت فرازیابی انسانی گمارده شده
است، و برای ھزار و نھصد سال گذشتھ بھ وقت یورنشیا ھمکار او گالانشیا مقر مرکزی خود را
در جروسم حفظ نموده است، جایی کھ در حدود نیمی از وقت خود را در آنجا می گذراند. گالانشیا

اولین ابر فرشتۀ فراز یافتھ ای است کھ بھ این رتبۀ والا دست یافتھ است.

ھیچ گروھبندی یا سازماندھی گروھی از ستارگان تابناک عصر بھ غیر از مشارکت دوتایی
معمول آنھا در بسیاری مأموریتھا وجود ندارد. آنھا بھ مأموریتھایی کھ بھ دورۀ فراز یابندۀ زندگی

انسانھا مربوط است بھ طور گسترده گمارده نشده اند، اما ھنگامی کھ چنین بھ مأموریت گمارده
می شوند، ھرگز بھ تنھایی عمل نمی کنند. آنھا ھمیشھ بھ صورت دوتایی کار می کنند — یکی یک

موجود آفریده شده، دیگری یک ستارۀ فراز یابندۀ عصر.

یکی از وظایف والای ستارگان عصر ھمراھی کردن پسران اعطایی آوُنال در مأموریتھای
سیاره ای آنان می باشد، حتی آنطور کھ جبرئیل میکائیل را در اعطای او بھ یورنشیا ھمراھی

نمود. دو ابر فرشتۀ ھمراه شخصیتھای بلند پایۀ چنین مأموریتھایی ھستند کھ بھ عنوان فرماندھان
مشترک فرشتگان اعظم و تمامی کسان دیگری کھ بھ این مأموریتھا گمارده شده اند خدمت می کنند.

فرد ارشد این فرماندھان ابر فرشتھ است کھ در زمان و عصر مھم بھ پسر آوُنال اعطایی اعلام
می دارد، ”بھ کار برادر خود بپرداز“

زوجھای مشابھی از این ابر فرشتگان بھ سپاه سیاره ای پسران آموزگار تثلیث کھ برای برقراری
بعد از دوران اعطایی یا سرآغاز عصر معنوی یک کرۀ مسکونی عمل می کنند گمارده شده اند. در

چنین مأموریتھایی ستارگان عصر بھ عنوان رابط بین انسانھای عالم و سپاه نامرئی پسران
آموزگار خدمت می کنند.

کرات ستارگان عصر. ششمین گروه ھفت کرات سلوینگتون و چھل و دو قمر فرعی آن بھ
سازمان اداری ستارگان تابناک عصر تخصیص یافتھ است. سرپرستی ھفت کرۀ اصلی را

رستھ ھای آفریده شدۀ این ابر فرشتگان بھ عھده دارند، در حالی کھ اقمار فرعی توسط ستارگان
فرازگرای عصر اداره می شوند.

اقمار سھ کرۀ اول مختص مدارس پسران آموزگار و ستارگان عصر کھ بھ شخصیتھای روحی
جھان محلی اختصاص یافتھ اند می باشند. سھ گروه بعد توسط مدارس مشابھ مشترک کھ بھ آموزش



انسانھای در حال فراز تخصیص یافتھ اند اشغال شده اند. اقمار ھفتمین کره مخصوص
چاره جوییھای سھ گانۀ پسران آموزگار، ستارگان عصر، و پایان دھندگان می باشد. در طول

روزگاران اخیر این ابر فرشتگان از نزدیک با کار سپاه نھایت در جھان محلی شناسایی شده اند،
و آنھا مدتھا با پسران آموزگار در ارتباط بوده اند. ارتباطی با نیرو و معنی خارق العاده بین

ستارگان عصر و پیام آوران جاذبھ کھ بھ گروھھای کاری پایان دھندگان متصل ھستند وجود دارد.
ھفتمین کرۀ اصلی خود برای آن امور آشکار ناشده ای حفظ شده است کھ بھ رابطۀ آینده ای کھ

میان پسران آموزگار، پایان دھندگان، و ستارگان عصر بھ دنبال پدیداری تکمیل شدۀ تجلی
شخصیت خدای متعال در ابرجھان وجود خواھد داشت مربوط است.

3- فرشتگان اعظم

فرشتگان اعظم اولاد پسر آفریننده و روح مادر جھان می باشند. آنھا بالاترین نوع وجود والای
روحی می باشند کھ بھ تعداد زیاد در یک جھان محلی بھ وجود آورده می شوند، و در ھنگام آخرین

ثبت تقریباً ھشتصد ھزار تن از آنان در نبادان وجود داشتند.

فرشتگان اعظم یکی از گروھھای اندک از شخصیتھای جھان محلی می باشند کھ معمولاً تحت
حوزۀ مسئولیت جبرئیل قرار ندارند. آنھا بھ ھیچ وجھ درگیر مدیریت معمول جھان نیستند. آنھا بھ

کار بقای مخلوق و بھ پیشبرد مسیر زندگانی در حال فراز انسانھای زمان و مکان تخصیص
یافتھ اند. فرشتگان اعظم ضمن این کھ بر حسب معمول تحت سرپرستی ستارۀ تابان و بامداد قرار

ندارند، گاھی اوقات با اجازۀ او عمل می کنند. آنھا ھمچنین با سایر مددکاران جھان، نظیر
ستارگان عصر، تشریک مساعی می کنند، چنان کھ با برخی فعالیتھایی کھ در روایت کاشت حیات

در کرۀ شما توصیف شد روشن گردید.

سپاه فرشتگان اعظم نبادان توسط اولین زاده شدۀ این رستھ سرپرستی می شود، و در ایام اخیرتر
یک ستاد ناحیھ ای فرشتگان اعظم در یورنشیا حفظ شده است. این واقعیتِ غیرمعمول است کھ

توجھ دیدارگران دانشجوی خارج از نبادان را بھ زودی جلب می کند. در میان مشاھدات اولیۀ آنان
از کارکردھای درون جھان این کشف وجود دارد کھ بسیاری از فعالیتھای فراز یابندۀ ستارگان
تابناک عصر از پایتخت یک سیستم محلی، سِتانیا، ھدایت می شود. آنھا با بررسی بیشتر کشف

می کنند کھ برخی فعالیتھای فرشتگان اعظم از یک کرۀ مسکونی کوچک و ظاھراً بی اھمیت بھ
نام یورنشیا ھدایت می شود. و سپس آشکارسازی اعطای میکائیل در یورنشیا و علاقۀ بلافصل

افزایش یافتۀ آنھا بھ شما و کرۀ ناچیز شما بھ دنبال می آید.

آیا شما اھمیت این واقعیت را درک می کنید کھ سیارۀ ناچیز و سردرگم شما ستاد ناحیھ ای برای
ادارۀ جھان و ھدایت برخی فعالیتھای فرشتگان اعظم کھ بھ طرح فرازیابی بھشتی مربوط است

تبدیل شده است؟ این بدون شک حاکی از تمرکز فعالیتھای فرازگرای دیگر در آینده در کرۀ
اعطایی میکائیل می باشد و بھ وعدۀ شخصی استاد، ”من دوباره خواھم آمد“، اھمیت فوق العاده و

جدی می دھد.



بھ طور کلی، فرشتگان اعظم بھ کار و خدمت روحانی مرتبت آوُنال فرزندی تخصیص یافتھ اند،
اما نھ تا وقتی کھ آموزش مقدماتی گسترده در تمامی مراحل کار ارواح متنوع خادم را بگذرانند.
ھر پسر بھشتی اعطایی بھ یک کرۀ مسکونی را یک سپاه یکصد نفره کھ در طول چنین اعطایی
موقتاً بھ او تخصیص یافتھ ھمراھی می کند. اگر پسر مجیستریال فرمانروای موقت سیاره گردد،

این فرشتگان اعظم بھ عنوان سرپرستان ھدایت کنندۀ تمامی حیات آسمانی در آن کره عمل
می کنند.

دو فرشتۀ اعظم ارشد ھمیشھ بھ عنوان یاران شخصی یک آونال بھشتی در تمامی مأموریتھای
سیاره ای گمارده می شوند، چھ درگیر کارکردھای قضایی، مأموریتھای مجیستریال، یا پدیداری

اعطایی در جسم باشند. ھنگامی کھ این پسر بھشتی قضاوت پیرامون یک عالم را بھ پایان رسانید
و مردگان فرا خوانده شدند (بھ اصطلاح قیام از مرگ)، این عملاً واقعیت دارد کھ نگاھبانان

سرافِ شخصیتھای خفتھ بھ ”ندای فرشتۀ اعظم“ پاسخ می دھند. فراخوانی مربوط بھ خاتمۀ یک
دورۀ اعطایی توسط یک فرشتۀ حاضر در صحنھ رسماً اعلام می شود. این فرشتۀ اعظم رستاخیز

است، کھ گاھی اوقات ”فرشتۀ اعظم میکائیل“ نامیده می شود.

کرات فرشتگان اعظم. ھفتمین گروه از کرات کھ بھ دور سلوینگتون می چرخند، بھ ھمراه
اقمار مربوط بھ آنھا، بھ فرشتگان اعظم تخصیص یافتھ است. کرۀ شمارۀ یک و تمامی شش قمر
فرعی آن توسط نگاھدارندگان ثبت شخصیت اشغال شده اند. این گروه عظیم ثبت کنندگان خود را
با کار ثبت دقیق تاریخچۀ ھر انسان فانی زمان از لحظۀ تولد، سپس طی دوران زندگانی جھانی،

و تا ھنگامی کھ چنین فردی یا سلوینگتون را بھ مقصد نظام ابرجھان ترک نماید و یا با فرمان
قدمای ایامھا ”از صحنۀ وجود ثبت شده حذف شود“ مشغول می دارند.

در این کرات است کھ اسناد شخصیت و قطعیتھای ھویت در طول آن مدتی کھ میان مرگ انسانی
و ساعت تجدید شخصیت، برخاستن از مرگ، واقع شده است طبقھ بندی، بایگانی، و حفظ

می شوند.

4- دستیاران والامرتبھ

دستیاران والامرتبھ گروھی از موجودات داوطلب ھستند کھ منشأ در خارج از جھان محلی دارند،
و موقتاً بھ عنوان نمایندگان جھان مرکزی و ابرجھانھا بھ آفرینشھای محلی یا نظاره گران آنھا

گمارده شده اند. تعداد آنھا مداوماً در حال تغییر است اما ھمیشھ فراتر از میلیونھا است.

گاه بھ گاه ما بدین گونھ از خدمت روحانی و یاری این موجودات بھشت - منشأ بھ عنوان کامل
کنندگان خرد، مشاوران الھی، بازرسان جھانی، ارواح الھام یافتۀ تثلیث، پسران تثلیث یافتھ،
پیام آوران منفرد، سوپرنافیمھا، سِکنافیمھا، تِرشیافیمھا، و سایر خادمان مھربان کھ بھ منظور

کمک بھ شخصیتھای بومی ما در تلاش برای آوردن تمامی نبادان بھ توازن کامل تر با نظرات
اروانتان و آرمانھای بھشت با ما در اقامت موقت بھ سر می برند سود می بریم.



ھر یک از این موجودات ممکن است بھ طور داوطلبانھ در نبادان خدمت کنند و لذا از نظر
تکنیکی خارج از حوزۀ اختیارات ما باشند، اما این شخصیتھای ابرجھانھا و جھان مرکزی

ھنگامی کھ در کادر مأموریت عمل می کنند از مقررات جھان محلی اقامت موقت خود بھ طور
کامل معاف نیستند، گر چھ بھ عنوان نمایندگان جھانھای بالاتر بھ کار ادامھ می دھند و مطابق

رھنمودھایی کھ در بر گیرندۀ مأموریت آنھا در گسترۀ ما است کار می کنند. ستاد مرکزی عمومی
آنھا در ناحیۀ سلوینگتون، کھ متعلق بھ اتحاد ایامھا است، واقع شده است، و آنھا در نبادان تحت

سرپرستی مافوق این سفیر تثلیث بھشت عمل می کنند. این شخصیتھای قلمروھای بالاتر ھنگامی
کھ در گروھھای مستقل خدمت می کنند معمولاً خود - ھدایت کننده ھستند، اما ھنگامی کھ از روی

تقاضا خدمت می کنند اغلب بھ طور داوطلبانھ خود را بھ طور کامل تحت حوزۀ اختیار مدیران
سرپرست قلمروھای کارکرد تخصیص یافتھ قرار می دھند.

دستیاران والامرتبھ در جھان محلی و در سِمتھای کوکبھ ای خدمت می کنند، اما بھ طور مستقیم بھ
دولتھای سیستم یا سیاره ای متصل نیستند. با این وجود ممکن است آنھا در ھر جای جھان محلی
عمل کنند و بھ ھر فاز فعالیت نبادان — اداری، اجرائی، آموزشی، و سایر فعالیتھا — گمارده

شوند.

بخش عمدۀ این گروه در یاری رسانیدن بھ شخصیتھای بھشتی نبادان — اتحاد ایامھا، پسر
آفریننده، مؤمنان ایامھا، پسران مجیستریال، و پسران آموزگار تثلیث — ثبت نام شده است. ھر
چند گاه در کارکرد امور یک آفرینش محلی خردمندانھ است کھ بھ طور موقت برخی جزئیات

عملاً از آگاھی تمامی شخصیتھای بومی آن جھان محلی دریغ داشتھ شود. برخی طرحھای
پیشرفتھ و فرامین پیچیده نیز توسط گروه خردمندتر و دوراندیش تر دستیاران والامرتبھ بھتر

درک شده و بھ طور کاملتر تفھیم می شود، و در چنین وضعیتھا و بسیاری موقعیتھای دیگر است
کھ آنھا برای فرمانروایان و مدیران جھان بسیار مفید می باشند.

5- مأموران عالی رتبھ

مأموران عالی رتبھ انسانھای فراز یافتۀ با روح پیوند خورده می باشند. آنھا با تنظیم کننده پیوند
نخورده اند. شما بھ خوبی دوران زندگانی جھان - فرازیابی یک کاندیدای انسانی را برای پیوند با

تنظیم کننده می فھمید. این دورنمای سرنوشتی والا برای تمامی انسانھای یورنشیا از ھنگام اعطای
میکائیل مسیح می باشد. اما این سرنوشت منحصر بھ فرد تمامی انسانھا در اعصار پیش از اعطا

برای کراتی نظیر کرۀ شما نیست، و نمونۀ کرۀ دیگری وجود دارد کھ ھرگز تنظیم کنندگان
فکری در ساکنان آن بھ طور دائم سکنی نمی گزینند. چنین انسانھایی ھرگز با یک ناصح

اسرارآمیز اعطای بھشتی بھ طور دائم پیوند نمی خورند. با این وجود، تنظیم کنندگان بھ طور گذرا
در آنھا اقامت می گزینند، و برای مدت زندگی در جسم بھ عنوان راھنما و الگو خدمت می کنند.

آنھا در طول این اقامت موقت تکامل یک روح فناناپذیر را شکوفا می سازند، ھمچون آن
موجوداتی کھ امیدوارند با آنھا پیوند بخورند. اما ھنگامی کھ مسابقۀ انسانی طی شد، آنھا برای

ھمیشھ مخلوقاتی را کھ با آنان ھمنشینی موقت داشتند ترک می کنند.



روانھای بقا یافتۀ متعلق بھ این رستھ از طریق پیوند جاودانھ با یک قطعۀ منفرد از روح متعلق بھ
روح مادر جھان محلی بھ جاودانگی دست می یابند. آنھا یک گروه بیشمار نیستند. حداقل در نبادان

چنین نیست. در کرات قصر شما با این انسانھای با روح پیوند خورده ھمینطور کھ در مسیر
بھشت — تا سلوینگتون جایی کھ در آن متوقف می شوند — با شما بالا می روند دیدار نموده و با

آنان روابط دوستانھ برقرار می کنید. برخی از آنان ممکن است متعاقباً بھ سطوح بالاتر جھان
فراز یابند، اما اکثریت برای ھمیشھ در خدمت جھان محلی باقی می مانند. آنھا بھ عنوان یک طبقھ

سرنوشتشان دستیابی بھ بھشت نیست.

آنھا از آنجا کھ با تنظیم کننده پیوند نخورده اند ھرگز پایان دھنده نمی شوند، اما سرانجام در سپاه
کمال جھان محلی ثبت نام می شوند. آنھا در روح از فرمان پدر اطاعت کرده اند: ”کامل باشید.“

فرازگران با روح پیوند خورده بعد از دستیابی بھ سپاه کمال نبادان ممکن است بھ عنوان
مددکاران جھان مسئولیت بپذیرند. این یکی از راھھای رشد مداوم تجربی است کھ برای آنھا باز

است. آنھا بدین گونھ برای ھیئتھایی کھ در خدمت والای تفسیر نقطھ نظرات مخلوقات در حال
تکامل کرات مادی برای مسئولین آسمانی جھان محلی می باشند کاندید می شوند.

مأموران عالی  رتبھ خدمت خود را در سیارات بھ عنوان مأموران نژادی آغاز می کنند. آنھا در
این سِمت دیدگاھھای نژادھای گوناگون بشری را تفسیر نموده و نیازھای آنان را شرح می دھند.

آنھا بھ اندازۀ فوق العاده زیاد وقف رفاه نژادھای بشری کھ آنان سخن گویان آنھا می باشند ھستند، و
ھمواره در صدد کسب بخشش، عدالت، و رفتار عادلانھ در تمامی روابط با مردمان دیگر برای

آنھا می باشند. مأموران نژادی در یک سری پایان ناپذیر از بحرانھای سیاره ای عمل می کنند و بھ
عنوان بیان شیوای گروھھای کامل انسانھای در حال تقلا خدمت می کنند.

این مأموران نژادی بعد از تجربۀ طولانی در حل مسائل در کرات مسکونی بھ سطوح بالاتر
عملکرد پیش می روند، و سرانجام بھ موقعیت مأموران عالی رتبۀ جھان محلی و در آن دست
می یابند. آخرین نام نویسی اندکی بیش از یک و نیم میلیارد از این مأموران عالی رتبھ را در

نبادان ثبت نمود. این موجودات پایان دھنده نیستند، بلکھ موجودات فرازگرایی ھستند کھ از تجربۀ
طولانی برخوردارند و خدمت بزرگی بھ قلمرو بومی خود می کنند.

ما ھمواره این مأموران را در کلیۀ دادگاھھای عدالت، از پایین ترین تا بالاترین، پیدا می کنیم. نھ
این کھ آنھا در جریان عدالت شرکت می کنند، بلکھ آنھا بھ عنوان دوستان دادگاه عمل می کنند، و

قضات دادگاھھا را پیرامون سوابق، محیط، و طبیعت ذاتی آنھایی کھ درگیر داوری ھستند
مشاوره می دھند.

مأموران عالی رتبھ بھ گروھھای گوناگون پیام آور فضا و ھمیشھ بھ ارواح خادم زمان متصل
ھستند. آنھا در برنامھ ھای مجامع گوناگون جھان مورد روبرویی قرار می گیرند، و ھمین

مأموران خردمند انسانی ھمیشھ بھ مأموریتھای پسران خداوند برای کرات فضا متصل ھستند.



ھر گاه انصاف و عدالت نیازمند فھم این باشد کھ یک سیاست یا طرز عمل مورد نظر چگونھ
نژادھای تکاملی زمان را تحت تأثیر قرار خواھد داد، این مأموران در دسترس ھستند تا

توصیھ ھای خود را ارائھ دھند. آنھا ھمیشھ حاضرند تا بھ جای آنھایی کھ نمی توانند حاضر باشند
کھ برای خود سخن بگویند صحبت کنند.

کرات انسانھای با روح پیوند خورده. ھشتمین گروه از ھفت کرات اصلی و اقمار فرعی
در مدار سلوینگتون منحصراً بھ انسانھای با روح پیوند خوردۀ نبادان تعلق دارد. انسانھای

فرازگرای با تنظیم کننده پیوند خورده بھ این کرات ذیعلاقھ نیستند مگر این کھ بھ عنوان میھمانان
ساکنان با روح پیوند خورده از بسیاری اقامتھای دلپذیر و سودمند بھره مند شوند.

این کرات بھ جز برای آن تعداد اندکی کھ بھ یوورسا و بھشت دست می یابند، اقامتگاه دائمی بقا
یافتگان با روح پیوند خورده می باشند. چنین محدودیت طراحی شدۀ صعود انسانی از طریق

تضمین حفظ یک جمعیت ھمیشگی تکامل یافتھ کھ تجربۀ تکمیلی او ادامھ خواھد یافت تا ثبات
آینده و تنوع مدیریت جھان محلی را بھبود بخشد، موجب بھروزی جھانھای محلی می شود.این

موجودات ممکن است بھ بھشت دست نیابند، اما در تفوق بر مشکلات نبادان بھ یک خرد تجربی
دست می یابند کھ از ھر چھ کھ فرازگران گذرا بھ آن رسیده اند بھ کلی فراتر است. و این روانھای
در حال بقا بھ صورت ترکیب بی نظیری از انسانی و الھی ادامھ می دھند، و بھ طور فزاینده قادر

می شوند نقطھ نظرات این دو سطح وسیعاً جدا را پیوند دھند و با خردی پیوستھ فزاینده چنین نقطھ
نظر دوگانھ را عرضھ دارند.

6- ناظران آسمانی

سیستم آموزشی نبادان توسط پسران آموزگار تثلیث و سپاه آموزشی ملک صادق بھ طور مشترک
اداره می شود، اما عمدۀ کاری کھ برای تأثیرگذاری روی نگھداری و ارتقاءِ آن طراحی شده

توسط ناظران آسمانی بھ انجام می رسد. این موجودات یک سپاه عضوگیری شده ھستند کھ در بر
گیرندۀ کلیۀ انواع افرادی ھستند کھ بھ طرح آموزش و پرورش انسانھای فرازگرا مربوطند. بیش

از سھ میلیون تن از آنان در نبادان وجود دارند، و آنھا ھمگی داوطلبانی ھستند کھ طی تجربھ
واجد شرایط شده اند تا بھ عنوان مشاوران آموزشی برای تمامی ناحیھ خدمت کنند. این ناظران از
ستاد مرکزی خود در کرات ملک صادق در سلوینگتون بھ عنوان بازرسان تکنیک مدرسۀ نبادان

کھ برای تأثیرگذاری روی آموزش ذھنی و آموزش روحی مخلوقات فرازگرا طراحی شده در
جھان محلی گشت می زنند.

این آموزش ذھن و پرورش روح از کرات منشأ انسانی تا کرات قصر در سیستم و سایر کرات
پیشرفت کھ بھ جروسم مربوطند، در ھفتاد ناحیۀ اجتماعی کننده کھ بھ ایدنشیا متصلند، و در

چھارصد و نود کرات پیشرفت روحی کھ بھ دور سلوینگتون در گردشند ادامھ می یابد. در خود
ستاد مرکزی جھان مدارس ملک صادق بیشمار، کالجھای پسران جھان، دانشگاھھای فرشتگان

سراف، و مدارس پسران آموزگار و اتحاد ایامھا وجود دارند. ھر تھیھ و تدارک ممکن فراھم



گشتھ تا شخصیتھای گوناگون جھان را برای خدمت پیشرفت دھنده و کارکرد بھبودساز واجد
شرایط سازد. سرتاسر جھان یک مدرسۀ عظیم است.

روشھایی کھ در بسیاری از مدارس بالاتر بھ کار گرفتھ می شود فراتر از درک بشری از ھنر
آموزش حقیقت است، اما این موضوع اصلی تمامی سیستم آموزشی است: سیرتی کھ توسط

تجربۀ روشن بینانھ کسب شده است. آموزگاران روشنگری می کنند؛ ایستگاه جھان و وضعیت
صعود کننده فرصتی برای کسب تجربھ فراھم می کند؛ بھ کارگیری خردمندانۀ این دو موجب

بھبود شخصیت می شود.

اساساً سیستم آموزشی نبادان تکلیفی برای شما فراھم می سازد و سپس موقعیتی برای دریافت
رھنمود پیرامون روش ایده آل و الھیِ بھترین نحوۀ انجام آن تکلیف فراھم می سازد. بھ شما تکلیفی

محول می شود کھ انجام دھید، و در ھمان ھنگام برای شما آموزگارانی فراھم می شود کھ در
بھترین شیوۀ انجام تکلیفتان واجد شرایط ھستند. طرح الھی آموزش برای ارتباط نزدیک کار و

رھنمود تھیھ و تدارک می بیند. ما بھ شما آموزش می دھیم چگونھ بھ بھترین صورت چیزھایی را
کھ بھ شما فرمان می دھیم انجام دھید اجرا کنید.

مقصود از تمامی این آموزش و تجربھ آماده سازی شما برای پذیرش بھ کرات آموزشی بالاتر و
معنوی تر ابرجھان می باشد. پیشرفت در درون یک ناحیۀ مفروض فردی است، اما گذار از یک

مرحلھ بھ مرحلۀ دیگر معمولاً از طریق کلاس است.

پیشرفت در ابدیت تنھا شامل تکامل معنوی نیست. فراگیری عقلانی نیز بخشی از آموزش جھانی
است. تجربۀ ذھن با بسط افق معنوی بھ طور مساوی گسترش می یابد. بھ ذھن و روح فرصتھای

یکسان برای آموزش و پیشرفت داده می شود. اما شما در تمامی این آموزش شکوھمندِ ذھن و
روح برای ھمیشھ از محدودیتھای جسم انسانی آزاد می شوید. شما دیگر ھرگز نباید میان رقابتھای

متضاد طبیعتھای ناھمگون معنوی و مادی خود دائماً داوری نمایید. سرانجام شما واجد شرایط
ھستید کھ از میل یگانھ شدۀ یک ذھن جلال یافتھ کھ از مدتھا پیش از گرایشھای بدوی حیوانی بھ

سوی چیزھای مادی تھی گشتھ لذت برید.

پیش از ترک جھان نبادان بھ بیشتر انسانھای یورنشیا فرصت داده خواھد شد کھ برای مدتی
طولانی تر یا کوتاه تر بھ عنوان اعضای سپاه نبادانیِ ناظران آسمانی خدمت کنند.

7- آموزگاران کرات قصر

آموزگاران کرات قصر فرشتگان عضوگیری شده و جلال یافتۀ کروب ھستند. آنھا ھمانند بیشتر
آموزگاران دیگر در نبادان توسط ملک صادقھا بھ خدمت گمارده شده اند. آنھا در بیشتر کارھای

آموزشی حیات مورانشیا عمل می کنند، و تعداد آنھا کاملاً فراتر از درک ذھن انسانی است.



آموزگاران کرات قصر بھ عنوان یک سطح پیشرفت بھ فرشتگان کروب و سنوب در مقالۀ بعد بھ
طور بیشتر مورد بررسی قرار خواھند گرفت. آنھا ضمن این کھ نقش مھمی بھ عنوان آموزگار

در حیات مورانشیا ایفا می کنند، در مقالھ ای تحت آن نام بھ طور مفصل تر مورد بحث قرار
خواھند گرفت.

8- رستھ ھای بالاتر مأمور روحی

علاوه بر مراکز نیرو و کنترلگران فیزیکی، برخی از موجودات بالاترِ روح منشأ متعلق بھ
خانوادۀ روح بیکران در جھان محلی مأموریت دائمی دارند. از رستھ ھای بالاتر روحی متعلق بھ

خانوادۀ روح بیکران رستھ ھای زیرین چنین تحت مسئولیت واقع شده اند:

پیام آوران منفرد، ھنگامی کھ از نظر کارکردی بھ دولت جھان محلی وصل می شوند، در تلاش
ما برای فائق آمدن بر محدودیتھای زمان و مکان خدمتی بسیار پرارزش بھ ما ارائھ می دھند.

ً ھنگامی کھ آنھا چنین تحت مسئولیت قرار نمی گیرند، ما کھ متعلق بھ جھانھای محلی ھستیم مطلقا
ھیچ مرجعیتی روی آنھا نداریم، اما حتی در آن صورت این موجودات بی نظیر ھمیشھ مایلند در

حل مشکلات ما و در اجرای دستوراتمان بھ ما کمک کنند.

انَدوُانشیا نام سومین سرپرست مدار جھان است کھ در جھان محلی ما مستقر است. او فقط
درگیر مدارھای روحی و مورانشیا است، نھ آنھایی کھ تحت حوزۀ مسئولیت مدیران نیرو قرار

دارند. او بود کھ در ھنگام خیانت کلیگسشیا بھ سیاره در طول ایام آزمون شورش لوسیفر،
یورنشیا را منزوی نمود. او ضمن درود فرستادن بھ انسانھای یورنشیا در پیش بینی بازگشت شما

بھ مدارھای جھان تحت سرپرستیش در آینده اظھار خشنودی می کند.

ستاد مرکزی مدیر سرشماری نبادان، سَلسِیشیا، در درون ناحیۀ متعلق بھ جبرئیل در
سلوینگتون می باشد. او بھ طور اتوماتیک از تولد و مرگ اراده آگاه است و اکنون تعداد دقیق

مخلوقات صاحب اراده را کھ در جھان محلی عمل می کنند ثبت می کند. او با ثبت کنندگان
شخصیت کھ در کرات ثبت فرشتگان اعظم اقامت دارند در ارتباطی نزدیک کار می کند.

یک بازرس دستیار در سلوینگتون ساکن است. او نمایندۀ شخصی رئیس عالی اجرائی
اروانتان می باشد. ھمکاران او، نگاھبانان مباشر در سیستمھای محلی، نیز نمایندگان رئیس

عالی اجرائی اروانتان می باشند.

میانجیان جھانی دادگاھھای سیار جھانھای زمان و مکان می باشند کھ از کرات تکاملی تا ھر
بخش از جھان محلی و فراتر از آن عمل می کنند. این داوران در یوورسا ثبت شده اند. تعداد دقیق

آنھا کھ در نبادان عمل می کنند ثبت نشده است، اما من تخمین می زنم کھ چیزی در حدود یکصد
میلیون کمیسیون میانجی در جھان محلی ما وجود دارد.



از مشاوران تکنیکی، اذھان قانونی عالم، ما سھم خود را دارا می باشیم، در حدود نیم میلیارد.
این موجودات کتابخانھ ھای زنده و سیار قانونی تجربی تمامی فضا می باشند.

از نگارندگان آسمانی، فرشتگان سراف فرازگرا، ما ھفتاد و پنج نفر در نبادان داریم. اینھا
نگارندگان ارشد یا سرپرست می باشند. تعداد دانشجویان در حال پیشرفت این رستھ کھ تحت

آموزش می باشند تقریباً چھار میلیارد می باشد.

خدمت ھفتاد میلیارد یاران مورانشیا در نبادان در آن روایاتی کھ بھ سیارات دوران انتقال
رھنوردان زمان می پردازد شرح داده شده است.

ھر جھان سپاه فرشتگان بومی خود را دارد. با این وجود، مواقعی وجود دارند کھ بسیار مفید
است طی آن از یاری آن ارواح بالاتری کھ منشأ در خارج از آفرینش محلی دارند برخوردار بود.

سوپرنافیمھا خدمات مشخص نادر و بی نظیری را بھ انجام می رسانند. رئیس کنونی فرشتگان
سراف یورنشیا یک سوپرنافیم اولیۀ بھشت است. ھر جا کھ پرسنل ابرجھان عمل می کنند

سِکنافیمھای اندیشمند مورد مواجھھ قرار می گیرند، و تعداد زیادی از تِرشیافیمھا بھ عنوان
دستیاران والامرتبھ بھ طور موقت خدمت می کنند.

9- شھروندان دائمی جھان محلی

جھان محلی ھمانند ابرجھانھا و جھان مرکزی رستھ ھای شھروندی دائم خود را دارد. اینھا شامل
انواع خلق شدۀ زیرین می باشند:

1- سوسِیشیا.

2- یونیویتیشیا.

3- پسران ماتریال.

4- مخلوقات بینابینی.

این بومیان جھان محلی بھ ھمراه فرازگران با روح پیوند یافتھ و اِسپیرانگا (کھ از جھات دیگر
طبقھ بندی شده اند) در بر گیرندۀ یک شھروندی نسبتاً دائم ھستند. این رستھ ھای موجودات روی ھم

رفتھ نھ فرازگرا و نھ فرودگرا ھستند. آنھا ھمگی مخلوقات تجربی ھستند، اما تجربۀ بسط یابندۀ
آنھا در سطح منشأ آنھا برای جھان مداوماً موجود است. در حالی کھ این امر بھ طور کامل

پیرامون پسران نوع آدم و مخلوقات بینابینی صدق نمی کند، بھ طور نسبی در مورد این رستھ ھا
صادق است.



سوسِیشیا. این موجودات شگفت انگیز بھ عنوان شھروندان دائم در سلوینگتون، ستاد مرکزی
این جھان محلی، اقامت دارند و در آن عمل می کنند. آنھا اولاد باھوش پسر آفریننده و روح

آفرینشگر می باشند و با شھروندان فرازگرای جھان محلی، انسانھای با روح پیوند یافتۀ سپاه کمال
نبادان، بھ طور نزدیک معاشرند.

یونیویتیشیا. ھر یک از یکصد خوشۀ ستاد مرکزی کوکبۀ کرات ساختھ شده از خدمت مداوم
یک نوع از موجودات مقیم کھ بھ یونیویتیشیا مشھورند بھره مند است. این فرزندان پسر آفریننده و

روح آفرینشگر جمعیت دائمی کرات ستاد مرکزی کوکبھ را تشکیل می دھند. آنھا موجودات
غیرتولید مثل کننده ھستند کھ در یک سطح از حیات حدوداً بین وضعیت نیمھ مادی پسران

ماتریال کھ در ستاد مرکزی سیستم ساکنند و سطح قطعاً معنوی تر انسانھای با روح پیوند یافتھ و
سوسیشیای سلوینگتون وجود دارند. اما یونیویتیشیا موجودات مورانشیا نیستند. آنھا برای

انسانھای فرازگرا در طول پیمایش کرات کوکبھ آن کاری را انجام می دھند کھ بومیھای ھاونا بھ
ارواح رھنورد کھ از میان آفرینش مرکزی عبور می کنند ارزانی می دارند.

پسران ماتریال خداوند. ھنگامی کھ یک ارتباط خلاق میان پسر آفریننده و نمایندۀ جھانی
روح بیکران، روح مادر جھانی، دورۀ خود را بھ پایان رسانید، ھنگامی کھ ھیچ اولاد دیگری از

طبیعت ترکیبی حاصل نمی شود، در آن ھنگام پسر آفریننده آخرین برداشت خود را از وجود بھ
شکل دوگانھ تجسم می بخشد، و بدین گونھ سرانجام منشأ اولیھ و دوگانۀ خود را تأیید می کند. او
سپس پسران و دختران زیبا و عالی نوع ماتریال فرزندی جھان را در خود و توسط خود خلق

می کند. این منشأ آدم و حوای اولیۀ ھر سیستم محلی نبادان می باشد. آنھا یک رستۀ تولید مثل کنندۀ
فرزندی می باشند کھ مرد و زن آفریده شده اند. نواده ھای آنان بھ عنوان شھروندان نسبتاً دائم

پایتخت یک سیستم عمل می کنند، گر چھ برخی بھ عنوان آدمھای سیاره ای گمارده شده اند.

پسران و دختران ماتریال در یک مأموریت سیاره ای مأموریت دارند نژاد نوع آدم آن کره را بنیاد
نھند، نژادی کھ برای در آمیختن نھایی با ساکنان انسانی آن کره طراحی شده است. آدمھای

سیاره ای فرزندان فرودگرا و فرازگرا، ھر دو، می باشند، اما ما معمولاً آنھا را بھ عنوان فرازگرا
طبقھ بندی می کنیم.

مخلوقات بینابینی. در روزگاران اولیۀ بیشتر کرات مسکونی برخی فوق انسانھا اما
موجودات مادیّت یافتھ مأموریت می یابند، اما معمولاً بھ دنبال ورود آدمھای سیاره ای کناره

می گیرند. کارکرد این موجودات و تلاشھای پسران ماتریال برای بھبود نژادھای تکاملی اغلب بھ
ظھور تعداد محدودی از مخلوقات کھ طبقھ بندی آنھا مشکل است منتج می گردد. این موجودات
بی نظیر اغلب بین پسران ماتریال و مخلوقات تکاملی می باشند و از این رو مخلوقات بینابینی

نامیده می شوند. این بینابینیھا بھ طور قیاسی شھروندان دائمی کرات تکاملی می باشند. از
روزگاران اولیۀ ورود یک پرنس سیاره ای تا روزگار بسیار دور تثبیت سیاره در نور و حیات،

آنھا تنھا گروه موجودات ھوشمند ھستند کھ بھ طور مداوم در کره باقی می مانند. در یورنشیا
خادمان بینابینی در واقع سرپرستان واقعی سیاره می باشند. آنھا در حقیقت شھروندان یورنشیا



می باشند. انسانھا در واقع ساکنان فیزیکی و مادی یک کرۀ تکاملی ھستند. اما شما ھمگی عمر
بسیار کوتاھی دارید. شما در سیارۀ زادگاه خود زمان کوتاھی اقامت دارید. شما متولد می شوید،
زندگی می کنید، می میرید، و رھسپار سایر کرات پیشرفت تکاملی می شوید. حتی موجودات فوق

بشری کھ بھ عنوان خادمان آسمانی در سیارات خدمت می کنند مأموریتی گذرا دارند. تعداد اندکی
از آنان برای مدتی طولانی بھ یک کرۀ مشخص وصل ھستند. با این وجود مخلوقات بینابینی در

شرایط خدمات پیوستھ تغییر یابندۀ آسمانی و ساکنان مداوماً در حال جابجایی انسانی تداوم سازمان
اداری سیاره ای را فراھم می کنند. در سراسر تمامی این تغییر و جابجایی توقف ناپذیر، مخلوقات

بینابینی در سیاره باقی می مانند و بھ طور بی وقفھ بھ کار خود ادامھ می دھند.

بھ ھمین روال، تمامی بخشھای سازمان اداری جھانھای محلی و ابرجھانھا جمعیتھای کم و بیش
دائمی خود، ساکنان متعلق بھ وضعیت شھروندی، را دارا می باشند. ھمینطور کھ یورنشیا

بینابینیھای خود را دارد، جروسم، پایتخت سیستم شما، پسران و دختران ماتریال را دارد. ایدنشیا،
ستاد مرکزی کوکبۀ شما، یونیویتیشیا را دارد، در حالی کھ شھروندان سلوینگتون دو گونھ ھستند،
سوسیشیای خلق شده و انسانھای تکامل یافتۀ با روح پیوند یافتھ. کرات اداری ناحیھ ھای کوچک و

بزرگ ابرجھانھا شھروندان دائمی ندارند. اما کرات ستاد مرکزی یوورسا مداوماً توسط یک
گروه شگفت انگیز از موجوداتی کھ بھ ابَنَدانتِر شھرت دارند شکوفا می شوند. آنھا آفرینش عوامل

آشکار ناشدۀ قدمای ایامھا و ھفت روح بازتابگر ھستند کھ در پایتخت اروانتان ساکنند. این
شھروندان مقیم یوورسا در حال حاضر امور روزمرۀ کرۀ خود را تحت سرپرستی بلافصل سپاه
یوورسای انسانھای با پسر پیوند یافتھ اداره می کنند. حتی ھاونا موجودات بومی خود را دارد، و

جزیرۀ مرکزی نور و حیات منزلگاه گروھھای متنوع شھروندان بھشت می باشد.

10- سایر گروھھای جھان محلی

علاوه بر انواع فرشتگان سراف و انسانھا کھ در مقالات بعد مورد بررسی قرار خواھند گرفت،
موجودات بیشمار بیشتری وجود دارند کھ درگیر نگاھداری و کمال بخشیدن بھ چنین سازمان

عظیم ھمچون جھان نبادان کھ ھم اکنون بیش از سھ میلیون سیارۀ مسکونی دارد و ده میلیون ھم
در چشم انداز ھستند، می باشند. انواع گوناگون حیات در نبادان بسیار بیشمارتر از آن ھستند کھ

فھرست آنان در این مقالھ گنجانیده شود. اما دو نوع غیرمعمول وجود دارد کھ بھ طور گسترده در
647�591 کرات ساختھ شدۀ جھان محلی عمل می کنند و می توانند مورد ذکر قرار گیرند.

اسِپیرانگا فرزندان روحی ستارۀ تابان و بامداد و پدر ملک صادق می باشند. آنھا از اختتام
شخصیت مستثنی ھستند اما موجودات تکاملی یا فرازگرا نیستند. آنھا ھمچنین از نظر کارکردی

درگیر نظام تکاملی فرازگرا نیستند. آنھا یاوران روحی جھان محلی ھستند کھ تکالیف روحی
روزمرۀ نبادان را اجرا می کنند.

اسِپُرناگیا. کرات ساختھ شدۀ ستاد مرکزی جھان محلی کرات واقعی — آفرینشھای فیزیکی —
ھستند. کار زیادی در رابطھ با حفظ و نگھداری فیزیکی آنھا انجام می شود، و در اینجا ما از



کمک یک گروه از مخلوقات فیزیکی بھ نام اِسپرُناگیا بھره مند ھستیم. آنھا بھ مراقبت و بھسازی
مراحل مادی این کرات ستاد مرکزی، از جروسم تا سلوینگتون، اختصاص دارند. اسپرناگیاھا نھ

روح ھستند نھ شخص. آنھا یک نوع حیوانی وجود می باشند؛ اما اگر شما بتوانید آنھا را ببینید،
موافقت می کنید کھ آنھا بھ نظر می رسد حیوانات کاملی باشند.

مھاجرنشینھای افتخاری گوناگونی در سلوینگتون و جاھای دیگر مورد سکونت واقع
می شوند. ما بھ ویژه از خدمت ھنروران سماوی در کواکب بھره می بریم و از فعالیتھای مدیران

بازگشت کھ عمدتاً در پایتخت سیستمھای محلی کار می کنند بھره مند می شویم.

ھمیشھ یک سپاه از انسانھای فرازگرا کھ شامل مخلوقات بینابینی جلال یافتھ نیز می باشند بھ
ً خدمت جھان متصل ھستند. این فرازگران بعد از دستیابی بھ سلوینگتون در یک تنوع تقریبا

بی پایانی از فعالیتھا در انجام امور جھان بھ کار گرفتھ می شوند. این انسانھای در حال پیشروی از
ھر مرحلھ از پیشرفت بھ عقب رو می کنند و بھ ھمنوعان خود کھ آنھا را در حرکت رو بھ بالا

دنبال می کنند دست یاری دراز می کنند. چنین انسانھایی کھ اقامتی موقت در سلوینگتون دارند بنا
بھ درخواست عملاً در تمامی گروھھای شخصیتھای آسمانی بھ عنوان یاور، دانشجو، ناظر، و

آموزگار گمارده می شوند.

انواع دیگری از حیات ھوشمند کھ درگیر ادارۀ یک جھان محلی ھستند نیز وجود دارند، اما
آشکارسازی بیشتر این رستھ ھای آفرینش در طرح این نوشتار نیست. برای این کھ ذھن انسانی بھ
درک واقعیت و عظمت بقای وجود برسد در اینجا بھ قدر مکفی حیات و ادارۀ این جھان توصیف
می شود. تجربۀ بیشتر در دوران زندگانی رو بھ پیشرفت شما این موجودات جالب و جذاب را بھ

طور فزاینده برای شما آشکار خواھد نمود. این نوشتار نمی تواند چیزی بیشتر از یک فھرست
مختصر از طبیعت و کار شخصیتھای متعددی کھ در جھانھای فضا جمع شده اند باشد. آنھا این
آفرینشھا را کھ مدارس آموزشی عظیمی ھستند اداره می کنند، مدارسی کھ رھنوردان زمان از

حیات بھ حیات و از کره تا کره پیش می روند تا این کھ از مرزھای جھان منشأ خود بھ نظام بالاتر
آموزشی ابرجھان و از آنجا بھ کرات روحی - آموزشی ھاونا و سرانجام بھ بھشت و سرمنزل

بالاتر پایان دھندگان — تکلیف جاودانھ در مأموریتھایی کھ ھنوز برای جھانھای زمان و مکان
آشکار نشده است — بھ گونھ ای مھرآمیز اعزام شوند.

[دیکتھ شده توسط یک ستارۀ تابناک عصر نبادان، شمارۀ 1�146 از سپاهِ آفریده شده.]



نسخۀ پیشنویس

مقالۀ 38
ارواح خادم جھان محلی

سھ رستۀ بارز از شخصیتھای روح بیکران وجود دارد. رسول عجول این مسئلھ را می فھمید
ھنگامی کھ دربارۀ عیسی نوشت: ”او بھ بھشت رفتھ است و در دست راست خداوند قرار دارد.
فرشتگان و اولیای امور و قدرتھا تحت امر او قرار دارند.“ فرشتگان ارواح خادم زمان ھستند؛
اولیای امور گروھھای پیام آور فضا می باشند؛ و قدرتھا شخصیتھای بالاتر روح بیکران ھستند.

ھمانند سوپرنافیم در جھان مرکزی و سکنافیم در ابرجھان، سرافیمھا بھ ھمراه فرشتگان مربوطۀ
کروب و سنوب گروه فرشتگان یک جھان محلی را تشکیل می دھند.

سرافیمھا از نظر طراحی نسبتاً یکسان ھستند. آنھا از جھان تا جھان، در سرتاسر تمامی ھفت
ابرجھان، کمترین تنوع را نشان می دھند. آنھا در میان تمامی انواع روحی موجودات شخصی بھ

استاندارد نزدیکترند. انواع گوناگون رستھ ھای آنھا سپاه خادمان ورزیده و معمول آفرینشھای
محلی را تشکیل می دھند.

1- منشأ سرافیمھا

سرافیمھا توسط روح مادر جھان خلق می شوند و از ھنگام آفرینش ”فرشتگان الگو“ و برخی
انواع فرشتگان اعظم در روزگاران آغازین نبادان ھر بار در یکان 41�472 نفره بھ وجود

آمده اند. پسر آفریننده و تجلی جھانی روح بیکران در آفرینش تعداد زیادی از پسران و
شخصیتھای دیگر جھانی تشریک مساعی می کنند. بھ دنبال تکمیل این تلاش یکپارچھ، پسر درگیر

آفرینش فرزندان ماتریال، اولین مخلوقات دارای جنسیت، می شود، در حالی کھ روح مادر جھان
بھ طور ھمزمان درگیر تلاش اولیۀ منحصر بھ فرد خود در تولید روح می شود. بدین ترتیب

آفرینش گروھھای فرشتگان یک جھان محلی آغاز می شود.

این رستھ ھای فرشتگان در ھنگام برنامھ ریزی برای تکامل مخلوقات انسانی دارای اراده طراحی
می شوند. تاریخ آفرینش سرافیمھا بھ زمان دستیابی شخصیت نسبی توسط روح مادر جھان باز

می گردد، نھ بھ عنوان ھمرتبۀ آیندۀ پسر استاد، بلکھ بھ عنوان یاور اولیۀ آفرینشگر پسر آفریننده.



پیش از این رویداد سرافیمھایی کھ در نبادان مشغول بھ کار بودند از یک جھان ھمسایھ بھ طور
موقت قرض گرفتھ می شدند.

سرافیمھا ھنوز گھگاه خلق می شوند. جھان نبادان ھنوز در حال ساختھ شدن است. روح مادر
جھانی در یک جھان در حال رشد و کمال یابنده ھرگز فعالیت آفرینشگرانھ را متوقف نمی کند.

2- سرشت فرشتگان

فرشتگان از بدنھای مادی برخوردار نیستند، اما موجوداتی مشخص و مجزا ھستند. آنھا طبیعت و
منشأ روحی دارند. آنھا گر چھ برای انسانھا نامرئی ھستند، شما را آنطور کھ در جسم ھستید بدون

کمک تغییر شکل دھندگان یا تبدیل کنندگان مشاھده می کنند. آنھا بھ طور ھوشمندانھ روال حیات
انسانی را می فھمند، و در تمامی احساسات و عواطف غیرحسی انسانی سھیم ھستند. آنھا از

موسیقی، ھنر، و مزاح واقعی قدردانی می کنند و بھ اندازۀ زیاد لذت می برند. آنھا از تقلاھای
اخلاقی و دشواریھای معنوی شما بھ طور کامل آگاھند. آنھا بھ موجودات بشری مھر می ورزند، و

از تلاشھای شما برای درک و دوست داشتن آنان فقط چیزھای خوب می تواند حاصل شود.

اگر چھ سرافیمھا موجوداتی بسیار پرمحبت و دلسوز ھستند، مخلوقاتی جنسی - احساسی نیستند.
آنھا عمدتاً آنطور ھستند کھ شما در کرات قصر خواھید بود، جایی کھ ”نھ ازدواج می کنید و نھ بھ
ھمسری کسی در خواھید آمد، بلکھ ھمانند فرشتگان آسمانی خواھید بود.“ زیرا تمامی ”کسانی کھ
لیاقت دستیابی بھ کرات قصر را داشتھ باشند نھ ازدواج می کنند و نھ بھ ھمسری کسی در خواھند

آمد، و نھ این کھ دیگر می میرند، زیرا آنان با فرشتگان برابرند.“ با این وجود، در ارتباط با
مخلوقات دارای جنسیت رسم ما بر این است کھ پیرامون آن موجوداتی کھ بیشتر مستقیماً از تبار

پدر و پسر ھستند بھ عنوان پسران خداوند سخن گوییم، در حالی کھ بھ فرزندان روح بھ عنوان
دختران خداوند اشاره می کنیم. از این رو در سیارات حاوی جنسیت فرشتگان عموماً با ضمایر

مؤنث مشخص می شوند.

سرافیمھا طوری آفریده شده اند کھ در سطوح روحی و مادی، ھر دو، عمل می کنند. فازھای اندکی
از فعالیتھای مورانشیا یا روحی وجود دارند کھ بھ خدمات آنان گشوده نیستند. ضمن این کھ

فرشتگان از نقطھ نظر شخصی زیاد از موجودات بشری جدا نیستند، در برخی از کارکردھای
عملی سرافیمھا بسیار از آنھا برتری دارند. آنھا از قدرتھای بسیاری برخوردارند کھ فراتر از

درک بشری است. برای مثال، بھ شما گفتھ شده کھ ”تعداد موھای سر شما نیز شمرده شده است“،
و این امر صحت دارد، چنین است، اما یک فرشتۀ سراف وقت خود را صرف شمردن آنھا

نمی کند و رقم آن را مطابق روز تصحیح نمی کند. فرشتگان از نیروھای ذاتی و اتوماتیک دانستن
این چیزھا (یعنی اتوماتیک تا جایی کھ شما می توانید مشاھده کنید) برخوردارند. شما بھ راستی

یک سرافیم را بھ عنوان یک اعجوبۀ ریاضیات محسوب خواھید کرد. از این رو وظایف
بیشماری کھ برای انسانھا کارھای عظیمی ھستند توسط سرافیمھا با سھولتی بی اندازه انجام

می شوند.



فرشتگان از نظر مرتبت معنوی از شما برترند، اما آنھا داور یا متھم کنندۀ شما نیستند. صرف
نظر از این کھ تقصیر شما چھ باشد، ”فرشتگان، گر چھ در توان و قدرت برترند، بر علیھ شما
ھیچ اتھامی وارد نمی کنند.“ فرشتگان روی نوع بشر بھ قضاوت نمی نشینند، و افراد انسان نیز

نباید پیرامون مخلوقات ھمنوع خود پیش داوری کنند.

شما کاری نیکو می کنید کھ آنان را دوست می دارید، اما نباید آنھا را پرستش کنید. فرشتگان اشیاءِ
پرستشی نیستند. سرافیم بزرگ لویالاشیا، ھنگامی کھ پیامبر شما ”در برابر پاھای فرشتھ سجده
نمود تا او را پرستش کند“، گفت: ”مراقب باش کھ این کار را نکنی. من یک خادم شما و مردم

شما ھستم. برای ما مقدر شده کھ خداوند را پرستش کنیم.“

سرافیمھا در طبیعت و عطیۀ شخصیتی در مقیاس وجود مخلوق فقط اندکی از نژادھای انسانی
جلوترند. بھ راستی ھنگامی کھ شما از جسم رھایی می یابید، بسیار شبیھ آنھا می شوید. در کرات

قصر شما شروع بھ قدردانی کردن از سرافیمھا خواھید کرد. در کرات کوکبھ از آنان لذت
خواھید برد، در حالی کھ در سلوینگتون آنھا مکانھای استراحت و پرستش خود را با شما قسمت
خواھند کرد. در سرتاسر تمامی صعود مورانشیا و فرازیابی متعاقب، برادری شما با سرافیمھا

ایده آل خواھد بود و ھمنشینی شما عالی خواھد بود.

3- فرشتگان آشکار ناشده

رستھ ھای بیشماری از موجودات روحی در سرتاسر قلمروھای جھان محلی عمل می کنند کھ
برای انسانھا آشکار ناشده ھستند زیرا آنھا بھ ھیچ طریق بھ طرح تکاملی فرازیابی بھشتی مربوط
نیستند. در این مقالھ کلمۀ ”فرشتھ“ عمدتاً بھ نامگذاری آن فرشتگان سراف و فرزندان مربوط بھ
روح مادر جھان محدود می شود کھ عمدتاً بھ کارکرد برنامھ ھای بقای انسانی مربوطند. در جھان
محلی شش رستۀ دیگر از موجودات مربوطھ، فرشتگان آشکار ناشده، خدمت می کنند کھ بھ ھیچ
طریق مشخص با آن فعالیتھای جھانی مربوط بھ صعود بھشتی انسانھای تکاملی ارتباط ندارند.
این شش گروه از ھمکاران فرشتھ مانند ھرگز سرافیم نامیده نمی شوند. از آنھا بھ عنوان ارواح
خادم نیز نام برده نمی شود. این شخصیتھا کاملاً با کارھای اداری و سایر امور نبادان مشغول

ھستند، کارکردھایی کھ بھ ھیچ وجھ بھ دوران پیشروندۀ فرازیابی معنوی و نیل بھ کمال انسان
مربوط نیستند.

4- کرات فرشتگان سراف

نھمین گروه از ھفت کرات اصلیِ در مدار سلوینگتون کرات سرافیمھا ھستند. ھر یک از این
کرات شش ماه فرعی دارد و مدارس ویژه ای کھ بھ تمامی مراحل آموزش فرشتگان سراف

اختصاص یافتھ در آنجا واقع شده اند. سرافیمھا ضمن این کھ بھ تمامی چھل و نھ کرات تشکیل
دھندۀ این گروه از کرات سلوینگتون دسترسی دارند، منحصراً فقط اولین خوشۀ ھفت تایی را
اشغال می کنند. شش خوشۀ باقیمانده توسط شش رستھ از ھمکاران فرشتگانی کھ در یورنشیا



آشکار ناشده ھستند اشغال شده اند. مقر مرکزی ھر یک از این گروھھا در یکی از این شش کرات
اصلی قرار دارد و آنان در شش ماه فرعی بھ فعالیتھای ویژه می پردازند. ھر رستۀ این فرشتگان

بھ تمامی کرات این ھفت گروھھای متنوع آزادانھ دسترسی دارد.

این کرات ستاد مرکزی در زمرۀ قلمروھای شکوھمند نبادان می باشند. سرزمینھای فرشتگان
سراف با زیبایی و پھناوری ھر دو تعیین ویژگی می شوند. در اینجا ھر سرافیم یک منزل واقعی

دارد، و ”منزل“ بھ معنی اقامتگاه دو سرافیم می باشد؛ آنھا بھ صورت دوتایی زندگی می کنند.

اگر چھ سرافیمھا ھمانند فرزندان ماتریال و نژادھای انسانی مذکر و مؤنث نیستند، منفی و مثبت
می باشند. در اکثر مأموریتھا برای انجام کار بھ دو فرشتھ نیاز است. آنھا ھنگامی کھ در مدار

نیستند می توانند بھ تنھایی کار کنند، و ھنگامی کھ ساکن ھستند نیز بھ وجود مکمل نیاز ندارند.
آنھا معمولاً وجودھای مکمل اولیۀ خود را حفظ می کنند، ولی لزوماً چنین نیست. این مشارکتھا

بدواً بھ واسطۀ کارکرد مورد لزوم ھستند. آنھا بھ واسطۀ احساس جنسی تعیین ویژگی نمی شوند،
گر چھ بھ حد وافر شخصی و بھ راستی عاطفی ھستند.

سرافیمھا علاوه بر منازل مشخص ھمچنین از دستھ، گروھان، گردان، و یکان ستاد مرکزی
برخوردار ھستند. آنھا ھر ھزار سال برای دیدار مجدد گرد ھم می آیند و مطابق زمان آفرینش
خود ھمگی حضور دارند. اگر یک سرافیم مسئولیتھایی داشتھ باشد کھ غیبت از مأموریت را
قدغن می سازد، با فرشتۀ مکمل خود بھ نوبت جا عوض می کند، و یک سرافیم کھ تاریخ تولد
دیگری دارد جای او را می گیرد. بدین ترتیب ھر یار سراف حداقل بھ طور یکی در میان در

تجدید دیدار حاضر است.

5- آموزش فرشتگان سراف

سرافیمھا اولین ھزارۀ خود را بھ عنوان ناظران غیرمأمور در سلوینگتون و مدارس جھانی
مربوط بھ آن می گذرانند. ھزارۀ دوم در کرات فرشتگان کھ در مدار سلوینگتون قرار دارند

گذرانده می شود. ریاست مدرسۀ آموزشی مرکزی آنان اکنون بھ عھدۀ یکصد ھزار فرشتۀ اول
نبادان می باشد، و در رأس آنان فرشتۀ اولیھ یا اولین زادۀ جھان محلی می باشد. اولین گروه آفریده

شدۀ سرافیمھا توسط سپاھی متشکل از یک ھزار سرافیم از آوالان آموزش یافتند. بھ دنبال آن
فرشتگان ما توسط نفرات ارشد خودشان آموزش یافتھ اند. ملک صادقھا نیز سھم بزرگی در

آموزش و تعلیم تمامی فرشتگان جھان محلی — سراف، کروب، و سنوب — داشتھ اند.

در خاتمۀ این دورۀ آموزشی در کرات سراف سلوینگتون، سرافیمھا در گروھھا و واحدھای
متعارف سازماندھی فرشتگان بسیج می شوند، و بھ گروھی در کواکب گمارده می شوند. آنھا ھنوز

بھ صورت ارواح خادم گمارده نشده اند، گر چھ کاملاً در فازھای پیش مأموریتی آموزش
فرشتگان وارد شده اند.



سرافیمھا از طریق خدمت بھ عنوان ناظر در دون ترین کرات تکاملی بھ صورت ارواح خادم
آغاز بھ کار می کنند. آنھا بعد از این تجربھ بھ کرات مربوط بھ ستاد مرکزی کوکبۀ تعیین شده باز

می گردند تا مطالعات پیشرفتۀ خود را آغاز کنند و با حتمیت بیشتر برای خدمت در یک سیستم
محلی ویژه آماده شوند. آنھا بھ دنبال این آموزش کلی برای خدمت در یکی از سیستمھای محلی
پیشروی می کنند. در کرات ساختھ شده کھ بھ پایتخت یک سیستم نبادان مربوطند سرافیمھای ما

آموزش خود را تکمیل می کنند و بھ عنوان ارواح خادم زمان عازم مأموریت می شوند.

ھنگامی کھ سرافیمھا بھ یکباره بھ کار گمارده شدند، ممکن است در تمامی نبادان، حتی اروانتان
بھ مأموریت روند. کار آنھا در جھان بدون حد و مرز و محدودیت است. آنھا از نزدیک با

مخلوقات مادی کرات در ارتباط ھستند و پیوستھ در خدمت رستھ ھای پایین تر شخصیتھای روحی
می باشند، و میان این موجودات دنیای روحی و انسانھای قلمروھای مادی ارتباط برقرار می کنند.

6- سازماندھی فرشتگان سراف

بعد از ھزارۀ دوم اقامت موقت در ستاد مرکزی فرشتگان سراف، سرافیمھا تحت مسئولیت
رئیسان در گروھھای دوازده نفره (12 جفت، 24 سرافیم) سازماندھی می شوند، و دوازده عدد از

این گروھھا یک گروھان (144 جفت، 288 سرافیم) را کھ توسط یک رھبر فرماندھی می شود
تشکیل می دھند. دوازده گروھان تحت مسئولیت یک فرمانده، یک گردان (1�728 جفت، 3�456
سرافیم) را تشکیل می دھند، و دوازده گردان تحت مسئولیت یک مدیر، برابر با یک یکان سرافیم

(20�736 جفت یا 41�472 فرد) می باشد، در حالی کھ دوازده یکان، تحت مسئولیت یک
سرپرست در بر گیرندۀ یک لشکر کھ تعداد آن 248�832 جفت یا 497�664 فرد است می باشد.
عیسی آن شب در باغ جتسیمانی بھ این گروه از فرشتگان اشاره می کرد ھنگامی کھ گفت: ”من
حتی اکنون می توانم از پدرم تقاضا کنم، و او فوراً بھ من بیش از دوازده لشکر از فرشتگان را

خواھد داد.“

دوازده لشکر از فرشتگان در بر گیرندۀ سپاھی است کھ تعداد آن 2�985�984 جفت یا
5�971�968 فرد می باشد، و دوازده عدد از این سپاھھا (35�831�808 جفتیا 71�663�616

فرد) تشکیل دھندۀ بزرگترین سازمان کاری سرافیمھا، یک ارتش فرشتگان را تشکیل می دھد.
یک سپاه از فرشتگان توسط یک فرشتۀ اعظم یا توسط شخصیت دیگری کھ از مقام مشابھ

برخوردار است فرماندھی می شود، در حالی کھ ارتشھای فرشتگان توسط ستارگان تابناک عصر
یا توسط سایر دستیاران بلافصل جبرئیل ھدایت می شوند. و جبرئیل ”فرماندۀ عالی ارتشھای

آسمان“ است، رئیس اجرائیِ فرمانروای نبادان، ”خداوند خدای لشکریان.“

سرافیمھا و تمامی رستھ ھای دیگر جھان محلی گر چھ تحت سرپرستی مستقیم روح بیکران،
آنطور کھ در سلوینگتون پدیدار گشتھ اند، خدمت می  کنند، از ھنگام اعطای میکائیل در یورنشیا

تحت حاکمیت پسر استاد قرار گرفتھ اند. حتی ھنگامی کھ میکائیل در یورنشیا در جسم متولد
گشت، پخش برنامھ ھای ابرجھان کھ برای تمامی نبادان پخش گردید اعلام نمود: ”و بگذارید



تمامی فرشتگان او را پرستش کنند.“ تمامی سلسلھ مراتب فرشتگان تحت فرمان او قرار دارند.
آنھا بخشی از آن گروھی می باشند کھ ”فرشتگان توانمند او“ نام گرفتھ اند.

7- فرشتگان کروب و سنوب

فرشتگان کروب و سنوب در تمامی عطایای بنیادین شبیھ سرافیمھا می باشند. آنھا منشأ یکسان
دارند اما ھمیشھ از سرنوشت یکسان برخوردار نیستند. آنھا بھ طرزی شگفت انگیز باھوش، بھ

گونھ ای اعجاب آور مؤثر، بھ طرزی متأثر کننده باعاطفھ و تقریباً ھمانند انسان می باشند. آنھا
پایین ترین رستۀ فرشتگان ھستند، لذا نزدیکترین ھمتباران انواع مترقی تر موجودات بشری در

کرات تکاملی می باشند.

فرشتگان کروب و سنوب بھ طور ذاتی بھ ھم مرتبط و بھ طور کارکردی متحد ھستند. یکی یک
شخصیت انرژی مثبت و دیگری انرژی منفی است. تغییر جھت دھندۀ دست راست، یا فرشتۀ بھ

طور مثبت شارژ شده، فرشتۀ کروب، شخصیت ارشد یا کنترل کننده است. تغییر جھت دھندۀ
دست چپ، یا فرشتۀ بھ طور منفی شارژ شده، فرشتۀ سنوب، موجود مکمل می باشد. ھر نوع

فرشتھ در کارکرد انفرادی بسیار محدود است لذا آنھا معمولاً بھ صورت دوتایی خدمت می کنند.
آنھا ھنگامی کھ بھ صورت مستقل از فرشتگان سراف مدیر خود خدمت می کنند، بیش از ھمیشھ

بھ تماس متقابل وابستھ اند و پیوستھ با ھم کار می کنند.

فرشتگان کروب و سنوب یاوران وفادار و مؤثر خادمان سراف می باشند، و این دستیاران تحت
فرمان برای تمامی ھفت رستۀ سرافیمھا فراھم شده اند. فرشتگان کروب و سنوب برای اعصار در

این سمتھا خدمت می کنند، اما سرافیمھا را در مأموریتھای فراتر از محدوده ھای جھان محلی
ھمراھی نمی کنند.

فرشتگان کروب و سنوب کارکنان روحی معمول در تک تک کرات سیستمھا ھستند. آنھا ممکن
است بھ جای یک زوج سراف در یک مأموریت غیرشخصی و در یک وضعیت اضطراری

خدمت کنند، اما بھ عنوان فرشتگان مراقب موجودات بشری حتی بھ طور موقت ھم ھرگز عمل
نمی کنند. این یک امتیاز ویژۀ فرشتگان سراف است.

فرشتگان کروب ھنگامی کھ بھ یک سیاره گمارده می شوند بھ درسھای محلی آموزشی کھ شامل
مطالعۀ سنتھا و زبانھای سیاره ای می باشد وارد می شوند. ارواح خادم زمان ھمگی دو زبانھ

ھستند، و بھ زبان جھان محلی منشأ خود و زبان ابرجھان بومی خود صحبت می کنند. آنھا از
طریق مطالعھ در مدارس آن محدوده زبانھای بیشتری را فرا می گیرند. فرشتگان کروب و سنوب

ھمانند سرافیمھا و تمامی انواع موجودات روحی دیگر بھ طور مداوم درگیر تلاش برای بھبود
خود می باشند. تنھا موجوداتی نظیر موجودات تحت فرمان کنترل نیرو و ھدایت انرژی فاقد توان

پیشرفت می باشند. کلیۀ مخلوقاتی کھ دارای اختیار شخصی واقعی یا بالقوه می باشند در صدد
کسب دستاوردھای جدید ھستند.



فرشتگان کروب و سنوب ذاتاً بھ سطح مورانشیای وجود بسیار نزدیکند، و اثبات نموده اند کھ در
کار میان قلمروھای فیزیکی، مورانشیایی و روحی از ھمھ مؤثرتر می باشند. این فرزندان روح

مادر جھان محلی با ”چھارمین مخلوقات“ تعیین ویژگی می شوند، عمدتاً ھمانطور کھ سرویتالھای
ھاونا و کمیسیونھای آشتی دھنده چنین ھستند. ھر چھارمین فرشتۀ کروب و ھر چھارمین فرشتۀ

سنوب نیمھ مادی ھستند، و بسیار بھ سطح مورانشیای وجود شباھت دارند.

این چھارمین مخلوقات فرشتھ مانند در مراحل عینی تر فعالیتھای جھانی و سیاره ای خود برای
سرافیمھا کمک بزرگی ھستند. این فرشتگان کروب مورانشیا ھمچنین وظایف ضروری بینابینی

بسیاری را در کرات آموزشی مورانشیا بھ انجام می رسانند و بھ تعداد زیاد بھ خدمت یاران
مورانشیا گمارده شده اند. آنھا برای کرات مورانشیا تقریباً آن چیزی ھستند کھ مخلوقات بینابینی

برای سیارات تکاملی ھستند. این فرشتگان کروب مورانشیا مکرراً در ارتباط با مخلوقات بینابینی
در کرات مسکونی کار می کنند. فرشتگان کروب و مخلوقات بینابینی بھ طور بارز رستھ ھای

جداگانھ ای از موجودات ھستند. منشأ آنھا نامشابھ است، اما آنھا در طبیعت و کارکرد شباھتھای
زیادی نشان می دھند.

8- تکامل فرشتگان کروب و سنوب

مسیرھای بیشماری از خدمت پیشرونده در برابر فرشتگان کروب و سنوب گشوده است کھ بھ
ارتقاءِ رتبھ راه می برد و می تواند باز ھم با پذیرش خادم الھی ارتقا داده شود. سھ طبقۀ بزرگ از

فرشتگان کروب و سنوب در رابطھ با پتانسیل تکاملی وجود دارد:

1- کاندیداھای صعود. این موجودات ذاتاً برای مرتبت سرافی کاندیدا ھستند. فرشتگان
کروب و سنوب متعلق بھ این رستھ بسیار باھوش ھستند، گر چھ در عطیۀ ذاتی با سرافیمھا
برابر نیستند؛ اما برای آنھا ممکن است کھ طی عمل و تجربھ بھ مرتبت کامل سراف دست

یابند.

2- فرشتگان فاز میانی کروب. کلیۀ فرشتگان کروب و سنوب در پتانسیلھای صعود
یکسان نیستند، و اینھا موجودات ذاتاً محدود آفرینشھای نوع فرشتگان ھستند. بیشتر آنھا

کروب و سنوب باقی می مانند، گر چھ موجودات با استعدادتر ممکن است بھ خدمت محدود
سرافی دست یابند.

3- فرشتگان مورانشیای کروب. این ”مخلوقات چھارم“ رستھ ھای فرشتگان ھمیشھ
ویژگیھای نیمھ مادی خود را حفظ می کنند. آنھا بھ ھمراه اکثر برادران فاز میانی خود تا

واقعیت یابی کامل ایزد متعال بھ صورت فرشتگان کروب و سنوب ادامھ خواھند داد.

در حالی کھ پتانسیل رشد گروھھای دوم و سوم تا اندازه ای محدود است، کاندیداھای صعود
می توانند بھ فرازھای خدمت جھانی فرشتگان سراف دست یابند. بسیاری از این فرشتگان



باتجربھ تر کروب بھ نگاھبانان سراف سرنوشت وصل ھستند و ھنگامی کھ فرشتگان ارشد سراف
آنھا را ترک می کنند بدین گونھ در خط مستقیم برای پیشرفت بھ سوی مرتبت آموزگاران کرات

قصر قرار می گیرند. نگاھبانان سرنوشت ھنگامی کھ انسانھای تحت سرپرستی آنھا بھ حیات
مورانشیا دست می یابند، از یاوران کروب و سنوب برخوردار نمی شوند. و ھنگامی کھ انواع

دیگر سرافیمھای تکاملی اجازۀ ورود بھ سرافینگتون و بھشت را دریافت می کنند، باید وقتی کھ از
محدودۀ نبادان خارج می شوند تابعین سابق خود را ترک کنند. این فرشتگان رھا شدۀ کروب و

سنوب معمولاً توسط روح مادر جھان پذیرفتھ می شوند، و بدین ترتیب در دستیابی بھ مرتبت
سرافی بھ سطحی کھ برابر با سطح یک آموزگار کرات قصر می باشد دست می یابند.

ھنگامی کھ فرشتگان کروب و سنوب بھ دنبال پذیرش بھ عنوان آموزگاران کرات قصر برای
مدتی طولانی در کرات مورانشیا خدمت کردند، از پایین ترین تا بالاترین، و ھنگامی کھ سپاه آنان

در سلوینگتون بیش از اندازه عضوگیری شد، ستارۀ تابان و بامداد این خادمان وفادار مخلوقات
زمان را در پیشگاه خود فرا می خواند. سوگند دگرگونی شخصیت بھ اجرا در می آید، و پس از آن

این فرشتگان پیشرفتھ و ارشد کروب و سنوب در گروھھای ھفت ھزار نفره توسط روح مادر
جھان از نو پذیرفتھ می شوند. از این پذیرش دوم آنھا بھ عنوان سرافیمھای تمام عیار پدیدار

می شوند. از این پس دوران زندگانی سرشار و کامل یک سرافیم، با تمامی امکانات بھشتی آن
برای این فرشتگان از نو تولد یافتۀ کروب و سنوب گشوده است. چنین فرشتگانی ممکن است بھ

عنوان نگاھبانان سرنوشت بھ برخی موجودات انسانی تخصیص داده شوند، و اگر نگاھبان
انسانی بھ بقا دست یابد، آنگاه آنان برای پیشروی بھ سوی سرافینگتون و ھفت دایرۀ پیشرفت

سرافی، حتی بھ بھشت و سپاه نھایت واجد شرایط می شوند.

9- مخلوقات بینابینی

مخلوقات بینابینی از یک طبقھ بندی سھ گانھ برخوردارند: آنھا بھ درستی با پسران فراز یابندۀ
خداوند طبقھ بندی شده اند. آنھا در واقع با رستھ ھای دائم شھروندی گروھبندی شده اند، در حالی کھ
بھ دلیل ھمکاری نزدیک و مؤثر با گروھھای فرشتگان در کار خدمت بھ انسان فانی در تک تک

کرات فضا بھ طور کارکردی در شمار ارواح خادم زمان محسوب می شوند.

این مخلوقات منحصر بھ فرد در اکثر کرات مسکونی ظاھر می شوند و ھمیشھ در سیارات دھگان
یا حیات تجربی نظیر یورنشیا یافت می شوند. بینابینیھا از دو نوع ھستند — اولیھ و ثانویھ — و

از طریق تکنیکھای زیرین ظاھر می شوند:

1- بینابینیھای اولیه کھ گروه روحی تری ھستند تا اندازه ای رستۀ استاندارد شدۀ
موجوداتی ھستند کھ بھ طور یکنواخت از پرسنلھای تغییر یافتۀ فرازگرای انسانیِ پرنسھای

سیاره ای برآمده اند. تعداد مخلوقات بینابینی اولیھ ھمیشھ پنجاه ھزار تن می باشد، و ھیچ
سیاره ای کھ از خدمت آنان بھره مند است از گروه بزرگتری برخوردار نیست.



2- تعداد بینابینیھای ثانویه کھ گروه مادی تر این مخلوقات ھستند در کرات گوناگون
بھ اندازۀ زیاد متفاوت است، گر چھ میانگین آنان در حدود پنجاه ھزار تن است. آنھا بھ

طور متنوع از ارتقا دھندگان بیولوژیک سیاره ای، آدمھا و حواھا، یا از نیای بلافصل خود
برآمده اند. تعداد تکنیکھای متفاوت بھ وجود آوردن این مخلوقات ثانویۀ بینابینی در کرات

تکاملی فضا کمتر از بیست و چھار عدد نیست. شیوۀ پیدایش این گروه در یورنشیا
غیرعادی و خارق العاده بود.

ھیچیک از این گروھھا یک تصادف تکاملی نبودند. آنھا ھر دو شکل اصلی در طرحھای از پیش
تعیین شدۀ آرشیتکتھای جھان می باشند، و ظھور آنھا در کرات در حال تکامل در زمان مناسب

مطابق با طرحھای اولیھ و برنامھ ھای توسعۀ حاملین حیات ناظر می باشد.

بینابینیھای اولیھ از طریق تکنیک فرشتگان بھ طور عقلانی و معنوی انرژی می یابند، و در
وضعیت عقلانی یکسان ھستند. ھفت روح یاور ذھن با آنھا ھیچ تماسی برقرار نمی کنند، و فقط
ششمین و ھفتمین یاور ذھن، روح پرستش و روح خرد، قادرند بھ گروه ثانویھ خدمت روحانی

کنند.

بینابینیھای ثانویھ از طریق تکنیک آدم بھ طور فیزیکی انرژی می یابند. آنھا بھ لحاظ معنوی از
طریق فرشتگان در مدار قرار گرفتھ و از لحاظ عقلانی از عطیۀ نوع ذھن انتقالی مورانشیا

برخوردارند. آنھا بھ چھار نوع فیزیکی، ھفت رستۀ معنوی، و دوازده سطح واکنش عقلانی بھ
خدمت مشترک دو روح یاور آخر و ذھن مورانشیا تقسیم شده  اند. این تنوعات فعالیت متفاوت و

مأموریت سیاره ای آنھا را تعیین می سازد.

بینابینیھای اولیھ بیشتر بھ فرشتگان شباھت دارند تا انسانھا. رستھ ھای ثانویھ بسیار بیشتر شبیھ
موجودات بشری ھستند. ھر یک در انجام وظایف چندگانۀ سیاره ای شان کمک پرارزشی بھ
دیگری می کند. خادمان اولیھ می توانند ھمکاری مرتبطی با کنترلگران مورانشیا و روحی -

انرژی و احاطھ کنندگان ذھنی، ھر دو، بھ دست آورند. گروه ثانویھ می تواند فقط با کنترلگران
فیزیکی و کاربران مادی - مداری ارتباطات کاری برقرار سازد. اما چون ھر نوع بینابینی

می تواند ھماھنگی کامل ارتباطی با دیگری برقرار سازد، ھر گروه بدین ترتیب قادر است بھ
استفادۀ عملی از تمامی گسترۀ انرژی کھ از جمع کلی نیروی فیزیکی کرات مادی تا مراحل

انتقالی انرژیھای جھان و تا نیروھای روحی - واقعی بالاتر قلمروھای آسمانی امتداد می یابد دست
یابد.

فاصلۀ میان کرات مادی و معنوی بھ طور کامل از طریق ارتباط زنجیروار انسان فانی،
بینابینیھای ثانویھ، بینابینیھای اولیھ، فرشتگان کروب مورانشیا، فرشتگان فاز میانی کروب، و

سرافیمھا پر می شود. در تجربۀ شخصی یک فرد انسان این سطوح متنوع از طریق کارکردھای
نامشھود و اسرارآمیز تنظیم کنندۀ الھی فکری بدون شک و کم و بیش یکدست می شوند و شخصاً

معنی می یابند.



در کرات نرمال بینابینیھای اولیھ از جانب پرنس سیاره ای خدمت خود را بھ عنوان سپاه اطلاعاتی
و سرگرم کنندگان آسمانی حفظ می کنند، در حالی کھ خادمان ثانویھ بھ ھمکاری خود با نظام آدمی
برای پیشبرد آرمان تمدن پیشرفتۀ سیاره ای ادامھ می دھند. در شرایط پشت کردن پرنس سیاره ای
و شکست پسر ماتریال، آنطور کھ در یورنشیا رخ داد، مخلوقات بینابینی سرپرستان فرمانروای

سیاره ای می شوند و تحت رھبری ھدایت کنندۀ سرپرست موقت سیاره خدمت می کنند. اما این
موجودات فقط در سھ کرۀ دیگر در سِتانیا بھ صورت یک گروه تحت رھبری متحد، ھمانند

خادمان بینابینی متحد یورنشیا، عمل می کنند.

کار سیاره ای بینابینیھای اولیھ و ثانویھ ھر دو در تک تک کرات بیشمار یک جھان متفاوت و
متنوع است، اما در سیارات نرمال و عادی فعالیتھای آنان بسیار متفاوت از وظایفی است کھ وقت

آنان را در کرات منزوی، نظیر یورنشیا، اشغال می کند.

بینابینیھای اولیھ تارخ نویسان سیاره ای ھستند، کھ از زمان ورود پرنس سیاره ای تا عصر ثبات
نور و حیات، نمایش شرح تاریخ سیاره ای را برای نمایشگاھھای سیارات در کرات ستاد مرکزی

سیستم تدوین و طراحی می کنند.

بینابینیھا برای مدتھای طولانی در یک کرۀ مسکونی باقی می مانند، اما اگر بھ مسئولیت خود
وفادار باقی بمانند، سرانجام و قطعاً برای خدمت بسیار طولانی خود در حفظ حاکمیت پسر

آفریننده مورد قدردانی قرار می گیرند. آنھا بھ گونھ ای شایستھ برای خدمت صبورانۀ خویش بھ
انسانھای فانی ماتریال در کرۀ زمان و مکانشان پاداش دریافت می کنند. دیر یا زود کلیۀ مخلوقات

بینابینیِ اعتبار یافتھ بھ صفوف پسران فراز یابندۀ خداوند فرا خوانده می شوند و در ھمراھی با
ھمان انسانھای دارای منشأ حیوانی، برادران زمینی شان، کھ آنان در طول اقامت طولانی موقت
سیاره ای بسیار غیرتمندانھ از آنھا محافظت کرده و بھ طور بسیار مؤثر بھ آنھا خدمت کردند، بھ

گونھ ای شایستھ بھ ماجرای طولانی صعود بھشت وارد می شوند.

[ارائھ شده توسط یک ملک صادق کھ با تقاضای رئیس سپاھیان فرشتگان سراف نبادان عمل
می نماید.]



نسخۀ پیشنویس

مقالۀ 39
گروھھای فرشتگان سراف

تا جایی کھ ما آگاھی داریم، روح بیکران، آنطور کھ در ستاد مرکزی جھان محلی تجسم یافتھ
است، قصد دارد سرافیمھای مشابھ کامل تولید نماید، اما بھ دلایل ناشناختھ این فرزندان سراف

بسیار متنوع ھستند. این تنوع ممکن است ناشی از مداخلۀ ناشناختۀ الوھیت تجربیِ در حال تکامل
باشد. اگر چنین باشد، ما نمی توانیم آن را ثابت نماییم. اما ما مشاھده می کنیم کھ ھنگامی کھ

سرافیمھا تحت آزمونھای تعلیمی و انضباط آموزشی قرار گرفتند، بھ طور پایدار و مشخص بھ
ھفت گروه زیرین طبقھ بندی می شوند:

1- سرافیم عالی.

2- سرافیم برتر.

3- سرافیم سرپرست.

4- سرافیم مدیر.

5- مددکاران سیاره ای.

6- خادمان دورۀ گذار.

7- سرافیم آینده.

گفتن این کھ ھر یک سرافیم پایین تر از فرشتھ ای از ھر گروه دیگر است، بھ سختی حقیقت دارد.
با این وجود ھر فرشتھ در ابتدا بھ خدمت بھ طبقھ بندی گروھی اولیھ و ذاتی محدود است. منوشیا،

ھمکار سراف من در آماده سازی این بیانیھ، یک سرافیم عالی است و روزگاری فقط بھ عنوان
یک سرافیم عالی عمل می کرد. او از طریق کاربرد و خدمت جانفشانھ بھ تمامی ھفت خدمت

سرافی، یک یک، دست یافتھ است. او تقریباً در ھر مسیر فعالیت کھ برای یک سرافیم گشوده
است عمل کرده است، و اکنون درجۀ معاون رئیس سرافیمھا را در یورنشیا بھ عھده دارد.



موجودات بشری گاھی اوقات فھم این مطلب را مشکل می یابند کھ یک ظرفیت آفریده شده برای
خدمت در سطح بالاتر لزوماً بھ معنی توان کارکرد در سطوح خدمتی نسبتاً پایین تر نیست. انسان

بھ عنوان یک نوزاد ناتوان زندگی را آغاز می کند؛ لذا ھر پیشرفت انسانی باید در بر گیرندۀ
تمامی پیش شرطھای تجربی باشد. سرافیمھا از چنین زندگی پیش بزرگسالی برخوردار نیستند
— دوران کودکی وجود ندارد. با این وجود آنھا مخلوقاتی تجربی ھستند، و از طریق تجربھ و
توسط آموزش اضافی می توانند توانایی استعداد الھی و ذاتی خود را از طریق فراگیری تجربیِ

مھارت عملی در یک یا چند خدمت سرافی افزایش دھند.

سرافیمھا پس از عھده دار شدن مأموریت بھ ذخیره ھای گروه ذاتی خود گمارده می شوند. آنھایی
کھ رتبۀ سیاره ای و سرپرستی دارند اغلب آنطور کھ در ابتدا طبقھ بندی شدند برای مدتھای

طولانی خدمت می کنند، اما ھر چھ سطح ذاتی کارکرد بالاتر باشد، خادمان فرشتھ با سرسختی
بیشتر خواستار رفتن بھ مأموریت در مراتب پایین تر خدمت جھانی می شوند. آنھا بھ ویژه طالب

مأموریت در صفوف ذخیره ھای یاوران سیاره ای ھستند، و اگر موفق باشند در مدارس آسمانی کھ
بھ ستاد مرکزی پرنس سیاره ای یک کرۀ تکاملی وصل است ثبت نام می کنند. آنھا در اینجا

مطالعۀ زبانھا، تاریخ، و عادات محلی نژادھای انسانی را آغاز می کنند. سرافیمھا باید نظیر
موجودات بشری دانش و تجربھ کسب کنند. آنھا در برخی از ویژگیھای شخصیتی زیاد از شما

فاصلھ ندارند. و آنان ھمگی مشتاقند در پایین، در پایین ترین سطح ممکن خدمت، آغاز کنند. آنھا
بدین گونھ امیدوارند بھ بالاترین سطح ممکن فرجام تجربی نائل آیند.

1- سرافیم عالی

این سرافیمھا در میان ھفت ردۀ آشکار شدۀ فرشتگان جھان محلی از ھمھ بالاترند. آنھا در ھفت
گروه کار می کنند، و ھر یک از این گروھھا با فرشتگان خادم سپاه تکمیل سرافی از نزدیک

ارتباط دارند.

1- خادمان پسر - روح. اولین گروه از سرافیمھای عالی بھ خدمت پسران والا و موجودات
روح - منشأ کھ در جھان محلی ساکنند و در آن کار می کنند گمارده شده اند. این گروه از فرشتگان
خادم ھمچنین بھ پسر جھان و روح جھان خدمت می کنند و با سپاه اطلاعاتی ستارۀ تابان و بامداد،

رئیس اجرائی جھان متعلق بھ خواستھ ھای یکپارچۀ پسر آفریننده و روح آفرینشگر در ارتباط
نزدیک قرار دارند.

این سرافیمھا کھ بھ پسران و ارواح والا گمارده شده اند بھ طور طبیعی بھ خدمات گستردۀ
آونالھای بھشت، فرزندان الھی پسر جاودان و روح بیکران، مربوطند. آونالھای بھشت ھمیشھ در

تمامی مأموریتھای مجیستریال و اعطایی توسط این ردۀ والا و باتجربھ از سرافیمھا ھمراھی
می شوند. سرافیمھا در چنین اوقاتی وقف سازماندھی و ادارۀ کارھای ویژه کھ بھ خاتمۀ یک نظام
سیاره ای و گشایش یک عصر جدید مربوط است می باشند. اما آنان بھ کار داوری کھ ممکن است

لازمۀ چنین تغییری در نظامھا باشد درگیر نیستند.



ھمراھان اعطایی. آونالھای بھشت، اما نھ پسران آفریننده، ھنگامی کھ در یک مأموریت
اعطایی ھستند ھمیشھ با یک گروه 144 نفره از ھمراھان اعطایی ھمراھی می شوند. این 144

فرشتھ رئیسان تمامی خادمان فرزند - روحی دیگر می باشند کھ ممکن است با یک مأموریت
اعطایی مربوط باشند. لشکرھایی از فرشتگان می توانند تحت فرماندھی یک پسر در جسم ظھور

یافتۀ خداوند در یک اعطای سیاره ای قرار گیرند، ولی تمامی این سرافیمھا توسط 144 ھمراه
اعطایی سازماندھی و ھدایت می شوند. رده ھای بالاتر فرشتگان، سوپرنافیم و سکنافیم، نیز ممکن

است قسمتی از گروه ھمراه را شکل دھند، و گر چھ مأموریتھای آنان متمایز از مأموریتھای
سرافیمھا می باشد، کلیۀ این فعالیتھا توسط ھمراھان اعطایی ھماھنگ می شود.

این ھمراھان اعطایی سرافیمھای تکمیل ھستند. آنان ھمگی دوایر سرافینگتون را پیموده اند و بھ
سپاه سراف تکمیل دست یافتھ اند. و آنھا بھ طور ویژه آموزش بیشتری یافتھ اند تا با مشکلات آشنا
شوند و از عھدۀ شرایط اضطراری کھ بھ اعطاھای پسران خداوند برای پیشرفت فرزندان زمان
مربوط است برآیند. این سرافیمھا ھمگی بھ بھشت و پذیرش شخصی دومین منبع و مرکز، پسر

جاودان، دست یافتھ اند.

سرافیمھا بھ طور یکسان مشتاق اعزام بھ مأموریتھای پسران در جسم ظھور یافتھ و پیوست بھ
عنوان نگاھبانان سرنوشت برای انسانھای عالم می باشند. کار دوم مطمئن ترین پاسپورت سرافی
بھ بھشت می باشد، در حالی کھ ھمراھان اعطایی بھ بالاترین خدمت تکمیلیِ جھان محلیِ نیل بھ

بھشت دست یافتھ اند.

2- مشاوران دادگاه. اینھا مشاوران و یاوران سرافی می باشند کھ بھ کلیۀ سلسلھ مراتب
قضاوت وصل ھستند، از آشتی دھندگان تا بالاترین دادگاھھای عالم. مقصود از این دادگاھھا

تعیین احکام کیفری نیست بلکھ داوری پیرامون تفاوتھای صادقانۀ نظری و فتوا دادن بھ نجات
ابدی انسانھای در حال فراز است. وظیفۀ مشاوران دادگاه در اینجا این است کھ ببینند تمامی

اتھامات بر علیھ مخلوقات انسانی مطابق عدالت مطرح گشتھ و بھ طور منصفانھ مورد داوری
واقع شود. آنھا در این کار از نزدیک با مأموران عالی رتبھ، انسانھای فراز یافتۀ با روح پیوند

یافتھ، کھ در جھان محلی خدمت می کنند در ارتباطند.

مشاوران سراف دادگاه بھ طور گسترده بھ عنوان مدافعان انسانھا خدمت می کنند. اینطور نیست
کھ گرایشی بھ بی عدالتی برای مخلوقات دون پایۀ عالم وجود داشتھ باشد، اما ضمن این کھ در

صعود بھ سوی کمال الھی داوری پیرامون ھر خطا لازمۀ عدالت است، ترحم لازم می دارد کھ
ھر گام نادرست مطابق طبیعت مخلوق و مقصود الھی بھ طور عادلانھ مورد قضاوت قرار گیرد.

این فرشتگان نمایندگان و نمونۀ عنصر ترحم کھ ذاتی عدالت الھی است می باشند، عدالتی کھ
مبتنی بر آگاھی از وقایع نھفتھ در انگیزه ھای شخصی و گرایشات نژادی است.

این رستۀ فرشتگان از شوراھای پرنسھای سیاره ای تا بالاترین دادگاھھای جھان محلی خدمت
می کنند، در حالی کھ ھمکاران آنھا در سپاه سراف تکمیل در قلمروھای بالاتر اروانتان، حتی تا

دادگاھھای قدمای ایامھا در یوورسا عمل می کنند.



3- سازگار کنندگان جھان. اینھا دوستان واقعی و مشاوران بعد از فارغ التحصیلی تمامی آن
مخلوقات در حال فرازی ھستند کھ در حالی کھ در آستانۀ ماجرایی روحی قرار دارند کھ در

ابرجھان پھناور اروانتان در برابر آنھا گسترده است، برای آخرین بار در سلوینگتون، در جھان
منشأ خود، توقف می کنند. و در چنین ھنگامی بسیاری از فرازگرایان احساسی دارند کھ انسانھا

فقط با مقایسھ با احساس بشری دلتنگی می توانند آن را بفھمند. پشت سر آنھا حیطۀ دستاوردھا
قرار دارد، حیطھ ای کھ از طریق خدمت طولانی و دستیابی بھ مورانشیا آشنایی با آن بھ دست

آمده است. در پیش رو، راز بھ چالش در آورندۀ یک جھان بزرگتر و پھناورتر نھفتھ است.

کار سازگار کنندگان جھان این است کھ عبور رھنوردان در حال فراز را از سطح کسب شدۀ
خدمت جھانی بھ سطح کسب نشده تسھیل سازند، و در انجام آن تعدیلات متغیر کننده در فھم

معانی و ارزشھایی کھ ذاتی درک یک موجود روحی مرحلۀ اول می باشد، نھ در پایان و اوج
فراز مورانشیایی جھان محلی، بلکھ در پایین ترین پلۀ نردبان طولانی فراز معنوی بھ سوی پدر

جھانی در بھشت، بھ این رھنوردان کمک کنند.

بسیاری از فارغ التحصیلان سرافینگتون، اعضای سپاه سراف تکمیل کھ با این سرافیمھا در
ارتباطند، در آموزشھای گسترده در برخی مدارس سلوینگتون کھ بھ آماده سازی مخلوقات نبادان

برای روابط دورۀ بعدی جھان می پردازند، درگیر می باشند.

4- مشاوران آموزش. این فرشتگان دستیاران پرارزش سپاه معنوی آموزش جھان محلی
می باشند. مشاوران آموزش منشی تمامی رستھ ھای آموزگاران می باشند، از ملک صادقھا و

پسران آموزگار تثلیث تا انسانھای مورانشیا کھ بھ آن دستھ از ھمنوعان خود کھ در مقیاس حیات
فراز یابنده درست پشت سر آنھا می باشند بھ عنوان یار تخصیص یافتھ اند. شما در ابتدا این سرافیم

آموزشی را در کره ای از ھفت کرات قصر کھ جروسم را احاطھ کرده اند خواھید دید.

این سرافیمھا دستیاران رئیسان منطقھ ای انستیتوھای تحصیلی و آموزشی بیشمار جھانھای محلی
می شوند، و بھ تعداد زیاد بھ استادان ھفت کرۀ آموزشی سیستمھای محلی و ھفتاد کرۀ آموزشی

کواکب وصل شده اند. این خدمات تا تک تک کرات امتداد می یابد. حتی آموزگاران حقیقی و وقف
شدۀ زمان توسط این مشاوران سرافیم عالی مورد یاری و اغلب رسیدگی واقع می شوند.

چھارمین اعطای پسر آفریننده در پوش مخلوق بھ شکل یک مشاور آموزشی سرافیم عالی نبادان
بود.

5- مدیران مأموریت. گاه بھ گاه ھیئتی مرکب از 144 سرافیم عالی توسط فرشتگانی کھ در
کرات تکاملی و ساختھ شدۀ سکونتگاه مخلوق خدمت می کنند انتخاب می شود. این بالاترین شورای

فرشتگان در ھر کره می باشد، و مراحل خود ھدایت شدۀ خدمت و مأموریت فرشتگان را
ھماھنگ می سازد. این فرشتگان ریاست کلیۀ مجامعی را کھ بھ خط کار یا فراخوان برای پرستش

مربوطند بھ عھده دارند.



6- ثبت کنندگان. اینھا ثبت کنندگان رسمی برای سرافیم عالی ھستند. بسیاری از این فرشتگان
والا با استعدادھای کاملاً پیشرفتۀ خود بھ دنیا آمده اند. دیگران برای مناصب حاوی اعتماد و

مسئولیت خود از طریق بھ کار بستن سخت کوشی در مطالعھ و انجام صادقانۀ وظایف مشابھ در
حالی کھ بھ رده ھای پایین تر یا برخوردار از مسئولیت کمتر متصل بوده اند واجد شرایط گشتھ اند.

7- خادمان وصل نشده. تعداد زیادی از سرافیمھای وصل نشدۀ ردۀ عالی خادمان خود
ھدایت شده در کرات معماری شده و در سیارات مسکونی ھستند. این خادمان بھ طور داوطلبانھ
پاسخگوی تفاضل مطالبات برای خدمت سرافیم عالی می باشند، و بدین ترتیب ذخیرۀ عمومی این

رده را تشکیل می دھند.

2- سرافیم برتر

سرافیم برتر نام خود را نھ بھ این دلیل کھ بھ ھر جھت کیفی برتر از سایر انواع فرشتگان ھستند
بلکھ بھ این علت دریافت می کنند کھ مسئول فعالیتھای بالاتر یک جھان محلی می باشند. بسیاری

از دو گروه اول این گروه سراف سرافیم اکتسابی ھستند، فرشتگانی کھ در کلیۀ مراحل آموزشی
خدمت کرده اند و بھ عنوان مدیران نوع خود در کرات فعالیتھای پیشین خود بھ یک مأموریت

جلال یافتھ بازگشتھ اند. نبادان کھ یک جھان جوان است تعداد زیادی از این رده را ندارد.

سرافیم برتر در ھفت گروه زیرین عمل می کنند:

1- گروه اطلاعات. این سرافیمھا بھ پرسنل شخصی جبرئیل، ستارۀ تابان و بامداد، تعلق
دارند. آنھا در جھان محلی گشت می زنند تا اطلاعات عالم را برای رھنمود او در

شوراھای نبادان جمع آوری کنند. آنھا گروه اطلاعاتی گروھھای نیرومندی می باشند کھ
جبرئیل بھ عنوان قائم مقام پسر استاد ریاست آن را بھ عھده دارد. این سرافیمھا مستقیماً بھ

سیستمھا یا کواکب وابستھ نیستند، و اطلاعات آنان روی یک مدار مداوم، مستقیم، و مستقل
بھ طور مستقیم بھ سلوینگتون سرازیر می شود.

گروه اطلاعات جھانھای گوناگون محلی می توانند با یکدیگر ارتباط متقابل برقرار کنند و
این کار را انجام می دھند، اما فقط در درون یک ابرجھان مشخص. یک ناھمسانی انرژی

وجود دارد کھ بھ طور مؤثر کار و عملکردھای ابردولتھای گوناگون را تفکیک می کند.
یک ابرجھان بھ طور معمول فقط از طریق تدارکات و تسھیلات ادارۀ اطلاعات بھشت

می تواند با ابرجھان دیگر ارتباط برقرار سازد.

2- صدای بخشندگی. بخشندگی موضوع اصلی سرویس سرافی و خدمت روحانی
فرشتگان است. از این رو سزاوار است کھ سپاھی از فرشتگان وجود داشتھ باشد کھ بھ
طریقھ ای خاص بخشندگی را بھ نمایش در آورد. این سرافیمھا خادمان واقعی بخشندگی

جھانھای محلی ھستند. آنھا رھبران الھام یافتھ ای ھستند کھ انگیزه ھای والاتر و احساسات



مقدس تر انسانھا و فرشتگان را شکوفا می سازند. مدیران این سپاھیان اکنون بھ طور پیوستھ
سرافیم تکمیل ھستند کھ ھمچنین نگاھبانان دانش آموختۀ سرنوشت انسان می باشند. بدین

معنی کھ ھر زوج فرشتھ حداقل یک روح دارای منشأ حیوانی را در طول حیات در جسم
راھبری نموده است و متعاقباً دایره ھای سرافینگتون را درنوردیده و بھ داخل سپاه تکمیل

سرافی فرا خوانده شده است.

3- ھماھنگ کنندگان روحی. مقر اصلی سومین گروه سرافیم برتر در سلوینگتون
می باشد، اما در ھر جای جھان محلی کھ بتواند خدمت ثمربخش داشتھ باشد عمل می کند. در

حالی کھ کارھای آنھا اساساً روحی و لذا فراتر از فھم واقعی اذھان بشری است، اگر
توضیح داده شود کھ کار آماده سازی اقامتگران موقت فرازگرا در سلوینگتون برای آخرین
گذار آنان در جھان محلی — از بالاترین سطح مورانشیا تا وضعیت موجودات روحی تازه

تولد یافتھ — بھ عھدۀ این فرشتگان گذاشتھ شده است، شاید شما قدری از خدمت روحانی
آنان برای انسانھا را درک خواھید کرد. ھمانطور کھ برنامھ ریزان ذھن در کرات قصر بھ
مخلوق بقا یافتھ کمک می کنند کھ با پتانسیلھای ذھنی مورانشیا تنظیم شود و از آن استفادۀ

مؤثر برد، این سرافیمھا نیز بھ فارغ التحصیلان مورانشیا پیرامون ظرفیتھای بھ تازگی
کسب شدۀ ذھن روحی آموزش می دھند. و آنھا بھ انسانھای فرازگرا بھ طرق بسیار دیگر

خدمت می کنند.

4- آموزگاران دستیار. آموزگاران دستیار مددکاران و ھمکاران سرافیمھای ھمتای
خود، مشاوران آموزش دھنده، می باشند. آنھا ھمچنین با مؤسسات گستردۀ آموزشی جھان
محلی، بھ ویژه با طرح ھفتگانۀ آموزشی کاربردی در کرات قصر سیستمھای محلی، بھ

طور فردی در ارتباطند. یک سپاه شگفت انگیز از این رده از سرافیمھا بھ مقصود شکوفایی
و پیشبرد آرمان حقیقت و درستکاری در یورنشیا عمل می کند.

5- حمل کنندگان. تمامی گروھھای خادم روحی از سپاه حمل و نقل خود برخوردارند.
آنان انواع فرشتگانی ھستند کھ بھ خدمت حمل و نقل آن شخصیتھایی کھ خود بھ تنھایی قادر

نیستند از یک کره بھ کرۀ دیگر سفر کنند تخصیص یافتھ اند. ستاد مرکزی پنجمین گروه
سرافیم برتر در سلوینگتون می باشد. آنھا بھ عنوان رھنوردان فضایی بھ ستاد مرکزی

جھان محلی و نیز از آنجا خدمت می کنند. نظیر سایر بخشھای فرعی سرافیم برتر، برخی
بھ این صورت آفریده شده اند، در حالی کھ دیگران از گروھھای پایین تر و کم عطیھ تر

برآمده اند.

”دامنۀ انرژی“ سرافیم بھ طور کامل برای ملزومات جھان محلی و حتی برای ابرجھان
کافی است، اما آنھا ھرگز نمی توانند مطالبات انرژی را کھ برای یک چنین سفر طولانی از
یوورسا تا ھاونا لازم است تحمل کنند. چنین سفر خستھ کننده ای نیازمند نیروھای ویژۀ یک
سکنافیم اولیۀ برخوردار از عطایای حمل و نقل می باشد. حمل و نقل کنندگان ضمن عبور

برای پرواز انرژی بھ دست می آورند و در پایان سفر نیروی شخصی را باز می یابند.



حتی در سلوینگتون انسانھای در حال صعود از اشکال شخصی عبور برخوردار نیستند.
صعود کنندگان تا بعد از آخرین خواب استراحت در دایرۀ داخلی ھاونا و بیداری جاودانھ
در بھشت باید در پیشروی از کره بھ کره بھ حمل و نقل سرافی متکی باشند. بھ دنبال آن

شما برای ترابری از جھان بھ جھان بھ فرشتگان متکی نخواھید بود.

پروسۀ احاطۀ سرافیمی بی شباھت بھ تجربۀ مرگ یا خوابیدن نیست، بھ جز این کھ یک
عنصر اتوماتیک زمانی در خواب طولانی عبور وجود دارد. شما در طول استراحت

سرافی بھ طور آگاھانھ بیھوش ھستید. اما تنظیم کنندۀ فکری تماماً و بھ طور کامل ھشیار
است، در واقع او از آنجا کھ شما قادر بھ مخالفت، مقاومت، یا از جھات دیگر ممانعت از

کار خلاق و دگرگون کننده نیستید بھ طور استثنایی مؤثر است.

ھنگامی کھ احاطۀ سرافیمی می شوید برای مدتی مشخص بھ خواب می روید، و در لحظۀ
معین بیدار خواھید شد. در ھنگام خواب موقت طول ھر سفر بی اھمیت است. شما بھ طور

مستقیم نسبت بھ گذشت زمان آگاه نیستید. ھمانند این است کھ شما در یک وسیلۀ نقلیھ در
یک شھر بھ خواب می روید، و بعد از استراحت در یک خواب طولانی آسوده طی طول
شب، در یک کلان شھر دور دیگر بیدار می شوید. شما در حالی کھ در خواب بودید سفر

کردید. و بدین ترتیب شما در حالی کھ استراحت می کنید — در خواب ھستید — ضمن این
کھ در پوشش سرافیمی می باشید، از میان فضا پرواز می کنید. خواب موقت از طریق

ارتباط بین تنظیم کنندگان و حمل کنندگان سرافی ایجاد می شود.

فرشتگان نمی توانند بدنھای قابل احتراق — گوشت و خون — را آنطور کھ شما اکنون
دارید، حمل و نقل کنند، اما می توانند تمامی بدنھای دیگر، از پایین ترین اشکال مورانشیا تا

بالاترین فرمھای روحی، را حمل و نقل نمایند. آنھا در صورت وقوع مرگِ طبیعی عمل
نمی کنند. ھنگامی کھ شما دوران زندگانی زمینی خود را بھ اتمام می رسانید، بدن شما در

این سیاره باقی می ماند. تنظیم کنندۀ فکری شما بھ آغوش پدر رھسپار می گردد، و این
فرشتگان بھ طور مستقیم درگیر مونتاژ مجدد متعاقب شخصیت شما در کرۀ قصر تعیین
ھویت نیستند. در آنجا بدن جدید شما یک فرم مورانشیا است، یکی کھ بتواند در پوشش

سرافیمی قرار گیرد. شما ”یک بدن فناپذیر“ در گور ”می کارید“، و ”یک فرم مورانشیا“
در کرات قصر ”درو می کنید.“

6- ثبت کنندگان. این شخصیتھا بھ طور ویژه درگیر دریافت، ثبت، و ارسال دوبارۀ
اسناد سلوینگتون و کرات مربوط بھ آن ھستند. آنھا ھمچنین بھ عنوان ثبت کنندگان ویژه

برای گروھھای مقیم ابرجھان و شخصیتھای بالاتر و بھ عنوان کارمندان دادگاھھای
سلوینگتون و منشیھای حکمرانان آنھا خدمت می کنند.

پخش کنندگان — دریافت کنندگان و ارسال کنندگان — یک بخش فرعی متخصص
ثبت کنندگان سراف ھستند کھ درگیر ارسال اسناد و اشاعۀ اطلاعات ضروری می باشند.
کار آنھا از یک مرتبت بالا است، و آنقدر چند مداره است کھ 144�000 پیام می توانند بھ



طور ھمزمان خطوط انرژی یکسان را طی کنند. آنھا تکنیکھای اندیشھ نگارانۀ والاتر ثبت
کنندگان اصلی ابرسراف را تطبیق می دھند و با این سمبلھای معمول با ھماھنگ کنندگان

اطلاعاتی سوپرنافیم سوم و ھماھنگ کنندگان جلال یافتۀ اطلاعاتی سپاه سراف تکمیل
ارتباط متقابل را حفظ می کنند.

ثبت کنندگان سراف متعلق بھ ردۀ برتر بدین ترتیب یک ارتباط نزدیک با سپاه اطلاعاتی
ردۀ خودشان و با تمامی ثبت کنندگان تابع ایجاد می کنند، در حالی کھ پخش برنامھ ھا آنھا را
قادر می سازد ارتباطی مداوم با ثبت کنندگان بالاتر ابرجھان، و از طریق این کانال، با ثبت

کنندگان ھاونا و سرپرستان دانش در بھشت داشتھ باشند. بسیاری از رده ھای برترِ ثبت
کنندگان سرافیمھایی ھستند کھ از مأموریتھای مشابھ در بخشھای پایین تر جھان فراز

یافتھ اند.

7- ذخیره ھا. بخشھای عمده ای از ذخیره ھای انواع سرافیم برتر در سلوینگتون نگاه
داشتھ شده اند کھ ھر لحظھ برای اعزام بھ دوردست ترین کرات نبادان آماده ھستند، چنان کھ
توسط مدیران مأموریت یا بھ دنبال تقاضای مدیران جھان درخواست می شوند. ذخیره ھای
سرافیم برتر ھمچنین بھ دنبال درخواست رئیس ستارگان تابناک عصر کھ مسئول حفظ و
انجام تمامی ارتباطات شخصی است دستیاران پیام آور را فراھم می کنند. برای یک جھان

محلی ابزار مکفی برای ارتباطات مقابل بھ طور کامل فراھم شده است، اما ھمیشھ تھ مانده
پیامھایی وجود دارند کھ مستلزم ارسال توسط پیام آوران شخصی ھستند.

ذخایر اصلی برای تمامی جھان محلی در کرات فرشتگان سراف سلوینگتون نگاه داشتھ
می شوند. این سپاه شامل تمامی انواع کلیۀ گروھھای فرشتگان می شود.

3- سرافیم سرپرست

این ردۀ ھمھ فن حریف فرشتگان جھان بھ خدمت انحصاری کواکب گمارده شده است. این خادمان
توانا ستاد مرکزی خود را در پایتختھای کوکبھ قرار می دھند اما در سرتاسر تمامی نبادان بھ نفع

قلمروھای تعیین شده شان عمل می کنند.

1- دستیاران سرپرست. اولین ردۀ سرافیم سرپرست بھ کار جمعی پدران کوکبھ تخصیص
یافتھ است، و آنان یاران پیوستھ مؤثر والامرتبھ ھا ھستند. این سرافیمھا بدواً با کار یکپارچگی و

ثبات یک کوکبۀ کامل مشغولند.

2- پیش بینی کنندگان قانون. بنیان عقلانی عدالت قانون است، و در یک جھان محلی قانون
در مجامع قضایی کواکب منشأ می یابد. این گروھھای ژرف نگر قوانین اساسی نبادان را مدون

ساختھ و رسماً منتشر می سازند، قوانینی کھ برای فراھم ساختن بیشترین ھماھنگی ممکن تمام یک
کوکبھ کھ با سیاست ثابت عدم تخطی بھ ارادۀ آزاد اخلاقی مخلوقات شخصی سازگار است



طراحی شده اند. وظیفۀ دومین ردۀ سرافیم سرپرست این است کھ در برابر قانونگذاران کوکبھ یک
پیشنگری از این کھ ھر لایحھ پیشنھادی چگونھ بر زندگانی مخلوقات دارای ارادۀ آزاد تأثیر

خواھد گذاشت قرار دھند. آنھا بھ واسطۀ تجربۀ طولانی در سیستمھای محلی و در کرات
مسکونی برای انجام این خدمت بھ خوبی از صلاحیت برخوردارند. این سرافیمھا ھیچ لطف

ویژه ای برای یک گروه یا گروه دیگر را طلب نمی کنند، اما در برابر قانونگذاران آسمانی ظاھر
می شوند تا برای آنھایی کھ نمی توانند حضور داشتھ باشند تا برای خود سخن گویند صحبت کنند.
حتی انسان فانی می تواند بھ تکامل قانون جھان کمک کند، چرا کھ ھمین سرافیمھا صادقانھ و بھ
طور کامل، نھ لزوماً امیال گذرا و آگاھانۀ انسان، بلکھ آرزوھای حقیقی انسان درون، روان در

حال تکامل مورانشیایی انسان مادی را در کرات فضا بھ نمایش در می آورند.

3- آرشیتکتھای اجتماعی. از تک تک سیارات تا کرات آموزشی مورانشیا، این سرافیمھا
تلاش می کنند تمامی تماسھای صادقانۀ اجتماعی را بھبود دھند و تکامل اجتماعی مخلوقات جھان
را پیش برند. اینھا فرشتگانی ھستند کھ در صدد تھی ساختن ارتباطات موجودات ھوشمند از کلیۀ

چیزھای متظاھرانھ می باشند ضمن این کھ برای تسھیل ارتباطات متقابل مخلوقات ارادی بر
مبنای تفھیم واقعی خود و قدردانی حقیقی متقابل تلاش می کنند.

آرشیتکتھای اجتماعی ھر کاری را کھ در قلمرو کاری و حیطۀ قدرتشان است انجام می دھند تا
افراد متناسبی را کھ در بر گیرندۀ گروھھای مؤثر و مطلوب در زمین ھستند گرد آورند. و گاھی

اوقات این گروھھا برای ادامۀ خدمت مداوم ثمربخش در کرات قصر مجدداً بھ کار با یکدیگر
دست زده اند. اما این سرافیمھا ھمیشھ بھ ھدف خود دست نمی یابند. آنان ھمیشھ قادر نیستند آنھایی

را کھ در بر گیرندۀ ایده آل ترین گروه برای دستیابی بھ یک مقصود معین یا انجام یک کار
مشخص ھستند گرد ھم آورند. آنھا باید تحت این شرایط بھترین منابع موجود را بھ کار گیرند.

این فرشتگان در کرات قصر و در کرات بالاتر مورانشیا بھ خدمت خود ادامھ می دھند. آنھا بھ ھر
کاری کھ بھ پیشرفت در کرات مورانشیا مربوط است و بھ سھ شخص یا اشخاص بیشتر مربوط

باشد علاقمند ھستند. بھ دو موجود بھ صورت دو فردی کھ بر اساس ھمدمی، مکمل بودن، یا
ھمکاری عمل می کنند نگریستھ می شود، اما ھنگامی کھ سھ نفر یا تعداد بیشتر برای خدمت گروه

بندی می شوند، در بر گیرندۀ یک مشکل اجتماعی می باشند و از این رو در حوزۀ کاری
آرشیتکتھای اجتماعی قرار می گیرند. این سرافیمھای مؤثر در ھفتاد بخش در ایدنشیا سازماندھی

شده اند، و این بخشھا در ھفتاد کرۀ پیشرفت مورانشیا کھ بھ دور کرۀ ستاد مرکزی در گردشند
خدمت می کنند.

4- حساس کنندگان اخلاقی. مأموریت این سرافیمھا این است کھ رشد قدردانی مخلوق از
اخلاقیات روابط بین اشخاص را شکوفا ساختھ و ترویج دھند. زیرا این بذر و راز رشد مداوم و
ھدفمند جامعھ و دولت، انسان یا ابرانسان، است. این ارتقا دھندگان قدردانی اخلاقی، بھ عنوان

مشاوران داوطلب برای فرمانروایان سیاره ای و بھ عنوان آموزگاران مبادلاتی در کرات آموزشی
سیستم، ھر جا و ھمھ جا کھ بتوانند خدمت کنند عمل می کنند. با این وجود شما تحت ھدایت کامل



آنان قرار نمی گیرید تا این کھ بھ مدارس برادری در ایدنشیا برسید. در آنجا آنھا قدردانی شما را
از ھمان حقایق برادری کھ شما حتی در آن ھنگام از طریق تجربۀ عملی زندگی با یونیویتیشیا در
آزمایشگاھھای اجتماعی ایدنشیا، ھفتاد قمر پایتخت نرُلاشیادک، بسیار مشتاقانھ کشف خواھید کرد

برمی انگیزند.

5- حمل کنندگان. پنجمین گروه سرافیمھای سرپرست بھ عنوان حمل کنندگان شخصیتھا عمل
می کنند. آنھا موجودات را بھ ستاد مرکزی کواکب و از آنجا حمل می کنند. این سرافیمھای انتقال،

در حالی کھ از یک کره بھ کرۀ دیگر در حال پرواز ھستند، نسبت بھ سرعت، جھت و موقعیت
نجومی خود بھ طور کامل آگاه ھستند. آنھا آنطور کھ یک پرتابۀ بی جان فضا را می پیماید عمل

نمی کنند. آنھا ممکن است در طول پرواز فضایی بدون کمترین خطر تصادم از نزدیکی یکدیگر
عبور کنند. آنھا بھ طور کامل قادرند سرعت پیشرفت را تغییر دھند و جھت پرواز را عوض

کنند، و اگر سرپرستان آنھا در ھر محل اتصال فضاییِ مدارھای ھوشمندی جھان چنین بھ آنان
فرمان دھند، حتی مقصدھای خود را تغییر دھند.

این شخصیتھای حمل و نقل چنان سازمان یافتھ ھستند کھ می توانند بھ طور ھمزمان تمامی سھ
خط انرژی را کھ در جھان تقسیم شده بھ کار گیرند. ھر یک از آنھا دارای یک سرعت فضایی

مشخص 186�280 مایل در ثانیھ می باشد. این حمل کنندگان بدین ترتیب قادرند سرعت انرژی را
روی سرعت نیرو منطبق کنند تا این کھ در سفرھای طولانی خود بھ سرعت متوسطی کھ از

555�000 تا 559�000 مایل شما در ثانیۀ زمان شما متغیر است دست یابند. سرعت تحت تأثیر
جرم و نزدیکی مادۀ مجاور و قدرت و جھت مدارھای اصلی مجاور نیروی جھان قرار دارد.
انواع بیشمار موجودات وجود دارند کھ مشابھ سرافیمھا می باشند، و قادرند فضا را بپیمایند و

ھمچنین قادرند سایر موجوداتی را کھ بھ طور مناسب آماده شده اند حمل نمایند.

6- ثبت کنندگان. ششمین ردۀ سرافیم سرپرست بھ عنوان ثبت کنندگان ویژۀ امور کوکبھ عمل
می کنند. یک گروه بزرگ و مؤثر در ایدنشیا، ستاد مرکزی کوکبۀ نرُلاشیادک، کھ سیستم و سیارۀ

شما بھ آن تعلق دارد عمل می کند.

7- ذخیره ھا. ذخیره ھای کلی سرافیم سرپرست در ستاد مرکزی کواکب نگاه داشتھ می شوند.
این فرشتگان ذخیره بھ ھیچ صورتی غیرفعال نیستند. بسیاری از آنان بھ صورت یاوران پیام آور

برای فرمانروایان کوکبھ خدمت می کنند. دیگران بھ ذخایر سلوینگتون بھ وُراندادکھای تعیین
مسئولیت نشده الحاق یافتھ اند. باز ممکن است دیگران در مأموریتھای ویژه بھ پسران وُراندادک

وصل شوند، نظیر مشاھده گران وُراندادک، و گاھی اوقات نایب حکمران والامرتبۀ یورنشیا.

4- سرافیم مدیر

چھارمین ردۀ سرافیمھا بھ وظایف اداری سیستمھای محلی گمارده شده اند. آنھا بومی پایتختھای
سیستم ھستند اما بھ تعداد زیاد در کرات قصر و مورانشیا و در کرات مسکونی مستقر ھستند.



چھارمین ردۀ سرافیمھا ذاتاً از توان اداری غیرمعمول بھره مند ھستند. آنھا دستیاران توانمند
مدیران بخشھای پایین تر دولت جھان یک پسر آفریننده می باشند و عمدتاً با امور سیستمھای محلی

و کرات تشکیل دھندۀ آن مشغولند. آنھا برای خدمت بھ صورت زیرین سازماندھی شده اند:

1- دستیاران اداری. این سرافیمھای توانمند دستیاران بلافصل فرمانروای یک سیستم،
یک پسر لانوناندک اولیھ، ھستند. آنھا یاورانی گرانبھا در اجرای جزئیات بغرنج کار

اجرائی ستاد مرکزی سیستم می باشند. آنھا ھمچنین بھ عنوان نمایندگان شخصی
فرمانروایان سیستم خدمت می کنند، و بھ کرات گوناگون انتقالی و بھ سیارات مسکونی بھ

تعداد زیاد رفت و آمد می کنند و بسیاری از مأموریتھا را برای رفاه سیستم و بھروزی
فیزیکی و بیولوژیک کرات مسکونی آن بھ اجرا در می آورند.

ھمین مدیران سراف ھمچنین بھ دولتھای فرمانروایان کرات، پرنسھای سیاره ای، وصل
ھستند. اکثر سیارات در یک جھان مشخص در حوزۀ اختیارات یک پسر لانوناندک ثانویھ
ھستند، اما در برخی از کرات، نظیر یورنشیا، طرح الھی با ناکامی مواجھ شده است. در

صورت سرپیچی و پشت کردن یک پرنس سیاره ای، این سرافیمھا بھ پذیرشگران ملک
صادق و جانشینان آنان در مسئولیت سیاره ای متصل می شوند. نایب فرمانروای کنونی

یورنشیا توسط گروھی ھزار نفره از این ردۀ سرافیم ھمھ فن حریف یاری می شود.

2- راھنمایان قضاوت. اینھا فرشتگانی ھستند کھ خلاصۀ شھادت را پیرامون بھروزی
جاودانۀ انسانھا و فرشتگان، ھنگامی کھ چنین اموری برای داوری در دادگاھھای یک
سیستم یا یک سیاره مطرح می شود، عرضھ می دارند. آنھا بیانیھ ھا را برای تمام شنود

مقدماتی کھ بھ بقای انسانی مربوط است آماده می سازند، بیانیھ ھایی کھ متعاقباً با اسناد چنین
پرونده ھایی بھ دادگاھھای بالاتر جھان و ابرجھان منتقل می شوند. دفاعیۀ تمامی پرونده ھایی

کھ از بقای تردیدآمیز برخوردار باشند توسط این سرافیمھا تھیھ می شود. آنھا از کلیۀ
جزئیات ھر جنبۀ ھر مورد از اتھاماتی کھ توسط مدیران قضاوت جھان مطرح شده فھم

کاملی دارند.

مأموریت این فرشتگان ناکامی یا تأخیر عدالت نیست بلکھ این است کھ برای تمامی
مخلوقات عدالتی بی خطا با بخشایشی سخاوتمندانھ در دادمندی صورت پذیرد. این سرافیمھا

اغلب در کرات محلی عمل می کنند. آنھا معمولاً در پیشگاه داوران سھ نفرۀ کمیسیونھای
آشتی دھنده — دادگاھھای سوءِ تفاھمات جزئی — ظاھر می شوند. بسیاری از آنھا کھ

زمانی بھ عنوان راھنمایان عدالت در حوزه ھای پایین تر خدمت می کردند بعدھا بھ عنوان
صداھای بخشندگی در کرات بالاتر و در سلوینگتون ظاھر می شوند.

در شورش لوسیفر در سِتانیا تعداد اندکی از راھنمایان قضاوت از دست رفتند، اما بیش از
یک چھارم از سایر سرافیمھای مدیر و رده ھای پایین تر خادمان سراف با استدلالھای

فریب آمیز مبتنی بر آزادی شخصی لجام گسیختھ بھ گمراھی کشانیده شده و فریب خوردند.



3- مفسران شھروندی کیھانی. ھنگامی کھ انسانھای فراز یابنده آموزش کرۀ
قصر، اولین نوآموزی دانش پژوھانھ در دوران زندگانی جھانی، را تکمیل کردند، اجازه

می یابند از خشنودیھای گذرای خردمندی نسبی — شھروندی در پایتخت سیستم —
بھره مند شوند. در حالی کھ دستیابی بھ ھر ھدف فرازگرایانھ یک پیشرفت عملی است، از

جھت فراگیرتر این اھداف بھ سادگی نقاط عطفی در مسیر طولانی صعودی بھ سوی بھشت
می باشند. اما این موفقیتھا ھر چند نسبی باشند، ھیچ مخلوق تکاملی از خشنودی کامل اما

گذرای دستیابی بھ ھدف محروم نمی شود. ھر چند گاه در صعود بھ بھشت یک درنگ
وجود دارد، یک استراحت کوتاه تنفسی، کھ در طول آن افقھای جھانی از حرکت باز

می ایستند، وضعیت مخلوق ایستا است، و شخصیت شیرینی دستیابی بھ ھدف را می چشد.

اولین این دوره ھا در دوران زندگانی یک فرازگرای انسانی در پایتخت یک سیستم محلی بھ
وقوع می پیوندد. در طول این تأمل شما بھ عنوان یک شھروند جروسم تلاش خواھید کرد

آن چیزھایی را کھ در طول ھشت تجربۀ زندگی پیشین — شامل یورنشیا و ھفت کرۀ قصر
— بھ دست آورده اید در حیات مخلوق نمایان سازید.

مفسران سراف شھروندی کیھانی شھروندان جدید پایتخت سیستمھا را ھدایت می کنند و
قدردانی آنھا از مسئولیتھای دولت جھان را برمی انگیزند. این سرافیمھا ھمچنین با پسران

ماتریال در دولت سیستم از نزدیک ھمکاری دارند، ضمن این کھ مسئولیت و اخلاقیات
شھروندی کیھانی را برای انسانھای مادی در کرات مسکونی بھ نمایش در می آورند.

4- برانگیزانندگان اخلاقیات. شما در کرات قصر برای نفع تمامی طرفھای مربوطھ
شروع بھ فراگیری حکومت بر خود می کنید. ذھن شما ھمکاری را یاد می گیرد، و فرا

می گیرد چگونھ با موجودات دیگر و خردمندتر برنامھ ریزی کند. در ستاد مرکزی سیستم
آموزگاران سراف قدردانی شما از اخلاقیات کیھانی و قدردانی از تأثیر متقابل آزادی و

وفاداری را بیشتر برمی انگیزند.

وفاداری چیست؟ میوۀ یک قدردانی ھوشمند از برادری جھانی است. فرد نمی تواند زیاد بھ
دست آورد و ھیچ چیز ندھد. ھمینطور کھ شما در نردبان شخصیت صعود می کنید، ابتدا یاد
می گیرید کھ وفادار باشید، سپس محبت ورزید، بعد رابطۀ پدری و فرزندی برقرار کنید، و

بعد می توانید آزاد باشید، اما نھ تا ھنگامی کھ یک پایان دھنده شوید، و تا ھنگامی کھ بھ
کمال وفاداری دست نیابید نمی توانید نھایت آزادی را درک کنید.

این سرافیمھا نتیجۀ بردباری را آموزش می دھند: این کھ سکون مرگ قطعی است، اما این
کھ رشد زیاده از حد سریع بھ ھمان اندازه انتحاری است، و این کھ ھمانطور کھ یک قطره
آبی کھ از یک سطح بالاتر بھ سطح پایین تر می افتد، با جاری شدن، از طریق سلسلھ ای از

سقوطھای کوتاه پی در پی بھ طور پیوستھ بھ پایین سرازیر می شود، بھ ھمین ترتیب در
کرات مورانشیا و روحی حرکت پیوستھ رو بھ بالا، و بھ ھمان اندازه کند و با ھمان مراحل

تدریجی، پیشرفت است.



برای کرات مسکونی برانگیزانندگان اخلاقیات حیات انسانی را زنجیره ای مداوم از
بسیاری حلقھ ھا تصویر می کنند. اقامت کوتاه شما در یورنشیا، در این سیارۀ طفولیت

انسانی، فقط یک حلقۀ منفرد است، اولین حلقھ در زنجیره ای طولانی کھ بھ آن سوی جھانھا
و طی اعصار جاودانھ ادامھ می یابد. این زیاد مھم نیست کھ در این حیات اول چھ یاد

می گیرید، بلکھ تجربۀ زیستن این زندگانی است کھ اھمیت دارد. حتی کار این دنیا، گر چھ
از ھمھ مھمتر است، بھ اندازۀ طریقه ای کھ این کار را بھ انجام می رسانید، زیاد اھمیت

ندارد. ھیچ پاداش مادی برای زندگی نیکوکارانھ وجود ندارد، اما رضایتی عمیق وجود
دارد — آگاھی از کامیابی — و این فراتر از ھر پاداش قابل تصور مادی است.

کلیدھای پادشاھی آسمان اینھا ھستند: صداقت، صداقت بیشتر، و باز صداقت بیشتر. تمامی
انسانھا این کلیدھا را دارا می باشند. انسانھا از طریق تصمیم، از طریق تصمیم بیشتر، و

باز از طریق تصمیم بیشتر، از آنھا استفاده می کنند — در مرتبت روحی پیشرفت می کنند.
بالاترین انتخاب اخلاقی انتخاب بالاترین ارزش ممکن است، و ھمیشھ — در ھر کره ای،

در تمامی آنھا — این انتخاب انجام خواست خداوند است. اگر انسان بدین گونھ انتخاب
نماید، بزرگ است، گر چھ حقیرترین شھروند جروسم یا حتی ناچیزترین انسانھا در

یورنشیا باشد.

5- حمل کنندگان. اینھا سرافیمھای انتقال ھستند کھ در سیستمھای محلی عمل می کنند.
در سِتانیا، سیستم شما، آنھا مسافران را از جروسم بھ پس و پیش حمل می کنند و جدا از این
بھ عنوان حمل کنندگان بین سیاره ای خدمت می کنند. بھ ندرت روزی سپری می شود کھ یک

سرافیم انتقال سِتانیا یک دانشجوی دیدارگر یا برخی دیگر از مسافران برخوردار از
طبیعت روحی یا نیمھ روحی را در کرانھ ھای یورنشیا پیاده نکند. ھمین رھنوردان فضایی
روزی شما را بھ کرات گوناگون گروه ستاد مرکزی سیستم حمل خواھند کرد، و ھنگامی
کھ کار محولۀ جروسم را بھ پایان رساندید، شما را بھ ایدنشیا پیش خواھند برد. اما تحت

ھیچ شرایطی شما را بھ سیارۀ منشأ انسانی بھ سوی عقب نخواھند برد. یک انسان در طول
دوران وجود گذرای خود ھرگز بھ سیارۀ بومی خود باز نخواھد گشت، و اگر در طول یک

دوران متعاقب لازم باشد باز گردد، توسط یک سرافیم انتقال متعلق بھ گروه ستاد مرکزی
جھان ھمراھی می شود.

6- ثبت کنندگان. این سرافیمھا نگاھدارندگان اسناد سھ گانۀ سیستمھای محلی می باشند.
معبد اسناد در پایتخت یک سیستم یک ساختمان بی نظیر است کھ یک سوم آن مادی، ساختھ
شده از فلزات و کریستالھای درخشان، یک سوم مورانشیایی، کھ از ارتباط انرژی روحی

و مادی ساختھ شده ولی فراتر از دامنۀ دید انسانی است، و یک سوم روحی است. ثبت
کنندگان این رده مسئولیت سرپرستی و نگاھداری این سیستم سھ گانۀ اسناد را بھ عھده

دارند. انسانھای فرازگرا در ابتدا با آرشیوھای مادی مشورت می کنند. پسران ماتریال و
موجودات انتقالی بالاتر با تالارھای مورانشیا مشورت می کنند. در حالی کھ فرشتگان

سراف و شخصیتھای روحی بالاتر عالم اسناد بخش روحی را بررسی می کنند.



7- ذخیره ھا. سپاه ذخیرۀ سرافیمھای سرپرست در جروسم عمدۀ وقت انتظار خود را
ھنگام دیدار بھ عنوان مصاحبان روحی با انسانھای فرازگرای بھ تازگی از راه رسیده از

کرات گوناگون سیستم — فارغ التحصیلان اعتبارنامھ دریافت کرده از کرات قصر —
می گذرانند. یکی از شادمانیھای اقامت شما در جروسم، در طول دوره ھای استراحت،

صحبت و ملاقات با این سرافیمھای بسیار سفر کرده و بسیار مجرب متعلق بھ سپاه ذخیرۀ
در حال انتظار خواھد بود.

تنھا چنین روابط دوستانھ ای است کھ پایتخت یک سیستم را برای انسانھای فرازگرا بسیار محبوب
می دارد. در جروسم شما اولین معاشرت با فرزندان ماتریال، فرشتگان، و رھنوردان فرازگرا را

خواھید یافت. در اینجا موجوداتی روابط برادرانھ با یکدیگر برقرار می کنند کھ بھ طور کامل
روحی و نیمھ روحی ھستند، و افرادی کھ از وجود مادی برآمده اند. در آنجا اشکال انسانی آنقدر
تغییر یافتھ اند، و دامنۀ واکنش انسانی نسبت بھ نور آنقدر وسعت یافتھ است، کھ ھمگی قادرند از

شناخت متقابل و فھم دلسوزانۀ شخصیتی بھره مند شوند.

5- مددکاران سیاره ای

ستاد مرکزی این سرافیمھا در پایتخت سیستمھا قرار دارد، و گر چھ آنان بھ طور تنگاتنگ با
شھروندان نوع آدم ساکن آنجا در ارتباط ھستند، عمدتاً بھ خدمت آدمھای سیاره ای، ارتقا دھندگان

بیولوژیک یا فیزیکی نژادھای مادی در کرات تکاملی، گمارده شده اند. کار خدماتی فرشتگان
ھمینطور کھ بھ کرات مسکونی نزدیک می شود، و ھمینطور کھ بھ مشکلات واقعی کھ مردان و
زنان زمان کھ در آماده سازی خود برای تلاش بھ نیل بھ ھدف ابدیت با آن روبرو ھستند نزدیک

می شود، از توجھ فزاینده ای برخوردار می شود.

در یورنشیا اکثر مددکاران سیاره ای پس از واژگونی نظام آدم برداشتھ شدند، و سرپرستی سرافی
کرۀ شما تا حد زیاد بھ سرپرستان، خادمان موقت، و نگاھبانان سرنوشت سپرده شد. اما این

مددکاران سرافی فرزندان ماتریال خطاکار شما ھنوز در گروھھای زیرین بھ یورنشیا خدمت
می کنند:

1- صداھای باغ. ھنگامی کھ روند سیاره ای تکامل بشری بھ بالاترین سطح بیولوژیک
خود می رسد، ھمیشھ پسران و دختران ماتریال، آدمھا و حواھا، ظاھر می شوند تا تکامل

بیشتر نژادھا را بھ وسیلۀ یک کمک واقعی پلاسمای برتر حیاتشان ارتقا دھند. ستاد مرکزی
سیاره ای یک چنین آدم و حوایی معمولاً باغ عدن نامیده می شود، و سرافیمھای شخصی آنھا

اغلب بھ عنوان ”صداھای باغ“ شناختھ می شوند. این سرافیمھا در تمامی پروژه ھای آنھا
برای ارتقاءِ فیزیکی و عقلانی نژادھای تکاملی خدمت گرانبھایی برای آدمھای سیاره ای

ھستند. بعد از خطای آدم در یورنشیا، برخی از این سرافیمھا در سیاره باقی گذارده شدند و
بھ مسئولان جانشین آدم گمارده شدند.



2- ارواح برادری. باید واضح باشد کھ ھنگامی کھ یک آدم و حوا بھ یک کرۀ تکاملی وارد
می شوند، کار دستیابی بھ توازن نژادی و ھمکاری اجتماعی در میان نژادھای گوناگون آن

کار قابل ملاحظھ ای است. این نژادھای مختلف رنگین و برخوردار از سرشت متنوع
برنامۀ برادری بشری را بھ ندرت با مھرآمیزی می پذیرند. این انسانھای بدوی خردمندی

ارتباط مسالمت آمیز متقابل را تنھا در نتیجۀ تجربۀ بلوغ یافتۀ بشری و از طریق خدمت
وفادارانۀ ارواح سراف برادری درک می کنند. بدون کار این سرافیمھا تلاشھای فرزندان
ماتریال برای توازن بخشیدن و جلو بردن نژادھای یک کرۀ در حال تکامل بھ اندازۀ زیاد
بھ تأخیر می افتد. و اگر آدم شما بھ برنامۀ اولیھ برای پیشرفت یورنشیا وفادار مانده بود، تا

این ھنگام این ارواح برادری دگرگونیھای باور نکردنی در نژاد بشری بھ انجام
می رساندند. نظر بھ خطای آدم، بھ راستی شگفت انگیز است کھ این رده ھای سراف

توانستھ اند حتی تا آن حد برادری را کھ شما اکنون در یورنشیا دارید رواج داده و بھ تحقق
رسانند.

3- ارواح صلح. ھزاره ھای اولیۀ تقلاھای رو بھ بالای انسانھای تکاملی با تلاشھای فراوان
نشان می شوند. صلح وضعیت طبیعی قلمروھای مادی نیست. کرات در ابتدا از طریق
خدمت ارواح سرافِ صلح بھ ”صلح در زمین و خواست نیک در میان انسانھا“ دست

می یابند. اگر چھ تلاشھای اولیۀ این فرشتگان در یورنشیا بھ اندازۀ زیاد بی نتیجھ بود، وِوُنا،
رئیس ارواح صلح در روزگار آدم در یورنشیا باقی ماند و اکنون بھ پرسنل فرماندار کل

مقیم وصل است. و ھمین وِوُنا بود کھ ھنگامی کھ میکائیل بھ دنیا آمد، بھ عنوان رھبر گروه
فرشتگان بھ کرات اعلام نمود: ”جلال بر خداوند در ھاونا و صلح و خواست نیک در میان

انسانھا در زمین برقرار باد.“

در ادوار پیشرفتھ تر تکامل سیاره ای این سرافیمھا در جایگزین ساختن مفھوم ھماھنگی
الھی بھ جای ایدۀ کفاره بھ عنوان فلسفۀ نجات انسان بسیار مؤثر ھستند.

4- ارواح اعتماد. سوءِ ظن واکنش ذاتی انسانھای بدوی است. تقلاھای نجات روزگاران
اولیھ بھ طور طبیعی موجب اعتماد نمی شود. اعتماد یک دستاورد جدید بشری است کھ بھ

وسیلۀ خدمت این سرافیمھای سیاره ای نظام آدم تحقق می یابد. مأموریت آنھا این است کھ در
اذھان انسانھای در حال تکامل اعتماد را تلقین کنند. خدایان بسیار معتمدند. پدر جھانی

خواھان این است کھ از طریق تنظیم کننده بھ طور آزادانھ بھ معاشرت با انسان اعتماد کند.

کل این گروه از سرافیمھا بعد از ناکامی آدم بھ رژیم جدید منتقل شد، و آنان از آن ھنگام بھ
کارھای خود در یورنشیا ادامھ داده اند. و آنھا بھ طور کامل ناموفق نبوده اند، زیرا اکنون

تمدنی در حال پیدایش است کھ در بر گیرندۀ بیشتر ایده آلھای آنان مبنی بر اعتماد و اطمینان
می باشد.



در روزگاران پیشرفتھ تر سیاره ای این سرافیمھا قدردانی انسان را از این حقیقت افزایش
می دھند کھ عدم اطمینان راز استمرار خرسندانھ است. آنھا بھ فیلسوفان انسانی کمک

می کنند درک کنند کھ ھنگامی کھ نا آگاھی برای موفقیت ضروری است، این یک اشتباه
بزرگ است کھ مخلوق از آینده خبر داشتھ باشد. آنھا ذائقۀ انسان را برای شیرینی عدم

اطمینان، و برای گیرائی و جذابیت آیندۀ مبھم و نامعلوم افزایش می دھند.

5- حمل کنندگان. حمل کنندگان سیاره ای بھ تک تک کرات خدمت می کنند. اکثر
موجوداتی کھ با پوشش سرافیمی بھ این سیاره آورده می شوند در حال گذر می باشند. آنھا

در اینجا صرفاً توقف می کنند. آنھا تحت حفاظت حمل کنندگان ویژۀ سرافی خود ھستند، اما
تعداد زیادی از این سرافیمھا در یورنشیا ساکن ھستند. اینھا شخصیتھای انتقال ھستند کھ از

سیارات محلی عمل می کنند، مثل از یورنشیا تا جروسم.

ایدۀ معمول شما از فرشتگان ناشی از این است: درست در ھنگام لحظات پیش از مرگ
فیزیکی گاھی اوقات یک پدیدۀ انعکاسی در ذھن بشر رخ می دھد، و این خود آگاھی مبھم

بھ نظر می رسد چیزی از شکل فرشتۀ ھمراه را مجسم می کند، و این بلافاصلھ بھ ویژگیھای
برداشت دیرینھ از فرشتگانی کھ در ذھن آن فرد حفظ شده اند تبدیل می شود.

این ایدۀ اشتباه کھ فرشتگان دارای بال ھستند کاملاً بھ دلیل این تصورات باستانی نیست کھ
آنان برای پرواز از میان ھوا باید بال داشتھ باشند. موجودات بشری گاھی اوقات اجازه

یافتھ اند کھ سرافیمھا را کھ برای خدمت ترابری آماده می شدند مشاھده نمایند، و روایات این
تجارب بھ اندازۀ زیاد برداشت یورنشیایی از فرشتگان را تعیین نموده است. در مشاھدۀ

یک سرافیم انتقال کھ برای دریافت یک مسافر برای انتقال بین سیاره ای آماده می شده است،
ممکن است چیزی کھ ظاھراً یک مجموعۀ دوتایی بال است و از سر تا پای فرشتھ امتداد

می یابد دیده شود. در واقع این بالھا عایقھای انرژی — سپرھای اصطکاک — ھستند.

ھنگامی کھ موجودات آسمانی برای انتقال از یک کره بھ کرۀ دیگر تحت پوشش سرافیمی
قرار می گیرند، بھ ستاد مرکزی کره آورده می شوند، و بعد از ثبت نام مقتضی، بھ خواب

انتقال فرو برده می شوند. در این اثنا، سرافیم انتقال درست برفراز قطب انرژی جھانی
سیاره بھ یک حالت افقی قرار می گیرد. در حالی کھ سپرھای انرژی کاملاً باز ھستند،

شخصیت بھ خواب رفتھ توسط دستیاران افسر سرافی بھ طور ماھرانھ مستقیماً روی فرشتۀ
حمل و نقل قرار داده می شود. سپس ھر دو سپر فوقانی و تحتانی با دقت بستھ و تنظیم

می شوند.

و اکنون، تحت نفوذ تغییر دھندگان و فرستندگان، ھمینطور کھ سرافیم برای چرخش بھ
داخل جریانات انرژی مدارھای جھان آماده می شود، یک دگرگونی عجیب آغاز می شود.

نمود خارجی آن چنین است کھ سرافیم در دو انتھای خود بھ صورت نوک تیز بزرگ
می شود و چنان در یک نور عجیب کھربایی رنگ احاطھ می شود کھ بھ زودی غیرممکن
است شخصیت تحت پوشش سرافیمی قرار گرفتھ را شناخت. ھنگامی کھ ھمھ چیز برای



عزیمت آماده است، رئیس ترابری کالسکۀ حیات را بھ طور کامل بازبینی می کند، و
آزمایشات معمول را انجام می دھد تا اطمینان حاصل کند فرشتھ بھ طور صحیح در مدار

قرار گرفتھ است یا نھ، و سپس اعلام می دارد کھ مسافر بھ طور صحیح در پوشش
سرافیمی قرار گرفتھ، انرژیھا تنظیم شده، فرشتھ عایق سازی شده، و این کھ ھمھ چیز برای
عزیمت برق آسا آماده است. سپس کنترلگران مکانیکی، دو تن از آنان، در جای خود قرار

می گیرند. تا این ھنگام نمای بیرونی سرافیم حمل و نقل تقریباً شفاف، لرزنده، و اژدر شکل
با درخششی براق شده است. اکنون اعزام کنندۀ حمل و نقلِ ناحیھ گروھھای کمکیِ

فرستنده ھای انرژی زنده را کھ تعدادشان معمولاً ھزار نفر است فرا می خواند، و ھمینطور
کھ مقصد حمل و نقل را اعلام می دارد، دست دراز کرده و نقطۀ نزدیک کالسکۀ سرافی را

لمس می کند، و کالسکھ با سرعتی ھمانند آذرخش بھ جلو پرتاب می شود، و دنبالھ ای از
درخشش آسمانی تا جایی کھ پوشش اتمسفری سیاره ای امتداد می یابد بھ جا می گذارد. در

کمتر از ده دقیقھ منظرۀ اعجاب آور حتی برای بینش تقویت شدۀ سرافی ناپدید می شود.

در حالی کھ گزارشات فضایی سیاره ای در نصف النھار ستاد مرکزی تخصیص یافتۀ
روحی در ھنگام ظھر دریافت می شوند، حمل کنندگان از ھمین مکان در نیمھ شب اعزام

می شوند. این مناسبترین زمان برای عزیمت است و ھنگامی کھ ساعت آن بھ گونھ ای دیگر
مشخص نشده باشد ساعت استاندارد است.

6- ثبت کنندگان. اینھا مسئولان امور اصلی سیاره، آنطور کھ بھ صورت قسمتی از
سیستم عمل می کند، و آنطور کھ بھ دولت جھان مرتبط و مربوط است، می باشند. آنھا در

ثبت امور سیاره ای عمل می کنند اما درگیر امور زندگی و وجود فردی نیستند.

7- ذخیره ھا. سپاه ذخیرۀ سِتانیای سرافیمھای سیاره ای در ارتباط نزدیک با ذخیره ھای
فرزندان ماتریال در جروسم نگاھداری می شود. این ذخایر وافر بھ طور کامل برای ھر

مرحلھ از فعالیتھای چند گانۀ این ردۀ سراف تدارک می بیند. این فرشتگان ھمچنین پیام آوران
شخصی سیستمھای محلی ھستند. آنھا بھ انسانھای در حال گذار، فرشتگان، و فرزندان
ماتریال و نیز کسان دیگری کھ در ستاد مرکزی سیستم اقامت دارند خدمت می کنند. در

حالی کھ یورنشیا در حال حاضر در خارج از مدارھای روحی ستانیا و نرُلاشیادک قرار
دارد، شما سوا از آن در تماس نزدیک با امور بین سیاره ای ھستید، زیرا این پیام آوران

جروسم مکرراً بھ این کره و تمامی کرات دیگر سیستم می آیند.

6- خادمان دورۀ گذار

سرافیم خدمتِ دورۀ گذار، ھمانطور کھ از نامشان ممکن است بر آید، در ھر جا کھ بتوانند بھ
گذار مخلوق از وضعیت مادی بھ روحی کمک کنند، خدمت می کنند. این فرشتگان از کرات

مسکونی تا پایتخت سیستمھا خدمت می کنند، اما در حال حاضر آنھایی کھ در سِتانیا ھستند



بیشترین تلاشھای خود را برای آموزش انسانھای در حال بقا در ھفت کرۀ قصر معطوف
می دارند. این کار خدمتی مطابق ھفت نوع تکلیف زیرین تنوع یافتھ است:

1- بشارت دھندگان سراف.

2- مفسران نژادی.

3- برنامھ ریزان ذھن.

4- مشاوران مورانشیا.

5- تکنیسینھا.

6- آموزگاران ثبت کننده.

7- ذخایر خادم.

شما پیرامون این خادمان سراف تا فرازگرایان گذار در رابطھ با روایاتی کھ بھ کرات قصر و
حیات مورانشیا مربوط است بیشتر یاد خواھید گرفت.

7- سرافیم آینده

این فرشتگان بھ طور گسترده خدمت نمی کنند بھ جز در قلمروھای قدیمی تر و در سیارات
پیشرفتۀ نبادان. تعداد زیادی از آنان در کرات سرافی نزدیک سلوینگتون بھ صورت ذخیره نگاه
داشتھ شده اند. آنھا در آنجا درگیر فعالیتھایی ھستند کھ بھ پدیداری عصر نور و حیات در نبادان

در آینده مربوط است. این فرشتگان در رابطھ با دوران زندگانی انسان فرازگرا عمل می کنند اما
تقریباً بھ طور انحصاری بھ آن انسانھایی کھ از طریق یکی از انواع تغییر یافتۀ صعود بقا

می یابند خدمت می کنند.

نظر بھ این کھ این فرشتگان بھ طور مستقیم درگیر یورنشیا یا مردم یورنشیا نیستند، بھتر است از
توصیف فعالیتھای مجذوب کنندۀ آنان خودداری شود.

8- سرنوشت فرشتگان سراف

منشأ سرافیمھا در جھانھای محلی است، و در ھمین قلمروھای تولدشان برخی بھ سرنوشت
خدمتگزاری دست می یابند. برخی از سرافیمھا با کمک و مشورت فرشتگان اعظم ارشد می توانند

بھ وظایف والای ستارگان تابناک عصر ارتقا یابند، در حالی کھ دیگران بھ منزلت و خدمت
ھمرتبھ ھای آشکار ناشدۀ ستارگان عصر نائل می شوند. باز ممکن است بھ ماجراھای دیگری در



سرنوشت جھان محلی دست زده شود، اما ھدف ابدی تمامی فرشتگان ھمواره سرافینگتون باقی
می ماند. سرافینگتون آستان فرشتگان بھ بھشت و نیل بھ الوھیت، کرۀ گذار از خدمت زمان تا

خدمت والای ابدیت، می باشد.

سرافیمھا می توانند بھ طرق فراوان — صدھا راه — بھ بھشت دست یابند، اما مھمترین آنھا چنان
کھ در این روایات توصیف شده از قرار زیر می باشند:

1- دستیابی بھ پذیرش بھ منزلگاه سرافی در بھشت در یک ظرفیت شخصی از طریق
دستیابی بھ کمال خدمت ویژه بھ عنوان یک استادکار آسمانی، یک مشاور تکنیکی، یا یک

ثبت کنندۀ آسمانی. یک یار بھشت شوند، و پس از این کھ بھ مرکز تمامی چیزھا دست
یافتند، شاید بعد برای انواع رستھ ھای سرافی و دیگران یک خادم و مشاور ابدی شوند.

2- بھ سرافینگتون فرا خوانده شوند. تحت شرایط مشخص از بالا بھ سرافیمھا فرمان داده
می شود. در شرایط دیگر گاھی اوقات فرشتگان در مدت زمان بسیار کمتری نسبت بھ

انسانھا بھ بھشت دست می یابند. اما صرف نظر از این کھ ھر زوج سراف چقدر با ھم جور
باشند، نمی توانند عزیمت بھ مقصد سرافینگتون و یا جای دیگر را آغاز نمایند. ھیچ کس

جز فرشتگان موفق نگاھبان سرنوشت نمی تواند از پیشروی بھ سوی بھشت از طریق یک
مسیر تدریجی صعود تکاملی مطمئن باشد. سایرین ھمگی باید صبورانھ منتظر ورود

پیام آوران بھشت از نوع سوپرنافیم سوم کھ با فراخوانی برای پدیداری آنان از بالا فرمان
می دھد بمانند.

3- نیل بھ بھشت از طریق تکنیک انسان تکاملی. انتخاب عالی سرافیمھا در دوران
زندگانی زمان کار فرشتۀ نگاھبان است، بھ این منظور کھ بھ دوران زندگانی نھایی دست
یابند و برای مأموریت بھ کرات جاودانۀ خدمت سرافی واجد شرایط شوند. این راھنمایان
شخصی فرزندان زمان نگاھبانان سرنوشت نامیده می شوند. این حاکی از آن است کھ آنھا
از مخلوقات انسانی در مسیر سرنوشت الھی حراست می کنند، و این کھ در انجام این کار

سرنوشت والای خود را تعیین می کنند.

نگاھبانان سرنوشت از رستھ ھای باتجربھ تر شخصیتھای فرشتگان متعلق بھ کلیۀ رده ھای
سرافیمھا کھ برای این خدمت کسب صلاحیت کرده اند انتخاب می شوند. کلیۀ انسانھای در
حال بقای برخوردار از سرنوشت یگانگی با تنظیم کننده، نگاھبانان تخصیص یافتۀ موقت

دارند، و ھنگامی کھ بقا یافتگان انسانی بھ تکامل بایستۀ عقلانی و معنوی دست می یابند این
معاشران ممکن است بھ طور دائم بھ آنان وصل شوند. پیش از آن کھ فرازگرایان انسانی

کرات قصر را ترک کنند، ھمگی از معاشران دائمی سراف برخوردار می شوند. پیرامون
این گروه از ارواح خادم در ارتباط با روایات یورنشیا بحث خواھد شد.

برای فرشتگان میسر نیست کھ از سطح مبدأ انسانی بھ خداوند دست یابند، زیرا آنان ”قدری
بالاتر از شما خلق شده اند“، اما بھ طور خردمندانھ چنین ترتیب داده شده کھ ضمن این کھ آنھا بھ



ھیچ وجھ نمی توانند از پایین ترین نقطھ، سرزمینھای دون پایۀ معنوی وجود انسانی، شروع نمایند،
می توانند نزد آنھایی کھ از پایین شروع می کنند بھ پایین روند و این مخلوقات را گام بھ گام و کره
بھ کره بھ دروازه ھای ھاونا ھدایت کنند. ھنگامی کھ فرازگرایان انسانی یوورسا را ترک می کنند

تا دایره ھای ھاونا را آغاز نمایند، آن نگاھبانان ھمراه بھ دنبال حیات در جسم، با یاران
رھنوردشان موقتاً خداحافظی خواھند کرد، ضمن این کھ خود بھ سرافینگتون، مقصد فرشتگان در
جھان بزرگ، سفر می کنند. در اینجا این نگاھبانان تلاش می کنند بھ ھفت دایرۀ نور سرافی دست

یابند و بدون شک بھ آن می رسند.

بسیاری، ولی نھ ھمۀ آن سرافیمھا کھ در طول حیات مادی بھ عنوان نگاھبانان سرنوشت تعیین
شده اند معاشران انسانی خود را در سرتاسر مسیر دایره ھای ھاونا ھمراھی می کنند، و برخی از
سرافیمھای دیگر از میان مدارھای جھان مرکزی، بھ طریقی کھ کاملاً متفاوت از صعود انسانی

می باشد، عبور می کنند. اما صرف نظر از مسیر صعود، تمامی سرافیمھای تکاملی از
سرافینگتون عبور می کنند، و اکثریت این مسیر را بھ جای مدار ھای ھاونا تجربھ می کنند.

سرافینگتون کرۀ سرنوشت برای فرشتگان می باشد، و دستیابی آنھا بھ این کره کاملاً متفاوت از
تجارب رھنوردان انسانی در اسَندینگتون می باشد. فرشتگان تا رسیدن بھ سرافینگتون بھ طور

مطلق از آیندۀ ابدی خود مطمئن نیستند. ھیچ فرشتھ ای کھ بھ سرافینگتون دست یافتھ تاکنون
شناختھ نشده کھ دچار گمراھی شود. گناه ھرگز پاسخی در قلب یک سرافیم تکمیل نخواھد یافت.

بھ فارغ التحصیلان سرافینگتون بھ طور گوناگون مأموریت داده می شود: نگاھبانان سرنوشتِ
تجربۀ دایرۀ ھاونا معمولاً بھ سپاه پایان دھندگان انسانی وارد می شوند. نگاھبانان دیگر کھ
آزمونھای جدایی شان از ھاونا را گذرانده اند، مکرراً بھ یاران انسانی خود در بھشت از نو

می پیوندند، و برخی معاشران ھمیشگی پایان دھندگان انسانی می شوند، در حالی کھ دیگران بھ
گروھھای گوناگون پایان دھندگان غیرانسانی وارد می شوند، و بسیاری بھ سپاه تکمیل سرافی فرا

خوانده می شوند.

9- سپاه سراف تکمیل

فرشتگان بعد از دستیابی بھ پدر ارواح و پذیرش بھ خدمت سرافی تکمیل، گاھی اوقات بھ خدمت
کراتی کھ در نور و حیات استقرار یافتھ اند گمارده می شوند. آنھا بھ وصلت بھ موجودات والای

تثلیث یافتۀ جھانھا و خدمات متعالی بھشت و ھاونا نائل می شوند. این سرافیمھای جھانھای محلی
بھ طور تجربی تفاوت در پتانسیل الوھیت را جبران نموده اند و آنھا را از ارواح خادم جھانھای

مرکزی و ابرجھانھا از پیش جدا ساختھ اند. فرشتگان سپاه سرافی تکمیل بھ عنوان ھمکاران
سکنافیمھای ابرجھان و بھ عنوان دستیاران رده ھای بالای بھشت - ھاونای سوپرنافیمھا خدمت
می کنند. برای این فرشتگان دوران زندگانی زمان بھ اتمام رسیده است، و از این پس و برای

ھمیشھ آنھا خادمان خداوند، ھمراھان شخصیتھای الھی، و ھمترازان پایان دھندگان بھشتی ھستند.



تعداد زیادی از سرافیمھای تکمیل بھ جھانھای بومی خود باز می گردند، تا در آنجا خدمت عطیۀ
الھی را از طریق خدمت کمال تجربی تکمیل سازند. نبادان بھ طور نسبی یکی از جھانھای

جوانتر است و از این رو از تعداد زیادی از این فارغ التحصیلان بازگشتۀ سرافینگتون کھ در
قلمروھای قدیمی تر یافت می شوند برخوردار نیست. با این وجود جھان محلی ما از ذخیرۀ مکفی
از سرافیم تکمیل تأمین شده است، زیرا مھم است کھ قلمروھای تکاملی ھمانطور کھ بھ موقعیت

نور و حیات نزدیک می شوند نیاز فزایندۀ خود را برای این خدمات آشکار سازند. سرافیمھای
تکمیل اکنون بھ طور گسترده با رده ھای عالی سرافیمھا خدمت می کنند، اما برخی با ھر یک از
رده ھای دیگر فرشتگان خدمت می کنند. حتی کرۀ شما از خدمت گستردۀ دوازده گروه تخصصی
سپاه سرافی تکمیل بھره مند است. این سرافیمھای استاد متعلق بھ سرپرستی سیاره ای ھر پرنس

سیاره ایِ بھ تازگی مأموریت یافتھ در کرات مسکونی را ھمراھی می کنند.

بسیاری از مسیرھای مجذوب کنندۀ خدماتی برای سرافیمھای تکمیل باز ھستند، اما بھ ھمان
اندازه کھ آنان ھمگی مشتاق مأموریت بھ عنوان نگاھبان سرنوشت در روزگاران پیش از بھشت

بودند، در تجربۀ پس از بھشت بھ عنوان ھمراھان اعطایی پسران ظھور یافتۀ بھشت بسیار
خواھان خدمت می باشند. آنھا ھنوز بھ حد وافر وقف آن برنامۀ جھانی شروع مخلوقات انسانی

کرات تکاملی در سفری طولانی و فریبنده بھ سوی ھدف بھشتی الوھیت و ابدیت ھستند. در طول
تمامی ماجرای انسانی یافتن خداوند و رسیدن بھ کمال الھی، این ارواح خادم فرشتگان سراف

تکمیل، بھ ھمراه ارواح وفادار خادم زمان، ھمواره و برای ھمیشھ دوستان واقعی و یاوران قابل
اعتماد شما می باشند.

[ارائھ شده توسط یک ملک صادق کھ با تقاضای رئیس گروھھای سرافی نبادان عمل می نماید.]



نسخۀ پیشنویس

مقالۀ 40
پسران فراز یابندۀ خداوند

مانند بسیاری از گروھھای اصلی موجودات جھان، ھفت طبقۀ کلی از پسران فراز یابندۀ خداوند
آشکار شده است:

1- انسانھای با پدر یگانھ شده.

2- انسانھای با پسر یگانھ شده.

3- انسانھای با روح یگانھ شده.

4- سرافیمھای تکاملی.

5- پسران فراز یابندۀ ماتریال.

6- بینابینیھای انتقال یافتھ بھ دنیای بعد.

7- تنظیم کنندگان شخصی شده.

داستان این موجودات، از انسانھای حیوان منشأ دون پایۀ کرات تکاملی تا تنظیم کنندگان شخصی
شدۀ پدر جھانی، نمایانگر شرح شکوھمند اعطای بی دریغ محبت الھی و فروتنی مھرآمیز در

سرتاسر زمان در تمامی جھانھای آفرینش گستردۀ الوھیتھای بھشت می باشد.

ارائۀ این مطالب با توصیفی از الوھیتھا آغاز شد، و داستان گروه بھ گروه، از نردبان دستھ بندی
جھانی موجودات زنده فرود آمد تا این کھ بھ پایین ترین ردۀ حیات کھ از عطیۀ پتانسیل جاودانگی

برخوردار است رسید. و اکنون من کھ از یک منشأ انسانی در یک کرۀ تکاملی فضا در گذشتھ
برخوردارم، از سلوینگتون اعزام گشتھ ام تا وصف مقصود جاودانۀ خدایان را پیرامون رده ھای

فراز یابندۀ فرزندی، و بھ طور ویژه در رابطھ با مخلوقات انسانی زمان و مکان بھ طور مبسوط
شرح و توصیف آن را ادامھ دھم.



از آنجا کھ بخش عمدۀ این روایت بھ بحث پیرامون سھ نوع اصلی از انسانھای فرازگرا
اختصاص خواھد یافت، در ابتدا رده ھای غیرانسانی فراز یابندۀ فرزندی — سرافی، آدمی،

بینابینی، و تنظیم کننده — مورد بررسی قرار خواھند گرفت.

1- سرافیمھای تکاملی

مخلوقات انسانی متعلق بھ منشأ حیوانی تنھا موجوداتی نیستند کھ از امتیاز فرزندی بھره مندند.
گروھھای فرشتگان نیز در فرصت آسمانی برای رسیدن بھ بھشت سھیمند. فرشتگان نگاھبان
سراف نیز، از طریق تجربھ و خدمت بھ ھمراه انسانھای فرازگرای زمان، بھ رتبۀ فرازگرای

فرزندی دست می یابند. این فرشتگان از طریق سرافینگتون بھ بھشت دست می یابند، و بسیاری بھ
سپاه نھایت انسانی فرا خوانده می شوند.

صعود بھ قلھ ھای آسمانی پایانمندی فرزندی خداوند دستاوردی ماھرانھ برای یک فرشتھ است،
موفقیتی کھ بسیار فراتر از نیل شما بھ بقای جاودانھ از طریق طرح پسر جاودان و کمک پیوستھ

موجود تنظیم کنندۀ ساکن می باشد، اما سرافیم نگاھبان، و گاھی اوقات دیگران در واقع این
فرازیابیھا را بھ انجام می رسانند.

2- پسران فراز یابندۀ ماتریال

پسران ماتریال خداوند بھ ھمراه ملک صادقھا و ھمکارانشان، کھ ھمگی بھ عنوان پسران فرود
یابنده طبقھ بندی شده اند، در جھان محلی آفریده می شوند. و بھ راستی، آدمھای سیاره ای — پسران
و دختران ماتریال کرات تکاملی — پسران فرود یابنده ھستند، کھ از کرات مبدأ خود، پایتختھای

سیستمھای محلی، بھ کرات مسکونی پایین می آیند.

ھنگامی کھ چنین آدم و حوایی در مأموریتھای سیاره ای مشترک خویش بھ عنوان ارتقا دھندگان
بیولوژیک بھ طور کامل موفقند، در سرنوشت ساکنان کراتشان سھیم می شوند. ھنگامی کھ چنین
کره ای در مراحل پیشرفتۀ نور و حیات استقرار می یابد، این پسر و دختر وفادار ماتریال اجازه

می یابند از تمامی وظایف اداری سیاره ای کناره گیری کنند، و بعد از این کھ بدین گونھ از ماجرای
فرود آزاد شدند، اجازه می یابند خود را بھ عنوان پسران کامل شدۀ ماتریال در اسناد جھان محلی

ثبت نام کنند. بھ ھمین ترتیب، ھنگامی کھ مأموریت سیاره ای برای مدتی طولانی بھ تأخیر
می افتد، پسران ماتریال برخوردار از وضعیت ساکن — شھروندان سیستمھای محلی —

می توانند از فعالیتھای کرات اقامتشان دست کشند و بھ طور مشابھ بھ عنوان پسران کامل شدۀ
ماتریال ثبت نام کنند. بعد از این تشریفات چنین آدمھا و حواھای رھایی یافتھ ای بھ عنوان پسران
فراز یابندۀ خداوند اعتبار می یابند و می توانند فوراً سفر طولانی بھ ھاونا و بھشت را آغاز نمایند،

و در نقطۀ دقیق موقعیت و پیشرفت معنویِ آن لحظۀ خود شروع کنند. و آنھا این سفر را در
ھمراھی با پسران فراز یابندۀ انسانی و سایرین بھ انجام می رسانند، و بھ آن ادامھ می دھند تا این

کھ خداوند را یافتھ و بھ سپاه نھایت انسانی در خدمت جاودانۀ الوھیتھای بھشت دست یابند.



3- بینابینیھای انتقال یافتھ بھ دنیای بعد

ھر دو گروه مخلوقات بینابینی، گر چھ از فواید فوری عطایای سیاره ای پسران فرود یابندۀ خداوند
محروم ھستند، گر چھ صعود بھ بھشت برای مدتی طولانی بھ تعویق می افتد، با این وجود،

بلافاصلھ بعد از این کھ یک سیارۀ تکاملی بھ ادوار میانی نور و حیات (اگر نھ پیش از آن) دست
یافت، از وظایف سیاره ای معاف می شوند. گاھی اوقات اکثر آنان بھ ھمراه پسرعموھای

انسانی شان، در روز فرود آمدن معبد نور و ارتقاءِ پرنس سیاره ای بھ مقام حکمران سیاره ای، بھ
دنیای بعد انتقال می یابند. ھر دو رده، بھ دنبال معاف شدن از خدمت سیاره ای، در جھان محلی بھ

عنوان پسران فراز یابندۀ خداوند ثبت نام می شوند و فوراً صعود طولانی بھ بھشت را از طریق
ھمان مسیرھایی کھ برای پیشروی نژادھای انسانی کرات مادی مقرر گشتھ آغاز می کنند.

سرنوشت گروه اولیھ حضور در گروھھای گوناگون پایانمند است، اما بینابینیھای ثانویھ یا وابستھ
بھ آدم ھمگی مسیر ثبت نام در سپاه انسانی نھایت را طی می کنند.

4- تنظیم کنندگان شخصی شده

ھنگامی کھ انسانھای زمان قادر بھ دستیابی بھ بقای جاودانۀ ارواح خود در ھمکاری سیاره ای با
ھدایای روحی پدر جھانی نمی شوند، چنین شکستی ھیچگاه بھ سبب غفلت در کار، خدمت

روحانی، سرویس، یا جانفشانی تنظیم کننده نیست. در ھنگام مرگ انسانی این ناصحان ترک شده
بھ دیوینینگتون باز می گردند، و متعاقباً، بھ دنبال صدور حکم فرد بقا نیافتھ ممکن است از نو بھ
کرات زمان و فضا گمارده شوند. گاھی اوقات بعد از خدمات مکرر از این نوع یا بھ دنبال یک

تجربۀ غیرعادی، مثل کارکرد بھ عنوان تنظیم کنندۀ ساکن یک پسر اعطایی در جسم ظھور یافتھ،
این تنظیم کنندگان مؤثر توسط پدر جھانی شخصی می شوند.

تنظیم کنندگان شخصی شده موجوداتی از یک مرتبت بی نظیر و غیرقابل تصورند. آنھا کھ بدواً از
منزلت پیش شخصی وجود گرایانھ برخوردارند، از طریق شرکت در حیات و دوران زندگی

انسانھای دون پایۀ کرات مادی تجربھ کسب کرده اند. و چون منشأ و سرچشمۀ شخصیتی کھ بھ این
تنظیم کنندگان فکری با تجربھ اعطا شده در خدمت روحانی شخصی و مداوم پدر جھانی، مبنی بر

اعطاھای شخصیت تجربی بھ آفرینش مخلوقات او است، این تنظیم کنندگان شخصی شده بھ
عنوان پسران فراز یابندۀ خداوند، بالاترین رده در میان تمامی چنین رستھ  ھای فرزندی، طبقھ بندی

شده اند.

5- انسانھای زمان و فضا

انسانھا آخرین حلقھ در زنجیرۀ آن موجوداتی را کھ پسران خداوند نامیده می شوند نمایندگی
می کنند. لمس شخصی پسر اولیھ و جاودان از طریق سلسلھ ای از جسمیت یابیھایی کھ بھ طور

کاھش یابنده الھی و بھ طور فزاینده بشری است بھ پایین منتقل می شود، تا این کھ موجودی از راه



می رسد کھ بسیار شبیھ شما است، کسی کھ می توانید ببینید، بشنوید، و لمس کنید. و سپس شما بھ
طور روحانی از این حقیقت بزرگ کھ ایمان شما می تواند دریابد آگاه می شوید: فرزندی با خدای

جاودانھ!

بھ ھمین ترتیب روح اولیھ و بیکران، از طریق یک رشتۀ طولانی از مرتبتھای بھ طور کاھش
یابنده الھی و بھ طور فزاینده بشری، بھ مخلوقات در حال تقلای عالم نزدیکتر و نزدیکتر می شود،

و بھ مرز تجلی در فرشتگان — کھ شما اندکی پایین تر از آنان آفریده شده اید — می رسد،
فرشتگانی کھ شخصاً از شما نگاھبانی نموده و شما را در سفر حیات دوران زندگانی انسانی

زمان ھدایت می کنند.

خداوند پدر بدین گونھ برای چنین تماس نزدیک شخصی با تعداد تقریباً بیشمار مخلوقات فراز
یابنده در سرتاسر جھان جھانھا بھ پایین فرود نمی آید و نمی تواند چنین کند. اما پدر از تماس

شخصی با مخلوقات دون پایۀ خود محروم نیست. شما بدون حضور الھی نیستید. اگر چھ خداوند
پدر از طریق تجلی مستقیم شخصیت نمی تواند با شما باشد، او در ھویت تنظیم کنندگان فکریِ

ساکن، در شما و از شما است. بدین گونھ پدر کھ در شخصیت و در روح از شما از ھمھ دورتر
است، در گسترۀ شخصیت و در لمس روحیِ ھمدلی درونی با ھمان ارواح پسران و دختران فانی

خود بھ شما از ھمھ نزدیکتر می شود.

تعیین ھویت روحی در بر گیرندۀ راز بقای شخصی است و سرنوشت فرازیابی معنوی را تعیین
می کند. و چون تنظیم کنندگان فکر تنھا ارواح بالقوۀ پیوند ھستند کھ در طول حیات در جسم با

انسان تعیین ھویت می شوند، انسانھای زمان و مکان بدواً مطابق روابطشان با این ھدایای الھی،
ناصحان ساکن اسرارآمیز، طبقھ بندی می شوند. این طبقھ بندی بھ ترتیب زیر است:

1- انسانھای برخوردار از تنظیم کنندۀ اقامت موقت یا تجربی.

2- انسانھای برخوردار از تنظیم کنندۀ نوع غیر پیوند یابنده.

3- انسانھای برخوردار از پتانسیل پیوند با تنظیم کننده.

سری اول — انسانھای برخوردار از تنظیم کنندۀ اقامت موقت یا تجربی.
نامگذاری این سری برای ھر سیارۀ در حال تکامل موقتی است، و در طول مراحل اولیۀ تمامی

کرات مسکونی مورد استفاده واقع می شود، بھ جز آنھایی کھ متعلق بھ سری دوم ھستند.

انسانھای سری اول در طول ادوار اولیۀ بشری در کرات فضا سکونت دارند و در بر گیرندۀ
بدوی ترین انواع اذھان بشری ھستند. در بسیاری کرات نظیر یورنشیای پیش از عھد آدم تعداد

زیادی از انواع بالاتر و پیشرفتھ تر انسانھای بدوی ظرفیت بقا را کسب می کنند اما نمی توانند بھ
پیوند با تنظیم کننده دست یابند. برای اعصار پی در پی، پیش از صعود انسان بھ سطح خواست
بالاتر معنوی، تنظیم کنندگان اذھان این مخلوقات در حال تقلا را در طول زندگی کوتاه آنان در



جسم اشغال می کنند، و لحظھ ای کھ تنظیم کنندگان در اذھان این مخلوقات ارادی سکنی می گزینند،
فرشتگان گروھی نگاھبان شروع بھ عمل می کنند. در حالی کھ این انسانھای متعلق بھ سری اول

نگاھبانان شخصی ندارند، از نگاھبانان گروھی برخوردارند.

یک تنظیم کنندۀ تجربی در سرتاسر زندگی یک موجود بشری بدوی در جسم با او باقی می ماند.
تنظیم کنندگان بسیار بھ پیشرفت انسانھای بدوی کمک می کنند اما قادر نیستند با چنین انسانھایی
پیوندھای ابدی شکل دھند. خدمت روحانی موقت تنظیم کنندگان دو چیز انجام می دھد: اول، آنھا

تجربۀ ارزشمند و واقعی در طبیعت و کارکرد خرد تکاملی را کسب می کنند، تجربھ ای کھ در
رابطھ با تماسھای بعدی در کرات دیگر برخوردار از موجودات تکامل یافتھ تر گرانبھا خواھد

بود. دوم، اقامت موقت تنظیم کنندگان بھ آماده سازی انسانھای تابع آنھا برای پیوند محتمل متعاقب
روحی بسیار کمک می کند. کلیۀ این نوع از روانھای جویندۀ خداوند از طریق پذیرش معنوی

روح مادر جھان محلی بھ حیات جاودانھ دست می یابند، و بدین گونھ انسانھای فرازگرای نظام
جھان محلی می شوند. بسیاری از اشخاص از یورنشیای پیش از دوران آدم بدین گونھ بھ کرات

قصر سِتانیا پیشروی کردند.

خدایانی کھ مقرر داشتند انسان از طریق اعصار طولانی مرارتھا و محنتھای تکاملی بھ سطوح
بالاتر ھوشمندی معنوی فراز یابد، وضعیت و نیازھای او را در ھر مرحلۀ صعود مورد ملاحظھ

قرار می دھند، و ھمیشھ بھ گونھ ای الھی منصف و عادل ھستند، حتی در قضاوتھای نھایی
پیرامون این انسانھای در حال تقلای روزگاران اولیۀ نژادھای در حال تکامل بھ طور مسحور

کننده بخشنده اند.

سری دوم — انسانھای برخوردار از تنظیم کنندۀ نوع غیر پیوند یابنده. اینھا انواع
موجودات بشری ویژه ای ھستند کھ قادر نیستند پیوند ابدی با تنظیم کنندگان ساکن خود را بھ انجام

رسانند. نوع طبقھ بندی در میان نژادھای یک، دو، و سھ مغزه عاملی در پیوند با تنظیم کننده
نیست. تمامی این انسانھا شبیھ ھم ھستند، اما این انواع غیر پیوند یابنده با تنظیم کننده یک ردۀ

کاملاً متفاوت و بھ طور قابل ملاحظھ تغییر یافتۀ مخلوقات ارادی ھستند. بسیاری از تنفس
ناکنندگان بھ این سری تعلق دارند، و گروھھای بیشمار دیگری وجود دارند کھ بر حسب معمول با

تنظیم کنندگان پیوند نمی یابند.

ھر عضو این گروه در طول حیات در جسم، ھمانند سری شمارۀ یک، از خدمت روحانی تنھا
یک تنظیم کننده برخوردار است. در طول حیات موقت این تنظیم کنندگان برای انسانھای تابع

خودِ برخودار از سکونت موقت ھر کاری را کھ برای کرات دیگر، کھ در آنھا انسانھا از پتانسیل
پیوند برخوردارند، انجام می شود انجام می دھند. انسانھای این سری دوم اغلب توسط تنظیم

کنندگان باکره مورد سکونت واقع می شوند، اما انواع بالاتر بشری اغلب در ارتباط با ناصحان
استاد و با تجربھ ھستند.

در طرح فراز برای ارتقاءِ مخلوقات حیوان منشأ، این موجودات از ھمان سرویس اختصاصی
پسران خداوند بھره مند ھستند کھ بھ نوع یورنشیایی انسانھا ارزانی داشتھ می شود. ھمکاری



سرافی با تنظیم کنندگان در سیارات غیر پیوندی بھ ھمان اندازه کامل فراھم می شود کھ در کرات
برخوردار از پتانسیل پیوند. نگاھبانان سرنوشت در چنین کراتی ھمانقدر خدمت می کنند کھ در
یورنشیا انجام می دھند، و بھ طور مشابھ در ھنگام بقای انسانی، کھ در آن موقع روح بقا یافتھ با

روح پیوند می یابد، عمل می کنند.

ھنگامی کھ شما با این انواع تغییر یافتۀ انسانی در کرات قصر مواجھ می شوید، ھیچ مشکلی در
برقراری ارتباط با آنان نخواھید داشت. در آنجا آنھا با ھمان زبان سیستم صحبت می کنند، اما از

طریق یک تکنیک تعدیل یافتھ. این موجودات با نوع حیات مخلوق شما در روح و تجلی شخصیت
یکسان ھستند، و فقط در برخی جنبھ ھای فیزیکی و در این واقعیت کھ با تنظیم کنندگان فکری

غیرقابل پیوند ھستند فرق می کنند.

در رابطھ با این کھ چرا این نوع مخلوق ھرگز نمی تواند با تنظیم کنندگان پدر جھانی پیوند یابد،
من نمی توانم چیزی بگویم. برخی از ما بھ این اعتقاد تمایل داریم کھ حاملین حیات، در تلاششان
برای فرمولھ کردن موجوداتی کھ قادر بھ حفظ وجود در یک محیط غیرعادی سیاره ای باشند، با
ضرورت ایجاد چنان تغییرات رادیکالی در طرح جھانی مخلوقات ارادی ھوشمند مواجھ ھستند
کھ اساساً بھ وجود آوردن پیوند دائم با تنظیم کنندگان غیرممکن می شود. ما اغلب این سئوال را

مطرح کرده ایم: آیا این یک بخش در نظر گرفتھ شده یا در نظر گرفتھ ناشدۀ طرح صعود است؟
اما پاسخی دریافت نکرده ایم.

سری سوم — انسانھای برخوردار از پتانسیل پیوند با تنظیم کننده. کلیۀ انسانھای با پدر پیوند
خورده از منشأ حیوانی ھستند، درست مثل نژادھای یورنشیا. آنھا در بر گیرندۀ انواع انسانھای

یک مغزه، دو مغزه، و سھ مغزۀ برخوردار از پتانسیل پیوند با تنظیم کننده ھستند. مردم یورنشیا
از نوع بینابینی یا دو مغزه ھستند، و از جوانب بسیار بھ لحاظ انسانی برتر از گروھھای یک

مغزه می باشند، اما در مقایسھ با رده ھای سھ مغزه قطعاً محدود می باشند. این سھ نوع عطیۀ
فیزیکی مغزی عاملی در اعطای تنظیم کننده، در سرویس سرافی، یا در ھر مرحلۀ دیگر خدمت
روحی نیستند. تفاوت عقلانی و معنوی میان سھ نوعِ مغز نمایانگر افرادی است کھ جدا از آن در

عطیۀ ذھنی و پتانسیل معنوی کاملاً شبیھ ھم ھستند. آنھا در حیات موقت از ھمھ عالیترند و بھ
تدریج کھ کرات قصر یک بھ یک پیموده می شوند تمایل بھ کاھش دارند. از ستاد مرکزی سیستم

بھ بعد، پیشرفت این سھ نوع ھمانند است، و سرنوشت بھشتی نھایی آنھا یکسان می باشد.

سری شماره گذاری نشده. این روایات بھ ھیچ وجھ نمی توانند در بر گیرندۀ تمامی
تنوعات شگفت انگیز در کرات تکاملی باشند. شما می دانید کھ ھر دھمین کره یک سیارۀ دھگان یا

آزمایشی است، اما شما ھیچ چیز از تنوعات دیگری را کھ حرکت منظم کرات تکاملی را نشان
می دھد نمی دانید. تفاوتھای بیشمار بسیاری برای گفتن وجود دارد، حتی میان رده ھای آشکار شدۀ

مخلوقات زنده، مثلاً بین سیارات یک گروه، اما این شرح تفاوتھای اساسی در رابطھ با دوران
زندگانی صعود را مشخص می سازد. و دوران زندگانی صعود مھمترین عامل در ھر بررسی

دقیق انسانھای زمان و فضا می باشد.



در رابطھ با احتمال بقای انسان، بگذارید برای ھمیشھ روشن شود: کلیۀ ارواح ھر مرحلۀ ممکن
از وجود انسانی بقا خواھند یافت، مشروط بھ این کھ بھ ھمکاری با تنظیم کنندگان ساکن خود

اشتیاق نشان دھند و برای یافتن خداوند و دستیابی بھ کمال الھی ابراز تمایل کنند، حتی اگر این
تمایلات اولین نشانھ ھای خفیف درک بدوی آن ”نور حقیقی باشد کھ ھر انسانی را کھ بھ دنیا وارد

می شود فروزان می سازد.“

6- پسران ایماندار خداوند

نژادھای انسانی نمایندگان پایین ترین ردۀ آفرینش ھوشمند و شخصی ھستند. شما انسانھا بھ طور
الھی مورد مھر واقع شده اید، و ھر یک از شما می تواند پذیرش سرنوشت مشخص یک تجربۀ

شکوھمند را انتخاب نماید، اما ھنوز سرشت شما از مرتبت الھی نیست. شما کاملاً انسان ھستید.
شما در لحظھ ای کھ یگانگی بھ وقوع بپیوندد بھ عنوان پسران فراز یابنده محسوب خواھید شد، اما

وضعیت انسانھای زمان و مکان، پیش از رویداد آمیختگی نھایی روح بقا یافتۀ انسان با نوعی
روح جاودانھ و فناناپذیر، وضعیت پسران ایماندار است.

این یک واقعیت پرشکوه و آسمانی است کھ چنین مخلوقات دون پایھ و مادی ھمچون موجودات
بشری یورنشیا پسران خداوند ھستند، فرزندان با ایمان والاترین ھا. ”بنگرید، پدر چھ محبتی بھ ما

ارزانی داشتھ کھ ما پسران خداوند خوانده می شویم.“ ”بھ تمام کسانی کھ بھ او ایمان آوردند این
توانایی را داد کھ دریابند پسران خداوند ھستند.“ در حالی کھ ”ھنوز آشکار نیست در آینده چگونھ
خواھید بود“، حتی اکنون ”شما پسران با ایمان خداوند ھستید“، ”زیرا شما روح اسارت مجدد بھ

ترس را دریافت نکرده اید، بلکھ روح فرزندی را دریافت نموده اید، و بھ واسطۀ آن فریاد بر
می آورید: ای پدر ما“. پیامبر روزگاران قدیم بھ نام خدای جاودانھ چنین سخن گفت: ”حتی بھ آنھا

در خانھ ام جایی و نامی بھتر از پسران خواھم داد، بھ آنان نامی ابدی خواھم داد، نامی کھ قطع
نخواھد شد“. ”و چون شما فرزند ھستید، خداوند روح پسر خود را بھ داخل قلوب شما روانھ

ساختھ است.“

کلیۀ کرات تکاملی برخوردار از زیستگاه انسانی دارای این پسران ایماندار خداوند می باشند،
پسران زیبندگی و بخشندگی، موجودات انسانی کھ بھ خانوادۀ الھی تعلق داشتھ و از این رو پسران

خداوند نامیده می شوند. انسانھای یورنشیا حق دارند خود را پسران خداوند بدانند زیرا:

1- شما پسران وعدۀ معنوی ھستید، پسران با ایمان. شما مرتبت فرزندی را پذیرفتھ اید. شما
بھ واقعیت فرزندی خویش ایمان دارید، و از این رو فرزندی شما با خداوند برای ابد واقعی

می شود.

2- یک پسر آفرینندۀ خداوند یکی از شما گشت. او در واقع برادر بزرگتر شما است. و اگر
در روح بھ راستی برادران خویشاوند مسیح، میکائیل پیروزمند، شوید، پس در روح نیز

باید پسران آن پدری کھ بھ طور مشترک دارید باشید — حتی پدر جھانی ھمھ.



3- شما پسر ھستید زیرا روح یک پسر روی شما ریختھ شده، و بھ طور آزادانھ و قطعی بھ
تمامی نژادھای یورنشیا اھدا شده است. این روح ھمواره شما را بھ سوی پسر الھی کھ منبع

آن است و بھ سوی پدر بھشتی کھ منبع آن پسر الھی است جلب خواھد کرد.

4- پدر جھانی از روی خواست آزاد الھی خود بھ شما شخصیتھای مخلوق را اھدا کرده
است. بھ شما قدری از آن خود انگیختگی الھی عمل خواست آزاد اعطا شده است کھ خداوند

با تمامی آنھایی کھ بتوانند پسران او شوند قسمت می کند.

5- در درون شما جزئی از پدر جھانی سکنی می گزیند، و شما بدین گونھ بھ طور مستقیم با
پدر الھیِ تمامی پسران خداوند خویشاوند ھستید.

7- انسانھای با پدر یگانھ شده

فرستادن تنظیم کنندگان، سکنی گزینان آنان، بھ راستی یکی از اسرار غیرقابل درک خداوند پدر
است. این اجزای طبیعت الھیِ پدر جھانی پتانسیل جاودانگی مخلوق را با خود حمل می کنند.

تنظیم کنندگان ارواح فناناپذیر ھستند، و یگانگی با آنھا حیات جاودانھ را بھ روح انسان یگانھ شده
اعطا می دارد.

نژادھای انسانی بقا یافتۀ خود شما بھ این پسران فراز یابندۀ خداوند تعلق دارند. شما اکنون پسران
سیاره ای ھستید، مخلوقاتی تکاملی کھ از کاشتھای حاملین حیات ناشی شده و از طریق آمیختگی با

حیات نوع آدم تعدیل یافتھ اید. شما ھنوز بھ سختی پسران فراز یابندۀ خداوند ھستید، اما در واقع
پسران برخوردار از پتانسیل فراز می باشید — حتی تا بالاترین قلھ ھای جلال و نیل بھ الوھیت
— و شما می توانید از طریق ایمان و توسط ھمکاری داوطلبانھ با فعالیتھای معنوی کنندۀ تنظیم
کنندۀ ساکن بھ این مرتبت معنوی فرزندی فراز یابنده دست یابید. ھنگامی کھ شما و تنظیم کنندۀ

شما سرانجام و برای ابد پیوند یافتید، ھنگامی کھ شما دو تا یگانھ شدید، حتی آنطور کھ در
میکائیل مسیح، پسر خداوند و پسر انسان یکی ھستند، در واقع آنگاه پسران فراز یابندۀ خداوند

شده اید.

شرح جزئیات دوران زندگانی تنظیم کننده طی خدمت اقامتی در درون فرد در یک سیارۀ
آزمایشی و تکاملی بخشی از مأموریت من نیست. شرح مبسوط این حقیقت بزرگ تمام دوران

زندگانی شما را در بر می گیرد. من اشاره بھ برخی کارکردھای تنظیم کنندگان را درج می کنم تا
پیرامون انسانھای یگانھ شده با تنظیم کننده یک بیان کامل بھ عمل آورم. این اجزای خداوند ساکن

در فرد از روزگاران اولیۀ وجود فیزیکی تا تمام دوران فراز یابنده در نبادان و اروانتان و طی
ھاونا تا خود بھشت با نوع وجودی شما ھستند. از این رو، در ماجرای جاودانھ، ھمین تنظیم کننده

با شما و از شما یگانھ است.



اینھا انسانھایی ھستند کھ پدر جھانی بھ آنان فرمان داده است: ”کامل باشید، ھمانطور کھ من
کاملم.“ پدر خود را بھ شما ھدیھ داده، روح خود را در درون شما قرار داده، از این رو از شما

کمال غائی را مطالبھ می کند. روایت صعود بشری از کرات انسانی زمان تا قلمرو الھی ابدیت در
بر گیرندۀ یک شرح خیره کننده است کھ در مأموریت من گنجانیده نشده است، اما این ماجرای

آسمانی باید مطالعۀ عالی انسان فانی باشد.

یگانگی با جزئی از پدر جھانی برابر با تأیید الھی نیل نھایی بھ بھشت می باشد، و چنین انسانھای
پیوند یافتھ با تنظیم کننده تنھا طبقۀ موجودات بشری ھستند کھ ھمگی مدارھای ھاونا را پیموده و

خداوند را در بھشت پیدا می کنند. برای انسان با تنظیم کننده پیوند یافتھ مسیر زندگی خدمت جھانی
کاملاً باز است. چھ سرنوشت شکوھمند و نیل پرجلالی در انتظار تک تک شما است! آیا از آنچھ
برای شما انجام شده بھ طور کامل قدردانی می کنید؟ آیا عظمت قلھ ھای پیشرفت جاودانھ را کھ در
برابر شما گسترده شده درک می کنید؟ — حتی شما کھ اکنون در مسیر حقیرانۀ حیات موسوم بھ

”درۀ گریھ ھا“ کشان کشان راه می روید؟

8- انسانھای با پسر یگانھ شده

در حالی کھ تمامی انسانھای بقا یافتھ عملاً در یکی از کرات قصر یا بلافاصلھ بعد از ورودشان
بھ کرات بالاتر مورانشیا با تنظیم کنندگان خود پیوند می یابند، مواردی وجود دارد کھ پیوند بھ
تأخیر می افتد. برخی این تضمین نھایی بقا را تا ھنگام رسیدن بھ آخرین کرات آموزشی ستاد

مرکزی جھان تجربھ نمی کنند، و تعداد اندکی از این کاندیداھای انسانی برای حیات پایان ناپذیر
کاملاً از دستیابی بھ پیوند ھویت با تنظیم کنندگان باوفایشان ناکام می مانند.

چنین انسانھایی توسط مسئولین قضایی لایق بقا پنداشتھ شده اند، و حتی تنظیم کنندگان آنان با
بازگشت از دیوینینگتون صعود آنان را بھ کرات قصر مورد تصدیق قرار داده اند. چنین

موجوداتی از میان یک سیستم، یک کوکبھ، و از میان کرات آموزشی مدار سلوینگتون صعود
کرده اند. آنھا از ”ھفتاد برابر ھفت“ فرصت برای پیوند بھره مند شده اند و ھنوز قادر بھ نیل بھ

یگانگی با تنظیم کنندگان خود نشده اند.

ھنگامی کھ آشکار می شود یک مشکل ھماھنگی مانع یگانگی با پدر است، داوران بقای متعلق بھ
پسر آفریننده تشکیل جلسھ می دھند. و ھنگامی کھ این دادگاه تحقیق، کھ توسط یک نمایندۀ شخصی
قدمای ایامھا مورد تأیید قرار گرفتھ، سرانجام حکم قطعی صادر می کند کھ انسان فرازگرا بھ ھیچ
دلیل آشکار مقصر بھ ناکامی در نیل بھ یگانگی نیست، در اسناد جھان محلی چنین گواھی می دھند

و بھ روال معمول این یافتھ را بھ قدمای ایامھا منتقل می کنند. بعد از آن تنظیم کنندۀ ساکن برای
تأیید توسط ناصحان شخصی شده فوراً بھ دیوینینگتون باز می گردد، و بھ دنبال این عزیمت انسان

مورانشیا با یک ھدیۀ فردیت یافتۀ روح پسر آفریننده فوراً پیوند می یابد.



ھمانطور کھ کرات مورانشیای نبادان با انسانھای با روح پیوند یافتھ قسمت می شوند، این
مخلوقات با پسر پیوند یافتھ نیز خدمت اروانتان را با برادرانِ با تنظیم کننده پیوند یافتۀ خود کھ در

حال سفر بھ داخل بھ سوی جزیرۀ دوردست بھشت ھستند قسمت می کنند. آنھا بھ راستی برادران
شما ھستند، و شما ھمینطور کھ از میان کرات آموزشی ابرجھان عبور می کنید بھ قدر زیاد از

ھمنشینی با آنان لذت می برید.

انسانھای با پسر پیوند یافتھ یک گروه بیشمار نیستند، و کمتر از یک میلیون از آنھا در ابرجھان
اروانتان وجود دارد. آنھا صرف نظر از سرنوشت اقامتی در بھشت بھ ھر لحاظ با معاشران با

تنظیم کننده پیوند یافتۀ خود برابرند. آنھا بھ طور مکرر در مأموریتھایی برای ابرجھان بھ بھشت
سفر می کنند، اما بھ ندرت بھ طور دائم در آنجا اقامت می گزینند، و بھ عنوان یک طبقھ، بھ

ابرجھان زادگاه خود محدود ھستند.

9- انسانھای با روح یگانھ شده

انسانھای فرازگرای با روح یگانھ شده شخصیتھای منبع سوم نیستند. آنھا در مدار شخصیت پدر
گنجانده شده اند، اما آنان با اجزایی از روحِ پیش ذھن سومین منبع و مرکز پیوند یافتھ اند. چنین
پیوندی با روح ھرگز در طول دوران حیات طبیعی رخ نمی دھد. آن فقط در ھنگام بیدار کردن
مجدد انسان در وجود مورانشیا در کرات قصر بھ وقوع می پیوندد. در تجربۀ پیوند ھیچ تداخلی

وجود ندارد. مخلوق ارادی یا با روح، یا با پسر و یا با پدر پیوند می یابد. آنھایی کھ با تنظیم کننده
یا پدر پیوند یافتھ اند ھرگز با روح یا پسر پیوند نمی یابند.

این واقعیت کھ این انواع مخلوقات انسانی کاندیداھای پیوند با تنظیم کننده نیستند مانع اقامت
گزیدن تنظیم کنندگان در آنھا در طول حیات در جسم نمی گردد. تنظیم کنندگان در اذھان این

موجودات در طول مدت حیات مادی کار می کنند اما ھرگز با ارواح شاگرد خود بھ طور ابدی
یکی نمی شوند. در طول این اقامت موقت تنظیم کنندگان ھمان ھمتای روحی برخوردار از طبیعت
انسانی — روح — را بھ طور مؤثر می سازند کھ برای کاندیداھای پیوند با تنظیم کننده بھ وجود
می آورند. تا ھنگام مرگ انسانی کار تنظیم کنندگان بھ طور کامل شبیھ کارکرد آنان در نژادھای

خود شما می باشد، اما بھ دنبال زوال انسانی تنظیم کنندگان بھ طور ابد این کاندیداھای پیوند با
روح را ترک می کنند، و بھ طور مستقیم رھسپار دیوینینگتون، ستاد مرکزی تمامی ناصحان

الھی، می شوند و در آنجا منتظر مأموریتھای جدید ردۀ خویش می شوند.

ھنگامی کھ این بقا یافتگان خفتھ در کرات قصر جسمیت نو می یابند، جای تنظیم کنندۀ عزیمت
کرده با یک فردیت روح خادم الھی، نمایندۀ روح بیکران در جھان محلی مربوطھ، پر می شود.

این تزریق روحی در بر گیرندۀ این مخلوقات بقا یافتۀ انسانھای با روح پیوند یافتھ می شود. چنین
موجوداتی بھ ھر لحاظ در ذھن و روح با شما برابرند، و آنان بھ راستی ھم دوره ھای شما ھستند،

و کرات اشتراکی قصر و مورانشیا را با کاندیداھای پیوند ردۀ شما و با آنھایی کھ با پسر پیوند
خواھند یافت قسمت می کنند.



با این وجود چیز ویژه ای وجود دارد کھ انسانھای با روح پیوند یافتھ نسبت بھ برادران
فرازگرایشان در آن متفاوتند: حافظۀ انسانیِ تجربۀ بشری در کرات مادی منشأ از مرگ در جسم
نجات می یابد زیرا تنظیم کنندۀ ساکن یک ھمتای روحی، یا نسخھ ای از آن وقایع حیات بشری را

کھ از اھمیت معنوی برخوردار بوده اند بھ دست آورده است. اما در رابطھ با انسانھای با روح
پیوند یافتھ، چنین مکانیسمی کھ از طریق آن حافظۀ انسانی بتواند بقا یابد وجود ندارد. نسخھ ھای

حافظھ کھ تنظیم کننده دارد کامل و بی نقص ھستند، اما این یافتھ ھا داراییھای تجربی تنظیم کنندگان
عزیمت کرده می باشند و برای مخلوقاتی کھ سابقاً در آنھا اقامت داشتند موجود نیستند. آنھا کھ

بدین ترتیب در تالارھای تجدید حیات کرات مورانشیای نبادان بیدار می شوند، طوری ھستند کھ
گویا موجودات بھ تازگی خلق شده ای می باشند، مخلوقاتی بدون آگاھی از وجود پیشین.

چنین فرزندان جھان محلی قادر می شوند بیشتر حافظۀ تجربۀ بشری خویش را از طریق بازگویی
فرشتگان سراف و کروب مربوطھ و از طریق مراجعھ بھ اسناد دوران زندگانی انسانی کھ توسط
فرشتگان نگارش ثبت شده بھ دست آورند. آنھا می توانند این کار را با اطمینان بی تردید انجام دھند

زیرا روح بقا یافتۀ متعلق بھ منشأ تجربی در حیات مادی و انسانی، ضمن این کھ از رخدادھای
انسانی ھیچ خاطره ای ندارد، تھ مانده ای از یک واکنش شناخت تجربی نسبت بھ این رخدادھای بھ

یاد آورده نشدۀ تجربۀ گذشتھ را دارا می باشد.

ھنگامی کھ بھ یک انسان با روح یگانھ شده پیرامون رخدادھای بھ یاد آورده نشدۀ تجربۀ گذشتھ
گفتھ می شود، یک واکنش فوری از شناخت تجربی در درون روح (ھویت) چنین فرد بقا یافتھ رخ

می دھد کھ بی درنگ رخداد گفتھ شده را با رنگی احساسی از واقعیت و با کیفیتی عقلانی از
حقیقت مزین می سازد، و این واکنش دوگانھ در بر گیرندۀ بازسازی، شناخت، و تأیید یک جنبۀ بھ

یاد آورده نشدۀ تجربۀ انسانی است.

حتی در رابطھ با کاندیداھای پیوند با تنظیم کننده، تنھا آن تجارب بشری کھ دارای ارزش معنوی
بودند داراییھای مشترک انسان بقا یافتھ و تنظیم کنندۀ بازگشتھ می باشند، و از این رو بھ دنبال

بقای انسانی بلافاصلھ بھ یاد آورده خواھند شد. در رابطھ با آن وقایعی کھ از ارزش معنوی
برخوردار نبودند، حتی این پیوند یابندگان با تنظیم کننده باید بھ ویژگی واکنش - شناخت در روح
بقا یافتھ متکی باشند. و چون ھر رخدادی ممکن است یک معنی معنوی برای یک انسان ولی نھ
برای دیگری داشتھ باشد، برای یک گروه از فرازگرایان ھم دوره از ھمان سیاره ممکن می شود

اندوختۀ وقایع تنظیم کننده - بھ یاد آورده شدۀ خود را ادغام کنند و بدین ترتیب ھر تجربھ ای را کھ
در آن اشتراک داشتند یا در زندگی ھر یک از آنان از ارزش معنوی برخوردار بود بازسازی

کنند.

در حالی کھ ما این تکنیکھای بازسازی حافظھ را بھ خوبی می فھمیم، تکنیک شناخت شخصیت را
نمی فھمیم. شخصیتھایی کھ روزی ھمنشین ھم بودند کاملاً مستقل از کارکرد حافظھ متقابلاً واکنش

نشان می دھند، با این ھمھ، خود حافظھ و تکنیک بازسازی آن برای آراستن چنین واکنش
شخصیتی متقابل با تمامیت شناخت ضروری می باشند.



یک بقا یافتۀ با روح پیوند یافتھ ھمچنین قادر است از طریق دیدار مجدد از کرۀ زادگاھش بھ دنبال
برقراری تقدیر سیاره ای در مکان زندگیش، پیرامون حیاتی کھ در جسم زندگانی نمود آگاھی

زیادی کسب کند. چنین فرزندان با روح یگانھ شده ای چون بھ طور کلی بھ خدمت جھان محلی
محدود می باشند قادر می شوند برای تحقیق پیرامون دوران زندگانی بشریشان از این موقعیتھا

بھره مند گردند. آنھا در سرنوشت والا و متعالی شما در سپاه بھشتی نھایت سھیم نیستند. فقط
انسانھای با تنظیم کننده پیوند یافتھ یا موجودات فرازگرای ویژۀ دیگر بھ داخل صفوف آنھایی کھ

در انتظار ماجرای جاودانۀ الوھیت ھستند فرا خوانده می شوند. انسانھای با روح پیوند یافتھ
شھروندان دائمی جھانھای محلی می باشند. آنھا ممکن است آرزوی سرنوشت بھشت را داشتھ
باشند، اما نمی توانند از آن مطمئن باشند. در نبادان جھان خانگی آنھا ھشتمین گروه از کراتی

است کھ بھ دور سلوینگتون در گردشند، یک مقصد بھشتی با طبیعت و مکانی بسیار شبیھ آن کھ
در روایات سیاره ای یورنشیا در نظر گرفتھ شده است.

10- سرنوشت فرازگرایان

انسانھای با روح پیوند یافتھ، در یک سخن کلی، بھ یک جھان محلی محصورند. بقا یافتگان با
پسر پیوند یافتھ بھ یک ابرجھان محصور می باشند. تقدیر انسانھای با تنظیم کننده پیوند یافتھ این
است کھ در جھان جھانھا رسوخ یابند. ارواح پیوند انسانی ھمیشھ بھ سطح مبدأ صعود می کنند.

این موجودات روحی ھمواره بھ کرۀ زادگاه آغازین باز می گردند.

انسانھای با روح پیوند یافتھ از جھان محلی ھستند. آنھا معمولاً فراتر از محدودۀ قلمرو بومی
خود، فراتر از مرزھای دامنۀ فضایی روحی کھ بر آنان حاکم است، صعود نمی کنند. فرازگرایان
با پسر پیوند یافتھ نیز بھ منبع عطیۀ روحی فراز می یابند، زیرا درست ھمانطور کھ روح حقیقتِ
یک پسر آفریننده بر کانون خادم الھی مربوطھ متمرکز می شود، ”روح پیوند“ او نیز در ارواح
بازتابگر جھانھای بالاتر بھ کار گرفتھ می شود. توضیح چنین رابطۀ روحی میان سطوح جھان

محلی و ابرجھانی خدای ھفتگانھ ممکن است مشکل باشد اما تمیز آن مشکل نیست و در آن
فرزندان ارواح بازتابگر — صداھای سکورافیک پسران آفریننده — بھ طور محرز نمایان

می شود. تنظیم کنندۀ فکر، کھ از پدر در بھشت می آید، ھرگز توقف نمی کند تا این کھ پسر فانی در
پیشگاه خدای جاودان بھ طور رو در رو بایستد.

ممکن است بھ نظر رسد آن چیز اسرارآمیز متغیر در تکنیک مربوطھ کھ بھ موجب آن یک
موجود انسانی با تنظیم کنندۀ فکری ساکن برای ابد یگانھ نمی شود یا نمی تواند بشود نشان دھندۀ

یک نقص در طرح صعود است. پیوند با پسر و روح ظاھراً نمایانگر جبران ناکامیھای غیرقابل
توضیح در جزئیات طرح نیل بھ بھشت می باشند، اما تمامی چنین نتیجھ گیریھایی خطا ھستند. بھ

ما آموزش داده شده کھ تمامی این اتفاقات در پیروی از قوانین پا بر جای فرمانروایان عالی جھان
شکل می گیرند.



ما این مشکل را تجزیھ و تحلیل کرده ایم و بھ این نتیجۀ تردید ناپذیر رسیده ایم کھ سپردن تمامی
انسانھا بھ یک سرنوشت غائی بھشتی برای جھانھای زمان و مکان ناعادلانھ است زیرا کھ

دادگاھھای پسران آفریننده و قدمای ایامھا آنگاه بھ طور کامل بھ خدمات آنھایی کھ در گذار بھ
قلمروھای بالاترند وابستھ می شوند. و بھ نظر می رسد سزاوار باشد کھ برای ھر یک از دولتھای

جھانھای محلی و ابرجھان گروھی دائمی از شھروندان فرازگرا فراھم گردد، و این کھ
کارکردھای این دولتھا با تلاشھای گروھھای مشخصی از انسانھای جلال یافتھ کھ رتبۀ دائمی

دارند، مکملھای تکاملی آباندانترھا و سوسِیشیاھا، غنی گردد. اکنون کاملاً آشکار است کھ طرح
صعود کنونی برای دولتھای زمان و مکان فقط چنین گروھھایی از مخلوقات فرازگرا را بھ طور

مؤثر فراھم می سازد. و ما بارھا در حیرت بوده ایم: آیا تمامی اینھا نمایانگر یک قسمت در نظر
گرفتھ شده از طرحھای تماماً خردمندانۀ آرشیتکتھای جھان بنیادین است کھ برای ایجاد یک
جمعیت دائمی فرازگرا برای پسران آفریننده و قدمای ایامھا طراحی شده است؟ جمعیتی با

رده ھای تکامل یافتھ از شھروندی کھ بھ طور فزاینده شایستۀ پیشبرد امور این قلمروھا در اعصار
آیندۀ جھان خواھند شد؟

این کھ سرنوشت انسانھا بدین گونھ متفاوت است بھ ھیچ طریق ثابت نمی کند کھ لزوماً یکی
بزرگتر یا کوچکتر از دیگری است، بلکھ صرفاً این کھ فرق می کنند. فرازگرایان با تنظیم کننده
پیوند یافتھ بھ عنوان پایانمندان بھ راستی یک دوران زندگانی والا و شکوھمند دارند کھ در آیندۀ

ابدی در برابر آنان گسترده است، اما این بدین معنی نیست کھ آنھا از برادران فرازگرای خود
برتر شمرده می شوند. در کارکرد انتخابی طرح الھیِ بقای انسانی ھیچ جانبداری وجود ندارد، و

ھیچ چیز بوالھوسانھ نیست.

در حالی کھ پایانمندانِ با تنظیم کننده یگانھ شده بھ روشنی از گسترده ترین فرصتھا برای خدمت
بھره مند ھستند، دستیابی بھ این ھدف بھ طور اتوماتیک آنان را از شانس شرکت کردن در تقلای
طولانی یک جھان یا ابرجھان محروم می سازد، از ادوار پیشین و کمتر تثبیت شده تا اعصار بعد

و تثبیت شدۀ نیل بھ کمال نسبی. پایانمندان یک تجربۀ اعجاب آور و گسترده از خدمت موقت در
تمامی ھفت بخش جھان بزرگ بھ دست می آورند، اما آنان بر حسب معمول آن دانش ژرف از ھر
جھانی را کھ حتی اکنون کھنھ کاران با روح یگانھ شدۀ سپاه تکمیل نبادان را تعیین ویژگی می نماید
بھ دست نمی آورند. این افراد از فرصت مشاھدۀ حرکت فرازگرایانۀ اعصار سیاره ای، آنطور کھ

یک بھ یک در ده میلیون کرات مسکونی آشکار می شوند، بھره مند می شوند. و طی خدمت
وفادارانۀ چنین شھروندان جھان محلی بر تجارب آنان افزوده می شود تا این کھ تمامیت زمان آن
کیفیت بالای خرد را کھ از تجربۀ متمرکز — خرد اقتدارگرایانه — سرچشمھ گرفتھ بھ بلوغ

رساند، و این خود یک عامل حیاتی در برقراری ثبات در ھر جھان محلی می باشد.

ھمانطور کھ در رابطھ با پیوند یابندگان با روح صدق می کند، در رابطھ با آن انسانھای با پسر
یگانھ شده کھ بھ مرتبت اقامتی در یوورسا دست یافتھ اند نیز چنین می باشد. منشأ برخی از این

موجودات از آغازین ترین ادوار اروانتان است، و آنان نمایانگر یک تودۀ بھ آرامی انباشتھ شدۀ



خرد ژرف نگر می باشند کھ خدمات کمکی پیوستھ فزاینده ای بھ سعادت و استقرار نھایی ابرجھان
ھفتم می نماید.

ما نمی دانیم کھ سرنوشت غائی این رده ھای ثابت محلی و ابرجھانی شھروندی چھ خواھد بود، اما
کاملاً محتمل است کھ ھنگامی کھ پایانمندان بھشت سرحدات گسترش یابندۀ الوھیت را در

سیستمھای سیاره ای اولین سطح بیرونی فضا راھگشایی می کنند، برادرانِ با پسر و روح پیوند
یافتۀ تقلاھای تکاملی فرازگرای آنھا بھ گونھ ای قابل پذیرش بھ نگھداری توازن تجربی

ابرجھانھای کمال یافتھ کمک خواھند کرد، ضمن این کھ برای خوشامد گویی کاروان در حال
نزدیک شدن رھنوردان بھشت کھ ممکن است در آن روز دوردست از طریق اروانتان و

آفرینشھای ھمتای آن بھ صورت یک سیلاب گستردۀ پژوھشگر روحی از این کھکشانھای
نقشھ بندی نشده و غیرمسکونی کنونی فضای بیرونی بھ داخل سرازیر شوند، آماده ھستند.

در حالی کھ اکثریت پیوند یافتگان با روح برای ھمیشھ بھ عنوان شھروندان جھانھای محلی
خدمت می کنند، ھمگی چنین نمی کنند. اگر مرحلھ ای از خدمت جھانیِ آنھا بھ حضور شخصی آنان

در ابرجھان نیاز داشتھ باشد، دگرگونیھایی در این شھروندان بھ وجود آورده خواھد شد کھ آنان
را قادر می سازد بھ جھان بالاتر صعود کنند، و بھ دنبال ورود نگاھبانان آسمانی با دستوراتی

برای معرفی این انسانھای با روح پیوند یافتھ در دادگاھھای قدمای ایامھا، آنان بدین گونھ صعود
می کنند، و دیگر باز نمی گردند. آنھا پاسداران ابرجھان می شوند، و بھ استثنای آن تعداد اندک کھ

بھ نوبت بھ خدمت بھشت و ھاونا فرا خوانده می شوند، بھ عنوان دستیاران نگاھبانان آسمانی و بھ
طور دائم خدمت می کنند.

پیوند یابندگان با پسر، ھمانند برادران با روح پیوند یافتۀ آنان، نھ ھاونا را در می نوردند و نھ بھ
بھشت دست می یابند، تا این کھ تحت برخی دگرگونیھای تغییر دھنده قرار گیرند. بھ دلایل خوب و
مکفی، این تغییرات در برخی بقا یافتگان با پسر پیوند یافتھ ایجاد شده است، و این موجودات ھر

چند گاه یکبار در ھفت مدار جھان مرکزی مورد مواجھھ واقع می شوند. از این رو چنین است کھ
تعداد معینی از انسانھای با پسر و روح پیوند یافتھ، ھر دو، در واقع بھ بھشت صعود می کنند، و
بھ ھدفی کھ از بسیاری جھات با ھدف مورد انتظار انسانھای با پدر پیوند یافتھ برابر است دست

می یابند.

انسانھای با پدر پیوند یافتھ پایانمندان بالقوه می باشند. مقصد آنان پدر جھانی است، و آنان بھ او
دست می یابند، اما پایانمندان بدین صورت در گسترۀ عصر کنونی جھان بھ سرنوشت دست
نمی یابند. آنھا مخلوقاتی ناتمام — ارواح مرحلۀ ششم — باقی می مانند، و لذا در قلمروھای

تکاملی مرتبت پیش از نور و حیات بھ صورت غیرفعال ھستند.

ھنگامی کھ یک پایانمند فانی در احاطۀ تثلیث در می آید — یک پسر تثلیث یافتھ می شود، ھمانند
یک پیام آور توانمند — آن پایانمند، حداقل برای عصر کنونی جھان، بھ سرنوشت دست یافتھ

است. پیام آوران توانمند و ھمیاران آنھا ممکن است بھ معنی دقیق ارواح مرحلۀ ھفتم نباشند، اما
علاوه بر چیزھای دیگر، ھر چھ را کھ یک پایانمند بھ عنوان یک روح مرحلۀ ھفتم زمانی بھ



دست خواھد آورد، احاطۀ تثلیث بھ آنھا ارزانی می دارد. بعد از این کھ انسانھای با روح پیوند
یافتھ یا با پسر پیوند یافتھ سھ گانھ می شوند، با فرازگرایان با تنظیم کننده پیوند یافتھ، کھ در آن

ھنگام با آنان در کلیۀ امور مربوط بھ ادارۀ ابرجھان ھمسان ھستند، تجربۀ بھشت را در
می نوردند. این پسران سھ گانھ شدۀ انتخابی یا اکتسابی، در مقایسھ با پایانمندان کھ در حال حاضر

ناتمام ھستند، حداقل اکنون مخلوقات تکمیل شده ھستند.

از این رو، در تحلیل نھایی، بھ سختی صحیح است کھ در مقایسھ نمودن سرنوشت رده ھای
فرازگرای فرزندی از واژه ھای ”بزرگتر“ یا ”کوچکتر“ استفاده شود. ھر کدام از این پسران

خداوند در پدر بودن خداوند ھم بھره اند، و خداوند ھر یک از این پسران مخلوق خود را بھ طور
یکسان دوست دارد. سرنوشت فرازگرایان بھ اندازۀ خود مخلوقاتی کھ بھ این سرنوشتھا دست
می یابند برای او گرامی است. پدر ھر یک از پسران خود را دوست دارد، و این مھرورزی
کمتر از مھری کھ بھ این پسر، و آن پسر بھ طور انفرادی، شخصی و منحصر بھ فرد اھدا

می شود کمتر حقیقی، مقدس، الھی، نامحدود، جاودانھ، و بی نظیر نیست. و چنین مھری کاملاً بر
واقعیتھای دیگر سایھ افکنده است. فرزندی رابطۀ عالی مخلوق با آفریننده است.

شما اکنون بھ عنوان انسانھای فانی می توانید جای خود را در خانوادۀ فرزندی الھی بشناسید و
شروع بھ درک الزام سودبری از امتیازاتی کھ در طرح بھشتی نجات انسانی و توسط آن آزادانھ

فراھم شده بنمایید، طرحی کھ از طریق تجربۀ زندگی یک پسر اعطایی بسیار ارتقا یافتھ و
فروزان گردیده است. ھر وسیلھ و نیرویی برای تضمین دستیابی نھایی شما بھ ھدف بھشتی کمال

الھی فراھم شده است.

[ارائھ شده توسط یک پیام آور توانمند کھ موقتاً بھ پرسنل جبرئیل سلوینگتون ملحق شده است.]



نسخۀ پیشنویس

مقالۀ 41
سیمای فیزیکی جھان محلی

آن ویژگی پدیدۀ فضایی کھ ھر آفرینش محلی را از تمامی آفرینشھای دیگر متمایز می سازد
حضور روح آفرینشگر است. حضور فضایی خادم الھی سلوینگتون قطعاً بر تمامی نبادان سایھ

افکنده است، و چنین حضوری با ھمان قطعیت در مرزھای بیرونی جھان محلی ما خاتمھ می یابد.
آنچھ کھ تحت نفوذ روح مادر جھان محلی ما قرار دارد نبادان می باشد. آنچھ کھ فراسوی حضور

فضایی او امتداد می یابد خارج از نبادان است، و مناطق فضایی بیرون نبادان در ابرجھان
ارُوانتان، جھانھای محلی دیگر می باشند.

در حالی کھ سازمان اداری جھان بزرگ دولتھای جھان مرکزی، ابرجھانھا و جھانھای محلی را
بھ طور روشن تفکیک می سازد، و در حالی کھ این تقسیمات بھ لحاظ نجومی در جداسازی

فضایی ھاونا و ھفت ابرجھان ھمانند ھستند، ھیچ مرزبندی خطی مشخص فیزیکی آفرینشھای
محلی را تفکیک نمی سازد. حتی بخشھای اصلی و فرعی اروانتان (برای ما) بھ وضوح قابل

تشخیص ھستند، اما تعیین مرزھای فیزیکی جھانھای محلی زیاد آسان نیست. دلیل آن این است کھ
این آفرینشھای محلی از لحاظ اداری مطابق اصول آفرینشی مشخصی سازماندھی شده اند کھ

بر تقسیم بندی تمامی شارژ انرژی یک ابرجھان حاکم است، در حالی کھ منشأ اجزای فیزیکی
آنھا، کرات فضا — خورشیدھا، جزیره ھای تاریک، سیارات، و غیره — بدواً در سحابیھا است،

و اینھا مطابق طرحھای پیش آفرینشی (متعالی) مشخص آرشیتکتھای جھان بنیادین ظھور
نجومی می یابند.

یک یا تعداد بیشتر — حتی بسیاری — از این سحابیھا ممکن است در درون گسترۀ یک جھان
محلی تنھا محصور باشند، حتی آنطور کھ نبادان از نواده ھای ستاره ای و سیاره ای آندرونووِر و

سحابیھای دیگر بھ طور فیزیکی گردآوری گردید. کرات نبادان از تبار سحابیھای گوناگونی
می باشند، اما ھمگی از یک حداقل اشتراک مشخص حرکت فضایی برخوردار بودند کھ توسط
تلاشھای ھوشمندانۀ مدیران نیرو برای ایجاد تودۀ کنونی اجرام فضایی ما کھ بھ صورت یک

واحد چسبیده بھ ھم در مدارھای ابرجھان ھمراه ھم حرکت می کنند بدین گونھ تنظیم گردید.

ساختار ابر ستاره ای محلی نبادان چنان است کھ امروزه در یک مدار بھ طور فزاینده باثبات حول
مرکز صورت فلکی قوس متعلق بھ آن ناحیۀ فرعی اروانتان کھ آفرینش محلی ما بھ آن تعلق دارد



در گردش است.

1- مراکز نیروی نبادان

سحابیھای مارپیچ و سایر سحابیھا، چرخھای مادر کرات فضا، توسط سازمان دھندگان نیروی
بھشت بھ حرکت در می آیند؛ و بھ دنبال تکامل سحابیھای واکنش جاذبھ ای، جای آنھا را در

کارکرد ابرجھان، مراکز نیرو و کنترلگران فیزیکی کھ پس از آن مسئولیت کامل ھدایت تکامل
فیزیکی نسلھای بعدی نوادگان ستاره ای و سیاره ای را بھ عھده دارند، می گیرند. این سرپرستی

فیزیکی پیش جھانی نبادان، بھ دنبال ورود پسر آفرینندۀ ما فوراً با طرح او برای سازماندھی
جھان ھماھنگ گردید. در قلمرو این پسر بھشتی خداوند مراکز عالی نیرو و کنترلگران استاد
فیزیکی با سرپرستان بعداً پدیدار شدۀ نیروی مورانشیا و دیگران برای ایجاد آن مجتمع عظیم

خطوط ارتباطی، مدارھای انرژی، و خطوط نیرو کھ اجرام چندگانۀ فضایی نبادان را بھ صورت
یک واحد یکپارچۀ اداری بھ طور استوار پیوند می دھد تشریک مساعی نمودند.

یکصد مرکز عالی نیروی ردۀ چھارم بھ طور دائم بھ جھان محلی ما تخصیص یافتھ است. این
موجودات خطوط درآیند نیرو را از مراکز ردۀ سوم یوورسا دریافت می کنند و مدارھای نزول

یافتھ و تعدیل یافتھ را بھ مراکز نیروی کواکب و سیستمھای ما رلھ می کنند. این مراکز نیرو، در
مشارکت با ھم عمل می کنند تا سیستم زندۀ کنترل و ھمتراز کننده را کھ برای حفظ توازن و تقسیم

انرژیھای در غیر اینصورت در حال نوسان و متغیر کار می کند ایجاد کنند. با این وجود مراکز
نیرو درگیر دگرگونیھای گذرا و محلی انرژی، نظیر لکھ ھای خورشیدی و اختلالات الکتریکی

سیستم نیستند. نور و الکتریسیتھ انرژیھای بنیادین فضا نیستند. آنھا نمودھای ثانویھ و فرعی
ھستند.

یکصد مرکز جھان محلی در سلوینگتون مستقر ھستند. آنھا در آنجا در مرکز دقیق انرژی آن کره
عمل می کنند. کرات معماری شده، نظیر سلوینگتون، ایدنشیا، و جروسم از طریق روشھایی کھ

کاملاً آنھا را از خورشیدھای فضا مستقل می سازد، نور دریافت می کنند، گرما می بینند، و انرژی
می یابند. این کرات توسط مراکز نیرو و کنترلگران فیزیکی ساختھ شدند — سامان یافتند — و

طوری طراحی شدند کھ تأثیر قدرتمندی روی تقسیم انرژی اعمال کنند. مراکز نیرو کھ پایۀ
فعالیتھای خود را روی این نقاط کانونی کنترل انرژی قرار می دھند از طریق حضور زندۀ خود

انرژیھای فیزیکی فضا را جھت داده و کانالیزه می کنند. و این مدارھای انرژی مبنای تمامی
پدیده ھای فیزیکی - مادی و مورانشیایی - روحی ھستند.

ده مرکز عالی نیروی ردۀ سوم بھ ھر یک از تقسیمات فرعی اولیۀ نبادان، یکصد کوکبھ،
تخصیص یافتھ اند. در نرُلاشیادک، کوکبۀ شما، آنان در کرۀ ستاد مرکزی استقرار نیافتھ اند بلکھ

در مرکز آن سیستم عظیم ستاره ای کھ ھستۀ فیزیکی کوکبھ را تشکیل می دھد واقع شده اند. در
ایدنشیا ده کنترل کنندۀ مکانیکی مربوطھ و ده فراندالانک کھ در ارتباط کامل و مداوم با مراکز

نیروی مجاور ھستند وجود دارند.



یک مرکز نیروی عالی ردۀ ششم دقیقاً در کانون جاذبۀ ھر سیستم محلی استقرار یافتھ است. در
سیستم سِتانیا مرکز نیروی تخصیص یافتھ یک جزیرۀ تاریک فضا را کھ در مرکز نجومی سیستم

واقع شده اشغال می کند. بسیاری از این جزایر تاریک دینامھای عظیمی ھستند کھ انرژیھای
فضایی مشخص را بھ حرکت در آورده و جھت می دھند، و این شرایط طبیعی توسط مرکز

نیروی سِتانیا کھ جرم زندۀ آن با مراکز بالاتر بھ صورت یک رابط عمل می کند بھ طور مؤثر
مورد استفاده قرار می گیرد. او جریانھای نیروی مادیت یافتۀ بیشتری را بھ سوی کنترلگران استاد

فیزیکی در سیارات تکاملی فضا ھدایت می کند.

2- کنترلگران فیزیکی سِتانیا

در حالی کھ کنترلگران استاد فیزیکی بھ ھمراه مراکز نیرو در سرتاسر جھان بزرگ خدمت
می کنند، فھم کارکردھای آنھا در یک سیستم محلی، نظیر سِتانیا، آسانتر است. سِتانیا یکی از

یکصد سیستم محلی است کھ سازمان اداری کوکبۀ نرُلاشیادک را تشکیل می دھند، و ھمسایگان
بلافصل آن سیستمھای سَندمیشیا، آسونشیا، پرُُگیا، سُرترُیا، رَنتولیا، و گلانتونیا می باشند.

سیستمھای نرُلاشیادک از بسیاری جھات متفاوتند، اما ھمگی تکاملی و پیشرونده ھستند، بسیار
زیاد نظیر سِتانیا.

سِتانیا خود متشکل از بیش از ھفت ھزار گروه نجومی یا سیستم فیزیکی می باشد کھ تعداد اندکی
از آنان سرآغازی شبیھ سرآغاز منظومۀ شمسی شما داشتند. مرکز نجومی سِتانیا یک جزیرۀ

تاریک فضایی عظیم است کھ با کرات ھمراھش از ستاد مرکزی دولت سیستم دور نیست.

بھ استثنای حضور مرکز تخصیص یافتۀ نیرو، سرپرستی تمامی سیستم فیزیکی - انرژی سِتانیا
در جروسِم تمرکز یافتھ است. یک کنترلگر استاد فیزیکی، کھ در این کرۀ ستاد مرکزی مستقر

است، در ھماھنگی با مرکز نیروی سیستم کار می کند، و بھ عنوان رئیس رابط بازرسان نیرو کھ
مقر مرکزیشان در جروسم است و در سرتاسر سیستم محلی عمل می کنند خدمت می کند.

در مدار قرار دادن و کانالیزه کردن انرژی توسط پانصد ھزار مھار کنندۀ زنده و ھوشمند انرژی
کھ در سرتاسر سِتانیا پراکنده اند سرپرستی می شود. از طریق عمل این کنترلگران فیزیکی مراکز

سرپرست نیرو کنترل تمام عیار و کامل انرژیھای بنیادین فضا، کھ برون تابیھای کرات بسیار
حرارت یافتھ و کرات تاریک شارژ شده از انرژی را شامل می شود در دست دارند. این گروه از

موجودات زنده می توانند تقریباً تمامی انرژیھای فیزیکی فضای سازمان یافتھ شده را بھ حرکت
در آورند، دگرگون سازند، تغییر ماھیت دھند، تحت کنترل در آورند، و انتقال دھند.

حیات برای بھ حرکت در آوردن و دگردیسی انرژی جھانی ظرفیتی ذاتی دارد. شما با عملکرد
حیات گیاھی در دگرگون ساختن انرژی مادی نور بھ تجلیھای گوناگون دنیای گیاھی آشنا ھستید.
شما ھمچنین تا اندازه ای از روشی کھ از طریق آن این انرژی گیاھی می تواند بھ پدیدۀ فعالیتھای

حیوانی تبدیل شود آشنا ھستید، اما عملاً از تکنیک مدیران نیرو و کنترلگران فیزیکی کھ از توان



بھ حرکت در آوردن، دگرگون کردن، جھت دادن، و متمرکز ساختن انرژیھای چندگانۀ فضا
برخوردارند ھیچ چیز نمی دانید.

این موجوداتِ قلمرو انرژی بھ طور مستقیم خود را درگیر انرژی بھ عنوان یک عامل تشکیل
دھندۀ مخلوقات زنده نمی کنند، نھ حتی با حوزۀ شیمی فیزیولوژیک. آنھا گاھی اوقات مراحل

فیزیکی اولیۀ حیات را مورد توجھ قرار می دھند، با جزئیات آن سیستمھای انرژی کھ ممکن است
بھ عنوان ابزار فیزیکی برای انرژیھای زندۀ ارگانیسمھای ابتدایی مادی بھ کار گرفتھ شوند.
کنترلگران فیزیکی از یک لحاظ بھ نمودھای پیش زندۀ انرژی مادی مربوطند، ھمانطور کھ

ارواح یاور ذھن در کارکردھای پیش روحی ذھن مادی دخل دارند.

این مخلوقات ھوشمند کنترل نیرو و ھدایت انرژی باید تکنیک خود را در ھر کره مطابق ساختار
فیزیکی و معماری آن سیاره تعدیل کنند. آنھا بھ طور مداوم محاسبات و استنتاجات پرسنل

مربوطۀ فیزیکدانان و مشاوران تکنیکی دیگر خود را پیرامون تأثیر محلی خورشیدھای بسیار
حرارت یافتھ و انواع دیگر ستارگان فوق شارژ شده بھ کار می گیرند. حتی غولھای عظیم سرد و

تاریک فضا و ابرھای انبوه گرد و غبار ستارگان باید مورد محاسبھ واقع شوند. تمامی این
چیزھای مادی در مشکلات عملی تحت تسلط در آوردن انرژی مورد توجھ قرار می گیرند.

سرپرستی نیرو - انرژی کرات تکامل مسکونی تحت مسئولیت کنترلگران استاد فیزیکی است،
اما این موجودات مسئول تمام سوءِ عملکرد انرژی در یورنشیا نیستند. دلایل متعددی برای این

اختلالات انرژی وجود دارد کھ برخی از آنان فراسوی حوزه و کنترل سرپرستان فیزیکی است.
یورنشیا در راستای انرژیھای فوق العاده ای قرار دارد، سیاره ای کوچک در مدار اجرام عظیم، و

کنترلگران محلی گاھی اوقات تعداد عظیمی از رده ھای خود را در تلاش برای یکدست کردن این
خطوط انرژی بھ کار می گیرند. آنھا در رابطھ با مدارھای فیزیکی سِتانیا نسبتاً خوب عمل می کنند

اما در عایق سازی در برابر جریانات نیرومند نرُلاشیادک مشکل دارند.

3- ھمدمان پرستارۀ ما

بیش از دو ھزار خورشید تابناک در سِتانیا وجود دارد کھ نور و انرژی می افشانند، و خود
خورشید شما یک کرۀ متوسط شعلھ ور است. از سی خورشیدی کھ بھ شما نزدیکترند، تنھا سھ تای
آنھا درخشانتر ھستند. مدیران نیروی جھان جریانات ویژۀ انرژی را کھ میان تک تک ستارگان و
سیستمھای مربوطۀ آنان عمل می کنند راه می اندازند. این کوره ھای خورشیدی، بھ ھمراه غولھای

تاریک فضا، بھ مراکز نیرو و کنترلگران فیزیکی بھ عنوان ایستگاھھای راه برای تمرکز مؤثر و
جھت دادن مدارھای انرژیِ آفرینشھای مادی خدمت می کنند.

خورشیدھای نبادان بی شباھت بھ خورشیدھای جھانھای دیگر نیستند. ساختار مادی تمامی
خورشیدھا، جزیره ھای تاریک، سیارات، و اقمار، حتی شھابھا، کاملاً یکسان است. این

خورشیدھا قطر متوسط حدوداً یک میلیون مایل دارند. قطر کرۀ خورشیدی خود شما اندکی کمتر



است. بزرگترین ستاره در جھان، ابر ستاره ای آنتارس چھار صد و پنجاه برابر قطر خورشید شما
است و شصت میلیون برابر حجم آن است. اما فضای فراوانی برای جای دادن تمامی این

ستارگان غول پیکر وجود دارد. آنھا در مقایسھ ھمانقدر جای خالی در فضا دارند کھ اگر یورنشیا
یک کرۀ توخالی بود و یک دوجین پرتقال در درون این سیاره در حال گردش بودند، می داشت.

ھنگامی کھ خورشیدھای بسیار بزرگ از یک چرخۀ سحابی مادر بھ بیرون پرتاب می شوند، بھ
زودی متلاشی می شوند و یا ستارگان دوتایی را شکل می دھند. تمامی خورشیدھا در ابتدا بھ

راستی گازی ھستند، گر چھ بعدھا ممکن است بھ صورت گذرا در یک حالت نیمھ مایع وجود
داشتھ باشند. ھنگامی کھ خورشید شما بھ این حالت نیمھ مایع فشار فوق گازی دست یافت، بھ قدر

کافی بزرگ نبود کھ از ناحیۀ استوایی دو نیم شده و بھ یک نوع ساختار ستاره ای دوتایی تبدیل
شود.

این کرات آتشین ھنگامی کھ کمتر از یک دھم اندازۀ خورشید شما باشند، بھ سرعت منقبض،
متراکم، و سرد می شوند. ھنگامی کھ بیش از سی برابر اندازۀ آن باشند — بھ عبارت دیگر سی

برابر گنجایش کل مادۀ واقعی — خورشیدھا فوراً بھ دو جسم جداگانھ شقھ می شوند، و مراکز
سیستمھای جدید می شوند و یا این کھ در میدان جاذبۀ یکدیگر باقی می مانند و حول یک مرکز

مشترک بھ صورت یک نوع ستارۀ دوتایی می چرخند.

جدیدترین فوران عمدۀ کیھانی در اروانتان انفجار خارق العادۀ یک ستارۀ دوتایی بود کھ نور آن
در سال 1�572 بعد از میلاد مسیح بھ یورنشیا رسید. این حریق بزرگ چنان شدید بود کھ انفجار

در روز روشن بھ وضوح قابل مشاھده بود.

تمامی ستارگان جامد نیستند، اما بسیاری از قدیمی ترھا ھستند. برخی از ستارگان سرخ فام کم سو
در مرکز اجرام عظیم خود از غلظتی برخوردار گشتھ اند کھ بدین شکل می توان آن را توصیف

نمود کھ یک اینچ مکعب از چنین ستاره ای اگر در یورنشیا می بود شش ھزار پوند وزن می داشت.
فشار عظیم، بھ ھمراه از دست دادن حرارت و انرژیِ گردنده بھ نزدیکتر و نزدیکتر ساختن

مدارھای واحدھای بنیادین ماده منجر گشتھ است، تا این کھ اکنون تقریباً بھ وضعیت تراکم
الکترونی نزدیک می شود. این پروسۀ سردی و انقباض ممکن است تا نقطۀ محدود کننده و

بحرانی انفجار تراکم آلتیمتانی ادامھ یابد.

بیشتر خورشیدھای غول پیکر نسبتاً جوان ھستند، و بیشتر ستارگان کوچک کھنسال می باشند،
ولی نھ ھمگی. کوتولھ ھای تصادمی ممکن است بسیار جوان باشند و ممکن است با یک نور سفید

شدید بدرخشند. آنھا ممکن است یک مرحلۀ سرخ رنگ اولیھ را طی درخشش دوران جوانی
ھرگز تجربھ نکرده باشند. خورشیدھای بسیار جوان و بسیار کھنسال، ھر دو، معمولاً با یک

درخشش سرخ رنگ می درخشند. رنگ زرد نشان دھندۀ جوانی متوسط یا نزدیک شدن بھ دوران
کھولت است، اما نور سفید درخشان حاکی از حیات بالغ نیرومند و طولانی است.



در حالی کھ تمامی خورشیدھای نوجوان از میان یک مرحلۀ تپش عبور نمی کنند، حداقل نھ بھ
طور آشکار، شما در ھنگام نظاره کردن فضا ممکن است بسیاری از این ستارگان جوانتر را کھ

تنفس عظیم آنھا بھ دو تا ھفت روز برای تکمیل یک دور کامل نیاز دارد مشاھده نمایید. خود
خورشید شما ھنوز یک میراث کاھش یابندۀ تورمھای نیرومند در روزھای جوانترش را حمل

می کند، اما این دوره از سھ و نیم روز پیشین تپش بھ دورۀ کنونی یازده و نیم سالۀ لکۀ خورشیدی
افزایش یافتھ است.

ستارگان متغیر از سرآغازھای بیشمار برخوردارند. در برخی از ستارگان دوتایی جز و مدھایی
کھ توسط مسافتھای بھ سرعت در حال تغییر ایجاد شده اند، ھمینطور کھ دو جسم در مدارھایشان
گردش می کنند، موجب نوسانات متناوب نوری می شوند. این تغییرات جاذبھ ای زبانھ ھای منظم و

مکرر ایجاد می کنند، درست ھمانطور کھ تسخیر شھابھا از طریق افزایش انرژی - ماده در سطح
بھ درخشش نسبتاً ناگھانی نور کھ بھ سرعت بھ تابندگی نرمال برای آن خورشید فروكش می کند

منجر می شود. گاھی اوقات یک خورشید فوجی از شھابھا را در یک خط تقابل کاھش یافتۀ
جاذبھ ای تسخیر می کند، و ھر چند گاه یکبار تصادمات باعث ایجاد زبانھ ھای ستاره ای می شود،

اما اکثر این پدیده ھا کاملاً بھ سبب نوسانات داخلی است.

در یک گروه از ستارگان متغیر دورۀ نوسان نوری بھ طور مستقیم بھ درخشندگی وابستھ است، و
آگاھی از این واقعیت ستاره شناسان را قادر می سازد از این خورشیدھا بھ عنوان فانوسھای
جھانی یا نقاط دقیق اندازه گیری برای کاوش بیشتر خوشھ ھای ستاره ای دور استفاده کنند. از

طریق این تکنیک اندازه گیری مسافتھای ستاره ای بھ دقیق ترین نحو تا بیش از یک میلیون سال
نوری امکان پذیر است. روشھای بھتر اندازه گیری فضایی و تکنیکھای بھبود یافتۀ تلسکوپی ده

بخش بزرگ ابرجھان ارُوانتان را در آینده بھ طور کاملتر آشکار خواھد ساخت. شما حداقل ھشت
عدد از این بخشھای پھناور را بھ صورت خوشھ ھای ستاره ای عظیم و نسبتاً متقارن خواھید

شناخت.

4- غلظت خورشید

جرم خورشید شما اندکی بیشتر از تخمین فیزیکدانان شما کھ آن را در حدود دو اکُتیلیون تن (دو
برابر ده بھ توان 27) محاسبھ کرده اند می باشد. اکنون آن تقریباً در نیمۀ راه بین متراکم ترین و کم
تراکم ترین ستارگان می باشد، و غلظت آن در حدود یک و نیم برابر آب است. اما خورشید شما نھ
مایع است و نھ جامد — گازی است — و این بھ رغم دشواری توضیح این کھ مادۀ گازی چگونھ

می تواند بھ این غلظت و حتی غلظتھای بسیار بیشتر دست یابد، حقیقت دارد.

حالتھای گازی، مایع، و جامد موضوع روابط اتمی - مولکولی می باشند، اما غلظت یک رابطۀ
فضا و جرم است. غلظت مستقیماً با کمیت جرم در فضا و بھ طور معکوس با مقدار فضای در

جرم، فضای میان ھستھ ھای مرکزی ماده و ذراتی کھ بھ دور این مراکز می چرخند، و نیز فضای
میان این ذرات ماده، تغییر می کند.



ستارگان در حال سرد شدن می توانند بھ طور فیزیکی گازی و در ھمان حال بھ طور فوق العاده
زیاد متراکم باشند. شما با فوق گازھای خورشیدی آشنا نیستید، اما این شکل و سایر اشکال

غیرعادی ماده روشن می سازند کھ چگونھ حتی خورشیدھای غیرجامد می توانند بھ غلظتی برابر
با آھن دست یابند — تقریباً ھمانند یورنشیا — و ھنوز در یک حالت بسیار حرارت یافتۀ گازی

باشند و مداوماً بھ صورت خورشید عمل کنند. در این فوق گازھای متراکم اتمھا فوق العاده
کوچک ھستند. آنھا حاوی الکترونھای اندکی ھستند. چنین خورشیدھایی ھمچنین بھ اندازۀ زیاد

ذخایر آزاد آلتیمتانی انرژی خود را از دست داده اند.

یکی از خورشیدھای نزدیک شما کھ با جرمی تقریباً بھ اندازۀ خورشید شما حیاتش را آغاز نمود،
اکنون تقریباً بھ اندازۀ یورنشیا منقبض شده است، و چھل ھزار برابر خورشید شما غلظت یافتھ

است. وزن این جامد - گازیِ داغ - سرد یک تن در ھر اینچ مکعب است. و ھنوز این خورشید با
یک تابش ضعیف سرخ فام می درخشد، سوسوی فرتوت یک پادشاه نور در حال موت.

با این وجود بیشتر خورشیدھا چنان متراکم نیستند. یکی از ھمسایگان نزدیکتر شما غلظتی دقیقاً
برابر با غلظت اتمسفر شما در سطح دریا دارد. اگر شما در داخل این خورشید بودید، قادر

نمی بودید ھیچ چیز را تشخیص دھید. و اگر حرارت اجازه می داد، می توانستید بھ داخل اکثر
خورشیدھایی کھ در آسمان شب چشمک می زنند رسوخ کنید و نسبت بھ آنچھ کھ در ھوای اتاقھای

نشیمن زمینی خود مشاھده می کردید مادۀ بیشتری حس نمی کردید.

خورشید عظیم وِلونشیا، کھ یکی از بزرگترینھا در اروانتان می باشد، غلظتی برابر با فقط یک
ھزارم غلظت اتمسفر یورنشیا دارد. اگر ترکیب آن مشابھ اتمسفر شما بود و حرارت فوق العاده

نمی یافت، چنان مکنده بود کھ موجودات بشری در صورت بودن در داخل یا روی آن بھ سرعت
خفھ می شدند.

یکی دیگر از غولھای اروانتان اکنون از درجھ حرارت اندکی زیر سھ ھزار درجھ در سطح
برخوردار است. قطر آن بیش از سیصد میلیون مایل می باشد — مکانی کافی برای گنجایش

خورشید شما و مدار کنونی زمین. و باز برای تمامی این اندازۀ عظیم، بیش از چھل میلیون برابر
خورشید شما، جرم آن فقط در حدود سی برابر بزرگتر است. این خورشیدھای عظیم کناره ای

وسعت یابنده دارند کھ تقریباً از یکی بھ دیگری می رسد.

5- تشعشعات خورشیدی

این کھ خورشیدھای فضا خیلی متراکم نیستند از طریق جریانات مداوم انرژیھای در حال گریز
نوری ثابت می شود. غلظتِ خیلی زیاد نور را از طریق ناشفافی حفظ می کند، تا این کھ فشار

انرژی نوری بھ نقطۀ انفجار رسد. یک فشار خارق العادۀ نوری یا گازی در درون یک خورشید
وجود دارد کھ موجب افکندن چنین جریانی از انرژی می شود، طوری کھ میلیونھا میلیون مایل
در فضا رخنھ نموده و سیارات دوردست را انرژی، نور، و گرما می دھد. پانزده فوت از تراکم



یورنشیا در سطح بھ طور مؤثر مانع گریز انرژیھای اشعۀ ایکس و نور از یک خورشید می شود،
تا این کھ فشار فزایندۀ داخلیِ انرژیھای در حال انباشتھ شدن کھ از تجزیۀ اتمی ناشی می شود با

یک انفجار بیرونی فوق العاده بر جاذبھ فائق آید.

نور در حضور گازھای رانشگر ھنگامی کھ در حرارتھای بالا بھ وسیلۀ دیوارھای حایل ناشفات
محصور می شود، بسیار انفجاری است. نور واقعی است. ھمینطور کھ شما برای انرژی و برق
در کره تان ارزش قائل ھستید، نور خورشید بھ قیمت پوندی یکی میلیون دلار مقرون بھ صرفھ

است.

داخل خورشید شما یک ژنراتور عظیم اشعۀ ایکس است. خورشیدھا از طریق بمباران بی وقفۀ
این برون تابیھای قدرتمند از درون حفظ می شوند.

بیش از نیم میلیون سال زمان لازم است تا یک الکترون تحریک شده با اشعۀ ایکس از مرکز یک
خورشید متوسط بھ سطح خورشیدی راه برد، جایی کھ از آنجا بھ ماجرای فضایی رھسپار

می شود، تا احتمالاً یک سیارۀ مسکونی را گرما بخشد، توسط یک شھاب تسخیر شود، در تولد
یک اتم شرکت کند، جذب یک جزیرۀ تاریک بسیار شارژ شدۀ فضا گردد، یا پرواز فضایی خود
را کھ از طریق یک سقوط نھایی بھ سوی سطح یک خورشید، مشابھ خورشید مبدأ خود، خاتمھ

یافتھ است بیابد.

اشعھ ھای ایکس داخل یک خورشید الکترونھای بسیار حرارت یافتھ و تحریک شده را با انرژی
مکفی شارژ می کنند تا آنھا را با عبور از میان فضا، با گذار از گروھھای تأثیرات باز دارندۀ مادۀ

بینابین، و بھ رغم کششھای ناھمگن جاذبھ ای، بھ کرات دوردست سیستمھای دور حمل کنند.
انرژی عظیم سرعت کھ برای گریز از چنگال جاذبۀ یک خورشید لازم است کافی است تا حرکت

پرتو خورشید را با سرعتی کاھش نیافتھ تضمین نماید، تا این کھ بھ جرمھای قابل ملاحظۀ ماده
مواجھ شود، و در آن ھنگام با رھایی انرژیھای دیگر سریعاً بھ حرارت تغییر شکل دھد.

انرژی، چھ بھ صورت نور یا بھ اشکال دیگر، در پروازش از میان فضا بھ صورت مستقیم بھ
جلو حرکت می کند. ذرات واقعی وجود مادی ھمانند یک گلولھ باران فضا را در می نوردند. آنھا
در یک خط یا حرکت مستقیم و نشکستھ راھی می شوند، بھ جز ھنگامی کھ نیروھای برتر روی

آنھا عمل می کنند، و بھ جز زمانی کھ از کشش خطی جاذبھ کھ ذاتی جرم ماده است و حضور
دایره وار جاذبۀ جزیرۀ بھشت بھ طور پیوستھ فرمانبرداری می کنند.

انرژی خورشیدی ممکن است بھ نظر رسد بھ صورت امواج بھ جلو رانده می شود، اما آن بھ
سبب عمل تأثیرات ھمزیست و متنوع می باشد. یک شکل مفروض انرژی سازمان یافتھ بھ

صورت امواج پیش نمی رود بلکھ در خطوط مستقیم. حضور یک شکل دوم یا سوم نیرو - انرژی
ممکن است جریان مورد مشاھده را در ھنگام حرکت بھ شکل موجدار به نظر رساند، درست

ھمانطور کھ آب در یک طوفان کور کننده کھ با باد سنگین ھمراھی می شود، گاھی اوقات بھ نظر
می رسد بھ صورت ورقھ ای فرو می ریزد یا بھ صورت موجی فرود می آید. قطره ھای باران در



یک خط مستقیمی از حرکت مداوم می بارند، اما عمل باد چنان است کھ نمای مشھود ورقھ ھای آب
و امواج قطره ھای باران را بھ نظر می رساند.

عمل برخی انرژیھای ثانویھ و دیگرِ کشف ناشدۀ موجود در مناطق فضایی جھان محلی شما چنان
است کھ برون تابیھای نور خورشیدی بھ نظر می رسد پدیده ھای موجدار مشخصی بھ وجود

می آورند، و نیز بھ قسمتھای بسیار کوچک حاوی طول و وزن معین خرد می شوند. و با ملاحظۀ
عملی، این دقیقاً چیزی است کھ رخ می دھد. شما نمی توانید امید بھ درک بھتری از کارکرد نور
داشتھ باشید تا این کھ برداشت روشن تری از کنش و واکنش، و روابط متقابل نیروھای گوناگون

فضایی و انرژیھای خورشیدی کھ در مناطق فضایی نبادان عمل می کنند بھ دست آورید.
سردرگمی کنونی شما ھمچنین بھ سبب درک ناکاملتان از این مشکل است، زیرا کھ آن در بر

گیرندۀ فعالیتھای مربوط بھ ھمِ کنترل شخصی و غیرشخصی جھان بنیادین — حضورھا،
کارکردھا، و ھماھنگی عامل مشترک و مطلق کامل — می باشد.

6- کلسیم — سرگردان فضا

در کشف رمز پدیدۀ طیفی، باید بھ خاطر داشت کھ فضا تھی نیست، و این کھ نور، در پیمایش
فضا، گاھی اوقات توسط اشکال گوناگون انرژی و ماده کھ در تمامی فضای سازمان یافتھ در

گردشند اندکی تغییر می یابد. برخی از خطوطِ نمایانگر مادۀ ناشناختھ کھ در طیفھای خورشید شما
پدیدار می شوند بھ سبب تغییرات عناصر بھ خوبی شناختھ شده اند کھ بھ شکل خرد شده در

سرتاسر فضا معلق می باشند. آنھا تلفات اتمی برخوردھای شدید نبردھای عنصری خورشید
می باشند. فضا با این مطرودھای سرگردان، بھ ویژه سدیم و کلسیم، فرا گرفتھ شده است.

کلسیم در واقع عنصر اصلی رسوخ مادی فضا در سرتاسر اروانتان می باشد. سنگھای ریز پودر
شده در تمامی ابرجھان ما پاشیده شده اند. سنگ بھ راستی مادۀ بنیادین ساختمانی سیارات و کرات

فضا است. ابر کیھانی، پتوی بزرگ فضایی، بھ طور عمده از اتمھای تغییر یافتۀ کلسیم تشکیل
شده است. اتم سنگ یکی از رایج ترین و ماندگارترین عناصر است. آن نھ تنھا از یونیزه شدن

خورشیدی — دو نیم شدن — دوام می آورد بلکھ حتی بعد از این کھ توسط اشعۀ نابود کنندۀ
ایکس کوبیده شده و با حرارتھای بالای خورشیدی از ھم پاشیده شده است در یک ھویت پیوندی پا

بر جا می ماند. کلسیم از یک تجزیھ ناپذیری و یک طول عمر برخوردار است کھ از تمامی
اشکال معمول تر ماده سرآمدتر است.

ھمانطور کھ فیزیکدانان شما گمان برده اند، این بقایای آسیب دیدۀ کلسیم خورشیدی برای مسافتھای
گوناگون در واقع سوار پرتوھای نور می شوند، و بدین ترتیب انتشار گستردۀ آنھا در سرتاسر

فضا بھ طور فوق العاده زیاد تسھیل می شود. اتم سدیم نیز، تحت تغییراتی مشخص، قادر بھ
جابجایی نور و انرژی است. کار بزرگ کلسیم بسیار فوق العاده است زیرا این عنصر تقریباً دو

برابر جرم سدیم را دارا می باشد. رسوخ محلی فضا توسط کلسیم بھ این علت است کھ آن، در
شکل تغییر یافتھ، عملاً از طریق سوار شدن بر انوار برون رو خورشیدی از فوتوسفر خورشیدی



می گریزد. از میان تمامی عناصر خورشیدی، کلسیم، بھ رغم حجم قابل مقایسۀ خود — کھ شامل
بیست الکترون در حال گردش است — در گریز از درون خورشید و رفتن بھ قلمرو فضا از

ھمھ موفق تر است. این روشن می سازد کھ چرا یک لایۀ کلسیم، یک سطح گازی سنگی در
خورشید، کھ شش ھزار مایل ضخامت دارد، وجود دارد، و این بھ رغم این واقعیت کھ نوزده

عنصر سبکتر، و تعداد بیشماری از عناصر سنگین تر، در زیر وجود دارند.

کلسیم در حرارتھای خورشیدی یک عنصر فعال و متحرک است. سنگ اتم دو الکترون
سریع الانتقال و بھ سستی بھ ھم پیوستھ در دو مدار الکترونی بیرونی دارد کھ بسیار بھ یکدیگر

نزدیکند. آن در تقلاھای اتمی اولیھ الکترون بیرونی خود را از دست می دھد، و در آن ھنگام
درگیر یک عمل ماھرانۀ رد و بدل کردن نوزده الکترون میان مدارھای نوزدھم و بیستم گردش
الکترونی می شود. یک اتم آسیب دیدۀ سنگ از طریق پرتاب این الکترون نوزدھم بھ پس و پیش

میان مدار خودش و مدار یار از دست رفتھ اش بیش از بیست و پنج ھزار بار در ثانیھ، قادر است
بخشاً با جاذبھ رو در رویی کند و بدین گونھ بھ طور موفقیت آمیز سوار بر جریانات در حال

پدیداری نور و انرژی، پرتوھای خورشید، بھ سوی آزادی و ماجراجویی ره نوردد. این اتم کلسیم
از طریق حرکات متناوب تند رانشی بھ سوی جلو بھ سمت بیرون حرکت می کند، و در حدود

بیست و پنج ھزار بار در ثانیھ پرتو خورشید را می گیرد و رھا می سازد. و بھ این دلیل است کھ
سنگ بخش اصلی کرات فضا است. کلسیم خبره ترین فراری زندان خورشیدی است.

چابکی این الکترون آکروبات باز کلسیم از طریق این واقعیت نشان داده می شود کھ، ھنگامی کھ
توسط نیروھای خورشیدیِ حرارتی و اشعۀ ایکس بھ دایرۀ مدار بالاتر پرتاب می شود، فقط حدوداً

برای یک میلیونیم ثانیھ در آن مدار باقی می ماند. اما پیش از این کھ نیروی الکتریکی - جاذبۀ
ھستۀ اتمی آن را بھ داخل مدار پیشین آن بھ عقب کشد، قادر می شود یک میلیون گردش را بھ دور

مرکز اتمی بھ انجام رساند.

خورشید شما مقدار خارق العاده ای از کلسیمش را از دست داده است. مقادیر عظیمی از این از
دست رفتگی در طول روزگاران فورانھای متشنج آن در رابطھ با شکل گیری منظومۀ شمسی رخ

داده است. بخش عمدۀ کلسیم خورشیدی اکنون در پوستۀ بیرونی خورشید است.

باید بھ یاد داشت کھ تجزیھ و تحلیل طیفی فقط ترکیبات سطح خورشید را نشان می دھد. برای
مثال: طیف خورشیدی خطوط آھن زیادی بھ نمایش می گذارد، اما آھن عنصر اصلی در خورشید

نیست. این پدیده تقریباً بھ طور کامل بھ سبب درجۀ حرارت کنونی سطح خورشید، اندکی کمتر از
6�000 درجھ، می باشد. این درجۀ حرارت برای ثبت طیف آھن بسیار مطلوب است.

7- منابع انرژی خورشیدی

حرارت درونی بسیاری از خورشیدھا، حتی خورشید خود شما، بسیار بیشتر از آن است کھ
عموماً مورد باور است. در داخل یک خورشید در واقع ھیچ اتم کاملی وجود ندارد. آنھا ھمگی کم



و بیش توسط بمباران شدید اشعۀ ایکس کھ ذاتی چنین حرارتھای بالا است از ھم پاشیده می شوند.
صرف نظر از این کھ چھ عناصر مادی ممکن است در لایھ ھای بیرونی یک خورشید پدیدار

گردند، آنھایی کھ در داخل ھستند از طریق عمل جدا کنندۀ اشعۀ مختل کنندۀ ایکس بسیار شبیھ ھم
می شوند. اشعۀ ایکس برابرساز بزرگ وجود اتمی است.

حرارت سطح خورشید شما تقریباً 6�000 درجھ است، اما ھمینطور کھ داخل آن مورد رسوخ
واقع می شود، بھ سرعت افزایش می یابد تا این کھ بھ فراز باور نکردنی 35�000�000 درجھ در

نواحی مرکزی می رسد. (تمامی این درجھ حرارتھا بھ مقیاس فارنھایت شما اشاره دارد.)

کلیۀ این پدیده ھا نشانگر صرف عظیم انرژی می باشند، و منابع انرژی خورشیدی کھ بھ ترتیب
اھمیتشان از آنھا نام برده می شود از قرار زیر می باشند:

1- نابودی اتمھا، و سرانجام الکترونھا.

2- دگردیسی عناصر، شامل گروه رادیو اکتیو انرژیھایی کھ بدین گونھ آزاد گشتھ اند.

3- انباشت و انتقال انرژیھای فضایی مشخص جھانی.

4- مادۀ فضایی و شھابھا کھ بھ طور بی وقفھ بھ داخل خورشیدھای مشتعل فرو می ریزند.

5- انقباض خورشیدی؛ سردی و انقباض متعاقب یک خورشید انرژی و گرما تولید می کند،
گاھی اوقات بیش از آنی کھ توسط مادۀ فضایی فراھم می شود.

6- عمل جاذبھ در درجھ حرارتھای بالا نیروی مشخص مدار یافتھ را بھ انرژیھای تابشی
تغییر شکل می دھد.

7- نور و مواد باز پس گرفتھ شدۀ دیگر کھ پس از ترک خورشید بھ داخل آن کشیده شده اند،
بھ ھمراه انرژیھای دیگری کھ منشأ در خارج از خورشید دارند.

یک پوشش میزان کننده از گازھای داغ وجود دارد (گاھی اوقات با حرارت میلیونھا درجھ) کھ
خورشیدھا را احاطھ می کند، و برای متعادل کردنِ از دست رفتگی گرما و از جھات دیگر
جلوگیری از نوسانات مخاطره آمیز پراکندگی گرما عمل می کند. در طول حیات فعال یک

خورشید حرارت داخلیِ 35�000�000 درجھ صرف نظر از کاھش تدریجی حرارت بیرونی
تقریباً ھمان مقدار باقی می ماند.

شما ممکن است سعی کنید 35�000�000 درجھ از گرما را، در ارتباط با فشارھای جاذبھ ای
مشخص، بھ عنوان نقاط جوش الکترونی تجسم کنید. تحت چنین فشاری و در چنین حرارتی

تمامی اتمھا استحالھ شده و بھ اجزای الکترونی و سایر بخشھای نیایی خود تکھ تکھ می شوند.



حتی الکترونھا و سایر ھمدمان آلتیمتانھا ممکن است خرد شوند، اما خورشیدھا قادر نیستند
آلتیمتانھا را بھ ذرات ساده تر استحالھ کنند.

این درجھ حرارتھای خورشیدی عمل می کنند تا سرعت آلتیمتانھا و الکترونھا را بھ اندازۀ
فوق العاده زیاد افزایش دھند، حداقل سرعت الکترونھا را، آنطور کھ برای حفظ وجود خود تحت

این شرایط ادامھ می دھند. شما از طریق شتاب فعالیتھای آلتیمتانی و الکترونی، ھنگامی کھ درنگ
می کنید تا ملاحظھ کنید یک قطرۀ آب معمولی در بر گیرندۀ بیش از یک میلیارد تریلیون اتم

است، درک می کنید درجۀ حرارت بالا بھ چھ معنی است. این انرژیِ بیش از یکصد اسب بخار
است کھ بھ مدت دو سال بھ طور مداوم بھ کار گرفتھ شود. مجموعۀ گرمایی کھ اکنون توسط

خورشید منظومۀ شمسی در ھر ثانیھ ساطع می شود کافی است تا تمامی آبھای ھمۀ اقیانوسھای
یورنشیا را تنھا در زمان یک ثانیھ بجوشاند.

فقط آن خورشیدھایی کھ در کانالھای مستقیم جریانات اصلی انرژی جھان عمل می کنند می توانند
برای ھمیشھ بدرخشند. چنین کوره ھای خورشیدی برای ابد شعلھ ورند، و قادرند مادۀ از دست
رفتۀ خود را از طریق درونبری نیروی فضا و انرژی قابل مقایسۀ در حال گردش دوباره پر
سازند. اما ستارگانی کھ از این کانالھای اصلی شارژ مجدد بسیار دور ھستند تقدیرشان قرار

گرفتن تحت تخلیۀ انرژی — سردی تدریجی و خاموشی نھایی — می باشد.

این خورشیدھای مرده یا در حال مردن می توانند از طریق برخورد تصادمی نیروی تازه یابند یا
بھ وسیلۀ جزایر مشخص انرژی غیردرخشان فضا یا از طریق سرقت جاذبھ ای خورشیدھا یا

سیستمھای کوچکتر مجاور از نو شارژ شوند. اکثر خورشیدھای مرده از طریق این تکنیکھا یا
تکنیکھای تکاملی دیگر جانبخشی را تجربھ خواھند نمود. آنھایی کھ بدین ترتیب نھایتاً از نو شارژ

نمی شوند، ھنگامی کھ تراکم جاذبھ بھ سطح بحرانی آلتیمتانی تراکم فشار انرژی رسد، تقدیرشان
این است کھ از طریق انفجاری عظیم تکھ تکھ شوند. چنین خورشیدھای در حال نابودی بدین

ترتیب بھ نادرترین شکل انرژی تبدیل می شوند تا با انطباقی قابل تحسین خورشیدھای دیگری را
کھ در موقعیت مطلوب تری قرار گرفتھ اند انرژی دھند.

8- کنش و واکنشھای انرژی خورشیدی

در آن خورشیدھایی کھ در مدار کانالھای انرژی فضایی قرار گرفتھ اند، انرژی خورشیدی از
طریق زنجیره ھای فعل و انفعالات پیچیدۀ گوناگون ھستھ ای آزاد می شود، کھ معمول ترین آنھا

کنش و واکنش ھیدروژن - کربن - ھلیوم می باشد. در این دگردیسی، کربن بھ صورت یک
کاتالیزور انرژی عمل می کند زیرا در واقع بھ ھیچ وجھ از طریق این پروسۀ تبدیل ھیدروژن بھ

ھلیوم تغییر نمی کند. تحت شرایط مشخصِ حرارت بالا ھیدروژن بھ ھستۀ کربن رسوخ می کند. از
آنجا کھ کربن نمی تواند بیش از چھار عدد از این پروتونھا را حفظ کند، ھنگامی کھ این حالت

اشباع بھ دست می آید، شروع بھ دفع پروتونھا، با ھمان سرعتی کھ پروتونھای جدید از راه



می رسند، می کند. در این واکنش ذرات وارد شوندۀ ھیدروژن بھ صورت یک اتم ھلیوم پدیدار
می شوند.

کاھش محتوای ھیدروژن درخشندگی یک خورشید را افزایش می دھد. در خورشیدھایی کھ
خاموشی را در تقدیر دارند، اوج درخشش در نقطۀ تخلیۀ ھیدروژنی بھ دست می آید. بھ دنبال این

نقطھ از طریق پروسۀ حاصلۀ انقباض جاذبھ ای درخشندگی حفظ می شود. نھایتاً، چنین ستاره ای
یک کوتولۀ موسوم بھ سفید، یک کرۀ بسیار فشرده، خواھد شد.

در خورشیدھای بزرگ — سحابیھای کوچک گرد — ھنگامی کھ ھیدروژن تخلیھ می شود و
انقباض جاذبھ ای بھ دنبال می آید، اگر چنین توده ای بھ طور کافی مات نباشد تا فشار داخلی کمکی
را برای مناطق بیرونی گازی حفظ نماید، یک فروپاشی ناگھانی رخ می دھد. تغییرات جاذبھ ای -
الکتریکی موجب پیدایش مقادیر عظیم ذرات ریز کھ عاری از پتانسیل الکتریکی ھستند می شود،

و چنین ذراتی فوراً از اندرون خورشیدی می گریزند، و بدین ترتیب ظرف چند روز موجب
فروپاشی یک خورشید غول آسا می شوند. چنین مھاجرتی از این ”ذرات فراری“ بود کھ سبب

فروپاشی نوای عظیم سحابی آندرومدا در حدود پنجاه سال پیش گردید. این تودۀ عظیم خورشیدی
در عرض چھل دقیقھ بھ وقت یورنشیا فرو پاشید.

بھ عنوان یک قاعده، برون افکنی عظیم ماده حول باقیماندۀ خورشید در حال سردی بھ صورت
ابرھای گستردۀ گازھای سحابی مانند ادامۀ وجود می دھد. و این تماماً منشأ بسیاری از انواع

سحابیھای نامنظم، نظیر سحابی خرچنگ کھ منشأ آن حدوداً نھصد سال پیش می باشد را روشن
می سازد. این سحابی ھنوز کرۀ مادر را بھ صورت یک ستارۀ تنھا در نزدیکی مرکز این تودۀ

نامنظم سحابی بھ نمایش می گذارد.

9- ثبات خورشید

خورشیدھای بزرگتر چنان کنترل جاذبھ ای روی الکترونھای خود حفظ می کنند کھ نور فقط با
کمک اشعۀ قدرتمند ایکس می گریزد. این پرتوھای یاری دھنده بھ تمامی فضا نفوذ می کنند و بھ

حفظ ارتباطات اساسی آلتیمتانی انرژی دخل دارند. از دست دادن زیاد انرژی در روزگاران اولیۀ
یک خورشید، بھ دنبال دستیابی آن بھ حداکثر حرارت — بالای 35�000�000 درجھ — زیاد بھ

سبب گریز نور بھ صورت تراوش آلتیمتانی نیست. این انرژیھای آلتیمتان بھ داخل فضا
می گریزند تا در ماجراجویی ارتباط الکترونی و مادیت یابی انرژی بھ صورت یک انفجار واقعی

انرژی در طول روزگاران بلوغ خورشیدی درگیر شوند.

اتمھا و الکترونھا تابع جاذبھ ھستند. آلتیمتانھا تابع جاذبۀ محلی، تأثیر متقابل جاذبۀ مادی،
نیستند، اما آنھا در راستای چرخشِ دایرۀ جھانی و جاودانۀ جھان جھانھا، بھ طور کامل مطیع

جاذبۀ مطلق یا بھشت می باشند. انرژی آلتیمتانی مطیع کشش جاذبۀ خطی یا مستقیم اجرام مادی



نزدیک یا دور نیست، اما ھمواره دقیقاً بھ سوی مدار بیضی بزرگ آفرینش گسترده چرخش
می کند.

مرکز خورشیدی خود شما تقریباً یکصد میلیارد تن از مادۀ واقعی را ھر سالھ ساطع می کند، در
حالی کھ خورشیدھای غول آسا در طول رشد آغازین خود، یک میلیارد سال اول، بھ میزانی

اعجاب آور ماده از دست می دھند. حیات یک خورشید بعد از رسیدن بھ ماکزیمم حرارت داخلی
باثبات می شود، و انرژیھای زیر اتمی شروع بھ رھا شدن می کنند. و درست در این نقطۀ بحرانی

است کھ خورشیدھای بزرگتر تحت تپشھای متشنج قرار می گیرند.

ثبات خورشید بھ طور کامل بھ توازن میان ستیز جاذبھ - حرارت — فشارھای خارق العاده کھ با
حرارتھای غیرقابل تصور متعادل می شوند — وابستھ است. کشش گازی داخل خورشیدھا

لایھ ھای زیاد مواد گوناگون را حفظ می کند، و ھنگامی کھ جاذبھ و گرما در توازن ھستند، وزن
مواد بیرونی دقیقاً با فشار حرارت گازھای زیرین و درونی برابر می شود. در بسیاری از

ستارگان جوانتر تراکم مداوم جاذبھ حرارتھای پیوستھ بالا روندۀ داخلی ایجاد می کند، و بھ تدریج
کھ گرمای داخل افزایش می یابد، فشار داخلی اشعۀ ایکسِ بادھای فوق گاز چنان زیاد می شود کھ

یک خورشید، در رابطھ با حرکت گریز از مرکز، شروع بھ بیرون افکندن لایھ ھای بیرونی خود
بھ سوی فضا می کند، و بدین ترتیب عدم توازن میان جاذبھ و گرما را جبران می کند.

خود خورشید شما مدتھا است کھ بھ تعادل نسبی میان دوره ھای انبساط و انقباض خود، آن
اختلالاتی کھ تپشھای عظیم بسیاری ستارگان جوانتر را ایجاد می کند، دست یافتھ است. خورشید

شما اکنون ششمین میلیارد سال خود را پشت سر می گذارد. آن در حال حاضر در دورۀ بزرگترین
کارکرد عمل می کند. آن برای بیش از بیست و پنج میلیارد سال با راندمان کنونی خواھد درخشید.
آن احتمالاً یک دورۀ بخشاً کارآمد افول را بھ اندازۀ مجموع دوره ھای جوانی و کارکرد با ثباتش

تجربھ خواھد نمود.

10- منشأ کرات مسکونی

برخی از ستارگان متغیر، در وضعیت تپش ماکزیمم یا نزدیک بھ آن، در حال ایجاد سیستمھای
فرعی، کھ بسیاری از آنھا سرانجام بسیار شبیھ خورشید خود شما و سیارات در حال گردش آن

خواھند بود، می باشند. خورشید شما درست در چنین وضعیت تپش نیرومند قرار داشت کھ سیستم
عظیم آنگونا بھ نزدیکی آن چرخش کرد، و سطح بیرونی خورشید شروع بھ فوران جریانات
واقعی، ورقھ ھای مداومِ ماده نمود. این حالت تا نزدیکترین فاصلۀ روبرویی با شدت پیوستھ

فزاینده ادامھ یافت، تا این کھ سرحدات ھمچسبیدگی خورشیدی بھ دست آمد و یک قلۀ عظیم ماده،
نیای منظومۀ شمسی، بیرون ریختھ شد. در شرایط مشابھ تنگاتنگ ترین نزدیکی جسم جذب کننده
گاھی اوقات تمامی سیارات، حتی یک چھارم یا یک سوم یک خورشید را بھ سوی خود می کشد.
این بیرون افکنیھای عمده انواع مشخص ویژۀ کرات پوشیده از ابر، کراتی بسیار شبیھ مشتری و

زحل، را شکل می دھند.



با این وجود، اکثر منظومھ ھای خورشیدی منشأیی کاملاً متفاوت از منظومۀ شما داشتند، و این
امر حتی در رابطھ با آنھایی کھ از طریق تکنیک جاذبۀ جذر و مدی ایجاد شدند صدق می کند. اما
صرف نظر از این کھ چھ تکنیک کره سازی موجود باشد، جاذبھ ھمیشھ نوع منظومۀ خورشیدی

آفرینش را بھ وجود می آورد، یعنی یک خورشید مرکزی یا جزیرۀ تاریک با سیارات، اقمار،
خرده اقمار، و شھابھا.

سیمای فیزیکی تک تک کرات عمدتاً از طریق نحوۀ پیدایش، وضعیت نجومی، و محیط فیزیکی
تعیین می شود. سن، اندازه، میزان چرخش، و سرعت در میان فضا نیز عوامل تعیین کننده ھستند.

کرات انقباض گازی و انباشتگی مواد جامد، ھر دو، بھ وسیلۀ کوھھا و، در طول حیات آغازین
آنان، ھنگامی کھ زیاد کوچک نباشند، توسط آب و ھوا تعیین ویژگی می شوند. کرات نیمھ مذاب و

تصادمی گاھی اوقات بدون رشتھ کوھھای گسترده می باشند.

در طول اعصار آغازین تمامی این کرات جدید، زمین لرزه ھا مکرر ھستند، و ھمگی از طریق
اختلالات بزرگ فیزیکی تعیین ویژگی می شوند، این امر بھ خصوص در رابطھ با کرات انقباض

گازی صحت دارد، کراتی کھ از حلقھ ھای عظیم سحابیھا کھ در نتیجۀ تراکم اولیھ و انقباض
برخی خورشیدھای منحصر بھ فرد باقی مانده اند بھ وجود آمده اند. سیاراتی کھ مانند یورنشیا یک

منشأ دوگانھ دارند از میان یک دوران جوانی کم آشوبتر و کمتر طوفانی عبور می کنند. حتی با
این وجود، کرۀ شما یک مرحلۀ اولیھ از دگرگونیھای نیرومند را کھ با آتشفشانھا، زمین لرزه ھا،

سیلھا، و طوفانھای شدید تعیین ویژگی می شود تجربھ نمود.

یورنشیا نسبتاً در کرانھ ھای بیرونی سِتانیا منزوی شده است. منظومۀ شمسی شما، با یک استثنا،
از جروسم دورترین فاصلھ را دارد، در حالی کھ خود سِتانیا در مجاورت بیرونی ترین سیستم

نرُلاشیادک قرار دارد، و این کوکبھ اکنون لبۀ بیرونی نبادان را می پیماید. شما بھ راستی در زمرۀ
ناچیزترین آفرینشھا بودید تا این کھ اعطای میکائیل سیارۀ شما را بھ موقعیت بلند آوازگی و توجھ

عمدۀ جھان ارتقا داد. گاھی اوقات آخرین اولین است، در حالی کھ بھ راستی ناچیزترین
بزرگترین می شود.

[ارائھ شده توسط یک فرشتۀ اعظم در تشریک مساعی با رئیس مراکز نیروی نبادان.]



نسخۀ پیشنویس

مقالۀ 42
انرژی — ذھن و ماده

بنیان جھان ماده است، بدین لحاظ کھ انرژی زیربنای تمامی وجود است، و انرژی خالص توسط
پدر جھانی کنترل می شود. نیرو، انرژی، یگانھ چیزی است کھ بھ عنوان یک بنای پایدار پابرجا
می ماند و وجود و حضور مطلق جھانی را بھ نمایش گذارده و اثبات می کند. این جریان عظیم
انرژی کھ از وجودھای بھشتی روانھ می شود ھرگز افت نکرده است، و ھرگز از میان نرفتھ
.است. ھیچگاه وقفھ ای در این حمایت بی پایان وجود نداشتھ است

تسلط بر انرژی جھان پیوستھ مطابق خواست شخصی و فرامین تماماً خردمندانۀ پدر جھانی است.
این کنترل شخصیِ نیروی تجلی یافتھ و انرژی در گردش از طریق عملکردھا و تصمیمات
ھماھنگ پسر جاودان، و نیز توسط مقاصد متحد پسر و پدر کھ بھ وسیلۀ عامل مشترک بھ اجرا
در می آید تعدیل می شود. این موجودات الھی بھ صورت شخصی و انفرادی عمل می کنند. آنھا
ھمچنین از طریق اشخاص و نیروھای تعداد تقریباً نامحدودی از موجودات تحت فرمان عمل
می کنند، و ھر یک بھ طور گوناگون جلوۀ مقصود جاودان و الھی در جھان جھانھا می باشند. اما
این تعدیلات یا دگردیسیھای کارکردی و آینده نگرانۀ نیروی الھی بھ ھیچ وجھ از حقیقت این بیان
کھ نیرو - انرژی تماماً تحت کنترل غائی یک خدای شخصی است کھ در مرکز تمامی چیزھا
.ساکن است نمی کاھد

نیروھا و انرژیھای بھشت -1

بنیان جھان ماده است، اما جوھر حیات روح است. پدرِ ارواح ھمچنین نیای جھانھا است. پدر
.جاودانِ پسر اولیھ ھمچنین منبع ابدی الگوی اولیھ، جزیرۀ بھشت، می باشد

ماده — انرژی — چرا کھ ھر دو تجلیھای متنوع واقعیت یکسان کیھانی می باشند، بھ عنوان یک
پدیدۀ جھانی جزءِ تفکیک ناپذیر پدر جھانی است. ”در او تمامی ھستی حفظ می شود.“ ماده ممکن
است بھ نظر رسد انرژی ذاتی از خود بروز می دھد و نیروھای محصور شده در خود را بھ
نمایش می گذارد، اما خطوط جاذبھ کھ درگیر انرژیھای مربوط بھ تمامی این پدیده ھای فیزیکی
ھستند از بھشت سرچشمھ می یابند و بھ آن وابستھ اند. آلتیمتان، اولین شکل قابل اندازه گیری
.انرژی، بھشت را بھ صورت ھستۀ خود دارد



یک شکل از انرژی کھ در یورنشیا ناشناختھ است بھ طور ذاتی در ماده و در فضای جھانی
موجود است. ھنگامی کھ این اکتشاف سرانجام صورت پذیرد، فیزیکدانان احساس خواھند کرد کھ
راز ماده را، حداقل تقریباً، حل کرده اند. و بدین ترتیب یک گام بھ آفریننده نزدیکتر شده اند، و بر
یک مرحلۀ دیگر از تکنیک الھی تسلط یافتھ اند، اما بھ ھیچ وجھ خداوند را پیدا نکرده اند، و وجود
ماده یا کارکرد قوانین طبیعی را نیز جدا از تکنیک کیھانی بھشت، و انگیزه و مقصود پدر جھانی
.بھ ثبوت نرسانده اند

بھ دنبال پیشرفتھای حتی باز بزرگتر و اکتشافات بیشتر، بعد از این کھ یورنشیا در مقایسھ با دانش
کنونی بھ طور بی اندازه پیشرفت کرد، گر چھ شما باید کنترل گردشھای انرژی واحدھای
الکتریکی ماده را تا حد تغییر تجلیھای فیزیکی آنھا بھ دست آورید، حتی بعد از تمامی چنین
پیشرفتھای ممکن، دانشمندان برای آفرینش یک اتم ماده یا بھ وجود آوردن یک درخشش انرژی یا
.برای افزودن آنچھ کھ ما حیات می نامیم بھ ماده، برای ھمیشھ ناتوان خواھند بود

آفرینش انرژی و اعطای حیات از امتیازات پدر جھانی و شخصیتھای آفرینندۀ ھمیار او است.
رودخانۀ انرژی و حیات یک فوران مداوم از الوھیتھا است، جریان جھانی و متحد نیروی بھشت
کھ راھی تمامی فضا می شود. این انرژی الھی تمامی آفرینش را فرا گرفتھ است. سازمان
دھندگان نیرو آن دگرگونیھایی را آغاز می کنند و آن تغییرات نیروی فضایی را ایجاد می کنند کھ
بھ انرژی منجر می شود. مدیران نیرو انرژی را بھ ماده دگردیس می کنند، و بدین ترتیب کرات
مادی تولد می یابند. حاملین حیات آن روندھایی را در مادۀ مرده آغاز می کنند کھ ما حیات
می نامیم، حیات مادی. سرپرستان نیروی مورانشیا بھ ھمین منوال در سرتاسر قلمروھای گذار
میان کرات مادی و روحی عمل می کنند. آفرینندگان بالاتر روحی روندھای مشابھی را در اشکال
.الھی انرژی آغاز می کنند، و بھ دنبال آن اشکال بالاتر روحی حیات ھوشمند پدیدار می گردد

انرژی کھ مطابق نظم الھی شکل یافتھ، از بھشت پیش می رود. انرژی — انرژی خالص — از
سرشت سازمان الھی بھره می برد. آن بر طبق تشابھ سھ خدا کھ در بر گیرندۀ یکی می باشند،
آنطور کھ در مقر مرکزی جھان جھانھا عمل می کنند، شکل یافتھ است. و نیرو تماماً در مدار
بھشت قرار دارد، از وجودھای بھشتی می آید و بھ آنھا باز می گردد، و اساساً تجلی علت بی علت
.— پدر جھانی — می باشد، و بدون پدر ھیچ موجودیتی نمی تواند وجود داشتھ باشد

نیرویی کھ از الوھیتِ خود موجود ناشی شود ذاتاً ھمیشھ موجود است. نیرو - انرژی تباھی ناپذیر
و نابود نشدنی است. این جلوه ھای بیکران ممکن است تابع دگردیسی نامحدود، دگرگونی بی پایان،
و تغییر شکل ابدی باشند، اما بھ ھیچ وجھ یا درجھ، حتی تا کمترین حد قابل تصور، نمی توانند و
ھرگز نخواھند توانست دچار نیستی شوند. اما انرژی، گر چھ از بیکران سرچشمھ می یابد، بھ
طور نامحدود جلوه گر نمی شود. برای جھان بزرگ کھ در حال حاضر قابل تصور است سرحدات
.بیرونی وجود دارد

انرژی ابدی است اما نامحدود نیست. آن پیوستھ بھ قبضۀ تمام شمول بیکرانی واکنش نشان
می دھد. نیرو و انرژی برای ابد ادامۀ وجود می دھند. آنھا چون از بھشت خارج شده اند، باید بھ



آنجا باز گردند، حتی اگر برای تکمیل مدار مقرر شده بھ اعصار متمادی نیاز باشد. آنچھ کھ از
.منشأ الوھیت بھشتی است فقط می تواند یک مقصد بھشتی یا یک فرجام الھی داشتھ باشد

و این تماماً اعتقاد ما را بھ یک جھان جھانھای دایره ای شکل، تا اندازه ای محدود، اما منظم و
پھناور تأیید می کند. اگر این امر صحت نداشت، در آن صورت نشانۀ تھی شدن انرژی در یک
نقطھ دیر یا زود پدیدار می گشت. تمامی قوانین، سازمانھا، دستگاه دولت، و شھادت جھان
پژوھان، ھمھ چیز بھ وجود یک خدای بیکران اشاره دارد، اما با این ھمھ، یک جھان متناھی،
.یک گِردی وجود بی پایان، تقریباً نامحدود، اما با این وجود در مقایسھ با بیکرانی، متناھی

سیستمھای انرژی غیرروحی جھانی -2
(انرژیھای فیزیکی)

بھ راستی یافتن کلمات مناسب در زبان انگلیسی کھ از طریق آن بتوان سطوح گوناگون نیرو و
انرژی — فیزیکی، ذھنی، یا روحی— را مشخص و توصیف نمود دشوار است. این نوشتھ ھا
در مجموع نمی توانند تعاریف پذیرفتھ شدۀ شما را از نیرو، انرژی، و توان دنبال کنند. چنان
کمبودی در زبان وجود دارد کھ ما باید این عبارات را در معانی چندگانھ بھ کار گیریم. در این
مقالھ، بھ عنوان مثال، لغت انرژی برای نشان دادن تمامی مراحل و اشکال حرکت، عمل، و
پتانسیل یک پدیده مورد استفاده قرار گرفتھ، در حالی کھ نیرو بھ مراحل پیش جاذبھ ای و توان بھ
.مراحل پس جاذبھ ای انرژی اطلاق می شود

با این وجود من تلاش خواھم کرد تا سردرگمی ذھنی را از طریق پیشنھاد مقتضی پذیرش
طبقھ بندیھای زیرین برای نیروی کیھانی، انرژی در حال پدیداری، و توان جھان — انرژی
:فیزیکی — کاھش دھم

توانمندی فضایی. این حضور فضایی پذیرفتھ شدۀ آزاد مطلق کامل می باشد. بسط این -1
مفھوم بر پتانسیل جھانی نیرویی - فضایی کھ ذاتی تمامیت کارکرد مطلق کامل می باشد دلالت
دارد، در حالی کھ این مفھوم بھ معنی تمامیت واقعیت کیھانی — جھانھا — کھ بھ لحاظ ابدی از
.جزیرۀ بدون آغاز، پایان ناپذیر، بی حرکت، و تغییرناپذیر بھشت سرچشمھ یافت می باشد

پدیده ھایی کھ بومی ضلع تحتانی بھشت ھستند احتمالاً شامل سھ منطقۀ حضور و کارکرد مطلق
نیرویی می باشند: ناحیۀ کانونی مطلق کامل، ناحیۀ خود جزیرۀ بھشت، و ناحیۀ بینابینی نیروھا یا
کارکردھای ناشناختۀ برابرساز و تعدیل کننده. این سھ ناحیۀ ھم مرکز کانون چرخۀ بھشتیِ
.واقعیت کیھانی می باشند

توانمندی فضایی یک پیش واقعیت است. آن قلمرو مطلق کامل می باشد و فقط بھ قبضۀ شخصی
پدر جھانی واکنش نشان می دھد. با این وجود آن ظاھراً فقط توسط حضور سازمان دھندگان اولیۀ



.استاد نیرو قابل تعدیل است

.در یوورسا، از توانمندی فضایی بھ عنوان ابَسُلوتا سخن گفتھ می شود

نیروی آغازین. این نمایانگر اولین تغییر بنیادین در توانمندی فضایی می باشد و می تواند -2
یکی از کارکردھای مطلق کامل در بھشت تحتانی باشد. ما می دانیم کھ حضور فضایی کھ از
بھشت تحتانی خارج می شود نسبت بھ آنی کھ داخل می شود بھ طریقھ ای تغییر یافتھ است. اما
صرف نظر از ھر گونھ از چنین روابط محتملی، دگردیسی شناختھ شدۀ علنی توانمندی فضایی بھ
نیروی آغازین کارکرد اولیۀ متمایز کنندۀ حضور تنش آمیز سازمان دھندگان زندۀ نیروی بھشت
.می باشد

نیروی غیرفعال و بالقوه در واکنش بھ مقاومتی کھ توسط حضور فضایی سازمان دھندگان اولیۀ
منتج شدۀ استاد نیرو ایجاد شده فعال و ازلی می شود. نیرو اکنون از قلمرو انحصاری مطلق کامل
بھ گسترۀ واکنش چندگانھ — واکنش نسبت بھ حرکتھای مشخص اولیھ کھ توسط خدای عمل آغاز
گردید و لذا بھ حرکتھای مشخص تعدیل کننده کھ از مطلق جھانی سرچشمھ می یابد — بیرون
می آید. نیروی آغازین ظاھراً نسبت بھ علیتّ متعالی در تناسب با مطلق بودن واکنش نشان
.می دھد

از نیروی آغازین گاھی اوقات بھ عنوان انرژی خالص سخن گفتھ می شود. در یوورسا ما بھ
.عنوان سِگرِگاتا بھ آن اشاره می کنیم

انرژیھای در حال پدیداری. حضور غیرفعال سازمان دھندگان اولیۀ نیرو کافی است تا -3
توانمندی فضایی بھ نیروی آغازین تغییر شکل داده شود، و در چنین ناحیۀ فضایی فعال شده ای
است کھ ھمین سازمان دھندگان نیرو کارکردھای اولیھ و فعال خود را آغاز می کنند. تقدیر نیروی
آغازین این است کھ پیش از ظھور بھ صورت توان جھان از میان دو مرحلۀ مشخص دگردیسی
:در قلمرو تجلی انرژی عبور کند. این دو سطح انرژی در حال پدیداری از این قرارند

a. - انرژی قدرتمند. این انرژی پرتوان - جھت دار، کلان - حرکتی، نیرومند - تنشی، بھ زور
واکنشگر — سیستمھای عظیم انرژی کھ توسط فعالیتھای سازمان دھندگان اولیۀ نیرو بھ حرکت
در می آیند — می باشد. این انرژی اولیھ یا قدرتمند در ابتدا بھ طور حتم نسبت بھ کشش بھشت -
جاذبھ واکنشمند نیست، گر چھ احتمالاً نسبت بھ مجموعۀ مشترک تأثیرات مطلقی کھ از ضلع
تحتانی بھشت عمل می کنند یک واکنش کلان - انبوه یا فضایی - جھت دار نشان می دھد. ھنگامی
کھ انرژی تا سطح واکنش اولیھ نسبت بھ قبضۀ دایره وار و جاذبۀ مطلق بھشت پدیدار می شود،
.سازمان دھندگان اولیۀ نیرو کار را بھ ھمکاران ثانویۀ خود می سپارند

b. انرژی جاذبه. انرژیِ اکنون در حال پدیداری و نسبت بھ جاذبھ واکنشگر پتانسیل توان جھان
را حمل می کند و نیای فعال تمامی مادۀ جھانی می شود. این انرژی ثانویھ یا جاذبھ محصول تولید
انرژی است کھ از حضور فشاری و روندھای تنشی کھ توسط سازمان دھندگان ھمکار متعالی



استاد نیرو ایجاد شده حاصل می شود. در واکنش بھ کار این مھار کنندگان نیرو، انرژی فضایی بھ
سرعت از مرحلۀ قدرتمند بھ مرحلۀ جاذبھ ای عبور می کند، و بدین ترتیب نسبت بھ قبضۀ دایره ای
شکل جاذبۀ (مطلق) بھشت مستقیماً واکنشمند می شود، ضمن این کھ پتانسیل مشخصی در
حساسیت نسبت بھ کشش خطی - جاذبھ ای کھ ذاتی جرم مادیِ بھ زودی پدیدار شوندۀ فازھای
الکترونی و پس الکترونی انرژی و ماده است آشکار می سازد. بھ دنبال پدیداری واکنش جاذبھ ای،
سازمان دھندگان ھمکار استاد نیرو می توانند از گردبادھای انرژی فضایی مرخص شوند، بھ این
.شرط کھ مدیران نیروی جھان قابلیت بھ کارگیری در آن میدان عمل را داشتھ باشند

ما در رابطھ با علل دقیق مراحل اولیۀ تکامل نیرو کاملاً نامطمئن ھستیم، اما از عمل ھوشمند
غائی در دو سطح تجلی انرژی در حال پدیداری شناخت داریم. در یوورسا از انرژیھای قدرتمند
و جاذبھ، ھنگامی کھ بھ صورت جمعی مورد ملاحظھ واقع می شوند، بھ عنوان آلتیمتا سخن گفتھ
.می شود

توان جھان. نیروی فضایی بھ شکل انرژی فضایی و از آنجا بھ شکل انرژی کنترل جاذبھ -4
تغییر یافتھ است. از این رو انرژی فیزیکی بھ آن نقطھ ای بلوغ یافتھ است کھ می تواند بھ کانالھای
نیرو ھدایت شود و برای مقاصد چندگانۀ آفرینندگان جھان بھ کار گرفتھ شود. این کار توسط
مدیران، مراکز، و کنترلگران چند ھنرۀ انرژی فیزیکی در جھان بزرگ — آفرینشھای سازمان
یافتھ و مسکونی — بھ انجام می رسد. این مدیران نیروی جھان کنترل کم و بیش کامل بیست و
یک عدد از سی فاز انرژی را کھ سیستم کنونی انرژی ھفت ابرجھان را تشکیل می دھد بھ عھده
دارند. این دامنۀ توان - انرژی - ماده قلمرو فعالیتھای ھوشمندانۀ ھفت گانھ، کھ تحت کنترل
.فرازمند زمانی - مکانی متعال عمل می کنند می باشد

.در یوورسا ما بھ قلمرو توان جھان بھ عنوان گراویتا اشاره می کنیم

انرژی ھاونا. ھمینطور کھ نیروی دگردیس کنندۀ فضایی، سطح بھ سطح، تا سطح کارکردی -5
انرژی - توان جھانھای زمان و فضا دنبال شده است، این نوشتھ از نظر مفھومی بھ سوی بھشت
حرکت کرده است. در ادامۀ حرکت بھ سوی بھشت، یک فاز پیش موجود انرژی کھ از ویژگیھای
جھان مرکزی است مورد رویارویی قرار می گیرد. در اینجا چرخۀ تکاملی بھ نظر می رسد بھ
گذشتۀ خود باز می گردد. انرژی - توان اکنون بھ نظر می رسد بھ سوی نیرو شروع بھ چرخش بھ
عقب می کند، اما نیرویی با طبیعت بسیار متفاوت از سرشت توانمندی فضایی و نیروی آغازین.
سیستمھای انرژی ھاونا دوگانھ نیستند؛ آنھا سھ گانھ اند. این قلمروِ موجودِ انرژیِ عامل مشترک
.می باشد، کھ از جانب تثلیث بھشت عمل می کند

.در یوورسا این انرژیھای ھاونا بھ عنوان تریاتا شناختھ شده اند

انرژی متعالی. این سیستم انرژی روی سطح بالای بھشت و از آنجا و فقط در ارتباط با -6
.مردمان ابسونایت عمل می کند. در یوورسا آن ترانوستا نامیده می شود



مونوتا. انرژی ھنگامی کھ انرژی بھشتی است نزدیک بھ تبار الوھیت است. ما بھ این باور -7
تمایل داریم کھ مونوتا انرژی زندۀ غیرروحی بھشت است — یک ھمتای ابدی انرژی زندۀ
.روحی پسر اولیھ — لذا سیستم انرژی غیرروحی پدر جھانی است

ما نمی توانیم طبیعت روح بھشتی و مونوتای بھشت را از ھم تمیز دھیم. آنھا ظاھراً ھمانند
ھستند. آنھا نامھای متفاوت دارند، اما بھ سختی می توان پیرامون یک واقعیت کھ جلوه ھای روحی
.و غیرروحی آن فقط از طریق نام قابل تمیز دادن ھستند بھ شما چیز زیادی گفت

ما می دانیم کھ مخلوقات متناھی از طریق خدمت روحانی خدای ھفت گانھ و تنظیم کنندگان فکر
می توانند بھ تجربۀ پرستش پدر جھانی دست یابند، اما شک داریم کھ ھیچ شخصیت کمتر از
مطلق، حتی مدیران نیرو، بتواند بیکرانی انرژی اولین منبع و مرکز بزرگ را درک کند. یک
چیز قطعی است: اگر مدیران نیرو با تکنیک دگردیسی فضا - نیرو آشنا باشند، این راز را برای
بقیۀ ما برملا نمی سازند. بھ عقیدۀ من آنھا کارکرد سازمان دھندگان نیرو را بھ طور کامل
.نمی فھمند

این مدیران نیرو خود کاتالیز کنندگان انرژی ھستند، یعنی این کھ موجب می شوند با حضورشان
انرژی در واحدھای شکل بندی شده تقسیم، سازماندھی، یا گردآوری شود. و این تماماً بھ این معنی
است کھ باید چیزی فطری در انرژی وجود داشتھ باشد کھ سبب می شود در حضور این موجوداتِ
نیرو بھ این صورت عمل کند. ملک صادقھای نبادان مدتھا است کھ پدیدۀ دگردیسی نیروی کیھانی
بھ توان جھانی را بھ صورت یکی از ھفت ”بیکرانیھای الوھیت“ نامگذاری کرده اند. و شما در
طول فرازیابی خود در جھان محلی پیرامون درک این نکتھ حداکثر تا این حد پیشرفت خواھید
.کرد

ما بھ رغم عدم توانمان در درک کامل منشأ، طبیعت، و دگردیسیھای نیروی کیھانی، با تمامی
فازھای کارکرد انرژی در حال پدیداری از روزگاران واکنش مستقیم و خطاناپذیر آن بھ عمل
جاذبۀ بھشت — در حدود زمان شروع عمل مدیران نیروی ابرجھان — بھ طور کامل آشنا
.ھستیم

طبقھ بندی ماده -3

ماده در تمامی جھانھا، بھ جز در جھان مرکزی، یکسان است. خصوصیات فیزیکی ماده بھ میزان
چرخش اعضای تشکیل دھندۀ آن، تعداد و اندازۀ اعضای در حال گردش، فاصلۀ آنھا از بدنۀ
ھستھ ای یا محتوای فضایی ماده، و نیز حضور نیروھای مشخصی کھ ھنوز در یورنشیا کشف
.نشده اند بستگی دارد

:در خورشیدھا، سیارات، و اجرام فضایی گوناگون ده بخش بزرگ ماده وجود دارد



مادۀ آلتیمتانی — واحدھای اصلی فیزیکی وجود مادی، ذرات انرژی کھ می روند تا الکترونھا -1
.را تشکیل دھند

.مادۀ زیر الکترونی — مرحلۀ انفجاری و پس زنندۀ ابَرَگازھای خورشیدی -2

مادۀ الکترونی — مرحلۀ الکتریکی تفکیک مادی — الکترونھا، پروتونھا، و واحدھای -3
.گوناگون دیگر کھ بھ داخل ترکیب متنوع گروھھای الکترونی وارد می شوند

.مادۀ زیر اتمی — ماده ای کھ بھ طور گسترده در درون خورشیدھای داغ وجود دارد -4

.اتمھای متلاشی شده — یافت شده در خورشیدھای در حال سردی و در سرتاسر فضا -5

مادۀ یونیزه شده — اتمھای منفرد کھ از طریق فعالیتھای الکتریکی، گرمایی، یا اشعۀ ایکس و -6
.توسط حلالھا از الکترونھای (بھ لحاظ شیمیایی فعال) بیرونی خود تخلیھ شده اند

مادۀ اتمی — مرحلۀ شیمیایی سازمان عنصری، واحدھای تشکیل دھندۀ مادۀ مولکولی یا -7
.مرئی

مرحلۀ مولکولی ماده — ماده آنطور کھ در یک حالت نسبتاً باثبات مادی شدن تحت شرایط -8
.عادی در یورنشیا وجود دارد

مادۀ رادیواکتیو — تمایل و فعالیت بی سازمان عناصر سنگین تر تحت شرایط گرمای ملایم و -9
.فشار جاذبھ ای تقلیل یافتھ

مادۀ فرو پاشیده — مادۀ نسبتاً ساکن کھ در درون خورشیدھای سرد یا مرده پیدا می شود. این -10
شکل ماده در واقع ساکن نیست؛ ھنوز قدری فعالیت آلتیمتانی و حتی الکترونی وجود دارد، اما
این واحدھا در مجاورت بسیار نزدیک ھستند، و میزان چرخش آنھا بھ اندازۀ زیاد کاھش یافتھ
.است

طبقھ بندی ذکر شدۀ ماده بھ سازمان آن مربوط است، نھ بھ اشکال پدیداری آن برای موجودات
خلق شده. آن مراحل پیش پدیدار انرژی یا مادیت یابیھای ابدی در بھشت و در جھان مرکزی را
.بھ حساب نمی آورد

دگردیسیھای انرژی و ماده -4

منشأ، طبیعت، و فرجام نور، گرما، الکتریسیتھ، مغناطیس، عمل شیمیایی، انرژی، و ماده، بھ
ھمراه سایر واقعیات مادی کھ ھنوز در یورنشیا کشف ناشده باقی مانده، یکسان و چیزی ھمانند
.است



ما تغییرات تقریباً بی پایانی را کھ انرژی فیزیکی ممکن است در معرض آن باشد بھ طور کامل
نمی فھمیم. در یک جھان آن بھ صورت نور، در دیگری بھ صورت نور بھ علاوۀ گرما، در
دیگری بھ صورت اشکال انرژی کھ در یورنشیا ناشناختھ اند ظاھر می شود. در میلیونھا سال
ناگفتھ ممکن است آن بھ صورت شکلی از انرژی پرالتھاب فزایندۀ الکتریکی یا نیروی مغناطیسی
مجدداً ظاھر شود، و باز بعدھا ممکن است آن در یک جھان متعاقب بھ صورت شکلی از مادۀ
متغیر کھ یک سری از دگرگونیھا را تجربھ می کند و بھ دنبال آن در یک رویداد سھمگین عالم
نمای بیرونی آن بھ طور فیزیکی ناپدید می شود، مجدداً ظاھر شود. و سپس، بعد از اعصار
بیشمار و سرگردانی تقریباً بی پایان در میان جھانھای بیشمار، ھمین انرژی ممکن است از نو
پدیدار گردد و بارھا شکل و پتانسیل خود را تغییر دھد. و بدین ترتیب این دگرگونیھا طی اعصار
متوالی و در سرتاسر قلمروھای بیشمار ادامھ می یابند. ماده بدین گونھ بھ حرکت ادامھ می دھد، و
دستخوش دگردیسیھای زمان می شود، اما ھمواره بھ درستی بھ سوی دایرۀ ابدیت چرخش می کند،
حتی اگر مدتھا از بازگشت بھ منبع آن ممانعت شده باشد، ھمواره بھ آن مکان واکنشگر است، و
.ھمواره در مسیر مقرر شده توسط شخصیت بیکرانی کھ آن را گسیل داشت پیش می رود

مراکز نیرو و ھمکاران آنھا بسیار در کار دگردیسی آلتیمتان بھ داخل مدارھا و چرخشھای
الکترون دخل دارند. این موجودات بی ھمتا نیرو را از طریق دستکاری چیره دستانھ شان در
واحدھای بنیادین انرژی مادی شده، آلتیمتانھا، کنترل نموده و شدت می دھند. آنھا استادان انرژی،
آنطور کھ در این حالت بدوی در گردش است، می باشند. آنھا در ارتباط با کنترلگران فیزیکی
قادرند انرژی را حتی بعد از این کھ بھ سطح الکتریکی، مرحلۀ بھ اصطلاح الکترونی، دگردیس
شده است بھ طور مؤثر کنترل و ھدایت کنند. اما ھنگامی کھ انرژیِ بھ لحاظ الکترونی سازمان
یافتھ بھ داخل گردانۀ سیستمھای اتمی چرخش می کند دامنۀ عمل آنھا بھ اندازۀ خارق العاده زیاد
محدود می شود. بھ دنبال این مادیت یابی، این انرژیھا تحت سیطرۀ کامل نیروی کششی جاذبۀ
.خطی قرار می گیرند

جاذبھ در خطوط نیرو و کانالھای انرژی مراکز نیرو و کنترلگران فیزیکی بھ طور مثبت عمل
می کند، اما این موجودات فقط یک رابطۀ منفی با جاذبھ دارند — بھ کارگیری تواناییھای ضد
.جاذبۀ آنھا

در سرتاسر تمامی فضا، سرما و تأثیرات دیگر مشغول بھ کارند تا بھ طور خلاق آلتیمتانھا را بھ
صورت الکترونھا سازماندھی کنند. گرما اندازه گیری فعالیت الکترونی است، در حالی کھ سرما
صرفاً فقدان گرما — سکون نسبی انرژی — را نشان می دھد. وضعیت نیرو - شارژ جھانی
فضا نھ انرژی در حال پدیداری فراھم نمود و نھ مادۀ سازمان یافتھ موجود بود و بھ جاذبھ واکنش
.نشان می داد

حضور و عمل جاذبھ آن چیزی است کھ از پدیداری صفر مطلق تئوریک ممانعت می کند، چرا کھ
فضای بین ستارگان درجھ حرارت صفر مطلق ندارد. در سرتاسر تمامی فضای سازمان یافتھ
جریانات انرژی واکنشگر بھ جاذبھ، مدارھای نیرو، و فعالیتھای آلتیمتانی، و نیز انرژیھای در
حال سازمانیابی الکترونی وجود دارد. از نقطھ نظر عملی، فضا تھی نیست. حتی اتمسفر یورنشیا



بھ طور فزاینده رقیق می شود، تا این کھ در ارتفاع حدوداً سھ ھزار مایلی با نزدیکی بھ مادۀ
فضایی معمول در این ناحیھ از جھان شروع بھ تغییر چھره می کند. بیشترین فضای شناختھ شدۀ
تقریباً تھی در نبادان در حدود یکصد آلتیمتان — برابر با یک الکترون — در ھر اینج مکعب
.دارد. این قلت ماده عملاً فضای خالی محسوب می شود

در قلمرو تکامل انرژی و ماده درجۀ حرارت — گرما و سرما — فقط بعد از جاذبھ در رتبۀ
ثانوی قرار دارد. آلتیمتانھا با فروتنی مطیع درجھ حرارتھای شدید ھستند. حرارتھای پایین برای
اشکال مشخصِ ساختار الکترونی و مونتاژ اتمی مطلوب می باشند، در حالی کھ حرارتھای بالا
.انواع و اقسام تلاشی اتمی و فروپاشی ماده را تسھیل می کنند

بیشتر ارتباطات بدوی ماده ھنگامی کھ در معرض گرما و فشار شرایط مشخص داخلی
خورشیدی قرار گیرند ممکن است متلاشی شوند. گرما بدین ترتیب می تواند بھ اندازۀ زیاد بر
ثبات جاذبھ فائق آید. اما ھیچ گرما یا فشار شناختھ شدۀ خورشیدی نمی تواند آلتیمتانھا را بھ انرژی
.قدرتمند باز گرداند

خورشیدھای سوزان می توانند ماده را بھ اشکال گوناگون انرژی تبدیل سازند، اما کرات تاریک و
تمامی فضای بیرون می توانند فعالیت الکترونی و آلتیمتانی را تا نقطۀ تبدیل این انرژیھا بھ مادۀ
عالم کند کنند. برخی ارتباطات الکترونی دارای ماھیت نزدیک بھ ھم، و نیز بسیاری از ارتباطات
بنیادین مادۀ ھستھ ای در درجھ حرارتھای بسیار پایینِ فضای باز شکل می یابند و بعدھا از طریق
.ارتباط با انباشتگیھای بزرگترِ انرژیِ در حال مادیت یابی فزونی می یابند

ما در سرتاسر تمامی این دگردیسی بی پایان انرژی و ماده باید تأثیر فشار جاذبھ و رفتار ضد
جاذبۀ انرژیھای آلتیمتانی تحت شرایط مشخص حرارت، سرعت، و چرخش را بھ حساب آوریم.
حرارت، جریانات انرژی، مسافت، و حضور سازمان دھندگان زندۀ نیرو و مدیران نیرو نیز در
.تمامی پدیده ھای دگردیسی انرژی و ماده تأثیر دارند

افزایش جرم در ماده برابر با افزایش انرژی تقسیم بر مجذور سرعت نور است. از نقطھ نظر
دینامیک کاری کھ مادۀ ساکن می تواند انجام دھد برابر با انرژی مصرف شده در گردآوری
اجزایش از بھشت منھای مقاومت نیروھایی کھ در حین انتقال مورد چیرگی واقع شده اند و
.جاذبھ ای کھ اجزای ماده روی یکدیگر اعمال می کنند می باشد

وجود اشکال پیش الکترونی ماده توسط دو وزن اتمی سرب نشان داده می شود. شکل اولیۀ سرب
اندکی بیش از آنی وزن دارد کھ از طریق تلاشی اورانیم بھ وسیلۀ برون تابیھای رادیم ایجاد
.می شود، و این تفاوت در وزن اتمی نمایانگر از دست دادن واقعی انرژی در تلاشی اتمی است

یکپارچگی نسبی ماده از طریق این واقعیت تضمین می شود کھ انرژی فقط در آن مقادیر دقیق کھ
دانشمندان یورنشیا کوانتومھا نامگذاری کرده اند می تواند جذب یا رھا شود. این تدارک خردمندانھ
.در قلمرو مادی، آنطور کھ بھ شرایط ربط دارد، برای حفظ جھانھا بھ کار می رود



مقدار انرژی گرفتھ شده یا ساطع شده ھنگامی کھ موقعیتھای الکترونی یا سایر موقعیتھا جابجا
می شوند ھمیشھ یک ”کوانتوم“ یا ضریبی از آن می باشد، اما رفتار ارتعاشی یا موج مانند چنین
واحدھایی از انرژی بھ طور کامل توسط ابعاد ساختارھای مادۀ مربوطھ تعیین می شود. چنین
ارتعاشات موج مانند انرژی 860 برابر قطر آلتیمتانھا، الکترونھا، اتمھا، یا واحدھای دیگری کھ
چنین عمل می کنند می باشند. سردرگمی بی پایانی کھ ھمراه مشاھدۀ مکانیک موجی رفتار
کوانتومی است بھ سبب روی ھم قرار گیری امواج انرژی است: دو برآمدگی می توانند آمیختھ
شوند تا یک برآمدگی دو ارتفاعھ بسازند، در حالی کھ یک برآمدگی و یک فرو رفتگی ممکن
.است تلفیق شوند تا بدین ترتیب یکدیگر را متقابلاً خنثی سازند

جلوه ھای انرژی موجی -5

در ابرجھان اروانتان یکصد انرژی موجی ھشت گانھ وجود دارد. از این یکصد گروه از جلوه ھای
انرژی، شصت و چھار عدد بھ طور کامل یا بخشاً در یورنشیا شناختھ شده اند. پرتوھای خورشید
در بر گیرندۀ چھار ھشتگان در مقیاس ابرجھانی می باشند، انوار مرئی کھ در بر گیرندۀ یک
ھشتگان واحد می باشند، شمارۀ چھل و شش در این سری. گروه ماوراءِ بنفش بعد از آن می آید،
در حالی کھ ده ھشتگان بعد اشعھ ھای ایکس می باشند، و بھ دنبال آنھا اشعھ ھای گامای رادیم قرار
دارند. سی و دو ھشتگان بالاتر از نور مرئی خورشید انوار انرژی فضای بیرونی ھستند کھ با
ذرات ریز بسیار انرژی یافتۀ مادۀ مربوطۀ خود مکرراً در آمیختھ اند. بعدی اشعۀ مادون قرمز
است کھ پایین تر از نور مرئی خورشید می باشد، و سی ھشتگان زیر آن گروه پخش رادیویی
.ھستند

تجلیھای موج مانند انرژی — از نقطھ نظر بینش علمی یورنشیای قرن بیستم — می توانند بھ ده
:گروه زیرین طبقھ بندی شوند

اشعه ھای مادون آلتیمتانی — چرخشھای مرزی آلتیمتانھا، بھ تدریج کھ شروع بھ -1
شکل یابی مشخص می کنند. این اولین مرحلۀ انرژی در حال پدیداری است کھ پدیده ھای موج مانند
.می توانند در آن شناسایی و اندازه گیری شوند

اشعه ھای آلتیمتانی. جمع شدن انرژی بھ داخل کرات ریزِ آلتیمتانھا موجب ارتعاشاتی -2
در درون فضا می شود کھ قابل تشخیص و اندازه گیری ھستند. و مدتھا پیش از آن کھ فیزیکدانان
آلتیمتان را کشف کنند، بدون شک نمودھای این اشعھ ھا را آنطور کھ روی یورنشیا می بارند کشف
خواھند کرد. این اشعھ ھای کوتاه و قدرتمند نمایانگر فعالیت اولیۀ آلتیمتانھا می باشند، آنطور کھ تا
آن نقطھ کند می شوند کھ بھ سوی سازمان الکترونی ماده حرکت می کنند. بھ تدریج کھ آلتیمتانھا بھ
.داخل الکترونھا تجمع می کنند، تراکم با یک ذخیره سازی متعاقب انرژی بھ وقوع می پیوندد

اشعه ھای کوتاه فضایی. اینھا کوتاھترین ارتعاشات کاملاً الکترونی ھستند و نمایانگر -3
مرحلۀ پیش اتمی این شکل ماده می باشند. این اشعھ ھا نیازمند حرارتھای فوق العاده بالا یا پایین



برای این فرآوری می باشند. دو نوع از این اشعھ ھای فضایی وجود دارند: یکی ملازم با تولد اتمھا
و دیگری نشان دھندۀ اختلال اتمی است. آنھا در بیشترین کیفیتھا از متراکم ترین صفحۀ ابرجھان،
.راه شیری، کھ ھمچنین متراکم ترین صفحۀ جھانھای بیرونی است، ساطع می شوند

مرحلۀ الکترونی. این مرحلۀ انرژی بنیاد تمامی مادیت یابیھا در ھفت ابرجھان است. -4
ھنگامی کھ الکترونھا از سطح بالاتر انرژی بھ سطوح پایین تر گردش مداری عبور می کنند،
کوانتومھا نیز ساطع می شوند. جابجایی مداری الکترونھا بھ بیرون افکندن یا جذب ذرات بسیار
مشخص و قابل اندازه گیری یکسان انرژی نوری منجر می شود، در حالی کھ الکترون تکی
ھنگامی کھ در معرض تصادم قرار گیرد ھمیشھ یک ذرۀ انرژی نوری رھا می سازد. جلوه ھای
انرژی موج مانند ھمچنین با کارکردھای اجرام مثبت و سایر اعضای مرحلۀ الکترونی توأم
.می باشند

اشعه ھای گاما. آن برون تابیھایی کھ جدایی خود انگیختۀ مادۀ اتمی را تعیین ویژگی -5
می کنند. بھترین تصویر این شکل از فعالیت الکترونی در پدیده ھایی کھ با تلاشی رادیم مربوط
.است نشان داده می شود

گروه اشعۀ ایکس. مرحلۀ بعد در آھستھ ساختن الکترون اشکال متنوع اشعھ ھای -6
خورشیدی ایکس بھ ھمراه اشعھ ھای مصنوعی تولید شدۀ ایکس را ایجاد می کند. شارژ الکترونی
یک میدان الکتریکی ایجاد می کند؛ حرکت موجب پدیدار شدن یک جریان الکتریکی می شود؛
جریان یک میدان مغناطیسی ایجاد می کند. ھنگامی کھ یک الکترون بھ طور ناگھانی متوقف
می شود، آشوب الکترومغناطیسی حاصلھ موجب ایجاد اشعۀ ایکس می شود. اشعۀ ایکس ھمان
اختلال است. اشعھ ھای خورشیدی ایکس با آنھایی کھ برای اکتشاف داخل بدن انسان بھ طور
.مکانیکی ایجاد می شوند یکسان ھستند، بھ جز این کھ قدری درازترند

.اشعه ھای ماوراءِ بنفش یا شیمیایی نور خورشید و تولیدات مکانیکی گوناگون -7

.نور سفید — تمامی نور مرئی خورشیدھا -8

اشعه ھای مادون قرمز — آھستھ شدن فعالیت الکترونی کھ ھنوز بھ مرحلۀ گرمای قابل -9
.ملاحظھ نزدیکتر است

.امواج ھرتز — آن انرژیھایی کھ برای پخش رادیویی در یورنشیا بھ کار گرفتھ می شوند -10

از میان تمامی این ده مرحلھ فعالیت انرژی موج مانند، چشم انسان می تواند تنھا با یک ھشتگان،
.تمامی پرتو نور عادی خورشید، واکنش نشان دھد

آنچھ کھ اتر نامیده می شود صرفاً یک نام جمعی برای نامیدن یک گروه از فعالیتھای نیرو و
انرژی کھ در فضا بھ وقوع می پیوندند می باشد. آلتیمتانھا، الکترونھا، و سایر انباشتگیھای جرمیِ



انرژی ذرات ثابت ماده ھستند، و در عبورشان از میان فضا بھ راستی در خطوط مستقیم پیش
می روند. نور و تمامی اشکال قابل شناخت دیگرِ نمودھای انرژی شامل زنجیره ای از ذرات
مشخص انرژی ھستند کھ در خطوط مستقیم پیش می روند، بھ جز ھنگامی کھ توسط جاذبھ و
نیروھای مداخلھ کنندۀ دیگر تغییر می یابند. این کھ این پیشرویھای ذرات انرژی در ھنگام قرار
گرفتن تحت مشاھدات مشخص بھ صورت پدیده ھای موجی ظاھر می شوند بھ سبب مقاومت
پوشش نیرویی یکسان تمامی فضا، اتر فرضی، و کشش بین جاذبھ ای تجمعات مربوطۀ ماده است.
فاصلھ بندی فواصل ذرات ماده بھ ھمراه سرعت اولیۀ پرتوھای انرژی ظھور موج سان بسیاری از
.اشکال انرژی - ماده را تعیین می کند

تحریک محتوای فضا یک واکنش موج مانند نسبت بھ عبور ذرات سریعاً در حال حرکت ماده
ایجاد می کند، درست ھمانطور کھ عبور یک کشتی در میان آب امواجی با دامنۀ نوسان و فواصل
.متغیر ایجاد می کند

رفتار نیروی آغازین موجب پدیداری پدیده ھایی می شود کھ از بسیاری جھات با اتر فرضی شما
قابل مقایسھ است. فضا خالی نیست؛ کرات تمامی فضا می چرخند و بھ داخل اقیانوس عظیمی از
نیرو - انرژی گسترده غوطھ ور می شوند. محتوای فضای یک اتم نیز خالی نیست. با این حال
ھیچ اتری وجود ندارد، و خود فقدان این اتر فرضی سیارۀ مسکونی را قادر می سازد از سقوط بھ
.داخل خورشید بگریزد، و الکترون در حال دور زدن در برابر افتادن بھ داخل ھستھ مقاومت کند

آلتیمتانھا، الکترونھا، و اتمھا -6

در حالی کھ شارژ فضایی نیروی جھانی ھمگن و ھمسان است، سازماندھی انرژی تکامل یافتھ بھ
ماده مستلزم تمرکز انرژی بھ صورت اجرام جداگانۀ دارای ابعاد مشخص و وزن ثابت —
.واکنش دقیق جاذبھ ای — می باشد

جاذبۀ محلی یا خطی با پدیداری سازمان اتمی ماده بھ طور کامل کاری می شود. مادۀ پیش اتمی
ھنگامی کھ توسط اشعۀ ایکس و سایر انرژیھای مشابھ فعال می شود اندکی نسبت بھ جاذبھ
واکنشگر می شود، اما ھیچ کشش جاذبھ ای قابل اندازه گیری خطی روی ذرات الکترونی - انرژی
.آزاد، غیرمتصل، و تغییر نیافتھ یا روی آلتیمتانھای ناپیوستھ اعمال نمی شود

آلتیمتانھا بھ وسیلۀ جاذبۀ متقابل عمل می کنند، و فقط بھ کشش جاذبھ ای دایره وار بھشت واکنش
نشان می دھند. بدین ترتیب آنھا بدون واکنش خطی جاذبھ ای در کژرفت فضایی جھانی نگاه داشتھ
می شوند. آلتیمتانھا قادرند سرعت چرخشی را تا نقطۀ رفتار بخشاً ضد جاذبھ ای شتاب دھند، اما
نمی توانند مستقل از سازمان دھندگان نیرو یا مدیران نیرو بھ سرعت بحرانی گریز ضد جدا
سازی دست یابند، و بھ مرحلۀ انرژی قدرتمند بازگردند. در طبیعت، آلتیمتانھا فقط ھنگامی کھ در
تلاشی نھایی یک خورشید سرد شده و در حال مردن شرکت می کنند از وضعیت وجود فیزیکی
.می گریزند



آلتیمتانھا، کھ در یورنشیا ناشناختھ اند، پیش از آن کھ بھ انرژی گردشی، پیش شرط سازماندھی
الکترونی، برسند طی بسیاری از مراحل فعالیت فیزیکی کند می شوند. آلتیمتانھا از سھ نوع
حرکت برخوردارند: مقاومت متقابل بھ نیروی کیھانی، گردشھای انفرادی دارای پتانسیل ضد
.جاذبھ، و موقعیتھای درون الکترونی یکصد آلتیمتان متقابلاً وابستھ بھ ھم

کشش متقابل یکصد آلتیمتان را در ساختار الکترون چسبیده بھ ھم نگاه می دارد. و در یک
الکترون نمونھ ھرگز بیشتر یا کمتر از یکصد آلتیمتان وجود ندارد. از دست دادن یک یا تعداد
بیشتری آلتیمتان ھویت معمول الکترونی را نابود می سازد، و بدین ترتیب یکی از ده اشکال تغییر
.یافتۀ الکترون را پدیدار می سازد

آلتیمتانھا در مدار حرکت نمی کنند یا در مدارھای درون الکترونھا چرخش نمی کنند، اما مطابق
سرعتھای محوری چرخشی خود پخش یا بھ طور خوشھ ای جمع می شوند، و بدین ترتیب ابعاد
ناھمسان الکترونی را تعیین می کنند. ھمین سرعت آلتیمتانیِ چرخش محوری ھمچنین واکنشھای
منفی یا مثبت چندین نوع از واحدھای الکترونی را تعیین می کند. تمامی جدا شدگی یا گردھم آیی
گروھی مادۀ الکترونی بھ ھمراه تفکیک الکتریکی اجرام منفی یا مثبت انرژی - ماده ناشی از این
.کارکردھای متنوع ارتباط متقابل اجزای آلتیمتانی می باشد

قطر ھر اتم اندکی بیش از یکصد میلیونیم یک اینچ می باشد، در حالی کھ یک الکترون کمی بیش
از دو ھزارم کوچکترین اتم، ھیدروژن، وزن دارد. پروتون مثبت، ویژگی ھستۀ اتمی، در حالی
.کھ ممکن است بزرگتر از یک الکترون منفی نباشد، تقریباً دو ھزار برابر بیشتر وزن دارد

اگر جرم ماده بزرگ شود تا این کھ جرم یک الکترون برابر با یک دھم اونس شود، سپس اندازه
نیز بھ طور متناسب بزرگ شود، حجم چنین الکترونی بھ بزرگی حجم زمین می شود. اگر حجم
یک پروتون — ھزار و ھشتصد برابر سنگین تر از یک الکترون — بھ اندازۀ سر یک سوزن
.بزرگ شود، آنگاه در مقایسھ، سر سوزن بھ قطری برابر با مدار زمین بھ دور خورشید می رسد

مادۀ اتمی -7

شکل یابی تمام ماده بھ ترتیب منظومۀ شمسی است. در مرکز ھر جھان بسیار ریزِ انرژی یک
قسمت ھستھ ای وجود مادی نسبتاً باثبات، و بھ طور نسبی ساکن وجود دارد. این واحد مرکزی از
یک امکان سھ گانۀ بروز بھره مند است. بھ دور این مرکز انرژی واحدھای انرژی، با فراوانی
بی پایان اما در مدارھای در حال نوسان، می چرخند کھ بھ طور اندک با سیاراتی کھ بھ دور
.خورشید یک گروه ستاره ای نظیر خود منظومۀ شمسی شما می گردند قابل مقایسھ ھستند

در درون اتم الکترونھا با حدوداً ھمان فضای قابل مقایسھ ای کھ سیارات در گردش بھ دور
خورشید در فضای منظومۀ شمسی دارند حول پروتون مرکزی می چرخند. در مقایسھ با اندازۀ



واقعی، ھمان فاصلۀ نسبی میان ھستۀ اتمی و مدار داخلی الکترونی وجود دارد کھ بین سیارۀ
.داخلی، عطارد، و خورشید شما وجود دارد

گردشھای محوری الکترونی و سرعتھای مداری آنھا حول ھستۀ اتمی ھر دو فراتر از قوۀ تخیل
بشری ھستند، تا چھ رسد بھ سرعتھای اجزای آلتیمتانی آنھا. ذرات مثبت رادیم با سرعت ده ھزار
مایل در ثانیھ بھ داخل فضا پرش می کنند، در حالی کھ ذرات منفی بھ سرعتی تقریباً برابر با
.سرعت نور دست می یابند

جھانھای محلی از ساختار دھگانھ ھستند. تنھا یکصد مادیت یابی اتمی انرژی فضایی قابل
تشخیص در یک جھان دوگانھ وجود دارد. این ماکزیمم سازمانیابی ممکن ماده در نبادان است.
این یکصد شکل ماده شامل یک سری منظم است کھ در آن از یک تا یکصد الکترون بھ دور یک
ھستۀ مرکزی و نسبتاً فشرده می چرخند. این ارتباط منظم و قابل اطمینان انرژیھای گوناگون است
.کھ ماده را تشکیل می دھد

ھر کره ای یکصد عنصر قابل شناخت در سطح نشان نخواھد داد، اما آنھا در جایی موجودند،
موجود بوده اند، یا در پروسۀ تکامل ھستند. شرایط حاکم بر منشأ و تکامل متعاقب یک سیاره
تعیین می کند کھ چھ تعداد از یکصد نوع اتمی قابل مشاھده خواھد بود. اتمھای سنگین تر در سطح
بسیاری از کرات یافت نمی شوند. حتی در یورنشیا عناصر شناختھ شدۀ سنگین تر تمایل بھ تلاشی
.نشان می دھند، ھمانطور کھ توسط رفتار رادیم نشان داده می شود

ثبات اتم بھ تعداد نوترونھای از نظر الکتریکی غیرفعال در بدنۀ مرکزی بستگی دارد. کنش
.شیمیایی بھ طور کامل بھ فعالیت الکترونھایی کھ آزادانھ در حال گردشند بستگی دارد

در اروانتان ھرگز میسر نبوده است کھ بیش از یکصد الکترون در حال گردش را بھ طور طبیعی
در یک سیستم اتمی سوار نمود. ھنگامی کھ یکصد و یک عدد بھ طور مصنوعی بھ داخل میدان
مداری ارائھ شده اند، نتیجھ ھمیشھ تلاشی تقریباً آنی پروتون مرکزی بھ ھمراه پراکندگی مھار
.نکردنی الکترونھا و انرژیھای آزاد شدۀ دیگر بوده است

در حالی کھ اتمھا ممکن است شامل یک تا یکصد الکترون مداری باشند، فقط ده الکترون بیرونی
اتمھای بزرگتر بھ صورت اجرام مشخص و مجزا حول ھستۀ مرکزی می چرخند، و بھ طور سالم
و متراکم در مدارھای دقیق و مشخص گردش می کنند. مشاھده یا کشف سی الکترون نزدیکتر بھ
مرکز بھ صورت اجرام جداگانھ و سازمان یافتھ مشکل است. ھمین نسبت قابل مقایسۀ کنش
الکترونی در رابطھ با نزدیکی ھستھ ای در تمامی اتمھا صرف نظر از تعداد الکترونھای شامل
وجود دارد. ھر چھ ھستھ نزدیکتر باشد، تقسیم ناپذیری الکترونی کمتر است. گسترش موج مانند
انرژی یک الکترون ممکن است طوری صورت پذیرد کھ تمامی مدارھای کوچکتر اتمی را
اشغال کند. این امر بھ ویژه در مورد الکترونھایی کھ بھ ھستۀ اتمی از ھمھ نزدیکترند صدق
.می کند



درونی ترین سی الکترون مداری از فردیت برخودارند، اما سیستمھای انرژی آنھا بھ در ھم
آمیختن تمایل دارند، و از الکترون تا الکترون و تقریباً از مدار تا مدار امتداد می یابند. سی
الکترون بعدی در بر گیرندۀ خانوادۀ دوم، یا منطقۀ انرژی می باشند، و از فردیت در حال
پیشروی برخوردار می باشند، توده ھای ماده کھ یک کنترل کاملتر روی سیستمھای انرژی
مربوطۀ خود اعمال می کنند. سی الکترون بعدی، سومین منطقۀ انرژی، باز بیشتر فردیت یافتھ
ھستند و در مدارھای مشخص تر و بارزتر گردش می کنند. ده الکترون آخر، کھ تنھا در ده عنصر
سنگین تر موجودند، از حرمت استقلال برخوردارند، و از این رو قادرند بھ طور کم و بیش
آزادانھ تر از کنترل ھستۀ مادر بگریزند. اعضای این گروه چھارم و بیرونی تر الکترونھا،
ھمانطور کھ با تلاشی آنی اورانیوم و عناصر ھم خانواده نشان داده می شود، با یک تغییر مینیمم
.در حرارت و فشار از چنگال ھستۀ مرکزی خواھند گریخت

بیست و ھفت اتم اول، آنھایی کھ در بر گیرندۀ یک تا بیست و ھفت الکترون مداری ھستند، با
سھولت بیشتری نسبت بھ بقیھ قابل فھم می باشند. از بیست و ھشت بھ بالا ما بیشتر و بیشتر با
غیرقابل پیش بینی بودن حضور ظاھری مطلق کامل مواجھ ھستیم. اما برخی از این غیرقابل
پیش بینی بودن الکترونی بھ سبب سرعتھای ناھمسان گردش محوری آلتیمتانی و گرایش ناشناختۀ
”گرد ھم آمدن“ آلتیمتانھا است. تأثیرات دیگر — فیزیکی، الکتریکی، مغناطیسی، و جاذبھ ای —
نیز عمل می کنند تا کنش متغیر الکترونی را ایجاد کنند. از این رو اتمھا در رابطھ با قابلیت
پیش بینی مشابھ اشخاص ھستند. آمارشناسان ممکن است قوانینی را کھ حاکم بر تعداد زیادی از
.اتمھا یا اشخاص ھستند اعلام کنند اما نھ برای یک اتم یا فرد تنھا

انسجام اتمی -8

در حالی کھ جاذبھ یکی از چندین عامل مربوطھ در بھ ھم پیوستھ نگاه داشتن یک سیستم انرژی
اتمیِ بسیار کوچک می باشد، ھمچنین در این واحدھای بنیادین فیزیکی و در میان آنھا یک انرژی
قدرتمند و ناشناختھ وجود دارد، راز ساختار بنیادین و کنش غائی آنھا، نیرویی کھ کشف آن در
یورنشیا باقی است. این تأثیر جھانی بر تمامی فضای در بر گرفتھ شدۀ درون این سازمان بسیار
.کوچک انرژی نفوذ دارد

فضای درون الکترونی یک اتم خالی نیست. در سرتاسر یک اتم این فضای درون الکترونی از
طریق تجلیھای موج مانند کھ با سرعت الکترونی و گردشھای آلتیمتانی بھ طور کامل ھماھنگ
شده اند فعال شده است. این نیرو بھ طور کامل تحت سیطرۀ قوانین شناختھ شدۀ شما پیرامون جاذبۀ
مثبت و منفی نیست. از این رو رفتار آن گاھی اوقات غیرقابل پیش بینی است. این تأثیر ذکر نشده
.بھ نظر می رسد یک واکنش فضایی - نیرویی مطلق کامل باشد

پروتونھای شارژ شده و نوترونھای شارژ نشدۀ ھستۀ اتم بھ وسیلۀ واکنش متقابل مزوترون، یک
ذرۀ ماده کھ 180 برابر سنگین تر از الکترون است بھ ھم پیوستھ نگاه داشتھ می شوند. بدون این
.آرایش، شارژ الکترونی کھ توسط پروتونھا حمل می شود موجب اختلال ھستۀ اتمی می شود



بھ تدریج کھ اتمھا تشکیل می شوند، نیروھای الکتریکی و جاذبھ ای ھیچیک نمی توانند ھستھ را بھ
ھم پیوستھ نگاه دارند. یکپارچگی ھستھ بھ وسیلۀ کارکرد متقابل ھمساز کنندۀ مزوترون حفظ
می شود، کھ قادر است ذرات شارژ شده و شارژ نشده را بھ دلیل توان نیرویی - جرمی برتر بھ
وسیلۀ کارکرد بیشتر پروتونھا و نوترونھای محرک کھ مداوماً جای خود را با ھم عوض می کنند
بھ ھم پیوستھ نگاه دارد. مزوترون موجب می شود کھ شارژ الکتریکی ذرات ھستھ ای بھ طور
بی وقفھ میان پروتونھا و نوترونھا رد و بدل شود. در یک بخش بسیار اندک یک ثانیھ یک ذرۀ
مفروض ھستھ ای یک پروتون شارژ شده است و بعدی یک نوترون شارژ نشده. و این تناوبھای
وضعیت انرژی آنقدر بھ طور باور نکردنی سریع ھستند کھ شارژ الکتریکی از تمامی فرصتھا
برای عملکرد بھ صورت یک تأثیر مختل کننده محروم است. از این رو مزوترون بھ صورت
.یک ذرۀ ”حامل انرژی“ کھ بھ طور قدرتمند بھ ثبات ھستھ ای اتم کمک می کند عمل می کند

حضور و کارکرد مزوترون ھمچنین یک معمای اتمی دیگر را روشن می سازد. ھنگامی کھ اتمھا
بھ طور رادیواکتیو عمل می کنند، بسیار فراتر از آنی کھ انتظار می رود انرژی ساطع می کنند. این
مازاد تشعشع از تلاشی ”حامل انرژیِ“ مزوترونی ناشی می شود کھ بدین طریق یک الکترون
محض می شود. تلاشی مزوترونی ھمچنین با ساطع شدن ذرات مشخص کوچک شارژ نشده
.ھمراه است

مزوترون ویژگیھای مشخص ھمساز ھستۀ اتمی را روشن می سازد، اما ھمسازی پروتون بھ
پروتون و چسبندگی نوترون بھ نوترون را توضیح نمی دھد. نیروی متناقض و قدرتمندِ تمامیتِ
.اتمیِ ھمساز یک شکل از انرژی است کھ تاکنون در یورنشیا کشف نشده است

این مزوترونھا بھ طور فراوان در پرتوھای فضایی کھ چنان بھ طور بی وقفھ بھ سیارۀ شما
.اصابت می کنند یافت می شوند

فلسفۀ طبیعی -9

مذھب بھ تنھایی دگم نیست. فلسفۀ طبیعی نیز بھ ھمان اندازه تمایل بھ خشک اندیشی دارد.
ھنگامی کھ یک آموزگار مشھور مذھبی استدلال آورد کھ بھ دلیل وجود ھفت حفره در سر انسان
عدد ھفت برای طبیعت اساسی است، اگر او از شیمی اطلاع بیشتری داشت، ممکن است از این
اعتقاد بدین لحاظ کھ روی یک پدیدۀ حقیقی دنیای فیزیکی بنیان نھاده شده بود جانبداری می کرد.
بھ رغم تجلی جھانی ساختار دھگانۀ انرژی، در تمامی جھانھای فیزیکی زمان و مکان، یادآور
.پیوستھ موجود واقعیت سازمان ھفت گانۀ الکترونی پیش ماده وجود دارد

عدد ھفت برای جھان مرکزی و سیستم روحی برخوردار از پخشھای ذاتی کاراکتر، اساسی
است، اما عدد ده، سیستم دھگان، ذاتی انرژی، ماده، و آفرینش مادی است. با این وجود دنیای
اتمی یک ویژگی متناوب مشخص بھ نمایش می گذارد کھ در گروھھای ھفتایی تکرار می شود —
.یک نشان تولد کھ بھ وسیلۀ این کرۀ مادی کھ نشانگر مبدأ دور روحی آن می باشد حمل می شود



این استمرار ھفت گانھ کھ ساختاری خلاق دارد بھ صورت یک تکرار ویژگیھای فیزیکی و
شیمیایی مشابھ در ادوار جداگانۀ ھفت تایی، ھنگامی کھ عناصر بنیادین بھ ترتیب وزنھای اتمی
خود آرایش یافتھ اند، در حوزه ھای شیمیایی بھ نمایش در می آید. ھنگامی کھ عناصر شیمیایی
یورنشیا بدین گونھ در یک ردیف آرایش می یابند، ھر کیفیت یا ویژگی مفروض تمایل دارد بھ
شکل ھفتایی دوباره پدیدار شود. این تغییر تناوبی بھ صورت ھفتایی در سرتاسر جدول شیمیایی
بھ طور کاھش یابنده و با تنوع تکرار می شود، و بھ بارزترین شکل در گروھبندیھای اتمی پیشین
یا سبکتر قابل مشاھده است. چنین کیفیتی با شروع از ھر یک عنصر، بعد از ملاحظۀ یک
ویژگی، برای شش عنصر پی در پی تغییر خواھد کرد، اما با رسیدن بھ ھشتمی، بھ سمت
پدیداری مجدد تمایل دارد، یعنی ھشتمین عنصرِ بھ لحاظ شیمیایی فعال بھ اولی شباھت دارد،
نھمی بھ دومی، و غیره. چنین واقعیت دنیای فیزیکی بھ گونھ ای خطاناپذیر بھ ساختار ھفت گانۀ
انرژی نیایی اشاره دارد و نشان دھندۀ واقعیت بنیادین تنوع ھفت گانۀ آفرینشھای زمان و فضا
.می باشد. انسان ھمچنین باید توجھ کند کھ در طیف طبیعی ھفت رنگ وجود دارد

اما کلیۀ پنداشتھای فلسفۀ طبیعی معتبر نیستند. نمونۀ آن اتر فرضی است، کھ نمایانگر یک تلاش
مبتکرانۀ انسان برای یگانھ کردن نادانی او از پدیده ھای فضایی می باشد. فلسفۀ جھان نمی تواند
مبتنی بر مشاھدات بھ اصطلاح علم باشد. اگر چنین دگردیسی نتواند دیده شود، یک دانشمند بھ
.این تمایل نشان خواھد داد کھ امکان بھ وجود آمدن یک پروانھ از یک کرم ابریشم را انکار کند

ثبات فیزیکی در پیوند با انعطاف پذیری بیولوژیک فقط بھ دلیل برخورداری آرشیتکتھای استاد
آفرینش از خردمندی تقریباً پایان ناپذیر در طبیعت موجود است. ھیچ چیز کمتر از خردمندی
متعالی ھرگز نمی تواند واحدھایی از ماده را طراحی کند کھ در آن واحد بسیار باثبات و بھ طور
.مؤثر بسیار انعطاف پذیر باشند

سیستمھای انرژی غیرروحی جھانی -10
(سیستمھای مادی ذھنی)

گسترۀ بی پایان واقعیت نسبی کیھانی از مطلق بودن مونوتای بھشت تا مطلق بودن توانمندی
فضایی، حاکی از تکامل مشخص رابطھ در واقعیتھای غیرروحی اولین منبع و مرکز است — آن
واقعیتھایی کھ در توانمندی فضایی پنھان ھستند، در مونوتا آشکار شده اند، و بھ طور آینده نگرانھ
در سطوح بینابینی کیھانی آشکار گشتھ اند. این چرخۀ ابدی انرژی، کھ در پدر جھانھا دور
می زند، مطلق است و بھ واسطۀ مطلق بودن، نھ در واقعیت یا ارزش گسترش گرا نیست. با این
وجود پدر آغازین حتی اکنون — بھ مانند ھمیشھ — بھ میدان پیوستھ فراخگرای زمان - مکان و
معانی متعالی زمان - مکان، یک میدان روابط در حال تغییر کھ در آن انرژی - ماده از طریق
تلاش تجربی ذھن زنده و شخصی بھ طور تدریجی در معرض کنترل فراگیر روح زنده و الھی
.قرار می گیرد، واقف است



انرژیھای غیرروحی جھانی در سیستمھای زندۀ اذھان غیرآفریننده در سطوح گوناگون، کھ برخی
:از آنھا ممکن است بھ صورت زیرین نشان داده شود، مجدداً پیوند می یابند

اذھانِ پیش از روح یاور. این سطح از ذھن فاقد تجربھ است و در کرات مسکونی توسط -1
کنترلگران استاد فیزیکی مورد خدمت روحی واقع می شود. این ذھنِ مکانیکی است، نیروی
عقلانیِ فاقد توان یادگیریِ بدوی ترین اشکال حیات مادی، اما ذھنِ فاقد توان یادگیری در بسیاری
.سطوح علاوه بر سطح حیات بدوی سیاره ای عمل می کند

اذھان روح یاور. این خدمت روحانی یک روح مادر جھان محلی است کھ از طریق ھفت -2
روح یاور ذھنی خود در سطح قابل آموزش (غیرمکانیکی) ذھن مادی عمل می کند. ذھن مادی
در این سطح اینھا را تجربھ می کند: بھ عنوان خرد پایین تر از بشری (حیوانی) در پنج یاور اول.
بھ عنوان خرد بشری (اخلاقی) در ھفت یاور. بھ عنوان خرد فوق بشری (بینابینی) در دو یاور
.آخر

اذھان در حال تکامل مورانشیا — بصیرت در حال توسعۀ شخصیتھای در حال تکامل -3
در دوران فرازگرایانۀ جھان محلی. این اعطای روح مادر جھان محلی در ارتباط با پسر آفریننده
است. این سطح ذھنی سازماندھی نوع مورانشیایی وسیلۀ حیات، ترکیبی از مادی و روحی کھ
توسط سرپرستان نیروی مورانشیای یک جھان محلی بھ اجرا در می آید، را در بر دارد. ذھن
مورانشیا در واکنش بھ 570 سطح از حیات مورانشیا، کھ ظرفیت فزایندۀ ھمکاری با ذھن کیھانی
در سطوح بالاتر پیشرفت را آشکار می سازد، بھ طور ناھمسان عمل می کند. این مسیر تکاملی
مخلوقات انسانی است، اما ذھن متعلق بھ یک نوع غیرمورانشیایی نیز توسط یک پسر جھان و
.یک روح جھان بھ فرزندان غیرمورانشیایی آفرینشھای محلی اعطا می شود

ذھن کیھانی. این ذھن ھفت گانۀ متنوع زمان و مکان است کھ یک فاز آن توسط ھر یک از
ھفت روح استاد برای یکی از ھفت ابرجھانھا مورد خدمت روحانی واقع می شود. ذھن کیھانی
تمامی سطوح ذھن متناھی را در بر می گیرد و بھ طور تجربی با سطوح تکاملی - الھی ذھن
متعالی و بھ گونھ ای تعالی گرایانھ با سطوح وجودگرایانۀ ذھن مطلق — مدارھای مستقیم عامل
.مشترک — ھماھنگی می کند

در بھشت، ذھن مطلق؛ در ھاونا ابسونایت؛ و در اروانتان متناھی است. ذھن ھمیشھ حاکی از
حضور - فعالیت خدمت زنده بھ اضافۀ سیستمھای متنوع انرژی است، و این در مورد تمامی
سطوح و انواع ذھنھا صدق می کند. اما در ورای ذھن کیھانی بھ طور فزاینده مشکل می شود کھ
روابط ذھن با انرژی غیرروحی را تصویر نمود. ذھن ھاونا پایین تر از مطلق اما فوق تکاملی
است، و چون وجودگرایانھ - تجربی است، از ھر مفھوم دیگری کھ برای شما آشکار گشتھ بھ
ابسونایت نزدیکتر است. ذھن بھشتی در ماوراءِ فھم بشری است. آن وجودگرایانھ، غیرمکانی، و
ناگذرا است. با این وجود، تمامی این سطوح ذھنی تحت الشعاع حضور جھانی عامل مشترک —
.از طریق قبضۀ ذھنی - جاذبھ ای خدای ذھن در بھشت قرار دارد



مکانیسمھای جھان -11

در ارزشیابی و شناخت ذھن باید بھ یاد داشت کھ جھان نھ مکانیکی و نھ جادویی است. آن یک
آفرینش ذھن و یک مکانیسم قانون است. اما قوانین طبیعت ضمن کاربرد عملی در آنچھ کھ بھ
نظر می رسد قلمروھای دوگانۀ فیزیکی و روحی است عمل می کنند، در واقع آنھا یکی ھستند.
اولین منبع و مرکز علت اولیۀ تمامی مادیت یابیھا و در ھمان حال پدر اول و نھایی تمامی ارواح
می باشد. پدر بھشتی در جھانھای بیرون از ھاونا فقط بھ صورت انرژی خالص و روح خالص
.— بھ صورت تنظیم کنندگان فکر و سایر اجزای مشابھ — بھ طور شخصی ظاھر می شود

مکانیسمھا بھ طور مطلق بر کل آفرینش حاکم نیستند. جھان جھانھا در مجموع توسط ذھن
طراحی شده، توسط ذھن ساختھ شده، و توسط ذھن اداره می شود. اما مکانیسم الھی جھان جھانھا
یکسره کاملتر از آن است کھ روشھای علمی ذھن متناھی انسان حتی بھ یک نشانۀ سیطرۀ ذھن
بیکران پی ببرد. زیرا این ذھن آفریننده، کنترل کننده و نگھدارنده، نھ ذھن مادی و نھ ذھن مخلوق
.است. آن ذھن روحی است کھ در سطوح آفرینندگی واقعیت الھی و از آنجا عمل می کند

توان شناخت و کشف ذھن در مکانیسمھای جھان تماماً بھ توان، فھم، و ظرفیت ذھن پژوھشگر
کھ درگیر چنین کار مشاھده است بستگی دارد. اذھان زمان و مکان، کھ از درون انرژیھای زمان
.و مکان سازماندھی شده اند، تابع مکانیسمھای زمان و مکان ھستند

حرکت و جاذبۀ جھان جنبھ ھای دوگانۀ مکانیسم غیرشخصی زمان و مکان جھان جھانھا ھستند.
سطوح واکنش بھ جاذبھ برای روح، ذھن، و ماده کاملاً مستقل از زمان ھستند، اما فقط سطوح
حقیقی روحیِ واقعیت مستقل از مکان (غیرمکانی) ھستند. سطوح بالاتر ذھنی جھان — سطوح
روحی - ذھنی — نیز ممکن است غیرمکانی باشند، اما سطوح ذھن مادی، مثل ذھن بشری، بھ
فعل و انفعالات جاذبۀ جھان واکنش نشان می دھند، و واکنش خود را فقط در تناسب با تعیین ھویت
روحی از دست می دھند. سطوح روحی واقعیت از طریق محتوای روحیِ خود شناختھ می شوند،
و وجود بھ صورت روح در زمان و مکان بھ طور معکوس با واکنش خطی - جاذبھ ای
.اندازه گیری می شود

واکنش خطی - جاذبھ ای یک اندازه گیری کمّی انرژی غیرروحی است. جرم — انرژی سازمان
یافتھ — تماماً تابع این کشش است، بھ جز ھنگامی کھ حرکت و ذھن روی آن عمل می کنند.
جاذبۀ خطی نیروی ھمساز دامنۀ کوتاه کیھان ماکرو است، تا اندازه ای ھمانطور کھ نیروھای
ھمساز درون اتمی نیروھای دامنۀ کوتاه کیھان میکرو می باشند. انرژی فیزیکی مادیت یافتھ، کھ
بھ صورت بھ اصطلاح ماده سازمان یافتھ شده است، نمی تواند بدون تأثیرگذاری روی واکنش
جاذبۀ خطی فضا را بپیماید. اگر چھ چنین واکنش جاذبھ ای بھ طور مستقیم با جرم متناسب است،
چنان با فضای بینابین تغییر یافتھ است کھ نتیجۀ نھایی ھنگامی کھ بھ صورت معکوس مطابق
مجذور فاصلھ بیان می شود فقط می تواند بھ صورت تقریبی تخمین زده شود. فضا بھ دلیل حضور



تأثیرات ضد جاذبۀ نیروھای بیشمار فوق مادی در آن کھ برای خنثی نمودن عمل جاذبھ و کلیۀ
.واکنشھای نسبت بھ آن عمل می کنند سرانجام بر جاذبۀ خطی چیره می شود

مکانیسمھای فوق العاده پیچیده و دارای ظاھر بسیار اتوماتیک کیھانی ھمیشھ تمایل بھ پنھان سازی
حضور ذھن سکنی گزین آغازین یا خلاق از ھر یک یا کلیۀ موجودات ھوشمند بسیار پایین تر از
سطوح جھانی طبیعت و ظرفیت خود مکانیسم دارند. از این رو این اجتناب ناپذیر است کھ
مکانیسمھای بالاتر جھان برای رده ھای پایین تر مخلوقات فاقد ذھن بھ نظر رسند. تنھا استثنای
ممکن برای چنین نتیجھ ای پیامد برخورداری از ذھن در پدیدۀ شگفت انگیز یک جھان ظاھراً
.خود نگھدار می باشد — اما این موضوع فلسفھ است تا یک تجربۀ واقعی

از آنجا کھ ذھن جھان را ھماھنگ می کند، پابرجایی مکانیسمھا ناموجود است. پدیدۀ تکامل
تدریجی کھ با خود نگاھداری کیھانی مربوط است در سرتاسر جھان عمومیت دارد. ظرفیت
تکاملی جھان در نامتناھی بودن خود انگیختگی تمام نشدنی است. پیشرفت بھ سوی یگانگی
متوازن، یک ترکیب در حال رشد تجربی کھ بھ روی یک پیچیدگی پیوستھ فزایندۀ روابط سوار
.است، فقط می تواند از طریق یک ذھن ھدفمند و مسلط صورت پذیرد

ھر چھ ذھن جھانی کھ با ھر پدیدۀ جھانی مربوط است بالاتر باشد، کشف آن برای انواع پایین تر
ذھنی مشکلتر است. و چون ذھنِ مکانیسمِ جھان روح - ذھن خلاق است (حتی ذھنیت بیکران)،
ھرگز نمی تواند توسط اذھان سطح پایین تر جھان کشف شود یا تشخیص داده شود، تا چھ رسد
توسط پایین ترین ذھنھا، ذھن بشر. ذھن در حال تکامل حیوانی، در حالی کھ بھ طور طبیعی در
.جستجوی خداوند است، بھ تنھایی و بھ واسطۀ خود ذاتاً خداشناس نیست

الگو و شکل — استیلای ذھن -12

تکامل مکانیسمھا حاکی و نشان دھندۀ حضور پنھان و استیلای ذھن خلاق است. توان خرد
انسانی برای مشاھده، طراحی، و آفرینش مکانیسمھای اتوماتیک نشانگر کیفیتھای برتر، خلاق، و
ھدفمند ذھن انسان بھ عنوان تأثیر غالب در سیاره است. ذھن ھمیشھ در جھت رسیدن بھ اینھا
:تلاش می کند

.آفرینش مکانیسمھای مادی -1

.کشف اسرار پنھان -2

.کاوش وضعیتھای دور -3

.تدوین سیستمھای ذھنی -4



.نیل بھ اھداف خردمندانھ -5

.دستیابی بھ سطوح روحی -6

.حصول سرنوشتھای الھی — متعالی، غائی، و مطلق -7

ذھن ھمیشھ خلاق است. عطیۀ ذھنی یک حیوان منفرد، انسان فانی، مورانشیایی، فرازگرای
روحی، یا دست یابندۀ بھ نھایت ھمیشھ برای ایجاد یک بدن مناسب و قابل استفاده برای ھویت
مخلوق زنده کفایت می کند. اما پدیدۀ حضور یک شخصیت یا الگوی یک ھویت، بھ این صورت،
یک تجلی انرژی، چھ فیزیکی، ذھنی، یا روحی نیست. شکلِ شخصیت سیمای الگویی یک
موجود زنده است. آن حاکی از ترتیب انرژیھا است، و این بھ علاوۀ حیات و حرکت،
.مکانیسم وجود مخلوق است

حتی موجودات روحی دارای شکل ھستند، و این اشکال روحی (الگوھا) واقعی ھستند. حتی
بالاترین نوع شخصیتھای روحی دارای شکل ھستند — وجودھای شخصیتی کھ از ھر جھت با
بدنھای انسانھای یورنشیا قابل مقایسھ اند. تقریباً تمامی موجوداتی کھ در ھفت ابرجھان مورد
مواجھھ واقع می شوند از شکل برخوردارند. اما استثناھای اندکی در این قانون کلی وجود دارند:
تنظیم کنندگان فکر بھ نظر می رسد تا بعد از پیوند با ارواح بقا یافتۀ ھمدمھای انسانی خود فاقد
شکل ھستند. پیام آوران منفرد، ارواح الھام یافتۀ تثلیث، یاوران شخصی روح بیکران، پیام آوران
جاذبھ، ثبت کنندگان متعالی، و برخی دیگران نیز فاقد شکل قابل اکتشاف می باشند. اما اینھا نمونۀ
استثناھای اندک ھستند. اکثریت عمده اشکال اصیل شخصیتی دارند، اشکالی کھ بھ طور فردی
.مشخص ھستند، و قابل شناخت و شخصاً قابل تمیز دادن می باشند

ارتباط ذھن کیھانی و خدمت روحانی ارواح یاور ذھن یک منزلگاه مناسب فیزیکی برای موجود
بشری در حال تکامل شکل می دھد. بھ ھمین ترتیب ذھن مورانشیا برای تمامی بقا یافتگان انسانی
بھ طور منحصر بھ فرد شکلی مورانشیایی بھ وجود می آورد. ھمانطور کھ بدن انسان برای ھر
موجود بشری شخصی و ویژه است، شکل مورانشیا نیز بسیار اختصاصی و بھ طور مکفی ویژۀ
ذھن خلاقی خواھد بود کھ بر آن مسلط است. دو شکل مورانشیایی ھمانقدر بھ ھم شبیھ ھستند کھ
ھر دو بدن بشری می باشند. سرپرستان نیروی مورانشیا بانی مادۀ ناھمسان مورانشیایی کھ با آن
حیات مورانشیا می تواند شروع بھ کار کند می شوند، و سرافیمھای مسئول آن را فراھم می کنند. و
بعد از حیات مورانشیا کشف خواھد شد کھ اشکال روحی بھ ھمان اندازه متنوع، شخصی، و
.خاص سکنی گزینان مربوطۀ روحی - ذھنی آنھا ھستند

شما در یک کرۀ مادی بھ این صورت بھ بدن نگاه می کنید کھ دارای یک روح است، اما ما بھ
روح چنین می نگریم کھ دارای یک بدن است. چشمان مادی بھ راستی پنجره ھای روانِ از روح
.تولد یافتھ ھستند. روح معمار است، ذھن سازنده است، و بدن مادۀ ساختمانی است



انرژیھای فیزیکی، روحی، و ذھنی، بدین شکل و در حالات خالص آن بھ صورت وجودھای
بالفعل جھانھای مادی بھ طور کامل روی ھم تأثیر متقابل نمی گذارند. در بھشت این سھ انرژی
ھمتراز ھستند، در ھاونا ھماھنگ ھستند، در حالی کھ در سطوح جھانی فعالیتھای متناھی تمامی
رده ھای سلطۀ مادی، ذھنی، و روحی باید مورد برخورد قرار گیرند. در وضعیتھای غیرشخصی
زمان و مکان، بھ نظر می رسد انرژی فیزیکی غالب است، اما ھمچنین بھ نظر می رسد ھر چھ
کارکرد روح - ذھن بھ الوھیت مقصود و تفوق عمل بیشتر نزدیک می شود، فاز روحی بیشتر
چیره می شود، و این کھ در سطح غائی ممکن است روح - ذھن بھ کلی چیره شود. در سطح
مطلق روح قطعاً غالب است. و از آنجا بھ بعد در سرتاسر قلمروھای زمان و مکان، ھر جا کھ
یک واقعیت الھی روحی موجود است، ھر جا کھ یک روح - ذھن واقعی عمل می کند، ھمیشھ
.یک ھمتای مادی یا فیزیکی آن واقعیت روحی بھ وجود می آید

روح واقعیت خلاق است. ھمتای فیزیکی، انعکاس زمانی - مکانیِ واقعیت روحی، بازتاب
.فیزیکیِ عمل خلاقِ روح - ذھن است

ذھن در سرتاسر جھان بر ماده سلطھ دارد، حتی آنطور کھ بھ نوبۀ خود پاسخگوی کنترل فراگیر
غائی روح است. و با انسان فانی، فقط آن ذھنی کھ بھ طور آزادانھ خود را بھ ھدایت روح تسلیم
می کند می تواند از وجود انسانی زمانی - مکانی بھ عنوان یک فرزند فناناپذیر دنیای جاودانۀ
.روحیِ متعال، غائی، و مطلق: بیکران، امید بھ بقا داشتھ باشد

[.ارائھ شده توسط یک پیام آور توانمند کھ در نبادان در مأموریت است، و با تقاضای جبرئیل]



نسخۀ پیشنویس

مقالۀ 43
کواکب

یورنشیا عموماً بھ صورت ششصد و ششِ سِتانیا در نرُلاشیادِکِ نبادان مورد اشاره قرار می گیرد،
یعنی ششصد و ششمین کرۀ مسکونی در سیستم محلی سِتانیا، کھ در کوکبۀ نرُلاشیادک، یکی از
یکصد کواکب جھان محلی نبادان، واقع شده است. کواکب جزو تقسیمات اولیۀ یک جھان محلی
می باشند و حکمرانان آنان سیستمھای محلیِ کرات مسکونی را بھ حکومت مرکزی جھان محلی

در سلوینگتون و از طریق بازتاب بھ ابَرَحکومت قدمای ایامھا در یوورسا مرتبط می سازند.

دولت کوکبۀ شما در خوشھ ای از 771 کرات ساختھ شده کھ مرکزی ترین و بزرگترین آنھا
ایدنشیا، مسند حکومت پدران کوکبھ، والامرتبھ ھای نرُلاشیادک، می باشد واقع شده است. ایدنشیا
خود یکصد برابر بزرگتر از کرۀ شما می باشد. ھفتاد کرات اصلی کھ ایدنشیا را احاطھ کرده اند
تقریباً ده برابر اندازۀ یورنشیا می باشند، حال آن کھ ده اقماری کھ بھ دور ھر یک از این ھفتاد

کرات می گردند حدوداً اندازۀ یورنشیا ھستند. اندازۀ این 771 کراتِ ساختھ شده نسبتاً نظیر آنھایی
است کھ متعلق بھ کواکب دیگر ھستند.

نحوۀ محاسبۀ زمان و اندازه گیری مسافت در ایدنشیا ھمانند سلوینگتون است، و کرات ستاد
مرکزی کوکبھ، مثل کرات پایتخت جھان، کاملاً با انواع موجودات ھوشمند آسمانی پر می باشند.
بھ طور کلی این شخصیتھا زیاد متفاوت از آنھایی کھ در رابطھ با حکومت جھان توصیف شدند

نیستند.

سرافیمھای سرپرست، سومین ردۀ فرشتگان جھان محلی، بھ خدمت در کواکب گمارده شده اند.
آنھا ستاد مرکزی خویش را در کرات پایتخت مستقر می سازند و بھ کرات آموزشیِ در حال

گردش مورانشیا بھ طور گسترده  خدمت می کنند. در نرلاشیادک ھفتاد کرات اصلی و نیز ھفتصد
کرات فرعی توسط یونیویتیشیا، شھروندان دائمی کوکبھ، مسکونی گردیده اند. تمامی این کراتِ
ساختھ شده کاملاً توسط گروھھای گوناگون زندگی بومی کھ قسمت عمدۀ آن آشکار نمی شود و
شامل اِسپیرانگاھای کارآمد و اِسپورناگیاھای زیبا می باشد اداره می شوند. ھمانطور کھ ممکن

است گمان برید، زندگی مورانشیای کوکبھ کھ در نقطۀ وسط نظام آموزشی مورانشیا قرار دارد،
ھم نمونھ و ھم ایده آل است.



1- ستاد مرکزی کوکبھ

ایدنشیا مملو از کوھسارھای مسحور کننده است، ارتفاعات پھناور مادۀ فیزیکی کھ با حیات
مورانشیا پوشیده شده و با شکوه معنوی گسترده شده است، اما سلسلھ کوھھای ناھموار نظیر آنچھ

کھ در یورنشیا یافت می شود وجود ندارند. دھھا ھزار دریاچھ ھای زلال و ھزاران ھزار
جویبارھای بھ ھم پیوستھ وجود دارند، ولی از اقیانوسھای بزرگ یا رودخانھ ھای متلاطم خبری

نیست. فقط کوھسارھا فاقد این نھرھای روی سطح زمین ھستند.

آب ایدنشیا و کرات ساختھ شدۀ مشابھ فرقی با آب سیارات تکاملی ندارد. سیستمھای آب چنین
کراتی، ھم روح سطح و ھم زیر سطح زمین جاری ھستند و رطوبت در گردش مداوم است. دور

تا دور ایدنشیا را می توان از طریق این مسیرھای گوناگون آبی دور زد، گر چھ کانال اصلی
ترابری اتمسفر است. موجودات روحی طبعاً بر فراز سطح کره سفر می کنند، حال آن کھ

موجودات مورانشیا و مادی برای عبور از مسیرھای جَوی از وسایل مادی و نیمھ مادی استفاده
می کنند.

ایدنشیا و کرات مربوط بھ آن از یک اتمسفر واقعی، مخلوطی از سھ گازِ معمول کھ ویژگی چنین
آفرینشھای معماری شده می باشد برخوردار ھستند. این اتمسفر شامل دو عنصر اتمسفر یورنشیا
بھ اضافۀ آن گاز مورانشیا کھ برای تنفس مخلوقات مورانشیا مناسب است می باشد. اما در حالی
کھ این اتمسفر ھم مادی و ھم مورانشیایی است، از طوفانھا یا گردبادھا اثری نیست و تابستان و
زمستان ھم وجود ندارد. این فقدان اختلالات اتمسفری و تغییرات فصلی، زیباسازی کامل محیط

بیرون را در این کرات خلق شدۀ ویژه میسر می سازد.

کوھسارھای ایدنشیا نماھای فیزیکی باشکوھی ھستند و زیبایی آنان با وفور بی پایان حیات کھ
سراسر طول و عرض آنھا را پر می سازد فزونی یافتھ است. بھ استثنای تعداد معدودی از

ساختمانھای مجزا، این کوھسارھا ھیچ کارِ دستی مخلوقات را در بر نمی گیرند. تزئینات مادی و
مورانشیایی بھ مناطق مسکونی محدود می باشند. ارتفاعات کمتر مکانھای منازل مخصوص

می باشند و با ھنر بیولوژیک و مورانشیا بھ زیبایی تزئین شده اند.

در نوک قلۀ ھفتمین رشتۀ کوھستانی، تالارھای تجدید حیاتِ ایدنشیا، جایی کھ انسانھای در حال
صعود متعلق بھ رتبۀ تغییر یافتۀ دومِ صعود بیدار می شوند، واقع شده اند. این تالارھای مونتاژِ
مجددِ مخلوق تحت سرپرستی ملک صادقھا می باشند. اولین کرات پذیرش ایدنشیا (نظیر سیارۀ
ملک صادق در نزدیکی ایدنشیا) نیز تالارھای زنده سازی ویژه ای دارند کھ در آنجا انسانھای

متعلق بھ مراتب تغییر یافتۀ صعود از نو مونتاژ می شوند.

ملک صادقھا ھمچنین دو کالج مخصوص در ایدنشیا دارند. یکی مدرسۀ اضطراری، کھ بھ
مطالعۀ مشکلاتی کھ از شورش سِتانیا پدیدار گشتھ اختصاص یافتھ است. دیگری مدرسۀ اعطایی،
کھ وقف غلبھ بر مشکلات جدیدی گشتھ است کھ از این واقعیت کھ میکائیل اعطای نھایی خود را
در یکی از کرات نرلاشیادک انجام داد، برخاستھ است. این کالج دوم تقریباً چھل ھزار سال پیش،



بلافاصلھ بعد از اعلام میکائیل کھ یورنشیا بھ عنوان کرۀ اعطای نھایی او برگزیده شده بود
تأسیس گشت.

دریای بلور، منطقۀ پذیرش ایدنشیا، نزدیک مرکز اداری قرار دارد و توسط آمفی تئاتر ستاد
مرکزی احاطھ گردیده است. دور تا دور این منطقھ، مراکز فرمانروایی برای ھفتاد بخش امور

کوکبھ قرار دارند. نصف ایدنشیا بھ ھفتاد قسمت مثلثی شکل، کھ سرحدات آن در ساختمانھای
ستاد مرکزیِ نواحی مربوطھ شان تلاقی می یابند، تقسیم شده است. باقیماندۀ این کره یک پارک

طبیعی پھناور، بوستانھای خداوند، است.

در طول دیدارھای متناوب شما بھ ایدنشیا، گر چھ تمام سیاره برای بازبینی شما گشوده است،
بیشتر وقت شما در آن مثلث اداری کھ شمارۀ آن مطابق شمارۀ کرۀ مسکونی جاری شماست

سپری خواھد شد. شما ھمیشھ بھ عنوان یک ناظر در مجالس قانونگذاری مورد خوشامد قرار
خواھید گرفت.

منطقۀ مورانشیا کھ بھ انسانھای صعود کنندۀ ساکن ایدنشیا تخصیص یافتھ، در ناحیۀ وسطِ سی و
پنجمین مثلث واقع شده و بھ محل استقرار پایان دھندگان کھ در سی و ششمین مثلث قرار گرفتھ

وصل می شود. محل استقرار عمومی یونیویتیشیاھا، منطقۀ عظیمی را در ناحیۀ میانی سی و
چھارمین مثلث کھ بھ طور بلافصل در مجاورت مکان مسکونی شھروندان مورانشیا قرار گرفتھ

اشغال می سازد. از این ترتیبات می توان مشاھده نمود کھ برای منزل دادن حداقل ھفتاد بخش عمدۀ
حیات آسمانی تدارک دیده شده است و نیز این کھ ھر یک از این ھفتاد مناطق مثلثی شکل با یکی

از ھفتاد کرات اصلی آموزش مورانشیا مرتبط می باشد.

دریای بلورِ ایدنشیا یک کریستال عظیم دایره ای شکل است کھ محیط آن یکصد مایل و عمق آن
سی مایل می باشد. این کریستال باشکوه بھ عنوان میدان دریافت برای تمامی سرافیمھای انتقال و

موجودات دیگری کھ از نقاط خارج از کره وارد می شوند عمل می نماید. این دریای بلور فرود
سرافیمھای انتقال را بسیار تسھیل می نماید.

یک میدان کریستال از این نوع تقریباً در تمامی کراتِ ساختھ شده یافت می شود و گذشتھ از
ارزش تزئینیِ آن بھ مقاصد بسیار بھ کار گرفتھ می شود. آن برای متبلور ساختن بازتاب ابرجھان

برای گروھھای گردآوری شده و بھ عنوان عاملی در تکنیک تغییر و تبدیل انرژی برای تعدیل
جریانات فضا و برای انطباق دادن جریانات دیگر انرژی فیزیکیِ وارد شونده بھ کار گرفتھ

می شود.

2- دولت کوکبھ

کواکب واحدھای خود مختار یک جھان محلی می باشند و ھر کوکبھ مطابق مصوبات قانونگذاری
خود اداره می شود. ھنگامی کھ دادگاھھای نبادان برای تصمیم گیری پیرامون امور جھان بھ



داوری می نشینند، تمام امور داخلی مطابق قوانینی کھ در کوکبۀ مربوطھ جاری است مورد
دادرسی واقع می شوند. این احکام قضایی سلوینگتون، بھ ھمراه مصوبات قانونگذاری کواکب

توسط مدیران سیستمھای محلی بھ اجرا گذارده می شوند.

از این رو کواکب بھ عنوان واحدھای قضایی یا قانونگذار عمل می نمایند، در حالی کھ سیستمھای
محلی بھ عنوان واحدھای اجرایی یا اعمال کننده بھ کار گرفتھ می شوند. دولت سلوینگتون اتوریتۀ

عالی قضایی و ھماھنگ کننده می باشد.

در حالی کھ کارکرد عالی قضایی بھ عھدۀ حکومت مرکزی یک جھان محلی می باشد، دو دادگاه
تابعھ، اما عمده در ستاد مرکزی ھر کوکبھ وجود دارد، شورای ملک صادقھا و دادگاه والامرتبھ.

کلیۀ مسائل قضایی ابتدا توسط شورای ملک صادقھا مرور می شوند. دوازده نفر از این رستھ کھ
از تجربۀ مشخص لازم پیرامون سیارات تکاملی و کرات ستاد مرکزی سیستم برخوردارند، برای
بررسی مدرک، فھم مدافعات و تنظیم رأی موقت دادگاه کھ بھ دادگاه والامرتبھ، پدر حاکم کوکبھ،

رد می شود صاحب اختیار و قدرت ھستند. بخش مربوط بھ انسان فانی در این دادگاه دوم شامل
ھفت قاضی کھ کلیۀ آنان انسانھای صعود کننده اند می باشد. شما ھر چھ بالاتر در جھان صعود

کنید، با حتمیت بیشتر توسط ھمنوعان خود مورد قضاوت قرار خواھید گرفت.

ھیئت قضایی کوکبھ بھ سھ گروه تقسیم می شود. برنامۀ قضایی یک کوکبھ در مجلس پایین ترِ فراز
یابندگان، گروھی کھ ریاست آن را یک پایان دھنده بھ عھده داشتھ و شامل یک ھزار نفر از

انسانھای نماینده می شود، منشأ می یابد. ھر سیستم ده عضو را کاندیدای شرکت در این مجلس
تصمیم گیری می نماید. در ایدنشیا در حال حاضر این ھیئت کاملاً عضوگیری نشده است.

اتاق میانی قانونگذاران شامل گروھھای فرشتگان سراف و ھمکاران آنھا، فرزندان دیگر روح
مادر جھان محلی، می باشد. تعداد افراد این گروه یکصد نفر است کھ توسط شخصیتھای ناظر
کاندید می شوند. آنھا سرپرستی فعالیتھای گوناگون چنین موجوداتی را کھ در داخل کوکبھ کار

می کنند بر عھده دارند.

ھیئت مشورتی یا بالاترین ھیئت قانونگذاران کوکبھ شامل مجلس اعیان — مجلس پسران الھی
— می شود. این گروه توسط پدران والامرتبھ انتخاب شده و تعداد نفرات آن ده نفر است. فقط
پسرانی کھ از تجربۀ ویژه برخوردارند می توانند در این مجلس بالاتر خدمت کنند. این گروهِ

واقعیت یاب و صرفھ جو کنندۀ وقت است کھ بھ ھر دو بخش پایین تر مجلس قانونگذار بھ طور
بسیار مؤثر خدمت می کند.

مجموع شوراھای قانونگذار شامل سھ عضو از ھر یک از این شعبات جداگانۀ مجلس
تصمیم گیری کوکبھ می شوند و ریاست آن را والامرتبۀ دون پایۀ حاکم بھ عھده دارد. این گروه،

فرم نھایی کلیۀ لوایح قانونی را تصویب نموده و اجازۀ اعلان آنھا را توسط گویندگان صادر
می کند. تصویب این کمیسیون عالی، لوایح قضایی را بھ صورت قانون آن ناحیھ در می آورد.



کارھای آنھا نھایی ھستند. اعلانات قضایی ایدنشیا قانون پایھ ایِ تمام نرلاشیادک را تشکیل
می دھد.

3- والامرتبھ ھای نرلاشیادک

حکمرانان کواکب از رستۀ وراندادک فرزندی جھان محلی می باشند. این پسران ھنگامی کھ در
جھان بھ عنوان حکمرانان کواکب یا غیره بھ خدمت فعال گمارده می شوند بھ عنوان

والامرتبه ھا شناختھ می شوند، زیرا آنھا در بر گیرندۀ بالاترین خِرد اداری، توأم با آینده نگرترین
و ھوشمند ترین وفاداری از میان کلیۀ رستھ ھای فرزندی جھان محلی خداوند می باشند. صداقت
شخصی آنان و وفاداری آنان ھرگز زیر سؤال قرار نگرفتھ است. ھرگز ھیچ عدم رضایتی از

پسران وراندادک در نبادان رخ نداده است.

حداقل سھ پسر وراندادک بھ عنوان والامرتبھ ھای ھر یک از کواکب نبادان توسط جبرئیل بھ کار
گمارده شده اند. عضو سرپرست از میان این سھ نفر بھ عنوان پدر کوکبه و دو ھمکار وی بھ

عنوان والامرتبۀ ارشد و والامرتبۀ دون پایه شناختھ می شوند. یک پدر کوکبھ برای ده
ھزار سال استاندارد (در حدود 50�000 سال یورنشیا) حکومت می کند و آن زمانی است کھ پیش

از آن برای ھمان مدت بھ عنوان ھمکار دون پایھ و بھ عنوان ھمکار ارشد خدمت کرده است.

نویسندۀ مزامیر می دانست کھ ایدنشیا تحت حکومت سھ پدران کواکب قرار دارد و از این رو
پیرامون منزلگاه آنان بھ صورت جمع سخن گفت: ”رودی است کھ جویبارھایش، شھر خدا،

مقدس ترین مکان خیمھ گاھھای والامرتبھ ھا را شادمان می سازد.“

طی اعصار متمادی، در رابطھ با فرمانروایان گوناگون جھان سردرگمی بزرگی در یورنشیا
وجود داشتھ است. بسیاری از آموزگاران بعدی، الوھیتھای مبھم و نامشخص قبیلھ ای خود را با
پدران والامرتبھ اشتباه گرفتند. باز ھم بعد از آن، عبرانیان تمامی این حکمرانان آسمانی را در

یک الوھیت مرکب ادغام نمودند. یک آموزگار فھمید کھ والامرتبھ ھا آن حکمرانان متعالی نبودند،
زیرا گفت: ”آن کس کھ در مکان مقدس والامرتبھ سکنی می گزیند، زیر سایۀ قادر مطلق اقامت
خواھد داشت.“ در نگارشات یورنشیا، گاھی فھم آن بسیار مشکل است کھ عبارت ”والامرتبھ“

دقیقاً بھ چھ کسی اشاره دارد. اما دانیال این قضایا را کاملاً می فھمید. او گفت ”والامرتبھ در
ممالک انسانھا حکومت می کند و آن را بھ ھر کھ اراده کند می بخشد.“

پدران کوکبھ چندان با مسائل افراد یک سیارۀ مسکونی اشتغال ندارند، اما آنھا با آن عملکردھای
قضایی و تدوین کنندۀ قانون کواکب کھ بھ ھر نژاد انسان فانی و گروه ملی کرات مسکونی بھ

اندازۀ زیاد مربوطند، از نزدیک در ارتباط ھستند.

اگر چھ رژیم کوکبھ بین شما و حکومت جھان قرار دارد، شما معمولاً بھ عنوان فرد بھ دولت
کوکبھ توجھ زیادی ندارید. علاقۀ عمدۀ شما معمولاً روی سیستم محلی، سِتانیا، متمرکز است. اما



بھ دلیل برخی شرایط سیستم و سیاره ایِ ناشی از شورش لوسیفر، یورنشیا بھ گونھ ای تنگاتنگ
موقتاً بھ فرمانروایان کوکبھ مربوط می شود.

در ھنگام جدایی لوسیفر والامرتبھ ھای ایدنشیا برخی از جنبھ ھای اختیارات سیاره ای را در کرات
شورشی در کنترل خود گرفتند. آنھا بھ اِعمال این قدرت ادامھ می دھند و قدمای ایامھا مدتھا قبل
این بھ عھده گرفتن کنترل روی این کرات متمرّد را تصدیق نمودند. آنھا بدون شک تا زمانی کھ

لوسیفر زنده است بھ این اِعمال قدرت قضاییِ بھ عھده گرفتھ شده ادامھ خواھند داد. در یک سیستم
وفادار معمولاً بخش زیادی از این قدرت بھ حاکم سیستم محول می شود.

ولی ھنوز راه دیگری وجود دارد کھ از طریق آن یورنشیا بھ طور ویژه بھ والامرتبھ ھا ربط پیدا
نمود. ھنگامی کھ میکائیل، پسر آفریننده، در مأموریت نھایی اعطایی خویش بود، چون جانشین

لوسیفر در سیستم محلی از اختیارات کامل برخوردار نبود کلیۀ امور یورنشیا کھ بھ اعطای
میکائیل مربوط می شد بھ طور بلافصل توسط والامرتبھ ھای نرلاشیادک سرپرستی می شد.

4- کوه گردھمایی — مؤمن ایامھا

مقدس ترین کوهِ گردھمایی، مکان اقامت مؤمن ایامھا، نمایندۀ تثلیث بھشت است کھ در ایدنشیا
عمل می نماید.

این مؤمن ایامھا، یک پسر تثلیث بھشت است، و از ھنگام آفرینش ستاد مرکزی ایدنشیا بھ عنوان
نمایندۀ شخصی عمانوئیل در این کره حضور داشتھ است. مؤمن ایامھا بھ عنوان دست راست

پدران کوکبھ ھمیشھ در کنار آنھا جای دارد تا بھ آنھا اندرز دھد، ولی ھیچگاه مشاوره ای عرضھ
نمی دارد مگر این کھ برای آن درخواست بھ عمل آید. پسران والای بھشت ھرگز در ھدایت امور
یک جھان محلی شرکت نمی کنند، مگر بنا بھ درخواست فرمانروایان حاکم چنین قلمروھایی. اما

تمام آن چھ کھ یک اتحاد ایامھا برای یک پسر آفریننده می باشد، یک مؤمن ایامھا برای
والامرتبھ ھای یک کوکبھ است.

اقامتگاه مؤمن ایامھای ایدنشیا، مرکز کوکبۀ سیستم بھشتی در زمینۀ ارتباطات و خبر رسانی در
خارج از جھان می باشد. این پسران تثلیث، بھ ھمراه پرسنل خویش از شخصیتھای ھاونا و بھشت،

و در رابطھ با اتحاد ایامھای مسئول در سراسر تمامی جھانھا در ارتباط مستقیم و مداوم با رستۀ
خویش حتی تا ھاونا و بھشت می باشند.

مقدس ترین کوه بھ طرز بدیعی زیبا است و بھ گونھ ای شگفت انگیز آراستھ است. اما منزلگاه
واقعی پسر بھشت در مقایسھ با اقامتگاه مرکزی والامرتبھ ھا و ھفتاد بنای اطراف آن کھ واحد
مسکونی پسران وراندادک را تشکیل می دھد از اعتدال برخوردار است. این مکانھای تزئینی

صرفاً برای سکونت می باشند؛ آنھا از ساختمانھای اداری پھناور ستاد مرکزی کھ در آنھا امور
کوکبھ بھ انجام می رسند کاملاً جدا ھستند.



منزل مؤمن ایامھا در ایدنشیا، در شمال این منازل والامرتبھ ھا واقع شده است و بھ عنوان ”کوه
گردھمایی بھشت“ شھرت دارد. در این کوھسار متبارک، انسانھای فراز یابنده، مکرراً اجتماع

می نمایند تا بھ سخنان این پسر بھشت پیرامون سفر طولانی و مسحور کنندۀ انسانھای در حال
پیشرفت در یک میلیارد کرات کمال دھندۀ ھاونا و سپس بھ سوی شور و شعفھای وصف ناپذیر

بھشت گوش فرا دھند. و در این گردھماییھای ویژه در کوه گردھمایی است کھ انسانھای مورانشیا
با گروھھای متنوع شخصیتھایی کھ منشأ در جھان مرکزی دارند بھ طور کاملتر آشنا می شوند.

لوسیفر خائن کھ روزی حاکم سِتانیا بود، در اعلان خود مبنی بر افزایش قلمرو حاکمیت خویش،
در صدد برآمد کھ تمامی رستھ ھای مافوق فرزندی را در طرح حکومتی جھان محلی جابجا نماید.

او در دل خود چنین قصدی را زمزمھ نمود: ”من پادشاھی خود را بالاتر از پسران خدا بر
می افرازم. من برفراز کوه گردھمایی در شمال جلوس می یابم. من ھمانند والامرتبھ خواھم بود.“

یکصد حاکم سیستم متناوباً بھ اجتماعات ایدنشیا، کھ پیرامون رفاه کوکبھ تبادل نظر می نمایند،
می آیند. پس از شورشِ سِتانیا، شورشگران اصلی جروسم عادت داشتند بھ این شوراھای ایدنشیا

بیایند، درست ھمان طور کھ در مواقع پیشین چنین می کردند. و تا بعد از اعطای میکائیل بھ
یورنشیا و عھده داری حاکمیت نامحدود متعاقب وی در سراسر نبادان، راھی برای متوقف نمودن

این گستاخی خود بینانھ وجود نداشت. از آن ھنگام، ھرگز این تحریک کنندگان بھ گناه اجازه
نیافتھ اند در شوراھای حکمرانان وفادار سیستم در ایدنشیا جلوس نمایند.

این کھ آموزگاران دوران پیشین از این مسائل مطلع بودند، در نگارشات نمایان است: ”روزی
بود کھ پسران خداوند آمدند تا خود را در پیشگاه والامرتبھ ھا عرضھ نمایند، و شیطان نیز آمد و

از میان آنان خود را عرضھ نمود.“ و این صرف نظر از ربط آن با اصل قضیھ، یک بیان
واقعیت است.

از ھنگام پیروزی میکائیل، تمامی نرلاشیادک در حال پاکسازی از گناه و یاغیان است. زمانی
پیش از مرگ میکائیل در جسم، ھمکار ساقط شدۀ لوسیفر، شیطان، در صدد بر آمد در چنین

انجمن ایدنشیا حضور یابد، اما اتفاق نظر یکپارچھ بر علیھ شورشگران اصلی بھ نقطھ ای رسیده
بود کھ درھای سمپاتی تقریباً چنان بھ طور کامل بستھ شدند کھ برای دشمنانِ سِتانیا جایگاھی یافت

نمی شد. ھنگامی کھ دری برای پذیرش شرارت وجود نداشتھ باشد، موقعیتی برای در خاطر
پروراندن گناه موجود نیست. درھای قلوب سراسر ایدنشیا بر علیھ شیطان بستھ شد. او بھ اتفاق

آرا توسط حکمرانان گرد آمدۀ سیستم طرد گردید، و در این ھنگام بود کھ پسر انسان ”سقوط
شیطان را از بھشت ھمچون آذرخش نظاره نمود.“

از ھنگام شورش لوسیفر، بنای جدیدی در نزدیکی اقامتگاه مؤمن ایامھا فراھم گردیده است. این
عمارت موقت ستاد مرکزی والامرتبۀ رابط است کھ در رابطھ با سیاست و روش رستۀ ایامھا
پیرامون گناه و شورش در تماس نزدیک با پسر بھشت بھ عنوان مشاور دولت کوکبھ در کلیۀ

امور عمل می نماید.



5- پدران ایدنشیا از زمان شورش لوسیفر

در زمان شورش لوسیفر، جابجایی متناوب والامرتبھ ھا در ایدنشیا بھ حال تعلیق در آمد. ما اکنون
ھمان حکمرانانی را داریم کھ در آن وقت در رأس کار بودند. ما چنین استنتاج می کنیم کھ تا

زمانی کھ سرانجام تکلیف لوسیفر و یارانش روشن نگردیده، ھیچ تغییری در تعویض این
حکمرانان صورت نخواھد گرفت.

با این وجود، دولت کنونی کوکبھ بسط یافتھ و شامل این دوازده پسر رستۀ وُراندادک می شود. این
دوازده تن از این قرارند:

1- پدر کوکبھ. حکمران والامرتبۀ کنونی نرلاشیادک شمارۀ 617�318 از سری وُراندادِک
نبادان می باشد. او پیش از بھ عھده گرفتن مسئولیتھای خود در ایدنشیا، در کواکب بسیاری

در سراسر جھان محلی ما خدمت نمود.

2- والامرتبۀ ارشد وابستھ.

3- والامرتبۀ دون پایۀ وابستھ.

4- والامرتبۀ مشاور، نمایندۀ شخصی میکائیل پس از دستیابی او بھ وضعیت یک پسر
استاد.

5- والامرتبۀ اجرایی، نمایندۀ شخصی جبرئیل کھ پس از شورش لوسیفر در ایدنشیا مستقر
گردید.

6- والامرتبۀ رئیس نظاره گران سیاره ای، مدیر نظاره گران وراندادک کھ در کرات منزوی
سِتانیا مستقر است.

7- والامرتبۀ داور، پسر وراندادک کھ وظیفۀ تعدیل کلیۀ مشکلاتی را کھ بھ دنبال شورش
در کوکبھ پدید آمد بھ عھده دارد.

8- والامرتبۀ سرپرست اضطراری، پسر وراندادک کھ مسئولیت انطباق لوایح اضطراری
قانونگذاری نرلاشیادک را برای کراتِ با شورش انزوا یافتۀ سِتانیا عھده دار می باشد.

9- والامرتبۀ میانجی، پسر وراندادک کھ عھده دار مسئولیت ھماھنگ نمودن تنظیمات ویژۀ
اعطایی در یورنشیا با مدیریت جاری کوکبھ می باشد. وجود برخی از فعالیتھای فرشتگان
اعظم و خدمات بیشمار غیرمعمول دیگر در یورنشیا، بھ ھمراه فعالیتھای ویژۀ ستارگان

تابناک عصر در جروسم، عملکرد این پسر را ضروری می سازد.



10- والامرتبۀ قاضیِ حامی، رئیس دادگاه اضطراری کھ بھ حل و فصل مشکلات ویژۀ
نرلاشیادک کھ ناشی از اغتشاش حاصل از شورش سِتانیا می باشد تخصیص یافتھ است.

11- والامرتبۀ رابط، پسر وراندادک کھ بھ حکمرانان ایدنشیا گمارده شده ولی در رابطھ با
پیگیری بھترین مسیر در مھار مشکلات مربوط بھ شورش و خیانت مخلوق، بھ عنوان یک

مشاور ویژه بھ مؤمن ایامھا گمارده شده است.

12- والامرتبۀ مدیر، سرپرست شورای اضطراری ایدنشیا. کلیۀ شخصیتھایی کھ بھ خاطر
تحول سِتانیا بھ نرلاشیادک گمارده شده اند شورای اضطراری را تشکیل می دھند، و افسر
سرپرست آنھا یک پسر وراندادک کھ از تجربھ ای خارق العاده برخوردار است می باشد.

و این توصیف، وراندادکھای بیشمار، فرستادگان کواکب نبادان و دیگرانی را کھ نیز در ایدنشیا
ساکن ھستند محسوب نمی دارد.

از زمان شورش لوسیفر، پدران ایدنشیا توجھ ویژه ای بھ یورنشیا و کرات منزوی دیگر سِتانیا
معطوف داشتھ اند. مدتھا پیش پیامبری دست کنترلگر پدران کوکبھ را در امور ملتھا تشخیص داد.
”ھنگامی کھ والامرتبھ میراث ملتھا را میان آنھا تقسیم نمود، وقتی کھ او پسران آدم را جدا نمود،

او حد و مرز مردم را تعیین نمود.“

ھر کرۀ قرنطینھ شده یا منزوی دارای یک پسر وراندادک است کھ بھ عنوان یک ناظر عمل
می نماید. او در مدیریت سیاره ای شرکت نمی کند مگر این کھ توسط پدر کوکبھ بھ او دستور داده

شود در امور ملتھا مداخلھ کند. در واقع این والامرتبۀ ناظر است کھ ”در ممالک انسانھا حکومت
می نماید.“ یورنشیا یکی از کرات منزوی نرلاشیادک می باشد، و یک وراندادک ناظر از ھنگام

خیانت کلیگسشیا در سیاره استقرار یافتھ است. وقتی کھ ماکی ونتا ملک صادق در شکل نیمھ مادی
در یورنشیا خدمت می کرد، بھ والامرتبۀ ناظر کھ در آن ھنگام در رأس کار بود، متواضعانھ ادای
احترام می نمود. چنان کھ نگاشتھ شده است، ”و ملک صادق، پادشاه سالیم، کاھن والامرتبھ بود.“
ملک صادق روابط این والامرتبۀ ناظر را بھ ابراھیم آشکار نمود، آنگاه کھ گفت: ”و متبارک باد

والامرتبھ، کھ دشمنانت را بھ دستت تسلیم نموده است.“

6- بوستانھای خداوند

پایتختھای سیستمھا بھ طور خاصی با بناھای مادی و معدنی زیباسازی شده اند، حال آن کھ ستاد
مرکزی جھان بیشتر منعکس کنندۀ شکوه روحی است. اما پایتختھای کواکب نقطۀ اوج فعالیتھای
مورانشیا و تزئینات زنده ھستند. در کرات ستاد مرکزی کوکبھ بیشتر معمولاً تزئین زنده بھ کار

گرفتھ می شود، و این کثرت حیات — ھنرمندی گیاھی — است کھ موجب می شود این کرات
”بوستانھای خداوند“ نامیده شوند.



در حدود نیمی از ایدنشیا بھ بوستانھای زیبای والامرتبھ ھا تخصیص یافتھ است و این بوستانھا در
زمرۀ مسحور کننده ترین آفرینشھای مورانشیای جھان محلی می باشند. این امر روشن می سازد بھ
چھ دلیل مکانھای فوق العاده زیبا در کرات مسکونی نرلاشیادک غالباً ”باغ عدن“ نامیده می شوند.

پرستشگاه والامرتبھ ھا در نقطۀ مرکزی این باغ باشکوه واقع شده است. نویسندۀ مزامیر باید
قدری از این موضوعات مطلع بوده است، زیرا کھ نوشت: ”چھ کسی می تواند از کوه

والامرتبھ ھا بالا رود؟ چھ کسی می تواند در این مکان مقدس بایستد؟ آن کس کھ دستان پاکیزه و
قلب صاف دارد، کھ روان خود را بھ بطالت نداده است و قسم دروغ نخورد.“ در این معبد،
والامرتبھ ھا در ھر دھمین روز استراحت تمامی ایدنشیا را در تعمق پرستشی خدای متعال

پیشوایی می کنند.

کرات ساختھ شده از ده شکل حیات نوع مادی برخوردار ھستند. در یورنشیا حیات گیاھی و
حیوانی وجود دارد، ولی در کره ای نظیر ایدنشیا ده قسم از انواع مادی حیات موجود است. اگر

شما این ده بخش از حیات ایدنشیا را نظاره می کردید، فوراً سھ تای اول را بھ صورت گیاه و سھ
تای آخر را بھ صورت حیوان طبقھ بندی می نمودید، اما از درک طبیعت چھار گروه میانی حاوی

اشکال سرشار و مسحور کنندۀ زندگی بھ کلی ناتوان می بودید.

حتی حیات متمایز حیوانی از آن کھ در کرات تکاملی است بسیار متفاوت است، آنقدر متفاوت کھ
کاملاً غیرممکن است کاراکتر بی ھمتا و طبیعت پرعطوفت این مخلوقات نامتکلم را برای اذھان

انسان فانی تصویر نمود. ھزاران ھزار مخلوقات زنده وجود دارند کھ ممکن نیست تخیل شما
قادر بھ تصویر آنھا باشد. کل آفرینش حیوانی نسبت بھ مجموع رده بندیھای حیوانی متعلق بھ

سیارات تکاملی کاملاً از رستۀ متفاوتی می باشد. اما تمامی این حیات حیوانی بسیار ھوشمند و بھ
طور بدیعی خادم است، و کلیۀ اقسام گوناگون بھ طور شگفت آوری آرام و بھ طور محسوسی قابل

ھمدمی ھستند. ھیچ مخلوق گوشتخواری در چنین کرات معماری شده وجود ندارد. در تمامی
ایدنشیا ھیچ چیز کھ موجب ترس موجود زنده شود وجود ندارد.

زندگی گیاھی نیز بسیار از آن کھ در یورنشیا است متفاوت است و شامل انواع مادی و مورانشیا
ھر دو است. رویشھای مادی یک ویژگی سبز رنگ دارند، اما حیات گیاھی مشابھ در مورانشیا

از حالھ و بازتاب متغیرِ رنگ بنفش یا ارغوانی برخوردار است. چنین زندگی نباتی مورانشیا
کاملاً انرژی زا است و ھنگامی کھ خورده شود ھیچ قسمت زائد بھ جا نمی گذارد.

این کرات معماری شده کھ صرف نظر از تنوعات مورانشیایی از عطیۀ ده بخش حیات فیزیکی
برخوردارند، امکانات فوق العاده ای را برای زیباسازی بیولوژیک منظرۀ زمین و بناھای مادی و

مورانشیایی فراھم می سازند. ھنروران سماوی در این کار گستردۀ زینت بخشی گیاھی و تزئین
بیولوژیک اِسپرُناگیاھای بومی را ھدایت می کنند. در حالی کھ ھنرمندان شما برای تصویر نمودن
مفاھیم خویش باید بھ رنگ راکد و مرمر بی جان متوسل شوند، ھنروران سماوی و یونیویتیشیاھا

برای عرضۀ ایده ھای خویش و تسخیر ایده آلھای خود بھ کرّار از مواد زنده استفاده می کنند.



اگر شما از گلھا، نھالھا و درختان یورنشیا لذت می برید، پس چشمانتان محو زیبایی گیاھی و
ابھت گلزار بوستانھای سماوی ایدنشیا خواھند گشت. اما این فراتر از توان توصیف من است کھ

ایده ای مکفی از این زیباییھای کرات آسمانی بھ ذھن انسان فانی انتقال دھم. بھ راستی چنین
شکوھھایی را کھ در انتظار ورود شما بھ این کرات صعود ماجراجویانۀ انسان فانی است چشمی

ندیده است.

7- یونیویتِیشیا

یونیویتِیشیاھا شھروندان دائمی ایدنشیا و کرات مربوط بھ آن می باشند. کلیۀ ھفتصد و ھفتاد کراتی
کھ ستاد مرکزی کوکبھ را احاطھ نموده اند تحت سرپرستی آنان قرار دارند. این فرزندان پسر

آفریننده و روح آفرینشگر در سطحی از وجود میان مادی و روحی واقع شده اند، اما آنھا مخلوقات
مورانشیا نیستند. بومیان ھر یک از ھفتاد کرات اصلی ایدنشیا از اشکال مرئی مختلف

برخوردارند و انسانھای مورانشیا ھر بار کھ ضمن عبور پیاپی از کرۀ شمارۀ یک بھ کرۀ شمارۀ
ھفتاد، از یک کرۀ ایدنشیا بھ دیگری تغییر منزل می دھند، اشکال مورانشیایی خود را در مطابقت

با مقیاس بالا روندۀ یونیویتیشیا ھماھنگ می سازند.

بھ لحاظ معنوی یونیویتیشیاھا یکسان ھستند؛ از نظر عقلانی، آنھا ھمانند انسانھای فانی فرق
می کنند؛ در شکل، آنھا بسیار شبیھ حالت وجود مورانشیا ھستند، و طوری خلق شده اند کھ در

ھفتاد گونۀ متنوع شخصیتی عمل می کنند. ھر یک از این انواع یونیویتیشیاھا، نمایانگر ده شکل
متنوع عمدۀ فعالیت عقلانی می باشد، و ھر یک از این اقسام عقلانی گوناگون، سرپرستی مدارس
ویژۀ آموزشی و فرھنگی اجتماعی ساختن تدریجی حرفھ ای یا عملی را در یکی از ده اقماری کھ

بھ دور ھر یک از کرات اصلی ایدنشیا در گردش است بھ عھده دارد.

این ھفتصد کرات فرعی، کرات تکنیکیِ آموزش عملی در کارکرد تمامی جھان محلی می باشند و
بھ روی تمامی طبقات موجودات ھوشمند گشوده اند. این مدارس آموزشی مھارت ویژه و دانش

تکنیکی، منحصراً برای انسانھای صعود کننده برگزار نمی شوند، گر چھ دانشجویان مورانشیا بھ
مراتب بزرگترین گروه کلیۀ کسانی را کھ در این دروس آموزشی شرکت دارند تشکیل می دھند.
ھنگامی کھ شما در ھر یک از ھفتاد کرات اصلی فرھنگ اجتماعی پذیرفتھ می شوید، بلافاصلھ

برای ھر یک از ده اقمارِ دور تا دور اجازۀ ورود می یابید.

انسانھای در حال فراز مورانشیا در میان مدیران بازگشت در کُلنیھای گشوده بھ روی عموم حائز
اکثریت می باشند، اما یونیویتیشیاھا نمایانگر بزرگترین گروھی ھستند کھ با گروه ھنروران
سماوی نبادان در ارتباطند. در تمامی اروانتان بھ استثنای ابَنَدانتِرھای یوورسا، ھیچیک از

موجودات خارج از ھاونا در چیره دستی ھنری، انطباق اجتماعی، و ھوش ھماھنگ کننده بھ پای
یونیویتیشیاھا نمی رسند.



این شھروندان کوکبھ در واقع از اعضای گروه ھنروران نمی باشند، اما آزادانھ با تمامی گروھھا
کار می کنند و در تبدیل کرات کوکبھ بھ کرات اصلی برای تحقق امکانات شکوھمند ھنریِ

فرھنگ انتقالی سھم بزرگی دارند. آنھا در ورای محدوده ھای کرات ستاد مرکزی کوکبھ عمل
نمی نمایند.

8- کرات آموزشی ایدنشیا

موھبت فیزیکی ایدنشیا و کرات دور تا دور آن تقریباً کامل است. آنھا بھ سختی می توانند با
عظمت روحی کرات سلوینگتون برابری نمایند، اما از شکوه کرات آموزشی جروسم بھ مراتب
برترند. تمامی این کرات ایدنشیا مستقیماً توسط جریانات جھانی فضا انرژی دریافت می کنند، و

سیستمھای نیرویی عظیم آنھا، مادی و مورانشیایی، ھر دو، توسط مراکز کوکبھ کھ توسط گروھی
کارآمد از کنترلگران استاد فیزیکی و سرپرستان نیرویی مورانشیا یاری می شوند، ماھرانھ

سرپرستی شده و تقسیم می شوند.

وقتی کھ در ھفتاد کرات آموزشیِ فرھنگ گذرای مورانشیا صرف می گردد، بھ ھمراه عصر
فراز انسانی در ایدنشیا، تا وقت رسیدن بھ وضعیت یک پایان دھنده، با ثبات ترین مرحلۀ دوران
زندگانی یک انسان فانی در حال فراز می باشد. این بھ راستی نمونۀ یک زندگی مورانشیا است.

ضمن این کھ شما ھر بار با گذار از یک کرۀ عمدۀ فرھنگی بھ دیگری از نو میزان می شوید،
ھمان بدن مورانشیا را حفظ می نمایید و ھیچ دورانی از ناخودآگاھی شخصیتی وجود ندارد.

اقامت موقت شما در ایدنشیا و کرات مربوط بھ آن عمدتاً با تسلط یافتن بر اخلاقیات گروھی، راز
مناسبات دلپذیر و سودمند بین رده  ھای گوناگون شخصیتھای ھوشمند جھان و ابرجھان اشغال

خواھد شد.

در کرات قصر شما یگانھ سازی شخصیت در حال تکامل انسانی را تکمیل نمودید؛ در پایتخت
سیستم بھ شھروندی جروسم نائل شدید و بھ خواستۀ تسلیم نفس بھ انضباط فعالیتھای گروھی و
انجام کارھای ھماھنگ دست یافتید؛ اما اکنون در کرات آموزشی کوکبھ باید اجتماعی نمودن

واقعی شخصیت در حال تکامل مورانشیایی خود را کسب نمایید. این دستیابی متعالی فرھنگی
شامل این یادگیریھا می شود:

1- چگونھ با ده ھمتای گوناگون مورانشیایی، در حالی کھ ده عدد از این گروھھا در
اکیپھای صد تایی با ھم ارتباط یافتھ و در تشکلھای یک ھزار نفره متحد می شوند، با شادی

زندگی کرده و بھ طور مؤثر کار کنید.

2- چگونھ با یونیویتیشیاھا، کھ گر چھ بھ لحاظ عقلانی مشابھ موجودات مورانشیا ھستند،
ولی از ھر نظر دیگر متفاوتند، با مسرت زندگی کرده و از صمیم دل ھمکاری کنید. و



سپس شما باید با این گروه ده نفره کھ با ده خانوادۀ دیگر ھماھنگی می کنند و بھ نوبۀ خود
در یک تشکل ھزار نفرۀ یونیویتیشیا متحد شده اند، کار کنید.

3- چگونھ بھ سازگاری ھمزمان با مورانشیاییھای ھمتا و این یونیویتیشیاھای میزبان، ھر
دو، دست یابید، و در ارتباط کاری نزدیک با گروھی نسبتاً ناھمگون از مخلوقات ھوشمند،

توان ھمکاری داوطلبانھ و مؤثر با موجودات نوع خود را بھ دست آورید.

4- در حالی کھ بدین ترتیب با موجوداتی شبیھ و نامشابھ با خود بھ صورت جمعی کار
می کنید، چگونھ بھ توازن عقلانی و انطباق پیشھ ای با ھر دو گروهِ ھمکار دست یابید.

5- در حالی کھ در سطوح عقلانی و پیشھ ای بھ اجتماعی ساختن رضایتمندانۀ شخصیت
دست می یابید، چگونھ توان زندگی کردن در ارتباط صمیمانھ با موجودات مشابھ و قدری

نامشابھ را با تندخویی ھمواره کاھش یابنده و رنجش ھمواره تقلیل یابنده، ھر چھ بیشتر
کسب نمایید. مدیران بازگشت از طریق فعالیتھای بازی گروھی خویش بھ این دستیابی دوم

بسیار کمک می نمایند.

6- چگونھ تمامی این تکنیکھای گوناگون اجتماعی نمودن را در پیشبرد ھماھنگی تدریجی
دورۀ صعود بھ بھشت تعدیل نمایید، و از طریق افزایش توان درک معانی آرمانی جاودانھ

کھ در درون این فعالیتھای زمانی - مکانی ظاھراً بی اھمیت نھفتھ شده، بینش جھانی را
تقویت کنید.

7- و سپس، چگونھ با افزایش ھمزمان بینش معنوی، آنطور کھ بھ تقویت کلیۀ مراحل
موھبت شخصی از طریق معاشرت گروھی معنوی و ھماھنگی مورانشیا مربوط می شود،

کلیۀ این شیوه ھای اجتماعی ساختن چند بعدی را بھ نقطۀ اوج برسانید. دو مخلوق اخلاقی بھ
لحاظ عقلانی، اجتماعی، و معنوی پتانسیلھای شخصی خود را در زمینۀ پیشرفت جھانی از

طریق تکنیک مشارکت صرفاً دو برابر نمی کنند؛ آنھا احتمالات کامیابی و دستاوردھای
خویش را تقریباً چھار برابر می سازند.

ما اجتماعی ساختن را در ایدنشیا بھ صورت معاشرت یک انسان مورانشیا با یک گروه خانوادگی
یونیویتیشیا کھ متشکل از ده فرد بھ لحاظ عقلانی نامشابھ کھ ملازم با معاشرت مشابھی از ده

مورانشیایی ھمتا می باشد تصویر نموده ایم. اما در ھفت کرات اصلیِ اول، فقط یک انسان در حال
صعود با ده یونیویتیشیا زندگی می کند. در دومین گروهِ ھفت کرات اصلی، دو انسان فانی با ھر

گروه بومی ده نفره اقامت دارند، و غیره، تا این کھ در آخرین گروه ھفت کرات اصلی، ده موجود
مورانشیا با ده یونیویتیشیا ھم مسکن ھستند. بھ تدریج کھ شما فرا می گیرید چطور با یونیویتیشیا
معاشرت کنید، چنین اخلاقیات بھبود یافتھ را در روابط خود با پیشروندگان ھمتای مورانشیایی

خویش بھ کار می بندید.



شما بھ عنوان انسانھای در حال صعود از اقامت موقت خود در کرات ترقی ایدنشیا لذت خواھید
برد، اما آن شور و شعف شخصی رضایتمندانھ کھ تماس اولیۀ شما را با امور جھان در ستاد

مرکزی سیستم، یا وداع شما را با این واقعیات در کرات نھایی پایتخت جھان مشخص می سازد،
تجربھ نخواھید نمود.

9- شھروندی در ایدنشیا

انسانھای در حال صعود، پس از فارغ التحصیلی از کرۀ شمارۀ ھفتاد در ایدنشیا منزل می یابند.
صعود کنندگان اکنون برای اولین بار، در ”مجالس بھشت“ شرکت نموده و داستان دوران

زندگانی پراکندۀ خویش را آنطور کھ توسط مؤمن ایامھا تصویر می شود می شنوند. او اولین
شخص از شخصیتھای متعالی تثلیث منشأ است کھ انسانھا ملاقات کرده اند.

تمام این اقامت موقت در کرات آموزشی کوکبھ، کھ بھ شھروندی ایدنشیا منجر می شود، برای
پیشروندگان مورانشیا دورانی از شادی حقیقی و آسمانی است. شما در سراسر اقامت موقت خود
در کرات سیستم از یک مخلوق نزدیک بھ حیوان بھ یک مخلوق مورانشیا در حال تکامل بودید.
شما بیشتر مادی بودید تا روحی. شما در کرات سلوینگتون از یک موجود مورانشیا بھ وضعیت

یک روح حقیقی تکامل خواھید یافت. شما بیشتر روحی خواھید بود تا مادی. اما در ایدنشیا، فراز
گرایان در نیمھ راه بین وضعیت پیشین و آیندۀ خویش می باشند، در نیمۀ راه، در گذار خود از

حیوان تکاملی بھ روح در حال فراز. شما در طی کل اقامت خود در ایدنشیا و کرات آن، ”ھمانند
فرشتگان“ ھستید. شما دائماً در حال پیشرفت ھستید، اما بھ طور پیوستھ یک وضعیت کلی و

نمادین مورانشیا را حفظ می نمایید.

این اقامت موقت یک انسان در حال فراز در کوکبھ، یکنواخت ترین و باثبات ترین دوره در تمام
مسیر پیشرفت مورانشیا می باشد. این تجربھ در بر گیرندۀ آموزش معاشرتی پیش روحیِ

فرازگرایان می باشد. این امر با تجربۀ پیش پایانی در ھاونا و آموزش پیش ابسونایت در بھشت
قابل مقایسھ است.

انسانھای در حال فراز در ایدنشیا عمدتاً با تکالیف ھفتاد کرات پیشروندۀ یونیویتیشیا مشغول
ھستند. آنھا ھمچنین در ظرفیتھای متنوع، عمدتاً در ارتباط با برنامۀ کوکبھ پیرامون رفاه گروھی،
نژادی، ملی، و سیاره ای، در خودِ ایدنشیا خدمت می کنند. والامرتبھ ھا زیاد درگیر شکوفایی فردی

در کرات مسکونی نمی باشند. آنھا در ممالک انسانھا حکومت می کنند، تا این کھ در قلوب افراد.

و در آن روز ھنگامی کھ آماده اید ایدنشیا را بھ مقصد دوران زندگانی سلوینگتون ترک نمایید،
درنگ نموده و پیرامون یکی از زیباترین و فرحبخش ترین دوران آموزشی خویش در این سوی

بھشت بھ گذشتھ نظر خواھید افکند. اما بھ تدریج کھ بھ سوی داخل فراز می یابید و بھ ظرفیت
افزایش یافتھ برای قدردانی زیاد معانی الھی و ارزشھای معنوی نائل می شوید، شکوه این امر

تماماً افزوده می گردد.



[مسئولیت این مقالھ بھ عھدۀ مالاواشیا ملک صادق می باشد.]



نسخۀ پیشنویس

مقالۀ 44
ھنروران سماوی

در میان کُلنیھای ھمیارانۀ کرات گوناگون ناحیھ ای و جھانی ستاد مرکزی، رستۀ بی نظیری از
شخصیتھای مرکب را کھ ھنروران سماوی نام گرفتھ اند می توان یافت. این موجودات ھنرمندان

ماھر و ھنروران مورانشیا و قلمروھای پایین تر روحی ھستند. آنھا روحھا و نیمھ روحھایی ھستند
کھ در تزیین مورانشیا و در زیباسازی روحی درگیرند. چنین ھنرورانی در سراسر جھان بزرگ
— در کرات ستاد مرکزی ابرجھانھا، جھانھای محلی، کواکب، و سیستمھا و نیز در کلیۀ کراتی
کھ در نور و حیات استقرار یافتھ اند — پراکنده اند، اما قلمرو اصلی فعالیت آنان در کواکب و بھ

خصوص در ھفتصد و ھفتاد کراتی کھ ھر کرۀ ستاد مرکزی را احاطھ کرده است می باشد.

اگر چھ کار آنھا تقریباً ممکن است برای ذھن مادی غیرقابل فھم باشد، باید تفھیم شود کھ کرات
مورانشیا و روحی فاقد ھنرھای والا و فرھنگھای متعالی خویش نیستند.

ھنروران سماوی بدین صورت خلق نشده اند. آنھا یک گروه انتخابی و عضوگیری شده از
موجودات ھستند کھ در بر گیرندۀ برخی شخصیتھای آموزگار وابستھ بھ جھان مرکزی می باشند

و شاگردان داوطلب آنھا از میان انسانھای فرازگرا و سایر گروھھای بیشمار آسمانی برگزیده
شده اند. گروه اولیۀ آموزش دھندۀ این ھنروران زمانی در تشریک مساعی با ھفت روح استاد

توسط روح بیکران بھ کار گمارده شدند و شامل ھفت ھزار آموزگار ھاونا، ھزار تن برای ھر
یک از ھفت بخش ھنروران، بودند. با چنین ھستھ ای برای شروع، در طی اعصار این گروه

برجستۀ کارگران ماھر در امور روحی و مورانشیا بھ وجود آمده است.

ھر شخصیت مورانشیا یا موجود روحی برای ورود بھ گروه ھنروران سماوی، یعنی ھر
موجودی زیر رتبۀ فرزندی ذاتی الھی، واجد شرایط است. پسران فرازگرای خداوند از کرات

تکاملی می توانند بعد از ورودشان بھ کرات مورانشیا برای پذیرش بھ گروه ھنروران تقاضا
نمایند، و اگر بھ قدر مکفی استعداد داشتھ باشند می توانند چنین مسیر حرفھ ای را برای یک دورۀ

طولانی تر یا کوتاه تر انتخاب نمایند. اما ھیچکس نمی تواند برای کار با ھنروران سماوی برای
کمتر از یک ھزاره، ھزار سال بھ وقت ابرجھان، ثبت نام نماید.

تمامی ھنروران سماوی در ستاد مرکزی ابرجھان ثبت نام شده اند اما توسط سرپرستان مورانشیا
در پایتخت جھانھای محلی سرپرستی می شوند. آنھا در ھفت بخش عمدۀ فعالیت زیرین توسط



گروه مرکزی سرپرستان مورانشیا کھ در کرۀ ستاد مرکزی ھر جھان محلی عمل می کنند بھ کار
گمارده شده اند:

1- نوازندگان سماوی.

2- بازتولید کنندگان آسمانی.

3- سازندگان الھی.

4- ثبت کنندگان اندیشھ.

5- مھار کنندگان انرژی.

6- طراحان و تزیین کنندگان.

7- کارگران ھارمونی.

آموزگاران اولیۀ این ھفت گروه ھمگی از کرات کامل ھاونا آمدند، و ھاونا شامل الگوھا،
مطالعات الگویی، برای تمامی فازھا و اشکال ھنروری روحی می باشد. با وجود آن کھ دست زدن

بھ کار انتقال این ھنرھای ھاونا بھ کرات فضا کار عظیمی است، ھنروران سماوی تکنیک و
اجرای آن را عصر بھ عصر بھبود داده اند. مثل ھمۀ فازھای دیگر دوران کار فرازگرایانھ،

آنھایی کھ در ھر خط تلاش از ھمھ پیشرفتھ ترند مداوماً موظفند دانش و تخصص برتر خود را بھ
ھمنوعان کم بھرۀ خویش انتقال دھند.

شما در ابتدا شروع خواھید کرد این ھنرھای انتقال داده شدۀ ھاونا را در کرات قصر اجمالاً
مشاھده کنید، و زمانی کھ در تالارھای روحی سلوینگتون می ایستید و شاھکارھای انگیزانندۀ

ھنرمندان آسمانی قلمروھای روحی را نظاره می کنید قدردانی شما از زیبایی آنھا بھ اوج رسیده و
اعتلا می یابد.

کلیۀ این فعالیتھای کرات مورانشیا و روحی واقعی ھستند. برای موجودات روحی دنیای روح
یک واقعیت است. برای ما دنیای مادی بیشتر غیرواقعی است. اشکال بالاتر ارواح آزادانھ از

میان مادۀ معمولی عبور می کنند. ارواح بالا بھ جز نسبت بھ برخی انرژیھای بنیادین نسبت بھ ھیچ
چیز مادی واکنشمند نیستند. برای موجودات مادی دنیای روح کم و بیش غیرواقعی است. برای

موجودات روحی دنیای مادی تقریباً بھ طور کامل غیرواقعی است، و صرفاً یک سایۀ مادی
واقعیات روحی است.

من با دید ویژۀ روحی نمی توانم ساختمانی را کھ این روایت در آن در حال ترجمھ و ضبط است
مشاھده کنم. یک مشاور الھی از یوورسا کھ بر حسب تصادف در کنار من است، حتی قدر

کمتری از این آفرینشھای صرفاً مادی را مشاھده می کند. ما از طریق نظارۀ یک ھمتای روحی



کھ بھ وسیلۀ یکی از تبدیل کنندگان انرژی حاضر در صحنھ بھ اذھان ما ارائھ می شود، تشخیص
می دھیم این ساختمانھای مادی برای شما چگونھ بھ نظر می رسند. این ساختمان مادی برای من کھ

یک موجود روحی ھستم دقیقاً واقعی نیست، اما البتھ برای انسانھای مادی بسیار واقعی و بسیار
قابل استفاده است.

انواع مشخصی از موجودات وجود دارند کھ قادرند واقعیت مخلوقات کرات روحی و مادی، ھر
دو، را تشخیص دھند. چھارمین مخلوقات موسوم بھ سرویتالھای ھاونا و چھارمین مخلوقات آشتی

دھنده بھ این طبقھ تعلق دارند. فرشتگان زمان و مکان از توان تشخیص موجودات روحی و
مادی، ھر دو، برخوردارند. انسانھای فرازگرا نیز بھ دنبال رھایی از زندگی در جسم از این
توانایی برخوردار خواھند گشت. فرازگرایان بعد از دستیابی بھ سطوح بالاتر روحی قادرند

واقعیتھای مادی، مورانشیایی، و روحی را بشناسند.

در اینجا ھمچنین یک پیام آور توانمند از یوورسا، یک موجود انسانی فرازگرای پیشین کھ با تنظیم
کننده پیوند یافتھ، وجود دارد. او می تواند شما را ھمانطور کھ ھستید مشاھده کند، و در ھمان حال

پیام آور منفرد، سوپرنافیم، و سایر موجودات آسمانی حاضر را ببیند. شما ھرگز در صعود
طولانی خود توان شناخت ھمیارانتان از وجودھای سابق را از دست نخواھید داد. شما ھمینطور
کھ در نردبان حیات بھ سوی داخل فراز می یابید، ھمیشھ توانایی شناخت و معاشرت با موجودات
ھمیارتان از سطوح پیشین و پایین تر تجربی را حفظ خواھید کرد. ھر عبور جدید بھ دنیای بعد یا
رستاخیز جدید، یک گروه جدید از موجودات روحی بھ دامنۀ دید شما خواھد افزود، بدون این کھ

شما را از توان شناخت دوستان و ھمنوعانتان از وضعیتھای گذشتھ در کمترین حدی محروم
سازد.

در تجربۀ انسانھای فرازگرا این تماماً از طریق عمل تنظیم کنندگان ساکن فکر میسر می شود. شما
از طریق نگاھداری نسخھ ھای ثانی تمامی تجارب زندگی تان توسط آنان، اطمینان می یابید کھ
ھرگز ھیچ ویژگی حقیقی را کھ روزی از آن برخوردار بودید از دست نمی دھید. و این تنظیم

کنندگان با شما، بھ عنوان بخشی از شما، در واقع بھ عنوان شما، از میان تجارب عبور
می کنند.

اما من تقریباً از این کھ بتوانم طبیعت کار ھنروران سماوی را بھ ذھن مادی انتقال دھم نومید
ً ھستم. من در تلاش برای آشکار ساختن واقعیت این کارکردھای مورانشیا و پدیده ھای تقریبا

روحی برای ذھن انسانی تحت ضرورت تحریف مداوم اندیشھ و واپیچاندن زبان قرار دارم. درک
شما ناتوان از دریافت است، و زبان شما برای انتقال معنی، ارزش، و رابطۀ این فعالیتھای نیمھ

روحی ناکافی است. و من برای روشن نمودن ذھن بشری پیرامون این واقعیات بھ این تلاش
دست می زنم، با فھم کامل امکان ناپذیری محض این کھ بتوانم در چنین اقدامی خیلی موفق باشم.

من کاری بیش از این نمی توانم انجام دھم کھ سعی کنم یک وجھ تشابھ ابتدایی بین فعالیتھای مادی
انسانی و کارکردھای چندگانۀ ھنروران سماوی را ترسیم نمایم. اگر نژادھای یورنشیا در ھنر و
دستاوردھای دیگر فرھنگی پیشرفتھ تر بودند، در آن صورت می توانستم در تلاش برای معطوف



ساختن ذھن بشری از چیزھای مادی بھ چیزھای مورانشیا بھ ھمان اندازه جلوتر روم. تقریباً آنچھ
می توانم امید بھ انجامش داشتھ باشم این است کھ بھ امر واقعیت این کارکردھای کرات مورانشیا و

روح تأکید ورزم.

1- نوازندگان سماوی

شما با دامنۀ محدود شنوایی انسانی، بھ سختی می توانید از ملودیھای مورانشیا تصوری داشتھ
باشید. حتی یک دامنۀ مادی صدای زیبا وجود دارد کھ توسط حس شنوایی بشری ناشناختھ است.
تازه از گسترۀ غیرقابل تصور مورانشیا و ھارمونی روحی یاد نکرده ایم. ملودیھای روحی امواج

مادی صدا نیستند بلکھ ارتعاشات روحی ھستند کھ توسط ارواح شخصیتھای سماوی دریافت
می شوند. یک وسعت دامنھ و یک روح نمایش وجود دارد، و نیز یک عظمت اجرا کھ بھ ملودی
کرات مربوط است، کھ بھ کلی فراتر از درک بشری است. من میلیونھا موجود مسحور شده را

دیده ام کھ در حالی کھ ملودی عالم روی انرژی روحی مدارھای سماوی بھ جریان در می آمد، در
وجدی شورانگیز بودند. این ملودیھای شگفت انگیز می توانند در اقصی نقاط یک جھان پخش

شوند.

نوازندگان سماوی بھ کار تولید آواھای خوش آھنگ سماوی از طریق مھار نیروھای روحی زیر
مشغولند:

1- صدای روحی — گسستگیھای روحی جریان.

2- نور روحی — کنترل و تشدید نور قلمروھای مورانشیا و روحی.

3- دستیازیھای انرژی — ملودی تولید شده بھ وسیلۀ مھار ماھرانۀ انرژیھای مورانشیا
و روحی.

4- سمفونیھای رنگین — ملودی رنگین فام مورانشیا. این در زمرۀ بالاترین
دستاوردھای نوازندگان سماوی است.

5- توازن ارواح مرتبط — ترتیب و ارتباط انواع مختلف موجودات مورانشیا و روحی،
خود ملودیھای شکوھمندی ایجاد می کند.

6- ملودی اندیشه — فکر کردن بھ اندیشھ ھای روحی می تواند آنقدر کامل شود کھ در
ملودیھای ھاونا شکوفا گردد.

7- موسیقی فضا — با میزان سازی صحیح، ملودیھای سایر کرات می توانند در
مدارھای پخش جھانی دریافت شوند.



بیش از یکصد ھزار نوع صدا، رنگ، و تغییر و تبدیل انرژی وجود دارد، تکنیکھایی کھ با
کاربرد آلات موسیقی توسط بشر قابل مقایسھ اند. رقصھای گروھی شما بدون شک نمایانگر یک
تلاش بدوی و عجیب و غریب مخلوقات مادی برای دستیابی بھ توازن سماویِ جایگزینیِ موجود

و ترتیب شخصیت می باشد. پنج شکل دیگر ملودی مورانشیا بھ وسیلۀ مکانیسم حسی بدنھای مادی
شناختھ نمی شوند.

ھارمونی، موسیقی ھفت سطح ارتباط آھنگین، یک قانون جھانی ارتباط روحی است. موسیقی،
نظیر آنچھ انسانھای یورنشیا می فھمند، بالاترین تجلی خود را در مدارس جروسم، ستاد مرکزی
سیستم، می یابد. در آنجا موجودات نیمھ مادی آواھای دلنشین صدا را فرا می گیرند. انسانھا نسبت

بھ اشکال دیگر ملودی مورانشیا و آواھای دلنشین سماوی واکنش نشان نمی دھند.

قدردانی موسیقی در یورنشیا ھم فیزیکی و ھم معنوی است؛ و نوازندگان بشری شما کار زیادی
کرده اند تا دوست داشتن موسیقی را از تک نوازی بدوی نیاکان اولیۀ شما بھ سطوح بالاتر

قدردانی از صدا ارتقا دھند. اکثریت انسانھای یورنشیا نسبت بھ موسیقی بھ اندازۀ زیاد با
عضلھ ھای مادی و بھ قدر کم با ذھن و روح واکنش نشان می دھند. اما بیش از سی و پنج ھزار

سال است کھ در قدردانی از موسیقی پیشرفتی مداوم وجود داشتھ است.

ضرب و مکث خوش آھنگ نمایانگر یک گذار از موسیقی تک نوازی انسان بدوی بھ توازن
پرشور و حال و ملودیھای پرمعنی نوازندگان دوران بعد شما است. این انواع پیشین ریتم، واکنش
حس دوستدار موسیقی را بدون در پی داشتن اِعمال نیروھای بالاتر عقلانیِ قدردانی از ھارمونی

تحریک می کند و لذا بیشتر بھ طور کلی برای افراد ناآزموده یا از نظر معنوی سست جذابیت
دارد.

بھترین موسیقی یورنشیا فقط یک پژواک زودگذر از قطعات موسیقی پرعظمت است کھ توسط
ھمکاران آسمانی موسیقیدانھای شما شنیده می شود. آنھا فقط قطعاتی از این آواھای خوشایند

نیروھای مورانشیا را بھ صورت ملودیھای موسیقی صدای ھارمونیک روی رکورد باقی
گذارده اند. موسیقی روحی مورانشیا کلیۀ ھفت سبک بیان و پخش را بھ طور نامکرر بھ کار

نمی برد، بھ طوری کھ ذھن بشری در ھر تلاشی برای کاستن این ملودیھای کرات بالاتر بھ نتھای
صرف صدای موسیقی بھ اندازۀ زیادی در محدودیت قرار می گیرد. چنین تلاشی ھمانند این است

کھ سعی شود قطعات موسیقی یک ارکستر بزرگ بھ وسیلۀ یک آلت موسیقی تنھا نواختھ شود.

در حالی کھ شما ملودیھای زیبایی را در یورنشیا گردآوری نموده اید، ھنوز در زمینۀ موسیقی
حتی تا حد بسیاری از سیارات ھمسایۀ خود در سِتانیا پیشرفت نکرده اید. اگر آدم و حوا فقط بقا

یافتھ بودند، در آن صورت می توانستید موسیقی واقعی را داشتھ باشید. اما ھدیۀ ھارمونی کھ در
طبیعت خود بسیار بزرگ است، چنان توسط تیره ھایی از تمایلات غیرموسیقی رقیق شده است کھ
در میان ھر ھزار حیات انسانی فقط یکی نسبت بھ ھارمونی قدردانی زیادی بھ عمل می آورد. اما

دلسرد نشوید؛ ممکن است روزی یک موسیقیدان واقعی در یورنشیا ظاھر شود، و مردمان زیادی
مسحور قطعات پرشکوه ملودیھای او خواھند شد. یک چنین انسانی می تواند برای ھمیشھ مسیر



تمامی یک ملت و حتی تمامی دنیای متمدن را تغییر دھد. این واقعاً صحت دارد، ”ترانھ از
نیروی دگرگونی تمام یک دنیا برخوردار است.“ موسیقی برای ھمیشھ زبان جھانی انسانھا،

فرشتگان، و ارواح باقی خواھد ماند. ھارمونی سخن ھاونا است.

2- بازتولید کنندگان آسمانی

انسان فانی بھ سختی می تواند بھ چیزی بیش از یک درک ناکافی و نادرست از عملکردھای
بازتولید کنندگان آسمانی امید داشتھ باشد. من باید تلاش کنم از طریق سمبولیسم ناکامل و محدود
زبان مادی شما آن را توضیح دھم. دنیای روح - مورانشیا از ھزار و یک چیز بسیار ارزشمند

برخوردار است، چیزھایی کھ دارای ارزش بازسازی ھستند اما در یورنشیا ناشناختھ اند، تجاربی
کھ بھ رستۀ فعالیتھایی تعلق دارند کھ بھ سختی ”بھ ذھن انسان خطور می کند“، آن واقعیتھایی کھ

خداوند برای آنھایی کھ از زندگی در جسم بقا یابند آماده نگاه داشتھ است.

ھفت گروه بازتولید کنندگان آسمانی وجود دارد، و من سعی می کنم کار آنھا را از طریق
طبقھ بندی زیر توصیف کنم:

1- خوانندگان — ھارمونیستھایی کھ ھارمونیھای مشخص گذشتھ را تکرار می کنند و
ملودیھای زمان حال را اجرا می کنند. اما این تماماً در سطح مورانشیا بھ اجرا در می آید.

2- کارگران رنگ — آن ھنرمندان نور و سایھ کھ ممکن است آنان را نقشھ نگار و نقاش
بنامید، ھنرمندانی کھ مناظر موقت و قسمتھای گذرا را برای لذت آیندۀ مورانشیا حفظ

می کنند.

3- به تصویر درآورندگان نور — سازندگان پدیده ھای واقعیِ نیمھ روحیِ حفظ شده کھ
در توصیف آنھا تصاویر متحرک بسیار بدوی می باشند.

4- سازندگان مراسم باشکوه تاریخی — آنھایی کھ بھ طور دراماتیک رخدادھای
بسیار مھم وقایع جھان و تاریخ را بازسازی می کنند.

5- ھنرمندان پیشگو — آنھایی کھ معانی تاریخ را بھ سوی آینده منعکس می کنند.

6- نقل کنندگان داستان حیات — آنھایی کھ معنی و اھمیت تجربۀ زندگی را زنده
نگاه می دارند. بازتاب تجارب شخصی کنونی بھ سوی دستیابی بھ ارزشھا در آینده.

7- مجریان اداری — آنھایی کھ اھمیت فلسفۀ دولتی و تکنیک اداری را شرح می دھند،
نمایش پردازان آسمانی حاکمیت.



بازتولید کنندگان آسمانی غالب اوقات و بھ طور مؤثر در تلفیق خلاصھ سازی حافظھ با برخی
اشکال آسایش خاطر و دگرسویی شخصیت با مدیران بازگشت تشریک مساعی می نمایند. این

بازتولید کنندگان در مقابل گردھمایی بزرگ مورانشیا و نشست ارواح گاھی اوقات در مراسمی
باشکوه کھ نمایانگر ھدف چنین گردھماییھایی است تجمع می نمایند. من بھ تازگی شاھد چنین
نمایشی پرشکوه کھ طی آن بیش از یک میلیون ھنرپیشھ تسلسلی از ھزار صحنھ را بھ اجرا

درآوردند بودم.

آموزگاران والاتر خرد و خادمان دوران گذار از این گروھھای متنوع بازتولید کنندگان در
فعالیتھای آموزشی مورانشیایی خود آزادانھ و بھ طور مؤثر استفاده می کنند. اما تمامی تلاشھای
آنان بھ تصویرسازی موقت اختصاص ندارد. بخش عمدۀ کار آنان از طبیعتی دائمی برخوردار

است و برای ھمیشھ برای تمامی زمان آینده بھ صورت یک میراث باقی خواھد ماند. این
ھنروران آنقدر از ھنرھای مختلف بھره مندند کھ ھنگامی کھ بھ طور دستھ جمعی عمل می کنند
قادرند یک زمانھ را از نو بھ نمایش درآورند، و در تشریک مساعی با خادمان سرافی در واقع

می توانند ارزشھای جاودانۀ دنیای روح را برای پیشگویان انسانی زمان بھ تصویر درآورند.

3- سازندگان الھی

شھرھایی وجود دارند کھ ”معمار و سازندۀ آنھا خداوند است.“ ما قرینۀ روحی تمامی چیزھایی
را کھ شما انسانھا با آن آشنا ھستید و بھ گونھ ای وصف ناپذیر بیشتر دارا می باشیم. ما از منزل،
رفاه روحی، و ضروریات مورانشیا برخورداریم. برای ھر خشنودی مادی کھ انسانھا قادر بھ

لذت بردن از آن ھستند، ما دارای ھزاران واقعیت معنوی کھ در خدمت اغنا و رشد وجود ما است
ھستیم. سازندگان الھی در ھفت گروه عمل می کنند:

1- طراحان و سازندگان منزل — آنھایی کھ منزلگاھھایی را کھ بھ افراد و گروھھای
کاری تخصیص می یابد می سازند و تغییر مدل می دھند. این مساکن مورانشیا و روحی

واقعی ھستند. آنھا برای دامنۀ کوتاه دید شما نامرئی ھستند، اما برای ما بسیار واقعی و زیبا
می باشند. کلیۀ موجودات روحی تا حد مشخصی می توانند برخی جزئیات طراحی و ساختن

خانھ ھای مورانشیا یا روحی خود را با سازندگان در میان بگذارند. این منازل مطابق
نیازھای مخلوقات مورانشیا یا روحی کھ در آنھا سکنی خواھند گزید مجھز و تزیین

می شوند. تنوع فراوان و فرصت کافی برای ابراز ذوق و سلیقۀ فردی در کلیۀ این
ساختمانھا وجود دارد.

2- سازندگان حرفه ای — آنھایی کھ در طراحی و سوار کردن منازل کارگران
معمول و عادی قلمروھای روحی و مورانشیا عمل می کنند. این سازندگان با آنھایی کھ
کارگاھھا و سایر کارخانھ ھای صنعتی یورنشیا را می سازند قابل مقایسھ ھستند. کرات
انتقالی از یک کارکرد ضروری خدمت متقابل و تقسیم کار تخصصی برخوردارند. ما

ھمگی ھمھ کاری را انجام نمی دھیم. در میان موجودات مورانشیا و ارواح در حال تکامل



تنوع کار وجود دارد، و این سازندگان حرفھ ای نھ تنھا کارگاھھای بھتری می سازند بلکھ بھ
پیشرفت حرفھ ای کارگر کمک می کنند.

3- سازندگان نمایش. در طول ایام استراحت عمارات قول پیکری بھ کار گرفتھ
می شوند، آنچھ کھ انسانھا تفریح و از جھتی بازی می نامند. امکانی بھ منظور ایجاد شرایط

مناسب برای مدیران بازگشت، بذلھ گویان کرات مورانشیا، فراھم شده است. اینھا ھمان
کرات گذار ھستند کھ آموزش موجودات فرازگرا کھ بھ تازگی از سیارات تکاملی برداشتھ

شده اند در آنھا انجام می شود. حتی ارواح بالاتر در طول دوره ھای شارژ شدن مجدد از
انرژی روحی، در یک شکل مشخص از مزاح یاد آورنده درگیر می شوند.

4- سازندگان پرستش — آرشیتکتھای باتجربۀ معابد روحی و مورانشیا. تمامی
کرات صعود انسانی از معابد پرستش برخوردارند و آنھا زیباترین آفرینشھای قلمروھای

مورانشیا و کرات روح ھستند.

5- سازندگان آموزش — آنھایی کھ ستاد مرکزی آموزش مورانشیا و فراگیری
پیشرفتۀ روحی را می سازند. ھمیشھ راه برای کسب دانش بیشتر، کسب اطلاعات بیشتر

پیرامون کار کنونی و آیندۀ فرد و نیز دانش فرھنگی جھانی باز است. این اطلاعاتی است
کھ طوری طراحی شده کھ انسانھای فرازگرا را شھروندان باھوش تر و مؤثرتر کرات

مورانشیا و روحی گرداند.

6- برنامه ریزان مورانشیا — آنھایی کھ برای ارتباط ھماھنگ کلیۀ شخصیتھای تمامی
قلمروھا، آنطور کھ در ھر لحظھ در ھر کره حاضر ھستند، می سازند. این برنامھ ریزان با
سرپرستان نیرویی مورانشیا تشریک مساعی می کنند تا ھماھنگی حیات پیشرفتۀ مورانشیا

را غنی سازند.

7- سازندگان مکانھای عمومی — ھنرورانی کھ مکانھای برگزیدۀ تجمع غیر از
مکانھای پرستشی را طراحی نموده و می سازند. مکانھای تجمع ھمگانی بزرگ و باشکوه

ھستند.

در حالی کھ این بناھا و تزیینات آنھا برای درک حسی انسانھای مادی دقیقاً واقعی نیستند، برای ما
بسیار واقعی ھستند. اگر شما قادر بودید جسماً آنجا باشید، نمی توانستید این معابد را ببینید. با این
وجود کلیۀ این آفرینشھای فوق مادی عملاً آنجا ھستند و ما بھ وضوح آنھا را تشخیص می دھیم و

بھ ھمان اندازه کاملاً از آنھا لذت می بریم.

4- ثبت کنندگان اندیشھ

این ھنروران وقف حفظ و بازتولید اندیشۀ برتر قلمروھا ھستند و در ھفت گروه عمل می کنند:



1- حافظان اندیشه. اینھا ھنرورانی ھستند کھ وقف اندیشۀ بالاتر قلمروھا ھستند. در
کرات مورانشیا آنھا بھ راستی گوھرھای فعالیتھای فکری را گرامی می دارند. من پیش از
دیدار نخست از یورنشیا اسنادی را دیدم و پخشھای اندیشھ پردازی برخی از افکار بزرگ

این سیاره را شنیدم. ثبت کنندگان اندیشھ چنین ایده ھای متعالی را بھ زبان یوورسا حفظ
می کنند.

ھر ابرجھان زبان خود را دارا است، زبانی کھ توسط شخصیتھای آن تکلم می شود و در
سراسر نواحی آن متداول است. در ابرجھان ما این بھ عنوان زبان یوورسا شناختھ شده

است. ھر جھان محلی نیز زبان خود را دارد. کلیۀ رستھ ھای بالاتر نبادان دو زبانھ ھستند و
بھ زبان نبادان و زبان یوورسا ھر دو تکلم می کنند. ھنگامی کھ دو فرد از جھانھای محلی
متفاوت ملاقات می کنند، بھ زبان یوورسا گفت و شنود می کنند. با این وجود، اگر یکی از

آنھا از ابرجھان دیگری بیاید، باید بھ یک مترجم متوسل شوند. در جھان مرکزی نیاز
اندکی بھ زبان وجود دارد. در آنجا فھم کامل و تمام عیاری وجود دارد. در آنجا فقط خدایان

بھ طور کامل فھم نمی شوند. بھ ما آموختھ شده کھ یک دیدار تصادفی در بھشت بیش از
آنچھ کھ طی ھزار سال توسط زبان انسانی گفت و شنود شود درک متقابل ایجاد می کند.

حتی در سلوینگتون ما ”آنطور کھ شناختھ شده ایم می دانیم.“

توان ترجمۀ اندیشھ بھ شکل زبان در کرات مورانشیا و روح فراتر از درک انسانی است.
ما میزان تبدیل اندیشھ بھ یک سند دائم را می توانیم آنقدر توسط ثبت کنندگان خبره سرعت
دھیم کھ برابر بیش از نیم میلیون لغت یا سمبل فکری می تواند در یک دقیقۀ زمان یورنشیا

ثبت گردد. این زبانھای جھان بارھا سرشارتر از مکالمات کرات در حال تکامل ھستند.
سمبلھای مفھومی یوورسا بیش از یک میلیارد حرف را در بر می گیرند، گر چھ الفبای
اصلی فقط شامل ھفتاد سمبل است. زبان نبادان زیاد چنین مفصل نیست. تعداد سمبلھای

اصلی یا حروف الفبا چھل و ھشت عدد است.

2- ثبت کنندگان مفھوم. این گروه ثانویۀ ثبت کنندگان بھ حفظ تصویرھای مفھومی،
الگوھای نظری، توجھ دارند. این یک شکل از ثبت دائم است کھ در گسترۀ یورنشیا

ناشناختھ است، و بھ وسیلۀ این روش من در عرض یک ساعت بھ وقت شما می توانم دانش
بیشتری نسبت بھ آنچھ کھ شما در مدت یکصد سال از مطالعۀ دقیق زبان نوشتاری معمول

کسب می کنید کسب کنم.

3- ثبت کنندگان اندیشه  نگار. ما معادل کلمۀ نوشتاری و گفتاری شما را ھر دو دارا
ھستیم، اما در حفظ اندیشھ ما معمولاً تکنیکھای تصویر نگاری مفھوم و اندیشھ نگاری را

بھ کار می بندیم. آنھایی کھ اندیشھ نگاری را حفظ می کنند قادرند ھزار برابر کار ثبت
کنندگان مفھوم را بھبود بخشند.



4- ترویج دھندگان سخنوری. این گروه از ثبت کنندگان از طریق فن بیان مشغول بھ
کار حفظ اندیشھ بھ منظور بازتولید ھستند. اما در زبان نبادان ما در عرض نیم ساعت

سخنرانی می توانیم تمامی محتوای صحبت سراسر زندگی یک انسان یورنشیا را عرضھ
کنیم. تنھا امید شما برای درک این مسائل این است کھ مکث کنید و تکنیک زندگی نابسامان

و بی معنی ایده آلتان را مورد ملاحظھ قرار دھید — کھ چطور می توانید در عرض چند
ثانیھ سالھا تجربھ را در این خیال پردازیھای شبانھ درنوردید.

سخنوری دنیای روح یکی از فیضھای نادر است کھ در انتظار شماھایی است کھ فقط
نطقھای بدوی و پرخطای یورنشیا را شنیده اید. در خطابھ ھای سلوینگتون و ایدنشیا کھ
فراتر از توصیف الھام برانگیزند، توازن موسیقی و بیان خوش الحان وجود دارد. این

مفاھیم سوزان ھمانند گوھرھای زیبا در تاجھای پرشکوه می باشند. اما من توان انجام آن را
ندارم! من نمی توانم بھ ذھن بشر وسعت و عمق این واقعیات دنیای دیگر را تفھیم کنم!

5- مدیران پخش برنامه. پخش برنامھ ھای بھشت، ابرجھان، و جھانھای محلی تحت
سرپرستی کلی این گروه از حافظان اندیشھ قرار دارد. آنھا بھ عنوان بازرسان و

ویرایشگران و نیز ھماھنگ کنندگان مطلبِ پخش خدمت می کنند، و تمامی پخش برنامھ ھای
بھشت را برای ابرجھان تطبیق می دھند و پخشھای قدمای ایامھا را بھ زبانھای خاص

جھانھای محلی تطبیق داده و ترجمھ می کنند.

پخش برنامھ ھای جھان محلی ھمچنین باید توسط سیستمھا و تک تک سیارات برای دریافت
تغییر و تبدیل داده شود. فرستادن این گزارشات فضایی بھ دقت تحت نظارت است، و

ھمیشھ یک ثبت ثانویھ موجود است تا نسبت بھ دریافت صحیح ھر گزارش در ھر کره در
یک مدار مشخص اطمینان حاصل شود. این مدیران پخش از نظر تکنیکی در کاربرد

جریانات فضا برای کلیۀ مقاصد ارتباطیِ اطلاعاتی تخصص دارند.

6- ثبت کنندگان ریتم. یورنشیاییھا بدون شک این ھنرمندان را شاعر می نامند، گر چھ
کار آنھا بسیار متفاوت و تقریباً بی اندازه از سرایشھای شعری شما برتر است. ریتم برای

موجودات مورانشیا و روحی کمتر فرساینده است، و لذا مکرراً تلاش می شود تا از طریق
اجرای کارھای بیشمار در شکل ریتم دار راندمان افزایش یابد و نیز بر لذت افزوده شود.
من فقط آرزو دارم کھ شما از امتیاز شنیدن برخی از پخشھای شاعرانۀ تجمعات ایدنشیا
برخوردار شوید و از غنای رنگ و جلوۀ نوابغ کوکبھ کھ استادان این شکل زیبای بیان

فردی و توازن اجتماعی ھستند بھره مند گردید.

7- ثبت کنندگان مورانشیا. من نمی دانم چگونھ برای ذھن انسانی کارکرد این گروه
مھم ثبت کنندگان اندیشھ را کھ بھ کار حفظ تصاویر گروھی گروه بندیھای متنوع امور

مورانشیا و کارکردھای روحی تخصیص یافتھ اند بیان کنم. در یک بیان بدوی، آنھا
عکاسان گروھی کرات انتقال ھستند. آنھا صحنھ ھای مھم و روابط این اعصار پیشرونده را



برای آینده حفظ می کنند، و آنھا را در آرشیوھای تالارھای ثبت مورانشیا نگاھداری
می کنند.

5- مھار کنندگان انرژی

این ھنروران جالب و کارآمد در ھر نوع انرژی — فیزیکی، فکری، و روحی — درگیرند.

1- مھار کنندگان انرژی فیزیکی. مھار کنندگان انرژی فیزیکی برای ادوار طولانی با
مدیران نیرو خدمت می کنند و در سیطره و کنترل فازھای بسیار انرژی فیزیکی خبره ھستند. آنھا

با سھ جریان اساسی و سی شعبۀ مجزای انرژی ابرجھانھا آشنا ھستند. این موجودات برای
سرپرستان نیروییِ مورانشیاییِ کرات انتقالی دستیارانی پرارزش ھستند. آنھا دانشجویان باپشتکار

پرتوھای کیھانی بھشت ھستند.

2- مھار کنندگان انرژی ذھنی. اینھا متخصصان ارتباط بین موجودات مورانشیا و سایر
انواع موجودات ھوشمند ھستند. این شکل از ارتباط میان انسانھا عملاً در یورنشیا ناموجود است.

اینھا متخصصانی ھستند کھ توان موجودات فرازگرای مورانشیا را برای ارتباط با یکدیگر
افزایش می دھند، و کار آنھا شامل ماجراھای بی ھمتای بیشمار در پیوند نیروی عقلانی است کھ

بسیار فراتر از توان توصیف من برای ذھن مادی است. این ھنروران دانشجویان تیزھوش
مدارھای ذھنی روح بیکران ھستند.

3- مھار کنندگان انرژی روحی. مھار کنندگان انرژی روحی یک گروه جالب توجھ ھستند.
انرژی روحی مطابق قوانین پایدار عمل می کند، درست ھمانطور کھ انرژی فیزیکی چنین عمل

می کند. بدین معنی کھ نیروی روحی، ھنگامی کھ مورد مطالعھ قرار گیرد، استنتاجات قابل
اطمینانی بھ بار می آورد و می تواند بھ طور دقیق مورد برخورد قرار گیرد، درست ھمانطور کھ

انرژیھای فیزیکی می توانند چنین کنند. در دنیای روح ھمانقدر قوانین قطعی و قابل اطمینان وجود
دارند کھ در قلمروھای مادی یافت می شوند. در طول چند میلیون سال گذشتھ بسیاری تکنیکھای

بھبود یافتھ کھ بر انرژی روحی حاکم است، و آنطور کھ بھ موجودات مورانشیا و سایر انواع
موجودات آسمانی در سراسر جھانھا اطلاق می شود، برای دریافت انرژی روحی توسط این

دانشجویان قوانین بنیادین پسر جاودان بھ وجود آمده است.

4- مھار کنندگان ترکیبات. این گروه ماجراجوی موجودات بسیار آموزش یافتھ است کھ بھ
پیوند عملی سھ فاز اولیۀ انرژی الھی کھ بھ صورت انرژیھای فیزیکی، فکری، و روحی در

سراسر جھانھا آشکار است اختصاص دارد. اینھا شخصیتھای تیزھوشی ھستند کھ در واقع در
جستجوی اکتشاف حضور ایزد متعال در جھان می باشند، چرا کھ در این شخصیت الھی، یگانگی

تجربی تمامی ربانیت بزرگ جھانی باید بھ وقوع بپیوندد. و تا حد معینی این ھنروران در ایام
اخیر تا اندازه ای موفقیت داشتھ اند.



5- مشاوران ترابری. این گروه از مشاوران تکنیکی در تشریک مساعی با دانشجویان
ستاره ای در کار تعیین مسیرھا و نیز کمک نمودن بھ رئیسان ترابری در کرات فضا برای

سرافیمھای انتقال بسیار متبحرند. آنھا سرپرستان ترافیک کرات ھستند و در کلیۀ کرات مسکونی
حضور دارند. یک گروه ھفتاد نفرۀ مشاوران ترابری بھ یورنشیا خدمت می کنند.

6- متخصصان ارتباطات. یک گروه دوازده نفره از تکنیسینھای ارتباطات بین سیاره ای و بین
جھانی بھ ھمین ترتیب بھ یورنشیا خدمت می کنند. این موجودات بسیار باتجربھ در دانش قوانین
انتقال و تداخل، آنطور کھ بھ ارتباطات عالم مربوط می شود، متبحرند. این گروه در کلیۀ اشکال
پیامھای فضایی بھ استثنای آنھایی کھ بھ جاذبھ و پیام آوران منفرد مربوط می شود درگیر ھستند.

در یورنشیا بیشتر کارھای آنان باید از طریق مدار فرشتگان اعظم انجام پذیرد.

7- آموزگاران استراحت. استراحت الھی بھ تکنیک دریافت انرژی روحی مربوط است.
انرژی مورانشیا و روحی باید با ھمان قطعیت انرژی فیزیکی دوباره لبریز شود، اما نھ بھ ھمان
دلایل. من در تلاش خویش برای آگاه ساختن شما الزاماً مجبورم نمونھ ھای بدوی را بھ کار بندم.
با این حال، ما کھ بھ دنیای روح تعلق داریم باید گھگاه فعالیتھای معمول خود را متوقف نموده و

خود بھ مکانھای مناسب دیدار برویم و در آنجا بھ استراحت الھی وارد شویم و بدین گونھ
انرژیھای تحلیل رفتۀ خود را باز یابیم.

شما ھنگام ورود بھ کرات قصر و پس از این کھ موجودات مورانشیا شدید و شروع بھ تجربھ
نمودن تکنیک امور روحی کردید، اولین دروس خود را پیرامون این امور دریافت خواھید کرد.
شما در مورد درونی ترین دایرۀ ھاونا می دانید و این کھ بعد از این کھ رھنوردان فضا دایره ھای
پیشین را طی نمودند، باید بھ استراحت طولانی و جانبخش بھشت وارد شوند. این فقط یک الزام
تکنیکی انتقال از دوران زندگی زمان بھ خدمت ابدیت نیست، بلکھ ھمچنین یک ضرورت است،
یک شکل از استراحت است کھ برای باز یافتن انرژیھای از دست رفتھ کھ لازمۀ مراحل نھایی

تجربۀ صعود است و برای ذخیره ساختن نیروی روحی برای مرحلۀ بعدی دوران زندگی بی پایان
مورد نیاز است.

این مھار کنندگان انرژی ھمچنین بھ صدھا طریق دیگر کھ بسیار بیشمارتر از آن ھستند کھ
برشمرده شوند، عمل می کنند. برخی از آنھا عبارتند از مشاوره دادن بھ فرشتگان سراف، کروب،

و سنوب پیرامون مؤثرترین شیوه ھای دریافت انرژی و حفظ مفیدترین توازنھای نیروھای
ناھمگن میان کروبیان فعال و سنوبیمھای غیرفعال. این متخصصان بھ طرق بسیار دیگر

مخلوقات مورانشیا و روحی را در تلاششان برای فھم استراحت الھی کھ برای کاربرد مؤثر
انرژیھای اساسی فضا بسیار ضروری است یاری می رسانند.

6- طراحان و تزیین کنندگان



چقدر آرزو داشتم می دانستم چطور کار زیبای این ھنروران بی ھمتا را توصیف کنم! ھر تلاشی
از سوی من برای توضیح کار تزیین روحی فقط برای ذھن مادی یاد آورندۀ تلاشھای ناچیز ولی

ارزشمند خودتان برای انجام این کارھا در کرۀ ذھنی و مادی شما است.

این گروه، ضمن این کھ بیش از ھزار شعبۀ فعالیت را در بر می گیرد، تحت ھفت گروه عمدۀ
زیرین گروه بندی می شود:

1- صنعتگران رنگ. اینان آنھایی ھستند کھ ده ھزار رنگ از تصویر روحی را کھ
پیامھای بدیع زیبایی موزون آن طنین افکن است می سازند. سوا از فھم رنگ ھیچ چیز در

تجربۀ بشری وجود ندارد کھ بتوان این فعالیتھا را با آنھا مقایسھ نمود.

2- طراحان صدا.امواج روحی کھ از ماھیت گوناگون و قدردانی از مورانشیا
برخوردارند بھ وسیلۀ این طراحان آنچھ کھ شما صدا می نامید شناسا می گردند. این

ارتعاشات در واقع بازتابھای پرشکوه روح - روانھای بی شائبھ و پر جلال گروھھای
آسمانی می باشند.

3- طراحان احساس. این بھبود دھندگان و حافظان احساس آنھایی ھستند کھ عواطف
مورانشیا و احساسات ربانیت را برای مطالعھ و تھذیب فرزندان زمان و برای الھام و

زیباسازی پیشروندگان مورانشیا و ارواحِ در حال پیشروی حفظ می کنند.

4- ھنرمندان رایحه. این مقایسۀ فعالیتھای آسمانی روح با شناخت فیزیکی بوھای
شیمیایی در واقع تأسف آور است، اما انسانھای یورنشیا بھ سختی می توانند این کار خدماتی

را با ھر نام دیگر بشناسند. این ھنروران سمفونیھای گوناگون خود را برای تزکیھ و
شادمانی فرزندان پیشروندۀ نور بھ وجود می آورند. شما ھیچ چیز در کرۀ زمین ندارید کھ

بتوان این نوع از عظمت روحی را حتی اندکی با آن مقایسھ نمود.

5- پیرایندگان وجود. این ھنروران با ھنرھای خود تزیینی یا تکنیک زیباسازی مخلوق
مشغول نیستند. آنھا وقف ایجاد واکنشھای فراوان و شادی بخش در فرد فرد مخلوقات

مورانشیا و روحی از طریق بھ نمایش در آوردن اھمیت رابطھ بھ وسیلۀ ارزشھای مربوط
بھ جایگاه کھ بھ مرتبتھای مختلف مورانشیا و روحی در گروھھای مختلط این موجودات

گوناگون تخصیص داده شده می باشند. این ھنرمندان، ھمانطور کھ شما نتھای زندۀ
موسیقی، بوھا، و مناظر را مرتب می کنید، موجودات فوق مادی را می آرایند و سپس آنھا

را در سرودھای پرشکوه در می آمیزند.

6- طراحان طعم. و چگونھ می توان پیرامون این ھنرمندان با شما سخن گفت! من
می توانم اندکی نظر دھم کھ آنھا بھبود دھندگان طعم مورانشیا ھستند، و آنھا ھمچنین تلاش



می کنند کھ قدردانی از زیبایی را از طریق تیز ساختن حواسِ در حال تکامل روحی افزایش
دھند.

ً 7- ترکیب کنندگان مورانشیا. اینھا صنعتگران استادی ھستند کھ وقتی سایرین تماما
کارھای مربوطۀ خود را بھ انجام رساندند، کارھای پایانی و تکمیلی را بھ مجموعۀ اثر

مورانشیا اضافھ می کنند، و بدین ترتیب بھ یک تصویر الھام برانگیز از آنچھ بھ لحاظ الھی
زیبا است دست می یابند، یک الھام پایدار برای موجودات روحی و یاران مورانشیایی آنان.

اما شما پیش از آن کھ شروع بھ فھم شکوھھای ھنرمندانھ و زیباییھای ھنری کرات
مورانشیا و روحی کنید باید در انتظار رھایی خود از بدن حیوانی بمانید.

7- کارگران ھارمونی

این ھنرمندان با موسیقی، نقاشی، یا ھیچ چیز مشابھ کھ ممکن است گمان برید کاری ندارند. آنھا
درگیر مھار و سازماندھی نیروھا و انرژیھای ویژه ای کھ در دنیای روح حاضرند ولی توسط
انسانھا شناختھ نمی شوند می باشند. اگر من کمترین مبنای محتمل را برای مقایسھ داشتم، سعی

می کردم این رشتۀ منحصر بھ فرد دستاورد روحی را وصف کنم. اما من نومید ھستم. ھیچ امیدی
برای بیان این گسترۀ ھنروری آسمانی بھ اذھان انسانی وجود ندارد. با این وجود، آنچھ کھ

نمی تواند توصیف گردد، ھنوز می تواند بھ صورت تلویحی رسانده شود:

زیبایی، ریتم، و ھارمونی بھ صورت ھوشمندانھ بھ ھم مربوطند و بھ لحاظ معنوی مشابھ اند.
حقیقت، واقعیت، و رابطھ از نظر ھوشمندانھ جدایی ناپذیرند و با مفاھیم فلسفی زیبایی مربوطند.

نیکی، پارسایی، و عدالت از نظر فلسفی بھ ھم مربوطند و از نظر معنوی بھ حقیقت زنده و
زیبایی الھی وابستھ اند.

مفاھیم کیھانی فلسفۀ راستین، شرح ھنروری آسمانی، یا تلاش انسانی برای آشکار ساختن شناخت
بشری از زیبایی الھی، اگر چنین پیشرفتِ مورد تلاش قرار گرفتۀ مخلوق یگانھ نباشد، ھرگز

نمی تواند بھ راستی رضایتبخش باشد. این نشانھ ھای اشتیاق الھی در درون مخلوق در حال تکامل
ممکن است از نظر عقلانی حقیقی، از نظر عاطفی زیبا، و بھ لحاظ معنوی نیکو باشد؛ اما روح
واقعیِ بیان غایب است، مگر این کھ این واقعیات حقیقت، معانی زیبایی، و ارزشھای نیکی در

تجربۀ زندگی ھنرور، دانشمند، یا فیلسوف یگانھ باشد.

این کیفیتھای الھی بھ طور کامل و مطلق در خداوند یگانھ اند. و ھر انسان یا فرشتۀ خداشناس از
پتانسیل نامحدود ابراز خود در سطوح پیوستھ پیش روندۀ خود شکوفایی یگانھ شده از طریق

تکنیک دستیابی پایان ناپذیر خداگونگی — آمیختن تجربی در تجربۀ تکاملی حقیقت ابدی، زیبایی
جھانی، و نیکی الھی — برخوردار است.

8- آرمانھای انسانی و دستاوردھای مورانشیا



اگر چھ ھنروران سماوی شخصاً در سیارات مادی ھمانند یورنشیا کار نمی کنند، گاه بھ گاه از
ستاد مرکزی سیستم عازم می شوند تا افراد ذاتاً با استعداد نژادھای انسانی را یاری رسانند. این

ھنروران ھنگامی کھ بدین گونھ برگمارده می شوند، موقتاً تحت سرپرستی فرشتگان سیاره ایِ
پیشرفت کار می کنند. گروھھای فرشتگان سراف در تلاش برای کمک بھ آن ھنرمندان انسانی کھ
دارای استعدادھای ذاتی ھستند و نیز از تنظیم کنندگان حاوی تجربۀ ویژه و پیشین برخوردارند با

این ھنروران ھمکاری می کنند.

سھ منبع محتمل از توان ویژۀ بشری وجود دارد: استعداد طبیعی یا ذاتی ھمیشه در انتھا قرار
دارد. توان ویژه ھرگز ھدیۀ دلخواه خدایان نیست؛ ھمیشھ یک پایۀ نیایی برای ھر استعداد

برجستھ وجود دارد. علاوه بر این توان طبیعی، یا مکملھای دیگر آن، ممکن است رھنمودھای
تنظیم کنندۀ فکر در آن افرادی کھ تنظیم کنندگان ساکن در آنھا تجارب واقعی و اصیل در امتداد

چنین خطوطی در کرات دیگر و در مخلوقات انسانی دیگری داشتھ اند، دخیل باشد. در آن
مواردی کھ ذھن بشری و تنظیم کنندۀ ساکن در فرد ھر دو بھ طور خارق العاده ماھرند، ممکن

است ھنروران روحی اختیار یابند بھ عنوان ھماھنگ کنندگان این استعدادھا عمل کنند و یا این کھ
این انسانھا را یاری نموده و الھام بخشند تا در جستجوی پیوستھ کامل ساز ایده آلھا برآیند و بھ

ایفای نقش بھبود یافتۀ خویش برای تعالی فکری عالم دست زنند.

ھیچ طبقۀ ممتازی در صفوف ھنروران روحی وجود ندارد. صرف نظر از این کھ منشأ شما
چقدر پایین باشد، اگر توان و استعداد ابراز را داشتھ باشید، ھمینطور کھ در میزان تجربۀ

مورانشیا و دستیابی معنوی بھ سوی بالا فراز می یابید، بھ استقبال مکفی دست خواھید یافت و
قدردانی درخور دریافت خواھید نمود. ھیچ محدودیت وراثت بشری یا محرومیت از محیط انسانی

نمی تواند وجود داشتھ باشد کھ دوران زندگانی مورانشیا بھ طور کامل آنھا را جبران ننموده و
کاملاً رفع نسازد. و کلیۀ چنین خشنودیھای دستاوردھای ھنری و خود شکوفایی گویا از طریق
تلاشھای شخصی خود شما طی پیشرفت تدریجی بھ وجود خواھد آمد. سرانجام آرمانھای میان
مایگی تکاملی ممکن است تحقق یابند. در حالی کھ خدایان بھ طور دلخواه استعداد و توانایی بھ

فرزندان زمان اعطا نمی کنند، دستیابی بھ ارضای کلیۀ آرزوھای والامنشانۀ آنھا و خشنودی
تمامی میل وافر بشری برای ابراز عالی احساساتشان را تأمین می سازند.

اما ھر موجود بشری باید این را بھ یاد داشتھ باشد: بسیاری بلند پروازیھا برای پیشی گرفتن کھ
در انسانھای در جسم میل و وسوسھ ایجاد می کند، با ھمین انسانھا کھ دوران مورانشیا و روحی

ً خود را طی می کنند، تداوم نخواھد یافت. مورانشیاییھای فرازگرا یاد می گیرند امیال پیشین صرفا
خود خواھانھ و جاه طلبیھای خودپرستانۀ خود را اجتماعی نمایند. با این وجود، آن چیزھایی را

کھ شما با پشتکار زیاد آرزو داشتید در زمین انجام دھید ولی شرایط بھ طور مداوم شما را از
انجام آنھا محروم می ساخت، اگر بعد از دستیابی بھ بینش حقیقی موتا در دوران زندگانی

مورانشیا، ھنوز آرزوی انجام آنھا را داشتھ باشید، آنگاه قطعاً ھر فرصتی بھ طور کامل برای
ارضای آرزوھای گرامی داشتھ شدۀ طولانی تان بھ شما عطا خواھد شد.



پیش از این کھ انسانھای فرازگرا جھان محلی را بھ قصد ورود بھ دوران زندگانی روحی خویش
ترک کنند در رابطھ با ھر آرزوی عقلانی، ھنری، و اجتماعی یا ھر بلند پروازی راستین کھ

سطح وجود انسانی یا مورانشیایی آنان را تا آن ھنگام تعیین ویژگی می کرد ارضا خواھند گشت.
این دستاوردِ برابریِ خشنودیِ ابراز خود و شکوفایی خود است اما نھ دستیابی وضعیت یکسان
تجربی یا نابودی کامل فردیت مشخص در مھارت، تکنیک، و بیان. اما ناھمسانی جدید روحیِ

نیل شخصی تجربی بدین گونھ یکدست و برابر نمی شود تا این کھ شما آخرین دایرۀ دوران
زندگانی ھاونا را بھ پایان رسانید. و در آن ھنگام ساکنان بھشت با ضرورت انطباق با آن

ناھمسانی ابسونایتِ تجربۀ شخصی کھ فقط از طریق دستیابی گروھیِ غایتِ وضعیت مخلوق —
سرنوشت روحی مرحلۀ ھفتم پایان دھندگان انسانی — می تواند یکدست گردد، مواجھ خواھند

گشت.

و این روایت ھنروران سماوی است، آن گروه از کارگران خبرۀ دنیا دیده کھ با بھ تصویر در
آوردن ھنرمندانۀ زیبایی الھیِ آفرینندگان بھشت، برای زیبا سازی کرات معماری شده کار زیادی

انجام می دھند.

[نگاشتھ شده توسط یک فرشتۀ اعظم نبادان.]



نسخۀ پیشنویس

مقالۀ45
سازمان اداری سیستم محلی

مرکز اداری سِتانیا شامل خوشھ ای از کرات معماری شده، بھ تعداد پنجاه و ھفت عدد می باشد:
خود جروسم، ھفت قمر اصلی، و چھل و نھ قمر فرعی. جروسم، پایتخت سیستم، تقریباً یکصد

برابر اندازۀ یورنشیا است، گر چھ جاذبۀ آن اندکی کمتر است. اقمار اصلی جروسم، ھفت کرات
دوران انتقال ھستند کھ ھر یک حدوداً ده برابر از یورنشیا بزرگترند، در حالی کھ ھفت قمر

فرعی این کرات انتقالی تقریباً اندازۀ یورنشیا ھستند.

ھفت کرات قصر، ھفت قمر فرعی کرۀ انتقالی شمارۀ یک می باشند.

تمامی این سیستم پنجاه و ھفت کرات معماری شده بھ صورت مستقل نور دریافت نموده، گرما
یافتھ، و آبیاری می شوند، و از طریق ھماھنگی مرکز نیروی سِتانیا و کنترلگران استاد فیزیکی

مطابق تکنیک ثابت سازمان فیزیکی و ترتیب این کراتِ بھ طور ویژه خلق شده انرژی می یابند.
آنھا ھمچنین توسط اسپورناگیاھای بومی بھ طور فیزیکی تحت مراقبت و نگاھداری قرار

می گیرند.

1- کرات انتقالی فرھنگی

ھفت کرات اصلی کھ بھ دور جروسم در گردشند عموماً بھ کرات انتقالی فرھنگی شھرت دارند.
حکمرانان آنھا گھگاه توسط شورای عالی اجرایی جروسم تعیین می شوند. این کرات بھ صورت

زیرین شماره بندی و نامگذاری شده اند:

شمارۀ 1- کرۀ پایان دھندگان. این ستاد مرکزی گروه پایان دھندگان سیستم محلی
است و توسط کرات دریافتی، ھفت کرات قصر کھ بھ طور کامل بھ طرح صعود انسان

تخصیص یافتھ اند، احاطھ شده است. کرۀ پایان دھندگان برای ساکنان کلیۀ ھفت کرات قصر
قابل دسترسی است. سرافیمھای انتقال شخصیتھای فراز یابنده را طی این سفرھا کھ برای

تعمیق ایمان آنان در سرنوشت غائی انسانھای انتقالی طراحی شده پس و پیش می برند. اگر
چھ پایان دھندگان و ساختمانھای آنھا بھ طور معمول برای بینایی مورانشیا محسوس

نیستند، شما گاه بھ گاه بسیار سرشار از شور و شعف خواھید گشت، ھنگامی کھ دگرگون



کنندگان انرژی و سرپرستان نیروی مورانشیا شما را برای یک لحظھ قادر می سازند این
شخصیتھای والای روحی را کھ در واقع صعود بھ بھشت را بھ پایان رسانده اند، و بھ ھمان

کراتی بازگشتھ اند کھ شما در حال آغاز این سفر طولانی در آنھا ھستید، نظاره کنید. این
کار بھ منظور اطمینان بخشی برای شما است کھ ممکن است و می توانید این کار شگرف

را تکمیل کنید. تمامی اقامت کنندگان موقت در کرات قصر حداقل سالی یک بار برای این
گردھماییھای دیدار پایان دھندگان بھ کرۀ پایان دھندگان عزیمت می کنند.

شمارۀ 2- کرۀ مورانشیا. این سیاره ستاد مرکزی سرپرستان حیات مورانشیا است و
توسط ھفت کراتی کھ رئیسان مورانشیا ھمکاران و یاران خود، موجودات مورانشیا و

انسانھای فراز یابنده، ھر دو را، در آن آموزش می دھند، احاطھ شده است.

شما طی گذار از ھفت کرات قصر، ھمچنین از میان این کرات فرھنگی و اجتماعی کھ
فراھم کنندۀ ارتباط فزایندۀ مورانشیا می باشند عبور خواھید کرد. ھنگامی کھ شما از اولین

کرۀ قصر بھ دومین کره پیشروی می کنید برای یک جواز دیدار از ستاد مرکزی گذار
شمارۀ دو، کرۀ مورانشیا، و غیره واجد شرایط خواھید شد. و ھنگامی کھ در ھر یک از

این شش کرات فرھنگی حضور می یابید، می توانید در ھر یک از ھفت کرات پیرامون کھ
بھ کار فعالیتھای مربوطۀ گروھی مشغولند، با دعوت، یک دیدارگر و ناظر شوید.

شمارۀ 3- کرۀ فرشتگان. این ستاد مرکزی تمامی گروھھای فرشتگان سراف است کھ
در فعالیتھای سیستم درگیرند و توسط ھفت کرات آموزش و رھنمود فرشتگان احاطھ شده

است. اینھا کرات اجتماعی فرشتگان سراف ھستند.

شمارۀ 4- کرۀ ابَرَ فرشتگان. این کره منزلگاه ستارگان تابناک عصر و یک گروه
عظیم از موجودات ھمتراز و نزدیک بھ ھمتراز در سِتانیا است. ھفت اقمار این کره بھ

ھفت گروه اصلی این موجودات آسمانیِ نام برده نشده تخصیص یافتھ اند.

شمارۀ 5- کرۀ پسران. این سیاره مقر مرکزی کلیۀ رستھ ھای پسران الھی، شامل
پسران مخلوق - تثلیث یافتھ می باشد. ھفت کرات پیرامون بھ گروه بندیھای مشخص جداگانۀ

این پسران ھمبستۀ الھی تخصیص دارند.

شمارۀ 6- کرۀ روح. این کره بھ عنوان میعادگاه شخصیتھای بالای روح بیکران در
سیستم بھ کار می رود. ھفت اقمار پیرامون آن بھ گروھھای جداگانۀ این رستھ ھای متنوع
تخصیص یافتھ اند. اما در کرۀ انتقالی شمارۀ شش ھیچ نمایندگی از روح وجود ندارد، و

چنین حضوری در پایتخت سیستمھا نیز مشاھده نمی شود. خادم الھی سلوینگتون ھمه جا
در نبادان حضور دارد.



شمارۀ 7- کرۀ پدر. این کرۀ خاموش سیستم است. ھیچ گروه از موجودات در آن اقامت
ندارند. معبد بزرگ نور یک مکان مرکزی را اشغال می کند، اما ھیچ کس در درون آن
قابل تشخیص نیست. کلیۀ موجودات کرات سیستم بھ عنوان پرستشگر پذیرفتھ می شوند.

ھفت اقماری کھ کرۀ پدر را احاطھ کرده اند بھ طرق گوناگون در سیستمھای مختلف بھ کار
گرفتھ می شوند. در سِتانیا آنھا اکنون برای گروھھای توقیف شدۀ شورش لوسیفر بھ عنوان
کرات زندان مورد استفاده قرار می گیرند. پایتخت کوکبھ، ایدنشیا، از کرات مشابھ زندان
برخوردار نیست. تعداد اندکی از سرافیمھا و کروبیان کھ در شورش سِتانیا بھ شورشیان

ملحق شدند، مدتھا است کھ در این کرات منزوی جروسم زندانی ھستند.

شما بھ عنوان یک اقامت کنندۀ موقت در ھفتمین کرۀ قصر بھ ھفتمین کرۀ انتقالی، کرۀ پدر
جھانی، دسترسی خواھید داشت، و ھمچنین اجازه دارید از کرات زندان سِتانیا کھ این

سیاره را احاطھ کرده اند دیدن نمایید. در این کره لوسیفر و اکثر شخصیتھایی کھ در شورش
بر علیھ میکائیل او را دنبال کردند زندانی ھستند. و این صحنۀ غم انگیز در طول این

اعصار اخیر قابل مشاھده بوده است و بھ عنوان یک ھشدار جدی برای تمامی نبادان بھ
کار گرفتھ خواھد شد، تا این کھ قدمای ایامھا گناه لوسیفر و یاران گمراه او را کھ نجات

ارزانی شده توسط میکائیل، پدر جھانی آنھا، را نپذیرفتند، مورد داوری قرار دھند.

2- فرمانروای سیستم

رئیس اجرایی یک سیستم محلی از کرات مسکونی، یک پسر اولیۀ لانوناندک، فرمانروای سیستم
است. در جھان محلی ما مسئولیتھای بزرگ اجرایی، امتیازھای شخصی غیرمعمول، بھ این
حکمرانان محول گردیده است. تمامی جھانھا حتی اروانتان نیز چنان سازمان یافتھ نیستند کھ

اجازه دھند فرمانروایان سیستم چنین اختیارات غیرمعمول وسیعی از آزادی عمل شخصی در
ھدایت امور سیستم را اعمال نمایند. اما در تمامی تاریخ نبادان این رئیسان اجراییِ فارغ از

محدودیت فقط سھ بار عدم وفاداری را بھ نمایش گذارده اند. شورش لوسیفر در سیستم سِتانیا،
آخرین و دامنھ دارترین شورش بود.

در سِتانیا، حتی بعد از این آشوب فاجعھ بار، مطلقاً ھیچ تغییری در تکنیک ادارۀ سیستم ایجاد
نشده است. فرمانروای کنونی سیستم از تمام اختیارات برخوردار است و از تمام اتوریتھ ای کھ بھ
سلف ناشایستۀ پیشین وی داده شده بود، بھ استثنای برخی اموری کھ اکنون تحت سرپرستی پدران

کوکبھ قرار دارد، بھره مند است. قدمای ایامھا ھنوز امور فوق را بھ لانافورج، جانشین لوسیفر،
بھ طور کامل اعاده نکرده اند.

سرپرست کنونی سِتانیا یک فرمانروای زیبنده و برجستھ است، و او حکمرانی است کھ در برابر
شورش امتحان پس داده است. لانافورج در یک آشوب پیشین در جھان نبادان، ھنگامی کھ بھ
عنوان یک معاون فرمانروای سیستم خدمت می کرد، بھ میکائیل وفادار بود. این فرمانروای



توانمند و برجستۀ سِتانیا، یک مدیر امتحان پس داده و مورد آزمایش قرار گرفتھ است. در زمان
شورش دوم سیستم در نبادان، ھنگامی کھ فرمانروای سیستم لغزش کرده و بھ تاریکی سقوط

کرد، لانافورج، معاون اول رئیس خطاکار، زمام دولت را بھ دست گرفت و طوری امور سیستم
را پیش برد کھ نسبتاً شخصیتھای اندکی در کرات ستاد مرکزی یا در سیارات مسکونی آن سیستم

بد اقبال دچار گمراھی گشتند. لانافورج از وجھ تمایزِ بودنِ تنھا پسر لانوناندک اولیھ در تمامی
نبادان برخوردار است کھ اینطور وفادارانھ در خدمت میکائیل و عیناً در شرایط وجود خلافکاری
برادرش کھ از اتوریتۀ برتر و رتبۀ مقدم برخوردار بود، عمل نمود. لانافورج احتمالاً تا ھنگامی

کھ بر کلیۀ نتایج نابخردی گذشتھ غلبھ ایجاد نشده و پیامدھای شورش از سِتانیا زدوده نشده از
جروسم برداشتھ نخواھد شد.

لانافورج در حالی کھ کلیۀ امور کرات منزوی سِتانیا ھنوز بھ حوزۀ اختیاراتش بازگردانده نشده
است، علاقۀ وافری بھ بھروزی آن نشان می دھد، و مرتباً از یورنشیا دیدار بھ عمل می آورد.
فرمانروا، ھمانند سیستمھای دیگر و نرمال، سرپرستی شورای سیستم متشکل از حکمرانان

کرات، پرنسھای سیاره ای و فرمانداران کل مقیم کرات منزوی را بھ عھده دارد. این شورای
سیاره ای ھر چند وقت یکبار در ستاد مرکزی سیستم تشکیل جلسھ می دھد — ”ھنگامی کھ پسران

خداوند گرد ھم می آیند.“

یکبار در ھفتھ، ھر ده روز در جروسم، فرمانروا، گردھمایی بزرگی با یک گروه از رستھ ھای
گوناگون از شخصیتھا کھ در کرۀ ستاد مرکزی اقامت دارند تشکیل می دھد. اینھا ساعتھای

غیررسمی و مسحور کنندۀ جروسم ھستند، و اوقاتی ھستند کھ ھرگز فراموش نمی شوند. در
جروسم نھایت برادری میان تمامی رستھ ھای گوناگون موجودات و میان ھر یک از این گروھھا

و فرمانروای سیستم وجود دارد.

این گردھماییھای بی نظیر در دریای بلور، میدان بزرگ پایتخت سیستم، رخ می دھد. آنھا اوقات
صرفاً اجتماعی و معنوی ھستند. ھیچ چیز مربوط بھ ادارۀ سیاره یا حتی طرح صعود ھرگز

مورد بحث قرار نمی گیرد. انسانھای فرازگرا در این لحظات گردھم می آیند تا صرفاً از اوقات
خود لذت برند و ھمشھریھای جروسمی خود را ملاقات کنند. آن گروھھایی کھ در این

استراحتھای ھفتگی مورد میزبانی فرمانروا واقع نمی شوند در ستاد مرکزی خود دیدار می کنند.

3- دولت سیستم

رئیس اجرایی یک سیستم محلی، فرمانروای سیستم، ھمیشھ بھ وسیلۀ دو یا سھ پسر لانوناندک کھ
بھ عنوان معاونان اول و دوم عمل می کنند، پشتیبانی می شود. اما در حال حاضر سیستم سِتانیا بھ

وسیلۀ یک کادر ھفت نفره از لانوناندکھا اداره می شود:

1- فرمانروای سیستم — لانافورج، شمارۀ 2�709 از رستۀ اولیھ و جانشین لوسیفر
مرتد.



2- معاون اول فرمانروا — منصورُشیا، شمارۀ 17�841 از رستۀ سوم لانوناندکھا. او
بھ ھمراه لانافورج بھ سِتانیا اعزام شد.

3- معاون دوم فرمانروا — سَدیب، شمارۀ 271�402 از رستۀ سوم. سدیب نیز با
لانافورج بھ سِتانیا آمد.

4- مسئول سیستم — ھولدنَت، شمارۀ 19 از گروه سوم، نگاھدارنده و کنترل کنندۀ
کلیۀ ارواح کارآموزِ بالای رتبۀ وجود انسانی. ھولدنت نیز با لانافورج بھ سِتانیا آمد.

5- ثبت کنندۀ سیستم — ویلتون، منشی بخش خدماتی لانوناندِک سِتانیا، شمارۀ
374 از ردۀ سوم. ویلتون یک عضو گروه اولیۀ لانافورج بود.

6- مدیر اعطایی — فورتنَت، شمارۀ 319�847 از نیروی ذخیرۀ لانوناندکھای ثانویھ و
مدیر موقت کلیۀ فعالیتھای جھان کھ از ھنگام اعطای میکائیل بھ یورنشیا، بھ جروسم انتقال
یافت. فورتنت بھ وقت یورنشیا مدت ھزار و نھصد سال است کھ بھ پرسنل لانافورج ملحق

شده است.

7- مشاور عالی — ھاناوارد، شمارۀ 67 از پسران لانوناندک اولیھ و یک عضو گروه
عالی مشاوران و ھماھنگ کنندگان جھان است. او بھ عنوان رئیس موقت شورای اجرایی

سِتانیا عمل می نماید. ھاناوارد دوازدھمین فرد از این رستھ است کھ از ھنگام شورش
لوسیفر در این منصب در جروسم خدمت می کند.

این گروه اجرایی کھ متشکل از ھفت لانوناندک می باشد در بر گیرندۀ حکومت بسط یافتۀ
اضطراری است کھ بھ واسطۀ وضعیت فوق العادۀ شورش لوسیفر ضرورت یافتھ است. در
جروسم فقط دادگاھھای فرعی وجود دارند، زیرا سیستم واحدِ اداری است، نھ قضاوتی. اما

سازمان اداری لانوناندک توسط شورای اجرایی جروسم، گروه عالی مشورتی سِتانیا، حمایت
می شود. این شورا شامل دوازده عضو است:

1- ھاناوارد، رئیس لانوناندکھا.

2- لانافورج، فرمانروای سیستم.

3- منصورُشیا، معاون اول فرمانروا.

4- رئیس ملک صادقھای سِتانیا.

5- مدیر موقت حاملین حیات سِتانیا.



6- رئیس پایان دھندگان سِتانیا.

7- آدم اولیۀ سِتانیا، سرپرست مسئول پسران ماتریال.

8- مدیر گروھھای سرافیِ سِتانیا.

9- رئیس کنترلگران فیزیکی سِتانیا.

10- مدیر سرپرستان نیروی مورانشیای سیستم.

11- مدیر موقت مخلوقات بینابینی سیستم.

12- رئیس موقت گروه انسانھای فرازگرا.

این شورا ھر چند وقت یکبار سھ عضو را برای نمایندگی سیستم محلی در شورای عالی در ستاد
مرکزی جھان انتخاب می نماید، اما این نمایندگی بھ واسطۀ شورش بھ حالت تعلیق در آمده است.
سِتانیا اکنون در ستاد مرکزی جھان محلی یک ناظر دارد، اما از ھنگام اعطای میکائیل، سیستم

انتخاب ده عضو را برای پارلمان ایدنشیا از سر گرفتھ است.

4- بیست و چھار مشاور

ستاد مرکزی شورای مشورتی یورنشیا، بیست و چھار مشاور، در مرکز ھفت دایرۀ مسکونی
فرشتگان در جروسم واقع شده است. یوحنای مکاشف آنان را بیست و چھار رھبر روحانی نامیده
است: ”و گرداگرد تخت بیست و چھار تخت قرار داشت و من دیدم بیست و چھار رھبر روحانی

بر آن تختھا نشستھ بودند کھ لباسی سفید بر تن داشتند.“ تخت وسط این گروه، تخت قضاوت
فرشتۀ اعظم است کھ ریاست را بھ عھده دارد، تخت فراخوانی رستاخیز رحمت و عدالت برای

تمامی سِتانیا. این مسند قضاوت ھمیشھ در جروسم بوده است، اما بیست و چھار جایگاه گرداگرد
آن ھزار و نھصد سال پیش بلافاصلھ پس از این کھ میکائیل مسیح بھ فرمانروایی کامل نبادان

ارتقا یافت استقرار داده شدند. این بیست و چھار مشاور نمایندگان شخصی وی در جروسم ھستند،
و اختیار دارند پسر استاد را در کلیۀ اموری کھ بھ فراخوانیھای سِتانیا و بسیاری فازھای دیگر

طرح فراز انسان در کرات منزوی سیستم مربوط می شود نمایندگی کنند. آنھا نمایندگان برگزیده
برای اجرای درخواستھای ویژۀ جبرئیل و فرامین فوق العادۀ میکائیل ھستند.

این بیست و چھار مشاور از میان ھشت نژاد یورنشیا بھ خدمت گمارده شده اند، و آخرین نفرات
این گروه در ھنگام فراخوانی رستاخیزی میکائیل، ھزار و نھصد سال پیش، گردآوری شدند. این

شورای مشورتی یورنشیا از اعضای زیر تشکیل شده است:



1- اُناگار، ذھن استاد عصر پیش از پرنس سیاره ای کھ یاران خود را در پرستش ”اعطا
کنندۀ جان“ ھدایت نمود.

2- مَنسانت، آموزگار بزرگ عصر بعد از پرنس سیاره ای در یورنشیا، کھ مردم خود
را بھ ستایش ”نور بزرگ“ رھنمون گردید.

3- اُنامونالانتون، یک رھبر زمانھای بسیار دور انسان سرخ و کسی کھ نژاد خود را از
پرستش خدایان بسیار بھ ستایش ”روح بزرگ“ راھبری نمود.

4- اُرلاندُف، یک شاھزادۀ انسانھای آبی و رھبر آنان در شناساندن الوھیت ”رئیس
متعال“.

5- پُرشونتا، انسان خردمند نژاد منقرض نارنجی و رھبر این مردم در پرستش ”آموزگار
بزرگ“.

6- سینگلانگتون، اولین فرد از انسانھای زرد کھ پرستش ”حقیقت یکتا“ بھ جای چند تا
را بھ مردم خود آموزش داد و آنان را رھبری نمود. ھزاران سال پیش انسان زرد خدای

یگانھ را می شناخت.

7- فَنتاد، نجات دھندۀ انسانھای سبز از تاریکی و رھبر آنان در پرستش ”منبع یگانۀ
حیات“.

8- اُروانُن، ارشاد کنندۀ نژادھای نیلی و رھبر آنان در خدمت ”خدای خدایان“ در گذشتھ.

9- آدم، پدر سیاره ای بی اعتبار شده ولی اعادۀ حیثیت شدۀ یورنشیا، یک پسر ماتریال
خداوند کھ بھ شکل جسم انسانی تنزل یافت، اما نجات یافت و متعاقباً بھ فرمان میکائیل بھ

این مقام ارتقا یافت.

10- حوا، مادر نژاد بنفش یورنشیا، کھ بھ ھمراه ھمسر خویش متحمل مجازات خطاکاری
گردید و ھمچنین بھ ھمراه او اعادۀ حیثیت شد و مأموریت یافت با این گروه از بقا یافتگان

انسانی خدمت نماید.

11- خنوخ، اولین انسان یورنشیا کھ در طی حیات انسانی در جسم با تنظیم کنندۀ فکر
پیوند یافت.

12- موسی، نجات دھندۀ یک گروه بازمانده از نژاد از میان رفتۀ بنفش و برانگیزانندۀ
احیای پرستش پدر جھانی تحت نام ”خدای اسرائیل“.



13- ایلیا، روانی با دستاوردھای برجستۀ معنوی در طول عصر بعد از پسر ماتریال کھ
بدون مرگ بھ دنیای آن سو انتقال یافت.

14- ماکی ونتا ملک صادق، تنھا پسر این رستھ کھ خود را بھ نژادھای یورنشیا اعطا
نمود. او در حالی کھ ھنوز بھ عنوان یک ملک صادق بھ شمار می رود ”برای ھمیشھ یک

خادم والامرتبھ ھا“ شده است. او کھ در ایام ابراھیم در شکل جسم انسانی در سالیم در
یورنشیا موقتاً اقامت داشت، برای ابد کار خدمت بھ عنوان یک صعود کنندۀ انسانی را بھ

عھده گرفتھ است. این ملک صادق اخیراً بھ عنوان قائم مقام پرنس سیاره ای یورنشیا اعلام
گشتھ است. ستاد مرکزی او در جروسم است و اختیار دارد از سوی میکائیل کھ در واقع
پرنس سیاره ای دنیایی است کھ اعطای نھایی خود را بھ شکل انسانی در آن تجربھ نمود،

عمل نماید. با این وجود، یورنشیا ھنوز بھ وسیلۀ فرمانداران کل مقیم، اعضای بیست و
چھار مشاور کھ بھ طور پی در پی آمدند، سرپرستی می شود.

15- یحیی تعمید دھنده، پیش قراول مأموریت میکائیل در یورنشیا و، در جسم،
خویشاوند دور پسر انسان.

16- 3-2-1 اولین، رھبر مخلوقات بینابینی وفادار در خدمت جبرئیل در ھنگام خیانت
کلیگسشیا کھ بلافاصلھ بعد از ورود میکائیل بھ حاکمیت بی قید و شرط بھ وسیلۀ او بھ این

مقام ارتقا یافت.

این شخصیتھای برگزیده بنا بھ درخواست جبرئیل در حال حاضر از شرکت در جریان صعود
معاف ھستند، و اصلاً نمی دانیم کھ چھ مدت در این مقام خدمت خواھند کرد.

جایگاھھای شمارۀ 17، 18، 19 و 20 بھ طور دائم اشغال نشده اند. آنھا موقتاً با رضایت تمام
شانزده عضو دائم پر می شوند، و برای مأموریتھای بعدی انسانھای فرازگرا از عصر کنونی بعد

از اعطای پسر در یورنشیا باز نگاھداشتھ شده اند.

شماره ھای 21، 22، 23 و 24 نیز در حالی کھ برای آموزگاران بزرگ اعصار دیگر و متعاقب
کھ بدون شک بھ دنبال عصر کنونی خواھند آمد حفظ شده اند، بھ ھمین ترتیب موقتاً پر شده اند.
ادوار پسران مجیستریال و پسران آموزگار و اعصار نور و حیات صرف نظر از دیدارھای

غیرمنتظرۀ پسران الھی کھ ممکن است رخ دھند یا ندھند، انتظار می رود در یورنشیا وقوع یابند.

5- پسران ماتریال

ستاد مرکزی تقسیم بندیھای بزرگ حیات آسمانی و مناطق عظیم تخصیص یافتۀ آن در جروسِم
است و شامل انواع گوناگون پسران الھی، ارواح والا، ابرفرشتگان، فرشتگان، و مخلوقات
بینابینی می شود. اقامتگاه مرکزی این ناحیۀ شگفت انگیز معبد اصلی پسران ماتریال است.



قلمرو آدمھا مرکز جذب تمامی تازه ورودھا بھ جروسم است. این یک منطقۀ عظیم است کھ شامل
ھزار مرکز است، گر چھ ھر خانوادۀ پسران و دختران ماتریال تا زمان رھسپاری اعضای خود

برای خدمت در کرات تکاملی فضا یا تا ھنگام آغاز دوران صعود بھ بھشت در زمین و منزل
خود زندگی می کند.

این پسران ماتریال بالاترین نوع موجودات تولید مثل کنندۀ دارای جنسیت ھستند کھ در کرات
آموزشی جھانھای در حال تکامل یافت می شوند. و آنھا واقعاً مادی ھستند؛ حتی آدمھا و حواھای
سیاره ای بھ طور آشکار برای نژادھای انسانی کرات مسکونی قابل رویت می باشند. این پسران

ماتریال آخرین اتصال و حلقۀ فیزیکی در زنجیر شخصیتھایی ھستند کھ از الوھیت و کمال در بالا
تا انسانیت و وجود مادی در پایین امتداد می یابند. این پسران برای کرات مسکونی یک واسطۀ

متقابلاً قابل تماس میان پرنس سیاره ای نامرئی و مخلوقات مادی عالم فراھم می سازند.

در آخرین ثبت ھزاره ای سلوینگتون در نبادان 161�432�840 پسر و دختر ماتریال دارای
وضعیت شھروندی در پایتخت سیستمھای محلی ثبت شده بودند. تعداد پسران ماتریال در

سیستمھای مختلف متفاوت است، و بر تعداد آنھا دائماً از طریق تولید مثل طبیعی افزوده می شود.
آنھا در کاربرد کارکردھای تولید مثلی خود تماماً از طریق میل شخصی شخصیتھای تماس گیرنده

ھدایت نمی شوند، بلکھ ھمچنین بھ وسیلۀ گروھھای مسئول بالاتر و شوراھای مشورتی.

این پسران و دختران ماتریال ساکنان دائمی جروسم و کرات مربوط بھ آن ھستند. آنھا مناطق
وسیعی را در جروسم اشغال می کنند و آزادانھ در مدیریت محلی کرۀ پایتخت شرکت می کنند و

عملاً کلیۀ امور روزمره را با کمک بینابینیھا و فرازگرایان سرپرستی می کنند.

در جروسم این پسران تولید مثل کننده اجازه دارند ایده آلھای حکومت بر خود را بھ شیوۀ ملک
صادقھا بیازمایند، و آنھا دارند بھ یک نوع جامعۀ بسیار بالا دست می یابند. رستھ ھای بالاتر

فرزندی از کارکردھای وتو در آن قلمرو برخوردارند، اما تقریباً از ھر نظر آدمھای جروسم از
طریق رأی عمومی و دولت نماینده بر خود حکومت می کنند. آنھا امیدوارند زمانی عملاً خود

مختاری کامل بھ آنان اعطا گردد.

ویژگی خدمت پسران ماتریال عمدتاً از طریق سنین آنان تعیین می شود. آنھا در حالی کھ برای
پذیرش در دانشگاه ملک صادقِ سلوینگتون واجد شرایط نیستند — از آنجا کھ مادی ھستند و بر

حسب معمول بھ سیارات مشخصی محدود ھستند — با این وجود، ملک صادقھا ھیئتی توانمند از
استادان در ستاد مرکزی ھر سیستم برای آموزش نسلھای جوانتر پسران ماتریال حفظ می کنند.

سیستمھای تحصیلی و معنویِ آموزشی کھ برای پرورش پسران و دختران ماتریال جوانتر فراھم
می شود، اوج کمال در گستره، تکنیک، و قابلیت استفاده می باشند.

6- آموزش فرازگرایان توسط نوع آدم



پسران و دختران ماتریال بھ ھمراه فرزندانشان صحنھ ای تماشایی و جالب توجھ عرضھ می دارند
کھ ھرگز از تحریک کنجکاوی و جلب توجھ کلیۀ انسانھای فرازگرا باز نمی ماند. آنھا آنقدر شبیھ

نژادھای مادی جنسیت دار خود شما ھستند کھ شما ھر دو علایق فراوان مشترکی برای مبادلۀ
افکار خود و اشغال ایام تماس برادرانھ تان می یابید.

بقا یافتگان انسانی برای مشاھده و مطالعۀ زیستگاھھای حیات و رفتار این مخلوقات برتر نیمھ
فیزیکیِ دارای جنسیت بخش عمدۀ وقت فراغت خویش را در پایتخت سیستم می گذرانند، زیرا این
شھروندان جروسم از وقتی کھ در کرۀ ستاد مرکزی بھ شھروندی دست می یابند تا ھنگامی کھ بھ

مقصد ایدنشیا رھسپار می شوند، ضامنان و آموزگاران بلافصل بقا یافتگان انسانی ھستند.

در ھفت کرات قصر بھ انسانھای فرازگرا فرصتھای مکفی برای جبران کلیۀ محرومیتھای تجربی
کھ در کرات منشأ خویش متحمل گردیدند داده خواھد شد؛ محرومیتھایی کھ بھ سبب توارث،

محیط، یا خاتمۀ نابھنگام و نافرجام دوران زندگی در جسم پدید آمده است. این از ھر نظر واقعیت
دارد، بھ جز در زندگی جنسی انسانی و تنظیمات ملازم با آن. ھزاران انسان بدون این کھ

خصوصاً از انضباط ناشی از روابط نسبتاً عادی جنسی در کرات بومی خویش بھره مند گردند بھ
کرات قصر می رسند. تجربۀ کرات قصر می تواند فرصت اندکی برای جبران این محرومیتھای

بسیار شخصی فراھم سازد. تجربۀ جنسی از نظر فیزیکی برای این فرازگرایان سپری شده است،
اما این انسانھای از نظر جنسی کمبوددار، در ارتباط نزدیک با پسران و دختران ماتریال، ھم بھ

طور فردی و ھم بھ عنوان اعضای خانواده ھای آنان، قادر می شوند جوانب اجتماعی، عقلانی،
احساسی، و معنوی کمبود خود را جبران نمایند. بدین ترتیب بھ کلیۀ آن انسانھایی کھ شرایط یا
قضاوت بد، آنان را از فواید ارتباط سودمند جنسی در کرات تکاملی محروم ساخت، اینجا در

پایتخت سیستمھا فرصت کامل داده می شود تا این تجارب ضروری انسانی را در ارتباط نزدیک
و مھر آمیز با مخلوقات عالی دارای جنسیت از نوع آدم کھ در پایتخت سیستمھا اقامت دائم دارند،

بھ دست آورند.

ھیچ انسان بقا یابنده، بینابینی، یا سرافیم نمی تواند بدون گذار از آن تجربۀ متعالیِ دستیابی بھ
رابطۀ پدر و مادری با یک کودک در حال تکامل کرات یا تجربۀ دیگری کھ با آن قابل قیاس و

برابر باشد، بھ بھشت صعود کند، بھ پدر دست یابد، و بھ سپاه نھایت بپیوندد. رابطۀ فرزند و پدر
- مادر برای برداشت ضروری از پدر جھانی و فرزندان جھانی او اساسی است. از این رو چنین

تجربھ ای برای آموزش تجربی کلیۀ فرازگرایان ضروری می شود.

مخلوقات فراز یابندۀ بینابینی و سرافیم تکاملی، در ارتباط با پسران و دختران ماتریال ستاد
مرکزی سیستم، باید از میان این تجربۀ پدر و مادر شدن عبور نمایند. از این رو این فرازگرایان

غیرتولید مثل کننده، تجربۀ پدر و مادر بودن را از طریق یاری رساندن بھ آدمھا و حواھای
جروسم در پرورش و آموزش فرزندان آنان بھ دست می آورند.

کلیۀ بقا یافتگان انسانی کھ پدر و مادر شدن را در کرات تکاملی تجربھ نکرده اند، ضمن این کھ بھ
طور موقت در منازل پسران ماتریال جروسم اقامت دارند، بھ عنوان یاران پدر و مادری این



پدران و مادران خارق العاده، باید ھمچنین این آموزش ضروری را بھ دست آورند. این امر بھ جز
در مورد انسانھایی کھ توانستھ اند کمبودھای خود را در مھد کودک سیستم جبران نمایند، صادق

است. مھد کودک سیستم در اولین کرۀ انتقالی - فرھنگی جروسم واقع شده است.

این مھد کودک مراقبت سِتانیا توسط برخی شخصیتھای مورانشیا در کرۀ پایان دھندگان اداره
می شود. نیمی از سیاره بھ این کار پرورش کودک اختصاص دارد. اینجا برخی کودکان انسانھای
بقا یافتھ مثل آن فرزندانی کھ پیش از نیل بھ وضعیت روحی بھ عنوان شخص، در کرات تکاملی

جان خود را از دست دادند، پذیرفتھ شده و دوباره مونتاژ می شوند. صعود ھر کدام از والدین
طبیعی این کودک انسانی کرات تضمین می کند کھ او در سیارۀ پایان دھندگان سیستم تجدید

شخصیت خواھد شد و در آنجا اجازه خواھد یافت از طریق انتخاب آزادانۀ متعاقب نشان دھد کھ
آیا دنبال نمودن مسیر پدرانھ و مادرانۀ صعود انسانی را بر خواھد گزید یا نھ. در اینجا کودکان
مثل کرۀ زادگاه خویش ظاھر خواھند گشت، بھ جز فقدان تمایز جنسی. بعد از تجربۀ زندگی در

کرات مسکونی، ھیچ تولید مثلی از نوع انسانی وجود ندارد.

دانشجویان کرات قصر کھ یک فرزند یا بیشتر در مھد کودک مراقبتی در کرۀ پایان دھندگان
دارند و در تجربۀ ضروری پدرانھ و مادرانھ دچار نقصان ھستند، می توانند برای یک اجازه نامۀ
ملک صادق تقاضا نمایند. این اجازه نامھ موجب انتقال موقت آنان از مسئولیتھای فراز در کرات

قصر بھ کرۀ پایان دھندگان می شود. در آنجا بھ آنھا این فرصت داده خواھد شد کھ بھ عنوان
والدین دستیار برای فرزندان خود و فرزندان دیگر عمل نمایند. این معاضدت خدمت پدرانھ و

مادرانھ می تواند بعداً در جروسم بھ عنوان انجام نیمی از آموزشی کھ این فرازگرایان در
خانواده ھای پسران و دختران ماتریال موظف بھ پذیرش آن ھستند معتبر شناختھ شود.

خود مھد کودک مراقبتی توسط ھزار زوج پسر و دختر ماتریال، داوطلبانی از اقامتگاه متعلق بھ
رستۀ آنھا در جروسم، تحت سرپرستی قرار می گیرد. آنھا بلافاصلھ توسط حدوداً تعداد برابری از

گروھھای پدرانھ و مادرانۀ داوطلب میدسونایت کھ در اینجا توقف می کنند تا در مسیر خود از
کرۀ میدسونایت سِتانیا بھ مقصد نامکشوف در کرات ویژۀ قرارگاه خود در میان کرات پایان

دھندگان سلوینگتون این خدمت را ارائھ دھند یاری می شوند.

7- مدارس ملک صادق

ً ملک صادقھا مدیران آن گروه بزرگ از آموزگاران — مخلوقات ارادی و سایرین کھ بخشا
معنویت یافتھ اند — می باشند کھ در جروسم و کرات مربوط بھ آن و خصوصاً در ھفت کرات

قصر بھ گونھ ای بسیار قابل قبول عمل می کنند. اینھا سیارات حراست ھستند و آن انسانھایی کھ در
طول زندگی در جسم نمی توانند با تنظیم کنندگان ساکن در خود پیوند یابند در شکل موقت در آنھا

توانبخشی می شوند تا کمک بیشتری دریافت کنند و از فرصت تمدید شده برای ادامۀ تلاشھای
خود برای نیل معنوی بھره مند گردند؛ آن تلاشھایی کھ بھ طور زودرس بھ وسیلۀ مرگ دچار وقفھ
شدند. یا اگر بھ ھر دلیل دیگری از نقص ارثی، محیط نامساعد، یا شرایط ناگوار، این نیل بھ روح



تکمیل نشد، بھ ھر دلیل کھ باشد، تمامی آنھایی کھ مقصود نیک داشتھ باشند و در روح ارزشمند
باشند، خود را بھ صورت خودشان در سیاراتِ ادامھ دار می یابند. در آنجا آنھا باید یاد گیرند کھ در

عوامل حیاتی دوران زندگانی جاودانھ خبره شوند و از ویژگیھایی برخوردار گردند کھ در طول
دوران حیات در جسم بھ دست نیاوردند، یا نتوانستند بھ دست آورند.

ستارگان تابناک عصر (و ھمردیفان نام برده نشدۀ آنان) در مراکز گوناگون آموزشی جھان و نیز
مراکزی کھ ملک صادقھا مسئولیت آن را بھ عھده می گیرند مکرراً بھ عنوان آموزگار خدمت

می کنند. پسران آموزگار تثلیث نیز تشریک مساعی می کنند، و آثاری از کمال بھشت را برای این
مدارس آموزشی پیشرو آشکار می سازند. اما کلیۀ این فعالیتھا منحصراً بھ پیشرفت انسانھای

فرازگرا تخصیص ندارند. بسیاری بھ طور برابر بھ آموزش پیشرفتۀ شخصیتھای بومی روحی
نبادان اشتغال دارند.

پسران ملک صادق مدیریت بیش از سی مرکز آموزشی مختلف را در جروسم بھ عھده دارند. این
مدارس آموزشی با کالج ارزیابی خود آغاز شده و با مدارس شھروندی جروسم پایان می یابند،

جایی کھ پسران و دختران ماتریال بھ ملک صادقھا و سایرین می پیوندند تا در تلاش والای آنان
بقا یافتگان انسانی را برای پذیرش مسئولیتھای بالای دولت نماینده از صلاحیت برخوردار سازند.

سراسر جھان روی طرح نمایندگی سازمان یافتھ است و اداره می شود. دولت نماینده، ایده آل
الھیِ حکومت بر خود در میان موجوداتِ ناکامل است.

ھر یکصد سال بھ وقت زمان جھان، ھر سیستم ده نمایندۀ خود را انتخاب می کند تا در مجالس
قانونگذاری کوکبھ تشکیل جلسھ دھند. آنھا بھ وسیلۀ شورای یکھزار نفرۀ جروسم برگزیده

می شوند. این یک جمع انتخابی است کھ مسئولیت نمایندگی گروھھای سیستم در کلیۀ این امور
نمایندگی یا انتصاب را بھ عھده دارد. کلیۀ نمایندگان یا سایر وکلا بھ وسیلۀ شورای یکھزار نفرۀ

انتخاب کنندگان برگزیده می شوند، و باید فارغ التحصیلان بالاترین مدرسۀ کالج مدیریت ملک
صادق باشند، ھمانطور کھ کلیۀ آن کسانی کھ این گروه یکھزار نفرۀ انتخاب کننده را تشکیل

می دھند، چنین ھستند. این مدرسھ توسط ملک صادقھا کھ اخیراً بھ وسیلۀ پایان دھندگان یاری
می شوند، شکوفا می گردد.

گروھھای انتخابی زیادی در جروسم وجود دارند، و ھرچند وقت یکبار بھ وسیلۀ سھ رستۀ
شھروندی برای کسب مسئولیت بھ آنان رأی داده می شود: پسران و دختران ماتریال، سرافیمھا و
ھمکاران آنان، از جملھ مخلوقات بینابینی، و انسانھای فرازگرا. یک کاندیدا برای دریافت افتخار

نامزدی نمایندگی باید از مدارس مدیریت ملک صادق پذیرش لازم را دریافت کند.

حق رأی در میان این سھ گروه شھروندی در جروسم عمومی است، اما رأی مطابق برخورداریِ
شخصیِ موتا — خرد مورانشیا — کھ بھ رسمیت شناختھ شده و بھ طور شایستھ ثبت گردیده، بھ

طور ناھمسان داده می شود. رأیِ ریختھ شده در یک انتخابات جروسم توسط ھر شخصیت ارزشی
بالغ بر یک تا ھزار رأی را دارا می باشد. شھروندان جروسم از این رو مطابق دستیابی آنان بھ

موتا طبقھ بندی می شوند.



ھر چندگاه یکبار شھروندان جروسم خود را بھ آزمونگران ملک صادق معرفی می کنند، کھ نیل
آنان را بھ خرد مورانشیا تصدیق  کنند. آنھا سپس نزد گروه سنجش ستارگان تابناک عصر یا

برگزیدگان آنان می روند، کھ درجۀ بینش روحی آنان را تأیید  کنند. در مرحلۀ بعد آنھا در حضور
بیست و چھار مشاور و ھمکاران آنھا ظاھر می شوند، کھ پیرامون وضعیت دستیابی تجربی آنان
بھ اجتماعی شدن نظر  دھند. سپس این سھ عامل بھ سرپرستان ثبت شھروندی دولت نماینده انتقال

می یابد و آنان بھ سرعت وضعیت موتا را محاسبھ نموده و مطابق آن شایستگی برای رأی دادن را
مقرر می دارند.

انسانھای فرازگرا، بھ ویژه آنان کھ در یگانھ ساختن شخصیتشان در سطوح جدید مورانشیا کند
ھستند، تحت سرپرستی ملک صادقھا توسط پسران ماتریال پذیرفتھ می شوند و تحت آموزشی

فشرده کھ برای برطرف ساختن این کاستیھا طراحی شده قرار می گیرند. ھیچ انسان فرازگرا بھ
قصد دوران زندگانی اجتماعی فراگیرتر و متنوع تر ستاد مرکزی سیستم را ترک نمی کند، تا این

کھ پسران ماتریال دستیابی آنان را بھ شخصیت موتا تصدیق کنند؛ فردیتی کھ ترکیبی از وجود
کمال یافتۀ انسانی در ارتباط تجربی با دوران شکوفا شدۀ زندگانی مورانشیا است، و ھر دو اینھا

با کنترل فراگیر معنوی تنظیم کنندۀ فکر بھ طور شایستھ در ھم آمیختھ اند.

[ارائھ شده توسط یک ملک صادق کھ موقتاً در یورنشیا در مأموریت است.]



نسخۀ پیشنویس

مقالۀ 46
ستاد مرکزی سیستم محلی

جروسم، ستاد مرکزی سِتانیا، یک پایتخت متوسط یک سیستم محلی است، و صرف نظر از
بی قاعدگیھای بیشمار کھ سبب آن شورش لوسیفر و اعطای میکائیل در یورنشیا بود، نمونھ ای از

کرات مشابھ است. سیستم محلی شما از میان تجاربی طوفانی عبور نموده است، اما در حال
حاضر بھ کارآمدترین صورت اداره می شود، و با گذشت اعصار، پیامدھای تفرقھ بھ کندی اما با

قطعیت ریشھ کن می شوند. نظم و نیکخواھی در حال بازگشت است و شرایط در جروسم بھ
وضعیت آسمانی روایات شما بیشتر و بیشتر نزدیک می شود، زیرا ستاد مرکزی سیستم بھ راستی

بھشتی است کھ توسط اکثریت ایمانداران مذھبی قرن بیستم مجسم شده است.

1- سیمای فیزیکی جروسم

جروسم بھ یکھزار بخش عرضی و ده ھزار منطقۀ طولی تقسیم شده است. کره دارای ھفت
پایتخت اصلی و ھفتاد مرکز فرعی اداری است. ھفت پایتخت منطقھ ای درگیر فعالیتھای متنوعند،

و فرمانروای سیستم حداقل سالی یکبار در ھر یک حضور می یابد.

مایل استاندارد جروسم حدوداً برابر با ھفت مایل یورنشیا است. وزن استاندارد، ”گریدنَت“، روی
سیستم اعشار از آلتیمتان کامل بنا شده است و نمایانگر تقریباً ده اونس وزن شما است. روز سِتانیا

برابر با سھ روز منھای یک ساعت، چھار دقیقھ، و پانزده ثانیھ بھ وقت یورنشیا است. این زمان
گردش محوری جروسم است. سال سیستم شامل یکصد روز جروسم است. زمان سیستم بھ وسیلۀ

کرونولدِکھای استاد اعلام می شود.

انرژی جروسم بھ طول عالی کنترل می شود و در کانالھای منطقھ ای کھ مستقیماً از شارژھای
انرژی فضا تغذیھ می شوند و بھ طور ماھرانھ توسط کنترلگران استاد فیزیکی اداره می شوند، بھ
دور کره در گردش است. مقاومت طبیعی در برابر عبور این انرژیھا از میان کانالھای فیزیکی
ھدایت، گرمای مورد نیاز را برای تولید دمای معتدل جروسم بھ وجود می آورد. درجۀ حرارت

طی مدت نور کامل در حدود 70 درجۀ فارنھایت نگاه داشتھ می شود، در حالی کھ در طول زمان
کاھش نور بھ اندکی کمتر از 50 درجھ تنزل می یابد.



فھم سیستم روشنایی جروسم نباید برای شما زیاد مشکل باشد. ھیچ شب و روز، و ھیچ فصل گرما
و سرما وجود ندارد. تبدیل کنندگان نیرو یکصد ھزار مرکز را تحت سرپرستی دارند. انرژیھای
رقیق شده از این مراکز بھ سوی بالا بھ میان اتمسفر سیاره افکنده می شوند و دستخوش تغییرات

مشخصی می شوند، تا این کھ بھ سقف ھوای الکتریکی کره می رسند، و سپس این انرژیھا بھ
صورت یک نور ملایم، از صافی عبور کرده، و یکنواخت، در حدود شدت نور خورشید

یورنشیا، ھنگامی کھ خورشید در ساعت ده صبح در آسمان در حال درخشش است بھ سوی پایین
منعکس می شوند.

تحت چنین شرایط روشنایی دھی، پرتوھای نور بھ نظر نمی رسد از یک نقطھ بیایند. آنھا درست
از آسمان تابیده می شوند و از جھات مختلف فضا بھ طور یکسان ساطع می شوند. این نور بسیار
شبیھ نور طبیعی آفتاب است بھ جز این کھ از گرمای بسیار کمتری برخوردار است. بدین ترتیب
مشخص خواھد  شد کھ این کرات ستاد مرکزی در فضا نورانی نیستند. اگر جروسم بسیار نزدیک

بھ یورنشیا بود، مرئی نمی بود.

گازھایی کھ این انرژی - نور را از یونسفر فوقانی جروسم بھ زمین منعکس می کنند بسیار شبیھ
گازھای کمربند فوقانی ھوای یورنشیا ھستند کھ بھ پدیدۀ شفق موسوم بھ نورھای شمالی شما

مربوطند، گر چھ اینھا بھ واسطۀ علل متفاوتی ایجاد می شوند. در یورنشیا ھمین حفاظ گازی است
کھ از فرار امواج پخش زمینی ممانعت می کند و ھنگامی کھ در پرواز مستقیمشان بھ سوی بیرون
بھ این کمربند گازی برخورد می کنند آنان را بھ سوی زمین منعکس می سازد. بدین ترتیب امواج
منتشره، ھمینطور کھ در میان ھوا در گرداگرد کرۀ شما حرکت می کنند، در نزدیکی سطح نگاه

داشتھ می شوند.

این روشنایی کره طی ھفتاد و پنج در صد روز جروسم بھ طور یکنواخت حفظ می شود، و سپس
بھ طور تدریجی از شدت نور کاستھ می شود تا این کھ در لحظۀ حداقل روشنایی، نور در حد ماه
کامل شما در یک شب صاف می شود. این وقت سکوت برای تمامی جروسم است. در طول این

زمان استراحت و توانبخشی فقط ایستگاھھای دریافت پخش مشغول بھ کار ھستند.

جروسم از چندین خورشید نزدیک نور ضعیف دریافت می کند — یک نوع نور تابناک ستاره ای
— اما بھ آنان وابستھ نیست. کراتی نظیر جروسم در معرض بی ثباتی اختلالات خورشیدی قرار

ندارند، و با مشکل یک خورشید در حال سردی یا مرگ نیز مواجھ نیستند.

ھفت کرات انتقالی مطالعھ و چھل و نھ اقمار آنان از طریق تکنیک جروسم گرما یافتھ، روشنایی
دریافت نموده، انرژی گرفتھ، و آبیاری می شوند.

2- نمای فیزیکی جروسم



در جروسم شما دلتان برای رشتھ کوھھای ناھموار یورنشیا و سایر کرات تکاملی تنگ خواھد
شد، زیرا نھ زمین لرزه ای وجود دارد و نھ بارانی، اما شما از کوھسارھای زیبا و سایر تنوعات

بی نظیر جغرافیایی و مناظر طبیعی لذت خواھید برد. مناطق عظیم جروسم در یک ”حالت
طبیعی“ حفظ شده اند، و عظمت این نواحی کاملاً فراتر از توان تخیل بشری است.

ھزاران ھزار دریاچۀ کوچک وجود دارند، اما از رودخانھ ھای متلاطم یا اقیانوسھای پھناور
خبری نیست. بارش باران وجود ندارد و از طوفانھا یا کولاکھا در ھیچیک از کرات معماری شده

اثری نیست، اما در طول پایین ترین درجۀ حرارت کھ ھمزمان با کاھش نور صورت می گیرد،
رطوبت بھ طور روزانھ نشست می کند. (نقطۀ شبنم در یک کرۀ سھ گازه بیشتر از یک سیارۀ دو
گازه مثل یورنشیا است.) حیات فیزیکی گیاھی و دنیای مورانشیای چیزھای زنده ھر دو مستلزم

آب ھستند، اما این عمدتاً از طریق سیستم زیرخاکی گردشی کھ در سرتاسر کره حتی تا نوک
کوھسارھا گسترش دارد تأمین می شود. این سیستم آبی تماماً در زیر سطح قرار ندارد، زیرا

کانالھای بسیاری ھستند کھ دریاچھ ھای زلال جروسم را بھ ھم متصل می سازند.

اتمسفر جروسم یک مخلوط سھ گازه است. این ھوا بسیار شبیھ ھوای یورنشیا است، بھ اضافۀ
گازی کھ برای تنفس نوع مورانشیایی حیات تطبیق داده شده است. این گاز سوم بھ ھیچ وجھ برای

ھوای تنفسی انواع مادی حیوانات یا گیاھان نامناسب نیست.

سیستم ترابری بھ جریانات در حال گردش حرکت انرژی متصل است. این جریانات اصلی
انرژی در فواصل ده مایلی واقع شده اند. موجودات مادی سیاره از طریق تنظیم مکانیسمھای

فیزیکی می توانند با سرعتی کھ از دو تا پانصد مایل در ساعت متغیر است حرکت کنند. پرندگان
حمل و نقل در حدود یکصد مایل در ساعت پرواز می کنند. مکانیسمھای ھوایی پسران ماتریال در

حدود پانصد مایل در ساعت حرکت می کنند. موجودات مادی و موجودات دوران اولیۀ مورانشیا
باید این وسایل مکانیکی ترابری را بھ کار گیرند، اما شخصیتھای روحی از طریق پیوند با

نیروھای برتر و منابع روحی انرژی حرکت می کنند.

جروسم و کرات مربوط بھ آن از ده بخش استاندارد حیات فیزیکی کھ ویژگی کرات معماری شدۀ
نبادان می باشد برخوردارند. و چون ھیچ تکامل ارگانیکی در جروسم وجود ندارد، ھیچ شکل
متضاد حیات، ھیچ پیکاری برای وجود، ھیچ بقای اصلح، وجود ندارد. بھ عبارت دیگر یک

انطباق خلاق وجود دارد کھ حاکی از زیبایی، توازن، و کمال کرات جاودانۀ جھان مرکزی و
الھی است. و در تمامی این کمال خلاق، شگفت انگیزترین اختلاط حیات فیزیکی و مورانشیا

وجود دارد کھ توسط ھنروران سماوی و ھمکاران آنان بھ گونھ ای ھنرمندانھ جلوه گر شده است.

جروسم در واقع یک پیش مزۀ شکوه و عظمت بھشت است. اما شما ھرگز نمی توانید با ھیچ
توصیف بھ کار گرفتھ شده، نسبت بھ دستیابی بھ ایده ای مکفی از این کرات معماری شدۀ پرشکوه
امیدوار باشید. چیزھای بسیار اندکی با آنچھ کھ در کرۀ شما وجود دارد قابل مقایسھ اند، و حتی در

آن صورت چیزھای جروسم آنقدر از چیزھای یورنشیا برترند کھ مقایسھ تقریباً پوچ و بی معنی
است. تا ھنگامی کھ شما عملاً بھ جروسم وارد شوید، بھ سختی می توانید چیزی شبیھ بھ یک درک



واقعی از کرات آسمانی بھ دست آورید، اما در زمانی نھ چندان دور در آینده تجربۀ آمدن شما بھ
پایتخت سیستم با ورودتان بھ کرات دوردست تر آموزشی جھان، ابرجھان، و ھاونا کھ زمانی

تحقق خواھد یافت، مقایسھ خواھد شد.

منطقۀ تولید یا لابراتوار جروسم یک زمین پھناور است کھ مردم یورنشیا بھ سختی آن را خواھند
شناخت، زیرا ھیچ دودکشی ندارد. با این وجود، یک ساختار پیچیدۀ مادی تولیدی بھ این کرات

ویژه مربوط است، و یک کمال تکنیک مکانیکی و پیشرفت فیزیکی وجود دارد کھ مجرب ترین
شیمیدانھا و مخترعین شما را شگفت زده و حتی غرق در حیرت می سازد. درنگ کنید تا ملاحظھ

کنید کھ این اولین کرۀ اقامت در مسیر سفر بھ بھشت بسیار مادی تر است تا روحی. در سراسر
دوران سکونت شما در جروسم و کرات دوران گذار آن، شما بسیار بھ حیات زمینی چیزھای

مادیتان نزدیکترید تا حیات بعدی وجود پیشروندۀ روحی تان.

کوه سراف، مرتفع ترین بلندی در جروسم، تقریباً پانزده ھزار فوت ارتفاع دارد، و نقطۀ خروج
برای تمامی سرافیمھای حمل و نقل است. در فراھم ساختن انرژی اولیھ برای گریز از جاذبۀ

سیاره و چیره شدن بر مقاومت ھوا وسایل مکانیکی بیشماری مورد استفاده قرار می گیرند. در ھر
سھ ثانیھ بھ وقت یورنشیا در سراسر زمان روشنایی و گاھی اوقات تا دیر وقت طی مدت کاھش

نور یک فرشتۀ حمل و نقل سراف عزیمت می کند. مسافران با سرعتی در حدود بیست و پنج مایل
استاندارد در ھر ثانیھ بھ وقت یورنشیا خیز برمی دارند، و بھ سرعت استاندارد نمی رسند تا این کھ

بیش از دو ھزار مایل از جروسم دور شده باشند.

مسافران بھ میدان کریستال، دریای موسوم بھ بلور، می رسند. در اطراف این منطقھ ایستگاھھای
دریافت برای رستھ ھای گوناگون موجوداتی کھ از طریق حمل و نقل سرافی فضا پیمایی می کنند
قرار دارند. در نزدیکی ایستگاه دریافتِ کریستال قطبی برای دانشجویان دیدارگر، شما می توانید

از رصدخانۀ مرواریدی بالا رفتھ و نقشۀ برجستۀ عظیم تمامی سیارۀ ستاد مرکزی را تماشا کنید.

3- پخش برنامھ ھای جروسم

پخش برنامھ ھای ابرجھان و بھشت - ھاونا در ارتباط با سلوینگتون و از طریق تکنیکی کھ
کریستال قطبی، دریای بلور، را بھ کار می گیرد، در جروسم دریافت می شوند. اضافھ بر تدارکات

برای دریافت این ارتباطات خارج از نبادان، سھ گروه مشخص از ایستگاھھای دریافت وجود
دارند. این گروھھای جداگانھ اما سھ دایره ایِ ایستگاھھا بر طبق دریافت پخش برنامھ ھا از کرات

محلی، از ستاد مرکزی کوکبھ، و از پایتخت جھان محلی تنظیم می شوند. کلیۀ این برنامھ ھای
پخشی بھ طور اتوماتیک نمایان می شوند، طوری کھ بتوانند توسط انواع موجوداتی کھ در

آمفی تئاتر مرکزی پخش حضور دارند قابل فھم باشند. در میان تمامی مشغولیات برای یک انسان
فراز یابنده در جروسم ھیچ چیز سرگرم کننده تر و گیراتر از گوش دادن بھ رشتۀ بی پایان

گزارشات فضایی جھان نیست.



این ایستگاهِ دریافتِ پخش برنامھ ھای جروسم توسط یک آمفی تئاتر عظیم محصور شده است و
گنجایش بیش از پنج میلیارد موجود — مادی و مورانشیایی — را دارد و علاوه بر آن

شخصیتھای بیشمار روحی را جای می دھد. این آمفی تئاتر از مواد درخشنده ای کھ عمدتاً در
یورنشیا ناشناختھ اند ساختھ شده است. این سرگرمی مورد علاقۀ تمامی جروسم است کھ اوقات

فراغت خود را در ایستگاه پخش بگذرانند و در آنجا از بھروزی و وضعیت جھان اطلاع یابند. و
این تنھا فعالیت سیاره ای است کھ در طول مدت کاھش نور کند نمی شود.

در این آمفی تئاتر دریافت پخش، پیامھای سلوینگتون بھ طور مداوم می رسند. در نزدیکی، کلام
پدران والامرتبۀ کوکبھ حداقل روزی یکبار از ایدنشیا دریافت می شود. ھر چند گاه یکبار پخشھای

معمول و ویژۀ یوورسا از طریق سلوینگتون رلھ می شوند، و ھنگامی کھ پیامھای بھشت دریافت
می شوند، تمامی جمعیت دور تا دور دریای بلور گرد می آیند و دوستان یوورسا پدیدۀ بازتاب را بھ
تکنیک پخش بھشت اضافھ می کنند، طوری کھ ھر چھ شنیده می شود قابل رویت می گردد. و بدین
گونھ است کھ پیش مزۀ مداوم زیبایی و شکوهِ پیش رونده بھ بقا یافتگان انسانی، ھمینطور کھ در

ماجرای جاودانھ بھ سوی داخل سیر می کنند، داده می شود.

ایستگاه ارسال پیام جروسم در قطب مقابل کره واقع شده است. تمامی پخش پیامھا از پایتخت
سیستمھا بھ تک تک کرات رلھ می شوند، بھ جز پیامھای میکائیل کھ گاھی اوقات از روی مدار

فرشتۀ اعظم مستقیماً بھ مقصدھای خود ارسال می شوند.

4- مناطق مسکونی و اداری

قسمتھای قابل ملاحظۀ جروسم بھ عنوان مناطق مسکونی تعیین شده اند، در حالی کھ قسمتھای
دیگر پایتخت سیستم بھ کارکردھای ضروری اداری کھ در بر گیرندۀ مدیریت امور 619 کرۀ

مسکونی، 56 کرۀ انتقالی فرھنگی، و خود پایتخت سیستم است، تخصیص یافتھ اند. در جروسم و
در نبادان این ترتیبات بھ صورت زیرین طراحی شده اند:

1- دایره ھا — مناطق مسکونی غیربومی.

2- مربع ھا — مناطق اجرایی - اداری سیستم.

3- مستطیل ھا — میعادگاه حیات پایین تر بومی.

4- مثلث ھا — مناطق محلی یا اداری جروسم.

این ترتیب فعالیتھای سیستم بھ شکل دایره ھا، مربع ھا، مستطیل ھا، و مثلث ھا برای تمامی پایتخت
سیستمھای نبادان مشترک است. ممکن است در یک جھان دیگر یک ترتیب کاملاً متفاوتی حاکم

باشد. اینھا اموری ھستند کھ بھ وسیلۀ طرحھای متنوع پسران آفریننده تعیین می شوند.



شرح ما پیرامون این مناطق مسکونی و اداری، ھیچ توصیفی از سرزمینھای گسترده و زیبای
پسران ماتریال خداوند، شھروندان دائمی جروسم، را در بر نمی گیرد. ما ھمچنین رستھ ھای

شگفت آور بیشمار دیگر از مخلوقات روحی و نزدیک بھ روحی را ذکر نمی کنیم. بھ عنوان مثال:
جروسم از خدمات مؤثر اِسپیرانگا در طراحی کارکرد سیستم بھره مند است. این موجودات از
سوی ساکنان فوق مادی و دیدارگران، وقف خدمت روحانی ھستند. آنھا یک گروه شگرف از

موجودات ھوشمند و زیبا ھستند کھ خادمان گذرای مخلوقات بالاتر مورانشیا و مددکاران
مورانشیا کھ برای نگھداری و تزیین تمامی آفرینشھای مورانشیا کار می کنند می باشند. آنھا در

جروسم چیزی ھستند کھ مخلوقات بینابینی در یورنشیا می باشند، مددکارانی بینابینی کھ بین قلمرو
مادی و روحی مشغول بھ کار ھستند.

پایتخت سیستمھا از این نظر بی نظیر ھستند کھ تنھا کراتی می باشند کھ تمامی سھ فاز از وجود
جھانی — مادی، مورانشیایی، و روحی — را تقریباً بھ طور کامل بھ نمایش می گذارند. شما چھ
یک شخصیت مادی، مورانشیایی، یا روحی باشید، در جروسم احساس در خانھ بودن را خواھید

کرد. موجودات ترکیبی ھمانند مخلوقات بینابینی و پسران ماتریال نیز چنین احساس می کنند.

جروسم ساختمانھای بزرگی ھم از نوع مادی و ھم از نوع مورانشیایی دارد، در حالی کھ تزیینات
مناطق صرفاً روحی از نظر زیبایی و آکندگی کمتر نیستند. ای کاش می توانستم از قرینھ ھای

مورانشیایی دستگاھھای اعجاب آور فیزیکی جروسم برایتان سخن بگویم! ای کاش فقط می توانستم
عظمت تحسین برانگیز و کمال بدیع اسباب روحی این کرۀ ستاد مرکزی را تصویر نمایم!

تخیلی ترین برداشت شما از کمال زیبایی و آکندگی اسباب و اثاثیھ بھ سختی می تواند بھ این شکوه
و عظمت نزدیک شود. و جروسم فقط اولین مرحلھ در مسیر رسیدن بھ کمال آسمانی زیبایی

بھشت است.

5- دایره ھای جروسم

مناطق مسکونی کھ بھ گروھھای اصلی حیات جھان تخصیص یافتھ اند دایره ھای جروسم نام
گرفتھ اند. آن گروھھای دایره ای شکل کھ در این روایات ذکر می شوند از قرار زیر ھستند:

1- دایره ھای پسران خداوند.

2- دایره ھای فرشتگان و ارواح بالاتر.

3- دایره ھای مددکاران جھان، شامل پسران مخلوق - تثلیث یافتھ ای کھ بھ پسران آموزگار
تثلیث تخصیص نیافتھ اند.

4- دایره ھای کنترلگران استاد فیزیکی.

5- دایره ھای انسانھای فراز یابندۀ بھ مأموریت گمارده شده، شامل مخلوقات بینابینی.



6- دایره ھای کُلنیھای ھمیارانھ.

7- دایره ھای سپاه نھایت.

ھر یک از این گروه بندیھای مسکونی شامل ھفت دایرۀ ھم مرکز و بھ طور پی در پی ارتفاع یافتھ
می باشد. آنھا ھمگی در امتداد یک خط ساختھ شده اند اما در اندازه ھای متفاوت ھستند و از مواد

مختلف ساختھ شده اند. آنھا تماماً توسط دیوارھای دوررس محصور شده اند. این دیوارھای مرتفع
گردشگاھھای پھناوری را کھ ھر گروه از ھفت دایرۀ ھم مرکز را بھ طور کامل احاطھ می کنند

شکل می دھند.

1- دایره ھای پسران خداوند. اگر چھ پسران خداوند از یک سیارۀ اجتماعی خود — یکی
از کرات انتقالی فرھنگی — برخوردارند، آنھا ھمچنین این سرزمینھای پھناور را در جروسم

اشغال می کنند. انسانھای فراز یابنده در کرۀ انتقالیِ فرھنگیِ خود با کلیۀ رستھ ھای فرزندی الھی
آزادانھ نشست و برخاست می کنند. در آنجا شما شخصاً این پسران را خواھید شناخت و دوست

خواھید داشت، اما زندگی اجتماعی آنان عمدتاً بھ این کرۀ ویژه و اقمار آن محدود است. با وجود
این، در دایره ھای جروسم، این گروھھای متنوع فرزندی ممکن است در حال کار مشاھده شوند.
و چون بینایی مورانشیا دامنۀ عظیمی دارد، شما می توانید در گردشگاھھای پسران گردش کنید و

فعالیتھای کنجکاوی برانگیز رستھ ھای بیشمار آنان را از بالا بنگرید.

این ھفت دایرۀ پسران ھم مرکزند و بھ طور پی در پی ارتفاع یافتھ اند، طوری کھ ھر یک از
دایره ھای بیرونی تر و بزرگتر بر دایره ھای درونی تر و کوچکتر مشرف و مسلط است و ھر یک

بھ وسیلۀ یک دیوار گردشگاه عمومی احاطھ شده است. این دیوارھا از سنگھای کریستال کھ
درخشندگی سوسو زننده دارند ساختھ شده اند و طوری ارتفاع یافتھ اند کھ بر کلیۀ دوایر مربوطۀ

مسکونی خود مشرف و مسلطند. دروازه ھای بسیاری کھ — از پنجاه تا یکصد و پنجاه ھزار —
در ھر یک از این دیوارھا تعبیھ شده اند، از کریستالھای یکپارچۀ مرواریدی تشکیل شده اند.

اولین دایرۀ قلمرو پسران توسط پسران مجیستریال و پرسنلھای شخصی آنھا اشغال شده است.
اینجا مرکز تمامی طرحھا و فعالیتھای فوری خدمات اعطایی و قضاوتی این پسران قضایی
می باشد. ھمچنین از طریق این مرکز است کھ آونالھای سیستم ارتباطشان را با جھان حفظ

می کنند.

دایرۀ دوم توسط پسران آموزگار تثلیث اشغال شده است. در این قلمرو مقدس، دِینالھا و ھمکاران
آنھا آموزش پسران اولیۀ آموزگار تازه از راه رسیده را پیش می برند. و آنھا در تمام این کار

توسط یک بخش از ھمرتبھ ھای مشخص ستارگان تابناک عصر بھ گونھ ای توانمند یاری می شوند.
پسران مخلوق - تثلیث یافتھ یک ناحیۀ دایرۀ دِینالھا را اشغال می کنند. پسران آموزگار تثلیث بھ

این کھ نمایندگان شخصی پدر جھانی در یک سیستم محلی شوند بسیار نزدیک می شوند؛ آنھا
حداقل موجودات تثلیث منشأ ھستند. این دایرۀ دوم برای کلیۀ مردمان جروسم فوق العاده جالب

توجھ است.



دایرۀ سوم بھ ملک صادقھا اختصاص دارد. در اینجا رئیسان سیستم اقامت دارند و فعالیتھای
تقریباً بی پایان این پسران ھمھ فن حریف را سرپرستی می کنند. از ھنگام بودن در اولین کرۀ

قصر تا طی تمامی دوران زندگانی انسانھای فراز یابنده در جروسم، ملک صادقھا پدر خواندگان
و مشاوران ھمیشھ حاضر ھستند. گفتن این اشتباه نیست کھ جدا از فعالیتھای پیوستۀ پسران و

دختران ماتریال، آنھا تأثیر بارز در جروسم می باشند.

دایرۀ چھارم منزل وراندادکھا و تمامی رستھ ھای دیگر پسران دیدارگر و ناظری است کھ جدا از
آن برایشان منزلی فراھم نشده است. پدران والامرتبۀ کوکبھ در ھنگام دیدار بازرسی سیستم محلی
در این دایره سکنی می گزینند. کامل کنندگان خرد، مشاوران الھی، و بازرسان جھانی ھنگامی کھ

در سیستم در مأموریت ھستند تماماً در این دایره اقامت دارند.

دایرۀ پنجم منزلگاه لانوناندکھا، رستھ فرزندی فرمانروایان سیستم و پرنسھای سیاره ای است. سھ
گروه ھنگامی کھ در این حوزه در منزلگاه ھستند، بھ طور واحد نشست و برخاست می کنند.

نیروھای ذخیرۀ سیستم در این دایره نگاھداری می شوند، در حالی کھ فرمانروای سیستم معبدی
دارد کھ در مرکز گروه ساختمانھای حکمرانی در تپۀ مدیریت واقع شده است.

دایرۀ ششم مکان اقامت موقت حاملین حیات سیستم است. کلیۀ رستھ ھای این پسران در اینجا گرد
آمده و از اینجا عازم کرات مأموریت خویش می شوند.

دایرۀ ھفتم میعادگاه پسران فراز یابنده است، آن انسانھایی کھ مأموریت دارند بھ ھمراه فرشتگان
سراف ھمراه خود موقتاً در ستاد مرکزی سیستم کار کنند. کلیۀ انسانھای پیشین بالای وضعیت

شھروندان جروسم و پایین تر از وضعیت پایان دھندگان، متعلق بھ گروھی کھ ستاد مرکزی آن در
این دایره است محسوب می شوند.

این قرارگاھھای مدور پسران یک منطقۀ عظیم را در بر می گیرد و تا ھزار و نھصد سال پیش
در مرکز آن یک منطقۀ باز وسیع وجود داشت. در این ناحیۀ مرکزی اکنون مرکز یادبود میکائیل
قرار دارد، کھ در حدود پانصد سال پیش تکمیل گردید. چھار صد و نود و پنج سال پیش، ھنگامی

کھ این معبد گشایش یافت، میکائیل شخصاً حضور داشت، و تمامی جروسم داستان متأثر کنندۀ
اعطای پسر استاد بھ یورنشیا، ناچیزترین کرۀ سِتانیا را شنید. مرکز یادبود میکائیل اکنون مرکز

تمامی فعالیتھایی است کھ مدیریت تغییر یافتۀ سیستم را در بر می گیرد و بھ واسطۀ اعطای
میکائیل بھ وقوع پیوستھ است، و نیز شامل بیشتر فعالیتھایی کھ اخیراً در سلوینگتون شروع

شده اند می باشد. پرسنل مرکز یادبود شامل بیش از یک میلیون شخصیت است.

2- دایره ھای فرشتگان. این دوایر فرشتگان ھمانند منطقۀ مسکونی پسران شامل ھفت دایرۀ
ھم مرکز و بھ طور پی در پی ارتفاع یافتھ می باشد کھ ھر یک بھ مناطق درونی مشرف و مسلط

است.



اولین دایرۀ فرشتگان توسط شخصیتھای بالاتر روح بیکران — پیام آوران منفرد و ھمکاران آنان
— کھ ممکن است در کرۀ ستاد مرکزی مستقر باشند اشغال شده است. دومین دایره بھ گروھھای

بزرگ پیام آوران، مشاوران تکنیکی، ھمراھان، بازرسان، و ثبت کنندگان کھ ممکن است بر
حسب اتفاق گاه بھ گاه در جروسم کار کنند تخصیص یافتھ است. سومین دایره در اختیار ارواح

خادم رستھ ھا و گروه بندیھای بالاتر قرار دارد.

چھارمین دایره در اختیار سرافیمھای مدیر قرار دارد، و سرافیمھایی کھ در یک سیستم محلی مثل
سِتانیا خدمت می کنند، یک ”لشکر بیشمار از فرشتگان“ ھستند. پنجمین دایره توسط سرافیمھای

سیاره ای اشغال شده است، در حالی کھ ششمین دایره منزلگاه خادمان دوران گذار می باشد.
ھفتمین دایره کرۀ اقامت موقت برخی رستھ ھای آشکار نشدۀ سرافیمھا است. ثبت کنندگانِ تمامی
این گروھھای فرشتگان کھ در معبد اسناد جروسم ساکن ھستند، با ھمکاران خود اقامت ندارند.

سھ نسخھ از تمامی اسناد در این تالار سھ گانۀ آرشیوھا حفظ شده است. در یک ستاد مرکزی
سیستم، ھمیشھ اسناد بھ شکل مادی، مورانشیایی، و روحی نگاه داشتھ می شوند.

این ھفت دایره بھ وسیلۀ دورنمای نمایشی جروسم کھ محیط آن پنج ھزار مایل استاندارد می باشد
احاطھ شده اند. این دورنما بھ نمایش وضعیت در حال پیشرفت کرات مسکونی سِتانیا اختصاص

یافتھ است و مداوماً تغییر می یابد تا بھ درستی جدیدترین شرایط روز را در تک تک سیارات
نمایان سازد. من شک ندارم ھنگامی کھ شما در دیدارھای اولیۀ خود مجاز بھ زمان فراغت

طولانی تر شوید، این گردشگاه وسیع کھ مشرف و مسلط بر دایره ھای فرشتگان است اولین منظرۀ
جروسم خواھد بود کھ توجھ شما را جلب خواھد کرد.

این نمایشگاھھا مسئول حیات بومی جروسم می باشند، اما بھ وسیلۀ فراز یابندگان کرات گوناگون
سِتانیا کھ در مسیر رفتن بھ ایدنشیا در جروسم اقامت موقت دارند یاری می شوند. تصویر شرایط
سیاره ای و پیشرفت کره بھ وسیلۀ روشھای گوناگون کھ برخی برای شما شناختھ شده ھستند تأثیر

می پذیرد، اما بیشتر این تکنیکھا در یورنشیا ناشناختھ اند. این نمایشگاھھا لبۀ بیرونی این دیوار
عظیم را اشغال می کنند. باقیماندۀ گردشگاه تقریباً بھ طور کامل باز است، و بھ طور عالی و

باشکوه تزیین شده است.

3- دایره ھای مددکاران جھان، ستاد مرکزی ستارگان عصر را کھ در فضای عظیم مرکزی
واقع شده اند دارا می باشند. در اینجا ستاد مرکزی گالانشیا، ھمردیف رئیس این گروه نیرومند
ابرفرشتگان کھ اولین گماردگان از میان کلیۀ ستارگان فراز یابندۀ عصر می باشند، واقع شده

است. این یکی از شکوھمندترین مناطق اداری جروسم است، گر چھ در زمرۀ بناھای جدیدتر
می باشد. قطر این مرکز پنجاه مایل است. ستاد مرکزی گالانشیا یک کریستال قالب گرفتھ شدۀ یک

قطعھ است کھ کاملاً شفاف است. این کریستالھای مادی - مورانشیایی بھ اندازۀ زیادی بھ وسیلۀ
موجودات مورانشیا و ماتریال، ھر دو، مورد قدردانی واقع می شوند. ستارگان آفریده شدۀ عصر
کھ از چنان خصائل فوق شخصیتی برخوردارند در تمامی جروسم اعمال نفوذ می کنند. از زمانی

کھ بسیاری از فعالیتھای آنان از سلوینگتون بھ اینجا انتقال یافتھ، تمامی کره از نظر معنوی
پررایحھ شده است.



4- دایره ھای کنترلگران استاد فیزیکی. رستھ ھای گوناگون کنترلگران استاد فیزیکی بھ
طور ھم مرکز حول معبد عظیم نیرو قرار گرفتھ اند. در آنجا رئیس نیروی سیستم در ارتباط با

رئیس سرپرستان نیروی مورانشیا ریاست را بھ عھده دارد. این معبد نیرو یکی از دو منطقۀ
جروسم است کھ انسانھای فراز یابنده و مخلوقات بینابینی اجازۀ ورود بھ آن را ندارند. دیگری

ناحیۀ غیرمادی ساختن در منطقۀ پسران ماتریال است و شامل یک سری از لابراتوارھا می باشد
کھ در آنھا سرافیمھای انتقال موجودات مادی را بھ حالتی بسیار شبیھ حالت نوع وجود مورانشیا

تغییر می دھند.

5- دایره ھای انسانھای فراز یابنده. منطقۀ مرکزی دایره ھای انسانھای فراز یابنده توسط
گروھی از 619 یادبود سیاره ای نمایانگر کرات مسکونی سیستم اشغال شده است، و این

ساختمانھا مرتباً تحت تغییرات گسترده ای قرار می گیرند. این امتیاز انسانھای ھر کره است کھ گاه
بھ گاه با برخی تغییرات و اضافھ کردنھا بھ یادبودھای سیاره ای خود موافقت کنند. حتی ھم اکنون
تغییرات بسیاری در ساختمانھای یورنشیا در حال انجام است. مرکز این 619 معبد بھ وسیلۀ یک
مدل کاریِ ایدنشیا و کرات زیادِ فرھنگ فراز یابندۀ آن اشغال شده است. قطر این مدل چھل مایل

است و یک بازتولید واقعی سیستم ایدنشیا است و در کلیۀ جزئیات دقیقاً ھمانند اصل است.

فراز یابندگان از خدمات جروسمی خویش برخوردارند و از مشاھدۀ تکنیکھای سایر گروھھا لذت
می برند. ھر چھ کھ در این دایره ھای گوناگون صورت می گیرد برای مشاھدۀ کامل تمامی ساکنان

جروسم آزاد است.

فعالیتھای چنین کره ای شامل سھ تنوع مشخص می باشد: کار، پیشرفت، و تفریح. بھ بیان دیگر
آنھا عبارتند از: خدمت، مطالعھ، و استراحت. فعالیتھای مرکب شامل مراودۀ اجتماعی، سرگرمی

گروھی، و پرستش الھی می باشند. در آمیختن با گروھھای متنوع شخصیتھا، رستھ ھایی کھ از
ھمنوعان یک فرد بسیار متفاوتند، ارزش آموزشی بسیاری دارد.

6- دایره ھای کُلنیھای ھمیارانه.ھفت دایرۀ کُلنیھای ھمیارانھ از موھبت وجود سھ ساختمان
غول آسا برخوردارند: رصدخانۀ عظیم ستاره شناسی جروسم، گالری ھنری بسیار بزرگ سِتانیا،

و تالار پھناور اجتماع مدیران بازگشت، پھنۀ فعالیتھای مورانشیا کھ بھ استراحت و تفریح
اختصاص دارد.

ھنروران سماوی اسپرُناگیاھا را راھبری می کنند و گروه تزیینات خلاق و مراکز یادبودی را کھ
در ھر مکان گردھماییِ عمومی فراوان است فراھم می سازند. استودیوھای این ھنروران در

زمرۀ بزرگترین و زیباترین ساختمانھای بی مانند این کرۀ شگفت انگیز ھستند. کُلنیھای ھمیارانۀ
دیگر ستادھای گسترده و زیبایی دارند. بسیاری از این ساختمانھا بھ طور کامل از سنگھای

کریستال ساختھ شده اند. کلیۀ کرات معماری شده مملو از کریستالھا و بھ اصطلاح فلزات گرانبھا
می باشند.



7- دایره ھای پایان دھندگان یک ساختمان بی نظیر در مرکز دارند. و ھمین معبد خالی در
ھر کرۀ ستاد مرکزی سیستم در سراسر نبادان یافت می شود. آرم میکائیل روی این ساختمان

مجلل در جروسم حک شده است، و حاوی این نوشتۀ حکاکی شده می باشد: ”وقف ناشده بھ
ھفتمین مرحلۀ روح — بھ مأموریت ابدی.“ جبرئیل نشان را روی این معبد اسرارآمیز نصب

کرد، و ھیچکس غیر از میکائیل نمی تواند یا ممکن نیست کھ مھر حاکمیت را کھ بھ وسیلۀ ستارۀ
تابناک و بامداد نصب شده باز کند. روزی شما بھ این معبد خاموش نظر خواھید افکند، گر چھ

ممکن است بھ اسرار آن پی نبرید.

دایره ھای دیگر جروسم: علاوه بر این دایره ھای مسکونی، در جروسم مساکن تخصیص
یافتۀ بیشمار بیشتری وجود دارند.

6- مربع ھای اجرایی - اداری

بخشھای اجرایی - اداری سیستم در مربع ھای دپارتمانیِ پھناور، بھ تعداد یک ھزار، واقع شده اند.
ھر واحد اداری بھ یکصد بخش کوچکتر متشکل از ده گروه کوچکتر تقسیم شده است. این

یکھزار مربع در ده بخش بزرگ خوشھ بندی شده اند، و بدین ترتیب ده بخش اداری زیرین را در
بر می گیرند:

1- نگاھداری فیزیکی و بھبود مادی، حوزه ھای نیروی فیزیکی و انرژی.

2- حکمیت، اخلاقیات، و داوری اداری.

3- امور سیاره ای و محلی.

4- امور کوکبھ و جھان.

5- آموزش و سایر فعالیتھای ملک صادق.

6- پیشرفت فیزیکی سیاره ای و سیستم، قلمروھای علمی فعالیتھای سِتانیا.

7- امور مورانشیا.

8- فعالیتھای صرفاً روحی و اخلاقیات.

9- خدمت بھ نوع فراز یابنده.

10- فلسفۀ جھان بزرگ.



این ساختمانھا شفاف ھستند. از این رو کلیۀ فعالیتھای سیستم حتی بھ وسیلۀ دیدار کنندگان دانشجو
نیز می توانند ملاحظھ شوند.

7- مستطیل ھا — اِسپرُناگیا

یکھزار مستطیل جروسم بھ وسیلۀ حیات پایین تر بومی سیارۀ ستاد مرکزی اشغال شده اند، و
در مرکز آنھا ستاد مرکزی پھناور دایره ای شکل اسپرُناگیاھا واقع شده است.

شما در جروسم بھ خاطر دستاوردھای کشاورزی اسپرُناگیاھای شگفت انگیز متحیر خواھید گشت.
در آنجا زمین عمدتاً بھ منظور جلوه ھای زیباشناسانھ و تزیینی کشت می شود. اسپرُناگیاھا باغبانان
مناظر طبیعی کرات ستاد مرکزی می باشند، و آنان در برخورد خویش با فضاھای باز جروسم ھم

نوآور و ھم ھنرمند می باشند. آنھا در کار کشت زمین ھم حیوانات و ھم ماشین آلات مکانیکی
بیشمار را بھ کار می گیرند. آنھا در بھ کارگیری عوامل نیروی قلمرو خویش و نیز در استفاده از

انواع بیشمار برادران پایین تر خویش از آفرینشھای پایین تر حیوانی کھ بسیاری از آنان در این
کرات ویژه برای آنان فراھم شده اند، بھ گونھ ای خردمندانھ ماھرند. این نوع از حیات حیوانی

اکنون عمدتاً بھ وسیلۀ مخلوقات فراز یابندۀ بینابینی از کرات تکاملی سرپرستی می شود.

در اسپرُناگیاھا تنظیم کننده ساکن نیست. آنھا از روانھای بقا یابنده برخوردار نیستند، اما از
عمرھای طولانی بھره مند ھستند، گاھی اوقات تا حد چھل تا پنجاه ھزار سال استاندارد. تعداد آنان

کثیر است، و آنھا بھ کلیۀ رستھ ھای شخصیتھای جھان کھ بھ خدمت مادی نیازمندند خدمت
فیزیکی ارائھ می دھند.

اگر چھ اسپرُناگیاھا نھ از روانھای بقا یابنده برخوردارند و نھ آنھا را بھ وجود خواھند آورد، گر
چھ از شخصیت برخوردار نیستند، با این وجود، بھ فردیتی شکل می دھند کھ می تواند تناسخ را

تجربھ کند. ھنگامی کھ با گذشت زمان، بدنھای فیزیکی این مخلوقات بی نظیر بھ خاطر استفاده و
کھولت فرسوده می شود، آفرینندگان آنان در تشریک مساعی با حاملین حیات، بدنھای جدیدی

می سازند کھ اسپرُناگیاھای قدیم در آنھا از نو سکونت برقرار می کنند.

در تمامی جھان نبادان اسپرُناگیاھا تنھا مخلوقاتی ھستند کھ بھ این صورت یا صورتھای دیگر
تناسخ را تجربھ می کنند. آنھا فقط نسبت بھ پنج ارواح اول یاور ذھن واکنش نشان می دھند. آنھا

نسبت بھ ارواح پرستش و خرد واکنش نشان نمی دھند. اما پنج یاور ذھن برابر است با یک کلیت
یا ششمین سطح واقعیت، و این عامل است کھ بھ عنوان یک ھویت تجربی بقا می یابد.

من در کار توصیف این مخلوقات سودمند و غیرعادی چیزی برای مقایسھ ندارم، چرا کھ در
کرات تکاملی ھیچ حیوانی کھ با آنان قابل مقایسھ باشد وجود ندارد. آنھا کھ توسط حاملین حیات

در شکل و وضعیت کنونی خود طرح ریزی شده اند موجودات تکاملی نیستند. آنھا دو جنسی ھستند
و برای برآوردن احتیاجات یک جمعیت در حال رشد مطابق نیاز تولید مثل می کنند.



شاید بھ بھترین نحو بتوانم برای اذھان یورنشیا چیزی از طبیعت این مخلوقات زیبا و خادم بدین
صورت القا کنم کھ آنھا ترکیبی از خصوصیات یک اسب وفادار و یک سگ پرعاطفھ را دارا

می باشند و ھوشی فراتر از بالاترین نوع شامپانزه را بھ نمایش می گذارند. و آنھا با قضاوتی
مبتنی بر استانداردھای فیزیکی یورنشیا، بسیار زیبا ھستند. آنھا از توجھی کھ توسط اقامت

کنندگان کوتاه مدت مادی و نیمھ مادی در کرات معماری شده بھ آنان نشان داده می شود بسیار
قدردان ھستند. آنھا از دیدی برخوردارند کھ بھ آنان اجازه می دھد علاوه بر موجودات مادی،
آفرینشھای مورانشیا، رستھ ھای پایین تر فرشتگان، مخلوقات بینابینی، و برخی از رستھ ھای

پایین تر شخصیتھای روحی را نیز بشناسند. آنھا پرستش بیکران را نمی فھمند و مفھوم جاودان را
نیز درک نمی کنند، اما از طریق مھر بھ سروران خود بھ نیایشھای نمایان روحانی قلمروھای

خود می پیوندند.

برخی بر این باورند کھ در یک عصر آیندۀ جھان، این اسپرُناگیاھای وفادار از سطح حیوانی
وجودشان خواھند گریخت و بھ یک سرنوشت ارزشمند تکاملی حاوی رشد تدریجی عقلانی و

حتی نیل معنوی دست خواھند یافت.

8- مثلثھای جروسم

امور صرفاً محلی و روزانۀ جروسم از یکصد مثلث ھدایت می شود. این واحدھا پیرامون ده
ساختمان اعجاب آور کھ منزلگاه حکومت محلی جروسم است خوشھ بندی شده اند. مثلثھا بھ وسیلۀ
تصاویر دورنمای تاریخ ستاد مرکزی سیستم احاطھ شده اند. در حال حاضر یک پاک شدگی بالغ
بر بیش از دو مایل استاندارد در این بخش دایره ای شکل وجود دارد. این منطقھ بھ دنبال پذیرش

مجدد سِتانیا بھ خانوادۀ کوکبھ بھ حالت اولیۀ خود باز خواھد گشت. ھر آماده سازی برای این
رخداد با فرامین میکائیل بھ انجام رسیده است، اما دادگاه قدمای ایامھا داوری پیرامون امور

شورش لوسیفر را ھنوز بھ پایان نرسانیده است. سِتانیا تا زمانی کھ پناھگاه شورشیان بزرگ،
موجودات آفریده شدۀ بالایی کھ از نور بھ داخل تاریکی سقوط کرده اند، است، ممکن است بھ

مشارکت کامل نرُلاشیادک باز نگردد.

ھنگامی کھ سِتانیا بتواند بھ آغوش کوکبھ باز گردد، آنگاه پذیرش مجدد کرات منزوی بھ خانوادۀ
سیستمِ سیارات مسکونی تحت بررسی قرار خواھد گرفت و این امر با بازگشت آنان بھ پیوند

معنوی قلمروھا ھمراه خواھد بود. اما اگر حتی یورنشیا بھ مدارھای سیستم بازگردد، شما ھنوز
از این واقعیت کھ تمامی سیستم شما تحت یک قرنطینۀ نرُلاشیادک قرار دارد، و بخشاً از کلیۀ

سیستمھای دیگر جدا است، شرمنده خواھید بود.

اما در زمانی نھ چندان دور، قضاوت پیرامون لوسیفر و ھمکاران او سیستم سِتانیا را بھ کوکبۀ
نرُلاشیادک باز خواھد گردانید، و متعاقباً یورنشیا و سایر کرات منزوی بھ مدارھای سِتانیا باز

خواھند گشت، و مجدداً این کرات از امتیازات ارتباطات بین سیاره ای و پیوند بین سیستمی
بھره مند خواھند گشت.



برای شورشیان و شورش پایانی فرا خواھد رسید. فرمانروایان متعال بخشنده و شکیبا ھستند، اما
قانون شرارت تغذیھ شدۀ تعمدی بھ طور جھانی و بدون خطا اجرا می شود. ”جزای گناه مرگ

است“ — محو و نابودی ابدی.

[عرضھ شده توسط یک فرشتۀ اعظم نبادان.]



نسخۀ پیشنویس

مقالۀ 47
ھفت کرات قصر

ھنگامی کھ پسر آفریننده در یورنشیا بود، از ”بسیاری قصرھا در جھان پدر“ سخن گفت. از یک
نظر مشخص، کلیۀ پنجاه و شش کراتی کھ بھ دور جروسم در حال گردشند بھ کار تربیت فرھنگی

گذرای انسانھای در حال فراز تخصیص یافتھ اند، اما ھفت اقمار کرۀ شمارۀ یک بھ طور
مشخص تر بھ عنوان کرات قصر شناختھ شده اند.

کرۀ گذار شمارۀ یک کھ ستاد مرکزی گروه پایان دھندگان می باشد و بھ سِتانیا تخصیص یافتھ،
خود کاملاً بھ طور انحصاری بھ فعالیتھای فراز یابندگان اختصاص یافتھ است. این کره اکنون بھ
عنوان ستاد مرکزی برای بیش از یکصد ھزار گروه از پایان دھندگان بھ کار گرفتھ می شود، و

در ھر یک از این گروھھا یکھزار موجود جلال یافتھ وجود دارد.

ھنگامی کھ یک سیستم در نور و حیات استقرار می یابد، و بھ تدریج کھ کرات قصر یک بھ یک
دیگر بھ عنوان ایستگاھھای آموزشی انسانی مورد استفاده قرار نمی گیرند، توسط جمعیت رو بھ

افزایش پایان دھندگان کھ در این سیستمھای قدیمی تر و بسیار کمال یافتھ تر انباشتھ می شوند،
تصاحب می شوند.

ھفت کرات قصر تحت سرپرستی سرپرستان مورانشیا و ملک صادقھا قرار دارند. یک فرماندار
عامل در ھر کره وجود دارد کھ مستقیماً در برابر فرمانروایان جروسم مسئول است. آشتی

دھندگان یوورسا در ھر یک از کرات قصر دارای ستاد ھستند، در حالی کھ در مجاورت آنان
میعادگاه محلی مشاوران تکنیکی قرار دارد. مدیران بازگشت و ھنروران سماوی در ھر یک از
این کرات ستاد گروھی دارند. اِسپیرانگاھا از کرۀ قصر شمارۀ دو بھ بعد عمل می کنند، در حالی
کھ تمامی ھفت کرات، در اشتراک با سایر سیارات انتقالی - فرھنگی و کرۀ ستاد مرکزی، مملو

از اسپرُناگیاھای متعلق بھ آفرینش استاندارد می باشند.

1- کرۀ پایان دھندگان

اگر چھ فقط پایان دھندگان و برخی گروھھای کودکان نجات یافتھ و سرپرستان آنان ساکن کرۀ
انتقالی شمارۀ یک می باشند، برای سرگرمی کلیۀ طبقات موجودات روحی، انسانھای انتقالی، و



دیدار کنندگان دانشجو تدارک دیده شده است. اسپرُناگیاھا کھ در کلیۀ این کرات عمل می کنند،
برای تمامی موجوداتی کھ بتوانند بشناسند میزبانان مھمان نوازی ھستند. آنھا یک احساس مبھم در

رابطھ با پایان دھندگان دارند اما نمی توانند آنان را ببینند. آنھا باید بیشتر ھمانطور کھ شما در
حالت فیزیکی کنونی خود بھ فرشتگان نگاه می کنید، بھ پایان دھندگان بنگرند.

اگر چھ کرۀ پایان دھندگان کره ای با زیبایی بدیع فیزیکی و تزیین خارق العادۀ مورانشیا است،
منزلگاه بزرگ روحی کھ در مرکز فعالیتھا واقع شده، معبد پایان دھندگان، برای دید غیرمسلح

مادی یا دید اولیۀ مورانشیا مرئی نیست. اما تغییر دھندگان انرژی قادرند بسیاری از این واقعیتھا
را برای انسانھای در حال فراز مرئی سازند، و گاه بھ گاه آنھا بدین گونھ عمل می کنند، مثل مواقع

اجتماعات درسی دانشجویان کرۀ قصر در این کرۀ فرھنگی.

در سراسر تجربۀ کرۀ قصر، شما از جھتی نسبت بھ حضور برادران جلال یافتۀ خود کھ مسیر
نیل بھ بھشت را می پیمایند از نظر روحی آگاھید، اما ھر چند گاه یکبار، این بسیار طراوت بخش
است کھ آنھا را آنطور کھ در استقرارگاھھای خود عمل می کنند عملاً مشاھده نمایید. شما بھ طور

خود انگیختھ پایان دھندگان را نخواھید دید، تا این کھ دید واقعی روحی کسب کنید.

در اولین کرۀ قصر کلیۀ بقا یافتگان باید الزامات کمیسیون پدر - مادری را از سیارات بومی
خویش بگذرانند. کمیسیون کنونی یورنشیا شامل دوازده زوج پدر و مادر جدید الورود است کھ در

پرورش سھ فرزند یا بیشتر تا سن بلوغ تجربۀ انسانی داشتھ اند. خدمت در این کمیسیون نوبتی
است و بھ عنوان یک قاعده فقط ده سال است. تمامی کسانی کھ نتوانند الزامات اعضای این

کمیسیون را در تجربۀ پدرانھ و مادرانۀ خویش برآورده سازند باید علاوه بر آن از طریق خدمت
در منازل پسران ماتریال در جروسم یا بخشاً در مھد کودک آزمایشی در کرۀ پایان دھندگان کسب

صلاحیت کنند.

اما صرف نظر از تجربۀ پدرانھ و مادرانھ، بھ والدین کرۀ قصر کھ در مھد کودک آزمایشی
فرزندان در حال رشد دارند، ھر فرصتی داده می شود کھ با سرپرستان مورانشیایی این فرزندان

پیرامون تعلیم و آموزش آنان تشریک مساعی کنند. این پدران و مادران اجازه دارند تا سالی
چھار بار برای دیدار بھ آنجا سفر کنند. و در میان تمامی دوران فراز، این یکی از زیباترین

صحنھ ھای متأثر کننده است کھ پدران و مادران کرۀ قصر را در مواقع دیدارھای متناوب آنان از
کرۀ پایان دھندگان در حال در آغوش گرفتن فرزندان مادی خود مشاھده نمایید. در حالی کھ

ممکن است یکی از والدین یا ھر دو، یک کرۀ قصر را جلوتر از فرزند ترک کنند، آنھا غالب
اوقات برای یک دوران ھم دوره ھستند.

ھیچ انسان در حال فراز نمی تواند از تجربۀ پرورش فرزندان — متعلق بھ خود یا دیگران — چھ
در کرات مادی یا متعاقباً در کرۀ پایان دھندگان و یا در جروسم بگریزد. پدران باید از میان این

تجربۀ ضروری عبور کنند، درست ھمانطورکھ مادران قطعاً باید چنین کنند. این یک پندار
تأسف آور و غلط مردمان امروزی یورنشیا است کھ پرورش کودک عمدتاً وظیفۀ مادران است.



کودکان ھمانقدر بھ پدران نیازمندند کھ بھ مادران، و پدران ھمانقدر بھ این تجربۀ پدرانھ و مادرانھ
نیازمندند کھ مادران.

2- مھد کودک آزمایشی

مدارس دریافت اطفال سِتانیا در کرۀ پایان دھندگان، اولین کره از کرات انتقالی - فرھنگی
جروسم، واقع شده اند. این مدارس پذیرش اطفال، مؤسساتی ھستند کھ بھ پرورش و آموزش

فرزندان زمان تخصیص یافتھ اند، و این شامل آنھایی است کھ پیش از کسب وضعیت فردی در
اسناد جھان در کرات تکاملی فضا مرده اند. در صورت بقای یک یا ھر دو والدین چنین کودکی،

نگاھبان سرنوشت، فرشتۀ کروب ھمکار خود را بھ عنوان سرپرست ھویت بالقوۀ کودک
برمی گزیند و مسئولیت تحویل این روان تکامل نیافتھ بھ دستان آموزگاران کرۀ قصر در مھد

کودکھای آزمایشی کرات مورانشیا را بھ عھدۀ فرشتۀ کروب محول می کند.

ھمین فرشتگان رھا شدۀ کروب ھستند کھ بھ عنوان آموزگاران کرات قصر، تحت سرپرستی
ملک صادقھا، چنین تسھیلات گستردۀ آموزشی را برای آموزش صغیران تحت آزمایش پایان

دھندگان حفظ می کنند. این صغیران پایان دھندگان، این اطفال انسانھای در حال فراز، ھمیشھ بھ
صورت ھمان وضعیت دقیق فیزیکی خود در لحظۀ مرگ، بھ جز پتانسیل تولید مثل، در جسم
ظاھر می شوند. این بیدار کردن در لحظۀ دقیق ورود والدین بھ اولین کرۀ قصر رخ می دھد. و
سپس بھ این کودکان، بھ ھمان صورت کھ ھستند، ھر فرصتی داده می شود کھ راه آسمانی را

انتخاب نمایند، درست ھمانطور کھ در کراتی کھ مرگ نابھنگام دوران زندگانی آنان را پایان داد،
دست بھ چنین انتخابی می زدند.

در کرۀ مھد کودک، مخلوقاتِ تحت آزمایش بر طبق داشتن یا نداشتن تنظیم کننده گروه بندی
می شوند، زیرا تنظیم کنندگان درست مثل ھنگام بودن در کرات زمان می آیند تا در این کودکان
مادی سکنی گزینند. کودکان اعصار پیش از تنظیم کننده در خانواده ھای پنج نفره تحت مراقبت

قرار می گیرند، و سنینی بین یک سال تا زیر تقریباً پنج سال یا آن سنی کھ تنظیم کننده وارد
می شود دارند.

در کرات در حال تکامل تمامی کودکانی کھ از تنظیم کننده برخوردارند اما پیش از مرگ
پیرامون مسیر زندگی بھشت دست بھ یک انتخاب نزده اند نیز در کرۀ پایان دھندگان سیستم از نو
در جسم ظاھر می شوند. آنھا در آنجا بھ ھمین ترتیب در خانواده ھای پسران ماتریال و یاران آنھا
بزرگ می شوند، ھمانطور کھ آن خردسالان از راه رسیدۀ فاقد تنظیم کننده چنین می کنند، اما آنان

بعد از رسیدن بھ سن لازمِ انتخاب اخلاقی متعاقباً ناصحان اسرارآمیز را دریافت خواھند نمود.

در کرۀ پایان دھندگان، کودکان و جوانانی کھ تنظیم کننده در آنان ساکن است نیز در خانواده ھای
پنج نفره بزرگ می شوند و سنینی بین شش تا چھارده سال دارند. این خانواده ھا تقریباً شامل

فرزندانی ھستند کھ سنین آنان شش، ھشت، ده، دوازده، و چھارده سال است. در ھر زمان بعد از



شانزده سالگی، اگر انتخاب نھایی انجام گرفتھ باشد، آنھا بھ اولین کرۀ قصر انتقال می یابند و
صعود بھشتی خود را آغاز می کنند. برخی پیش از این سن دست بھ انتخاب می زنند و بھ کرات
صعود می روند، اما تعداد بسیار اندکی از فرزندان زیر شانزده سال، آنطور کھ با استانداردھای

یورنشیا برآورد می شود، در کرات قصر یافت خواھند شد.

سرافیمھای نگاھبان ھمانطور کھ در سیارات تکاملی بھ لحاظ معنوی بھ انسانھا خدمت روحانی
می کنند، از این جوانان در مھد کودک آزمایشی در کرۀ پایان دھندگان پرستاری می کنند. در عین

حال اسپرُناگیاھای وفادار نیازھای فیزیکی انسانھا را برطرف می نمایند. و بدین ترتیب این
فرزندان در کرۀ انتقالی بزرگ می شوند، تا این کھ زمانی انتخاب نھایی خود را بھ عمل آورند.

ھنگامی کھ حیات مادی دوران خود را بھ سر آورد، اگر ھیچ انتخابی برای حیات فرازگرایانھ
انجام نگرفتھ باشد، یا اگر این فرزندان زمان صریحاً بر علیھ مسیر ماجراجویانۀ ھاونا تصمیم

بگیرند، مرگ بھ طور اتوماتیک دوران زندگانی آزمایشی آنان را خاتمھ می دھد. ھیچ قضاوتی در
این موارد وجود ندارد. از چنین مرگ دومی ھیچ برخاستن از مرگ وجود ندارد. آنان بھ سادگی

طوری می شوند کھ گویا وجود نداشتھ اند.

اما اگر آنان مسیر کمال بھشتی را برگزینند، فوراً برای انتقال بھ اولین کرۀ قصر آماده می شوند.
در آنجا بسیاری از آنان بھ موقع می رسند تا بھ والدین خود در صعود بھ ھاونا بپیوندند. این
روانھای نجات یافتۀ دارای منشأ انسانی پس از عبور از میان ھاونا و دستیابی بھ خدایان،
شھروندی فرازگرای دائم بھشت را تشکیل می دھند. این فرزندان کھ از تجربۀ ارزشمند و

ضروری تکاملی در کرات زادگاه انسانی محروم بوده اند برای ورود بھ سپاه نھایت فرا خوانده
نمی شوند.

3- اولین کرۀ قصر

در کرات قصر بقا یافتگانِ انسانیِ از مرگ برخاستھ زندگی خود را در ھمان نقطھ ای کھ بھ
واسطۀ مرگ قطع گردید از سر می گیرند. ھنگامی کھ شما از یورنشیا بھ اولین کرۀ قصر

می روید، تغییر قابل ملاحظھ ای مشاھده خواھید کرد، اما اگر از یک کرۀ نرمالتر و پیشرفتھ تر
زمان آمده بودید، بھ سختی تفاوتی می دیدید، بھ جز این واقعیت کھ از بدن متفاوتی برخوردار

ھستید. جسمِ حاوی گوشت و خون در کرۀ زادگاه پشت سر گذاشتھ شده است.

درست در مرکز کلیۀ فعالیتھا در اولین کرۀ قصر، تالار تجدید حیات، معبد عظیم مونتاژ
شخصیت قرار دارد. این ساختمان غول آسا شامل میعادگاه مرکزی فرشتگان سراف نگاھبان

سرنوشت، تنظیم کنندگان فکر، و فرشتگان اعظم تجدید حیات می باشد. حاملین حیات نیز در زنده
ساختن مردگان با این موجودات آسمانی کار می کنند.



نسخھ ھای ذھن انسانی و الگوھای فعال ذھن مخلوق آنطور کھ از سطوح ماتریال بھ معنوی تغییر
شکل می دھند، دارایی منحصر بھ فرد تنظیم کنندگان جدا شدۀ فکر می باشند. این عوامل روحی
شدۀ ذھن، حافظھ، و شخصیت مخلوق، برای ھمیشھ بخشی از این تنظیم کنندگان ھستند. بافت

ذھنی مخلوق و پتانسیلھای غیرفعال ھویت، در روان مورانشیا کھ بھ فرشتگان سراف نگاھبان
سرنوشت سپرده شده است، حاضر ھستند. و این پیوند دادن دوبارۀ روان مورانشیایی تحت

سرپرستی فرشتگان سراف، و روح - ذھن تحت سرپرستی تنظیم کننده است کھ شخصیت مخلوق
را از نو مونتاژ می سازد و برخاستن از مرگ را برای یک بقا یافتۀ خفتھ موجب می شود.

بدین ترتیب اگر یک شخصیت انتقالی متعلق بھ منشأ انسانی ھرگز از نو مونتاژ نشود، عناصر
روحی مخلوق بقا نیافتۀ انسانی برای ابد بھ عنوان جزئی از عطیۀ منحصر بھ فرد تجربی تنظیم

کنندۀ پیشین ساکن در فرد تداوم می یابد.

از معبد حیات نو ھفت شاخۀ جانبی، تالارھای رستاخیز نژادھای انسانی، امتداد می یابند. ھر یک
از این ساختمانھا بھ مونتاژ یکی از ھفت نژاد زمان تخصیص یافتھ است. یکصد ھزار اتاق

شخصی زنده سازی در ھر یک از این ھفت شاخھ کھ بھ تالارھای دایره ای شکل تجمع منتھی
می شود، وجود دارند. این تالارھا بھ عنوان اتاقھای بیدار سازیِ تا یک میلیون فرد مورد استفاده
واقع می شوند. این تالارھا بھ وسیلۀ اتاقھای تجمع شخصیتھای نژادھای مختلط کرات نرمال پس

از نسل آدم احاطھ شده اند. صرف نظر از تکنیکی کھ ممکن است در تک تک کرات زمان در
ارتباط با رستاخیزھای ویژه یا اعطایی مورد استفاده واقع شود، مونتاژ مجدد واقعی و آگاھانۀ

شخصیت واقعی و کامل در تالارھای رستاخیز مَنسونیای شمارۀ یک صورت می گیرد. در
سراسر ابدیت، شما تأثیرات عمیق خاطرۀ اولین مشاھدات خود را از این بامدادھای رستاخیز بھ

یاد خواھید آورد.

شما از تالارھای رستاخیز بھ ناحیۀ ملک صادق رھسپار می شوید و در آنجا اقامت دائم می یابید.
سپس وارد یک آزادی شخصی ده روزه می شوید. شما آزادید نزدیکترین ھمسایگی منزل جدید

خود را سیاحت کنید و خود را با برنامھ ای کھ فوراً در پیش است آشنا سازید. شما ھمچنین وقت
دارید کھ میل خود را با رجوع بھ دفتر ثبت ارضاء نمایید و بھ دیدار یاران و بستگان خود و سایر

دوستان زمینی کھ ممکن است پیش از شما بھ این کرات آمده باشند بروید. شما در پایان دورۀ ده
روزۀ استراحت خود، دومین مرحلھ را در سفر بھشت آغاز می کنید، چرا کھ کرات قصر کرات

واقعی آموزشی ھستند، نھ صرفاً سیارات نگاھداری.

در کرۀ شمارۀ یک قصر (یا کرۀ دیگر، در حالت برخورداری از وضعیت پیشرفتھ) شما آموزش
عقلانی و تکامل معنوی خویش را دقیقاً در سطحی کھ بھ واسطۀ مرگ قطع گردید از سر

می گیرید. بین زمان مرگ در سیاره یا انتقال و تجدید حیات در کرۀ قصر، انسان فانی صرف
نظر از تجربھ نمودن واقعیت بقا، مطلقاً ھیچ چیز بھ دست نمی آورد. شما درست در جایی کھ در

اینجا زندگی را ترک می کنید، در آنجا شروع می کنید.



تقریباً تمامی تجربۀ کرۀ شمارۀ یک قصر بھ رفع کمبودھا مربوط می شود. بقا یافتگانی کھ بھ این
اولین کره از کرات نگاھداری وارد می شوند، چنان نقایص بسیار و متنوعی از کاراکتر مخلوق و

نقصانھای تجربۀ انسانی را نشان می دھند کھ فعالیتھای عمدۀ دنیای آنھا با تصحیح و درمان این
میراثھای چندگانۀ زندگی در جسم در کرات تکاملی مادی زمان و مکان اشغال می شود.

اقامت موقت در کرۀ شمارۀ یک قصر طوری طراحی شده است کھ بقا یافتگان انسانی را حداقل تا
وضعیت پس از اعطای آدم در کرات تکاملی نرمال رشد و نمو دھد. البتھ از نظر معنوی

دانشجویان کرۀ قصر بسیار پیشرفتھ تر از چنین وضعیت صرف تکامل بشری ھستند.

اگر شما در کرۀ شمارۀ یک قصر نگاه داشتھ نشوید، در پایان ده روز بھ خواب انتقال فرو رفتھ و
رھسپار کرۀ شمارۀ دو خواھید شد و بعد از آن بھ ھمین ترتیب ھر ده روز پیش می روید تا این کھ

بھ کره ای کھ برایتان تعیین شده برسید.

مرکز ھفت دایرۀ اصلیِ مدیریتِ اولین کرۀ قصر بھ وسیلۀ معبد یاران مورانشیا، راھنمایان
شخصی تخصیص یافتھ بھ انسانھای فراز یابنده، اشغال شده است. این یاران از فرزندان روح

مادر جھان محلی می باشند، و در کرات مورانشیای سِتانیا چندین میلیون نفر از آنان وجود دارند.
صرف نظر از آنھایی کھ بھ صورت یاران گروھی تعیین شده اند، شما با تفسیر کنندگان و

مترجمان، مسئولین ساختمان، و سرپرستان گشت و گذار کار زیادی خواھید داشت. و تمامی این
یاران با آنھایی کھ با تکوین عوامل شخصیتی ذھن و روح شما در درون بدن مورانشیا سر و کار

دارند، ھمکاری زیادی دارند.

ھمینطور کھ شما در اولین کرۀ قصر شروع می کنید، بھ ھر گروه یکھزار نفره از انسانھای فراز
یابنده یک یار مورانشیا اختصاص می یابد، اما بھ تدریج کھ از میان ھفت کرات قصر پیش

می روید، با تعداد بیشتری مواجھ خواھید شد. این موجودات زیبا و چند ھنره، یاران ھمدم و
راھنمایان گیرایی ھستند. آنھا آزادند کھ افراد و گروھھای برگزیده را بھ ھر یک از کرات گذار

فرھنگی و نیز کرات اقمار آنھا ھمراھی نمایند. آنھا راھنمایان سفر گردشی و یاران اوقات
فراغت تمامی انسانھای در حال فراز ھستند. آنھا اغلب گروھھای بقا یافتھ را در دیدارھای

متناوب بھ جروسم ھمراھی می کنند، و در ھر روزی کھ آنجا ھستید، می توانید بھ بخش ثبت نام
پایتخت سیستم بروید و انسانھای در حال فراز از تمامی ھفت کرات قصر را ملاقات نمایید، چرا

کھ آنھا بین منزلگاھھای خود و ستاد مرکزی سیستم آزادانھ رفت و آمد می کنند.

4- دومین کرۀ قصر

در این کره است کھ شما بھ طور کاملتر بھ حیات منسونیا وارد می شوید. گروه بندیھای حیات
مورانشیا شروع بھ شکل گرفتن می کنند؛ گروھھای کاری و سازمانھای اجتماعی شروع بھ کار
می کنند، اجتماعات ابعاد رسمی می یابند، و انسانھای پیشرو نظمھای اجتماعی و ترتیبات دولتی

نوینی را آغاز می کنند.



بقا یافتگانِ با روح پیوند خورده، کرات قصر را در اشتراک با انسانھای با تنظیم کننده پیوند یافتۀ
ً در حال فراز اشغال می کنند. در حالی کھ انواع گوناگون حیات آسمانی فرق می کنند، آنھا تماما

دوستانھ و برادرانھ ھستند. در کلیۀ کرات فراز، شما ھیچ چیز قابل مقایسھ با عدم تحمل بشری و
تبعیضات بی ملاحظۀ سیستمھای طبقاتی را نخواھید یافت.

ھمینطور کھ شما کرات قصر را یک بھ یک رو بھ بالا در می نوردید، آنھا با فعالیتھای
مورانشیایی بقا یافتگان پیشرو شلوغ تر می شوند. شما بھ تدریج کھ جلو می روید، اشکال بیشتر و

بیشتری از جروسم را کھ بھ کرات قصر اضافھ شده اند خواھید شناخت. دریای بلور در دومین
منسونیا خود را پدیدار می سازد.

در ھنگام ھر پیشروی از یک کرۀ قصر بھ دیگری، یک بدن بھ تازگی ساختھ شده و بھ طرز
مناسب تطبیق یافتۀ مورانشیایی بھ دست می آید. شما با انتقال سرافی بھ خواب می روید، و در

تالارھای رستاخیز با بدن جدید اما تکامل نیافتھ بیدار می شوید، بیشتر مثل آن ھنگامی کھ برای
اولین بار در کرۀ شمارۀ یک قصر وارد شدید، بھ جز این کھ تنظیم کنندۀ فکر در طی این

خوابھای عبوری میان کرات قصر شما را ترک نمی کند. شما بعد از این کھ بھ یکباره از کرات
تکاملی بھ اولین کرۀ قصر عبور می کنید، شخصیتتان دست نخورده باقی می ماند.

ھمینطور کھ شما بھ حیات مورانشیا فراز می یابید، حافظۀ تنظیم کنندۀ شما بھ طور کامل دست
نخورده باقی می ماند. آن پیوندھای ذھنی کھ کاملاً حیوانی و تماماً مادی بودند، طبعاً با مغز

فیزیکی از میان رفتند، اما ھر چیز از حیات ذھنی شما کھ ارزنده بود، و ارزش بقا داشت، بھ
وسیلۀ تنظیم کننده کپیھ برداری شده و بھ عنوان بخشی از حافظۀ شخصی تماماً طی دوران فراز
حفظ می شود. شما ھمینطور کھ از یک کرۀ قصر بھ دیگری و از یک بخش از جھان بھ دیگری

— حتی بھ بھشت — پیش می روید نسبت بھ کلیۀ تجارب ارزندۀ خویش آگاه خواھید بود.

اگر چھ شما دارای بدنھای مورانشیا ھستید، در تمامی این ھفت کرات بھ خوردن، آشامیدن، و
استراحت ادامھ می دھید. شما نوع مورانشیایی غذا را می خورید، یک نوع انرژی زنده کھ در

کرات ماتریال ناشناختھ است. خوراک و آب ھر دو بھ طور کامل در بدن مورانشیا مورد استفاده
قرار می گیرند؛ ھیچ مادۀ زاید باقیمانده وجود ندارد. درنگ کنید تا این امر را مورد ملاحظھ قرار

دھید: منسونیای شمارۀ یک کره ای بسیار مادی است، و دوران اولیۀ نظام مورانشیا را عرضھ
می دارد. شما ھنوز یک موجود نزدیک بھ بشر ھستید و از دیدگاھھای محدود حیات انسانی زیاد
دور نیستید، اما ھر کره پیشرفتی قطعی آشکار می سازد. از کره بھ کره شما کمتر مادی، بیشتر

عقلانی، و اندکی بیشتر روحی می شوید. پیشرفت معنوی در سھ تای آخر این ھفت کرات پیشرفتھ
از ھمھ بیشتر است.

نقصانھای بیولوژیک عمدتاً در اولین کرۀ قصر جبران شدند. در آنجا کاستیھای تجربیات سیاره ایِ
مربوط بھ حیات جنسی، پیوند خانوادگی، و کارکرد پدرانھ و مادرانھ یا تصحیح شدند یا برای

اصلاح در آینده در میان خانواده ھای پسران ماتریال در جروسم مورد برنامھ ریزی قرار گرفتند.



منسونیای شمارۀ دو بھ طور مشخص تر برطرف ساختن کلیۀ حالات تضاد عقلانی و درمان کلیۀ
تنوعات عدم ھماھنگی ذھنی را تأمین می سازد. تلاش برای استاد شدن در مفھوم موتای مورانشیا

کھ در اولین کرۀ قصر آغاز گشت در اینجا با جدیت بیشتر ادامھ می یابد. پیشرفت در منسونیای
شمارۀ دو با وضعیت عقلانیِ فرھنگ عصر بعد از پسر مجیستریال در کرات تکاملی ایده آل قابل

مقایسھ است.

5- سومین کرۀ قصر

منسونیای سوم ستاد مرکزی آموزگاران کرۀ قصر است. اگر چھ آنان در کلیۀ ھفت کرات قصر
عمل می کنند، ستاد مرکزی گروھی آنھا در مرکز دوایر مدرسھ ای کرۀ شمارۀ سھ قرار دارد.

میلیونھا تن از این آموزگاران در کرات قصر و کرات بالاتر مورانشیا وجود دارند. این فرشتگان
پیشرفتھ و جلال یافتۀ کروب، از کرات قصر تا آخرین کرۀ آموزش فراز یابندگان جھان محلی، بھ

عنوان آموزگاران مورانشیا خدمت می کنند. ھنگامی کھ زمان خداحافظی نزدیک می شود، وقتی
کھ با جھان مبدأ خود — حداقل برای چند دوره — خداحافظی می کنید، ھنگامی کھ برای انتقال

بھ کرات پذیرشی ناحیۀ فرعی ابرجھان در پوشش سرافیمی قرار می گیرید، آنھا در میان
آخرینھایی خواھند بود کھ بھ گونھ ای عاطفی با شما وداع خواھند گفت.

ھنگام اقامت موقت در اولین کرۀ قصر، شما اجازه دارید از اولین کرات انتقالی، ستاد مرکزی
پایان دھندگان و مھد کودک آزمایشی سیستم برای پرورش کودکان رشد نیافتۀ تکاملی، دیدار کنید.

ھنگامی کھ شما بھ منسونیای شمارۀ دو وارد می شوید، اجازه می یابید کھ مرتباً از کرۀ انتقالی
شمارۀ دو دیدار کنید. در آنجا ستاد مرکزی سرپرست مورانشیا برای تمامی سِتانیا و مدارس

آموزشی برای انواع متنوع مورانشیا واقع شده اند. ھنگامی کھ شما بھ کرۀ شمارۀ سۀ قصر
می رسید، بلافاصلھ اجازه می یابید کھ از سومین کرۀ انتقالی، ستاد مرکزی انواع فرشتگان و

کانون مدارس متنوع آموزشی آنان در سیستم دیدن کنید. برای انسانھای پیشرو دیدار کردن از
جروسم از این کره بھ طور فزاینده سودمند و بسیار جالب توجھ است.

منسونیای سوم، برای تمامی آنھایی کھ پیش از رھایی از جسم در کرات بومی انسانی بھ معادلِ
این دوایر فرھنگی دست نیافتھ اند، یک کرۀ پیشرفت بزرگ شخصی و اجتماعی است. در این کره

کار مثبت تر آموزشی آغاز شده است. طبیعت آموزش دو کرۀ اول قصر بیشتر پیرامون کمبودھا
— چیزھای منفی — است. آن بھ افزودن تجربۀ حیات در جسم مربوط است. در این کرۀ سوم
قصر، بقا یافتگان بھ راستی فرھنگ پیشرفتۀ مورانشیایی خود را شروع می کنند. مقصود اصلی
این آموزش، افزایش فھم ارتباط موتای مورانشیا و منطق انسانی، ھماھنگی موتای مورانشیا و
فلسفۀ بشری است. انسانھای بقا یافتھ اکنون بینش عملی از متافیزیک حقیقی بھ دست می آورند.
این مقدمۀ واقعی درک ھوشمندانۀ معانی کیھانی و ارتباط متقابل جھانی است. فرھنگ سومین

کرۀ قصر طبیعتی شبیھ بھ عصر پس اعطاییِ پسر در یک سیارۀ مسکونی نرمال دارد.

6- چھارمین کرۀ قصر



ھنگامی کھ شما بھ چھارمین کرۀ قصر وارد می شوید، بھ خوبی بھ مسیر زندگانی مورانشیا وارد
شده اید. شما مسیری طولانی را از وجود اولیۀ مادی طی کرده اید. اکنون بھ شما اجازه داده

می شود کھ از کرۀ انتقالی شمارۀ چھار دیدن کنید و در آنجا با ستاد مرکزی و مدارس آموزشی
ابرفرشتگان، شامل ستارگان تابناک عصر، آشنا شوید. از طریق کارھای خوب این ابرفرشتگان

چھارمین کرۀ انتقالی، دیدار کنندگان مورانشیا قادر می شوند در طول دیدارھای مرتب از
جروسم، بھ انواع گوناگون پسران خداوند بسیار نزدیک شوند، زیرا ھمینطور کھ انسانھای

پیشرونده این دیدارھای مکرر را از کرۀ ستاد مرکزی بھ عمل می آورند، بخشھای جدید پایتخت
سیستم بھ تدریج بھ روی آنھا گشوده می شود. شکوه و عظمتھای جدیدی تدریجاً در برابر اذھان

رو بھ توسعۀ این فراز یابندگان ھویدا می شود.

در منسونیای چھارم فرد فراز یابنده جای خود را در کار گروھی و کارکردھای طبقھ بندی شدۀ
حیات مورانشیا بھ طور شایستھ تر پیدا می کند. در اینجا قدردانی فزاینده ای از پخش برنامھ ھا و

سایر فازھای فرھنگ و پیشرفت جھان محلی در فراز یابندگان بھ وجود می آید.

در طول دورۀ آموزشی در کرۀ شمارۀ چھار است کھ انسانھای در حال فراز بھ راستی بھ
الزامات و شادیھای حیات حقیقی اجتماعی مخلوقات مورانشیا برای اولین بار آشنا می شوند. و

برای مخلوقات تکاملی بھ راستی این یک تجربۀ جدید است کھ در فعالیتھای اجتماعی کھ نھ مبتنی
بر بزرگنمایی شخصی و نھ شیفتگی خود طلبانھ می باشد، شرکت کنند. یک نظم اجتماعی جدید

عرضھ می شود، نظمی کھ مبتنی بر ھمسازی فھیمانۀ قدردانی متقابل، محبت عاری از خود
خواھیِ خدمت متقابل و انگیزۀ عالیِ فھم یک سرنوشت مشترک و متعالی — ھدف بھشتی کمال

پرستش آمیز و الھی — می باشد. فراز یابندگان ھمگی نسبت بھ خدا شناسی، خدا آشکارسازی،
خدا جویی، و خدا یابی، خود آگاه می شوند.

فرھنگ عقلانی و اجتماعی این چھارمین کرۀ قصر با حیات ذھنی و اجتماعی عصر پس از پسر
آموزگار در سیارات دارای تکامل نرمال قابل مقایسھ است. وضعیت معنوی بسیار پیشرفتھ تر از

چنین اعطای انسانی است.

7- پنجمین کرۀ قصر

انتقال بھ پنجمین کرۀ قصر نمایانگر یک گام عظیم بھ جلو در حیات یک پیشگام مورانشیا است.
تجربھ در این کره یک پیش مزۀ واقعی حیات جروسم است. در اینجا شما شروع بھ درک

سرنوشت والای کرات وفادار تکاملی می کنید، زیرا آنھا ممکن است در طول تکامل طبیعی
سیاره ای خود بھ طور عادی بھ این مرحلھ پیشرفت کنند. فرھنگ این کرۀ قصر بھ طور کلی

مشابھ فرھنگ عصر اولیۀ نور و حیات در سیارات پیشرفت نرمال تکاملی است. و از این امر
شما می توانید بفھمید چرا چنین است کھ انواع موجودات بسیار با فرھنگ و پیشرفتھ کھ گاھی
اوقات در این کرات پیشرفتۀ تکاملی ساکنند از عبور از یک کرۀ قصر یا بیشتر یا حتی تمامی

کرات قصر معاف ھستند.



پس از این کھ در زبان جھان محلی استاد شدید، پیش از ترک چھارمین کرۀ قصر، اکنون زمان
بیشتری بھ فراگیری کامل زبان یوورسا تا آخرین حد اختصاص می دھید، تا پیش از ورود بھ
جروسم با وضعیت اقامتی، در ھر دو زبان متبحر شوید. کلیۀ انسانھای در حال فراز از ستاد

مرکزی سیستم تا ھاونا دو زبانھ ھستند. و سپس فقط لازم است واژه ھای ابرجھان بسط داده شود،
و باز برای اقامت در بھشت بسط بیشتری لازم است.

بھ دنبال ورود بھ منسونیای شمارۀ پنج، رھنورد اجازه می یابد کھ بھ کرۀ انتقالی شمارۀ منطبق بر
آن، ستاد مرکزی پسران، دیدار نماید. در اینجا انسان فراز یابنده شخصاً با گروھھای گوناگون

فرزندی الھی آشنا می شود. او راجع بھ این موجودات والا شنیده است و از پیش آنھا را در
جروسم ملاقات کرده است، اما اکنون بھ راستی آنھا را می شناسد.

در منسونیای پنجم شما شروع بھ شناخت کرات مطالعاتی کوکبھ می کنید. در اینجا شما با اولین
آموزگارانی دیدار می کنید کھ شروع بھ آماده سازی شما برای اقامت موقت در کوکبھ می کنند. قدر

بیشتری از این آماده سازی در کرات شش و ھفت ادامھ می یابد، در حالی کھ مراحل نھایی در
ناحیۀ انسانھای در حال فراز در جروسم انجام می پذیرد.

یک تولد واقعی آگاھی کیھانی در منسونیای شمارۀ پنج صورت می گیرد. شما دارید ذھنیت جھانی
می یابید. این بھ راستی یک زمان افقھای بسط یابنده است. اذھان بسط یابندۀ انسانھای در حال
فراز بھ این پی می برند کھ سرنوشتی شگفت انگیز و باشکوه، آسمانی، و الھی در انتظار کلیۀ

کسانی است کھ صعود تدریجی بھ بھشت را تکمیل می کنند. این سرنوشتی است کھ با کار طاقت
فرسا ولی با شادمانی بسیار و فرخندگی آغاز شده است. در حدود این نقطھ، انسان حد متوسط

فراز یابنده شروع بھ بروز با حسن نیت شور و شوق تجربی برای صعود بھ بھشت می کند.
مطالعھ داوطلبانھ، خدمت عاری از خود خواھی طبیعی، و پرستش خود انگیختھ می شود. یک

خصیصۀ واقعی مورانشیا در حال شکوفایی است؛ یک مخلوق واقعی مورانشیا در حال بھ وجود
آمدن است.

8- ششمین کرۀ قصر

اقامتگران موقت در این کره اجازه دارند از کرۀ انتقالی شمارۀ شش دیدار کنند. در آنجا آنھا
پیرامون ارواح والای ابرجھان بیشتر می آموزند، گر چھ قادر نیستند بسیاری از این موجودات
آسمانی را ببینند. در اینجا آنھا ھمچنین اولین دروس خود را در مسیر زندگانی روحی آتی کھ

بلافاصلھ بھ دنبال فارغ التحصیلی از آموزش مورانشیای جھان محلی می آید فرا می گیرند.

دستیار فرمانروای سیستم مکرراً از این کره دیدار می کند، و آموزش اولیھ در تکنیک ادارۀ جھان
در اینجا شروع می شود. اولین دروسی کھ در بر گیرندۀ امور یک جھان کامل است اکنون داده

می شوند.



این یک عصر تابناک برای انسانھای در حال فراز است و معمولاً شاھد پیوند کامل ذھن بشری و
تنظیم کنندۀ الھی است. بھ طور بالقوه، این پیوند ممکن است پیشتر انجام شده باشد، اما ھویت
واقعی ثمربخش بسیاری اوقات تا زمان اقامت موقت در پنجمین یا حتی ششمین کرۀ قصر بھ

دست نمی آید.

پیوند روان فناناپذیرِ در حال تکامل با تنظیم کنندۀ جاودان و الھی از طریق فراخوانی سرافی
ابرفرشتۀ سرپرست برای بقا یافتگان برخاستھ از مرگ و ابرفرشتۀ ثبت اسناد برای آنھایی کھ در

روز سوم مورد قضاوت واقع می شوند اعلام می شود. و سپس، در حضور یاران مورانشیاییِ
چنین بقا یافتھ ای، این پیام آورانِ تأیید چنین سخن می گویند: ”این یک فرزند عزیزی است کھ من
از او بسیار خشنودم.“ این مراسم ساده نشانگر ورود یک انسان در حال فراز بھ مسیر جاودان

زندگانی خدمت بھشتی است.

بلافاصلھ بعد از تأیید پیوند با تنظیم کننده، موجود جدید مورانشیا برای اولین بار با اسم جدیدش بھ
ھمقطارانش معرفی می شود و بھ او چھل روز برای کناره گیری معنوی از کلیۀ فعالیتھای

روزمره داده می شود تا طی آن با خود خلوت کند و یکی از مسیرھای اختیاری بھ ھاونا را
برگزیند و از میان تکنیکھای متفاوت دستیابی بھ بھشت یک راه را انتخاب نماید.

اما با این حال این موجودات خارق العاده کم و بیش مادی ھستند. آنھا از ارواح حقیقی بودن بسیار
دور می باشند. آنھا بیشتر مثل ابرانسان ھستند، و از نظر معنوی اندکی کمتر از فرشتگان

می باشند. اما آنھا بھ راستی مخلوقات شگفت انگیزی می شوند.

در طول اقامت موقت در کرۀ شمارۀ شش، دانشجویان کرۀ قصر بھ وضعیتی دست می یابند کھ با
توسعۀ متعالی آن کرات تکاملی کھ معمولاً فراتر از مرحلۀ اولیۀ نور و حیات پیش رفتھ اند قابل

مقایسھ است. سازمان جامعھ در این منسونیا از یک مرتبت بالا است. بھ تدریج کھ این کرات یک
بھ یک رو بھ بالا درنوردیده می شوند سایۀ طبیعت انسانی کوچکتر و کوچکتر می شود. بھ تدریج
کھ شما بقایای پست منشأ سیاره ای حیوانی را پشت سر می گذارید، بیشتر و بیشتر دوست داشتنی

می شوید. ”عبور از میان رنج و محنت زیاد“ موجب ساختن انسانھای جلال یافتھ ای کھ بسیار
مھربان و با درایت، بسیار دلسوز و بردبار ھستند می شود.

9- ھفتمین کرۀ قصر

تجربۀ در این کره، متعالی ترین دستاورد دوران بلافصل پس از حیات انسانی است. در طول
اقامت موقت شما در اینجا، آموزشھای بسیاری از آموزگاران را دریافت خواھید کرد، و تمامی

آنان در کار آماده سازی شما برای اقامت در جروسم ھمکاری می کنند. تمامی تفاوتھای قابل
تشخیص بین آن انسانھایی کھ از کرات منزوی و عقب افتاده می آیند و آن بقا یافتگان کرات

پیشرفتھ تر و روشن ضمیر، عملاً در طول اقامت موقت در ھفتمین کرۀ قصر از بین می رود. شما



در اینجا از تمامی بقایای توارث بداقبالانھ، محیط زیانبخش، و تمایلات غیرمعنوی سیاره ای
تطھیر خواھید گشت. آخرین بقایای ”نشان ددمنشی“ در اینجا ریشھ کن می شود.

در حال اقامت موقت در منسونیای شمارۀ ھفت، اجازه برای دیدار از کرۀ انتقالی شمارۀ ھفت،
کرۀ پدر جھانی، داده می شود. در اینجا شما یک پرستش جدید و روحانی تر را از پدر نادیدنی

شروع می کنید، عادتی کھ بھ طور فزاینده در سراسر دوران طولانی زندگانی فرازگرایانۀ خود
دنبال خواھید کرد. شما معبد پدر را در این کرۀ فرھنگ گذار خواھید یافت، اما پدر را نمی بینید.

اکنون تشکیل کلاسھا از فارغ التحصیلی تا جروسم آغاز می شود. شما از کره بھ کره بھ عنوان فرد
عزیمت کرده اید، اما اکنون آماده می شوید بھ صورت گروھی عازم جروسم شوید، گر چھ در

چھارچوب برخی محدودیتھا یک فراز یابنده ممکن است برای این کھ یک عضو کُند متعلق بھ
گروه کاریِ زمینی یا منسونیای خود را قادر سازد با وی ھم سرعت شود، برگزیند کھ در ھفتمین

کرۀ قصر موقتاً اقامت کند.

پرسنل ھفتمین منسونیا در دریای بلور گرد می آیند تا شاھد خروج شما بھ قصد عزیمت بھ جروسم
با وضعیت اقامتی باشند. شما ممکن است صدھا یا ھزاران بار از جروسم دیدار کرده باشید، اما
ھمیشھ بھ عنوان یک میھمان. شما پیش از این در ھمراھی با یک گروه از یارانتان کھ بھ عنوان

انسانھای فراز یابنده بھ تمامی دوران زندگانی منسونیا یک وداع ابدی می گفتند، ھرگز عازم
پایتخت سیستم نشده اید. شما بھ زودی در ناحیۀ پذیرش کرۀ ستاد مرکزی بھ عنوان شھروندان

جروسم مورد خوشامد قرار خواھید گرفت.

شما از پیشرفت خود در ھفت کرات غیرمادی ساختن بھ اندازۀ زیاد لذت خواھید برد. آنھا بھ
راستی کرات غیرفانی ساختن ھستند. شما در اولین کرۀ قصر بیشتر بشر ھستید، فقط یک موجود
انسانی منھای یک بدن مادی، یک ذھن بشری کھ در یک پیکر مورانشیا جای داده شده است —

یک بدن مادی متعلق بھ دنیای مورانشیا، اما نھ یک کالبد انسانی جسم و خون. شما در واقع در
ھنگام پیوند با تنظیم کننده، از حالت فانی بھ وضعیت فناناپذیر گذار می کنید، و تا ھنگام بھ پایان

رسانیدن دوران زندگانی جروسم، مورانشیاییھای تمام عیار خواھید بود.

10- شھروندی جروسم

پذیرش یک طبقۀ جدید از فارغ التحصیلان کرات قصر، برای تمامی جروسم علامتی است کھ بھ
عنوان یک کمیتۀ خوشامد گویی گرد آیند. حتی اسپرُناگیاھا ھم از ورود این فراز یابندگان

پیروزمند متعلق بھ منشأ تکاملی لذت می برند، آنانی کھ مسابقۀ سیاره ای را طی کرده و پیشرفت
کرات قصر را بھ پایان رسانیده اند. فقط کنترلگران فیزیکی و سرپرستان نیروی مورانشیا از این

اوقات شادی آور غایب ھستند.



یوحنای مکاشف ورود یک طبقھ از انسانھای پیشرو از ھفتمین کرۀ قصر بھ اولین بھشتشان،
شکوه ھای جروسم، را در رویا دید. او نوشت: ”و من چیزی را کھ شبیھ بھ یک دریای بلور

آمیختھ با آتش بود دیدم، و آنھایی کھ بر جانور خبیثی کھ بدواً در آنھا بود و بر تصویری کھ در
سراسر کرات قصر تداوم داشت و سرانجام بر آخرین نشان و اثر آن، پیروز شده بودند. آنھا روی

دریای بلور ایستاده بودند و چنگھای خداوند را در دست داشتند و سرود رھایی از ترس و مرگ
انسانی را می خواندند.“ (ارتباطات کامل شدۀ فضایی در کلیۀ این کرات وجود دارد و دریافت
چنین ارتباطاتی توسط شما در ھر جا بھ وسیلۀ حمل ”چنگ خداوند“ میسر می شود. این یک

دستگاه مورانشیایی است کھ عدم توانایی برای تنظیم مستقیم مکانیسم ناکامل حسی مورانشیایی را
برای دریافت ارتباطات فضایی جبران می کند.)

پولس نیز تصویری از یک سپاه شھروند فراز یابنده از انسانھای در حال کمال جروسم را مشاھده
کرد، زیرا نوشت: ”اما شما بھ کوه صھیون و بھ شھر خدای زنده، اورشلیم آسمانی، آمده اید، و بھ
محفل گروه بیشماری از فرشتگان، بھ اجتماع عظیم میکائیل و بھ ارواح انسانھای پارسایی کھ بھ

کمال می رسند.“

پس از این کھ انسانھا بھ سکونت در ستاد مرکزی سیستم دست یافتند، ھیچ رستاخیز واقعی
دیگری تجربھ نخواھد شد. کالبد مورانشیا کھ در ھنگام رھسپاری از دوران زندگانی کرۀ قصر بھ

شما داده شده است، تا پایان تجربۀ جھان محلی با شما باقی خواھد ماند. گاه بھ گاه تغییراتی
صورت خواھد گرفت، اما ھمین کالبد را تا وقت خداحافظی با آن در ھنگام پدیدار شدن بھ

صورت ارواح مرحلۀ اول، کھ برای انتقال بھ کرات فرھنگ بالا برنده و آموزش روحی ابرجھان
آماده می شوند، حفظ خواھید کرد.

آن انسانھایی کھ از میان تمامی مسیر زندگانی منسونیا عبور می کنند، ھفت بار خواب تعدیلی و
بیداری رستاخیزی را تجربھ می کنند. اما آخرین تالار رستاخیز، اتاق نھایی بیدار سازی، در

ھفتمین کرۀ قصر پشت سر باقی می ماند. دیگر برای تغییر کالبد، ایجاد وقفھ در بھ ھوش بودن یا
قطع تداوم حافظۀ شخصی ضروری نیست.

شخصیت انسانی کھ در کرات تکاملی آغاز گردید و در جسم مسکن یافت — و بھ وسیلۀ ناصحان
اسرارآمیز مورد سکونت واقع شد و بھ وسیلۀ روح حقیقت در بر گرفتھ شد — بھ طور کامل

آماده نمی شود، بھ تحقق نمی پیوندد، و یکپارچھ نمی شود، تا روزی کھ چنین شھروند جروسم برای
عزیمت بھ ایدنشیا مجاز گردد و بھ صورت عضوی واقعی از سپاه مورانشیای نبادان — یک بقا
یافتۀ فناناپذیر با ھمنشینی تنظیم کننده، یک فراز یابندۀ بھ بھشت، شخصیتی با وضعیت مورانشیا،

و یک فرزند حقیقی والامرتبھ ھا — اعلام شود.

مرگ انسانی یک تکنیک گریز از حیات مادی در جسم است، و تجربۀ منسونیای متعلق بھ حیات
پیشرفتھ در سراسر ھفت کرات آموزش تصحیح کننده و تعلیم فرھنگی، نشانگر وارد ساختن بقا
یافتگان انسانی بھ دوران زندگانی مورانشیا است، حیات گذاریی کھ بین وجود تکاملی مادی و



دستیابی بالاتر روحی فراز یابندگان زمان کھ سرنوشتشان رسیدن بھ دروازه ھای ابدیت است،
قرار دارد.

[مسئولیت این مقالھ بھ عھدۀ یک ستارۀ تابناک عصر می باشد.]



نسخۀ پیشنویس

مقالۀ 48
حیات مورانشیا

خدایان نمی توانند مخلوقی با طبیعت فاحش حیوانی را از طریق یک عمل اسرارآمیز خلاق
جادویی بھ شکل یک روح کامل شده تبدیل کنند؛ حداقل آنھا چنین نمی کنند. ھنگامی کھ آفرینندگان
خواھان بھ وجود آوردن موجودات کامل می شوند، این کار را از طریق آفرینش مستقیم و آغازین

انجام می دھند، اما ھرگز تبدیل مخلوقات حیوان منشأ و مادی را بھ موجودات کامل در یک مرحلۀ
تنھا بھ انجام نمی رسانند.

حیات مورانشیا، آنطور کھ طی مراحل گوناگون دوران زندگانی جھان محلی ادامھ می یابد، تنھا
شیوۀ ممکن است کھ از طریق آن انسانھای مادی می توانند بھ آستانۀ دنیای روحی دست یابند.
مرگ، زوال طبیعی بدن مادی، از چھ جادویی برخوردار است کھ چنین مرحلۀ ساده ای بتواند
فوراً ذھن انسانی و مادی را بھ یک روح فناناپذیر و کامل شده تبدیل سازد؟ چنین اعتقاداتی،

چیزی جز خرافات جاھلانھ و افسانھ ھای ارضا کننده نیستند.

این گذار مورانشیا ھمیشھ بین وضعیت انسانی و موقعیت متعاقب روحیِ موجوداتِ در حال بقای
بشری واقع می شود. این مرحلۀ بینابینی پیشرفت جھانی بھ گونۀ بارزی در آفرینشھای گوناگون

محلی متفاوت است، اما آنان از نظر منظور و مقصود ھمگی کاملاً شبیھ ھم ھستند. ترتیب کرات
قصر و کرات بالاتر مورانشیا در نبادان نسبتاً نمونھ ای از نظامھای گذار مورانشیا در این قسمت

از اروانتان می باشد.

1- مواد مورانشیا

قلمروھای مورانشیا، کرات رابط جھان محلی بین سطوح مادی و روحی وجود مخلوق می باشند.
این حیات مورانشیا از ایام اولیۀ پرنس سیاره ای در یورنشیا شناختھ شده بوده است. این مرحلۀ

گذار در زمانھای مختلف بھ انسانھا آموزش داده شده، و مفھوم آن بھ شکلی تحریف شده در
مذاھب امروزی جا یافتھ است.

کرات مورانشیا، فازھای گذار صعود انسانی از میان کرات پیشرفت جھان محلی می باشند. فقط
ھفت کراتی کھ کرۀ پایان دھندگان سیستمھای محلی را احاطھ کرده اند، کرات قصر نام دارند، اما



کلیۀ پنجاه و شش منزلگاھھای گذار سیستم، در اشتراک با کرات بالاتر اطراف کواکب و ستاد
مرکزی جھان، کرات مورانشیا نام دارند. این آفرینشھا در زیبایی فیزیکی و عظمت مورانشیاییِ

کرات ستاد مرکزی جھان محلی سھیم ھستند.

کلیۀ این کرات، کرات معماری شده ھستند، و درست دو برابر تعداد کرات تکامل یافتھ عنصر
دارند. این کراتِ از روی مدل ساختھ شده کھ دارای یکصد عنصر فیزیکی می باشند، نھ فقط مملو
از فلزات سنگین و کریستالھا ھستند، بلکھ علاوه بر آن از دقیقاً یکصد شکل از سازمان بی نظیر

انرژی کھ مادۀ مورانشیا نام دارد برخوردار می باشند. کنترلگران استاد فیزیکی و سرپرستان
نیروی مورانشیا قادرند طوری گردشھای واحدھای اولیۀ ماده را تغییر دھند و بھ طور ھمزمان

طوری این ارتباطات انرژی را دگرگون سازند کھ بتوانند این مادۀ جدید را ایجاد کنند.

حیات اولیۀ مورانشیا در سیستمھای محلی بسیار شبیھ حیات دنیای مادی امروزی شما می باشد، و
در کرات مطالعاتی کوکبھ کمتر فیزیکی و بھ راستی بیشتر مورانشیایی می شود. و بھ تدریج کھ بھ

سوی کرات سلوینگتون پیش می روید، بھ طور فزاینده ای بھ سطوح روحی دست می یابید.

سرپرستان نیروی مورانشیا قادرند انرژیھای مادی و روحی را تلفیق نمایند، و بدین ترتیب یک
شکل مورانشیایی مادی سازی را سازمان دھند کھ پذیرای سوار شدن یک روح کنترل کننده باشد.
ھنگامی کھ شما حیات مورانشیایی نبادان را در می نوردید، ھمین سرپرستان صبور و چیره دست
نیروی مورانشیا بھ طور پی در پی برای شما 570 بدن مورانشیایی تھیھ خواھند نمود، طوری کھ

ھر بدن یک مرحلۀ دگرگونی پیشروندۀ شما باشد. شما از ھنگام ترک کرات مادی تا زمانی کھ
یک روح مرحلۀ اول بھ شمار روید، دستخوش درست 570 تغییر جداگانھ و صعود کنندۀ

مورانشیا خواھید شد. ھشت تا از اینھا در سیستم، ھفتاد و یکی در کوکبھ، و 491 عدد آن در
طول اقامت موقت در کرات سلوینگتون رخ می دھد.

در ایام زندگی در جسم انسانی، روح الھی تقریباً بھ صورت یک شخص جداگانھ در شما اقامت
می ورزد — در واقع یک یورش روح اعطایی پدر جھانی بھ انسان. اما در حیات مورانشیا،

روح یک بخش واقعی از شخصیت شما خواھد گشت، و بھ تدریج کھ شما از میان 570 دگرگونی
پیش رونده عبور می کنید، از وضعیت مادی بھ وضعیت روحی حیات مخلوق صعود می کنید.

پولس پیرامون وجود کرات مورانشیا و واقعیت مواد مورانشیا آموخت زیرا نوشت: ”در بھشت
مادۀ بھتر و پایدارتری وجود دارد.“ و این مواد مورانشیا واقعی و حقیقی ھستند، حتی ھمانند

”شھری کھ سازنده و بنا کنندۀ آن خدا است.“ و ھر یک از این کرات شگفت انگیز ”کشوری بھتر
است، یعنی آسمانی است.“

2- سرپرستان نیروی مورانشیا



این موجودات بی نظیر منحصراً درگیر مدیریت آن فعالیتھایی ھستند کھ نمایانگر یک ترکیب
کاری انرژیھای روحی و فیزیکی یا نیمھ مادی است. آنھا بھ طور خاص وقف خدمت پیشرفت
مورانشیا ھستند. نھ این کھ در طول تجربۀ گذار بھ طور زیاد بھ انسانھا خدمت می کنند، بلکھ

محیط گذار را برای مخلوقات در حال پیشرفت مورانشیا میسر می سازند. آنھا کانالھای نیرویی
مورانشیا ھستند کھ مراحل مورانشیایی کرات انتقالی را حفظ نموده و انرژی می دھند.

سرپرستان نیروی مورانشیا، فرزندان روح مادر یک جھان محلی می باشند. آنھا بھ طور نسبی
طرحاً استاندارد ھستند، گر چھ در آفرینشھای متنوع محلی طبیعتشان اندکی متفاوت است. آنھا

برای کارکرد مشخص خود آفریده شده اند و پیش از ورود بھ مسئولیتھای خویش نیازی بھ آموزش
ندارند.

آفرینش اولین سرپرستان نیروی مورانشیا، با ورود اولین بقا یافتۀ انسانی بھ کرانھ ھای کره ای از
اولین کرات قصر در یک جھان محلی مقارن است. آنھا در گروھھای یک ھزار نفره آفریده شده

و بھ صورت زیرین طبقھ بندی می شوند:

1- تنظیم کنندگان مدار 400

2- ھماھنگ کنندگان سیستم 200

3- سرپرستان سیاره ای 100

4- کنترل کنندگان ترکیبی 100

5- تثبیت کنندگان رابط 100

6- طبقھ بندی کنندگان انتخابی 50

7- ثبت کنندگان دستیار 50

سرپرستان نیرو ھمیشھ در جھانھای بومی خویش خدمت می کنند. آنھا بھ طور خاص توسط
فعالیت مشترک روحی پسر جھان و روح جھان ھدایت می شوند، اما جدا از آن یک گروه کاملاً
خود مختار ھستند. آنھا در ھر یک از اولین کرات قصرِ سیستمھای محلی دارای ستاد مرکزی

ھستند. در آنجا آنھا در ارتباط نزدیک با کنترلگران فیزیکی و سرافیمھا، ھر دو، کار می کنند، اما
در رابطھ با تجلی انرژی و کاربرد روحی، در کرۀ خودشان کارکرد دارند.

آنھا ھمچنین بھ عنوان خادمانی کھ بھ طور موقت در مأموریت ھستند گاھی اوقات در ارتباط با
پدیده ھای فوق مادی در کرات تکاملی کار می کنند، اما بھ ندرت در کرات مسکونی خدمت
می کنند، و در کرات آموزشی ابرجھان نیز کار نمی کنند. آنھا بھ طور عمده بھ نظام انتقالی

پیشرفت مورانشیا در یک جھان محلی اختصاص دارند.



1- تنظیم کنندگان مدار. اینھا موجودات بی نظیری ھستند کھ انرژی فیزیکی و روحی را
ھماھنگ می سازند و جریان یافتن آن را در کانالھای مجزای کرات مورانشیا تنظیم می کنند. و این

مدارھا منحصراً سیاره ای ھستند و بھ یک کرۀ تنھا محدود می باشند. مدارھای مورانشیا از
مدارھای فیزیکی و روحی، ھر دو، در کرات انتقالی متفاوت، و مکمل آنھا ھستند، و بھ میلیونھا
تن از این تنظیم کنندگان نیاز است کھ حتی یک سیستم از کرات قصر ھمانند سیستم قصر سِتانیا

انرژی داده شود.

تنظیم کنندگان مدار، آن تغییراتی را در انرژیھای مادی آغاز می کنند کھ آنھا را تحت کنترل و
تنظیم ھمکاران آنھا در می آورد. این موجودات، ژنراتورھای نیروی مورانشیا و نیز تنظیم

کنندگان مدار ھستند. درست ھمانطور کھ یک دینام ظاھراً از درون اتمسفر برق تولید می کند، بھ
ھمین ترتیب این دینامھای زندۀ مورانشیا بھ نظر می رسد انرژیھای فضا را در ھمھ جا بھ آن
موادی تبدیل می کنند کھ سرپرستان مورانشیا بھ درون بدنھا و فعالیتھای حیاتی انسانھای فراز

یابنده در می آمیزند.

2- ھماھنگ کنندگان سیستم. از آنجا کھ ھر کرۀ مورانشیا یک نوع جداگانھ از انرژی
مورانشیا دارد، برای انسانھا بسیار مشکل است کھ این کرات را مشاھده نمایند. اما در ھر کرۀ

متوالی انتقالی، انسانھا حیات گیاھی و ھر چیز دیگر مربوط بھ وجود مورانشیا را خواھند یافت.
این چیزھا بھ طور تدریجی تغییر می یابند تا با روحی شدن فرد پیش روندۀ بقا یافتۀ در حال

صعود مطابقت داشتھ باشند. و چون سیستم انرژی ھر کره بدین ترتیب منحصر بھ فرد است، این
ھماھنگ کنندگان مشغول بھ کار می شوند تا این سیستمھای متفاوت نیرو را برای کرات مربوطۀ

ھر گروه مشخص بھ شکل یک واحد کاری ھماھنگ ساختھ و یکدست کنند.

انسانھای در حال صعود با پیشروی از یک کرۀ مورانشیا بھ کرۀ دیگر بھ تدریج از حالت فیزیکی
بھ روحی پیشرفت می کنند، از این رو ضروری است کھ برای میزان صعود کرات مورانشیا و

میزان صعود اشکال مورانشیا تدارک دیده شود.

ھنگامی کھ فراز یابندگان کرات قصر از یک کره بھ کرۀ دیگر عبور می کنند، بھ وسیلۀ سرافیم
انتقال بھ پذیرشگران ھماھنگ کنندۀ سیستم در کرۀ پیشروی شده تحویل داده می شوند. اینجا در آن
معابد بی نظیر در مرکز ھفتاد بخش تابنده، اتاقھای انتقال، مشابھ تالارھای رستاخیز پذیرش برای

انسانھایی کھ منشأ در زمین دارند، تغییرات ضروری در پیکر مخلوق توسط ھماھنگ کنندگان
سیستم بھ طرز ماھرانھ ای ایجاد می شود. این تغییرات اولیۀ اندام مورانشیا بھ وقت استاندارد بھ

ھفتاد روز نیاز دارند تا بھ انجام رسند.

3- سرپرستان سیاره ای. ھر کرۀ مورانشیا، از کرات قصر تا ستاد مرکزی جھان — تا
جایی کھ بھ امور مورانشیا مربوط می شود — تحت حراست ھفتاد سرپرست قرار دارد. آنھا

شورای محلی سیاره ایِ مرجع عالی مورانشیا را تشکیل می دھند. این شورا بھ تمامی مخلوقات در
حال صعودی کھ در کرات فرود می آیند برای پیکرھای مورانشیا ماده اھدا می کند و آن تغییراتی



را در اندام مخلوق مجاز می دارد کھ برای یک فراز یابنده پیشروی بھ کرۀ بعد را میسر سازد.
بعد از این کھ کرات قصر پیموده شدند، شما بدون واگذار نمودن ھشیاری، از یک فاز حیات

مورانشیا بھ فاز دیگر منتقل می شوید. بیھوشی فقط با تغییر شکل یابیھای اولیھ و جا بھ جاییھای
بعد از یک جھان بھ جھان دیگر و از ھاونا بھ بھشت صورت می گیرد.

4- کنترلگران ترکیبی. یکی از این موجودات بسیار مکانیکی ھمیشھ در مرکز ھر واحد
اداری یک کرۀ مورانشیا استقرار دارد. یک کنترلگر ترکیبی نسبت بھ انرژیھای فیزیکی،

روحی، و مورانشیایی حساس و با آنھا در کنش است. و با این موجود ھمیشھ دو ھماھنگ کنندۀ
سیستم، چھار تنظیم کنندۀ مدار، یک سرپرست سیاره ای، یک تثبیت کنندۀ رابط، و یک ثبت کنندۀ

دستیار یا یک طبقھ بندی کنندۀ انتخابی در ارتباط کاری قرار دارند.

5- تثبیت کنندگان رابط. اینھا در ھمکاری با نیروھای فیزیکی و روحی عالم، تنظیم کنندگان
انرژی مورانشیا ھستند. آنھا تبدیل انرژی مورانشیا را بھ مادۀ مورانشیا میسر می سازند. تمامی
سازمان وجود مورانشیا بھ تثبیت کنندگان وابستھ است. آنھا گردشھای انرژی را کند می کنند، تا

این کھ در نقطھ ای مادی شدن بتواند رخ دھد. اما من ھیچ کلامی برای مقایسھ یا توصیف کار این
موجودات ندارم. این کاملاً فراتر از قوۀ تخیل بشر است.

6- طبقه بندی کنندگان انتخابی. بھ تدریج کھ شما از یک طبقھ یا فاز دنیای مورانشیا بھ
دیگری پیش می روید، باید از نو میزان شده یا کوکِ پیشرفتھ شوید، و این وظیفۀ طبقھ بندی

کنندگان انتخابی است کھ شما را با حیات مورانشیا در ھماھنگی پیشرفتھ نگاه دارند.

در حالی کھ اشکال اولیۀ مورانشیایی حیات و ماده از اولین کرۀ قصر تا آخرین کرۀ انتقالی جھان
یکسان ھستند، یک پیشرفت کاری وجود دارد کھ بھ تدریج از مادی بھ روحی امتداد می یابد.

انطباق شما با این آفرینشِ اساساً یکنواخت اما بھ طور پی در پی پیشرو و روحی کننده، از طریق
این کوک کردن مجدد انتخابی ایجاد می شود. چنین تعدیلی در مکانیسم شخصیت، بھ رغم این کھ

شما ھمان پیکر مورانشیا را حفظ می کنید، بھ منزلۀ یک آفرینش جدید است.

شما ممکن است بھ طور مکرر خود را در معرض آزمایش این آزمونگران قرار دھید، و بھ
محض این کھ پیشرفت مکفی روحی نشان دھید، آنھا با خشنودی شما را برای وضعیت پیشرفتھ

تصدیق خواھند نمود. این تغییرات پیشرفتھ منتج بھ واکنشھای تغییر یافتھ نسبت بھ محیط مورانشیا
می شوند، مثل تغییرات در ملزومات غذایی و سایر کنشھای بیشمار شخصی.

طبقھ بندی کنندگان انتخابی ھمچنین در گروه بندی شخصیتھای مورانشیا بھ مقاصد مطالعاتی،
تدریس، و سایر پروژه ھا کمک بزرگی ھستند. آنھا طبعاً آنھایی را نشان می دھند کھ بھ بھترین

نحو با ھمکاری موقت کار می کنند.

7- ثبت کنندگان دستیار. دنیای مورانشیا از ثبت کنندگان خود برخوردار است. آنھا در
ھمکاری با ثبت کنندگان روحی در سرپرستی و نگاھداری از اسناد و سایر اطلاعاتی کھ مربوط



بھ مخلوقات مورانشیا است خدمت می کنند. اسناد مورانشیا برای تمامی رده ھای شخصیتھا موجود
است.

تمامی قلمروھای انتقالی مورانشیا بھ طور ھمسان برای موجودات مادی و روحی قابل دسترسی
ھستند. شما بھ عنوان پیشروندگان مورانشیا در ارتباط کامل با دنیای مادی و شخصیتھای مادی

باقی خواھید ماند، در حالی کھ بھ طور فزاینده موجودات روحی را تشخیص داده و با آنان روابط
برادرانھ خواھید داشت، و تا ھنگام خروج از نظام مورانشیا، تمامی رده ھای ارواح بھ استثنای

تعداد اندکی از انواع بالاتر نظیر پیام آوران منفرد را دیده اید.

3- یاران مورانشیا

این میزبانان کرات قصر و مورانشیا، فرزندان روح مادر یک جھان محلی ھستند. آنھا دوره بھ
دوره در گروھھای یکصد ھزار نفره خلق می شوند، و در نبادان در حال حاضر بیش از ھفتاد

میلیارد تن از این موجودات بی نظیر وجود دارد.

یاران مورانشیا در یک سیارۀ مخصوص در نزدیکی سلوینگتون توسط ملک صادقھا برای
خدمت آموزش داده می شوند. آنھا از میان مدارس مرکزی ملک صادقھا عبور نمی کنند. دامنۀ کار

خدماتی آنھا از پایین ترین کرات قصر سیستمھا تا بالاترین کرات مطالعاتی سلوینگتون را در بر
می گیرد، اما آنھا بھ ندرت در کرات مسکونی مورد مواجھھ قرار می گیرند. آنھا تحت سرپرستی

کلی پسران خداوند و تحت ھدایت بلافصل ملک صادقھا خدمت می کنند.

یاران مورانشیا دارای ده ھزار ستاد در یک جھان محلی ھستند — در ھر یک از اولین کرات
قصر سیستمھای محلی. آنھا تقریباً بھ طور کامل یک رستۀ خود مختار ھستند، و بھ طور کلی،

یک گروه از موجودات باھوش و وفادار ھستند، اما ھر چند گاه یکبار، در ارتباط با برخی
آشوبھای بداقبالانۀ سماوی، اطلاع حاصل شده کھ بھ گمراھی کشانیده شده اند. ھزاران تن از این
مخلوقات سودمند در طول ایام شورش لوسیفر در سِتانیا از دست رفتند. سیستم محلی شما اکنون
سھمیۀ کامل خود را از این موجودات دارا می باشد. زیان شورش لوسیفر فقط بھ تازگی جبران

گشتھ است.

دو نوع مشخص از یاران مورانشیا وجود دارد. یک نوع فعال و دیگری خلوتجو. اما سوا از این،
آنھا از نظر رتبھ برابرند. آنھا مخلوقات دارای جنسیت نیستند، اما عاطفۀ متأثر کنندۀ زیبایی برای

یکدیگر نشان می دھند. و در حالی کھ از نظر مادی (بشری) بھ سختی مصاحبت و دوستی
می کنند، در رده بندی وجود مخلوق بسیار بھ نژادھای بشری نزدیک ھستند. مخلوقات بینابینی
کرات نزدیکترین ھمتباران شما ھستند، سپس فرشتگان کروب مورانشیا، و بعد از آنھا یاران

مورانشیا قرار دارند.



این یاران بھ طرز متأثر کننده ای پرمحبت و بھ گونھ ای دلربا موجوداتی اجتماعی ھستند. آنھا از
شخصیتھای متمایزی برخوردارند، و بعد از این کھ شما آنان را در کرات قصر ملاقات کردید،
پس از این کھ یاد گرفتید آنھا را بھ عنوان یک طبقھ بشناسید، بھ زودی فردیت آنھا را تشخیص
خواھید داد. انسانھا ھمگی شبیھ یکدیگر ھستند. در عین حال ھر یک از شما از یک شخصیت

متمایز و قابل شناخت برخوردار است.

ممکن است در طبقھ بندی زیرین از یاران مورانشیا ایده ای از طبیعت کار فعالیتھای آنان در یک
سیستم محلی استنتاج شود:

1- محافظان رھنوردان در ارتباطشان با پیشروندگان مورانشیا بھ مسئولیتھای
مشخصی گمارده نشده اند. این یاران برای تمامی دوران زندگانی مورانشیا مسئول ھستند و

از این رو ھماھنگ کنندگان کار تمامی خادمان دیگر مورانشیا و انتقال ھستند.

2- پذیرشگران رھنوردان و پیوند دھندگان آزاد. اینھا یاران اجتماعی تازه واردان
در کرات قصر ھستند. ھنگامی کھ شما از اولین خواب انتقالی زمان در اولین کرۀ قصر

بیدار می شوید، ھنگامی کھ شما برخاستن از مرگ جسمانی و ورود بھ حیات مورانشیا را
تجربھ می کنید، یکی از آنان قطعاً در دسترس خواھد بود کھ بھ شما خوشامد بگوید. و بدین
ترتیب از زمانی کھ شما بھ دنبال بیداری بھ طور رسمی مورد خوشامدگویی قرار می گیرید

تا زمانی کھ جھان محلی را بھ عنوان یک روح مرحلۀ اول ترک می کنید، این یاران
مورانشیا پیوستھ با شما ھستند.

یاران بھ طور دائم بھ افراد تخصیص داده نمی شوند. یک انسان فراز یابنده در یکی از
کرات قصر یا کرات بالاتر ممکن است در ھر یک از چندین مواقع متوالی یک یار متفاوت

داشتھ باشد و علاوه بر این ممکن است برای مدتھای طولانی بدون یار ادامۀ راه دھد. این
تماماً بھ الزامات و ھمچنین بھ ذخیرۀ یاران موجود بستگی دارد.

3- میزبانان دیدارگران آسمانی. این مخلوقات مھربان بھ پذیرایی از گروھھای فوق
بشری دیدار کنندگان دانشجو و سایر موجودات آسمانی کھ ممکن است بر حسب تصادف

در کرات انتقالی اقامت موقت کنند تخصیص یافتھ اند. شما از فرصت مکفی برخوردار
خواھید بود کھ در محدودۀ ھر قلمرویی کھ بھ طور تجربی بھ آن دست یافتھ اید دیدار کنید.
دیدار کنندگان دانشجو اجازه دارند بھ کلیۀ کرات مسکونی حتی آنھایی کھ در انزوا قرار

دارند وارد شوند.

4- ھماھنگ کنندگان و مدیران رابط. این یاران بھ کار تسھیل مراودۀ مورانشیا و
ممانعت از سردرگمی تخصیص یافتھ اند. آنھا آموزگاران رفتار اجتماعی و پیشرفت

مورانشیا ھستند و کلاسھا و سایر فعالیتھای گروھی را در میان انسانھای در حال فراز
برگزار می کنند. آنھا دارای مناطق گسترده ای ھستند کھ در آنھا شاگردان خود را گرد

می آورند و گاه بھ گاه برای زیباتر کردن برنامھ ھای خود از ھنروران سماوی و مدیران



بازگشت دعوت می کنند. بھ تدریج کھ شما پیشرفت می کنید، با این یاران ارتباطی صمیمانھ
پیدا می کنید و بیش از اندازه شیفتۀ ھر دو گروه می شوید. این بھ شانس بستگی دارد کھ شما

با یک نوع فعال یا خلوتجو در ارتباط قرار گیرید.

5- تفسیر کنندگان و مترجمان. در طول دوران آغازین زندگانی منسونیا شما مکرراً
بھ تفسیر کنندگان و مترجمان مراجعھ خواھید کرد. آنھا تمامی زبانھای یک جھان محلی را

دانستھ و بھ آنھا تکلم می کنند. آنھا زبان شناسان عالم ھستند.

شما بھ طور اتوماتیک زبانھای جدید را فرا نمی گیرید. شما در آنجا مثل اینجا زبان
می آموزید، و این موجودات ماھر آموزگاران زبان شما خواھند بود. اولین یادگیری در

کرات قصر، زبان سِتانیا و سپس زبان نبادان خواھد بود. و در حالی کھ شما در این
زبانھای جدید خبره می شوید، یاران مورانشیا مفسران کارآمد و مترجمان صبور شما

خواھند بود. شما در ھیچیک از این کرات ھرگز با ھیچ دیدارگری مواجھ نخواھید شد،
مگر این کھ یکی از یاران مورانشیا بتواند بھ عنوان مفسر انجام وظیفھ کند.

6- سرپرستان گشت و گذار و بازگشت. این یاران شما را در سفرھای طولانی تر
بھ کرۀ ستاد مرکزی و بھ کرات پیرامون فرھنگ انتقالی ھمراھی خواھند کرد. آنھا تمامی
این تورھای فردی و گروھی را پیرامون کرات آموزشی و فرھنگی سیستم برنامھ ریزی،

ھدایت، و سرپرستی می کنند.

7- مسئولان منطقه و ساختمان. حتی کمال و شکوه ساختمانھای مادی و
مورانشیایی، بھ تدریج کھ در دوران زندگانی منسونیای خود پیش می روید، افزایش می یابد.
شما بھ عنوان افراد و گروھھا اجازه دارید کھ در کرات گوناگون قصر در مکانھای اقامت
کھ برای اقامت موقت شما بھ عنوان مقر مرکزی تعیین شده تغییرات مشخصی ایجاد کنید.
بسیاری از فعالیتھای این کرات در محوطھ ھای باز دایره ھا، مربع ھا، و مثلثھای گوناگونِ
اختصاص یافتھ صورت می پذیرد. اکثر ساختمانھای کرات قصر بدون سقف ھستند. آنھا
محوطھ ھایی با ساختمانھای باشکوه و تزیینات عالی ھستند. شرایط جوی و سایر شرایط

فیزیکی حاکم در کرات معماری شده سقفھا را کاملاً غیرضروری می سازند.

این مسئولان فازھای انتقالی حیات فراز یابنده، در مدیریت امور مورانشیا عالی ھستند. آنھا
برای این کار خلق شدند، و تا بھ منصۀ ظھور رسیدن ایزد متعال، ھمیشھ یاران مورانشیا

باقی خواھند ماند. آنھا ھرگز وظایف دیگری انجام نخواھند داد.

بھ تدریج کھ سیستمھا و جھانھا در نور و حیات استقرار می یابند، کارکرد کرات قصر بھ عنوان
کرات انتقالی آموزشی مورانشیا بھ طور فزاینده باز می ایستد. پایان دھندگان بیشتر و بیشتر نظام

آموزشی نوین خود را برقرار می سازند. بھ نظر می رسد این نظام چنین طراحی شده است کھ
آگاھی کیھانی را از سطح کنونی جھان بزرگ بھ سطح جھانھای آیندۀ بیرونی تبدیل می سازد.



سرنوشت یاران مورانشیا این است کھ بھ طور فزاینده در ارتباط با پایان دھندگان و در قلمروھای
بیشمار دیگر کھ در حال حاضر در یورنشیا آشکار نشده است کار کنند.

شما می توانید پیش بینی کنید کھ این موجودات احتمالاً بھ بھره وری شما از کرات قصر بسیار
کمک خواھند کرد، خواه این کھ اقامت موقت شما طولانی یا کوتاه باشد. و شما ھمچنان تا رسیدن

بھ سلوینگتون از وجود آنھا لذت خواھید برد. وجود آنھا از نظر فنی در ھیچ قسمت از تجربۀ
بقای شما ضروری نیست. شما بدون آنھا ھم می توانید بھ سلوینگتون برسید، اما فقدان وجود آنھا
را بھ اندازۀ زیاد احساس خواھید کرد. آنھا نعمت شخصیتی دوران زندگانی فرازگرایانۀ شما در

جھان محلی ھستند.

4- مدیران بازگشت

خنده و شادیِ مسرت بخش و آنچھ معادل لبخند است بھ اندازۀ موسیقی عالمگیر می باشد. چیزی
ھمسان مورانشیایی و روحی شادی و خنده وجود دارد. حیات فراز یابنده تقریباً بھ طور مساوی

بین کار و بازی — رھایی از کار محولھ — تقسیم شده است.

استراحت آسمانی و مزاح فوق بشری از مشابھات بشری آنھا بسیار متفاوت ھستند، اما ما ھمگی
در واقع بھ شکلی از ھر دو خود را برخوردار می سازیم، و اینھا بھ راستی در وضعیت ما چیزی

را برایمان انجام می دھند کھ کم و بیش مزاح ایده آل قادر است در یورنشیا برای شما انجام دھد.
یاران مورانشیا، برپا کنندگان ماھر بازی ھستند، و با توانایی بسیار توسط مدیران بازگشت مورد

حمایت واقع می شوند.

اگر مدیران بازگشت با انواع بالاتر کمدینھا در یورنشیا مقایسھ می شدند، شما احتمالاً بھ بھترین
نحو کار آنھا را می فھمیدید، گر چھ این طریقھ ای بسیار ابتدایی و تا اندازه ای تأسف آور برای

رسانیدن ایده ای از کارکرد این مدیران دگرگونی و استراحت، این خادمان مزاح سرشارِ مورانشیا
و عوالم روحی، می باشد.

در بحث مزاح روحی، ابتدا اجازه دھید بگویم چھ نیست. بذلۀ روحی ھرگز با برجستھ ساختن
بداقبالیِ فرد ضعیف و خطاکار جلوه داده نمی شود. بذلۀ روحی نسبت بھ درستکاری و جلال

ربانیت نیز ھرگز کفرآمیز نیست. مزاح ما سھ سطح کلی قدردانی را در بر می گیرد:

1- بذله ھای یادآورانه. لطیفھ ھایی کھ از خاطرات رخدادھای گذشتھ در تجربۀ یک فرد
از پیکار، تقلا، و گاھی اوقات ترس و اضطراب اغلب نابخردانھ و کودکانھ سرچشمھ

می گیرد. برای ما، این فاز مزاح ناشی از توان ژرف و پایدار برای بھره گیری از خاطرات
گذشتھ است کھ می توان با آنھا بارھای گران حال را بھ گونھ ای دلپذیر طمع بخشیده و از

جھت دیگر سبک نمود.



2- مزاح جاری. بی معنی بودن بسیاری از چیزھا کھ اغلب اوقات موجب نگرانی جدی ما
می شود، شادی ناشی از کشف بی اھمیت بودن بخش عمدۀ اضطراب جدی شخصی ما. ما

ھنگامی کھ بھ بھترین نحو قادر می شویم اضطرابھای زمان حال را بھ نفع اطمینانھای آینده
بھ حساب نیاوریم، نسبت بھ این فاز مزاح بسیار قدردان می شویم.

3- شادی پیشگویانه. شاید تصور این فاز مزاح برای انسانھا مشکل باشد، اما ما از
اطمینان این کھ ”تمامی چیزھا بھ منظوری نیک با ھم کار می کنند“ رضایت ویژه ای بھ

دست می آوریم — برای ارواح و مورانشیاییھا و ھمینطور برای انسانھا. این جنبۀ مزاح
سماوی از ایمان ما بھ توجھ بیش از حد و پرمحبت مافوقان ما و بھ ثبات الھی مدیران

متعالی ما سرچشمھ می یابد.

اما مدیران بازگشت عالم منحصراً درگیر بیان مزاح والای رستھ ھای گوناگون موجودات ھوشمند
نیستند؛ آنھا ھمچنین مشغول رھبری سرگرمی، تفریح معنوی، و سرگرمی مورانشیا ھستند. و در

این رابطھ آنھا از ھمکاری صمیمانۀ ھنروران سماوی برخوردارند.

مدیران بازگشت خود یک گروه آفریده شده نیستند. آنھا یک گروه بھ خدمت گرفتھ شده ھستند کھ
در بر گیرندۀ سلسلھ ای از موجودات، از بومیان ھاونا تا میزبانان پیام آور فضا و ارواح خادم

زمان و تا پیشروندگان مورانشیا از کرات تکاملی، می باشند. آنھا تماماً داوطلب ھستند و خودشان
را وقف کار کمک بھ دیگران در دستیابی بھ تغییر فکر و آرامش فکری کرده اند، زیرا این

شیوه ھای عمل در باز یافتن انرژیھای تحلیل رفتھ بسیار مفید ھستند.

ھنگامی کھ بھ واسطۀ تلاشھای دست زدن بھ کاری بخشاً خستھ می شوید، در حالی کھ منتظر
دریافت شارژھای انرژی جدید ھستید، اجرای تجربی مجدد روزھا و دوره ھای دیگر موجب لذتی

دلپذیر می شود، به یاد آوردن تجارب اولیۀ نژادی یا طبقاتی آرامبخش است. و دقیقا
بھ این دلیل است کھ این ھنرمندان، مدیران بازگشت نامیده می شوند — آنھا بھ باز گرداندن حافظھ

بھ یک حالت سابق تکاملی یا بھ یک وضعیت کم تجربھ تر وجود یاری می رسانند.

کلیۀ موجودات از این نوع از بازگشت لذت می برند، بھ استثنای آنھایی کھ بھ طور ذاتی آفریننده
ھستند کھ بھ طور اتوماتیک خود را طراوت و تازگی می بخشند، و نیز برخی از انواع بسیار
خاص مخلوقات، نظیر مراکز نیرو و کنترلگران فیزیکی، کھ ھمیشھ و تماماً بھ طور ابدی در

کلیۀ واکنشھای خود از روی اصول کاری رفتار می کنند. این رھاییھای متناوب از فشار وظایف
کاری، یک بخش مرتب از حیات در کلیۀ کرات در سرتاسر جھان جھانھا می باشد، اما نھ در
جزیرۀ بھشت. موجودات بومی منزلگاه مرکزی نمی توانند تھی شوند، از این رو، در معرض

دریافت مجدد انرژی قرار نمی گیرند. و با چنین موجوداتی از کمال ابدی بھشتی، چنین بازگشتی
بھ تجارب تکاملی نمی تواند وجود داشتھ باشد.

بیشتر ما از میان مراحل پایین تر وجود یا از میان سطوح پیشروندۀ رستھ ھای خود پیش رفتھ ایم، و
این طراوت بخش و تا اندازه ای سرگرم کننده است کھ بھ برخی از وقایع تجربۀ اولیۀ خویش



بازنگریم. در تفکر و تعمق نسبت بھ آنچھ کھ برای رستۀ یک فرد کھنھ است، و آنچھ کھ بھ عنوان
دارایی خاطره انگیز ذھن ماندگار است، آرامبخشی وجود دارد. آینده نشانگر تلاش و پیشرفت

است؛ آن نمایشگر کار، کوشش، و پیشرفت است؛ اما گذشتھ حاکی از چیزھایی است کھ پیش از
این در آنھا مھارت بھ وجود آمده و مورد دستیابی واقع شده است . تعمق در گذشتھ موجب آرامش
و چنان مروری آسوده خاطر است کھ شادمانی روحی و یک حالت مورانشیایی ذھنی نزدیک بھ

شادی را ایجاد می کند.

حتی مزاح انسانی ھنگامی زیاد دلچسب می شود کھ نمایشگر رخدادھایی باشد کھ اندکی زیر
وضعیت تکاملی کنونی آنھایی کھ تحت تأثیر قرار می دھد باشد، یا این کھ ھنگامی کھ نمایشگر

مافوقان کسی باشد کھ قربانی تجاربی شده اند کھ معمولاً بھ افراد بھ اصطلاح پایین تر مربوط
است. شما انسانھای یورنشیا اجازه داده اید چیزھای زیادی را کھ اصلاً بی ادبانھ و نامھربانانھ است
با مزاح شما اشتباه گرفتھ شود. اما در مجموع، بھ خاطر یک حس مزاح نسبتاً خوب، باید بھ شما

تبریک گفت. برخی از نژادھای شما یک سبک غنی از آن را دارند و بدانگونھ در دوران
زندگانی زمینی خود بھ اندازۀ زیاد بھ آنھا کمک می شود. ظاھراً شما بھ لحاظ مزاحی قدر زیادی

از میراث آدم دریافت کردید، بسیار بیشتر از آنچھ کھ نسبت بھ موسیقی یا ھنر بھ دست آمد.

تمامی سِتانیا، در طول ایام بازی، آن ایامی کھ ساکنان آن با خرمی خاطره ھای یک مرحلۀ پایین تر
وجود را احیا می کنند، بھ وسیلۀ مزاح مطبوع یک گروه از مدیران بازگشت از یورنشیا تزکیھ

می شود. ما ھمیشھ حس مزاح سماوی را با خود داریم، حتی ھنگامی کھ درگیر مشکل ترین
مأموریتھا ھستیم. این امر کمک می کند کھ از ایجاد پندار فراتر از حد خود بزرگ بینی اجتناب

شود. اما ما آنطور کھ شما ممکن است بگویید، ”خوش باشید“، آزادانھ تحت کنترل آن قرار
نمی گیریم، بھ استثنای زمانی کھ در رابطھ با مأموریتھای جدی رستھ ھای مربوطۀ خویش در

تعطیلی موقت بھ سر می بریم.

ھنگامی کھ ما وسوسھ می شویم اھمیت خویش را بزرگ نماییم، اگر درنگ نموده و بھ بیکرانی
عظمت و شکوه آفریدگاران خویش تعمق کنیم، خودستایی ما بھ گونھ ای برجستھ مضحک

می شود، حتی در مرز فکاھی. یکی از کارکردھای مزاح این است کھ بھ تمامی ما کمک کند خود
را کمتر جدی بگیریم. مزاح پادزھر الھی برای افزودن خودپرستی است.

نیاز بھ استراحت و سرگرمیِ مزاح در آن نوع موجودات فراز یابنده کھ در تقلاھای رو بھ بالای
خویش در معرض فشار روحی مداوم قرار دارند از ھمھ بیشتر است. دو حد منتھی الیھ حیات

نیاز اندکی بھ سرگرمیھای شوخ انگیز دارند. انسانھای بدوی برای آن ھیچ ظرفیتی ندارند، و
موجودات کامل بھشتی ھیچ نیازی بھ آن ندارند. گروھھای ھاونا بھ طور طبیعی یک اجتماع شاد

و مسرور از شخصیتھای فوق العاده خوشحال ھستند. در بھشت کیفیت پرستش ضرورت برای
فعالیتھای بازگشتی را رفع می سازد. اما در میان آنھایی کھ دوران زندگانی فرازگرایانۀ خویش را

بسیار پایین تر از ھدف کمال بھشتی آغاز می کنند، گسترۀ بزرگی برای خدمت مدیران بازگشت
وجود دارد.



ھر قدر موجودات بشری بالاتر باشند، فشار روحی بیشتر و ظرفیت و نیز نیاز برای مزاح بیشتر
است. در دنیای روحی عکس این امر صحت دارد. ما ھر چھ بالاتر صعود کنیم، نیاز بھ

سرگرمیھای تجارب بازگشت کمتر است. اما با پایین آمدن از نردبان حیات روحی از بھشت تا
گروھھای فرشتگان سراف، نیاز فزاینده ای برای کار خنده و شادی و خدمت دلشاد کننده وجود
دارد. آن موجوداتی کھ بھ طراوت بخشی بازگشت گاه بھ گاه بھ وضعیت عقلانی تجارب پیشین
نیاز دارند، انواع بالاتر موجودات بشری، مورانشیاییھا، فرشتگان، و پسران ماتریال، بھ ھمراه

تمامی انواع مشابھ شخصیتھا ھستند.

مزاح باید بھ عنوان یک سوپاپ اتوماتیک ایمنی عمل نماید تا از انباشتھ شدن فشارھای بیش از
حد بھ سبب خستگی ناشی از تعمق مداوم و جدی فرد در ارتباط با تقلای شدید برای پیشرفت

تکاملی و دستاورد والا ممانعت کند. کارکرد مزاح ھمچنین کاھش شوک تأثیر غیرمنتظرۀ واقعیت
یا حقیقت، واقعیت انعطاف ناپذیر سخت و حقیقت انعطاف پذیر پیوستھ زنده می باشد. شخصیت

انسانی، در حالی کھ ھرگز نسبت بھ این کھ بعد با چھ مواجھ خواھد شد اطمینان ندارد، از طریق
مزاح، طبیعت غیرمنتظرۀ وضعیت را چھ واقعیت باشد یا حقیقت، بھ سرعت در می یابد — نکتھ

را می بیند و بھ درون بینی دست می یابد.

در حالی کھ مزاح یورنشیا بھ طور فزاینده ای ابتدایی و بسیار غیرھنرمندانھ است، ھم بھ عنوان
بیمۀ سلامتی و ھم آزاد کنندۀ فشار احساسی در خدمت ھدف ارزشمندی قرار دارد، و از این رو

از فشار عصبی زیان آور و تعمق در خودِ بیش از اندازه جدی پیشگیری می کند. مزاح و بازی —
استراحت — ھرگز واکنشھای کار سخت تدریجی نیستند. آنھا ھمیشھ بازتاب نظری اجمالی بھ
گذشتھ، یک یادآور گذشتھ ھستند. حتی در یورنشیا و ھمانطور کھ اکنون ھستید، ھمیشھ این را

طراوت بخش می یابید کھ برای مدتی کوتاه می توانید بھ کارگیری تلاشھای جدیدتر و بالاتر
عقلانی را متوقف نموده و بھ کارھای سادۀ پیشینیان خود رجعت نمایید.

اصول زندگی سرگرم کننده در یورنشیا از نظر فلسفی درست است و در طی حیاتِ در حال فراز
شما، در طی مدارھای ھاونا و تا کرانھ ھای جاودان بھشت صدق می کند. شما بھ عنوان موجودات
فراز یابنده، مالک خاطرات شخصی کلیۀ وجودھای پیشین و پایین تر خویش ھستید، و بدون چنین

خاطرات ھویتی گذشتھ ھیچ اساسی برای مزاح زمان حال، چھ خندۀ انسانی یا خنده و شادی
مورانشیا وجود نخواھد داشت. این یادآوری تجارب گذشتھ است کھ اساسی برای سرگرمی و

تفریح زمان حال فراھم می سازد. و از این رو شما از برابرھای آسمانی مزاح زمینی خود در طی
دوران طولانی زندگانی مورانشیا و سپس دوران بھ طور فزاینده روحی خویش لذت خواھید برد.

و آن قسمت از خداوند (تنظیم کننده) کھ بخشی جاودانھ از شخصیت یک انسان فراز یابنده
می شود، فحوای الوھیت را بھ شور و حال شادی بخش، حتی خندۀ معنوی مخلوقات در حال

صعود زمان و فضا اھدا می کند.

5- آموزگاران کرات قصر



آموزگاران کرات قصر یک گروه از فرشتگان رھا شده اما جلال یافتۀ کروب و سنوب ھستند.
ھنگامی کھ یک رھنورد زمان از یک کرۀ آزمون فضا بھ کرات آموزشی قصر و کرات

مورانشیای مربوط بھ آن پیشروی می کند، بھ وسیلۀ سرافیم شخصی یا گروھی خود، فرشتۀ
نگاھبان سرنوشت، ھمراھی می شود. در کرات وجود انسانی، سرافیم توسط فرشتۀ کروب و

سنوب بھ گونھ ای توانمند یاری می شود، اما ھنگامی کھ انسان تحت سرپرستی وی از قید و بند
جسمانی رھا شده و شروع بھ پیمودن مسیر صعودی می کند، ھنگامی کھ حیات بعد از مادی یا

مورانشیایی آغاز می شود، سرافیم ھمراه نیاز بیشتری بھ خدمات دستیاران پیشین خود، فرشتگان
کروب و سنوب، ندارد.

این دستیاران رھا شدۀ سرافیمھای خادم اغلب بھ ستاد مرکزی جھان فرا خوانده می شوند و در
آنجا توسط روح مادر جھان صمیمانھ پذیرفتھ می شوند و سپس بھ عنوان آموزگاران کرات قصر
رھسپار کرات آموزشی سیستم می شوند. این آموزگاران اغلب از کرات مادی دیدن می کنند و در

پایین ترین کرات قصر تا بالاترین کرات آموزشی کھ بھ ستاد مرکزی جھان مربوطند کار می کنند.
آنھا بنا بھ درخواست خود می توانند بھ کار دستیاری خود برای سرافیمھای خادم بازگردند.

در سِتانیا میلیاردھا میلیارد از این آموزگاران وجود دارند، و تعداد آنان پیوستھ افزایش می یابد،
زیرا در اکثر موارد، ھنگامی کھ یک سرافیم بھ ھمراه یک انسانِ با تنظیم کننده پیوند یافتھ بھ

سوی داخل پیش می رود، یک فرشتۀ کروب و یک فرشتۀ سنوب پشت سر باقی می مانند.

آموزگاران کرات قصر، مثل بیشتر آموزشیاران دیگر بھ وسیلۀ ملک صادقھا بھ کار گمارده
می شوند. آنھا بھ طور کلی تحت مدیریت یاران مورانشیا قرار دارند، اما بھ لحاظ فردی و بھ

عنوان آموزگار، تحت سرپرستی مدیر عاملان مدارس یا کرات، در مکانھایی کھ ممکن است بھ
عنوان آموزشیار کار کنند، قرار دارند.

این فرشتگان پیشرفتۀ کروب معمولاً بھ صورت دوتایی کار می کنند، ھمانطور کھ در ھنگام بودن
ً با سرافیمھا چنین می کردند. آنھا بھ نوع وجود مورانشیا طبعاً بسیار نزدیک ھستند، و ذاتا

آموزگاران دلسوز انسانھای در حال فراز ھستند و بھ مؤثرترین وجھ برنامۀ کرات قصر و سیستم
آموزشی مورانشیا را ھدایت می کنند.

در مدارس حیات مورانشیا، این آموزگاران در تدریس فردی، گروھی، کلاسی، و توده ای درگیر
ھستند. در کرات قصر این مدارس در سھ گروه کلی، ھر یک متشکل از یکصد بخش، سازمان
یافتھ اند: مدارس اندیشھ، مدارس احساس، و مدارس عمل. ھنگامی کھ شما بھ کوکبھ می رسید،
مدارس اخلاق، مدارس مدیریت، و مدارس تنظیم اجتماعی اضافھ می شوند. در ستاد مرکزی

جھان، شما بھ مدارس فلسفھ، الھیات، و معنویت خالص وارد می شوید.

آن چیزھایی کھ ممکن بود در کرۀ زمین فرا گیرید، اما نتوانستید بیاموزید، باید تحت سرپرستی
این آموزگاران مؤمن و صبور فرا گرفتھ شود. ھیچ راه شاھانھ، میانبر، یا مسیر آسانی بھ بھشت

وجود ندارد. صرف نظر از تنوعات خاص مسیر، شما پیش از رفتن بھ کرۀ دیگر در دروس یک



کره تبحر می یابید. حداقل این امر برای بعد از ھنگامی کھ کرۀ زادگاه خود را ترک کردید صحت
دارد.

یکی از مقاصد دوران زندگانی مورانشیا ریشھ کن کردن دائمی بقایای ویژگیھای حیوانی از بقا
یافتگان انسانی، نظیر تعلل ورزیدن، مبھم گویی، عدم صداقت، اجتناب از مشکل، بی انصافی، و
آسوده طلبی است. زندگی منسونیا در ھمان اوان بھ شاگردان جوان مورانشیا آموزش می دھد کھ
بھ تعویق انداختن بھ ھیچ وجھ اجتناب نیست. بعد از زندگی در جسم، زمان دیگر بھ عنوان یک

تکنیک احتراز از وضعیتھا یا گریز از الزامات ناخوشایند فراھم نیست.

آموزگاران کرات قصر، با شروع خدمت در پایین ترین کرات اقامت موقت، با کسب تجربھ، از
میان کرات آموزشی سیستم و کوکبھ بھ کرات تعلیمی سلوینگتون پیش می روند. آنھا پیش و پس از

پذیرش توسط روح مادر جھان در معرض آموزش ویژه ای قرار نمی گیرند. آنھا تا آن ھنگام
ضمن خدمت بھ عنوان دستیاران فرشتگان سراف در کرات زادگاه شاگردان خود کھ بھ کرات

اقامت موقت قصر تعلق دارند، برای کار خود آموزش یافتھ اند. آنھا با این انسانھای در حال
پیشروی در کرات مسکونی تجربۀ عملی داشتھ اند. آنھا آموزگارانی واقع بین و دلسوز،

آموزشیارانی خردمند و بادرایت، راھنمایانی توانمند و باکفایت ھستند. آنھا با طرحھای صعود
کاملاً آشنا ھستند و تماماً در فازھای اولیۀ مسیر پیشرفت تجربھ دارند.

بسیاری از این آموزگاران کھنسالتر، آنھایی کھ برای مدتی طولانی در کرات مدار سلوینگتون
خدمت کرده اند، توسط روح مادر جھان مجدداً پذیرفتھ می شوند، و از این پذیرش دوم، این

فرشتگان کروب و سنوب با رتبۀ سرافیم ظاھر می شوند.

6- سرافیمھای کرات مورانشیا — خادمان دوران گذار

در حالی کھ تمامی رستھ ھای فرشتگان، از مددکاران سیاره ای تا سرافیمھای عالی در کرات
مورانشیا خدمت می کنند، خادمان دوران انتقال بیشتر بھ طور انحصاری بھ این فعالیتھا تخصیص

یافتھ اند. این فرشتگان از ششمین رستۀ خادمان سراف ھستند و کار خدماتی آنھا بھ تسھیل انتقال
مخلوقات مادی و انسانی از حیات موقت در جسم بھ مراحل اولیۀ وجود مورانشیا در ھفت کرات

قصر تخصیص یافتھ است.

شما باید بفھمید کھ حیات مورانشیای یک انسان در حال صعود بھ راستی در لحظۀ شکل گیری
روان، در آن ھنگامی کھ تنظیم کنندۀ روح در ذھن مخلوق متعلق بھ وضعیت انسانی ساکن

می شود، در کرات مسکونی آغاز می گردد. و از آن لحظھ بھ بعد، روان انسانی برای کارکرد فوق
انسانی از ظرفیت بالقوه برخوردار می شود، حتی برای شناخت در سطوح بالاتر کرات

مورانشیای جھان محلی.



با این وجود شما تا پیش از رسیدن بھ کرات قصر از کار سرافیم انتقال آگاه نخواھید بود. در آنجا
آنھا برای پیشرفت شاگردان انسانی خود بھ گونھ ای خستگی ناپذیر تلاش می کنند. آنھا در ھفت

بخش زیرین برای خدمت بھ کار گمارده شده  اند:

1- مبشران سراف. در لحظھ ای کھ شما در کرات قصر بھ ھوش می آیید، در اسناد ثبت
سیستم بھ عنوان ارواح در حال تکامل طبقھ بندی می شوید. درست است، شما در واقع ھنوز

روح نیستید، اما انسان یا موجودات مادی نیز دیگر نیستید. شما بھ دوران پیش از روح
وارد شده اید و بھ طور معمول بھ حیات مورانشیا پذیرفتھ شده اید.

در کرات قصر مبشران سراف بھ شما کمک خواھند کرد کھ از میان مسیرھای انتخابی بھ
ایدنشیا، سلوینگتون، یوورسا، و ھاونا عاقلانھ انتخاب نمایید. اگر تعداد مسیرھای قابل

توصیھ یکسان باشد، این مسیرھا در برابر شما قرار خواھند گرفت و شما اجازه خواھید
یافت مسیری را انتخاب نمایید کھ از ھمھ بیشتر برای شما گیرایی داشتھ باشد. این سرافیمھا

سپس پیرامون آن مسیری کھ برای ھر روان در حال صعود از ھمھ سودمندتر است بھ
بیست و چھار مشاور در جروسم پیشنھاداتی ارائھ می کنند.

بھ شما پیرامون مسیر آینده تان گزینش نامحدود داده نمی شود، اما می توانید در محدودۀ آنچھ
کھ خادمان دوران گذار و مافوقان آنھا برای نیل روحی آیندۀ شما با خردمندی بھ عنوان

مناسب ترین مسیر مشخص می کنند، انتخاب نمایید. دنیای روحی بر مبنای اصل احترام بھ
انتخاب آزادانۀ شما اداره می شود، مشروط بھ این کھ مسیری را کھ انتخاب می نمایید برای

شما زیان آور یا برای ھمتاھای شما آسیب زننده نباشد.

این مبشران سراف وقف کار اعلان آرمان پیشرفت ابدی، پیروزی در نیل بھ کمال ھستند.
آنھا در کرات قصر قانون بزرگ حفظ و چیرگی خوبی را اعلام می کنند: ھیچ عمل خوب
ھرگز بھ طول کامل از بین نمی رود؛ ممکن است برای مدتی طولانی از آن ممانعت شود،
اما ھرگز بھ طور کامل خنثی نمی شود، و برای ھمیشھ در تناسب با الھی بودن انگیزه اش

توانمند است.

حتی در یورنشیا آنھا بھ آموزگاران بشریِ حقیقت و پارسایی اندرز می دھند کھ بھ موعظۀ
”خوبی خداوند، کھ بھ توبھ راه می برد“ وفادار بمانند و ”محبت خداوند را کھ ھر بیمی را

بھ دور می افکند“ اعلام دارند. حتی این حقایق در کرۀ شما اعلام شده اند:

خدایان نگھدار من ھستند. من گمراه نخواھم شد.

آنھا در کنار من مرا در مسیرھای زیبا و طراوتِ شکوھمند حیات جاودان ھدایت خواھند
نمود.

در این حضور الھی، من خواستار خوراک یا تشنۀ آب نخواھم شد.



اگر چھ در درۀ شک فرو روم یا بھ دنیاھای تردید صعود کنم،

اگر چھ در تنھایی یا با ھمنوعان خود حرکت کنم،

اگر چھ در میان سرایندگان نور پیروزی یابم یا در مکانھای منزوی کرات لرزان لرزان
حرکت کنم،

روح خوب تو مرا یاری خواھد کرد، و فرشتۀ پرجلال تو مرا تسلی خواھد بخشید.

اگر چھ بھ اعماق تاریکی و خودِ مرگ فرو روم،

بھ تو شک نخواھم ورزید و از تو نخواھم ترسید،

زیرا می دانم کھ در زمان مناسب و در شکوه نامت

مرا زنده خواھی کرد تا برفراز برجھا با تو بنشینم.

این داستانی است کھ در ھنگام شب برای پسر چوپان زمزمھ می شد. او نمی توانست لغت بھ لغت
آن را حفظ نماید، اما در بھترین حد حافظۀ خویش، آن را کمابیش آنطور کھ امروزه ثبت شده

است بھ خاطر سپرد.

این سرافیمھا ھمچنین برای تمامی سیستم و نیز برای فرد فراز یابنده مبشران آرمان نیل بھ کمال
ھستند. حتی اکنون در سیستم جوان سِتانیا آموزشھا و طرحھای آنھا در بر گیرندۀ دوراندیشیھایی
برای اعصار آینده، یعنی زمانی کھ کرات قصر دیگر بھ منظور وسیلۀ پیشروی بھ کرات بالاتر

برای انسانھای فراز یابنده مورد استفاده قرار نمی گیرند، می باشد.

2- مفسران نژادی. تمامی نژادھای موجودات انسانی ھمانند ھم نیستند. درست است، یک
الگوی سیاره ای وجود دارد کھ در بر گیرندۀ طبیعتھا و تمایلات فیزیکی، ذھنی، و معنوی

نژادھای گوناگون یک کرۀ مفروض می باشد، اما انواع مشخص نژادی نیز وجود دارند، و
تمایلات بسیار معین اجتماعی، فرزندان این انواع اساسی گوناگون موجودات بشری را تعیین

ویژگی می نماید. در کرات زمان مفسران نژادی سراف تلاشھای کمیسیونرھای نژادی را تعمیق
می بخشند تا نقطھ نظرات متنوع نژادی را ھماھنگ سازند، و آنان بھ کار در کرات قصر، یعنی

جایی کھ ھمین تفاوتھا بھ درجاتی بھ تداوم تمایل دارد، ادامھ می دھند. در یک سیارۀ سردرگم مثل
یورنشیا، این موجودات برجستھ بھ سختی از یک فرصت مناسب برای کار برخوردار بوده اند،

اما آنان جامعھ شناسان ماھر و مشاوران خردمند قومی اولین بھشت می باشند.

شما باید این گفتھ را در بارۀ ”بھشت“ و ”بھشت بھشتھا“ مورد ملاحظھ قرار دھید. بھشتی کھ
توسط بیشتر پیامبران شما متصور بود، اولین کره از کرات قصر سیستم محلی بود. ھنگامی کھ



رسول پیرامون ”رفتن بھ آسمان سوم“ سخن گفت، منظورش آن تجربھ ای بود کھ طی آن تنظیم
کنندۀ او در طول خواب از او جدا شده و در این حالت غیرمعمول بھ سومین کره از ھفت کرات

قصر برده شد. برخی از مردان حکیم شما منظری از بھشت بزرگتر، ”بھشت بھشتھا“ را در
رویا دیدند کھ تجربۀ ھفتگانۀ کرات قصر اولین آن بود؛ دومین، جروسم؛ سومین، ایدنشیا و اقمار

آن؛ چھارمین، سلوینگتون و کرات آموزشی گرداگرد آن؛ پنجمین، یوورسا؛ ششمین، ھاونا؛ و
ھفتمین، بھشت می باشند.

3- برنامه ریزان ذھن. این سرافیمھا بھ گروھبندی مؤثر موجودات مورانشیا و سازمان دادن
کار تیمی آنان در کرات قصر تخصیص داده شده اند. آنھا روانشناسان اولین بھشت ھستند. اکثر
این بخش ویژۀ خادمان سراف بھ عنوان فرشتگان نگاھبان فرزندان زمان تجربۀ قبلی داشتھ اند،

اما سرپرستان آنھا بھ دلیلی نتوانستند در کرات قصر پدیدار شوند، یا این کھ بھ وسیلۀ تکنیک
پیوند روحی بقا یافتند.

این وظیفۀ برنامھ ریزان ذھن است کھ طبیعت، تجربھ، و وضعیت روانھای تنظیم کننده را کھ در
حال گذار از کرات قصر ھستند مطالعھ کنند و گروھبندی آنان را برای مأموریت و پیشرفت

تسھیل نمایند. اما این برنامھ ریزان ذھن بھ دانشجویان کرات قصر ترفند نمی زنند، آنان را تحت
کنترل در نمی آورند، و یا این کھ از نادانی یا سایر محدودیتھای آنان سوءِ استفاده نمی کنند. آنھا

کاملاً با انصاف و بھ گونھ ای چشمگیر عادل ھستند. آنھا بھ ارادۀ تازه تولد یافتۀ مورانشیایی شما
احترام می گذارند. آنھا بھ شما بھ عنوان موجودات مستقل صاحب اختیار نگاه می کنند، و در صدد

تشویق شما برای توسعھ و پیشرفت سریع بر می آیند. در اینجا شما با دوستان واقعی و مشاوران
بادرایت رو در رو ھستید، فرشتگانی کھ بھ راستی قادرند بھ شما کمک کنند ”خود را طوری

ببینید کھ دیگران شما را می بینند“ و ”خودتان را طوری بشناسید کھ فرشتگان شما را
می شناسند.“

حتی در یورنشیا، این سرافیمھا این حقیقت جاودانھ را آموزش می دھند: اگر ذھن خود شما بھ
خوبی بھ شما خدمت نکند، می توانید آن را با ذھن عیسی ناصری کھ ھمیشھ بھ خوبی بھ شما

خدمت می کند، تعویض کنید.

4- مشاوران مورانشیا. این خادمان بھ این دلیل چنین نامیده می شوند کھ بھ کار آموزش،
ھدایت، و مشاورۀ انسانھای بقا یافتۀ کرات دارای منشأ انسانی، روانھایی کھ در حال گذار بھ
مدارس بالاتر ستاد مرکزی سیستم ھستند، گمارده شده اند. آنھا آموزگاران آنھایی ھستند کھ بھ

دنبال کسب بینش برای فھم وحدت تجربی سطوح ناھمگن حیات ھستند، آنھایی کھ در تلاش برای
تلفیق معانی و یکپارچھ سازی ارزشھا می باشند. این کارکرد فلسفھ در حیات انسانی و موتا در

کرات مورانشیا است.

موتا بیش از یک فلسفۀ برتر است. آن برای فلسفھ ھمانند دو چشم برای فرد است. آن یک تأثیر
برجستھ  نما روی معانی و ارزشھا دارد. انسان مادی جھان را آنطور کھ بود می بیند، تنھا با یک
چشم — مسطح. دانشجویان کرات قصر از طریق منطبق کردن دریافتھای حیات مورانشیا روی



دریافتھای حیات فیزیکی، بھ دید کیھانی — عمق — دست می یابند. و آنان قادرند این نقطھ
نظرات مادی و مورانشیایی را عمدتاً از طریق خدمت خستگی ناپذیر مشاوران سراف خویش کھ

بسیار صبورانھ بھ دانشجویان کرات قصر و پیشروندگان مورانشیا درس می دھند در کانون
حقیقی توجھ قرار دھند. بسیاری از مشاوران بلند مرتبۀ آموزگار سراف دوران حرفھ ای خود را

بھ عنوان مشاوران روانھای تازه رھا شدۀ انسانھای زمان آغاز نمودند.

5- تکنیسینھا. اینھا سرافیمھایی ھستند کھ بھ فراز یابندگان جدید کمک می کنند خود را با
محیط جدید و نسبتاً عجیب کرات مورانشیا تطبیق دھند. زندگی در کرات انتقالی مستلزم ارتباط
واقعی با انرژیھا و مواد سطوح فیزیکی و مورانشیایی، ھر دو، و تا حدی مشخص با واقعیات

روحی می باشد. فراز یابندگان باید با ھر سطح جدید مورانشیا خو گیرند، و در تمامی این زمینھ بھ
قدر زیادی بھ وسیلۀ تکنیسینھای سراف یاری می شوند. این سرافیمھا با سرپرستان نیروی

مورانشیا و کنترلگران استاد فیزیکی بھ عنوان رابط عمل می کنند، و در رابطھ با طبیعت آن
انرژیھایی کھ در کرات انتقالی بھ کار گرفتھ می شوند، بھ طور گسترده بھ عنوان آموزشیاران

رھنوردان در حال صعود کار می کنند. آنھا بھ عنوان پیمایشگران اضطراری فضا خدمت می کنند
و وظایف بیشمار منظم و ویژۀ دیگر را انجام می دھند.

6- آموزگاران ثبت کننده. این سرافیمھا ثبت کنندگان کارکردھای مرزی حیطۀ معنوی و
فیزیکی، روابط انسانھا و فرشتگان، کارکردھای مورانشیایی قلمروھای پایین تر جھان می باشند.

آنھا ھمچنین در رابطھ با تکنیکھای پرراندمان و مؤثر ثبت واقعیت بھ عنوان آموزگار خدمت
می کنند. در گردآوری ھوشمند و ھماھنگی اطلاعات مربوطھ ھنروری صورت می گیرد، و این

ھنر در تشریک مساعی با ھنروران سماوی بھ اوج می رسد و حتی انسانھای در حال صعود بدین
ترتیب با سرافیمھای ثبت کننده ھمبستھ می شوند.

ثبت کنندگان تمامی رستھ ھای سرافی قدر مشخصی وقت بھ تعلیم و آموزش پیشروندگان مورانشیا
تخصیص می دھند. این فرشتگان مسئول واقعیتھای زمان، آموزگاران ایده ال تمامی دنبال کنندگان

واقعیت ھستند. شما پیش از ترک جروسم با تاریخ سِتانیا و 619 کرات مسکونی آن کاملاً آشنا
می شوید، و مقدار زیادی از این داستان بھ وسیلۀ ثبت کنندگان سرافی گفتھ می شود.

این فرشتگان تماماً در زنجیرۀ ثبت کنندگانی قرار دارند کھ از پایین ترین تا بالاترین نگاھدارندگان
واقعیات زمان و حقایق ابدیت ھستند. آنھا روزی بھ شما یاد خواھند داد کھ در جستجوی حقیقت و

نیز واقعیت برآیید، تا روان خویش و نیز ذھن خویش را توسعھ دھید. حتی اکنون شما باید یاد
بگیرید کھ بوستان قلب خویش را آبیاری کنید و در جستجوی شنزار خشک دانش برآیید. ھنگامی

کھ درسھایی فرا گرفتھ می شوند، اشکال بی ارزش ھستند. ھیچ جوجھ ای بدون پوستھ نمی تواند
وجود داشتھ باشد، و ھیچ پوستھ ای بعد از سر از تخم درآوردن جوجھ از ارزش برخوردار نیست.
اما گاھی اوقات خطا آنقدر فاحش است کھ تصحیح آن از طریق آشکارسازی الھی برای آن حقایق

بھ آرامی آشکار شده ای کھ برای مضمحل ساختن تجربی آن ضروری است، مھلک است.
ھنگامی کھ کودکان ایده آلھای خود را دارند، آنھا را از ایده آلھایشان جدا نسازید، بگذارید رشد



کنند. و ھنگامی کھ دارید یاد می گیرید ھمانند انسانھا فکر کنید، باید ھمچنین یاد بگیرید مثل
کودکان دعا کنید.

قانون خود زندگی است و نھ مقررات چگونگی آن. شرارت تخطی از قانون است، نھ نقض
مقررات سلوک مربوط بھ زندگی، کھ قانون است. کذب یک امر مربوط بھ تکنیک شرح دادن
نیست، بلکھ چیزی پیش اندیشی شده بھ صورت تحریف حقیقت است. خلق تصاویر جدید از میان

واقعیات کھنھ، تکرار حیات پدرانھ و مادرانھ در زندگی اولاد — اینھا پیروزیھای ھنرمندانۀ
حقیقت می باشند. سایۀ گردش مو، کھ برای یک مقصود غیرحقیقی پیش اندیشی شده، کمترین کژ

نمایی یا تحریف آنچھ کھ اصل است — اینھا تشکیل دھندۀ کذب است. اما جادوی حقیقتِ پایھ
گذاری شده روی واقعیت، حقیقتِ فسیل شده، نشان آھنین حقیقتِ بھ اصطلاح غیرقابل تغییر، فرد

را بھ طور کورکورانھ در یک دایرۀ بستۀ واقعیت سرد نگاه می دارد. فرد می تواند از نظر
تکنیکی در رابطھ با واقعیت صحیح باشد و برای ھمیشھ در رابطھ با حقیقت در اشتباه بھ سر برد.

7- ذخیره ھای خادم. سپاه بزرگی از تمامی رستھ ھای سرافیمھای انتقال در اولین کرۀ قصر
حفظ شده است. در میان تمامی رستھ ھای سرافیمھا، این خادمان انتقال، بعد از فرشتگان نگاھبان

سرنوشت از ھمھ بیشتر بھ انسانھا نزدیکترند، و بسیاری از اوقات فراغت شما با آنھا سپری
خواھد شد. فرشتگان از خدمت شادمان ھستند، و ھنگامی کھ بھ مأموریت گمارده نشده اند، اغلب
بھ عنوان داوطلب خدمت می کنند. روان بسیاری از انسانھای در حال صعود برای اولین بار بھ
وسیلۀ آتش الھیِ خدمت از روی میل، از طریق دوستی شخصی با خادمان داوطلب ذخیره ھای

سرافی افروختھ می شود.

شما از آنان یاد خواھید گرفت کھ اجازه دھید فشار باعث بھ وجود آوردن ثبات و قطعیت گردد، با
ایمان و کوشا و علاوه بر آن، بشاش باشید، بدون شکوه و شکایت چالشھا را بپذیرید، و بدون

ترس و بیم با مشکلات و تردیدھا رو بھ رو شوید. آنھا خواھند پرسید: اگر شکست خوردید، آیا با
استواری برخواھید خواست تا دوباره امتحان کنید؟ اگر موفق شوید، آیا یک تعادل متوازن —
یک رفتار باثبات و معنویت یافتھ — را از طریق ھر تلاشی در پیکار طولانی برای شکستن

موانع سستی مادی برای نیل بھ آزادی وجود روحی حفظ خواھید کرد؟

این فرشتگان حتی مثل انسانھا ناامیدیھای بسیاری را متحمل گشتھ اند، و آنان بھ این امر اشاره
خواھند کرد کھ گاھی اوقات ناامید کننده ترین ناامیدیھای شما بزرگترین برکات شما شده اند. گاھی
اوقات کاشتن یک تخم نیازمند مرگ آن است، مرگ مشتاقانھ ترین امیدھای شما، پیش از این کھ

بتواند از نو زاده شود تا میوه ھای حیات جدید و موقعیت جدید را ثمر دھد. و شما از آنان خواھید
آموخت از اندوه و ناامیدی کمتر رنج ببرید. ابتدا از طریق ریختن طرحھای شخصی کمتر

پیرامون شخصیتھای دیگر، و سپس از طریق پذیرش بخت و اقبال خود، ھنگامی کھ صادقانھ
وظیفۀ خود را بھ انجام رسانیده اید.

شما یاد خواھید گرفت کھ از طریق جدی گرفتن زیاد خود، بار خود را افزایش و احتمال موفقیت
را کاھش می دھید. ھیچ چیز نمی تواند بر کار کرۀ مرتبت شما — این کره یا کرۀ بعد — مقدم



واقع شود. کار آمادگی برای کرۀ بالاترِ بعد بسیار مھم است، اما ھیچ چیز بھ اندازۀ کار کره ای کھ
عملاً در آن زندگی می کنید اھمیت ندارد. اما اگر چھ کار مھم است، خویشتن مھم نیست.

ھنگامی کھ شما احساس مھم بودن می کنید، انرژی را بھ بھای فرسودگی عزت نفس از دست
می دھید، طوری کھ برای انجام کار انرژی اندکی باقی می ماند. اھمیت نفس، نھ اھمیت کار،

مخلوقات نابالغ را خستھ می سازد. این عنصرِ خود است کھ موجب خستگی می گردد، نھ تلاش
برای اکتساب. شما می توانید کار مھمی بھ انجام رسانید، اگر خود را مھم تلقی نکنید. شما

می توانید چند کار را بھ آسانی یک کار انجام دھید، اگر خود را خارج از آن قرار دھید. تنوع
آرامبخش است. یکنواختی آن چیزی است کھ موجب فرسودگی و خستگی می شود. روزھا ھمگی

ھمانند یکدیگرند — فقط زندگانی یا گزینۀ مرگ.

7- موتای مورانشیا

سطوح پایین تر موتای مورانشیا مستقیماً بھ سطوح بالاتر فلسفۀ بشری می پیوندند. در اولین کرۀ
قصر، روال بر این است کھ از طریق تکنیک موازی بھ دانشجویان کمتر پیشرفتھ آموزش داده

شود. بدین صورت کھ بھ یک ستون مفاھیم ساده تر موتا عرضھ می شود، و در ستون متقابل
بیانات متشابھ فلسفۀ انسانی نقل می گردد.

مدتی نھ چندان پیش من ضمن انجام یک مأموریت در اولین کرۀ قصر سِتانیا فرصت آن را داشتم
کھ این روش آموزشی را مشاھده کنم؛ و گر چھ میسر نیست کھ محتوای درسی موتا را عرضھ
کنم، اجازه دارم بیست و ھشت گفتۀ فلسفۀ بشری را کھ بھ منظور کمک بھ این اقامتگران جدید

موقت کرۀ قصر در تلاشھای اولیھ شان برای فھم اھمیت و معنی موتا طراحی شده بود و این
آموزشگر مورانشیا آنھا را بھ عنوان مطلب توضیحی بھ کار می گرفت ثبت کنم. این توضیحات

فلسفۀ بشری چنین بودند:

1- نمایش تخصص ویژه نشانگر داشتن ظرفیت معنوی نیست. باھوش بودن جانشین سیرت
راستین نیست.

2- اشخاص اندکی مطابق ایمانی کھ بھ راستی دارا می باشند زندگی می کنند. ترس نامعقول
یک فریبکاری عقلانی بزرگ است کھ روی روان در حال تکامل انسانی بھ کار گرفتھ

می شود.

3- از ظرفیتھای ذاتی نمی توان فراتر رفت. یک پاینت ھرگز ظرفیت یک کوارت را ندارد.
مفھوم روحی نمی تواند بھ طور مکانیکی بھ قالب مادی حافظھ تحمیل شود.

4- انسانھای کمی جرأت دارند چیزی مثل جمع پشتوانھ ھای شخصیتی را کھ بھ وسیلۀ
مجموعۀ خدمات طبیعت و موھبت الھی بھ وجود آمده جذب کنند. اکثر روانھای فقیر بھ

راستی غنی ھستند، اما از باور آن امتناع می ورزند.



5- دشواریھا ممکن است میان مایگی را بھ چالش طلبند و فرد ترسو را شکست دھند، اما
آنھا فقط فرزندان واقعی والامرتبھ ھا را برمی انگیزند.

6- برای بھره وری از امتیاز بدون سوءِ استفاده، برای داشتن آزادی بدون مجوز، برای
برخورداری از قدرت و با ثابت قدمی از استفادۀ از آن برای خودستایی امتناع ورزیدن —

اینھا نشانھ ھای تمدن عالی ھستند.

7- در کیھان حوادث کور و غیرقابل پیش بینی رخ نمی دھد. موجودات آسمانی نیز بھ
موجود پایین تر کھ از عمل کردن بر مبنای نور حقیقت امتناع می ورزد یاری نمی رسانند.

8- تلاش ھمیشھ شادی بھ بار نمی آورد، اما بدون تلاش ھوشمندانھ ھیچ شادمانی وجود
ندارد.

9- عمل بھ قدرت می انجامد. اعتدال بھ شیفتگی منجر می شود.

10- نیکوکاری تارھای خوش آھنگ حقیقت را می نوازد، و ملودی حتی تا شناخت بیکران
در سرتاسر کیھان بھ ارتعاش در می آید.

11- فرد ضعیف بھ زیاده روی در قطعنامھ سازی می پردازد، اما فرد قوی دست بھ عمل
می زند. زندگانی فقط برابر کار یک روز است — آن را بھ خوبی انجام دھید. عمل بھ ما

تعلق دارد؛ پیامدھا از آن خداوند است.

12- بزرگترین مصیبت کیھان این است کھ ھرگز دچار مصیبت نشده باشید. انسانھا فقط از
طریق تجربھ نمودن رنج و محنت حکمت می آموزند.

13- ستارگان از انزوای تنھاییِ برخوردار از ژرفای تجربی بھ بھترین نحو قابل تشخیص
ھستند، نھ از قلھ ھای منور و نشاط آور کوه.

14- اشتھای معاشران خود را برای حقیقت تیز کنید. فقط زمانی اندرز دھید کھ برای آن
درخواست شده باشد.

15- تظاھر، تلاش مضحک فرد نادان برای جلوه نمودن بھ شکل فرد خردمند است،
کوشش روان تھی برای جلوه نمودن بھ شکل فرد غنی است.

16- شما نمی توانید حقیقت معنوی را مشاھده کنید، تا این کھ بھ طور حسی آن را تجربھ
نمایید، و بسیاری از حقایق بھ راستی احساس نمی شوند مگر در شرایط ناسازگار.

17- بلند پروازی خطرناک است مگر این کھ بھ طور کامل اجتماعی شود. شما بھ راستی
بھ ھیچ فضیلتی دست نیافتھ اید تا این کھ اعمال شما، شما را برای آن ارزشمند سازد.



18- بی صبری یک زھر روح است. عصبانیت یک سنگی است کھ بھ داخل یک لانۀ
زنبور پرتاب شود.

19- اضطراب باید ترک شود. ناامیدیھایی کھ تحملشان از ھمھ سخت تر است آنھایی ھستند
کھ ھرگز نمی آیند.

20- فقط یک شاعر می تواند شعر را در نثر عادی زندگانی روزمره تشخیص دھد.

21- مأموریت والای ھر ھنری این است کھ بھ وسیلۀ پندارھای خیالی خود از یک واقعیت
بالاتر جھان از پیش خبر دھد و احساسات زمان را در جھت فکر بھ ابدیت متبلور سازد.

22- روان در حال تکامل بھ وسیلۀ آنچھ کھ می کند الھی نمی شود، بلکھ بھ وسیلۀ آنچھ کھ
تلاش می کند انجام دھد.

23- مرگ ھیچ چیز بھ دارایی عقلانی یا عطیۀ معنوی اضافھ نکرد، بلکھ بھ وضعیت
تجربی، آگاھی از نجات را اضافھ نمود.

24- سرنوشت ابدیت لحظھ بھ لحظھ بھ وسیلۀ دستاوردھای زندگانی روزانھ تعیین می شود.
اعمال امروز سرنوشت فردا ھستند.

25- بزرگی، آنقدر در برخورداری از قدرت نھفتھ نیست، بلکھ در استفادۀ خردمندانھ و
الھی از چنین قدرتی است.

26- دانش فقط در سھیم کردن دیگران در آن بھ دست می آید؛ آن بھ وسیلۀ خرد مورد
حراست قرار می گیرد و بھ وسیلۀ مھر ورزیدن اجتماعی می شود.

27- پیشرفت، توسعۀ ویژگیھای فردی را می طلبد. میان مایگی در صدد است با
استانداردیزه کردن تداوم یابد.

28- دفاع استدلالی از ھر پیشنھادی بھ طور معکوس با حقیقتی کھ در بر دارد متناسب
است.

کار آغازگران در اولین کرۀ قصر چنین است، در حالی کھ شاگردان پیشرفتھ تر در کرات بعد در
سطوح بالاتر بینش کیھانی و موتای مورانشیا مھارت می یابند.

8- پیشروندگان مورانشیا



انسانھای در حال صعود، از ھنگام فارغ التحصیلی از کرات قصر تا نیل بھ وضعیت روحی در
مسیر زندگانی ابرجھان، پیشروندگان مورانشیا نامیده می شوند. گذار شما از این حیات مرزی

شگفت انگیز یک تجربۀ فراموش نشدنی، یک خاطرۀ سحرانگیز خواھد بود. آن دروازۀ تکاملی بھ
حیات روحی و نیل نھاییِ کمال مخلوق می باشد کھ فراز یابندگان از طریق آن بھ ھدف زمان —

یافتن خداوند در بھشت — دست می یابند.

یک مقصود قطعی و الھی در تمامی این طرح مورانشیا و روحی متعاقب پیشرفت انسانی، این
آموزشگاه مبسوط جھانی برای مخلوقات در حال صعود، وجود دارد. طرح آفریدگاران چنین

است کھ بھ مخلوقات زمان یک فرصت تدریجی برای استادی در جزئیات کارکرد و ادارۀ جھان
بزرگ داده شود، و این درس طولانی آموزشی بدین صورت بھ بھترین نحو پیش می رود کھ

اجازه داده شود انسان در حال بقا بھ طور تدریجی بالا رود و در ھر مرحلۀ صعود شرکت عملی
داشتھ باشد.

برنامۀ بقای انسان یک منظور عملی و مفید دارد؛ شما دریافت کنندۀ تمامی این کار الھی و
آموزش پر تلاش نیستید کھ صرفاً بقا یابید تا از خوشی بی پایان و آسایش ابدی بھره مند شوید. یک
ً ھدف خدمت برین وجود دارد کھ فراتر از افق عصر کنونی جھان است. اگر طرح خدایان صرفا
چنین بود کھ شما را بھ یک گردش طولانی و ابدی شادی آور ببرند، قطعاً تمامی جھان را اینطور

بھ طور گسترده بھ یک آموزشگاه عظیم و پیچیدۀ عملی تبدیل نمی کردند، و یک بخش عمدۀ
آفرینش آسمانی را بھ صورت آموزگاران و آموزشیاران بھ کار نمی گرفتند، و سپس دوره بھ

دوره را صرف ھدایت یک بھ یک شما از میان این آموزشگاه بسیار عظیم تجربی جھانی بنمایند.
بھ نظر می رسد پیشبرد طرح پیشرفت انسانی یکی از مقاصد اصلی جھان سازمان یافتۀ کنونی

باشد، و اکثریت سلسلھ مراتب بیشمار موجودات ھوشمند آفریده شده، بھ طور مستقیم یا غیرمستقیم
در پیشبرد مراحلی از این طرح تدریجی کمال بخش درگیر می باشند.

در پیمایش نردبان صعودی وجود زنده از مرحلۀ انسان فانی تا قرار گرفتن در حضور الوھیت،
شما در واقع عین حیات ھر فاز ممکن و مرحلۀ وجود کمال یافتۀ مخلوق را در محدودۀ عصر

کنونی جھان زندگی می کنید. از انسان فانی تا پایان دھندۀ بھشت، ھر چیز کھ ھم اکنون می تواند
وجود داشتھ باشد — شامل ھر چیز کھ در حال حاضر برای رستھ ھای زندۀ ھوشمند، موجودات

کمال یافتۀ متناھی ممکن است — در بر گرفتھ شده است. اگر سرنوشت آیندۀ پایان دھندگان
بھشت خدمت در جھانھای جدیدی است کھ اکنون در حال ساختھ شدن ھستند، این امر قطعی است
کھ در این آفرینش جدید و آینده، ھیچ رستۀ خلق شده ای از موجودات تجربی وجود نخواھد داشت

کھ زندگانی آنھا تماماً متفاوت از آنھایی باشد کھ پایان دھندگان انسانی آن بھ عنوان بخشی از
آموزش فرازگرایانۀ خود بھ عنوان یکی از مراحل پیشرفت طولانی خود از حیوان بھ فرشتھ و از

فرشتھ بھ روح و از روح تا خداوند، در کره ای زندگی کرده اند.

[عرضھ شده توسط یک فرشتۀ اعظم نبادان.]



نسخۀ پیشنویس

مقالۀ 49
کرات مسکونی

منشأ و طبیعت کلیۀ کرات مسکونیِ انسانی، تکاملی است. این کرات زمین زایش و گھوارۀ
تکاملی نژادھای انسانی زمان و فضا ھستند. ھر واحد حیات فرازگرایانھ، یک مدرسۀ راستین

آموزشی برای مرحلۀ بعدی وجود می باشد، و این امر در مورد ھر مرحلۀ صعود پیشروندۀ
بھشتی انسان صدق می کند. بھ ھمان اندازه کھ این امر در تجربۀ اولیۀ انسانی در یک سیارۀ

تکاملی صادق است، در مدرسۀ نھایی ملک صادقھا در ستاد مرکزی جھان صدق می کند. این
مدرسھ ای است کھ انسانھای فراز یابنده تا پیش از انتقال بھ نظام ابرجھان و دستیابی بھ اولین

مرحلۀ وجود روحی در آن شرکت نمی کنند.

کلیۀ کرات مسکونی اساساً بھ منظور مدیریت آسمانی بھ سیستمھای محلی گروه بندی شده اند، و
ھر یک از این سیستمھای محلی بھ حدود ھزار کرۀ تکاملی محدود است. این محدودیت با حکم

قدمای ایامھا صورت گرفتھ است، و مربوط بھ سیارات واقعی تکاملی کھ انسانھایی با وضعیت بقا
روی آن زندگی می کنند می باشد. ھیچکدام از کراتی کھ سرانجام در نور و حیات استقرار یافتھ اند
و سیاراتی کھ در مرحلۀ پیش بشریِ پیدایش حیات واقع شده اند جزو این گروه محسوب نمی شوند.

سِتانیا خود یک سیستم ناتمام است کھ شامل فقط 619 کرۀ مسکونی است. چنین سیاراتی مطابق
ثبتشان بھ عنوان کرات مسکونی و بھ عنوان کراتی کھ مخلوقات صاحب اراده در آنھا سکنی

گزیده اند، بھ طور متوالی شماره بندی شده اند. بدین ترتیب بھ یورنشیا شمارۀ 606 سِتانیا داده
شد، یعنی ششصد و ششمین کره در این سیستم محلی کھ در آن پروسۀ طولانی تکاملی حیات

منجر بھ ظھور موجودات بشری گردید. سی و شش سیارۀ غیرمسکونی وجود دارند کھ بھ مرحلۀ
اعطای حیات نزدیک می شوند و چندین سیاره وجود دارند کھ برای حاملین حیات اکنون در حال

آماده شدن ھستند. تقریباً دویست کره وجود دارند کھ در حال تکاملند، طوری کھ ظرف چند
میلیون سال آینده برای کاشت حیات آماده خواھند شد.

کلیۀ سیارات برای استقرار حیات انسانی مناسب نیستند. سیارات کوچکی کھ از میزان بالایی از
چرخش محوری برخوردارند برای اسکان دادن حیات بھ کلی نامناسبند. در چندین سیستم فیزیکی

سِتانیا، سیاراتی کھ بھ دور خورشید مرکزی می چرخند بیش از حد برای سکونت بزرگ ھستند.
جرم عظیم آنھا موجب جاذبھ ای طاقت فرسا است. بسیاری از این کرات غول آسا دارای اقماری



ھستند، گاھی اوقات شش عدد یا بیشتر. و اندازۀ این اقمار غالباً بسیار بھ اندازۀ یورنشیا نزدیک
است، طوری کھ تقریباً برای سکونت ایده آلند.

قدیمی ترین کرۀ مسکونی سِتانیا، کرۀ شمارۀ یک، آنوُا نام دارد، و یکی از چھل و چھار قمری
است کھ بھ دور یک سیارۀ غول آسای تاریک می چرخد، اما در معرض نور ناھمسان سھ خورشید

ھمسایھ قرار دارد. آنوُا در یک مرحلۀ پیشرفتۀ تمدن پیشرو می باشد.

1- حیات سیاره ای

تکامل جھانھای زمان و فضا تدریجی است؛ پیشرفت حیات — زمینی یا آسمانی — اختیاری یا
ً سحرآمیز نیست. تکامل کیھانی ممکن است ھمیشھ قابل فھم (قابل پیش بینی) نباشد، اما مطلقا

غیرتصادفی است.

واحد بیولوژیک حیات مادی، سلول پروتوپلاسم، ارتباط جمعی انرژیھای شیمیایی، الکتریکی، و
سایر انرژیھای اساسی است. فرمولھای شیمیایی در ھر سیستم فرق می کنند، و تکنیک تولید مثل

سلول زنده در ھر جھان محلی اندکی متفاوت است، اما حاملین حیات ھمیشھ کاتالیزورھای
زنده ای ھستند کھ واکنشھای اولیۀ حیات مادی را آغاز می کنند. آنھا تحریک کنندگان مدارھای

انرژی مادۀ زنده ھستند.

کلیۀ کرات یک سیستم محلی یک خویشاوندی غیرقابل اشتباه فیزیکی را آشکار می سازند. با این
وجود، ھر سیاره مقیاس حیات خود را دارد. ھیچ دو سیاره ای دقیقاً در عطیۀ گیاھی و حیوانی

یکسان نیست. این تنوعات سیاره ای در اقسام حیات سیستم ناشی از تصمیمات حاملین حیات
می باشد. اما این موجودات نھ دمدمی مزاجند و نھ بوالھوس. جھانھا مطابق قانون و نظم ھدایت

می شوند. قوانین نبادان فرامین الھی سلوینگتون ھستند، و ترتیب تکاملی حیات در سِتانیا با الگوی
تکاملی نبادان ھم آوا است.

تکامل قانون رشد بشری است، اما پروسۀ آن در کرات مختلف بھ اندازۀ زیاد فرق می کند. حیات
گاھی اوقات در یک مرکز، و گاھی نیز در سھ مرکز آغاز می شود، چنان کھ در یورنشیا شد. در

کراتِ دارای اتمسفر معمولاً حیات دارای یک منشأ دریایی است، اما نھ ھمیشھ؛ این عمدتاً بھ
وضعیت فیزیکی یک سیاره بستگی دارد. حاملین حیات در عملکرد خود برای آغاز نمودن حیات

از اختیارات زیادی برخوردارند.

در ایجاد حیات سیاره ای، شکل گیاھی ھمیشھ بر شکل حیوانی تقدم دارد و پیش از آن کھ الگوھای
حیوانی متمایز شوند بھ طور کامل تکامل می یابد. کلیۀ اقسام حیوانی از الگوھای بنیادین نوع

پیشین گیاھی چیزھای زنده تکامل می یابند. آنھا بھ طور مجزا سازمان نمی یابند.



مراحل اولیۀ تکامل حیات در مجموع با دیدگاھھای امروزۀ شما تطابق ندارند. انسان فانی
یک تصادف تکاملی نیست. یک سیستم دقیق و یک قانون جھانی وجود دارد کھ آشکار

شدن طرح حیات سیاره ای را در کرات فضا تعیین می سازد. زمان و تولید تعداد عظیمی از یک
نوع، تأثیرات کنترل کننده نیستند. موشھا بسیار سریعتر از فیلھا تولید مثل می کنند، با این حال

فیلھا سریعتر از موشھا رشد می کنند.

پروسۀ تکامل سیاره ای منظم و کنترل شده است. تکامل ارگانیسمھای بالاتر از گروھھای پایین تر
حیات تصادفی نیست. برخی اوقات پیشرفت تکاملی بھ طور موقت از طریق تخریب برخی

خطوط مطلوب پلاسمای حیات کھ در یک نوعِ انتخاب شده حمل می شود بھ تعویق می افتد. اغلب
بھ اعصار پی در پی نیاز است تا آسیبی کھ از طریق از دست رفتن یک تیرۀ منفرد برتر ارثی
بشری ایجاد شده جبران شود. این تیره ھای انتخابی و برترِ پروتوپلاسم زنده ھنگامی کھ پدیدار

می شوند باید بھ طور پاسدارانھ و ھوشمندانھ مورد مراقبت واقع شوند. و در بیشتر کرات
مسکونی این نیروھای برتر بالقوۀ حیات بسیار بیشتر از یورنشیا ارج نھاده می شوند.

2- انواع فیزیکی سیاره ای

در ھر سیستم یک الگوی شاخص و بنیادین حیات گیاھی و حیوانی وجود دارد. اما حاملین حیات
غالب اوقات با ضرورت تغییر این الگوھای بنیادین مواجھ می شوند، تا آنھا را با شرایط متغیر

فیزیکی کھ در کرات بیشمار فضا با آنھا مواجھ ھستند انطباق دھند. آنھا یک نوع کلی مخلوقات
انسانیِ متعلق بھ سیستم را پرورش می دھند، اما ھفت نوع مشخص فیزیکی و نیز ھزاران ھزار

نوع جزئی این ھفت تنوع برجستھ وجود دارند:

1- انواع اتمسفری.

2- انواع عنصری.

3- انواع جاذبھ ای.

4- انواع حرارتی.

5- انواع الکتریکی.

6- انواع انرژی دھنده.

7- انواع بی نام.

سیستم سِتانیا شامل کلیۀ این انواع و گروھھای بیشمار بینابینی می باشد، گر چھ برخی بھ گونھ ای
ناچیز نمایندگی می شوند.



1- انواع اتمسفری. تفاوتھای فیزیکی کراتی کھ انسان در آنھا ساکن است عمدتاً از طریق
طبیعت اتمسفر تعیین می شود. سایر تأثیراتی کھ بھ تمایز سیاره ای حیات کمک می کند نسبتاً اندک

است.

وضعیت کنونی اتمسفری یورنشیا تقریباً برای نگھداری نوع تنفس کنندۀ انسان ایده آل است، اما
نوع بشر می تواند چنان تغییر داده شود کھ بتواند در سیارات فوق اتمسفری و زیر اتمسفری ھر

دو زندگی کند. چنین تغییراتی ھمچنین بھ حیات حیوانی کھ در کرات گوناگون مسکونی بھ اندازۀ
زیاد متفاوت است تعمیم می یابد. تغییر عمده ای از اقسام حیوانی در کرات زیر اتمسفری و فوق

اتمسفری وجود دارد.

از انواع اتمسفری در سِتانیا، حدود دو و نیم در صد زیر تنفسی، حدود پنج درصد فوق تنفسی و
بیش از نود و یک در صد میان تنفسی ھستند. این مجموعاً نود و ھشت و نیم درصد را در کرات

سِتانیا محسوب می دارد.

موجوداتی نظیر نژادھای یورنشیا بھ عنوان موجودات میان تنفسی طبقھ بندی می شوند. شما
نمایانگر نوع متوسط یا عادی تنفس کنندۀ وجود انسانی ھستید. اگر در یک سیاره با اتمسفری
شبیھ اتمسفر ھمسایۀ نزدیک شما، زھره، مخلوقاتی ھوشمند وجود داشتھ باشند، بھ گروه فوق

تنفسی تعلق خواھند داشت، در حالی کھ آنھایی کھ در یک سیاره با اتمسفری بھ نازکی ھمسایۀ
بیرونی شما، مریخ، سکونت داشتھ باشند، زیر تنفسی نامیده خواھند شد.

اگر انسانھا در سیاره ای عاری از ھوا، ھمانند کرۀ ماه شما زندگی کنند، بھ رستۀ جداگانۀ تنفس
ناکننده تعلق می یابند. این قسم نمایانگر یک تعدیل رادیکال یا مفرط نسبت بھ محیط سیاره ای است

و بھ طور جداگانھ بررسی خواھد شد. تنفس ناکنندگان بھ صورت یک و نیم درصد باقیماندۀ کرات
سِتانیا محسوب می شوند.

2- انواع عنصری. این تفکیکھا بھ رابطۀ انسانھا با آب، ھوا، و زمین مربوط می شود، و چھار
نوع بارز از حیات ھوشمند وجود دارد کھ بھ این مکانھای زیست مربوط است. مردمان یورنشیا

از نوع زمینی ھستند.

برای شما کاملاً مشکل است محیطی را کھ در طی اعصار اولیۀ برخی کرات غالب است تجسم
کنید. این شرایط غیرعادی این را برای حیات در حال تکامل حیوانی ضروری می سازد کھ در

مقایسھ با آن سیاراتی کھ در ابتدا یک محیط زمینی و اتمسفری مساعد فراھم می سازند، برای
ادوار طولانی تر در پرورشگاه دریایی خود باقی بماند. بھ عکس، در برخی کراتِ فوق تنفس

کنندگان، وقتی کھ سیاره زیاد از حد بزرگ نباشد، گاھی اوقات صلاح است برای یک نوع
انسانی امکانی فراھم شود کھ بتواند فوراً از راه اتمسفر عبور کند. این ھوانوردان گاھی اوقات

میان گروھھای آبی و زمینی جای می گیرند و ھمیشھ در زیستگاھی در روی زمین زندگی
می کنند، و سرانجام بھ صورت ساکنان زمین تکامل می یابند. اما در برخی کرات، آنھا حتی پس

از این کھ موجودات نوع زمینی شدند، برای مدتھا بھ پرواز ادامھ می دھند.



این شگفت آور و نیز سرگرم کننده است کھ تمدن اولیۀ یک نژاد بدوی از موجودات بشری را کھ
در حال شکل یابی است مشاھده نمایید. تمدنی کھ در یک حالت در ھوا و نوک درختان و در مورد

دیگر در میان آبھای کم عمق حوزه ھای ایمن گرمسیری، و نیز در کف، پھلوھا، و سواحل این
بوستانھای دریاییِ نژادھای آغازینِ چنین کرات استثنایی پدیدار می شوند. حتی در یورنشیا طی

یک عصر طولانی انسان بدوی ھمانند نیاکان پیشین درخت نشین خود عمدتاً از طریق زندگی بر
فراز درختان خود را حفظ نموده و تمدن بدوی خویش را پیش برد. و در یورنشیا شما ھنوز یک

گروه پستاندار کوچک (خانوادۀ خفاش) دارید کھ ھوانورد است، و فکھا و نھنگھای شما کھ در
دریا زیست می کنند نیز از نوع پستاندار ھستند.

در سِتانیا، از میان انواع عنصری، ھفت درصد آبی، ده درصد ھوایی، ھفتاد درصد زمینی، و
سیزده درصد از انواع ترکیبی زمین و ھوا ھستند. اما این تغییراتِ مخلوقات ھوشمند اولیھ نھ

ماھیان انسانی ھستند و نھ پرندگان انسانی. آنھا از انواع بشری و پیش بشری ھستند، نھ ابَرَماھیان
و نھ پرندگان جلال یافتھ، بلکھ مشخصاً انسان.

3- انواع جاذبه ای. از طریق تعدیل طراحی خلاق، موجودات ھوشمند طوری ساختھ می شوند
کھ می توانند آزادانھ در کرات کوچکتر و نیز بزرگتر از یورنشیا عمل نمایند، و از این رو بھ

درجاتی با جاذبۀ آن سیاراتی کھ اندازه و غلظت آنھا ایده آل نیست تطبیق یابند.

قد انواع متنوع سیاره ای انسانھا متغیر است. حد متوسط قد در نبادان اندکی زیر ھفت فوت است.
برخی کرات بزرگتر با مردمانی کھ فقط در حدود دو و نیم فوت قد دارند از سکنھ پر ھستند.

قامت انسانی از این حد تا حد متوسط در سیاراتی کھ اندازۀ متوسط دارند و تا حدود ده فوت در
کرات مسکونی کوچکتر دامنھ دارد. در سِتانیا فقط یک نژاد وجود دارد کھ زیر چھار فوت قد

دارد. ساکنان بیست درصد از کرات مسکونی سِتانیا انسانھایی از انواع جاذبھ ای تغییر یافتھ ھستند
کھ در سیارات بزرگتر و کوچکتر ساکنند.

4- انواع حرارتی. می توان موجودات زنده ای خلق نمود کھ بتوانند حرارتھایی بسیار بالاتر و
نیز بسیار پایین تر از دامنۀ حیات نژادھای یورنشیا را تحمل نمایند. پنج نوع مشخص موجودات

کھ در رابطھ با مکانیسمھای تنظیم حرارت طبقھ بندی می شوند وجود دارند. در این مقیاس،
نژادھای یورنشیا شمارۀ سھ ھستند. نژادھای سی درصد از کرات سِتانیا از انواع تغییر یافتۀ
حرارتی ھستند. در مقایسھ با مردم یورنشیا کھ در گروه میانی حرارت عمل می کنند، دوازده

درصد بھ رشتھ ھای بالاتر حرارت و ھجده درصد بھ رشتھ ھای پایین تر تعلق دارند.

5- انواع الکتریکی. کارکرد الکتریکی، مغناطیسی، و الکترونیکی کرات بھ اندازۀ زیاد فرق
می کند. ده طرح حیات انسانی وجود دارد کھ برای ایستادگی در برابر انرژی ناھمسان کرات بھ
گونھ ای متنوع شکل داده شده است. این ده شکل متنوع ھمچنین بھ طرق اندک متفاوت نسبت بھ
انوار شیمیایی نور عادی خورشید واکنش نشان می دھند. اما این تغییرات اندک فیزیکی بھ ھیچ

وجھ روی حیات ھوشمندانھ یا روحی تأثیر نمی گذارند.



از میان گروھھای الکتریکی حیات انسانی، تقریباً بیست و سھ درصد بھ طبقۀ شمارۀ چھار، نوع
وجود یورنشیا، تعلق دارند. این انواع در درصدھای صحیح بھ این شکل تقسیم بندی شده اند:

شمارۀ 1، یک درصد؛ شمارۀ 2، دو درصد؛ شمارۀ 3، پنج درصد؛ شمارۀ 4، بیست و سھ
درصد؛ شمارۀ 5، بیست و ھفت درصد؛ شمارۀ 6، بیست و چھار درصد؛ شمارۀ 7، ھشت

درصد؛ شمارۀ 8، پنج درصد؛ شمارۀ 9، سھ درصد؛ شمارۀ 10، دو درصد.

6- انواع انرژی دھنده. کلیۀ کرات در شیوۀ کسب انرژی یکسان نیستند. کلیۀ کرات مسکونی
از یک اقیانوس اتمسفری کھ برای مبادلۀ استنشاقی گازھا مناسب باشد، آنطور کھ در یورنشیا

موجود است، برخوردار نیستند. در طول مراحل اولیھ و بعدی بسیاری از سیارات، موجوداتی از
نوع کنونی شما نمی توانند زندگی کنند، و ھنگامی کھ عوامل تنفسی یک سیاره بسیار بالا یا بسیار

پایین ھستند، اما کلیۀ پیش شرطھای دیگر حیات ھوشمند کافی ھستند، حاملین حیات اغلب در
چنین کراتی یک شکل تغییر یافتۀ وجود انسانی را ایجاد می کنند، موجوداتی کھ در تأثیرگذاری بر

مبادلات پروسۀ حیات خویش مستقیماً از طریق انرژی نوری و استحالۀ دست اول نیرویی
کنترلگران استاد فیزیکی از کارایی برخوردارند.

شش نوع متفاوت تغذیۀ حیوانی و انسانی وجود دارد: زیر تنفس کنندگان اولین نوع تغذیھ را بھ
کار می بندند، آبزیان دومین، و میان تنفس کنندگان سومین، آنطور کھ در یورنشیا چنین است. فوق

تنفس کنندگان چھارمین نوع دریافت انرژی را بھ کار می بندند، در حالی کھ تنفس ناکنندگان از
پنجمین نوع تغذیھ و انرژی استفاده می کنند. ششمین تکنیک دریافت انرژی محدود بھ مخلوقات

بینابینی است.

7- انواع بی نام. تنوعات فیزیکی متعدد بیشتری در حیات سیاره ای وجود دارند، اما کلیۀ این
تفاوتھا کاملاً بھ تغییر شکل ساختاری، جداسازی فیزیولوژیک و تعدیل الکتریکی - شیمیایی

بستگی دارند. چنین تمایزاتی بھ حیات ھوشمندانھ یا روحی مربوط نیستند.

3- کرات تنفس ناکنندگان

ساکنان اکثر سیارات مسکونی از نوع موجودات ھوشمند تنفس کننده ھستند. اما ھمچنین انواعی
از انسانھا وجود دارند کھ قادرند در کراتی کھ از ھوای کمی برخوردار بوده یا بدون ھوا ھستند
زندگی کنند. از میان کرات مسکونی ارُوانتان این نوع بھ کمتر از ھفت درصد بالغ می شود. در

نبادان این نسبت کمتر از سھ درصد است. در تمامی سِتانیا فقط نھ عدد از این کرات وجود دارد.

در سِتانیا تعداد بسیار کمی از نوع غیرتنفسی کرات مسکونی وجود دارد، زیرا این بخشِ جدیداً
سازمان یافتۀ نرُلاشیادِک ھنوز مملو از اجسام فضایی شھابی می باشد، و کراتی کھ فاقد یک

اتمسفر استحفاظی اصطکاکی ھستند بھ وسیلۀ این اجسام سرگردان در معرض بمباران بی وقفھ
قرار دارند. حتی برخی از ستارگان دنبالھ دار در بر گیرندۀ انبوه شھابھا ھستند، اما بھ عنوان یک

قاعده، آنھا اجرام کوچکتر تکھ تکھ شدۀ ماده  می باشند.



میلیونھا میلیون شھاب سنگ روزانھ وارد اتمسفر یورنشیا می شوند، کھ با سرعت تقریباً دویست
مایل در ثانیھ داخل می شوند. در کرات غیرتنفسی، نژادھای پیشرفتھ باید کار زیادی انجام دھند تا

بتوانند خود را در برابر آسیب شھابھا محافظت نمایند. آنھا این کار را از طریق نصب وسایل
الکتریکی کھ شھابھا را نابود ساختھ یا منحرف می سازند انجام می دھند. آنھا ھنگامی کھ از این

مناطق محفوظ خارج می شوند در معرض خطر زیادی قرار می گیرند. این کرات ھمچنین در
معرض طوفانھای فاجعھ آمیز الکتریکی با طبیعتی کھ در یورنشیا ناشناختھ است قرار دارند. در

طول چنین اوقاتی از نوسانات انرژی، ساکنان باید در ساختمانھای ویژۀ خود کھ دارای عایق
استحفاظی ھستند پناه بجویند.

زندگی در کرات تنفس ناکنندگان بھ طور بنیادین از آنچھ کھ در یورنشیا است متفاوت است. تنفس
ناکنندگان مثل نژادھای یورنشیا غذا نمی خورند یا آب نمی آشامند. واکنشھای سیستم عصبی،

مکانیسمھای تنظیم حرارت و متابولیسم این مردمان ویژه نسبت بھ چنین کارکردھای انسانھای
یورنشیا بھ طور بنیادین متفاوتند. تقریباً ھر عمل زندگی، گذشتھ از تولید مثل، فرق می کند، و

حتی روشھای تولید مثل تا اندازه ای متفاوتند.

در کرات غیرتنفسی، انواع حیوانی بھ طور بنیادین بی شباھت با آنھایی ھستند کھ در سیارات
اتمسفری یافت می شوند. طرح غیرتنفسی حیات از تکنیک وجود در یک کرۀ دارای اتمسفر فرق

می کند. مردمان آن حتی در بقا، وقتی کھ کاندیدای پیوند روحی می شوند، فرق می کنند، با این
وجود این موجودات با ھمان دشواریھا و شادیھای نسبی کھ توسط انسانھایی کھ در کرات دارای

اتمسفر زندگی می کنند تجربھ می شود از زندگی لذت می برند و فعالیتھای محیط را بھ جلو
می برند. تنفس ناکنندگان در ذھن و کاراکتر با سایر انواع انسانھا متفاوت نیستند.

شما نسبت بھ کارکرد سیاره ای این نوع انسان بسیار علاقمند خواھید بود، زیرا چنین نژادی از
موجودات در کره ای در نزدیکی یورنشیا ساکن است.

4- مخلوقات تکاملی صاحب اراده

تفاوتھای بسیاری میان انسانھای کرات مختلف وجود دارد، حتی در میان آنھایی کھ بھ ھمان انواع
ھوشمند و فیزیکی تعلق دارند. اما کلیۀ انسانھای دارای شأن اراده جانداران دو پایی ھستند کھ

عمودی می ایستند.

شش نژاد تکاملی پایھ ای وجود دارد: سھ نوع اولیھ: سرخ، زرد، و آبی؛ و سھ نوع ثانویھ:
نارنجی، سبز، و نیلی. بیشتر کرات مسکونی دارای کلیۀ این نژادھا ھستند، اما بسیاری از

سیارات سھ مغزه فقط سھ نوع اولیھ را در خود جای داده اند. برخی سیستمھای محلی نیز فقط
دارای این سھ نوع نژاد ھستند.



حد متوسط عطیۀ ویژۀ حس فیزیکی موجودات بشری دوازده عدد است، گر چھ حواس ویژۀ
انسانھای سھ مغزه اندکی فراتر از نوع انسانھای یک و دو مغزه می باشد. آنھا نسبت بھ نژادھای

یورنشیا می توانند بھ طور قابل ملاحظھ بھتر ببینند و بشنوند.

نوزادان معمولاً تکی بھ دنیا می آیند و تولدھای چندتایی استثنا ھستند. حیات خانوادگی نسبتاً در
کلیۀ انواع سیارات یکنواخت است. در کلیۀ کرات پیشرفتھ، برابری جنسی حاکم است. مرد و زن

در عطیۀ ذھنی و وضعیت معنوی برابرند. تا زمانی کھ یک جنس در صدد ستمگری بر جنس
دیگر است، ما آن سیاره را خارج شده از بربریت تلقی نمی کنیم. این جنبۀ تجربۀ مخلوق ھمیشھ

بعد از ورود یک پسر و دختر ماتریال بھ اندازۀ زیاد بھبود می یابد.

در کلیۀ سیاراتی کھ از خورشید نور و گرما دریافت می کنند تغییرات فصلی و حرارتی رخ
می دھد. در کلیۀ کرات دارای اتمسفر کشاورزی عمومیت دارد. کشت و کار کردن روی زمین

کاری است کھ وجھ اشتراک نژادھای در حال پیشرفت ھمۀ چنین سیاراتی است.

انسانھا ھمگی در روزگاران اولیۀ خویش با دشمنان میکروسکوپی تقلاھای کلی یکسانی دارند،
نظیر آنچھ شما اکنون در یورنشیا تجربھ می کنید، گر چھ شاید نھ چنان گسترده. طول عمر در

سیارات مختلف از بیست و پنج سال در کرات بدوی تا نزدیک بھ پانصد سال در کرات پیشرفتھ تر
و کھنسالتر فرق می کند.

موجودات بشری ھمگی اجتماعی ھستند، ھم قبیلھ ای و ھم نژادگرا. این جداسازیھای گروھی ذاتیِ
منشأ و ساختار آنھا است. چنین تمایلاتی فقط از طریق پیشرفت تمدن و توسط معنویت یافتن

تدریجی می توانند تغییر یابند. مشکلات اجتماعی، اقتصادی، و دولتیِ کرات مسکونی مطابق سن
سیارات و درجھ ای کھ بھ واسطۀ آن از طریق اقامتھای موقت پی در پی پسران الھی تأثیر

پذیرفتھ اند فرق می کنند.

ذھن عطیۀ روح بیکران است و در محیطھای گوناگون درست یکسان عمل می کند. ذھن انسانھا
صرف نظر از برخی تفاوتھای ساختاری و شیمیایی کھ طبیعت فیزیکی مخلوقات صاحب ارادۀ

سیستمھای محلی را تعیین ویژگی می کند، مشابھ است. صرف نظر از تفاوتھای شخصی یا
فیزیکی سیاره ای، حیات ذھنی کلیۀ این انواع گوناگون انسانھا بسیار شبیھ ھم است، و مسیر

فوری زندگانی آنھا بعد از مرگ بسیار مشابھ است.

اما ذھن فانی بدون روح فناناپذیر نمی تواند بقا یابد. ذھن انسان فانی است. فقط روح اعطا شده
فناناپذیر است. بقا بھ معنویت یافتن از طریق خدمت روحانی تنظیم کننده — بھ تولد و تکامل

روان جاودانھ — بستگی دارد. حداقل، نسبت بھ مأموریت تنظیم کننده مبنی بر تأثیرگذاری روی
دگرگونی معنوی ذھن مادی نباید ضدیت بھ وجود آمده باشد.

5- سری سیاره ای انسانھا



تا اندازه ای مشکل خواھد بود تصویری مکفی از سری سیاره ای انسانھا ارائھ داد، زیرا شما مقدار
بسیار کمی دربارۀ آنھا می دانید و چون انواع بسیاری از آنھا وجود دارند. با این وجود می توان

مخلوقات فانی را از دیدگاھھای متعددی مورد مطالعھ قرار داد. در بین آنھا بھ دیدگاھھای زیرین
بر خورد می کنیم:

1- تطبیق با محیط سیاره ای.

2- سری نوع مغز.

3- سری دریافت روح.

4- ادوار سیاره ای انسانی.

5- سری خویشاوندی مخلوق.

6- سری پیوند با تنظیم کننده.

7- تکنیکھای گریز از زمین.

کرات مسکونی ھفت ابرجھان با مردمی پر ھستند کھ بھ طور ھمزمان در یک یا چند رستھ از ھر
یک از این ھفت طبقات کلی حیات تکاملی مخلوق طبقھ بندی می شوند. اما حتی این طبقھ بندیھای

کلی برای موجوداتی نظیر میدسونایتیھا یا برخی از سایر اشکال حیات ھوشمند جایی در نظر
نمی گیرد. کرات مسکونی، آنطور کھ در این نوشتھ ھا شناسانده شده اند، با مخلوقات تکاملی فانی

پر ھستند، اما اشکال حیات دیگری ھم وجود دارند.

1- تطبیق با محیط سیاره ای. از دیدگاه تطبیق حیات مخلوق با محیط سیاره ای، سھ گروه
کلی از کرات مسکونی وجود دارند: گروه نرمال تطبیق، گروه رادیکال تطبیق، و گروه آزمایشی.

تطبیق نرمال با شرایط سیاره ای بھ دنبال الگوھای فیزیکی کھ در پیش مورد بررسی قرار گرفتند
می آیند. کرات تنفس ناکنندگان نمونۀ تطبیق رادیکال یا مفرط می باشند، اما سایر نوعھا نیز در این
گروه شامل ھستند. کرات تجربی معمولاً بھ گونھ ای ایده آل با اشکال عادی حیات تطبیق می یابند،

و در این سیارات دھگانی حاملین حیات سعی می کنند تغییراتی سودمند در طرحھای استاندارد
حیات ایجاد نمایند. چون کرۀ شما یک سیارۀ آزمایشی است، با کرات ھمتای آن در سِتانیا بھ

گونھ ای چشمگیر فرق می کند. اشکال بسیاری از حیات در یورنشیا پدیدار گشتھ اند کھ در جاھای
دیگر یافت نمی شوند. بھ ھمین ترتیب انواع معمول زیادی وجود دارند کھ در سیارۀ شما غایبند.

در جھان نبادان، کلیۀ کرات تغییر حیات بھ طور سری بھ یکدیگر مرتبطند و یک حوزۀ
مخصوص از امور جھان را کھ مورد توجھ مدیران برگزیده است تشکیل می دھند. و کلیۀ این



کرات آزمایشی بھ طور مرتب بھ وسیلۀ یک گروه از مدیران جھان کھ رئیس آنھا پایان دھنده ای
کارآزموده است و در سِتانیا بھ نام تابامَنشیا شھرت دارد بازرسی می شوند.

2- سری نوع مغز. یک ھمسانی فیزیکی انسانھا مغز و سیستم عصبی است. با این وجود، سھ
سازمان بنیادین از مکانیسم مغز وجود دارد. نوع یک مغزه، دو مغزه، و سھ مغزه. مردم یورنشیا

از نوع دو مغزه ھستند، تا اندازه ای خیال پردازتر، ماجراجوتر، و فلسفی تر از انسانھای یک
مغزه، اما نسبت بھ انواع سھ مغزه تا اندازه ای کمتر معنوی، اخلاقی، و پرستشگر. این تفاوتھای

مغزی حتی سرشت موجودات پیش بشری حیوانی را مشخص می سازد.

از نوعِ دو نیم کره ایِ قشر مغز مردم یورنشیا شما می توانید از طریق مقایسھ، چیزی از نوع یک
مغزه را دریابید. مغز سومِ انواع سھ مغزه را می توان بھ صورت تکامل شکل پایین تر یا ابتدایی
مغز شما در نظر گرفت کھ تا آن نقطھ تکامل می یابد کھ عمدتاً در کنترل فعالیتھای فیزیکی عمل

می کند و دو مغز برتر را برای کارھای بالاتر آزاد باقی می گذارد: یکی برای عملکردھای
ھوشمندانھ و دیگری برای فعالیتھای ھمیارانھ - معنوی تنظیم کنندۀ فکر.

در حالی کھ پیشرفتھای زمینی نژادھای یک مغزه در مقایسھ با انواع دو مغزه اندکی محدود
است، سیارات قدیمی تر گروه سھ مغزه تمدنھایی بھ نمایش می گذارند کھ مردم یورنشیا را مبھوت
می سازد و در مقایسھ قدری موجب خجلت شما می شود. در توسعۀ مکانیکی و تمدن مادی، حتی
در پیشرفت عقلانی، کرات دو مغزۀ انسانی قادرند با کرات سھ مغزه برابری کنند. اما در کنترل

بالاتر ذھن و توسعۀ برابری عقلانی و معنوی، شما تا اندازه ای پایین تر ھستید.

کلیۀ چنین تخمینات مقایسھ ای در رابطھ با پیشرفت عقلانی یا دستیابی معنوی ھر کره یا گروھی
از کرات باید با بی طرفی سن سیاره را در نظر گیرد. بخش زیاد، بسیار زیاد، بھ سن، مساعدت
ارتقا دھندگان بیولوژیک، و مأموریتھای متعاقب رستھ ھای گوناگون پسران الھی بستگی دارد.

در حالی کھ مردمان سھ مغزه نسبت بھ رستھ ھای یک یا دو مغزه، قادر بھ اندکی تکامل بالاتر
سیاره ای ھستند، ھمگی از نوع یکسان پلاسمای حیات برخوردارند و ھمانند موجودات بشری در

یورنشیا فعالیتھای سیاره ای را بھ طرق بسیار مشابھ بھ انجام می رسانند. این سھ نوع انسان در
تمامی کرات سیستمھای محلی پراکنده اند. در اکثر موارد، شرایط سیاره ای تأثیرات بسیار کمی در

تصمیمات حاملین حیات در طرح ریزی این رستھ ھای متنوع از انسانھا در کرات مختلف داشتھ
است. لذا حاملین حیات اختیار دارند بھ طور دلخواه برنامھ ریزی و عمل نمایند.

این سھ نوع، در مسیر حرکت فرازگرایانھ بھ سوی آینده در شرایط یکسانی قرار دارند. ھر یک
باید ھمان میزان از پیشرفت عقلانی را بپیماید، و ھر یک باید در ھمان آزمونھای معنوی پیشرفت
مھارت یابد. ادارۀ سیستم و مدیریت کوکبۀ مربوط بھ این کرات مختلف بھ طور یکسان عاری از

تبعیض است. حتی نظامھای پرنسھای سیاره ای یکسانند.



3- سری دریافت روح. تا جایی کھ بھ ارتباط با امور روحی مربوط می شود، سھ گروه طرح
ذھن وجود دارد. این طبقھ بندی بھ انواع یک، دو، و سھ مغزۀ انسانھا اشاره ندارد. آن در درجۀ
اول بھ ساختار شیمیایی غده ھای بدن اشاره دارد، بھ ویژه بھ سازمان برخی غدد کھ با غده ھای

ھیپوفیز قابل مقایسھ اند. مردم برخی کرات دارای یک غده، دیگران دو غده، مثل یورنشیاییھا، در
حالی کھ در کرات دیگر نژادھا دارای سھ عدد از این غدد ویژه ھستند. تخیل ذاتی و دریافت

معنوی قطعاً توسط این عطیۀ ناھمسان شیمیایی تأثیر می پذیرد.

از میان انواع دریافت روحی، شصت و پنج درصد از گروه دوم ھستند، مثل نژادھای یورنشیا.
دوازده درصد از نوع اول ھستند، طبعاً کمتر پذیرا، در حالی کھ بیست و سھ درصد در طول

حیات زمینی بیشتر بھ معنویت تمایل دارند. اما چنین تمایزاتی از مرگ طبیعی جان بھ در
نمی برند. کلیۀ این تفاوتھای نژادی فقط بھ حیات در جسم مربوطند.

4- ادوار سیاره ای انسانی. این طبقھ بندی، تسلسل اعطاھای موقت را، آنطور کھ روی
وضعیت زمینی انسان و دریافت وی از خدمت روحانی آسمانی تأثیر می گذارند، بھ رسمیت

می شناسد.

حیات توسط حاملین حیات در سیارات آغاز می گردد و آنھا تا مدتی بعد از ظھور تکاملی انسان
فانی از رشد و نمو آن مراقبت می کنند. پیش از این کھ حاملین حیات یک سیاره را ترک کنند، بر

حسب معمول یک پرنس سیاره ای را بھ عنوان فرمانروای زمین منصوب می دارند. با این
فرمانروا سھمیۀ کاملی از نیروھای کمکی تحت فرمان و مددکاران خادم وارد می شوند، و

ھمزمان با ورود وی اولین داوری برای زندگان و مردگان صورت می گیرد.

با پدیدار شدن گروھھای بشری، این پرنس سیاره ای می آید تا شروع تمدن بشری را افتتاح نماید و
کانون جامعۀ بشری را ایجاد کند. دنیای مغشوش شما برای ایام اولیۀ حکومت پرنسھای سیاره ای

معیار نیست، زیرا نزدیک بھ آغاز چنین حکومتی در یورنشیا بود کھ پرنس سیاره ای شما،
کلیگسشیا، بخت خود را با شورش حاکم سیستم، لوسیفر، آزمایش نمود. سیارۀ شما از آن ھنگام

مسیری طوفانی را دنبال نموده است.

در یک کرۀ تکاملی نرمال، در طول رژیم پرنس سیاره ای، و مدت کوتاھی بعد از این کھ حاکم
سیستم یک پسر و دختر ماتریال را بھ آن سیاره اعزام داشت، پیشرفت نژادی بھ اوج طبیعی

بیولوژیک خود می رسد. این موجودات وارداتی بھ عنوان ارتقا دھندگان بیولوژیک خدمت
می کنند. خطای آنھا در یورنشیا تاریخ سیاره ای شما را بیشتر پیچیده ساخت.

ھنگامی کھ پیشرفت عقلانی و اخلاقی یک نژاد بشری بھ منتھا درجۀ توسعۀ تکاملی رسید، یک
پسر آوُنال بھشت در یک مأموریت مجیستریال می آید. و بعدھا، بعد از این کھ وضعیت معنوی

چنین کره ای بھ سرحد نیل طبیعی آن نزدیک می شود، سیاره توسط یک پسر اعطایی بھشت مورد
دیدار واقع می شود. مأموریت اصلی یک پسر اعطایی برقراری وضعیت سیاره ای و رھا ساختن



روح حقیقت برای کارکرد سیاره ای و بدین ترتیب عملی ساختن آمدن تنظیم کنندگان فکر در سطح
سراسری است.

اینجا، بار دیگر، یورنشیا از مسیر خارج می شود: ھرگز یک مأموریت مجیستریال در کرۀ شما
صورت نگرفتھ است، و پسر اعطایی شما نیز از رتبۀ آوُنال نبود. سیارۀ شما از نشان افتخار آمیزِ

منزلگاهِ سیاره ایِ انسانی شدنِ پسر عالی مقام، میکائیل نبادان، بھره مند شد.

در نتیجۀ خدمت روحانی کلیۀ رستھ ھای پی در پی فرزندی الھی، کرات مسکونی و نژادھای در
حال پیشرفت آن شروع بھ نزدیکی بھ اوج تکامل سیاره ای می کنند. چنین کراتی اکنون برای

مأموریت کمال آفرین، ورود پسران آموزگار تثلیث، مستعد می شوند. این عصر پسران آموزگار،
کانال ورود بھ عصر نھایی سیاره ای — اوتوپیای تکاملی— عصر نور و حیات، می باشد.

این طبقھ بندی موجودات بشری در یک مقالۀ بعدی توجھ ویژه ای را بھ خود اختصاص خواھد داد.

5- سری خویشاوندی مخلوق. سیارات نھ تنھا بھ طور عمودی در داخل سیستمھا،
کواکب، و غیره سازماندھی شده اند، بلکھ مدیریت جھان ھمچنین گروه بندیھای افقی مطابق نوع،

سری، و سایر روابط را در نظر گرفتھ است. این ادارۀ عرضی جھان عمدتاً بھ ھماھنگی
فعالیتھایی با طبیعت خویشاوندی کھ مستقلاً در کرات مختلف شکوفا شده اند مربوط می شود. این
طبقات خویشاوند مخلوقات جھان بھ طور مرتب توسط یک گروه مرکب از شخصیتھای والایی

کھ در رأس آنھا پایان دھندگان مجرب دیرپا قرار دارند بازدید می شوند.

این عوامل خویشاوندی در کلیۀ سطوح آشکار ھستند. زیرا سری خویشاوندی در میان
شخصیتھای غیربشری و نیز در میان مخلوقات انسانی — حتی بین انواع بشری و فوق بشری
— وجود دارد. موجودات ھوشمند بھ طور عمودی در دوازده گروه بزرگ کھ ھر یک دارای
ھفت بخش عمده ھستند بھ ھم ھمبستھ اند. ھماھنگی این گروھھای موجودات بشری کھ بھ طور

ویژه مرتبطند احتمالاً از طریق یک تکنیک ایزد متعال کھ بھ طور کامل قابل درک نیست ایجاد
می شود.

6- سری پیوند با تنظیم کننده. طبقھ بندی معنوی یا گروه بندی کلیۀ انسانھا در طول تجربۀ
پیش از یگانھ شدن آنان از طریق رابطۀ وضعیت شخصیت با ناصح اسرارآمیز ساکن در فرد بھ

طور کامل تعیین می شود. تقریباً نود در صد از کرات مسکونی نبادان با انسانھایی کھ با تنظیم
کننده یگانھ می شوند پر شده است. در مقایسھ، در یک جھان نزدیک، کمی بیش از نیمی از کرات

موجوداتی را در بر می گیرند کھ تنظیم کننده در آنھا ساکن است و کاندیداھایی برای پیوند ابدی
ھستند.

7- تکنیکھای گریز از زمین. اساساً فقط یک راه برای آغاز نمودن حیات ویژۀ بشری در
کرات مسکونی وجود دارد، و آن از طریق تولید مثل مخلوق و تولد طبیعی است، اما تکنیکھای



بیشماری وجود دارند کھ انسان از طریق آنھا می تواند از وضعیت زمینی خویش بگریزد و بھ
جریان درونگرای فراز یابندگان بھشت دست یابد.

6- گریز از زمین

کلیۀ انواع مختلف فیزیکی و سری سیاره ای انسانھا بھ طور یکسان از خدمت روحانی تنظیم
کنندگان فکر، فرشتگان نگاھبان، و انواع گوناگون گروھھای بزرگ پیام آوران روح بیکران

بھره مند ھستند. ھمگی مثل ھم از طریق رھایی با مرگ طبیعی از اسارت جسم آزاد می شوند، و
ھمگی ھمانند ھم از آنجا بھ کرات تکامل معنوی و پیشرفت فکریِ مورانشیا می روند.

گھگاه با خواست مسئولین سیاره ای یا حاکمان سیستم، رستاخیزھای ویژۀ بقا یافتگان خفتھ بھ
وقوع می پیوندد. چنین رستاخیزھایی حداقل ھر ھزار سال زمان سیاره ای رخ می دھند. در آن
ھنگام نھ ھمگی بلکھ ”بسیاری از آنھا کھ در خاک خفتھ اند بیدار می شوند.“ این رستاخیزھای

ویژه بھ مناسبت بسیج گروھھای مخصوص فراز یابندگان برای خدمت مشخص در طرح جھان
محلی برای صعود انسان می باشد. دلایل عملی و برقراری پیوندھای عاطفی ھر دو بھ این

رستاخیزھای ویژه مربوطند.

در سراسر اعصار پیشینِ یک کرۀ مسکونی، بسیاری در رستاخیزھای ویژه و ھزاره ای بھ کرات
قصر فرا خوانده می شوند، اما بیشتر بقا یافتگان در افتتاح یک اعطای جدید کھ با ظھور یک پسر

الھی متعلق بھ خدمت سیاره ای مربوط است مجدداً شخصیت می یابند.

1- انسانھای نوع بقای اعطایی یا گروھی. با ورود اولین تنظیم کننده در یک سیارۀ
مسکونی، سرافیمھای نگاھبان نیز ظاھر می شوند. آنھا برای گریز از زمین ضروری ھستند. در
سراسر دورۀ توقف حیاتِ بقا یافتگان خفتھ، ارزشھای معنوی و واقعیات ابدی روانھای بھ تازگی
شکل گرفتھ و فناناپذیر آنان توسط سرافیمھای شخصی یا گروھیِ نگاھبان بھ صورت یک امانت

مقدس نگاھداری می شود.

نگاھبانان گروھی کھ بھ بقا یافتگان خفتھ تخصیص یافتھ اند ھمیشھ با پسران داور در کرات ظھور
خویش عمل می کنند. ”او فرشتگان خود را خواھد فرستاد، و آنھا برگزیدگان وی را از چھار

سوی عالم گرد خواھند آورد.“ با ھر سرافیم کھ برای تجدید شخصیت یک انسان خفتھ در
مأموریت است، یک تنظیم کنندۀ بازگشتھ عمل می کند. ھمان جزءِ فناناپذیر پدر کھ در طی دوران

بودن در جسم در او زندگی می کرد. و بدین ترتیب ھویت بھ شکل اولیۀ خود باز می گردد و
شخصیت دوباره زنده می شود. این تنظیم کنندگانِ در حال انتظار در طول خوابیدنِ تابعین خود در

دیوینینگتون خدمت می کنند. آنھا ھرگز در ذھن انسان دیگری در این اثنا اقامت نمی کنند.

در حالی کھ کرات قدیمی تر وجود انسانی مسکنگاه آن انواع بسیار تکامل یافتھ و بدیعاً معنوی
موجودات بشری کھ عملاً از حیات مورانشیا معاف ھستند می باشند، اعصار پیشین نژادھای



حیوان منشأ با انسانھایی بدوی تعیین ویژگی می شوند کھ آنقدر ناکاملند کھ پیوند با تنظیم
کنندگانشان غیرممکن است. بیدارسازی مجدد این انسانھا از طریق فرشتگان نگاھبان در تلفیق با

یک بخش مجزای روح جاودان سومین منبع و مرکز صورت می گیرد.

بقا یافتگان خفتۀ یک عصر سیاره ای بدین گونھ در فراخوانیھای اعطایی از نو در جسم ظاھر
می شوند. اما در رابطھ با شخصیتھای غیرقابل نجات یک عالم، ھیچ روح فناناپذیری حضور

ندارد کھ با نگاھبانان گروھی سرنوشت عمل نماید، و این امر توقف وجود مخلوق را در بر دارد.
در حالی کھ برخی از نگارشات شما وقوع این رخدادھا را در سیارات مرگ انسانی تصویر

نموده اند، در واقع آنھا ھمگی در کرات قصر رخ می دھند.

2- انسانھای رسته ھای جداگانۀ صعود. پیشرفت جداگانۀ موجودات بشری از طریق نیل
پیاپی و عبور (چیره دستی) آنان از میان ھفت دایرۀ کیھانی اندازه گیری می شود. این دایره ھای
پیشرفت انسانی، سطوح ارزشھای مربوطۀ عقلانی، اجتماعی، معنوی، و بینش کیھانی ھستند.

انسانھا از دایرۀ ھفتم شروع نموده و برای رسیدن بھ دایرۀ اول تلاش می کنند، و بھ کلیۀ کسانی کھ
بھ سومین دایره دست می یابند، فوراً نگاھبانان شخصی سرنوشت تخصیص می یابد. این انسانھا
مستقل از داوریھای اعطایی یا دیگر، می توانند در حیات مورانشیا از نو در جسم ظاھر شوند.

در سراسر اعصار پیشین یک کرۀ تکاملی، انسانھای اندکی در روز سوم بھ داوری می روند. اما
بھ تدریج کھ اعصار سپری می شوند، بیشتر و بیشتر نگاھبانان شخصی سرنوشت بھ انسانھای در

حال پیشرفت تخصیص می یابند، و بدین ترتیب تعداد فزاینده ای از این مخلوقات در حال تکامل در
اولین کرۀ قصر در سومین روز بعد از مرگ طبیعی در جسم ظاھر می شوند. در چنین مواقعی

بازگشت تنظیم کننده نشانگر بیدار کردن روان بشری است، و این تجدید شخصیت فرد مرده
است، درست ھمانطور کھ عملاً فراخوانی دست جمعی در پایان یک اعطا در کرات تکاملی انجام

می پذیرد.

سھ گروه از فراز یابندگان جداگانھ وجود دارند: افراد کمتر پیشرفتھ در کرۀ آغازین یا اولین کرۀ
قصر فرود می آیند. گروه پیشرفتھ تر ممکن است مطابق پیشرفت پیشین سیاره ای دورۀ زندگی

مورانشیا را در ھر یک از کرات میانی قصر دنبال کنند. پیشرفتھ ترین این اقسام در واقع تجربۀ
مورانشیایی خود را در ھفتمین کرۀ قصر آغاز می کنند.

3- انسانھای نوع وابسته به دورۀ آزمایشی صعود. در چشمان جھان، ورود یک تنظیم
کننده در بر گیرندۀ ھویت است، و کلیۀ موجوداتی کھ تنظیم کننده در آنھا ساکن است در طومار

فراخوانی قضاوت قرار دارند. اما حیات گذرا در کرات تکاملی غیرقابل اطمینان است، و
بسیاری پیش از برگزیدن دورۀ زندگانی بھشت در جوانی می میرند. چنین کودکان و جوانانی کھ

تنظیم کننده در آنھا ساکن است، پدر و مادری با پیشرفتھ ترین وضعیت معنوی را دنبال می کنند، و
بدین گونھ در سومین روز، در یک رستاخیز ویژه، یا در فراخوانیھای مرتب ھزاره ای و

اعطایی، بھ کرۀ پایان دھندگان سیستم (مھد کودک دورۀ آزمایشی) می روند.



کودکانی کھ در ھنگام مردن جوانتر از آن ھستند کھ از تنظیم کنندۀ فکری برخوردار شوند، بھ
طور ھمزمان با ورود ھر یک از والدین در کرات قصر، در کرۀ پایان دھندگان سیستمھای محلی

تجدید شخصیت می شوند. یک کودک در لحظۀ تولد انسانی موجودیت فیزیکی کسب می کند، اما
در رابطھ با بقا، کلیۀ کودکان بدون تنظیم کننده ھنوز بھ صورت الحاق یافتھ بھ والدین خود

محسوب می شوند.

تنظیم کنندگان فکر در لحظۀ موعود می آیند تا در این کوچولوھا اقامت گزینند، در حالی کھ
خدمت فرشتگان سراف بھ ھر دو گروه نوع بقای وابستھ بھ دورۀ آزمایشی بھ طور کلی مشابھ

خدمت بھ والدۀ پیشرفتھ تر است، یا اگر فقط یکی بقا یابد برابر با خدمت بھ والده است. بھ آنھایی
کھ بھ سومین دایره دست می یابند، صرف نظر از وضعیت والدینشان، نگاھبانان شخصی داده

می شود.

مھد کودکھای مشابھ دورۀ آزمایشی در کرات پایان دھندگان کوکبھ و ستاد مرکزی جھان برای
کودکان بدون تنظیم کننده از نوع اولیھ و ثانویۀ تغییر یافتۀ فراز یابندگان برقرار ھستند.

4- انسانھای نوع ثانویۀ تغییر یافتۀ صعود. اینھا موجودات پیشرفتۀ بشری از کرات میانی
تکاملی ھستند. بھ عنوان یک قاعده، آنھا نسبت بھ مرگ طبیعی مصون نیستند، اما برای عبور از

میان ھفت کرات قصر معافند.

گروه کمتر کمال یافتھ در ستاد مرکزی سیستم محلی خود از نو بیدار می شوند و فقط از کرات
قصر عبور می کنند. گروه میانی بھ کرات آموزشی کوکبھ می روند. آنھا از تمامی نظام

مورانشیای سیستم محلی عبور می کنند. باز دورتر از آن در اعصار سیاره ای تلاش معنوی،
بسیاری از بقا یافتگان در ستاد مرکزی کوکبھ بیدار می شوند و در آنجا صعود بھشتی را آغاز

می کنند.

اما پیش از آن کھ ھر یک از این گروھھا بھ جلو گام بردارند، باید بھ کراتی کھ وارد نشدند بھ
عنوان آموزگار بازگردند و در آن قلمروھایی کھ بھ عنوان دانشجو از آنھا عبور کردند بھ عنوان

آموزگار تجارب بسیاری کسب کنند. آنھا ھمگی متعاقباً از طریق مسیرھای مقرر شدۀ پیشرفت
انسانی رھسپار بھشت می شوند.

5- انسانھای نوع اولیۀ تغییر یافتۀ صعود. این انسانھا بھ نوع پیوند یافتھ با تنظیم کننده از
حیات تکاملی تعلق دارند، اما آنھا اکثر اوقات نمایندۀ مراحل نھایی توسعۀ انسانی در یک کرۀ در

حال تکاملند. این موجودات جلال یافتھ از عبور از دروازه ھای مرگ معاف ھستند. آنھا بھ
تصرف پسر تسلیم ھستند. آنھا از میان زندگان بھ دنیای آن سو عبور نموده و فوراً در حضور

پسر عالی مقام در ستاد مرکزی جھان محلی ظھور می یابند.

اینھا انسانھایی ھستند کھ در طول حیات انسانی با تنظیم کنندگان خود پیوند می یابند، و چنین
شخصیتھای پیوند خورده با تنظیم کننده پیش از آن کھ با اشکال مورانشیا پوشش یابند آزادانھ فضا



را در می نوردند. این روانھای پیوند خورده از طریق عبور مستقیم تنظیم کننده بھ تالارھای
زنده سازی کرات بالاتر مورانشیا رھسپار می شوند. در آنجا آنھا درست مثل کلیۀ انسانھای دیگر

کھ از کرات تکاملی می آیند، جامۀ اولیۀ مورانشیای خویش را دریافت می دارند.

این نوع اولیۀ تغییر یافتۀ صعود انسانی ممکن است شامل حال افراد در ھر یک از سریھای
سیاره ای، از پایین ترین تا بالاترین مراحل کرات پیوند با تنظیم کننده بشود، اما اغلب بعد از این
کھ از مزایای اقامتھای بیشمار موقت پسران الھی برخوردار شده اند در کرات قدیمی تر کارکرد

دارد.

با استقرار عصر سیاره ای نور و حیات، بسیاری از طریق نوع اولیۀ تغییر یافتۀ انتقال بھ کرات
مورانشیای جھان اعزام می شوند. بعدھا در مراحل پیشرفتۀ وجودِ تثبیت شده، ھنگامی کھ اکثریت
انسانھا با ترک یک قلمرو در این طبقھ جای می گیرند، سیاره بھ صورت کره ای کھ بھ این سری

تعلق دارد در نظر گرفتھ می شود. وقوع مرگ طبیعی در کراتی کھ مدتھا از استقرار آنان در نور
و حیات می گذرد پیوستھ کمتر می شود.

[عرضھ شده توسط یک ملک صادق از مدرسۀ مدیریت سیاره ای در جروسم.]



نسخۀ پیشنویس

مقالۀ 50
پرنسھای سیاره ای

پرنسھای سیاره ای ضمن تعلق بھ رستۀ پسران لانوناندک، آنقدر در امر خدمت تبحر دارند کھ
عموماً بھ صورت یک گروه مجزا در نظر گرفتھ می شوند. این پسران جھان محلی پس از

دریافت گواھی ملک صادق خویش بھ عنوان لانوناندکھای ثانویھ، بھ نیروھای ذخیرۀ رستۀ خود
در ستاد مرکزی کوکبھ گمارده می شوند. آنھا توسط حکمران سیستم از اینجا بھ مأموریتھای

گوناگون گمارده می شوند و نھایتاً بھ عنوان پرنسھای سیاره ای منصوب شده و برای حکومت در
کرات مسکونی در حال تکامل اعزام می شوند.

علامتی کھ موجب اقدام یک حکمران سیستم در امر گماردن یک فرمانروا در یک سیارۀ
مشخص می شود، دریافت تقاضایی از جانب حاملین حیات، برای اعزام یک سرپرست اداری بھ

منظور عمل در این سیاره کھ آنھا در آن حیات برقرار نموده و موجودات تکاملی ھوشمند پدید
آورده اند، می باشد. بھ کلیۀ سیاراتی کھ با مخلوقات فانی تکاملی مسکونی شده اند، یک فرمانروای

سیاره ای از این رستۀ فرزندی تخصیص یافتھ است.

1- مأموریت پرنسھا

پرنس سیاره ای و برادران دستیار او، (صرف نظر از ظھور در جسم) نمایانگر نزدیکترین
برخورد شخصی اند کھ پسر جاودان بھشت می تواند نسبت بھ مخلوقات دون مرتبۀ زمان و فضا

صورت دھد. درست است کھ پسر جاودان بھشت مخلوقات عالم را از طریق روح خود لمس
می نماید، اما پرنس سیاره ای آخرین فرد از رستھ ھای پسران شخصی است کھ از بھشت بھ

فرزندان انسان اھدا می شوند. روح بیکران از طریق اشخاص نگاھبان سرنوشت و سایر فرشتگان
بسیار بھ انسان نزدیک می شود. پدر جھانی از طریق حضور پیش شخصیِ ناصحان اسرارآمیز

در انسان زندگی می کند، اما پرنس سیاره ای نشانگر آخرین تلاش پسر جاودان و پسران وی برای
نزدیک شدن بھ شما می باشد. در یک سیارۀ بھ تازگی مسکونی شده، پرنس سیاره ای تنھا نمایندۀ
ربانیت کامل می باشد کھ از پسر آفریننده (اولاد پدر جھانی و پسر جاودان) و خادم الھی (دختر

جھانی روح بیکران) بر آمده است.



پرنسِ یک کرۀ بھ تازگی مسکونی شده توسط یک گروه وفادار از مددکاران و دستیاران و توسط
تعداد کثیری از ارواح خادم احاطھ شده است. اما گروه رھبری کنندۀ چنین کرات جدیدی بھ این

سبب کھ باید بھ طور ذاتی نسبت بھ مسائل و مشکلات سیاره ای احساس ھمدردی داشتھ و آنھا را
درک کنند، باید از رستھ ھای پایین تر مدیران یک سیستم باشند. و تمامی این تلاشھا برای فراھم

نمودن حکومتی دلسوز برای کرات تکاملی موجب این احتمال افزایش یافتھ می شود کھ این
شخصیتھای نزدیک بھ انسان از طریق ستایش اندیشھ ھای خویش، فراتر و بالاتر از خواست

حکمرانان متعالی بھ گمراھی کشانیده شوند.

این پسران کھ بھ عنوان نمایندگان ربانیت در تک تک سیارات کاملاً تنھا ھستند، شدیداً مورد
آزمایش قرار می گیرند، و نبادان از مصیبت چندین شورش زیان دیده است. در آفرینش حکمرانان

سیستم و پرنسھای سیاره ای تجسمِ مفھومی رخ می دھد کھ از پدر جھانی و پسر جاودان بیشتر و
بیشتر فاصلھ یافتھ است و برای فرد خطر فزاینده ای نسبت بھ از دست دادن حس تناسب در زمینۀ

اھمیت نفس، و احتمال بیشتری از ناکامی در درک درست ارزشھا و روابط رستھ ھای بیشمار
موجودات الھی و درجات اختیار آنان وجود دارد. این امر کھ پدر شخصاً در یک جھان محلی

حضور ندارد نیز آزمون مشخصی از ایمان و وفاداری بر کلیۀ این پسران تحمیل می دارد.

اما این پرنسھای کره در مأموریتھای خویش در سازماندھی و ادارۀ کرات مسکونی غالباً دچار
شکست نمی شوند، و موفقیت آنان مأموریتھای متعاقب پسران ماتریال را کھ می آیند تا اشکال

بالاتری از حیات مخلوق را بھ انسانھای بدوی کرات پیوند زنند، بسیار تسھیل می نماید. حکومت
آنان ھمچنین در آماده سازی سیارات برای پسران بھشتی خداوند، کھ متعاقباً برای قضاوت

دربارۀ کرات و برای افتتاح اعطاھای بعدی می آیند، بسیار کار انجام می دھد.

2- حکومت سیاره ای

کلیۀ پرنسھای سیاره ای تحت حوزۀ اداری جھانی جبرئیل، رئیس اجرایی میکائیل، قرار دارند، در
حالی کھ در زمان برخورداری از اتوریتۀ بلافصل، تحت فرامین اجرایی حکمرانان سیستم

می باشند.

پرنسھای سیاره ای می توانند در ھر لحظھ مشورت با ملک صادقھا، آموزگاران و ضامنان سابق
خویش، را طلب نمایند، اما آنان از روی اجبار موظف نیستند تقاضای چنین کمکی را بنمایند، و

اگر چنین معاضدتی بھ طور داوطلبانھ درخواست نشود، ملک صادقھا در حکومت سیاره ای
مداخلھ نمی کنند. این فرمانروایان کره ھمچنین می توانند از توصیۀ بیست و چھار مشاور کھ از

کرات اعطایی سیستم گردآوری شده اند خود را بھره مند سازند. در سِتانیا این مشاوران در زمان
حاضر ھمگی جزو بومیھای یورنشیا ھستند. و در ستاد مرکزی کوکبھ شورای مشابھ ھفتاد

نفره ای وجود دارد کھ ھمچنین از موجودات تکاملی قلمروھا برگزیده شده  است.



حکومت سیارات تکاملی در دوران اولیھ و تثبیت نشدۀ آن اکثراً استبدادی است. پرنسھای
سیاره ای گروھھای متخصص دستیار خود را از میان گروه یاوران سیاره ای خویش سازمان

می دھند. آنھا معمولاً خود را با یک شورای عالی دوازده نفره احاطھ می کنند. اما این در کرات
مختلف بھ شکل گوناگونی انتخاب گردیده و بھ گونھ ای متنوع تشکیل می شود. یک پرنس سیاره ای

ھمچنین ممکن است یک یا تعداد بیشتری از رستۀ سوم فرزندی گروه خود و گاھی اوقات در
برخی کرات یک نفر از رستۀ خود، یک ھمکار لانوناندک ثانویھ، را بھ عنوان دستیار داشتھ

باشد.

تمامی پرسنل یک فرمانروای کره شامل شخصیتھای روح بیکران و برخی از انواع موجودات
تکامل یافتۀ بالاتر و انسانھای در حال صعود از سایر کرات می باشد. تعداد چنین پرسنلی در

حدود یک ھزار تن است، و بھ تدریج کھ سیاره ترقی می کند، این سپاه مددکاران ممکن است بھ
یکصد ھزار تن یا بیشتر افزایش یابد. ھر گاه کھ بھ تعداد بیشتری از مددکاران احساس نیاز شود،

پرنسھای سیاره ای تنھا باید از برادران خود، حکمرانان سیستم تقاضا نموده و این درخواست
بی درنگ اجابت می شود.

سیارات در طبیعت و تشکیلات و در حکومت بسیار فرق می کنند، ولی ھمگی برای دادگاھھای
عدالت تدارک می بینند. منشأ سیستم قضایی جھان محلی در محکمات یک پرنس سیاره ای است کھ

سرپرستی آن را عضوی از پرسنل شخصی او بھ عھده دارد. فرامین چنین دادگاھھایی منعکس
کنندۀ برخوردی بسیار پدرانھ و محتاطانھ می باشد. کلیۀ مشکلاتی کھ مستلزم کاری بیش از تنظیم

امور ساکنان سیاره باشد منوط بھ استیناف در دادگاھھای بالاتر می باشند، ولی امور مربوط بھ
قلمرو کرۀ او اکثراً مطابق صلاحدید شخصی پرنس تعدیل می شوند.

کمیسیونھای سیار آشتی دھندگان در خدمت و مکمل دادگاھھای سیاره ای می باشند، و کنترلگران
روحی و فیزیکی ھر دو تابعِ یافتھ ھای این آشتی دھندگان می باشند. اما بدون موافقت پدر کوکبھ

ھرگز ھیچ گونھ اجرای دلخواھانھ صورت نمی گیرد، زیرا ”والامرتبھ ھا در ممالک انسانھا
حکومت می کنند.“

کنترلگران و تبدیل کنندگان متعلق بھ مأموریتھای سیاره ای ھمچنین قادرند با تشریک مساعی با
فرشتگان و سایر رستھ ھای موجودات آسمانی این شخصیتھای مذکور را برای مخلوقات فانی

مرئی سازند. در مواقع مخصوص فرشتگان سراف مددکار و حتی ملک صادقھا قادرند خود را
برای ساکنان کرات تکاملی مرئی سازند و این کار را انجام می دھند. دلیل اصلی برای آوردن

انسانھای فراز یابنده از پایتخت سیستم بھ عنوان بخشی از پرسنل پرنس سیاره ای، تسھیل ارتباط
با ساکنان آن قلمرو می باشد.

3- پرسنل مادی پرنس



یک پرنس سیاره ای در ھنگام عزیمت بھ یک کرۀ جوان معمولاً یک گروه از موجودات داوطلب
در حال صعود را از ستاد مرکزی سیستم محلی با خود می برد. این فراز یابندگان، پرنس را در

کار بھبودی اولیۀ نژادی، بھ عنوان مشاور و مددکار ھمراھی می کنند. این گروه از مددکاران
مادی، حلقۀ اتصال بین پرنس و نژادھای کره را تشکیل می دھند. پرنس یورنشیا، کلیگسشیا، یک

گروه یکصد نفره از چنین مددکارانی داشت.

چنین دستیاران داوطلب، جزو شھروندان پایتخت یک سیستم می باشند، و ھیچیک از آنان با تنظیم
کنندگان ساکن خویش پیوند نیافتھ اند. ضمن این کھ این پیشروندگان مورانشیا موقتاً بھ یک حالت
مادی سابق رجعت می کنند، وضعیت تنظیم کنندگان چنین خادمان داوطلبی بھ صورت مقیم در

ستاد مرکزی سیستم باقی می ماند.

حاملین حیات، آرشیتکتھای فرم، برای چنین داوطلبانی بدنھای فیزیکی جدیدی فراھم می سازند کھ
آنان در طی دوران اقامت موقت سیاره ای خویش در آنھا ساکنند. این فرمھای شخصیت ضمن این

کھ از بیماریھای معمول قلمروھا بری می باشند، نظیر بدنھای اولیۀ مورانشیا در معرض برخی
سوانح با طبیعتی مکانیکی قرار می گیرند.

پرسنل مادی پرنس در رابطھ با قضاوت بعدی در ھنگام ورود دومین پسر بھ کره معمولاً از
سیاره برداشتھ می شوند. آنھا پیش از رھسپاری معمولاً وظایف گوناگون خود را بھ اولاد متقابل

خویش و برخی داوطلبان بومی برتر محول می کنند. در آن کراتی کھ این یاوران پرنس اجازه
یافتھ اند با گروھھای برتر نژادھای بومی ازدواج کنند، چنین اولادی معمولاً جانشین آنھا می شوند.

این دستیاران پرنس سیاره ای بھ ندرت با نژادھای کره ازدواج می کنند، ولی آنان ھمیشھ در میان
خود دست بھ ازدواج می زنند. از این پیوندھا دو دستھ از موجودات حاصل می شوند: نوع اولیۀ

مخلوقات بینابینی و انواع مشخص بالایی از موجودات مادی کھ بعد از این کھ والدین آنھا در
ھنگام ورود آدم و حوا از سیاره برداشتھ شدند بھ پرسنل پرنس ملحق باقی می مانند. این فرزندان

بھ جز برخی مواقع اضطراری با نژادھای فانی ازدواج نمی کنند، و در آن وقت ھم فقط تحت
نظارت پرنس سیاره ای چنین می کنند. در چنین صورتی، فرزندان آنھا — نوه ھای پرسنل مادی

— در وضعیتی مشابھ نژادھای برتر روزگار و نسل خویش می باشند. در کلیۀ اولاد این
دستیاران نیمھ مادیِ پرنس سیاره ای، تنظیم کننده ساکن است.

در پایان اعطای پرنس، ھنگامی کھ زمان مراجعت این ”پرسنل بازگشت“ بھ ستاد مرکزی سیستم
برای ادامۀ دوران زندگانی بھشت فرا می رسد، این فراز گرایان بھ منظور واگذاری بدنھای مادی
خویش خود را بھ حاملین حیات عرضھ می کنند. آنان بھ خواب مرحلۀ گذار وارد شده و در حالی
کھ از بدنھای خود رھایی یافتھ و با فرمھای مورانشیا پوشش یافتھ اند از خواب بیدار می شوند و

برای انتقال سرافیمی بھ پایتخت سیستم، جایی کھ تنظیم کنندگان انفصال یافتۀ آنان در انتظارشان
ھستند آماده می شوند. آنان یک اعطای کامل در عقب رستۀ جروسمی خود می باشند، اما آنھا

تجربھ ای بی نظیر و خارق العاده کسب نموده اند، فصلی نادر در دوران زندگانی یک انسان فانی
در حال صعود.



4- ستاد مرکزی و مدارس سیاره ای

پرسنل مادی پرنس در ھمان اوایل مدارس آموزشی و فرھنگ سیاره ای را سازمان می دھند. در
آنجا بھترین بخش نژادھای تکاملی تعلیم می یابند و سپس نزد مردم خود فرستاده می شوند تا این

راھھای بھتر را بھ آنان آموزش دھند. این مدارس پرنس در ستاد مرکزی مادی سیاره واقع
شده اند.

بسیاری از کارھای فیزیکی کھ بھ برقراری این شھر ستاد مرکزی مربوط است توسط پرسنل
مادی بھ انجام می رسد. این شھرھای ستاد مرکزی یا قرارگاھھایی کھ متعلق بھ دوران اولیۀ پرنس
سیاره ای می باشند بسیار از آنچھ کھ یک انسان فانی یورنشیا ممکن است تصور کند متفاوتند. آنھا

در مقایسھ با اعصار بعد، ساده ھستند و با تزئینات معدنی و با مواد ساختمانی نسبتاً پیشرفتھ تعیین
ویژگی می شوند. و این تماماً با رژیم آدم کھ حول یک ستاد مرکزی بوستانی تمرکز یافتھ و طی

دومین اعطای پسران جھان برای نژادھا کارش در آنجا بھ اجرا در می آید متفاوت است.

در اسکانگاه ستاد مرکزی در کرۀ شما ھر منزلگاه بشری از زمین وافری برخوردار بود. اگر چھ
قبایل دوردست بھ شکار و کاوش برای خوراک ادامھ می دادند، دانشجویان و آموزگاران در

مدارس پرنس ھمگی کشاورز و باغبان بودند. وقت تقریباً بھ طور مساوی بین فعالیتھای زیرین
تقسیم می شد:

1- کار فیزیکی. کشت و زرع زمین بھ علاوۀ خانھ سازی و زینت بخشی.

2- فعالیتھای اجتماعی. کارھای تفریحی و کارھای گروھی فرھنگی - اجتماعی.

3- کاربرد آموزشی. تعلیم انفرادی در رابطھ با آموزش خانوادگی - گروھی کھ با
آموزش تخصصی در کلاس درس تکمیل می شد.

4- آموزش حرفه ای. مدارس ازدواج و خانھ داری، مدارس آموزش کارِ دستی و ھنری،
و کلاسھایی برای آموزش آموزگاران — سکولار، فرھنگی، و مذھبی.

5- فرھنگ معنوی. برادریِ آموزگار، روشنایی بخشی بھ دوران کودکی و گروھھای
نوجوان، و آموزش فرزند خوانده ھای بومی بھ عنوان میسیونر برای مردم آنھا.

یک پرنس سیاره ای برای موجودات فانی قابل رویت نیست. این یک آزمایش ایمان است کھ
نمایندگی موجودات نیمھ مادی پرسنل او مورد باور قرار گیرد. اما این مدارس فرھنگ و آموزش

بھ خوبی با نیازھای ھر سیاره انطباق یافتھ اند و بھ زودی رقابتی سخت و ستایش برانگیز برای
دستیابی بھ ورود بھ این مؤسسات متنوع یادگیری میان نژادھای انسان روی می دھد.



بھ تدریج تأثیری ارتقا دھنده و تمدن ساز از چنین مرکز فرھنگ و پیشرفت دنیا بھ کلیۀ مردمان
ساطع می شود کھ بھ کندی و با حتمیت نژادھای تکاملی را دگرگون می سازد. در این اثنا،

فرزندان تحصیل کرده و معنویت یافتۀ مردمان اطراف کھ در مدارس پرنس پذیرفتھ شده و
آموزش یافتھ اند بھ گروھھای بومی خویش بازگشتھ و تا بھترین حد توان خود، مراکز جدید و
مؤثری از یادگیری و فرھنگ کھ مطابق برنامۀ مدارس پرنس عملی می سازند دایر می کنند.

در یورنشیا این طرحھا برای ترقی سیاره ای و پیشرفت فرھنگی بھ خوبی در جریان بودند و بھ
رضایت بخش ترین نحو پیش می رفتند کھ ناگاه تمامی پروژه با پیوستن کلیگسشیا بھ شورش

لوسیفر بھ پایانی ناگھانی و شرم آور رسانیده شد.

این برای من یکی از تکان دھنده ترین رخدادھای این شورش بود کھ از پیمان شکنی بی رحمانۀ
یکی از رستھ ھای فرزندی خویش، کلیگسشیا، اطلاع یابم، کھ تعمداً و با سوءِ نیتی از پیش طرح
شده بھ طور سیستماتیک آموزشھا و تعالیمی را کھ در تمامی مدارس فعال سیاره ای یورنشیا در
آن ھنگام فراھم شده بود بھ انحراف کشانیده و تباه ساخت. ویرانی این مدارس با سرعت و کامل

صورت گرفت.

بسیاری از اولاد فراز یابندگان پرسنل ظھور یافتۀ پرنس وفادار باقی ماندند، و صفوف کلیگسشیا
را ترک نمودند. این وفاداران توسط پذیرشگران ملک صادقِ یورنشیا تشویق شدند، و در دوران
بعد نوادگان آنان برای حفظ مفاھیم سیاره ایِ حقیقت و درستکاری بسیار کار انجام دادند. کار این

مبشران وفادار بھ پیشگیری از اضمحلال کامل حقیقت معنوی در یورنشیا کمک نمود. این
روانھای متھور و اولاد آنان تا حدودی آگاھی از حکومت پدر را زنده نگاه داشتند و مفھوم

اعطاھای متوالی سیاره ایِ رستھ ھای گوناگون پسران الھی را برای نژادھای دنیا حفظ نمودند.

5- تمدن پیشرو

پرنسھای وفادار کرات مسکونی برای ھمیشھ بھ سیارات مأموریت اولیۀ خویش وصل می شوند.
پسران بھشتی و اعطاھای آنان ممکن است بیایند و بروند، اما یک پرنس سیاره ایِ موفق بھ عنوان
فرمانروای قلمرو خویش ادامھ می دھد. کار او کاملاً مستقل از مأموریتھای پسران بالاتر می باشد

و برای شکوفایی توسعۀ تمدن سیاره ای طراحی شده است.

پیشرفت تمدن در ھر دو سیاره بھ سختی مشابھ ھم است. جزئیات نمایان شدن تکامل انسان فانی
در کرات نامشابھِ بیشمار بسیار متفاوت است. بھ رغم این تنوعاتِ زیادِ توسعۀ سیاره ای در امتداد

خطوط فیزیکی، عقلانی، و اجتماعی، کلیۀ کرات تکاملی در جھتھای مشخص بھ خوبی تعیین
شده ای پیشرفت می کنند.

تحت حکومت سودمند یک پرنس سیاره ای کھ با پسران ماتریال تقویت می شود و با مأموریتھای
متناوب پسران بھشت تشدید می شود، نژادھای فانی در یک کرۀ متوسط زمان و مکان بھ طور



متوالی از میان ھفت دوران توسعۀ زیرین عبور می کنند:

1- دورۀ تغذیه. مخلوقات پیش بشر و نژادھای اولیۀ انسان بدوی بھ طور عمده درگیر
مشکلات غذایی ھستند. این موجودات در حال تکامل ساعتھای بیداری خود را در

جستجوی غذا، یا در جنگ تھاجمی یا تدافعی صرف می کنند. تجسس برای غذا در اذھان
این نیاکان اولیۀ تمدن آتی از ھمھ چیز مھمتر است.

2- عصر امنیت. درست بھ محض این کھ شکارچی بدوی بتواند از جستجو برای غذا
فراغت یابد، این فرصت را بھ افزایش امنیت خویش مبدل می سازد. توجھ ھر چھ بیشتری

بھ تکنیک جنگ تخصیص می یابد. خانھ ھا مستحکم می گردند و قبایل از طریق ترس متقابل
و توسط تلقین نفرت برای گروھھای خارجی یکپارچھ می شوند. حفظ خویشتن پیشھ ای است

کھ ھمیشھ از پی رفع نیازمندی می آید.

3- عصر آسایش مادی. پس از این کھ مشکلات غذایی بخشاً برطرف شدند و درجاتی
از امنیت بھ دست آمد، فرصت اضافی مصروف آسایش شخصی می گردد. در اشغال مرکزِ

صحنۀ فعالیتھای بشر، تجمل با نیاز بھ رقابت برمی خیزد. چنین عصری غالباً با استبداد،
عدم تحمل، حرص، و مستی تعیین ویژگی می شود. عناصر ضعیف تر نژادھا بھ سمت

افراط و سبعیت متمایلند. بھ تدریج این نقصانھای لذت جویانھ مقھور عناصر قوی تر
دوستدارِ حقیقتِ تمدنِ در حال پیشرفت می شوند.

4- جستجو برای دانش و خرد. خوراک، امنیت، لذت، و آسایش، بنیاد توسعۀ فرھنگ
و گسترش دانش را فراھم می سازد. تلاش برای بھ اجرا گذاردن دانش بھ خرد منجر

می شود، و ھنگامی کھ یک فرھنگ آموخت چگونھ از طریق تجربھ منفعت یافتھ و بھبود
یابد، تمدن فرا رسیده است. خوراک، امنیت، و آسایش مادی ھنوز بر جامعھ مسلط است،

اما بسیاری از افراد آینده نگر گرسنۀ دانش و تشنۀ خرد می باشند. ھر کودک فرصت می یابد
کھ از طریق عملی بیاموزد؛ شعار این اعصار تحصیل است.

5- دورۀ فلسفه و برادری. وقتی کھ انسانھای فانی می آموزند فکر کنند و شروع
می کنند از تجربھ بھره مند شوند، فلسفی می شوند. آنھا شروع می کنند بین خود دست بھ
استدلال زنند و قضاوتی موشکافانھ بھ کار بندند. جامعۀ این عصر اخلاقی می شود، و
انسانھای فانی چنین دوره ای بھ راستی موجوداتی اخلاقی می شوند. موجودات اخلاقی

خردمند قادرند در چنین کرۀ در حال پیشرفتی برادری بشری برقرار نمایند. موجودات
اخلاقی و نیک کردار می توانند بیاموزند چگونھ مطابق اصل طلایی زندگی کنند.

6- عصر تکاپوی معنوی. ھنگامی کھ انسانھای فانی در حال تکامل از میان مراحل
فیزیکی، عقلانی، و اجتماعیِ توسعھ عبور کردند، دیر یا زود بھ آن مدارج بصیرت

شخصی دست می یابند کھ آنان را وادار می سازد در صدد کسب خشنودیھای معنوی و



مفاھیم کیھانی برآیند. مذھب، تکمیل صعود از حیطھ ھای احساسی ترس و خرافات بھ
سطوح بالای خرد کیھانی و تجربۀ معنوی شخصی است. تحصیل در آرزوی نیل بھ معانی

است، و فرھنگ، ادراک روابط کیھانی و ارزشھای حقیقی است. چنین انسانھای فانی در
حال تکامل بھ راستی با فرھنگ، حقیقتاً آموزش یافتھ، و بھ طرز بدیعی خداشناس ھستند.

7- عصر نور و حیات. این عصر شکوفایی اعصار پیاپی امنیت فیزیکی، بسط عقلانی،
فرھنگ اجتماعی، و نیل معنوی است. این دستاوردھای بشری اکنون در یگانگی کیھانی و

خدمت عاری از خودخواھی در ھم آمیختھ، بھ ھم پیوستھ، و با ھم ھماھنگ می شوند. در
کادر محدودیتھای طبیعت متناھی و عطایای مادی، برای نسلھای در حال پیشرفت کھ بھ

طور پیاپی در این کرات متعالی و ثبات یافتۀ زمان و فضا زندگی می کنند حد و مرزھایی
در امکانات حصول تکاملی قرار داده نشده است.

پرنسھای سیاره ای بعد از خدمت در کرات خود از طریق اعطاھای پیاپی تاریخ کره و اعصار
متوالی پیشرفت سیاره ای، با افتتاح عصر نور و حیات، بھ مقام حکمرانان سیاره ای ارتقا می یابند.

6- فرھنگ سیاره ای

انزوای یورنشیا عرضۀ بسیاری از جزئیات حیات و محیط ھمسایگان سِتانیایی شما را غیرممکن
می سازد. در این بیانات، ما بھ خاطر قرنطینۀ سیاره و بھ لحاظ انزوای سیستم در تنگنا ھستیم. ما

باید در تمامی تلاشھای خود برای روشن ساختن انسانھای فانی یورنشیا با این محدودیتھا رھنمون
شویم، اما تا آنجایی کھ مجاز است، بھ شما پیرامون پیشرفت یک کرۀ تکاملی متوسط اطلاع داده

شده، و شما قادرید چنین مسیر زندگانی یک کره را با وضعیت کنونی یورنشیا مقایسھ نمایید.

پیشرفت تمدن در یورنشیا در مقایسھ با کرات دیگری کھ متحمل بداقبالی انزوای معنوی شده اند آن
چنان زیاد متفاوت نبوده است. اما ھنگامی کھ سیارۀ شما با کرات وفادار جھان مقایسھ می شود،

در کلیۀ فازھای پیشرفت عقلانی، و نیل معنوی بسیار سردرگم و بھ حد زیادی عقب مانده بھ نظر
می رسد.

بھ خاطر بداقبالی ھای سیاره ایِ شما، یورنشیاییھا از فھم زیاد فرھنگ کرات نرمال باز مانده اند.
اما شما نباید کرات تکاملی، حتی ایده آل ترینشان را، بھ صورت کراتی کھ در آنھا ناز و نعمت

برقرار است تصور نمایید. حیات اولیۀ نژادھای فانی ھمیشھ توأم با تقلا است. تلاش و
تصمیم گیری یک جزءِ اصلی کسب ارزشھای نجات است.

فرھنگ لازمۀ کیفیت اندیشھ است. فرھنگ نمی تواند بالا رود مگر این کھ ذھن ارتقا یابد. عقل
برتر در جستجوی یک فرھنگ متعالی برمی آید و راھی می یابد کھ بھ چنین ھدفی دست یابد.

اذھان حقیر حتی زمانی کھ بالاترین فرھنگ بھ صورت آماده بھ آنان عرضھ می شود، با تحقیر آن



را رد می کنند. این امر ھمچنین بسیار بھ مأموریتھای متوالی پسران الھی و بھ میزان دریافت
آگاھی از اعصار اعطاھای مربوطۀ آنان بستگی دارد.

شما نباید فراموش کنید کھ در نتیجۀ شورشِ لوسیفر برای دویست ھزار سال کلیۀ کرات سِتانیا
تحت تحریم معنوی نرُلاشیادک قرار داشتھ اند. و این مستلزم اعصار متمادی است کھ محدودیتھای

حاصل از گناه و انزوا برداشتھ شود. دنیای شما در نتیجۀ تراژدی مضاعف یک پرنس سیاره ای
یاغی و یک پسر ماتریال خطاکار، بھ دنبال نمودن مسیری بی قاعده و بی اسلوب ادامھ می دھد.

حتی اعطای میکائیل مسیح بھ یورنشیا، پیامدھای موقت این اشتباھات جدی در ادارۀ پیشین کره
را بلافاصلھ برطرف ننمود.

7- پاداشھای انزوا

در پندار اول ممکن است بھ نظر رسد کھ یورنشیا و کرات منزوی مربوط بھ آن بھ خاطر محروم
بودن از حضور سودمند و تأثیر چنین شخصیتھای فوق انسانی چون یک پرنس سیاره ای و یک

پسر و دختر ماتریال بسیار بداقبال ھستند. اما انزوای این کرات برای نژادھای آنان موقعیت
بی نظیری را برای بھ کار بستن ایمان و برای پیدایش کیفیت ویژه ای از اطمینان بھ قابل اتکا بودن

کیھان کھ بھ دیدن و یا ھیچ ملاحظۀ مادی دیگر بستگی ندارد، فراھم می سازد. اما سرانجام چھ
بسا کھ مخلوقات فانی کھ از کراتِ بھ سبب شورش قرنطینھ شده می آیند بی نھایت خوش اقبال

باشند. ما پی برده ایم کھ بھ چنین فراز یابندگانی در ھمان اوایل تکالیف ویژۀ بیشماری از
مسئولیتھای کیھانی محول می گردد کھ ایمان بلامنازع و اعتماد بھ نفس عالی در بھ انجام رسانیدن

آن ضروری است.

در جروسم فراز یابندگان متعلق بھ این کرات منزوی یک ناحیۀ مسکونی را بھ تنھایی اشغال
می کنند و بھ عنوان آگُندانتِرھا شناختھ می شوند، کھ یعنی مخلوقات تکاملی صاحب اراده کھ
می توانند بدون دیدن ایمان آورند، ھنگامی کھ منزوی می شوند استقامت می ورزند، و حتی در

شرایط تنھایی بر مشکلات فائق نیامدنی پیروز می شوند. این گروه بندی عملی آگُندانتِرھا در
سراسر صعود در جھان محلی و پیمایش ابرجھان پابرجا است. آن در طول اقامت موقت در ھاونا
از میان می رود، ولی بھ مجرد رسیدن بھ بھشت فوراً مجدداً ظاھر می شود و قطعاً در سپاه نھایت

انسان فانی استمرار می یابد. تابامَنشیا یک آگندانتر متعلق بھ وضعیت پایان دھنده است کھ از
یکی از کراتِ قرنطینھ شده نجات یافت. این کره در اولین شورشی کھ تا آن زمان در جھانھای

زمان و فضا رخ داده بود درگیر بود.

در سراسر دورۀ زندگانی بھشت، پاداش بھ صورت نتیجۀ انگیزه ھا در پی تلاش می آید. چنین
پاداشھایی فرد را از حد معمول ارتقا می دھد، وجھ تمایزی از تجربۀ مخلوق فراھم می سازد، و بھ

تنوع عملکردھای غایی در جمع پایان دھندگان کمک می نماید.

[عرضھ شده توسط یک پسر لانوناندک ثانویۀ سپاه ذخیره.]



نسخۀ پیشنویس

مقالۀ 51
آدمھای سیاره ای

در طول اعطای یک پرنس سیاره ای، انسان بدوی بھ حد طبیعی پیشرفت تکاملی نائل می شود، و
این دستیابی بیولوژیک بھ حکمران سیستم علامت می دھد کھ دومین رستۀ فرزندی، ارتقا دھندگان

بیولوژیک، را بھ چنین کره ای اعزام دارد. این فرزندان، کھ دو تا می باشند — پسر و دختر
ماتریال — معمولاً در یک سیاره بھ عنوان آدم و حوا شھرت دارند. نخستین فرزند ماتریال سِتانیا

آدم می باشد، و آنھایی کھ بھ عنوان ارتقا دھندگان بیولوژیک بھ کرات سیستم می روند ھمیشھ نام
این فرزند اول و آغازین رستۀ بی نظیر خویش را با خود حمل می کنند.

این فرزندان ھدیۀ مادی پسر آفریننده بھ کرات مسکونی می باشند. آنھا در طول سیر تکاملی چنین
کره ای بھ ھمراه پرنس سیاره ای در سیارۀ مأموریت خود باقی می مانند. یک چنین ماجراجویی در

کره ای کھ از یک پرنس سیاره ای برخوردار است زیاد مخاطره آمیز نیست، اما در یک سیارۀ
مرتد، قلمرویی کھ بدون یک رھبر معنوی است و از ارتباطات بین سیاره ای محروم است، چنین

مأموریتی مملو از خطر جدی می باشد.

اگر چھ شما نمی توانید امید داشتھ باشید کھ ھمھ چیز را دربارۀ کار این فرزندان در تمامی کرات
سِتانیا و سایر سیستمھا بدانید، مقالات دیگر بھ طور کاملتر زندگی و تجارب این زوج جالب، آدم

و حوا، را کھ برای ارتقاءِ نژادھای یورنشیا از سپاه ارتقا دھندگان بیولوژیک جروسم آمدند
توصیف می نمایند. در حالی کھ طرحھای ایده آل برای بھبود نژادھای بومی ناکام ماند، با این حال
مأموریت آدم بیھوده نبود. یورنشیا از ھدیۀ آدم و حوا بی اندازه سود برده است، و در میان یاران

آنھا و در تشکیلات بالا کار آنھا بھ صورت شکست کامل محسوب نمی شود.

1- منشأ و طبیعت فرزندان ماتریال خداوند

پسران و دختران ماتریال یا برخودار از جنسیت از اولاد پسر آفریننده می باشند؛ روح مادر جھان
در تولید این موجودات کھ تقدیرشان کار کردن بھ صورت ارتقا دھندگان فیزیکی در کرات

تکاملی می باشد، شرکت نمی کند.



رستۀ ماتریال فرزندی در سراسر جھان محلی یکنواخت نیست. پسر آفریننده فقط یک جفت از
این موجودات را در ھر سیستم محلی تولید می کند. این زوجھای اولیھ از طبیعت متنوعی

برخوردارند و با الگوی حیاتی سیستمھای مربوطۀ خویش وفق یافتھ اند. این یک شرط حیاتی
است، زیرا در غیر این صورت پتانسیل مولد آدمھا با آنی کھ متعلق بھ موجودات فانی در حال

تکامل کراتِ ھر سیستم مشخص است کار نخواھد کرد. آدم و حوایی کھ بھ یورنشیا آمدند از اولاد
زوج اولیۀ فرزندان ماتریال متعلق بھ سِتانیا بودند.

قد فرزندان ماتریال بین ھشت تا ده فوت متغیر است، و بدنھای آنان با تلألؤ نور تابان یک رنگ
بنفش می درخشد. در حالی کھ خون مادی در بدنھای مادی آنان در گردش است، آنھا ھمچنین مملو

از انرژی الھی ھستند و از نور آسمانی سرشار می باشند. این پسران ماتریال (آدمھا) و دختران
ماتریال (حواھا) با ھم برابرند، و فقط در طبیعت تناسلی و در برخی عطایای شیمیایی فرق

می کنند. آنھا برابر ولی متفاوتند، مذکر و مؤنث — لذا مکمل ھم می باشند — و طوری طراحی
شده اند کھ تقریباً در کلیۀ مأموریتھا بھ صورت دوتایی خدمت کنند.

فرزندان ماتریال از یک تغذیۀ دوگانھ بھره مند می باشند. آنھا بھ راستی از طبیعت و ساختاری
دوگانھ برخوردارند و درست نظیر موجودات فیزیکی عالم ھستی از انرژی مادیت یافتھ تغذیھ

می کنند، حال آن کھ وجود فناناپذیر آنان توسط دریافت مستقیم و اتوماتیک انرژیھای مشخص بقا
دھندۀ کیھانی بھ طور کامل تأمین می شود. اگر آنھا در یک مأموریت محولھ شکست بخورند یا
حتی بھ طور آگاھانھ و عمدی نافرمانی کنند، این رستۀ فرزندان، منزوی شده و ارتباط آنان با

منبع جھانی نور و حیات قطع می شود. پس از آن آنھا عملاً موجودات مادی می شوند، یعنی تقدیر
می یابند کھ مسیر حیات مادی را در کرۀ مأموریتشان دنبال نمایند و ناچار می شوند بھ منظور

داوری بھ قضات جھان نظر افکنند. سرانجام مرگ مادی دورۀ زندگانی سیاره ای چنین پسر یا
دختر ماتریال بداقبال و بی خرد را خاتمھ خواھد داد.

یک آدم و حوای اولیھ یا مستقیماً خلق شده از طریق موھبت ذاتی فناناپذیرند، درست ھمان طور
کھ کلیۀ رستھ ھای دیگر فرزندی جھان محلی می باشند، اما یک کاھش پتانسیل فناناپذیری، پسران

و دختران آنان را متمایز می سازد. این زوج اولیھ نمی توانند فناناپذیری بدون قید و شرط را بھ
پسران و دختران زاده شدۀ خود انتقال دھند. اولاد آنان برای ادامۀ حیات بھ ھماھنگی بی وقفۀ
عقلانی با مدارِ ذھن - جاذبۀ روح وابستھ ھستند. از آغازِ سیستم سِتانیا سیزده آدم سیاره ای در

شورش و خطا و 681�204 نفر در مقامھای پایین تر سرپرستی از دست رفتھ اند. بیشتر این
ارتدادھا در زمان شورش لوسیفر بھ وقوع پیوست.

فرزندان ماتریال ضمن زندگی در پایتختھای سیستم بھ عنوان شھروندان دائمی و حتی ھنگام کار
در مأموریتھای فرود آینده بھ سیارات تکاملی، از تنظیم کنندۀ فکر برخوردار نیستند، اما درست

از طریق ھمین خدمات است کھ بھ ظرفیت تجربی برای سکنی گزینیِ تنظیم کننده و دوران
زندگانی صعود بھ بھشت دست می یابند. این موجودات بی نظیر و بھ طور شگفت آور مفید،

حلقھ ھای اتصال بین کرات معنوی و فیزیکی ھستند. آنھا در ستاد مرکزی سیستم تمرکز یافتھ اند،



جایی کھ در آن تولید مثل نموده و بھ صورت ساکنان مادی عالم ھستی ادامھ می دھند، و مکانی کھ
از آن بھ کرات تکاملی اعزام می شوند.

بر خلاف سایر فرزندان خلق شدۀ وابستھ بھ خدمت سیاره ای، رستۀ ماتریال فرزندی طبعاً برای
مخلوقات مادی نظیر ساکنان یورنشیا نامرئی نیست. این فرزندان خداوند می توانند دیده شوند، فھم

شوند، و در واقع متقابلاً می توانند با مخلوقات زمان اختلاط یابند، و حتی با آنان دست بھ تولید
مثل زنند، گر چھ این نقش ارتقاءِ بیولوژیک معمولاً بھ عھدۀ اولاد آدمھای سیاره ای می باشد.

در جروسم فرزندان وفادار ھر آدم و حوا فناناپذیرند، اما اولاد یک پسر و دختر ماتریال کھ پس
از ورود آنان بھ یک سیارۀ تکاملی بھ وجود آمدند نسبت بھ مرگ طبیعی بدین گونھ مصون

نیستند. ھنگامی کھ این فرزندان برای کار تولید مثل در یک کرۀ تکاملی مجدداً جسمیت می یابند،
در مکانیسم انتقال حیات تغییری رخ می دھد. حاملین حیات طرحاً آدمھا و حواھا را از نیروی بھ

وجود آوردن پسران و دختران نامیرا محروم می سازند. یک آدم و حوا در یک مأموریت سیاره ای
اگر کوتاھی نکنند می توانند برای ابد زندگی کنند، اما در کادر محدودیتھای مشخص، فرزندان

آنان با ھر نسل بعد طول عمری کاھش یابنده را تجربھ می نمایند.

2- انتقال آدمھای سیاره ای

بھ محض دریافت این خبر کھ یک کرۀ مسکونی دیگر بھ اوج تکامل فیزیکی دست یافتھ است،
حکمران سیستم، سپاه پسران و دختران ماتریال را در پایتخت سیستم گردآوری می کند، و بھ دنبال
بحث پیرامون نیازھای چنین کرۀ تکاملی، دو تن از گروهِ داوطلب — یک آدم و یک حوای سپاه
ارشد فرزندان ماتریال — برای بھ عھده گرفتن این ماجرا انتخاب می شوند. آنھا بھ خواب عمیقی
کھ مقدمۀ قرار گرفتن در پوشش سرافیمی و انتقال از منزلگاھھای خدمت مربوطھ شان بھ قلمرو

جدیدِ فرصتھای نوین و مخاطرات تازه می باشد فرو می روند.

آدمھا و حواھا مخلوقات نیمھ مادی ھستند و بدین صورت توسط سرافیمھا قابل انتقال نیستند. آنھا
پیش از این کھ بتوانند برای انتقال بھ کرۀ مأموریت خویش در پوشش سرافیمی قرار گیرند باید

در پایتخت سیستم تحت عمل غیرمادی شدن قرار گیرند. سرافیمھای انتقال قادرند چنان تغییراتی
را در فرزندان ماتریال و در سایر موجودات نیمھ مادی بھ اجرا در آورند، کھ آنان قادر شوند در

پوشش سرافیمی قرار گرفتھ و بدین طریق از میان فضا از یک کره یا سیستم بھ دیگری انتقال
یابند. در حدود سھ روزِ زمان استاندارد در این تدارک انتقال صرف می شود، و پس از ورود در

پایان سفر انتقال سرافیمی برای بھ حالت نخست در آوردن چنین مخلوق غیرمادی شده ای بھ وجود
طبیعی، بھ ھمکاری یک حامل حیات نیاز است.

در حالی کھ برای آماده سازی آدمھا برای انتقال از جروسم بھ کرات تکاملی این تکنیک غیرمادی
ساختن موجود است، ھیچ روش مشابھی برای خارج ساختن آنھا از چنین کراتی وجود ندارد،
مگر این کھ تمامی سیاره تخلیھ گردد، کھ در این صورت نصب اضطراری تکنیک غیرمادی



سازی برای کلیۀ جمعیت قابل نجات فراھم می شود. اگر یک فاجعۀ فیزیکی، سیارۀ مسکونی یک
نژاد در حال تکامل را نابود سازد، ملک صادقھا و حاملین حیات تکنیک غیرمادی سازی را

برای کلیۀ نجات یافتگان نصب می نمایند، و این موجودات توسط انتقال سرافیمی بھ کرۀ جدیدی
کھ برای ادامۀ وجود آنان مھیا شده انتقال می یابند. آنگاه کھ تکامل یک نژاد انسانی در یک کرۀ
فضا آغاز می گردد، باید کاملاً مستقل از بقای فیزیکی آن سیاره ادامھ یابد، اما در طول اعصار
تکاملی، در غیر این صورت قصد آن نیست کھ یک آدم یا حوای سیاره ای کرۀ انتخابی خود را

ترک نمایند.

پسر و دختر ماتریال بھ مجرد رسیدن بھ مقصد سیاره ای خود، تحت نظارت حاملین حیات مجدداً
جسمیت می یابند. مجموع این پروسھ ده تا بیست و ھشت روز بھ وقت یورنشیا زمان می برد.
بیھوشی خواب سرافیمی در سراسر این مدتِ بازسازی ادامھ می یابد. وقتی کھ مونتاژ مجدد

ارگانیسم فیزیکی تکمیل گردید، این پسران و دختران ماتریال در منازل جدید خود و در کرات
جدید خود جای می گیرند و از ھر نظر درست ھمان گونھ اند کھ پیش از تسلیم شدن بھ پروسۀ

غیرمادی سازی در جروسم بودند.

3- مأموریتھای نوع آدم

در کرات مسکونی، پسران و دختران ماتریال منازل بوستانی خویش را خودشان می سازند و
توسط فرزندانشان بھ زودی یاری می شوند. معمولاً مکان باغ توسط پرنس سیاره ای انتخاب شده
است، و پرسنل مادی وی بسیاری از کارھای مقدماتی آماده سازی را با کمک بسیاری از انواع

بالاتر نژادھای بومی انجام می دھند.

این باغھای عدن بھ افتخار ایدنشیا، پایتخت کوکبھ، و بھ خاطر این کھ از روی شکوه گیاھی ستاد
مرکزی کرۀ پدران والامرتبھ الگوبرداری شده اند، بدین نام نامیده می شوند. این منازل بوستانی
معمولاً در یک بخش دور افتاده و در یک منطقۀ نزدیک ناحیۀ گرمسیری واقع شده اند. آنھا در
یک کرۀ متوسط آفرینشھای شگفت آوری ھستند. شما نمی توانید ھیچ چیز را پیرامون این مراکز
زیبای فرھنگی از روی توصیف ناقص توسعۀ عقیم ماندۀ چنین پروژه ای در یورنشیا قضاوت

نمایید.

یک آدم و حوای سیاره ای، بھ طور بالقوه، ھدیۀ کامل موھبت فیزیکی الھی بھ نژادھای فانی
می باشند. مسئولیت عمدۀ چنین زوج وارداتی این است کھ تکثیر شوند و فرزندان زمان را ارتقا

دھند. ولی ھیچ زاد و ولد فوری بین مردم باغ و مردم دنیا صورت نمی گیرد. آدم و حوا در حالی
کھ نژادی توانمند از نوع خود بھ وجود می آورند، برای نسلھای بسیار از انسانھای فانی تکاملی بھ

لحاظ بیولوژیک جدا می مانند. این منشأ نژاد بنفش در کرات مسکونی است.

برنامھ ھای ارتقاءِ نژادی توسط پرنس سیاره ای و پرسنل او آماده می شوند و بھ وسیلۀ آدم و حوا بھ
اجرا گذاشتھ می شوند. و این نقطھ ای بود کھ پسر ماتریال شما و ھمدمش ھنگامی کھ بھ یورنشیا



وارد شدند در وضعیت بسیار نامساعدی قرار گرفتند. کلیگسشیا مخالفت محیلانھ و مؤثری نسبت
بھ مأموریت آدم نشان داد. و بھ رغم این کھ پذیرشگران ملک صادق یورنشیا بھ درستی بھ آدم و

حوا، ھر دو، در رابطھ با مخاطرات سیاره ای کھ ذاتی حضور پرنس شورشی سیاره ای بود
ھشدار داده بودند، این یاغی بزرگ با یک تدبیر مزوّرانھ بر زوج عدنی پیشی گرفتھ و آنان را در
نقض پیمان اعتمادشان بھ عنوان فرمانروایان مرئی کرۀ شما بھ دام انداخت. پرنس سیاره ای خائن
در بھ سازش کشانیدن آدم و حوای شما موفق شد، اما او در تلاشش برای درگیر ساختن آنان در

شورش لوسیفر ناکام گردید.

پنجمین رستۀ فرشتگان، مددکاران سیاره ای، بھ مأموریت آدم الحاق یافتھ اند و ھمیشھ آدمھای
سیاره ای را در ماجراھای کرۀ آنان ھمراھی می کنند. سپاهِ مأموریت اولیھ معمولاً در حدود یکصد
ھزار نفر است. وقتی کھ کار آدم و حوای یورنشیا بھ صورتی نابھنگام آغاز گردید، آنگاه کھ آنان

از طرح مقرر شده منحرف شدند، این صدای یکی از فرشتگان سراف در باغ بود کھ پیرامون
رفتار ملامت آور آنان بھ آنھا اعتراض نمود. و روایت شما پیرامون این واقعھ، شیوه ای را کھ

مطابق آن روایات سیاره ای متمایلند ھر چیز فوق طبیعی را بھ پروردگار خداوند نسبت دھند بھ
خوبی توصیف می نماید. بھ این خاطر مردم یورنشیا اغلب در رابطھ با طبیعت پدر جھانی دچار
سردرگمی شده اند، زیرا کلمات و اعمال کلیۀ ھمیاران و زیردستانش بھ طور کلی بھ وی نسبت

داده شده است. در مورد آدم و حوا، فرشتۀ باغ کسی جز رئیس مددکاران سیاره ای کھ در آن
ھنگام در خدمت بود نبود. این سرافیم، سُولوُنیا، شکست طرح الھی را اعلام نمود و بازگشت

پذیرشگران ملک صادق را بھ یورنشیا درخواست کرد.

مخلوقات بینابینی ثانویھ در تعلق طبیعی مأموریتھای نوع آدم ھستند. و اما در رابطھ با پرسنل
مادی پرنس سیاره ای، اولاد پسران و دختران ماتریال شامل دو نوع می باشند: فرزندان فیزیکی
آنھا و رستۀ دوم مخلوقات بینابینی. این خادمانِ مادی ولی معمولاً نامرئیِ سیاره ای بھ پیشرفت

تمدن و حتی بھ مطیع ساختن اقلیتھای سرکش کھ ممکن است در صدد تخریب توسعۀ اجتماعی و
پیشرفت معنوی برآیند، کمک بسیاری می نمایند.

بینابینیھای ثانویھ نباید با رستۀ اولیھ، کھ تاریخ شروع آن نزدیک بھ ایام ورود پرنس سیاره ای باز
می گردد، اشتباه شوند. در یورنشیا اکثر این مخلوقات بینابینیِ پیشین بھ ھمراه کلیگسشیا دست بھ
شورش زدند و از ھنگام پنطیکاست در توقیف بھ سر می برند. بسیاری از افراد گروه آدم کھ بھ

حکومت سیاره ای وفادار باقی نماندند نیز در توقیف ھستند.

در روز پنطیکاست بینابینیھای اولیھ و ثانویھ یک اتحاد داوطلبانھ را بھ اجرا گذاردند و از آن
ھنگام در امور کره بھ صورت یک واحد عمل نموده اند. آنھا تحت رھبری بینابینیھای وفادار کھ

بھ طور متناوب از میان دو گروه انتخاب می شوند خدمت می نمایند.

کرۀ شما توسط چھار رستۀ فرزندی مورد دیدار واقع شده است: کلیگسشیا، پرنس سیاره ای؛ آدم و
حوا، متعلق بھ رستۀ فرزندان ماتریال خداوند؛ ماکی ونتا ملک صادق، ”حکیم سالیم“ در روزگار

ابراھیم؛ و میکائیل مسیح، کھ بھ عنوان پسر اعطایی بھشت آمد. چقدر مؤثرتر و زیباتر می بود



اگر میکائیل، فرمانروای متعالی جھان نبادان، توسط یک پرنس سیاره ای وفادار و کارآمد و یک
فرزند ماتریال فداکار و موفق در کرۀ شما مورد خوشامد قرار می گرفت، چرا کھ ھر دوی آنان
می توانستند کار زیادی برای ارتقاءِ کار حیاتی و مأموریت پسر اعطایی انجام دھند! ولی تمامی
کرات ھمچون یورنشیا چنین بداقبال نبوده اند و مأموریت آدمھای سیاره ای نیز ھمیشھ این اندازه
مشکل و اینقدر مخاطره آمیز نبوده است. آنھا ھنگامی کھ موفق باشند بھ پیشرفت مردمی بزرگ
کمک می کنند و حتی وقتی کھ کره ای در نور و حیات استقرار یافتھ است تا اعماق آن دوره بھ

عنوان سران مرئی امور سیاره ای ادامھ می دھند.

4- شش نژاد تکاملی

در طی اعصار اولیۀ کرات مسکونی نژاد غالب انسان سرخ است، کھ معمولاً اولین نژادی است
کھ بھ سطوح پیشرفت بشری دست می یابد. اما در حالی کھ انسان سرخ نژاد ارشد سیارات
می باشد، مردمان بعدی رنگین در ھمان اوانِ عصر پدیداری انسان، ظھور خویش را آغاز

می نمایند.

نژادھای نخستین تا اندازه ای برتر از بعدی ھا می باشند. انسان سرخ بسیار بالاتر از نژاد نیلی —
سیاه — می باشد. حاملین حیات اعطای کامل انرژیھای زنده را بھ نژاد اولیھ یا سرخ عرضھ

می دارند، و ھر تجلی متعاقب تکاملیِ یک گروه از انسانھای فانی نمایانگر تغییری بھ بھای عطای
اولیھ می باشد. حتی قامت انسان فانی از انسان سرخ تا نژاد نیلی گرایش بھ کاھش دارد، اگر چھ

در یورنشیا رگھ ھایی از غول آسایی در میان مردمان سبز و نارنجی پدیدار گردید.

در آن کراتی کھ کلیۀ شش نژاد تکاملی را دارا می باشند، مردمان برتر، اولین، سومین، و پنجمین
نژاد — سرخ، زرد، و آبی — ھستند. از این رو نژادھای تکاملی در ظرفیت برای رشد عقلانی

و پیشرفت معنوی دچار تناوب می شوند و دومین، چھارمین، و ششمین آنھا تا اندازه ای از عطایای
کمتری برخوردارند. این نژادھای ثانویھ مردمانی ھستند کھ در برخی کرات وجود ندارند. آنھا
کسانی ھستند کھ در بسیاری از کرات دیگر ریشھ کن شده اند. این یک بداقبالی است کھ شما در

یورنشیا انسانھای برتر آبی خود را بھ طور گسترده از دست دادید، بھ غیر از آنھایی کھ در نژاد
در ھم آمیختۀ ”سفید“ دوام آوردند. فقدان نژادھای نارنجی و سبز موجب چنان نگرانی جدی

نیست.

تکامل شش — یا سھ — نژاد رنگین، در حالی کھ بھ نظر می رسد اعطای اولیۀ انسان سرخ را
رو بھ تحلیل می برد، تنوعات مشخص بسیار مطلوبی را در انواع انسانھای فانی فراھم می سازد و

موجب تجلیِ در غیر این صورت دست نیافتنیِ پتانسیلھای متنوع بشری می شود. این تغییرات
برای پیشرفت نوع بشر در مجموع سودمند ھستند، بھ شرطی کھ آنھا متعاقباً توسط نژاد آدم یا
بنفش ارتقا یابند. در یورنشیا این طرح معمول اختلاط بھ صورت گسترده اجرا نگردید، و این

ناکامی در اجرای برنامۀ تکامل نژادی این را برای شما غیرممکن می سازد کھ از طریق مشاھدۀ



تتمھ ھای این نژادھای اولیھ در کره تان وضعیت این مردمان را در یک سیارۀ مسکونی معمولی
زیاد بفھمید.

در روزھای نخستین توسعۀ نژادی برای انسانھای سرخ، زرد، و آبی گرایش خفیفی برای زاد و
ولدِ میان نژادی وجود دارد. گرایش مشابھی نیز برای نژادھای نارنجی، سبز، و نیلی برای در ھم

آمیختن موجود است.

انسانھای عقب مانده تر معمولاً توسط نژادھای پیشرفتھ تر بھ عنوان کارگر بھ کار گرفتھ می شوند.
این امر منشأ برده داری را در سیارات طی اعصار اولیھ روشن می سازد. انسانھای نارنجی
معمولاً مقھور انسانھای سرخ شده و بھ رتبۀ خدمتکار تنزل می یابند، و گاھی بھ کلی نابود

می شوند. انسانھای زرد و سرخ گاھی دست برادری می دھند، ولی نھ ھمیشھ. نژاد زرد معمولاً
نژاد سبز را بھ بردگی در می آورد، حال آن کھ انسان آبی انسان نیلی را مقھور می کند. این

نژادھای انسانھای بدوی از بھ کارگیری خدمات ھمنوعان عقب ماندۀ خویش در کار اجباری
تصوری بیش از مردم یورنشیا در خرید و فروش اسبھا و گاوھا ندارند.

در بیشتر کرات نرمال، بھ دنبال اعطای پرنس سیاره ای بردگی غیرداوطلبانھ دوام نمی آورد، گر
چھ معیوبین روانی و متخلفان اجتماعی غالباً ھنوز مجبور می شوند کھ کار غیرداوطلبانھ انجام

دھند. اما در کلیۀ کرات نرمال این گونھ از بردگی ابتدایی بعد از ورود نژاد وارداتی یا تبار آدم بھ
زودی منسوخ می شود.

این شش نژاد تکاملی تقدیرشان این است کھ از طریق اختلاط با اولاد ارتقا دھندگان تبار آدم در
ھم آمیختھ و تعالی یابند. اما پیش از آن کھ این مردمان در ھم آمیزند، افراد دون مایھ و نامناسب

بھ طور گسترده حذف می شوند. پرنس سیاره ای و پسر ماتریال، بھ ھمراه سایر مسئولین ذیصلاح
سیاره ای پیرامون شایستگی تیره ھای تولید مثل کننده فتوی می دھند. مشکل بھ اجرا گذاردن چنین

برنامۀ رادیکالی در یورنشیا در فقدان قضات باکفایت است کھ پیرامون شایستگی یا عدم شایستگی
بیولوژیک افراد نژادھای کرۀ شما باید قضاوت کنند. بھ رغم این مانع، بھ نظر می رسد کھ شما

قادرید در رابطھ با عدم ھمیاری بیولوژیک با تیره ھایی کھ با وضوح بیشتری ناشایستھ، ناقص،
منحط، و ضداجتماعی ھستند توافق نمایید.

5- اختلاط نژادی — اعطای خون نوع آدم

یک آدم و حوای سیاره ای، پیش از آن کھ بھ یک کرۀ مسکونی وارد شوند، پیرامون بھترین راه
تأثیرگذاری روی پیشرفت نژادھای موجودِ موجودات ھوشمند توسط مسئولین مافوق خود بھ طور
کامل راھنمایی می شوند. برنامۀ عمل یکنواخت نیست و بستگی بھ قضاوت این زوج خادم دارد،

و اشتباھات نادر نیستند، بھ ویژه در کرات آشفتھ و شورشی نظیر یورنشیا.



معمولاً مردمان بنفش شروع بھ آمیختن با بومیان سیاره ای نمی کنند تا این کھ تعداد افراد گروه
خودشان بھ بیش از یک میلیون نفر رسد. ولی در این اثنا، پرسنل پرنس سیاره ای اعلام می دارند

کھ فرزندان خدایان بھ پایین نزول کرده اند تا در آن شرایط با نژادھای انسانھا یگانھ شوند. و مردم
مشتاقانھ چشم انتظار روزی می شوند کھ اعلام شود آنھایی کھ تعلقشان بھ تیره ھای برتر نژادی

تأیید شده است می توانند رھسپار باغ عدن شوند و در حالی کھ توسط پسران و دختران آدم بھ
عنوان پدران و مادران رستۀ جدید و مختلط نوع بشر انتخاب شده اند، در آنجا بمانند.

در کرات نرمال آدم و حوای سیاره ای ھرگز با نژادھای تکاملی آمیزش نمی کنند. این کار بھبود
بیولوژیک کارکرد اولاد آدم می باشد. اما این نسل آدم بھ میان نژادھا نمی روند. کارکنان پرنس

مردان و زنان برتر را بھ منظور ازدواج داوطلبانھ با اولاد آدم بھ باغ عدن می آورند. و در بیشتر
کرات، گزینش بھ عنوان یک کاندیدا برای ازدواج با پسران و دختران باغ بزرگترین افتخار

محسوب می شود.

برای اولین بار جنگھای نژادی و سایر پیکارھای قبیلھ ای کاھش می یابند، ضمن این کھ نژادھای
دنیا برای کسب صلاحیت در امر شناسایی و پذیرش بھ باغ بھ طور فزاینده تلاش می کنند. شما در

بھترین حالت ممکن می توانید ایدۀ بسیار اندکی داشتھ باشید کھ چگونھ این مبارزۀ رقابت جویانھ
مرکز تمامی فعالیتھا را در یک سیارۀ نرمال اشغال می سازد. تمام این طرح بھبود نژادی در

یورنشیا در ھمان اوایل بھ شکست انجامید.

نژاد بنفش مردمی تک ھمسرند، و ھر مرد یا زن تکاملی کھ با پسران و دختران آدم وصلت
می کند، تعھد می کند کھ ھمسران دیگری اختیار نکند و بھ فرزندان پسر یا دخترش تک ھمسری

آموزش دھد. فرزندان ھر یک از این پیوندھای زناشویی در مدارس پرنس سیاره ای تحصیل کرده
و تعلیم می بینند و سپس اجازه می یابند نزد نژاد پدر و مادر تکاملی خویش رفتھ و در آنجا در بین

گروھھای برگزیدۀ انسانھای برتر ازدواج کنند.

وقتی کھ این تیرۀ فرزندان ماتریال بھ نژادھای در حال تکامل کرات اضافھ می شود عصری جدید
و بزرگتر از پیشرفت تکاملی آغاز می گردد. بھ دنبال این فوران تولیدیِ توانایی وارداتی و

خصایص فوق تکاملی، تسلسلی از گامھای سریع در تمدن و پیشرفت نژادی حاصل می شود. در
یکصد ھزار سال پیشرفت بیشتری نسبت بھ یک میلیون سال تلاش سابق بھ دست می آید. در کرۀ

شما، حتی با وجود شکست طرحھای مقرر شده، از زمان اھدای پلاسمای حیات آدم بھ مردمان
شما، پیشرفت بزرگی حاصل شده است.

اما در حالی کھ فرزندان تیرۀ خالص یک باغ عدن سیاره ای می توانند خود را بھ اعضای برتر
نژادھای تکاملی عطا نمایند و بدین طریق سطح بیولوژیک نوع بشر را ارتقا دھند، برای

تیره ھای بالاتر انسانھای فانی یورنشیا سودمند نخواھد بود با نژادھای پایین تر مزاوجت کنند.
چنین طرز عمل نابخردانھ کل تمدن را در کرۀ شما بھ خطر می اندازد. شما کھ اکنون در دستیابی
بھ ھماھنگی نژادی توسط تکنیک آدم ناکام مانده اید، باید مشکل سیاره ای بھبود نژادی خود را از

طریق سایر روشھا و عمدتاً متدھای بشریِ انطباق و کنترل حل نمایید.



6- رژیم عدنی

در بیشتر کرات مسکونی باغھای عدن بھ صورت مراکز عالی فرھنگی باقی می مانند و در
اعصار متوالی بھ صورت الگوھای اجتماعیِ سلوک و کاربردِ سیاره ای بھ کار ادامھ می دھند.
حتی در ایام نخستین ھنگامی کھ مردمان بنفش نسبتاً از ھم جدا ھستند، مدارس آنھا کاندیداھای
مناسبی از بین نژادھای دنیا می پذیرند، حال آن کھ توسعھ ھای صنعتیِ باغ کانالھای جدیدی از

مبادلۀ بازرگانی می گشایند. بدین ترتیب آدمھا و حواھا و اولاد آنان بھ گسترش ناگھانی فرھنگی و
بھ بھبود سریع نژادھای تکاملی کرات خویش ادامھ می دھند. و کلیۀ این روابط از طریق اختلاط

نژادھای تکاملی و فرزندان آدم افزایش یافتھ و قطعیت می یابد و موجب ارتقاءِ فوری وضعیت
بیولوژیک، شتاب بخشیدن بھ پتانسیل عقلانی، و بالا رفتن دریافت معنوی می شود.

در کرات نرمال مقر مرکزی بوستانی نژاد بنفش مرکز دوم فرھنگ کره می شود و مشترکاً با
شھر ستاد مرکزی پرنس سیاره ای سرعت پیشرفت تمدن را تعیین می سازد. برای قرنھا مدارس

شھر ستاد مرکزی پرنس سیاره ای و مدارس آدم و حوا در باغ ھم عصر ھستند. آنھا معمولاً زیاد
از ھم دور نیستند، و با ھمکاری ھماھنگ با ھم کار می کنند.

تصور کنید این امر در دنیای شما از چھ اھمیتی برخوردار می بود اگر جایی در مشرق زمین یک
مرکز جھانی تمدن وجود می داشت، یک دانشگاه بزرگ سیاره ای از فرھنگ کھ بھ طور بی وقفھ

برای 37�000 سال کار می کرد. و مجدداً درنگ کنید تا دریابید کھ چگونھ صلاحیت اخلاقی حتی
چنین مرکز باستانی استحکام می یافت، اگر در فاصلھ ای نھ چندان دور، باز ستادی دیگر و

قدیمی تر از خدمت آسمانی کھ سنتھای آن نیرویی فزاینده بالغ بر 500�000 سال از تأثیر تلفیقی
تکاملی را بھ کار می بست واقع شده بود. این سنت است کھ سرانجام ایده آلھای عدن را بھ تمامی

یک کره گسترش می دھد.

مدارس پرنس سیاره ای در درجۀ اول تلاش خود را صرف فلسفھ، مذھب، اخلاقیات، و
دستاوردھای بالاتر عقلانی و ھنری می کنند. مدارس باغ آدم و حوا معمولاً بھ ھنرھای عملی،

آموزش بنیادین عقلانی، فرھنگ اجتماعی، توسعۀ اقتصادی، روابط بازرگانی، کارآیی فیزیکی،
و دولت مدنی اختصاص یافتھ اند. در نھایت این مراکز دنیا در ھم ادغام می شوند، اما گاھی اوقات

این پیوستن عملی تا ایام اولین پسر مجیستریال رخ نمی دھد.

وجود مداوم آدم و حوای سیاره ای، بھ ھمراه ھستۀ تیرۀ خالص نژاد بنفش، از ھمان طریقی کھ
برای عمل کردن روی تمدن یک کره با نیروی الزام آور سنت می آید، آن ثبات رشد را بھ

فرھنگ عدنی می دھد. ما در این پسران و دختران فناناپذیر ماتریال، با حلقۀ آخر و ضروری کھ
خداوند و انسان را بھ ھم مرتبط می سازد و شکاف تقریباً لایتناھی میان آفریدگار جاودان و

پایین ترین شخصیتھای متناھی زمان را پر می سازد مواجھ می شویم. در اینجا موجودی از منشأ
بالا وجود دارد کھ فیزیکی، مادی، و حتی نظیر انسانھای فانی یورنشیا مخلوقی جنسی است،
کسی کھ می تواند پرنس سیاره ای نامرئی را دیده و فھم نماید و او را برای مخلوقات فانی عالم



توصیف کند، چرا کھ پسران و دختران ماتریال قادرند تمامی رستھ ھای پایین تر موجودات روحی
را مشاھده کنند. آنھا پرنس سیاره ای و تمامی پرسنل او، مرئی و نامرئی، را می بینند.

ھمین پسر و دختر ماتریال با گذشت قرنھا از طریق ادغام اولاد آنان با نژادھای انسانھا بھ عنوان
نیاکان مشترک نوع بشر، والدین مشترک نوادگان اکنون در ھم آمیختۀ نژادھای تکاملی، مورد
پذیرش واقع می شوند. منظور بر این است کھ انسانھایی کھ از یک کرۀ مسکونی آغاز می کنند

تجربۀ شناخت ھفت پدر را داشتھ باشند:

1- پدر بیولوژیک — پدر جسمانی.

2- پدر سرزمین — آدم سیاره ای.

3- پدر کرات — حکمران سیستم.

4- پدر والامرتبھ — پدر کوکبھ.

5- پدر جھان — پسر آفریننده و فرمانروای متعالی آفرینشھای محلی.

6- ابرپدران — قدیم الایامھا کھ بر ابرجھان حکومت می کنند.

7- پدر روح یا ھاوُنا — پدر جھانی، کھ در بھشت اقامت دارد و روح خویش را عطا
می دارد تا در اذھان مخلوقات دون رتبھ ای کھ در جھان جھانھا ساکنند زندگی و کار کنند.

7- حکومت متحد

گاه بھ گاه پسران آوُنال بھشت برای اعَمال قضایی بھ کرات مسکونی می آیند، اما اولین آونالی کھ
حول یک مأموریت مجیستریال وارد می شود، چھارمین اعطای خواست الھی در یک کرۀ تکاملی

زمان و مکان را افتتاح می کند. در برخی از سیارات کھ این پسر مجیستریال بھ طور ھمگانی
پذیرفتھ می شود، برای یک عصر باقی می ماند، و بدین ترتیب سیاره تحت حکومت مشترک سھ

پسر شکوفا می شود: پرنس سیاره ای، پسر ماتریال، و پسر مجیستریال، کھ دوتای آخر برای کلیۀ
ساکنان آن سرزمین مرئی ھستند.

پیش از آن کھ اولین پسر مجیستریال مأموریت خود را در یک کرۀ تکاملی نرمال خاتمھ دھد،
اتحاد کاریِ آموزشی و اداری پرنس سیاره ای و پسر ماتریال انجام می پذیرد. این ادغام سرپرستی

دوگانۀ یک سیاره، مرتبتی جدید و مؤثر از مدیریت کره بھ وجود می آورد. بھ دنبال کناره گیری
پسر مجیستریال، آدم سیاره ای سرپرستی آشکار کره را بھ عھده می گیرد. بدین ترتیب تا ھنگام
استقرار کره در عصر نور و حیات، پسر و دختر ماتریال بھ عنوان مدیران سیاره ای بھ طور

مشترک عمل می کنند، و بھ دنبال آن پرنس سیاره ای بھ مقام حکمران سیاره ای ارتقا می یابد. در



طی این عصر تکامل پیشرفتھ، آدم و حوا آنچھ کھ می توان نخست وزیران مشترک سرزمین
شکوفا شده نامید می شوند.

بھ محض این کھ پایتخت جدید و یکپارچۀ کرۀ در حال تکامل بھ خوبی تثبیت گشت و درست بھ
مجرد این کھ سرپرستان ذیصلاحِ تحت امر بتوانند بھ نحو مناسبی آموزش یابند، پایتختھای فرعی

در سرزمینھای دور دست و در میان مردمان مختلف تأسیس می شوند. پیش از ورود یک پسر
اعطاییِ دیگر، از پنجاه تا یکصد عدد از این مراکز فرعی سازمان می یابند.

پرنس سیاره ای و پرسنل او ھنوز حوزه ھای معنوی و فلسفی فعالیت را ترویج می دھند. آدم و حوا
توجھ خاصی بھ وضعیت فیزیکی، علمی، و اقتصادی کره مبذول می دارند. ھر دو گروه

انرژیھای خود را بھ طور مساوی بھ ترویج ھنرھا، روابط اجتماعی، و پیشرفتھای عقلانی
تخصیص می دھند.

تا ھنگام افتتاح پنجمین اعطای خواست الھی برای سامان بخشیدن بھ امور کره، یک مدیریت
باشکوه از فعالیتھای سیاره ای بھ دست می آید. وجود انسان در چنین کرۀ بھ خوبی اداره شده ای بھ
راستی انگیزاننده و سودمند است. و اگر یورنشیاییھا فقط می توانستند حیات را در چنین سیاره ای
مشاھده کنند، بلافاصلھ قدر آن چیزھایی را کھ کرۀ آنان از طریق پذیرش شرارت و شرکت در

شورش از دست داده است می دانستند.

[عرضھ شده توسط یک پسر لانوناندک ثانویۀ سپاه ذخیره.]



نسخۀ پیشنویس

مقالۀ 52
ادوار سیاره ای انسان

از آغاز حیات در یک سیارۀ تکاملی تا زمان شکوفایی نھایی آن در عصر نور و حیات، حداقل
ھفت دورۀ حیات بشری در عرصۀ عمل دنیا ظاھر می شود. این اعصار متوالی توسط

مأموریتھای سیاره ای پسران الھی تعیین می شوند، و در یک کرۀ معمولی مسکونی این ادوار بھ
ترتیب زیرین پدیدار می شوند:

1- انسان پیش از پرنس سیاره ای.

2- انسان پس از پرنس سیاره ای.

3- انسان پس از آدم.

4- انسان پس از پسر مجیستریال.

5- انسان پس از پسر اعطایی.

6- انسان پس از پسر آموزگار.

7- عصر نور و حیات.

بھ محض این کھ کرات فضا بھ لحاظ فیزیکی برای زندگی مناسب شوند، در سیستم ثبت حاملین
حیات قرار داده می شوند، و این پسران بھ منظور آغاز نمودن حیات در زمان مناسب بھ چنین
سیاراتی اعزام می گردند. تمامی دوره از شروع حیات تا ظھور انسان، عصر پیش بشر قلمداد

شده و در این روایت مقدم بر ادوار متوالی انسانی بھ حساب آورده می شود.

1- انسان بدوی

از زمان بیرون آمدن انسان از سطح حیوانی — ھنگامی کھ وی می تواند پرستش آفریدگار را
برگزیند — تا ورود پرنس سیاره ای، مخلوقات فانیِ دارای اراده انسانھای بدوی نامیده می شوند.



شش نوع یا نژاد اصلی از انسانھای بدوی وجود دارد، و این مردمان اولیھ بھ طور متوالی
بھ ترتیب رنگھای طیف و نخست با رنگ سرخ ظاھر می شوند. مدت زمانی کھ صرف این تکامل

اولیۀ حیات می شود در کرات مختلف بسیار متفاوت است و از یکصد و پنجاه ھزار سال تا بیش
از یک میلیون سال زمان یورنشیا است.

نژادھای تکاملی رنگارنگ — سرخ، نارنجی، زرد، سبز، آبی، و نیلی — در حدود زمانی کھ
انسان بدوی در حال بھ وجود آوردن زبانی ساده است و شروع می کند تصوری خلاق را بھ کار
بندد، شروع بھ ظھور می نمایند. تا این زمان انسان بھ خوبی بھ ایستادن عمودی خو گرفتھ است.

انسانھای بدوی شکارچیان توانا و جنگجویان ددمنشی ھستند. قانون این عصر، بقای فیزیکیِ
شایستھ ترین است. دولت این روزگاران کاملاً قبیلھ ای است. در طی پیکارھای اولیۀ نژادی در
بسیاری از کرات، آن چنان کھ در یورنشیا بھ وقوع پیوست، برخی از نژادھای تکاملی کاملاً

محو می شوند. آنھایی کھ جان بھ در می برند معمولاً متعاقباً با نژاد وارداتی بعدی بنفش، مردمان
تبار آدم، مخلوط می شوند.

با در نظر گرفتن تمدن بعدی، این دورۀ انسان بدوی فصلی طولانی، تاریک، و خونین است.
کردار جنگلی و اخلاقیات پیشین جنگلھا مطابق استانداردھای اعطاھای بعدی مذھب آشکار شده و

پیشرفت بالاتر معنوی نیستند. در کرات نرمال و غیرآزمایشی، این دوره بسیار متفاوت از
پیکارھای طولانی و فوق العاده سبعانھ ای است کھ این عصر را در یورنشیا تعیین ویژگی نمود.

ھنگامی کھ شما از اولین تجربۀ دنیایی خویش بیرون آمدید، بھ تدریج خواھید دید کھ چرا این
مبارزۀ طولانی و دردناک در کرات تکاملی رخ می دھد، و ھمین طور کھ در مسیر بھشت بھ

پیش می روید، حکمت این کارھای بھ ظاھر عجیب را بھ طور فزاینده خواھید فھمید. اما بھ رغم
تمامی فراز و نشیبھای اعصار اولیۀ ظھور بشر، عملکردھای انسان بدوی حاکی از فصلی

درخشان و حتی قھرمانانھ در تاریخچۀ یک کرۀ تکاملی زمان و فضا می باشد.

انسان تکاملی اولیھ یک مخلوق تجملی نیست. بھ طور کلی این انسانھای بدوی، غارنشین یا
صخره نشین ھستند. آنھا ھمچنین کلبھ ھایی ابتدایی در میان درختان بزرگ می سازند. پیش از این
کھ آنھا یک مرتبۀ بالایی از ھوش را کسب نمایند، گاھی اوقات سیارات با انواع بزرگتر حیوانات

اشغال می شوند. اما در اوایل این عصر انسانھا افروختن آتش و حفظ آن را فرا می گیرند، و با
افزایش قوۀ تخیل خلاق و بھبود ابزار، انسان در حال تکامل بھ زودی حیوانات بزرگتر و

غیرقابل کنترلتر را مغلوب می سازد. نژادھای اولیھ ھمچنین از حیوانات بزرگترِ قادر بھ پرواز بھ
طور گسترده استفاده می کنند. این پرندگان غول آسا قادرند یک یا دو انسان متوسط قامت را برای

یک پرواز بدون توقف بیش از پانصد مایل حمل نمایند. در برخی از سیارات، این پرندگان
عرضھ کنندۀ خدمت بزرگی ھستند، زیرا از نوع بالایی از ھوش برخوردارند و اغلب قادرند

بسیاری از کلمات زبانھای آن سرزمین را تکلم کنند. این پرندگان فوق العاده باھوش، بسیار
فرمانبردار و بھ طرز غیرقابل باوری پرعاطفھ ھستند. این پرندگان مسافربر مدتھای مدید است

کھ در یورنشیا منقرض شده اند، اما نیاکان اولیۀ شما از خدمات آنان بھره مند شدند.



نیل انسان بھ قضاوت اخلاقی و خواست اخلاقی معمولاً مصادف با ظھور زبان اولیھ است. بھ
دنبال دستیابی بھ سطح بشری، بعد از این ظھور ارادۀ انسانی، این موجودات نسبت بھ سکونت

موقت تنظیم کنندگان الھی پذیرا می شوند و بھ دنبال مرگ، بسیاری بر حسب معمول بھ عنوان بقا
یافتگان برگزیده شده و بھ منظور برخاستن متعاقب از مرگ و پیوند با روح توسط فرشتگان

اعظم مورد تأیید قرار می گیرند. فرشتگان اعظم ھمیشھ پرنسھای سیاره ای را ھمراھی می کنند و
مقارن با ورود پرنس، آن قلمرو مورد قضاوت الھی واقع می شود.

کلیۀ انسانھایی کھ در آنان تنظیم کننده ساکن است نیایشگران بالقوه ای ھستند. آنھا توسط ”نور
حقیقی نورانی شده اند“ و برای تماس متقابل با ربانیت از ظرفیت پویش برخوردارند. با این

وجود، مذھب اولیھ یا بیولوژیک انسان بدوی بیشتر تداوم ترس حیوانی بھ اضافۀ رعب جاھلانھ و
خرافات قبیلھ ای است. بقای خرافات در نژادھای یورنشیا بھ توسعۀ تکاملی شما کمک نمی کند و با
دستاوردھای سوا از آن شکوھمندِ شما در پیشرفت مادی سازگار نیست. اما این مذھب اولیۀ ترس

در مقھور ساختن مزاجھای آتشین این مخلوقات بدوی ھدف بسیار با ارزشی را بھ انجام
می رساند. این مذھب، پیش درآمد تمدن و خاکی برای کاشتن متعاقب تخم مذھب آشکار شده از

طریق پرنس سیاره ای و خادمان بشارتی وی می باشد.

ظرف یکصد ھزار سال از زمانی کھ انسان بھ ایستادن عمودی نائل می شود، پرنس سیاره ای
معمولاً وارد می شود. او بھ دنبال گزارش حاملین حیات کھ اراده در حال عمل کردن است — گر

چھ در مقایسھ تعداد کمی از افراد بدین صورت تکامل یافتھ اند — توسط حکمران سیستم اعزام
می گردد. انسانھای بدوی معمولاً از پرنس سیاره ای و پرسنل مرئی وی استقبال می کنند. در واقع

آنھا غالباً بھ آنان با شگفتی و احترام، و اگر منع نشوند، تقریباً با دید پرستش آمیز می نگرند.

2- انسان پس از پرنس سیاره ای

با ورود پرنس سیاره ای، یک دوران جدید الھی آغاز می گردد. دولت در زمین پدیدار می شود و
دورۀ پیشرفتۀ قبیلھ ای بھ دست می آید. در طول چند ھزار سال از این نظام، گامھای اجتماعی

بزرگی برداشتھ می شود. تحت شرایط عادی، در طی این عصر انسانھا بھ سطح بالایی از تمدن
نائل می شوند. آنھا ھمچون انسانھای یورنشیا برای مدتی طولانی در بربریت دست بھ گریبان

نیستند. اما زندگی در یک کرۀ مسکونی آنچنان با شورش تغییر می یابد کھ شما از چنین رژیمی
در یک سیارۀ نرمال ایدۀ بسیار کمی داشتھ یا اصلاً نمی توانید ایده ای داشتھ باشید.

طول متوسط این دوران در حدود پانصد ھزار سال است، برخی طولانی تر و برخی کوتاھتر. در
طی این عصر سیاره در مدارھای سیستم استوار می شود، و سھمیۀ کاملی از فرشتگان سراف و
سایر مددکاران آسمانی بھ ادارۀ آن تخصیص داده می شود. تعداد فزاینده ای از تنظیم کنندگان فکر

می آیند و فرشتگان محافظ سراف نظام خویش را برای سرپرستی انسان تقویت می کنند.



ھنگامی کھ پرنس سیاره ای بھ یک کرۀ بدوی وارد می شود، مذھب تکامل یافتۀ ترس و نادانی
متداول است. پرنس و پرسنل او برای اولین بار حقیقت والاتر و سازماندھی جھان را آشکار

می سازند. این عرضۀ اولیۀ مذھب آشکار شده بسیار ساده است، و معمولاً بھ امور سیستم محلی
مربوط می شود. پیش از ورود پرنس سیاره ای، مذھب کاملاً یک پروسۀ تکاملی است. متعاقباً از

طریق آشکارسازی تدریجی و ھمچنین توسط رشد تکاملی مذھب پیش می رود. ھر دوره، ھر
دورۀ انسانی، یک ارائۀ بسیط از حقیقت معنوی و اخلاقیات مذھبی دریافت می کند. تکامل ظرفیت

مذھبیِ پذیرش در ساکنان یک کره میزان پیشرفت معنوی و حد آشکارسازی مذھبی را بھ مقدار
زیاد تعیین می سازد.

این دوره شاھد یک طلیعۀ معنوی است، و نژادھای مختلف و قبایل متنوع آن بھ ایجاد سیستمھای
ویژۀ اندیشۀ مذھبی و فلسفی گرایش دارند. در میان کلیۀ این مذاھب نژادی دو تمایل بھ طور
یکنواخت رواج دارد: ترس اولیۀ انسانھای بدوی و آشکارسازیھای بعدی پرنس سیاره ای. از

برخی جھات بھ نظر نمی رسد یورنشیاییھا بھ طور کامل از این مرحلۀ تکامل سیاره ای خارج شده
باشند. ھمین طور کھ شما این مطالعھ را دنبال می نمایید، بھ طور روشنتری پی می برید چقدر

دنیای شما از مسیر معمول پیشرفت و ترقی تکاملی منحرف است.

اما پرنس سیاره ای ”سالار صلح“ نیست. پیکارھای نژادی و جنگھای قبیلھ ای بھ داخل این دوران
تداوم می یابند، اما با کثرت و شدت کاھش یابنده. این عصر بزرگ پراکندگی نژادی است، و بھ

دوره ای از ملی گرایی شدید منجر می شود. رنگ، اساس گروه بندیھای نژادی و ملی است، و
نژادھای مختلف غالباً زبانھای جداگانھ ای بھ وجود می آورند. ھر گروهِ در حال گسترش انسانھا
تمایل بھ انزوا دارد. این جداسازی از طریق وجود زبانھای بسیار تسھیل می شود. پیش از اتحاد

ً چندین نژاد، جنگھای بی امان آنھا گاھی اوقات منجر بھ محو کامل تمام مردمان می شود. خصوصا
انسانھای نارنجی و سبز در معرض این نابودی قرار دارند.

در کرات معمولی، در طول بخش بعدی حکومت پرنس، زندگی ملی شروع بھ جایگزینی با
سازمان قبیلھ ای نموده، یا بھ گروھھای قبیلھ ای موجود اضافھ می شود. اما دستاورد اجتماعی
بزرگ دورۀ پرنس ظھور زندگی خانوادگی است. تا این ھنگام روابط بشری عمدتاً قبیلھ ای

بوده اند، و اکنون خانھ شروع بھ پدیدار شدن می کند.

این دوران تحقق برابری جنسی است. در برخی از سیارات مرد ممکن است بر زن حکومت کند؛
در سیارات دیگر عکس آن متداول است. در طول این عصر کرات نرمال برابری کامل جنسھا

را برقرار می نمایند، و این مقدمۀ تحقق کاملتر ایده آلھای زندگی خانگی است. این سپیده دم عصر
طلایی خانھ است. ایدۀ حکومت قبیلھ ای بھ تدریج بھ مفھوم دوگانۀ زندگی ملی و زندگی خانوادگی

راه می برد.

در طول این عصر کشاورزی پدیدار می شود. رشد ایدۀ خانواده با زندگی سیار و بی ثبات
شکارچی منطبق نیست. تدریجاً راه و رسم سکونتگاھھای استقرار یافتھ و کشت زمین برقرار

می شود. اھلی کردن حیوانات و توسعۀ ھنرھای خانگی بھ سرعت پیش می رود. بھ دنبال رسیدن



بھ اوج تکامل بیولوژیک، سطح بالایی از تمدن بھ دست آمده است، اما مقدار کمی از توسعۀ نوع
مکانیکی موجود است. اختراع ویژگی عصر آتی است.

پیش از پایان این عصر نژادھا تزکیھ شده و بھ سطح بالایی از کمال فیزیکی و توان عقلانی ارتقا
داده می شوند. توسعۀ اولیۀ یک کرۀ نرمال با طرح ترغیب افزایش انواع بالاتر انسانھا بھ ھمراه

کاھش متناسب پایین ترھا بھ قدر زیاد تسھیل می شود. و این ناکامی مردمان اولیۀ شما در تشخیص
بین این نوعھا است کھ وجود بسیاری از افراد معیوب و منحط را بین نژادھای کنونی یورنشیا

روشن می سازد.

یکی از دستاوردھای بزرگ عصر پرنس این محدودیتِ ازدیادِ افرادِ از نظر روانی معیوب و بھ
لحاظ اجتماعی نامناسب است. مدتھا پیش از ایام ورود پسران دوم، آدمھا، بیشتر کرات بھ طور
جدی کارھای تزکیۀ نژادی را مورد ملاحظۀ خویش قرار می دھند، کاری کھ مردمان یورنشیا

حتی ھنوز آن را بھ طور جدی بھ عھده نگرفتھ اند.

این مشکل بھبود نژادی، زمانی کھ در ھمان اوایل تکامل بشر بھ آن پرداختھ شود آنچنان کار
گسترده ای نیست. دورۀ پیشین پیکارھای قبیلھ ای و رقابت سخت در بقای نژادی، بیشتر تیره ھای
ناجور و معیوب را حذف نموده است. در یک سازمان اجتماعی قبیلھ ای بدوی و در حال جنگ

یک فرد ابلھ شانس زیادی برای بقا ندارد. این نظر غلط تمدنھای بخشاً کامل شدۀ شماست کھ
تیره ھای اصلاح ناپذیر و معیوب نژادھای تکاملی بشری را پرورش داده، حفاظت نموده، و تداوم

می بخشد.

این نھ رأفت و نھ نوع دوستی است کھ دلسوزی بیھوده بر موجودات بشری منحط، انسانھای
غیرقابل نجات، غیرطبیعی، و پست بذل شود. حتی در متعارف ترین کرات تکاملی آنقدر تفاوتھای
مکفی بین افراد و میان گروھھای اجتماعی متعدد موجود است کھ اِعمال کامل تمامی آن خصائل
اصیل احساس نوع دوستی و خدمت عاری از خودپرستی انسانی را بدون تداوم بخشیدن بھ حفظ
افرادِ اجتماعاً نامناسب و تیره ھای اخلاقاً منحط بشریتِ در حال تکامل تأمین سازد. برای اِعمال

بردباری و عمل نوع دوستی برای آن افراد بد اقبال و نیازمند کھ میراث اخلاقی خویش را بھ
گونھ ای جبران ناپذیر از دست نداده و حق مسلم معنوی خود را برای ھمیشھ نابود نساختھ اند،

فرصت وافری وجود دارد.

3- انسان پس از آدم

ھنگامی کھ محرک اصلی زندگی تکاملی مسیر بیولوژیک خود را طی کرد، وقتی کھ انسان بھ
اوج تکامل حیوانی رسید، دومین رستۀ فرزندی، دومین اعطای موھبت الھی و خدمت روحانی
افتتاح می شود. این امر در تمامی کرات تکاملی صادق است. وقتی کھ بالاترین سطح ممکن از

حیات تکاملی مورد دستیابی واقع شد، وقتی کھ در مقیاس بیولوژیک، انسان بدوی بھ اقصی نقطۀ



ممکن صعود کرد، ھمیشھ یک پسر و دختر ماتریال کھ توسط حکمران سیستم اعزام می شوند در
سیاره ظاھر می شوند.

تنظیم کنندگان فکر بھ طور فزاینده ای بھ انسانھای پس از عصر آدم اعطا می شوند، و این انسانھا
با تعداد دائماً افزایش یابنده ای بھ ظرفیت پیوند متعاقب با تنظیم کننده نائل می شوند. آدمھا ضمن
این کھ بھ عنوان فرزندان فرود آینده عمل می کنند، از تنظیم کننده برخوردار نیستند، اما اولاد

سیاره ای آنان — مستقیم و مختلط — در موعد مناسب برای دریافت ناصحان اسرارآمیز،
کاندیداھای مشروعی می شوند. با خاتمۀ عصر پس از آدم، سیاره دارای سھمیۀ کامل ناصحان

آسمانی می باشد؛ فقط تنظیم کنندگان پیوند ھنوز بھ طور گسترده اعطا نشده اند.

مقصود اصلی از رژیم عدن این است کھ روی انسان در حال تکامل تأثیر بگذارد، تا این کھ گذار
از مرحلۀ شکارچی و گلھ دار تمدن را بھ دورۀ کشاورز و باغبان تکمیل نماید. و بعدھا با ظھور

الحاقھای شھری و صنعتی بھ تمدن تکمیل شود. ده ھزار سال از این حاکمیت ارتقا دھندگان
بیولوژیک برای تأثیرگذاری روی ایجاد یک دگرگونی شگرف کافی است. بیست و پنج ھزار
سال از چنین مدیریتی از درایت توأم پرنس سیاره ای و فرزندان ماتریال معمولاً کره را برای

ظھور یک پسر مجیستریال آماده می سازد.

این عصر معمولاً شاھد تکمیل حذف افراد ناشایستھ و پالایش باز ھم بیشتر تیره ھای نژادی
می باشد. در کرات نرمال گرایشات معیوب ددمنشانھ از نژادھای تولید مثل کنندۀ عالم تقریباً حذف

گردیده اند.

نواده ھای آدم ھرگز با تیره ھای پست نژادھای تکاملی در ھم نمی آمیزند. و این جزو طرح الھی ھم
نیست کھ آدم یا حوای سیاره ای شخصاً با مردمان تکاملی آمیزش کنند. این پروژۀ بھبود نژادی

کار نواده ھای آنان است. اما اولاد پسر و دختر ماتریال برای نسلھا پیش از آن کھ معاضدت
اختلاط نژادی آغاز شود، آماده می شوند.

نتیجۀ ھدیۀ پلاسمای حیات آدم بھ نژادھای انسان، ارتقاءِ فوری ظرفیت عقلانی و شتاب پیشرفت
معنوی است. معمولاً قدری بھبود فیزیکی نیز وجود دارد. در یک کرۀ معمولی دوران پس از آدم

عصر اختراع زیاد، کنترل انرژی، و توسعۀ مکانیکی است. این عصر پیدایش تولید چندگانھ و
کنترل نیروھای طبیعی می باشد. این عصر طلایی پژوھش و تسلط نھایی بر سیاره است. بخش

عمدۀ پیشرفت مادی یک کره در طول این زمان افتتاح توسعۀ علوم فیزیکی رخ می دھد، درست
ھمانند دورانی کھ اکنون یورنشیا تجربھ می کند. کرۀ شما تحت سیطرۀ کامل مشیت الھی است و

از برنامۀ زمان بندی شدۀ معمول سیاره ای عقب تر است.

ً تا پایان دوران آدم در یک سیارۀ نرمال، نژادھا عملاً در ھم آمیختھ می شوند و از این رو حقیقتا
می توان ادعا نمود کھ ”خداوند تمام ملتھا را از یک خون آفریده است“، و پسر وی ”تمام مردمان

را از یک رنگ ساختھ است.“ رنگ چنین نژاد مختلطی تا اندازه ای سایھ ای زیتونی از رنگ
بنفش، نژاد ”سفید“ کرات می باشد.



انسان بدوی بیشتر گوشتخوار است. پسران و دختران ماتریال گوشت نمی خورند، اما اولاد آنان
در طول چند نسل معمولاً بھ سطح ھمھ چیز خوار گرایش می یابند، گر چھ گروھھای کاملی از

نوادگان آنان گاھی اوقات غیرگوشتخوار باقی می مانند. این منشأ دوگانۀ نژادھای پس از آدم
روشن می سازد کھ چگونھ چنین نژادھای مختلط بشری اثرات آناتومیکی را کھ بھ گروھھای

حیوانی گیاھخوار و گوشتخوار ھر دو تعلق دارند بھ نمایش می گذارند.

در طی ده ھزار سال از اختلاط نژادی، موجودات حاصلھ درجات متغیری از اختلاط آناتومیکی
را نمودار می سازند، برخی تیره ھا نشانھ ھای بیشتری از تبار غیرگوشتخوار را حمل نموده و
دیگران خصائص بارز و ویژگیھای فیزیکی پیشینیان تکاملی گوشتخوار خویش را بھ نمایش
می گذارند. اکثر این نژادھای دنیا بھ زودی ھمھ چیز خوار می شوند و از رشتۀ گسترده ای از

خوراکھای نوع حیوانی و گیاھی ھر دو ارتزاق می کنند.

دورۀ پس از آدم عصر انترناسیونالیسم است. با تکمیل تقریبی کار اختلاط نژادی، ناسیونالیسم رو
بھ پایان می نھد و برادری انسان واقعاً شروع بھ پدیدار شدن می نماید. دولت نماینده شروع می کند
جایگزین شکل حکومتی پادشاھی یا پدر سروری گردد. سیستم آموزشی جھانی شده و بھ تدریج
زبانھای نژادھا جای خود را بھ زبان مردم بنفش می دھند. صلح و ھمکاری جھانی بھ ندرت بھ

دست می آیند، مگر تا وقتی کھ نژادھا نسبتاً بھ خوبی در ھم آمیختھ، و تا این کھ زبان مشترکی را
تکلم کنند.

در طول قرون پایانی عصر پس از آدم علاقۀ نوینی بھ ھنر، موسیقی، و ادبیات بھ وجود می آید،
و این بیداری جھانی نشانی برای ظھور یک پسر مجیستریال می باشد. اوج پیشرفت این عصر،
علاقۀ جھانی بھ واقعیات عقلانی و فلسفۀ حقیقی است. مذھب کمتر ناسیونالیستی گشتھ و ھر چھ
بیشتر امری سیاره ای می شود. آشکارسازیھای جدیدی از حقیقت، این اعصار را تعیین ویژگی

می نماید، و والامرتبھ ھای کواکب شروع می کنند در امور انسانھا حکمروایی کنند. تا حد حکومت
کواکب حقیقت آشکار می شود.

این عصر را پیشرفت بزرگ اخلاقی تعیین ویژگی می نماید. برادری انسان ھدف جامعۀ آن
می باشد. صلح جھانی — توقف تضاد نژادی و عداوت ملی — نشانۀ آمادگی سیاره ای برای

ظھور سومین رستۀ فرزندی، پسر مجیستریال می باشد.

4- انسان پس از پسر مجیستریال

در سیارات نرمال و وفادار، این عصر با آمیختھ شدن و متناسب شدن بیولوژیک نژادھای انسانی
افتتاح می شود. ھیچ مشکل نژادی و رنگ وجود ندارد. عملاً کلیۀ ملتھا و نژادھا از یک خون

ھستند. برادری انسان شکوفا می شود، و ملتھا یاد می گیرند در صلح و آرامش در زمین زندگی
کنند. چنین دنیایی در شبانگاه پیشرفت بزرگ و اوج یابندۀ عقلانی قرار دارد.



ھنگامی کھ یک کرۀ تکاملی بدین نحو برای عصر مجیستریال آماده می شود، یکی از رستھ ھای
بالای پسران آوُنال در یک مأموریت مجیستریال ظھور می یابد. منشأ پرنس سیاره ای و فرزندان

ماتریال در جھان محلی است. پسر مجیستریال از بھشت می آید.

ھنگامی کھ آونالھای بھشت برای کارکردھای قضایی، فقط بھ عنوان فتوا دھندگان دوران، بھ
کرات انسانی می آیند، ھرگز در جسم ظاھر نمی شوند. اما وقتی کھ در مأموریتھای مجیستریال

می آیند، اقلاً در مأموریت نخست، ھمیشھ در جسم ظھور می یابند، گر چھ تولد را تجربھ نمی کنند
و در شکل مرگ عالم نمی میرند. آنھا در آن مواردی کھ در برخی از سیارات بھ عنوان فرمانروا
باقی می مانند، ممکن است برای نسلھا ادامۀ حیات دھند. وقتی کھ مأموریت آنان بھ پایان می رسد،

آنھا بھ حیات سیاره ای خویش خاتمھ داده و بھ وضعیت سابق فرزندی الھی باز می گردند.

ھر نظام جدید الھی افق مذھب آشکار شده را گسترش می دھد و پسران مجیستریال آشکارسازی
حقیقت را گسترش می دھند تا امور جھان محلی و تمامی شاخھ ھا ی آن را توصیف نمایند.

بعد از دیدار اولیۀ یک پسر مجیستریال نژادھا بھ زودی رھایی اقتصادی خویش را عملی
می سازند. کار مورد نیاز روزانھ برای حفظ استقلال یک فرد با دو ساعت و نیم کار بھ وقت شما

نمودار است. کاملاً بی خطر است کھ چنین انسانھای اخلاقی و باھوش آزاد گذارده شوند. چنین
مردمان تھذیب شده ای بھ خوبی می دانند چگونھ از زمان فراغت برای بھسازی خویشتن و
پیشرفت سیاره ای بھره ور شوند. این عصر شاھد پالایش بیشتر تیره ھای نژادی از طریق

محدودیت تولید مثل بین افراد ناشایستھ و برخوردار از عطایای ناچیز می باشد.

دولت سیاسی و مدیریت اجتماعی نژادھا بھ بھبود ادامھ می دھد و حکومت بر خود تا پایان این
عصر نسبتاً بھ خوبی برقرار می شود. با ذکر حکومت بر خود، ما بھ بالاترین نوع حکومت

نماینده اشاره داریم. چنین کراتی فقط آن رھبران و حکمرانانی را ترفیع داده و ارج می نھند کھ
برای اجرای مسئولیتھای اجتماعی و سیاسی از ھمھ شایستھ ترند.

در طول این دوران در اکثر انسانھای کرات تنظیم کننده ساکن است. اما با این حال اعطای
ناصحان الھی ھمیشھ ھمگانی نیست. تنظیم کنندگانی کھ پیوند را در تقدیر دارند ھنوز بھ کلیۀ

انسانھای سیاره ای اعطا نشده اند. ھنوز لازم است کھ مخلوقات صاحب اراده ناصحان اسرارآمیز
را انتخاب نمایند.

در طول اعصار پایانیِ این دوران الھی جامعھ شروع می کند بھ اشکال ساده تر زندگی باز گردد.
طبیعت پیچیدۀ یک تمدن در حال پیشرفت مسیر خود را طی می نماید، و انسانھا یاد می گیرند

طبیعی تر و مؤثرتر زندگی کنند. و با ھر دورۀ بعدی این روند افزایش می یابد. این عصرِ
شکوفایی ھنر، موسیقی، و یادگیریھای بالاتر است. علوم فیزیکی تا این زمان بھ اوج پیشرفت

خود رسیده اند. خاتمۀ این عصر در یک کرۀ ایده آل شاھد حد اعلای یک بیداری بزرگ مذھبی،
یک آگاھی معنوی جھانی می باشد. و این انگیزش گستردۀ طبیعتھای معنوی نژادھا، علامتی برای

ورود پسر اعطایی و برای افتتاح پنجمین دورۀ انسانی می باشد.



در بسیاری از کرات معلوم می شود کھ سیاره برای یک پسر اعطایی از طریق یک مأموریت
مجیستریال آماده نیست. در این صورت دومین پسر یا سلسلھ ای از پسران مجیستریال اعزام
خواھند شد کھ ھر یک، نژادھا را از یک دوره بھ دیگری بھ جلو سوق خواھد داد، تا این کھ
سیاره برای اھدای پسر اعطایی آماده شود. در مأموریتھای دوم و بعدی ممکن است پسران

مجیستریال در جسم ظھور یافتھ یا نیابند. اما صرف نظر از این کھ چند پسر مجیستریال ممکن
است ظاھر شوند — و ھمچنین ممکن است آنھا بعد از پسر اعطایی بدین گونھ بیایند — پدیداری

ھر یک نشان دھندۀ پایان یک دوره و شروع دیگری می باشد.

این دوران پسران مجیستریال فاصلھ ای بھ طول بیست و پنج ھزار تا پنجاه ھزار سال را بھ وقت
یورنشیا می پوشاند. گاھی اوقات چنین دوره ای بسیار کوتاھتر و در موارد نادر حتی طولانی تر
است. اما در زمان مناسب یکی از ھمین پسران مجیستریال بھ صورت یک پسر اعطایی بھشت

متولد خواھد شد.

5- انسان پس از پسر اعطایی

ھنگامی کھ در یک کرۀ مسکونی بھ استاندارد مشخصی از پیشرفت عقلانی و معنوی دست یافتھ
شود، ھمیشھ یک پسر اعطایی بھشت وارد می شود. او در کرات نرمال در جسم ظاھر نمی شود تا
این کھ نژادھا بھ بالاترین سطوح پیشرفت عقلانی و دستیابی اخلاقی صعود کنند. اما در یورنشیا

پسر اعطایی، حتی پسر آفرینندۀ خودتان، در پایان دوران آدم پدیدار گشت. لیکن این ترتیب
معمول وقایع در کرات فضا نیست.

وقتی کھ کرات برای معنویت مستعد گشتھ اند، پسر اعطایی وارد می شود. این پسران ھمیشھ بھ
رستۀ مجیستریال یا آوُنال تعلق دارند، بھ استثنای آن موردی کھ یک بار در ھر جھان محلی پسر

آفریننده برای اعطای نھایی خود بھ یک کرۀ تکاملی آماده می شود، آن طور کھ وقتی میکائیل
نبادان در یورنشیا ظاھر گشت تا خود را بھ نژادھای انسانی شما اعطا نماید، رخ داد. فقط یک

کره در نزدیک بھ ھر ده میلیون می تواند از چنین ھدیھ ای بھره مند شود. کلیۀ کرات دیگر با
اعطای یک پسر بھشت از رتبۀ آوُنال بھ لحاظ معنوی پیشرفت می کنند.

پسر اعطایی بھ کره ای وارد می شود کھ دارای فرھنگ بالای آموزشی است و با نژادی مواجھ
می شود کھ بھ لحاظ معنوی آموزش یافتھ و آماده است کھ تعالیم پیشرفتھ را ھضم نموده و

مأموریت اعطایی را ارج نھد. این عصری است کھ با پیگیری جھانی فرھنگ اخلاقی و حقیقت
معنوی تعیین ویژگی می شود. شور و ھیجان انسانیِ این عصر، رسوخ بھ واقعیت کیھانی و

ھمیاری با واقعیت معنوی است. آشکارسازیھای حقیقت گسترش یافتھ و تا ابرجھان را در بر
می گیرد. سیستمھای کاملاً نوین آموزشی و دولتی تکوین می یابند تا جایگزین رژیمھای ابتدایی

روزگاران گذشتھ گردند. لذت زندگی رنگ جدیدی بھ خود می گیرد، و واکنشھای زندگی آکنده از
فرازھایی آسمانی از نغمھ و آھنگ می شوند.



پسر اعطایی برای ارتقاءِ معنوی نژادھای انسانی یک کره زیستھ و می میرد. او ”راه نوین و
زنده“ را بنا می نھد. زندگی او تجسم حقیقت بھشت در جسم انسانی است، ھمان حقیقتی — حتی

روح حقیقت — کھ با دانستن آن انسانھا آزاد خواھند بود.

در یورنشیا برقراری این ”راه نوین و زنده“ امری واقعی و بھ ھمان اندازه حقیقی بود. انزوای
یورنشیا در شورش لوسیفر، روالی را کھ مطابق آن انسانھا بتوانند بھ دنبال مرگ مستقیماً بھ

کرانھ ھای کرات قصر عبور کنند معلق ساختھ بود. پیش از روزگار میکائیل مسیح در یورنشیا
کلیۀ روانھا تا رستاخیزھای دوره ای یا ویژۀ ھزاره ای بھ خواب فرو می رفتند. حتی موسی تا

ھنگام یک رستاخیز ویژه اجازه نیافت بھ سوی دیگر روانھ شود، و پرنس سیاره ایِ برکنار شده،
کلیگسشیا، بھ چنین نجاتی اعتراض نمود. اما از ھنگام روز پنطیکاست، انسانھای یورنشیا دوباره

می توانند مستقیماً بھ کرات مورانشیا رھسپار شوند.

یک پسر اعطایی بھ دنبال برخاستن از مرگ در روز سوم پس از این کھ حیاتِ در جسم ظھور
یافتۀ خود را تسلیم نمود، بھ دست راست پدر جھانی فراز می یابد، از قبول مأموریت اعطایی

اطمینان حاصل می نماید، و بھ موقعیت پسر آفریننده در ستاد مرکزی جھان محلی باز می گردد.
پس از آن آوُنال اعطایی و میکائیل آفریننده، روح مشترک خویش، روح حقیقت، را بھ کرۀ

اعطایی می فرستند. این ھنگامی است کھ ”روح پسرِ فاتح بھ روی تمامی انسانھا ریختھ می شود.“
روح مادر جھانی نیز در این اعطای روح حقیقت شرکت می کند، و در آن ھنگام بھ ھمراه آنان
فرمان اعطای تنظیم کنندگان فکر را صادر می نماید. از آن پس کلیۀ مخلوقات ارادی آن کره کھ

از ذھن نرمال برخوردارند، بھ محض این کھ بھ سن مسئولیت اخلاقیِ انتخاب معنوی برسند،
تنظیم کننده دریافت می دارند.

اگر چنین آوُنال اعطایی بعد از مأموریت اعطایی بھ کره ای باز گردد، در جسم ظاھر نمی شود
بلکھ ”بھ ھمراه گروھھای فرشتگان سراف در شکوه و جلال“ می آید.

عصر پس از اعطای پسر ممکن است از ده ھزار سال تا یکصد ھزار سال طول بکشد. ھیچ
زمان اختیاری بھ ھیچ یک از این اعصار اعطایی تخصیص داده نشده است. این دوران پیشرفت

عظیم اخلاقی و معنوی است. تحت تأثیر معنوی این اعصار، کاراکتر انسانی دستخوش
دگرگونیھای فوق العاده شده و پیشرفت چشمگیری را تجربھ می نماید. این امر میسر می شود کھ

اصل طلایی تحت کارکرد عملی قرار داده شود. تعالیم عیسی بھ راستی برای کره ای انسانی
کاربرد دارد کھ آموزش اولیۀ پسران پیش اعطایی با دوران منزه ساز کاراکتر و ارتقا دھندۀ

فرھنگ خویش را از سر گذرانده باشند.

در طول این عصر مشکلات بیماری و تخلف عملاً حل می شوند. پیش از آن فساد از طریق تولید
مثل انتخابی بھ طور گسترده از بین رفتھ است. از طریق کیفیتھای مقاوم بالای تیره ھای تبار آدم و
کاربرد ھوشمندانھ و سراسری کشفیات علوم طبیعیِ اعصار پیشین، عملاً بیماری مورد غلبھ واقع
می شود. طول متوسط زندگی در طی این دوره بھ خوبی معادل بیش از سیصد سال زمان یورنشیا

افزایش می یابد.



در سراسر این دوره نظارت دولتی بھ تدریج کاھش می یابد. حکومت واقعیِ بر خود شروع بھ
عمل می نماید. بھ قوانین محدود کنندۀ کمتر و کمتری احتیاج است. شاخھ ھای نظامی مقاومت ملی
از میان می روند. عصر ھماھنگی بین المللی بھ راستی فرا می رسد. ملتھای بسیاری موجودند کھ
عمدتاً از طریق تقسیم زمین مشخص می شوند، اما فقط یک نژاد، یک زبان، و یک مذھب وجود

دارد. امور انسانی تقریباً، ولی نھ کاملاً، اوتوپیایی ھستند. این عصرِ حقیقتاً با عظمت و
شکوھمندی است.

6- عصر پس از دورۀ اعطایی در یورنشیا

پسر اعطایی، سالار صلح است. او با این پیام وارد می شود: ”صلح بر زمین و حسن نیت میان
انسانھا برقرار باد.“ در کرات نرمال، این دوران صلح جھانی است. ملتھا دیگر ھیچگاه جنگ را
فرا نمی گیرند. اما چنین تأثیرات سودمندی با آمدن پسر اعطایی شما، میکائیل مسیح، ھمراه نبود.

یورنشیا بھ ترتیب معمول پیش نمی رود. کرۀ شما در پیشرفت سیاره ای خارج از روال معمول
است. استاد شما ھنگامی کھ در زمین بود بھ حواریون خود ھشدار داد کھ ظھور او برقراری

معمول صلح را بھ یورنشیا نخواھد آورد. او بھ روشنی بھ آنان گفت کھ ”جنگھا و شایعۀ جنگھا“
در پی خواھند بود و این کھ ملت بر علیھ ملت بھ ستیز برخواھد خواست. در موقع دیگری گفت

”گمان مبرید کھ آمده ام صلح را در زمین برقرار سازم.“

حتی در کرات تکاملی نرمال تحقق جھانیِ برادری انسان کار آسانی نیست. در یک کرۀ سردرگم
و نابسامان نظیر یورنشیا چنین دستاوردی نیازمند زمان بسیار طولانی تر و مستلزم تلاش بسیار

بزرگتری است. تکامل اجتماعیِ یاری نشده در یک کرۀ بھ لحاظ معنوی منزوی بھ سختی
می تواند بھ چنین نتایج فرخنده ای دست یابد. آشکارسازی مذھبی برای تحقق برادری در یورنشیا

ضروری است. در حالی کھ عیسی راه رسیدن فوری بھ برادری معنوی را نشان داده است، تحقق
برادری اجتماعی در کرۀ شما بسیار بھ نیل بھ دگرگونیھای شخصی و تعدیلات سیاره ای زیرین

بستگی دارد:

1- برادری اجتماعی. ازدیاد تماسھای اجتماعی بین المللی و بین نژادی و ارتباطات
برادرانھ از طریق سفر، بازرگانی، و بازیھای رقابت جویانھ. پیدایش یک زبان مشترک و

افزایش زبان شناسان چند زبانھ. مبادلۀ نژادی و ملی دانشجویان، آموزگاران، مدیران
صنایع، و فیلسوفان مذھبی.

2- باروری متقابل عقلانی. در کره ای کھ ساکنان آن آنقدر بدوی ھستند کھ توان
شناخت نابخردیِ خودخواھیِ کاھش نیافتھ را ندارند، برادری غیرممکن است. باید تبادلی
از ادبیات ملی و نژادی صورت پذیرد. ھر نژادی باید با افکار کلیۀ نژادھا آشنا شود. ھر
ملتی باید از احساسات تمامی ملتھا شناخت داشتھ باشد. نادانی پرورندۀ سوءِظن است، و

سوءِظن با نگرش اساسی دلسوزی و محبت ناسازگار است.



3- بیداری اخلاقی. فقط آگاھی اخلاقی می تواند از غیراخلاقی بودن عدم تحمل بشری و
گناه برادرکشی نقاب برافکند. فقط یک وجدان اخلاقی می تواند شرارتھای رشک ملی و
حسادت نژادی را محکوم نماید. فقط موجودات اخلاقی پیوستھ در صدد کسب آن بینش

معنوی کھ برای زندگی مطابق اصل طلایی ضروری است برمی آیند.

4- درایت سیاسی. بلوغ احساسی برای کنترل نفس ضروری است. فقط بلوغ
احساسی، جایگزینی تکنیکھای بین المللیِ داوریِ متمدنانھ را بھ جای حکمیت وحشیانۀ

جنگ تضمین می نماید. سیاستمداران خردمند حتی در حالی کھ برای پیشبرد منافع ملی یا
گروھھای نژادی خویش تلاش می کنند، زمانی برای رفاه بشریت کار خواھند کرد. فراست

خودخواھانۀ سیاسی نھایتاً انتحاری و تخریب کنندۀ تمامی آن کیفیتھای پایداری است کھ
بقای گروھی سیاره ای را تضمین می نماید.

5- بینش معنوی. برادری انسان، در نھایت، دال بر شناخت پدر بودن خداوند است.
سریعترین راه برای تحقق برادری انسان در یورنشیا، ایجادِ دگرگونی معنوی بشریت

امروز است. تنھا تکنیک برای شتاب بخشیدن بھ روند طبیعی تکامل اجتماعی اعمال فشار
معنوی از بالا است، تا بدین صورت بصیرت اخلاقی ارتقا یابد، ضمن این کھ ظرفیت

روان ھر انسانی برای درک نمودن و مھر ورزیدن بھ ھر انسان دیگر افزوده گردد. درک
متقابل و مھر برادرانھ، تمدن سازان متعالی و عوامل نیرومندی در تحقق جھانی برادری

انسان می باشند.

اگر اکنون شما می توانستید از کرۀ عقب مانده و سردرگم خود بھ سیاره ای نرمال در عصر پس از
پسر اعطایی نقل مکان یابید، تصور می کردید بھ بھشت سنتی خویش انتقال یافتھ اید. شما بھ سختی

باور می کردید کھ در حال مشاھدۀ کارکردھای یک کرۀ انسانی کھ اقامتگاه بشر است می باشید.
این کرات در مدارھای معنوی قلمرو خود می باشند، و از کلیۀ مزایای سیستم پخش خبر جھان و

خدمات بازتاب ابرجھان برخوردار می باشند.

7- انسان پس از پسر آموزگار

پسران رستۀ بعدی کھ در یک کرۀ معمولی تکاملی وارد می شوند، پسران آموزگار تثلیث، پسران
الھی تثلیث بھشت می باشند. مجدداً، ما یورنشیا را در مقایسھ با کرات خواھر آن خارج از روال
معمول می یابیم، زیرا عیسیِ شما وعده داده است کھ باز گردد. او قطعاً بھ این وعده عمل خواھد

کرد. اما ھیچ کس نمی داند کھ آیا آمدن دوم او پیش یا پس از ظھور پسران مجیستریال یا آموزگار
در یورنشیا صورت خواھد گرفت.

پسران آموزگار بھ صورت گروھی بھ کراتِ پویندۀ معنویت می آیند. یک پسر آموزگار سیاره ای
توسط ھفتاد تن از پسران اولیھ، دوازده تن از پسران ثانویھ، و سھ تن از بالاترین و مجرب ترین
رستۀ عالی دِینالھا یاری و حمایت می شود. این گروه برای مدتی در کره باقی خواھد ماند، آنقدر



کافی کھ گذار از اعصار تکاملی را بھ عصر نور و حیات صورت دھد. این زمان کمتر از یک
ھزار سال زمان سیاره ای نیست و اغلب بھ طور قابل ملاحظھ  طولانی تر است. این مأموریت،

کمکِ تثلیث بھ تلاشھای پیشین کلیۀ شخصیتھای الھی است کھ بھ یک کرۀ مسکونی خدمت
نموده اند.

در این ھنگام آشکارسازی حقیقت تا جھان مرکزی و بھشت گسترش می یابد. نژادھا قویاً معنوی
می شوند. مردمی بزرگ تکامل یافتھ اند و عصری بزرگ در حال نزدیک شدن است. سیستمھای
آموزشی، اقتصادی، و اداری سیاره دستخوش دگرگونیھای رادیکالی می شوند. ارزشھا و روابط
نوینی برقرار می شوند. پادشاھی بھشت در زمین پدیدار می شود، و جلال خداوند ھمھ جا بر دنیا

افشانده می شود.

این دوره ای است کھ بسیاری از انسانھا از میان زندگان عازم دنیای آن سو می شوند. بھ تدریج کھ
عصر پسران آموزگار تثلیث بھ جلو می رود، تبعیت معنوی انسانھای زمان، بیشتر و بیشتر

ھمگانی می شود. بھ تدریج کھ تنظیم کنندگان در طول زندگی در جسم بھ طور فزاینده با تابعین
خود پیوند می خورند مرگ طبیعی کمتر رخ می دھد. سیاره سرانجام بھ صورت نوع تغییر یافتۀ

اولیۀ صعود انسانی طبقھ بندی می شود.

زندگی در این عصر دلپذیر و ثمربخش است. انحطاط و آخرین فراورده ھای ضداجتماعی پیکار
طولانی تکاملی عملاً محو گردیده اند. طول عمر بھ پانصد سال یورنشیا نزدیک می شود، و میزان
تولید مثل افزایش نژادی بھ طریق خردمندانھ کنترل می شود. یک نوع کاملاً نوینی از جامعھ فرا

رسیده است. ھنوز تفاوتھای زیادی میان انسانھا موجود است، اما وضعیت جامعھ بیشتر بھ
ایده آلھای برادری اجتماعی و مساوات معنوی نزدیک است. دولت نماینده از میان می رود، و کره

بھ حیطۀ سلطۀ کنترل خودِ فردی وارد می شود. کارکرد دولت عمدتاً بھ کارھای جمعی ادارۀ
اجتماعی و ھماھنگی اقتصادی معطوف می شود. عصر طلایی بھ سرعت فرا می رسد. ھدف

موقتی پیکار طولانی و شدید تکاملی سیاره ای در چشم انداز است. پاداش اعصار بھ زودی تحقق
می پذیرد. خرد خدایان در شرف آشکار شدن است.

در طول این عصر ادارۀ فیزیکی یک کره بھ سھم ھر فردِ بالغ، نیازمند یک ساعت، یعنی معادل
یک ساعت یورنشیا در ھر روز می باشد. سیاره در تماس نزدیک با امور جھان قرار دارد، و

مردم آن آخرین پخشھای خبری را با ھمان علاقۀ وافر کھ شما اکنون در جدیدترین چاپ
روزنامھ ھای روزانۀ خود نشان می دھید بھ طور دقیق دنبال می کنند. این نژادھا با ھزار چیز

مورد علاقھ کھ در کرۀ شما ناشناختھ است مشغول ھستند.

وفاداری حقیقی بھ ایزد متعال بھ طور فزاینده رشد می یابد. نسل بعد از نسل، نژادھای بیشتری بھ
ردیف آنھایی کھ عدالت را بھ کار بستھ و با مروت زندگی می کنند می پیوندند. دنیا بھ کندی اما با

قطعیت در خدمت مسرت بخش پسران خداوند قرار می گیرد. دشواریھای فیزیکی و مشکلات
مادی بھ طور گسترده حل شده اند. سیاره مستعد حیات پیشرفتھ و وجود سامان یافتھ تری می شود.



پسران آموزگار در طول دوران اعطایی خویش گاه بھ گاه بھ آمدن بھ این کرات صلح آمیز ادامھ
می دھند. آنھا کره ای را ترک نمی کنند تا این کھ مشاھده کنند طرح تکاملی، آن طور کھ بھ آن
سیاره مربوط می شود، بدون اشکال کار می کند. یک پسر مجیستریال قاضی معمولاً پسران

آموزگار را در مأموریتھای پیاپی آنان ھمراھی می کند، ضمن این کھ پسر دیگری از این نوع در
ھنگام خروج آنان بھ کار می پردازد، و این اقدامات قضایی عصر بھ عصر در سراسر نظام

انسان زمان و مکان ادامھ می یابند.

ھر مأموریت مجدد پسران آموزگار تثلیث، چنین کرۀ آسمانی را بھ سطوح والایی از خرد،
معنویت، و روشن بینی کیھانی بالا می برد. اما بومیان اصیل چنین کره ای ھنوز متناھی و انسان

ھستند. ھیچ چیز کامل نیست. با این وجود، کیفیتی نزدیک بھ کمال در کار یک کرۀ ناکامل و در
زندگی ساکنان بشری آن در حال تکوین یافتن است.

پسران آموزگار تثلیث ممکن است بارھا بھ ھمان کره باز گردند. اما دیر یا زود در رابطھ با
خاتمۀ یکی از مأموریتھای آنان، پرنس سیاره ای بھ مقام حکمران سیاره ای ترفیع می یابد، و
حکمران سیستم ظاھر می شود تا ورود چنین کره ای را بھ عصر نور و حیات اعلام دارد.

در رابطھ با اختتام مأموریت نھایی پسران آموزگار بود (اقلاً این ترتیب زمانی وقایع در یک کرۀ
نرمال می باشد) کھ یوحنا نوشت: ”من آسمان جدید و زمین جدیدی را دیدم و اورشلیم جدید کھ از

آسمان از جانب خداوند پایین می آمد، حاضر شده چون پرنسسی کھ برای پرنس آراستھ است.“

این ھمان زمین بازسازی شده و مرحلۀ پیشرفتۀ سیاره ای است کھ پیامبر پیشین در رویا دید، آنگاه
کھ نوشت: ”خداوند می فرماید، ھمان گونھ کھ آسمانھا و زمین جدیدی را کھ خواھم ساخت در
حضور من پایدار خواھند ماند، ھمان طور شما و فرزندانتان پایدار خواھید ماند، و چنین واقع

خواھد شد کھ از یک ماه جدید تا ماه دیگر و از یک سبت تا سبت دیگر ھمۀ مردم خواھند آمد تا
در حضور من نیایش کنند.“

انسانھای چنین عصری ھستند کھ بھ عنوان ”نسل برگزیده، کھانت شاھانھ، قوم مقدس، و مردم
والا“ توصیف گشتھ اند؛ ”و شما باید شکر او را کھ شما را از تاریکی بھ این نور شگرف فرا

خوانده است بجا آورید.“

صرف نظر از این کھ تاریخ ویژۀ طبیعی یک سیارۀ تنھا چھ باشد، بی تفاوت از این کھ عالمی
کاملاً وفادار بوده، با شرارت ملوّث شده، یا با گناه لعن شده باشد — صرف نظر از این کھ

سوابق امر چھ باشد — دیر یا زود لطف خداوند و خدمت روحانی فرشتگان، طلیعۀ روز ظھور
پسران آموزگار تثلیث خواھد بود، و خروج آنان بھ دنبال مأموریت نھایی شان، موجب گشایش این

عصر پرعظمت نور و حیات خواھد گردید.

تمامی کرات سِتانیا می توانند در امید آن کس سھیم شوند کھ نوشت: ”با این حال ما بر طبق وعدۀ
او چشم انتظار یک آسمان نو و یک زمین نو ھستیم، جایی کھ در آن عدالت و راستی ساکن است.



پس ای عزیزان، از آنجا کھ منتظر این رویدادھا ھستید، سخت بکوشید تا نزد او در صلح و صفا،
بی تقصیر و بی عیب یافت شوید.“

خروج گروه پسران آموزگار در پایان حکمروایی نخست یا بعدی آنان، طلیعۀ سپیدۀ عصر نور و
حیات — آستان گذار از زمان بھ دالان ابدیت — است. تحقق سیاره ای این عصر نور و حیات

بسیار فراتر از مشتاقانھ ترین انتظارات انسانھای یورنشیا است، انسانھایی کھ در رابطھ با زندگی
آینده، مفاھیم آینده نگرانھ تری بیش از آنھایی کھ در اعتقادات مذھبی یافت می شود و بھشت را بھ

صورت تقدیر فوری و مکان اقامت نھایی انسانھای نجات یافتھ تصویر می نماید، در سر
نپرورانده اند.

[مسئولیت این مقالھ بھ عھدۀ یک پیام آور توانمند کھ موقتاً بھ پرسنل جبرئیل الحاق یافتھ است
می باشد.]



نسخۀ پیشنویس

مقالۀ 53
شورش لوسیفر

لوسیفر یک پسر برجستۀ لانوناندک اولیھ از نبادان بود. او در سیستمھای متعدد تجربۀ خدمت
داشت، یک مشاور والا از گروه خویش بود، و در خردمندی، دانایی، و کارایی ممتاز بود.

لوسیفر شمارۀ 37 از رستۀ خود بود، و ھنگامی کھ توسط ملک صادقھا بھ مأموریت فرستاده شد،
در میان بیش از ھفتصد ھزار تن از شخصیتھای نوع خود بھ عنوان یکی از یکصد شخصیت

توانا و برجستھ تعیین گردید. او از چنین شروع شکوھمندی، از طریق شرارت و خطا، گناه را
پذیرا شد و اکنون جزو یکی از سھ حکمران سیستم در نبادان بھ شمار می رود کھ در برابر خود

شیفتگی وافر سر فرود آورده و بھ استدلال فریب آمیز آزادی دروغین فردی — عدم پذیرش بیعت
جھانی و نادیده گرفتن تعھدات برادرانھ، چشم پوشی نسبت بھ روابط کیھانی — تسلیم شده اند.

در جھان نبادان، قلمرو میکائیل مسیح، ده ھزار سیستم حاوی کرات مسکونی وجود دارد. در
تمامی تاریخ پسران لانوناندک، در کلیۀ کارھای آنھا در سرتاسر این ھزاران سیستم و در ستاد

مرکزی جھان، تاکنون فقط سھ فرمانروای سیستم در بی حرمتی بھ دولت پسر آفریننده مجرم
شناختھ شده اند.

1- رھبران شورش

لوسیفر یک موجود فراز یابنده نبود. او یک پسر آفریده شدۀ جھان محلی بود، و دربارۀ وی چنین
گفتھ شده بود: ”از روزی کھ آفریده شدی در تمامی کارھایت کامل بودی، تا این کھ شرارت در

تو راه یافت.“ او بارھا با والامرتبھ ھای ایدنشیا در شور بود. و لوسیفر ”در کوه مقدس خداوند“،
کوه مدیریت جروسم، حکومت می کرد، زیرا او رئیس اجرایی یک سیستم بزرگ از 607 کرۀ

مسکونی بود.

لوسیفر یک موجود شوکتمند و یک شخصیت برجستھ بود. او در خط مستقیم اتوریتۀ جھانی بعد
از پدران والامرتبۀ کواکب قرار داشت. پیش از اعطای میکائیل در یورنشیا، بھ رغم تخطی

لوسیفر موجودات ھوشمند تحت فرمان از بی احترامی و تحقیر وی احتراز می کردند. حتی فرشتۀ
اعظمِ میکائیل در ھنگام قیام موسی از مردگان، ”بھ او اتھامی نسبت نداد اما صرفاً گفت: قاضی

تو را توبیخ فرماید.“ در چنین مواردی داوری از آن قدمای ایامھا، حکمرانان ابرجھان، است.



لوسیفر اکنون فرمانروای گمراه و معزول سِتانیا است. خود شیفتگی بسیار فاجعھ آور است، حتی
برای شخصیتھای والای دنیای آسمانی. در رابطھ با لوسیفر گفتھ شده: ”دل تو از زیباییت مغرور

شد، و بھ سبب شکوه و جلالت حکمت خود را تباه ساختی.“ پیامبر دوران باستان شما وضعیت
اندوھناک او را دید، ھنگامی کھ نوشت: ”ای لوسیفر، پسر بامداد، چگونھ از آسمان سقوط کردی!

چگونھ بر زمین افکنده شدی، ای کھ بھ خود اجازه می دادی قومھای جھان را گمراه سازی!“

قدر بسیار کمی راجع بھ لوسیفر در یورنشیا شنیده شد، بھ سبب این واقعیت کھ او معاون اول
خود، شیطان، را بھ کار تبلیغ ھدف خود در سیارۀ شما گمارده بود. شیطان عضو ھمان گروه

اولیۀ لانوناندکھا بود اما ھرگز بھ عنوان یک فرمانروای سیستم عمل نکرده بود. او بھ طور کامل
در شورش لوسیفر وارد شد. ”اھریمن“ کسی جز کلیگسشیا، پرنس معزول سیاره ای یورنشیا و
پسری از رستۀ دوم لانوناندکھا، نیست. ھنگامی کھ میکائیل در جسم در یورنشیا بود، لوسیفر،
شیطان، و کلیگسشیا با یکدیگر ھم پیمان شدند تا مأموریت اعطایی او را در یورنشیا با شکست

مواجھ سازند. اما بھ وضوح ناکام ماندند.

ابَدَان رئیس پرسنل کلیگسشیا بود. او بھ پیروی از سرور خود بھ شورش پیوست و از آن ھنگام
بھ عنوان رئیس اجرایی شورشیان یورنشیا عمل کرده است. بعلزبوب رئیس مخلوقات بینابینی

پیمان شکن بود کھ متحد نیروھای کلیگسشیای خائن بودند.

سرانجام اژدھا معرف سمبولیک کلیۀ این اشخاص شرور گردید. پس از پیروزی میکائیل،
”جبرئیل از سلوینگتون فرود آمد و اژدھا (کلیۀ رھبران شورشی) را برای یک دوره بست.“ در
رابطھ با فرشتگان شورشی سرافِ جروسم نوشتھ شده: ”و او فرشتگانی را کھ مرتبت اولیۀ خود

را حفظ نکردند بلکھ مسکن خویش را ترک نمودند، تا فرا رسیدن روز بزرگ داوری در
زنجیرھای ابدی ظلمت نگاه داشتھ است.“

2- علل شورش

لوسیفر و معاون اول او شیطان برای بیش از پانصد ھزار سال در جروسم حکومت کرده بودند تا
این کھ در دلھایشان بر علیھ پدر جھانی و در آن ھنگام پسر نایب او، میکائیل، شروع بھ

صف آرایی نمودند.

در سیستم سِتانیا ھیچ شرایط غیرعادی یا خاصی کھ حاکی از شورش بوده یا برای آن مطلوب
باشد وجود نداشت. باور ما بر این است کھ این ایده در ذھن لوسیفر منشأ و شکل یافت، و دیگر

این کھ او صرف نظر از این کھ در کجا استقرار می یافت ممکن بود چنین شورشی را برانگیزد.
لوسیفر ابتدا برنامھ ھای خویش را با شیطان در میان گذاشت، اما بھ چندین ماه نیاز بود کھ بتواند

ذھن ھمکار توانمند و برجستۀ خود را خراب نماید. با این وجود، وقتی کھ او بھ یکباره بھ
تئوریھای عصیان گرایانھ گروید، طرفدار بی پروا و جدی ”ابراز وجود و آزادی“ گردید.



ھرگز کسی شورش را بھ لوسیفر توصیھ ننمود. ایدۀ ابراز وجود در تقابل با خواست میکائیل و
طرحھای پدر جھانی، آنطور کھ در میکائیل تجسم یافتھ اند، منشأ در ذھن خود وی داشت. روابط
او با پسر آفریننده صمیمانھ و پیوستھ دوستانھ بود. لوسیفر پیش از ستایش ذھن خویش ھیچگاه بھ

طور علنی پیرامون ادارۀ جھان ابراز عدم رضایت ننمود. اتحاد ایامھا در سلوینگتون بھ رغم
سکوتش، برای بیش از یکصد سال زمان استاندارد بھ یوورسا ندا می داد کھ لوسیفر کاملاً آرامش
خاطر ندارد. این موضوع ھمچنین بھ آگاھی پسر آفریننده و پدران کوکبۀ نرلاشیادک رسانیده شد.

در سرتاسر این دوره لوسیفر نسبت بھ تمامی طرح ادارۀ جھان بھ طور فزاینده خرده گیر شد اما
ھمیشھ وفاداری تمام و کمال خویش را نسبت بھ حکمرانان متعال ابراز می نمود. اولین عدم

وفاداری صریح او در ھنگام دیدار جبرئیل از جروسم، درست چند روز پیش از اعلان آشکار
بیانیۀ آزادی لوسیفر نمایان گردید. جبرئیل آنقدر نسبت بھ قطعیت قریب الوقوع شورش عمیقاً متأثر

شد کھ مستقیماً بھ ایدنشیا رفت تا در رابطھ با اقداماتی کھ در صورت وقوع شورش آشکار باید
انجام پذیرد با پدران کوکبھ مشورت نماید.

بسیار مشکل است کھ علت یا علل دقیقی را کھ در نھایت بھ شورش لوسیفر انجامید نشان داد. ما
از یک چیز مطمئن ھستیم، و آن این است کھ این شروع اول ھر چھ کھ بود، منشأ در ذھن لوسیفر

داشت. حتماً یک خودبینی وجود داشت کھ تا نقطۀ خودفریبی پرورانده شد، طوری کھ لوسیفر
برای مدتی واقعاً خود را متقاعد ساخت کھ قصدش از شورش اگر برای خیر جھان نباشد در واقع

برای خیر سیستم است. تا آن ھنگام کھ طرحھای او تا نقطۀ توھم زدایی پیش رفتند، شکی نیست
کھ غرور اولیھ و فتنھ انگیزانۀ وی فراتر از آن رفتھ بود کھ بھ او اجازۀ توقف آن را دھد. در

نقطھ ای در این تجربھ او ناصادق گشت، و شرارت بھ گناه آگاھانھ و تعمدی تکامل یافت. وقوع
این امر از طریق رفتار متعاقب این مدیر برجستھ اثبات می شود. بھ او مدتھا شانس توبھ عرضھ

گردید، اما تنھا برخی از زیردستان وی بخشش ارزانی شده را پذیرفتند. مؤمن ایامھای ایدنشیا، با
درخواست پدران کوکبھ، شخصاً طرح میکائیل را برای نجات این شورشیان وقیح عرضھ نمود،

اما ھمواره بخشش پسر آفریننده با اھانت و تحقیر فزاینده رد شد و رد شد.

3- بیانیۀ لوسیفر

منشأ آغازین دشواری در قلوب لوسیفر و شیطان ھر چھ کھ بود، شورش نھایی بھ شکل بیانیۀ
آزادی لوسیفر خود را نمایان ساخت. انگیزۀ شورشیان تحت سھ عنوان بیان شد:

1- واقعیت پدر جھانی. لوسیفر مدعی گشت کھ پدر جھانی در واقع وجود ندارد، و این
کھ جاذبۀ فیزیکی و انرژی فضایی ذاتی جھان است، و این کھ پدر یک افسانۀ ساختگی

پسران بھشت است کھ بتوانند بھ نام پدر بر جھانھا حکومت کنند. او منکر این شد کھ
شخصیت یک ھدیۀ پدر جھانی است. او حتی اعلام نمود کھ پایان دھندگان با فرزندان
بھشت تبانی کرده اند تا سراسر آفرینش را فریب دھند، زیرا ھرگز یک ایدۀ روشن از

شخصیت واقعی پدر کھ در بھشت قابل شناخت باشد نیاورده اند. او تقدیس کردن را نادانی



نامید. این اتھام، فراگیر، وحشتناک، و کفرآمیز بود. این حملۀ پرده پوشانھ بھ پایان دھندگان
بود کھ بدون شک شھروندان فراز یابنده را کھ در آن ھنگام در جروسم بودند طوری متأثر

ساخت کھ در برابر کلیۀ پیشنھادات شورشیان مقاومانھ بایستند و راسخ عزم باقی بمانند.

2- دولت جھانی پسر آفریننده — میکائیل. لوسیفر چنین استدلال می نمود کھ
سیستمھای محلی باید خودمختار باشند. او در برابر حق میکائیل، پسر آفریننده، برای بھ

عھده گرفتن حاکمیت نبادان بھ نام یک پدر بھشتی فرضی و این کھ کلیۀ شخصیتھا باید با
این پدر نادیدنی بیعت نمایند اعتراض نمود. او تصریح کرد کھ کل طرح پرستش یک ترفند
زیرکانھ برای بزرگ جلوه دادن پسران بھشت است. او مایل بود میکائیل را بھ عنوان پدر

آفرینندۀ خویش بھ رسمیت بشناسد، اما نھ بھ عنوان خداوند و فرمانروای بر حق خود.

او بھ حقِ قدمای ایامھا بھ تندی حملھ نمود و گفت کھ این ”قدر قدرتان بیگانھ“ در امور
سیستمھای محلی و جھانھا دخالت می کنند. او این حکمرانان را بھ عنوان مستبد و زورگو

محکوم کرد. او پیروان خویش را چنین ترغیب نمود کھ اگر انسانھا و فرشتگان فقط از
شھامت اظھار نظر برخوردار بوده و متھورانھ حقوق خویش را طلب می کردند، ھیچیک

از این حکمرانان نمی توانستند در کار حکومت کامل محلی دخالت ورزند.

او چنین استدلال می نمود کھ اگر موجودات بومی فقط بتوانند استقلال خود را اعمال نمایند،
می توان جلادان قدمای ایامھا را از کار در سیستمھای محلی بازداشت. او بر این نظر بود
کھ فناناپذیری ذاتی شخصیتھای سیستم است، و این کھ رستاخیز طبیعی و اتوماتیک است،

و این کھ بھ جز در موارد اعمال مستبدانھ و غیرعادلانۀ جلادان قدمای ایامھا کلیۀ
موجودات می توانند برای ابد زنده بمانند.

3- حمله به طرح جھانی آموزش انسان فراز یابنده. لوسیفر معتقد بود کھ زمان
و انرژی زیادی صرف طرح آموزش کامل انسانھای فراز یابنده در اصول ادارۀ جھان شده
بود، اصولی کھ بھ ادعای او غیراخلاقی و نادرست بودند. او بھ برنامۀ طولانی مدت آماده
سازی انسانھای فضا برای یک سرنوشت ناشناختھ اعتراض نمود و بھ حضور فوج پایان
دھندگان در جروسم بھ عنوان گواھی بر این کھ این انسانھا اعصاری طولانی را صرف

آماده سازی برای یک سرنوشت کاملاً خیالی کرده اند اشاره نمود. او با تمسخر خاطر نشان
می نمود کھ پایان دھندگان با سرنوشتی مواجھ شده اند کھ از بازگشت بھ کرات محقری کھ

مشابھ کرات منشأ آنان بود شکوھمندتر نیست. او اعلام نمود کھ آنھا با انضباط بیش از حد
و آموزشِ بھ درازا کشیده شده بھ گمراھی کشانیده شده اند، و این کھ آنھا در واقع نسبت بھ

یاران انسانی خویش خائن ھستند، زیرا اکنون با طرح برده سازی سراسر آفرینش بھ
داستانھای ساختگی یک سرنوشت خیالی ابدی برای انسانھای فراز یابنده ھمکاری می کنند.

او از این نظر جانبداری می کرد کھ فراز یابندگان باید از آزادی تعیین سرنوشت خویش
بھره مند باشند. او کل طرح صعود انسان را آنطور کھ توسط پسران بھشتی خداوند برپا

شده و توسط روح بیکران مورد حمایت واقع شده بود بھ چالش طلبید و محکوم نمود.



و با چنین اعلان آزادی بود کھ لوسیفر بی بند و باری تاریکی و مرگ خویش را آغاز نمود.

4- وقوع شورش

مانیفست لوسیفر در گردھمایی بزرگ سالانۀ سِتانیا در دریای بلور در حضور گروھھای گرد
آمدۀ جروسم در آخرین روز سال، حدوداً دویست ھزار سال پیش بھ وقت یورنشیا صادر گردید.

شیطان اعلام کرد کھ نیروھای جھانی — فیزیکی، عقلانی، و روحی — می توانند مورد پرستش
واقع شوند، اما بیعت فقط می تواند نسبت بھ فرمانروای واقعی و کنونی، لوسیفر، ”دوست انسانھا

و فرشتگان“ و ”خدای آزادی“ اذعان گردد.

ابراز وجود، شعار جنگی شورش لوسیفر بود. یکی از استدلالھای اصلی او این بود کھ اگر
حکومت بر خود برای ملک صادقھا و سایر گروھھا خوب و صحیح است، بھ ھمین اندازه برای
کلیۀ انواع موجودات ھوشمند نیز خوب است. او در ھواخواھی از ”برابری اندیشھ“ و ”برادری

موجودات ھوشمند“ بی باک و مُصر بود. او بر این عقیده بود کھ حکومت باید تماماً بھ سیارات
محلی و کنفدراسیون داوطلبانۀ آنھا در سیستمھای محلی محدود شود. او تمامی مدیریتھای دیگر
را غیرمجاز شمرد. او بھ پرنسھای سیاره ای وعده داد کھ بھ صورت رئیسان عالی اجرایی بر

کرات حکومت خواھند کرد. او مکان فعالیتھای قضایی را در ستاد مرکزی کوکبھ و اجرای امور
قضایی را در پایتخت جھان مردود شمرد. او چنین استدلال می کرد کھ کلیۀ این کارکردھای دولتی

باید در پایتخت سیستمھا متمرکز شوند و سپس دست بھ کار شده و مجمع قضایی خود را برپا
نمود و محکمات دادرسی خود را تحت نظر شیطان سازمان داد. و او فرمان داد کھ پرنسھا نیز

در کرات مرتد ھمین کار را انجام دھند.

تمامی کابینۀ حکومتی لوسیفر در یک گروه رفتند و بھ عنوان متصدیان حکومت ریاست جدید
”کرات و سیستمھای آزاد شده“ بھ طور علنی سوگند داده شدند.

در حالی کھ در نبادان دو بار قبلاً شورش شده بود، آنھا در کواکب دوری بودند. لوسیفر معتقد بود
دلیل عدم موفقیت این شورشھا این بود کھ اکثر فرشتگان نتوانستند از رھبران خود پیروی کنند.
او استدلال می کرد کھ ”اکثریت حکومت می کند“، و این کھ ”ذھن خطاناپذیر است.“ این آزادی

کھ حکمرانان جھان بھ او داده بودند ظاھراً موجب تحمل بسیاری از استدلالھای شریرانۀ وی شده
بود. او از کلیۀ مافوقان خود سرپیچی نمود، با این حال آنھا ظاھراً اعمال او را مورد توجھ قرار

ندادند. او بدون ممانعت و بازداری در اجرای برنامۀ فریبنده اش آزاد گذارده شد.

لوسیفر تمامی تأخیرات بخشایندۀ اجرای عدالت را بھ عنوان نشان ناتوانی دولت پسران بھشت در
متوقف ساختن شورش تلقی می کرد. او بھ طور علنی از میکائیل، عمانوئیل، و قدمای ایامھا

سرپیچی نموده و آنھا را با خودبینی بھ چالش می طلبید و سپس و بھ این واقعیت اشاره می کرد کھ
بی عملی دولتھای جھان و ابرجھان نشانۀ قطعی ناتوانی آنھا است.



جبرئیل در طی کلیۀ این اقدامات پیمان شکنانھ شخصاً حضور داشت و صرفاً اعلام داشت کھ در
زمان مناسب از سوی میکائیل صحبت خواھد کرد، و این کھ کلیۀ موجودات در انتخاب خود آزاد

و مصون باقی خواھند ماند، و این کھ ”دولت پسران برای پدر صرفاً خواھان آن وفاداری و
پاکبازی است کھ داوطلبانھ، یکرنگ، و در برابر استدلال فریب آمیز مقاوم است.“

پیش از آن کھ جبرئیل تلاشی در رد حق جانشینی انجام دھد یا با تبلیغات شورشیان بھ مقابلھ
برخیزد، لوسیفر بھ طور کامل مجال یافت دولت شورشی خود را برقرار ساختھ و کاملاً آن را
سازمان دھد. اما پدران کوکبھ فوراً عمل این شخصیتھای پیمان شکن را بھ سیستم سِتانیا محدود

ساختند. با این وجود این دورۀ تأخیر، یک زمان آزمایش و آزمون بزرگ برای موجودات وفادار
تمامی سِتانیا بود. برای چند سال ھمھ چیز در ھرج و مرج بود، و در کرات قصر سردرگمی

زیادی وجود داشت.

5- طبیعت تضاد

بھ دنبال وقوع شورش سِتانیا، میکائیل با برادر بھشتی خود، عمانوئیل، مشورت نمود. بعد از این
گفتگوی بسیار مھم، میکائیل اعلام کرد کھ ھمان سیاستی را دنبال خواھد نمود کھ طرز برخورد

او را با آشوبھای مشابھ در گذشتھ تعیین ویژگی نموده است، یک برخورد غیرمداخلھ جویانھ.

در ھنگام این شورش و دوتای قبلی، ھیچ اتوریتۀ مطلق و شخصی عالی در جھان نبادان وجود
نداشت. میکائیل بھ عنوان نایب پدر جھانی با حق الھی حکومت می کرد، اما ھنوز نھ بھ نام حق
شخصی خویش. او دوران اعطایی خود را تکمیل نکرده بود. بھ او ”تمامی قدرت در آسمان و

زمین“ اعطا نشده بود.

میکائیل از زمان وقوع شورش تا روز بھ اریکۀ قدرت رسیدنش بھ عنوان فرمانروای عالی
نبادان، ھیچگاه در کار نیروھای شورشی لوسیفر مداخلھ ننمود. آنھا اجازه یافتند مسیری آزاد را

برای تقریباً دویست ھزار سال بھ وقت یورنشیا دنبال نمایند. میکائیل مسیح اکنون از قدرت و
اتوریتۀ کافی برای برخورد فوری، حتی مختصر، با چنین بروز عھد شکنی برخوردار است، اما
ما شک داریم کھ در صورت وقوع چنین آشوبی دیگر، این اختیار مطلق او را بھ عملی متفاوت

رھنمون سازد.

از آنجا کھ میکائیل تصمیم گرفت خود را از جنگ واقعی شورش لوسیفر دور نگاه دارد، جبرئیل
پرسنل شخصی خود در ایدنشیا را فرا خواند، و در مشورت با والامرتبھ ھا، تصمیم گرفت

فرماندھی گروھھای وفادار سِتانیا را بھ عھده گیرد. میکائیل در سلوینگتون باقی ماند، در حالی
کھ جبرئیل عازم جروسم گشت و خود را در کره ای کھ بھ پدر وقف شده بود — ھمان پدر جھانی

کھ شخصیت وی را لوسیفر و شیطان مورد سؤال قرار داده بودند — در حضور گروھھای از
پیش گرد آمدۀ شخصیتھای وفادار مستقر ساخت. او پرچم میکائیل، نماد مادی دولت تثلیث سراسر

آفرینش، سھ دایرۀ ھم مرکز بھ رنگ آبی آسمانی در یک زمینۀ سفید رنگ، را برافراشت.



نماد لوسیفر یک پرچم سفید رنگ با یک دایرۀ قرمز رنگ بود کھ در مرکز آن یک دایرۀ سیاه
رنگ تو پر پدیدار بود.

”در آسمان جنگ شد؛ فرماندۀ میکائیل و فرشتگان او با اژدھا (لوسیفر، شیطان، و پرنسھای
مرتد) جنگیدند، و اژدھا و فرشتگان شورشگر او جنگیدند اما فائق نشدند.“ این ”جنگ در

آسمان“ آنطور کھ یک چنین تضادی ممکن است در یورنشیا تصور شود، یک جنگ فیزیکی
نبود. در روزھای نخست پیکار، لوسیفر در عرصۀ کارزار سیاره ای پیوستھ پیشی می گرفت.

جبرئیل از ستاد مرکزی خود کھ در نزدیکی واقعی شده بود مستمراً استدلالھای فریب آمیز
شورشیان را افشا می کرد. شخصیتھای گوناگون حاضر در کره کھ در رابطھ با موضعشان شک

داشتند، این بحثھا را از نظر می گذراندند تا این کھ بھ یک تصمیم نھایی رسیدند.

اما این جنگ در آسمان بسیار وحشتناک و خیلی واقعی بود. این تضاد در حالی کھ ھیچیک از
وحشیگریھایی را کھ ویژگی جنگ فیزیکی در کرات بدوی است بھ نمایش نمی گذارد، بسیار

بیشتر مھلک بود. زندگی مادی در نبرد مادی در خطر است، اما جنگ در آسمان در چھارچوب
زندگی جاودان جنگیده شد.

6- یک فرشتۀ سراف وفادار فرمانده

اعمال والامنشانھ و الھام بخش زیادی از پاکبازی و وفاداری بودند کھ بین وقوع خصومتھا و
ورود فرمانروای جدید سیستم و پرسنل او توسط شخصیتھای متعدد انجام یافتند. اما

شورانگیزترین این شاھکارھای جسورانۀ وفاداری، رفتار متھورانۀ مَنوشیا، فرماندۀ دوم ستاد
مرکزی سرافیمھا در سِتانیا بود.

در ھنگام وقوع شورش در جروسم، رئیس گروھھای فرشتگان سراف بھ شورش لوسیفر پیوست.
بدون شک این امر علت انحراف چنین تعداد کثیری از چھارمین رستۀ سرافیمھای مدیر سیستم را
روشن می سازد. رھبر فرشتگان سراف بھ واسطۀ شخصیت برجستۀ لوسیفر از نظر معنوی کور

شده بود. شگردھای مجذوبانۀ او رستھ ھای پایین تر موجودات آسمانی را کاملاً جلب کرده بود.
آنھا بھ سادگی نمی توانستند درک کنند کھ ممکن است یک چنین شخصیت تحسین برانگیزی دچار

خطا شود.

مدت زیادی نگذشت کھ منوشیا در توصیف تجاربی کھ بھ آغاز شورش لوسیفر مربوط می گشت
گفت: ”اما وجدآورترین لحظۀ من، ماجرای شورانگیزی بود کھ بھ شورش لوسیفر مربوط
می گشت، یعنی آن ھنگام کھ بھ عنوان فرماندۀ دوم فرشتگان سراف، از شرکت در توھین

برنامھ ریزی شده بھ میکائیل امتناع کردم، و شورشیان قدرتمند از طریق نیروھای رابطی کھ
ترتیب داده بودند در صدد نابودی من برآمدند. آشوبی فوق العاده در جروسم بھ وجود آمد، اما حتی

یک سرافیم وفادار نیز آسیب ندید.



”بھ دنبال خطای مافوق بلافصل من، تصدی فرماندھی گروھھای فرشتگان جروسم در مقام
مدیریت افتخاری امور درھم و برھم فرشتگان سراف سیستم بھ من محول گردید. ملک صادقھا بھ

لحاظ اخلاقی از من حمایت کردند، اکثریت فرزندان ماتریال با توانمندی مرا یاری کردند، گروه
کثیری از رستۀ خودم بھ من پشت کردند، اما انسانھای فراز یابنده در جروسم شوکتمندانھ از من

حمایت نمودند.

”پس از آن کھ بھ دلیل جدا شدن لوسیفر بھ طور اتوماتیک از مدارھای کوکبھ بیرون افکنده شدیم،
بھ وفاداری گروه اطلاعاتیمان کھ از سیستم نزدیک رَنتولیا، فراخوانی ما را برای کمک بھ

ایدنشیا ارسال می کرد وابستھ شدیم، و دریافتیم کھ پادشاھی نظم، خرد وفاداری، و روح حقیقت بھ
طور ذاتی بر شورش، ابراز وجود، و بھ اصطلاح آزادی شخصی استیلا می یابند. ما توانستیم تا

ورود حکمران جدید سیستم، جانشین لایق لوسیفر، ادامھ دھیم. و بلافاصلھ پس از آن، من بھ گروه
پذیرش ملک صادق یورنشیا گمارده شدم و مسئولیت رستھ ھای فرشتگان وفادار سراف در کرۀ

کلیگسشیای خائن کھ کرۀ خویش را عضوی از سیستم بھ تازگی پیش بینی شدۀ ’کرات آزاد شده و
شخصیتھای نجات یافتھ‘ اعلام کرده بود بھ من محول گردید. این سیستم در بیانیۀ ننگین آزادی کھ
توسط لوسیفر خطاب بھ ’دوستداران آزادی، آزاد اندیشان، و پیشتازان کرات بد حکومت شده و بد

اداره شدۀ سِتانیا‘ صادر شده بود، مطرح گردید.“

این فرشتھ ھنوز در یورنشیا خدمت می کند و بھ عنوان معاون رئیس سرافیمھا عمل می نماید.

7- تاریخچۀ شورش

شورش لوسیفر در سرتاسر سیستم صورت پذیرفت. سی و ھفت پرنس سیاره ای جدایی طلب
حکومتھای کرۀ خویش را بھ طور گسترده بھ سوی شورشگر اصلی نوسان دادند. فقط در پنَوپشیا

پرنس سیاره ای نتوانست مردمش را با خود ھمراه سازد. در این کره، مردم تحت رھبری ملک
صادقھا بھ حمایت میکائیل شتافتند. اِلانورا، یک زن جوان از آن کرۀ انسانی، رھبری نژادھای

بشری را بھ دست گرفت، و حتی یک نفر نیز در آن کرۀ با نزاع از ھم گسیختھ، تحت پرچم
لوسیفر نام نویسی نکرد. و از آن ھنگام این پنوپشیاییھای وفادار بھ عنوان سرپرستان و سازندگان

کرۀ پدر و ھفت کرات زندان اطراف آن، در ھفتمین کرۀ انتقالی جروسم خدمت کرده اند.
پنوپشیاییھا نھ تنھا بھ عنوان سرپرستان عملی این کرات عمل می کنند، بلکھ ھمچنین دستورات

شخصی میکائیل را برای تزیین این کرات برای استفاده ھای آینده و ناشناختھ بھ اجرا درمی آورند.
آنھا در مسیر رفتن بھ ایدنشیا در آنجا توقف نموده و این کار را انجام می دھند.

در سراسر این دوره، کلیگسشیا از اھداف لوسیفر در یورنشیا جانبداری می کرد. ملک صادقھا با
پرنس سیاره ای مرتد قویاً مخالفت ورزیدند، اما استدلالھای فریب آمیز آزادی لجام گسیختھ و

خیالھای باطل ابراز وجود از ھر فرصتی برای فریب مردمان بدوی یک کرۀ جوان و توسعھ
نیافتھ برخوردار بود.



کلیۀ تبلیغات جدایی طلبانھ باید از طریق تلاش شخصی بھ انجام می رسید، زیرا سرویس پخش
خبر و کلیۀ راھھای دیگر ارتباطات بین سیاره ای از طریق عمل سرپرستان مدار سیستم بھ حالت

تعلیق درآمد. بھ دنبال وقوع عملی شورش، تمامی سیستم سِتانیا در مدارھای کوکبھ و جھانی
ایزولھ شد. در طول این زمان کلیۀ پیامھایی کھ بھ داخل آمده یا بھ خارج می رفتند از طریق

فرشتگان سراف و پیام آوران منفرد ارسال می شدند. مدارھای کرات مرتد نیز قطع شدند، طوری
کھ لوسیفر نتوانست از این راه برای پیشبرد طرح شریرانۀ خود استفاده نماید. و تا وقتی کھ

شورشگر بزرگ در محدودۀ سِتانیا زندگی می کند، این مدارھا بھ حالت نخست بازگردانده
نخواھند شد.

این یک شورش لانوناندکی بود. رستھ ھای بالاتر فرزندی جھان محلی بھ جداروی لوسیفر ملحق
نشدند، اگر چھ تعداد اندکی از حاملین حیات کھ در سیارات شورشی ساکن بودند تا اندازه ای از

شورش پرنسھای عھد شکن تأثیر پذیرفتند. ھیچیک از پسران تثلیث یافتھ بھ گمراھی نرفتند. ملک
صادقھا، فرشتگان اعظم، و ستارگان تابناک عصر ھمگی بھ میکائیل وفادار بودند و بھ ھمراه

جبرئیل برای خواست پدر و فرمانروایی پسر دلیرانھ مبارزه کردند.

ھیچ موجودی با منشأ بھشتی در پیمان شکنی شرکت نداشت. آنھا بھ ھمراه پیام آوران منفرد ستاد
مرکزی خود را در کرۀ روح برقرار ساختند و تحت رھبری مؤمن ایامھای ایدنشیا باقی ماندند.
ھیچیک از آشتی دھندگان مرتد نشدند، و یک تن از نگارندگان آسمانی نیز بھ گمراھی کشانیده

نشد. اما یاران مورانشیا و آموزگاران کرات قصر متحمل تلفات سنگینی شدند.

از رستۀ عالی سرافیمھا یک فرشتھ نیز از دست نرفت، اما گروه قابل توجھی از رستۀ بعدی،
رستۀ برتر فریب خوردند و در دام افتادند. بھ ھمین ترتیب تعداد اندکی از رستۀ سوم یا رستۀ

سرپرست فرشتگان بھ گمراھی کشانیده شدند. اما فروپاشی شدید در گروه چھارم، فرشتگان اداره
کننده، بھ وقوع پیوست. این سرافیمھا آنھایی ھستند کھ معمولاً مسئولیتھای پایتخت سیستمھا بھ

آنان محول می شود. منوشیا تقریباً دو سوم آنان را نجات داد، اما اندکی بیش از یک سوم بھ
دنبالھ روی از رئیس خود بھ صفوف شورشیان پیوستند. یک سوم از کلیۀ فرشتگان کروب جروسم

کھ بھ فرشتگان اداره کننده الحاق یافتھ بودند بھ ھمراه سرافیمھای پیمان شکنشان از دست رفتند.

از میان فرشتگان مددکار سیاره ای، یعنی آنھایی کھ بھ فرزندان ماتریال تخصیص یافتھ بودند، در
حدود یک سومشان فریب خوردند و تقریباً ده درصد از خادمان انتقال بھ دام افتادند. یوحنا بھ

طور سمبولیک این را دید. او دربارۀ اژدھای بزرگ سرخ چنین نوشت: ”و او با دمش یک سوم
ستارگان آسمان را کشیده و در تاریکی بھ زمین افکند.“

بیشترین ضایعھ در صفوف فرشتگان بھ وقوع پیوست، اما بخش عمدۀ رستھ ھای پایین تر ھوشمند
در عھد شکنی سھیم بودند. از میان 681�217 فرزند ماتریال کھ در سِتانیا از دست رفتند، نود و
پنج درصد متعلق بھ تلفات شورش لوسیفر بودند. تعداد کثیری از مخلوقات بینابینی در تک تک

آن سیاراتی کھ پرنسھای سیاره ای آن بھ آرمان لوسیفر پیوستند از دست رفتند.



از بسیاری جھات این شورش، دامنھ دارترین و مصیب بارترین این رخدادھا در نبادان بود.
شخصیتھای بیشتری در این شورش درگیر بودند تا در دوتای دیگر. و مایۀ ننگ ابدی آنان است

کھ فرستادگان لوسیفر و شیطان حتی مدارس آموزش نوزادان در سیارۀ فرھنگی پایان دھندگان را
نیز مستثنی نساختند، بلکھ در صدد فاسد کردن این اذھان در حال رشد کھ با ترحم از کرات

تکاملی نجات داده شده بودند، برآمدند.

انسانھای فراز یابنده آسیب پذیر بودند، اما بھتر از ارواح پایین تر در مقابل استدلالھای فریب آمیز
شورش ایستادگی نمودند. در حالی کھ بسیاری در کرات پایین تر قصر، آنھایی کھ با تنظیم کنندگان

خود پیوند نھایی نیافتھ بودند، دچار گمراھی شدند، در تجلیل از خرد طرح فرازگرایانھ ثبت شده
است کھ حتی یک عضو از شھروندان فراز یابندۀ سِتانیا کھ مقیم جروسم بودند نیز در شورش

لوسیفر شرکت نکرد.

ساعت بھ ساعت و روز بھ روز، ایستگاھھای پخش خبر نبادان با انبوه نظاره گران مشتاق ھر
طبقۀ قابل تصور ھوشمندی آسمان کھ مشتاقانھ خبرنامھ ھای شورش سِتانیا را دنبال می کردند و از

شرح بی وقفۀ گزارشات وفاداری تغییرناپذیر انسانھای فراز یابنده شادی می کردند پر بودند. این
انسانھا تحت رھبری ملک صادق خویش بھ طور موفقیت آمیز در برابر تلاشھای توأم و طولانی
کلیۀ نیروھای حیلھ گر شیطانی کھ چنان سریع گرداگرد پرچمھای جدایی طلبی و گناه گرد آمدند

ایستادگی نمودند.

از شروع ”جنگ در آسمان“ تا نصب جانشین لوسیفر بیش از دو سال بھ وقت سیستم طول کشید.
اما سرانجام فرمانروای جدید آمد. او بھ ھمراه پرسنل خود روی دریای بلور فرود آمد. من در

میان ذخیره ھایی بودم کھ توسط جبرئیل در ایدنشیا بسیج شده بودند. و من اولین پیام لانافورج بھ
پدر کوکبۀ نرلاشیادک را بھ خوبی بھ یاد می آورم. او گفت: ”حتی یک شھروند جروسم نیز از

دست نرفت. کلیۀ انسانھای فرازگرا از آزمون آتشین جان بھ در بردند و از آزمایش حیاتی
سرافراز و در مجموع پیروز بیرون آمدند.“ و این پیام اطمینان بھ سلوینگتون، یوورسا، و بھشت

رفت کھ تجربۀ بقای فراز انسان، بزرگترین تضمین در برابر شورش و حتمی ترین حفاظ در
برابر گناه است. تعداد این گروه والامنش جروسمی از انسانھای مؤمن دقیقاً 187�432�811 نفر

بود.

با ورود لانافورج شورشیان اصلی از کار برکنار شدند و از کلیۀ قدرتھای حکومتی کنار گذارده
شدند، گر چھ بھ آنان اجازه داده شد کھ آزادانھ بھ جروسم، کرات مورانشیا، و حتی بھ تک تک

کرات مسکونی رفت و آمد کنند. آنھا بھ تلاشھای فریبکارانھ و وسوسھ انگیز خود برای سردرگم
ساختن و گمراھی اذھان انسانھا و فرشتگان ادامھ دادند. اما تا جایی کھ بھ کار آنھا در کوه

مدیریت جروسم مربوط می شد، ”جای آنھا دیگر پیدا نبود.“

در حالی کھ لوسیفر از تمامی اتوریتۀ حکومتی در سِتانیا محروم گردید، در آن ھنگام ھیچ نیرو یا
محکمۀ جھان محلی وجود نداشت کھ بتواند این یاغی شریر را توقیف نموده یا نابود سازد. در آن

ھنگام میکائیل یک فرمانروای خودمختار نبود. قدمای ایامھا از پدران کوکبھ در تصرف دولت



سیستم حمایت نمودند، اما در فرجام خواھیھای متعددی کھ ھنوز در رابطھ با وضعیت کنونی و
تعیین تکلیف آیندۀ لوسیفر، شیطان، و ھمکاران آنھا در انتظار دادرسی است ھرگز ھیچ تصمیم

متعاقبی ابلاغ نکرده اند.

بدین ترتیب این شورشگران اصلی اجازه یافتند تا در تمامی سیستم گردش کنند تا درصدد تعمیق
بیشتر دکترین عدم رضایت و ابراز وجود خویش برآیند. اما در تقریباً دویست ھزار سال بھ وقت

یورنشیا آنھا قادر نبوده اند کرۀ دیگری را فریب دھند. ھیچیک از کرات سِتانیا از زمان سقوط سی
و ھفت کره از دست نرفتھ اند، حتی آن کرات جوانتری کھ از آن روز شورش مسکونی شده اند نیز

گمراه نگشتھ اند.

8- پسر انسان در یورنشیا

لوسیفر و شیطان تا تکمیل مأموریت اعطایی میکائیل در یورنشیا، آزادانھ در سیستم سِتانیا گشت
می زدند. آنھا آخرین بار در طی تھاجم مشترکشان بر علیھ پسر انسان در کرۀ شما با ھم بودند.

سابقاً، ھنگامی کھ پرنسھای سیاره ای، ”پسران خدا“، ھر چند گاه یکبار اجتماع می کردند،
”شیطان نیز می آمد“، و مدعی می گشت کھ کلیۀ کرات منزوی پرنسھای سیاره ای گمراه شده را

نمایندگی می کند. اما او از ھنگام اعطای نھایی میکائیل از این آزادی در جروسم برخوردار
نگشتھ است. بھ دنبال تلاش لوسیفر و شیطان برای انحراف میکائیل، ھنگامی کھ وی در جسم

اعطایی بود، ھر گونھ سمپاتی برای آنان در سراسر سِتانیا، یعنی در خارج از کرات منزوی گناه،
از بین رفتھ است.

اعطای میکائیل شورش لوسیفر را صرف نظر از سیارات پرنسھای سیاره ای مرتد، در سراسر
سِتانیا پایان داد. و این اھمیت تجربۀ شخصی عیسی، درست پیش از مرگ او در جسم بود، آنگاه
کھ یک روز بھ حواریون خود اعلام نمود: ”و من شیطان را دیدم کھ ھمچون آذرخش از آسمان

بھ زیر افتاد.“ او برای آخرین پیکار حیاتی بھ ھمراه لوسیفر بھ یورنشیا آمده بود.

پسر انسان از موفقیت خاطر جمع بود، و می دانست کھ پیروزی او در کرۀ شما برای ھمیشھ
موجب حل و فصل وضعیت این دشمنان قدیمی، نھ فقط در سِتانیا بلکھ در دو سیستم دیگر کھ گناه
وارد آنھا شده بود، می شود. برای انسانھا نجات و برای فرشتگان امنیت وجود داشت، ھنگامی کھ

استاد شما در پاسخ بھ پیشنھادات لوسیفر با متانت و با اطمینان الھی پاسخ داد: ”ای شیطان، از
من دور شو.“ در اصل، این پایان واقعی شورش لوسیفر بود. درست است، دادگاھھای یوورسا
ھنوز تصمیم اجرایی را در رابطھ با درخواست جبرئیل کھ برای نابودی شورشیان دعا می کرد

صادر نکرده اند، اما چون اولین گام در رسیدگی بھ این پرونده تاکنون برداشتھ شده است، این
حکم قطعاً در زمان مناسب خواھد آمد.



پسر انسان تا نزدیکی لحظۀ مرگش کلیگسشیا را از نظر تکنیکی پرنس یورنشیا می شناخت.
عیسی گفت: ”اکنون زمان داوری این دنیا فرا رسیده است. اکنون فرمانروای این دنیا بیرون

افکنده می شود.“ و سپس باز ھم در نزدیکی تکمیل کار عمدۀ زندگیش، اعلام نمود: ”فرمانروای
این دنیا مورد داوری واقع شده است.“ و این ھمان پرنس خلع شده و بی اعتبار است کھ زمانی

”خدای یورنشیا“ نامیده می شد.

آخرین عمل میکائیل پیش از ترک یورنشیا، عرضۀ بخشایش بھ کلیگسشیا و دلیگسشیا بود، اما
آنھا ارائۀ مھرآمیز او را نپذیرفتند. کلیگسشیا، پرنس سیاره ای مرتد شما، ھنوز در یورنشیا آزاد
است تا طرحھای شریرانۀ خود را اجرا کند، اما او در ورود بھ اذھان انسانھا مطلقاً ھیچ قدرتی

ندارد، و از توان نزدیکی بھ روانھای آنان نیز برای وسوسھ یا فاسد ساختن آنان برخوردار
نیست، مگر این کھ آنھا واقعاً مایل باشند با حضور شریرانۀ وی نفرین شوند.

پیش از اعطای میکائیل، این حکمرانان تاریکی درصدد حفظ اتوریتۀ خود در یورنشیا برآمدند و
مصرانھ در برابر شخصیتھای پایین رتبھ و فرمانبردار آسمانی ایستادگی کردند. اما از روز

پنطیکاست این کلیگسشیای خیانتکار و ھمکارِ بھ یک اندازه قابل نکوھش وی، دلیگسشیا، در
پیشگاه مقام الھی تنظیم کنندگان فکری بھشت و روح نگاھبان حقیقت، روح میکائیل، کھ روی

تمامی انسانھا ریختھ شده است، حقیر ھستند.

اما حتی با این حال، ھیچ روح گمراه شده ھرگز توان تھاجم بھ اذھان یا آزار روانھای فرزندان
خداوند را نداشت. نھ شیطان و نھ کلیگسشیا ھرگز نمی توانند بھ فرزندان باایمان خداوند آسیب زده

یا بھ آنھا نزدیک شوند. ایمان یک زره مؤثر در برابر گناه و شرارت است. این حقیقت دارد:
”ھر کھ از خدا تولد یافتھ است، خود را نگاه می دارد، و آن شریر دستش بھ او نمی رسد.“

بھ طور کلی، ھنگامی کھ پنداشتھ می شود انسانھای ضعیف و بی بند و بار تحت نفوذ شیاطین و
دیوھا ھستند، صرفاً تحت تسلط تمایلات ذاتی و پست خویشند و توسط امیال باطنی خود ھدایت

می شوند. بھ اھریمن اعتبار زیادی برای شرارتی کھ از او نیست داده شده است. کلیگسشیا از
ھنگام صلیب عیسی نسبتاً ناتوان بوده است.

9- وضعیت کنونی شورش

در روزھای نخست شورش لوسیفر، میکائیل بھ کلیۀ شورشیان نجات عرضھ کرد. او بھ دنبال نیل
بھ حاکمیت کامل بر جھان بھ کلیۀ کسانی کھ گواه توبۀ صادقانھ نشان دادند، بخشش و ابقا در یک

شکل از خدمت در جھان ارائھ نمود. ھیچیک از رھبران این اھدای بخشنده را نپذیرفتند. اما
ھزاران فرشتھ و رستھ ھای پایین تر موجودات آسمانی، شامل صدھا پسر و دختر ماتریال،

بخششی را کھ توسط پنوپشیاییھا اعلام شده بود پذیرفتند و در ھنگام برخاستن عیسی از مردگان
ھزار و نھصد سال پیش مرمت شدند. این موجودات از آن ھنگام بھ کرۀ پدر در جروسم انتقال

داده شده اند. آنھا تا وقتی کھ دادگاھھای یوورسا در قضیۀ جبرئیل در مقابل لوسیفر تصمیمی



صادر کنند، از نظر تکنیکی باید در آنجا نگاه داشتھ شوند. اما ھیچکس شک ندارد، ھنگامی کھ
حکم دادگاه با فتوای نابودی صادر شد، این شخصیتھای نادم و نجات یافتھ از حکم نابودی تبرئھ

می شوند. این روانھای تحت نظارت اکنون با پنوپشیاییھا در کار مراقبت از کرۀ پدر تلاش
می کنند.

فریبکار اصلی از روزھایی کھ درصدد منصرف ساختن میکائیل از ھدف تکمیل اعطای وی در
استقرار خودش بھ صورت نھایی و پایدار بھ عنوان فرمانروای مطلق نبادان برآمد، ھرگز در
یورنشیا نبوده است. بعد از این کھ میکائیل رھبر تثبیت شدۀ جھان نبادان گردید، لوسیفر توسط

مأموران قدمای ایامھای یوورسا توقیف گردید و از آن ھنگام در قمر شمارۀ یک از گروه کرات
انتقالی پدر در جروسم زندانی بوده است. و اینجا فرمانروایان سایر کرات و سیستمھا پایان

فرمانروای عالی مقام پیمان شکن سِتانیا را نظاره می کنند. بھ دنبال اعطای میکائیل، پولس از
وضعیت این رھبران یاغی اطلاح داشت، زیرا دربارۀ رئیسان کلیگسشیا بھ عنوان ”لشکرھایی از

ارواح شرور در مکانھای آسمانی“ یاد کرد.

میکائیل بھ دنبال بھ عھده گرفتن حاکمیت عالی نبادان، از قدمای ایامھا درخواست کرد بھ او اجازه
داده شود تا کلیۀ شخصیتھایی را کھ در شورش لوسیفر شرکت داشتند و منتظر صدور حکم

دادگاھھای ابرجھان در قضیۀ جبرئیل در مقابل لوسیفر ھستند زندانی سازد. این پرونده آنطور کھ
شما زمان را بھ حساب می آورید، تقریباً دویست ھزار سال پیش در اسناد دادگاه عالی یوورسا

ثبت گردید. در رابطھ با گروه پایتخت سیستم، قدمای ایامھا درخواست میکائیل را با یک استثنا
پذیرفتند: شیطان اجازه یافت تا وقتی کھ پسر دیگری از خداوند توسط این کرات مرتد پذیرفتھ

شود، یا تا وقتی کھ دادگاھھای یوورسا دادرسی پروندۀ جبرئیل در مقابل لوسیفر را آغاز نمایند،
از پرنسھای مرتد در کرات بھ گناه آلوده شده مرتباً دیدار بھ عمل آورد.

شیطان توانست بھ یورنشیا بیاید زیرا شما ھیچ پسر مسئول کھ مقیم سیاره باشد — نھ پرنس
سیاره ای و نھ پسر ماتریال — نداشتید. ماکی ونتا ملک صادق از آن ھنگام قائم مقام پرنس

سیاره ای یورنشیا اعلام شده است، و شروع پروندۀ جبرئیل در مقابل لوسیفر، نمایانگر افتتاح
دورۀ رژیمھای موقت سیاره ای در کلیۀ کرات منزوی است. حقیقت دارد، شیطان درست تا زمان

ارائۀ این آشکارسازیھا، یعنی ھنگامی کھ اولین جلسۀ رسیدگی بھ درخواست جبرئیل برای نابودی
شورشیان اصلی تشکیل شد، بھ طور مرتب از کلیگسشیا و سایر پرنسھای بھ گناه آلوده شده دیدار

می نمود. شیطان اکنون بھ طور قطعی در کرات زندان جروسم زندانی است.

از ھنگام اعطای نھایی میکائیل، ھیچکس در سراسر سِتانیا مایل نبوده است بھ کرات زندان رفتھ
و بھ شورشیان زندانی خدمت روحانی کند. و ھیچ موجود دیگری بھ خدمت اھداف آن فریبکار در

نیامده است. برای ھزار و نھصد سال وضعیت تغییر نیافتھ است.

تا زمانی کھ قدمای ایامھا تکلیف نھایی شورشیان اصلی را تعیین نمایند ما انتظار از بین رفتن
محدودیتھای کنونی سِتانیا را نداریم. تا زمانی کھ لوسیفر زنده است، مدارھای سیستم بھ وضعیت

سابق باز نخواھند گشت. در این اثنا، او بھ طور کامل غیرفعال است.



شورش در جروسم پایان یافتھ است. بھ محض این کھ پسران الھی بھ کرات سقوط کرده وارد
شوند، در آنھا نیز پایان می یابد. ما معتقدیم کھ کلیۀ شورشیانی کھ پذیرای بخششند چنین کرده اند.
ما منتظر اعلان فروزانی ھستیم کھ این خائنان را از وجود شخصیت محروم خواھد ساخت. ما

پیش بینی می کنیم کھ حکم یوورسا توسط اعلان اعدام کھ موجب نابودی این شورشیان زندانی
خواھد شد اعلام خواھد گردید. در آن ھنگام شما بھ دنبال جای آنان خواھید گشت ولی آنان پیدا

نخواھند شد. ”و آنھایی کھ تو را در میان کرات می شناسند از تو شگفت زده خواھند شد. تو مایۀ
وحشت بوده ای، اما دیگر وجود نخواھی داشت.“ و بدین ترتیب کلیۀ این خائنان ناشایستھ ”طوری

می شوند کھ گویا ھرگز نبوده اند.“ ھمھ در انتظار صدور حکم یوورسا ھستند.

اما ھفت کرات زندان تاریکی معنوی در سِتانیا برای اعصار طولانی ھشداری جدی بھ تمامی
نبادان داده اند، کھ این حقیقت بزرگ را بھ طرزی شیوا و مؤثر اعلام می دارد ”کھ راه خطاکاران

سخت است“؛ ”کھ در درون ھر گناه تخم نابودی آن نھفتھ است“؛ و این کھ ”جزای گناه مرگ
است.“

[عرضھ شده توسط مانوواندِت ملک صادق، کھ زمانی بھ پذیرش یورنشیا ملحق بود.]



نسخۀ پیشنویس

مقالۀ 54
مشکلات شورش لوسیفر

درک کامل اھمیت و فھم معانی شرارت، خطا، گناه، و تبھکاری برای انسان تکاملی مشکل است.
انسان در مشاھدۀ این امر دیر فھم است کھ کمال و عدم کمالِ مغایر ایجاد کنندۀ شرارت بالقوه

است؛ کھ حقیقت و کذب متضاد بھ وجود آورندۀ شرارتِ مختل کننده است؛ کھ اعطای الھیِ
انتخاب داوطلبانھ بھ قلمروھای ناھمگن گناه و درستکاری منجر می شود؛ کھ دنبال نمودن مداوم

ربانیت بھ پادشاھی خداوند راه می برد، و در نقطۀ مقابل، رد مداوم آن بھ قلمروھای تبھکاری
می انجامد.

خدایان نھ بھ وجود آورندۀ شرارتند و نھ گناه و شورش را مجاز می دارند. شرارت بالقوه، در
جھانی کھ پذیرای سطوح متفاوت معانی و ارزشھای کمال است، در زمان وجود دارد. گناه در
کلیۀ قلمروھایی کھ موجودات ناکامل از عطیۀ توان انتخاب بین نیکی و شرارت برخوردارند،

بالقوه است. وجود متضاد حقیقت و عدم حقیقت، واقعیت و عدم واقعیت، عیناً در بر گیرندۀ بالقوه
بودن خطا است. انتخاب تعمدی شرارت در بر گیرندۀ گناه است. رد تعمدی حقیقت خطا است.

پیگیری مداوم گناه و خطا، تبھکاری است.

1- آزادی حقیقی و کاذب

از میان کلیۀ معضلات بغرنجی کھ از شورش لوسیفر ناشی می شد، ھیچکدام نسبت بھ عدم توانایی
انسانھای ناآزمودۀ تکاملی در تمیز بین آزادی حقیقی و کاذب، موجب مشکل بیشتری نگشتھ است.

آزادی حقیقی، جستجوی اعصار و پاداش پیشرفت تکاملی است. آزادی کاذب، فریب زیرکانۀ
خطای زمان و شرارت مکان است. آزادی پایدار مبتنی بر واقعیت عدالت — ھوشمندی، درایت،

برادری، و انصاف — است.

وقتی کھ انگیزۀ آزادی، عاری از ھوشمندی، غیرمشروط، و کنترل ناشده گردد، یک تکنیک خود
تباه کنندۀ وجود کیھانی است. آزادی حقیقی بھ گونھ ای پیشرو بھ واقعیت مربوط است و پیوستھ

عدالت اجتماعی، انصاف کیھانی، برادری جھانی، و وظایف الھی را مورد ملاحظھ قرار می دھد.



آزادی ھنگامی کھ از عدالت مادی، انصاف عقلانی، اغماض اجتماعی، وظیفۀ اخلاقی، و
ارزشھای معنوی جدا می شود، انتحاری است. آزادی جدا از واقعیت کیھانی وجود ندارد، و

واقعیت شخصیت تماماً با روابط ربانی آن متناسب است.

خودسری لجام گسیختھ و بیان مھار ناشدۀ احساسات خود، با خودخواھی تمام عیار، اوج خدا
نشناسی برابر است. آزادی بدون تسخیر ملازم و دائماً فزایندۀ نفس، ساختھ و پرداختۀ تخیل

خودپرستانۀ انسانی است. آزادی خود انگیختھ یک خیال ذھنی، یک فریب ظالمانھ است. آزادی
بی بند و بار کھ در لباس ریاکارانۀ آزادی پنھان گشتھ، پیش درآمد اسارت زبونانھ است.

آزادی حقیقی یار حرمت نفس راستین است. آزادی کاذب شریک خودستایی است. آزادی حقیقی
میوۀ کنترل نفس است. آزادی کاذب پنداشت ابراز وجود است. کنترل نفس بھ خدمت نوع دوستانھ
راه می برد. خودستایی بھ سوی استثمار دیگران برای بزرگ نمایی خودخواھانۀ چنین فرد گمراه

متمایل است، زیرا وی مایل است بھ منظور برخورداری از قدرت غیرعادلانھ نسبت بھ
موجودات ھمتای خود، راه حق را قربانی نماید.

حتی خرد فقط ھنگامی کھ در گسترۀ دیدْ کیھانی و در انگیزه معنوی است، الھی و قابل اعتماد
است.

ھیچ خطایی بزرگتر از آن نوع خود فریبانھ نیست کھ موجودات ھوشمند را مشتاق اِعمال قدرت
بر سایر موجودات بھ منظور محروم ساختن این اشخاص از آزادیھای طبیعی آنھا می کند. اصل

طلایی انصاف بشری بر علیھ کلیۀ این فریبکاریھا، بی عدالتیھا، خودخواھیھا، و ناپارساییھا فریاد
برمی آورد. فقط آزادی حقیقی و واقعی با سلطۀ محبت و خدمت بخشش تطابق دارد.

چگونھ مخلوق خودسر جرأت می کند بھ نام آزادی شخصی بھ حقوق ھمنوعان خویش تخطی
ورزد، در حالی کھ فرمانروایان متعال جھان با احترام بخشنده برای این امتیازات اراده و

پتانسیلھای شخصیت عقب می ایستند! ھیچ موجودی در اِعمال آزادی بھ ظاھر شخصیش حق
ندارد کھ ھیچ موجود دیگر را از آن امتیازات وجود کھ توسط آفرینندگان اھدا شده است و بھ طور

شایستھ توسط کلیۀ ھمکاران، زیردستان، و تابعین وفادارشان مورد احترام است محروم سازد.

انسان تکاملی ممکن است ناچار شود در یک کرۀ گناه و بیدادگری یا در طی ایام اولیۀ یک کرۀ
بدوی در حال تکامل، برای آزادیھای مادی خود با ستمکاران و سرکوبگران مبارزه کند، اما در

کرات مورانشیا یا در کرات روح چنین نیست. جنگ میراث انسان تکاملی اولیھ است، اما در
کرات برخوردار از تمدن نرمالِ در حال پیشرفت، نبرد فیزیکی بھ عنوان یک تکنیک تعدیل سوءِ

تفاھمات نژادی، مدتھا است کھ از اعتبار افتاده است.

2- سرقت آزادی



خداوند با پسر و در روح ھاونای جاودانھ را طرح ریزی نمود، و از آن ھنگام الگوی ابدی شرکت
ھماھنگ را در آفرینش — سھیم شدن — بھ دست آورده است. این الگوی سھیم شدن یک طرح
بنیادین برای ھر یک از پسران و دختران خداوند است کھ بھ میان فضا رفتھ و تلاش می کنند کھ

جھان مرکزی کمال ابدی را در بعد زمان کپیھ برداری نمایند.

تقدیر ھر مخلوق ھر جھان در حال تکامل کھ آرزوی انجام خواست پدر را دارد این است کھ در
این ماجرای شکوھمند نیل تجربی بھ کمال شریک آفرینندگان زمان و فضا شود. اگر چنین نبود،

پدر بھ سختی می توانست بھ چنین مخلوقاتی ارادۀ خلاق آزاد اعطا نماید، و در آنھا سکنی
نمی گزید، و در واقع بھ وسیلۀ روح خود با آنھا دست بھ مشارکت نمی زد.

حماقت لوسیفر تلاش وی برای انجام کار نشدنی، کنار زدن زمان در یک جھان تجربی بود. جرم
لوسیفر تلاش برای محروم ساختن خلاق ھر شخصیت سِتانیا از حقوق آنھا بود، محرومیت

غیرقابل قبول شرکت شخصی مخلوق — شرکت داوطلبانھ — در پیکار طولانی تکاملی برای
دستیابی بھ وضعیت نور و حیات، ھم بھ طور فردی و ھم بھ صورت جمعی بود. این فرمانروای
پیشین سیستم شما با انجام این کار، ھدف گذرای خواستۀ خود را مستقیماً در مقابل ھدف جاودانۀ

خواست پدر، آنطور کھ در اعطای ارادۀ آزاد بھ کلیۀ مخلوقات شخصی نمایان است، قرار داد. از
این رو شورش لوسیفر انتخاب داوطلبانۀ فراز یابندگان و خادمان سیستم سِتانیا را با تجاوز
حداکثر ممکن تھدید نمود — تھدیدی کھ ھر یک از این موجودات را از تجربۀ شعف انگیز

معاضدتی شخصی و بی ھمتا بھ بنای بھ آھستگی در حال برپا شدن خرد تجربی کھ روزی بھ
صورت سیستم کمال یافتۀ سِتانیا وجود خواھد داشت، برای ابد محروم می ساخت. بدین ترتیب در
پرتو روشن استدلال، مانیفست لوسیفر تحت پوشش فریبکارانۀ آزادی بھ صورت یک تھدید عظیم

کھ سرقت آزادی شخصی را بھ اوج رسانید جلوه می نماید، و آن ھم در سطحی کھ در تمامی
تاریخ نبادان فقط دو بار بھ وقوع پیوستھ است.

بھ طور خلاصھ، لوسیفر می خواست آنچھ را کھ خداوند بھ انسانھا و فرشتگان داده بود، از آنھا
بگیرد، یعنی امتیاز الھی شرکت در خلق سرنوشت خودشان و سرنوشت این سیستم محلی کرات

مسکونی.

ھیچ موجودی در سراسر جھان از این آزادی سزاوار برخوردار نیست کھ ھیچ موجود دیگری را
از آزادی حقیقی، حق دوست داشتن و دوست داشتھ شدن، امتیاز پرستش خداوند و خدمت بھ

ھمنوعانش، محروم سازد.

3- تأخیر زمانی عدالت

مخلوقات اخلاقی صاحب اختیار کرات تکاملی ھمیشھ از این سؤال بی فکرانھ دچار پریشانی
می شوند کھ چرا آفرینندگان تماماً خردمند اجازه بھ شرارت و گناه می دھند. آنھا از درک این امر
ناتوانند کھ اگر مخلوق بھ راستی آزاد گذارده شود، ھر دو اینھا اجتناب ناپذیرند. خواست آزادانۀ



انسان در حال تکامل یا فرشتۀ کامل یک مفھوم صرف فلسفی، یک ایده آل سمبولیک نیست. توان
انسان برای انتخاب نیکی یا شرارت، یک واقعیت جھان است. این آزادی انتخاب برای خود، یک

عطیۀ فرمانروایان متعال است، و آنان اجازه نخواھند داد ھیچ موجود یا گروھی از موجودات
حتی فقط یک شخصیت را در جھان پھناور — حتی برای ارضای چنین موجودات گمراه و نادان

در برخورداری از این آزادی شخصیِ غلط نام یافتھ — از این آزادی اعطا شدۀ الھی محروم
سازد.

اگر چھ تعیین ھویت آگاھانھ و با تمامی وجود با شرارت (گناه) مساوی با عدم وجود (نابودی)
است، ھمیشھ باید بین لحظۀ چنین تعیین ھویت شخصی با گناه و اجرای مجازات — نتیجۀ

اتوماتیک چنین پذیرش تعمدی شرارت — یک مدت زمان کافی فاصلۀ زمانی وجود داشتھ باشد،
تا برای دادرسی وضعیت جھانی این فرد رخصت داده شود، طوری کھ برای کلیۀ شخصیتھای

جھانی مربوطھ کاملاً رضایتبخش باشد، و آنقدر منصفانھ و عادلانھ باشد کھ تأیید خود فرد
گناھکار را نیز بھ دست آورد.

اما اگر این یاغی جھان در مخالفت با واقعیتِ حقیقت و نیکی از تأیید حکم امتناع ورزد، و اگر
فرد گناھکار در قلب خود عدالت محکومیت خود را می داند اما از چنین اعترافی سر باز می زند،

در آن صورت باید مطابق صلاحدید قدمای ایامھا اجرای حکم بھ تعویق افتد. و قدمای ایامھا از
نابودی ھر موجود تا زمان از بین رفتن تمامی ارزشھای اخلاقی و کلیۀ واقعیتھای معنوی، ھم در

فرد گناھکار و ھم در کلیۀ حامیان و سمپاتھای محتمل مربوطھ، امتناع می ورزند.

4- تأخیر زمانی بخشش

مسئلۀ دیگری کھ تا اندازه ای توضیح آن در کوکبۀ نرُلاشیادک دشوار است، بھ دلایلی مربوط
می شود کھ مطابق آنھا لوسیفر، شیطان، و پرنسھای گمراه اجازه یافتند مدتی طولانی پیش از

توقیف، حبس، و مورد داوری واقع شدن، بھ شرارت ادامھ دھند.

والدین، آنھایی کھ فرزندانی بھ دنیا آورده و آنھا را بزرگ کرده اند، بھتر می توانند درک کنند چرا
میکائیل، یک پدر آفریننده، ممکن است در محکومیت و نابودی فرزندان خود کند باشد. داستان
عیسی در رابطھ با پسر ولخرج بھ خوبی روشن می سازد کھ چگونھ یک پدر با محبت می تواند

برای توبۀ یک فرزند خطاکار مدتی طولانی منتظر بماند.

خود این واقعیت کھ یک مخلوق شرارتکار در واقع می تواند انجام کار خطا را انتخاب نماید —
مرتکب گناه شود — واقعیت آزادی انتخاب را بھ ثبوت می رساند و بھ طور کامل ھر طول مدت

تأخیر را در اجرای عدالت توجیھ می نماید، مشروط بھ این کھ بخشش طولانی شده بھ توبھ و
بازسازی منجر شود.



لوسیفر بیشتر آزادیھایی را کھ در جستجویشان بود از پیش داشت. سایر آنھا را نیز در آینده بھ
دست می آورد. کلیۀ این عطایای گرانبھا از طریق میدان دادن بھ بی صبری و تسلیم شدن بھ

خواست برخورداری از آنچھ شخص ھم اکنون طلب می کند — برخورداری از آن با نفی ھمۀ
تعھدات در احترام بھ حقوق و آزادیھای کلیۀ موجودات دیگری کھ تشکیل دھندۀ جھان جھانھا

ھستند — از دست رفتند. وظایفِ اخلاقی فطری، الھی، و جھانی ھستند.

برای ما دلایل شناختھ شدۀ بسیاری وجود دارند کھ نشان می دھند چرا فرمانروایان متعال فوراً
رھبران شورش لوسیفر را نابود یا زندانی نکردند. شکی نیست کھ باز دلایل دیگر و احتمالاً

بھتری وجود دارند کھ برای ما ناشناختھ اند. جنبھ ھای بخشش این تأخیر در اجرای عدالت شخصاً
بھ وسیلۀ میکائیل نبادان اھدا شدند. سوای از عاطفۀ این پدر آفریننده برای فرزندان خطاکار خود،
عدالت عالی ابرجھان می توانست عمل کند. اگر حین در جسم بودن میکائیل در یورنشیا رخدادی

نظیر شورش لوسیفر بھ وقوع پیوستھ بود، اغوا کنندگان این شرارت بی درنگ و مطلقاً نابود
می شدند.

ھنگامی کھ عدالت متعالی از طریق بخشش الھی باز داشتھ نمی شود، می تواند بی درنگ عمل
نماید. اما اعطای بخشش بھ فرزندان زمان و فضا ھمیشھ این تأخیر زمانی، این فاصلۀ نجات

بخش میان کشت و برداشت، را فراھم می سازد. اگر بذر افشانی خوب باشد، این فاصلۀ زمانی
برای آزمایش و ساختن کاراکتر مجال فراھم می سازد. اگر بذر افشانی شریرانھ باشد، این تأخیر

بخشاینده برای توبھ و اصلاح فرد فرجھ فراھم می کند. این تأخیر زمانی در داوری و اجرای حکم
برای تبھکاران، ذاتی اعطای بخشش ھفت ابرجھان است. این ممانعت از اجرای عدالت بھ وسیلۀ

بخشش ثابت می کند کھ خداوند محبت است، و این کھ چنین خدای بامھری بر جھانھا مسلط است و
سرنوشت و دادرسی کلیۀ مخلوقات خود را با ترحم کنترل می کند.

تأخیرات بخشایندۀ زمان با فرمان ارادۀ آزاد آفرینندگان صورت می پذیرد. از این تکنیک
بردبارانھ در برخورد با شورشیان گناھکار، در جھان نیکی حاصل می شود. در حالی کھ کاملاً

درست است، کھ از خباثت کسی کھ در اندیشھ و عمل شرارت می کند نیکی عاید نمی شود، بھ
ھمین اندازه صحت دارد کھ کلیۀ چیزھا (شامل شرارت بالقوه و آشکار) برای کلیۀ موجوداتی کھ

خدا را می شناسند، شیفتۀ انجام خواست او ھستند و مطابق طرح جاودانھ و مقصود الھی او بھ
سوی بھشت در حال صعود ھستند، برای ثمر خیر با ھم کار می کنند.

اما این تأخیرات بخشاینده پایان ناپذیر نیستند. بھ رغم تأخیر طولانی (آنطور کھ زمان در یورنشیا
محاسبھ می شود) در داوری شورش لوسیفر، می توانیم ثبت کنیم کھ در طول زمان عرضۀ این

مکاشفھ اولین جلسۀ رسیدگی بھ پروندۀ بلاتکلیف جبرئیل در مقابل لوسیفر در یوورسا برپا شد، و
مدت کوتاھی بعد از آن فرمان قدمای ایامھا کھ از آن پس زندانی شدن شیطان بھ ھمراه لوسیفر در

کرۀ زندان را صادر کرد، داده شد. این اقدام توان شیطان را برای دیدار بیشتر از ھر یک از
کرات بھ گناه آلوده شدۀ سِتانیا پایان می دھد. عدالت در جھانی کھ بخشش در آن چیره است ممکن

است بھ کندی صورت گیرد، اما قطعی است.



5- حکمت تأخیر

از میان علل شناختھ شدۀ بسیار برای من پیرامون زندانی نشدن یا مورد داوری واقع نشدن پیشتر
از اینِ لوسیفر و ھمدستانش، من اجازه دارم دلایل زیر را بازگو کنم:

1- لازمۀ بخشش این است کھ ھر فرد خطاکار از زمان مکفی برخوردار باشد تا طی آن
نگرشی آگاھانھ و کاملاً انتخابی در رابطھ با افکار شریرانھ و اعمال گناھکارانۀ خویش

تدوین نماید.

2- مھر یک پدر بر عدالت عالی چیره است. از این رو آنچھ را کھ بخشش می تواند نجات
دھد، عدالت ھرگز نابود نمی سازد. بھ ھر فرد شرارتکار فرصت پذیرش نجات داده

می شود.

3- ھیچ پدر پرعاطفھ ای ھرگز در تنبیھ یک عضو خطاکار خانوادۀ خویش عجول نیست.
شکیبایی نمی تواند مستقل از زمان عمل کند.

4- در حالی کھ خطاکاری ھمیشھ برای یک خانواده زیانبخش است، خرد و مھر، فرزندان
درستکار را بر آن می دارد کھ طی فرصتی کھ بھ وسیلۀ یک پدر پرعاطفھ داده شده — کھ
طی آن شاید فرد گناھکار بتواند اشتباه راه خود را دیده و نجات را بپذیرد — با یک برادر

خطاکار مدارا کنند.

5- صرف نظر از برخورد میکائیل نسبت بھ لوسیفر، و بھ رغم این کھ او پدر آفرینندۀ
لوسیفر بود، در حیطۀ کارکرد پسر آفریننده نبود کھ برای فرمانروای مرتد سیستم یک

داوری عجولانھ اعمال نماید. زیرا او در آن ھنگام دورۀ زندگانی اعطایی خود را تکمیل
نکرده بود کھ بدین طریق بتواند بھ حاکمیت مطلق نبادان دست یابد.

6- قدمای ایامھا می توانستند فوراً این شورشیان را نابود سازند، اما آنھا بدون یک جلسۀ
رسیدگی کامل، بھ ندرت خطاکاران را اعدام می کنند. در این مورد، آنھا از صدور حکم در

مخالفت با تصمیمات میکائیل امتناع ورزیدند.

7- از قرار معلوم عمانوئیل بھ میکائیل توصیھ نمود کھ از شورشیان دور بماند و اجازه
دھد کھ شورش یک مسیر طبیعی خود نابود کننده را دنبال کند. و خرد اتحاد ایامھا،

انعکاس زمانیِ خرد یکپارچۀ تثلیث بھشت است.

8- مؤمن ایامھا در ایدنشیا بھ پدران کوکبھ توصیھ نمود کھ تا پایان کار شورشیان آزاد
گذارده شوند، تا ھر چھ زودتر در قلوب ھر شھروند کنونی و آیندۀ نرُلاشیادک — ھر

مخلوق انسانی، مورانشیایی، یا روحی — ھر گونھ سمپاتی برای این شرارتکاران
ریشھ کن شود.



9- در جروسم نمایندۀ شخصی رئیس عالی اجرایی ارُوانتان بھ جبرئیل توصیھ نمود، در آن
اموری کھ بھ اعلان آزادی لوسیفر مربوط می شود، برای ھر مخلوق زنده مجال کامل برای

یک انتخاب آگاھانۀ خردمندانھ داده شود. مشاور اضطراری بھشتی جبرئیل پس از ذکر
مسائل شورش توضیح داد کھ اگر چنین مجال کامل و آزادانھ بھ کلیۀ مخلوقات نرُلاشیادک
داده نشود، در آن صورت بھشت بھ خاطر ایمنی خود در برابر کلیۀ این مخلوقاتِ احتمالاً
دو دل یا مردد تمامی کوکبھ را منزوی خواھد کرد. برای این کھ درھای صعود بھ بھشت

برای موجودات نرُلاشیادک باز نگاه داشتھ شود، لازم است در برابر گسترش کامل شورش
تدارک دیده شود و راسخ بودن عزم کلیۀ موجوداتی کھ بھ نحوی در این امر درگیرند

تضمین شود.

10- خادم الھی سلوینگتون بھ عنوان سومین اعلان مستقل خود حکمی صادر کرد و
رھنمون داد کھ کاری انجام نشود کھ شورش و شورشیان بھ طور نیمھ کاره علاج شوند،

بزدلانھ سرکوب شوند، یا سیمای کریھ آنان پنھان نگاه داشتھ شود. گروه کثیر فرشتگان
رھنمود یافتند کھ برای افشای کامل و فراھم ساختن فرصت نامحدود برای بروز گناه، بھ
عنوان سریع ترین تکنیک دستیابی بھ علاج کامل و نھایی بلای شرارت و گناه، کار کنند.

11- یک شورای اضطراری انسانھای سابق متشکل از پیام آوران توانمند، انسانھای جلال
یافتھ ای کھ تجربۀ شخصی وضعیتھای مشابھ را داشتھ اند، بھ ھمراه ھمکارانشان در جروسم

سازمان یافت. آنھا بھ جبرئیل اندرز دادند کھ اگر از روشھای مستبدانھ یا شتاب زدۀ
سرکوب استفاده شود، حداقل سھ برابر تعداد موجودات دچار گمراھی می شوند. تمامی

گروھھای کثیر مشاوران یوورسا در توصیھ بھ جبرئیل موافقت کردند اجازه داده شود کھ
شورش مسیر کامل و طبیعی خود را طی نماید، حتی اگر پایان دادن بھ پیامدھای آن نیازمند

یک میلیون سال باشد.

12- زمان، حتی در یک جھانِ زمان، نسبی است: اگر یک انسان یورنشیا با طول عمر
متوسط مرتکب جرمی شود کھ جنجال جھانی راه اندازد، و اگر او ظرف دو یا سھ روز از

زمان ارتکاب جرم دستگیر، محاکمھ، و اعدام شود، آیا این برای شما زمانی طولانی بھ
نظر می رسد؟ و با این حال در مقایسھ آن بھ طول عمر لوسیفر نزدیکتر است، حتی اگر

داوری برای او، کھ اکنون آغاز شده است، تا یکصد ھزار سال بھ وقت یورنشیا ھم خاتمھ
نیابد. گذشت نسبی زمان از دیدگاه یوورسا، در جایی کھ دادخواھی بلاتکلیف است،

می تواند از طریق گفتن این مطلب نشان داده شود کھ جرم لوسیفر ظرف دو و نیم ثانیھ از
زمان ارتکاب آن داشت بھ محاکمھ آورده می شد. از دیدگاه بھشت قضاوت مقارن با ارتکاب

آن است.

بھ ھمین تعداد دلایلی برای متوقف نساختن خودسرانۀ شورش لوسیفر وجود دارند کھ ممکن است
بخشاً برای شما قابل فھم باشند، اما من اجازه ندارم آنھا را نقل کنم. من می توانم بھ شما اطلاع دھم

کھ ما در یوورسا چھل و ھشت دلیل را برای مجال دادن بھ این کھ شرارت مسیر کامل



ورشکستگی اخلاقی و نابودی معنوی خویش را طی کند، آموزش می دھیم. من شک ندارم کھ بھ
ھمین نسبت دلایل بیشتری وجود دارند کھ برای من ناشناختھ اند.

6- پیروزی محبت

انسانھای تکاملی در تلاششان برای فھم شورش لوسیفر با ھر مشکلی کھ مواجھ شوند، باید برای
تمامی متفکران اندیشمند واضح باشد کھ تکنیک برخورد با شورشیان اثبات کنندۀ مھر الھی است.
بھ نظر می رسد بخشش مھرآمیزی کھ شامل حال شورشیان گردید بھ موجودات بی گناه بسیاری کھ
در سختیھا و مشقات گرفتار بودند تعمیم یافت، اما کلیۀ این شخصیتھای پریشان خاطر می توانند با
خاطر جمعی بھ قضات تماماً خردمندی اتکا داشتھ باشند کھ در تعیین سرنوشتشان با بخشش و نیز

عدالت داوری می کنند.

پسر آفریننده و پدر بھشتی او ھر دو در کلیۀ برخوردھایشان با موجودات ھوشمند سرشار از
محبتند. غیر ممکن است بسیاری از جوانب برخورد فرمانروایان جھان را با شورشیان و شورش

— گناه و گناھکاران — درک نمود، مگر این کھ بھ خاطر آورده شود خداوند بھ عنوان یک
پدر، در کلیۀ برخوردھای ربانیت با انسانیت، بر تمامی جنبھ ھای دیگر تجلیھای الوھیت پیشی

می گیرد. ھمچنین باید بھ یاد آورده شود کھ پسران بھشتی آفریننده ھمگی انگیزه ای بخشنده دارند.

اگر یک پدر با عطوفت یک خانوادۀ بزرگ برگزیند بھ یکی از فرزندان خود کھ مقصر بھ خطای
ً فاحش است ترحم نماید، کاملاً ممکن است کھ ارزانی داشتن بخشش بھ این فرزند خطاکار موقتا

موجب سختی کلیۀ فرزندان دیگر و درستکار شود. چنین پیامدھایی اجتناب ناپذیرند. چنین
ریسکی از وضعیت واقعیِ داشتنِ یک والدۀ با محبت و عضو یک گروه خانواده بودن، جدایی

ناپذیر است. ھر عضو یک خانواده از رفتار درستکارانۀ ھر عضو دیگر سود می برد. بھ ھمین
ترتیب، ھر عضو باید از پیامدھای فوریِ زمانیِ رفتار ناشایستۀ ھر عضو دیگر متحمل رنج
شود. خانواده ھا، گروھھا، ملتھا، نژادھا، کرات، سیستمھا، کواکب، و جھانھا روابط مشارکت

ھستند کھ از فردیت برخوردارند. و در نتیجھ ھر عضوی از چنین گروھی، بزرگ یا کوچک، از
فواید درستکاری تمامی سایر اعضای گروه مربوطھ سود برده و از پیامدھای خطاکاری آنان رنج

می برد.

اما یک چیز باید روشن گردد: اگر شما مجبور شوید از پیامدھای شرورانۀ گناه عضوی از
خانوادۀ خود، یک ھمشھری یا ھمتای انسانی، حتی شورشی در سیستم یا جای دیگر رنج ببرید

— صرف نظر از این کھ بھ خاطر خطاکاری معاشران، ھمکاران، یا مافوقھای خود متحمل چھ
مصائبی شوید — می توانید با اطمینان ابدی خاطر جمع باشید کھ چنین رنجھایی مصائب گذرا

ھستند. ھیچیک از این پیامدھای برادرانۀ خطاکاری در گروه ھرگز نمی تواند چشم اندازھای
جاودانۀ شما را بھ مخاطره انداختھ یا بھ کمترین میزان شما را از حق الھی خود برای صعود بھ

بھشت و دستیابی بھ خداوند محروم دارد.



و برای این ناملایمات، تأخیرات، و ناامیدیھا کھ بھ طور پیوستھ با گناه شورش توأم ھستند، پاداش
وجود دارد. از میان بسیاری از پیامدھای ارزشمند شورش لوسیفر کھ می شود نام برده شود، فقط

توجھ شما را بھ مسیر زندگانی بھبود یافتۀ آن فراز یابندگان انسانی، شھروندان جروسم، جلب
می کنم کھ از طریق ایستادگی در برابر استدلالھای فریب آمیز گناه، خود را برای تبدیل شدن بھ
پیام آوران توانمند آینده، ھمتاھای نوع خود من، در صف قرار دادند. ھر موجودی کھ در برابر

آزمون آن رخداد شرورانھ ایستادگی کرد، بدین طریق فوراً وضعیت اجرایی خود را جلو برد و
ارزش معنوی خود را ارتقا داد.

در ابتدا بھ نظر می رسید آشوب لوسیفر برای سیستم و جھان یک فاجعۀ تمام عیار است. بھ تدریج
فواید آن شروع بھ پدیدار شدن کردند. با گذشت بیست و پنج ھزار سال بھ وقت سیستم (بیست
ھزار سال بھ وقت یورنشیا)، ملک صادقھا شروع کردند آموزش دھند کھ خوبی عاید شده از
نابخردی لوسیفر مساوی شرارتی شده بود کھ عارض گشتھ بود. مجموع شرارت تا آن ھنگام

تقریباً راکد مانده بود، و فقط در برخی کرات منزوی مداوماً افزایش یافتھ بود. در حالی کھ
پیامدھای سودمند مداوماً افزوده شده و در میان جھان و ابرجھان، حتی تا ھاونا، امتداد یافتھ بود.

ملک صادقھا اکنون آموزش می دھند کھ خوبی عاید شده از شورش سِتانیا بیش از ھزار برابر
مجموع تمامی شرارتھا است.

اما چنین حاصل خارق العاده و سودمند از خطاکاری فقط می توانست از طریق برخورد
خردمندانھ، الھی، و بخشندۀ کلیۀ مافوقان لوسیفر، از پدران کوکبھ در ایدنشیا گرفتھ تا پدر جھانی
در بھشت، بھ دست آید. گذشت زمان، خوبی حاصلھ از نابخردی لوسیفر را افزایش داده است. و
چون شرارت قابل کیفر در ظرف نسبتاً کوتاھی بھ طور کامل بھ وجود آمده بود، آشکار است کھ
فرمانروایان کاملاً خردمند و آینده نگر جھان اطمینان حاصل می کردند کھ زمان بھره وری فزاینده

از نتایج سودمند را بھ درازا کشانند. صرف نظر از دلایل متعدد بیشتر برای بھ تأخیر انداختن
دستگیری و داوری شورشیان سِتانیا، این منفعت تنھا می توانست کافی باشد کھ روشن سازد چرا

این گناھکاران زودتر از آن زندانی نشدند، و چرا مورد داوری واقع نشده و نابود نگشتھ اند.

اذھان کوتھ بین و محدود بھ زمان انسانھا باید در انتقاد از تأخیرات زمانی سرپرستان دوراندیش و
تماماً خردمند امور جھان کند حرکت کند.

یک اشتباه اندیشۀ بشری در رابطھ با این مشکلات عبارت از این ایده است کھ اگر گناه دنیای آنان
را نفرین نمی کرد، تمامی انسانھای تکاملی در یک سیارۀ در حال تکامل ورود بھ دورۀ زندگانی
بھشت را انتخاب می کردند.تاریخ توانایی رد بقا بھ ایام شورش لوسیفر باز نمی گردد. انسان فانی

در رابطھ با مسیر زندگانی بھشت ھمیشھ از عطیۀ آزادی انتخاب برخوردار بوده است.

بھ تدریج کھ شما در تجربۀ بقا صعود می کنید، برداشتھای جھانی خود را گسترش خواھید داد و
افق معانی و ارزشھایتان را امتداد خواھید داد، و بدین ترتیب بھتر می توانید بفھمید کھ چرا

موجوداتی نظیر لوسیفر و شیطان مجاز داشتھ می شوند بھ شورش ادامھ دھند. شما ھمچنین بھتر
خواھید فھمید چگونھ نیکی غایی (اگر نھ فوری) می تواند از شرارت محدود بھ زمان ناشی شود.



بعد از دستیابی شما بھ بھشت، ھنگامی کھ بھ ابرفرشتگان سراف فیلسوف کھ پیرامون این
مشکلات عمیق تعدیل جھانی بحث نموده و توضیح می دھند گوش فرا می دھید، بھ راستی

ضمیرتان روشن می شود و آرامش خواھید یافت. اما حتی در آن ھنگام من شک دارم کھ شما بھ
طور کامل در اذھان خود قانع شوید. حداقل من قانع نشدم، حتی ھنگامی کھ بھ اوج فلسفۀ جھان

دست یافتم. من تا بعد از این کھ بھ مسئولیتھای اجرایی در ابرجھان گمارده شدم بھ درک کامل این
مسائل بغرنج دست نیافتم. در آنجا من از طریق تجربۀ عملی بھ توانایی نظری کھ برای درک

چنین مشکلات چند پھلو در عدالت کیھانی و فلسفۀ معنوی کافی است دست یافتم. بھ تدریج کھ بھ
سوی بھشت صعود می کنید بھ طور فزاینده یاد خواھید گرفت کھ بسیاری از جنبھ ھای دشوار

ادارۀ جھان فقط بھ دنبال دستیابی بھ ظرفیت افزوده شدۀ تجربی و بھ دنبال نیل بھ بینش بالا رفتۀ
معنوی می توانند درک شوند. خرد کیھانی برای فھم وضعیتھای کیھانی ضروری است.

[عرضھ شده توسط یک پیام آور توانمند از بقای تجربی، در اولین شورش سیستم در جھانھای
زمان کھ اکنون بھ دولت ابرجھان ارُوانتان الحاق یافتھ و با تقاضای جبرئیل سلوینگتون در این

قضیھ عمل می نماید.]



نسخۀ پیشنویس

مقالۀ 55
کرات نور و حیات

عصر نور و حیات، دستیابی نھایی تکاملی یک کرۀ زمان و فضا می باشد. از زمان ایام اولیۀ
انسان بدوی، چنین کرۀ مسکونی از میان اعصار متوالی سیاره ای — اعصار پیش و پس از

پرنس سیاره ای، عصر پس از آدم، عصر پس از پسر مجیستریال، و عصر پس از پسر اعطایی
— عبور نموده است. و سپس چنین کره ای از طریق خدمت مأموریتھای پیاپی سیاره ای پسران
آموزگار تثلیث، با مکاشفات پیوستھ پیش برندۀ آنان پیرامون حقیقت الھی و خرد کیھانی، برای

اوج نیل تکاملی، وضعیت تثبیت شدۀ نور و حیات، آماده می شود. پسران آموزگار در این تلاشھا
ھمیشھ از کمک ستارگان تابناک عصر و گاھی اوقات از کمک ملک صادقھا در برقراری عصر

نھایی سیاره ای بھره مند می شوند.

این عصر نور و حیات کھ بھ وسیلۀ پسران آموزگار در خاتمۀ مأموریت نھایی سیاره ای شان
افتتاح می شود، بھ طور نامحدود در کرات مسکونی ادامھ می یابد. می توان ھر مرحلۀ پیشرفتِ

وضعیتِ ثبات یافتھ را از طریق اقدامات قضایی پسران مجیستریال بھ صورت سلسلھ ای از ادوار
الھی جدا نمود. اما کلیۀ این اقدامات قضایی صرفاً تکنیکی ھستند، و بھ ھیچ وجھ مسیر

رویدادھای سیاره ای را تغییر نمی دھند.

تنھا بقای مداوم آن سیاراتی تضمین شده است کھ در مدارھای اصلی ابرجھان قرار دارند. اما تا
جایی کھ ما می دانیم سرنوشت این کراتی کھ در نور و حیات استقرار یافتھ اند این است کھ در

سراسر اعصار جاودانۀ تمامی زمان آینده پیش روند.

پدیدار شدن عصر نور و حیات در یک کرۀ تکاملی طی ھفت مرحلھ صورت می پذیرد، و در این
رابطھ باید نگاشتھ شود کھ کرات انسانھای با روح پیوند یافتھ در راستای خطوط یکسان با کرات

سری پیوند با تنظیم کننده تکامل می یابند. این ھفت مرحلۀ نور و حیات از این قرارند:

1- مرحلۀ اول یا مرحلۀ سیاره ای.

2- مرحلۀ دوم یا مرحلۀ سیستم.

3- مرحلۀ سوم یا مرحلۀ کوکبھ.



4- مرحلۀ چھارم یا مرحلۀ جھان محلی.

5- مرحلۀ پنجم یا مرحلۀ ناحیۀ فرعی.

6- مرحلۀ ششم یا مرحلۀ ناحیۀ اصلی.

7- مرحلۀ ھفتم یا مرحلۀ ابرجھان.

در بخش آخر این نوشتھ، این مراحل رشد رو بھ جلو تا جایی کھ بھ سازمان جھان مربوط
می شوند توضیح داده شده اند، اما ھر کره می تواند بھ ارزشھای سیاره ای ھر مرحلھ کاملاً مستقل

از توسعۀ کرات دیگر یا مستقل از سطوح فوق سیاره ای ادارۀ جھان دست یابد.

1- معبد مورانشیا

وجود یک معبد مورانشیا در پایتخت یک کرۀ مسکونی، جواز پذیرش چنین کره ای بھ اعصار
استقرار در نور و حیات است. پیش از آن کھ پسران آموزگار در خاتمۀ مأموریت نھایی خود

کره ای را ترک کنند، این دورۀ نھاییِ نیل تکاملی را افتتاح می کنند. آنھا در آن روزی کھ ”معبد
مقدس بر زمین فرود می آید“ سرپرستی را بھ عھده می گیرند. این رخداد کھ خبر از پگاه عصر

نور و حیات می دھد، ھمیشھ توسط حضور شخصی پسر اعطایی بھشتی آن سیاره، کھ برای
نظارۀ این روز بزرگ می آید، گرامی داشتھ می شود. آنجا در این معبد فوق العاده زیبا، این پسر
اعطایی بھشت، پرنس سیاره ای دیرپا را بھ عنوان فرمانروای جدید سیاره ای اعلام می دارد، و

چنین پسر باوفای لانوناندک را با اختیارات جدید و اتوریتۀ افزایش یافتھ بر امور سیاره ای
منصوب می کند. فرمانروای سیستم نیز حضور دارد و در تأیید این اظھارات سخن می گوید.

یک معبد مورانشیا سھ بخش دارد: مرکزی ترین نقطھ جایگاه پسر اعطایی بھشت است. در سمت
راست منزلگاه پرنس سابق سیاره ای کھ اکنون فرمانروای سیاره ای است واقع شده است. ھنگامی
کھ این پسر لانوناندک در معبد حاضر است، برای افراد روحی تر آن سرزمین قابل رویت است.

در سمت چپ جایگاه رئیس موقت پایان دھندگان کھ بھ سیاره الحاق یافتھ است قرار دارد.

اگر چھ در رابطھ با معابد سیاره ای گفتھ شده است کھ ”از بھشت فرود آمده اند“، در واقع ھیچ مادۀ
واقعی از ستاد مرکزی سیستم انتقال نمی یابد. معماری ھر یک بھ صورت ماکت کوچک در

پایتخت سیستم انجام می شود، و سرپرستان نیرو در مورانشیا متعاقباً این طرحھای تأیید شده را بھ
سیاره می آورند. آنھا در اینجا با ھمکاری کنترلگران استاد فیزیکی مطابق مشخصات طراحی بھ

کار ساختن معبد مورانشیا مبادرت می کنند.

یک معبد معمول مورانشیا برای نشستن حدوداً سیصد ھزار تماشاگر گنجایش دارد. این
ساختمانھای مجلل برای پرستش، نمایش، یا دریافت برنامھ ھای خبری استفاده نمی شوند. آنھا بھ

مراسم ویژۀ سیاره مثل ارتباطات با فرمانروای سیستم یا با والامرتبھ ھا، مراسم خاص مرئی



ساختن کھ برای آشکارسازی حضور شخصیتیِ موجودات روحی طراحی شده، و تعمق و تفکر
ساکت کیھانی اختصاص دارند. مدارس فلسفۀ کیھانی در اینجا تمرینات فارغ التحصیلی خود را

انجام می دھند، و ھمچنین در اینجا انسانھای آن سرزمین بھ خاطر دستاوردھایشان در زمینۀ
خدمت والای اجتماعی و برای دستاوردھای چشمگیر دیگر مورد قدردانی سیاره ای واقع

می شوند.

یک چنین معبد مورانشیا ھمچنین بھ عنوان مکان گردھمایی برای نظارۀ انتقال انسانھای زنده بھ
وجود مورانشیا بھ کار گرفتھ می شود. انسانھا در آنجا پیوند نھایی با تنظیم کنندگان الھی خود را

تجربھ می کنند. معبد انتقال بھ دلیل ساختھ شدن از مادۀ مورانشیا، توسط ھالۀ نور آتش سوزانی کھ
بھ طور کامل بدنھای فیزیکی آن انسانھا را محو می سازد از بین نمی رود. در یک کرۀ بزرگ این

زبانھ ھای آتشِ عزیمت تقریباً مداومند، و بھ تدریج کھ تعداد انتقالھا افزایش می یابد، بناھای جنبیِ
مقدس حیات مورانشیا در مناطق مختلف سیاره فراھم می شوند. از زمانی کھ در کره ای در اقصی

نقطۀ شمال موقتاً اقامت داشتم زمان زیادی نمی گذرد. در آنجا بیست و پنج بنای مقدس مورانشیا
عمل می کردند.

در کرات پیش از دوران تثبیت، سیاراتِ فاقد معابد مورانشیا، این درخششھای پیوند بارھا در
اتمسفر سیاره رخ می دھند، یعنی جایی کھ بدن مادی یک کاندیدای انتقال توسط مخلوقات بینابینی

و کنترلگران فیزیکی بالا برده می شود.

2- مرگ و انتقال

مرگ طبیعی و فیزیکی برای انسان یک امر اجتناب ناپذیر نیست. اکثر موجودات پیشرفتۀ
تکاملی، شھروندان کراتی کھ در عصر نھایی نور و حیات بھ سر می برند، نمی میرند. آنھا

مستقیماً از حیات در جسم بھ وجود مورانشیا انتقال می یابند.

تعداد دفعات این تجربۀ انتقال از حیات مادی بھ حالت مورانشیا — پیوند روان فناناپذیر با تنظیم
کنندۀ ساکن در فرد — متناسب با پیشرفت تکاملی سیاره افزایش می یابد. در ابتدا تنھا تعداد اندکی
از انسانھا در ھر عصر بھ سطوح انتقال پیشرفت معنوی دست می یابند. اما با آغاز اعصار پی در
پی پسران آموزگار، پیش از خاتمۀ عمر طولانی شوندۀ این انسانھای در حال پیشرفت، پیوندھای

بیشتر و بیشتری با تنظیم کننده بھ وقوع می پیوندد؛ و تا زمان مأموریت پایانی پسران آموزگار
تقریباً یک چھارم این انسانھای عالی از مرگ طبیعی مستثنی می شوند.

جلوتر از آن در عصر نور و حیات، مخلوقات بینابینی یا ھمکاران آنھا وضعیت در حال نزدیکی
پیوند محتمل روان و تنظیم کننده را حس می کنند و این را بھ نگاھبانان سرنوشت اعلام می دارند.

آنھا نیز بھ نوبۀ خود این امور را بھ اطلاع آن گروه پایان دھنده کھ این انسان تحت حوزۀ
اختیارات آن عمل می نماید می رسانند. سپس فراخوان فرمانروای سیاره ای برای چنین انسانی

صادر می شود کھ از کلیۀ مسئولیتھای سیاره ای کناره گیری نماید، با کرۀ منشأ خود وداع کند، در



معبد داخلی فرمانروای سیاره ای حضور یابد و در آنجا برای انتقال بھ مورانشیا، درخشش انتقال،
از حوزۀ مادی تکامل بھ سطح مورانشیای پیشرویِ پیش روح منتظر بماند.

ھنگامی کھ خانواده، دوستان، و گروه کاری چنین کاندیدای پیوند در معبد مورانشیا گرد آمدند، در
اطراف صحن مرکزی کھ در آن کاندیداھای پیوند قرار گرفتھ اند پخش می شوند و در این اثنا

آزادانھ با دوستان گرد آمدۀ خود گفتگو می کنند. دایره ای از شخصیتھای آسمانی گرد می آیند تا
انسانھای مادی را در برابر عمل انرژیھایی کھ در لحظۀ ”درخشش حیات“ نمایان می شوند

محافظت کنند. این انرژیھا کاندیدای صعود را از اسارت در جسم مادی رھا می سازند و بدین
ترتیب برای چنین انسان تکاملی ھر آنچھ را کھ مرگ طبیعی برای آنھایی کھ بدین گونھ از جسم

آزاد می شوند انجام می دھد بھ انجام می رساند.

بسیاری از کاندیداھای پیوند می توانند بھ طور ھمزمان در فضای وسیع معبد گرد آیند. و چھ
رویداد زیبایی است، ھنگامی کھ انسانھا بدین گونھ گرد می آیند تا صعود عزیزان خود را در
شراره ھای روحی نظاره کنند، و در مقایسھ با آن اعصار پیشین چھ متفاوت است کھ انسانھا

مردگان خود را بھ آغوش عناصر خاکی می سپارند! صحنھ ھای گریھ و زاری کھ ویژگی اعصار
پیشین تکامل بشری است اکنون جانشین شادی وجدآور و شور و شوقی تحسین برانگیز می شود و
در حالی کھ این انسانھای خداشناس بھ وسیلۀ شراره ھای روحیِ شکوهِ در کام کِشنده و جلالِ فراز
دھنده از وابستگیھای مادی خود جدا می شوند، با عزیزان خود موقتاً وداع می کنند. در کراتی کھ

در نور و حیات استقرار یافتھ اند، ”مراسم ختم“ فرصتھایی برای شادی تمام عیار، رضایت
عمیق، و امید وصف ناپذیر ھستند.

روانھای این انسانھای در حال پیشرفت بھ طور فزاینده مملو از ایمان، امید، و اطمینان خاطر
است. روحیۀ حاکم بر آنھایی کھ در اطراف مکان مقدس انتقال گرد آمده اند، ھمانند روحیۀ دوستان

و خویشاوندان مسروری است کھ ممکن است در یک مراسم فارغ التحصیلی برای یکی از
اعضای گروه خود گرد آمده باشند، یا برای نظارۀ تجلیل زیاد از یکی از کسان خود جمع شده

باشند. و بھ طور آشکار سودمند می بود کھ اگر انسانھای کمتر پیشرفتھ فقط می توانستند یاد گیرند
کھ بھ مرگ طبیعی با ھمان سرزندگی و سرخوشی بنگرند.

نظاره گران انسانی نمی توانند بھ دنبال درخشش ناشی از پیوند چیزی از ھمکاران انتقال یافتۀ خود
را ببینند. این روانھای انتقال یافتھ مستقیماً از طریق عبور تنظیم کننده بھ تالار رستاخیز کرۀ

مناسب آموزش مورانشیا عزیمت می کنند. این کارھای مربوط بھ انتقال موجودات زندۀ بشری بھ
کرۀ مورانشیا توسط یک فرشتۀ اعظم کھ در روز استقرار آغازین کره در نور و حیات بھ چنین

کره ای تخصیص یافتھ بود سرپرستی می شود.

تا ھنگامی کھ کره ای بھ چھارمین مرحلۀ نور و حیات دست می یابد، بیش از نیمی از انسانھا از
طریق انتقال از میان زندگان سیاره را ترک می کنند. این کاھش مرگ ھمینطور ادامھ می یابد، اما
من سیستمی را نمی شناسم کھ کرات مسکونی آن بھ رغم گذشت طولانی زمان از استقرار آنان در

حیات کاملاً از مرگ طبیعی بھ عنوان تکنیک فرار از اسارت جسم رھا شده باشند. و تا زمان



رسیدن یکدست بھ چنین مرحلۀ بالایی از تکامل سیاره ای، کرات آموزشی مورانشیای جھان محلی
باید بھ عنوان کرات آموزشی و فرھنگی برای پیشتازان در حال تکامل مورانشیا بھ خدمت خود

ادامھ دھند. حذف مرگ از نظر تئوریک ممکن است، اما مطابق مشاھدۀ من ھنوز رخ نداده است.
شاید بتوان در طول زمانھای بسیار دور اعصار متعاقب ھفتمین مرحلۀ حیات تثبیت شدۀ سیاره ای

بھ این وضعیت دست یافت.

روانھای انتقال یافتۀ ادوار شکوھمند کرات ثبات یافتھ از میان کرات قصر عبور نمی کنند. آنھا بھ
عنوان دانشجو نیز در کرات مورانشیای سیستم یا کوکبھ اقامت گذرا نخواھند داشت. آنھا از میان
ھیچیک از مراحل آغازینِ حیات مورانشیا عبور نمی کنند. آنھا تنھا انسانھای فراز یابنده ای ھستند
کھ بھ فاصلۀ اندکی از انتقال مورانشیا از وجود مادی بھ وضعیت نیمھ روحی می گریزند. تجربۀ
اولیۀ این انسانھای تسخیر شده توسط پسر در دورۀ زندگانی فراز گرایانھ با خدمت در

کرات پیشرفت ستاد مرکزی جھان سپری می شود. و آنھا از این کرات مطالعۀ متعلق بھ
سلوینگتون بھ عنوان آموزگار بھ ھمان کراتی می روند کھ از کنارشان عبور کردند. سپس از

طریق مسیر مشخص صعود انسان بھ سوی داخل بھ بھشت ادامھ می دھند.

اگر شما از سیاره ای کھ در مرحلۀ پیشرفتۀ توسعھ قرار دارد دیدن کنید، بھ سرعت بھ دلایل فراھم
ساختن پذیرش ناھمگون برای انسانھای فراز یابنده در کرات قصر و کرات بالاتر مورانشیا پی

خواھید برد. شما فوراً خواھید فھمید کھ موجوداتی کھ از این کرات بسیار تکامل یافتھ می آیند
آماده اند صعود بھ بھشت را بسیار زودتر از انسانھای معمولی کھ از کره ای نابسامان و عقب مانده

نظیر یورنشیا می آیند بھ عھده گیرند.

موجودات بشری صرف نظر از این کھ از چھ سطح از پیشرفت سیاره ای بھ کرات مورانشیا
صعود می کنند، ھفت کرات قصر فرصت مکفی در اندوختن تجربھ بھ عنوان آموزگار - دانشجو

در کلیۀ زمینھ ھایی کھ بھ دلیل وضعیت پیشرفتۀ سیارات بومیشان نتوانستند بھ دست آورند بھ آنان
عرضھ می دارند.

جھان در بھ کار بردن این تکنیکھای ھمتراز کننده قابل اتکا است. این تکنیکھا بھ این منظور
طراحی شده اند کھ اطمینان حاصل شود ھیچ فراز یابنده ای از آنچھ کھ برای تجربۀ صعودش

ضروری است محروم نمی شود.

3- اعصار طلایی

در طول این عصر نور و حیات کره تحت حکومت پدرانۀ فرمانروای سیاره ای بھ طور فزاینده از
رفاه و آبادانی برخوردار می شود. تا این ھنگام، کرات تحت نیروی فزایندۀ یک زبان، یک

مذھب، و در کرات نرمال، یک نژاد، پیشرفت می کنند. اما این عصر کامل نیست. این کرات
ھنوز از بیمارستانھای مجھز، منزلگاه ھایی برای مراقبت از بیماران، برخوردارند. ھنوز

مشکلات مراقبت از صدمات تصادفی و رنجوریھایی کھ ناشی از کھولت سن و اختلالات پیری



است باقی ھستند. بیماری بھ طور کامل از بین نرفتھ است، و حیوانات زمین نیز کاملاً مھار
نگشتھ اند. اما این کرات در مقایسھ با روزگاران اولیۀ انسان بدوی در طول عصر پیش از پرنس

سیاره ای ھمانند بھشت ھستند. اگر شما ناگھان بھ سیاره ای در این مرحلۀ توسعھ انتقال یابید، بھ
طور غریزی چنین دنیایی را بھشت روی زمین وصف خواھید کرد.

دولت بشری در سراسر این عصر پیشرفت و کمال نسبی در ادارۀ امور مادی بھ کار خود ادامھ
می دھد. ھزینۀ مالی فعالیتھای عمومی کره ای مستقر در اولین مرحلۀ نور و حیات کھ من بھ

تازگی از آن دیدن کردم از طریق تکنیک یک ده دادن تأمین می شدند. ھر کارمند بالغ ده درصد
از درآمد یا اضافھ درآمد خود را بھ خزانۀ عمومی می پرداخت — و کلیۀ شھروندان توانمند

زمانی کار می کردند. این درآمدھا بدین صورت خرج می شدند:

1- سھ درصد صرف ترویج حقیقت — علم، آموزش، و فلسفھ — می شد.

2- سھ درصد بھ زیبایی — تفریح، رفاه اجتماعی، و ھنر — تخصیص می یافت.

3- سھ درصد وقف نیکی — خدمت اجتماعی، نوع دوستی، و مذھب — می شد.

4- یک درصد برای ذخایر بیمھ در برابر خطر ناتوانی کاری کھ ناشی از تصادف،
بیماری، کھولت سن یا فجایع غیرقابل پیشگیری است کنار گذارده می شد.

منابع طبیعی این سیاره بھ عنوان داراییھای اجتماعی و متعلقات جامعھ مورد نظارت واقع
می شدند.

در این کره بالاترین افتخاری کھ بھ یک شھروند اعطا می شد درجۀ ”والاترین خدمت“ بود. این
تنھا درجۀ سپاس بود کھ در معبد مورانشیا اعطا می شد. این قدردانی از آنھایی بھ عمل می آمد کھ
در مرحلھ ای از اکتشاف فوق مادی یا خدمت اجتماعی سیاره ای مدتھا خود را ممتاز ساختھ بودند.

اکثر مقامھای اجتماعی و اداری مشترکاً توسط مردان و زنان حفظ می شدند. تدریس نیز بیشتر بھ
طور مشترک انجام می گرفت. بھ ھمین ترتیب کلیۀ مسئولیتھای قضایی نیز از طریق زوجھای

مشابھ ھمکار انجام می پذیرفتند.

در این کرات تراز اول، دورۀ بچھ آوری بھ اندازۀ زیاد طولانی نیست. خوب نیست کھ فاصلۀ
زمانی بین سنین بچھ ھای یک خانواده چندین سال باشد. وقتی کھ فاصلۀ سنی بچھ ھا نزدیک باشد
آنھا بسیار بیشتر می توانند بھ آموزش متقابل یکدیگر کمک نمایند. و آنھا در این کرات از طریق

سیستمھای رقابتی سخت کوشانھ در حوزه ھا و بخشھای پیشرفتۀ دستیابیھای متنوع در خبرگی در
حقیقت، زیبایی، و نیکی بھ طرز باشکوھی آموزش می یابند. تردید نداشتھ باشید کھ حتی این

کرات جلال یافتھ بھ مقدار زیادی شرارت، بالفعل و بالقوه، را عرضھ می دارند. این برانگیختھ از
انتخاب میان حقیقت و خطا، نیکی و شرارت، گناه و درستکاری است.



با این وجود، در این سیارات پیشرفتۀ تکاملی یک مجازات قطعی و اجتناب ناپذیر وجود دارد کھ
بھ وجود انسانی وصل است. ھنگامی کھ یک کرۀ ثبات یافتھ فراتر از سومین مرحلۀ نور و حیات
پیش می رود کلیۀ فراز یابندگان قبل از دستیابی بھ ناحیۀ فرعی در تقدیر دارند کھ نوعی مأموریت

موقت را در سیاره ای کھ از میان مراحل پیشین تکامل عبور می کند دریافت کنند.

ھر یک از این اعصار پی در پی نمایانگر دستاوردھای رو بھ جلو در کلیۀ مراحل پیشرفت
سیاره ای ھستند. در عصر آغازین نور آشکارسازی حقیقت بسط داده می شد تا کارکردھای جھان

جھانھا را در برگیرد، در حالی کھ مطالعۀ الوھیت در عصر دوم، تلاش در جھت خبرگی در
درک مفھوم پروتئوسیِ طبیعت، تبلیغ مذھبی، خدمت روحانی، مشارکتھا، منشأ، و سرنوشت

پسران آفریننده، اولین سطح خدای ھفتگانھ، می باشد.

سیاره ای بھ اندازۀ یورنشیا کھ نسبتاً تثبیت شده است، دارای یکصد مرکز زیرمدیریتی است. این
مراکز تابع توسط یکی از گروھھای زیرین مدیران ذیصلاح مورد سرپرستی واقع می شوند:

1- پسران و دختران ماتریال جوانی کھ از ستاد مرکزی سیستم آورده می شوند تا برای آدم
و حوای حاکم بھ عنوان دستیار عمل نمایند.

2- نوادگان پرسنل نیمھ انسانی پرنس سیاره ای کھ در برخی کرات برای این منظور و نیز
سایر مسئولیتھای مشابھ تولید مثل شده اند.

3- نوادگان مستقیم سیاره ای آدم و حوا.

4- مخلوقات بینابینی مادیت یافتھ و بشری شده.

5- انسانھای پیوند خورده با تنظیم کننده کھ بنا بھ درخواست خود و فرمان تنظیم کنندۀ
شخصیِ سرپرستیِ جھان موقتاً از انتقال بھ دنیای آن سو معاف شده اند تا در برخی سِمَتھای

مھم اداری در سیاره ادامھ دھند.

6- انسانھایی با آموزش ویژه و وابستھ بھ مدارس سیاره ای مدیریت کھ ھمچنین دستور
خدمت متعالی در معبد مورانشیا را دریافت کرده اند.

7- برخی کمیسیونھای انتخابی سھ شھروند کاملاً شایستھ کھ گاھی اوقات بھ وسیلۀ
شھروندان و نیز با حکم فرمانروای سیاره ای مطابق توانمندی خاصشان در انجام یک کار

مشخص کھ در آن ناحیۀ سیاره ای ویژه مورد نیاز است، انتخاب می شوند.

محدودیت بزرگی کھ یورنشیا در رابطھ با سرنوشت والای سیاره ای دستیابی بھ نور و حیات با آن
مواجھ است شامل مشکلات بیماری، تبھکاری، جنگ، نژادھای چند رنگھ، و تکلم بھ چند زبان

می باشد.



ھیچ کرۀ تکاملی نمی تواند فراتر از اولین مرحلۀ استقرار در نور، امید بھ پیشرفت داشتھ باشد،
مگر این کھ بھ یک زبان، یک مذھب، و یک فلسفھ دست یافتھ باشد. بودن در یک نژاد این

دستیابی را بھ اندازۀ زیاد تسھیل می سازد، اما این مانع دستیابی بسیاری از مردمان یورنشیا بھ
مراحل بالاتر نیست.

4- تنظیمات اداری

در مراحل بعدی وجود تثبیت شده، کرات مسکونی تحت سرپرستی خردمندانھ و دلسوزانۀ سپاه
داوطلبان نھایت، فراز یابندگان نیل بھ بھشت، کھ برای خدمت روحانی بھ برادران انسانی خود

بازگشتھ اند، بھ پیشرفت اعجاب آوری نائل می شوند. این پایان دھندگان در ھمکاری با پسران
آموزگار تثلیث فعال ھستند، اما شرکت واقعی خود را در امور کره تا زمان پدیداری معبد

مورانشیا در روی کرۀ زمین آغاز نمی کنند.

بھ دنبال آغاز رسمی خدمت سیاره ای سپاه نھایت، اکثر گروھھای کثیر آسمانی خارج می شوند. اما
نگاھبانان سراف سرنوشت بھ خدمت شخصی خود بھ انسانھای در حال پیشرفت در نور ادامھ

می دھند. در واقع چون گروھھای بزرگتر و بزرگتری از موجودات بشری در طول مدت حیات
سیاره ای بھ سومین دایرۀ کیھانیِ دستیابیِ ھماھنگِ انسانی می رسند، این فرشتگان در سراسر

اعصار تثبیت شده با تعداد پیوستھ فزاینده می آیند.

این صرفاً اولین مورد از تنظیمات پی در پی اداری است کھ با نمایان شدن اعصار متوالی
دستیابی فزایندۀ شکوھمند در کرات مسکونی کھ بھ تدریج از اولین مرحلھ بھ ھفتمین مرحلۀ وجود

پایدار گذار می کنند توأم می باشند.

1- اولین مرحلۀ نور و حیات. یک کره در این مرحلۀ اولیۀ ثبات یافتھ توسط سھ حکمران
اداره می شود:

.a فرمانروای سیاره ای کھ در آن ھنگام بھ وسیلۀ یک پسر ناصح آموزگار تثلیث مورد
مشورت قرار می گیرد. از میان کلیۀ احتمالات، او رئیس آخرین گروه از چنین پسرانی

است کھ در سیاره عمل می نمایند.

.b رئیس سپاه سیاره ای پایان دھندگان.

.c آدم و حوا، کھ بھ طور مشترک بھ عنوان یکپارچھ کنندگان رھبری دوگانۀ پرنس
فرمانروا و رئیس پایان دھندگان عمل می نمایند.

مخلوقات تعالی یافتھ و رھایی یافتۀ بینابینی برای فرشتگان سراف و پایان دھندگان بھ عنوان
مفسر عمل می کنند. یکی از آخرین کارھای پسران آموزگار تثلیث در مأموریت آخرشان، رھا

ساختن بینابینیھای آن سرزمین و ارتقا دادن (یا باز گرداندن) آنھا بھ وضعیت پیشرفتۀ سیاره ای و



گماردن آنان بھ مکانھای مسئول در حکومت جدید کرۀ ثبات یافتھ می باشد. از قبل چنان تغییراتی
در دامنۀ دید بشر صورت داده شده کھ انسانھا را قادر سازد این نیاکان مشترکِ پیش از این

نامرئیِ رژیم پیشین آدم را بشناسند. این کار از طریق آخرین کشفیات علم فیزیک در ارتباط با
کارکردھای گستردۀ سیاره ای کنترلگران استاد فیزیکی میسر می شود.

فرمانروای سیستم اختیار دارد مخلوقات بینابینی را ھر وقت بعد از اولین مرحلۀ پایدار مرخص
نماید، طوری کھ بتوانند در مورانشیا با کمک حاملین حیات و کنترلگران فیزیکی و بعد از

دریافت تنظیم کنندگان فکر بھ بشر تبدیل شوند و صعود خویش را بھ بھشت آغاز نمایند.

در سومین مرحلھ و مراحل بعد، برخی از بینابینیھا ھنوز بھ کار مشغولند، عمدتاً بھ عنوان
شخصیتھای ارتباطی برای پایان دھندگان، اما ھمینطور کھ ھر مرحلۀ نور و حیات آغاز می شود،
رستھ ھای جدیدی از خادمان ارتباطی بھ اندازۀ زیاد جانشین بینابینیھا می شوند. تا آن ھنگام تعداد

بسیار اندکی از آنان فراتر از چھارمین مرحلۀ نور باقی می مانند. ھفتمین مرحلھ شاھد آمدن اولین
خادمان ابَسونایت از بھشت برای خدمت بھ جای برخی مخلوقات جھان است.

2- دومین مرحلۀ نور و حیات. این دوره با ورود یک حامل حیات کھ مشاور داوطلب
حکمرانان سیاره ای در رابطھ با تلاشھای بیشتر برای تزکیھ و تحکیم نژاد انسانی می شود در

کرات اعلام می شود. بدین ترتیب حاملین حیات بھ طور فعال در تکامل بیشتر نژاد بشری — از
نظر فیزیکی، اجتماعی، و اقتصادی — شرکت می کنند. و سپس آنھا سرپرستی خود را بھ تزکیۀ

بیشتر تیرۀ انسانی از طریق حذف شدید بقایای عقب افتاده و ماندگار پتانسیل پست کھ حاوی
طبیعت عقلانی، فلسفی، کیھانی، و معنوی می باشد گسترش می دھند. آنھایی کھ حیات را طراحی

نموده و در یک کرۀ مسکونی جای می دھند، کاملاً صلاحیت دارند کھ بھ پسران و دختران
ماتریال کھ در پالایش نژاد در حال تکامل از تمامی تأثیرات زیان آور از اتوریتۀ کامل و تردید

ناپذیر برخوردارند اندرز دھند.

از دومین مرحلھ بھ بعد، در سراسر دورۀ وجود یک سیارۀ تثبیت شده، پسران آموزگار برای
پایان دھندگان بھ عنوان مشاور خدمت می کنند. آنھا در طول این مأموریتھا بھ عنوان داوطلب
خدمت می کنند، و نھ بھ دلیل انجام یک مأموریت. آنھا منحصراً با سپاه پایان دھندگان خدمت

می کنند، بھ جز این کھ آدم و حوای سیاره ای با رضایت فرمانروای سیستم می توانند از وجود آنھا
بھ عنوان مشاور برخوردار گردند.

3- سومین مرحلۀ نور و حیات. در طول این دوره کرات مسکونی بھ قدردانی جدیدی از
وجود قدمای ایامھا، دومین فاز خدای ھفتگانھ، دست می یابند و نمایندگان این فرمانروایان

ابرجھان بھ روابط جدیدی با حکومت سیاره ای وارد می شوند.

در ھر عصر متعاقبِ وجودِ تثبیت شده، پایان دھندگان در ظرفیتھای دائماً فزاینده عمل می نمایند.
یک ھمبستگی کاریِ نزدیک بین پایان دھندگان، ستارگان عصر (ابرفرشتگان)، و پسران

آموزگار تثلیث وجود دارد.



در طول این عصر یا عصر بعد یک آموزگار تثلیث کھ توسط یک گروه چھار نفره از ارواح
خادم یاری می شود بھ رئیس اجرایی انتخابی انسانی کھ در آن زمان بھ عنوان سرپرست مشترک

امور کره بھ فرمانروای سیاره ای مربوط می شود، ملحق می شود. این رئیسان اجرایی انسانی
برای بیست و پنج سال زمان سیاره ای خدمت می کنند، و این واقعۀ جدید است کھ رھا شدن آدم و

حوای سیاره ای را از کرۀ مأموریت طولانیشان در طول اعصار بعد تسھیل می نماید.

گروھھای چھار نفرۀ ارواح خادم شامل اینھا ھستند: رئیس فرشتگان سراف کره، مشاور
سکورافیِ ابرجھان، فرشتۀ اعظم انتقالھا و آمنیافیمی کھ بھ عنوان نمایندۀ شخصی نگاھبان

برگماشتۀ ساکن در ستاد مرکزی سیستم عمل می نماید. اما این مشاوران ھرگز رھنمودی عرضھ
نمی دارند مگر این کھ برای آن درخواست شود.

4- چھارمین مرحلۀ نور و حیات. پسران آموزگار تثلیث در نقشھای جدیدی در کرات ظاھر
می شوند. آنھا کھ بھ وسیلۀ پسران مخلوق - تثلیث یافتھ کھ مدتھا با رستۀ آنھا مربوطند یاری

می شوند، اکنون بھ عنوان مشاوران داوطلب و مشاوران فرمانروای سیاره ای و ھمکاران وی بھ
کرات می آیند. این دو گروه — پسران تثلیث یافتۀ بھشت - ھاونا و پسران تثلیث یافتۀ فراز یابنده

— نمایانگر نگرشھای متفاوت جھان و تجارب متنوع شخصی می باشند کھ برای فرمانروایان
سیاره ای بسیار مفید ھستند.

در ھر زمان بعد از این عصر، آدم و حوای سیاره ای بھ منظور آغاز صعود بھشتی خود می توانند
از پسر فرمانروای آفریننده تقاضای معافیت از وظایف سیاره ای را کنند. آنھا ھمچنین می توانند بھ

عنوان مدیران نوع نوظھور جامعۀ فزاینده روحانی کھ از انسانھای پیشرفتھ تشکیل شده باقی
بمانند. این انسانھا تلاش می کنند تا تعالیم فلسفی پایان دھندگان را کھ توسط ستارگان تابناک عصر
توصیف می شود فرا گیرند. ستارگان تابناک عصر در آن زمان برای تشریک مساعی با فرشتگان
سِکِنافیم کھ متعلق بھ ستاد مرکزی ابرجھان ھستند، بھ صورت دوتایی بھ کرات گمارده می شوند.

پایان دھندگان عمدتاً درگیر شروع فعالیتھای جدید و فوق مادی جامعھ در زمینۀ اجتماعی،
فرھنگی، فلسفی، کیھانی، و معنوی می باشند. تا جایی کھ ما می توانیم تشخیص دھیم آنھا تا اعماق
ھفتمین دورۀ ثبات تکاملی بھ این خدمت ادامھ می دھند. آنھا در آن ھنگام ممکن است برای خدمت
رھسپار فضای خارج شوند. ما حدس می زنیم کھ در آن ھنگام جای آنھا با موجودات ابَسونایت از

بھشت پر می شود.

5- پنجمین مرحلۀ نور و حیات. تنظیمات دوبارۀ این مرحلۀ وجود تثبیت شده تقریباً بھ طور
کامل بھ قلمروھای فیزیکی مربوط می شود و مورد توجھ اصلی کنترلگران استاد فیزیکی

می باشد.

6- ششمین مرحلۀ نور و حیات شاھد پیدایش کارکردھای جدید مدارھای ذھن عالم است.
بھ نظر می رسد خرد کیھانی در بر گیرندۀ خدمت جھانی ذھن می شود.



7- ھفتمین مرحلۀ نور و حیات. در اوایل دورۀ ھفتم، یک مشاور داوطلب کھ بھ وسیلۀ
قدمای ایامھا فرستاده شده، بھ مشاور آموزگار تثلیث فرمانروای سیاره ای می پیوندد، و بعدھا با

ورود یک مشاور سوم کھ از طرف رئیس عالی اجرایی ابرجھان فرستاده شده، بر تعداد آنھا
افزوده می گردد.

در طول این دوره، اگر نھ پیش از آن، ھمیشھ آدم و حوا از مسئولیتھای سیاره ای مرخص
می شوند. اگر یک پسر ماتریال در سپاه پایان دھندگان وجود داشتھ باشد، ممکن است با رئیس

اجرایی انسانی در ارتباط قرار گیرد، و گاھی اوقات این یک ملک صادق است کھ داوطلب کار
در این ظرفیت می شود. اگر یک بینابینی در میان پایان دھندگان وجود داشتھ باشد، کلیۀ آن رستۀ

باقیمانده در سیاره فوراً مرخص می شوند.

یک آدم و حوای سیاره ای بھ دنبال رھایی یافتن از مأموریت طولانی مدتشان ممکن است
مسیرھای حرفھ ای زیرین را انتخاب نمایند:

1- آنھا می توانند از سیاره مرخص شوند و از ستاد مرکزی جھان فوراً مسیر زندگانی
بھشت را آغاز نمایند و در پایان تجربۀ مورانشیا تنظیم کنندۀ روح دریافت دارند.

2- اغلب یک آدم و حوای سیاره ای ھنوز در حالی کھ در یک کرۀ استقرار یافتھ در نور
خدمت می کنند، مقارن با دریافت تنظیم کننده توسط برخی از فرزندان وارداتی تیرۀ

خالصشان کھ برای یک دورۀ خدمت سیاره ای داوطلب شده اند، تنظیم کننده دریافت خواھند
کرد. آنھا متعاقباً ممکن است ھمگی بھ ستاد مرکزی جھان رفتھ و از آنجا دورۀ زندگانی

بھشت را آغاز نمایند.

3- یک آدم و حوای سیاره ای ممکن است برگزینند مثل پسران و دختران مادی از پایتخت
سیستم برای یک سفر کوتاه مستقیماً بھ کرۀ میدسونایتیھا بروند و در آنجا تنظیم کنندگان

خود را دریافت دارند.

4- آنھا ممکن است تصمیم بگیرند بھ ستاد مرکزی سیستم بازگردند و برای مدتی کرسیھایی
را در دیوان عالی اشغال نمایند و بعد از آن خدمت تنظیم کنندگانی دریافت دارند و صعود

بھ بھشت را آغاز نمایند.

5- آنھا ممکن است از مسئولیتھای اداری خود بھ کرۀ بومی خویش بازگردند و برای مدتی
بھ عنوان آموزگار خدمت کنند و در ھنگام انتقال بھ ستاد مرکزی جھان، تنظیم کنندگان در

آنھا ساکن شوند.

در سراسر تمامی این ادوار، پسران و دختران وارداتیِ یاری کننده در نظم و ترتیب در حال
پیشرفت اجتماعی و اقتصادی نفوذ ھنگفتی اعمال می دارند. آنھا حداقل تا زمانی کھ تبدیل بھ بشر

شدن، دریافت تنظیم کننده و حرکت بھ سوی بھشت را برگزینند، بھ طور بالقوه فناناپذیرند.



در کرات تکاملی یک موجود باید تبدیل بھ بشر شود تا تنظیم کنندۀ فکر دریافت دارد. کلیۀ
اعضای فراز یابندۀ سپاه انسانیِ پایان دھندگان، از سکونت تنظیم کنندگان در خود برخوردار

گشتھ و با آنھا پیوند خورده اند، بھ استثنای سرافیمھا کھ در ھنگام گرد آمدن در این سپاه، از طریق
نوع دیگری از روح، پدر در آنھا ساکن گشتھ است.

5- اوج توسعۀ مادی

مخلوقات انسانی کھ در یک کرۀ آلوده بھ گناه، تحت استیلای شرارت، خود پرست، و منزوی
ھمانند یورنشیا زندگی می کنند، بھ سختی می توانند کمال فیزیکی، نیل عقلانی، و توسعۀ معنوی را

کھ این ادوار پیشرفتۀ تکامل در یک کرۀ عاری از گناه را تعیین ویژگی می نماید تصور کنند.

مراحل پیشرفتۀ یک کرۀ استقرار یافتھ در نور و حیات نمایانگر اوج توسعۀ تکاملی مادی است.
در این کرات بافرھنگ، از بطالت و تضاد اعصار پیشین بدوی دیگر خبری نیست. فقر و

نابرابری اجتماعی تماماً از میان رفتھ است. انحطاط ناپدید شده است و کار ناشایستھ بھ ندرت
مشاھده می شود. دیوانگی عملاً دیگر وجود ندارد و عقب ماندگی نادر است.

وضعیت اقتصادی، اجتماعی، و حکومتی این کرات از مرتبت والا و کمال یافتھ است. علم، ھنر،
و صنعت شکوفان است، و جامعھ یک مکانیسم کاری ملایم از پیشرفت والای مادی، عقلانی، و
فرھنگی است. صنعت بھ اندازۀ زیادی بھ خدمت اھداف والاتر چنین تمدن باشکوه معطوف شده

است. حیات اقتصادی چنین کره ای اخلاقی گشتھ است.

جنگ یک امر تاریخی شده است، و ارتشھا یا نیروھای پلیسی دیگر وجود ندارند. دولت بھ تدریج
ناپدید می شود. کنترل خود بھ آھستگی مصوبات قانونی بشری را منسوخ می سازد. دامنۀ دولت

مدنی و مصوبات قانونی، در یک کشور متوسط برخوردار از تمدن در حال پیشرفت، در نسبت
معکوس با اخلاقیات و معنویت شھروندی است.

مدارس بھ اندازۀ زیاد بھبود یافتھ اند و وقف آموزش اندیشھ و شکوفایی روان شده اند. مراکز ھنر
عالی ھستند و سازمانھای موسیقی تراز اول می باشند. معابد پرستشی با مدارس فلسفھ و مذھب

تجربی مربوط بھ آنھا نوآوریھای زیبایی و عظمت ھستند. میادین رو باز تجمع پرستشی بھ ھمین
اندازه در سادگی تزیینات ھنرمندانھ اعجاب آورند.

آماده سازیھای بازیھای رقابتی، فکاھی، و سایر جنبھ ھای دستاوردھای شخصی و گروھی، مکفی
و مناسبند. یک جنبۀ خاص از فعالیتھای رقابتی در یک چنین کرۀ بسیار بافرھنگ بھ تلاشھای

افراد و گروھھا برای پیشی گرفتن در علوم و فلسفھ ھای کیھان شناسی مربوط می شود. ادبیات و
سخنوری شکوفا می گردد، و زبان آنقدر بھبود می یابد کھ سمبل مفاھیم و نیز بیانگر ایده ھا باشد.

زندگی بھ گونھ ای طرب انگیز ساده است. انسان سرانجام یک مرحلۀ بالایی از توسعۀ مکانیکی را



با یک نیل الھام بخش عقلانی ھماھنگ ساختھ است و ھر دو را تحت الشعاع یک نیل بدیع معنوی
قرار داده است. پیگیری شادی یک تجربۀ سرور و خشنودی است.

6- انسان منفرد

بھ تدریج کھ کرات در وضعیت پایدار نور و حیات پیشرفت می کنند، جامعھ بھ طور فزاینده
صلح جو می شود. در حالی کھ فرد از استقلالش کاستھ نشده و کمتر وقف خانوادۀ خویش نیست،

بیشتر نوع دوست و برادرانھ شده است.

در یورنشیا، و آنطور کھ شما ھستید، می توانید قدردانی اندکی از وضعیت پیشرفتھ و طبیعت
مترقی نژادھای روشن ضمیر این کرات کمال یافتھ داشتھ باشید. این مردم گل سرسبد نژادھای

تکاملی ھستند. اما این موجودات ھنوز انسان ھستند. آنھا ھمچنان نفس می کشند، غذا می خورند،
می خوابند، و می آشامند. این تکامل بزرگ، بھشت نیست، اما پیش درآمد والای کرات الھی صعود

بھشتی است.

در یک کرۀ نرمال مدتھا است کھ برازندگی بیولوژیک نوع انسان در طول ادوار پس از آدم بھ
حد بالایی رسیده است. و اکنون از دوره بھ دوره در سراسر اعصار تثبیت شده تکامل فیزیکی
انسان ادامھ می یابد. ھم بینایی و ھم شنوایی وسعت می یابد. تا این ھنگام تعداد جمعیت ثابت شده

است. تولید مثل مطابق نیازھای سیاره ای و عطایای ذاتی ارثی تحت قاعده در می آید: انسانھا در
یک سیاره در طول این عصر بھ پنج تا ده گروه تقسیم می شوند، و گروھھای پایین تر مجازند فقط

بھ اندازۀ نصف گروه بالاتر تولید مثل کنند. بھبود مداوم چنین نژاد باعظمتی در سراسر عصر
نور و حیات بھ اندازۀ زیاد یک امر تولید مثل انتخابی آن تیره ھای نژادی است کھ کیفیتھای

برتری با طبیعت اجتماعی، فلسفی، کیھانی، و معنوی بھ نمایش می گذارند.

تنظیم کنندگان مثل اعصار تکاملی پیشین بھ آمدن ادامھ می دھند، و بھ تدریج کھ اعصار می گذرند،
این انسانھا بھ طور فزاینده قادرند با قطعۀ پدر کھ در آنھا ساکن است دست بھ مشارکت ربانی

زنند. در طول مراحل آغازین و پیش معنویِ توسعھ، ارواح یاور ذھن ھنوز کار می کنند. بھ
تدریج کھ ادوار پی در پی حیات تثبیت شده تجربھ می شوند، روح القدس و خدمت فرشتگان حتی

مؤثرترند. در چھارمین مرحلۀ نور و حیات بھ نظر می رسد انسانھای پیشرفتھ ارتباط قابل
ملاحظۀ محسوسی با حضور روحیِ روح استاد قلمرو ابرجھان مربوطھ تجربھ می نمایند، در
حالی کھ فلسفۀ چنین دنیایی روی تلاش برای درک الھامات جدیدی از خداوند متعال متمرکز

است. بیش از نیمی از ساکنان بشری در سیارات این رستۀ پیشرفتھ، انتقال بھ حالت مورانشیا را
از میان زندگان تجربھ می نمایند. لذا، ”چیزھای کھنھ سپری می شوند. بنگرید، کلیۀ چیزھا نو

می شوند.“

ما تصور می کنیم کھ تا پایان پنجمین مرحلۀ عصر نور و حیات، تکامل فیزیکی بھ توسعۀ کامل
خود دست یافتھ است. ما مشاھده می کنیم کھ سرحدات فوقانی توسعۀ روحی کھ بھ ذھن در حال



تکامل بشری مربوط است، بھ وسیلۀ سطح پیوند با تنظیم کنندۀ مربوط بھ ارزشھای توأم مورانشیا
و معانی کیھانی تعیین می شوند. اما در رابطھ با خرد: در حالی کھ بھ راستی نمی دانیم، حدس

می زنیم کھ برای تکامل عقلانی و نیل بھ خرد ھرگز نمی تواند حدی وجود داشتھ باشد. در کره ای
کھ در مرحلۀ ھفتم قرار دارد خرد می تواند پتانسیلھای مادی را بھ انتھا رساند، بھ بینش موتا وارد

شود و حتی نھایتاً شکوه ابَسونایت را برای نخستین بار تجربھ نماید.

ما مشاھده می کنیم کھ در این کرات بسیار تکامل یافتھ و دیرپای مرحلۀ ھفتم موجودات بشری
پیش از رفتن بھ دنیای بعد، زبان جھان محلی را بھ طور کامل فرا می گیرند. و من از تعداد بسیار

اندکی از سیارات بسیار قدیمی دیدار کرده ام کھ در آنھا ابَنَدانتِرھا بھ انسانھای کھنسالتر زبان
ابرجھان را آموزش می دادند. و در این کرات من تکنیکی را کھ از طریق آن شخصیتھای

ابَسونایت حضور پایان دھندگان را در معبد مورانشیا آشکار می سازند مشاھده کرده ام.

این داستان ھدف شکوھمند تلاش انسان در کرات تکاملی است. و این تماماً حتی پیش از آن کھ
موجودات بشری بھ دوران زندگانی مورانشیای خود وارد شوند رخ می دھد. تمامی این رخداد

باشکوه توسط انسانھای مادی در کرات مسکونی قابل دستیابی است. این اولین مرحلھ از آن مسیر
بی پایان و غیرقابل فھم صعود بھ بھشت و نیل بھ ربانیت است.

اما آیا ممکن است تصور کنید کھ اکنون از کراتی کھ مدتھا از وجود آنھا در ھفتمین دورۀ استقرار
در نور و حیات می گذرد چھ نوع انسانھای تکاملی برمی خیزند؟ این قسم انسانھا ھستند کھ بھ

منظور شروع نمودن دورۀ زندگانی فرازگرایانۀ خود بھ کرات مورانشیای پایتخت جھان محلی
رھسپار می شوند.

اگر انسانھای یورنشیای پریشان فقط می توانستند یکی از این کرات پیشرفتھ تر را کھ مدتھا است
در نور و حیات استقرار یافتھ اند مشاھده کنند، دیگر ھیچگاه حکمت طرح تکاملی آفرینش را زیر

سؤال نمی بردند. اگر پیشرفت ابدی مخلوق در آینده وجود نداشت، ھنوز دستیابیھای متعالی
تکاملی نژادھای انسانی در چنین کرات تثبیت شدۀ برخوردار از نیل کمال یافتھ بھ قدر کافی

آفرینش انسان را در کرات زمان و فضا توجیھ می کرد.

ما اغلب بھ فکر فرو می رویم: اگر جھان بزرگ باید در نور و حیات استقرار یابد، آیا سرنوشت
انسانھای فراز یابندۀ کامل ھنوز بودن در سپاه نھایت است؟ لیکن ما نمی دانیم.

7- مرحلۀ اول یا مرحلۀ سیاره ای

این دوره از ظھور معبد مورانشیا در ستاد مرکزی جدید سیاره ای تا زمان استقرار تمامی سیستم
در نور و حیات امتداد می یابد. این عصر بھ وسیلۀ پسران آموزگار تثلیث در پایان مأموریتھای پی
در پی آنھا در کره، ھنگامی کھ پرنس سیاره ای با حکم و حضور شخصی پسر اعطایی بھشتی آن



کره بھ رتبۀ فرمانروای سیاره ای ارتقا می یابد، افتتاح می شود. مقارن با آن، پایان دھندگان شرکت
فعال خود را در امور سیاره ای آغاز می کنند.

برای موجودات خارجی و مرئی، حکمرانان واقعی یا مدیران چنین کرۀ استقرار یافتھ در نور و
حیات پسر و دختر ماتریال، آدم و حوای سیاره ای می باشند. پایان دھندگان نامرئی ھستند. پرنس
فرمانروا نیز بھ جز ھنگام بودن در معبد مورانشیا نامرئی است. بدین ترتیب رھبران واقعی و

عملی رژیم سیاره ای پسر و دختر ماتریال ھستند. اطلاع از این ترتیبات است کھ بھ ایدۀ پادشاھان
و ملکھ ھا در سراسر سرزمینھای جھان اعتبار بخشیده است. و پادشاھان و ملکھ ھا تحت این

شرایط ایده آل موفقیت بزرگی ھستند، یعنی ھنگامی کھ کره می تواند بھ شخصیتھای والایی فرمان
دھد کھ باز از سوی فرمانروایانی والاتر ولی نادیدنی عمل کنند.

ھنگامی کھ کرۀ شما بھ چنین عصری می رسد، بدون شک ماکی ونتا ملک صادق کھ اکنون قائم
مقام پرنس سیاره ای یورنشیا است، جای فرمانروای سیاره ای را اشغال خواھد کرد. و مدتھا است
در جروسم گمان این می رود کھ او با یک پسر و دختر آدم و حوای یورنشیا کھ اکنون در ایدنشیا
تحت سرپرستی والامرتبھ ھای نرُلاشیادک نگاھداری می شوند ھمراه خواھد بود. این فرزندان آدم

ً ممکن است در ھمکاری با ملک صادقِ حکمران در یورنشیا اینطور خدمت کنند، زیرا آنھا تقریبا
37�000 سال پیش در ھنگامی کھ بدنھای مادی خود را در یورنشیا در آمادگی برای انتقال بھ

ایدنشیا تسلیم کردند، از نیروی تولید مثل محروم گشتند.

این عصر تثبیت شده ھمچنان تداوم دارد تا این کھ ھر سیارۀ مسکونی در سیستم بھ دورۀ ثبات
دست یابد. و سپس، ھنگامی کھ جوانترین کره — آخرین کره ای کھ بھ نور و حیات دست می یابد

— برای ھزار سال بھ وقت سیستم چنین ثباتی را تجربھ نمود، تمامی سیستم بھ وضعیت ثبات
یافتھ وارد می شود و تک تک کرات بھ دورۀ سیستمیِ عصر نور و حیات داخل می شوند.

8- مرحلۀ دوم یا مرحلۀ سیستم

ھنگامی کھ کل یک سیستم در حیات استقرار می یابد، یک نوع جدیدی از دولت افتتاح می شود.
فرمانروایان سیاره ای، اعضای انجمن سیستم می شوند، و این گروه جدید مدیریت کھ تحت وتو

پدران کوکبھ قرار دارد مرجع عالی قدرت است. چنین سیستمی از کرات مسکونی عملاً
خودمختار می شود. مجمع قضایی سیستم در کرۀ ستاد مرکزی برقرار می شود، و ھر سیاره ده

نمایندۀ خود را بھ آنجا اعزام می دارد. دادگاھھا اکنون در پایتختھای سیستمھا برقرار می شوند، و
فقط استینافھا بھ ستاد مرکزی جھان برده می شوند.

با تثبیت سیستم نگاھبان تعیین شده، نمایندۀ رئیس عالی اجرایی ابرجھان، مشاور داوطلب دیوان
عالی سیستم و مسئول عملی مجمع قضایی جدید می شود.



بعد از تثبیت تمامی سیستم در نور و حیات، حکمرانان سیستم دیگر آمد و رفت نمی کنند. چنین
حکمرانی برای ھمیشھ در رأس سیستم خود باقی می ماند. معاونان حکمرانان مثل اعصار پیش بھ

تعویض ادامھ می دھند.

در طول این دورۀ ثبات، برای اولین بار میدسونایتیھا برای کار بھ عنوان مشاور برای مجامع
قضایی و ناصح برای محکمات داوری از کرات ستاد مرکزی جھان کھ در آنھا موقتاً اقامت

داشتند می آیند. این میدسونایتیھا ھمچنین تلاش می کنند معانی موتای جدیدی با ارزش متعالی را
در داخل کارھای آموزشی کھ بھ طور مشترک با پایان دھندگان برپا می کنند جای دھند. آنچھ را
کھ فرزندان ماتریال بھ طور بیولوژیک برای نژادھای انسانی انجام دادند، مخلوقات میدسونایت

اکنون برای این انسانھای متحد و جلال یافتھ در قلمروھای پیوستھ پیش روندۀ فلسفھ و فکر
معنویت یافتھ بھ انجام می رسانند.

در کرات مسکونی پسران آموزگار ھمکاران داوطلب پایان دھندگان می شوند، و ھمچنین ھمین
پسران آموزگار، بعد از این کھ تمامی یک سیستم در نور و حیات استقرار یافت، در ھنگامی کھ
کرات قصر دیگر بھ عنوان کرات ناھمسان پذیرشی بھ کار گرفتھ نمی شوند، پایان دھندگان را بھ

آن کرات ھمراھی می کنند. حداقل این امر تا زمانی کھ تمامی کوکبھ بدین صورت تکامل یافت
صدق می کند. اما گروھھایی کھ تا آن حد پیشرفت کرده باشند در نبادان وجود ندارد.

ما اجازه نداریم نوع کار پایان دھندگان را کھ این کراتِ دوباره وقف شدۀ قصر را سرپرستی
خواھند کرد برملا سازیم. با این وجود شما آگاھی یافتھ اید کھ در سراسر جھانھا انواع مختلف

مخلوقات ھوشمندی وجود دارند کھ در این روایات توصیف نشده اند.

و اکنون، بھ تدریج کھ سیستمھا بھ واسطۀ پیشرفت کرات تشکیل دھندۀ آن یک بھ یک در نور
استقرار می یابند، زمانی می رسد کھ آخرین سیستم در یک کوکبۀ مشخص بھ ثبات دست می یابد، و

سرپرستان جھان — پسر استاد، اتحاد ایامھا، و ستارۀ تابان و بامداد — بھ پایتخت کوکبھ وارد
می شوند تا والامرتبھ ھا را فرمانروایان مطلق خانوادۀ بھ تازگی کمال یافتۀ یکصد سیستم تثبیت

شدۀ کرات مسکونی اعلام دارند.

9- مرحلۀ سوم یا مرحلۀ کوکبھ

یگانگی یک کوکبۀ تمام از سیستمھای تثبیت شده با تقسیمات جدید اتوریتۀ اجرایی و تنظیمات
مجدد بیشتر حکومت جھان توأم است. این دوره شاھد کمال پیشرفتھ در ھر کرۀ مسکونی

می باشد، اما بھ طور ویژه بھ واسطۀ تنظیمات مجدد در ستاد مرکزی کوکبھ، و نیز تغییر آشکار
روابط با مدیریت سیستم و دولت جھان محلی، ھر دو، تعیین ویژگی می شود. در طول این عصر
بسیاری از فعالیتھای کوکبھ و جھان بھ پایتختھای سیستمھا منتقل می شوند، و نمایندگان ابرجھان

روابط جدید و صمیمانھ تری را با فرمانروایان سیاره ای، سیستم، و جھان بھ عھده می گیرند.



مقارن با این روابط جدید، برخی سرپرستان ابرجھان خود را بھ عنوان مشاوران داوطلب برای
پدران والامرتبھ در پایتختھای کواکب مستقر می سازند.

ھنگامی کھ یک کوکبھ بدین گونھ در نور استقرار می یابد، کارکرد قضایی متوقف می شود، و بھ
جای آن مجلس حکمرانان سیستم کھ ریاست آن را والامرتبھ ھا بھ عھده دارند بھ کار می پردازد.

اکنون برای اولین بار، چنین گروھھای اداری در اموری کھ بھ روابط ھاونا و بھشت مربوط
می شود بھ طور مستقیم با دولت ابرجھان برخورد می کنند. در غیر این صورت ارتباط کوکبھ با
جھان محلی مثل سابق باقی می ماند. یونیویتیشیاھا مرحلھ بھ مرحلھ در حیاتِ ثبات یافتھ بھ ادارۀ

کرات مورانشیای کوکبھ ادامھ می دھند.

ً بھ تدریج کھ اعصار طی می شوند، پدران کوکبھ کارکردھای ریز اداری یا مدیریت را کھ سابقا
در ستاد مرکزی جھان متمرکز بود بیشتر و بیشتر بھ عھده می گیرند. تا ھنگام دستیابی بھ ششمین

مرحلۀ ثبات، این کواکب یگانھ شده بھ موقعیت خودمختاری تقریباً کامل دست یافتھ اند. ورود بھ
ھفتمین مرحلۀ ثبات بدون شک شاھد ترفیع این حکمرانان بھ مقام رفیعی کھ با نامشان،

والامرتبھ ھا، نمایان است خواھد بود. کواکب در آن ھنگام از ھر نظر مستقیماً با فرمانروایان
ابرجھان سر و کار خواھند داشت، در حالی کھ دولت جھان محلی بسط خواھد یافت تا مسئولیتھای

وظایف جھان بزرگ جدید را بھ عھده گیرد.

10- مرحلۀ چھارم یا مرحلۀ جھان محلی

ھنگامی کھ یک جھان در نور و حیات استقرار می یابد، فوراً در داخل مدارھای تثبیت شدۀ
ابرجھان قرار می گیرد، و قدمای ایامھا برقراری شورای عالی اتوریتۀ نامحدود را اعلام

می دارند. این گروه جدید مدیریت شامل یکصد مؤمن ایامھا کھ ریاست آن را اتحاد ایامھا بھ عھده
دارد می باشد، و اولین عمل این شورای عالی بھ رسمیت شناختن حاکمیت مداوم پسر استاد

آفریننده است.

حکومت جھان تا جایی کھ بھ جبرئیل و پدر ملک صادق مربوط است کاملاً تغییر نیافتھ باقی
می ماند. این شورا کھ از اتوریتۀ نامحدود برخوردار است عمدتاً درگیر مشکلات جدید و شرایط

جدیدی کھ ناشی از وضعیت پیشرفتۀ نور و حیات است می باشد.

بازرس ھمکار اکنون برای تشکیل سپاه ثبات جھان محلی کلیۀ نگاھبانان برگمارده را
بسیج می کند و از پدر ملک صادق درخواست می کند سرپرستی آن را با وی تقسیم نماید. و

اکنون، برای اولین بار، یک گروه از ارواح الھام یافتۀ تثلیث بھ خدمت اتحاد ایامھا تخصیص
می یابند.

استقرار تمامی یک جھان محلی در نور و حیات تنظیم مجدد ژرفی را از تک تک کرات
مسکونی تا ستاد مرکزی جھان در کل طرح مدیریت موجب می شود. روابط جدید تا کواکب و



سیستمھا گسترش می یابد. روح مادر جھان محلی روابط ارتباطی جدیدی با روح استاد ابرجھان
تجربھ می کند، و جبرئیل در مواقعی کھ پسر استاد از کرۀ ستاد مرکزی غایب است با قدمای

ایامھا تماس مستقیم برقرار می نماید.

در طول این عصر و اعصار متعاقب، پسران مجیستریال بھ عنوان داوران اعطایی بھ کار ادامھ
می دھند، ضمن این کھ یکصد تن از این پسران آوُنال بھشت، شورای جدید بالای ستارۀ تابان و

بامداد را در پایتخت جھان تشکیل می دھند. بعدھا، و بنا بھ تقاضای فرمانروایان سیستم، یکی از
این پسران مجیستریال، مشاور عالی ساکن کرۀ ستاد مرکزی ھر سیستم محلی می شود تا این کھ

ھفتمین مرحلۀ یگانگی بھ دست آید.

در طول این دوره پسران آموزگار تثلیث نھ فقط برای فرمانروایان سیاره ای مشاوران داوطلب
ھستند بلکھ در گروھھای سھ تایی بھ طور مشابھ بھ پدران کوکبھ خدمت می کنند. و سرانجام این

پسران جای خود را در جھان محلی پیدا می کنند، زیرا در این ھنگام آنھا از حوزۀ اختیار آفرینش
محلی برداشتھ شده و بھ خدمت شورای عالی اتوریتۀ نامحدود گمارده می شوند.

اکنون برای اولین بار سپاه پایان دھندگان حوزۀ اختیارات یک مرجع مسئول خارج از بھشت،
شورای عالی، را بھ رسمیت می شناسد. پیش از این پایان دھندگان ھیچ مدیریتی را در این سوی

بھشت بھ رسمیت نمی شناختند.

پسران آفریننده چنین جھانھای ثبات یافتھ بیشتر اوقات خود را در بھشت و کرات مربوط بھ آن و
در رھنمود دادن بھ گروھھای بیشمار پایان دھنده کھ در سراسر آفرینش محلی خدمت می کنند

می گذرانند. بدین طریق شخص میکائیل یک رابطۀ برادرانۀ کاملتری با انسانھای جلال یافتۀ پایان
دھنده خواھد یافت.

حدس و گمان پیرامون کارکرد این پسران آفریننده در رابطھ با جھانھای بیرونی کھ اکنون در
پروسۀ تجمع مقدماتی ھستند کاملاً بیھوده است. بھ دنبال دستیابی بھ این چھارمین مرحلۀ توسعھ،
پسر آفریننده از نظر اداری آزاد می شود. خادم الھی بھ طور گام بھ گام خدمت روحانی خود را با

خدمت روح استاد ابرجھان و روح بیکران ادغام می نماید. بھ نظر می رسد یک رابطۀ جدید و
متعالی میان پسر آفریننده، روح آفرینشگر، ستارگان عصر، پسران آموزگار، و سپاه پیوستھ

فزایندۀ پایان دھندگان بھ وجود می آید.

اگر میکائیل روزی نبادان را ترک کند، بدون شک جبرئیل سرپرست اصلی و پدر ملک صادق
دستیار وی خواھد شد. در عین حال بھ کلیۀ رستھ ھای دائم شھروندی دائم مثل فرزندان ماتریال،
یونیویتیشیاھا، میدسونایتیھا، سوسِیشیاھا و انسانھای با روح پیوند یافتھ رتبۀ جدیدی داده خواھد
شد. اما تا زمانی کھ تکامل ادامھ می یابد، سرافیمھا و فرشتگان اعظم در ادارۀ جھان مورد نیاز

خواھند بود.



با این وجود ما در رابطھ با دو جنبۀ حدسیات خود خشنود ھستیم: اگر تقدیر پسران آفریننده، بودن
در جھانھای بیرونی است، بدون شک خادمان الھی با آنھا ھمراه خواھند بود. ما بھ ھمین اندازه

مطمئن ھستیم کھ ملک صادقھا ھمراھی خویش را با جھانھای مبدأشان حفظ خواھند نمود. ما
معتقدیم کھ سرنوشت ملک صادقھا بر این است کھ نقشھای پرمسئولیت پیوستھ فزاینده ای در دولت

و ادارۀ جھان محلی ایفا کنند.

11- مراحل ناحیۀ فرعی و اصلی

ناحیھ ھای فرعی و اصلی ابرجھان مستقیماً در طرح استقرار در نور و حیات بھ حساب آورده
نمی شوند. چنین پیشرفت تکاملی بھ عنوان یک واحد عمدتاً بھ جھان محلی مربوط می شود و فقط

اجزای یک جھان محلی را درگیر می سازد. یک ابرجھان فقط زمانی در نور و حیات استقرار
می یابد کھ کلیۀ اجزای جھانھای محلی آن بدین گونھ کمال یابند. اما حتی یکی از ھفت ابرجھان

نیز بھ آن سطح پیشرفت کھ حتی نزدیک بھ این باشد دست نیافتھ است.

عصر ناحیۀ فرعی. تا جایی کھ با مشاھده می توان پی برد، مرحلۀ پنجم یا مرحلۀ ناحیۀ فرعی
ثبات بھ طور ویژه بھ وضعیت فیزیکی و بھ استقرار ھماھنگ یکصد جھان محلیِ بھ ھم پیوستھ
در مدارھای تثبیت شدۀ ابرجھان مربوط است. ظاھراً جز مراکز نیرو و ھمکاران آنھا ھیچکس

در این صف بندیھای مجدد آفرینش مادی درگیر نیست.

عصر ناحیۀ اصلی. در رابطھ با ششمین مرحلھ یا ثبات ناحیۀ اصلی، فقط می توانیم حدس
بزنیم، زیرا ھیچیک از ما شاھد چنین واقعھ ای نبوده ایم. با این وجود می توانیم چیز زیادی را

پیرامون بازتنظیمات اداری و سایر تنظیماتی کھ احتمالاً با چنین وضعیت پیشرفتۀ کرات مسکونی
و گروه بندیھای جھانی آنھا ھمراه خواھد بود بدیھی پنداریم.

چون وضعیت ناحیۀ فرعی بھ تعادل ھماھنگ فیزیکی مربوط است، ما چنین استنباط می کنیم کھ
یگانگی ناحیۀ اصلی بھ برخی سطوح جدید نیل عقلانی، و احتمالاً دستیابیھای پیشرفتھ در تحقق

عالی خرد کیھانی مربوط خواھد بود.

ما در رابطھ با بازتنظیماتی کھ احتمالاً ملازم با تحقق سطوح دست نیافتۀ پیشرفت تکاملی در آن
ھنگام می باشد بھ نتایجی دست می یابیم. این نتیجھ گیری از طریق مشاھدۀ نتایج چنین پیشرفتھایی
در تک تک کرات و در تجارب تک تک انسانھایی کھ در این کرات قدیمی تر و بسیار پیشرفتھ

زندگی می کنند صورت می پذیرد.

بگذارید روشن شود کھ مکانیسمھای اداری و تکنیکھای سرپرستی یک جھان یا یک ابرجھان بھ
ھیچ وجھ نمی توانند توسعۀ تکاملی یا پیشرفت معنوی یک سیارۀ مسکونی منفرد و یا ھر فرد

انسانی را در چنین کره ای محدود ساختھ یا کند کنند.



در برخی جھانھای قدیمی تر ما کراتی را می یابیم کھ در پنجمین و ششمین مرحلۀ نور و حیات
استقرار یافتھ اند و حتی تا اعماق دورۀ ھفتم امتداد یافتھ اند. سیستمھای محلی این کرات ھنوز در

نور استقرار نیافتھ اند. سیارات جوانتر ممکن است یگانھ شدن سیستم را بھ تأخیر اندازند، اما این
امر بھ ھیچ وجھ پیشرفت یک کرۀ قدیمی تر و پیشرفتھ تر را محدود نمی سازد. حتی در یک کرۀ
منزوی نیز محدودیتھای محیطی نمی توانند از پیشرفت شخصی ھر فرد انسانی ممانعت بھ عمل

آورند. عیسی ناصری بھ عنوان یک انسان در میان انسانھا، بیش از ھزار و نھصد سال پیش
شخصاً بھ مرتبت نور و حیات در یورنشیا دست یافت.

از طریق مشاھدۀ آنچھ در کرات تثبیت شدۀ قدیمی بھ وقوع می پیوندد است کھ ما پیرامون این امر
کھ در صورت استقرار یک ابرجھان کامل در نور چھ رخ خواھد داد، بھ نتایج نسبتاً قابل

اطمینانی دست می یابیم، حتی اگر قادر نباشیم رویداد ثبات ھفت ابرجھان را با اطمینان خاطر
مسلم پنداریم.

12- مرحلۀ ھفتم یا مرحلۀ ابرجھان

ما نمی توانیم بھ طور قطع پیش بینی نماییم کھ در صورت استقرار یک ابرجھان در نور چھ رخ
خواھد داد، زیرا چنین رخدادی ھرگز اتفاق نیفتاده است. از آموزشھای ملک صادقھا کھ ھرگز

نقض نشده اند، ما استنباط می کنیم کھ تغییراتی اساسی در تمامی سازمان و حکومت ھر واحد
آفرینش زمان و فضا، از کرات مسکونی تا ستاد مرکزی ابرجھان، بھ وقوع خواھد پیوست.

بھ طور کلی اعتقاد ما بر این است کھ تعداد زیادی از پسران الحاق نیافتۀ مخلوق - تثلیث یافتھ در
ستادھای مرکزی و پایتختھای منطقھ ای ابرجھانِ تثبیت شده گرد خواھند آمد. این امر ممکن است

بھ دلیل پیش بینی ورود موجودات فضای خارج در مسیرشان بھ ھاونا و بھشت در آینده باشد؛
لیکن بھ راستی ما نمی دانیم.

اگر و ھنگامی کھ یک ابرجھان در نور و حیات استقرار یابد، ما معتقدیم کھ مدیران کنونی کامل
مشورتی خداوند متعال گروه اداره کنندۀ عالی در کرۀ ستاد مرکزی ابرجھان خواھند شد. اینھا

شخصیتھایی ھستند کھ قادرند با سرپرستان ابَسونایت کھ فوراً در ابرجھانِ تثبیت شده فعال خواھند
شد بھ طور مستقیم تماس برقرار نمایند. اگر چھ این مدیران کامل مدتھا بھ عنوان مشاور و ناصح
در واحدھای پیشرفتۀ تکاملی آفرینش عمل کرده اند، مسئولیتھای اداری را بھ عھده نمی گیرند، تا

این کھ ایزد متعال از اتوریتۀ تام برخوردار گردد.

مدیران کامل متعال کھ بھ طور گسترده تری در طول این دوره عمل می کنند، متناھی، ابَسونایت،
غائی، یا نامتناھی نیستند؛ آنھا متعالی ھستند و فقط خداوند متعال را نمایندگی می کنند. آنھا
تجسم تعالی زمان - فضا ھستند و از این رو در ھاونا عمل نمی کنند. آنھا فقط بھ عنوان یگانھ

سازان متعال عمل می کنند. آنھا ممکن است در تکنیک بازتاب جھان درگیر باشند، ولی ما مطمئن
نیستیم.



ھیچیک از ما درکی قانع کننده در رابطھ با این کھ در صورت استقرار کامل جھان بزرگ (ھفت
ابرجھان آنطور کھ بھ ھاونا وابستھ اند) در نور و حیات چھ رخ خواھد داد ندارد. آن رویداد از

زمان ظھور جھان مرکزی بدون شک ژرف ترین واقعھ در تاریخ ابدیت خواھد بود. کسانی ھستند
کھ معتقدند خود ایزد متعال از راز ھاونا بیرون خواھد آمد و شخص روحی خود را پوشش خواھد
داد و بھ عنوان فرمانروای توانمند و تجربی آفرینشھای کمال یافتۀ زمان و فضا در ستاد مرکزی

ابرجھان ھفتم سکنی خواھد گزید. لیکن بھ راستی ما نمی دانیم.

[عرضھ شده توسط یک پیام آور توانمند کھ موقتاً بھ شورای فرشتگان اعظم در یورنشیا گمارده
شده.]



نسخۀ پیشنویس

مقالۀ 56
وحدت جھانی

خداوند یگانگی است. الوھیت در سراسر جھان ھماھنگ است. جھان جھانھا یک مکانیسم عظیم
یکپارچھ است کھ توسط یک ذھن بیکران بھ گونھ ای مطلق کنترل می شود. قلمروھای فیزیکی،
عقلانی، و روحی آفرینش جھانی بھ طور الھی بھ ھم مرتبطند. کامل و ناکامل بھ راستی با ھم

ارتباط دارند، از این رو مخلوق متناھی تکاملی می تواند در تبعیت از فرمان پدر جھانی بھ بھشت
صعود کند: ”کامل باشید، حتی آنگونھ کھ من کامل ھستم.“

سطوح متنوع آفرینش تماماً در طرحھا و مدیریت آرشیتکتھای جھان بنیادین یگانھ اند. برای اذھان
محدود انسانھای زمان و فضا، ممکن است جھان مشکلات و وضعیتھای بسیاری عرضھ دارد کھ
ظاھراً نمایانگر ناموزونی و نشانگر فقدان ھماھنگی مؤثر است. اما از میان ما آنھایی کھ قادرند

گسترۀ پھناورتری از پدیده ھای جھانی را مشاھده کنند و در این ھنر کشف وحدت پایھ ای کھ بنیان
تنوع خلاق است و کشف یگانگی الھی کھ در تمامی این کارکرد تعدد گسترده است تجربۀ

بیشتری دارند، بھتر می توانند بھ مقصود الھی و یگانھ ای کھ در کلیۀ این تجلیھای چندگانۀ انرژی
خلاق جھانی نمایان است پی ببرند.

1- ھماھنگی فیزیکی

آفرینش فیزیکی یا مادی، نامحدود نیست، اما بھ گونھ ای کامل ھماھنگ است. نیرو، انرژی، و
توان وجود دارند، اما منشأ ھمگی آنھا یکی است. ھفت ابرجھان ظاھراً دوگانھ اند؛ جھان مرکزی
سھ گانھ است؛ اما ساختار بھشت یگانھ است. و بھشت منبع واقعی کلیۀ جھانھای مادی در گذشتھ،

حال، و آینده است. اما این اشتقاق کیھانی یک رخداد ابدیت است. در ھیچ زمان — گذشتھ،
حال، یا آینده — فضا یا کیھان مادی از جزیرۀ ھستھ ای نور بیرون نمی آید. بھشت بھ عنوان منبع

کیھانی پیش از مکان و قبل از زمان عمل می کند؛ لذا اگر مشتقات آن از طریق مطلق کامل،
مخزن غائی آنھا در فضا و آشکار کننده و تنظیم کنندۀ آنھا در زمان، پدیدار نمی گشتند، بھ نظر

می رسد در زمان و فضا یتیم می شدند.

مطلق کامل از جھان فیزیکی پاسداری می کند، در حالی کھ مطلق الوھیت کنترل فراگیر بدیع
تمامی واقعیت مادی را برمی انگیزد، و ھر دوی مطلقھا از نظر کارکرد بھ وسیلۀ مطلق جھانی



یگانھ می شوند. این ارتباط منسجم جھان مادی می تواند بھ وسیلۀ کلیۀ شخصیتھا — مادی،
مورانشیایی، ابَسونایتی، یا روحی — از طریق مشاھدۀ واکنش جاذبۀ تمامی واقعیت اصیل مادی

نسبت بھ جاذبۀ متمرکز در بھشت تحتانی بھ بھترین نحو درک شود.

یکپارچگی جاذبھ، جھانی و تغییرناپذیر است. واکنش انرژی خالص نیز جھانی و غیرقابل گریز
است. انرژی خالص (نیروی آغازین) و روح خالص کاملاً نسبت بھ جاذبھ از پیش واکنشمند

ھستند. این نیروھای نخستین کھ ذاتی مطلقھا ھستند، شخصاً توسط پدر جھانی کنترل می شوند. لذا
تمامی جاذبھ در وجود شخصی پدر بھشتی کھ حاوی انرژی خالص و روح خالص است و در

منزلگاه فوق مادی او متمرکز است.

انرژی خالص نیای تمامی واقعیات نسبی کنشگر و غیرروحی است، در حالی کھ روح خالص
پتانسیل کنترل فراگیر الھی و راھنمای کلیۀ سیستمھای اولیۀ انرژی است. و این واقعیات کھ صور

گوناگون آن در سراسر فضا نمایان است و در حرکات زمان مشاھده می شود ھر دو در شخص
پدر بھشتی متمرکزند. آنھا در او یکی ھستند — باید یگانھ شوند — زیرا خداوند یکی است.

شخصیت پدر مطلقاً یگانھ است.

در طبیعت نامتناھیِ خداوندِ پدر ھرگز نمی تواند دوگانگی واقعیت ھمچون فیزیکی و روحی وجود
داشتھ باشد. اما در لحظھ ای کھ ما از سطوح نامتناھی و واقعیت مطلق ارزشھای شخصی پدر

بھشتی نظر برمی افکنیم، وجود این دو واقعیت را مشاھده می کنیم و پی می بریم کھ آنھا نسبت بھ
حضور شخصی او بھ طور کامل واکنش نشان می دھند. کلیۀ چیزھا در او بقا دارند.

در لحظھ ای کھ شما از مفھوم مطلق شخصیت بیکران پدر بھشتی دور می شوید، باید ذھن را بھ
صورت تکنیک اجتناب ناپذیر یگانھ ساز جدایی پیوستھ عریض شوندۀ این جلوه ھای دوگانۀ

شخصیت اولیۀ یکتای آفریننده، اولین منبع و مرکز — من ھستم — در جھان پندارید.

2- وحدت عقلانی

اندیشھ - پدر، در کلام - فرزند، تجلی روحی می یابد و از طریق بھشت در جھانھای پراکندۀ مادی
بھ بسط واقعیت دست می یابد. جلوه ھای روحی پسر جاودان از طریق عملکردھای روح بیکران با

سطوح مادی آفرینش مرتبطند. از طریق خدمت روح - واکنشیِ ذھنیِ روح بیکران و در اعمال
ھدایت کنندۀ فیزیکی - ذھنی او، واقعیات روحی الوھیت و اثرات مادی الوھیت، یکی با دیگری

مرتبطند.

ذھن عطیۀ کنشگرانۀ روح بیکران است. از این رو بھ طور بالقوه نامتناھی و اعطای آن جھانی
است. اندیشۀ آغازین پدر جھانی در ابرازی دوگانھ جاودانھ می شود: جزیرۀ بھشت و الوھیت

برابر او، پسر روحی و جاودان. چنین دوگانگیِ واقعیت جاودانھ خدای ذھن، روح بیکران، را
اجتناب ناپذیر می سازد. ذھن کانال ضروری ارتباطی میان واقعیات روحی و مادی است. مخلوق



مادی تکاملی فقط از طریق خدمت روحانی ذھن می تواند روح ساکن در خود را درک کند و
بفھمد.

این ذھن بیکران و جھانی در جھانھای زمان و فضا بھ عنوان ذھن کیھانی مورد خدمت روحانی
واقع می شود و گر چھ از خدمت ابتدایی ارواح یاور تا ذھن والای رئیس اجرایی یک جھان امتداد

می یابد، این ذھن کیھانی در سرپرستی ھفت روح استاد، کھ بھ نوبۀ خود با ذھن متعالی زمان و
فضا ھماھنگ ھستند و بھ طور کامل با ذھن سراسر در بر گیرندۀ روح بیکران ھمبستھ اند، بھ

طور مکفی یگانھ است.

3- یگانگی معنوی

ھمینطور کھ جاذبۀ جھانی ذھن در حضور بھشتی شخصی روح بیکران متمرکز است، بھ ھمین
ترتیب جاذبۀ جھانی روحی نیز در وجود بھشتی شخصی پسر جاودان تمرکز یافتھ است. پدر

جھانی یکی است، اما برای زمان و فضا، او در پدیدۀ دوگانۀ انرژی خالص و روح خالص آشکار
می شود.

واقعیات بھشتی روحی نیز یکی ھستند، اما در سراسر موقعیتھا و روابط زمان و فضا این روح
واحد در پدیدۀ دوگانۀ شخصیتھای روحی و تجلیھای پسر جاودان و شخصیتھای روحی و تأثیرات

روح بیکران و مخلوقات مربوطھ آشکار می شود. و باز یک موجود سوم — اجزای روحی
خالص — وجود دارد، اعطای تنظیم کنندگان فکری و سایر وجودھای روحی توسط پدر کھ پیش

شخصی ھستند.

صرف نظر از این کھ شما در چھ سطحی از فعالیتھای جھانی بھ پدیده ھای روحی برخورد کنید یا
با موجودات روحی تماس برقرار کنید، ممکن است بدانید کھ آنھا ھمگی از خداوندی کھ روح
است از طریق خدمت روحانی پسر روح و روح بیکرانِ ذھن سرچشمھ یافتھ اند. و این روح

پراکنده، ھمینطور کھ از ستادھای مرکزی جھانھای محلی فرستاده می شود، در کرات تکاملی
زمان بھ عنوان یک پدیده عمل می نماید. روح القدس و روح حقیقت بھ ھمراه خدمت روحانی

ارواح یاور ذھن از این پایتختھای پسران آفریننده بھ سوی سطوح پایین تر و در حال تکامل اذھان
مادی می آیند.

در حالی کھ ذھن در سطح ارواح استاد در ارتباط با ایزد متعال یگانھ تر است، و ھمینطور کھ
ذھن کیھانی در تبعیت از ذھن مطلق چنین است، خادمان روحی برای کرات در حال تکامل بھ

گونھ ای مستقیم تر در شخصیتھایی کھ ساکن ستادھای مرکزی جھانھای محلی ھستند و در اشخاص
خادمان الھیِ مسئول یگانھ اند. خادمان الھی بھ نوبۀ خود تقریباً بھ طور کامل با مدار بھشتی جاذبۀ

پسر جاودان کھ در آن یگانگی نھایی کلیۀ جلوه ھای زمان و فضا رخ می دھد ھمبستھ اند.



وجود کامل شدۀ مخلوق می تواند از طریق پیوند ذھن خودآگاه با جزئی از عطیۀ روحی پیش
تثلیثِ یکی از اشخاص تثلیث بھشتی بھ دست آید، حفظ شود، و جاودانھ شود. ذھن انسانی، آفرینش
پسران و دختران پسر جاودان و روح بیکران است، و ھنگامی کھ با تنظیم کنندۀ فکر فرستاده از
سوی پدر پیوند یابد، در عطیۀ سھ گانۀ روحی قلمروھای تکاملی سھیم می شود. اما این سھ تجلی

روحی بھ طور کامل در پایان دھندگان وحدت می یابند، حتی آنطور کھ در ابدیت در وجود جھانی
من ھستم، پیش از این کھ او پدر جھانی پسر جاودان و روح بیکران شود، اینطور یگانھ بودند.

روح باید ھمیشھ و نھایتاً در تجلی، سھ گانھ و در تحقق نھایی، در تثلیث یگانھ شود. روح از طریق
یک ابراز سھ گانھ از یک منبع سرچشمھ می یابد، و در نھایت باید در آن یگانگی الھی کھ در پیدا

نمودن خداوند تجربھ می شود — یگانگی با ربانیت — در ابدیت و از طریق خدمت روحانی
ذھن کیھانیِ ابراز نامتناھیِ کلام جاودانۀ اندیشۀ جھانیِ پدر بھ تحقق کامل نائل شود و می شود.

4- یگانگی شخصیت

پدر جھانی یک شخصیت الھی یگانھ است؛ لذا کلیۀ فرزندان فراز یابندۀ او کھ از طریق نیروی
فزایندۀ واجھشی تنظیم کنندگان فکر بھ بھشت منتقل می شوند، پیش از رسیدن بھ ھاونا بھ ھمین

ترتیب شخصیتھایی یگانھ خواھند شد. تنظیم کنندگان فکر در تبعیت از فرمان پدر از بھشت
می آیند تا در انسانھای مادی سکنی گزینند.

شخصیت بھ طور ذاتی درصدد این است کھ تمامی اجزای واقعیت را یگانھ سازد. شخصیت
بیکران اولین منبع و مرکز، پدر جھانی، ھمۀ ھفت مطلقھای تشکیل دھندۀ بیکرانی را یگانھ

می سازد، و شخصیت انسان فانی کھ یک عطیۀ بی نظیر و مستقیم پدر جھانی است بھ ھمین ترتیب
پتانسیل متحد کنندۀ عوامل تشکیل دھندۀ مخلوق انسانی را دارا می باشد. این چنین خلاقیتِ

یگانھ سازِ تمامی شخصیتھای مخلوق، یک علامت تولد منبع والا و بی نظیر آن می باشد و بیشتر
نشان دھندۀ تماس مداوم آن با ھمین منبع از طریق مدار شخصیت است کھ بھ وسیلۀ آن شخصیت

مخلوق با پدر کلیۀ شخصیتھا در بھشت تماس مستقیم و مداوم برقرار می سازد.

بھ رغم این کھ خداوند از قلمروھای ھفتگانھ با طی تعالیت و غائیت تا خداوند مطلق، متجلی
می شود، مدار شخصیت کھ در بھشت و شخص خداوند پدر متمرکز است، تا جایی کھ بھ کلیۀ
شخصیتھای مخلوق در تمامی سطوح وجود ھوشمند و در قلمرو تمامی جھانھای کامل، کمال

یافتھ، و در حال کمال مربوط می شود، برای یگانگی تمام عیار و کامل کلیۀ این جلوه ھای
گوناگون شخصیت الھی تدارک می بیند.

در حالی کھ خداوند برای جھانھا و در جھانھا ھمۀ آن چیزھایی است کھ ما تصویر کرده ایم، با این
وجود، برای شما و برای کلیۀ سایر مخلوقات خداشناس او یکی است، پدر شما و پدر آنھا. خداوند

نمی تواند برای شخصیت جمع باشد. خداوند برای ھر یک از مخلوقاتش پدر است، و برای ھر
فرزندی عملاً غیرممکن است بیش از یک پدر داشتھ باشد.



از نظر فلسفی، کیھانی، و در رابطھ با سطوح و مکانھای ناھمسانِ آشکارسازی، شما می توانید و
الزاماً باید بھ کارکرد الوھیتھای دوگانھ پی ببرید و وجود تثلیثھای جمعی را بدیھی پندارید. اما در
تجربۀ پرستشیِ تماس شخصیِ ھر شخصیت پرستش کننده در سراسر جھان بنیادین خداوند یکی

است؛ و آن الوھیت یگانھ و شخصی، والدۀ بھشتی ما، خداوند پدر، اعطا کننده، نگاھدارنده، و پدر
کلیۀ شخصیتھا، از انسان فانی در کرات مسکونی تا پسر جاودان در جزیرۀ مرکزی نور است.

5- یگانگی الوھیت

وحدانیت، تقسیم ناپذیری الوھیت بھشت، بر مبنای واقعیت و مطلق است. سھ شخصیت یابی
جاودانۀ الوھیت وجود دارد: پدر جھانی، پسر جاودان، و روح بیکران. اما در تثلیث بھشت آنھا

در واقع یک الوھیت، نامجزا و تقسیم ناپذیرند.

از سطح اولیۀ بھشت - ھاونای واقعیتِ موجود، دو سطح زیر مطلق متمایز گشتھ اند و در نتیجۀ
آن پدر، پسر، و روح در آفرینش ھمیاران و تابعین بیشمار شخصی درگیر گشتھ اند. و در حالی

کھ در این رابطھ نامناسب است کھ یگانگی الوھیتِ ابَسونایت در سطوح متعالی غائیت مورد
ملاحظھ قرار داده شود، شایستھ است کھ بھ برخی از جوانب کارکرد یگانھ ساز تجلیھای گوناگون

شخصیت الوھیت کھ در آن ربانیت عملاً برای بخشھای گوناگون آفرینش و برای انواع مختلف
موجودات ھوشمند آشکار است نگریستھ شود.

کارکرد کنونی ربانیت در ابرجھانھا بھ صورت فعال در عملکردھای آفرینندگان متعالی —
پسران آفریننده و ارواح جھانھای محلی، قدمای ایامھای ابرجھان و ھفت روح استاد بھشت —

نمایان است. این موجودات در بر گیرندۀ سھ سطح اول خدای ھفتگانھ ھستند کھ بھ سمت داخل بھ
سوی پدر جھانی راه می برند، و تمامی این حیطۀ خدای ھفتگانھ در اولین سطح الوھیت تجربی در

ایزد متعالِ در حال تکامل ھماھنگ است.

در بھشت و در جھان مرکزی، یگانگی الوھیت یک واقعیت وجود است. در سراسر جھانھای در
حال تکامل زمان و فضا، یگانگی الوھیت یک دستیابی است.

6- یگانھ شدن الوھیت تکاملی

ھنگامی کھ سھ شخص جاودان الوھیت بھ صورت یک الوھیت تقسیم ناشده در تثلیث بھشت عمل
می کنند، بھ یگانگی کامل دست می یابند. بھ ھمین ترتیب، ھنگامی کھ می آفرینند، چھ بھ طور

مشترک یا بھ شکل جداگانھ، فرزندان بھشتی آنھا خصوصیت یگانۀ ربانیت را بھ نمایش
می گذارند. و این ربانی بودن در ھدف کھ بھ وسیلۀ آفرینندگان متعالی و فرمانروایان قلمروھای

زمان و فضا آشکار می شود، بھ پتانسیل قدرت یگانھ ساز استقلال تعالی تجربی می انجامد. این امر
در حضور وحدت غیرشخصی انرژی جھان تشکیل دھندۀ یک کشاکش واقعیت است کھ فقط از

طریق وحدت مکفی با واقعیات تجربی شخصیت الوھیت تجربی می تواند حل شود.



واقعیات شخصیت ایزد متعال از الوھیتھای بھشت ناشی می شود و در کرۀ پیشگام مدار بیرونی
ھاونا با امتیازات قدرت قادر متعال کھ از سوی ربانیتھای آفرینندۀ جھان بزرگ می آید وحدت

می یابد. خداوند متعال پیش از آفرینش ھفت ابرجھان بھ عنوان یک شخص در ھاونا وجود داشت،
اما فقط در سطوح روحی عمل می کرد. تکامل توانمندی قادر تعالیت از طریق سنتز متنوع

ربانیت در جھانھای در حال تکامل بھ یک حضور جدید توانمندی الوھیت انجامید کھ از طریق
ذھن متعال با شخص روحانیِ متعال در ھاونا ھماھنگ گردید، و بھ طور ھمزمان از پتانسیل

موجود در ذھن بیکرانِ روح بیکران بھ ذھن فعال عمل کنندۀ ایزد متعال تبدیل گردید.

مخلوقات دارای ذھن مادی کرات تکاملی ھفت ابرجھان می توانند یگانگی الوھیت را فقط در
حالی کھ در این سنتز نیرو - شخصیتِ ایزد متعال تکامل می یابد درک کنند. در ھر سطح وجود،

خداوند نمی تواند از ظرفیت عقلانی موجوداتی کھ در چنین سطحی زندگی می کنند فراتر رود.
انسان فانی باید از طریق شناخت حقیقت، قدردانی زیبایی، و پرستش نیکی، شناخت یک خدای

محبت را تکامل دھد و سپس از طریق سطوح فرازگرای الوھیت بھ فھم متعال پیش رود. الوھیت
کھ بدین گونھ بھ صورت وحدت در قدرت درک شود، در آن ھنگام می تواند برای فھم و دستیابی

مخلوق در روح شخصیت یابد.

در حالی کھ انسانھای در حال فراز در پایتختھای ابرجھانھا بھ درک قدرت قادر مطلق و در
مدارھای بیرونی ھاونا بھ درک شخصیت متعال دست می یابند، در واقع ایزد متعال را آنطور کھ

تقدیرشان پیدا نمودن الوھیتھای بھشت است پیدا نمی کنند. حتی پایان دھندگان، ارواح مرحلۀ ششم،
ایزد متعال را پیدا نکرده اند، و تا وقتی کھ بھ وضعیت روحی مرحلۀ ھفتم دست نیافتھ اند و تا وقتی

کھ متعال عملاً در فعالیتھای جھانھای بیرونی آینده دست بھ عمل نزده، او را نخواھند یافت.

اما ھنگامی کھ فراز یابندگان پدر جھانی را بھ عنوان سطح ھفتم خدای ھفتگانھ می یابند، بھ
شخصیت اولین شخص کلیۀ سطوح الوھیتِ روابط شخصی با مخلوقات جھان دست یافتھ اند.

7- پیامدھای جھانی تکامل

پیشرفت یکنواخت تکامل در جھانھای زمان و فضا با مکاشفات پیوستھ گسترش یابندۀ الوھیت
برای کلیۀ مخلوقات ھوشمند ھمراه است. دستیابی بھ اوج پیشرفت تکاملی در یک کره، در یک

سیستم، کوکبھ، جھان، ابرجھان، یا در جھان بزرگ گسترش متناسب عملکرد الوھیت را بھ این و
در این واحدھای پیشروندۀ آفرینش اعلام می دارد. و ھر چنین افزایش محلی درک ربانیت با

پیامدھای مشخص بھ خوبی تعریف شدۀ تجلی گستردۀ الوھیت برای کلیۀ بخشھای دیگر آفرینش
ھمراه است. ھر قلمرو جدیدِ تکاملِ تحقق یافتھ و کسب شده، از بھشت بھ سمت بیرون، در بر

گیرندۀ یک آشکارسازی جدید و بسیط از الوھیت تجربی برای جھان جھانھا است.

با استقرار تدریجی اجزای تشکیل دھندۀ یک جھان محلی در نور و حیات، خدای ھفتگانھ بھ طور
فزاینده آشکار می شود. تکامل زمان و فضا با اولین تجلی خدای ھفتگانھ کھ در کنترل است —



ھمکاری پسر آفریننده و روح آفرینشگر — در یک سیاره آغاز می شود. با استقرار یک سیستم
در نور، این ارتباط پسر و روح بھ حد کاملِ عملکرد می رسد، و ھنگامی کھ یک کوکبۀ تمام بدین

گونھ بھ ثبات دست می یابد، دومین فاز خدای ھفتگانھ در سراسر چنین گستره ای فعالتر می شود.
تکامل تکمیل شدۀ حکومت یک جھان محلی با معاضدتھای جدید و مستقیم تر ارواح استاد ابرجھان

توأم است. و در این نقطھ، آشکارسازی و درک پیوستھ گسترش یابندۀ خداوند متعال کھ ضمن
عبور از میان کرات ششمین مدار ھاونا در درک موجود فراز یابنده از ایزد متعال بھ اوج

می رسد نیز آغاز می شود.

پدر جھانی، پسر جاودان، و روح بیکران، برای مخلوقات ھوشمند تجلیھای وجودگرایانۀ الوھیت
ھستند و لذا بھ طور مشابھ در روابط شخصیتی با مخلوقات ذھنی و روحی سراسر آفرینش

گسترش نمی یابند.

باید خاطر نشان نمود کھ انسانھای در حال فراز ممکن است مدتھا پیش از آن کھ بھ طور مکفی
روحی شوند و بھ قدر کافی آموزش یابند کھ بھ شناخت تجربی شخصی از و تماس با این الوھیتھا

بھ عنوان موجودات شخصی دست یابند، حضور غیرشخصی سطوح پیاپی الوھیت را تجربھ
کنند.

ھر دستیابی جدید تکاملی در درون یک بخش از آفرینش، و نیز ھر تھاجم جدید بھ فضا بھ وسیلۀ
تجلیھای ربانیت، با گسترش ھمزمان آشکارسازی عملی الوھیت در درون واحدھای در آن ھنگام

موجود و سابقاً سازمان یافتۀ تمامی آفرینش توأم است. این تھاجم جدید کار مدیریت جھانھا و
واحدھای تشکیل دھندۀ آن ممکن است ھمیشھ بھ نظر نرسد دقیقاً مطابق تکنیکی کھ در اینجا

فھرست شد انجام شود، زیرا روال کار چنین است کھ گروھھای پیشگامِ مدیر فرستاده شوند تا راه
را برای اعصار متعاقب و پی در پی کنترل فراگیر جدید سرپرستی آماده سازند. حتی خدای غائی
نیز در طی اعصار بعدی استقرار یک جھان محلی در نور و حیات، کنترل فراگیر مافوق خود را

بر جھانھا از پیش خبر می دھد.

این یک واقعیت است کھ با استقرار تدریجیِ آفرینشھای زمان و مکان در وضعیت تکاملی، یک
کارکرد جدید و کاملتر از خداوند متعال ھمزمان با خروج متناسب سھ تجلی اولِ خداوند ھفتگانھ
مشاھده می شود. اگر و ھنگامی کھ جھان بزرگ در نور و حیات استقرار یابد، اگر خداوند متعال

کنترل مستقیم این آفرینشھای زمان و مکان را بھ عھده گیرد، در آن صورت عملکرد آیندۀ
تجلیھای آفریننده - آفرینشگر خداوند ھفتگانھ چھ خواھد بود؟ آیا این سازمان دھندگان و پیشگامان
جھانھای زمان و فضا بھ منظور فعالیتھای مشابھ در فضای بیرون آزاد خواھند شد؟ ما نمی دانیم،

اما ما پیرامون این قضایا و قضایای مربوط بھ آن زیاد گمان پردازی می کنیم.

بھ تدریج کھ سرحدات الوھیت تجربی بھ داخل قلمروھای مطلق کامل امتداد می یابند، ما فعالیت
خداوند ھفتگانھ را در طول ادوار پیشین تکاملی این آفرینشھای آینده تجسم می کنیم. ما در رابطھ

با وضعیت آیندۀ قدمای ایامھا و ارواح استاد ابرجھان ھمگی توافق نداریم. ھمچنین ما نمی دانیم کھ
آیا ایزد متعال در آنجا ھمچون در ھفت ابرجھان عمل خواھد کرد یا نھ. اما ما ھمگی حدس



می زنیم کھ سرنوشت میکائیلھا، پسران آفریننده، کار در این جھانھای بیرونی است. برخی بر این
اعتقادند کھ اعصار آینده شاھد شکل نزدیکتری از اتحاد بین پسران آفریننده و خادمان الھی معاشر
است. حتی ممکن است کھ چنین اتحادی از آفرینندگان بھ تجلی جدیدی از ھویت ھمکار - آفریننده

با طبیعتی غائی منجر شود. اما ما حقیقتاً چیزی دربارۀ این احتمالات آیندۀ نامکشوف نمی دانیم.

با این وجود ما می دانیم کھ در جھانھای زمان و فضا، خدای ھفتگانھ یک نزدیکی تدریجی بھ پدر
جھانی فراھم می سازد، و این کھ این نزدیکی تکاملی بھ طور تجربی در خداوند متعال وحدت
می یابد. ما می توانیم حدس بزنیم کھ چنین طرحی باید در جھانھای بیرونی حاکم شود. از سوی
دیگر، انواع جدید موجودات کھ ممکن است روزی این جھانھا را مسکونی سازند، ممکن است
قادر شوند در سطوح غائی و از طریق تکنیکھای ابسونایت بھ الوھیت نزدیک شوند. بھ طور
خلاصھ، ما از این کھ چھ تکنیکی از نزدیکی بھ الوھیت ممکن است در جھانھای آیندۀ فضای

بیرونی عملی شود کمترین ایده ای نداریم.

با این حال، ما چنین می پنداریم کھ ابرجھانھای کمال یافتھ بھ طریقی بخشی از دوران صعود
بھشتی آن موجوداتی خواھند شد کھ ممکن است این آفرینشھای بیرونی را مسکونی گردانند. کاملاً

محتمل است کھ در آن عصر آینده ما شاھد باشیم کھ ساکنان فضاھای بیرونی از طریق ھفت
ابرجھان بھ ھاونا نزدیک شوند. این ھفت ابرجھان با مساعدت یا بدون مساعدت ھفت ارواح استاد

توسط ایزد متعال سرپرستی خواھند شد.

8- یگانھ ساز متعال

ایزد متعال در تجربۀ انسان فانی یک کارکرد سھ گانھ دارد: اول، او یگانھ ساز ربانیت زمان و
فضا، خدای ھفتگانھ است؛ دوم، او حداکثرِ الوھیت است کھ مخلوقات متناھی در واقع می توانند
درک کنند؛ سوم، او تنھا مسیر نزدیکی انسان فانی بھ تجربۀ مافوق مصاحبت با ذھن ابسونایت،

روح جاودانھ، و شخصیت بھشتی است.

پایان دھندگان فراز یابنده کھ در جھانھای محلی بھ دنیا آمده، در ابرجھانھا پرورش می یابند، و در
جھان مرکزی آموزش می بینند، در تجارب شخصی خویش، پتانسیل کامل درک ربانیت زمان و

مکان خدای ھفتگانھ را کھ در خداوند متعال وحدت می یابد پذیرا می شوند. پایان دھندگان بھ طور
پی در پی در ابرجھانھا بھ غیر از ابرجھان زادگاه خود خدمت می کنند، و از طریق آن از تجارب

فراوان برخوردار می شوند، تا این کھ حد کامل تنوع ھفتگانۀ تجربۀ ممکن مخلوق کسب شود.
پایان دھندگان از طریق خدمت روحانی تنظیم کنندگان ساکن در خود قادر می شوند پدر جھانی را

پیدا کنند، اما از طریق این تکنیکھای تجربی است کھ این پایان دھندگان بھ راستی می توانند
ایزد متعال را بشناسند، و سرنوشت آنھا خدمت بھ و آشکارسازی این الوھیت متعال در و

برای جھانھای آیندۀ فضای بیرونی است.



در نظر داشتھ باشید کھ تمامی آنچھ را کھ خداوند پدر و پسران بھشتی او برای ما انجام می دھند،
ما مجال آن را داریم کھ بھ نوبۀ خود و در روح خود برای و از طریق ایزد متعال کھ در حال

پدیدار شدن است انجام دھیم. تجربۀ محبت، شادی، و خدمت در جھان دوجانبھ است. خداوند پدر
نیازمند این نیست کھ فرزندانش تمامی آنچھ را کھ او بھ آنان عطا می کند بھ وی بازگردانند، اما

آنھا بھ نوبۀ خود تمامی این را بھ ھمنوعان خود و بھ ایزد متعال کھ در حال پدیدار شدن است عطا
می کنند (یا می توانند عطا کنند).

تمامی پدیده ھای آفرینش بازتاب فعالیتھای پیشین آفریننده - روح ھستند. عیسی گفت، و این عملاً
حقیقت دارد، کھ ”پسر فقط آن کارھایی را می کند کھ می بیند پدر انجام می دھد.“ در زمان مناسب
شما انسانھا می توانید آشکارسازی خداوند متعال را بھ ھمنوعان خود آغاز کنید، و بھ تدریج کھ بھ
سوی بھشت صعود می کنید بھ طور فزاینده می توانید این آشکارسازی را افزایش دھید. شما ممکن

است در ابدیت اجازه یابید کھ بھ طور فزاینده این خدای مخلوقات تکاملی را در سطوح متعالی
— حتی غائی — بھ عنوان پایان دھندگان مرحلۀ ھفتم آشکار سازید.

9- وحدت مطلق جھانی

مطلق کامل و مطلق الوھیت در مطلق جھانی یگانھ اند. مطلقھا در غائی ھماھنگ می شوند، در
متعالی مشروط می شوند و در زمان و فضا در خدای ھفتگانھ تعدیل می شوند. در سطوح

زیرنامتناھی، سه مطلق وجود دارد، اما در ابدیت بھ نظر می رسد آنھا یکی ھستند. در بھشت
سھ تجلی شخصیت الوھیت وجود دارد، اما در تثلیث آنھا یکی ھستند.

مسئلۀ اصلی فلسفی جھان بنیادین این است: آیا مطلق (سھ مطلق بھ صورت یکی در ابدیت) پیش
از تثلیث وجود داشت؟ و آیا مطلق نیای تثلیث است؟ یا این کھ تثلیث مقدم بر مطلق است؟

آیا مطلق کامل یک وجود نیرویی مستقل از تثلیث است؟ آیا وجود مطلق الوھیت متضمن عملکرد
نامحدود تثلیث است؟ و آیا مطلق جھانی عملکرد نھایی تثلیث است، حتی یک تثلیثی از تثلیثھا؟

در پندار اول، ایدۀ مطلق بھ عنوان نیای تمامی چیزھا — حتی تثلیث — بھ نظر می رسد رضایتی
گذرا از خشنودی یکنواخت و وحدت فلسفی ارائھ دھد، اما ھر چنین نتیجھ ای از طریق واقعیت

ابدیت تثلیث بھشت باطل است. بھ ما آموزش داده شده، و ما معتقدیم کھ پدر جھانی و یاران تثلیث
وی در طبیعت و وجود جاودانھ اند. پس فقط یک نتیجۀ منسجم فلسفی وجود دارد، و آن این است

کھ: مطلق، برای کلیۀ موجودات ھوشمند جھان،واکنش غیرشخصی و ھماھنگ تثلیث (تثلیثھا)
برای تمامی وضعیتھای اساسی و اصلی فضا، درون جھانی و برون جھانی، است. برای کلیۀ

شخصیتھای ھوشمند جھان بزرگ، برای کلیۀ مقاصد عملیِ درک شخصی و فھم مخلوق، تثلیث
بھشت در نھایت، ابدیت، تعالیت، و غائیت برای ھمیشھ بھ صورت مطلق باقی می ماند.



ھمانطور کھ اذھان مخلوقات ممکن است بھ این مشکل نظر افکنند، آنھا بھ اصل نھایی من ھستمِ
جھانی بھ عنوان علت اولیھ و منبع کامل تثلیث و مطلق، ھر دو، راه می برند. بنابراین ھنگامی کھ

ما با میل زیاد یک ایدۀ شخصی از مطلق را در فکر می پرورانیم، بھ ایده ھا و ایده آلھای خود از
پدر بھشتی بازگشت می کنیم. ھنگامی کھ ما خواھان تسھیل درک یا افزایش آگاھی از این مطلقِ
سوا از آن غیرشخصی ھستیم، بھ این واقعیت باز می گردیم کھ پدر جھانی پدر موجود شخصیت

مطلق است. پسر جاودان شخص مطلق است، گر چھ نھ از نظر تجربی، تجلی شخصیتی مطلق. و
سپس ما تثلیثھای تجربی را بھ صورت بالاترین حد شخصیت یابی تجربی مطلق الوھیت تجسم

می کنیم، در حالی کھ مطلق جھانی را بھ صورت تشکیل دھندۀ پدیده ھای جھانی و برون جھانیِ
حضور آشکار فعالیتھای غیرشخصیِ پیوندھای متحد و ھماھنگ الوھیتِ تعالیت، غائیت، و

بیکرانی — تثلیث تثلیھا — تصور می کنیم.

خداوند پدر در کلیۀ سطوح از متناھی تا نامتناھی قابل شناخت است، و گر چھ مخلوقات او از
بھشت تا کرات تکاملی بھ طور گوناگون بھ وجود او پی برده اند، فقط پسر جاودان و روح بیکران

او را بھ صورت یک بیکرانی می شناسند.

شخصیت معنوی فقط در بھشت مطلق است، و مفھوم مطلق فقط در بیکرانی کامل است. حضور
الوھیت فقط در بھشت مطلق است، و آشکارسازی خداوند باید ھمیشھ جزئی، نسبی، و تدریجی

باشد، تا این کھ قدرت او در توانمندیِ فضاییِ مطلق کامل بھ طور تجربی بی نھایت شود، در حالی
کھ تجلی شخصیت او در حضور آشکار مطلق الوھیت بھ طور تجربی بی نھایت می شود، و ضمن

این کھ این دو پتانسیلھای بیکرانی در مطلق جھانی واقعی - یگانھ می شوند.

اما فراتر از سطوح زیر نامتناھی، سھ مطلقھا یکی ھستند، و بدین طریق صرف نظر از
دستیابی آیندۀ ھر مرتبت دیگری از وجود بھ آگاھی از بیکرانی، بیکرانی بھ الوھیت دست می یابد.

وضعیت وجود گرایانھ در ابدیت مستلزم خود آگاھی وجود گرایانھ از بیکرانی است، گر چھ بھ
ابدیت دیگری ممکن است نیاز باشد تا درک خود از امکانات تجربی کھ ذاتی یک ابدیت بی نھایت

است — یک بیکرانی ابدی — تجربھ شود.

و خداوند پدر منبع شخصی تمامی تجلیھای الوھیت و واقعیت برای کلیۀ مخلوقات ھوشمند و
موجودات روحی در سراسر جھان جھانھا است. شما بھ عنوان یک شخصیت، اکنون و در

تجارب متعاقب جھانی آیندۀ ابدی، صرف نظر از این کھ بھ نیل بھ خدای ھفتگانھ توفیق یابید،
خداوند متعال را درک کنید، خداوند غائی را بیابید، یا سعی کنید مفھوم خداوند مطلق را بفھمید، تا
حد رضایت ابدی خود کشف خواھید کرد کھ در اتمام ھر ماجرا، در سطوح جدید تجربی، خداوند

جاودانھ — پدر بھشتی کلیۀ شخصیتھای جھان — را دوباره کشف کرده اید.

پدر جھانی توضیح وحدت جھانی است و باید در حد عالی، حتی غائی، در وحدت پس غائی
ارزشھا و معانی مطلق — واقعیت کامل — تفھیم شود.



سازمان دھندگان استاد نیرو بھ فضا می روند و انرژیھای آن را بھ حرکت درمی آورند تا نسبت بھ
کشش بھشتی پدر جھانی واکنش جاذبھ ای نشان دھند. و بھ دنبال آن پسران آفریننده می آیند و این
نیروھای واکنشمند نسبت بھ جاذبھ را بھ صورت جھانھای مسکونی سازمان می دھند و در آنجا

مخلوقاتی ھوشمند پدید می آورند کھ روح پدر بھشتی را بھ درون خود دریافت نموده و متعاقباً بھ
سوی پدر صعود می کنند تا در کلیۀ ویژگیھای محتمل ربانیت ھمانند او شوند.

حرکت بی وقفھ و بسط یابندۀ نیروھای خلاق بھشت در میان فضا بھ نظر می رسد حاکی از قلمرو
پیوستھ امتداد یابندۀ دریافت جاذبھ ای پدر جھانی و ازدیاد بی پایان انواع متنوع مخلوقات ھوشمند
است کھ قادرند خداوند را دوست داشتھ باشند و توسط او دوست داشتھ شوند، و بدین ترتیب از

طریق خداشناس شدن بتوانند ھمانند او شدن را انتخاب کنند، بتوانند نیل بھ بھشت را برگزینند و
خداوند را بیابند.

جھان جھانھا در مجموع یگانھ است. خداوند در قدرت و شخصیت یکتا است. در تمامی سطوح
انرژی و تمامی فازھای شخصیت ھماھنگی وجود دارد. از نظر فلسفی و بھ لحاظ تجربی، در
مفھوم و در واقعیت، تمامی چیزھا و موجودات حول پدر بھشتی متمرکزند. خداوند ھمھ چیز

است، در ھمھ کس است، و ھیچ چیز یا موجودی بدون او وجود ندارد.

10- حقیقت، زیبایی، و نیکی

ً بھ تدریج کھ کرات تثبیت شده در حیات و نور از مرحلۀ اولیھ بھ دورۀ ھفتم پیش می روند، متعاقبا
درصدد کسب درک واقعیت خدای ھفتگانھ، کھ از ستایش پسر آفریننده تا پرستش پدر بھشتی او

دامنھ می یابد، بر می آیند. در سراسر ھفتمین دورۀ دنبالھ دار چنین تاریخ یک کره، شناخت
انسانھای پیوستھ پیش رونده پیرامون خداوند متعال افزایش می یابد، در حالی کھ آنھا شناخت

مبھمی از واقعیت خدمت سایھ افکن خداوند غائی دارند.

در سراسر این عصر شکوھمند پیگیری اصلی انسانھای پیوستھ پیش رونده جستجو برای فھم
بھتر و درک کاملتر عناصر قابل فھم الوھیت — حقیقت، زیبایی، و نیکی — است. این نمایانگر
تلاش انسان برای شناخت خداوند در ذھن، ماده، و روح است. و ھمینطور کھ انسان این جستجو
را دنبال می کند، خود را بھ طور فزاینده مجذوب مطالعۀ تجربی فلسفھ، کیھان شناسی، و ربانیت

می یابد.

شما تا اندازه ای فلسفھ را می فھمید، و ربانیت را در پرستش، خدمت اجتماعی، و تجربۀ شخصی
معنوی درک می کنید، اما شما ھمگی پیگیری زیبایی — کیھان شناسی — را اغلب بھ مطالعۀ

تلاشھای خام ھنرمندانۀ انسان محدود می کنید. زیبایی، ھنر، عمدتاً موضوع وحدت تضادھا است.
تنوع برای ایدۀ زیبایی ضروری است. زیبایی عالی، اوج ھنر متناھی، داستان شورانگیز وحدت

عظمت سرحدات غائی کیھانی خالق و مخلوق است. یافتن خداوند توسط انسان و یافتن انسان



توسط خداوند — کامل شدن مخلوق ھمانطور کھ آفریننده کامل است — این دستاورد آسمانی
بسیار زیبا، دستیابی بھ اوج ھنر کیھانی است.

از این رو ماتریالیسم، آتئیسم، حداکثر زشتی، اوج آنتی تز متناھی زیبایی است. بالاترین زیبایی
شامل دورنمای وحدت تنوعاتی است کھ از واقعیت از پیش موجود موزون زاده شده اند.

دستیابی بھ سطوح کیھانی اندیشھ شامل اینھا است:

1- کنجکاوی. آرزومندی برای توازن و عطش برای زیبایی. تلاشھای مداوم برای کشف
سطوح جدید روابط موزون کیھانی.

2- قدردانی زیباشناسانه. دوست داشتن چیز زیبا و قدردانی پیوستھ پیش روندۀ
استعداد ھنرمندانۀ تمامی تجلیھای خلاق در کلیۀ سطوح واقعیت.

3- حساسیت اخلاقی. از طریق درک حقیقت، قدردانی از زیبایی بھ فھم شایستگی
ابدی آن چیزھایی راه می برد کھ در شناخت نیکی الھی در روابط الوھیت با ھمۀ موجودات

اثر می گذارد، و از این رو حتی کیھان شناسی بھ پیگیری ارزشھای الھی واقعیت — بھ
خدا آگاھی — راه می برد.

کراتی کھ در نور و حیات استقرار یافتھ اند بھ طور کامل فھم حقیقت، زیبایی، و نیکی را مورد
توجھ قرار می دھند زیرا این ارزشھای کیفی در بر گیرندۀ آشکارسازی الوھیت بھ قلمروھای

زمان و مکان ھستند. معانی حقیقت جاودان جاذبھ ای توأم برای طبیعتھای عقلانی و معنوی انسان
فانی دارد. زیبایی جھانی در بر گیرندۀ روابط و ریتمھای موزون آفرینش کیھانی است. این بھ
طور مشخص تر جاذبۀ عقلانی است و بھ درک یگانھ و ھمزمان جھان مادی می انجامد. نیکی

الھی نمایانگر آشکارسازی ارزشھای نامتناھی برای ذھن متناھی است کھ در آنجا درک شده و
درست بھ آستان سطح معنوی فھم بشری ارتقا یابد.

حقیقت اساس علم و فلسفھ است، و بنیاد عقلانی مذھب را عرضھ می دارد. زیبایی ضامن ھنر،
موسیقی، و ریتمھای پرمعنی تمامی تجربۀ بشری است. نیکی در بر گیرندۀ درایت اخلاقی، نیک

کرداری، و مذھب — آرزومندی برای کمال تجربی — است.

وجود زیبایی مستلزم ذھن قدردان مخلوق است، درست با ھمان قطعیتی کھ واقعیت تکامل پیش
رونده نشان دھندۀ تفوق ذھن متعال است. زیبایی شناختِ عقلانیِ سنتزِ موزون زمان و مکان

گوناگونی گستردۀ واقعیت قابل شناخت است کھ تماماً از یگانگی از پیش موجود و ابدی سرچشمھ
می گیرد.

نیکی شناخت ذھنی ارزشھای نسبی سطوح متنوع کمال الھی است. شناخت نیکی مستلزم یک
ذھن برخوردار از مرتبت اخلاقی، یک ذھن شخصی با توان تمیز بین نیکی و شرارت، است. اما



برخورداری از نیکی، بزرگی، معیار نیل واقعی بھ ربانیت است.

شناخت روابط حقیقی مستلزم ذھنی است کھ شایستۀ تمیز بین حقیقت و خطا است. روح
اعطایی حقیقت کھ اذھان بشری یورنشیا را فرا می گیرد نسبت بھ حقیقت — رابطۀ زندۀ روحی

تمامی چیزھا و تمامی موجودات آنطور کھ در صعود ابدی بھ سوی خداوند ھماھنگ می شوند —
بھ گونھ ای خطاناپذیر واکنش نشان می دھد.

ھر حرکت ھر الکترون، اندیشھ، یا روح، یک واحد در حال عمل در تمامی جھان است. فقط گناه
منزوی است و جاذبۀ شرارت در سطوح ذھنی و معنوی مقاومت می کند. جھان بھ صورت یک

مجموعۀ کامل است. ھیچ چیز یا موجودی در انزوا وجود ندارد یا زندگی نمی کند. خود شکوفایی
اگر ضد اجتماعی باشد بھ طور بالقوه شریرانھ است. این عملاً حقیقت دارد: ”ھیچ انسانی در

تنھایی زندگی نمی کند.“ معاشرت کیھانی در بر گیرندۀ بالاترین شکل یگانگی شخصیت است.
عیسی گفت: ”در میان شما آن کس کھ می خواھد از ھمھ بزرگتر باشد، باید خدمتگزار ھمھ باشد.“

حتی حقیقت، زیبایی، و نیکی — نزدیکی عقلانی انسان بھ جھان ذھن، ماده، و روح — باید در
یک مفھوم یگانۀ یک ایده آل الھی و متعالی آمیختھ شود. ھمانطور کھ شخصیت انسانی تجربۀ

بشری را با ماده، ذھن، و روح یگانھ می سازد، این ایده آل الھی و متعالی در تعالیت دارای
یگانگی نیرو می شود و سپس بھ صورت یک خدای محبت پدرانھ شخصی می شود.

ژرف نگری بھ روابط اجزای ھر کل مفروض، تماماً مستلزم دریافت قابل فھم رابطۀ کلیۀ اجزا با
آن کل است؛ و در جھان این بھ معنی رابطۀ اجزای خلق شده با کل خلاق است. از این رو

الوھیت ھدف مافوق و حتی بی پایان کمال جھانی و ابدی می شود.

زیبایی جھانی، شناخت بازتاب جزیرۀ بھشت در آفرینش مادی است، در حالی کھ حقیقت ابدی،
خدمت ویژۀ پسران بھشتی است کھ نھ تنھا خود را بھ نژادھای انسانی اعطا می کنند بلکھ حتی

روح حقیقت خود را بر روی تمامی مردمان می افشانند. نیکی الھی بھ طور کاملتری در خدمت
مھرآمیز شخصیتھای چندگانۀ روح بیکران نشان داده می شود.اما محبت، جمع کل این سھ کیفیت،

استنباط انسان از خداوند بھ صورت پدر روحانی او است.

مادۀ فیزیکی سایۀ زمانی - مکانیِ انرژی افشانیِ بھشتیِ الوھیتھای مطلق است. معانی حقیقت
بازتابھای انسانی - عقلانیِ کلام جاودانۀ الوھیت — درک زمانی و مکانی مفاھیم متعالی —

ھستند. ارزشھای نیکی ربانیت خدمتھای بخشایندۀ شخصیتھای روحی جھانی، جاودانھ، و بیکران
برای مخلوقات متناھی زمان و مکان کرات تکاملی ھستند.

این ارزشھای پرمعنی واقعیت مربوط بھ ربانیت در رابطۀ پدر با ھر مخلوق شخصی بھ صورت
مھر الھی آمیختھ اند. آنھا در پسر و پسران وی بھ صورت بخشش الھی ھماھنگ ھستند. آنھا

کیفیتھای خود را از طریق روح و فرزندان روحی او بھ صورت خدمت الھی، نمایان ساختن
بخشش مھرآمیز برای فرزندان زمان، آشکار می سازند. این سھ ربانیت بدواً از طریق ایزد متعال



بھ صورت سنتز نیرو - شخصیت آشکار می شوند. آنھا بھ طرق گوناگون از طریق خدای ھفتگانھ
در ھفت رابطۀ متفاوت معانی و ارزشھای الھی در ھفت سطح فرازگرایانھ نشان داده می شوند.

برای انسان متناھی حقیقت، زیبایی، و نیکی در بر گیرندۀ آشکارسازی کامل واقعیت ربانیت
است. بھ تدریج کھ این درک محبت الوھیت در زندگی انسانھای خداشناس تجلی معنوی می یابد،

میوه ھای ربانیت بھ بار می آیند: آرامش عقلانی، پیشرفت اجتماعی، رضایت اخلاقی، شادی
معنوی، و خرد کیھانی. انسانھای پیشرفتھ در کره ای در ھفتمین مرحلۀ نور و حیات آموختھ اند کھ

محبت بزرگترین چیز در جھان است — و می دانند کھ خداوند محبت است.

محبت اشتیاق بھ رفتار نیکو با دیگران است.

[عرضھ شده توسط یک پیام آور توانمند کھ با درخواست گروه آشکارسازی نبادان و در تشریک
مساعی با یک ملک صادق مشخص، قائم مقام پرنس سیاره ای یورنشیا، در حال دیدار از یورنشیا

است.]

~ ~ ~ ~ ~

این مقالھ پیرامون وحدت جھانی، بیست و پنجمین مقالھ از یک سری از مقالات نگارندگان
مختلف است کھ مسئولیت آنھا توسط کمیسیون شمارۀ دوازده از شخصیتھای نبادان و تحت

سرپرستی مَنتوشیا ملک صادق بھ صورت گروھی بھ عھده گرفتھ شده است. ما این روایات را
نگاشتھ و آنھا را با تکنیکی کھ توسط مسئولین خود تأیید شده، در سال 1934 بھ زمان یورنشیا،

بھ زبان انگلیسی بیان کرده ایم.



نسخۀ پیشنویس

مقالۀ 57
منشأ یورنشیا

در عرضۀ اقتباساتی از آرشیو جروسم در زمینۀ اسناد مربوط بھ یورنشیا پیرامون پیشینھ و تاریخ
اولیۀ آن، بھ ما رھنمود داده شده کھ زمان را بر حسب استفادۀ کنونی آن — تقویم سال کبیسۀ

365 و 4/1 روز در سال — بھ حساب آوریم. بھ عنوان یک قاعده، ھیچ کوششی در ارائۀ سالیان
دقیق بھ عمل آورده نخواھد شد، گر چھ اسناد آن موجود است. ما از نزدیکترین اعداد صحیح بھ

عنوان روش بھترِ عرضھ نمودن این حقایق تاریخی استفاده خواھیم کرد.

وقتی کھ بھ واقعھ ای بھ صورت یک یا دو میلیون سال پیش اشاره می کنیم، قصد داریم تاریخ این
واقعھ را تا دھھ ھای اولیۀ قرن بیستم تقویم مسیحی بھ ھمان تعداد سال تعیین نماییم. از این رو ما

این وقایع بسیار دور را بھ صورت رویدادھایی کھ در دوره ھای زوج ھزاران، میلیونھا، و
میلیاردھا سال پیش رخ داده اند نشان خواھیم داد.

1- سحاب آندرونور

منشأ یورنشیا در خورشید شما می باشد، و خورشید شما یکی از اولاد گوناگون سحاب آندرونوُِر
است کھ زمانی بھ عنوان یک جزءِ تشکیل دھندۀ نیروی فیزیکی و مادۀ مادی جھان محلی نبادان

سازمان داده شده بود. و این سحاب بزرگ خود در زمان بسیار بسیار دور گذشتھ در نیرو -
شارژ جھانی فضا در ابرجھان ارُوانتان منشأ پیدا نمود.

در ھنگام آغاز این بازگویی، سازمان دھندگان اولیۀ استاد نیروی بھشت برای مدتھا کنترل کامل
انرژیھای فضا را کھ بعدھا بھ صورت سحاب آندرونوُِر سازمان داده شد در اختیار داشتند.

987�000�000�000 سال پیش سازمان دھندۀ دستیار نیرو و در آن ھنگام بازرس موقت شمارۀ
811�307 از سری اروانتان کھ از یوورسا رھسپار خارج بود بھ قدمای ایامھا گزارش داد کھ

شرایط فضا برای بنا نھادن پدیدۀ مادی ساختن در ناحیۀ خاصی، در آن ھنگام بخش شرقی
اروانتان، مطلوب است.



900�000�000�000 سال پیش آرشیوھای یوورسا گواھی می دھند کھ پروانھ ای کھ توسط
شورای موازنۀ یوورسا برای دولت ابرجھان صادر شده بود ثبت گردید، کھ اعزام یک سازمان

دھندۀ نیرو و ھیئت ھمراه را بھ منطقھ ای کھ سابقاً توسط بازرس شمارۀ 811�307 تعیین شده بود
تصویب می نمود. مسئولین اروانتان بھ کاشف اصلی این جھان بالقوه مأموریت دادند تا فرمان

قدمای ایامھا را کھ برای سازماندھی یک آفرینش مادی جدید فراخوان داده بود بھ اجرا درآورد.

ثبت این پروانھ حاکی از این است کھ سازمان دھندۀ نیرو و ھیئت ھمراه در آن سفر طولانی پیش
از آن از یوورسا بھ آن ناحیۀ شرقی فضا عزیمت کرده بودند، جایی کھ باید متعاقباً در آن

فعالیتھای دراز مدت کھ بھ پیدایش یک آفرینش فیزیکی جدید در ارُوانتان می انجامید درگیر شوند.

875�000�000�000 سال پیش سحاب عظیم آندرونور شمارۀ 876�926 طبق روال معمول پا
بھ عرصۀ وجود نھاد. تنھا حضور سازمان دھندۀ نیرو و ھیئت رابط برای شروع چرخش انرژی
کھ سرانجام بھ شکل این گرداب پھناور فضا رشد نمود لازم بود. بھ دنبال آغاز چنین چرخشھای

سحابی، سازمان دھندگان زندۀ نیرو صرفاً در یک زاویۀ قائمھ نسبت بھ سطح صفحۀ چرخشی
خارج گشتھ و از آن زمان بھ بعد، کیفیتھای ذاتی انرژی، تکامل تدریجی و منظم چنین سیستم

فیزیکی جدید را تضمین می نمایند.

اکنون این نوشتھ بھ کارکرد شخصیتھای ابرجھان می پردازد. در واقع، شروع صحیح داستان در
این نقطھ است — حدوداً در زمانی کھ سازمان دھندگان بھشتی نیرو پس از مھیا ساختن شرایط

فضا - انرژی برای عملِ مدیران نیرو و کنترلگران فیزیکیِ ابرجھان ارُوانتان آمادۀ خروج
می شوند.

2- مرحلۀ اول شکل یابی سحابی

تمامی آفرینشھای تکاملی مادی از سحابھای دایره ای شکل و گازی بھ وجود می آیند، و تمامی
چنین سحابھای اولیھ در طی مرحلۀ آغازین وجودِ گازی خود دایره ای شکل ھستند. آنھا بھ تدریج
کھ کھنسالتر می شوند، معمولاً مارپیچی می شوند، و ھنگامی کھ کارکرد آنھا برای شکل دادن بھ

خورشید مسیر خود را پیمود، غالباً فرجامشان بھ صورت خوشھ ھای ستارگان یا بھ شکل
خورشیدھای عظیمی است کھ با تعداد متغیری از سیارات، اقمار، و گروھھای کوچکتر ماده کھ

از بسیاری جھات شبیھ منظومۀ شمسی کوچک خود شماست احاطھ گردیده اند.

800�000�000�000 سال پیش آفرینش آندرونور بھ صورت یکی از سحابھای اولیۀ باشکوه
اروانتان بھ خوبی تثبیت شده بود. ھمینطور کھ ستاره شناسان جھانھای نزدیک این پدیدۀ فضایی

را نظاره می کردند، چیز کمی می دیدند کھ توجھ آنان را جلب نماید. تخمینات جاذبھ ای کھ در
آفرینشھای مجاور بھ عمل می آمد نشانگر این بود کھ در نواحی آندرونور، فضا در حال

مادیت یابی بود، لیکن فقط ھمین بود.



700�000�000�000 سال پیش سیستم آندرونور داشت از ابعاد عظیمی برخوردار می گشت، و
برای تأمین پشتیبانی و ارائۀ ھمکاری با مراکز نیروی این سیستم مادی جدید کھ بھ سرعت در
حال تکامل بود کنترلگران فیزیکی بیشتری بھ نھُ آفرینش مادی اطراف اعزام گردیدند. در این
تاریخ دور تمامی ماده ای کھ برای آفرینشھای بعدی باقی گذاشتھ شده بود در محدودۀ این چرخ

عظیم فضایی محصور بود. این چرخ بھ طور پیوستھ بھ چرخش خود ادامھ می داد و پس از این
کھ قطر آن بھ ماکزیمم رسید و ھمینطور کھ متراکم و منقبض می شد بر سرعت چرخش آن افزوده

گردید.

600�000�000�000 سال پیش آندرونور بھ نقطۀ اوج دورۀ بسیج انرژی رسید. سحابی بھ
حداکثر جرم خود دست یافتھ بود. در این ھنگام شکل آن بھ صورت یک ابر عظیم دایره ای شکل

گازی بود و تا اندازه ای شبیھ یک کره بود کھ دو سر آن مسطح است. این دورۀ اولیۀ شکل یابیِ
ناھمسانیِ جرمی و سرعت متغیر چرخشی بود. جاذبھ و سایر تأثیرات برای تبدیل گازھای فضا

بھ مادۀ سازمان یافتھ در حال شروع کار خود بودند.

3- مرحلۀ دوم شکل یابی سحابی

اکنون سحاب عظیم بھ تدریج شروع کرد بھ شکل مارپیچی درآید و برای ستاره شناسان حتی
جھانھای دور بھ وضوح قابل رویت شود. این تاریخ طبیعی بیشتر سحابھا است. این سحابھای
ثانویۀ فضا، پیش از آن کھ شروع بھ پرتاب نمودن خورشیدھا بھ خارج نمایند و کار بنا کردن

جھان را آغاز کنند، معمولاً بھ شکل پدیدۀ مارپیچی مشاھده می شوند.

دانشجویان ستاره شناسی ناحیۀ مجاور کھ در آن عصر دوردست این دگردیسی سحاب آندرونور
را مشاھده می کردند دقیقاً آن چیزی را می دیدند کھ ستاره شناسان قرن بیستم کھ تلسکوپھای خود

را بھ سوی فضا چرخانده و سحابی مارپیچی عصر حاضر در فضای مجاور خارج را نظاره
می کنند می بینند.

حدوداً در ھنگام دستیابی بھ حداکثر جرم، کنترل جاذبھ ای محتوای گازی شروع بھ تضعیف شدن
نمود، و بھ دنبال آن مرحلۀ فرار گازی روی داد و گاز بھ صورت دو بازوی غول آسا و مشخص

کھ منشأ در دو سوی متقابل جرم مادر داشت بھ بیرون فوران نمود. گردشھای سریع این ھستۀ
عظیم مرکزی بھ این دو فوران گازی بھ زودی ظاھری مارپیچی داد. سردی و تراکم متعاقب
قسمتھایی از این بازوان برآمده، سرانجام ظاھر گره خوردۀ آنھا را ایجاد نمود. این قسمتھای
متراکم تر، سیستمھا و خرده سیستمھای پھناور مادۀ فیزیکی بودند کھ ضمن این کھ در چنگال

جاذبۀ چرخ مادر ثابت نگاه داشتھ شده بودند، در میان ابر گازی سحابی با سرعت در فضا در
حال چرخش بودند.

اما سحابی شروع بھ انقباض نموده بود، و افزایش میزان چرخش، کنترل جاذبھ ای را بیشتر
کاھش می داد، و دیری نپایید کھ نواحی گازی بیرونی در واقع از احاطۀ بلافصل ھستۀ سحابی



شروع بھ فرار نموده و بھ صورت نقوش نامنظم در فضا بھ حرکت درآمدند و با بازگشت بھ
نواحی ھستھ ای مدارھای آنھا کامل می گردید، و غیره. اما این فقط یک مرحلۀ موقت از پیشرفت
سحابی بود. میزان دائماً فزایندۀ چرخش بھ زودی خورشیدھای عظیمی را در مدارھای مستقل بھ

فضا پرتاب می نمود.

و این اتفاقی است کھ در ادوار بسیار دور گذشتھ در آندرونور بھ وقوع پیوست. چرخ انرژی
بزرگتر و بزرگتر شد تا این کھ بھ ماکزیمم انبساط رسید، و سپس ھنگامی کھ انقباض حاصل

گردید، چرخش آن سریعتر و سریعتر گشتھ، تا سرانجام بھ مرحلۀ بحرانی گریز از مرکز رسید و
تلاشی بزرگ آغاز گردید.

500�000�000�000 سال پیش اولین خورشید آندرونور بھ دنیا آمد. این اخگر سوزان از
چنگال جاذبۀ مادر جدا شده و در ماجرایی مستقل در کیھان آفرینش بھ سوی فضا روانھ گردید.

مدار آن توسط مسیر گریز آن مشخص گردید. چنین خورشیدھای جوان بھ سرعت کروی شده و
دوران طولانی و پرحادثۀ زندگی خویش را بھ صورت ستارگان فضا شروع می کنند. بھ جز

ھستھ ھای نھایی سحابی، اکثریت عظیم خورشیدھای اروانتان تولدی مشابھ داشتھ اند. این
خورشیدھای در حال گریز از میان دوران متغیر تکامل و خدمت متعاقب جھانی عبور می کنند.

400�000�000�000 سال پیش دورۀ بازپس گیری سحاب آندرونور آغاز گردید. بسیاری از
خورشیدھای کوچکتر مجاور در نتیجۀ بزرگ شدن تدریجی و تراکم بیشتر ھستۀ مادر دوباره

تسخیر شدند. بھ زودی مرحلۀ پایانی تراکم سحابی آغاز گردید، دوره ای کھ ھمیشھ پیش از جدایی
نھایی این توده ھای عظیم فضاییِ انرژی و ماده رخ می دھد.

کمتر از یک میلیون سال پس از این دوران بود کھ میکائیل نبادان، یک پسر آفرینندۀ متعلق بھ
بھشت، این سحاب تجزیھ شده را بھ عنوان مکان ماجرای خویش برای ساختن جھان انتخاب

نمود. تقریباً بلافاصلھ کرات معماری شدۀ سلوینگتون و یکصد گروه از سیارات ستاد مرکزی
کوکبھ بھ وجود آمدند. تقریباً بھ بیش از یک میلیون سال زمان نیاز بود تا این خوشھ ھای کرات
ویژۀ خلق شده تکمیل گردند. طی دوره ای کھ از آن زمان تا حدود پنج میلیارد سال پیش طول

کشید، سیارات ستاد مرکزی سیستم محلی ساختھ شدند.

300�000�000�000 سال پیش مدارھای خورشیدی آندرونور بھ خوبی برقرار شدند، و سیستم
سحابی در حال عبور از دوره ای گذرا از ثبات نسبی فیزیکی بود. حدوداً در این زمان پرسنل

میکائیل بھ سلوینگتون وارد شدند، و دولت یوورسای اروانتان جھان محلی نبادان را عیناً بھ
رسمیت شناخت.

200�000�000�000 سال پیش شاھد پیشرفت انقباض و تراکم بھ ھمراه تولید عظیم حرارت در
خوشۀ مرکزی آندرونور یا جرم ھستھ ای بود. فضای نسبی حتی در نواحی نزدیک بھ چرخ

مرکزی مادر خورشیدی ظاھر گشت. نواحی بیرونی داشت از ثبات بیشتر و سازماندھی بھتری
برخوردار می شد. برخی از سیارات کھ بھ دور خورشیدھای تولد یافتھ در حال گردش بودند آنقدر



سرد شده بودند کھ برای کاشت حیات مناسب بودند. تاریخ قدیمی ترین سیارات مسکونی نبادان بھ
این ایام باز می گردد.

اکنون مکانیسم تکمیل یافتۀ جھانی نبادان نخست شروع بھ کار می کند، و آفرینش میکائیل در
یوورسا بھ عنوان یک جھان مسکونی و صعود تدریجی انسان ثبت می شود.

100�000�000�000 سال پیش سحابی بھ نقطۀ اوج تنش تراکم رسید؛ نقطۀ ماکزیمم تنش
حرارتی بھ دست آمد. این مرحلۀ بحرانی ستیزِ جاذبھ - حرارت گاھی اوقات برای اعصار
طولانی دوام می آورد، اما دیر یا زود، حرارت در مبارزه با جاذبھ پیروز می شود، و دورۀ

شکوھمند پراکندن خورشیدھا آغاز می گردد. و این نشانۀ پایان دورۀ ثانویۀ زندگی یک سحابی
فضا است.

4- مراحل سوم و چھارم

مرحلۀ اولیۀ یک سحابی دایره ای شکل است؛ مرحلۀ دوم، مارپیچی؛ و مرحلۀ سوم، اولین
پراکندن خورشیدھا است؛ حال آن کھ مرحلۀ چھارم، دومین و آخرین سیکل پراکندن خورشیدھا

را در بر می گیرد، و ھستۀ مادر یا بھ صورت یک خوشۀ کروی و یا بھ شکل یک خورشید منفرد
کھ بھ صورت مرکز یک منظومۀ خورشیدی نھایی عمل می نماید پایان می یابد.

75�000�000�000 سال پیش این سحابی بھ نقطۀ اوج مرحلۀ خانوادۀ خورشیدی خود رسیده
بود. این نقطۀ فراز اولین مرحلۀ از دست دادن خورشیدھا بود. اکثر این خورشیدھا از آن ھنگام

برای خود دارای سیستمھای گستردۀ سیارات، اقمار، جزایر تاریک، ستارگان دنبالھ دار، شھابھا،
و ابرھای غبارآلود کیھانی گشتھ اند.

50�000�000�000 سال پیش این اولین دورۀ پراکندگی خورشیدی کامل گردید. سحابی داشت
سیکل سوم وجودی خود را کھ طی آن موجب پیدایش 876�926 سیستم خورشیدی گردید بھ

سرعت بھ اتمام می رسانید.

25�000�000�000 سال پیش شاھد تکمیل سیکل سوم زندگی سحابی بود و سبب سازماندھی و
ثبات نسبی سیستمھای دوردست ستاره ای کھ از این سحابی مادر مشتق شده بودند گردید. اما روند

انقباض فیزیکی و تولید فزایندۀ حرارت در تودۀ مرکزی باقیماندۀ سحابی ادامھ یافت.

10�000�000�000 سال پیش سیکل چھارم آندرونور آغاز گردید. ماکزیمم حرارتِ ھستھ -
جرم حاصل شده بود. نقطۀ بحرانی تراکم داشت نزدیک می شد. ھستۀ اولیۀ مادر تحت فشار توأم

انبساط داخلی - حرارتی تراکم خود و کشش فزایندۀ جاذبھ ای - جزر و مدیِ فوج سیستمھای
خورشیدیِ رھا شدۀ اطراف دچار دگرگونی شدید بود. فورانھای ھستھ ای کھ بنا بود دومین سیکل



سحابی خورشیدی را افتتاح کنند قریب الوقوع بودند. سیکل چھارم وجود سحابی در آستانۀ شروع
بود.

8�000�000�000 سال پیش فوران مھیب نھایی آغاز گشت. در ھنگام چنین دگرگونی شدید
کیھانی فقط سیستمھای بیرونی مصون ھستند. و این شروع پایان سحاب بود. این بیرون ریختن

نھایی خورشیدھا برای مدت تقریباً دو میلیارد سال بھ طول انجامید.

7�000�000�000 سال پیش شاھد اوج از ھم پاشیدگی نھایی آندرونور بود. این دورۀ تولد
خورشیدھای بزرگتر پایانی و نقطۀ اوج اختلالات فیزیکی محلی بود.

6�000�000�000 سال پیش نشانگر پایان تلاشی نھایی و تولد خورشید شما، پنجاه و ششمین از
آخرین خانوادۀ دوم خورشیدی آندرونور است. این فوران نھاییِ ھستۀ سحابی موجب تولد

136�702 خورشید گردید کھ بیشتر آنھا کرات منفرد بودند. تعداد کل خورشیدھا و سیستمھای
خورشیدی کھ منشأ در سحاب آندرونور دارند 1�013�628 بود. عدد خورشید منظومۀ شمسی

1�013�572 می باشد.

و اکنون سحاب بزرگ آندرونور دیگر وجود ندارد، اما در بسیاری از خورشیدھا و خانواده ھای
سیاره ای آنان کھ منشأ در این ابر فضایی مادر دارند زندگی می کند. باقیماندۀ نھایی ھستۀ این

سحاب باشکوه ھنوز با یک تابش قرمز رنگ می سوزد و بھ باقیماندۀ خانوادۀ سیاره ای خود کھ
بالغ بر یکصد و شصت و پنج کره می باشند و اکنون بھ دور این مادر پرارزشِ دو نسل سترگ از

پیشگامان نور می چرخند بھ طور مداوم نور و حرارت معتدل ساطع می کند.

5- منشأ مانمیشیا ― منظومۀ شمسی یورنشیا

5�000�000�000 سال پیش خورشید شما یک کرۀ نسبتاً منزوی سوزان بود و بیشتر مادۀ در
حال گردش فضای نزدیک، باقیمانده ھای دگرگونی اخیر را کھ موجب تولد آن شد، دور خود گرد

آورده بود.

امروز خورشید شما بھ ثبات نسبی دست یافتھ است، اما تناوبھای یازده سال و نیمۀ لکۀ خورشیدی
آن آشکار می سازد کھ در جوانی یک ستارۀ متغیر بوده است. در ایام نخستینِ خورشید شما

انقباض مداوم و افزایش تدریجی حرارت ناشی از آن موجب شروع دگرگونیھای مھیب در سطح
آن گردید. این جابجاییھای عظیم بھ سھ روز و نیم نیاز داشت تا یک سیکل درخشندگی متغیر را

تکمیل سازد. این حالت متغیر و این تپش متناوب موجب واکنش زیاد خورشید شما نسبت بھ برخی
از تأثیرات بیرونی کھ بھ زودی با آن مواجھ می گشت می شد.

بدین ترتیب صحنۀ فضای محلی برای منشأ بی نظیر مانمیشیا فراھم گردید. مانمِیشیا نام
خانوادۀ سیاره ای خورشید شما، آن منظومۀ شمسی است کھ کرۀ زمین شما بھ آن تعلق دارد. کمتر



از یک در صد از سیستمھای سیاره ایِ اروانتان دارای منشأ مشابھی بوده اند.

4�500�000�000 سال پیش سیستم عظیم آنگونا نزدیکی خود را بھ ھمسایگی این خورشید
منفرد آغاز نمود. مرکز این سیستم بزرگ یک غول تاریک فضایی، جامد، و بسیار شارژ شده

بود، و از کشش جاذبۀ فوق العاده ای برخوردار بود.

ھمینطور کھ آنگونا با فاصلھ ای کمتر بھ خورشید نزدیک می شد جریانات مادۀ گازی با گشتاور
حداکثر انبساط طی تپشھای خورشیدی بھ صورت زبانھ ھای عظیم خورشیدی بھ داخل فضا پرتاب

می شدند. در ابتدا این زبانھ ھای شعلھ ور گازی بھ طور یکنواخت بھ داخل خورشید سقوط
می کردند، اما بھ تدریج کھ آنگونا نزدیکتر و نزدیکتر شد، کشش جاذبۀ دیدارگر غول پیکر آنقدر

زیاد شد کھ این زبانھ ھای گازی در برخی نقاط قطع شدند و ریشھ ھای آن بھ داخل خورشید
واژگون گردیدند، در حالی کھ قسمتھای بیرونی جدا شدند تا اجرام مادی مستقل، شھاب سنگھای

خورشیدی، را شکل دھند کھ بلافاصلھ در مدارھای بیضی شکلِ خودشان بھ دور خورشید شروع
بھ گردش نمودند.

ھمینطور کھ سیستم آنگونا نزدیکتر شد، دفع ھای خورشیدی بزرگتر و بزرگتر گردید. مادۀ بیشتر
و بیشتری از خورشید کشیده شده تا در فضای اطراف اجرام مستقل در حال گردش شوند. این
وضعیت برای تقریباً پانصد ھزار سال پیش رفت تا این کھ آنگونا بھ نزدیکترین فاصلۀ خود بھ
خورشید رسید؛ و در نتیجۀ آن خورشید در رابطھ با یکی از تشنجات دوره ای داخلیش اختلالی

جزئی را تجربھ نمود. احجام عظیمی از ماده از دو سوی متقابل و بھ طور ھمزمان بیرون
ریختند. از سمت آنگونا یک ستون بزرگی از گازھای خورشیدی بیرون کشیده شد، کھ دو انتھای

آن نوک تیز و مرکز آن بھ گونھ ای آشکار برآمده بود و بھ طور دائم از کنترل بلافصل جاذبۀ
خورشید جدا گردید.

این ستون بزرگ گازھای خورشیدی کھ بدین ترتیب از خورشید جدا گردید متعاقباً بھ صورت
دوازده سیارۀ منظومۀ شمسی تکامل یافت. فوران واجھشی گاز از سمت مقابل خورشید در
ھمسازی جذر و مدی با خروج این جد غول پیکر منظومۀ شمسی، از آن ھنگام بھ صورت

شھابھا و غبار فضایی متراکم گردیده است. اگر چھ ھمینطور کھ سیستم آنگونا بھ داخل فضای
دوردست عقب نشست، بخش عمده، مقدار بسیار زیادِ، این ماده متعاقباً توسط جاذبۀ خورشیدی

مجدداً تسخیر گردید.

اگر چھ آنگونا در دور ساختن مادۀ نیاییِ سیارات منظومۀ شمسی و حجم عظیم ماده ای کھ اکنون
بھ صورت آستروئیدھا و شھابھا بھ دور خورشید در گردشند موفق گردید، ھیچ مقدار از این مادۀ
خورشیدی را برای خود حفظ ننمود. سیستم دیدار کننده در واقع بھ اندازۀ مکفی آنقدر نزدیک نشد

کھ چیزی از مادۀ خورشید را برباید، اما آنقدر نزدیک گردید کھ تمامی ماده ای را کھ منظومۀ
شمسی کنونی را تشکیل می دھد بھ داخل فضای بینابین کشاند.



پنج سیارۀ داخلی و پنج سیارۀ بیرونی از ھستھ ھای در حال سردی و انقباض در دو انتھای کم
حجم تر و باریک شوندۀ برآمدگی عظیم ناشی از جاذبھ کھ آنگونا در جداسازی آن از خورشید

موفق شده بود سریعاً بھ صورت کوچک شکل یافتند، در حالی کھ زحل و مشتری از قسمتھای
حجیم تر و برآمدۀ مرکزی شکل یافتند. کشش نیرومند جاذبۀ مشتری و زحل در ھمان اوایل بیشتر

ماده ای را کھ از آنگونا ربوده شده بود بھ دست آورد، ھمانطور کھ حرکت معکوس برخی از
اقمار آنان گواه آن است.

مشتری و زحل کھ از ھمان مرکز ستون عظیم گازھای بسیار حرارت یافتۀ خورشیدی مشتق
شده اند، آنقدر از مادۀ بسیار حرارت یافتۀ خورشیدی برخوردار بودند کھ با یک نور تابنده

می درخشیدند و احجام عظیمی از حرارت را ساطع می کردند. آنھا در واقع بعد از شکل یابی خود
بھ صورت اجرام جداگانۀ فضایی، برای مدت کوتاھی خورشیدھای ثانویھ بودند. این دو

بزرگترین سیارۀ منظومۀ شمسی تا امروز عمدتاً گازی باقی مانده اند و حتی ھنوز تا نقطۀ تراکم
کامل یا جامد شدن سرد نشده اند.

ھستھ ھای متراکم - گازیِ ده سیارۀ دیگر بھ زودی بھ مرحلۀ جمود رسیدند و لذا شروع کردند
کمیتھای فزاینده ای از مادۀ شھاب مانند را کھ در فضای مجاور در حال گردش بود بھ خود جذب

نمایند. کرات منظومۀ شمسی از این رو یک منشأ دوگانھ داشتند: ھستھ ھای متراکم گازی، کھ
بعدھا از طریق تصرف کمیتھای عظیم شھاب سنگھا بزرگتر شدند. در واقع آنھا ھنوز بھ تسخیر

شھاب سنگھا ادامھ می دھند، اما بھ تعداد بسیار کاھش یافتھ.

سیارات در صفحۀ استوایی مادر خورشیدی خود بھ دور خورشید نمی گردند، اما اگر از طریق
چرخش خورشیدی بھ خارج پرتاب می شدند چنین می کردند. در عوض، آنھا در صفحۀ دفع
خورشیدی آنگونا حرکت می کنند کھ در یک زاویۀ بزرگ نسبت بھ صفحۀ استوای خورشید

موجود بود.

در حالی کھ آنگونا قادر نبود ھیچ مقدار از جرم خورشیدی را تسخیر نماید، خورشید شما توانست
قدری از مادۀ فضایی در حال گردش سیستم دیدار کننده را بھ خانوادۀ در حال دگرگونی سیاره ای

خود اضافھ نماید. بھ سبب حوزۀ جاذبۀ شدید آنگونا، خانوادۀ منشعب سیاره ایِ آن، مدارھایی با
فاصلۀ بسیار زیاد را نسبت بھ غول تاریک دنبال نمود، و مدت کوتاھی پس از دفع جرم نیاییِ
منظومۀ شمسی و در حالی کھ آنگونا ھنوز در نزدیکی خورشید بود، سھ تا از سیارات عمدۀ

سیستم آنگونا چنان بھ نزدیکی نیای حجیم منظومۀ شمسی نوسان نمودند کھ کشش جاذبۀ آن کھ با
جاذبۀ خورشید ازدیاد یافتھ بود برای نامتعادل ساختن کشش جاذبۀ آنگونا و جداسازی دائمی این

سھ منشعب سیستم سرگردان آسمانی مکفی بود.

تمامی مادۀ منظومۀ شمسی کھ از خورشید سرچشمھ یافتھ بود در ابتدا از یک جھتِ ھمگنِ نوسانِ
مداری بھره یافتھ بود، و اگر بھ خاطر ورود ناگھانی این سھ جسم فضایی خارجی نبود تمامی

مادۀ منظومۀ شمسی ھنوز ھمان جھت حرکت مداری را حفظ می کرد. در ھمان حال، برخورد سھ
منشعب آنگونا نیروھای جدید و خارجی جھت دار را بھ داخل منظومۀ شمسیِ در حال ظھور وارد



نمود، با پدیداری حاصلۀ حرکت معکوس. حرکت معکوس در ھر سیستم نجومی ھمیشھ
تصادفی است و ھمواره در نتیجۀ برخورد تصادمی اجسام فضایی خارجی پدیدار می گردد. چنین

تصادماتی ممکن است ھمیشھ موجب حرکت معکوس نشوند، اما ھیچ حرکت معکوسی پدیدار
نمی شود، مگر در سیستمی متشکل از اجرامی کھ از منشأ متفاوت برخوردار باشند.

6- مرحلۀ شکل یابی منظومۀ شمسی ― عصر شکل یابی سیاره

بھ دنبال تولد منظومۀ شمسی، یک دورۀ کاھش یابنده از بیرون ریزی مواد خورشیدی حاصل
گشت. برای پانصد ھزار سال دیگر خورشید احجام کاھش یابنده ای از ماده را بھ طور تقلیل یابنده

مداوماً بھ فضای اطراف بیرون ریخت. اما در طول این ایامِ گردشھای نامنظم مداری، ھنگامی
کھ اجسام پیرامون بھ نزدیکترین فاصلۀ خود بھ خورشید رسیدند، والدۀ خورشیدی توانست مقدار

بزرگی از این مادۀ شھاب مانند را دوباره تسخیر نماید.

نزدیکترین سیارات بھ خورشید اولینھایی بودند کھ بھ واسطۀ اصطکاک جذر و مدی، گردششان
آھستھ گردید. چنین تأثیرات جاذبھ ای ھمچنین بھ ثبات مدارھای سیاره ای کمک می نماید، ضمن
این کھ روی میزان گردش محوری سیاره بھ صورت ترمز عمل می کند و موجب می شود یک

سیاره ھمواره بھ طور آھستھ تر بھ دور محور بچرخد تا این کھ گردش محوری متوقف گردد و نیم
کرۀ سیاره را ھمیشھ در جھت خورشید یا یک جسم بزرگتر ثابت نگاه دارد، ھمان طور کھ توسط

سیارۀ عطارد و توسط کرۀ ماه کھ ھمیشھ ھمان رو را بھ سوی یورنشیا می چرخاند نشان داده
می شود.

وقتی کھ اصطکاکھای جذر و مدی کرۀ ماه و کرۀ زمین برابر می شوند، کرۀ زمین ھمیشھ ھمان
نیم کره را بھ سوی کرۀ ماه می چرخاند، و روز و ماه ھمسان خواھند بود — در طول حدوداً چھل
و ھفت روز. ھنگامی کھ مدارھا از چنین ثباتی برخوردار می شوند، اصطکاکھای جذر و مدی بھ
عمل معکوس خواھند رفت و دیگر ماه را بھ دورتر از زمین سوق نخواھند داد، اما بھ تدریج این

قمر را بھ سوی سیاره می کشانند. و سپس، در آن آیندۀ بسیار دور وقتی کھ ماه بھ حدوداً یازده
ھزار مایلی زمین می رسد، عمل جاذبۀ آتی موجب خواھد شد کھ ماه تکھ تکھ گردد، و این انفجار
جذر و مدی - جاذبھ ای، ماه را بھ ذرات کوچک متلاشی خواھد کرد، کھ ممکن است بھ صورت

حلقات ماده شبیھ حلقات زحل بھ دور کرۀ زمین گرد آیند و یا ممکن است بھ تدریج بھ صورت
شھاب سنگھا بھ داخل زمین کشیده شوند.

اگر اندازه و چگالی اجسام فضایی یکسان باشد، ممکن است تصادم رخ دھد. اما اگر اندازۀ دو
جسم فضایی برخوردار از چگالی یکسان نسبتاً نابرابر باشد، آنگاه اگر جسم کوچکتر بھ طور

تدریجی بھ جسم بزرگتر نزدیک شود، ھنگامی کھ شعاع مدار آن کمتر از دو و نیم برابر شعاع
جسم بزرگتر گردد، جسم کوچکتر متلاشی خواھد شد. تصادمات بین غولھای فضا در واقع

نادرند، اما این انفجارات جاذبھ ای - جذر و مدی اجسام کوچکتر کاملاً عادی ھستند.



شھابھا بھ صورت انبوه می بارند زیرا آنھا قطعات اجسام بزرگتر ماده ھستند کھ توسط جاذبۀ جذر
و مدی کھ توسط اجسام فضایی نزدیک ولی بزرگتر اعمال می شود متلاشی گشتھ اند. حلقات زحل
قطعات یک قمر متلاشی شده ھستند. یکی از ماھھای مشتری اکنون بھ گونھ ای خطرناک در حال

نزدیکی بھ منطقۀ بحرانی تلاشی جذر و مدی است، و در ظرف چند میلیون سال توسط سیاره
طلب خواھد شد و یا متحمل تلاشی جاذبھ ای - جذر و مدی خواھد گردید. پنجمین سیارۀ منظومۀ

شمسی متعلق بھ مدتھا پیش در مداری نامنظم حرکت می کرد و مرتباً بھ مشتری نزدیکتر و
نزدیکتر می شد تا این کھ بھ منطقۀ تلاشی جاذبھ ای - جذر و مدی وارد شده، سریعاً تکھ تکھ

گردید، و بھ خوشۀ کنونی آستروئیدھا تبدیل شد.

4�000�000�000 سال پیش شاھد سازمانیابی سیستمھای مشتری و زحل بود، بسیار مانند آنچھ
ً کھ امروز مشاھده می شود، بھ استثنای اقمارشان کھ برای چندین میلیارد سال اندازۀ آنھا مداوما

افزایش می یافت. در واقع، تمامی سیارات و اقمار منظومۀ شمسی در نتیجۀ تسخیر مداوم شھابھا
ھنوز در حال رشد ھستند.

3�500�000�000 سال پیش ھستھ ھای متراکم ده سیارۀ دیگر بھ خوبی شکل یافتھ بودند، و
مرکز بیشتر اقمار دست نخورده بود، گر چھ برخی از اقمار کوچکتر بعدھا بھ ھم پیوستند تا اقمار

بزرگتر کنونی را بسازند. این عصر را می توان بھ عنوان دورۀ مونتاژ سیاره ای تلقی نمود.

3�000�000�000 سال پیش منظومۀ شمسی عمدتاً ھمانند امروز عمل می کرد. ھمینطور کھ
شھابھای فضایی بھ میزان اعجاب آوری بر روی سیارات و اقمارشان مداوماً می باریدند، اندازۀ

اعضای آن مداوماً بزرگ می شد.

حدوداً در این ھنگام منظومۀ شمسی شما در سیستم ثبت فیزیکی نبادان قرار داده شد و بھ آن نام
مانمِیشیا داده شد.

2�500�000�000 سال پیش اندازۀ سیارات بھ قدر فوق العاده زیادی رشد کرده بود. یورنشیا یک
کرۀ بھ خوبی تکامل یافتھ و در حدود یک دھم جرم کنونی آن بود و ھنوز از طریق انباشتھ شدن

شھابھا بھ سرعت در حال رشد بود.

تمامی این فعالیت عظیم، یک بخشِ عادیِ ساختنِ یک کرۀ تکاملی در ردیف یورنشیا است و در
بر گیرندۀ مقدمات نجومیِ فراھم ساختن صحنھ برای شروع تکامل فیزیکیِ چنین کرات فضا در

امر آماده سازی برای ماجراھای حیات زمان است.

7- عصر شھاب سنگھا ― دورۀ آتشفشانی
اتمسفر بدوی سیاره ای



در سراسر این دوران اولیھ، مناطق فضایی منظومۀ شمسی مملو از اجسام کوچک مخل و متراکم
بود، و در فقدان یک اتمسفر محافظ احتراقی چنین اجسام فضایی مستقیماً بھ سطح یورنشیا

برخورد می کردند. این اصابتھای بی وقفھ سطح سیاره را کم و بیش گرم نگاه می داشت، و این امر
بھ ھمراه عمل فزایندۀ جاذبھ، ھمینطور کھ کره بزرگتر می شد، آن تأثیراتی را بھ کار انداخت کھ

بھ واسطۀ آن بھ تدریج عناصر سنگین تر، نظیر آھن، بیشتر و بیشتر بھ سوی مرکز سیاره فرو
می نشستند.

2�000�000�000 سال پیش زمین بھ گونھ ای آشکار شروع بھ پیشی گرفتن بر ماه نمود. ھمیشھ
ً سیاره از ماھش بزرگتر بود، ولی تفاوت زیادی میان اندازۀ آنھا وجود نداشت، تا این کھ حدودا

در این ھنگام اجسام فضایی غول پیکری توسط کرۀ زمین تسخیر شدند. یورنشیا در آن ھنگام یک
پنجم اندازۀ کنونی آن بود و آنقدر بزرگ شده بود کھ بتواند اتمسفر بدوی را حفظ نماید. این

اتمسفر در نتیجۀ کشمکش درونی عناصر، بین درونِ حرارت یافتھ و سطح در حال سردی پدیدار
شده بود.

تاریخ عمل مشخص آتشفشانی بھ این ایام باز می گردد. حرارت درونی زمین از طریق دفن ھر
ً چھ عمیقتر عناصر رادیواکتیو یا سنگین تر کھ توسط شھابھا از فضا آورده شده بودند مداوما

افزایش می یافت. مطالعۀ این عناصر رادیواکتیو آشکار می سازد کھ سن سطح کرۀ زمین یک
میلیارد سال است. ساعت رادیوم معتبرترین زمان سنج شما برای تخمین گذاری علمی عمر سیاره

است. اما تمامی چنین تخمیناتی بسیار کم ھستند، زیرا مواد رادیو اکتیو کھ برای بررسی دقیق
شما موجودند تماماً از سطح زمین برآمده اند و لذا نشان دھندۀ این ھستند کھ یورنشیا نسبتاً بھ

تازگی این عناصر را بھ دست آورده است.

1�500�000�000 سال پیش اندازۀ زمین دو سوم اندازۀ کنونی آن بود، در حالی کھ ماه بھ جرم
کنونی آن نزدیک می گشت. افزایش اندازۀ زمین در مقایسھ با ماه آن را قادر ساخت کھ اتمسفر

اندک آن را کھ قمر آن در ابتدا داشت بھ آرامی برباید.

عمل آتشفشانی اکنون در اوج خود است. تمامی زمین یک جھنم سوزان واقعی است. سطح آن
شبیھ حالت گداختۀ سابق، پیش از این کھ فلزات سنگین تر بھ سوی مرکز حرکت کنند می باشد.
ً این عصر آتشفشانی است. با این حال یک پوستھ، کھ عمدتاً متشکل از گرانیت نسبتا

سبکتر می باشد، بھ تدریج در حال شکل یابی است. صحنھ برای سیاره ای کھ بتواند روزی حیات
را حفظ نماید آماده می شود.

اتمسفر بدوی سیاره ای بھ آرامی در حال شکل گیری است، و اکنون حاوی مقداری بخار آب،
مونوکسید کربن، دی اکسید کربن، و کلرید ھیدروژن می باشد، ولی میزان نیتروژن آزاد و یا
اکسیژن آزاد ناچیز و یا ناپیدا است. اتمسفر یک کره در عصر آتشفشانی منظره ای عجیب و

غریب عرضھ می دارد. علاوه بر گازھایی کھ ذکر گردید، آن شدیداً با گازھای آتشفشانی بیشمار
شارژ شده است، و از طریق فراورده ھای احتراقیِ رگبار شھابھای سنگین کھ دائماً بر روی سطح



سیاره برخورد می کنند بھ تدریج کمربند ھوا تکامل می یابد. این احتراق شھابھا اکسیژن اتمسفر را
بسیار تھی می سازد، و میزان بمباران با شھابھا ھنوز عظیم است.

اتمسفر در مدتی کوتاه ثبات بیشتری یافت و بھ قدر مکفی سرد گردید تا بارش باران بتواند روی
سطح داغ سنگی سیاره آغاز شود. برای ھزاران سال یورنشیا در یک پوشش گسترده و مداوم

بخار احاطھ شده بود. و در طول این ایام خورشید ھیچگاه بر سطح زمین نور نتابانید.

بخش عمدۀ کربنِ اتمسفر جدا گردید تا کربناتھای فلزات گوناگون را کھ در لایھ ھای بیرونی سیاره
بھ وفور وجود داشتند شکل دھد. بعدھا مقادیر بسیار بیشتری از این گازھای کربن توسط حیات

اولیھ و پربار گیاھی مصرف گردیدند.

حتی در دوران بعد جریانات مداوم گدازه ھا و شھابھای در حال ورود، اکسیژن ھوا را تقریباً بھ
طور کامل مصرف می کردند. حتی رسوبات اولیۀ اقیانوس بدوی کھ بھ زودی پدیدار گردید از

سنگھای رنگین یا سنگھای رس برخوردار نبودند. و برای مدتی طولانی بعد از این کھ اقیانوس
پدیدار شد، عملاً ھیچ اکسیژن آزادی در اتمسفر وجود نداشت، و بھ مقادیر چشمگیری ھم ظاھر

نشد، تا این کھ بعدھا توسط جلبکھای دریایی و سایر اشکال حیات گیاھی تولید گردید.

اتمسفر بدوی سیاره ای متعلق بھ عصر آتشفشانھا حفاظ ناچیزی در برابر برخوردھای تصادمی
انبوه شھابھا ایجاد می کند. میلیونھا میلیون شھاب سنگ قادرند از چنین کمربند ھوایی رسوخ کرده

و بھ صورت اجسام جامد بر پوستۀ سیاره ای فرو کوبیده شوند. اما با گذشت زمان تعداد کمتر و
کمتری بھ قدر مکفی بزرگ ھستند کھ بتوانند در برابر حفاظ اصطکاکیِ تا این ھنگام قویتر شدۀ

اتمسفرِ سرشار از اکسیژن اعصار بعد مقاومت نمایند.

8- ثبات پوستۀ زمین
عصر زمین لرزه ھا

اقیانوس سراسری و اولین قاره

1�000�000�000 سال پیش زمان شروع واقعی تاریخ یورنشیا است. سیاره تقریباً بھ اندازۀ
کنونی آن دست یافتھ بود. و حدوداً در این ھنگام در سیستم فیزیکی بت نبادان قرار داده شده و بھ

آن یورنشیا نام داده شد.

اتمسفر، بھ ھمراه نشست بی وقفۀ رطوبت، سرد شدن پوستۀ زمین را تسھیل نمود. عمل آتشفشانی
در ھمان اوایل فشار حرارت درونی و انقباض پوستھ را برابر ساخت. و بھ تدریج کھ این دورۀ

سردی و تعدیل پوستھ پیش می رفت، با کاھش یافتن سریع آتشفشانھا، زمین لرزه ھا پدیدار گشتند.

تاریخ واقعی ژئولوژیک یورنشیا با سردی مکفی پوستۀ زمین شروع می شود کھ موجب شکل یابی
اولین اقیانوس گردید. تغلیظ بخار آب در سطحِ در حال سردیِ کرۀ زمین، پس از این کھ آغاز



گردید، آنقدر ادامھ یافت تا این کھ عملاً کامل شد. تا پایان این دوره، اقیانوس سراسری شده بود و
تمامی سیاره را با عمق متوسط بیش از یک مایل پوشانیده بود. جزر و مدھای آب کمابیش

ھمانطور کھ اکنون مشاھده می شوند در آن ھنگام جریان داشتند، اما این اقیانوس بدوی شور نبود.
آن عملاً آب شیرین بود کھ کرۀ زمین را می پوشانید. در آن ایام، بخش عمدۀ کُلر با فلزات

گوناگون آمیختھ بود، اما آنقدر بھ اندازۀ کافی وجود داشت کھ در ترکیب با ھیدروژن این آب را
اندکی اسیدی سازد.

در آغازِ این عصر دوردست، یورنشیا باید بھ صورت یک سیارۀ پوشیده از آب نگریستھ شود.
بعدھا، جریانات عمیقتر و لذا غلیظتر گدازه ھای آتشفشانی در روی کف اقیانوس آرام کنونی

بیرون ریخت، و این قسمت از سطحِ پوشیده از آب بھ طور قابل ملاحظھ ای فرو نشست. اولین
خشکی قاره ای در تعدیل جبران کنندۀ موازنۀ پوستۀ در حال ضخیم شدن زمین از میان اقیانوس

سراسری نمایان گردید.

950�000�000 سال پیش یورنشیا تصویر یک قارۀ بزرگ خشکی و یک حجم بزرگ آب،
اقیانوس آرام، را عرضھ می دارد. آتشفشانھا ھنوز فراوانند و زمین لرزه ھا ھم مداوم و ھم شدیدند.

شھابھا مداوماً زمین را بمباران می کنند، اما کثرت و شدت آنان کاھش می یابد. اتمسفر در حال
صاف شدن است، اما بر مقدار دی اکسید کربن افزوده می شود. پوستۀ زمین بھ تدریج ثبات

می یابد.

حدوداً در این ھنگام بود کھ یورنشیا بھ منظور مدیریت سیاره ای بھ سیستم سِتانیا تخصیص داده
شد و در سیستم ثبت حیات نرُلاشیادک قرار داده شد. سپس بھ رسمیت شناختن اداری کرۀ کوچک
و کم اھمیت آغاز گردید، کره ای کھ مقدر بود میکائیل متعاقباً در کار شگفت انگیز اعطای انسانی
در آن درگیر شده و در آن تجاربی کھ از آن ھنگام سبب شده است یورنشیا در سطح منطقھ ای بھ

عنوان ”کرۀ صلیب“ شناختھ شود، شرکت جوید.

900�000�000 سال پیش شاھد ورود اولین ھیئت دیدارگر سِتانیا بھ یورنشیا بود کھ بھ منظور
بررسی سیاره و تھیۀ گزارش پیرامون انطباق آن برای یک قرارگاه تجربۀ حیات از جروسم

اعزام شده بود. این کمیسیون شامل بیست و چھار عضو بود و حاملین حیات، فرزندان لانوناندک،
ملک صادقھا، سرافیمھا، و سایر رستھ ھای حیات آسمانی را کھ بھ ایام اولیۀ سازماندھی و ادارۀ

سیاره ای مربوطند در بر می گرفت.

این کمیسیون بعد از بررسی دقیق سیاره بھ جروسم بازگشت و بھ حکمران سیستم گزارشی
مطلوب داد و توصیھ نمود کھ یورنشیا در سیستم ثبت حیات تجربی قرار داده شود. کرۀ شما از
این رو بھ عنوان یک سیارۀ دھگانھ ثبت گردید، و حاملین حیات اطلاع یافتند کھ اجازه خواھند

یافت در ھنگام ورود متعاقب خود کھ با فرامین کاشت و پیوند حیات ھمراه می بود بھ ایجاد
طرحھای جدیدی از بسیج مکانیکی، شیمیایی، و الکتریکی اقدام نمایند.



در موعد مناسب ترتیب اشتغال سیاره ای توسط کمیسیون مختلط دوازده نفره در جروسم تکمیل
گردیده و توسط کمیسیون سیاره ای ھفتاد نفره در ایدنشیا تصویب شد. این طرحھا کھ توسط

ناصحان مشورتیِ حاملین حیات پیشنھاد شده بودند، نھایتاً در سلوینگتون پذیرفتھ شدند. بھ دنبال آن
فوراً سیستمھای پخش خبر نبادان این خبر را پخش کردند کھ یورنشیا صحنھ ای خواھد بود کھ در

آن حاملین حیات شصتمین تجربۀ سِتانیایی خویش را کھ برای توسعھ و بھبود الگوھای حیاتی
نبادان از نوع سِتانیا طراحی شده بھ اجرا در خواھند آورد.

اندکی پس از این کھ یورنشیا روی سیستمھای پخش خبر جھان برای کل نبادان برای اولین بار بھ
رسمیت شناختھ شد، بھ آن منزلت کامل جھانی اعطا گردید. بھ دنبال آن بلافاصلھ در اسناد ستاد
مرکزی سیارات ناحیۀ فرعی و اصلی ابرجھان ثبت گردید، و پیش از این کھ این دوره بھ پایان

رسد یورنشیا در دفتر ثبت حیات سیاره ایِ یوورسا وارد گردید.

تمام این عصر با طوفانھای مکرر و بسیار شدید تعیین ویژگی می شد. پوستۀ اولیۀ زمین در یک
حالت بی ثباتی مداوم بود. سردی سطح زمین متناوباً جانشین جریانات عظیم گدازه ھای آتشفشانی
می شد. در ھیچ کجای سطح زمین چیزی از این پوستۀ اولیۀ سیاره ای را نمی توان یافت. آن بارھا

با گدازه ھای برون ریختھ از سرآغاز عمیق مخلوط گردیده و با رسوبات متعاقب اقیانوس اولیۀ
سراسری در ھم آمیختھ است.

در ھیچ کجای سطح زمین بقایای تغییر یافتۀ این سنگھای باستانیِ پیش از پیدایش اقیانوس بیش از
شمال شرقی کانادا در اطراف خلیج ھادسُن یافت نخواھند شد. این ارتفاع دامنھ دار گرانیت متشکل

از سنگھایی است کھ بھ اعصار پیش از پیدایش اقیانوس تعلق دارند. این لایھ ھای صخره ای
حرارت یافتھ، انحنا یافتھ، پیچ و تاب خورده، و بارھا این تجارب کج و معوج کنندۀ دگرگون ساز

را از سر گذرانده اند.

در سراسر اعصار اقیانوسی، لایھ ھای عظیمی از سنگ چینھ چینھ شدۀ عاری از فسیل در کف
این اقیانوس باستانی فرو نشستھ اند. (سنگ آھک می تواند در نتیجۀ رسوب شیمیایی شکل گیرد.

تمامی سنگھای آھک قدیمی تر توسط تھ نشینی حیات دریایی تولید نشده اند.) در ھیچیک از این
ساختارھای باستانی سنگی ھرگز نشانی از حیات یافت نخواھد شد. آنھا ھیچ فسیلی را در بر

نمی گیرند مگر این کھ بر حسب تصادف، رسوبات بعدی اعصار آب با این لایھ ھای قدیمی تر پیش
حیات مخلوط شده باشند.

پوستۀ اولیۀ زمین بسیار بی ثبات بود، اما کوھھا در حال شکل یابی نبودند. سیاره ھمینطور کھ
شکل می یافت، تحت فشار جاذبھ منقبض می شد. کوھھا نتیجۀ فروپاشی پوستۀ در حال سردی یک

کرۀ در حال انقباض نیستند؛ آنھا در نتیجۀ عمل باران، جاذبھ، و فرسایش بعدھا پدیدار می شوند.

زمین قاره ای این دوره افزایش یافت تا این کھ تقریباً ده درصد سطح زمین را پوشانید. زمین
لرزه ھای شدید شروع نشدند تا این کھ زمین قاره ای بھ خوبی بر فراز آب پدیدار گشت. آنھا وقتی
کھ بھ یکباره شروع شدند، برای مدتھا کثرت و شدتشان افزایش یافت. برای میلیونھا میلیون سال



زمین لرزه ھا کاھش پیدا کرده اند، اما یورنشیا ھنوز بھ طور متوسط روزانھ پانزده زمین لرزه
دارد.

850�000�000 سال پیش اولین دورۀ واقعی ثبات پوستۀ زمین آغاز گشت. بیشترِ فلزات
سنگین تر بھ سمت مرکز کره فرو نشستھ بودند. پوستۀ در حال سردی بھ میزان گستردۀ اعصار

گذشتھ دیگر فرو نمی ریخت. موازنۀ بھتری میان بیرون آمدن زمین و بستر سنگین تر اقیانوس
برقرار گردید. جریان گدازه ھای آتشفشانی زیر پوستۀ زمین تقریباً جھانی گردید، و این امر

موجب تعدیل و تثبیت نوساناتی شد کھ سردی، انقباض، و جابجایی سطحی آن را پدید آورده بود.

از کثرت و شدت فورانات آتشفشانی و زمین لرزه ھا مداوماً کاستھ می شد. اتمسفر داشت از
گازھای آتشفشانی و بخار آب صاف می شد، اما درصد دی اکسید کربن ھنوز بالا بود.

اختلالات الکتریکی در ھوا و در زمین نیز در حال کاھش بودند. جریانات مذاب آتشفشانی
مخلوطی از عناصر را بھ سطح آورده بود کھ پوستۀ زمین را متنوع ساختھ و سیاره را نسبت بھ

برخی انرژیھای فضایی بھ نحو بھتری عایق ساختھ بود. و تمامی این امر کنترل انرژی زمینی و
تنظیم جریان آن را بسیار تسھیل بخشید، ھمانطور کھ توسط عملکرد قطبھای مغناطیس نمایان

است.

800�000�000 سال پیش شاھد آغاز اولین دورۀ بزرگ پیدایش زمین، عصر پدیداری فزایندۀ
قاره ای بود.

از ھنگام تغلیظ آبھای سطح کرۀ زمین، ابتدا در داخل اقیانوس سراسری و متعاقباً در داخل
اقیانوس آرام، این حجم ثانوی آب باید بھ این صورت مجسم شود کھ در آن ھنگام نھ دھم سطح

کرۀ زمین را پوشانیده بود. شھابھایی کھ بھ داخل دریا می افتادند در کف اقیانوس انباشتھ می شدند،
و شھابھا بھ طور کلی، از مواد سنگین تشکیل شده اند. آنھایی کھ روی زمین می افتادند بھ اندازۀ
زیاد اکسیده شده و متعاقباً توسط عمل فرسایش دچار ساییدگی می شدند و بھ داخل گودیھای کف
اقیانوس فرو می رفتند. بدین ترتیب کف اقیانوس بھ طور فزاینده سنگین شد، و چیزی کھ بھ آن

اضافھ گشت وزن حجم آب بود کھ در برخی نقاط ده مایل عمق داشت.

رانش فزایندۀ رو بھ پایین اقیانوس آرام موجب رانده شدن رو بھ بالای خشکی قاره ھا گردید. اروپا
و آفریقا بھ ھمراه آن سرزمینھایی کھ اکنون استرالیا، آمریکای شمالی و جنوبی، و قارۀ قطب

جنوب نامیده می شوند از اعماق اقیانوس آرام شروع بھ بالاروی نمودند، ضمن این کھ کف
اقیانوس آرام درگیر یک تعدیل جبران کنندۀ بیشتر این فرو رَوی گردید. تا پایان این دوره تقریباً

یک سوم سطح کرۀ زمین شامل خشکی بود کھ ھمگی در یک زمین قاره ای جمع بودند.

با این افزایشِ ارتفاع زمین اولین تفاوتھای آب و ھوایی سیاره ظاھر گردید. مرتفع شدن زمین،
ابرھای کیھانی، و تأثیرات اقیانوسی، عوامل اصلی در نوسانات آب و ھوایی ھستند. در ھنگام
بیرون رَوی ماکزیمم زمین، ستون اصلی قارۀ آسیا بھ ارتفاع تقریباً نھ مایل رسید. اگر در ھوا



مقدار زیادی رطوبت وجود می داشت کھ بالای این مناطق بسیار مرتفع معلق می ماند، پوششھای
عظیم یخ شکل می گرفت و عصر یخبندان مدتھا پیش از آن کھ رسید فرا می رسید. چند میلیون

سال طول می کشید تا این کھ دوباره این قدر زمین برفراز آب ظاھر شود.

750�000�000 سال پیش ھمینطور کھ شمال و جنوبِ بزرگ ترک برداشتند، اولین شکافھا در
زمین قاره ای شروع شد، کھ بعدھا آبھای اقیانوس را پذیرا شده و راه را برای رانش قاره ھای
آمریکای شمالی و جنوبی و نیز گرینلند بھ سوی غرب ھموار کرد. شکاف طولانی شرقی و

غربی، آفریقا را از اروپا جدا ساخت و سرزمینھای استرالیا، جزایر اقیانوس آرام، و قطب جنوب
را از قارۀ آسیا گسست.

700�000�000 سال پیش یورنشیا بھ فراھم شدن شرایط مناسب برای حفظ حیات نزدیک
می گشت. رانش زمین قاره ای ادامھ یافت. اقیانوس بھ صورت دریاھای طویل شبیھ انگشتان دست
بھ طور فزاینده ای بھ زمین نفوذ کرد و آن آبھای کم عمق و خلیجھای محفوظ را کھ بھ عنوان یک

زیستگاه برای زندگی دریایی بسیار مناسبند فراھم ساخت.

650�000�000 سال پیش شاھد جدایی بیشتر قاره ھا، و بھ دنبال آن، بسط بیشتر دریاھای قاره ای
بود. و این آبھا بھ سرعت بھ آن درجۀ شوری کھ برای حیات یورنشیا ضروری بود نزدیک

می شدند.

این دریاھا و جانشینان آنھا بودند کھ تاریخچۀ حیات یورنشیا را آماده ساختند، ھمانطور کھ
متعاقباً، جلد در جلد، در لوحھ ھای سنگی بھ خوبی محفوظ مانده کشف شده است، ھمینطور کھ

عصر بھ دنبال عصر می آمد و دوره جانشین دوره می گردید. این دریاھای واقع در خشکیِ متعلق
بھ روزگاران کھن بھ راستی گھوارۀ تکامل بودند.

[عرضھ شده توسط یک حامل حیات، عضوی از گروه اولیۀ یورنشیا و اکنون یک ناظر مقیم.]



نسخۀ پیشنویس

مقالۀ 58
برقراری حیات در یورنشیا

در تمامی سِتانیا فقط شصت و یک کرۀ شبیھ یورنشیا، سیارات تغییر و تبدیل حیات، وجود دارد.
اکثر کرات مسکونی مطابق تکنیکھای معمول مسکونی شده اند. در چنین کراتی، حاملین حیات در
طرحھایشان برای کاشت حیات از آزادی عمل کمی برخوردارند. اما از ھر ده کره حدوداً یکی بھ
عنوان یک سیارۀ دھگانه تعیین شده است و بھ ثبت ویژۀ حاملین حیات تخصیص یافتھ است،
و در چنین سیاراتی ما اجازه داریم در تلاش برای تغییر و تبدیل یا احتمالاً بھبود استاندارد جھانی

انواع موجودات زنده بھ آزمایشات مشخص حیات دست زنیم.

1- پیش شرطھای زندگی فیزیکی

600�000�000 سال پیش کمیسیون حاملین حیات کھ از جروسم بھ خارج اعزام شده بود بھ
یورنشیا وارد گردید و مطالعۀ شرایط فیزیکی را کھ مقدمۀ پی افکندن حیات در کرۀ شمارۀ 606
متعلق بھ سیستم سِتانیا بود شروع نمود. این بنا بود ششصد و ششمین تجربۀ ما در رابطھ با آغاز
نمودن الگوھای حیاتی نبادان در سِتانیا و شصتمین مجال ما برای تغییردھی و جرح و تعدیل در

طرحھای بنیادین و شاخص حیات جھان محلی باشد.

باید روشن نمود کھ حاملین حیات نمی توانند دست بھ شروع حیات زنند مگر این کھ یک کره برای
افتتاح سیکل تکاملی آماده باشد. ما ھمچنین نمی توانیم بھ توسعۀ حیات، سریعتر از آن کھ بتواند

توسط پیشرفت فیزیکی سیاره تأمین و فراھم گردد، دست زنیم.

حاملین حیات سِتانیا یک الگوی حیاتیِ کلرید سدیم را طرح ریزی کرده بودند. از این رو ھیچ
گامی در جھت کاشتن آن نمی توانست برداشتھ شود تا این کھ آبھای اقیانوس بھ قدر کافی شور

می شدند. نوع پروتوپلاسم یورنشیا فقط می تواند در یک محلول مناسب آب نمک عمل نماید.
تمامی حیات نیایی — گیاھی و حیوانی — در یک محیط آب نمک تکامل یافت. و اگر ھمین

محلول ضروری نمک در سراسر بدنھای حیوانات بسیار سازمان یافتھ ترِ متعلق بھ خشکی، در
جریان خونی کھ ھر سلول بسیار کوچک زنده را در این ”شورابۀ عمیق“ آزادانھ می شوید و عملاً

غوطھ ور می سازد در گردش نبود، حتی آنھا نیز نمی توانستند بھ حیات خود ادامھ دھند.



نیاکان بدوی شما در اقیانوس شور آزادانھ بھ گردش می پرداختند. امروزه، ھمین محلول نمک کھ
نظیر آب اقیانوس است، در بدنھای شما آزادانھ در گردش است و تک تک سلولھا را با یک مایع

شیمیایی کھ در کلیۀ عوامل حیاتی با آب نمک قابل مقایسھ است شستشو می دھد. این آب نمک
اولین واکنشھای پروتوپلاسمیِ اولین سلولھای زنده را کھ در سیاره عمل می کردند فعال می کرد.

اما بھ تدریج کھ این عصر گشایش می یابد، یورنشیا از ھر جھت بھ سوی وضعیتی کھ برای تأمین
اشکال اولیۀ زندگی دریایی مطلوب است تکامل می یابد. توسعۀ فیزیکی در زمین و در مناطق

فضای مجاور، بھ کندی اما با قطعیت، صحنھ را برای تلاشھای آتی برای برقراری چنین اشکال
حیات، آنطور کھ بنا بھ تصمیم ما بھ بھترین نحو برای محیط فیزیکیِ در حال پدیدار شدن — ھم

زمینی و ھم فضایی — سازگار می بود، آماده می سازد.

متعاقباً کمیسیون حاملین حیات سِتانیا بھ جروسم بازگشتند زیرا ترجیح می دادند منتظر تجزیۀ
بیشتر زمین قاره ای گردند، کھ در واقع پیش از شروع کاشت حیات، باز ھم موجب پیدایش

دریاھای واقع در خشکی و خلیجھای محفوظ می گردید.

در سیاره ای کھ حیات یک منشأ دریایی دارد، شرایط ایده آل برای کاشت حیات توسط تعداد زیادی
از دریاھای واقع در خشکی و توسط یک خط ساحلی گسترده از آبھای کم عمق و خلیجھای

محفوظ فراھم می گردد. و درست چنین توزیعی از آبھای زمین بھ سرعت داشت پدیدار می گشت.
این دریاھای کھن واقع در خشکی بھ ندرت بیش از پانصد یا ششصد فوت عمق داشتند، و نور

خورشید می تواند تا عمقی بیش از ششصد فوت در آب اقیانوس رخنھ نماید.

و از چنین سواحل سرزمینھای معتدل و یکنواختِ یک دوران بعد بود کھ زندگی بدوی گیاھی بھ
سوی خشکی راه یافت. در آنجا درجۀ بالای کربن در اتمسفر بھ تنوعات جدید حیات در خشکی
مجال رشد سریع و پربار داد. اگر چھ این اتمسفر در آن ھنگام برای رشد گیاھی ایده آل بود، از
چنان درجۀ بالایی از دی اکسید کربن برخوردار بود کھ ھیچ حیوانی نمی توانست در روی سطح

کرۀ زمین زندگی کند، تا چھ رسد بھ انسان.

2- اتمسفر یورنشیا

اتمسفر سیاره ای در حدود یک دو میلیاردم کل نور ساطع شده از خورشید را از صافی خود بھ
زمین عبور می دھد. اگر برای نوری کھ بھ روی آمریکای شمالی ساطع می شود برای ھر

کیلووات - ساعت مبلغ دو سنت پرداخت می شد، صورت ھزینۀ سالانۀ نور بھ متجاوز از 800
کوادریلیون دلار بالغ می شد. صورت حساب شیکاگو برای نور آفتاب بھ فراتر از 100 میلیون

دلار در روز بالغ می شد. و باید بھ خاطر داشت کھ شما سایر اشکال انرژی را از خورشید
دریافت می کنید — نور تنھا عطیۀ خورشیدی نیست کھ بھ اتمسفر شما می رسد. انرژیھای

خورشیدی گسترده ای بھ روی یورنشیا افکنده می شوند کھ طول موجھایی را کھ بالاتر یا پایین تر
از دامنۀ شناخت دید انسانی ھستند در بر می گیرند.



اتمسفر زمین در منتھی الیھ ماوراءِ بنفش طیف نور برای بیشتر تشعشعات خورشیدی مات است.
بیشتر این طول موجھای کوتاه توسط لایھ ای از ازُن کھ در سراسر سطحی کھ حدوداً ده مایل

بالاتر از سطح زمین موجود است و برای ده مایل دیگر بھ سوی فضا امتداد می یابد جذب
می شوند. ازُنی کھ بھ این ناحیھ نفوذ می کند، تحت شرایطی کھ در سطح زمین حاکم است، لایھ ای
را می سازد کھ فقط یک دھم اینچ ضخامت دارد. با این وجود، این میزان نسبتاً کم و ظاھراً ناچیز

ساکنان یورنشیا را از مازاد این تشعشعات خطرناک و مخرب اشعۀ ماوراءِ بنفش کھ در نور
خورشید موجود است محافظت می کند. اما اگر این لایۀ ازُن فقط اندکی ضخیمتر می بود، شما از

انوار بسیار مھم و سلامتی دھندۀ ماوراءِ بنفش کھ اکنون بھ سطح کرۀ زمین می رسند و نیای یکی
از ضروری ترین ویتامینھای شما ھستند محروم می شدید.

و ھنوز برخی از انسانھای مکانیستِ کمتر خیالمند شما بر این نگرش اصرار دارند کھ آفرینش
مادی و تکامل انسان تصادفی بوده است. بینابینیھای یورنشیا بیش از پنجاه ھزار واقعیت فیزیک

و شیمی را کھ بھ پندار آنھا با قوانین احتمال تصادفی ناسازگار است، و بنا بھ استدلال آنھا بھ
گونھ ای تردید ناپذیر نشان دھندۀ وجود ھدف ھوشمند در آفرینش مادی می باشد، گردآوری

کرده اند. و تمامی این امر حتی کاتالوگی از یکصد ھزار عدد از یافتھ ھای آنھا خارج از قلمرو
فیزیک و شیمی را کھ بھ عقیدۀ آنھا اثبات کنندۀ وجود ذھن در طراحی، آفرینش، و نگھداری

کیھان مادی می باشد بھ حساب نمی آورد.

خورشید شما سیلی واقعی از انوار مقابلھ کننده با مرگ بیرون می ریزد، و زندگی دلپذیر شما در
یورنشیا بھ سبب نفوذ ”اتفاقی“ بیش از چھل عمل ظاھراً تصادفی حفاظت کننده شبیھ عمل این

لایۀ بی نظیر ازُن می باشد.

اگر بھ خاطر این تأثیر ”پوششی“ اتمسفر در شب نبود، حرارت چنان بھ سرعت از طریق تابش
از بین می رفت کھ حفظ حیات بھ جز از طریق تسھیلات مصنوعی غیرممکن بود.

پنج یا شش مایلِ پایینی اتمسفر زمین تروپوسفر می باشد. این منطقۀ بادھا و جریانات ھوا است کھ
پدیدۀ آب و ھوایی را فراھم می سازد. بر فراز این ناحیھ یونسفر داخلی و درست بالای آن

استراتوسفر می باشد. از سطح زمین کھ صعود کنیم، حرارت برای شش یا ھشت مایل بھ طور
یکنواخت کاھش می یابد و در آن ارتفاع حدود 70 درجۀ فارنھایت زیر صفر ثبت می شود. این

درجھ حرارت 65 تا 70 درجۀ فارنھایت زیر صفر در صعود بیشتر تا چھل مایل دیگر ثابت باقی
می ماند. این محدودۀ حرارت ثابت استراتوسفر می باشد. در ارتفاع چھل و پنج یا پنجاه مایلی،
حرارت شروع بھ افزایش می کند و این فزونی ادامھ می یابد تا این کھ در سطح نمایشات شفق،
حرارت 1200 درجۀ فارنھایت بھ دست می آید، و این گرمای شدید است کھ اکسیژن را یونیزه

می کند. اما حرارت در چنین اتمسفر رقیقی بھ سختی با برآورد گرما در سطح زمین قابل مقایسھ
است. بھ خاطر داشتھ باشید کھ نیمی از تمام اتمسفر شما در سھ مایل اول یافت می شود. ارتفاع

اتمسفر زمین توسط بالاترین انوار شفق — در حدود چھار صد مایل — آشکار است.



پدیده ھای شفق مستقیماً بھ لکھ ھای خورشیدی مربوط ھستند، آن طوفانھای خورشیدی کھ در
جھات مقابل برفراز و زیر استوای خورشیدی، حتی ھمانند طوفانھای نواحی گرمسیری زمین در

چرخش ھستند. چنین اختلالات اتمسفری وقتی کھ بالا یا پایین استوا بھ وقوع می پیوندند، در
جھتھای متقابل می چرخند.

نیروی لکھ ھای خورشیدی برای تغییر فرکانسھای نور نشان می دھد کھ این مراکز طوفان
خورشیدی بھ صورت آھنرباھای غول آسا عمل می نمایند. چنین حوزه ھای مغناطیسی قادرند ذرات
شارژ شده را از حفره ھای لکھ ھای خورشیدی از میان فضا بھ اتمسفر بیرونی زمین پرتاب نمایند،

جایی کھ تأثیر یونیزه کنندۀ آنھا چنین نمایشات تماشایی شفق را ایجاد می کند. از این رو ھنگامی
کھ لکھ ھای خورشیدی در اوج خود ھستند، یا فوراً بھ دنبال آن، در زمانی کھ لکھ ھا بیشتر کلاً در

ناحیۀ استوایی واقع شده اند، شما بزرگترین پدیده ھای شفق را دارا می باشید.

حتی عقربۀ قطب نما نسبت بھ این نفوذ خورشیدی واکنش نشان می دھد، زیرا ھمینطور کھ
خورشید طلوع می کند اندکی بھ سوی شرق می چرخد و ھمینطور کھ خورشید بھ غروب نزدیک

می شود کمی بھ سوی غرب می چرخد. این امر ھر روز اتفاق می افتد، اما در طول اوج سیکلھای
وقوع لکھ ھای خورشید، این دگرگونی قطب نما دو برابر است. این گردشھای روزمرۀ قطب نما در

واکنش بھ افزایش یونیزه شدن اتمسفر بالایی است، کھ توسط نور خورشید ایجاد می شود.

وجود دو سطح متفاوت از نواحی رسانای الکتریکی در فوق استراتوسفر است کھ توضیح دھندۀ
انتقال امواج بلند و کوتاه پخش رادیویی در مسافت طولانی است. پخشھای رادیویی شما گاھی

اوقات با طوفانھای شدید کھ گھگاھی در محدودۀ این یونسفرھای بیرونی می وزند مختل می شوند.

3- محیط فضایی

در طی روزگاران پیشینِ مادیت یافتن جھان، میان مناطق فضا با ابرھای عظیم ھیدروژنی پر
می باشد، درست ھمانند خوشھ ھای عظیم غبار کھ اکنون بسیاری از نواحی را در سراسر فضای

دور تعیین ویژگی می نمایند. بیشتر مادۀ سازمان یافتھ ای کھ خورشیدھای سوزان بھ صورت
انرژی تابنده تجزیھ و پراکنده می کنند، در ابتدا در این ابرھای ھیدروژنی فضایی کھ بدواً پدیدار
شدند ایجاد گردید. تحت برخی شرایط غیرعادی شکاف اتم ھمچنین در ھستۀ جرمھای بزرگتر

ھیدروژن رخ می دھد. و تمامی این پدیده ھای ساختن اتم و تلاشی اتم، ھمچون در سحابیِ بھ شدت
حرارت یافتھ، توأم با بروز فوران موج دار انوار کوتاه فضایی تابناک انرژی می باشند. یک

شکلی از انرژی فضایی با این تشعشعات متنوع توأم است کھ در یورنشیا ناشناختھ است.

این شارژ انرژی کوتاه - پرتو فضای جھان چھار صد برابر بزرگتر از تمامی سایر اشکال
انرژی منور است کھ در حوزه ھای سازمان یافتۀ فضا موجود می باشد. بازده انوار کوتاه فضایی،

اعم از این کھ از سحابیھای سوزان، حوزه ھای شدید الکتریکی، فضای خارج، یا ابرھای عظیم



غبار ھیدروژنی بیایند، بھ طور کیفی و کمی از طریق نوسانات و تغییرات ناگھانی تنش در
حرارت، جاذبھ، و فشارھای الکترونی تعدیل می یابد.

این احتمالات در منشأ انوار فضا توسط بسیاری از رخدادھای کیھانی، ھمچنین توسط مدارھای
مادۀ در حال گردش کھ از دایره ھای تغییر یافتھ تا بیضی ھای حاد تغییر می یابند تعیین می شوند.
شرایط فیزیکی نیز ممکن است بسیار تغییر یابند، زیرا چرخش الکترون گاھی اوقات در جھت

مخالف چرخش کنش مادۀ متراکم تر، حتی در ھمان منطقۀ فیزیکی، می باشد.

ابرھای عظیم ھیدروژنی، لابراتوارھای راستین شیمیایی می باشند کھ تمامی مراحل انرژی در
حال تکامل و مادۀ در حال دگرگونی را در بر می گیرند. عملکردھای بزرگ انرژی نیز در

گازھای اندک ستارگان بزرگ دوتایی کھ بھ طور مکرر روی ھم قرار گرفتھ و از این رو بھ
طور گسترده یک کاسھ می شوند بھ وقوع می پیوندند. اما ھیچیک از این فعالیتھای عظیم و گستردۀ

انرژی در فضا کمترین تأثیری بر پدیدۀ زندگی سازمان یافتھ — پلاسمای یاختۀ چیزھا و
موجودات زنده — ندارد. این شرایط انرژی فضا برای محیطِ ضروریِ برقراری حیات مناسب

ھستند، اما در تغییر متعاقب عوامل ارثی پلاسمای جرم ھمچون برخی از تشعشات طولانی تر
انرژی تابنده مؤثر نیستند. زندگی کاشتھ شدۀ حاملین حیات نسبت بھ تمامی این فوران شگفت آور

انوار کوتاه فضاییِ انرژیِ جھان کاملاً مقاوم است.

پیش از این کھ حاملین حیات در واقع بتوانند استقرار حیات را در یورنشیا آغاز نمایند، تمامی این
شرایط ضروری کیھانی باید بھ یک وضعیت مطلوب تکامل می یافت.

4- دورۀ طلیعۀ حیات

این کھ ما حاملین حیات نامیده می شویم نباید شما را سردرگم نماید. ما قادریم حیات را بھ سیارات
منتقل نماییم و این کار را انجام می دھیم، اما ما ھیچگونھ حیاتی بھ یورنشیا نیاوردیم. حیات

یورنشیا بی ھمتا است، و منشأ در سیاره دارد. این کره یک دنیای تغییر و تبدیل حیات است.
تمامی حیاتی کھ از این پس پدیدار گردید، درست اینجا در سیاره توسط ما فرمولھ گردید. و ھیچ

کرۀ دیگری در سِتانیا، حتی در تمامی نبادان، وجود ندارد کھ از وجود حیاتی ھمانند حیات
یورنشیا برخوردار باشد.

550�000�000 سال پیش گروه حاملین حیات بھ یورنشیا بازگشتند. ما با ھمکاری نیروھای
روحی و قدرتھای فوق فیزیکی، الگوھای اولیۀ حیات این کره را سازمان داده و پی ریزی نمودیم

و آنھا را در آبھای مساعد زمین کاشتیم. منشأ کل حیات سیاره ای (صرف نظر از شخصیتھای
فوق سیاره ای) تا ایام کلیگسشیا، پرنس سیاره ای، در سھ کاشت اولیھ، ھمسان، و ھمزمانِ حیاتِ

دریاییِ ما است. این سھ کاشت حیات بھ این صورت برگزیده شدند: مرکزی یا اروپایی - آسیایی
- آفریقایی، شرقی یا استرالیایی، و غربی شامل گرینلند و قاره ھای آمریکا.



500�000�000 سال پیش حیات بدوی گیاھی دریایی بھ خوبی در یورنشیا استقرار یافتھ بود.
گرینلند و سرزمین قطب شمال بھ ھمراه آمریکای شمالی و جنوبی، رانش طولانی و کند خود را

بھ سوی غرب داشتند شروع می کردند. آفریقا اندکی بھ سوی جنوب حرکت نموده و باریکھ ای
شرقی و غربی، حوزۀ مدیترانھ را، بین خود و بدنۀ مادر ایجاد نمود. قطب جنوب، استرالیا، و

سرزمینی کھ توسط جزایر اقیانوس آرام مشخص می شود در قسمت جنوب و شرق جدا گردیدند و
از آن روز بسیار دور شده اند.

ما شکل بدوی حیات دریایی را در خلیجھای محفوظ گرمسیری دریاھای مرکزی شکاف شرقی -
غربی سرزمین قاره ایِ در حال گسستن کاشتھ بودیم. مقصود ما از انجام سھ کاشت حیات دریایی
این بود کھ اطمینان حاصل نماییم با جدا شدن متعاقب زمین، ھر تودۀ بزرگ زمین این حیات را

در آبھای گرم دریاھای خود با خود حمل می نماید. ما پیش بینی کردیم کھ در عصر بعدی پدیداری
حیات در خشکی، اقیانوسھای بزرگ آب این زمینھای قاره ایِ در حال رانش را از ھم جدا

می کنند.

5- رانش قاره ای

رانش زمین قاره ای ادامھ یافت. ھستۀ زمین بھ غلظت و سختی پولاد شده بود، و در معرض فشار
تقریباً 25�000 تن بر ھر اینچ مربع قرار داشت، و بھ سبب فشار خارق العادۀ جاذبھ، عمق داخل

آن بسیار داغ بود و ھنوز ھم می باشد. درجۀ حرارت از سطح بھ سوی پایین افزایش می یابد تا این
کھ در مرکز اندکی از درجۀ حرارت سطح خورشید بالاتر می رود.

ھزار مایل بیرونی جرم زمین عمدتاً از انواع مختلف سنگھا تشکیل شده است. عناصر فلزی
متراکم تر و سنگین تر در زیر قرار دارند. در سراسر اعصار اولیھ و پیش از وجود اتمسفر، کره

در حالت مذاب و بسیار حرارت یافتھ اش آنقدر تقریباً سیال بود کھ فلزات سنگین تر بھ درون آن
نشست می کردند. آنھایی کھ امروز نزدیک بھ سطح یافت می شوند مادۀ مترشحۀ آتشفشانھای

باستان، جریانات بعدی و گستردۀ مذاب، و رسوبات اخیر شھابی را نمایندگی می کنند.

پوستۀ بیرونی در حدود چھل مایل ضخامت داشت. این قشر بیرونی روی یک دریای مذاب از
سنگ بازالت با ضخامت متغیر تکیھ داشتھ و مستقیماً روی آن قرار داشت، یک لایۀ سیال از

گدازۀ آتشفشان کھ تحت فشار بالا قرار داشت اما ھمیشھ تمایل داشت کھ برای برابر ساختن
فشارھای در حال تغییر سیاره ای در اینجا و آنجا جریان یابد، و از این رو تمایل داشت کھ پوستۀ

زمین را باثبات سازد.

حتی امروزه قاره ھا روی این دریای غیرکریستالیزۀ تشک مانندِ سنگ بازالت مذاب بھ شناوری
خود ادامھ می دھند. اگر بھ خاطر این شرط محافظ نبود، زمین لرزه ھای شدیدتر عملاً کره را تا
حد قطعھ قطعھ شدن تکان می دادند. زمین لرزه ھا توسط لغزش و جابجایی پوستۀ جامد بیرونی

ایجاد می شوند، و نھ توسط آتشفشانھا.



لایھ ھای مذاب آتشفشانیِ پوستۀ زمین ھنگامی کھ سرد می شوند گرانیت را شکل می دھند. حد
متوسط چگالی یورنشیا کمی بیش از پنج برابر و نیم چگالی آب است. چگالی گرانیت کمتر از سھ

برابر چگالی آب است. ھستۀ مرکزی کرۀ زمین دوازده بار غلیظ تر از آب است.

کف دریاھا متراکم تر از زمینھای خشکی است، و این چیزی است کھ قاره ھا را بر فراز آب نگاه
می دارد. ھنگامی کھ کف دریاھا از سطح دریا بیرون می آیند، عمدتاً حاوی سنگ بازالت، یک

شکلی از مواد مذاب آتشفشانی کھ بسیار از گرانیت زمینھای خشکی سنگین تر است، یافت
می شوند. با تأکید مجدد، اگر قاره ھا از کف اقیانوسھا سبکتر نبودند، جاذبھ لبھ ھای اقیانوسھا را بھ

سوی زمین بالا می کشید، اما چنین پدیده ھایی قابل مشاھده نیستند.

وزن اقیانوسھا نیز عاملی در افزایش فشار روی کف دریاھا است. کف پایین تر اما نسبتاً سنگین تر
اقیانوسھا، بھ اضافۀ وزن آب روی آن، تقریباً مساوی وزن قاره ھای بالاتر اما بسیار سبکتر است.
اما تمامی قاره ھا تمایل بھ خزش بھ داخل اقیانوسھا دارند. فشار قاره ای در سطوح ھم کف اقیانوس

در حدود 20�000 پوند بر اینچ مربع است. یعنی این فشار یک زمین قاره ای است کھ 15�000
فوت بالای کف اقیانوس قرار دارد. فشار آب در کف اقیانوس در حدود 5�000 پوند بر اینچ مربع

است. این تفاوت فشارھا موجب سُر دادن قاره ھا بھ سوی کف اقیانوسھا می شود.

فرو رفتگیِ تھ اقیانوس در طول اعصار پیش از حیات، یک زمین قاره ای منفرد را بھ سمت بالا
سوق داده بود، بھ ارتفاعی کھ فشار افقی آن موجب سُر خوردن لبھ ھای شرقی، غربی، و جنوبی

بھ سوی پایین، روی کفھ ھای نیمھ لزج مواد مذاب آتشفشانی تحتانی، و سپس بھ داخل آبھای
اقیانوس آرام در محیط پیرامون شود. این امر چنان فشار قاره ای را بھ طول کامل جبران نمود کھ
در ساحل شرقی این قارۀ باستانی آسیایی یک شکاف عریض رخ نداد، اما از آن ھنگام آن کرانۀ
شرقی روی پرتگاه اعماق اقیانوسی مجاور ثابت مانده است و آن را در معرض لغزش بھ سوی

یک گور آبی قرار داده است.

6- دورۀ انتقال

450�000�000 سال پیش گذار از حیات گیاھی به حیات حیوانی صورت پذیرفت. این
دگردیسی در آبھای کم عمق خلیجھای ایمن گرمسیری و مردابھای کرانھ ھای گستردۀ قاره ھای در

حال انفصال رخ داد. و این واقعھ کھ تمامی آن ذاتی الگوھای اولیۀ حیات بود بھ تدریج بھ وقوع
پیوست. مراحل گذرای بسیاری بین اشکال بدوی اولیۀ حیات گیاھی و ارگانیسمھای متمایز بعدی

حیوانی وجود داشت. حتی امروزه کپکھای لیزابۀ دوران گذار ھنوز پا برجا ھستند، و آنھا بھ
سختی می توانند بھ عنوان گیاھان و یا بھ عنوان حیوانات طبقھ بندی شوند.

اگر چھ تکامل زندگی گیاھی می تواند بھ سوی زندگی حیوانی ردیابی شود، و گر چھ زنجیره ای
درجھ بندی شده از گیاھان و حیوانات کھ بھ طور تدریجی از ساده ترین بھ پیچیده ترین و

پیشرفتھ ترین ارگانیسمھا راه برده اند یافت شده اند، شما قادر نخواھید بود کھ چنین حلقھ ھای



ارتباطی میان تقسیمات بزرگ پادشاھی حیوانی یا میان بالاترین اقسام حیوانی پیش از انسان و
اولین انسانھای نژادھای بشری پیدا کنید. این بھ اصطلاح ”حلقات مفقوده“ برای ھمیشھ مفقود

باقی خواھند ماند، بھ این دلیل ساده کھ ھیچگاه وجود نداشتند.

از دوره بھ دوره انواع اساساً نوینی از حیات حیوانی پا بھ عرصۀ وجود می نھند. آنھا در نتیجۀ
انباشت تدریجی تغییرات کوچک تکامل نمی یابند. آنھا بھ صورت اقسام کامل و نوینی از حیات

پدیدار می گردند، و به صورت ناگھانی ظاھر می شوند.

ظھور ناگھانی انواع جدید و اقسام متنوع ارگانیسمھای زنده کاملاً بیولوژیک و اکیداً طبیعی
می باشد. ھیچ چیز فوق طبیعی بھ این جھشھای ژنتیکی مربوط نیست.

حیات حیوانی در درجۀ صحیح شوری در اقیانوسھا تکامل یافت، و نسبتاً ساده بود تا اجازه داده
شود آبھای شور در بدنھای حیوانی حیات دریایی جریان یابند. اما وقتی کھ اقیانوسھا انقباض یافتھ

و درصد نمک بھ میزان زیاد افزایش یافت، ھمین حیوانات از این توان برخوردار گشتند کھ از
شوری مایع بدنھای خود بکاھند، درست ھمانند آن ارگانیسمھایی کھ آموختھ بودند با کسب توان
حفظ درجۀ مناسب کلرید سدیم در مایع بدنھای خود از طریق تکنیکھای ماھرانۀ حفظ نمک، در

آب شیرین زیست کنند.

مطالعۀ فسیلھای زندگی دریایی کھ در صخره ھا نھان است، تلاشھای اولیۀ انطباق این
ارگانیسمھای بدوی را آشکار می سازد. گیاھان و حیوانات ھرگز این تجارب تطبیق دھنده را

متوقف نمی سازند. محیط ھمواره در حال تغییر است، و ھمیشھ ارگانیسمھای زنده در تلاشند تا
خود را با این نوسانات بی پایان وفق دھند.

دستگاه فیزیولوژیک و ساختمان آناتومیک تمامی رستھ ھای جدید حیات پاسخگوی عمل قانون
فیزیکی می باشند، اما اعطای متعاقب ذھن ھدیۀ ارواح یاور ذھن، در تطابق با ظرفیت ذاتی مغز
است. ذھن در حالی کھ یک تکامل فیزیکی نیست، بھ طور کامل بھ ظرفیت مغز کھ با پیشرفتھای

فیزیکی و تکاملی صرف فراھم می شود وابستھ است.

از طریق تناوبات تقریباً بی پایان دستیابیھا و از دست دادنھا، تعدیلات و تعدیلات مجدد، تمامی
ارگانیسمھای زنده از دوره بھ دوره بھ پس و پیش در نوسانند. آنھایی کھ بھ وحدت کیھانی دست

می یابند بقا می یابند، در حالی کھ آنھایی کھ بھ این ھدف نمی رسند وجودشان متوقف می گردد.

7- کتاب تاریخ زمین شناسی

گروه عظیم سیستمھای سنگی کھ پوستۀ بیرونی کرۀ زمین را در طول عصر آغاز حیات یا عصر
پروتوزوئیک در بر می گرفتند، اکنون در بسیاری نقاط در سطح زمین بھ چشم نمی خورند. و
ھنگامی کھ از زیر تمامی توده ھای اعصار بعد پدیدار شوند، فقط بقایای فسیل گیاھی و حیات



بدوی اولیۀ حیوانی یافت خواھند شد. برخی از این سنگھای قدیمی ترِ در آب تھ نشین شده با
لایھ ھای متعاقب در آمیختھ اند، و گاھی اوقات آنھا بقایای فسیلی برخی از اشکال پیشین تر حیات
گیاھی را آشکار می سازند، حال آن کھ در بالاترین لایھ ھا گھگاھی ممکن است برخی از اشکال

بدوی تر ارگانیسمھای اولیۀ دریایی - حیوانی یافت شوند. در بسیاری جاھا این کھنھ ترین لایھ ھای
چینھ چینھ شدۀ سنگی، کھ حاوی فسیلھای حیات اولیۀ دریایی، ھم حیوانی و ھم گیاھی، ھستند

ممکن است مستقیماً در روی سنگ قدیمی ترِ ھمسان یافت شوند.

فسیلھای این عصر جلبکھا، گیاھانِ مرجان مانند، پیش زیان بدوی، و ارگانیسمھای دوران گذار
اسفنج مانند را شامل می شوند. اما فقدان چنین فسیلھایی در لایھ ھای اولیۀ سنگی لزوماً ثابت

نمی کند کھ موجودات زنده در ھنگام رسوبشان در جاھای دیگر موجود نبودند. حیات در سراسر
این ایام پیشین پراکنده بود و فقط بھ کندی بر روی سطح زمین گسترش یافت.

سنگھای این عصر کھن اکنون در سطح زمین، یا بسیار نزدیک بھ سطح، بیش از حدود یک
ھشتم مساحت کنونی زمین ھستند. ضخامت متوسط این سنگ دوران گذار، کھنھ ترین لایھ ھای

چینھ چینھ شدۀ سنگی، در حدود یک و نیم مایل است. در برخی نقاط این سیستمھای کھن سنگی تا
چھار مایل ضخامت دارند، اما بسیاری از لایھ ھا کھ بھ این عصر منتسب شده اند بھ دوران بعد

تعلق دارند.

در آمریکای شمالی این لایۀ سنگی کھن و بدوی حاوی فسیل در مناطق شرقی، مرکزی، و شمالی
کانادا در سطح نمودار است. ھمچنین یک ستیغ منقطع شرقی - غربی این صخره موجود است کھ

از پنسیلوانیا و کوھھای باستانی ادَیراندکَ در غرب تا میشیگان، ویسکانسین، و مینھ سوتا امتداد
می یابد. تیغھ ھای دیگر از نیوفاندلند تا آلاباما و از آلاسکا تا مکزیک امتداد می یابند.

صخره ھای این عصر در اینجا و آنجا در سراسر کره نمایان ھستند، اما ھیچیک ھمانند
صخره ھای اطراف دریاچۀ سوپریور و در گرند کنیون از رودخانۀ کلرادو، جایی کھ این

صخره ھای بدوی حاوی فسیل در چندین لایھ موجودند، بھ آسانی قابل تفسیر نمی باشند. آنھا بھ
دگرگونیھا و نوسانات سطحی آن ایام دوردست گواھی می دھند.

این لایۀ سنگی، قدیمی ترین قشر حاوی فسیل در پوستۀ زمین، دچار چین و چروک و تا خوردگی
شده، و در نتیجۀ دگرگونیھای ناشی از زمین لرزه ھا و آتشفشانھای اولیھ بھ طرز عجیبی در ھم

پیچیده شده است. جریانات مواد مذاب آتشفشانیِ این عصر، آھن، مس، و سرب زیادی در
نزدیکی سطح سیاره بالا آورد.

مکانھای کمی در زمین ھستند کھ در آنھا چنین فعالیتھایی بیش از درۀ سنت کرایکسِ ویسکانسین
بھ طور بارز نمایان باشند. در این ناحیھ یکصد و بیست و ھفت بار بھ طور پی در پی مواد مذاب

روی زمین جاری شدند، و بھ دنبال آن زیر آب رَوی و رسوب سنگھا بھ وقوع پیوست. اگر چھ
امروزه دیگر بیشتر رسوبات فوقانی سنگی و جریان مواد مذاب منقطع وجود ندارد، و گر چھ



کف این سیستم در اعماق زمین مدفون است، با این وجود، در حدود شصت و پنج یا ھفتاد عدد از
این اسناد چینھ چینھ شدۀ متعلق بھ اعصار گذشتھ اکنون در معرض دید قرار دارند.

در این اعصار اولیھ ھنگامی کھ زمین بسیاری در نزدیکی سطح آب قرار داشت، زیر آب رَوی و
بیرون آمدنھای پی در پی بسیاری بھ وقوع پیوست. پوستۀ زمین تازه داشت بھ دورۀ بعدی ثبات

نسبی خود وارد می گشت. حرکتھای مواج، بالا آمدنھا و فرو رفتنھای رانش سابق قاره ای بھ
کثرت زیر آب رفتنھای متناوب زمینھای بزرگ کمک می کرد.

در طول این ایام حیات بدوی دریایی، مناطق گسترده ای از سواحل قاره ای از چند فوت تا نیم مایل
در زیر دریاھا فرو رفت. بیشتر سنگھای ماسھ ای و جوش سنگھای پیشین نمایانگر انباشت

رسوبی این سواحل باستانی می باشند. سنگھای رسوبی کھ بھ این چینھ بندی پیشین تعلق دارند،
مستقیماً روی آن لایھ ھایی کھ تاریخ آنھا بھ بسیار دورتر از منشأ حیات و تا ظھور اولیۀ اقیانوس

سراسری باز می گردد قرار دارند.

برخی از لایھ ھای بالایی این رسوبات گذرای سنگی حاوی مقادیر کمی از سنگ رس یا سنگ
لوح تیره رنگ ھستند. این امر حاکی از وجود کربن آلی می باشد و بھ وجود نیاکان آن اشکال
حیات گیاھی کھ در طول عصر متعاقب کربنیفر یا زغال زا کھ در زمین گسترده بودند گواھی

می دھد. بخش عمدۀ مس در این لایھ ھای سنگی نتیجۀ رسوب آب است. برخی در شیارھای
سنگھای قدیمی تر یافت می شود و عصارۀ آب راکد مردابھای برخی از سواحل باستانی محفوظ

می باشند. معادن آھن آمریکای شمالی و اروپا در رسوبات و مواد دفعی کھ بخشاً در سنگھای
قدیمی تر چینھ چینھ نشده و تا اندازه ای در این سنگھای چینھ چینھ شدۀ بعد متعلق بھ دوران گذار

شکل یابی حیات قرار دارند واقع شده اند.

این عصر شاھد گسترش حیات در سراسر آبھای دنیا می باشد. حیات دریایی بھ خوبی در یورنشیا
برقرار گشتھ است. کف دریاھای کم عمق و پھناور واقع در خشکی بھ تدریج توسط یک رشد

وافر و بارور گیاھی پوشیده می شود، ضمن این کھ آبھای سواحل با انبوه اشکال سادۀ حیات
حیوانی درنوردیده می شوند.

تمامی این ماجرا در درون صفحات فسیلی ”کتاب پھناور سنگی“ اسناد دنیا بھ صورتی گویا گفتھ
شده است. و صفحات این سند عظیم بیولوژیک، اگر شما توان تفسیر آن را کسب نمایید، بھ طور

حتم بیان کنندۀ حقیقت ھستند. کف بسیاری از این اقیانوسھای باستانی اکنون بھ روی زمین بالا
آمده اند، و رسوبات دوره اندر دورۀ آنان داستان مبارزات زندگی را در آن روزگاران آغازین

برملا می سازند. آنچھ کھ شاعر شما می گوید عیناً صحت دارد، ”گرد و غباری کھ روی آن گام
می نھیم روزی زنده بود.“

[عرضھ شده توسط عضوی از گروه حاملین حیات یورنشیا کھ اکنون مقیم سیاره است.]



نسخۀ پیشنویس

مقالۀ 59
عصر حیات دریایی در یورنشیا

ما شروع تاریخ یورنشیا را چنین بھ حساب می آوریم کھ در حدود یک میلیارد سال پیش آغاز
گشتھ و تا پنج دورۀ عمده امتداد یافتھ است:

1- عصر پیش از حیات تا چھار صد و پنجاه میلیون سال اول، حدوداً از زمانی کھ
سیاره بھ اندازۀ کنونی آن دست یافت، تا ھنگام برقراری حیات ادامھ می یابد. دانشجویان

شما این دوره را بھ عنوان دوران آرچئوزوئیک نامیده اند.

2- عصر سرآغاز حیات تا یکصد و پنجاه میلیون سال بعد امتداد می یابد. این دوره بین
عصر پیشین پیش از حیات یا تحولات عمده و دورۀ بعدی حیات بسیار پیشرفتھ تر دریایی
قرار دارد. این دوره برای پژوھشگران شما بھ عنوان دوران پروتروزوئیک شناختھ شده

است.

3- عصر حیات دریایی دویست و پنجاه میلیون سال بعد را در بر می گیرد و برای شما
بھ بھترین صورت بھ نام دوران پالئوزوئیک شناختھ شده است.

4- عصر اولیۀ حیات در خشکی تا یکصد میلیون سال بعد امتداد می یابد و بھ صورت
دوران مِسوزوئیک شناختھ شده است.

5- عصر پستانداران پنجاه میلیون سال آخر را اشغال می کند. این عصر روزگاران
اخیر بھ صورت دوران سِنوزوئیک شناختھ شده است.

بدین ترتیب عصر حیات دریایی در حدود یک چھارم تاریخ سیاره ای شما را می پوشاند. این
عصر را می توان مجدداً بھ شش دورۀ طولانی تقسیم نمود، کھ ھر یک توسط پیشرفتھای مشخص

در قلمرو ژئولوژیک و محدودۀ بیولوژیک، ھر دو، تعیین ویژگی می شود.

بھ تدریج کھ این عصر آغاز می گردد، کف دریاھا، فلات گستردۀ قاره ای زیر آب، و حوزه ھای
بیشمار کم عمق نزدیک بھ ساحل با گیاھان فراوان پوشیده شده اند. پیش از این، اشکال ساده تر و



بدوی حیات حیوانی از ارگانیسمھای گیاھی پیشین بھ وجود آمده اند، و ارگانیسمھای اولیۀ حیوانی
بھ تدریج راه خود را در امتداد خطوط گستردۀ ساحلی سرزمینھای متعدد گشوده اند، تا این کھ

بسیاری از دریاھای واقع در خشکی مملو از حیات بدوی دریایی گردند. از آنجایی کھ تعداد اندکی
از این ارگانیسمھای اولیھ دارای صدف بودند، تعداد چندان زیادی از آنان بھ صورت فسیل

محفوظ نمانده اند. با این حال صحنھ برای فصول آغازین آن ”کتاب سنگی“ بزرگ حفظ تاریخچۀ
حیات کھ در طول اعصار بعد بھ طور مرتب بر زمین نھاده شد، فراھم شده است.

قارۀ آمریکای شمالی در زمینۀ رسوبات حاوی فسیل متعلق بھ تمام عصر حیات دریایی بھ طرزی
عالی غنی است. حتی اولین و قدیمی ترین لایھ ھا از طریق رسوبات گستردۀ فرسایشی کھ این دو
مرحلۀ توسعۀ سیاره ای را بھ روشنی از ھم جدا می سازد از لایھ ھای بعدی دورۀ پیشین تفکیک

شده اند.

1- حیات اولیۀ دریایی در دریاھای کم عمق
عصر تریلوبیتھا

تا شروع این دورۀ نسبتاً آرام در سطح زمین، حیات بھ دریاھای گوناگون واقع در خشکی و خط
ساحلی اقیانوس محدود شده است. با این وجود ھنوز ھیچ شکل از ارگانیسم متعلق بھ خشکی

پدیدار نگشتھ است. حیوانات بدوی دریایی بھ خوبی مستقر شده اند و برای پیشرفت بعدی تکاملی
آماده اند. آمیبھا کھ در حوالی پایان دورۀ گذار پیشین ظھور نمودند نمونۀ بقا یافتگان این مرحلۀ

آغازین حیات حیوانی می باشند.

400�000�000 سال پیش حیات دریایی، گیاھی و حیوانی، ھر دو، نسبتاً بھ خوبی در تمامی دنیا
پخش شده است. آب و ھوای دنیا اندکی گرمتر و یکنواختر می شود. کرانھ ھای قاره ھای گوناگون،

بھ ویژه آمریکای شمالی و جنوبی دچار یک سیل زدگی عمومی می شوند. اقیانوسھای جدیدی
ظاھر می شوند، و احجام قدیمی تر آب بسیار بزرگ می شوند.

اکنون برای اولین بار زندگی گیاھی بھ آرامی بر روی زمین گسترش می یابد و بھ زودی در
انطباق با یک زیستگاه غیردریایی پیشرفت قابل ملاحظھ ای می کند.

ناگھان و بدون طبقھ بندی تباری اولین حیوانات چند سلولی ظاھر می شوند. تریلوبیتھا تکامل
یافتھ اند و برای مدتھا دریاھا را تحت سیطرۀ خود قرار می دھند. از نقطھ نظر حیات دریایی این

عصر تریلوبیتھا است.

در قسمت بعدیِ این قطعھ زمان، بیشترِ شمال آمریکا و اروپا از دریا بیرون آمد. پوستۀ زمین
موقتاً ثبات یافت. کوھھا، یا زمینھای مرتفع در امتداد سواحل اقیانوسھای اطلس و آرام در وست

ایندیز و در جنوب اروپا سر برکشیدند. تمامی ناحیۀ کارائیب بسیار مرتفع گشت.



390�000�000 سال پیش زمین ھنوز مرتفع بود. در قسمتھایی از شرق و غرب آمریکا و غرب
اروپا لایھ ھای سنگی کھ در طول این ایام در زمین قرار گرفتند ممکن است پیدا شوند، و اینھا

قدیمی ترین سنگھایی ھستند کھ حاوی فسیلھای تریلوبیت می باشند. بسیاری خلیجھای انگشت مانند
دراز وجود داشتند کھ در میان توده ھای خشکی زمین راه یافتھ بودند. این سنگھای حاوی فسیل در

این زمینھا فرو نشستھ اند.

ً ظرف چند میلیون سال اقیانوس آرام بھ قاره ھای آمریکا شروع بھ تھاجم نمود. نشست زمین عمدتا
بھ سبب تعدیل پوستۀ زمین بود، گر چھ گسترش جانبی زمین، یا خزش قاره ای نیز یک عامل بود.

380�000�000 سال پیش آسیا داشت نشست می کرد، و تمامی قاره ھای دیگر داشتند یک
پدیداری کوتاه مدت را تجربھ می کردند. اما ھمینطور کھ این دوره بھ جلو رفت، اقیانوس نوظھور
اطلس در تمامی خطوط مجاور ساحلی پیشروی گسترده ای نمود. دریاھای شمال اطلس یا وابستھ

بھ قطب شمال در آن ھنگام بھ آبھای خلیج جنوب متصل بودند. وقتی کھ این دریای جنوبی بھ
باریکۀ طولانی آپالاچیا وارد شد موجھای آن بر فراز ناحیۀ شرقی در برابر کوھھایی کھ بھ بلندی

کوھھای آلپ بودند شکست، اما بھ طور کلی قاره ھا سرزمینھای پست غیرجالب توجھی بودند و
بھ کلی فاقد زیبایی خوش منظره بودند.

رسوبات این اعصار از چھار گونھ اند:

1- جوش سنگھا — موادی کھ در مجاورت خطوط ساحلی نشست کرده بودند.

2- ماسھ سنگھا — رسوباتی کھ در آب کم عمق صورت گرفتند، اما در جایی کھ موجھا
برای جلوگیری از نشست گِل کافی بودند.

3- سنگھای رس — رسوباتی کھ در آب عمیق تر و ساکن تر بھ وجود آمده بودند.

4- سنگ آھک — شامل رسوبات صدفھای تریلوبیت در آب عمیق.

فسیلھای تریلوبیت این ایام ھمسانیھای اساسی مشخصی را عرضھ می دارند کھ مضافاً از تنوعات
بارزی برخوردارند. حیوانات اولیھ ای کھ از سھ کاشت اولیۀ حیات بھ وجود آمدند از خصوصیات

ویژه ای برخوردار بودند. آنھایی کھ در نیمکرۀ غربی ظھور یافتند، از آنھایی کھ متعلق بھ گروه
اروپایی - آسیایی و نوع استرالیایی یا استرالیایی - قطب جنوبی بودند اندکی متفاوت بودند.

370�000�000 سال پیش زیر آب روی عظیم و تقریباً کامل آمریکای شمالی و جنوبی بھ وقوع
پیوست و بھ دنبال آن آفریقا و استرالیا نیز بھ زیر آب فرو رفتند. تنھا برخی از قسمتھای آمریکای
شمالی بر فراز این دریاھای کم عمق مربوط بھ دوران کامبرین باقی ماندند. پنج میلیون سال بعد،
دریاھا در مقابل زمینِ در حال بالا روی در حال عقب نشینی بودند. و تمامی این پدیدۀ فرو روی

و بالا روی زمین غیرنمایان بود و طی میلیونھا سال بھ آرامی رخ می داد.



لایھ ھای تریلوبیت حاوی فسیل این دوره در اینجا و آنجا در سراسر تمامی قاره ھا بھ استثنای
آسیای مرکزی رخ می نمایانند. در بسیاری نواحی این سنگھا افقی ھستند، اما در کوھھا بھ دلیل

فشار و تاخوردگی مورب و کج و معوج می باشند. و چنین فشاری در بسیاری جاھا مشخصۀ اولیۀ
این رسوبات را تغییر داده است. ماسھ سنگ بھ کوارتز تبدیل گشتھ، سنگ رس بھ سنگ لوح

تغییر یافتھ، حال آن کھ سنگ آھک بھ سنگ مرمر تبدیل شده است.

360�000�000 سال پیش زمین ھنوز در حال بالاروی بود. آمریکای شمالی و جنوبی بھ خوبی
بالا بودند. غرب اروپا و جزایر بریتانیا در حال پدیدار شدن بودند، بھ استثنای قسمتھایی از ویلز

کھ عمیقاً در زیر آب قرار داشت. طی این اعصار لایھ ھای بزرگی از یخ وجود نداشتند. رسوبات
فرضی دوران یخبندان کھ در رابطھ با این لایھ ھا در اروپا، آفریقا، چین، و استرالیا ظاھر گشتند
بھ سبب کوھھای منفرد یخ یا بھ علت جابجایی واریزۀ یخرودھای متعلق بھ دوران بعد می باشند.

آب و ھوای دنیا اقیانوسی بود، نھ قاره ای. دریاھای جنوبی در آن ھنگام نسبت بھ حال گرمتر
بودند، و بھ سوی شمال در ورای آمریکای شمالی تا نواحی قطبی امتداد می یافتند. جریان گلف

استریم روی قسمت مرکزی آمریکای شمالی جاری بود، و با تغییر مسیر بھ سوی شرق، سواحل
گرینلند را شستشو داده و گرما می بخشید، و آن قارۀ اکنون پوشیده از یخ را بھ یک بھشت راستین

گرمسیری تبدیل می کرد.

حیات دریایی بسیار شبیھ دنیای آن سو بود و شامل خزه ھای دریایی، ارگانیسمھای تک سلولی،
اسفنجھای ساده، تریلوبیتھا، و سایر سخت پوستان — میگوھا، خرچنگھا، و لابسترھا — می شد.

سھ ھزار نوع مختلف بازوپایان در پایان این دوره ظاھر شدند، کھ فقط دویست نوع آنھا بقا
یافتھ اند. این حیوانات نمایانگر تنوع حیات اولیھ می باشند کھ تا زمان کنونی عملاً بدون تغییر باقی

مانده است.

اما تریلوبیتھا مخلوقات زندۀ غالب بودند. آنھا حیواناتی دارای جنسیت بودند و در بسیاری اشکال
وجود داشتند. آنھا کھ شناگران ضعیفی بودند بھ کندی در آب شناور مانده یا در امتداد کف دریاھا

می خزیدند، و ھنگامی کھ توسط دشمنان بعدھا ظھور یافتۀ خود مورد حملھ واقع می شدند بھ حالت
دفاعی چنبره می زدند. آنھا از دو اینچ تا یک فوت رشد کرده و بھ صورت چھار گروه مشخص

تکوین یافتند: گوشتخواران، گیاھخواران، ھمھ چیز خواران، و ”گِل خواران“. توانایی گروه آخر
کھ عمدتاً از طریق مادۀ غیرارگانیک بھ حیات خود ادامھ می دادند — از آنجا کھ آخرین حیوان

چند سلولی بودند کھ از این توان برخوردار بودند — افزایش زیاد و بقای طولانی آنھا را روشن
می سازد.

این تصویر بیولوژیک یورنشیا در پایان آن دورۀ طولانی تاریخ دنیا بود و پنجاه میلیون سال را
در بر می گرفت. این دوره توسط زمین شناسان شما بھ عنوان دوران کامبرین تعیین شده است.

2- اولین مرحلۀ سیل قاره ای
عصر حیوان بی مھره



پدیدۀ دوره ای مرتفع شدن و فرو رفتن زمین، ویژۀ این ایام، تماماً تدریجی و غیرنمایان بود، و با
عمل آتشفشانی کمی ھمراه بوده و یا اصلاً نبود. در سراسر تمامی این مرتفع شدن ھا و فرو

رویھای پی در پی زمین، قارۀ آسیایی مادر از تاریخی مشابھ با سایر خشکیھای زمین بھ طور
کامل برخوردار نگشت. او سیل زدگیھای بسیاری را بھ طور ویژه در تاریخ اولیۀ خود تجربھ
نمود، و ابتدا در یک سو و سپس بھ سوی دیگر دچار فرو روی گردید، اما این قاره رسوبات

صخره ای ھماھنگی را کھ ممکن است در سایر قاره ھا کشف شوند عرضھ نمی دارد. در
روزگاران اخیر آسیا باثبات ترین قارۀ تمامی توده ھای خشکی بوده است.

350�000�000 سال پیش ناظر آغاز دورۀ بزرگ سیل تمامی قاره ھا بھ استثنای آسیای مرکزی
بود. توده ھای زمین مکرراً با آب پوشیده شدند. فقط نواحی مرتفع ساحلی بر فراز این دریاھای کم
عمق ولی گستردۀ در حال نوسان واقع در خشکی باقی ماندند. سھ سیل بزرگ این دوره را تعیین
ویژگی می نمود، اما پیش از این کھ پایان پذیرد قاره ھا مجدداً سر بر افراشتند، و مجموع پدیداری
زمین پانزده درصد بیش از آنچھ اکنون ھست بود. ناحیۀ کارائیب بسیار مرتفع بود. این دوره بھ
خوبی در اروپا تعیین نشده است، زیرا نوسانات زمین کمتر بودند، در حالی کھ عمل آتشفشانی

پایدارتر بود.

340�000�000 سال پیش فرو روی گستردۀ دیگری بھ جز در آسیا و استرالیا در خشکی بھ
وقوع پیوست. آبھای اقیانوسھای دنیا عموماً یکپارچھ بودند. این یک عصر بزرگ سنگ آھک

بود و مقدار زیادی از سنگ آن با جلبکھای آھکی پنھان بنا شده بود.

چند میلیون سال بعد از آن بخشھای بزرگی از قاره ھای آمریکا و اروپا از میان آب شروع بھ
پدیداری کردند. در نیمکرۀ غربی فقط یک بازوی اقیانوس آرام روی مکزیک و نواحی کوه راکی

کنونی باقی ماند، اما نزدیک بھ پایان این دوره سواحل اقیانوسھای اطلس و آرام مجدداً شروع بھ
نشست کردند.

330�000�000 سال پیش آغاز یک دوره زمان نسبتاً آرام را در سراسر دنیا نشان می کند، با
زمین بسیاری کھ دوباره بر فراز آب قرار داشت. تنھا استثنا برای این دوران سلطۀ آرامش

خاکی، فوران آتشفشان بزرگ آمریکای شمالی در شرق کنتاکی، یکی از بزرگترین فعالیتھای
منفرد آتشفشانی کھ دنیا تاکنون شناختھ است بود. خاکسترھای این آتشفشان پانصد مایل مربع و

عمق پانزده تا بیست فوت را پوشانید.

320�000�000 سال پیش سومین سیل عمدۀ متعلق بھ این دوره رخ داد. آبھای این سیل، ضمن
این کھ در جھتھای بسیار در تمامی قاره ھای آمریکا و اروپا ھر چھ بیشتر گسترش می یافت،

تمامی زمینی را کھ سیل بزرگ پیشین زیر آب فرو برده بود تحت پوشش قرار داد. شرق
آمریکای شمالی و غرب اروپا بین 10�000 تا 15�000 فوت زیر آب قرار داشت.



310�000�000 سال پیش توده ھای خشکی دنیا، بھ استثنای قسمتھای جنوبی آمریکای شمالی،
دوباره بھ خوبی بالا بودند. مکزیک پدیدار گردید، و بدین ترتیب دریای خلیج کھ از آن ھنگام

ھویت خود را حفظ نموده است ایجاد گردید.

حیات این دوره بھ تکامل خویش ادامھ می دھد. دنیا یکبار دیگر ساکت و نسبتاً آرام است. آب و
ھوا معتدل و یکنواخت باقی می ماند. گیاھان زمینی بیشتر و بیشتر از سواحل دریا فاصلھ

می گیرند. الگوھای حیات بھ خوبی تکوین یافتھ اند، گر چھ فسیلھای گیاھیِ اندکی از این
روزگاران یافت می شوند.

این عصر بزرگ تکامل ارگانیسمی فردی حیوانی بود، گر چھ بسیاری از تغییرات اساسی نظیر
گذار از گیاه بھ حیوان قبلاً بھ وقوع پیوستھ بود. جانداران گیاھی تا نقطھ ای تکامل یافتند کھ ھر

نوع از حیات تحت طبقھ بندی مھره داران در فسیلھای آن سنگھایی کھ در طول این ایام بر زمین
نقش بستند ارائھ گردید. اما تمامی این حیوانات، ارگانیسمھای دریایی بودند. ھیچ حیوان زمینی
ھنوز پدیدار نگشتھ بود، بھ استثنای تعداد معدودی از انواع کرمھا کھ در امتداد سواحل دریا در
زمین نقب زده بودند، و گیاھان زمینی نیز ھنوز در سراسر قاره ھا گسترش نیافتھ بودند. ھنوز

وجود دی اکسید کربن بسیار زیاد در ھوا اجازۀ وجود استنشاق کنندگان از ھوا را نمی داد. اساساً
تمامی حیوانات بھ جز برخی از حیوانات بدوی تر برای وجود خویش بھ طور مستقیم یا

غیرمستقیم بھ زندگی گیاھی وابستھ اند.

تریلوبیتھا ھنوز بھ چشم می خوردند. این حیوانات کوچک در دھھا ھزار شکل وجود داشتند و
نیاکان سخت پوستان امروزی بودند. برخی از تریلوبیتھا از بیست و پنج تا چھار ھزار چشم

بسیار کوچک داشتند. سایرین چشمان نارس داشتند. ھمینطور کھ این دوره بھ پایان رسید،
تریلوبیتھا با چندین شکل از جانوران بی مھره در سلطۀ بر دریاھا سھیم بودند. اما آنھا در طول

آغاز دورۀ بعد بھ کلی نابود شدند.

جلبکھایی کھ از خود آھک ترشح می کردند در ھمھ جا گسترده بودند. ھزاران نوع از نیاکان اولیۀ
مرجانھا وجود داشتند. کرمھای دریایی فراوان بودند، و تنوعات بسیاری از چترھای دریایی

وجود داشتند کھ از آن ھنگام تاکنون از بین رفتھ اند. مرجانھا و انواع بعدی اسفنجھا پدیدار گشتند.
جانوران پا بھ سر بھ خوبی تکامل یافتھ بودند، و بھ صورت نوتیلوس مرواریدی، اختاپوس،

سپیداج، و ماھی مرکب بقا یافتھ بودند.

انواع بسیاری از حیوانات صدف دار وجود داشتند، اما در آن ھنگام صدفھای آنان ھمچون اعصار
بعد برای مقاصد تدافعی مورد نیاز نبودند. جانوران شکم پا در آبھای دریاھای کھن حضور

داشتند، و شامل حلزونھای تک صدفی پرما، صدفھای پیرابند، و حلزونھا می شدند. جانوران
دولایی شکم پا از میان میلیونھا سال گذر کرده اند، بسیار بھ ھمان شکلی کھ در آن ھنگام وجود

داشتند، و شامل ماسکلھا، کلمھا، اویسترھا، و اِسکالوپھا می شوند. ارگانیسمھای پشت صدفی نیز
تکامل یافتند، و این بازو پایان در آبھای کھن درست بھ ھمان شکلی کھ امروز وجود دارند زندگی



می کردند؛ آنھا حتی از مکانیسمھای مَفصلی، شکافدار، و انواع دیگر ترتیبات تدافعی خود
برخوردار بودند.

بدین ترتیب داستان تکاملی دومین دورۀ بزرگ حیات دریایی کھ برای زیست شناسان شما بھ
عنوان اُردُویشینَ شناختھ شده است پایان می پذیرد.

3- مرحلۀ دوم سیلابھای بزرگ
دورۀ مرجانھا — عصر بازوپایان

300�000�000 سال پیش دورۀ بزرگ دیگری از زیر آب رَوی زمین آغاز گشت. فرارَوی
دریاھای باستانی دوران سیلورین بھ سوی جنوب و شمال احاطھ ساختن بیشتر اروپا و شمال

آمریکا را آماده نمود. زمین بھ اندازۀ زیادی از سطح دریا بالا نرفتھ بود. از این رو در حول و
حوش خطوط ساحلی تھ نشینی زیادی رخ نداد. دریاھا مملو از حیات آھکی - صدفی بودند، و
سقوط این صدفھا بھ کف دریا تدریجاً لایھ ھای بسیار ضخیمی از سنگ آھک ایجاد نمود. این

اولین تھ نشینی گستردۀ سنگ آھک می باشد، و عملاً تمامی اروپا و شمال آمریکا را در بر
می گیرد، اما فقط در مکانھای اندکی در سطح زمین ظاھر می شود. ضخامت این لایۀ صخره ای
کھن بھ حدود یک ھزار فوت بالغ می شود، اما بسیاری از این رسوبات از آن ھنگام تاکنون از

طریق خم شدن، بالا آمدگی شدید زمین، و گسستگی، بھ حد زیادی کج و معوج شده اند، و بسیاری
بھ کوارتز، سنگ رس، و سنگ مرمر تبدیل گشتھ اند.

ھیچ سنگ آتش یا گدازۀ آتشفشانی در لایھ ھای سنگی این دوره یافت نمی شود، بھ استثنای آنھایی
کھ متعلق بھ آتشفشانھای بزرگ جنوب اروپا و شرق ایالت مِین و جریانات مذاب آتشفشانی استان

کِبِک می باشند. عمل آتشفشانی بھ حد زیادی سپری شده بود. این اوج رسوبات عظیم آب بود؛
مقدار کمی کوه سازی رخ می داد، و یا این کھ از آن خبری نبود.

290�000�000 سال پیش دریا بھ حد زیادی از قاره ھا عقب کشیده بود، و کف اقیانوسھای
اطراف در حال نشست بود. توده ھای زمین بھ اندازۀ اندکی تغییر نمودند، تا این کھ دوباره بھ زیر

آب فرو رفتند. حرکات اولیۀ کوھھای تمامی قاره ھا داشت شروع می شد، و بزرگترین این
دگرگونیھای پوستھ ای، ھیمالیای آسیا و کوھھای بزرگ اسکاتلند بودند کھ از ایرلند تا اسکاتلند و

تا اِسپیتزبرگن امتداد می یافتند.

در رسوبات این عصر است کھ مقادیر زیادی گاز، نفت، روی، و سرب یافت می شود. نفت و گاز
از انباشتھای عظیم مادۀ گیاھی و حیوانی از زمان زیر آب رَوی قبلی زمین بھ دوران بعد انتقال

یافتھ، در حالی کھ رسوبات معدنی نمایانگر تھ نشینی احجام راکد آب می باشند. بسیاری از
رسوبات سنگھای نمکی بھ این دوره تعلق دارند.



تریلوبیتھا بھ سرعت تقلیل یافتند، و مرکز صحنھ توسط نرم تنان بزرگتر یا جانوران پا بھ سر
اشغال گردید. این حیوانات تا درازای پانزده فوت و پھنای یک فوت رشد کردند و حکمرانان
دریاھا گشتند. این نوع از حیوانات به طور ناگھانی ظاھر شدند و بر حیات دریایی سلطھ

یافتند.

فعالیت بزرگ آتشفشانی این عصر در ناحیۀ اروپا بود. برای میلیونھا میلیون سال چنین فورانات
شدید و گسترده آنطور کھ در اطراف ناحیۀ باریک مدیترانھ و بھ ویژه در ھمسایگی جزایر

بریتانیا رخ داد بھ وقوع نپیوستھ بود. این جریان مواد مذاب آتشفشانی امروزه در ناحیۀ جزایر
بریتانیا بھ صورت لایھ ھای متناوب گدازه ھای آتشفشانی و تختھ سنگ با ضخامت 25�000 فوت
ظاھر می شود. این تختھ سنگھا توسط جریانات متناوب گدازه ھای آتشفشانی کھ بر روی کف کم
عمق دریا پخش شدند بر زمین نھاده شدند، و بدین ترتیب میان رسوبات سنگی پراکنده شدند، و
تمامی این متعاقباً بر فراز سطح دریا واقع شد. زمین لرزه ھای شدید در شمال اروپا بھ ویژه در

اسکاتلند بھ وقوع پیوست.

آب و ھوای اقیانوس معتدل و یکنواخت باقی ماند و دریاھای گرم، سواحل سرزمینھای قطبی را
شستشو دادند. فسیلھای بازوپایان و سایر اشکال حیات دریایی ممکن است در این رسوبات تا

قطب شمال پیدا شوند. شکم پایان، بازوپایان، اسفنجھا، و مرجانھای آبسنگ ساز بھ تکثیر ادامھ
دادند.

پایان این دوره شاھد دومین پیشروی دریاھای دوران سیلورین بھ ھمراه در ھم آمیختن دیگر
آبھای اقیانوسھای جنوبی و شمالی می باشد. پا بھ سران حیات دریایی را تحت سلطۀ خویش دارند،

حال آن کھ اشکال مربوط حیات بھ طور تدریجی پدیدار گشتھ و متمایز می شوند.

280�000�000 سال پیش قاره ھا بھ اندازۀ زیادی از دومین سیلابھای سیلورین بیرون آمده
بودند. رسوبات صخره ای این زیر آب رَوی در شمال آمریکا بھ عنوان سنگ آھک نیاگارا شناختھ

می شوند، زیرا این لایۀ صخره ای است کھ آبشار نیاگارا روی آن جاری است. این لایۀ سنگی از
کوھھای شرقی تا ناحیۀ درۀ میسی سیپی امتداد می یابد، اما بھ جز بھ سمت جنوب، بیشتر بھ سوی

غرب امتداد نمی یابد. چندین لایھ بر روی کانادا، قسمتھایی از آمریکای جنوبی، استرالیا، و بیشتر
اروپا امتداد می یابد و حد متوسط ضخامت این زیرچینۀ نیاگارا در حدود ششصد فوت می باشد.

بلافاصلھ بر روی تھ نشست نیاگارا، در بسیاری نواحی مجموعھ ای از جوش سنگ، سنگ رس، و
سنگ نمک را می توان یافت. این انباشت ثانویۀ رسوبات می باشد. این نمک در مردابھای بزرگی

کھ بھ طور متناوب بھ سمت دریا گشوده شده و سپس قطع شدند تھ نشین گردید، بھ طوری کھ با
رسوب نمک، بھ ھمراه مواد دیگری کھ در محلول نگاه داشتھ شده بودند، تبخیر رخ داد. در

برخی نواحی این لایھ ھای سنگی نمک ھفتاد فوت ضخامت دارند.

آب و ھوا یکنواخت و معتدل است، و فسیلھای دریایی در نواحی قطب شمال بر زمین نھاده شدند.
اما تا پایان این دوره دریاھا آنقدر بھ حد زیاد شور ھستند کھ حیات کمی بقا می یابد.



در حوالی پایان زیر آب روی دوران پایانی سیلورین، آنطور کھ توسط رسوبات سوسنی شکل
سنگ آھک نمایان است، تعداد خارپوستان — سوسنھای سنگی آبی — بھ اندازۀ زیادی افزایش

می یابد. تریلوبیتھا تقریباً از میان رفتھ اند، و جانوران نرم تن بھ پادشاھی خود بر دریاھا ادامھ
می دھند. ساختار مرجان - آبسنگ بھ قدر زیادی افزایش می یابد. در طی این عصر در مناطق
مساعدتر ابتدا عقربھای بدوی آبی پدیدار می شوند. بھ زودی بعد از آن، و به طور ناگھانی

عقربھای واقعی — استنشاق کنندگان واقعی ھوا — ظاھر می شوند.

این تحولات سومین دورۀ حیات دریایی را خاتمھ داده و بیست و پنج میلیون سال را می پوشاند و
برای پژوھشگران شما بھ عنوان دورۀ سیلورینَ شناختھ شده است.

4- مرحلۀ بزرگ پدیداری زمین
دورۀ حیات گیاھی در زمین

عصر ماھیان

در پیکار طولانی میان زمین و آب، برای مدتھای طویل دریا بھ طور نسبی پیروز بوده است، اما
روزگاران پیروزی زمین درست در پیش است. و رانشھای قاره ای ھنوز جلو نرفتھ اند، اما گاھی

اوقات عملاً تمامی زمینھای کرۀ زمین از طریق باریکھ ھای آبی و پلھای زمینی بھ ھم متصل
ھستند.

بھ تدریج کھ زمین از آخرین سیلاب دوران سیلورینَ بیرون می آید، یک دورۀ مھم در تکامل دنیا
و تکوین حیات بھ پایان می رسد. این طلیعۀ یک عصر نوین در کرۀ زمین است. منظرۀ عریان و

غیرجذاب ایام پیشین با سرسبزی خرم پوشانیده می شود، و اولین جنگلھای باشکوه بھ زودی
پدیدار خواھند گشت.

حیات دریایی این عصر بھ سبب جدایی انواع اولیھ، بسیار متنوع بود، اما بعدھا تمامی این انواع
مختلف در ھم آمیختھ و بھ صورت مشترک زیست می کردند. جانوران بازوپا در ھمان اوایل بھ

نقطۀ اوج تکامل خود رسیده و بندپایان جانشین آنان شدند، و سرخابھا برای اولین بار ظاھر شدند.
اما بزرگترین رویداد ظھور ناگھانی خانوادۀ ماھی بود. این عصر ماھیان گشت، آن دورۀ تاریخ

دنیا کھ با نوع حیوان مھره دار تعیین ویژگی می شد.

270�000�000 سال پیش قاره ھا ھمگی بر فراز آب قرار داشتند. در میلیونھا میلیون سال این
چنین زمین فراوانی در یک زمان بر فراز آب قرار نداشت. این یکی از بزرگترین ادوار پدیداری

زمین در تمامی تاریخ دنیا بود.

پنج میلیون سال بعد سرزمینھای آمریکای شمالی و جنوبی، اروپا، آفریقا، شمال آسیا، و استرالیا
برای مدت کوتاھی دچار سیل زدگی شدند. در آمریکای شمالی زیر آب روی زمین گھگاھی

تقریباً کامل می شد و لایھ ھای سنگ آھک حاصل از آن ضخامتی بھ اندازۀ 500 تا 5�000 فوت



دارند. این دریاھای گوناگون متعلق بھ دوران دِوُن در ابتدا در یک جھت و سپس در جھت دیگر
امتداد یافتند، طوری کھ دریای پھناور داخلی آمریکای شمالی وابستھ بھ قطب شمال از طریق

شمال کالیفرنیا بھ سوی اقیانوس آرام یک مسیر خروجی پیدا نمود.

260�000�000 سال پیش نزدیک بھ پایان این دورۀ فرو رفتگی زمین، قسمتی از شمال آمریکا
با دریاھایی کھ با آبھای اقیانوس آرام، اطلس، قطب شمال، و خلیج ارتباطی ھمزمان داشتند

پوشیده گشت. میانگین ضخامت رسوبات این مراحل بعدی اولین سیل دوران دِوُن در حدود یک
ھزار فوت می باشد. آبسنگھای مرجانی کھ این ایام را تعیین ویژگی می نمایند نمایانگر این ھستند

کھ دریاھای واقع در خشکی زلال و کم عمق بودند. چنین رسوبات مرجانی در کناره ھای
رودخانۀ اوھایو در نزدیکی لویی ویل، کنتاکی، نمایانند، و در حدود یکصد فوت ضخامت دارند و

شامل بیش از دویست نوع مختلف می باشند. این ساختارھای مرجانی تا کانادا و شمال اروپا و تا
نواحی قطب شمال امتداد می یابند.

بھ دنبال این زیر آب رویھا بسیاری از خطوط ساحلی بھ میزان قابل ملاحظھ ای مرتفع شدند،
طوری کھ رسوبات پیشین با گِل و سنگ رس پوشیده شدند. ھمچنین یک لایۀ قرمز ماسھ سنگ
وجود دارد کھ مشخص کنندۀ یکی از رسوبات متعلق بھ دوران دِوُن می باشد، و این لایۀ قرمز

روی بیشتر سطح کرۀ زمین وسعت یافتھ و در شمال و جنوب آمریکا، اروپا، روسیھ، چین،
آفریقا، و استرالیا پیدا می شود. چنین رسوبات قرمز رنگ حاکی از شرایط بایر و نیمھ بایر

می باشند، اما آب و ھوای این دوره ھنوز معتدل و یکنواخت بود.

در سراسر تمامی این دوره سرزمین جنوب شرقی جزیرۀ سین سیناتی کاملاً بالای آب باقی ماند.
اما بخش عمدۀ غرب اروپا بھ علاوۀ جزایر بریتانیا زیر آب فرو رفتند. در ویلز، آلمان، و سایر

نقاط اروپا سنگھای دوران دِوُن 20�000 فوت ضخامت دارند.

250�000�000 سال پیش شاھد ظھور خانوادۀ ماھیان، مھره داران، یکی از مھمترین مراحل
در کل تکامل پیش از انسان بود.

بندپایان، یا سخت پوستان، نیاکان اولین مھره داران بودند. پیش قراولان خانوادۀ ماھیان دو نیای
تغییر یافتۀ بندپا بودند. یکی یک بدن دراز داشت کھ سر را بھ دم وصل می کرد، حال آن کھ

دیگری یک پیش ماھی بدون ستون فقرات و بی آرواره بود. اما ھنگامی کھ ماھیان، اولین مھره
داران دنیای حیوانات، به طور ناگھانی از شمال پدیدار گشتند، این انواع اولیھ بھ سرعت نابود

شدند.

بسیاری از بزرگترین ماھیان واقعی بھ این عصر تعلق دارند. و برخی از اقسام دنداندار بیست و
پنج تا سی فوت درازا دارند. کوسھ ماھیان امروزی از بقا یافتگان این ماھیان دوران باستان

ھستند. ماھیان شش دار و زره دار بھ نقطۀ اوج تکامل خود رسیدند، و پیش از آن کھ این دوره بھ
پایان رسد، ماھیان با آبھای شیرین و شور، ھر دو، انطباق یافتھ بودند.



بسترھای واقعی استخوان شامل دندان و اسکلت ماھی در رسوباتی کھ در نزدیکی پایان این دوره
در زمین گذاشتھ شده ممکن است یافت شوند، و بسترھای غنی فسیل در امتداد ساحل کالیفرنیا

واقع شده اند، زیرا بسیاری از خلیجھای محفوظ متعلق بھ اقیانوس آرام بھ داخل سرزمین آن ناحیھ
امتداد یافتند.

کرۀ زمین با انواع جدید گیاھان زمینی بھ سرعت پوشیده می شد. تا این ھنگام بھ جز در حول و
حوش لبۀ آب گیاھان اندکی در زمین می روییدند. آنگاه، و به طور ناگھانی خانوادۀ بارور

سرخس ظاھر گشت و سریعاً روی سطح بھ سرعت پدیدار شوندۀ زمین در تمامی قسمتھای
دنیا گسترش یافت. بھ زودی انواع و اقسام درختان، بھ ضخامت دو فوت و ارتفاع چھل فوت

پدیدار گشتند. بعدھا برگ درختان نمو یافتند، اما این تنوعات اولیھ فقط شاخ و برگ ابتدایی
داشتند. گیاھان کوچکتر بسیاری وجود داشتند، اما فسیلھای آنھا یافت نمی شوند، زیرا آنھا معمولاً

توسط باکتریھایی کھ باز ھم پیش از آن ظاھر گشتند نابود شدند.

ھمینطور کھ زمین سر بر آورد، آمریکای شمالی از طریق پلھای زمینی کھ تا گرینلند امتداد
می یافتند بھ اروپا وصل شد. و امروزه گرینلند بقایای این گیاھان اولیۀ زمینی را در زیر پوشش

یخی خود حفظ کرده است.

240�000�000 سال پیش زمین روی قسمتھایی از اروپا و شمال و جنوب آمریکا، ھر دو،
شروع بھ فروکش نمود. این فرو روی ظھور آخرین و کوچکترین سیلابھای گستردۀ دورۀ دِوُن

را نشان نمود. دریاھای قطب شمال مجدداً روی بخش عمدۀ آمریکای شمالی بھ سوی جنوب
حرکت نمودند. اقیانوس اطلس قسمت بزرگی از اروپا و غرب آسیا را زیر آب فرو برد، در حالی

کھ جنوب اقیانوس آرام بیشتر ھند را پوشانید. این زیر آب روی در پدیداری خویش آھستھ بود و
بھ ھمان اندازه نیز در عقب نشینی کند بود. کوھھای کتزکیل در امتداد کنارۀ غربی رودخانۀ

ھادسُن یکی از بزرگترین بناھای ژئولوژیک این دوره ھستند کھ در سطح آمریکای شمالی یافت
می شوند.

230�000�000 سال پیش دریاھا ھمچنان بھ عقب نشینی خود ادامھ می دادند. بیشتر آمریکای
شمالی بر فراز آب قرار داشت، و فعالیت آتشفشانی بزرگی در ناحیۀ سنت لارنس رخ داد. کوه

رویال در مونترآل گردنۀ فرسایش یافتۀ یکی از این آتشفشانھا است. رسوبات سرتاسر این دوره
بھ خوبی در کوھھای آپالاچی آمریکای شمالی نمایان است، یعنی جایی کھ رودخانۀ ساسکوھانا با

ایجاد یک دره این لایھ ھای پی در پی را کھ ضخامتی بیش از 13�000 فوت بھ دست آورده در
معرض دید قرار داده است.

مرتفع شدن قاره ھا ادامھ می یافت، و اتمسفر سرشار از اکسیژن می گشت. کرۀ زمین با جنگلھای
پھناور سرخس بھ ارتفاع یکصد فوت و با درختان خاص آن روزگاران پوشیده می گشت. جنگلھا

خاموش بودند، ھیچ صدایی شنیده نمی شد، نھ حتی صدای خش خش یک برگ، زیرا چنین
درختانی ھیچ برگی نداشتند.



و بدین ترتیب یکی از طولانی ترین ادوار تکامل حیات دریایی، عصر ماھیان، پایان پذیرفت.
این دوره از تاریخ دنیا تقریباً پنجاه میلیون سال طول کشید و برای پژوھشگران شما بھ عنوان

دوران دِوُن شناختھ شده است.

5- مرحلۀ تغییر پوستھ ای
دورۀ کربن زای جنگل سرخس

عصر قورباغھ ھا

ظھور ماھی در طول دورۀ پیشین نشانگر اوج تکامل حیات دریایی است. از این نقطھ بھ بعد
تکامل حیات زمینی بھ طور فزاینده ای مھم می شود. و این دوره با برقراری این مرحلۀ تقریباً

ایده آل برای ظھور اولین حیوانات متعلق بھ خشکی گشایش می یابد.

220�000�000 سال پیش بسیاری از مناطق قاره ای خشکی، شامل بیشتر شمال آمریکا بر فراز
آب قرار داشتند. زمین از گیاھان پرپیرایھ پوشیده گشت. این در حقیقت عصر سرخسان بود.

دی اکسید کربن ھنوز در اتمسفر موجود بود، اما بھ میزان کاھش یابنده.

مدت کوتاھی بعد از آن قسمت مرکزی شمال آمریکا زیر آب فرو رفت، و دو دریای بزرگ داخل
خشکی ایجاد نمود. مناطق کوھستانی ساحلی در اقیانوس آرام و اطلس، ھر دو، درست در

ماورای خطوط ساحلی کنونی واقع شده بودند. این دو دریای اکنون بھ ھم پیوستھ اشکال مختلف
حیات خویش را در آمیختند، و وصلت این جانداران دریایی آغاز افول سریع و جھانی حیات

دریایی و گشایش دورۀ بعدی حیات زمینی را نشان نمود.

210�000�000 سال پیش دریاھای حاوی آب گرم قطب شمال بیشتر شمال آمریکا و اروپا را
می پوشانیدند. آبھای قطب جنوب آمریکای جنوبی و استرالیا را زیر آب فرو بردند، در حالی کھ

آفریقا و آسیا ھر دو بسیار مرتفع گردیدند.

ھنگامی کھ دریاھا در فراز خویش بودند، یک تحول جدید تکاملی به طور ناگھانی بھ وقوع
پیوست. بھ ناگاه اولین حیوانات زمینی ظاھر شدند. انواع بیشماری از این حیوانات وجود داشتند
کھ قادر بودند روی زمین یا در آب زندگی کنند. این جانوران دو زیستی کھ ھوا تنفس می کردند

از بندپایان، کھ کیسھ ھای شنایشان بھ شُش تکامل یافتھ بود، بھ وجود آمدند.

از آبھای شور دریاھا حلزونھا، عقربھا، و قورباغھ ھا بھ روی زمین خزیدند. امروزه قورباغھ ھا
ھنوز در آب تخم گذاری می کنند، و نوزادان آنان بدواً بھ صورت ماھیان کوچک، بچھ وزغھا،

وجود دارند. این دوره بھ خوبی می تواند بھ عنوان عصر قورباغه ھا شناختھ شود.

بلافاصلھ بعد از آن ابتدا پشھ ھا ظاھر شدند، و بھ ھمراه عنکبوتان، عقربھا، سوسکھا،
جیرجیرکھا، و ملخھا فوراً در قاره ھای دنیا پراکنده گشتند. سنجاقکھا سی اینچ درازا داشتند. ھزار



نوع سوسک بھ وجود آمد، و برخی تا درازای چھار اینچ رشد کردند.

دو گروه از خارپوستان بھ طور خاص بھ خوبی تکوین یافتند، و آنھا در واقع فسیلھای راھنمای
این عصر ھستند. کوسھ ماھیان بزرگی کھ از صدفھا تغذیھ می کردند نیز بسیار تکامل یافتند، و

برای بیش از پنج میلیون سال اقیانوسھا را تحت سلطۀ خود در آوردند. آب و ھوا ھنوز معتدل و
یکنواخت بود. حیات دریایی بھ قدر اندکی تغییر یافتھ بود. ماھیان آب شیرین در حال تکوین بودند

و تریلوبیتھا بھ انقراض نزدیک می شدند. مرجانھا قلیل بودند و سنگ آھک بسیاری توسط
خارپوستان ساختھ می شد. سنگ آھکھای بھتر ساختمانی در طی این دوره روی زمین نھاده شدند.

آبھای بسیاری از دریاھای واقع در خشکی آنقدر بھ حد زیاد با آھک و مواد معدنی دیگر اشباع
بودند کھ مخل پیشرفت و پیدایش بسیاری از انواع حیات دریایی بودند. سرانجام دریاھا در نتیجۀ

رسوب گستردۀ سنگ کھ در برخی جاھا شامل روی و سرب می شد تصفیھ شدند.

رسوبات این عصر اولیۀ کربن زا بین 500 تا 2�000 فوت ضخامت دارند، و شامل ماسھ سنگ،
سنگ رس، و سنگ آھک می باشند. قدیمی ترین لایھ ھا شامل فسیلھای حیوانات زمینی و دریایی،

ھر دو، و گیاھان، بھ ھمراه رسوبات زیاد سنگریزه ھا و آبگیرھا می باشند. زغال سنگ قابل
حفاری کمی در این لایھ ھای قدیمی تر پیدا می شود. این رسوبات در سراسر اروپا بسیار شبیھ

آنھایی ھستند کھ در آمریکای شمالی در زمین نھاده شدند.

نزدیک بھ پایان این دوره سرزمین آمریکای شمالی شروع بھ سر بر آوردن نمود. وقفۀ کوتاھی
پدیدار گشت، و دریا در حدود نیمی از بسترھای پیشین خود را دوباره پوشانید. این یک زیر آب

رَوی کوتاه بود، و بیشتر زمین بھ زودی کاملاً بر فراز آب قرار گرفت. آمریکای جنوبی ھنوز از
طریق آفریقا بھ اروپا متصل بود.

این دوره شاھد آغاز کوھھای وژ، جنگل سیاه، و اورال بود. بن کوھھای دیگر و قدیمی تر در
سراسر بریتانیای کبیر و اروپا یافت می شود.

200�000�000 سال پیش مراحل واقعاً فعال دورۀ کربن زا آغاز گردید. برای بیست میلیون سال
پیش از این زمان، رسوبات قدیمی تر زغال سنگ داشتند روی زمین نھاده می شدند، اما اکنون

فعالیتھای گسترده تر شکل دھندۀ زغال سنگ در شرف وقوع بودند. طول دورۀ واقعی تھ نشینی
زغال سنگ اندکی بیش از بیست و پنج میلیون سال بود.

زمین بھ سبب تغییر سطح دریا کھ علت آن فعالیتھای کف اقیانوس بود متناوباً بالا و پایین
می رفت. این پریشانی پوستھ ای — ثبات و سر بر آوردن زمین — در رابطھ با رویش پربار

گیاھی مردابھای ساحلی بھ تولید رسوبات گستردۀ زغال سنگ کمک نمود. این امر موجب گشتھ
کھ این دوره بھ عنوان دورۀ کربن زا شناختھ شود. و آب و ھوا در سراسر دنیا ھنوز معتدل بود.



لایھ ھای زغال سنگ بھ صورت یک در میان با سنگ رس، آجر سنگ، و جوش سنگ قرار
گرفتھ اند. ضخامت این بسترھای زغال سنگ در مرکز و شرق ایالات متحده بین چھل تا پنجاه
فوت متغیر است. اما بسیاری از این رسوبات در طول ارتفاع یافتن ھای متعاقب زمین شستشو

یافتھ و از بین رفتند. در برخی از قسمتھای آمریکای شمالی و اروپا لایھ ھای حاوی زغال سنگ
18�000 فوت ضخامت دارند.

وجود ریشھ ھای درختان، ھمینطور کھ در زیر بسترھای کنونی زغال سنگ در خاک رس
روییدند، نشانگر این است کھ زغال سنگ دقیقاً در ھمان جایی کھ اکنون یافت می شود شکل

گرفت. زغال سنگ، بقایای محفوظ مانده در آب و تعدیل یافتھ با فشار رشتۀ گیاھانی است کھ در
لجنزارھا و سواحل مردابھای این عصر بسیار دور روییدند. لایھ ھای زغال سنگ اغلب حاوی
گاز و نفت می باشند. بسترھای مواد گیاھی پوسیده، بقایای رویش سابق گیاھان، اگر در معرض
فشار و حرارت مناسب قرار گیرند، بھ نوعی از زغال سنگ تبدیل می شوند. آنتراسیت نسبت بھ

سایر زغال سنگھا در معرض فشار و حرارت بیشتری قرار گرفتھ است.

در شمال آمریکا لایھ ھای زغال سنگ در بسترھای متنوع، کھ نشانگر تعداد دفعاتی است کھ
زمین فرو ریختھ و سر بر آورده است، از ده در ایلینوی، بیست در پنسیلوانیا، سی و پنج در
آلاباما، تا ھفتاد و پنج در کانادا تغییر می کند. فسیلھای آب شیرین و شور ھر دو در بسترھای

زغال سنگ یافت می شوند.

در سراسر این دوره کوھھای شمال و جنوب آمریکا فعال بودند و کوه آند و کوه نیایی جنوبی
راکی ھر دو در حال بالا آمدن بودند. نواحی بزرگ مرتفع ساحلی اقیانوسھای اطلس و آرام

شروع بھ فروکش نمودند، و سرانجام آنقدر فرسایش یافتھ و زیر آب فرو رفتند کھ خطوط ساحلی
دو اقیانوس بھ موقعیت تقریبی کنونی خود عقب نشستند. حد متوسط ضخامت رسوبات این زیر

آب روی در حدود ھزار فوت می باشد.

190�000�000 سال پیش شاھد گسترش دریای کربن زای آمریکای شمالی بھ سوی غرب در آن
سوی ناحیۀ کنونی کوه راکی با یک مسیر خروجی بھ اقیانوس آرام از طریق شمال کالیفرنیا بود.

بھ تدریج کھ سرزمینھای ساحلی در طی این اعصار نوسانات ساحلی سر بر آورده و نشست
می کردند، در سراسر قاره ھای آمریکا و اروپا، لایھ بھ لایھ، مداوماً مرجان بر زمین نھاده می شد.

180�000�000 سال پیش پایان دورۀ کربن زا را بھ ھمراه آورد. در طی این دوره در سراسر
دنیا — در اروپا، ھند، چین، شمال آفریقا، و قاره ھای آمریکا — زغال سنگ شکل یافتھ بود. در
پایان دورۀ شکل یابی زغال سنگ، آمریکای شمالی در شرق رودخانۀ میسی سیپی سر بر آورد، و

بیشتر این بخش از آن ھنگام بر فراز دریا باقی مانده است. این دورۀ ارتفاع یافتن زمین نشانگر
آغاز کوھھای امروزی آمریکای شمالی در نواحی آپالاچیا و غرب، ھر دو، می باشد. آتشفشانھا

در آلاسکا و کالیفرنیا و در نواحی شکل یابی کوه در اروپا و آسیا فعال بودند. شرق آمریکا و
غرب اروپا از طریق قارۀ گرینلند بھ ھم متصل بودند.



ارتفاع یافتن زمین شروع بھ تغییر آب و ھوای دریایی اعصار پیشین و لذا جانشینی شروع آب و
ھوای کمتر معتدل و بیشتر متغیر قاره ای نمود.

گیاھان این ایام ھاگ دار بودند، و باد قادر بود آنھا را تا دورھا بھ طور گسترده پراکنده سازد. تنۀ
درختان کربن زا عموماً دارای قطر ھفت فوت و اغلب ارتفاع یکصد و بیست و پنج فوت بود.

سرخسان امروزی بھ راستی یادگاران این اعصار پیشین ھستند.

بھ طور کلی، اینھا آغاز دوره ھای تکامل برای ارگانیسمھای آب شیرین بودند. در حیات دریایی
پیشین تغییر کمی صورت پذیرفت. اما مشخصۀ مھم این دوره ظھور ناگھانی قورباغھ ھا و

نیاکان مشترک فراوان آنھا بود. ویژگیھای حیاتی عصر زغال سنگ سرخسان و قورباغه ھا
بودند.

6- مرحلۀ گذار جَوی
دورۀ دانھ - گیاه

عصر محنت بیولوژیک

این دوره نشانگر پایان توسعۀ محوری تکاملی در حیات دریایی و آغاز دورۀ گذاری است کھ بھ
اعصار بعدی حیوانات زمینی منتھی می گردد.

این یک عصر بزرگ تحلیل رفتن حیات بود. ھزاران نوع از حیوانات دریایی از بین رفتند، و
حیات ھنوز در خشکی چندان تثبیت نشده بود. این یک دورۀ محنت بیولوژیک بود، عصری کھ

نزدیک بود طی آن حیات از روی زمین و از اعماق اقیانوسھا محو گردد. نزدیک بھ پایان عصر
طولانی حیات دریایی بیش از یکصد ھزار عدد از انواع موجودات زنده در کرۀ زمین وجود

داشتند. در پایان این دورۀ گذار کمتر از پانصد عدد بقا یافتھ بودند.

ویژگیھای این دورۀ نوین عمدتاً بھ سبب سردی پوستۀ زمین یا بھ علت فقدان طولانی عمل
آتشفشانی نبود، بلکھ بھ دلیل تلفیق غیرعادی تأثیرات معمول و از پیش موجود — محدودیتھای

دریاھا و ارتفاع یافتن فزایندۀ توده ھای عظیم زمین — بود. آب و ھوای معتدل دریایی روزگاران
گذشتھ داشت ناپدید می شد، و نوع شدید آب و ھوای قاره ای بھ سرعت پدیدار می گشت.

170�000�000 سال پیش در روی تمامی سطح زمین تغییرات و تعدیلات بزرگ تکاملی در
حال وقوع بود. بھ تدریج کھ کف اقیانوسھا نشست می کردند، خشکی زمین در تمامی دنیا بالا

می آمد. تیغھ ھای منفرد کوھھا ظاھر گشتند. قسمت شرقی شمال آمریکا نسبت بھ سطح دریا بسیار
بالا بود. غرب بھ آرامی داشت بالا می آمد. قاره ھا پوشیده از دریاچھ ھای بزرگ و کوچک شور و

تعداد بیشمار دریاھای واقع در خشکی بودند کھ از طریق تنگھ ھای باریک بھ اقیانوسھا متصل
بودند. ضخامت لایھ ھای این دوره از 1�000 تا 7�000 فوت متغیر است.



در طی این افزایش ارتفاع زمین پوستۀ کرۀ زمین بھ طور گسترده ای دچار تاخوردگی گشت. این
یک دورۀ ظھور قاره ھا بود، بھ جز ناپدیدی برخی پلھای زمینی، بھ علاوۀ قاره ھا کھ برای مدتی

طویل آمریکای جنوبی را بھ آفریقا و آمریکای شمالی را بھ اروپا متصل ساختھ بودند.

بھ تدریج دریاچھ ھا و دریاھای واقع در خشکی در سراسر دنیا خشک می شدند. یخچالھای پراکندۀ
کوھستانی و ناحیھ ای شروع بھ ظاھر شدن کردند، بھ ویژه در نیم کرۀ جنوبی، و در بسیاری

نواحی رسوبات یخی این شکل بندیھای محلی یخ حتی در بین برخی از رسوبات بالایی و بعدی
زغال سنگ قابل یافتن ھستند. دو عامل جدید جَوی ظاھر شدند — یخرودی و بایری. بسیاری از

نواحی مرتفع تر کرۀ زمین بایر و لم یزرع شده بودند.

در سراسر این ایام تغییر جَوی، دگرگونیھای بزرگی نیز در گیاھان زمینی بھ وقوع پیوست. ابتدا
گیاھان دانه دار ظاھر شدند، و آنھا منبع غذایی بھتری برای حیات افزایش یافتۀ حیوانی -

زمینی بعدی فراھم می کردند. حشرات دستخوش یک تغییر بنیادین شدند. مراحل سکون تکوین
یافت تا مطالبات جان بخشی معلق را در طول زمستان و خشکسالی برآورده سازد.

در بین حیوانات زمینی در عصر پیشین قورباغھ ھا بھ نقطۀ اوج خود دست یافتند و بھ سرعت رو
بھ افول گذاردند، اما بقا یافتند زیرا می توانستند حتی در آبگیرھا و برکھ ھای رو بھ خشکی این ایام

دور و بسیار پرآزمون برای مدت طولانی زندگی کنند. در طول این عصر افول قورباغھ، در
آفریقا، اولین گام در تکامل قورباغھ بھ یک جانور خزنده برداشتھ شد. و چون توده ھای زمین

ھنوز بھ ھم متصل بودند، این جاندار پیش خزندگان کھ از ھوا استنشاق می کرد، در تمامی دنیا
پخش گردید. تا این ھنگام اتمسفر آنقدر تغییر یافتھ بود کھ بھ طرزی عالی در خدمت تأمین تنفس
حیوان درآمد. مدت کمی پس از ورود این قورباغھ ھای پیش خزندگان بود کھ آمریکای شمالی بھ

طور موقت در انزوا قرار گرفتھ و از اروپا، آسیا، و آمریکای جنوبی جدا افتاد.

سردی تدریجی آبھای اقیانوس بھ نابودی حیات در اقیانوس کمک شایانی نمود. حیوانات دریایی
آن دوران در سھ منزلگاه مناسب پناه گرفتند: ناحیۀ کنونی خلیج مکزیک، خلیج گَنگ در ھند، و

خلیج سیسیل متعلق بھ حوزۀ مدیترانھ. و از این سھ ناحیھ بود کھ حیوانات جدید دریایی کھ در
ناملایمات بھ دنیا آمده بودند بعدھا بیرون رفتھ و دریاھا را پر ساختند.

160�000�000 سال پیش زمین از گیاھانی کھ برای تأمین حیات حیوانات زمینی انطباق یافتھ
بودند بھ اندازۀ زیاد پوشیده شده بود، و اتمسفر برای تنفس حیوان ایده آل گشتھ بود. بدین ترتیب
دورۀ افول حیات دریایی و آن ایام آزمون ناملایمات بیولوژیک، کھ تمامی اشکال حیات بھ جز
آنھایی کھ ارزش بقا داشتند را از بین برد، پایان می یابد. آن حیوانات بقا یافتھ از این رو محق

بودند کھ بھ عنوان نیاکان حیات سریعتر تکامل یابنده و بسیار متمایز متعلق بھ اعصار آتی تکامل
سیاره ای عمل نمایند.



پایان این دورۀ محنت بیولوژیک، کھ برای دانشجویان شما بھ عنوان دورۀ پرِمیان شناختھ شده
است، ھمچنین نشانگر پایان عصر طولانی پالئوزوئیک می باشد کھ یک چھارم تاریخ سیاره ای،

دویست و پنجاه میلیون سال، را می پوشاند.

پرورشگاه عظیم اقیانوسی حیات در یورنشیا مقصود خود را بھ انجام رسانیده است. در طول
اعصار طولانی ھنگامی کھ زمین برای حفظ حیات نامناسب بود، پیش از این کھ اتمسفر در بر
گیرندۀ میزان مناسب اکسیژن برای حفظ حیوانات بالاتر زمینی شود، دریا حیات اولیۀ عالم را
پرستاری و پرورش نمود. اکنون ھمینطور کھ مرحلۀ دوم تکامل در روی زمین آغاز می شود،

اھمیت بیولوژیک دریا بھ گونھ ای تدریجی کاھش می یابد.

[عرضھ شده توسط یک حامل حیات نبادان، یکی از گروھھای اولیھ کھ بھ یورنشیا گمارده شده
است.]



نسخۀ پیشنویس

مقالۀ 60
یورنشیا در طول عصر اولیۀ حیات زمینی

عصر انحصاری حیات دریایی پایان یافتھ است. مرتفع شدن زمین، پوستۀ در حال سردی و
اقیانوسھای در حال سردی، محدود شدن و عمیق شدن متعاقب دریاھا، بھ ھمراه افزایش زیاد

زمین در عرضھای شمال جغرافیایی، ھمگی بھ قدر زیادی دست بھ دست ھم داده و آب و ھوای
دنیا را در تمام نواحی دور از منطقۀ استوایی تغییر دادند.

ادوار پایانی عصر پیشین بھ راستی عصر قورباغه ھا بودند، اما این نیاکان مھره داران زمینی
کھ بھ تعداد بسیار کم بقا یافتھ بودند، دیگر غالب نبودند. انواع بسیار کمی از آنان طی مصائب

سترگ دورۀ پیشین محنت بیولوژیک جان بھ در بردند. حتی گیاھان ھاگ دار تقریباً از بین رفتند.

1- عصر اولیۀ خزندگان

رسوبات فرسایشی متعلق بھ این عصر بیشتر جوش سنگ، سنگ رس، و ماسھ سنگ بودند.
وجود سنگ گچ و لایھ ھای قرمز در سراسر این رسوبات در آمریکا و اروپا نشانگر این است کھ
آب و ھوای این قاره ھا خشک بوده است. این مناطق بایر بھ سبب رگبارھای شدید و دوره ای در

نواحی کوھستانی اطراف در معرض فرسایش زیادی قرار داشتند.

در این لایھ ھا فسیلھای کمی یافت می شوند، اما رد پاھای بیشمار خزندگان زمینی را می توان در
ماسھ سنگھا مشاھده نمود. در بسیاری مناطق ھزار فوت رسوب ماسھ سنگ قرمز متعلق بھ این

دوره شامل ھیچ فسیلی نمی باشد. حیات حیوانات زمینی فقط در برخی قسمتھای آفریقا تداوم
داشت.

ضخامت این رسوبات بین 3�000 تا 10�000 فوت متغیر است، و حتی در ساحل اقیانوس آرام
18�000 فوت می باشد. بعدھا گدازه ھای آتشفشانی در میان بسیاری از این لایھ ھا با فشار قرار

گرفتند. صخره ھای دیوارۀ رودخانۀ ھادسُن با دفع سنگ آتشفشانی بازالت بین این چینھ ھای دوران
تریاسھ شکل گرفتند. در قسمتھای مختلف دنیا عمل آتشفشانی گسترده بود.



در اروپا، بھ ویژه آلمان و روسیھ، رسوباتی از این دوره را می توان پیدا نمود. در انگلستان ماسھ
سنگ جدید قرمز بھ این عصر تعلق دارد. در کوھھای جنوبی آلپ در نتیجۀ یک تھاجم دریایی
سنگ آھک در زمین نھاده شد و اکنون می توان آن را بھ صورت دیوارھا، قلھ ھا، و ستونھای

ویژۀ سنگ آھک دلُومیت آن نواحی مشاھده نمود. این لایھ را می توان در سراسر آفریقا و استرالیا
پیدا نمود. سنگ مرمر کارارا از چنین سنگ آھک تغییر یافتھ ای بھ دست می آید. ھیچ چیز از این

دوره در نواحی جنوبی آمریکای جنوبی یافت نخواھد شد، زیرا آن قسمت از قاره در زیر باقی
مانده و از این رو تنھا نمایانگر یک رسوب آبی یا دریایی می باشد کھ در اعصار پیشین و بعد

متداوم است.

150�000�000 سال پیش دوران اولیۀ حیات زمینی تاریخ دنیا آغاز گردید. حیات، بھ طور کلی،
پایان نیافت اما در خاتمۀ پرتنش و خصمانۀ عصر حیات دریایی، بھتر از آن پیش رفت.

ھمینطور کھ این عصر گشایش می یابد، قسمتھای شرقی و مرکزی آمریکای شمالی، نیمۀ شمالی
آمریکای جنوبی، بیشتر اروپا، و تمامی آسیا کاملاً بالاتر از سطح آب قرار دارند. آمریکای

شمالی برای اولین بار بھ لحاظ جغرافیایی جدا است، اما نھ برای مدتی طولانی، زیرا پل زمینی
تنگۀ برینگ بھ زودی مجدداً ظاھر می گردد و قاره را بھ آسیا متصل می سازد.

باریکھ ھای بزرگ در آمریکای شمالی پدیدار شدند، و سواحل اقیانوسھای اطلس و آرام را موازی
ساختند. گسلۀ بزرگ شرقی ایالت کِنِتیکت ظاھر گشت، و یک طرف آن نھایتاً دو مایل فرو

نشست. بسیاری از این باریکھ ھای آمریکای شمالی بعدھا با رسوبات فرسایشی پر شدند،
ھمانطور کھ بسیاری از حوزه ھای دریاچھ ھای آب شیرین و شور نواحی کوھستانی نیز چنین

شدند. بعدھا این پستیھای پر شدۀ زمین توسط جریانات آتشفشانی کھ در زیر زمین بھ وقوع
پیوستند بسیار ارتفاع یافتند. جنگلھای متحجر شدۀ بسیاری نواحی بھ این دوره تعلق دارند.

ساحل اقیانوس آرام کھ معمولاً در طول زیر آب رویھای قاره ای بالاتر از سطح آب قرار دارد، بھ
استثنای قسمت جنوبی کالیفرنیا و یک جزیرۀ بزرگ کھ در آنچھ اکنون اقیانوس آرام است و در
آن ھنگام وجود داشت، فرو نشست. این دریای باستانی کالیفرنیا در حیات دریایی غنی بود و بھ

سوی شرق امتداد یافتھ و با حوزۀ قدیمی دریای ناحیۀ میان غربی وصل می شد.

140�000�000 سال پیش، به طور ناگھانی و فقط با تولد دو نیای پیش خزندگان کھ در طول
دورۀ پیشین در آفریقا بھ وجود آمدند، خزندگان در شکل کامل ظاھر گشتند. آنھا بھ سرعت تکامل
یافتند، و بھ زودی بھ تمساحھا، خزندگان فلس دار، و سرانجام بھ مارھای دریایی و خزندگان قادر

بھ پرواز، ھر دو، راه بردند. نیاکان دوران گذار آنان سریعاً از بین رفتند.

این دایناسورھای سریعاً در حال تکامل خزنده بھ زودی حاکمان این عصر گردیدند. آنھا تخم گذار
بودند و بھ واسطۀ مغزھای کوچک خود از کلیۀ حیوانات متمایز می باشند. آنھا مغزھایی بھ وزن

کمتر از یک پوند داشتند کھ بدنھایی را کھ بعدھا تا چھل تن وزن داشت کنترل می کردند. اما
خزندگان پیشین کوچکتر و گوشتخوار بودند و روی پاھای عقب خود ھمانند کانگورو راه



می رفتند. آنھا استخوانھای میان تھی پرنده گونھ داشتند و متعاقباً روی پاھای عقبشان فقط سھ
انگشت پا بھ وجود آمد، و بسیاری از فسیلھای رد پاھای آنان با رد پاھای پرندگان غول پیکر

اشتباه شده است. بعدھا دایناسورھای گیاھخوار بھ وجود آمدند. آنھا روی چھار پا راه می رفتند، و
در یک شاخھ از این گروه یک زرۀ استحفاظی بھ وجود آمد.

چندین میلیون سال بعد اولین پستانداران ظاھر شدند. آنھا غیرجفت دار بودند و بھ سرعت منقرض
گردیدند. ھیچیک از آنان بقا نیافتند. این یک تلاش تجربی بود تا انواع پستانداران بھبود یابند، اما

این در یورنشیا موفقیت آمیز نبود.

حیات دریایی این دوره ناکافی بود اما با تھاجم جدید دریا، کھ مجدداً خطوط ساحلی گسترده ای از
آبھای کم عمق را ایجاد نمود، بھ سرعت بھبود یافت. از آنجا کھ آب کم عمق بیشتری در اطراف
اروپا و آسیا وجود داشت، غنی ترین بسترھای فسیلی در حول و حوش این قاره ھا یافت می شوند.
امروزه اگر شما مایل باشید حیات این عصر را مطالعھ کنید، نواحی ھیمالیا، سیبری، و مدیترانھ

و نیز ھند و جزایر حوزۀ جنوبی اقیانوس آرام را بررسی کنید. یک مشخصۀ برجستۀ حیات
دریایی، وجود انبوه آمونیتھای زیبا بود کھ بقایای فسیلی آنان در سراسر دنیا پیدا می شوند.

130�000�000 سال پیش دریاھا تغییر بسیار اندکی کرده بودند. سیبری و آمریکای شمالی از
طریق پل زمینی تنگۀ برینگ بھ ھم متصل بودند. یک حیات غنی و بی ھمتا در ساحل اقیانوس
آرام در کالیفرنیا، یعنی جایی کھ بیش از یکھزار نوع از آمونیتھا از انواع بالاتر جانوران پا بھ
سر بھ وجود آمدند، ظاھر گشت. تغییرات حیات در این دوره بھ رغم گذرا و تدریجی بودن بھ

راستی انقلابی بودند.

این دوره بیست و پنج میلیون سال بھ درازا کشید و بھ عنوان دوران تریاسه شناختھ شده است.

2- عصر بعدی خزندگان

120�000�000 سال پیش مرحلۀ جدیدی از عصر خزندگان آغاز گشت. رویداد بزرگ این دوره
تکامل و انقراض دایناسورھا بود. حیات حیوان زمینی از نظر اندازه بھ بزرگترین حد تکامل خود

رسیده و تا پایان این عصر عملاً از روی زمین محو گردیده بود. دایناسورھا در تمامی اندازه ھا
از نوعی کمتر از دو فوت تا دایناسورھای غول آسای غیرگوشتخوار کھ طولشان ھفتاد و پنج فوت
بود و از آن ھنگام ھیچ مخلوق زنده ای با حجم آنان ھرگز برابری نکرده است تکامل یافتھ بودند.

بزرگترین دایناسورھا منشأ در غرب آمریکای شمالی دارند. این خزندگان غول پیکر در سراسر
نواحی کوھھای راکی، در امتداد تمام ساحل اقیانوس اطلس در آمریکای شمالی، غرب اروپا،

آفریقای جنوبی، و ھند مدفون ھستند، ولی در استرالیا چنین نیست.



بھ تدریج کھ این مخلوقات عظیم  الجثھ بزرگتر و بزرگتر می شدند از فعالیت و قدرت آنان کاستھ
می شد. اما آنھا بھ چنان مقدار زیادی غذا نیاز داشتند و زمین چنان توسط آنان پوشیده گشت کھ

عملاً از گرسنگی تلف شده و معدوم گشتند — آنھا فاقد ھوش لازم برای مقابلھ با وضع موجود
بودند.

تا این ھنگام بیشتر بخش شرقی آمریکای شمالی، کھ برای مدتھای مدید مرتفع شده بود، از
ارتفاعش کاستھ شده و در داخل اقیانوس اطلس فرو نشستھ بود، طوری کھ ساحل چند صد مایل

فراتر از زمان حاضر بھ سوی بیرون وسعت یافتھ بود. بخش غربی قاره ھنوز بالا بود، اما حتی
این نواحی نیز بعدھا توسط دریای شمالی و اقیانوس آرام کھ بھ سمت ناحیۀ بلک ھیلز داکوتا بھ

سوی شرق وسعت یافتھ بودند، مورد تھاجم واقع شدند.

این یک عصر آب شیرین بود کھ با بسیاری دریاچھ ھای درون مرزی متمایز گشتھ بود، ھمانطور
کھ در فسیلھای وافر آب شیرین متعلق بھ بسترھای موسوم بھ مُریسون در کلرادو، مونتانا، و

وایومینگ نشان داده می شود. ضخامت این رسوبات در ھم آمیختۀ آب شور و شیرین بین 2�000
تا 5�000 فوت متغیر است، اما مقدار بسیار اندکی سنگ آھک در این لایھ ھا موجود است.

ھمان دریای قطبی کھ تا اعماق آمریکای شمالی گسترش یافت، تمامی آمریکای جنوبی بھ استثنای
کوھھای آند کھ بھ زودی ظاھر گشتند را نیز پوشانید. بیشتر چین و روسیھ زیر آب فرو رفت، اما
تھاجم آب در اروپا از ھمھ جا بزرگتر بود. در طول این زیر آب رَوی بود کھ چاپ زیبای سنگی
جنوب آلمان بر زمین نھاده شد، آن لایھ ھایی کھ فسیلھا، نظیر ظریف ترین بالھای حشرات دوران

باستان، چنان در آن محفوظ مانده اند کھ گویا متعلق بھ دیروز ھستند.

گیاھان این عصر بسیار شبیھ دورۀ پیشین بودند. سرخسھا بھ بقای خویش ادامھ دادند، در حالی کھ
سروھا و کاجھا بیشتر و بیشتر شبیھ انواع مختلف امروزی شدند. ھنوز قدری زغال سنگ در

امتداد سواحل شمالی دریای مدیترانھ داشت شکل می گرفت.

بازگشت دریاھا آب و ھوا را بھبود بخشید. مرجانھا بھ آبھای اروپا راه یافتند، و بر این امر
گواھی دادند کھ آب و ھوا ھنوز معتدل و یکنواخت بود، اما دیگر ھرگز در دریاھای بھ آرامی

سرد شوندۀ قطبی ظاھر نگشتند. حیات دریایی این ایام بھ اندازۀ زیادی بھبود یافتھ و تکامل یافت،
بھ ویژه در آبھای اروپا. مرجانھا و خارپوستان ھر دو بھ طور موقت در تعداد بیشتری نسبت بھ
سابق ظاھر گشتند، اما آمونیتھا بر حیات جانوران بی مھرۀ اقیانوسھا تسلط یافتند. اندازۀ متوسط

آنھا بین سھ تا چھار اینچ بود، گر چھ یک نوع بھ قطر ھشت فوت دست یافت. اسفنجھا در ھمھ جا
وجود داشتند، و سپیداجھا و اویسترھا ھر دو بھ تکامل خویش ادامھ دادند.

110�000�000 سال پیش پتانسیلھای حیات دریایی مداوماً آشکار می شدند. توتیای دریایی یکی
از برجستھ ترین جھشھای این عصر بود. خرچنگھا، لابسترھا، و انواع امروزی سخت پوستان

تکامل یافتند. تغییرات چشمگیری در خانوادۀ ماھیان بھ وقوع پیوست. یک نوع از تاس ماھی در



ابتدا ظاھر گشت، اما مارھای درندۀ دریایی، کھ از خزندگان زمینی برآمدند، ھنوز تمام دریاھا را
فرا گرفتھ بودند، و نابودی کل خانوادۀ ماھیان را مورد تھدید قرار می دادند.

این عصر بھ گونھ ای چشمگیر بھ صورت دوران دایناسورھا ادامھ یافت. آنھا چنان زمین را مورد
ھجوم خویش قرار دادند کھ در طول دورۀ پیشین پیشروی دریاھا دو نوع از آنھا برای بقا بھ آب
پناه آوردند. این مارھای دریایی نمایانگر یک گام بھ سوی عقب در جریان تکاملند. در حالی کھ

برخی از انواع جدید در حال پیشرفت ھستند، برخی تیره ھا ساکن باقی می مانند و سایرین گرایش
بھ قھقرا دارند و بھ سوی یک حالت سابق بازگشت می کنند. و آنگاه کھ این دو نوع خزنده زمین

را ترک کردند، این چیزی است کھ اتفاق افتاد.

ھمینطور کھ زمان می گذشت، مارھای دریایی بھ چنان اندازه ای رشد کردند کھ بسیار سست گشتھ
و سرانجام از بین رفتند، زیرا مغز آنان فاقد اندازۀ مناسب برای حفظ بدنھای عظیمشان بود. مغز

آنھا کمتر از دو اونس وزن داشت، بھ رغم این واقعیت کھ این ایکتیوسورھای غول پیکر گاھی
اوقات تا درازای پنجاه فوت رشد می کردند و اکثر آنھا بیش از سی و پنج فوت طول داشتند.

سوسمارھای دریایی نیز یک نوع عقب گرد از نوع زمینی خزندگان بودند، اما برخلاف مارھای
دریایی، این حیوانات ھمیشھ برای تخم گذاری بھ زمین باز می گشتند.

بھ زودی پس از این کھ دو نوع از دایناسورھا در تلاشی بیھوده برای حفظ خود بھ آب کوچ
کردند، دو نوع دیگر بھ سبب رقابت تلخ حیات در روی زمین بھ ھوا رانده شدند. اما این

پتروسورھای پرنده نیاکان پرندگان حقیقی اعصار بعد نبودند. آنھا از دایناسورھای استخوان -
میان تھی جھنده تکوین یافتند، و شکل بالھای آنھا ھمانند خفاش بود، با عرض بیست تا بیست و
پنج فوت. این خزندگان پرندۀ دوران کھن تا طول ده فوت رشد کرده، و آرواره ھایی جدا شدنی
داشتند کھ بسیار شبیھ آرواره ھای مارھای امروزی بودند. برای مدتی بھ نظر می رسید کھ این
خزندگان پرنده از موفقیت برخوردارند، اما آنھا نتوانستند در امتداد خطوطی کھ آنان را قادر
می ساخت بھ صورت ھوانورد بقا یابند تکامل پیدا کنند. آنھا نمایانگر تیره ھای بقا نیافتۀ تبار

پرندگان ھستند.

لاک پشتان در طی این عصر افزایش یافتند، و ابتدا در آمریکای شمالی ظاھر شدند. اجداد آنھا از
طریق پل زمینی شمالی از آسیا بھ آنجا عزیمت کردند.

یکصد میلیون سال پیش عصر خزندگان داشت بھ پایان خود نزدیک می شد. دایناسورھا، با تمام
جثۀ عظیم خود، تقریباً حیواناتی بی مغز بودند. آنھا در تأمین خوراک کافی برای تغذیۀ این بدنھای

غول پیکر فاقد ھوش لازم بودند. و بدین ترتیب این خزندگان سست زمینی در ارقام پیوستھ
فزاینده ای ھلاک گردیدند. از آن پس تکامل، رشد مغزھا را دنبال خواھد کرد، نھ حجم فیزیکی، و

تکامل مغزھا ھر دورۀ متعاقب تکامل حیوان و پیشرفت سیاره ای را تعیین ویژگی خواھد نمود.

این دوره کھ اوج و شروع انقراض خزندگان را در بر می گیرد، نزدیک بھ بیست و پنج میلیون
سال طول کشید و بھ عنوان دوران ژوراسیک شناختھ شده است.



3- مرحلۀ کرتاسھ
دورۀ شکوفایی و گیاه

عصر پرندگان

دورۀ بزرگ کرتاسھ نام خود را از استیلای روزن داران فراوان آھک ساز دریاھا گرفتھ است.
این دوره یورنشیا را بھ نزدیکی پایان تسلط طولانی خزندگان می رساند و شاھد ظھور گیاھان
گل دار و حیات پرندگان در زمین می باشد. این ایام ھمچنین زمان خاتمۀ رانش قاره ھا بھ سوی
غرب و جنوب می باشد، کھ با تغییر شکل عظیم پوستۀ زمین ھمراه بوده و با جریانات گستردۀ

مواد مذاب و فعالیتھای بزرگ آتشفشانی مقارن است.

نزدیک بھ پایان دورۀ پیشین زمین شناسی، بیشتر زمین قاره ای بالای سطح آب قرار داشت، گر
چھ تا این ھنگام ھنوز ھیچ قلۀ کوھی وجود نداشت. اما بھ تدریج کھ رانش زمین قاره ای ادامھ

یافت، با اولین مانع بزرگ در کف عمیق اقیانوس آرام مواجھ گشت. این ستیز نیروھای
ژئولوژیک موجب شکل یابی تمام رشتھ کوه شمالی و جنوبی پھناوری کھ از آلاسکا تا مکزیک و

تا دماغۀ شاخ امتداد می یابد گردید.

بدین ترتیب این دوره مرحلۀ کوه سازی امروزی تاریخ زمین شناسی می گردد. پیش از این
زمان قلھ کوھھای اندکی وجود داشتند، صرفاً تیغھ ھای مرتفع زمین با عرض زیاد. اکنون رشتۀ

ساحلی اقیانوس آرام داشت شروع بھ ارتفاع یافتن می نمود، اما ھفت صد مایل در غرب خط
ساحلی کنونی واقع شده بود. اره کوھھا داشتند شکل می گرفتند، و لایھ ھای کوارتز حاوی طلای
آنھا محصول جریانات مواد مذاب آتشفشانی این دوره ھستند. در بخش شرقی آمریکای شمالی،

فشار دریایی اقیانوس اطلس نیز در مرتفع ساختن زمین مؤثر بود.

100�000�000 سال پیش قارۀ آمریکای شمالی و قسمتی از اروپا کاملاً بالاتر از سطح آب قرار
داشتند. تاب خوردگی قاره ھای آمریکا ادامھ یافت، و بھ دگرگونی کوھھای آند در آمریکای جنوبی

و مرتفع شدن تدریجی دشتھای غربی آمریکای شمالی انجامید. بیشتر مکزیک زیر دریا فرو
رفت، و بخش جنوبی اقیانوس اطلس در ساحل شرقی آمریکای جنوبی پیشروی نموده و نھایتاً بھ

خط ساحلی کنونی رسید. اقیانوسھای اطلس و ھند در آن ھنگام تقریباً آنطور کھ اکنون ھستند
بودند.

95�000�000 سال پیش سرزمینھای آمریکا و اروپا مجدداً شروع بھ نشست کردند. دریاھای
جنوبی تھاجم خود را بھ آمریکای شمالی آغاز نمودند و بھ تدریج بھ سوی شمال گسترش یافتھ تا

بھ اقیانوس منجمد شمالی وصل شوند. این امر دومین زیر آب رَوی بزرگ قاره را در بر
می گرفت. وقتی کھ این دریا سرانجام عقب نشست، قاره را بھ حدوداً جایی کھ اکنون ھست باقی

گذارد. پیش از شروع این زیر آب رَوی بزرگ، فلاتھای شرقی آپالاچیا بھ طور کامل تا سطح آب
سایش یافتھ بود. بسیاری از لایھ ھای رنگین خاک رس خالص کھ اکنون برای ساختن ظروف



سفالین بھ کار می روند در طول این عصر در نواحی ساحلی اقیانوس اطلس روی زمین قرار
گرفتند، و ضخامت متوسط آنھا در حدود 2�000 فوت بود.

کارکردھای بزرگ آتشفشانی در جنوب کوھھای آلپ و در امتداد خط رشتھ کوھھای ساحلی
کنونی کالیفرنیا بھ وقوع پیوستند. بزرگترین تغییر شکلھای پوستھ ای طی میلیونھا میلیون سال در
مکزیک رخ داد. تغییرات بزرگی نیز در اروپا، روسیھ، ژاپن، و بخش جنوبی آمریکای جنوبی

بھ وقوع پیوست. آب و ھوا بھ طور فزاینده ای متنوع گشت.

90�000�000 سال پیش گیاھان نھاندانھ از این دریاھای اولیۀ دوران کرتاسھ پدیدار گشتند و بھ
زودی قاره ھا را تحت پوشش قرار دادند. این گیاھان زمینی به طور ناگھانی بھ ھمراه درختان

انجیر، مگنولیا، و درختان لالھ ظاھر شدند. بھ زودی بعد از این زمان درختان انجیر، درختان
نان، و نخلھا در اروپا و دشتھای غربی آمریکای شمالی گسترش یافتند. ھیچ حیوان زمینی جدیدی

ظاھر نشد.

85�000�000 سال پیش تنگۀ برینگ مسدود شد، و جلوی آبھای در حال سردی دریاھای شمالی
را گرفت. تا آن ھنگام حیات دریایی آبھای خلیج - اقیانوس اطلس و آبھای اقیانوس آرام بھ سبب

تنوعات دمای این دو حجم آب کھ اکنون یکسان گشتھ اند، بھ اندازۀ زیادی تفاوت داشتند.

رسوبات گچ و نھشت سبز رنگ شنی مارل، این دوره را با این نام مشخص می سازد. رسوبات
این ایام متنوعند، و شامل گچ، سنگ رس، ماسھ سنگ، و مقادیر کمی سنگ آھک، بھ ھمراه

زغال سنگ نامرغوب یا لیگنیت می باشند، و در بسیاری نواحی حاوی نفت ھستند. ضخامت این
لایھ ھا از 200 فوت در برخی مکانھا، تا 10�000 فوت در غرب آمریکای شمالی و بسیاری

مناطق اروپا متغیر است. در امتداد مرزھای شرقی کوھھای راکی این رسوبات را می توان در
کوھپایھ ھای مورب مشاھده نمود.

در سراسر دنیا گچ در این لایھ ھا رسوخ کرده است، و این لایھ ھای منفذدار نیمھ سنگی در
رُخنمونھایی کھ رو بھ بالا دارند آب را جذب می کنند و بھ سوی پایین انتقال می دھند تا منابع آب

بیشتر نواحی کنونی بایر زمین را تأمین نمایند.

80�000�000 سال پیش اختلالات بزرگی در پوستۀ زمین بھ وقوع پیوست. پیشروی غربی
رانش قاره ای داشت متوقف می گشت، و انرژی عظیم نیروی محرکۀ کند پسکرانۀ قاره ای، خط

ساحلی آمریکای شمالی و جنوبی اقیانوس آرام را رو بھ بالا مچالھ کرد و موجب شروع تغییرات
واکنشی ژرفی در امتداد سواحل آسیایی اقیانوس آرام گردید. این ارتفاع یافتن زمین پیرامون

اقیانوس آرام، کھ بھ رشتھ کوھھای امروزی منجر گشت، بیش از بیست و پنج ھزار مایل طول
دارد. و دگرگونیھای ملازم با تولد آن، بزرگترین تغییراتی بودند کھ از ھنگام پدیداری حیات در

یورنشیا در سطح آن بھ وقوع پیوستند. جریانات مواد مذاب آتشفشانی ھم در رو و ھم در زیر
زمین گسترده و دامنھ دار بودند.



75�000�000 سال پیش نشانگر پایان رانش قاره ای است. از آلاسکا تا دماغۀ شاخ، رشتھ
کوھھای ساحل اقیانوس آرام تکمیل گردیدند، اما ھنوز قلھ ھای اندکی وجود داشتند.

پس راندن رانش متوقف شدۀ قاره ای، مرتفع ساختن دشتھای غربی شمال آمریکا را ادامھ داد،
ضمن این کھ در شرق، کوھھای فرسایش یافتۀ آپالاچیا متعلق بھ ناحیۀ ساحل اقیانوس اطلس، با

کمی کجی یا بدون کجی مستقیماً بھ سوی بالا بیرون افکنده شدند.

70�000�000 سال پیش تغییرات پوستھ ای کھ با ارتفاع یابی حداکثر ناحیۀ کوه راکی مربوط بود
بھ وقوع پیوست. در ایالت بریتیش کلمبیا یک قطعھ سنگ بزرگ در ناحیۀ سطح بھ اندازۀ پانزده

مایل بھ جلو رانده شد. اینجا سنگھای دوران کامبرین بھ گونھ ای مورب روی لایھ ھای دوران
کرتاسھ بھ خارج رانده شده اند. در شیب شرقی کوھھای راکی، در نزدیکی مرز کانادا، یک رانش

تماشایی دیگری وجود داشت. در اینجا می توان لایھ ھای سنگی پیش حیات را کھ روی رسوبات
در آن ھنگام اخیر دوران کرتاسھ بیرون رانده شدند پیدا نمود.

این یک عصر فعالیت آتشفشانی در سراسر دنیا بود، و موجب بالا آمدن بسیاری قیفھای کوچک و
منفرد آتشفشانی گردید. آتشفشانھای زیر آبی در ناحیۀ زیر آب رفتۀ ھیمالیا جاری گشتند. بخش

عمدۀ باقیماندۀ آسیا، از جملھ سیبری نیز ھنوز زیر آب بود.

65�000�000 سال پیش یکی از بزرگترین جریانات آتشفشانی کل دوران بھ وقوع پیوست.
لایھ ھای رسوبی این جریانات و جریانات آتشفشانی پیشین در سراسر قاره ھای آمریکا، شمال و

جنوب آفریقا، استرالیا، و قسمتھایی از اروپا یافت می شوند.

حیوانات زمینی تغییر اندکی یافتھ بودند، اما بھ دلیل پدیداری بیشتر قاره ھا، بھ ویژه در آمریکای
شمالی، بھ سرعت بر تعداد آنھا افزوده گردید. شمال آمریکا خطۀ بزرگ تکامل حیوان زمینی این

روزگاران بود و بیشتر اروپا زیر آب بود.

شرایط جوّی ھنوز گرم و یکنواخت بود. نواحی قطبی از آب و ھوایی برخوردار بودند کھ بسیار
شبیھ شرایط جوّی امروز در مرکز و جنوب آمریکای شمالی بود.

تکامل بزرگ حیات گیاھی در حال وقوع بود. در بین گیاھان زمینی، گیاھان نھاندانھ غالب بودند،
و بسیاری درختان امروزی شامل راش، قان، بلوط، گردو، چنار، افرا، و نخلھای امروزی در

ابتدا ظاھر گشتند. میوه ھا، چمنھا، و حبوبات فراوان بودند، و این چمنھا و درختان تخمدار برای
دنیای گیاھی چیزی بودند کھ نیاکان انسان برای دنیای حیوانی بودند — آنھا از نظر اھمیت

تکاملی، بعد از خود انسان در درجۀ ثانویھ قرار داشتند. خانوادۀ بزرگ گیاھان گلدار، به طور
ناگھانی و بدون دگرگونی مرحلھ ای پیشین، جھش کردند. و این گیاھان نوین بھ زودی در

سراسر دنیا پراکنده گشتند.



60�000�000 سال پیش، گر چھ خزندگان زمینی در حال زوال بودند، دایناسورھا بھ پادشاھی
خود در زمین ادامھ دادند، و اکنون پیشگامی متعلق بھ انواع چابکتر و فعالتر تنوعات کوچکتر و

جھندۀ کانگورو از دایناسورھای گوشتخوار است. اما مدتی پیش از آن انواع جدیدی از
دایناسورھای گیاھخوار ظاھر شده بودند کھ افزایش سریع آنان بھ سبب ظھور خانوادۀ علف

متعلق بھ گیاھان زمینی صورت پذیرفت. یکی از این دایناسورھای جدید علفخوار یک چھارپای
واقعی بود کھ دارای دو شاخ و یک سرشانۀ دماغھ مانند بود. نوع زمینی لاک پشت کھ بیست
فوت عرض داشت، و نیز سوسمارھای امروزی و مارھای واقعی نوع امروز ظاھر گشتند.

تغییرات بزرگی نیز در میان ماھیان و سایر اشکال حیات دریایی در حال وقوع بود.

پیش پرندگان آبچر و شناگر متعلق بھ اعصار گذشتھ تر و نیز دایناسورھای پرنده در ھوا از
موفقیت برخوردار نبودند. آنھا از انواع کوتاه عمر بودند و بھ زودی از بین رفتند. آنھا نیز در

معرض فنا و نیستی دایناسورھا قرار گرفتند، زیرا در مقایسھ با اندازۀ بدن از مادۀ مغزی بسیار
اندکی برخوردار بودند. این تلاش دوم برای ایجاد حیواناتی کھ بتوانند در اتمسفر پرواز کنند بھ

شکست انجامید، ھمانطور کھ تلاش بی حاصل برای آفرینش پستانداران در طی این عصر و یک
دورۀ پیشین نیز چنین نافرجام ماند.

55�000�000 سال پیش پیشرفت تکاملی با ظھور ناگھانی اولین نوع پرندگان حقیقی
نشان شد، یک جانور شبیھ بھ کبوتر کھ جد تمامی حیات پرنده بود. این سومین نوع از مخلوقات

پرنده بود کھ در زمین ظاھر گشت، و مستقیماً از گروه خزندگان بھ وجود آمد، نھ از
دایناسورھای معاصر پرنده و نھ از انواع پیشین پرندگان دنداندار زمینی. و بدین ترتیب این دوره

بھ عنوان عصر پرندگان و نیز عصر زوال خزندگان شناختھ می شود.

4- پایان دورۀ گچ

دورۀ بزرگ کرتاسھ داشت بھ پایان می رسید، و خاتمۀ آن نشانگر پایان تھاجمات بزرگ دریایی
قاره ھا است. بھ ویژه این امر در مورد شمال آمریکا صادق است، یعنی جایی کھ درست بیست و
چھار سیل بزرگ رخ داده بود. و گر چھ زیر آب رویھای متعاقب کوچکی وجود داشتند، ھیچیک
از اینھا نمی توانند با تھاجمات گسترده و طولانی دریایی این عصر و اعصار پیشین مقایسھ شوند.

این دوران متناوب استیلا بر زمین و دریا در سیکلھای میلیون سالی رخ داده اند. یک روند
طولانی بھ این بالا آمدن و سقوط کف اقیانوس و سطوح قاره ای زمین مربوط بوده است. و ھمین

حرکات موزون پوستھ ای در طول تاریخ کرۀ زمین از این زمان بھ بعد ادامھ می یابد، اما با دفعات
و میزان کاھش یابنده.

این دوره ھمچنین شاھد پایان رانش قاره ای و ایجاد کوھھای امروزی یورنشیا است. اما فشار
احجام قاره ای و نیروی محرکۀ خنثی شدۀ رانش طولانی آنھا، تأثیرات خاصی در کوه سازی

ندارند. عامل عمده و بنیادین در تعیین مکان یک رشتھ کوه، زمین پست یا فرو رفتگی باریک و
درازِ از پیش موجود است کھ با رسوبات نسبتاً سبکتر فرسایش زمین و رانشھای دریایی اعصار



پیشین پر شده است. این مناطق سبکتر زمین گاھی اوقات 15�000 تا 20�000 فوت ضخامت
دارند. از این رو ھنگامی کھ پوستۀ زمین بھ ھر علت تحت فشار قرار می گیرد، این مناطق

سبکتر اولینھایی ھستند کھ مچالھ شده، دچار تاخوردگی گشتھ و بھ طرف بالا صعود می کنند، تا
برای نیروھای در حال ستیز و متضاد و فشارھای در کار در پوستۀ زمین یا زیر پوستھ، موجب

تعدیلات جبران کننده شوند. گاھی اوقات این بالارَویھای زمین بدون تاخوردگی صورت
می گیرند. اما در ارتباط با صعود کوھھای راکی، تاخوردگی و خم شدگی زیاد، بھ اضافۀ رانش

لایھ ھای گوناگون در زیر زمین و در سطح، ھر دو، صورت پذیرفت.

کھن ترین کوھھای دنیا در آسیا، گرینلند، و شمال اروپا در بین آن سیستمھای قدیمی تر شرقی -
غربی واقع شده اند. کوھھای میانسال در گروه اطراف اقیانوس آرام و دومین سیستم اروپایی

شرقی - غربی کھ حدوداً در ھمان زمان متولد شد قرار دارند. این برآمدگی عظیم تقریباً ده ھزار
مایل طول دارد، و از اروپا بھ داخل ارتفاعات وِست ایندیز امتداد می یابد. جوانترین کوھھا در

سیستم کوه راکی قرار دارند، یعنی جایی کھ برای مدتھای مدید زمین مرتفع می گشت تا بھ دنبال
آن توسط دریا پوشیده گردد، گر چھ برخی از زمینھای مرتفع تر بھ صورت جزیره باقی ماندند. بھ

ً دنبال شکل یابی کوھھای میانسال، ارتفاع یک منطقۀ واقعی کوھستانی افزایش یافت و متعاقبا
توسط ھنروری توأم عناصر طبیعت سرانجام بھ صورت کوھھای کنونی راکی کنده کاری گردید.

ناحیۀ کنونی کوه راکی در آمریکای شمالی، ارتفاع اولیۀ زمین نیست. آن ارتفاع از مدتھا پیش
تاکنون توسط عمل فرسایش مسطح گردیده و سپس از نو ارتفاع یافتھ است. رشتھ کوھھای کنونی
در جلو چیزی ھستند کھ از بقایای رشتۀ اولیھ کھ مجدداً ارتفاع یافت باقی مانده اند. قلۀ پایکز و قلۀ

لانگز نمونھ ھای برجستۀ این فعالیت کوھی ھستند کھ بھ دو نسل حیات کوھی یا بیشتر امتداد
می یابند. این دو قلھ، تارک خود را طی چندین سیل قبل بر فراز آب نگاه داشتند.

از نظر زیست شناسی و نیز زمین شناسی، در زمین و زیر آب، این یک عصر پر رویداد و فعال
بود. بر تعداد توتیای دریایی افزوده شد، در حالی کھ تعداد مرجانھا و خارپوستان کاھش یافت.

آمونیتھا کھ در طول یک عصر پیشین از تأثیر عمده ای برخوردار بودند نیز بھ سرعت تقلیل
یافتند. در زمین جنگلھای سرخس بھ اندازۀ زیادی با کاج و سایر درختان امروزی شامل سرخ

چوبھای غول پیکر جایگزین شدند. تا پایان این دوره، در حالی کھ پستاندار جفت دار ھنوز تکامل
نیافتھ است، صحنۀ بیولوژیک کاملاً برای ظھور نیاکان اولیۀ انواع آیندۀ پستانداران، در یک

عصر متعاقب، برقرار می گردد.

و بدین ترتیب یک عصر طولانی تکامل جھان کھ از ظھور اولیۀ حیات زمینی آغاز گشتھ و تا
ایام اخیرتر نیاکان بلافصل نوع انسان و شاخھ ھای ھم خانوادۀ آن امتداد می یابد، بھ پایان می رسد.
این عصر، عصر کرتاسه، پنجاه میلیون سال را می پوشاند و عصر پستانداران حیات زمینی را

کھ دوره ای بھ طول یکصد میلیون سال را در بر گرفتھ و بھ نام دوران مِسوزوئیک شناختھ
می شود بھ پایان می رساند.



[عرضھ شده توسط یک حامل حیات نبادان کھ بھ سِتانیا گمارده شده و اکنون در یورنشیا عمل
می نماید.]



نسخۀ پیشنویس

مقالۀ 61
عصر پستانداران در یورنشیا

عصر پستانداران از ایام سرآغاز پستانداران جفت دار تا پایان عصر یخبندان ادامھ می یابد، و
اندکی کمتر از پنجاه میلیون سال را در بر می گیرد.

در طول این عصر سِنوزوئیک، مناظر طبیعی دنیا ظاھری دلربا داشتند — کوھستانھای دارای
پستی و بلندی، دره ھای فراخ، رودھای عریض، و جنگلھای پھناور. در طول این برھھ از زمان

تنگۀ پاناما دو بار بالا و پایین رفت. پل زمینی تنگۀ برینگ سھ بار ھمین کار را صورت داد.
انواع حیوانات، ھم بسیار و ھم متنوع بودند. درختان پر از پرنده بودند، و تمام دنیا بھ رغم تلاش

بی وقفۀ انواع حیوانات در حال تکامل برای سلطھ، یک بھشت حیوانی بود.

رسوبات انباشتھ شدۀ پنج دورۀ این عصر پنجاه میلیون سالھ شامل اسناد فسیلی سلسلھ ھای پی در
پی پستانداران می باشند و بھ ایام ظھور واقعی خود انسان راه می برند.

1- مرحلۀ زمین جدید قاره ای
عصر پستانداران اولیھ

50�000�000 سال پیش مناطق خشکی دنیا عموماً بالاتر از سطح آب بوده یا فقط اندکی زیر آب
قرار داشتند. شکل بندیھاو رسوبات این دوره، ھم زمینی و ھم دریایی، اما عمدتاً زمینی ھستند.

زمین برای یک زمان قابل ملاحظھ  بھ تدریج بالا آمد اما بھ طور ھمزمان بھ سطوح پایین تر و بھ
سوی دریاھا نشست کرد.

در اوایل این دوره و در شمال آمریکا نوع جفت دار حیوانات به طور ناگھانی ظاھر گشتند، و
در بر گیرندۀ مھمترین توسعۀ تکاملی تا این زمان بودند. انواع پیشین غیرجفت دار پستانداران

وجود داشتند، اما این نوع جدید مستقیماً و به طور ناگھانی از نیای از پیش موجود خزندگان
کھ نسلھای آیندۀ آنان تا ایام زوال دایناسورھا ادامۀ حیات داده بودند پدیدار گشتند. پدر پستانداران

جفت دار یک نوع دایناسور کوچک، بسیار فعال، گوشتخوار، و جھنده بود.



غرایض بنیادین پستانداران در این انواع بدوی پستانداران شروع بھ نمایان شدن نمودند.
پستانداران نسبت بھ کلیۀ اشکال دیگر حیات حیوانی از یک مزیت عالی ماندگاری برخوردارند،

بدین صورت کھ می توانند:

1- اولاد نسبتاً بالغ و بھ خوبی رشد یافتھ ای بھ دنیا آورند.

2- اولاد خویش را با توجھ پرعاطفھ ای پرورانده، خوراک داده، و محافظت کنند.

3- نیروی برتر مغزی خویش را در بقا بخشیدن بھ خود بھ کار بندند.

4- از چابکی فزاینده برای گریز از دشمنان استفاده کنند.

5- ھوش برتر را در تعدیل و تطبیق در محیط بھ کار زنند.

45�000�000 سال پیش ستونھای اصلی قاره ای در رابطھ با یک فرو روی بسیار عمومی
خطوط ساحلی مرتفع گشتند. حیات پستاندار بھ سرعت داشت تکامل می یافت. یک نوع پستاندار

کوچک خزنده و تخم گذار بھ وجود آمد و نیاکان کانگوروھای آینده، استرالیا را عرصۀ پرسھ
زنی خود قرار دادند. بھ زودی اسبھای کوچک، کرگدنھای تندپا، تاپیرھای خرطوم دار، خوکھای
بدوی، سنجابھا، میمونھای لمور، صاریغھا، و چندین قبیلۀ حیوانات شبیھ میمون بھ وجود آمدند.

آنھا ھمگی کوچک و بدوی بودند، و بھ بھترین نحو برای زندگی در میان جنگلھای نواحی
کوھستانی مناسب بودند. یک پرندۀ زمینی بزرگ شبیھ شتر مرغ تا ارتفاع ده فوت تکامل یافت و

یک تخم نھ در سیزده اینچی می گذاشت. اینھا نیاکان پرندگان غول پیکر مسافربر آتی بودند کھ
بسیار باھوش بودند و سابقاً انسانھا را از طریق ھوا با خود حمل می کردند.

پستانداران دورۀ اولیۀ سِنوزوئیک، روی زمین، زیر آب، در ھوا، و در میان نوک درختان
زندگی می کردند. آنھا از یک تا یازده جفت غدۀ تراوش شیر داشتند و ھمگی از موی قابل

ملاحظھ ای برخوردار بودند. در اشتراک با رستھ ھایی کھ در آینده پدیدار گشتند، آنھا دارای دو
ردیف دندان پشت سر ھم شدند و در مقایسھ با اندازۀ بدن، از مغزھای بزرگی برخوردار بودند.

اما ھیچیک از اشکال امروزی در میان آنان وجود نداشت.

40�000�000 سال پیش مناطق زمینی نیمکرۀ شمالی شروع بھ مرتفع شدن نمودند، و بھ دنبال
آن، رسوبات گسترده و جدید زمین و سایر فعالیتھای زمینی، شامل جریان یافتن مواد مذاب

آتشفشانی، تاب خوردگی، شکل یابی دریاچھ ھا، و فرسایش بھ وقوع پیوستند.

در طی قسمت بعدی این دوره، بیشتر اروپا زیر آب فرو رفت. بھ دنبال یک بالا روی اندک
زمین، قاره پوشیده از دریاچھ ھا و خلیجھا گردید. اقیانوس منجمد شمالی از طریق فرو رفتگی

اورال بھ سمت جنوب امتداد یافت تا بھ دریای مدیترانھ، کھ در آن ھنگام بھ سوی شمال گسترش
می یافت، متصل گردد، و فلات آلپ، کوھھای کارپات، کوھھای آپھ نین، و کوھھای پیرنھ بھ



صورت جزایر دریا بالاتر از سطح آب قرار داشتند. تنگۀ پاناما بالا بود. اقیانوسھای اطلس و آرام
از ھم جدا بودند. آمریکای شمالی از طریق پل زمینی تنگۀ برینگ بھ آسیا و از طریق گرینلند و
ایسلند بھ اروپا وصل بود. مدار زمینی کرۀ زمین در عرضھای شمالی جغرافیایی فقط از طریق
تنگھ ھای اورال، کھ دریاھای قطبی را بھ دریای وسعت یافتۀ مدیترانھ متصل می ساخت، شکستھ

شد.

سنگ آھک قابل ملاحظھ ای از جانوران روزن دار در آبھای اروپا رسوب کرد. امروزه ھمین
سنگ تا ارتفاع 10�000 فوت در کوھھای آلپ، 16�000 فوت در کوھھای ھیمالیا، و 20�000
فوت در تبت ارتفاع یافتھ است. رسوبات گچی این دوره در امتداد سواحل آفریقا و استرالیا، در

ساحل غربی آمریکای جنوبی، و در حول و حوش وست ایندیز پیدا می شوند.

در سراسر این دورۀ موسوم بھ ائِوسین تکامل پستانداران و سایر اشکال حیات با وقفۀ کم یا
بدون وقفھ ادامھ یافت. آمریکای شمالی در آن ھنگام از طریق زمین بھ ھر قاره ای بھ استثنای
استرالیا متصل بود، و کرۀ زمین بھ تدریج از انواع گوناگون جانوران بدوی پستاندار پوشیده

گشت.

2- مرحلۀ اخیر سیل
عصر پستانداران پیشرفتھ

این دوره با تکامل بیشتر و سریع پستانداران جفت دار، اشکال پیشرفتھ تر حیات پستاندار کھ در
طی این ایام بھ وجود آمدند تعیین ویژگی می شد.

اگر چھ پستانداران اولیۀ جفت دار از نیاکان گوشتخوار برآمدند، بھ زودی شاخھ ھای گیاھخوار بھ
وجود آمدند، و در مدتی نھ چندان زیاد خانواده ھای پستاندار ھمھ چیز خوار نیز پدیدار گشتند.
گیاھان نھاندانھ خوراک اصلی پستاندارانِ بھ سرعت در حال افزایش بودند. گیاھان امروزی

زمینی، شامل اکثر گیاھان و درختان امروزی، در طول ادوار پیشین ظاھر گشتند.

35�000�000 سال پیش نشانگر آغاز عصر سلطۀ پستانداران جفت دار در دنیا است. پل زمینی
جنوبی پھناور بود، و قارۀ در آن ھنگام عظیم قطب جنوب را بھ آمریکای جنوبی، آفریقای

جنوبی، و استرالیا مجدداً متصل می نمود. بھ رغم انباشتھ شدن زمین در عرضھای بالای
جغرافیایی، آب و ھوای دنیا بھ دلیل افزایش عظیم اندازۀ دریاھای استوایی و این کھ زمین برای

ایجاد یخچالھا بھ قدر کافی مرتفع نگشت، نسبتاً معتدل باقی ماند. جریانات گستردۀ مواد آتشفشانی
در گرینلند و ایسلند بھ وقوع پیوستند، و قدری زغال سنگ بین این لایھ ھا انباشتھ گردید.

تغییرات بارزی در جانوران سیاره در حال وقوع بود. زندگی دریایی داشت دستخوش تغییرات
بزرگی می شد. بیشتر رستھ ھای کنونی حیات دریایی موجود بودند، و جانوران روزن دار دریایی

بھ ایفای نقش مھم خود ادامھ می دادند. حیات حشره ھا بیشتر شبیھ عصر پیشین بود. بسترھای



فسیلی فلوریسانت واقع در کلرادو بھ سالھای بعد این ایام بسیار دور تعلق دارند. بیشتر
خانواده ھای حشرات زنده بھ این دوره باز می گردند، اما بسیاری کھ در آن ھنگام وجود داشتند

اکنون از بین رفتھ اند، گر چھ فسیلھای آنان باقی ھستند.

این عصر بھ گونھ ای چشمگیر عصر احیا و گسترش پستانداران در زمین بود. از میان پستانداران
قدیمی تر و بدوی تر، پیش از این کھ این دوره پایان یابد، بیش از یکصد نوع از آنان از بین رفتند.

حتی پستانداران عظیم الجثھ و کوچک مغز بھ زودی از بین رفتند. در پیشرفت بقای حیوان،
مغزھا و چابکی جانشین زره و اندازه شده بودند. و با زوال خانوادۀ دایناسورھا، پستانداران بھ
آرامی بر کرۀ زمین تسلط یافتند، و سریعاً و بھ طور کامل باقیماندۀ نیاکان خزندۀ خود را نابود

ساختند.

بھ موازات نابودی دایناسورھا تغییرات بزرگ دیگری در شاخھ ھای گوناگون خانوادۀ مارمولکھا
بھ وقوع پیوست. اعضای بقا یافتۀ خانواده ھای اولیۀ خزندگان، لاک پشتھا، مارھا، و سوسمارھا

بھ ھمراه قورباغھ ھای ارزشمند، تنھا گروه باقیمانده کھ نمایندۀ نیاکان پیشین انسان ھستند،
می باشند.

منشأ گروھھای متنوع پستانداران در یک حیوان بی نظیر است کھ اکنون از بین رفتھ است. این
حیوان گوشتخوار چیزی بود بین گربھ و فک دریایی. این حیوان می توانست در زمین یا در آب

زندگی کند و بسیار باھوش و خیلی فعال بود. در اروپا نیاکان خانوادۀ سگ سانان تکامل یافتند، و
بھ زودی موجب پیدایش بسیاری از انواع سگھای کوچک شدند. در حدود ھمان ھنگام جوندگان
راستۀ موش، شامل سگان آبی، سنجابھا، گوفرھا، موشھا، و خرگوشھا ظاھر شدند، و بھ زودی
یک شکل چشمگیر زندگی گشتند. از آن ھنگام تغییر بسیار اندکی در این خانواده رخ داده است.
رسوبات بعدی این دوره شامل بقایای فسیل سگھا، گربھ ھا، راکونھا، و راسوھا، بھ شکل پیشین

خود می باشند.

30�000�000 سال پیش انواع امروزی پستانداران شروع بھ ظھور نمودند. سابقاً پستاندارانی کھ
از انواع کوھی بودند، عمدتاً در کوھستانھا زندگی می کردند. ناگھان تکامل نوع دشتی یا سم دار،
انواع چراگر، آن چنان کھ از گوشتخواران پنجھ دار تمیز داده می شوند، آغاز گشت. این چراگران
از یک نیای نامتمایز کھ پنج انگشت پا و چھل و چھار دندان داشت و پیش از پایان این عصر از
بین رفت برآمدند. در سراسر این دوره تکامل انگشت پا فراتر از مرحلۀ سھ انگشتی جلو نرفت.

اسب کھ یک نمونۀ برجستۀ تکامل است، ھم در شمال آمریکا و ھم در اروپا در طول این ایام
زندگی می کرد، گر چھ تکامل آن تا عصر بعدی یخبندان تماماً کامل نگردید. در حالی کھ خانوادۀ

کرگدن در پایان این دوره پدیدار گشت، متعاقباً دستخوش بزرگترین گسترش خود گردید. یک
جانور شبیھ بھ خوک نیز بھ وجود آمد کھ نیای بسیاری از انواع خوک، خوک وحشی، و اسب آبی

گردید. منشأ شترھا و لاماھا در آمریکای شمالی در حدود نیمۀ این دوره است کھ دشتھای غرب
را اشغال کردند. بعدھا لاماھا بھ آمریکای جنوبی و شترھا بھ اروپا مھاجرت کردند، و بھ زودی



ھر دو در آمریکای شمالی منقرض شدند، گر چھ تعداد اندکی از شترھا تا عصر یخبندان بقا
یافتند.

حدوداً در این ھنگام یک چیز قابل توجھی در غرب آمریکای شمالی بھ وقوع پیوست: نیاکان
اولیۀ میمونھای دیرین لمور در ابتدا ظاھر شدند. در حالی کھ این خانواده نمی توانند لمورھای

واقعی تلقی شوند، آمدن آنھا نشانگر بھ وجود آمدن خطی است کھ لمورھای واقعی متعاقباً از آن
برآمدند.

ھمانند مارھای زمینی عصر پیشین کھ خود را بھ دریاھا رساندند، اکنون یک قبیلۀ پستانداران
جفت دار زمین را ترک کرده و در اقیانوسھا سکنی گزیدند. و آنھا از آن ھنگام در دریا باقی مانده

و موجب پیدایش نھنگھای امروزی، دلفینھا، پورپوسھا، فکھا، و شیرھای دریایی شده اند.

زندگی پرندگان سیاره بھ تکامل خویش ادامھ داد، اما با تغییرات تکاملی اندک. اکثر پرندگان
امروزی، شامل مرغان نوروزی، حواصیلھا، فلامینگوھا، سنقرھا، بازھا، عقابھا، جغدھا،

بلدرچینھا، و شترمرغھا وجود داشتند.

تا پایان این دورۀ اولیگوسین، کھ ده میلیون سال را در بر می گرفت، حیات گیاھی بھ ھمراه
حیات دریایی و حیوانات زمینی بھ اندازۀ زیادی تکوین یافتھ و عمدتاً نظیر آنچھ کھ امروز ھستند
در کرۀ زمین وجود داشتند. ویژگی قابل ملاحظھ ای پدیدار گشت، اما اشکال آبا و اجدادی بیشتر

چیزھای زنده در آن ھنگام زنده بودند.

3- مرحلۀ کوھھای امروزی
عصر فیل و اسب

ارتفاع یافتن زمین و جدا شدن دریا بھ آرامی آب و ھوای دنیا را تغییر داده و بھ تدریج آن را
خنک می ساخت، اما آب و ھوا ھنوز معتدل بود. درختان سکویا و مگنولیا در گرینلند رشد کردند،

اما گیاھان نیمھ استوایی بھ سمت جنوب شروع بھ حرکت کردند. تا پایان این دوره این گیاھان و
درختان نواحی گرمسیری بھ اندازۀ زیادی از عرضھای شمال جغرافیایی ناپدید گشتند، و جای

آنان را گیاھان پرطاقت و درختان برگ ریز گرفتند.

افزایش زیادی در تنوعات چمنھا بھ وجود آمد، و دندانھای بسیاری از انواع پستانداران بھ تدریج
تغییر یافت تا با نوع امروزی چرنده تطبیق یابد.

25�000�000 سال پیش بھ دنبال دورۀ طولانی مرتفع شدن زمین، بھ قدر اندکی زمین دچار
نشست گردید. ناحیۀ کوه راکی بھ اندازۀ زیادی مرتفع باقی ماند، بھ طوری کھ رسوب مواد

فرسایشی در سراسر زمینھای پست بھ سوی شرق ادامھ یافت. رشتھ کوھھای تیز و دندانھ دار



مجدداً مرتفع گشتند. در واقع آنھا از آن ھنگام در حال بالا آمدن بوده اند. تاریخ گسلۀ بزرگ
عمودی چھار مایلی در ناحیۀ کالیفرنیا بھ این ایام باز می گردد.

20�000�000 سال پیش بھ راستی عصر طلایی پستانداران بود. پل زمینی تنگۀ برینگ بالا آمده
بود و بسیاری از گروھھای حیوانات شامل ماستودونھای چھار عاجھ، کرگدنھای پا کوتاه و

بسیاری از انواع مختلف خانوادۀ گربھ از آسیا بھ شمال آمریکا مھاجرت کردند.

اولین گوزن ظاھر گشت و شمال آمریکا بھ زودی از نشخوار کنندگان — آھوھا، گاوھا، شترھا،
گاومیشھای وحشی، و چندین نوع کرگدن — پوشیده گردید، اما خوکھای عظیم الجثھ کھ بیش از

شش فوت قد داشتند منقرض گشتند.

فیلھای غول پیکر متعلق بھ این عصر و دوره ھای بعد دارای مغزھای بزرگ و نیز بدنھای
بزرگی بودند، و بھ زودی تمامی دنیا بھ جز استرالیا از آنان پوشیده گردید. برای یکبار ھم کھ شده

دنیا تحت سلطۀ حیوانی غول پیکر درآمد، با مغزی آنقدر بزرگ کھ وی را قادر سازد بھ بقای
خویش ادامھ دھد. در مواجھھ با حیات بسیار ھوشمند این دوران، ھیچ حیوانی بھ اندازۀ فیل

نمی توانست بقا یابد مگر این کھ دارای مغزی بزرگ و از کیفیت برتر برخوردار می بود. در
ھوش و توان انطباق فقط اسب بھ پای فیل می رسد و فقط خود انسان از وی پیشی می گیرد. با این

حال از پنجاه نوع فیل کھ در شروع این دوره موجود بودند فقط دو نوع بقا یافتھ اند.

15�000�000 سال پیش نواحی کوھستانی آسیا - اروپا در حال بالا آمدن بودند، و در سراسر
این نواحی مقداری فعالیت آتشفشانی وجود داشت، اما این در مقایسھ با جریانات آتشفشانی نیمکرۀ

غربی ھیچ بود. این شرایط بی ثبات در سراسر دنیا مستولی گشت.

تنگۀ جبل الطارق مسدود گردید، و اسپانیا از طریق پل زمینی پیشین بھ آفریقا متصل شد، اما
دریای مدیترانھ از طریق یک مجرای باریک کھ تا آن سوی فرانسھ امتداد می یافت بھ داخل

اقیانوس اطلس روان گشت، و نوک کوھھا و کوھستانھا بھ صورت جزایری بر فراز این دریای
کھن نمایان می شدند. بعدھا، این دریاھای اروپایی شروع بھ عقب نشینی نمودند. باز ھم بعد از آن،

دریای مدیترانھ بھ اقیانوس ھند وصل بود، در حالی کھ در پایان این دوره ناحیۀ سوئز مرتفع
گشت، طوری کھ دریای مدیترانھ برای مدتی یک دریای شور واقع در سرزمین داخلی شد.

پل زمینی ایسلند بھ زیر آب فرو رفت و آبھای قطب شمال با آبھای اقیانوس اطلس درآمیختند.
ساحل اقیانوس اطلسِ آمریکای شمالی بھ سرعت سرد شد، اما ساحل اقیانوس آرام از زمان حال

گرمتر باقی ماند. جریانات بزرگ اقیانوس عمل می کردند و روی آب و ھوا اثر می گذاشتند،
ھمانطور کھ امروزه چنین می کنند.

حیات پستانداران بھ تکامل خویش ادامھ داد. گلھ ھای بزرگ اسبھا بھ شترھا در دشتھای غربی
شمال آمریکا پیوستند. این بھ راستی عصر اسبھا و نیز فیلھا بود. مغز اسب از نظر کیفیت حیوانی
در ردیف بعد از فیل قرار دارد، اما از یک جھت بھ طور آشکار پایین تر است، و آن این است کھ



اسب بھ ھنگام ترس ھرگز بر میل عمیق باطنی بھ فرار بھ طور کامل فائق نشد. اسب فاقد کنترل
احساسی فیل است، در حالی کھ فیل بھ سبب اندازه و فقدان چابکی بسیار در محدودیت قرار دارد.
در طول این دوره، حیوانی بھ وجود آمد کھ تا اندازه ای شبیھ فیل و اسب ھر دو بود، اما بھ زودی

توسط خانوادۀ در حال افزایش گربھ سانان نابود گردید.

بھ تدریج کھ یورنشیا بھ عصر موسوم بھ ”بی اسب“ وارد می شود، شما باید درنگ کرده و تعمق
کنید کھ این حیوان برای نیاکان شما چھ ارزشی داشت. انسانھا در ابتدا اسبھا را برای غذا استفاده
می کردند، سپس برای سفر، و بعدھا برای کشاورزی و جنگ. اسب برای مدتھای مدید در خدمت

نوع بشر بوده است و در توسعۀ تمدن بشر نقش مھمی بازی کرده است.

رویدادھای بیولوژیک این دوره در فراھم ساختن صحنھ برای ظھور متعاقب انسان بسیار کمک
نمودند. در آسیای مرکزی انواع حقیقی میمون بدوی و گوریل ھر دو تکامل یافتند، و ھر دو از
یک نیای مشترکی برخوردار بودند کھ اکنون منقرض گشتھ است. اما ھیچیک از این انواع بھ

خط موجودات زنده ای کھ بنا بود بعدھا نیاکان نژاد بشر گردند مربوط نیستند.

خانوادۀ سگ توسط چندین گروه نمایندگی می شد، بھ طور مشخص گرگھا و روباھھا، و تیرۀ
گربھ توسط پلنگان و ببرھای بزرگ شمشیر دندان. این تیرۀ آخر در ابتدا در شمال آمریکا بھ

وجود آمد. تعداد خانواده ھای امروزی گربھ و سگ در سراسر دنیا افزایش یافت. راسوھا، دلھ ھا،
سمورھا، و راکونھا در سراسر عرضھای شمال جغرافیایی افزایش پیدا کرده و تکامل یافتند.

پرندگان بھ تکامل خویش ادامھ دادند، گر چھ تغییرات چشمگیر اندکی بھ وقوع پیوست. خزندگان
شبیھ انواع امروزی — مارھا، سوسمارھا، و لاک پشتان — بودند.

بدین ترتیب یک دورۀ پرحادثھ و جالب از تاریخ دنیا بھ پایان رسید. این عصر فیل و اسب بھ
عنوان دورۀ میوسین شناختھ شده است.

4- مرحلۀ اخیر مرتفع شدن قاره ھا
آخرین مھاجرت بزرگ پستانداران

این دورۀ مرتفع شدن زمین پیش از یخبندان در شمال آمریکا، اروپا، و آسیا است. توپوگرافی
زمین بھ قدر زیادی تغییر یافت. رشتھ کوھھا بھ دنیا آمدند، جویبارھا تغییر مسیر دادند، و

آتشفشانھای منفرد در سراسر دنیا فوران نمودند.

10�000�000 سال پیش یک عصر رسوبات زمین بھ طور موضعی در سطح گسترده در
زمینھای پست قاره ھا آغاز گشت، اما بیشتر این رسوبات بعدھا از بین رفتند. بیشتر اروپا، شامل

قسمتھایی از انگلستان، بلژیک، و فرانسھ در این ھنگام ھنوز زیر آب بود، و دریای مدیترانھ
بخش عمدۀ شمال آفریقا را پوشانیده بود. در شمال آمریکا رسوبات گسترده ای در کوھپایھ ھا، در



دریاچھ ھا و در آبگیرھای بزرگ زمین ایجاد شدند. عمق متوسط این رسوبات فقط در حدود
دویست فوت است. این رسوبات کم و بیش رنگی ھستند، و فسیلھا نادرند. دو دریاچۀ بزرگ آب

شیرین در غرب شمال آمریکا وجود داشتند. رشتھ کوھھای تیز و دندانھ دار داشتند مرتفع می شدند.
کوھھای شاستا، ھود، و رِینیِر داشتند جریان حیات کوھی خویش را آغاز می کردند. اما در عصر

متعاقب یخبندان بود کھ آمریکای شمالی خزش خود را بھ سوی فرورفتگی ناحیۀ اقیانوس اطلس
آغاز نمود.

برای مدتی کوتاه تمامی زمینھای دنیا بھ استثنای استرالیا مجدداً بھ ھم متصل شدند، و آخرین
مھاجرت بزرگ حیوانی در سراسر دنیا بھ وقوع پیوست. آمریکای شمالی ھم بھ آمریکای جنوبی
و ھم بھ آسیا مرتبط بود، و حیات حیوانی آزادانھ جابجا می شد. تنبلھای آسیایی، آرمادیلھا، بزھای
کوھی، و خرسھا بھ آمریکای شمالی وارد شدند، ضمن این کھ شترھای آمریکای شمالی بھ چین
رفتند. کرگدنھا بھ تمامی دنیا بھ استثنای استرالیا و آمریکای جنوبی مھاجرت کردند، اما تا پایان

این دوره در نیمکرۀ غربی منقرض گشتند.

بھ طور کلی، حیات عصر پیشین بھ تکامل و گسترش ادامھ داد. خانوادۀ گربھ بر حیات حیوانی
استیلا یافت، و حیات دریایی تقریباً متوقف شد. بسیاری از اسبھا ھنوز سھ انگشتھ بودند، اما انواع
امروزی داشتند از راه می رسیدند. لاماھا و شترھای زرافھ مانند در چراگاھھا با اسبھا درآمیختند.

زرافھ در آفریقا ظاھر گشت، و در آن ھنگام درست دارای ھمان گردن درازی بود کھ اکنون
می باشد. در آمریکای جنوبی تنبلھا، آرمادیلھا، مورچھ خوارھا، و نوع آمریکایی جنوبی میمونھای
بدوی بھ وجود آمدند. پیش از آن کھ قاره ھا نھایتاً جدا شوند، آن حیوانات عظیم الجثھ، ماستودونھا،

بھ ھمھ جا بھ غیر از استرالیا مھاجرت کردند.

5�000�000 سال پیش اسب بھ شکلی کھ اکنون ھست درآمد و از آمریکای شمالی بھ تمامی دنیا
مھاجرت نمود. اما مدتھا پیش از آن کھ انسان سرخ از راه رسد، اسب در قارۀ مبدأ آن از بین

رفتھ بود.

آب و ھوا بھ تدریج داشت خنک تر می شد. گیاھان زمینی بھ آرامی بھ سوی جنوب حرکت
می کردند. در ابتدا این سردی فزاینده در شمال بود کھ مھاجرت حیوانات را بھ سوی تنگھ ھای

شمالی متوقف نمود. متعاقباً این پلھای زمینی آمریکای شمالی بھ زیر فرو رفتند. بھ زودی بعد از
آن، اتصال زمینی بین آفریقا و آمریکای جنوبی سرانجام بھ زیر آب فرو رفت، و نیمکرۀ غربی

بھ ھمان شکلی کھ امروزه است، جدا افتاد. از این زمان بھ بعد، انواع مشخصی از حیات در
نیمکره ھای شرقی و غربی شروع بھ تکامل نمودند.

و بدین ترتیب این دورۀ تقریباً ده میلیون سالھ بھ پایان می رسد، و نیای انسان ھنوز ظاھر نگشتھ
است. این زمانی است کھ معمولاً بھ عنوان دورۀ پلیوسین مشخص می شود.

5- عصر اولیۀ یخبندان



تا پایان دورۀ پیشین سرزمینھای قسمت شمال شرقی آمریکای شمالی و شمال اروپا بھ میزان
عظیمی بسیار مرتفع گشتھ بودند. در آمریکای شمالی مناطق وسیعی تا 30�000 فوت یا بیشتر

بالا رفتھ بودند. سابقاً آب و ھوایی معتدل در این مناطق شمالی برقرار بود، و آبھای قطب شمال
تماماً در معرض تبخیر قرار داشتند، و تقریباً تا پایان دورۀ یخبندان مداوماً عاری از یخ بودند.

جریانات اقیانوس بھ طور ھمزمان با این مرتفع شدن زمین تغییر مسیر دادند، و بادھای موسمی
جھت خود را تغییر دادند. این شرایط سرانجام یک نشست تقریباً ثابت رطوبت از حرکت اتمسفر
شدیداً اشباع شده در کوھستانھای شمالی ایجاد نمود. در این نواحی مرتفع و در نتیجھ سرد، برف

شروع بھ ریزش نمود و بھ ریزش خود ادامھ داد، تا این کھ بھ عمق 20�000 فوت دست یافت.
عمیق ترین مناطق برفی، بھ اضافۀ ارتفاع، نقاط مرکزی جریانات بعدی فشار یخبندان را تعیین

نمودند. و درست تا زمانی کھ این نشستِ بیش از حد این کوھستانھای شمالی را با این پوشش
عظیم برف مداوماً می پوشانید عصر یخبندان ادامھ یافت. این برفھا بھ زودی بھ صورت یخ جامد

اما خزنده تغییر شکل دادند.

ورقھ ھای بزرگ یخ این دوره تماماً در فلات مرتفع واقع شده بودند، نھ در نواحی کوھستانی،
یعنی جایی کھ امروزه پیدا می شوند. نیمی از یخچالھا در شمال آمریکا قرار داشتند، یک چھارم

در آسیا - اروپا، و یک چھارم در جاھای دیگر، عمدتاً در قطب جنوب. آفریقا بھ مقدار اندکی از
یخ تأثیر پذیرفت، اما استرالیا تقریباً با پوشش یخی قطب جنوب پوشیده گشت.

نواحی شمالی این کره، شش تھاجم یخی جداگانھ و مشخص را تجربھ کرده اند، گر چھ پیشرفتھا و
عقب نشینیھای متعددی بودند کھ بھ فعالیت ھر ورقۀ جداگانۀ یخی مربوط بودند. یخھای آمریکای
شمالی در دو مرکز و بعدھا در سھ مرکز انباشتھ شدند. گرینلند با یخ پوشیده شد و ایسلند بھ طور

کامل در زیر جریان یخ مدفون گردید. در اروپا یخ در زمانھای گوناگون جزایر بریتانیا بھ
استثنای ساحل جنوبی انگلستان را پوشانید، و غرب اروپا را تا فرانسھ تحت پوشش قرار داد.

2�000�000 سال پیش اولین یخرود آمریکای شمالی، پیشرفت جنوبی خود را آغاز نمود. عصر
یخبندان اکنون در شرف تحقق بود، و این یخرود تقریباً یک میلیون سال را صرف پیشروی

خویش از مراکز شمالی فشار و در عقب نشینی بھ سوی آنجا نمود. ورقۀ مرکزی یخ تا کانزاس
بھ سوی جنوب امتداد یافت. مراکز شرقی و غربی یخ در آن ھنگام بھ این اندازه گسترده نبودند.

1�500�000 سال پیش اولین یخرود بزرگ بھ سوی شمال در حال عقب نشینی بود. در این اثنا،
مقادیر عظیمی از برف بر روی گرینلند و بخش شمال شرقی آمریکای شمالی ریزش کرده بود، و

در مدتی نھ چندان زیاد این تودۀ شرقی یخ بھ سوی جنوب شروع بھ حرکت نمود. این دومین
تھاجم یخ بود.

این دو تھاجم اول یخ در آسیا - اروپا گسترده نبودند. در طول این دورانھای اولیۀ عصر یخ،
شمال آمریکا تحت تاخت و تاز ماستودونھا، ماموتھای پشمدار، اسبھا، شترھا، گوزنھا،

گاومشکھا، بایسونھا، تنبلھای زمینی، سگھای آبی غول پیکر، ببرھای شمشیر دندان، تنبلھایی بھ



بزرگی فیل و گروھھای بسیاری از خانواده ھای گربھ و سگ قرار گرفت. اما از این زمان بھ
بعد، بھ علت سرمای فزایندۀ دورۀ یخبندان سریعاً تعداد آنھا کاھش یافت. نزدیک بھ پایان عصر

یخبندان اکثر این انواع حیوانات در شمال آمریکا منقرض گشتند.

سوا از یخ، حیات زمین و آب دنیا مقدار اندکی تغییر یافت. بین تھاجمات یخی، آب و ھوا تقریباً بھ
حد اعتدال امروز بود، شاید اندکی گرمتر. یخرودھا روی ھم رفتھ یک پدیدۀ محلی بودند، گر چھ

آنھا گسترش یافتھ و مناطق عظیمی را پوشانیده بودند. آب و ھوا در نزدیکی ساحل بین ایام
بی عملی یخرودھا و آن ایامی کھ کوھھای عظیم یخ از ساحل ایالت مِین بھ داخل اقیانوس اطلس
سر می خوردند، از ناحیۀ پیوجت ساند بھ داخل اقیانوس آرام می لغزیدند، و با صدای رعدآسا از

آبدره ھای نروژ بھ داخل دریای شمال می افتادند، بھ مقدار زیادی تغییر می کرد.

6- انسان بدوی در عصر یخبندان

واقعۀ بزرگ این دورۀ یخبندان، تکامل انسان بدوی بود. کمی در غرب ھند، در زمینی کھ اکنون
در زیر آب قرار دارد و در میان اولاد مھاجران آسیایی انواع قدیمی تر لمورھای آمریکای

شمالی، پستانداران اولیھ به طور ناگھانی پدیدار گشتند. این حیوانات کوچک عمدتاً روی
پاھای عقب خود راه می رفتند، و در تناسب با اندازۀ خود و در مقایسھ با حیوانات دیگر دارای

مغزھای بزرگی بودند. در ھفتادمین نسلِ این نوع از حیات، یک گروه جدید و برتر حیوانات به
ناگھان متمایز گشت. این نیمھ پستانداران جدید — کھ تقریباً دو برابر اندازه و قد نیاکان خویش
بودند و از نیروی متناسب مغزی افزایش یافتھ برخوردار بودند — تنھا زمانی خود را بھ خوبی
تثبیت کرده بودند کھ نخستیان، سومین جھش اصلی، به طور ناگھانی پدیدار گشتند. (در ھمین

زمان، یک تحول قھقرایی در درون نسل نیمھ پستاندار موجب منشأ یافتن نیای شبیھ میمون
گردید، و از آن روز تا بھ امروز، شاخۀ بشری با تکامل تدریجی بھ جلو رفتھ است، در حالی کھ

قبایل شبیھ میمون ساکن باقی مانده یا در واقع بھ قھقرا رفتھ اند.)

1�000�000 سال پیش یورنشیا بھ عنوان یک کرۀ مسکونی ثبت گردید. یک جھش در درون
نسل در حال پیشرفت نخستیان به طور ناگھانی دو موجود بشری بدوی، نیاکان واقعی نوع

انسان، را ایجاد نمود.

این واقعھ تقریباً در ھنگام شروع سومین پیشروی یخرودی بھ وقوع پیوست. از این رو می شود
دید کھ نیاکان اولیۀ شما در یک محیط انگیزاننده، نیرو بخش، و مشکل بھ دنیا آمده و تولید مثل

کردند. و تنھا بازماندگان این بومیان یورنشیا، اسکیموھا، اکنون ترجیح می دھند در سرزمینھای
منجمد شمالی سکنی گزینند.

موجودات بشری تا پیش از نزدیک بھ پایان عصر یخبندان در نیمکرۀ غربی وجود نداشتند. اما
در طول ادوار بین یخبندانھا، آنھا با دور زدن دریای مدیترانھ بھ سوی غرب حرکت نموده و بھ

زودی قارۀ اروپا را درنوردیدند. در غارھای غرب اروپا، استخوانھای بشر کھ با بقایای حیوانات



گرمسیری و قطبی ھر دو آمیختھ شده اند ممکن است پیدا شوند و بر این امر گواھی دھند کھ در
سراسر ادوار بعدیِ پیشروی و عقب نشینی یخچالھا در این نواحی انسان زندگی می کرده است.

7- عصر مداوم یخبندان

در سراسر دورۀ یخبندان فعالیتھای دیگری نیز در جریان بودند، اما عمل یخ بر تمامی پدیده ھای
دیگر در عرضھای شمال جغرافیایی سایھ می افکند. ھیچ فعالیت زمینی دیگری چنین نشانۀ

بارزی در جای نگاری جغرافیایی باقی نمی گذارد. تختھ سنگھای متمایز و شکافھای سطح زمین،
نظیر گودالھا، دریاچھ ھا، سنگھای جابجا شده و سنگریزه ھا، در رابطھ با ھیچ پدیدۀ دیگری در

طبیعت یافت نمی شوند. یخ ھمچنین مسئول آن برجستگیھای ملایم، یا موجھای سطح زمین کھ بھ
گردالھا مشھورند نیز می باشد. و یک یخرود، ھمینطور کھ پیش می رود رودخانھ ھا را جابجا
می سازد و تمام چھرۀ زمین را تغییر می دھد. یخرودھا بھ تنھایی آن انباشتھای نمایانگر —

یخرفتھای زمینی، جانبی، و پایانی — را پشت سر خود بھ جا می گذارند. این انباشتھا، بھ ویژه
یخرفتھای زمینی در آمریکای شمالی از کرانھ ھای شرقی بھ سوی شمال و غرب امتداد می یابند و

در اروپا و سیبری یافت می شوند.

750�000 سال پیش چھارمین ورقۀ یخ، پیوندی از میدانھای یخ مرکزی و شرقی آمریکای
شمالی، بھ خوبی در مسیر رفتن بھ جنوب قرار داشت و در اوج خود، بھ جنوب ایالت ایلینوی
رسید و رودخانۀ میسی سیپی را پنجاه مایل بھ سوی غرب جابجا نمود، و در شرق تا رودخانۀ

اوھایو و ناحیۀ مرکزی پنسیلوانیا بھ سوی جنوب امتداد یافت.

در آسیا ورقۀ یخی سیبری بھ جنوبی ترین تھاجم خود دست زد، در حالی کھ در اروپا، یخ در حال
پیشروی درست تا نرسیده بھ سرحد کوھھای آلپ متوقف گردید.

500�000 سال پیش، در طی پنجمین پیشروی یخ، یک رویداد جدید مسیر تکامل بشر را شتاب
بخشید. به طور ناگھانی و در یک نسل، از تیرۀ آغازین بشری، شش نژاد گوناگون جھش

کرد. این تاریخ بھ گونھ ای مضاعف مھم است، زیرا ھمچنین نشانگر ورود پرنس سیاره ای است.

در آمریکای شمالی پنجمین یخرود در حال پیشروی در بر گیرندۀ یک تھاجم توأم توسط کلیۀ سھ
مرکز یخ بود. با این وجود، گوشۀ شرقی فقط یک فاصلۀ کوتاه تا پایین درۀ سنت لارنس امتداد

یافت، و ورقۀ یخی غربی پیشروی اندکی بھ سوی جنوب نمود. اما گوشۀ مرکزی بھ جنوب رسیده
و بیشتر ایالت آیوُا را پوشانید. در اروپا این تھاجم یخ بھ اندازۀ تھاجم پیشین گسترده نبود.

250�000 سال پیش ششمین و آخرین انجماد یخرودی آغاز گشت. و بھ رغم این واقعیت کھ
مناطق کوھستانی شمالی اندکی شروع بھ نشست کرده بودند، این دورۀ بزرگترین ریزش برف در

مناطق یخی شمالی بود.



در این تھاجم سھ ورقۀ بزرگ یخ بھ صورت یک تودۀ عظیم یخ در ھم ادغام شدند، و تمامی
کوھھای غربی در این فعالیت یخرودی شرکت کردند. این بزرگترین تھاجم یخ در شمال آمریکا
بود. یخ از مراکز فشارش بیش از ھزار و پانصد مایل بھ سوی جنوب حرکت کرد، و آمریکای

شمالی پایین ترین درجھ حرارتھای خود را تجربھ نمود.

200�000 سال پیش در طی پیشروی آخرین یخرود، رویدادی رخ داد کھ بسیار بھ وقوع
رخدادھا در یورنشیا مربوط بود — شورش لوسیفر.

150�000 سال پیش ششمین و آخرین یخرود بھ دورترین نقاط گسترش جنوبی خود رسید. ورقۀ
غربی یخ مرز کانادا را پشت سر گذاشت، ورقۀ مرکزی بھ کانزاس، میسوری، و ایلینوی وارد
شد، و ورقۀ شرقی بھ سوی جنوب پیشروی نموده و بخش اعظم پنسیلوانیا و اوھایو را پوشانید.

این یخرودی است کھ باریکھ ھا یا گوشھ ھای یخی بسیاری را کھ دریاچھ ھای کنونی بزرگ و
کوچک را برش دادند بھ جلو حرکت داد. در طول عقب نشینی آن، سیستم دریاچھ ھای بزرگ

آمریکای شمالی ایجاد گشت. و زمین شناسان یورنشیا بھ طرز بسیار دقیقی مراحل گوناگون این
رویداد را استنتاج کرده اند و بھ درستی حدس زده اند کھ این احجام آب، در زمانھای مختلف ابتدا

بھ داخل درۀ میسی سیپی، سپس بھ سمت شرق بھ داخل درۀ ھادسُن، و سرانجام از طریق یک
مسیر شمالی بھ داخل سنت لارنس خالی شده اند. از زمانی کھ سیستمِ مرتبطِ دریاچھ ھای بزرگ

شروع بھ بیرون ریختن بھ روی مسیر کنونی نیاگارا نمود سی و ھفت ھزار سال می گذرد.

100�000 سال پیش، در طول عقب نشینی آخرین یخرود، ورقھ ھای پھناور یخی قطبی شروع بھ
شکل گرفتن نمودند، و مرکز انباشت یخ بھ طور قابل ملاحظھ ای بھ سوی شمال حرکت نمود. و تا
وقتی کھ نواحی قطبی بھ پوشیدگی خود از یخ ادامھ می دھند، صرف نظر از مرتفع شدن زمین در

آینده یا تغییر جریانات اقیانوس، بھ سختی ممکن است کھ یک عصر یخبندان دیگر روی دھد.

این آخرین یخرود برای یکصد ھزار سال پیشروی می کرد، و بھ یک طول زمان مشابھ نیاز بود
تا عقب نشینی شمالی آن تکمیل گردد. نواحی معتدل برای اندکی بیش از پنجاه ھزار سال عاری از

یخ بوده اند.

دورۀ یخرودی شدید بسیاری از جانداران را نابود ساخت و انواع گوناگون دیگر را بھ گونھ ای
بنیادین تغییر داد. بسیاری از طریق مھاجرت بھ پس و پیش کھ بھ دلیل یخ در حال پیشروی و

عقب نشینی لازم بود، بھ شدت غربال شدند. آن حیواناتی کھ یخرودھا را در روی زمین بھ پس و
پیش دنبال نمودند، خرس، بایسون، گوزن، گاومشک، ماموت، و ماستودون بودند.

ماموتھا بھ دشتھا پناه آوردند، اما ماستودونھا حاشیھ ھای سرپوشیدۀ نواحی جنگلی را ترجیح
می دادند. ماموتھا تا یک زمان اخیر از مکزیک تا کانادا گسترده بودند. انواع متعلق بھ سیبری از
پشم پوشیده گردیدند. ماستودونھا در آمریکای شمالی بقا یافتند، تا این کھ توسط انسان سرخ نابود

گشتند، ھمانطور کھ انسان سفید بعدھا بایسونھا را از بین برد.



در آمریکای شمالی، در طول آخرین یخرودی، اسب، تاپیر، لاما، و ببر شمشیر دندان از بین
رفتند. بھ جای آنھا، تنبلھا، آرمادیلھا، و خوکھای آبی از آمریکای جنوبی بھ آنجا آمدند.

مھاجرت تحمیلی حیات در برابر یخ در حال پیشروی، بھ در ھم آمیختن خارق العادۀ گیاھان و
حیوانات انجامید، و با عقب نشینی آخرین تھاجم یخ، بسیاری از انواع قطبی گیاھان و حیوانات،

ھر دو، بر فراز برخی از قلھ ھای کوھھا تنھا بھ جا ماندند، یعنی جایی کھ برای گریز از نابودی
بھ دست یخرودھا بھ آن سفر کرده بودند. و از این رو، امروزه این گیاھان و حیوانات جا بھ جا

شده بر فراز رشتھ کوھھای آلپ در اروپا و حتی در کوھھای آپالاچی در آمریکای شمالی ممکن
است یافت شوند.

عصر یخبندان آخرین دورۀ تکمیل شدۀ زمین شناسی است، دورۀ موسوم بھ پلیستوسین، کھ
دو میلیون سال بھ طول انجامید.

35�000 سال پیش نشانگر خاتمۀ عصر بزرگ یخبندان، بھ استثنای نواحی قطبی سیاره است.
این تاریخ ھمچنین بھ این لحاظ با اھمیت است کھ نزدیک بھ ورود یک پسر و دختر ماتریال و

آغاز اعطای آدم می باشد، و تقریباً مصادف با شروع دورۀ ھولوسین یا بعد از یخبندان
می باشد.

این نقل، کھ از پیدایش حیات پستانداران تا عقب نشینی یخ امتداد یافتھ و تا ایام تاریخی ادامھ
می یابد، زمانی بھ طور تقریباً پنجاه میلیون سال را در بر می گیرد. این آخرین دوره و دورۀ فعلی
زمین شناسی می باشد، و برای پژوھشگران شما بھ عنوان دورۀ سِنوزوئیک یا عصر ایام اخیر

شناختھ شده است.

[مسئولیت این مقالھ بھ عھدۀ یک حامل حیات مقیم سیاره می باشد.]



نسخۀ پیشنویس

مقالۀ 62
نژادھای نخستین انسان اولیھ

در حدود یک میلیون سال پیش، نیاکان بلافصل نوع بشر با سھ جھش پیاپی و ناگھانی کھ از نسل
اولیۀ نوع لمورِ پستانداران جفت دار سرچشمھ می گرفت پدیدار گشتند. عوامل چیرۀ این لمورھای

اولیھ، از گروه غربی یا بعدی آمریکایی متعلق بھ پلاسمای در حال تکامل حیات نشأت گرفتھ
بودند. اما پیش از برقرار ساختن خط مستقیم نیای بشری، این تیره از طریق مساعدتھای کاشت
مرکزی حیات کھ در آفریقا تکامل یافتھ بود تقویت گردید. گروه شرقی حیات بھ ایجاد نوع بشر

مساعدت اندکی کرده یا ھیچ کمکی ننمود.

1- انواع اولیۀ میمون لمور

لمورھای اولیھ کھ بھ اجداد نوع بشر مربوط بودند، بھ قبایل از پیش موجودِ میمونھای گیبون و
میمونھایی کھ در آن ھنگام در آسیا - اروپا و شمال آفریقا زندگی می کردند و نواده ھایشان تاکنون

بقا یافتھ اند بھ طور مستقیم مربوط نبودند. آنھا ھمچنین از نسل نوع امروزی میمون لمور نیز
نبودند، گر چھ از تباری کھ برای ھر دو مشترک بوده و مدتھاست کھ منقرض گشتھ، برآمدند.

با آن کھ این لمورھای اولیھ در نیمکرۀ غربی تکامل یافتند، برقراری اصل و نسب مستقیم
پستاندار نوع بشر در جنوب غربی آسیا در مکان اولیۀ کاشت مرکزی حیات اما در مرزھای

نواحی شرقی بھ وقوع پیوست. چندین میلیون سال پیش نوع آمریکای شمالی لمورھا از روی پل
زمینی برینگ بھ سوی غرب مھاجرت کردند و در امتداد ساحل آسیایی بھ کندی راه خود را بھ
سوی جنوب گشودند. این قبایل مھاجر سرانجام بھ ناحیھ ای سازگار کھ بین دریای در آن ھنگام

وسعت یافتۀ مدیترانھ و نواحی مرتفع کوھستانی شبھ جزیرۀ ھند قرار گرفتھ بود رسیدند. در این
سرزمینھا در غرب ھند آنھا با تیره ھای مطلوب و سایرین پیوند یافتھ و بدین ترتیب اصل و نسب

نژاد بشری را بنا نھادند.

با گذشت زمان ساحل ھند در جنوب غربی کوھھا بھ تدریج زیر آب فرو رفت و حیات این منطقھ
را بھ طور کامل منزوی نمود. از این شبھ جزیرۀ بین النھرینی یا ایرانی ھیچ مجرای ورود یا

گریز بھ جز بھ سوی شمال وجود نداشت، و آن ھم بھ طور پی در پی از طریق یورشھای
یخرودھا در جنوب قطع می گشت. و در این منطقۀ در آن ھنگام تقریباً بھشتی، و از نسلھای آتی



برتر این نوع پستاندار لمور بود کھ دو گروه بزرگ، قبیلۀ شبھ میمون ایام اخیر و نوع کنونی بشر
پدیدار گشتند.

2- پستانداران اولیھ

اندکی بیش از یک میلیون سال پیش پستانداران بین النھرینی اولیھ، نوادگان مستقیم نوع آمریکای
شمالی لمورِ پستانداران جفت دار، به طور ناگھانی پدیدار شدند. آنھا مخلوقات فعال کوچکی

بودند و تقریباً سھ فوت قد داشتند. و با آنکھ بھ طور پیوستھ روی پاھای عقب خویش راه
نمی رفتند، بھ آسانی می توانستند راست بایستند. آنھا پوشیده از مو و چابک بودند و بھ سبک

میمون از خود صدا در می آوردند، اما عکس قبایل میمونھا، آنھا گوشتخوار بودند. آنھا انگشت
بدوی متقابل شست دست و نیز انگشت بسیار قابل استفاده و گیرای شست پا داشتند. از این نقطھ

بھ بعد، در نوع پیش بشر متعاقباً انگشت متقابل شست دست بھ وجود آمد، در حالی کھ توان
گیرندگی انگشت شست پا تدریجاً در آنھا از بین رفت. قبایل آتی میمون، انگشت گیرندۀ شست پا

را مجدداً باز یافتند اما نوع بشریِ انگشت شست دست ھرگز در آنھا بھ وجود نیامد.

این پستانداران اولیھ ھنگامی کھ بھ سن سھ یا چھار سالگی می رسیدند بھ رشد کامل دست
می یافتند، و بھ طور بالقوه طول عمری در حدود بیست سال داشتند. بھ صورت یک قاعده،

فرزندان آنھا تکی بھ دنیا می آمدند، گر چھ دوقلوھا نیز گھگاه متولد می شدند.

اعضای این نوع جدید در مقایسھ با اندازۀ خود و ھر حیوانی کھ تا آن ھنگام در کرۀ زمین بھ
وجود آمده بود دارای بزرگترین مغزھا بودند. آنھا بسیاری از احساسات را تجربھ  می کردند و در

غریزه ھای بیشماری کھ بعدھا انسان بدوی را تعیین ویژگی می نمود سھیم بودند. آنھا بسیار
کنجکاو بودند و ھنگامی کھ در انجام کاری موفق می شدند، شور و شعف قابل ملاحظھ ای از خود

بھ نمایش می گذاشتند. اشتھا برای غذا و میل بھ سکس بھ خوبی در آنھا تکامل یافتھ بود، و یک
انتخاب مشخص جنس در یک شکل ابتدایی معاشقھ و گزینش جفت در آنان آشکار بود. آنھا در

دفاع از خویشان خود بی امان می جنگیدند و در ارتباطات خانوادگی کاملاً پرملاطفت بودند و از
یک حس خود کوچک شماری در مرز خجالت و ندامت برخوردار بودند. آنھا بسیار پرمھر بودند

و بھ جفتھای خویش بھ گونھ ای متأثر کننده وفادار بودند، اما اگر شرایط آنھا را از ھم جدا
می نمود، جفتھای جدیدی انتخاب می کردند.

آنھا بھ علت برخورداری از قامت کوچک و درایت بسیار خوب کھ آنان را از مخاطرات سکونت
در جنگل آگاه می ساخت از ترس فوق العاده ای برخوردار گشتند، و این امر بھ آن اقدامات عاقلانۀ

محتاطانھ ای منجر شد کھ بھ اندازۀ زیاد بھ بقا مساعدت نمود، نظیر ساختن پناھگاھھای ابتدایی
توسط آنان بر فراز نوک درختان، کھ بسیاری از مخاطرات زندگی زمینی را از بین برد. شروع

تمایلات ترسی نوع بشر بھ طور مشخص بھ این ایام باز می گردد.



در این پستانداران آغازین یک روح قبیلھ ای، فراتر از آن کھ تا آن ھنگام نمایان گشتھ بود، بھ
وجود آمد. آنھا در واقع بسیار اجتماعی بودند، اما با این حال ھنگامی کھ روال عادی زندگی

روزمره شان بھ ھر طریق مختل می گشت، بھ گونۀ فوق العاده ای ستیزه جو می شدند، و وقتی کھ
خشم آنان کاملاً بھ اوج می رسید، از خود مزاج آتشینی بھ نمایش می گذاشتند. با این وجود، طبیعت

ستیزه جوی آنان بھ درد کار خوبی می خورد. گروھھای برتر برای جنگ با ھمسایگان پایین تر
خود درنگ نمی کردند، و بدین ترتیب از طریق بقای انتخابی، این نوع موجودات تدریجاً بھبود
یافتند. آنھا بھ زودی حیات مخلوقات کوچکتر این ناحیھ را تحت سلطھ درآوردند، و تعداد اندکی

از قبایل قدیمی تر غیرگوشتخوار شبھ میمون بقا یافتند.

این حیوانات کوچک فعال افزایش یافتند و برای بیش از یک ھزار سال در شبھ جزیرۀ بین النھرین
پراکنده شدند، و مداوماً نوع فیزیکی و ھوش کلی آنان بھبود یافت. و تنھا ھفتاد نسل پس از منشأ
یافتن این تیره از بین برترین نوع نیای لمور بود کھ رویداد دوران ساز بعد بھ وقوع پیوست —

جدایی ناگھانی نیاکان مرحلۀ حیاتی بعد در تکامل موجودات بشری در یورنشیا.

3- نیمھ پستانداران

در اوایل دوران زندگی پستانداران آغازین، در اقامتگاه یک زوج برتر از این مخلوقات چابک
در نوک درختان، دوقلوھا متولد شدند، یک نر و یک ماده. آنھا در مقایسھ با نیاکانشان بھ راستی
مخلوقات کوچک زیبایی بودند. آنھا موی اندکی روی بدنھای خود داشتند. اما این امر یک نقص

عضو نبود زیرا آنھا در یک آب و ھوای گرم و معتدل زندگی می کردند.

این فرزندان تا قد کمی بیش از چھار فوت رشد می نمودند. آنھا بھ ھر لحاظ از پدر و مادر خویش
ً بزرگتر بودند، و از پاھای درازتر و بازوان کوتاھتری برخوردار بودند. آنھا شستان دست تقریبا

کاملاً متقابل داشتند، کھ درست مثل انگشتان کنونی شست دست بشر برای کار متنوع انطباق یافتھ
بودند. آنھا راست راه می رفتند و پاھایی داشتند کھ تقریباً بھ خوبیِ پاھای نژادھای بعدی بشری

برای راه رفتن مناسب بودند.

مغزھای آنان از مغزھای موجودات بشری نازلتر و کوچکتر ولی از مغزھای نیاکانشان بسیار
برتر و در مقایسھ بسیار بزرگتر بودند. دوقلوھا در ھمان اوایل ھوش برتری بھ نمایش گذاردند و

بھ زودی بھ عنوان رؤسای تمام قبیلۀ پستانداران اولیھ شناختھ شدند، و در واقع یک شکل بدوی از
سازمان اجتماعی و یک بخش اقتصادی ابتدایی کارگری را پی افکندند. این خواھر و برادر

آمیزش کردند و بھ زودی از یک جامعۀ بیست و یک نفره از فرزندان کھ بسیار شبیھ خودشان
بودند بھره مند گشتند. آنھا ھمگی بیش از چھار فوت قد داشتھ و از ھر نظر از نوع نیاکانشان برتر

بودند. این گروه جدید ھستۀ نیمھ پستانداران را تشکیل دادند.

وقتی کھ تعداد این گروه جدید و برتر زیاد شد، جنگ، جنگی بی امان درگرفت، و وقتی کھ پیکار
مھیب پایان یافت، حتی یک تن از نژاد از پیش موجود و آبا و اجدادی پستانداران اولیھ زنده باقی



نماند. شاخۀ اندکتر اما قدرتمندتر و باھوش ترِ این نوع بھ بھای از دست رفتن نیاکان خود بقا یافتھ
بود.

و اکنون برای تقریباً پانزده ھزار سال (ششصد نسل) این موجود، عامل وحشت این بخش از دنیا
گشت. تمامی حیوانات بزرگ و شریر ایام گذشتھ از بین رفتھ بودند. جانوران بزرگ بومی این

نواحی گوشتخوار نبودند، و انواع بزرگتر خانوادۀ گربھ — شیرھا و ببرھا — ھنوز بھ این یگانھ
گوشۀ امن سطح کرۀ زمین ھجوم نیاورده بودند. از این رو این نیمھ پستانداران ستیزه جوتر شدند

و تمامی این گوشھ از آفرینش را مقھور ساختند.

نیمھ پستانداران در مقایسھ با نوع آبا و اجدادی از ھر لحاظ یک بھبود بودند. حتی طول عمر
بالقوۀ آنان طولانی تر بوده، و در حدود بیست و پنج سال بود. تعدادی از خصایص پایھ ای بشری

در این نوع جدید پدیدار گشت. علاوه بر تمایلات باطنی کھ توسط نیاکان آنان بھ نمایش گذارده
شد، این نیمھ پستانداران قادر بودند در وضعیتھای مشمئز کنندۀ مشخص از خود حالت انزجار

نشان دھند. علاوه بر این آنھا از یک غریزۀ مشخص ذخیره سازی برخوردار بودند. آنھا غذا را
برای استفادۀ بعدی پنھان می کردند و بیشتر بھ جمع آوری سنگریزه ھای گرد و صاف و برخی از

انواع سنگھای گرد کھ برای مھمات تدافعی و تھاجمی مناسب بود روی می آوردند.

این نیمھ پستانداران اولینھایی بودند کھ از خود یک میل مشخص ساختمان سازی بھ نمایش
گذاردند، آنطور کھ در ھماوردیھای آنان در ساختن خانھ در نوک درختان و نیز آسایشگاھھای

چند تونلی آنان در زیر زمین نشان داده می شود. آنھا اولین نوع پستانداران تا آن زمان بودند کھ
برای امنیت خویش در پناھگاھھای درختی و زیر زمینی، ھر دو، تدارک ببینند. آنھا بھ اندازۀ

زیادی درختان را بھ عنوان منزلگاه رھا ساختھ و در طول روز روی زمین زندگی می کردند و
در شب در نوک درختان می خوابیدند.

با گذشت زمان افزایش طبیعی در تعداد نفرات سرانجام بھ رقابت جدی برای خوراک و ھماوردی
جنسی منجر شد، و این تماماً بھ یک سری از نبردھای پرکشتار انجامید کھ نزدیک بود تمامی این

نوع را از بین ببرد. این پیکارھا ادامھ یافت، تا این کھ یک گروه کمتر از یکصد نفره زنده باقی
ماند. اما صلح یک بار دیگر فائق گشت، و این یگانھ قبیلۀ بقا یافتھ خوابگاھھای خود را در نوک

درختان از نو ساختند و یک بار دیگر وجودی نرمال و نیمھ مسالمت آمیز را از سر گرفتند.

شما بھ سختی می توانید درک کنید کھ نیاکان پیش بشری شما با چھ فاصلۀ اندکی گھگاه بھ سرحد
انقراض می رسیدند. اگر قورباغۀ نیایی تمامی بشریت، در یک رویداد مشخص دو اینچ کمتر

پریده بود، تمامی مسیر تکامل بھ گونھ ای چشمگیر تغییر می یافت. مادر بلافصل شبیھ لمورِ نوع
ً اولیۀ پستانداران، پیش از آن کھ پدر نوع جدید و برتر پستانداران را بھ دنیا آورد، پنج بار صرفا
با فاصلۀ تار مویی از مرگ گریخت. اما نزدیکترین حادثھ زمانی رخ داد کھ بھ درختی کھ مادر
آتی دوقلوھای نخستیان در آن خوابیده بود صاعقھ اصابت نمود. ھر دو والدۀ این نیمھ پستانداران

بھ شدت شوکھ شده و بھ طور بدی سوزانده شدند. سھ تن از فرزندان آنان توسط این صاعقۀ
آسمانی کشتھ شدند. این حیوانات در حال تکامل تقریباً خرافی بودند. این زوج کھ خانۀ نوک



درختی آنان مورد اصابت قرار گرفت بھ راستی رھبران گروه پیشرفتھ تر نوع نیمھ پستاندار
بودند، و بھ دنبال نمونۀ آنان بیش از نیمی از قبیلھ کھ شامل خانواده ھای باھوش تر بودند بھ حدوداً

دو مایل دورتر از این محل نقل مکان کردند و ساختن منزلگاھھای جدید روی نوک درختان و
پناھگاھھای زمینی را کھ آسایشگاھھای موقت آنان بھ ھنگام خطر ناگھانی بود، شروع نمودند.

این زوج کھنھ کار در پیکارھای متعدد بھ زودی پس از تکمیل خانھ شان خود را والدین سرفراز
دوقلوھا، جالبترین و مھمترین حیواناتی کھ تا آن ھنگام بھ دنیا آمده بودند، یافتند، زیرا آنان اولین

نوع جدید نخستیان بودند کھ گام حیاتی بعدی در تکامل پیش بشر را در بر می گرفت.

مقارن با تولد این دوقلوھای نخستیان یک زوج دیگر — یک زوج عجیب نر و مادۀ عقب افتاده
از قبیلۀ نیمھ پستاندار، یک زوجی کھ ھم از نظر فکری و ھم از نظر فیزیکی پایین تر بودند —

نیز یک دوقلو بھ دنیا آوردند. این دوقلوھا، یک نر و یک ماده، نسبت بھ استیلا و پیروزی
بی تفاوت بودند. آنھا فقط بھ تھیۀ خوراک علاقھ داشتند، و چون گوشت نمی خوردند، بھ زودی

علاقۀ خود را بھ جستجو برای شکار بھ کلی از دست دادند. این دوقلوھای عقب افتاده،
بنیانگذاران قبایل امروزی شبھ میمون گشتند. نوادگان آنان بھ نواحی گرمتر جنوبی با آب و ھوای

معتدل و وفور میوه ھای گرمسیری آن پناه آوردند، یعنی جایی کھ بیشتر شبیھ آن دوران در آن
ادامۀ حیات داده اند، بھ استثنای آن شاخھ ھایی کھ با انواع پیشین میمونھای گیبون و میمونھای

بزرگ جفت گیری کرده و در نتیجھ کیفیت خود را بھ قدر زیادی از دست داده اند.

و از این رو بھ آسانی می توان دید کھ انسان و میمون تنھا در این زمینھ بھ ھم مربوطند کھ ھر دو
از نیمھ پستانداران برآمده اند، تیره ای کھ تولد ھمزمان و جدایی متعاقب دو جفت از دوقلوھا در آن

بھ وقوع پیوست: جفت پست تر کھ سرنوشتش بھ وجود آوردن انواع امروزی میمون، بوزینھ،
شامپانزه، و گوریل، و جفت برتر کھ تقدیرش ادامھ دادن خط فرازگرایانھ ای بود کھ بھ خود انسان

تکامل یافت.

انسان امروزی و شبھ میمونھا از یک تیره و نوع برآمدند، اما نھ از یک والدین. نیاکان انسان از
تیره ھای برتر تتمۀ برگزیدۀ این تیرۀ نیمھ پستاندار برآمده اند، در حالی کھ شبھ میمونھای امروزی

(بھ استثنای برخی از انواع از پیش موجود لمورھا، بوزینھ ھا، میمونھای بزرگ، و سایر
موجودات شبیھ میمون) نوادگان پست ترین زوج این گروه نیمھ پستاندار می باشند. این زوج تنھا بھ

این علت بقا یافتند کھ در یک آسایشگاه و انبار زیرزمینی خوراک طی بیش از دو ھفتھ در طول
آخرین نبرد شدید قبیلھ شان خود را پنھان ساختند و فقط زمانی کھ خصومتھا کاملاً پایان یافتھ بود

بیرون آمدند.

4- نخستیان

با نگرش مجدد بھ تولد دوقلوھای برتر، یک نر و یک ماده، تا دو عضو پیشگام تیرۀ نیمھ
پستاندار، این نوزادان حیوانی از یک نوع غیرعادی بودند. آنھا نسبت بھ والدین خویش روی



بدنھای خود موی کمتری داشتند، و وقتی کھ خیلی جوان بودند، اصرار بھ راست راه رفتن
داشتند. نیاکان آنھا ھمیشھ یاد گرفتھ بودند کھ روی پاھای عقب خویش راه بروند، اما این

دوقلوھای نخستیان از آغاز راست می ایستادند. آنھا بھ قدی بیش از پنج فوت رسیدند، و سرھای
آنان در مقایسھ با سایرین در قبیلھ رشد بیشتری نمود. آنھا در حالی کھ از ھمان اوایل از طریق

علائم و صداھا ارتباط با یکدیگر را فرا گرفتند، ھرگز نتوانستند این علائم جدید را بھ مردم خود
بفھمانند.

آنھا ھنگامی کھ حدوداً چھارده سالھ بودند، از قبیلھ گریختھ و بھ غرب رفتند تا خانوادۀ خود را
بزرگ کنند و نوع جدید نخستیان را بھ وجود آورند. و این مخلوقات جدید بھ درستی نخستیان

نامیده شده اند، زیرا کھ آنھا نیاکان مستقیم و بلافصل حیوانی خود خانوادۀ بشر بودند.

بدین گونھ بود کھ نخستیان ناحیھ ای در ساحل غربی شبھ جزیرۀ بین النھرین را کھ بھ داخل دریای
جنوبی پیش رفتھ بود اشغال نمودند، حال آن کھ قبایل کم ھوش تر و وابستھ بھ آنان در اطراف

نقطۀ شبھ جزیره و تا خط ساحلی شرقی زندگی می کردند.

نخستیان نسبت بھ پیشینیان نیمھ پستاندار خود، بیشتر بشر و کمتر حیوان بودند. تناسب اسکلتی
این نوع جدید بسیار شبیھ تناسب اسکلتی نژادھای بدوی بشری بود. نوع بشریِ دست و پا بھ طور

کامل تکامل یافتھ بود، و این مخلوقات قادر بودند کھ درست بھ خوبی ھر یک از نوادگان بشری
ایام بعد خود راه بروند و حتی بدوند. آنھا عمدتاً زندگی روی درختان را ترک کردند، گر چھ بھ
عنوان یک اقدام امنیتی در شب بھ پناه جستن بھ روی نوک درختان ادامھ دادند، چرا کھ ھمچون

نیاکان پیشین خود بسیار دستخوش ترس بودند. استفادۀ فزاینده از دستان برای تکامل نیروی ذاتی
مغزی آنان کار فراوانی انجام داد. اما آنھا از عقل و شعوری کھ واقعاً بتوان بشری نامید ھنوز

برخوردار نبودند.

اگر چھ بھ لحاظ طبیعت احساسی، نخستیان اندکی از اجداد خویش متفاوت بودند، در تمامی
گرایشات خود بیشتر یک تمایل بشری بھ نمایش می گذاردند. آنھا در واقع حیوانات تحسین

برانگیز و برتری بودند، و حدوداً در سن ده سالگی بھ بلوغ می رسیدند و طول عمر طبیعی آنان
در حدود چھل سال بود. بھ این معنی کھ اگر آنھا بھ طور طبیعی می مردند، ممکن بود آنقدر عمر

کنند. اما در آن دوران اولیھ، حیوانات اندکی با یک مرگ طبیعی می مردند. پیکار برای وجود
مجموعاً خیلی شدید بود.

و اکنون پس از تقریباً نھصد نسل تکامل کھ از منشأ پستانداران اولیھ، در حدود بیست و یک
ً ھزار سال را در بر می گیرد، ناگھان نخستیان دو مخلوق استثنایی، اولین موجودات حقیقتا

بشری، را بھ دنیا آوردند.

بدین گونھ بود کھ پستانداران اولیھ، کھ از نوع لمور آمریکای شمالی برآمده بودند، موجب منشأ
یافتن نیمھ پستانداران شدند و این نیمھ پستانداران بھ نوبۀ خود نخستیان برتر را بھ وجود آوردند،



و نخستیان نیاکان بلافصل نژاد بدوی بشری گشتند. قبایل نخستیان آخرین حلقۀ حیاتی در تکامل
انسان بودند، اما در کمتر از پنج ھزار سال حتی یک تن از این قبایل خارق العاده نیز باقی نماند.

5- اولین موجودات بشری

با سیر بھ گذشتھ، از سال 1934 بعد از میلاد مسیح تا تولد اولین دو موجود بشری، فقط
993�419 سال می گذرد.

این دو مخلوق استثنایی موجوداتی حقیقتاً بشری بودند. آنھا ھمانند بسیاری از نیاکان خود دارای
انگشتان شست دست کامل بشری بودند، ضمن این کھ ھمانند نژادھای کنونی بشری پاھای کاملی
نیز داشتند. آنھا راه رونده و دونده بودند، ولی بالا رونده نبودند. کارکرد گیرندۀ انگشت شست پا

غایب بود، کاملاً غایب. وقتی کھ خطر آنھا را بھ نوک درختان می راند، آنھا درست مثل انسانھای
امروز بالا می رفتند. آنھا مثل خرس از تنۀ درخت بالا می رفتند، نھ آنطور کھ یک شامپانزه یا یک

گوریل از طریق تاب خوردن روی شاخھ ھا بالا می رود.

این اولین موجودات بشری (و نسلھای بعدی آنان) در سن دوازده سالگی بھ بلوغ کامل می رسیدند
و طول عمر بالقوۀ آنان در حدود ھفتاد و پنج سال بود.

بسیاری احساسات جدید در ھمان اوایل در این دوقلوھای بشری ظاھر گشت. آنھا ھم برای اشیاء
و ھم برای موجودات دیگر ستایش را تجربھ نمودند، و غرور قابل ملاحظھ ای بھ نمایش

می گذاردند. اما خارق العاده ترین پیشرفت در تکامل احساسی، ظھور ناگھانی یک گروه جدید از
احساسات بھ راستی بشری، گروه پرستش آمیز شامل بیم توأم با احترام، تقدیس، فروتنی، و حتی
یک شکل بدوی از سپاس بود. ترس در پیوند با ناآگاھی از پدیده ھای طبیعی در آستانۀ بھ وجود

آوردن مذھب بدوی است.

نھ تنھا چنین احساسات بشری در این انسانھای بدوی آشکار شدند، بلکھ تعداد بسیار بیشتری از
عواطف قویاً تکامل یافتھ نیز در شکل ابتدایی موجود بودند. آنھا بھ حد خفیفی از ترحم، خجالت و
ملامت درک داشتند و بھ طور شدیدی نسبت بھ عشق، نفرت، و انتقام آگاه بودند، و نیز نسبت بھ

احساسات آشکار حسادت آسیب پذیر بودند.

این دو بشرِ اول — دوقلوھا — آزمون بزرگی برای والدین نخستی خویش بودند. آنھا آنقدر
کنجکاو و ماجراجو بودند کھ پیش از آن کھ ھشت سالھ شوند نزدیک بود طی رویدادھای متعدد

جان خود را از دست بدھند. چنان شد کھ تا رسیدن بھ سن دوازده سالگی جای زخمھای زیادی در
بدن آنھا باقی مانده بود.

آنھا در ھمان اوان یاد گرفتند بھ ارتباط لغوی دست زنند. آنھا تا سن ده سالگی یک زبان بھبود
یافتھ ای از علائم و لغات، شامل تقریباً پنجاه ایده را ابداع نموده و بھ اندازۀ زیادی تکنیک ابتدایی



ارتباطی نیاکان خویش را بھبود بخشیده و بسط داده بودند. اما بھ رغم جدیت زیاد، قادر شدند فقط
تعداد اندکی از علائم و سمبلھای جدید خویش را بھ والدین خود آموزش دھند.

آنھا وقتی کھ حدوداً نھ سالھ بودند، در یک روز روشن بھ رودخانھ سفر نموده و بھ یک مشاورۀ
بسیار مھم دست زدند. ھر موجود آسمانی کھ در یورنشیا استقرار یافتھ بود، از جملھ خود من، بھ

عنوان یک ناظرِ رخدادھای این دیدار ھنگام ظھر حاضر بود. آنھا در این روز پرماجرا بھ این
درک رسیدند کھ با یکدیگر و برای یکدیگر زندگی کنند، و این اولین قرار از یک سری از چنین

توافقھا بود کھ سرانجام بھ این تصمیم منجر شد کھ از یاران پست تر حیوانی خود گریختھ و بھ
سوی شمال سفر نمایند، غافل از این کھ بدین گونھ نژاد بشری را بنیانگذاری می نمودند.

در حالی کھ ما ھمگی نسبت بھ طرح این دو موجود کوچک بدوی بسیار نگران بودیم، در رابطھ
با کنترل کارکرد اذھان آنان ناتوان بودیم. ما بھ طور اختیاری بر تصمیمات آنان اعمال نفوذ

ننمودیم و نمی توانستیم چنین کنیم. اما در حیطۀ محدودیتھای مجاز کارکرد سیاره ای، ما، حاملین
حیات، بھ ھمراه ھمکاران خود ھمگی دست بھ دست ھم دادیم تا دوقلوھای بشری را بھ سوی

شمال و دور از مردم پوشیده از مو و بخشاً روی درخت سکنی گزین ھدایت کنیم. و بدین طریق
دوقلوھا با انتخاب ھوشمندانۀ خود مھاجرت نمودند، و بھ علت سرپرستی ما آنھا به سوی
شمال بھ یک ناحیۀ دور افتاده مھاجرت کردند، یعنی جایی کھ از احتمال تنزل بیولوژیک از

طریق آمیزش با خویشان پست تر خود کھ متعلق بھ تیره ھای نخستیان بودند رھایی یافتند.

آنھا مدت کوتاھی پیش از خروج خود از جنگلھای خانگی، مادر خویش را طی یک یورش
میمونھای گیبون از دست دادند. در حالی کھ وی از ھوش آنان برخوردار نبود، دارای عاطفۀ

ارزشمند و والای یک پستاندار برای اولاد خود بود، و در تلاش برای نجات زوج شگفت انگیز،
بی باکانھ جان خود را فدا کرد. جانفشانی او بیھوده نبود، زیرا او از پیشرفت دشمن جلوگیری

نمود، تا این کھ پدر بھ ھمراه نیروھای تقویتی از راه رسیده و مھاجمان را تار و مار نمود.

بھ زودی پس از این کھ این زوج جوان بھ منظور پی ریزی نژاد بشری، معاشرین خود را ترک
کردند، پدر نخستی آنان اندوھگین گشت — دل او شکست. او از خوردن امتناع می ورزید، حتی

وقتی کھ توسط فرزندان دیگر برای او خوراک آورده می شد. اکنون کھ اولاد برجستۀ او مفقود
گشتھ بودند، زندگی در میان ھمتاھای عادی او بھ نظر نمی رسید ارزشی داشتھ باشد. از این رو

سرگردان داخل جنگل رفتھ، بھ دام میمونھای مخاصم گیبون افتاد و آنقدر او را زدند کھ جان داد.

6- تکامل ذھن بشر

ما، حاملین حیات در یورنشیا، از روزی کھ بدواً پلاسمای حیات را در آبھای سیاره ای کاشتیم، از
میان انتظار ھوشیارانۀ طولانی و دیرپا عبور نموده بودیم، و طبعاً ظھور اولین موجودات بھ

راستی ھوشمند و با اراده، شادی زیاد و خوشنودی بسیاری برای ما بھ ارمغان آورد.



ما از طریق مشاھدۀ کارکرد ھفت روح یاور ذھن کھ در ھنگام ورود ما بھ سیاره بھ یورنشیا
گمارده شده بودند نظاره گر تکامل ذھن دوقلوھا بودیم. در سراسر توسعۀ طولانی تکاملی حیات
سیاره ای این خادمان خستگی ناپذیر ذھن توانایی فزایندۀ خویش را برای ارتباط با ظرفیتھای پی

در پی توسعھ یابندۀ مغز مخلوقات حیوانی پیشروندۀ برتر بھ طور پیوستھ ثبت می کردند.

در ابتدا فقط روح بصیرت می توانست در طرز رفتار ذاتی و واکنشی حیات آغازین حیوانی عمل
نماید. با تفکیک انواع بالاتر، روح درایت قادر گشت بھ چنین مخلوقاتی ھدیۀ خودجوش پیوند
ایده ھا را عطا نماید. بعدھا ما روح شھامت را در حال عمل مشاھده کردیم. در حیوانات در

حال تکامل بھ راستی یک شکل بدوی از حراست خودآگاه بھ وجود آمد. بھ دنبال ظھور گروھھای
پستاندار، ما نظاره گر روح دانش ھستیم کھ بھ اندازه ای افزایش یافتھ خود را بھ نمایش

می گذارد. و تکامل پستانداران برتر، کارکرد روح تدبیر را آورد، با رشد حاصلۀ غریزۀ گروھی
شدن و آغاز تکامل بدوی اجتماعی.

طی ایام پستانداران بدوی، نیمھ پستانداران، و نخستیان، ما بھ طور فزاینده ناظر خدمت فزون
یافتۀ پنج یاور اول بودیم. اما دوتای باقیمانده، بالاترین خادمان ذھن، ھرگز قادر نبودند در نوع

یورنشیایی ذھن تکاملی عمل نمایند.

شادی ما را تصور کنید — در آن روز کھ دوقلوھا حدوداً ده سالھ بودند — روح پرستش اولین
ارتباط خود را با ذھن دوقلوی فرد مؤنث و مدت کوتاھی بعد از آن با نفر مذکر برقرار نمود. ما

می دانستیم کھ چیزی از تبار نزدیک ذھن بشر بھ نقطۀ کمال خود نزدیک می گشت؛ و ھنگامی کھ
در حدود یک سال بعد نھایتاً بھ سرانجام رسید، در نتیجۀ فکر میانجی شده و تصمیم قاطع برای
فرار از خانھ و سفر بھ شمال بود کھ روح خرد در یورنشیا و در این دو ذھن بشریِ اکنون بھ

رسمیت شناختھ شده شروع بھ عمل نمود.

یک نوع فوری و جدید بسیج ھفت روح یاور ذھن نمایان بود. ما با امید سرزنده بودیم. ما دریافتیم
کھ ساعتی کھ مدتھا در انتظار آن بودیم در حال نزدیکی است. ما می دانستیم کھ در آستانۀ تحقق

کوشش طولانی خود برای تکامل مخلوقات صاحب اراده در یورنشیا ھستیم.

7- شناسایی رسمی بھ عنوان یک سیارۀ مسکونی

ما مدتی طولانی در انتظار بھ سر نبردیم. در ھنگام ظھر، روز بعد از فرار دوقلوھا، در مکان
کانون دریافت سیاره ای یورنشیا، درخشش اولیۀ آزمایشی متعلق بھ علامات مدار جھان بھ وقوع

پیوست. البتھ ما با این درک کھ یک واقعۀ بزرگ در شرف وقوع است ھمگی در تکاپو بودیم؛ اما
چون این کره یک ایستگاه آزمایشی حیات بود، از این کھ دقیقاً چگونھ در جریان بھ رسمیت

شناختھ شدن حیات ھوشمند در سیاره قرار می گیریم کمترین تصوری نداشتیم. اما ما مدت زیادی
در انتظار باقی نماندیم. در روز سوم پس از فرار دوقلوھا و پیش از خروج گروه حاملین حیات،

فرشتۀ اعظم نبادان برای برقراری مدار اولیۀ سیاره ای از راه رسید.



این یک روز پرماجرا در یورنشیا بود، آنگاه کھ گروه کوچک ما در حول و حوش قطب سیاره ای
ارتباط فضایی گرد آمد و اولین پیام را در رابطھ با مدار تازه تأسیس ذھنی سیاره از سلوینگتون

دریافت نمود. و این اولین پیام کھ توسط رئیس گروه فرشتگان اعظم دیکتھ شده بود چنین می گفت:

”بھ حاملین حیات در یورنشیا — درود! ما در گرامیداشت علامت وجود ذھن برخوردار از
حرمت ارادی در یورنشیا کھ در ستاد مرکزی نبادان ثبت گردید ناقل اطمینان از مسرت زیاد در

سلوینگتون، ایدنشیا، و جروسم ھستیم. تصمیم قاطعانۀ دوقلوھا برای فرار بھ سوی شمال بھ
منظور جداسازی اولادشان از نیاکان پست ترشان مورد توجھ واقع شده است. این اولین تصمیم
ذھن — نوع بشری ذھن — در یورنشیا می باشد، و بھ طور اتوماتیک مدار ارتباطی را کھ از

طریق آن این پیام اولیۀ تقدیر منتقل می شود، برقرار می سازد.“

بعد از آن از طریق این مدار جدید تھنیتھای والامرتبھ ھای ایدنشیا رسید و شامل این رھنمودھا
برای حاملین حیات مقیم سیاره می شد کھ ما را از مداخلھ در الگوھای حیات کھ برقرار ساختھ
بودیم منع می ساخت. بھ ما دستور داده شد کھ در امور پیشرفت بشر دخالت ننمائیم. نباید چنین

استنباط شود کھ حاملین حیات پیوستھ بھ طور اختیاری و مکانیکی در کارکرد طبیعی طرحھای
تکاملی سیاره مداخلھ می کنند، زیرا ما چنین نمی کنیم. اما تا این زمان بھ ما اجازه داده شده بود کھ

محیط را تحت کنترل درآورده و پلاسمای حیات را بھ طریقۀ خاصی حفظ نمائیم. و این نظارتِ
خارق العاده اما کاملاً طبیعی بود کھ بایستی متوقف می گردید.

و سخنان والامرتبھ ھا کھ بھ اتمام رسید، پیام زیبای لوسیفر کھ در آن ھنگام حکمران سیستم سِتانیا
بود رسید. حال، حاملین حیات سخنان خوشامد گویانۀ رئیس خود را شنیدند و اجازه یافتند بھ
جروسم بازگردند. این پیام لوسیفر شامل قبول رسمی کار حاملین حیات در یورنشیا و معاف

ساختن ما از کلیۀ انتقادھای آینده در ھر یک از تلاشھای ما برای بھبود الگوھای حیات نبادان،
آنطور کھ در سیستم سِتانیا برقرار شده بود، می شد.

این پیامھای صادره از سلوینگتون، ایدنشیا، و جروسم رسماً نشانگر خاتمۀ نظارت طولانی سیاره
توسط حاملین حیات بود. ما برای مدتھا مشغول بھ کار بودیم و تنھا توسط ھفت روح یاور ذھن و

کنترلگران استاد فیزیکی یاری می شدیم. و اکنون کھ اراده، توان انتخاب پرستش و صعود، در
مخلوقات تکاملی سیاره ظاھر شده بود، ما دریافتیم کھ کارمان بھ اتمام رسیده، و گروه ما برای

خروج آماده شد. از آنجا کھ یورنشیا یک کرۀ تغییر و تبدیل حیات است اجازه یافتیم دو حامل
حیات ارشد بھ ھمراه دوازده دستیار را بھ جا بگذاریم، و من بھ عنوان یکی از افراد این گروه

انتخاب شدم و از آن ھنگام در یورنشیا بوده ام.

تنھا 993�408 سال پیش (از سال 1934 بعد از میلاد مسیح) بود کھ یورنشیا بھ عنوان یک سیارۀ
مسکونی بشری در جھان نبادان بھ رسمیت شناختھ شد. تکامل بیولوژیک بار دیگر بھ سطوح

بشری حرمت اراده نائل گشتھ بود. انسان بھ سیارۀ 606 سِتانیا وارد شده بود.

[مسئولیت این مقالھ بھ عھدۀ یک حامل حیات نبادان مقیم یورنشیا می باشد.]



نسخۀ پیشنویس

مقالۀ 63
اولین خانوادۀ بشری

ھنگامی کھ دو موجود بشری اول — دوقلوھا — یازده سالھ بودند، و پیش از آن کھ آنھا والدین
اولین نوزاد دومین نسل موجودات بھ راستی بشری شوند، یورنشیا بھ عنوان یک کرۀ مسکونی
ثبت گردید. و پیام فرشتۀ اعظم از سلوینگتون، بھ مناسبت این شناسایی رسمی سیاره ای، با این

عبارات پایان یافت:

”انسان - ذھن، در ششصد و ششِ سِتانیا ظاھر گشتھ است، و این والدین نژاد جدید انَدان
و فانتا نام خواھند یافت. و کلیۀ فرشتگان اعظم دعا می کنند کھ ھدیۀ سکنی گزینِ شخصی

روح پدر جھانی سریعاً بھ این مخلوقات عطا گردد.“

انَدان نامی نبادانی است کھ بھ معنی ”اولین مخلوق پدر گونھ کھ اشتیاق بھ کمال انسانی را بھ
نمایش می گذارد“ است. فانتا بھ معنی ”اولین مخلوق پسر گونھ کھ اشتیاق بھ کمال انسانی را بھ

نمایش می گذارد“ می باشد. انَدان و فانتا تا ھنگام پیوند با تنظیم کنندگان فکری خویش از این
اسامی کھ بھ آنان عطا گردید ھرگز اطلاع نیافتند. آنھا در سراسر سفر انسانیشان در یورنشیا

یکدیگر را سونتا - آن و سونتا - اِن می نامیدند. سونتا - آن یعنی ”مورد مھر مادری واقع شده“، و
سونتا - اِن بھ معنی ”مورد مھر پدری واقع شده“ می باشد. آنھا این اسامی را بھ خودشان دادند، و

معانی اینھا نشانگر احترام و عطوفت متقابل آنھا است.

1- انَدان و فانتا

انَدان و فانتا از بسیاری جھات خارق العاده ترین زوجِ موجودات بشری بودند کھ تاکنون روی کرۀ
زمین زندگی کرده اند. این زوج شگفت انگیز، والدین واقعی تمامی بشریت، نسبت بھ بسیاری از

نوادگان بلافصل خود از ھر لحاظ برتر بودند، و نسبت بھ کلیۀ نیاکان نزدیک و دور خود بھ طور
بنیادین متفاوت بودند.

والدین این اولین زوج بشری ظاھراً از حد متوسط قبیلۀ خود اندکی متفاوت بودند، گر چھ آنھا در
زمرۀ اعضای باھوش تر آن بودند، یعنی آن گروھی کھ در ابتدا پرتاب سنگ و استفاده از چماق

را در نزاع آموخت. آنھا ھمچنین از تیغۀ تیز سنگ، سنگ چخماق، و استخوان استفاده می کردند.



انَدان در حالی کھ ھنوز با والدین خویش زندگی می کرد، یک قطعۀ تیز سنگ چخماق را با
استفاده از پی حیوان بھ این منظور بھ انتھای یک چماق وصل کرده بود، و طی چندین بار از این

سلاح در نجات جان خود و خواھر یک اندازه ماجراجو و کنجکاوش کھ او را در کلیۀ سفرھای
پژوھشی وی بھ طور بی وقفھ ھمراھی می کرد بھ خوبی بھره گرفت.

تصمیم اندان و فانتا برای فرار از قبایل نخستیان حاکی از یک کیفیت فکری است کھ بسیار فراتر
از ھوش پست تری است کھ بسیاری از نوادگان بعدی آنان را کھ بھ آمیزش با عموزاده ھای عقب
مانده شان از قبایل شبھ میمون تمکین نمودند تعیین ویژگی می نماید. اما احساس مبھم آنان مبنی بر

این کھ آنھا چیزی بیش از حیوان محض ھستند بھ سبب داشتن شخصیت بود و توسط حضور
سکنی گزین تنظیم کنندگان فکر تقویت می گشت.

2- فرار دوقلوھا

پس از این کھ اندان و فانتا تصمیم بھ فرار بھ سوی شمال گرفتند، برای مدتی ترس بر آنان غلبھ
کرد، بھ ویژه ترس از ناخشنود ساختن پدر و خانوادۀ نزدیکشان. آنھا تصور می کردند کھ توسط

خویشان نزدیک مورد تعرض قرار خواھند گرفت، و از این رو مرگ بھ دستان ھم قبیلھ ایھای از
پیش حسود خود را محتمل می شمردند. دوقلوھا در جوانی بیشتر وقت خود را با ھم گذرانده بودند

و بھ این علت نزد عموزاده ھای حیوانی خود کھ متعلق بھ قبایل نخستیان بودند زیاد محبوب
نبودند. ھمچنین آنھا با ساختن یک خانۀ جداگانھ و بسیار برتر درختی موقعیت خویش را بھبود

نبخشیدند.

و در این خانۀ جدید در میان نوک درختان بود کھ یک شب پس از این کھ توسط یک طوفان شدید
بیدار شدند، و ھمینطور کھ یکدیگر را با ترس و عشق توأم در آغوش گرفتھ بودند، سرانجام

تصمیم نھایی و کامل خود را گرفتند کھ از اقامتگاه قبیلھ ای و خانۀ نوک درختی فرار کنند.

آنھا یک منزلگاه بدوی نوک درختی کھ بھ اندازۀ یک سفر نیم روزه بھ سوی شمال فاصلھ داشت
از پیش آماده ساختھ بودند. این مکان سری و امن اختفای آنھا بھ دور از جنگلھای خانگی در روز
نخست بود. بھ رغم این کھ دوقلوھا در ترس مرگبار نخستیان پیرامون بودن روی زمین در ھنگام
شب سھیم بودند، مدت کوتاھی پیش از شب ھنگام شتابان بھ سوی شمال رھسپار گشتند. در حالی

کھ شجاعتی غیرمعمول لازم بود کھ آنھا بھ این سفر شبانھ دست زنند، حتی با وجود ماه کامل،
آنھا بھ درستی بھ این نتیجھ رسیدند کھ احتمال این کھ جای خالی شان احساس شود و توسط ھم 
قبیلھ ایھا و خویشان خویش مورد تعقیب قرار گیرند بعید است. و آنھا مدت کوتاھی پس از نیمھ

شب با ایمنی بھ میعادگاه از پیش آمادۀ خود رسیدند.

آنھا در سفر خود بھ سوی شمال یک سنگ چخماق را کھ در معرض دید قرار داشت کشف کردند
و با پیدا کردن سنگھای بسیار کھ برای استفاده ھای گوناگون بھ طور مناسب شکل یافتھ بودند،

اندوختھ ای برای آینده جمع آوری نمودند. اندان ضمن تلاش برای تراش دادن این سنگھای چخماق



طوری کھ برای برخی مقاصد انطباق یابند، کیفیت جرقھ زن آنھا را کشف کرد و ایدۀ ایجاد آتش
بھ ذھنش خطور نمود. اما در آن ھنگام این تصور بھ خوبی در او قوت نگرفت زیرا آب و ھوا

ھنوز سازگار بود و نیاز کمی بھ آتش وجود داشت.

اما خورشید پاییزی داشت در آسمان پایین تر می آمد، و ھمینطور کھ آنھا بھ سوی شمال سفر
می کردند، شبھا خنک تر و خنک تر می شد. آنھا از پیش مجبور شده بودند کھ برای گرم شدن از

پوست حیوانات استفاده کنند. پیش از این کھ آنھا از خانھ دور شوند، در یک شب مھتابی اندان بھ
جفت خویش با اشاره فھماند کھ فکر می کند می تواند با سنگ چخماق آتش درست کند. آنھا برای
دو ماه تلاش کردند کھ از جرقۀ سنگ چخماق برای ایجاد آتش استفاده کنند، اما تنھا با شکست

مواجھ شدند. ھر روز این زوج سنگھای چخماق را بھ ھم می زدند و سعی در احتراق چوب
داشتند. سرانجام یک روز عصر در حدود غروب آفتاب رمز تکنیک آشکار گشت، بدین ترتیب
کھ بھ ذھن فانتا خطور نمود کھ از درختی کھ در نزدیکی قرار داشت بالا رفتھ و یک لانۀ رھا

شدۀ پرنده را تحت کنترل خود درآورد. لانھ خشک و بسیار قابل احتراق بود و از این رو بھ
محض این کھ جرقھ بر روی آن افتاد تماماً شعلھ ور گردید. آنھا بھ دلیل موفقیت خود آن چنان

شگفت زده شده و از جا پریدند کھ نزدیک بود آتش را از دست بدھند، اما از طریق اضافھ کردن
سوخت مناسب آن را حفظ نمودند، و سپس اولین جستجو برای یافتن ھیزم توسط والدین تمامی

بشریت آغاز گردید.

این یکی از شادی بخش ترین لحظات در زندگی کوتاه ولی پرحادثۀ آنان بود. آنھا در تمامی طول
شب بیدار مانده و سوختن آتش خود را نظاره کردند، غافل از این کھ اکتشاف آنان این را میسر

می ساخت کھ با آب و ھوا رو در رویی نموده و از این رو برای ھمیشھ از خویشان حیوانی خود
کھ متعلق بھ سرزمینھای جنوب بودند مستقل باشند. آنھا بعد از سھ روز استراحت و لذت بردن از

آتش بھ سفر خود ادامھ دادند.

نیاکان نخستی اندان اغلب بھ آتشی کھ توسط صاعقھ افروختھ شده بود سوخت بیشتر رسانیده
بودند، اما مخلوقات زمین ھرگز پیش از آن از یک روش ایجاد آتش بنا بر ارادۀ خود برخوردار

نبودند. اما مدتی طولانی طول کشید تا این کھ دوقلوھا یاد گرفتند کھ خزۀ خشک و سایر مواد
درست ھمانند لانھ ھای پرندگان آتش می افروزد.

3- خانوادۀ انَدان

تقریباً دو سال از شب خروج دوقلوھا از خانھ می گذشت کھ اولین فرزند آنان متولد گشت. آنھا او
را سونتاد نامیدند. و سونتاد اولین مخلوق متولد یورنشیا بود کھ در ھنگام تولد در جامۀ استحفاظی

پوشانیده شده بود. نژاد بشری آغاز گشتھ بود. و با این تکامل نوین، غریزۀ مراقبت صحیح از
نوزادانی کھ بھ طور فزاینده ضعیف می شدند پدیدار گشت. این امر توسعۀ تدریجی ذھن نوع

ھوشمند را در مقایسھ با نوع صرفاً حیوانی مشخص می سازد.



اندان و فانتا در مجموع نوزده فرزند داشتند، و آنقدر زنده ماندند کھ از ھمدمی تقریباً پنجاه نوه و
نیم دوجین نتیجھ بھره مند شوند. خانواده در چھار پناھگاه بھ ھم پیوستۀ سنگی یا نیمھ غاری

اسکان یافتھ بود. سھ عدد از این پناھگاه ھا توسط راھروھایی بھ ھم متصل شده بودند کھ سنگ
آھک نرم آن با ابزاری از سنگ چخماق کھ بھ وسیلۀ فرزندان اندان اختراع شده بودند حفاری

گردیده بود.

این اندانیھای اولیھ یک روح آشکار قبیلھ ای را بھ وضوح نشان می دادند. آنھا بھ طور دستھ جمعی
بھ شکار می رفتند و ھرگز از منزلگاه زیاد دور نمی شدند. بھ نظر می رسد آنھا درک می کردند کھ
یک گروه منفرد و بی ھمتایی از موجودات زنده اند و از این رو باید از جدا شدن اجتناب کنند. این

حس صمیمانۀ خویشاوندی بدون شک بھ سبب خدمت افزایش یافتۀ ذھنی ارواح یاور بود.

اندان و فانتا برای پرورش و ارتقاءِ قبیلھ بھ طور بی وقفھ تلاش کردند. آنھا تا سن چھل و دو
سالگی زندگی کردند، تا این کھ در ھنگام یک زمین لرزه از طریق سقوط یک صخرۀ معلق ھر
دو کشتھ شدند. پنج تن از فرزندان آنان و یازده نوه بھ ھمراه آنان جان سپردند، و تقریباً بیست تن

از نوادگان آنان دچار صدمات جدی شدند.

سونتاد بھ دنبال مرگ والدین خود، بھ رغم یک پای شدیداً آسیب دیده، رھبری قبیلھ را فوراً بھ
عھده گرفت و توسط ھمسر خود، مسن ترین خواھر خود، بھ گونھ ای توانمند یاری شد. کار نخست
آنان غلطانیدن سنگھا برای مدفون ساختن مؤثر والدین، برادران، خواھران، و فرزندان مرده شان
بود. نباید برای این عمل تدفین اھمیت بیش از حد قائل شد. برداشت آنان پیرامون بقا پس از مرگ

بسیار گنگ و مبھم بود، و عمدتاً از زندگی رویایی و ایده آل چندسان آنان سرچشمھ می گرفت.

این خانوادۀ اندان و فانتا تا نسل بیستم دوام آورد، تا این کھ رقابت برای خوراک و برخورد
اجتماعی موجب آغاز پراکندگی آنان گشت.

4- قبایل اندانی

انسانھای بدوی — اندانیھا — چشمان سیاه رنگ و پوستی تیره رنگ داشتند، چیزی بین زرد و
سرخ. مِلانین یک مادۀ رنگزا است کھ در پوست تمامی موجودات بشری یافت می شود. آن رنگ

مایۀ اولیۀ پوست اندانی است. این اندانیھای اولیھ در نمای کلی و رنگ پوست، بیشتر شبیھ
اسکیموھای امروزی بودند، تا ھر نوع موجود زندۀ بشری دیگر. آنھا اولین مخلوقاتی بودند کھ از
پوست حیوانات بھ عنوان حفاظی بر علیھ سردی استفاده می کردند. بدنھای آنھا نسبت بھ انسانھای

امروزی اندکی موی بیشتری داشت.

زندگی قبیلھ ای نیاکان حیوانی این انسانھای اولیھ حکایت از آغاز سنن اجتماعی بیشمار می کرد، و
با احساسات در حال بسط و نیروھای افزایش یافتۀ مغزی این موجودات، در سازمان اجتماعی و

تقسیم کار قبیلھ ای، رشدی فوری بھ وقوع پیوست. آنھا بسیار تقلیدگرا بودند، اما غریزۀ بازی



کردن فقط اندکی رشد یافتھ بود، و شوخ طبعی تقریباً بھ کلی غایب بود. انسان بدوی گھگاھی
لبخند می زد، اما ھرگز قھقھھ سر نمی داد. مزاح میراث نژاد بعدی آدم بود. این موجودات اولیۀ
بشری مثل بسیاری از انسانھای در حال تکامل دوران بعد نسبت بھ درد زیاد حساس نبودند و

نسبت بھ اوضاع ناخوشایند زیاد واکنش نشان نمی دادند. زایمان برای فانتا و نواده ھای بلافصل
وی یک آزمون دردآور یا عذاب آور نبود.

آنھا یک قبیلۀ اعجاب انگیز بودند. مردھا برای امنیت ھمسران خود و فرزندانشان قھرمانانھ
می جنگیدند. زنھا بھ طرزی پرعاطفھ خود را وقف فرزندان خود می کردند. اما میھن دوستی آنان
تماماً بھ قبیلۀ نزدیک محدود می شد. آنھا بھ خانواده ھای خود بسیار وفادار بودند. آنھا در دفاع از
فرزندان خویش بدون چون و چرا جان می دادند، اما قادر بھ درک تلاش برای بھتر ساختن دنیا

برای نوه ھای خویش نبودند. بھ رغم این کھ تمامی احساسات بنیادین برای تولد مذھب در این
یورنشیاییھای بومی از پیش موجود بود، نوع دوستی ھنوز در قلب انسان بھ وجود نیامده بود.

این انسانھای اولیھ برای رفیقان خود از یک عاطفۀ متأثر کننده برخوردار بودند، و از دوستی
قطعاً یک ایدۀ واقعی، گر چھ بدوی، داشتند. در ایام بعد، این یک منظر عادی بود کھ در طی

نبردھای دائماً تکراری آنان با قبایل پست تر، نظاره گر این باشید کھ یکی از این انسانھای بدوی
طی پیکار ضمن این کھ دلیرانھ با یک دست می جنگد، با دست دیگر سعی در حفاظت و نجات

یک یار جنگجوی آسیب دیده داشتھ باشد. بسیاری از عالی ترین و والاترین خصائل بشریِ توسعۀ
متعاقب تکاملی، بھ گونھ ای تأثر برانگیز در این مردمان بدوی از پیش موجود بود.

قبیلۀ اولیۀ اندانی تا نسل بیست و ھفتم یک خط ناگسستۀ رھبری را حفظ نمود. در این ھنگام از
آنجا کھ در میان نوادگان مستقیم سونتاد ھیچ فرد مذکری ظاھر نگشت، دو تن از رھبران بالقوۀ

رقیب قبیلھ برای کسب رھبری بھ نبرد برخاستند.

پیش از پراکندگی گستردۀ قبایل اندانی، در نتیجۀ تلاشھای اولیۀ آنان یک زبان پیشرفتھ برای
ارتباط متقابل آنان شکل گرفتھ بود. این زبان بھ رشد خود ادامھ داد، و بھ دلیل اختراعات جدید و

انطباقات با محیط کھ توسط این مردم فعال، خستگی ناپذیر، و کنجکاو صورت می یافت، تقریباً بھ
طور روزانھ چیزھای جدیدی بھ آن اضافھ می شد. و این زبان، تا ھنگام ظھور بعدی نژادھای چند

رنگھ، کلام یورنشیا، زبان خانوادۀ اولیۀ بشر گردید.

با گذشت زمان بر تعداد قبایل اندانی افزوده می گشت، و ارتباط خانواده ھای در حال گسترش
موجب اختلاف نظر و سوءِ تفاھم می شد. تنھا دو چیز اذھان این مردمان را اشغال می کرد: شکار

برای تھیۀ خوراک و جنگ برای انتقام بھ خاطر یک بی عدالتی واقعی یا فرضی، یا توھین بھ
وسیلۀ قبایل ھمسایھ.

خصومتھای خانوادگی افزایش یافت. جنگھای قبیلھ ای درگرفت، و بھترین عناصر گروھھای
توانمندتر و پیشرفتھ تر متحمل زیانھای جدی گردیدند. برخی از این لطمات جبران ناپذیر بودند.



برخی از ارزشمندترین تیره ھای توانمندی و ھوش برای ھمیشھ در دنیا از بین رفتند. این نژادِ
نخستین و تمدن بدوی آن توسط این پیکار بی وقفۀ قبایل، در خطر نابودی قرار گرفت.

محال است کھ چنین موجودات بدوی را وادار نمود کھ با یکدیگر مشتاقانھ در صلح و صفا زندگی
کنند. انسان از تبار حیوانات جنگجو است، و ھنگامی کھ مردم بی فرھنگ بھ طور نزدیک با

یکدیگر ھم نشینی می کنند، موجب آزار و رنجش ھم می شوند. حاملین حیات از این تمایل در میان
مخلوقات تکاملی آگاھند و از این رو برای جدایی نھایی موجودات بشری در حال تکامل بھ

صورت حداقل سھ و اغلب شش نژاد مشخص و جداگانھ تدارک می بینند.

5- پراکندگی انَدانیھا

نژادھای اولیۀ اندانی بھ حد زیاد بھ داخل آسیا نفوذ ننمودند، و در ابتدا وارد آفریقا نشدند.
جغرافیای آن ایام آنھا را بھ سوی شمال رھنمون ساخت، و این مردم بیشتر و بیشتر بھ سوی

شمال سفر کردند تا این کھ توسط یخ دوران یخبندان سوم کھ بھ آرامی در حال پیشروی بود از
حرکت باز ایستادند.

پیش از آن کھ این ورقۀ گستردۀ یخی بھ فرانسھ و جزایر بریتانیا رسد، نوادگان اندان و فانتا بھ
سمت غرب در اروپا پیشروی نموده و بیش از یک ھزار اسکانگاه جداگانھ در امتداد

رودخانھ ھای بزرگی کھ بھ سوی آبھای در آن ھنگام گرمِ دریای شمال روان بودند برقرار
ساختند.

این قبایل اندانی رودخانھ نشینان اولیۀ فرانسھ بودند. آنھا برای دھھا ھزار سال در امتداد رودخانۀ
سُم زندگی می کردند. سُم رودخانھ ای است کھ توسط یخچالھا تغییر نیافتھ است، و درست ھمانند
امروز در آن روزھا بھ سوی دریا جاری بود. و این امر روشن کنندۀ این است کھ چرا شواھد

بسیار مربوط بھ نوادگان اندانی در امتداد مسیر این دره رود یافت می شود.

این بومیھای یورنشیا روی درختان زندگی نمی کردند، گر چھ در مواقع اضطراری ھنوز بر فراز
درختان می رفتند. آنھا بھ طور مرتب در زیر پناه صخره ھای جلو آمده در امتداد رودخانھ ھا و در
غارھای واقع در دامنۀ تپھ ھا، کھ برای آنھا نمای خوبی از نزدیک شدن دیگران فراھم می ساخت

و آنھا را نسبت بھ محیط طبیعی پناه می داد، زندگی می کردند. آنھا بدین ترتیب از وجود
آتشھایشان بدون این کھ زیاد از دود آن معذب باشند بھره مند می شدند. آنھا در واقع غارنشین نیز
نبودند، گر چھ در ایام بعد ورقھ ھای یخی ھر چھ بیشتر بھ سمت جنوب حرکت نموده و نسلھای
بعدی آنھا را بھ غارھا راند. آنھا ترجیح می دادند در نزدیکی حاشیۀ یک جنگل و در کنار یک

جویبار اردو زنند.

آنھا در ھمان اوان در پنھان ساختن منزلگاھھای بخشاً پوشیدۀ خود بھ طرز خارق العاده ای زیرک
شدند و در ساختن اتاقھای سنگی، کلبھ ھای سنگی گنبدی شکل کھ شبھا برای خواب بھ آن



می خزیدند، از خود مھارت زیادی بھ نمایش گذاردند. ورودی چنین کلبھ ای از طریق غلطانیدن
یک سنگ بھ جلوی آن بستھ می شد، سنگ بزرگی کھ بھ این منظور، پیش از آن کھ سنگھای پشت

بام نھایتاً در جای خود قرار داده شوند، در داخل گذارده می شد.

اندانیھا شکارچیان بی باک و موفقی بودند، و بھ جز توتھای وحشی و برخی میوه ھای درختان
منحصراً از طریق گوشت ارتزاق می کردند. ھمانطور کھ اندان تبر سنگی را کشف کرده بود،

نوادگان او نیز در ھمان اوایل ترکۀ پرتابی و نیزه را کشف کرده و از آن استفادۀ مؤثری کردند.
سرانجام یک اندیشۀ ابزارساز در پیوند با دستانی کھ از افزار بھره می گرفت مشغول بھ کار

گشت، و این انسانھای اولیھ در ساختن ابزار چخماقی بسیار چیره دست شدند. آنھا در جستجوی
سنگ چخماق تا دورترین نقاط سفر می کردند، درست ھمانطور کھ انسانھای امروزی در

جستجوی طلا، پلاتین، و الماس بھ اقصی نقاط زمین سفر می کنند.

و بھ طرق بسیار دیگر، این قبایل انَدانی چنان درجھ ای از ذکاوت را بھ نمایش گذاردند کھ نسلھای
عقب روندۀ آنان تا نیم میلیون سال نیز بھ آن نرسیدند، گر چھ آنھا بارھا روشھای گوناگون

برافروختن آتش را مجدداً کشف نمودند.

6- انُاگار— اولین آموزگار حقیقت

بھ تدریج کھ پراکندگی اندانیھا گسترش یافت، وضعیت فرھنگی و معنوی قبایل برای تقریباً ده
ھزار سال بھ قھقرا رفت، تا ایام انُاگار کھ رھبری این قبایل را بھ عھده گرفت، بھ میان آنان صلح
و آرامش آورد، و برای اولین بار تمامی آنان را بھ نیایش ”عطا کنندۀ جان بھ انسانھا و حیوانات“

رھنمون گشت.

فلسفۀ اندان بسیار مغشوش شده بود. او بھ دلیل آسایش زیادی کھ از کشف تصادفی آتش بھ وسیلۀ
خود وی نصیبش شده بود با فاصلۀ اندکی از تبدیل شدن بھ یک آتش پرست گریختھ بود. با این
وجود قدرت استدلال او را از کشف خویش بھ سوی خورشید بھ عنوان یک منبع برتر و ھیبت

انگیزتر حرارت و نور رھنمون ساخت، اما خورشید بسیار دور بود و لذا او خورشید پرست نشد.

در اندانیھا در ھمان اوایل ترس از عناصر — تندر، صاعقھ، باران، برف، تگرگ، و یخ — بھ
وجود آمد. اما گرسنگی، میل دائماً تکراری این ایام نخستین بود، و چون آنان بھ قدر زیاد از

حیوانات ارتزاق می کردند، نھایتاً شکلی از پرستش حیوان را بھ وجود آوردند. برای اندان
حیوانات بزرگتر خوراکی سمبلھای قدرت خلاقھ و نیروی حفظ کننده بودند. گھگاه مرسوم

می گشت کھ انواع این حیوانات بزرگتر بھ عنوان اشیاء پرستشی تخصیص داده شوند. طی دوران
محبوبیت یک حیوان مشخص، شکل ابتدایی آن روی دیوارھای غارھا ترسیم می شد، و بعدھا بھ

تدریج کھ در زمینۀ ھنر پیشرفت مداوم حاصل گشت، چنین الھۀ حیوانی در چیزھای مختلف
تزیینی حکاکی می شد.



در اوایل مردمان اندانی عادتِ امتناع ورزیدن از خوردن گوشت حیوان مقدس قبیلھ را شکل
دادند. آنھا در مدتی کم، بھ این منظور کھ اذھان جوانھای خود را بھ گونھ ای مناسب تحت تأثیر

قرار دھند، یک آیین تقدیس کھ پیرامون بدن یکی از این حیوانات مورد حرمت انجام می یافت بھ
وجود آوردند. و باز ھم بعد از آن، این نمایش ابتدایی بھ مراسم مفصل قربانی نسلھای بعدی آنان

تکامل یافت. و این منشأ قربانی کردن بھ عنوان بخشی از پرستش می باشد. این ایده بھ طور
مبسوط توسط موسی در آیین نیایش عبرانی بھ وجود آمد و قاعدۀ کلی آن توسط پولس رسول بھ

عنوان اصل اعتقادی پرداخت کفارۀ گناه از طریق ”ریختن خون“ حفظ گردید.

این امر کھ در زندگی این انسانھای بدوی خوراک یک چیز تماماً مھم بود، توسط دعایی کھ بھ
وسیلۀ انُاگار، آموزگار بزرگ آنان، بھ این مردمان ساده آموزش داده می شد نشان داده می شود. و

این دعا چنین بود:

”ای جان حیات، روزی ما را امروز بھ ما عطا فرما. ما را از شر یخ برھان. ما را از
دست دشمنانمان در جنگل نجات ده، و با بخشندگی ما را بھ عالم بزرگ آن سو پذیرا شو.“

انُاگار ستاد مرکزی خود را در سواحل شمالی دریای باستانی مدیترانھ، در ناحیۀ کنونی دریای
خزر، در اسکانگاھی کھ ابُان نامیده می شد برقرار ساخت. این جا یک مکان اقامت بود کھ در

مسیر گردش بھ سوی غرب در سفر از سرزمین جنوبی بین النھرین بھ سوی شمال راه می برد. او
برای اشاعۀ اصول اعتقادی جدید تک خدایی خویش و برداشت خود از دنیای بعد، کھ آن را عالم

بزرگ آن سو می نامید، از ابُان آموزگارانی بھ دھکده ھای دوردست فرستاد. این فرستادگان
انُاگار، اولین مبلغین مذھبی دنیا بودند. آنھا اولین موجودات بشری بودند کھ گوشت را طبخ

می کردند، و اولینھایی بودند کھ در تھیۀ غذا بھ طور منظم از آتش استفاده می کردند. آنھا گوشت
را روی سر ترکۀ چوب و نیز روی سنگھای داغ می پختند. آنھا بعدھا قطعات بزرگ گوشت را

در آتش بریان می کردند، اما نسلھای بعدی آنان تقریباً تماماً بھ استفاده از گوشت خام بازگشت
نمودند.

انُاگار (از سال 1934 بعد از میلاد مسیح) 983�323 سال پیش بھ دنیا آمد و شصت و نھ سال
عمر کرد. تاریخچۀ دستاوردھای این ذھن ماھر و رھبر معنوی ایام پیش از پرنس سیاره ای

بازگویی شورانگیز سازماندھی این مردمان بدوی بھ صورت یک جامعۀ واقعی می باشد. او یک
دولت قبیلھ ای کارآمد را کھ نظیر آن تا ھزاران سال دیگر توسط نسلھای بعد بھ وجود نیامد بنیان
نھاد. تا ورود پرنس سیاره ای ھرگز دیگر چنین تمدن بالای معنوی در کرۀ زمین بھ وجود نیامد.

این مردم ساده از یک مذھب واقعی، گر چھ بدوی، برخوردار بودند. اما این مذھب بھ دست
نسلھای آتی در حال انحطاط آنان از بین رفت.

اگر چھ اندان و فانتا ھر دو و نیز بسیاری از نوادگان آنان تنظیم کنندۀ فکری دریافت کرده بودند،
زودتر از ایام انُاگار نبود کھ تنظیم کنندگان و سرافیمھای محافظ در تعداد زیاد بھ یورنشیا آمدند.

این در واقع عصر طلایی انسان بدوی بود.



7- بقای اندان و فانتا

اندان و فانتا، بنیانگذاران تحسین برانگیز نژاد بشر، بھ محض ورود پرنس سیاره ای در ھنگام
مورد داوری قرار گرفتن یورنشیا مورد قدردانی واقع شدند، و در موعد مقرر با رتبۀ شھروندیِ

جروسم از نظام کرات قصر بیرون آمدند. اگر چھ آنھا ھرگز اجازه نیافتھ اند بھ یورنشیا بازگردند،
از تاریخ نژادی کھ بنیان نھادند آگاه ھستند. آنھا از خیانت کلیگسشیا اندوھگین شدند و بھ خاطر

شکست آدم محزون شدند، اما ھنگامی کھ این خبر دریافت شد کھ میکائیل کرۀ آنان را بھ عنوان
صحنۀ اعطای نھایی خود برگزیده بھ اندازۀ وافر مسرور شدند.

اندان و فانتا ھر دو در جروسم با تنظیم کنندگان خود پیوند یافتند، و چندین تن از فرزندان آنان از
جملھ سونتاد نیز چنین شدند، اما حتی اکثر فرزندان بلافصل آنان فقط بھ پیوند با روح دست یافتند.

اندان و فانتا مدت کوتاھی پس از ورود آنان بھ جروسم از حکمران سیستم اجازه گرفتند کھ بھ
اولین کرۀ قصر بازگردند تا بھ ھمراه شخصیتھای مورانشیا کھ بھ رھنوردان زمان از یورنشیا

برای ورود بھ کرات آسمانی خوشامد می گویند خدمت کنند. و آنھا بھ طور نامحدود بھ این خدمت
گمارده شده اند. آنھا درخواست کردند کھ در رابطھ با این آشکارسازیھا بھ یورنشیا سلام بفرستند،

اما این تقاضای آنان بھ گونھ ای خردمندانھ پذیرفتھ نشد.

و این بازگویی قھرمانانھ ترین و مسحور کننده ترین فصل در تمام تاریخ یورنشیا است، داستان
تکامل، تقلاھای زندگی، مرگ، و بقای جاودانۀ والدین استثنایی تمامی بشریت.

[عرضھ شده توسط یک حامل حیات مقیم یورنشیا.]



نسخۀ پیشنویس

مقالۀ 64
نژادھای تکاملی رنگین

این داستان نژادھای تکاملی یورنشیا از روزگاران اندان و فانتا، تقریباً یک میلیون سال پیش، تا
سراسر ایام پرنس سیاره ای و تا پایان عصر یخبندان است.

نژاد بشر تقریباً یک میلیون سال قدمت دارد، و نیمۀ اول داستان آن کمابیش مقارن با پیش از
روزگاران پرنس سیاره ای یورنشیا است. نیمۀ دوم تاریخ نوع بشر در ھنگام ورود پرنس

سیاره ای و ظھور شش نژاد رنگین آغاز می شود و کمابیش مقارن با دوره ای است کھ عموماً بھ
عنوان عصر عتیق حجر بھ حساب می آید.

1- بومیھای اندانی

انسان بدوی اندکی کمتر از یک میلیون سال پیش بھ طور تکاملی در کرۀ زمین ظاھر گشت، و
تجربھ ای توانمند داشت. او بھ طور غریزی در پی فرار از خطر درآمیختن با قبایل پست شبھ

میمون برآمد. اما بھ دلیل سرزمینھای مرتفع بایر تبت، 30�000 فوت بالاتر از سطح دریا،
نتوانست بھ سمت شرق مھاجرت کند؛ و بھ دلیل دریای بسط یافتۀ مدیترانھ کھ در آن ھنگام بھ

سوی شرق بھ سمت اقیانوس ھند امتداد یافتھ بود نتوانست بھ طرف جنوب یا غرب عزیمت کند؛
و ھمینطور کھ بھ سمت شمال می رفت، با یخ در حال پیشروی مواجھ گشت. اما حتی ھنگامی کھ
مھاجرتِ بیش از این توسط یخ سد می گردید، و گر چھ قبایل در حال پراکندگی بھ گونھ ای فزاینده

متخاصم می شدند، گروھھای باھوش تر ھرگز ایدۀ رفتن بھ سوی جنوب برای زندگی در میان
عموزاده ھای پوشیده از موی درخت نشین خود را کھ از ھوش پایین تر برخوردار بودند در سر

نپروراندند.

بسیاری از قدیمی ترین احساسات مذھبی انسان، در نتیجۀ حس درماندگی در محیط بستۀ این
وضعیت جغرافیایی بھ وجود آمد — کوھھا در سمت راست، آب در طرف چپ، و یخ در جلو.

اما این اندانیھای پیشرفتھ بھ سوی خویشان پست درخت نشین خود در جنوب باز نمی گشتند.

این اندانیھا در مقایسھ با عادات خویشان غیربشری خود از جنگلھا دوری می کردند. انسان ھمیشھ
در جنگلھا تنزل کرده است. تکامل بشری فقط در سرزمینھای باز و عرضھای بالاتر جغرافیایی



پیشرفت داشتھ است. سردی و گرسنگی در سرزمینھای باز موجب عمل، اختراع، و ابتکار
می شود. در حالی کھ این قبایل اندانی در بحبوحۀ سختیھا و محرومیتھای این سرزمینھای پرپستی
و بلندی شمالی داشتند پیشتازان نژاد کنونی بشر را بھ وجود می آوردند، بستگان عقب ماندۀ آنان

در جنگلھای گرمسیری جنوبیِ سرزمین منشأ اولیۀ مشترکشان در حال ازدیاد بودند.

این وقایع در طی ایام سومین دورۀ یخبندان، و بھ حساب زمین شناسان، اولین دوره، بھ وقوع
پیوست. دو یخبندان اول در شمال اروپا گسترده نبود.

در طول بخش عمدۀ عصر یخبندان، انگلستان از طریق زمین بھ فرانسھ متصل بود، در حالی کھ
بعدھا آفریقا از طریق پل زمینی سیسیل بھ اروپا وصل گردید. در ھنگام مھاجرتھای اندانیھا، یک

مسیر خشکی مداوم از انگلستان در غرب بھ اروپا و آسیا و تا جاوه در شرق وجود داشت؛ اما
استرالیا مجدداً منزوی گردید، کھ موجب شد زیاگان خاص آن با شدت بیشتری توسعھ یابد.

950�000 سال پیش نوادگان اندان و فانتا بھ نقاط دور در شرق و در غرب مھاجرت کرده بودند.
بھ سمت غرب، آنھا طی عبور از اروپا بھ فرانسھ و انگلستان رسیدند. در ایام بعد، آنھا بھ سوی

شرق تا جاوه نفوذ کردند، یعنی جایی کھ استخوانھای آنھا اخیراً کشف گردید — انسان موسوم بھ
جاوه — و سپس بھ جزیرۀ تاسمانی سفر کردند.

گروھھایی کھ بھ سمت غرب عزیمت کردند، در مقایسھ با آنھایی کھ بھ شرق رفتھ و آزادانھ با
عموزاده ھای عقب افتادۀ حیوانی خویش درآمیختند، کمتر با تیره ھای عقب ماندۀ متعلق بھ منشأ

متقابل نیایی آلوده شدند. این افراد غیرپیشرفتھ بھ سوی جنوب بھ حرکت درآمده و در آن ھنگام با
قبایل پست تر آمیزش کردند. بعدھا، تعداد فزاینده ای از نوادگان آمیختھ تبار آنان بھ شمال بازگشتند

تا با مردمان بھ سرعت در حال گسترش اندانی آمیزش کنند، و چنین وصلتھای بدفرجام کیفیت
نژاد برتر را بھ طور بی وقفھ تنزل داد. دھکده ھای بدوی کمتر و کمتری پرستش عطا کنندۀ حیات

را حفظ نمودند. این سرآغاز تمدن اولیھ در خطر نابودی قرار گرفت.

و پیوستھ در یورنشیا چنین بوده است. تمدنھای آتیھ دار بھ طور پی در پی تنزل یافتھ و با نابخردیِ
جایز شمردن تولید مثل آزادانۀ برتر با پست تر نھایتاً از بین رفتھ اند.

2- مردمان فاکس ھال

900�000 سال پیش ھنرھای اندان و فانتا و فرھنگ انُاگار داشتند از روی زمین محو می شدند.
فرھنگ، مذھب، و حتی کار با سنگ چخماق در پایین ترین حد خود بود.

این ایامی بود کھ تعداد زیادی از گروھھای پست آمیختھ تبار داشتند از جنوب فرانسھ بھ انگلستان
وارد می شدند. این قبایل آنقدر بھ اندازۀ زیاد با مخلوقات شبھ میمون جنگل مخلوط شده بودند کھ



بھ قدر بسیار اندکی بشر بودند. آنھا مذھب نداشتند اما کارگران بدوی سنگ چخماق بودند و از
ھوش مکفی برخوردار بودند کھ بتوانند آتش روشن کنند.

در اروپا مردمی نسبتاً برتر و پر زاد و رود کھ نوادگانشان بھ زودی در سراسر قاره از یخ در
شمال تا کوھھای آلپ و دریای مدیترانھ در جنوب پخش شدند، از پی آنان آمدند. این قبایل، نژاد

موسوم بھ ھایدلبرگ می باشند.

در طول این دورۀ طولانی زوال فرھنگی، مردمان فاکس ھال انگلستان و قبایل بدَونان در شمال
غربی ھند حفظ برخی از سنتھای اندان و برخی از بقایای فرھنگ انُاگار را تداوم بخشیدند.

مردمان فاکس ھال در دورترین نقطۀ غرب بودند و در حفظ بخش عمدۀ فرھنگ اندانی موفق
شدند. آنھا ھمچنین دانش خود را دربارۀ کار با سنگ چخماق کھ بھ نسلھای بعدی خود، نیاکان

کھن اسکیموھا، انتقال دادند حفظ کردند.

اگر چھ بقایای اجساد مردمان فاکس ھال آخرینھایی بودند کھ در انگلستان کشف شدند، این اندانیھا
بھ راستی اولین موجودات بشری بودند کھ در آن نواحی زندگی می کردند. در آن ھنگام پل زمینی
ھنوز فرانسھ را بھ انگلستان متصل می ساخت. و چون بیشتر اسکانگاھھای اولیۀ نوادگان اندان در

امتداد رودخانھ ھا و سواحل دریایی آن دوران باستان واقع شده بودند، اکنون زیر آبھای کانال
انگلستان و دریای شمال قرار دارند، اما تعداد سھ یا چھار عدد از آنھا ھنوز بالاتر از سطح آب

در ساحل انگلستان قرار دارند.

بسیاری از مردمان باھوش تر و معنوی  تر فاکس ھال، برتری نژادی خود را حفظ کردند و سنن
بدوی مذھبی خود را زنده نگاه داشتند. و این مردم بھ تدریج کھ بعدھا با تیره ھای متعاقب مخلوط

شدند بعد از بروز یک یخبندان از انگلستان بھ غرب سفر کرده و بھ صورت اسکیموھای
امروزی بقا یافتھ اند.

3- قبایل بدونان

علاوه بر مردمان فاکس ھال در غرب، یک مرکز در حال تقلای دیگر فرھنگ در شرق تداوم
یافت. این گروه در کوھپایھ ھای مناطق کوھستانی شمال غربی ھند در میان قبایل بدَونان، یک

نبیرۀ اندان، واقع شده بود. این مردم تنھا نوادگان اندان بودند کھ ھرگز دست بھ کار قربانی کردن
انسان نزدند.

این بدونانیھای ساکن کوھستان، یک فلات پھناور را کھ با جنگلھا احاطھ شده، از جویبارھا
پوشیده گشتھ، و سرشار از حیوانات شکاری بود، اشغال کردند. آنھا ھمانند برخی از

عموزاده ھای خویش در تبت در کلبھ ھای سنگی، غارھای دامنۀ تپھ، و مجاری نیمھ زیرزمینی
زندگی می کردند.



در حالی کھ قبایل شمالی ھر چھ بیشتر یاد گرفتند کھ از یخ بترسند، آنھایی کھ در نزدیکی
سرزمین آبا و اجدادی زندگی می کردند بھ قدر فزاینده ای از آب ھراسان شدند. آنھا نشست تدریجی

شبھ جزیرۀ بین النھرین را در اقیانوس مشاھده کردند، و گر چھ آن چندین بار سر از آب برآورد،
سنن این نژادھای بدوی پیرامون مخاطرات دریا و ترس از احاطھ شدنھای دوره ای فزونی یافت.
و این ترس بھ ھمراه تجربۀ آنان پیرامون سیلابھای رودی مشخص می سازد کھ چرا آنھا در صدد

یافتن مناطق کوھستانی بھ عنوان یک مکان امن برای زندگی برآمدند.

در سمت شرقِ مردمان بدونان، در تپھ ھای سیوالیک در شمال ھند، ممکن است فسیلھایی پیدا
شوند کھ بھ انواع در حال گذار بین انسان و گروھھای متنوع پیش بشر بیش از ھر نوع دیگر در

زمین نزدیکترند.

850�000 سال پیش قبایل برتر بدونان یک جنگ ریشھ کن کننده را کھ بر علیھ ھمسایگان پست تر
و حیوانی شان ھدایت شده بود آغاز کردند. در کمتر از ھزار سال بیشتر گروھھای حیوانی

سرزمین مرزی متعلق بھ این نواحی یا از بین رفتھ و یا بھ جنگلھای جنوبی عقب رانده شدند. این
پیکار برای نابود ساختن پست ترھا، موجب بھبودی اندکی در قبایل تپھ نشین آن عصر گردید. و
نوادگان مختلط این تیرۀ بھبود یافتۀ بدونانی ظاھراً بھ عنوان یک مردم نوین — نژاد نئاندرتال

— در صحنۀ عمل ظاھر گشتند.

4- نژاد ھای نئاندرتال

نئاندرتالھا جنگجویان بسیار خوبی بودند، و بھ طور گسترده  سفر می کردند. آنھا بھ تدریج از
مراکز کوھستانی در شمال غربی ھند بھ فرانسھ در غرب، چین در شرق، و حتی در داخل شمال

آفریقا پخش شدند. آنھا تا ایام مھاجرت نژادھای تکاملی رنگین، برای تقریباً نیم میلیون سال دنیا
را تحت سلطۀ خود داشتند.

800�000 سال پیش حیوانات شکاری فراوان بودند؛ بسیاری از انواع گوزن و نیز فیلھا و
اسبھای آبی در سراسر اروپا پرسھ می زدند. دامھا فراوان بودند؛ اسبھا و گرگھا ھمھ جا وجود

داشتند. نئاندرتالھا شکارچیان خیلی خوبی بودند، و قبایل در فرانسھ اولینھایی بودند کھ رسمِ دادن
انتخاب زن برای ھمسر را بھ موفق ترین شکارچیان پذیرفتند.

گوزن برای این مردمان نئاندرتال بسیار سودمند بود و بھ عنوان خوراک، پوشاک، و ابزار بھ
کار گرفتھ می شد، زیرا آنھا استفاده ھای گوناگونی از شاخھا و استخوانھا بھ عمل می آوردند. آنھا

ً فرھنگ کمی داشتند، اما کار با سنگ چخماق را بھ حد زیادی بھبود بخشیدند، تا این کھ کار تقریبا
بھ سطوح روزگاران اندان رسید. سنگھای بزرگ چخماق کھ بھ دستھ ھای چوبی متصل شده بودند

دوباره مورد استفاده واقع شدند و بھ عنوان تبر و کلنگ بھ کار گرفتھ شدند.



750�000 سال پیش چھارمین لایۀ یخ بھ خوبی بھ سوی جنوب در حال حرکت بود. نئاندرتالھا با
ابزار بھبود یافتۀ خود یخی را کھ رودھای شمالی را پوشانده بود سوراخ کرده و بدین ترتیب

می توانستند ماھیانی را کھ نزدیک این سوراخھا می شدند با نیزه شکار کنند. این قبایل در برابر یخ
در حال پیشروی، کھ در این ھنگام بھ صورت بسیار گسترده ای اروپا را مورد تھاجم قرار داده

بود، عقب نشینی کردند.

در این ایام یخرود سیبری داشت بھ جنوبی ترین پیشروی خود دست می زد و انسان اولیھ را
مجبور ساخت کھ بھ سمت جنوب، بھ سوی سرزمینھای منشأ خویش بازگردد. اما نوع انسان آنقدر
متفاوت شده بود کھ خطر در آمیختن با خویشان غیرپیشرفتۀ شبھ میمونش بھ اندازۀ زیادی کاھش

یافت.

700�000 سال پیش چھارمین یخرود، بزرگترین آنھا در تمامی اروپا، در حال پس روی بود.
انسانھا و حیوانات داشتند بھ سمت شمال باز می گشتند. آب و ھوا خنک و مرطوب بود، و انسان

بدوی مجدداً در اروپا و آسیای غربی رو بھ رشد بود. بھ تدریج جنگلھا در سطح زمینی کھ در
شمال بھ تازگی توسط یخرود پوشیده شده بود گسترش یافتند.

حیات پستاندار بھ اندازۀ اندکی توسط یخرود بزرگ تغییر یافتھ بود. این حیوانات در آن نوار
باریک زمین کھ بین یخ و رشتھ کوھھای آلپ واقع شده بود، دوام آوردند، و بھ دنبال عقب نشینی

یخرود، دوباره بھ سرعت در سراسر اروپا پخش شدند. فیلھای عاج راست، کرگدنھای دماغ پھن،
کفتارھا، و شیرھای آفریقایی از آفریقا از روی پل زمینی سیسیل وارد شدند، و این حیوانات جدید

عملاً ببرھای شمشیر دندان و اسبھای آبی را از بین بردند.

650�000 سال پیش شاھد ادامۀ آب و ھوای معتدل بود. تا وسط دورۀ میان یخبندانی آنقدر گرم
شده بود کھ رشتھ کوھھای آلپ تقریباً از یخ و برف تھی گشتند.

600�000 سال پیش یخ در آن ھنگام بھ شمالی ترین نقطۀ پس روی خود رسیده بود، و پس از
یک مکث چند ھزار سالھ در پنجمین گردش خود مجدداً بھ سوی جنوب روانھ گشت. اما برای
پنجاه ھزار سال تغییر اندکی در آب و ھوا صورت گرفت. انسان و حیوانات اروپا تغییر اندکی
یافتھ بودند. خشکی اندک دورۀ قبل کاھش یافت، و یخرودھای آلپ تا پایین دره رودھا سرازیر

شدند.

550�000 سال پیش یخرود در حال پیشروی دوباره انسان و حیوانات را بھ سوی جنوب راند.
اما این بار انسان در نوار پھناور زمین کھ بھ سوی شمال شرقی بھ داخل آسیا امتداد می یافت و

بین لایۀ یخی و بخش الحاقیِ در آن ھنگام بسیار بسط یافتۀ دریای سیاه وابستھ بھ دریای مدیترانھ
واقع شده بود جای فراوانی داشت.

این ایامِ چھارمین و پنجمین یخرود، شاھد گسترش بیشتر فرھنگ بدوی نژادھای نئاندرتال بود.
اما آنقدر پیشرفت اندک بود کھ بھ راستی بھ نظر می رسید کھ گویا تلاش برای ایجاد یک نوع



جدید و تغییر یافتۀ حیات ھوشمند در یورنشیا در حال شکست است. برای تقریباً یک ربع میلیون
سال این مردمان بدوی در شکار و جنگ سرگردان بودند. آنھا برای مدتی در جھات مشخص
پیشرفت داشتند، اما در کل، در مقایسھ با نیاکان برتر انَدانی خود پیوستھ در حال قھقرا بودند.

در طول این اعصار تاریکی معنوی، فرھنگ انسان خرافی بھ پایین ترین سطوح خود رسید.
نئاندرتالھا در واقع مذھبی فراتر از یک خرافات شرم آور نداشتند. آنھا از ابرھا و خصوصاً بیشتر
از مھ و غبار بھ حد مرگ آور می ترسیدند. یک مذھب بدوی ترس از نیروھای طبیعی بھ تدریج بھ
وجود آمد، در حالی کھ پرستش حیوان تقلیل یافت، بھبود ابزار بھ ھمراه وفور حیوانات شکاری،
این مردم را قادر ساخت کھ با اضطراب کمتری در رابطھ با خوراک زندگی کنند. پاداش جنسی

تعقیب کردن، مھارت در شکار را بسیار بھبود بخشید. این مذھب جدید ترس بھ تلاشھایی در
استمالت کردن از نیروھای نامرئی پشت این عناصر طبیعی انجامید و بعدھا بھ قربانی کردن

انسانھا برای دلجویی از این نیروھای نامرئی و ناشناختۀ فیزیکی منجر گشت. و این رسم
وحشتناک قربانی کردن انسان توسط مردمان عقب مانده تر یورنشیا درست تا قرن بیستم نیز ادامھ

یافتھ است.

این نئاندرتالھای اولیھ بھ سختی می توانستند خورشید پرست نامیده شوند. آنھا برعکس در ترس از
تاریکی زندگی می کردند. آنھا از فرا رسیدن شب ترسی مرگبار داشتند. تا وقتی کھ ماه اندکی

می درخشید گذران عمر می کردند، اما در تاریکی ماه سراسیمھ شده و در تلاش برای واداشتن ماه
برای درخشش مجدد، شروع بھ قربانی کردن بھترین نمونھ ھای مردانگی و زنانگی خویش

می کردند. آنھا در ھمان اوان دریافتند کھ خورشید بھ طور مرتب باز می گردد، اما گمان می کردند
کھ ماه فقط بھ دلیل قربانی کردن ھم قبیلھ ایھای آنان باز می گردد. بھ تدریج کھ نژاد پیشرفت نمود،

ھدف و مقصود قربانی کردن بھ گونھ ای گام بھ گام تغییر پیدا کرد، اما تقدیم قربانی انسانی بھ
عنوان مراسم مذھبی برای مدتی طولانی ادامھ یافت.

5- منشأ نژادھای رنگین

500�000 سال پیش قبیلھ ھای بدَونان متعلق بھ مناطق کوھستانی شمال غربی ھند درگیر یک
پیکار نژادی بزرگ دیگر شدند. برای بیش از یکصد سال این جنگ بی امان با شدت ادامھ یافت،

و ھنگامی کھ این جنگ طولانی پایان پذیرفت، فقط در حدود یکصد خانواده باقی ماند. اما این
بازماندگان، باھوش ترین و مطلوب ترین نوادگانِ در آن ھنگام زندۀ اندان و فانتا بودند.

و اکنون در بین این بدونانیھای ساکن کوھستان رویدادی جدید و عجیب بھ وقوع پیوست. یک مرد
و زن کھ در بخش شمال شرقی در آن ھنگام ناحیۀ مسکونی کوھستان زندگی می کردند به طور
ناگھانی شروع بھ تولید مثل خانواده ای از فرزندان فوق العاده باھوش نمودند. این خانوادۀ

سنگیک بود، نیاکان کلیۀ شش نژاد رنگین یورنشیا.



این فرزندان سنگیک کھ نوزده نفر بودند، نھ فقط فراتر از ھمنوعان خویش باھوش بودند، بلکھ
پوست آنھا در اثر قرار گرفتن در معرض نور آفتاب این گرایش بی نظیر را از خود بھ نمایش
می گذاشت کھ بھ رنگھای گوناگون در می آمد. در میان این نوزده فرزند پنج تن سرخ، دو تن

نارنجی، چھار تن زرد، دو تن سبز، چھار تن آبی، و دو تن نیلی رنگ بودند. بھ تدریج کھ بچھ ھا
بزرگتر شدند این رنگھا وضوح بیشتری یافتند، و ھنگامی کھ این جوانھا بعدھا با ھم قبیلھ ای ھای

خویش زناشویی کردند، کلیۀ اولاد آنان بھ جانب رنگ پوست والدۀ سنگیک آنھا گرایش پیدا نمود.

و اکنون من پس از جلب توجھ شما بھ ورود پرنس سیاره ای در حدود این زمان، شرح تاریخی
واقعھ را قطع می کنم، ضمن این کھ ما بھ طور جداگانھ شش نژاد سنگیک یورنشیا را مورد

بررسی قرار می دھیم.

6- شش نژاد سَنگیک یورنشیا

در یک سیارۀ متوسط تکاملی، شش نژاد رنگین تکاملی یک بھ یک ظاھر می شوند. انسان سرخ
اولین انسانی است کھ بھ وجود می آید، و پیش از این کھ نژادھای آتی رنگین ظاھر شوند برای

یک دوران طولانی در دنیا یکھ تازی می کند. ظھور ھمزمان تمامی شش نژاد رنگین در
یورنشیا، و در یک خانواده، بسیار غیرعادی بود.

ظھور اندانیھای اولیھ در یورنشیا ھمچنین چیزی جدید در سِتانیا بود. در ھیچ کرۀ دیگری در
سیستم محلی، پیش از نژادھای تکاملی رنگین چنین نژادی از مخلوقات ارادی بھ وجود نیامده

است.

1- انسان سرخ. این مردمان نمونھ ھای فوق العاده ای از نژاد بشری بودند و از بسیاری جھات
از اندان و فانتا برتر بودند. آنھا یک گروه بسیار باھوش و از اولین فرزندان سنگیک بودند کھ

یک تمدن قبیلھ ای و دولت بھ وجود آوردند. آنھا ھمیشھ تک ھمسر بودند. حتی نوادگان مختلط آنھا
بھ ندرت دست بھ چند ھمسری می زدند.

در ایام بعد آنھا مشکلی جدی و طولانی با برادران زرد خود در آسیا داشتند. اختراع زودرس تیر
و کمان توسط آنان بھ آنھا کمک نمود، اما بدبختانھ آنھا عمدۀ گرایش نیاکان خود را پیرامون جنگ

در بین خود بھ ارث برده بودند، و این امر آنقدر آنھا را تضعیف کرد کھ قبایل زرد توانستند آنھا
را از قارۀ آسیا بیرون رانند.

در حدود ھشتاد و پنج ھزار سال پیش بقایای نسبتاً خالص نژاد سرخ ھمگی بھ آن سو در آمریکای
شمالی رفتند، و مدت کوتاھی بعد از آن تنگۀ برینگ بھ زیر آب فرو رفت، و بدین ترتیب آنھا را
منزوی ساخت. ھیچ انسان سرخی دیگر بھ آسیا بازنگشت. اما در سراسر سیبری، چین، آسیای

مرکزی، ھند، و اروپا آنھا بخش عمدۀ تیرۀ خود را کھ با نژادھای رنگین دیگر مخلوط شده بود،
پشت سر باقی گذاردند.



وقتی کھ انسان سرخ از آن سو بھ داخل آمریکا وارد شد، بیشترِ آموزشھا و سنتھای منشأ اولیۀ
خود را با خود بھ ھمراه آورد. نیاکان بلافصل وی با فعالیتھای بعدی ستاد مرکزی پرنس سیاره ای

در کرۀ زمین در تماس بودند. اما انسان سرخ در یک مدت زمان کوتاه بعد از رسیدن بھ قارۀ
آمریکا شروع بھ نظر بر گرفتن از این آموزشھا کرد، و یک افول بزرگ در فرھنگ عقلانی و

معنوی بھ وقوع پیوست. بھ زودی این مردم دوباره آن چنان درگیر جنگی شدید در میان خود
ً شدند کھ بھ نظر می رسید این جنگھای قبیلھ ای منجر بھ نابودی سریع این باقیماندۀ نژاد نسبتا

خالص سرخ می شود.

بھ دلیل این قھقرای بزرگ بھ نظر می رسید انسان سرخ محکوم بھ نابودی است، تا این کھ در
حدود شصت و پنج ھزار سال بعد انُامونالانتون بھ عنوان رھبر و نجات دھندۀ روحانی آنان ظاھر
گشت. او در میان انسانھای سرخ آمریکا صلح موقت پدید آورد و پرستش ”روح بزرگ“ آنان را

احیا نمود. انُامونالانتون نود و شش سال زندگی کرد و ستاد مرکزی خویش را در میان درختان
بزرگ سرخ چوب کالیفرنیا برقرار ساخت. بسیاری از نوادگان بعدی او در میان سرخپوستان

سیاه پا تا ایام اخیر دوام یافتھ اند.

با گذشت زمان آموزشھای انُامونالانتون بھ سنتھای مبھم تبدیل گشتند. جنگھای خانمانسوز از سر
گرفتھ شدند، و پس از ایام این آموزگار بزرگ ھرگز رھبر دیگری موفق بھ آوردن صلح ھمگانی
در میان آنان نشد. تیره ھای باھوش تر در این پیکارھای قبیلھ ای بھ طور فزاینده ھلاک گشتند. در
غیر این صورت در روی قارۀ آمریکای شمالی تمدنی بزرگ توسط این انسانھای توانا و باھوش

سرخ بنا می شد.

انسان شمالی سرخ بعد از عبور از چین بھ آمریکا با نیروھای دیگر مؤثر دنیا (بھ غیر از
اسکیموھا) دوباره ھرگز در تماس قرار نگرفت، تا این کھ بعدھا توسط انسان سفید کشف گردید.

بسیار تأسف آور بود کھ انسان سرخ تقریباً شانس خود را برای ارتقا یافتن از طریق اختلاط با
تیرۀ بعدی نوع آدم بھ طور کامل از دست داد. تحت این شرایط، انسان سرخ نمی توانست بر انسان

سفید حکومت کند، و از روی میل و رغبت بھ وی خدمت نمی کرد. در چنین اوضاعی، اگر دو
نژاد با ھم مخلوط نشوند، یکی یا دیگری محکوم بھ فنا است.

2- انسان نارنجی. ویژگی برجستۀ این نژاد اشتیاق عجیب آنان بھ ساختن بود، ساختن ھر
چیز و ھمھ چیز، حتی تا حد انباشتن تپھ ھای عظیم سنگ، فقط برای این کھ ببینند کدام قبیلھ

می تواند بزرگترین تپھ را بسازد. اگر چھ آنھا مردمی مترقی نبودند، از مدارس پرنس بھرۀ زیادی
بردند و نمایندگانی برای آموزش بھ آنجا فرستادند.

نژاد نارنجی اولین نژادی بود کھ در مسیر عقب روی دریای مدیترانھ بھ سمت غرب خط ساحلی
را بھ سوی جنوب بھ سمت آفریقا دنبال نمود. اما آنھا ھرگز یک جای پای مطلوب در آفریقا کسب

نکردند و توسط نژاد سبز کھ بعدھا از راه رسید از صحنۀ وجود محو شدند.



پیش از فرا رسیدن عاقبت کار، این مردم زمینۀ فرھنگی و معنوی زیادی را از دست دادند. اما
در نتیجۀ رھبری خردمندانۀ پرُشونتا، مغز متفکر این نژاد بداقبال، یک تجدید حیات بزرگ از

زندگی والاتر بھ وجود آمد. ھنگامی کھ مقر مرکزی آنھا حدود سیصد ھزار سال پیش در
آرماگدون بود او برای آنھا موعظھ می کرد.

آخرین پیکار بزرگ بین انسانھای نارنجی و سبز در ناحیۀ درۀ پایینی نیل در مصر صورت
گرفت. این نبرد طولانی مدت برای تقریباً یکصد سال بھ طول انجامید، و در پایان آن تعداد بسیار

اندکی از نژاد نارنجی زنده باقی ماندند. بقایای متلاشی شدۀ این مردم توسط انسانھای سبز و
توسط انسانھای نیلی کھ بعدھا از راه رسیدند جذب شدند. اما انسانھای نارنجی، بھ عنوان یک

نژاد، در حدود یکصد ھزار سال پیش از بین رفتند.

3- انسان زرد. قبایل بدوی زرد اولینھایی بودند کھ دست از جستجو کشیده، جوامع تثبیت شده ای
برقرار ساختھ، و یک زندگی خانگی بر مبنای کشاورزی بھ وجود آوردند. آنھا از نظر عقلانی تا
اندازه ای از انسان سرخ پایین تر بودند، اما اجتماعاً و بھ صورت گروھی، آنھا ثابت کردند کھ در

زمینۀ شکوفایی تمدن نژادی از کلیۀ مردمان سنگیک برترند. از آنجا کھ آنھا یک روح برادری بھ
وجود آوردند و قبایل مختلف یاد گرفتند کھ در صلح نسبی با یکدیگر زندگی کنند، توانستند کھ با

گسترش تدریجی خود در داخل آسیا نژاد سرخ را از پیش خود برانند.

آنھا تحت نفوذ مرکز معنوی کرۀ زمین تا دورھا سفر کردند و بعد از خیانت کلیگسشیا بھ تاریکی
بزرگی رانده شدند، اما ھنگامی کھ سینگلانگتون در حدود یکصد ھزار سال پیش رھبری این
قبایل را بھ عھده گرفت و پرستش ”یک حقیقت“ را اعلام نمود، عصر درخشانی در بین این

مردم بھ وجود آمد.

بقای تعداد نسبتاً زیادی از نژاد زرد بھ سبب صلح جویی بین قبیلھ ای آنان است. از ایام
سینگلانگتون تا دوران معاصر چین، نژاد زرد در زمرۀ ملتھای صلح جوتر یورنشیا رقم خورده

است. این نژاد، میراثی کوچک ولی قوی از تیرۀ نوع آدم کھ بعدھا وارد شد دریافت نمود.

4- انسان سبز. نژاد سبز یکی از کم توان ترین گروھھای انسانھای بدوی بود، و آنان بھ سبب
مھاجرتھای گسترده در جھات مختلف بھ اندازۀ زیاد تضعیف شدند. این قبایل پیش از پراکندگی
یک تجدید حیات بزرگ فرھنگی را تحت رھبری فنَتاد در حدود سیصد و پنجاه ھزار سال پیش

تجربھ نمودند.

نژاد سبز بھ سھ بخش عمده تقسیم گردید: قبایل شمالی مقھور شده، بھ بردگی گرفتھ شده، و جذب
نژادھای زرد و آبی شدند. گروه شرقی در مردمان ھندی آن روزگاران ادغام شدند و بقایای آنان
ً ھنوز در میان آنھا باقی ھستند. ملت جنوبی بھ آفریقا وارد شد، یعنی جایی کھ عموزاده ھای تقریبا

یک اندازه پست نارنجی خویش را نابود ساخت.



در این پیکار از بسیاری جھات ھر دو گروه ھمتای ھم بودند، زیرا ھر یک تیره ھایی از نوع
غول پیکر را حمل می کرد. بسیاری از رھبران آنھا ھشت و نھ فوت قد داشتند. این تیره ھای

غول پیکر انسان سبز عمدتاً در این ملت جنوبی یا مصری محصور بودند.

بقایای انسانھای پیروزمند سبز متعاقباً جذب نژاد نیلی شدند، یعنی آخرین مردمان رنگینی کھ از
مرکز پراکندگی نژادی اولیۀ سنگیک بھ وجود آمده و از آنجا مھاجرت کردند.

5- انسان آبی. انسانھای آبی مردمی بزرگ بودند. آنھا در ھمان اوایل نیزه را اختراع کردند و
متعاقباً پایھ ھای بسیاری از ھنرھای تمدن امروزه را بھ وجود آوردند. انسان آبی دارای نیروی
مغزی انسان سرخ بھ ھمراه روان و عاطفۀ انسان زرد بود. نوادگان نوع آدم، آنھا را بر تمامی

نژادھای رنگین برجا ماندۀ بعد ترجیح می دادند.

انسانھای اولیۀ آبی نسبت بھ متقاعد سازیھای آموزگاران پرسنل پرنس کلیگسشیا پذیرا بودند و با
آموزشھای انحرافی آن رھبران خائن بھ سردرگمی بزرگی دچار شدند. آنھا ھمانند سایر نژادھای

بدوی از ھرج و مرجی کھ از خیانت کلیگسشیا عارض شده بود ھرگز بھ طور کامل بیرون
نیامدند، و ھرگز بر تمایلشان نسبت بھ جنگ بین خود بھ طور کامل فائق نشدند.

در حدود پانصد سال بعد از سقوط کلیگسشیا، یک احیای گستردۀ یادگیری و یک مذھب بدوی —
اما با این حال واقعی و سودمند — رخ داد. ارُلانداف آموزگاری بزرگ در میان نژاد آبی گردید
و بسیاری از قبایل را بھ پرستش خدای حقیقی تحت عنوان ”رئیس متعال“ رھنمون ساخت. این

بزرگترین پیشرفت انسان آبی بود، تا این کھ در روزگاران بعد این نژاد از طریق اختلاط با تیرۀ
نوع آدم بھ اندازۀ زیاد ارتقا یافت.

پژوھشھا و اکتشافات اروپاییھا پیرامون عصر عتیق حجر عمدتاً در رابطھ با حفاری ابزار،
استخوانھا، و ھنرھای دستی این انسانھای باستانی آبی می باشد، زیرا آنھا تا ایام اخیر در اروپا بقا

یافتند. نژادھای موسوم بھ سفید یورنشیا نسلھای بعدی این انسانھای آبی ھستند کھ در ابتدا از
طریق اختلاط اندک با انسانھای زرد و سرخ تغییر یافتھ و بعدھا از طریق جذب قسمت عمدۀ نژاد

بنفش بھ اندازۀ زیاد ارتقا یافتند.

6- نژاد نیلی. ھمانطور کھ انسانھای سرخ پیشرفتھ ترین مردمان سنگیک بودند، سیاھپوستان
نیز کمترین میزان ترقی را داشتند. آنھا آخرینھایی بودند کھ از خانھ ھای کوھستانی خود مھاجرت

نمودند. آنھا بھ آفریقا سفر نموده و قاره را تصرف کردند، و از آن ھنگام نیز در آنجا باقی
مانده اند، بھ غیر از زمانی کھ بھ طور اجباری گاه بھ گاه بھ صورت برَده بیرون برده شده اند.

مردمان نیلی کھ در آفریقا منزوی شده اند، ھمانند انسان سرخ ارتقا نژادی اندکی کھ از آمیختن با
تیرۀ نوع آدم ناشی می شد دریافت کردند، یا این کھ ھیچ ارتقا نژادی دریافت نکردند. نژاد نیلی با

تنھایی در آفریقا پیشرفت اندکی بھ دست آورد، تا کھ در روزگار ارُواننُ یک بیداری معنوی
بزرگ را تجربھ نمود. در حالی کھ آنھا بعدھا تقریباً بھ طور کامل ”خدای خدایان“ را کھ توسط



ارُواننُ اعلام شده بود بھ فراموشی سپرده بودند، تمایل پرستش ناشناختھ را تماماً از دست ندادند؛
حداقل شکلی از پرستش را تا چند ھزار سال پیش حفظ نمودند.

این مردمان نیلی بھ رغم عقب افتادگیشان دقیقاً ھمان مرتبتی را در مقابل نیروھای آسمانی دارند
کھ ھر نژاد زمینی دیگر دارد.

این اعصار پیکارھای شدید بین نژادھای گوناگون بود، اما در نزدیکی ستاد مرکزی پرنس
سیاره ای، گروھھای روشنتر و جدیداً آموزش یافتھ در سازش نسبی بھ سر می بردند، گر چھ تا
زمان آشفتگی جدی این نظام از طریق وقوع شورش لوسیفر ھیچ گشایش بزرگ فرھنگی در

نژادھای دنیا حاصل نشده بود.

گاه بھ گاه تمامی این مردمان گوناگون تجدید حیاتی فرھنگی و معنوی را تجربھ می کردند.
مانسَنت یک آموزگار بزرگ در بعد از ایام پرنس سیاره ای بود. اما تنھا آن رھبران و آموزگاران

برجستھ ای کھ بھ گونھ ای چشمگیر بر تمامی یک نژاد تأثیر گذاشتھ و بھ آن الھام بخشیدند مورد
اشاره قرار می گیرند. با گذشت زمان، بسیاری از معلمان کم اھمیت تر در مناطق مختلف

برخاستند؛ و در مجموع آنھا بھ جمع کل آن تأثیرات نجات بخشی کھ از سقوط کامل تمدن فرھنگی
جلوگیری نمود کمک شایانی نمودند، بھ ویژه در طول اعصار طولانی و تاریک بین شورش

کلیگسشیا و ورود آدم.

دلایلی بسیار خوب و کافی برای طرح بھ وجود آوردن سھ یا شش نژاد رنگین در کرات فضا
وجود دارد. اگر چھ ممکن است انسانھای یورنشیا در موقعیتی نباشند کھ بھ طور کامل برای

تمامی این دلایل ارزش قائل شوند، ما توجھ شما را بھ دلایل زیر جلب می کنیم:

1- برای شانس عملکرد گستردۀ انتخاب طبیعی، نجات متمایز کنندۀ تیره ھای برتر، تنوع
ضروری است.

2- نژادھای قویتر و بھتر از پیوند مردمان گوناگون حاصل می شوند، مشروط بر این کھ
این نژادھای مختلف حامل عوامل برتر ارثی باشند. و نژادھای یورنشیا از چنین اختلاط

زود ھنگام سود می بردند، بھ شرطی کھ چنین مردم پیوند یافتھ ای متعاقباً بھ طور مؤثر از
طریق یک اختلاط کامل با تیرۀ برتر نوع آدم ارتقا می یافتند. تلاش برای اجرای چنین

تجربھ ای در یورنشیا تحت شرایط نژادی کنونی بسیار مصیب بار خواھد بود.

3- از طریق متنوع ساختن نژادھا رقابت بھ گونھ ای سالم برانگیختھ می شود.

4- تفاوت در وضعیت نژادھا و گروھھا در میان ھر نژاد برای توسعۀ شکیبایی بشری و
نوع دوستی ضروری است.



5- ھمگنی نژاد بشری مطلوب نیست تا این کھ مردمان یک کرۀ در حال تکامل بھ سطوح
نسبتاً بالای تکامل معنوی دست یابند.

7- پراکندگی نژادھای رنگین

ھنگامی کھ نوادگان رنگین خانوادۀ سنگیک شروع بھ ازدیاد نمودند، و بھ تدریج کھ برای
گسترش بھ داخل سرزمین مجاور در جستجوی فرصت برآمدند، پنجمین یخرود، سومین شمارش

از نظر ژئولوژیک، در مسیر رانش خود بھ سوی جنوب بر روی اروپا و آسیا بھ خوبی پیش
رفتھ بود. این نژادھای اولیۀ رنگین با شداید و سختیھای عصر یخبندان منشأ خود بھ طرزی

خارق العاده مورد آزمایش واقع شدند. این یخبندان آنقدر در آسیا گسترده بود کھ برای ھزاران سال
مھاجرت بھ شرق آسیا قطع گردید. و تا عقب نشینی بعدی دریای مدیترانھ، بھ دنبال مرتفع شدن

عربستان، برای آنان میسر نبود کھ بھ آفریقا برسند.

بدین ترتیب برای تقریباً یکصد ھزار سال این مردمان سنگیک در اطراف کوھپایھ ھا پخش شده و
بھ رغم ناسازگاری عجیب اما طبیعی کھ در ھمان اوان خود را بین نژادھای مختلف آشکار

ساخت، کم و بیش با ھم درآمیختند.

بین ایام پرنس سیاره ای و آدم، ھندوستان بھ خانۀ جھانی ترین جمعیتی کھ تا آن زمان در روی
زمین یافت می شد تبدیل شد. اما تأسف آور بود کھ این اختلاط، قدر زیادی از نژادھای سبز،

نارنجی، و نیلی را در بر می گرفت. این مردمان ثانویۀ سنگیک حیاتی آسانتر و مطلوبتر در
سرزمینھای جنوبی پیدا نمودند، و بسیاری از آنان متعاقباً بھ آفریقا مھاجرت کردند. مردمان اولیۀ

سنگیک، نژادھای برتر، از نواحی گرمسیری اجتناب ورزیدند. انسان سرخ بھ شمال شرقی بھ
آسیا رفت و بھ فاصلۀ کوتاھی توسط انسان زرد دنبال شد، در حالی کھ نژاد آبی بھ شمال غربی

بھ داخل اروپا عزیمت نمود.

انسانھای سرخ در ھمان اوان شروع بھ مھاجرت بھ شمال شرقی نمودند، روی پاشنھ ھای یخ در
حال عقب روی، سرزمینھای مرتفع ھندوستان را دور زده و تمامی شمال شرقی آسیا را اشغال

کردند. قبایل زرد با فاصلھ ای کوتاه بھ دنبال آنان حرکت کردند و متعاقباً آنھا را از آسیا بھ
آمریکای شمالی راندند.

وقتی کھ بقایای تیرۀ خالص نژاد سرخ آسیا را ترک کردند، یازده قبیلھ وجود داشت و تعداد آنان
اندکی بیش از ھفت ھزار مرد، زن، و بچھ بود. این قبایل را سھ گروه کوچک با نیای مختلط کھ

بزرگترین آنان ترکیبی از نژادھای نارنجی و آبی بود، ھمراھی می کردند. این سھ گروه ھرگز بھ
طور کامل با انسان سرخ روابط دوستانھ برقرار نکردند و در ھمان اوایل بھ سوی جنوب بھ

مکزیک و آمریکای مرکزی سفر کردند، و در آنجا بعدھا یک گروه کوچک زردھا و سرخھای
مختلط بھ آنان ملحق شدند. این مردمان تماماً بین خود دست بھ زناشویی زده و یک نژاد جدید و
ادغام شده را بنیان گذاردند، نژادی کھ کمتر از انسانھای تیرۀ خالص سرخ جنگ طلب بود. در



ظرف پنج ھزار سال این نژادِ آمیختھ بھ سھ گروه تقسیم شد، و بھ ترتیب تمدنھای مکزیک،
آمریکای مرکزی، و آمریکای جنوبی را بنا نھاد. شاخۀ آمریکای جنوبی یک مقدار اندک از خون

آدم را دریافت نمود.

انسانھای اولیۀ سرخ و زرد تا میزان مشخصی در آسیا درآمیختند، و نوادگان این وصلت بھ سوی
شرق و در امتداد ساحل جنوبی دریا سفر کردند، و نھایتاً توسط نژاد بھ سرعت در حال افزایش

زرد بھ داخل شبھ جزیره ھا و جزایر نزدیک دریا رانده شدند. آنھا انسانھای امروزی قھوه ای
ھستند.

نژاد زرد بھ اشغال نواحی مرکزی آسیای شرقی ادامھ داده است. از میان تمامی شش نژاد رنگین،
آنھا با بیشترین تعداد بقا یافتھ اند. در حالی کھ انسانھای زرد ھر چند گاه یکبار درگیر جنگھای

نژادی می شدند، ھمانند انسانھای سرخ، سبز، و نارنجی بھ جنگھای بی وقفھ و مداوم نابود کننده
ادامھ ندادند. این سھ نژاد پیش از آن کھ نھایتاً تماماً توسط دشمنانشان از نژادھای دیگر از بین

بروند، عملاً خود را نابود ساختند.

از آنجا کھ پنجمین یخرود تا حد زیادی بھ سمت جنوب در اروپا گسترش نیافت، راه برای
مھاجرت این مردمان سنگیک بھ سوی شمال غربی بخشاً باز بود. و بھ دنبال عقب روی یخ،

انسانھای آبی بھ ھمراه تعداد اندکی از سایر گروھھای کوچک نژادی، در امتداد رد پاھای دیرین
قبایل اندان بھ سوی غرب مھاجرت نمودند. آنھا طی امواج پی در پی بھ اروپا تھاجم نموده و

بیشتر قاره را تصرف کردند.

آنھا در اروپا بھ زودی با نوادگان نئاندرتال جد اولیھ و مشترکشان، انَدان، مواجھ شدند. این
نئاندرتالھای قدیمی تر اروپا توسط یخرود بھ سوی جنوب و شرق رانده شده بودند، و از این رو
در موقعیتی بودند کھ بھ سرعت با عموزاده ھای مھاجم خود، کھ متعلق بھ قبایل سنگیک بودند،

مواجھ شده و آنھا را جذب نمایند.

قبایل سنگیک بھ طور کلی و در آغاز از نوادگان تنزل یافتۀ انسانھای اولیۀ دشت نشین انَدانی
باھوش تر و از بسیاری جھات از آنھا بسیار برتر بودند، و ادغام این قبایل سنگیک با مردمان
نئاندرتال بھ بھبودی فوری نژاد کھن تر انجامید. تزریق این خون سنگیک و بھ طور مشخص

خون انسان آبی بود کھ آن بھبود آشکار را در مردمان نئاندرتال ایجاد نمود. این امر توسط امواج
پی در پی قبایل فزاینده باھوش کھ از شرق بھ اروپا حرکت کردند بھ نمایش گذارده می شود.

این نژاد جدید نئاندرتال در طول دورۀ متعاقب میان یخبندانی از انگلستان بھ ھندوستان گسترش
یافت. باقیماندۀ نژاد آبی کھ در شبھ جزیرۀ قدیمی فارس باقی مانده بود بعدھا در برخی از

نژادھای دیگر، بدواً زرد، درآمیخت، و نتیجۀ این آمیختگی کھ متعاقباً تا اندازه ای توسط نژاد
بنفشِ آدم ارتقا یافت، بھ صورت قبایل سیھ چردۀ بیابانگرد عربھای امروزی ادامھ یافتھ است.



کلیۀ تلاشھا برای مشخص ساختن اصل و نسب سنگیک مردمان امروزی باید بھبود بعدی
تیره ھای نژادی را از طریق مخلوط شدن متعاقب با خون نوع آدم بھ حساب آورد.

نژادھای برتر بھ دنبال سرزمینھای شمالی یا سرزمینھایی کھ آب و ھوای معتدل دارند رفتند، در
حالی کھ نژادھای نارنجی، سبز، و نیلی از طریق پل زمینی بھ تازگی ارتفاع یافتھ ای کھ دریای

مدیترانۀ در حال عقب نشینی بھ سوی غرب را از اقیانوس ھند جدا می ساخت، بھ طور پی در پی
جذب آفریقا شدند.

آخرین بخش مردمان سنگیک کھ از مرکز منشأ نژادی خود دست بھ مھاجرت زدند انسان نیلی
بود. حدوداً ھنگامی کھ انسان سبز در حال از بین بردن نژاد نارنجی در مصر بود و با انجام این

کار خود را بھ اندازۀ زیاد تضعیف نموده بود، خروج بزرگ سیاھان بھ سوی جنوب از طریق
فلسطین در امتداد ساحل آغاز گشت. و بعدھا وقتی کھ این مردمان جسماً قوی نیلی مصر را
درنوردیدند، انسان سبز را صرفاً از طریق نیروی نفرات از عرصۀ وجود محو ساختند. این

نژادھای نیلی بقایای انسان نارنجی و بخش عمدۀ نسل انسان سبز را جذب کردند، و برخی از
قبایل نیلی از طریق این اختلاط نژادی بھ طور قابل ملاحظھ  بھبود یافتند.

و از این رو بھ نظر می رسد کھ مصر در ابتدا تحت استیلای انسان نارنجی درآمد، سپس انسان
سبز بر آن چیره شد، و بھ دنبال آن انسان نیلی (سیاه)، و بعد از آن ھم توسط یک آمیختۀ نژادی
از انسانھای نیلی، آبی، و انسان تغییر یافتۀ سبز تحت سلطھ درآمد. اما مدتھا پیش از ورود آدم،
انسانھای آبی اروپا و نژادھای مختلط عربستان، نژاد نیلی را از مصر بیرون رانده و بھ اعماق

جنوبی قارۀ آفریقا رانده بودند.

بھ تدریج کھ مھاجرتھای سنگیک بھ پایان نزدیک می شود، نژادھای سبز و نارنجی از بین
رفتھ اند. انسان سرخ آمریکای شمالی را در اختیار دارد، انسان زرد آسیای شرقی، انسان آبی

اروپا، و نژاد نیلی جذب آفریقا شده است. ھندوستان آمیختھ ای از نژادھای ثانویۀ سنگیک را تحت
پوشش قرار داده و انسان قھوه ای، مخلوطی از انسانھای سرخ و زرد، جزایر ساحلی آسیا را در

خود گنجانده است. یک نژاد آمیختھ کھ بھ راستی از پتانسیل برتری برخوردار است، سرزمینھای
کوھستانی آمریکای جنوبی را اشغال می کند. اندانیھای خالص تر در شمالی ترین مناطق اروپا و

در ایسلند، گرینلند، و شمال غربی آمریکای شمالی زندگی می کنند.

در طول ادوارِ بیشترین پیشروی یخرودھا، غربی ترین قبایل اندان بھ رانده شدن بھ داخل دریا
بسیار نزدیک شدند. آنھا برای سالھا در یک نوار باریک در جنوب جزیرۀ کنونی انگلستان

زندگی کردند. و ھنگامی کھ ششمین و آخرین یخرود سرانجام ظاھر گشت، سنت این پیشرویھای
تکراری یخرودی بود کھ آنھا را بھ پناه گرفتن بھ داخل دریا راند. آنھا اولین ماجراجویان

دریانورد بودند. آنھا قایق ساختھ و در جستجوی سرزمینھای جدید، کھ امیدوار بودند عاری از
تھاجمات وحشتناک یخ باشد، شروع بھ حرکت کردند. و برخی از آنان بھ ایسلند و سایرین بھ

گرینلند رسیدند، اما اکثریت عظیم آنان از گرسنگی و تشنگی در روی دریای باز ھلاک شدند.



اندکی بیش از ھشتاد ھزار سال پیش، مدت کوتاھی پس از این کھ انسان سرخ بھ داخل شمال
غربی آمریکای شمالی وارد شود، انجماد دریاھای شمال و پیشروی نواحی محلی یخی بھ گرینلند،

این نوادگان اسکیموی بومیھای یورنشیا را بھ جستجو برای یک سرزمین بھتر، یک خانۀ جدید،
مجبور ساخت؛ و آنھا موفق شدند، و صحیح و سالم از تنگھ ھای باریکی کھ در آن ھنگام گرینلند

را از تودۀ زمینھای شمال شرقی آمریکای شمالی جدا می ساخت عبور نمودند. آنھا حدود دو ھزار
و صد سال پس از این کھ انسان سرخ بھ آلاسکا رسید بھ قاره رسیدند. متعاقباً برخی از تیره ھای
مختلط انسان آبی بھ سوی غرب سفر نموده و با اسکیموھای دوران بعد درآمیختند، و این پیوند

برای قبایل اسکیمو اندکی سودمند بود.

در حدود پنج ھزار سال پیش شانسی برای دیدار بین یک قبیلۀ سرخپوست و یک گروه منزوی
اسکیمو در کرانھ ھای جنوب شرقی خلیج ھادسُن بھ وجود آمد. این دو قبیلھ این را مشکل یافتند کھ

با یکدیگر گفت و شنود کنند، اما بھ زودی با یکدیگر دست بھ ازدواج زدند، با این نتیجھ کھ این
اسکیموھا نھایتاً توسط انسانھای فراوان تر سرخ جذب شدند. و این امر نمایانگر تنھا ارتباط انسان
سرخ آمریکای شمالی با ھر نژاد بشری دیگر تا حدود یک ھزار سال پیش می باشد، یعنی ھنگامی

کھ انسان سفید برای اولین بار توانست در ساحل اقیانوس اطلس بر زمین بنشیند.

تقلاھای این اعصار اولیھ با شھامت، دلیری، و حتی قھرمانی تعیین ویژگی می شد. و ما ھمگی
متأسفیم کھ بسیاری از آن ویژگیھای ناب و مستلزم مھارت و طاقت نیاکان اولیۀ شما در نژادھای

دوران بعد از بین رفتھ اند. در حالی کھ ما برای بسیاری از پالایشھای تمدن در حال پیشرفت
ارزش قائلیم، جای استقامت باشکوه و جانفشانی عالی نیاکان اولیۀ شما را کھ اغلب در مرز

عظمت و فرازندگی بود خالی احساس می کنیم.

[عرضھ شده توسط یک حامل حیات مقیم یورنشیا.]



نسخۀ پیشنویس
مقالۀ 65

کنترل فراگیر تکامل

حیات بنیادین تکاملی مادی — حیاتِ پیش ذھن — فرمولبندی کنترلگران استاد فیزیکی و خدمت
حیاتبخش ھفت روح استاد در پیوند با معاضدت فعال حاملین منصوب شدۀ حیات می باشد. در

نتیجۀ عملکرد ھماھنگ این خلاقیت سھ گانھ، ظرفیت ارگانیسمی فیزیکی برای ذھن —
مکانیسمھای مادی برای واکنش ھوشمند نسبت بھ محرکھای بیرونی محیط، و بعدھا نسبت بھ

محرکھای درونی، تأثیراتی کھ در خود ذھن ارگانیسم منشأ می یابد، بھ وجود می آید.

بنابراین سھ سطح جداگانۀ ایجاد و تکامل حیات وجود دارد:

1- حیطۀ انرژی فیزیکی — ایجاد ظرفیت ذھنی.

2- خدمت ذھنی ارواح یاور — کھ در ظرفیت روحی اثر می گذارند.

3- بھره مند سازی روحی ذھن انسان — کھ بھ اعطای تنظیم کنندۀ فکر می انجامد.

سطوح مکانیکی و غیرقابل آموزش واکنش محیطی ارگانیسم، حوزه ھای کنترلگران فیزیکی
می باشند. ارواح یاور ذھن، انواع انطباق پذیر یا غیرمکانیکی و قابل آموزش ذھن — آن

مکانیسمھای واکنشی ارگانیسمھا کھ قادرند از تجربھ بیاموزند — را فعال ساختھ و تنظیم می کنند.
و ھمانطور کھ یاوران روحی بدین گونھ پتانسیلھای ذھنی را تحت کنترل درمی آورند، حاملین

حیات نیز درست تا لحظۀ پدیداری ارادۀ انسانی — توان شناخت خداوند و نیروی انتخاب برای
پرستش وی — کنترل اختیاری قابل ملاحظھ ای روی جنبھ ھای محیطی پروسھ ھای تکاملی اعمال

می کنند.

این کارکرد یکپارچۀ حاملین حیات، کنترلگران فیزیکی، و یاوران روحی است کھ مسیر تکامل
ارگانیک در کرات مسکونی را تحت تأثیر قرار می دھد. و بھ این دلیل است کھ تکامل — در

یورنشیا یا در جای دیگر — ھمیشھ ھدفمند است و ھرگز تصادفی نیست.

1- کارکردھای حاملین حیات



حاملین حیات از پتانسیل دگرگونی شخصیت بھره مند ھستند، طوری کھ رستھ ھای اندکی از
مخلوقات از آن برخوردارند. این پسران جھان محلی قادرند در سھ فاز متنوع وجود عمل نمایند.

آنھا معمولاً وظایف خود را بھ عنوان پسران فاز میانی اجرا می کنند؛ این حالتِ منشأ آنان می باشد.
اما ممکن نیست یک حامل حیات در چنین مرحلۀ وجود بتواند در حوزه ھای الکتریکی - شیمیایی

بھ عنوان یک سازندۀ انرژیھای فیزیکی و ذرات مادی عمل نماید و آنھا را بھ واحدھای وجودِ
زنده تبدیل سازد.

حاملین حیات قادرند در سھ سطح زیرین عمل نمایند و می نمایند:

1- سطح فیزیکیِ الکتریکی - شیمیایی.

2- فاز میانی معمول وجود نیمھ مورانشیایی.

3- سطح پیشرفتۀ نیمھ روحی.

ھنگامی کھ حاملین حیات برای کار کاشت حیات آماده می شوند، و پس از این کھ مکانھای انجام
چنین کاری را انتخاب کردند، کمیسیون فرشتۀ اعظم برای دگردیسیِ حاملین حیات را فرا

می خوانند. این گروه در بر گیرندۀ ده رستھ از شخصیتھای گوناگون، شامل کنترلگران فیزیکی و
ھمکاران آنان، می باشد و ریاست آن را رئیس فرشتگان اعظم کھ بھ فرمان جبرئیل و با اجازۀ

قدمای ایامھا در این مقام عمل می کند، بھ عھده دارد. وقتی کھ این موجودات بھ طور صحیح در
ارتباط مداری قرار می گیرند می توانند چنان تغییراتی در حاملین حیات بھ وجود آورند کھ آنھا را

قادر سازد فوراً در سطوح فیزیکیِ الکتریکی - شیمیایی عمل نمایند.

بعد از این کھ الگوھای حیات تدوین شدند و سازمانھای مادی بھ طور شایستھ تکمیل گردیدند،
نیروھای فوق مادی مربوط بھ تکثیر حیات بلافاصلھ فعال می شوند و حیات بھ وجود می آید. در
آن ھنگام حاملین حیات فوراً بھ فاز میانی عادی وجود شخصیت خود باز می گردند. آنھا در آن
حالت می توانند واحدھای زنده را تحت کنترل درآورده و روی ارگانیسمھای در حال تکامل با

مھارت دست بھ عمل زنند، گر چھ فاقد کلیۀ تواناییھا برای سازمان دادن — آفریدنِ — الگوھای
جدید مادۀ زنده می باشند.

پس از این کھ تکامل ارگانیک مسیر مشخصی را طی نمود و ارادۀ آزاد نوع بشری در بالاترین
ارگانیسمھای در حال تکامل ظاھر گشت، حاملین حیات یا باید سیاره را ترک کنند یا پیمان ترک

کار ببندند، یعنی باید عھد کنند کھ از کلیۀ تلاشھا برای اثر گذاری بیشتر روی مسیر تکامل
ارگانیک خودداری می کنند. و ھنگامی کھ آن حاملین حیاتی کھ بھ طور داوطلبانھ پیمان می بندند

بھ عنوان مشاوران آیندۀ آنھایی کھ شکوفایی مخلوقات ارادی بھ تازگی تکامل یافتھ بھ آنان محول
شده، روی سیاره باقی بمانند، یک کمیسیون دوازده نفره کھ ریاست آن را رئیس ستارگان عصر
بھ عھده دارد و با اتوریتۀ حکمران سیستم و اجازۀ جبرئیل عمل می نماید فرا خوانده می شود؛ و



بلافاصلھ این حاملین حیات بھ سومین فاز وجود شخصیت — سطح نیمھ روحی وجود — تغییر
شکل می دھند. و من از ایام اندان و فانتا در این سومین فاز وجود در یورنشیا عمل کرده ام.

ما در انتظار فرا رسیدن زمانی ھستیم کھ جھان در نور و حیات استقرار یابد و ما بھ چھارمین
مرحلۀ ممکن وجود کھ ما در آن کاملاً روحی خواھیم بود گام بگذاریم. اما ھرگز برای ما آشکار

نگشتھ کھ از طریق چھ تکنیکی می توانیم بھ این حالت مطلوب و پیشرفتھ دست یابیم.

2- چشم انداز تکاملی

داستان فراز انسان از گیاه دریایی بھ سروری آفرینش زمینی بھ راستی یک رمان تقلای
بیولوژیک و بقای ذھن می باشد. نیاکان اولیۀ انسان عملاً گل و لای و لجن کف اقیانوس در

خلیجھای راکد و دارای آب گرم و مردابھای خطوط پھناور ساحلی دریاھای باستانی درون مرزی
بودند، ھمان آبھایی کھ حاملین حیات سھ کاشت مستقل حیات را در آنھا در یورنشیا برقرار

ساختند.

انواع بسیار کمی از نمونھ ھای اولیۀ گیاھان دریایی کھ در آن تغییرات دوره ای شرکت کردند
امروزه زنده ھستند، تغییراتی کھ منجر بھ پیدایش ارگانیسمھای شبیھ حیوان بینابینی گردید.

اسفنجھا بازماندگان یکی از این انواع اولیۀ بینابینی ھستند، آن ارگانیسمھایی کھ از طریق آنھا
گذار تدریجی از گیاه بھ حیوان بھ وقوع پیوست. این اشکال اولیۀ گذرا، در حالی کھ ھمانند

اسفنجھای امروزی نبودند، بسیار شبیھ آنان بودند. آنھا بھ راستی ارگانیسمھای بینابینی بودند، نھ
گیاه و نھ حیوان. اما آنھا سرانجام بھ پیدایش اشکال واقعی حیات حیوانی منجر شدند.

باکتریھا، ارگانیسمھای سادۀ گیاھی کھ دارای طبیعتی بسیار ابتدایی ھستند، از پگاه اولیۀ حیات
تغییر بسیار اندکی کرده اند. آنھا حتی درجھ ای از قھقرا را در رفتار انگلی خود بھ نمایش

می گذارند. بسیاری از قارچھا نیز نمایشگر یک حرکت قھقرایی در تکامل ھستند. آنھا گیاھانی
ھستند کھ توان کلروفیل سازی خویش را از دست داده اند و کم و بیش انگلی شده اند. اکثر

باکتریھایی کھ موجب بیماری می شوند و گروھھای ویروسی کمکی آنان، بھ راستی بھ این گروه
از قارچھای انگلی نابکار تعلق دارند. در طول اعصار بینابین، تمامی عالم گستردۀ حیات گیاھی

از نیاکانی بھ وجود آمده است کھ باکتریھا نیز از آنھا سرچشمھ گرفتھ اند.

نوع بالاتر پیش زیِ حیات حیوانی بھ زودی ظاھر گشت، و به طور ناگھانی ظاھر گشت. و از
این ایام بسیار دور آمیب، نمونۀ ارگانیسم حیوانی تک سلولی، از گذشتھ ھا آمده است ولی مقدار
اندکی تغییر یافتھ است. او امروزه ھمانطور بھ جست و خیز مشغول است کھ در آن ھنگام کھ
آخرین و بزرگترین دستاورد در تکامل حیات بود. این موجود بسیار کوچک و عموزاده ھای

پیش زی او برای آفرینش حیوانی چیزی ھستند کھ باکتریھا برای عالم گیاھی می باشند. آنھا
نمایانگر بقای نخستین گامھای اولیۀ تکاملی در تمایز حیات، بھ ھمراه شکست پیدایش

بعدی می باشند.



در زمانی نھ چندان زیاد نمونھ ھای اولیۀ تک سلولی حیوانی، خود را بھ صورت گروھی با ھم
مرتبط ساختند، ابتدا در طرح جلبکھای دمدار و در مدتی کوتاه در امتداد خطوط ھیدرا و چتر
دریایی. باز ھم بعدھا ستاره ھای دریایی، سوسنھای سنگی، توتیان دریایی، خیارھای دریایی،

ھزار پاھا، حشرات، عنکبوتھا، سخت پوستان، و گروھھای بسیار نزدیک بھ کرمھا و زالوھا کھ
بھ زودی با نرم تنان — اویستر، اختاپوس، و حلزون — دنبال شدند، بھ وجود آمدند. صدھا صد
موجود در این فاصلھ بھ وجود آمده و از بین رفتند. فقط بھ آنھایی اشاره می شود کھ در این تقلای

بسیار طولانی بقا یافتند. چنین نمونھ ھای غیرپیشرو، بھ ھمراه خانوادۀ ماھیان کھ بعدھا پدیدار
گشتند، امروزه نمایانگر انواع بی حرکت حیوانات اولیھ و پایین تر، شاخھ ھای درخت حیات کھ

نتوانستند پیشرفت کنند می باشند.

بدین ترتیب صحنھ برای ظھور اولین حیوانات دارای ستون فقرات، ماھیان، آماده گشت. از این
خانوادۀ ماھیان دو موجود تغییر یافتۀ بی مانند پدیدار گشت، قورباغھ و سمندر. و قورباغھ بود کھ

آغازگر یک سلسلھ از دگرسان سازیھای حیات حیوانی کھ نھایتاً بھ ظھور خود انسان منجر شد
گردید.

قورباغھ یکی از آغازین ترین نیاکان بقا یافتۀ نژاد بشری می باشد. ولی او نیز نتوانست پیشرفت
کند و امروزه بیشتر بھ صورت آن ایام دور بقا یافتھ است. قورباغھ تنھا نوع نیای نژادھای

آغازین اولیھ می باشد کھ اکنون در روی زمین زندگی می کند. نژاد بشری از ھیچ نیای بقا یافتھ
بین قورباغھ و مردم اسکیمو برخوردار نیست.

قورباغھ ھا موجب پیدایش خزندگان شدند. خزندگان یک خانوادۀ بزرگ حیوانی ھستند کھ عملاً از
بین رفتھ اند، اما پیش از نابودی موجب منشأ یافتن کل خانوادۀ پرندگان و انواع بیشمار پستانداران

شدند.

احتمالاً یگانھ جھش بزرگ کل تکامل پیش بشری زمانی بھ وقوع پیوست کھ خزنده بھ پرنده تبدیل
شد. انواع پرندگان امروز — عقابھا، مرغابیھا، کبوتران، و شترمرغھا — تماماً از خزندگان

غول پیکر زمانھای بسیار دور پیشین برآمدند.

انواع خزندگان کھ از خانوادۀ قورباغھ برآمدند امروزه توسط چھار بخش بقا یافتھ نمایندگی
می شوند: دو نوع غیرپیشرفتھ، مارھا و مارمولکھا، بھ ھمراه عموزاده ھای خود، تمساحھا و لاک
پشتان؛ یک نوع بخشاً پیشرفتھ، خانوادۀ پرنده و چھارمی، نیاکان پستانداران و خط مستقیم نزول

نوع بشری. اما جثۀ عظیم خزندگان پیشین کھ گر چھ مدتھاست از بین رفتھ اند، در فیل و
ماستودون انعکاس یافت، در حالی کھ اشکال ویژۀ آنھا در کانگوروھای جھنده دوام یافت.

فقط چھارده شاخھ در یورنشیا پدیدار شده است، کھ ماھیان آخرین آنھا بودند، و از دوران پرندگان
و پستانداران ھیچ طبقۀ جدیدی بھ وجود نیامده است.



از یک دایناسور خزندۀ متحرک کوچک گوشتخوار ولی دارای مغز نسبتاً بزرگ بود کھ
پستانداران جفت دار ناگھان پدیدار گشتند. این پستانداران بھ سرعت و بھ طرق متعدد متفاوت

تکامل یافتند و نھ تنھا موجب پیدایش اقسام معمول امروزی شدند، بلکھ بھ صورت انواع دریایی
نظیر نھنگھا و فکھا و بھ صورت ھوانوردان مثل خانوادۀ خفاش نیز تکامل یافتند.

از این رو انسان از پستانداران بالاتر کھ اساساً از کاشت غربی حیات در دریاھای باستانی
محفوظ شرقی - غربی سرچشمھ گرفتند بھ وجود آمد. گروھھای شرقی و مرکزی

ارگانیسمھای زنده در ابتدا بھ گونھ ای مطلوب بھ سمت نیل بھ سطوح پیش بشری وجود حیوانی
داشتند پیش می رفتند. اما با گذشت اعصار، کانون شرقی کاشت حیات نتوانست بھ سطح

رضایتبخش وضع ھوشمند پیش بشری دست یابد و چنان بھ طور مکرر و جبران ناپذیر بالاترین
نمونھ ھای پلاسمای جرمی خود را از دست داد کھ برای ھمیشھ از توان ترمیم پتانسیلھای بشری

محروم گشت.

چون کیفیت ظرفیت ذھن برای توسعھ در این گروه شرقی بھ طور یقین پایین تر از کیفیت دو
گروه دیگر بود، حاملین حیات با رضایت مسئولین خود طوری محیط را تحت کنترل قرار دادند

کھ این تیره ھای پیش بشری پست حیات در حال تکامل را ھر چھ بیشتر حذف کنند. برای کلیۀ
نمودھای خارجی، حذف این گروھھای پست مخلوقات تصادفی بود، اما در واقع تماماً ھدفمند بود.

بعدھا در آشکار ساختن تکاملی موجود ھوشمند، نیاکان لمور نوع بشر در آمریکای شمالی بارھا
پیشرفتھ تر از مناطق دیگر بودند و از این رو ھدایت شدند کھ از صحنۀ غربی کاشت حیات از

روی پل زمینی برینگ در امتداد ساحل بھ جنوب غربی آسیا مھاجرت کنند، یعنی مکانی کھ در
آن بھ تکامل ادامھ داده و از طریق اضافھ شدن برخی تیره ھای گروه مرکزی حیات بھره مند

شوند. بدین ترتیب انسان از میان برخی تیره ھای غربی و مرکزی حیات، اما در نواحی مرکزی
تا نزدیک بھ شرقی بھ وجود آمد.

حیاتی کھ در یورنشیا کاشتھ شد بدین طریق تا عصر یخبندان تکامل یافت. در آن ھنگام خود
انسان ابتدا ظاھر شد و دوران پرحادثۀ زندگانی سیاره ای خویش را آغاز نمود. و این ظھور انسان

بدوی در کرۀ زمین در طول عصر یخبندان تنھا یک تصادف نبود، بلکھ از روی طراحی
صورت گرفت. شدت و سختی آب و ھوای عصر یخبندان، از ھر جھت با مقصود ایجاد یک نوع

موجود بشری مقاوم در برابر سرما کھ از عطیۀ فوق العادۀ بقا برخوردار باشد انطباق داشت.

3- شکوفایی تکامل

بھ سختی ممکن است بسیاری از رخدادھای عجیب و ظاھراً غیرطبیعی پیشرفت اولیۀ تکاملی را
برای ذھن امروزی بشری توضیح داد. طی تمامی این تکامل ظاھراً عجیب چیزھای زنده یک

طرح ھدفمند عمل می کرد. اما ما اجازه نداریم کھ از روی دلخواه در تکامل الگوھای حیات، پس
از این کھ شروع بھ عمل کردند، دخالت کنیم.



حاملین حیات می توانند ھر منبع طبیعی ممکن را بھ کار بندند و از ھر وضعیت مناسب یا از کلیۀ
آنھا کھ پیشرفت تکاملی تجربۀ حیات را بھبود می دھد استفاده نمایند، اما ما اجازه نداریم در رفتار
و مسیر تکامل گیاه یا حیوان بھ طور مکانیکی دخالت نموده یا از روی دلخواه آن را تحت کنترل

درآوریم.

شما اطلاع یافتھ اید کھ انسانھای یورنشیا از طریق تکامل قورباغۀ بدوی بھ وجود آمدند، و این کھ
این تیرۀ در حال صعود کھ بھ طور بالقوه در یک قورباغۀ تنھا حمل می شد، در یک موقعیت

مشخص با فاصلۀ اندکی از نابودی جان بھ در برد. اما نباید چنین استنباط کرد کھ تکامل نوع بشر
در این مقطع زمانی با یک سانحھ از بین می رفت. در ھمان لحظھ ما در حال مشاھده و پرورش

حدوداً ھزار تیرۀ در حال جھش و متفاوت حیات و واقع در مکانھای دور بودیم کھ می توانستند بھ
جانب الگوھای گوناگون متفاوت تکامل پیش بشری ھدایت شوند. این قورباغۀ ویژۀ نیایی،

نمایانگر سومین انتخاب ما بود. دو تیرۀ پیشین حیات بھ رغم تمامی تلاشھای ما در جھت حفظ
آنھا از بین رفتند.

حتی از دست دادن اندان و فانتا پیش از این کھ صاحب فرزند شوند، گر چھ تکامل بشری را بھ
تعویق می انداخت، از آن جلوگیری نمی کرد. بھ دنبال ظھور اندان و فانتا و پیش از این کھ

پتانسیلھای در حال جھش بشری حیات حیوانی بھ انتھا رسند، حدود ھفت ھزار تیرۀ مطلوب کھ
می توانستند بھ قسمی از نوع بشریِ تکامل منجر شوند بھ وجود آمد. و بسیاری از این تیره ھای

بھتر متعاقباً جذب شاخھ ھای متنوع نوع در حال گسترش بشری شدند.

مدتھا پیش از این کھ پسر و دختر ماتریال، ارتقا دھندگان بیولوژیک، بھ یک سیاره وارد شوند،
پتانسیلھای بشری نوع حیوان در حال تکامل تماماً بھ انتھا رسیده است. این وضعیت بیولوژیک
حیات حیوانی از طریق پدیدۀ سومین فاز بسیج روح یاور برای حاملین حیات فاش می شود. این
پدیده بھ طور ھمزمان با بھ انتھا رسیدن ظرفیت کل حیات حیوانی برای منشأ دادن پتانسیلھای

جھشی افراد پیش بشر، بھ طور اتوماتیک بھ وقوع می پیوندد.

نوع بشر در یورنشیا باید مشکلات تکامل انسانی را با تیره ھای بشری کھ داراست حل نماید. ھیچ
نژاد دیگری از منابع پیش بشری در سرتاسر تمامی زمان آینده بھ وجود نخواھد آمد. اما این

واقعیت مانع احتمال نیل بھ سطوح بسیار بالاتر تکامل بشری از طریق پرورش ھوشمند
پتانسیلھای تکاملی کھ ھنوز در نژادھای انسانی موجودند نمی شود. انسان باید آنچھ را کھ ما،

حاملین حیات، در جھت پرورش و حفظ تیره ھای حیات، پیش از پدیداری ارادۀ انسانی می کنیم،
پس از چنین رخدادی و متعاقب کناره گیری ما از شرکت فعال در تکامل، برای خود انجام دھد. بھ

طور کلی، سرنوشت تکاملی انسان در دستان خود وی قرار دارد، و ھوشمندی علمی باید دیر یا
زود جانشین عملکرد اتفاقی انتخاب کنترل ناشدۀ طبیعی و بقای شانسی گردد.

و در بحث پیرامون شکوفایی تکامل، اشتباه نیست بھ این امر اشاره شود کھ در آیندۀ طولانی پیش
رو، ھنگامی کھ شما ممکن است زمانی بھ یک سپاه حاملین حیات ملحق شوید، فرصت فراوان و
کافی خواھید داشت کھ در طرحھا و تکنیک سرپرستی و کاشت حیات پیشنھادات خود را عرضھ



نمایید و دست بھ بھبودھای ممکن بزنید. صبور باشید! اگر شما نظرات خوبی داشتھ باشید، اگر
افکار شما با روشھای بھتر نظارت برای ھر قسمت از قلمروھای جھان خلاق باشد، قطعاً این
فرصت را خواھید داشت کھ آنھا را برای ھمکارانتان و سرپرستان ھمیارتان در اعصاری کھ

خواھد آمد ابراز دارید.

4- ماجرای یورنشیا

از این واقعیت چشم پوشی نکنید کھ یورنشیا بھ عنوان یک کرۀ آزمایشی حیات بھ ما واگذار
گردید. در این سیاره ما شصتمین تلاش خویش را برای تغییر، و در صورت امکان، بھبود

انطباق سِتانیاییِ طرحھای حیات نبادان بھ عمل آوردیم، و سند آن موجود است کھ ما بھ تغییرات
سودمند بیشماری در الگوھای شاخص حیات دست یافتیم. بھ طور مشخص، ما در یورنشیا بھ
حدود بیست و ھشت ویژگی تغییر و تبدیل حیات کھ در طی تمام زمان آینده در خدمت تمامی

نبادان خواھد بود دست یافتھ و بھ گونھ ای موفقیت آمیز آنھا را آشکار ساختھ ایم.

اما برقراری حیات در ھیچ کره ای، بھ این مفھوم کھ بھ چیزی امتحان نشده و ناشناختھ مبادرت
شود، ھرگز آزمایشی نیست. تکامل حیات تکنیکی است کھ پیوستھ پیشرو، ناھمسان، و متنوع

است، اما ھرگز تصادفی، کنترل ناشده، و نیز کاملاً آزمایشی، بھ مفھوم اتفاقی بودن آن، نیست.

بسیاری از مشخصات حیات بشری نشانھ ھای بسیار فراوانی عرضھ می دارد کھ پدیدۀ وجود
انسانی بھ گونھ ای ھوشمند برنامھ ریزی شده است، و این کھ تکامل ارگانیک یک تصادف صرف
کیھانی نیست. ھنگامی کھ یک سلول زنده صدمھ می بیند، دارای توان تولید برخی مواد شیمیایی
است کھ قادرند سلولھای نرمال ھمسایھ را تحریک و فعال نمایند، طوری کھ آنھا فوراً شروع بھ

ترشح برخی مواد کھ پروسۀ درمان زخم را تسھیل می نماید می کنند. و در ھمان ھنگام، این
سلولھای نرمال و صدمھ ندیده شروع بھ تکثیر می کنند. آنھا در واقع برای تعویض سلولھای ھمتا

کھ ممکن است در اثر تصادف از بین رفتھ باشند، شروع بھ کار تولید سلولھای جدید می نمایند.

این کنش و واکنش شیمیایی کھ بھ درمان زخم و تولید مجدد سلول مربوط می باشد نمایانگر
فرمولی است کھ حاملین حیات انتخاب نموده و شامل بیش از یکصد ھزار حالت و شکل فعل و

انفعالات محتمل شیمیایی و واکنشھای بیولوژیک می باشد. پیش از آن کھ حاملین حیات برای
آزمایش حیات یورنشیا سرانجام بھ انتخاب این فرمول بسنده کنند، بیش از نیم میلیون آزمایش

مشخص توسط آنان در آزمایشگاھھایشان صورت گرفت.

وقتی کھ دانشمندان یورنشیا از این مواد شیمیایی شفا دھنده اطلاع بیشتری یابند، در درمان
صدمات کارآمدتر می شوند و بھ طور غیرمستقیم در مورد کنترل برخی بیماریھای جدی بیشتر

مطلع خواھند شد.



از زمانی کھ حیات در یورنشیا برقرار گردید، حاملین حیات این تکنیک شفا دھنده را بھبود
داده اند، طوری کھ این تکنیک در یک کرۀ دیگر سِتانیا عرضھ شده است، و این کھ موجب رھایی

بیشتر از درد می شود و کنترل بھتری در ظرفیت تکثیر سلولھای نرمال مربوطھ اعمال می کند.

آزمایش حیات یورنشیا دارای اشکال ویژه ای بود، اما دو قسمت برجستۀ آن، ظھور نژاد اندانی
پیش از تکامل مردمان شش رنگھ و ظھور متعاقب ھمزمان سنگیکھای جھش یافتھ در یک

خانوادۀ تنھا بود. یورنشیا اولین کرۀ سِتانیا است کھ در آن شش نژاد رنگین از یک خانوادۀ بشری
پدیدار گشتند. آنھا معمولاً در نژادھای گوناگون از جھشھای مستقل در درون تیرۀ پیش بشری
حیوانی پدیدار می شوند و بر حسب معمول یک بھ یک و بھ طور پی در پی در طی دوره ھای
زمانی طولانی در زمین ظاھر می شوند. این ظھور با انسان سرخ شروع شده و طی گذار از

رنگھا بھ نیلی ختم می شود.

یک دگرسانی برجستۀ دیگر از این روال، ورود دیرھنگام پرنس سیاره ای بود. بھ عنوان یک
قاعده، پرنس حدوداً در ھنگام بھ وجود آمدن اراده در یک سیاره ظاھر می شود. و اگر چنین

طرحی دنبال می شد، کلیگسشیا بھ جای این کھ تقریباً پانصد ھزار سال بعد از ایام اندان و فانتا و
ھمزمان با ظھور شش نژاد سنگیک بھ یورنشیا بیاید ممکن بود حتی در طی دوران زندگی آنان

می آمد.

در یک سیارۀ مسکونی معمولی، بھ دنبال تقاضای حاملین حیات در ھنگام ظھور اندان و فانتا یا
مدتی بعد از آن یک پرنس سیاره ای اعطا می گردد. اما از آنجا کھ یورنشیا بھ صورت یک سیارۀ
تغییر و تبدیل حیات تعیین شده بود، بر طبق قرار قبلی، ناظران ملک صادق کھ تعدادشان دوازده
نفر بود، بھ عنوان مشاوران حاملین حیات و بھ عنوان سرپرستان سیاره، تا ھنگام ورود متعاقب
پرنس سیاره ای، اعزام گشتند. این ملک صادقھا در ھنگام تصمیم اندان و فانتا کھ تنظیم کنندگان

فکر را قادر ساخت در اذھان انسانی آنان سکنی گزینند، آمدند.

در یورنشیا تلاشھای حاملین حیات برای بھبود الگوھای حیات سِتانیا ناچاراً بھ تولید بسیاری از
اشکال ظاھراً بی فایدۀ حیات گذار انجامید. اما منافعی کھ تا آن زمان عاید شد، کافی است کھ

تغییرات طرحھای استاندارد حیات را در یورنشیا توجیھ نماید.

ما قصد داشتیم یک تجلی اولیۀ اراده را در حیات تکاملی یورنشیا ایجاد نماییم و موفق شدیم.
معمولاً اراده پدیدار نمی گردد تا این کھ مدتھا از موجودیت نژادھای رنگین بگذرد. معمولاً اولین
آن در میان نمونھ ھای برتر انسان سرخ پدیدار می گردد. کرۀ شما تنھا سیارۀ سِتانیا است کھ نوع

بشری اراده در یک نژاد پیش رنگین در آن پدیدار گشتھ است.

اما ما در تلاش خود برای ایجاد آن مجموعھ و ارتباط عوامل ارثی کھ نھایتاً موجب ظھور نیاکان
پستاندار نژاد بشری گردید، با این ضرورت مواجھ شدیم کھ اجازه دھیم صدھا و ھزاران

مجموعھ و ارتباط عوامل ارثی دیگر و نسبتاً بی فایده بھ وقوع پیوندند. ھمینطور کھ در تاریخ
گذشتۀ سیاره کاوش می کنید، بسیاری از این فراورده ھای جانبی ظاھراً عجیب تلاشھای ما قطعاً



چشمان شما را خیره خواھد کرد، و من بھ خوبی می توانم درک کنم کھ برای نگرش محدود بشری
برخی از این چیزھا چقدر حیرت آور باید باشد.

5- فراز و نشیب حیات و تکامل

برای حاملین حیات مایۀ تأسف بسیار بود کھ تلاشھای ویژۀ ما برای تغییر حیات ھوشمند در
یورنشیا از طریق انحرافات فاجعھ باری کھ خارج از کنترل ما بود — خیانت کلیگسشیا و خطای

آدم — بسیار در تنگنا قرار گرفت.

اما در سرتاسر این ماجرای بیولوژیک، بزرگترین ناامیدی ما بھ واسطۀ برگشت برخی از گیاھان
بدوی گیاھی بھ سطوح پیش کلروفیل باکتریھای انگلی در چنین مقیاس گسترده و غیرمنتظره بود.
چنین پیامدی در تکامل حیات گیاھی موجب بسیاری بیماریھای مرارت آور در پستانداران بالا، بھ
ویژه در نوع آسیب پذیرتر بشری گردید. ھنگامی کھ ما با این وضعیت مبھوت کننده مواجھ شدیم،

تا اندازه ای مشکلات مربوطھ را بی اھمیت تلقی کردیم، زیرا می دانستیم کھ در ھم آمیختگی
متعاقب پلاسمای حیات نوع آدم چنان نیروھای مقاوم نژاد مختلط حاصلھ را تقویت می کند کھ

عملاً آن را در برابر تمامی بیماریھایی کھ نوع گیاھی ارگانیسم ایجاد می کند مصون می دارد. اما
امیدھای ما بھ سبب بداقبالی خطای آدم بھ ناامیدی گرایید.

جھان جھانھا، از جملھ این کرۀ کوچکی کھ یورنشیا نامیده می شود طوری اداره نمی شود کھ
صرفاً تأیید ما را بھ دست آورد، یا این کھ کار ما را تسھیل نماید، تا چھ رسد بھ این کھ

خواستھ ھای ما را برآورده سازد و کنجکاوی ما را ارضا نماید. موجودات خردمند و تماماً
قدرتمند کھ مسئول ادارۀ جھان ھستند بدون شک دقیقاً می دانند کھ چھ می کنند؛ و از این رو بر

حاملین حیات است و بایستۀ اذھان انسانی است کھ صبورانھ در انتظار باشند و صمیمانھ با
استیلای خرد، فرمانروایی قدرت، و حرکت پیشرو ھمکاری نمایند.

البتھ برای رنج و محنت پاداشھای مشخص، ھمچون اعطای میکائیل در یورنشیا، وجود دارد. اما
صرف نظر از کلیۀ چنین ملاحظاتی، سرپرستان بعدی آسمانی این سیاره نسبت بھ پیروزی نھایی

تکامل نژاد بشری و حقانیت غایی طرحھای اولیھ و الگوھای حیاتی ما اطمینان کامل ابراز
می کنند.

6- تکنیکھای تکاملی حیات

غیرممکن است بھ طور دقیق و ھمزمان، مکان دقیق و سرعت یک شیءِ در حال حرکت را
تعیین نمود. ھر تلاشی برای اندازه گیریِ ھر یک، بھ طور اجتناب ناپذیر موجب تغییر در دیگری

می شود. ھنگامی کھ انسان دست بھ تجزیھ و تحلیل شیمیایی پروتوپلاسم می زند، با یک قسم
پارادکُس یکسان مواجھ می شود. شیمیدان می تواند خواص شیمیایی پروتوپلاسم مرده را توضیح
دھد، اما قادر نیست سازمان فیزیکی یا عملکرد دینامیک پروتوپلاسم زنده را تمیز دھد. دانشمند



پیوستھ بھ اسرار حیات نزدیکتر و نزدیکتر می شود، اما ھرگز بھ آنھا دست نخواھد یافت. دلیل
این امر چیزی جز این نیست کھ برای تجزیھ و تحلیل پروتوپلاسم باید آن را بکشد. پروتوپلاسم

مرده دارای وزن یکسانی با پروتوپلاسم زنده است، اما یکسان نیست.

در چیزھا و موجودات زنده، عطیۀ اولیۀ انطباق وجود دارد. در ھر گیاه زنده یا سلول حیوانی،
در ھر ارگانیسم زنده — مادی یا روحی — یک میل سیری ناپذیر برای نیل بھ کامل سازی
پیوستھ فزایندۀ تعدیل در محیط، انطباق ارگانیسم و تحقق افزایش یافتۀ حیات وجود دارد. این

تلاشھای پایان ناپذیر کلیۀ چیزھای زنده، در درون خود گواه وجود یک تکاپوی ذاتی برای کمال
ھستند.

مھمترین گام در تکامل گیاھی، پیدایش توان کلروفیل سازی بود، و دومین پیشرفت بزرگ، تکامل
ھاگ بھ تخمِ پیچیده بود. ھاگ بھ صورت یک عامل مولد بسیار مؤثر است، اما فاقد پتانسیلھای

تنوع و گردندگی بھ ھر سو، کھ ذاتی تخم است، می باشد.

یکی از طولانی ترین و پیچیده ترین رخدادھا در تکامل نمونھ ھای بالاتر حیوانات، شامل بھ وجود
آمدن توان آھن در سلولھای در حال گردش خون برای ایفای نقش دوگانۀ حمل اکسیژن و زدودن

دی اکسید کربن می شد. و این عملکرد سلولھای قرمز خون روشن می سازد کھ چگونھ
ارگانیسمھای در حال تکامل قادرند کارکردھای خود را با محیط در حال دگرگونی یا تغییر

انطباق دھند. حیوانات بالاتر، از جملھ انسان، بافتھای بدن خود را از طریق عمل آھن سلولھای
قرمز خون، کھ اکسیژن را بھ سلولھای زنده منتقل می سازد و با ھمان راندمان دی اکسید کربن را
می زداید، با اکسیژن آغشتھ می سازند. اما می توان کاری کرد کھ فلزات دیگر بھ ھمین شیوه عمل

نمایند. سپیداج برای این کارکرد از مس استفاده می کند، و آبدزدک دریایی وانادیمُ را بھ کار
می بندد.

ادامۀ چنین تعدیلات بیولوژیکی، از طریق تکامل دندانھا در پستانداران بالاتر یورنشیا نمایان
است. تعداد اینھا در نیاکان دور انسان بھ سی و شش عدد می رسید و سپس در انسان اولیھ و

خویشان نزدیک او یک تعدیل مجدد انطباق یابنده را بھ سوی سی و دو عدد شروع نمود. اکنون
نوع بشر بھ آرامی بھ سمت بیست و ھشت عدد حرکت می کند. پروسۀ تکامل ھنوز بھ طور فعال

و انطباق یابنده در این سیاره در حال پیشرفت است.

اما بسیاری از تعدیلات ظاھراً اسرارآمیز ارگانیسمھای زنده صرفاً شیمیایی و تماماً فیزیکی
ھستند. در ھر لحظۀ زمان، در جریان خون ھر موجود بشری احتمال بیش از 15�000�000

فعال و انفعالات شیمیایی بین تولید ھورمونی یک دوجین غده ھای درون تراو وجود دارد.

اشکال پایین تر حیات گیاھی نسبت بھ محیط فیزیکی، شیمیایی، و الکتریکی کاملاً واکنش نشان
می دھند. اما بھ تدریج کھ درجھ بندی حیات بالا می رود، خدمات ذھنی ھفت روح یاور یک بھ یک
بھ کار می افتند، و ذھن بھ طور فزاینده متعادل، خلاق، ھماھنگ، و مسلط می شود. توان حیوانات



برای انطباق خویش با ھوا، آب، و زمین، یک عطیۀ فوق طبیعی نیست، بلکھ یک تعدیل فوق
فیزیکی است.

فیزیک و شیمی بھ تنھایی نمی توانند توضیح دھند کھ چگونھ یک موجود بشری از پروتوپلاسم
اولیۀ دریاھای باستانی تکامل یافت. توان یادگیری، حافظھ، و واکنش متفاوت نسبت بھ محیط،

عطیۀ ذھن است. قوانین فیزیک نسبت بھ آموزش واکنش نشان نمی دھند. آنھا جھش ناپذیر و
غیرقابل تغییر ھستند. فعل و انفعالات شیمیایی از طریق تحصیل تغییر نمی یابند؛ آنھا ثابت و قابل

اطمینان ھستند. صرف نظر از وجودِ مطلق کامل، فعل و انفعالات الکتریکی و شیمیایی قابل
پیش بینی ھستند. اما ذھن می تواند از طریق تجربھ سود جوید، و از عادات واکنشی رفتار در پاسخ

بھ تکرار محرکھا بیاموزد.

ارگانیسمھای از پیش ھوشمند نسبت بھ محرکات محیطی واکنش نشان می دھند، اما آن
ارگانیسمھایی کھ نسبت بھ معاضدت ذھنی واکنش نشان می دھند، می توانند خود محیط را تعدیل

نموده و بر آن مسلط شوند.

مغز فیزیکی بھ ھمراه سیستم مربوطۀ اعصاب برای پاسخ بھ معاضدت ذھنی از ظرفیت ذاتی
برخوردار است، درست ھمان طور کھ ذھن در حال تکوین یک شخصیت برای دریافت روح از

یک ظرفیت ذاتی مشخص برخوردار می باشد و لذا در بر گیرندۀ پتانسیلھای پیشرفت و نیل
معنوی است. تکامل عقلانی، اجتماعی، اخلاقی، و معنوی بھ خدمت ذھنی ھفت روح یاور و

ھمکاران فوق فیزیکی آنھا بستگی دارد.

7- سطوح تکاملی ذھن

ھفت روح یاور ذھن، خادمان ماھر ذھنی برای وجودھای ھوشمند پایین تر یک جھان محلی
می باشند. این نوع ذھن از ستاد مرکزی جھان محلی یا از کره ای مربوط بھ آن مورد خدمت واقع

می شود، اما راھنمایی مؤثر عملکرد پایین تر ذھن از پایتختھای سیستمھا بھ انجام می رسد.

در یک کرۀ تکاملی بیشتر چیزھا، بخش عمدۀ آن، بھ کار این ھفت یاور بستگی دارد. اما آنھا
خادمان ذھن ھستند؛ آنھا در تکامل فیزیکی، قلمرو حاملین حیات، درگیر نیستند. با این ھمھ، تلفیق

کامل این عطایای روحی با روال مقرر و طبیعی سیستم در حال آشکار شدن و طبیعی حاملین
حیات، در پدیدۀ ذھن، مسئول عدم توانایی انسان در شناخت پدیده ھا است، طوری کھ وی چیزی

جز دست طبیعت و کارکرد پروسھ ھای طبیعی را نمی بیند، با این ھمھ شما گاه و بی گاه در توجیھ
کلیۀ چیزھایی کھ بھ واکنشھای طبیعی مغز مربوط است، آنطور کھ بھ ماده ارتباط دارد، تا

اندازه ای مبھوت ھستید. و اگر یورنشیا بیشتر مطابق طرحھای اولیھ عمل می کرد، شما حتی کمتر
بھ پدیدۀ ذھن توجھ می کردید.



ھفت روح یاور بیشتر ھمانند مدار ھستند تا شبیھ وجود، و در کرات معمول آنھا با سایر
عملکردھای یاری کننده در سرتاسر جھان محلی در مدار قرار می گیرند. با این حال در سیارات

حیات آزمایشی آنھا نسبتاً منزوی ھستند. و در یورنشیا بھ سبب طبیعت ویژۀ الگوھای حیات،
یاوران پایین تر نسبت بھ نمونۀ استاندارد شدۀ عطیۀ حیات، مشکل بسیار بیشتری را در برقراری

ارتباط با ارگانیسمھای تکاملی تجربھ کردند.

مجدداً، در مقایسھ با یورنشیا، در یک کرۀ متوسط تکاملی، ھفت روح یاور با مراحل پیشروندۀ
تکامل حیوان بسیار بھتر ھماھنگ ھستند. اما بھ استثنای یک مورد تنھا، یاوران، در برقراری

ارتباط با اذھان در حال تکامل ارگانیسمھای یورنشیا کھ در سراسر جھان نبادان تا آن ھنگام در
کارکردھای خود در اختیار داشتند، بیشترین مشکل را تجربھ نمودند. در این کره اشکال بسیاری
از پدیده ھای حاشیھ ای بھ وجود آمدند کھ شامل انواع ترکیبات آشفتۀ مکانیکی - غیرقابل آموزشی

و غیرمکانیکی - آموزش پذیرِ واکنش ارگانیسم می شدند.

ھفت روح یاور با انواع صرفاً مکانیکی ارگانیسم کھ نسبت بھ محیط واکنش نشان می دھند ارتباط
برقرار نمی سازند. چنین واکنشھای از پیش ھوشمند ارگانیسمھای زنده فقط بھ حوزه ھای انرژی

مراکز نیرو، کنترلگران فیزیکی، و ھمکاران آنھا مربوط است.

کسب پتانسیل توان یادگیری از طریق تجربھ نشانگر آغاز عملکرد ارواح یاور است، و آنھا در
پایین ترین اذھان موجودات بدوی و نامرئی تا بالاترین نمونھ ھا در طبقھ بندی تکاملی موجودات
بشری عمل می نمایند. آنھا برای رفتار کم و بیش اسرارآمیز و واکنشھای کاملاً فھم ناشدۀ سریع
ذھن نسبت بھ محیط مادی منبع و الگو می باشند. پیش از این کھ ذھن حیوانی بھ سطوح بشری

دریافت معنویت نائل شود، این موجودات مؤثر وفادار و ھمیشھ قابل اعتماد باید برای مدتی
طولانی خدمت مقدماتی روحانی خویش را پیش برند.

یاوران در مسیر تکامل ذھنِ تجربھ اندوز تا سطح فاز ششم، روح پرستش، بھ طور اختصاصی
عمل می کنند. در این سطح، آن تداخل اجتناب ناپذیر خدمت روحانی بھ وقوع می پیوندد، این پدیده

کھ موجود بالاتر برای ھماھنگ سازی سعی بھ ارتباط با موجود پایین تر می کند، با این آینده
نگری کھ وی متعاقباً بھ سطوح پیشرفتۀ تکامل دست یابد. و با این حال، خدمت بیشتر روحانی با

عمل ھفتمین و آخرین یاور، روح خرد، توأم می شود. در سرتاسر خدمت روحانی دنیای روح،
فرد ھرگز گذار ناگھانی تشریک مساعی روحی را تجربھ نمی کند. این تغییرات ھمیشھ تدریجی و

دوجانبھ ھستند.

ھمیشھ حوزه ھای واکنش فیزیکی (الکتریکی - شیمیایی) و ذھنی در برابر محرکھای محیطی باید
از ھم متمایز گردند، و آنھا بھ نوبۀ خود باید ھمگی بھ عنوان پدیده ھایی جدا از فعالیتھای معنوی

شناختھ شوند. حوزه ھای جاذبۀ فیزیکی، ذھنی، و معنوی، بھ رغم روابط متقابل درونی شان،
قلمروھای مشخص واقعیت کیھانی می باشند.



8- تکامل در زمان و فضا

زمان و فضا بھ طرزی ناگسستنی بھ ھم مربوطند، و یک رابطۀ ذاتی میان آنھا وجود دارد.
تأخیرات زمان در وجود برخی شرایط فضایی اجتناب ناپذیر است.

اگر در تأثیرگذاری بر تغییرات تکاملی پیدایش حیات، صرف وقت زیاد موجب دشواری شود،
من باید بگویم کھ ما نمی توانیم پروسھ ھای پیدایش حیات را سریعتر از آن کھ دگرگونی فیزیکی
یک سیاره اجازه می دھد زمان بندی کنیم. ما باید برای توسعۀ طبیعی و فیزیکی یک سیاره صبر

کنیم. ما مطلقاً ھیچ کنترلی در تکامل ژئولوژیک نداریم. اگر شرایط فیزیکی اجازه دھد، ما
می توانیم ترتیب تکامل تکمیل یافتۀ حیات را در زمانی بسیار کمتر از یک میلیون سال بدھیم. اما

ما ھمگی تحت حوزۀ اقتدار حکمرانان متعال بھشت ھستیم، و در بھشت زمان وجود ندارد.

مقیاس فرد برای اندازه گیری زمان، طول عمر وی می باشد. از این رو تمامی مخلوقات مشروط
بھ زمان ھستند، و لذا بھ تکامل بھ صورت یک پروسۀ بیش از اندازه طولانی می نگرند. برای آن

تعداد از ما کھ طول عمرشان بھ واسطۀ یک وجود گذرا محدود نیست، تکامل بھ نظر نمی رسد
چنان کاری طولانی باشد. در بھشت کھ در آن زمان وجود ندارد، این چیزھا در ذھن بیکرانی و

در اعمال جاودانگی تماماً زمان حال ھستند.

ھمانطور کھ تکامل ذھن بھ پیدایش کُند شرایط فیزیکی بستگی دارد و توسط آن بھ تأخیر می افتد،
پیشرفت معنوی نیز بھ توسعۀ ذھن وابستھ است، و بھ طور پیوستھ توسط عقب افتادگی فکری بھ
تعویق می افتد. اما این بدین معنی نیست کھ تکامل معنوی بھ تحصیلات، فرھنگ، یا خرد بستگی

دارد. روان می تواند صرف نظر از فرھنگ ذھنی تکامل یابد، اما نھ در فقدان ظرفیت ذھنی و
آرزومندی — یعنی انتخاب بقا و تصمیم بھ کسب کمال فزاینده، و انجام خواست پدر آسمانی. اگر
چھ بقا ممکن است بھ داشتن دانش و خرد بستگی نداشتھ باشد، پیشرفت قطعاً بھ آنھا بستگی دارد.

در آزمایشگاھھای تکاملی کیھانی، ذھن ھمیشھ بر ماده چیره است، و روح پیوستھ بھ ذھن وابستھ
است. شکست این عطایای گوناگون در ایجاد ھماھنگی و ھمارایی ممکن است موجب تأخیرات
زمانی گردد، اما اگر فرد بھ راستی خداشناس است و در آرزوی یافتن خداوند و ھمانند او شدن

است، در آن صورت صرف نظر از محدودیتھای زمان، بقا تضمین شده است. وضعیت فیزیکی
ممکن است ذھن را دچار نارسایی سازد، و انحراف ذھنی ممکن است نیل بھ معنویت را بھ تأخیر

اندازد، اما ھیچیک از این موانع نمی تواند انتخاب ارادۀ تماماً روحانی شده را شکست دھد.

ھنگامی کھ شرایط فیزیکی آماده اند، تکاملھای ناگھانی ذھنی ممکن است رخ دھند؛ ھنگامی کھ
وضعیت ذھن مساعد است، دگرگونیھای ناگھانی معنوی ممکن است بھ وقوع پیوندند؛ وقتی کھ

ارزشھای معنوی مورد پذیرش صحیح قرار گیرند، در آن صورت معانی کیھانی قابل تشخیص
می شوند، و شخصیت بھ طور فزاینده از نارساییھای زمان رھا می شود و از محدودیتھای مکان

نجات می یابد.



[عرضھ شده توسط یک حامل حیات نبادان مقیم یورنشیا.]



نسخۀ پیشنویس

مقالۀ 66
پرنس سیاره ای یورنشیا

ظھور یک پسر لانوناندِک در یک کرۀ معمولی حاکی از این است کھ اراده، توان انتخاب راه
بقای ابدی، در ذھن انسان اولیھ بھ وجود آمده است. ولی در یورنشیا پرنس سیاره ای تقریباً نیم

میلیون سال بعد از پیدایش ارادۀ انسانی وارد شد.

در حدود پانصد ھزار سال پیش و مقارن با پیدایش شش نژاد رنگین یا سنگیک، کَلیگَسشیا، پرنس
سیاره ای، بھ یورنشیا وارد گشت. در ھنگام ورود پرنس، تقریباً نیم میلیارد موجود بشری بدوی

در کرۀ زمین وجود داشت و آنھا در سراسر اروپا، آسیا، و آفریقا کاملاً پراکنده بودند. ستاد
مرکزی پرنس کھ در بین النھرین مستقر بود، حدوداً در مرکز جمعیت کرۀ زمین قرار داشت.

1- پرنس کلیگسشیا

کَلیگَسشیا یک پسر لانوناندِک، شمارۀ 9�344 از رتبۀ دوم بود. او در ادارۀ امور جھان محلی بھ
طور کلی، و طی اعصار بعد، در مدیریت سیستم محلی سِتانیا بھ طور ویژه تجربھ داشت.

پیش از حکمرانی لوسیفر در سِتانیا، کلیگسشیا بھ شورای مشاوران حامل حیات در جروسم ملحق
شده بود. لوسیفر کلیگسشیا را بھ مقامی در زمرۀ کارمندان شخصی خود ارتقا داد، و او پنج

مأموریت پیاپی افتخارآمیز و معتمدانھ را بھ گونھ ای پسندیده بھ انجام رسانید.

کلیگسشیا در ھمان اوایل در پی تصدی مقام پرنس سیاره ای برآمد، ولی ھر بار کھ درخواستش
برای تصویب در شوراھای کوکبھ مطرح می گردید در دریافت موافقت پدران کوکبھ مکرراً ناکام
می ماند. کلیگسشیا بھ نظر می رسید مخصوصاً مایل بود کھ بھ عنوان فرمانروای سیاره ای بھ یک
کرۀ دھگانھ یا تغییر و تبدیل حیات اعزام شود. درخواست او پیش از آن کھ سرانجام بھ یورنشیا

گمارده شود چندین بار رد شده بود.

کلیگسشیا بھ رغم خصیصۀ بارز بی قراری، علاوه بر تمایل بھ مخالفت با نظم موجود در برخی
امور جزئی، با پیشینھ ای رشک برانگیز از وفاداری و اخلاص نسبت بھ سعادت جھان مبدأ و

اقامت موقتش از جروسم عازم عھده داری حکومت بر کرۀ زمین گشت.



ھنگامی کھ کلیگسشیای تیزھوش از پایتخت سیستم روانھ گردید من در جروسم حضور داشتم. تا
آن ھنگام ھیچ پرنس سیاره ای با تجربھ ای غنی تر از آمادگی یا با چشم اندازی بھتر نسبت بھ

کلیگسشیا در آن روز پرحادثھ، نیم میلیون سال پیش، عازم کار حکومت بر دنیا نشده بود. یک
چیز حتمی است: در حالی کھ من مأموریت خود را در رابطھ با گزارش آن رخداد روی سیستم

پخش خبری جھان محلی بھ اجرا می گذاشتم، برای یک لحظھ حتی در کمترین میزان آن این
پنداشت را کھ این لانوناندِک برجستھ در چنین فاصلۀ کوتاھی بھ اعتماد مقدس خویش در امانت

سیاره ای خیانت می ورزد و بھ طوری چنان وحشتناک نام نیک رستۀ والای فرزندی جھان خویش
را لکھ دار می سازد متصور نمی دیدم. من واقعاً یورنشیا را جزو پنج یا شش تا از خوش اقبالترین

سیارات در تمامی سِتانیا تلقی می کردم کھ چنین ذھن مجرب، ماھر، و بااصالتی در سکان رھبری
امور کرۀ زمین داشتھ باشد. در آن ھنگام من درک نمی کردم کھ کلیگسشیا بھ طرزی غافلگیرانھ

داشت شیفتۀ خود می شد. در آن ھنگام من پیچیدگی غرور شخصیت را کاملاً نمی فھمیدم.

2- پرسنل پرنس

پرنس سیاره ای یورنشیا بھ تنھایی بھ مأموریت خویش اعزام نگردید، بلکھ توسط گروه معمول
دستیاران و مددکاران اداری ھمراھی می شد.

در رأس این گروه، دلَیگَسشیا، معاون و ھمکار پرنس سیاره ای قرار داشت. دلَیگَسشیا نیز یک
پسر لانوناندک ثانویھ، شمارۀ 319�407 از آن رستھ بود. او در ھنگام مأموریت خویش بھ عنوان

ھمکار کلیگسشیا در ردیف یک معاون بود.

پرسنل سیاره ای شامل تعداد کثیری از فرشتگان ھمیار و گروھی از موجودات آسمانی دیگر
می شدند کھ بھ کار پیشبرد منافع و ترویج رفاه نژادھای بشری گمارده شده بودند. ولی از دیدگاه
شما جالبترین گروه در میان ھمھ، اعضای مادیِ پرسنل پرنس بودند کھ گاھی اوقات بھ عنوان

گروه یکصد نفرۀ کلیگسشیا مورد اشاره قرار می گرفتند.

این اعضای یکصد نفرۀ دوباره پدیدار گشتۀ پرسنل پرنس از میان بیش از 785�000 تن از
شھروندان فراز یابندۀ جروسم کھ برای مبادرت بھ ماجرای یورنشیا داوطلب شده بودند توسط

کلیگسشیا برگزیده شده بودند. ھر یک از یکصد نفرِ انتخاب شده از سیارۀ متفاوتی بود و ھیچیک
از آنان از یورنشیا نبود.

این داوطلبان جروسِمی توسط فرشتگان انتقال سراف مستقیماً از پایتخت سیستم بھ یورنشیا آورده
شدند، و بھ محض ورود تا ھنگامی کھ بتوانند از فرمھای شخصیتیِ حاوی طبیعت دوگانۀ ویژۀ

خدمت سیاره ای، بدنھای واقعی برخوردار از جسم و خون ولی ھمچنین منطبق با مدارھای حیاتی
سیستم، برخوردار گردند، در پوشش سرافیمی نگاه داشتھ شدند.



مدتی پیش از ورود این یکصد شھروند جروسم، دو حامل حیات سرپرست مقیم یورنشیا کھ از
پیش طرحھای خود را تکمیل کرده بودند، طی درخواستی از جروسم و ایدنشیا اجازه خواستند

پلاسمای حیات یکصد نفر از برگزیدگان بازماندۀ اصل و نسب اندان و فانتا در بدنھای مادی کھ
برای اعضای مادی پرسنل پرنس در نظر گرفتھ شده بودند پیوند زده شوند. این درخواست در

جروسم پذیرفتھ شده و در ایدنشیا تأیید گردید.

در نتیجھ پنجاه مرد و پنجاه زن از اولاد اندان و فانتا کھ نمایانگر بقای بھترین تیره ھای آن نژاد
بی نظیر بودند توسط حاملین حیات انتخاب شدند. این اندانیھای یاری دھنده بھ پیشرفت نژادی، بھ
استثنای یک یا دو تن، نسبت بھ یکدیگر غریبھ بودند. آنھا از مکانھای بسیار دور از ھم با ھدایت

ھماھنگ شدۀ تنظیم کنندگان فکر و راھنمایی فرشتگان سراف در آستان ستاد مرکزی سیاره ای
پرنس گردآوری شده بودند. در اینجا یکصد بشر مورد اشاره بھ دستان کمیسیون بسیار ماھر
داوطلب از آوالان کھ کار استخراج مادۀ بخشی از پلاسمای حیات این اولاد اندان را ھدایت

می کردند سپرده شدند. آنگاه این مادۀ زنده بھ بدنھای مادی کھ برای استفادۀ یکصد عضو
جروسِمی پرسنل پرنس ساختھ شده بودند انتقال یافت. در این اثنا، این شھروندان جدیدالورود

پایتخت سیستم در خواب انتقال سرافیمی نگاه داشتھ شدند.

این کارکردھا، بھ ھمراه آفرینش واقعی بدنھای مخصوص برای گروه یکصد نفرۀ کلیگسشیا،
موجب منشأ یافتن افسانھ ھای بیشماری شد کھ بسیاری از آنان متعاقباً با روایات آتی مربوط بھ

استقرار سیاره ای آدم و حوا مغشوش گردیدند.

تمامی عمل تجدید شخصیت، از ھنگام ورود انتقال دھندگان سرافی کھ یکصد داوطلب جروسم را
حمل می کردند تا زمانی کھ بھ صورت موجودات سھ گانۀ عالم بھ ھوش آمدند، دقیقاً ده روز بھ

طول انجامید.

3- دَلمَِیشیا ― شھر پرنس

ستاد مرکزی پرنس سیاره ای در ناحیۀ خلیج فارس آن روزھا، در منطقھ ای مربوط بھ بین النھرین
آتی واقع شده بود.

آب و ھوا و منظرۀ طبیعت در بین النھرین آن ایام از ھر جھت برای انجام مسئولیتھای پرسنل
پرنس و دستیاران آنان مطلوب بود، بسیار متفاوت از شرایطی کھ از آن ھنگام گاھی اوقات

مستولی بوده است. داشتن چنین آب و ھوای مساعدی بھ عنوان بخشی از محیط طبیعی زیست کھ
برای واداشتن یورنشیاییھای بدوی بھ برخی پیشرفتھای اولیھ در فرھنگ و تمدن طرح شده بود،
ضروری بود. یک کار بزرگ آن دوران تغییر انسان از شکارچی بھ گلھ دار بود، با این امید کھ

او در آینده بھ کشاورزی صلح دوست و خانھ نشین تکامل یابد.



ستاد مرکزی پرنس سیاره ای در یورنشیا نمونۀ چنین قرارگاھھایی در یک کرۀ جوان و در حال
پیشرفت بود. ھستۀ محل استقرار پرنس یک شھر بسیار ساده اما زیبا بود کھ داخل دیواری بھ

ارتفاع چھل فوت محصور بود. این مرکز فرھنگی کرۀ زمین بھ افتخار دلیگسشیا، دلَمَِیشیا نامیده
شد.

شھر بھ صورت ده ناحیۀ فرعی طرح ریزی شده بود و عمارات ستاد مرکزی ده شورای پرسنل
مادی در مراکز این نواحی فرعی واقع شده بودند. در مرکزی ترین نقطۀ شھر معبد پدر نادیدنی

قرار داشت. ستاد اداری پرنس و دستیارانش بھ صورت دوازده اتاق ترتیب یافتھ بود کھ بھ طور
بلافصل دور تا دور خود معبد گروه بندی شده بودند.

ساختمانھای دلمیشیا ھمگی یک طبقھ بودند، بھ استثنای مقرھای شورا کھ دو طبقھ بودند و معبد
مرکزی پدرِ ھمھ، کھ کوچک ولی ارتفاع آن سھ طبقھ بود.

شھر، نمایانگر بھترین روشھای آن روزگاران نخستین در بھ کارگیری مواد ساختمانی — آجر
— بود. از مقدار بسیار کمی سنگ یا چوب استفاده شد. خانھ سازی و معماری دھکده در میان

مردمان اطراف از روی نمونۀ دلمیشیایی بسیار بھبود یافت.

در نزدیکی ستاد مرکزی پرنس تمام نژادھا و اقشار موجودات بشری ساکن بودند. و از میان این
قبایل نزدیک بود کھ اولین دانشجویان مدارس پرنس عضوگیری شدند. اگر چھ این مدارس اولیۀ
دلمیشیا ابتدایی بودند، تمام آنچھ را کھ برای این مردان و زنان آن عصر بدوی می توانست انجام

شود فراھم می کردند.

کارکنان مادی پرنس مستمراً افراد برتر قبایل اطراف را بھ دور خود جمع می کردند و پس از
آموزش دادن و الھام بخشیدن بھ این دانشجویان، آنان را بھ عنوان آموزگاران و رھبران مردمان

مربوطھ باز می گرداندند.

4- روزھای آغازین یکصد نفر

ورود پرسنل پرنس تأثیر عمیقی ایجاد نمود. در حالی کھ تقریباً ھزار سال وقت لازم بود تا خبرھا
در بیرون پخش شود، آن قبایل نزدیک بھ ستاد مرکزی بین النھرینی از آموزشھا و سلوک یکصد

ساکن موقت جدید در یورنشیا بھ طور فوق العاده ای تأثیر پذیرفتند. و مقدار زیادی از اسطوره
شناسی متعاقب شما، از روایات تحریف شدۀ این روزگاران آغازین، ھنگامی کھ این اعضای

پرسنل پرنس بھ عنوان ابر انسان در یورنشیا تجدید شخصیت یافتند، منشأ پذیرفت.

مانع جدی برای نفوذ مؤثر چنین آموزگاران خارج سیاره ای این تمایل انسانھای فانی است کھ بھ
آنان بھ صورت خدایان می نگرند، ولی صرف نظر از تکنیک ظھور آنان در زمین، گروه یکصد
نفرۀ کلیگسشیا — پنجاه مرد و پنجاه زن — بھ روشھای فوق طبیعی یا کنترل فوق بشری متوسل

نشدند.



ولی با این وجود پرسنل مادی ابر انسان بودند. آنان مأموریت خود را در یورنشیا بھ صورت
موجودات سھ گانۀ استثنایی آغاز نمودند:

1- آنھا جسمانی و نسبتاً بشر بودند، زیرا حاوی پلاسمای واقعی حیاتِ یکی از نژادھای
بشری، پلاسمای اندانیِ حیات یورنشیا بودند.

این یکصد عضو پرسنل پرنس از روی جنسیت و مطابق وضعیت انسانیِ پیشین خود بھ
طور مساوی تقسیم شدند. ھر شخص از این گروه قادر بود بھ صورت رستۀ جدیدی از

وجود فیزیکی جسمیت یابد، اما بھ آنان دقیقاً دستور داده شده بود کھ فقط تحت شرایط
مشخصی بھ پدر و مادر شدن مبادرت ورزند. برای پرسنل مادی یک پرنس سیاره ای

معمول است کھ مدتی پیش از کناره گیری کردن از خدمت ویژۀ سیاره ای جانشینان خود را
بھ وجود آورند. معمولاً این کار ھمزمان با، یا مدت کوتاھی پس از ورود آدم و حوای

سیاره ای صورت می پذیرد.

از این رو این موجودات ویژه نسبت بھ این کھ از وصلت جنسی آنان چھ نوع مخلوق مادی
بھ وجود می آمد ایدۀ کمی داشتھ یا بی اطلاع بودند. و آنان ھرگز ندانستند، زیرا پیش از آن
کھ زمان چنین مرحلھ ای در اجرای کارِ آن در کرۀ زمین فرا رسد تمامی نظام با شورش

دگرگون گردید و آنانی کھ بعداً در نقش پدر و مادر بھ کار پرداختند از جریانات حیاتی
سیستم منزوی شده بودند.

این اعضای پدیدار گشتۀ پرسنل کلیگسشیا در رنگ پوست و زبان، نژاد اندانی را دنبال
نمودند. آنان ھمانند انسانھای فانی آن سرزمین از غذا تغذیھ می کردند، با این تفاوت: بدنھای
از نو خلق شدۀ این گروه توسط یک خوراک غیرگوشتی بھ طور کامل ارضا می گردید. این

یکی از ملاحظاتی بود کھ سکونت آنان را در یک منطقۀ گرمسیری کھ سرشار از میوه و
آجیل بود مشخص می نمود. کار ادامۀ حیات از طریق خوراک غیرگوشتی بھ ایام گروه

یکصد نفرۀ کلیگسشیا باز می گردد، زیرا این سنت بھ دور و نزدیک گسترش یافتھ و عادات
تغذیۀ بسیاری از قبایل اطراف، گروھھایی کھ در نژادھای تکاملیِ منحصراً گوشتخوارِ

پیشین منشأ داشتند، را تأثیر بخشید.

2- یکصد نفر، ماتریال ولی ابر انسان بودند، کھ بھ عنوان مرتبت بالا و ویژه ای از مردان
و زنان بی ھمتا در یورنشیا از نو آفریده شده بودند.

این گروه در حالی کھ از شھروندی موقت در جروسم برخوردار بودند، ھنوز از پیوند با
تنظیم کنندگان فکریِ خود انفصال نیافتھ بودند؛ و ھنگامی کھ در رابطھ با رستھ ھای فرود
آیندۀ فرزندی برای خدمت سیاره ای داوطلب شده و پذیرفتھ شدند، تنظیم کنندگان آنان جدا
شدند. اما این جروسِمیھا موجودات فوق انسانی بودند — آنان دارای روانھای رشدِ فراز

یابنده بودند. در طول زندگی انسانی در جسم، روان در وضعیت جنینی قرار دارد؛ آن در
حیات مورانشیا بھ دنیا می آید (تجدید حیات می شود) و از طریق کرات متعاقب مورانشیا



رشد را تجربھ می نماید. و روانھای گروه یکصد نفرۀ کلیگسشیا بدین ترتیب از طریق
تجارب تدریجی ھفت کرات قصر تا وضعیت شھروندی در جروسم رشد و نمو یافتھ بودند.

پرسنل در انطباق با دستوراتشان بھ زاد و ولد جنسی مبادرت نکردند، اما آنان ساختارھای
شخصی خود را با کوشش طاقت فرسا مطالعھ نموده و ھر فاز قابل تصور از ارتباط

عقلانی (ذھنی) و مورانشیایی (روانی) را با دقت بررسی نمودند. و در طول سی و سومین
سال اقامت موقت آنان در دلمیشیا، مدتھا پیش از این کھ دیوار بھ اتمام رسد بود کھ فرد
شمارۀ دو و شمارۀ ھفت از گروهِ دان بھ طور تصادفی پدیده ای کشف نمودند کھ حاصل

ارتباط وجود مورانشیایی آنان (ظاھراً غیرجنسی و غیرمادی) بود؛ و نتیجۀ این ماجرا بھ
صورت اولین مخلوق از مخلوقات بینابینیِ اولیھ، خود را محرز ساخت. این موجود جدید

برای پرسنل سیاره ای و ھمکاران آسمانی آنان کاملاً مرئی بود اما برای مردان و زنان
قبایل گوناگون بشری مرئی نبود. بھ دنبال اجازۀ پرنس سیاره ای تمام پرسنل مادی دست بھ
تولید موجودات مشابھی زدند، و بھ دنبال رھنمودھای زوج پیشتازِ گروه دان، ھمگی موفق

شدند. بدین ترتیب پرسنل پرنس نھایتاً گروه آغازین 50�000 بینابینی اولیھ را بھ وجود
آوردند.

این مخلوقاتِ نوع میانی در بھ انجام رسانیدن امور ستاد مرکزی کرۀ زمین موجب خدمت
بزرگی بودند. آنھا برای موجودات بشری نامرئی بودند، اما بھ ساکنان موقت بدوی در

دلمیشیا راجع بھ این نیمھ روحھای نادیدنی آموزش داده شده بود، و برای مدتھای مدید برای
این انسانھای فانی در حال تکامل آنھا جمع کل دنیای روحی را تشکیل می دادند.

3- گروه یکصد نفرۀ کلیگسشیا شخصاً فناناپذیر یا نامیرا بودند. در فرمھای مادیِ آنان
ضمائم پادزھریِ جریانات حیات سیستم در گردش بود؛ و اگر آنان بھ سبب شورش ارتباط

خود را با مدارھای حیات از دست نمی دادند، تا زمان ورود یک پسر بعدی خداوند، یا تا
مدت زمان آتیِ معافیت آنان برای از سرگیری سفر وقفھ یافتھ بھ ھاونا و بھشت برای ابد

ادامۀ زندگی می دادند.

این ضمائم پادزھری جریاناتِ حیاتِ سِتانیا، از میوۀ درخت حیات، یک نھال ایدنشیا کھ در
ھنگام ورود کلیگسشیا توسط والامرتبھ ھای نرلاشیادک بھ یورنشیا فرستاده شد، استخراج

شده بودند. در روزگاران دلمیشیا این درخت در حیاط مرکزی معبد پدرِ نادیدنی رشد نمود،
و میوۀ درخت حیات بود کھ موجودات مادی و سوا از آن فانی پرسنل پرنس را قادر

می ساخت کھ تا زمانی کھ بھ آن دسترسی داشتند بھ طور ابد ادامۀ حیات دھند.

این فوق تغذیھ در حالی کھ برای نژادھای تکاملی فاقد ارزش بود، برای اعطای حیات
مداوم بھ گروه یکصد نفرۀ کلیگسشیا و ھمچنین بھ یکصد اندانیِ تغییر یافتھ کھ ھمکار آنان

بودند کاملاً مؤثر بود.



در این رابطھ باید توضیح داده شود کھ در زمانی کھ یکصد اندانی، یاختۀ پلاسمای بشری خویش
را بھ اعضای پرسنل پرنس اھدا کردند، حاملین حیات ضمیمۀ مدارھای سیستم را در داخل

بدنھای فانی آنان وارد نمودند؛ و بدین ترتیب آنھا قادر شدند ھمراه با پرسنل، قرن بعد از قرن، در
مقابلھ با مرگ فیزیکی ادامۀ زندگی دھند.

سرانجام یکصد اندانی نسبت بھ مساعدت خود بھ فرمھای جدید مسئولین مافوق خویش مطلع
گردیدند، و ھمین یکصد فرزند قبایل اندان بھ عنوان ھمراھان شخصی پرسنل مادی پرنس در

ستاد مرکزی نگاه داشتھ شدند.

5- سازمان یکصد نفر

یکصد نفر در ده شورای خود مختار کھ ھر یک دارای ده عضو بود برای خدمت سازماندھی
شدند. وقتی کھ دو یا تعداد بیشتری از این ده شورا جلسۀ مشترک تشکیل می دادند، دلیگسشیا
ریاست چنین گردھماییھای مرتبط را بھ عھده می گرفت. این ده گروه بھ صورت زیر تشکیل

می شدند:

1- شورای خوراک و رفاه مادی. ریاست این گروه را آنگ بھ عھده داشت. خوراک،
آب، پوشاک، و پیشرفت مادی انواع بشر توسط این گروه توانا شکوفا گردید. آنھا کندن
چاه، کنترل چشمھ، و آبیاری را آموزش می دادند. آنان بھ آنھایی کھ متعلق بھ ارتفاعات

بالاتر و متعلق بھ شمال بودند، روشھای بھبود یافتۀ آغشتھ سازی پوست را برای استفاده بھ
عنوان پوشاک آموزش می دادند، و بعدھا توسط آموزگاران ھنر و علم ریسندگی عرضھ

گردید.

پیشرفتھای بزرگی در شیوه ھای ذخیرۀ خوراک حاصل گردید. غذا با پختن، خشک کردن،
و دود دادن حفظ می شد؛ بدین ترتیب آن قدیمی ترین دارایی گردید. بھ انسان آموزش داده شد
کھ برای مخاطرات قحطی کھ گھگاه موجب تلفات زیادی در کرۀ زمین می شد تدارک ببیند.

2- ھیئت اھلی کردن و به کار بردن حیوانات. این شورا بھ کار انتخاب کردن و
پروراندن آن حیواناتی وقف گردید کھ در کمک کردن بھ موجودات بشری در حمل بار، و
نقل و انتقال آنان، در تأمین آذوقھ، و بعدھا در کار شخم زدن زمین بھ بھترین نحو انطباق

یافتھ بودند. این گروه توانا توسط بنُ رھبری می شد.

چندین نوع حیوان مفید، کھ اکنون از بین رفتھ اند، بھ ھمراه برخی کھ بھ صورت حیوانات
اھلی تا امروز ادامۀ بقا داده اند رام شدند. انسان برای مدتی طولانی با سگ زندگی کرده
بود، و انسان آبی در رام کردن فیل از پیش موفق بود. گاو از طریق پرورش دقیق آنقدر

بھبود یافت کھ بھ منبع ارزشمندی از خوراک تبدیل گردید. کره و پنیر مواد رایجی از
غذای بشری شدند. بھ انسانھا آموزش داده شد کھ از گاوھای نر برای حمل بار استفاده



کنند، اما اسب تا زمانی بعد از آن رام نگردید. اعضای این گروه، نخست بھ انسانھا آموزش
دادند کھ از چرخ برای تسھیل کشش استفاده کنند.

در این روزھا بود کھ برای اولین بار از کبوتران قاصد کھ بھ منظور ارسال پیام یا
درخواست کمک بھ سفرھای طولانی فرستاده می شدند استفاده گردید. گروه بنُ در آموزش

فاندرُھای بزرگ بھ عنوان پرندگان مسافربر موفقیت داشت، ولی آنھا بیش از سی ھزار
سال پیش از بین رفتند.

3- مشاوران مربوط به چیرگی بر حیوانات درنده. کوشش انسان اولیھ برای اھلی
کردن برخی از حیوانات کافی نبود، بلکھ او ھمچنین باید یاد می گرفت کھ چگونھ خود را

از گزند باقیماندۀ دنیای متخاصم حیوانی محفوظ نگاه دارد. این گروه توسط دنَ رھبری
می شد.

مقصود از یک دیوار باستانی شھر حفاظت در برابر جانوران درنده و نیز پیشگیری از
حملات غافلگیر کنندۀ انسانھای متخاصم بود. آنھایی کھ بدون دیوار و در جنگل زندگی
می کردند بھ زندگی بر روی درختان، کلبھ ھای سنگی، و حفظ آتش شبانھ متکی بودند.

بنابراین بسیار طبیعی بود کھ این آموزگاران وقت زیادی را بھ آموزش شاگردان خود در
بھبود مساکن بشری تخصیص دھند. از طریق کاربرد تکنیکھای بھبود یافتھ و از طریق

استفاده از تلھ، پیشرفت زیادی در مقھور ساختن حیوانات حاصل گردید.

4- ھیئت ترویج و حراست از دانش. این گروه تلاشھای صرفاً آموزشی آن اعصار
آغازین را سازماندھی و ھدایت نمود. ریاست آن را فدَ بر عھده داشت. روشھای آموزشیِ
فد شامل سرپرستی استخدام بھ ھمراه آموزش در روشھای بھبود یافتۀ کار می شد. فد اولین

حروف الفبا را تدوین نموده و یک سیستم نگارش را عرضھ کرد. این حروف الفبا شامل
بیست و پنج حرف می شد. برای مادۀ نوشتن، این مردمان اولیھ از پوستۀ درختان،

لوحھ ھای سفالی، تختھ ھای سنگی، یک شکل از کاغذ پوستی ساختھ شده از پوست چکش
کاری شده، و یک شکل خام از ماده ای شبیھ کاغذ کھ از لانھ ھای زنبور غیرعسلی ساختھ

شده بود استفاده می کردند. کتابخانۀ دلمیشیا کھ بعد از کارشکنی کلیگسشیا فوراً نابود
گردید، دارای بیش از دو میلیون نوشتۀ جداگانھ بود و بھ ”خانۀ فد“ مشھور بود.

انسان آبی نسبت بھ تحریر حروف الفبا علاقمند بود و در راستای چنین خطوطی بیشترین
پیشرفت را نمود. انسان سرخ نوشتار تصویری را ترجیح می داد، حال آن کھ نژادھای زرد

بھ استفاده از علامات برای لغات و اندیشھ ھا، بسیار شبیھ آنان کھ اکنون بھ کار می برند،
گرایش پیدا کردند. ولی طی اغتشاش ناشی از شورش حروف الفبا و بسیار بیش از آن

متعاقباً در دنیا از بین رفت. ارتداد کلیگسشیا امید دنیا را برای یک زبان جھانی، حداقل
برای اعصار طولانی، نابود ساخت.



5- کمیسیون صنعت و بازرگانی. این شورا در شکوفایی صنعت در میان قبایل و در
ترویج داد و ستد بین گروھھای متنوع صلح جو بھ کار گرفتھ شد. رھبر آن نود بود. ھر

شکل از تولید بدوی توسط این گروه ترغیب می شد. آنھا از طریق فراھم ساختن بسیاری از
کالاھای جدید برای جلب خیال انسانھای بدوی بھ ارتقاءِ استاندارد زندگی مستقیماً کمک

نمودند. آنھا با ارائۀ نمکِ بھبود یافتھ کھ توسط شورای علم و ھنر تولید شده بود، داد و ستد
را بسیار گسترش دادند.

در میان این گروھھای ارشاد یافتھ کھ در مدارس دلمیشیا آموزش یافتھ بودند بود کھ اولین
اعتبار تجاری بھ کار بستھ شد. آنھا از یک مرکز مبادلۀ اعتبارات، کوپنھای فلزی را کھ بھ
جای اشیاءِ واقعیِ مبادلۀ پایاپای پذیرفتھ می شد تھیھ می کردند. مردم دنیا تا صدھا ھزار سال

این روشھای بازرگانی را بھبود ندادند.

6- کالج مذھب آشکار شده. عملکرد این ھیئت کند بود. تمدن یورنشیا در واقع بین
سندان ضرورت و پتکھای ترس شکل یافت. اما این گروه در تلاش خویش برای جایگزینی

ترس از خالق بھ جای ترس از مخلوق (پرستش شبح) پیش از این کھ زحمات آنان با
آشفتگی بعدی ملازم با آشوب تجزیھ طلبی مختل گردد، پیشرفت قابل ملاحظھ ای کرده بود.

رھبر این شورا ھَپ بود.

ھیچیک از افراد پرنس بھ ارائۀ آشکارسازی الھی کھ موجب بغرنج شدن تکامل می گشت
مبادرت نکردند. آنھا مکاشفھ را فقط در نقطۀ اوج مصرف پایانی نیروھای تکامل عرضھ
می کردند. اما ھَپ بھ تمایل ساکنان شھر برای برقراری یک شکل از خدمت مذھبی گردن

نھاد. گروه او برای دلمیشیاییھا ھفت سرود پرستشی فراھم نمود و ھمچنین بھ آنھا کلام
نیایشی روزانھ را اھدا نمود، و نھایتاً بھ آنھا ”دعای پدر“ را بھ این صورت آموزش داد:

”پدرِ ھمھ، کھ پسرت را ارج می نھیم، بھ ما بھ دیدۀ عنایت بنگر. ما را از ترس ھمھ بھ
استثنای خودت رھا ساز. ما را مایۀ خشنودی آموزگاران الھی مان گردان و برای ھمیشھ بر
لبان ما حقیقت را قرار ده. ما را از خشونت و خشم رھا ساز. بھ ما احترام بھ بزرگترانمان

و آنچھ را کھ بھ ھمسایگانمان تعلق دارد عطا فرما. در این موسم، بھ ما مراتع سبز و
رمھ ھای پرثمر عطا نما تا دلھایمان مسرور گردد. ما برای تسریعِ آمدن ارتقا دھندۀ موعود

دعا می کنیم، و خواست تو را در این دنیا بھ انجام می رسانیم، ھمانطور کھ دیگران در
دنیاھای آن سو بھ انجام می رسانند.“

اگر چھ پرسنل پرنس بھ روشھای طبیعی و شیوه ھای معمول بھبود نژادی محدود بودند،
وعدۀ ھدیۀ آدم مبنی بر پیدایش یک نژاد جدید را بھ عنوان ھدف رشد تکاملی متعاقب آن،

پس از دستیابی بھ اوج پیشرفت بیولوژیک، عرضھ نمودند.

7- سرپرستان بھداشت و حیات. این شورا توجھ خود را صرف عرضۀ اصول
بھداشت و ترویج بھداشت ابتدایی نمود و توسط لاط رھبری می شد.



اعضای آن چیزھای زیادی را کھ طی اغتشاش اعصار بعد از دست رفت و ھرگز تا قرن
بیستم مجدداً کشف نگردید، آموزش دادند. آنھا بھ نوع انسان یاد دادند کھ پختن، جوشاندن،

و بریان کردن وسیلھ ای برای اجتناب از بیماری است؛ و نیز این کھ چنین طبخ کردنی
میزان مرگ و میر نوزاد را کاھش داده و از شیر بر گرفتن زود ھنگام را تسھیل می نماید.

بسیاری از آموزشھای اولیۀ سرپرستان تندرستیِ لاط تا روزگاران موسی در میان قبایل
زمین دوام یافتند، گر چھ بسیار تحریف شدند و بھ میزان زیاد تغییر داده شدند.

مانع بزرگ در راه ترویج بھداشت در میان این مردمان نادان در این واقعیت گنجیده بود کھ
علتھای واقعی خیلی از بیماریھا بسیار کوچکتر از آن بودند کھ با چشم غیرمسلح دیده

شوند، و نیز بھ این علت کھ آنان ھمگی با دیدۀ خرافی بھ آتش می نگریستند. ھزاران سال
وقت لازم بود تا آنھا متقاعد شوند فضولات را بسوزانند. در این اثنا بھ آنان اصرار ورزیده

شد کھ زبالۀ رو بھ فساد خود را دفن نمایند. پیشرفت بھداشتی بزرگ این دوره از پخش
دانش پیرامون خواص تندرستی دھنده و بیماری نابود کنندۀ نور آفتاب حاصل گردید.

پیش از ورود پرنس، استحمام یک آیین صرفاً مذھبی بود. بھ راستی مشکل بود انسانھای
بدوی را متقاعد ساخت کھ بدنھای خود را بھ عنوان یک عمل بھداشتی بشویند. لاط

سرانجام آموزگاران مذھبی را وا داشت کھ شستشو با آب را بھ عنوان بخشی از آیینھای
پاک سازی کھ در رابطھ با نیایشھای ظھر، ھفتھ ای یکبار، در پرستشِ پدرِ ھمھ، انجام

می شد شامل سازند.

این سرپرستان تندرستی ھمچنین درصدد برآمدند دست دادن را بھ جای مبادلۀ آب دھان، یا
نوشیدن خون بھ عنوان مھر تأیید بر دوستی شخصی و بھ نشان وفاداری گروھی عرضھ
دارند. اما ھنگامی کھ این مردمان بدوی از زیر فشار الزام آور آموزشھای رھبران مافوق

خود خارج می شدند، در بازگشت بھ شیوه ھای جاھلانھ و خرافی خویش کھ نابود کنندۀ
تندرستی و مروج امراض بود تعلل نمی ورزیدند.

8- شورای سیاره ای در خصوص ھنر و علم. این گروه کار بسیاری برای بھبود
تکنیک صنعتی انسان اولیھ و ارتقاءِ برداشتھای وی از زیبایی بھ انجام رسانید. رھبر آنان

مِک بود.

ھنر و علم در سراسر دنیا در سطح پایینی قرار داشت، اما اصول اولیۀ فیزیک و شیمی بھ
دلَمَِیشیاییھا آموزش داده شد. سفالگری پیشرفت نمود، ھنرھای تزئینی تماماً بھبود یافتند، و

ایده آلھای زیبایی بشر بسیار ارتقا یافتند. اما موسیقی تا بعد از ورود نژاد بنفش پیشرفت
اندکی نمود.

این انسانھای بدوی بھ رغم اصرارھای مکرر آموزگاران خویش راضی نمی شدند روی
نیروی بخار دست بھ آزمایش بزنند. آنھا ھرگز نتوانستند بر ترس شدید خود از نیروی



انفجاری بخارِ محبوس شده غلبھ کنند. با این وجود، آنھا سرانجام متقاعد شدند با فلزات و
آتش کار کنند، گر چھ یک تکھ از فلز مشتعل برای انسان اولیھ شیءِ ترسناکی بود.

مِک کار زیادی برای پیشرفت فرھنگ اندانیھا و بھبود ھنر انسان آبی انجام داد. آمیختھ ای
از انسان آبی با تیرۀ اندان، نوعی را کھ از استعداد ھنری برخوردار بود ایجاد نمود، و

بسیاری از آنان مجسمھ سازان ماھری شدند. آنھا روی سنگ یا مرمر کار نمی کردند، اما
کارھای سفالی آنھا کھ با حرارت خشک سخت شده بود باغھای دلمیشیا را زینت می بخشید.

در ھنرھای خانگی پیشرفت زیادی حاصل گردید، کھ بیشتر آن در اعصار طولانی و
تاریک شورش از دست رفت و ھرگز تا ایام امروزین دوباره کشف نگردید.

9- حکمرانان روابط پیشرفتۀ قبیله ای. این گروھی بود کھ کارِ آوردنِ جامعۀ بشری
بھ سطح کشوری بھ آن سپرده شده بود. رئیس آنان تات بود.

این رھبران بھ انجام ازدواجھای بین قبیلھ ای کمک زیادی نمودند. آنھا ترغیب زناشویی و
ازدواج را پس از تعمق مکفی و فرصت کامل برای آشنایی رونق بخشیدند. رقصھای

صرفاً نظامی جنگی ظرافت یافتھ و عرضھ شدند تا در خدمت مقاصد ارزشمند اجتماعی
درآیند. بسیاری از بازیھای رقابتی مرسوم گردیدند، اما این قوم کھن مردمی جدی بودند.
مزاح بھ قدر کمی موجب لذت این قبایل اولیھ می گشت. بھ دنبال تلاشی ناشی از شورش

سیاره ای مقدار اندکی از این رسوم تداوم یافت.

تات و ھمکاران وی تلاش کردند کھ ھمکاریھای گروھی را کھ طبیعتی مسالمت آمیز داشت
رواج دھند، جنگ را تحت قاعده درآورده و انسانی سازند، روابط بین قبیلھ ای را ھماھنگ

کنند، و دولتھای قبیلھ ای را بھبود بخشند. در مجاورت دلمیشیا فرھنگی پیشرفتھ تر بسط
یافت، و این روابط اجتماعی بھبود یافتھ در تأثیرگذاری روی قبایل دورتر بسیار مفید

بودند. اما الگوی تمدن کھ در ستاد مرکزی پرنس غالب بود، نسبت بھ جامعۀ بربری کھ در
جاھای دیگر در حال تکامل بود کاملاً تفاوت داشت، درست ھمان طور کھ جامعۀ قرن

بیستم شھر کیپ تاون در آفریقای جنوبی، با فرھنگ ابتدایی بیشھ نشینان کوچکِ شمال آن
کاملاً متفاوت است.

10- ھیئت عالی ھماھنگی قبیله ای و ھمکاری نژادی. این شورای عالی
توسط وَن رھبری می شد و برای کلیۀ نھ کمیسیون ویژۀ دیگر کھ مسئولیت سرپرستی امور

بشری را بھ عھده داشتند دادگاه استیناف شمرده می شد. این شورا مسئول کارکردھای
گسترده ای بود کھ کلیۀ امور مربوط بھ کرۀ زمین کھ مشخصاً بھ گروھھای دیگر محول

نگردیده بود، بھ آن سپرده شده بود. این گروه برگزیده پیش از آن کھ اجازه یابد
عملکردھای دادگاه عالی یورنشیا را بھ عھده گیرد، توسط پدران کوکبۀ ایدنشیا مورد تأیید

قرار گرفتھ بود.



6- حکومت پرنس

درجۀ فرھنگ یک کره توسط میراث اجتماعی موجودات بومی آن اندازه گیری می شود، و میزان
گسترش فرھنگی کاملاً توسط توانایی ساکنان آن برای درک اندیشھ ھای جدید و پیشرفتھ تعیین

می گردد.

بردگیِ سنت موجب ایجاد ثبات و ھمکاری از طریق مرتبط ساختن عاطفیِ گذشتھ با حال می شود،
ولی ھمچنین پیشگامی را فرو می نشاند و نیروھای خلاقِ شخصیت را در بند می کشد. تمامی دنیا
در گیر و دارِ بن بستِ آداب و رسومِ گرفتارِ سنت بود کھ گروه یکصد نفرۀ کلیگسشیا وارد شد و

اعلان بشارت جدید ابتکار فردی در داخل گروھھای اجتماعی آن روز را آغاز نمود. اما این
قانون سودمند چنان سریع مختل گردید کھ نژادھا ھرگز از بردگیِ سنت کاملاً رھایی نیافتھ اند. مُد

ھنوز بھ طور بیش از حدی بر یورنشیا مستولی است.

گروه یکصد نفرۀ کلیگسشیا — فارغ التحصیلان کرات قصر سِتانیا — بھ خوبی ھنرھا و فرھنگ
جروسم را می دانستند، اما چنین دانشی در سیاره ای بربری کھ ساکنان آن انسانھای بدوی

می باشند، تقریباً بی ارزش است. این موجودات خردمند بھ خوبی می دانستند کھ نباید بھ دگرگونی
ناگھانی یا ارتقاءِ یکبارۀ نژادھای بدوی آن روزگار مبادرت ورزند. آنھا تکامل آھستۀ نوع بشر

را بھ خوبی می فھمیدند، و از ھر تلاش تندروانھ برای تغییر نحوۀ زندگی انسان در زمین بھ
طرزی خردمندانھ احتراز می کردند.

ھر یک از ده کمیسیون سیاره ای به طور آھسته و طبیعی عازم پیشبرد مسائل واجد اھمیت کھ
بھ آنان محول شده بود گشتند. طرح آنان شامل جذب بھترین مغزھای قبایل اطراف، و پس از

آموزش آنان، فرستادن آنھا نزد مردم خویش بھ عنوان فرستادگان ارتقاءِ اجتماعی می شد.

فرستادگان بیگانھ ھرگز نزدِ یک نژاد فرستاده نشدند، بھ جز بنا بھ درخواست مشخص آن مردم.
آنھایی کھ برای ارتقا و پیشرفت یک قبیلھ یا نژاد معین تلاش می کردند، ھمیشھ بومیھای آن قبیلھ
یا نژاد بودند. گروه یکصد نفره سعی نکرد کھ عادات و آداب و رسوم حتی یک نژاد برتر را بر

قبیلۀ دیگر تحمیل کند. آنھا ھمیشھ برای ارتقا و پیشرفتِ آداب و رسومِ در بوتۀ زمان آزمایش شدۀ
ھر نژاد صبورانھ کار می کردند. مردم سادۀ یورنشیا سنن اجتماعی خود را بھ دلمیشیا می آوردند،

نھ برای این کھ آنھا را با رسوم جدید و بھتر معاوضھ کنند، بلکھ بھ این منظور کھ از طریق
تماس با یک فرھنگ بالاتر و از طریق ارتباط با اذھان برتر آنھا را ارتقا بخشند. این پروسھ

آھستھ، ولی بسیار مؤثر بود.

آموزگاران دلمیشیا درصدد این برآمدند کھ انتخاب آگاھانۀ اجتماعی را بھ انتخاب صرفاً طبیعیِ
تکامل بیولوژیک اضافھ نمایند. آنھا در جامعۀ بشری اختلال بھ وجود نیاوردند، بلکھ بھ نحو

آشکاری بھ تکامل نرمال و طبیعیِ آن شتاب بخشیدند. انگیزۀ آنان پیشرفت از طریق تکامل بود و
نھ تکامل از طریق آشکارسازی الھی. نژاد بشری دورانی طولانی صرف دستیابی بھ مقدار



اندکی مذھب و اخلاقیاتی کھ داشت کرده بود، و این موجودات فوق انسانی بھ خوبی می دانستند کھ
نباید نوع بشر را با ایجاد سردرگمی و نومیدی از این پیشرفتھای اندک محروم سازند. ھنگامی کھ

موجودات آگاه و برتر، با آموزش بیش از حد و روشنگری زیاده از حد بھ کار ارتقاءِ نژادھای
عقب مانده می پردازند ھمیشھ سردرگمی و نومیدی ایجاد می شود.

ھنگامی کھ بشارت دھندگان مسیحی بھ قلب آفریقا می روند — جایی کھ پسران و دختران موظفند
در سراسر طول عمر والدین تحت کنترل و سرپرستی والدین خود باقی بمانند — و تنھا ظرف
یک نسل، با این آموزش کھ این فرزندان پس از رسیدن بھ سن بیست و یک سالگی باید از کلیۀ
محدودیتھای والدین آزاد گردند، درصدد جابجایی این رسم بر می آیند، فقط موجب سردرگمی و

تلاشی ھر گونھ مرجعیت می شوند.

7- زندگی در دلمیشیا

ستاد مرکزی پرنس، گر چھ بھ گونھ ای دلپسند زیبا بود و طوری طراحی شده بود کھ موجب
اعجاب انسانھای بدوی آن عصر گردد، در مجموع از اعتدال برخوردار بود. ساختمانھا خیلی
بزرگ نبودند، زیرا انگیزۀ این آموزگاران وارداتی این بود کھ توسعۀ نھایی کشاورزی را از

طریق عرضۀ دامپروری تشویق کنند. فراھم ساختن زمین در داخل دیوارھای شھر برای تھیۀ
چراگاه و باغبانی بھ منظور تأمین یک جمعیت حدوداً بیست ھزار نفره کافی بود.

داخل معبد مرکزیِ پرستش و ده عمارت شورای گروھھای سرپرستِ فوق انسانھا بھ راستی
کارھای زیبای ھنری بودند. و در حالی کھ ساختمانھای مسکونی، مدلھای پاکیزگی و نظافت

بودند، ھمھ چیز خیلی ساده و در مقایسھ با ساختمانھای دوران بعد مجموعاً ابتدایی بود. در این
ستاد فرھنگی ھیچ روشی کھ بھ طور طبیعی بھ یورنشیا تعلق نداشت بھ کار برده نشد.

پرسنل مادی پرنس سرپرستی مساکنی ساده و نمونھ را بھ عھده داشتند. این مساکن بھ صورت
منازلی برای الھام بخشیدن و تأثیرگذاری مطلوب روی نظاره گران دانشجو کھ بھ مرکز اجتماعی

و ستاد آموزشیِ کره موقتاً سفر می کردند، طراحی شده بودند.

تاریخِ ترتیب مشخص زندگی خانوادگی و زندگی یک خانواده با ھم، در منزلی واحد کھ مکان آن
نسبتاً آباد گشتھ، بھ این ایام دلمیشیا بازمی گردد و عمدتاً بھ خاطر نمونھ و آموزشھای گروه یکصد
نفره و شاگردان آنھا می باشد. خانھ بھ عنوان یک واحد اجتماعی ھرگز بھ موفقیت دست نیافت، تا
این کھ ابر مردان و ابر زنان دلمیشیا، نوع بشر را در مھر ورزیدن و برنامھ ریزی برای نوه ھا و
فرزندان نوه ھای خویش ھدایت نمودند. انسان وحشی فرزند خود را دوست دارد، اما انسان متمدن

نوۀ خود را نیز دوست دارد.

پرسنل پرنس بھ صورت پدران و مادران با ھم زندگی می کردند. درست است، آنھا از خود
فرزندی نداشتند، اما پنجاه منزل نمونۀ دلمیشیا ھرگز پناھگاه کمتر از پانصد فرزند خواندۀ



خردسال کھ از خانواده ھای برتر نژادھای اندانی و سنگیک گردآوری شده بودند نگشتند؛ بسیاری
از این بچھ ھا یتیم بودند. آنھا با انضباط و آموزشِ این ابَرَ والدین مورد عنایت قرار می گرفتند؛ و
سپس بعد از سھ سال در مدارس پرنس برای ازدواج واجد شرایط شده (آنھا از سیزده سالگی تا
پانزده سالگی وارد می شدند)، و آماده می شدند کھ بھ عنوان فرستادگان پرنس نزد قبایل نیازمند

نژادھای مربوطۀ خویش بھ مأموریت فرستاده شوند.

فدَ مسئولیت طرح آموزشی دلمیشیا را کھ بھ صورت یک مدرسۀ صنعتی بھ اجرا در آمد پذیرفت.
در آنجا شاگردان از طریق عملی می آموختند، و از طریق اجرای روزانۀ کارھای مفید تجربھ

کسب می کردند. این طرح تحصیلی، اندیشھ و احساس را در رشدِ کاراکتر نادیده نمی گرفت، اما
جای نخست را بھ آموزش یدی می داد. آموزش بھ صورت فردی و جمعی صورت می گرفت.
شاگردان توسط مردان و زنان، ھر دو، کھ بھ طور مشترک عمل می کردند آموزش می یافتند.

نیمی از این آموزش گروھی از روی جنسیت بود، و نیمۀ دیگر بھ شکل آموزش مختلط صورت
می گرفت. بھ دانشجویان بھ صورت انفرادی مھارت یدی آموختھ می شد، و آنھا بھ صورت

گروھی یا در کلاس در ارتباط اجتماعی قرار می گرفتند. آنھا آموزش می یافتند کھ با گروھھای
جوانتر، گروھھای مسن تر، و بزرگسالان دوستی برقرار کنند، و نیز با ھم سن و سالان خود

دست بھ کار تیمی زنند. آنھا ھمچنین با انجمنھایی نظیر گروھھای خانوادگی، دستھ ھای بازی، و
کلاسھای مدرسھ آشنایی یافتند.

در میان دانشجویان آتی کھ برای کار کردن با نژادھای مربوطۀ خود در بین النھرین آموزش
یافتند، اندانیھای متعلق بھ فلات غرب ھند، بھ ھمراه نمایندگان انسانھای سرخ و انسانھای آبی

وجود داشتند. با این حال تعداد کمی از نژاد زرد نیز بعدھا پذیرفتھ شدند.

ھَپ بھ نژادھای اولیھ یک قانون اخلاقی عرضھ نمود. این مجموعۀ قوانین بھ عنوان ”راه پدر“
شناختھ شد و از ھفت فرمان زیرین تشکیل می شد:

1- بھ جز پدرِ ھمھ، از ھیچ خدایی نترسید و بھ ھیچ خدایی خدمت نکنید.

2- از پسرِ پدر، فرمانروای دنیا، نافرمانی نکنید، و بھ دستیاران فوق بشری وی
بی احترامی نکنید.

3- ھنگامی کھ نزد قضات مردم فرا خوانده شدید، دروغ نگویید.

4- مردان، زنان، و کودکان را بھ قتل نرسانید.

5- اموال یا احشام ھمسایۀ خود را سرقت نکنید.

6- بھ ھمسر دوست خود دست نزنید.



7- بھ والدین خود یا بھ بزرگان قبیلھ بی احترامی نکنید.

برای تقریباً سیصد ھزار سال، این قانون دلمیشیا بود. و بسیاری از سنگھایی کھ این قانون روی
آنھا حکاکی شده بود، اکنون دور از کرانھ ھای بین النھرین و ایران در زیر آب قرار دارند. چنین
رسم شد کھ برای ھر روز ھفتھ یکی از این فرامین بھ خاطر سپرده شده و برای ادای احترام و

شکرگزاری ھنگام صرف غذا استفاده شود.

سنجش زمان این روزھا، ماه قمری بود و این مدت بھ صورت بیست و ھشت روز محسوب
می شد. این، بھ استثنای روز و شب، تنھا احتساب زمان بود کھ برای مردمان اولیھ شناختھ شده
بود. ھفتۀ ھفت روز، توسط آموزگاران دلمیشیا عرضھ گردید و از این واقعیت نشأت می گرفت

کھ ھفت، یک چھارم بیست و ھشت بود. اھمیت عددِ ھفت در ابرجھان بدون شک برای آنھا
موقعیتی فراھم می کرد کھ یک یادآوری معنوی را در احتساب معمول زمان وارد سازند. اما ھیچ

منشأ طبیعی برای مدت زمان ھفتھ وجود ندارد.

سرزمین اطراف شھر تا شعاع یکصد مایلی کاملاً اسکان یافتھ بود. در مجاورت دور تا دور
شھر، صدھا فارغ التحصیل مدارس پرنس بھ کار دامپروری مشغول بودند و غیر از آن دستوراتی

را کھ از پرسنل وی و مددکاران بیشمار بشری آنھا دریافت می کردند بھ اجرا می گذاشتند. تعداد
اندکی بھ کار کشاورزی و باغبانی می پرداختند.

نوع بشر بھ کار مشقت بار کشاورزی بھ عنوان تنبیھ گناه موھوم، گمارده نشد. حکمِ ”با عرق
پیشانیت از میوۀ مزارع خواھی خورد“ تنبیھی نبود کھ بھ خاطر شرکت انسان در حماقتھای

شورش لوسیفر تحت رھبری کلیگسشیای خائن اعلام گردید. کشت و زرع زمین در برقراری
یک تمدن رو بھ پیشرفت در کرات تکاملی اساسی است و این امر، مرکز تمامی تعلیمات پرنس
سیاره ای و پرسنل او در طی سیصد ھزار سال فاصلۀ بین ورود آنان بھ یورنشیا و آن روزھای

مصیبت بار کھ کلیگسشیا سرنوشت خود را با لوسیفرِ شورشگر عجین ساخت، بود. کار کردن با
خاک یک لعن و نفرین نیست، بلکھ بالاترین برکت برای تمامی کسانی است کھ بدین طریق

رخصت می یابند از انسانی ترین فعالیت بشری بھره مند شوند.

در ھنگام وقوع شورش، دلمیشیا جمعیت ساکنی بالغ بر تقریباً شش ھزار نفر داشت. این عدد
شامل دانشجویان عادی می شود، ولی دیدار کنندگان و ناظرانی را کھ تعدادشان ھمیشھ بیش از

یک ھزار تن بود در بر نمی گیرد. اما شما از پیشرفت اعجاب آور آن ایامِ خیلی دور درکی ناچیز
داشتھ یا اصلاً ایده ای ندارید. کلیۀ دستاوردھای شگفت انگیز بشری آن روزگاران از طریق

سردرگمی وحشتناک و تاریکی محنت بار معنوی کھ بھ دنبال فاجعۀ نیرنگ و فتنۀ کلیگسشیا
حاصل شد عملاً محو گردید.

8- بداقبالی کلیگسشیا



با نظری اجمالی بھ گذشتھ حول دورۀ زندگانی کلیگسشیا، تنھا یک مشخصۀ برجستھ پیرامون
ً رفتار او می یابیم کھ می تواند جلب نظر نماید؛ او بیش از حد فردگرا بود. او تمایل داشت کھ تقریبا

از ھر طرفِ معترض جانبداری نماید، و معمولاً نسبت بھ آنھایی کھ انتقاد تلویحی ملایمی ابراز
می داشتند احساس سمپاتی نشان می داد. ما پیدایش اولیۀ این تمایل را بروز بی قراری تحت اتوریتھ
و اکراهِ خفیف از کلیۀ اشکال سرپرستی می یابیم. او در حالی کھ نسبت بھ اندرز مقام ارشد اندکی

بی میل و نسبت بھ مسئول مافوق تا اندازه ای سرکش بود، با این حال ھر گاه آزمایشی پیش می آمد،
ھمیشھ نسبت بھ فرمانروایان جھان وفادار و نسبت بھ فرامین پدران کوکبھ مطیع بود. تا ھنگام

خیانت شرم آورِ وی در یورنشیا، ھرگز ھیچ خطای واقعی در او یافت نشد.

باید اشاره نمود کھ لوسیفر و کلیگسشیا ھر دو در رابطھ با گرایشات بحرانی و پیدایش زیرکانۀ
غرور نفسِ خویش و احساس مبالغھ آمیز مربوطھ پیرامون اھمیت نفس، صبورانھ راھنمایی شده و

بھ گونھ ای مھرآمیز مورد ھشدار واقع شده بودند. ولی کلیۀ این تلاشھا برای کمک بھ آنان، بھ
صورت انتقاد ناموجھ و بھ شکل دخالت بی مورد در آزادیھای شخصی تعبیر نادرست شده بود.

کلیگسشیا و لوسیفر ھر دو مشاوران صمیمی خود را چنین مورد قضاوت قرار دادند کھ محرک
آنان ھمان انگیزه ھای ملامت آوری است کھ داشت بر کج اندیشی و برنامۀ گمراه کنندۀ خودشان

چیره می گشت. آنھا ناصحان عاری از خودخواھیِ خویش را با خودپرستیِ در حال رشدِ خود
مورد قضاوت قرار می دادند.

ً از لحظۀ ورود پرنس کلیگسشیا، تمدن سیاره ای برای تقریباً سیصد ھزار سال بھ گونھ ای تقریبا
نرمال پیش می رفت. یورنشیا صرف نظر از این کھ یک کرۀ تغییر و تبدیل حیات بوده و از این

رو در معرض بی قاعدگیھای بیشمار و رخدادھای غیرعادی نوسانات تکاملی قرار داشت، تا ایام
شورش لوسیفر و مقارن با خیانت کلیگسشیا در دوران زندگی سیاره ای خود بھ طور بسیار

رضایت بخش پیش می رفت. سراسر تاریخ متعاقب با این اشتباه فاجعھ بار و نیز شکست بعدی آدم
و حوا در بھ انجام رسانیدن مأموریت سیاره ای شان یقیناً تغییر یافتھ است.

در ھنگام شورش لوسیفر، پرنس یورنشیا بھ تاریکی فرو رفت و بدین ترتیب موجب تسریع
سردرگمی طولانی سیاره گردید. او متعاقباً توسط عمل ھماھنگ فرمانروایان کوکبھ و سایر
مسئولین جھان از اتوریتۀ حاکمیت محروم گردید. او تا ھنگام اقامت موقت آدم در سیاره در

دگرگونی اجتناب ناپذیر یورنشیای منزوی سھیم گردید و در بھ شکست کشانیدن طرح ارتقاءِ
نژادھای انسانی از طریق تزریق نیروی حیاتی نژاد جدید بنفش — اولاد آدم و حوا — قدری

دخیل بود.

با ظھور ماکی ونتا ملک صادق بھ شکل انسان فانی در روزگاران ابراھیم، نیروی پرنسِ ساقط
شده برای اختلال در امور بشری بھ طور فوق العاده ای کاھش یافت؛ و متعاقباً در طول حیات

میکائیل در جسم، این پرنس خائن سرانجام از کلیۀ اختیارات در یورنشیا محروم گردید.

دکترین یک شخصیت اھریمنی در یورنشیا، گر چھ تا حدی پایھ و اساس در حضور سیاره ای
کلیگسشیای خائن و تبھ کار داشت، با این وجود در تعلیماتش کھ یک چنین ”اھریمنی“ می تواند بر



ذھن نرمال بشر برخلاف انتخاب آزادانھ و طبیعی وی تأثیر گذارد، کاملاً موھوم بود. حتی پیش
از اعطای میکائیل در یورنشیا، نھ کلیگسشیا و نھ دلیگسشیا ھرگز قادر نبودند انسانھای فانی را

آزار داده یا ھیچ فرد نرمالی را بھ انجام چیزی برخلاف ارادۀ بشری وادار سازند. ارادۀ آزاد
انسان در امور اخلاقی حکمفرما است. حتی تنظیم کنندۀ فکری ساکن، از مجبور نمودن انسان بھ
فکر کردن بھ یک اندیشۀ تنھا یا انجام یک عمل تنھا برخلاف گزینش خواستۀ خود انسان امتناع

می ورزد.

و اکنون این شورشگر عالم ھستی، در حالی کھ از تمام قدرت خود برای آسیب رسانیدن بھ افراد
تابع سابق خود محروم گشتھ، در انتظار صدور حکم نھایی توسط قدمای ایامھای یوورسا برای

تمامی کسانی کھ در شورش لوسیفر شرکت کردند می باشد.

[عرضھ شده توسط یک ملک صادق نبادان.]



نسخۀ پیشنویس

مقالۀ 67
شورش سیاره ای

فھم مشکلات مربوط بھ وجود بشری در یورنشیا، و مشخصاً وقوع و پیامدھای شورش سیاره ای،
بدون اطلاع از برخی از اعصار بزرگ گذشتھ غیرممکن است. اگر چھ این آشفتگی در پیشرفت
تکامل ارگانیک بھ طور جدی اختلال ایجاد ننمود، بھ گونھ ای چشمگیر مسیر تکامل اجتماعی و

رشد معنوی را تغییر داد. تمامی تاریخ فوق فیزیکی سیاره از این فاجعۀ ویرانگر عمیقاً تأثیر
پذیرفت.

1- خیانت کلیگسشیا

برای سیصد ھزار سال، کلیگسشیا مسئول یورنشیا بود، تا این کھ شیطان، معاون لوسیفر، بھ
منظور یکی از بازرسیھای دوره ای خویش فراخوانی داد. و ھنگامی کھ شیطان بھ سیاره وارد
شد، ظھور او بھ ھیچ وجھ شبیھ کاریکاتورھای شما کھ او را یک موجود مقتدر شرور تصویر

می کنند نبود. او یک پسر بسیار برجستۀ لانولاندک بوده و ھنوز ھم ھست. ”و جای شگفتی
نیست، زیرا شیطان خود یک مخلوق برجستۀ نور است.“

در روند این بازرسی، شیطان کلیگسشیا را از پیشنھاد آن زمان ”اعلان آزادی“ لوسیفر مطلع
ساخت، و آنطور کھ ما اکنون می دانیم، بھ دنبال اعلام شورش، پرنس موافقت نمود بھ سیاره
خیانت ورزد. شخصیتھای وفادار جھان، بھ دلیل این خیانت عمدی بھ اعتماد، با دیدۀ خاص

تحقیر آمیز بھ پرنس کلیگسشیا می نگرند. پسر آفریننده این تحقیر را بدین صورت ابراز نمود: ”تو
ھمانند رھبر خود لوسیفر ھستی و شرارت وی را بھ طور گناھکارانھ تداوم بخشیده ای. او از

آغاز ستایش خویش یک دروغگو بود، زیرا در حقیقت بھ سر نمی برد.“

در تمامی کارھای اداری یک جھان محلی ھیچ اعتماد والایی مقدس تر از آن نیست کھ نسبت بھ
یک پرنس سیاره ای کھ مسئولیت سعادت و ھدایت انسانھای در حال تکامل را در یک کرۀ بھ
تازگی مسکونی شده بھ عھده می گیرد صورت می پذیرد. و در میان کلیۀ اشکال شرارت، در
تخریب اعتبار یک شخصیت، ھیچ کدام ویرانگرتر از خیانت بھ اعتماد و بدپیمانی نسبت بھ

دوستانی کھ بھ کسی اعتماد کرده اند نیست. در ارتکاب این گناه عمدی، کلیگسشیا چنان شخصیت



خود را بھ طور کامل دچار ضلالت نمود کھ ذھن وی از آن ھنگام ھرگز قادر نشده است تعادل
خود را کاملاً باز یابد.

راھھای بسیاری برای نگریستن بھ گناه وجود دارد، اما از نقطھ نظر فلسفی جھان، گناه رویکرد
یک شخصیت است کھ آگاھانھ در برابر واقعیت کیھانی مقاومت می کند. خطا ممکن است بھ

صورت فقدان درک یا تحریف واقعیت تلقی گردد. شرارت درک ناقص یا ناسازگاری با واقعیات
جھان می باشد. اما گناه یک مقاومت عمدی با واقعیت الھی و یک انتخاب آگاھانھ برای مخالفت با

پیشرفت معنوی است. در حالی کھ تبھکاری شامل سرپیچی عیان و مداوم نسبت بھ واقعیت
شناختھ شده می باشد و نشانگر درجھ ای از فروپاشی شخصیتی تا مرز دیوانگی کیھانی است.

خطا حاکی از فقدان تیزبینی عقلانی است. شرارت نمایانگر کمبود خرد است. گناه ناشی از فقر
خفت بار معنوی است. اما تبھکاری نشانگر زایل شدن کنترل شخصیت است.

و ھنگامی کھ گناه بارھا انتخاب شده باشد و بھ کرّات تکرار شده باشد، ممکن است موجب عادت
شود. گناھکاران عادتی بھ آسانی می توانند تبھکار شوند، و بر ضد جھان و تمامی واقعیات الھی
آن یاغیان تمام و کمال شوند. ضمن این کھ کلیۀ سلوک گناھکارانھ ممکن است بخشوده شوند، ما

شک داریم کھ فردی کھ در تبھکاری پابرجا است ھرگز بتواند بھ طور صادقانھ برای اعمال
ناشایستۀ خویش احساس ندامت کند یا بخشش گناھان خود را بپذیرد.

2- وقوع شورش

مدت کوتاھی بعد از بازرسی شیطان و ھنگامی کھ دستگاه حکومت سیاره ای در آستانۀ تحقق
کارھای بزرگ در یورنشیا بود، یک روز در اواسط زمستان قاره ھای شمالی، کلیگسشیا یک

مشاورۀ طولانی با ھمکار خود، دلیگسشیا، برپا نمود و بعد از آن دلیگسشیا ده شورای یورنشیا را
فرا خوانده و یک جلسۀ فوق العاده ترتیب داد. این گردھمایی با این بیانیھ گشایش یافت کھ پرنس

کلیگسشیا قصد دارد خود را حاکم مطلق یورنشیا اعلام دارد و حکم کرده است کھ کلیۀ گروھھای
اداری از طریق تفویض تمامی کارکردھا و اختیارات خویش بھ دستان دلیگسشیا بھ عنوان
سرپرست، تا سازماندھی مجدد دولت سیاره ای و تقسیم مجدد متعاقب اختیارات اجرایی این

ادارات، استعفا دھند.

عرضۀ این حکم مبھوت کننده، با درخواست استادانۀ وَن، رئیس شورای عالی ھماھنگی، دنبال
شد. این مدیر برجستھ و کارشناس قضایی توانمند، مسیر پیشنھادی کلیگسشیا را بھ عنوان عملی

کھ در مرز شورش سیاره ای است مشخص ساخت و از شرکت کنندگان در گردھمایی وی
درخواست نمود کھ تماماً از شرکت در این کار امتناع ورزند، تا این کھ نزد لوسیفر، حکمران
سیستم سِتانیا استیناف شود. و او حمایت تمامی پرسنل را بھ دست آورد. در نتیجھ، استیناف بھ

جروسم برده شد و بلافاصلھ دستور رسید کھ کلیگسشیا بھ عنوان حاکم عالی یورنشیا گمارده شود
و فرمان داده شد کھ از دستورات وی بھ طور مطلق و بدون چون و چرا پیروی شود. و در پاسخ



بھ این پیغام متحیرّ کننده بود کھ وَن والامنش بھ نطق ھفت ساعتۀ خاطره انگیز خود دست زد. در
این نطق او بھ طور رسمی بر علیھ دلیگسشیا، کلیگسشیا، و لوسیفر بھ عنوان کسانی کھ نسبت بھ

حاکمیت جھان نبادان بی حرمتی نموده اند اعلام جرم کرد و نزد والامرتبھ ھای ایدنشیا برای حمایت
و تأیید، درخواست استیناف نمود.

در این اثنا، مدارھای سیستم قطع شده بودند و یورنشیا منزوی شده بود. ھر گروه از حیات
آسمانیِ در سیاره، بھ طور ناگھانی و بدون ھشدار خود را منزوی یافت، و از کلیۀ مشورتھا و

رھنمودھای خارج کاملاً گسستھ شد.

دلیگسشیا رسماً کلیگسشیا را ”خدای یورنشیا و بالاتر از ھمھ“ اعلام نمود. با قرار گرفتن این
اعلان در پیش روی ھمھ، مسائل بھ روشنی مطرح شدند و ھر گروه بھ کناری کشیده و شروع بھ
بحث و بررسی جوانب امر نمود، بحثھایی کھ نھایتاً سرنوشت ھر شخصیت فوق بشری در سیاره

را تعیین می کرد.

سرافیمھا و کروبیان و سایر موجودات آسمانی در تصمیمات این تقلای تلخ، این تضاد طولانی و
گناھکارانھ، درگیر بودند. بسیاری از گروھھای فوق بشری کھ در ھنگام انزوای یورنشیا بر

حسب اتفاق اینجا بودند، در انتظار بھ سر می بردند و ھمانند سرافیمھا و ھمکارانشان ناچار بودند
بین گناه و درستکاری — بین راھھای لوسیفر و خواست پدر نادیدنی — یکی را انتخاب نمایند.

برای بیش از ھفت سال این تقلا ادامھ یافت. مسئولین ایدنشیا تا زمانی کھ ھر شخصیت درگیر
تصمیم نھایی خود را اتخاذ نکرده بود مایل بھ مداخلھ و درگیری نبوده و چنین نکردند. در آن

ھنگام بود کھ وَن و ھمکاران وفادارش از حمایت برخوردار شده و از اضطراب طولانی و
بلاتکلیفی غیرقابل تحمل خویش رھایی یافتند.

3- ھفت سال حیاتی

خبر وقوع شورش در جروسم، پایتخت سِتانیا، توسط شورای ملک صادق پخش گردید. ملک
صادقھای اضطراری فوراً بھ جروسم اعزام گشتند، و جبرئیل داوطلب شد بھ عنوان نمایندۀ پسر
آفریننده کھ اتوریتھ اش مورد مخالفت قرار گرفتھ بود عمل نماید. با پخش خبر واقعیت شورش در
سِتانیا، سیستم در انزوا قرار گرفتھ و از سیستمھای ھمتای آن قرنطینھ گردید. ”در آسمان جنگ

شد“ — در ستاد مرکزی سِتانیا — و این جنگ بھ ھر سیاره در سیستم محلی گسترش یافت.

در یورنشیا، چھل عضو پرسنل مادی گروه یکصد نفره (از جملھ وَن) از پیوستن بھ شورش
امتناع ورزیدند. بسیاری از دستیاران بشری پرسنل (تغییر یافتھ و غیر آن) نیز مدافعان شجاع و
والامنش میکائیل و دولت جھانی وی بودند. در میان سرافیمھا و کروبیان، شخصیتھای زیادی از

دست رفتند. تقریباً نیمی از سرافیمھای سرپرست و انتقال کھ بھ سیاره تخصیص یافتھ بودند در
حمایت از ھدف لوسیفر بھ رھبرشان و دلیگسشیا پیوستند. چھل ھزار و یکصد و نوزده نفر از



مخلوقات بینابینی اولیھ با کلیگسشیا ھمدست شدند، اما باقیماندۀ این موجودات نسبت بھ اعتماد
خویش وفادار باقی ماندند.

پرنس خائن مخلوقات بدپیمان بینابینی و سایر گروھھای شخصیتھای یاغی را صف آرایی کرده و
برای اجرای خواست خود آنھا را سازماندھی نمود، در حالی کھ وَن بینابینیھای وفادار و سایر
گروھھای صدیق را گرد آورد و نبرد بزرگ برای نجات پرسنل سیاره ای و سایر شخصیتھای

آسمانی یکھ و تنھا را آغاز نمود.

در طول ایام این پیکار، افراد وفادار در یک اسکانگاه بدون دیوار و از نظر استحفاظی ضعیف
کھ در چند مایلی شرق دلمیشیا واقع شده بود اقامت داشتند، اما اقامتگاه آنان توسط مخلوقات

بینابینی ھشیار و پیوستھ بیدار شب و روز حفاظت می شد، و درخت گرانبھای حیات در اختیار
آنان بود.

بھ دنبال وقوع شورش، کروبیان و سرافیمھای وفادار با یاری سھ مخلوق بینابینی صدیق حراست
از درخت حیات را بھ عھده گرفتند و اجازه دادند کھ فقط چھل پرسنل وفادار و انسانھای تغییر
یافتۀ ھمکارشان از میوه و برگ این گیاه انرژی زا ارتزاق کنند. پنجاه و شش تن از این یاران

تغییر یافتۀ اندانی پرسنل وجود داشتند. شانزده تن از ھمراھان اندانی پرسنل بدپیمان از شرکت در
شورش رھبران خود امتناع ورزیدند.

در سراسر ھفت سال حیاتیِ شورش کلیگسشیا، ون خود را بھ طور کامل وقف کار خدمت بھ
ارتش وفادار انسانھا، بینابینیھا، و فرشتگانش نمود. بینش معنوی و عزم راسخ اخلاقی کھ ون را
قادر ساخت چنین رویکرد تزلزل ناپذیری از وفاداری نسبت بھ دولت جھان حفظ نماید، محصول

اندیشۀ محض، استدلال خردمندانھ، قضاوت منطقی، انگیزۀ صادقانھ، ھدف عاری از
خودخواھی، وفاداری ھوشمندانھ، حافظۀ تجربی، کاراکتر منضبط، و وقف بدون چون و چرای

شخصیت او بھ انجام خواست پدر آسمانی بود.

این ھفت سال انتظار، زمانی برای جستجوی دل و انضباط روان بود. چنین بحرانھایی در امور
یک جھان نمایانگر نفوذ فوق العادۀ ذھن بھ عنوان عاملی در انتخاب معنوی می باشد. تحصیل،

آموزش، و تجربھ، عواملی در بیشتر تصمیمات حیاتی کلیۀ مخلوقات تکاملی اخلاقی می باشند. اما
کاملاً ممکن است کھ روح سکنی گزین با نیروھای تصمیم گیرندۀ شخصیت بشری تماس مستقیم

برقرار سازد، طوری کھ خواست کاملاً تھذیب شدۀ مخلوق را قادر سازد کھ دست بھ اعمال
شگفت آوری از وقف وفادارانھ بھ خواست و راه پدر آسمانی بزند. و این درست چیزی است کھ

در تجربۀ آمادان، ھمکار بشری تغییر یافتۀ ون، رخ داد.

آمادان قھرمان برجستۀ بشریِ شورش لوسیفر است. این نوادۀ مذکر اندان و فانتا یکی از یکصد
نفری بود کھ بھ پرسنل پرنس پلاسمای حیات اھدا نمودند، و از ھنگام آن رخداد او بھ عنوان

دستیار و یاور بشری وَن بھ وی الحاق یافتھ بود. آمادان چنین برگزید کھ در طول پیکار طولانی
و پرآزمون در کنار رئیس خود ایستادگی کند. و نظارۀ این فرزند نژادھای تکاملی کھ در مقابل



استدلالات فریبکارانۀ دلیگسشیا بھ گونھ ای استوار ایستاد منظرۀ انگیزاننده ای بود. در سرتاسر
پیکار ھفت سالھ، او و ھمکاران وفادارش در برابر تمامی تعالیم نیرنگ آمیز کلیگسشیای ماھر با

شجاعت خلل ناپذیر دست بھ مقاومت زدند.

کلیگسشیا با حداکثر ھوش و تجربۀ فراوان در امور جھان بھ بیراھھ رفت — گناه را با میل پذیرا
شد. آمادان با حداقل ھوش و فقدان کامل تجربۀ جھانی، در خدمت جھان و در وفاداری نسبت بھ
ھمکار خود ثابت قدم باقی ماند. ون در یک تلفیق شکوھمند و مؤثر عزم راسخ عقلانی و بینش
معنوی، ھم ذھن و ھم روح را بھ کار برد، و بدین طریق بھ سطحی تجربی از تحقق شخصیت،
از بالاترین مرتبت قابل دستیابی نائل گردید. ذھن و روح، ھنگامی کھ بھ طور کامل پیوند یابند،

برای آفرینش ارزشھای فوق بشری، حتی واقعیات مورانشیا، نیروی بالقوه می باشند.

شرح رخدادھای تکان دھندۀ این روزگاران مصیبت بار پایانی ندارد. اما سرانجام تصمیم نھایی
آخرین شخصیت گرفتھ شد، و تنھا در آن ھنگام بود کھ یک والامرتبۀ ایدنشیا بھ ھمراه ملک

صادقھای اضطراری برای تصرف قدرت بھ یورنشیا وارد شد. دورنمای پروندۀ حکومتی
کلیگسشیا در جروسم کاملاً نابود شد، و دورۀ آزمایشی ترمیم سیاره ای گشایش یافت.

4- گروه یکصد نفرۀ کلیگسشیا بعد از شورش

ھنگامی کھ صورت نھایی اسامی خوانده شد، مشخص گردید کھ اعضای مادی پرسنل پرنس بدین
صورت صف آرایی کرده اند: ون و تمامی ھیئت ھماھنگی وی وفادار باقی مانده بودند. آنگ و سھ

عضو شورای خوراک نجات یافتھ بودند. ھیئت پرورش حیوانات تماماً بھ شورش درغلتیدند،
ھمانطور کھ تمامی مشاوران چیرگی بر حیوانات چنین کردند. فدَ و پنج عضو از ھیئت آموزش
نجات یافتند. نود و تمام افراد کمیسیون صنعت و بازرگانی بھ کلیگسشیا پیوستند. ھَپ و تمامی

افراد کالج مذھب آشکار شده ھمانند وَن و گروه والامنش او وفادار باقی ماندند. لاط و کل شورای
بھداشت از دست رفتند. شورای ھنر و علم تماماً وفادار باقی ماندند، اما تات و کمیسیون دولت

قبیلھ ای ھمگی بھ بیراھھ کشانیده شدند. بدین ترتیب چھل تن از یکصد نفر نجات یافتند و بعدھا بھ
جروسم انتقال یافتھ و سفر بھشتی خویش را از آنجا ادامھ دادند.

شصت عضو پرسنل سیاره ای کھ بھ شورش پیوستند نود را بھ عنوان رھبر خود انتخاب نمودند.
آنھا با جان و دل برای پرنس یاغی کار کردند، اما بھ زودی دریافتند کھ از ارتزاق از مدارھای

حیات سیستم محروم گشتھ اند. آنھا از این واقعیت آگاھی یافتند کھ بھ مرتبت موجودات فانی انسانی
تنزل یافتھ اند. آنھا در واقع فوق بشر بودند، اما در ھمان حال مادی و انسانھای فانی بودند. در

تلاش برای افزایش تعداد آنان، دلیگسشیا دستور داد کھ آنھا فوراً بھ تولید مثل جنسی دست زنند،
زیرا او بھ خوبی می دانست کھ شصت نفر آغازین و چھل و چھار ھمکار تغییر یافتۀ اندانی آنھا

دیر یا زود از طریق مرگ محکوم بھ فنا ھستند. بعد از سقوط دلمیشیا، پرسنل بدپیمان بھ شمال و
مشرق مھاجرت کردند. نسلھای بعدی آنان برای مدتھا بھ نودیھا شھرت داشتند و مکان اقامت آنان

بھ عنوان ”سرزمین نود“ مشھور بود.



حضور این ابر مردان و ابر زنان خارق العاده، کھ بھ واسطۀ شورش رھا شده و بھ زودی با
پسران و دختران زمین آمیزش کردند، بھ آسانی منشأ آن داستانھای سنتی مبنی بر این کھ خدایان

فرود آمده و با انسانھا مزاوجت کردند شد. و بدین طریق ھزار و یک افسانھ کھ طبیعتی
اسطوره ای داشت ولی مبتنی بر واقعیات روزگاران بعد از شورش بود ابداع گردید. این روایات
بعدھا در داستانھای قومی و حکایات مردمان گوناگون کھ نیاکانشان در این تماسھای با نودیھا و

نسلھای بعدی آنان شرکت داشتند جای پیدا کردند.

شورشیان پرسنل کھ از ارتزاق روحی محروم گشتھ بودند، سرانجام بھ طور طبیعی مردند. و
بیشترِ بت پرستی متعاقب نژادھای بشری از میل بھ تداوم بخشیدن خاطرۀ این موجوداتِ بسیار

مورد احترام روزگاران کلیگسشیا سرچشمھ می یافت.

ھنگامی کھ پرسنل یکصد نفره بھ یورنشیا آمدند، بھ طور موقت از تنظیم کنندگان فکری خویش
جدا شدند. بلافاصلھ بھ دنبال ورود پذیرشگران ملک صادق، شخصیتھای وفادار (بھ استثنای وَن)

بھ جروسم بازگردانده شدند و مجدداً بھ تنظیم کنندگان منتظر خویش پیوستند. ما از سرنوشت
شصت شورشی پرسنل اطلاعی نداریم؛ تنظیم کنندگان آنان ھنوز در جروسم منتظرند. بدون شک

مسائل بھ ھمین شکل کنونی باقی خواھند ماند، تا این کھ سرانجام شورش لوسیفر یکسره مورد
داوری واقع شود و حکم فرجام کلیۀ شرکت کنندگان در آن صادر شود.

برای موجوداتی چون فرشتگان و بینابینیھا بسیار مشکل بود کھ تصور کنند حکمرانان باھوش و
مورد اعتمادی نظیر کلیگسشیا و دلیگسشیا بھ بیراھھ می روند و مرتکب گناھی خیانت بار

می شوند. آن موجوداتی کھ بھ گناه درغلتیدند — آنھا تعمداً یا از روی پیش اندیشی بھ شورش
نپیوستند — توسط مافوقان خود منحرف شدند، و بھ وسیلۀ رھبران مورد اعتماد خویش فریب

خوردند. بھ ھمین ترتیب کسب حمایت انسانھای تکاملیِ از نظر ذھنی بدوی آسان بود.

اکثریت عظیم کلیۀ موجودات بشری و فوق بشری کھ قربانیان شورش لوسیفر در جروسم بودند،
و سیارات گوناگون گمراه، از مدتھا پیش از صمیم دل از نابخردی خویش توبھ کرده اند؛ و ما بھ
راستی معتقدیم کھ ھنگامی کھ نھایتاً قدمای ایامھا قضاوت پیرامون امور شورش سِتانیا را تکمیل

کردند — کھ اخیراً آن را آغاز کرده اند — از کلیۀ این نادمین صادق بھ طریقی اعادۀ حیثیت
خواھد شد و بھ شکلی از خدمت جھانی بازگردانده خواھند شد.

5- نتایج فوری شورش

بعد از برانگیختن شورش برای تقریباً پنجاه سال در دلمیشیا و حوالی آن سردرگمی بزرگی حاکم
بود. سعی در تجدید سازمان کامل و رادیکال تمام کره بھ عمل آمد. انقلاب جای تکامل را بھ

عنوان سیاست پیشرفت فرھنگی و بھبود نژادی گرفت. در میان اقامت کنندگان موقت برتر و
بخشاً آموزش یافتھ در دلمیشیا و نزدیک آن، یک پیشرفت ناگھانی در وضعیت فرھنگی بھ وجود

آمد، اما وقتی کھ بھ این شیوه ھای جدید و رادیکال در میان مردمان اطراف مبادرت شد، نتیجۀ



فوری آن سردرگمی توصیف ناپذیر و ھرج و مرج نژادی بود. آزادی توسط انسانھای بدوی نیمھ
تکامل یافتۀ آن روزگاران بھ سرعت بھ بی بند و باری تبدیل گشت.

بعد از شورش بھ زودی کلیۀ پرسنل فتنھ گر بر علیھ فوج نیمھ وحشیانی کھ دیوارھای آن را در
نتیجۀ دکترین آزادی، کھ بھ گونھ ای زودرس بھ آنان آموزش داده شده بود، تحت محاصره در

آورده بودند درگیر دفاع پرتکاپوی شھر شدند. و سالھا پیش از آن کھ ستاد زیبای مرکزی در زیر
امواج جنوبی فرو رود، قبایل گمراه و منحرف سرزمین پسکرانۀ دلمیشیا از پیش شھر باشکوه را

با تھاجمی نیمھ وحشیانھ درنوردیده، و پرسنل جدایی طلب و ھمکاران آنھا را بھ شمال راندند.

اثبات گردید کھ طرح کلیگسشیا برای بازسازی فوری جامعۀ بشری مطابق عقاید او پیرامون
آزادی فردی و آزادیھای گروھی، یک شکست سریع و کم و بیش کامل بود. جامعھ سریعاً بھ

سطح قدیمی بیولوژیک خود تنزل نمود، و تقلا برای حرکت بھ جلو، نھ خیلی جلوتر از جایی کھ
در زمان شروع رژیم کلیگسشیا قرار داشت، مجدداً آغاز گردید و این آشوب، دنیا را در

سردرگمی بیشتری باقی گذارد.

یکصد و شصت و دو سال بعد از شورش، یک موج دریا، دلمیشیا را درکشید و ستاد مرکزی
سیاره ای در زیر آبھای دریا فرو نشست. و این سرزمین دیگر پدیدار نگشت تا این کھ تقریباً ھر

اثر فرھنگ باعظمت آن اعصار درخشان محو گردید.

ھنگامی کھ اولین پایتخت کرۀ زمین احاطھ گردید، فقط پناھگاه پست ترین نوع نژادھای سنگیک
یورنشیا بود، از دین برگشتھ ھایی کھ پیش از آن پرستشگاه پدر را بھ معبدی کھ بھ ناگ، خدای

دروغین نور و آتش تخصیص داده شده بود، تبدیل کرده بودند.

6- وَن راسخ عزم

پیروان ون در ھمان اوایل بھ مناطق کوھستانی غرب ھندوستان عقب نشینی کردند. آنھا در آنجا
از حملات نژادھای سردرگم سرزمینھای پست در امان ماندند، و در آن مکان دنج برای

توانبخشی کرۀ زمین طرح ریزی نمودند، ھمانطور کھ نیاکان اولیۀ بدونانی آنان ، درست پیش از
روزگاران تولد قبایل سنگیک، ھمگی روزگاری برای بھزیستی نوع بشر بھ طور ناخواستھ کار

می کردند.

پیش از ورود پذیرشگران ملک صادق، ون ادارۀ امور بشری را بھ دستان ده کمیسیون چھار نفره
سپرد، گروھھایی کھ ھمانند گروھھای رژیم پرنس بودند. حاملین ارشد حیات کھ مقیم سیاره

بودند، رھبری موقت این شورای چھل نفره را کھ در سراسر ھفت سال انتظار عمل می کرد بھ
عھده گرفتند. ھنگامی کھ سی و نھ عضو پرسنل وفادار بھ جروسم بازگشتند، گروھھای مشابھ

آمادانی این مسئولیتھا را بھ عھده گرفتند.



این آمادانیھا از گروه 144 اندانی وفادار کھ آمادان بھ آن تعلق داشت مشتق شده بودند، و با نام
وی شناختھ شده اند. این گروه شامل سی و نھ مرد و یکصد و پنج زن بود. پنجاه و شش تن از این

افراد دارای وضعیت فناناپذیر بودند، و ھمگی (بھ غیر از آمادان) بھ ھمراه اعضای وفادار
پرسنل، بدون مرگ بھ دنیای آن سو انتقال یافتند. باقیماندۀ این گروه والامنش تا پایان روزگاران

انسانی خود تحت رھبری ون و آمادان در کرۀ زمین باقی ماندند. آنھا خمیرمایۀ بیولوژیک بودند
کھ زاد و ولد کرده و طی روزگاران طولانی تاریک بعد از دوران شورش بھ فراھم ساختن

رھبری برای دنیا ادامھ دادند.

وَن تا زمان آدم در یورنشیا باقی گذارده شد، و بھ عنوان رھبر افتخاری کلیۀ شخصیتھای فوق
بشری کھ در سیاره کار می کردند باقی ماند. او و آمادان برای بیش از یکصد و پنجاه ھزار سال

از طریق تکنیک درخت حیات در پیوند با خدمت ویژۀ حیاتبخش ملک صادقھا ادامۀ حیات دادند.

امور یورنشیا برای مدتی طولانی توسط یک شورای پذیرشگر سیاره ای، دوازده ملک صادق، کھ
بھ وسیلۀ فرمان حکمران ارشد کوکبھ، پدر والامرتبۀ نرلاشیادک، تأیید شده بود، اداره می گشت.

یک شورای مشورتی در ارتباط با پذیرشگران ملک صادق قرار داشت و شامل اینھا می شد: یکی
از دستیاران وفادار پرنس ساقط شده، دو حامل حیات مقیم سیاره، یک پسر تثلیث یافتھ تحت تعلیم
نوآموزی، یک پسر آموزگار داوطلب، یک ستارۀ تابناک عصر آوالان (بھ طور تناوبی)، رئیسان

سرافیمھا و کروبیان، مشاورانی از دو سیارۀ ھمسایھ، مدیر کل حیات فرشتگان تحت فرمان، و
وَن، فرماندۀ کل مخلوقات بینابینی. و یورنشیا تا ورود آدم بدین طریق سرپرستی و اداره می شد.

عجیب نیست کھ وَن شجاع و وفادار در شورای پذیرشگران سیاره ای، کھ مدتی طولانی امور
یورنشیا را اداره می کرد، جای گرفت.

دوازده پذیرشگر ملک صادق یورنشیا کاری قھرمانانھ انجام دادند. آنھا بقایای تمدن را حفظ
نمودند، و سیاستھای سیاره ای آنان توسط وَن صادقانھ اجرا شدند. او در ظرف یکھزار سال بعد

از شورش، بیش از سیصد و پنجاه گروه پیشرفتھ داشت کھ در ھمھ جای کرۀ زمین پراکنده بودند.
این پایگاھھای تمدن عمدتاً شامل نوادگان اندانیھای وفاداری بودند کھ اندکی با نژادھای سنگیک،

بھ ویژه انسانھای آبی، و با نودیھا آمیختھ شده بودند.

بھ رغم عقب گرد وحشتناک شورش، چندین تیرۀ خوب آتیھ دار بیولوژیک در کرۀ زمین وجود
داشتند. تحت سرپرستی پذیرشگران ملک صادق، ون و آمادان بھ کار شکوفایی تکامل طبیعی

نژاد بشری ادامھ دادند و تکامل فیزیکی انسان را بھ جلو سوق دادند، تا این کھ بھ آن نقطۀ اوجی
رسید کھ اعزام یک پسر و دختر ماتریال را بھ یورنشیا ایجاب نمود.

ون و آمادان تا مدت کوتاھی پس از ورود آدم و حوا در کرۀ زمین باقی ماندند. چند سال بعد از
آن، آنھا بھ جروسم منتقل شدند. در آنجا ون با تنظیم کنندۀ منتظر خویش مجدداً پیوند یافت. اکنون
ون بھ عنوان نمایندۀ یورنشیا خدمت می نماید، ضمن این کھ منتظر دریافت دستور برای پیشروی
در مسیر طولانی طولانی بھ سوی کمال بھشتی و سرنوشت نامکشوف سپاه در حال بسیج نھایت

انسانی می باشد.



باید نگاشتھ شود کھ بھ دنبال ابقای کلیگسشیا در یورنشیا توسط لوسیفر، ھنگامی کھ ون نزد
والامرتبھ ھای ایدنشیا استیناف نمود، پدران کوکبھ یک تصمیم فوری ارسال کردند و از ون

پیرامون ھر نکتۀ مورد بحث وی حمایت بھ عمل آوردند. این حکم بھ او نرسید، زیرا در حین این
کھ در حال ارسال بود، مدارھای ارتباطی سیاره ای قطع شدند. تنھا بھ تازگی این حکم واقعی، در
حالی کھ در درون یک فرستندۀ رلۀ انرژی جای گرفتھ و از زمان انزوای یورنشیا در آن محفوظ

مانده بود، کشف گردید. بدون این کشف، کھ در نتیجۀ تحقیقات بینابینیھای یورنشیا صورت
گرفت، انتشار خبر این تصمیم می بایست تا بازگردانیده شدن یورنشیا بھ مدارھای کوکبھ در

انتظار می ماند. و این پیشامد ظاھری ارتباط بین سیاره ای امکان پذیر بود، زیرا فرستنده ھای
انرژی می توانند اطلاعات را دریافت و منتقل کنند، اما قادر نیستند آغاز کنندۀ ارتباط باشند.

وضعیت تکنیکی وَن در اسناد حقوقی سِتانیا در واقع و نھایتاً بھ سرانجام نرسید، تا این کھ این
حکم پدران ایدنشیا در جروسم ثبت گردید.

7- پیامدھای آتی گناه

پیامدھای شخصی (مرکزگرایِ) عدم پذیرش آگاھانھ و مداوم نور توسط مخلوق ھم اجتناب ناپذیر
و ھم فردی ھستند، و فقط بھ الوھیت و بھ آن مخلوق شخصی مربوط می باشند. حاصل روان -

نابود کنندۀ تبھکاری، درو کردن درونی مخلوق صاحب ارادۀ تبھکار می باشد.

اما در رابطھ با پیامدھای بیرونی گناه چنین نیست: پیامدھای غیرشخصی (مرکز گریز) گناهِ با
میل پذیرفتھ شده، ھم اجتناب ناپذیر و ھم ھمگانی ھستند، و بھ ھر مخلوقی کھ در حیطۀ برد مؤثر

چنین رخدادھایی عمل می کند مربوط می باشند.

تا پنجاه ھزار سال بعد از فروپاشی مدیریت سیاره ای، امور زمینی آنقدر در ھم و بر ھم بود و بھ
قھقرا رفتھ بود کھ در مقایسھ با وضعیت کلی تکاملی موجود در ھنگام ورود کلیگسشیا، سیصد و

پنجاه ھزار سال پیش از آن، نژاد بشری بھ پیشرفت اندکی دست یافتھ بود. در برخی موارد
پیشرفت ایجاد شده و از جھات دیگر عقب گردی زیادی حاصل شده بود.

تأثیرات گناه ھرگز بھ طور کامل محدود نیست. بخشھای اداری جھانھا بھ صورت یک ارگانیسم
ھستند. گرفتاری یک شخصیت، باید تا میزان مشخصی توسط ھمگی تقسیم شود. گناه، کھ شیوۀ

برخورد یک شخص در برابر واقعیت است، در تقدیر خود دارد کھ پیامد ذاتی منفی خود را روی
ھر سطح و کلیۀ سطوح مربوطۀ ارزشھای جھان بھ نمایش بگذارد. اما پیامدھای کامل اندیشۀ

خطاگونھ، کردار شرورانھ، یا نقشۀ گناھکارانھ، فقط در سطح عمل واقعی تجربھ می شوند. تخطی
از قانون جھان، بدون این کھ ذھن را بھ طور جدی درگیر سازد یا بھ تجربۀ معنوی آسیب رساند،

ممکن است در قلمرو فیزیکی مھلک باشد. گناه، تنھا زمانی کھ رویکرد کامل موجود است و
ھنگامی کھ نمایانگر انتخاب ذھن و خواستۀ روان است، مملو از پیامدھای مھلک در بقای

شخصیت می باشد.



پیامدھای شرارت و گناه در حیطۀ مادی و اجتماعی تحقق می یابند، و حتی ممکن است گاھی
اوقات پیشرفت معنوی را در برخی از سطوح واقعیت جھان بھ تأخیر اندازند، اما ھرگز گناه ھیچ

موجودی، تحقق حق الھی بقای شخصیت فرد دیگر را از وی سلب نمی کند. بقای ابدی فقط
می تواند از طریق تصمیمات ذھن و انتخاب روان خود فرد مورد مخاطره قرار گیرد.

گناه در یورنشیا نقش بسیار اندکی در تأخیر تکامل بیولوژیک ایفا نمود، اما نژادھای انسانی را از
بھرۀ کامل میراث نوع آدم محروم ساخت. گناه بھ قدر بسیار زیادی توسعۀ عقلانی، رشد اخلاقی،

پیشرفت اجتماعی، و نیل کلان معنوی را بھ تعویق می اندازد؛ اما مانع بالاترین دستیابی معنوی
توسط ھر فردی کھ تصمیم بھ شناخت خداوند و انجام صادقانۀ خواست الھی وی می گیرد

نمی شود.

کلیگسشیا دست بھ شورش زد، آدم و حوا خطا کردند، اما ھیچ انسانی کھ متعاقباً در یورنشیا متولد
شد، در تجربۀ شخصی معنوی خویش، بھ دلیل این خطاھا رنج نبرده است. ھر انسانی کھ از

ھنگام شورش کلیگسشیا در یورنشیا متولد شده است، بھ طریقی از نظر زمان در موقعیت
نامناسبی قرار گرفتھ است، اما سعادت آیندۀ چنین روانھایی ھرگز بھ کمترین میزان ممکن نیز در
کادر ابدیت مورد مخاطره قرار نگرفتھ است. ھیچ انسانی ھرگز بھ وجود نیامده کھ بھ خاطر گناه

فرد دیگر دچار محرومیت حیاتی معنوی گردد. گناه، بھ رغم اثرات گستردۀ آن در قلمروھای
اداری، عقلانی، و اجتماعی، بھ لحاظ تقصیر اخلاقی یا پیامدھای معنوی، بھ طور کامل شخصی

است.

در حالی کھ ما قادر نیستیم آن خردی را کھ اجازۀ چنین فجایعی را می دھد درک کنیم، ھمیشھ
می توانیم کارکرد سودمند این اختلالات محلی را آنطور کھ بر روی جھان، در کلیت آن بازتاب

دارد، تشخیص دھیم.

8- قھرمان بشری شورش

موجودات دلیر بسیاری در کرات گوناگون سِتانیا در برابر شورش لوسیفر ایستادگی کردند؛ اما
اسناد سلوینگتون، آمادان را بھ عنوان شخصیت برجستۀ تمامی سیستم، در رد شکوھمند امواج

سیل فتنھ و وفاداری تغییرناپذیر وی بھ وَن بھ نمایش می گذارد — آنھا در وفاداری خویش نسبت
بھ تعالیت پدر نادیدنی و پسر او میکائیل با عزمی راسخ در کنار ھم ایستادند.

در ھنگام این رخدادھای بسیار مھم، من در ایدنشیا مستقر بودم، و من ھنوز نسبت بھ شور و
شعفی کھ در ھنگام پخش خبری سلوینگتون تجربھ نمودم آگاھم. در این پخش خبری، روز بھ

روز استواری غیرقابل باور، پاکبازی مافوق، و وفاداری عالی این نیمھ وحشی سابق کھ از تیرۀ
آزمایشی و اولیۀ نژاد اندانی سرچشمھ می گرفت گزارش می شد.



از ایدنشیا تا سلوینگتون و حتی تا یوورسا، برای ھفت سال آزگار، اولین پرسش تمامی حیات
تحت فرمان آسمانی پیرامون شورش سِتانیا ھمواره و ھمیشھ این بود: ”از آمادان یورنشیا چھ

خبر، آیا ھنوز استوار ایستاده است؟“

اگر شورش لوسیفر، سیستم محلی و کرات گمراه شدۀ آن را دچار نقصان کرده است، اگر از
دست رفتگی این پسر و ھمکاران گمراه او بھ طور موقت مانع پیشرفت کوکبۀ نرلاشیادک شده
است، پس تأثیر عرضۀ گستردۀ عمل الھام برانگیز این یک فرزند طبیعت و گروه مصمم 143
نفرۀ یاران او را کھ با وجود چنین فشار فوق العاده و مخالفی، کھ توسط مافوقھای بدپیمان وی
اعمال می شد، برای مفاھیم والاتر مدیریت و ادارۀ جھان با عزمی استوار ایستادند، بسنجید. و

اجازه دھید بھ شما اطمینان دھم کھ این امر در جھان نبادان و ابرجھان ارُوانتان، فراتر از جمع
کل تمامی شرارت و اندوه شورش لوسیفر از پیش بیشتر موجب خیر شده است.

و تمامی این امر یک روشن سازی زیبای متأثر کننده و بسیار باشکوه از خرد طرح جھانی پدر
برای بسیج سپاه نھایت انسانی در بھشت و برای بھ خدمت درآوردن این گروه عظیم خادمان

اسرارآمیز آینده کھ عمدتاً از انسانھای معمولی متعلق بھ پیشرفت فرازگرایانھ می باشند است —
درست انسانھایی نظیر آمادانِ تسخیر ناپذیر.

[عرضھ شده توسط یک ملک صادق نبادان.]



نسخۀ پیشنویس

مقالۀ 68
پگاه تمدن

این آغاز روایت تقلای طولانی طولانی رو بھ جلوی نوع بشر است؛ از وضعیتی کھ اندکی بھتر
از یک وجود حیوانی بود، طی اعصار پی در پی، و تا ایام بعد، ھنگامی کھ یک تمدن واقعی، گر

چھ ناکامل، در بین نژادھای بالاتر نوع بشر بھ وجود آمده بود.

تمدن یک اکتساب نژادی است. آن سرشت بیولوژیک ندارد؛ از این رو تمامی فرزندان باید در
یک محیط فرھنگی پرورش یابند، ضمن این کھ ھر نسل جوان جانشین باید آموزش خود را از نو

دریافت کند. کیفیتھای برتر تمدن — علمی، فلسفی، و مذھبی — از طریق میراث مستقیم، از
یک نسل بھ نسل دیگر انتقال نمی یابند. این دستاوردھای فرھنگی تنھا از طریق حراست روشن

بینانھ از میراث اجتماعی حفظ می گردند.

تکامل اجتماعی از نوع ھمیارانھ توسط آموزگاران دلمیشیا آغاز گردید، و برای سیصد ھزار سال
ایدۀ فعالیتھای گروھی در نوع بشر پرورانده شد. انسان آبی بیش از ھمھ، انسان سرخ تا اندازه ای،

و انسان سیاه کمتر از ھمھ، از این تعالیم اولیۀ اجتماعی سود جست. در ایام اخیرتر، نژاد زرد و
نژاد سفید، پیشرفتھ ترین توسعۀ اجتماعی را در یورنشیا عرضھ نموده اند.

1- ایمنی در معاشرت

ھنگامی کھ انسانھا نزدیک بھ ھم آورده می شوند، اغلب یاد می گیرند کھ یکدیگر را دوست بدارند،
اما مسلماً انسان بدوی از روح احساس برادری و میل بھ تماس اجتماعی با ھمنوعانش سرشار

نبود. نژادھای اولیھ بر عکس از طریق تجربۀ اندوھناک یاد گرفتند کھ ”قدرت در وحدت است“؛
و این فقدان گرایش طبیعی برادرانھ است کھ اکنون مانع تحقق فوری برادری انسان در یورنشیا

می شود.

معاشرت در ھمان اوان بھای بقا گشت. انسان یکھ و تنھا درمانده بود، مگر این کھ دارای نشانی
قبیلھ ای بود. این نشان گواه این بود کھ وی بھ گروھی تعلق دارد کھ قطعاً ھر نوع تعرض بھ وی

را تقاص می کند. حتی در ایام قائن، رفتن بھ خارج بھ تنھایی بدون نشانی از تعلق گروھی، کاری



مھلک بود. تمدن بھ بیمۀ انسان بر ضد مرگ خشونت آمیز تبدیل شده است، در حالی کھ حق بیمھ
از طریق تسلیم بھ مطالبات متعدد قانونی جامعھ پرداخت می شود.

بدین ترتیب جامعۀ بدوی روی بده و بستان ضرورت و روی امنیت افزایش یافتۀ ناشی از رابطۀ
متقابل بنا نھاده شد. و جامعۀ بشری در نتیجۀ این ترس از انزوا و بھ وسیلۀ ھمکاری ناخواستھ در

ادوار طولانی تکامل یافتھ است.

موجودات بدوی بشری در ھمان اوان یاد گرفتند کھ گروھھا نسبت بھ جمعِ صرفِ واحدھای
منفردشان، بھ قدر بسیار زیاد بزرگتر و قویتر می باشند. یکصد نفر کھ متحد باشند و بھ طور
ھماھنگ کار کنند، می توانند سنگی بزرگ را حرکت دھند. یک گروه بھ خوبی آموزش یافتۀ

پاسدار صلح می تواند یک جمعیت خشمگین را مھار نماید. و بدین ترتیب جامعھ، نھ فقط بھ وسیلۀ
ارتباط محض نفرات، بلکھ در نتیجۀ سازماندھی ھمیاران ھوشمند، متولد شد. اما ھمکاری

یک خصیصۀ طبیعی انسان نیست. او در ابتدا بھ واسطۀ ترس می آموزد کھ ھمکاری کند، و سپس
بھ این دلیل کھ بعدھا کشف می کند کھ بسیار سودمند است برای مقابلھ با دشواریھای زمان و

مراقبت از خود در برابر مخاطرات فرضی ابدیت دست بھ ھمکاری زند.

مردمانی کھ در ھمان اوایل خود را بھ صورت یک جامعۀ بدوی بدین نحو سازماندھی نمودند، در
تھاجمات خود بر علیھ طبیعت و نیز دفاع از خود در برابر ھمنوعان خویش، موفقیت بیشتری

کسب کردند. آنھا از احتمال بقای بیشتری برخوردار بودند. در نتیجھ تمدن بھ رغم پس رویھای
بسیار آن، بھ طور بی وقفھ در یورنشیا پیشرفت کرده است. و تنھا بھ دلیل افزایش ارزش بقا در

معاشرت است کھ اشتباھات بسیار انسان تاکنون نتوانستھ است موجب توقف یا نابودی تمدن
بشری گردد.

این کھ جامعۀ معاصر فرھنگی یک پدیدۀ نسبتاً جدید است، از طریق بقای امروزی چنین شرایط
بدوی اجتماعی بھ خوبی نمایان است، ھمانطور کھ در بومیھای استرالیا و ساکنان بتھ زارھا و

نژادھای کوتاه قامت آفریقا مشخص است. در بین این مردمان عقب افتاده می توان چیزی از
خصومت اولیۀ گروھی، سوءِ ظن شخصی و سایر خصلتھای بسیار ضداجتماعی را کھ چنان

ویژگی کلیۀ نژادھای بدوی بودند مشاھده نمود. این بقایای نگون بخت مردمان غیراجتماعی ایام
باستان حاوی گواه گویای این واقعیتند کھ تمایل طبیعی فردگرایانۀ انسان نمی تواند با سازمانھا و

انجمنھای نیرومندتر و قویتر حاوی پیشرفت اجتماعی بھ طور موفقیت آمیز رقابت کند. این
نژادھای عقب افتاده و شکاک ضداجتماعی کھ در ھر چھل یا پنجاه مایل با یک لھجۀ متفاوت

صحبت می کنند روشنگر این ھستند کھ اگر بھ خاطر مجموعۀ تعالیم پرسنل مادی پرنس سیاره ای
و تلاشھای بعدی گروه نوع آدم از ارتقا دھندگان نژادی نبود، اکنون شما در چھ دنیایی ممکن بود

زندگی کنید.

عبارت امروزی ”بازگشت بھ طبیعت“ یک توھم نادانی، یک اعتقاد بھ واقعیت ”عصر طلایی“
موھوم پیشین است. تنھا پایۀ افسانۀ عصر طلایی، واقعیت تاریخی دلمیشیا و عدن است. اما این

جوامع بھبود یافتھ از تحقق رویاھای اتوپیایی دور بودند.



2- عوامل پیشرفت اجتماعی

جامعۀ متمدن نتیجۀ تلاشھای اولیۀ انسان در غلبھ یافتن بر بیزاری وی از انزوا است. اما این
لزوماً نشانگر علاقۀ متقابل نیست، و حالت متلاطم کنونی برخی گروھھای بدوی بھ خوبی روشن

می سازد کھ قبایل اولیھ چھ مسیری را طی نمودند. اما گر چھ افراد یک تمدن ممکن است با ھم
تضاد داشتھ باشند و بر علیھ یکدیگر دست بھ پیکار زنند، و گر چھ خود تمدن ممکن است یک

مجموعۀ ناسازگار از ستیزه و پیکار بھ نظر رسد، نشانگر تکاپوی جدی است، نھ یکنواختی
جانکاه ایستا.

در حالی کھ سطح ھوشمندی بھ طور قابل ملاحظھ ای بھ میزان پیشرفت فرھنگی کمک نموده
است، جامعھ اساساً طوری طراحی شده است کھ عنصر ریسک را در شیوۀ زندگی فرد کاھش

دھد، و درست با ھمان سرعتی کھ در کاھش عنصر درد و افزایش عنصر لذت در زندگی موفق
بوده است، پیشرفت نموده است. بدین ترتیب کل گروه اجتماعی بھ آرامی بھ سوی ھدف سرنوشت
— نابودی یا بقا — پیش می رود، بستھ بھ این کھ آن ھدف حفظ خود یا رضای خاطر باشد. حفظ
خود موجب ایجاد جامعھ می شود، در حالی کھ رضای بیش از حد خاطر تمدن را نابود می سازد.

جامعھ در تداوم خود، حفظ خود، و رضای خاطر ذینفع می باشد، اما خود شکوفایی انسان سزاوار
این است کھ ھدف فوری بسیاری از گروھھای فرھنگی گردد.

غریزۀ تجمع در انسان وحشی بھ سختی برای توجیھ پیدایش چنین سازمان اجتماعی، آنطور کھ
اکنون در یورنشیا موجود است، کافی است. اگر چھ این گرایش ذاتی اجتماعی در بن جامعۀ

بشری نھفتھ است، بخش عمدۀ اجتماعی بودن انسان یک اکتساب است. دو تأثیر بزرگ کھ بھ
معاشرت اولیۀ موجودات بشری کمک نمود، میل وافر بھ خوراک و عشق بھ رابطۀ جنسی بود.
در این تمایلات شدید غریزی انسان با دنیای حیوانی سھیم است. دو احساس دیگر کھ موجودات

بشری را بھ سوی یکدیگر راند و پیوند آنان را با ھم حفظ نمود، تکبر و ترس بود، بیشتر
مشخصاً ترس از شبح.

تاریخ چیزی جز شرح حال تقلای طولانی انسان برای خوراک نیست. انسان بدوی فقط
زمانی فکر می کرد که گرسنه بود؛ اندوختن غذا، اولین جانفشانی و انضباط شخصی وی
بود. با رشد جامعھ، میل وافر بھ غذا دیگر تنھا انگیزه برای معاشرت متقابل نبود. انواع بیشمار

دیگر گرسنگی، درک نیازھای گوناگون، ھمگی بھ معاشرت نزدیکتر نوع بشر انجامید. اما
امروزه جامعھ با رشد بیش از حد نیازھای فرضی بشری گرانبار است. تمدن باختر قرن بیستم،

تحت بار سنگین فوق العادۀ تجمل و افزایش مفرط امیال و آرزوھای بشری با خستگی نالھ سر
می دھد. جامعۀ امروزی، تحت فشار یکی از خطرناکترین مراحل رابطۀ گستردۀ متقابل و بسیار

پیچیدۀ وابستگی متقابل آن تاب می آورد.



گرسنگی، تکبر، و ترس از شبح، در فشارھای اجتماعیشان تداوم داشتند، اما ارضای جنسی،
ناپایدار و نامنظم بود. میل شدید بھ رابطۀ جنسی بھ تنھایی مردان و زنان بدوی را وادار بھ

پذیرش بارھای سنگین نگھداری خانھ ننمود. خانۀ اولیھ روی بی قراری جنسی مرد، ھنگامی کھ
از ارضای مکرر محروم بود، و روی آن عشق جانفشانانۀ مادرانۀ انسان مؤنث، کھ بھ میزان

مشخص با موجودات مؤنث تمامی حیوانات بالاتر سھیم است، بنا نھاده شد. وجود یک طفل
درمانده، تفکیک اولیۀ فعالیتھای مرد و زن را تعیین نمود. زن می بایست از یک منزل تثبیت شده
نگھداری می نمود و در آنجا روی زمین کشت و زرع می کرد. و از باستانی ترین اعصار، جایی

کھ زن بود، ھمیشھ خانھ تلقی می شده است.

از این رو زن از ھمان اوان برای طرح اجتماعی در حال تکامل ضروری گردید. و این امر نھ
آنقدر بھ خاطر شھوت زودگذر جنسی، بلکھ در نتیجۀ نیاز به غذا بود. او یک شریک لازم در

امر نگھداری از خود بود. او یک تأمین کنندۀ غذا، یک جاندار گرانبار، و یاری بود کھ بدون
رنجش شدید، بد رفتاری زیادی را تحمل می کرد. و علاوه بر تمامی این خصایص مطلوب، یک

وسیلۀ ھمواره حاضر برای ارضای جنسی بود.

ریشۀ تقریباً ھر ارزش پایدار تمدن در خانواده است. خانواده اولین گروه موفق آرامش بخش بود.
مرد و زن یاد گرفتند چگونھ ضدیتھای خویش را تعدیل نمایند، ضمن این کھ در ھمان حال

پیگیری صلح و صفا را بھ فرزندان خویش آموزش می دادند.

کارکرد ازدواج در تکامل، تضمین بقای نژادی است، نھ فقط تحقق شادی شخصی. نگھداری از
خود و بقای خود، اھداف واقعی خانھ می باشند. ارضای خود، یک امر فرعی است نھ ضروری،
بھ غیر از این کھ بھ صورت انگیزه ای برای تضمین معاشرت دو جنس عمل نماید. طبیعت طالب

بقا است، اما ھنرھای تمدن، لذتھای ازدواج و خشنودی از زندگی خانوادگی را مداوماً افزایش
می دھند.

اگر تکبر آنقدر رشد یابد کھ غرور، بلند پروازی، و سربلندی را بپوشاند، در این صورت نھ فقط
می توانیم تشخیص دھیم کھ چگونھ این امیال باطنی بھ شکل یابی ارتباطات بشری کمک می کنند،

بلکھ ھمچنین چگونھ می توانند انسانھا را بھ ھم پیوند دھند، زیرا چنین احساساتی بدون داشتن
حضاری کھ بتوان در برابر آنان عرض اندام نمود بیھوده ھستند. بھ زودی تکبر، احساسات، و

امیال دیگری را کھ نیازمند یک عرصۀ اجتماعی بودند تا بتواند خود را بھ نمایش گذارده و
خشنود سازند، با خود مربوط ساخت. این گروه از احساسات موجب منشأ یافتن آغاز اولیۀ تمامی

ھنرھا، آیین، و کلیۀ اشکال بازیھای ورزشی و مسابقات گردید.

تکبر بھ تولد جامعھ بسیار کمک نمود؛ اما در ھنگام این آشکارسازیھا، تکاپوھای نادرست یک
نسل مغرور تمامی ساختار پیچیدۀ یک تمدن بسیار مخصوص را تھدید بھ نابودی و فلاکت

می کند. از مدتھا پیش لذت طلبی جانشین ارضای گرسنگی گشتھ است. اھداف مشروع اجتماعی
حفظ خود بھ سرعت خود را بھ اشکال پست و تھدید کنندۀ ارضای خود تبدیل می کنند. حفظ خود

موجب ساختن جامعھ می شود؛ ارضای لجام گسیختۀ خود یقیناً تمدن را نابود می سازد.



3- تأثیر اجتماعی کنندۀ ترس از شبح

امیال بدوی جامعۀ اولیھ را ایجاد نمود، اما ترس از شبح موجب حفظ آن گردید و بھ وجود آن یک
جنبۀ برون بشری داد. منشأ ترس معمول، فیزیولوژیک بود: ترس از درد فیزیکی، گرسنگی
برطرف نشده، و یا یک بلای زمینی؛ اما ترس از شبح، یک نوع جدید و بالا از وحشت بود.

احتمالاً بزرگترین عامل تنھا در تکامل جامعۀ بشری رویای شبح بود. اگر چھ بیشتر رویاھا ذھن
بدوی را بھ اندازۀ زیاد پریشان می ساخت، رویای شبح در واقع موجب وحشت انسانھای اولیھ

می شد، و این خواب بینھای خرافی را در رابطھ ای مشتاقانھ و صمیمانھ برای حفاظت متقابل در
برابر خطرات مبھم و نادیدنی خیالی دنیای روح بھ داخل بازوان یکدیگر می راند. رویای شبح

یکی از آغازین ترین تفاوتھای در حال ظھور بین انواع حیوانی و بشری ذھن بود. حیوانات بقای
بعد از مرگ را در ذھن خود مجسم نمی کنند.

بھ غیر از این عامل شبح، تمام جامعھ روی نیازھای بنیادین و امیال اساسی بیولوژیک بنا نھاده
شد. اما ترس از شبح یک عامل جدید را در تمدن عرضھ نمود، ترسی کھ فراتر و دورتر از

نیازھای اصلیِ فرد را در بر می گیرد و حتی بر فراز تلاش برای حفظ گروه قرار می گیرد. ترس
از ارواح مردگان، یک شکل جدید و شگفت آور از ترس را برملا ساخت، یک وحشت ھولناک و
قدرتمند کھ بھ دگرگونی نظم ناپایدار اجتماعی اعصار اولیھ بھ گروھھای بدوی کاملاً منضبط تر و
بھتر کنترل شدۀ ایام باستان کمک نمود. این خرافات بی معنی کھ برخی از آنھا ھنوز تداوم دارند،
اذھان انسانھا را از طریق ترس خرافی چیز غیرواقعی و ماوراءالطبیعھ، بھ کشف بعدی ”ترس

از خداوند کھ آغاز خرد است“ آماده نمود. ترسھای بی پایۀ تکامل چنین طراحی شده اند کھ
جایگزین بیم توأم با احترام از الوھیت، کھ از آشکارسازی الھام یافتھ است، شوند. آیین اولیۀ ترس
از شبح، بھ پیوند نیرومند اجتماعی تبدیل شد، و از ھنگام آن روز دوردست، نوع بشر کم و بیش

در تلاش برای نیل بھ معنویت بوده است.

گرسنگی و عشق انسانھا را بھ سوی ھم سوق داد؛ تکبر و ترس از شبح آنھا را بھ ھم پیوند داد.
اما این احساسات بھ تنھایی، بدون آشکارسازیھای مروج صلح و صفا، قادر نیستند فشار سوءِظنھا

و ناراحتیھای ناشی از معاشرت بین انسانھا را تحمل کنند. بدون کمک از منابع فوق بشری، بھ
دنبال رسیدن بھ حدود مشخصی از فشار، جامعھ از ھم می پاشد، و ھمین تأثیرات بسیج کنندۀ

اجتماعی — گرسنگی، عشق، تکبر، و ترس — دست بھ دست ھم داده و نوع بشر را بھ داخل
جنگ و خونریزی فرو می برند.

تمایل صلح طلبانۀ نژاد بشر، یک عطیۀ طبیعی نیست؛ آن از تعالیم مذھبِ آشکار شده، از تجربۀ
انباشتۀ نژادھای پیشرفتھ، و بھ ویژه از تعالیم عیسی، سرور صلح، سرچشمھ گرفتھ است.

4- تکامل آداب و رسوم



تمامی نھادھای اجتماعی امروزی از تکامل رسوم بدوی نیاکان وحشی شما برخاستھ است. آداب
و رسوم امروز، سنتھای تعدیل یافتھ و بسط یافتۀ دیروز ھستند. آنچھ کھ برای فرد عادت است،

برای گروه سنت است. و رسوم گروھی بھ شکل شیوه ھای قومی یا سنن قبیلھ ای — عرفھای
جمعی — تکامل می یابند. تمامی نھادھای جامعۀ امروزی بشری منشأ سادۀ خود را از این مراحل

اولیھ می گیرند.

باید بھ خاطر داشت کھ در تلاش برای تعدیل زندگی گروھی مطابق شرایط وجود جمعی آداب و
رسوم بھ وجود آمدند. آداب و رسوم اولین نھاد اجتماعی انسان بودند. و تمامی این واکنشھای

قبیلھ ای، از تلاش برای اجتناب از درد و سرافکندگی بھ وجود آمدند، ضمن این کھ در ھمان حال
درصدد برخوردار شدن از لذت و قدرت بودند. منشأ شیوه ھای قومی، نظیر منشأ زبانھا، ھمیشھ

ناخودآگاه و غیرعمدی است و از این رو ھمیشھ در حالھ ای از ابھام قرار دارد.

ترس از شبح انسان بدوی را بھ تجسم ماوراءالطبیعھ راند و بدین ترتیب بنیادھای آن تأثیرات
نیرومند اجتماعی اخلاقیات و مذھب را بھ گونھ ای استوار پی ریزی نمود، و آن بھ نوبۀ خود آداب

و رسوم و سنتھای جامعھ را نسل بھ نسل بھ طور کامل حفظ کرد. تنھا چیزی کھ در ھمان اوان
آداب و رسوم را تثبیت نموده و بھ آن شکل داد، این اعتقاد بود کھ مردگان نسبت بھ شیوه ھایی کھ

مطابق آنھا زندگی کرده و مرده بودند غیرتمندند؛ لذا آنھا آن انسانھای زنده ای را کھ بھ خود
جرأت می دھند قوانین زندگی را، کھ آن مردگان در ھنگام بودن در جسم محترم می شمردند، با

سھل انگاری تحقیر کنند، بھ طور وحشتناک مجازات می کنند. تمامی این امر از طریق حرمتی کھ
اکنون نژاد زرد برای نیاکان خویش قائل است بھ بھترین وجھ نمایان است. مذھب در حال تکامل
بدوی دوران بعد ترس از شبھ را در تثبیت آداب و رسوم بھ اندازۀ زیاد تقویت ساخت، اما تمدن

در حال پیشرفت نوع بشر را از اسارت ترس و بردگی خرافات بھ طور فزاینده آزاد نموده است.

پیش از تعالیم رھایی بخش و آزاد کنندۀ آموزگاران دلمیشیا، انسان دوران باستان یک قربانی
درماندۀ آیین آداب و رسوم بود. انسان وحشی بدوی با آیین بی پایان تشریفاتی احاطھ شده بود. ھر

چھ کھ او می کرد، از ھنگام بیداری در صبح تا لحظھ ای کھ در شب در غارش بھ خواب فرو
می رفت، می بایست درست بھ این شکل، مطابق شیوه ھای قومی قبیلھ، انجام می شد. او بردۀ

استبداد عرف بود؛ زندگی او ھیچ چیز آزاد، خود انگیختھ، یا ابتکارآمیز را در بر نمی گرفت. ھیچ
پیشرفت طبیعی بھ سوی یک وجود والاتر ذھنی، اخلاقی، یا اجتماعی وجود نداشت.

انسان اولیھ شدیداً تحت تأثیر سنت بود. انسان وحشی بردۀ واقعی عرف بود. اما گھگاه انسانھای
متفاوتی برخاستھ اند کھ بھ خود جرأت داده اند راھھای جدید فکری و روشھای بھبود یافتۀ زندگی

را آغاز کنند. با این حال، کُندکاری انسان بدوی، ترمز بیولوژیک ایمنی بر ضد شتاب ناگھانی
بود کھ از ناسازگاری ویرانگر یک تمدن سریعاً در حال پیشرفت جلوگیری نماید.

ً اما این سنتھا یک شرارت تمام عیار نیستند؛ تکامل آنھا باید ادامھ یابد. برای ادامۀ تمدن تقریبا
مھلک است کھ تغییر گستردۀ آنھا از طریق انقلاب رادیکال بھ انجام رسد. سنت، ریسمان

استمرار بوده است کھ تمدن را حفظ کرده است. مسیر تاریخ بشر پوشیده از بقایای رسومِ کنار



گذاشتھ شده و عملکردھای منسوخ اجتماعی است. اما ھیچ تمدنی کھ آداب و رسوم خود را — بھ
جز برای گزینش سنتھای بھتر و زیبنده تر — ترک کرده است، پایدار نمانده است.

بقای یک جامعھ عمدتاً بھ تکامل تدریجی آداب و رسوم آن بستگی دارد. پروسۀ تکامل رسم ناشی
از میل بھ آزمایش است؛ ایده ھای جدید پیش رو نھاده می شوند، و رقابت بھ دنبال آن می آید. یک

تمدن در حال پیشرفت ایدۀ مترقی را پذیرا می شود و پایدار می ماند. زمان و شرایط سرانجام
گروه شایستھ تر را برای بقا انتخاب می کنند. اما این بدین معنی نیست کھ ھر تغییر جداگانھ و

منفرد در ترکیب جامعۀ بشری بھ منظور وقوع چیزی بھتر بوده است. نھ! بھ راستی نھ! زیرا در
تقلای طولانی و رو بھ جلوی تمدن یورنشیا قھقراھای بسیار زیادی وجود داشتھ است.

5- تکنیکھای زمین — ھنرھای نگھداری

زمین صحنۀ جامعھ است؛ انسانھا ھنرپیشگان آن ھستند. و انسان ھمواره باید عملکردھای خود را
تعدیل نماید تا با وضعیت زمین تطبیق یابد. تکامل آداب و رسوم ھمیشھ بھ نسبت زمین - انسان

بستگی دارد. این امر بھ رغم دشواری فھم آن صحت دارد. تکنیک انسان پیرامون زمین، یا
ھنرھای نگھداری، بھ اضافۀ شاخصھای زندگی او، برابرند با جمع کل شیوه ھای قومی، آداب و

رسوم. و جمع تعدیلات انسان نسبت بھ مطالبات زندگی برابرند با تمدن فرھنگی او.

آغازین ترین فرھنگھای بشری در امتداد رودھای نیمکرۀ شرقی بھ وجود آمدند، و در حرکت رو
بھ جلوی تمدن چھار گام بزرگ برداشتھ شده است. آنھا از این قرارند:

1- مرحلۀ گردآوری. فشار غذا، گرسنگی، بھ اولین شکل سازمان صنعتی، خطوط بدوی
جمع آوری خوراک، انجامید. گاھی اوقات چنین خط سیر گرسنگی، ھمینطور کھ مسافت
جمع آوری پس مانده ھای غذایی در روی زمین را طی می کرد، ده مایل طول داشت. این

مرحلۀ بدوی فرھنگ چادرنشینی بود و اکنون آن شیوۀ زندگی است کھ توسط بومیان
بیابان نشین آفریقا دنبال می شود.

2- مرحلۀ شکار. اختراع جنگ افزارھا انسان را قادر ساخت کھ شکارچی شود و بدین
ترتیب از بردگی غذا آزادی قابل ملاحظھ ای بھ دست آورد. یک انَدانی اندیشمند کھ مشت

خود را در یک نبرد جدی شدیداً کبود کرده بود، ایدۀ استفاده از یک چوب دراز را بھ
عنوان بازوی خود و یک قطعھ سنگ چخماق سخت را کھ بھ عنوان مشت خود با زردپی
در انتھای آن بستھ شده بود، مجدداً کشف نمود. بسیاری قبایل کشفیات مستقلی از این نوع

بھ عمل آوردند، و این اشکال متنوع چکش نمایانگر یکی از گامھای بزرگ رو بھ جلو در
تمدن بشری بود. امروزه برخی از بومیان استرالیا بھ میزان اندکی فراتر از این مرحلھ

پیش رفتھ اند.



انسانھای آبی شکارچیان و تلھ گذاران ماھری شدند. آنھا از طریق قرار دادن حصار در
رودخانھ ھا بھ تعداد زیاد ماھی می گرفتند و مازاد آن را برای استفادۀ زمستانی خشک

می کردند. اشکال بسیاری از دامھا و تلھ ھای مبتکرانھ در صید شکار بھ کار بستھ شدند، اما
نژادھای بدوی تر حیوانات بزرگتر را شکار نمی کردند.

3- مرحلۀ چوپانی. این مرحلھ از تمدن از طریق اھلی کردن حیوانات میسر گشت.
عربھا و بومیان آفریقا در زمرۀ مردمان جدیدتر شبان ھستند.

زندگی شبانی موجب رھایی بیشتری از بردگی غذایی گردید. انسان آموخت کھ روی سود
سرمایۀ خویش، افزایش گلھ ھای خود، زندگی نماید؛ و این امر زمان فراغت بیشتری برای

فرھنگ و پیشرفت فراھم نمود.

جامعۀ پیش شبانی یک جامعۀ ھمکاری جنسھا بود، اما گسترش پرورش حیوانات، زنان را
بھ اعماق بردگی اجتماعی تنزل داد. در روزگاران پیشین این وظیفۀ مرد بود کھ خوراک
حیوانی را تأمین نماید، و مسئولیت زن بود کھ خوراکیھای گیاھی را فراھم سازد. از این

رو، ھنگامی کھ مرد بھ عصر شبانی وجود خود وارد شد، حرمت زن بھ اندازۀ زیادی افت
کرد. او ھنوز می بایست برای تھیۀ ضروریات گیاھی زندگی زحمت می کشید، در حالی کھ
مرد تنھا نیاز داشت نزد گلھ ھای خود رود تا غذای حیوانی را بھ حد وافر فراھم سازد. مرد

بدین ترتیب نسبتاً از زن مستقل گشت. طی تمام عصر شبانی، منزلت زن بھ طور پیوستھ
تنزل نمود. تا پایان این عصر، او اندکی بیشتر از یک حیوان بشری شده بود، و بھ انجام

کار و زادن فرزند انسانی گمارده شده بود، عمدتاً ھمانگونھ کھ از حیوانات گلھ انتظار
می رفت کار کنند و فرزند آورند. مردھای اعصار شبانی بھ گلۀ خود عشق زیادی داشتند؛

و دریغا کھ نتوانستند برای ھمسران خود عاطفۀ عمیقتری بھ وجود آورند.

4- مرحلۀ کشاورزی. این عصر از طریق اھلی کردن گیاھان تحقق یافت، و نمایانگر
بالاترین نوع تمدن مادی است. ھم کلیگسشیا و ھم آدم تلاش کردند باغبانی و کشاورزی را

آموزش دھند. آدم و حوا باغبان بودند، نھ چوپان، و در آن روزگاران، باغبانی یک فرھنگ
پیشرفتھ بود. رویاندن گیاھان تأثیری تعالی بخش روی تمامی نژادھای نوع بشر دارد.

کشاورزی نسبت زمین بھ انسان را در دنیا بیش از چھار برابر افزایش داد. آن می شود با
پی گیریھای شبانی مرحلۀ سابق فرھنگی توأم گردد. ھنگامی کھ سھ مرحلھ تداخل می یابند،

مردان شکار می کنند و زنان روی زمین کشت و کار می کنند.

ھمیشھ میان گلھ داران و کشتگران زمین اصطکاک وجود داشتھ است. شکارچیان و
گلھ داران جنگجو و ستیزه جو بودند؛ کشاورز یک نمونۀ صلح دوست تر است. ھمنشینی با

حیوانات حاکی از تقلا و نیروی قھر می باشد. ھمنشینی با گیاھان بردباری، ملایمت، و
آرامش را القا می کند. کشاورزی و صنعت گرایی فعالیتھای دوران صلح ھستند. اما ضعف
ھر دو، بھ عنوان فعالیتھای اجتماعی دنیا، این است کھ فاقد ھیجان و ماجراجویی می باشند.



جامعۀ بشری از مرحلۀ شکار بھ مرحلۀ گلھ داری، و سپس بھ مرحلۀ ارضی کشاورزی تحول
یافتھ است. و ھر مرحلۀ این تمدن پیشرو با چادرنشینی کمتر و کمتری ھمراه بوده است. انسان،

بیشتر و بیشتر شروع بھ زندگی در خانھ نمود.

و اکنون صنعت مکمل کشاورزی گشتھ است، با شھرنشینی متعاقب افزایش یافتھ و ازدیاد
گروھھای غیرکشاورز طبقات شھروندی. اما اگر رھبران یک عصر صنعتی نتوانند تشخیص
دھند کھ حتی بالاترین توسعھ ھای اجتماعی باید ھمواره روی یک پایۀ استوار کشاورزی قرار

داشتھ باشند، آن عصر صنعتی نمی تواند امید بھ بقا داشتھ باشد.

6- تکامل فرھنگ

انسان یک مخلوق خاک و یک فرزند طبیعت است. صرف نظر از این کھ با چھ جدیتی سعی در
گریز از زمین کند، در تحلیل نھایی، او قطعاً شکست خواھد خورد. گفتۀ ”تو خاک ھستی و بھ
خاک باز خواھی گشت“ عیناً در مورد تمامی بشریت صدق می کند. تقلای اساسی انسان برای

زمین بوده، ھست، و ھمواره خواھد بود. اولین ھمنشینی ھای اجتماعی موجودات بدوی بشری بھ
منظور پیروزی در این تقلاھای زمین بوده است. نسبت زمین بھ انسان پایۀ سراسر تمدن

اجتماعی است.

ھوش انسان از طریق ھنرھا و علوم، محصول زمین را افزایش داد. در ھمان حال، افزایش
طبیعی اولاد تا اندازه ای تحت کنترل آورده شد، و بدین ترتیب معاش و زمان فراغت فراھم گردید

تا یک تمدن فرھنگی ساختھ شود.

جامعۀ بشری توسط قانونی کنترل می شود کھ حکم می کند جمعیت باید مستقیماً مطابق ھنرھای
زمین، و بھ طور معکوس نسبت بھ استاندارد مشخص زندگی تغییر یابد. در سرتاسر این اعصار

اولیھ، حتی بیش از زمان حال، قانون عرضھ و تقاضا، آنطور کھ بھ انسانھا و زمین مربوط
می شد، ارزش تخمینی ھر دو را تعیین می کرد. در طی ایام فراوانی زمین — زمین اشغال نشده

— نیاز بھ انسانھا زیاد بود، و در نتیجھ ارزش حیات بشری بسیار افزایش یافت؛ لذا از دست
دادن حیات وحشتناک تر بود. در طول ادوار قلتّ زمین و ازدیاد بیش از حد جمعیت مربوط بھ آن،

حیات بشری نسبتاً کم ارزش گردید، لذا نگرانی کمتری پیرامون جنگ، قحطی، و طاعون وجود
داشت.

ھنگامی کھ محصول زمین کاھش می یابد یا جمعیت افزایش پیدا می کند، تقلای اجتناب ناپذیر از
سر گرفتھ می شود، و بدترین ویژگیھای طبیعت بشری پدیدار می شوند. بھبود محصول زمین،

گسترش ھنرھای مکانیکی، و کاھش جمعیت، ھمگی موجب شکوفایی جنبۀ بھتر طبیعت بشری
می شوند.



جامعۀ مرزی جنبۀ غیرمتخصص بشریت را تکامل می دھد. ھنرھای زیبا و پیشرفت حقیقی
علمی، بھ ھمراه فرھنگ معنوی، زمانی کھ توسط یک جمعیت کشاورزی و صنعتی، اندکی زیر

نسبت زمین - انسان، مورد پشتیبانی قرار گرفتھ اند، ھمگی بھ بھترین نحو در مراکز بزرگتر
زندگی شکوفا شده اند. شھرھا ھمیشھ نیروی ساکنان خود را بھ جھت خوب یا شرورانھ افزایش

می دھند.

تعداد نفرات خانواده ھمیشھ تحت تأثیر شاخصھای زندگی قرار داشتھ است. ھر چھ استاندارد
بالاتر بوده، خانواده کوچکتر بوده است، درست تا نقطۀ وضعیت تثبیت شده یا نابودی تدریجی.

طی اعصار، شاخصھای زندگی، کیفیت یک جمعیت بقا یافتھ را در مقایسھ با کمیت محض تعیین
نموده است. شاخصھای زندگی طبقۀ محلی موجب منشأ یافتن کاستھای اجتماعی و آداب و رسوم

جدید می شود. ھنگامی کھ شاخصھای زندگی بسیار پیچیده یا خیلی تجمّلی می شوند، بھ سرعت
انتحاری می شوند. کاست، نتیجۀ مستقیم فشار بالای اجتماعی رقابت شدید است کھ توسط

جمعیتھای انبوه بھ وجود آمده است.

نژادھای اولیھ اغلب بھ اعمالی مبادرت می ورزیدند کھ برای محدود ساختن جمعیت منظور شده
بودند. کلیۀ قبایل بدوی بچھ ھای معیوب و مریض را می کشتند. نوزادان دختر مکرراً پیش از

دوران خرید ھمسر کشتھ می شدند. بچھ ھا را گاھی اوقات در لحظۀ تولد خفھ می کردند، اما روش
مطلوب قرار دادن در معرض ھوای سرد بود. پدر دوقلوھا معمولاً اصرار داشت کھ یکی از آنھا
کشتھ شود، زیرا اعتقاد بر این بود کھ زایشھای متعدد یا توسط سحر و جادو، و یا بھ وسیلۀ خیانت

بھ ھمسر موجب شده است. با این وجود بھ عنوان یک قاعده، دوقلوھای ھمجنس در امان
می ماندند. در حالی کھ این تابوھا در رابطھ با دوقلوھا زمانی تقریباً در سراسر دنیا رواج داشتند،

ھرگز بخشی از آداب و رسوم اندانی نبودند. این مردمان ھمیشھ دوقلوھا را بھ عنوان فال نیک
تلقی می کردند.

بسیاری از نژادھا تکنیک سقط جنین را آموختند، و این عمل بعد از برقراری منع زایمان در میان
ازدواج نکرده ھا بسیار معمول گردید. مدتھا رسم بر این بود کھ یک دختر مجرد فرزند خود را
بکشد، اما در بین گروھھای متمدن تر، این فرزندان نامشروع تحت سرپرستی مادر دختر قرار

می گرفتند. بسیاری قبایل بدوی از طریق عمل سقط جنین و نیز نوزاد کُشی عملاً از بین رفتند. اما
صرف نظر از احکام آداب و رسوم، فرزندان اندکی، بعد از این کھ یک بار از پستان مادر شیر

خوردند، نابود شدند — عاطفۀ مادری بسیار قوی است.

حتی در قرن بیستم بقایای این شیوه ھای بدوی کنترل جمعیت ادامھ دارد. در استرالیا قبیلھ ای وجود
دارد کھ مادران آن از نگھداری بیش از دو یا سھ فرزند امتناع می ورزند. زمانی نھ چندان دور،
یک قبیلۀ آدمخوار ھر پنجمین بچھ ای را کھ بھ دنیا می آمد می خورد. در ماداگاسکار برخی قبایل
ھنوز کلیۀ بچھ ھایی را کھ در روزھای مشخص بد یمن بھ دنیا می آیند از بین می برند. این امر بھ

مرگ حدود بیست و پنج درصد از کلیۀ نوزادان منجر می شود.



از نقطھ نظر دنیا، افزایش بیش از حد جمعیت ھرگز در گذشتھ یک مشکل جدی نبوده است. اما
اگر جنگ کاھش یابد و علم بیماریھای بشری را بھ طور فزاینده تحت کنترل درآورد، این امر

ممکن است کھ در آیندۀ نزدیک یک مشکل جدی شود. در چنین لحظھ ای، آزمایش بزرگ
خردمندیِ رھبریِ دنیا خود را نمایان می سازد. آیا حکمرانان یورنشیا از بینش و شھامتی

برخوردارند کھ افزایش موجود بشری متوسط یا باثبات را بھ جای حد مفرط فوق نرمال و
گروھھای بسیار فزایندۀ زیر نرمال شکوفا سازند؟ انسان نرمال باید پرورش یابد. او ستون فقرات

تمدن و منبع جھشی انسانھای نابغۀ نژادھا است. انسان زیر نرمال باید تحت کنترل جامعھ نگاه
داشتھ شود. نباید بیش از آن حدی کھ ادارۀ سطوح پایین تر صنعت بھ آن نیازمند است بھ وجود

آید، یعنی آن کارھایی کھ بھ ھوشی بالاتر از سطح حیوان نیاز دارند، اما چنان خواستھای سطح
پایینی را مطالبھ می کنند کھ برای انواع بالاتر نوع بشر بردگی و اسارت واقعی تلقی می شوند.

[عرضھ شده توسط یک ملک صادق کھ مدتی در یورنشیا مستقر بود.]



نسخۀ پیشنویس

مقالۀ 69
سنن بدوی بشر

انسان در توانش برای قدردانی از مزاح، ھنر، و مذھب، از نیاکان حیوانی خویش از نظر
احساسی برتر است. انسان برتری خویش را بدین لحاظ کھ یک ابزارساز، یک برقرار کنندۀ

ارتباط، و یک سازندۀ سنت است، بھ صورت اجتماعی بھ نمایش می گذارد.

ھنگامی کھ موجودات بشری مدتھا گروھھای اجتماعی را حفظ می کنند، چنین تجمعاتی ھمیشھ بھ
آفرینش روندھای مشخص فعالیت کھ بھ شکل نھادینھ سازی بھ اوج می رسد، منجر می شوند.

اثبات شده کھ بیشتر رسوم انسان کاھندۀ کار ھستند، ضمن این کھ در ھمان حال بھ افزایش امنیت
گروھی مقداری کمک می کنند.

انسان متمدن بھ کاراکتر، ثبات، و تداوم سنتھای تثبیت شدۀ خویش بسیار افتخار می کند، اما تمامی
سنن بشری صرفاً آداب و رسوم انباشتھ شدۀ گذشتھ ھستند کھ بھ وسیلۀ تابوھا حفظ گردیده و

توسط مذھب ارج یافتھ اند. چنین میراثھایی بھ سنن تبدیل می شوند، و سنن نھایتاً بھ شکل عرفھا
دگردیس می شوند.

1- سنن بنیادین بشری

کلیۀ سنن بشری پاسخگوی برخی نیازھای اجتماعی گذشتھ یا حال ھستند. با این وجود توسعۀ بیش
از حد آنھا، بدین لحاظ کھ شخصیت را تحت الشعاع قرار داده و از ابتکار می کاھند، بھ طور

پیوستھ ارزش فرد را کم جلوه می دھند. انسان بھ جای این کھ بھ خود اجازه دھد تحت سلطۀ این
آفرینشھای تمدن پیشرو قرار گیرد، باید سنن خویش را تحت کنترل درآورد.

سنن بشری شامل سھ طبقۀ کلی می باشند:

1- سنن حفظ خود. این سنن در بر گیرندۀ آن رسومی می باشند کھ از گرسنگی برای
خوراک و غرایض حفظ خودِ مربوط بھ آن سرچشمھ گرفتھ اند. آنھا شامل صنعت، دارایی،

جنگ برای سودبری، و کلیۀ ساختارھای منظم کنندۀ جامعھ می باشند. دیر یا زود غریزۀ
ترس، برقراری این سنن بقا را از طریق تابو، عرف، و تحریمھای مذھبی رواج می دھد.



اما ترس، نادانی، و خرافھ نقش مھمی در منشأ آغازین و تکامل متعاقب کلیۀ سنن بشری
ایفا کرده اند.

2- سنن تداوم بخشی خود. اینھا رسوم پابرجای جامعھ ھستند کھ از میل وافر بھ
رابطۀ جنسی، غریزۀ مادرانھ، و احساسات لطیف والاتر نژادھا سرچشمھ گرفتھ اند. آنھا در

بر گیرندۀ حفاظھای اجتماعی خانھ و مدرسھ، زندگی خانوادگی، تحصیلات، اخلاقیات، و
مذھب می باشند. آنھا شامل رسوم ازدواج، جنگ تدافعی، و خانھ سازی ھستند.

3- سنن رضای خاطر. اینھا اعمالی ھستند کھ از گرایشات متکبرانھ و احساسات
غرورآمیز سرچشمھ می یابند، و در بر گیرندۀ رسوم پوشش و تزیین شخصی، عرفھای
اجتماعی، جنگ برای عزت، رقص، سرگرمی، بازیھا، و جنبھ ھای دیگر ارضای نفس

می باشند. اما تمدن ھرگز سنن متمایز رضای خاطر را بھ وجود نیاورده است.

این سھ گروه از عملکردھای اجتماعی اساساً بھ ھم مربوطند و دقیقاً یکایک بھ ھم وابستھ اند. در
یورنشیا آنھا نمایانگر یک سازمان پیچیده اند کھ بھ صورت یک مکانیسم اجتماعی واحد عمل

می کند.

2- پگاه صنعت

صنعت بدوی بھ صورت بیمھ ای در برابر ترورھای قحطی بھ کندی رشد نمود. انسان در اوایل
وجود خود از برخی حیوانات کھ در طول برداشت وفور محصول برای روزھای کمیابی غذا

ذخیره می کردند شروع بھ یادگیری نمود.

پیش از آغاز صرفھ جویی اولیھ و صنعت بدوی، سرنوشت یک قبیلۀ متوسط تھیدستی و رنج
واقعی بود. انسان اولیھ مجبور بود برای خوراک خویش با تمام دنیای حیوانی رقابت کند. جاذبۀ
رقابت پیوستھ انسان را بھ سوی سطح حیوانی پایین می کشد؛ فقر وضعیت طبیعی و ظالمانۀ او

است. ثروت یک ھدیۀ طبیعی نیست؛ آن در اثر کار، دانش، و سازماندھی حاصل می شود.

انسان بدوی در شناخت فواید معاشرت کند نبود. معاشرت بھ سازماندھی انجامید، و اولین نتیجۀ
سازماندھی تقسیم کار بود، با صرفھ جویی فوری آن در زمینۀ وقت و مواد. این تخصصی شدن
کارھا در نتیجۀ انطباق با فشار — با دنبال نمودن مسیرھای مقاومت کاھش یافتھ — بھ وجود
آمد. انسانھای وحشی بدوی ھرگز ھیچ کار واقعی را از روی اشتیاق و میل انجام نمی دادند. با

آنھا، انطباق بھ سبب فشارِ ضرورت بود.

انسان بدوی از کار سخت خوشش نمی آمد، و عجلھ نمی کرد مگر این کھ با خطری مھلک روبرو
بود. عنصر زمان در کار، ایدۀ انجام یک کار مشخص در ظرف یک زمان محدود، کاملاً یک

پندار امروزی است. انسانھای دوران باستان ھرگز عجلھ نمی کردند. این مطالبات مضاعفِ تقلای



شدید برای وجود و استانداردھای پیوستھ پیشروندۀ زندگی بود کھ نژادھای طبعاً غیرفعال انسان
اولیھ را بھ داخل مسیرھای صنعتی راند.

کار، تلاشھای طرح ریزی، انسان را از حیوان کھ اعمالش عمدتاً غریضی است، متمایز می سازد.
ضرورت برای کار، مھمترین برکت انسان است. پرسنل پرنس ھمگی کار می کردند. آنھا برای

ارجمند ساختن کار فیزیکی در یورنشیا کار زیادی انجام دادند. آدم یک باغبان بود؛ خدای
عبرانیان کار می کرد — او آفریننده و حافظ ھمھ چیز بود. عبرانیان اولین قبیلھ ای بودند کھ برای
صنعت ارزش والا قائل شدند. آنھا اولین مردمی بودند کھ مقرر داشتند ”ھر کس نمی خواھد کار

کند حق ندارد بخورد“؛ اما بسیاری از مذاھب دنیا بھ ایده آل اولیۀ بیکاری رجعت نمودند. ژوپیتر
اھل عیش و عشرت بود، و بودا یک ھواخواه اندیشمند رفاه و آسایش شد.

قبایل سنگیک ھنگامی کھ دور از نواحی گرمسیری زندگی می کردند نسبتاً باپشتکار بودند. اما
پیکاری بسیار طولانی بین ھواخواھان تن پرور سحر و جادو و طرفداران کار — آنھایی کھ

آینده نگری را بھ کار می بستند — وجود داشت.

اولین آینده نگری بشری بھ سوی حفظ آتش، آب، و خوراک معطوف گشت. اما انسان بدوی از بدو
تولد طبعاً یک موجود ریسک پذیر بود. او ھمیشھ می خواست در ازای ھیچ چیز، چیزی بھ دست
آورد، و روی ھم رفتھ غالباً در طی این ایام اولیھ، موفقیتی کھ از عمل صبورانھ حاصل می گشت
بھ سحر و جادو نسبت داده می شد. جادوگری بھ کندی بھ آینده نگری، ایثار، و پشتکار منتج گردید.

3- تخصصی شدن کار

تقسیمات کار در جامعۀ بدوی، ابتدا توسط شرایط طبیعی و سپس اجتماعی تعیین می شدند. نوع
اولیۀ تخصص در کار چنین بود:

1- تخصص بر مبنای جنسیت. کار زن از وجود انتخابی بچھ ناشی می شد؛ زنان
طبعاً بیش از مردان نوزادان را دوست دارند. بدین ترتیب زن بھ کارکن روزانھ تبدیل شد،
در حالی کھ مرد شکارچی و جنگجو شد، و در دوره ھای مشخص کار و استراحت درگیر

گشت.

طی اعصار پی در پی، تابوھا اکیداً موجب نگاه داشتن زن در محدودۀ خود بوده اند. مرد بھ
خودپسندانھ ترین نحو کار مناسبتر را برگزیده، و کار طاقت فرسای روزانھ را برای زن

واگذاشتھ است. مرد ھمیشھ از انجام کار زن خجلت زده بوده است، اما زن ھرگز ھیچ
اکراھی برای انجام کار مرد نشان نداده است. اما شگفت آور است کھ مردان و زنان ھر دو

در ساختن و فراھم نمودن اسباب و اثاثیۀ منزل ھمیشھ با ھم کار کرده اند.



2- تغییر به دنبال کھولت و بیماری. این تفاوتھا تقسیم بعدی کار را تعیین نمودند.
مردان کھنسال و معلولین در دوران باستان بھ کار ساختن ابزار و سلاح گمارده می شدند.

بعدھا انجام کارھای آبیاری بھ آنان محول گردید.

3- تمایز بر مبنای مذھب. حکیمان قبیلھ اولین موجودات بشری بودند کھ از کار
فیزیکی معاف گشتند؛ آنھا طبقۀ پیشتاز حرفھ ای بودند. فلزکاران گروه کوچکی بودند کھ بھ

عنوان جادوگر با حکیمان رقابت می کردند. تخصص آنان در کار با فلزات موجب می شد
کھ مردم از آنھا بترسند. ”فلزکاران سفید“ و ”فلزکاران سیاه“ موجب پیدایش اعتقادات اولیھ

بھ جادوی سفید و سیاه شد. و این اعتقاد بعدھا درگیر خرافۀ اشباح خوب و بد، و ارواح
خوب و بد گردید.

فلزکاران اولین گروه غیرمذھبی بودند کھ از امتیازات مخصوص بھره مند گشتند. آنھا در
زمان جنگ بی طرف محسوب می شدند، و این امتیاز اضافھ منجر بھ این گشت کھ آنان بھ
عنوان یک طبقھ، سیاستمداران جامعۀ بدوی گردند. اما فلزکاران بھ واسطۀ سوءِ استفادۀ

فاحش از این امتیازات، عموماً مورد نفرت واقع شدند، و جادوگران در برانگیختن نفرت
برای رقبای خویش ھیچ فرصتی را از دست نمی دادند. در این اولین مسابقۀ بین علم و

مذھب، مذھب (خرافھ) پیروز شد. فلزکاران بعد از این کھ از دھکده ھا بیرون رانده شدند،
اولین مسافرخانھ ھا، مھمانسراھای عمومی، را در حول و حوش دھکده ھا برقرار نمودند.

4- ارباب و برده. تفکیک بعدی کار از روابط فاتح با فتح شده سرچشمھ گرفت، و این بھ
معنی شروع بردگی بشر بود.

5- تفکیک بر مبنای عطایای متنوع فیزیکی و ذھنی. تقسیمات بیشتر کار از
طریق تفاوتھای ذاتی در انسانھا مورد طرفداری واقع می شد؛ تمامی موجودات بشری برابر

بھ دنیا نیامده اند.

تراشکاران سنگ چخماق و سنگ کاران متخصصان اولیھ در صنعت بودند؛ سپس فلزکاران
آمدند. متعاقباً تخصص گروھی بھ وجود آمد. خانواده ھا و قبایل، ھمگی خود را وقف انواع

مشخص کار نمودند. علت شکلی یابی یکی از باستانی ترین طبقات ممتاز از کشیشان، سوا از
جادوگران قبیلھ، ستایش خرافی یک خانواده از شمشیرسازان خبره بود.

صادر کنندگان سنگ نمک و سفالگران اولین متخصصان گروھی در صنعت بودند. زنان ظروف
سفالی ساده و مردان ظروف پرنقش و نگار را می ساختند. در بین برخی قبایل خیاطی و نساجی

توسط زنان انجام می شد، و در برخی دیگر توسط مردان.

بازرگانان اولیھ زن بودند. آنھا بھ عنوان جاسوس بھ کار گرفتھ می شدند، و تجارت را بھ عنوان
یک حرفۀ جانبی انجام می دادند. در مدتی کوتاه بازرگانی گسترش یافت و زنان بھ عنوان واسط

— کارگزار — عمل می کردند. سپس طبقۀ تاجر آمد، کھ برای خدمات خود یک کارمزد، سود،



مطالبھ می کرد. رشد مبادلۀ گروھی کالا بھ داد و ستد تکوین یافت؛ و بھ دنبال مبادلۀ کالاھا، مبادلۀ
کارگر ماھر آمد.

4- سرآغاز بازرگانی

ھمانطور کھ ازدواج بھ وسیلۀ قرارداد از پی ازدواج بھ وسیلۀ اسارت آمد، بازرگانی از طریق
مبادلۀ پایاپای نیز بھ دنبال مصادره از طریق شبیخون آمد. اما یک دورۀ طولانی از سرقت بین
رسوم اولیۀ مبادلۀ آرام کالا و بازرگانیِ دوران بعد از طریق روشھای امروزی مبادلھ، فاصلھ

انداخت.

اولین مبادلۀ پایاپای توسط بازرگانان مسلح کھ کالاھای خود را در یک مکان بی طرف می گذاشتند
انجام پذیرفت. زنان اولین بازارھا را راه انداختند؛ آنھا قدیمی ترین تجار بودند، و این بھ این دلیل

بود کھ آنھا بار حمل می کردند؛ مردان جنگجو بودند. در ھمان اوایل پیشخوان تجارت بھ وجود
آمد، دیواری آنقدر عریض کھ از تماس بازرگانان مسلح با یکدیگر ممانعت می کرد.

از یک بت واره استفاده می شد کھ از کالاھای بھ جا گذاشتھ شده برای مبادلۀ آرام محافظت می کرد.
چنین بازارھایی در برابر دزدی امن بودند. ھیچ چیز برداشتھ نمی شد، مگر از طریق مبادلۀ کالا

یا خرید. با وجود بت واره ای کھ بھ صورت نگھبان عمل می کرد، کالاھا ھمیشھ امن بودند.
بازرگانان اولیھ در درون قبایل خویش بھ گونھ ای بسیار دقیق صادق بودند، اما این را کاملاً

درست می دانستند کھ از بیگانگان وابستھ بھ جاھای دور کلاھبرداری کنند. حتی عبرانیان اولیھ
در معاملات خود با مردم غیریھودی عرف اخلاقی جداگانھ ای را بھ رسمیت می شناختند.

برای مدتھا پیش از آن کھ مردان دیدار کنند، بدون سلاح، در مکان مقدس بازار، مبادلۀ آرام کالا
ادامھ یافت. ھمین میادین بازار بھ اولین پناھگاھھا تبدیل شدند و در برخی کشورھا بعدھا بھ

عنوان ”شھرھای پناھگاه“ شھرت یافتند. ھر فرد فراری کھ بھ مکان بازار می رسید در برابر
حملھ امن و امان بود.

اولین وزنھ ھا دانھ ھای گندم و سایر حبوبات بودند. اولین وسیلۀ مبادلھ یک ماھی یا یک بز بود.
بعدھا گاو یک واحد داد و ستد گردید.

منشأ نوشتار امروز در اسناد اولیۀ بازرگانی است. اولین ادبیات انسان یک مدرک مروج
بازرگانی، یک تبلیغ نمک بود. بسیاری از جنگھای پیشین بھ خاطر ذخایر طبیعی، مثل سنگ
چخماق، نمک، و فلزات بھ وقوع پیوستند. اولین قرارداد رسمی قبیلھ ای مربوط بھ استفادۀ بین

قبایل یک ذخیرۀ نمک بود. این مکانھای قرارداد فرصتی برای رد و بدل دوستانھ و مسالمت آمیز
عقاید و معاشرت قبایل گوناگون فراھم می ساخت.

نوشتن تا مراحل ”ترکۀ چوب حاوی پیام“، ریسمانھای گره زده شده، نوشتار تصویری،
ھیروگلیف، و کمربندھای وامپوم، و تا حروف اولیۀ الفبای علائم پیش رفت. فرستادن پیام از



علامت دادن بدوی با دود، تا بھ وسیلۀ دونده ھا، حیوان سواران، خطوط راه آھن، و ھواپیماھا، و
نیز تلگراف، تلفن، و ارتباط بیسیمی تکامل یافت.

ایده ھای جدید و روشھای بھتر از طریق بازرگانان باستان بھ دورتادور دنیای مسکونی منتقل
شدند. تجارت در ارتباط با ماجراجویی بھ کاوشگری و اکتشاف انجامید. و این تماماً موجب تولد

ترابری گردید. تجارت از طریق ترویج باروری فرھنگی، متمدن کنندۀ بزرگی بوده است.

5- سرآغاز سرمایھ

سرمایھ استعمال نیروی کار بھ صورت چشم پوشی از زمان حال بھ نفع آینده است. اندوختھ
نمایانگر شکلی از بیمۀ معاش و بقا است. ذخیرۀ غذا موجب پیدایش کنترل خود گردید و اولین

مشکلات سرمایھ و کار را بھ وجود آورد. انسانی کھ خوراک داشت، بھ شرط آن کھ می توانست
آن را از دست سارقان محفوظ نگاه دارد، از مزیت بارزی نسبت بھ انسانی کھ خوراک نداشت

برخوردار بود.

بانکدار اولیھ، انسان دلیر قبیلھ بود. او گنجینھ ھای گروھی را بھ صورت سپرده نگاه می داشت،
در حالی کھ تمام قبیلھ در صورت وقوع حملھ از کلبۀ او دفاع می کرد. بدین ترتیب انباشت سرمایۀ
فردی و ثروت گروھی فوراً بھ سازمان نظامی انجامید. در ابتدا چنین احتیاطھایی بھ منظور دفاع

از دارایی در برابر مھاجمان خارجی طرح شدند، اما بعدھا چنین مرسوم گشت کھ سازمان
نظامی از طریق تھاجم بھ ملک و ثروت قبایل ھمسایھ در حال تمرین نگاه داشتھ شود.

تمایلات اساسی کھ بھ انباشت سرمایھ انجامیدند از این قرار بودند:

1- گرسنگی در ارتباط با آینده نگری. ذخیره و حفظ خوراک بھ معنی قدرت و
آسایش برای آنھایی کھ از آینده نگری مکفی برخوردار بوده و لذا برای نیازھای آینده

تدارک می دیدند بود. ذخیرۀ غذا، بیمۀ کافی در برابر قحطی و بلا بود. و مجموعۀ آداب و
رسوم بدوی بھ راستی چنین طرح شده بود کھ بھ انسان کمک کند حال را تابع آینده سازد.

2- عشق به خانواده. میل بھ تأمین خواستھ ھای آنان. سرمایھ نمایانگر اندوختن مال بھ
رغم فشار خواستھ ھای امروز بھ منظور اطمینان در برابر مطالبات فردا است. بخشی از

این نیاز آینده ممکن است بھ نسلھای آیندۀ یک فرد مربوط باشد.

3- تکبر. میل وافر بھ نمایش گذاشتن اندوختھ ھای یک فرد. لباس اضافھ یکی از اولین
علائم تمایز بود. تکبر انباشتھ سازی در ھمان اوایل برای غرور انسان گیرایی داشت.

4- مقام. اشتیاق برای خرید پرستیژ اجتماعی و سیاسی. در ابتدا یک ناموری تجاری
پدیدار گشت، کھ ورود بھ آن بھ انجام یک خدمت ویژه بھ مقام سلطنت بستگی داشت، یا این



کھ صراحتاً بھ سبب پرداخت پول اعطا می گشت.

5- قدرت. اشتیاق وافر برای ارباب شدن. قرض دادن چیز گرانبھا بھ عنوان یک وسیلۀ
برده سازی انجام می یافت. نرخ وام این ایام باستان سالی صد در صد بود. وام دھندگان از

طریق ایجاد ارتشی دائمی از مقروضان خود را پادشاه می کردند. افرادی کھ در ازای بدھی
بیگاری می کردند جزو اولین اشکال دارایی بودند کھ گردآوری می شدند، و در روزگاران

باستان بردگی بھ خاطر بدھی حتی تا حد کنترل بدن بعد از مرگ نیز امتداد می یافت.

6- ترس از اشباح مردگان. دستمزد کاھنان برای حفاظت. انسانھا در ابتدا شروع
کردند بھ کاھنان ھدایای مرگ اھدا کنند، با این نگرش کھ با بھره بری از دارایی خود،
پیشرفت خویش را طی زندگی بعد تسھیل می سازند. بدین ترتیب کاھنان بسیار ثروتمند

شدند. در میان سرمایھ داران باستان آنھا سالار بودند.

7- میل وافر به سکس. میل بھ خریدن یک یا تعداد بیشتری ھمسر. اولین شکل داد و
ستد انسان مبادلۀ زن بود. این کار مدتھا پیش از مبادلۀ اسب انجام می شد. اما داد و ستد

بردگان جنسی ھیچگاه جامعھ را بھ جلو سوق نداد. چنین داد و ستدی یک ننگ نژادی بوده
و ھست. زیرا روزگاری و بھ طور ھمزمان، مانع شکل یابی زندگی خانوادگی گردید و

سلامت بیولوژیک مردمان برتر را آلوده ساخت.

8- اشکال گوناگون ارضای خود. برخی در صدد کسب ثروت برآمدند زیرا آن موجب
بھ دست آوردن قدرت می شد. دیگران برای دارایی زحمت می کشیدند، زیرا آن بھ معنی
آسایش بود. انسان دوران باستان (و برخی انسانھای دوران بعد) بھ ھرز دادن منابع خود

در تجمّلات تمایل داشت. مواد مستی آور و مواد مخدر نژادھای بدوی را ھاج و واج
می ساخت.

بھ تدریج کھ تمدن توسعھ یافت، انسانھا انگیزه ھای جدیدی برای اندوختن بھ دست آوردند.
خواستھ ھای جدید بھ سرعت بھ گرسنگی اولیھ برای خوراک اضافھ گشتند. فقر آن قدر مورد

نفرت واقع شد کھ تصور می شد فقط ثروتمندان پس از مردن مستقیماً بھ بھشت می روند. دارایی
آن قدر ارزشمند گردید کھ برگزاری یک ضیافت متظاھرانھ موجب زدودن ننگ از نام فرد

می شد.

اندوختن ثروت بھ زودی نشانگر تمایز اجتماعی گردید. افراد برخی قبایل برای سالھا بھ انباشت
دارایی می پرداختند تا از طریق سوزاندن آن در برخی روزھای تعطیل، یا از طریق پخش آزادانۀ

آن در بین افراد قبیلۀ خویش دیگران را تحت تأثیر قرار دھند. این کار، آنھا را انسانھای بزرگی
وانمود می ساخت. حتی مردمان امروزی با پخش سخاوتمندانۀ ھدایای کریسمس بسیار شادی

می کنند، در حالی کھ انسانھای ثروتمند مؤسسات خیریھ و آموزشی بزرگی وقف می کنند. تکنیک
انسان متنوع است، اما طبع او کاملاً تغییر نیافتھ باقی می ماند.



لیکن منصفانھ است ثبت شود کھ بسیاری از انسانھای ثروتمند دوران باستان بخش عمدۀ ثروت
خویش را بھ این علت پخش می کردند کھ می ترسیدند توسط آنھایی کھ چشم طمع بھ اندوختھ ھای

آنھا دارند کشتھ شوند. انسانھای متموّل معمولاً برده ھای بسیاری را قربانی می کردند تا نشان دھند
بھ ثروت با دیدۀ تحقیر می نگرند.

اگر چھ سرمایھ تمایل بھ آزادسازی انسان داشتھ است، سازمان اجتماعی و صنعتی او را بسیار
پیچیده ساختھ است. سوءِ استفادۀ از سرمایھ توسط سرمایھ داران غیرمنصف، این واقعیت را کھ

سرمایھ اساس جامعۀ مدرن صنعتی است از بین نمی برد. نسل امروز از طریق سرمایھ و اختراع
نسبت بھ ھر آنچھ کھ پیش از آن در زمین وجود داشت از درجۀ بالاتری از آزادی بھره می برد.

این امر بھ صورت یک واقعیت ثبت شده است و نھ بھ دلیل توجیھ سوءِ استفاده ھای بسیار از
سرمایھ از طریق سرمایھ داران بی فکر و خودخواه.

6- آتش در رابطھ با تمدن

جامعۀ بدوی با چھار بخش آن — صنعتی، قانونی، مذھبی، و نظامی — از طریق عامل آتش،
حیوانات، بردگان، و دارایی پدیدار گردید.

ایجاد آتش، با یک سرحد تنھا، برای ھمیشھ انسان را از حیوان جدا نمود. آن اختراع یا اکتشاف
اساسیِ بشر است. آتش انسان را قادر ساخت کھ در شب روی زمین بماند، چرا کھ کلیۀ حیوانات

از آن می ترسند. آتش مراودۀ اجتماعی را در ھنگام شب تشویق نمود. آن نھ تنھا در برابر سرما و
حیوانات وحشی ایجاد ایمنی کرد، بلکھ ھمچنین بھ عنوان امنیت در برابر اشباح بھ کار گرفتھ شد.
آن در ابتدا بیشتر برای نور مورد استفاده قرار می گرفت تا گرما. بسیاری از قبایل عقب مانده از

خوابیدن امتناع می کنند، مگر این کھ در سراسر شب شعلھ ای بسوزد.

آتش یک تمدن ساز بزرگ بود و برای انسان اولین وسیلۀ وی را برای نوع دوستی بدون ضرر
ایجاد نمود، بدین صورت کھ او را قادر ساخت زغال سنگ افروختھ را بدون محروم ساختن

خویش بھ یک ھمسایھ بدھد. آتش خانگی کھ بھ وسیلۀ مادر یا مسن ترین دختر مورد توجھ قرار
می گرفت، اولین آموزگار بود و نیاز بھ مراقبت و قابلیت اطمینان داشت. اولین خانھ یک ساختمان
نبود، بلکھ خانواده حول آتش، آتشدان خانواده، گرد می آمد. ھنگامی کھ یک پسر منزل جدیدی بنا

می نھاد، یک ترکۀ مشتعل از آتشگاه خانواده می برد.

اگر چھ اندان، کاشف آتش، از برخورد با آن بھ صورت یک شیءِ پرستشی اجتناب کرد، بسیاری
از نوادگان او شعلۀ آتش را بھ صورت یک بت واره یا بھ صورت یک روح تلقی می کردند. آنھا
نتوانستند از فواید بھداشتی آتش بھره مند گردند زیرا زبالھ را نمی سوزاندند. انسان بدوی از آتش

می ترسید و ھمیشھ سعی می کرد آن را بھ اصطلاح آرام نگاه دارد و از این رو در آن بخور
می پاشید. تحت ھیچ شرایطی قدما در آتش تف نمی کردند و ھیچگاه از بین یک فرد و یک آتش



مشتعل عبور نمی کردند. حتی سنگھای آھنی پیریت و سنگھای چخماق کھ در افروختن آتش مورد
استفاده قرار می گرفتند توسط انسان اولیھ مقدس شمرده می شدند.

خاموش کردن شعلۀ آتش گناه بود. اگر یک کلبھ آتش می گرفت، گذاشتھ می شد بسوزد. آتشھای
معابد و زیارتگاھھا مقدس بودند و ھرگز اجازه داده نمی شد خاموش شوند، بھ استثنای این کھ
رسم بود سالانھ یا بعد از یک مصیبت، شعلھ ھای جدیدی افروختھ شوند. زنان بھ عنوان کاھن

انتخاب می شدند زیرا نگاه دارندۀ آتش منازل بودند.

افسانھ  ھای باستان پیرامون این کھ چگونھ از خدایان آتش فرو بارید، ناشی از مشاھدۀ آتش است
کھ بھ وسیلۀ صاعقھ ایجاد می شد. این عقایدی کھ منشأ ماوراءالطبیعھ دارند مستقیماً بھ پرستش

آتش انجامید، و پرستش آتش بھ رسم ”عبور از میان آتش“ منجر گردید، رسمی کھ تا ایام موسی
ادامھ یافت. و عقیدۀ عبور از میان آتش پس از مرگ ھنوز پابرجا است. افسانۀ آتش عامل بزرگ
نزدیکتر کردن مردم بھ یکدیگر در ایام پیشین بود و ھنوز در نمادپردازی پارسیان پابرجا است.

آتش بھ پخت و پز انجامید، و ”خام خواران“ بھ یک عبارت تمسخرآمیز تبدیل گشت. و پختن،
مصرف انرژی حیاتی را کھ برای ھضم غذا ضروری بود کاھش داد و بدین ترتیب برای انسان
اولیھ توانی برای فرھنگ اجتماعی باقی گذارد، در حالی کھ پرورش حیوانات، از طریق کاھش

کار لازم بھ منظور تأمین خوراک، موجب فراھم شدن وقت برای فعالیتھای اجتماعی گردید.

باید بھ یاد آورد کھ آتش درھا را برای فلزکاری باز نمود و بھ کشف متعاقب نیروی بخار و
استفاده ھای امروزی از الکتریسیتھ انجامید.

7- بھ کار بردن حیوانات

در ابتدا، تمام دنیای حیوانی دشمن انسان بود. موجودات بشری باید یاد می گرفتند کھ از خود در
برابر حیوانات محافظت کنند. نخست انسان حیوانات را می خورد، اما بعدھا یاد گرفت آنھا را

اھلی کرده و مجبور کند در خدمت او درآیند.

اھلی کردن حیوانات بھ طور تصادفی حاصل شد. کمابیش ھمانطور کھ سرخپوستان گاومیش
وحشی را شکار می کردند، انسان وحشی گلھ ھا را شکار می کرد. آنھا از طریق محاصرۀ گلھ

می توانستند حیوانات را تحت کنترل درآورند و بدین ترتیب قادر می شدند آنھا را آنطور کھ برای
غذا مورد نیاز بودند بکشند. بعدھا حصارھا ساختھ شدند، و از این طریق تمامی گلھ ھا غافلگیر

می شدند.

اھلی کردن برخی حیوانات آسان بود، اما بسیاری از آنھا مثل فیل نمی توانستند در اسارت تولید
مثل کنند. باز بعدھا، کشف شد کھ برخی از انواع حیوانات بھ حضور انسان تن در می دھند، و این

کھ در اسارت می توانند تولید مثل کنند. اھلی کردن حیوانات بدین ترتیب از طریق زاد و ولد
انتخابی ترویج گردید، ھنری کھ از روزگاران دلمیشیا پیشرفت زیادی کرده است.



سگ اولین حیوانی بود کھ اھلی گردید، و تجربۀ دشوار اھلی کردن آن زمانی آغاز شد کھ یک
سگ بھ خصوص پس از این کھ یک شکارچی را در سراسر طول روز دنبال نمود عملاً با او بھ

خانھ رفت. برای مدتھا سگھا بھ منظور غذا، شکار، حمل و نقل، و ھمدمی مورد استفاده قرار
می گرفتند. در ابتدا سگھا فقط زوزه می کشیدند، اما بعدھا یاد گرفتند کھ پارس کنند. حس تیز

بویایی سگ بھ این تصور راه برد کھ او می تواند ارواح را ببیند، و از این رو موجب پیدایش
فرقھ ھای پرستندۀ سگ بت واره گردید. بھ کار گرفتن سگھای نگھبان بدواً این را برای تمامی قبیلھ

میسر ساخت کھ در شب بخوابند. سپس مرسوم گشت کھ بھ منظور حفاظت از خانھ در برابر
ارواح و نیز دشمنان مادی سگھای نگھبان بھ کار گرفتھ شوند. ھنگامی کھ سگ پارس می کرد،
انسان یا حیوان نزدیک می شدند، اما وقتی کھ سگ زوزه می کشید، ارواح نزدیک بودند، حتی

اکنون ھنوز بسیاری باور دارند کھ زوزه کشیدن سگ در شب حاکی از وقوع مرگ است.

ھنگامی کھ مرد یک شکارچی بود، نسبتاً با زن مھربان بود، اما بعد از اھلی کردن حیوانات، و
نیز با اغتشاش کلیگسشیا، بسیاری از قبایل با زنان خویش بھ طرز خجلت آوری رفتار می کردند.

در مجموع بیشتر ھمانطور با آنھا رفتار می کردند کھ با حیوانات خود رفتار می کردند. رفتار
وحشیانۀ مرد با زن در بر گیرندۀ یکی از تاریکترین فصول تاریخ بشر است.

8- بردگی بھ عنوان عاملی در تمدن

انسان بدوی ھرگز در بھ بندگی درآوردن ھمنوع خود درنگ نکرد. زن اولین برده بود، یک بردۀ
خانوادگی. مردِ شبان زن را بھ عنوان شریک زیردست جنسی خود بھ بردگی درمی آورد. این

نوع بردگی جنسی مستقیماً ناشی از وابستگی تقلیل یافتۀ مرد بھ زن بود.

مدتی نھ چندان پیش بردگی اقبال آن اسیران جنگی بود کھ از پذیرفتن مذھب نیروی فاتح امتناع
می ورزیدند. در ایام پیش از آن اسیران را می خوردند، تا حد مرگ شکنجھ می کردند، مجبور بھ
جنگ با یکدیگر می کردند، برای ارواح قربانی می کردند، و یا بھ بردگی درمی آوردند. بردگی

پیشرفت بزرگی نسبت بھ قتل عام و آدمخواری بود.

بردگی یک گام بھ جلو در رفتار بخشنده با اسیران جنگی بود. حملۀ غافلگیرانھ بھ عای با کشتار
ھمگانی مردان، زنان، و کودکان، و فقط با حفظ جان پادشاه برای ارضای تکبر نیروی فاتح،
تصویر دقیق کشتار وحشیانھ ای است کھ حتی توسط مردمان بھ اصطلاح متمدن بھ کار بستھ
می شد. حملۀ ناگھانی بھ عوج، پادشاه باشان، بھ ھمان اندازه وحشیانھ و مؤثر بود. عبرانیان

دشمنان خود را ”بھ کلی نابود می کردند“، و تمامی اموال آنان را بھ عنوان غنایم جنگی تصاحب
می کردند. آنھا کلیۀ شھرھا را با کیفر ”نابودی کلیۀ مردان“ تحت پرداخت جزیھ قرار می دادند.
اما بسیاری از قبایل ھم عصر، آنھایی کھ خودستایی قبیلھ ای کمتری داشتند، مدتھا بود کھ رسم

پذیرش اسرای برتر را شروع کرده بودند.



شکارچی، ھمانند انسان سرخ آمریکا، کسی را بھ بردگی نگرفت. او اسرای خود را یا در جمع
خود پذیرفت و یا کشت. بردگی در میان مردمان شبان مرسوم نبود، زیرا آنھا بھ کارکنان کمتری

نیاز داشتند. در ھنگام جنگ، گلھ داران کشتن کلیۀ اسیران مرد و بھ بردگی گرفتن تنھا زنان و
کودکان را مرسوم ساختند. قوانین موسی شامل دستورات مشخصی برای ھمسرگیری این اسرای

زن بود. اگر آنھا مورد رضایت نبودند، می توانستند بیرون انداختھ شوند، اما عبرانیان اجازه
نداشتند چنین ھمسران مطرودی را بھ عنوان برده بفروشند — اقلاً این یک گام بھ جلو در تمدن
بود. اگر چھ شاخصھای اجتماعی عبرانیان ابتدایی بود، بھ مراتب بالاتر از استانداردھای قبایل

اطراف بود.

گلھ داران اولین سرمایھ داران بودند؛ گلھ ھای آنان نمایانگر سرمایھ بود، و آنھا روی بھره —
افزایش طبیعی — زندگی می کردند. و آنھا تمایل بھ سپردن این ثروت تحت سرپرستی بردگان یا
زنان نداشتند. اما بعدھا آنھا اسیران مرد را گرفتھ و آنان را مجبور ساختند زمین را شخم بزنند.
این منشأ اولیۀ نظام ارباب و رعیتی است — انسانی کھ بھ زمین ملحق بود. آفریقاییھا بھ آسانی

می توانستند آموزش یابند کھ زمین را کشت کنند؛ از این رو آنھا نژاد بزرگ برده شدند.

بردگی یک حلقۀ اجتناب ناپذیر در زنجیر تمدن بشری بود. آن، پلی بود کھ جامعھ از روی آن از
ھرج و مرج و رخوت بھ نظم و فعالیتھای متمدنانھ عبور نمود. آن، مردمان عقب مانده و تنبل را

مجبور ساخت کار کنند و بدین ترتیب موجب فراھم ساختن ثروت و آسایش برای پیشرفت
اجتماعی مافوقان خود گردند.

سنت بردگی انسان را مجبور ساخت کھ مکانیسم قانونی جامعۀ بدوی را اختراع کند. آن موجب
پیدایش سرآغاز دولت گردید. بردگی طالب مقررات قوی است و در طول قرون وسطای اروپا

عملاً از بین رفت، زیرا اربابان فئودال نتوانستند بردگان را کنترل کنند. قبایل عقب ماندۀ دوران
باستان، ھمانند استرالیاییھای بومی امروز، ھرگز برده نداشتند.

درست است، بردگی ظالمانھ بود، اما در مدارس ظلم و ستم بود کھ انسان صنعت را آموخت.
سرانجام بردگان در برکات یک جامعۀ والاتر کھ با بی میلی زیاد کمک بھ آفرینش آن نموده بودند
سھیم گشتند. بردگی، سازمانی از فرھنگ و دستاورد اجتماعی بھ وجود می آوَرَد، اما بھ زودی بھ

صورت مھلک ترین بیماری مخرب اجتماعی با نابکاری بھ درون جامعھ یورش می برَد.

اختراع مکانیکی امروزی موجب منسوخ شدن برده گردید. بردگی، ھمانند چند ھمسری دارد
پشت سر گذارده می شود زیرا بازده ندارد. اما ھمیشھ ثابت شده است کھ آزاد ساختن ناگھانی تعداد

زیادی از بردگان فاجعھ بار است. ھنگامی کھ آنان بھ تدریج آزاد می شوند مشکلات کمتری روی
می دھد.

امروزه انسانھا بردۀ اجتماعی نیستند، اما ھزاران نفر اجازه می دھند جاه طلبی آنھا را بردۀ قرض
سازد. بردگی غیرداوطلبانھ بھ یک شکل جدید و بھبود یافتۀ بندگی تعدیل یافتۀ صنعتی راه برده

است.



در حالی کھ آرمان جامعھ آزادی ھمگانی است، عاطل و باطل بودن ھرگز نباید تحمل گردد. کلیۀ
اشخاص توانمند باید ملزم گردند اقلاً بھ اندازۀ تأمین خود کار کنند.

جامعۀ امروزی رو بھ قھقرا می رود. بردگی تقریباً از بین رفتھ است. حیوانات اھلی پشت سر
گذاشتھ می شوند. تمدن دارد برای قدرت بھ دورۀ آتش — دنیای غیرآلی — بازگشت می کند.

انسان از طریق آتش، حیوانات، و بردگی از دوران توحش ارتقا یافت؛ او امروزه بھ گذشتھ سیر
می کند و کمک بردگان و یاری حیوانات را دور می ریزد، ضمن این کھ درصدد دستیابی اسرار و

منابع جدید ثروت و قدرت از انبار عناصر طبیعت می باشد.

9- مالکیت خصوصی

در حالی کھ جامعۀ بدوی عملاً اشتراکی بود، انسان بدوی پیرو دکترین امروزی کمونیسم نبود.
کمونیسم این ایام پیشین، یک تئوری صرف یا دکترین اجتماعی نبود؛ آن یک تعدیل ساده و عملی

اتوماتیک بود. کمونیسم از فقر و تنگدستی جلوگیری می کرد؛ گدایی و فحشا در میان این قبایل
باستانی تقریباً ناشناختھ بود.

کمونیسم بدوی خصوصاً سطح انسانھا را پایین نمی آورد، و میان مایگی را نیز نمی ستود، اما
برای عدم فعالیت و عاطل و باطل بودن بھا قائل می شد، و موجب از بین بردن صنعت و نابودی

بلندپروازی می گردید. کمونیسم در رشد جامعۀ بدوی، چھارچوب ضروری بود، اما بھ تکامل یک
نظم اجتماعی بالاتر راه برد، زیرا در مقابل چھار گرایش قوی بشری قرار گرفت:

1- خانواده. انسان نھ تنھا میل شدید بھ انباشت دارایی دارد، بلکھ آرزومند است کھ اموال
خود را برای نوادگان خود بھ ارث باقی گذارد. اما در جامعۀ اشتراکی اولیھ، سرمایۀ یک
فرد در ھنگام مرگ وی یا فوراً نابود می شد و یا میان گروه تقسیم می شد. دارایی بھ ارث

نمی رسید — مالیات بر ارث صد در صد بود. انباشت بعدی سرمایھ و آداب و رسوم
وراثت در رابطھ با دارایی، یک پیشرفت بارز اجتماعی بود. و بھ رغم سوءِ استفاده ھای

فاحش دوران بعد کھ مربوط بھ کاربرد غلط سرمایھ بود، این امر صحت دارد.

2- گرایشات مذھبی. انسان بدوی ھمچنین خواھان این بود کھ برای شروع زندگی در
وجود بعد، بھ صورت ھستۀ مرکزی، مال اندوزی کند. این انگیزه روشن می سازد کھ چرا

مدتھا رسم بر این بود کھ متعلقات شخصی یک فرد را با وی دفن سازند. قدیمی ھا باور
داشتند کھ فقط ثروتمندان با لذت فوری و حرمت از مرگ نجات می یابند. آموزگاران مذھب

آشکار شده، بیشتر بھ ویژه آموزگاران مسیحی، اولینھایی بودند کھ اعلام داشتند کھ فقرا
می توانند در شرایط یکسان با ثروتمندان از نجات برخوردار شوند.

3- میل به آزادی و رفاه. در روزھای نخستین تکامل اجتماعی، توزیع درآمدھای
جداگانھ در میان گروه عملاً یک شکلی از بردگی بود؛ کارگر بردۀ آدم بیکاره می شد. این



ضعف انتحاری کمونیسم بود: آدم ولخرج از روی عادت از طریق آدم صرفھ جو زندگی
می کرد. حتی در دوران امروز، افراد ولخرج برای مراقبت از خویش بھ دولت (افراد

مالیات دھندۀ صرفھ جو) اتکا دارند. آنھایی کھ ھیچ سرمایھ ای ندارند، ھنوز انتظار دارند
آنھایی کھ دارند بھ آنان غذا دھند.

4- تمایل شدید برای امنیت و قدرت. کمونیسم از طریق عملکردھای فریب آمیز
افراد پیشرو و موفق کھ در تلاش برای فرار از بردگی بھ دست افراد تنبل بیکارۀ قبایل
خود دست بھ ترفندھای گوناگون می زدند سرانجام نابود گشت. اما در ابتدا اندوختن مال

تماماً مخفیانھ صورت می گرفت؛ عدم امنیت بدوی مانع از انباشت آشکار سرمایھ می شد.
حتی در یک دورۀ بعد انباشت کلان ثروت بسیار خطرناک بود. پادشاه اطمینان حاصل
می کرد کھ بتواند برای مصادرۀ اموال یک مرد ثروتمند اتھامی ساختگی جعل نماید، و

ھنگامی کھ یک مرد ثروتمند می مرد، از مراسم کفن و دفن جلوگیری بھ عمل می آمد تا این
کھ خانوادۀ وی یک مبلغ زیاد بھ عنوان مالیات بر ارث برای رفاه عمومی یا بھ پادشاه اھدا

می کرد.

در ایام بسیار دور پیشین، زنھا اموال جامعھ بودند، و مادر بر خانواده مسلط بود. رئیسان اولیھ
مالک تمامی زمینھا و صاحب کلیۀ زنھا بودند؛ ازدواج بھ رضایت حاکم قبیلھ نیاز داشت. با

سپری شدن کمونیسم، زنھا بھ صورت انفرادی در اختیار گرفتھ شدند، و پدر بھ تدریج کنترل
خانواده را بھ دست گرفت. از این رو خانواده آغاز گشت، و سنتھای غالب چند ھمسری بھ تدریج
با تک ھمسری جایگزین شدند. (چند ھمسری بقای عنصر بردگی جنس مؤنث در ازدواج است.

تک ھمسری ایده آلِ عاری از بردگیِ پیوند بی ھمتای یک مرد و یک زن در کار بدیع ساختن
خانھ، پرورش فرزندان، آموزش متقابل، و بھبود خویش می باشد.)

در ابتدا کلیۀ اموال، از جملھ ابزار و سلاحھا، دارایی مشترک قبیلھ بودند. مالکیت خصوصی بدواً
شامل کلیۀ چیزھایی کھ شخصاً لمس می شد بود. اگر بیگانھ ای از یک فنجان می نوشید، فنجان از

آن پس متعلق بھ او بود. بعدھا، ھر مکانی کھ خون در آن ریختھ می شد ملک شخص یا گروه
زخمی می گشت.

از این رو مالکیت خصوصی در ابتدا مورد حرمت بود، زیرا گمان می رفت با بخشی از
شخصیت مالک بارمند است. امانت بر مالکیت با ایمنی بر این نوع از خرافھ استوار بود؛ برای

حفاظت از متعلقات شخصی بھ پلیس نیاز نبود. در درون گروه ھیچگونھ دزدی وجود نداشت، گر
چھ انسانھا برای تصاحب کالاھای قبایل دیگر درنگ نمی کردند. روابط مالکیت با مرگ خاتمھ
نمی یافت؛ در ابتدا اموال شخصی سوزانده می شدند، سپس با مرده دفن می شدند، و بعدھا توسط

خانوادۀ بھ جا مانده یا توسط قبیلھ بھ ارث برده می شدند.

نوع زینتی اموال شخصی منشأ در آویختن اشیاءِ جادویی دارد. تکبر بھ علاوۀ ترس از شبح
موجب شد انسان اولیھ در برابر کلیۀ تلاشھا برای رھایی وی از اشیاءِ مورد علاقۀ جادویی وی

مقاومت کند. ارزش چنین مالی بالاتر از کلیۀ ملزومات تلقی می شد.



مکان خوابیدن یکی از اولین داراییھای انسان بود. بعدھا، منزلگاھھا توسط رئیسان قبیلھ کھ کلیۀ
املاک را بھ صورت امانت برای گروه نگاه می داشتند تعیین می شدند. پس از آن برقراری یک
آتشکده موجب اھدای مالکیت می گشت؛ و باز بعد از آن، یک قبالۀ بھ خوبی سندیت یافتھ برای

سرزمین مجاور موجب چنین مالکیتی می شد.

سوراخھای آب و چاھھا در زمرۀ اولین متعلقات خصوصی بودند. بت واره ھا تماماً در محافظت
از سوراخھای آب، چاھھا، درختان، محصولات کشاورزی، و عسل بھ کار گرفتھ می شدند. بھ

دنبال از دست رفتن اعتقاد بھ بت واره، قوانینی بھ منظور پاسداری از متعلقات خصوصی بھ
وجود آمدند. اما قوانین مربوط بھ حیوانات شکاری، حق شکار کردن، مدتھا پیش از قوانین

سرزمین وجود داشتند. انسان سرخ آمریکا ھرگز مالکیت خصوصی زمین را نفھمید؛ او
نمی توانست دیدگاه انسان سفید را درک کند.

مالکیت خصوصی در ھمان ابتدا با نشان خانوادگی مشخص می شد، و این منشأ اولیۀ نشانھای
خانوادگی است. ملک نیز می توانست تحت مراقبت ارواح قرار گیرد. کاھنان یک قطعھ زمین را

”تقدیس و تبرک می کردند“ و در آن ھنگام بود کھ آن تحت محافظت تابوھای جادویی کھ روی آن
افراختھ می شد قرار می گرفت. از آن رو گفتھ می شد کھ مالکان دارای ”سند مالکیت کاھن“

ھستند. عبرانیان برای این نشانھ ھای خانوادگی احترام زیادی قائل بودند: ”لعنت بر کسی کھ نشانۀ
ھمسایۀ خود را از جای بر می دارد.“ این نشانھای سنگی در بر گیرندۀ حروف اول نام کاھن

بودند. حتی درختان، ھنگامی کھ حروف اول نامھا روی آنان حک می گردید، اموال خصوصی
می شدند.

در روزگاران نخستین فقط محصولات خصوصی بودند، اما محصولات متوالی موجب اھدای سند
مالکیت می شدند. از این رو کشاورزی موجب پیدایش مالکیت خصوصی زمین شد. در ابتدا فقط

در طول زندگی افراد بھ آنھا مالکیت داده می شد؛ در ھنگام مرگ زمین بھ قبیلھ باز می گشت.
اولین سندھای مالکیت زمین کھ بھ وسیلۀ قبایل بھ افراد اھدا می شد، برای قبر — زمین دفن

خانوادگی — بود. در ایام بعد، زمین بھ کسانی تعلق داشت کھ دور آن حصار می کشیدند. اما
شھرھا ھمیشھ برخی زمینھا را مختص چراگاھھای عمومی و استفاده در موقع محاصره قرار

می دادند. این ”چیزھای اشتراکی“ نمایانگر بقای شکل پیشین مالکیت جمعی ھستند.

عاقبت کشور بھ فرد ملک تخصیص داد، و حق مالیات را برای خود حفظ نمود. مالکان بعد از
این کھ سند مالکیتشان را محفوظ داشتند، توانستند اجاره بھا وصول کنند، و زمین بھ یک منبع

درآمد — سرمایھ — تبدیل گشت. سرانجام زمین در رابطھ با فروش، انتقال، رھن، و بازستانی
ملک رھنی بھ راستی قابل داد و ستد گردید.

مالکیت خصوصی آزادی فزاینده و ثبات زیاد آورد، اما تنھا پس از این کھ کنترل و ادارۀ
اشتراکی بھ شکست انجامید، مالکیت خصوصی زمین پذیرش اجتماعی بھ دست آورد، و بھ

زودی با تسلسلی از بردگان، سرفھا، و طبقات فاقد زمین دنبال شد. اما ماشین آلات پیشرفتھ بھ
تدریج انسانھا را از رنج برده وار آزاد می سازند.



حق مالکیت مطلق نیست؛ آن کاملاً اجتماعی است. اما کل دولت، قانون، نظم، حقوق مدنی،
آزادیھای اجتماعی، آداب و رسوم، آرامش، و شادی، آنطور کھ مردمِ امروز از آنھا بھره مندند،

حول مالکیت خصوصی مال رشد کرده اند.

نظم اجتماعی کنونی لزوماً درست — الھی یا مقدس — نیست، اما نوع بشر در حرکت کند خود
برای ایجاد تغییرات، خوب عمل خواھد کرد. آنچھ کھ شما دارید، بسیار بھتر از ھر سیستمی است

کھ برای نیاکان شما شناختھ شده بود. اطمینان یابید ھنگامی کھ نظم اجتماعی را تغییر می دھید،
در جھت بھتر آن را تغییر دھید. بر آن نشوید کھ با فرمولھای دور ریختھ شدۀ نیاکانتان دست بھ

آزمایش زنید. بھ پیش بروید، نھ بھ عقب! بگذارید تکامل بھ جلو رود! بھ عقب گام برندارید.

[عرضھ شده توسط یک ملک صادق نبادان.]



نسخۀ پیشنویس

مقالۀ 70
تکامل دولت بشری

انسان مدت زیادی از حل نیمھ کارۀ مشکل امرار معاش را نگذرانده بود کھ با کار تنظیم
ارتباطات بشری مواجھ گشت. توسعۀ صنعت قانون، نظم، و تنظیم اجتماعی را مطالبھ می نمود؛

مالکیت خصوصی بھ دولت نیاز داشت.

در یک کرۀ تکاملی، ضدیتھا طبیعی ھستند؛ فقط از طریق نوعی سیستم نظم درآورندۀ اجتماعی
صلح بھ دست می آید. تنظیم مقررات اجتماعی از سازماندھی اجتماعی تفکیک ناپذیر است؛
ارتباط مستلزم یک مرجع کنترل کننده است. دولت ھماھنگی آنتاگونیسمھای قبایل، طایفھ ھا،

خانواده ھا، و افراد را ایجاب می کند.

دولت یک پیدایش ناخودآگاه است؛ آن از طریق آزمایش و خطا بھ وجود می آید. آن از ارزش
نجات برخوردار است؛ از این رو سنتی می شود. آنارشی بدبختی را افزایش داد؛ از این رو

دولت، قانون و نظم نسبی، بھ آرامی پدیدار گردید، یا در حال پدیدار شدن است. مطالبات قھرآمیزِ
تکاپو برای وجود عملاً نژاد بشری را در مسیر جادۀ پیشروی بھ سوی تمدن سوق داد.

1- پیدایش جنگ

جنگ حالت و میراث طبیعیِ انسانِ در حال تکامل است؛ صلح مقیاس اجتماعی است کھ پیشرفت
تمدن را اندازه گیری می کند. پیش از معاشرت جزئیِ نژادھای در حال پیشرفت، انسان بھ اندازۀ
وافر فردگرا، بسیار شکاک، و بی اندازه ستیزه جو بود. خشونت قانون طبیعت، و عداوت واکنش

اتوماتیک فرزندان طبیعت است، در حالی کھ جنگ دقیقاً ھمین عملکردھا است کھ بھ صورت
جمعی انجام می پذیرد. و ھر جا و ھر گاه کھ تار و پود تمدن توسط عوارض پیشرفت جامعھ تحت

فشار قرار می گیرد، ھمیشھ بازگشتی فوری و ویرانگر بھ این روشھای اولیۀ تعدیل خشونت آمیز
عوامل تحریک کنندۀ ناشی از معاشرت انسانھا صورت می پذیرد.

جنگ واکنشی حیوانی نسبت بھ سوءِ تفاھمات و آزردگیھا است؛ صلح راه حل متمدنانۀ کلیۀ چنین
مشکلات و دشواریھا است. نژادھای سنگیک، بھ ھمراه نوادگان آدم و نودیھای انحطاط یافتۀ

دوران بعد، ھمگی جنگجو بودند. بھ اندانیھا در ھمان اوایل اصل طلایی آموزش داده شد، و حتی



امروزه نوادگان اسکیموی آنھا عمدتاً مطابق آن اصل زندگی می کنند؛ سنت در بین آنھا قوی
است، و آنھا از آنتاگونیسمھای خشونت آمیز نسبتاً بری ھستند.

اندان بھ فرزندان خود آموزش داد کھ مشاجرات خود را از طریق زدن یک ترکۀ چوب بھ
درخت، ضمن لعن و نفرین کردن درخت، حل و فصل نمایند؛ آن کس کھ ترکۀ چوبش اول

می شکست برنده بود. اندانیھای دوران بعد از طریق برگزاری یک نمایش عمومی کھ در آن
طرفین مشاجره یکدیگر را مورد تمسخر و استھزا قرار داده و تماشاچیان فرد برنده را از طریق

کف زدن و ھلھلھ تعیین می کردند، حل و فصل می نمودند.

اما پدیده ای نظیر جنگ نمی توانست وجود داشتھ باشد مگر این کھ جامعھ آنقدر تکامل یافتھ بود کھ
عملاً دوره ھایی از صلح را تجربھ نموده و عملکردھای ستیزه جویانھ را مجاز می شمرد. حتی

ایدۀ جنگ خود مستلزم درجھ ای از سازماندھی است.

با ظھور گروه بندیھای اجتماعی، آزردگیھای فردی شروع بھ تداخل در احساسات گروھی نمودند،
و این امر آرامش درون قبیلھ ای را ترویج نمود، ولی بھ بھای صلح میان قبیلھ ای. از این رو در
ابتدا از طریق گروه داخلی، یا قبیلھ، کھ ھمیشھ از گروه خارجی، بیگانھ ھا، بدش می آمد و از آن

نفرت داشت صلح مورد بھره وری قرار می گرفت. انسان اولیھ ریختن خون بیگانھ را امری
ستوده می شمرد.

اما حتی این کار در ابتدا مؤثر واقع نشد. ھنگامی کھ رئیسان اولیھ سعی می کردند سوءِ تفاھمات
را برطرف نمایند، اغلب این را ضروری می یافتند کھ حداقل سالی یک بار، نزاع با سنگ را در
قبیلھ مجاز شمارند. قبیلھ بھ دو گروه تقسیم می شد و در سراسر روز درگیر نبرد می گشت. و این

امر جز سرگرمی دلیل دیگری نداشت؛ آنھا بھ راستی از جنگیدن لذت می بردند.

جنگ ادامھ می یابد زیرا انسان بشر است. او از حیوان تکامل یافتھ است، و تمامی حیوانات
ستیزه جو ھستند. در زمرۀ دلایل اولیۀ جنگ اینھا بھ چشم می خوردند:

1- گرسنگی، کھ بھ دستبرد بھ خوراک می انجامید. کمیابی زمین ھمیشھ موجب جنگ
گشتھ است، و در طی این پیکارھا، قبایل صلح جوی اولیھ عملاً از بین رفتند.

2- قلت زن — تلاش برای جبران کمبود کمک خانگی. ربودن زن ھمیشھ موجب جنگ
شده است.

3- تکبر — میل شدید بھ نمایش گذاردن دلاوری قبیلھ ای. گروھھای برتر می جنگیدند تا
شیوۀ زندگی خویش را بھ مردمان پست تر تحمیل نمایند.

4- بردگان — احتیاج بھ جلب نیروھای تازه برای رستھ ھای کاری.



5- ھنگامی کھ یک قبیلھ باور داشت قبیلۀ ھمسایھ موجب مرگ یک ھم قبیلھ ای گشتھ،
انتقام انگیزۀ جنگ بود. سوگواری ادامھ می یافت تا این کھ یک سر بھ خانھ آورده می شد.

جنگ برای خونخواھی نسبتاً تا ایام اخیر بھ قوت خود باقی بود.

6- تفریح و سرگرمی — مردان جوان این ایام نخستین بھ جنگ بھ مثابھ تفریح و
سرگرمی می نگریستند. اگر دستاویزی خوب و کافی برای جنگ بھ وجود نمی آمد، ھنگامی

کھ صلح طاقت فرسا می گشت، قبایل ھمسایھ عادت بر این داشتند کھ بھ عنوان تفریح ایام
تعطیل با دست زدن بھ نبردی نیمھ دوستانھ درگیر تھاجم بھ یکدیگر شده تا از نبردی

ساختگی لذت برند.

7- مذھب — میل شدید بھ تغییر کیش مردم و ملحق ساختن آنان بھ آن فرقھ. مذاھب
بدوی ھمگی جنگ را مجاز می شمردند. فقط در ایام اخیر مذھب شروع بھ ناپسند شمردن
جنگ کرده است. کھانتھای اولیھ متأسفانھ معمولاً با قدرت نظامی ھمدست بودند. یکی از

حرکات بزرگ صلح جویانۀ اعصار تلاش برای جداسازی مذھب از دولت بوده است.

این قبایل دوران باستان ھمیشھ بھ دستور خدایان خود، بھ فرمان رئیسان خود یا حکیمان قبیلھ،
دست بھ جنگ می زدند. عبرانیان بھ چنین ”خدای نبردھا“ اعتقاد داشتند؛ و روایت یورش آنان بھ

مدیانیھا شرح نمونھ ای از بیرحمی ظالمانۀ جنگھای باستانی قبیلھ ای است. این حملۀ ناگھانی، با
کشتار کلیۀ مردان و کشتن بعدی کلیۀ پسران و کلیۀ زنان غیرباکره، برای آداب و رسوم رھبر

یک قبیلۀ متعلق بھ دویست ھزار سال پیش مایۀ افتخار بود. و این تماماً بھ ”نام خداوند خدای
اسرائیل“ اجرا می شد.

این یک شرح تکامل جامعھ است — حل طبیعی مشکلات نژادھا — تعیین سرنوشت انسان در
کرۀ زمین توسط خودش. چنین قساوتھایی، بھ رغم تمایل انسان برای نھادن مسئولیت آنھا بر

دوش خدایان خود، توسط الوھیت برانگیختھ نشده اند.

ترحم در جنگ بھ کندی بھ نوع بشر رسیده است. حتی ھنگامی کھ یک زن، دبوره، بر عبرانیان
حکومت می کرد، ھمان بی رحمی کامل ادامھ یافت. ژنرال او در پیروزی خود در برابر

غیریھودیان موجب شد ”تمامی سپاه با شمشیر از پای درآیند؛ یک تن نیز زنده باقی نماند.“

در اوایل تاریخ نژادھا، سلاحھای زھرآگین مورد استفاده قرار می گرفتند. از کلیۀ اشکال قطع
اعضای بدن استفاده می شد. شائول در خواستن یکصد پوست ختنھ گاه فلسطینیھا بھ عنوان

مھریھ ای کھ داوود می بایست برای دخترش میکال می پرداخت درنگ ننمود.

جنگھای اولیھ با کلیۀ افراد قبیلھ میان قبایل صورت می گرفت، اما در ایام بعد، ھنگامی کھ دو فرد
در قبایل مختلف دعوا داشتند، بھ جای این کھ دو قبیلھ بجنگند، دو منازعھ کننده دست بھ دوئل

می زدند. ھمچنین رسم شد کھ دو ارتش ھمھ چیز را روی نتیجۀ مسابقھ بین یک نمایندۀ منتخب از
ھر سو بھ مخاطره اندازند، مثل نمونۀ داوود و جُلیات.



اولین بھبود جنگ، گرفتن اسیران بود. سپس زنان از جنگیدن معاف شدند، و بعد بھ رسمیت
شناختن افراد غیرجنگی آمد. بھ زودی کاستھای نظامی و ارتشھای دائمی بھ وجود آمدند تا با
پیچیدگی فزایندۀ نبرد ھمگامی ایجاد شود. چنین جنگجویانی از ابتدا از معاشرت با زنان منع

شدند، و مدتھا پیش از آن زنان از جنگیدن دست کشیدند، گر چھ آنان ھمیشھ سربازان را تغذیھ و
پرستاری کرده و از آنان مصرانھ خواستھ اند در نبرد شرکت کنند.

عمل اعلان جنگ نمایانگر پیشرفت بزرگی بود. این اعلام قصد و نیت برای جنگیدن نشانگر
ورود یک حس انصاف بود، و این بھ دنبال پیدایش تدریجی قوانین جنگ ”متمدنانھ“ آمد. در

ھمان اوان رسم شد کھ نزدیک مکانھای مذھبی جنگ نشود، و باز ھم بعد از آن، در روزھای
مشخص مقدس جنگ نشود. بعد بھ رسمیت شناختن کلی حق پناھندگی آمد؛ فراریھای سیاسی

مورد حمایت واقع شدند.

بدین ترتیب بھ تدریج جنگ از شکار بدوی انسان بھ سیستم نسبتاً منظم تر ملتھای ”متمدن“ دوران
بعد تکامل یافت. اما شیوۀ اجتماعی دوستی فقط بھ کندی جایگزین شیوۀ خصومت می شود.

2- ارزش اجتماعی جنگ

در اعصار پیشین یک جنگ سخت موجب برقراری تغییرات اجتماعی و تسھیل پذیرش عقاید
جدید می گشت، طوری کھ بھ طور طبیعی تا ده ھزار سال ھم اتفاق نمی افتاد. بھای سھمناکی کھ
برای این برتریھای مشخص جنگی پرداخت می شد این بود کھ جامعھ بھ طور موقت بھ بربریت

پرتاب می گشت؛ منطق متمدنانھ باید بھ کنار می رفت. جنگ دارویی قوی، بسیار گزاف، و بسیار
خطرناک است. در حالی کھ اغلب جنگ علاج برخی اختلالات اجتماعی است، گاھی اوقات

بیمار را می کشد، و جامعھ را نابود می سازد.

ضرورت دائم برای دفاع ملی، بسیاری تعدیلات اجتماعی جدید و پیشرفتھ را ایجاد می کند. امروز
جامعھ از فواید یک لیست طولانی از اختراعات مفید کھ در ابتدا کاملاً نظامی بودند بھره

می جوید، و حتی برای رقص کھ یکی از اشکال اولیۀ آن یک تمرین نظامی بود، مقرون جنگ
است.

برای تمدنھای گذشتھ جنگ یک ارزش اجتماعی داشتھ است، زیرا:

1- موجب نظم و ترتیب می شد، و ھمکاری را اعمال می کرد.

2- پایداری و شھامت را پربھا می ساخت.

3- ناسیونالیسم را ترویج داده و تحکیم می نمود.

4- مردمان ضعیف و ناشایستھ را نابود می ساخت.



5- توھم برابری بدوی را از بین می برد و جامعھ را بھ طور انتخابی طبقھ بندی می نمود.

جنگ یک ارزش مشخص تکاملی و انتخابی داشتھ است، اما ھمانند بردگی، بھ تدریج کھ تمدن بھ
آرامی پیش می رود باید روزی کنار گذاشتھ شود. جنگھای دوران باستان سفر و مراودۀ فرھنگی

را ترویج می کردند؛ این پیامدھا اکنون با روشھای امروزی حمل و نقل و ارتباطات بھ گونۀ
بھتری بھ انجام می رسند. جنگھای دوران باستان ملتھا را تقویت می کردند، اما پیکارھای امروزی

فرھنگ متمدن را مختل می سازند. جنگھای دیرین بھ کشتار مردمان پست تر می انجامیدند. نتیجۀ
نھایی تضادھای امروزی، نابودی انتخابی بھترین تیره ھای بشری است. جنگھای پیشین

سازماندھی و راندمان را ترویج می کردند، اما اینھا اکنون اھداف صنعت مدرن شده اند. در طول
اعصار گذشتھ جنگ یک ناآرامی اجتماعی بود کھ تمدن را بھ جلو سوق می داد. اکنون از طریق

سخت کوشی و اختراع این نتیجھ بھ نحو بھتری بھ دست می آید. جنگھای باستان از ایدۀ یک خدای
نبردھا طرفداری می کردند، اما بھ انسان امروز گفتھ شده است کھ خدا محبت است. در گذشتھ

جنگ در خدمت مقاصد ارزشمند بسیاری بوده است. آن در ساختن تمدن یک داربست ضروری
بوده است، اما از نظر فرھنگی بھ سرعت در حال ورشکستگی است — یعنی ناتوان از ایجاد

پاداشھای آن نفع اجتماعی است کھ با ضررھای وحشتناکی کھ ملازم با توسل بھ آن است بھ ھر
طریق متناسب باشد.

زمانی پزشکان برای معالجۀ بسیاری بیماریھا معتقد بھ ریختن خون بودند، اما از آن ھنگام
درمانھای بھتری برای بیشتر این بیماریھا کشف کرده اند. و از این رو خونریزی بین المللی جنگ

باید قطعاً جای خود را بھ کشف روشھای بھتر برای معالجۀ ناخوشیھای ملتھا دھد.

ملتھای یورنشیا ھم اکنون وارد پیکار عظیم بین میلیتاریسم ناسیونالیستی و صنعت گرایی شده اند،
و از بسیاری جھات این تضاد با مبارزۀ طولانی بین شکارچی - گلھ دار و کشاورز قابل مقایسھ

است. اما اگر بنا بر این است کھ صنعت گرایی بر میلیتاریسم پیروز شود، باید از خطراتی کھ آن
را احاطھ کرده دوری کند. خطرات صنعت در حال شکوفایی در یورنشیا از این قرارند:

1- حرکت قوی بھ سوی ماتریالیسم، کوری معنوی.

2- پرستش ثروت - قدرت، تحریف ارزش.

3- بدی تجمل، ناپختگی فرھنگی.

4- خطرات فزایندۀ تن آسایی، فقدان حساسیت برای خدمت.

5- رشد ملایمت نامطلوب نژادی، تنزل بیولوژیک.

6- تھدید بردگی استاندارد شدۀ صنعتی، راکد ماندن شخصیت. کار وارستھ ساز است اما
کار بیش از حد کرخت کننده است.



میلیتاریسم خودکامھ و ظالمانھ — سبعانھ — است. آن سازماندھی اجتماعی را در میان فاتحان
رواج می دھد اما شکست خورده را متلاشی می سازد. صنعت گرایی متمدنانھ تر است و باید آنقدر

ادامھ یابد تا نوآوری را رواج دھد و فردگرایی را تشویق کند. جامعھ باید از ھر طریق ممکن
اصالت را ترویج دھد.

بھ اشتباهِ تمجید از جنگ دست نزنید، بلکھ تشخیص دھید برای جامعھ چھ کرده است، تا بتوانید با
دقتی بیشتر مجسم کنید جانشینان آن چھ باید فراھم کنند تا پیشرفت تمدن را تداوم بخشند. و اگر

چنین جانشینان مکفی فراھم نشوند، در آن صورت باید اطمینان داشتھ باشید کھ جنگ برای مدتھا
ادامھ خواھد یافت.

انسان ھرگز صلح را بھ عنوان یک شیوۀ طبیعی زندگی نخواھد پذیرفت، مگر این کھ کاملاً و
مکرراً قانع شود کھ صلح برای رفاه مادی وی از ھمھ چیز بھتر است، و مگر این کھ جامعھ با

خردمندی جانشینانی صلح طلب برای ارضای آن تمایل ذاتی فراھم نماید، تا گھگاه حرکتی جمعی
را کھ بھ منظور رھا ساختن آن احساسات و انرژیھای پیوستھ انباشتھ شوندۀ متعلق بھ واکنشھای

حفظ خودِ نوع بشر طرح شده، آزاد گذارد.

اما جنگ حتی در حال گذار نیز باید بھ عنوان مدرسۀ تجربھ کھ یک نژاد از فردگرایان خودبین
را مجبور ساخت خود را بھ مرجعیت بسیار تمرکز یافتھ — یک مدیر کل — تسلیم کنند، مورد
احترام قرار گیرد. جنگ بھ شیوۀ قدیم موجب انتخاب انسانھای ذاتاً بزرگ برای رھبری شد، اما

جنگ امروزی دیگر این کار را انجام نمی دھد. جامعھ اکنون برای کشف رھبران باید بھ
دستاوردھای صلح، یعنی صنعت، علم، و پیشرفت اجتماعی، رو گرداند.

3- انجمنھای اولیۀ بشری

در بدوی ترین جامعھ، ایل و تبار ھمھ چیز است؛ حتی فرزندان نیز دارایی مشترک آن ھستند.
خانوادۀ در حال تکامل جای ایل و تبار را در پرورش فرزند گرفت، در حالی کھ قبایل و

طایفھ ھای در حال ظھور جای آن را بھ عنوان واحد اجتماعی گرفتند.

اشتیاق بھ سکس و عشق مادری خانواده را بنیاد می نھد. اما دولت واقعی ظاھر نمی شود تا این کھ
گروھھای فوق خانواده شروع بھ شکل گیری کنند. در روزگاران ماقبل خانوادۀ ایل و تبار،

رھبری از طریق افرادی کھ بھ طور غیررسمی انتخاب شده بودند فراھم می شد. بومیان بیابان
نشین آفریقا ھرگز فراتر از این مرحلۀ بدوی جلو نرفتھ اند. آنھا در ایل خود رئیس ندارند.

خانواده ھا از طریق پیوندھای خونی در طایفھ ھا وصلت می کردند، تجمع خویشاوندان؛ و این
متعاقباً بھ شکل قبایل تکامل یافت، جوامع سرزمینی. جنگ و فشار خارجی سازماندھی قبیلھ ای را
بھ طایفھ ھای خویشاوند تحمیل نمود، اما بازرگانی و داد و ستد بود کھ این گروھھای اولیھ و بدوی

را با درجھ ای از صلح درونی یکپارچھ نگاه می داشت.



صلح در یورنشیا در مقایسھ با کلیۀ سفسطھ ھای خیال انگیزِ برنامھ ریزی رویایی برای صلح از
طریق سازمانھای بین المللی بازرگانی بھ اندازۀ بسیار بیشتری ترویج می شود. روابط بازرگانی
از طریق توسعۀ زبان و از طریق روشھای بھبود یافتۀ ارتباطات، و نیز توسط حمل و نقل بھتر

تسھیل شده اند.

فقدان یک زبان مشترک ھمیشھ مانع رشد گروھھای صلح جو شده است، اما پول زبان جھانی
بازرگانی مدرن شده است. جامعۀ مدرن عمدتاً از طریق بازار صنعتی یکپارچھ نگاه داشتھ شده
است. انگیزۀ سود بردن ھنگامی کھ بھ وسیلۀ میل بھ خدمت تقویت شود، یک متمدن ساز نیرومند

است.

در اعصار کھن ھر قبیلھ با دایره ھای ھم مرکز ترس و سوءِظن فزاینده محاصره شده بود؛ لذا
روزگاری رسم بر این بود کھ کلیۀ بیگانگان کشتھ شوند، و بعدھا، بھ بردگی گرفتھ شوند. ایدۀ
قدیمی دوستی بھ مفھوم پذیرش در طایفھ بود؛ و باور بر این بود کھ عضویت در طایفھ موجب

زنده ماندن می شود — یکی از کھن ترین مفاھیم حیات جاودانھ.

آیین پذیرش شامل نوشیدن خون یکدیگر بود. در برخی گروھھا آب دھان جای خود را با نوشیدن
خون عوض کرد. این منشأ کھن عمل روبوسی است. و کلیۀ آیین معاشرت، اعم از ازدواج یا

پذیرش، ھمیشھ با برگزاری جشن خاتمھ می یافتند.

در ایام بعد، خون رقیق شده با شراب قرمز مورد استفاده قرار می گرفت، و نھایتاً شراب تنھا
نوشیده می شد تا مراسم پذیرش مورد تأیید واقع شود. این امر با لمس فنجانھای شراب مھم جلوه
داده شده و با آشامیدن نوشیدنی بھ سرانجام می رسید. عبرانیان یک شکل تغییر یافتھ از این آیین
پذیرش را بھ کار می بستند. نیاکان عرب آنان ضمن این کھ دست فرد کاندیدا روی اندام تناسلی

فرد بومی قبیلھ قرار داشت سوگند می خوردند. عبرانیان با خارجیھای مورد پذیرش واقع شده با
مھربانی و برادرانھ رفتار می کردند. ”غریبھ ای کھ در میان شما زندگی می کند باید مثل کسی باشد

کھ در بین شما زاده شده است، و باید او را ھمانند خود دوست بدارید.“

”دوستی با مھمان“ یک رابطۀ مھمان نوازی موقت بود. ھنگامی کھ مھمانان دیدار کننده
می رفتند، یک بشقاب بھ دو نیم شکستھ می شد و یک نیمۀ آن بھ دوست در حال رفتن داده می شد تا

این بھ صورت یک مقدمۀ مناسب برای یک گروه سوم کھ در یک دیدار بعد از راه می رسید بھ
کار گرفتھ شود. برای میھمانان مرسوم بود کھ در پایان دیدار داستانھای سفرھا و ماجراھای خود

را بازگو نمایند. داستان گویان ایام پیشین آنقدر مشھور شدند کھ نھایتاً آداب و رسوم، کار آنھا را
در طی فصول شکار یا برداشت محصول قدغن ساخت.

اولین معاھده ھای صلح ”پیوندھای خونی“ بودند. فرستادگان صلح دو قبیلۀ در حال جنگ ملاقات
می کردند، عرض ادب می کردند، و سپس بھ سوراخ کردن پوست می پرداختند تا جایی کھ خون از

آن جاری می شد. در آن ھنگام آنھا خون یکدیگر را مکیده و اعلان صلح می کردند.



قدیمی ترین مأموریتھای صلح شامل ھیئتھای نمایندگی مردانی می شد کھ بھترین دختران خویش را
برای ارضای جنسی دشمنان پیشین خویش می آوردند. اشتیاق جنسی در مقابلھ با میل وافر بھ

جنگ بھ کار گرفتھ می شد. قبیلھ ای کھ چنین مفتخر می گشت با عرضۀ دختران خویش دست بھ
یک بازدید متقابل می زد، و در نتیجھ صلح بھ گونھ ای پایدار برقرار می گشت. و بھ زودی ازدواج

بین خانواده ھای رئیسان مجاز شمرده شد.

4- قبایل و طایفھ ھا

اولین گروه صلح خانواده بود، سپس طایفھ، قبیلھ، و بعدھا ملت، کھ نھایتاً کشورِ دارای سرزمین
امروز شد. این حقیقت کھ گروھھای امروزی صلح از مدتھا پیش فراتر از پیوندھای خونی

گسترش یافتند تا ملتھا را تشکیل دھند بسیار دلگرم کننده است، بھ رغم این واقعیت کھ ملتھای
یورنشیا ھنوز مبالغ ھنگفتی برای آمادگیھای جنگی صرف می کنند.

طایفھ ھا گروھھایی با پیوند خونی در درون قبیلھ بودند، و وجود خویش را مدیون برخی منافع
مشترک بودند، نظیر:

1- ردیابی تبار خویش بھ یک نیای مشترک.

2- پیروی از یک نماد مشترک مذھبی.

3- صحبت کردن با لھجۀ یکسان.

4- سھیم شدن در یک مکان سکونت مشترک.

5- ترس از دشمنان مشترک.

6- دارا بودن از یک تجربۀ مشترک نظامی.

سران طایفھ ھمیشھ مطیع رئیس قبیلھ بودند. دولتھای اولیۀ قبیلھ ای اتحادی ناپایدار از طایفھ ھا
بودند. استرالیاییھای بومی ھرگز یک شکل قبیلھ ای دولت را بھ وجود نیاوردند.

رئیسان صلح طایفھ معمولاً از طریق تیرۀ مادری حکومت می کردند. رئیسان جنگ قبیلھ تیرۀ
پدری را برقرار می ساختند. دادگاھھای رئیسان قبیلھ و پادشاھان اولیھ از سران طایفھ ھا تشکیل
می شدند، و رسم بر این بود کھ آنھا چند بار در سال بھ حضور پادشاه دعوت شوند. این کار وی
را قادر می ساخت کھ مراقب آنھا باشد و ھمکاری آنھا را بھ نحو بھتری بھ دست آورد. طایفھ ھا

در کار حکومت بر خودِ محلی بھ مقصود ارزشمندی بھ کار گرفتھ می شدند، اما آنھا رشد ملتھای
بزرگ و قوی را بھ اندازۀ زیاد بھ تعویق انداختند.



5- شروع دولت

ھر نھاد بشری دارای یک آغاز بود، و دولت مدنی محصول تکامل تدریجی است، درست
ھمانقدر کھ ازدواج، صنعت، و مذھب می باشد. از طایفھ ھای اولیھ و قبایل بدوی بھ تدریج انواع
پی در پی دولت بشری بھ وجود آمد. آنھا درست تا پیدایش آن اشکال قوانین اجتماعی و مدنی کھ

ثلث سوم قرن بیستم را تعیین ویژگی می کنند آمده و رفتھ اند.

با ظھور تدریجی واحدھای خانواده شالوده ھای دولت در سازمان طایفھ، گروھبندی خانواده ھای
ھم تبار، بنا نھاده شد. اولین گروه واقعی دولتی شورای بزرگان طایفه بود. این گروه تنظیم

کننده شامل مردان پیری بود کھ خود را بھ طریقھ ای مؤثر ممتاز کرده بودند. خرد و تجربھ حتی
توسط انسان بربری نیز در ھمان اوان مورد قدردانی واقع می شد، و دوره ای طولانی از استیلای
ریش سفیدان بھ دنبال آمد. این حکومت الُیگارشیِ سِنی بھ تدریج جای خود را بھ ایدۀ پدر سالاری

داد.

در شورای اولیۀ ریش سفیدان پتانسیل کلیۀ کارکردھای دولتی نھفتھ بود: مجریھ، مقننھ، و
قضاییھ. ھنگامی کھ شورا آداب و رسوم جاری را تفسیر می کرد، آن یک دادگاه بود. ھنگامی کھ
شیوه ھای جدید کاربرد اجتماعی را برقرار می ساخت، مجلس قانونگذاری بود. تا حدی کھ چنین

احکام و لوایحی بھ مورد اجرا گذارده می شدند، آن مجریھ بود. رئیس شورا یکی از پیش قراولان
رئیس بعدی قبیلھ بود.

برخی قبایل شوراھای زنانھ داشتند، و گھگاه بسیاری قبایل حکمرانان زن داشتند. برخی قبایل
انسان سرخ تعالیم انُامونالانتون را در پیروی از حکم ھم رأی ”شورای ھفت نفره“ حفظ نمودند.

برای نوع بشر مشکل بوده است یاد گیرد کھ صلح یا جنگ ھیچکدام نمی توانند توسط یک جامعۀ
در حال منازعھ پیش برده شوند. ”جر و بحثھای“ بدوی بھ ندرت مفید بودند. مردم در ھمان اوان
یاد گرفتند کھ ارتشی کھ بھ وسیلۀ گروھی از سران طایفھ فرماندھی شود شانسی در برابر ارتش

دارای فرماندھی قوی واحد ندارد. جنگ ھمیشھ یک پادشاه ساز بوده است.

در ابتدا رئیسان جنگ فقط برای خدمت نظامی برگزیده می شدند، و طی ایام صلح، ھنگامی کھ
وظایف آنھا بیشتر سرشتی اجتماعی داشت، آنھا از بخشی از اتوریتۀ خود چشم پوشی می کردند.

اما آنھا بھ تدریج شروع بھ تخطی بھ فواصل صلح نمودند، و از یک جنگ تا جنگ بعد متمایل بھ
ادامۀ حکومت گشتند. آنھا اغلب اطمینان حاصل می کردند کھ زمان زیادی از یک جنگ تا جنگ

بعد وقفھ نیفتد. این سرداران اولیھ مشتاق صلح نبودند.

در ایام بعد برخی رئیسان برای خدمت غیرنظامی برگزیده می شدند. آنھا بھ دلیل جثۀ غیرعادی یا
تواناییھای خارق العادۀ شخصی انتخاب می شدند. انسانھای سرخ اغلب دو دستھ رئیس داشتند،
سرقبیلھ ھا یا رئیسان صلح، و رئیسان موروثی جنگ. حکمرانان صلح ھمچنین داور و معلم

بودند.



بر برخی جوامع اولیھ حکیمان جادوگر کھ اغلب بھ عنوان رئیس عمل می کردند حکومت
می کردند. یک مرد بھ عنوان کاھن، پزشک، و رئیس اجرایی عمل می کرد. بیشتر اوقات نشانھای

اولیۀ سلطنتی بدواً علائم یا نمادھای جامۀ کھانت بودند.

و بھ وسیلۀ این مراحل بود کھ شاخۀ اجرایی دولت بھ تدریج پا بھ عرصۀ وجود گذارد. شوراھای
طایفھ ای و قبیلھ ای در یک مقام مشورتی و بھ عنوان پیشگامان شاخھ ھای مقننھ و قضایی کھ بعدھا

ظاھر شدند ادامھ دادند. در آفریقا امروز کلیۀ این اشکال دولت بدوی در میان قبایل گوناگون در
واقع وجود دارند.

6- دولت پادشاھی

حکومت مؤثر دولتی فقط با ورود یک رئیس با اختیار کامل اجرایی آمد. انسان دریافت کھ دولت
کارآمد فقط از طریق اعطای قدرت بھ یک شخصیت بھ دست می آید، نھ از طریق اھدای یک ایده.

حکومت از ایدۀ مرجعیت خانواده یا ثروت سرچشمھ گرفت. ھنگامی کھ یک پادشاه کوچک پدر
سالار بھ یک پادشاه واقعی تبدیل گشت، گاھی اوقات ”پدر مردم خویش“ نامیده می شد. بعدھا

چنین تصور می شد کھ پادشاھان از قھرمانان برخاستھ اند. و باز بعد از آن، بھ سبب اعتقاد بھ منشأ
الھی پادشاھان، حکومت موروثی گردید.

پادشاھی موروثی از آنارشی اجتناب می کرد. سابقاً در فاصلۀ بین مرگ یک پادشاه و انتخاب یک
جانشین ھرج و مرج ویرانگری رخ می داد. خانواده یک رھبر بیولوژیک و طایفھ یک رھبر

طبیعی منتخب داشت. قبیلھ و بعدھا کشور از ھیچ رھبر طبیعی برخوردار نبود، و این دلیلی دیگر
برای موروثی ساختن ریاست - پادشاھی بود. ایدۀ خانواده ھای سلطنتی و آریستوکراسی ھمچنین

پایھ در آداب و رسومِ ”مالکیت نام“ در طایفھ ھا داشت.

جانشینی پادشاھان سرانجام بھ صورت فوق طبیعی تلقی گردید. تصور می شد خون سلطنتی بھ
ایام پرسنل مادیت یافتۀ پرنس کلیگسشیا باز می گردد. از این رو پادشاھان شخصیتھایی بت واره

شدند و بیش از حد مورد ترس واقع شدند، و یک شکل خاص از سخن گویی برای استفاده در
دربار پذیرفتھ شد. حتی در ایام اخیر اعتقاد بر این بود کھ لمس پادشاھان بیماری را درمان

می کند، و برخی از مردمان یورنشیا ھنوز تصور می کنند کھ حکمرانانشان دارای منشأ الھی
ھستند.

پادشاه مورد پرستش اولیھ اغلب در انزوا نگاه داشتھ می شد. تصور می شد کھ او بیش از آن مقدس
است کھ مورد نظاره کردن واقع شود، بھ جز در روزھای جشن و روزھای مقدس. معمولاً

نماینده ای انتخاب می شد تا نقش وی را بازی کند، و این منشأ نخست وزیران است. اولین فرد
کابینھ یک سرپرست خوراک بود؛ دیگران بھ فاصلۀ کوتاھی از پی وی آمدند. حکمرانان بھ

زودی نمایندگانی منصوب ساختند تا مسئول تجارت و مذھب باشند؛ و بھ وجود آمدن یک کابینھ



گامی مستقیم بھ سوی تشخص زدایی از مسئول اجرایی بود. این دستیاران پادشاھان اولیھ بھ
اشرافیت مورد قبول تبدیل شدند، و ھمینطور کھ زنان بھ ارج و اعتبار بالاتری دست یافتند،

ھمسر پادشاه بھ تدریج بھ شأن ملکھ ارتقا یافت.

حکمرانان بی شرافت از طریق کشف زھر قدرت زیادی بھ دست آوردند. سحر اولیۀ دربار،
اھریمنانھ بود. دشمنان پادشاه بھ زودی می مردند. اما حتی مستبدترین حاکم ظالم نیز تحت برخی

محدودیتھا قرار داشت. او حداقل با ترس ھمواره موجود از ترور باز داشتھ می شد. حکیمان
جادوگر، پزشکان ساحره، و کاھنان ھمیشھ یک عامل نیرومند بازدارنده در برابر پادشاھان

بوده اند. متعاقباً مالکان زمین، آریستوکراسی، نفوذی بازدارنده اعمال می کردند. و گاه و بیگاه،
طایفھ ھا و قبایل بھ سادگی قیام نموده و مستبدان و حاکمان ظالم خویش را سرنگون می کردند.

ھنگامی کھ حاکمان معزول بھ مرگ محکوم می شدند، اغلب بھ آنان حق انتخاب ارتکاب خودکشی
داده می شد. این امر موجب پیدایش رسم اجتماعی رایج باستانی خودکشی در برخی شرایط شد.

7- کانونھای بدوی و انجمنھای سری

خویشاوندی خونی اولین گروھھای اجتماعی را تعیین نمود. معاشرت طایفۀ خویشاوند را بسط
داد. ازدواج میان قبیلھ ای گام بعدی در بسط گروھی بود، و قبیلۀ مختلط حاصلھ اولین گروه بھ

راستی سیاسی بود. پیشرفت بعدی در توسعۀ اجتماعی، تکامل فرقھ ھای مذھبی و انجمنھای
سیاسی بود. اینھا در ابتدا بھ صورت انجمنھای مخفی ظاھر شدند و بدواً بھ طور کامل مذھبی

بودند. آنھا متعاقباً مقرراتی شدند. آنھا در ابتدا کانونھای مردان بودند؛ سپس گروھھای زنان ظاھر
شدند. آنھا در مدتی کم بھ دو طبقھ تقسیم شدند: اجتماعی - سیاسی و مذھبی - عرفانی.

دلایل بسیاری برای سری بودن این انجمنھا وجود داشت مثل:

1- ترس از موجب ناخشنودی شدن حاکمان بھ دلیل تخطی از برخی تابوھا.

2- بھ منظور انجام آیین مذھبی اقلیت.

3- بھ مقصود حفظ ”روح“ ارزشمند یا اسرار تجارت.

4- برای برخورداری از یک سحر یا طلسم خاص.

صرف اختفای این انجمنھا، بھ کلیۀ اعضا نسبت بھ سایر افراد قبیلھ نیرویی اسرارآمیز اعطا
می کرد. اختفا ھمچنین برای تکبر گیرا است. اعضای جدید، آریستوکراسی اجتماعی روزگار خود

بودند. پسران بعد از پذیرش با مردان بھ شکار می رفتند، در حالی کھ آنھا پیش از آن بھ ھمراه
زنان بھ جمع آوری سبزیجات می پرداختند. و ناکامی در آزمونھای بلوغ یک خفت بزرگ و ننگ
قبیلھ ای بود، و لذا موجب ماندن آنھا در خارج اقامتگاه مردان در کنار زنان و کودکان می گشت،



و بھ آنان بھ صورت زن گونھ نگریستھ می شد. علاوه بر آن، آنھایی کھ مورد پذیرش واقع
نمی شدند اجازۀ ازدواج نمی یافتند.

مردم بدوی در ھمان اوان بھ نوجوانان خود کنترل جنسی می آموختند. جدا ساختن پسران از
والدینشان از نوجوانی تا ازدواج امری مرسوم گشت. آموزش و تربیت آنھا بھ انجمنھای مخفی

مردان سپرده شد. و یکی از کارکردھای عمدۀ این کانونھا کنترل جوانان بالغ بود، تا از بھ وجود
آمدن فرزندان نامشروع جلوگیری شود.

روسپیگری تجاری ھنگامی آغاز گشت کھ این انجمنھای مردان برای استفاده از زنان قبایل دیگر
پول پرداخت کردند. اما گروھھای اولیھ از بی بند و باری جنسی بھ گونھ ای خارق العاده بری

بودند.

مراسم پذیرش نوجوانی معمولاً طی یک دورۀ پنج سالھ ادامھ می یافت. شکنجۀ خودِ زیاد و بریدن
دردناک بھ این مراسم وارد گشت. در ابتدا ختنھ بھ عنوان مناسک پذیرش بھ داخل یکی از این

انجمنھای مخفی بھ کار گرفتھ شد. علائم قبیلھ ای بھ عنوان بخشی از مراسم پذیرش نوجوانی روی
بدن بریده می شدند. خالکوبی بھ عنوان چنین نشانی از عضویت آغاز گردید. این شکنجھ، بھ
ھمراه محرومیت بسیار طرح شده بود تا این جوانان را پرطاقت سازد و آنان را با واقعیات

زندگی و سختیھای اجتناب ناپذیر آن آشنا سازد. این ھدف از طریق بازیھای ورزشی و مسابقات
فیزیکی کھ بعداً پدیدار شدند بھ نحو بھتری بھ انجام رسید.

اما انجمنھای مخفی توجھ خویش را بھ بھبود اخلاقیات نوجوانی معطوف ساختند. یکی از مقاصد
اصلی مراسم بلوغ این بود کھ بھ پسر حالی کند کھ باید کاری بھ کار ھمسران مردان دیگر نداشتھ

باشد.

بھ دنبال این سالھای انضباط و آموزش شدید و درست پیش از ازدواج، مردان جوان معمولاً برای
یک دورۀ کوتاه فراغت و آزادی مرخص می شدند. بعد از آن، آنھا برای ازدواج و تسلیم و تبعیت

مادام العمر از تابوھای قبیلھ ای باز می گشتند. و این سنت باستانی بھ صورت تصور مضحک
”کاشتن گیاھان وحشی“ تا ایام امروز ادامھ یافتھ است.

بسیاری از قبایل دوران بعد تشکیل کانونھای مخفی زنان را مجاز شمردند. ھدف این کانونھا این
بود کھ دختران نوجوان را برای ھمسر و مادر شدن آماده سازند. دختران بعد از پذیرش برای

ازدواج واجد شرایط بودند و بھ آنان اجازه داده می شد در ”نمایش عروس“، میھمانیِ بیرون آمدنِ
آن روزھا، شرکت کنند. رستھ ھای زنانی کھ بر علیھ ازدواج عھد بستھ بودند در ھمان اوان پا بھ

عرصۀ وجود گذاردند.

ھنگامی کھ گروھھایی از مردان مجرد و گروھھایی از زنان ازدواج نکرده سازمانھای جداگانۀ
خویش را تشکیل دادند، فوراً کانونھای غیرمخفی پدیدار شدند. این انجمنھا در واقع اولین مدارس
بودند. و در حالی کھ انجمنھای مردان و زنان بھ کار اذیت و آزار یکدیگر می پرداختند، برخی از



آنھا قبایل را بھ جلو سوق دادند، و بعد از تماس با آموزگاران دلمیشیا، با داشتن مدارسی برای ھر
دو جنس، آموزش پسران و دختران با ھم را آزمودند.

انجمنھای مخفی عمدتاً بھ واسطۀ ویژگی اسرارآمیز عضوگیری خویش بھ ساختن کاستھای
اجتماعی کمک کردند. اعضای این انجمنھا در ابتدا برای ترساندن و دور ساختن افراد کنجکاو از
آیین نوحھ خوانی خویش — پرستش نیاکان — نقاب بھ چھره می زدند. بعدھا این آیین بھ جلسات

ساختگی احضار ارواح، کھ شایع بود در آنھا اشباح ظاھر می شوند، تبدیل شدند. انجمنھای
باستانی ”تولد نو“ از علائم استفاده می کردند و یک زبان سری مخصوص را بھ کار می بردند.
آنھا ھمچنین از برخی خوراکھا و آشامیدنیھا استفاده نمی کردند. آنھا بھ صورت پلیس شب عمل

می کردند و سوا از آن در یک رشتۀ گسترده از فعالیتھای اجتماعی کارکرد داشتند.

کلیۀ انجمنھای مخفی سوگند خوردن را اجباری نموده، راز داری را الزامی کرده، و حفظ اسرار
را آموزش می دادند. این دستورات موجب ترس و کنترل تودۀ مردم می شد. آنھا ھمچنین بھ

صورت انجمنھای نگاھبان عمل می کردند، و لذا کشتن بدون محاکمھ توسط شھروندان عادی را
بھ اجرا در می آوردند. وقتی کھ قبایل در جنگ بودند، آنھا اولین جاسوسان و در دوران صلح
اولین پلیسھای مخفی بودند. بھتر از ھمھ، آنھا شاھان بی وجدان را مضطرب نگاه می داشتند.

پادشاھان در مقابلھ با آنھا پلیس مخفی خویش را بھ وجود می آوردند.

این انجمنھا باعث بھ وجود آمدن اولین احزاب سیاسی شدند. اولین دولت حزبی، ”قوی“ در مقابل
”ضعیف“ بود. در ایام باستان تغییر دولت فقط موجب جنگ داخلی می گشت، گواھی فراوان بر

این کھ ضعیف قوی شده بود.

این کانونھا توسط تجار بھ منظور وصول بدھی و بھ وسیلۀ حاکمان برای جمع آوری مالیات بھ
کار گرفتھ می شدند. دریافت مالیات تقلایی طولانی بوده است، و یکی از اولین اشکال آن ده یک
گرفتن بود، یک دھم شکار یا غنایم جنگی. مالیاتھا در ابتدا اخذ می شدند تا مخارج منزل پادشاه
تأمین گردد، اما پی برده شد کھ وقتی در پوشش ھدیھ برای تأمین مراسم مذھبی معبد جمع آوری

گردند، وصول آنھا آسانتر است.

بھ زودی این انجمنھای مخفی بھ شکل اولین سازمانھای خیریھ در آمدند و بعدھا بھ صورت اولین
انجمنھای مذھبی — پیش قراولان کلیساھا — تکوین یافتند. سرانجام برخی از این انجمنھا، میان

قبیلھ ای شدند، اولین انجمنھای بین المللی اخوت.

8- طبقات اجتماعی

نابرابری ذھنی و فیزیکی موجودات بشری، پدیداری طبقات اجتماعی را تضمین می نماید. تنھا
کرات فاقد طبقات اجتماعی، بدوی ترین و پیشرفتھ ترین آنھا ھستند. یک تمدن در حال ظھور ھنوز
تفکیک سطوح اجتماعی را آغاز نکرده است، در حالی کھ یک کرۀ استقرار یافتھ در نور و حیات



این تقسیمات نوع بشر را کھ ویژگی کلیۀ مراحل میانی تکاملی است، بھ اندازۀ زیاد از بین برده
است.

بھ تدریج کھ جامعھ از سبعیت بھ سوی بربریت تکوین یافت، اجزای بشری آن بھ دلایل کلی
زیرین تمایل بھ گروھبندی بھ شکل طبقات پیدا نمودند.

1- طبیعی — تماس، خویشاوندی، و ازدواج. اولین تمایزات اجتماعی بر مبنای جنسیت،
سن، و خون — خویشاوندی با رئیس — بودند.

2- شخصی — شناخت توان، پایداری، مھارت، و شجاعت خلل ناپذیر، کھ بھ زودی با
شناخت استادی در زبان، دانش، و ھوش کلی دنبال گردید.

3- شانس — جنگ و مھاجرت بھ جدا شدن گروھھای بشری انجامید. تکامل طبقاتی
بسیار از کشورگشایی، رابطۀ فاتح با شکست خورده، تأثیر پذیرفت؛ در حالی کھ بردگی

اولین تقسیم بندی کلی جامعھ را بھ شکل آزاد و برده بھ وجود آورد.

4- اقتصادی — غنی و فقیر. ثروت و داشتن بردگان مبنای ژنتیک برای یک طبقۀ
جامعھ بود.

5- جغرافیایی — طبقات بھ دنبال استقرار در شھر و روستا بھ وجود آمدند. شھر و
روستا بھ ترتیب بھ تفکیک گلھ دار - کشتگر و بازرگان - صنعتگر کمک نموده اند، با نقطھ

نظرات و واکنشھای متفاوتشان.

6- اجتماعی — طبقات مطابق برآورد مردمی ارزش اجتماعی گروھھای متفاوت بھ
تدریج شکل یافتھ اند. در بین اولین تقسیمات این نوع، مرزبندی بین آموزگاران کاھن،
جنگجویان حاکم، بازرگانان سرمایھ دار، کارگران عادی، و بردگان بود. برده ھرگز

نمی توانست سرمایھ دار شود، گر چھ گاھی اوقات مزد بگیر می توانست پیوستن بھ صفوف
سرمایھ داران را انتخاب نماید.

7- شغلی — بھ تدریج کھ مشاغل ازدیاد یافتند، بھ برقراری کاستھا و اصناف متمایل
شدند. کارگران بھ سھ گروه تقسیم شدند: طبقات حرفھ ای، شامل حکیمان جادوگر، سپس

کارگران ماھر، و بھ دنبال آن کارگران غیرماھر.

8- مذھبی — انجمنھای فرقھ ای اولیھ طبقات خودشان را در درون طایفھ ھا و قبایل بھ
وجود آوردند، و دینداری و عرفان کاھنان مدتھا است کھ آنان را بھ صورت یک گروه

اجتماعی جداگانھ تداوم بخشیده است.



9- نژادی — وجود دو یا تعداد بیشتری از نژادھا در درون یک ملت یا واحد ارضی
مشخص معمولاً کاستھای رنگین را ایجاد می کند. سیستم اولیۀ کاست ھند بر مبنای رنگ

بود، ھمانطور کھ در مورد مصر باستان چنین بود.

10- سن — جوانی و بلوغ. در میان قبایل تا زمانی کھ پدر زنده بود، پسر تحت
سرپرستی پدر خویش باقی می ماند، در حالی کھ دختر تا زمان ازدواج تحت مراقبت مادر

خود قرار داشت.

طبقات اجتماعی انعطاف پذیر و قابل دگرگونی برای یک تمدن در حال تکامل اجتناب ناپذیرند،
اما ھنگامی کھ طبقه بھ کاست تبدیل می شود، وقتی کھ سطوح اجتماعی دچار رکود می شوند،
بھبود ثبات اجتماعی از طریق کاھش ابتکار شخصی حاصل می شود. کاست اجتماعی مشکل پیدا

کردن جای فرد را در صنعت حل می کند، اما ھمچنین بھ طور جدی توسعۀ فردی را کاھش
می دھد و عملاً مانع ھمکاری اجتماعی می شود.

از آنجایی کھ طبقات بھ طور طبیعی در جامعھ شکل یافتھ اند، تداوم خواھند یافت، تا این کھ انسان
بھ طور تدریجی بھ امحاءِ تکاملی آنان از طریق تسلط ھوشمندانھ بر منابع بیولوژیک، عقلانی، و

معنوی یک تمدن در حال پیشروی دست یابد، ھمانند:

1- بازسازی بیولوژیک تیره ھای نژادی — حذف انتخابی تیره ھای پست بشری. این کار بھ
ریشھ کن نمودن بسیاری از نابرابریھای انسانی خواھد انجامید.

2- تعلیم آموزشی نیروی افزایش یافتۀ مغزی کھ از چنین بھبود بیولوژیک حاصل خواھد
گشت.

3- برانگیختن مذھبی احساسات خویشاوندی و برادری انسانی.

اما این اقدامات فقط می توانند در ھزاره ھای دور آینده ثمرات حقیقی خویش را بھ بار آورند، گر
چھ فوراً بھبود اجتماعی زیادی از تسلط ھوشمندانھ، خردمندانھ، و صبورانه بر این عوامل شتاب

پیشرفت فرھنگی حاصل خواھد گشت. مذھب اھرم نیرومندی است کھ تمدن را از ھرج و مرج
خارج می سازد، اما جدا از تکیھ گاه ذھن معقول و نرمال کھ با استواری روی انتقال موروثی

معقول و نرمال تکیھ کرده است ناتوان است.

9- حقوق بشر

طبیعت ھیچ حقوقی بھ انسان اعطا نمی دارد، بلکھ فقط زندگی و دنیایی برای زندگی کردن.
طبیعت حتی حق حیات را نیز اھدا نمی کند، بھ طوری کھ می توان از طریق ملاحظۀ این امر کھ



برای یک انسان غیرمسلح در ھنگام دیدار رو در رو با یک ببر گرسنھ در جنگل بدوی احتمالاً
چھ رخ خواھد داد، آن را استنتاج نمود. ھدیۀ اصلی جامعھ بھ انسان امنیت است.

جامعھ بھ تدریج مدعی حقوق خود گردید، و در زمان حاضر آنھا از این قرارند:

1- تضمین اندوختۀ خوراک.

2- دفاع نظامی — امنیت از طریق آمادگی.

3- حفظ صلح داخلی — جلوگیری از خشونت شخصی و بی نظمی اجتماعی.

4- کنترل جنسی — ازدواج، نھاد خانواده.

5- دارایی — حق مالکیت.

6- ترویج رقابت فردی و گروھی.

7- تأمین تحصیل و آموزش جوانان.

8- ترویج بازرگانی و تجارت — توسعۀ صنعتی.

9- بھبود شرایط کار و پاداشھا.

10- تضمین آزادی کارھای مذھبی، تا آن حد کھ کلیۀ این فعالیتھای دیگر اجتماعی بتوانند
از طریق برانگیختھ شدن معنوی ارج نھاده شوند.

ھنگامی کھ حقوق آنقدر قدیمی ھستند کھ مبدأ آنھا ناشناختھ است، اغلب حقوق طبیعی نامیده
می شوند. اما حقوق بشر در واقع طبیعی نیستند؛ آنھا کاملاً اجتماعی ھستند. آنھا نسبی و پیوستھ

تغییر پذیرند، و چیزی بیش از قوانین بازی نیستند، یعنی تعدیلات شناختھ شدۀ روابط کھ بر
پدیده ھای ھمواره تغییر یابندۀ رقابت بشری حاکمند.

آنچھ کھ در یک عصر بھ صورت حق تلقی می شود، ممکن است در زمان دیگر چنین تلقی نشود.
بقای تعداد زیادی از افراد معیوب و فاسد بھ این دلیل نیست کھ آنان از چنان حقوق طبیعی

برخوردارند کھ باید بار آن را بر دوش تمدن قرن بیستم قرار دھند، بلکھ صرفاً بھ این دلیل است
کھ جامعۀ عصر و سنتھای اجتماعی چنین مقرر می دارد.

حقوق بشرِ اندکی در اروپای قرون وسطی بھ رسمیت شناختھ شده بود. در آن ھنگام ھر انسان بھ
شخصی دیگر تعلق داشت، و حقوق فقط امتیازات یا الطافی بودند کھ توسط کشور یا کلیسا اعطا



می شدند. و سرپیچی از این خطا بھ ھمان اندازه اشتباه بود، زیرا بھ این اعتقاد انجامید کھ کلیۀ
انسانھا برابر بھ دنیا آمده اند.

افراد ضعیف و پست ھمیشھ برای حقوق برابر مبارزه کرده اند. آنھا ھمیشھ اصرار داشتھ اند کھ
کشور باید افراد قوی و برتر را مجبور سازد کھ خواستھ ھای آنان را تأمین نماید و در غیر این
صورت آن نقصھایی را کھ ھمواره نتیجۀ طبیعی بی تفاوتی و تن آسایی خودشان است برطرف

نماید.

اما این ایده آل برابری، فرزند تمدن است؛ آن در طبیعت یافت نمی شود. حتی خود فرھنگ بھ طور
قطعی نابرابری ذاتی انسانھا را از طریق ظرفیت عینی نابرابرشان بھ نمایش می گذارد. تحقق

ناگھانی و غیرتکاملیِ برابریِ بھ ظاھر طبیعی، انسان متمدن را سریعاً بھ سنتھای ابتدایی اعصار
بدوی پرتاب می کند. جامعھ نمی تواند حقوق مساوی بھ ھمھ عرضھ دارد، اما می تواند وعده دھد
کھ حقوق متفاوت ھر یک را با انصاف و برابری احقاق نماید. این کار و وظیفۀ جامعھ است کھ
برای فرزند طبیعت موقعیتی منصفانھ و مسالمت آمیز بھ منظور پیگیری حفظ خود و شرکت در
بقای خود فراھم سازد، در حالی کھ در عین حال وی را از درجاتی از رضای خاطر، مجموع

کلیۀ این سھ عنصر تشکیل دھندۀ شادی بشری، برخوردار سازد.

10- تکامل عدالت

ً عدالت طبیعی یک تئوری ساختۀ انسان است؛ آن یک واقعیت نیست. در طبیعت، عدالت تماما
تئوریک، کاملاً یک تخیل است. طبیعت فقط یک نوع عدالت را فراھم می سازد — انطباق

اجتناب ناپذیر نتایج با علتھا.

عدالت، آنطور کھ توسط انسان درک می شود، بھ معنی گرفتن حقوق یک فرد می باشد، و لذا
موضوع تکامل تدریجی بوده است. مفھوم عدالت ممکن است برای یک ذھن معنویت یافتھ کاملاً

اساسی باشد، اما در کرات فضا بھ طور تمام و کمال در عرصۀ وجود پدیدار نمی شود.

انسان بدوی کلیۀ پدیده ھا را بھ یک شخص نسبت می داد. انسان بدوی در صورت مرگ
نمی پرسید، چه او را کشت، بلکھ چه کسی؟ از این رو مرگ تصادفی پذیرفتھ نمی شد، و در
تنبیھ جرم انگیزۀ فرد مجرم بھ طور کامل نادیده انگاشتھ می شد؛ مطابق آسیبِ وارده قضاوت بھ

عمل می آمد.

در کھن ترین جامعۀ بدوی، نظر مردم مستقیماً بھ مورد اجرا گذارده می شد؛ نیازی بھ مأموران
قانون نبود. در حیات بدوی زندگی خصوصی وجود نداشت. ھمسایگان یک مرد مسئول رفتار
وی بودند؛ لذا حق خود می دانستند کھ در امور شخصی او کنجکاوی کنند. مقررات جامعھ بر

مبنای این تئوری تنظیم شده بود کھ عضویت گروھی باید در عملکرد ھر فرد ذینفع باشد و
درجاتی از کنترل را بر آن اعمال نماید.



در دوران باستان اعتقاد بر این بود کھ ارواح از طریق حکیمان جادوگر و کاھنان عدالت را بھ
اجرا در می آورند. بر مبنای این ترتیبات اولین کاشفان جرم و مأموران قانون برگزیده شدند.

روشھای اولیۀ کشف جرم آنھا شامل بھ اجرا در آوردن آزمونھای سخت زھر، آتش، و درد بود.
این آزمونھای سخت وحشیانھ چیزی بیش از تکنیکھای ابتدایی داوری نبودند. آنھا لزوماً یک
موضوع مورد مناقشھ را بھ طور عادلانھ حل و فصل نمی کردند. بھ عنوان مثال، ھنگامی کھ

زھر بھ کار گرفتھ می شد، اگر متھم استفراغ می کرد، بی گناه بود.

عھد عتیق یکی از این آزمونھای سخت را ثبت کرده است، یک تست گناه در ازدواج: اگر یک
مرد نسبت بھ پاکدامنی ھمسر خویش مشکوک بود، وی را نزد یک کاھن می برد و بدگمانی

خویش را بیان می کرد. بھ دنبال آن، کاھن آمیختھ ای شامل آب مقدس و جاروبھ ھای کف عبادتگاه
را آماده می ساخت. بعد از آیین خاص، شامل لعن و نفرینھای تھدیدآمیز، ھمسر متھم مجبور

می شد معجون کثیف را بنوشد. اگر او گناھکار بود، ”آبی کھ موجب لعنت می شود داخل او شده و
تلخ شود، و شکمش متورم گردد، و رانھای او پوسیده شوند، و زن در میان قوم خود نفرین شود.“

اگر بر حسب تصادف، ھر زنی می توانست این معجون کثیف را سر کشد و علائمی از بیماری
فیزیکی نشان ندھد، از اتھاماتی کھ توسط شوھر حسودش عنوان شده بود تبرئھ می شد.

این روشھای ظالمانۀ کشف جرم تقریباً توسط کلیۀ قبایل در حال تکامل در یک دوره یا دورۀ
دیگر بھ کار گرفتھ می شدند. دوئل کردن یک بقای امروزی محاکمھ از طریق آزمون سخت

می باشد.

جای شگفتی نیست کھ عبرانیان و سایر قبایل نیمھ متمدن چنین تکنیکھای بدوی اجرای عدالت را
سھ ھزار سال پیش بھ کار می بردند، اما بسیار حیرت آور است کھ انسانھای متفکر متعاقباً چنین
یادگاری از بربریت را در درون صفحات مجموعھ ای از نگارشات مقدس حفظ کرده اند. تفکر

اندیشمندانھ باید این را مشخص سازد کھ ھیچ موجود الھی ھرگز چنین تعالیم غیرعادلانھ ای را در
رابطھ با کشف و صدور حکم برای سوءظن بھ خیانت در ازدواج نداده است.

جامعھ بھ زودی شیوۀ تسویھ حساب از طریق انتقام گیری را پذیرفت: چشم بھ عوض چشم، جان
بھ عوض جان. قبایل در حال تکامل ھمگی این حق انتقام خونی را بھ رسمیت می شناختند. انتقام
ھدف زندگی بدوی شد، اما از آن ھنگام تا بھ حال مذھب این عملکردھای اولیۀ قبیلھ ای را بھ قدر

زیاد تغییر داده است. آموزگاران مذھب آشکار شده ھمیشھ اعلام کرده اند ”خداوند می گوید: ’انتقام
از آن من است.‘“ در روزگاران پیشین کشتن در کادر انتقام مجموعاً بی شباھت بھ قتلھای امروز،

تحت بھانۀ قانون نوشتھ نشده، نبود.

خودکشی یک شیوۀ معمول انتقام بود. اگر یک نفر نمی توانست در دوران حیات انتقام خود را
بگیرد، با این اعتقاد می مرد کھ می تواند بھ عنوان یک روح بازگردد و از دشمن خود تقاص

گیرد. و چون این اعتقاد خیلی کلی بود، تھدید بھ خودکشی در پلۀ جلوی در دشمن معمولاً برای
مطیع ساختن وی کافی بود. انسان بدوی زندگی را خیلی عزیز نمی شمرد؛ خودکشی بھ خاطر یک
امر ناقابل معمول بود. اما تعالیم دلمِیشیاییھا این رویھ را بھ اندازۀ زیاد کاھش داد، در حالی کھ در



روزگاران جدیدتر آسایش، رفاه، مذھب، و فلسفھ متحد شده اند تا زندگی را شیرین تر و مطلوب تر
سازند. با این وجود، اعتصابات غذا، یک روش امروزی قابل قیاس با این شیوۀ انتقام روزگار

کھن است.

یکی از باستانی ترین قوانین مدون پیشرفتۀ قبیلھ ای مربوط بھ تقبل عداوت خونی بھ عنوان یک
امر قبیلھ ای بود. اما عجیب است کھ حتی در آن دوران نیز یک مرد می توانست ھمسر خود را

بدون مجازات بکشد، مشروط بھ این کھ کاملاً بھای او را می پرداخت. با این وجود، اسکیموھای
امروز حکم و اجرای کیفر یک جرم را، حتی برای قتل، بھ خانوادۀ فردی کھ در حقش ناروا عمل

شده واگذار می کنند.

پیشرفت دیگر بستن جریمھ برای نقض تابوھا، قید مجازاتھا بود. این جرایم در بر گیرندۀ اولین
درآمد عمومی بودند. رسم پرداخت ”خون بھا“ ھمچنین بھ عنوان جانشینی برای خونخواھی رایج
گشت. چنین غرامتھایی معمولاً بھ صورت زنان یا چھارپایان پرداخت می شدند. مدتھا طول کشید
کھ جرایم واقعی، غرامت پولی، بھ عنوان مجازات جرم در نظر گرفتھ شود. و چون ایدۀ مجازات
اساساً غرامت بود، ھر چیز، از جملھ حیات بشری، سرانجام دارای بھایی گشت کھ می توانست بھ

صورت غرامت پرداخت شود. عبرانیان اولین کسانی بودند کھ رسم پرداخت خون بھا را ملغی
ساختند. موسی آموزش می داد کھ آنان باید ”برای جان یک قاتل کھ مجرم بھ قتل است، ھیچ

فدیھ ای نپذیرند؛ او قطعاً باید کشتھ شود.“

بدین ترتیب عدالت ابتدا بھ وسیلۀ خانواده، سپس بھ وسیلۀ طایفھ، و بعدھا بھ وسیلۀ قبیلھ مقرر
گردید. اجرای عدالت راستین بھ تاریخ انتقام گیری از گروھھای خصوصی و خویشاوند باز

می گردد کھ بھ دستان گروه اجتماعی، کشور، سپرده شد.

مجازات از طریق زنده زنده سوزاندن زمانی یک رسم متداول بود. این کار توسط بسیاری از
فرمانروایان دوران باستان، از جملھ حمورابی و موسی، مورد تأیید بود. موسی فرمان می داد کھ

بسیاری از جرمھا، بھ ویژه آنھایی کھ از طبیعت گران جنسی برخوردار بودند، باید از طریق
سوزاندن روی چوبۀ مرگ مورد مجازات واقع شوند. اگر ”دختر یک کاھن“ یا یک شھروند

دیگر پیشوا بھ روسپیگری علنی دست می زد، این رسم عبرانی بود کھ ”وی را با آتش بسوزانند.“

خیانت — ”خود فروشی“ یا عھد شکنی نسبت بھ یاران قبیلھ ای — اولین جرم درخور اعدام بود.
دزدیدن احشام عموماً از طریق مرگ فوری مورد مجازات قرار می گرفت، و حتی اخیراً دزدیدن

اسب بھ گونھ ای مشابھ مورد مجازات واقع شده است. اما با گذشت زمان، کاشف بھ عمل آمد کھ
شدت مجازات، آنقدر کھ قطعیت و فوریت آن یک عامل ارزشمند بازدارنده برای جرم بود،

بازدارنده نبود.

ھنگامی کھ جامعھ نمی تواند مجرمان را مجازات کند، ناخشنودی گروھی، خود را بھ صورت
قانون لینچ قطعیت می بخشد. دور اندیشی تحصن، یک وسیلۀ گریز از این خشم ناگھانی گروھی



بود. لینچ کردن و دوئل کردن نمایانگر عدم تمایل فرد بھ واگذاری جبران شخصی امر بھ کشور
است.

11- قوانین و دادگاھھا

ً تمایز آشکار میان سنن اجتماعی و قوانین بھ ھمان اندازه دشوار است کھ نشان داده شود کھ دقیقا
چھ وقت در ھنگام سپیده دم شب جای خود را بھ روز می دھد. سنن اجتماعی قوانین و مقررات

پلیسی در حال تدوین ھستند. سنن تعریف نشدۀ اجتماعی وقتی کھ زمانی طولانی از برقراریشان
می گذرد، تمایل بھ تبلور یافتن بھ قوانین دقیق، مقررات محکم، و آداب و رسوم بھ خوبی تعریف

شدۀ اجتماعی دارند.

قانون ھمیشھ در ابتدا منفی و منع کننده است. در تمدنھای در حال پیشرفت آن بھ طور فزاینده
مثبت و راھنما می شود. جامعۀ اولیھ بھ طور منفی عمل می کرد، و از طریق تحمیل این فرمان بر
سایرین، کھ ”نباید قتل کنید“، بھ فرد حق زندگی عطا می کرد. ھر اعطای حقوق یا آزادی بھ فرد
مستلزم محدود ساختن آزادیھای کلیۀ افراد دیگر می باشد، و این کار بھ وسیلۀ تابو، قانون بدوی،

انجام می شود. کل ایدۀ تابو ذاتاً منفی است، و برای جامعۀ بدوی در سازمان آن بھ طور کامل
منفی بود، و اجرای اولیۀ عدالت شامل اِعمال تابوھا می شد. اما در ابتدا این قوانین فقط شامل حال

ھم قبیلھ ایھا می شد، آنطور کھ بھ وسیلۀ عبرانیان دوران بعد، کھ برای رفتار با اشخاص
غیریھودی مبانی اخلاقی متفاوتی داشتند نمایانگر است.

سوگند خوردن در روزگاران دلمیشیا آغاز شد، بھ این منظور کھ شھادت دادن را حقیقی تر جلوه
دھد. چنین سوگندھایی شامل لعنت کردن بھ خود بود. سابقاً ھیچ فردی بر علیھ گروه بومی خود

شھادت نمی داد.

جرم یک تھاجم بھ آداب و رسوم قبیلھ ای بود، گناه تخطی از آن تابوھایی بود کھ از تأیید روحی
برخوردار بودند. و بھ سبب عدم توانایی در جدا ساختن جرم و گناه یک سردرگمی طولانی وجود

داشت.

نفع شخصی تابوی کشتن را ایجاد کرد، جامعھ آن را بھ عنوان آداب و رسوم سنتی مورد تأیید
قرار داد، در حالی کھ مذھب سنت را بھ عنوان قانون اخلاقی تقدیس نمود، و بدین ترتیب ھر سھ
دست بھ دست ھم دادند تا حیات بشری را امن تر و مقدس نمایند. اگر حقوق مورد پذیرش مذھب

نبود، جامعھ نمی توانست در طی ایام اولیھ وحدت خود را حفظ نماید. خرافات، نیروی پلیسی
اخلاقی و اجتماعی اعصار طولانی تکاملی بود. مردم باستان ھمگی ادعا می کردند کھ قوانین

کھنشان، تابوھا، توسط خدایان بھ نیاکانشان اعطا شده اند.

قانون، یک سند مدون تجربۀ طولانی بشر، نظرِ شکل یافتھ و قانونی شدۀ عموم است. آداب و
رسوم، مادۀ خام تجربۀ انباشتھ شده بودند کھ از درون آن، افکار حاکم دوران بعد قوانین نوشتھ



شده را فرمولھ کردند. قاضی دوران باستان ھیچ قوانینی نداشت. او ھنگامی کھ تصمیمی را اعلام
می کرد، صرفاً می گفت: ”رسم بر این است.“

ارجاع بھ سنت در تصمیمات دادگاه نمایانگر تلاش قضات برای انطباق قوانین نوشتھ شده با
شرایط تغییر یابندۀ جامعھ است. این کار، انطباق پیشرونده را با شرایط در حال دگرگونی

اجتماعی در ترکیب با تأثیر استمرار سنتی تأمین می سازد.

اختلافات بر سر دارایی بھ طرق بسیار حل و فصل می شدند، مثل:

1- از طریق نابود ساختن دارایی مورد مشاجره.

2- از طریق زور — رقیبان بر سر آن می جنگیدند.

3- از طریق داوری — یک طرف سوم تصمیم می گرفت.

4- از طریق درخواست از بزرگان — بعدھا درخواست از دادگاھھا.

اولین دادگاھھا نزاع با مشت را تحت قاعده درآوردند؛ قضات صرفاً میانجی یا داور بودند. آنھا
اطمینان حاصل می کردند کھ دعوا مطابق قوانین تأیید شده انجام پذیرد. با ورود بھ نبرد دادگاھی،

ھر طرف ودیعھ ای نزد قاضی باقی می گذاشت تا پس از این کھ یک نفر توسط دیگری شکست
می خورد، برای ھزینھ ھا و جریمۀ آن پرداخت شود. ”قدرت ھنوز حق بود.“ بعدھا مشاجرات

لفظی جانشین ضربات فیزیکی شدند.

ھدف از ایدۀ عدالت بدوی این نبود کھ انصاف برقرار شود، بلکھ این کھ کشمکش حل و فصل
شود و بدین ترتیب از بی نظمی عمومی و خشونت شخصی جلوگیری بھ عمل آید. اما انسان بدوی
از آنچھ کھ اکنون یک بی عدالتی تلقی می شود آنقدر بدش نمی آمد. این امر مسلم پنداشتھ می شد کھ

آنھایی کھ قدرت دارند، بھ گونھ ای خودپسندانھ از آن استفاده می کنند. با این حال، وضعیت ھر
تمدن می تواند از طریق موشکافی و عدل دادگاھھای آن و توسط صداقت قضات آن بھ طور بسیار

دقیق تعیین شود.

12- تخصیص اتوریتۀ مدنی

پیکار بزرگ در تکامل دولت بھ تمرکز قدرت مربوط می شود. سرپرستان جھان از روی تجربھ
آموختھ اند کھ ھنگامی کھ توازن صحیح قدرت بین شاخھ ھای بھ خوبی ھماھنگ شدۀ مجریھ،

مقننھ، و قضاییھ حفظ می شود، مردمان تکاملی در کرات مسکونی از طریق نوع دولت مدنی
نماینده بھ بھترین نحو تحت نظم در می آیند.



در حالی کھ اتوریتۀ بدوی بر مبنای قدرت، نیروی فیزیکی، قرار داشت، دولت ایده آل سیستم
نماینده است کھ در آن رھبری بر مبنای توانایی است، اما در روزگاران بربریت آنقدر جنگ زیاد
بود کھ اجازه نمی داد دولت نماینده بھ طور مؤثر عمل نماید. در پیکار طولانی بین تقسیم قدرت و

یگانگی فرماندھی، دیکتاتور پیروز می شد. نیروھای اولیھ و پراکندۀ شورای بدوی بزرگان بھ
تدریج در شخص پادشاه مطلق متمرکز شدند. بعد از ورود پادشاھان واقعی گروھھای بزرگان بھ

صورت گروھھای مشورتی نیمھ مقننھ - قضایی تداوم یافتند. بعدھا، پارلمانھایی با منزلت ھمتراز
پدیدار شدند، و سرانجام دادگاھھای عالی قضایی جدا از پارلمانھا تأسیس شدند.

پادشاه اجرا کنندۀ آداب و رسوم، قانون اولیھ یا نوشتھ نشده، بود. بعدھا او لوایح قضایی، تبلور
افکار عمومی، را بھ اجرا می گذاشت. یک مجلس مردمی بھ عنوان جلوه ای از افکار عمومی، گر

چھ ظھورش آھستھ بود، نشانگر یک پیشرفت بزرگ اجتماعی بود.

پادشاھان اولیھ بھ واسطۀ آداب و رسوم — توسط سنت یا افکار عمومی — بھ اندازۀ زیاد محدود
بودند. در ایام اخیر برخی ملل یورنشیا این آداب و رسوم را بھ شکل اصول مستند برای دولت

مدون کرده اند.

انسانھای یورنشیا حق دارند از آزادی برخوردار باشند. آنھا باید سیستمھای دولتی خویش را ایجاد
نمایند. آنھا باید قوانین اساسی خود یا سایر منشورھای اتوریتۀ مدنی و اسلوبھای حکومتی را

انتخاب نمایند. و پس از انجام این کار باید شایستھ ترین و ارزشمندترین مردم خویش را بھ عنوان
رئیس جمھور برگزینند. برای نمایندگان شاخۀ مقننھ باید فقط آنھایی را کھ برای انجام چنین

مسئولیتھای مقدس بھ لحاظ عقلانی و اخلاقی واجد صلاحیت ھستند انتخاب نمایند. بھ عنوان
قضات محکمھ ھای بالا و عالی قضایی خویش فقط آنھایی باید برگزیده شوند کھ از موھبت توان

طبیعی برخوردارند و از طریق تجربۀ سرشار خردمند شده اند.

اگر انسانھا آزادی خود را حفظ نمایند، باید بعد از انتخاب منشور آزادی خویش، تفسیر
خردمندانھ، ھوشمند، و بی باکانۀ آن را تدارک بینند، تا حدی کھ از مسائل زیرین پیشگیری شود:

1- غصب غیرمجاز قدرت توسط شاخھ ھای مجریھ یا قضاییھ.

2- نابکاریھای آشوبگران نادان و خرافی.

3- کند شدن پیشرفت علمی.

4- بن بست تسلط بی خاصیتی.

5- سلطۀ اقلیتھای خبیث.

6- کنترل توسط دیکتاتورھای بالقوه جاه طلب و زیرک.



7- اختلال مصیب بار سرآسیمگی.

8- بھره کشی توسط افراد بی وجدان.

9- مالیات بندی برده وار شھروندان توسط کشور.

10- فقدان عدل اجتماعی و اقتصادی.

11- یگانگی کلیسا و کشور.

12- از دست دادن آزادی شخصی.

اینھا مقاصد و اھداف دادگاھھایی ھستند کھ بر مبنای قانون اساسی بھ عنوان کنترل کنندگان
موتور دولت نماینده در یک کرۀ تکاملی عمل می کنند.

پیکار نوع بشر برای کامل سازی دولت در یورنشیا بھ کامل سازی کانالھای حکومت، بھ انطباق
آنھا بھ نیازھای پیوستھ تغییر یابندۀ جاری، بھ بھبود تقسیم قدرت در درون دولت، و سپس بھ

برگزیدن چنان رھبران حکومتی کھ بھ راستی خردمند باشند مربوط می باشد. در حالی کھ یک
شکل الھی و ایده آل دولت وجود دارد، چنین دولتی نمی تواند بھ طور الھی برملا شود، بلکھ باید

توسط مردان و زنان ھر سیاره در سراسر جھانھای زمان و مکان بھ آھستگی و با پرکاری کشف
گردد.

[عرضھ شده توسط یک ملک صادق نبادان.]



نسخۀ پیشنویس

مقالۀ 71
پیدایش کشور

کشور تکامل مفید تمدن است؛ آن نمایانگر منفعت خالص جامعھ از ویرانگریھا و مصائب ناشی
از جنگ است. حتی کشورداری صرفاً تکنیک انباشتھ شده برای تنظیم کشمکش رقابت آمیز

نیرویی میان قبایل و ملتھای در حال مبارزه است.

ً کشور امروزین نھادی است کھ در پیکار طولانی برای قدرت گروھی بقا یافت. قدرت برتر نھایتا
غالب شد، و آفریده ای واقعی — کشور — بھ ھمراه این داستان خیالی اخلاقی کھ وظیفۀ مطلق
شھروند است کھ برای کشور زندگی کرده و بمیرد، را ایجاد نمود. اما کشور یک آفرینش الھی

نیست؛ آن حتی بھ وسیلۀ عمل ارادی ھوشمندانۀ بشر بھ وجود نیامده است. آن کاملاً یک نھاد
تکاملی است و تماماً منشأ اتوماتیک داشت.

1- کشور آغازین

کشور یک سازمان تنظیم کنندۀ اجتماعی ارضی است، و قویترین، مؤثرترین، و پایدارترین
کشور متشکل از یک ملت واحد است کھ مردم آن از یک زبان، آداب و رسوم، و سنتھای

مشترک برخوردار باشند.

کشورھای اولیھ کوچک بودند و ھمگی نتیجۀ کشورگشایی بودند. منشأ آنھا اجتماعات داوطلبانھ
نبود. بسیاری از آنھا توسط چادرنشینان استیلاگر کھ بھ منظور غلبھ و برده سازی بر گلھ داران

صلح طلب یا برزگران اسکان یافتھ یورش می بردند بنیاد نھاده شدند. چنین کشورھایی کھ از
کشورگشایی ناشی شدند، الزاماً، طبقھ بندی شدند. طبقات اجتناب ناپذیر بودند، و مبارزات طبقاتی

ھمواره انتخابی بوده اند.

قبایل شمالی انسانھای سرخ آمریکا ھرگز بھ صورت کشور واقعی درنیامدند. آنھا ھرگز فراتر از
کنفدراسیون ناپایداری از قبایل، یک شکل بسیار ابتدایی کشور، پیش نرفتند. نزدیکترین دستیابی

آنھا فدراسیون ایرُکوا بود؛ اما این گروه متشکل از شش ملت ھیچگاه کاملاً بھ صورت یک کشور
عمل نکرد، و بھ دلیل فقدان برخی ضروریات حیات ملی امروزی نتوانست بقا یابد، و آنھا

عبارت بودند از:



1- کسب و میراث بری دارایی خصوصی.

2- شھرھا بھ علاوۀ کشاورزی و صنعت.

3- حیوانات اھلی سودمند.

4- سازمان عملی خانواده. این انسانھای سرخ بھ خانوادۀ مادری و میراث برادرزاده و
خواھرزاده چسبیدند.

5- سرزمین مشخص.

6- یک رھبر اجرایی قوی.

7- برده سازی اسرا — آنھا اسرا را نھ در میان خود پذیرفتند و نھ قتل عام کردند.

8- کشورگشاییھای قاطع.

انسانھای سرخ بیش از حد دمکراتیک بودند. آنھا یک دولت خوب داشتند، اما ناکام ماند. اگر آنھا
با تمدن پیشرفتھ تر انسان سفید کھ روشھای دولتی یونانیھا و رومیھا را دنبال می نمود بھ طور

زودرس مواجھ نمی شدند سرانجام یک کشور بھ وجود می آوردند.

کشور موفق روم بر این مبانی استوار بود:

1- خانوادۀ پدری.

2- کشاورزی و اھلی کردن حیوانات.

3- تراکم جمعیت — شھرھا.

4- مالکیت خصوصی و زمین.

5- بردگی — طبقات شھروندی.

6- استیلا و تجدید سازمان مردمان ضعیف و عقب مانده.

7- سرزمین مشخص با جاده ھا.

8- فرمانروایان فردی و قوی.



ضعف بزرگ تمدن روم و عاملی در سقوط نھایی امپراتوری، شرط ظاھراً آزادیخواھانھ و
پیشرفتھ برای از قیومت خارج کردن پسر در سن بیست و یک سالگی و رھایی بی قید و شرط

دختر بود، طوری کھ دختر آزاد بود با مرد انتخابی خود ازدواج نماید یا در سرزمین خود بیرون
رود و دست بھ کار غیراخلاقی زند. زیان بھ جامعھ شامل خود این رفرمھا نبود بلکھ بیشتر در

شیوۀ ناگھانی و گستردۀ پذیرش آنھا بود. سقوط روم نشانگر این است کھ ھنگامی کھ یک کشور
تحت بسط خیلی سریع و انحطاط داخلی قرار می گیرد چھ می توان انتظار داشت.

کشور بدوی از طریق افول پیوند خونی بھ نفع پیوند سرزمینی میسر گشت، و چنین اتحادیھ ھای
قبیلھ ای معمولاً از طریق کشورگشایی بھ طور محکم پیوند می خوردند. در حالی کھ یک استقلال

کھ فراتر از کلیۀ پیکارھای کوچکتر و اختلافات گروھی است، ویژگی کشور راستین است. ھنوز
بسیاری طبقات و کاستھا در سازمانھای بعدی کشوری بھ صورت بقایای طایفھ ھا و قبایل

روزگاران پیشین تداوم دارند. کشورھای بعدی و بزرگترِ دارای قلمرو، پیکاری طولانی و تلخ با
این گروھھای کوچکتر ھم تبار طایفھ ای داشتند. دولت قبیلھ ای نشانگر انتقالی ارزشمند از اتوریتۀ

خانوادگی بھ کشوری بود. در طول ایام بعد بسیاری طایفھ ھا از داد و ستدھا و سایر انجمنھای
صنعتی خارج شدند.

ناتوانی ادغام کشوری بھ قھقرا بھ شرایط پیش کشوری تکنیکھای دولتی، ھمانند فئودالیسم قرون
وسطی در اروپا، می انجامد. در طول این اعصار تاریک، کشور قلمرودار فرو پاشید و بھ

گروھھای کوچک قلعھ دار، ظھور مجدد مراحل طایفھ ای و قبیلھ ای توسعھ، بازگشت شد. حتی
اکنون نیمھ کشورھای مشابھ در آسیا و آفریقا وجود دارند، اما کلیۀ آنھا بازگشتھای تکاملی نیستند؛

بسیاری از آنھا ھستھ ھای آغازین کشورھای آینده اند.

2- تکامل دولت نماینده

دمکراسی گر چھ یک ایده آل است، محصولی از تمدن است، نھ تکامل. آھستھ حرکت کنید! با
دقت انتخاب نمایید! زیرا خطرات دمکراسی عبارتند از:

1- تمجید از میان مایگی.

2- انتخاب حکمرانان پست و نادان.

3- عدم توانایی در شناخت واقعیتھای اساسی تکامل اجتماعی.

4- خطر حق رأی ھمگانی بھ دستان اکثریت تحصیل نکرده و تن آسا.

5- بردۀ افکار عمومی بودن؛ اکثریت ھمیشھ درست نمی گوید.



افکار عمومی، نظر عام، ھمیشھ حرکت جامعھ را کند کرده است؛ با این حال ارزشمند است،
زیرا در حالی کھ تکامل اجتماعی را کند می کند، حافظ تمدن است. آموزش افکار عمومی تنھا

روش امن و راستین شتاب بخشیدن بھ تمدن است؛ زور فقط یک راه حل موقت است، و بھ تدریج
کھ گلولھ ھا جای خود را بھ برگھ ھای رأی می دھند، رشد فرھنگی بھ طور فزاینده شتاب می یابد.

افکار عمومی، آداب و رسوم، انرژی اساسی و بنیادین در تکامل اجتماعی و توسعۀ کشور
ھستند، اما اگر بخواھند برای کشور ارزشمند باشند، باید جلوۀ خشونت آمیز نداشتھ باشند.

اندازه گیری پیشرفت جامعھ توسط درجھ ای کھ افکار عمومی بتواند رفتار شخصی و تنظیم
مقررات کشور را از طریق بیان غیرخشونت آمیز کنترل کند، بھ طور مستقیم تعیین می شود.
دولت بھ راستی متمدن زمانی فرا رسید کھ افکار عمومی با نیروھای امتیاز شخصی ملبسّ

گردید. انتخابات عمومی ممکن است ھمیشھ کارھا را بھ نحو صحیح تعیین تکلیف ننماید، اما حتی
برای انجام یک کار نادرست نمایانگر شیوه ای درست است. تکامل بھ یکباره عالیترین کمال را

ایجاد نمی نماید، بلکھ تعدیل عملیِ نسبی و پیشرو.

ده گام یا مرحلھ برای تکامل یک شکل عملی و مؤثر دولت نماینده وجود دارد و آنھا عبارتند از:

1- آزادی شخص. بردگی، نظام ارباب و رعیتی، و کلیۀ اشکال اسارت بشری باید از
بین بروند.

2- آزادی فکر. تا وقتی کھ مردمی آزاد آموزش نیافتھ اند — تعلیم نیافتھ اند کھ بھ گونھ ای
ھوشمندانھ فکر کنند و بھ نحوی خردمندانھ برنامھ ریزی کنند — آزادی معمولاً بیشتر

آسیب زننده است تا مفید.

3- حکومت قانون. آزادی فقط زمانی می تواند مورد بھره وری قرار گیرد کھ خواستھ ھا
و امیال حکمرانان بشری مطابق قوانین بنیادینِ پذیرفتھ شده با قوانین پارلمانی تعویض

گردند.

4- آزادی گفتار. دولت نماینده بدون آزادی کلیۀ اشکال بیان آرمانھا و نظریات بشری
غیرممکن است.

5- امنیت مال. دولتی کھ قادر نباشد حق برخورداری از دارایی شخصی را بھ نحوی
تأمین نماید نمی تواند برای مدتی طولانی دوام آورد. انسان مشتاقانھ طالب حق استفاده،

کنترل، ھدیھ دادن، فروش، اجاره، و بھ ارث گذاشتن دارایی شخصی خویش است.

6- حق دادخواست. دولت نماینده حق شھروندان را برای استماع بھ عھده می گیرد.
امتیازِ دادخواست سرشت شھروندیِ آزاد است.



7- حق حکمرانی. شنیده شدن کافی نیست؛ قدرت دادخواست باید تا حد واقعی مدیریت
دولت پیش رود.

8- حق رأی ھمگانی. پیش فرض دولت نماینده رأی دھندگانی ھوشمند، مؤثر، و
ھمگانی است. ماھیت چنین دولتی ھمواره از طریق سیرت و میزان کارایی آنھایی کھ

تشکیل دھندۀ آنند تعیین می شود. بھ تدریج کھ تمدن پیش می رود، ضمن این کھ برای ھر دو
جنس حق رأی عمومی باقی می ماند، بھ طور مؤثر تعدیل خواھد یافت، از نو گروھبندی

خواھد شد، و از جھات دیگر ناھمسان خواھد گشت.

9- کنترل کارمندان دولت. ھیچ دولت مدنی قادر بھ خدمت و کارآمد نیست مگر این کھ
شھروندان از تکنیکھای خردمندانۀ ھدایت و کنترل صاحب منصبان و کارمندان دولت

برخوردار شوند و استفاده نمایند.

10- نمایندگی ھوشمند و آموزش یافته. بقای دمکراسی بھ دولت موفق نماینده
بستگی دارد؛ و آن مشروط بھ روال انتخاب تنھا آن افرادی بھ مقامھای دولتی است کھ از
نظر تکنیکی آموزش یافتھ، بھ لحاظ عقلانی شایستھ، از نظر اجتماعی وفادار، و بھ لحاظ

اخلاقی مناسب باشند. فقط از طریق چنین دوراندیشیھایی دولت مردم، توسط مردم، و برای
مردم می تواند حفظ شود.

3- ایده آلھای تشکیل کشور

شکل سیاسی یا اداری یک دولت اھمیت اندکی دارد، مشروط بھ این کھ ملزومات پیشرفت مدنی
— آزادی، امنیت، آموزش، و ھماھنگی اجتماعی — را فراھم سازد. آنچھ کھ مسیر تکامل

اجتماعی را تعیین می کند این نیست کھ یک کشور چھ است بلکھ چھ می کند. و روی ھم رفتھ، ھیچ
کشوری نمی تواند از ارزشھای اخلاقی شھروندان خود فراتر رود، ھمانطور کھ در رھبران

انتخابی آن نمایان است. نادانی و خودخواھی سقوط حتی بالاترین نوع دولت را تضمین می نماید.

خودستایی ملی گر چھ بسیار مایۀ تأسف است، برای بقای اجتماعی ضروری بوده است. دکترین
مردم برگزیده یک عامل اساسی در پیوند قبیلھ ای و ساختن ملتھا درست تا ایام معاصر بوده است.

اما ھیچ کشوری نمی تواند بھ سطوح ایده آل کارکرد دست یابد، تا این کھ ھر شکل از عدم تحمل
عقاید دیگران مھار گردد؛ آن بھ طور پیوستھ مغایر با پیشرفت بشری است. و می توان از طریق
ھماھنگی علم، بازرگانی، سرگرمی، و مذھب، با عدم تحمل عقاید دیگران بھ بھترین نحو مبارزه

کرد.

کشور ایده آل تحت نیروی محرکۀ سھ انگیزۀ نیرومند و ھماھنگ عمل می نماید:

1- وفاداری مھرآمیز کھ از تحقق برادری بشری ناشی می شود.



2- میھن دوستی ھوشمند کھ روی ایده آلھای خردمندانھ پایھ ریزی شده است.

3- بصیرت کیھانی کھ بھ صورت واقعیات، نیازھا، و اھداف سیاره ای تفسیر می شود.

تعداد قوانین کشور ایده آل اندک ھستند، و از میان عصر منفی گرای تابو بھ داخل دورۀ پیشرفت
مثبت آزادی فردی بھ دنبال کنترل خودِ افزایش یافتھ عبور کرده اند. کشور والا نھ فقط شھروندان

خود را بھ کار ملزم می سازد بلکھ ھمچنین آنھا را بھ استفادۀ سودمند و تعالی بخش از آسایش
فزاینده کھ از رھایی از کار طاقت فرسا از طریق عصر در حال پیشرفت ماشین حاصل می شود،

جلب می کند. آسایش باید ھمپای مصرف موجب تولید شود.

ھیچ جامعھ ای کھ بیکاری را مجاز می دارد یا فقر را روا می دارد، بھ قدر زیادی پیشرفت نکرده
است. اما اگر افراد منحط و فاسد آزادانھ مورد حمایت واقع شوند و بدون محدودیت اجازه یابند

تولید مثل کنند، ھرگز ممکن نیست فقر و وابستگی از بین برود.

یک جامعۀ اخلاقی باید کوشش کند حرمت نفس شھروندانش را حفظ نماید و بھ ھر فرد نرمال
فرصت مکفی برای شکوفایی خود اعطا کند. چنین برنامھ ای از کامیابی اجتماعی، والاترین نوع

جامعۀ فرھنگی را بھ بار می آورد. تکامل اجتماعی باید بھ وسیلۀ سرپرستی دولتی کھ کمترین
میزان کنترل مقرراتی را اعمال می کند ترغیب شود. آن دولتی از ھمھ بھتر است کھ ضمن انجام

بیشترین میزان ھماھنگی، بھ کمترین اندازه حکومت می کند.

ایده آلھای شکل یابی کشور باید از طریق تکامل، بھ وسیلۀ رشد آھستۀ آگاھی مدنی، شناخت
وظیفھ، و امتیاز خدمت اجتماعی بھ دست آید. در ابتدا انسانھا بھ دنبال پایان حکومت سیاستمداران
قدرت طلب مسئولیتھای دولت را بھ عنوان یک وظیفھ بھ عھده می گیرند، اما بعدھا بھ عنوان یک
امتیاز، بھ عنوان بالاترین افتخار، در صدد کسب این خدمت برمی آیند. مرتبت ھر سطح تمدن از
طریق میزان کارایی شھروندان آن کھ داوطلبانھ مسئولیتھای کشوری را می پذیرند بھ طور دقیق

بھ نمایش گذارده می شود.

در یک کشور فدرال واقعی، کار حکمرانی بر شھرھا و استانھا از طریق کارشناسان بھ انجام
می رسد، و درست ھمانند کلیۀ اشکال دیگر انجمنھای اقتصادی و تجاری مردم سرپرستی می شود.

در کشورھای پیشرفتھ خدمت سیاسی بھ صورت بالاترین جانفشانی شھروندی ارج نھاده می شود.
بزرگترین بلندپروازیِ عاقل ترین و والامنش ترین شھروندان، دستیابی بھ سپاس مدنی و انتخاب

شدن یا منصوب شدن بھ مقامھای مورد اعتماد دولتی است، و چنین دولتھایی بالاترین افتخارات
قدردانی خود را برای خدمت بھ کارمندان دولت و خادمان اجتماعی اعطا می دارند. بعد از آن

افتخارات بھ ترتیب نام بھ فیلسوفان، آموزگاران، دانشمندان، صنعتگران، و نظامیان اعطا
می شوند. والدین بھ واسطۀ پیشرفت فرزندان خود بھ طور شایستھ پاداش می گیرند، و رھبران

صرفاً مذھبی کھ سفیران پادشاھی معنوی ھستند، پاداشھای واقعی خود را در دنیای دیگر دریافت
می دارند.



4- تمدن پیشرو

اگر بنا بر این باشد کھ اقتصاد، جامعھ، و دولت باقی بمانند، باید تکامل یابند. شرایط ایستا در یک
کرۀ تکاملی نشانگر اضمحلال است؛ فقط آن نھادھایی کھ با جریان تکاملی پیش می روند پابرجا

می مانند.

برنامۀ مترقی یک تمدن در حال توسعھ عبارت است از:

1- حفظ آزادیھای فردی.

2- حفاظت از خانھ و کاشانھ.

3- ترویج امنیت اقتصادی.

4- پیشگیری از بیماریھا.

5- تحصیل اجباری.

6- اشتغال اجباری.

7- استفادۀ سودمندانھ از وقت فراغت.

8- سرپرستی نگون بختان.

9- بھبود نژادی.

10- ترویج علم و ھنر.

11- ترویج فلسفھ — خرد.

12- رشد بصیرت کیھانی — معنویت.

و این پیشرفت در ھنرھای تمدن مستقیماً بھ تحقق بالاترین اھداف بشری و الھیِ تلاش انسانی
می انجامد، یعنی دستیابی اجتماعی بھ برادری انسان و منزلت شخصی خدا آگاھی کھ در میل وافر

ھر فرد بھ انجام خواست پدر آسمانی نمایان می شود.

پدیداری برادری راستین نشانگر این است کھ یک نظم اجتماعی فرا رسیده است، نظمی کھ در آن
کلیۀ انسانھا از این کھ بار یکدیگر را بھ دوش کشند شادمان می شوند. آنھا در واقع میل وافر دارند
کھ اصل طلایی را بھ کار بندند. اما آنگاه کھ افراد ضعیف یا بد سرشت منتظرند کھ از آنھایی کھ



عمدتاً با انگیزۀ وقف بھ خدمت راستین، زیبا، و نیک حرکت می کنند بھ طور غیرعادلانھ و
اھریمنی سوءِ استفاده نمایند، چنین جامعۀ ایده آلی نمی تواند تحقق یابد. در چنین وضعیتی فقط یک

مسیر عملی است: ”حکمرانان طلایی“ می توانند جامعھ ای مترقی تأسیس کنند کھ در آن مطابق
ایده آلھای خود زندگی کنند، ضمن این کھ یک دفاع مکفی در برابر ھمنوعان تاریک اندیش خود
کھ ممکن است در صدد بھره جویی از تمایل صلح جویانۀ آنھا بر آمده یا تمدن در حال پیشروی

آنھا را نابود سازند حفظ نمایند.

اگر آرمان گرایان در ھر نسل بھ خود اجازه دھند توسط رده ھای پایین تر بشریت نابود گردند،
آرمان گرایی ھرگز نمی تواند در یک سیارۀ در حال تکامل بقا یابد. و آزمایش بزرگ آرمان گرایی

این است: آیا یک جامعۀ پیشرفتھ می تواند آن آمادگی نظامی را کھ موجب ایمنی آن از کلیۀ
حملات ھمسایگان جنگ طلبش می شود، بدون تن دادن بھ وسوسۀ بھ کار بستن این قدرت نظامی
در عملیات تھاجمی بر ضد سایر مردمان بھ مقاصد منفعت خودخواھانھ یا افزودن نیرو و ثروت
ملی، حفظ نماید؟ بقای ملی طالب آمادگی است، و آرمان گرایی مذھبی بھ تنھایی می تواند از تبدیل

خود فروشانۀ آمادگی بھ تجاوز پیشگیری کند. فقط محبت و برادری می تواند مانع سرکوب
ضعیف بھ دست قوی گردد.

5- تکامل رقابت

رقابت برای پیشرفت اجتماعی ضروری است، اما رقابتی کھ تحت نظارت نیست، موجب
خشونت می شود. در جامعۀ کنونی رقابت بھ آرامی جایگزین جنگ می شود، بدین صورت کھ

جای فرد را در صنعت تعیین می کند، و نیز بقای خود صنایع را مقرر می دارد. (مرتبت قتل و
جنگ در برابر آداب و رسوم متفاوت است. از روزگاران آغازینِ جامعھ قتل ممنوع بوده است،

در حالی کھ در مجموع جنگ ھرگز توسط نوع بشر ممنوع نگشتھ است.)

کشور ایده آل تنظیم مقررات رفتار اجتماعی را تا این اندازه بھ عھده می گیرد کھ خشونت را از
رقابت فردی خارج سازد و مانع بی عدالتی در ابتکار شخصی گردد. در اینجا مشکل بزرگی در
شکل یابی کشور وجود دارد: چطور می توان صلح و آرامش را در صنعت تضمین نمود، برای

تأمین قدرت کشور مالیات پرداخت، و در ھمان حال از این کھ مالیات بندی موجب نارسایی
صنعت شود پیشگیری نمود و کشور را از انگلی یا مستبد شدن باز داشت؟

در سراسر اعصار آغازین ھر کره، رقابت برای تمدن پیشرو ضروری است. بھ تدریج کھ تکامل
انسان پیش می رود، رقابت بھ طور فزاینده ثمربخش می شود. در تمدنھای پیشرفتھ ھمکاری

مؤثرتر از رقابت است. انسان اولیھ بھ وسیلۀ رقابت برانگیختھ می شود. تکامل اولیھ بھ وسیلۀ
بقای موجودات بھ لحاظ بیولوژیکی مناسب تعیین ویژگی می شود، اما تمدنھای بعد بیشتر بھ وسیلۀ

ھمکاری ھوشمندانھ، اخوت فھیمانھ، و برادری معنوی رواج می یابند.



حقیقت دارد، رقابت در صنعت بھ طور بی اندازه مایۀ اتلاف و بسیار بی فایده است، اما اگر چنین
تعدیلاتی مستلزم لغو ھر یک از آزادیھای اساسی فرد حتی بھ کمترین حد آن باشد، ھیچ تلاشی

برای حذف این حرکت اتلاف کنندۀ اقتصادی نباید پذیرفتھ شود.

6- انگیزۀ سود

اقتصاد امروزی کھ انگیزۀ آن سود است محکوم بھ فنا است، مگر این کھ بتوان انگیزه ھای منفعت
ً را با انگیزه ھای خدمت ارتقا داد. رقابت بی رحمانھ بر مبنای منفعت کوتھ فکرانۀ شخصی نھایتا

نابود کنندۀ حتی آن چیزھایی است کھ در پی حفظ آنھا است. انگیزۀ انحصاری و خودخواھانۀ
سودجویی با ایده آلھای مسیحی مغایرت دارد، و با تعالیم عیسی بسیار بیشتر ناسازگار است.

در اقتصاد، انگیزۀ سودجویی نسبت بھ انگیزۀ خدمت چیزی است کھ در مذھب، ترس نسبت بھ
محبت است. اما انگیزۀ منفعت نباید بھ طور ناگھانی از میان برداشتھ شود یا حذف گردد. این

انگیزه بسیاری از انسانھای در غیر این صورت تن آسا را سخت بھ کار مشغول می دارد. با این
وجود، لازم نیست کھ این عنصرِ اجتماعیِ برانگیزانندۀ انرژی برای ھمیشھ در اھدافش خودپسند

باشد.

انگیزۀ سودجویی در فعالیتھای اقتصادی در مجموع پست است و کلاً شایستۀ یک جامعۀ پیشرفتھ
نیست؛ با این وجود در سراسر مراحل آغازینِ تمدن یک عامل ضروری است. انگیزۀ منفعت
نباید از انسانھا گرفتھ شود، تا این کھ آنھا قاطعانھ خود را از انواع برتر انگیزه ھای غیر سود

جویانھ برای تلاش اقتصادی و خدمت اجتماعی — تمایلات فرازگرای خرد عالی، برادری خیره
کننده، و برتری نیل معنوی — برخوردار سازند.

7- تحصیلات

کشور پایدار روی فرھنگ بنا می شود، تحت الشعاع آرمانھا است، و بھ وسیلۀ خدمت برانگیختھ
می شود. مقصود از تحصیلات باید کسب تخصص، پی گیری خرد، شکوفایی خود، و نیل بھ

ارزشھای معنوی باشد.

در کشور ایده آل، تحصیلات در سراسر زندگی ادامھ می یابد، و برخی اوقات فلسفھ کار اصلی
شھروندان آن می شود. شھروندان چنین کشوری، خرد را بھ عنوان افزایش بصیرت در اھمیت
روابط بشری، معانی واقعیت، اصالت ارزشھا، اھداف زندگی، و شکوه سرنوشت کیھانی دنبال

می کنند.

مردم یورنشیا باید بینشی از یک جامعۀ نوین و والاتر فرھنگی کسب کنند. با گذشت سیستم
اقتصادی صرفاً برانگیختھ از سود، تحصیلات بھ سطوح جدید ارزشمند جھش می یابد. تحصیلات



مدتھا است کھ محلی، نظامی، ستایش کنندۀ خودپرستی، و جویندۀ موفقیت بوده است. آن باید
سرانجام جھانی، آرمان گرا، شکوفا کنندۀ فرد، و برخوردار از ادراک کیھانی شود.

آموزش و پرورش اخیراً از کنترل روحانیت خارج گشت و بھ مھار وکلا و بازرگانان درآمد.
سرانجام آن باید تحت تسلط فلاسفھ و دانشمندان درآید. آموزگاران باید موجودات آزادی باشند،
رھبران واقعی، تا جایی کھ فلسفھ، جستجو برای خرد، بتواند ھدف اصلی آموزش و پرورش

گردد.

تحصیل، کار زندگی است؛ آن باید در سراسر زندگی ادامھ یابد، تا نوع بشر بتواند بھ تدریج
سطوح بالا روندۀ خرد انسانی را تجربھ کند. این سطوح عبارتند از:

1- دانستن چیزھا.

2- درک معانی.

3- قدردانی از ارزشھا.

4- شرف کار — شغل.

5- انگیزۀ اھداف — اصول اخلاقی.

6- عشق بھ خدمت — سیرت.

7- بینش کیھانی — درایت معنوی.

و سپس از طریق این دستاوردھا بسیاری بھ غایت انسانی نیل فکری، خدا آگاھی، صعود خواھند
کرد.

8- ویژگی کشور بودن

تنھا جنبۀ مقدس ھر دولت بشری، تقسیم کشوری بھ سھ حوزۀ کارکردھای مجریھ، مقننھ، و
قضاییھ می باشد. جھان مطابق چنین طرحی از جدایی کارکردھا و اختیارات اداره می شود.

صرف نظر از این مفھوم الھیِ تنظیم مؤثر مقررات اجتماعی یا دولت مدنی، کم اھمیت است کھ
مردم داشتن چھ شکل از دولت را انتخاب نمایند، بھ شرط آن کھ شھروندان پیوستھ بھ سوی ھدف

کنترل خودِ ازدیاد یافتھ و خدمت افزایش یافتۀ اجتماعی پیش روند. تیزبینی عقلانی، خرد
اقتصادی، ھوشمندی اجتماعی، و استقامت اخلاقی یک مردم ھمگی دقیقاً در کشور انعکاس

می یابد.



تکامل کشوری مستلزم پیشرفت مرحلھ بھ مرحلھ بھ صورت زیرین است:

1- پیدایش یک دولت سھ گانھ با شاخھ ھای مجریھ، مقننھ، و قضاییھ.

2- آزادی فعالیتھای اجتماعی، سیاسی، و مذھبی.

3- الغاءِ کلیۀ اشکال بردگی و اسارت بشری.

4- توانایی شھروندان در کنترل وصول مالیاتھا.

5- برقراری تحصیلات ھمگانی — یادگیری گسترده از گھواره تا گور.

6- تنظیم صحیح بین دولتھای محلی و ملی.

7- شکوفایی علم و غلبھ بر بیماریھا.

8- شناسایی رسمی مساوات جنسی و عملکرد ھماھنگ مردان و زنان در خانھ، مدرسھ، و
کلیسا، با خدمت تخصصی زنان در صنعت و دولت.

9- حذف بردگی طاقت فرسا از طریق اختراع ماشین آلات و چیره دستی متعاقب عصر
ماشین.

10- چیرگی بر زبانھای محلی — استیلای یک زبان جھانی.

11- پایان جنگ — داوری بین المللی بر اختلافات ملی و نژادی توسط دادگاھھای قاره ای
ملتھا کھ ریاست آنھا بھ عھدۀ یک دیوان عالی سیاره ای است کھ بھ طور اتوماتیک از میان

رؤسای دادگاھھای قاره ای کھ مرتباً بازنشستھ می شوند، بھ خدمت گرفتھ می شوند.
دادگاھھای قاره ای از مرجعیت برخوردارند؛ دادگاه جھانی، مشورتی — اخلاقی — است.

12- محبوبیت جھانی پی گیری خرد — تمجید از فلسفھ. تکامل یک مذھب جھانی، کھ
حاکی از ورود سیاره بھ مراحل اولیۀ استقرار در نور و حیات می باشد.

اینھا پیش نیازھای دولت مترقی و نشانگر شکل یابی کشور ایده آل می باشد. یورنشیا از تحقق این
ایده آلھای متعالی بسیار دور است، اما نژادھای متمدن بھ آغاز راه دست یافتھ اند — نوع بشر بھ

سوی فرجامھای والاتر تکاملی در حال پیشروی است.

[مسئولیت این مقالھ بھ عھدۀ یک ملک صادق نبادان می باشد.]



نسخۀ پیشنویس

مقالۀ 72
دولت در یک سیارۀ ھمسایھ

با اجازۀ لانافورج و با تأیید والامرتبھ ھای ایدنشیا، من اجازه دارم چیزی از زندگی اجتماعی،
اخلاقی، و سیاسی پیشرفتھ ترین نژاد بشری را کھ در یک سیارۀ نھ چندان دوردست زندگی می کند

و بھ سیستم سِتانیا تعلق دارد نقل کنم.

از میان کلیۀ کرات سِتانیا کھ بھ علت شرکت در شورش لوسیفر منزوی شدند، این سیاره تاریخی
بسیار شبیھ تاریخ یورنشیا را تجربھ کرده است. شباھت دو کره بدون شک روشن می سازد کھ بھ

چھ علت اجازۀ انجام ارائۀ این داستان خارق العاده داده شد. زیرا بسیار غیرعادی است کھ
حکمرانان سیستم بھ توصیف امور یک سیاره برای سیارۀ دیگر رضایت دھند.

این سیاره، نظیر یورنشیا، بھ واسطۀ خیانت پرنس سیاره ای آن در رابطھ با شورش لوسیفر بھ
گمراھی کشانیده شد. مدت کوتاھی پس از ورود آدم بھ یورنشیا آن یک پسر ماتریال دریافت کرد،

و این پسر نیز دچار خطا گردید و موجب انزوای سیاره شد، زیرا بھ نژادھای انسانی آن ھرگز
یک پسر مجیستریال اعطا نشده است.

1- ملت قاره ای

ً بھ رغم تمامی این نارساییھای سیاره ای، یک تمدن بسیار برتر در یک قارۀ جدا افتاده حدودا
اندازۀ استرالیا در حال تکامل است. جمعیت این کشور در حدود 140 میلیون نفر است. مردم آن
یک نژاد مختلط، عمدتاً آبی و زرد ھستند، و نسبت بھ نژاد موسوم بھ سفید یورنشیا قدر بیشتری

از نژاد بنفش برخوردارند. این نژادھای گوناگون ھنوز بھ طور کامل درنیامیختھ اند، اما بھ
گونھ ای قابل قبول با ھم روابطی دوستانھ داشتھ و با یکدیگر معاشرت می کنند. طول متوسط حیات

در این قاره اکنون نود سال است، پانزده در صد بالاتر از سایر مردم سیاره.

مکانیسم صنعتی این ملت از مزیت مشخص زیادی بھره مند است، کھ از توپوگرافی بی نظیر قاره
ناشی می شود. کوھھای مرتفع کھ ھشت ماه در سال بر آنھا بارانھای سنگینی می بارد، درست در

مرکز کشور واقع شده اند. این ترتیب طبیعی، استفاده از نیروی آب را آسان می سازد و آبیاری
ربع غربی بایرتر قاره را بھ اندازۀ زیاد تسھیل می نماید.



این مردم خودکفا ھستند، بدین معنی کھ بدون وارد کردن چیزی از ملتھای اطراف می توانند برای
مدت نامحدود زندگی کنند. منابع طبیعی آنھا سرشار است، و از طریق تکنیکھای علمی آموختھ اند

کھ چگونھ کمبودھای خود را در زمینۀ ضروریات زندگی جبران کنند. آنھا از یک بازرگانی
درون مرزی پر رونق بھره مند می باشند، اما بھ سبب خصومت جھانی ھمسایگان کمتر مترقی

خویش از داد و ستد خارجی اندکی برخوردارند.

این ملت قاره ای بھ طور کلی روند تکاملی سیاره را بدین صورت دنبال کردند: توسعھ از مرحلۀ
قبیلھ ای بھ ظھور حکمرانان و پادشاھان قدرتمند ھزاران سال را در بر گرفت. انواع بسیار

گوناگونی از دولتھا جانشین پادشاھان مطلق شدند. جمھوریھای نافرجام، ایالات اشتراکی، و
دیکتاتورھا بھ تعداد بیشمار آمدند و رفتند. این رشد تا حدود پانصد سال پیش ادامھ یافت، تا این کھ

طی یک دورۀ بھ لحاظ سیاسی ناآرام، یکی از سھ زمامدار قدرتمند - دیکتاتور کشور، در قلب
خود دچار دگرگونی شد. او داوطلب شد کھ بھ شرط کناره گیری یکی دیگر از حکمرانان مستبد،
فرد پایین تر از دوتای باقیمانده، مسند دیکتاتوری خود را ترک کند. بدین ترتیب حاکمیت قاره در

دستان یک حکمران قرار گرفت. کشور متحده برای بیش از یکصد سال تحت حکومت مقتدر
پادشاھی پیش رفت، و در طی این دوره یک منشور آزادی چیره دستانھ بھ وجود آمد.

گذار متعاقب از حکومت سلطنتی بھ یک شکل از دولت نماینده، تدریجی بود. پادشاھان بھ
صورت مقامات صرفاً تشریفاتی اجتماعی یا عاطفی باقی ماندند، و ھنگامی کھ تیرۀ تبار مذکر بھ

اتمام رسید، سرانجام ناپدید شدند. اکنون درست دویست سال است کھ از موجودیت جمھوری
کنونی می گذرد. در طی این زمان پیشرفتی مداوم بھ سوی تکنیکھای دولتی، کھ نقل خواھد شد،
بھ عمل آمده است. آخرین توسعھ ھا در حیطۀ صنعتی و سیاسی، در ظرف دھۀ گذشتھ صورت

گرفتھ است.

2- سازمان سیاسی

این ملت قاره ای اکنون یک دولت نماینده دارد، بھ ھمراه یک پایتخت ملی کھ در مرکز واقع شده
است. دولت مرکزی شامل یک فدراسیون قوی متشکل از یکصد ایالت نسبتاً آزاد است. این

ایالات، فرمانداران و قانونگذاران خود را برای ده سال انتخاب می کنند، و ھیچیک برای انتخاب
مجدد واجد شرایط نیستند. قضات ایالتھا برای سراسر طول عمر توسط فرمانداران منصوب

می شوند و توسط پارلمانھایشان کھ شامل یک نماینده برای ھر یکصد ھزار شھروند است تأیید
می شوند.

پنج نوع متفاوت دولت کلان شھری منوط بھ اندازۀ شھر وجود دارد، اما ھیچ شھری اجازه ندارد
بیش از یک میلیون سکنھ داشتھ باشد. بھ طور کلی این طرحھای حکومتی شھری بسیار ساده،

صریح، و اقتصادی ھستند. والاترین انواع شھروندان مشتاقانھ طالب مناصب اندک مدیریت
شھری می شوند.



دولت فدرال شامل سھ بخش ھمتراز می باشد: مجریھ، مقننھ، و قضاییھ. رئیس اجرایی فدرال ھر
شش سال بھ وسیلۀ آرای ارضی عمومی انتخاب می شود. او برای انتخاب مجدد واجد شرایط
نیست، مگر بنا بھ درخواست حداقل ھفتاد و پنج قانونگذار ایالتی و توافق فرمانداران ایالتی

مربوطھ، و آن ھم فقط برای یک دوره. او با یک ابرکابینھ شامل کلیۀ رؤسای سابق اجراییِ در
قید حیات مشورت می کند.

بخش قانونگذاری شامل سھ مجلس می باشد:

1- مجلس فوقانی توسط گروھھای صنعتی، حرفھ ای، کشاورزی، و سایر گروھھای
کارگران کھ مطابق کارکرد اقتصادی رأی می دھند انتخاب می شود.

2- مجلس تحتانی توسط سازمانھای مشخص جامعھ کھ در بر گیرندۀ گروھھای
اجتماعی، سیاسی، و فلسفی می باشند و جزو صنایع یا حرفھ ھا نیستند انتخاب می شود. کلیۀ

شھروندانی کھ از سابقۀ خوبی برخوردارند در انتخاب دو گروه از نمایندگان شرکت
می کنند، اما منوط بھ این کھ انتخابات مربوط بھ مجلس فوقانی یا تحتانی باشد، آنھا بھ طور

متفاوت گروه بندی می شوند.

3- مجلس سوم — سیاستمداران ارشد — در بر گیرندۀ افراد پر سابقۀ خدمت مدنی
می شود و شامل بسیاری از اشخاص برجستھ کھ توسط رئیس اجرایی، توسط مدیران ارشد

ناحیھ ای (زیر فدرال)، توسط رئیس دیوان عالی، و توسط رؤسای ھر یک از مجلسین
دیگر قانونگذاری کاندیدا شده اند می باشد. این گروه محدود بھ یکصد نفر می باشد، و

اعضای آن بھ وسیلۀ عمل اکثریت خود سیاستمداران ارشد انتخاب می شوند. عضویت برای
سراسر طول عمر است، و ھنگامی کھ پست خالی بھ وجود می آید، شخصی کھ بیشترین

تعداد رأی را در میان لیست کاندیداھا بھ دست می آورد بدین طریق طبق مقررات انتخاب
می شود. محدودۀ کار این گروه صرفاً مشورتی است، اما یک تنظیم کنندۀ قدرتمند افکار

عمومی است و نفوذ بسیاری در کلیۀ شاخھ ھای دولت اعمال می کند.

بخش زیادی از کار اداری فدرال بھ وسیلۀ ده مسئول ناحیھ ای (زیر فدرال) بھ انجام می رسد، و
ھر یک شامل مشارکت ده ایالت می شود. این تقسیمات ناحیھ ای کاملاً اجرایی و اداری می باشند،

و از کارکردھای قانونگذارانھ و قضایی برخوردار نیستند. ده مسئول اجرایی ناحیھ ای، منصوبین
شخصی رئیس اجرایی فدرال می باشند، و دورۀ تصدی آنان مقارن با دورۀ تصدی وی — شش

سال — می باشد. دیوان عالی فدرال منصوب شدن این ده مسئول اجرایی ناحیھ ای را تصویب
می کند، و در حالی کھ آنان نمی توانند مجدداً انتصاب شوند، رئیس اجراییِ در حال بازنشستگی بھ
طور اتوماتیک ھمیار و مشاور جانشین خود می شود. در غیر این صورت، این رؤسای ناحیھ ای

مقامات اداری کابینۀ خود را خودشان انتخاب می کنند.

این ملت بھ وسیلۀ دو سیستم عمدۀ دادگاھی — دادگاھھای حقوقی و دادگاھھای اجتماعی -
اقتصادی — مورد داوری واقع می شود. دادگاھھای حقوقی در سھ سطح زیرین عمل می نمایند:



1- دادگاھھای فرعی مربوط بھ دادرسی شھری و محلی، کھ می توان تصمیمات آن را
بھ محکمھ ھای بالای ایالتی استیناف نمود.

2- دادگاھھای عالی ایالتی، کھ تصمیمات آن در کلیۀ اموری کھ بھ دولت فدرال یا
در معرض مخاطره قرار گرفتن حقوق و آزادیھای شھروندان مربوط نیستند، نھایی ھستند.
مسئولین اجرایی ناحیھ ای اختیار دارند کھ ھر پرونده ای را بھ یکباره بھ دادگاه عالی فدرال

ارائھ دھند.

3- دادگاه عالی فدرال — محکمۀ عالی برای قضاوت پیرامون مجادلات ملی و
دعاوی استینافی کھ از دادگاھھای ایالتی می آیند. این محکمۀ عالی شامل دوازده مرد بالای

چھل سال و زیر ھفتاد و پنج سال است کھ دو سال یا بیشتر در برخی محکمھ ھای ایالتی
خدمت کرده اند، و با تصویب اکثریت اعضای ابرکابینھ و سومین شاخۀ مجلس قانونگذاری

توسط رئیس اجرایی بھ این مقام بالا منصوب شده اند. کلیۀ تصمیمات این ھیئت عالی
قضایی حداقل بھ وسیلۀ دو سوم آرا اتخاذ می شوند.

دادگاھھای اجتماعی - اقتصادی در سھ بخش زیرین عمل می کنند:

1- دادگاھھای والدین، کھ بھ بخشھای مقننھ و اجرایی خانھ و سیستم اجتماعی
مربوطند.

2- دادگاھھای آموزشی — گروھھای قضایی کھ بھ سیستمھای آموزشی ایالتی و
ناحیھ  ای مربوطند و بھ شاخھ ھای اجرایی و قضاییِ مکانیسم اداری آموزشی وابستھ اند.

3- دادگاھھای صنعتی — محکمھ ھای دادرسی کھ برای حل و فصل کلیۀ اختلافات
اقتصادی از اختیار کامل برخوردارند.

دادگاه عالی فدرال بھ دعاوی اجتماعی - اقتصادی رسیدگی نمی کند، مگر متعاقب آرای سھ چھارم
شاخۀ سوم قانونگذاری دولت ملی، مجلس سیاستمداران ارشد. در غیر این صورت، کلیۀ

تصمیمات دادگاھھای عالی والدین، آموزشی، و صنعتی نھایی ھستند.

3- زندگی خانگی

در این قاره، زندگی کردن دو خانواده زیر یک سقف غیرقانونی است. و چون اقامتھای گروھی
غیرقانونی شده است، بیشتر ساختمانھای آپارتمانی خراب شده اند. اما مجردھا ھنوز در کلوپھا،
ھتلھا، و سایر اقامتگاھھای گروھی زندگی می کنند. کوچکترین منزلگاه مجاز باید پنجاه ھزار

فوت مربع زمین فراھم کند. کلیۀ زمینھا و سایر املاکی کھ برای مقاصد خانگی استفاده می شوند
تا ده برابر حداقل سھمیۀ منزلگاه از مالیات معاف می باشند.



زندگی خانگی این مردم در طول قرن گذشتھ بھ قدر زیاد بھبود یافتھ است. حضور والدین، پدران
و مادران، ھر دو، در مدارس والدین برای پرورش کودک اجباری است. حتی کشاورزان کھ در

استقرارگاھھای کوچک روستایی اقامت دارند، این کار را از طریق مکاتبھ انجام می دھند. آنھا
ھر ده روز یکبار — ھر دو ھفتھ، زیرا ھفتۀ آنان پنج روز است — برای آموزشی شفاھی بھ

مراکزی نزدیک می روند.

تعداد متوسط فرزندان در ھر خانواده پنج نفر است، و آنھا تحت کنترل کامل والدین خویش
می باشند، یا این کھ در صورت مرگِ یک یا ھر دوی آنان، تحت کنترل سرپرستانی کھ

دادگاھھای والدین تعیین می کنند قرار می گیرند. این برای ھر خانواده افتخار بزرگی محسوب
می شود کھ سرپرستی یک یتیم کامل بھ آن اعطا گردد. آزمونھای رقابتی میان والدین برگزار

می شود، و یتیم بھ خانۀ آنھایی اھدا می گردد کھ بھترین کیفیتھای پدرانھ و مادرانھ را بھ نمایش
گذارند.

این مردم خانھ را بھ عنوان نھاد بنیادین تمدنشان تلقی می کنند. انتظار بر این است کھ
ارزشمندترین بخش تحصیل و تربیت شخصیت یک کودک از والدین او و در خانھ تأمین گردد، و

پدران تقریباً ھمانقدر بھ پرورش کودک توجھ مبذول می دارند کھ مادران می کنند.

آموزش جنسی تماماً توسط والدین یا بھ وسیلۀ سرپرستان قانونی در خانھ بھ اجرا در می آید.
آموزش اخلاقی در طول دوران استراحت در کلاسھای حرفھ ای توسط آموزگاران عرضھ

می شود، اما در رابطھ با آموزش مذھبی چنین نیست؛ این امتیازِ ویژۀ والدین است. بھ مذھب بھ
عنوان یک بخش جدایی ناپذیر زندگی خانگی نگریستھ می شود. آموزش صرفاً مذھبی بھ طور

عمومی فقط در معابد فلسفھ داده می شود. ھیچ نھاد صرفاً مذھبی مثل کلیساھای یورنشیا در میان
این مردم بھ وجود نیامده است. در فلسفۀ آنان، مذھب تلاش برای شناخت خداوند و مھرورزی بھ

ھمنوع از طریق خدمت بھ آنان است، اما وضعیت مذھبی ملتھای دیگر در این سیاره چنین نیست.
در میان این مردم مذھب کاملاً امری خانوادگی است، بھ طوری کھ ھیچ مکان عمومی بھ طور
انحصاری بھ گردھمایی مذھبی اختصاص ندارد. بھ لحاظ سیاسی، ھمانطور کھ مردم یورنشیا

عادت بھ گفتن آن دارند، مذھب و دولت بھ کلی از ھم جدا ھستند، اما مذھب و فلسفھ تداخلی
عجیب دارند.

تا بیست سال پیش، آموزگاران معنوی (کھ با کشیشان یورنشیا قابل مقایسھ اند)، تحت سرپرستی
دولت قرار داشتند. آنھا از ھر خانواده مرتباً دیدار می کنند و فرزندان را مورد بازبینی قرار

می دھند تا اطمینان حاصل نمایند بچھ ھا بھ گونھ ای صحیح توسط والدین خویش آموزش می یابند.
این مشاوران و بازرسان معنوی اکنون تحت سرپرستی بنیاد پیشرفت معنوی کھ بھ تازگی ایجاد

شده قرار دارند. این نھادی است کھ بھ وسیلۀ کمکھای داوطلبانھ حمایت می شود. احتمالاً این نھاد
تا بعد از ورود یک پسر بھشتی مجیستریال بیشتر از آن تکامل نمی یابد.

کودکان از نظر قانونی تحت سرپرستی والدین خود باقی می مانند تا این کھ پانزده سالھ شوند. در
این ھنگام اولین ورود بھ مسئولیت مدنی برگزار می گردد. بعد از آن، ھر پنج سال برای پنج دورۀ



متوالی تمرینات ھمگانی مشابھ برای چنین گروھھای سنی برگزار می شود، و در این ھنگام با
کاستھ شدن تعھد آنان در قبال والدین، مسئولیتھای جدید مدنی و اجتماعی در قبال کشور بھ عھده
گرفتھ می شود. حق رأی در سن بیست سالگی اعطا می گردد. حق ازدواج بدون رضایت پدر و
مادر تا پیش از رسیدن بھ سن بیست و پنج سالگی اعطا نمی گردد، و فرزندان با رسیدن بھ سن

سی سالگی باید خانھ را ترک کنند.

قوانین ازدواج و طلاق در سراسر کشور یکسان ھستند. ازدواج پیش از سن بیست سالگی — سن
بھره مند شدن از حقوق مدنی — مجاز نیست. اجازه برای ازدواج فقط یک سال پس از اعلان

قصد ازدواج اعطا می شود، و آن ھم بعد از این کھ عروس و داماد ھر دو گواھینامھ ھایی را کھ
نشان دھندۀ آموزش یافتن مناسب آنھا در مدارس مربوط بھ والدین پیرامون مسئولیتھای زندگی

زناشویی می باشد عرضھ دارند.

مقررات طلاق تا اندازه ای آسان گیرانھ است، اما فرامین جدایی، کھ توسط دادگاھھای والدین
صادر می شوند، تا یک سال پس از ثبت درخواستنامۀ آن تحقق نمی یابند، و سال در این سیاره بھ

طور قابل ملاحظھ ای طولانی تر از سال در یورنشیا می باشد. بھ رغم قوانین آسان آنان در امر
طلاق، میزان کنونی طلاقھا فقط یک دھم میزان طلاق نژادھای متمدن یورنشیا است.

4- سیستم آموزش و پرورش

سیستم آموزش و پرورش این ملت اجباری است و مدارس پیش از کالج کھ دانش آموزان از سنین
پنج تا ھجده سالگی در آنھا شرکت می کنند مختلط ھستند. این مدارس بھ اندازۀ زیاد با مدارس

یورنشیا متفاوتند. ھیچ کلاس درسی وجود ندارد، فقط مطالعۀ یک درس در آن واحد دنبال
می شود، و پس از سھ سال اول کلیۀ شاگردان کمک معلم می شوند، و آنھایی را کھ پایین تر از آنان
ھستند آموزش می دھند. کتابھا فقط برای بھ دست آوردن اطلاعاتی کھ در حل مسائل پیش آمده در

کلاسھای حرفھ ای و مزارع آموزشی یاری دھنده است مورد استفاده قرار می گیرند. بخش عمدۀ
ابزار و آلاتی کھ در این قاره بھ کار گرفتھ می شوند و نیز بسیاری از دستگاھھای مکانیکی در
این کارگاھھا تولید می شوند؛ این عصر بزرگ اختراع و مکانیزه کردن است. در مجاورت ھر

کارگاه یک کتابخانۀ مربوط بھ کار قرار دارد و در آنجا دانشجو می تواند بھ کتابھای لازم ارجاعی
مراجعھ کند. ھمچنین کشاورزی و باغبانی در مزارع وسیعی کھ بھ ھر مدرسۀ محلی متصل است

طی سراسر دورۀ آموزشی تدریس می شود.

بھ افراد عقب افتاده فقط کشاورزی و پرورش حیوان آموزش داده می شود، و آنھا در سراسر عمر
بھ استقرارگاھھای ویژۀ تحت سرپرستی اختصاص می یابند. آنھا در آنجا از جنس مخالف جدا

می شوند تا از پدر و مادر شدنشان کھ برای کلیۀ افراد زیر نرمال ممنوع است جلوگیری شود. این
اقدامات محدود کننده برای ھفتاد و پنج سال است کھ در جریان بوده است. این فرامین الزام آور

توسط دادگاھھای والدین صادر می شوند.



ھر کس سالی یک ماه بھ مرخصی می رود. مدارس پیش از کالج برای نھ ماه در سالِ ده ماھھ باز
ھستند و ایام تعطیلات با والدین یا دوستان در سفر گذرانده می شود. این سفر بخشی از برنامۀ

آموزش بزرگسالان است و در سراسر زندگی ادامھ می یابد. ھزینۀ چنین مخارجی از طریق ھمان
روشھایی کھ در مورد بیمۀ کھنسالی بھ کار بستھ می شود جمع آوری می گردد.

یک چھارم وقت مدرسھ وقف بازی — ورزش رقابتی — می شود. شاگردان در این مسابقات از
سطح محلی تا ایالتی و ناحیھ  ای، و سپس تا آزمونھای ملی مھارت و چیره دستی پیش می روند. بھ

ھمین ترتیب، مسابقات سخنوری و موسیقی، و ھمچنین مسابقات علمی و فلسفی، توجھ
دانش آموزان را از بخشھای پایین تر اجتماعی تا مسابقات کسب افتخار در سطح ملی مشغول

می سازد.

مدیریت مدرسھ عین دولت ملی است و از سھ شاخۀ مربوطھ برخوردار است. پرسنل تدریس بھ
صورت بخش سوم یا مشورتی قانونگذاری عمل می کنند. ھدف عمدۀ تحصیل در این قاره این

است کھ ھر شاگرد را بھ یک شھروند خودکفا تبدیل سازد.

ھر بچھ ای کھ در ھجده سالگی از سیستم آموزشی پیش کالجی فارغ التحصیل می شود یک
صنعتگر ماھر است. سپس مطالعۀ کتابھا و پیگیری دانش ویژه، در مدارس بزرگسالان یا در

کالجھا، آغاز می شود. ھنگامی کھ یک دانش آموز با استعداد کار خود را پیش از برنامۀ زمان بندی
شده بھ پایان می رساند، بھ او یک جایزۀ زمان و امکانات اھدا می شود کھ با آن می تواند برخی از
پروژه ھای خانگی را کھ ابداع خود او است بھ اجرا درآورد. کل سیستم آموزشی طوری طراحی

شده کھ بھ طور مکفی فرد را ورزیده سازد.

5- سازمان صنعتی

وضعیت صنعتی در میان این مردم از ایده آلھای آنھا دور است. سرمایھ و کار ھنوز از مشکلات
خود برخوردارند، اما ھر دو مطابق طرح ھمکاریِ صمیمانھ در حال تعدیل ھستند. در این قارۀ

بی نظیر، کارگران در کلیۀ شرکتھای صنعتی بھ طور فزاینده سھام دار می شوند. ھر کارگر
باھوش بھ کندی یک سرمایھ دار کوچک می شود.

آنتاگونیسمھای اجتماعی کاھش می یابند، و نیکخواھی بھ سرعت در حال رشد است. ھیچ مشکل
مھم اقتصادی از الغای بردگی (بیش از یکصد سال پیش) پدیدار نگشتھ است، زیرا از طریق

آزادی دو درصد در ھر سال این تعدیل بھ طور تدریجی ایجاد گردید. بھ آن بردگانی کھ آزمونھای
ذھنی، اخلاقی، و فیزیکی را بھ طور رضایتبخش گذراندند، تابعیت اعطا شد. بسیاری از این

بردگان برتر اسرای جنگی یا فرزندان این اسیران بودند. در حدود پنجاه سال پیش، آنھا آخرین
بردگان پایین تر خود را اخراج کردند، و باز در ایام اخیرتر آنھا کار کاھش تعداد دستجات منحط

و شریر خود را در دستور کار خود قرار داده اند.



این مردم بھ تازگی تکنیکھای جدیدی برای تعدیل سوءِ تفاھمات صنعتی و برای تصحیح اجحافات
اقتصادی بھ وجود آورده اند. این امر نشان دھندۀ بھبودھای چشمگیری نسبت بھ روشھای قدیمی تر
آنھا برای حل چنین مشکلاتی است. خشونت بھ عنوان اسلوب تعدیل اختلافات شخصی یا صنعتی

از اعتبار افتاده است. دستمزدھا، سودھا، و سایر مشکلات اقتصادی بھ طور سختگیرانھ تحت
قاعده در نیامده اند، اما بھ طور کلی بھ وسیلۀ مجالس قانونگذاری صنعتی کنترل می شوند، ضمن

این کھ کلیۀ مناقشاتی کھ ناشی از صنعت می باشند، بھ وسیلۀ دادگاھھای صنعتی مورد داوری
واقع می شوند.

فقط سی سال از عمر دادگاھھای صنعتی می گذرد، اما آنھا بھ گونھ ای بسیار رضایتبخش عمل
می کنند. جدیدترین رویداد تصریح می کند کھ از این پس دادگاھھای صنعتی اجرت قانونی را کھ

در سھ بخش زیرین می گنجد باید بھ رسمیت بشناسند:

1- نرخھای قانونی بھره روی سرمایۀ سرمایھ گذاری شده.

2- حقوق مناسب برای تخصص بھ کار گرفتھ شده در کارھای صنعتی.

3- دستمزدھای عادلانھ و منصفانھ برای کار.

اینھا در ابتدا باید مطابق قرارداد انجام پذیرند، یا در صورت کاھش درآمد آنان باید بھ طور
متناسب در کاھش گذرای درآمد سھیم شوند. و از آن پس، کلیۀ عوایدِ مازاد این مخارج ثابت باید
بھ صورت سود سھام تلقی شده و برای تمامی سھ بخش — سرمایھ، تخصص، و کار — باید بھ

نسبت تقسیم شود.

ھر ده سال مدیران ارشد ناحیھ  ای ساعات قانونی کار مفید روزانھ را تعدیل و مقرر می دارند.
اکنون صنعت روی یک ھفتۀ پنج روزه عمل می کند، چھار روز کار و یک روز بازی. این مردم
ھر روزِ کاری شش ساعت و ھمانند دانش آموزان در سال ده ماھھ، نھ ماه کار می کنند. مرخصی
معمولاً در سفر می گذرد، و با برخورداری از روشھای جدید ترابری کھ بھ تازگی بھ وجود آمده،
تمام مردم کشور تمایل بھ سفر دارند. برای حدوداً ھشت ماه در سال آب و ھوا برای سفر مناسب

است، و مردم حداکثر استفاده را از فرصتھای خویش بھ عمل می آورند.

دویست سال پیش انگیزۀ سود کاملاً در صنعت غالب بود، اما امروزه آن دارد با نیروھای
انگیزانندۀ دیگر و والاتر بھ سرعت جایگزین می شود. رقابت در این قاره شدید است، اما بیشترِ

آن از صنعت بھ بازی، مھارت، دستاورد علمی، و نیل عقلانی انتقال یافتھ است. این قاره در
زمینۀ خدمت اجتماعی و اخلاص دولتی از ھمھ فعالتر است. در بین این مردم خدمت بھ جامعھ بھ
سرعت دارد بھ ھدف اصلی بلند پروازی تبدیل می شود. ثروتمندترین انسان در قاره روزی شش

ساعت در دفتر کارگاه ماشین سازی خود کار می کند و سپس بھ سوی شاخۀ محلی مدرسۀ
کشورداری، جایی کھ درصدد کسب صلاحیت برای خدمت اجتماعی است، می شتابد.



در این قاره کار دارد پر ارج تر می شود، و کلیۀ شھروندان تندرست بالای ھجده سال یا در خانھ و
مزارع، در یک صنعت شناختھ شده، در کارھای عمومی یعنی جایی کھ افراد موقتاً بیکار جذب

می شوند، و یا در سپاه کار اجباری در معادن کار می کنند.

این مردم ھمچنین در حال ترویج یک شکل نوین از انزجار اجتماعی ھستند — انزجار از بطالت
و ثروت باد آورده، ھر دو. آنھا بھ آرامی اما با قطعیت در حال فتح ماشینھای خود ھستند.

روزگاری، آنھا نیز برای آزادی سیاسی و متعاقباً برای آزادی اقتصادی تلاش می کردند. اکنون
آنھا در حال ورود بھ دوران بھره وری از ھر دو می باشند، ضمن این کھ علاوه بر آن، شروع بھ
قدردانی از آسایش استحقاق آمیز خویش، کھ می تواند وقف شکوفایی فزایندۀ خود شود، کرده اند.

6- بیمۀ سالمندی

این ملت در حال تلاش مصرانھ برای جایگزینی نوع صدقۀ نابود کنندۀ حرمت نفس با تضمینھای
بیمۀ والای دولتیِ تأمین در دوران پیری است. این کشور برای ھر کودک، یک تحصیل و برای

ھر انسان، یک شغل فراھم می کند. از این رو با موفقیت می تواند چنین طرح بیمھ ای را برای
محافظت از افراد علیل و سالخورده بھ انجام رساند.

در بین این مردم کلیۀ اشخاص باید در سن شصت و پنج سالگی از کسب درآمد بازنشستھ شوند،
مگر این کھ از سرپرست کشوریِ کار اجازه کسب کنند. این اجازه آنھا را مجاز می دارد کھ تا

سن ھفتاد سالگی در کار باقی بمانند. این محدودیت سنی شامل کارمندان دولت یا فیلسوفان
نمی شود. آنھایی کھ بھ طور فیزیکی معلول ھستند یا در فلج دائم ھستند می توانند از طریق حکم

دادگاه کھ توسط سرپرست حقوق بازنشستگیِ دولت ناحیھ  ای امضای دوم شده است، در ھر سنی
در لیست بازنشستگان قرار گیرند.

بودجۀ حقوق بازنشستگی دوران پیری از چھار منبع تأمین می شود:

1- در ھر ماه درآمد یک روز بھ این منظور توسط دولت فدرال مطالبھ می شود، و در این
کشور ھمھ کار می کنند.

2- ارثیھ ھا — بسیاری از شھروندان ثروتمند برای این مقصود وجوھی کنار می گذارند.

3- درآمدھای کار اجباری در معادن دولتی. بعد از این کھ کارگران وظیفھ ھزینۀ زندگی
خود را تأمین کردند و پول بازنشستگی خود را کنار گذاشتند، کلیۀ سودھای اضافۀ کار آنھا

بھ این صندوق حقوق بازنشستگی واریز می شود.

4- درآمد از منابع طبیعی. کلیۀ ثروتھای طبیعی در قاره توسط دولت فدرال بھ صورت یک
سپردۀ اجتماعی نگاه داشتھ می شوند، و درآمد آن بھ مقاصد اجتماعی نظیر پیشگیری از

امراض، آموزش نوابغ، و ھزینھ ھای افراد دارای آتیۀ ویژه در مدارس کشورداری، بھ کار



گرفتھ می شود. نیمی از درآمد منابع طبیعی بھ صندوق حقوق بازنشستگی برای دوران
پیری می رود.

اگر چھ بنیادھای آماری دولتی و ناحیھ  ای بسیاری از اشکال استحفاظی بیمھ را تأمین می کنند،
حقوقھای بازنشستگی دوران پیری صرفاً توسط دولت فدرال از طریق ده دپارتمان ناحیھ  ای

پرداخت می شوند.

این صندوقھای دولتی مدتھا است کھ بھ طور صادقانھ اداره شده اند. بعد از خیانت و قتل،
سنگین ترین مجازاتھا کھ توسط دادگاھھا مقرر گردیده، بھ خیانت بھ اعتماد عمومی وصل شده

است. اکنون بھ خیانت اجتماعی و سیاسی بھ صورت زشت ترین جرایم نگریستھ می شود.

7- مالیات گذاری

دولت فدرال فقط مسئول نظارت بر حقوق بازنشستگی دوران پیری و شکوفایی نوابغ و نوآوری
خلاق است. دولتھای ایالتی قدری بیشتر درگیر تک تک شھروندان ھستند، در حالی کھ دولتھای

محلی، بسیار بیشتر پدرمدار یا سوسیالیستی ھستند. شھر (یا بخشی از آن) خود را با اموری نظیر
تندرستی، بھداشت، مقررات ساختمان سازی، زیباسازی، تأمین آب، نور رسانی، ایجاد گرما،

تفریح، موسیقی، و ارتباطات درگیر می سازد.

در تمام صنایع در ابتدا توجھ بھ تندرستی مبذول می شود. برخی مراحل سلامت فیزیکی بھ
صورت امتیازات صنعتی و جامعھ بھ شمار آورده می شود، اما مشکلات سلامتی فردی و

خانوادگی صرفاً مربوط بھ امور شخصی ھستند. در پزشکی، ھمانند سایر امور صرفاً شخصی،
بھ طور فزاینده برنامۀ دولت است کھ از مداخلھ اجتناب کند.

شھرھا قدرت مالیات بندی ندارند، و مقروض ھم نمی توانند بشوند. آنھا از خزانۀ ایالتی سھمیۀ
سرانھ دریافت می کنند و باید چنین درآمدی را از عواید بنگاھھای سوسیالیستی خود و از طریق

اعطای امتیاز رسمی بھ فعالیتھای گوناگون تجاری تکمیل نمایند.

وسایل سریع ترابری، کھ وسعت بخشیدن سرحدات شھر را بھ قدر زیاد عملی می سازند، تحت
کنترل شھرداری ھستند. ادارۀ آتش نشانی شھرھا توسط بنیادھای پیشگیری آتش و بیمھ حمایت

می شوند، و کلیۀ ساختمانھا در شھر یا روستا ضد آتش ھستند — بیش از ھفتاد و پنج سال است
کھ چنین بوده اند.

ھیچ افسر شھربانی کھ بھ وسیلۀ شھرداری منصوب شده باشد وجود ندارد. نیروھای پلیس توسط
دولتھای ایالتی تأمین می شوند. این اداره تقریباً بھ طور کامل از مردان مجرد بین سنین بیست و

پنج و پنجاه عضوگیری می کند. بیشتر ایالتھا برای مجردھا مالیاتی سنگین می بندند. این مالیات بھ
کلیۀ مردانی کھ بھ پلیس ایالتی بپیوندند بازپرداخت می گردد. در ایالت متوسط نیروی پلیس اکنون

فقط یک دھم اندازه ای است کھ در پنجاه سال پیش بود.



در بین طرحھای مالیاتی یکصد ایالات نسبتاً آزاد و مستقل ھمسانی اندکی وجود دارد و یا این کھ
وجود ندارد. زیرا اوضاع اقتصادی و سایر شرایط در بخشھای مختلف قاره بھ اندازۀ زیاد

متفاوت است. ھر ایالت دارای ده مادۀ پایھ ای در قانون اساسی است کھ نمی توانند تغییر یابند مگر
با اجازۀ دادگاه عالی فدرال، و یکی از این بندھا مانع مالیات بندی بیش از یک در صد در ارزش

ھر مایملک در ھر یک سال می شود. منزلگاھھا چھ در شھر یا روستا مستثنی ھستند.

دولت فدرال نمی تواند مقروض شود، و پیش از آن کھ ھر ایالتی قرض کند بھ رفراندومی با سھ
چھارم آرا نیاز است، مگر بھ مقاصد جنگی. چون دولت فدرال نمی تواند مقروض شود، در

صورت وقوع جنگ، شورای ملی دفاع اختیار دارد مطابق نیاز از ایالات درخواست پول، و نیز
افراد و لوازم کند. اما ھیچ قرضی نمی تواند بیش از بیست و پنج سال تداوم یابد.

درآمد دولت فدرال از پنج منبع زیرین تأمین می شود:

1- مالیات بر واردات. کلیۀ واردات مشمول تعرفھ ھستند، کھ بھ منظور حمایت از
شاخص زندگی در این قاره طراحی شده است، و بسیار فراتر از شاخص زندگی ھر ملت
دیگر در سیاره است. این تعرفھ ھا بعد از این کھ ھر دو مجلس کنگرۀ صنعتی پیشنھادات
رئیس اجرایی امور اقتصادی را کھ منصوب شدۀ مشترک این دو گروه قانونگذاری است
تصویب کردند توسط بالاترین دادگاه صنعتی تعیین می شوند. مجلس بالایی صنعتی توسط

کارگران و مجلس پایینی توسط سرمایھ داران انتخاب می شود.

2- حق امتیاز. دولت فدرال اختراع و ابداعات تازه را در ده لابراتوار ناحیھ  ای تشویق
می کند، و بھ کلیۀ انواع نوابغ — ھنرمندان، نویسندگان، و دانشمندان — کمک می کند و

حق امتیاز آنھا را مورد حمایت قرار می دھد. در عوض، دولت نیمی از سودھایی را کھ از
کلیۀ چنین اختراعات و ابداعاتی بھ دست آمده، اعم از آنچھ کھ بھ ماشینھا، کتابھا،

ھنروری، گیاھان، یا حیوانات مربوط می شود برمی دارد.

3- مالیات بر ارث. دولت فدرال یک مالیات درجھ بندی شده بر ارث را کھ از یک تا پنجاه
درصد می باشد بنا بھ اندازۀ دارایی و نیز شرایط دیگر وصول می کند.

4- لوازم نظامی. دولت مبلغ قابل توجھی از اجارۀ لوازم نظامی و نیروی دریایی برای
کاربرد تجاری و تفریحی بھ دست می آورد.

5- منابع طبیعی. درآمد از منابع طبیعی، ھنگامی کھ بھ مقاصد مشخصی کھ در منشور
کشور فدرال تعیین شده بھ طور کامل مورد نیاز نباشد، بھ خزانۀ ملی واریز می شود.

تخصیصات فدرال، بھ غیر از بودجھ ھای جنگ کھ توسط شورای ملی دفاع برآورد می شوند، در
مجلس فوقانی قانونگذاری منشأ یافتھ، توسط مجلس تحتاتی تصویب شده، توسط رئیس اجرایی

تأیید می شوند، و نھایتاً بھ وسیلۀ کمیسیون یکصد نفرۀ فدرال بودجھ تصویب می شوند. اعضای این



کمیسیون توسط فرمانداران ایالتی کاندیدا شده و توسط مجالس قانونگذاری ایالتی انتخاب می شوند
و برای بیست و چھار سال خدمت می کنند. یک چھارم آنھا ھر شش سال انتخاب می شوند. ھر

شش سال این گروه با سھ چھارم آرا یکی از اعضای خود را بھ عنوان رئیس انتخاب می کند، و
او بدین طریق سرپرست - حسابدار خزانۀ فدرال می شود.

8- کالج ھای ویژه

علاوه بر برنامۀ تحصیلی اجباری اولیھ کھ از سنین پنج تا ھجده سالگی ادامھ می یابد، مدارس
ویژه ای بھ صورت زیرین وجود دارند:

1- مدارس کشورداری. این مدارس از سھ نوع ھستند: ملی، ناحیھ  ای، و ایالتی. ادارات
عمومی کشور در چھار بخش گروه بندی شده اند. اولین بخش از سرپرستی عمومی اساساً بھ
نظارت ملی مربوط می شود، و کلیۀ صاحب منصبان این گروه باید فارغ التحصیلان مدارس

ناحیھ  ای و ملی کشورداری، ھر دو، باشند. افراد می توانند بھ دنبال فارغ التحصیلی از ھر
یک از ده مدارس ناحیھ  ای کشورداری، منصبی سیاسی، انتخابی، یا انتصابی در دومین

بخش قبول کنند. سرپرستی آنان بھ مسئولیتھایی در مدیریت ناحیھ  ای و دولتھای ایالتی
مربوط می شود. بخش سوم شامل مسئولیتھای ایالتی می شود، و چنین مقاماتی فقط ملزم

ھستند درجات تحصیلی ایالتی کشورداری داشتھ باشند. چھارمین و آخرین بخش از صاحب
منصبان ملزم بھ داشتن درجات تحصیلی کشورداری نیستند، چنین مناصبی کاملاً انتصابی
ھستند. آنھا نمایانگر مقامھای جزئی معاونت، منشی گری، و مدیریتھای تکنیکی ھستند کھ
بھ وسیلۀ حرفھ ھای گوناگون اکتسابی کھ در سِمَتھای دولتی مدیریت عمل می کنند بھ انجام

می رسند.

قضات دادگاھھای فرعی و ایالتی دارای درجات تحصیلی از مدارس ایالتی کشورداری
ھستند. قضات محکمات دادرسی امور اجتماعی، تحصیلی، و صنعتی دارای درجات

تحصیلی از مدارس ناحیھ  ای می باشند. قضات دادگاه عالی فدرال باید از کلیۀ این مدارس
کشورداری مدارک تحصیلی داشتھ باشند.

2- مدارس فلسفه. این مدارس بھ معابد فلسفھ وابستھ اند و کم و بیش بھ عنوان یک
کارکرد عمومی بھ مذھب مربوطند.

3- انستیتوھای علمی. این مدارس تکنیکی بھ جای ھماھنگی با سیستم تحصیلی با
صنعت ھماھنگ ھستند و تحت پانزده بخش اداره می شوند.

4- مدارس حرفه ای آموزشی. این انستیتوھای ویژه برای حرفھ ھای تخصصی
گوناگون کھ دوازده عدد ھستند آموزش تکنیکی فراھم می کنند.



5- مدارس نظامی و نیروی دریایی. در نزدیکی ستاد مرکزی ملی و در بیست و
پنج مرکز ساحلی نظامی، آن مؤسساتی کھ بھ آموزش نظامی شھروندان داوطلب از سنین

ھجده تا سی سالگی تخصیص یافتھ قرار دارند. برای ورود بھ این مدارس پیش از بیست و
پنج سالگی بھ رضایت والدین نیاز است.

9- طرح رأی دادن عمومی

اگر چھ کاندیداھا برای کلیۀ مناصب عمومی بھ فارغ التحصیلان مدارس ایالتی، ناحیھ  ای، یا فدرال
کشورداری محدود ھستند، رھبران مترقی این ملت، ضعفی جدی در طرح رأی گیری ھمگانی

خویش کشف کردند و در حدود پنجاه سال پیش تبصره ای بھ قانون اساسی اضافھ کردند کھ طرح
رأی گیری را تغییر داد. این طرح شامل مواد زیرین می شود:

1- ھر مرد و زن بیست سالھ یا مسن تر دارای یک رأی می باشد. بھ دنبال رسیدن بھ این
سن، کلیۀ شھروندان باید عضویت در دو گروه رأی دادن را بپذیرند: آنھا مطابق کارکرد
اقتصادی خویش — صنعتی، حرفھ ای، کشاورزی، یا بازرگانی — بھ گروه اول خواھند

پیوست. آنھا مطابق تمایلات سیاسی، فلسفی، و اجتماعی خویش بھ گروه دوم وارد خواھند
شد. کلیۀ کارگران بدین ترتیب بھ یک گروه اقتصادی دارای حق رأی تعلق دارند، و این

اصناف، مثل انجمنھای غیراقتصادی، ھمانطور کھ دولت ملی با سھ بخش قوه ھای آن تحت
قاعده قرار دارد، تحت نظارت ھستند. ثبت نام در این گروھھا برای دوازده سال قابل تغییر

نیست.

2- بھ دنبال کاندیدا شدن توسط فرمانداران ایالتی یا بھ وسیلۀ مسئولین اجرایی ناحیھ  ای و با
حکم شوراھای عالی ناحیھ  ای، افرادی کھ بھ جامعھ خدمت بزرگی کرده اند، یا در خدمت

دولتی درایت خارق العاده از خود نشان داده اند ممکن است از آرای بیشتری برخوردار
گردند کھ زودتر از ھر پنج سال بھ آنان اعطا نمی شود و از نھ عدد از چنین فوق حق

رأی ھایی فراتر نمی رود. حداکثر آرای ھر رأی دھندۀ چند باره ده عدد است. دانشمندان،
مخترعان، آموزگاران، فلاسفھ، و رھبران معنوی نیز بدین گونھ با قدرت سیاسی افزایش

یافتھ قدردانی شده و ارج نھاده می شوند. این امتیازات پیشرفتۀ مدنی توسط شوراھای عالی
ایالتی و ناحیھ  ای اعطا می گردند، عمدتاً ھمانطور کھ درجات تحصیلی توسط کالج ھای ویژه

داده می شوند، و دریافت دارندگان مفتخرند کھ چنین سمبلھای قدردانی مدنی را بھ ھمراه
درجات دیگر خود بھ لیستھای دستاوردھای شخصی خود اضافھ کنند.

3- کلیۀ افرادی کھ در معادن بھ کار اجباری محکوم می شوند و کلیۀ خادمان دولتی کھ بھ
وسیلۀ وجوه مالیاتی تأمین می شوند، برای دوران چنین خدماتی، از حق رأی محروم
می شوند. این امر شامل اشخاص سالخورده کھ در سن شصت و پنج سالگی با حقوق

بازنشستگی بازنشستھ می شوند نمی شود.



4- پنج گروه بندی حق رأی وجود دارد کھ منعکس کنندۀ حد متوسط مالیاتھای سالانھ ای
است کھ برای ھر دورۀ پنج سالھ پرداخت می شود. آنھایی کھ مالیاتھای سنگین می پردازند

مجاز بھ آرای بیشتر تا پنج رأی می باشند. این عطیھ مستقل از کلیۀ قدردانیھای دیگر است،
اما در ھیچ حالتی شخص نمیتواند بیش از ده رأی بھ صندوق بریزد.

5- در ھنگامی کھ این طرح حق رأی پذیرفتھ شد، از روش ارضی رأی دادن بھ نفع سیستم
اقتصادی یا کارکردی صرف نظر شد. اکنون کلیۀ شھروندان صرف نظر از محل سکونت
خود بھ عنوان اعضای گروھھای صنعتی، اجتماعی، یا حرفھ ای رأی می دھند. بدین ترتیب
رأی دھندگان شامل گروھھای یکپارچھ، متحد، و ھوشمندند کھ فقط بھترین اعضای خود را

برای مقامھای سرپرستی و مسئولیت دولتی انتخاب می کنند. در این طرح رأی دادن
کارکردی یا گروھی یک استثنا وجود دارد: انتخاب یک رئیس اجرایی فدرال ھر شش سال
توسط انتخابات سراسری صورت می گیرد، و ھیچ شھروندی بیش از یک رأی نمی ریزد.

بدین ترتیب بھ جز در امر انتخاب رئیس اجرایی، رأی دادن بھ وسیلۀ گروه بندیھای اقتصادی،
حرفھ ای، عقلانی، و اجتماعی شھروندان انجام می شود. کشور ایده آل ارگانیک است، و ھر گروه

آزاد و ھوشمند از شھروندان نمایانگر یک اندام حیاتی و کارکن در درون ارگانیسم بزرگتر دولتی
است.

مدارس کشورداری از قدرت شروع اقدامات قانونی در دادگاھھای ایالتی برخوردارند و می توانند
ھر فرد معیوب، بیکاره، بی تفاوت، یا جنایتکار را از حق رأی دادن محروم کنند. این مردم

تشخیص می دھند کھ ھنگامی کھ پنجاه درصد از یک ملت پست یا معیوب باشد و از حق رأی
برخوردار باشد، چنین ملتی محکوم بھ فنا است. آنھا معتقدند کھ استیلای میان مایگی بھ سقوط ھر

ملتی می انجامد. رأی دادن اجباری است. کلیۀ کسانی کھ رأی نمی دھند بھ طور سنگین جریمھ
می شوند.

10- طرز برخورد با جرم

روشھای این مردم در برخورد با جرم، بی عقلی، و انحطاط، ضمن این کھ از برخی جھات
خوشایند است، بدون شک از جھات دیگر برای بیشتر مردم یورنشیا شوکھ کننده است. مجرمان

معمولی و معیوبین از روی جنسیت در کُلنُیھای گوناگون کشاورزی قرار داده می شوند و بیش از
حد خودکفا ھستند. مجرمان جدی تر عادتی و بی عقلان علاج ناپذیر توسط دادگاھھا در اتاقھای

اعدام با گاز کشنده بھ مرگ محکوم می شوند. جرمھای بیشمار سوا از قتل، شامل خیانت بھ اعتماد
دولتی نیز مجازات مرگ را بھ ھمراه می آورند، و اجرای عدالت قطعی و سریع است.

این مردم در حال گذار از عصر منفی بھ دوران مثبت قانون ھستند. اخیراً آنان تا آنجا پیش
رفتھ اند کھ از طریق محکوم کردن آنھایی کھ معتقدند قاتلان بالقوه و مجرمان عمده ھستند بھ

خدمت مادام العمر در کلنیھای زندان سعی در پیشگیری از جرم می کنند. اگر چنین محکومانی



متعاقباً نشان دھند کھ نرمال تر شده اند، ممکن است کھ بھ قید ضمانت آزاد شده یا بخشوده شوند.
میزان آدمکشی در این قاره فقط یک در صد مقدار آن در میان سایر ملتھا است.

تلاش برای ممانعت از تولید مثل جنایتکاران و معیوبین بیش از یکصد سال پیش آغاز گشت و
تاکنون نتایج خشنود کننده ای بھ بار آورده است. برای دیوانگان ھیچ زندان یا بیمارستانی وجود

ندارد. یک دلیل آن این است کھ فقط در حدود ده درصد از این گروھھا نسبت بھ آنچھ کھ در
یورنشیا یافت می شود وجود دارد.

11- آمادگی نظامی

فارغ التحصیل مدارس نظامی فدرال ممکن است بھ عنوان ”نگاھبانان تمدن“ در ھفت رستھ،
مطابق توان و تجربھ، توسط رئیس شورای ملی دفاع بھ خدمت گمارده شوند. این شورا شامل

بیست و پنج عضو است، کھ توسط بالاترین دادگاھھای والدین، تحصیلی، و صنعتی کاندیدا شده و
بھ وسیلۀ دادگاه عالی فدرال تأیید می شوند، و ریاست آن را رئیس ستاد امور ھماھنگ شدۀ نظامی

بھ عھده دارد. چنین اعضایی تا سن ھفتاد سالگی خدمت می کنند.

درسھایی کھ بھ وسیلۀ این افسران کادر دنبال می شود، چھار سال طول می کشد و بھ گونھ ای
یکنواخت با تخصص در برخی کارھا و حرفھ ھا مربوط است. آموزش نظامی ھرگز بدون این

تدریس مربوطۀ صنعتی، علمی، یا حرفھ ای داده نمی شود. ھنگامی کھ آموزش نظامی پایان
می یابد، فرد در طول درس چھار سالھ اش نیمی از آموزشی را کھ در ھر مدرسۀ ویژه داده

می شود و دروس آن نیز چھار سال طول دارد، دریافت کرده است. بدین ترتیب از طریق فراھم
ساختن این فرصت برای یک تعداد زیاد از مردان کھ بتوانند ضمن کسب نیمۀ اول یک آموزش

تکنیکی یا حرفھ ای خود را تأمین سازند، از ایجاد یک طبقۀ حرفھ ای نظامی اجتناب می شود.

خدمت نظامی در طول دوران صلح صرفاً داوطلبانھ است، و ثبت نام در کلیۀ شاخھ ھای خدمت
چھار سال است. در طی این مدت ھر مرد علاوه بر فراگیری ماھرانۀ تاکتیکھای نظامی، یک

خط ویژۀ یادگیری را دنبال می کند. آموزش در موسیقی یکی از پیگیریھای عمدۀ مدارس مرکزی
نظامی و بیست و پنج اردوی آموزشی است کھ در حول و حوش قاره پراکنده اند. در طول دوران
رکود صنعتی ھزاران فرد بیکار در ساختن استحکامات نظامی قاره در زمین و دریا و در ھوا بھ

طور اتوماتیک بھ کار گرفتھ می شوند.

اگر چھ این مردم برای دفاع در برابر تھاجم مردمان متخاصم اطراف از تأسیسات نیرومند جنگی
برخوردار ھستند، می توان در تحسین از آنان ثبت کرد کھ بیش از یکصد سال است کھ این منابع
نظامی را در یک جنگ تھاجمی بھ کار نگرفتھ اند. آنھا تا آن نقطھ متمدن شده اند کھ بدون گردن
نھادن بھ وسوسۀ بھ کار گرفتن نیروھای جنگی خود در تجاوز، می توانند بھ طور قدرتمندانھ از

تمدن دفاع کنند. از ھنگام برقراری کشور متحدۀ قاره ای، ھیچ جنگ داخلی رخ نداده است، اما در
طی دو قرن گذشتھ این مردم برای شرکت در نھُ جنگ تدافعی بی امان کھ سھ تای آن بر ضد



اتحادیھ ھای نیرومند قدرتھای کره بوده است فرا خوانده شده اند. اگر چھ این ملت در برابر تھاجم
ھمسایگان متخاصم از دفاع مکفی برخوردار است، توجھ بسیار بیشتری بھ آموزش سیاستمداران،

دانشمندان، و فلاسفھ مبذول می دارد.

در ھنگامی کھ این ملت با دنیا در صلح بھ سر می برد، کلیۀ مکانیسمھای تدافعی سیار نسبتاً بھ
طور کامل در بازرگانی، تجارت، و تفریح بھ کار گرفتھ می شوند. ھنگامی کھ جنگ اعلام

می شود، تمامی ملت بسیج می شود. در سراسر دورۀ مخاصمات، در کلیۀ صنایع حقوق نظامی
پرداخت می شود، و رؤسای کلیۀ بخشھای نظامی اعضای کابینۀ رئیس اجرایی می شوند.

12- ملتھای دیگر

اگر چھ جامعھ و دولت این مردم بی ھمتا از بسیاری جھات از جوامع و دولتھای ملتھای یورنشیا
برترند، باید ذکر شود کھ در قاره ھای دیگر (یازده قاره در این سیاره وجود دارد) دولتھا از

ملتھای پیشرفتھ تر یورنشیا بھ طور آشکار پست ترند.

ھمین حالا این دولت برتر در حال طرح ریزی برای برقراری روابط بھ صورت سفیر با مردمان
پست تر می باشد، و برای اولین بار یک رھبر بزرگ مذھبی برخاستھ است کھ از فرستادن مبلغین

مذھبی بھ این ملتھای اطراف حمایت می کند. ما نگران این ھستیم کھ آنھا ھمان اشتباھی را
مرتکب شوند کھ بسیاری از دیگران، ھنگامی کھ سعی در تحمیل یک فرھنگ و مذھب برتر بھ
سایر نژادھا کرده اند، مرتکب شده اند. چھ کار شگفت انگیزی در این کره می توان انجام داد، اگر

این ملت قاره ایِ دارای فرھنگ پیشرفتھ صرفاً بھ خارج رود و بھترینھای مردمان ھمسایھ را نزد
خود آورد، و بعد از آموزش دادن آنھا، آنان را بھ عنوان فرستادگان فرھنگی نزد برادران تاریک
اندیش خویش بازگرداند! البتھ اگر یک پسر مجیستریال بھ زودی نزد این ملت پیشرفتھ آید، ممکن

است سریعاً کارھای بزرگی در این کره بھ وقوع پیوندد.

این شرح امور مربوط بھ یک سیارۀ ھمسایھ، از طریق اجازۀ مخصوص با ھدف پیش بردن تمدن
و شتاب بخشیدن بھ تکامل دولتی در یورنشیا انجام پذیرفتھ است. مطالب بسیار بیشتری می توان

نقل کرد کھ بدون شک موجب علاقۀ مردم یورنشیا گشتھ و کنجکاوی آنان را بر خواھد انگیخت،
اما این آشکارسازی محدودۀ حکم مجاز ما را در بر می گیرد.

با این وجود یورنشیاییھا باید توجھ داشتھ باشند کھ کرۀ ھمتای آنھا در خانوادۀ سِتانیا نھ از
مأموریتھای مجیستریال و نھ اعطایی پسران بھشت بھره مند گشتھ است. ھمچنین مردمان گوناگون

یورنشیا با چنین تفاوت فرھنگی، آنطور کھ ملت قاره ای را از ھمقطاران سیاره ای آن جدا
می سازد، از یکدیگر منفک نیستند.

باریدن روح حقیقت، بنیاد معنوی را برای تحقق دستاوردھای بزرگ بھ نفع نژاد بشری دنیای
اعطایی فراھم می سازد. از این رو یورنشیا برای تحقق فوری تر یک دولت سیاره ای با قوانین،



مکانیسمھا، سمبلھا، آداب و رسوم، و زبان آن بھ مراتب آماده تر است، و اینھا تماماً می توانند بھ
برقراری صلح جھانی تحت قانون بھ طور بسیار زیاد کمک کنند و می توانند بھ طلوع یک عصر
واقعیِ تلاش معنوی در آینده راه برند؛ و چنین عصری آستان سیاره ای بھ اعصار اوتوپیایی نور

و حیات می باشد.

[عرضھ شده توسط یک ملک صادق نبادان.]



نسخۀ پیشنویس

مقالۀ 73
باغ عدن

زوال فرھنگی و فقط معنوی کھ از سقوط کلیگسشیا و آشفتگی اجتماعی متعاقب آن ناشی می شد
تأثیر اندکی در وضعیت فیزیکی یا بیولوژیک مردمان یورنشیا داشت. بھ رغم تنزل فرھنگی و

اخلاقی کھ در پی خیانت کلیگسشیا و دلَیگسشیا بھ طور بسیار سریع حاصل شد، تکامل ارگانیک
شتابان پیش می رفت. و در تاریخ سیاره ای، تقریباً چھل ھزار سال پیش، زمانی فرا رسید کھ

حاملین حیات کھ مشغول بھ کار بودند متوجھ شدند، از نقطھ نظر بیولوژیک صرف، پیشرفت
تکاملی نژادھای یورنشیا بھ نقطۀ اوج خود نزدیک می شود. پذیرشگران ملک صادق کھ با این

عقیده موافق بودند فوراً موافقت کردند بھ حاملین حیات پیوستھ و طی درخواستی از
والامرتبھ ھای ایدنشیا تقاضا کنند کھ یورنشیا با نظر صدور اجازه برای اعزام ارتقا دھندگان

بیولوژیک، یک پسر و دختر ماتریال، بازدید شود.

این تقاضا خطاب بھ والامرتبھ ھای ایدنشیا صورت گرفت، زیرا آنان از ھنگام سقوط کلیگسشیا و
تھی شدن موقت اتوریتھ در جروسم برای بسیاری از امور یورنشیا اعمال قدرت قضایی

می کردند.

تابامَنشیا، سرپرست مسئول کرات سری دھگانھ یا آزمایشی، آمد سیاره را بازدید کند و پس از
بررسی پیشرفت نژادی، بھ طریقۀ مقتضی توصیھ نمود کھ فرزندان ماتریال بھ یورنشیا عطا

گردند. اندکی کمتر از یکصد سال از زمان بازدید او، آدم و حوا، یک پسر و دختر ماتریال سیستم
محلی، رسیدند و کار دشوار تلاش برای گره گشایی امور مغشوش سیاره ای را کھ بھ سبب

عصیان و قرار گرفتن تحت تحریم انزوای معنوی از پیشرفت بازداشتھ شده بود شروع کردند.

1- نودیھا و آمادانیھا

در یک سیارۀ نرمال، ورود پسر ماتریال معمولاً از نزدیک شدن یک عصر بزرگ اختراع،
پیشرفت مادی، و روشنگری عقلانی خبر می دھد. دوران پس از آدم، عصر بزرگ علمی بیشتر

کرات می باشد، ولی در یورنشیا چنین نبود. اگر چھ سیاره از نژادھایی پر بود کھ بھ لحاظ فیزیکی
مناسب بودند، قبایل در اعماق بربریت و رکود اخلاقی تحلیل رفتھ بودند.



ده ھزار سال بعد از شورش عملاً تمامی دستاوردھای حکومت پرنس محو شده بود. اگر این پسر
گمراه ھرگز بھ یورنشیا نیامده بود نژادھای دنیا قدری در شرایط بھتری بودند. فقط بین نودیھا و

آمادانیھا سنن دلمیشیا و فرھنگ پرنس سیاره ای تداوم یافتھ بود.

نودیھا، نوادگان اعضای شورشی پرسنل پرنس بودند، و نام آنھا از اولین رھبرشان، نود، کھ
زمانی رئیس کمیسیون دلمیشیا در زمینۀ صنعت و بازرگانی بود مشتق شده بود. آمادانیھا
نوادگان آن انَدانیھایی بودند کھ برگزیدند نسبت بھ وَن و آمادان وفادار باقی بمانند. ”آمادانی“
بیشتر یک لقب فرھنگی و مذھبی است تا یک اصطلاح نژادی. آمادانیھا از نقطھ نظر نژادی

اساساً اندانی بودند. ”نودی“ ھم یک اصطلاح فرھنگی و ھم نژادی می باشد، زیرا نودیھا خود
ھشتمین نژاد یورنشیا را تشکیل می دادند.

بین نودیھا و آمادانیھا یک عداوت سنتی وجود داشت. ھر گاه کھ اولاد این دو گروه سعی
می کردند بھ کار مشترکی دست زنند، این خصومت پیوستھ نمودار می گردید. حتی بعدھا، در

امور عدن، برای آنان بھ طور فزاینده  مشکل بود کھ با ھم در صلح کار کنند.

مدت کوتاھی پس از ویرانی دلمیشیا، پیروان نود بھ سھ گروه عمده تقسیم شدند. گروه مرکزی در
مجاورت بلافصل خانۀ اولیۀ خود نزدیک دھانۀ آبھای خلیج فارس باقی ماندند. گروه شرقی بھ

نواحی کوھستانی ایلام درست در شرق درۀ فرات کوچ کردند. گروه غربی در شمال شرقی
سواحل سوری دریای مدیترانھ و در سرزمین مجاور مستقر شدند.

این نودیھا آزادانھ با نژادھای سنگیک مزاوجت کرده و اولادی توانا از خود بھ جا گذاشتھ بودند.
و برخی از نوادگان دلمیشیاییھای شورشی متعاقباً بھ ون و پیروان وفادارش در سرزمینھای شمال

بین النھرین ملحق شدند. اینجا در نزدیکی دریاچۀ وَن و ناحیۀ جنوبی دریای خزر، نودیھا با
آمادانیھا در ھم آمیختھ و اختلاط یافتند، و آنان در زمرۀ ”مردان قدرتمند دوران باستان“ محسوب

شدند.

پیش از ورود آدم و حوا این گروھھا — نودیھا و آمادانیھا — پیشرفتھ ترین و با فرھنگ ترین
نژادھای کرۀ زمین بودند.

2- برنامھ ریزی برای باغ

برای تقریباً یکصد سال پیش از بازدید تابامنشیا، وَن و یارانش از ستاد مرکزی کوھستانی شان در
زمینۀ اصول اخلاقیات و فرھنگ دنیا، پیرامون ورود یک پسر موعود خداوند، یک ارتقا دھندۀ

نژادی، یک آموزگار حقیقت، و جانشین شایستۀ کلیگسشیای خیانتکار موعظھ کرده بودند. اگر چھ
اکثریت ساکنان دنیا آن روزھا نسبت بھ این پیشگویی کم علاقھ بودند و یا اصلاً علاقھ ای نشان

نمی دادند، آنھایی کھ در تماس نزدیک با وَن و آمادان بودند چنین آموزشی را جدی گرفتھ و
شروع کردند برای استقبال واقعی از پسر موعود برنامھ ریزی کنند.



وَن داستان پسران ماتریال در جروسم، آنچھ را کھ پیش از آمدن بھ یورنشیا دربارۀ آنان
می دانست، بھ نزدیکترین یاران خود گفت. او بھ خوبی می دانست کھ این فرزندان نوع آدم ھمیشھ
در منازل بوستانی ساده ولی مسحور کننده زندگی می کنند، و ھشتاد و سھ سال پیش از ورود آدم

و حوا پیشنھاد کرد کھ آنان خود را بھ اعلان ورود آنھا و بھ آماده سازی یک منزل بوستانی برای
استقبال از آنھا وقف کنند.

ون و آمادان از ستاد مرکزیشان در کوھستان و از شصت و یک آبادی پراکنده و دور از ھم،
گروھی بیش از سھ ھزار کارگر راغب و پرشور را عضوگیری کردند، کھ در اجتماعی رسمی

خود را وقف این مأموریت آماده سازی برای پسر موعود، یا اقلاً مورد انتظار، نمودند.

ون داوطلبان خود را بھ گروھھای یکصد نفره تقسیم نمود، با یک کاپیتان در رأس ھر یک و یک
معاون کھ در زمرۀ پرسنل شخصیش بھ عنوان افسر رابط خدمت می کرد، و آمادان را بھ عنوان
معاون خویش نگاه داشت. این کمیسیونھا ھمگی کار مقدماتی خود را مشتاقانھ شروع کردند، و

کمیتۀ یافتن جا برای باغ شتابان عازم جستجو برای مکان ایده آل گردید.

اگر چھ کلیگسشیا و دلیگسشیا از بیشتر قدرت خود برای شرارت محروم گشتھ بودند، بھ ھر کار
ممکن دست زدند تا مانع کار آماده سازی باغ شده و آن را خنثی سازند. اما دسیسھ ھای شرورانۀ

آنان با فعالیتھای صادقانۀ تقریباً ده ھزار مخلوق بینابینی وفادار کھ برای پیشبرد این امر خطیر بھ
طور خستگی ناپذیر تلاش می کردند وسیعاً خنثی گردید.

3- مکان باغ

کمیتۀ تعیین مکان برای تقریباً سھ سال غایب بود. این کمیتھ در رابطھ با سھ مکان محتمل نظر
مساعد داد: اولی یک جزیره در خلیج فارس بود؛ دومی، مکان یک رودخانھ کھ متعاقباً بھ عنوان
باغ دوم بھ اشغال درآمد؛ سومی، یک شبھ جزیرۀ طویل باریک — تقریباً یک جزیره — کھ از

سواحل شرقی دریای مدیترانھ بھ سمت غرب امتداد می یافت.

کمیتھ تقریباً بھ اتفاق آراء انتخاب سوم را مطلوب دانست. این مکان انتخاب گردید، و دو سال
صرف انتقال مرکز فرھنگی دنیا، از جملھ درخت حیات، بھ این شبھ جزیرۀ مدیترانھ ای شد.

ھنگامی کھ وَن و ھمراھانش از راه رسیدند، بھ غیر از یک گروه، تمامی ساکنان شبھ جزیره آنجا
را بھ طور مسالمت آمیز تخلیھ کردند.

این شبھ جزیرۀ مدیترانھ ای آب و ھوایی مساعد و دمایی ملایم داشت. این آب و ھوای ثابت ناشی
از کوھھای دور تا دور و بھ خاطر این واقعیت بود کھ این منطقھ در واقع یک جزیره در دریایی

واقع در سرزمین داخل بود. در حالی کھ در کوھستانھای اطراف باران زیادی می بارید، بھ ندرت
در داخل عدن باران می بارید. ولی ھر شب، از شبکۀ گستردۀ کانالھای مصنوعی آبیاری، ”یک

مھ بیرون می آمد“ تا گیاھان باغ را طراوت دھد.



خط ساحلی این منطقۀ وسیع زمین از ارتفاع قابل ملاحظھ ای برخوردار بود و گردنۀ آن کھ بھ
سرزمین اصلی وصل بود در باریک ترین نقطھ اش فقط بیست و ھفت مایل پھنا داشت. رودخانۀ
بزرگی کھ باغ را آبیاری می کرد از سرزمینھای مرتفع تر شبھ جزیره سرازیر شده و از طریق

گردنۀ شبھ جزیره بھ سوی شرق بھ طرف سرزمین اصلی و از آنجا با عبور از سرزمینھای پست
بین النھرین بھ دریایی دورتر روان می گشت. این رودخانھ توسط چھار شاخۀ فرعی کھ منشأ در

تپھ ھای ساحلی شبھ جزیرۀ عدن داشتند تغذیھ می شد، و اینھا آن ”چھار شعبۀ“ روخانھ ای ھستند کھ
”از عدن خارج می شدند“ و بعدھا با شاخھ ھای رودخانھ ھایی کھ باغ دوم را احاطھ می کردند

اشتباه شدند.

کوھھایی کھ باغ را احاطھ می کردند مملو از سنگھا و فلزات قیمتی بودند، گر چھ اینھا توجھ
بسیار کمی را جلب می کردند. ایدۀ غالب تجلیل از باغبانی علمی و تمجید از کشاورزی بود.

مکانی کھ برای باغ انتخاب شد احتمالاً در نوع خود زیباترین نقطھ در تمام کرۀ زمین بود، و آب
و ھوا در آن ھنگام ایده آل بود. در ھیچ جای دیگر مکانی کھ بتواند خود را بھ گونھ ای تمام عیار
بھ چنین بھشتی از نمایش زندگی گیاھی تبدیل گرداند وجود نداشت. در این میعادگاه شیرۀ تمدن

یورنشیا در حال گرد آمدن بود. بدون آن و خارج از آن، دنیا در تاریکی، جھل، و توحش بھ سر
می برد. عدن یک نقطۀ درخشان در یورنشیا بود؛ آن طبعاً رویایی دلپذیر بود، و بھ زودی بھ

شعری از چشم انداز پرتلألو، زیبا، و کامل تبدیل شد.

4- تأسیس باغ

ھنگامی کھ فرزندان ماتریال، ارتقا دھندگان بیولوژیک، سفر موقت خود را در یک کرۀ تکاملی
آغاز می کنند، منزلگاه آنان اغلب باغ عدن نامیده می شود، زیرا آنجا با زیبایی گلستانی و شکوه

زندگی گیاھی ایدنشیا، پایتخت کوکبھ، تعیین ویژگی می شود. ون بھ خوبی از این رسوم مطلع بود
و از این رو لازم دید کھ تمامی شبھ جزیره بھ باغ تخصیص داده شود. برای سرزمین اصلی

مجاور چراگاه و دامپروری طرح ریزی شده بود. از زندگی حیوانی، فقط پرندگان و انواع
جانوران اھلی در پارک یافت می شدند. دستورات ون این بود کھ عدن باید یک باغ باشد، و فقط
یک باغ. ھیچ حیوانی ھرگز در داخل محوطۀ آن ذبح نشد. تمامی گوشتی کھ طی تمامی سالھای

ساختمان سازی توسط کارگران باغ خورده می شد از گلھ ھایی کھ در سرزمین اصلی تحت
محافظت نگاھداری می شدند بھ داخل آورده می شد.

اولین کار، ساختن دیواری آجری در عرض گردنۀ شبھ جزیره بود. بھ دنبال تکمیل این دیوار،
کار اصلی زیبا سازی نمای زمین و خانھ سازی می توانست بدون وقفھ پیش رود.

باغی مختص جانوران از طریق ساختن دیواری کوچکتر درست در خارج دیوار اصلی ساختھ
شد. فضای حائل، کھ با انواع حیوانات وحشی اشغال گردیده بود، بھ صورت یک دفاع مضاعف

در برابر حملات خصمانھ عمل می کرد. این جایگاه جانوران وحشی در دوازده بخش بزرگ



سازماندھی شده بود، و راھھای محصور شده با دیوار از میان این گروھھا بھ دوازده دروازۀ
باغ، رودخانھ و مراتع مجاور آن کھ منطقۀ مرکزی را اشغال می کرد راه می برد.

در آماده سازی باغ فقط کارگران داوطلب بھ کار گرفتھ شدند؛ ھیچگاه از اجیران استفاده نشد.
آنان برای امرار معاش در باغ کشتکاری و گلھ داری می کردند. کمکھای غذایی نیز از ایمانداران
نزدیک دریافت می شد. و بھ رغم مشکلات موجود در وضعیت مغشوش دنیا طی این ایام طاقت

فرسا این پروژۀ بزرگ بھ نقطۀ اتمام رسانده شد.

ولی این موجب نومیدی بزرگی بود آنگاه کھ ون کھ نمی دانست چھ زمانی پسر و دختر مورد
انتظار ممکن است بیایند، از آنجایی کھ ورود آنان ممکن بود بھ تأخیر بیفتد، پیشنھاد کرد نسل
جوان تر نیز در کار ادامۀ این امر خطیر آموزش داده شوند. این از جانب ون مثل اعتراف بھ

فقدان ایمان بھ نظر می رسید و مشکل قابل ملاحظھ ای بھ وجود آورد، موجب ترک خدمت بسیاری
گردید؛ اما ون با طرح آماده سازی خود پیش رفت، و در این اثنا جای ترک کنندگان را با

داوطلبان جوان تر پر نمود.

5- خانۀ بوستانی

در مرکز شبھ جزیرۀ عدنی معبد زیبای سنگی پدر جھانی، پرستشگاه مقدس باغ، واقع شده بود.
در سمت شمال مراکز اداری برپا شدند. در سمت جنوب خانھ ھایی برای کارگران و خانواده ھای
آنان ساختھ شدند. در سمت غرب قطعھ زمینی برای مدارس پیشنھادی سیستم آموزشی پسر مورد
انتظار فراھم شده بود، حال آن کھ در ”شرق عدن“ منازلی برای پسر موعود و اولاد بلافصل او

ساختھ شدند. طرحھای معماری برای عدن، منازل و زمین فراوانی برای یک میلیون موجود
بشری فراھم می کرد.

در ھنگام ورود آدم، گر چھ فقط یک چھارم باغ بھ اتمام رسیده بود، ھزاران مایل نھرھای آبیاری
و بیش از دوازده ھزار مایل جاده ھا و راھھای سنگفرش شده داشت. اندکی بیش از پنج ھزار
ساختمان آجری در بخشھای گوناگون وجود داشت، و تعداد درختان و گیاھان تقریباً فراتر از

شمارش بود. بیشترین تعداد منازل کھ ھر یک گروه را در پارک تشکیل می داد ھفت عدد بود. و
گر چھ بناھای باغ ساده بودند، از ھمھ ھنرمندانھ تر بودند. جاده ھا و راھھا خوب ساختھ شده بودند،

و منظر زمین بسیار زیبا بود.

تسھیلات بھداشتی باغ بسیار پیشرفتھ تر از ھر چیزی بود کھ تا آن زمان در یورنشیا بھ آن
مبادرت شده بود. آب آشامیدنی عدن با رعایت اکید مقررات بھداشتی کھ برای تمیز نگاه داشتن آن
طرح ریزی شده بود، سالم نگاھداشتھ شده بود. در طی این ایام نخستین، در اثر نادیده انگاشتن این

قوانین مشکلات زیادی حاصل شد، اما ون بھ تدریج اھمیت این را کھ اجازه داده نشود ھیچ چیز
در داخل منبع آب باغ ریختھ شود بھ ھمکاران خود تفھیم نمود.



پیش از برقراری آتی یک سیستم انتقال فاضلاب، عدنیھا دفن دقیق تمامی فضولات یا مواد تجزیھ
شدنی را بھ کار می بستند. بازرسان آمادان ھر روزه در جستجوی علل محتمل بیماری گشت زنی

می کردند. مردمان یورنشیا دیگر در رابطھ با اھمیت پیشگیری بیماریھای بشری تا دوران بعد
قرون نوزدھم و بیستم بیدار نشدند. پیش از تلاشی رژیم عدنی یک سیستم دفع کانالی آجری

سرپوشیده ساختھ شده بود کھ زیر دیوارھا امتداد داشت و تقریباً یک مایل فراتر از دیوار بیرونی
یا کوتاھتر باغ بھ داخل رودخانۀ عدن تخلیھ می شد.

تا ھنگام ورود آدم بیشتر گیاھان آن بخش دنیا در عدن در حال روئیدن بودند. پیش از آن بسیاری
از میوه جات، غلات، و تنقلات بسیار بھبود یافتھ بودند. بسیاری سبزیجات و غلات امروزی ابتدا

در اینجا کشت شدند، اما گروھی از انواع گیاھان خوراکی متعاقباً در دنیا از بین رفتند.

در حدود پنج درصد از باغ تحت کشت مصنوعی وسیعی بود. پانزده درصد بخشاً کشت شده، و
باقیماندۀ آن در یک حالت کم و بیش طبیعی باقی مانده و موکول بھ ورود آدم شد، و تصور بر این

بود کھ بھتر است پارک مطابق ایده ھای او بھ اتمام برسد.

و بدین ترتیب باغ عدن برای استقبال از آدم موعود و ھمسرش آماده گردید. و این باغ می توانست
باعث افتخار دنیایی کھ تحت ادارۀ کامل و کنترل معمول بود شود. آدم و حوا از طرح کلی عدن
بسیار خشنود بودند، گر چھ آنان در اثاثیۀ مکان اقامت شخصی خود تغییرات زیادی انجام دادند.

اگر چھ در ھنگام ورود آدم کار تزیین بھ اتمام نرسیده بود، آنجا از پیش گوھری از زیبایی گیاھی
بود؛ و طی روزھای نخستین اقامت موقتش در عدن، تمامی باغ شکل جدیدی پیدا کرده و ابعاد

جدیدی از زیبایی و شکوه بھ خود گرفت. ھرگز نھ پیش از این زمان و نھ بعد از آن یورنشیا چنین
نمایشی زیبا و کامل از باغبانی و کشاورزی در خود جای نداده است.

6- درخت حیات

ون درخت حیات را کھ مدتھا از آن محافظت شده بود و برگھای آن برای ”شفای ملتھا“ بود و
میوۀ آن برای مدتی طولانی او را در زمین قوت داده بود در مرکز معبدِ باغ کاشت. ون بھ خوبی

می دانست کھ آدم و حوا نیز بعد از این کھ یک زمانی بھ شکل مادی در یورنشیا ظاھر شدند بھ
این ھدیۀ ایدنشیا برای بقای حیاتشان وابستھ خواھند بود.

فرزندان ماتریال در پایتختھای سیستم بھ درخت حیات برای بقا نیاز ندارند. فقط در تجدید
شخصیت سیاره ای آنھا بھ این ضمیمۀ فناناپذیری فیزیکی وابستھ ھستند.

”درخت شناخت نیک و بد“ ممکن است یک تشبیھ لفظی، یک نامگذاری سمبلیک کھ در بر
گیرندۀ تجارب بیشمار بشری است باشد، اما ”درخت حیات“ یک افسانھ نبود؛ آن واقعی بود و

برای مدتی طولانی در یورنشیا موجود بود. وقتی کھ والامرتبھ ھای ایدنشیا گماردن کلیگسشیا را
بھ عنوان پرنس سیاره ای یورنشیا و آن یکصد شھروند جروسم را بھ عنوان پرسنل اداری او تأیید



کردند، نھالی از ایدنشیا را توسط ملک صادقھا بھ سیاره فرستادند، و این گیاه رشد کرد و درخت
حیات در یورنشیا شد. این شکل از حیات غیرھوشمند در کرات ستاد مرکزی کوکبھ طبیعی

می باشد، و ھمچنین در کرات ستاد مرکزی جھانھای محلی و ابرجھانھا و نیز کرات ھاونا یافت
می شود، ولی نھ در پایتخت سیستمھا.

این ابَرَگیاه انرژیھای فضایی مشخصی را کھ پادزھر عناصر ایجاد کنندۀ کھولت در وجود
حیوانی بودند ذخیره می کرد. میوۀ درخت حیات ھمانند یک باطری ذخیره سازی فوق شیمیایی بود

کھ وقتی خورده می شد نیروی افزایش حیات جھان را بھ گونھ ای اسرارآمیز رھا می ساخت. این
شکل از تأمین بقا برای موجودات تکاملی عادی در یورنشیا کاملاً بی فایده بود، اما برای یکصد
نفر اعضای مادیت یافتۀ پرسنل کلیگسشیا و برای یکصد اندانی تغییر یافتھ — کھ از پلاسمای

حیاتی خود بھ افراد پرنس کمک داده، و متقابلاً مالکان آن مکمل زندگی شدند کھ برای آنان
استفاده از میوۀ درخت حیات را برای طولانی کردن نامحدود وجودِ در غیر این صورت فانی

خود میسر ساخت — مشخصاً سودمند بود.

در طی روزگاران حکومت پرنس، درخت در حیاط مرکزی و دایره ای شکل معبدِ پدر در حال
رشد کردن از زمین بود. بھ محض وقوع شورش، در قسمت مرکزی توسط ون و یارانش در

قرارگاه موقتشان مجدداً پرورانده شد. این نھال ایدنشیا متعاقباً بھ اقامتگاه کوھستانی آنان، جایی کھ
برای بیش از یکصد و پنجاه ھزار سال مورد استفادۀ ون و آمادان ھر دو بود برده شد.

ھنگامی کھ ون و یارانش باغ را برای آدم و حوا آماده ساختند درخت ایدنشیا را در باغ عدن
کاشتند، جایی کھ بار دیگر در یک حیاط مرکزی و دایره ای شکل از معبد دیگر متعلق بھ پدر

ً رشد کرد. و آدم و حوا برای بقای شکل دوگانۀ حیات فیزیکی خویش از میوۀ آن مرتبا
می خوردند.

وقتی کھ طرحھای پسر ماتریال بھ بیراھھ کشیده شد، آدم و خانواده اش اجازه نیافتند بدنۀ درخت را
بھ خارج از باغ انتقال دھند. وقتی کھ نودیھا بھ عدن تھاجم کردند، بھ آنان گفتھ شد کھ ”اگر از

میوۀ درخت بخورند ھمانند خدایان“ خواھند شد. آنان با شگفتی زیاد آن را بدون محافظ یافتند. آنھا
سالھا آزادانھ از میوه خوردند، ولی ھیچ کاری برای آنان انجام نداد. آنھا ھمگی انسانھای فانی
مادی عالم بودند؛ آنھا فاقد آن موھبتی بودند کھ برای میوۀ درخت بھ صورت یک مکمل عمل

می کرد. آنھا بھ خاطر ناتوانی خود در بھره وری از درخت حیات بھ خشم آمدند، و در رابطھ با
یکی از جنگھای داخلی خود، معبد و درخت ھر دو با آتش نابود شدند؛ فقط دیوار سنگی بر جای

باقی ماند، تا این کھ باغ متعاقباً بھ زیر آب فرو رفت. این دومین معبدِ پدر بود کھ از بین رفت.

و حال باید تمامی انسانھا در یورنشیا مسیر طبیعی زندگی و مرگ را طی کنند. آدم، حوا،
فرزندانشان، و فرزندان فرزندانشان بھ ھمراه یارانشان ھمگی در طول زمان مردند، و بدینسان

مشمول طرح صعود در جھان محلی شدند، جایی کھ بازگشت بھ حیات در کرۀ قصر بھ دنبال
مرگ مادی می آید.



7- سرنوشت عدن

پس از این کھ باغ اول توسط آدم تخلیھ گردید، بھ طور متنوع توسط نودیھا، کوتیھا، و سونتیھا
اشغال گردید. آن بعدھا مکان اقامت نودیھای شمالی کھ با ھمکاری با تبار آدم مخالفت می کردند

شد. بعد از این کھ آدم باغ را ترک نمود، شبھ جزیره برای تقریباً چھار ھزار سال تحت اشغال این
نودیھای دون پایھ تر بود، و در آن ھنگام در رابطھ با فعالیت شدید کوھھای آتشفشان اطراف و

زیر آب فرو رفتن پل زمینی سیسیل بھ آفریقا، کف شرقی دریای مدیترانھ نشست کرده و تمامی
شبھ جزیرۀ عدن را بھ زیر آب فرو برد. بھ ھمراه این زیر آب رَوی گسترده، خط ساحلی شرق

مدیترانھ بھ اندازۀ زیاد مرتفع گردید. و این پایان زیباترین آفرینش طبیعی بود کھ یورنشیا تاکنون
در خود جای داده است. نشست کردن، ناگھانی نبود. چند صد سال لازم بود تا تمامی شبھ جزیره

کاملاً زیر آب فرو رود.

ما نمی توانیم این ناپدیدی باغ را بھ ھیچ وجھ نتیجۀ عدم توفیق طرحھای الھی یا نتیجۀ اشتباھات
آدم و حوا بدانیم. ما زیر آب رفتن عدن را چیزی جز یک رویداد طبیعی تلقی نمی کنیم. اما برای
ما این طور بھ نظر می رسد کھ فروکش کردن باغ طوری زمانبندی شده بود کھ حدوداً در ھنگام
گردآوری اندوختھ ھای نژاد بنفش برای مبادرت کردن بھ کار توانبخشی مردمان کرۀ زمین رخ

دھد.

ملک صادقھا بھ آدم توصیھ کردند کھ برنامۀ ارتقا و اختلاط نژادی را تا وقتی کھ تعداد خانوادۀ
خودش بھ نیم میلیون نفر رسد آغاز نکند. ھرگز قصد آن نبود کھ باغ خانۀ دائمی تبار آدم گردد.

بنا بود آنان فرستادگان حیاتی نو برای تمامی دنیا شوند. بنا بود آنان برای اعطایی متواضعانھ بر
نژادھای نیازمند زمین بسیج شوند.

رھنمودھایی کھ توسط ملک صادقھا بھ آدم داده شده بود چنین تفھیم می کرد کھ او می بایست
مراکز نژادی، قاره ای، و منطقھ ای را کھ مسئول پسران و دختران بلافصلش باشند دایر نماید،

حال آن کھ او و حوا می بایست بھ عنوان مشاوران و ھماھنگ کنندگان کارکرد ارتقا بیولوژیک،
پیشرفت عقلانی، و توانبخشی اخلاقی در پھنۀ دنیا اوقات خود را بین این پایتختھای گوناگون دنیا

تقسیم کنند.

[عرضھ شده توسط سُولوُنیا، فرشتۀ سراف ”صدا در باغ“.]



نسخۀ پیشنویس

مقالۀ 74
آدم و حوا

37�848 سال پیش از سال 1934 بعد از میلاد مسیح، آدم و حوا بھ یورنشیا وارد شدند. در
اواسط فصل، ھنگامی کھ باغ عدن در اوج شکوفایی بود آنان رسیدند. در وسط ظھر و بھ گونھ ای
اعلام نشده، دو فرشتۀ انتقالی سراف کھ توسط پرسنل جروسم ھمراھی می شدند و مسئولیت انتقال

ارتقا دھندگان بیولوژیک یورنشیا را بھ عھده داشتند بھ آرامی روی سطح سیارۀ گردان در
نزدیکی معبد پدر جھانی فرود آمدند. تمامی کار پدیدار سازی مجدد بدنھای آدم و حوا در داخل
محوطۀ این مکان مقدس نوساز انجام پذیرفت. و از زمان ورود آنان 10 روز گذشت، تا این کھ

آنھا در شکل دوگانۀ بشری برای ارائھ بھ عنوان فرمانروایان جدید کرۀ زمین دوباره آفریده شدند.
آنان بھ طور ھمزمان بھ ھوش آمدند. فرزندان ماتریال پسر و دختر ھمیشھ با ھم خدمت می کنند.

در تمامی لحظات و در تمامی مکانھا جوھر خدمت آنان این است کھ ھرگز از ھم جدا نباشند. آنان
طراحی شده اند کھ بھ صورت دوتایی کار کنند؛ آنھا بھ ندرت بھ تنھایی عمل می کنند.

1- آدم و حوا در جروسم

ً آدم و حوای سیاره ای یورنشیا از اعضای گروه ارشد فرزندان ماتریال در جروسم و مشترکا
شمارۀ 14�311 بودند. آنان بھ سری فیزیکی سوم تعلق داشتند و قدشان کمی بیش از ھشت فوت

بود.

در ھنگامی کھ آدم برای آمدن بھ یورنشیا انتخاب گردید، با زوجھ اش در لابراتوارھای فیزیکی
تست و آزمایش در جروسم مشغول بھ کار بود. برای بیش از پانزده ھزار سال آنھا مدیران بخش

انرژی آزمایشی، آنطور کھ بھ تغییر و تبدیل اشکال زنده بھ کار زده می شود، بودند. مدتھا پیش از
آن آنھا در مدارس تابعیت برای تازه واردھا در جروسم آموزگار بودند. و تمامی این ماجرا باید

در رابطھ با توصیف رفتار متعاقب آنان در یورنشیا بھ خاطر سپرده شود.

وقتی کھ بیانیۀ دعوت از داوطلبان برای مبادرت بھ مأموریت ماجرای آدم در یورنشیا صادر
گردید، تمامی گروه ارشد پسران و دختران ماتریال داوطلب شدند. آزمونگران ملک صادق، با

تصویب لانافورج و والامرتبھ ھای ایدنشیا نھایتاً آن آدم و حوایی را انتخاب کردند کھ متعاقباً برای
کنش بھ عنوان ارتقا دھندگان بیولوژیک یورنشیا آمدند.



آدم و حوا در جریان شورش لوسیفر بھ میکائیل وفادار باقی مانده بودند. با این حال، این زوج بھ
منظور بررسی و راھنمایی بھ پیشگاه فرمانروای سیستم و تمامی اعضای کابینۀ او فرا خوانده
شدند. جزئیات امور یورنشیا بھ طور کامل عرضھ گردید. آنان در رابطھ با طرحھایی کھ در

پذیرش مسئولیتھای حکمرانی در چنین دنیای گرفتار نزاع باید دنبال شود بھ طور جامع راھنمایی
گردیدند. آنھا در بیعت با والامرتبھ ھای ایدنشیا و میکائیل سلوینگتون مشترکاً سوگند داده شدند. و

بر حسب وظیفھ بھ آنان توصیھ گردید کھ خود را تحت فرمان گروه پذیرشگران ملک صادق تلقی
کنند، تا این کھ آن دولت حاکم مقتضی بداند کھ از فرمانروایی در دنیای مأموریت آنان استعفا

دھد.

این زوج جِروسِمی در پایتخت سِتانیا و جاھای دیگر یکصد اولاد — پنجاه پسر و پنجاه دختر —
بھ جا گذاردند، مخلوقات خارق العاده ای کھ از دامھای پیشرفت گریختھ و در ھنگام خروج والدین
خود بھ مقصد یورنشیا ھمگی بھ عنوان کارپردازان مؤمن اعتماد جھان مشغول بھ کار بودند. و
آنان ھمگی در ھنگام انجام خداحافظی کھ با آخرین مراسم پذیرش اعطایی ملازم است در معبد

زیبای فرزندان ماتریال حاضر بودند. این فرزندان، والدینشان را بھ مراکز غیرمادی ساختن
نوعشان ھمراھی کردند و آخرینھایی بودند کھ با آنان وداع کرده و برای آنان آرزوی سرعت

الھی کردند، ضمن این کھ آنان در انقضای شخصیت ھشیارشان کھ مقدم بر آمادگی برای انتقال
سرافیمی است، بھ خواب فرو رفتند. فرزندان در میعادگاه خانوادگی قدری با ھم وقت صرف

کردند و از این کھ پدر و مادرشان بھ زودی مسئولین مرئی و در واقع یگانھ فرمانروایان سیارۀ
606 در سیستم سِتانیا می شوند شادمانی کردند.

و بدین ترتیب آدم و حوا جروسم را در حین تحسین و آرزوی خیر شھروندانش ترک کردند. آنان
در حالی عازم مسئولیتھای جدیدشان شدند کھ در رابطھ با ھر تکلیف و خطری کھ احتمال مواجھھ

با آن در یورنشیا وجود داشت بھ قدر مکفی آمادگی یافتھ و کاملاً آموزش دیدند.

2- ورود آدم و حوا

آدم و حوا در جروسم بھ خواب رفتھ و ھنگامی کھ در معبد پدر در یورنشیا در حضور جمعیت
انبوھی کھ برای خوشامدگویی بھ آنھا گرد آمده بودند بیدار شدند، با دو موجودی کھ بسیار دربارۀ

آنان شنیده بودند، ون و ھمکار باوفایش آمادان، رو بھ رو شدند. این دو قھرمان در امر جدایی
طلبی کلیگسشیا اولین کسانی بودند کھ در منزل بوستانی جدیدشان بھ آنان خوشامد گفتند.

زبان عدن کھ توسط آمادان تکلم می شد یک زبان محلی اندانی بود. ون و آمادان با ایجاد یک
حروف الفبای بیست و چھار حرفھ این زبان را بھ نحو مؤثری اصلاح کرده بودند، و امیدوار

بودند ببینند کھ با گسترش فرھنگ عدنی در سراسر دنیا زبان یورنشیا شود. آدم و حوا پیش از این
کھ از جروسم عزیمت کنند کاملاً این زبان بشری را فرا گرفتھ بودند، و از این رو این پسر اندان

شنید کھ فرمانروای سرفراز این دنیا او را بھ زبان خود مورد خطاب قرار داد.



و در آن روز در سراسر عدن ھیجان و شادی بزرگی برقرار بود. در حالی کھ دونده ھا شتابان بھ
سوی محل تجمع کبوتران قاصد کھ از دور و نزدیک گرد آمده بودند می رفتند فریاد زدند:

”پرنده ھا را رھا کنید؛ بگذارید آنان خبر آمدن پسر موعود را پخش کنند.“ صدھا ایماندار ساکن
آنجا مؤمنانھ سال بھ سال ذخیره ای از این کبوتران پرورش یافتۀ خانگی را برای درست چنین

موقعیتی نگاه داری کرده بودند.

با پخش خبر ورود آدم در بیرون، ھزاران نفر از قبایل نزدیک تعالیم ون و آمادان را پذیرفتند،
ضمن این کھ برای ماھھا و ماھھا زائران برای خوشامد گویی بھ آدم و حوا و بیعت با پدر نادیدنی

آنان روانۀ عدن شدند.

آدم و حوا بھ زودی بعد از بیداری بھ منظور استقبال رسمی بھ تپۀ بزرگی در شمال معبد، بدرقھ
شدند. این تپۀ طبیعی برای منصوب نمودن رھبران جدید کرۀ زمین، بزرگ و آماده شده بود. اینجا

ھنگام ظھر کمیتۀ استقبال یورنشیا بھ این پسر و دختر سیستم سِتانیا خوشامد گفت. آمادان رئیس
این کمیتھ بود، کھ شامل دوازده عضو می شد و در بر گیرندۀ یک نماینده از ھر یک از شش نژاد

سنگیک؛ مدیر موقت بینابینیھا؛ انَان، یک دختر وفادار و سخنگوی نودیھا؛ نوح، پسر معمار و
سازندۀ باغ عدن و مجری طرحھای پدر متوفی خویش؛ و دو حامل حیات ساکن محل می شد.

حرکت بعدی تحویل مسئولیت سرپرستی سیاره ای بھ آدم و حوا توسط ملک صادق ارشد، رئیس
شورای پذیرش در یورنشیا بود. پسر و دختر ماتریال سوگند وفاداری بھ والامرتبھ ھای

نرلاشیادک و میکائیل نبادان یاد کردند و توسط ون فرمانروایان یورنشیا اعلام گردیدند. ون نیز
بھ نوبۀ خود بھ قدرت و عنوانش کھ برای بیش از یکصد و پنجاه ھزار سال بھ واسطۀ اقدام

پذیرشگران ملک صادق حفظ کرده بود خاتمھ داد.

و بھ این مناسبت بھ آدم و حوا در ھنگام گمارده شدن رسمیشان بھ حکومت دنیا جامۀ شاھانھ
پوشانیده شد. تمامی ھنرھای دلمیشیا در دنیا از بین نرفتھ بود؛ بافندگی ھنوز در ایام عدن انجام

می شد.

سپس اعلان فرشتۀ اعظم شنیده شد، و پخش صدای جبرئیل دومین حکم فراخوانی قضاوتی
یورنشیا و برخاستن بقا یافتگان خفتۀ دومین اعطای برکت و مرحمت بر سیارۀ ششصد و شش

سِتانیا را صادر کرد. اعطای پرنس سپری شده است؛ عصر آدم، سومین دورۀ سیاره ای در میان
صحنھ ھای سادۀ پرشکوه گشایش می یابد؛ و فرمانروایان جدید یورنشیا تحت شرایط بھ ظاھر
مطلوب، بھ رغم وجود سردرگمی در سراسر دنیا کھ موجب آن عدم ھمکاری مسئول پیشین

سیاره بود حکومت خود را آغاز می کنند.

3- آدم و حوا دربارۀ سیاره آگاھی می یابند



و اکنون آدم و حوا بعد از استقرار رسمیشان بھ نحو دردناکی از انزوای سیاره ای خود مطلع
شدند. پخشھای آشنا خاموش بودند، و ھیچیک از مدارھای ارتباطی خارج سیاره ای موجود

نبودند. یاران جروسمی آنان بھ کراتی رفتھ بودند کھ در طول تجربۀ اولیھ شان در چنین کراتی، با
یک پرنس سیاره ای کاملاً تثبیت شده و پرسنلی مجرب و آماده برای پذیرش و شایستۀ ھمکاری با
آنان، بھ خوبی اداره می شدند. اما در یورنشیا شورش ھمھ چیز را تغییر داده بود. در اینجا پرنس

سیاره ای حضور بسیار زیادی داشت. و گر چھ از بیشتر قدرتش برای مبادرت کردن بھ کار
شرارت آمیز محروم بود، ھنوز قادر بود کھ کار آدم و حوا را دشوار و تا حدی پر مخاطره سازد.

پسر و دختر جروسم جدی و فارغ از اوھام در آن شب زیر درخشش قرص ماه در باغ حین قدم
زدن پیرامون طرحشان برای روز بعد بحث می کردند.

بدین ترتیب اولین روز آدم و حوا در یورنشیای منزوی، سیارۀ سر در گم خیانت کلیگسشیا پایان
یافت؛ و آنان تا پاسی از شب قدم زده و صحبت کردند، اولین شب آنان در زمین — و شبی تنھا و

غریب بود.

روز دوم آدم در زمین در نشست با پذیرشگران سیاره ای و شورای مشورتی صرف شد. آدم و
حوا از ملک صادقھا و ھمکارانشان جزئیات بیشتری از شورش کلیگسشیا و نتیجۀ آن تحول را

بر پیشرفت دنیا آموختند. در مجموع، این توصیف طولانی سوءِ مدیریت امور دنیا داستان دلسرد
کننده ای بود. آنان از تمامی واقعیتھا پیرامون فروپاشی کامل طرح کلیگسشیا برای تسریع پروسۀ
تکامل اجتماعی آگاھی یافتند. آنھا ھمچنین از نابخردی تلاش برای دستیابی بھ پیشرفت سیاره ای،

مستقل از طرح الھی پیشرفت، کاملاً واقف شدند. و بدین گونھ روزی اندوھناک ولی روشنگر —
روز دوم آنھا در یورنشیا — بھ پایان رسید.

روز سوم بھ بازدید باغ تخصیص یافت. از روی پرنده ھای مسافربر بزرگ — فاندرُھا — در
حالی کھ آدم و حوا روی آنان در ھوا حمل می شدند بھ گستر پھناور باغ کھ زیباترین نقطۀ زمین

بود نظر می افکندند. بھ افتخار کلیۀ کسانی کھ در آفرینش این باغ زیبایی و شکوه عدنی تلاش
کرده بودند این روزِ بازرسی با یک ضیافت بزرگ پایان یافت. و مجدداً آدم و زوجھ اش تا پاسی

از شب سومین روزشان در باغ قدم زده و پیرامون بزرگی مشکلاتشان صحبت کردند.

در روز چھارم آدم و حوا اجتماع باغ را مخاطب قرار دادند. آنھا در کوه افتتاحیھ راجع بھ
طرحشان برای توانبخشی دنیا با مردم صحبت کردند و بھ طور اجمالی بھ کارگیری روشھایی را
برشمردند کھ بنا بود از طریق آنھا در صدد نجات فرھنگ اجتماعی یورنشیا، از سطوح پایینی کھ

در نتیجۀ گناه و شورش بھ آن تنزل یافتھ بود، بر آیند. این یک روز بزرگ بود، و برای شورای
مردان و زنانی کھ بھ منظور بھ عھده گرفتن مسئولیتھایی در ادارۀ جدید امور دنیا انتخاب شده
بودند با یک میھمانی خاتمھ یافت. توجھ کنید! زنان ھمانند مردان در این گروه وجود داشتند، و
این نخستین باری بود کھ چنین کاری از روزگاران دلمیشیا در زمین رخ داده بود. این نوآوری
شگفت آوری بود کھ حوا، یک زن، در سھیم شدن در افتخارات و مسئولیتھای امور دنیا با یک

مرد نظاره شود. و بدین ترتیب روز چھارم در یورنشیا پایان یافت.



روز پنجم با سازماندھی دولت موقت، حکومتی کھ باید تا زمانی کھ پذیرشگران ملک صادق
یورنشیا را ترک می کردند عمل می کرد.

روز ششم بھ بازرسی انواع بیشمار انسانھا و حیوانات تخصیص داده شد. در امتداد دیوارھا بھ
سوی شرق عدن، آدم و حوا در تمام طول روز اسکورت می شدند، و در حالی کھ زندگی حیوانی

سیاره را مشاھده می کردند برای برقراری نظم در میان اغتشاش دنیایی کھ با چنین تنوعی از
مخلوقات زنده مسکونی است در این زمینھ کھ چھ باید انجام شود بھ درک بھتری دست می یافتند.

کسانی کھ آدم را در این گردش ھمراھی می کردند از مشاھدۀ این کھ چگونھ او طبیعت و عملکرد
ھزاران ھزار حیوانی را کھ بھ او نشان داده می شد کاملاً می فھمید بسیار متعجب گردیدند. بھ

محض این کھ او بھ حیوانی نظر می افکند، طبیعت و رفتار آن را بیان می کرد. آدم می توانست با
نظری اجمالی نامھایی برگزیند کھ توصیف کنندۀ منشأ، طبیعت، و عملکرد تمامی مخلوقات مادی

باشد. کسانی کھ در این تور بازرسی او را ھدایت می کردند نمی دانستند کھ فرمانروای جدید دنیا
یکی از زبده ترین آناتومیستھای تمامی سِتانیا بود؛ و حوا بھ ھمان اندازه ماھر بود. آدم ھمراھانش
را با توصیف انبوه موجودات زنده کھ بھ علت کوچکی زیاد با چشم انسان دیده نمی شوند مبھوت

ساخت.

وقتی کھ روز ششم اقامتشان در زمین سر آمد، آدم و حوا برای اولین بار در خانۀ جدیدشان در
”شرق عدن“ استراحت نمودند. شش روز اول در ماجرای یورنشیا بسیار پر مشغلھ بود، و آنان با

لذت فراوان چشم انتظار یک روز کامل فارغ از تمامی فعالیتھا بودند.

اما شرایط محیط خلاف آن را پیش آورد. تجربۀ روز تازه سپری شده کھ آدم بسیار ھوشمندانھ و
با طاقت فرسایی، زندگی حیوانی یورنشیا را مورد بحث قرار داده بود، بھ اضافۀ خطابۀ افتتاحیۀ
ماھرانھ و رفتار مسحور کننده اش، آنقدر قلوب ساکنان باغ را تسخیر ساختھ و بر فھم و ادراکشان

غالب آمده بود کھ آنان نھ تنھا از صمیم دل مایل بھ پذیرش این پسر و دختر تازه از راه رسیدۀ
جروسم بھ عنوان فرمانروا بودند، بلکھ اکثراً تقریباً آماده بودند کھ سجده کنند و آنان را بھ عنوان

خدایان پرستش کنند.

4- اولین تحول

آن شب، شب بعد از روز ششم، در حالی کھ آدم و حوا خفتھ بودند، در نزدیکی معبد پدر در بخش
مرکزی عدن چیزھای عجیبی در حال رخ دادن بود. آنجا در زیر انوار دلپذیر ماه صدھا مرد و
زن مشتاق و ھیجان زده برای ساعتھا بھ اظھارات انگیزانندۀ رھبرشان گوش فرا می دادند. آنھا

نیت نیکی داشتند، اما حقیقتاً سادگی شیوۀ برادرانھ و دمکراتیک فرمانروایان جدید خود را
ً نمی توانستند درک کنند. و مدتھا پیش از سپیده دم مدیران جدید و موقت امور دنیا بھ اتفاق آرا عینا

بھ این نتیجھ دست یافتند کھ آدم و زوجھ اش در مجموع زیاده از حد متواضع و فروتن می باشند.



آنان بھ این قطعیت رسیدند کھ ربانیت بھ شکل جسمانی بھ زمین فرود آمده، و آدم و حوا در واقع
خدایان می باشند یا این کھ آنقدر بھ چنین حالتی نزدیکند کھ سزاوار پرستشند.

رویدادھای شگفت آور شش روز اول آدم و حوا در زمین برای اذھان ناآمادۀ حتی بھترین
انسانھای دنیا نیز کاملاً زیاده بودند؛ سر آنھا از حیرت گیج می رفت. آنان پیشنھاد آوردن این زوج

برجستھ بھ معبد پدر در ھنگام ظھر را مشتاقانھ پذیرا شدند تا ھر کس در برابر آنھا بھ نشانۀ
پرستش توأم با احترام تعظیم نموده و با اطاعتی فروتنانھ سجده کند. و ساکنان باغ در تمامی این

امر واقعاً نیت صادقانھ ای داشتند.

ون اعتراض نمود. آمادان کھ مسئول گارد احترام بود و در طول شب نزد آدم و حوا باقی مانده
بود حضور نداشت. اما اعتراض ون بھ کنار گذارده شد. بھ او گفتند کھ او نیز خیلی متواضع و

بسیار بی تکلف می باشد؛ و این کھ زیاد از خدا بودن دور نیست، و گر نھ چطور برای چنین
زمانی طولانی در زمین زندگی کرده است، و چگونھ موجب چنین رویداد بزرگی ھمچون ظھور
آدم شده است؟ و ھمان طور کھ عدنی ھای بھ ھیجان آمده نزدیک بود او را گرفتھ و برای پرستش

بھ بالای کوه ببرند، ون راه خود را از میان ازدحام جمعیت گشوده و پس از این کھ توانست با
بینابینیھا ارتباط برقرار سازد، رھبرشان را با شتاب فراوان نزد آدم فرستاد.

نزدیک سپیده دم روز ھفتم آنان در زمین بود کھ آدم و حوا اخبار حیرت انگیز پیشنھاد این
انسانھای خوش نیت ولی گمراه را شنیدند؛ و در آن ھنگام حتی در حالی کھ پرندگان مسافربر بھ
سرعت بال می زدند تا آنان را بھ معبد بیاورند، بینابینیھا کھ توان انجام چنین کارھایی را داشتند،
آدم و حوا را بھ معبد پدر انتقال دادند. اوایل صبح این روز ھفتم و از کوه استقبال اخیرشان بود
کھ آدم سلسلھ مراتب فرزندی الھی را توضیحاً ارائھ داد و برای این اذھان زمینی روشن ساخت
کھ فقط پدر و آنھایی را کھ او مشخص می سازد می توان پرستش نمود. آدم مشخص کرد کھ ھر

ارج و حرمتی را می پذیرد و ھر احترامی را پذیرا خواھد شد، اما پرستش ھرگز!

روز خطیری بود، و درست پیش از ھنگام ظھر، حدوداً در زمان ورود فرشتۀ پیام آور سراف کھ
خبر تأیید جروسم از انتصاب فرمانروایان دنیا، آدم و حوا، را آورده بود، در حالی کھ از جمعیت

فاصلھ می گرفت بھ معبد پدر اشاره کرده و گفت: ”اکنون بروید بھ سوی نشان مادی حضور
نامرئی پدر و با پرستش او کھ ھمگی ما را بھ وجود آورده و زنده نگاه می دارد سجده کنید. و

بگذارید این عمل تعھدی صادقانھ باشد کھ ھرگز دیگر وسوسھ نخواھید شد کھ ھیچ کس جز خدا
را پرستش کنید.“ ھمھ آنطور کھ آدم فرمان داده بود عمل کردند. در حالی کھ مردم در برابر معبد
سجده می کردند پسر و دختر ماتریال با سرھای بھ پایین خم شده بھ تنھایی روی کوه ایستاده بودند.

و این منشأ سنت روز سبت بود. ھمیشھ در عدن روز ھفتم بھ تجمع ظھر در معبد اختصاص
داشت. مدتھا مرسوم بود کھ این روز بھ پرورش خود تخصیص داده شود. پیش از ظھر بھ بھبود

فیزیکی، ھنگام ظھر بھ پرستش روحانی، و بعد از ظھر بھ پرورش فکری تخصیص داده می شد،
در حالی کھ غروب در شادی دست جمعی صرف می شد. این امر ھرگز در عدن قانون نبود، ولی

تا زمانی کھ حکومت آدم در زمین نفوذ داشت مرسوم بود.



5- حکومت آدم

بھ مدت تقریباً ھفت سال بعد از ورود آدم، پذیرشگران ملک صادق مشغول بھ خدمت باقی ماندند،
اما سرانجام زمان آن رسید کھ مدیریت امور دنیا را بھ آدم باز گردانده و بھ جروسم مراجعت

کردند.

تودیع پذیرشگران تمامی یک روز را اشغال کرد، و در طی غروب فرد فردِ ملک صادقھا بھ آدم
و حوا نصایح آخر و بھترین آرزوھای خود را تقدیم کردند. آدم چندین بار از مشاورانش تقاضا
کرده بود کھ با او در زمین باقی بمانند، ولی این درخواستھا ھمیشھ رد شده بودند. زمان آن فرا

رسیده بود کھ فرزندان ماتریال می بایست مسئولیت کامل ھدایت امور دنیا را بھ عھده گیرند. و از
این رو در نیمھ شب فرشتگان انتقال سراف سِتانیا سیاره را بھ ھمراه چھارده موجود بھ مقصد

جروسم ترک کردند. انتقال ون و آمادان بھ دنیای آن سو بھ طور ھمزمان با خروج دوازده ملک
صادق بھ وقوع پیوست.

برای مدتی ھمھ چیز در یورنشیا نسبتاً بھ خوبی پیش می رفت، و بھ نظر می رسید کھ آدم سرانجام
قادر خواھد بود طرحی برای ترویج گسترش تدریجی تمدن عدنی تھیھ سازد. بھ دنبال توصیۀ

ملک صادقھا، او شروع کرد ھنرھای سازندگی را با ایدۀ توسعۀ روابط بازرگانی با دنیای خارج
پرورش دھد. تا ھنگام فروپاشی عدن بیش از یکصد کارخانۀ بدوی تولیدی مشغول بھ کار بودند،

و روابط تجاری گسترده ای با قبایل مجاور برقرار گردیده بود.

برای مدتھای مدید آدم و حوا در زمینۀ تکنیک بھبود آماده سازی یک کره بھ منظور کمکھای
تخصصی شان بھ پیشرفت تمدن تکاملی آموزش داده شده بودند؛ اما اکنون با مشکلات خرد

کننده ای، نظیر برقراری نظم و قانون در یک دنیای وحشیھا، بربریھا، و موجودات بشری نیمھ
متمدن رو بھ رو بودند. گذشتھ از بھترین بخش جمعیت کرۀ زمین کھ در باغ گرد آمده بودند، فقط

گروھھای اندکی در اینجا و آنجا برای پذیرش فرھنگ آدمی آماده بودند.

آدم تلاشی قھرمانانھ و مصمم را برای ایجاد یک دولت جھانی بھ عمل آورد، اما در ھر گوشھ با
مقاومتی سرسختانھ مواجھ گردید. آدم سیستمی از کنترل گروھی را از پیش در سراسر عدن بھ

کار انداختھ بود و تمامی این گروھھا را در اتحادیۀ عدنی ھم پیمان کرده بود. اما وقتی کھ بھ
خارج از باغ رفت و سعی کرد این ایده ھا را در مورد قبایل مجاور بھ کار بندد، مشکل، مشکلی

جدی پدید آمد. درست در لحظھ ای کھ ھمکاران آدم در خارج از باغ شروع بھ کار نمودند، با
مقاومت صریح و کاملاً برنامھ ریزی شدۀ کلیگسشیا و دلیگسشیا مواجھ گردیدند. پرنس ساقط شده

از مقام فرمانروایی کرۀ زمین عزل گردیده بود، ولی از سیاره بیرون رانده نشده بود. او ھنوز در
زمین حضور داشت و قادر بود، اقلاً بھ درجاتی، با تمامی طرحھای آدم برای بازسازی جامعۀ

بشری مقاومت بھ خرج دھد. آدم سعی کرد بر علیھ کلیگسشیا بھ نژادھا ھشدار دھد، اما این کار
بسیار دشوار بود زیرا کھ دشمن بزرگ او از چشمان انسانھا نامرئی بود.



حتی در میان عدنیھا اذھان مغشوشی وجود داشت کھ بھ سمت تعالیم کلیگسشیا مبنی بر آزادی
لجام گسیختۀ شخصی متمایل بود؛ و آنان باعث پایان مشکل آدم نمی شدند؛ آنھا ھمیشھ بھترین
طرحھا برای پیشرفت منظم و توسعۀ اساسی را مختل می کردند. او سرانجام مجبور گردید از
برنامھ اش در زمینۀ اجتماعی کردن فوری صرف نظر کند. او بھ روش سازماندھی ون یعنی
تقسیم عدنیھا بھ گروھھای یکصد نفره و قرار دادن کاپیتانھایی بر ھر یک و سرگروھھایی کھ

مسئول گروھھای ده نفره بودند رو آورد.

آدم و حوا آمده بودند تا دولت نماینده را بھ جای دولت پادشاھی بنیاد نھند، اما در سراسر کرۀ
زمین ھیچ دولتی را کھ ارزش این نام را داشتھ باشد پیدا نکردند. آدم موقتاً از تمامی تلاشھا برای
برقراری دولت نماینده صرف نظر نمود، و پیش از فروپاشی رژیم عدنی در تأسیس تقریباً یکصد

مرکز تجاری و اجتماعی در اطراف و اکناف کھ در آنھا افرادی مقتدر بھ نام او حکومت
می کردند توفیق یافت. بیشتر این مراکز پیش از آن توسط ون و آمادان سازمان یافتھ بودند.

فرستادن سفیران از یک قبیلھ بھ قبیلۀ دیگر بھ دوران آدم باز می گردد. این یک گام بزرگ بھ جلو
در تکامل دولت بود.

6- زندگی خانگی آدم و حوا

زمینھای خانوادۀ آدم کمی بیش از پنج مایل مربع را در بر می گرفت. در مجاورت محیط اطراف
مکان این خانھ، برای مراقبت از بیش از سیصد ھزار نفر از اولاد تیرۀ خالص او تسھیلاتی

فراھم شده بود. اما فقط اولین واحد ساختمانھای طرح ریزی شده ساختھ شد. پیش از آن کھ حجم
خانوادۀ آدم بزرگتر از این تسھیلات اولیھ گردد، تمامی طرح عدنی مختل گردید و باغ تخلیھ شد.

آدمسان اولین فرزند نژاد بنفش یورنشیا بود، و بھ دنبال او خواھرش و ایوسان، دومین پسر آدم و
حوا متولد شدند. پیش از عزیمت ملک صادقھا حوا مادر پنج فرزند شد — سھ پسر و دو دختر.

دوتای بعدی دوقلو بودند. پیش از خطا، او شصت و سھ فرزند بھ دنیا آورد، سی و دو دختر و سی
و یک پسر. وقتی آدم و حوا باغ را ترک کردند، خانواده شان متشکل از چھار نسل و بالغ بر
1647 اولاد تیرۀ خالص می شد. بعد از ترک باغ آنھا چھل و دو فرزند داشتند، بھ علاوۀ دو

اولادی کھ از والدینی مشترک با تیره ھای انسانی کرۀ زمین بودند. و این شامل نسب آدم با نودیھا
و نژادھای تکاملی نمی شود.

فرزندان آدم وقتی کھ در یک سالگی تغذیھ از شیر مادر را قطع می کردند از حیوانات شیر
نمی گرفتند. حوا بھ شیرۀ انواع زیادی از تنقلات و آبمیوه ھای بسیاری میوه جات دسترسی داشت و

چون بھ خوبی از محتوای شیمیایی و انرژی این غذاھا آگاه بود، آنھا را تا ظاھر شدن دندانھا
برای تغذیۀ فرزندانش بھ گونھ ای مناسب در ھم می آمیخت.



در حالی کھ پخت و پز بھ طور عمومی در خارج از بخش بلافصل متعلق بھ آدم در عدن بھ کار
گرفتھ می شد، در خانوادۀ آدم پخت و پزی وجود نداشت. آنھا خوراکشان را — میوه جات،

تنقلات، و غلات — حاضر و آماده بھ محض این کھ می رسید پیدا می کردند. آنھا روزی یک بار
مدت کمی بعد از ظھر غذا می خوردند. آدم و حوا ھمچنین ”نور و انرژی“ را مستقیماً از

تشعشعات مشخص فضایی در رابطھ با کارکرد درخت حیات دریافت می کردند.

بدنھای آدم و حوا نوری سوسو زننده از خود ساطع می کردند، اما آنان ھمیشھ در ھمگونی با آداب
و رسوم معاشران خود لباس می پوشیدند. اگر چھ در طول روز خیلی کم می پوشیدند، در شامگاه

از پوششھای شبانھ استفاده می کردند. منشأ ھالۀ نور سنتی کھ دور سر انسانھای بھ اصطلاح پارسا
و مقدس حلقھ می زند بھ روزگاران آدم و حوا باز می گردد. از آنجا کھ فوران نور بدنھای آنھا

وسیعاً با لباسھایشان پوشیده نگاه داشتھ می شد، فقط تشعشع تابنده ای از سرھایشان قابل تشخیص
بود. نوادگان آدمسان ھمیشھ ایده شان را از افرادی کھ معتقد بودند در شکوفایی روحانی

خارق العاده می باشند چنین تصویر می کردند.

آدم و حوا می توانستند با یکدیگر و با فرزندان بلافصلشان تا فاصلۀ حدوداً پنجاه مایلی ارتباط
برقرار سازند. این تبادل فکری متأثر از محفظھ ھای گازی ظریفی بود کھ در نزدیکی ساختمان

مغزشان واقع شده بود. آنھا با این مکانیسم می توانستند نوسانات فکری را فرستاده و دریافت کنند.
اما این نیرو بھ مجرد تسلیم ذھن بھ ناسازگاری و در ھم گسیختگی شریرانھ فوراً معلق گردید.

فرزندان آدم تا سن شانزده سالگی بھ مدارس خود می رفتند، و نفر جوانتر توسط نفر بزرگتر
آموزش داده می شد. بچھ ھای کوچک ھر سی دقیقھ، و بزرگترھا ھر یک ساعت فعالیتشان را

عوض می کردند. و قطعاً این در یورنشیا منظرۀ جدیدی بود کھ این فرزندان آدم و حوا مشغول
بازی، بشاش، فعال، و با نشاط، فقط بھ خاطر تفریح محض، مشاھده شوند. بازی و مزاح

نژادھای عصر حاضر عمدتاً از نسل آدم ناشی می باشد. نسل آدم ھمگی قدر و منزلت وافری
برای موسیقی قائل بودند و نیز از شوخ طبعی زیادی برخوردار بودند.

حد متوسط سن نامزدی ھجده سال بود، و سپس این جوانان بھ منظور آمادگی برای بھ عھده
گرفتن مسئولیتھای زندگی زناشویی بھ یک دورۀ آموزشی دو سالھ وارد می شدند. در بیست

سالگی آنان برای ازدواج واجد شرایط بودند؛ و بعد از ازدواج زندگی کاری خود را شروع کرده
یا وارد آماده سازیھای ویژه ای برای آن می شدند.

عمل برخی از ملل بعدی مبنی بر اجازه بھ خانواده ھای سلطنتی، کھ بھ گمان آنان از خدایان نزول
کرده بودند، برای ازدواج برادر با خواھر و زناشویی اجباری آنان با یکدیگر بھ سنن نوادگان آدم

باز می گردد. مراسم ازدواج نسلھای اول و دوم باغ ھمیشھ توسط آدم و حوا اجرا می گردید.

7- زندگی در باغ



فرزندان آدم، بھ غیر از چھار سال حضور در مدارس غربی، در ”شرق عدن“ زندگی و کار
می کردند. تا سن شانزده سالگی مطابق روشھای مدارس جروسم در زمینۀ عقلانی بھ آنھا آموزش

داده می شد. از شانزده سالگی تا بیست سالگی در مدارس یورنشیا در انتھای دیگر باغ بھ آنان
آموزش داده می شد. ھمچنین آنھا در آنجا در رتبھ ھای پایین تر بھ عنوان آموزگار خدمت می کردند.

تمامی ھدف سیستم مدارس غربی باغ اجتماعی کردن بود. اوقات استراحت در پیش از ظھر
بھ باغبانی عملی و کشاورزی، و اوقات بعد از ظھر بھ بازی رقابتی اختصاص داشت. عصرھا

در اشتغال مراودات اجتماعی و ترویج دوستیھای شخصی بود. آموزش مذھبی و جنسی در حیطۀ
منزل و وظیفۀ والدین محسوب می شد.

تعلیم در این مدارس شامل این آموزشھا می شد:

1- بھداشت و مراقبت از بدن.

2- اصل طلایی، استاندارد مراودۀ اجتماعی.

3- رابطۀ حقوق فردی با حقوق گروھی و وظایف اجتماع.

4- تاریخ و فرھنگ نژادھای گوناگون کرۀ زمین.

5- روشھای پیش بردن و بھبود بخشیدن تجارت جھانی.

6- ھماھنگی وظایف و احساسات متضاد.

7- ترویج نمایش، فکاھی، و جانشینھای رقابت جویانھ بھ جای جدال فیزیکی.

مدارس و در واقع ھر فعالیت ساکنان باغ ھمیشھ بھ روی دیدار کنندگان باز بود. نظاره گران
غیرمسلح آزادانھ برای دیدارھای کوتاه بھ عدن پذیرفتھ می شدند. یک یورنشیایی برای اقامت

موقت در باغ باید ”مورد پذیرش“ واقع می شد. او در رابطھ با طرح و مقصود اعطای آدم
آموزش دریافت می کرد، منظورش را برای وفادار ماندن بھ این مأموریت می فھماند، و سپس بھ

حکم اجتماعی آدم و حاکمیت روحانی پدر جھانی اعلام وفاداری می نمود.

قوانین باغ مبتنی بر قوانین کھنھ تر دلمیشیا بودند و تحت ھفت اصل اعلام می شدند:

1- قوانین سلامتی و بھداشت.

2- قوانین اجتماعی باغ.

3- قانون تجارت و بازرگانی.



4- قوانین بازی و رقابت عادلانھ.

5- قوانین زندگی خانگی.

6- قواعد مدنی اصل طلایی.

7- ھفت فرمان حکومت متعالی اخلاقی.

قانون اخلاقی عدن از ھفت فرمان دلمیشیا کمی متفاوت بود. اما نوادگان آدم دلایل بسیار اضافھ ای
برای این فرامین آموزش می دادند؛ برای مثال، در رابطھ با منع قتل، اقامت تنظیم کنندۀ فکر بھ

عنوان یک دلیل اضافھ برای نابود نکردن زندگی بشری عرضھ می شد. آنان آموزش می دادند کھ
”آن کس کھ خون انسانی را بریزد، خونش ریختھ خواھد شد، چرا کھ انسان شبیھ خداوند آفریده

شده است.“

ساعت عمومی پرستش در عدن ھنگام ظھر بود؛ غروب آفتاب وقت پرستش خانوادگی بود. آدم
حداکثر تلاش خود را بھ عمل آورد کھ استفاده از نیایش زمانبندی شده را منع کند. او اینطور تعلیم
می داد کھ نیایش مؤثر باید کاملاً فردی باشد، و باید ”خواستۀ روان“ باشد؛ ولی عدنیھا بھ استفاده
از نیایش و اشکال آن، آنطور کھ از ایام دلمیشیا بھ آنان رسیده بود ادامھ دادند. آدم ھمچنین تلاش
کرد در مراسم مذھبی پیشکش میوۀ زمین را بھ جای قربانیھای خونی جایگزین سازد، ولی پیش

از فروپاشی باغ پیشرفت ناچیزی کرده بود.

آدم تلاش کرد برابری جنسی را بھ نژادھا آموزش دھد. نحوۀ کار حوا در کنار شوھرش تأثیر
عمیقی روی تمامی ساکنان باغ می گذارد. آدم صریحاً بھ آنان تعلیم می داد کھ زن ھمپای مرد بھ آن

عوامل زندگی کھ در شکل دادن بھ موجودی جدید بھ ھم می پیوندند کمک می کند. از این رو نوع
بشر استنباط کرده بود کھ تمام کار تولید مثل کردن ”بر گردۀ پدر“ قرار دارد. آنھا بھ مادر فقط بھ

عنوان وسیلھ ای برای تغذیۀ کودک بھ دنیا نیامده و پرستاری نوزاد نگاه می کردند.

آدم بھ ھم عصرھای خود تمامی آنچھ را کھ می توانستند درک کنند آموخت، ولی این در مقایسھ
خیلی زیاد نبود. با این حال نژادھای باھوش تر کرۀ زمین مشتاقانھ در انتظار زمانی بودند کھ بھ
آنان اجازۀ ازدواج با فرزندان برتر نژاد بنفش داده شود. و اگر این طرح بزرگ ارتقا نژادھا بھ
اجرا در می آمد یورنشیا چھ دنیای متفاوتی می گردید. حتی بھ ھمان میزان نیز منفعت عظیمی از

مقدار کم خون این نژاد وارداتی کھ مردمان تکاملی بھ طور ضمنی بھ دست آوردند حاصل
گردید.

و بدینسان آدم برای سعادت و ارتقاءِ کرۀ اقامت موقتش کار کرد. اما ھدایت این مردمان دو رگھ
و مختلط بھ سمت بھتر کار مشکلی بود.

8- افسانۀ آفرینش



داستان آفرینش یورنشیا در شش روز مبتنی بر این روایت بود کھ آدم و حوا فقط شش روز
صرف بازرسی اولیھ شان از باغ کرده بودند. این رویداد بھ مدت زمان ھفتھ کھ بدواً توسط

دلمیشیاییھا عرضھ شده بود تأیید رسمی تقریباً مقدسی می داد. شش روزی کھ آدم صرف بازرسی
باغ و تدوین طرحھای مقدماتی برای سازماندھی نمود از پیش ترتیب داده نشده بود، بلکھ روز بھ

روز روی آن کار شده بود. انتخاب روز ھفتم برای پرستش کاملاً تابع واقعیاتی بود کھ بدین
وسیلھ توصیف گردید.

افسانۀ ساختن دنیا ظرف شش روز یک فکر بعدی بود، در واقع بیش از سی ھزار سال پس از
آن. یک قسمت از داستان، پدیداری ناگھانی خورشید و ماه، ممکن است در روایات ظھور

ناگھانی و یکبارۀ دنیا از یک ابر فضایی متراکم از مادۀ بسیار کوچک کھ مدتھا خورشید و ماه
ھر دو را پوشانیده بود سرچشمھ گرفتھ باشد.

داستان آفرینش حوا از دندۀ آدم خلاصھ ای است مغشوش از ورود آدم و جراحی آسمانی کھ بھ
تعویض مواد زنده در رابطھ با آمدن پرسنل مادی پرنس سیاره ای بیش از چھار صد و پنجاه ھزار

سال پیش از آن مربوط می شد.

اکثر مردمان دنیا تحت تأثیر این روایت بودند کھ آدم و حوا اشکالی فیزیکی داشتند کھ بھ محض
ً ورود آنان بھ یورنشیا برای آنھا آفریده شده بود. این اعتقاد کھ انسان از گِل آفریده شده است تقریبا

در نیمکرۀ شرقی عالمگیر بود. این روایت می تواند از جزایر فیلیپین بھ دور دنیا تا آفریقا دنبال
شود. و بسیاری از گروھھا این داستان منشأ گلی انسان توسط نوعی از آفرینش ویژه بھ جای

اعتقادات قدیمی تر بھ آفرینش تدریجی — تکامل — را پذیرفتند.

جدا از تأثیرات دلمیشیا و عدن، نوع بشر بھ سمت اعتقاد بر صعود تدریجی نژاد بشر متمایل بود.
واقعیت تکامل یک اکتشاف امروزی نیست؛ مردم دوران باستان سیرت آھستھ و تکاملی پیشرفت
بشر را درک می کردند. یونانیھای اولیھ بھ رغم نزدیکیشان بھ بین النھرین ایده ھای روشنی از این
امر داشتند. اگر چھ نژادھای گوناگون کرۀ زمین در تصورشان از تکامل بھ گونۀ اندوھناکی سر
در گم شدند، با این حال بسیاری از قبایل بدوی معتقد بھ این بودند و اینطور آموزش می دادند کھ

آنان برآمده از حیوانات گوناگون ھستند. مردمان بدوی انتخاب ”توتمھا“ را از بین حیواناتی کھ بھ
گمان آنھا از دودمانشان بودند متداول ساختھ بودند. برخی از قبایل سرخپوست آمریکای شمالی

اعتقاد داشتند کھ از سگھای آبی و گرگھای صحرایی منشأ یافتھ اند. برخی از قبایل آفریقایی
اینطور آموزش می دھند کھ از کفتار، یک قبیلۀ مالایا از میمون لمور، و یک گروه گینۀ نو از

طوطی بر آمده اند.

بابلیھا بھ خاطر تماس بلافصل با بازماندگان تمدن نسل آدم، داستان آفرینش انسان را بسط و شاخ
و برگ دادند. آنھا اینطور آموزش می دادند کھ انسان مستقیماً از خدایان نزول کرده است. آنھا

برای نژادی کھ حتی با نظریۀ آفرینش از گل ناسازگار بود یک منشأ اشرافی قائل بودند.



تاریخ توصیف آفرینش در عھد عتیق بھ مدتھا بعد از زمان موسی باز می گردد. او ھرگز چنین
داستان تحریف شده ای را بھ عبرانیان آموزش نداد. ولی او حکایتی ساده و فشرده از آفرینش را

بھ بنی اسرائیل عرضھ نمود، بھ این امید کھ درخواستش را برای پرستش آفریننده، پدر جھانی، کھ
او خداوند خدای اسرائیل می نامید تقویت گرداند.

موسی در تعالیم اولیھ اش بھ گونھ ای بسیار عاقلانھ سعی نکرد بھ دوران پیش از آدم باز گردد. و
چون موسی رھبر عالی عبرانیان بود، حکایات آدم اساساً بھ داستانھای آفرینش ربط داده شدند.

این کھ روایات پیشین، تمدن پیش از آدم را بھ رسمیت می شناختند بھ وضوح در این واقعیت نشان
داده می شود کھ ناشران بعدی کھ قصد نابودی تمامی اشارات بھ امور بشری پیش از روزگار آدم
را داشتند، از برداشتن یک اشارۀ برملا کننده بھ مھاجرت قائن بھ ”سرزمین نود“، جایی کھ در

آن او ھمسری برای خود برگزید، غفلت کردند.

عبرانیان برای مدتی طولانی تا بعد از رسیدن بھ فلسطین ھیچ زبان نوشتاری برای استفادۀ عموم
نداشتند. آنھا استفاده از یک حروف الفبا را از فلسطینی ھای مجاور کھ از پناھندگان سیاسی تمدن

برتر کرِت بودند فرا گرفتند. عبرانیان حدوداً تا سال 900 پیش از میلاد مسیح دست بھ نگارش
کمی زدند، و چون ھیچ زبان نوشتاری تا چنین تاریخ اخیری نداشتند، چندین داستان متفاوت از

آفرینش در گردش داشتند، اما بعد از اسارت در بابل بیشتر بھ سمت پذیرش یک نسخۀ تغییر یافتۀ
بین النھرینی تمایل داشتند.

روایات دین یھود پیرامون موسی متبلور گردید، و چون او تلاش نمود اصل و نسب ابراھیم را بھ
آدم ردیابی کند، یھودیان تصور کردند کھ آدم اولین فرد در میان تمامی نوع بشر است. یھوه

آفریننده بود، و چون آدم بنا بود اولین انسان باشد، می بایستی دنیا را درست پیش از ساختن آدم
آفریده باشد. و سپس روایت شش روز آدم در داستان بافتھ شد. با این نتیجھ کھ تقریباً ھزار سال

بعد از اقامت موقت موسی در زمین روایت آفرینش در شش روز نوشتھ شده و متعاقباً بھ او
منتسب گردید.

کاھنان یھودی تا پیش از بازگشت بھ اورشلیم نوشتن داستان خود را از شروع ھمھ چیز تکمیل
کرده بودند. آنان بھ زودی ادعا کردند کھ حکایت فوق، اکتشاف جدیدی از داستان آفرینش است کھ

توسط موسی نگاشتھ شده است. اما عبرانیان ھم عصر حدود 500 سال پیش از میلاد مسیح این
نوشتجات را مکاشفات الھی نمی پنداشتند. آنھا بھ این مطالب بیشتر ھمان طور کھ مردمان بعد بھ

داستانھای افسانھ ای می نگرند می نگریستند.

این مدرک جعلی کھ شھرت داشت از تعالیم موسی است نزد بطلمیوس پادشاه یونانی مصر برای
ملاحظۀ وی آورده شد، و او دستور داد آن را توسط کمیسیونی از ھفتاد دانشور برای کتابخانۀ

جدیدش در اسکندریھ بھ یونانی ترجمھ کنند. و بدین ترتیب این حدیث جایش را در میان آن
نوشتجاتی کھ متعاقباً بخشی از مجموعھ ھای بعدی ”متون مقدس“ مذاھب عبرانی و مسیحی گردید

پیدا نمود. و از طریق تعیین ھویت با این سیستمھای فقھی، چنین مفاھیمی برای مدتی طولانی
فلسفۀ بسیاری از مردمان باختر را عمیقاً تحت تأثیر قرار داد.



ً آموزگاران مسیحی اعتقاد بھ حکم آفرینش نژاد بشر را تداوم بخشیدند، و تمامی این امر مستقیما
بھ شکل یابی فرضیۀ عصر طلایی پیشین سعادت اوتوپیایی و تئوری سقوط انسان یا ابرانسان کھ

بیانگر شرایط غیرایده آل جامعھ بود راه برد. این نگرشھا بھ زندگی و مکان انسان در جھان در
بھترین حالت می توانستند دلسرد کننده باشند چرا کھ مبتنی بر اعتقاد بھ قھقرا بھ عوض پیشرفت

بودند، و ھمچنین اشاره بھ خداوندی انتقام جو داشتند کھ در تلافی اشتباھات برخی از مسئولین
پیشین سیاره ای بر نژاد بشر خشم فرو باریده بود.

”عصر طلایی“ یک افسانھ است، ولی عدن یک واقعیت بود، و تمدن باغ در واقع منقرض
گردید. آدم و حوا برای یکصد و ھفده سال در باغ ادامھ دادند، تا این کھ از طریق بی صبری حوا

و اشتباھات قضاوت آدم، از مسیر مقرر شده منحرف گردیده، و بھ سرعت بر خود مصیبت
آوردند و در پیشرفت و ترقی تمامی یورنشیا موجب یک کندی ویرانگر شدند.

[نقل شده توسط سُولوُنیا، فرشتۀ سراف ”صدا در باغ“.]



نسخۀ پیشنویس

مقالۀ 75
خطای آدم و حوا

آدم بھ دنبال بیش از یکصد سال تلاش در یورنشیا، توانست پیشرفت بسیار اندکی در خارج از باغ
مشاھده نماید. دنیا در کلیتّ آن بھ نظر نمی رسید پیشرفت زیادی کرده باشد. بھ نظر می رسید تحقق

بھبود نژادی در فاصلۀ بسیار دوری قرار دارد، و وضعیت آنقدر مأیوس کننده بھ نظر می رسید
کھ طلب چیزی را کھ در طرحھای اولیھ گنجانیده نشده بود می نمود. اقلاً این چیزی است کھ اغلب

بھ ذھن آدم خطور می کرد، و او بارھا بھ حوا چنین اظھار نظر می نمود. آدم و ذوجھ اش وفادار
بودند، ولی از ھمنوعان خود جدا افتاده بودند، و بھ خاطر تنگنای اسف انگیز دنیای خویش بھ

شدت اندوھناک بودند.

1- مشکل یورنشیا

مأموریت آدم در یورنشیای آزمایشی، عصیان زده، و منزوی، کار دشواری بود. و پسر و دختر
ماتریال بھ زودی از سختی و پیچیدگی مأموریت سیاره ای خویش آگاھی یافتند. با این حال، آنان

شجاعانھ بھ کار حل مشکلات گوناگون خود پرداختند. ولی ھنگامی کھ کار بسیار مھم حذف افراد
معیوب و منحط را از میان تیره ھای بشری در دستور کار خود قرار دادند بھ کلی مأیوس

گردیدند. آنھا نمی توانستند ھیچ راھی برای خروج از این تنگنا ببینند، و قادر نبودند با مسئولین
مافوق خود در جروسم یا ایدنشیا مشورت نمایند. آنھا اینجا در انزوا بودند، و روز بھ روز با گرۀ

جدید و پیچیده ای مواجھ بودند، مشکلی کھ بھ نظر می رسید غیرقابل حل باشد.

تحت شرایط عادی اولین کار یک آدم و حوای سیاره ای ھماھنگی و اختلاط نژادھا است. اما در
یورنشیا چنین پروژه ای تقریباً بی حاصل بھ نظر می رسید، چرا کھ در حالی کھ نژادھا از نظر

بیولوژیکی مناسب بودند، ولی ھرگز از رگھ ھای ناقص و عقب ماندۀ خویش تطھیر نشده بودند.

آدم و حوا خود را در کره ای یافتند کھ برای اعلان برادری انسان کاملاً ناآماده بود، دنیایی کھ در
تاریکی معنوی زشتی کورمال کورمال جلو می رفت و بدتر از آن با اغتشاش حاصل از عدم

توفیق مأموریت دولت پیشین لعن و نفرین شده بود. ذھن و اخلاقیات در یک سطح پایینی بودند، و
بھ جای شروع کار ایجاد یگانگی مذھبی، می بایست کار تغییر کیش دادن ساکنان کره را بھ

ساده ترین اشکال اعتقاد مذھبی از نو آغاز می کردند. بھ جای یافتن یک زبان آماده برای پذیرش،



با سردرگمی وجود صدھا و صدھا زبان محلی در سراسر دنیا مواجھ بودند. ھیچ آدمی کھ در
خدمت سیاره ای بود تاکنون در کرۀ دشوارتری مستقر نشده بود. موانع فائق نیامدنی و مشکلات

فراتر از چاره سازی مخلوق بھ نظر می رسیدند.

آنھا در انزوا قرار داشتند، و احساس فاحش تنھایی کھ بر آنان سنگینی می کرد با خروج زود
ھنگام پذیرشگران ملک صادق بیشتر فزونی یافت. آنھا فقط می توانستند توسط رستھ ھایی از

فرشتگان با ھر موجود خارج از سیاره بھ طور غیرمستقیم ارتباط برقرار کنند. بھ تدریج شجاعت
آنان تضعیف گردید، روحشان سست شد، و گاھی اوقات نزدیک بود ایمانشان تزلزل یابد.

و این تصویری حقیقی از بھت و حیرت این دو روان برجستھ است، آنگاه کھ بھ کارھایی کھ در
پیش رو داشتند می اندیشیدند. آنھا ھر دو از کار عظیمی کھ مستلزم اجرای مأموریت سیاره ای آنان

بود بھ گونھ ای ھوشمندانھ آگاه بودند.

احتمالاً ھیچیک از فرزندان ماتریال نبادان تاکنون با چنین کار مشکل و ظاھراً غیرممکنی آنطور
کھ آدم و حوا در مخمصۀ اسفناک یورنشیا با آن مواجھ بودند رو بھ رو نبودند. اما اگر آنان

دوراندیش تر و صبور بودند، روزی بھ موفقیت دست می یافتند. ھر دوی آنان، مخصوصاً حوا، در
مجموع بسیار بی صبر بودند. آنان مایل نبودند کھ آزمون بسیار طولانی شکیبایی را بگذرانند. آنھا
می خواستند نتایجی فوری مشاھده کنند، و کردند، اما نتایجی کھ بدین ترتیب حاصل شد برای ھر

دوی آنان و دنیایشان فاجعھ بارترین نتیجھ ای بود کھ محقق گردید.

2- توطئۀ کلیگسشیا

کلیگسشیا دیدارھای مکرری از باغ انجام داد و با آدم و حوا گفتگوھای بسیاری صورت داد، ولی
آنان نسبت بھ تمامی پیشنھادات او مبنی بر سازشکاری و ماجراجوییھای میان برانھ مقاوم بودند.

آنھا چنان نتایجی از شورش پیش روی خود داشتند کھ در برابر تمامی چنین پیشنھادات حیلھ گرانھ
بھ قدر کافی مصونیت مؤثری ایجاد می کرد. حتی اولاد آدم ھم تحت تأثیر طرحھای پیشنھادی

دلیگسشیا قرار نمی گرفتند. و البتھ نھ کلیگسشیا و نھ ھمدست او قدرت نفوذ بھ ھیچ فردی بر
خلاف خواست او را نداشتند، تا چھ رسد بھ این کھ فرزندان آدم را بھ انجام کار خطا وا دارند.

باید بھ خاطر داشت کھ کلیگسشیا ھنوز دارای عنوان پرنس سیاره ای یورنشیا بود، یک پسر گمراه
ولی با این حال بالای جھان محلی. او سرانجام تا پیش از ایام میکائیل مسیح در یورنشیا عزل

نگردید.

ولی پرنس منحرف سرسخت و مصمم بود. او بھ زودی از کار کردن روی آدم دست کشیده و
تصمیم گرفت بھ حملھ ای فریبکارانھ از جناح حوا دست زند. آن موجود شرور بھ این نتیجھ رسید
کھ تنھا امید موفقیت، در بھ کارگیری ماھرانۀ اشخاص مناسب متعلق بھ لایۀ بالاتر گروه نودیھا،



نوادگان دستیاران سابق پرسنل مادیش می باشد. و از این رو طرحھایی برای بھ دام انداختن مادر
نژاد بنفش آماده گردید.

این بسیار دور از نیت حوا بود کھ ھرگز کاری کند کھ با برنامھ ھای آدم در ستیزه باشد و یا
اعتماد سیاره ای آنان را بھ خطر اندازد. ملک صادقھا، پیش از عزیمت، با اشراف بھ این کھ زن

بھ جای برنامھ ریزی دوراندیشانھ برای اھداف دراز مدت تمایل بھ دیدن نتایج فوری دارد،
خصوصاً بھ حوا پیرامون خطرات خاصی کھ موقعیت منزوی آنان را در سیاره احاطھ می کرد

سفارش کرده بودند، و بھ ویژه بھ او ھشدار داده بودند کھ زوجۀ خود را رھا نسازد، یعنی کھ بھ
ھیچ روش شخصی یا مخفیانھ ای برای پیشبرد تعھدات متقابلشان مبادرت نکند. حوا این راھنماییھا

را برای بیش از یکصد سال با احتیاط زیاد بھ اجرا گذارده بود، و بھ ذھن او خطور نکرد کھ
دیدارھای فزایندۀ خصوصی و محرمانۀ او با یک رھبر نودی بنام سِراپاتِیشیا کھ وی از آن

برخوردار بود می تواند موجب ھیچ خطری گردد. تمامی این رابطھ چنان بھ طور تدریجی و
طبیعی جلو رفت کھ او را در غفلت فرو برد.

ساکنان باغ از روزگاران آغازین عدن با نودیھا در تماس بودند. آنھا از این نوادگان مختلط
اعضای خطاکار پرسنل کلیگسشیا کمک و ھمکاریھای ارزشمند زیادی دریافت کرده بودند، و

حال رژیم عدنی داشت از طریق آنان بھ فروپاشی کامل و سرنگونی نھایی دست می یافت.

3- وسوسۀ حوا

آدم تازه یکصد سال اول خود را در زمین بھ اتمام رسانده بود کھ سراپاتِیشیا، بھ مجرد مرگ
پدرش بھ رھبری کنفدراسیون غربی یا سوری قبایل نودیھا رسید. سراپاتِیشیا یک مرد قھوه ای

رنگ، یک نوادۀ برجستۀ رئیس سابق کمیسیون دلَمَِیشیا در زمینۀ بھداشت بود کھ با یکی از زنان
متفکر اصلی نژاد آبی آن روزگاران دور ازدواج کرده بود. طی اعصار متمادی این تیره قدرتش

را حفظ کرده و نفوذ عمده ای بین قبایل نودی غربی اعمال کرده بود.

سراپاتیشیا چندین دیدار از باغ بھ عمل آورده و نسبت بھ درستی آرمان آدم عمیقاً متأثر شده بود. و
او مدت کوتاھی پس از بھ عھده گرفتن رھبری نودیھای سوری قصد خود را برای برقراری

پیوستگی با کار آدم و حوا در باغ اعلام نمود. اکثریت مردمِ او در این برنامھ بھ وی ملحق شدند،
و آدم با اطلاع از این کھ مقتدرترین و باھوش ترین فرد از بین کلیۀ قبایل مجاور تقریباً عملاً برای

حمایت از برنامۀ پیشرفت دنیا روانۀ آنجا گشتھ است بسیار خوشحال گردید؛ این قطعاً امیدبخش
بود. و کمی پس از این رخداد بزرگ، سراپاتیشیا و یاران جدیدش توسط آدم و حوا در خانۀ

خودشان مورد پذیرایی قرار گرفتند.

سراپاتیشیا یکی از تواناترین و کارآمدترین دستیاران آدم شد. او در کلیۀ فعالیتھایش کاملاً
درستکار و تماماً صادق بود. او ھرگز متوجھ نبود، حتی بعدھا، کھ بھ عنوان آلت دست ضمنی

کلیگسشیای مکار مورد سوءِ استفاده واقع می شود.



سراپاتیشیا بھ زودی معاون رئیس کمیسیون عدنی در زمینۀ روابط قبیلھ ای شد، و طرحھای
بسیاری برای پیگیری جدی تر کار جذب قبایل دوردست برای آرمان باغ ریختھ شدند.

او گفتگوھای بسیاری با آدم و حوا، بھ ویژه با حوا، صورت داد و آنان پیرامون طرحھای بسیاری
برای بھبود شیوه ھای خود صحبت کردند. یک روز در طول صحبت با حوا بھ ذھن سراپاتیشیا

خطور کرد کھ بسیار مفید خواھد بود کھ حین انتظار برای جذب افراد زیادی از نژاد بنفش
می توان در این اثنا کاری فوری برای پیشرفت قبایل نیازمند در حال انتظار انجام داد. سراپاتیشیا
تصریح کرد کھ اگر نودیھا بھ عنوان مترقی ترین و ھمیارترین نژاد، بتوانند رھبری بھ دنیا آورند

کھ بخشی از اصلیت آن در تیرۀ بنفش باشد، رابطھ ای قوی شکل خواھد گرفت کھ موجب پیوند
صمیمی این مردمان با سکنۀ باغ می شود. و تمامی این امر بھ طور خردمندانھ و صادقانھ تصور
می شد برای خیر دنیا باشد، چرا کھ این بچھ کھ می بایست در باغ پرورش یافتھ و تعلیم می یافت،

می توانست نفوذ مثبت زیادی روی مردمان پدرش اعمال کند.

باز ھم باید تأکید کرد کھ سراپاتیشیا در تمامی آنچھ کھ پیشنھاد می کرد در مجموع صادق و کاملاً
با خلوص بود. او ھرگز یک بار ھم گمان نکرد کھ بازیچۀ دست کلیگسشیا و دلیگسشیا شده است.

سراپاتیشیا نسبت بھ طرح ساختن اندوختھ ای قوی از نژاد بنفش پیش از دست زدن بھ ارتقاءِ
جھانی مردمان سردرگم یورنشیا کاملاً وفادار بود. ولی این امر بھ صدھا سال نیاز داشت تا بھ
سرانجام رسد، و او بی صبر بود؛ او می خواست نتایجی فوری مشاھده کند — چیزی در طول

زندگانی خودش. او برای حوا روشن ساخت کھ آدم از کار اندکی کھ در جھت ارتقاءِ دنیا صورت
گرفتھ بود غالب اوقات دلسرد می شد.

برای بیش از پنج سال این طرحھا بھ طور مخفیانھ تکمیل گردید. سرانجام آنھا بھ نقطھ ای رسیدند
کھ حوا رضایت داد با قانو، برجستھ ترین مغز و رھبر فعال کلنی مجاور نودیھای دوست،

گفتگویی مخفیانھ داشتھ باشد. قانو نسبت بھ حکومت آدم بسیار دلسوز بود. در واقع او رھبر
صادق روحانی آن نودیھای ھمسایھ بود کھ طرفدار روابطی دوستانھ با سکنۀ باغ بودند.

دیدار سرنوشت ساز طی ساعات تاریک روشن یک غروب پاییزی، نھ چندان دور از خانۀ آدم بھ
وقوع پیوست. حوا ھرگز قبلاً قانوی زیبا و پرشور را ندیده بود — و او یک نمونۀ عالی از بقای
ساختار جسمانی برتر و فراست ممتاز نیاکان دورش کھ جزو پرسنل پرنس بودند بود. و ھمچنین

قانو بھ درستیِ پروژۀ سراپاتیشیا کاملاً باور داشت. (خارج از باغ، چند ھمسری یک رسم متداول
بود.)

حوا تأثیر یافتھ از اغوا، اشتیاق، و قدرت ترغیب شخصی بسیار، در آنجا و در آن وقت رضایت
داد کھ بھ امر خطیری کھ بارھا پیرامون آن صحبت شده بود دست زند، نقشۀ کوچک خود را
برای نجات دنیا بھ طرح بزرگتر و گسترده تر الھی اضافھ کند. پیش از این کھ آنچھ را کھ در

شرف وقوع بود کاملاً دریابد، قدم مھلک برداشتھ شد. آن کار انجام شد.

4- درک خطا



زندگی آسمانی سیاره بھ ھم ریختھ بود. آدم متوجھ شد کھ اشکالی پیش آمده، و از حوا خواست با
او بھ کناری در باغ بیاید. و اکنون برای اولین بار، آدم تمامی داستان طرحی را کھ برای شتاب

بخشیدن بھ بھبود دنیا با عمل ھمزمان در دو جھت، پیگیری طرح الھی و اجرای توأم امر خطیر
سراپاتیشیا کھ مدتھا روی آن کار شده بود، شنید.

و در حالی کھ پسر و دختر ماتریال در زیر نور مھتاب در باغ بدین گونھ گفتگو می کردند،
”صدای در باغ“، آنان را بھ خاطر نافرمانی نکوھش کرد. و آن صدا چیزی جز اعلان خود من

بھ زوج عدنی نبود کھ آنان از پیمان باغ تخطی کرده اند؛ کھ آنان از دستورات ملک صادقھا
سرپیچی نموده اند؛ کھ آنان در اجرای سوگند اعتماد خود بھ حکمران جھان قصور ورزیده اند.

حوا رضایت داده بود کھ در بھ کار بستن نیکی و شرارت شرکت کند. نیکی بھ اجرا گذاردن
طرحھای الھی است؛ گناه سرپیچی تعمدی از خواست الھی است؛ شرارت عدم تطبیق طرحھا و

تنظیم غلط تکنیکھایی است کھ منجر بھ عدم توازن جھانی و سردرگمی سیاره ای می شود.

ھر بار کھ زوجِ باغ میوۀ درخت حیات را خورده بودند، فرشتۀ اعظم نگھبان بھ آنان ھشدار داده
بود کھ از تن دادن بھ پیشنھادات کلیگسشیا مبنی بر در ھم آمیختن نیکی و شرارت خودداری

ورزند. آنھا بھ این صورت اندرز داده شده بودند: ”در روزی کھ شما نیکی و شرارت را در ھم
آمیزید، قطعاً ھمانند انسانھای فانی عالم خواھید شد، و قطعاً خواھید مرد.“

حوا در مورد این اخطار مکرر پیرامون موقعیت سرنوشت ساز دیدار مخفیانھ شان بھ قانو گفتھ
بود، اما قانو کھ از قدر و اھمیت این اندرزھا آگاه نبود بھ او اطمینان داد کھ مردان و زنانی کھ از

انگیزه ھای نیک و نیات درست برخوردارند قادر بھ انجام شرارت نیستند؛ کھ او قطعاً نخواھد
مرد بلکھ در وجود اولاد آنان کھ بزرگ شده و دنیا را برکت و ثبات خواھند بخشید زندگی نوینی

خواھد یافت.

اگر چھ این پروژۀ تغییر و تبدیل طرح الھی با خلوص کامل و فقط با بالاترین انگیزه ھا برای
سعادت دنیا پرورانده شده و بھ اجرا گذارده شده بود، زیان بھ بار آورد، زیرا کھ نمایانگر راھی

خطا برای دستیابی بھ سرانجام نیکو بود، زیرا کھ از راه درست، طرح الھی، منحرف گردید.

درست است، قانو بھ چشمان حوا زیبا آمده بود، و او تمامی آنچھ را کھ اغواگر او بھ عنوان
”دانش جدید و افزایش یافتۀ امور بشری و فھم سریع طبیعت بشری بھ عنوان مکمل درک طبیعت

آدم“ وعده داده بود درک می کرد.

من با پدر و مادر نژاد بنفش، آنطور کھ تحت آن شرایط تأسف آور وظیفۀ من شد آن شب در باغ
صحبت کردم. من بھ نقل تمامی آنچھ کھ بھ خطای مادر حوا منتھی شد کاملاً گوش داده و بھ ھر

دوی آنان در رابطھ با وضعیت موجود پند و اندرز دادم. آنان بعضی از این نصایح را دنبال کرده
و برخی را نادیده گرفتند. این گفتگو در نگارشات شما بدین صورت کھ ”پروردگار خداوند آدم و
حوا را در باغ صدا زده و پرسید: ’کجا ھستید‘“ پدیدار می شود. در میان نسلھای بعد مرسوم بود



کھ ھر چیز غیرمعمول و خارق العاده، اعم از طبیعی یا روحی مستقیماً بھ دخالت شخصی خدایان
نسبت داده شود.

5- پیامدھای خطا

توھم زدایی حوا حقیقتاً رقت انگیز بود. آدم تمامی این وضعیت دشوار را درک می کرد و ضمن
این کھ افسرده و دل شکستھ بود، برای ھمسر خطاکار خود فقط احساس ترحم و دلسوزی

می نمود.

در اثر یأس حاصل از درک خطا بود کھ آدم روز بعد از قدم اشتباه حوا بھ سراغ لائوتا، زن
برجستۀ نودی کھ سرپرست مدارس غربی باغ بود رفت و با نقشۀ قبلی حماقت حوا را مرتکب
شد. ولی اشتباه تعبیر نکنید؛ آدم فریب نخورده بود؛ او دقیقاً می دانست در صدد انجام چھ کاری

است؛ او تعمداً برگزید کھ در سرنوشت حوا شریک شود. او بھ ھمسرش با عاطفھ ای فوق انسانی
عشق می ورزید، و فکر احتمال بیداری شبانھ در تنھایی بدون او در یورنشیا بیش از آن بود کھ

بتواند تحمل کند.

وقتی کھ ساکنان بسیار خشمگین باغ دریافتند کھ برای حوا چھ اتفاقی افتاده عنان از کف دادند.
آنھا بھ آبادی مجاور نودی اعلان جنگ دادند. آنھا از دروازه ھای عدن تاختھ و بھ این مردم ناآماده
یورش بردند، و بھ کلی آنھا را نابود کردند — ھیچ مرد، زن، یا کودکی زنده گذاشتھ نشد، و قانو،

پدر قائن، کھ ھنوز بھ دنیا نیامده بود نیز ھلاک گردید.

سراپاتیشیا بھ محض فھمیدن آنچھ کھ اتفاق افتاده بود غرق در حیرت و با ترس و پشیمانی از خود
بیخود گشت. روز بعد او خود را در رودخانۀ بزرگ غرق نمود.

فرزندان آدم سعی کردند مادر پریشان حال خود را تسلی دھند، ضمن این کھ پدرشان برای سی
روز در تنھایی پرسھ می زد. در پایان آن مدت، بصیرت خود را قطعیت بخشید و آدم بھ خانۀ خود

بازگشت و برای مسیر عمل آیندۀ آنھا شروع بھ برنامھ ریزی نمود.

نتایج نابخردیھای والدین گمراه اغلب توسط فرزندان بی گناه آنان قسمت می شود. پسران و دختران
درستکار و نجیب آدم و حوا در اندوه وصف ناپذیر تراژدی باور نکردنی کھ بسیار ناگھانی و

بسیار بی رحمانھ بھ آنان وارد آمده بود غرق شده بودند. حتی تا پنجاه سال ھم بزرگترین این
فرزندان از اندوه و غم آن روزھای مصیبت بار التیام نیافتند، بھ خصوص از وحشت آن مدت سی

روز کھ طی آن پدرشان از خانھ غایب بود، ضمن این کھ مادر پریشان حالشان از سرنوشت و
محل اقامت او در بی خبری کامل بود.

و ھمین سی روز برای حوا ھمانند سالھای دراز اندوه و رنج بودند. این روان آزاده ھرگز از
تأثیرات آن دورۀ عذاب آور رنج فکری و اندوه روحی کاملاً التیام نیافت. ھیچ قسمتی از

محرومیتھا و سختیھای مادی بعدی آنان در حافظۀ حوا با آن روزھای وحشتناک و شبھای



ھولناک تنھایی و بلاتکلیفی غیرقابل تحمل قابل مقایسھ نبود. او در مورد عمل عجولانۀ سراپاتیشیا
آگاھی یافت و نمی دانست آیا ھمسرش در اثر اندوه، خود را نابود ساختھ یا بھ خاطر مجازات قدم
اشتباه او از کرۀ زمین برداشتھ شده است. و ھنگامی کھ آدم بازگشت، حوا رضایتی توأم با شادی
و سپاس را تجربھ نمود کھ ھرگز زندگی مشترک طولانی و دشوار، و خدمت محنت بار آنان را

تحت الشعاع قرار نداد.

زمان گذشت، اما آدم تا ھفتاد روز بعد از خطای حوا، کھ پذیرشگران ملک صادق بھ یورنشیا
بازگشتھ و مسئولیت امور کره را بھ عھده گرفتند، از طبیعت تقصیرشان مطمئن نبود. و در آن

ھنگام او دانست کھ آنان بھ خطا رفتھ اند.

ولی ھنوز مشکلات بیشتری در پیش بودند: خبر نابودی آبادی نودیھا در نزدیکی عدن بھ قبایل
خانگی سراپاتیشیا در سمت شمال بھ کندی نرسید، و اکنون سپاه عظیمی گرد آمده بود تا بھ سوی

باغ پیشروی کند. و این شروع جنگی طولانی و تلخ بین اولاد آدم و نودیھا بود، زیرا این
خصومتھا تا مدتھا پس از این کھ آدم و پیروانش بھ باغ دوم در درۀ فرات مھاجرت کردند ادامھ

یافت. ”عداوتی“ شدید و دیرپا ”بین آن مرد و زن، بین اولاد آن مرد و آن زن وجود داشت.“

6- آدم و حوا باغ را ترک می کنند

وقتی آدم اطلاع یافت کھ نودیھا در حال پیشروی ھستند، از ملک صادقھا طلب مشورت نمود.
ولی آنان از اندرز دادن بھ او امتناع ورزیدند، و فقط بھ او گفتند کھ کاری را کھ صلاح می داند
انجام دھد و بھ او قول ھمکاری دوستانھ، تا جایی کھ میسر است و در ھر مسیری کھ او تصمیم

بگیرد، دادند. ملک صادقھا از دخالت کردن در طرحھای شخصی آدم و حوا منع شده بودند.

آدم می دانست کھ او و حوا شکست خورده اند؛ حضور پذیرشگران ملک صادق این را بھ آنان
می گفت، گر چھ او ھنوز چیزی در مورد وضعیت شخصی یا سرنوشت آینده شان نمی دانست. او

با حدود ھزار و دویست تن از پیروان وفادارش کھ خود را متعھد ساختند از رھبرشان پیروی
کنند در طول شب در گفتگو بود، و روز بعد ھنگام ظھر این مھاجرین در جستجوی خانھ ھای
جدید از عدن عزیمت کردند. آدم ھیچ علاقھ ای بھ جنگ نداشت و از این رو تصمیم گرفت باغ

اول را بدون مقابلھ برای نودیھا باقی گذارد.

کاروان عدنی در روز سوم خروج از باغ با رسیدن فرشتگان انتقال سراف از جروسم متوقف
گردید. و برای اولین بار آدم و حوا از آنچھ کھ بنا بود برای فرزندانشان اتفاق افتد آگاھی یافتند.
در حالی کھ انتقال دھندگان منتظر بودند، حق انتخاب بھ آن فرزندانی کھ بھ سن انتخاب (بیست

سالگی) رسیده بودند داده شد کھ با والدین خود در یورنشیا باقی بمانند یا این کھ تحت سرپرستی
والامرتبھ ھای نرلاشیادک قرار گیرند. دو سوم رفتن بھ ایدنشیا را برگزیدند؛ در حدود یک سوم

ماندن با والدینشان را انتخاب نمودند. تمام فرزندان سن قبل از انتخاب بھ ایدنشیا برده شدند. ھیچ
کس قادر نبود کھ جدایی اندوھناک این پسر و دختر ماتریال و فرزندانشان را بدون درک این کھ



راه خطاکار سخت است نظاره کند. این اولاد آدم و حوا اکنون در ایدنشیا ھستند؛ ما نمی دانیم کھ
تقدیر آنان چھ خواھد بود.

این یک کاروان بسیار غمگین بود کھ برای ادامۀ سفر آماده می شد. آیا چیزی می توانست
غم انگیزتر باشد! با چنین امیدھای بالایی بھ یک کره بیایند، با فرخندگی مورد استقبال قرار

گیرند، و سپس با خفت از عدن خارج شده، و تازه بیش از سھ چھارم فرزندانشان را حتی پیش از
یافتن یک مکان سکونت جدید از دست بدھند!

7- تحقیر آدم و حوا

در حالی کھ کاروان عدنی متوقف شده بود، آدم و حوا از طبیعت خطاھای خود مطلع شده و از
سرنوشتشان آگاھی یافتند. جبرئیل ظاھر شد تا حکم قضاوت را اعلام دارد. و این رأی قضاوت
بود: آدم و حوای سیاره ای یورنشیا محکوم بھ خطا ھستند؛ آنان پیمان امانت داری خویش را بھ

عنوان فرمانروایان این کرۀ مسکونی نقض کرده اند.

در حالی کھ آدم و حوا از احساس گناه محزون بودند، با اعلان این کھ قضات آنان در سلوینگتون
آنھا را از تمامی اتھامات مبنی بر ”سرپیچی از مقررات دولت جھان“ مبرا ساختھ اند بسیار

شادمان شدند. آنھا محکوم بھ شورشگری نشده بودند.

زوج عدنی آگاھی یافتند کھ خود را بھ سطح انسانھای فانی عالم تنزل داده بودند، و این کھ از این
پس آنھا باید خود را بھ صورت مرد و زن یورنشیا پیش برده، و برای آیندۀ خود بھ نژادھای دنیا

نظر افکنند.

مدتھا پیش از آن کھ آدم و حوا جروسم را ترک کنند، آموزگاران آنان عواقب ھر انحراف اساسی
را از طرحھای الھی بھ آنان کاملاً توضیح داده بودند. من شخصاً و مکرراً ھم قبل و ھم بعد از

این کھ آنھا بھ یورنشیا بیایند بھ آنان ھشدار داده بودم کھ تنزل بھ سطح جسمانی انسان نتیجۀ قطعی
و سزای مسلمی است کھ بی تردید در اجرای مأموریت سیاره ای آنان پیامد خطا خواھد بود. اما

درک وضعیت فناناپذیریِ رستۀ ماتریال فرزندی برای فھم روشن نتایج حاصلھ از خطای آدم و
حوا ضروری است.

1- آدم و حوا، ھمانند ھمقطاران خود در جروسم از طریق ارتباط عقلانی با مدار ذھنی - جاذبۀ
روح، وضعیت فناناپذیری را حفظ می کردند. ھنگامی کھ این طریقۀ اساسی ادامۀ حیات از طریق

انفصال ذھنی شکستھ می شود، آن وقت صرف نظر از سطح معنوی وجود مخلوق، وضعیت
فناناپذیر از بین می رود. وضعیت فناپذیر کھ مرگ فیزیکی را بھ دنبال داشت پیامد اجتناب ناپذیر

خطای عقلانی آدم و حوا بود.

2- پسر و دختر ماتریال یورنشیا، کھ ھمچنین بھ شکل جسم فانی این دنیا تجسم یافتھ بودند، علاوه
بر این، بھ حفظ یک سیستم گردش دوگانھ متکی بودند، کھ یکی از طبیعت فیزیکی آنان و دیگری



از انرژی مافوقی کھ در میوۀ درخت حیات ذخیره شده بود مشتق می شد. ھمیشھ فرشتۀ اعظم
نگھبان بھ آدم و حوا تذکر داده بود کھ قصور از اعتماد بھ تنزل وضعیت منجر می شود، و بھ

دنبال خطای آنان دسترسی بھ این منبع انرژی از آنان سلب گردید.

کلیگسشیا در بھ دام انداختن آدم و حوا موفق گردید، ولی در سوق دادن آنان بھ عصیان آشکار
علیھ دولت جھان بھ ھدفش دست نیازید. آنچھ آنھا انجام داده بودند در واقع شرورانھ بود، ولی آنھا

ھرگز بھ زیر پا گذاشتن حقیقت مجرم شناختھ نشدند، و در شورش علیھ حکومت عادلانۀ پدر
جھانی و پسر آفرینشگرش نیز آگاھانھ شرکت نکردند.

8- بھ اصطلاح سقوط انسان

آدم و حوا از رتبۀ بالای فرزندی ماتریال خویش بھ مرتبت پایین انسان فانی سقوط کردند. ولی
این سقوط انسان نبود. نژاد بشر بھ رغم عواقب بلافصل خطای آدم ارتقا یافتھ است. اگر چھ طرح

الھی اھدای نژاد بنفش بھ مردمان یورنشیا بھ جایی نرسید، نژادھای فانی انسانی از کمک
محدودی کھ آدم و اولادش بھ نژادھای یورنشیا عرضھ داشتند منفعت ھنگفتی برده اند.

چیزی بھ نام ”سقوط انسان“ وجود نداشتھ است. تاریخ نژاد بشر یک تکامل پیش رونده است، و
اعطای آدم مردمان دنیا را نسبت بھ شرایط بیولوژیکی پیشین بھ اندازۀ زیاد بھبود بخشید.

تیره ھای برتر یورنشیا اکنون دارای آن عوامل ارثی می باشند کھ از تعداد چھار منبع جداگانھ
مشتق شده اند: اندانی، سنگیک، نودی، و آدمی.

آدم نباید مسبب یک نفرین بر نژاد بشری تلقی گردد. اگر چھ او در پیشبرد طرح الھی شکست
خورد، گر چھ او از پیمانش با الوھیت تخطی ورزید، گر چھ او و ھمسرش قطعاً در مرتبت

مخلوق تنزل یافتند، بھ رغم تمامی اینھا، معاضدت آنھا بھ نژاد بشر در پیشبرد تمدن در یورنشیا
بسیار زیاد بود.

در ارزیابی نتایج مأموریت آدم در دنیای شما، عدالت حکم می کند کھ شرایط سیاره شناختھ شود.
آدم ھنگامی کھ با ھمسر زیبای خود از جروسم بھ این سیارۀ تاریک و سردرگم انتقال یافت با

مسئولیت تقریباً نومید کننده ای مواجھ شد. اما اگر آنان با تدبیر ملک صادقھا و ھمکارانشان
راھنمایی می شدند، و اگر صبورتر بودند، سرانجام از موفقیت برخوردار می گشتند. ولی حوا بھ

تبلیغات حیلھ گرانۀ آزادی شخصی و آزادی عمل سیاره ای گوش فرا داد. او بھ آزمایش روی
پلاسمای حیاتِ رستۀ ماتریال فرزندی سوق داده شد، بدین معنی کھ اجازه داد این ودیعۀ حیات با

عنصر حیات نوعِ در آن ھنگام آمیختۀ طرح اولیۀ حاملین حیات بھ طور زودرس در ھم آمیزد کھ
سابقاً با عنصر حیات موجودات تولید مثل کننده ای کھ بھ پرسنل پرنس سیاره ای ملحق شده بودند

در ھم آمیختھ شده بود.



شما در سراسر صعودتان بھ سوی بھشت، ھیچگاه از طریق میانبر، ابداعات شخصی، یا
شیوه ھای دیگر برای بھبود، در مسیر کمال، بھ سوی کمال، و برای کمال ابدی، با تلاش

بی صبرانھ برای پیشی گرفتن از برنامۀ تثبیت شده و الھی، چیزی بھ دست نخواھید آورد.

در مجموع احتمالاً ھیچگاه عدم کامیابی عقلانی دلسرد کننده تری در ھیچ سیاره ای در تمام نبادان
وجود نداشتھ است. ولی شگفت آور نیست کھ چنین خطاھایی در امور جھانھای در حال تکامل رخ

دھد. ما بخشی از یک آفرینش عظیم ھستیم، و عجیب نیست کھ ھمھ چیز بھ نحو اکمل کار نکند؛
جھان ما در کمال آفریده نشده است. کمال ھدف ابدی ما است، نھ منشأ ما.

اگر این جھان مکانیستی بود، اگر اولین منبع و مرکز بزرگ فقط یک نیرو و نھ ھمچنین یک
شخصیت بود، اگر تمامی آفرینش انبوھی پھناور از مادۀ فیزیکی بود کھ قوانین معینی با ویژگی

فعل و انفعالات نامتغیر انرژی بر آن حکمفرما بود، در آن صورت حتی بھ رغم عدم تکمیل
وضعیت جھانی، کمال در دسترس بود. مخالفتی وجود نداشت؛ تضادی وجود نداشت. اما در

جھان در حال تکامل ما کھ کمال و نقصان نسبی است، ما خوشحالیم کھ عدم توافق و سوءِ تفاھم
امکان پذیر است، چرا کھ این گواھی است بر واقعیت و عمل شخصیت در جھان. و اگر آفرینش
ما موجودیتی است کھ شخصیت بر آن تسلط دارد، در این صورت شما می توانید از امکان بقای

شخصیت، پیشرفت، و موفقیت مطمئن باشید؛ ما می توانیم نسبت بھ رشد شخصیت، تجربھ، و
ماجراجویی اطمینان داشتھ باشیم. چھ جھان پرشکوھی است، کھ شخصی و پیش رونده است، نھ

صرفاً مکانیکی یا حتی بھ گونھ ای غیرفعال کامل.

[عرضھ شده توسط سُولوُنیا، فرشتۀ سراف ”صدا در باغ“.]



نسخۀ پیشنویس

مقالۀ 76
باغ دوم

ھنگامی کھ آدم برگزید باغ اول را بدون مقابلھ برای نودیھا باقی گذارد، او و پیروانش
نمی توانستند بھ غرب بروند، زیرا عدنیھا قایقھایی کھ برای چنین سفر دریایی مناسب باشند

نداشتند. آنھا نمی توانستند بھ شمال بروند؛ نودیھای شمالی از پیش بھ سوی عدن در حال پیشروی
بودند. آنھا از رفتن بھ جنوب بیمناک بودند؛ تپھ ھای آن منطقھ مملو از قبایل متخاصم بودند. تنھا

راه باز بھ سوی شرق بود، و از این رو آنھا بھ سمت مناطق خرم آن روز بین رودخانھ ھای دجلھ
و فرات بھ سوی شرق سفر کردند. و بسیاری از آنھایی کھ پشت سر باقی ماندند بعداً بھ سمت

شرق سفر کردند تا بھ طایفۀ آدم در خانۀ دره ای جدیدشان بپیوندند.

پیش از آن کھ کاروان آدم بھ مقصد خود بین رودخانھ ھا در بین النھرین رسد قائن و سَنسا ھر دو
بھ دنیا آمدند. لائوتا، مادر سنسا، در لحظۀ تولد دخترش جان سپرد. حوا بسیار عذاب کشید ولی بھ

خاطر قدرت برتر زنده ماند. حوا، سنسا بچۀ لائوتا را بھ آغوش خود گرفت، و او بھ ھمراه قائن
پرورش یافت. سنسا بزرگ شده و زنی بسیار توانا گردید. او ھمسر سارگان، رئیس نژادھای آبی

شمالی شد و در پیشرفت انسانھای آبی آن ایام سھم داشت.

1- عدنیھا بھ بین النھرین وارد می شوند

تقریباً یک سال کامل وقت لازم بود کھ کاروان آدم بھ رودخانۀ فرات برسد. آنھا چون آن را در
جزر و مد دیدند، تقریباً شش ھفتھ پیش از آن کھ راه خود را بھ سوی سرزمین بین رودخانھ ھا کھ

بنا بود باغ دوم شود بگشایند در دشتھای غرب رودخانھ اردو زدند.

وقتی کھ بھ ساکنان سرزمین باغ دوم خبر رسید کھ پادشاه و کاھن والای باغ عدن بھ سمت آنان
در حال پیشروی است، شتابان بھ طرف کوھھای شرقی گریختند. آدم وقتی کھ آنجا رسید تمامی

سرزمین مطلوب را تخلیھ شده یافت. و اینجا در این مکان جدید آدم و یارانش شروع بھ کار کرده
تا خانھ ھای جدیدی بسازند و مرکز جدیدی از فرھنگ و مذھب دایر کنند.

این محل بھ عنوان یکی از سھ گزینش اولیۀ کمیتھ ای کھ برای انتخاب مکانھای محتمل برای باغ
اختصاص داده شده و توسط وَن و آمادان پیشنھاد شده بود برای آدم شناختھ شده بود. در آن



روزگاران این دو رودخانھ خود یک دفاع طبیعی خوب بودند، و بھ فاصلۀ کوتاھی در شمال باغ
دوم، فرات و دجلھ طوری بھ ھم نزدیک می شدند کھ یک دیوار تدافعی بھ درازای پنجاه و شش

مایل برای حفاظت از سرزمین واقع در جنوب و بین دو رودخانھ می توانست ساختھ شود.

بعد از استقرار در عدن جدید، لازم شد روشھای ابتدایی زندگی اتخاذ گردد. کاملاً حقیقی بھ نظر
می آمد کھ زمین نفرین شده است. بار دیگر طبیعت مسیر خود را طی می کرد. حال طایفۀ آدم
ناچار بودند از زمین آماده نشده امرار معاش کنند و در شرایط وجود خصومتھای طبیعی و

ناسازگاریھای وجود انسانی با واقعیات زندگی دست بھ گریبان شوند. آنھا باغ اول را بخشاً برای
خود آماده یافتند، ولی دومی باید با زحمت دستان خودشان و با ”عرق صورتشان“ خلق می شد.

2- قائن و ھابیل

کمتر از دو سال بعد از تولد قائن، ھابیل متولد شد. او اولین فرزند آدم و حوا بود کھ در باغ دوم
تولد یافت. ھنگامی کھ ھابیل بھ سن دوازده سالگی رسید، گلھ داری را برگزید؛ قائن پیشۀ

کشاورزی را انتخاب کرده بود.

حال در آن روزھا مرسوم بود کھ از چیزھای در دسترس بھ کاھنان ھدایایی داده شود. گلھ داران
از گلھ ھای خود و کشاورزان از میوه ھای مزارع می آوردند. و قائن و ھابیل نیز مطابق این رسم
گاه بھ گاه بھ کاھنان ھدایایی تقدیم می کردند. این دو پسر بارھا در مورد ارزش نسبی حرفۀ خود

مشاجره کرده بودند، و ھابیل بھ زودی دریافت کھ بھ قربانیھای حیوانی او ارجحیت نشان داده
می شود. قائن نسبت بھ سنن عدن اول مبنی بر ترجیح پیشین میوه ھای مزارع بھ بیھودگی

درخواست بازنگری نمود. ولی ھابیل اجازۀ این را نمی داد، و بھ برادر بزرگتر خود بھ خاطر
شکستش طعنھ می زد.

در روزھای عدن اول، آدم در واقع درصدد این برآمده بود کھ اھدای قربانی حیوانی را منع کند،
از این رو قائن پیشینۀ قابل توجیھی برای موضوع مجادلات خود داشت. با این وجود، سازمان
دادن زندگی مذھبی عدن دوم دشوار بود. آدم بار مسئولیت ھزار و یک جزئیات مربوط بھ کار
ساختمانی، دفاع، و کشاورزی را بر دوش داشت. در حالی کھ او از نظر روحی بسیار افسرده

بود، سازماندھی عبادت و تعلیم و تربیت را بھ آن نودی تبارھایی کھ در باغ اول در این مشاغل
خدمت کرده بودند محول نمود؛ و حتی در چنین مدت کوتاھی کاھنان خادم نودی بھ استانداردھا و

احکام ایام پیش از آدم بازگشت می کردند.

این دو پسر ھرگز با ھم بھ خوبی سازگار نبودند، و این قضیۀ قربانی کردنھا، بیش از این بھ
نفرت فزایندۀ میان آنان کمک می نمود. ھابیل می دانست کھ او پسر آدم و حوا ھر دو است و از

متأثر ساختن قائن کھ آدم پدر او نیست ھیچگاه دریغ نورزید. قائن از نژاد بنفش خالص نبود چرا
کھ پدرش از نژاد نودیھایی بود کھ بعدھا با انسان آبی و سرخ و با تیرۀ بومی اندانی در ھم آمیختھ



شد. و تمامی اینھا، بھ اضافۀ طبیعت ستیزه جوی ارثی قائن، موجب شد کھ او نفرتی پیوستھ
فزاینده نسبت بھ برادر کوچکترش پیدا کند.

پسرھا بھ ترتیب ھجده سالھ و بیست سالھ بودند کھ سرانجام تنش میان آنھا بھ نتیجھ رسید. یک
روز، طعنھ ھای ھابیل برادر ستیزه جویش را چنان خشمگین نمود کھ قائن بھ گونھ ای غضب آلود

بھ وی حملھ ور شده و او را بھ قتل رسانید.

مشاھدۀ رفتار ھابیل، ارزش محیط و تعلیم و تربیت را بھ عنوان عوامل تکامل شخصیت ثابت
می کند. ھابیل میراثی ایده آل داشت، و توارث در بن کل شخصیت قرار دارد؛ ولی تأثیر محیط

پست تر عملاً این ارثیۀ عالی را خنثی نمود. ھابیل بھ ویژه در طول سالھای جوانیش بسیار تحت
تأثیر محیط نامساعدش قرار گرفت. اگر او تا سن بیست و پنج یا سی سالگی زنده می ماند شخصی

کاملاً متفاوت می شد؛ میراث عالی او در آن ھنگام خود را نشان می داد. در حالی کھ یک محیط
خوب نمی تواند در چیره شدن واقعی بر نقایص شخصیتی توارث پایھ کمک زیادی کند، یک

محیط بد، اقلاً طی سالھای جوانتر زندگی می تواند بھ طور خیلی مؤثری یک میراث عالی را
ضایع گرداند. محیط اجتماعی خوب و تعلیم و تربیت صحیح، خاک و اتمسفری ضروری برای

بیشترین دریافت از میراث خوب می باشند.

مرگ ھابیل زمانی بھ والدینش آشکار گردید کھ سگھای او، گلھ ھا را بدون صاحبشان بھ خانھ
آوردند. قائن برای آدم و حوا داشت بھ سرعت یادآور شوم خطایشان می شد، و آنان او را در

تصمیمش برای ترک باغ تشویق نمودند.

زندگی قائن در بین النھرین چندان خوش نبود چرا کھ او بھ طرز خاصی سمبل خطا بود. این طور
نبود کھ یاران او با وی نامھربان بودند، ولی او از انزجار ناخودآگاه آنان نسبت بھ وجود خود
بی اطلاع نبود. اما قائن می دانست کھ چون ھیچ نشان قبیلھ ای نداشت، توسط اولین افراد قبیلۀ

ھمسایھ کھ بر حسب تصادف با او برخورد می کردند کشتھ می شد. ترس و قدری ندامت موجب
شد کھ او توبھ کند. قائن ھیچگاه توسط یک تنظیم کننده مورد سکنی واقع نشده بود، و ھمیشھ از
مقررات خانوادگی سرپیچی می نمود، و نسبت بھ مذھب پدرش بی حرمت بود. اما اکنون او نزد

حوا، مادرش، رفتھ و تقاضای کمک و ھدایت روحی نمود، و ھنگامی کھ صادقانھ یاری الھی را
طلب نمود، یک تنظیم کننده در او سکنی گزید. و این تنظیم کننده کھ در درون سکونت داشتھ و بھ
بیرون می نگریست بھ قائن مزیت مشخصی از برتری می داد کھ او را در زمرۀ قبیلۀ آدم کھ بسیار

از آن می ترسیدند طبقھ بندی می نمود.

و بدین ترتیب قائن بھ سرزمین نود، شرق عدن دوم روانھ شد. او در میان یک گروه از مردم
پدرش رھبری بزرگ شد، و تا اندازه ای پیش بینی ھای سراپاتیشیا را تحقق بخشید، چرا کھ در

سرتاسر عمرش بین این بخش از نودیھا و طایفۀ آدم مروج صلح بود. قائن با دختر عموی دور
خود رِمُونا ازدواج کرد، و پسر اولشان خنوخ رھبر نودیھای ایلامی گردید. و برای صدھا سال

ایلامیھا و طایفۀ آدم در صلح بھ زندگی ادامھ دادند.



3- زندگی در بین النھرین

با گذشت زمان در باغ دوم، پیامدھای خطا بھ طور فزاینده آشکار گردید. آدم و حوا برای منزل
زیبا و آرامش بخش پیشین خود و نیز فرزندانشان کھ بھ ایدنشیا برده شده بودند بسیار دلتنگ

بودند. بھ راستی مشاھدۀ این زوج والا کھ بھ سطح انسان معمولی عالم تنزل یافتھ بودند رقت انگیز
بود؛ ولی آنان وضعیت تقلیل یافتۀ خویش را با متانت و بردباری تحمل کردند.

آدم بیشتر اوقات را بھ گونھ ای خردمندانھ صرف آموزش فرزندانش و یارانشان در زمینۀ مدیریت
مدنی، روشھای تعلیم و تربیتی، و عبادات مذھبی می نمود. اگر بھ خاطر دوراندیشیھای او نبود،

بھ دنبال مرگش ھرج و مرج حاکم می گشت. در آن شرایط مرگ آدم در پیشبرد امور مردمش
تفاوت چندانی ایجاد نکرد. ولی مدتھا پیش از درگذشت آدم و حوا، آنھا دریافتند کھ فرزندان و
پیروانشان بھ تدریج یاد گرفتند روزھای جلال خود را در عدن فراموش کنند. و برای اکثریت
پیروانشان ھمان بھتر بود کھ شکوه عدن را فراموش کردند. آنھا دیگر احتمالاً بھ خاطر محیط

کمتر مساعدشان نارضایتی بی مورد را تجربھ نمی کردند.

حکمرانان مدنی طایفۀ آدم از نظر ارثی برآمده از پسران باغ اول بودند. پسر اول آدم، آدمسان
(آدم ابن آدم) مرکز دومی از نژاد بنفش در شمال عدن دوم برپا نمود. پسر دوم آدم، ایوسان،

رھبر و مدیری کارآمد گردید؛ او یاور بزرگ پدرش بود. ایوسان آنقدر بھ اندازۀ آدم عمر نکرد،
و بزرگترین پسرش جَنساد بھ عنوان رئیس قبایل طایفۀ آدم جانشین آدم شد.

حکام مذھبی، یا کھانت، از شیث، بزرگترین پسر بازماندۀ آدم و حوا کھ در باغ دوم بھ دنیا آمده
بود منشأ یافت. او یکصد و بیست و نھ سال بعد از ورود آدم بھ یورنشیا بھ دنیا آمد. شیث جذب
کار بھبود وضعیت معنوی مردم پدرش گردید و رئیس کھانت جدید باغ دوم شد. پسر او انوش

ترتیب جدید پرستش را بنیان نھاد، و نوۀ او قینان خدمت بشارتی خارج را بھ قبایل اطراف دور و
نزدیک پی افکند.

کھانت شیثی، مسئولیتی سھ گانھ بود کھ مذھب، بھداشت، و آموزش و پرورش را در بر می گرفت.
بھ کاھنان این رستھ آموزش داده شده بود کھ در مراسم مذھبی پیشوایی کنند، بھ عنوان پزشک و

بازرسان بھداشت خدمت کنند، و در مدارس باغ بھ عنوان آموزگار عمل کنند.

کاروان آدم تخمھا و جوانھ ھای صدھا گیاه و دانھ ھای غلات باغ اول را با خود بھ سرزمین بین دو
رودخانھ حمل کرده بودند. آنھا ھمچنین گلھ ھای بسیار و برخی از تمامی حیوانات اھلی را با خود
آورده بودند. بھ این خاطر آنھا نسبت بھ قبایل اطراف از مزایای زیادی برخوردار بودند. آنھا از

بسیاری از فواید فرھنگ پیشین باغ نخستین بھره مند بودند.

تا زمان ترک باغ اول، آدم و خانواده اش ھمیشھ از میوه جات، دانھ ھای غلات، و تنقلات امرار
معاش می کردند. در مسیر رفتن بھ بین النھرین، آنان برای اولین بار از گیاھان و سبزیجات

خوردند. خوردن گوشت در ابتدا در باغ دوم معمول گردید، اما آدم و حوا ھرگز از گوشت بھ



عنوان بخشی از خوراک معمول خود استفاده نکردند. نھ آدمسان، نھ ایوسان، و نھ فرزندان دیگر
نسل اول باغ اول گوشتخوار نشدند.

طایفۀ آدم بھ لحاظ دستاوردھای فرھنگی و پیشرفتھای عقلانی، مردمان اطراف را بھ اندازۀ زیاد
بھ جلو سوق دادند. آنھا سومین حروف الفبا را بھ وجود آورده و از طرف دیگر بنیادھای بیشتر

آنچھ را کھ طلایھ دار ھنر مدرن، علوم، و ادبیات بود بنا نھادند. اینجا در سرزمینھای بین دجلھ و
فرات، آنھا ھنرھای نویسندگی، فلزکاری، سفالگری، و بافندگی را ابقا نمودند، و نوعی معماری

ایجاد کردند کھ تا ھزاران سال بھتر از آن بھ وجود نیامد.

زندگی خانگی مردمان بنفش برای روزگار و عصر خودشان ایده آل بود. فرزندان در معرض
دوره ھای آموزشی در کشاورزی، صنایع دستی، و دامپروری قرار می گرفتند، و یا این کھ تعلیم

می یافتند وظایف سھ گانۀ یک شیثی را بھ انجام رسانند: کاھن، طبیب، و آموزگار باشند.

و ھنگامی کھ بھ کھانت شیث فکر می کنید، آن معلمان اندیشمند و والامنش بھداشت و مذھب، آن
آموزگاران راستین را با کھانتھای حقیر و تجاری قبایل دوران بعد و ملل اطراف اشتباه نگیرید.

مفاھیم مذھبی آنان از الوھیت و جھان پیشرفتھ و کم و بیش دقیق بودند. تدارکات بھداشتی آنان
برای زمان خودشان عالی بودند، و از روشھای تعلیم و تربیتشان ھرگز تاکنون پیشی گرفتھ نشده

است.

4- نژاد بنفش

آدم و حوا بنیانگذاران نژاد بنفش انسانھا، نھمین نژاد بشری بودند کھ در یورنشیا پدیدار گردید.
آدم و اولاد او چشمان آبی داشتند، و مردمان بنفش با رنگ چھرۀ روشن و رنگ موی روشن —

زرد، سرخ، و قھوه ای — مشخص می شدند.

حوا در ھنگام زایمان متحمل درد نمی شد؛ و نژادھای تکاملی اولیھ نیز ھمین طور. تنھا نژادھای
مختلط کھ از وصلت انسان تکاملی با نودیھا و بعدھا با طایفۀ آدم بھ وجود آمده بودند از درد شدید

زایمان رنج می بردند.

آدم و حوا مانند برادران خود در جروسم از تغذیۀ دوگانھ، ارتزاق از غذا و نور ھر دو کسب
انرژی می کردند، و این با برخی انرژیھای مافوق فیزیکی کھ در یورنشیا مکشوف نگردیده

تکمیل می شد. اولاد آنھا در یورنشیا از موھبت والدین کھ شامل جذب انرژی و گردش نور بود
ارث نبردند. آنھا یک سیستم گردش خون واحد، نوع بشریِ تغذیۀ خونی، برخوردار بودند. آنھا
طرحاً انسان فانی بودند، گر چھ عمری طولانی داشتند. با این وجود درازی عمر با گذشت ھر

نسل بھ سمت حد عادی بشری گرایش می یافت.

ً آدم و حوا و اولین نسل فرزندانشان برای خوراک از گوشت حیوانات استفاده نمی کردند. آنھا تماما
از ”میوۀ درختان“ ارتزاق می کردند. بعد از اولین نسل، تمامی اولاد آدم شروع بھ استفاده از



لبنیات کردند، ولی بسیاری از آنان استفاده از خوراک غیرگوشتی را ادامھ دادند. بسیاری از قبایل
جنوبی کھ بعدھا با آنان متحد شدند نیز غیرگوشتخوار بودند. بعدھا بسیاری از این قبایل گیاھخوار

بھ سوی شرق مھاجرت کردند و حال کھ در مردمان ھندوستان آمیختھ شده بودند بقا یافتند.

ھم دید فیزیکی و ھم روحی آدم و حوا بسیار برتر از دید فیزیکی و روحی مردمان امروز بود.
حواس ویژۀ آنان بسیار حساس تر بود و آنھا قادر بودند کھ بینابینیھا و گروھھای فرشتگان، ملک
صادقھا، و پرنس ساقط شده کلیگسشیا را کھ چندین بار آمد تا با جانشین برجستۀ خود گفتگو کند

ببینند. آنھا توان دیدن این موجودات آسمانی را برای بیش از یکصد سال تا پس از خطا حفظ
نمودند. این حواس ویژه در فرزندان آنھا اینچنین حساس موجود نبود و با گذشت ھر نسل گرایش

بھ کاھش می یافت.

در فرزندان طایفۀ آدم معمولاً تنظیم کننده ساکن بود زیرا کھ آنھا ھمگی بدون شک دارای ظرفیت
بقا بودند. این اولاد برتر نظیر فرزندان تکامل آنقدر در معرض ترس قرار نداشتند. ترس بھ

مقدار زیاد در نژادھای امروزی یورنشیا پابرجا است زیرا کھ نیاکان شما بھ خاطر عدم توفیق
طرحھا برای ارتقای فیزیکی نژادی، مقدار بسیار اندکی از پلاسمای حیات آدم را دریافت نمودند.

سلولھای بدن فرزندان ماتریال و اولادشان نسبت بھ سلولھای بدن موجودات تکاملی بومی سیاره
در برابر بیماری بھ مراتب مقاومتر ھستند. سلولھای بدن نژادھای بومی ھمانند ارگانیسمھای زندۀ

میکروسکوپی و فوق میکروسکوپی بیماریزای عالم ھستند. این حقایق روشن می سازد کھ چرا
مردمان یورنشیا باید از طریق تلاش علمی، بسیار زیاد کار کنند تا در برابر این ھمھ اختلالات

فیزیکی ایستادگی کنند. اگر نژادھای شما قدر بیشتری از حیات نوع آدم را حمل می کرد، شما در
برابر بیماری بھ مراتب مقاومتر بودید.

آدم پس از استقرار در باغ دوم در مجاورت فرات، این را برگزید کھ برای منفعت دنیا بھ ھر
اندازۀ ممکن از پلاسمای حیاتش را پس از مرگش پشت سر باقی گذارد. از این رو، حوا بھ

سرپرستی یک کمیسیون دوازده نفره در زمینۀ بھبود نژادی منصوب گردید، و پیش از درگذشت
آدم این کمیسیون 1682 نفر از والاترین نوع زنان در یورنشیا را انتخاب کرده بود، و این زنان با

پلاسمای حیات نوع آدم بارور گشتند. فرزندان آنھا بھ استثنای 112 نفر ھمگی تا سن بلوغ رشد
کردند، و دنیا با افزایش 1570 نفر از مردان و زنان برتر بدین طریق سود برد. اگر چھ این

مادران کاندیدا از میان تمامی قبایل اطراف انتخاب گردیدند و بیشتر نژادھا را در زمین نمایندگی
می کردند، اکثریت از میان بالاترین رگھ ھای نودیھا انتخاب شده بودند، و آنھا شروع اولیۀ نژاد

توانای آندی را تشکیل می دادند. این فرزندان در محیط قبیلھ ای مادران مربوطۀ خود بھ دنیا آمده و
پرورش یافتند.

5- مرگ آدم و حوا



مدتی نھ چندان زیاد پس از برقراری عدن دوم، آدم و حوا بھ طریقی مناسب آگاھی یافتند کھ توبۀ
آنان قابل پذیرش بوده و این کھ، در حالی کھ محکوم بھ تحمل رنج سرنوشت انسانھای فانی دنیای
خویش گردیده اند، یقیناً باید برای پذیرش بھ صفوف خفتگان بقا یافتۀ یورنشیا واجد شرایط شوند.
آنھا بھ این بشارت قیام پس از مرگ و تجدید حیات کھ ملک صادقھا بھ طور متأثر کننده بھ آنان

اعلام نمودند بھ طور کامل ایمان داشتند. خطای آنان یک اشتباه در قضاوت بود و نھ گناه شورش
آگاھانھ و تعمدی.

آدم و حوا بھ عنوان شھروندان جروسم دارای تنظیم کنندۀ فکر نبودند، و ھمچنین وقتی کھ در
یورنشیا در باغ اول مشغول بھ کار بودند، تنظیم کننده در آنھا ساکن نبود. اما مدت کوتاھی پس از
تنزل آنان بھ وضعیت فانی، از وجود جدیدی در درون خود آگاه شدند و با این ادراک بیدار شدند
کھ وضعیت بشری، توأم با توبۀ خالصانھ، این را امکان پذیر کرده بود کھ تنظیم کننده ھا در آنان
سکنی گزینند. این آگاھی از سکنی گزیده شدن با تنظیم کننده بود کھ بھ آدم و حوا در باقی طول

عمرشان بسیار دل و جرأت بخشید. آنھا می دانستند کھ بھ عنوان فرزندان ماتریال سِتانیا دچار
شکست شده اند، ولی ھمچنین می دانستند کھ مسیر زندگانی بھشتی بھ روی آنان بھ عنوان فرزندان

فراز یابندۀ جھان ھنوز باز است.

آدم دربارۀ رستاخیز اعطایی کھ بھ طور ھمزمان با ورود او بھ سیاره رخ داد آگاھی داشت و
باور داشت کھ او و ھمدمش احتمالاً در رابطھ با ورود رستۀ بعدی فرزندی، تجدید شخصیت

خواھند شد. او نمی دانست کھ میکائیل، حکمران این جھان، بھ زودی بنا بود در یورنشیا ظاھر
شود. او انتظار داشت پسر بعدی کھ می رسید از رتبۀ آونال باشد. با این وجود ھمیشھ برای آدم و
حوا تعمق روی تنھا پیام شخصی کھ از میکائیل دریافت کردند تسلی دھنده و در عین حال چیزی

بود کھ درکش برای آنان مشکل می نمود. این پیام، در میان سایر اظھارات دوستی و دلداری
می گفت: ”من شرایط خطای شما را مورد ملاحظھ قرار داده ام، من میل قلبی شما را کھ

می خواھید بھ خواستۀ پدر من وفادار بمانید بھ یاد آورده ام، و آنگاه کھ بھ یورنشیا می آیم، اگر
پسران تحت فرمان قلمرو من پیش از آن ھنگام کسی را برای شما اعزام ندارند، از آغوش خواب

فانی فرا خوانده خواھید شد.“

و برای آدم و حوا این راز بزرگی بود. آنھا می توانستند وعدۀ پنھان از یک رستاخیز ویژۀ محتمل
را در این پیام درک کنند، و چنین احتمالی آنان را بسیار مسرور می ساخت، ولی آنھا مفھوم این

امر را نمی توانستند دریابند کھ ممکن بود تا ھنگام یک رستاخیز مربوط بھ ظھور شخصی
میکائیل در یورنشیا در خواب بھ سر برند. و از این رو این زوج عدنی ھمیشھ علناً اظھار

می داشتند کھ یک پسر خدا روزی می آید، و آنھا این اعتقاد یا اقلاً امید و آرزوی وافر را با کسانی
کھ دوست داشتند در میان می گذاشتند، و این کھ دنیای اشتباھات و غم و اندوه آنان احتمالاً عالمی

خواھد بود کھ در آن فرمانروای این جھان چنین اختیار خواھد کرد کھ بھ عنوان پسر اعطایی
بھشت عمل کند. این بھ نظر آنقدر خوب می آمد کھ باورش مشکل بود، اما آدم این فکر را در ذھن

می پروراند کھ یورنشیای گسیختھ از نزاع، با این ھمھ ممکن است با سعادت ترین کره در سیستم
سِتانیا باشد، سیاره ای کھ در تمام نبادان بھ آن رشک ورزیده می شود.



آدم بھ مدت 530 سال زندگی کرد. او از آنچھ کھ می شود کھولت سنی نامید درگذشت. بھ عبارت
ساده مکانیسم فیزیکی او فرسوده گردید؛ پروسۀ اضمحلال بھ تدریج بر پروسۀ ترمیم پیشی
گرفت، و پایان اجتناب ناپذیر فرا رسید. حوا نوزده سال پیش از آن در اثر قلب ضعیف شده

درگذشتھ بود. آنھا ھر دو در مرکز معبد خدمت الھی کھ مطابق طرحھایشان اندکی پس از تکمیل
دیوار نوآباد ساختھ شده بود دفن گردیدند. و این منشأ رسم دفن مردان و زنان برجستھ و دیندار

زیر زمینھای اماکن عبادت بود.

دولت فوق مادی یورنشیا، تحت رھبری ملک صادقھا ادامھ یافت، ولی تماس فیزیکی مستقیم با
نژادھای تکاملی قطع گردید. از روزگاران دورِ ورود پرسنل مادی پرنس سیاره ای تا ایام وَن و

آمادان، و تا ورود آدم و حوا، نمایندگان فیزیکی دولت جھان در سیاره استقرار یافتھ بودند. ولی با
خطای آدم این رژیم کھ بھ مدت بیش از چھار صد و پنجاه ھزار سال استمرار یافت بھ پایان

رسید. در قلمروھای روحی، فرشتگان مددکار در ارتباط با تنظیم کنندگان فکر بھ تلاش خود
ادامھ دادند، و ھر دو برای نجات فرد قھرمانانھ کار کردند؛ اما تا ورود ماکی ونتا ملک صادق در
ایام ابراھیم، کھ با قدرت، شکیبایی، و اتوریتۀ یک پسر خدا بنیادھای ارتقاءِ بیشتر و تجدید حیات

معنوی یورنشیای بداقبال را پی ریزی نمود، ھیچ طرح جامعی برای رفاه گستردۀ دنیا بھ انسانھای
کرۀ زمین اعلام نگردید.

با این وجود، بداقبالی تقدیر یگانۀ یورنشیا نبوده است. این سیاره در عین حال در جھان محلی
نبادان سعادتمندترین بوده است. یورنشیاییھا باید آن را تماماً دستاورد محسوب کنند کھ خطاھای

نیاکانشان و اشتباھات فرمانروایان اولیۀ دنیایشان سیاره را در چنان وضعیت یأس آوری از
اغتشاش غوطھ ور ساخت، و مضافاً با شرارت و گناه در ابھام فرو برد، کھ ھمین زمینۀ تاریک

میکائیل نبادان را بسیار جلب نمود و او این کره را بھ عنوان صحنۀ آشکار ساختن شخصیت
پرمھر پدر آسمانی انتخاب نمود. این طور نیست کھ یورنشیا برای نظم و ترتیب دادن بھ امور
درھم و برھم خود بھ یک پسر آفریننده نیاز داشت؛ بلکھ شرارت و گناه در یورنشیا برای پسر

آفریننده زمینھ ای چشمگیرتر فراھم نمود تا محبت بی ھمتا، رحمت، و شکیبایی پدر آسمانی را در
آن آشکار سازد.

6- بقای آدم و حوا

آدم و حوا با این ایمان قوی نسبت بھ آنچھ کھ توسط ملک صادقھا بھ آنان وعده داده شده بود بھ
خواب فانی خویش فرو رفتند کھ روزی از خواب مرگ بیدار خواھند شد و در کرات قصر

زندگی را از سر خواھند گرفت، کراتی کھ ھمگی در روزھای پیش از مأموریتشان در جسم
مادی نژاد بنفش در یورنشیا برای آنھا بسیار آشنا بودند.

آنھا مدت زیادی در فراموشی خواب ناخودآگاه فانیھای عالم بھ سر نبردند. در روز سوم پس از
مرگ آدم، در لحظۀ پس از دفن با تکریمش، فرامین لانافورج کھ توسط والامرتبۀ کفیل ایدنشیا
تأیید شده و توسط اتحاد ایامھا در سلوینگتون کھ بھ جای میکائیل عمل می کرد تصویب شده بود



در دستان جبرئیل نھاده شد، و آن دستور فراخوانی ویژۀ بقا یافتگان برجستۀ خطای آدم در
یورنشیا را صادر می نمود. و مطابق این حکمِ رستاخیز ویژۀ شمارۀ بیست و شش از سری

یورنشیا، آدم و حوا بھ ھمراه 1316 تن از یارانشان در تجربۀ باغ اول، در تالارھای تجدید حیات
کرات قصر سِتانیا تجدید شخصیت گشتھ و از نو مونتاژ شدند. بسیاری از روانھای وفادار دیگر
پیش از لحظۀ ورود آدم کھ با اعطای حکم قضاوت برای خفتگان بقا یافتھ و فراز یابندگان زندۀ

واجد شرایط ھر دو مصادف بود دوباره سازی شده بودند.

آدم و حوا بھ سرعت از کرات صعود پیش رونده عبور کردند تا این کھ بھ شھروندی در جروسم
نائل شدند و بار دیگر ساکنان سیارۀ منشأ خود گشتند، ولی این بار بھ عنوان اعضای یک رستۀ
متفاوت از شخصیتھای جھان. آنھا جروسم را بھ عنوان شھروندان دائم — فرزندان خداوند —
ترک کردند، و بھ عنوان شھروندان فراز یابنده — فرزندان انسان — بازگشتند. آنھا فوراً در
پایتخت سیستم بھ خدمت یورنشیا الحاق داده شدند، و بعداً بھ عضویت مشاوران بیست و چھار

نفره کھ ھیئت مشورتی کنترل کنونی یورنشیا را تشکیل می دھد گمارده شدند.

و بدینسان داستان آدم و حوای سیاره ای یورنشیا پایان می یابد، داستانی از آزمون، تراژدی، و
پیروزی، اقلاً پیروزی شخصی برای پسر و دختر ماتریال خوش نیت ولی گمراه شما و بدون

شک در پایان، داستانی از پیروزی غایی برای دنیایشان و ساکنان دستخوش شورش و از شرارت
بھ ستوه آمدۀ آن. در جمع بندی نھایی، آدم و حوا سھم عظیمی در تمدن سریع و پیشرفت شتابان
بیولوژیک نژاد بشر داشتند. آنھا فرھنگ بزرگی در زمین بھ جا گذاردند، اما امکان نداشت کھ

چنین تمدن پیشرفتھ ای در شرایط رقیق شدگی زودرس و کاھش نھایی میراث نوع آدم بقا یابد. این
مردم ھستند کھ یک تمدن را می سازند؛ تمدن مردم را نمی سازد.

[عرضھ شده توسط سُولوُنیا، فرشتۀ سراف ”صدا در باغ“.]



نسخۀ پیشنویس

مقالۀ 77
مخلوقات بینابینی

بیشتر کرات مسکونی نبادان یک گروه یا گروھھای بیشتری از موجوداتی بی نظیر را کھ در یک
سطح از کارکرد حیات تقریباً در حد میانی بین انسانھای عالم و رستھ ھای فرشتگان قرار دارند
دارا می باشند، و از این رو آنھا مخلوقات بینابینی نامیده می شوند. بھ نظر می رسد آنھا اتفاق

زمان باشند، ولی آنان چنان بھ طور گسترده بھ وجود می آیند و آنقدر بھ عنوان مددکار ارزشمند
ھستند کھ ما ھمگی مدتھاست آنھا را بھ عنوان یکی از رستھ ھای ضروری مجموعۀ کارکرد

سیاره ای خویش پذیرا شده ایم.

در یورنشیا دو نوع بارز از بینابینیھا عمل می نمایند: گروه اولیھ یا ارشد، کھ در گذشتھ در
روزگاران دلمیشیا بھ وجود آمدند، و گروه ثانویھ یا جوانتر، کھ مبدأ آن بھ ایام آدم باز می گردد.

1- بینابینیھای اولیھ

پیدایش بینابینیھای اولیھ در یک ارتباط متقابل بی نظیر مادی و روحی در یورنشیا صورت
پذیرفت. ما از وجود مخلوقات مشابھ در کرات دیگر و در سیستمھای دیگر مطلع ھستیم، ولی

آنان با تکنیکھای متفاوتی بھ وجود آمدند.

خوب است ھمیشھ بھ خاطر داشتھ باشیم کھ اعطاھای پیاپی پسران خداوند در یک سیارۀ در حال
تکامل در ساختار روحی عالم تغییرات مشخصی ایجاد می کند و گاھی اوقات کارکردھای ارتباط

متقابل نیروھای روحی و مادی را در یک سیاره چنان تغییر می دھد، کھ موجب بھ وجود آمدن
شرایطی کھ بھ راستی فھم آن مشکل است می شود. وضعیت اعضای مادی یکصد نفرۀ پرسنل
پرنس کلیگسشیا درست نمایانگر این ارتباط متقابل بی نظیر می باشد: آنھا بھ عنوان شھروندان

فراز یابندۀ مورانشیای جروسم مخلوقاتی فوق مادی و فاقد امتیازات تولید مثل بودند. آنھا بھ
عنوان خادمان فرود یابندۀ سیاره ای در یورنشیا، مخلوقات مادی برخوردار از جنسیت و قادر بھ

تولید مثل اولاد مادی بودند (ھمان طور کھ برخی از آنھا بعدھا چنین کردند). آنچھ را کھ ما
نمی توانیم بھ گونھ ای رضایت بخش توضیح دھیم این است کھ چطور این یکصد نفر می توانستند

در یک سطح فوق مادی در نقش پدر و مادر عمل نمایند، اما دقیقاً این چیزی است کھ اتفاق افتاد.



یک رابطۀ فوق مادی (غیرجنسیِ) یک عضو مذکر و مؤنث پرسنل مادی بھ پدیدار شدن اولین
متولدین بینابینیھای اولیھ منجر گشت.

بلافاصلھ مکشوف گردید کھ مخلوقی از این نوع، حد میانی بین سطوح انسانی و فرشتھ می تواند
در بھ انجام رسانیدن امور ستاد مرکزی پرنس، حاوی خدمات ارزنده ای باشد، و از این رو ھر

زوج پرسنل مادی اجازه یافت موجود مشابھی تولید نماید. این تلاش منجر بھ پیدایش اولین گروه
پنجاه نفرۀ مخلوقات بینابینی گردید.

پس از یک سال مشاھدۀ کار این گروه بی نظیر، پرنس سیاره ای اجازۀ تولید بینابینیھا را بدون
محدودیت صادر نمود. تا وقتی کھ قدرت خلق کردن تداوم داشت، این طرح بھ اجرا در می آمد، و

بدین ترتیب گروه اولیۀ 50�000 نفره بھ وجود آمد.

بین تولید ھر بینابینی نیم سال فاصلۀ زمانی وجود داشت، و ھنگامی کھ یک ھزار تن از این
موجودات برای ھر زوج متولد شدند، دیگر موجود بیشتری بھ وجود نیامد. و در رابطھ با این کھ

چرا بھ دنبال پدیدار شدن ھزارمین فرزند این نیرو بھ اتمام رسید، ھیچ توضیحی وجود ندارد.
ھیچ میزان از آزمایشات بعد ھرگز بھ چیزی جز شکست منجر نشد.

این مخلوقات گروه اطلاعاتیِ حکومت پرنس را تشکیل می دادند. آنھا تا دوردستھا و در سطحی
گسترده بھ گشت زنی پرداختھ، نژادھای دنیا را مطالعھ و مشاھده نموده، و خدمات گرانبھای

دیگری بھ پرنس و پرسنل او در کار تأثیرگذاری روی جامعۀ بشری در فاصلھ ای دور از ستاد
مرکزی سیاره ای ارائھ می دادند.

این رژیم تا روزھای مصیب بار شورش سیاره ای کھ کمی بیش از چھار پنجم بینابینیھای اولیھ را
بھ دام انداخت تداوم یافت. گروه وفادار بھ خدمت پذیرشگران ملک صادق درآمدند و تا روزگاران

آدم تحت رھبری افتخاری ون عمل می کردند.

2- نژاد نودیھا

در حالی کھ این داستان منشأ، طبیعت، و عملکرد مخلوقات بینابینی یورنشیا است، خویشاوندی
بین دو نوع — اولیھ و ثانویھ — این را ضروری می سازد کھ داستان بینابینیھای اولیھ را در این

نقطھ قطع کنیم تا اصل و نسب آنھا را از اعضای شورشی پرسنل مادی پرنس کلیگسشیا از
روزگاران شورش سیاره ای تا دوران آدم دنبال نمائیم. این تیرۀ ارثی بود کھ در روزھای نخستین

باغ دوم نیمی از نیاکان رستۀ دوم مخلوقات بینابینی را فراھم نمود.

اعضای فیزیکی پرسنل پرنس بھ منظور شرکت در طرح تولید فرزندان، مخلوقاتی جنسی ساختھ
شده بودند. این اولاد در بر گیرندۀ مجموعۀ کیفیتھای رستۀ ویژۀ آنان بودند کھ با افراد تیرۀ

برگزیدۀ قبایل اندان وصلت کردند، و تمامی این کار بھ خاطر پیش بینی ظھور متعاقب آدم صورت
گرفت. حاملین حیات نوع جدیدی از انسان را کھ در بر گیرندۀ وصلت اولاد مشترک پرسنل



پرنس و اولاد اولین نسل آدم و حوا بود طراحی کرده بودند. آنھا بدین ترتیب طرحی را تھیھ کرده
بودند کھ نوع جدیدی از مخلوقات سیاره ای را کھ امیدوار بودند رھبران - آموزگاران جامعۀ

بشری گردند در نظر داشت. این موجودات برای حاکمیت اجتماعی طراحی شده بودند، نھ
حاکمیت مدنی. اما چون این پروژه تقریباً بھ طور کامل بھ انحراف کشانیده شد، ما ھرگز نخواھیم

دانست یورنشیا بدین ترتیب از چھ آریستوکراسیِ رھبری سودمند و فرھنگ بی نظیری محروم
گشت. زیرا ھنگامی کھ بعدھا پرسنل مادی تولید مثل نمودند، این امر بعد از شورش و بعد از این

کھ آنان از ارتباط خویش با جریانات حیات سیستم محروم شدند، تحقق یافت.

عصر بعد از شورش در یورنشیا شاھد رخدادھای غیرعادی بسیاری بود. تمدنی بزرگ —
فرھنگ دلمیشیا — داشت متلاشی می گشت. ”در آن روزگاران نِفیلیمھا (نودیھا) در زمین بودند،

و وقتی کھ این پسران خدایان با دختران انسانھا وصلت نمودند و از آنان صاحب فرزند شدند،
فرزندانشان ’انسانھای توانای روزگاران کھن‘ بودند، ’انسانھای پرآوازه.‘“ در حالی کھ ”پسران
خدایان“، پرسنل و نوادگان اولیۀ آنان، بھ سختی توسط انسانھای تکاملی آن روزگاران دور چنین
پنداشتھ می شدند؛ حتی قامت آنان توسط روایات بزرگ نمایی گردید. از این رو، این منشأ داستان

قومیِ تقریباً جھانیِ خدایانی است کھ بھ زمین پایین آمدند و در آنجا با دختران انسانھا نژادی
باستانی از قھرمانان را بھ وجود آوردند. و تمامی این افسانھ ھا با اختلاطھای نژادی تبار آدم کھ

بعدھا در باغ دوم ظاھر شدند ھر چھ بیشتر مغشوش گردید.

چون اعضای یکصد نفرۀ مادی پرسنل پرنس پلاسمای جرم تیره ھای اندانی بشری را حمل
می نمودند، اگر بھ تولید مثل جنسی دست می زدند طبعاً انتظار می رفت اولاد آنان در مجموع شبیھ
فرزندان والدین دیگر اندانی باشند. اما ھنگامی کھ شصت شورشی پرسنل، پیروان نود، عملاً بھ

تولید مثل جنسی دست زدند، ثابت گردید فرزندان آنان تقریباً در ھر زمینھ از مردمان اندانی و
سنگیک ھر دو بھ مراتب برترند. این برتری غیرقابل انتظار نھ فقط کیفیتھای فیزیکی و عقلانی

بلکھ ھمچنین ظرفیتھای روحی را در بر می گرفت.

این ویژگیھای جھشی کھ در اولین نسل نودیھا ظاھر گشت، از برخی تغییرات مشخص ناشی
می شد کھ ھمانند ساختار و عناصر تشکیل دھندۀ شیمیاییِ متعلق بھ عوامل ارثی پلاسمای جرم

اندانی شکل یافتھ بود. این تغییرات از طریق وجود مدارھای نیرومند حفظ حیات سیستم سِتانیا در
بدنھای اعضای پرسنل ایجاد گشتند. این مدارھای حیات سبب می شدند کھ کروموزومھای

الگوھای ویژۀ یورنشیا بیشتر از روی الگوھای خاص استاندارد سِتانیا کھ بھ تجلی مقرر شدۀ
حیات نبادان تعلق دارند تجدید سازمان یابند. تکنیک این دگردیسی پلاسمای جرم از طریق عمل

جریانات حیات سیستم، متفاوت از آن اسلوبھایی کھ مطابق آن دانشمندان یورنشیا پلاسمای جرمیِ
گیاھان و حیوانات را با استفاده از اشعۀ ایکس تغییر می دھند نیست.

بدین ترتیب مردمان نودی از درون تغییرات ویژه و غیرمنتظرۀ مشخصی بھ وجود آمدند کھ در
پلاسمای حیاتی کھ توسط جراحان آوالان از بدنھای مساعدت کنندگان اندانی بھ بدنھای اعضای

پرسنل مادی انتقال یافتھ بود بھ وقوع پیوست.



بھ خاطر آورده خواھد شد کھ یکصد اندانی اھدا کنندۀ پلاسمای جرم بھ نوبۀ خود مالکان مکمل
ارگانیک درخت حیات گشتند، تا بدین صورت جریانات حیات سِتانیا نیز بھ بدنھای آنان عطا

گردد. چھل و چھار اندانی تغییر یافتھ کھ پرسنل را بھ ورطۀ شورش دنبال نمودند نیز در میان
خودشان آمیزش کرده و کمک بزرگی بھ رگھ ھای بھتر مردم نودی نمودند.

این دو گروه 104 نفره کھ پلاسمای تغییر یافتۀ جرمی اندانی را حمل می نمودند، نیاکان نودیھا،
ھشتمین نژادی را کھ در یورنشیا پدیدار گشت تشکیل می دھند. و این مشخصۀ جدید حیات بشری

در یورنشیا نمایانگر فاز دیگری از بھ انجام رسانیدن طرح اولیۀ بھ کار گیری این سیاره بھ
صورت یک کرۀ تعدیل حیات بود، بھ غیر از این کھ این امر یکی از رویدادھای غیرقابل

پیش بینی بود.

تیرۀ خالص نودیھا نژاد برجستھ ای بودند، اما آنان بھ تدریج با مردمان تکاملی زمین درآمیختند، و
در مدتی نھ چندان طولانی شدیداً زوال یافتند. آنھا ده ھزار سال پس از شورش آنقدر افول کرده

بودند کھ طول متوسط حیاتشان تنھا اندکی بیش از نژادھای تکاملی بود.

وقتی کھ باستان شناسان اسناد لوحھ ھای سفالی نوادگان آتی سومریِ نودیھا را حفاری می کنند،
فھرست پادشاھان سومری را کھ متعلق بھ چندین ھزار سال پیش می باشند کشف می کنند. و ھمین
طور کھ این اسناد بھ گذشتۀ دورتر باز می گردند، طول سلطنت ھر پادشاه از حدود بیست و پنج یا

سی سال بھ یکصد و پنجاه سال و بیشتر افزایش می یابد. این طولانی شدن سلطنت این پادشاھان
قدیمی تر حاکی از این امر است کھ برخی از حاکمان پیشین نودی (نوادگان بلافصل پرسنل

پرنس) از جانشینان آتی آنھا طولانی تر می زیستند و ھمچنین نمایانگر تلاشی است کھ سلسلۀ
پادشاھان را تا دوران دلمیشیا امتداد دھد.

اسناد مربوط بھ این افراد کھنسال ھمچنین بھ سبب سردرگمی مربوط بھ ماھھا و سالھا بھ عنوان
دوره ھای زمان است. این امر ھمچنین می تواند در شجره نامۀ ابراھیم در کتاب مقدس و در

نگارشات اولیۀ چینی ھا مشاھده گردد. سردرگمی ماه بیست و ھشت روزه، یا فصل، بھ ھمراه
سال بیش از سیصد و پنجاه روزه کھ بعدھا عرضھ گردید، سبب حکایات چنین عمرھای طولانی
بشری است. نگارشاتی پیرامون یک مرد موجود است کھ نشان می دھد او بیش از نھصد ”سال“

زندگی کرد. این مدت نمایانگر کمتر از ھفتاد سال است، و برای مدتھا چنین طول عمرھایی
بسیار طولانی محسوب می شدند و بعدھا بھ چنین طول عمری عبارت ”شصت و ده سال“

تخصیص داده شد.

احتساب زمان بھ صورت ماه بیست و ھشت روزه تا مدتھا بعد از روزگاران آدم تداوم یافت. اما
در حدود ھفت ھزار سال پیش، ھنگامی کھ مصریان کار اصلاح تقویم را بھ عھده گرفتند، آن را

با دقت فراوان انجام دادند و سال 365 روزه را عرضھ نمودند.

3- برج بابل



پس از زیر آب رفتن دلمیشیا نودیھا بھ سوی شمال و شرق حرکت کردند و بھ زودی شھر جدید
دیلمون را بھ عنوان ستاد نژادی و فرھنگی خویش بنا نھادند. و در حدود پنجاه ھزار سال بعد از
مرگ نود، ھنگامی کھ اولاد پرسنل پرنس آنقدر زیاد شده بودند کھ نمی توانستند در سرزمینھای

مجاور شھر جدید خویش — دیلمون — ادامۀ حیات دھند، و بعد از این کھ آنھا در صدد این
برآمدند کھ با قبایل اندانی و سنگیک کھ با مرزھای آنان ھمجوار بودند مزاوجت کنند، بھ ذھن
رھبران آنان خطور کرد کھ باید برای حفظ اتحاد قبیلھ ای آنان کاری صورت گیرد. از این رو
شورایی از قبایل فرا خوانده شد و پس از بحث و بررسی بسیار، طرح بابلوُت، یک نوادۀ نود،

مورد تأیید قرار گرفت.

بابلوت پیشنھاد کرد معبدی پرجلوه از ستایش نژادی در مرکز خطۀ در آن ھنگام اشغال شدۀ آنان
بنا شود. این معبد می بایست از برجی برخوردار می گشت کھ نظیر آن را دنیا ھرگز ندیده بود. آن
باید یک بنای یادبود برای عظمت در حال گذار آنان می بود. بسیاری بودند کھ آرزو داشتند این بنا
در دیلمون برپا گردد، اما دیگران با بھ یاد آوردن احادیث زیر آب رفتن اولین پایتختشان، دلمیشیا،
استدلال می کردند کھ چنین ساختمان باعظمتی باید در فاصلۀ امنی از مخاطرات دریا قرار گیرد.

بابلوت طوری برنامھ ریزی کرد کھ ساختمانھای جدید، ھستۀ مرکز آیندۀ فرھنگ و تمدن نودی
گردند. تدبیر وی سرانجام پذیرفتھ شد، و ساختن بنا مطابق طرحھای او آغاز گشت. قرار بود

شھر جدید بھ افتخار آرشیتکت و سازندۀ برج، بابلوت نامیده شود. این مکان بعدھا بھ بابلود و
سرانجام بھ بابل شھرت یافت.

اما نودیھا در رابطھ با طرحھا و مقاصد این کار ھنوز تا اندازه ای اختلاف عقیده داشتند. و
رھبران آنان نیز در مجموع پیرامون طرحھای ساختمانی یا استفاده از بناھا، پس از تکمیل آنان،

توافق نداشتند. پس از چھار سال و نیم کار، مشاجرۀ بزرگی راجع بھ منظور و انگیزۀ برپا ساختن
برج در گرفت. بحث و جدلھا آنقدر تلخ گشت کھ کلیۀ کارھا متوقف شد. حمل کنندگان خوراک
اخبار مناقشھ را پخش کردند، و تعداد زیادی از قبایل شروع کردند در مکان ساختمان سازی

اجتماع کنند. سھ نقطھ نظر متفاوت بھ عنوان علت ساختن برج مطرح گردید:

1- بزرگترین گروه، تقریباً نیمی از آنان، مایل بودند ببینند کھ برج بھ صورت یک بنای
یادبودِ تاریخ و برتری نژادی نودیھا ساختھ شود. آنھا تصور می کردند کھ این بنا باید

عمارتی بزرگ و باشکوه باشد و موجب تحسین تمامی نسلھای آینده گردد.

2- بزرگترین فرقۀ بعدی می خواست کھ برج برای گرامیداشت فرھنگ دیلمون طراحی
شود. آنھا پیش بینی می کردند کھ بابلوت یک مرکز بزرگ بازرگانی، ھنر، و تولید می شود.

3- کوچکترین گروه و اقلیت، بر این عقیده بودند کھ برپا ساختن برج فرصتی برای تقدیم
کفاره برای حماقت نیاکان آنان کھ در شورش کلیگسشیا شرکت کرده بودند فراھم می سازد.
آنھا معتقد بودند کھ برج باید بھ پرستش پدرِ ھمھ تخصیص داده شود، و این کھ کل مقصود



از شھر جدید باید این باشد کھ جای دلمیشیا را بگیرد — بھ صورت مرکز فرھنگی و
مذھبی برای بربریھای اطراف عمل کند.

بھ گروه مذھبی فوراً رأی منفی داده شد. اکثریت این آموزش را کھ نیاکان آنان از بابت شورش
مقصر بودند رد کردند؛ آنھا از چنین ننگ نژادی منزجر بودند. آنھا پس از فیصلھ دادن بھ یکی از

سھ جنبۀ مجادلھ و بھ دنبال شکست در تعیین تکلیف نمودن دوتای دیگر از طریق مباحثھ، بھ
جنگ روی آوردند. مذھبی ھا، غیرجنگجویان، بھ خانھ ھایشان در جنوب گریختند، در حالی کھ

ھمقطارانشان آنقدر جنگیدند تا این کھ تقریباً تار و مار شدند.

در حدود دوازده ھزار سال پیش برای برپا ساختن برج بابل تلاش دومی صورت گرفت. نژادھای
مختلط آندی (نودیھا و آدمیھا) کار برپا ساختن یک معبد جدید را روی ویرانھ ھای بنای اول بھ

عھده گرفتند، اما بنا از استحکام مکفی برخوردار نبود و روی وزن ظاھر فریبندۀ خود واژگون
گردید. این ناحیھ برای مدتھا بھ سرزمین بابل معروف بود.

4- مراکز نودی تمدن

پراکندگی نودیھا نتیجۀ بلافصل تضادی خانمانسوز بھ خاطر برج بابل بود. این جنگ داخلی تعداد
نودیھای اصیل تر را بھ اندازۀ زیاد کاھش داد و از بسیاری جھات مسبب شکست آنان در بنیاد
نھادن تمدنی بزرگ پیش از دوران آدم بود. از این ھنگام بھ بعد فرھنگ نودیھا برای بیش از

یکصد و بیست ھزار سال افول یافت، تا این کھ با آمیختن تبار آدم ارتقا یافت. اما نودیھا حتی در
ایام آدم ھنوز مردم توانایی بودند. بسیاری از نوادگان مختلط آنان در زمرۀ سازندگان باغ بودند،
و چندین تن از سرگروھھای ون نودی بودند. برخی از تواناترین مغزھایی کھ در میان کارکنان

آدم خدمت می کردند از این نژاد بودند.

از میان چھار مرکز بزرگ نودی سھ تای آن بلافاصلھ پس از کشمکش بابلوت تأسیس گشتند:

1- نودیھای غربی یا سوری. بقایای خاطره نویسان ناسیونالیست یا نژادی بھ سوی
شمال سفر کرده و با اتحاد با اندانیھا مراکز آتی نودی را در شمال غربی بین النھرین بنیاد

نھادند. این بزرگترین گروه نودیھای در حال تفرق بود، و آنان بھ پدیدار شدن آتی تیره ھای
آشوری بسیار کمک نمودند.

2- نودیھای شرقی یا ایلامی. شمار زیادی از طرفداران فرھنگ و بازرگانی بھ
سوی شرق بھ داخل ایلام کوچ کردند و در آنجا با قبایل مختلط سنگیک درآمیختند.

ایلامیھای سی تا چھل ھزار سال پیش بھ قدر زیادی ماھیتاً سنگیک شده بودند، گر چھ آنان
بھ حفظ تمدنی برتر نسبت بھ بربریھای اطراف ادامھ دادند.



پس از برقراری باغ دوم مرسوم بود کھ این اقامتگاهِ مجاور نودی بھ عنوان ”سرزمین
نود“ مورد اشاره قرار گیرد؛ و در طول مدت طولانیِ آرامش نسبی بین این گروه نودی و
تبار آدم، این دو نژاد بھ اندازۀ زیادی در ھم ادغام شدند، زیرا ھر چھ بیشتر برای پسران

خدا (تبار آدم) معمول گردید کھ با دختران انسانھا (نودیھا) مزاوجت کنند.

3- نودیھای مرکزی یا پیش سومری. گروه کوچکی در دھانۀ رودخانھ ھای دجلھ و
فرات، بخش عمدۀ تمامیت نژادی خویش را حفظ نمودند. آنھا برای ھزاران سال بھ بقای

خود ادامھ دادند و سرانجام دودمان نودی را کھ با تبار آدم درآمیخت تا مردمان سومریِ ایامِ
تاریخی را بنیاد نھد فراھم ساختند.

و این تماماً روشن می سازد کھ چگونھ سومریھا بھ طور ناگھانی و اسرارآمیز در صحنۀ
عمل در بین النھرین ظاھر گشتند. محققان ھرگز قادر نخواھند بود این قبایل را بھ آغاز

سومریھا کھ منشأشان بھ دویست ھزار سال گذشتھ پس از زیر آب رفتن دلمیشیا باز
می گردد ردیابی و دنبال نمایند. بدون اثری از منشأ در نقاط دیگر دنیا، این قبایل دوران

باستان با فرھنگی کاملاً رشد یافتھ و برتر کھ دارای معابد، فلزکاری، کشاورزی،
حیوانات، سفالگری، نساجی، قانون تجاری، قوانین مدنی، آیین مذھبی، و یک سیستم قدیمی
نوشتن بودند در افق تمدن بھ ناگاه پدیدار می شوند. آنھا در آغاز عصر تاریخی مدتھا بود کھ

حروف الفبای دلمیشیا را از دست داده، و سیستم ویژۀ نوشتن را کھ منشأ آن بھ دیلمون باز
می گردد اختیار کرده بودند. زبان سومری با آن کھ عملاً در دنیا از بین رفت، سامی نبود؛

آن با زبانھای موسوم بھ آریایی وجوه مشترک زیادی داشت.

اسناد مبسوطی کھ از سومریھا بھ جا مانده است، مکان یک قرارگاه قابل توجھ را کھ در
خلیج فارس در نزدیکی شھر باستانی دیلمون واقع شده بود توصیف می نماید. مصریان این
شھر باشکوه باستانی را دیلمات می نامیدند، حال آن کھ سومریھای برآمده از نسل آتی آدم،
دو شھر اول و دوم نودی را با دلمیشیا اشتباه گرفتھ و ھر سھ را دیلمون می نامیدند. و ھم
اکنون باستان شناسان این لوحھ ھای باستانی سفالی سومری را کھ در رابطھ با این بھشت

زمینی سخن می گوید ”جایی کھ نخست خدایان با نمونۀ حیات متمدن و با فرھنگ، نوع بشر
را برکت دادند“ پیدا نموده اند. و این لوحھ ھا کھ توصیف کنندۀ دیلمون، بھشت انسانھا و

خداوند، می باشد اکنون بھ گونھ ای خاموش روی تاقچھ ھای گرد گرفتۀ بسیاری از موزه ھا
قرار دارند.

سومریھا از عدنھای اول و دوم بھ خوبی مطلع بودند، اما بھ رغم ازدواجھای گستردۀ بین
نژادی با اولاد آدم، بھ ساکنان باغ در شمال بھ صورت نژادی بیگانھ می نگریستند. غرور

سومری در فرھنگ قدیمی تر نودی موجب گشت کھ آنھا این دورنماھای شکوھمند بعدی را
بھ نفع عظمت و سنتھای بھشتی شھر دیلمون نادیده انگارند.

4- نودیھای شمالی و آمادانیھا — ونیھا. این گروه پیش از کشمکش بابلوت بھ
وجود آمد. این شمالی ترین نودیھا، نوادگان آنھایی بودند کھ از رھبری نود و جانشینان وی



بھ نفع رھبری وَن و آمادان روی برتافتھ بودند.

برخی از یاران پیشین وَن متعاقباً در حوالی سواحل دریاچھ ای کھ ھنوز نام او را بر خود داراست
استقرار یافتند، و روایات آنان پیرامون این محل شاخ و برگ پیدا کرد. آرارات کوه مقدس آنان

گشت، و برای وَنیھای روزگاران بعد بھ اندازۀ زیاد ھمان مفھومی را دارا بود کھ کوه سینا برای
عبرانیان داشت. ده ھزار سال پیش نیاکان ونیِ آشوریھا تعلیم می دادند کھ قانون اخلاقی ھفت

فرمان آنان توسط خدایان روی کوه آرارات بھ ون داده شده است. آنھا قاطعانھ معتقد بودند کھ ون
و ھمکار وی آمادان در حالی کھ در بالای کوه مشغول پرستش بودند بھ طور زنده از سیاره

برداشتھ شدند.

کوه آرارات کوه مقدس بین النھرین شمالی بود، و چون بیشتر روایات شما پیرامون این ایام کھن
در رابطھ با داستان بابلیِ سیل بھ دست آمد، شگفت آور نیست کھ کوه آرارات و منطقۀ آن در

داستان آتی یھودی نوح و سیل جھانی بافتھ شد.

در حدود 35�000 سال پیش از میلاد مسیح، آدمسان از یکی از شرقی ترین اسکانگاھھای قدیمی
وَنی دیدار نمود تا مرکز تمدن خویش را بنیاد نھد.

5- آدمسان و راتا

پس از توصیف نیاکان نودیِ تبار بینابینیھای ثانویھ، اکنون این نوشتھ باید نیمۀ تبار آدمی نیاکان
آنھا را مورد ملاحظھ قرار دھد، زیرا بینابینیھای ثانویھ نیز از نوادگان آدمسان، اولین زادۀ نژاد

بنفش یورنشیا، می باشند.

آدمسان جزو آن گروه از فرزندان آدم و حوا بود کھ برگزیدند با پدر و مادرشان در زمین باقی
بمانند. اکنون این بزرگترین پسر آدم اغلب داستان خانۀ کوھستانی آنھا را در شمال از ون و

آمادان شنیده بود، و مدتی پس از برقراری باغ دوم مصمم شد بھ جستجوی این سرزمین رویاھای
جوانی اش بپردازد.

آدمسان در این ھنگام 120 سال سن داشت و پدر سی و دو تن از فرزندان تیرۀ خالص باغ اول
بود. او می خواست با والدین خود باقی بماند و آنھا را در امر ساختن باغ دوم یاری دھد، اما بھ

سبب از دست دادن زوجھ و فرزندانشان بسیار مشوش گردید، چرا کھ آنھا بھ ھمراه آن فرزندان
دیگر آدم کھ برگزیدند نگھبانان والامرتبھ ھا گردند ھمگی تصمیم گرفتھ بودند بھ ایدنشیا بروند.

آدمسان مایل نبود والدین خود را در یورنشیا ترک نماید. او نسبت بھ گریز از سختی یا خطر
بی میل بود، اما ھمنشینیھای باغ دوم را بھ ھیچ وجھ ارضا کننده نمی یافت. او برای پیشبرد

فعالیتھای اولیۀ دفاعی و ساختمان سازی کار زیادی انجام داد اما تصمیم گرفت در اولین فرصت
عازم شمال شود. و اگر چھ خروج او کاملاً خوشایند بود، آدم و حوا بھ سبب از دست دادن



بزرگترین فرزند خود بسیار محزون گشتند. آنھا از این بیم داشتند کھ اگر بگذارند او رھسپار
دنیایی غریب و متخاصم شود ممکن است دیگر باز نگردد.

یک گروه بیست و ھفت نفره آدمسان را در جستجوی این مردمِ رویاھای کودکیش بھ سوی شمال
دنبال نمودند. ظرف کمی بیش از سھ سال گروه آدمسان در واقع بھ ھدف سفر ماجراجویانۀ

خویش دست یافت، و او زنی شگفت انگیز و زیبا، بیست سالھ، در بین این مردم کشف نمود کھ
ادعا می کرد آخرین نوادۀ تیرۀ خالص پرسنل پرنس بود. این زن، راتا، گفت کھ نیاکان او ھمگی

نوادگان دو تن از پرسنل گمراه پرنس بودند. او آخرین فرد از نژاد خود بود، و ھیچ برادر یا
خواھر در قید حیات نداشت. او تقریباً تصمیم گرفتھ بود کھ ازدواج نکند، و کمابیش تصمیمش را

گرفتھ بود کھ بدون آخر و عاقبت بمیرد، اما آدمسانِ پرجاذبھ دل او را ربود. و ھنگامی کھ او
داستان عدن را شنید، کھ چطور پیش بینیھای ون و آمادان بھ درستی بھ وقوع پیوستھ بود، و

ھمینطور کھ بھ شرح مبسوط خطای در باغ گوش فرا داد، تنھا یک فکر او را احاطھ نمود — با
این پسر و وارث آدم ازدواج کند. و این ایده بھ سرعت در آدمسان بالیدن گرفت. ظرف کمی بیش

از سھ ماه آنھا ازدواج کردند.

آدمسان و راتا خانواده ای متشکل از شصت و ھفت فرزند داشتند. آنھا منشأ تیرۀ بزرگی از
رھبری دنیا شدند، اما آنھا کاری بیشتر انجام دادند. باید بھ خاطر آورد کھ ھر دوی این موجودات

در واقع ابرانسان بودند. ھر فرزند چھارم کھ برای آنھا بھ دنیا می آمد از نوع بی نظیری بود. او
اغلب نامرئی بود. ھرگز در تاریخ دنیا چنین چیزی رخ نداده بود. راتا بسیار پریشان گشت —

حتی خرافاتی — اما آدمسان بھ خوبی از وجود بینابینیھای اولیھ مطلع بود، و او بھ این نتیجھ
رسید کھ چیزی مشابھ آن در برابر چشمانش داشت رخ می داد. وقتی کھ فرزند دوم کھ رفتاری
غریب داشت متولد شد، او تصمیم گرفت آنھا را با ھم آمیزش دھد، زیرا یکی مذکر و دیگری

مؤنث بود، و این مبدأ رستۀ دوم بینابینیھا است. ظرف یکصد سال، پیش از آن کھ این پدیده
متوقف گردد، تقریباً دو ھزار تن از آنان بھ وجود آمدند.

آدمسان 396 سال عمر کرد. او بارھا برای دیدار پدر و مادرش مراجعت نمود. ھر ھفت سال او
و راتا بھ سوی جنوب بھ باغ دوم سفر می کردند، و در این اثنا بینابینیھا او را در رابطھ با رفاه

مردمش مطلع نگاه می داشتند. آنھا در طول زندگی آدمسان خدمت بزرگی برای برپا ساختن یک
مرکز نوین و مستقل در کرۀ زمین برای حقیقت و پارسایی بھ انجام رساندند.

آدمسان و راتا بدین نحو این گروه مددکار اعجاب آور را کھ در طول حیات طولانی آنان در امر
مساعدت در ترویج حقیقت پیشرفتھ و در گسترش استانداردھای بالاتر زندگی معنوی، عقلانی، و
فیزیکی، با آنان دست بھ تلاش می زدند تحت فرمان خویش داشتند. و نتایج این کوشش برای بھتر

ساختن دنیا ھرگز بھ طور کامل تحت الشعاع مسیرھای قھقرایی متعاقب قرار نگرفت.

نسل آدمسان از ایام آدمسان و راتا برای تقریباً ھفت ھزار سال فرھنگ بالایی را حفظ نمودند. آنھا
بعدھا با نودیھا و اندانیھای ھمسایھ درآمیختھ و ھمچنین در زمرۀ ”انسانھای توانمند دوران



باستان“ بھ شمار آمدند. و برخی از پیشرفتھای آن عصر تداوم یافت تا بخش نھفتھ ای از پتانسیل
فرھنگی شود کھ بعدھا بھ شکل تمدن اروپایی شکوفا گردید.

این مرکز تمدن در ناحیھ ای در شرق کرانۀ جنوبی دریای خزر نزدیک کُپِت داغ واقع شده بود.
در فاصلۀ کوتاھی در بالای کوھپایھ ھای ترکستان آثار آنچھ کھ زمانی ستاد مرکزی نسل آدمسان
از نژاد بنفش بود وجود دارد. در این مکانھای کوھستانی، واقع در نواره ای باریک و حاصلخیز

باستانی کھ در کوھپایھ ھای پایین تر رشتۀ کُپِت قرار دارد، چھار فرھنگ مختلف بھ طور پیاپی در
دورانھای گوناگون بھ وجود آمد و بھ ترتیب توسط چھار گروه متفاوت از نوادگان آدمسان شکوفا

گشت. دومین این گروھھا بود کھ بھ سمت غرب بھ یونان و جزایر مدیترانھ مھاجرت نمود.
باقیماندۀ نوادگان آدمسان بھ ھمراه تیرۀ مختلط آخرین موج آندی کھ از بین النھرین خارج می شدند
برای ورود بھ اروپا بھ شمال و غرب مھاجرت نمودند، و آنھا ھمچنین در زمرۀ مھاجمان آندی -

آریاییِ ھند بھ شمار آمدند.

6- بینابینیھای ثانویھ

در حالی کھ بینابینیھای اولیھ یک منشأ تقریباً فوق بشری داشتند، رستۀ دوم از اولاد تیرۀ خالص
آدم ھستند کھ با اولادی انسانی شده از نیاکان مشترکی کھ والدینشان متعلق بھ گروه ارشد بودند

وصلت کردند.

در بین فرزندان آدمسان فقط شانزده تن از اجداد ویژۀ بینابینیھای ثانویھ وجود داشتند. این فرزندان
استثنایی در رابطھ با جنسیت بھ طور مساوی تقسیم شده بودند، و ھر زوجی قادر بود در ھر

ھفتاد روز از طریق یک تکنیک توأم رابطۀ جنسی و غیرجنسی یک بینابینی ثانویھ تولید نماید. و
چنین پدیده ای پیش از آن زمان در زمین ھرگز ممکن نبود، و از آن ھنگام نیز ھرگز رخ نداده

است.

این شانزده فرزند (سوا از خصوصیت یگانھ شان) ھمانند انسانھای فانی عالم زندگی کرده و
مردند، اما اولاد آنان کھ بھ طور الکتریکی انرژی دریافت می کنند برای ھمیشھ زنده ھستند و در

معرض محدودیتھای جسم انسانی ھر قرار ندارند.

ھر یک از ھشت زوج نھایتاً 248 بینابینی تولید کردند، و بدین ترتیب گروه اصلی ثانویھ —
A-B-C 1984 نفر — بھ وجود آمدند. ھشت گروه فرعی از بینابینیھای ثانویھ موجودند. آنھا
اولین، دومین، سومین، و غیره نام یافتھ اند. و سپس D-E-F اولین، دومین، و غیره می باشند.

پس از خطای آدم بینابینیھای اولیھ بھ خدمت پذیرشگران ملک صادق بازگشتند، در حالی کھ گروه
ثانویھ تا ھنگام مرگ آدمسان بھ مرکز او الحاق یافتند. سی و سھ تن از این بینابینیھای ثانویھ،
رؤسای سازمان آنان در ھنگام مرگ آدمسان، سعی کردند تمامی این نوع را بھ خدمت ملک

صادقھا درآورند، و بدین صورت رابطھ ای با گروه اولیھ ایجاد نمایند. اما آنان پس از ناکامی در



انجام این امر یاران خویش را تنھا گذارده و بھ صورت گروھی بھ خدمت پذیرشگران سیاره ای
درآمدند.

پس از مرگ آدمسان باقیماندۀ بینابینیھای ثانویھ تأثیری عجیب، سازمان نیافتھ، و مستقل در
یورنشیا داشتند. از آن ھنگام تا روزگاران ماکی ونتا ملک صادق آنان بھ صورت بی قاعده و
سازمان نیافتھ بھ موجودیت خویش ادامھ دادند. آنھا بخشاً توسط این ملک صادق تحت کنترل

درآمدند، اما ھنوز تا روزگاران میکائیل مسیح مسبب آسیبھای بسیاری بودند. و در طول سفر
موقت وی در یورنشیا آنھا ھمگی در رابطھ با سرنوشت آیندۀ خود تصمیمات نھایی را اتخاذ

نموده و در آن ھنگام اکثریت وفادار تحت رھبری بینابینیھای اولیھ درآمدند.

7- بینابینیھای یاغی

در ھنگام شورش لوسیفر اکثر بینابینیھای اولیھ بھ ورطۀ گناه درغلتیدند. وقتی کھ تباھی شورش
سیاره ای ارزیابی گردید، در بین زیانھای دیگر کشف گردید کھ از میان 50�000 نفرِ نخستین،

40�119 نفر بھ جدایی طلبی کلیگسشیا ملحق شده بودند.

تعداد اولیۀ بینابینیھای ثانویھ 1984 تن بود، و از این تعداد 873 تن نتوانستند خود را با حکومت
میکائیل ھمتراز گردانند و در رابطھ با صدور حکم قضاوت سیاره ای برای یورنشیا در روز

پنطیکاست طبق مقررات زندانی شدند. ھیچ کس نمی تواند آیندۀ این مخلوقات گمراه را پیش بینی
نماید.

ھر دو گروه بینابینیھای یاغی اکنون در توقیف بھ سر می برند و منتظر صدور فتوی نھایی برای
امور شورش سیستم ھستند. اما آنان پیش از گشایش دورۀ کنونی سیاره ای کارھای عجیب بسیاری

در زمین انجام دادند.

این بینابینیھای بدپیمان قادر بودند تحت شرایط مشخصی خود را بھ چشمان انسان آشکار سازند،
و خصوصاً این امر در رابطھ با یاران بعلزبوب، رھبر بینابینیھای ثانویۀ مرتد، صدق می کرد.

اما این مخلوقات بی نظیر نباید با برخی از کروبیان و سرافیمھای یاغی کھ ھمچنین تا ھنگام مرگ
و زنده شدن مسیح در زمین بودند اشتباه گرفتھ شوند. برخی از نویسندگان قدیمی تر این مخلوقات
بینابینی یاغی را بھ عنوان ارواح اھریمنی و دیوان، و سرافیمھای مرتد را بھ صورت فرشتگان

اھریمنی مشخص می کردند.

در ھیچ کره ای ارواح اھریمنی قادر نیستند ھیچ ذھن انسانی را پس از زندگی یک پسر اعطایی
بھشت تسخیر سازند. اما پیش از روزگاران میکائیل مسیح در یورنشیا — قبل از آمدن جھانی

تنظیم کنندگان فکر و افشاندن روح استاد بر روی تمامی انسانھا — این بینابینیھای یاغی در واقع
قادر بودند بر اذھان برخی از انسانھای دون مایھ نفوذ کرده و تا اندازه ای اعمال آنھا را کنترل
کنند. این امر کمابیش ھمانند کارکرد بینابینیھای وفادار صورت می گرفت، آنگاه کھ آنان در آن



لحظاتی کھ تنظیم کننده در ھنگام تماس با موجودات ھوشمند فوق بشری، عملاً از شخصیت فرد
جدا می شود، بھ عنوان محافظان مؤثر ارتباطیِ اذھان بشریِ گروه ذخیرۀ سرنوشت یورنشیا

خدمت می نمایند.

این دیگر استعاره نیست، وقتی کھ نگارشات بیان می دارند: ”و آنھا ھمھ جور مردم بیمار را نزد
او آوردند، آنھایی کھ توسط ارواح پلید تسخیر شده بودند و آنھایی کھ دیوانھ بودند.“ عیسی تفاوت
بین دیوانگی و تسخیر شدن توسط ارواح خبیث را دانستھ و درک می کرد، اگر چھ این حالات در

اذھان آنھایی کھ در روزگار و نسل او می زیستند بسیار اشتباه گرفتھ شدند.

حتی پیش از پنطیکاست ھیچ روح یاغی نمی توانست بر یک ذھن نرمال بشری چیره شود، و از
آن روز حتی اذھان ضعیف انسانھای دون مایھ نیز از چنین احتمالاتی فارغ ھستند. امر فرضی

خارج کردن ارواح خبیث از ھنگام ورود روح حقیقت، بھ سبب در ھم آمیختن اعتقاد بھ جن
زدگی با ھیستری، دیوانگی، و سستی ذھن صورت می گرفتھ است. اما صرفاً بھ این دلیل کھ
اعطای میکائیل تمامی اذھان بشری را در یورنشیا از امکان تسخیر شدن توسط ارواح خبیث

برای ھمیشھ آزاد ساختھ است، تصور نکنید کھ این امر در اعصار پیشین واقعیت نداشت.

در حال حاضر تمامی گروه بینابینیھای شورشی بھ دستور والامرتبھ ھای ایدنشیا زندانی ھستند.
آنھا دیگر ھرگز برای فتنھ گری در این دنیا پرسھ نخواھند زد. صرف نظر از حضور تنظیم

کنندگان فکر، افشاندن روح حقیقت بر روی تمامی انسانھا برای ابد این را برای ارواح نابکار از
ھر قسم یا شکل غیرممکن ساختھ است کھ حتی بھ ضعیفترین اذھان بشری تعرض کنند. از ھنگام
روز پنطیکاست چنین چیزی ھمچون تحت نفوذ ارواح خبیث قرار گرفتن ھرگز دوباره نمی تواند

وجود داشتھ باشد.

8- بینابینیھای متحد

در ھنگام آخرین صدور حکم قضاوت برای این دنیا، وقتی کھ میکائیل بقا یافتگان خفتۀ زمان را
خارج نمود، مخلوقات بینابینی پشت سر باقی گذاشتھ شدند، بھ جا گذاشتھ شدند تا در کار روحی و
نیمھ روحی در سیاره مساعدت کنند. آنھا اکنون بھ صورت یک گروه واحد عمل می کنند و ھر دو

رستھ را در بر می گیرند، و تعداد آنان 10�992 تن می باشند. در حال حاضر بینابینیھای
متحد یورنشیا بھ طور متناوب تحت سرپرستی عضو ارشد ھر رستھ قرار دارند. این نظام از

ھنگام ادغام آنھا در یک گروه، مدت کوتاھی پس از پنطیکاست، برقرار بوده است.

اعضای رستۀ قدیمی تر یا اولیھ بھ طور کلی بھ صورت عددی شناختھ می شوند. بھ آنان اغلب
نامھایی نظیر 1-2-3 اولین، 4-5-6 اولین، و غیره داده می شود. در یورنشیا بینابینیھای تبار آدم

برای این کھ از نامگذاری عددیِ بینابینیھای اولیھ تفکیک گردند، بھ صورت حرفی مشخص
می شوند.



ھر دو نوع تا جایی کھ بھ تغذیھ و دریافت انرژی مربوط می شود، موجودات غیرمادی ھستند، اما
در بسیاری از ویژگیھای بشری مشترکند و قادرند از فکاھی و ھمچنین نیایش شما لذت برده و آن

را دنبال نمایند. آنھا ھنگامی کھ بھ انسانھا الحاق داده می شوند، بھ روح کار، استراحت، و بازی
بشری وارد می شوند. اما بینابینیھا نمی خوابند و از نیروھای تولید مثل نیز برخوردار نیستند. از

یک نظر مشخص، گروه ثانویھ در امتداد خطوط مردانگی و زنانگی تفکیک می شوند، و اغلب از
آنھا با عناوین ”مرد“ و ”زن“ صحبت می شود. آنھا اغلب بھ صورت چنین جفتھایی با ھم کار

می کنند.

بینابینیھا انسان نیستند و فرشتھ ھم نیستند، اما بینابینیھای ثانویھ طبیعتاً بھ انسان نزدیکترند تا بھ
فرشتھ. آنھا از یک جھت از نژادھای شما ھستند، و از این رو در تماسشان با موجودات بشری از
درک و احساس ھمدردی زیادی برخوردارند. آنھا در کار سرافیمھا برای نژادھای گوناگون نوع
بشر و با آنھا بسیار ارزشمند ھستند، و ھر دو نوع برای سرافیمھایی کھ برای انسانھا بھ صورت

محافظان شخصی خدمت می کنند ضروری ھستند.

بینابینیھای متحد یورنشیا برای خدمت با سرافیمھای سیاره ای بر طبق عطایای ذاتی و مھارتھای
کسب شده در گروھھای زیرین سازماندھی شده اند:

1- پیام آوران بینابینی. این گروه از نام برخوردارند. آنھا یک گروه کوچک ھستند و
در سرویسِ ارتباط سریع و قابل اتکای شخصی در یک کرۀ تکاملی بسیار یاری دھنده

ھستند.

2- نگھبانان سیاره ای. بینابینیھا نگھداران و نگھبانان کرات فضا ھستند. آنھا وظایف
مھم نظاره گران را برای تمامی پدیده ھای بیشمار و انواع ارتباطات کھ برای موجودات فوق

طبیعی عالم مھم ھستند انجام می دھند. آنھا از عالم نامرئی روحی سیاره پاسداری می کنند.

3- شخصیتھای ارتباطی. در تماسھایی کھ با موجودات انسانی کرات مادی برقرار
می شود، نظیر فردی کھ از طریق او این ارتباطات انتقال یافتند، ھمیشھ مخلوقات بینابینی

بھ کار گرفتھ می شوند. در این ارتباطات میان سطوح روحی و مادی آنھا یک عامل
ضروری می باشند.

4- مددکاران پیشرفت. اینھا مخلوقات بینابینی روحی تر ھستند، و در میان رستھ ھای
گوناگون سرافیمھا کھ در گروھھای مخصوص در سیاره کار می کنند بھ عنوان دستیار

تقسیم شده اند.

بینابینیھا در تواناییھای خویش برای ارتباط با سرافیمھا در بالا و عموزاده ھای بشری خود در
پایین بسیار فرق می کنند. بھ عنوان مثال، برای بینابینیھای اولیھ بھ طور فزاینده ای مشکل است کھ

با نیروھای مادی ارتباط مستقیم برقرار سازند. آنھا بھ نوع موجود فرشتھ بھ طور قابل ملاحظھ 
نزدیکترند و از این رو معمولاً مسئولیت کار با و خدمت بھ نیروھای روحی ساکن در سیاره بھ



آنان محول می شود. آنھا برای دیدارگران آسمانی و اقامت کنندگان موقت دانشجو بھ صورت
ھمراه و راھنما عمل می کنند، حال آن کھ مخلوقات ثانویھ تقریباً منحصراً بھ خدمت موجودات

مادی عالم الحاق یافتھ اند.

1111 بینابینی ثانویۀ وفادار بھ مأموریتھای مھمی در زمین اشتغال دارند. آنھا در مقایسھ با
ھمکاران اولیۀ خویش بھ طور آشکار مادی ھستند. آنھا فقط خارج از حوزۀ دید انسان قرار دارند

و از چنان گسترۀ انطباق کافی برخوردارند کھ می توانند بنا بھ میل خود با آنچھ کھ انسانھا
”چیزھای مادی“ می نامند تماس فیزیکی برقرار نمایند. این مخلوقات بی نظیر از نیروھای

مشخص آشکاری روی چیزھای زمان و مکان برخوردارند، و جانداران عالم نیز از حیطۀ آن
مستثنی نیستند.

بسیاری از پدیده ھای واقعی تر کھ بھ فرشتگان منتسب شده اند توسط مخلوقات بینابینی ثانویھ
صورت گرفتھ اند. ھنگامی کھ آموزگاران پیشین تعالیم عیسی توسط رھبران نادان مذھبی آن

روزگار بھ زندان انداختھ شدند، یک ”فرشتۀ“ واقعی ”خداوند“ ”شبانھ درھای زندان را باز نمود
و آنھا را بیرون آورد.“ اما در مورد آزادی پطرس، بعد از کشتھ شدن یعقوب بھ دستور

ھیرودیس، این یک بینابینی ثانویھ بود کھ کاری را کھ بھ یک فرشتھ نسبت داده شده است بھ انجام
رسانید.

امروزه کار اصلی آنان برقراری ارتباط شخصی میان ھمکاران نادیدنی آن مردان و زنانی کھ
سپاه ذخیرۀ سرنوشت سیاره ای را تشکیل می دھند می باشد. کار این گروه ثانویھ بھ ھمراه مساعدت

توانمند برخی از سپاه اولیھ بود کھ ھماھنگی شخصیتھا و شرایط ویژه ای را در یورنشیا فراھم
آورد و سرانجام سرپرستان آسمانی سیاره ای را بر آن داشت کھ آن درخواستھایی را بھ عمل

آورند کھ منجر بھ صدور فرامینی گشت کھ ارائۀ این سری از آشکار سازیھایی کھ این مطلب
بخشی از آن است را میسر ساخت. اما باید روشن ساخت کھ مخلوقات بینابینی در آن اعمال

رقت باری کھ تحت عنوان کلی ”احضار ارواح“ صورت می گیرد درگیر نیستند. بینابینیھایی کھ
در حال حاضر در یورنشیا ھستند، ھمگی از جایگاه افتخارآمیزی برخوردارند و بھ پدیدۀ موسوم
بھ ”احضار روح“ مربوط نیستند؛ و آنھا معمولاً اجازه نمی دھند کھ انسانھا فعالیتھای بعضاً لازم
فیزیکی یا تماسھای دیگرشان را با دنیای مادی، آنطور کھ توسط حواس بشری دریافت می شود

مشاھده کنند.

9- شھروندان دائم یورنشیا

بینابینیھا در مقایسھ با فراز یابندگان تکاملی نظیر مخلوقات انسانی و گروه کثیر فرشتگان
می توانند بھ صورت اولین گروه ساکنان دائمی کھ در انواع گوناگون کرات در سراسر جھانھا

یافت می شوند ملاحظھ گردند. این شھروندان دائم در طول صعود بھ بھشت در نقاط مختلف مورد
مواجھھ قرار می گیرند.



برخلاف رستھ ھای گوناگون موجودات آسمانی کھ برای انجام خدمت بھ یک سیاره تخصیص
یافتھ اند، بینابینیھا در یک کرۀ مسکونی زندگی می کنند. سرافیمھا می آیند و می روند، اما
مخلوقات بینابینی باقی می مانند و باقی خواھند ماند، ھر چند کھ بھ ھر حال آنھا خادمان بومی

سیاره ھستند، و نظامی پایدار فراھم می سازند کھ مدیریتھای متغیر گروه کثیر فرشتگان سراف را
ھماھنگ نموده و بھ ھم وصل می کند.

بینابینیھا بھ عنوان شھروندان واقعی یورنشیا علاقھ ای خویشاوندانھ بھ سرنوشت این کره دارند.
آنھا انجمنی مصمم ھستند کھ برای پیشرفت سیارۀ بومی خویش سرسختانھ کار می کنند. عزم آنھا

با شعار رستۀ آنان نمودار است: ”آنچھ را کھ بینابینیھای متحد بھ عھده می گیرند، بینابینیھای متحد
بھ انجام می رسانند.“

اگر چھ توان آنان برای پیمودن مدارھای انرژی، خروج از سیاره را برای ھر بینابینی ممکن
می سازد، آنھا بھ طور فردی خود را متعھد ساختھ اند کھ تا پیش از مرخص ساختن آنان در آینده

توسط مسئولین جھان سیاره را ترک نکنند. بینابینیھا تا اعصار استقرار یافتۀ نور و حیات در یک
سیاره پابرجا ھستند. بھ استثنای 1-2-3 اولین، ھیچیک از مخلوقات بینابینی وفادار ھرگز از

یورنشیا خارج نشده است.

3-2-1 اولین، کھنسال ترین فرد از رستۀ اولیھ، مدت کوتاھی پس از پنطیکاست از وظایف فوری
سیاره ای مرخص گردید. این بینابینی برجستھ در طول روزھای مصیب بار شورش سیاره ای با

عزمی راسخ در کنار ون و آمادان ایستاد، و رھبری بی باکانۀ وی در پایین آوردن تلفات رستۀ او
کارساز بود. او پس از این کھ از ھنگام پنطیکاست تاکنون یک بار بھ عنوان فرماندار کل یورنشیا

عمل نموده است، اکنون بھ عنوان عضوی از بیست و چھار مشاور در جروسم خدمت می کند.

بینابینیھا مقید ھستند کھ در سیاره بمانند، اما درست ھمان طور کھ انسانھا با مسافرانی کھ از راه
دور می آیند صحبت می کنند و بدین نحو پیرامون مکانھای دوردست در سیاره می آموزند،

بینابینیھا نیز با مسافران آسمانی گفتگو می کنند تا راجع بھ مکانھای دور جھان آگاھی یابند. آنھا با
این سیستم و جھان، حتی با اروانتان و آفرینشھای ھمتای آن بدینسان آشنا می شوند، و بدین نحو

خود را برای شھروندی در سطوح بالاتر وجود آفریده شده آماده می سازند.

در حالی کھ بینابینیھا کاملاً رشد یافتھ بھ عالم وجود گام نھادند، و ھیچ دوره ای از رشد و نمو را
از عدم بلوغ تجربھ نکردند،رشد آنان بھ لحاظ عقلانی و تجربی ھرگز متوقف نمی شود. آنھا

ھمانند انسانھا مخلوقات تکاملی ھستند، و دارای فرھنگی می باشند کھ یک نیل تکاملی صادقانھ
است. در میان سپاه بینابینیھای یورنشیا اذھان بزرگ و روحھای توانمند بسیاری وجود دارد.

در دیدگاه فراختر، تمدن یورنشیا محصول مشترک انسانھای یورنشیا و بینابینیھای یورنشیا است،
و بھ رغم تفاوت کنونی میان دو سطح از فرھنگ، تفاوتی کھ پیش از اعصار نور و حیات جبران

نخواھد شد، این امر حقیقت دارد.



فرھنگ بینابینی کھ محصول یک شھروندی فناناپذیر سیاره ای است، نسبت بھ آن فراز و نشیبھای
گذرایی کھ گریبانگیر تمدن بشری است تا اندازه ای مصون می باشد. نسلھای انسان فراموش

می کنند؛ سپاه بینابینیھا بھ خاطر می سپارند، و آن حافظھ، گنجینۀ سنتھای کرۀ مسکونی شماست.
فرھنگ یک سیاره بدین گونھ در آن سیاره برای ھمیشھ باقی می ماند، و در شرایط مناسب چنین

خاطره ھای پر ارج رخدادھای گذشتھ در دسترس قرار داده می شوند، حتی ھمچون داستان زندگی
و تعالیم عیسی کھ توسط بینابینیھای یورنشیا بھ عموزاده ھای آنان در جسم اھدا گردیده است.

بینابینیھا خادمانی چیره دست می باشند کھ آن شکاف بین امور مادی و روحی یورنشیا را کھ بھ
دنبال مرگ آدم و حوا پدیدار گردید جبران می نمایند. آنھا ھمچنین برادران بزرگتر شما ھستند،

یاران پیکار طولانی برای نیل بھ وضعیت پایدار نور و حیات در یورنشیا. بینابینیھای متحد یک
گروه با شورش آزمایش شده اند، و نقش خود را در تکامل سیاره ای بھ طور مؤمنانھ ایفا خواھند
کرد، تا این کھ این کره بھ ھدف اعصار دست یابد، تا آن روز دور کھ در واقع صلح در زمین

حاکم می گردد و در حقیقت در قلوب انسانھا حسن نیت جاری می شود.

بھ دلیل کار ارزشمندی کھ توسط این بینابینیھا انجام می شود، ما بھ این نتیجھ رسیده ایم کھ آنھا یک
بخش بھ راستی حیاتی ساختار روحی قلمروھا می باشند. و در جایی کھ شورش بھ امور یک

سیاره آسیب نرسانده است، آنھا باز حاوی کمک بزرگتری بھ سرافیمھا می باشند.

تمامی سازمان ارواح بالا، گروه کثیر فرشتگان و یاران بینابینی، مشتاقانھ بھ کار پیشبرد طرح
بھشت برای صعود تدریجی و نیل انسانھای تکاملی بھ کمال، یکی از کارھای متعالی جھان،
تخصیص یافتھ است — طرح با عظمت بقا برای آوردن خداوند نزد انسان، از طریق نوعی

مشارکت والا، و حمل انسان نزد خداوند بھ بالا، و سپس بھ خدمت ابدی و نیل ربانی — بھ طور
ھمسان برای انسان و بینابینی.

[عرضھ شده توسط یک فرشتۀ اعظم نبادان.]



نسخۀ پیشنویس

مقالۀ 78
نژاد بنفش بعد از روزگاران آدم

عدن دوم برای تقریباً سی ھزار سال مھد تمدن بود. مردمان تبار آدم اینجا در بین النھرین استقرار
یافتند و نوادگان خود را بھ اقصی نقاط زمین اعزام نمودند، و بعدھا پس از درآمیختن با قبایل

نودی و سنگیک، بھ عنوان آندیھا شھرت یافتند. آن مردان و زنانی کھ فعالیتھای ایام تاریخی را
آغاز نمودند و پیشرفت فرھنگی را بھ اندازۀ فوق العاده زیاد در یورنشیا شتاب بخشیدند از این

ناحیھ عزیمت کردند.

این مقالھ تاریخ سیاره ای نژاد بنفش را کھ بلافاصلھ بعد از خطای آدم در حدود 35�000 سال پیش
از میلاد مسیح آغاز گشت، و تا آمیختن آن با نژادھای نودی و سنگیک برای تشکیل مردمان آندی

در حدود 15�000 سال پیش از میلاد مسیح امتداد یافت، و تا محو نھایی آن از سرزمینھای
بین النھرین در حدود 2000 سال پیش از میلاد مسیح ادامھ یافت توصیف می دارد.

1- پراکندگی نژادی و فرھنگی

اگر چھ در ھنگام ورود آدم اذھان و اخلاقیات نژادھا در سطح پایینی بود، بھ سبب اوضاع
اضطراری شورش کلیگسشیا تکامل فیزیکی کاملاً بدون تغییر پیش رفتھ بود. کمک آدم بھ

وضعیت بیولوژیک نژادھا، بھ رغم ناکامی جزئی در کار، مردم یورنشیا را بھ اندازۀ
فوق العاده ای ارتقا بخشید.

آدم و حوا ھمچنین بھ آنچھ کھ برای پیشرفت اجتماعی، اخلاقی، و عقلانی نوع بشر ارزشمند بود
کمک زیادی نمودند. از طریق حضور اولاد آنان تمدن بھ قدر عظیمی تسریع گردید. اما سی و
پنج ھزار سال پیش دنیا در تمامیتش از فرھنگ کمی برخوردار بود. در اینجا و آنجا برخی از

مراکز تمدن وجود داشتند، اما بخش عمدۀ یورنشیا در بربریت دست و پا می زد. توزیع نژادی و
فرھنگی بھ صورت زیرین بود:

1- نژاد بنفش — آدمیھا و آدمسانیھا. مرکز اصلی فرھنگ تبار آدم در باغ دوم، واقع در
مثلث رودخانھ ھای دجلھ و فرات بود؛ این در واقع مھد تمدنھای باختر و ھند بود. مرکز دوم

یا شمالی نژاد بنفش، ستاد مرکزی آدمسانیھا، واقع در شرق ساحل جنوبی دریای خزر



نزدیک کوھھای کُپِت بود. فرھنگ و پلاسمای حیاتی کھ بی درنگ بھ تمامی نژادھا جان
تازه بخشید، از این دو مرکز عازم سرزمینھای اطراف گردید.

2- پیش سومریان و نودیھای دیگر. در بین النھرین، نزدیک دھانۀ رودخانھ ھا، بقایای
ً فرھنگ کھن روزگاران دلمیشیا نیز وجود داشت. با سپری شدن ھزاره ھا، این گروه تماما
با تبار آدم در شمال درآمیخت، اما ھرگز سنن نودی خویش را بھ طور کامل از دست نداد.
گروھھای متنوع دیگر نودی کھ در خاور نزدیک اسکان یافتھ بودند، بھ طور کلی، توسط

نژاد در حال گسترش آتی بنفش جذب شدند.

3- اندانیھا پنج یا شش اسکانگاه نسبتاً نمونھ را در شمال و شرق ستاد مرکزی آدمسان
حفظ نمودند. آنھا ھمچنین در سرتاسر ترکستان پراکنده بودند، حال آن کھ برخی از مراکز
تجمع دور افتادۀ آنان در سرتاسر اروپا - آسیا، بھ ویژه در مناطق کوھستانی تداوم یافت.
این بومیان ھنوز سرزمینھای شمالی قارۀ اروپا - آسیا، بھ علاوۀ ایسلند و گرینلند را در

اختیار داشتند، اما آنھا مدتھا بود کھ توسط انسان آبی از دشتھای اروپا و توسط نژاد در حال
گسترش زرد از دره رودھای آسیای دور بیرون رانده شده بودند.

4- انسان سرخ کھ بیش از پنجاه ھزار سال پیش از ورود آدم از آسیا بیرون رانده شده
بود، قارۀ آمریکا را اشغال نمود.

5- نژاد زرد. آسیای شرقی بھ خوبی تحت سلطۀ مردمان چینی قرار داشت. پیشرفتھ ترین
اسکانگاھھای آنان در شمال غربی چین معاصر در نواحی مرزی تبت واقع شده بودند.

6- نژاد آبی. انسانھای آبی در سراسر اروپا پراکنده بودند، اما مراکز بھتر فرھنگی آنان
در دره ھای در آن ھنگام حاصلخیز حوزۀ مدیترانھ و در شمال غربی اروپا واقع شده بودند.
جذب شدن در انسان نئاندرتال بھ اندازۀ زیادی موجب عقب ماندگی فرھنگ انسان آبی شده

بود، اما سوا از آن، او بی باک ترین، ماجراجوترین، و کاوشگرترین تمام مردمان تکاملی
اروپا - آسیا بود.

7- پیش دراویدی ھای ھند. اختلاط پیچیدۀ نژادھا در ھند — کھ ھر نژاد، بھ ویژه
سبز، نارنجی، و سیاه را در زمین در بر می گیرد — فرھنگی کمی بالاتر از نواحی

اطراف حفظ نمود.

8- تمدن صحرا. پیشروترین اسکانگاھھای عناصر برتر نژاد نیلی در آنچھ کھ اکنون
صحرای بزرگ آفریقا است قرار داشتند. این گروه نیلی - سیاه حامل رگھ ھای گسترده ای از

نژادھای از بین رفتۀ نارنجی و سبز بود.



9- حوزۀ مدیترانه. آمیختھ ترین نژاد خارج از ھند آنچھ را کھ اکنون حوزۀ مدیترانھ است
اشغال نمود. در اینجا انسانھای آبی از شمال و مردم صحرا از جنوب با نودیھا و آدمیھا از

شرق آشنا شده و با آنان درآمیختند.

این تصویر دنیا پیش از شروع گسترش یابی عظیم نژاد بنفش، در حدود بیست و پنج ھزار سال
پیش بود. امید تمدن آینده در باغ دوم بین رودخانھ ھای بین النھرین نھفتھ بود. اینجا در جنوب

غربی آسیا پتانسیل تمدنی بزرگ وجود داشت، احتمال اشاعۀ اندیشھ ھا و ایده آلھایی بھ دنیا کھ از
روزگاران دلمیشیا و ایام عدن نجات یافتھ بودند.

آدم و حوا تعدادی محدود اما توانا اولاد پشت سر باقی گذارده بودند، و ناظران آسمانی در
یورنشیا مشتاقانھ منتظر بودند دریابند این نوادگان پسر و دختر ماتریال خطاکار چگونھ رفتار

می کنند.

2- نسل آدم در باغ دوم

برای ھزاران سال پسران آدم در امتداد رودخانھ ھای بین النھرین دست بھ تلاش زدند تا معضلات
آبیاری و کنترل سیل خویش را در جنوب حل کنند، پدافند خود را در شمال تکمیل نمایند، و سعی

کنند سنن پرشکوه خود را در رابطھ با باغ اول حفظ کنند.

دلاوریھایی کھ در رھبری باغ دوم بھ نمایش گذارده شد در بر گیرندۀ یکی از حماسھ ھای
شگفت انگیز و الھام بخش تاریخ یورنشیا است. این روانھای تابناک ھیچگاه از ھدف مأموریت آدم
کاملاً نظر بر نگرفتند، و از این رو در حالی کھ با میل و رغبت بھترین پسران و دختران خود را
بھ صورت یک جریان مداوم بھ عنوان سفیر نزد نژادھای زمین می فرستادند، بھ طور شجاعانھ با

تأثیرات قبایل اطراف و پست مبارزه کردند. گاھی اوقات این گسترش در برابر فرھنگ وطنی
تحلیل برنده بود، اما این مردمان برتر ھمیشھ خود را بازسازی می کردند.

تمدن، جامعھ، و وضعیت فرھنگی نسل آدم بسیار بالاتر از سطح کلی نژادھای تکاملی یورنشیا
بود. تنھا در بین اسکانگاھھای قدیمیِ ون و آمادان و آدمسانیھا تمدنی بھ ھر شکل قابل مقایسھ

وجود داشت. اما تمدن باغ دوم یک ساختار مصنوعی بود — آن تکامل نیافته بود — و از
این رو محکوم بھ زوال بود، تا این کھ بھ یک سطح طبیعی تکاملی رسید.

آدم یک فرھنگ بزرگ عقلانی و معنوی را پشت سرش باقی گذارد، اما این فرھنگ در زمینۀ
وسایل مکانیکی پیشرفتھ نبود، زیرا ھر تمدن بھ واسطۀ منابع موجود طبیعی، نبوغ ذاتی، و مجال

کافی برای تضمین بازدھی خلاق در محدودیت قرار دارد. تمدن نژاد بنفش روی حضور آدم و
سنن عدن اول استوار بود. بعد از مرگ آدم و بھ تدریج کھ این سنن با گذشت ھزاره ھا تحلیل

رفت، سطح فرھنگی نسل آدم بھ طور پیوستھ رو بھ زوال گذارد تا این کھ با وضعیت مردمان
اطراف و ظرفیتھای طبیعی فرھنگی در حال تکامل نژاد بنفش بھ یک حالت توازن متقابل رسید.



اما نسل آدم یک ملت واقعی بود، در حدود 19�000 سال پیش از میلاد مسیح، و تعداد آنان چھار
و نیم میلیون نفر بود، و آنھا تا آن ھنگام میلیونھا تن از نوادگان خود را بھ میان مردمان اطراف

ریختھ بودند.

3- گسترشھای اولیۀ تبار آدم

نژاد بنفش برای ھزاران سال سنن عدنی صلح جویی را حفظ نمود، کھ تأخیر طولانی آنان را در
زمینۀ کشورگشایی روشن می سازد. وقتی کھ آنان از فشار جمعیت دچار مشکل شدند، بھ جای
مبادرت کردن بھ جنگ برای بھ دست آوردن زمین بیشتر، ساکنانِ مازاد خویش را بھ عنوان

آموزگار نزد نژادھای دیگر اعزام کردند. تأثیر فرھنگی این مھاجرتھای پیشین پایدار نبود، اما
جذب شدن آموزگاران، تجار، و سیاحان تبار آدم از نظر بیولوژیک برای مردمان اطراف نیرو

بخش بود.

برخی از مردم تبار آدم در ھمان ابتدا بھ سوی غرب بھ درۀ رود نیل سفر کردند؛ دیگران بھ سمت
شرق بھ داخل آسیا رخنھ کردند، اما اینھا یک اقلیت بودند. حرکت کلان روزگاران بعد بھ طور

گسترده بھ سوی شمال و از آنجا بھ سوی غرب بود. آن بھ طور عمده یک رانش تدریجی اما
بی وقفھ بھ سوی شمال بود. تعداد بیشتر آنان بھ سوی شمال پیشروی نموده و سپس دریای خزر را

بھ سوی غرب دور زده و بھ داخل اروپا راه یافتند.

در حدود بیست و پنج ھزار سال پیش بسیاری از عناصر اصیل تر نسل آدم بھ خوبی مشغول
پیشروی بھ سوی شمال بودند، و ھمینطور کھ بھ سوی شمال رخنھ کردند، اصالت آدمی آنان کمتر

و کمتر گردید، تا این کھ تا زمان اشغال ترکستان توسط آنان، با نژادھای دیگر بھ ویژه نودیھا بھ
طور کامل درآمیختند. تعداد بسیار اندکی از مردمان تیرۀ خالص بنفش توانستند تا دورھا بھ داخل

اروپا یا آسیا رخنھ کنند.

از حدود 30�000 سال تا 10�000 سال پیش از میلاد مسیح اختلاطھای نژادی دوران سازی در
سراسر جنوب غربی آسیا در حال رخ دادن بود. ساکنان مناطق کوھستانی ترکستان مردمی قوی

و نیرومند بودند. در شمال غربی ھند بخش عمدۀ فرھنگ روزگاران ون تداوم یافت. و باز
بھترینھای اندانیھای اولیھ در شمال این اسکانگاھھا محفوظ مانده بودند. و ھر دوی این نژادھای

برترِ فرھنگ و کاراکتر توسط آدمیھایی کھ بھ سوی شمال در حرکت بودند جذب شدند. این
اختلاط بھ پذیرش بسیاری اندیشھ ھای نوین راه برد. آن پیشرفت تمدن را تسھیل نموده و کلیۀ

مراحل ھنر، علم، و فرھنگ اجتماعی را بسیار جلو برد.

در حدود 15�000 سال پیش از میلاد مسیح، بھ تدریج کھ دوران مھاجرتھای اولیۀ نسل آدم بھ
پایان رسید، در مقایسھ با سایر نقاط دنیا، حتی بین النھرین، تعداد بیشتری از نوادگان آدم در اروپا

و آسیای مرکزی از پیش مستقر بودند. نژادھای آبی اروپایی بھ اندازۀ زیادی مورد رخنھ واقع
شده بودند. سرزمینھایی کھ اکنون روسیھ و ترکستان نامیده می شوند در سرتاسر نواحی



جنوبی شان توسط ذخایر عظیمی از اولاد آدم کھ با نودیھا، اندانیھا، و سنگیکھای سرخ و زرد
درآمیختھ بودند اشغال شده بودند. اروپای جنوبی و حاشیۀ مدیترانھ توسط نژاد مختلطی از

مردمان اندانی و سنگیک — نارنجی، سبز، و نیلی — بھ ھمراه مقدار کمی از تیرۀ آدم اشغال
شده بود. آسیای صغیر و سرزمینھای مرکزی شرقی اروپا تحت تسلط قبایلی بودند کھ بھ طور

عمده اندانی بودند.

حدوداً در این ھنگام، نژاد مختلطی از رنگھا کھ با تازه واردھای بین النھرین بھ اندازۀ زیاد تقویت
شده بودند در مصر استقرار یافتھ و آماده شدند کھ جانشین فرھنگ در حال نابودی درۀ فرات

گردند. مردمان سیاه ھر چھ بیشتر بھ سوی جنوب در آفریقا در حال حرکت بودند، و ھمانند نژاد
سرخ عملاً در انزوا قرار داشتند.

تمدن صحرا بھ واسطۀ خشکسالی و تمدن حوزۀ مدیترانھ بھ دلیل سیل مختل شده بود. نژادھای
آبی ھنوز در بھ وجود آوردن یک فرھنگ پیشرفتھ ناکام بودند. اندانیھا ھنوز در مناطق اطراف

قطب شمال و آسیای مرکزی پراکنده بودند. نژادھای سبز و نارنجی بھ ھمین ترتیب نابود شده
بودند. نژاد نیلی بھ سمت جنوب در آفریقا در حال حرکت بود تا در آنجا زوال آھستھ اما طولانی

و مداوم نژادی خود را آغاز کند.

مردمان ھند راکد مانده بودند، با تمدنی کھ از پیشرفت باز ایستاده بود. انسان زرد مشغول
مستحکم ساختن جای پای خویش در آسیای مرکزی بود. انسان قھوه ای ھنوز تمدن خویش را در

جزایر نزدیک واقع در اقیانوس آرام آغاز نکرده بود.

این توذیعات نژادی بھ ھمراه تغییرات گستردۀ جوی صحنۀ جھانی را برای گشایش عصر آندیِ
تمدن یورنشیا فراھم ساخت. این مھاجرتھای اولیھ برای ده ھزار سال، از 25�000 سال تا

15�000 سال پیش از میلاد مسیح، ادامھ یافت. مھاجرتھای بعدی یا آندی از حدود 15�000 سال
تا 6000 سال پیش از میلاد مسیح بھ درازا کشید.

عبور بھ آسیا - اروپا آن قدر برای امواج پیشین تبار آدم طول کشید کھ فرھنگ آنان حین عبور بھ
اندازۀ زیاد از بین رفت. فقط آندیھای بعدی با سرعت مکفی حرکت نموده و توانستند فرھنگ

عدنی را تا ھر فاصلۀ زیاد از بین النھرین محفوظ نگاه دارند.

4- آندیھا

نژادھای آندی آمیختۀ اولیۀ نژاد تیرۀ خالص بنفش و نودیھا بھ علاوۀ مردمان تکاملی بودند. بھ
طور کلی آندیھا باید بھ این صورت در نظر گرفتھ شوند کھ نسبت بھ نژادھای امروزی از درصد
بسیار بیشتری از خون آدم برخوردارند. عمدتاً عبارت آندی برای مشخص نمودن آن مردمانی بھ

کار می رود کھ میراث نژادی آنان از یک ھشتم تا یک ششم بنفش بود. مردم امروزی یورنشیا،
حتی نژادھای شمالی سفید، در مقایسھ از درصد بسیار کمتری از خون آدم برخوردارند.



منشأ باقدمت ترین مردمان آندی بھ مناطقی در مجاورت بین النھرین، بیش از بیست و پنج ھزار
سال پیش باز می گردد و شامل اختلاطی از آدمیھا و نودیھا می شود. باغ دوم با دوایری ھم مرکز

از خون کاھش یابندۀ بنفش احاطھ شده بود، و در پیرامون این سرزمین چند نژاده بود کھ نژاد
آندی تولد یافت. بعدھا وقتی کھ نسل در حال مھاجرت آدم و نودیھا بھ مناطقِ در آن ھنگام

حاصلخیز ترکستان وارد شدند، بھ زودی با ساکنان برتر آنجا درآمیختھ و اختلاط نژادی حاصلھ
موجب گسترش نوع آندی بھ سوی شمال گردید.

از روزگاران مردمان تیرۀ خالص بنفش، روی ھم رفتھ آندیھا بھترین تیرۀ بشری بودند کھ در
یورنشیا پدیدار گشتند. آنھا بیشترِ بالاترین انواع بقایای بقا یافتۀ نژادھای آدمی و نودی، و بعدھا

برخی از بھترین رگھ ھای انسانھای زرد، آبی، و سبز را در بر می گرفتند.

این آندیھای اولیھ آریایی نبودند؛ آنھا پیش آریایی بودند. آنھا سفید نبودند؛ آنھا پیش سفید بودند. آنھا
نھ مردمی غربی و نھ شرقی بودند. اما این میراث آندی است کھ بھ اختلاط چند زبانۀ نژادھای

موسوم بھ سفید آن تجانس کلی را می دھد کھ نژاد سفید نامیده شده است.

رگھ ھای خالص تر نژاد بنفش سنت آدمیِ صلح جویی را حفظ کرده بودند، کھ روشن می سازد چرا
حرکتھای پیشین تر نژادی بیشتر طبیعت مھاجرتھای صلح آمیز را داشتند. اما بھ تدریج کھ تبار آدم

با تیره ھای نودی، کھ تا این ھنگام نژادی ستیزه جو بودند، متحد شدند، نوادگان آندیِ آنھا برای
روزگار و عصر خویش، ماھرترین و داناترین نظامیانی شدند کھ تا آن ھنگام در یورنشیا زیستند.

از آن پس خصلت حرکتھای بین النھرینیھا بھ طور فزاینده ای نظامی شده و بیشتر عملاً بھ
کشورگشایی شباھت پیدا کرد.

این آندیھا ماجراجو بودند؛ آنھا طبعی پرسھ جو داشتند. افزایش رگۀ سنگیک یا اندانی آنھا را بھ
سمت ثبات سوق می داد. اما با این حال، نوادگان آتی آنان ھرگز از پا نایستادند تا این کھ کرۀ

زمین را دور زده و آخرین قارۀ دور را کشف نمودند.

5- مھاجرتھای آندیھا

برای بیست ھزار سال فرھنگ باغ دوم تداوم یافت، اما تا 15�000 سال پیش از میلاد مسیح کھ
احیای کھانت شیث و رھبری آمُوساد موجب گشایش عصری تابناک گردید، افولی یکنواخت را

تجربھ نمود. امواج عظیم تمدن کھ بعدھا در آسیا - اروپا اشاعھ یافت بھ دنبال وصلت گستردۀ نسل
آدم با نودیھای مختلط اطراف، رنسانس بزرگ باغ را بی درنگ دنبال نموده و آندیھا را بھ وجود

آورد.

این آندیھا پیشرفتھای نوینی را در سرتاسر آسیا - اروپا و شمال آفریقا آغاز نمودند. فرھنگ آندی
از بین النھرین تا سراسر سین کیانگ مسلط بود، و مھاجرت بی وقفھ بھ سوی اروپا بھ سبب ورود
افراد جدید از بین النھرین مداوماً توازن می یافت. اما تا نزدیک بھ شروع مھاجرتھای نھایی اولاد



مختلط آدم، صحیح نیست کھ از آندیھا بھ صورت نژادی در خود بین النھرین سخن گفتھ شود. تا
این ھنگام حتی نژادھای باغ دوم آنقدر اختلاط یافتھ بودند کھ دیگر نمی شد آنان را نسل آدم بھ

حساب آورد.

تمدن ترکستان توسط تازه واردھای بین النھرین، بھ ویژه توسط سوارکاران بعدی آندی، دائماً احیا
گشتھ و طراوت می یافت. زبان موسوم بھ مادری آریایی در کوھستانھای ترکستان در حال

شکل یابی بود. آن مخلوطی از زبان محلی اندانیِ آن ناحیھ با زبان آدمسانیھا و آندیھای آتی بود.
بسیاری از زبانھای امروزی از این سخنوریِ اولیۀ این قبایل آسیای مرکزی کھ اروپا، ھند، و

کرانھ ھای بالایی جلگھ ھای بین النھرین را فتح کردند مشتق شده اند. این زبان باستانی، تمامی آن
تشابھی را کھ آریایی نامیده می شود بھ زبانھای غربی اھدا نمود.

تا 12�000 سال پیش از میلاد مسیح سھ چھارم تیرۀ آندیِ دنیا ساکن اروپای شمالی و شرقی
بودند، و ھنگامی کھ خروج بعدی و نھایی از بین النھرین بھ وقوع پیوست، شصت و پنج درصد

این آخرین امواج مھاجران وارد اروپا شدند.

آندیھا نھ تنھا بھ اروپا بلکھ بھ شمال چین و ھند مھاجرت نمودند، ضمن این کھ گروھھای متعدد بھ
عنوان مبلغین مذھبی، آموزگاران، و بازرگانان بھ اقصی نقاط زمین رخنھ کردند. آنھا بھ

گروھھای شمالی مردمان سنگیک صحرا بھ قدر قابل ملاحظھ ای معاضدت نمودند. اما تا آن
ھنگام تنھا تعداد اندکی از آموزگاران و بازرگانان بھ نقاط دورتر جنوب در آفریقا فراتر از

سرچشمۀ رود نیل رخنھ کردند. بعدھا، آندیھای مختلط و مصری ھا سواحل شرق و غرب آفریقا
ھر دو را کاملاً در زیر خط استوا بھ پایین دنبال نمودند، اما بھ ماداگاسکار نرسیدند.

این آندیھا، مردم موسوم بھ دراویدی و فاتحان آریایی بعدی ھند بودند؛ و حضور آنان در آسیای
مرکزی نیاکان تورانیان را بھ قدر زیاد ارتقا بخشید. بسیاری از افراد این نژاد از طریق

سین کیانگ و تبت ھر دو بھ چین سفر نمودند و کیفیتھای مطلوبی بھ تیره ھای آتی چینی اضافھ
کردند. گھگاھی گروھھای کوچک بھ داخل ژاپن، تایوان، جزایر شرق ھند، و جنوب چین

پیشروی می نمودند، گر چھ تعداد بسیار اندکی از طریق مسیر ساحلی بھ جنوب چین وارد شدند.

یکصد و سی و دو تن از افراد این نژاد، از ژاپن سوار ناوگانی از قایقھای کوچک شده و
سرانجام بھ آمریکای جنوبی رسیدند و از طریق ازدواج با بومیان آند، نیاکان حکمرانان آتی

اینکاھا را بھ وجود آوردند. آنھا طی مراحل ساده با توقف در جزایر بسیاری کھ در طول راه پیدا
می کردند از اقیانوس آرام عبور نمودند. جزایر گروه پلُی نزی در آن ھنگام نسبت بھ حالا ھم

فراوان تر و ھم بزرگتر بودند، و این دریانوردان آندی بھ ھمراه برخی کھ آنان را دنبال نمودند،
گروھھای بومی در حال عبور را بھ لحاظ بیولوژیک تغییر دادند. در نتیجۀ رخنۀ آندیھا بسیاری
از مراکز در حال شکوفایی تمدن در این سرزمینھای اکنون در زیر آب فرو رفتھ، رشد نمودند.

جزیرۀ ایستر مدتھا یک مرکز مذھبی و اداری یکی از این گروھھای گمشده بود. اما از بین
آندیھایی کھ اقیانوس آرامِ مدتھا قبل را طی کردند، تنھا یک صد و سی و دو نفر توانستند بھ

سرزمین اصلی قارۀ آمریکا برسند.



کشورگشاییھای کوچ گرانۀ آندیھا تا پراکندگیھای نھایی آنان، از 8000 سال تا 6000 سال پیش از
میلاد مسیح، ادامھ یافت. بھ تدریج کھ آنان از بین النھرین بھ خارج روانھ شدند، ضمن این کھ

مردمان اطراف را بھ گونھ ای آشکار تقویت نمودند، مداوماً ذخایر بیولوژیک سرزمینھای آبا و
اجدادی خویش را تھی ساختند. و آنان بھ میان ھر ملتی کھ سفر کردند، فکاھی، ھنر،

ماجراجویی، موسیقی، و ساختن را اھدا نمودند. آنھا اھلی کنندگان چیره دست حیوانات و
کشاورزانی خبره بودند. حداقل در آن زمان حضور آنان معمولاً اعتقادات مذھبی و عادات

اخلاقی نژادھای قدیمی تر را بھبود بخشید. و بدین ترتیب فرھنگ بین النھرین بھ اروپا، ھند، چین،
شمال آفریقا، و جزایر اقیانوس آرام بھ آرامی گسترش یافت.

6- آخرین پراکندگیھای آندیھا

سھ موج آخر آندیھا بین 8000 سال و 6000 سال پیش از میلاد مسیح از بین النھرین خارج شدند.
این سھ موج بزرگِ فرھنگ با فشار قبایل کوه نشین در شرق و آزار و اذیت دشت نشینھای غرب

مجبور شدند از بین النھرین خارج شوند. ساکنان درۀ فرات و ناحیۀ مجاور در خروج نھایی
خویش از چندین جھت بھ خارج عزیمت نمودند:

شصت و پنج درصد برای کشورگشایی و اختلاط با نژادھای نوظھور سفید — آمیزه ای از
انسانھای آبی و آندیھای پیشین — از طریق مسیر دریای خزر وارد اروپا شدند.

ده درصد، شامل یک گروه بزرگ از کاھنان شیث از میان کوھستانھای ایلام بھ فلات
ایران و ترکستان بھ سمت شرق حرکت کردند. بسیاری از نوادگان آنھا بعدھا بھ ھمراه

برادران آریایی خویش از مناطقی در جھت شمال بھ داخل ھند رانده شدند.

ده درصد بین النھرینیھا در سفر شمالی خویش بھ سوی شرق چرخش کرده و وارد
سین کیانگ شدند و در آنجا با ساکنان آندی زرد درآمیختند. اکثریت اولاد توانای این وصلت
نژادی بعدھا وارد چین گشتھ و بھ بھبود فوری بخش شمالی نژاد زرد بسیار کمک نمودند.

ده درصد این آندیھای در حال گریز راه خود را بھ آن سوی عربستان گشوده و وارد مصر
شدند.

پنج درصد آندیھا، ھمان فرھنگ برتر منطقۀ ساحلی در حول و حوش دھانھ ھای دجلھ و
فرات کھ خود را از ازدواج با قبیلھ نشینان پست ھمسایھ مبری نگاه داشتھ بودند، از ترک
نمودن خانھ ھای خویش امتناع ورزیدند. این گروه معرف بقای بسیاری از تیره ھای برتر

نودی و تبار آدم بود.

آندیھا تا 6000 سال پیش از میلاد مسیح این منطقھ را تقریباً بھ طور کامل تخلیھ کرده بودند، گر
چھ نوادگان آنھا کھ با نژادھای سنگیک اطراف و اندانیھای آسیای صغیر بھ مقدار زیاد



درآمیختند، در آنجا ماندند تا در تاریخ بسیار دیرتری با مھاجمان شمالی و شرقی بھ نبرد
برخیزند.

عصر فرھنگی باغ دوم با رخنۀ فزایندۀ تیره ھای پست اطراف خاتمھ یافت. تمدن بھ سوی غرب
بھ سمت رود نیل و جزایر مدیترانھ حرکت نمود، جایی کھ مدتھا پس از زوال سرچشمۀ آن در
بین النھرین بھ شکوفایی و پیشرفت ادامھ داد. و این ھجوم بدون وقفۀ مردمان پست راه را برای
فتح آتی تمامی بین النھرین توسط بربریھای شمالی کھ نسلھای باقیماندۀ توانمند را بیرون راندند

ھموار نمود. حتی در سالھای بعد، باقیماندۀ مردم با فرھنگ ھنوز از حضور این مھاجمان نادان و
بی فرھنگ ناخشنود بودند.

7- سیلابھای بین النھرین

رودخانھ نشینان بھ طغیان رودخانھ ھا در فصول مشخص خو گرفتھ بودند. این سیلھای متناوب در
زندگانی آنان وقایعی سالانھ بودند. اما در نتیجۀ تغییرات تدریجی ژئولوژیک در شمال، خطرات

جدیدی درۀ بین النھرین را تھدید می نمود.

برای ھزاران سال بعد از زیر آب رفتن عدن اول، کوھھای حوالی ساحل شرقی مدیترانھ و
کوھھای شمال غربی و شمال شرقی بین النھرین بھ بالارَوی ادامھ دادند. این مرتفع شدن

کوھستانھا در حدود 5000 سال پیش از میلاد مسیح بسیار شتاب یافت، و این امر، بھ ھمراه
ریزش زیاد برف در کوھھای شمالی در ھر بھار موجب سیلھای بی سابقھ در سراسر درۀ رود

فرات می گشت. این سیلھای بھاری بھ طور فزاینده ای شدیدتر شدند، بھ طوری کھ سرانجام ساکنان
نواحی رودخانھ بھ کوھستانھای شرقی رانده شدند. برای تقریباً ھزار سال بھ دلیل این سیلابھای

مھیب و گسترده شھرھای زیادی عملاً تخلیھ شدند.

تقریباً پنج ھزار سال بعد وقتی کھ کاھنان عبرانی اسیر در بابل در صدد این برآمدند کھ رد قوم
یھود را تا آدم دنبال نمایند، در سر ھم نمودن داستان دچار مشکل بزرگی شدند؛ و لذا بھ ذھن یکی

از آنان خطور نمود کھ از این تلاش دست بردارند، و بگذارند تمام دنیا در ھنگام سیل نوح در
شرارت خویش در زیر آب غرق شود، تا بدین ترتیب در دنبال نمودن رد ابراھیم بھ یکی از سھ

پسران نجات یافتۀ نوح در موقعیت بھتری باشند.

حکایات زمانی کھ آب تمامی سطح زمین را پوشانید جھانی است. بسیاری از نژادھا داستان یک
سیل جھانی، زمانی در طول اعصار گذشتھ را در خود جای داده اند. داستان کتاب مقدس دربارۀ

نوح، کشتی، و سیل، ساختۀ کاھنان عبرانی در ھنگام اسارت در بابل است. از ھنگامی کھ حیات
در یورنشیا برقرار گردید، ھرگز یک سیل جھانی رخ نداده است. تنھا وقتی کھ سطح زمین کاملاً
با آب پوشانیده گردید، در طول آن اعصار نخستین زمین شناسی پیش از شروع ظاھر شدن زمین

بود.



اما نوح واقعاً زندگی می کرد. او یک شراب ساز آرام، اسکانگاھی در کنار رودخانھ در نزدیکی
ارََک، بود. او روزھای طغیان رودخانھ را سال بھ سال بھ صورت نوشتار ثبت می کرد. او سبب
مضحکۀ بسیاری برای خود گشت زیرا از بالا تا پایین دره رود قدم زده و چنین تبلیغ می کرد کھ

تمامی خانھ ھا باید بھ شکل قایق از چوب ساختھ شوند، و با نزدیک شدن فصل سیل ھر شب
حیوانات خانگی بھ داخل قایق آورده شوند. او ھر سالھ بھ اسکانگاھھای رودخانھ ایِ مجاور رفتھ

و بھ آنان ھشدار می داد کھ تا چند روز دیگر سیل خواھد آمد. سرانجام سالی آمد کھ بھ دلیل ریزش
فوق العاده سنگین باران سیلابھای سالانھ بھ اندازۀ زیاد افزایش یافت، طوری کھ طغیان ناگھانی

آبھا تمامی دھکده را بھ کلی از بین برد؛ فقط نوح و خانوادۀ نزدیک او در خانۀ قایقی خود نجات
یافتند.

این سیلابھا اختلال در تمدن آندی را تکمیل نمودند. با پایان یافتن این دورۀ سیلابھای بزرگ، باغ
دوم دیگر وجود نداشت. تنھا در جنوب و در میان سومریھا نشانی از شکوه سابق باقی بود.

بقایای این، یکی از باستانی ترین تمدنھا، در این مناطق بین النھرین و در شمال شرقی و شمال
غربی آن یافت می شوند. اما ھنوز آثار قدیمی تر روزگاران دلمیشیا در زیر آبھای خلیج فارس

وجود دارند، و عدن اول در زیر پایانۀ شرقی دریای مدیترانھ در زیر آب نھفتھ است.

8- سومریھا ― آخرینِ آندیھا

ھنگامی کھ آخرین پراکندگی آندیھا ستون فقرات بیولوژیک تمدن بین النھرین را شکست، اقلیتی
کوچک از این نژاد برتر در سرزمین آبا و اجدادی خویش نزدیک دھانھ ھای رودخانھ ھا باقی

ماندند. اینھا سومریھا بودند، و تا 6000 سال پیش از میلاد مسیح از نظر اصل و نسب بھ طور
عمده آندی شده بودند، گر چھ ماھیت فرھنگی آنان منحصراً نودی بود، و آنان بھ سنتھای باستانی

دلمیشیا وفادار ماندند. با این حال، این سومریھای مناطق ساحلی آخرین آندیھا در بین النھرین
بودند. اما ھمانطور کھ در انواع جمجمھ ھای یافت شده در گورھای این عصر مشخص است،

نژادھای بین النھرین پیش از این تاریخ اخیر بھ کلی در ھم آمیختھ بودند.

در طول ایام سیل بود کھ شھر شوش بھ اندازۀ بسیار زیادی رونق یافت. شھر اول و پایین تر دچار
سیل زدگی گردید، بھ طوری کھ شھر دوم یا بالاتر بھ عنوان مرکز اصلی ھنرھای دستی خاص

آن روز جانشین شھر پایین تر شد. با کاھش بعدی این سیلھا، شھر اور مرکز صنعت سفالگری
گردید. در حدود ھفت ھزار سال پیش اور در خلیج فارس بود، و رسوبات رودخانھ از آن ھنگام
این سرزمین را تا سرحدات کنونی آن بالا برده است. این استقرارگاھھا بھ علت کارھای کنترل

کنندۀ بھتر و عریض تر شدن دھانھ ھای رودخانھ ھا کمتر از سیل آسیب دیدند.

رویانندگان صلح جوی غلات در دره ھای دجلھ و فرات مدتھا با حملات ناگھانی بربریھای
ترکستان و فلات ایران مورد اذیت و آزار قرار می گرفتند. اما اکنون ھجوم ھماھنگ بر ضد درۀ
فرات موجب خشکسالی فزایندۀ مراتع کوھستانی گردید. و این تھاجم بسیار جدی تر بود زیرا این



گلھ داران و شکارچیان اطراف دارای تعداد زیادی اسبھای رام بودند. داشتن اسبھا بود کھ بھ آنھا
مزیت نظامی فوق العاده ای نسبت بھ ھمسایگان غنی آنان در جنوب می داد. آنھا در مدتی کوتاه

تمامی بین النھرین را زیر پا گذاشتند و آخرین امواج فرھنگ را کھ در سراسر اروپا، آسیای
غربی، و شمال آفریقا گسترش یافت، بھ جلو سوق دادند.

این فاتحان بین النھرین بسیاری از تیره ھای بھتر آندیِ نژادھای مختلط شمالی ترکستان از جملھ
برخی از تیره ھای آدمسان را در صفوف خویش حمل می نمودند. این قبایلِ کمتر پیشرفتھ اما

توانمندتر شمالی بھ سرعت و با میل و رغبت باقیماندۀ تمدن بین النھرین را جذب نموده و در مدتی
کم بھ صورت آن مردمان مختلطی درآمدند کھ در آغاز وقایع تاریخی در درۀ فرات یافت

می شوند. آنھا بھ سرعت بسیاری از جوانب تمدن در حال گذار بین النھرین را احیا نمودند، و
ھنرھای قبایل دره و بیشترِ فرھنگ سومریھا را پذیرا شدند. آنھا حتی در صدد این برآمدند کھ

برج سوم بابل را بنا نھند و بعدھا این کلمھ را بھ عنوان نام ملی خویش برگزیدند.

ھنگامی کھ این سوارکاران بربری تمامی درۀ فرات را از شمال شرقی مورد تاخت و تاز قرار
دادند، بر بقایای آندیھایی کھ در حوالی دھانۀ رودخانھ در خلیج فارس زندگی می کردند استیلا

نیافتند. این سومریھا بھ علت ھوش برتر، سلاحھای بھتر، و سیستم گستردۀ کانالھای نظامی
خویش کھ ضمیمھ ای بر طرح آبیاری حوضچھ ھای بھ ھم پیوستۀ آنان بود، قادر بودند از خود

دفاع کنند. آنھا مردمی متحد بودند زیرا یک مذھب گروھیِ یکسان داشتند. از این رو مدتھا پس از
این کھ ھمسایگان شمال غربی آنھا بھ ممالک شھری منزوی و کوچک تجزیھ شوند، قادر بودند

تمامیت نژادی و ملی خویش را حفظ نمایند. ھیچیک از این گروھھای شھری نتوانستند بر
سومریھای متحد چیره شوند.

و مھاجمان شمالی بھ زودی یاد گرفتند بھ این سومریھای صلح دوست اعتماد نموده و آنان را بھ
عنوان آموزگاران و مدیران توانمند ارج نھند. آنھا بسیار مورد احترام واقع شدند و تمامی مردمان

در شمال و از مصر در غرب تا ھند در شرق آنان را بھ عنوان آموزگاران ھنر و صنعت، بھ
عنوان مدیران بازرگانی، و بھ مثابھ حکمرانان مدنی می طلبیدند.

بعد از فروپاشی اتحادیۀ آغازین سومری، ممالک شھری دوران بعد توسط نوادگان مرتد کاھنان
شیث مورد حکومت واقع شدند. تنھا زمانی کھ این کاھنان شھرھای مجاور را تصرف کردند،

خود را شاه نامیدند. پادشاھان شھری دوران بعد بھ علت حسادت بھ خدای یکدیگر نتوانستند پیش
از روزگاران سارگُن اتحادیھ ھای نیرومندی تشکیل دھند. ھر شھر معتقد بود خدای شھر او از
کلیۀ خدایان دیگر برتر است، و از این رو آنھا از فرمانبرداری از یک رھبر مشترک امتناع

می ورزیدند.

پایان این مدت طولانیِ حکومت ضعیف کاھنان شھری با سارگُن، کاھن کیش، کھ خود را پادشاه
اعلام نمود و شروع بھ تصرف تمامی بین النھرین و سرزمینھای مجاور کرد، خاتمھ یافت. و

برای آن دوران، این ممالک شھری و این کھ ھر شھر تحت فرمانروایی و استیلای یک کاھن
قرار داشتھ باشد و دارای خدای شھری و آیین و رسوم خویش باشد پایان یافت.



پس از تجزیۀ این اتحادیۀ کیش برای مدتی طولانی یک جنگ دائم میان این شھرھای دره ای بر
سر حاکمیت حاصل گشت. و حکمرانی بین سومر، اکََد، کیش، اِرِک، اور، و شوش بھ طور

گوناگون در تغییر بود.

در حدود 2500 سال پیش از میلاد مسیح، سومریھا بھ دست سوئیھا و گوئیھای شمالی بھ شدت بھ
قھقرا رفتند. لاگاش، پایتخت سومریھا کھ برای مقابلھ با سیل در یک نقطۀ مرتفع ساختھ شده بود

واژگون گردید. اِرِک پس از سقوط اکََد برای سی سال دوام آورد. تا ھنگام استقرار حکومت
حَمورابی، سومریھا بھ داخل صفوف سامیھای شمالی جذب شده بودند، و آندیھای بین النھرینی از

صفحات تاریخ خارج شده بودند.

از 2500 سال تا 2000 سال پیش از میلاد مسیح، کوچ گران از نواحی اقیانوس اطلس بھ اقیانوس
آرام در حال یکھ تازی بودند. نِریھا در بر گیرندۀ آخرین فوران گروه خزری متعلق بھ نوادگان

بین النھرینیِ نژادھای مختلط اندانی و آندی بودند. آنچھ کھ بربریھا نتوانستند در نابودی بین النھرین
بھ اجرا گذارند، تغییرات متعاقب جوی با موفقیت آن را بھ انجام رساندند.

و این داستان نژاد بنفش پس از روزگاران آدم و سرنوشت سرزمین آنھا بین دجلھ و فرات است.
تمدن باستانی آنھا بھ سبب مھاجرت مردمان برتر بھ خارج و مھاجرت ھمسایگان پست تر آنھا بھ

داخل سرانجام سقوط کرد. اما مدتھا پیش از این کھ سوارکاران بربری دره را تصرف کنند،
بیشتر فرھنگ باغ بھ آسیا، آفریقا، و اروپا گسترش یافت و در آنجا مخمرھایی را کھ بھ تمدن قرن

بیستم یورنشیا منجر شده است ایجاد نمود.

[عرضھ شده توسط یک فرشتۀ اعظم نبادان.]



نسخۀ پیشنویس

مقالۀ 79
گسترش آندیھا در خاور

آسیا سرزمین آبا و اجدادی نژاد بشری است. در یک شبھ جزیرۀ جنوبی این قاره بود کھ اندان و
فانتا متولد شدند. در کوھسارھای آنچھ کھ اکنون افغانستان می باشد، نوادۀ آنان بدَنُان یک مرکز

بدوی فرھنگی را کھ برای بیش از نیم میلیون سال تداوم یافت بنیان نھاد. اینجا در این کانون
شرقی نژاد بشری، مردمان سنگیک از نسل اندانی متمایز بودند، و آسیا اولین خانۀ آنان، اولین

شکارگاه آنان، و اولین رزمگاه آنان بود. جنوب غربی آسیا شاھد تمدنھای پی در پی دلمیشیاییھا،
نودیھا، آدمیھا، و آندیھا بود، و پتانسیلھای تمدن امروزی از این مناطق بھ دنیا گسترش یافت.

1- آندیھای ترکستان

برای بیش از بیست و پنج ھزار سال، تا تقریباً 2000 سال پیش از میلاد مسیح، قلب آسیا - اروپا
غالباً، گر چھ بھ طور کاھش یابنده، آندی بود. در سرزمینھای پست ترکستان، آندیھا بھ سوی

غرب در اطراف دریاچھ ھای درون مرزی بھ داخل اروپا گردش نمودند، ضمن این کھ از
کوھسارھای این ناحیھ بھ سوی شرق رخنھ کردند. ترکستان شرقی (سین کیانگ) و تا حد کمتری
تبت، دروازه ھای باستانی بودند کھ این مردمان بین النھرین از میان آنان بھ کوھھای سرزمینھای
شمالیِ انسانھای زرد نفوذ کردند. رخنۀ آندیھا بھ ھند از کوھسارھای ترکستان بھ داخل پنجاب و

از چراگاھھای ایران از طریق بلوچستان پیش رفت. این مھاجرتھای پیشین بھ ھیچ وجھ
کشورگشایی نبودند، بلکھ حرکت مداوم قبایل آندی بھ داخل غرب ھندوستان و چین بودند.

برای تقریباً پانزده ھزار سال مراکز فرھنگ آمیختۀ آندی در حوزۀ رود تاریم در سین کیانگ و بھ
سوی جنوب در نواحی کوھستانی تبت، یعنی جایی کھ آندیھا و اندانیھا بھ طور گسترده در ھم
آمیختھ بودند، تداوم یافت. درۀ تاریم، شرقی ترین پایگاه فرھنگ واقعی آندی بود. آنھا در اینجا

استقرارگاھھای خود را ساختند و با چینی ھای مترقی در سمت شرق و با اندانیھا در سمت شمال
بھ روابط بازرگانی وارد شدند. در آن روزھا ناحیۀ تاریم یک سرزمین حاصلخیز بود؛ بارندگی

فراوان بود. در سمت شرق، گُبی یک علفزار باز بود، جایی کھ در آن گلھ داران بھ تدریج بھ
کشاورزی رو می آوردند. ھنگامی کھ بادھای بارانی بھ سوی جنوب شرقی تغییر جھت دادند این

تمدن از بین رفت، اما در روزگار خود، آن با خودِ بین النھرین ھماوردی می کرد.



تا 8000 سال پیش از میلاد مسیح بی آب و علفیِ بھ کندی فزایندۀ نواحی کوھستانی آسیای مرکزی
شروع بھ راندن آندیھا بھ نقاط تحتانی رودخانھ و سواحل دریا نمود. این خشکی فزاینده نھ فقط
آنھا را بھ دره ھای رودخانھ ھای نیل، فرات، سند، و زرد راند، بلکھ یک رویداد جدید در تمدن

آندی ایجاد کرد. یک طبقۀ جدید از انسانھا، بازرگانان، بھ تعداد زیاد شروع بھ پدیدار شدن
نمودند.

ھنگامی کھ شرایط جوی شکار را برای آندیھای در حال مھاجرت غیرسودمند ساخت، آنھا مسیر
تکاملی نژادھای قدیمی تر را از طریق گلھ دار شدن دنبال ننمودند. بازرگانی و زندگی شھری

پدیدار شد. از مصر تا بین النھرین و ترکستان، تا رودخانھ ھای چین و ھند، قبایل بسیار متمدن تر
در شھرھای مختص تولید و بازرگانی شروع بھ اجتماع نمودند. آدونیا کھ در نزدیکی شھر کنونی
عشق آباد واقع شده است، بھ متروپولیس تجاری آسیای مرکزی تبدیل شد. تجارت در سنگ، فلز،

چوب، و سفالگری در زمین و آب، ھر دو، شتاب یافت.

اما خشکسالی پیوستھ فزاینده بھ تدریج موجب خروج عظیم آندیھا از سرزمینھای جنوب و شرق
دریای خزر گردید. اوج مھاجرت از سوی شمال بھ سوی جنوب شروع بھ تغییر جھت دادن

نمود، و سوارکاران بابلی بھ داخل بین النھرین شروع بھ حرکت نمودند.

خشکسالی فزاینده در آسیای مرکزی بیشتر سبب کاھش جمعیت شد و باعث این شد کھ این
مردمان کمتر جنگ طلب شوند. و ھنگامی کھ بارندگی کاھش یابنده در سمت شمال موجب راندن

اندانیھای بیابانگرد بھ سوی جنوب گردید، خروج عظیم آندیھا از ترکستان صورت گرفت. این
حرکت نھاییِ بھ اصطلاح آریاییھا بھ داخل خاور نزدیک و ھند است. آن موجب آن پراکندگی

طولانی نوادگان مختلط آدم بود کھ در طی آن ھر آسیایی و بیشتر مردمان جزایر اقیانوس آرام بھ
وسیلۀ این نژادھای برتر تا اندازه ای بھبود یافتند.

بدین ترتیب ضمن این کھ آندیھا در سرتاسر نیم کرۀ شرقی پراکنده شدند، از سرزمینھای آبا و
اجدادی خود در بین النھرین و ترکستان محروم گشتند. زیرا این حرکت گستردۀ اندانیھا بھ سوی

جنوب بود کھ تعداد آندیھا در آسیای مرکزی را تا تقریباً نقطۀ نابودی کاھش داد.

اما حتی در قرن بیستم بعد از مسیح ھمانطور کھ بھ وسیلۀ انواع مردم مو بور کھ گاھی اوقات در
این نواحی یافت می شوند مشاھده می شود، آثاری از خون آندی در میان مردمان توران و تبت

وجود دارد. شرح وقایع اولیۀ چینی وجود چادرنشینان مو قرمز را در شمال اسکانگاھھای
صلح جوی رودخانۀ زرد ثبت می کند، و ھنوز نقاشیھایی بھ جا مانده است کھ ھم وجود آندیھای مو
بور و ھم انواع مغولی سبزه را در حوزۀ رود تاریم در زمانھای بسیار دور پیشین بھ درستی ثبت

می کند.

آخرین تجلی بزرگ نابغۀ پیشین نظامی آندیھای آسیای مرکزی در سال 1200 پس از میلاد مسیح
بود، یعنی ھنگامی کھ مغولھا تحت رھبری چنگیز خان شروع بھ تصرف قسمت بزرگتر قارۀ
آسیا نمودند. و مثل آندیھای قدیم، این جنگجویان وجود ”یگانھ خدای آسمان“ را اعلام نمودند.



فروپاشی زودرس امپراتوری آنان تبادل فرھنگی بین باختر و خاور را برای مدتی طولانی بھ
تأخیر انداخت و رشد مفھوم یکتاپرستی را در آسیا بھ اندازۀ زیاد با کاستی مواجھ نمود.

2- تسخیر ھند توسط آندیھا

ھند تنھا سرزمینی است کھ در آن تمامی نژادھای یورنشیا در ھم ادغام شدند، و تھاجم آندیھا
آخرین نژاد را اضافھ نمود. در کوھسارھای شمال غربی ھند، نژادھای سنگیک بھ وجود آمدند، و

بدون استثنا اعضای ھر نژاد در روزھای نخستین خود بھ شبھ جزیرۀ ھند رخنھ نمودند، و
ناھمگن ترن اختلاط نژادی را کھ تاکنون در یورنشیا وجود داشتھ است پشت سرشان باقی

گذاردند. ھند باستان برای نژادھای مھاجر بھ عنوان یک حوزۀ دریافتی عمل می نمود. مبدأ شبھ
جزیره سابقاً تا اندازه ای باریکتر از زمان حال بود، و بیشتر بخش دلتای رودخانھ ھای گَنگ و سند

کار پنجاه ھزار سال اخیر است.

آغازین ترین اختلاطھای نژادی در ھند آمیختھ ای از نژادھای مھاجر سرخ و زرد با اندانیھای
بومی بودند. این گروه بعدھا از طریق جذب قسمت بیشتر مردمان منقرض شرقی سبز و نیز تعداد
زیادی از نژاد نارنجی تضعیف شد، و از طریق آمیختگی محدود با انسان آبی اندکی بھبود یافت،

اما از طریق جذب شمار زیادی از نژاد نیلی بھ طور فوق العاده متحمل زیان گشت. اما بھ
اصطلاح بومیھای ھند بھ سختی معرف این مردم اولیھ ھستند. آنھا بھ بیان دقیق تر پست ترین اقلیت

جنوبی و شرقی ھستند کھ بھ وسیلۀ آندیھای اولیھ یا ھم نژادان آریایی شان کھ بعدھا ظاھر شدند
ھرگز بھ طور کامل جذب نشدند.

تا 20�000 سال پیش از میلاد مسیح جمعیت غرب ھند با خون تبار آدم رنگ گرفتھ بود، و ھرگز
در تاریخ یورنشیا ھیچ مردمی چندین نژاد متفاوت را چنین در نیامیختھ بود. اما تأسف آور بود کھ
تیره ھای ثانویۀ سنگیک استیلا یافتند، و این یک مصیبت واقعی بود کھ انسان آبی و سرخ ھر دو

از این سرزمین اختلاط نژادی زمانھای دور پیشین بھ اندازۀ بسیار زیاد مفقود بودند. بخش
بیشتری از تیره ھای سنگیک اولیھ می توانستند در جھت بھبود آنچھ کھ می توانست حتی یک تمدن

بزرگتر باشد بھ اندازۀ زیاد کمک کنند. ھمانطور کھ اتفاق افتاد، انسان سرخ داشت خود را در
قارۀ آمریکا نابود می ساخت، انسان آبی در اروپا در شادی بھ سر می برد، و نوادگان اولیۀ آدم (و

بیشترِ انسانھای بعد) چھ در ھند، آفریقا، یا جاھای دیگر، تمایل اندکی برای اختلاط با مردمان
تیره رنگ تر نشان می دادند.

در حدود 15�000 سال پیش از میلاد مسیح فشار فزایندۀ جمعیت در سراسر ترکستان و ایران
موجب اولین حرکت بھ راستی گستردۀ آندیھا بھ سوی ھند گردید. برای بیش از پانزده قرن این

مردمان برتر از طریق کوھسارھای بلوچستان روانھ گردیدند و در سراسر دره ھای رودخانھ ھای
سند و گَنگ و با حرکت آرام بھ سوی جنوب در داخل فلات دِکَن پراکنده گشتند. این فشار آندیھا

از شمال غربی بسیاری از انسانھای پست تر جنوبی و شرقی را بھ داخل برمھ و جنوب چین راند،
اما نھ در حد کافی کھ بتواند مھاجمان را از نابودی نژادی نجات دھد.



شکست ھند برای دستیابی بھ ھژمونیِ آسیا - اروپا بھ اندازۀ زیادی بھ ویژگیھای جغرافیایی
مربوط بود. فشار جمعیت از شمال اکثریت مردم را فقط بھ سمت جنوب راند و در داخل منطقۀ

در حال تقلیل دِکَن کھ از ھمھ سو توسط دریا احاطھ شده بود ازدحام ایجاد نمود. اگر سرزمینھای
مجاوری برای مھاجرت وجود می داشت، آنگاه انسانھای پست تر از ھمھ سو با ازدحام مواجھ

می شدند، و تیره ھای برتر بھ تمدن بالاتری دست می یافتند.

آنطور کھ واقع شد، این کشورگشایان اولیۀ آندی از طریق برقراری محدودیتھای سخت پیرامون
ازدواج بین نژادی برای حفظ ھویت خویش و ممانعت از افزایش احاطۀ نژادی بھ تلاشی نومیدانھ
دست زدند. با این وجود، آندیھا تا 10�000 سال پیش از میلاد مسیح دچار اختلاط شده بودند، اما

تمامی تودۀ مردم از طریق این جذب بھ گونھ ای آشکار بھبود یافتھ بودند.

اختلاط نژادی ھمیشھ سودمند است، بھ این جھت کھ بھ تنوع فرھنگی کمک می کند و شرایط را
برای یک تمدن پیشرفتھ فراھم می سازد، اما اگر عناصر پست تر تیره ھای نژادی مسلط باشند عمر

چنین دستاوردھایی کوتاه خواھد بود. یک فرھنگ چند زبانھ فقط زمانی می تواند حفظ شود کھ
تیره ھای برتر در حدی قابل اطمینان بیش از تیرۀ پست تر در میان خود تولید مثل نمایند. ازدیاد

مھار ناشدۀ تیره ھای پست تر با تولید مثل کاھش یابندۀ تیره ھای برتر بھ طور قطع برای یک تمدن
فرھنگی انتحاری است.

اگر تعداد کشورگشایان آندی سھ برابر آنچھ کھ بودند می بود، یا اگر آنان یک سوم از
نامطلوب ترین ساکنان در ھم آمیختۀ نارنجی - سبز - نیلی را بیرون رانده یا نابود می کردند، در
آن صورت ھند یکی از مراکز پیشگام تمدن فرھنگی دنیا می شد و بدون شک بخش بیشتری از

امواج آتی بین النھرینیھا را کھ بھ داخل ترکستان و از آن جا بھ سوی شمال بھ اروپا سرازیر شدند
جذب می کرد.

3- ھندوستان دراویدی

درآمیختن کشورگشایان آندی ھند با تیرۀ بومی نھایتاً بھ آن مردم آمیختھ ای کھ دراویدی نامیده
شده اند انجامید. دراویدیھای پیشین و خالص تر برای پیشرفت فرھنگی از ظرفیت زیادی

برخوردار بودند، کھ با کاھش تدریجی میراث آندی آنھا مداوماً تضعیف می گشت. و این چیزی
است کھ تمدن در حال شکوفایی ھند را تقریباً در دوازده ھزار سال پیش نابود ساخت. اما تزریق

حتی این قدر کم از خون آدم، در تکامل اجتماعی شتاب چشمگیری ایجاد نمود. این تیرۀ مختلط
متنوع ترین تمدنی را کھ در آن ھنگام در زمین بودند فوراً ایجاد نمود.

مدتی نھ چندان زیاد پس از فتح ھند، آندیھای دراویدی ارتباط نژادی و فرھنگی خود را با
بین النھرین از دست دادند، اما گشایش بعدی خطوط دریایی و مسیرھای کاروانی، این ارتباطات
را مجدداً برقرار نمود. و ھیچگاه ظرف ده ھزار سال گذشتھ ھند با بین النھرین در غرب و چین



در شرق بھ طور کامل بی ارتباط نبوده است، گر چھ موانع کوھستانی مراودۀ با غرب را بھ اندازۀ
زیاد تسھیل می ساخت.

تاریخ فرھنگ برتر و تمایلات مذھبی مردمان ھند بھ ایام اولیۀ سلطۀ دراویدیھا باز می گردد، و
بخشاً بھ این علت است کھ بسیاری از کاھنان شیث در تھاجمات اولیۀ آندیھا و بعدیِ آریاییھا، ھر

دو، وارد ھند شدند. از این رو رشتۀ یکتاپرستی کھ در تاریخ مذھبی ھند جاری است از تعالیم
آدمیھا در باغ دوم ناشی می شود.

در حدود 16�000 سال پیش از میلاد مسیح یک گروه از یکصد کاھن شیثی بھ ھند وارد شدند و
تقریباً بھ استیلای مذھبی نیمۀ غربی آن مردم چند زبانھ دست یافتند. اما مذھب آنان دوام نیاورد.

ظرف پنج ھزار سال دکترین تثلیث بھشتی آنان بھ سمبل سھ گانۀ خدای آتش تنزل یافتھ بود.

اما برای بیش از ھفت ھزار سال، تا پایان دوران مھاجرتھای آندیھا، وضعیت مذھبی ساکنان ھند
بسیار بالاتر از وضعیت مذھبی دنیا در کل بود. در طی این ایام ھند توانست تمدن پیشگام

فرھنگی، مذھبی، فلسفی، و تجاری دنیا را ایجاد نماید. و در شرایط فقدان انقیاد کامل آندیھا بھ
وسیلۀ مردمان جنوب، این سرنوشت احتمالاً تحقق می یافت.

مراکز فرھنگی دراویدیھا در دره رودھا، عمدتاً رودخانھ ھای سند و گَنگ، و در دِکَن در امتداد
سھ رودخانۀ بزرگی کھ از میان کوھھای شرقی گات بھ دریا جاری است، واقع شده بودند.

اسکانگاھھای مجاور کرانھ ھای کوھھای غربی گات اھمیت خویش را مدیون روابط کرانھ ای با
سومر بودند.

دراویدیھا در زمرۀ باستانی ترین مردمانی بودند کھ بھ شھرسازی پرداختھ و از طریق زمین و
دریا، ھر دو، درگیر یک کار گستردۀ صادرات و واردات شدند. تا 7000 سال پیش از میلاد
مسیح کاروانھای شتر سفرھای مرتبی بھ اقصی نقاط بین النھرین می کردند. سفرھای دریایی
دراویدیھا در امتداد ساحل بھ آن سوی دریای عربی، بھ شھرھای سومری خلیج فارس پیش

می رفت و بھ آبھای خلیج بنگال تا شرق ھند با مخاطره صورت می گرفت. یک حروف الفبا بھ
ھمراه ھنر نوشتن توسط این دریانوردان و تجار از سومر وارد شد.

این روابط تجاری بھ تنوع بخشیدن بیشتر یک فرھنگ جھان شھری بھ اندازۀ زیاد مساعدت نمود،
و بھ ظھور زودرس بسیاری از اصلاحات و حتی تجملات حیات شھری منجر شد. ھنگامی کھ

آریاییھای ظھور یافتھ در دوران بعد بھ ھند وارد شدند، در میان دراویدیھا، ھم نژادان آندی
خویش را کھ در نژادھای سنگیک آمیختھ شده بودند نشناختند، اما یک تمدن بسیار پیشرفتھ یافتند.

دراویدیھا بھ رغم محدودیتھای بیولوژیک یک تمدن برتر بنیاد نھادند. این تمدن در سرتاسر
تمامی ھند بھ خوبی اشاعھ یافتھ بود و تا دوران امروز در دِکَن بقا یافتھ است.

4- تھاجم آریاییھا بھ ھند



دومین رخنۀ آندیھا بھ ھند، تھاجم آریاییھا در طول یک دورۀ تقریباً پانصد سالھ در وسط ھزارۀ
سوم پیش از مسیح بود. این مھاجرت خروج نھایی آندیھا را از سرزمینھایشان در ترکستان نشان

نمود.

مراکز اولیۀ آریاییھا در نیمۀ شمالی ھند، عمدتاً در شمال غرب، پراکنده بودند. این مھاجمان
ھرگز تسخیر کشور را تکمیل نکردند و متعاقباً در این کوتاھی دستخوش نیستی گشتند، زیرا

تعداد کمتر آنان آنھا را نسبت بھ جذب توسط دراویدیھای جنوب کھ متعاقباً تمامی شبھ جزیره را
بھ استثنای استانھای وابستھ بھ کوھھای ھیمالیا درنوردیدند، آسیب پذیر نمود.

آریاییھا بھ جز در استانھای شمالی تأثیر نژادی بسیار اندکی روی ھند باقی گذاردند. در دکن تأثیر
آنان بیش از نژادی، فرھنگی و مذھبی بود. تداوم بیشتر خون موسوم بھ آریایی در شمال ھند نھ

فقط بھ سبب حضور آنان در این مناطق در ارقام بیشتر بود، بلکھ ھمچنین بھ این علت بود کھ آنھا
بھ وسیلۀ کشورگشایان، بازرگانان، و مبلغین مذھبی دوران بعد تقویت شدند. درست تا اولین قرن

پیش از مسیح، رخنھ ای مداوم از خون آریایی بھ داخل پنجاب صورت می گرفت. آخرین ھجوم
مربوط بھ لشگرکشیھای مردمان یونان باستان بود.

در دشتھای رود گنگ آریاییھا و دراویدیھا سرانجام درآمیختند و فرھنگی پیشرفتھ بھ وجود
آوردند، و بعدھا این مرکز با معاضدتھایی از شمال شرقی کھ از چین می آمد تقویت گردید.

در ھند گھگاه بسیاری از انواع سازمانھای اجتماعی شکوفا می گردید، از سیستمھای نیمھ
دمکراتیک آریاییھا گرفتھ تا اشکال مستبدانھ و پادشاھی حکومتی. اما بیشترین ویژگی مشخص

جامعھ تداوم کاستھای بزرگ اجتماعی بود کھ در تلاش برای تداوم بخشیدن ھویت نژادی بھ
وسیلۀ آریاییھا ایجاد شده بود. این سیستم پر طول و تفصیل کاست تا زمان حال حفظ شده است.

از چھار کاست بزرگ، ھمگی بھ غیر از اولی در تلاشی بیھوده بنیاد نھاده شدند تا از اختلاط
نژادی کشورگشایان آریایی با زیر فرمانان پست تر خویش ممانعت بھ عمل آورند. اما کاست

اصلی، کاھنان آموزگار، از شیثیھا برخاستھ است. برھمن ھای قرن بیستم بعد از مسیح نوادگان
بلافصل فرھنگی کاھنان باغ دوم ھستند، گر چھ تعالیم آنھا از تعالیم نیاکان برجستۀ آنان بھ اندازۀ

زیاد متفاوت است.

ھنگامی کھ آریاییھا بھ ھند وارد شدند ایدۀ خود را از الوھیت کھ در سنتھای دوام یافتۀ مذھب باغ
دوم حفظ شده بود با خود آوردند. اما کاھنان برھمن ھرگز نتوانستند در برابر نیروی فزایندۀ بت

پرستان کھ بھ وسیلۀ تماس ناگھانی با مذاھب پست تر دکن بعد از محو نژادی آریاییھا بھ وجود
آمده بود تاب بیاورند. از این رو اکثریت عظیم مردم در اسارت خرافات برده ساز مذاھب پست تر

قرار گرفتند. و بدین ترتیب چنین شد کھ ھند نتوانست تمدن بالایی را کھ در ایام پیشین سایھ افکنده
بود ایجاد نماید.



بیداری معنوی قرن ششم پیش از مسیح در ھند دوام نیاورد، و حتی پیش از تھاجم محمدی ھا از
بین رفت. اما روزی یک گاوتامای بزرگتری ممکن است ظھور کند تا تمامی ھند را در جستجو
برای خدای زنده رھبری کند، و در آن ھنگام دنیا ثمرۀ استعداد فرھنگی یک مردم چند ھنره را

کھ مدتی طولانی است تحت نفوذ کرخت کنندۀ یک بینش معنوی عقب برنده در بیھوشی شدید بھ
سر می برند مشاھده خواھد کرد.

فرھنگ روی یک بنیان بیولوژیک بنا شده است، اما کاست بھ تنھایی نتوانست فرھنگ آریایی را
تداوم بخشد، زیرا مذھب، مذھب راستین، منبع ضروری آن انرژی والاتر است کھ انسانھا را

وادار می سازد بر مبنای برادری بشری تمدنی برتر بنیاد نھند.

5- انسان سرخ و انسان زرد

در حالی کھ داستان ھند داستان کشورگشایی آندیھا و فرو رَوی نھایی در مردمان تکاملی
باستانی تر است، روایت آسیای شرقی بھ طور صحیح تر روایت سنگیکھای اولیھ، بھ ویژه انسان

سرخ و انسان زرد است. این دو نژاد بھ طور عمده از اختلاط با تیرۀ پست نئاندرتال کھ انسان
آبی را در اروپا بھ اندازۀ زیاد عقب راند و از این رو پتانسیل برتر نوع اولیۀ سنگیک را حفظ

نمود گریختند.

در حالی کھ انسانھای اولیۀ نئاندرتال در سرتاسر پھنۀ آسیا - اروپا گسترده بودند، بخش شرقی با
تیره ھای پست حیوانی بیشتر آلوده شده بود. این انواع مادون بشری بھ وسیلۀ پنجمین یخچال

طبیعی بھ جنوب رانده شدند، ھمان ورقۀ یخی کھ مھاجرت سنگیکھا را بھ داخل شرق آسیا برای
مدتھای طولانی مسدود نمود. و ھنگامی کھ انسان سرخ بھ شمال شرقی در اطراف کوھسارھای
ھند تغییر مکان داد، شمال شرقی آسیا را خالی از این انواع مادون بشری یافت. سازمان قبیلھ ای
نژادھای سرخ پیش تر از سازمان قبیلھ ای سایر مردمان شکل یافت، و آنھا اولین ھایی بودند کھ از
کانون توجھ سنگیکھا بھ آسیای مرکزی دور شدند. تیره ھای پست نئاندرتال بھ وسیلۀ قبایل مھاجر
ً زرد دوران بعد نابود گشتھ و یا از سرزمین اصلی بیرون رانده شدند. اما انسان سرخ برای تقریبا

یکصد ھزار سال پیش از ورود قبایل زرد، در آسیای شرقی بھ طور کامل حکومت نموده بود.

بیش از سیصد ھزار سال پیش بدنۀ اصلی نژاد زرد بھ عنوان مھاجران ساحلی از جنوب بھ چین
وارد شد. در ھر ھزاره آنھا بیشتر و بیشتر بھ درون سرزمین رخنھ کردند، اما تا ایام نسبتاً اخیر

با برادران مھاجر تبتی خود تماس برقرار نکردند.

فشار جمعیت در حال رشد موجب شد نژاد زرد کھ بھ سوی شمال در حال حرکت بود بھ داخل
زمینھای شکارِ انسان سرخ شروع بھ حرکت کند. این تخطی بھ ھمراه آنتاگونیسم طبیعی نژادی،
بھ عداوتھای فزاینده منجر شد، و بدین صورت مبارزات حیاتی برای زمینھای حاصلخیز آسیای

دورتر آغاز گردید.



داستان این ستیز طولانی بین نژادھای سرخ و زرد یک حماسۀ تاریخ یورنشیا است. این دو نژاد
برتر برای بیش از دویست ھزار سال بھ جنگی شدید و بی وقفھ دست زدند. انسانھای سرخ در

پیکارھای اولیھ بھ طور کلی موفق بودند و گروھھای یورش برندۀ آنھا ویرانی عظیمی بھ
اسکانگاھھای زرد وارد می ساختند. اما انسان زرد در ھنر جنگاوری شاگرد تیزھوشی بود و بھ
زودی توانایی چشمگیری برای زندگی صلح آمیز با ھم میھنان خود نشان داد. چینی ھا اولینھایی

بودند کھ یاد گرفتند قدرت در اتحاد است. قبایل سرخ بھ تضادھای ویرانگرانۀ خود ادامھ دادند، و
در مدتی کم بھ دستان تاختگر چینی ھای سرسخت کھ بھ پیشروی بی امان خود بھ سوی شمال ادامھ

می دادند متحمل شکستھای مکرر شدند.

یکصد ھزار سال پیش قبایل قلع و قمع شدۀ نژاد سرخ ضمن این کھ پشت بھ یخِ در حال عقب
نشینیِ آخرین یخچال طبیعی داشتند، در حال جنگیدن بودند، و ھنگامی کھ گذرگاه زمینی بھ سوی
غرب، روی تنگۀ برینگ قابل عبور گشت، این قبایل در رھا کردن کرانھ ھای نامساعد قارۀ آسیا

تعلل نورزیدند. از ھنگامی کھ آخرین انسانھای سرخ خالص از آسیا خارج شدند ھشتاد و پنج
ھزار سال می گذرد، اما تقلای طولانی، اثر ژنتیکی خود را روی نژاد پیروزمند زرد باقی گذارد.
مردمان شمال چین بھ ھمراه مردم اندانی سیبری بخش عمدۀ تیرۀ سرخ را جذب کردند و بھ اندازۀ

قابل ملاحظھ ای از این راه سود بردند.

سرخ پوستان آمریکای شمالی کھ در حدود پنجاه ھزار سال پیش از آمدن آدم از سرزمینھای
آسیایی خود محروم گشتھ بودند، حتی با نوادگان آندی آدم و حوا ھرگز تماس برقرار نکردند. در

طول دوران مھاجرتھای آندیھا تیره ھای خالص سرخ در سرتاسر آمریکای شمالی بھ صورت
قبایل چادرنشین در حال گسترش بودند، شکارچیانی کھ بھ میزان کم بھ کشاورزی اشتغال داشتند.
این نژادھا و گروھھای فرھنگی، از ھنگام ورودشان بھ قارۀ آمریکا تا پایان اولین ھزارۀ عصر

مسیحیت، در ھنگامی کھ بھ وسیلۀ نژادھای سفید اروپا کشف شدند، از باقیماندۀ دنیا تقریباً بھ طور
کامل منزوی باقی ماندند. تا آن ھنگام اسکیموھا نزدیکترین انسانھا بھ انسانھای سفید بودند کھ

قبایل شمالی انسانھای سرخ تا آن زمان دیده بودند.

نژادھای سرخ و زرد تنھا تیره ھای بشری ھستند کھ جدا از نفوذھای آندیھا تا آن ھنگام بھ درجۀ
بالایی از تمدن دست یافتند. قدیمی ترین فرھنگ سرخپوستان آمریکایی، مرکز انُامونالانتون در

کالیفرنیا بود، اما تا 35�000 سال پیش از میلاد مسیح مدتھا بود کھ این فرھنگ محو شده بود. در
مکزیک، آمریکای مرکزی، و در کوھھای آمریکای جنوبی تمدنھای بعد و پایدارتر توسط یک

نژاد غالباً سرخ اما در بر گیرندۀ یک ترکیب قابل ملاحظۀ زرد، نارنجی، و آبی پی افکنده شدند.

این تمدنھا با وجود این کھ آثاری از خون آندی بھ پرو رسید، محصولات تکاملی سنگیکھا بودند.
بھ استثنای اسکیموھا در آمریکای شمالی و تعداد اندکی از آندیھای پلی نزیایی در آمریکای

جنوبی، مردمان نیم کرۀ غربی تا پایان اولین ھزارۀ بعد از مسیح ارتباطی با باقیماندۀ دنیا نداشتند.
در طرح اولیۀ ملک صادق برای بھبود نژادھای یورنشیا تصریح شده بود کھ یک میلیون تن از

نوادگان تیرۀ خالص آدم باید بروند و انسانھای سرخ قارۀ آمریکا را ارتقا دھند.



6- سرآغاز تمدن چین

مدتی بعد از راندن انسان سرخ بھ آن سو بھ آمریکای شمالی، چینی ھای در حال گسترش اندانیھا
را از دره رودھای آسیای شرقی تخلیھ نموده و آنھا را بھ سوی شمال بھ داخل سیبری و بھ سوی

غرب بھ داخل ترکستان، جایی کھ بھ زودی در ارتباط با فرھنگ برتر آندیھا قرار می گرفتند،
راندند.

در برمھ و شبھ جزیرۀ ھندوچین فرھنگھای ھندوستان و چین مخلوط شده و درآمیختند تا تمدنھای
متعاقب آن نواحی را ایجاد کنند. در اینجا نژاد از میان رفتۀ سبز بیش از ھر نقطۀ دیگر دنیا در

ابعاد بزرگتری بقا یافتھ است.

بسیاری از نژادھای مختلف جزایر اقیانوس آرام را اشغال کردند. بھ طور کلی، جزایر جنوبی و
در آن ھنگام پھناورتر بھ وسیلۀ مردمانی کھ درصد سنگینی از خون سبز و نیلی را حمل

می کردند اشغال شدند. جزایر شمالی در اختیار اندانیھا، و بعدھا در اختیار نژادھایی کھ در بر
گیرندۀ ابعاد بزرگی از تیره ھای زرد و سرخ بودند قرار داشتند. نیاکان مردم ژاپن تا 12�000
سال پیش از میلاد مسیح از سرزمین اصلی رانده نشدند. در آن ھنگام آنھا بھ وسیلۀ یک رانش

نیرومند کرانھ ای جنوبیِ قبایل شمالی چین بیرون رانده شدند. خروج نھایی آنھا عمدتاً نھ بھ سبب
فشار جمعیت بلکھ بھ علت ابتکار یک سرقبیلھ کھ آنان بھ او بھ صورت یک شخصیت الھی

می نگریستند صورت گرفت.

قبایل پیروزمند انسان زرد ھمانند مردمان ھند و خاور نزدیک، قدیمی ترین مراکز خود را در
امتداد ساحل و در کنار رودخانھ ھا برقرار می کردند. در سالھای بعد بھ تدریج کھ سیلھای فزاینده

و تغییر مسیر رودخانھ ھا شھرھای زمین گود را اشغال ناپذیر می ساخت، اسکانگاھھای ساحلی
نتوانستند با شرایط انطباق یابند.

بیست ھزار سال پیش نیاکان چینی ھا چندین مرکز قوی فرھنگ و دانش بدوی، بھ ویژه در امتداد
رودخانۀ زرد و یانگتز بھ وجود آورده بودند. و در آن ھنگام این مراکز بھ وسیلۀ ورود یک

جریان مداوم برترِ در ھم آمیختھ از سین کیانگ و تبت شروع بھ تقویت شدن نمودند. مھاجرت از
تبت بھ درۀ یانگتز بھ اندازۀ شمال گسترده نبود، و مراکز تبتی ھم بھ اندازۀ حوزۀ رودخانۀ تاریم

زیاد پیشرفتھ نبودند. اما ھر دو جنبش قدر مشخصی از خون آندی بھ سوی شرق بھ سمت
اسکانگاھھای رودخانھ ای حمل کردند.

برتری نژاد باستانی زرد بھ سبب چھار عامل بزرگ بود:

1- ژنتیک. نژادھای سرخ و زرد ھر دو برخلاف عموزاده ھای آبی خود در اروپا از
آمیختن با تیره ھای پست بشری بھ اندازۀ زیاد گریختھ بودند. چینی ھای شمالی کھ تا آن

ھنگام بھ وسیلۀ مقادیر کمی از تیره ھای برتر سرخ و اندانی تقویت شده بودند، بنا بود بھ
زودی توسط تزریق قابل ملاحظھ ای از خون آندی سود برند. چینی ھای جنوبی در این



رابطھ زیاد سودی عایدشان نشد، و آنھا برای مدتھای طولانی از طریق جذب نژاد سبز
دچار مصیبت شده بودند، در حالی کھ بعدھا بھ وسیلۀ رخنۀ انبوه مردمان پست تر کھ بھ

وسیلۀ تھاجم دراویدیھا - آندیھا بھ تعداد زیاد از ھند بیرون رانده شدند، بھ طور بیشتر
تضعیف گشتند. و امروزه در چین میان نژادھای شمالی و جنوبی تفاوتی آشکار وجود

دارد.

2- اجتماعی. نژاد زرد بھ زودی ارزش صلح را در میان خود آموختند. صلح جویی
داخلی آنھا آنقدر بھ افزایش جمعیت کمک نمود کھ گسترش تمدن آنان را در میان میلیونھا

تن تضمین کرد. از 25�000 سال تا 5000 سال پیش از میلاد مسیح بالاترین تمرکز تمدن
در یورنشیا در مرکز و شمال چین صورت گرفت. انسان زرد اولین انسانی بود کھ بھ یک

وحدت نژادی دست یابد — اولین انسانی کھ بھ یک میزان گسترده از تمدن فرھنگی،
اجتماعی، و سیاسی نائل گردد.

چینی ھای 15�000 سال پیش از میلاد مسیح جنگجویانی بی باک بودند. آنھا بھ وسیلۀ تکریم
فراتر از حد گذشتھ تضعیف نگشتھ بودند، و آنھا کھ تعدادشان بھ کمتر از دوازده میلیون نفر
بالغ می شد، پیمانی منعقد نمودند کھ با یک زبان مشترک تکلم کنند. در طول این عصر آنھا
یک ملت واقعی کھ بسیار متحدتر و ھمگن تر از اتحادیھ ھای سیاسی ایام تاریخی شان بود بھ

وجود آوردند.

3- معنوی. در طول عصر مھاجرتھای آندیھا، چینی ھا در زمرۀ مردمان معنوی تر زمین
بودند. اعتقاد طولانی بھ پرستش یک حقیقت کھ توسط سینگلانگتون اعلام شده بود آنھا را
جلوتر از بیشتر نژادھای دیگر نگاه داشت. محرک یک مذھب مترقی و پیشرو اغلب یک

عامل تعیین کننده در توسعۀ فرھنگی است. بھ تدریج کھ ھند دچار خمودگی گشت، چین
تحت محرک جانبخش یک مذھب کھ در آن حقیقت بھ عنوان الوھیت متعالی ارج نھاده شده

بود بھ پیش گام نھاد.

این پرستشِ حقیقت محرکِ پژوھش و اکتشاف بی پروای قوانین طبیعت و پتانسیلھای نوع
بشر بود. چینی ھای حتی شش ھزار سال پیش ھنوز دانشجویان تیزبین و بی باک در

پی گیری خویش برای حقیقت بودند.

4- جغرافیایی. چین بھ وسیلۀ کوھھا در غرب و اقیانوس آرام در شرق محافظت
می شود. فقط در شمال راه برای تھاجم باز است، و از روزگاران انسان سرخ تا آمدن

نوادگان بعدی آندیھا، شمال توسط ھیچ نژاد ستیزه جویی اشغال نشد.

و اما اگر بھ خاطر موانع کوھستانی و افول بعد در فرھنگ معنوی نبود، نژاد زرد بدون شک
بخش بزرگتر مھاجرتھای آندی از ترکستان را بھ خود جذب می کرد و تمدن دنیا را بدون چون و

چرا بھ سرعت تحت سیطرۀ خود قرار می داد.



7- آندیھا بھ چین وارد می شوند

در حدود پانزده ھزار سال پیش آندیھا داشتند بھ تعداد قابل ملاحظھ از گذرگاه تی تاو عبور نموده
و در سرتاسر درۀ بالایی رودخانۀ زرد در میان اسکانگاھھای چینی کَنسو پخش می شدند. آنھا در

مدتی کوتاه بھ سوی شرق بھ سمت ھوننَ، جایی کھ در آن پیشرفتھ ترین اسکانگاھھا واقع شده
بودند، رخنھ کردند. این رخنۀ از سوی غرب حدوداً نیمی اندانی و نیمی آندی بود.

مراکز فرھنگی شمالی در امتداد رودخانۀ زرد ھمیشھ پیشرفتھ تر از اسکانگاھھای جنوبی در
یانگتز بود. در ظرف چند ھزار سال بعد از ورود حتی تعداد اندکی از این انسانھای برتر،

اسکانگاھھای مجاور رودخانۀ زرد از دھکده ھای یانگتز جلوتر رفتھ و بھ موقعیتی پیشرفتھ تر از
برادران آنھا در جنوب دست یافتھ بود، کھ تاکنون حفظ شده است.

اینطور نبود کھ تعداد آندیھا زیاد بود، یا این کھ فرھنگ آنھا بسیار برتر بود، بلکھ اختلاط با آنھا
یک تیرۀ چند ھنره تر بھ وجود آورد. چینی ھای شمالی آنقدر بھ حد مکفی از تیرۀ آندی دریافت

کردند کھ اذھان ذاتاً توانایشان در حد اعتدال تحرک یافت، اما نھ آنقدر کافی کھ با کنجکاوی
بی قرار و پژوھشگرانھ کھ ویژگی نژادھای سفید شمالی بود، آنھا را برانگیزاند. این تزریق

محدودتر ویژگی ارثی آندی برای ثبات ذاتی نوع سنگیک کمتر اخلال برانگیز بود.

امواج بعدی آندیھا برخی از پیشرفتھای فرھنگی بین النھرین را با خود آوردند؛ این بھ ویژه در
مورد آخرین امواج مھاجرت از غرب صدق می کند. آنھا کارکردھای اقتصادی و آموزشی

چینی ھای شمالی را بھ اندازۀ زیاد بھبود بخشیدند؛ و در حالی کھ نفوذ آنھا روی فرھنگ مذھبی
نژاد زرد کوتاه مدت بود، نسلھای بعدی آنھا بھ یک بیداری متعاقب معنوی بسیار کمک ورزیدند.

اما روایات آندیِ زیبایی عدن و دلمیشیا روایات چینی را تحت تأثیر قرار داد؛ افسانھ ھای قدیمی
چینی مکان ”سرزمین خدایان“ را در غرب قرار می دھند.

مردم چین بھ دنبال تغییرات جوی در ترکستان و ورود مھاجران بعدی آندی، تا بعد از 10�000
سال پیش از میلاد مسیح شروع بھ ساختن شھر و تولید کالا نکردند. تزریق این خون جدید آنقدر

کھ بھ توسعۀ بیشتر و سریع تمایلات نھفتۀ تیره ھای برتر چینی انگیزه بخشید، بھ تمدن انسان زرد
زیاد اضافھ نکرد. از ھوننَ تا شِنسی پتانسیلھای یک تمدن پیشرفتھ داشتند ثمره بھ بار می آوردند.

تاریخ فلزکاری و کلیۀ ھنرھای تولیدی بھ این دوران باز می گردد.

تشابھات بین برخی روشھای قدیمی چینی و بین النھرینی برای محاسبۀ زمان، ستاره شناسی، و
مدیریت دولتی بھ سبب روابط تجاری بین این دو مرکز بود کھ از ھم فاصلۀ زیاد داشتند.

بازرگانان چینی حتی در روزگاران سومریھا از طریق ترکستان با طی مسیرھای زمینی بھ
بین النھرین سفر می کردند. این داد و ستد یک طرفھ نیز نبود — درۀ رود فرات بدین طریق بھ

طور قابل ملاحظھ ای سود برد، ھمانطور کھ مردمان دشتھای رودخانۀ گنگ بدین نحو سود
بردند. اما تغییرات جوی و تھاجمات چادرنشینان ھزارۀ سوم پیش از مسیح حجم داد و ستدی را

کھ روی مسیرھای کاروانی آسیای مرکزی صورت می گرفت بھ اندازۀ زیاد کاھش داد.



8- تمدن بعدی چین

در حالی کھ انسان سرخ از جنگ بیش از حد متحمل زیان گشت، در مجموع گفتن این اشتباه
نیست کھ پیدایش کشور در میان چینی ھا از طریق کارکرد تمام و کمال آنھا در تسخیر آسیا بھ

تعویق افتاد. آنھا یک پتانسیل عظیم از ھمبستگی نژادی داشتند، اما این پتانسیل نتوانست بھ طور
درخور رشد یابد، زیرا نیروی مداوم محرکۀ خطرِ ھمواره موجودِ تجاوز خارجی وجود نداشت.

با تکمیل تسخیر آسیای شرقی، کشور باستانی نظامی بھ تدریج از ھم پاشیده شد — جنگھای
گذشتھ فراموش شدند. از مبارزات حماسی با نژاد سرخ فقط روایتی مبھم از یک پیکار باستانی با

مردمان کمانگیر باقی ماند. چینی ھا در ھمان اوان بھ کار و حرفۀ کشاورزی رو آوردند، کھ بھ
تمایلات صلح جویانۀ آنھا ھر چھ بیشتر کمک نمود، در حالی کھ جمعیتی کاملاً زیر نسبت زمین -

انسان برای کشاورزی، باز ھم بیشتر بھ صلح جویی در حال رشد کشور کمک نمود.

آگاھی از دستاوردھای گذشتھ (کھ تا اندازه ای در زمان حال کاھش یافتھ است)، محافظھ کاری یک
مردم بی اندازه کشاورز، و یک زندگی خانوادگی بھ خوبی توسعھ یافتھ، معادل تولد احترام

ستایشگرانۀ نیاکان بود، و بھ رسم احترام بھ انسانھای گذشتھ تا مرز پرستش منجر شد. برای
حدود پانصد سال بعد از تکھ تکھ شدن تمدن یونانی - رومی، برخوردی بسیار مشابھ در میان

نژادھای سفید اروپا غالب گشت.

اعتقاد بھ، و پرستش ”حقیقت یگانھ“ کھ توسط سینگلانگتون آموزش داده شد ھرگز بھ طور کامل
نمرد؛ اما با گذشت زمان، جستجو برای حقیقت جدید و والاتر تحت الشعاع یک تمایل در حال رشد

برای احترام گذاری بھ آنچھ کھ از پیش برقرار شده بود قرار گرفت. نابغۀ نژاد زرد بھ آرامی
توجھ خویش را از تعقیب ناشناختھ بھ حفظ شناختھ شده معطوف ساخت. و این دلیل راکد ماندن

آنچھ کھ سریع ترین تمدن در حال پیشرفت دنیا بود می باشد.

بین 4000 سال و 500 سال پیش از میلاد مسیح اتحاد مجدد سیاسی نژاد زرد بھ اوج رسید، اما
اتحاد فرھنگی مراکز یانگتز و رودخانۀ زرد تا آن ھنگام صورت پذیرفتھ بود. این اتحاد مجدد

سیاسیِ گروھھای بعدیِ قبیلھ ای بدون تضاد نبود، اما عقیدۀ جامعھ بھ جنگ در سطح پایین باقی
ماند. پرستش نیاکان، زبانھای محلی در حال ازدیاد، و سر ندادن ندا برای عمل نظامی برای

ھزاران ھزار سال این مردم را فوق العاده صلح جو کرده بود.

نژاد زرد بھ رغم شکست در جامۀ عمل پوشانیدن بھ وعدۀ توسعۀ یک کشور پیشرفتھ در کوتاه
مدت، در محقق ساختن ھنرھای تمدن، بھ ویژه در قلمرو کشاورزی و باغبانی، بھ طور تدریجی
بھ جلو حرکت نمود. مشکلات آب - نیرویی کھ کشاورزان در شِنسی و ھونن با آن مواجھ بودند،
ھمکاری گروھی را بھ عنوان راه حل طلب می نمود. این مشکلات آبیاری و حفظ خاک بھ مقدار

نھ چندان کم بھ ایجاد وابستگی متقابل کمک نمود و متعاقباً موجب ترویج صلح در میان گروھھای
کشاورز شد.



بھ زودی پیشرفت در نوشتن، بھ ھمراه ایجاد مدارس، بھ اشاعۀ دانش بھ میزانی کھ پیش از آن
وجود نداشت، کمک نمود. اما طبیعت دشوار سیستم نوشتن اندیشھ نگار بھ رغم ظھور زود چاپ،
تعداد طبقات دانشور را محدود ساخت. و فراتر از ھمۀ چیزھای دیگر، پروسۀ استانداردیزه کردن

اجتماعی و خشک اندیشی مذھبی - فلسفی بھ سرعت ادامھ یافت. توسعۀ مذھبی احترام
ستایشگرانھ بھ نیاکان بھ وسیلۀ سیلی از خرافات مربوط بھ پرستش طبیعت ھر چھ بیشتر پیچیده
شد، اما بقایای تداوم یافتۀ یک ایدۀ واقعی از خداوند، در پرستش شاھانۀ شَنگ-تی محفوظ باقی

ماند.

ضعف بزرگ ستایش نیاکان این است کھ یک فلسفۀ قھقرایی را ترویج می نماید. گردآوری دانش
و حکمت از گذشتھ ھر قدر ھم کھ خردمندانھ باشد، این یک نابخردی است کھ گذشتھ بھ عنوان
منبع اختصاصی حقیقت در نظر گرفتھ شود. حقیقت نسبی و در حال بسط است؛ آن ھمیشھ در
زمان حال زندگی می کند، و در ھر نسل از انسانھا — حتی در زندگی ھر انسان — بھ

تجلی نوینی دست می یابد.

نیروی بزرگ در ستایش نیاکان ارزشی است کھ چنین برخوردی برای خانواده قائل می شود.
ثبات و پایداری حیرت آور فرھنگ چینی، یک پیامد جایگاه والایی است کھ بھ خانواده داده

می شود، زیرا تمدن بھ طور مستقیم بھ کارکرد مؤثر خانواده بستگی دارد؛ و در چین خانواده بھ
یک اھمیت اجتماعی، حتی یک اھمیت مذھبی دست یافت کھ اندک مردمان دیگری بھ آن نزدیک

شدند.

وقف پدر و فرزندی و مادر و فرزندی و وفاداری خانوادگی کھ بھ وسیلۀ فرقۀ در حال رشد
پرستش نیاکان مورد مطالبھ بود برقراری روابط برتر خانوادگی و گروھھای پایدار خانوادگی را

تضمین نمود، و این تماماً عوامل زیرین را در حفظ تمدن تسھیل نمود:

1- حفظ دارایی و ثروت.

2- ادغام تجربۀ بیش از یک نسل.

3- آموزش مؤثر فرزندان در ھنرھا و علوم گذشتھ.

4- پیدایش یک حس قوی وظیفھ شناسی، بھبود اخلاقیات، و افزایش حساسیت اخلاقی.

دورۀ سازندۀ تمدن چین، گشایش با آمدن آندیھا، تا بیداری بزرگ نیک کردارانھ، اخلاقی، و نیمھ
مذھبی قرن ششم پیش از مسیح ادامھ می یابد. و روایات چینی تاریخچھ ای مبھم از گذشتۀ تکاملی
را حفظ نموده است؛ گذار از خانوادۀ مادر بھ پدر، برقراری کشاورزی، توسعۀ معماری، آغاز

صنعت — تمامی اینھا بھ طور پی در پی نقل شده اند. و این داستان با دقت بیشتری از ھر
توصیف مشابھ دیگر، تصویر صعود باشکوه یک مردم برتر را از سطوح بربریت عرضھ

می دارد. در طی این زمان آنھا از یک جامعۀ بدوی کشاورزی بھ یک سازمان بالاتر اجتماعی کھ



در بر گیرندۀ شھرھا، تولید صنعتی، فلزکاری، مبادلۀ تجاری، دولت، نوشتن، ریاضیات، ھنر،
علم، و چاپ بود گذار نمودند.

و بدین ترتیب تمدن باستانی نژاد زرد در طول قرون دوام یافتھ است. تقریباً چھل ھزار سال از
اولین پیشرفتھای مھم در فرھنگ چین می گذرد، و گر چھ پس رویھای بسیاری وجود داشتھ اند،
تمدن پسران ھان بھ عرضھ نمودن یک تصویر کامل از پیشرفت مداوم کھ تا دوران قرن بیستم
ادامھ یافتھ از ھمھ نزدیکتر است. پیشرفتھای مکانیکی و مذھبی نژادھای سفید از مرتبت بالایی

بوده اند، اما در وفاداری خانوادگی، کردار نیک گروھی، یا اخلاقیات شخصی، آنھا ھرگز از
چینی ھا جلوتر نرفتھ اند.

این فرھنگ باستانی بھ شادی بشر بھ اندازۀ زیاد معاضدت کرده است. میلیونھا تن از موجودات
بشری زندگی کرده و مرده اند، و از دستاوردھای آن برکت یافتھ اند. این تمدن بزرگ برای قرنھا

بھ سرفرازی گذشتھ متکی بوده است، اما حتی اکنون بیدار کننده است کھ اھداف متعالی وجود
انسانی بھ شکلی نوین مجسم شود، و بار دیگر برای پیشرفت بی پایان بھ تلاشی بی وقفھ دست زده

شود.

[عرضھ شده توسط یک فرشتۀ اعظم نبادان.]



نسخۀ پیشنویس

مقالۀ 80
گسترش آندیھا در باختر

اگر چھ انسان آبی اروپایی بھ تنھایی بھ یک تمدن بزرگ با فرھنگ دست نیافت، آن بنیان
بیولوژیکی را فراھم نمود کھ وقتی رگھ ھای تبار آدمی آن با مھاجمان آندی آتی درآمیختند، یکی
از تواناترین تیره ھا را برای نیل بھ تمدنی پویا کھ از ھنگام ایام نژاد بنفش و جانشینان آندی آنھا

در یورنشیا پدیدار شده بود بھ وجود آورد.

مردمان سفید امروزی، رگھ ھای بقا یافتۀ نسل آدم را کھ با نژادھای سنگیک مخلوط شدند و برخی
سرخ و زرد، اما بیشتر بھ طور ویژه آبی بودند در بر می گیرند. در تمامی نژادھای سفید درصد

قابل ملاحظھ ای از تیرۀ اولیۀ اندانی و باز قدر بیشتری از رگھ ھای اولیۀ نودی وجود دارد.

1- آدمیان بھ اروپا وارد می شوند

پیش از بیرون رانده شدن آخرین آندیھا از درۀ رود فرات، بسیاری از برادران آنھا بھ عنوان
ماجراجو، آموزگار، بازرگان، و جنگجو بھ اروپا وارد شده بودند. در طول روزگاران پیشترِ نژاد

بنفش باریکۀ مدیترانھ بھ وسیلۀ تنگۀ جبل الطارق و پل زمینی سیسیل محافظت می شد. برخی از
تجارتھای دریایی بسیار پیشین انسان در این دریاچھ ھای درون بومی برقرار شدند. در آنجا

انسانھای آبی از شمال و مردم صحرا از جنوب با نودیھا و آدمیان از شرق دیدار کردند.

در باریکۀ شرقی مدیترانھ نودیھا یکی از فراگیرترین فرھنگھای خود را برقرار کرده و از این
مراکز تا اندازه ای بھ داخل جنوب اروپا اما بیشتر بھ طور ویژه بھ داخل شمال آفریقا رخنھ کرده

بودند. سوریھای سرفراخِ نودی - اندانی در ھمان اوان در ارتباط با اسکانگاھھای خویش در
دلتای بھ آرامی در حال بالا آمدن رود نیل، سفالگری و کشاورزی را عرضھ نمودند. آنھا ھمچنین
گوسفند، بز، گاو، و سایر حیوانات اھلی را وارد کردند و روشھای بسیار بھبود یافتۀ فلزکاری را

آوردند. سوریھ در آن ھنگام مرکز آن صنعت بود.

برای بیش از سی ھزار سال مصر جریانی مداوم از مردم بین النھرین را کھ ھنر و فرھنگ
خویش را بھ ھمراه آورده و ھنر و فرھنگ درۀ رود نیل را غنی ساختند دریافت نمود. اما ورود



تعداد متنابھی از مردمان صحرا از کیفیت تمدن اولیۀ مجاور رود نیل بھ اندازۀ زیاد کاست،
طوری کھ در حدود پانزده ھزار سال پیش مصر بھ پایین ترین سطح فرھنگی خود رسید.

اما در طول ایام پیشین مانع کمی برای مھاجرت آدمیان بھ سوی غرب وجود داشت. صحرای
آفریقا یک چراگاه باز بود کھ برای گلھ داران و کشاورزان در حد زیاد گسترده بود. این مردمان

صحرا ھرگز درگیر تولید نشدند، و شھرساز نیز نبودند. آنھا یک گروه نیلی - سیاه رنگ بودند کھ
رگھ ھای وسیعی از نژادھای از بین رفتۀ سبز و نارنجی را حمل می کردند. اما آنھا پیش از این کھ

بالا روی زمین و بادھای در حال تغییر جھتِ حاوی آب، بقایای این تمدن در رفاه و صلح جو را
پراکنده سازد، مقدار بسیار محدودی از میراث بنفش دریافت کردند.

خون آدم با بیشتر نژادھای بشری قسمت شده است، اما برخی بیش از دیگران آن را کسب کردند.
نژادھای مختلط ھند و مردمان تیره تر آفریقا برای آدمیان جذاب نبودند. اگر انسان سرخ در قارۀ

آمریکا بھ فاصلۀ زیاد جدا نمی افتاد، آدمیان آزادانھ با وی درمی آمیختند. آنھا بھ طور مھرآمیز
پذیرای انسان زرد بودند، اما دسترسی بھ وی نیز در آسیای دور مشکل بود. از این رو ھنگامی

کھ آنھا بھ وسیلۀ ماجراجویی یا ھمنوع گرایی برانگیختھ شدند، یا وقتی کھ از درۀ رود فرات
بیرون رانده شدند، بھ طور بسیار طبیعی وصلت با نژادھای آبی اروپا را برگزیدند.

انسانھای آبی کھ در آن ھنگام در اروپا غالب بودند، آداب و رسومی مذھبی کھ برای آدمیان
مھاجر پیشین دافعھ داشتھ باشد نداشتند، و بین نژادھای بنفش و آبی جاذبۀ جنسی زیادی وجود

داشت. بھترین انسانھای آبی این را افتخار بزرگی می پنداشتند کھ مجاز بھ ازدواج با آدمیان شوند.
ھر انسان آبی این بلند پروازی را در سر می پروراند کھ آنقدر ماھر و ھنرمند گردد کھ بتواند از

یک زن تبار آدم دلربایی کند، و این بالاترین آرزوی یک زن برتر آبی بود کھ توجھ یک مرد تبار
آدم را جلب نماید.

این فرزندان مھاجر عدن بھ تدریج با انواع بالاتر نژاد آبی وصلت کرده و رسوم فرھنگی آنھا را
تقویت نمودند، ضمن این کھ رگھ ھای باقیمانده از تیرۀ نئاندرتال را با بی رحمی ریشھ کن ساختند.
این تکنیک آمیزش نژادی، در تلفیق با حذف رگھ ھای پست تر یک دوجین یا بیشتر از گروھھای

نیرومندتر و پیشرفتھ تر از انسانھای برتر آبی کھ شما یکی از آنان را انسان کرومانیون نامگذاری
کرده اید ایجاد نمود.

بھ این علت و دلایل دیگر کھ کمترین آنھا مسیرھای مطلوب مھاجرت نبود، امواج اولیۀ فرھنگ
بین النھرینی تقریباً بھ طور منحصر بھ فرد بھ اروپا راه بردند. و چنین شرایطی بود کھ پیش آیند

تمدن امروزی اروپا را تعیین نمود.

2- تغییرات جوی و ژئولوژیک



گسترش اولیۀ نژاد بنفش بھ داخل اروپا بھ وسیلۀ برخی تغییرات ناگھانی جوی و ژئولوژیک بھ
پایان رسید. با عقب نشینی یخزارھای شمالی، بادھای حاوی آب از غرب بھ سوی شمال تغییر

جھت دادند و بھ تدریج چراگاھھای عظیم باز صحرای آفریقا را بھ یک صحرای لم یزرع تبدیل
نمودند. این خشکسالی مردم کوتاه قامت تر سبزه، ساکنان چشم تیره اما سر کشیدۀ فلات بزرگ

صحرای آفریقا را پراکنده ساخت.

عناصر خالص تر نیلی بھ سوی جنوب بھ جنگلھای مرکز آفریقا، جایی کھ تا بھ امروز در آن باقی
مانده اند، عزیمت کردند. گروھھای مختلط تر در سھ جھت پخش شدند: قبایل برتر غربی بھ اسپانیا
و از آنجا بھ قسمتھای مجاور اروپا مھاجرت کردند، و ھستۀ نژادھای سبزۀ سر کشیدۀ مدیترانھ ای
دوران بعد را تشکیل دادند. بخش از ھمھ کمتر پیشرو در شرق فلات صحرای آفریقا بھ عربستان

و از آنجا از طریق شمال بین النھرین و ھند بھ سریلانکای دور مھاجرت کرد. گروه مرکزی بھ
شمال و شرق بھ درۀ رود نیل و بھ داخل فلسطین عزیمت نمود.

این بنیاد سنگیک ثانویھ است کھ از درجۀ مشخصی خویشاوندی در میان مردمان امروزی کھ از
فلات دکن تا ایران، بین النھرین، و در امتداد ھر دو ساحل دریای مدیترانھ پراکنده شدند حکایت

می کند.

حدوداً در ھنگام این تغییرات جوی در آفریقا، انگلستان از قاره جدا شد، و دانمارک از دریا بالا
آمد، در حالی کھ تنگۀ جبل الطارق کھ از حوزۀ غربی دریای مدیترانھ محافظت می کرد در نتیجۀ
یک زمین لرزه جدا شد و بھ سرعت این دریاچۀ واقع در خشکی را بھ سطح اقیانوس اطلس بالا

آورد. در مدتی کوتاه پل زمینی سیسیل در زیر آب فرو رفت و یک دریای منطقۀ مدیترانھ را
ایجاد نموده و آن را بھ اقیانوس اطلس وصل کرد. این دگرگونی ناگھانی طبیعت چندین سکونتگاه
بشری را دچار سیل زدگی کرده و موجب بزرگترین تلفات انسانی بھ وسیلۀ سیل در تمامی تاریخ

کرۀ زمین گشت.

این احاطۀ حوزۀ مدیترانھ فوراً حرکت بھ سوی غرب را برای آدمیان خاتمھ داد، در حالی کھ
ھجوم عظیم مردم صحرای آفریقا موجب شد آنھا درصدد یافتن راه خروج برای تعداد فزاینده شان

بھ سوی شمال و شرق عدن برآیند. بھ تدریج کھ نوادگان آدم از دره ھای دجلھ و فرات بھ سوی
شمال ره نوردیدند، با موانع کوھستانی و در آن ھنگام دریای بسط یافتۀ خزر مواجھ شدند. و

برای چندین نسل، آدمیان شکار کردند، گلھ داری کردند، و زمین اطراف سکونتگاھھای خود را
کھ در سرتاسر ترکستان پراکنده بود کشت کردند. این مردم والا قلمروی خود را بھ داخل اروپا بھ

آرامی گسترش دادند. اما در این ھنگام آدمیان از شرق بھ اروپا وارد می شوند و فرھنگ انسان
آبی را ھزاران سال عقب تر از فرھنگ آسیا می یابند، زیرا این ناحیھ تقریباً بھ طور کامل خارج

از دسترس بین النھرین قرار داشتھ است.

3- انسان آبی کرومانیون



مراکز باستانی فرھنگی انسان آبی در امتداد تمامی رودخانھ ھای اروپا واقع شده بودند، اما اکنون
فقط رود سُم در ھمان کانالی جریان دارد کھ در طول ایام پیش از یخرودی آن را دنبال می نمود.

در حالی کھ ما دربارۀ انسان آبی بھ عنوان انسانی کھ بر قارۀ اروپا مستولی بود سخن می گوییم،
چندین نوع نژاد دیگر نیز وجود داشتند. حتی سی و پنج ھزار سال پیش نژادھای آبی اروپایی از

پیش مردمی بسیار در ھم آمیختھ بودند کھ ھم رگھ ھای سرخ و ھم زرد را حمل می کردند، در
حالی کھ در سواحل اقیانوس اطلس و در نواحی روسیۀ امروزی مقدار قابل ملاحظھ ای از خون

اندانی را جذب کرده بودند و در سمت جنوب با مردمان صحرای آفریقا در تماس بودند. اما تلاش
برای برشمردن گروھھای متعدد نژادی بی ثمر است.

تمدن اروپایی این دورۀ آغازین پس از آدم یک آمیزۀ بی نظیر از توان و ھنر انسانھای آبی با ابداع
خلاق آدمیان بود. انسانھای آبی نژادی بسیار توانمند بودند، اما وضعیت فرھنگی و معنوی نسل

آدم را بھ اندازۀ فاحش تنزل دادند. این برای آدمیان بسیار مشکل بود کھ با مذھب خود روی
انسانھای کرومانیون کھ بسیاری از آنان بھ فریب و از راه بھ در بردن دختران تمایل داشتند، تأثیر

بگذارند. برای ده ھزار سال مذھب در اروپا در مقایسھ با پیشرفتھای ھند و مصر در یک نقطۀ
پایین قرار داشت.

ً انسانھای آبی در تمامی معاملات خود کاملاً صادق بودند و از پلیدیھای جنسی آدمیان مختلط تماما
فارغ بودند. آنھا بھ باکره گی دختران احترام می گذاشتند، و تنھا ھنگامی کھ جنگ موجب کمبود

مردان می گشت بھ چند ھمسری دست می زدند.

این مردمان کرومانیون یک نژاد دلیر و دور اندیش بودند. آنھا یک سیستم مؤثر پرورش کودک
را حفظ کردند. پدر و مادر، ھر دو، در این کارھا شرکت می کردند، و خدمات فرزندان مسن تر بھ

طور کامل بھ کار گرفتھ می شد. ھر فرزند در مراقبت از غارھا، در ھنر، و در ساختن سنگ
چخماق با دقت آموزش داده می شد. زنان در سن پایین در ھنرھای خانگی و در کشاورزی ابتدایی

بھ خوبی آزموده بودند، در حالی کھ مردان شکارچیانی ماھر و جنگجویانی دلاور بودند.

انسانھای آبی، شکارچی، ماھی گیر، و گرد آورندۀ خوراک بودند؛ آنھا قایق سازان ماھری بودند.
آنھا تبرھای سنگی می ساختند، درختان را قطع می کردند، کلبھ ھایی از الوار کھ بخشاً در زیر

زمین قرار داشتھ و با پوست حیوانات سقف گذاری شده بودند، برپا می کردند. و در سیبری
مردمانی وجود دارند کھ ھنوز کلبھ ھایی مشابھ می سازند. انسانھای جنوبی کرومانیون معمولاً در

غارھا و شکاف کوھھا زندگی می کردند.

این برای نگھبانان آنان غیرعادی نبود کھ در طول سرمای شدید زمستان در مدخل غارھا بھ
پاسداری شبانھ بایستند و منجمد شده و بمیرند. آنھا شھامت داشتند، اما فراتر از ھمھ، آنھا ھنرمند

بودند؛ و اختلاط آدمیان نوآوری خلاق را بھ ناگھان شتاب بخشید. اوج ھنر انسان آبی در حدود
پانزده ھزار سال پیش بود، قبل از روزھایی کھ نژادھای پوست تیره تر از آفریقا از طریق اسپانیا

بھ شمال آمدند.



در حدود پانزده ھزار سال پیش جنگلھای آلپ وسیعاً در حال گسترش بودند. شکارچیان اروپایی
از طریق ھمان اجبار جّوی کھ سرزمینھای شادی برانگیز شکار کرۀ زمین را بھ صحراھای
خشک و بایر تبدیل ساختھ بود، در حال رانده شدن بھ دره رودھا و سواحل دریاھا بودند. بھ

تدریج کھ بادھای بارانی بھ سوی شمال تغییر جھت دادند، چراگاھھای بازِ بزرگ اروپا از جنگلھا
پوشیده گردیدند. این تغییرات عظیم جّوی و نسبتاً ناگھانی نژادھای اروپا را ناچار ساخت از

شکارچیان فضای باز بھ گلھ داران، و تا اندازه ای بھ ماھیگیران و کشتگران زمین تبدیل شوند.

این تغییرات در حالی کھ بھ پیشرفتھای فرھنگی انجامید، برخی پس رَویھای بیولوژیک را ایجاد
نمود. قبایل برتر در طول عصر پیشین شکار با انواع بالاتر اسیران جنگی ازدواج بین نژادی

کرده بودند و آنھایی را کھ پست تر می پنداشتند بدون استثنا نابود کرده بودند. اما بھ تدریج کھ
برقراری اسکانگاھھا را آغاز کردند و درگیر کشاورزی و بازرگانی شدند، شروع بھ حفظ

ً بسیاری از اسیران معمولی بھ عنوان برده نمودند. و زاد و رود این بردگان بودند کھ متعاقبا
تمامی نوع کرومانیون را بھ اندازۀ بسیار زیاد از کیفیت انداختند. این پس رَوی فرھنگی ادامھ

یافت تا این کھ یک نیروی محرکۀ تازه از شرق دریافت کرد. در آن ھنگام تھاجم نھایی و دستھ
جمعی بین النھرینیھا سراسر اروپا را درنوردید، و بھ سرعت نوع و فرھنگ کرومانیون را جذب

نموده و تمدن نژادھای سفید را بنیان نھاد.

4- تھاجمات آندیھا بھ اروپا

در حالی کھ آندیھا بھ شکل یک جریان مداوم بھ داخل اروپا ھجوم آوردند، ھفت تھاجم اصلی
صورت پذیرفت، و آخرین ورودھا بر پشت اسبھا در سھ موج عظیم بھ انجام رسید. برخی از

طریق جزایر دریای اژه و بالای درۀ رود دانوب بھ اروپا وارد شدند، اما اکثریت رگھ ھای پیشتر
و خالص تر از طریق مسیر شمالی در آن سوی چراگاھھای ولگا و دون بھ شمال غربی اروپا

مھاجرت کردند.

بین سومین و چھارمین تھاجم، انبوھی از اندانیھا کھ از طریق رودخانھ ھای روسیھ و منطقۀ
بالتیک از سیبری می آمدند از شمال بھ اروپا وارد شدند. آنھا بھ وسیلۀ قبایل شمالی آندی فوراً

جذب شدند.

گسترشھای اولیۀ نژاد خالص تر بنفش بارھا صلح جویانھ تر از گسترشھای نوادگان آندی نیمھ
جنگجو و دوستدار کشورگشایی آنھا بود. آدمیان صلح جو بودند؛ نودیھا ستیزگرا بودند. وصلت

این تیره ھا، آنطور کھ بعدھا با نژادھای سنگیک درآمیختند، آندیھای توانمند و بی باک را بھ وجود
آورد کھ بھ کشورگشاییھای نظامی واقعی دست زدند.

اما اسب آن عامل تکاملی بود کھ استیلای آندیھا را در باختر تعیین نمود. اسب بھ آندیھای پراکنده
مزیت تا آن ھنگام ناموجود تحرک را داد، و آخرین گروھھای سوارکار آندی را قادر ساخت در
اطراف دریای خزر بھ سرعت پیشروی نموده و سراسر اروپا را درنوردند. تمامی امواج پیشین



آندیھا آنقدر بھ کندی حرکت کرده بودند کھ در ھر فاصلۀ زیاد از بین النھرین تمایل بھ تلاشی
داشتند. اما این امواج دوران بعد آنقدر بھ سرعت حرکت کردند کھ بھ صورت گروھھای منسجم

بھ اروپا رسیدند و در عین حال قدر معینی از فرھنگ بالاتر را حفظ نمودند.

تمامی دنیای مسکونی، خارج از چین و ناحیۀ رود فرات برای ده ھزار سال پیشرفت فرھنگی
بسیار محدودی کرده بود، تا این کھ اسب سواران سخت کوش آندی در ھزارۀ ششم و ھفتم پیش از
مسیح پدیدار شدند. ھمینطور کھ آنھا بھ سوی غرب بھ آن سوی دشتھای روسیھ حرکت می کردند،
و بھترین ھای انسانھای آبی را جذب می کردند و بدترین ھا را نابود می کردند، بھ شکل یک مردم
در ھم ادغام شدند. اینھا نیاکان نژادھای موسوم بھ نوردیک، اجداد مردمان اسکاندیناوی، آلمانی،

و انگلوساکسون بودند.

مدت زیادی طول نکشید کھ رگھ ھای برتر آبی در سراسر شمال اروپا توسط آندیھا بھ طور کامل
جذب شدند. تنھا در لاپلند (و تا حد مشخصی در بریتانی) اندانیھای قدیمی تر حتی شباھتی از

ھویت را حفظ کردند.

5- تسخیر شمال اروپا توسط آندیھا

قبایل شمال اروپا با جریان مداوم مھاجران بین النھرین با عبور از مناطق روسی جنوب ترکستان
بھ طور پیوستھ تقویت شده و ارتقا داده می شدند، و ھنگامی کھ آخرین امواج سوارکاران آندی

اروپا را درنوردیدند، بیش از ھر نقطۀ دیگر دنیا انسانھای بیشتری با میراث آندی از پیش در آن
ناحیھ وجود داشتند.

برای سھ ھزار سال ستاد نظامی آندیھای شمالی در دانمارک بود. آنطور کھ قرون متمادی شاھد
آمیزش نھایی کشورگشایان بین النھرینی با مردمان تحت سلطھ بود، امواج متوالی کشورگشایی کھ

بھ طور کاھش یابنده آندی و بھ طور فزاینده سفید می شدند از این نقطۀ مرکزی عزیمت کردند.

در حالی کھ انسان آبی در شمال جذب شده بود و نھایتاً تسلیم سوارکاران سفید مھاجم کھ بھ جنوب
رخنھ کردند شد، قبایل در حال پیشرویِ نژاد مختلط سفید با مقاومت سرسختانھ و طولانی

انسانھای کرومانیون مواجھ شدند، اما ھوش برتر و ذخایر پیوستھ فزایندۀ بیولوژیک آنھا را قادر
ساخت نژاد قدیمی تر را از عرصۀ وجود محو سازند.

مبارزات سرنوشت ساز بین انسان سفید و انسان آبی در درۀ روم سُم جنگیده شدند. در اینجا،
نخبھ ھای نژاد آبی با آندیھای در حال حرکت بھ سمت جنوب با شدت دست بھ ستیزه زدند، و برای

بیش از پانصد سال این انسانھای کرومانیون پیش از تسلیم شدن بھ استراتژی برتر نظامی
مھاجمان سفید از سرزمینھای خود بھ طور موفقیت آمیز دفاع کردند. ترُ، فرماندۀ پیروزمند

ارتشھای شمال در نبرد نھایی سُم، قھرمان قبایل شمالی سفید شد و بعدھا توسط برخی از آنان بھ
عنوان خدا مورد احترام و تقدیس قرار گرفت.



دژھای مستحکم انسان آبی کھ از ھمھ بیشتر دوام آوردند در جنوب فرانسھ قرار داشتند، اما
آخرین مقاومت بزرگ نظامی در امتداد رود سُم مورد غلبھ واقع شد. کشورگشایی بعدی بھ وسیلۀ
نفوذ تجاری، فشار جمعیت در امتداد رودخانھ ھا و بھ وسیلۀ ازدواج مداوم بین نژادی با انسانھای

برتر، بھ ھمراه نابودسازی بی رحمانۀ انسانھای پست تر پیش رفت.

ھنگامی کھ شورای قبیلھ ای بزرگان آندی حکمی مبنی بر عدم شایستگی یک اسیر پست تر صادر
کرد، وی بھ وسیلۀ یک مراسم مفصل بھ کاھنان شَمَن سپرده شد. آنھا نیز او را بھ رودخانھ

اسکورت کردند و مراسم ورود بھ ”سرزمینھای شاد شکار“ — زیر آب بردن ھلاک کننده —
را اجرا کردند. مھاجمان سفید اروپا تمامی مردمان مورد رو در رویی را کھ بھ سرعت در

صفوف خودشان جذب نمی شدند بدین طریق نابود می ساختند، و بدین ترتیب انسان آبی بھ پایان
عاقبت خود رسید، و این کار بھ سرعت انجام یافت.

انسان آبی کرومانیون در بر گیرندۀ بنیان بیولوژیک برای نژادھای امروزی اروپا بود، اما آنھا
تنھا آنطور کھ بھ وسیلۀ استیلاگران بعدی و قدرتمند سرزمینھای آبا و اجدادی خویش جذب شدند

بقا یافتھ اند. رگۀ آبی ویژگیھای پر دوام متعدد و نیروی فیزیکی زیادی بھ نژادھای سفید اروپا
ارزانی داشتھ است، اما مزاح و قدرت تخیل مردمان در ھم آمیختۀ اروپایی از آندیھا سرچشمھ

یافتھ است. این وصلت آندی - آبی کھ بھ نژادھای شمالی سفید انجامید، یک پس رَوی فوری، یک
قھقرا با طبیعت زودگذر، برای تمدن آندی ایجاد نمود. سرانجام برتری پنھان این بربریھای شمالی

خود را نمایان ساخت و بھ تمدن امروزی اروپا منجر شد.

تا 5000 سال پیش از میلاد مسیح نژادھای در حال تکامل سفید در سرتاسر تمامی شمال اروپا،
شامل شمال آلمان، شمال فرانسھ، و جزایر بریتانیا چیره بودند. اروپای مرکزی برای مدتی بھ
وسیلۀ انسان آبی و اندانیھای سر گِرد کنترل می شد. دومی ھا عمدتاً در درۀ رود دانوب مستقر

بودند و ھرگز بھ وسیلۀ آندیھا بھ طور کامل جا بھ جا نشدند.

6- آندیھای کنار رود نیل

از ایام مھاجرتھای نھایی آندیھا، فرھنگ در درۀ رود فرات تنزل یافت، و مرکز بلافصل تمدن بھ
درۀ رود نیل تغییر مکان داد. مصر جانشین بین النھرین بھ عنوان مقر مرکزی پیشرفتھ ترین گروه

در کرۀ زمین شد.

درۀ رود نیل مدت کوتاھی پیش از دره ھای بین النھرین در اثر سیلابھا دستخوش آسیب گردید اما
سرانجام بسیار بھتری داشت. این پس رَوی اولیھ بھ وسیلۀ جریان مداوم مھاجران آندی بیش از

حد جبران گشت، طوری کھ فرھنگ مصر با آن کھ بھ راستی از ناحیۀ رود فرات سرچشمھ یافتھ
بود، بھ نظر می رسید بھ سرعت پیش می رود. اما در 5000 سال پیش از میلاد مسیح در طول

دورۀ سیل در بین النھرین، ھفت گروه بارز از موجودات بشری در مصر وجود داشتند، کھ ھمگی
بھ استثنای یکی از بین النھرین آمدند.



ھنگامی کھ آخرین خروج از درۀ رود فرات صورت گرفت، مصر در دستیابی بھ بسیاری از
ماھرترین ھنرمندان و صنعتگران خوش اقبال بود. این صنعتگران آندی خود را کاملاً در میھن

یافتند، بدین لحاظ کھ با زندگی رودخانھ ای، سیلھای آن، آبیاریھا، و فصول خشک تماماً آشنا
بودند. آنھا از موقعیت ایمن درۀ رود نیل بھره مند می شدند؛ آنھا در آنجا نسبت بھ کنار رود فرات
بسیار کمتر در معرض یورشھا و حملات خصمانھ قرار داشتند. و آنھا بھ ھنر فلزکاری مصریان

بھ اندازۀ زیاد افزودند. آنھا در اینجا با سنگ معدن آھن کھ بھ جای نواحی دریای سیاه از کوه سینا
می آمد کار کردند.

مصریان در ھمان اوان خدایان شھری خویش را بھ شکل یک سیستم ملی پر طول و تفصیل از
خدایان در ھم ادغام نمودند. آنھا یک الھیات جامع بھ وجود آوردند، و بھ ھمان نسبت یک کھانت
جامع اما پرمسئولیت داشتند. چندین رھبر گوناگون درصدد احیای بقایای آموزشھای اولیۀ مذھبی

شیثیھا برآمدند، اما عمر این تلاشھا کوتاه بود. آندیھا اولین ساختمانھای سنگی را در مصر
ساختند. اولین و عالی ترین اھرام سنگی توسط ایمھوتِپ، یک نابغۀ معماری آندی، کھ بھ عنوان

نخست وزیر خدمت می کرد بنا شدند. ساختمانھای پیشین از آجر ساختھ شده بودند، و در حالی کھ
بسیاری از ساختمانھای سنگی در قسمتھای مختلف دنیا بنا شده بودند، این اولین در مصر بود. اما

ھنر ساختن از روزگاران این آرشیتکت بزرگ بھ طور پیوستھ افول کرد.

عمر این عصر تابناک فرھنگی بھ واسطۀ جنگ داخلی در امتداد رود نیل کوتاه گردید، و کشور
آنطور کھ برای بین النھرین روی داد، توسط قبایل پست تر از عربستانِ نامھمان نواز و توسط

سیاھان از جنوب بھ زودی مورد تاخت و تاز قرار گرفت. در نتیجھ، پیشرفت اجتماعی برای
بیش از پانصد سال بھ طور پیوستھ افول کرد.

7- آندیھای جزایر مدیترانھ

در طول افول فرھنگ در بین النھرین یک تمدن برتر در جزایر شرقی مدیترانھ برای مدتی دوام
آورد.

در حدود 12�000 سال پیش از میلاد مسیح یک قبیلۀ باھوش و با استعداد آندی بھ کرِت مھاجرت
کرد. این تنھا جزیره ای بود کھ بھ وسیلۀ چنین گروه برتری بسیار زود مورد اسکان واقع شد، و

این امر تقریباً دو ھزار سال پیش از این کھ نوادگان این دریانوردان در جزایر ھمسایھ پخش شوند
روی داد. این گروه، آندیھای سر باریک و کوچک قامت بودند کھ با بخش وَنیِ نودیھای شمالی

ازدواج بین نژادی کرده بودند. آنھا ھمگی زیر شش فوت قد داشتند و بھ وسیلۀ ھمتاھای بزرگتر و
پست تر خویش عملاً از سرزمین اصلی بیرون رانده شده بودند. این مھاجران بھ کرِت در نساجی،

فلزات، سفالگری، لولھ کشی، و استفاده از سنگ بھ عنوان مادۀ ساختمانی بسیار مھارت داشتند.
آنھا درگیر نوشتن شدند، و بھ عنوان گلھ دار و کشاورز ادامۀ زندگی دادند.



تقریباً دو ھزار سال بعد از استقرار کرِت یک گروه از نوادگان بلند قد آدمسان راه خویش را با
عبور از جزایر شمالی بھ یونان گشودند. آنھا تقریباً بھ طور مستقیم از منزلگاه کوھستانی خویش

در شمال بین النھرین می آمدند. این نیاکان یونانیھا توسط ساتو، یک نوادۀ مستقیم آدمسان و راتا، بھ
سوی غرب ھدایت شدند.

گروھی کھ سرانجام در یونان استقرار یافت، شامل سیصد و ھفتاد و پنج تن از مردم برگزیده و
برتر بود کھ در بر گیرندۀ پایان دومین تمدن نسل آدمسان بود. این فرزندان آتی آدمسان

ارزشمندترین رگھ ھای نژادھای در حال پدیداری سفید آن زمان را حمل می کردند. آنھا از یک
رستۀ بسیار روشنفکر بودند و از نظر فیزیکی زیباترین انسانھا از روزگاران عدن اول محسوب

می شدند.

بھ زودی یونان و جزایر ناحیۀ دریای اژه جانشین بین النھرین و مصر بھ عنوان مرکز باختری
بازرگانی، ھنر، و فرھنگ شدند. اما چنان کھ در مصر واقع شد، بھ استثنای فرھنگِ نیاکان

آدمسانیِ یونانیھا عملاً بار دیگر تمامی ھنر و علم دنیای اژه از بین النھرین سرچشمھ یافت. تمامی
ھنر و نبوغ این مردم اخیرالذکر یک میراث مستقیم نسلھای آیندۀ آدمسان، اولین پسر آدم و حوا، و
ھمسر دوم خارق العادۀ وی، دختری کھ برآمده از یک خط ناگسستھ از پرسنل نودی خالص پرنس
کلیگسشیا بود، می باشد. تعجبی ندارد کھ یونانیھا حکایاتی اسطوره ای مبنی بر این کھ آنان مستقیماً

از خدایان و موجودات فوق بشری برآمدند داشتند.

ناحیۀ دریای اژه از پنج مرحلۀ بارز فرھنگی عبور نمود، کھ ھر یک از قبلی کمتر معنوی بود، و
در مدتی نھ چندان زیاد آخرین عصر شکوھمند ھنر زیر وزن نسلھای آیندۀ بھ سرعت در حال

افزایش کم کیفیت بردگان دانوب کھ بھ وسیلۀ نسلھای بعدی یونانیھا وارد شده بودند محو گردید.

در طول این عصر در کرِت بود کھ فرقۀ مادر کھ متعلق بھ نسلھای آیندۀ قائن بود بھ بیشترین
محبوبیت خود دست یافت. این فرقھ در پرستش ”مادرِ بزرگ“ از حوا ستایش می کرد. تصاویر

حوا در ھمھ جا بود. ھزاران زیارتگاه عمومی در سرتاسر کرِت و آسیای صغیر برپا شده بود. و
این فرقۀ مادر تا ایام مسیح تداوم یافت، و بعدھا در مذھب اولیۀ مسیحیت تحت پوشش ستایش و

پرستش مریم، مادر زمینی عیسی، درآمیخت.

تا حدوداً 6500 سال پیش از میلاد مسیح در میراث معنوی آندیھا افول بزرگی بھ وقوع پیوستھ
بود. نسلھای آیندۀ آدم بھ طور گسترده پراکنده شده و در نژادھای باستانی تر و پرجمعیت تر بشری
عملاً ادغام شده بودند. و این زوال تمدن آندی بھ ھمراه محو استانداردھای مذھبی آنھا، نژادھای

از نظر معنوی تحلیل رفتۀ دنیا را در شرایط رقت باری قرار داد.

تا 5000 سال پیش از میلاد مسیح سھ خالص ترین رگۀ نوادگان آدم در سومر، شمال اروپا، و
یونان بودند. از کیفیت تمامی بین النھرین بھ وسیلۀ جریان نژادھای مختلط و تیره تری کھ از

عربستان داخل می شدند داشت بھ آرامی کاستھ می شد. و آمدن این مردمان پست تر بھ پراکندگی
باقیماندۀ بیولوژیک و فرھنگی آندیھا در خارج بیشتر کمک نمود. مردمان ماجراجوتر از سرتاسر



ھلال حاصلخیز بھ سوی غرب بھ جزیره ھا ھجوم آوردند. این مھاجران غلات و سبزیجات ھر دو
را کشت کرده، و حیوانات اھلی را با خود آوردند.

در حدود 5000 سال پیش از میلاد مسیح یک گروه نیرومند از بین النھرینیھای پیشرو از درۀ
فرات خارج شده و در جزیرۀ قبرس ساکن شدند. این تمدن در حدود دو ھزار سال بعد توسط

فوجی از بربریھای شمال نابود گردید.

کلنی بزرگ دیگر در منطقۀ مدیترانھ در نزدیکی مکان بعدی سرزمین کارتاژ استقرار یافت. و
تعداد زیادی از آندیھا از شمال آفریقا بھ اسپانیا وارد شدند و بعدھا با برادرانشان کھ پیش از آن از

جزایر دریای اژه بھ ایتالیا آمده بودند در سویس درآمیختند.

ھنگامی کھ مصر در افول فرھنگی از بین النھرین دنبالھ روی نمود، بسیاری از خانواده ھای
توانمندتر و پیشرفتھ تر بھ کرِت گریختند و بدین ترتیب این تمدن از پیش پیشرفتھ را بھ اندازۀ زیاد
ارتقا دادند. و ھنگامی کھ ورود گروھھای پست تر از مصر بعدھا تمدن کرِت را در معرض تھدید

قرار داد، خانواده ھای با فرھنگ تر بھ سوی غرب بھ یونان عزیمت کردند.

یونانیھا نھ فقط آموزگاران و ھنرمندان بزرگی بودند، بلکھ بزرگترین بازرگانان و کوچ نشینان
دنیا بودند. آنھا پیش از گردن نھادن بھ سیل پستی و حقارت کھ نھایتاً ھنر و بازرگانی شان را

احاطھ نمود، چنان در ایجاد پایگاھھای بسیار زیاد فرھنگی در سمت غرب موفق شدند کھ
پیشرفتھای بسیار زیاد تمدن اولیۀ یونان در مردمان آتی جنوب اروپا تداوم یافت، و بسیاری از

نوادگان مختلط این آدمسانیھا در قبایل سرزمینھای اصلی مجاور ادغام شدند.

8- اندانیھای دانوب

مردمان آندی درۀ فرات بھ سوی شمال بھ اروپا مھاجرت کردند تا با انسانھای آبی درآمیزند و نیز
بھ سوی غرب بھ داخل نواحی مدیترانھ، تا با بقایای مردم در ھم آمیختۀ صحرا و انسانھای آبی

جنوبی اختلاط یابند. و این دو شاخۀ نژاد سفید بھ وسیلۀ بقا یافتگان سر فراخ کوه نشین قبایل
پیشین اندانی کھ در این نواحی مرکزی مدتھا سکونت داشتند وسیعاً فاصلھ داشتھ و اکنون دارند.

این نوادگان اندان در بیشتر نواحی کوھستانی مرکزی و جنوب شرقی اروپا پراکنده بودند. آنھا
اغلب توسط مردمی کھ از آسیای صغیر آمده و آن ناحیھ را با قدرت قابل ملاحظھ اشغال کردند

تقویت شده بودند. ھیتّی ھای باستانی مستقیماً از تیرۀ اندانی برآمدند؛ پوستھای کم رنگ و سرھای
فراخ آنھا ویژگی بارز آن نژاد بود. این رگھ بھ اصل و نسب ابراھیم انتقال یافتھ بود و روی

ویژگی ظاھر صورت نوادگان آتی یھودی او بھ اندازۀ زیاد تأثیر گذاشت. این نوادگان ضمن این
کھ از فرھنگ و مذھبی کھ از آندیھا سرچشمھ یافتھ بود برخوردار بودند، با یک زبان بسیار

متفاوت صحبت می کردند. زبان آنھا بھ طور بارز اندانی بود.



قبایلی کھ در خانھ ھای بنا شده روی کپھ ھا یا ستونھایی از تنۀ درختان روی دریاچھ ھای ایتالیا،
سویس، و جنوب اروپا زندگی می کردند، حاشیھ ھای در حال گسترش مھاجرتھای آفریقایی،

اژه ای، و بیشتر بھ ویژه دانوبی بودند.

دانوبیھا اندانی بودند، کشاورزان و گلھ دارانی کھ از طریق شبھ جزیرۀ بالکان بھ اروپا وارد شده
و از طریق درۀ دانوب بھ آھستگی بھ سوی شمال در حال حرکت بودند. آنھا ظروف سفالی
می ساختند، زمین را کشت می کردند، و ترجیح می دادند در دره ھا زندگی کنند. شمالی ترین

سکونتگاه دانوبیھا در لیِژ در بلژیک قرار داشت. این قبایل ھمینطور کھ از مرکز و منبع فرھنگ
خود دور می شدند بھ سرعت کیفیت خود را از دست دادند. بھترین سفالگری محصول

سکونتگاھھای پیشین است.

دانوبیھا در نتیجۀ کار میسیونرھای کرِت مادر پرست شدند. این قبایل بعدھا با گروھھای دریانورد
اندانی کھ بھ وسیلۀ قایق از ساحل آسیای صغیر آمدند و آنھا نیز مادر پرست بودند درآمیختند.

بیشتر اروپای مرکزی بھ وسیلۀ این انواع مختلط نژادھای سفید سر فراخ کھ مادر پرستی و آداب
و رسوم مذھبی سوزاندن مردگان را اجرا می کردند در ھمان اوان بدین نحو مسکونی گردید. این

رسم فرقھ گرایان مادر بود کھ مردگان خود را در کلبھ ھای سنگی بسوزانند.

9- سھ نژاد سفید

در نزدیکی پایان دوران مھاجرتھای آندیھا اختلاطھای نژادی در اروپا بھ صورت سھ نژاد سفید
بھ شکل زیرین عمومیت یافت:

1- نژاد سفید شمالی. این نژاد موسوم بھ نوردیک عمدتاً شامل انسان آبی بھ علاوۀ
آندی می شد، اما ھمچنین در بر گیرندۀ مقدار قابل ملاحظھ ای از خون اندانی بھ ھمراه

مقادیر کمتری از سنگیکِ سرخ و زرد بود. از این رو نژاد شمالی سفید حاوی این چھار
مطلوب ترین تیرۀ بشری بود. اما بزرگترین میراث از انسان آبی بود. انسان نمادین اولیۀ
نوردیک، سر دراز، بلند قد، و مو طلایی بود. اما مدتھا قبل این نژاد با تمامی شاخھ ھای

مردمان سفید بھ طور کامل مخلوط شد.

فرھنگ بدوی اروپا کھ مھاجمان نوردیک با آن مواجھ شدند، یک فرھنگ دانوبیھای در
حال قھقرا بود کھ با انسان آبی درآمیختھ بودند. فرھنگھای نوردیک - دانمارکی و دانوبی -
اندانی در ناحیۀ رودخانۀ راین با ھم آشنا شده و درآمیختند، ھمانطور کھ امروزه بھ وسیلۀ

وجود دو گروه نژادی در آلمان مشاھده می شود.

نوردیکھا تجارت عنبر را از ساحل بالتیک ادامھ دادند و از طریق گذرگاه برِنِر با سر
فراخھای درۀ دانوب یک بازرگانی بزرگ ایجاد نمودند. این تماس گسترده با دانوبیھا

موجب شد این شمالی ھا بھ مادر پرستی دست زنند، و برای چندین ھزار سال تقریباً در



سراسر اسکاندیناوی سوزاندن مردگان رایج بود. این روشن می سازد کھ چرا بقایای
نژادھای پیشین سفید بھ رغم این کھ در ھمھ جای اروپا دفن ھستند یافت نمی شوند، و فقط

خاکستر آنھا در بستوھای سنگی و سفالی قابل یافتن است. این انسانھای سفید ھمچنین دست
بھ ساختن خانھ زدند؛ آنھا ھرگز در غارھا زندگی نکردند. و باز این روشن می سازد کھ
چرا نشانھ ھای بسیار اندکی از فرھنگ اولیۀ انسان سفید وجود دارد، گر چھ نوع پیشین
کرومانیون در جایی کھ در غارھا و شکاف کوھھا در ایمنی مھر و موم شده، بھ خوبی

حفظ شده است. چنان کھ رخ داد، یک روز در شمال اروپا یک فرھنگ بدوی از دانوبیھای
در حال قھقرا و انسانی آبی وجود دارد، و روز بعد یک فرھنگ بھ ناگھان در حال ظھور

و وسیعاً برتر انسان سفید.

2- نژاد مرکزی سفید. در حالی کھ این گروه در بر گیرندۀ رگھ ھایی از آبی، زرد، و
آندی می باشد، عمدتاً اندانی است. این مردمان سر فراخ، سیھ چرده، و کوتاه و پھن ھستند.
آنھا ھمانند یک شکل ھرم مانند بین نژادھای نوردیک و مدیترانھ ای ھستند کھ ضلع پھن آن

در آسیا قرار گرفتھ و رأس آن تا شرق فرانسھ رسوخ می کند.

برای تقریباً بیست ھزار سال اندانیھا توسط آندیھا بیشتر و بیشتر بھ سوی شمال آسیای
مرکزی رانده شده بودند. تا 3000 سال پیش از میلاد مسیح خشکی فزاینده این اندانیھا را

بھ داخل ترکستان عقب می راند. این رانش اندانیھا بھ سوی جنوب برای بیش از ھزار سال
ادامھ یافت، و ضمن جدا شدن در اطراف دریاھای خزر و سیاه، از طریق کشورھای

بالکان و اوکراین ھر دو بھ اروپا رخنھ کرد. این تھاجم شامل گروھھای باقیماندۀ نوادگان
آدمسان بود، و در طول نیمۀ دوم دورۀ تھاجم تعداد قابل ملاحظھ ای از ایرانیان آندی و نیز

بسیاری از نوادگان کاھنان شیث را با خود در بر می گرفت.

تا 2500 سال پیش از میلاد مسیح رانش اندانیھا بھ سوی غرب بھ اروپا رسید. و این ھجوم
بربریھای تپھ ھای ترکستان بھ سرتاسر بین النھرین، آسیای صغیر، و حوزۀ دانوب، تشکیل

دھندۀ جدی ترین و پایدارترین عقب روی فرھنگی تا آن زمان بود. این مھاجمان بھ طور
یقین سرشت نژادھای اروپای مرکزی را اندانی کردند، کھ از آن ھنگام ویژگی آن آلپی

باقی مانده است.

3- نژاد جنوبی سفید. این نژاد سبزۀ مدیترانھ ای شامل آمیزه ای از انسانھای آندی و
آبی، با مقدار کمتری از رگۀ اندانی نسبت بھ شمال، بود. این گروه ھمچنین مقدار قابل

ملاحظھ ای از خون سنگیک ثانویھ از طریق مردمان صحرا جذب نمود. در ایام بعد
عناصر قوی آندی از شرق مدیترانھ بھ این بخش جنوبی نژاد سفید تزریق شد.

با این وجود، سرزمینھای کرانھ ای مدیترانھ تا ایام تھاجمات بزرگ بیابانگردان در 2500
سال پیش از میلاد مسیح، توسط آندیھا مورد نفوذ واقع نشد. داد و ستد زمینی و بازرگانی

در طول این قرون، ھنگامی کھ بیابانگردان بھ مناطق شرقی مدیترانھ تھاجم کردند، تقریباً
متوقف شد. این اختلال در رفت و آمد زمینی موجب گسترش بزرگ داد و ستد و بازرگانی



دریایی گردید. بازرگانیِ تولد یافتھ در دریای مدیترانھ در حدود چھار ھزار و پانصد سال
پیش بھ اوج خود رسید. و این پیدایش داد و ستد دریایی بھ گسترش ناگھانی نوادگان آندیھا

در سرتاسر تمامی ناحیۀ ساحلی حوزۀ مدیترانھ منجر گشت.

این اختلاطھای نژادی شالوده ھای نژاد جنوبی اروپایی، آمیختھ ترین نژادھا، را پی افکند. و
از این روزگاران این نژاد باز تحت اختلاط بیشتر، بھ طور مشخص با مردمان آبی - زرد
- آندی عربستان، قرار گرفتھ است. این نژاد مدیترانھ ای در واقع آنقدر با مردمان اطراف
بھ طور آزادانھ اختلاط یافتھ است کھ عملاً بھ عنوان یک نوع جداگانھ غیرقابل تشخیص

است، اما بھ طور کلی اعضای آن کوتاه، سر دراز، و سبزه ھستند.

در شمال آندیھا از طریق جنگ و ازدواج انسانھای آبی را از بین بردند، اما در جنوب آنھا
بھ تعداد بیشتری بقا یافتند. مردم باسک و مردم بِربِر نمایانگر بقای دو شاخۀ این نژاد

ھستند، اما حتی این مردمان با مردم صحرا بھ طور کامل اختلاط یافتھ اند.

این تصویر اختلاط نژادی بود کھ در حدود 3000 سال پیش از میلاد مسیح در اروپای مرکزی
بروز یافت. بھ رغم خطای جزئی آدم، انواع بالاتر درآمیختند.

این ایام عصر نوین حجر بود کھ با عصر در حال ظھور برنز تداخل می کرد. در اسکاندیناوی
عصر برنز بھ مادر پرستی مربوط بود. در جنوب فرانسھ و اسپانیا عصر نوین حجر با پرستش
خورشید مربوط بود. این روزگار ساختن معابد خورشیدی گِرد و بدون سقف بود. نژادھای سفید
اروپایی ساختمان سازانی پرانرژی بودند و از کار گذاشتن سنگھای بزرگ بھ عنوان پیشکش بھ

خورشید شادمان می شدند، عمدتاً ھمانطور کھ نوادگان آتی آنان در اِستون ھِنج چنین کردند. رواج
پرستش خورشید نشان می دھد کھ این یک دورۀ بزرگ کشاورزی در جنوب اروپا بود.

خرافات این عصر نسبتاً اخیرِ پرستش خورشید حتی اکنون در روش تفکر و عمل مردم بریتانی
پابرجا است. این مردم بریتانی گر چھ برای بیش از ھزار و پانصد سال است کھ مسیحی شده اند،

ھنوز زیورآلات جادویی عصر نوین حجر را برای دور کردن چشم بد حفظ کرده اند. آنھا ھنوز
سنگھای تندر را بھ منظور حفاظت در برابر رعد و برق در دودکش نگاه می دارند. مردم بریتانی

ھرگز با نوردیکھای اسکاندیناوی اختلاط نیافتند. آنھا بقا یافتگان ساکنان اصلی اندانی اروپای
غربی ھستند کھ با تیرۀ مدیترانھ ای درآمیختھ اند.

اما این یک اشتباه است کھ تصور شود مردمان سفید باید بھ صورت نوردیک، آلپی، و مدیترانھ ای
طبقھ بندی شوند. در مجموع چنان اختلاط زیادی رخ داده است کھ نمی توان یک چنین گروھبندی

را مجاز شمرد. در زمانی یک بخش نسبتاً مشخص از نژاد سفید در داخل چنین طبقاتی وجود
داشت، اما از آن ھنگام درآمیختگی گسترده ای بھ وقوع پیوستھ است، و دیگر میسر نیست این
تمایزات را با شفافیت تعیین نمود. حتی در 3000 سال پیش از میلاد مسیح گروھھای باستانی
اجتماعی ھمانقدر بھ یک نژاد مشخص تعلق داشتند کھ ساکنان کنونی آمریکای شمالی دارند.



این فرھنگ اروپایی برای پنج ھزار سال بھ رشد و تا اندازه ای بھ آمیزش ادامھ داد. اما مانع زبان
از حرکت متقابل کامل ملل گوناگون باختر ممانعت کرد. در طول قرن گذشتھ این فرھنگ بھترین
فرصت خود را برای درآمیختگی در جمعیت جھان شھری آمریکای شمالی تجربھ کرده است؛ و
آیندۀ آن قاره بھ وسیلۀ کیفیت عوامل نژادی کھ اجازه خواھند یافت در داخل جمعیتھای کنونی و

آیندۀ آن وارد شوند، و نیز توسط سطح فرھنگ اجتماعی کھ حفظ می شود تعیین خواھد شد.

[عرضھ شده توسط یک فرشتۀ اعظم نبادان.]



نسخۀ پیشنویس

مقالۀ 81
تکوین تمدن مدرن

بھ رغم فراز و نشیبھای ناشی از ناکامی در طرحھای بھبود دنیا کھ در مأموریتھای کلیگسشیا و
آدم پیش بینی شده بودند، تکامل اساسی ارگانیکِ نوع بشر در مقیاس پیشرفت بشری و تکوین

نژادی، نژادھا را مداوماً بھ جلو سوق داد. تکامل می تواند بھ تأخیر افتد اما نمی تواند متوقف شود.

اگر چھ نفوذ نژاد بنفش از نظر عددی کمتر از حد برنامھ ریزی شده بود، چنان پیشرفتی در تمدن
ایجاد نمود کھ از روزگاران آدم از پیشرفت نوع بشر در سرتاسر تمامی وجود پیشین تقریباً یک

میلیون سالۀ آن بسیار فراتر رفتھ است.

1- گھوارۀ تمدن

برای تقریباً سی و پنج ھزار سال بعد از روزگاران آدم، گھوارۀ تمدن در جنوب غربی آسیا بود
کھ از درۀ رود نیل بھ سوی شرق و اندکی بھ سوی شمال در آن سوی شمال عربستان، از میان
بین النھرین، و بھ داخل ترکستان امتداد می یافت. و عامل تعیین کننده در برقراری تمدن در آن

ناحیھ آب و ھوا بود.

این تغییرات عظیم جوی و زمین شناسانھ در شمال آفریقا و غرب آسیا بود کھ بھ مھاجرتھای اولیۀ
آدمیان خاتمھ داد، و بھ وسیلۀ دریای بسط یافتۀ مدیترانھ ورود آنھا را بھ اروپا مسدود نمود و
جریان مھاجرت را در شمال و شرق بھ داخل ترکستان تغییر مسیر داد. تا ھنگام تکمیل این

ارتفاع یافتنھای زمین و تغییرات جوی مربوطھ، در حدود 15�000 سال پیش از میلاد مسیح،
تمدن بھ یک بن بست جھانی رسیده بود، بھ غیر از مخمرھای فرھنگی و ذخایر بیولوژیک آندیھا
کھ ھنوز بھ وسیلۀ کوھھا در سمت شرق در آسیا و بھ وسیلۀ جنگلھای در حال گسترش در اروپا

بھ سوی غرب احاطھ شده بودند.

تکامل جوی در آن ھنگام کاری را کرد کھ تمامی تلاشھای دیگر موفق بھ انجام آن نشدند، و آن
این بود کھ انسان اروپایی - آسیایی را ناچار ساخت کھ بھ منظور دست زدن بھ کارھای

پیشرفتھ ترِ گلھ داری و کشاورزی شکار را رھا سازد. تکامل ممکن است کند باشد، اما بسیار
مؤثر است.



ً چون بردگان بھ طور کلی بھ وسیلۀ کشاورزان دوران پیشین بھ کار گرفتھ می شدند، سابقا
شکارچی و گلھ دار ھر دو بھ دیدۀ تحقیر بھ کشاورز می نگریستند. برای مدتھای طولانی کشت

کردن زمین کاری پست محسوب می شد. این ایده کھ کار کشت زمین در اثر لعن و نفرین است از
اینجا ناشی می شود، در حالی کھ این کار بزرگترین برکتھا است. حتی در روزگاران قائن و

ھابیل، جانفشانیھای زندگی چوپانی با احترام بیشتری نسبت بھ ھدایای کشاورزی مورد نگرش
واقع می شد.

انسان بھ روال معمول با گذار از عصر گلھ بانی از یک شکارچی بھ یک کشاورز تکامل یافت، و
این امر در رابطھ با آندیھا نیز صحت داشت، اما بیشتر اوقات اجبار تکاملیِ ضرورت شرایط

جوی موجب می شود تمامی قبیلھ ھا مستقیماً از شکارچیان بھ کشاورزان موفق گذار کنند. اما این
پدیدۀ گذار فوری از شکار بھ کشاورزی فقط در آن مناطقی کھ درجۀ بالایی از اختلاط نژادی با

تیرۀ بنفش وجود داشت رخ داد.

مردمان تکاملی (بھ طور مشخص چینی ھا) از طریق مشاھدۀ روییدن تخمھایی کھ بھ طور
تصادفی خیس شده بودند یا بھ عنوان خوراک برای مردگان در قبرھا نھاده شده بودند، بھ زودی
یاد گرفتند تخم بکارند و بھ کشت و زرع محصول بپردازند. اما در سرتاسر جنوب غربی آسیا،

در امتداد کف حاصلخیز رودخانھ ھا و دشتھای مجاور، آندیھا تکنیکھای بھبود یافتۀ کشاورزی را
کھ از نیاکان خود بھ ارث برده بودند بھ کار می بردند. نیاکان آندیھا کشاورزی و باغبانی را

فعالیت اصلی خود در محدودۀ باغ دوم ساختھ بودند.

برای ھزاران سال نوادگان آدم گندم و جو را کھ در باغ بھبود داده شده بود در سراسر
کوھسارھای مرز بالایی بین النھرین رویانیده بودند. نوادگان آدم و آدمسان در اینجا دیدار کرده،

داد و ستد نموده، و با ھم معاشرت می کردند.

این تغییرات تحمیلی در شرایط زندگی بود کھ موجب شد چنین بخش بزرگی از نژاد بشری در
استفاده از مواد غذایی ھمھ چیز خوار شود. و ترکیب مواد غذایی گندم، برنج، و سبزیجات با

گوشت حیوانات گلھ نشانگر یک گام بزرگ بھ جلو در سلامت و بنیۀ این مردمان باستانی بود.

2- ابزار تمدن

رشد فرھنگ مبتنی بر بھ وجود آوردن ابزار تمدن است. و ابزاری کھ انسان در عروج خود از
بدویت بھ کار گرفت فقط تا آن اندازه مؤثر بودند کھ نیروی انسان را برای انجام کارھای بالاتر

آزاد می ساختند.

شما کھ اکنون در بحبوحۀ صحنھ ھای اخیر فرھنگ در حال شکوفایی و آغاز پیشرفت در امور
اجتماعی زندگی می کنید، شما کھ در واقع قدری وقت اضافھ برای فکر کردن پیرامون جامعھ و
تمدن دارید نباید این واقعیت را نادیده انگارید کھ نیاکان اولیۀ شما از ھیچ وقت فراغتی کھ بتواند



بھ ژرف اندیشی و تفکر اجتماعی اختصاص داده شود برخوردار نبودند یا این کھ برای آن وقت
اندکی داشتند.

چھار پیشرفت بزرگ اول در تمدن بشری عبارت بودند از:

1- مھار آتش.

2- اھلی کردن حیوانات.

3- برده سازی اسرا.

4- مالکیت خصوصی.

در حالی کھ آتش، اولین اکتشاف بزرگ، سرانجام درھای دنیای علم را گشود، در این رابطھ
برای انسان بدوی از ارزش اندکی برخوردار بود. او از پذیرش دلایل طبیعی بھ عنوان تفسیر

پدیده ھای عادی امتناع می کرد.

ھنگامی کھ از او پرسیده شد آتش از کجا آمد، داستان سادۀ اندان و سنگ چخماق بھ زودی
جایگزین این افسانھ کھ چگونھ پرومِتئوس آن را از آسمان دزدید گردید. مردم باستان برای کلیۀ

پدیده ھای طبیعی کھ در محدودۀ درک شخصی آنان نبود در صدد یافتن یک توجیح فوق طبیعی بر
می آمدند، و بسیاری از مردم امروزی نیز بھ انجام این کار ادامھ می دھند. قائل نشدن شخصیت
برای پدیده ھای بھ اصطلاح طبیعی بھ زمانھای طولانی نیاز داشتھ است، و ھنوز نیز بھ اتمام

نرسیده است. اما جستجوی بی پرده، صادقانھ، و بدون ترس برای علل حقیقی بھ تولد علم امروزی
انجامید: آن طالع بینی را بھ ستاره شناسی، کیمیاگری را بھ علم شیمی، و سحر و جادو را بھ

پزشکی تبدیل نمود.

در عصر پیش از ماشین تنھا راه انجام کار برای انسان، بدون این کھ خود آن را انجام دھد،
استفاده از یک حیوان بود. اھلی کردن حیوانات ابزار زنده ای در دستان او قرار داد، و استفادۀ
ھوشمندانۀ آن راه را برای کشاورزی و حمل و نقل، ھر دو، آماده ساخت. و بدون این حیوانات

انسان نمی توانست از وضعیت بدوی خویش بھ سطوح تمدن متعاقب صعود کند.

بیشتر حیواناتی کھ برای اھلی کردن از ھمھ مناسبتر بودند در آسیا پیدا شدند، بھ ویژه در نواحی
مرکزی تا جنوب غربی. یک دلیل این امر کھ در آن ناحیھ تمدن نسبت بھ قسمتھای دیگر دنیا
سریعتر پیش رفت این بود. بسیاری از این حیوانات پیش از آن دو بار اھلی شده بودند، و در

عصر آندیھا بار دیگر مجدداً اھلی شدند. اما از ھنگامی کھ سگ در زمانھای بسیار دور پیشین
توسط انسان آبی پذیرفتھ شد با شکارچیان باقی مانده بود.



آندیھای ترکستان اولین مردمانی بودند کھ وسیعاً اسب را اھلی کردند، و این دلیل دیگری است کھ
نشان می دھد بھ چھ سبب فرھنگ آنھا برای مدتی بسیار طولانی غالب بود. تا 5000 سال پیش از
میلاد مسیح کشاورزان بین النھرین، ترکستان، و چین شروع بھ پرورش گوسفندان، بزھا، گاوھا،
شترھا، مرغان، و فیلھا نموده بودند. آنھا گاو نر، شتر، اسب، و یاک را بھ عنوان چھارپای باربر

بھ کار می بردند. انسان خود روزگاری یک جاندار باربر بود. یک فرمانروای نژاد آبی روزی
دارای یکصد ھزار مرد در مستعمرۀ باربران خویش بود.

نھادھای بردگی و مالکیت خصوصی زمین با کشاورزی آمدند. بردگی استاندارد زندگی ارباب را
افزایش داد و برای فرھنگ اجتماعی مجال بیشتری فراھم نمود.

انسان بدوی بردۀ طبیعت است، اما تمدن علمی بھ آرامی بھ نوع بشر آزادی فزاینده اھدا می کند.
از طریق حیوانات، آتش، باد، آب، برق، و دیگر منابع کشف ناشدۀ انرژی، انسان خود را از

ضرورت بی امان کار طاقت فرسا رھا ساختھ و مداوماً رھا خواھد ساخت. صرف نظر از
دشواری گذرا کھ در اثر اختراع پربار ماشین آلات ایجاد شد، آن فواید نھایی کھ از این اختراعات
مکانیکی ناشی می شوند گرانبھا ھستند. تمدن ھرگز نمی تواند شکوفا گردد، و حتی برقرار شود،

مگر این کھ انسان از فرصت فکر کردن، برنامھ ریزی، و پنداشت راھھای جدید و بھترِ انجام
کارھا برخوردار باشد.

انسان در ابتدا صرفاً پناھگاھش را تصاحب می نمود. او در زیر ستیغھای سنگی زندگی کرده یا
در غارھا سکونت می کرد. سپس او مواد طبیعی ھمچون چوب و سنگ را برای ایجاد کلبھ ھای
خانوادگی تطبیق داد. در پایان، او وارد مرحلۀ خلاق خانھ سازی شد، و تولید آجر و سایر مواد

ساختمانی را فرا گرفت.

مردمان کوھسارھای ترکستان اولین مردمان نژادھای امروزی تر بودند کھ خانھ ھایشان را از
چوب می ساختند، منازلی کھ بھ ھیچ وجھ از آلونکھای چوبی کوچ نشینان پیشتاز آمریکایی متفاوت

نبودند. در سرتاسر دشتھا منازل بشری از آجر و بعدھا از آجرھای سوختھ ساختھ شده بودند.

نژادھای قدیمی تر رودخانھ نشین، کلبھ ھای خود را با تیرھای بلندی کھ بھ صورت دایره ای شکل
در زمین فرو می بردند می ساختند؛ سپس قسمتھای فوقانی از طریق وصل چھارچوب کلبھ ساختھ
می شدند، و بعد این چھارچوب بھ طور عرضی با نِی بھ ھم بافتھ می شد. تمامی این ابداع بھ یک
سبد بزرگ وارونھ شباھت داشت. این ساختمان سپس می توانست با خاک رس پوشیده شود، کھ

بعد از خشک شدن در آفتاب یک سکونتگاه بسیار قابل استفادۀ ضد آب بھ وجود می آورد.

از این کلبھ ھای اولیھ بود کھ ایدۀ متعاقبِ ھمھ گونھ سبد بافی بھ طور مستقل سرچشمھ یافت. در
میان یک گروه از طریق مشاھدۀ تأثیرات مالیدن خاک رس مرطوب بر این تیرکھا ایدۀ سفالگری
بھ وجود آمد. روال سخت کردن ظروف سفالی از طریق پختن ھنگامی کشف شد کھ یکی از این
کلبھ ھای بدوی پوشیده با خاک رس بھ طور تصادفی سوخت. ھنرھای روزگاران کھن بارھا از



رخدادھای اتفاقی مربوط بھ زندگی روزمرۀ مردمان پیشین سرچشمھ یافتند. حداقل این امر در
رابطھ با پیشرفت تکاملی نوع بشر تا ھنگام آمدن آدم تقریباً بھ طور کامل صادق بود.

در حالی کھ در حدود نیم میلیون سال پیش سفالگری در ابتدا بھ وسیلۀ پرسنل پرنس ارائھ شده
بود، ساختن ظروف سفالی برای بیش از یکصد و پنجاه ھزار سال عملاً متوقف شده بود. تنھا

نودیھای پیش سومری ساحل خلیج بھ ساختن ظروف سفالی ادامھ دادند. ھنر ساختن ظروف سفالی
در طول دوران آدم تجدید شد. اشاعۀ این ھنر مقارن با بسط مناطق بیابانی آفریقا، عربستان، و

آسیای مرکزی بود، و با امواج متوالیِ تکنیک در حال بھبود از بین النھرین تا نیمکرۀ شرقی
گسترش یافت.

این تمدنھای عصر آندیھا ھمیشھ نمی توانند بھ وسیلۀ مراحل سفالگری یا ھنرھای دیگرشان
ردیابی شوند. مسیر ھموارِ تکامل بشری بھ وسیلۀ رژیمھای دلمیشیا و عدن، ھر دو، بھ اندازۀ

بسیار زیاد پیچیده گشت. اغلب اینطور بھ نظر می رسد کھ گلدانھا و آلات دوران بعد، از
محصولات پیشین مردمان خالص تر آندی پست تر ھستند.

3- شھرھا، تولید، و بازرگانی

نابودی جوّی علفزارھای باز حاصلخیز شکار و چراگاھھای ترکستان کھ در حدود 12�000 سال
پیش از میلاد مسیح آغاز گردید، انسانھای آن نواحی را ناچار ساخت کھ بھ اشکال جدید صنعت و

تولید بدوی متوسل شوند. برخی بھ پرورش رمھ ھای اھلی رو آوردند، دیگران کشاورز یا گرد
آورندۀ مواد خوراکی کھ در آب بھ وجود آمده بود شدند، اما نوع بالاتر خرد آندی درگیری در داد
و ستد و تولید را برگزید. حتی این رسم تمامی قبایل شد کھ خود را وقف توسعۀ یک صنعت تنھا
بنمایند. از درۀ رود نیل تا کوشِ ھند و از رودخانۀ گنگ تا رودخانۀ زرد، کار اصلی قبایل برتر

کشت و زرع خاک، با بازرگانی بھ عنوان یک پیشۀ جانبی گردید.

افزایش داد و ستد و تولید مواد خام بھ صورت اقلام متنوع بازرگانی در ایجاد آن جوامع اولیھ و
نیمھ صلح جو کھ در گسترش فرھنگ و ھنرھای تمدن بسیار مؤثر بودند مستقیماً تأثیر داشت. پیش

از عصر داد و ستد گستردۀ جھانی گروھھای اجتماعی، قبیلھ ای — گروھھای بسط یافتۀ
خانوادگی — بودند. داد و ستد، انواع مختلف موجودات بشری را ھمنشین ساخت، و بدین ترتیب

بھ یک باروری سریع تر متقابل فرھنگی کمک نمود.

در حدود دوازده ھزار سال پیش عصر شھرھای مستقل داشت آغاز می شد. و این شھرھای بدوی
داد و ستد و تولید ھمیشھ بھ وسیلۀ مناطق کشاورزی و پرورش احشام احاطھ شده بودند. در حالی
کھ این حقیقت دارد کھ صنعت بھ وسیلۀ ارتقاءِ استانداردھای زندگی رواج می یافت، شما نباید ھیچ

سوءِ تفاھمی پیرامون بھسازیھای زندگی اولیۀ شھری داشتھ باشید. نژادھای اولیھ بیش از حد
پاکیزه و مرتب نبودند، و در نتیجۀ انباشت صرف خاک و زبالھ سطح اجتماع متوسط اولیھ ھر

بیست و پنج سال از یک تا دو فوت بالا می رفت. برخی از این شھرھای دوران باستان نیز بسیار



سریع بر فراز زمین پیرامون سر برآوردند، زیرا کلبھ ھای گِلی نپختۀ آنان عمر کوتاھی داشتند، و
رسم بر این بود کھ اقامتگاھھای جدید مستقیماً روی ویرانھ ھای منازل قدیمی ساختھ شوند.

استفادۀ گسترده از فلزات یک ویژگی این عصرِ شھرھای اولیۀ صنعتی و بازرگانی بود. شما پیش
از این یک فرھنگ مفرغی در ترکستان پیدا نموده اید کھ تاریخ آن بھ قبل از 9000 سال پیش از
میلاد مسیح باز می گردد. و آندیھا در ھمان اوان یاد گرفتند کھ با آھن، طلا، و مس نیز کار کنند.
اما دور از مراکز پیشرفتھ تر تمدن شرایط بسیار متفاوت بودند. دوره ھای جداگانھ نظیر اعصار
حجر، برنز، و آھن وجود نداشتند؛ تمامی سھ دوره در یک زمان در سرزمینھای متفاوت وجود

داشتند.

طلا اولین فلزی بود کھ انسان در پی یافتن آن برآمد. کار با آن آسان بود، و در ابتدا فقط بھ عنوان
یک زیور مورد استفاده قرار می گرفت. سپس مس بھ کار گرفتھ شد، اما نھ بھ طور گسترده، تا
این کھ با قلع آمیختھ گردید تا برنز سخت تر ساختھ شود. کشف آمیختن مس و قلع برای ساختن

برنز بھ وسیلۀ یکی از آدمسانیھای ترکستان کھ بر حسب تصادف معدن مس وی در کوھستان در
مجاورت یک لایۀ رسوبی قلع واقع شده بود صورت گرفت.

با ظھور تولید ابتدایی و صنعت آغازین، بھ سرعت تجارت بھ نیرومندترین تأثیر در گسترش
تمدن با فرھنگ تبدیل شد. گشایش کانالھای بازرگانی از راه زمین و دریا مسافرت و اختلاط
فرھنگھا و نیز در آمیختن تمدنھا را بھ اندازۀ زیاد تسھیل ساخت. تا 5000 سال پیش از میلاد
مسیح در سرتاسر سرزمینھای متمدن و نیمھ متمدن اسب بھ طور کلی مورد استفاده بود. این

نژادھای دوران بعد نھ تنھا از اسب اھلی شده بلکھ ھمچنین از انواع گوناگون دلیجانھا و ارابھ ھا
برخوردار بودند. در اعصار قبل، از چرخ استفاده شده بود، اما اکنون وسایل نقلیھ ای کھ بسیار
مجھز بودند در بازرگانی و در جنگ ھر دو بھ صورت عمومی مورد استفاده قرار می گرفتند.

بازرگان در حال سفر و کاوشگر سیار برای پیشبرد تمدن تاریخی بیش از تمام مجموعھ تأثیرات
دیگر کار انجام دادند. کشورگشاییھای نظامی، مستعمره سازی و کارھای تبلیغاتی مذھبی کھ بھ
وسیلۀ مذاھب دوران بعد رواج یافتند نیز عواملی در گسترش فرھنگ بودند؛ اما اینھا ھمگی در

برابر روابط بازرگانی کھ بھ وسیلۀ ھنرھا و علوم بھ سرعت در حال توسعۀ صنعتی بھ طور
پیوستھ شتاب داده می شدند، نقش ثانوی داشتند.

تزریق تیرۀ آدم بھ داخل نژادھای بشری نھ تنھا سرعت پیشرفت تمدن را تسریع ساخت، بلکھ
ھمچنین گرایشات آنان را در جھت ماجراجویی و اکتشاف بھ اندازۀ زیاد تشدید نمود، طوری کھ
بیشتر آسیا - اروپا و شمال آفریقا توسط نوادگان بھ سرعت در حال ازدیادِ مختلط آندیھا در مدتی

کوتاه اشغال گردید.

4- نژادھای مختلط



ھمینطور کھ بھ آغاز ایام تاریخی نزدیک می شویم، تمامی آسیا - اروپا، شمال آفریقا، و جزایر
اقیانوس آرام از نژادھای مختلط نوع بشر پوشیده می گردد. و این نژادھای امروزی از آمیختن و

دوباره آمیختن پنج تیرۀ بنیادین بشری یورنشیا منتج شده اند.

ھر یک از نژادھای یورنشیا بھ وسیلۀ برخی ویژگیھای معین فیزیکی شناختھ می شد. آدمیان و
نودیھا سر دراز بودند؛ اندانیھا سر پھن بودند. نژادھای سنگیک سر متوسط بودند، و انسانھای

زرد و آبی بھ سر پھنی تمایل داشتند. نژادھای آبی، ھنگامی کھ با تیرۀ اندانی در می آمیختند، بھ
طور آشکار سر پھن می شدند. سنگیکھای ثانویھ سر متوسط تا سر دراز بودند.

اگر چھ این ابعاد جمجمھ در کشف مبدأ نژادی قابل استفاده ھستند، اسکلت در مجموع بسیار بیشتر
قابل اتکا می باشد. در پیدایش اولیۀ نژادھای یورنشیا، در ابتدا پنج نوع بارز ساختمان اسکلت

وجود داشت:

1- اندانی، بومیھای یورنشیا.

2- سنگیک اولیھ، سرخ، زرد، و آبی.

3- سنگیک ثانویھ، نارنجی، سبز، و نیلی.

4- نودیھا، نوادگان دلمیشیاییھا.

5- آدمیان، نژاد بنفش.

بھ تدریج کھ این پنج گروه بزرگ نژادی بھ طور گسترده در آمیختند، اختلاط مداوم بھ پوشانیدن
نوع اندانی بھ وسیلۀ چیرگی عامل ارثی سنگیک تمایل پیدا نمود. لاپھا و اسکیموھا ترکیبی از

نژادھای اندانی و سنگیک - آبی ھستند. ساختمانھای اسکلت آنھا بھ حفظ نوع بومی اندانی از ھمھ
نزدیکتر است. اما آدمیان و نودیھا آنقدر با نژادھای دیگر مخلوط شده اند کھ فقط می توانند بھ

عنوان یک نوع کلی نژاد سفید پوست شناسایی شوند.

از این رو بھ طور کلی، بھ تدریج کھ بقایای بشری بیست ھزار سال گذشتھ از زیر خاک بیرون
آورده می شوند، غیرممکن خواھد بود کھ بھ طور آشکار پنج نوع اولیھ از ھم تفکیک گردند.

مطالعۀ این ساختمانھای استخوان بندی نشان خواھد داد کھ نوع بشر اکنون بھ تقریباً سھ طبقھ تقسیم
شده است:

1- سفید پوست. آمیختۀ آندیِ تیره ھای نودی و آدمی کھ علاوه بر آن بھ وسیلۀ
اختلاطھای اولیھ و (قدری) ثانویۀ سنگیک و بھ وسیلۀ آمیزۀ قابل ملاحظھ ای اندانی تغییر
یافتند. نژادھای سفید باختر، بھ ھمراه برخی مردمان ھندی و تورانی در این گروه شامل

ھستند. عامل پیوند دھنده در این بخش نسبت بیشتر یا کمترِ میراث آندی است.



2- مغولی. نوع اولیۀ سنگیک، شامل نژادھای اولیۀ سرخ، زرد، و آبی. چینی ھا و سرخ
پوستان آمریکایی بھ این گروه تعلق دارند. در اروپا نوع مغولی بھ وسیلۀ اختلاط سنگیکِ

ثانویھ و اندانی، و باز بھ طور بیشتر بھ وسیلۀ تزریق آندی تغییر یافتھ است. مردم مالایا و
سایر مردم اندونزی در این طبقھ بندی قرار دارند، گر چھ در صد بالایی از خون سنگیک

ثانویھ را دارا می باشند.

3- سیاه پوست. نوع سنگیک ثانویھ، کھ در ابتدا شامل نژادھای نارنجی، سبز، و نیلی
می شد. این نوعی است کھ بھ بھترین صورت بھ وسیلۀ سیاه پوستان ترسیم می شود، و در

آفریقا، ھند، و اندونزی، ھر جا کھ نژادھای سنگیک ثانویھ استقرار دارند، یافت خواھد شد.

در شمال چین آمیزۀ مشخصی از انواع سفید و مغولی وجود دارد. در خاور نزدیک سفید پوستان
و سیاه پوستان در آمیختھ اند. در ھند، ھمچون آمریکای جنوبی، تمامی سھ نوع حضور دارند. و

ویژگی اسکلت سھ نوعِ بقا یافتھ ھنوز پا بر جا است و بھ شناسایی تبار آتی نژادھای امروزی
بشری کمک می کند.

5- جامعۀ با فرھنگ

تکامل بیولوژیک و تمدن با فرھنگ ضرورتاً لازم و ملزوم نیستند؛ تکامل ارگانیک در ھر عصر
ممکن است حتی عیناً در حین زوال فرھنگی بدون مانع پیش رود. اما ھنگامی کھ ادوار طولانی

تاریخ بشر مورد بررسی قرار می گیرند، مشاھده خواھد شد کھ سرانجام تکامل و فرھنگ بھ
عنوان علت و معلول بھ ھم مربوط می شوند. تکامل ممکن است در فقدان فرھنگ پیش رود، اما
تمدن با فرھنگ بدون یک زمینۀ مکفی از پیشرفت مقدم نژادی شکوفا نمی گردد. آدم و حوا ھیچ

ھنری از تمدن را کھ برای پیشرفت جامعۀ بشری بیگانھ باشد ارائھ نکردند، اما خون نسل آدم
توان ذاتی نژادھا را افزایش داد و سرعت توسعۀ اقتصادی و پیشرفت صنعتی را شتاب بخشید.

اعطای آدم نیروی مغزی نژادھا را بھبود داد و بدین وسیلھ فرایندھای تکامل طبیعی را بھ اندازۀ
زیاد تسریع نمود.

نوع بشر از طریق کشاورزی، اھلی کردن حیوانات، و معماریِ بھبود یافتھ، از بدترین شکل
تقلای بی وقفھ برای زندگی بھ تدریج گریخت و برای یافتن چیزی کھ روند زندگی را شیرین

می سازد شروع بھ کاوش نمود؛ و این آغاز تلاش برای رسیدن بھ استانداردھای بالاتر و پیوستھ
والاتر رفاه مادی بود. انسان از طریق تولید و صنعت بھ تدریج محتوای مسرت بخش زندگی

انسانی را افزایش می دھد.

اما جامعۀ با فرھنگ یک کلوپ بزرگ و سودمندِ حاوی امتیاز بھ ارث رسیده کھ تمامی انسانھا با
عضویت مجانی و مساوات کامل در آن بھ دنیا آیند نیست، بلکھ یک انجمن ستوده و پیوستھ در
حال پیشروی کارگران زمین است کھ فقط اصالت آن زحمتکشانی را در صفوف خود می پذیرد

کھ تلاش می کنند جھان را مکانی بھتر سازند تا فرزندان و فرزندانِ فرزندان آنھا بتوانند در



اعصار بعد در آن زندگی و پیشرفت کنند. و این انجمنِ تمدن ورودیۀ سنگینی را می طلبد،
مقررات اکید و شدیدی را برقرار می کند، جریمھ ھای سنگینی برای تمامی دگراندیشان و

ناسازگاران در نظر می گیرد، در حالی کھ آزادیھای عمل شخصی یا امتیازات اندکی اھدا می کند،
بھ جز امتیازاتی کھ امنیت افزون در برابر خطرات عادی و مخاطرات نژادی ایجاد کنند.

مروادۀ اجتماعی یک شکل از بیمۀ بقا است کھ موجودات بشری یاد گرفتھ اند سودمند است؛ لذا
بیشتر افراد مایلند آن بھای از خود گذشتگی و محدودیت آزادی شخصی را کھ جامعھ بھ ازای این

محافظت افزون گروھی از اعضای خود می طلبد بپردازند. بھ اختصار، مکانیسم اجتماعی
کنونی، یک برنامۀ بیمۀ آزمایش و خطا است کھ چنین طراحی شده کھ درجھ ای از اطمینان و

حفاظت در برابر بازگشت بھ شرایط طاقت فرسا و ضد اجتماعی کھ تجارب اولیۀ نژاد بشری را
تعیین ویژگی می نمود اعطا کند.

بدین ترتیب جامعھ بھ یک نظام تعاونی برای بھ دست آوردن آزادی مدنی از طریق نھادھا، آزادی
اقتصادی از طریق سرمایھ و اختراع، آزادی اجتماعی از طریق فرھنگ، و رھایی از خشونت از

طریق مقررات پلیسی تبدیل می شود.

قدرت درستی به وجود نمی آورد، اما حقوق عموماً به رسمیت شناخته شدۀ
ھر نسل پیاپی را اعمال می کند. مأموریت اصلی دولت تعریف راستی و درستی، تنظیم
درست و عادلانۀ اختلافات طبقاتی، و اجرای برابریِ فرصت تحت حکومت قانون است. ھر حق

بشر بھ یک وظیفۀ اجتماعی مربوط است؛ امتیاز گروھی یک مکانیسم بیمھ است کھ بھ طور
پیوستھ طالب پرداخت کامل بھای مورد مطالبۀ خدمت گروھی است. و حقوق گروھی و نیز

حقوق فردی، کھ شامل نظارت بر گرایش جنسی نیز می شود، باید مورد محافظت قرار گیرد.

آزادیِ تابع مقررات گروھی، ھدف مشروع تکامل اجتماعی است. آزادیِ بدون محدودیت، رویای
پوچ و خیال پردازانۀ اذھان بی ثبات و بوالھوس بشری است.

6- حفظ تمدن

در حالی کھ تکامل بیولوژیک پیوستھ بھ سوی بالا پیش رفتھ است، بیشتر تکامل فرھنگی بھ
صورت امواج از درۀ رود فرات خارج می شد، کھ با گذشت زمان بھ طور متوالی تضعیف

می گشت، تا این کھ سرانجام تمامی تیرۀ خالص نوادگان آدم برای غنی ساختن تمدنھای آسیا و
اروپا عزیمت کردند. نژادھا بھ طور کامل در نیامیختند، اما تمدنھای آنھا تا حد قابل ملاحظھ ای

اختلاط یافتند. فرھنگ در سرتاسر دنیا بھ کندی گسترش یافت. و این تمدن باید حفظ شود و شکوفا
گردد، زیرا امروزه ھیچ منبع نوین فرھنگی وجود ندارد، ھیچ مردم آندی برای جانبخشی و

برانگیختن پیشرفت آھستۀ تکامل تمدن وجود ندارد.



تمدنی کھ اکنون در یورنشیا در حال تکامل است از عوامل زیرین سرچشمھ یافتھ و بھ آنھا مبتنی
است:

1- شرایط طبیعی. طبیعت و دامنۀ یک تمدن مادی بھ میزان زیاد بھ وسیلۀ منابع
طبیعی موجود تعیین می گردد. شرایط جوی، آب و ھوا، و شرایط بیشمار فیزیکی، عواملی

در تکامل فرھنگ ھستند.

در آغاز عصر آندی، در تمامی کرۀ زمین فقط دو منطقۀ گسترده و حاصلخیز باز شکار
وجود داشت. یکی در آمریکای شمالی بود و از سرخپوستان پوشیده بود؛ دیگری در شمال

ترکستان قرار داشت و توسط یک نژاد اندانی - زرد بخشاً اشغال شده بود. عوامل تعیین
کننده در تکامل یک فرھنگ برتر در جنوب غربی آسیا، نژاد و شرایط جوّی بودند. آندیھا

مردمی بزرگ بودند، اما عامل حیاتی در تعیین مسیر تمدن آنھا خشکی فزایندۀ ایران،
ترکستان، و سین کیانگ بود، کھ آنان را مجبور ساخت روشھای نوین و پیشرفتۀ

دستیابی معیشت را از زمینھایی کھ حاصلخیزی آنھا در حال کاھش بود اختراع و اتخاد
کنند.

ترتیب قاره ھا و سایر وضعیتھای آرایش زمین در تعیین صلح یا جنگ بسیار مؤثر ھستند.
مردم بسیار اندکی از یورنشیا چنین فرصت مطلوبی برای توسعۀ مداوم و فارغ از

مزاحمت، آنطور کھ مردمان آمریکای شمالی از آن بھره مند بوده اند، تاکنون داشتھ اند.
مردمان آمریکای شمالی عملاً از ھمھ سو بھ وسیلۀ اقیانوسھای پھناور محافظت می شوند.

2- کالای عمده. فرھنگ ھرگز تحت شرایط فقر توسعھ نمی یابد؛ آسایش برای پیشرفت
تمدن ضروری است. سیرت فردیِ حاوی ارزش اخلاقی و معنوی ممکن است در فقدان

ثروت مادی کسب شود، اما یک تمدن با فرھنگ فقط از آن شرایط رفاه مادی کھ آسایش را
در ترکیب با بلند پروازی رواج می دھد ناشی می شود.

در طول ادوار بدوی، زندگی در یورنشیا یک کار جدی و سنگین بود. و بھ منظور گریز
از این تقلای بی وقفھ و پایان ناپذیر بود کھ نوع بشر دائماً بھ حرکت بھ سوی آب و ھوای

تندرستی آور مناطق گرمسیری تمایل داشت. در حالی کھ این مناطق گرمترِ سکونت از
تقلای شدید برای وجود یک گریزگاه فراھم می کردند، نژادھا و قبایلی کھ بدین گونھ در

صدد آسایش بر می آمدند، آسودگی ناسزاوار خویش را برای پیشبرد تمدن بھ ندرت بھ کار
می بردند. پیشرفت اجتماعی بھ گونھ ای تغییر ناپذیر از اندیشھ ھا و طرحھای آن نژادھایی

برآمده است کھ بھ وسیلۀ ممارست ھوشمندانۀ خود یاد گرفتھ اند کھ چگونھ با تلاش کمتر و
روزھای کوتاه ترِ کار از زمین امرار معاش کنند و بدین ترتیب قادر بوده اند از یک حد

آسایش بھ خوبی کسب شده و سودمند بھره مند گردند.

3- شناخت علمی. جنبھ ھای مادی تمدن ھمیشھ باید منتظر جمع آوری اطلاعات علمی
باقی بمانند. مدتھا بعد از کشف تیر و کمان و بھ کارگیری حیوانات بھ مقاصد نیرویی بود



کھ انسان آموخت چگونھ باد و آب را مھار نماید، و بعد از آن بخار و برق بھ کار گرفتھ
شدند. اما ابزار تمدن بھ آرامی بھبود یافتند. بافندگی، سفالگری، اھلی کردن حیوانات، و

فلزکاری بھ دنبال یک دورۀ نوشتن و چاپ آمدند.

دانش قدرت است. ھمیشھ اختراع پیش از شتاب در توسعۀ فرھنگی در یک مقیاس جھانی
صورت می پذیرد. علم و اختراع بیش از ھمھ از دستگاه چاپ سود برد، و کنش و واکنش

تمامی این فعالیتھای فرھنگی و مبتکرانھ میزان پیشرفت فرھنگی را بھ طور فوق العاده
شتاب بخشیده است.

علم بھ انسان می آموزد با زبان جدید ریاضیات سخن گوید و افکار او را در امتداد خطوط
دقیق موشکافانھ پرورش می دھد. و ھمچنین دانش از طریق حذف اشتباه فلسفھ را تثبیت

می کند، ضمن این کھ مذھب را از طریق نابودی خرافات پالایش می دھد.

4- منابع انسانی. نیروی انسانی برای گسترش تمدن ضروری است. در شرایط
مساوی، مردم بیشمار بر تمدن یک نژاد کوچکتر استیلا می یابند. از این رو شکست در

افزایش تعداد تا یک نقطۀ معین، از تحقق کامل فرجام ملی ممانعت می کند، اما در افزایش
جمعیت نقطھ ای فرا می رسد کھ رشد بیشتر انتحاری است. ازدیادِ تعداد فراتر از حد مطلوبِ

نسبتِ نرمالِ انسان - زمین، یا بھ معنی کاھش استانداردھای زندگی یا گسترش فوری
سرحدات زمینی بھ وسیلۀ نفوذ صلح آمیز یا بھ وسیلۀ تسخیر نظامی، اشغال بھ زور،

می باشد.

شما گاھی اوقات از ویرانگریھای جنگ شوکھ می شوید، اما باید ضرورت بھ وجود آوردن
تعداد کثیری از انسانھا بھ منظور دادن فرصت مکفی برای توسعۀ اجتماعی و اخلاقی را

بشناسید؛ با یک چنین زایش سیاره ای بھ زودی مشکل جدی ازدیاد جمعیت رخ می دھد.
بیشتر کرات مسکونی کوچک ھستند. یورنشیا متوسط است؛ شاید اندکی از اندازۀ معمول

کوچکتر است. مطلوب ترین حد ثبات جمعیت ملی فرھنگ را بالا می برد و از جنگ
پیشگیری می کند. و یک ملت خردمند می داند چھ وقت رشد را متوقف سازد.

اما قاره ای کھ در ذخایر طبیعی و پیشرفتھ ترین آلات مکانیکی از ھمھ غنی تر است، اگر
ذکاوت مردمش در حال افول باشد، پیشرفت اندکی خواھد نمود. دانش می تواند توسط

آموزش کسب شود، اما خرد، کھ برای فرھنگ حقیقی ضروری است، فقط می تواند از
طریق تجربھ و توسط مردان و زنانی کھ ذاتاً باھوش ھستند بھ دست آید. چنین مردمی

قادرند از تجربھ بیاموزند؛ آنھا می توانند بھ راستی خردمند شوند.

5- کارایی منابع مادی. این عمدتاً بھ خردی کھ در کاربرد منابع طبیعی، شناخت
علمی، کالاھای عمده، و پتانسیلھای بشری نمایان است بستگی دارد. عامل اصلی در تمدن
اولیھ نیرویی بود کھ توسط استادان خردمند اجتماعی بھ کار گرفتھ می شد. تمدن عملاً بھ



وسیلۀ ھم عصران برتر انسان بدوی بھ وی تحمیل شد. اقلیتھای بھ خوبی سازمان یافتھ و
برتر عمدتاً بر این دنیا حکومت کرده اند.

قدرت نشانۀ درستی نیست، اما قدرت سبب آنچھ کھ در تاریخ ھست و بوده است می باشد.
فقط اخیراً یورنشیا بھ آن نقطھ ای رسیده است کھ جامعھ مایل است در مورد اخلاقیات

قدرت و درستی مباحثھ کند.

6- کارایی زبان. گسترش تمدن باید در انتظار زبان بماند. زبانھای زنده و در حال رشد
گسترش اندیشھ و برنامھ ریزی متمدنانھ را تضمین می کنند. در طول ادوار اولیھ پیشرفتھای

مھمی در زبان انجام پذیرفتند. امروزه نیاز زیادی برای توسعۀ بیشتر زبان شناسی بھ
منظور تسھیل بیان اندیشۀ در حال تکامل وجود دارد.

زبان در جریان ارتباطات گروھی بھ وجود آمد. ھر گروه محلی سیستم مبادلۀ لغوی خود را
بھ وجود آورد. زبان با عبور از ایما و اشاره، علائم، فریادھا، صداھای تقلیدی، سرایش، و
تأکید روی بیان حروف متعاقب الفبا تکامل یافت. زبان بزرگترین و مفیدترین ابزار فکری
انسان می باشد، اما ھرگز شکوفا نگردید تا این کھ گروھھای اجتماعی قدری فراغت یافتند.

تمایل بھ بازی با زبان موجب پیدایش لغات جدید — زبان خودمانی — می شود. اگر
اکثریت زبان خودمانی را بپذیرند، در آن صورت کاربرد آن موجب گزینش آن بھ عنوان

زبان می شود. منشأ لھجھ ھا بھ وسیلۀ زیاده روی در ”مکالمۀ کودکانھ“ در یک گروه
خانوادگی نشان داده می شود.

تفاوتھای زبانی ھمواره مانع اصلی برای ترویج صلح بوده اند. استیلا بر لھجھ ھا باید پیش
از گسترش یک فرھنگ در میان یک نژاد، در یک قاره یا در تمامی یک کره صورت یابد.

یک زبان جھانی موجب ترویج صلح، تضمین فرھنگ و افزایش شادی می شود. حتی
ھنگامی کھ زبانھای یک کره بھ تعداد اندکی کاھش می یابند، خبرگی در اینھا بھ وسیلۀ

مردمان پیشروِ با فرھنگ در دستیابی بھ صلح و بھروزی در سطح دنیا بھ اندازۀ زیاد تأثیر
می گذارد.

در حالی کھ در جھت ایجاد یک زبان بین المللی در یورنشیا پیشرفت بسیار اندکی صورت
گرفتھ است، از طریق برقراری مبادلۀ بین المللی تجاری چیز زیادی بھ دست آمده است. و
تمامی این روابط بین المللی، اعم از این کھ بھ زبان، بازرگانی، ھنر، علم، بازی رقابتی، یا

مذھب مربوط باشند، باید شکوفا گردند.

7- کارایی دستگاھھای مکانیکی. پیشرفت تمدن مستقیماً بھ توسعھ و در اختیار
داشتن ابزار، ماشینھا، و کانالھای توزیع بستگی دارد. ابزار بھبود یافتھ، ماشینھای نوع

آورانھ و کارآمد، بقای گروھھای در حال ھماوردی را در عرصۀ تمدن در حال پیشروی
تعیین می سازد.



در روزگاران نخستین، تنھا نوع انرژی کھ در کشت و زرع زمین بھ کار گرفتھ می شد
نیروی انسانی بود. این تقلای بزرگی بود کھ گاوان نر جانشین انسانھا شوند زیرا این کار
موجب بیکاری انسانھا می گشت. اخیراً ماشینھا شروع بھ جانشینی انسانھا کرده اند، و ھر
چنین پیشرفتی بھ ترقی جامعھ مستقیماً کمک می کند، زیرا نیروی انسانی را برای انجام

کارھای ارزشمندتر آزاد می سازد.

علم ھدایت شده بھ وسیلۀ خرد می تواند رھا کنندۀ بزرگ اجتماعی انسان شود. یک عصر
مکانیکی فقط برای ملتی کھ سطح عقلانی آن بسیار پایین تر از آن باشد کھ بتواند بھ دنبال
اختراع بسیار سریع انواع جدید ماشین آلاتِ کاھندۀ کار، بھ منظور تطبیق موفقیت آمیز با

مشکلات گذرای ناشی از افت ناگھانی شغلی در ارقام بالا، آن روشھای خردمندانھ و
تکنیکھای درست را کشف کند، می تواند فاجعھ بار باشد.

8- سیرت مشعل داران. میراث اجتماعی انسان را قادر می سازد کھ روی شانھ ھای
کلیۀ کسانی کھ پیش از وی آمده اند و بھ جمع فرھنگ و دانش بھ ھر میزانی کمک کرده اند
بایستد. در این کارِ انتقال مشعل فرھنگی بھ نسل بعد، خانھ ھمواره نھاد بنیادین خواھد بود.

بعد از آن بازی و زندگی اجتماعی، و در آخر مدرسھ کھ در یک جامعۀ پیچیده و بسیار
سازمان یافتھ بھ ھمان اندازه ضروری است می آید.

حشرات برای زندگی بھ طور کامل آموزش یافتھ و مجھز بھ دنیا می آیند. این در واقع یک
وجود بسیار محدود و صرفاً غریزی است. کودک انسانی بدون آموزش بھ دنیا می آید؛ لذا

انسان از این توانمندی برخوردار است کھ از طریق کنترل تعلیم و تربیت نسل جوانتر،
مسیر تکاملی تمدن را بھ اندازۀ زیاد تغییر دھد.

بزرگترین تأثیرات قرن بیستم کھ بھ پیشبرد تمدن و پیشرفت فرھنگ کمک نمودند، افزایش
چشمگیر در مسافرت جھانی و بھبودھای بی سابقھ در روشھای ارتباطات ھستند. اما بھبود

در آموزش با ساختارِ در حال گسترش اجتماعی ھم گام نبوده است؛ قدردانی امروزه از
اخلاقیات نیز در تطابق با رشد در امتداد خطوط خالص تر عقلانی و علمی توسعھ نیافتھ

است. و در زمینۀ رشد معنوی و حراست از نھاد خانواده، تمدن مدرن در یک سکون قرار
دارد.

9- ایده آلھای نژادی. ایده آلھای یک نسل کانالھای سرنوشت را برای نسلھای بلافصل
آینده حکاکی می کنند. کیفیت مشعل داران جامعھ پیشرفت یا عقب گرد تمدن را مشخص
خواھد ساخت. منازل، کلیساھا، و مدارس یک نسل، روند شخصیتی نسل بعد را از پیش

تعیین می سازند. نیروی محرکۀ اخلاقی و معنویِ یک نژاد یا یک ملت سرعت فرھنگی آن
تمدن را بھ اندازۀ زیاد تعیین می سازد.

ایده آلھا منبع جریان اجتماعی را بالا می برند. و ھیچ جریانی، صرف نظر از این کھ چھ
تکنیک فشار یا کنترل جھت دار بھ کار گرفتھ شود، از منبع خود بالاتر نمی رود. نیروی



محرکِ حتی مادی ترین جنبھ ھای یک تمدن با فرھنگ در کمترین دستاوردھای مادی جامعھ
موجود است. ھوشمندی ممکن است مکانیسم تمدن را کنترل کند، خردمندی ممکن است آن
را ھدایت نماید، اما آرمان گرایی معنوی آن انرژی است کھ بھ راستی فرھنگ بشری را از

یک سطح دستیابی بھ سطح دیگر ارتقا داده و بھ جلو سوق می دھد.

در ابتدا زندگی یک تقلا برای وجود بود؛ اکنون برای یک شاخص زندگی است؛ در آینده
برای کیفیت اندیشھ کھ ھدف آتیِ زمینیِ وجود بشری است خواھد بود.

10- ھماھنگی متخصصان. تمدن بھ وسیلۀ تقسیم اولیۀ کار و بھ وسیلۀ پیامد بعدی
تخصصی آن بھ اندازۀ فوق العاده زیاد پیش رفتھ است. تمدن اکنون بھ ھماھنگی مؤثر

متخصصان وابستھ است. بھ تدریج کھ جامعھ گسترش می یابد، یک روش نزدیک ساختن
متخصصان گوناگون بھ یکدیگر باید یافت شود.

متخصصان اجتماعی، ھنری، تکنیکی، و صنعتی بھ افزایش ادامھ خواھند داد و بر مھارت
و چیره دستی آنھا افزوده خواھد شد. و اگر شیوۀ مؤثر ھماھنگی و ھمکاری بھ وجود نیاید،
این تنوع توانمندی و عدم تشابھ شغلی سرانجام جامعۀ بشری را تضعیف خواھد نمود و از

ھم فرو خواھد پاشید. اما ھوشی کھ قادر بھ چنین نوع آوری و چنین تخصصی باشد باید
کاملاً شایستھ باشد کھ روشھای مکفی کنترل و تعدیل برای تمامی مشکلاتی را کھ از رشد

سریع اختراع و سرعت شتاب یافتۀ گسترش فرھنگی ناشی می شود ابداع نماید.

11- تدابیر یافتن جا. عصر بعدیِ توسعۀ اجتماعی در یک ھمکاری بھتر و مؤثرتر و
ھماھنگی تخصصیِ پیوستھ در حال افزایش و گسترش تجسم خواھد یافت. و بھ تدریج کھ

کار بیشتر و بیشتر تنوع می یابد، تکنیکی برای ھدایت افراد بھ کار مناسب باید ابداع شود.
ماشین آلات تنھا علت برای بیکاری در میان مردمان متمدن یورنشیا نیستند. پیچیدگی

اقتصادی و افزایش مداوم تخصص گرایی صنعتی و حرفھ ای بھ مشکلات کاریابی
می افزاید.

آموزش انسانھا برای کار کافی نیست؛ در یک جامعۀ پیچیده ھمچنین باید روشھای مؤثر
یافتن جا فراھم شود. پیش از آموزش شھروندان در تکنیکھای بسیار تخصصی امرار

معاش، آنھا باید در یک روش یا روشھای بیشتر کارھای عادی، حرفھ ھا یا مشاغلی کھ در
ھنگام بیکاری موقتی در رشتۀ تخصصی شان می توانند بھ کار گرفتھ شوند آموزش داده
شوند. ھیچ تمدنی نمی تواند با پناه دادن طولانی مدت بھ طبقات بزرگ بیکار بقا یابد. در

طول زمان، حتی بھترین شھروندان با پذیرش حمایت از خزانۀ عمومی غیرعادی و
درمانده می شوند. حتی اعانۀ خصوصی ھنگامی کھ برای مدتی طولانی بھ شھروندان

توانمند داده می شود مخرب می شود.

چنین جامعۀ بسیار متخصصی رسوم دیرین کمونی و فئودالی مردمان دوران باستان را با
مھربانی پذیرا نمی شود. درست است، بسیاری از خدمات عادی می توانند بھ طور قابل قبول



و سودمند اجتماعی شوند، اما موجودات بشری بسیار آموزش یافتھ و فوق متخصص
می توانند بھ بھترین نحو از طریق یک تکنیک ھمکاری ھوشمندانھ تحت مدیریت قرار

گیرند. ھماھنگیِ مدرن شده و نظارت برادرانھ نسبت بھ روشھای کھنھ تر و بدوی تر
کمونیسم یا نھادھای استبدادیِ مقرراتیِ مبتنی بر زور ھمکاری طولانی مدت تری بار

خواھند آورد.

12- میل به ھمکاری. یکی از موانع بزرگ پیشرفت جامعۀ بشری، تضاد بین منافع و
سعادت گروھھای بزرگتر و اجتماعی تر بشری و اجتماعات کوچکتر و متفاوت اندیشِ

غیراجتماعیِ نوع بشر، کھ باید افراد مجردِ ضد اجتماعی اندیش را نیز بھ آن اضافھ نمود،
می باشد.

ھیچ تمدن ملی برای مدتی طولانی دوام نمی آورد مگر این کھ روشھای آموزشی و
ایده آلھای مذھبی آن الھام بخش یک نوعِ والای میھن دوستی ھوشمند و فداکاری ملی باشد.

بدون این گونھ از میھن دوستی ھوشمند و ھمبستگی فرھنگی، تمامی ملتھا در نتیجۀ
حسادتھای ولایتی و منافع شخصی محلی بھ تلاشی تمایل می یابند.

حفظ تمدن در سطح دنیا بھ موجودات بشری کھ یاد می گیرند چگونھ در صلح و برادری با
یکدیگر زندگی کنند بستگی دارد. بدون ھماھنگی مؤثر، تمدن صنعتی بھ وسیلۀ خطرات

فوق تخصصی شدن، یعنی یکنواختی، تنگ نظری، و تمایل بھ پروردن بی اعتمادی و
حسادت، در معرض مخاطره قرار می گیرد.

13- رھبری کارا و خردمندانه. در تمدن، چیز زیاد، بسیار زیاد، بھ یک روح پرشور
و مؤثر مسئولیت پذیر بستگی دارد. در بلند کردن یک بار سنگین، ده انسان از ارزش

کمتری نسبت بھ یک فرد برخوردارند، مگر این کھ ھمگی با ھم بھ طور ھمزمان بار را
بلند کنند. و چنین کار تیمی — ھمکاری اجتماعی — بھ رھبری بستگی دارد. تمدنھای با

فرھنگ گذشتھ و حال مبتنی بر ھمکاری ھوشمندانۀ شھروندان با رھبران خردمند و مترقی
بوده اند، و تا آن ھنگام کھ انسان بھ سطوح بالاتر تکامل یابد، تمدن مداوماً بھ رھبری

خردمند و قاطع متکی خواھد بود.

تمدنھای والا از ارتباط خردمندانۀ ثروت مادی، بزرگی عقلانی، ارزش اخلاقی، زیرکی
اجتماعی، و بینش کیھانی متولد شده اند.

14- تغییرات اجتماعی. جامعھ یک نھاد الھی نیست؛ آن یک پدیدۀ تکامل تدریجی
است؛ و تمدن در حال پیشرفت ھنگامی کھ رھبرانش در ایجاد آن تغییرات در سازمان

اجتماعی کھ در ھمگامی با توسعھ ھای علمی زمان ضروری ھستند کند می باشند ھمیشھ بھ
تأخیر می افتد. در ازای تمامی اینھا، چیزھا نباید بھ صرف کھنھ بودن مورد نفرت واقع

شوند، و یک ایده نیز نباید بھ صرف نوظھور و جدید بودن بدون قید و شرط پذیرفتھ شود.



انسان باید از آزمودن مکانیسمھای جامعھ ھراس نداشتھ باشد. اما این ماجراھا در تنظیم
فرھنگی ھمیشھ باید بھ وسیلۀ آنھایی کھ بھ طور کامل با تاریخ تکامل اجتماعی آشنایی

دارند کنترل شوند؛ و این نوآوران ھمیشھ باید توسط خرد آنھایی کھ در حیطۀ آزمایشِ مورد
تفکر واقع شدۀ اجتماعی یا اقتصادی تجربۀ عملی داشتھ اند اندرز داده شوند. نباید به
ھیچ تغییر عظیم اجتماعی یا اقتصادی به طور ناگھانی دست زد. برای

تمامی انواع تنظیمات بشری — فیزیکی، اجتماعی، یا اقتصادی — زمان ضروری است.
فقط تنظیمات اخلاقی و معنوی می توانند با عجلھ صورت گیرند، و حتی اینھا نیز برای بھ

ثمر رسیدن کامل پیامدھای مادی و اجتماعی شان بھ گذشت زمان نیاز دارند. ھنگامی کھ
تمدن از یک سطح بھ سطح دیگر در حال گذار است، در طول ایام بحرانی، ایده آلھای

نژادی پشتیبان اصلی و دلگرم کننده ھستند.

15- پیشگیری از فروپاشی دوران گذار. جامعھ نتیجۀ آزمایش و خطا در طول
اعصار پی در پی است. جامعھ آن چیزی است کھ از تنظیمات و باز تنظیمات انتخابی در

مراحل متوالی صعود طولانی مدت نوع بشر از سطوح حیوانی بھ سطوح بشریِ وضعیت
سیاره ای بقا یافتھ است. خطر بزرگ برای ھر تمدن — در ھر لحظھ — تھدید فروپاشی

در طول زمان گذار از روشھای تثبیت شدۀ گذشتھ بھ آن شیوه ھای نوین و بھتر، اما
ناآزمودۀ آینده می باشد.

رھبری برای پیشرفت حیاتی است. خرد، بینش، و آینده نگری برای تداوم ملتھا ضروری
ھستند. تمدن در واقع ھیچگاه مورد مخاطره قرار نمی گیرد مگر این کھ رھبریِ توانا

شروع بھ زایل شدن کند. و کمیت چنین رھبری خردمند ھرگز از یک درصد از جمعیت
فراتر نرفتھ است.

و بھ وسیلۀ این پلھ ھا در نردبان تکاملی بود کھ تمدن بھ آن جایگاھی صعود کرد کھ آن تأثیرات
نیرومند کھ در فرھنگ بھ سرعت در حال گسترش قرن بیستم بھ اوج رسیده است می توانست

آغاز گردد. و انسان فقط بھ وسیلۀ پیروی از این عوامل حیاتی می تواند امید داشتھ باشد تمدنھای
امروزی خود را حفظ نماید، ضمن این کھ توسعۀ مداوم و بقای قطعی آنھا را تأمین می کند.

این چکیدۀ تقلای طولانی طولانی مردمان کرۀ زمین برای برقراری تمدن از ھنگام روزگار آدم
ً است. فرھنگ امروز نتیجۀ نھایی این تکامل پرتکاپو است. پیش از کشف چاپ، پیشرفت نسبتا
کند بود، زیرا یک نسل نمی توانست از دستاوردھای پیشینیان خویش چنان بھ سرعت بھره مند

گردد. اما اکنون جامعۀ بشری تحت نیروی شتاب فزایندۀ انباشتھ شدۀ تمامی اعصاری کھ تمدن
طی آنھا تقلا کرده است، بھ سوی جلو حرکت می کند.

[مسئولیت این مقالھ بھ عھدۀ یک فرشتۀ اعظم نِبادان است.]



نسخۀ پیشنویس

مقالۀ 82
تکامل ازدواج

ازدواج — زناشویی — ناشی از جنسیت دوگانھ است. ازدواج تنظیم واکنشمند انسان نسبت بھ
چنین جنسیت دوگانھ است، در حالی کھ زندگی خانوادگی حاصل جمعی است کھ برآیند کلیۀ این

تنظیمات تکاملی و انطباقی است. ازدواج دیرپا است؛ آن ذاتیِ تکامل بیولوژیک نیست، اما بنیان
کل تکامل اجتماعی است و لذا استمرار وجود آن بھ شکلی قطعی است. ازدواج بھ نوع بشر خانھ

و کاشانھ داده است، و خانھ تاج گل شکوه تمامی تقلای طولانی و طاقت فرسای تکاملی است.

در حالی کھ نھادھای مذھبی، اجتماعی، و آموزشی ھمگی برای بقای تمدن با فرھنگ ضروری
ھستند، خانواده متمدن کنندۀ اصلی است. یک کودک بیشتر ضروریات زندگی را از

خانواده و ھمسایگانش فرا می گیرد.

انسانھای روزگاران باستان از یک تمدن اجتماعی بسیار غنی برخوردار نبودند، اما آنچھ را کھ
داشتند صادقانھ و بھ طور مؤثر بھ نسل بعد منتقل کردند. و شما باید تشخیص دھید کھ بیشترِ این
تمدنھای گذشتھ با یک حداقل صرف از تأثیرات بنیادین دیگر بھ تکامل ادامھ دادند، زیرا خانھ بھ

طور مؤثر عمل می کرد. امروزه نژادھای بشری از یک میراث اجتماعی و فرھنگی غنی
برخوردار ھستند، و آن باید بھ طور خردمندانھ و مؤثر بھ نسلھای بعد انتقال یابد. خانواده بھ

عنوان یک نھاد آموزشی باید حفظ گردد.

1- غریزۀ زناشویی

بھ رغم شکاف عمیق شخصیتی بین مردھا و زنھا، تمایل شدید جنسی کافی است کھ بھ منظور
تولید مثل ھمنوع نزدیکی آنھا را بھ یکدیگر تضمین کند. این غریزه مدتھا پیش از این کھ انسانھا

عمدۀ آنچھ را کھ بعدھا عشق، مھرورزی، و وفاداری زناشویی نامیده شد تجربھ کنند بھ طور
مؤثر عمل می کرد. زناشویی یک گرایش ذاتی است، و ازدواج پیامد تکامل اجتماعی آن است.

میل و علاقۀ جنسی، احساساتِ چیره در مردمان بدوی نبودند؛ آنھا صرفاً این احساسات را عادی
می پنداشتند. تمامی تجربۀ تولید مثل فاقد آب و تاب خلاق بود. تمامی ولع سراسر جاذب جنسی

مردمان بسیار متمدن تر عمدتاً بھ سبب اختلاطھای نژادی است، بھ ویژه در آنجا کھ طبیعت



تکاملی بھ وسیلۀ قدرت مربوطۀ خیال و قدردانی از زیبایی کھ نودیھا و آدمیان داشتند برانگیختھ
شده است. اما این میراث آندی در چنان مقادیر محدودی بھ وسیلۀ نژادھای تکاملی جذب شد کھ

نتوانست برای شھوات حیوانی کھ بدین گونھ بھ وسیلۀ ودیعۀ تیزتر آگاھی جنسی و تمایلات
قوی تر زناشویی برانگیختھ و تحریک شده بودند کنترل نفس مکفی فراھم سازد. در میان نژادھای

تکاملی، انسان سرخ از بالاترین اخلاقیات جنسی برخوردار بود.

تنظیم سکس در رابطھ با ازدواج نشان دھندۀ موارد زیرین است:

1- پیشرفت نسبی تمدن. تمدن بھ طور فزاینده طلب نموده است کھ سکس در کانالھای مفید
و مطابق رسوم اخلاقی ارضا شود.

2- مقدار تیرۀ آندی در ھر مردم. در میان این گروھھا طبیعت سکس ھم بھ بالاترین و ھم
پایین ترین ابراز فیزیکی و احساسی تبدیل شده است.

نژادھای سنگیک شھوت نرمال حیوانی داشتند، اما قوۀ تخیل یا قدردانی اندکی نسبت بھ زیبایی و
جذابیت فیزیکی جنس مخالف نشان می دادند. آنچھ کھ جاذبۀ جنسی نامیده می شود حتی در

نژادھای بدوی امروزی عملاً غایب است. این مردمان غیرمختلط از یک غریزۀ قطعی زناشویی
برخوردارند اما جاذبۀ کافی جنسی کھ مشکلات جدی ایجاد کند و نیازمند کنترل اجتماعی باشد

ندارند.

غریزۀ زناشویی یکی از نیروھای چیرۀ محرک فیزیکی موجودات بشری است. این یگانھ
احساسی است کھ تحت ظاھر فریبندۀ ارضای فردی انسان خودخواه را طوری بھ طور مؤثر

فریب می دھد کھ مسئولانھ سعادت و تداوم نژادی را بسیار فراتر از آسایش فردی و آزادی
شخصی قرار دھد.

ازدواج، بھ عنوان یک نھاد، از شروع نخستین آن تا دوران امروز، تکامل اجتماعیِ گرایش
بیولوژیک برای تداوم خود را بھ تصویر درمی آورد. تداوم نوع بشرِ در حال تکامل بھ وسیلۀ

وجود این میل نژادیِ زناشویی قطعی می شود، میل شدیدی کھ بھ طور سطحی جاذبۀ جنسی نامیده
می شود. این میل زیاد بیولوژیک برای ھمھ قسم غریزه ھای مربوطھ، احساسات، و کاربردھا —

فیزیکی، عقلانی، اخلاقی، و اجتماعی — کانون تحرک می شود.

اندوختۀ خوراک برای انسان بدوی انگیزه ای سوق دھنده بود، اما ھنگامی کھ تمدن خوراک
فراوان را تضمین می کند، بسیاری اوقات میل شدید جنسی یک انگیزۀ غالب می شود و لذا پیوستھ

نیازمند مقررات اجتماعی می شود. در حیوانات خصلت تناوبی غریزی میل بھ جفت گیری را
مھار می کند، اما از آنجا کھ انسان بھ اندازۀ زیاد یک موجود خود کنترل کننده است، میل بھ

سکس در مجموع تناوبی نیست. از این رو برای جامعھ ضروری است کھ کنترل نفس را بھ فرد
تحمیل کند.



ھیچ احساس یا وسوسۀ بشری، ھنگامی کھ مھار ناشده و زیاده روی شده باشد، نمی تواند بھ اندازۀ
این میل نیرومند جنسی موجب زیان و اندوه فراوان شود. تسلیم ھوشمندانۀ این وسوسھ بھ

مقررات جامعھ، آزمون بزرگ واقعیت ھر تمدن است. کنترل خود، کنترل خودِ بیشتر و بیشتر،
مطالبۀ پیوستھ فزایندۀ بشریتِ در حال پیشروی است. اختفا، عدم صداقت، و ریاکاری ممکن است

مشکلات جنسی را بپوشاند، اما راه حل فراھم نمی کند، و اخلاقیات را نیز پیش نمی برد.

2- تابوھای محدود کننده

داستان تکامل ازدواج صرفاً تاریخ کنترل جنسی از طریق فشار محدودیتھای اجتماعی، مذھبی، و
مدنی است. طبیعت بھ سختی افراد را بھ رسمیت می شناسد؛ و از بھ اصطلاح اخلاقیات نیز

شناختی ندارد؛ آن فقط و بھ طور انحصاری بھ تولید مثل انواع علاقمند است. طبیعت بھ طور
تحمیل کننده روی تولید مثل اصرار می ورزد اما بھ گونھ ای بی تفاوت حل مشکلات ناشی شده را

برای جامعھ باقی می گذارد، و بدین ترتیب یک مشکل پیوستھ موجود و عمده برای نوع بشر
تکاملی ایجاد می کند. این تضاد اجتماعی عبارت است از جنگ بی پایان میان غرایز بنیادین و

اخلاقیات در حال تکامل.

در میان نژادھای اولیھ مقررات اندکی برای روابط جنسھا وجود داشت، و یا این کھ ھیچ مقرراتی
وجود نداشت. بھ دلیل این جواز جنسی، ھیچ فحشایی وجود نداشت. امروزه، پیگمیھا و سایر

گروھھای عقب مانده از ھیچ نھاد ازدواجی برخوردار نیستند. مطالعۀ این مردمان رسوم سادۀ
زناشویی را کھ بھ وسیلۀ نژادھای بدوی پیروی می شود آشکار می سازد. اما کلیۀ مردمان دوران

باستان ھمیشھ باید در پرتو شاخصھای اخلاقی آداب و رسوم ایام خود مورد مطالعھ و قضاوت
قرار گیرند.

با این وجود، رابطۀ آزاد عشقی ھرگز موقعیتی بھتر از میزان بربریت محض نداشتھ است.
درست در لحظھ ای کھ گروھھای اجتماعی شروع بھ شکل گرفتن کردند، آداب و رسوم ازدواج و
محدودیتھای زناشویی شروع بھ پیدایش نمودند. بدین ترتیب زناشویی با عبور از تغییر و تحولات

فراوان از یک وضعیت تقریباً جواز کامل برای سکس بھ استانداردھای قرن بیستمیِ محدودیت
نسبتاً کامل جنسی پیشرفت کرده است.

در آغازین ترین مراحل توسعۀ قبیلھ ای، آداب و رسوم و تابوھای محدود کننده بسیار بدوی بودند،
اما جنسھا را از ھم دور نگاه می داشتند. این امر برای آرامش، نظم، و صنعت مطلوب بود؛ و
تکامل طولانی ازدواج و خانھ شروع شده بود. منشأ سنتھای جنسیِ لباس، زینت آلات، و رسوم

مذھبی در این تابوھای اولیھ است کھ دامنۀ آزادیھای جنسی را تعریف نمود و بدین ترتیب
سرانجام مفاھیم پلیدی، جرم، و گناه را بھ وجود آورد. اما مدتھا رسم بر این بود کھ تمامی

مقررات جنسی در اوج روزھای جشن و سرور، بھ ویژه در ایام بھار، بھ تعلیق درآیند.



زنان ھمیشھ تحت تابوھای محدود کننده تری نسبت بھ مردان قرار داشتھ اند. آداب و رسوم اولیھ
ھمان درجھ از آزادی جنسی را بھ زنان ازدواج نکرده می داد کھ بھ مردان، اما زنان ھمیشھ ملزم

بوده اند کھ بھ شوھران خود وفادار بمانند. ازدواج بدوی آزادیھای جنسی مرد را بھ اندازۀ زیاد
کاھش نداد، اما آزادی عمل جنسی را برای زن ھر چھ بیشتر منع کرد. زنان مزدوج ھمیشھ

دارای نشانھایی بوده اند کھ آنان را بھ عنوان یک طبقۀ جداگانھ تفکیک کرده است، نظیر آرایش
مو، لباس، حجاب، انزوا، زیورآلات، و حلقھ ھا.

3- آداب و رسوم اولیۀ ازدواج

ازدواج پاسخ نھادینۀ ارگانیسم اجتماعی بھ کشش پیوستھ موجود بیولوژیکیِ میل بی وقفۀ انسان بھ
تولید مثل — تکثیر خود — می باشد. زناشویی در ھمھ جای دنیا طبیعی است، و بھ تدریج کھ
جامعھ از ساده بھ پیچیده تکامل یافت، آداب و رسوم زناشویی نیز مطابق آن تکامل پیدا نمود:

پیدایش نھاد ازدواج. در ھر جا کھ تکامل اجتماعی تا سطح پیدایش آداب و رسوم پیش رفتھ است،
ازدواج بھ عنوان یک نھاد در حال تکامل یافت خواھد شد.

ھمیشھ دو حیطۀ بارز از ازدواج وجود داشتھ است و ھمواره وجود خواھد داشت: آداب و رسوم،
قوانینی کھ جنبھ ھای بیرونی زناشویی را تنظیم می کنند، و دیگری روابط سرّی و شخصی مردان

و زنان. فرد ھمیشھ در برابر مقررات جنسی کھ بھ وسیلۀ جامعھ تحمیل می شود سرکش بوده
است؛ و این دلیل این مشکل طولانی جنسی است: حفظِ خود فردی است، اما بھ وسیلۀ گروه بھ

انجام می رسد؛ تداومِ خود اجتماعی است، اما بھ وسیلۀ تحرک فردی بھ دست می آید.

ھنگامی کھ آداب و رسوم مورد احترام واقع شوند، برای مھار و کنترل میل جنسی از نیروی
مکفی برخوردارند، ھمانطور کھ در میان تمامی نژادھا نشان داده شده است. استانداردھای

ازدواج ھمیشھ یک نشانگر حقیقیِ نیروی جاری آداب و رسوم و استحکام کارای دولت مدنی
بوده اند. اما آداب و رسوم جنسی و زناشویی اولیھ مجموعھ ای از مقررات ناھماھنگ و بدوی
بودند. پدر و مادر، فرزندان، خویشاوندان، و جامعھ ھمگی در مقررات ازدواج منافع متضاد
داشتند. اما بھ رغم تمامی اینھا، آن نژادھایی کھ ازدواج را ستوده شمرده و بھ کار می بردند،

طبیعتاً بھ سطوح بالاتر تکامل یافتند و در ارقام فزاینده بقا یافتند.

در دوران باستان ازدواج بھای موقعیت اجتماعی بود؛ داشتن یک ھمسر یک نشان تشخّص بود.
انسان بدوی بھ روز عروسی خود بھ عنوان نشان ورودش بھ مسئولیت و مردانگی می نگریست.

در روزگاری بھ ازدواج بھ عنوان یک وظیفۀ اجتماعی نگاه می شد. در دورۀ دیگر بھ عنوان یک
تعھد مذھبی، و باز در دورۀ دیگر بھ عنوان یک الزام سیاسی برای فراھم ساختن شھروندان برای

کشور.

بسیاری از قبایل اولیھ انجام شاھکارھای دزدی را بھ عنوان شرط ازدواج لازم می دانستند.
مردمان دوران بعد مسابقات ورزشی و بازیھای رقابتی را جانشین این غارتھای غافلگیرانھ



کردند. بھ برندگان این مسابقات اولین جایزه — گزینش عروسان فصل — داده می شد. در میان
شکارچیان سر، یک فرد جوان نمی توانست ازدواج کند تا این کھ حداقل دارای یک سر شود، گر

چھ چنین جمجمھ ھایی گاھی اوقات قابل خرید بودند. بھ تدریج کھ خریدن ھمسران تقلیل یافت، آنھا
بھ مسابقات حل معما رو آوردند، رسمی کھ ھنوز در میان بسیاری از گروھھای انسان سیاه تداوم

دارد.

با پیشرفت تمدن، برخی قبایل آزمونھای شدید پایداری مرد را برای ازدواج در دستان زنان قرار
دادند. آنھا بدین گونھ قادر بودند مردان برگزیدۀ خود را مورد التفات قرار دھند. این آزمونھای
ازدواج شامل مھارت در شکار، جنگیدن، و توان فراھم کردن برای یک خانواده بودند. داماد

مدتھا ملزم بود کھ حداقل برای یک سال بھ خانوادۀ عروس وارد شده و در آنجا زندگی و کار کند
و ثابت نماید کھ لایق ھمسری است کھ بھ دنبال وی می باشد.

صلاحیتھای یک ھمسر، توان وی برای انجام کار سخت و زادن فرزندان بود. او ملزم بود یک
مقدار مشخص از کار کشاورزی را در ظرف یک زمان معین بھ انجام رساند. و اگر پیش از

ازدواج یک فرزند بھ دنیا می آورد، بسیار ارزشمندتر بود؛ توان بچھ دار شدن او بدین گونھ
تضمین شده بود.

این واقعیت کھ مردمان دوران باستان عدم ازدواج را بھ عنوان مایۀ ننگ یا حتی گناه
می نگریستند، منشأ ازدواج کودکان را روشن می سازد، زیرا کھ فرد بایستی ازدواج کند، و ھر

چھ زودتر بھتر. این ھمچنین یک اعتقاد کلی بود کھ اشخاص ازدواج نکرده نمی توانند بھ سرزمین
ارواح وارد شوند، و این یک انگیزۀ بیشتر برای ازدواج کودکان حتی در لحظۀ تولد و گاھی
اوقات پیش از تولد بود، کھ مشروط بھ سکس بود. مردم دوران باستان اعتقاد داشتند کھ حتی

مردگان نیز باید مزدوج باشند. واسطھ ھای اولیۀ ازدواج بھ کار گرفتھ می شدند تا برای ازدواج
افراد مرده مذاکره کنند. یک پدر یا مادر ترتیب این را می داد کھ این واسطھ ھا ازدواج یک پسر

مرده را با یک دختر مردۀ خانوادۀ دیگر بھ مورد اجرا درآورد.

در میان مردمان دوران بعد، بلوغ، سن متداول ازدواج بود. اما این در نسبت مستقیم با پیشرفت
تمدن پیش رفتھ است. در اوان تکامل اجتماعی احکام خاص و مجرد ماندن مردان و زنان، ھر
دو، بھ وجود آمدند. آنھا بھ وسیلۀ افرادی کھ کم و بیش فاقد میل نرمال جنسی بودند آغاز شده و

حفظ شدند.

بسیاری از قبایل اجازه می دادند درست پیش از این کھ عروس بھ شوھرش داده شود اعضای
گروه حاکم با او روابط جنسی داشتھ باشند. ھر یک از این مردان بھ دختر ھدیھ ای می دادند، و این

منشأ رسم ھدیۀ عروسی دادن بود. در میان برخی گروھھا انتظار می رفت کھ یک زن جوان
مھریۀ خود را در اثر شایستگی بھ دست آورد، کھ عبارت بود از ھدایایی کھ در پاداش سرویس

جنسی او در سالن نمایش عروس دریافت شده بود.



برخی قبایل مردان جوان را بھ ازدواج زنان بیوه و زنان مسن تر در می آوردند و سپس ھنگامی
کھ متعاقباً خود بیوه می شدند، بھ آنان اجازه می دادند با دختران جوان ازدواج کنند، و بدین ترتیب
بھ گفتۀ خود اطمینان حاصل می کردند کھ پدر و مادر، ھر دو، نادان نباشند. آنھا تصور می کردند

کھ در صورتی کھ دو جوان اجازه یابند ازدواج کنند چنین می شود. قبایل دیگر زناشویی را بھ
گروھھای سِنی مشابھ محدود می کردند. محدودیت ازدواج برای گروھھای سنی مشخص بود کھ
در ابتدا منشأ ایده ھای زنای با محارم شد. (در ھند حتی اکنون ھیچ محدودیت سنی برای ازدواج

وجود ندارد.)

تحت سنتھای اجتماعی مشخص بیوگی بھ اندازۀ زیاد مورد ترس واقع می شد. بیوه ھا یا کشتھ
می شدند یا اجازه می یافتند در گورھای شوھران خود دست بھ خودکشی زنند، زیرا چنین پنداشتھ

می شد کھ آنھا بھ ھمراه ھمسران خود بھ سرزمین ارواح می روند. بیوۀ بھ جا مانده تقریباً بدون
استثنا برای مرگ شوھرش مورد ملامت قرار می گرفت. برخی قبایل آنھا را زنده زنده

می سوزاندند. اگر یک بیوه بھ زندگی ادامھ می داد، زندگی او یک عزاداری مداوم و یک
محدودیت غیرقابل تحمل اجتماعی بود، زیرا ازدواج مجدد بھ طور کلی مورد پذیرش نبود.

در روزگاران باستان انجام بسیاری از کارھا کھ اکنون غیراخلاقی تلقی می شوند مورد تشویق
قرار می گرفتند. ھمسران بدوی مکرراً بھ روابط نامشروع شوھران خود با زنان دیگر مباھات

می کردند. نجابت برای دختران یک مانع بزرگ برای ازدواج بود. داشتن یک فرزند پیش از
ازدواج مورد دلخواه بودن یک دختر را بھ عنوان یک ھمسر بھ اندازۀ زیاد افزایش می داد، زیرا

مرد از داشتن یک یار زایا اطمینان حاصل می کرد.

بسیاری از قبایل بدوی ازدواج آزمایشی را مجاز می شمردند تا این کھ زن حاملھ شود، آنگاه
مراسم معمول ازدواج بھ انجام می رسید. در میان گروھھای دیگر جشن ازدواج انجام نمی یافت تا

این کھ فرزند اول متولد می شد. اگر یک زن نازا بود، می بایست بھ وسیلۀ والدین خود بازخرید
می شد، و ازدواج باطل می گشت. آداب و رسوم چنین می طلبید کھ ھر زوجی صاحب فرزند شود.

این ازدواجھای بدوی آزمایشی از کلیۀ اشکال رسمی بری بودند؛ آنھا صرفاً آزمایشات صادقانۀ
باروری بودند. طرفین قرارداد ازدواج درست بھ محض تحقق باروری بھ طور دائم ازدواج
می کردند. ھنگامی کھ زوجھای امروزی با این زمینۀ فکری دست بھ ازدواج می زنند کھ در

صورت عدم رضایت کامل از زندگی زناشویی خود می توانند بھ آسانی طلاق گیرند، در واقع بھ
یک شکل از ازدواج آزمایشی وارد می شوند و این ازدواجی است کھ بسیار پایین تر از وضعیت

ماجراجوییھای صادقانۀ نیاکان کمتر متمدن آنھا می باشد.

4- ازدواج تحت آداب و رسوم مالکیت

ازدواج ھمیشھ بھ طور تنگاتنگ با مالکیت و مذھب، ھر دو، مرتبط بوده است. مالکیت، تثبیت
کنندۀ ازدواج و مذھب، اخلاقی کننده بوده است.



ازدواج بدوی یک سرمایھ گذاری، یک معاملۀ اقتصادی بود. آن بیشتر یک امر تجارتی بود تا
یک کار عشوه گرانھ. قدیمی ھا برای منفعت و آسایش گروھی ازدواج می کردند؛ لذا ازدواجھای
آنان بھ وسیلۀ گروه، والدین آنھا و بزرگترھا، برنامھ ریزی شده و ترتیب داده می شدند. و این کھ

آداب و رسوم مالکیت در تثبیت نھاد ازدواج مؤثر بود بھ وسیلۀ این واقعیت نشان داده می شود کھ
ازدواج در میان قبایل اولیھ نسبت بھ بسیاری مردمان امروزی بادوام تر بود.

بھ تدریج کھ تمدن پیش رفت و مالکیت خصوصی پذیرش بیشتری در آداب و رسوم بھ دست
آورد، دزدی جرم بزرگی شد. زنا بھ عنوان یک شکلی از دزدی، زیر پا گذاشتن حقوق مالکیت

شوھر، شناختھ شد. از این رو آن بھ طور مشخص در مجموعھ قوانین و آداب و رسوم پیشین ذکر
نشده است. زن بھ عنوان دارایی پدرش کھ سند مالکیت وی را بھ شوھرش منتقل می نمود زندگی

را آغاز می کرد، و تمامی روابط قانونی جنسی از این حقوقِ از پیش موجودِ مالکیت سرچشمھ
یافت. عھد عتیق بھ عنوان شکلی از دارایی با زنان برخورد می کند؛ قرآن حقیر بودن آنان را

آموزش می دھد. مرد حق داشت ھمسر خویش را بھ یک دوست یا میھمان قرض دھد، و این رسم
ھنوز در میان برخی مردمان وجود دارد.

حسادت جنسیِ امروزی ذاتی نیست؛ آن محصولی از آداب و رسوم در حال تکامل است. انسان
بدوی برای زن خویش غیور نبود؛ او صرفاً از دارایی خویش پاسداری می کرد. دلیل قرار دادن
زن تحت حسابرسی جنسی شدیدتر نسبت بھ شوھر این بود کھ خیانت زناشویی وی پای ارث و
میراث را بھ میان می کشانید. در اوایل پیشروی تمدن، فرزند نامشروع دچار بدنامی می شد. در

ابتدا فقط زن برای زنا تنبیھ می شد؛ بعدھا، آداب و رسوم تنبیھ شریک وی را نیز مقرر داشت، و
برای ادوار طولانی شوھرِ مورد اھانت واقع شده یا پدر حامی برای کشتن مرد متجاوز از حق

کامل برخوردار بود. مردمان امروزی این آداب و رسوم را کھ جرمھای موسوم بھ حفظ آبرو را
تحت قانون نگاشتھ نشده مجاز می شمارند حفظ کرده اند.

چون منشأ تابوی نجابت در مرحلھ ای از آداب و رسومِ مالکیت بود، در ابتدا شامل حال زنان
ازدواج کرده می شد، اما بھ دختران ازدواج نکرده صدق نمی کرد. در سالھای بعد، نجابت عمدتاً
توسط پدر مطالبھ می شد تا خواستگار. یک دختر باکره برای پدر یک سرمایۀ تجاری بود — او

بھای بالاتری می آورد. بھ تدریج کھ نجابت بیشتر مورد مطالبھ قرار گرفت، مرسوم شد کھ بھ پدر
مبلغی بھ عنوان بھای عروس در بھ رسمیت شناختن کار پرورش صحیح یک عروس پاکدامن

برای شوھر آینده پرداخت شود. این ایدۀ پاکدامنی دختر، ھنگامی کھ بھ یکباره آغاز گردید، چنان
در میان نژادھا پا گرفت کھ عملاً مرسوم شد کھ دختران محبوس شوند، در واقع آنھا را سالھا

زندانی می کردند کھ در بکارت آنھا اطمینان حاصل شود. و بدین ترتیب شاخصھا و آزمایشات
جدیدتر بکارت بھ طور اتوماتیک منشأ پیدایش طبقات حرفھ ای روسپیان گردید. آنھا عروسان

مردود شده بودند، آن زنانی کھ مادر دامادھا بھ باکره نبودن آنان پی می بردند.

5- درون ھمسری و برون ھمسری



در ھمان اوان انسان بدوی مشاھده نمود کھ اختلاط نژادی کیفیت نسل بعد را بھبود می دھد.
ً اینطور نبود کھ زاد و ولد با ھم طبقۀ خود ھمیشھ بد بود، بلکھ با خارج از طبقۀ خود ھمیشھ نسبتا
بھتر بود. از این رو آداب و رسوم بھ محدود ساختن روابط جنسی در میان خویشان نزدیک منجر

شد. این امر مورد پذیرش واقع شده بود کھ زاد و ولد با خارج از طبقۀ خود فرصت انتخابی را
برای دگرگونی تکاملی و پیشرفت بھ اندازۀ زیاد افزایش می دھد. افراد زاد و ولد کرده با خارج از

طبقات خودی ھمھ فن حریف تر بودند و در یک دنیای متخاصم توان بیشتری برای بقا داشتند.
انسانھای زاد و ولد کرده با طبقات خودی، بھ ھمراه آداب و رسوم خود، بھ تدریج ناپدید شدند. این

تماماً یک رخداد تدریجی بود؛ انسان بدوی پیرامون این مشکلات بھ طور آگاھانھ استدلال
نمی کرد. اما مردمان پیشرو دوران بعد چنین می کردند، و آنھا ھمچنین مشاھده کردند کھ ضعف

کلی گاھی اوقات از زاد و ولد بیش از حد با طبقات خودی ناشی می شود.

در حالی کھ زاد و ولد در درون تیرۀ خوب گاھی اوقات بھ بنای قبایل قوی منجر می شد، موارد
چشمگیرِ نتایج بدِ زاد و ولد در میان افراد ناقص ارثی اذھان انسانھا را بھ طور قانع کننده تحت

تأثیر قرار می داد، با این نتیجھ کھ آداب و رسوم در حال پیشرفت تابوھایی را بر ضد تمامی
ازدواجھا در میان خویشان نزدیک بھ طور فزاینده ایجاد می کرد.

مذھب برای مدتی طولانی یک مانع مؤثر بر علیھ ازدواج با خارجیھا بوده است. بسیاری از
آموزشھای مذھبی ازدواج با غیر ھم کیشان را ممنوع کرده اند. زن معمولاً بھ رسم ازدواجِ با

خودیھا با نظر موافق نگریستھ است؛ مرد ازدواج با خارج از ھم طبقۀ خود را مطلوب دانستھ
است. دارایی ھمیشھ روی ازدواج تأثیر داشتھ است، و گاھی اوقات در تلاش برای حفظ دارایی

در درون یک قبیلھ، آداب و رسوم بھ وجود آمده اند و زنان را ناچار ساختھ اند شوھرانی در درون
قبایل پدرانشان برگزینند. احکامی از این نوع بھ افزایش فراوان ازدواج با خویشاوندان منجر

گشتند. ازدواج با نزدیکان ھمچنین در تلاش برای حفظ اسرار صنعتگری بھ کار گرفتھ می شد.
صنعتگران ماھر سعی می کردند دانش صنعت خویش را در محدودۀ خانواده نگاه دارند.

ھنگامی کھ گروھھای برتر در انزوا قرار می گرفتند ھمیشھ بھ زناشویی با ھم تباران خویش
بازگشت می کردند. نودیھا برای بیش از یکصد و پنجاه ھزار سال یکی از گروھھای بزرگ

ازدواج کننده با نزدیکان بودند. آداب و رسوم ازدواج با نزدیکان در دوران بعد بھ اندازۀ
فوق العاده زیادی تحت تأثیر سنن نژاد بنفش قرار داشت، و بھ موجب آن در ابتدا ازدواج بین

برادر و خواھر اجباری بود. و در دوران باستان در مصر، سوریھ، بین النھرین، و در سرتاسر
سرزمینھایی کھ روزی بھ وسیلۀ آندیھا اشغال شده بودند، ازدواج برادر و خواھر عادی بود.
مصریان در تلاش برای حفظ خالص نگاه داشتن خون خاندان سلطنت مدتھا ازدواج برادر و

خواھر را انجام می دادند، رسمی کھ حتی برای مدتی طولانی تر در ایران تداوم داشت. در میان
مردم بین النھرین، پیش از روزگاران ابراھیم، ازدواج با خویشاوندان نزدیک اجباری بود. پسر

عموھا و دختر عموھا در قبال یکدیگر از حقوق ارجح ازدواج برخوردار بودند. ابراھیم خود با
خواھر ناتنی خویش ازدواج نمود، اما این وصلتھا تحت آداب و رسوم بعدی یھودیان جایز نبودند.



اولین حرکت برای خارج شدن از ازدواج برادر و خواھر تحت آداب و رسوم چند ھمسری انجام
پذیرفت، زیرا خواھر - ھمسر با خود بزرگ بینی بر ھمسر یا ھمسران دیگر غالب می گشت.

برخی آداب و رسوم قبیلھ ای ازدواج با بیوۀ یک برادر فوت کرده را ممنوع ساختند اما برادر زنده
را ملزم می داشتند کھ برای برادر رحلت کرده اش فرزند بیاورد. ھیچ غریزۀ بیولوژیک بر علیھ

ھر درجھ ای از ازدواج با خودیھا وجود ندارد؛ چنین محدودیتھایی یک امر کاملاً تابو ھستند.

ازدواج با غیر خودیھا بھ این دلیل سرانجام غالب گشت کھ مطلوب مردان بود. گرفتن ھمسر در
خارج تضمین کنندۀ رھایی بیشتر از دست قوم و خویشان بود. آشنایی زیاد موجب کوچک پنداری
می شود؛ لذا ھمانطور کھ عنصر انتخاب فردی بھ تدریج بر زناشویی چیره شد، چنین رسم شد کھ

شریک زندگی از خارج از قبیلھ انتخاب گردد.

بسیاری قبایل در نھایت ازدواج در درون قبیلھ را قدغن ساختند؛ دیگران زناشویی را بھ ازدواج
با کاستھای مشخص محدود ساختند. منع ازدواج با یک زن از قبیلۀ خودی مشوق سنت دزدیدن

زنان از قبایل ھمسایھ گردید. بعدھا ازدواجھا بیشتر مطابق با موقعیت اقلیمی تنظیم می شدند تا با
خویشاوندی. در تکامل ازدواج با خودیھا بھ روال امروزیِ ازدواج با خارجیھا مراحل بسیاری

وجود داشتند. حتی بعد از این کھ ازدواج با خودیھا برای مردم عادی منع گردید، خان سالاران و
پادشاھان بھ منظور متمرکز ساختن و خالص نگاه داشتن خون سلطنتی اجازه یافتند با خویشاوندان

نزدیک ازدواج کنند. آداب و رسوم معمولاً در امور جنسی برای حکمرانان مقتدر آزادی عمل
مشخصی قائل شده است.

حضور مردمان آندیِ دوران بعد نقش مؤثری در افزایش تمایل نژادھای سنگیک برای ازدواج با
افراد خارج از قبایلشان داشت. اما ازدواج با خارج از خودیھا امکان رایج شدن نداشت تا این کھ

گروھھای ھمسایھ یاد گرفتند با یکدیگر در صلح نسبی زندگی کنند.

ازدواج با خارجیھا خود یک مروّج صلح بود. ازدواج بین قبایل خصومتھا را کاھش داد. ازدواج
با خارجیھا بھ ھماھنگی قبایل و ائتلافات نظامی انجامید. این امر غالب شد زیرا قدرت افزوده

ایجاد می نمود؛ آن یک ملت ساز بود. ھمچنین با افزایش ارتباطات بازرگانی، ازدواج با خارجیھا
بسیار طرفدار پیدا نمود. ماجراجویی و اکتشاف بھ بسط مرزھای ازدواج کمک نمود و باروری

فرھنگھای نژادی را بھ اندازۀ زیاد تسھیل ساخت.

تناقضاتِ در غیر این صورت غیرقابل توضیحِ آداب و رسوم نژادیِ ازدواج عمدتاً بھ سبب این
سنت ازدواج با خارجیھا و با ھمسر دزدی ھمراه آن و خرید از قبایل خارجی می باشند، و تمامی

اینھا بھ درآمیختن آداب و رسوم جداگانۀ قبیلھ ای انجامید. این امر کھ این تابوھای مربوط بھ
ازدواج با خودیھا جامعھ شناسانھ بودند، و نھ بیولوژیک، بھ وسیلۀ تابوھای مربوط بھ ازدواج با

خویشاوندان بھ خوبی نشان داده می شود، و این امر بسیاری از درجات روابط با قوم و خویشان و
مواردی کھ نمایانگر ھیچ رابطۀ خونی نبودند را در بر می گرفت.

6- اختلاطھای نژادی



امروزه ھیچ نژاد خالصی در کرۀ زمین وجود ندارد. مردمان رنگین پیشین و آغازین فقط دو نژاد
نماینده دارند کھ ھنوز در کرۀ زمین باقی ھستند، انسان زرد و انسان سیاه؛ و حتی این دو نژاد نیز
کمابیش با مردمان منقرض رنگین درآمیختھ اند. در حالی کھ نژاد موسوم بھ سفید عمدتاً از انسان

ً باستانی آبی سرچشمھ یافتھ است، کم و بیش با تمامی نژادھای دیگر درآمیختھ است، تقریبا
ھمانطور کھ انسان سرخ قارۀ آمریکا درآمیختھ است.

از میان شش نژاد رنگین سنگیک، سھ تا اولیھ و سھ تا ثانویھ بودند. اگر چھ نژادھای اولیھ —
آبی، سرخ، و زرد — از بسیاری جھات از سھ مردمان ثانویھ برتر بودند، باید بھ خاطر داشت

کھ این نژادھای ثانویھ از بسیاری خصوصیات مطلوب برخوردار بودند کھ در صورت جذب
تیره ھای بھترشان، مردمان اولیھ را بھ طور قابل ملاحظھ ای بھبود می داد.

دیدگاه متعصبانۀ امروزی بر علیھ ”نیمھ کاستھا“، ”دو رگھ ھا“، و ”آمیختھ تبارھا“ ناشی از آن
است کھ اختلاطھای نژادی امروزه عمدتاً بین تیره ھای بسیار پست نژادھای مربوطھ صورت

می گیرد. ھمچنین ھنگامی کھ تیره ھای منحط یک نژاد با یکدیگر ازدواج می کنند، شما بھ فرزندان
نامطلوب دست می یابید.

اگر نژادھای امروزی یورنشیا بتوانند از مصیبت پست ترین لایھ ھای نمونھ ھای خراب، ضد
اجتماعی، کودن، و مطرودشان رھایی یابند، مخالفت اندکی با یک اختلاط نژادی محدود وجود

خواھد داشت. و اگر چنین آمیزشھای نژادی بتوانند میان بالاترین انواع چندین نژاد بھ وقوع
پیوندند، باز مخالفت کمتری انجام می پذیرد.

اختلاط تیره ھای برتر و نامشابھ، راز آفرینش تیره ھای نوین و برومندتر می باشد. و این امر در
رابطھ با گیاھان، حیوانات، و موجودات بشری صدق می کند. اختلاط نژادی موجب افزایش توان

می شود و بر باروری می افزاید. آمیزشھای نژادیِ لایھ ھای متوسط یا برترِ مردمان گوناگون
پتانسیل نوآوری را بھ اندازۀ زیاد افزایش می دھد، ھمانطور کھ در جمعیت کنونی ایالات متحدۀ
آمریکای شمالی نمایان است. ھنگامی کھ چنین آمیزشھایی بین لایھ ھای پایین تر یا پست صورت
می گیرد، خلاقیت کاھش می یابد، ھمانطور کھ توسط مردمان امروزی جنوب ھند نمایان است.

آمیزش نژادی بھ ظھور ناگھانی خصوصیات نوین بھ اندازۀ زیاد کمک می کند. و اگر این اختلاط
دو نژاد، پیوند تیره ھای برتر باشد، آنگاه این ویژگیھای نوین نیز خصایص برتر خواھند بود.

تا وقتی کھ نژادھای امروزی بار سنگین رگھ ھای پست و منحط را حمل می کنند، آمیزش نژادی
در مقیاس بزرگ بسیار زیانبخش می باشد، اما بیشترِ مخالفتھا بھ چنین آزمایشاتی بھ دلیل تعصبات

اجتماعی و فرھنگی است تا ملاحظات بیولوژیک. حتی در بین تیره ھای پست، دو رگھ ھا اغلب
نسبت بھ نیاکانشان یک بھبود ھستند. اختلاط نژادی بھ علت نقش ژنھای غالب بھ بھبود انواع
تمایل می یابد. آمیزش نژادی احتمال وجود تعداد بیشتری از ژنھای چیرۀ مطلوب را در موجود

دو رگھ افزایش می دھد.



در یکصد سال گذشتھ اختلاط نژادی بیشتری نسبت بھ ھزاران سال پیش از آن در یورنشیا رخ
داده است. خطر ناموزونیھای عظیم در نتیجۀ دو رگھ کردن تیره ھای بشری بھ اندازۀ زیادی

مبالغھ آمیز بوده است. مشکلات اصلی ”دو رگھ ھا“ بھ سبب تعصبات اجتماعی است.

آزمایش پیتکایرن در مورد اختلاط نژادھای سفید و پلی نزیایی نسبتاً خوب از آب درآمد، زیرا
مردان سفید و زنان پلی نزیایی از تیره ھای نژادی نسبتاً خوبی بودند. اختلاط میان بالاترین انواع

سفید، سرخ، و زرد فوراً موجب پیدایش بسیاری ویژگیھای نوین و از نظر بیولوژیک مؤثر
می شود. این سھ مردمان بھ نژادھای اولیۀ سنگیک تعلق دارند. آمیزش نژادھای سفید و سیاه بھ

طور فوری نتیجۀ چنان مطلوبی بھ بار نمی آورد، و چنین اولاد سفید - سیاه نیز آنطور کھ تعصب
اجتماعی و نژادی در پی ناخوشایند جلوه دادن آن است چنان نامطلوب نیستند. از نظر فیزیکی،

چنین انسانھای دو رگۀ سفید - سیاه، بھ رغم دون بودن اندکشان در برخی زمینھ ھای دیگر،
نمونھ ھای عالی بشریت ھستند.

ھنگامی کھ یک نژاد اولیۀ سنگیک با یک نژاد ثانویۀ سنگیک درمی آمیزد، دومی بھ بھای ھدر
رفتن اولی بھ طور قابل ملاحظھ ای بھبود می یابد. و بھ میزان کم — در طی ادوار طولانی زمان

— بھ چنین مساعدت فداکارانھ در بھتر ساختن گروھھای ثانوی توسط نژادھای اولیھ مخالفت
جدی اندکی می تواند صورت گیرد. سنگیکھای ثانویھ بھ لحاظ بیولوژیک از برخی جنبھ ھا از

نژادھای اولیھ برتر بودند.

در نھایت، خطر واقعی موجودات بشری را باید در ازدیاد مھار ناشدۀ تیره ھای پست و منحط
مردمان گوناگون متمدن جستجو نمود، تا در ھر خطر ظاھری اختلاط نژادی.

[عرضھ شده توسط رئیس سرافیمھای ساکن یورنشیا.]



نسخۀ پیشنویس

مقالۀ 83
نھاد ازدواج

این شرح دوران آغازین نھاد ازدواج است. ازدواج از آمیزشھای ھرزه و بی بند و بار عوام آغاز
شده و با عبور از بسیاری تغییرات و تعدیلات مداوماً پیشرفت کرده است، حتی تا ظھور آن

شاخصھای ازدواج کھ نھایتاً بھ تحقق پیوند زوجھا، پیوند یک مرد و یک زن انجامید، تا
منزلگاھی با بالاترین مرتبت اجتماعی را بنا نھد.

ازدواج بارھا مورد مخاطره قرار گرفتھ است، و آداب و رسوم ازدواج از مالکیت و مذھب، ھر
دو، کمک شایانی دریافت نموده است. اما تأثیر واقعی کھ برای ھمیشھ از ازدواج و خانوادۀ

حاصلھ پاسداری می کند این واقعیت ساده و ذاتی بیولوژیکی است کھ مردان و زنان قطعاً بدون
یکدیگر زندگی نخواھند کرد، چھ آنھا بدوی ترین انسانھای بربری باشند یا با فرھنگ ترین انسانھا.

بھ دلیل تمایل شدید جنسی است کھ انسان خودخواه بھ سوی ساختن چیزی بھتر از خویش نسبت بھ
یک حیوان کشانیده می شود. رابطۀ خودخواھانھ و خود ارضا کنندۀ جنسی پیامدھای مشخصی از

فداکاری را بھ دنبال دارد و پذیرش وظایف نوع دوستانھ و مسئولیتھای بیشمار خانگی را کھ
نژادھا از آن نفع می برند تضمین می نماید. در اینجا سکس متمدن کنندۀ مورد اذعان قرار نگرفتھ
و غیرقابل تصور انسان بدوی بوده است؛ زیرا ھمین نیروی محرکۀ سکس بھ طور اتوماتیک و
بھ یقین انسان را به فکر کردن وا می دارد و سرانجام او را به دوست داشتن ھدایت

می کند.

1- ازدواج بھ عنوان یک نھاد اجتماعی

ازدواج مکانیسم جامعھ است کھ برای تنظیم و کنترل آن روابط متعدد بشری کھ از واقعیت
فیزیکی دو جنسیت ناشی می شود طراحی شده است. بھ عنوان یک چنین نھادی، ازدواج در دو

جھت عمل می کند:

1- در تنظیم روابط شخصی جنسی.



2- در تنظیم انتقال مالکیت، وراثت، جانشینی، و نظم اجتماعی، کھ این یکی کارکرد
قدیمی تر و اولیۀ آن می باشد.

خانواده، کھ از ازدواج سرچشمھ می یابد، خود یک تثبیت کنندۀ نھاد ازدواج و نیز آداب و رسوم
مالکیت است. سایر عوامل مؤثر در تثبیت ازدواج، عزت نفس، غرور، جوانمردی، وظیفھ

شناسی، و اعتقادات راسخ مذھبی می باشند. اما ضمن این کھ ممکن است ازدواجھا در ملکوت
ً مورد تأیید یا عدم تأیید قرار گیرند، در بھشت انجام نمی شوند. خانوادۀ بشری یک نھاد مشخصا

انسانی، یک رخداد تکاملی می باشد. ازدواج یک نھاد جامعھ است، نھ یک بخش از سازمان
مذھبی. حقیقت دارد، مذھب باید بھ طور قدرتمند بر آن تأثیر بگذارد، اما نباید بھ طور انحصاری

کنترل و تنظیم آن را بھ عھده گیرد.

ازدواج بدوی در درجۀ اول صنعتی بود، و حتی در دوران امروز نیز اغلب یک امر اجتماعی یا
تجارتی است. از طریق تأثیرِ درآمیختن تیرۀ آندی و در نتیجۀ آداب و رسوم تمدن پیشرو، ازدواج

بھ کندی دارد دو طرفھ، رمانتیک، پدرانھ و مادرانھ، شاعرانھ، عاطفی، اخلاقی، و حتی ایده آل
می شود. با این وجود، در زناشویی بدوی، انتخاب و بھ اصطلاح عشق رمانتیک در کمترین حد

قرار داشت. در طول دوران باستان زن و شوھر زیاد با ھم نبودند؛ آنھا حتی اغلب اوقات غذا ھم
با ھمدیگر نمی خوردند. اما در میان مردم باستان، عاطفۀ انسانی بھ اندازۀ زیاد بھ جاذبۀ جنسی

مرتبط نبود؛ آنھا بیشتر بھ دلیل زندگی و کار با ھم نسبت بھ یکدیگر علاقمند می شدند.

2- خواستگاری و نامزدی

ازدواجھای بدوی ھمیشھ بھ وسیلۀ والدین پسر و دختر برنامھ ریزی می شدند. مرحلۀ گذار بین این
رسم و دوران انتخاب آزاد بھ وسیلۀ واسطۀ ازدواج یا دلال حرفھ ای اشغال شد. این دلالان ازدواج

در ابتدا آرایشگران و بعدھا کاھنان بودند. ازدواج بدواً یک امر گروھی و سپس یک قضیۀ
خانوادگی بود؛ فقط اخیراً آن یک ماجرای فردی شده است.

ازدواج بدوی از روی اجبار بود و نھ جاذبھ. در دوران باستان زن ھیچ انزوای جنسی نداشت،
فقط مطابق تلقینات آداب و رسوم از نظر جنسی پست بود. بھ تدریج کھ تجارت جای دستبرد زدن

را گرفت، ازدواج از طریق قرارداد جای ازدواج از طریق اسارت را گرفت. برخی زنان در
اسارت ھمدستی می کردند تا بدین وسیلھ از تسلط مردان پیرتر قبایل خود بگریزند. آنھا ترجیح

می دادند بھ دستان مردان ھم سن خود از قبیلۀ دیگر بیفتند. این فرار دروغین با دلدار، مرحلۀ گذار
بین اسارت از طریق زور و خواستگاری متعاقب از طریق دلربایی بود.

یک نوع اولیۀ مراسم عروسی، فرار ساختگی، یک نوع از تمرین فرار با دلدار بود کھ
روزگاری یک رسم رایج بود. بعدھا، اسارت مضحکھ آور بخشی از مراسم معمول عروسی

گشت. تظاھر یک دختر امروزی بھ مقاومت در برابر ”اسارت“، خاموش بودن نسبت بھ



ازدواج، ھمگی آثار بھ جا مانده از رسوم پیشین است. حمل عروس بھ آن سوی درگاه یادآور
تعدادی از رسوم باستانی است، کھ در زمرۀ سایرین، مربوط بھ روزگاران ربودن ھمسر است.

زن برای مدتھای طولانی برای تعیین سرنوشت خویش در ازدواج از آزادی کامل محروم بود،
اما زنان باھوش تر ھمیشھ قادر بوده اند از طریق بھ کار بردن زیرکانۀ ذکاوت خویش از این

محدودیت احتراز کنند. مرد معمولاً در خواستگاری پیشگام بوده است، اما نھ ھمیشھ. زن گاھی
اوقات بھ طور رسمی، و نیز بھ طور مخفیانھ، در ازدواج پای پیش می نھد. و بھ تدریج با پیشرفت

تمدن، زنان در کلیۀ مراحل خواستگاری و ازدواج نقشی فزاینده داشتھ اند.

مھر فزاینده، رابطۀ عشقی، و انتخاب شخصی در دوران پیش از ازدواج یک معاضدت آندی بھ
نژادھای دنیا است. رابطۀ بین جنسھا بھ طور مطلوب در حال تکامل است؛ بسیاری از مردمان

در حال پیشرفت بھ تدریج مفاھیم نسبتاً ایده آل جاذبۀ جنسھا را جانشین آن انگیزه ھای قدیمی تر
فایده و مالکیت می کنند. نیروی محرکۀ جنسی و احساسات عاطفی دارد جانشین محاسبات سرد در

انتخاب شریک زندگی می شود.

نامزدی در ابتدا برابر با ازدواج بود؛ و در میان مردمان دوران باستان روابط جنسی در طول
مدت نامزدی عادی بود. در ایام اخیر برای مدت زمان بین نامزدی و ازدواج، مذھب یک تابوی

جنسی ایجاد کرده است.

3- خرید و مھریھ

قدیمی ھا بھ عشق و قول و قرار اعتماد نداشتند؛ آنھا فکر می کردند کھ پیوندھای پایدار باید بھ
وسیلۀ یک تضمین قابل لمس، مالکیت، ضمانت شوند. بھ این دلیل، قیمت خرید یک ھمسر بھ

صورت یک گرو یا وثیقھ در نظر گرفتھ می شد کھ شوھر در صورت طلاق یا ترک ھمسر ملزم
بھ پرداخت آن می شد. بھ محض این کھ قیمت خرید یک عروس پرداختھ می شد، بسیاری قبایل

اجازه می دادند کھ نشان ھمسر روی او داغ زده شود. آفریقاییھا ھنوز ھمسران خود را خریداری
می کنند. آنھا یک ھمسر عشقی، یا ھمسر یک مرد سفید پوست را با یک گربھ مقایسھ می کنند،

زیرا او ھیچ ارزشی ندارد.

نمایشات عروس فرصتی برای آراستن و پیراستن دختران برای نمایش عمومی بود، با این ایده
کھ آنھا قیمت بالاتری بھ عنوان ھمسر می آورند. اما آنھا ھمچون حیوانات فروختھ نمی شدند —
در میان قبایل بعد چنین ھمسری قابل انتقال نبود. خرید وی نیز ھمیشھ صرفاً یک معاملۀ پولیِ

بری از عطوفت نبود؛ در خرید یک ھمسر سرویس برابر با پول نقد بود. اگر یک مردِ سوا از آن
مطلوب نمی توانست بھای ھمسر خویش را بپردازد، می توانست توسط پدر دختر بھ فرزند

خواندگی پذیرفتھ شود و سپس می توانست ازدواج کند. و اگر یک مرد فقیر جویای ھمسر بود و
نمی توانست بھایی را کھ توسط پدر مشتاق مطالبھ می شد پرداخت کند، ریش سفیدان اغلب پدر را



تحت فشار قرار می دادند کھ بھ تعدیل مطالبات او منجر می شد، در غیر این صورت دختر با
معشوق دست بھ فرار می زد.

با پیشرفت تمدن، پدران مایل نبودند بھ نظر آیند کھ دختران خود را می فروشند، و بدین ترتیب،
ضمن ادامۀ پذیرش بھای خرید عروس، رسم دادن ھدایای گرانبھا بھ زوج را کھ حدوداً برابر با

پول خرید بود، آغاز نمودند. و بھ دنبال توقف بعدی پرداخت بھای عروس، این ھدایا مھریۀ
عروس شدند.

ایدۀ مھریھ این بود کھ فکر استقلال عروس را القا نماید، دوری جستن از دوران ھمسران برده و
یاران متعلقھ را حکایت نماید. یک مرد نمی توانست یک زن مھریھ دار را بدون پرداخت کامل

مھریۀ او طلاق دھد. در میان برخی قبایل نزد والدین عروس و داماد، ھر دو، یک ودیعۀ متقابل
سپرده می شد، کھ اگر ھر یک از طرفین دیگری را ترک می کرد باید پرداخت می شد، در واقع

یک التزام بھ ازدواج. در طول دورۀ گذار از خرید بھ مھریھ، اگر زن خریداری می شد، فرزندان
بھ پدر تعلق داشتند؛ در غیر این صورت بھ خانوادۀ زن متعلق بودند.

4- مراسم عروسی

مراسم عروسی از این واقعیت سرچشمھ یافت کھ ازدواج در ابتدا یک امر مربوط بھ جامعھ بود،
نھ فقط اوج تصمیم دو فرد. زناشویی ھم مربوط بھ گروه و ھم یک عملکرد شخصی بود.

جادو، آیین مذھبی، و آداب و رسوم، تمامی زندگی مردم دوران باستان را احاطھ کرده بود، و
ازدواج نیز یک استثنا نبود. با پیشرفت تمدن، بھ تدریج کھ ازدواج بھ طور جدی تر مورد نگرش

واقع شد، مراسم عروسی بھ طور فزاینده متظاھرانھ گردید. ازدواج اولیھ عاملی در منافع مالکیت
بود، حتی ھمانطور کھ امروزه می باشد، و لذا نیازمند یک مراسم قانونی بود، ضمن این کھ

وضعیت اجتماعی فرزندان آتی مستلزم گسترده ترین تبلیغ ممکن بود. انسان بدوی ھیچ سند و
مدرکی نداشت؛ از این رو اشخاص بسیاری باید شاھد مراسم ازدواج می بودند.

در ابتدا مراسم ازدواج بیشتر از نوع یک نامزدی بود، و فقط شامل مطلع ساختن مردم از قصد
زندگی با یکدیگر بود؛ بعداً شامل خوردن با ھم بھ طور رسمی بود. در میان برخی قبایل والدین

صرفاً دختر خود را نزد شوھر می بردند؛ در موارد دیگر، تنھا مراسم، تبادل رسمی ھدایا بود، کھ
بعد از آن پدر عروس وی را بھ داماد تقدیم می کرد. در میان بسیاری از مردمان خاور نزدیک

رسم بر این بود کھ ازدواج با مراسم رسمی بھ اجرا درآید، و با روابط جنسی کامل گردد. انسان
سرخ اولین انسانی بود کھ جشن عروسی مفصل تری را ابداع نمود.

بی فرزند بودن بسیار مورد ترس واقع می شد، و چون نازا بودن بھ دسیسۀ ارواح نسبت داده
می شد، تلاش برای تضمین باروری ھمچنین بھ مرتبط ساختن ازدواج بھ مراسم جادویی یا آیین
مذھبی مشخص منجر شد. و در این تلاش برای تضمین یک ازدواج شادمان و بارور طلسم ھای



بسیاری بھ کار گرفتھ می شدند. حتی طالع بینان مورد مشورت قرار می گرفتند تا از ستاره ھای
تولد طرفین قرارداد اطمینان حاصل شود. روزگاری قربانی انسانی یک جنبۀ ثابت کلیۀ

عروسی ھا در میان مردم ثروتمند بود.

روزھای خجستھ دنبال می شدند، پنجشنبھ از ھمھ بیشتر مورد توجھ بود، و تصور می شد
عروسی ھایی کھ در ماه کامل جشن گرفتھ شوند فوق العاده سعادتمند ھستند. این رسم بسیاری از

مردمان خاور نزدیک بود کھ روی تازه عروس و تازه داماد دانۀ گندم بریزند. این یک آیین
جادویی بود کھ می بایست باروری را تضمین نماید. برخی مردمان شرقی برای این مقصود از

برنج استفاده می کردند.

آتش و آب ھمیشھ بھ عنوان بھترین وسیلۀ مقاومت در برابر اشباح و ارواح خبیث انگاشتھ
می شدند. از این رو محرابھای آتش و شمعھای روشن، و نیز افشاندن آب مقدس برای غسل تعمید

معمولاً در عروسی ھا بھ چشم می خوردند. برای مدتی طولانی مرسوم بود کھ یک روز قلابی
عروسی تعیین شود و سپس بھ طور ناگھانی مراسم بھ تعویق انداختھ شود، طوری کھ اشباح و

ارواح گمراه شوند.

دست انداختن تازه عروس و تازه داماد و شوخی با آنھایی کھ بھ ماه عسل می رفتند ھمگی یادگار
آن روزگاران دوری است کھ تصور می شد بھتر است در نظر ارواح بدبخت و محنت زده بھ نظر

رسید تا از برانگیختن حسادت آنھا اجتناب شود. پوشیدن روبند عروسی یادگار ایامی است کھ
تصور می شد لازم است عروس را با لباس مبدل پنھان نمود تا اشباح او را نشناسند و نیز این کھ
زیبایی او از دید ارواح سوا از آن بدخواه و حسود مخفی بماند. پاھای عروس ھرگز نباید درست
پیش از مراسم زمین را لمس کنند. حتی در قرن بیستم ھنوز تحت آداب و رسوم مسیحی مرسوم

است کھ از پای پلکان کالسکھ تا محراب کلیسا فرش گسترده شود.

یکی از قدیمی ترین اشکال مراسم عروسی این بود کھ یک کاھن تخت خواب عروسی را برکت
دھد تا از باروری پیوند زناشویی اطمینان حاصل شود. این کار مدتھا پیش از این کھ ھر آیین

رسمی عروسی بنا نھاده شود انجام می شد. در طول این دوره از تکامل آداب و رسوم ازدواج از
میھمانان عروسی انتظار می رفت در ھنگام شب از اتاق خواب گزارش تھیھ کنند، و بدین ترتیب

کامل شدن ازدواج را رسماً گواھی دھند.

عنصر شانس، این کھ بھ رغم تمامی آزمایشات پیش از ازدواج، برخی از ازدواجھا بد از آب در
می آمد، سبب شد انسان بدوی در برابر شکست ازدواج جویای بیمۀ ایمنی شود؛ منجر شد کھ او بھ

دنبال کاھنان و جادو برود. و این جنبش مستقیماً بھ عروسی ھای امروزی کلیسایی انجامید. اما
برای مدتی طولانی ازدواج بھ طور کلی بھ عنوان آنچھ کھ شامل تصمیمات والدین قرارداد — و

بعد زوج — بود شناختھ می شد، در حالی کھ برای پانصد سال گذشتھ نھاد مذھبی و دولت
صلاحیت حقوقی آن را بھ عھده گرفتھ اند و اکنون حکم ازدواج را صادر می کنند.

5- ازدواجھای جمعی



در تاریخ اولیۀ ازدواج زنان ازدواج نکرده بھ مردان قبیلھ تعلق داشتند. بعدھا، یک زن در یک
زمان فقط یک شوھر داشت. این رسمِ یک مرد در یک زمان اولین گام برای دور شدن از بی بند

و باری جنسی عوام بود. در حالی کھ برای ھر زن فقط یک مرد مجاز بود، شوھر وی
می توانست این روابط موقت را مطابق میل خود قطع کند. اما این پیوندھایی کھ تحت قواعد سست

قرار داشتند اولین گام بھ سوی زندگی دو نفره در تمایز با زندگی چند نفره بودند. در این مرحلھ
از تکامل ازدواج فرزندان معمولاً بھ مادر تعلق داشتند.

گام بعدی در تکامل زناشویی ازدواج گروھی بود. این فاز اشتراکی ازدواج باید در ظھور
زندگی خانوادگی بھ وقوع می پیوست زیرا آداب و رسوم ازدواج ھنوز آنقدر مستحکم نبودند کھ

پیوندھای دوتایی را دائمی سازند. ازدواج خواھران و برادران بھ این گروه تعلق داشت؛ پنج
برادر از یک خانواده با پنج خواھر از یک خانوادۀ دیگر ازدواج می کردند. در سراسر دنیا

اشکال ناپایدارتر ازدواج اشتراکی بھ تدریج بھ انواع گوناگون ازدواج گروھی تکامل یافت. و این
پیوندھای گروھی عمدتاً بھ وسیلۀ آداب و رسوم قبیلھ ای تنظیم می شدند. زندگی خانوادگی بھ کندی

و با قطعیت توسعھ یافت، زیرا قواعد سکس و ازدواج از طریق تضمین بقای تعداد بیشتری از
فرزندان بھ بقای خود قبیلھ کمک می نمود.

ازدواجھای گروھی پیش از رسوم در حال ظھور چند ھمسری — چند زنی و چند شوھری —
در میان قبایل پیشرفتھ تر بھ تدریج از میان رفتند. اما چند شوھری ھیچگاه عمومیت نیافت، و

معمولاً بھ ملکھ ھا و زنان ثروتمند محدود می شد. علاوه بر آن، این کار معمولاً یک امر خانوادگی
بود، یک زن برای چند برادر. محدودیت کاستھا و محدودیتھای اقتصادی گاھی اوقات این را

ضروری می ساخت کھ چند مرد خود را بھ یک زن قانع سازند. حتی در آن ھنگام، زن فقط با
یکی ازدواج می کرد، و دیگران بھ صورت ”عموھای“ مربوط بھ اعقاب مشترک بھ طور سطحی

مورد مدارا قرار می گرفتند.

سنت یھودی کھ یک مرد را ملزم می ساخت بھ منظور ”بھ وجود آوردن زاد و رود برای
برادرش“ با بیوۀ برادر فوت کردۀ خود ازدواج کند، رسم بیش از نیمی از دنیای باستان بود. این

یادگارِ زمانی بود کھ ازدواج بیشتر یک امر خانوادگی بود تا این کھ یک پیوند فردی باشد.

سنت چند زنی در زمانھای گوناگون چھار نوع ھمسر را بھ رسمیت می شناخت:

1- ھمسران رسمی یا قانونی.

2- ھمسران متعلق بھ عاطفھ و اجازه.

3- ھمسران صیغھ ای، قراردادی.

4- ھمسران برده.



چند زنی حقیقی، کھ مطابق آن تمامی زنان از مرتبت یکسان برخوردار باشند، و تمامی فرزندان
برابر باشند بسیار نادر بوده است. معمولاً حتی با ازدواجھای جمعی، زن اصلی، پرارج ترین یار،

بر خانھ حاکم بود. مراسم تشریفاتی عروسی فقط برای او برگزار می شد، و فقط فرزندان چنین
ھمسرِ خریداری شده یا دارای مھریھ ای می توانستند از ارث برخوردار شوند، مگر با قرار خاص

با پرارج ترین ھمسر.

ھمسر پرارج لزوماً ھمسر محبوب نبود؛ در دوران باستان معمولاً نبود. ھمسر محبوب، یا
معشوقھ، تا پیش از پیشرفت قابل ملاحظۀ نژادھا پدیدار نگشت، بھ ویژه بعد از اختلاط قبایل

تکاملی با نودیھا و آدمیان.

ھمسر تابو — یک ھمسر برخودار از مرتبت قانونی — آداب و رسوم زن صیغھ ای را بھ وجود
آورد. تحت این آداب و رسوم یک مرد می توانست فقط یک زن داشتھ باشد، اما می توانست با ھر
تعداد از زنان صیغھ ای روابط جنسی داشتھ باشد. صیغھ سنگ پرش بھ سوی تک ھمسری، اولین
حرکت برای دوری از چند زنی صادقانھ بود. زنان صیغھ ای یھودیان، رومی ھا، و چینی ھا اغلب
کنیزان ھمسر بودند. بعدھا، ھمانطور کھ میان یھودیان مرسوم بود، بھ ھمسر قانونی بھ صورت

مادر کلیۀ فرزندانی کھ برای شوھر متولد شده بودند نگاه می شد.

تابوھای قدیمی پیرامون روابط جنسی با یک ھمسر باردار یا شیرده بھ اندازۀ زیاد موجب
شکوفایی چند زنی شد. زنان بدوی بھ دلیل زایمان مکرر کھ با کار سخت توأم بود خیلی زود پیر

می شدند. (این ھمسران گرانبار فقط بھ خاطر این واقعیت توانستند زنده بمانند کھ ھنگامی کھ با
بچھ سنگین نبودند، ماھی یک ھفتھ در انزوا گذاشتھ می شدند.) چنین ھمسری اغلب از زایمان

خستھ می شد و از شوھرش تقاضا می کرد ھمسر دوم و جوانتری بگیرد، ھمسری کھ بتواند در
زایمان و کار خانگی یاری رساند. از این رو ھمسران جدید معمولاً با شادمانی مورد خوشامد

ھمسران قدیمی تر واقع می شدند؛ ھیچ چیز در ردیف حسادت جنسی وجود نداشت.

تعداد ھمسران فقط بھ واسطۀ توان مرد در تأمین آنھا محدود می شد. مردان ثروتمند و توانا تعداد
کثیری فرزند می خواستند، و چون مرگ و میر نوزادان بسیار زیاد بود، بھ اجتماعی از ھمسران

نیاز بود کھ یک خانوادۀ بزرگ را تشکیل دھند. بسیاری از این ھمسران جمعی، کارگران
صرف، ھمسران کنیز بودند.

رسوم بشری تکامل می یابد، اما خیلی کند. ھدف از یک حرمسرا ساختنِ یک بدنۀ قوی و بیشمار
از ھم تباران ھم خون برای حمایت از تخت پادشاھی بود. یک رئیس روزی متقاعد گردید کھ
نباید حرمسرا داشتھ باشد، و این کھ باید با یک ھمسر قانع باشد؛ لذا فوراً حرمسرای خود را

مرخص کرد. ھمسران ناراضی بھ منازل خود رفتند، و خویشاوندان آزرده خاطر آنان با خشم بھ
رئیس حملھ ور شده و در ھمان لحظھ و در ھمان جا او را از پای درآوردند.

6- تک ھمسری واقعی ― ازدواج دو نفره



تک ھمسری انحصار است؛ آن برای کسانی کھ بھ این وضعیت پسندیده دست می یابند خوب
است، لیکن برای کسانی کھ زیاد خوشبخت نیستند از نظر بیولوژیکی سختی می آورد. اما کاملاً

صرف نظر از تأثیری کھ تک ھمسری روی فرد دارد، بی تردید برای فرزندان بھترین حالت
است.

قدیمی ترین تک ھمسری بھ سبب تحمیل شرایط، فقر، بود. تک ھمسری فرھنگی و اجتماعی،
مصنوعی و غیرطبیعی، یعنی غیرطبیعی برای انسان تکاملی است. آن برای نودیھا و آدمیان

خالص تر کاملاً طبیعی بود و برای تمامی نژادھای پیشرفتھ ارزش فرھنگی زیادی داشتھ است.

قبایل کلدانی حق یک زن را برای پیمان بستن پیش از ازدواج با ھمسرش در نگرفتن یک ھمسر
دوم یا ھمسر صیغھ ای بھ رسمیت می شناختند. یونانی ھا و رومی ھا ھر دو خواستار ازدواج تک

ھمسرانھ بودند. پرستش نیاکان ھمیشھ تک ھمسری را رواج داده است، ھمانند این اشتباه مسیحیت
کھ بھ ازدواج بھ صورت یک آیین مذھبی نگریستھ است. حتی ارتقاءِ شاخص زندگی بھ طور

ثابت بر علیھ ھمسران جمعی عمل کرده است. تا ھنگام ظھور میکائیل در یورنشیا عملاً تمامی
دنیای متمدن بھ سطح تک ھمسری تئوریک رسیده بود. اما این تک ھمسری منفعل بھ این معنی

نبود کھ نوع بشر بھ کار ازدواج واقعی دو نفره عادت کرده بود.

ضمن دنبال کردن ھدف تک ھمسرانۀ ازدواج ایده آل دو نفره، کھ در مجموع چیزی از یک پیوند
تک ھمسرانۀ دو جنس است، جامعھ نباید وضعیت غیر رشک انگیز آن مردان و زنان بداقبال را
کھ نمی توانند مکانی در این نظم نوین و بھبود یافتۀ اجتماعی بیابند نادیده انگارد، حتی آنگاه کھ

آنھا بیشترین تلاش خود را برای ھمکاری و ورود بھ ملزومات آن بھ عمل می آورند. شکست در
بھ دست آوردن یار در عرصۀ رقابت اجتماعی ممکن است بھ سبب مشکلات فائق نشدنی یا

محدودیتھای فراوانی باشد کھ آداب و رسوم متداول تحمیل کرده اند. بھ راستی تک ھمسری برای
آنھایی کھ دست بھ آن می زنند ایده آل است، اما برای آنھایی کھ در سردی وجود تنھا ترک شده اند

باید بھ طور اجتناب ناپذیر سختی زیادی ایجاد کند.

ھمیشھ تعداد اندکی بداقبال باید رنج می بردند تا اکثریت بتوانند تحت آداب و رسوم در حال توسعۀ
تمدن در حال تکامل پیشرفت کنند؛ اما ھمیشھ اکثریتِ مورد التفات باید بھ ھمنوعان کمتر خوش

اقبال خود با مھربانی و ملاحظھ بنگرند، ھمنوعانی کھ باید بھای شکست در دستیابی بھ عضویت
در صفوف آن شراکتھای جنسی ایده آل کھ ارضای تمامی امیال بیولوژیک را تحت پذیرش

بالاترین آداب و رسومِ تکامل اجتماعیِ در حال پیشرفت می دھد بپردازند.

تک ھمسری ھمیشھ ھدف ایده آل تکامل جنسی بشری بوده، اکنون ھست، و تا ابد خواھد بود. این
آرمان ازدواجِ واقعیِ دوتایی مستلزم از خود گذشتگی است، و از این رو اغلب فقط بھ این دلیل

شکست می خورد، کھ یک یا ھر دو طرف قرارداد در آن نقطۀ اوج تمامی خوبیھای بشری،
کنترل خودِ ناھموار، کمبود دارند.



تک ھمسری آن ملاکی است کھ پیشرفت تمدن اجتماعی را آنطور کھ از تکامل صرفاً بیولوژیک
متمایز است اندازه می گیرد. تک ھمسری لزوماً بیولوژیک یا طبیعی نیست، اما برای حفظ فوری

و توسعۀ بیشتر تمدن اجتماعی ضروری است. آن بھ یک لطافت احساس، یک پالایش سیرت
اخلاقی، و یک رشد معنوی کھ بھ کلی در چند ھمسری غیرممکن است کمک می کند. یک زن

ھنگامی کھ برای مھر و عاطفۀ شوھر خود پیوستھ مجبور است درگیر رقابت باشد ھرگز
نمی تواند یک مادر ایده آل شود.

ازدواج دوتایی بھ آن فھم صمیمانھ و ھمکاری مؤثر کھ برای شادمانی پدر و مادر، رفاه فرزند، و
کارایی اجتماعی بھترین است کمک می کند و آن را شکوفا می سازد. ازدواج کھ در اجبار عریان
آغاز شد، دارد بھ تدریج بھ شکل یک نھاد شکوھمندی از تربیت خود، کنترل خود، ابراز خود، و

تداوم خود تکامل می یابد.

7- انحلال پیوند زناشویی

در تکامل اولیۀ آداب و رسوم زناشویی، ازدواج یک پیوند ناپایدار بود کھ می توانست در ھر
لحظھ مطابق میل خاتمھ یابد، و فرزندان ھمیشھ مادر را دنبال می کردند. پیوند مادری - فرزندی

ذاتی است و صرف نظر از مرحلۀ توسعۀ آداب و رسوم عمل کرده است.

در میان مردمان بدوی فقط در حدود نیمی از ازدواجھا رضایت بخش بودند. مکررترین علت
جدایی نازایی بود، کھ ھمیشھ تقصیر آن بھ گردن زنان گذاشتھ می شد؛ و اعتقاد بر این بود کھ

زنان بدون فرزند در دنیای روح مار می شوند. تحت آداب و رسوم بدوی تر، تنھا مرد حق طلاق
داشت، و این ملاکھا تا قرن بیستم در میان برخی مردمان تداوم یافتھ اند.

بھ تدریج کھ آداب و رسوم تکامل یافتند، برخی قبایل دو شکل از ازدواج را بھ وجود آوردند:
ازدواج معمولی، کھ طلاق را مجاز می شمرد، و ازدواج کھانتی کھ اجازۀ جدایی نمی داد. آغاز

دوران خرید ھمسر و مھریۀ ھمسر، از طریق عرضۀ یک مجازات مالی برای شکست در
ازدواج، کار زیادی برای کاھش جدایی انجام داد. و بھ راستی بسیاری از پیوندھای امروزی از

طریق این عامل باستانی مالی ثبات یافتھ اند.

فشار اجتماعیِ موقعیت اجتماعی و امتیازات مالی در حفظ تابوھا و آداب و رسوم ازدواج ھمیشھ
قدرتمند بوده است. طی اعصار ازدواج پیشرفتی مداوم داشتھ است و در دنیای امروزی روی پایۀ

پیشرفتھ ای قرار دارد، ھر چند کھ از طریق نارضایتی گسترده در میان آن مردمانی کھ انتخاب
فردی — یک آزادی جدید — بسیار مورد باور است، بھ طور تھدیدآمیز مورد تھاجم قرار

می گیرد. در حالی کھ این دگرگونیھای تطبیقی در نتیجۀ تکاملِ بھ ناگھان شتاب یافتۀ اجتماعی در
میان نژادھای پیشرفتھ تر ظاھر می شود، در میان مردمان کمتر پیشرفتھ تحت ھدایت آداب و

رسوم قدیمی تر ازدواج بھ شکوفایی ادامھ می دھد و بھ کندی بھبود می یابد.



جانشینی جدید و ناگھانیِ انگیزۀ ایده آل تر اما بسیار فرد گرایانۀ عشقی در ازدواج بھ جای انگیزۀ
قدیمی تر و ریشھ دار مالی بھ طور اجتناب ناپذیر موجب شده است کھ نھاد ازدواج بھ طور موقت

بی ثبات شود. انگیزه ھای مرد برای ازدواج ھمیشھ از اخلاقیات واقعی ازدواج فراتر رفتھ است، و
ً در قرون نوزدھم و بیستم ایده آل غربی ازدواج از انگیزه ھای جنسی خود محورانھ اما بخشا
کنترل شدۀ نژادھا بھ طور ناگھانی بسیار پیشی گرفتھ است. وجود تعداد زیادی از اشخاص

ازدواج نکرده در ھر جامعھ نشان دھندۀ فروپاشی موقت یا تحول آداب و رسوم می باشد.

طی اعصار آزمون واقعی ازدواج آن صمیمیت مداوم بوده است کھ در تمام زندگی خانوادگی
گریزناپذیر است. دو جوان ناز پرورده و ننُرُ، کھ یاد گرفتھ اند ھر گونھ زیاده روی و ارضاءِ کامل

غرور و خودخواھی را انتظار داشتھ باشند، بھ سختی می توانند در امر ازدواج و ساختن خانھ و
کاشانھ — یک شراکت تمام عمر مبتنی بر فروتنی، مدارا، از خود گذشتگی، و وقف فداکارانھ بھ

تربیت فرزند — امید بھ کسب موفقیت زیادی داشتھ باشند.

درجۀ بالای خیال پردازی و رابطۀ خیالی عشقی کھ وارد دوران نامزدی شده است بھ اندازۀ زیاد
مسئول افزایش تمایل طلاق در میان مردمان امروزی غربی می باشد، و این تماماً بھ وسیلۀ آزادی
بیشتر شخصی زن و آزادی افزایش یافتۀ اقتصادیِ او ھر چھ بیشتر پیچیده شده است. طلاق آسان،

ھنگامی کھ نتیجۀ فقدان کنترل خود یا ناتوانی در تعدیل نرمال شخصیت باشد، فقط مستقیماً بھ آن
عرصھ ھای ابتدایی اجتماعی می انجامد کھ انسان در اثر اندوه بسیار زیاد شخصی و رنج نژادی

بھ تازگی از آن بیرون آمده است.

اما درست تا زمانی کھ جامعھ نتواند بچھ ھا و جوانان را بھ طور صحیح آموزش دھد، تا ھنگامی
کھ نظم اجتماعی قادر نباشد آموزش مکفی پیش از ازدواج را فراھم سازد، و تا زمانی کھ خیال
پردازی نابخردانھ و نارس دوران جوانی میانجی ورود بھ ازدواج باشد، درست بھ ھمان اندازه

طلاق رایج باقی خواھد ماند. و تا جایی کھ گروه اجتماعی در فراھم نمودن آمادگی ازدواج برای
جوانان کوتاھی نماید، بھ ھمان اندازه طلاق باید بھ عنوان یک سوپاپ اطمینان اجتماعی عمل

نماید کھ در طول اعصار رشد سریع آداب و رسوم در حال تکامل باز از وضعیتھای بدتر
جلوگیری می نماید.

بھ نظر می رسد کھ مردم دوران باستان تقریباً بھ اندازۀ برخی مردم امروزه ازدواج را جدی تلقی
می کردند. و بھ نظر نمی رسد کھ بسیاری از ازدواجھای عجولانھ و ناموفق ایام اخیر نسبت بھ

رسوم باستانیِ واجد شرایط دانستن مردان و زنان جوان برای زناشویی چندان پیشرفتی محسوب
شوند. تناقض بزرگ جامعۀ امروزه این است کھ عشق را می ستاید و ازدواج را ایده آل می شمرد،

ضمن این کھ بررسی کامل ھر دو را مردود می شناسد.

8- ایده آل کردن ازدواج



ً ازدواجی کھ بھ خانھ و زندگی منجر می شود، بھ راستی ستوده ترین نھاد انسان است، اما آن اساسا
بشری است؛ آن ھرگز نباید یک رسم دینی نامیده می شده است. کاھنان شیثی ازدواج را یک آیین
مذھبی ساختند؛ اما برای ھزاران سال بعد از عدن، زناشویی بھ عنوان یک نھاد صرفاً اجتماعی

و مدنی تداوم یافت.

ھمانند پنداشتن پیوندھای بشری با پیوندھای الھی بسیار تأسف آور است. پیوند شوھر و زن در
رابطۀ ازدواج - خانھ یک کارکرد مادی انسانھای کرات تکاملی است. این حقیقت دارد، بھ دنبال

تلاشھای خالصانۀ بشری شوھر و زن برای پیشرفت، بھ راستی ممکن است پیشرفت معنوی
زیادی حاصل شود، اما این بھ این معنی نیست کھ ازدواج لزوماً مقدس است. پیشرفت معنوی

ملازم با کاربرد خالصانۀ سایر مسیرھای تلاش بشری است.

ازدواج نیز بھ راستی نمی تواند با رابطۀ تنظیم کننده با انسان و یا با برادری میکائیل مسیح و
برادران بشری او مقایسھ شود. چنین روابطی در ھر نقطھ بھ سختی با پیوند شوھر و ھمسر قابل

مقایسھ ھستند. و این بسیار تأسف آور است کھ سوءِ فھم بشری از این روابط ابھام بسیار زیادی در
رابطھ با منزلت ازدواج بھ وجود آورده است.

این ھمچنین تأسف آور است کھ برداشت برخی از گروھھای انسانی از ازدواج چنین است کھ آن
بھ وسیلۀ عمل الھی تکمیل می شود. این اعتقادات مستقیماً بھ مفھوم انحلال ناپذیری وضعیت
ازدواج صرف نظر از شرایط یا خواستھ ھای طرفین قرارداد می انجامد. اما صرف واقعیت

انحلال ازدواج خود نمایانگر این است کھ برای چنین پیوندھایی الوھیت یک طرف وصل کننده
نیست. اگر خداوند روزی ھر دو چیز یا شخص را بھ ھم پیوند داده است، آنھا بدین صورتِ پیوند

خورده با ھم باقی خواھند ماند تا این کھ روزی خواست الھی جدایی آنھا را مقرر دارد. اما در
رابطھ با ازدواج، کھ یک نھاد بشری است، چھ کسی باید داوری را بھ عھده گیرد و بگوید چھ
ازدواجھایی، در مقایسھ با آنھایی کھ طبیعت و منشأ صرفاً بشری دارند، پیوندھایی ھستند کھ

ممکن است بھ وسیلۀ سرپرستان جھان مورد تأیید قرار گیرند؟

با این وجود، در کرات ملکوتی پنداری آرمان گرایانھ از ازدواج وجود دارد. در پایتخت ھر
سیستم محلی پسران و دختران ماتریال خداوند اوج کمال مطلوب از پیوند مرد و زن در وصلتھای

زناشویی و بھ مقصود تولید مثل و تربیت فرزند را بھ نمایش می گذارند. در کلام آخر، ازدواج
ایده آل انسانی از نظر بشری مقدس است.

ازدواج ھمیشھ بالاترین رویای آرمانی گذرای انسان بوده و ھنوز می باشد. اگر چھ این رویای
زیبا بھ ندرت در تمامیتش تحقق می یابد، بھ عنوان یک ایده آل شکوھمند تداوم دارد، و نوع بشر
در حال پیشرفت را برای شادی بشری پیوستھ بھ تلاشھای بیشتر جلب می کند. اما بھ مردان و

زنان جوان، پیش از آن کھ در مطالبات سنگین روابط متقابل زندگی خانوادگی غوطھ ور شوند،
باید تا اندازه ای از واقعیتھای ازدواج آموزش داده شود؛ آرمان گرایی جوانی باید با درجھ ای از

توھم زداییِ پیش از ازدواج استحکام یابد.



با این وجود از آرمان گرایی جوانی حول ازدواج نباید ممانعت شود؛ این رویاھا تجسم ھدف آیندۀ
زندگی خانوادگی ھستند. این طرز برخورد ھم انگیزاننده و ھم کمک کننده است، بھ شرطی کھ

نسبت بھ تحقق الزامات عملی و عادی ازدواج و زندگی متعاقب خانوادگی یک عدم حساسیت
ایجاد نکند.

آرمانھای ازدواج در دوران اخیر پیشرفت زیادی داشتھ اند. در میان برخی مردمان زن عملاً از
حقوق برابری با شوھر خود برخوردار است. حداقل در مفھوم، خانواده در حال تبدیل شدن بھ

یک مشارکت وفادارانھ برای بھ وجود آوردن فرزند است، کھ با پاکدامنی جنسی توأم است. اما
حتی نیازی نیست کھ این نوع جدیدتر ازدواج بھ چنان حد افراطی چرخش کند کھ انحصار متقابل
تمامی شخصیت و فردیت را اعطا کند. ازدواج فقط یک ایده آل فردی نیست؛ آن شراکت اجتماعی
در حال تکامل یک مرد و یک زن است کھ تحت آداب و رسوم جاری وجود دارد و عمل می کند،
توسط تابوھا محدود می شود، و بھ وسیلۀ قوانین و مقررات جامعھ بھ مورد اجرا گذارده می شود.

ازدواجھای قرن بیستم در مقایسھ با ازدواجھای اعصار گذشتھ در سطح بالایی قرار دارند، ھر
چند کھ نھاد خانھ اکنون تحت یک آزمایش جدی قرار دارد. این امر بھ سبب مشکلاتی است کھ بھ

واسطۀ افزایش شتاب آمیز آزادیھای زن، حقوقی کھ در تکامل کند آداب و رسوم نسلھای گذشتھ
برای مدتھای مدید از او دریغ شده بود، بھ طور ناگھانی بھ سازمان اجتماعی تحمیل شده است.

[عرضھ شده توسط رئیس سرافیمھای ساکن یورنشیا.]



نسخۀ پیشنویس

مقالۀ 84
ازدواج و زندگی خانوادگی

ضرورت مادی ازدواج را پی افکند، میل جنسی آن را آراست، مذھب آن را پذیرا شده و ستود،
دولت خواستار آن گردید و آن را تحت قاعده درآورد، در حالی کھ در ایام بعد عشق در حال
تکامل شروع بھ توجیھ و تمجید از ازدواج بھ عنوان نیا و آفرینندۀ مفیدترین و والاترین نھاد

تمدن، کانون خانواده، نموده است. و ساختن خانواده باید مرکز و اساس تمامی تلاشھای آموزشی
باشد.

زناشویی صرفاً یک عمل خود تداوم بخش است کھ با درجات متغیر از خشنودی خاطر ھمراه
است. ازدواج، ساختن کانون خانواده، عمدتاً یک امر خود نگھدارانھ است، و بھ معنی تکامل

جامعھ است. جامعھ خود ساختار جمعی واحدھای خانواده است. افراد بھ عنوان کارگزاران
سیاره ای بسیار گذرا ھستند — در تکامل اجتماعی فقط خانواده ھا نیروھای ماندگار ھستند.

خانواده کانالی است کھ از طریق آن رودخانۀ فرھنگ و دانش از یک نسل بھ نسل دیگر جریان
می یابد.

خانھ اساساً یک نھاد جامعھ شناسانھ است. ازدواج از ھمکاری در حفظ خود و شراکت در تداوم
بخشیدن بھ خود، کھ در آن عنصر خشنودی خاطر عمدتاً فرعی است، سرچشمھ یافت. با این

وجود، خانھ تمامی سھ کارکرد اساسی وجود بشری را در بر می گیرد، در حالی کھ ترویج حیات،
آن را نھاد بنیادین بشری می سازد، و سکس آن را از کلیۀ فعالیتھای اجتماعی دیگر متمایز

می سازد.

1- پیوندھای بدوی دوتایی

ازدواج روی روابط جنسی بنا نھاده نشد؛ روابط جنسی جزو آن بود. انسان بدوی بھ ازدواج نیاز
نداشت. وی بدون گرفتار کردن خود با مسئولیتھای ھمسر، فرزندان، و خانھ در ارضای ولع

جنسی خود آزادانھ افراط می کرد.

زن بھ دلیل دلبستگی فیزیکی و احساسی بھ فرزند خود، بھ ھمکاری با مرد وابستھ است، و این او
را بھ حفظ ایمن کنندۀ ازدواج وادار می کند. اما ھیچ میل مستقیم بیولوژیک انسان را بھ ازدواج



رھنمون نساخت — تا چھ رسد کھ او را در آن نگاه دارد. عشق نبود کھ ازدواج را برای مرد
جذاب نمود، بلکھ گرسنگی غذایی کھ در ابتدا مرد بدوی را بھ زن و پناھگاه بدوی کھ با فرزندان

وی قسمت می شد جذب نمود.

ازدواج حتی بھ وسیلۀ درک آگاھانۀ الزامات روابط جنسی انجام نپذیرفت. انسان بدوی ھیچ
ارتباطی میان زیاده روی در سکس و تولد متعاقب یک بچھ نمی دید. زمانی در سراسر جھان

اعتقاد بر این بود کھ یک باکره می تواند باردار شود. انسان بدوی در ابتدا چنین تصور می کرد کھ
نوزادان در سرزمین روح ساختھ می شوند. اعتقاد بر این بود کھ حاملگی نتیجۀ ورود یک روح،

یک شبح در حال شکل گیری، بھ زن می باشد. باور بر این بود کھ خوراک و چشم بد نیز می تواند
در یک باکره یا زن ازدواج نکرده موجب حاملگی شود، در حالی کھ اعتقادات دوران بعد

سرآغاز حیات را بھ نفَسَ و بھ نور خورشید مربوط می ساخت.

بسیاری از مردمان دوران باستان اشباح را بھ دریا مربوط می ساختند؛ لذا باکره ھا در کار حمام
گرفتنشان بھ اندازۀ زیاد محدود بودند. زنان جوان از حمام گرفتن در دریا در ھنگام جزر و مد

بارھا ترسان تر بودند تا داشتن روابط جنسی. نوزادان ناقص یا نارس بھ عنوان بچۀ حیواناتی
تصور می شدند کھ در نتیجۀ حمام گرفتن سھل انگارانھ یا از طریق فعالیت نابکارانۀ روحی بھ
بدن زن راه یافتھ بودند. البتھ انسانھای بربری خفھ کردن چنین نوزادانی را در لحظۀ تولد چیز

مھمی نمی پنداشتند.

اولین گام روشن بینانھ با این اعتقاد آمد کھ روابط جنسی راه را برای شبح باردار کننده بھ منظور
ورود بھ زن باز می کند. از آن ھنگام انسان کشف نموده است کھ پدر و مادر ھر دو در اھدای

عوامل زندۀ ارثی کھ موجب بھ وجود آمدن فرزند می شود بھ طور مساوی نقش دارند. اما حتی در
قرن بیستم بسیاری از والدین ھنوز تلاش می کنند کھ فرزندان خود را نسبت بھ منشأ حیات بشری

کمابیش ناآگاه نگاه دارند.

یک خانوادۀ ساده بھ واسطۀ این واقعیت اطمینان می یافت کھ کارکرد تناسلی رابطۀ مادر - فرزند
را در پی دارد. مھر مادری ذاتی است؛ آن ھمانند ازدواج منشأ در آداب و رسوم نداشت. مھر

مادری در پستانداران تماماً ودیعۀ ذاتی ارواح یاور ذھنِ جھان محلی می باشد و در توان و
فداکاری ھمیشھ با طول مدت دوران ناتوانی نوزادی موجودات بھ طور مستقیم متناسب است.

رابطۀ مادر و فرزند طبیعی، قوی، و ذاتی است، و از این رو زنان بدوی را ملزم می ساخت بھ
بسیاری شرایط عجیب تن در دھند و سختیھای بیشماری را تحمل کنند. این عشق متأثر کنندۀ

مادری احساسِ در تنگنا قرار دھنده ای است کھ ھمیشھ زن را در کلیۀ درگیریھایش با مرد در
چنان وضعیت شدیداً نامساعدی قرار داده است. حتی در آن، غریزۀ مادرانھ در نوع بشر غالب

نیست؛ آن ممکن است بھ وسیلۀ بلند پروازی، خودخواھی، و اعتقاد راسخ مذھبی خنثی شود.

در حالی کھ پیوند مادری - فرزندی نھ زناشویی است و نھ خانگی، ھستھ ای بود کھ ھر دو اینھا
از آن سرچشمھ گرفتند. پیشرفت بزرگ در تکامل ازدواج ھنگامی آمد کھ این شراکتھای موقت



آنقدر دوام آوردند کھ بتوانند اولاد حاصلھ را بھ وجود آورند، و این ایجاد کانون خانواده بود.

صرف نظر از تضادھای این زوجھای دوران باستان، بھ رغم ناپایداری پیوند، شانس بقا بھ
واسطۀ این شراکت مردان و زنان بھ اندازۀ زیاد بھبود یافت. یک مرد و یک زن کھ ھمکاری

می کنند، حتی صرف نظر از خانواده و اولاد، از بسیاری جوانب نسبت بھ دو مرد یا دو زن بھ
اندازۀ بسیار زیاد برترند. این جفت شدن جنسھا بقا را افزایش داد و درست آغاز جامعۀ بشری

بود. تقسیم کار از روی جنسیت ھمچنین آسایش و شادی افزوده بھ وجود آورد.

2- خانوادۀ اولیۀ مادر سالار

خون ریزی دوره ای زن و از دست دادن فراتر خون او در ھنگام زایمان در ابتدا این تصور را بھ
وجود آورد کھ خون خالق بچھ (حتی جایگاه روان) می باشد و منشأ پیدایش ایدۀ پیوند خونی روابط
بشری گردید. در دوران باستان دودمان انسانھا از تبار زن محسوب می شد. آن تنھا بخش توارث

بود کھ تماماً قطعی تلقی می گردید.

خانوادۀ بدوی کھ از درون پیوند خونی غریضی بیولوژیکِ مادر و فرزند سرچشمھ می یافت، بھ
طور اجتناب ناپذیر یک خانوادۀ مادر سالار بود؛ و بسیاری قبایل مدتھا بھ این توافق وفادار باقی

ماندند. خانوادۀ مادر سالار تنھا گذار ممکن از مرحلۀ ازدواج گروھی در میان عوام بھ زندگی
بعدی و بھبود یافتۀ خانگی خانواده ھای چند ھمسره و تک ھمسرۀ پدر سالار بود. خانوادۀ مادر
سالار طبیعی و بیولوژیک بود؛ خانوادۀ پدر سالار اجتماعی، اقتصادی، و سیاسی است. تداوم
خانوادۀ مادر سالار در میان سرخپوستان آمریکای شمالی یکی از دلایل اصلی است کھ نشان

می دھد بھ چھ سبب قبایل سوا از آن پیشرفتۀ ایرکوا ھرگز یک کشور واقعی نشدند.

تحت آداب و رسوم خانوادۀ مادر سالار مادر زن عملاً در منزل از اتوریتۀ کامل برخوردار بود؛
حتی برادران زن و پسرانشان در سرپرستی خانھ از شوھر فعالتر بودند. پدران اغلب مطابق نام

فرزندانشان از نو نامگذاری می شدند.

قدیمی ترین نژادھا اعتبار اندکی برای پدر قائل می شدند، و بھ بچھ بھ این صورت نگاه می کردند
کھ در مجموع از تبار مادر است. آنھا باور داشتند کھ بچھ ھا در اثر پیوند شبیھ پدر ھستند، و یا

این کھ بھ این دلیل بدین گونھ ”نشان شده اند“ کھ مادر خواستار این بود کھ شبیھ پدر باشند. بعدھا،
ھنگامی کھ تعویض از خانوادۀ مادر سالار بھ خانوادۀ پدر سالار انجام یافت، تعریف و تمجید بھ
خاطر بچھ تماماً نصیب پدر شد، و بسیاری از تابوھای اعمال شده بر زن حاملھ متعاقباً بھ شوھر

وی نیز تعمیم یافتند. با نزدیک شدن زمان زایمان پدر آتی از کار دست می کشید، و در ھنگام تولد
بچھ او بھ ھمراه ھمسر بھ تخت خواب می رفت، و برای سھ تا ھشت روز در استراحت باقی
می ماند. زن ممکن بود روز بعد برخیزد و درگیر کار سخت شود، اما شوھر در تخت باقی

می ماند تا مورد تھنیت واقع شود. این تماماً بخشی از آداب و رسوم اولیھ بود کھ بھ منظور تثبیت
حق پدر نسبت بھ فرزند طراحی شده بود.



در ابتدا رسم بود کھ مرد نزد کسان ھمسرش برود، اما در ایام بعد، پس از این کھ مرد بھای
عروس را پرداختھ یا روی آن بھ توافق رسیده بود، می توانست ھمسر و فرزندان خود را نزد

مردم خود بازگرداند. گذار از خانوادۀ مادر سالار بھ خانوادۀ پدر سالار ممنوعیتھای غیر از آن
بی معنی برخی از انواع ازدواجھای پسر عموھا و دختر عموھا را روشن می سازد، در حالی کھ

ازدواجھای دیگر کھ از نظر خویشاوندی ھم سطح آنھا ھستند مورد تأیید می باشند.

با سپری شدن دوران آداب و رسوم شکارچی، وقتی کھ گلھ داری بھ انسان کنترل ذخیرۀ عمدۀ
خوراک را داد، دوران خانوادۀ مادر سالار بھ سرعت خاتمھ یافت. آن صرفاً بھ این دلیل شکست

خورد کھ نتوانست با خانوادۀ جدیدتر پدر سالار بھ طور موفقیت آمیز رقابت نماید. قدرت جای داده
شده در خویشاوندان مردِ مادر نتوانست با قدرت متمرکز شده در شوھر - پدر رقابت نماید. زن با
مجموعۀ تکالیف زایمان و اِعمال اتوریتۀ مداوم و قدرت فزایندۀ خانگی متوازن نبود. فرا رسیدن

ربودن ھمسر و خرید بعدی ھمسر، سپری شدن خانوادۀ مادر سالار را تسریع کرد.

تغییر شگفت انگیز از خانوادۀ مادر سالار بھ خانوادۀ پدر سالار یکی از رادیکال ترین و کامل ترین
تعدیلات دگرگون کننده ای است کھ تاکنون توسط نژاد بشری بھ انجام رسیده است. این تغییر بھ

یکباره بھ جلوۀ اجتماعی بیشتر و ماجراجویی فزایندۀ خانوادگی انجامید.

3- خانواده تحت سلطۀ پدر

ممکن است کھ غریزۀ مادری زن را بھ سمت ازدواج رھنمون ساختھ باشد، اما قدرت برتر مرد
بھ ھمراه نفوذ آداب و رسوم بود کھ عملاً زن را مجبور ساخت در پیوند زناشویی باقی بماند.
زندگی چوپانی بھ پیدایش سیستم نوینی از آداب و رسوم، نوع پدر سالارانۀ زندگی خانوادگی،

متمایل بود؛ و اساس وحدت خانوادگی تحت آداب و رسوم گلھ داران و کشاورزی اولیھ، اتوریتۀ
بی چون و چرا و مطلق پدر بود. جامعھ تماماً، چھ در سطح ملی یا خانوادگی از میان مرحلۀ

اتوریتۀ استبدادیِ یک نظام پدر سالاری عبور نمود.

احترام اندکی کھ در طی دوران عھد عتیق بھ جنس زن نثار می شد، یک انعکاس حقیقی آداب و
رسوم گلھ داران است. پدر سالاران عبرانی تماماً گلھ دار بودند، ھمانطور کھ بھ وسیلۀ این گفتار

قابل مشاھده است: ”خداوند شبان من است.“

اما مرد نباید برای بی مقدار پنداشتن زن در طول اعصار گذشتھ بیش از خود زن مورد ملامت
قرار گیرد. او نتوانست در طول دوران بدوی از پذیرش اجتماعی برخوردار شود زیرا بھ شکل

اضطراری عمل نکرد؛ او یک قھرمان خارق العاده یا قھرمان در مواقع بحرانی نبود. حاملگی
یک ناتوانی بارز در تقلا برای وجود بود؛ مھر مادری زنان را در دفاع از قبیلھ در محدودیت

نگاه می داشت.



زنان بدوی ھمچنین از طریق تحسین و ستایش از ستیزه جویی و قدرت مرد بھ طور ناخواستھ
وابستگی خود را بھ مرد بھ وجود آوردند. این تمجید از جنگجو خودبینی مرد را بالا می برد، در

حالی کھ بھ ھمان نسبت عزت نفس زن را کاھش می داد و او را وابستھ تر می ساخت. یک
اونیفورم نظامی ھنوز احساسات زنانھ را بھ شدت برمی انگیزد.

در میان نژادھای پیشرفتھ تر زنان بھ اندازۀ مردان خیلی بزرگ یا خیلی قوی نیستند. زن از آنجا
کھ موجود ضعیفتر بود، با تدبیرتر شد. او در ھمان اوان یاد گرفت کھ روی دلربایی جنسی خود

معاملھ کند. او ھوشیارتر و محافظھ کارتر از مرد شد، گر چھ با ژرفای اندکی کمتر. مرد در
میدان جنگ و در شکار برتر از زن بود؛ اما در خانھ زن معمولاً حتی از بدوی ترین مردھا نیز

بھتر فرماندھی کرده است.

گلھ دار برای بقا بھ رمۀ خویش نظر داشت، اما در طول این اعصار شبانی زن ھنوز باید خوراک
گیاھی فراھم می کرد. انسان بدوی از خاک دوری می کرد؛ آن برای او در مجموع خیلی صلح آمیز

و بسیار فاقد ماجراجویی بود. ھمچنین یک خرافۀ قدیمی وجود داشت کھ زنان می توانند گیاھان
بھتری برویانند؛ آنھا مادر بودند. امروزه در بسیاری قبایل عقب مانده، مردان گوشت می پزند،
زنان سبزیجات، و ھنگامی کھ قبایل بدوی استرالیا در حال شکار حیوان ھستند، زنان ھرگز بھ

شکار تھاجم نمی کنند، ضمن این کھ یک مرد برای درآوردن ریشۀ گیاه خم نمی شود.

زن ھمیشھ باید کار می کرده است؛ حداقل تا ایام امروز زن یک تولید کنندۀ واقعی بوده است. مرد
معمولاً راه آسانتر را انتخاب کرده است، و این نابرابری در سراسر تمامی تاریخ نژاد بشر وجود
داشتھ است. زن ھمیشھ باربر بوده است؛ او اموال خانواده را حمل می کرد و مراقب بچھ ھا بود، و

بدین ترتیب دستان مرد را برای جنگیدن یا شکار آزاد می گذاشت.

اولین آزادی زن ھنگامی فرا رسید کھ مرد رضایت داد خاک را کشت کند، رضایت داد آنچھ را
انجام دھد کھ تا آن ھنگام کار زن تلقی می شد. این یک گام بزرگ بھ جلو بود ھنگامی کھ اسیران

مرد دیگر کشتھ نمی شدند بلکھ بھ عنوان برزگر بھ بردگی گرفتھ می شدند. این رھایی زن را بھ
ھمراه آورد، طوری کھ وی بتواند وقت بیشتری بھ خانھ داری و آموزش و پرورش بچھ

اختصاص دھد.

تھیۀ شیر برای بچھ بھ از شیر گرفتن زودرس نوزادان انجامید، و لذا بھ آوردن بچھ ھای بیشتر بھ
وسیلۀ مادرانی کھ بدین گونھ از نازایی موقت سابق خود رھایی می یافتند منجر می گشت، حال آن

کھ استفاده از شیر گاو و شیر بز مرگ و میر نوزادان را بھ اندازۀ زیاد کاھش داد. پیش از مرحلۀ
گلھ داریِ جامعھ، مادران کودکانشان را تا سن چھار و پنج سالگی شیر می دادند.

کاھش جنگ و ستیزھای بدوی نابرابری بین بخشھای کار بر مبنی جنسیت را بھ اندازۀ زیاد تقلیل
داد. اما زنان ھنوز می بایست کار واقعی می کردند، در حالی کھ مردان وظیفۀ کشیک دادن را

انجام می دادند. ھیچ اردوگاه یا دھکده ای نمی توانست طی روز یا شب بی نگھبان باقی بماند، اما
حتی این کار نیز از طریق اھلی کردن سگ کاھش یافت. در کل، آمدن کشاورزی اعتبار و



موقعیت اجتماعی زن را افزایش داده است؛ حداقل این امر تا زمانی کھ مرد خودش بھ یک
کشاورز تبدیل شد صحت داشت. و بھ محض این کھ مرد کشت زمین را مورد توجھ قرار داد،

فوراً بھبود زیادی در روشھای کشاورزی حاصل گشت، و تا نسلھای پیاپی ادامھ یافت. مرد طی
شکار و جنگ ارزش سازماندھی را فرا گرفتھ بود، و این تکنیکھا را بھ صنعت عرضھ نمود، و
بعدھا ھنگامی کھ بخش عمدۀ کار زن را بھ عھده گرفت، روشھای سطحی کاری او را بھ اندازۀ

زیاد بھبود بخشید.

4- موقعیت زن در جامعۀ اولیھ

در یک گفتار کلی، در طول ھر عصر موقعیت زن یک ملاک نسبتاً خوب برای پیشرفت تکاملی
ً ازدواج بھ عنوان یک نھاد اجتماعی است، ضمن این کھ پیشرفت ازدواج خود یک معیار نسبتا

دقیق است کھ پیشرفتھای تمدن بشری را ثبت می کند.

موقعیت زن ھمیشھ یک پارادکس اجتماعی بوده است. او ھمیشھ یک مدیر زیرک مردان بوده
است. او ھمیشھ روی میل قویتر جنسی مرد برای منافع خود و برای پیشرفت خود سرمایھ گذاری

کرده است. او از طریق مبادلۀ محیلانھ روی دلربایی جنسی خود، اغلب قادر بوده است نیروی
چیره ای روی مرد اعمال کند، حتی ھنگامی کھ توسط او در بردگی رقت انگیز نگاه داشتھ می شده

است.

زن اولیھ برای مرد یک دوست، یار، معشوقھ، و شریک نبود، بلکھ یک تکھ مال، خدمتکار یا
برده بود، و بعدھا یک شریک اقتصادی، بازیچھ، و بچھ آور بود. با این وجود، روابط صحیح و

رضایت بخش جنسی ھمیشھ عنصر انتخاب و ھمکاری را توسط زن بھ ھمراه داشتھ است، و این
پیوستھ بھ زنان باھوش نفوذ قابل ملاحظھ ای فراتر از موقعیت بلافصل و شخصی شان، صرف
نظر از وضعیت اجتماعی شان بھ عنوان یک جنس، داده است. اما این واقعیت کھ زنان ھمواره

مجبور بودند در تلاش برای کاھش بردگی خود بھ زیرکی متوسل شوند، بھ عدم اعتماد و بدگمانی
مرد کمک نمی کرد.

جنسھا در فھم یکدیگر دشواری بزرگی داشتھ اند. مرد درک زن را مشکل می یافت، و بھ او با
ترکیب عجیبی از بی اعتمادی جاھلانھ و شیفتگی ھراسان، اگر نھ با بدگمانی و تحقیر،

می نگریست. بسیاری از سنن قبیلھ ای و نژادی گرفتاری را متوجھ حوا، پاندرُا، یا نمایندۀ دیگری
از نوع زن می دانند. این روایات ھمیشھ طوری تحریف می شدند کھ چنین بھ نظر رسانند کھ زن
موجب مصیبت مرد شد؛ و این تماماً بی اعتمادی جھانی نسبت بھ زن را در گذشتھ نشان می دھد.

در میان دلایلی کھ در حمایت از یک کھانت بی زن ذکر شده است، دلیل اصلی پستی زن بود. این
واقعیت کھ بیشترِ بھ اصطلاح جادوگران زنان بوده اند، شھرت باستانی این جنس را بھبود نبخشید.

مردان مدتھا زنان را بھ عنوان موجوداتی عجیب و حتی غیرطبیعی بھ شمار آورده اند. آنھا حتی
باور داشتھ اند کھ زنان روح ندارند؛ از این رو آنھا از داشتن نام محروم می شدند. در طول دوران



باستان از اولین رابطۀ جنسی با یک زن ترس بزرگی وجود داشت؛ لذا رسم شد کھ آمیزش جنسی
اولیھ با یک دختر باکره را یک کاھن انجام دھد. حتی تصور می شد کھ سایۀ یک زن نیز

خطرناک می باشد.

روزگاری چنین پنداشتھ می شد کھ زایمان عموماً زن را خطرناک و ناپاک می سازد. و بسیاری از
آداب و رسوم قبیلھ ای مقرر می داشتند کھ یک مادر باید بھ دنبال تولد یک بچھ تحت آیین مفصل
پاک سازی قرار گیرد. بھ جز در میان آن گروھھایی کھ شوھر در دراز کشیدن زایمان شرکت

می کرد، مادر آبستن مورد احتراز واقع می شد، و بھ حال خود رھا می گشت. مردم دوران باستان
حتی از بھ دنیا آوردن بچھ در خانھ اجتناب می کردند. سرانجام زنان پیر اجازه یافتند در طول
زایمان از مادر پرستاری کنند، و این کار منشأ حرفۀ مامایی گشت. در طول وضع حمل، در
تلاش برای تسھیل زایمان چیزھای مضحک زیادی گفتھ و بھ آن عمل می شد. رسم بود برای

ممانعت از مداخلۀ روح روی نوزاد آب مقدس پاشیده شود.

در میان قبایل غیرمختلط، زایمان نسبتاً آسان بود، و تنھا دو یا سھ ساعت را اشغال می کرد؛ این
در میان نژادھای مختلط بھ ندرت بسیار آسان است. اگر یک زن در ھنگام زایمان می مرد، بھ

ویژه در طول زایمان دوقلوھا، باور می رفت کھ وی گناھکار بھ زنای با روح است. بعدھا، قبایل
بالاتر بھ مرگ در زایمان بھ صورت خواست الھی نگاه می کردند. بھ چنین مادرانی اینطور

نگریستھ می شد کھ برای یک ھدف والا جان باختھ اند.

بھ اصطلاح حجب و حیای زنان، در رابطھ با پوشش آنھا و در معرض دید قرار گرفتن شخص
ناشی از ترس مفرط از دیده شدن در ھنگام عادت ماھانھ بود. شناسایی شدن بدین گونھ یک گناه

فاحش، تخطی از یک تابو بود. تحت آداب و رسوم دوران باستان، ھر زن، از ھنگام بلوغ تا پایان
دورۀ بچھ آوری ھر ماه برای یک ھفتۀ تمام تحت قرنطیۀ کامل خانوادگی و اجتماعی قرار

می گرفت. ھر چیزی را کھ او لمس می کرد، روی آن می نشست، یا روی آن دراز می کشید
”ناپاک“ بود. مدتھا مرسوم بود کھ یک دختر را بعد از ھر عادت ماھانھ، در تلاش برای خارج

ساختن روح خبیث از بدنش، بھ طور وحشیانھ کتک زنند. اما ھنگامی کھ یک زن سن بچھ آوری
را پشت سر می گذاشت، معمولاً بھ طور باملاحظھ تری با او رفتار می شد، و حقوق و امتیازات

بیشتری بھ او داده می شد. با در نظر گرفتن تمامی اینھا عجیب نبود کھ بھ زنان با دیدۀ تحقیر
نگریستھ می شد. حتی یونانیھا زنان قاعده شده را یکی از سھ دلایل بزرگ ناپاکی می پنداشتند،

دوتای دیگر گوشت خوک و پیاز سیر بودند.

این تصورات دوران باستان ھر چند نابخردانھ بودند، قدری ھم موجب کار نیک شدند، زیرا بھ
زنان فزون کار، حداقل ھنگامی کھ جوان بودند، برای استراحتِ مغتنم و تعمق سودمند، ھر ماه

یک ھفتھ فرصت می دادند. بدین ترتیب آنھا می توانستند ھوش و ذکاوت خود را برای بده و بستان
با یاران مرد خود برای باقی اوقات تیز کنند. این قرنطینۀ زنان ھمچنین مردان را از زیاده روی

جنسی حفظ می کرد، و بدین طریق بھ محدود ساختن جمعیت و بھ افزایش کنترل خود بھ طور
غیرمستقیم مساعدت می کرد.



آنگاه کھ یک مرد حق کشتن ھمسرش را مطابق میلش از دست داد پیشرفت بزرگی بھ انجام
رسید. بھ ھمین ترتیب، ھنگامی کھ یک زن توانست مالک ھدایای عروسی شود یک گام بھ جلو

برداشتھ شد. بعدھا، او حق قانونی را برای مالکیت، کنترل، و حتی تعیین تکلیف مال بھ دست
آورد، اما او از حق داشتن مقام و منصب در کلیسا یا دولت مدتھا محروم بود. تا قرن بیستم

میلادی و نیز طی آن قرن، با زن ھمیشھ کم و بیش بھ صورت یک متعلقھ رفتار شده است. او
ھنوز تحت کنترل مرد در سراسر کرۀ زمین از انزوا رھایی نیافتھ است. حتی در میان مردمان

پیشرفتھ، تلاش مرد برای حمایت از زن ھمیشھ یک تصریح تلویحی برتری بوده است.

اما زنان بدوی، آنطور کھ خواھران اخیراً رھایی یافتھ شان عادت بھ دلسوزی برای خود دارند،
برای خود دلسوزی نمی کردند. آنھا در مجموع نسبتاً شاد و راضی بودند؛ آنھا جرأت نداشتند شیوۀ

بھتر یا متفاوتی از وجود را تجسم کنند.

5- زن تحت آداب و رسوم در حال تحول

زن در تداوم بخشیدن بھ خود با مرد برابر است، اما در شراکت در حفظ خود، در یک وضعیت
آشکار نامساعدی دست بھ تلاش می زند، و این محدودیت حاملگی تحمیلی فقط بھ وسیلۀ آداب و

رسوم روشن تمدن پیشرو و بھ وسیلۀ حس فزایندۀ دادمندیِ کسب شدۀ انسان می تواند جبران شود.

ھمینطور کھ جامعھ تکامل یافت، استانداردھای جنسی در میان زنان بالاتر رفت زیرا آنھا از
پیامدھای تخطی از آداب و رسوم جنسی بیشتر رنج می بردند. استانداردھای جنسی مرد صرفاً بھ
کندی بھبود می یابند، و آن در نتیجۀ حس محض آن انصافی است کھ تمدن مطالبھ می کند. طبیعت
از انصاف ھیچ چیز نمی داند و زن را ناچار می سازد بھ تنھایی دردھای شدید زایمان را متحمل

شود.

ایدۀ امروزی برابری جنسی زیباست و شایستۀ یک تمدن در حال گسترش است، اما در طبیعت
یافت نمی شود. ھنگامی کھ زور رویۀ کار است، مرد بر زن سروری می کند. ھنگامی کھ عدالت،
صلح، و انصافِ بیشتر حکمفرما است، زن بھ تدریج از بردگی و تاریکی بیرون می آید. موقعیت
اجتماعی زن بھ طور کلی با درجۀ نظامی گری در ھر ملت یا عصر بھ طور معکوس تغییر کرده

است.

اما مرد بھ طور آگاھانھ یا عمدی حقوق زن را غصب نکرد کھ بعد بھ تدریج و با بی میلی بھ او
پس دھد؛ این تماماً یک رخداد ناخودآگاه و برنامھ ریزی نشدۀ تکامل اجتماعی بود. ھنگامی کھ
زمان برای زن بھ راستی فرا رسید کھ از حقوق اضافھ شدۀ خود لذت ببرد، او آنھا را بھ دست
آورد، و این تماماً بھ رغم رویکرد آگاھانۀ مرد بود. آداب و رسوم بھ کندی اما با قطعیت تغییر

می یابند، طوری کھ آن تعدیلات اجتماعی را کھ بخشی از تکامل مستمر تمدن ھستند فراھم سازند.
آداب و رسوم پیشرو بھ کندی رفتار فزایندۀ بھتری نسبت بھ زنان فراھم کردند؛ آن قبایلی کھ

نسبت بھ آنھا در قساوت باقی ماندند بقا نیافتند.



آدمیان و نودیھا زنان را مورد شناسایی فزاینده قرار دادند، و آن گروھھایی کھ تحت تأثیر آندیھای
مھاجر قرار گرفتند در رابطھ با جای زن در جامعھ بھ تأثیریابی از تعالیم عدنی متمایل بودند.

چینی ھا و یونانیھای دوران باستان بھتر از بیشتر مردمان اطراف با زنان رفتار می کردند. اما
عبرانیان نسبت بھ آنھا بھ طور فزاینده بی اعتماد بودند. در غرب تحت دکترین پولس کھ بھ

مسیحیت وصل گردید، زن پیشرفتی دشوار داشتھ است، گر چھ مسیحیت از طریق قرار دادن
الزامات جنسی شدیدتر روی مرد آداب و رسوم را پیش برد. وضعیت زن تحت خوارسازی

عجیب و غریبی کھ در اسلام بھ او وصل می شود اندکی کمتر از ناامیدانھ است، و تحت تعالیم
چندین مذھب شرقی دیگر او حتی وضعیتی بدتر دارد.

علم، نھ مذھب، بھ راستی بھ زن رھایی بخشید؛ کارخانۀ مدرن بود کھ او را عمدتاً از محدودۀ
خانھ آزاد ساخت. تواناییھای فیزیکی مرد دیگر یک الزام حیاتی در مکانیسم جدید حفظ خود نبود.

علم طوری شرایط زندگی را تغییر داد کھ دیگر نیروی مرد آنقدر برتر از نیروی زن نبود.

این تغییرات از بردگی خانگی بھ سمت رھایی زن متمایل بوده اند و چنان موجب تغییر وضعیت
او شده اند کھ او اکنون از درجھ ای از آزادی شخصی و ارادۀ جنسی کھ عملاً با آزادی شخصی و
ارادۀ جنسی مرد برابر است برخوردار است. روزگاری ارزش یک زن در بر گیرندۀ توانایی او

در تولید خوراک بود، اما اختراع و ثروت او را قادر ساختھ است دنیای جدیدی خلق کند کھ بتواند
در آن کارکرد داشتھ باشد — دنیای طناّزی و دلربایی. بدین ترتیب صنعت در مبارزۀ ناخودآگاه

و ناخواستۀ خود برای رھایی اجتماعی و اقتصادی زن پیروز شده است. و دوباره تکامل در انجام
آنچھ کھ حتی آشکارسازی آسمانی نتوانست انجام دھد موفق شده است.

واکنش مردمان روشن ضمیر نسبت بھ آداب و رسوم غیرعادلانھ ای کھ بر موقعیت زن در جامعھ
حاکم است بھ راستی ھمانند حرکت پاندول در حد افراطی آن بوده است. در میان نژادھای صنعتی

زن تقریباً تمامی حقوق را دریافت کرده است و از بسیاری وظایف، نظیر خدمت نظامی، معاف
است. ھر آسان سازی تقلا برای وجود، بر رھایی زن افزوده است، و او از ھر پیشرفتی بھ سوی
تک ھمسری مستقیماً سود برده است. در ھر تعدیل آداب و رسوم در تکامل تدریجی جامعھ، فرد

ضعیفتر ھمیشھ منافع نامتناسب بھ دست می آورد.

در ایده آلھای ازدواج دو نفره زن سرانجام شناسایی، حرمت، استقلال، برابری، و تحصیل کسب
کرده است؛ اما آیا ثابت خواھد کرد کھ لایق تمامی این دستاوردھای نوین و بی سابقھ می باشد؟ آیا

زن امروزی بھ این دستاورد بزرگ رھایی اجتماعی با عاطل و باطل بودن، بی تفاوتی، تھی
بودن، و خیانت بھ ھمسر پاسخ خواھد گفت؟ امروزه، در قرن بیستم، زن تحت آزمون حیاتی

وجود طولانی خود در دنیا قرار دارد!

زن شریک برابر مرد در تولید مثل نژادی است، لذا بھ ھمین اندازه در پدیداری تکامل نژادی مھم
است؛ بھ ھمین ترتیب تکامل در جھت تحقق حقوق زنان بھ طور فزاینده کار کرده است. اما



حقوق زنان بھ ھیچ وجھ حقوق مردان نیست. زن نمی تواند بنا بر حقوق مرد کامیاب شود،
ھمانطور کھ مرد نمی تواند بنا بر حقوق زن موفق شود.

ھر جنس گسترۀ مشخص وجودی خود را دارد، بھ ھمراه حقوق خود در حیطۀ آن گستره. اگر زن
عملاً آرزوی برخورداری از تمامی حقوق مرد را داشتھ باشد، آنگاه دیر یا زود، رقابت بی امان و

بی احساس قطعاً جای آن عیاری و ملاحظۀ خاص را کھ بسیاری از زنان اکنون از آن بھره مند
ھستند، و بھ تازگی از مردان کسب کرده اند، خواھد گرفت.

تمدن ھرگز نمی تواند فاصلۀ رفتاری بین جنسھا را محو سازد. آداب و رسوم دوره بھ دوره تغییر
می کنند، اما غریزه ھرگز. عاطفۀ ذاتی مادری ھرگز اجازه نخواھد داد زنِ رھایی یافتھ رقیب

جدی مرد در صنعت شود. ھر جنس برای ھمیشھ در قلمرو خود بالاتر باقی خواھد ماند،
قلمروھایی کھ بھ وسیلۀ ناھمسانی بیولوژیک و بھ وسیلۀ عدم تشابھ ذھنی تعیین می شوند.

ھر جنس ھمیشھ گسترۀ خاص خود را خواھد داشت، گر چھ گھگاه دو گسترده در ھم تداخل
خواھند نمود. فقط در زمینۀ اجتماعی مردان و زنان در شرایط برابر رقابت خواھند کرد.

6- شراکت مرد و زن

میل شدید بھ تولید مثل مردان و زنان را برای بقای خود بھ طور پیوستھ نزد ھم می آورد، اما بھ
تنھایی، باقی ماندن آنھا را با یکدیگر در چھارچوب ھمکاری متقابل، کھ بنیان خانواده است،

تضمین نمی کند.

ھر نھاد موفق بشری آنتاگونیسمھای مربوط بھ منفعت شخصی را کھ در جھت ھماھنگی عملی
کاری تنظیم شده اند در بر می گیرد، و خانھ داری نیز استثنا نیست. ازدواج، اساس ساختن کانون

خانواده، بالاترین تبلور آن ھمکاری آنتاگونیستی است کھ اغلب تماسھای طبیعت و جامعھ را
تعیین ویژگی می نماید. تضاد اجتناب ناپذیر است. زوج یابی فطری و طبیعی است. اما ازدواج

بیولوژیک نیست؛ اجتماعی است. شھوت نزد ھم آمدن مرد و زن را تضمین می کند، اما غریزۀ
ضعیفتر پدرانھ و مادرانھ و آداب و رسوم اجتماعی آنھا را با ھم نگاه می دارد.

مرد و زن عملاً دو نوع ناھمسان ھمان نوع محسوب می شوند کھ در پیوند نزدیک و صمیمانھ
زندگی می کنند. دیدگاھھا و تمامی واکنشھای زندگی آنان اساساً متفاوت است؛ آنھا از درک کامل

و واقعی یکدیگر کاملاً عاجزند. فھم کامل بین جنسھا دست یافتنی نیست.

بھ نظر می رسد زنان از درون نگری بیشتری نسبت بھ مردان برخوردارند، اما ھمچنین بھ نظر
می رسد تا اندازه ای کمتر منطقی ھستند. با این ھمھ زن ھمیشھ حامل شاخص اخلاقی و رھبر
معنوی نوع بشر بوده است. دستی کھ گھواره را می جنباند ھنوز با سرنوشت دوستی برقرار

می کند.



تفاوتھای طبیعت، واکنش، دیدگاه، و اندیشھ بین مردان و زنان، دور از نگرانی سببی، ھم بھ طور
فردی و ھم بھ طور جمعی، باید برای نوع بشر بسیار سودمند تلقی شوند. بسیاری از انواع

مخلوقات جھان در حالات دوگانۀ تجلی شخصیت آفریده شده اند. در میان انسانھا، فرزندان ماتریال
و میدسونایتیھا، این تفاوت بھ صورت مرد و زن توصیف شده است. در میان سرافیمھا، کروبیان،

و یاران مورانشیا، آن مثبت یا فعال و منفی یا منفعل نامگذاری شده است. چنین پیوندھای دوگانھ
بھ اندازۀ زیادی بر تنوع می افزاید و بر محدودیتھای ذاتی چیره می شود، حتی ھمانطور کھ برخی

پیوندھای سھ گانھ در سیستم بھشت - ھاوُنا چنین می کنند.

مردان و زنان در دوران زندگانی مورانشیایی و معنوی، و نیز انسانی خویش بھ یکدیگر نیاز
دارند. تفاوتھای دیدگاھی میان مرد و زن ادامھ می یابد، حتی فراتر از زندگانی اول و در سراسر
صعودھای جھان محلی و ابرجھان. و حتی در ھاونا، رھنوردانی کھ روزگاری مرد و زن بودند
ھنوز در صعود بھشتی بھ یکدیگر کمک خواھند کرد. حتی در سپاه ابدیت، مخلوق ھرگز تا آن

حد دگرگون نخواھد شد کھ روندھای شخصیتی را کھ انسانھا مرد و زن می نامند محو سازد؛
ھمیشھ این دو تنوع اساسی نوع بشر بھ مسحور کردن، برانگیختن، تشویق، و کمک کردن بھ

یکدیگر ادامھ خواھند داد. آنھا در حل مشکلات بغرنج جھان و در فائق آمدن بر دشواریھای
پیچیدۀ کیھانی ھمیشھ بھ ھمکاری متقابل وابستھ خواھند بود.

در حالی کھ جنسھا ھرگز نمی توانند کاملاً بھ درک یکدیگر امید داشتھ باشند، آنھا بھ طور مؤثر
تکمیل کنندۀ یکدیگر ھستند، و گر چھ ھمکاری خود اغلب کم و بیش شخصاً آنتاگونیستی است،
قادر است جامعھ را حفظ کند و در آن باز تولید ایجاد نماید. ازدواج نھادی است کھ برای حل و

فصل تفاوتھای جنسی طراحی شده است، و در این اثنا موجب تداوم تمدن شده و تولید مثل انسان
را تضمین می نماید.

ازدواج مادر تمامی نھادھای بشری است، زیرا مستقیماً بھ بنیان نھادن خانواده و حفظ خانواده، کھ
اساس ساختاری جامعھ است، می انجامد. خانواده بھ گونھ ای حیاتی بھ مکانیسم حفظ خود متصل
است. آن تنھا امید تداوم نژادی تحت آداب و رسوم تمدن می باشد، ضمن این کھ در عین حال بھ
مؤثرترین وجھ برخی از اشکال بسیار رضایت بخش رضای خاطر را فراھم می سازد. خانواده

بزرگترین دستاورد خالص بشری است کھ تکامل روابط بیولوژیک مرد و زن را با روابط
اجتماعی شوھر و زن ترکیب می نماید.

7- ایده آلھای زندگی خانوادگی

آمیزش جنسھا غریزی است و فرزندان حاصل طبیعی آن ھستند، و بدین ترتیب خانواده بھ طور
اتوماتیک پا بھ عرصۀ وجود می گذارد. ھمچون خانواده ھای نژاد یا ملت، جامعۀ آن نیز بھ وجود
می آید. اگر خانواده ھا خوب باشند، جامعھ نیز بھ ھمین ترتیب خوب است. ثبات بزرگ فرھنگی

مردمان یھودی و چینی در استحکام گروھھای خانوادگی آنان نھفتھ است.



غریزۀ زن برای دوست داشتن و مراقبت از فرزندان موجب شد او طرف علاقمند بھ ترویج
ازدواج و زندگی بدوی خانوادگی شود. مرد فقط از طریق فشار آداب و رسوم آتی و سنن

اجتماعی ناچار بھ ساختن خانواده شد. او بھ این دلیل در علاقمند شدن بھ برقراری ازدواج و
خانواده کند بود کھ عمل جنسی ھیچ پیامد بیولوژیکی بھ او تحمیل نمی کند.

ارتباط جنسی طبیعی است، اما ازدواج اجتماعی است و ھمیشھ بھ وسیلۀ آداب و رسوم تحت
قاعده در آمده است. آداب و رسوم (مذھبی، اخلاقی، و نیک کرداری) بھ ھمراه مالکیت، غرور،

و آیین جوانمردی نھادھای ازدواج و خانواده را تثبیت می کنند. ھر گاه آداب و رسوم دستخوش
تغییر شوند، ثبات نھاد کانون خانواده - ازدواج نیز دچار نوسان می شود. اکنون ازدواج در حال
گذار از مرحلۀ مالکیت و ورود بھ دورۀ شخصی است. سابقاً مرد بھ این علت از زن محافظت

می کرد کھ زن جزو اموال او بود، و زن بھ ھمین دلیل از او اطاعت می نمود. این سیستم صرف
نظر از خوب یا بد بودن آن ثبات فراھم می کرد. اکنون، زن دیگر بھ صورت مال تلقی نمی شود،

و آداب و رسوم جدیدی در حال ظھور ھستند کھ برای تثبیت نھاد ازدواج - خانواده طراحی
شده اند:

1- نقش جدید مذھب — این آموزش کھ تجربۀ پدرانھ و مادرانھ ضروری است، ایدۀ بھ
وجود آوردن شھروندان کیھانی، فھم بسیط امتیاز زاد و ولد کردن — دادن فرزند بھ پدر.

2- نقش جدید دانش — تولید مثل دارد بیشتر و بیشتر داوطلبانھ و منوط بھ کنترل انسان
می شود. در دوران باستان فقدان فھم، پدیداری فرزندان را در غیاب تمایل کامل بھ داشتن

آنھا تضمین می کرد.

3- عملکرد جدید گیرایی لذت — این یک عامل جدید را بھ بقای نژادی وارد می کند؛ انسان
باستان فرزندان ناخواستھ را رھا می کرد تا بمیرند؛ انسانھای امروز از داشتن آنھا امتناع

می ورزند.

4- بھبود غریزۀ پدرانھ و مادرانھ — اکنون ھر نسل تمایل بھ حذف آن افرادی از جریان
تولید مثل نژادی را دارد کھ در آنھا غریزۀ پدرانھ و مادرانھ آنقدر قوی نیست کھ تولید مثل

فرزندان، والدین آتی نسل بعد، را تضمین نماید.

اما تاریخ خانواده بھ عنوان یک نھاد، یک شراکت بین یک مرد و یک زن، بھ طور مشخص بھ
روزگاران دلمیشیا، در حدود نیم میلیون سال پیش، باز می گردد. رسوم تک ھمسرانۀ اندان و

نوادگان بلافصل او مدتھا پیش از آن ترک شده بودند. با این وجود، پیش از روزگاران نودیھا و
آدمیانِ دوران بعد، زندگی خانوادگی چیزی نبود کھ بتوان بھ آن مباھات کرد. آدم و حوا روی

تمامی نوع بشر نفوذی پایدار اعمال کردند. برای اولین بار در تاریخ کرۀ زمین مشاھده شد مردان
و زنان در کنار ھم در باغ کار می کنند. ایده آلھای عدنی، تمامی افراد خانواده بھ عنوان باغبان،

یک ایدۀ جدید در یورنشیا بود.



خانوادۀ اولیھ یک گروه ھمبستۀ کاری را کھ شامل بردگان نیز می شد در بر می گرفت، کھ ھمگی
در یک اقامتگاه زندگی می کردند. ازدواج و زندگی خانوادگی ھمیشھ ھمسان نبوده اند، اما بھ علت

ضرورت بھ طور تنگاتنگ بھ ھم وابستھ بوده اند. زن ھمیشھ خانوادۀ مختص بھ خود را
می خواست، و سرانجام نیز بھ خواستۀ خود دست یافت.

عشق بھ فرزند تقریباً جھانی است و برای بقا ارزش ویژه ای دارد. مردمان دوران باستان ھمیشھ
منافع مادر را فدای بھروزی فرزند می کردند. یک مادر اسکیمو حتی ھنوز نوزادش را بھ جای
شستن می لیسد. اما مادران بدوی فقط ھنگامی کھ فرزندانشان خیلی جوان بودند بھ آنھا خوراک
می دادند و از آنھا مراقبت می کردند. آنھا ھمانند حیوانات بھ محض این کھ فرزندانشان بزرگ

می شدند، آنھا را بیرون می کردند. پیوندھای پایدار و مداوم بشری ھرگز روی عاطفۀ بیولوژیک
صرف بنا نشده اند. حیوانات فرزندان خود را دوست دارند؛ انسان — انسان متمدن — فرزندان

بچھ ھای خود را دوست دارد. ھر چھ تمدن والاتر باشد، شادی والدین در پیشرفت و موفقیت
بچھ ھا بیشتر است؛ و بدین ترتیب درک نوین و والاتر غرور نام پا بھ عرصۀ وجود می گذارد.

خانواده ھای بزرگ در میان مردمان دوران باستان لزوماً پرعاطفھ نبودند. فرزندان زیادی طلب
می شدند، زیرا:

1- آنھا بھ عنوان کارگر ارزشمند بودند.

2- آنھا تضمین دوران کھنسالی بودند.

3- دختران فروختنی بودند.

4- غرور خانوادگی مستلزم بسط نام بود.

5- پسران موجب ایمنی و دفاع می شدند.

6- ترس از شبح موجب ھراس از تنھایی می شد.

7- برخی مذاھب داشتن فرزند را لازم می دانستند.

پرستشگران نیاکان ناکامی در داشتن پسران را بالاترین مصیبت برای تمام عمر و ابدیت
می پندارند. آنھا بالاتر از ھمۀ چیزھای دیگر بھ این علت مایلند پسر داشتھ باشند کھ پسران در
جشنھای پس از مرگ وظایف صاحب منصبان را بھ انجام رسانند و قربانیھای لازم را برای

پیشرفت روح در سرزمین ارواح اھدا کنند.

در میان انسانھای بدوی دوران باستان، انضباط فرزندان بسیار زود آغاز شد؛ و بچھ بھ زودی
دریافت کھ نافرمانی بھ معنی ناکامی یا حتی مرگ می باشد، ھمانطور کھ برای حیوانات چنین



بود. حمایتی کھ تمدن از بچھ در قبال پیامدھای طبیعی رفتار ابلھانھ بھ عمل می آورد بھ نافرمانی
امروزی بسیار زیاد کمک می کند.

بچھ ھای اسکیموھا صرفاً بھ این دلیل با انضباط و اصلاح آنچنان اندکی کامیاب می شوند کھ بھ
طور طبیعی حیوانات کوچک مطیعی ھستند. بچھ ھای انسانھای سرخ و زرد، ھر دو، تقریباً بھ

طور برابر مطیع ھستند. اما در نژادھایی کھ میراث آندی دارند، بچھ ھا خیلی سر بھ راه نیستند؛
این جوانان پرتخیل تر و جسورتر بھ آموزش و انضباط بیشتری نیاز دارند. مشکلات امروزی

آموزش و پرورش بچھ بھ جھات زیر بھ طور فزاینده دشوار ھستند:

1- درجۀ زیاد آمیختگی نژادی.

2- تحصیلات تصنعی و سطحی.

3- ناتوانی بچھ در کسب آموزش از طریق تقلید از والدین — والدین بیشتر اوقات از
صحنۀ خانواده غایب ھستند.

ایده ھای قدیمی انضباط خانواده بیولوژیک بودند، و ناشی از این ادراک بودند کھ والدین بھ وجود
آورندۀ ھستی بچھ ھستند. آرمانھای پیشرو زندگی خانوادگی بھ این مفھوم راه می برند کھ آوردن

یک بچھ بھ دنیا، بھ جای اعطای برخی حقوق پدرانھ و مادرانھ، مستلزم بالاترین مسئولیت وجود
بشری است.

تمدن تمامی مسئولیتھا را بھ عھدۀ والدین می گذارد، و تمامی حقوق را بھ فرزند می دھد. احترام
فرزند بھ پدر و مادرش ناشی از آگاھی بھ وظیفۀ والدین در بچھ آوردن نیست، بلکھ بھ طور

طبیعی در نتیجۀ توجھ، آموزش، و بذل عطوفتی بھ وجود می آید کھ در یاری رسانیدن بھ بچھ
برای پیروزی در نبرد زندگی با مھربانی بھ نمایش در می آید. پدر و مادر واقعی درگیر یک

خدمت روحانی مداوم ھستند کھ فرزند عاقل از آن قدردانی و سپاسگزاری می کند.

در عصر صنعتی و شھری کنونی نھاد ازدواج در امتداد خطوط نوین اقتصادی در حال تکامل
است. زندگی خانوادگی بیشتر و بیشتر پرھزینھ شده است، در حالی کھ فرزندان، کھ در سابق یک

سرمایھ بودند، مسئولیتھای اقتصادی شده اند. اما امنیت تمدن خود ھنوز متکی بھ تمایل در حال
رشد یک نسل برای سرمایھ گذاری در رفاه نسل بعد و نسلھای آینده می باشد. و ھر تلاشی برای

انتقال مسئولیت والدین بھ دولت یا سازمان مذھبی برای بھروزی و پیشرفت تمدن انتحاری خواھد
بود.

ازدواج، بھ ھمراه بچھ ھا و زندگی متعاقب خانوادگی، برانگیزانندۀ بالاترین پتانسیلھا در طبیعت
بشر است و بھ طور ھمزمان مسیر ایده آل را برای ابراز این ویژگیھای برانگیختھ شدۀ شخصیت

انسانی فراھم می سازد. خانواده تداوم بیولوژیک نوع بشر را تأمین می کند. خانھ صحنۀ طبیعی
اجتماعی است کھ در آن اخلاقیاتِ برادری خونی می تواند بھ وسیلۀ فرزندان در حال رشد کسب



شود. خانواده واحد بنیادین برادری است کھ در آن والدین و فرزندان آن دروس شکیبایی، نوع
دوستی، مدارا، و گذشت را کھ برای تحقق برادری در میان تمامی انسانھا بسیار ضروری ھستند

فرا می گیرند.

اگر نژادھای متمدن بیشتر بھ طور کلی بھ کارکردھای مشورتیِ خانوادگی آندیھا بازگشت کنند،
جامعۀ بشری بھ اندازۀ زیادی بھبود می یابد. آنھا شکل پدر سالارانھ یا استبدادی سرپرستی

خانوادگی را حفظ نکردند. آنھا خیلی برادرانھ و ھمیارانھ بودند، و بھ طور آزادانھ و صریح ھر
پیشنھاد و مقررات مربوط بھ خانواده را مورد بحث قرار می دادند. برخورد آنھا در کلیۀ امور

مربوط بھ سرپرستی خانواده شان بھ طور ایده آل برادرانھ بود. در یک خانوادۀ ایده آل عاطفۀ
فرزندی و پدر - مادری، ھر دو، از طریق فداکاری برادرانھ قوی تر می شود.

زندگی خانوادگی نیای اخلاقیات حقیقی، تبار خودآگاھی وفاداری بھ وظیفھ می باشد. پیوندھای
تحمیلیِ زندگی خانوادگی از طریق اجبار در تطبیق ضروری نسبت بھ شخصیتھای دیگر و

متنوع، شخصیت را ثبات می دھد و رشد آن را برمی انگیزد. اما حتی علاوه بر آن، یک خانوادۀ
واقعی — یک خانوادۀ خوب — رویکرد آفریننده را نسبت بھ فرزندانش بھ تولید مثل کنندگان

پدر و مادر آشکار می سازد، ضمن این کھ در ھمان حال چنین والدین واقعی اولین آشکارسازی
از یک سلسلۀ طولانی از آشکار سازیھای بالا رونده را پیرامون مھر پدر بھشتی تمامی فرزندان

جھان بھ فرزندانشان بھ نمایش می گذارند.

8- مخاطرات خشنودی خاطر

تھدید بزرگ بر علیھ زندگی خانوادگی موج بالا روندۀ بیم آفرین خشنودی خاطر، شیدایی
امروزی لذت است. انگیزۀ اصلی برای ازدواج اقتصادی بود؛ جاذبۀ جنسی نقش ثانویھ داشت.

ازدواج کھ بر حفظ خود بنا شده است، بھ تداوم خود انجامید و بھ طور ھمزمان یکی از
مطلوبترین اشکال خشنودی خاطر را فراھم ساخت. آن تنھا نھاد جامعۀ بشری است کھ تمامی سھ

انگیزۀ بزرگ را برای زندگی در بر می گیرد.

در ابتدا، مالکیت نھاد بنیادین حفظ خود بود، در حالی کھ ازدواج بھ عنوان نھاد بی نظیر تداوم
خود عمل می کرد. اگر چھ ارضای با خوراک، بازی و مزاح، بھ ھمراه زیاده روی گھگاه جنسی
ابزار خشنودی خاطر بودند، این یک واقعیت است کھ آداب و رسوم در حال تکامل نتوانستھ اند

ھیچ نھاد بارز خشنودی خاطر را بھ وجود آورند. و بھ سبب این ناکامی در ساختن تکنیکھای
ویژۀ مسرت بخش لذت بردن است کھ کلیۀ نھادھای بشری کاملاً آکنده از این لذت طلبی ھستند.

انباشت مال دارد ابزاری برای افزایش تمامی اشکال خشنودی خاطر می شود، در حالی کھ بھ
ازدواج اغلب فقط بھ عنوان وسیلھ ای برای کسب لذت نگریستھ می شود. و این فزون طلبی، این

شیفتگی نسبت بھ لذت ھمھ جا گستر، اکنون در بر گیرندۀ بزرگترین تھدیدی است کھ تاکنون نھاد
تکاملی اجتماعی زندگی خانوادگی، خانھ، را مورد تھاجم قرار داده است.



نژاد بنفش یک ویژگی نوین و صرفاً بھ طور ناقص تحقق یافتھ را بھ تجربۀ نوع بشر عرضھ
نمود — غریزۀ بازی کردن بھ ھمراه حس مزاح. این غریزه تا اندازه ای در سنگیکھا و اندانیھا

وجود داشت، اما تیرۀ آدمی این گرایش بدوی را بھ شکل پتانسیل لذت، یک شکل نوین و
ستایش شدۀ خشنودی خاطر، ارتقا داد. نوع اساسی خشنودی خاطر، جدا از فرو نشاندن گرسنگی،
ارضای جنسی است، و این شکل از لذت جسمانی از طریق آمیختگی سنگیکھا و آندیھا بھ اندازۀ

فوق العاده زیاد بھ اوج رسید.

در ترکیب بی قراری، کنجکاوی، ماجراجویی، و ویژگی لذت طلبی - بی خیالی در نژادھای بعد از
آندی خطری واقعی وجود دارد. میل وافر روح نمی تواند با لذتھای فیزیکی ارضا شود. عشق بھ

خانواده و فرزندان از طریق پیگرد نابخردانۀ لذت افزایش نمی یابد. ھر چند شما منابع ھنر،
رنگ، صدا، ریتم، موسیقی، و زینت دادن شخص را کاملاً بھ مصرف رسانید، نمی توانید امیدوار

باشید از طریق آنھا روان را تعالی بخشید یا روح را تغذیھ کنید. فیس و مد نمی توانند در خدمت
ساختن خانواده و آموزش و پرورش فرزند درآیند. غرور و چشم و ھمچشمی در بھبود کیفیتھای

بقای نسلھای آینده ناتوان ھستند.

موجودات در حال پیشرفت آسمانی ھمگی از استراحت و خدمت مدیران بازگشت بھره مند ھستند.
تمامی تلاشھا برای فراھم آوردن تفریح سالم و درگیری در بازی تعالی بخش درست ھستند.

خواب روح انگیز، استراحت، تفریح، و تمامی سرگرمیھایی کھ از ملالت یکنواختی پیشگیری
می کنند سودمند ھستند. بازیھای رقابتی، داستان سرایی، و حتی طعم غذای خوب ممکن است بھ

عنوان اشکال خشنودی خاطر بھ کار گرفتھ شوند. (ھنگامی کھ شما برای طعم دادن بھ خوراک از
نمک استفاده می کنید، درنگ کنید و در نظر داشتھ باشید کھ برای تقریباً یک میلیون سال انسان

فقط از طریق فرو کردن غذای خود در خاکستر می توانست نمک بھ دست آورد.)

بگذارید انسان از وجود خود لذت ببرد. بگذارید نژاد بشری از ھزار و یک راه لذت را بیابد.
بگذارید نوع بشرِ تکاملی کلیۀ اشکال مشروع خشنودی خاطر، میوه ھای تقلای طولانی رو بھ

بالای بیولوژیک، را کاوش کند. انسان برخی از شادیھا و لذتھای امروزی خود را کاملاً در اثر
تلاش کسب کرده است. اما بھ ھدف مقصد نھایی بھ خوبی بنگرید! اگر لذتھا در نابودی مالکیت،

کھ بھ نھاد حفظ خود تبدیل شده است، موفق شوند، بھ راستی انتحاری ھستند؛ و اگر خشنودی
خاطر موجب فروپاشی ازدواج، زوال زندگی خانوادگی و نابودی خانھ، کھ دستاورد عالی تکاملی

انسان و تنھا امید بقای تمدن می باشد، بشود، بھ راستی یک بھای مرگبار را ھزینھ کرده است.

[عرضھ شده توسط رئیس سرافیمھای ساکن یورنشیا.]



نسخۀ پیشنویس

مقالۀ 85
منشأ پرستش

مذھب بدوی جدا از پیوندھای اخلاقی و سوا از کلیۀ تأثیرات روحی، یک منشأ بیولوژیک، یک
توسعۀ طبیعی تکاملی داشت. حیوانات بالاتر ترس دارند اما توھم ندارند، و از این رو ھیچ مذھبی

ندارند. انسان مذاھب بدوی خود را بھ دلیل ترسھایش و از طریق توھماتش بھ وجود می آوَرَد.

در تکامل نوع بشر، مدتھا پیش از آن کھ ذھن انسان قادر بھ تدوین مفاھیم پیچیده تر زندگی، اکنون
و در آینده، باشد کھ درخور مذھب نامیده شدن باشند، پرستش در تجلیھای بدوی آن ظاھر می شود.

طبیعت مذھب اولیھ کاملاً عقلانی بود و تماماً مبتنی بر شرایط ھمنشینانھ بود. چیزھای پرستشی
مجموعاً الھامگرانھ بودند. آنھا شامل چیزھای مربوط بھ طبیعت می شدند کھ قابل دسترسی بودند،

و یا در تجربۀ عادی یورنشیاییھای ساده ذھن بدوی بزرگ جلوه می نمودند.

ھنگامی کھ بھ یکباره مذھب فراتر از پرستش طبیعت تکامل یافت، ریشھ ھایی از مبدأ روحی بھ
دست آورد، اما با این وجود ھمیشھ تحت تأثیر محیط اجتماعی قرار می گرفت. ھمینطور کھ
پرستش طبیعت توسعھ یافت، انسان تصور نمود کھ بخشی از کار در دنیای فوق فانی انجام

می شود؛ برای دریاچھ ھا، درختان، آبشارھا، باران، و صدھا پدیدۀ عادی زمینی دیگر روحھای
طبیعت وجود داشتند.

طی دورانھای گوناگون انسان فانی ھر چیز را در روی زمین پرستش کرده است، حتی خودش.
او ھمچنین تقریباً ھر چیز قابل تصور را در آسمان و زیر سطح زمین پرستیده است. انسان بدوی

از تمامی نمودھای قدرت می ترسید؛ او ھر پدیدۀ طبیعی را کھ نمی توانست بفھمد می پرستید.
مشاھدۀ نیروھای پرتوان طبیعی نظیر طوفانھا، سیلھا، زمین لرزه ھا، ریزش کوھھا، آتشفشانھا،

آتش، حرارت، و سرما ذھن در حال توسعۀ انسان را بھ اندازۀ زیاد تحت تأثیر قرار می داد.
چیزھای غیرقابل توضیح زندگی ھنوز ”اعمال خداوند“ و ”مشیت اسرارآمیز الھی“ نامیده

می شوند.

1- پرستش سنگھا و تپھ ھا



اولین چیزی کھ توسط انسان در حال تکامل مورد پرستش قرار گرفت یک سنگ بود. امروزه
مردم کاتریِ جنوب ھند ھنوز یک سنگ را می پرستند، ھمانطور کھ قبایل متعدد در شمال ھند

چنین می کنند. یعقوب روی یک سنگ خوابید زیرا آن را مقدس می پنداشت؛ او حتی آن را مسح
کرد. راحیل تعدادی از سنگھای مقدس را در چادر خویش پنھان نمود.

در ابتدا سنگھا بھ واسطۀ طریقی کھ روی سطح یک کشتزار یا چراگاه بھ طور بسیار ناگھانی
ظاھر می شدند انسان اولیھ را بھ صورت یک چیز غیرطبیعی متأثر می ساختند. انسانھا نتوانستند

فرسایش یا نتایج وارونھ شدن خاک را بھ حساب آورند. سنگھا ھمچنین بھ دلیل شباھت مکررشان
بھ حیوانات مردمان اولیھ را بھ اندازۀ زیاد تحت تأثیر قرار می دادند. توجھ انسان متمدن بھ اشکال

متعدد سنگی در کوھھایی کھ بھ صورت حیوانات و حتی انسانھا شباھت بسیار زیاد دارند جلب
می شود. اما ژرف ترین تأثیر از طریق شھاب سنگھایی اعمال می شدند کھ انسانھای بدوی مشاھده

می کردند با شعلھ ای مھیب از میان اتمسفر شتابان حرکت می کنند. شھاب برای انسان اولیھ
اعجاب انگیز بود، و او بھ آسانی باور می داشت کھ این انوار فروزان نشانگر عبور یک روح در

مسیر حرکتش بھ زمین است. عجیب نیست کھ انسانھا بھ پرستش چنین پدیده ھایی کشانیده
می شدند، بھ ویژه ھنگامی کھ متعاقباً شھابھا را کشف نمودند. و این بھ تقدیس بیشتر برای تمامی
سنگھای دیگر راه برد. در بنگال بسیاری شھاب سنگی را می پرستند کھ در سال 1880 بعد از

میلاد مسیح بھ زمین سقوط کرد.

تمامی قبایل و طایفھ ھای دوران باستان سنگھای مقدس خویش را داشتند، و بیشتر مردمان
امروزی برای انواع مشخص سنگھا — جواھراتشان — درجھ ای از ستایش را نشان می دھند.
گروھی متشکل از پنج سنگ در ھند مورد تکریم واقع می شدند؛ این در یونان خوشھ ای از سی

سنگ بود؛ در میان انسانھای سرخ این معمولاً دایره ای از سنگھا بود. رومیھا ھنگامی کھ بھ
ژوپیتر متوسل می شدند ھمیشھ سنگی را بھ ھوا پرتاب می کردند. در ھند حتی تا امروز یک سنگ

می تواند بھ عنوان شاھد مورد استفاده قرار گیرد. در برخی سرزمینھا یک سنگ ممکن است بھ
عنوان یک نیروی جادویی قانون بھ کار گرفتھ شود و بھ واسطۀ اعتبارش یک متخلف می تواند با

زور بھ دادگاه برده شود. اما انسانھای ساده ھمیشھ الوھیت را با یک شی مراسم پرستشی تعیین
ھویت نمی کنند. چنین بت واره ھایی بسیاری از اوقات سمبلھای صرفِ چیز واقعی پرستشی ھستند.

انسانھای دوران باستان توجھ ویژه ای بھ سوراخ سنگھا داشتند. پنداشتھ می شد کھ چنین سنگھای
روزنھ داری در درمان بیماریھا فوق العاده مؤثرند. گوشھا را برای حمل سنگ سوراخ نمی کردند،
بلکھ در آنھا سنگ گذارده می شد تا سوراخ گوشھا را باز نگاه دارند. حتی در ایام امروز اشخاص

خرافی سکھ ھا را سوراخ می کنند. در آفریقا بومیان بھ خاطر بتھای سنگی خود ھیاھوی زیادی
راه می اندازند. در واقع در میان تمامی قبایل و مردمان عقب افتاده سنگھا ھنوز بھ طور خرافی
مقدس شمرده می شوند. پرستش سنگ حتی اکنون در دنیا رایج است. سنگ قبر یک سمبل بھ جا

مانده از تصاویر و بتھایی است کھ در ارتباط با اعتقاد بھ اشباح و ارواح ھمنوعان فوت کرده در
سنگ حکاکی می شدند.



پرستش تپھ بھ دنبال پرستش سنگ آمد، و اولین تپھ ھایی کھ مورد تقدیس قرار گرفتند اشکال
سنگی بزرگ بودند. بھ زودی این اعتقاد مرسوم گشت کھ خدایان ساکن کوھھا ھستند، لذا

زمینھای مرتفع بھ این دلیل اضافھ پرستیده می شدند. با گذشت زمان برخی کوھھا بھ برخی خدایان
مربوط شدند و از این رو مقدس شمرده می شدند. بومیان نادان و خرافی باور داشتند کھ غارھا، بھ

سرزمین مردگان راه می برند، با ارواح شرور و دیوھایش، و بھ عکس کوھھا با مفاھیم بعداً
تکوین یافتۀ ارواح خوب و خدایان تعیین ھویت می شدند.

2- پرستش گیاھان و درختان

گیاھان بھ دلیل شھدھای مخدری کھ از آنھا گرفتھ می شد در ابتدا مورد ترس و سپس مورد
پرستش واقع شدند. انسان بدوی باور داشت کھ تخدیر کردن فرد را الھی می سازد. اینطور پنداشتھ

می شد کھ چیزی غیرعادی و مقدس پیرامون چنین تجربھ ای وجود دارد. حتی در دوران امروز
الکل ھمچون ”ارواح“ شناختھ می شود.

انسان اولیھ بھ دانۀ سبز شده با ترس و ھراس خرافی می نگریست. پولس رسول اولین فردی نبود
کھ از دانۀ سبز شده درسھای عمیق معنوی بگیرد و اعتقادات مذھبی را مبتنی بر آن سازد.

فرقھ ھای درخت پرست در زمرۀ قدیمی ترین گروھھای مذھبی ھستند. تمامی ازدواجھای اولیھ
زیر درختان برگزار می شدند، و ھنگامی کھ زنان بچھ می خواستند، گاھی اوقات در حالی کھ با

عاطفۀ زیاد یک درخت تنومند بلوط را در جنگل در آغوش گرفتھ بودند پیدا می شدند. بسیاری از
گیاھان و درختان بھ دلیل نیروھای واقعی یا متصور دارویی شان مورد حرمت واقع می شدند.

انسان بدوی باور داشت کھ تمامی تأثیرات شیمیایی بھ سبب فعالیت مستقیم نیروھای فوق طبیعی
می باشند.

ایده ھای مربوط بھ ارواح درخت در میان قبایل و نژادھای مختلف بھ اندازۀ زیاد فرق می کردند.
برخی درختان توسط ارواح مھربان مورد سکونت واقع می شدند؛ درختان دیگر ارواح فریبکار و

بی رحم را منزل می دادند. فنلاندیھا اعتقاد داشتند کھ بیشتر درختان توسط ارواح مھربان اشغال
شده اند. مردم سوئیس مدتھا بھ درختان اعتماد نداشتند و اعتقاد داشتند کھ آنھا در بر گیرندۀ ارواح

مکار می باشند. ساکنان ھند و شرق روسیھ ارواح درختان را بی رحم می پندارند. مردم پاتاگونیا
ھنوز درختان را می پرستند، ھمانطور کھ سامیھای اولیھ چنین می کردند. مدتھا بعد از این کھ

عبرانیان از پرستش درختان دست کشیدند، بھ ستایش خدایان گوناگون خود در بیشھ زارھا ادامھ
دادند. روزگاری فرقۀ درخت حیات بھ جز در چین در سرتاسر دنیا وجود داشت.

این اعتقاد کھ آب یا فلزات گرانبھای زیر سطح زمین می توانند توسط یک تیر چوبی آب یاب و
فلز یاب کشف شوند، یادگاری از فرقھ ھای باستانی درخت می باشد. تیرِ مِی، درخت کریسمس، و

کار خرافی ضربھ زدن بھ چوب، برخی از رسوم باستانی پرستش درخت و فرقھ ھای درخت
دوران بعد را تداوم می بخشند.



بسیاری از این آغازین ترین اشکال تقدیس طبیعت با تکنیکھای در حال تکامل آتی پرستش
درآمیختند، اما آغازین ترین انواع پرستش کھ با یاری ذھن فعال می شوند، مدتھا پیش از آن کھ

طبیعتِ مذھبیِ بھ تازگی در حال بیداریِ نوع بشر نسبت بھ محرک تأثیرات معنوی بھ طور کامل
واکنش نشان دھد، عمل می کردند.

3- پرستش حیوانات

انسان بدوی یک احساس ویژه و ھمیارانھ برای حیوانات بالاتر داشت. نیاکان او با آنھا زندگی و
حتی جفت گیری کرده بودند. در جنوب آسیا در ابتدا باور بر این بود کھ ارواح انسانھا بھ شکل

حیوان بھ زمین باز می گردند. این اعتقاد بقای روال باز ھم قدیمی تر پرستش حیوانات بود.

انسانھای اولیھ بھ حیوانات بھ دلیل قدرت و مھارتشان تکریم می کردند. آنھا تصور می کردند کھ
بویایی تیز و چشمان تیزبین برخی از مخلوقات نشانگر ھدایت روحی آنھا است. طی دوران

مختلف تمام حیوانات توسط نژادھای گوناگون پرستیده شده اند. در میان چیزھای پرستشی
مخلوقاتی وجود داشتند کھ نیمھ انسان و نیمھ حیوان بھ شمار آورده می شدند، مثل سِنتار و پری

دریایی.

عبرانیان تا روزگاران شاه حزقیا مار می پرستیدند، و ھندوھا ھنوز روابط دوستانھ ای با مارھای
خانگی خود دارند. پرستش اژدھا توسط چینی ھا یک بقای فرقھ ھای مار می باشد. خرد مار سمبلی

از طب یونانی بود و بھ عنوان یک نشان توسط پزشکان امروزی ھنوز بھ کار گرفتھ می شود.
ھنر افسون مار از روزگاران جادوگران زن فرقۀ مار دوست بھ امروز رسیده است. آنھا در

نتیجۀ مار گزیدگی ھای روزانھ مصون شدند، و در واقع نسبت بھ زھر معتادان واقعی شدند و
بدون این سم نمی توانستند با ھم سازگاری داشتھ باشند.

پرستش حشرات و سایر حیوانات بھ وسیلۀ تفھیم اشتباه اصل طلایی در دوران بعد — با دیگران
(ھر شکل از حیات) ھمان کار را بکنید کھ با شما می شود — رواج یافت. مردم دوران باستان

زمانی اعتقاد داشتند کھ تمامی بادھا بھ وسیلۀ بالھای پرندگان ایجاد می شوند و از این رو، ھم از
تمامی مخلوقات بالدار می ترسیدند و ھم آنھا را می پرستیدند. مردم اولیۀ اسکاندیناوی تصور

می کردند کھ خسوف و کسوف بھ وسیلۀ گرگی کھ قسمتی از خورشید یا ماه را بلعیده است موجب
می شود. ھندوھا اغلب ویشنو را با یک سر اسب نشان می دھند. بسیاری اوقات یک سمبل حیوانی

نمایانگر یک خدای فراموش شده و یا یک فرقۀ از میان رفتھ می باشد. از ھمان اوایل در مذھب
تکاملی بره حیوان نمادین قربانی و کبوتر سمبل صلح و عشق گردید.

در مذھب، نمادگرایی ممکن است خوب یا بد باشد، درست تا حدی کھ سمبل جایگزین ایدۀ اولیۀ
پرستشی شود یا نشود. و نمادگرایی نباید با بت پرستیِ مستقیم کھ در آن شی مادی بھ طور مستقیم

و در عمل پرستش می شود، اشتباه شود.



4- پرستش عناصر

نوع بشر زمین، ھوا، آب، و آتش را پرستش کرده است. نژادھای بدوی چشمھ ھا را تقدیس نموده
و رودخانھ ھا را می پرستیدند. حتی اکنون در مغولستان یک فرقۀ با نفوذ رودخانھ در حال رشد و
شکوفایی است. در بابل غسل تعمید یک مراسم مذھبی شد، و یونانیھا آیین حمام سالانھ را انجام
می دادند. این برای مردم باستان آسان بود کھ تصور کنند ارواح در چشمھ ھای فوار، آبفشانھای
جوشان، رودخانھ ھای جاری، و سیلابھای خروشان زندگی می کنند. آبھای در حال حرکت این
اذھان ساده را با اعتقادات جان بخشی روحی و نیروی فوق طبیعی بھ طور آشکار تحت تأثیر

قرار می دادند. گاھی اوقات از یاری رسانیدن بھ یک انسان در حال غرق شدن، بھ دلیل ترس از
ناخشنود ساختن یک خدای رودخانھ، امتناع می شد.

بسیاری چیزھا و رویدادھای متعدد برای مردمان گوناگون در اعصار مختلف بھ صورت محرک
مذھبی عمل کرده اند. ھنوز رنگین کمان توسط بسیاری از قبایل تپھ ھای ھندوستان پرستش

می شود. در ھندوستان و آفریقا، ھر دو، تصور می شود کھ رنگین کمان یک مار غول آسای
آسمانی است. عبرانیان و مسیحیان بھ آن بھ صورت ”رنگین کمان موعود“ می نگرند. بھ ھمین
ترتیب، تأثیراتی کھ در قسمتی از دنیا سودمند تلقی می شوند ممکن است در سرزمینھای دیگر

شرورانھ بھ شمار آورده شوند. در آمریکای جنوبی باد شرق یک خدا می باشد، زیرا باران
می آورد؛ آن در ھند یک اھریمن است، زیرا گرد و خاک می آورد و موجب خشکسالی می شود.

صحراگردان دوران باستان باور داشتند کھ گردبادھای شنی را یک روح طبیعت ایجاد می کند، و
حتی در ایام موسی اعتقاد بھ ارواح طبیعت آنقدر قوی بود کھ تداوم آنھا را در الھیات عبرانی بھ

صورت فرشتگان آتش، آب، و ھوا تضمین نمود.

ابرھا، باران، و تگرگ ھمگی توسط قبایل بدوی متعدد و توسط بسیاری از فرقھ ھای اولیۀ طبیعت
پرست مورد ترس و پرستش واقع شده اند. تندبادھا با رعد و برق انسان اولیھ را سخت مرعوب

می ساختند. او آنقدر تحت تأثیر این اختلالات عنصری قرار می گرفت کھ رعد را صدای یک
خدای خشمگین می پنداشت. پرستش آتش و ترس از آذرخش بھ ھم مربوط بودند و در میان

بسیاری از گروھھای اولیھ رایج بودند.

در اذھان انسانھای بدوی وحشت زده آتش با سحر و جادو درآمیختھ بود. یک ھواخواه شعبده
بازی یک نتیجۀ تصادفی مثبت را در کاربرد فرمولھای جادویی خود بھ روشنی بھ خاطر

می آورد، در حالی کھ چندین مورد از نتایج منفی، شکستھای آشکار، را با بی اعتنایی فراموش
می کند. در ایران تقدیس آتش بھ اوج خود رسید و در آنجا برای مدتی طولانی دوام داشت. برخی

قبایل آتش را بھ عنوان خود الوھیت می پرستیدند؛ دیگران آن را بھ عنوان سمبل شعلھ ور روح
تزکیھ کننده و منزه ساز خدایان مقدس خود تکریم می کردند. دختران باکرۀ وستا مسئول مراقبت از

آتشھای مقدس بودند، و در قرن بیستم شمعھا ھنوز بھ عنوان بخشی از آیین بسیاری از مراسم
مذھبی می سوزند.



5- پرستش اجرام آسمانی

پرستش تختھ سنگھا، تپھ ھا، درختان، و حیوانات از طریق تقدیس ھراسناک عناصر بھ طور
طبیعی بھ خداسازی خورشید، ماه، و ستارگان تکامل یافت. در ھندوستان و جاھای دیگر ستارگان

بھ صورت روانھای جلال یافتۀ انسانھای بزرگی بھ شمار آورده می شدند کھ از زندگی در جسم
عزیمت کرده بودند. فرقھ گرایان کلدانیِ ستاره پرست خود را فرزندان آسمانِ پدر و زمینِ مادر

می انگاشتند.

پرستش ماه پیش از پرستش خورشید انجام شد. تقدیس ماه در طول عصر شکار در اوج خود بود،
در حالی کھ پرستش خورشید مراسم اصلی مذھبی اعصار متعاقب کشاورزی گردید. پرستش

خورشید در ابتدا ریشۀ گسترده ای در ھند گرفت، و در آنجا برای طولانی ترین مدت دوام آورد.
در ایران تقدیس خورشید موجب ظھور فرقۀ بعدی میترا پرستی گردید. در میان بسیاری از

مردمان خورشید بھ صورت نیای پادشاھان آنھا تلقی می شد. کلدانیھا خورشید را در مرکز ”ھفت
دایرۀ جھان“ قرار دادند. تمدنھای بعدی از طریق دادن نام خورشید بھ اولین روز ھفتھ آن را ارج

نھادند.

چنین پنداشتھ می شد کھ خدای خورشید پدر اسرارآمیز پسرانِ از باکره بھ دنیا آمدۀ سرنوشت است
کھ بھ تصور آنھا گھگاه بھ عنوان ناجی بر نژادھای برگزیده اعطا می شوند. این نوزادان فوق

طبیعی ھمیشھ روی یک رودخانۀ مقدس بھ حالت شناور رھا می شدند تا بھ طریقھ ای خارق العاده
نجات داده شوند، و بعد از آن بزرگ می شدند تا شخصیتھای معجزه گر و نجات دھندۀ مردمان

خود شوند.

6- پرستش انسان

بعد از پرستش ھر چیز دیگر روی سطح زمین و در آسمان بالا، انسان در ارج نھادن بھ خود با
چنین عشق آمیختھ با احترامی درنگ نکرده است. انسان بدویِ ساده ذھن ھیچ تمایز روشنی بین

چھارپایان، انسانھا، و خدایان قائل نمی شود.

انسان اولیھ تمامی اشخاص غیرعادی را بھ صورت ابرانسان تلقی می کرد، و آنقدر از چنین
موجوداتی می ترسید کھ بھ آنھا با ترس توأم با تقدیس می نگریست. او تا درجھ ای عملاً آنھا را
پرستش می کرد. حتی داشتن دوقلوھا بھ صورت خوشبختی زیاد و یا بداقبالی زیاد تلقی می شد.
آدمھای مجنون، مبتلایان بھ صرع، و عقب افتاده ھا توسط ھمنوعانشان کھ دارای ذھن نرمال
بودند و باور داشتند خدایان در درون این موجودات غیرعادی زندگی می کنند، اغلب پرستش

می شدند. کاھنان، پادشاھان، و پیامبران پرستش می شدند؛ انسانھای مقدس دوران باستان بھ
صورت کسانی کھ توسط خدایان الھام یافتھ اند مورد نگرش واقع می شدند.



رئیسان قبایل می مردند و در زمرۀ خدایان شمرده می شدند. بعدھا، روانھای برجستھ ای
کھ فوت می کردند مقدس تلقی می شدند. تکامل یاری نشده ھرگز موجب بھ وجود آمدن

خدایانی کھ بالاتر از ارواح جلال یافتھ، ستوده، و تکامل یافتۀ انسانھای مرده باشند نشد. در تکامل
اولیھ مذھب خدایان خود را بھ وجود می آوَرَد. در جریان آشکارسازی الھی خدایان مذھب را
فرمولھ می کنند. مذھب تکاملی خدایان خود را شبیھ و ھمانند انسان فانی خلق می کند. مذھب
آشکار شدۀ الھی در صدد تکامل و دگرگونی انسان فانی بھ شباھت و ھمانندی خداوند است.

خدایان روحی، کھ تصور می شود از منشأ بشری ھستند، باید از خدایان طبیعت تمیز داده شوند،
زیرا پرستش طبیعت خدایان گوناگونی بھ وجود آورد — ارواح طبیعت بھ موقعیت خدایان ارتقا
داده شدند. فرقھ ھای طبیعت پرست در کنار فرقھ ھای روح پرست کھ بعدھا ظھور یافتند بھ رشد

خود ادامھ دادند، و ھر کدام روی دیگری تأثیر گذاشتند. بسیاری از سیستمھای مذھبی یک
برداشت دوگانھ را از الوھیت پذیرا شدند، خدایان مربوط بھ طبیعت و خدایان روحی. در برخی
الھیات این مفاھیم بھ صورت سردرگم کننده ای در ھم گره خورده اند، چنان کھ بھ وسیلۀ ترُ، یک

قھرمان روحی کھ ایجاد کنندۀ آذرخش نیز بود، تصویر می شود.

اما پرستش انسان توسط انسان ھنگامی بھ اوج خود رسید کھ حکمرانان دنیوی چنین تقدیسی را بھ
زیر سلطھ گان خود فرمان دادند، و برای تحقق بخشیدن چنین حکمی ادعا کردند کھ از الوھیت

نزول کرده اند.

7- یاوران پرستش و خرد

ممکن است بھ نظر رسد کھ پرستش طبیعت بھ طور طبیعی و خود انگیختھ در اذھان مردان و
زنان بدوی بھ وجود آمده است، و چنین است؛ اما در ھمین اذھان بدوی، ششمین روح یاور، کھ بھ

عنوان یک تأثیر ھدایت کنندۀ این مرحلھ از تکامل بشر بھ این مردمان اعطا شده بود، در تمامی
این دوران عمل می کرد. و این روح میل پرستش را در نوع بشر، صرف نظر از آن کھ اولین
تجلیھای آن چقدر بدوی می بودند، بھ طور مداوم برمی انگیخت. روح پرستش، بھ رغم این کھ
ترس حیوانی موجب برانگیختن ابراز پرستشگرانھ می گردید، و این کھ کاربرد اولیۀ آن روی

اشیاءِ مربوط بھ طبیعت متمرکز بود، قطعاً موجب پیدایش میل بشری بھ پرستش شد.

شما باید بھ خاطر داشتھ باشید کھ در کل توسعۀ تکاملی احساس، نھ اندیشھ، تأثیر ھدایت کننده و
کنترل کننده بود. برای ذھن بدوی تفاوت اندکی میان ترسیدن، اجتناب کردن، ارج نھادن، و

پرستیدن وجود دارد.

ھنگامی کھ میل بھ پرستش از طریق خرد — تفکر ژرف اندیشانھ و تجربی — پند داده شده و
مورد رھنمون واقع شود، در آن ھنگام شروع بھ متحول شدن بھ سوی پدیدۀ مذھب واقعی می کند.

ھنگامی کھ ھفتمین روح یاور، روح خرد، بھ خدمت مؤثر روحانی دست می یابد، در آن ھنگام



انسان در پرستش شروع بھ رویگردانی از طبیعت و چیزھای طبیعی و رو آوردن بھ خدای
طبیعت و آفرینندۀ جاودان تمامی چیزھای طبیعی می کند.

[عرضھ شده توسط یک ستارۀ تابناک عصر نبادان.]



نسخۀ پیشنویس

مقالۀ 86
تکامل اولیۀ مذھب

تکامل مذھب از میل پیشین و بدوی بھ پرستش بھ آشکارسازی الھی وابستھ نیست. کارکرد نرمال
ذھن بشر تحت نفوذ ھدایت کنندۀ ششمین و ھفتمین یاور ذھنیِ اعطای جھانی روحی کاملاً کافی

است کھ چنین تکوینی را تضمین نماید.

بھ تدریج کھ طبیعت در ضمیر خودآگاه بشر شخصی، روحی، و نھایتاً الھی شد، آغازین ترین
ترس پیش مذھب انسان از نیروھای طبیعت بھ تدریج مذھبی گشت. لذا نوع بدوی مذھب یک

پیامد طبیعی بیولوژیک تحرک روانی اذھان در حال تکامل حیوانی، بعد از این کھ چنین اذھانی
بھ یکباره مفاھیم ماوراءالطبیعھ را در سر پرورانده بودند، بود.

1- شانس: خوش اقبالی و بد اقبالی

جدا از میل طبیعی بھ پرستش، ریشھ ھای اولیۀ مذھب آغازینِ تکاملی در تجارب بشری پیرامون
شانس — بھ اصطلاح اقبال، رخدادھای عادی — بودند. انسان بدوی یک شکارچی خوراک بود.

نتایج شکار باید پیوستھ متفاوت باشد، و این امر قطعاً موجب آن تجاربی می شود کھ انسان بھ
عنوان خوش اقبالی و بد اقبالی تعبیر می کند. بدبیاری عامل بزرگی در زندگی مردان و

زنانی بود کھ مداوماً در لبۀ ناھموار یک وجود پرمخاطره و بھ ستوه آمده زندگی می کردند.

افق محدود عقلانیِ انسان بدوی چنان توجھ را روی شانس متمرکز می کند کھ در زندگی او خوش
اقبالی یک عامل پابرجا می شود. مردم بدوی یورنشیا برای بودن تقلا می کردند، نھ برای سطح

زندگی. آنھا زندگی مخاطره آمیزی داشتند کھ در آن شانس نقش مھمی بازی می کرد. ترس دائم از
ناشناختھ ھا و بلایای نادیدنی بھ صورت یک ابر نومیدی برفراز این انسانھای بدوی معلق بود، و

ھر لذتی را بھ طور مؤثر تحت الشعاع قرار می داد. آنھا از انجام کاری کھ بد اقبالی بیاورد در
دلھرۀ دائم زندگی می کردند. انسانھای خرافی بدوی ھمیشھ از وقوع یک خوش اقبالی واھمھ

داشتند. آنھا بھ این نیک بختی بھ صورت یک پیش درآمد قطعی بلا می نگریستند.

این ترس پیوستھ موجود از بد اقبالی فلج کننده بود. وقتی کھ آدم می تواند بی ھدف حرکت کند و با
خوش اقبالی مواجھ شود — چیزی برای ھیچ چیز — چرا باید سخت کار کرد و بد اقبالی آورد



— ھیچ چیز برای چیزی؟ انسانھای بی فکر خوش اقبالی را فراموش می کنند — قدر آن را
ندارند — اما بد اقبالی را بھ طور دردآور بھ خاطر می سپارند.

انسان اولیھ در عدم اطمینان و در ترس دائم از شانس — بد اقبالی — زندگی می کرد. زندگی
یک بازی ھیجان انگیز وابستھ بھ شانس بود؛ ھستی یک قمار بود. جای تعجب نیست کھ مردم

بخشاً متمدن ھنوز بھ شانس باور دارند و نسبت بھ قمار تمایل مداوم نشان می دھند. انسان بدوی
بین دو دلبستگی قوی متناوباً جا عوض می کرد: اشتیاق وافر بھ کسب چیزی در ازای ھیچ چیز و
ترس از کسب ھیچ چیز در ازای چیزی. و این قمارِ وجود، علاقۀ اصلی و بالاترین شیفتگی ذھن

بدوی اولیھ بود.

گلھ داران دوران بعد ھمان دیدگاھھای شانس و اقبال را داشتند، در حالی کھ کشاورزان دوران باز
ھم بعد بھ طور فزاینده آگاه بودند کھ محصولات کشاورزی از بسیاری چیزھا کھ انسان کنترل

کمی روی آنھا داشت و یا اصلاً نداشت فوراً تأثیر می پذیرفتند. کشاورز خود را قربانی
خشکسالی، سیل، تگرگ، طوفان، آفت، و بیماریھای گیاھی، و نیز گرما و سرما می یافت. و چون
تمامی این تأثیرات طبیعی بر بھروزی فردی تأثیر می گذاشتند، بھ آنھا بھ صورت خوش اقبالی یا

بد اقبالی نگریستھ می شد.

این تصور شانس و اقبال بر فلسفۀ تمامی مردمان دوران باستان شدیداً سایھ افکنده بود. حتی در
ایام اخیر پیرامون خرد سلیمان گفتھ شده است: ”من بازگشتم و دیدم کھ ھمیشھ سریع ترین دونده
برنده نمی شود، و قویترین سرباز در جنگ پیروز نمی شود. اشخاص دانا ھمیشھ شکمشان سیر
نمی شود، و عاقلان ھمیشھ بھ ثروت و نعمت نمی رسند، و افراد ماھر ھمیشھ مورد عنایت قرار

نمی گیرند؛ بلکھ ھمھ چیز بھ قسمت و شانس بستگی دارد. زیرا انسان تقدیر خود را نمی داند.
ھمانطور کھ ماھیان در یک تور بلا گرفتار می شوند، و پرندگان بھ دام می افتند، فرزندان انسان

نیز وقتی کھ انتظارش را ندارند در دام بلا گرفتار می گردند.“

2- تجلی یافتن شانس

اضطراب یک وضعیت طبیعی ذھن انسان بدوی بود. ھنگامی کھ مردان و زنان قربانی
اضطراب زیاده از حد می شوند، آنھا صرفاً بھ وضعیت طبیعی نیاکان بسیار دور خود بازگشت

می کنند؛ و ھنگامی کھ اضطراب در واقع دردناک می شود، مانع فعالیت می شود و بھ طور پیوستھ
موجب تغییرات تکاملی و سازگاریھای بیولوژیکی می شود. درد و رنج برای تکامل تدریجی

ضروری است.

تقلا برای زندگی آنقدر دردناک است کھ برخی قبایل عقب افتاده حتی بھ خاطر ھر طلوع جدید
خورشید ھنوز می نالند و زاری می کنند. انسان بدوی مداوماً می پرسید: ”چھ کسی مرا شکنجھ

می دھد؟“ او چون یک منبع مادی برای درد و رنج خود نمی یافت، بھ یک توضیح روحی اکتفا
می کرد. و بدین ترتیب بھ واسطۀ ترس از چیزھای اسرارآمیز، وحشت از نادیدنیھا، و ھراس از



ناشناختھ ھا مذھب متولد گشت. از این رو ترس از طبیعت عاملی در تقلا برای وجود گشت، ابتدا
بھ دلیل شانس و سپس بھ دلیل چیزھای اسرارآمیز.

ذھن بدوی منطقی بود اما برای ھمنشینی ھوشمند از ایده ھای اندکی برخوردار بود. ذھن انسان
بدوی آموزش ندیده و کاملاً فاقد پیچیدگی بود. اگر حادثھ ای بھ دنبال دیگری می آمد، انسان بدوی

آنھا را علت و معلول می پنداشت. آنچھ کھ انسان متمدن خرافھ می انگارد، در انسان بدوی فقط
نادانی محض بود. نوع بشر بھ کندی فرا گرفتھ است کھ لزوماً ھیچ رابطھ ای میان مقاصد و نتایج
وجود ندارد. موجودات بشری فقط بھ تازگی شروع بھ درک این امر کرده اند کھ واکنشھای وجود

بین اعمال و پیامدھای آنھا پدیدار می شوند. انسان بدوی تلاش می کند ھر چیز غیرملموس و
انتزاعی را جسمیت بخشد، و بدین ترتیب طبیعت و شانس ھر دو بھ شکل اشباح — ارواح — و

بعدھا بھ صورت خدایان شخصیت می یابند.

انسان بھ طور طبیعی متمایل است آن چیزی را باور کند کھ برای خود بھترین می پندارد، آن
چیزی را کھ فوراً یا در آینده بھ نفع خود می داند؛ نفع شخصی منطق را بھ اندازۀ زیاد تحت الشعاع

قرار می دھد. تفاوت میان اذھان انسانھای بدوی و انسانھای متمدن بیشتر در محتوی است تا
طبیعت، و در درجھ است تا کیفیت.

اما نسبت دادن مداوم چیزھایی کھ درک آنھا دشوار است بھ علل فوق طبیعی، چیزی کمتر از یک
راه تنبلانھ و راحتِ اجتناب از کلیۀ اشکال کار سخت عقلانی نیست. خوش اقبالی صرفاً واژه ای
است کھ برای پوشش چیز غیرقابل توضیح در ھر عصر از وجود بشری ابداع شده است، و بھ

آن پدیده ھایی تخصیص داده می شود کھ انسانھا قادر یا مایل بھ فھم آن نیستند. شانس واژه ای است
کھ نشانگر این است کھ انسان نادان تر یا تن آساتر از آن است کھ علتھا را مشخص سازد. انسانھا

یک رخداد طبیعی را فقط ھنگامی بھ صورت یک حادثھ یا بھ عنوان یک بد اقبالی بھ شمار
می آورند کھ فاقد کنجکاوی و تخیل ھستند، ھنگامی کھ نژادھا فاقد پیشقدمی و ماجراجویی

می باشند. اکتشاف پدیده ھای زندگی دیر یا زود اعتقاد انسان را بھ شانس، خوش اقبالی، و بھ
اصطلاح حوادث از میان می برد، و جای آن را یک جھان قانونمند و منظم کھ در آن علتھای

معین بر تمامی معلولھا مقدم واقع می شوند می گیرد. بدین ترتیب ترس از وجود جای خود را بھ
لذت زندگی می دھد.

انسان بدوی تمامی طبیعت را زنده، طوری کھ گویا تحت نفوذ چیزی قرار دارد، می انگاشت.
انسان متمدن ھنوز بھ آن اشیاءِ بی جان کھ سد راھش قرار می گیرند و بھ او برخورد می کنند لگد

می زند و لعن و نفرین می کند. انسان بدوی ھرگز ھیچ چیز را تصادفی تلقی نمی کرد؛ ھمیشھ ھمھ
چیز عمدی بود. برای انسان بدوی حیطۀ تقدیر، عملکرد خوش اقبالی، دنیای روح، درست بھ

اندازۀ جامعۀ بدوی سازمان نیافتھ و اتفاقی بود. بھ خوش اقبالی بھ سان واکنش ھوس آلود و دمدمی
دنیای روح، و بعدھا بھ صورت مزاح خدایان نگریستھ می شد.

اما تمامی مذاھب از روح باوری بھ وجود نیامدند. سایر برداشتھای ماوراءالطبیعھ مقارن با روح
باوری بودند، و این باورھا ھمچنین بھ پرستش راه بردند. طبیعت باوری یک مذھب نیست؛ آن



برآمده از مذھب است.

3- مرگ ― چیز غیرقابل توضیح

مرگ شوک بزرگی برای انسان در حال تکامل بود، مبھوت کننده ترین ترکیب شانس و راز. نھ
تقدیس حیات بلکھ شوک مرگ سبب ترس شد و بدین ترتیب بھ طور مؤثر موجب باروری مذھب

گشت. در میان مردمان بدوی معمولاً علت مرگ خشونت بود، لذا مرگ بدون خشونت بھ طور
فزاینده اسرارآمیز گشت. مرگ بھ عنوان یک پایان طبیعی و قابل انتظارِ حیات برای ذھن مردم
بدوی آشکار نبود، و نیاز بھ اعصار پیاپی بوده است تا انسان اجتناب ناپذیر بودن آن را دریابد.

انسان بدوی زندگی را بھ عنوان یک واقعیت پذیرفت، در حالی کھ مرگ را بھ عنوان نوعی بلای
آسمانی می پنداشت. تمامی نژادھا افسانھ ھایی از انسانھایشان را دارند کھ نمی مردند، روایات
بازمانده از برخورد اولیھ نسبت بھ مرگ. در ذھن بشر برداشتی مبھم از یک دنیای نامعین و
سازمان نیافتۀ روحی از پیش وجود داشت، حیطھ ای کھ تمامی چیزھای غیرقابل توضیح در

زندگی بشری از آنجا می آمد، و مرگ بھ این فھرست طولانی پدیده ھای غیرقابل توضیح اضافھ
گشت.

در ابتدا باور بر این بود کھ علت تمامی بیماریھای بشری و مرگ طبیعی نفوذ ارواح می باشد.
حتی در زمان حاضر برخی نژادھای متمدن سبب ایجاد بیماری را ”دشمن“ می دانند و شفا یافتن
را منوط بھ انجام مراسم مذھبی می دانند. سیستمھای پیچیده تر و آتی فقھی ھنوز سبب مرگ را بھ

عمل دنیای روحی نسبت می دھند، و تمامی اینھا بھ اعتقاداتی نظیر گناه اولیھ و سقوط انسان
انجامیده است.

درک ناتوانی در برابر نیروھای قدرتمند طبیعت، بھ ھمراه شناخت ضعف بشری در رابطھ با
بروز بیماری و مرگ بود کھ انسان بدوی را وادار نمود کھ از دنیای فوق مادی، کھ وی آن را با

ابھام بھ عنوان منبع این فراز و نشیبھای اسرارآمیز زندگی تجسم می کرد، طلب کمک نماید.

4- مفھوم بقا پس از مرگ

ایدۀ یک مرحلۀ فوق مادی شخصیت انسانی ناشی از ارتباط ناخودآگاه و صرفاً تصادفیِ
رخدادھای روزمرۀ زندگی بھ اضافۀ رویای شبح بود. خواب دیدن ھمزمان پیرامون یک رئیس
متوفی توسط چندین عضو قبیلۀ او بھ نظر می رسید در بر گیرندۀ نشانۀ قانع کننده ای بود کھ بھ

راستی رئیس پیر بھ شکلی بازگشتھ است. این برای انسان بدوی کھ از چنین رویاھایی با بوی تند
عرق، لرزش، و فریاد از خواب بیدار می گشت تماماً بسیار واقعی بود.

منشأ رویاییِ اعتقاد بھ یک وجود آینده تمایل پیوستۀ تصور چیزھای نادیدنی در چھارچوب
چیزھای دیدنی را مشخص می سازد. و در آن ھنگام این مفھوم جدید رویا - شبح - حیاتِ آینده



شروع کرد ترس از مرگ را کھ بھ غریزۀ بیولوژیک حفظ خود مربوط بود بھ طور مؤثر علاج
نماید.

انسان اولیھ ھمچنین بھ اندازۀ زیاد نگران بخار دھانش بود، بھ ویژه در آب و ھوای سرد کھ در
ھنگام بیرون دمیدن بھ شکل یک ابر ظاھر می شد. نفس حیات بھ شکل پدیده ای تصور می شد

کھ زنده را از مرده متمایز می ساخت. او می دانست کھ نفس می تواند بدن را ترک کند، و انجام
انواع و اقسام چیزھای عجیب و غریب در خواب او را متقاعد ساخت کھ چیزی غیرمادی

پیرامون یک موجود بشری وجود دارد. بدوی ترین ایده پیرامون روان بشری، شبح، از سیستم
اعتقادی تنفس - رویا سرچشمھ گرفت.

سرانجام انسان بدوی خود را بھ صورت دوتایی — بدن و نفس — تصور نمود. نفس منھای بدن
برابر با یک روح، یک شبح بود. اشباح یا ارواح ضمن این کھ یک منشأ بسیار قطعی بشری

داشتند، بھ صورت ابرانسان تلقی می شدند. و این اعتقاد بھ وجود ارواحِ از جسم رھا شده بھ نظر
می رسید کھ وقوع چیز غیرمعمول، خارق العاده، غیرمکرر و غیرقابل توضیح را روشن سازد.

دکترین بدوی بقای بعد از مرگ لزوماً یک اعتقاد بھ جاودانگی نبود. موجوداتی کھ فراتر از عدد
بیست را نمی توانستند بشمارند، بھ سختی می توانستند از بیکرانی و ابدیت تصوری داشتھ باشند؛

در عوض آنھا بھ تناسخھای مکرر فکر می کردند.

نژاد نارنجی خصوصاً بھ تناسخ و تجسد اعتقاد داشت. این ایدۀ تناسخ از مشاھدۀ شباھت ارثی و
خصیصھ ایِ اولاد بھ نیاکان ناشی می شد. رسم نامیدن فرزندان مطابق اسم پدر بزرگھا و مادر

بزرگھا و سایر نیاکان بھ سبب اعتقاد بھ تناسخ بود. برخی از نژادھای دوران بعد باور داشتند کھ
انسان از سھ تا ھفت بار می میرد. این اعتقاد (باقیمانده از تعالیم آدم پیرامون کرات قصر)، و

بسیاری از بقایای دیگر مذھب آشکار شده، می تواند در میان اعتقادات سوا از آن پوچ بربریھای
قرن بیستم یافت شود.

انسان اولیھ بھ جھنم یا تنبیھ آینده باور نداشت. انسان بدوی بھ زندگی آینده درست مثل این زندگی،
منھای تمامی بد اقبالیھا، می نگریست. بعدھا سرنوشتی جداگانھ برای ارواح خوب و ارواح بد —

بھشت و جھنم — متصور گردید. اما چون بسیاری از نژادھای بدوی باور داشتند کھ انسان
درست بھ محض ترک این زندگی بھ زندگی بعدی وارد می شود، ایدۀ پیر و فرتوت شدن را

دوست نداشتند. پیرھا بیشتر ترجیح می دادند پیش از آن کھ زیاد رنجور شوند کشتھ شوند.

تقریباً ھر گروھی ایدۀ متفاوتی پیرامون سرنوشت روان شبح گونھ داشت. یونانیھا باور داشتند کھ
انسانھای ضعیف باید روانھای ضعیفی داشتھ باشند؛ لذا دوزخ را بھ عنوان مکانی مناسب برای

پذیرش این روانھای ناپویا اختراع کردند. این اشخاص ضعیف ھمچنین بنا بود سایھ ھای کوتاه تری
داشتھ باشند. آندیھای اولیھ تصور می کردند کھ ارواح آنھا بھ سرزمینھای آبا و اجدادی باز

می گردند. چینی ھا و مصری ھا روزگاری اعتقاد داشتند کھ روان و بدن با ھم باقی می مانند. در
میان مصریان این باور بھ ساختن دقیق قبر و تلاش برای حفظ بدن راه برد. حتی مردمان



امروزی در صدد ممانعت از زوال مرده برمی آیند. عبرانیان تصور می کردند کھ یک نمونۀ
ھمانند روحی فرد بھ عالم اسفل می رود؛ آن نمی توانست بھ سرزمین زندگان باز گردد. آنھا بھ آن

پیشرفت مھم در دکترین تکامل روان رسیدند.

5- مفھوم روان شبح گونھ

بخش غیرمادی انسان بھ طرق گوناگون شبح، روح، سایھ، وھم، خیال، و بعدھا روان نامیده شده
است. روان جفت رویایی انسان اولیھ بود؛ آن از جنبھ ھای مختلف دقیقاً شبیھ خود انسان بود، بھ
جز این کھ نسبت بھ لمس کردن واکنش نشان نمی داد. اعتقاد بھ ھمتاھای رویایی مستقیماً بھ این

تصور انجامید کھ تمامی چیزھای جاندار و بی جان و نیز انسانھا از روان برخوردار ھستند. این
مفھوم مدتھا تمایل بھ دائمی ساختن اعتقاد بھ روح طبیعت داشت. اسکیموھا ھنوز تصور می کنند

کھ در طبیعت ھر چیز یک روح دارد.

روان شبح گونھ می توانست شنیده و دیده شود، اما نمی توانست لمس شود. بھ تدریج زندگی مبتنی
بر رویای انسانھا آنقدر فعالیتھای این دنیای روحی در حال تکامل را توسعھ و بسط داد کھ نھایتاً

مرگ بھ صورت ”رھا ساختن روح“ تلقی گردید. کلیۀ قبایل بدوی، بھ جز آنھایی کھ اندکی بالاتر
از حیوانات بودند، برداشتھایی از روان را بھ وجود آورده اند. بھ تدریج کھ تمدن پیش می رود، این

برداشت خرافی از روان از بین می رود، و انسان برای برداشت جدیدش از روان بھ عنوان
آفرینش مشترک ذھن انسان خداشناس و روح الھی ساکن در آن، تنظیم کنندۀ فکر، بھ طور کامل

بھ آشکارسازی الھی و تجربۀ شخصی مذھبی وابستھ می شود.

انسانھای اولیھ معمولاً نمی توانستند مفاھیم یک روح سکنی گزین و یک روان حاوی طبیعت
تکاملی را از ھم تمیز دھند. انسان بدوی بسیار از این سردرگم بود کھ آیا روانِ شبح گونھ ذاتی

بدن است یا نیرویی خارجی در تعلق بدن. فقدان اندیشۀ با استدلال در شرایط وجود ابھام،
تناقضات فاحش نگرش انسان بدوی را نسبت بھ روانھا، اشباح، و ارواح روشن می سازد.

ارتباط روان با بدن ھمانند رابطۀ عطر با گل تصور می شد. مردم دوران باستان باور داشتند کھ
روان می تواند بدن را بھ طرق گوناگون ترک کند، مثل:

1- غش کردن معمولی و زودگذر.

2- خوابیدن، خواب دیدن طبیعی.

3- اغما و بیھوشی مربوط بھ بیماری و سوانح.

4- مرگ، عزیمت دائم.



انسان بدوی بھ عطسھ کردن بھ صورت یک تلاش ناموفق روان برای فرار از بدن می نگریست.
بدن با بیدار و مراقب بودن قادر بود تلاش روان را برای فرار خنثی سازد. بعدھا، عطسھ کردن

ھمیشھ با یک عبارت مذھبی ھمانند ”خداوند بھ شما برکت دھد“ ھمراه شد!

در اوان تکامل بھ خوابیدن بھ صورت اثبات این امر کھ روان شبھ گونھ می تواند از بدن غایب
باشد نگریستھ می شد، و باور می رفت کھ با صحبت کردن یا فرد خواب رفتھ را با فریاد صدا

زدن روان می تواند فرا خوانده شود. در اشکال دیگر بیھوشی تصور می رفت روان دورتر است،
و چھ بسا تلاش برای فرار دائم دارد — مرگ غریب الوقوع. بھ رویاھا بھ صورت تجارب روان

در طول خواب ضمن این کھ موقتاً از بدن غایب است نگاه می شد. انسان بدوی باور دارد کھ
رویاھایش درست بھ اندازۀ ھر بخشی از تجربۀ بیداریش واقعی ھستند. مردم باستان عادت داشتند

کھ خواب رفتھ ھا را بھ تدریج بیدار کنند تا روان وقت بازگشت بھ داخل بدن را داشتھ باشد.

در سراسر اعصار انسانھا از آمدن اشباح در ھنگام شب در بیم و بھت بوده اند، و عبرانیان نیز از
این امر مستثنی نبودند. آنھا بھ رغم حکم موسی بر علیھ این عقیده، بھ راستی باور داشتند کھ
خداوند در رویا با آنھا حرف می زند. و موسی حق داشت، زیرا رویاھای معمولی روشھایی

نیستند کھ توسط شخصیتھای دنیای روحی، ھنگامی کھ در صدد تماس با موجودات مادی
برمی آیند، بھ کار گرفتھ شوند.

مردم باستان باور داشتند کھ روانھا می توانند وارد حیوانات یا حتی اشیاءِ بی جان شوند. در تعیین
ھویت حیوان این باور بھ ایدۀ گرگ مرد منجر شد. یک شخص می توانست در طول روز یک

شھروند تابع قانون باشد، اما ھنگامی کھ بھ خواب می رفت روانش می توانست وارد یک گرگ یا
حیوانی دیگر شده و شبانگاه برای ویرانگری بھ پرسھ زنی بپردازد.

انسانھای بدوی تصور می کردند کھ روان با نفس ارتباط دارد، و این کھ ویژگیھای آن از طریق
تنفس می تواند بھ دیگری داده شده یا منتقل شود. رئیس شجاع روی نوزاد می دمید و بدین گونھ بھ

او شجاعت می داد. در میان مسیحی ھای اولیھ مراسم عطای روح القدس با دمیدن روی کاندیداھا
ھمراه بود. سرایندۀ مزامیر گفت: ”بھ فرمان خداوند افلاک بھ وجود آمد و گروه عظیم آنھا با نفس
دھانش.“ مدتھا مرسوم بود کھ پسر ارشد سعی کند آخرین نفس پدر در حال فوت خود را بگیرد.

بعدھا سایھ بھ ھمان اندازۀ نفس مورد ترس و حرمت واقع می شد. بھ انعکاس فرد در آب نیز
گاھی اوقات بھ صورت دلیل وجود بدل فرد نگریستھ می شد، و بھ آینھ ھا با ترسی خرافی و آمیختھ

با احترام نگاه می شد. حتی اکنون بسیاری از اشخاص متمدن در صورت وقوع مرگ آینھ را بھ
سوی دیوار می چرخانند. برخی از قبایل عقب مانده ھنوز معتقدند کھ درست کردن تصاویر،

نقاشیھا، مدلھا، یا تندیسھا، تمامی یا بخشی از روان را از بدن خارج می سازد؛ بدین لحاظ اینھا
ممنوع ھستند.

بھ طور کلی تصور می رفت کھ روان با نفس تعیین ھویت می شود، اما آن ھمچنین بھ وسیلۀ
مردمان گوناگون در سر، مو، قلب، جگر، خون، و چربی تعیین مکان می شد. ”فریاد برآوردن



خون ھابیل از زمین“ نمایانگر اعتقاد پیشین بھ وجود شبح در خون است. سامیھا چنین آموزش
می دادند کھ روان در چربی بدن اقامت می گزیند، و در میان بسیاری خوردن چربی حیوان حرام
بود. شکار سر روشی برای بھ دست آوردن روان یک دشمن بود، ھمانطور کھ کندن پوست سر

چنین بود. در دوران اخیر چشمان بھ صورت پنجرۀ روان تلقی شده اند.

آنھایی کھ بھ دکترین سھ یا چھار روان باور داشتند، اعتقاد داشتند کھ از دست دادن یک روان بھ
معنی ناراحتی، دو تا بھ معنی بیماری، و سھ تا بھ معنی مرگ بود. یک روان در نفس زندگی

می کرد، یکی در سر، یکی در مو، و یکی در قلب. بھ بیماران توصیھ می شد در ھوای آزاد پرسھ
زنند با این امید کھ بتوانند روانھای سرگردان خود را دوباره بھ دست آورند. بزرگترین حکیمان

قبیلھ بنا بود روان بیمار یک شخص بیمار را با یک روان جدید تعویض نمایند، ”تولد نوین“.

فرزندان بدَونان معتقد بھ دو روان شدند، نفَسَ و سایھ. نژادھای اولیۀ نودی تصور می کردند کھ
انسان شامل دو شخص می باشد، روان و بدن. این فلسفۀ وجود بشری بعدھا در دیدگاه یونانی
منعکس شد. یونانیھا خود بھ سھ روان اعتقاد داشتند؛ روان گیاھی در شکم، روان حیوانی در
قلب، و روان عقلانی در سر اقامت داشت. اسکیموھا معتقدند کھ انسان سھ بخش دارد: بدن،

روان، و نام.

6- محیط روح شبح گونھ

انسان یک محیط طبیعی را بھ ارث برد، یک محیط اجتماعی را بھ دست آورد، و یک محیط
شبحی را تصور نمود. دولت واکنش انسان بھ محیط طبیعی او، خانھ بھ محیط اجتماعی او، و

کلیسا بھ محیط خیالی شبحی او است.

در اوایل تاریخ نوع بشر واقعیتھای دنیای تخیلی اشباح و ارواح در سطح جھان مورد باور واقع
شدند، و این دنیای جدید خیالی روحی در جامعۀ بدوی بھ یک نیرو تبدیل شد. زندگی ذھنی و

اخلاقی تمامی نوع بشر با پدیداری این عامل جدید در اندیشھ و عملکرد بشر برای ھمیشھ
دگرگون گشت.

در این خیال باطل و نادانی، ترس بشر تمامی خرافات و مذھب متعاقب مردمان بدوی را انباشتھ
است. تا ایام آشکارسازی الھی این تنھا مذھب انسان بود، و امروزه بسیاری از نژادھای دنیا فقط

این مذھب بدوی تکاملی را دارا می باشند.

بھ تدریج کھ تکامل پیش رفت، خوش اقبالی با ارواح خوب و بد اقبالی با ارواح بد مربوط شد.
دردسر انطباق تحمیلی با یک محیط در حال تغییر بھ صورت بد اقبالی تلقی می شد، ناخشنودی

اشباح روحی. انسان بدوی مذھب را از میان میل ذاتیش بھ پرستش و سوءِ تعبیرش از شانس بھ
کندی بھ وجود آورد. انسان متمدن برای استیلا بر این رخدادھای شانسی طرحھای بیمھ فراھم



می سازد. دانش مدرن بھ جای ارواح موھوم و خدایان بلھوس یک آمارگری با محاسبات بسیار
دقیق و حساب شده قرار می دھد.

ھر نسل در حال گذار بھ خرافات نابخردانۀ نیاکانش لبخند می زند، ضمن این کھ با ادامۀ آن
اشتباھات اندیشھ و پرستش موجب لبخند آتی نسل روشن آینده می شود.

اما سرانجام ذھن انسان بدوی با افکاری کھ برتر از تمامی امیال غریضی بیولوژیک او بود
مشغول گشت. سرانجام انسان داشت یک ھنر زندگی بھ وجود می آورد کھ مبتنی بر چیزی بیش
از پاسخ بھ انگیزۀ مادی بود. سرآغاز یک سیاست بدوی فلسفیِ حیات در حال پدیدار شدن بود.

یک شاخص فوق طبیعی زندگی در حال بھ وجود آمدن بود، چرا کھ اگر روح شبح گونھ در خشم
بد اقبالی و در شادی خوش اقبالی می آوَرَد، پس رفتار بشری باید مطابق آن تنظیم شود. مفھوم

درست و غلط سرانجام شکل یافتھ بود؛ و این تماماً مدتھا پیش از ایام ھر آشکارسازی الھی در
زمین صورت پذیرفتھ بود.

با ظھور این مفاھیم، تقلای طولانی و بی حاصل برای استمالت از ارواح پیوستھ ناخشنود، اسارت
برده وار نسبت بھ ترس تکاملی مذھبی، آن اتلاف طولانی تلاش بشری روی قبرھا، معابد، قربانی

کردنھا، و کھانتھا آغاز گردید. این یک بھای سخت و ھولناک برای پرداختن بود، اما ارزش کل
ھزینۀ آن را داشت، زیرا انسان در آنجا یک آگاھی طبیعی از درست و غلط نسبی بھ دست آورد؛

اخلاقیات بشری تولد یافت!

7- عملکرد مذھب بدوی

انسان بدوی نیاز بھ بیمھ را احساس نمود، و از این رو بھای سنگینش را برای ترس، خرافھ،
دلھره، و ھدایایی بھ کاھنان در جھت سیاستش پیرامون بیمۀ سحرآمیز در برابر بد اقبالی از روی
میل پرداخت نمود. مذھب بدوی صرفاً وجھ پرداخت بھای بیمھ در برابر مخاطرات جنگلھا بود.

انسان متمدن در برابر سوانح صنعتی و الزامات حیاتی شیوه ھای امروزی زندگی بھای مادی
می پردازد.

جامعۀ امروزی در حال جدا ساختن کار بیمھ از محدودۀ کاھنان و مذھب، و قرار دادن آن در
قلمرو اقتصاد است. مذھب دارد بھ طور فزاینده خود را با بیمۀ حیات در ورای گور درگیر

می سازد. انسانھای امروزی، حداقل آنھایی کھ فکر می کنند، دیگر بھایی بی حاصل برای کنترل
اقبال نمی پردازند. مذھب در مقایسھ با عملکرد پیشینش بھ عنوان یک طرح بیمھ در برابر بد

اقبالی دارد بھ کندی بھ سطوح بالاتر فلسفی فراز می یابد.

اما این پنداشتھای باستانی مذھب مانع از آن شد کھ انسانھا بھ قضا و قدر تن داده و نومیدانھ بدبین
شوند. آنھا باور داشتند کھ حداقل می توانند کاری انجام دھند کھ روی سرنوشت تأثیر بگذارد.



مذھب ترس از اشباح روی انسانھا این تأثیر را گذاشت کھ باید مراقب رفتار خود باشند، و
این کھ دنیایی فوق مادی وجود دارد کھ سرنوشت بشر را در کنترل خویش دارد.

نژادھای متمدن امروزی تازه در حال بیرون آمدن از ترس از شبح بھ عنوان تفسیر اقبال و
نابرابریھای معمول وجود ھستند. نوع بشر در حال دستیابی بھ رھایی از اسارت تفسیر روح -

شبحِ بد اقبالی می باشد. اما ضمن این کھ انسانھا در حال ترک دکترین غلطِ انگاشتن دلیل روحی
برای فراز و نشیبھای زندگی ھستند، تمایل شگفت انگیزی در پذیرش یک آموزش تقریباً یکسان
خطا آمیز کھ تمامی نابرابریھای بشری را بھ عدم انطباق سیاسی، بی عدالتی اجتماعی، و رقابت
صنعتی نسبت می دھد بھ نمایش می گذارند. اما وضع قوانین جدید، بشر دوستی فزاینده، و تجدید

سازمان بیشتر صنعتی، گر چھ بھ خودی خود خوب است، واقعیتھای پیدایش و حوادث زندگی را
درمان نخواھد کرد. فقط درک واقعیتھا و تسلط مدبرانھ در محدودۀ قوانین طبیعت انسان را قادر
می سازد آنچھ را می خواھد بھ دست آورد و از آنچھ کھ نمی خواھد اجتناب کند. شناخت علمی کھ

بھ عمل علمی منجر شود تنھا علاج برای بھ اصطلاح بدبیاریھای غیرمترقبھ است.

صنعت، جنگ، بردگی، و دولت مدنی در واکنش بھ تکامل اجتماعی انسان در محیط طبیعی اش بھ
وجود آمد. مذھب بھ طور مشابھ در واکنش او نسبت بھ محیط واھیِ دنیای خیالی شبحی بھ وجود
آمد. مذھب یک توسعۀ تکاملی حفظ خود بود، و بھ رغم این کھ در ابتدا مفھومش اشتباه و بھ کلی

غیرمنطقی بود، نتیجھ بخش بوده است.

مذھب بدوی از طریق نیروی قدرتمند و پر ابھت ترس کاذب خاک ذھن بشری را برای اعطای
یک نیروی روحی با حسن نیت کھ منشأ ماوراءالطبیعھ دارد، تنظیم کنندۀ فکر، آماده ساخت. و
تنظیم کنندگان الھی از آن ھنگام بھ طور پیوستھ تلاش کرده اند ترس از خداوند را بھ عشق بھ

خداوند دگرگون سازند. تکامل ممکن است کند باشد، اما بھ گونھ ای خطاناپذیر مؤثر است.

[عرضھ شده توسط یک ستارۀ عصر نبادان.]



نسخۀ پیشنویس

مقالۀ 87
آیین ھای نیایشی شبح

آیین نیایشی شبح بھ عنوان موازنھ ای نسبت بھ مخاطرات بد اقبالی بھ وجود آمد؛ رسوم بدوی
مذھبی آن حاصل اضطراب از بد اقبالی و ترس بیش از حد از مردگان بود. ھیچیک از این

مذاھب اولیھ ربط زیادی بھ شناخت الوھیت یا احترام بھ موجودات فوق بشری نداشتند؛ آیین ھای
آنھا بیشتر منفی و برای احتراز، بیرون راندن، یا سرکوب اشباح طراحی شده بودند. کیش شبح
چیزی بیشتر یا کمتر از بیمھ در مقابل بلا نبود؛ آن ھیچ ربطی بھ سرمایھ گذاری برای بازدھی

بالاتر و آینده نداشت.

انسان تلاشی طولانی و شدید پیرامون کیش شبح داشتھ است. ھیچ چیز در تاریخ بشر ابداع نشده
کھ تأسف بارتر از این تصویر بردگی رقت انگیز انسان نسبت بھ ترس از شبح - روح باشد. با تولد

ھمین ترس نوع بشر سیری صعودی را در مسیر تکامل مذھبی شروع نمود. تخیل بشری از
سواحل خودی پرتاب شد و دیگر لنگری نمی یابد تا این کھ بھ مفھوم یک الوھیت راستین، یک

خدای واقعی، برسد.

1- ترس از شبح

مرگ مورد ترس واقع می شد زیرا مرگ بھ معنی رھایی یک شبح دیگر از بدن فیزیکی آن بود.
مردم باستان حداکثر تلاش خود را بھ عمل می آوردند کھ مانع مرگ شوند، و از مشکل ستیزه

کردن با یک شبح جدید اجتناب ورزند. آنھا ھمیشھ مشتاق بودند شبح را وادار سازند کھ صحنۀ
مرگ را ترک کند، و عازم سفر بھ سرزمین مردگان شود. شبح بیش از ھمھ در ھنگام بھ

اصطلاح دورۀ انتقالی بین ظھورش در لحظۀ مرگ و عزیمت بعدش بھ منزلگاه اشباح، مفھومی
مبھم و بدوی از بھشت خیالی، مورد ترس بود.

اگر چھ انسان بدوی اشباح را دارای نیروھای فوق طبیعی می دانست، آنھا را دارای ھوشمندی
فوق طبیعی تلقی نمی کرد. بسیاری ترفندھا و شگردھا بھ کار گرفتھ می شدند تا اشباح را فریب
داده و گول زنند. انسان متمدن ھنوز بھ این باور بسیار امید می بندد کھ یک تظاھر صوری بھ

پارسامنشی حتی یک الوھیت عالم بر ھمھ چیز را بھ نحوی فریب خواھد داد.



انسانھای بدوی از بیماری می ترسیدند زیرا مشاھده می کردند کھ بیماری اغلب پیش درآمد مرگ
است. اگر حکیم قبیلھ نمی توانست یک فرد مبتلا را شفا دھد، بیمار معمولاً از کلبۀ خانوادگی جدا

می گشت و بھ کلبۀ کوچکتری برده می شد و یا در ھوای آزاد رھا می گشت تا در تنھایی بمیرد.
خانھ ای کھ مرگ در آن رخ داده بود معمولاً نابود می گشت؛ در غیر این صورت، ھمیشھ از آن
دوری می شد. و این ترس مانع این می شد کھ انسان اولیھ مساکن عمده ای بسازد. این ھمچنین بر

علیھ ایجاد دھکده ھا و شھرھای دائم عمل می کرد.

ھنگامی کھ عضوی از قبیلھ می مرد انسانھای بدوی در تمامی طول شب بیدار می نشستند و حرف
می زدند. آنھا می ترسیدند کھ اگر در نزدیکی یک جسد خواب روند آنھا نیز خواھند مرد. ترس از

مرده بھ دلیل واگیر گرفتن از جسد بود، و طی زمانھای گوناگون تمامی مردمان مراسم پاک
سازی مفصلی را کھ برای تزکیۀ یک فرد بعد از تماس با مرده طراحی شده بود بھ کار گرفتھ اند.

مردم باستان باور داشتند کھ برای یک جسد باید نور فراھم شود؛ ھرگز اجازه داده نمی شد کھ
جسد یک مرده در تاریکی باقی بماند. در قرن بیستم ھنوز شمعھا در تالار مردگان روشن ھستند،

و ھنوز انسانھا با مردگان در بیداری می نشینند. انسان بھ اصطلاح متمدن ھنوز ترس از اجساد
مردگان را از فلسفۀ زندگانیش بھ طور کامل حذف نکرده است.

اما بھ رغم این ھمھ ترس، انسانھا ھنوز در صدد گول زدن اشباح برمی آمدند. اگر کلبۀ مرگ
نابود نمی شد، جسد از طریق یک سوراخ در دیوار، و نھ ھرگز از طریق در، خارج می شد. این

اقدامات برای سردرگم کردن شبح انجام می شدند، تا از ماندن آن در محل ممانعت شود، و از عدم
بازگشت آن اطمینان حاصل شود. عزاداران ھمچنین از طریق مسیر دیگری از یک مراسم ختم

بازمی گشتند تا مبادا شبح آنھا را دنبال کند. برای اطمینان از این کھ شبح از گور بازنگردد،
بازگشت از مسیر پیموده شده و بسیاری تاکتیکھای دیگر بھ کار گرفتھ می شدند. زنان و مردان
اغلب لباسھایشان را با ھم عوض می کردند تا شبح را فریب دھند. لباسھای عزاداری طراحی

می شدند تا بازماندگان را تغییر چھره دھند؛ و بعدھا، برای مرده احترام نشان دھند و بدین ترتیب
اشباح را خشنود سازند.

2- دلجویی از شبح

در مذھب برنامۀ منفی دلجویی از شبح مدتھا پیش از برنامۀ مثبت مجبور ساختن روح و استغاثھ
از او آمد. اولین اعمال پرستش بشری پدیده ھای دفاعی بودند، نھ حرمتی. انسان امروزی این را

عاقلانھ می پندارد کھ در برابر آتش خود را بیمھ سازد. بھ ھمین ترتیب انسان بدوی این را
خردمندانھ تر می دید کھ در برابر شبحِ بد اقبالی بیمھ فراھم سازد. تلاش برای کسب این ایمنی

تکنیکھا و رسوم کیش شبح را تشکیل می داد.

روزگاری تصور می شد کھ آرزوی بزرگ یک شبح این است کھ بھ سرعت ”بھ خاک سپرده
شود“ تا بتواند بدون اختلال بھ سرزمین مردگان پیش رود. ھر اشتباھی در انجام یا حذف کارھا

توسط فرد زنده در آیین بھ خاک سپردن شبح پیشرفت آن را بھ سرزمین اشباح قطعاً بھ تأخیر



می انداخت. باور می رفت کھ این برای شبح ناخشنود کننده است، و یک شبح خشمگین ظاھراً یک
منبع بلا، بد اقبالی، و بدبختی بود.

سرچشمۀ مراسم ختم از تلاش انسان برای مجبور ساختن روان - روح بھ رھسپاری بھ منزل
آینده اش بود، و موعظۀ مراسم ختم در ابتدا برای آموزش شبح جدید در نحوۀ رسیدن بھ آنجا

طراحی شده بود. رسم بود کھ برای سفر شبح خوراک و پوشاک فراھم شود. این اقلام در قبر یا
در نزدیکی آن قرار داده می شدند. انسان بدوی باور داشت کھ از سھ روز تا یک سال وقت لازم

است کھ ”شبح خوابانده شود“، یعنی از مجاورت قبر دور رانده شود. اسکیموھا ھنوز اعتقاد
دارند کھ روان سھ روز با بدن می ماند.

بعد از وقوع یک مرگ مراسم سکوت یا سوگواری بھ جا آورده می شد تا شبح برای بازگشت بھ
خانھ جلب نشود. شکنجۀ خود — زخمی کردن — یک شکل عادی عزاداری بود. بسیاری از

آموزگاران پیشرفتھ سعی کردند این کار را متوقف کنند، اما نتوانستند. تصور می رفت کھ روزه
گرفتن و سایر اشکال محروم سازیِ خود برای اشباح، کھ در طول دورۀ گذارِ پنھان ماندن پیش
از عزیمت واقعی شان بھ دنیای مردگان نسبت بھ ناراحتی زنده ھا در مسرت بودند، خشنود کننده

است.

ادوار طولانی و مکرر فقدان فعالیت در طول عزاداری یکی از موانع بزرگ برای پیشرفت تمدن
بود. ھفتھ ھا و حتی ماھھای ھر سال در این عزاداری بی حاصل و بیھوده عملاً تلف می شدند. این

واقعیت کھ عزاداران حرفھ ای برای مواقع عزاداری استخدام می شدند نشان دھندۀ این است کھ
عزاداری یک آیین بود، نھ یک علامت اندوه. انسانھای امروزی ممکن است بھ دلیل احترام و بھ

واسطۀ سوگواری برای مردگان عزاداری کنند، اما مردم دوران باستان بھ دلیل ترس این کار را
انجام می دادند.

نام مردگان ھرگز بھ لب آورده نمی شد. در واقع آنھا حتی اغلب از زبان حذف می شدند. این نامھا
تابو می شدند، و بدین ترتیب زبانھا مداوماً تحلیل برده می شدند. این امر سرانجام شمار زیادی از

گفتار سمبلیک و اصطلاحات تمثیلی را بھ وجود آورد، مثل ”نام و روزی کھ کسی ھرگز ذکر
نمی کند.“

مردمان دوران باستان آنقدر مشتاق خلاصی از دست یک شبح بودند کھ ھر چیزی را کھ طی
دوران زندگی قابل آرزو کردن بود بھ او تقدیم می کردند. اشباح ھمسر و خدمھ می خواستند. یک
انسان بدوی دارا انتظار داشت کھ در ھنگام مرگش حداقل یک ھمسر برده زنده دفن شود. بعدھا
رسم شد کھ یک زن بیوه روی گور شوھرش خودکشی کند. ھنگامی کھ کودکی می مرد، مادر،

عمھ، یا مادر بزرگ را اغلب خفھ می کردند تا یک شبح بزرگسال بتواند شبح کودک را ھمراھی
و مراقبت کند. و آنھایی کھ بدین گونھ زندگی خود را فدا می کردند معمولاً با رضایت این کار را

انجام می دادند. بھ راستی اگر آنھا بر خلاف رسوم بھ زندگی ادامھ می دادند، ترس آنھا از خشمِ
شبح زندگی را از این لذتھای اندکی کھ انسانھای بدوی از آن بھره مند بودند تھی می ساخت.



رسم بود کھ تعداد کثیری از زیردستان فرستاده شوند تا یک رئیس مرده را ھمراھی کنند. بردگان
ھنگامی کھ اربابشان می مرد کشتھ می شدند تا در سرزمین اشباح بھ او خدمت کنند. مردم برُنئو
ھنوز یک ھمراه قاصد را تدارک می بینند. یک برده با نیزه کشتھ می شود تا با ارباب مرده اش
دست بھ سفر روحی زند. اعتقاد بر این بود کھ اشباح اشخاص بھ قتل رسیده از این کھ اشباح

قاتلانشان را بھ عنوان برده داشتھ باشند شادمانند. این اعتقاد انسانھا را بھ شکار سر ترغیب نمود.

اشباح ظاھراً از بوی غذا لذت می بردند. خیرات خوراکی در ضیافتھای سوگواری زمانی ھمگانی
بود. روش بدوی شکرگویی این بود کھ بھ منظور خشنود ساختن ارواح، پیش از خوردن، ضمن

بھ لب آوردن یک فرمول جادویی قدری غذا بھ داخل آتش انداختھ شود.

بنا بود کھ مردگان از اشباحِ ابزار و جنگ افزارھایی کھ طی دوران حیات بھ آنھا تعلق داشتند
استفاده کنند. شکستن یک کالا برای ”کشتن آن“ بود تا بدین طریق شبح آن رھا شود و رھسپار

خدمت در سرزمین اشباح گردد. قربانیھای کالایی نیز بھ وسیلۀ سوزاندن یا دفن کردن انجام
می شدند. اتلافات سوگواری در دوران باستان عظیم بودند. نژادھای دوران بعد مدلھای کاغذی

درست می کردند و در این قربانیھای مرگ تصاویر را جانشین اشیا و اشخاص واقعی می کردند.
پیشرفت بزرگی در تمدن حاصل شد ھنگامی کھ توارث خویشاوندی جانشین سوزاندن و دفن

کردن دارایی شد. سرخپوستان ایرکوا اصلاحات بسیاری در اتلاف سوگواری انجام دادند. و این
حفظِ دارایی آنھا را قادر ساخت کھ در میان انسانھای شمالی سرخ از ھمھ قدرتمندتر شوند. انسان

امروزی بنا نیست کھ از اشباح بترسد، اما رسم قوی است، و ھنوز ثروت دنیوی زیادی در
آیین ھای سوگواری و مراسم مرگ مصرف می شود.

3- پرستش نیاکان

کیش در حال پیشرفت شبح پرستش نیاکان را اجتناب ناپذیر ساخت زیرا حلقۀ ارتباطی بین اشباح
معمولی و ارواح بالاتر، خدایان در حال تکامل، گردید. خدایان اولیھ صرفاً انسانھای جلال یافتۀ

فوت کرده بودند.

پرستش نیاکان در ابتدا بیشتر بھ دلیل ترس بود تا پرستش، اما چنین اعتقاداتی قطعاً بھ اشاعۀ
بیشتر ترس از شبح و پرستش آن کمک نمود. ھواخواھان آیین ھای اولیۀ نیایشی اشباح نیاکان حتی
از خمیازه کشیدن می ترسیدند، مبادا این کھ در چنین وقتی یک شبح شرور وارد بدنھای آنان شود.

رسم بھ فرزند خواندگی پذیرفتن بھ دلیل کسب اطمینان از این بابت بود کھ کسی بعد از مرگ
برای آرامش و پیشرفت روان خیرات بدھد. انسان بدوی در ترس از اشباح ھمنوعانش زندگی

می کرد، و وقت اضافۀ خود را صرف برنامھ ریزی برای عملکرد امن شبح خودش بعد از مرگ
می کرد.



بیشتر قبایل حداقل سالی یک بار جشنی برای تمامی روانھا اجرا می کردند. رومی ھا ھر سالھ
دوازده جشن شبح و مراسم مربوط بھ آن را داشتند. نصف روزھای سال وقف نوعی مراسم کھ بھ
این آیین ھای نیایشی باستانی مربوط بود می شدند. یک امپراتور رومی سعی کرد از طریق کاستن

تعداد روزھای جشن بھ سالی 135 بار این رسوم را اصلاح نماید.

کیش شبح در تکامل مداوم بود. ھمانطور کھ انگاشتھ می شد اشباح از مرحلۀ ناکامل بھ مرحلۀ
بالاتر وجود عبور می کنند، آیین نیایشی نیز سرانجام بھ پرستش ارواح، و حتی خدایان گام

برداشتند. اما صرف نظر از اعتقادات متنوع بھ ارواح پیشرفتھ تر، تمامی قبایل و نژادھا
روزگاری بھ اشباح اعتقاد داشتند.

4- اشباح روحی خوب و بد

ترس از شبح سرچشمۀ تمامی مذاھب دنیا بود؛ و برای مدتھا بسیاری از قبایل بھ اعتقاد کھنِ یک
طبقھ از اشباح باور داشتند. آنھا چنین آموزش می دادند کھ ھنگامی کھ شبح خشنود باشد انسان از

خوش اقبالی برخوردار می شود، و ھنگامی کھ خشمگین باشد بد اقبالی می آورد.

بھ تدریج کھ آیین نیایشی ترس از شبح گسترش یافت، انواع بالاتر ارواح مورد شناسایی واقع
شدند، ارواحی کھ قطعاً با ھیچ فرد بشری قابل تعیین ھویت شدن نبودند. آنھا اشباح فرھیختھ یا

جلال یافتھ ای بودند کھ فراسوی حوزۀ سرزمین اشباح بھ قلمروھای بالاتر سرزمین روح پیشروی
کرده بودند.

تصور دو نوع شبح روحی پیشرفتی کند ولی قطعی در سرتاسر دنیا داشت. این روح گرایی جدید
دوگانھ لازم نبود از قبیلھ بھ قبیلھ اشاعھ یابد؛ آن بھ طور مستقل در سرتاسر دنیا پدیدار گشت.
قدرت یک عقیده، در تأثیرگذاری روی ذھنِ در حال توسعۀ تکاملی، در واقعی بودن یا منطقی

بودن آن نیست، بلکھ در روشن بودن آن و عمومیتِ کاربرد آماده و سادۀ آن است.

باز بعدھا تخیل انسان مفھوم نیروھای فوق طبیعی خوب و بد، ھر دو را، تجسم نمود؛ برخی از
اشباح ھرگز بھ سطح ارواح خوب تکامل نیافتند. تک روح گراییِ اولیۀ ترس از شبح بھ تدریج

داشت بھ روح گرایی دوگانھ تکامل می یافت، یک ایدۀ نوین کنترل نادیدنی امور زمینی. سرانجام
چنین تصور شد کھ خوش اقبالی و بد اقبالی کنترل کنندگان مربوطۀ خودشان را دارند. و باور

می رفت کھ از میان دو طبقھ، گروھی کھ بد اقبالی می آورد، فعال تر و بی شمارتر است.

ھنگامی کھ سرانجام دکترین ارواح خوب و بد بھ حد کمال رسید، بھ رایج ترین و پایدارترین
اعتقاد از میان تمامی اعتقادات مذھبی تبدیل گشت. این دوگرایی نشانگر یک پیشرفت بزرگ

مذھبی – فلسفی بود، زیرا انسان را قادر ساخت کھ ھم خوش اقبالی و ھم بد اقبالی را بھ حساب
آورد، ضمن این کھ در ھمان حال بھ موجوداتی فوق انسانی باور بیاورد کھ تا اندازه ای در

رفتارشان یکجور ھستند. ارواح می توانستند خوب و یا بد محسوب شوند. تصور نمی شد کھ آنھا



آنطور کھ اشباح اولیۀ تک روح گراییِ بدوی ترین مذاھب تجسم شده بودند کاملاً تندخو باشند.
انسان سرانجام قادر شد نیروھایی فوق انسانی را تجسم کند کھ رفتارشان یکجور است، و این

یکی از مھم ترین اکتشافات حقیقت در سراسر تاریخ تکامل مذھب و در توسعۀ فلسفۀ بشری بود.

با این وجود مذھب تکاملی بھای گزافی برای مفھوم روح گرایی دوگانھ پرداختھ است. فلسفۀ اولیۀ
انسان قادر بود ثبات روحی را با بی ثباتی اقبال زودگذر فقط از طریق پنداشت دو نوع روح، یکی

خوب و دیگری بد، آشتی دھد. و ضمن این کھ این اعتقاد انسان را قادر ساخت کھ دگرسانیھای
شانس را با برداشتی از نیروھای تغییرناپذیر فوق انسانی آشتی دھد، این دکترین از آن ھنگام

تاکنون آن را برای مذھب گرایان مشکل ساختھ است کھ بھ وحدت کیھانی بیاندیشند. بھ طور کلی
خدایان مذھب تکاملی توسط نیروھای تاریکی مورد مقابلھ واقع شده اند.

تراژدی تمامی این امر در این واقعیت نھفتھ است کھ ھنگامی کھ این ایده ھا در ذھن بدوی انسان
ریشھ می دوانیده اند، بھ راستی ھیچ روح بد یا ناسازگاری در تمامی دنیا وجود نداشت. چنین

وضعیت ناخجستھ ای تا بعد از شورش کلیگسشیا بھ وجود نیامد و آن ھم فقط تا پنطیکاست دوام
آورد. ایدۀ نیکی و شرارت بھ عنوان ھمترازھای کیھانی، حتی در قرن بیستم در فلسفۀ بشری

بسیار زیاد زنده است. بیشتر مذاھب دنیا ھنوز این نشان تولد فرھنگی متعلق بھ روزگاران دیرین
سپری شدۀ فرقھ ھای پدیدار گشتۀ شبح را با خود حمل می کنند.

5- کیش در حال پیشرفت شبح

انسان بدوی بھ ارواح و اشباح بھ این شکل نگاه می کرد کھ حقوقی تقریباً نامحدود دارند ولی ھیچ
وظیفھ ای ندارند. تصور می شد کھ ارواح بھ انسان چنین می نگرند کھ وظایف چندگانھ ای دارد اما
ھیچ حقوقی ندارد. باور می رفت کھ ارواح بھ انسان بھ دیدۀ حقارت می نگرند زیرا وی دائماً در
انجام وظایف معنوی خود کوتاھی می کند. اعتقاد کلی نوع بشر این بود کھ اشباح بھ عنوان بھای

عدم مداخلھ در امور بشری یک خدمت مداوم را باج خواھی می کنند، و کمترین بدبیاری بھ
فعالیتھای اشباح نسبت داده می شد. انسانھای اولیھ آنقدر از نادیده انگاشتن احترامی کھ سزاوار

خدایان است می ترسیدند کھ بعد از قربانی کردن برای تمامی ارواح شناختھ شده، بھ قربانی کردن
برای ”خدایان ناشناختھ“ می پرداختند تا کاملاً مصون باشند.

و اکنون کیش سادۀ شبح با رسوم پیشرفتھ تر و نسبتاً پیچیدۀ کیش روح – شبح، خدمت و پرستش
ارواح بالاتر، آنطور کھ آنان در تخیل بدوی انسان تکامل یافتھ اند، دنبال شده است. آیین مذھبی

باید پا بھ پای تکامل و پیشرفت روحی جلو رود. آیین نیایشی بسط یافتھ چیزی جز ھنر حفظ خود
نبود کھ در رابطھ با اعتقاد بھ موجودات فوق طبیعی، تطبیق خود با محیط روحی، بھ کار بستھ

می شد. سازمانھای صنعتی و نظامی انطباق با محیطھای طبیعی و اجتماعی بودند. و بھ تدریج کھ
ازدواج برای پاسخگویی بھ مطالبات دو جنسیتی بھ وجود آمد، سازمان مذھبی نیز در پاسخ بھ

اعتقاد بھ نیروھای بالاتر روحی و موجودات روحی تکامل یافت. مذھب نشانگر انطباق انسان با



توھماتش نسبت بھ راز شانس می باشد. ترس از روح و پرستش متعاقب بھ عنوان بیمھ در برابر
بد اقبالی، بھ عنوان تدابیر نیکبختی، پذیرفتھ شدند.

انسان بدوی تصور می کند کھ ارواح خوب دنبال کار خودشان ھستند، و چیز اندکی از موجودات
بشری می خواھند. این اشباح و ارواح بد ھستند کھ باید در منش خوب نگاه داشتھ شوند. از این

رو، مردمان بدوی بیشتر بھ اشباح بد سیرتشان توجھ نمودند تا بھ ارواح خوش طینتشان.

بھروزی بشری بنا بود خصوصاً برای حس حسادت ارواح شرور تحریک کننده باشد، و روش
انتقامی آنھا این بود کھ از طریق یک نیروی بشری و از طریق تکنیک چشم بد بھ ضربۀ
تلافی جویانھ دست زنند. آن جنبۀ آیین نیایشی کھ بھ اجتناب روحی مربوط بود بسیار درگیر

نابکاریھای چشم بد بود. ترس از آن تقریباً جھانی گشت. زنان زیبا نقاب بھ چھره می زدند تا خود
را از چشم بد مصون نگاه دارند. متعاقباً بسیاری از زنان کھ مایل بودند زیبا تلقی شوند این شیوۀ
عمل را پذیرفتند. بھ دلیل این ترس از ارواح بد، کودکان بھ ندرت اجازه می یافتند بعد از تاریکی
بیرون روند، و دعاھای اولیھ ھمیشھ شامل این درخواست می شد: ”ما را از چشم بد نجات بده.“

قرآن شامل یک فصل کامل است کھ بھ چشم بد و افسونھای جادویی تخصیص یافتھ است، و
یھودیان کاملاً بھ آنھا اعتقاد داشتند. تمامی آیین نیایشی وابستھ بھ آلت تناسلی مرد بھ عنوان دفاعی
بر ضد چشم بد بھ وجود آمد. تصور می شد کھ ارگانھای تولید مثل تنھا جادویی ھستند کھ می توانند

آن را بی اثر سازند. چشم بد موجب پیدایش اولین خرافات پیرامون علامات پیش از زایمان
کودکان، نشانھای مادری، بود و این آیین نیایشی روزگاری تقریباً عالمگیر بود.

حسادت یک ویژگی سابقھ دار بشری است؛ از این رو انسان بدوی آن را بھ خدایان آغازین خود
نسبت می داد. و چون روزگاری انسان دست بھ کار فریب اشباح زده بود، بھ زودی شروع بھ
فریب ارواح نمود. او گفت: ”اگر ارواح بھ زیبایی و رفاه ما حسادت ورزند، خود را از شکل
خواھیم انداخت و پیرامون موفقیتمان اندک سخن خواھیم گفت.“ از این رو فروتنی اولیھ خوار
شمردن خودپسندی نبود، بلکھ در عوض تلاشی برای گمراه کردن و فریفتن ارواح حسود بود.

روشی کھ برای باز داشتن ارواح از حسادت ورزی نسبت بھ رفاه بشری پذیرفتھ شده بود این بود
کھ بھ یک چیز یا شخص خوش اقبال یا بسیار دوست داشتنی فحاشی شدید می شد. منشأ رسم کم

کردن تعریف و تمجید از یک فرد یا خانواده این بود، و نھایتاً بھ فروتنی، خویشتنداری، و نزاکت
متمدنانھ تکامل یافت. در راستای این انگیزه، زشت شدن مد شد. زیبایی حسادت ارواح را

برمی انگیخت؛ آن نشانگر غرور گناه آلود بشری بود. انسان بدوی دنبال یک نام زشت می گشت.
این جنبۀ آیین نیایشی مانع بزرگی برای پیشرفت ھنر بود، و مدتھا دنیا را تیره و زشت نگاه

داشت.

تحت کیش روح، زندگی در بھترین شکلش یک قمار بود، نتیجۀ کنترل روحی. آیندۀ یک نفر
حاصل تلاش، پشتکار، یا استعداد نبود، مگر این کھ اینھا برای نفوذ روی ارواح بھ کار گرفتھ

می شدند. آیین خشنود ساختن ارواح در بر گیرندۀ باری سنگین بود، کھ زندگی را خستھ کننده و



عملاً غیرقابل تحمل می ساخت. از دوره بھ دوره و از نسل تا نسل، نژاد بعد از نژاد در پی بھبود
این دکترین فوق شبح برآمده، اما ھیچ نسلی تاکنون جرأت رد کامل آن را نکرده است.

قصد و خواستۀ ارواح از طریق فالگیری، پیشگویی، و علامات مورد مطالعھ قرار می گرفت. و
این پیامھای روحی از طریق غیب گویی، پیشگویی، جادو، گناه آزمون، و طالع بینی تفسیر

می شدند. آیین نیایشی تماماً تدبیری بود کھ برای دلجویی، خرسند ساختن، و خریدن ارواح از
طریق این رشوۀ پنھان طراحی شده بود.

و بدین ترتیب یک فلسفۀ نوین و گسترش یافتۀ جھانی بھ وجود آمد کھ شامل اینھا می شد:

1- وظیفه — آن کارھایی کھ برای ھمسو ساختن یا حداقل بی طرف نمودن ارواح باید
انجام شوند.

2- درست — رفتار و مراسم درست کھ ارواح را در جھت منافع یک فرد بھ طور فعال
بھ کار گیرد.

3- حقیقت — فھم و طرز برخورد درست نسبت بھ ارواح و لذا نسبت بھ زندگی و
مرگ.

صرفاً بھ دلیل کنجکاوی نبود کھ مردم باستان در پی دانستن آینده بودند؛ آنھا می خواستند از بد
اقبالی احتراز کنند. غیب گویی صرفاً تلاشی برای اجتناب از گرفتاری بود. در طول این ایام بھ
رویاھا بھ صورت پیشگویی نگریستھ می شد، ضمن این کھ ھر چیز غیرمعمول یک طالع تلقی

می شد. و حتی امروزه نژادھای متمدن با اعتقاد بھ علامات، نشانھ ھا، و سایر بقایای خرافی متعلق
بھ کیش در حال پیشرفتِ شبح دوران باستان نفرین شده اند. انسان آن روشھایی را کھ از طریق آن

بھ تدریج و بھ طور دردآور از نردبان تکاملی حیات صعود کرد، بھ کندی، بسیار کند، ترک
می کند.

6- اجبار و جن گیری

ھنگامی کھ انسانھا فقط بھ اشباح اعتقاد داشتند، آیین مذھبی بیشتر شخصی و کمتر سازمان یافتھ
بود. اما شناخت ارواح بالاتر بھ کارگیری ”روشھای بالاتر روحی“ را در برخورد با آنھا

ضروری می ساخت. این تلاش برای بھبود دادن، یا تدوین تکنیک خشنود ساختن روح مستقیماً بھ
ایجاد مکانیسمھای دفاعی در برابر ارواح انجامید. انسان بھ راستی در برابر نیروھای غیرقابل

مھار کھ در حیات دنیوی عمل می کردند احساس درماندگی می کرد، و احساس خود کوچک بینی
او وی را ناچار ساخت تلاش کند تعدیل جبران کننده ای بیابد، تکنیکی برای مساوی ساختن

نابرابریھا در تقلای یک جانبۀ انسان در مقابل کیھان.



در روزھای نخستین آیین نیایشی، تلاشھای انسان برای تأثیرگذاری روی عملکرد شبح بھ دلجویی
محدود می شد، تلاشھایی از طریق رشوه برای خنثی کردن بد اقبالی. بھ تدریج کھ تکامل آیین
نیایشی شبح بھ سمت مفھوم ارواح خوب و نیز بد پیش رفت، این مراسم بھ سوی تلاشھایی با

طبیعت مثبت تر چرخش نمود، کوششھایی برای کسب خوش اقبالی. مذھب انسان دیگر بھ طور
کامل منفی گرا نبود، ھمچنین با تلاش برای کسب خوش اقبالی نیز متوقف نگردید. او بھ زودی

شروع بھ ابداع تدابیری نمود کھ از طریق آن بتواند ارواح را بھ ھمکاری مجبور سازد.
مذھب گرا دیگر در برابر مطالبات بی وقفۀ توھمات روحیِ خود ساختھ بی دفاع نمی ماند. انسان
بدوی شروع بھ اختراع سلاحھایی می کند کھ با آنھا بتواند روح را بھ عمل وا دارد و بھ یاری

ناچار سازد.

اولین تلاشھای تدافعی انسان متوجھ اشباح شد. با گذشت اعصار زنده ھا شروع بھ ابداع روشھایی
برای مقاومت در برابر مردگان نمودند. تکنیکھای زیادی برای ترساندن اشباح و دور ساختن آنھا

بھ وجود آورده شدند، کھ در میان آنھا می توان تکنیکھای زیر را ذکر نمود:

1- قطع کردن سر و بستن بدن در گور.

2- سنگسار کردن خانۀ مرگ.

3- اختھ کردن یا شکستن پاھای جسد.

4- مدفون ساختن زیر سنگھا، یک منشأ سنگ قبر امروزی.

5- سوزاندن جسد، یک اختراع دوران بعد برای پیشگیری از مزاحمت شبح.

6- پرتاب بدن بھ درون دریا.

7- در معرض دید قرار دادن بدن تا توسط حیوانات وحشی خورده شود.

اشباح بنا بود با سر و صدا آشفتھ شده و بترسند؛ فریاد زدن، زنگھا، و طبلھا آنھا را از زندگان
فراری می دادند؛ و این روشھای دوران باستان ھنوز در ”مکانھای سوگواری“ برای مردگان
رایج ھستند. ترکیبات متعفن بھ کار گرفتھ می شدند تا ارواح ناخواستھ را دور سازند. تصاویر

کریھ ارواح ساختھ می شدند تا آنھا ھنگام مشاھدۀ خود با شتاب فرار کنند. باور می رفت کھ سگھا
می توانند بھ نزدیک شدن اشباح پی ببرند، و این کھ از طریق زوزه کشیدن اخطار می دھند؛ و

دیگر این کھ ھنگامی کھ آنھا نزدیک ھستند خروسان صدای قوقولی قو سر می دھند. استفادۀ از
یک خروس بھ عنوان یک بادنما در تداوم این خرافھ است.

تصور می شد کھ آب بھترین حفاظ در برابر اشباح است. آب مقدس از تمامی اشکال دیگر برتر
بود، آبی کھ کاھنان پاھایشان را در آن شستھ بودند. باور می رفت کھ آتش و آب ھر دو برای



اشباح موانعی غیرقابل عبور ھستند. رومی ھا سھ بار آب را بھ دور جسد می گرداندند. در قرن
بیستم آب مقدس بھ بدن پاشیده می شود، و شستن دست در قبرستان ھنوز یک آیین یھودی است.

غسل تعمید جنبھ ای از مراسم آب مربوط بھ دوران بعد بود؛ حمام کردن بدوی یک مراسم مذھبی
بود. فقط در ایام اخیر حمام کردن یک کار بھداشتی شده است.

اما انسان با مجبور ساختن شبح متوقف نگردید. او بھ زودی از طریق آیین مذھبی و رسوم دیگر
سعی نمود روح را مجبور بھ عمل سازد. جن گیری بھ کارگیری یک روح برای کنترل یا دور

ساختن روح دیگر بود، و این تاکتیکھا ھمچنین برای ترساندن اشباح و ارواح بھ کار گرفتھ
می شدند. مفھوم روح گرایی دوگانۀ نیروھای خوب و بد بھ انسان فرصت مکفی داد تا یک نیرو را

بر ضد نیروی دیگر بھ کار گیرد، زیرا اگر یک انسان نیرومند بتواند یک فرد ضعیفتر را
شکست دھد، قطعاً یک روح قوی می تواند بر یک شبح پست تر فائق شود. لعن و نفرین بدوی یک

کارکرد سرکوب گرانھ بود کھ برای مرعوب ساختن ارواح دون تر طراحی شده بود. بعدھا این
رسم بھ لعن و نفرین کردن دشمنان تعمیم یافت.

مدتھا باور می رفت کھ با رجعت بھ کاربردھای آداب و رسوم کھن تر می توان ارواح و خدایان
کوچک را بھ عملکرد مطلوب وادار نمود. انسان امروز مقصر بھ ھمان طرز عمل است. شما

یکدیگر را با زبان معمول و روزمره مخاطب قرار می دھید، اما ھنگامی کھ مشغول دعا
می شوید، بھ شیوۀ کھن تر نسل دیگر، سبک بھ اصطلاح شرعی، متوسل می شوید.

این دکترین ھمچنین بسیاری از رجعتھای مذھبی - آیینی با یک طبیعت جنسی، مثل فحشای در
معبد را روشن می سازد. این بازگشت بھ رسوم بدوی سپرھای ایمنی محکمی در برابر بسیاری از
بلاھا محسوب می شدند. و با این مردمان ساده ذھن تمامی این عملکردھا کاملاً عاری از آنچھ کھ

انسان امروزی بی بند و باری جنسی می نامد بودند.

سپس کارکرد عھدھای آیینی آمد کھ بھ زودی با پیمانھای مذھبی و سوگندھای مقدس دنبال شد.
بیشتر این سوگندھا با شکنجۀ خود و ناقص کردن خود و بعدھا با روزه گرفتن و دعا ھمراه بودند.
پس از آن دریغ کردن از خود بھ شکل یک سرکوب مطمئن مورد نگرش واقع می شد. این امر بھ

ویژه در مورد خودداری جنسی صدق می کرد. و بدین ترتیب انسان بدوی بھ زودی یک
سختگیری راسخ در رسوم مذھبی خود بھ وجود آورد، اعتقادی بھ تأثیر شکنجۀ خود و دریغ

کردن از خود بھ عنوان آیین ھایی کھ قادرند ارواح ناخواھان را مجبور سازند نسبت بھ تمامی این
رنجھا و محروم سازیھا عکس العمل مطلوب نشان دھند.

انسان امروزی دیگر بھ طور آشکار تلاش نمی کند ارواح را مجبور سازد، گر چھ ھنوز گرایشی
بھ چانھ زدن با الوھیت بروز می دھد. و او ھنوز سوگند می خورد، روی تختھ می کوبد، انگشتانش

را بھ صورت متقاطع روی ھم قرار می دھد، و آب دھان را با یک عبارت مبتذل کھ روزگاری
یک فرمول جادویی بود دنبال می کند.

7- طبیعت فرقھ گرایی



نوع فرقھ ای سازمان اجتماعی تداوم یافت زیرا برای حفظ و برانگیختن گرایشات اخلاقی و
وفاداریھای مذھبی یک نمادگرایی فراھم نمود. فرقھ از سنن ”خانواده ھای قدیمی“ سرچشمھ

گرفت و بھ عنوان یک نھاد تثبیت شده تداوم یافت. تمامی خانواده ھا نوعی فرقھ دارند. ھر آرمان
الھام بخش بھ دنبال یک سمبولیسم تداوم بخش است — در جستجوی تکنیکی برای تجلی فرھنگی
کھ بقا را تضمین نماید و ادراک را افزایش دھد می باشد — و فرقھ از طریق برانگیختن و ارضا

کردن احساس بھ این سرانجام دست می یابد.

از پگاه تمدن ھر جنبش جذاب در فرھنگ اجتماعی یا پیشرفت مذھبی یک آیین، یک مراسم
نمادین بھ وجود آورده است. ھر چھ بیشتر این آیین یک رشد ناآگاھانھ بوده است، ھواخواھان خود

را بھ طور قویتر در کنترل نگاه داشتھ است. فرقھ عقیده را حفظ نمود و احساس را ارضا کرد،
اما برای بازسازی اجتماعی و پیشرفت معنوی ھمیشھ بزرگترین مانع بوده است.

بھ رغم این کھ فرقھ پیشرفت اجتماعی را ھمواره کند کرده است، تأسف آور است کھ بسیاری از
باورمندان امروزی شاخصھای اخلاقی و ایده آلھای معنوی ھیچ نمادگرایی مکفی — ھیچ فرقۀ

حمایت متقابل — ھیچ چیزی کھ بھ آن تعلق داشتھ باشند، ندارند. اما یک فرقۀ مذھبی نمی تواند
ساختھ شود؛ آن باید رشد کند. و ھیچ فرقھ ای از دو گروه یکسان نخواھند بود مگر این کھ

آیین ھای آنھا بھ طور دلخواه از طریق اتوریتھ ھمگون گردد.

آیین نیایشی مسیحی اولیھ مؤثرترین، جذاب ترین، و پایدارترین آیینی بود کھ تا آن ھنگام در فکر
پرورده یا ابداع شده بود؛ اما در یک عصر علمی بیشتر ارزش آن از طریق نابودی بسیاری از
اصول بنیادین اولیۀ آن از بین رفتھ است. آیین پرستشی مسیحی از طریق از دست رفتن بسیاری

از عقاید اساسی از شور و طراوت افتاده است.

در گذشتھ ھنگامی کھ آیین نیایشی انعطاف پذیر و نمادگرایی گسترش گرا بوده است حقیقت بھ
سرعت رشد کرده و آزادانھ بسط یافتھ است. حقیقت سرشار و یک آیین نیایشی تطبیق گرا بھ
سرعت پیشرفت اجتماعی کمک کرده است. ھنگامی کھ یک آیین نیایشی بی معنی سعی در

جایگزینی فلسفھ و برده ساختن استدلال می کند، مذھب را بی اعتبار می سازد و یک فرقۀ واقعی بھ
وجود می آید.

صرف نظر از کاستیھا و نارساییھا، ھر آشکارسازی نوین حقیقت موجب پدیداری یک فرقۀ جدید
شده است، و حتی بیان دوبارۀ مذھب عیسی باید یک نمادگرایی نوین و مناسب بھ وجود آورد.

انسان امروزی باید یک نمادگرایی کافی برای عقاید جدیدِ در حال گسترش، ایده آلھا و
وفاداریھایش بیابد. این سمبل بھبود یافتھ باید از درون زندگی مذھبی و تجربۀ معنوی سرچشمھ

یابد. و این سمبولیسم بالاتر یک تمدن والاتر باید مبتنی بر مفھوم پدر بودن خداوند و مملو از
ایده آل نیرومند برادری انسان باشد.

آیین ھای نیایشی کھن بسیار خود محور بین بودند؛ جدیدھا باید حاصل محبت عملی باشند. آیین
نیایشی جدید، ھمانند نوع کھن، باید عاطفھ را بپروراند، احساس را خشنود سازد، و وفاداری را



رواج دھد؛ اما باید بیشتر انجام دھد: باید پیشرفت معنوی را تسھیل نماید، معانی کیھانی را
افزایش دھد، ارزشھای اخلاقی را بالا برد، توسعۀ اجتماعی را تشویق کند، و یک نوع والای

زندگی شخصی مذھبی را برانگیزد. آیین نیایشی نوین باید اھداف عالی زندگی را کھ ھم گذرا و
ھم جاودانھ است — اجتماعی و معنوی — فراھم سازد.

ھیچ آیین نیایشی نمی تواند تداوم یابد و بھ پیشرفت تمدن اجتماعی و نیل معنوی فردی یاری
رساند، مگر این کھ مبتنی بر مفھوم بیولوژیک، جامعھ شناسانھ، و مذھبی خانه باشد. یک آیین

نیایشی بقا یابنده باید آنچھ را کھ در شرایط وجود تغییر بدون وقفھ دائمی است نمادین کند؛ باید
آنچھ را کھ جریان دائماً در حال تغییر دگرگونی اجتماعی یگانھ می سازد جلال دھد. باید معانی

حقیقی را بشناسد، روابط زیبا را بستاید، و ارزشھای نیک عظمت واقعی را جلال دھد.

اما مشکل بزرگ یافتن یک نمادگرایی نوین و رضایتبخش این است کھ انسانھای امروزی، بھ
صورت یک گروه، بھ روش علمی اعتقاد دارند، از خرافات احتراز می کنند، و از نادانی

منزجرند، در حالی کھ بھ طور فردی ھمگی مشتاق چیزھای اسرارآمیز ھستند و ناشناختھ ھا را
محترم می شمارند. ھیچ آیین نیایشی بقا نمی یابد مگر این کھ نمایانگر یک راز ماھرانھ باشد و یک
چیز دست نیافتنی با ارزش را پنھان سازد. باز، نمادگرایی جدید نھ تنھا برای گروه باید مھم باشد

بلکھ ھمچنین باید برای فرد با معنی باشد. اشکال ھر نمادگرایی مفید باید آنھایی باشد کھ فرد
بتواند با پیشقدمی خود آن را بھ انجام رساند، و ھمچنین بتواند با ھمنوعانش از آن لذت برد. اگر

آیین نیایشی جدید فقط بتواند بھ جای ساکن دینامیک باشد، شاید بھ راستی بتواند چیزی ارزنده، ھم
دنیوی و ھم معنوی، بھ پیشرفت نوع بشر ارزانی دارد.

اما اگر یک آیین نیایشی — یک نماد گرایی از آیین ھای پرستشی، شعارھا، یا اھداف — بسیار
پیچیده باشد کار نخواھد کرد. و برای نیایش باید تقاضا باشد، پاسخ وفاداری. ھر مذھب مؤثر بھ

گونھ ای خطاناپذیر یک نمادگرایی ارزنده پدید می آورد، و ھواداران آن کاری نیک می کنند کھ از
متبلور شدن چنین آیینی بھ یک مراسم محدود کننده، بد شکل، و خفھ کنندۀ کلیشھ ای کھ فقط

می تواند تمامی پیشرفت اجتماعی، اخلاقی، و معنوی را محدود ساختھ و بھ تأخیر اندازد
جلوگیری کنند. ھیچ آیین نیایشی کھ رشد اخلاقی را بھ تأخیر اندازد و نتواند پیشرفت معنوی را

شکوفا سازد نمی تواند بقا یابد. آیین نیایشی چارچوب ساختمانی است کھ بدنۀ زنده و دینامیک
تجربۀ شخصی معنوی — مذھب راستین — حول آن رشد می کند.

[عرضھ شده توسط یک ستارۀ تابناک عصر نبادان.]



نسخۀ پیشنویس

مقالۀ 88
بت واره ھا، طلسم ھا، و جادو

ایدۀ ورود یک روح بھ داخل یک شی بی جان، یک حیوان، و یا یک موجود بشری، یک اعتقاد
بسیار باستانی و قابل احترام است کھ از آغاز تکامل مذھب رواج داشتھ است. این دکترین تسخیر
روحی چیزی بیشتر یا کمتر از اعتقاد به بت واره گرایی نیست. انسان بدوی لزوماً بت واره

را پرستش نمی کند؛ او بھ طور بسیار منطقی روحی را کھ در درون آن ساکن است پرستش کرده
و محترم می شمرد.

در ابتدا باور بر این بود کھ روح یک بت واره شبح یک انسان مرده است؛ بعدھا گمان می رفت کھ
ارواح بالاتر در بت واره ھا ساکن ھستند. و از این رو فرقۀ بت واره سرانجام تمامی ایده ھای بدوی

اشباح، روانھا، ارواح، و جن زدگی را در ھم ادغام نمود.

1- اعتقاد بھ بت واره ھا

انسان بدوی ھمیشھ می خواست ھر چیز فوق العاده را بھ بت واره تبدیل کند؛ لذا باور بھ شانس
چنین موقعیتی را برای وی فراھم نمود. شخصی بیمار است، چیزی اتفاق می افتد، و حالش خوب
می شود. ھمین چیز در مورد شھرت بسیاری از داروھا و روشھای شانسی درمان بیماری صدق
می کند. اشیائی کھ در خواب دیده می شدند احتمال داشت کھ بھ بت واره تبدیل شوند. آتشفشانھا، اما

نھ کوھھا، بت واره شدند؛ ھمینطور ستارگان دنبالھ دار، اما نھ ستارگان. انسان اولیھ تصور می کرد
کھ ستارگانِ جھنده و شھابھا نمایانگر ورود ارواح ویژۀ دیدارگر بھ زمین ھستند.

اولین بت واره ھا سنگریزه ھایی بودند کھ بھ طور خاص علامت گذاری شده بودند، و انسان پیوستھ
در جستجوی ”سنگھای مقدس“ بوده است. یک رشتھ دانۀ تسبیح روزگاری مجموعھ ای از

سنگھای مقدس بود، یک دستھ از اشیاءِ جادویی. بسیاری از قبایل سنگھای بت واره ای داشتند، اما
تعداد اندکی از آنھا بقا یافتھ اند، مثل کعبھ و سنگ اِسکُن. آتش و آب نیز در زمرۀ بت واره ھای

اولیھ بودند، و پرستش آتش، بھ ھمراه اعتقاد بھ آب مقدس ھنوز ادامھ دارد.

بت واره ھای درختی یک رخداد دوران بعد بودند، اما در میان برخی قبایل استمرار پرستش
طبیعت بھ اعتقاد بھ اشیاءِ جادویی کھ نوعی روح طبیعت در آنھا ساکن است انجامید. ھنگامی کھ



گیاھان و میوه ھا بت واره شدند، خوردن آنھا حرام شد. سیب در زمرۀ اولین میوه ھایی بود کھ در
این دستھ بندی قرار گرفت؛ آن ھرگز توسط مردمان خاور نزدیک خورده نشد.

اگر حیوانی گوشت انسان را می خورد، بت واره می شد. سگ بدین طریق حیوان مقدس پارسیان
گشت. اگر بت واره یک حیوان باشد و شبح بھ طور دائم در آن ساکن شود، در آن صورت ممکن

است بت واره گرایی بھ تناسخ گرایش یابد. انسانھای بدوی بھ طرق بسیار نسبت بھ حیوانات
حسادت می ورزیدند. آنھا نسبت بھ آنان احساس برتری نمی کردند و اغلب از روی حیوانات

محبوبشان نامگذاری می شدند.

ھنگامی کھ حیوانات بت واره شدند، تابوھایی حول خوردن گوشت حیوان بت واره بھ وجود آمدند.
میمونھا و میمونھای انسان نما بھ دلیل شباھت بھ انسان بھ زودی حیوانات بت واره ای گشتند. بعدھا
مارھا، پرندگان، و گرازھا نیز بھ ھمین نحو تلقی شدند. روزگاری گاو یک بت واره و شیرش تابو
بود، در حالی کھ فضولات بدنش بسیار محترم شمرده می شد. مار در فلسطین مورد تکریم بود، بھ

ویژه توسط فینیقی ھا کھ بھ ھمراه یھودیان آن را بھ عنوان سخنگوی ارواح خبیث تلقی می کردند.
حتی بسیاری از انسانھای امروزی بھ نیروھای سحرانگیز خزندگان باور دارند. از عربستان تا

ھند تا رقص مار قبیلۀ مُکوی سرخپوستان، مار تقدیس شده است.

برخی از روزھای ھفتھ جادویی بودند. برای مدتھا جمعھ روزی نحس و عدد سیزده عددی
بدشگون تلقی شده است. اعداد خوش یمن سھ و ھفت ناشی از آشکارسازیھای دوران بعد بودند.

چھار شمارۀ خوش یمن انسان بدوی بود و منتج از شناخت اولیۀ چھار نقطۀ قطب نما بود. شمارش
چھارپایان یا داراییھای دیگر بدشگون تلقی می شد؛ مردم دوران باستان ھمیشھ مخالف

سرشماری، ”شمارش مردم“، بودند.

انسان بدوی از سکس یک نیروی بیجای جادویی نساخت؛ کارکرد تولید مثل فقط مقدار محدودی
توجھ دریافت نمود. انسان بدوی ذھنی طبیعی داشت، نھ زشت یا شھوانی.

آب دھان یک جادوی قدرتمند بود. با تف کردن روی یک شخص ارواح پلید می توانستند بیرون
رانده شوند. تف کردن یک شخص بزرگتر یا والامقام روی یک فرد بالاترین تحسین بود. بھ

برخی از قسمتھای بدن انسان بھ صورت بت واره ھای بالقوه نگریستھ می شد، بھ ویژه مو و
ناخن ھا. ناخنھای بلند رئیسان قبیلھ بسیار گرامی شمرده می شدند، و ناخنھای چیده شدۀ آنھا

بت وارۀ نیرومندی بودند. اعتقاد بھ بت واره ھای جمجمھ ای علت اصلی شکار سر را در دوران بعد
روشن می سازد. طناب ناف یک بت وارۀ بسیار ارزشمند بود؛ حتی امروزه در آفریقا بھ آن چنین
می نگرند. اولین اسباب بازی نوع بشر یک طناب ناف حفظ شده بود. آن در حالی کھ با مروارید

آراستھ شده بود، آنطور کھ اغلب انجام می شد، اولین گردنبند انسان بود.

بچھ ھای قوزدار و معلول بھ صورت بت واره تلقی می شدند. باور می رفت کھ سفیھان مجنون
ھستند. انسان بدوی نمی توانست بین نبوغ و دیوانگی تمایز قائل شود. آدمھای ابلھ را یا تا حد

مرگ کتک می زدند و یا بھ عنوان شخصیتھای جادویی تکریم می کردند. ھیستری بھ طور فزاینده



موجب صحھ گذاردن بر اعتقاد ھمگانی بھ سحر و جادو گردید. مبتلایان بھ صرع اغلب کاھن و
حکیم قبیلھ بودند. بھ مستی بھ عنوان شکلی از تسخیر روحی نگریستھ می شد. ھنگامی کھ یک
انسان بدوی دست بھ سر و صدا و پایکوبی می زد، یک برگ توی موھایش قرار می داد تا در

برابر اعمالش از مسئولیت شانھ خالی کند. زھرھا و مواد تخدیر کننده نیروھایی جاودیی شدند؛
تصور می رفت آنھا در تسخیر روحی ھستند.

بسیاری از مردم بھ نابغھ ھا بھ عنوان شخصیتھای جادویی کھ توسط یک روح خردمند تسخیر
شده اند می نگریستند. و این انسانھای با استعداد بھ زودی یاد گرفتند کھ برای پیشبرد منافع

خودخواھانۀ خویش بھ فریبکاری و حیلھ متوسل شوند. پنداشتھ می شد کھ انسانی با قدرت جادویی
فراتر از بشر است؛ او الھی و حتی بری از خطا بود. بدین ترتیب رئیسان قبیلھ، پادشاھان،

کاھنان، پیامبران، و حکمرانان کلیسا سرانجام قدرت زیادی بھ دست آورده و اتوریتۀ بی حد و
حصری اعمال کردند.

2- تکامل جادوگری

تصور می شد اشباح ترجیح می دھند در اشیائی سکونت کنند کھ طی دوران زندگی در جسم بھ
آنان تعلق داشت. این اعتقاد تأثیر بسیاری از یادگارھای امروزی را روشن می سازد. مردم دوران

باستان ھمیشھ استخوانھای رھبرانشان را تکریم می کردند، و ھنوز بسیاری از انسانھا بقایای
اسکلت آدمھای مقدس و قھرمانان را با آمیزه ای خرافی از ترس و احترام می نگرند. حتی امروزه

قبرھای انسانھای بزرگ زیارت می شوند.

اعتقاد بھ اشیاءِ بھ جا مانده از گذشتھ حاصل آیین باستانی بت واره است. یادگارھای مذاھب
امروزه نمایانگر تلاش برای منطقی جلوه دادن نیروھای جادویی انسان بدوی و بدین گونھ ارتقاءِ

آن بھ جایگاه شکوه و حرمت در سیستمھای مذھبی امروز می باشند. باور بھ بت واره ھا و
جادوگری کفرآمیز است اما ظاھراً پذیرش یادگارھا و معجزات کاملاً صحیح ھستند.

آتشدان — بخاری — کم و بیش یک بت واره شد، یک مکان مقدس. مراقد و معابد در ابتدا
مکانھایی جادویی بودند زیرا مردگان در آنجا مدفون بودند. موسی کلبۀ جادویی عبرانیان را بھ

مکانی کھ جایگاه یک ابَرَ بت واره، مفھومی کھ در آن ھنگام قانون خداوند تلقی می شد، ارتقا داد.
اما قوم بنی اسرائیل اعتقاد عجیب کنعانی بھ محراب سنگی را ھرگز ترک نکردند: ”و این سنگی
را کھ من بھ عنوان یک محراب بنا کرده ام خانۀ خداوند خواھد بود.“ آنھا بھ راستی باور داشتند

کھ روح خدایشان در چنین محرابھای سنگی، کھ در واقع بت واره بودند، ساکن است.

آغازین ترین مجسمھ ھا برای حفظ چھره و خاطرۀ مردگان نامی ساختھ شدند؛ آنھا در واقع بنای
یادبود بودند. بتھا یک اعتقاد پالایش شده بھ طلسم و جادو بودند. انسانھای بدوی اعتقاد داشتند کھ
یک مراسم تقدیس و تبرک موجب می شود کھ روح بھ داخل مجسمھ وارد شود. بھ ھمین منوال،

ھنگامی کھ اشیاءِ مشخص برکت داده می شدند، طلسم می شدند.



موسی با اضافھ نمودن دومین فرمان بھ قوانین اخلاقی باستانی دلمیشیا، سعی نمود پرستش
بت واره را در میان عبرانیان کنترل کند. او بھ دقت رھنمون داد کھ آنان نباید ھیچ گونھ مجسمھ ای

را کھ ممکن است بھ عنوان یک بت واره تقدیس و تبرک شود بسازند. او صریحاً گفت: ”ھیچ
تندیس کنده کاری شده یا شبیھ ھر چیزی را کھ در آسمان بالا، یا در زمین پایین، یا در آبھای زمین

است نسازید.“ در حالی کھ این فرمان تأثیر زیادی در کند کردن کار ھنری در میان یھودیان
داشت، پرستش بت واره را کاھش داد. اما موسی خردمندتر از آن بود کھ تلاش کند بت واره ھای

باستانی را بھ طور ناگھانی کنار بگذارد، و لذا رضایت داد برخی از باورھای باستانی را در
ترکیبی از محراب جنگی و ضریح مذھبی کھ صندوق بود در کنار قانون قرار دھد.

نھایتاً عبارات دارای نیروی جادویی شدند، بھ ویژه بیشتر آنھایی کھ کلامھای خداوند تلقی
می شدند. بدین ترتیب کتابھای مقدس بسیاری مذاھب زندانھایی جادویی شده اند کھ تخیل معنوی

انسان را حبس می کنند. تلاش موسی بر ضد بت واره ھا خود یک بت وارۀ عالی گردید. بعدھا
فرمان او بھ کار گرفتھ شد تا ھنر پوچ جلوه داده شده و لذت بردن و تحسین چیزھای زیبا عقب

رانده شود.

در ایام باستان لغت جادویی اتوریتھ یک دکترین ترس برانگیز بود، مخوف ترین مستبدی کھ
انسانھا را برده می سازد. بت واره ای کھ ناشی از اصول اعتقادی باشد انسان را در خیانت بھ خود
بھ داخل چنگالھای تعصب، فناتیسم، خرافھ، عدم تحمل دیگران، و ظالمانھ ترین قساوتھای بربری

ھدایت خواھد کرد. احترام امروزه برای خرد و حقیقت، چیزی جز گریزی تازه از تمایل بھ
بت واره سازی بھ سطوح بالاتر اندیشھ ورزی و استدلال نیست. در رابطھ با نوشتجات گردآوری
شدۀ بت واره ای کھ مذھب گرایان گوناگون بھ عنوان کتب مقدس دارا می باشند، نھ تنھا باور
می رود کھ آنچھ کھ در کتاب است حقیقت دارد، بلکھ این کھ ھر حقیقتی در کتاب گنجانیده شده

است. اگر یکی از این کتب مقدس از قضا بگوید زمین مسطح است، آنگاه برای نسلھای طولانی
مردان و زنانی کھ از جھات دیگر عاقلند از پذیرش نشانۀ بی چون و چرای گرد بودن سیاره

امتناع خواھند ورزید.

عملکرد باز کردن یکی از این کتب مقدس برای این کھ تصادفاً چشم بھ یک سطر بیفتد، تا بھ
دنبال آن تصمیمات یا پروژه ھای مھم زندگی تعیین شوند، چیزی بیشتر یا کمتر از اعتقاد بھ طلسم
و جادوی محض نیست. سوگند خوردن بھ یک ”کتاب مقدس“ یا قسم خوردن بھ چیزی کھ حرمت

والا دارد یک شکلی از بت واره گرایی ناب است.

اما پیشروی نمودن از ترس بت واره ای نسبت بھ ناخنھای چیده شدۀ دست یک رئیس قبیلۀ بدوی بھ
پرستش مجموعھ ای عالی از نامھ ھا، قوانین، افسانھ ھا، تمثیلھا، داستانھای خیالی، اشعار، و

رویدادھا کھ در نھایت منعکس کنندۀ خرد اخلاقیِ حلاجی شدۀ قرون بسیار می باشد، حداقل تا
ھنگامی کھ بھ عنوان یک ”کتاب مقدس“ گردآوری شده اند، نمایانگر پیشرفت واقعی تکاملی

است.



کلمات برای این کھ بت واره شوند باید الھام یافتھ تلقی می شدند، و توسل بھ نوشتارھای بھ
اصطلاح الھام یافتۀ الھی مستقیماً بھ برقراری مرجعیت کلیسا انجامید، در حالی کھ تکامل

اشکال مدنی بھ پیدایش مرجعیت دولت منجر شد.

3- توتم گرایی

بت واره گرایی از میان تمامی آیین ھای بدوی پرستشی عبور نمود، از باستانی ترین اعتقاد بھ
سنگھای مقدس، تا بت پرستی، آدم خواری، و پرستش طبیعت، تا توتم گرایی.

توتم گرایی مجموعھ ای از رسوم اجتماعی و مذھبی است. در ابتدا تصور می شد کھ احترام بھ
حیوان توتم کھ ظاھراً از منشأ بیولوژیک برخوردار است اندوختۀ خوراک را تضمین می کند.
توتمھا روزگاری سمبلھای گروه و در عین حال خدای آنھا بودند. چنین خدایی قبیلۀ شخصیت
یافتھ بود. توتم گرایی یک مرحلۀ سعی در اجتماعی شدنِ سوا از آن مذھب شخصی بود. توتم

سرانجام بھ پرچم، یا سمبل ملی مردمان گوناگون امروز تکامل یافت.

یک کیف جادویی، یک کیف پزشکی، کیسھ ای حاوی مجموعھ ای مشھور از اقلامِ با شبح آغشتھ
بود، و جادوگر قبیلۀ دوران باستان ھرگز اجازه نمی داد کھ کیفش، کھ سمبل قدرتش بود، زمین را
لمس کند. مردمان متمدن در قرن بیستم مراقبند کھ پرچمھایشان، نماد بصیرت ملی شان، بھ ھمین

نحو ھرگز زمین را لمس نکند.

نشانھای مسند کاھنانھ و شاھانھ سرانجام بھ صورت بت واره تلقی شدند، و بت وارۀ مرجعیت عالی
از میان بسیاری مراحل توسعھ عبور نموده است، از ایلھا تا قبیلھ ھا، از ارباب فئودال تا استقلال،

از توتمھا تا پرچمھا. پادشاھان بت واره از طریق ”حق الھی“ حکومت کرده اند، و بسیاری از
اشکال دیگر دولتی وجود داشتھ اند. انسانھا ھمچنین از دموکراسی یک بت واره ساختھ اند، تمجید و

پرستش عقاید عادی انسان ھنگامی کھ بھ صورت جمعی ”نظر عامھ“ نامیده می شود. نظر یک
انسان، ھنگامی کھ بھ تنھایی مورد ملاحظھ قرار می گیرد، تصور نمی شود ارزش چندانی داشتھ
باشد، اما ھنگامی کھ چندین نفر بھ طور جمعی بھ صورت یک دموکراسی عمل می کنند، ھمین

قضاوت پیش پا افتاده حکم عدالت و شاخص حق انگاشتھ می شود.

4- سحر و جادو

انسان متمدن از طریق دانش خویش بھ مشکلات یک محیط واقعی تھاجم می کند. انسان بدوی
تلاش می کرد کھ مشکلات واقعیِ یک محیط خیالیِ روحی را از طریق سحر و جادو حل کند.

جادو تکنیک تحت کنترل در آوردن محیط مورد گمان روحی بود کھ نابکاریھایش کارھای
غیرقابل توضیح را بھ طور پایان ناپذیر روشن می ساخت. آن ھنر کسب ھمکاری داوطلبانۀ

روحی و ملزم ساختن غیرداوطلبانۀ کمک روحی از طریق استفاده از بت واره ھا یا ارواح دیگر و
قدرتمندتر بود.



منظور از افسون، جادوگری، و آینده بینی از طریق ارتباط ادعایی با مردگان دو چیز بود:

1- اطلاع یافتن از وقایع آینده.

2- تأثیرگذاری مطلوب روی محیط.

اھداف دانش با اھداف سحر و جادو یکسان است. نوع بشر از سحر و جادو بھ سوی علم پیش
می رود، نھ از طریق ژرف اندیشی عرفانی و استدلال، بلکھ از طریق تجربۀ طولانی، بھ تدریج
و بھ طور دردآور. انسان بھ تدریج بھ سوی حقیقت گام برمی دارد، در اشتباه شروع می کند، در
اشتباه پیشرفت می کند، و سرانجام بھ آستان حقیقت دست می یابد. او فقط با ورود روش علمی بھ

پیش رو کرده است. اما انسان بدوی یا باید دست بھ آزمایش می زد یا ھلاک می گشت.

شیفتگی نسبت بھ خرافۀ اولیھ مادر کنجکاوی علمی بعد بود. در این خرافات بدوی احساس پیش
روندۀ دینامیک — ترس بھ علاوۀ کنجکاوی — وجود داشت. در سحر و جادوی دوران باستان
نیروی محرک پیش رونده وجود داشت. این خرافات نمایانگر پیدایش تمایل بشری بھ دانستن و

کنترل محیط سیاره ای بودند.

سحر و جادو روی انسان بدوی پنجھ ای نیرومند انداختھ بود زیرا وی نمی توانست مفھوم مرگ
طبیعی را درک کند. ایدۀ بعدی گناه اولیھ کار زیادی در تضعیف تسلط سحر و جادو روی انسان
انجام داد، بدین گونھ کھ مرگ طبیعی را بھ حساب آورد. روزگاری بھ ھیچ وجھ غیرعادی نبود

کھ ده آدم بی گناه را بھ دلیل مسئولیت خیالی برای مرگ طبیعی یک نفر بکشند. این امر یک دلیل
عدم رشد سریعتر جمعیت در دوران باستان بود، و ھنوز در رابطھ با برخی قبایل آفریقا صدق

می کند. فرد متھم معمولاً بھ گناه اعتراف می کرد، حتی ھنگامی کھ با مرگ مواجھ بود.

سحر و جادو برای یک انسان بدوی طبیعی است. او باور دارد کھ در واقع می توان یک دشمن را
از طریق کاربرد سحر و جادو روی موھای چتری یا ناخنھای چیده شده اش کشت. مھلک بودن
نیش مار بھ جادوی جادوگر نسبت داده می شد. دشواری جنگیدن با سحر و جادو از این واقعیت

ناشی می شود کھ ترس می تواند موجب مرگ شود. مردمان بدوی آنقدر از سحر و جادو
می ترسیدند کھ در واقع ترس آنھا را می کشت، و چنین نتایجی کافی بودند کھ این اعتقاد خطا را

اثبات کنند. اگر چنین نمی شد، ھمیشھ یک توجیھ محتمل وجود داشت؛ علاج جادوی ناقص جادوی
بیشتر بود.

5- افسون سحرآمیز

از آنجا کھ ھر چیز مرتبط بھ بدن می توانست یک بت واره شود، قدیمی ترین جادو بھ مو و ناخنھا
مربوط بود. پنھان کاری در نابودی بدن از این ترس ناشی می شد کھ دشمنی ممکن بود چیزی را

کھ از بدن مشتق شده بود تصاحب کند و در جادویی زیان آور بھ کار گیرد. از این رو تمامی
فضولات بدن بھ دقت دفن می شدند. از تف کردن در انظار عموم اجتناب می شد، زیرا بیم آن



می رفت کھ آب دھان در جادویی آسیب آور مورد استفاده قرار گیرد. تف ھمیشھ پوشانیده می شد.
حتی پس ماندۀ غذا، پوشاک، و زیورآلات می توانستند ابزار جادو شوند. انسان بدوی پس ماندۀ

غذای خود را ھیچگاه روی میز باقی نمی گذاشت. و تمامی این کارھا بھ دلیل این ترس انجام
می شد کھ دشمنان یک فرد ممکن بود این چیزھا را در یک آیین جادویی بھ کار گیرند، نھ بھ دلیل

قدردانی از ارزش بھداشتی چنین عاداتی.

طلسمھای جادویی از چیزھای متنوع زیاد ساختھ می شدند: گوشت بدن انسان، چنگالھای ببر،
دندانھای تمساح، تخم گیاھان سمی، زھر مار، و موی انسان. استخوانھای مردگان بسیار

سحرآمیز بودند. حتی گرد و خاک ردپا می توانست در جادو مورد استفاده قرار گیرد. مردم
باستان بھ طلسمھای عشقی بسیار باور داشتند. خون و سایر اشکال تراوشات بدن قادر بودند تأثیر

جادویی عشق را تضمین نمایند.

تصور می شد مجسمھ ھا می توانند در جادو مؤثر باشند. آدمکھایی ساختھ می شدند، و ھنگامی کھ بھ
شکل بیمار یا سالم درآورده می شدند، باور می رفت کھ ھمان تأثیرات روی شخص واقعی رخ

می دھند. اشخاص خرافی در ھنگام خرید قدری چوب سخت را می جویدند تا دل فروشنده را نرم
سازند.

شیر یک گاو سیاه بسیار جادویی بود؛ گربھ ھای سیاه نیز چنین بودند. عصا یا چوبدستی جادویی
بود؛ طبلھا، زنگھا، و گِره ھا نیز ھمینطور. تمامی اشیاءِ باستانی طلسمھای جادویی بودند. بھ
رسوم یک تمدن جدید یا بالاتر بھ دلیل طبیعت بھ اصطلاح جادویی اھریمنی آن با دیدۀ ناپسند

نگریستھ می شد. مدتھا نوشتار، نقش و نگار، و تصاویر چنین تلقی می شدند.

انسان بدوی باور داشت کھ با نامھا باید با احترام برخورد کرد، بھ ویژه نامھای خدایان. نام بھ
عنوان یک موجودیت تلقی می شد، تأثیری متمایز از شخصیت فیزیکی؛ آن بھ اندازۀ روان و سایھ
حرمت داشت. نامھا وثیقۀ وام می شدند؛ یک فرد نمی توانست از نام خود استفاده کند تا این کھ از

طریق پرداخت وام بازخرید می شد. امروزه فرد نام خود را در یک یادداشت امضا می کند. بھ
زودی نام یک فرد در جادو مھم گشت. انسان بدوی دو نام داشت؛ نام مھم وی مقدس تر از آن تلقی

می شد کھ در مواقع عادی استفاده شود. از این رو نام دوم یا روزمره — نام خودمانی — مورد
استفاده قرار می گرفت. او ھرگز نام واقعی خود را بھ بیگانگان نمی گفت. ھر تجربۀ غیرعادی

موجب می شد کھ او نام خود را تغییر دھد. گاھی اوقات این تلاشی برای درمان بیماری یا متوقف
کردن بداقبالی بود. انسان بدوی می توانست نام جدیدی از طریق خریدن آن از رئیس قبیلھ بھ دست
آورد. انسانھا ھنوز در القاب و درجھ ھا سرمایھ گذاری می کنند. اما در میان بدوی ترین قبایل، مثل

بومیھای بیابان نشین آفریقا، نامھای منفرد وجود ندارند.

6- کاربرد جادو



جادو از طریق استفاده از چوبدستی ھا، آیین ”معجون“، و ورد خوانی ھا بھ کار گرفتھ می شد. و
رسم بود کھ شفاگر بھ طور عریان کار کند. در میان جادوگران بدوی تعداد زنان از مردان بیشتر

بود. در سحر و جادو، ”معجون“ بھ معنی چیز اسرارآمیز است، نھ مداوا. انسان بدوی ھیچگاه
برای خود طبابت نمی کرد. او ھرگز از داروھا استفاده نمی کرد، مگر بھ توصیۀ متخصصان

جادو. و دکترھای وودو در قرن بیستم نمونۀ جادوگران دوران باستان ھستند.

یک مرحلۀ عمومی و نیز یک مرحلۀ خصوصی برای جادو وجود داشت. آنچھ توسط جادوگر
قبیلھ، شَمَن، یا کاھن انجام می یافت، بنا بود برای سعادت کل قبیلھ باشد. جادوگران، ساحره ھا، و

افسونگران یک جادوی خصوصی، جادویی شخصی و خودخواھانھ کھ بھ عنوان روشی
سرکوب گرانھ برای آوردن فلاکت بھ دشمنان فرد بھ کار گرفتھ می شد اجرا می کردند. ایدۀ

روح گرایی دوگانھ، ارواح خوب و بد، موجب پدید آمدن اعتقادات بعدی بھ جادوی سفید و سیاه
گردید. و بھ تدریج کھ مذھب تکامل یافت، جادو عبارتی بود کھ بھ کارکردھای روحی در خارج

از آیین نیایشیِ خود فرد اطلاق می شد، و ھمچنین بھ اعتقادات قدیمی تر بھ شبح اشاره داشت.

ترکیبات لغوی، آیین سرود خوانی و وردخوانی، بسیار سحرآمیز بودند. برخی از وردخوانیھای
اولیھ سرانجام بھ دعا تکامل یافتند. بعد از آن جادوی تقلیدی بھ کار گرفتھ شد؛ مناجات بھ نمایش

درآورده شد. رقصھای جادویی چیزی جز دعاھای نمایشی نبودند. دعا بھ عنوان ھمپای قربانی بھ
تدریج جانشین جادو گردید.

ایما و اشاره، کھ قدیمی تر از سخن گویی بود، مقدس تر و سحرآمیزتر بود، و باور می رفت کھ ادا
درآوردن قدرت جادویی زیادی دارد. انسانھای سرخ اغلب یک رقص بوفالو را بھ نمایش

درمی آوردند کھ طی آن یکی از آنان نقش بوفالو را بازی می کرد، و با گیر افتادن، موفقیت
شکاری را کھ در پیش بود تضمین می کرد. جشنھای جنسی بھار صرفاً جادوی تقلیدی بودند، یک

گیرایی تلقینی نسبت بھ احساسات جنسی دنیای گیاھی. در ابتدا عروسک بھ عنوان یک طلسم
جادویی توسط ھمسر نازا بھ کار گرفتھ شد.

جادو شاخۀ انشعابی درخت تکاملی مذھب بود کھ سرانجام میوۀ یک عصر علمی را بار آورد.
اعتقاد بھ طالع بینی بھ پیدایش ستاره شناسی انجامید. اعتقاد بھ سنگ یک فیلسوف بھ استادی در

فلزات منجر شد، در حالی کھ اعتقاد بھ اعداد جادویی دانش ریاضیات را بنیان نھاد.

اما دنیایی پر از سحر و جادو تأثیر زیادی در نابودی تمامی بلند پروازیھای شخصی و نوآوری
داشت. میوه ھای حاصل کار یا پشتکارِ بیشتر جادویی تلقی می شدند. اگر انسانی در مزرعھ اش

بیش از ھمسایۀ خود دانھ داشت، ممکن بود بھ زور نزد رئیس قبیلھ برده شود و بھ فریب دادن این
دانۀ بیشتر از مزرعۀ ھمسایۀ تن آسا متھم شود. بھ راستی در روزگاران بربریت آگاھیِ بسیار

زیاد خطرناک بود؛ ھمیشھ احتمال اعدام شدن بھ جرم یک ھنرمند خبیث بودن وجود داشت.

بھ تدریج دانش عنصر قمار را از زندگی می زداید. اما اگر روشھای امروزی آموزش و پرورش
شکست بخورند، تقریباً یک بازگشت فوری بھ اعتقادات بدوی بھ سحر و جادو بھ وجود خواھد



آمد. این خرافات ھنوز در اذھان بسیاری از مردم بھ اصطلاح متمدن بھ جا مانده است. زبان
شامل فسیلھای بسیاری است کھ گواھی می دھند انسان مدتھا غرقھ در خرافات جادویی بوده است.
عباراتی نظیر افسون شده، بد اقبال، جن زدگی، الھام، جا بھ جایی روحی، نبوغ، مسحور کننده،
ھاج و واج، و بھت زده، نمونھ ھای آن ھستند. و موجودات باھوش بشری ھنوز بھ خوش اقبالی،

چشم بد، و طالع بینی باور دارند.

جادوی دوران باستان پیلۀ دانش امروزی بود کھ در زمان خود اجتناب ناپذیر بود اما اکنون دیگر
مفید نیست. و بدین ترتیب وھم و خیالاتِ خرافۀ جاھلانھ اذھان بدوی انسانھا را تحریک نمود، تا
این کھ مفاھیم علمی توانستند متولد شوند. امروزه یورنشیا در پگاه این تکامل عقلانی است. نیمی

از دنیا مشتاقانھ بھ دنبال نور حقیقت و واقعیات اکتشاف علمی می باشد، در حالی کھ نیمۀ دیگر در
بازوان خرافات دوران باستان و لیکن سحر و جادوی اندک پنھان شده پژمرده شده است.

[عرضھ شده توسط یک ستارۀ تابناک عصر نبادان.]



نسخۀ پیشنویس

مقالۀ 89
گناه، قربانی، و کفاره

انسان بدوی خود را مدیون ارواح تلقی می کرد، طوری کھ گویا محتاج بازخرید است. آنطور کھ
انسانھای بدوی بھ آن می نگریستند، ممکن بود ارواح با اجرای عدالت بداقبالی بسیار بیشتری بھ

آنان عارض نمایند. با گذشت زمان این برداشت بھ دکترین گناه و نجات تکامل یافت. تصور
می شد کھ روان تحت تاوان — گناه اولیھ — بھ دنیا وارد می شود. باید روان بھای نجات را

بپردازد؛ باید یک سپر بلا فراھم شود. شکارچی سر علاوه بر اجرای رسوم آیین جمجمھ پرستی،
قادر بود جانشینی برای جان خود، یک سپر بلای انسانی، فراھم سازد.

انسان بدوی در اوایل بھ این پندار باور داشت کھ ارواح از دیدن فلاکت، رنج، و تحقیر انسان
بسیار خشنود می شوند. در ابتدا انسان فقط نگران گناھان ارتکابی بود، اما بعدھا نگران گناه

قصور ورزی گردید. و سیستم متعاقب قربانی کردن تماماً حول و حوش این دو پنداشت رشد
نمود. این آیین جدید بھ برگزاری مراسم استمالتی قربانی مربوط بود. انسان بدوی باور داشت
چیزی ویژه باید انجام یابد تا نظر لطف خدایان جلب شود. فقط تمدن پیشرفتھ خدایی با خلق و
خوی پیوستھ متعادل و نیکخواه را می پذیرد. دلجویی بیمھ ای در مقابل بداقبالی فوری بھ جای

سرمایھ گذاری در سعادت آینده بود. و آیینھای پرھیز، جن گیری، ناگزیرسازی، و دلجویی ھمگی
در یکدیگر آمیختھ می شوند.

1- تابو

دلیل مراعات یک تابو تلاش انسان برای احتراز از بداقبالی بود، پرھیز از ناخشنود ساختن اشباح
روحی از طریق دوری از چیزی بود. تابوھا در ابتدا غیرمذھبی بودند، اما بھ زودی تأیید شبحی

یا روحی بھ دست آوردند، و ھنگامی کھ بدین گونھ تقویت شدند، قانون ساز و نھاد ساز شدند. تابو
منبع شاخصھای آیینی و تبار کنترل خودِ بدوی است. آن قدیمی ترین شکل نظم دھی اجتماعی و

برای مدتھای طولانی تنھا شکل آن بود؛ آن ھنوز یک واحد بنیادین ساختار تنظیم کنندۀ اجتماعی
است.

احترامی کھ این ممنوعیتھا در ذھن انسان بدوی بھ آن فرمان می دادند با ترس او از نیروھایی کھ
بنا بود آنھا را اجرا کنند دقیقاً برابر بود. تابوھا در ابتدا بھ دلیل تجربۀ تصادفی بداقبالی بھ وجود



آمدند. آنھا بعدھا توسط رئیسان و شمن ھا — انسانھای بت واره ای کھ بھ آنان القا می شد بھ وسیلۀ
یک شبح روحی، حتی توسط یک خدا ھدایت می شوند — پیشنھاد شدند. ترس از انتقام روح آنقدر

در ذھن یک انسان بدوی زیاد است کھ او پس از نقض یک تابو گاھی اوقات از شدت ترس
می میرد، و این رخداد دراماتیک تداوم تابو را در اذھان بازماندگان بھ طور فوق العاده تقویت

می کند.

محدودیت روی تصاحب زنان و سایر داراییھا در زمرۀ آغازین ترین ممنوعیتھا بود. بھ تدریج کھ
مذھب شروع بھ ایفای نقش بزرگتری در تکامل تابو نمود، چیز ممنوع ناپاک و متعاقباً نامقدس
محسوب گردید. نوشتھ ھای عبرانیان مملو از اشاره بھ چیزھای پاک و ناپاک، مقدس و نامقدس

است، اما اعتقادات آنان در امتداد این خطوط از دشواری و تفصیل بسیار کمتری نسبت بھ
اعتقادات بسیاری مردمان دیگر برخوردار بود.

ھفت فرمان دلمیشیا و عدن، و نیز ده فرمان عبرانیان، تابوھایی قطعی بودند، و ھمگی بھ ھمان
شکل منفیِ بیشتر ممنوعیتھای دوران باستان بیان شده بودند. اما این مجموعۀ جدید قوانین بھ

راستی رھایی بخش بودند، بدین لحاظ کھ جای ھزاران تابوی از پیش موجود را گرفتند. و بیشتر
از این، این فرامین بعد در ازای فرمان برداری بھ طور حتم بھ چیزی وعده می دادند.

خوراکیھای منع شدۀ اولیھ منشأ در بت واره گرایی و توتم گرایی داشتند. خوک برای فینیقی ھا
مقدس بود، و گاو برای ھندوھا. تابوی مصری در رابطھ با گوشت خوک بھ وسیلۀ اعتقادات
عبرانی و اسلامی تداوم یافتھ است. شکلی از تابوی خوراکی این باور بود کھ یک زن حاملھ

می توانست آنقدر بھ یک غذای مشخص فکر کند کھ بچھ، ھنگامی کھ بھ دنیا می آمد، انعکاس آن
غذا بود. چنین غذاھایی برای بچھ تابو بودند.

روشھای خوردن بھ زودی تابو شدند، و بدین ترتیب مبادی آداب باستانی و امروزی خوردن روی
میز بھ وجود آمد. سیستمھای کاست و سطوح اجتماعی، آثار باقیمانده از ممنوعیتھای دوران

باستان ھستند. تابوھا در سازمان دادن جامعھ بسیار مؤثر بودند، اما بھ طور وحشتناک مزاحم
بودند. سیستم منفی ممنوعیت نھ فقط مقرراتی مفید و سازنده را حفظ نمود بلکھ ھمچنین تابوھای

منسوخ، فرسوده، و بی فایده را.

با این وجود ھیچ جامعۀ متمدنی وجود ندارد کھ بھ انسان بدوی انتقاد کند، بھ جز بھ سبب این
تابوھای پراکنده و متنوع، و تابو ھیچگاه تداوم نمی یافت مگر بھ سبب تأییدھای مداوم مذھب

بدوی. بسیاری از عوامل بنیادین در تکامل انسان بسیار گران بوده اند، و در تلاش، جانفشانی، و
از خود گذشتگی بھای گزافی را موجب شده اند. اما این دستاوردھای از خود گذشتگی پلھ ھایی

واقعی بودند کھ انسان از طریق آنھا از نردبان فرازگرایانۀ تمدن بالا رفتھ است.

2- مفھوم گناه



ترس از شانس و ھراس از بداقبالی بھ راستی انسان را بھ سوی اختراع مذھب بدوی بھ عنوان
بیمۀ فرضی در برابر این بلایا راند. مذھب از جادو و اشباح شروع نموده و با عبور از ارواح و

بت واره ھا بھ تابوھا تکامل یافت. ھر قبیلۀ بدوی درخت میوۀ ممنوعۀ خود را داشت، بھ طور
مشخص سیب، اما بھ طور تمثیلی در بر گیرندۀ ھزار شاخھ ای بود کھ انواع و اقسام تابوھای

سنگین از آن آویزان بودند. و درخت ممنوعھ ھمیشھ می گفت: ”این کار را نکنید.“

بھ تدریج کھ ذھن بدوی بھ نقطھ ای تکامل یافت کھ ھم ارواح خوب و ھم ارواح بد را در نظر
گرفت، و ھنگامی کھ تابو تأیید شرعی مذھب در حال تکامل را دریافت نمود، عرصھ برای

ظھور برداشت جدید از گناه تماماً آماده گردید. پیش از آن کھ مذھب آشکار شده پا بھ عرصۀ
وجود بگذارد ایدۀ گناه در ھمھ جای دنیا تثبیت شده بود. فقط بھ واسطۀ مفھوم گناه بود کھ مرگ

طبیعی برای ذھن بدوی منطقی گردید. گناه تخطی از تابو بود، و مرگ مجازات گناه بود.

گناه وابستھ بھ رسوم بود، نھ یک چیز عقلانی؛ یک کنش، نھ یک اندیشھ. و تمامی این مفھوم گناه
بھ وسیلۀ روایات باقیمانده از شھر دیلمون و روزگاران یک بھشت کوچک در زمین رواج یافت.

روایت آدم و باغ عدن نیز بھ رویای ”عصر طلایی“ پیشینِ سرآغاز نژادھا ماده بخشید. و این
تماماً اعتقادات بیان شدۀ دوران بعد بھ این باور را کھ منشأ انسان در یک آفرینش ویژه بود، و این

کھ دوران زندگیش را در کمال آغاز نمود، و این کھ تخطی از تابوھا — گناه — موجب سقوط
او بھ گرفتاری تأسف بار بعدیش گردید، تأیید نمود.

نقض عادت وار یک تابو کاری زشت گردید؛ قانون بدوی کار زشت را جرم دانست؛ مذھب آن را
یک گناه محسوب نمود. در میان قبایل اولیھ تخطی از یک تابو ترکیبی از جرم و گناه بود. بلای
وارده بھ جامعھ ھمیشھ تنبیھی برای گناه قبیلھ تلقی می شد. برای آنھایی کھ باور داشتند سعادت و
درستکاری لازم و ملزوم یکدیگرند، سعادت ظاھری آدم نابکار آنقدر موجب نگرانی زیاد شد کھ

ضروری بود برای تنبیھ تخطی کنندگان از تابو جھنم ھا اختراع شوند؛ تعداد این مکانھای تنبیھ
آینده از یک تا پنج تغییر کرده است.

ایدۀ اعتراف و بخشش در ابتدا در مذھب بدوی پدیدار گشت. انسانھا برای گناھانی کھ در ھفتۀ بعد
ً قصد ارتکاب آن را داشتند در یک گردھمایی عمومی تقاضای بخشش می کردند. اعتراف صرفا

یک آیین بخشش بود، ھمچنین یک آگھداد عمومی پیرامون نجاست، مراسم فریاد برآوردن
”ناپاک، ناپاک“! سپس تمامی تدابیر آیینیِ پاکسازی بھ دنبال آن آمدند. تمامی مردمان دوران
باستان این مراسم بی معنی را اجرا می کردند. بسیاری از رسوم بھ ظاھر بھداشتی قبایل اولیھ

عمدتاً تشریفاتی بودند.

3- چشم پوشی و تحقیر

چشم پوشی بھ عنوان مرحلۀ بعدی در تکامل مذھبی آمد. روزه گرفتن یک عمل رایج بود. بھ
زودی رسم شد کھ از بسیاری اشکال لذت فیزیکی، بھ ویژه از نوع جنسی آن، صرف نظر شود.



آیین روزه گرفتن ریشۀ عمیقی در بسیاری از مذاھب باستانی داشت و عملاً بھ تمامی سیستمھای
امروزی فکری فقھی انتقال یافتھ است.

حدوداً ھنگامی کھ انسان بربری داشت از عملکرد اسراف کارانۀ سوزاندن و دفن کردن دارایی با
مردگان رھایی می یافت، درست ھنگامی کھ ساختار اقتصادی نژادھا شروع بھ شکل گیری

می کرد، این دکترین جدید مذھبی چشم پوشی پدیدار گشت، و دھھا ھزار روان کوشا و صمیمی
شروع بھ طلب فقر نمودند. دارایی بھ عنوان یک مانع معنوی تلقی گردید. این تصورات پیرامون
مخاطرات معنویِ دارایی مادی در ایام فیلون و پولس بھ طور گسترده مورد باور بودند، و از آن

ھنگام فلسفۀ اروپا را بھ گونھ ای چشمگیر تحت تأثیر قرار داده اند.

فقر فقط بخشی از آیین ریاضت جسم بود کھ متأسفانھ در نوشتھ ھا و آموزشھای بسیاری از
مذاھب، بھ ویژه مسیحیت، ادغام گردید. مراسم اقرار بھ گناه و توبھ شکل منفی این آیین اغلب

ابلھانۀ چشم پوشی است. اما تمامی اینھا بھ انسان بدوی کنترل نفس را یاد داد، و آن یک
پیشرفت ارزشمند در تکامل اجتماعی بود. خویشتن داری و کنترل نفس دو تا از بزرگترین

دستاوردھای اجتماعی مذھب تکاملی اولیھ بودند. کنترل نفس یک فلسفۀ نوین زندگی بھ انسان
اعطا نمود. آن ھنر افزایش عدد کسری زندگی را از طریق کاھش مخرج مطالبات شخصی بھ

جای تلاش دائم در افزودن صورت ارضای خودخواھانھ بھ او آموزش داد.

این عقاید باستانیِ انضباط نفس، تازیانھ زدن و انواع و اقسام شکنجۀ فیزیکی را مشتاقانھ پذیرا
گردید. کاھنان فرقۀ مادر بھ طور خاص در آموزش حسن رنج فیزیکی فعال بودند. آنھا از طریق

گردن نھادن بھ اختھ شدن سرمشق دیگران می شدند. عبرانیان، ھندوھا، و بوداییھا ھواخواھان
جدی و ساعی این دکترین تحقیر فیزیکی بودند.

در سراسر دوران باستان انسانھا از طریق ایثار در صدد کسب اعتبار اضافھ در دفتر حساب
خدایان خویش برمی آمدند. روزگاری رسم بود کھ در ھنگام تحت فشار عاطفی بودن، پیمان ایثار

و شکنجۀ خود بستھ شود. با گذشت زمان این عھد و پیمانھا شکل قرارداد با خدایان را بھ خود
گرفتند، و بدین لحاظ نمایانگر پیشرفت راستین تکاملی بودند، چرا کھ خدایان موظف بودند در

ازای این شکنجۀ خود و ریاضت جسمانی کاری مشخص انجام دھند. عھد و پیمانھا ھم منفی و ھم
مثبت بودند. پیمانھایی با این طبیعت آسیب آور و افراط آمیز امروزه بھ بھترین وجھ در میان برخی

قبایل ھندوستان مشاھده می شوند.

این کاملاً طبیعی بود کھ فرقۀ چشم پوشی و تحقیر بھ ارضای جنسی توجھ کند. فرقۀ پرھیز از
سکس بھ عنوان یک آیین در میان سربازان پیش از درگیری در نبرد بھ وجود آمد. در روزگاران

بعد این عملکرد ”آدمھای مقدس“ گردید. این فرقھ ازدواج را فقط بھ عنوان کاری اھریمنی کھ
کمتر از زنا است جایز شمرد. بسیاری از مذاھب بزرگ دنیا بھ گونھ ای منفی از این فرقۀ باستانی

تأثیر پذیرفتھ اند، اما ھیچکدام بھ گونھ ای چشمگیرتر از مسیحیت از آن تأثیر نپذیرفتھ اند. پولس
رسول یک ھواخواه این فرقھ بود، و دیدگاھھای شخصی او در آموزشھایی کھ وی بھ الھیات

مسیحی وصل کرد منعکس است: ”برای یک مرد خوب است کھ بھ زنی دست نزند.“ ”کاش ھمۀ



مردان مثل من مجرد بودند“ ”پس بھ آنھایی کھ ھنوز ازدواج نکرده اند و بھ بیوه زنان می گویم کھ
برایشان خوب است مثل من مجرد بمانند.“ پولس بھ خوبی می دانست کھ این آموزشھا بخشی از
تعالیم عیسی نیستند، و اذعان او در رابطھ با این امر بھ وسیلۀ این گفتھ نشان داده می شود: ”من
این را با اجازه می گویم نھ بھ واسطۀ فرمان.“ اما این فرقھ موجب شد کھ پولس بھ زنان با دیدۀ
تحقیر بنگرد. و جای تأسف است کھ دیدگاھھای شخصی او مدتھاست کھ روی آموزشھای یک

مذھب بزرگ دنیا تأثیر گذاشتھ است. اگر اندرزھای آن آموزگار چادرساز عملاً و بھ طور
ھمگانی مورد اطاعت قرار می گرفتند، در آن صورت نژاد بشری با پایانی ناگھانی و افتضاح آمیز

مواجھ می شد. علاوه بر این، درگیری یک مذھب با فرقۀ باستانیِ خودداری مستقیماً بھ جنگ بر
علیھ ازدواج و تشکیل خانواده، بنیان راستین جامعھ و نھاد پایھ ای پیشرفت بشری، راه می برَد. و

جای شگفتی نیست کھ تمامی چنین اعتقاداتی شکل یابی کھانتھای مجرد را در بسیاری مذاھب
مردمان گوناگون ترویج نمود.

روزی انسان باید یاد گیرد کھ چگونھ از آزادی بدون مجوز، تغذیھ بدون پرخوری، و لذت بدون
شھوترانی بھره مند گردد. کنترل نفس یک سیاست بشری بھتر تنظیم رفتار نسبت بھ خویشتن داری

مفرط می باشد. عیسی نیز ھیچگاه این دیدگاھھای نامعقول را بھ پیروان خود آموزش نداد.

4- منشأ قربانی

قربانی بھ عنوان بخشی از انجام مراسم مذھبی، ھمانند بسیاری از آیینھای نیایشی دیگر، یک منشأ
ساده و یگانھ نداشت. تمایل بھ تعظیم در برابر قدرت و سجدۀ فرد در پرستش نیایشی در شرایط

وجود راز، حکایت از دم تکان دادن سگ در برابر صاحبش می کند. این کار از میل بھ پرستش تا
عمل قربانی کردن تنھا یک گام فاصلھ دارد. انسان بدوی ارزش قربانی خود را از طریق دردی

کھ متحمل می شد می سنجید. ھنگامی کھ ایدۀ قربانی در ابتدا خود را بھ مراسم مذھبی وصل نمود،
ھیچ ھدیھ ای کھ دردآور نبود در نظر گرفتھ نمی شد. اولین قربانیھا اعمالی نظیر کندن مو، بریدن
گوشت بدن، قطع عضو بدن، با ضربھ دندانھا را از جا درآوردن، و بریدن انگشتان دست بودند.

با پیشرفت تمدن، این مفاھیم بدوی قربانی کردن بھ سطح آیین حرام کردن بر خود، ریاضت
کشی، روزه گرفتن، محرومیت، و دکترین بعدی مسیحی تطھیر از طریق ندبھ، تحمل رنج، و

خوارسازی جسم ارتقا یافتند.

در ابتدای تکامل مذھب دو مفھوم قربانی وجود داشت: ایدۀ قربانی اھدایی، کھ در بر گیرندۀ نحوۀ
شکرگزاری بود، و قربانی قرضی، کھ شامل ایدۀ نجات بود. بعدھا برداشت جانشین سازی بھ

وجود آمد.

باز انسان بعدھا تصور نمود کھ قربانی او از ھر نوعی کھ باشد می تواند بھ عنوان پیام رسانی بھ
خدایان عمل کند؛ آن می تواند در سوراخ بینی خداوند ھمانند بویی خوش باشد. این بخور و سایر

اشکال ھنری آیین قربانی کردن را آورد کھ بھ جشنھای قربانی توسعھ یافت، و با گذشت زمان بھ
طور فزاینده مفصل و پرآذین گشت.



بھ تدریج کھ مذھب تکامل یافت، مراسم قربانی کردن بھ منظور استمالت و خشنود سازی،
جایگزین روشھای قدیمی تر پرھیز، دلجویی، و جن گیری گردید.

قدیمی ترین ایدۀ قربانی ایدۀ برآورد بی طرفی بود کھ توسط ارواح نیاکان مطالبھ می شد. تنھا بعدھا
بود کھ ایدۀ کفاره بھ وجود آمد. بھ تدریج کھ انسان از اعتقاد بھ منشأ تکاملی نژادی فاصلھ گرفت،

بھ تدریج کھ حکایات روزگاران پرنس سیاره ای و اقامت موقت آدم از میان فیلتر زمان عبور
نمود، مفھوم گناه و منشأ گناه ھمھ جا گیر شد، طوری کھ قربانی برای جبران گناهِ تصادفی و

شخصی بھ شکل دکترین قربانی برای جبران گناه انسانھا تکامل یافت. کفارۀ قربانی یک تدبیر
ھمھ جانبۀ بیمھ بود کھ حتی ناخشنودی و حسادت یک خدای ناشناختھ را نیز تحت پوشش قرار

می داد.

انسان بدوی کھ با بسیاری ارواح حساس و خدایان حریص محاصره شده بود، با چنان گروه
بزرگی از الوھیتھای بستانکار رو در رو بود کھ بھ تمامی کاھنان، آیین، و قربانیھا در سرتاسر
تمامی طول عمر نیاز بود کھ او از دِین معنوی بیرون برده شود. دکترین گناه اولیھ، یا معصیت

انسانی، شروع ھر شخص را در بدھکاری جدی بھ نیروھای روحی قرار داد.

ھدایا و رشوه ھا بھ انسانھا داده می شوند؛ اما ھنگامی کھ بھ خدایان تقدیم می شوند، بھ عنوان
چیزھای وقفی و تقدیس یافتھ توصیف می شوند، و یا قربانی نامیده می شوند. انصراف شکل منفی

استمالت بود؛ قربانی شکل مثبت گردید. عمل استمالت شامل ستایش، تمجید، چاپلوسی، و حتی
سرگرم کردن بود. و بقایای این کارکردھای مثبت فرقۀ استمالت دوران باستان است کھ اشکال

امروزی پرستش الھی را تشکیل می دھد. اشکال امروزی پرستش صرفاً بھ آیین تبدیل نمودن این
تکنیکھای باستانی قربانیِ متعلق بھ استمالتِ مثبت می باشند.

قربانی کردن حیوان بسیار بیشتر از آنچھ کھ بتواند برای انسانھای امروزی معنی داشتھ باشد
برای انسان بدوی معنی دار بود. این انسانھای بربری حیوانات را بھ عنوان خویشان واقعی و

نزدیک خود تلقی می کردند. با گذشت زمان، انسان در کار قربانی کردن خود زیرک شد. او از
قربانی کردن حیوانات کاری خود دست کشید. او در ابتدا بھترین ھر چیز را قربانی می کرد، کھ

حیوانات اھلیش نیز شامل آن بودند.

این یک لاف زنی تو خالی نبود کھ یک حکمران مشخص مصری بھ عمل آورد ھنگامی کھ گفت
113�433 برده، 493�386 رأس حیوان چھارپا، 88 قایق، 2756 مجسمۀ طلایی، 331�702

بستو عسل و روغن، 228�380 خمرۀ شراب، 680�714 غاز، 6�744�428 قرص نان، و
5�740�352 کیسھ ذرت قربانی کرده است. و برای انجام این کار او الزاماً بایستی شھروندان

رنجبر خود را بھ شدت مالیات بستھ باشد.

احتیاج محض سرانجام این انسانھای نیمھ بدوی را مجبور ساخت کھ قسمت مادی قربانیھای خود
را بخورند. خدایان از قسمت روحی آن بھره مند می شدند. و بھ بھانۀ خوردن خوراک مقدس

باستانی این رسم توجیھ پیدا نمود، یک خدمت اشتراکی مطابق استفادۀ امروزی آن.



5- قربانیھا و آدمخواری

ایده ھای امروزی در رابطھ با آدمخواری اولیھ کاملاً اشتباه ھستند. این کار بخشی از آداب و
رسوم جامعۀ اولیھ بود. در حالی کھ آدمخواری بھ طور سنتی برای تمدن امروزی وحشتناک

است، آن بخشی از ساختار اجتماعی و مذھبی جامعۀ بدوی بود. منافع گروھی عمل آدمخواری را
حکم می کرد. این کار از طریق مطالبۀ شدید ضرورت رشد نمود و بھ دلیل بردگی خرافات و

نادانی تداوم یافت. این کار یک رسم اجتماعی، اقتصادی، مذھبی، و نظامی بود.

انسان اولیھ یک آدمخوار بود؛ او از خوردن گوشت انسان لذت می برد، و از این رو آن را بھ
عنوان یک ھدیۀ خوراکی بھ ارواح و خدایان بدوی خویش عرضھ می کرد. از آنجا کھ ارواح شبح

گونھ صرفاً انسانھای تغییر یافتھ بودند، و چون خوراک بزرگترین نیاز انسان بود، پس بھ ھمین
ترتیب باید خوراک بزرگترین نیاز یک روح باشد.

روزگاری در میان نژادھای در حال تکامل آدمخواری تقریباً عمومیت داشت. سنگیکھا ھمگی
آدمخوار بودند، اما در ابتدا اندانیھا نبودند، و نودیھا و آدمیان نیز نبودند. آندیھا نیز تا بعد از این

کھ با نژادھای تکاملی بھ طور چشمگیر مخلوط شدند چنین نبودند.

ذائقھ برای خوردن گوشت انسانی رشد می کند. خوردن گوشت انسان بعد از عبور از گرسنگی،
دوستی، انتقام، یا آیین مذھبی، بھ آدمخواری عادت وار می رسد. آدمخواری از کمبود خوراک

ناشی شده است، گر چھ این بھ ندرت دلیل اصلی بوده است. با این وجود اسکیموھا و اندانیھای
اولیھ بھ ندرت آدمخوار بودند، مگر در دوران قحطی. سرخپوستان بھ ویژه در آمریکای مرکزی
آدمخوار بودند. روزگاری این یک عملکرد عام برای مادران بدوی بود کھ فرزندان خودشان را
بکشند و بخورند تا نیرویی را کھ در ھنگام زایمان از دست داده بودند باز یابند، و در کوینزلند
اولین بچھ ھنوز مکرراً بدین نحو کشتھ و با ولع خورده می شود. در ایام اخیر بسیاری از قبایل

آفریقایی بھ عنوان یک اقدام جنگی، برای انداختن نوعی ترس و وحشت در دل ھمسایگان، عمداً
بھ آدمخواری دست می زنند.

برخی از آدمخواریھا ناشی از انحطاط تیره ھایی بود کھ روزی برتر بودند، اما آن بیشتر در میان
نژادھای تکاملی رایج بود. آدمخواری در زمانی کھ انسانھا احساساتی شدید و تلخ را در رابطھ با

دشمنانشان تجربھ می کردند انجام می شد. خوردن گوشت انسان بخشی از مراسم شرعی انتقام
گردید. باور می رفت کھ شبح یک دشمن بدین گونھ می توانست نابود شود، یا با روح شخص

خورنده پیوند یابد. روزگاری این یک اعتقاد رایج بود کھ جادوگران از طریق خوردن گوشت
انسان بھ نیروھای خود دست می یافتند.

گروھھای مشخصی از آدمخواران فقط اعضای قبایل خود را می خوردند، یک آمیزش کاذب
روحانی کھ ظاھراً بنا بود ھمبستگی قبیلھ ای را تشدید سازد. اما آنھا ھمچنین با ایدۀ افزودن قدرت
خود دشمنان را بھ منظور انتقام می خوردند. این برای روان یک دوست یا ھم قبیلھ ای یک افتخار



محسوب می شد کھ بدنش خورده شود، در حالی کھ برای یک دشمن تنھا چیزی بیشتر از تنبیھ
نبود کھ بدین گونھ با ولع خورده شود. ذھن بدوی ھیچگاه تظاھر بھ انسجام نمی کرد.

در میان برخی قبایل والدین کھنسال درخواست می کردند توسط فرزندانشان خورده شوند. در میان
برخی دیگر رسم بود کھ از خوردن خویشاوندان نزدیک خودداری شود؛ بدنھای آنھا فروختھ

می شدند یا با بدنھای بیگانگان معاوضھ می شدند. داد و ستد قابل ملاحظھ ای برای زنان و کودکانی
کھ بھ منظور سلاخی فربھ شده بودند وجود داشت. ھنگامی کھ بیماری یا جنگ نمی توانست ازدیاد

جمعیت را کنترل کند، مازاد جمعیت بدون تشریفات خورده می شد.

آدمخواری بھ دلیل تأثیرات زیرین بھ تدریج در حال از میان رفتن بوده است:

1- گاھی اوقات این کار یک مراسم جمعی گردید، بھ عھده گرفتن مسئولیت جمعی برای
وارد نمودن مجازات مرگ بھ یک ھم قبیلھ ای. گناه خونریزی ھنگامی کھ توسط ھمگی،

توسط جامعھ، مورد مشارکت قرار گیرد، دیگر یک جرم محسوب نمی شود. آخرین
آدمخواری در آسیا خوردن مجرمان اعدام شده بود.

2- در ھمان اوان این کار یک آیین مذھبی گردید، اما افزایش ترس از شبح ھمیشھ موجب
کاھش آدمخواری نمی شد.

3- سرانجام این کار بھ نقطھ ای رسید کھ تنھا برخی از قسمتھا یا اعضای بدن خورده
می شدند، آن قسمتھایی کھ بھ ظاھر در بر گیرندۀ روان یا قسمتھایی از روح بودند. نوشیدن

خون متداول گردید، و مخلوط کردن قسمتھای ”خوردنی“ بدن با داروھا مرسوم شد.

4- این کار محدود بھ مردان می شد؛ خوردن گوشت انسان برای زنان ممنوع بود.

5- این کار بعد بھ رئیسان قبایل، کاھنان، و شمن ھا محدود شد.

6- سپس این کار در میان قبایل بالاتر تابو گشت. ممنوعیت آدمخواری در دلمیشیا آغاز
گردید و بھ کندی بھ سراسر دنیا گسترش یافت. نودیھا بھ منظور مقابلھ با آدمخواری

سوزاندن اجساد را تشویق می کردند، زیرا روزگاری در آوردن اجساد از زیر زمین و
خوردن آنھا یک عملکرد عادی بود.

7- قربانی کردن انسان ناقوس مرگ آدمخواری را بھ صدا درآورد. گوشت انسان کھ
خوراک انسانھای برتر، رئیسان قبایل، شده بود سرانجام برای ارواح باز ھم برتر محفوظ
گردید؛ و بدین ترتیب عرضھ نمودن قربانیھای بشری بھ طور مؤثر بھ آدمخواری خاتمھ

داد، بھ جز در میان پست ترین قبایل. ھنگامی کھ قربانی کردن انسان بھ طور کامل برقرار
گردید، آدمخواری تابو گشت؛ گوشت انسان فقط خوراک خدایان بود؛ انسان فقط می توانست

یک خرده نان تشریفاتی و آیینی، نان عشای ربانی را بخورد.



سرانجام جانشینھای حیوانی بھ مقصود قربانی کردن وارد استفادۀ عمومی شدند، و حتی در میان
قبایل عقب مانده تر سگخواری بھ اندازۀ زیاد آدمخواری را کاھش داد. سگ اولین حیوان اھلی بود

و ھم بھ این منظور و ھم بھ منظور خوراک گرامی داشتھ می شد.

6- تکامل قربانی بشری

قربانی بشری یک نتیجۀ غیرمستقیم آدمخواری و نیز درمان آن بود. فراھم نمودن اسکورت
روحی بھ دنیای روح نیز موجب کاھش آدمخواری گردید، زیرا خوردن این قربانیھای مرگ

ھرگز رسم نبود. ھیچ نژادی از انجام کار قربانی ساختن انسان کھ بھ شکلی و در زمانی رخ داده
بھ طور کامل عاری نبوده است، گرچھ اندانیھا، نودیھا، و آدمیان در کمترین حد بھ آدمخواری

اعتیاد داشتند.

قربانی کردن انسان کمابیش عالمگیر بوده است. این کار در رسوم مذھبی چینی ھا، ھندوھا،
مصریان، عبرانیان، بین النھرینی ھا، یونانیان، رومیان، و بسیاری مردمان دیگر ادامھ یافت، حتی
تا ایام اخیر در میان قبایل عقب ماندۀ آفریقایی و استرالیایی. سرخپوستان دوران بعد تمدنی داشتند
کھ از آدمخواری بھ وجود آمده بود، و از این رو، در قربانی کردن انسان غرق شده بود، بھ ویژه

در آمریکای مرکزی و جنوبی. کلدانیان در زمرۀ اولین مردمانی بودند کھ قربانی کردن انسانھا
برای مواقع عادی را ترک کردند، و قربانی کردن حیوانات را جایگزین آن نمودند. در حدود دو

ھزار سال پیش یک امپراتور رئوف ژاپنی مجسمھ ھای سفالی را برای جایگزینی قربانیھای
انسانی عرضھ نمود، اما کمتر از ھزار سال پیش بود کھ این قربانیھا در شمال اروپا منسوخ
شدند. در میان برخی قبایل عقب مانده ھنوز قربانی کردن انسان بھ وسیلۀ داوطلبان صورت

می گیرد. این کار یک نوع خودکشی مذھبی یا آیینی است. یک شمن روزی دستور داد یک مرد
کھنسال متعلق بھ یک قبیلۀ مشخص کھ بسیار مورد احترام بود قربانی شود. مردم شورش کردند

و از انجام این کار سرپیچی نمودند. در نتیجھ مرد کھنسال پسر خودش را وادار نمود او را بکشد.
مردم دوران باستان بھ راستی بھ این رسم باور داشتند.

در تاریخِ ثبت شده ھیچ تجربھ ای غم انگیزتر و تأثرآورتر از روایت عبرانی یفتاح و یگانھ دخترش
وجود ندارد. این تجربھ نمایشگر ستیزھای دلخراش دھنده بین سنتھای باستانی و ریشھ دار مذھبی
و مطالبات مغایرِ تمدن پیشرو می باشد. مطابق رسوم معمول، این مرد خوش نیت یک نذر ابلھانھ

کرده بود. او با ”خدای نبردھا“ قرار گذاشتھ بود کھ در ازای پیروزی در برابر دشمنانش بھای
مشخصی بپردازد. و این بھا این بود کھ ھنگامی کھ بھ خانھ اش بازگشت از اولین کسی کھ برای
دیدار او از منزلش خارج شد یک قربانی بسازد. یفتاح تصور می کرد کھ یکی از بردگان مورد
اعتمادش کھ در آن نزدیکی بود بھ پیشواز او می رود، اما بر حسب اتفاق دختر و تنھا فرزندش

خارج شد تا بھ او خوشامد بگوید. و بدین ترتیب، حتی در آن تاریخ اخیر و در میان مردم بھ
ظاھر متمدن، این دختر زیبا بعد از دو ماه گریھ و زاری برای فرجامش توسط پدرش و با تأیید

مردم قبیلھ اش بھ عنوان یک قربانی انسانی در واقع قربانی گردید. و این کار تماماً با وجود
فرامین قاطع موسی بر علیھ عرضۀ قربانی انسانی انجام یافت. اما مردان و زنان بھ انجام



نذرھای ابلھانھ و غیرضروری معتاد ھستند، و انسانھای پیشین چنین پیمانھایی را بسیار مقدس بھ
شمار می آوردند.

در ایام باستان ھنگامی کھ بنای یک ساختمان جدید ھر اندازه مھم شروع می شد، مرسوم بود کھ
یک موجود بشری را بھ عنوان ”قربانی پی ریزی ساختمانی“ بکشند. این کار یک شبح روحی را

فراھم می کرد کھ مراقب و محافظ ساختمان باشد. ھنگامی کھ چینی ھا برای قالب ریزی یک
ناقوس آماده می شدند، سنت حکم می کرد کھ بھ منظور بھبود صدای ناقوس حداقل یک دختر

جوان قربانی شود. دختری کھ انتخاب می شد بھ طور زنده بھ داخل فلز مذاب پرتاب می گردید.

مدتھا برای بسیاری از گروھھا رسم بود کھ بردگان را زنده در داخل دیوارھای مھم جاسازی
کنند. در ایام بعد قبایل شمال اروپا دیوارسازی پیرامون سایۀ یک رھگذر را جانشین این رسم

قرار دادن اشخاص زنده در دیوارھای ساختمانھای جدید نمودند. چینی ھا آن کارگرانی را کھ حین
ساختن یک دیوار می مردند در دیوار دفن می کردند.

یک پادشاه کم اھمیت در فلسطین در ھنگام ساختن دیوارھای اریحا، ”پی ریزی آن را با بدن
ابیرام، اولین فرزندش، انجام داد، و دروازه ھای آن را با بدن جوان ترین پسرش سجوب بنا نھاد.“

در آن تاریخ اخیر، نھ تنھا این پدر دو تن از فرزندان خود را زنده در سوراخھای پی ریزی
دروازه ھای شھر قرار داد، بلکھ عمل او نیز ”مطابق کلام خداوند“ ثبت شده است. موسی این کار
قربانی کردن برای پی ریزی ساختمان را قدغن کرده بود، اما مردم اسرائیل مدت کوتاھی بعد از

مرگ او این کار را از سر گرفتند. مراسم قرن بیستمیِ نھادن زیورآلات ارزان و چیزھای
یادگاری در سنگ بنای یک ساختمان جدید یادآور قربانی کردنھای بدوی پی ریزی ساختمان

می باشد.

مدتھا برای بسیاری از مردمان رسم بود کھ اولین میوه ھایشان را وقف ارواح کنند. و این رسوم
کھ اکنون کم و بیش سمبلیک ھستند تماماً آثار بھ جا مانده از رسوم اولیھ ای می باشند کھ بھ قربانی

انسانی مربوط بودند. ایدۀ تقدیم کردن اولین فرزند بھ عنوان یک قربانی در میان مردم دوران
باستان رایج بود، بھ ویژه در میان فینیقی ھا کھ آخرین کسانی بودند کھ آن را ترک کردند. در

ھنگام قربانی کردن گفتھ می شد، ”زندگی برای زندگی“. اکنون شما در ھنگام مرگ می گویید:
”خاک بھ خاک.“

منظرۀ رقت بار الزام ابراھیم بھ قربانی کردن پسرش اسحاق، در حالی کھ برای احساسات متمدن
شوکھ کننده است، برای انسانھای آن روزگاران یک ایدۀ جدید یا عجیب نبود. مدتھا این یک رسم

رایج بود کھ پدران در مواقع فشار احساسی زیاد پسران ارشد خود را قربانی کنند. بسیاری از
مردمان روایتی دارند کھ با این داستان قابل مقایسھ است، زیرا روزگاری اعتقادی جھانی و عمیق
وجود داشت کھ ھنگام وقوع ھر چیز خارق العاده یا غیرمعمول تقدیم یک قربانی انسانی ضروری

است.

7- اصلاحات در قربانی ساختن انسان



موسی تلاش کرد از طریق شروع جایگزینی فدیھ قربانیھای انسانی را پایان دھد. او یک
برنامھ ریزی منظم ایجاد نمود کھ مردمش را قادر ساخت از بدترین پیامدھای نذرھای شتابزده و

ابلھانۀ خویش بگریزند. زمینھا، داراییھا، و فرزندان می توانستند بر طبق قیمتھای تثبیت شده ای کھ
بھ کاھنان قابل پرداخت بودند بازخرید شوند. آن گروھھایی کھ قربانی کردن اولین فرزندانشان را
متوقف کردند نسبت بھ ھمسایگان کمتر پیشرفتھ کھ بھ این اعمال ظالمانھ ادامھ می دادند از مزیت

بیشتری برخوردار بودند. بسیاری از این قبایل عقب مانده نھ تنھا با از دست دادن پسرانشان بھ
اندازۀ زیاد تضعیف شدند، بلکھ حتی سلسلۀ رھبریشان اغلب شکستھ شد.

یک پیامد عمل رو بھ سپری قربانی کردن فرزند رسم مالیدن خون روی چھارچوب در ورودی
خانھ برای محافظت از فرزندان ارشد بود. این کار اغلب در رابطھ با یکی از جشنھای مقدس
سال انجام می شد، و این مراسم روزگاری در بیشتر نقاط جھان از مکزیک تا مصر رایج بود.

حتی بعد از این کھ بیشتر گروھھا بھ کشتار آیینی کودکان پایان داده بودند، رسم شد نوزاد را در
بیابان و یا در یک قایق کوچک روی آب بھ حال خود رھا سازند. اگر کودک نجات می یافت،

تصور می شد کھ خدایان برای حفاظت از کودک مداخلھ نموده اند، ھمانند روایات سَرگن، موسی،
کوروش، و رمولس. سپس رسم وقف پسران ارشد بھ عنوان مقدس یا قربانی آمد، تا اجازه یابند بھ

جای مردن بزرگ شده و سپس تبعید شوند؛ این منشأ کوچ نشینی بود. رومی ھا در طرح کوچ
نشینی خود بھ این رسم وفادار ماندند.

منشأ بسیاری از پیوندھای ویژۀ بی بند و باری جنسی با پرستش بدوی در ارتباط با قربانی کردن
انسان بود. در ایام باستان، اگر زنی شکارچیان سر را می دید می توانست جان خود را از طریق

تسلیم جنسی نجات دھد. بعدھا، دختر جوانی کھ بھ عنوان قربانی وقف خدایان شده بود می توانست
از طریق اھدای مادام العمر بدن خود بھ خدمت مقدس جنسی در معبد جان خود را بازخرید نماید.

او بدین گونھ می توانست پول بازخرید خود را بھ دست آورد. مردم دوران باستان داشتن روابط
جنسی با زنی را کھ بدین گونھ درگیر نجات جان خویش شده بود بسیار تعالی بخش تلقی

می کردند. ھمراھی کردن با این دختران مقدس یک آداب و رسوم مذھبی بود، و علاوه بر آن،
تمام این آیین یک عذر موجھ برای ارضای معمول جنسی فراھم می کرد. این یک نوع زیرکی

خود فریبانھ بود کھ ھم دختران و ھم معاشران آنھا از انجام آن بسیار خشنود می شدند. در پیشرفت
تکاملی تمدن ھمیشھ رسوم اخلاقی بھ کندی در عقب حرکت می کنند، و بدین ترتیب برای اعمال

جنسی آغازین تر و بدوی تر نژادھای در حال تکامل پذیرش فراھم می سازند.

روسپیگری در معبد سرانجام در سراسر جنوب اروپا و آسیا گسترش یافت. پولی کھ توسط
روسپیان معبد کسب می شد در میان تمامی مردمان مقدس محسوب می گشت — یک ھدیۀ والا
برای تقدیم بھ خدایان. بالاترین انواع زنان بازارھای جنسی معبد را از جمعیت پر می کردند و
درآمد خود را وقف انواع و اقسام خدمات و کارھای مقدس عام المنفعھ می نمودند. بسیاری از

اقشار بالای زنان مھریۀ خود را از طریق خدمت موقت جنسی در معابد جمع می کردند، و بیشتر
مردان چنین زنانی را بھ عنوان ھمسر ترجیح می دادند.



8- رستگاری و میثاق

بازخرید از طریق قربانی و روسپیگری در معبد در واقع جرح و تعدیل در قربانی کردن انسان
بود. بعد از آن قربانی کردن کاذب دختران آمد. این مراسم شامل خونریزی، و نیز وقف بھ

بکارت مادام العمر می شد، و یک واکنش اخلاقی بھ روسپیگری قدیمی تر معبد بود. در ایام اخیرتر
باکره ھا خود را وقف خدمت مراقبت از آتشھای مقدس معبد نمودند.

انسانھا سرانجام بھ این پنداشت رسیدند کھ تقدیم یک قسمت از بدن می تواند جای قربانی قدیمی تر
و کامل انسانی را بگیرد. قطع فیزیکی یک عضو بدن نیز بھ عنوان یک جانشین قابل قبول تلقی

می گشت. مو، ناخنھا، خون، و حتی انگشتان دست و پا قربانی می شدند. رسم باستانی بعدی و
تقریباً جھانی ختنھ نتیجۀ فرقۀ قربانی ناقص بود. این کار تماماً یک امر قربانی کردن بود، ھیچ

فکر بھداشتی بھ آن وصل نبود. مردان ختنھ می شدند؛ زنان گوشھایشان را سوراخ می کردند.

متعاقباً رسم شد کھ بھ جای قطع انگشتان، آنھا بھ ھم گره زده شوند. تراشیدن سر و کوتاه کردن
مو نیز اشکال وقف مذھبی بودند. اختھ کردن در ابتدا یک تعدیل ایدۀ قربانی انسانی بود. سوراخ

کردن بینی و لب ھنوز در آفریقا انجام می شود، و خال کوبی یک تکامل ھنری زخمی کردن بدوی
بدن در دوران پیشین می باشد.

رسم قربانی کردن، در نتیجۀ آموزشھای رو بھ پیشرفت، عاقبت بھ ایدۀ پیمان مذھبی مربوط شد.
سرانجام تصور شد کھ خدایان بھ داخل توافقھای واقعی با انسان وارد شده اند؛ و این یک گام عمده

در تثبیت مذھب بود. قانون، یک پیمان، جای خوش اقبالی، ترس، و خرافھ را می گیرد.

انسان حتی ھرگز خواب این را ھم نمی توانست ببیند کھ بھ داخل یک قرارداد با الوھیت وارد
شود، تا این کھ درک او از خداوند بھ سطحی رسید کھ بر حسب آن کنترل کنندگان جھان قابل

اعتماد پنداشتھ شدند. و برداشت اولیۀ انسان از خداوند آنقدر انسان انگارانھ بود کھ وی قادر نبود
بھ الوھیتی قابل اعتماد باور داشتھ باشد، تا این کھ او خود نسبتاً قابل اعتماد، اخلاقی، و نیک

کردار گردید.

اما اندیشۀ پیمان بستن با خدایان نھایتاً فرا رسید. انسان تکاملی سرانجام به چنان
شایستگی اخلاقی دست یافت که جرأت یافت با خدایان خود چانه زند. و بدین
ترتیب کار تقدیم قربانی بھ تدریج بھ بازی چانھ زدن فلسفیِ انسان با خداوند تکامل یافت. و تمام
این کار نمایانگر یک تدبیر جدید برای بیمھ کردن در مقابل بداقبالی یا، بھ جای آن، یک تکنیک

بھبود یافتھ برای خرید حتمی تر نیکبختی بود. این ایدۀ اشتباه را نپذیرید کھ این قربانیھای اولیھ
یک ھدیۀ مجانی بھ خدایان، یک عطای خود انگیختۀ سپاس یا شکرگزاری بودند؛ آنھا نشانگر

پرستش حقیقی نبودند.

اشَکال بدوی دعا چیزی بیشتر یا کمتر از چانھ زدن با ارواح، جدل با خدایان، نبودند. این نوعی
مبادلۀ پایاپای بود کھ در آن التماس و متقاعد سازی جانشین چیزی ملموس تر و گرانبھاتر شده



بود. بازرگانی در حال توسعۀ نژادھا روح داد و ستد را پرورش داده و زیرکی مبادلۀ پایاپای را
بھ وجود آورده بود؛ و اکنون این ویژگیھا شروع بھ پدیدار شدن در روشھای پرستشی انسان

نمودند. و ھمانطور کھ برخی از انسانھا نسبت بھ سایرین بازرگانان بھتری بودند، بھ ھمان ترتیب
برخی نسبت بھ دیگران نیایشگران بھتری محسوب می شدند. دعای یک انسان درستکار از

حرمت بالا برخوردار بود. یک انسان درستکار کسی بود کھ تمامی حسابھای خود را با ارواح
تسویھ نموده، و ھر وظیفۀ آیینی خود را نسبت بھ خدایان بھ طور کامل بھ جا آورده بود.

دعای اولیھ بھ سختی پرستش بود؛ آن یک درخواست توأم با چانھ زدن برای سلامتی، ثروت، و
زندگی بود. و از بسیاری جھات دعاھا با گذشت اعصار تغییر زیادی نکرده اند. آنھا ھنوز از

کتابھا خوانده می شوند، بھ طور رسمی قرائت می گردند، و برای قرار دادن روی چرخھا و برای
آویزان کردن از درختان نوشتھ می شوند، جایی کھ وزش بادھا انسان را از دردسر صرف انرژی

برای نجوا کردن رھا خواھد ساخت.

9- قربانیھا و خوراکھای مذھبی

قربانی انسانی، در طول مسیر تکامل آیینھای مردم یورنشیا، از عمل خونین آدمخواری بھ سطوح
بالاتر و سمبلیک تر پیش رفتھ است. آیینھای اولیۀ قربانی کردن مراسم بعدی خوردن خوراک

مذھبی را ایجاد نمودند. در ایام اخیرتر فقط کشیش قدری از قربانی آدمخوارانھ یا یک قطره از
خون انسان را می خورد، و سپس ھمگی جانشین حیوانی را می خورند. این ایده ھای اولیۀ فدیھ،
بازخرید، و میثاقھا بھ سرویسھای خوراک عشای ربانی در دوران بعد تکامل یافتھ اند. و تمامی

این تکامل آیینی یک تأثیر نیرومند اجتماعی سازی اعمال نموده است.

در رابطھ با فرقۀ مادر خداوند، در مکزیک و جاھای دیگر، یک خوراک ربانی کیک و شراب
سرانجام بھ جای گوشت و خون متعلق بھ قربانیھای قدیمی تر بشری بھ کار گرفتھ شد. عبرانیان

مدتھا این آیین را بھ عنوان قسمتی از مراسم عید پسح خود اجرا می کردند، و از این آیین بود کھ
نوع بعدی مسیحی نان عشای ربانی بھ وجود آمد.

بنیاد برادریھای اجتماعی دوران باستان روی آیین نوشیدن خون بنا شده بود. برادری اولیۀ یھودی
یک امر قربانی خونی بود. پولس ساختن یک آیین جدید مسیحی را روی ”خون عھد و پیمان

جاودان“ آغاز نمود. و در حالی کھ او ممکن است بھ گونھ ای غیرضروری با آموزشھایی
پیرامون خون و قربانی سد راه مسیحیت شده باشد، یک بار و برای ھمیشھ بھ دکترینھای نجات از
طریق قربانیھای بشری یا حیوانی پایان داد. سازشھای فقھی او نشان می دھد کھ حتی آشکارسازی

آسمانی نیز باید بھ کنترل تدریجی تکامل تن در دھد. بھ گفتۀ پولس، مسیح آخرین و کامل ترین
قربانی بشری گردید. داور آسمانی اکنون بھ طور کامل و برای ھمیشھ راضی است.

و بدین ترتیب، بعد از اعصار طولانی آیین قربانی بھ آیین نان عشای ربانی تکامل یافتھ است. از
این رو نانھای عشای ربانی مذاھب امروزی جانشینان مشروع آن مراسم شوکھ کنندۀ پیشین



قربانی بشری و باز آیینھای باستانی تر آدمخواری می باشند. بسیاری ھنوز برای نجات بھ خون
متکی ھستند، اما حداقل این کار تمثیلی، سمبلیک، و اسرارآمیز شده است.

10- بخشش گناه

در ذھن انسان دوران باستان فقط از طریق قربانی لطف خداوند بھ دست می آمد. انسان امروزی
باید تکنیکھای جدید دستیابی بھ خود آگاھی نسبت بھ نجات را بھ وجود آورد. آگاھی نسبت بھ گناه

در ذھن انسان پابرجا است، اما الگوھای فکری او پیرامون رستگاری فرسوده و کھنھ شده اند.
واقعیتِ نیاز معنوی پابرجا است، اما پیشرفت عقلانی راھھای کھن کسب آرامش و تسلی برای

ذھن و روان را نابود ساختھ است.

گناه باید به صورت بدپیمانی عمدی نسبت به الوھیت از نو تعریف شود. درجاتی
از بدپیمانی وجود دارد: وفاداری ناقص دودلی؛ وفاداری تقسیم شدۀ متضاد؛ وفاداری میرای

بی تفاوتی؛ و مرگ وفاداری کھ در وقف بھ ایده آلھای بی خدایی بھ نمایش گذارده می شود.

حس یا احساس گناه، آگاھی نسبت بھ نقض سنتھای اجتماعی است؛ آن لزوماً گناه نیست. در فقدان
بدعھدی آگاھانھ نسبت بھ الوھیت ھیچ گناه واقعی وجود ندارد.

امکان شناخت حس گناه نشان تمایز متعال برای نوع بشر است. آن انسان را بھ صورت موجودی
بی ارزش نشان نمی کند، بلکھ او را بھ عنوان مخلوقی دارای بزرگی بالقوه و سرفرازی دائماً بالا
رونده متمایز می سازد. این حس بی ارزشی محرک اولیھ ای است کھ باید بھ سرعت و با اطمینان

بھ آن گشایشھای ایمانی رھنمون شود کھ ذھن انسان را بھ سطوح شکوھمند بزرگ منشی اخلاقی،
بصیرت کیھانی، و زندگی معنوی دگرگون می سازد. تمامی معانی وجود بشری بدین طریق از

گذرا بھ جاودانھ تغییر می کنند، و تمامی ارزشھا از بشری بھ الھی ارتقا می یابند.

اعتراف بھ گناه باطل شمردن شجاعانۀ بدعھدی است، اما پیامدھای این بدعھدی را در زمان و
مکان بھ ھیچ وجھ تخفیف نمی دھد. اما اعتراف — شناخت صادقانۀ سرشت گناه — برای رشد

مذھبی و پیشرفت معنوی ضروری است.

بخشش گناه توسط الوھیت بازسازی روابط وفادارانھ بھ دنبال یک دورۀ آگاھی بشری از وقفھ
افتادن در این روابط بھ عنوان پیامد شورش آگاھانھ است. نباید بھ دنبال بخشش رفت، بلکھ بھ

عنوان آگاھی از برقراری مجدد روابط وفادارانھ میان آفریده و آفریدگار فقط باید آن را دریافت
نمود. و تمامی فرزندان وفادار خداوند در مسیر صعود بھ بھشت شاد، دوستدار خدمت، و پیوستھ

در حال پیشرفت می باشند.

[عرضھ شده توسط یک ستارۀ تابناک عصر نبادان.]



نسخۀ پیشنویس

مقالۀ 90
شمن گرایی ― حکیمان قبایل و کاھنان

تکامل رسوم مذھبی از دلجویی، پرھیز، جن گیری، مجبور سازی، مصالحھ، و استمالت بھ
قربانی، کفاره، و نجات پیش رفت. تکنیک رسوم مذھبی از اشکال آیین بدوی نیایشی بھ

بت واره ھا و سپس بھ جادو و معجزات عبور نمود؛ و بھ تدریج کھ آیین در پاسخ بھ برداشت بھ
طور فزاینده پیچیدۀ انسان از قلمروھای فوق مادی پیچیده تر گردید، بھ طور اجتناب ناپذیر تحت

سلطۀ حکیمان قبایل، شمن ھا، و کاھنان قرار گرفت.

در برداشتھای در حال پیشرفت انسان بدوی سرانجام دنیای روحی نسبت بھ انسان معمولی واکنش
ناپذیر تلقی گردید. در میان انسانھا فقط آدمھای استثنایی می توانستند توجھ خدایان را جلب کنند؛

ارواح فقط بھ مرد یا زن خارق العاده گوش فرا می دادند. بدین ترتیب مذھب وارد یک مرحلۀ جدید
می شود، مرحلھ ای کھ طی آن بھ تدریج دست دوم می شود. ھمیشھ یک حکیم قبیلھ، یک شمن، یا

یک کاھن بین مذھب گرا و چیز مورد پرستش مداخلھ می کند. و امروزه بیشتر سیستمھای سازمان
یافتۀ اعتقادی مذھبی یورنشیا در حال عبور از این سطح از توسعۀ تکاملی ھستند.

مذھب تکاملی از یک ترس ساده و بسیار قدرتمند بھ وجود می آید، ترسی کھ ھنگام رو در رویی
ً با ناشناختھ ھا، چیزھای غیرقابل توضیح و غیرقابل فھم در ذھن انسان موج می زند. مذھب نھایتا
بھ درک عمیقاً سادۀ یک عشق بسیار نیرومند دست می یابد، عشقی کھ ھنگام وقوف بھ مھر بی حد

و حصر پدر جھانی بھ فرزندان جھان روان انسان را بھ گونھ ای غیرقابل مقاومت فرا می گیرد.
اما بین آغاز و تکمیل تکامل مذھبی، اعصار طولانی شمن ھا قرار دارد کھ بھ خود اجازه می دھند

بین انسان و خداوند بھ عنوان رابط، مفسر، و میانجی قرار گیرند.

1- اولین شمن ھا ― حکیمان قبایل

شمن حکیمِ صاحب رتبۀ قبیلھ، انسان بت واره ای تشریفاتی، و شخصیت کانونی برای تمامی
کارکردھای مذھب تکاملی بود. در بسیاری از گروھھا رتبۀ شمن از رتبۀ رئیس جنگ بالاتر بود،

و این امر نشانگر آغاز سلطۀ کلیسا بر دولت بود. شمن گاھی اوقات بھ عنوان یک کاھن و حتی
بھ عنوان یک پادشاه کاھن عمل می کرد. برخی از قبایل آتی ھم از حکیمان پیشین شمن



(غیب گویان) و ھم از کاھنان شمن کھ بعدھا ظاھر شدند برخوردار بودند. و در بسیاری موارد
منصب شمن ھا موروثی گردید.

از آنجا کھ در ایام باستان ھر چیز غیرعادی بھ تسخیر روحی نسبت داده می شد، ھر چیز
غیرطبیعیِ ذھنی یا فیزیکی قابل توجھ نشان دھندۀ برخورداری از شایستگی برای منصب حکیم
قبیلھ بود. بسیاری از این مردان مبتلا بھ صرع و بسیاری از زنان مبتلا بھ ھیستری بودند، و این

دو نوع بخش عمده ای از الھام ھای دوران باستان و نیز تسخیر روحی یا شیطانی را تشکیل
می دادند. تعداد قابل توجھی از این آغازین ترین کاھنان بھ طبقھ ای تعلق داشتند کھ از آن ھنگام

پارانویایی نام یافتھ اند.

اکثریت عظیم شمن ھا ضمن این کھ ممکن بود در موارد جزیی دست بھ فریب زنند بھ واقعیت
تسخیر روحی خود اعتقاد داشتند. زنانی کھ قادر بودند خود را بھ یک خلسھ یا یک تشنج

کاتالپتیک فرو ببرند بھ شمن ھای قدرتمندی تبدیل شدند. بعدھا چنین زنانی پیامبر و واسطۀ روحی
شدند. خلسھ ھای کاتالپتیک آنان معمولاً در بر گیرندۀ ادعای ارتباط با اشباح مردگان بود. بسیاری

از شمن ھای زن رقاصھ ھایی حرفھ ای نیز بودند.

اما ھمگی شمن ھا خود فریفتھ نبودند؛ بسیاری حیلھ گران زیرک و توانایی بودند. بھ تدریج کھ این
حرفھ توسعھ یافت، یک تازه کار الزام داشت برای ده سال با سختی و جانفشانی شاگردی کند تا بھ
عنوان یک حکیم قبیلھ صلاحیت یابد. شمن ھا یک سبک لباس حرفھ ای بھ وجود آوردند و تظاھر

بھ رفتاری اسرارآمیز می نمودند. آنھا مکرراً با بھ کار گرفتن مواد مخدر حالتھای مشخص
فیزیکی ایجاد می کردند کھ مردم قبیلھ را تحت تأثیر قرار داده و مبھوت می ساخت. مردم عادی

چشم بندیھای ماھرانھ را ماوراءالطبیعھ تلقی می کردند، و گفتار بطنی برای اولین بار توسط
کاھنان حیلھ گر مورد استفاده قرار گرفت. بسیاری از شمن ھای دوران باستان بھ گونھ ای

غیرعمدی ھیپنوتیزم را بھ کار می گرفتند؛ دیگران از طریق خیره شدن طولانی بھ نافشان خود را
ھیپنوتیزم می کردند.

با این ھمھ در حالی کھ بسیاری بھ این نیرنگھا و فریبھا متوسل می شدند، بھ دلیل موفقیت ظاھری
بھ عنوان یک طبقھ بھ شھرت دست می یافتند. ھنگامی کھ یک شمن در کارھای خود شکست

می خورد، اگر نمی توانست عذری باور کردنی را ارائھ دھد، تنزل مقام می یافت و یا کشتھ می شد.
بدین ترتیب شمن ھای صادق در ھمان اوایل ھلاک می شدند؛ فقط بازیگران حیلھ گر جان بھ در

می بردند.

شمن گرایی بود کھ سمت و سوی انحصاری امور قبیلھ را از دستان پیران و قدرتمندان خارج
ساختھ و آن را در دستان افراد حیلھ گر، زیرک، و دوراندیش قرار داد.

2- کارکردھای شمن گرایانھ



احضار روح از طریق جادو یک شیوۀ خیلی دقیق و بسیار پیچیده بود کھ با آیینھای امروزی
کلیسایی کھ با یک زبان باستانی اجرا می شود قابل مقایسھ است. نژاد بشر از ھمان اوان بھ طور
آشکار بھ دنبال یاری فوق بشری، آشکارسازی الھی بود؛ و انسانھا باور داشتند کھ شمن ھا
در واقع چنین آشکارسازیھایی را دریافت می کنند. در حالی کھ شمن ھا نیروی عظیم تلقین را در

کارشان بھ کار می گرفتند، این کار تقریباً بھ طور تغییرناپذیر تلقین منفی بود. تنھا در دوران
بسیار اخیر تکنیک تلقین مثبت بھ کار گرفتھ شده است. شمن ھا در ابتدای بھ وجود آمدن حرفھ شان
در مشاغلی ھمچون باران سازی، شفای بیماری، و کشف جرم شروع بھ خبره شدن نمودند. با این

وجود کارکرد اصلی یک حکیم شمنیِ قبیلھ شفای بیماریھا نبود، بلکھ دانستن و کنترل مخاطرات
زندگی بود.

ھنگامی کھ ھنر سیاه باستان، مذھبی و سکولار، ھر دو، توسط کاھنان، پیشگویان، شمن ھا، یا
حکیمان قبایل بھ کار گرفتھ می شد ھنر سفید نامیده می شد. کاروران ھنر سیاه ساحر، شعبده باز،

طلسم گر، جادوگر، افسونگر، آینده بین، چشم بند، و طالع بین نامیده شده اند. با گذشت زمان، تمامی
این ارتباطات ادعایی با ماوراءالطبیعھ بھ صورت جادوگری و یا ترفند شمن ھا طبقھ بندی شده

است.

جادوگری در بر گیرندۀ سحر و جادویی بود کھ توسط ارواح پیشین بی قاعده و ناشناختھ انجام
می شد. ترفند شمن ھا شامل معجزاتی بود کھ توسط ارواح باقاعده و شناختھ شدۀ خدایان قبیلھ

انجام می یافت. در ایام بعد جادوگر بھ اھریمن ربط داده شد، و بدین ترتیب صحنھ برای بسیاری
نمایشات نسبتاً اخیر تعصب مذھبی چیده شد. برای بسیاری از قبایل بدوی جادوگری یک مذھب

بود.

شمن ھا بھ کارکرد شانس بھ عنوان آشکار کنندۀ خواست ارواح عمیقاً اعتقاد داشتند؛ آنھا مکرراً
برای تصمیم گیری قرعھ کشی می کردند. بقای امروزی این گرایش بھ قرعھ کشی نھ تنھا در

بسیاری از بازیھای شانسی، بلکھ ھمچنین در قافیھ ھای مشھور ”شمارش“ نمایان است.
روزگاری شخصی کھ در شمارش خارج می افتاد باید می مرد. اکنون وی در یک بازی کودکانھ
فقط او شده است. آنچھ کھ برای انسان بدوی کار جدی بود بھ عنوان سرگرمی کودک امروزی

باقی مانده است.

حکیمان قبایل بھ علامت و فال بسیار اعتقاد داشتند، مثل ”ھنگامی کھ صدای خش خش را در
نوک درختان توت شنیدی، آن وقت بھ سرعت حرکت کن.“ در ابتدای تاریخ بشر شمن ھا توجھ

خود را متوجھ ستارگان نمودند. طالع بینی بدوی یک باور و عرف جھانی بود؛ تعبیر خواب نیز
رواج یافت. بھ زودی تمامی اینھا با ظھور آن شمن ھای تند مزاج زن کھ ادعا می کردند قادرند با

ارواح مردگان ارتباط برقرار کنند دنبال گردید.

باران سازان یا شمن ھای آب و ھوا گر چھ منشأ باستانی داشتند، کاملاً طی اعصار بقا یافتھ اند.
یک خشکسالی شدید بھ معنی مرگ کشاورزان اولیھ بود. کنترل آب و ھوا ھدف بسیاری از



جادوھای دوران باستان بود. آب و ھوا ھنوز موضوع معمول گفتگوی انسان متمدن است.
مردمان دوران باستان ھمگی بھ قدرت شمن بھ عنوان یک باران ساز باور داشتند. اما ھنگامی کھ

وی در کارش موفق نمی شد مرسوم بود او را بکشند، مگر این کھ او می توانست یک عذر باور
کردنی برای عدم موفقیت خود ارائھ دھد.

قیصرھا بارھا طالع بینھا را تبعید نمودند، اما آنھا ھمواره بھ دلیل اعتقاد عمومی بھ قدرتشان باز
می گشتند. آنھا نمی توانستند بیرون رانده شوند، و حتی در قرن شانزدھم بعد از مسیح مدیران
کلیساھا و دولتھای غربی حامی طالع بینی بودند. ھزاران مردم بھ ظاھر باھوش ھنوز اعتقاد

دارند کھ فرد ممکن است تحت سلطۀ یک ستارۀ خوشبختی یا بدبختی بھ دنیا بیاید؛ و این کھ قرار
گرفتن اجرام سماوی در کنار ھم فرجام ماجراھای گوناگون این دنیا را تعیین می سازد. انسانھای

ساده لوح ھنوز مشتری دائمی فالگیران ھستند.

یونانی ھا بھ تأثیر پندِ وحی گونھ اعتقاد داشتند. چینی ھا از سحر و جادو برای محافظت در مقابل
دیوھا استفاده می کردند. شمن گرایی در ھندوستان شکوفا گردید، و ھنوز بھ طور آشکار در آسیای

مرکزی تداوم دارد. این کار تنھا بھ تازگی در بیشتر نقاط دنیا ترک شده است.

گاه بھ گاه، پیامبران و آموزگارانی راستین بر می خواستند تا شمن گرایی را مردود شمرده و افشا
سازند. حتی انسان سرخ کھ در حال ناپدیدی است در طول صد سال گذشتھ چنین پیامبری داشتھ

است، شانی تِنسک واتاوا، کھ کسوف خورشید را در سال 1806 پیشگویی کرد و پلیدیھای انسان
سفید را محکوم نمود. در طول اعصار طولانی تاریخِ تکامل بسیاری آموزگاران راستین در میان

قبایل و نژادھای گوناگون ظھور کرده اند. و آنان ھمواره بھ ظھور ادامھ خواھند داد تا شمن ھا یا
کاھنان ھر عصری را کھ مخالف تحصیل عمومی ھستند و برای خنثی کردن پیشرفت علمی

تلاش می کنند بھ چالش بطلبند.

شمن ھای دوران باستان بھ طرق بسیار و با روشھای حیلھ گرانھ بھ عنوان صداھای خداوند و نگاه
دارندگان مشیت الھی شھرت خویش را تثبیت نمودند. آنھا آب بھ روی نوزادان می پاشیدند و بھ

آنان نام اھدا می کردند. آنھا پسران را ختنھ می کردند. آنھا سرپرستی تمامی مراسم دفن را بھ عھده
داشتند و ورود امن مردگان را بھ سرزمین ارواح اعلام می کردند.

کاھنان شمن و حکیمان قبایل از طریق انباشت دستمزدھای گوناگونشان کھ بھ ظاھر تقدیم ارواح
می شد اغلب بسیار ثروتمند می شدند. بسیاری اوقات یک شمن عملاً تمامی ثروت مادی قبیلۀ خود

را جمع آوری می کرد. بھ دنبال مرگ یک آدم ثروتمند مرسوم بود کھ دارایی او بھ طور مساوی
میان شمن و یک بنگاه عمومی یا خیریھ تقسیم شود. این رسم در برخی قسمتھای تبت ھنوز

پابرجا است. در آنجا نیمی از جمعیت مردان بھ این طبقۀ غیرمولد تعلق دارد.

شمن ھا بھ خوبی لباس می پوشیدند و معمولاً چندین ھمسر داشتند. آنھا طبقۀ اشرافیت اولیھ بودند،
و از تمامی محدودیتھای قبیلھ ای معاف بودند. آنھا اغلب از ذھن و اخلاقیات درجۀ پایین

برخوردار بودند. آنھا از طریق جادوگر یا ساحر نامیدن رقبای خود آنھا را سرکوب می کردند و



بھ کرّات بھ چنان موقعیتی از نفوذ و قدرت ترقی می کردند کھ قادر بودند رئیسان قبیلھ یا پادشاھان
را تحت سلطۀ خود قرار دھند.

انسان بدوی شمن را یک وجود اھریمنی ضروری تلقی می کرد. او از وی می ترسید اما او را
دوست نداشت. انسان اولیھ بھ دانش احترام می گذاشت؛ او خرد را محترم می شمرد و برای آن

پاداش می داد. شمن عمدتاً فریبکار بود، اما احترام بھ شمن گرایی بھ خوبی نمایانگر ارجی است
کھ خرد در تکامل بشر داشتھ است.

3- تئوری شمن گرایانۀ بیماری و مرگ

از آنجا کھ انسان باستان خود و محیط مادی خود را نسبت بھ ھوا و ھوسھای اشباح و تصورات
ارواح مستقیماً پاسخگو تلقی می کرد، عجیب نیست کھ مذھب او می بایست بھ طور بسیار

انحصاری درگیر امور مادی می بود. انسان امروزی بھ طور مستقیم بھ مشکلات مادی خود تھاجم
می کند. او تصدیق می کند کھ ماده نسبت بھ کنترل ھوشمند ذھن پاسخگو است. انسان بدوی بھ

ھمین ترتیب مایل بود زندگی و انرژیھای قلمرو فیزیکی را تغییر داده و حتی کنترل کند؛ و چون
درک محدود او از کیھان او را بھ این باور رھنمون می ساخت کھ اشباح، ارواح، و خدایان

شخصاً و بھ طور بلافصل درگیر کنترل جزئیات زندگی و ماده ھستند، منطقاً تلاشھای خود را بھ
جلب لطف و حمایت این نیروھای فوق بشری معطوف می نمود.

با این نگرش بیشتر چیزھای غیرقابل توضیح و نامعقول در فرقھ ھای دوران باستان قابل فھم
ھستند. آداب و رسوم فرقھ تلاش انسان بدوی برای کنترل دنیای مادی بود کھ او خود را در آن
می یافت. و بسیاری از تلاشھای او بھ ھدف طولانی کردن زندگی و تضمین سلامتی معطوف

می شدند. از آنجا کھ تمامی بیماریھا و خود مرگ در ابتدا پدیده ھای روحی تلقی می شدند، اجتناب
ناپذیر بود کھ شمن ھا با وجود آن کھ بھ عنوان حکیم قبیلھ و کاھن عمل می کردند، بھ عنوان

پزشک و جراح نیز کار کنند.

ذھن بدوی ممکن است بھ واسطۀ فقدان واقعیتھا درمانده باشد، اما با این ھمھ منطقی است.
ھنگامی کھ انسانھای اندیشمند بیماری و مرگ را مشاھده می کنند، در صدد یافتن علل این بلایا بر

می آیند، و شمن ھا و دانشمندان مطابق فھم خود تئوریھای زیرین را برای این مصائب ارائھ
داده اند:

1- اشباح — تأثیرات مستقیم روحی. قدیمی ترین فرضیھ ای کھ در توضیح بیماری و
مرگ ارائھ گردید این بود کھ ارواح از طریق فریب دادن روان را از بدن خارج ساختھ و

موجب بیماری می شوند. اگر روان نمی توانست بھ بدن بازگردد، مرگ عارض می شد.
مردم باستان آنقدر از عمل بدخواھانۀ اشباح بیماری ساز می ترسیدند کھ افراد ناخوش اغلب

حتی بدون خوراک یا آب بھ حال خود رھا می شدند. صرف نظر از مبنای خطاگونۀ این



اعتقادات، این کارھا افراد مبتلا را بھ طور مؤثر در قرنطینھ نگاه می داشت و مانع گسترش
بیماریھای واگیردار می شد.

2- خشونت — علل بدیھی. تعیین علل برخی از سوانح و مرگھا آنقدر آسان بود کھ در
ھمان ابتدا این علل از طبقھ بندی عملکرد اشباح خارج شدند. تلفات و زخمھایی کھ در نتیجۀ

جنگ عارض می شدند، ستیز با حیوانات، و سایر عوامل فوراً قابل تشخیص بھ عنوان
رخدادھای طبیعی تلقی شدند. اما مدتھا باور بر این بود کھ ارواح ھنوز مسئول تأخیر التیام

یا عفونت زخمھای حتی بھ طور ”طبیعی“ ایجاد شده ھستند. اگر ھیچ عامل طبیعی قابل
مشاھده نمی توانست کشف شود، اشباح روحی ھنوز مسئول بیماری و مرگ محسوب

می شدند.

امروزه در آفریقا و جاھای دیگر ممکن است مردمانی بدوی یافت شوند کھ با وقوع ھر
مرگ غیرخشنونت آمیز کسی را بکشند. حکیمان قبایل آنھا طرفھای مجرم را مشخص
می کنند. اگر مادری در ھنگام زایمان بمیرد، بچھ بلافاصلھ خفھ می شود — جان برای

جان.

3- سحر و جادو — تأثیر دشمنان. تصور می شد علت عمدۀ بیماریھا سحر و جادو، عمل
چشم بد زدن، و کمان اشاره گر جادویی است. روزگاری با انگشت بھ کسی اشاره کردن بھ
راستی خطرناک بود؛ و ھنوز اشاره کردن با انگشت بی ادبی محسوب می شود. در موارد

بیماری و مرگِ مشکوک مردم باستان یک رسیدگی رسمی بھ عمل می آوردند، کالبد
شکافی می کردند، و روی یک یافتھ بھ عنوان علت مرگ بھ توافق می رسیدند؛ در غیر این

صورت جادو مسبب مرگ معرفی می شد، و لذا اعدام جادوگری را کھ مسئول آن بود
ضروری می ساخت. این تحقیقات باستانی برای یافتن علت مرگ مشکوک جان بسیاری از

جادوگران را نجات داد. در میان برخی باور می رفت کھ عضو یک قبیلھ می توانست در
نتیجۀ جادوگری خود بمیرد، کھ در این صورت ھیچکس متھم نمی شد.

4- گناه — تنبیھ تخطی از تابو. در ایام نسبتاً اخیر باور بر این بوده است کھ بیماری
تنبیھی برای گناه شخصی یا نژادی است. در میان مردمانی کھ این سطح از تکامل را طی
کرده اند تئوری غالب این است کھ ھیچکس نمی تواند دچار ابتلا شود مگر این کھ یک تابو
را نقض کرده باشد. تلقی کردن بیماری و رنج بھ عنوان ”تیرھای قادر مطلق در بدنشان“
نمونۀ چنین اعتقاداتی است. چینی ھا و بین النھرینی ھا مدتھا بیماری را نتیجۀ عمل دیوھای

خبیث تلقی می کردند، گر چھ کلدانیھا نیز بھ ستارگان بھ عنوان علت ابتلا می نگریستند. این
تئوری بیماری بھ عنوان پیامد خشم الھی ھنوز در میان بسیاری از گروھھای بھ ظاھر

متمدن مردم یورنشیا رایج است.

5- علت طبیعی. نوع بشر در فرا گرفتن رازھای مادیِ رابطۀ متقابل علت و معلول در
قلمروھای فیزیکی انرژی، ماده، و حیات بسیار کند بوده است. یونانیھای باستان کھ روایات



آموزشھای آدمسان را حفظ کرده بودند در زمرۀ اولین کسانی بودند کھ تشخیص دھند تمامی
بیماریھا نتیجۀ علل طبیعی ھستند. گشایش یک عصر علمی بھ کندی و با حتمیت در حال

نابود ساختن تئوریھای کھنۀ انسان پیرامون بیماری و مرگ است. تب یکی از اولین
بیماریھای بشری بود کھ از طبقھ بندی اختلالات فوق طبیعی خارج شد، و تدریجاً عصر علم
غل و زنجیرھای نادانی را کھ برای مدتھای طولانی ذھن بشر را حبس نمود شکستھ است.
فھمِ کھولت سن و سرایت ناخوشی تدریجاً در حال زدودن ترس انسان از اشباح، ارواح، و

خدایان بھ عنوان عاملین شخصی بدبختی بشری و رنج انسانی می باشد.

بی تردید تکامل بھ مقصود خود دست می یابد: آن ترس خرافی از ناشناختھ ھا و وحشت از نادیدنیھا
را کھ چوب بست برداشت از خداوند است بھ انسان القا می کند. و ھمین تکنیک تکامل پس از این
کھ از طریق عمل ھماھنگ آشکارسازی الھی بھ تولد یک درک پیشرفتھ از الوھیت گواھی داد،

بی تردید آن نیروھای فکری را بھ حرکت درمی آورد کھ چوب بستھایی را کھ بھ مقصودش خدمت
کرده اند بھ طور بی امان محو می سازد.

4- پزشکی زیر نظر شمن ھا

سراسر زندگی انسانھای باستان مانع بروز بیماری بود. مذھب آنھا بھ طور محسوس تکنیکی
برای پیشگیری از بیماری بود. و آنھا صرف نظر از تئوریھای اشتباھشان، در بھ کار بستن آن

صادق بودند. آنھا نسبت بھ روشھای درمانی خود ایمانی بیکران داشتند، و این امر بھ واسطۀ خود
یک علاج نیرومند است.

با این ھمھ، ایمان لازم برای بھبودی تحت خدمات ابلھانۀ یکی از این شمن ھای باستان بھ طور
مادی متفاوت از ایمان لازم برای تجربھ نمودن شفا بھ دستان برخی از جانشینان دوران بعد او کھ

درگیر درمان غیرعلمی بیماری می شوند نیست.

قبایل بدوی تر بھ اندازۀ زیاد از بیماران می ترسیدند، و آنھا برای اعصار طولانی بھ دقت مورد
احتراز واقع می شدند و بھ طور خجلت آوری مورد غفلت قرار می گرفتند. این یک پیشرفت بزرگ

در نوع دوستی بود ھنگامی کھ تکاملِ ترفند شمن ھا کاھنان و حکیمانی را بھ وجود آورد کھ
رضایت دادند بیماری را درمان کنند. سپس مرسوم شد کھ تمامی قبیلھ در اتاق بیمار تجمع کنند تا
شمن را در بیرون راندن اشباح بیماری با نعره کشیدن یاری کنند. این غیرعادی نبود کھ یک زن،

شمنِ تشخیص دھندۀ بیماری باشد، ضمن این کھ یک مرد بر معالجھ نظارت داشتھ باشد. روش
معمول تشخیص بیماری معاینۀ دل و رودۀ یک حیوان بود.

بیماری از طریق شعار دادن، زوزه کشیدن، دست روی فرد گذاشتن، نفس کشیدن روی بیمار، و
بسیاری تکنیکھای دیگر درمان می شد. در ایام بعد توسل بھ خوابیدن در معبد، کھ طی آن بھ

ظاھر شفایابی رخ می داد، رایج گردید. حکیمان قبایل سرانجام در ارتباط با خوابیدن در معبد بھ
جراحی واقعی مبادرت ورزیدند. در زمرۀ اولین عملھا سوراخ کردن جمجمھ بود تا روح سر درد



اجازه یابد بگریزد. شمن ھای مرد یاد گرفتند شکستگی ھا و جا بھ جایی ھای استخوان را درمان
کنند، کورکھا و دملھا را باز کنند؛ و شمن ھای زن در قابلگی مھارت یافتند.

این یک روش معمول درمان بود کھ چیزی جادویی روی نقطۀ عفونی یا آسیب دیده روی بدن
مالیده شود، طلسم دور ریختھ شود، و بھ ظاھر یک درمان تجربھ شود. اگر کسی بر حسب
تصادف طلسم دور ریختھ شده را برمی داشت، باور می رفت کھ فوراً دچار عفونت یا آسیب

می شد. مدتھا طول کشید تا گیاھان دارویی یا داروھای واقعی دیگر ارائھ گردیدند. ماساژ در
ارتباط با جادو، مالیدن بدن برای خروج روح، ایجاد گردید. پیش از آن تلاش می شد دارو روی
بدن مالیده شود، ھمانطور کھ امروزیھا تلاش می کنند روی بدن روغن مالی کنند. تصور می شد

بادکشی و مکیدن قسمتھای آسیب دیده بھ ھمراه خون گیری بھ منظور خلاصی از دست یک روح
بیماری ساز ارزشمند است.

از آنجا کھ آب یک طلسم نیرومند بود، در درمان بسیاری از بیماریھا بھ کار گرفتھ می شد. مدتھا
باور می رفت کھ از طریق عرق ریزی می توان روحی را کھ سبب بیماری می شود از بین برد.
حمامھای بخار بسیار مورد توجھ بودند؛ چشمھ ھای داغ طبیعی بھ زودی بھ عنوان چارۀ بدوی

سلامتی رونق پیدا نمودند. انسان اولیھ کشف کرد کھ حرارت موجب فرو نشاندن درد می شود؛ او
از نور آفتاب، اعضای تازۀ بدن حیوان، گِل داغ، و سنگھای داغ استفاده می کرد، و بسیاری از

این روشھا ھنوز بھ کار گرفتھ می شوند. در تلاش برای تأثیر گذاری روی ارواح آھنگ موزون
نواختھ می شد؛ طبل زدن یک کار جھانی بود.

در میان برخی مردم تصور می شد بیماری نتیجۀ یک ھمدستی شرورانھ بین ارواح و حیوانات
است. این امر موجب این اعتقاد شد کھ برای ھر بیماریِ حیوان ساختھ یک علاج مفید گیاھی

وجود دارد. سرخپوستان بھ ویژه بھ تئوری علاج گیاھی برای ھمھ چیز عمیقاً اعتقاد داشتند. آنھا
ھمیشھ در سوراخی کھ با از جا کندن گیاه از ریشھ بر جا می ماند یک قطره خون می انداختند.

روزه، رژیم غذایی، و ضد محرکھا اغلب بھ عنوان تدابیر درمانی مورد استفاده قرار می گرفتند.
تراوشات انسانی، کھ قطعاً سحرانگیز بودند، بسیار مورد توجھ واقع می شدند. از این رو خون و

ادرار در زمرۀ قدیمی ترین داروھا بودند و بھ زودی با ریشھ ھا و نمکھای گوناگون تقویت
گردیدند. شمن ھا باور داشتند کھ ارواح بیماری را می توان از طریق داروھای بدبو و بدمزه از
بدن بیرون راند. در ھمان اوان پاکسازی یک درمان عادی گردید، و ارزشھای کاکائوی خام و

گنھ گنھ در زمرۀ آغازین ترین اکتشافات دارویی بود.

یونانیھا اولین کسانی بودند کھ روشھای بھ راستی منطقی درمان بیماری را بھ وجود آوردند.
یونانیھا و مصریھا ھر دو دانش پزشکی خود را از درۀ رودخانۀ فرات کسب کردند. روغن و

شراب یک داروی بسیار قدیمی برای درمان زخمھا بودند. روغن کرچک و تریاک توسط
سومریھا مورد استفاده قرار می گرفتند. بسیاری از این درمانھای اسرارآمیز باستانی و مؤثر
ھنگامی کھ شناختھ شدند نیروی خود را از دست دادند. در کاربرد موفقیت آمیز فریبکاری و



خرافھ ھمیشھ نھانکاری ضروری بوده است. فقط واقعیتھا و حقایق خواستار نور کامل ادراک
ھستند و برای روشنگری و ارشاد ناشی از پژوھش علمی شادی می کنند.

5- کاھنان و آیین ھا

جوھر آیین بھ کمال رسانیدن اجرای آن است. آن باید در میان انسانھای بدوی با دقت کامل بھ
انجام رسد. فقط ھنگامی کھ آیین بھ طور صحیح اجرا شود مراسم از نیرویی گیرا روی ارواح
برخوردار می شود. اگر آیین ناقص باشد، تنھا موجب خشم و رنجش خدایان می شود. از این رو
از آنجا کھ ذھن بھ کندی در حال تکامل انسان درک کرد کھ تکنیک آیین عاملی سرنوشت ساز

در تأثیر آن است، اجتناب ناپذیر بود کھ شمن ھای اولیھ دیر یا زود بھ کھانتی کھ در ھدایت اجرای
بسیار دقیق آیین آموزش یافتھ بود تکامل یابند. و بنابراین برای دھھا ھزار سال آیین ھای بی پایان

در جامعھ اختلال ایجاد نموده، مصیبتی برای تمدن شده، و برای ھر عمل زندگی و ھر تعھد
انسانی باری تحمل ناپذیر بوده اند.

آیین تکنیکِ تقدیسِ رسوم است. آیین اساطیر را می آفریند و آنھا را تداوم می بخشد، و نیز بھ حفظ
رسوم اجتماعی و مذھبی کمک می کند. باز، خود آیین توسط اساطیر بنا نھاده شده است. آیین ھا

اغلب در ابتدا اجتماعی ھستند، بعدھا اقتصادی می شوند و سرانجام تقدس و حرمت مراسم مذھبی
را بھ دست می آورند. اجرای آیین ممکن است فردی یا گروھی — یا ھر دو — باشد، ھمانطور

کھ توسط دعا کردن، رقصیدن، و نمایش نشان داده می شود.

کلمات بخشی از آیین می شوند، نظیر استفاده از عباراتی ھمچون آمین و متبارک باد. عادت
سوگند خوردن و ناسزاگویی نمایانگر بی مقدار سازیِ تکرارِ آیینیِ سابقِ نامھای مقدس است.

زیارت حرمھای مقدس یک آیین بسیار باستانی است. آیین سپس بھ مراسم مفصل تطھیر،
پاکسازی، و تقدیس رشد یافت. مراسم عضویت در جوامع مخفی قبیلھ ای بدوی در واقع یک آداب
مذھبی ابتدایی بود. تکنیک پرستشی فرقھ ھای مرموز دوران باستان تنھا یک اجرای طولانی آیین

گردآوری شدۀ مذھبی بود. آیین سرانجام بھ شکل انواع امروزی مراسم اجتماعی و پرستش
مذھبی، خدمات در بر گیرندۀ دعا، آواز، خواندن مشتاقانھ، و سایر دعاھای معنوی فردی و

گروھی توسعھ یافت.

کاھنان از شمن ھا تا غیب گویان، فالگیران، آواز خوانان، رقاصان، تغییر دھندگان آب و ھوا،
نگاھبانان آثار مذھبی، سرپرستان معبد، و پیشگویان رخدادھا، بھ منزلت ھدایت کنندگان واقعی
پرستش مذھبی تکامل یافتند. سرانجام این مقام ارثی گردید؛ یک کاست مداوم کھانتی بھ وجود

آمد.

بھ تدریج کھ مذھب تکامل یافت، کاھنان مطابق استعدادھای فطری یا تمایلات ذاتی ویژه شروع بھ
تخصص یابی نمودند. برخی آواز خوان، دیگران دعاگو، و باز سایرین قربانی گر شدند. بعدھا



سخن پردازان — واعظان — آمدند. و ھنگامی کھ مذھب نھادینھ شد، این کاھنان ادعا بھ ”در
دست داشتن کلیدھای بھشت“ نمودند.

کاھنان ھمیشھ در صدد تأثیر گذاری و در حیرت نگاه داشتن مردم عادی برآمده اند. آنھا این کار
را از طریق انجام آیین مذھبی بھ یک زبان باستانی و بھ وسیلۀ فتواھای سحرانگیز گوناگون

طوری کھ پرستشگران را حیران نموده و پارسا منشی و اقتدار خودشان را افزایش دھد انجام
می دادند. خطر بزرگ در تمامی اینھا این است کھ آیین بھ جانشینی برای مذھب تبدیل شود.

کھانتھا در بھ تأخیر انداختن توسعۀ علمی و ممانعت از پیشرفت معنوی کار زیادی کرده اند، اما بھ
تثبیت تمدن و بالا بردن انواع مشخصی از فرھنگ کمک نموده اند. لیکن بسیاری از کاھنان

امروزی دیگر بھ عنوان ھدایت کنندگان آیین پرستش خداوند عمل نمی کنند. آنھا توجھ خود را بھ
سوی الھیات — تلاش برای تعریف خداوند — معطوف ساختھ اند.

در این انکاری نیست کھ کاھنان بار سنگینی روی دوش انسانھا بوده اند، اما رھبران راستین
مذھبی در نشان دادن راه بھ سوی واقعیتھای والاتر و بھتر فوق العاده گرانبھا بوده اند.

[ارائھ شده توسط یک ملک صادق نبادان.]



نسخۀ پیشنویس

مقالۀ 91
تکامل دعا

دعا، بھ عنوان یک کارکرد مذھب، از بیانات یک نفره و دو نفرۀ غیرمذھبی پیشین تکامل یافت.
با نیل بھ خود آگاھی توسط انسان بدوی، پیامد اجتناب ناپذیر دیگر – آگاھی، پتانسیل دوگانۀ پاسخ

اجتماعی و شناخت خداوند، بھ وقوع پیوست.

آغازین ترین اشکال دعا خطاب بھ الوھیت صورت نمی گرفتند. این بیانات بسیار شبیھ آنچھ کھ شما
ھنگام دست زدن بھ یک کار مھم بھ یک دوست می گویید بودند، مثل ”برای من آرزوی موفقیت

کن.“ انسان بدوی بردۀ جادو بود؛ اقبال، خوب و بد، بھ تمامی امور زندگی وارد می شد. در ابتدا،
این درخواستھای اقبال صحبتھای یک نفره بودند — فقط یک نوع بھ زبان آوردن فکر توسط

خادم جادویی. سپس این معتقدان بھ اقبال از دوستان و خانواده ھایشان درخواست حمایت نمود، و
بھ زودی شکلی از مراسم اجرا شد کھ در بر گیرندۀ تمامی طایفھ یا قبیلھ می شد.

ھنگامی کھ مفاھیم اشباح و ارواح تکامل یافت، این درخواستھا خطاب بھ موجودات فوق بشری
صورت گرفتند، و با آگاھی از خدایان، این بیانات بھ سطوح دعای راستین رسیدند. بھ عنوان

مثال، در میان برخی قبایل استرالیایی تاریخ دعاھای بدوی مذھبی بھ پیش از اعتقاد آنھا بھ ارواح
و شخصیتھای فوق بشری برمی گردد.

قبیلۀ تودا در ھندوستان اکنون این رسم دعاگویی را نسبت بھ ھیچ فرد خاصی بھ جا نمی آورد،
درست ھمانطور کھ مردمان اولیھ پیش از دوران آگاھی مذھبی چنین می کردند. فقط در میان

تودایی ھا این نمایانگر یک عقب گرد از مذھب رو بھ انحطاط آنان بھ این سطح بدوی می باشد.
آیین ھای امروزی کاھنان لبنیات فروش تودایی نمایانگر یک مراسم مذھبی نیستند زیرا این

دعاھای غیرشخصی چیزی بھ حفظ یا افزایش ھر گونھ ارزش اجتماعی، اخلاقی، یا معنوی کمک
نمی کند.

دعاھای پیش مذھب، بخشی از رسوم مانایِ مردم مِلانزی، عقاید اودایِ پیگمی ھای آفریقا، و
خرافات مانیتویِ سرخپوستان آمریکای شمالی بودند. قبایل باگاندا در آفریقا تنھا بھ تازگی از

سطح مانای دعا بیرون آمده اند. انسانھا در این سردرگمی اولیۀ تکاملی بھ خدایانِ محلی و ملی، بھ
بت واره ھا، طلسم ھا، اشباح، فرمانروایان، و بھ مردم عادی دعا می کنند.



1- دعای بدوی

کارکرد مذھب اولیۀ تکاملی حفظ و تقویت آن ارزشھای اساسی اجتماعی، اخلاقی، و معنوی است
کھ بھ کندی در حال شکل گرفتن می باشند. این رسالت مذھب توسط نوع بشر بھ طور آگاھانھ

مشاھده نمی شود، اما عمدتاً از طریق کارکرد دعا ایجاد می گردد. انجام دعا نمایانگر تلاش
غیرعمدی، اما با این وجود شخصی و جمعی ھر گروه برای نیل بھ (عملی ساختن) این حفظ

ارزشھای والاتر می باشد. اما برای پاسداری از دعا، تمامی روزھای مقدس بھ سرعت بھ
وضعیت تعطیلات محض باز می گردند.

مذھب و کارکردھای آن، کھ عمده ترین آنھا دعا است، فقط با آن ارزشھایی ھم پیمان ھستند کھ از
شناسایی عمومی اجتماعی، تأیید گروھی، برخوردارند. از این رو ھنگامی کھ انسان بدوی تلاش
نمود احساسات پست تر خود را ارضا نماید یا بھ بلندپروازیھای تمام عیار خودخواھانۀ خود دست

یابد، از تسلی مذھب و یاری دعا محروم گردید. اگر فرد درصدد انجام ھر کار ضداجتماعی
برمی آمد، مجبور بود بھ دنبال یاری سحر و جادوی غیرمذھبی برود، بھ ساحران متوسل شود، و

بدین ترتیب از مساعدت دعا محروم گردد. از این رو دعا در ھمان اوایل یک ترویج کنندۀ
نیرومند تکامل اجتماعی، پیشرفت اخلاقی، و نیل معنوی گردید.

اما ذھن بدوی نھ منطقی بود و نھ یکدست. انسانھای اولیھ درک نمی کردند کھ چیزھای مادی در
قلمرو دعا نیستند. این روانھای ساده ذھن چنین استدلال می کردند کھ خوراک، پناھگاه، باران،

جانور شکاری، و سایر کالاھای مادی موجب افزایش رفاه اجتماعی می شوند، و از این رو برای
این برکتھای فیزیکی شروع بھ دعا نمودند. ھر چند کھ این کار دعا را بھ انحراف می کشانید،

مشوق تلاش برای تحقق این اھداف مادی از طریق اعمال اجتماعی و اخلاقی بود. چنین بی مقدار
سازی دعا، ضمن این کھ ارزشھای معنوی یک مردم را پایین می آورد، با این حال آداب و رسوم

اقتصادی، اجتماعی، و اخلاقی آنھا را بھ طور مستقیم بالا می برُد.

دعا فقط در بدوی ترین نوع ذھن تک گو است. آن بھ زودی یک دیالوگ می شود، و بھ سرعت بھ
سطح پرستش گروھی بسط می یابد. دعا حاکی از این است کھ افسونھای پیش جادوییِ مذھب

بدوی بھ آن سطحی تکامل یافتھ اند کھ ذھن انسان واقعیت نیروھا یا موجودات نیکوکاری را کھ
قادرند ارزشھای اجتماعی را افزایش داده و ایده آلھای اخلاقی را تقویت نمایند می شناسد، و علاوه

بر آن، این تأثیرات فوق بشرند و از خودپسندیِ انسانِ خود آگاه و ھمنوعان انسانی او مجزا
ھستند. از این رو دعای راستین پدیدار نمی گردد تا این کھ نیروی خدمت مذھبی بھ صورت

شخصی تجسم یابد.

دعا بھ اندازۀ اندکی بھ روح گرایی مربوط است، اما چنین اعتقاداتی ممکن است در کنار گرایشات
نوظھور مذھبی وجود داشتھ باشند. بارھا مذھب و روح گرایی مبدأ کاملاً جداگانھ ای داشتھ اند.



با آن انسانھایی کھ از اسارت بدوی ترس رھایی نیافتھ اند، خطری واقعی وجود دارد کھ ممکن
است تمامی دعاھا بھ یک احساس بد گناه، یقین بیجا نسبت بھ تقصیر، واقعی یا خیالی، راه ببرد.

اما امروزه محتمل نیست کھ بسیاری آنقدر وقت صرف دعا کنند کھ بھ این اندیشۀ زیان بخش
بی ارزش بودن یا گناھکار بودنشان برسند. خطرات تحریف و انحراف دعا شامل نادانی،

خرافات، تغییرناپذیری، کاھش شور و طراوت، ماتریالیسم، و فناتیزم می باشد.

2- دعای در حال تکامل

اولین دعاھا صرفاً آرزوھای بھ زبان آورده شده، بیان تمایلات صادقانھ بودند. دعا سپس یک
تکنیک دستیابی بھ ھمکاری روحی گردید. و سپس بھ عملکرد بالاتر یاری رسانیدن بھ مذھب در

حفظ تمامی ارزشھای ارزنده رسید.

دعا و جادو ھر دو در نتیجۀ واکنشھای انطباق پذیر انسان نسبت بھ محیط یورنشیایی بھ وجود
آمدند. اما آنھا صرف نظر از این رابطۀ کلی وجھ مشترک اندکی دارند. دعا ھمیشھ نشانگر عمل
مثبت توسط خویشتن دعا کن بوده است؛ آن ھمیشھ روانی و گاھی اوقات معنوی بوده است. جادو

معمولاً نمایانگر یک تلاش برای کنترل واقعیت بدون تأثیرگذاری روی ضمیر کنترل کننده،
کاروَر جادو، بوده است. جادو و دعا بھ رغم منشأ مستقلشان اغلب در مراحل بعدی توسعۀ خود
بھ ھم مرتبط بوده اند. جادو گاھی اوقات از طریق ارتقاءِ ھدف از فرمولھا با عبور از آیین ھا و
طلسم ھا بھ آستانۀ دعای راستین فراز یافتھ است. دعا گاھی اوقات آنقدر مادی شده است کھ بھ

سطح تکنیک کاذب جادوییِ اجتناب از ھزینۀ آن تلاشی کھ برای حل مشکلات یورنشیایی
ضروری است سقوط کرده است.

ھنگامی کھ انسان یاد گرفت دعا نمی تواند خدایان را ناگزیر سازد، آنگاه بیشتر بھ یک درخواست،
طلب لطف، تبدیل شد. اما حقیقی ترین دعا در واقع یک مشارکت روحانی میان انسان و آفرینندۀ

او است.

ظھور عقیدۀ قربانی در ھر مذھبی بھ طور حتم از تأثیر بالاتر دعای حقیقی می کاھد، بدین لحاظ
کھ انسانھا بھ دنبال تعویض نمودن تقدیم داراییھای مادی با تقدیم خواست تقدیس شدۀ خود بھ انجام

خواست خداوند می روند.

ھنگامی کھ مذھب از یک خدای شخصی محروم می گردد، دعاھای آن بھ سطوح الھیات و فلسفھ
تغییر شکل می یابند. ھنگامی کھ بالاترین برداشت یک مذھب از خداوند یک الوھیت غیرشخصی

است، ھمانند آنچھ کھ در ایده آلیسمِ ھمھ خداگرایانھ است، گر چھ پایۀ برخی اشکال مشارکت
اسرارآمیز روحانی را بھ وجود می آورد، برای توانمندی دعای حقیقی کھ ھمواره نشانگر

مشارکت روحانی انسان با یک موجود شخصی و مافوق می باشد مھلک است.



در طول ایام پیشینِ تکامل نژادی و حتی در زمان حاضر، در تجربۀ روزانۀ انسان عادی، دعا
عمدتاً یک پدیدۀ رابطۀ انسان با ضمیر نیمھ خودآگاه خودش می باشد. اما ھمچنین یک قلمرو دعا
وجود دارد کھ در آن فردِ بھ لحاظ عقلانی ھوشیار و از نظر معنوی پیشرو بھ ارتباطی بیشتر یا

کمتر با سطوح فوق آگاه ذھن بشری، قلمرو تنظیم کنندۀ فکری ساکن در فرد، دست می یابد. علاوه
بر آن، یک مرحلۀ حتمی معنوی دعای حقیقی وجود دارد کھ دریافت و شناخت خود را بھ

نیروھای روحی جھان مربوط می سازد، و از تمام ارتباطات بشری و عقلانی کاملاً مجزا است.

دعا بھ توسعۀ تمایل مذھبی یک ذھن در حال تکامل بشری بھ اندازۀ زیاد کمک می کند. آن یک
تأثیر نیرومند است کھ برای پیشگیری از انزوای شخصیت کار می کند.

دعا نمایانگر تکنیکی است کھ بھ مذاھب طبیعی تکامل نژادی مربوط است کھ ھمچنین بخشی از
ارزشھای تجربی مذاھب والاتر تعالی اخلاقی، مذاھب آشکار شدۀ الھی را شکل می دھد.

3- دعا و خود دیگر

کودکان ھنگامی کھ در ابتدا استفاده از زبان را فرا می گیرند بھ این تمایل دارند کھ اندیشۀ خود را
بھ زبان آورند، بھ این کھ افکار خود را با کلمات بیان کنند، حتی اگر ھیچکس برای شنیدن آنھا

حاضر نباشد. آنھا با آغاز تخیل خلاق بھ محاوره با یاران تخیلی تمایل نشان می دھند. بدین طریق
یک خودِ در حال شکل گیری در صدد ارتباط با یک خود دیگر خیالی بر می آید. کودک از طریق
این تکنیک در ابتدا یاد می گیرد کھ مکالمات یک نفرۀ خود را بھ گفتگوی ساختگی دو نفره ای کھ

در آن خودِ دیگر او بھ فکر لفظی و بیان خواستۀ او پاسخ می دھد تبدیل سازد. بخش عمدۀ فکر
کردن یک فرد بزرگسال بھ شکل محاورۀ ذھنی انجام می شود.

شکل اولیھ و بدوی دعا بسیار شبیھ از بر خوانیِ نیمھ جادوییِ قبیلۀ امروزی تودا بود، دعاھایی
کھ خطاب بھ ھیچ کس خاصی انجام نمی شد. اما این تکنیکھای دعا کردن بھ سوی نوع گفتگوی

دو نفرۀ ارتباطی از طریق پدیداری ایدۀ خود دیگر تمایل بھ تکامل دارند. مفھوم خودِ دیگر بھ
موقع خود بھ یک وضعیت برتر حرمت الھی ارتقا می یابد، و دعا بھ عنوان یک کارکرد مذھب
پدیدار می گردد. این نوع بدوی دعا کردن پیش از رسیدن بھ سطح ھوشمند و بھ راستی اخلاقی

دعا با عبور از مراحل بسیار و طی اعصار طولانی تکامل یافتن را در تقدیر دارد.

خود دیگر، آنطور کھ توسط نسلھای متوالی از انسانھای دعا کننده مشاھده می شود، با عبور از
اشباح، بت واره ھا، و ارواح بھ خدایان چندگانھ راه برده و سرانجام بھ خدای یگانھ تکامل می یابد،

موجودی الھی کھ در بر گیرندۀ والاترین ایده آلھا و بلندمرتبھ ترین آرزوھای ضمیر دعا کننده
است. و بدین ترتیب دعا بھ صورت نیرومندترین کارکرد مذھب در حفظ والاترین ارزشھا و

ایده آلھای آنھایی کھ دعا می کنند عمل می کند. از لحظۀ پیدایش یک خود دیگر تا ظھور مفھوم یک
پدر الھی و آسمانی دعا ھمیشھ یک کنش اجتماعی کننده، اخلاقی کننده، و معنوی کننده است.



دعای سادۀ مبتنی بر ایمان گواه یک تکامل نیرومند در تجربۀ بشری است کھ بھ وسیلۀ آن
گفتگوھای باستانی با سمبل موھوم خود دیگرِ مذھب بدوی بھ سطح مشارکت روحانی با روح

بیکران و شناخت راستین واقعیت خدای جاودان و پدر آسمانی تمامی آفرینش ھوشمند تعالی یافتھ
است.

سوا از تمامی آنچھ کھ در تجربۀ دعا کردن فراتر از خود است، باید بھ خاطر سپرد کھ دعای
اخلاقی یک طریقۀ باشکوه برای ارتقای ضمیر فرد و تقویت خود برای زندگی بھتر و فضیلت

بالاتر می باشد. دعا ضمیر بشری را مجبور می سازد برای کمک بھ ھر دو سو بنگرد: برای
مساعدت مادی بھ مخزن نیمھ خود آگاه تجربۀ انسانی، و برای الھام و ھدایت بھ مرزھای فوق آگاه

ارتباط چیز مادی با معنوی، با ناصح اسرارآمیز.

دعا ھمواره یک تجربۀ دوگانۀ بشری بوده و پیوستھ خواھد بود: یک رویۀ روانشناسانھ کھ بھ یک
تکنیک روحانی مربوط است. و این دو عملکرد دعا ھرگز نمی توانند بھ طور کامل از ھم جدا

شوند.

دعای روشندلانھ نھ تنھا باید یک خدای بیرونی و شخصی را بشناسد بلکھ ھمچنین یک الوھیت
درونی و غیرشخصی، تنظیم کنندۀ ساکن در فرد. روی ھم رفتھ مناسب است کھ انسان، ھنگامی

کھ دعا می کند، تلاش کند مفھوم پدر جھانی در بھشت را بفھمد؛ اما تکنیک مؤثرتر در عملی ترین
شکل آن این خواھد بود کھ بھ مفھوم در دسترس خود دیگر رجوع شود، ھمانطور کھ ذھن بدوی

عادت بھ انجام آن داشت، و سپس تشخیص داده شود کھ ایدۀ این خود دیگر با حضور واقعی تنظیم
کننده از یک افسانۀ صرف بھ حقیقت سکونت خداوند در انسان فانی تکامل یافتھ است، طوری کھ

انسان عملاً بتواند با یک خود دیگرِ واقعی و راستین و الھی کھ در او سکونت دارد و عین
حضور و جوھر خدای زنده، پدر جھانی است، بھ طور رو در رو صحبت کند.

4- دعا کردن اخلاقی

ھنگامی کھ درخواست کننده در صدد کسب برتری خودخواھانھ نسبت بھ ھمنوعانش برمی آید ھیچ
دعایی نمی تواند اخلاقی باشد. دعای خودخواھانھ و مادی گرایانھ با مذاھب اخلاقی کھ مبتنی بر

مھری عاری از خودخواھی و الھی ھستند ناسازگار است. چنین دعای غیراخلاقی تماماً بھ
سطوح بدوی جادوی کاذب بازمی گردد و درخور تمدنھای در حال پیشرفت و مذاھب روشن بین

نیست. دعای خودخواھانھ از روح تمامی اخلاقیاتی کھ روی عدالت مھرآمیز بنا شده است تخطی
می کند.

دعا ھرگز نباید آنقدر بی مقدار شود کھ جانشینی برای عمل گردد. دعاھای اخلاقی تماماً محرکی
برای عمل و راھنمایی برای کوشش پیشرونده برای اھداف آرمان گرایانۀ دستیابی بھ فوق خود

است.



در تمامی دعاھای خود منصف باشید؛ انتظار نداشتھ باشید خداوند جانبداری نشان دھد، شما را
بیشتر از فرزندان دیگرش، دوستان، ھمسایگان، و حتی دشمنان شما دوست بدارد. اما دعای

مذاھب طبیعی یا تکامل یافتھ، آنطور کھ در مذاھب آشکار شدۀ الھی دوران بعد ھست، در ابتدا
اخلاقی نیست. تمامی دعاھا چھ فردی یا جمعی ممکن است خودخواھانھ یا نوع دوستانھ باشند.

بدین معنی کھ دعا ممکن است حول خود یا حول دیگران متمرکز باشد. ھنگامی کھ دعا بھ دنبال
چیزی برای دعا کننده یا برای ھمنوعان او نیست، در آن صورت این رویکردھای روان بھ

سطوح پرستش راستین متمایل می شوند. دعاھای خودخواھانھ در بر گیرندۀ اعترافات و
درخواستھا ھستند و اغلب شامل تقاضا برای الطاف مادی می شوند. دعا ھنگامی کھ بھ بخشش

می پردازد و بھ دنبال خرد برای کنترل خودِ فزاینده است تا اندازه ای اخلاقی تر است.

در حالی کھ نوع غیر خودخواھانۀ دعا نیروبخش و تسلی دھنده است، بھ تدریج کھ اکتشافات در
حال پیشرفت علمی نشان می دھند کھ انسان در یک جھان فیزیکی قانونمند و منظم زندگی می کند،

دعای مادی سرانجام موجب ناامیدی و دلسردی می شود. دوران کودکی یک فرد یا یک نژاد با
دعا کردن بدوی، خودخواھانھ، و مادی تعیین ویژگی می شود. و تا حد مشخصی، تمامی چنین

درخواستھایی ثمربخش می باشند، بدین لحاظ کھ بھ طور تغییرناپذیر بھ آن تلاشھا و تقلاھایی راه
می برند کھ بھ دستیابی بھ پاسخھای چنین دعاھایی کمک کننده ھستند. دعای واقعیِ مبتنی بر ایمان

ھمیشھ بھ تقویت تکنیک زندگی کردن کمک می کند، حتی اگر چنین درخواستھایی سزاوار
شناسایی معنوی نباشند. اما شخصِ از نظر معنوی پیشرفتھ در تلاش برای دلسرد کردن ذھن

بدوی یا نابالغ پیرامون چنین دعاھایی باید احتیاط زیادی بھ خرج دھد.

بھ خاطر داشتھ باشید، حتی اگر دعا خداوند را تغییر ندھد، بیشتر اوقات تغییرات بزرگ و
پایداری در کسی کھ با ایمان و انتظار مطمئن دعا می کند بھ وجود می آورد. دعا بھ طور زیاد

نیای آسودگی خاطر، سرزندگی، آرامش، شجاعت، تسلط بر نفس، و انصاف در مردان و زنان
نژادھای در حال تکامل بوده است.

5- اثرات اجتماعی دعا

در پرستش نیا، دعا بھ پرورش آرمانھای نیاکان راه می برد. اما دعا، بھ عنوان جنبھ ای از پرستش
الوھیت، از تمامی چنین کارکردھای دیگر فراتر می رود زیرا بھ پرورش آرمانھای الھی راه

می برد. بھ تدریج کھ مفھوم خود دیگرِ دعا متعالی و الھی می شود، ایده آلھای انسان نیز مطابق آن
از سطح انسانی صرف بھ سوی سطوح آسمانی و الھی ارتقا می یابند، و نتیجۀ تمامی چنین

دعاھایی تقویت کاراکتر انسانی و یگانگی ژرف شخصیت بشری است.

اما لزومی ندارد کھ دعا ھمیشھ فردی باشد. دعای گروھی یا دستھ جمعی بسیار مؤثر است، بدین
لحاظ کھ اثرات آن بسیار اجتماعی کننده است. ھنگامی کھ یک گروه برای تقویت اخلاقی و

ارتقای معنوی بھ دعای جمعی می پردازد، چنین نیایشھایی روی افرادی کھ تشکیل دھندۀ گروه
می باشند تأثیر می گذارند؛ آنھا ھمگی بھ دلیل مشارکت بھتر می شوند. حتی تمامی یک شھر یا تمام



یک ملت می توانند از طریق چنین دعاھای نیایشی مورد مساعدت واقع شوند. اعتراف، توبھ، و
دعا افراد، شھرھا، ملتھا، و تمامی نژادھا را بھ تلاشھای نیرومند اصلاحات و اعمال شجاعانۀ

موفقیت متھورانھ رھنمون شده اند.

اگر شما بھ راستی مایلید بر عادت انتقاد کردن بھ دوستی فائق شوید، سریع ترین و مطمئن ترین
راه دستیابی بھ چنین تغییر طرز برخوردی این است کھ عادت کنید ھر روز از زندگیتان برای آن

شخص دعا کنید. اما اثرات اجتماعی چنین دعاھایی بھ طور عمده بھ دو شرط بستگی دارند:

1- شخصی کھ برایش دعا می شود باید بداند کھ برای او دعا می شود.

2- شخصی کھ دعا می کند باید در تماس صمیمانۀ اجتماعی با شخصی کھ برایش دعا
می کند باشد.

دعا تکنیکی است کھ بھ وسیلۀ آن، دیر یا زود، ھر مذھبی نھادینھ می شود. و بھ موقعِ خود، دعا بھ
عوامل بیشمار ثانویھ مربوط می شود، کھ برخی مفید و برخی دیگر بھ مقدار زیاد زیانبخش

ھستند، نظیر کاھنان، کتابھای مقدس، آیین ھای پرستشی، و مراسم.

اما اذھانی کھ از نظر معنوی روشن ترند باید نسبت بھ آن خردھای کم بھره تری کھ برای تحرک
بخشیدن بھ بینش ضعیف معنوی خود خواھان سمبلیزم ھستند صبور و مدارا باشند. قوی نباید با

دیدۀ تحقیر بھ ضعیف بنگرد. آن کسانی کھ بدون سمبلیزم خداشناس ھستند نباید خدمت زیبندۀ
سمبل را از آن کسانی کھ پرستش الوھیت و احترام گذاردن بھ حقیقت، زیبایی، و نیکی بدون

شکل و آیین برایشان مشکل است دریغ دارند. در پرستش توأم با دعا، بیشتر انسانھا سمبلی از
مقصود و ھدفِ نیایشات خود را تجسم می کنند.

6- قلمرو دعا

دعا اگر در ارتباط با خواست و اعمال نیروھای شخصی روحی و مدیران مادی یک گستره
نباشد، نمی تواند ھیچ تأثیر مستقیمی روی محیط فیزیکی فرد داشتھ باشد. در حالی کھ محدودیت

بسیار مشخصی در قلمرو درخواستھای دعا وجود دارد، چنین محدودیتھایی بھ طور مساوی
شامل ایمان آنھایی کھ دعا می کنند نمی شود.

دعا تکنیکی برای درمان بیماریھای واقعی و ارگانیک نیست، اما بھ برخوردار شدن از سلامتی
زیاد و بھ درمان ناخوشیھای بیشمار روانی، احساسی، و عصبی فوق العاده کمک نموده است. و

حتی در بیماریھای واقعی میکربی، دعا بارھا بھ تأثیر روشھای درمانی دیگر اضافھ نموده است.
دعا بسیاری از انسانھای تندخو و شاکی رنجور را بھ سرمشقی از بردباری تغییر داده و آنھا را

بھ الھامی برای تمامی رنجبران دیگر بشری تبدیل نموده است.



صرف نظر از این کھ چقدر آشتی دادن شکھای علمی پیرامون تأثیر دعا با میل پیوستھ موجود
برای طلبیدن کمک و ھدایت از منابع الھی مشکل باشد، ھرگز فراموش نکنید کھ دعای صادقانۀ
مبتنی بر ایمان نیروی عظیمی برای ترویج شادی شخصی، کنترل خود فردی، توازن اجتماعی،

پیشرفت اخلاقی، و نیل معنوی است.

دعا، حتی بھ عنوان یک کارکرد محض بشری، گفتگویی با خودِ دیگرِ فرد، در بر گیرندۀ
مؤثرترین تکنیک نزدیکی بھ تحقق آن نیروھای ذخیرۀ طبیعت بشری است کھ در گسترۀ غیر

خودآگاه ذھن بشری ذخیره و حفظ شده اند. دعا گذشتھ از پیامدھای مذھبی آن و اھمیت معنوی آن،
یک تمرین مطمئن روانشناسانھ است. دعا واقعیتی از تجربۀ بشری است کھ بیشتر اشخاص، اگر

بھ قدر مکفی تحت فشار قرار گیرند، بھ منبعی از کمک بھ طریقی دعا خواھند کرد.

در درخواست از خداوند برای حل مشکلاتتان آنقدر سست نباشید، اما ضمن این کھ خود با عزمی
راسخ و با شھامت بھ مشکلات موجود تھاجم می کنید ھرگز درنگ نکنید کھ برای ھدایت و

پایداری از او تقاضای خرد و نیروی معنوی کنید.

دعا یک عامل ضروری در پیشرفت و حفظ تمدن مذھبی بوده است، و در بھسازی و معنویت
بخشیدن بیشتر جامعھ ھنوز مساعدتھای نیرومندی می تواند بنماید، مشروط بر این کھ آنھایی کھ

دعا می کنند فقط در پرتو واقعیتھای علمی، خرد فلسفی، صداقت روشنفکرانھ، و ایمان معنوی دعا
کنند. آنطور کھ عیسی بھ حواریون خود آموزش داد دعا کنید — صادقانھ، بدون خودخواھی،

منصفانھ، و بدون تردید کردن.

اما تأثیر دعا در تجربۀ شخصیِ معنویِ کسی کھ دعا می کند بھ ھیچ وجھ بھ فھم عقلانی،
تیزھوشی فلسفی، سطح اجتماعی، مرتبت فرھنگی، یا سایر فضیلتھای انسانی چنین نیایشگری
وابستھ نیست. ضمیمھ ھای روانی و معنوی دعای مبتنی بر ایمان، فوری، شخصی، و تجربی

ھستند. ھیچ تکنیک دیگری وجود ندارد کھ از طریق آن ھر انسانی، صرف نظر از تمامی
دستاوردھای دیگر انسانی، بتواند بھ طور بسیار مؤثر و فوری بھ آستان آن عالمی نزدیک شود

کھ در آن بتواند با آفریننده اش گفتگو کند، جایی کھ مخلوق با واقعیت آفریننده، با تنظیم کنندۀ
فکری ساکن در فرد ارتباط برقرار می کند.

7- عرفان، خلسھ، و الھام

عرفان بھ عنوان تکنیک پرورش آگاھی از حضور خداوند، در مجموع قابل ستایش است، اما
ھنگامی کھ چنین کارکردھایی بھ انزوای اجتماعی می انجامند و بھ فناتیزم مذھبی منجر می شوند،

تماماً سزاوار سرزنش ھستند. روی ھم رفتھ اغلب اوقات آنچھ کھ عارف ھیجان زده بھ عنوان
الھام الھی برآورد می کند برخاستھ از ذھن ژرف خود او است. تماس ذھن انسانی با تنظیم کنندۀ

ساکن در آن، ضمن این کھ اغلب از طریق ژرف اندیشیِ وقف شده تسھیل می شود، بیشتر اوقات



از طریق خدمت با جان و دل و مھرآمیز در معاضدت غیر خودخواھانۀ روحانی بھ مخلوقات
ھمنوع گشایش می یابد.

آموزگاران بزرگ مذھبی و پیامبران اعصار گذشتھ بیش از حد عرفان گرا نبودند. آنھا مردان و
زنان خداشناسی بودند کھ بھ بھترین وجھ از طریق خدمت غیر خودخواھانھ بھ ھمنوعان انسانی

خود بھ خدایشان خدمت می کردند. عیسی اغلب حواریون خود را برای اوقات کوتاه با خود بھ
کناری می برد تا بھ ژرف اندیشی و دعا بپردازند، اما او عمدتاً آنھا را در تماس خادمانھ با توده ھا

نگاه می داشت. روان انسان بھ تمرین معنوی و نیز تغذیۀ معنوی نیاز دارد.

خلسۀ مذھبی ھنگامی مجاز است کھ از پیشینۀ خردمندانھ ناشی شود، اما این تمرینات بیش از آن
کھ جلوه ای از کاراکتر عمیق معنوی باشند اغلب اوقات نتیجۀ تأثیرات محض احساسی ھستند.

اشخاص مذھبی نباید ھر پیش آگاھی آشکار روانی و ھر تجربۀ شدید احساسی را بھ عنوان یک
آشکارسازی الھی یا یک ارتباط روحی تلقی کنند. خلسۀ راستین معنوی معمولاً بھ آرامش زیاد

بیرونی و کنترل تقریباً کامل احساسی مربوط است. اما دید حقیقی پیشگویانھ یک پیش آگاھی فوق
روانی است. چنین دیدھایی توھمات کاذب نیستند، و حالات خلسھ گونھ نیز نیستند.

ذھن بشری ممکن است در واکنش بھ آنچھ کھ الھام نامیده می شود، ھنگامی کھ نسبت بھ خیزشھای
ضمیر نیمھ خودآگاه یا تحریک ضمیر فوق آگاه حساس است، نقش ایفا کند. در ھر حالت برای
فرد بھ نظر می رسد کھ چنین تقویتھای محتوای ضمیر خودآگاه کمابیش خارجی ھستند. اشتیاق
رازگونۀ مھار ناشده و خلسۀ بی حد و حصر مذھبی سندیت الھام، بھ اصطلاح اعتبارنامۀ الھی،

نیستند.

آزمون عملی تمامی این تجارب عجیب مذھبی عرفان گونھ، خلسھ، و الھام این است کھ مشاھده
شود آیا این پدیده ھا موجب می شوند فرد:

1- از سلامت فیزیکی بھتر و کامل تری بھره مند گردد.

2- بھ طور مؤثرتر و عملی تر در زندگی ذھنی خود عمل کند.

3- بھ طور کامل تر و مسرت بخش تر تجربۀ مذھبی خود را در اجتماع بھ کار بندد.

4- بھ طور کامل تر زندگی روزانۀ خود را معنویت بخشد، ضمن این کھ وظایف معمول
وجود عادی انسانی خود را بھ طور صادقانھ بھ انجام می رساند.

5- مھر و قدردانی خود را برای حقیقت، زیبایی، و نیکی افزایش دھد.

6- ارزشھای شناختھ شدۀ اجتماعی، وجدانی، اخلاقی، و معنوی جاری را حفظ نماید.

7- بینش معنوی — خداشناسی — خود را افزایش دھد.



اما دعا ھیچ ارتباط واقعی با این تجارب استثنایی مذھبی ندارد. ھنگامی کھ دعا زیاده از حد زیبا
پرست می شود، ھنگامی کھ تقریباً بھ طور انحصاری منوط بھ تعمق زیبا و شادمان پیرامون

الوھیت بھشتی می شود بخش عمدۀ تأثیر اجتماعی کنندۀ خود را از دست می دھد و بھ سوی عرفان
و انزوای ھواخواھان خود متمایل می شود. دعای خصوصی زیاده از حد قطعاً خطرناک است، و

می تواند از طریق دعای گروھی، نیایش جمعی، تصحیح شده و از آن جلوگیری شود.

8- دعا کردن بھ عنوان یک تجربۀ شخصی

دعا جنبھ ای بھ راستی خود انگیختھ دارد، چرا کھ انسان بدوی مدتھا پیش از آن کھ برداشتی
روشن از یک خدا داشتھ باشد خود را در حال دعا کردن یافت. انسان اولیھ در دو وضعیت

متفاوت بھ دعا کردن خو گرفت: او در ھنگام نیاز مبرم، انگیزۀ جستجو برای کمک را تجربھ
می کرد؛ و در ھنگام شادی وافر، در اظھار مسرت ناگھانی زیاده روی می کرد.

دعا یک تکامل جادو نیست؛ ھر یک از آنھا بھ طور مستقل بھ وجود آمدند. جادو تلاشی برای
منطبق ساختن الوھیت با شرایط بود. دعا کوششی برای منطبق ساختن شخصیت با خواست

الوھیت است. دعای حقیقی ھم اخلاقی و ھم مذھبی است؛ جادو ھیچکدام نیست.

دعا ممکن است یک رسم تثبیت شده شود؛ بسیاری دعا می کنند زیرا دیگران چنین می کنند. باز
دیگران دعا می کنند زیرا می ترسند کھ اگر مرتباً دست بھ استغاثھ نزنند چیزی ھولناک ممکن

است رخ دھد.

برای برخی افراد دعا ابراز آرام سپاس است؛ برای دیگران، یک بیان گروھی ستایش، نیایشھای
اجتماعی است. گاھی اوقات آن تقلید مذھب کس دیگر است، در حالی کھ در دعا کردن حقیقی آن

ارتباط صادقانھ و مطمئن طبیعت معنوی مخلوق با وجود ھمھ جا حاضر روح آفریننده است.

دعا ممکن است یک ابراز خود انگیختۀ خداشناسانھ یا یک ذکر بی معنی فرمولھای مربوط بھ
الھیات باشد. آن ممکن است ستایش شورانگیز یک روان خداشناس یا کرنش برده وار یک انسان

گرفتار ترس باشد. آن گاھی اوقات بیان رقت انگیز اشتیاق روحانی است و برخی اوقات فریاد
گوشخراشانۀ عبارات زاھدانھ است. دعا ممکن است ستایش شادی بخش یا یک تقاضای

متواضعانھ برای بخشش باشد.

دعا ممکن است تقاضای کودکانھ برای چیزی غیرممکن یا استدعای کامل برای رشد اخلاقی و
نیروی معنوی باشد. یک درخواست ممکن است برای نان روزانھ یا در بر گیرندۀ یک آرزوی

قلبی برای یافتن خداوند و انجام خواست او باشد. آن ممکن است یک تقاضای کاملاً خودخواھانھ
یا یک ایما و اشارۀ حقیقی و شکوھمند بھ سوی تحقق برادری عاری از خودخواھی باشد.

دعا ممکن است یک فریاد خشمناک برای انتقام یا یک وساطت بخشنده برای دشمنان فرد باشد. آن
ممکن است ابراز امید بھ تغییر خداوند یا تکنیک نیرومند تغییر خود فرد باشد. آن ممکن است



تقاضای خود خوار کنندۀ یک گناھکار منحرف در پیشگاه یک بھ اصطلاح قاضی سخت گیر یا
بیان سرور انگیز یک فرزند رھایی یافتۀ پدر زنده و بخشندۀ آسمانی باشد.

انسان امروزی از فکر صحبت کردن راجع بھ چیزھا با خداوند بھ یک طرز صرفاً شخصی
مبھوت است. بسیاری دعا کردن بھ طور مرتب را ترک کرده اند. آنھا فقط ھنگامی کھ تحت فشار

غیرعادی ھستند دعا می کنند — در مواقع اضطراری. انسان نباید از حرف زدن با خداوند
بترسد، اما تنھا یک فرزند روحانی کار متقاعد کردن یا فرض تغییر دادن خداوند را بھ عھده

می گیرد.

اما دعا کردن واقعی حتماً بھ واقعیت دست می یابد. حتی ھنگامی کھ جریانات ھوا بالا می روند،
ھیچ پرنده ای نمی تواند اوج گیرد مگر با بالھای گسترده. دعا انسان را فراز می دھد زیرا آن یک

تکنیک پیشرفت از طریق بھ کارگیری جریانات بالا روندۀ معنوی جھان است.

دعای راستین بھ رشد معنوی می افزاید، رفتارھا را اصلاح می کند، و موجب آن رضایتی می شود
کھ از مشارکت روحانی با ربانیت می آید. آن یک فوران خود انگیختۀ خداشناسانھ است.

خداوند از طریق اعطای یک آشکارسازی افزایش یافتۀ حقیقت، یک قدردانی زیاد زیبایی، و یک
برداشت تقویت شدۀ نیکی بھ انسان بھ دعای او پاسخ می دھد. دعا یک اشارۀ ذھنی است، اما با
واقعیتھای نیرومند عینی در سطوح معنوی تجربۀ بشری ارتباط دارد؛ آن یک تلاش معنی دار

بشر برای دستیابی بھ ارزشھای فوق بشری است. آن قوی ترین محرک رشد معنوی است.

کلمات ربطی بھ دعا ندارند؛ آنھا صرفاً کانالی عقلانی ھستند کھ رودخانۀ استغاثۀ معنوی شانس
جاری شدن در آن را می تواند بیابد. ارزش کلامی یک دعا در نیایشھای خصوصی کاملاً خود -

الھام پذیر و در نیایشھای گروھی اجتماعی - الھام پذیر است. خداوند بھ گرایش روان پاسخ
می دھد، نھ بھ کلمات.

دعا یک تکنیک گریز از تضاد نیست، بلکھ محرکی برای رشد در عین شرایط وجود تضاد است.
تنھا برای ارزشھا دعا کنید، نھ برای چیزھا؛ برای رشد، نھ برای رضای خاطر.

9- شرایط دعای مؤثر

اگر شما بھ دعای مؤثر می پردازید، باید قوانین درخواستھای متداول را بھ خاطر داشتھ باشید:

1- شما باید از طریق رویارویی صادقانھ و دلیرانھ با مشکلات جھان واقعی صلاحیت یک
دعا کنندۀ قوی را کسب کنید. شما باید از استقامت کیھانی برخوردار باشید.

2- شما باید بھ طور صادقانھ ظرفیت بشری برای تطبیق انسانی را تا بھ آخر مصرف کرده
باشید. شما باید کوشا بوده باشید.



3- شما باید ھر آرزوی ذھن و ھر اشتیاق روان را بھ احاطۀ دگرگون کنندۀ رشد معنوی
تسلیم کنید. شما باید یک تقویت معانی و یک ارتقای ارزشھا را تجربھ کرده باشید.

4- شما باید خواست الھی را با جان و دل انتخاب نمایید. شما باید مرکز مردۀ بی تصمیمی
را محو نمایید.

5- نھ تنھا شما خواست پدر را تشخیص می دھید و انجام آن را انتخاب می کنید، بلکھ یک
وقف کامل و یک تخصیص پویا بھ انجام واقعی خواست پدر را بھ انجام رسانده اید.

6- دعای شما باید بھ طور انحصاری معطوف خرد الھی برای حل مشکلات ویژۀ بشری
کھ در صعود بھشتی با آنھا مواجھ می شوید شود — نیل بھ کمال الھی.

7- و شما باید ایمان داشتھ باشید — ایمان زنده.

[ارائھ شده توسط رئیس بینابینیھای یورنشیا.]



نسخۀ پیشنویس

مقالۀ 92
تکامل بعدی مذھب

مدتھا پیش از آن کھ ھر گونھ آشکارسازی سیستماتیک الھی در یورنشیا انجام شود انسان بھ
عنوان بخشی از تجربۀ تکاملی خود از مذھبی با منشأ طبیعی برخوردار بود. اما این مذھبِ

دارای منشأ طبیعی خود محصول عطایای فوق حیوانی انسان بود. مذھب تکاملی طی
ھزاره ھای دوران تجربیِ نوع بشر از طریق کارکرد تأثیرات زیرین کھ در درون انسان بدوی،

بربری، و متمدن عمل می کردند و روی او نفوذ داشتند بھ کندی بھ وجود آمد:

1- یاور پرستش — ظھور پتانسیلھای فوق حیوانی در ضمیر آگاه حیوانی برای درک
واقعیت. این می تواند غریزۀ نخستین بشری برای الوھیت نامیده شود.

2- یاور خرد — بروز تمایل در ذھن پرستش گرا بھ جھت دادن نیایشات آن در کانالھای
بالاتر ابراز و بھ سوی برداشتھای پیوستھ گسترش یابنده از واقعیت الوھیت.

3- روح القدس — این اعطای آغازین فوق ذھن است، و بھ طور پیوستھ در تمامی
شخصیتھای با حسن نیت بشری پدیدار می شود. این خدمت روحی بھ یک ذھن مشتاق

پرستش و طالب خرد ظرفیت درک اصل بقای بشری را، ھم در مفھوم الھیات و ھم بھ
عنوان یک تجربۀ واقعی و عینی شخصیتی، ایجاد می کند.

کارکرد ھماھنگ این سھ خدمت الھی برای آغاز نمودن و تحقق بخشیدن رشد مذھب تکاملی کاملاً
ً کافی است. این تأثیرات بعدھا از طریق تنظیم کنندگان فکر، سرافیمھا، و روح حقیقت، کھ تماما

میزان توسعۀ مذھبی را شتاب می بخشند تقویت می شوند. این نیروھا مدتھا در یورنشیا عمل
کرده اند، و تا زمانی کھ این سیاره یک کرۀ مسکونی باقی بماند بھ کار خود در اینجا ادامھ خواھند
داد. بخش عمدۀ پتانسیل این نیروھای الھی ھنوز ھیچ فرصتی برای تجلی نداشتھ اند. بھ تدریج کھ
مذھب انسانی، سطح بھ سطح، بھ سوی بلندیھای آسمانی ارزش مورانشیا و حقیقت روحی فراز

می یابد آنھا عمدتاً در اعصار آینده آشکار خواھند شد.

1- طبیعت تکاملی مذھب



تکامل مذھب از ترس اولیھ و اشباح تا بسیاری مراحل پی در پی تکاملی کھ در ابتدا شامل آن
تلاشھای اولیھ برای ناگزیرسازی و سپس استمالت از ارواح می شد ردیابی شده است.

بت واره ھای قبیلھ ای بھ توتمھا و خدایان قبیلھ ای رشد نمودند. فرمولھای جادویی دعاھای امروزی
شدند. ختنھ کھ در ابتدا یک قربانی بود یک روش بھداشتی گردید.

مذھب در طی دوران بدوی کودکی نژادھا از طبیعت پرستی تا پرستش شبح و تا بت واره گرایی
پیش رفت. با آغاز تمدن نژاد بشر عقاید راز گونھ تر و سمبلیک تر را پذیرا گردید، در حالی کھ

اکنون، با نزدیک شدن دوران عقل و درایت، نوع بشر در حال رسیدن بھ قدردانی از مذھب
واقعی، و حتی آغازی از آشکارسازی خود حقیقت است.

مذھب بھ صورت یک واکنش بیولوژیک ذھن نسبت بھ عقاید معنوی و محیط بھ وجود می آید؛ آن
آخرین چیزی است کھ در یک نژاد نابود می شود یا تغییر می یابد. مذھب، در ھر عصری، تنظیم

جامعھ نسبت بھ آن چیزی است کھ اسرارآمیز است. آن بھ عنوان یک نھاد اجتماعی در بر گیرندۀ
رسوم، سمبلھا، آیینھا، متون مقدس، محرابھا، زیارتگاھھا، و معابد است. آب مقدس، آثار وابستھ

بھ مقدسان، بت واره ھا، طلسمھا، لباس رسمی کاھنان، زنگھا، طبلھا، و کھانتھا در میان تمامی
مذاھب مشترکند. و کاملاً غیرممکن است کھ مذھب صرفاً تکامل یافتھ را از سحر و جادو یا

افسونگری جدا نمود.

چیزھای اسرارآمیز و قدرت ھمیشھ موجب برانگیختن احساسات مذھبی و ترس شده اند، در حالی
کھ احساسات پیوستھ بھ عنوان یک عامل نیرومند شرطی در توسعۀ آنھا عمل کرده اند. ترس

ھمیشھ محرک بنیادین مذھبی بوده است. ترس خدایانِ مذھب تکاملی را می سازد و آیین مذھبی
ایمانداران بدوی را بر می انگیزد. با پیشرفت تمدن، ترس بھ تکریم، تحسین، احترام، و ھمدلی

تغییر شکل می دھد و سپس با پشیمانی و توبھ بیشتر تعدیل می یابد.

یک مردم آسیا آموزش می دادند کھ ”خداوند یک ترس بزرگ است.“ این حاصل مذھب تکاملی
محض است. عیسی، تبلور بالاترین نوع زندگانی مذھبی، اعلام نمود کھ ”خداوند محبت است.“

2- مذھب و آداب و رسوم

مذھب سختگیر ترین و انعطاف ناپذیرترین نھاد بشری است، اما نسبت بھ جامعۀ در حال تغییر بھ
کندی انطباق می یابد. مذھب تکاملی سرانجام منعکس کنندۀ آداب و رسوم در حال تغییر می شود،
و آن بھ نوبھ خود ممکن است از مذھب آشکار شدۀ الھی تأثیر پذیرفتھ باشد. مذھب (پرستش) بھ

کندی، با اطمینان، اما با اکراه، در نتیجۀ خرد — دانشی کھ توسط استدلال تجربی ھدایت می شود
و از طریق آشکارسازی الھی روشنایی می یابد — بھ دنبال می آید.

مذھب بھ آداب و رسوم می چسبد؛ آن چیزی کھ بود، باستانی و بھ اصطلاح مقدس است. بھ این
دلیل و نھ دلیل دیگر، افزار سنگی مدتھا طی عصر مفرغ و آھن باقی ماندند. این یک گفتھ از



نگارشات تاریخی است: ”و اگر می خواھی برای من یک محراب سنگی بسازی، نباید آن را از
سنگ بریده بسازی، زیرا اگر در ساختن آن از ابزارت استفاده کنی، آن را آلوده کرده ای.“ حتی
امروزه، ھندوھا آتش محراب خود را از طریق استفاده از یک متۀ بدویِ آتش روشن می کنند. در
مسیر حرکت مذھب تکاملی نوظھوری ھمیشھ توھین بھ مقدسات تلقی شده است. خوراک مذھبی

می بایست نھ خوراک جدید و ساختھ شده بلکھ شامل بدوی ترین خوراکھا باشد: ”گوشت بریان شده
روی آتش و نان فطیر کھ با گیاھان ادویھ ای تلخ سرو شود.“ انواع کاربرد اجتماعی و حتی

روشھای قانونی تماماً بھ اشکال قدیمی وفادار می مانند.

ھنگامی کھ انسان امروزی بھ خاطر ارائۀ چیزھای زیاد در متون مقدس مذاھب گوناگون کھ
ممکن است زشت تلقی شوند شگفت زده می شود، باید درنگ کند و این را در نظر گیرد کھ

نسلھای متمادی از حذف آنچھ کھ نیاکانشان مقدس و درخور تکریم می پنداشتند بیم داشتھ اند. مقدار
زیادی از آنچھ کھ یک نسل ممکن است زشت پندارد، نسلھای پیشین بھ عنوان بخشی از آداب و

رسوم پذیرفتھ شدۀ خود، و حتی بھ عنوان آیینھای مورد تأیید مذھبی تلقی کرده اند. میزان قابل
ملاحظھ ای از جر و بحثھای مذھبی با تلاشھای بی پایان آشتی دادن اعمال کھن ولی ناپسند با

استدلالات پیشرفتۀ اخیر ھمراه بوده است، تا تئوریھای محتملی در توجیھ تداوم عقیدتی سنتھای
باستانی و کھنھ پیدا شوند.

اما تلاش در شتاب دادن بھ رشد بسیار ناگھانی مذھبی فقط نابخردی است. یک نژاد یا ملت فقط
ً آن چیزی از ھر مذھب پیشرفتھ را می تواند جذب کند کھ با وضعیت تکاملی کنونی آن نسبتا

سازگار و ھمسان باشد، و علاوه بر آن برای تطبیق مستعد باشد. شرایط اجتماعی، آب و ھوایی،
سیاسی، و اقتصادی تماماً در تعیین مسیر و پیشرفت تکامل مذھبی تأثیرگذار ھستند. اخلاقیات
اجتماعی توسط مذھب، یعنی توسط مذھب تکاملی، تعیین نمی شوند؛ بلکھ اشَکال مذھب توسط

اخلاقیات نژادی دیکتھ می شوند.

نژادھای انسانھا فقط بھ طور سطحی یک مذھب عجیب و جدید را می پذیرند. آنھا در واقع آن را
مطابق آداب و رسوم و شیوه ھای قدیمی باور خود تعدیل می کنند. این امر بھ خوبی بھ وسیلۀ نمونۀ
قبیلۀ مشخصی از زلاند نو روشن می شود. کاھنان این قبیلھ بعد از پذیرش ظاھری مسیحیت ادعا

نمودند کھ آشکارسازیھای مستقیمی از جبرئیل دریافت نموده اند. بدین صورت کھ بھ واسطۀ آن
عیناً ھمین قبیلھ مردم برگزیدۀ خدا شده اند و این کھ بنا بر این رھنمود اجازه یافتھ اند بھ طور

آزادانھ بھ روابط بی بند و بار و زیاده از حد جنسی و سایر رسوم بیشمار پیشین و ناپسند خود
دست زنند. و بلافاصلھ تمامی اشخاص بھ تازگی مسیحی شده بھ این برداشت جدید و کمتر

سختگیرانۀ مسیحیت رو آوردند.

مذھب در زمانھای گوناگون انواع و اقسام رفتارھای مغایر و ناسازگار را مجاز شمرده است، و
زمانی عملاً تمامی آنچھ را کھ اکنون غیراخلاقی یا گناھکارانھ محسوب می شود مورد تأیید قرار

داده است. ضمیر باطن، اگر از تجربھ درس نگرفتھ باشد و از استدلال کمک نگرفتھ باشد، ھرگز
یک راھنمای امن و خطاناپذیر برای رفتار بشری نبوده و نمی تواند باشد. ضمیر باطن یک صدای

الھی نیست کھ با روان انسان صحبت کند. آن صرفاً جمع کل محتوای اخلاقی و وجدانی آداب و



رسوم ھر مرحلۀ جاری وجود می باشد. آن فقط نمایانگر ایده آلھای پندار شدۀ واکنشمند بشری در
ھر مجموعھ شرایط است.

3- طبیعت مذھب تکاملی

مطالعۀ مذھب بشری بررسی لایھ ھای اجتماعی حاوی فسیل اعصار گذشتھ است. آداب و رسومِ
خدایانِ شبیھ انسان انعکاس صادقانۀ اخلاقیات انسانھایی است کھ در ابتدا چنین الوھیتھایی را در
فکر پروراندند. مذاھب باستانی و افسانۀ اساطیر بھ طور معتبر اعتقادات و سنن مردمانی را بھ
تصویر در می آورند کھ از آن ھنگام مدتھاست کھ در گمنامی محو گشتھ اند. این رسوم فرقھ ای

کھن در امتداد رسوم جدیدتر اقتصادی و تکاملھای اجتماعی ادامھ می یابند، و البتھ بھ اندازۀ زیاد
متناقض بھ نظر می رسند. بقایای فرقھ تصویری حقیقی از مذاھب نژادی گذشتھ عرضھ می دارند.
ھمیشھ بھ خاطر داشتھ باشید کھ فرقھ ھا نھ برای کشف حقیقت، بلکھ برای ترویج عقایدشان شکل

می یابند.

مذھب ھمیشھ عمدتاً امری حول شعائر، آیینھا، رسوم، مراسم، و تعصبات بوده است. آن معمولاً با
آن خطای مداوماً فتنھ انگیز، توھم مردم برگزیده، ملوث شده است. عقاید اساسی مذھبی پیرامون
ورد، الھام، وحی، استمالت، توبھ، کفاره، وساطت، قربانی، دعا، اعتراف، پرستش، بقای بعد از

مرگ، نان عشای ربانی، آیین، فدیھ، نجات، باز خرید، پیمان، ناپاکی، تطھیر، پیشگویی، گناه
اولیھ — ھمگی بھ ایام اولیۀ ترس از شبح باز می گردند.

مذھب بدوی ھیچ چیز بیشتر یا کمتر از تقلا برای وجود مادی نیست کھ برای در بر گرفتن وجود
فراتر از گور امتداد یافتھ است. رسوم چنین اعتقادی نمایانگر تداوم تقلای حفظ خود بھ داخل

قلمرو یک دنیای تخیلیِ شبحی - روحی است. اما ھنگامی کھ وسوسھ می شوید از مذھب تکاملی
انتقاد کنید، مراقب باشید. بھ خاطر داشتھ باشید، این آن چیزی است که به وقوع پیوست؛
این یک واقعیت تاریخی است. و علاوه بر آن بھ یاد آورید کھ نیروی ھر عقیده ای نھ در حتمیت یا

حقیقت آن، بلکھ در روشنی جاذبۀ بشری آن نھفتھ است.

مذھب تکاملی ھیچ تدارکی برای تغییر یا بازنگری نمی بیند. برعکسِ دانش، آن برای تصحیح
تدریجی خود تدارک نمی بیند. مذھب تکامل یافتھ دستور احترام می دھد زیرا پیروان آن باور دارند

کھ آن حقیقت است. ”اعتقاد ھنگامی کھ بھ مقدسان تحویل داده می شود“، در تئوری باید ھم
نھایی و ھم خطاناپذیر باشد. فرقھ در برابر توسعھ مقاومت می کند زیرا پیشرفت واقعی قطعاً خود

فرقھ را تغییر داده یا نابود خواھد ساخت؛ لذا ھمیشھ باید تجدید نظر بھ آن تحمیل شود.

فقط دو تأثیر می تواند تعصبات مذھب طبیعی را تغییر داده و ارتقا بخشد: فشار آداب و رسومِ بھ
کندی در حال پیشرفت و روشنگری متناوب آشکارسازی دوره ای. و این عجیب نیست کھ

پیشرفت کند بود. در روزگاران باستان پیشرو یا مبتکر بودن بھ معنی کشتھ شدن ساحر بود. فرقھ
در دوره ھای نسلھا و سیکلھای طولانی مدت بھ کندی پیش می رود. اما قطعاً پیش می رود. اعتقاد



تکاملی بھ اشباح بنیاد فلسفۀ مذھب آشکار شده را پی افکند، و این سرانجام منشأ خرافی آن را
نابود خواھد ساخت.

مذھب بھ طرق بسیار مانع توسعۀ اجتماعی شده است، اما بدون مذھب ھیچ اخلاقیات یا نیک
کرداری پایدار و ھیچ تمدن باارزشی وجود نمی داشت. مذھب مادر فرھنگھای غیرمذھبی زیادی
بود: منشأ مجسمھ سازی در بت سازی، معماری در معبدسازی، شعر در ورد خوانی، موسیقی در

سرود خوانی پرستشی، نمایش در ایفای نقش برای ھدایت روحی، و رقصیدن در جشنواره ھای
موسمی پرستشی بود.

اما ضمن جلب توجھ بھ این واقعیت کھ مذھب برای توسعھ و حفظ تمدن ضروری بود، باید
نگاشتھ شود کھ مذھب طبیعی ھمچنین برای فلج کردن و دچار نارسایی کردن ھمان تمدنی کھ سوا

از این آن را شکوفا و حفظ نمود کار زیادی انجام داده است. مذھب فعالیتھای صنعتی و توسعۀ
اقتصادی را مختل کرده است؛ آن کار را بھ ھرز داده و سرمایھ را ھدر داده است؛ آن ھمیشھ
برای خانواده سودمند نبوده است؛ آن بھ قدر مکفی موجب شکوفایی صلح و خیرخواھی نشده

است؛ آن گاھی اوقات از آموزش و پرورش غفلت ورزیده و علم را بھ عقب انداختھ است؛ آن
بی جھت زندگی را برای غنی ساختن ظاھری مرگ تحلیل برده است. مذھب تکاملی، مذھب
بشری، بھ راستی برای تمامی اینھا و بسیاری خطاھای بیشتر، لغزشھا، و اشتباھات بزرگ

مقصر بوده است؛ با این حال اخلاقیات فرھنگی، نیک کرداری متمدن، و بھ ھم پیوستگی
اجتماعی را حفظ نمود، و این را میسر ساخت کھ مذھب آشکار شدۀ الھی دوران بعد جبران

بسیاری از این کاستیھای تکاملی را بنماید.

مذھب تکاملی گران ترین اما بھ طور غیرقابل مقایسھ مؤثرترین نھاد انسان بوده است. مذھب
بشری فقط با در نظر گرفتن تمدن تکاملی می تواند قابل توجیھ باشد. اگر انسان محصول فراز

یابندۀ تکامل حیوان نبود، در آن صورت چنین مسیر توسعۀ مذھبی بدون توجیھ می ماند.

مذھب انباشت سرمایھ را تسھیل نمود؛ برخی کارھا را رواج داد؛ فراغت کاھنان صرف ترویج
ھنر و دانش شد. بشر در پایان در نتیجۀ تمامی این اشتباھات اولیھ در تکنیک اخلاقی چیز زیادی

بھ دست آورد. شمن ھا، صادق و ناصادق، بی اندازه گران بودند، اما ارزش تمامی بھای آن را
داشتند. حرفھ ھای آموختھ شده و خود علم از کھانتھای انگل وار بھ وجود آمدند. مذھب تمدن را

ترویج نمود و موجب انسجام اجتماعی گردید؛ آن نیروی اخلاقی پلیسی تمامی دوران بوده است.
مذھب آن انضباط بشری و کنترل خودی را کھ خرد را ممکن ساخت فراھم نمود. مذھب تازیانۀ

مؤثر تکامل است کھ بشریت سست و رنجبر را از وضعیت طبیعی سکون عقلانی آن بھ جلو و بھ
بالا بھ سطوح بالاتر استدلال و خرد با بی رحمی می راند.

و این میراث مقدس صعود حیوانی، مذھب تکاملی، باید ھمواره از طریق سانسور مداوم مذھب
آشکار شدۀ الھی و از طریق تنور آتشین دانش راستین بھ تھذیب و منزه شدن ادامھ دھد.



4- ھدیۀ آشکارسازی الھی

آشکارسازی الھی، تکاملی، اما ھمیشھ تدریجی است. طی اعصار تاریخ یک کره،
آشکارسازیھای مذھب پیوستھ گسترش یابنده و بھ طور پی در پی روشنگرانھ ترند. مأموریت

آشکارسازی الھی این است کھ مذاھب متوالی تکامل را دستھ بندی و مھار نماید. اما اگر بناست
آشکارسازی الھی مذاھب تکامل را بالا برده و ارتقا دھد، پس باید این دیدارھای الھی نمایانگر
آموزشھایی باشند کھ از اندیشھ و واکنشھای عصری کھ در آن ارائھ می شوند زیاد دور نباشند.

بدین ترتیب آشکارسازی الھی ھمیشھ باید با تکامل ھمگام بوده و می باشد. مذھب مبتنی بر
آشکارسازی الھی باید ھمیشھ بھ واسطۀ ظرفیت پذیرش انسان محدود باشد.

اما مذاھب مبتنی بر آشکارسازی الھی صرف نظر از ارتباط آشکار یا اشتقاق ھمیشھ از طریق
اعتقاد بھ الوھیتی دارای ارزش نھایی و برداشتی از بقای ھویت شخصیت بعد از مرگ تعیین

ویژگی می شوند.

مذھب تکاملی احساساتی است، نھ منطقی. آن واکنش انسان نسبت بھ اعتقاد بھ یک دنیای فرضی
شبحی - روحی است، واکنش اعتقادی بشری کھ با درک و ترس از ناشناختھ ھا برانگیختھ

می شود. مذھب آشکار شدۀ الھی از طریق دنیای واقعی روحی مطرح می شود؛ آن پاسخ کیھان
فوق عقلانی بھ اشتیاق انسان بھ اعتقاد و وابستگی بھ الوھیتھای جھانی است. مذھب تکاملی

نمایانگر جستجوی پر پیچ و خم بشریت برای حقیقت است. مذھب مبتنی بر آشکارسازی ھمان
حقیقت است.

آشکارسازیھای الھی مذھبی بسیاری بھ وقوع پیوستھ اند، اما فقط پنج تا از اھمیت تاریخی
برخوردار بودند. اینھا عبارت بودند از:

1- تعالیم دلمیشیا. برداشت حقیقی از اولین منبع و مرکز در ابتدا توسط یکصد عضو
مادی پرسنل پرنس کلیگسشیا در یورنشیا ترویج شد. این آشکارسازیِ گسترش یابندۀ

الوھیت برای بیش از سیصد ھزار سال پیش رفت تا این کھ با جدایی طلبی سیاره ای و
مختل شدن نظام آموزشی بھ طور ناگھانی خاتمھ یافت. بھ جز در مورد کار وَن، تأثیر

آشکارسازی دلمیشیایی عملاً در تمامی دنیا از دست رفت. حتی نودیھا تا زمان ورود آدم
این حقیقت را فراموش کرده بودند. در میان تمامی کسانی کھ آموزشھای یکصد نفر را

دریافت کردند، انسانھای سرخ برای طولانی ترین مدت آنھا را حفظ نمودند، اما ایدۀ روح
بزرگ در مذھب سرخپوستان آمریکایی چیزی جز یک برداشت مبھم نبود، تا این کھ تماس

با مسیحیت بھ قدر زیاد آن را روشن ساختھ و قوت بخشید.

2- تعالیم باغ عدن. آدم و حوا بار دیگر مفھوم پدر ھمھ را برای مردمان تکاملی
توصیف نمودند. اختلال در باغ عدن اول مسیر آشکارسازی آدم را پیش از آن کھ بھ طور

کامل آغاز شود متوقف نمود. اما آموزشھای متوقف شدۀ آدم توسط کاھنان شیثی ادامھ



یافتند، و برخی از این حقایق ھرگز بھ طور کامل در دنیا از دست نرفتھ اند. روند کامل
تکامل مذھبی خاور نزدیک از طریق آموزشھای شیثی ھا اصلاح گردید. اما نوع بشر تا

2500 سال پیش از میلاد مسیح آشکارسازیھایی را کھ در روزگاران عدن ارائھ شدند
عمدتاً فراموش کرده بود.

3- ملک صادق سالیم. این پسر اضطراری نبادان سومین آشکارسازی حقیقت را در
یورنشیا افتتاح نمود. احکام اصلی آموزشھای او اطمینان و ایمان بودند. او اطمینان بھ

بخشش مطلق خداوند را آموزش داد و اعلام نمود کھ ایمان کارکردی است کھ انسانھا لطف
خداوند را بھ واسطۀ آن بھ دست می آورند. آموزشھای او بھ تدریج با عقاید و رسوم مذاھب
گوناگون تکاملی درآمیختند و سرانجام بھ شکل آن سیستمھای خداشناسانھ کھ در آغاز اولین

ھزارۀ بعد از مسیح در یورنشیا موجود بودند توسعھ یافتند.

4- عیسی ناصری. میکائیل مسیح برای چھارمین بار مفھوم خداوند بھ عنوان پدر
جھانی را بھ یورنشیا ارائھ نمود، و آموزشھای او بھ طور کلی از آن ھنگام باقی مانده اند.
جوھر آموزش او محبت و خدمت بود، پرستش عاشقانھ ای کھ یک فرزند مخلوق در

شناسایی و پاسخ بھ خدمت مھرآمیز پدرش، خداوند، بھ طور داوطلبانھ اھدا می کند، خدمت
داوطلبانھ ای کھ چنین فرزندان مخلوقی بھ برادران خود، با این درک سرورآمیز کھ آنھا نیز

با این خدمت بھ خداوند پدر خدمت می کنند، ارزانی می دارند.

5- مقالات یورنشیا. مقالاتی کھ این یکی از آنھاست، در بر گیرندۀ تازه ترین ارائۀ
حقیقت بھ انسانھای یورنشیا است. این مقالات از تمامی آشکارسازیھای پیشین متفاوتند،
زیرا آنھا کار یک شخصیت واحد جھان نیستند، بلکھ یک ارائۀ مرکب توسط موجودات

بسیار می باشند. اما ھیچ آشکارسازی کھ کمتر از دستیابی بھ پدر جھانی باشد ھیچگاه
نمی تواند کامل باشد. تمامی خدمات آسمانی دیگر چیزی بیش از جزئی و گذرا نیستند، و

عملاً با شرایط محلی در زمان و مکان انطباق یافتھ اند. در حالی کھ چنین اعترافاتی ممکن
است احتمالاً از توان و مرجعیت بلافصل تمامی آشکارسازیھا بکاھند، زمان آن در یورنشیا

فرا رسیده است کھ بنا بھ مصلحت چنین اظھارات صریحی ابراز شوند، حتی با پذیرش
ریسک تضعیف نمودن تأثیر آینده و مرجعیت این جدیدترین آشکارسازی حقیقت بھ

نژادھای انسانی یورنشیا.

5- رھبران بزرگ مذھبی

در مذھب تکاملی، تصور می شود کھ خدایان شبیھ انسان ھستند؛ در مذھب آشکار شدۀ الھی، بھ
انسانھا آموزش داده می شود کھ آنھا فرزندان خداوند ھستند — حتی بھ شکل متناھی ربانیت

ساختھ شده اند. در اعتقادات ترکیبی کھ از در ھم آمیختن آموزشھای آشکارسازی الھی و
محصولات تکامل بھ وجود آمده اند، مفھوم خداوند ترکیبی است از:



1- عقاید از پیش موجود فرقھ ھای تکاملی.

2- آرمانھای والای مذھب آشکار شدۀ الھی.

3- دیدگاھھای شخصی رھبران بزرگ مذھبی، پیامبران و آموزگاران نوع بشر.

بیشتر ادوار بزرگ مذھبی توسط زندگی و آموزشھای شخصیتھای برجستھ آغاز شده اند. رھبران
اکثریت جنبشھای ارزشمند اخلاقی تاریخ را آغاز کرده اند. و انسانھا ھمیشھ متمایل بھ تکریم و

احترام رھبر بوده اند، حتی بھ بھای چشم پوشی از آموزشھای او. آنھا شخصیت او را ستایش
می کنند، حتی با از نظر دور نگاه داشتن حقایقی کھ وی اعلام نمود. و این بدون دلیل نیست؛ در

قلب انسان تکاملی یک اشتیاق ذاتی برای دریافت کمک از بالا و ماورای آن وجود دارد. این
اشتیاق برای پیش بینی ظھور پرنس سیاره ای و فرزندان ماتریال دوران بعد در کرۀ زمین طراحی

شده است. در یورنشیا انسان از این رھبران و فرمانروایان فوق بشری محروم بوده است، و از
این رو او دائماً بھ دنبال این است کھ این فقدان را از طریق نسبت دادن افسانھ ھای اسطوره ای بھ
رھبران بشری خود در رابطھ با مبدأ فوق طبیعی و دوران زندگی معجزه آسای آنھا جبران کند.

بسیاری از نژادھا رھبرانشان را زائیده شده از دختران باکره تصور کرده اند. دوران زندگی آنھا
با بسیاری از رویدادھای معجزه آسا آمیختھ است، و گروھھای مربوط بھ آنان ھمیشھ در انتظار

بازگشت آنھا ھستند. در آسیای مرکزی قبیلھ نشینان ھنوز در انتظار بازگشت چنگیزخان ھستند؛
در تبت، چین، و ھند وی بودا می باشد؛ در اسلام او محمد است؛ در میان سرخپوستان او

حِسونانین انُامونالانتون بود. در رابطھ با عبرانیان، او بھ طور کلی بازگشت آدم بھ عنوان یک
فرمانروای مادی بود. در بابل مردوکِ خدا یک تداوم اسطورۀ آدم بود، ایدۀ پسر خداوند، حلقۀ

اتصال دھنده بین انسان و خداوند. بھ دنبال ظھور آدم در کرۀ زمین، بھ اصطلاح پسران خداوند
در میان نژادھای دنیا رایج بودند.

اما صرف نظر از ترس آمیختھ با احترامی خرافی کھ اغلب نسبت بھ آنان وجود داشت، این یک
واقعیت باقی می ماند کھ این آموزگاران شاھین ھای موقت شخصیتی ترازوھایی بودند کھ اھرمھای

حقیقت آشکار شده برای پیشرفت اخلاقیات، فلسفھ، و مذھب نوع بشر بھ آنان وابستھ بودند.

صدھا و صدھا رھبر مذھبی در یک میلیون سال تاریخ بشری یورنشیا از انُاگار تا مرشد ھندی
ناناک وجود داشتھ اند. در طول این دوران جزر و مدھای بسیاری در امواج حقیقت مذھبی و

ایمان معنوی وجود داشتھ است، و ھر رنسانس مذھب یورنشیایی در گذشتھ با زندگی و
آموزشھای یک رھبر مذھبی شناختھ شده است. در بررسی آموزگاران ایام اخیر، ممکن است

سودمند باشد کھ آنھا بھ ھفت دورۀ اصلی مذھبی عصر بعد از آدم در یورنشیا گروھبندی شوند:

1- دورۀ شیثی ھا. کاھنان شیثی، آنطور کھ تحت رھبری آموساد احیا شدند، آموزگاران
بزرگ بعد از دوران آدم گشتند. آنھا در سرتاسر سرزمینھای آندیھا عمل می کردند، و تأثیر
آنھا در میان یونانیھا، سومریھا، و ھندوھا از ھمھ بیشتر دوام آورد. در میان گروه آخر آنھا



بھ عنوان برھمن ھای کیش ھندو تا زمان حاضر تداوم داشتھ اند. شیثی ھا و پیروان آنھا
مفھوم تثلیث را کھ توسط آدم آشکار شد ھرگز بھ طور کامل از دست ندادند.

2- عصر میسیونرھای ملک صادق. مذھب یورنشیا بھ قدر زیاد از طریق تلاشھای
ً آن آموزگارانی کھ توسط ماکی ونتا ملک صادق بھ کار گمارده شدند، ھنگامی کھ او تقریبا

دو ھزار سال پیش از مسیح در سالیم زندگی کرده و آموزش می داد، احیا گردید. این
میسیونرھا ایمان را بھ عنوان بھای لطف خداوند اعلام نمودند، و آموزشھایشان گرچھ برای

ھر مذھبی کھ فوراً ظاھر شد بی حاصل بود، با این حال بنیادھایی را شکل داد کھ
آموزگاران آتی حقیقت روی آنھا مذاھب یورنشیا را ساختند.

3- عصر بعد از ملک صادق. اگر چھ آمنموپ و ایخناتون ھر دو در این دوره آموزش
می دادند، نابغۀ برجستۀ مذھبی عصر بعد از ملک صادق رھبر یک گروه از بیابان نشینان

خاور نزدیک و بنیانگذار مذھب عبرانی، موسی، بود. موسی یکتاپرستی را آموزش داد. او
گفت: ”ای اسرائیل بشنو، خداوند خدای ما خدای واحد است.“ ”خداوند، او خداست.

ھیچکس غیر از او وجود ندارد.“ او با سرسختی در صدد ریشھ کن ساختن بقایای آیین
نیایشی شبح در میان مردم خود برآمد، و حتی برای کسانی کھ بھ آن عمل می کردند

مجازات مرگ تعیین نمود. یکتاپرستی موسی توسط جانشینان او مورد دستکاری قرار
گرفت، اما در ایام بعد آنھا بھ بسیاری از آموزشھای او بازگشت نمودند. بزرگی موسی در
خرد و ذکاوت او نھفتھ است. انسانھای دیگر برداشتھای بزرگتری از خداوند داشتھ اند، اما

ھیچ انسانی ھیچگاه در وا داشتن تعداد زیادی از مردم برای پذیرش چنین اعتقادات
پیشرفتھ ای آنطور موفق نبود.

4- قرن ششم پیش از مسیح. انسانھای بسیاری برخاستند تا حقیقت را در این قرن،
کھ تا آن ھنگام یکی از بزرگترین قرون بیداری مذھبی مورد مشاھده در یورنشیا بود،

اعلام دارند. در میان اینھا گوتاما، کنفوسیوس، لائوتسھ، زرتشت، و آموزگاران جین گرا
باید نگاشتھ شوند. آموزشھای گوتاما در آسیا رایج شده اند، و او توسط میلیونھا تن بھ عنوان

بودا مورد احترام است. برای اخلاقیات چینی کنفوسیوس چیزی بود کھ افلاطون برای
فلسفۀ یونانی بود، و در حالی کھ برای آموزشھای ھر دو پیامدھای مذھبی وجود داشت، با

گویش دقیق، ھیچکدام یک آموزگار مذھبی نبودند. لائوتسھ در مقایسھ با کنفوسیوس کھ
خداوند را در انسانیت، و افلاطون کھ خداوند را در ایده آلیسم تصور می کرد، بیشتر خداوند

را در تائو مجسم می نمود. زرتشت ضمن این کھ بسیار تحت تأثیر برداشت رایج
روح گرایی دوگانھ، نیک و بد بود، در ھمان حال بھ طور یقین ایدۀ یک الوھیت جاودان و

پیروزی غایی نور بر تاریکی را ستایش نمود.

5- قرن اول بعد از مسیح. عیسی ناصری بھ عنوان یک آموزگار مذھبی با فرقھ ای کھ
توسط یحیی تعمید دھنده برقرار شده بود شروع نمود، و با فاصلھ گرفتن از روزه و اشَکال

تا جایی کھ توانست پیش رفت. جدا از عیسی، پولس طرسوس و فیلون اسکندرانی



بزرگترین آموزگاران این عصر بودند. برداشتھای آنھا از مذھب نقش بارزی در تکامل آن
کیشی کھ نام مسیح را با خود حمل می کند بازی کرده است.

6- قرن ششم بعد از مسیح. محمد مذھبی را بنیان نھاد کھ از بسیاری اعتقادات
زمانش برتر بود. مذھب او اعتراضی بر علیھ مطالبات اجتماعیِ اعتقادات بیگانگان و بر

علیھ عدم انسجام زندگی مذھبی مردم خودش بود.

7- قرن پانزدھم بعد از مسیح. این دوره شاھد دو جنبش مذھبی بود: اختلال در
وحدت مسیحیت در باختر و پیدایش یک مذھب جدید در خاور. در اروپا مسیحیت نھادینھ

شده و بھ آن درجھ از انعطاف ناپذیری دست یافتھ بود کھ رشد بیشتر آن را با وحدت
ناسازگار ساختھ بود. در خاور مجموع آموزشھای اسلام، ھندوایسم، و بودائیسم توسط

ناناک و پیروان او بھ آیین سیک، یکی از پیشرفتھ ترین مذاھب آسیا، تبدیل شدند.

آیندۀ یورنشیا بدون شک با ظھور آموزگاران حقیقت مذھبی — پدر بودن خداوند و برادری
تمامی مخلوقات — تعیین ویژگی خواھد شد. اما امید بر این است کھ تلاشھای مستمر و صادقانۀ

این پیامبران آینده کمتر بھ تقویت موانع بین مذاھب و بیشتر بھ افزایش برادری مذھبیِ حاوی
پرستش معنوی در میان بسیاری از پیروان الھیات گوناگون عقلانی کھ یورنشیای سِتانیا را چنان

تعیین ویژگی می کند معطوف شوند.

6- مذاھب ترکیبی

مذاھب قرن بیستمی یورنشیا مطالعۀ جالبی از تکامل اجتماعیِ محرک پرستشی انسان را ارائھ
می دھند. بسیاری از ادیان از روزگاران آیین نیایشی شبح پیشرفت بسیار اندکی کرده اند. نژادھای

کوتاه قامت آفریقا بھ عنوان یک طبقھ ھیچ واکنش مذھبی ندارند، گر چھ برخی از آنان بھ یک
محیط روحی اندکی باور دارند. آنھا امروزه درست در جایی ھستند کھ انسان بدوی در ھنگام

آغاز تکامل مذھب قرار داشت. اعتقاد بنیادین مذھب بدوی نجات بعد از مرگ بود. ایدۀ پرستش
یک خدای شخصی نشان دھندۀ توسعۀ پیشرفتۀ تکاملی، حتی اولین مرحلۀ آشکارسازی الھی

است. دایکَھا فقط بدوی ترین رسوم مذھبی را تکامل داده اند. اسکیموھا و سرخپوستانِ دوران نسبتاً
اخیر برداشتھای بسیار ناچیزی از خداوند داشتند. آنھا بھ اشباح اعتقاد داشتند و یک ایدۀ نامشخص
از نوعی بقای بعد از مرگ داشتند. استرالیایی ھای بومی امروزی فقط یک ترس از شبح، وحشت
از تاریکی، و یک احترام ستایش آمیز ابتدایی نسبت بھ نیاکان دارند. زولوھا تازه در حال بھ وجود
آوردن یک مذھب ترس از شبح و قربانی ھستند. بسیاری از قبایل آفریقایی، بھ جز از طریق کار
بشارتی مسیحیان و مسلمانان، ھنوز از مرحلۀ بت واره ای تکامل مذھبی فراتر نرفتھ اند. اما برخی
از گروھھا مدتھا بھ عقیدۀ یکتاپرستی وفادار مانده اند، مثل تراسیھای روزگار قدیم کھ ھمچنین بھ

نامیرایی اعتقاد داشتند.



در یورنشیا، مذھب تکاملی و مذھب آشکار شدۀ الھی پھلو بھ پھلو پیش می روند، ضمن این کھ بھ
شکل سیستمھای گوناگون خداشناسانۀ موجود در دنیا، در ھنگام تحریر این مقالات، در ھم آمیختھ
و ادغام می شوند.این مذاھب، مذاھب قرن بیستم یورنشیا را، می توان بھ صورت زیرین برشمرد:

1- ھندوئیسم — باستانی ترین.

2- مذھب عبرانی.

3- بودائیسم.

4- تعالیم کنفوسیوس.

5- عقاید تائوئیسم.

6- دین زرتشت.

7- شینتو.

8- جین گرایی.

9- مسیحیت.

10- اسلام.

11- آیین سیک — جدیدترین.

پیشرفتھ ترین مذاھب دوران باستان یھودیت و ھندوئیسم بودند، و ھر یک بھ ترتیب روی روند
توسعۀ مذھبی در خاور و باختر بھ اندازۀ زیاد تأثیر گذاشتھ اند. ھندوھا و عبرانیان ھر دو باور

داشتند کھ مذاھب آنھا الھام یافتھ و بھ طور الھی آشکار شده اند، و نیز باور داشتند کھ سایرین
ھمگی اشکال رو بھ انحطاط یگانھ دین حقیقی ھستند.

ھندوستان در میان ھندوھا، سیکھا، مسلمانان، و جینی ھا تقسیم شده است، و ھر یک خداوند،
انسان، و جھان را آنطور کھ اینھا بھ اشکال گوناگون درک می شوند ترسیم می نماید. چین از تعالیم

تائوئیست و کنفوسیوس پیروی می کند. شینتو در ژاپن مورد احترام و ستایش است.

ادیان بزرگِ بین المللی و بین نژادی عبرانی، بودایی، مسیحی، و اسلامی ھستند. بودائیسم از
سیلان و برمھ تا تبت و چین و تا ژاپن امتداد می یابد. آن نسبت بھ آداب و رسوم بسیاری مردمان

انطباقی نشان داده است کھ فقط مسیحیت با آن برابری کرده است.



مذھب عبرانی گذار فلسفی از چند خدایی تا یکتاپرستی را در بر می گیرد. آن یک حلقۀ تکاملی
بین مذاھب تکامل و مذاھب آشکار شدۀ الھی است. عبرانیان تنھا مردم غربی بودند کھ خدایان

اولیۀ تکاملی خود را مستقیماً تا خدای آشکار شدۀ الھی دنبال نمودند. اما این حقیقت تا روزگاران
اشعیا ھرگز بھ طور گسترده پذیرفتھ نشد. اشعیا بار دیگر ایدۀ در ھم آمیختۀ یک الوھیت نژادی را

با یک آفرینندۀ جھانی ترکیب نمود. ”ای خدای مردمان، خدای اسرائیل، تو خداوندی، حتی تو بھ
تنھایی. تو آسمان و زمین را آفریده ای.“ روزگاری امید بقای تمدن باختر در مفاھیم متعالی

عبرانی نیکی و مفاھیم پیشرفتۀ یونانی پیرامون زیبایی نھفتھ بود.

مذھب مسیحی مذھبی دربارۀ زندگی و آموزشھای مسیح است کھ روی الھیات یھودیت پایھ ریزی
شده، از طریق جذب برخی آموزشھای زرتشتی و فلسفۀ یونان بیشتر تغییر یافتھ، و اساساً توسط

سھ تن، فیلون، پطرس، و پولس فرمول بندی شده است. آن از زمان پولس از میان مراحل تکاملی
بسیاری عبور نموده است و آنقدر بھ طور کامل غربی شده است کھ بسیاری از مردمان غیر
اروپایی بھ طور بسیار طبیعی بھ مسیحیت بھ عنوان یک آشکارسازی عجیب از یک خدای

عجیب و برای مردمی عجیب می نگرند.

اسلام رابط مذھبی - فرھنگی شمال آفریقا، خاور نزدیک، و جنوب شرقی آسیا است. الھیات
یھودی در ارتباط با آموزشھای بعدی مسیحی بود کھ اسلام را یکتاپرستانھ ساخت. پیروان محمد
در برابر آموزشھای پیشرفتۀ تثلیث ھاج و واج می ماندند. آنھا نمی توانستند دکترین سھ شخصیت
الھی و یک الوھیت را درک کنند. ھمیشھ مشکل است اذھان تکاملی را وا داشت کھ به طور

ً ناگھانی حقیقت پیشرفتۀ آشکار شدۀ الھی را بپذیرند. انسان یک مخلوق تکاملی است و اساسا
باید مذھب خود را از طریق تکنیکھای تکاملی بھ دست آورد.

روزگاری پرستش نیاکان در بر گیرندۀ یک پیشرفت قطعی در تکامل مذھبی بود، اما این ھم
حیرت انگیز و ھم تأسف آور است کھ این مفھوم بدوی در چین، ژاپن، و ھند در میان بسیاری از
مذاھب ھمچون بودائیسم و ھندوئیسم کھ نسبتاً پیشرفتھ ترند تداوم دارد. در باختر، پرستش نیاکان

بھ شکل ستایش خدایان ملی و احترام برای قھرمانان نژادی درآمد. در قرن بیستم این مذھب ملیِ
ستایش قھرمان در سکولاریسمھای گوناگون نژادی و ملی کھ بسیاری از نژادھا و ملتھای باختر

را تعیین ویژگی می نماید پدیدار می شود. ھمین طرز برخورد ھمچنین بھ طور زیاد در
دانشگاھھای بزرگ و اجتماعات بزرگتر صنعتی مردمان انگلیسی زبان یافت می شود. ایده ای نھ

خیلی متفاوت تر از این مفاھیم این است کھ مذھب فقط ”یک جستجوی اشتراکی برای زندگی
نیک“ می باشد. ”مذاھب ملی“ چیزی بیشتر از یک بازگشت بھ پرستش اولیۀ امپراتور روم و بھ

شینتو — پرستش کشور کھ در خانوادۀ سلطنتی تجسم می یابد — نیستند.

7- تکامل بیشتر مذھب

مذھب ھرگز نمی تواند یک واقعیت علمی شود. فلسفھ بھ راستی ممکن است روی یک پایۀ علمی
قرار گرفتھ باشد، اما مذھب برای ھمیشھ تکاملی یا بھ طور الھی آشکار شده، یا ترکیب محتملی



از ھر دو باقی خواھد ماند، آنطور کھ امروزه در دنیا چنین است.

مذاھب جدید نمی توانند اختراع شوند. آنھا یا تکامل می یابند، و یا ناگھان به طور الھی
آشکار می شوند. تمامی مذاھب جدید تکاملی صرفاً بیانات در حال پیشرفت عقاید کھنھ،

انطباقات، و تعدیلات جدید ھستند. کھنھ از بین نمی رود. آن صرفاً با جدید ادغام می شود، حتی
آنطور کھ آیین سیک از خاک و اشکال ھندوئیسم، بودائیسم، اسلام، و سایر کیش ھای معاصر
جوانھ زده و شکوفھ کرد. مذھب بدوی بسیار دمکراتیک بود. انسان بدوی در قرض گرفتن یا
قرض دادن سریع بود. خودبینی مستبدانھ و متعصب وابستھ بھ خداشناسی فقط با مذھب آشکار

شدۀ الھی پدیدار گشت.

مذاھب متعدد یورنشیا ھمگی تا آن حد خوب ھستند کھ انسان را بھ سوی خدا سوق داده و درک
پدر را بھ انسان ارائھ دھند. برای ھر گروه از مذھب گرایان این اشتباه است کھ دین خود را

حقیقت محض بداند. چنین طرز برخوردھایی بیشتر حاکی از خودبینی در الھیات است تا یقین
در دین. در یورنشیا ھیچ مذھبی وجود ندارد کھ نتواند بھترین ھای حقایقی را کھ در ھر دین

دیگری شامل است بھ طور سودمند مطالعھ و جذب نماید، زیرا آنھا ھمگی در بر گیرندۀ حقیقت
ھستند. مذھب گرایان اگر بھ جای محکوم کردن بدترین ھای موجود در خرافات بھ جا مانده و

آیینھای کھنۀ ھمسایگانشان بھترین ھای موجود در کیش زندۀ معنوی آنھا را قرض نمایند بھتر
عمل خواھند کرد.

تمامی این مذاھب در نتیجۀ پاسخ متغیر عقلانی انسان بھ راھنمای معنوی یکسان او بھ وجود
آمده اند. آنھا ھرگز نمی توانند امید داشتھ باشند کھ در اعتقادات، تعصبات، و آیینھا بھ یک یگانگی
دست یابند — اینھا عقلانی ھستند؛ اما آنھا می توانند و روزی خواھند توانست در پرستش حقیقی

پدر ھمگی بھ یگانگی برسند، زیرا این معنوی است، و این تا ابد حقیقت دارد کھ تمامی انسانھا در
روح برابرند.

مذھب بدوی عمدتاً یک خودآگاھی از ارزش مادی بود، اما تمدن ارزشھای مذھبی را ارتقا
می دھد، چرا کھ مذھب راستین فرد را وقف کار ارزشھای پرمعنی و متعالی می کند. با تکامل
مذھب، اخلاقیات بھ فلسفۀ نیک کرداری تبدیل می شود، و نیک کرداری از طریق شاخصھای
والاترین معانی و ارزشھای متعالی — ایده آلھای الھی و معنوی — بھ دستورالعمل فرد تبدیل

می شود. و بدین ترتیب مذھب یک وقف خود انگیختھ و بدیع، تجربۀ زندۀ وفاداری محبت،
می شود.

کیفیت یک مذھب بھ طرق زیر نمایان می شود:

1- سطح ارزشھا — وفاداریھا.

2- عمق معانی — حساس ساختن فرد بھ قدردانی ایده آل از این والاترین ارزشھا.



3- شدت وقف — درجۀ وقف بھ این ارزشھای الھی.

4- پیشرفتِ بدون محدودیتِ شخصیت در این مسیر کیھانیِ زندگی آرمانی معنوی، درک
فرزندی نسبت بھ خداوند و شھروندی تدریجی بی پایان در جھان.

ھنگامی کھ کودک ایده ھای خود را پیرامون قدرت مطلق از والدین خود بھ خداوند انتقال می دھد
معانی مذھبی در خودآگاھی پیشرفت می کنند. و تمامی تجربۀ مذھبی چنین کودکی بھ اندازۀ زیاد
بھ این بستگی دارد کھ آیا ترس یا محبت بر رابطۀ والده – فرزندی حکمفرما شده است. بردگان

ھمیشھ در جایگزینی ترسشان از ارباب با مفاھیم محبت خداوند دشواری بزرگی را تجربھ
کرده اند. تمدن، دانش، و مذاھب پیشرفتھ باید نوع بشر را از آن ترسھایی کھ ناشی از وحشت از
پدیده ھای طبیعی ھستند رھایی بخشند. و بھ ھمین ترتیب روشنگریِ بیشتر باید انسانھای آموزش

یافتھ را از تمامی وابستگی ھا بھ واسطھ ھا در ارتباط معنوی با الوھیت رھا سازد.

این مراحل بینابینی درنگ بت پرستانھ در انتقال ستایش از بشر و موجود دیدنی بھ موجود الھی و
نادیدنی اجتناب ناپذیر ھستند، اما از طریق آگاھی نسبت بھ خدمت معنوی تسھیل کنندۀ روح الھی
ساکن در انسان باید کوتاه شوند. با این وجود، انسان نھ فقط بھ واسطۀ برداشتھایش از الوھیت بھ

گونھ ای ژرف تحت تأثیر قرار گرفتھ است، بلکھ ھمچنین توسط سیرت قھرمانانی کھ برای محترم
شمردنشان برگزیده است. بسیار تأسف آور است کھ آنھایی کھ مسیح الھی و برخاستھ از مرگ را

ستایش می کنند از مرد دلاور و قھرمان شجاع — یوشع فرزند یوسف — چشم پوشی کرده اند.

انسان امروزی بھ طور مکفی نسبت بھ مذھب خودآگاه است، اما رسوم پرستشی او مغشوش
ھستند و از طریق دگرگونی شتاب زدۀ اجتماعی و پیشرفتھای بی سابقۀ علمی او بی اعتبار شده اند.
مردان و زنان اندیشمند خواھان تعریف دوبارۀ مذھب ھستند، و این درخواست مذھب را مجبور

خواھد ساخت کھ خود را از نو ارزیابی کند.

انسان امروزی در یک نسل با وظیفۀ انجام تعدیلات بیشتر در ارزشھای بشری نسبت بھ آنچھ در
دو ھزار سال انجام شده مواجھ است. و این تماماً روی نحوۀ برخورد اجتماعی نسبت بھ مذھب

تأثیر می گذارد، زیرا مذھب یک طریقۀ زندگی کردن و نیز یک تکنیک فکر کردن است.

مذھب راستین باید ھمواره، در ھر زمان، بنیان ابدی و ستارۀ راھنمای تمامی تمدنھای پایدار
باشد.

[عرضھ شده توسط یک ملک صادق نبادان.]



نسخۀ پیشنویس

مقالۀ 93
ماکی ونتا ملک صادق

ملک صادقھا عموماً بھ پسران اضطراری معروفند، زیرا کھ در یک رشتھ از فعالیتھای
شگفت انگیز در کرات یک جھان محلی درگیر می شوند. ھر گاه کھ مشکل خارق العاده ای پیش

می آید، یا وقتی کھ بناست بھ چیزی غیرعادی مبادرت شود، غالباً یک ملک صادق است کھ این
مأموریت را بھ عھده می گیرد. توانایی پسران ملک صادق برای عمل در مواقع اضطراری و در
سطوح بسیار متنوع جھان، حتی در سطح فیزیکی نمایان ساختن شخصیت، ویژۀ رستۀ آنھا است.

فقط حاملین حیات بھ درجاتی در این رشتۀ دگرگون پذیر از کارکرد شخصیتی سھیم ھستند.

رستۀ ملک صادق فرزندی جھان بھ حد زیاد در یورنشیا فعال بوده است. یک ھیئت دوازده نفرۀ
آنان در رابطھ با حاملین حیات خدمت کردند. یک گروه دوازده نفرۀ بعدی کمی بعد از جدا رَوی

کلیگسشیا سرپرستان کرۀ شما شدند و تا زمان آدم و حوا در موضع قدرت باقی ماندند. این دوازده
ملک صادق بھ دنبال خطای آدم و حوا بھ یورنشیا بازگشتند، و از آن پس تا روزی کھ عیسی

ناصری بھ عنوان فرزند انسان صاحب عنوان پرنس سیاره ای یورنشیا گردید بھ عنوان
سرپرستان سیاره ای ادامۀ مسئولیت دادند.

1- ظھور ماکی ونتا

در طول ھزاره ھای بعد از عدم توفیق مأموریت آدم در یورنشیا، حقیقت آشکار شده در خطر
نابودی قرار گرفت. اگر چھ نژادھای بشری بھ لحاظ عقلانی داشتند پیشرفت می کردند، از نظر
معنوی تدریجاً در حال افول بودند. در حدود 3000 سال پیش از میلاد مسیح مفھوم خداوند در

اذھان انسانھا بسیار مبھم شده بود.

دوازده سرپرست ملک صادق از اعطای قریب الوقوع میکائیل در سیاره شان اطلاع داشتند ولی
نمی دانستند چھ ھنگام رخ می دھد. از این رو بھ صورت رسمی تشکیل جلسھ داده و از

والامرتبھ ھای ایدنشیا درخواست نمودند کھ برای حفظ نور حقیقت در یورنشیا ترتیباتی داده شود.
این درخواست با این حکم کھ ”ھدایت امور در ششصد و ششِ سِتانیا کاملاً در دستان سرپرستان

ملک صادق قرار دارد“ رد شد. سرپرستان سپس برای کمک بھ پدر ملک صادق متوسل شدند اما
فقط این پیام را دریافت نمودند کھ باید ”تا زمان رسیدن یک پسر اعطایی کھ عناوین سیاره ای را



از ھدر یافتن و عدم اطمینان نجات خواھد داد“ بھ طریقۀ انتخابی خودشان بھ حفظ حقیقت ادامھ
دھند.

و در نتیجۀ افکنده شدن کامل بھ منابع خودشان بود کھ ماکی ونتا ملک صادق، یکی از دوازده
سرپرست سیاره ای، داوطلب شد تا آنچھ را کھ در تمامی تاریخ نبادان فقط شش بار انجام شده بود

انجام دھد: در کرۀ زمین بھ صورت یک انسان موقت ھستی ظھور یافتھ، و خود را بھ صورت
یک پسر اضطراری برای خدمت معنوی در دنیا اعطا نماید. برای این ماجرا از طرف مسئولین

سلوینگتون اجازه صادر شد، و ظھور واقعی ماکی ونتا ملک صادق نزدیک آنچھ بنا بود شھر
سالیم در فلسطین شود تحقق یافت. تمامی عمل پدیدارسازی این پسر ملک صادق توسط

سرپرستان سیاره ای با ھمکاری حاملین حیات، برخی از کنترلگران استاد فیزیکی، و شخصیتھای
آسمانی دیگر ساکن یورنشیا کامل گردید.

2- حکیم سالیم

1973 سال پیش از تولد عیسی بود کھ ماکی ونتا بھ نژادھای بشری یورنشیا اعطا گردید. آمدن او
نمایشی نبود. پدیدار شدن او توسط چشمان انسان دیده نشد. او آنگاه کھ بھ چادر امَدان، یک گلھ دار

کلدانی با اصل و نسب سومری، داخل شد برای اولین بار توسط انسان فانی در آن روز پرحادثھ
مشاھده گردید. و اعلان مأموریت او در یک گفتۀ ساده کھ او بھ این چوپان اظھار داشت گنجیده

بود: ”من ملک صادق ھستم، کاھن اِل الیون، والامرتبھ، تنھا خدای یکتا و یگانھ.“

وقتی کھ گلھ دار از شگفتی بھ خود آمد و پس از این کھ این فرد غریبھ را با پرسشھای بسیار سؤال
پیچ نمود از ملک صادق درخواست کرد تا شام را با او صرف کند. و در طول زندگانی طولانی

جھانیش این اولین باری بود کھ ماکی ونتا غذای مادی می خورد، خوراکی کھ بنا بود او را در طی
زندگی نود و چھار سالھ اش بھ عنوان یک موجود مادی قوت دھد.

و آن شب، در حالی کھ در زیر ستارگان صحبت می کردند، ملک صادق مأموریت خود مبنی بر
آشکارسازی حقیقت واقعیت خداوند را آغاز کرد، آنگاه کھ با حرکت بازویش بھ امَدان رو کرده و

گفت: ”ال الیون، والامرتبھ، آفرینندۀ الھی ستارگان آسمان و حتی ھمین زمین کھ ما روی آن
زندگی می کنیم می باشد، و ھمچنین او خدای متعالی بھشت است.“

ظرف چند سال ملک صادق یک گروه از شاگردان، حواریون، و ایماندارانی را کھ ھستۀ اجتماع
آیندۀ سالیم را شکل دادند بھ دور خود گرد آورد. او بھ زودی در سرتاسر فلسطین بھ عنوان کاھن
ال الیون، والامرتبھ، و حکیم سالیم شناختھ شد. در میان برخی از قبایل اطراف او گاھی بھ عنوان

شیخ یا پادشاه سالیم مورد اشاره قرار می گرفت. سالیم مکانی بود کھ بعد از ناپدید شدن ملک
صادق شھر جبوس، و بعد از آن اورشلیم نامیده می شد.



در سیمای شخصی، ملک صادق بھ مردمان در آن ھنگام آمیختۀ نودی و سومری شباھت داشت،
با قد تقریباً شش فوتی و دارای یک جذبۀ فرمانده وار. او بھ زبان کلدانی و نیم دوجین زبانھای

دیگر تکلم می کرد. او بیشتر ھمانند کاھنان کنعانی لباس می پوشید، بھ جز این کھ روی سینھ اش
یک نشانی از سھ دایرۀ ھم مرکز، نشان تثلیث بھشتیِ سِتانیا را نصب می کرد. در طول خدمت
روحانیش این علامت سھ دایرۀ ھم مرکز توسط پیروان او آنقدر مقدس شمرده می شد کھ ھرگز

جرأت استفاده از آن را پیدا نکردند، و بھ زودی با سپری شدن چند نسل فراموش گردید.

اگر چھ ماکی ونتا مطابق رسوم انسانھای آن دوران زندگی می کرد، نھ تنھا ھرگز ازدواج نکرد
بلکھ نمی توانست از خود اولادی در زمین بھ جا بگذارد. بدن فیزیکی او در حالی کھ بھ بدن
انسان مذکر شباھت داشت در واقع از نوع آن بدنھای ساختھ شدۀ مخصوصی بود کھ توسط

اعضای پرسنل یکصد نفرۀ پدیدار شدۀ پرنس کلیگسشیا استفاده می شد، بھ جز این کھ پلاسمای
حیاتِ ھیچیک از نژادھای بشری را بھ ھمراه نداشت. درخت حیات ھم در یورنشیا موجود نبود.
اگر ماکی ونتا برای ھر دورۀ طولانی در زمین باقی می ماند، مکانیسم فیزیکی او بھ تدریج رو بھ
زوال می گذارد. در آن شرایط موجود، او مأموریت اعطایی خود را مدت طویلی پیش از این کھ

بدن مادی او شروع بھ تلاشی نماید در نود و چھار سال بھ پایان رسانید.

این ملک صادق ظھور یافتھ یک تنظیم کنندۀ فکر دریافت نمود، کھ بھ عنوان ناظر زمان و ناصح
جسم در شخصیت فوق بشریش اقامت می گزید، تا آن تجربھ و ورود عملی بھ مشکلات

یورنشیایی و تکنیک اقامت گزیدن در یک پسر ظھور یافتھ را بھ دست آورد، و این کار این روحِ
پدر را قادر می ساخت کھ با شجاعت بسیار در ذھن بشری پسر آتی خداوند، میکائیل، آنگاه کھ

ھمانند جسم فانی در زمین پدیدار گردید عمل کند. و این تنھا تنظیم کنندۀ فکر است کھ تا آن ھنگام
در دو ذھن در یورنشیا عمل نمود، اما ھر دو ذھن ھم الھی و ھم بشری بودند.

در طول اقامت در جسم، ماکی ونتا با گروه یازده نفرۀ سرپرستان سیاره ای ھمیار خود در تماس
کامل بود، اما او با رستھ ھای دیگر شخصیتھای آسمانی نمی توانست ارتباط برقرار کند. بھ جز

سرپرستان ملک صادق، او نظیر یک موجود بشری با موجودات ھوشمند فوق بشری ھیچ تماسی
نداشت.

3- تعالیم ملک صادق

با گذشت یک دھھ، ملک صادق مدارس خود را در سالیم سازمان داد و آنھا را از روی سیستم
پیشین کھ توسط کاھنان اولیۀ شیثیِ عدن دوم بھ وجود آورده شده بود الگوبرداری نمود. حتی ایدۀ
سیستم ده - یک دادن کھ توسط تغییر کیش دادۀ آتی او، ابراھیم، مرسوم گردید نیز از سنتھای با

تأخیر متداول شدۀ روشھای شیثی ھای دوران باستان مشتق شده بود.

ملک صادق مفھوم خدای یکتا، یک الوھیت جھانی را آموزش داد، اما گذاشت کھ مردم این
آموزش را با پدر کوکبۀ نرلاشیادک کھ او ال الیون — والامرتبھ — می نامید مرتبط سازند. ملک



صادق در مورد وضعیت لوسیفر و اوضاع امور در جروسم کاملاً سکوت اختیار کرد. لانافورج،
فرمانروای سیستم تا بعد از اتمام اعطای میکائیل قدر اندکی با یورنشیا سر و کار داشت. برای

اکثریت دانشجویان سالیم، ایدنشیا بھشت بود و والامرتبھ خدا بود.

اکثریت مردم، سمبل سھ دایرۀ ھم مرکز را کھ ملک صادق بھ عنوان نشان اعطای خود پذیرفتھ
بود بھ سھ پادشاھی انسانھا، فرشتگان، و خداوند تفسیر می کردند. و گذاشتھ شد کھ آنان بھ این

اعتقاد ادامھ دھند. تعداد بسیار اندکی از پیروان او می دانستند کھ این سھ دایره نشانی از بیکرانی،
جاودانگی، و جھانی بودن تثلیث بھشتیِ بقای الھی و ھدایت ھستند. حتی ابراھیم این سمبل را بھ
مثابھ سھ والامرتبۀ ایدنشیا می پنداشت، چنان کھ بھ او آموزش داده شده بود کھ سھ والامرتبھ بھ

صورت یکی عمل می کنند. تا حدی کھ ملک صادق مفھوم تثلیث را کھ در نشانش سمبلیزه می شد
آموزش می داد، معمولاً آن را بھ سھ فرمانروای وُراندادکِ کوکبۀ نرلاشیادک ربط می داد.

او سعی نکرد بھ پیروان عامھ اش آموزشی فراتر از واقعیت حاکمیت والامرتبھ ھای ایدنشیا —
خدایان یورنشیا — را عرضھ کند. اما ملک صادق بھ برخی حقیقت پیشرفتھ را آموخت، کھ

شامل کارکرد و سازمان جھان محلی می شد، در حالی کھ بھ مرید نابغھ اش نوردان کنعانی و گروه
دانشجویان مشتاقش حقایق ابرجھان و حتی ھاوُنا را آموخت.

اعضای خانوادۀ کاترو کھ ملک صادق با آنان بیش از سی سال زندگی کرد بسیاری از این حقایق
بالاتر را می دانستند و برای مدتھای مدید آنھا را در خانوادۀ خود تداوم بخشیدند، حتی تا

روزگاران نوادۀ نامی شان موسی، کھ روایتی بلامنازع از روزگاران ملک صادق پیرامون این
امر از سمت پدری او و ھمچنین از طریق منابع دیگر از سمت مادری او بدین سان بھ دستش

رسیده بود.

ملک صادق بھ پیروانش تا جایی کھ ظرفیت دریافت و پذیرش داشتند آموزش می داد. حتی
بسیاری از ایده ھای مذھبی مدرن دربارۀ بھشت و زمین، انسان، خدا، و فرشتگان، از این تعلیمات
ملک صادق چندان دور نیستند. اما این آموزگار بزرگ ھمھ چیز را تابع دکترین خدای یکتا، یک
الوھیت جھانی، یک آفریدگار آسمانی، و یک پدر الھی درآورد. روی این آموزش بھ این منظور
تأکید شد کھ برای نیایش انسان جذاب باشد و راه را برای ظھور متعاقب میکائیل بھ عنوان پسر

ھمان پدر جھانی آماده سازد.

ملک صادق می آموخت کھ زمانی در آینده یک پسر دیگر خداوند آنطور کھ او آمده بود، در جسم
خواھد آمد. اما این کھ او از یک زن بھ دنیا خواھد آمد؛ و بھ این خاطر است کھ بسیاری از

آموزگاران آتی بر این عقیده بودند کھ عیسی یک کاھن یا خادم روحانی ”برای ھمیشھ ھم رتبۀ
ملک صادق“ است.

و بدین ترتیب ملک صادق راه را مھیا ساخت و عرصۀ یکتاپرستانۀ گرایش دنیا را برای اعطای
یک پسر واقعی بھشتی خداوند یگانھ فراھم ساخت، خداوندی کھ او بھ عنوان پدر ھمھ بھ وضوح

تصویر نمود و بھ عنوان خدایی کھ انسان را بھ شرط سادۀ ایمان شخصی می پذیرد بھ ابراھیم



عرضھ داشت. و ھنگامی کھ میکائیل در زمین ظاھر گردید، تمامی آنچھ را کھ ملک صادق در
رابطھ با پدر بھشتی آموزش داده بود تأیید کرد.

4- مذھب سالیم

آیین پرستشی سالیم بسیار ساده بودند. ھر کس کھ طومارھای لوحۀ سفالی کلیسای ملک صادق را
امضا یا علامت گذاری می کرد، این اعتقاد را بھ خاطر می سپرد و بر آن صحھ می گذارد:

1- من بھ ال الیون، خدای والامرتبھ، یگانھ پدر جھانی و آفرینندۀ ھمۀ چیزھا ایمان دارم.

2- من پیمان ملک صادق را با والامرتبھ کھ لطف خداوند را بھ سبب ایمانم عطا می دارد،
نھ بھ سبب قربانیھا و ھدایای سوختنی، می پذیرم.

3- من عھد می کنم کھ از ھفت فرمان ملک صادق اطاعت کنم و مژدۀ این پیمان با
والامرتبھ را بھ ھمۀ انسانھا بدھم.

و این تمامی کیش نوآباد سالیم بود. اما حتی چنین ابراز کوتاه و سادۀ ایمان برای انسانھای آن
روزگاران مجموعاً زیاده از حد و بسیار پیشرفتھ بود. بھ عبارت ساده آنان ایدۀ دریافت لطف الھی

در ازای ھیچ چیز — فقط ایمان — را نمی توانستند درک کنند. آنان عمیقاً بھ این دیدگاه اعتقاد
داشتند کھ انسان تحت پرداخت تاوان بھ خدایان بھ دنیا آمده است. برای مدتھای طولانی و با
اشتیاق زیاد آنقدر بھ کار قربانی کردن و تقدیم ھدایا بھ کاھنان مشغول بودند کھ از درک این

بشارت کھ نجات، لطف الھی، یک ھدیۀ رایگان بھ تمامی کسانی بود کھ بھ پیمان ملک صادق
ایمان می آوردند ناتوان بودند. اما ابراھیم با دودلی ایمان آورد، و حتی این ”بھ عنوان دینداری او

محسوب گردید.“

ھفت فرمانی کھ توسط ملک صادق اعلام گردید در امتداد خطوط قانون عالی باستانی دلمیشیایی
الگوبرداری شده بود و بسیار زیاد شبیھ ھفت فرمانی بود کھ در عدن اول و دوم آموزش داده

می شد. این ھفت فرمان مذھب سالیم از این قرار بودند:

1- ھیچ خدایی را بھ غیر از آفرینندۀ والامرتبۀ بھشت و زمین خدمت نکنید.

2- تردید نداشتھ باشید کھ ایمان تنھا شرط برای نجات ابدی می باشد.

3- شھادت دروغ ندھید.

4- قتل نکنید.

5- دزدی نکنید.



6- زنا نکنید.

7- بھ والدین و بزرگترانتان بی احترامی نکنید.

در حالی کھ در داخل نوآباد قربانی کردن مجاز نبود، ملک صادق بھ خوبی می دانست کھ منسوخ
کردن ناگھانی سنتھای دیرین چقدر مشکل می باشد و از این رو بھ گونھ ای عاقلانھ جانشینی آیین

دینی نان و شراب را بھ جای قربانی کردن قدیمی تر جسم و خون عرضھ نمود. در نگارشات آمده
ً است کھ ”ملک صادق پادشاه سالیم نان و شراب آورد.“ اما حتی این نوآوری محتاطانھ مجموعا

موفقیت آمیز نبود؛ قبایل گوناگون ھمگی مراکز معینی را در حومۀ سالیم کھ در آن قربانی و
ھدایای سوختنی تقدیم می کردند حفظ نمودند. حتی ابراھیم بعد از پیروزیش بر کِدرُلاعمر بھ این

رسم بربری روی آورد. بھ عبارت ساده او تا وقتی کھ یک قربانی مرسوم را تقدیم نکرده بود
کاملاً آسوده خاطر نبود. و ملک صادق در ریشھ کن کردن کامل این تمایل نادرست بھ قربانی

کردن از رسوم مذھبی پیروانش، حتی ابراھیم، ھرگز بھ موفقیت دست نیافت.

ملک صادق ھمانند عیسی اکیداً بھ انجام رسانیدن مأموریت اعطایی خود را مورد توجھ قرار داد.
او بھ ایجاد رفرم در آداب و رسوم، تغییر در عادات دنیا، و حتی ترویج روشھای پیشرفتۀ

بھداشتی یا حقایق علمی مبادرت نورزید. او آمد تا دو وظیفھ را بھ انجام رساند: حقیقت خدای یکتا
را روی زمین زنده نگاه دارد و راه را برای اعطای متعاقب انسانی یک پسر بھشتی ھمان پدر

جھانی ھموار سازد.

ملک صادق حقیقت آشکار شدۀ ابتدایی را در سالیم برای نود و چھار سال تدریس نمود و طی این
مدت ابراھیم سھ بار مختلف در مدرسۀ سالیم حضور یافت. او سرانجام بھ تعالیم سالیم تغییر کیش

داده و یکی از برجستھ ترین شاگردان و حامیان اصلی ملک صادق گردید.

5- گزینش ابراھیم

اگر چھ ممکن است صحبت از ”مردم برگزیده“ نادرست باشد، اشتباه نیست کھ ابراھیم بھ عنوان
یک فرد برگزیده مورد اشاره قرار گیرد. ملک صادق مسئولیت زنده نگاه داشتن حقیقت خدای

یکتا را آنطور کھ از اعتقاد رایج بھ خدایان جمعی تمیز داده می شد بھ عھدۀ ابراھیم گذارد.

انتخاب فلسطین بھ عنوان مکان فعالیتھای ماکی ونتا بخشاً مبتنی بھ تمایل بھ برقراری رابطھ با
خانواده ای بشری بود کھ از پتانسیلھای رھبری برخوردار باشد. در زمان ظھور ملک صادق
خانواده ھای بسیاری در زمین بودند کھ درست بھ اندازۀ خانوادۀ ابراھیم برای دریافت اصول

عقاید سالیم آماده بودند. بھ ھمان تعداد خانواده ھای مستعد بین انسانھای سرخ، انسانھای زرد، و
نسلھای آتی آندیھا بھ سوی غرب و شمال موجود بودند. اما مجدداً ھیچیک از این مناطق ھمچون

ساحل شرقی دریای مدیترانھ برای ظھور متعاقب میکائیل در زمین بھ گونھ ای چنان مطلوب واقع
نشده بودند. مأموریت ملک صادق در فلسطین و ظھور متعاقب میکائیل در میان مردم عبرانی بھ



ھیچ وجھ توسط جغرافیا تعیین نشده بود، بلکھ مبتنی بر این واقعیت بود کھ فلسطین در رابطھ با
بازرگانی ، سفر، و تمدن موجود آن روز جھان بھ صورتی مرکزی واقع شده بود.

برای مدتی سرپرستان ملک صادق اجداد ابراھیم را نظاره کرده بودند، و با خاطر جمعی انتظار
داشتند کھ اولاد آنان در نسل معینی با صفات ویژۀ ھوش، ابتکار، فراست، و خلوص مشخص

شوند. فرزندان تارح، پدر ابراھیم، در تمامی زمینھ ھا با این انتظارات تطابق داشتند. علت عمدۀ
ظھور ماکی ونتا در سالیم بھ جای مصر، چین، ھند، یا در میان قبایل شمالی، بھ خاطر این احتمال

تماس با این فرزندان مستعد تارح بود.

تارح و تمامی خانوادۀ او ایمان آورندگان دو دلی بھ مذھب سالیم بودند کھ در کلده موعظھ شده
بود. آنان از طریق موعظۀ اوُید، یک آموزگار فینیقی کھ اصول عقاید سالیم را در اور ندا می داد
دربارۀ ملک صادق مطلع شدند. آنان اور را ترک کردند و قصد داشتند از آنجا مستقیماً بھ سالیم

بروند، اما ناحور برادر ابراھیم، کھ ملک صادق را ندیده بود، کم علاقھ بود و آنان را قانع کرد تا
موقتاً در حَران بمانند. و مدتی طولانی بعد از ورود بھ فلسطین بود کھ آنان میل بھ نابود کردن
تمامی خدایان خانگی را کھ با خود آورده بودند نشان دادند. آنان در ترک بسیاری از خدایان

بین النھرین بھ خاطر یگانھ خدای سالیم تعلل می ورزیدند.

چند ھفتھ بعد از مرگ پدر ابراھیم، تارح، ملک صادق یکی از شاگردانش، جَرام حَیتَی را فرستاد
تا این دعوت را از ابراھیم و ناحور ھر دو بھ عمل آورد: ”بھ سالیم بیایید، جایی کھ تعلیمات ما
دربارۀ حقیقت آفرینندۀ جاودان را خواھید شنید و از طریق اولاد آگاه شما دو برادر تمامی دنیا

برکت خواھد یافت.“ حال ناحور کاملاً بشارت ملک صادق را نپذیرفتھ بود، او عقب باقی ماند و
یک شھر - مایملک استوار کھ بھ نام خودش نامگذاری شده بود ساخت؛ اما لوط، برادرزادۀ

ابراھیم، تصمیم گرفت با عموی خود بھ سالیم برود.

بھ محض رسیدن بھ سالیم، ابراھیم و لوط یک قلعۀ کوھستانی را در نزدیکی شھر کھ بتوانند از
آنجا در مقابل بسیاری از حملات غافلگیر کنندۀ مھاجمان شمالی از خود دفاع کنند انتخاب کردند.

در این زمان حَیتَی ھا، آشوریھا، فلسطینی ھا، و گروھھای دیگر دائماً بھ قبایل مرکزی و جنوبی
فلسطین حملھ می کردند. ابراھیم و لوط از سنگرشان در تپھ ھا سفرھای زیارتی مکرری بھ سالیم

انجام دادند.

مدتی نھ چندان زیاد پس از این کھ ابراھیم و لوط خود را نزدیک سالیم مستقر کردند، چون در
فلسطین خشکسالی بود برای تھیۀ مواد غذایی بھ درۀ رود نیل سفر کردند. ابراھیم در طول اقامت
کوتاھش در مصر یک خویشاوند دور را در دستگاه سلطنتی مصر پیدا نمود و بھ عنوان فرماندۀ

دو تا از لشکریان اعزامی بسیار موفق بھ این پادشاه خدمت کرد. طی اواخر دوران اقامت موقتش
در کنار رود نیل، او و ھمسرش سارا در کاخ سلطنتی زندگی می کردند، و ھنگام ترک مصر

سھمی از غنایم جنگی عملیات نظامیش بھ او داده شد.



بھ عزمی راسخ نیاز بود تا ابراھیم بھ جاه و مقام دربار سلطنت مصر پشت کرده و بھ کار
روحانی تری کھ توسط ماکی ونتا برپا شده بود باز گردد. اما ملک صادق حتی در مصر مورد
احترام بود، و ھنگامی کھ داستان کامل برای فرعون مطرح گردید، او بھ ابراھیم قویاً اصرار

نمود کھ بھ انجام عھد و پیمان خود برای اھداف سالیم بازگردد.

ابراھیم بلندپروازیھای شاھانھ داشت و در راه بازگشت از مصر طرح خود برای استیلا بر تمامی
کنعان و آوردن مردمش تحت فرمانروایی سالیم را برای لوط مطرح ساخت. لوط بیشتر بھ

تجارت تمایل داشت؛ لذا بھ دنبال یک اختلاف بعدی بھ سدوم رفت تا بھ داد و ستد و دامپروری
بپردازد. لوط نھ از یک زندگی نظامی خوشش می آمد و نھ چوپانی.

ابراھیم بھ محض بازگشت بھ ھمراه خانواده اش بھ سالیم، شروع بھ تکمیل پروژه ھای نظامیش
نمود. او بھ زودی بھ عنوان حکمران مدنی سرزمین سالیم بھ رسمیت شناختھ شد و ھفت قبیلۀ

مجاور را تحت رھبری خود متحد ساخت. در واقع با دشواری بسیار بود کھ ملک صادق جلوی
ابراھیم را کھ از شور پیشروی و گردآوری قبایل ھمسایھ بھ ضرب شمشیر افروختھ شده بود —

تا بلکھ آنان سریع تر از حقایق سالیم مطلع شوند — گرفت.

ملک صادق روابط مسالمت آمیزی با تمامی قبایل اطراف حفظ نمود. او جنگجو نبود و توسط
ھیچیک از ارتشھا ھنگامی کھ تھاجم و عقب نشینی می کردند ھرگز مورد حملھ واقع نشد. او کاملاً

خواھان این بود کھ ابراھیم برای سالیم یک سیاست تدافعی تدوین کند، آن چنان کھ متعاقباً این
طور بھ اجرا درآمد، اما او طرحھای بلند پروازانۀ شاگردش را برای کشورگشایی تأیید نمی کرد؛

لذا یک اختلاف دوستانھ در رابطۀ آنان پدید آمده و ابراھیم برای برقراری پایتخت نظامیش بھ
حبرون رفت.

ابراھیم بھ خاطر رابطۀ نزدیکش با ملک صادق نامی از مزیت زیادی نسبت بھ شاھان کم قدرت
اطراف برخوردار بود. آنھا ھمگی بھ ملک صادق احترام می گذاشتند و از ابراھیم بیش از حد

می ترسیدند. ابراھیم از این ترس مطلع بود و فقط منتظر فرصت مناسبی بود تا بھ ھمسایگان خود
حملھ کند، و این بھانھ زمانی بھ دست آمد کھ برخی از این حکام بھ خود جرأت دادند بھ مِلک

برادرزاده اش لوط کھ در سَدوم اقامت داشت تھاجم کنند. بھ محض شنیدن این موضوع ابراھیم در
رأس ھفت قبیلۀ متفقش بھ دشمن یورش برد. محافظان 318 نفری او فرماندھی ارتشی را کھ

تعدادشان بیش از 4000 نفر بود بھ عھده گرفتھ و در این ھنگام حملھ کردند.

وقتی کھ ملک صادق خبر اعلان جنگ ابراھیم را شنید روانھ گشت تا او را منصرف سازد اما
فقط وقتی بھ شاگرد اسبق خود رسید کھ او پیروزمندانھ از نبرد باز می گشت. ابراھیم اصرار
داشت کھ خدای سالیم بھ او در برابر دشمنانش پیروزی داده است و در دادن یک دھم غنایم

جنگیش بھ خزانۀ سالیم پافشاری نمود. او نود درصد بقیھ را بھ پایتخت خود در حَبرون انتقال داد.

بعد از این نبرد سدیّم، ابراھیم رھبر یک ائتلاف دومی از یازده قبیلھ شد و نھ فقط ده - یک بھ
ملک صادق پرداخت کرد بلکھ ترتیبی داد تا کلیۀ کسان دیگر در آن حومھ نیز ھمان کار را انجام



دھند. برخوردھای دیپلماتیک او با پادشاه سَدوم بھ ھمراه ترسی کھ نسبت بھ او کلاً موجود بود
موجب شد کھ پادشاه سَدوم و دیگران بھ ائتلاف نظامی حَبرون ملحق شوند. ابراھیم کاملاً در راه

تأسیس یک کشور نیرومند در فلسطین قرار داشت.

6- پیمان ملک صادق با ابراھیم

ابراھیم فتح تمامی کنعان را در نظر داشت. عزم او فقط بھ خاطر این واقعیت تضعیف گردید کھ
ملک صادق این کار را تأیید نمی کرد. اما ابراھیم تقریباً تصمیم بھ مبادرت بھ این امر خطیر

گرفتھ بود کھ این فکر شروع بھ نگران ساختن او نمود کھ او پسری ندارد کھ بھ عنوان
فرمانروای این پادشاھی مورد نظر جانشین او گردد. او گفتگوی دیگری را با ملک صادق ترتیب
داد؛ و در طول این مصاحبھ بود کھ کاھن سالیم، پسر مرئی خداوند، ابراھیم را متقاعد ساخت کھ
طرحش برای فتح مادی و فرمانروایی گذرا را بھ نفع مفھوم روحانی پادشاھی آسمانی رھا سازد.

ملک صادق بی فایدگی ستیزه با ائتلاف اموری ھا را برای ابراھیم توضیح داد. اما بھ ھمان اندازه
روشن ساخت کھ این قبایل عقب مانده با اعمال احمقانۀ خود قطعاً دست بھ خودکشی می زنند، بھ
طوری کھ بھ فاصلۀ چند نسل آن قدر تضعیف شده کھ نواده ھای ابراھیم کھ در این اثنا بسیار بر

تعدادشان افزوده شده بود بھ آسانی می توانند بر آنان غلبھ نمایند.

و ملک صادق یک پیمان رسمی با ابراھیم در سالیم منعقد نمود. او بھ ابراھیم گفت: ”اکنون بھ
آسمان بنگر و اگر می توانی ستارگان را بشمار؛ اولاد تو نیز چنین بیشمار خواھند بود.“ و ابراھیم

ملک صادق را باور نمود، ”و این بھ عنوان دینداری او محسوب گردید.“ و سپس ملک صادق
داستان اشغال آیندۀ کنعان توسط اولاد او بعد از اقامت موقتشان در مصر را بھ ابراھیم گفت.

این پیمان ملک صادق با ابراھیم نمایانگر توافق بزرگ یورنشیایی میان ربانیت و بشریت می باشد
کھ خداوند بھ انجام ھر چیز موافقت می کند، و انسان فقط موافقت می کند کھ بھ وعده ھای خداوند

ایمان آورد و از دستورات او پیروی نماید. پیش از این اعتقاد بر این بود کھ نجات فقط توسط
اعمال — قربانیھا و ھدایا — تأمین می شود؛ اکنون ملک صادق دوباره این بشارت را بھ

یورنشیا آورد کھ نجات، لطف خداوند، از طریق ایمان بھ دست می آید. اما این بشارت ایمان
ساده بھ خداوند بسیار پیشرفتھ بود. قبیلھ نشینان سامی متعاقباً ترجیح دادند بھ قربانیھای پیشین و

دادن کفاره برای گناه از طریق ریختن خون بازگشت کنند.

مدتی نھ چندان زیاد پس از برقراری این پیمان بود کھ مطابق وعدۀ ملک صادق، اسحاق پسر
ابراھیم بھ دنیا آمد. بعد از تولد اسحاق، ابراھیم در رابطھ با پیمانش با ملک صادق رویھ ای بسیار

جدی اتخاذ نمود، و بھ سالیم رفتھ و آن را بھ صورت نوشتھ بیان کرد. در این پذیرش علنی و
رسمی پیمان بود کھ او نامش را از ابرام بھ ابراھیم تغییر داد.



بیشتر ایمانداران سالیم ختنھ را انجام داده بودند، گر چھ این کار ھرگز توسط ملک صادق اجباری
نشده بود. حال ھمیشھ ابراھیم آنقدر با ختنھ مخالفت ورزیده بود کھ در این فرصت تصمیم گرفت

از طریق پذیرش رسمی این آیین بھ نشان انعقاد پیمان سالیم بھ این رویداد رسمیت بخشد.

بھ دنبال این صرف نظر واقعی و علنی بلندپروازیھای شخصیش بھ خاطر طرحھای بزرگتر
ملک صادق بود کھ سھ موجود آسمانی در دشتھای مَمری در برابر او ظاھر شدند. بھ رغم

مربوط ساختن این واقعھ با حکایات ساختگی آتی در رابطھ با خرابی طبیعی سَدوم و عَموره، این
یک ظھور واقعی بود. و این افسانھ ھای رخدادھای آن روزگاران نشان دھندۀ این است کھ اصول

اخلاقی و کردارگان حتی چنین دوران اخیری چقدر عقب افتاده بوده است.

بھ محض تکمیل پیمان رسمی، آشتی بین ابراھیم و ملک صادق کامل گردید. ابراھیم مجدداً
رھبری مدنی و نظامی نوآباد سالیم را کھ در نقطۀ اوجش حاوی بیش از یکصد ھزار ده - یک

دھندۀ منظم در طومارھای برادری ملک صادق بود بھ عھده گرفت. ابراھیم معبد سالیم را بسیار
بھبود داد و برای تمامی مدرسھ چادرھای نو فراھم نمود. او نھ تنھا سیستم ده - یک دادن را

توسعھ داد بلکھ ھمچنین بسیاری از روشھای پیشرفتۀ ادارۀ امور مدرسھ را بنا نھاد، و علاوه بر
آن بھ ادارۀ بھتر دپارتمان تبلیغات بشارت دھندگان کمک شایانی نمود. او ھمچنین برای بھبودی

گلھ ھا و از نو سازمان دادن پروژه ھای لبنیات سازی سالیم کار زیادی انجام داد. ابراھیم یک
بازرگان باھوش و کارآمد، و برای روزگار خودش یک مرد ثروتمند بود. او زیاده از حد زاھد

نبود، اما کاملاً صادق بود، و بھ راستی بھ ماکی ونتا ملک صادق ایمان داشت.

7- میسیونرھای ملک صادق

ملک صادق برای چند سال تعلیم شاگردانش و آموزش میسیونرھای سالیم را کھ بھ تمامی قبایل
اطراف خصوصاً بھ مصر، بین النھرین، و آسیای صغیر رخنھ کرده بودند ادامھ داد. و با گذشت

دھھا سال این آموزگاران بھ دورتر و دورتر از سالیم سفر کرده و بشارت ماکی ونتا مبنی بر
اعتقاد و ایمان بھ خداوند را با خود حمل کردند.

نوادگان آدمسان کھ دور تا دور سواحل دریاچۀ وَن حلقھ زده بودند شنوندگان خواھانی برای
آموزگاران حَیتَی کیش سالیم بودند. از این نقطھ کھ روزگاری مرکز آندیھا بود آموزگارانی بھ

مناطق دوردست اروپا و آسیا ھر دو اعزام شدند. میسیونرھای سالیم بھ تمامی اروپا حتی بھ
جزایر انگلستان رخنھ کردند. یک گروه از طریق جزیرۀ فارو نزد اندانیھای ایسلند رفت، در

حالی کھ دیگری با عبور از چین بھ ژاپنی ھای جزایر شرقی رسید. زندگی و تجارب مردان و
زنانی کھ بھ منظور آگاھی دادن بھ قبایل نیم کرۀ شرقی اقدام بھ سفری مخاطره آمیز از سالیم،
بین النھرین، و دریاچۀ وَن نمودند فصلی قھرمانانھ را در تاریخچۀ نژاد بشر عرضھ می دارد.

ولی کار آنقدر زیاد و قبایل آنقدر عقب افتاده بودند کھ نتایج مبھم و نامعلوم بودند. از یک نسل تا
دیگری بشارت سالیم اینجا و آنجا منزلگاھی می یافت، اما بھ جز در فلسطین، ھرگز ایدۀ خدای



یکتا نتوانست تبعیت مداوم یک قبیلھ یا نژاد کامل را بھ دست آورد. مدتھا پیش از آمدن عیسی،
تعلیمات میسیونرھای اولیۀ سالیم عموماً در عقاید و خرافات قدیمی تر و کلی تر پنھان شده بودند.
بشارت اولیۀ ملک صادق تقریباً بھ طور کامل در اعتقاد بھ مادر کبیر، خورشید، و آیین نیایشی

باستانی دیگر جذب شده بود.

شما کھ امروزه از فواید ھنر چاپ برخوردار ھستید کمی می فھمید کھ ترویج حقیقت طی این ایام
پیشین چقدر مشکل بود؛ و فراموش کردن یک دکترین جدید از یک نسل تا دیگری چھ آسان بود.

ھمیشھ این تمایل وجود داشت کھ دکترین جدید بھ داخل مجموعھ تعلیمات مذھبی قدیمی تر و
کاربرد سحر و جادو جذب شود. یک آشکارسازی جدید ھمیشھ توسط اعتقادات تکاملی قدیمی تر

آلوده می گردد.

8- عزیمت ملک صادق

مدت کوتاھی بعد از خرابی سدوم و عموره بود کھ ماکی ونتا تصمیم گرفت اعطای اضطراری
خویش را بھ یورنشیا پایان دھد. تصمیم ماکی ونتا برای پایان دادن سفر موقتش در جسم متأثر از

شرایط متعددی بود کھ مھمترین آن تمایل در حال رشد قبایل اطراف و حتی دستیاران نزدیک
خودش بھ نگریستن بھ او بھ عنوان موجودی نیمھ خدا - نیمھ انسان، نگاه کردن بھ او بھ صورت

موجودی مافوق طبیعی، کھ در واقع بود می بود؛ ولی آنان شروع کردند بی جھت او را تکریم کنند
و آن ھم با ترسی بسیار خرافی. علاوه بر این دلایل، ملک صادق می خواست مدت زمانی کافی
پیش از مرگ ابراھیم صحنۀ فعالیتھای زمینی خود را ترک کند تا از تثبیت مؤثر حقیقت خدای

یکتا و یگانھ در اذھان پیروانش اطمینان حاصل کند. از این رو ماکی ونتا یک شب پس از
خداحافظی از یاران انسانیش در چادر خود در سالیم کناره گرفت، و آنگاه کھ در ھنگام بامداد

آنان برای صدا زدن او رفتند، او آنجا نبود، چرا کھ ھمیارانش او را برده بودند.

9- بعد از عزیمت ملک صادق

وقتی کھ ملک صادق بھ طور بسیار ناگھانی ناپدید شد آزمون بزرگی برای ابراھیم بھ وجود آمد.
اگر چھ او پیروانش را کاملاً آگاه ساختھ بود کھ ھمانطور کھ آمده باید زمانی برود، آنان از فقدان
رھبر شگفت انگیز خود راضی نبودند. سازمان بزرگی کھ در سالیم ساختھ شده بود تقریباً ناپدید

گردید، گر چھ سنن این روزگاران بود کھ موسی روی آن بنا نھاد و بردگان عبرانی را بھ خارج
از مصر ھدایت کرد.

فقدان ملک صادق در قلب ابراھیم غمی ایجاد کرد کھ ھرگز بر آن کاملاً غلبھ نیافت. او آنگاه کھ
بلندپروازیھای ساختن یک پادشاھی مادی را رھا نمود حَبرون را ترک کرده بود؛ و اکنون بھ

دنبال از دست دادن شریک خود در ساختن پادشاھی معنوی، از سالیم عزیمت نموده، برای
زندگی در جای مورد علاقھ اش بھ جنوب در جِرار رفت.



ابراھیم بلافاصلھ بعد از ناپدیدی ملک صادق ترسان و بیمناک گردید. او بھ دنبال رسیدن بھ جِرار
از برملا ساختن ھویتش خودداری ورزید، طوری کھ ابیمِلِک ھمسر او را برای خود برداشت.

(مدت کوتاھی بعد از ازدواجش با سارا، یک شب ابراھیم توطئۀ کشتن خود و گرفتن ھمسر
برجستھ اش را شنیده بود. این بیم بھ ترس زیادی برای رھبر سوا از آن دلیر و با شھامت تبدیل

شد. او در تمامی زندگیش از این بیم داشت کھ کسی برای دستیابی بھ سارا او را بھ طور مخفیانھ
بھ قتل رساند. و این روشن می سازد کھ چرا در سھ موقعیت جداگانھ این مرد دلیر از خود بزدلی

واقعی نشان داد.)

اما ابراھیم در مأموریتش بھ عنوان جانشین ملک صادق مدت زیادی باز نایستاد. او بھ زودی در
میان فلسطینی ھا و مردم ابیمِلِک تازه ایماندارانی بھ وجود آورد، با آنان قرارداد انعقاد کرد، و بھ

نوبۀ خود بھ بسیاری از خرافات آنان بھ ویژه رسم آنان مبنی بر قربانی کردن اولین فرزندان پسر
آلوده گردید. بدین ترتیب ابراھیم مجدداً بھ رھبری بزرگ در فلسطین تبدیل شد. او توسط تمامی

گروھھا مورد حرمت بود و توسط تمامی پادشاھان محترم شمرده می شد. او رھبر روحانی تمامی
قبایل اطراف بود، و نفوذ او تا مدتی بعد از مرگش ادامھ یافت. در طول سالھای پایانی عمرش او

بار دیگر بھ حَبرون، صحنۀ فعالیتھای پیشینش و مکانی کھ در ارتباط با ملک صادق کار کرده
بود مراجعت نمود. آخرین کار ابراھیم فرستادن خادمان مورد اعتماد بھ شھر برادرش ناحور، در

مرز بین النھرین، بھ منظور گرفتن زنی بھ عنوان ھمسر از بین مردم خود برای پسرش اسحاق
بود. مدتھا بین مردم ابراھیم رسم بود کھ با عموزاده ھای خود ازدواج کنند. و ابراھیم با اطمینان
از آن ایمان بھ خداوند کھ او در مدارس ناپدید شدۀ سالیم از ملک صادق آموختھ بود درگذشت.

برای نسل بعد درک داستان ملک صادق مشکل بود. ظرف پانصد سال بسیاری تمامی روایت را
یک افسانھ پنداشتند. اسحاق در تعلیمات پدرش نسبتاً خوب پایدار ماند و بشارت نوآباد سالیم را

تقویت نمود، اما برای یعقوب درک اھمیت این روایات مشکل تر بود. یوسف بھ ملک صادق ایمان
راسخ داشت و بیشتر بھ این خاطر بود کھ توسط برادرانش بھ عنوان یک خواب بین پنداشتھ

می شد. عزت یوسف در مصر عمدتاً بھ دلیل خاطرۀ پدرجدش ابراھیم بود. بھ یوسف فرماندھی
نظامی ارتشھای مصر پیشنھاد شد، اما او بھ خاطر ایمان راسخش بھ روایات ملک صادق و

تعلیمات بعدی ابراھیم و اسحاق، بر مبنای این اعتقاد کھ برای پیشرفت پادشاھی آسمانی بدین نحو
بھتر می تواند تلاش کند، خدمت بھ عنوان یک سرپرست مدنی را برگزید.

آموزش ملک صادق کامل و سرشار بود، اما رخدادھای نگاشتھ شدۀ این روزگاران برای کاھنان
آتی عبرانی بھ نظر غیرممکن و خیالی می رسیدند، گر چھ بسیاری اقلاً تا دوران تحریف کلی

نگارشات عھد عتیق در بابل، قدری این رخدادھا را درک می کردند.

آنچھ کھ نگارشات عھد عتیق بھ عنوان محاورات بین ابراھیم و خداوند توصیف می کنند در واقع
گفتگوھای میان ابراھیم و ملک صادق بودند. نگارندگان آتی نسخھ ھای خطی تورات عبارت

ملک صادق را مترادف با خداوند بھ حساب آوردند. ثبت بسیاری از ملاقاتھای ابراھیم و سارا با
”فرشتۀ خداوند“ بھ دیدارھای فراوان آنان با ملک صادق اشاره دارد.



حکایات عبرانی اسحاق، یعقوب، و یوسف بسیار معتبرتر از آن حکایات دربارۀ ابراھیم می باشند،
گر چھ آنان نیز بسیاری از تحریفات حقایق، تغییراتی کھ در زمان تألیف این نگارشات توسط

کاھنان عبرانی در طول اسارت در بابل بھ طور عمدی و غیرعمدی صورت گرفتھ را نیز شامل
می شوند. قطوره یک ھمسر ابراھیم نبود؛ او نیز ھمانند ھاجر صرفاً یک زن صیغھ ای بود. تمامی

دارایی ابراھیم بھ اسحاق، پسر سارا، ھمسر رسمی تعلق یافت. ابراھیم آنطور کھ نگارش وقایع
نشان می دھد زیاد کھنسال نبود، و ھمسرش بسیار جوان تر بود. این سنین تعمداً تغییر داده شدند تا

تولد بھ ظاھر معجزه آسای متعاقب اسحاق را نشان دھند.

ضمیر ملی یھودیان با اسارت در بابل بھ شدت پریشان گردید. آنان در عکس العملشان در مقابل
حقارت ملی بھ افراط دیگر خودستایی ملی و نژادی چرخش کردند کھ در آن روایاتشان را با

دیدگاه برتر پنداشتن خودشان نسبت بھ تمامی نژادھا بھ عنوان مردم برگزیدۀ خداوند تحریف نموده
و واژگونھ جلوه دادند؛ و از این رو آنان بھ منظور بالا بردن ابراھیم و سایر رھبران ملی شان

فراتر از تمامی کسان دیگر بدون مستثنی ساختن خود ملک صادق تمامی تاریخچھ شان را بھ دقت
تغییر دادند. بدین ترتیب نگارندگان عبرانی ھر شرح وقایع این ایام با اھمیت را کھ توانستند بیابند
نابود کردند، و فقط روایت دیدار ابراھیم و ملک صادق بعد از نبرد سدیّم را کھ پنداشتند افتخاری

بزرگ را برای ابراھیم منعکس می سازد حفظ نمودند.

و بدینسان آنان با فراموشی ملک صادق، آموزش این پسر اضطراری پیرامون مأموریت معنویِ
پسر موعود اعطایی را نیز فراموش کردند، و از طبیعت این مأموریت آنقدر تماماً و کاملاً چشم
برگرفتند کھ تعداد بسیار اندکی از اولادشان قادر بودند یا مایل بودند کھ میکائیل را ھنگامی کھ

مطابق پیشگویی ماکی ونتا در زمین و در جسم ظاھر گردید شناختھ و بپذیرند.

اما یکی از نویسندگان کتاب عبرانیان مأموریت ملک صادق را درک کرد، چرا کھ چنین نوشتھ
شده است: ”این ملک صادق، کاھن والامرتبھ، ھمچنین پادشاھی صلح جو بود؛ بدون پدر، بدون

مادر، بدون دودمان، کھ زمانی برای شروع روزھا یا پایان زندگیش وجود نداشت بلکھ شبیھ یک
پسر خداوند آفریده شد، و کاھنی ھمیشگی باقی می ماند.“ این نویسنده ملک صادق را بھ مثابھ
نوعی از اعطای آتی میکائیل معین نموده و تصریح می کند کھ عیسی ”کاھنی ھمیشگی ھمپایۀ

ملک صادق“ بود. در حالی کھ این مقایسھ مجموعاً خوب نبود، دقیقاً حقیقت داشت کھ مسیح
”مطابق دستورات دوازده سرپرست ملک صادق“ کھ در زمان اعطای جھانیش مسئول بودند

عنوان موقت در یورنشیا را دریافت نمود.

10- وضعیت کنونی ماکی ونتا ملک صادق

در طول سالھای ظھور ماکی ونتا، سرپرستان ملک صادق یورنشیا بھ صورت یازده نفره عمل
می کردند. ھنگامی کھ ماکی ونتا پنداشت کھ مأموریتش بھ عنوان یک پسر اضطراری پایان یافتھ،
این واقعیت را بھ یازده ھمکارش علامت داد، و آنان بلافاصلھ تکنیکی را کھ از طریق آن او باید
از جسم رھا شده و بھ موقعیت ملک صادق آغازینش بھ سلامت بازگردانده شود فراھم ساختند. و



او در روز سوم پس از ناپدید شدنش از سالیم، در میان یازده ھمیارش کھ بھ مأموریت یورنشیا
گمارده شده بودند ظاھر گشت و سیر وقفھ یافتۀ کارش را بھ عنوان یکی از سرپرستان سیاره ای

ششصد و ششِ سِتانیا از سر گرفت.

ماکی ونتا اعطایش را بھ عنوان یک مخلوق جسم و خون درست با ھمان فوریت و فقدان تشریفات
کھ آغاز کرده بود خاتمھ داد. ظھور و عزیمت او ھیچکدام با اعلام یا نمایشی غیرعادی ھمراه

نبود. نھ فراخوان رستاخیزی و نھ پایان دادن اعطای سیاره ای ظھور او را در یورنشیا نشان
نکرد؛ اعطای او یک اعطای اضطراری بود. اما ماکی ونتا سفر موقت خود را در جسم موجودات

بشری پایان نداد تا این کھ چنان کھ باید و شاید توسط پدر ملک صادق مرخص گردید و اطلاع
یافت کھ اعطای اضطراری او موافقت جبرئیل سلوینگتون، رئیس اجرایی نبادان را دریافت کرده

است.

ماکی ونتا ملک صادق با علاقۀ بسیاری امور اولاد آن انسانھایی را کھ بھ تعلیماتش در ھنگام در
جسم بودن او ایمان آورده بودند دنبال نمود. اما اولاد ابراھیم از طریق اسحاق آنطور کھ با قینی ھا
ازدواج کرده بودند تنھا تیره ای بودند کھ مدتھا بھ تقویت ھر مفھوم روشنی از تعلیمات سالیم ادامھ

دادند.

ھمین ملک صادق در سراسر نوزده قرن بعد بھ تشریک مساعی با بسیاری از پیامبران و
پیشگویان ادامھ داد و بدین ترتیب در زنده نگاه داشتن حقایق سالیم تا تکمیل موعد ظھور میکائیل

در زمین تلاش نمود.

ً ماکی ونتا تا ایام پیروزی میکائیل در یورنشیا بھ عنوان یک سرپرست سیاره ای ادامھ داد. متعاقبا
او بھ عنوان یکی از مدیران بیست و چھار نفره بھ خدمت یورنشیا در جروسم ملحق گردید. لیکن

او صرفاً بھ تازگی بھ مقام سفیر شخصی پسر آفریننده در جروسم تحت عنوان قائم مقام پرنس
سیاره ای یورنشیا ارتقا یافتھ است. اعتقاد ما بر این است کھ تا زمانی کھ یورنشیا سیاره ای

مسکونی باقی بماند، ماکی ونتا ملک صادق کاملاً بھ وظایف رستۀ فرزندی خود باز نخواھد گشت
بلکھ بھ عبارت زمانی برای ھمیشھ یک خادم سیاره ای و نمایندۀ میکائیل مسیح باقی خواھد ماند.

آنطور کھ این یک اعطای اضطراری در یورنشیا بود، از روی تاریخچۀ امر مشخص نیست کھ
آیندۀ ماکی ونتا چھ باشد. شاید چنین پیش آید کھ ھیئت ملک صادق نبادان از دست دادن دائمی یکی
از نفرات خود را متحمل گردد. احکام اخیری کھ از طرف والامرتبھ ھای ایدنشیا صادر گردیده و

بعداً توسط قدمای ایامھای یوورسا تأیید شده، قویاً بر این اشاره دارد کھ سرنوشت این ملک صادق
اعطایی این است کھ جای پرنس سیاره ای ساقط شده، کلیگسشیا، را بگیرد. اگر حدسیات ما در

این رابطھ درست باشند، روی ھم رفتھ ممکن است کھ ماکی ونتا ملک صادق دوباره در یورنشیا
بھ صورت شخص ظاھر شود و بھ طریقۀ تعدیل یافتھ ای نقش پرنس سیاره ای معزول را بھ عھده
گیرد، یا این کھ روی زمین ظاھر شود تا بھ عنوان قائم مقام پرنس سیاره ای بھ نمایندگی میکائیل

مسیح کھ اکنون در واقع عنوان پرنس سیاره ای یورنشیا را دارا می باشد عمل کند. در حالی کھ



برای ما بھ ھیچ وجھ مشخص نیست کھ سرنوشت ماکی ونتا چھ خواھد بود، با این وجود، وقایعی
کھ اخیراً رخ داده قویاً بر این دلالت دارد کھ حدسیات پیش گفتھ احتمالاً دور از حقیقت نیستند.

ما بھ خوبی درک می کنیم کھ چطور میکائیل با پیروزیش در یورنشیا جانشین کلیگسشیا و آدم ھر
دو گردید؛ چطور پرنس سیاره ای صلح و آدم دوم شد. و اکنون ما واگذاری عنوان قائم مقام پرنس
سیاره ای یورنشیا را بھ این ملک صادق نظاره می کنیم. آیا او بھ قائم مقامی پسر ماتریال یورنشیا

نیز منصوب خواھد گردید؟ یا این کھ احتمال دارد رخدادی غیرمنتظره و بی سابقھ، بازگشت بھ
سیارۀ آدم و حوا یا اولاد خاصی از آنان بھ عنوان نمایندگان میکائیل با عناوین قائم مقامان آدم دوم

یورنشیا در آینده، بھ وقوع پیوندد؟

و تمامی این فرضیات مربوط بھ قطعیت ظھور آیندۀ پسران مجیستریال و آموزگار تثلیث در
ارتباط با وعدۀ روشن پسر آفریننده کھ زمانی باز خواھد گشت یورنشیا را سیاره ای با آینده ای

نامعلوم و یکی از جالب ترین و شگفت آورترین کرات در تمامی جھان نبادان می سازد. روی ھم
رفتھ ممکن است کھ در یک عصر آینده آنگاه کھ یورنشیا بھ عصر نور و حیات نزدیک می شود،

بعد از این کھ حکم نھایی در رابطھ با امور مربوط بھ شورش لوسیفر و تجزیھ طلبی کلیگسشیا
صادر گردید ما شاھد حضور ھمزمان ماکی ونتا، آدم، حوا، و میکائیل مسیح، و نیز یک پسر

مجیستریال، و یا حتی پسران آموزگار تثلیث در یورنشیا باشیم.

مدتھا عقیدۀ رستۀ ما این بوده است کھ حضور ماکی ونتا در ھیئت مدیران یورنشیا در جروسم،
بیست و چھار مشاور، گواه کافی برای صحھ گذاردن بر این اعتقاد است کھ تقدیر وی دنبال

نمودن انسانھای فانی یورنشیا از طریق طرح جھانی پیشرفت و صعود حتی بھ سپاه نھایت بھشت
است. ما می دانیم کھ آدم و حوا از این رو سرنوشتشان ھمراھی یاران زمینی خود در ماجرای

بھشت، آنگاه کھ یورنشیا در نور و حیات استقرار یافتھ است می باشد.

کمتر از یکھزار سال پیش ھمین ماکی ونتا ملک صادق، کھ زمانی حکیم سالیم بود، برای مدت
یکصد سال بھ طور نامرئی در یورنشیا حضور داشت و بھ عنوان فرماندار کل مقیم سیاره عمل

می کرد؛ و اگر سیستم کنونی پیشبرد امور سیاره ای ادامھ یابد، او در ھمان مقام کمی بیش از
یکھزار سال دیگر باز خواھد گشت.

این روایت ماکی ونتا ملک صادق است، یکی از بی نظیرترین شخصیتھا کھ تاکنون بھ تاریخ
یورنشیا وصل شده و شخصیتی کھ ممکن است تقدیرش ایفای نقشی مھم در تجربۀ آیندۀ دنیای

بی قاعده و غیرمعمول شما باشد.

[عرضھ شده توسط یک ملک صادق نبادان.]



نسخۀ پیشنویس

مقالۀ 94
تعالیم ملک صادق در خاور

آموزگاران اولیۀ مذھب سالیم بھ دوردست ترین قبایل آفریقا و آسیا - اروپا رخنھ کردند، و ھمواره
بشارت ماکی ونتا مبنی بر ایمان و اعتقاد انسان بھ یگانھ خدای جھانی بھ عنوان تنھا بھای کسب
لطف الھی را موعظھ کردند. پیمان ملک صادق با ابراھیم الگویی برای تمامی تبلیغات اولیھ ای

بود کھ از سالیم و مراکز دیگر بھ خارج رفت. یورنشیا میسیونرھایی مشتاق تر و بی باکتر از ھر
مذھبی نسبت بھ این مردان و زنان والا کھ تعالیم ملک صادق را بھ سراسر نیمکرۀ شرقی بردند
ھرگز نداشتھ است. این میسیونرھا از بسیاری مردمان و نژادھا عضوگیری شدند، و آموزشھای

خود را عمدتاً از طریق نوکیشان بومی پخش کردند. آنھا در قسمتھای مختلف دنیا مراکز آموزشی
تأسیس نمودند و در آنجا مذھب سالیم را بھ بومیان آموزش دادند، و سپس بھ این شاگردان

مأموریت دادند کھ در میان مردم خودشان بھ صورت آموزگار عمل کنند.

1- تعالیم سالیم در ھند ودایی

در روزگاران ملک صادق، ھند یک کشور بین المللی بود کھ بھ تازگی تحت استیلای سیاسی و
مذھبی مھاجمان آریایی - آندی از شمال و غرب قرار گرفتھ بود. در این ھنگام تنھا قسمتھای

شمالی و غربی شبھ جزیره توسط آریاییھا بھ طور گسترده مورد رخنھ واقع شده بود. این تازه
واردھای وِدایی خدایان متعدد قبیلھ ای خویش را بھ ھمراه خود آورده بودند. اشکال مذھبی

پرستشی آنان شیوه ھای مرسوم نیاکان پیشین آندی آنھا را از نزدیک دنبال می نمود، بدین لحاظ کھ
پدر ھنوز بھ عنوان کاھن مرد و مادر بھ عنوان کاھن زن عمل می کرد، و آتشکدۀ خانوادگی ھنوز

بھ عنوان یک محراب مورد استفاده قرار می گرفت.

در آن روزگار فرقۀ ودایی تحت ھدایت کاست برھمنی کاھنان آموزگار، کھ بھ تدریج کنترل روی
آیین در حال گسترش پرستش را در دست می گرفتند، در حال رشد و دگرگونی بود. اختلاط سی و
سھ الوھیت پیشین آریایی بھ خوبی پیش می رفت کھ میسیونرھای سالیم بھ شمال ھند رخنھ کردند.

چند خدا پرستی این آریاییھا نمایانگر انحطاط یکتا پرستی پیشین آنھا بود کھ بھ سبب گسستگی آنھا
بھ صورت واحدھای قبیلھ ای کھ طی آن ھر قبیلھ خدای مورد حرمت خود را داشت انجام یافت.

این عقب گرایی از یکتاپرستی آغازین و تثلیث بین النھرین آندی در قرون آغازین ھزارۀ دوم پیش



از مسیح در حال شکل یابی مجدد بود. خدایان بسیار بھ صورت یک خدای جمعی بدین شکل
سازمان یافتند: تحت رھبری سھ گانۀ دیوس پیتار، خدای آسمان؛ ایندرا، خدای خروشان اتمسفر؛ و

آگنی، خدای سھ سر آتش، خدای زمین و سمبلی باقیمانده از یک برداشت پیشین از تثلیث.

رخدادھای مشخص مربوط بھ پرستش یکی از خدایان متعدد راه را برای یک یکتاپرستی تکامل
یافتھ ھموار می کرد. آگنی، باستانی ترین الوھیت، اغلب بھ عنوان سرور کلیۀ خدایان مورد ستایش

واقع می شد. اصل الوھیت پدرانھ کھ برخی اوقات پراجاپاتی نامیده می شد، و گاھی برھما نام
می گرفت، در نبردی خدا شناسانھ غوطھ ور می شد کھ طی آن کاھنان برھمن بعدھا با آموزگاران
سالیم می جنگیدند. برھمن بھ صورت آن اصل الوھیت انرژی مورد پندار واقع می شد کھ تمامی

خدایان ودایی را فعال می کرد.

میسیونرھای سالیم خدای یگانۀ ملک صادق، والامرتبۀ آسمان را موعظھ می کردند. این توصیف
در مجموع با مفھوم در حال پدیداری برھمای پدر بھ عنوان منبع کلیۀ خدایان ناسازگار نبود، اما
دکترین سالیم فاقد آیین و تشریفات بود و از این رو با نظریات متعصبانھ، سنتھا، و تعالیم کھانت

برھمن مستقیماً در تقابل قرار گرفت. کاھنان برھمن آموزش سالیم پیرامون نجات از طریق
ایمان، مورد لطف خدواند واقع شدن جدا از برگزاری مراسم تشریفاتی و آیینھای قربانی را ھرگز

نمی پذیرفتند.

رد بشارت ملک صادق مبنی بر اعتماد بھ خداوند و نجات از طریق ایمان نشانگر یک نقطۀ
عطف حیاتی برای ھند بود. میسیونرھای سالیم بھ از دست دادن ایمان نسبت بھ تمامی خدایان

باستانی ودایی کمک شایانی کرده بودند، اما رھبران، کاھنان ودا گرایی، از پذیرش آموزش ملک
صادق پیرامون خدای یگانھ و یک ایمان ساده امتناع می ورزیدند.

برھمنھا در تلاش برای مبارزه با آموزگاران سالیم متون مقدس روزگار خود را دستچین کردند،
و این گردآوری، آنطور کھ بعدھا مورد بازنویسی قرار گرفت، بھ عنوان ریگ ودا، یکی از

باستانی ترین کتابھای مقدس، بھ دوران اخیر انتقال یافتھ است. و ھمینطور کھ برھمنھا در صدد
برآمدند کھ آیین پرستش و قربانی خود را شکل دھند، رسمیت بخشند، و بر مردمان آن روزگاران

مقرر کنند، وداھای دوم، سوم، و چھارم بھ دنبال آن آمدند. این نوشتجات در بھترین حالت با ھر
مجموعۀ دیگری کھ از سرشت مشابھ برخوردار باشد در زیباییِ مفھوم و حقیقتِ ژرف نگری

برابر ھستند. اما ھمینطور کھ این مذھب برتر با ھزاران ھزار خرافات، فرقھ ھا، و آیینھای
نیایشی جنوب ھند آلوده گردید، بھ تدریج بھ شکل متنوع ترین سیستم یزدان شناسی کھ تاکنون
توسط انسان فانی بھ وجود آمده دگرگون گشت. بررسی وداھا برخی از والاترین و برخی از

پست ترین مفاھیم را از الوھیت کھ تاکنون مورد پندار واقع شده آشکار خواھد ساخت.

2- برھمنیسم



بھ تدریج کھ میسیونرھای سالیم بھ سوی جنوب بھ داخل فلات دراویدی دکن رخنھ کردند، با یک
سیستم فزایندۀ کاست مواجھ شدند. این طرح آریاییھا برای ممانعت از افت ھویت نژادی در
شرایط سر بر افراشتن موج شکوفایی مردمان ثانویۀ سنگیک بود. از آنجا کھ کاست کھانت

برھمن عیناً جوھر این سیستم بود، این نظم اجتماعی پیشرفت آموزگاران سالیم را بھ اندازۀ زیاد
کند نمود. این سیستم کاست نتوانست نژاد آریایی را نجات دھد، اما در تداوم بخشیدن برھمنھا کھ

بھ نوبۀ خود ھژمونی مذھبی خویش را تا زمان حال در ھند حفظ نموده اند موفق شد.

و اکنون با تضعیف ودا گرایی، کیش آریاییھا از طریق رد حقیقت بالاتر در معرض یورشھای
فزاینده از دکن قرار گرفت. در یک تلاش مذبوحانھ برای ممانعت از موج انقراض نژادی و
نابودی مذھبی، کاست برھمن در صدد برآمد کھ خود را والاتر از ھمھ انگارد. آنھا آموزش

می دادند کھ قربانی دادن برای الوھیت خود بھ تنھایی تماماً ثمر بخش است، و این کھ توانمندی این
کار بسیار تأثیر بخش است. آنھا ادعا می کردند کھ از میان دو تا از اصول بنیادین الھی جھان،
یکی الوھیت برھمن و دیگری کھانت برھمن است. در میان ھیچیک از مردمان دیگر یورنشیا
کاھنان خود را حتی بالاتر از خدایان خویش نپنداشتند؛ آنھا حرمتی را برای خود قائل بودند کھ
درخور خدایانشان بود. اما آنھا با این ادعاھای گستاخانھ تا آن حد مضحک پیش رفتند کھ تمامی

سیستم متزلزل در برابر فرقھ ھای پستی کھ از تمدنھای اطراف و کمتر پیشرفتھ سرازیر می شدند
فرو ریخت. کھانت عظیم ودایی خود دچار نابسامانی گشت و زیر سیل سیاه رخوت و بدبینی کھ

جسارت خودخواھانھ و نابخردانھ اش بر سر تمامی ھند آورده بود فرو رفت.

تمرکز نامناسب روی خود قطعاً بھ یک ترس از تداوم بخشیِ غیرتکاملیِ خود در یک دور
بی پایان از تناسخھای پیاپی بھ شکل انسان، جانور، یا علف ھرزه انجامید. و از میان تمامی

اعتقادات آلوده کننده ای کھ می توانستند بھ آن چیزی وصل شوند کھ ممکن بود یک یکتاپرستی در
حال ظھور باشد، ھیچیک احمقانھ تر از این اعتقاد بھ تناسخ — دکترین ظھور ارواح در جسم —

کھ از دراویدیھای فلات دکن آمد نبود. این اعتقاد بھ دور خستھ کننده و یکنواخت از تناسخھای
مکرر، انسانھای در حال تکاپو را از امید گرانمایۀ طولانی شان بھ یافتن آن رھایی و پیشرفت

معنوی در مرگ کھ بخشی از اعتقاد پیشین ودایی بود محروم می ساخت.

این آموزش زبون کنندۀ فلسفی، بھ زودی با اختراع دکترین گریز ابدی از خود بھ وسیلۀ
غوطھ وری در آرامش و آسایش جھانیِ یگانگی مطلق با برھمن، ابر روح تمامی آفرینش، دنبال

شد. اشتیاق انسانی و بلند پروازی بشری بھ گونھ ای مؤثر در ربوده شد و عملاً نابود گشت. برای
بیش از دو ھزار سال اذھان بھتر ھند در پی این برآمده اند کھ از تمامی امیال بگریزند، و لذا برای

ورود آن فرقھ ھا و آموزشھای آتی کھ عملاً روانھای بسیاری از مردمان ھندو را در زنجیرھای
ناامیدی معنوی نگاه داشتھ اند در کاملاً گشوده شد. از میان تمامی تمدنھا، آریاییھای ودایی

سخت ترین بھا را برای رد بشارت سالیم پرداختند.

کاست بھ تنھایی نتوانست سیستم مذھبی - فرھنگی آریایی را تداوم بخشد، و بھ تدریج کھ مذاھب
دون پایۀ فلات دکن بھ شمال رخنھ نمودند، عصری از یأس و نومیدی بھ وجود آمد. در طول این

روزگاران تاریک بود کھ فرقۀ از بین نبردن حیات بھ وجود آمد، و تا این ھنگام دوام آورده است.



در واقع بسیاری از فرقھ ھای جدید آتئیست بودند، و ادعا می کردند کھ چنین نجاتی، آنطور کھ قابل
دستیابی بود، فقط بھ واسطۀ تلاشھای یاری نشدۀ خود انسان تحقق می یابد. اما در طول بخش

عمده ای از تمامی این فلسفۀ نگون بخت، بقایای تحریف شدۀ تعالیم ملک صادق و حتی آدم
می توانند ردیابی شوند.

اینھا ایام گردآوری متون آتی کیش ھندو، براھمنھ ھا، و اوپانیشادھا بودند. کھانت برھمنی بھ دنبال
رد آموزشھای مذھب شخصی از طریق تجربۀ شخصی اعتقاد بھ خدای یگانھ، و بھ دنبال آلوده

شدن با سیلی از فرقھ ھا و کیشھای خوار کننده و زبون کننده از فلات دکن، با آنتروپومورفیزمھا و
تناسخھایشان، واکنشی شدید بر علیھ این عقاید گمراه کننده را تجربھ نمود؛ تلاشی قطعی برای

جستجو و یافتن واقعیت راستین وجود داشت. برھمنھا در صدد برآمدند تا در برداشت ھندی
از الوھیت ویژگیھای انسانی برای الوھیت قائل نشوند، اما آنھا در انجام این کار بھ ورطۀ خطای

فاحش غیرشخصی کردن مفھوم خداوند در غلتیدند، و آنھا نھ با یک پندار والا و معنوی از پدر
بھشتی، بلکھ با یک ایدۀ دور و متافیزیکی از یک مطلقِ تماماً در بر گیرنده بیرون آمدند.

برھمنھا در تلاشھایشان برای حفظ خود خدای یکتای ملک صادق را نپذیرفتھ بودند، و اکنون
خودشان را با فرضیۀ برھمن ھمدل یافتند، آن خود نامشخص و خیالی فلسفی، آن موجود

غیرشخصی و ناتوان کھ از آن روزگار بداقبال تا قرن بیستم حیات معنوی ھند را درمانده و ذلیل
نگاه داشتھ است.

در طول ایام نوشتن اوپانیشادھا بود کھ بودائیسم در ھند سر برافراشت. اما بھ رغم موفقیتھای یک
ھزار سالھ اش، نتوانست با ھندوئیسم دوران بعد رقابت کند. بھ رغم یک اخلاقیات بالاتر، تصویر

اولیۀ آن از خدا حتی از تصویر ھندوئیسم از خدا کھ الوھیتھای کوچکتر و شخصی را فراھم
می کرد کمتر واضح بود. سرانجام بودائیسم در شمال ھند در برابر یورش یک اسلام رزمنده با

برداشت روشن و صریحش از الله بھ عنوان خدای متعال جھان تسلیم گردید.

3- فلسفۀ برھمنی

در حالی کھ بالاترین فاز برھمنیسم بھ سختی یک مذھب بود، بھ راستی یکی از والاترین
تلاشھای ذھن انسانی برای دسترسی بھ قلمروھای فلسفھ و متافیزیک بود. ذھن ھندی بھ دنبال
آغاز نمودن کشف واقعیت نھایی توقف نکرد تا این کھ پیرامون تقریباً ھر فاز از الھیات گمان

پردازی نمود، بھ جز مفھوم اساسی دوگانۀ مذھب: وجود پدر جھانیِ کلیۀ مخلوقات جھان و
واقعیتِ تجربۀ فرازگرایانھ در جھانِ ھمین مخلوقات، آنطور کھ در پی دستیابی بھ پدر جاودان

برمی آیند، پدری کھ بھ آنان فرمان داده است کامل باشند، حتی آنطور کھ او کامل است.

در برداشت برھمنی، اذھان آن روزگاران بھ راستی ایدۀ یک مطلق تماماً فراگیر را درک
می نمودند، چرا کھ این فرضیھ در ھمان حال بھ صورت انرژی خلاق و واکنش کیھانی مشخص

می گردید. تصور می شد کھ برھمن فراتر از تمامی تعریفات می باشد، و فقط بھ وسیلۀ نفی متعاقب



کلیۀ کیفیتھای متناھی می تواند درک شود. این قطعاً یک اعتقاد بھ یک مطلق، حتی یک موجود
نامتناھی بود، اما این برداشت بھ اندازۀ زیاد فاقد ویژگیھای شخصیتی بود و لذا توسط فرد فرد

مذھب گرایان قابل تجربھ نبود.

برھمن - نارایانا بھ صورت مطلق تصور می شود، بھ صورت او بوده و ھستِ بیکران، توانمندی
آغازین آفرینشگرِ کیھانِ بالقوه، یک وجودِ خود - وجودگرای جھانی کھ بھ صورت ساکن و بالقوه

در سرتاسر ابدیت وجود دارد. اگر فیلسوفان آن روزگاران قادر بودند در پنداشت الوھیت
پیشروی بعدی را صورت دھند، اگر قادر می شدند برھمن را بھ صورت مرتبط و خلاق، بھ

صورت شخصیتی کھ توسط موجوداتِ آفریده شده و در حال تکامل قابل دسترسی است در نظر
گیرند، در آن صورت ممکن بود چنین آموزشی پیشرفتھ ترین تصویر سازی از الوھیت در

یورنشیا شود، زیرا آن در بر گیرندۀ پنج سطح اول کل کارکرد الوھیت می شد و احتمالاً ممکن
بود دوتای باقیمانده را نیز در نظر گیرد.

در برخی جنبھ ھا مفھوم یگانھ ابر روح جھانی بھ عنوان تمامیت حاصل جمع تمامی وجود
مخلوقات، فیلسوفان ھندی را بھ حقیقت ایزد متعال بسیار نزدیک ساخت، اما این حقیقت برای آنان

ھیچ فایده ای نداشت زیرا آنھا نتوانستند ھیچ شیوۀ شخصی منطقی یا عقلانی را در دستیابی ھدف
تئوریک یکتاپرستانۀ خویش بھ برھمن - نارایانا شکل دھند.

مجدداً، اصل کارمای تداوم علیت، بھ حقیقتِ پیامدِ سنتزِ کلیۀ اعمال زمان و فضا در حضور
ربانی متعال بسیار نزدیک است؛ اما این فرضیھ برای دستیابیِ ھماھنگِ شخصیِ الوھیت توسط
فرد مذھب گرا ھرگز تدارک ندید، بلکھ فقط برای احاطۀ غائیِ تمامی شخصیتھا توسط ابر روح

جھانی.

فلسفۀ برھمنیسم ھمچنین بھ درک سکونت تنظیم کنندۀ فکر در فرد بسیار نزدیک گشت، تا این کھ
از طریق درک غلط حقیقت بھ گمراھی کشیده شد. اگر این مفھوم بھ واسطۀ این اعتقاد کھ جدا از

این سکونتِ موجود یکتای جھانی در انسان ھیچ فردیت بشری وجود ندارد بھ طور کامل دچار
گمراھی نمی شد، این آموزش کھ روان مکان اقامت برھمن است راه را برای یک مذھب پیشرفتھ

ھموار می کرد.

در دکترین ادغام روان فرد در ابر روح، استادان الھیات ھند نتوانستند بقای چیزی کھ بشری باشد
را در نظر گیرند، چیزی جدید و بی نظیر، چیزی کھ ناشی از پیوند خواست انسان و خواست

خداوند است. این آموزش بازگشت روان بھ برھمن بھ حقیقت بازگشت تنظیم کننده بھ آغوش پدر
جھانی بسیار نزدیک است، اما چیزی بارز از تنظیم کننده وجود دارد کھ ھمچنین بقا می یابد،
ھمتای مورانشیایی شخصیت انسانی. و این مفھوم حیاتی از فلسفۀ برھمنی بھ گونھ ای مھلک

غایب بود.

فلسفۀ برھمنی بھ بسیاری از واقعیات جھان و بھ حقایق بیشمار کیھانی نزدیک شده است، اما
اغلب قربانی این خطا شده است کھ نتوانستھ میان چندین سطح از واقعیت، مثل مطلق، متعالی، و



متناھی، تمایز قائل شود. آن نتوانستھ است این امر را بھ حساب آورد کھ آنچھ کھ ممکن است در
سطح مطلق متناھی - خیالی باشد ممکن است در سطح متناھی مطلقاً واقعی باشد. و ھمچنین

شخصیت بنیادین پدر جھانی را، کھ در کلیۀ سطوح از تجربۀ محدود مخلوق تکاملی در رابطھ با
خداوند تا تجربۀ نامحدود پسر جاودان در رابطھ با پدر بھشتی شخصاً قابل تماس است، در نظر

نگرفتھ است.

4- مذھب ھندو

با گذشت قرنھا در ھند، ھمگان بھ آیینھای باستانی وداھا، آنطور کھ از طریق تعالیم میسیونرھای
ملک صادق تغییر یافتھ و توسط کھانت آتی برھمنی شکل یافتھ بودند، تا اندازه ای بازگشت

نمودند. این مذھب کھ باستانی ترین و جھانی ترین مذھب دنیا است در واکنش بھ بودائیسم و جین
گرایی و تأثیرات ظھور یافتۀ آتی اسلام و مسیحیت دستخوش تغییرات بیشتری شده است. اما تا

ھنگام از راه رسیدن تعالیم عیسی، از پیش آنقدر غربی شده بود کھ یک ”مذھب انسان سفید“ شده
بود، و لذا برای ذھن ھندو غریب و بیگانھ بود.

در حال حاضر الھیات ھندو چھار سطح فرود یابندۀ الوھیت و ربانیت را بھ نمایش می گذارد:

1- برھمن، موجود مطلق و بیکران، او بوده و ھست.

2- تریمورتی، تثلیث متعالی ھندوئیسم. در این ارتباط، چنین پنداشتھ می شود کھ برھما،
عضو اول، از میان برھمن— بیکرانی — بھ واسطۀ خود آفریده شده است. اگر بھ خاطر

تعیین ھویت نزدیک با یکتای بیکرانِ چند خدا گرایانھ نبود، برھما می توانست بنیاد یک
برداشت از پدر جھانی را در بر گیرد. برھما ھمچنین با سرنوشت تعیین ویژگی می شود.

پرستش عضو دوم و سوم، سیوا و ویشنو، در ھزارۀ اول بعد از مسیح بھ وجود آمد. سیوا
ایزد حیات و مرگ، خدای باروری، و سرور نابودی است. ویشنو بھ سبب این اعتقاد کھ

گھگاه در شکل انسانی در جسم ظاھر می شود شدیداً محبوب است. ویشنو بدین طریق در
تصورات ھندیھا واقعی و زنده می شود. سیوا و ویشنو ھر یک توسط برخی برتر از ھمھ بھ

شمار آورده می شوند.

3- الوھیتھای ودایی و پس ودایی. بسیاری از خدایان باستانی آریاییھا، ھمچون
آگنی، ایندرا، سوما، بعد از سھ عضو تریمورتی بھ صورت ثانوی بھ وجود خود ادامھ

داده اند. از روزگاران باستانی ھندِ ودایی خدایان بیشمار دیگری برخاستھ اند، و اینھا نیز در
خدایان چندگانۀ ھندو ادغام شده اند.

4- نیمه خدایان: ابر مردان، نیمھ خدایان، قھرمانان افسانھ ای، دیوھا، اشباح، ارواح
اھریمنی، پریان، غولھا، آلھا، و مقدسان فرقھ ھای روزگار بعد.



در حالی کھ ھندوئیسم مدتھاست کھ نتوانستھ است مردم ھند را احیا نماید، در ھمان حال معمولاً
یک مذھب بردبار بوده است. نقطۀ بزرگ قوت آن در این واقعیت نھفتھ است کھ اثبات نموده
است انطباق پذیرترین و بی شکل ترین مذھبی بوده است کھ در یورنشیا پدیدار گشتھ است. آن

تقریباً قادر بھ تغییر نامحدود است و از رشتھ ای غیرعادی از تعدیلات انعطاف پذیر برخوردار
است، از گمان پردازیھای والا و نیمھ یکتا پرستانۀ برھمنھای روشنفکر تا بت واره گرایی محض

و رسوم بدوی فرقھ ای طبقات دون مایھ و ضعیف از باورمندان نادان.

ھندوئیسم بھ این دلیل بقا یافتھ است کھ اساساً بخشی جدایی ناپذیر از ساختار بنیادین اجتماعی ھند
است. آن ھیچ سلسلھ مراتب بزرگی کھ بتواند مختل شود یا نابود گردد ندارد؛ آن در الگوی زندگی
مردم درآمیختھ است. آن نسبت بھ شرایط در حال تغییر از یک انطباق پذیری برخوردار است کھ

از کلیۀ کیشھای دیگر برتر است، و نسبت بھ بسیاری از مذاھب دیگر یک رویکرد پر مدارای
پذیرشگرانھ را بھ نمایش می گذارد، طوری کھ ادعا می کند گوتاما بودا و حتی خود مسیح ظھور

ویشنو در جسم می باشند.

امروزه در ھند، نیاز بزرگ برای توصیف بشارت عیسی گونھ، پدر بودن خداوند و فرزندی و
برادری متعاقب کلیۀ انسانھا است، کھ در خدمت مھرآمیز و سرویس اجتماعی شخصاً تحقق

می یابد. در ھند چھارچوب فلسفی موجود است، فرھنگ نیایشی حضور دارد؛ تنھا چیزی کھ لازم
است جرقۀ حیات بخش مھر دینامیکی است کھ در بشارت اولیۀ فرزند انسان بھ تصویر درآمد، و
از تعصبات غربی و دکترینھایی کھ اعطای حیات میکائیل را مذھب یک انسان سفید نشان داده اند

تھی است.

5- تقلا برای حقیقت در چین

ھمینطور کھ میسیونرھای سالیم از میان آسیا عبور نموده، و دکترین خدای والامرتبھ و نجات از
طریق ایمان را گسترش می دادند، بخش عمدۀ فلسفھ و اندیشۀ مذھبی کشورھای گوناگونی را کھ

از آنھا عبور می کردند جذب نمودند. اما آموزگارانی کھ توسط ملک صادق و جانشینان او
مأموریت می یافتند در امانتشان خطا نکردند؛ آنھا بھ کلیۀ مردمان قارۀ اروپا - آسیا رخنھ کردند،

و در وسط ھزارۀ دوم پیش از مسیح بود کھ آنھا بھ چین وارد شدند. سالیمی ھا برای بیش از
یکصد سال ستاد مرکزی خود را در سی فاچ حفظ نمودند، و در آنجا آموزگاران چینی را آموزش

دادند و آنھا نیز در سرتاسر تمامی قلمروھای نژاد زرد دست بھ آموزش زدند.

در نتیجۀ مستقیم این آموزش بود کھ آغازین ترین شکل تائوئیسم در چین بھ وجود آمد، مذھبی
بسیار متفاوت از مذھبی کھ اکنون حامل این نام می باشد. تائوئیسم آغازین یا نخست ترکیبی از

عوامل زیرین بود:

1- تعالیم بھ جا مانده از سینگلانگتون، کھ در مفھوم شانگ تی، خدای آسمان، بقا یافت. در
ایام سینگلانگتون مردم چین عملاً یکتا پرست شدند؛ آنھا پرستش خود را روی حقیقت



یگانھ متمرکز کردند، کھ بعدھا بھ عنوان روح آسمان، فرمانروای جھان، شناختھ شد. و
نژاد زرد این برداشت آغازین از الوھیت را ھرگز بھ طور کامل از دست نداد، گر چھ در

قرون بعد بسیاری از خدایان و ارواح دون پایھ بھ طور نیرنگ آمیز بھ داخل این مذھب
خزیدند.

2- مذھب سالیمِ یک الوھیت والامرتبۀ آفریننده کھ در پاسخ بھ ایمان انسان نوع بشر را
مورد لطف خود قرار می دھد. اما این امر تماماً بسیار حقیقت دارد کھ تا وقتی کھ

میسیونرھای ملک صادق بھ سرزمینھای نژاد زرد رخنھ کرده بودند، پیام آغازینشان از
معتقدات سادۀ سالیم در روزگاران ماکی ونتا بھ طور قابل ملاحظھ تغییر یافتھ بود.

3- برداشت برھمن - مطلق فیلسوفان ھندی، در پیوند با اشتیاق بھ گریز از تمامی شرارتھا.
شاید بزرگترین تأثیر بیرونی در گسترش شرقی مذھب سالیم از طریق آموزگاران ھندی

کیش ودایی کھ پنداشت خود را از برھمن — مطلق — در اندیشۀ نجات گرایانۀ سالیمی ھا
درآمیختند اعمال گردید.

این اعتقاد مختلط در سرتاسر سرزمینھای نژادھای زرد و قھوه ای بھ عنوان یک تأثیر بنیادین در
اندیشۀ مذھبی - فلسفی گسترش یافت. در ژاپن این تائوئیسم آغازین بھ عنوان شینتو شناختھ شد، و
در این کشور، کھ بسیار از سالیمِ فلسطین دور است، مردمان از ظھور ماکی ونتا ملک صادق در

جسم، کھ در زمین زندگی نمود تا نام خداوند توسط نوع بشر فراموش نشود، مطلع شدند.

در چین تمامی این اعتقادات بعدھا با فرقۀ پیوستھ در حال رشد پرستش نیاکان مغشوش شده و
درآمیختند. اما از ھنگام سینگلانگتون چینی ھا ھرگز بھ دامان بردگی زبونِ کھانت گرایی

نیفتاده اند. نژاد زرد اولین نژادی بود کھ از اسارت بربری بیرون آمده و بھ تمدن منظم راه یافت،
زیرا اولین نژادی بود کھ در رابطھ با ترس رقت انگیز از خدایان، و نھ حتی ترس از اشباح

مردگان آنطور کھ نژادھای دیگر از آنھا می ترسیدند، بھ قدری آزادی دست یافت. چین با شکست
خود مواجھ شد زیرا نتوانست فراتر از رھایی آغازینش از کاھنان پیش رود؛ او بھ ورطۀ یک

خطای تقریباً برابر اسف انگیز، پرستش نیاکان، سقوط کرد.

اما تلاش سالیمی ھا بیھوده نبود. روی بنیادھای بشارت آنھا بود کھ فیلسوفان بزرگ چینِ قرن ششم
تعالیم خود را بنا نھادند. اتمسفر اخلاقی و گرایشات معنوی ایام لائوتسھ و کنفوسیوس ناشی از

آموزشھای میسیونرھای سالیمِ یک عصر پیشین بود.

6- لائوتسھ و کنفوسیوس

در حدود ششصد سال پیش از ورود میکائیل، برای ملک صادق، مدتھا پس از آن کھ از جسم
عزیمت کرده بود، چنین بھ نظر آمد کھ خلوص آموزشھایش در زمین از طریق جذب کلی بھ

عقاید قدیمی تر یورنشیا داشت بیش از حد مورد مخاطره قرار می گرفت. مدتی بھ نظر می رسید



کھ مأموریت او بھ عنوان یک پیش قراول میکائیل ممکن است در خطر شکست قرار گیرد. و در
قرن ششم پیش از مسیح، از طریق یک ھماھنگی غیرمعمول نیروھای روحی، کھ تمامی آنھا

حتی توسط سرپرستان سیاره ای نیز فھم نمی شوند، یورنشیا شاھد غیرعادی ترین عرضۀ حقیقت
چندگانۀ مذھبی گردید. از طریق فعالیت چندین آموزگار بشری بشارت سالیم بازگویی شده و احیا

گردید، و آنطور کھ در آن ھنگام عرضھ شد، بخش عمدۀ آن تا ایام این نوشتھ دوام یافتھ است.

این قرن بی نظیر پیشرفت معنوی با آموزگاران بزرگ مذھبی، اخلاقی، و فلسفی در سرتاسر
دنیای متمدن تعیین ویژگی گردید. در چین، دو آموزگار برجستھ لائوتسھ و کنفوسیوس بودند.

لائوتسه مستقیماً روی مفاھیم سنتھای سالیم بنا نھاد آنگاه کھ اعلام نمود تائو یگانھ علت نخست
تمامی آفرینش می باشد. لائو مردی با نگرش بزرگ معنوی بود. او آموزش می داد کھ سرنوشت
جاودانۀ انسان ”یگانگی ابدی با تائو، خدای متعال و پادشاه جھانی“ می باشد. درک او از علیت
غائی بسیار فھیمانھ بود، زیرا نوشت: ”یگانگی ناشی از تائوی مطلق است، و دوگانگی کیھانی

از یگانگی پدیدار می شود، و از چنین دوگانگی، تثلیث پا بھ عرصۀ وجود می گذارد، و تثلیث منبع
آغازین تمامی واقعیت است.“ ”تمامی واقعیت میان پتانسیلھا و واقعیتھای کیھان بھ طور پیوستھ

متوازن است، و اینھا توسط روح ربانیت برای ابد ھماھنگ می شوند.“

لائوتسھ ھمچنین یکی از آغازین ترین اصول عقاید پاسخ دادن بدی با نیکی را عرضھ نمود:
”نیکی موجب نیکی می شود، اما برای کسی کھ بھ راستی خوب است، بدی نیز باعث نیکی

می شود.“

او بازگشت مخلوق بھ آفریننده را آموزش داد و زندگی را بھ صورت پدیداری یک شخصیت از
پتانسیلھای کیھانی تصویر نمود، در حالی کھ مرگ ھمانند بازگشت این شخصیت آفریده شده بھ
خانھ بود. برداشت او از ایمان راستین غیرمعمول بود، و او نیز آن را بھ ”رویکرد یک کودک

کوچک“ تشبیھ نمود.

فھم او از مقصود جاودانۀ خداوند روشن بود، زیرا کھ گفت: ”الوھیت مطلق تقلا نمی کند بلکھ
ھمیشھ پیروزمند است؛ او نوع بشر را مجبور نمی سازد بلکھ ھمیشھ آماده است بھ امیال حقیقی

آنان پاسخ دھد؛ خواست خداوند در شکیبایی، جاودانھ و در اجتناب ناپذیریِ ابراز آن، ابدی
است.“ و در بیان این حقیقت کھ فرخنده تر است کھ بدھید تا دریافت کنید، در رابطھ با مذھب گرای

راستین گفت: ”انسان خوب بھ دنبال این نیست کھ حقیقت را برای خود نگاه دارد بلکھ تلاش
می کند این ثروتھا را بھ ھمنوعان خود ھدیھ کند، زیرا این تحقق حقیقت است. خواست خداوندِ

مطلق ھمیشھ سودمند است، ھرگز نابود نمی سازد؛ ھدف ایماندار راستین ھمیشھ این است کھ عمل
کند ولی ھرگز مجبور نمی سازد.“

آموزش لائو در رابطھ با عدم مقاومت و تمایزی کھ او بین عمل و مجبور سازی قائل شد
بعدھا بھ صورت عقاید ”ندیدن، انجام ندادن، و پندار نکردن“ تحریف شد. اما لائو ھرگز چنین



خطایی را آموزش نداد، گر چھ این آموزش او در رابطھ با عدم مقاومت عاملی در توسعۀ بیشتر
تمایل ذاتی منفعل مردمان چین بوده است.

اما تائوگرایی رایج قرن بیستم یورنشیا با احساسات والا و برداشتھای کیھانی فیلسوف کھن کھ
حقیقت را بنا بھ درک خود آموزش می داد وجھ مشترک بسیار اندکی دارد. آموزش او این بود کھ

ایمان بھ خدای مطلق منبع آن انرژی الھی است کھ دنیا را بازسازی خواھد کرد، و انسان از
طریق آن بھ پیوند معنوی با تائو، الوھیت جاودان و آفریدگار مطلق جھانھا، فراز می یابد.

کنفوسیوس (کانگ فو- تسھ) یک ھم عصر جوانتر لائو در چین قرن ششم بود. کنفوسیوس
اصول عقاید خود را روی روایات بھتر اخلاقی تاریخ طولانی نژاد زرد بنا نھاد، و او نیز تا

اندازه ای تحت تأثیر روایات بقا یافتۀ میسیونرھای سالیم قرار گرفت. کار عمدۀ او شامل گردآوری
گفتارھای حکیمانۀ فیلسوفان دوران باستان بود. او در طول حیات خود یک آموزگار مورد قبول

نبود، اما نوشتجات و آموزشھای او بھ طور پیوستھ یک تأثیر بزرگ در چین و ژاپن اعمال نموده
است. کنفوسیوس برای حرکت شمن ھا آھنگ نوینی تعیین نمود، بدین لحاظ کھ او اخلاقیات را بھ

جای سحر و جادو قرار داد. اما او بنایی بسیار خوب ساخت؛ او از نظم یک بت وارۀ جدید
ساخت و برای رویکرد نیاکان حرمتی برقرار نمود کھ در ھنگام این نوشتھ ھنوز توسط چینی ھا

مورد ستایش است.

موعظۀ کنفوسیوس پیرامون اخلاقیات مبتنی بر این تئوری بود کھ راه دنیوی سایۀ تحریف شدۀ
راه آسمانی است؛ کھ الگوی راستین تمدن گذرا بازتاب آینھ وار نظم جاودانۀ بھشت است. در

کنفوسیوس گرایی برداشت بالقوه از خداوند تقریباً بھ طور کامل تحت استیلای تأکیدی بود کھ روی
راه آسمانی، الگوی کیھانی، انجام می شد.

بھ جز برای تعدادی اندک در شرق آموزشھای لائو برای ھمگی از دست رفتھ اند، اما نوشتجات
کنفوسیوس از آن ھنگام در بر گیرندۀ اساس تار و پود اخلاقی فرھنگ تقریباً یک سوم مردم

یورنشیا بوده است. این اصول کنفوسیوسی، ضمن این کھ بھترینھای گذشتھ را تداوم بخشیدند، تا
اندازه ای عیناً مغایر با روح چینیِ پژوھشی بودند کھ آن دستاوردھایی را کھ بسیار مورد تقدیس

بودند بھ وجود آورده بود. نفوذ این عقاید از طریق تلاشھای سلطنتی چین شی ھوان تی و از
طریق آموزشھای مو تی، ھر دو، کھ یک برادریِ نھ مبتنی بر وظیفۀ اخلاقی بلکھ مبتنی بر مھر

خداوند را اعلام می کردند، بھ گونھ ای ناموفق مورد مقابلھ واقع شد. او در صدد برآمد کھ
جستجوی باستانی برای حقیقت جدید را از نو برافروزد، اما آموزشھای او در برابر مخالفت

نیرومند پیروان کنفوسیوس بھ شکست انجامید.

در آن اعصار تاریک معنوی چین کھ در فاصلۀ میان افول و تحریف کیش تائوئیست و آمدن
میسیونرھای بودایی از ھند برقرار شد، مثل بسیاری از آموزگاران معنوی و اخلاقی دیگر،

کنفوسیوس و لائوتسھ ھر دو سرانجام توسط پیروانشان در زمرۀ خدایان شمرده شدند. در طول
این قرون منحط معنوی مذھب نژاد زرد بھ الھیاتی رقت انگیز تنزل نمود کھ در آن انبوھی از

اھریمنان، شیاطین، و ارواح شرور پدیدار گشتند، و ھمگی نشانگر بازگشت ترسھای ذھن ناآگاه



انسانی بودند. و چین، کھ روزگاری بھ دلیل داشتن یک مذھب پیشرفتھ در تارک جامعۀ بشری
بود، بھ دلیل ناکامی موقت در پیشروی در مسیر راستین توسعۀ آن خدا آگاھی کھ برای پیشرفت
حقیقیِ، نھ فقط فرد انسانی ضروری است، بلکھ ھمچنین تمدنھای بغرنج و پیچیده ای کھ پیشرفت

فرھنگ و جامعھ را در یک سیارۀ تکاملی زمان و فضا تعیین ویژگی می کنند، در آن دوران عقب
افتاد.

7- گوتاما سیدارتا

یک آموزگار بزرگ دیگر حقیقت کھ در چین ھم عصر لائوتسھ و کنفوسیوس بود در ھند پدیدار
گشت. گوتاما سیدارتا در قرن ششم پیش از مسیح در استان نپال در شمال ھند بھ دنیا آمد. پیروان
او بعدھا چنان وانمود کردند کھ او پسر یک فرمانروای فوق العاده ثروتمند بود، اما در حقیقت، او
وارث ظاھری تاج و تخت یک سرقبیلۀ دون پایھ بود کھ در یک درۀ کوچک و دور افتادۀ کوه در

جنوب کوھھای ھیمالیا با اجازۀ حاکمان حکومت می کرد.

گوتاما آن تئوریھایی را تدوین نمود کھ بعد از شش سال کاربرد بیھودۀ یوگا بھ فلسفۀ بودائیسم
تبدیل شدند. سیدارتا پیکاری مصمم اما بی حاصل بر علیھ سیستم در حال رشد کاست صورت داد.

صداقتی والا و یک فداکاری بی نظیر پیرامون این شاھزادۀ جوان پیامبر وجود داشت کھ برای
انسانھای آن روزگاران بھ اندازۀ زیاد گیرا بود. او جلوۀ رسم جستجو برای نجات فردی از طریق
رنج فیزیکی و درد شخصی را کاھش داد. و او پیروان خود را تشویق و ترغیب نمود کھ بشارت

او را بھ تمامی دنیا ببرند.

در بحبوحۀ سردرگمی و رسوم افراطی فرقھ ای ھند، آموزشھای خردمندانھ تر و معتدل تر گوتاما
بھ صورت یک تسکین طراوت بخش بھ نظر می رسیدند. او خدایان، کاھنان، و قربانیھای آنان را
مردود شمرد، اما او نیز نتوانست شخصیت یکتای جھانی را درک کند. البتھ گوتاما با ناباوری
بھ وجود روانھای فردی بشری بر علیھ اعتقاد بھ تناسخ روح کھ زمانی مورد حرمت بود بھ طور

دلاورانھ مبارزه نمود. او تلاشی والامنشانھ صورت داد تا انسانھا را از ترس رھایی دھد، و
موجب شود آنھا در جھان بزرگ احساس راحتی کنند و احساس کنند در خانھ و کاشانۀ خود
ھستند، اما او نتوانست مسیر رسیدن بھ آن منزلگاه واقعی و آسمانی انسانھای فراز یابنده —

بھشت — و خدمت بسط یابندۀ وجود جاودانھ را بھ آنھا نشان دھد.

گوتاما یک پیامبر واقعی بود، و اگر بھ آموزش گُدادِ گوشھ گیر اعتنا می کرد، ممکن بود از طریق
الھامِ احیای بشارت سالیم مبنی بر نجات از طریق ایمان موجب برانگیختن تمامی ھند شود. گُداد

از خانواده ای برآمد کھ ھرگز روایات میسیونرھای ملک صادق را از دست نداده بود.

گوتاما مدرسۀ خود را در بِنارس تأسیس نمود، و در طول سال دوم آن بود کھ یک شاگرد بھ نام
بوتان روایات میسیونرھای سالیم را پیرامون پیمان ملک صادق با ابراھیم بھ آموزگار خود داد؛ و

در حالی کھ سیدارتا یک برداشت بسیار روشن از پدر جھانی نداشت، در رابطھ با نجات از



طریق ایمان — اعتقاد ساده — موضعی پیشرفتھ اتخاذ نمود. بدین ترتیب او دیدگاھھای خود را
بھ پیروانش اعلام نمود و شروع بھ فرستادن دانشجویانش در گروھھای شصت نفره بھ خارج

نمود تا ”خبر خشنود کنندۀ نجات مجانی“ را بھ مردم ھند اعلام کنند؛ و این کھ ”کلیۀ انسانھا، والا
و دون پایھ، می توانند از طریق ایمان بھ درستکاری و عدالت بھ سعادت جاودان دست یابند.“

ھمسر گوتاما بھ بشارت شوھرش باور داشت و بنیانگذار یک رستھ از راھبھ ھا بود. پسر او
جانشین او شد و این کیش را بھ اندازۀ زیاد بسط داد؛ او ایدۀ جدید نجات از طریق ایمان را درک

نمود اما در سالھای آتی زندگیِ خود در رابطھ با بشارت سالیم پیرامون لطف الھی از طریق
ایمانِ تنھا بھ تردید افتاد، و در کھنسالی کلام او در ھنگام مرگ این بود: ”نجات خود را با دست

خود تحقق بخش.“

بشارت گوتاما پیرامون نجات جھانی، عاری از قربانی، شکنجھ، آیین، و کاھنان، ھنگامی کھ در
بھترین حالتش اعلام گردید، برای روزگار خود یک دکترین انقلابی و حیرت انگیز بود، و بھ

احیا نمودن بشارت سالیم بھ گونھ ای شگفت انگیز نزدیک گردید. آن برای میلیونھا روان محنت
زده یاری بخش بود، و بھ رغم تحریف عجیب و غریب آن در طول قرون بعد ھنوز بھ صورت

امید میلیونھا موجود بشری تداوم دارد.

سیدارتا حقایقی بارھا فراتر از آنچھ را کھ در فرقھ ھای امروزی حاوی نام او بقا یافتھ است
آموزش داد. بودائیسم امروزی ھمانقدر آموزشھای گوتاما سیدارتا است کھ مسیحیت تعالیم عیسی

ناصری است.

8- کیش بودایی

برای بودایی شدن، فرد صرفاً از طریق ذکر پناه بردن بھ طور علنی اقرار بھ ایمان می کرد: ”من
بھ بودا پناه می آورم؛ من بھ این عقاید پناه می آورم؛ من بھ برادری پناه می برم.“

منشأ بودائیسم در یک شخص تاریخی بود، نھ در یک افسانھ. پیروان گوتاما او را ساستا
می نامیدند، کھ بھ معنی استاد یا آموزگار است. در حالی کھ او برای خودش یا آموزشھایش ھیچ
ادعای فوق بشری ننمود، مریدان او در ھمان آغاز شروع کردند او را روشن ضمیر، بودا،

بنامند؛ و بعدھا، ساکیامونی بودا.

بشارت آغازین گوتاما مبتنی بر چھار حقیقت والا بود:

1- حقایق والای رنجبری.

2- منشأ رنجبری.

3- نابودی رنجبری.



4- راه نابودی رنجبری.

فلسفۀ راه ھشت گانھ بھ دکترین رنج بردن و گریز از آن از نزدیک مرتبط بود: دیدگاھھای
درست، آرمانھا، گفتار، کردار، وسیلۀ امرار معاش، تلاش، در اندیشھ داشتن، و ژرف اندیشی.

منظور گوتاما این نبود کھ در گریز از رنج سعی شود تمامی تلاشھا، امیال، و آرزوھا از بین
بروند؛ بلکھ آموزشھای او چنین طرح شده بود کھ بیھودگی قرار دادن تمامی امیدھا و آرزوھا را
تماماً روی اھداف گذرا و مقاصد مادی بھ انسان فانی نشان دھد. زیاد اینطور نبود کھ باید از مھر
ورزی نسبت بھ ھمنوعان اجتناب شود بلکھ این کھ ایماندار راستین باید در فراسوی معاشرتھای

این دنیای مادی بھ سوی واقعیات آیندۀ جاودان نیز نظر افکند.

تعداد فرامین اخلاقی موعظۀ گوتاما پنج عدد بود:

1- قتل نکنید.

2- دزدی نکنید.

3- نانجیب نباشید.

4- دروغ نگویید.

5- نوشابھ ھای مست کننده ننوشید.

چندین فرمان اضافھ یا ثانوی نیز وجود داشتند کھ رعایت آنھا توسط ایمانداران اختیاری بود.

سیدارتا بھ سختی بھ جاودانگی شخصیت بشری اعتقاد داشت؛ فلسفۀ او فقط یک نوع تداوم
کنشگرانھ را فراھم می کرد. او ھرگز بھ طور روشن تعریف نکرد کھ در دکترین نیروانا چھ

می خواست بگنجاند. این واقعیت کھ آن در طول وجود انسانی می توانست بھ طور تئوریک تجربھ
شود نشان می داد کھ این نگرش بھ صورت یک حالت نابودی کامل مورد نظر نبود. آن بھ معنی

یک حالت آگاھی متعال و سعادت آسمانی بود کھ در آن کلیۀ قل و زنجیرھایی کھ انسان را بھ
دنیای مادی وصل می کردند شکستھ شده بودند؛ رھایی از امیال حیات انسانی و خلاصی از کلیۀ

مخاطراتِ تجربھ نمودن تناسخ مجدد وجود داشت.

بر طبق آموزشھای اولیۀ گوتاما، نجات از طریق تلاش بشری، جدا از کمک الھی بھ دست می آید؛
ھیچ جایی برای ایمان نجات دھنده یا دعا بھ نیروھای فوق بشری وجود ندارد. گوتاما در تلاشش
برای بھ حداقل رسانیدن خرافات ھند، کوشش نمود انسانھا را از ادعاھای آشکار نجات سحرآمیز

دور سازد. و او در انجام این تلاش، در را برای جانشینانش کاملاً باز گذارد تا آموزش او را
سوء تعبیر کنند و اعلام کنند کھ کلیۀ تلاشھای بشری برای پیشرفت ناگوار و دردناک ھستند.

پیروان او از این واقعیت چشم پوشی نمودند کھ بالاترین شادمانی بھ پیگیری ھوشمندانھ و پرشور



اھداف ارزشمند مرتبط است، و این کھ چنین دستاوردھایی در بر گیرندۀ پیشرفت حقیقی در خود
شکوفایی کیھانی می باشند.

حقیقت بزرگ آموزش سیدارتا اعلام او مبنی بر یک جھان حاوی عدالت مطلق بود. او بھترین
فلسفۀ بی خدا را کھ تاکنون توسط انسان فانی اختراع شده است آموزش داد؛ این یک اومانیسم
ایده آل بود و تمامی زمینھ ھا برای خرافات، آیین جادویی، و ترس از اشباح یا اھریمنان را بھ

مؤثرترین نحو از بین برد.

ضعف بزرگ در بشارت اولیۀ بودائیسم این بود کھ یک مذھب عاری از خودخواھی کھ در تعلق
خدمت اجتماعی باشد ایجاد نکرد. برادری بودایی برای مدتی طولانی یک برادری ایمانداران

نبود بلکھ یک اجتماعی از آموزگاران دانشجو بود. گوتاما دریافت پول را برای آنھا قدغن نمود و
از این طریق در صدد برآمد کھ مانع رشد تمایلات ایجاد سلسلھ مراتب گردد. گوتاما خود بسیار

اجتماعی بود؛ زندگی او بھ راستی بسیار بزرگتر از موعظھ اش بود.

9- گسترش بودائیسم

بودائیسم شکوفان گردید زیرا از طریق باور بھ بودای روشن ضمیر، نجات را عرضھ نمود. آن
بیشتر نمایانگر حقایق ملک صادق بود تا ھر سیستم مذھبی دیگری کھ ممکن است در سرتاسر

آسیای شرقی یافت شود. اما بودائیسم بھ عنوان یک مذھب گسترش نیافت تا این کھ توسط پادشاه
متعلق بھ کاست دون پایھ، آشوکا، کھ در کنار ایخناتون در مصر یکی از خارق العاده ترین

فرمانروایان مدنی بین دورۀ ملک صادق و میکائیل بود، بھ منظور حفظ خودش مورد پشتیبانی
واقع شد. آشوکا از طریق تبلیغات میسیونرھای بودایی خود یک امپراتوری بزرگ ھندی را بنا
نھاد. او در طول یک دورۀ بیست و پنج سالھ بیش از ھفده ھزار میسیونر را آموزش داده و بھ

دورترین سرحدات تمامی دنیای شناختھ شده اعزام نمود. او در یک نسل بودائیسم را مذھب غالب
نیمی از دنیا ساخت. آن بھ زودی در تبت، کشمیر، سیلان، برمھ، جاوه، سیام، کره، چین، و ژاپن

تثبیت گردید. و با گویشی کلی، آن مذھبی بود کھ بھ اندازۀ بسیار زیاد برتر از آنھایی بود کھ
جانشینشان گردید یا آنھا را ارتقا داد.

گسترش بودائیسم از منزلگاھش در ھند بھ تمامی آسیا یکی از داستانھای ھیجان انگیز وقف
معنوی و استقامت میسیونری مذھب گرایان صادق است. آموزگاران بشارت گوتاما نھ تنھا با

مخاطرات مسیرھای زمینی کاروانھا مقابلھ می کردند بلکھ ھمینطور کھ روی قارۀ آسیا مأموریت
خویش را دنبال می نمودند و پیام کیش خود را بھ تمامی مردمان می آوردند با خطرات دریاھای

چین رو بھ رو می شدند. اما این بودائیسم دیگر ھیچگاه دکترین سادۀ گوتاما نبود؛ آن بشارت
معجزه آسایی بود کھ او را یک خدا ساخت. و ھر چھ بیشتر بودائیسم از منزلگاه کوھستانی خود
در ھند گسترش یافت، بیشتر مغایر با آموزشھای گوتاما گردید، و بیشتر بھ صورت مذاھبی کھ

جانشینشان می شد دگرگون گشت.



بعدھا بودائیسم توسط تائوئیسم در چین، شینتو در ژاپن، و مسیحیت در تبت بسیار تحت تأثیر قرار
گرفت. بعد از ھزار سال بودائیسم بھ سادگی در ھند پژمرده شده و خاتمھ یافت. آن برھمنی شد و
بعدھا بھ گونھ ای رقت انگیز بھ اسلام تسلیم گردید، در حالی کھ در سرتاسر بخش عمدۀ باقیماندۀ

خاور بھ صورت آیینی تنزل یافت کھ گوتاما سیدارتا ھرگز بھ رسمیت نمی شناخت.

در جنوب آموزشھای کلیشھ ای بنیادگرایانۀ سیدارتا در سیلان، برمھ، و شبھ جزیرۀ ھندوچین تداوم
یافت. این بخش ھینایانایِ بودائیسم است کھ بھ دکترین آغازین یا غیراجتماعی وفادار مانده است.

اما حتی پیش از سقوط در ھند، گروھھای پیرو گوتاما در چین و شمال ھند بھ وجود آوردن
آموزش ماھایاناییِ ”جادۀ بزرگ“ بھ سوی نجات را در تضاد با بنیادگرایان جنوب کھ بھ ھینایانا
یا ”جادۀ کوچکتر“ اعتقاد داشتند شروع کرده بودند. و این ماھایانیستھا از محدودیتھای اجتماعی
ذاتی دکترین بودایی نظر بر افکندند، و از آن ھنگام این بخش شمالی بودائیسم در چین و ژاپن بھ

تکامل ادامھ داده است.

امروزه بودائیسم یک مذھب زنده و در حال رشد است زیرا در حفظ بسیاری از بالاترین
ارزشھای اخلاقی پیروانش موفق است. آن متانت و کنترل نفس را ترویج می کند، بر آرامش و

شادی می افزاید، و برای ممانعت از اندوه و سوگواری کار زیادی انجام می دھد. آنھایی کھ بھ این
فلسفھ باور دارند از بسیاری از آن آنھایی کھ ندارند بھتر زندگی می کنند.

10- مذھب در تبت

عجیب ترین ارتباط تعالیم ملک صادق در ترکیب با بودائیسم، ھندوئیسم، تائوئیسم، و مسیحیت
می توانند در تبت یافت شوند. ھنگامی کھ میسیونرھای بودایی بھ تبت وارد شدند، با یک وضعیت

بربریت بدوی مواجھ شدند کھ با وضعیتی کھ میسیونرھای اولیۀ مسیحی در میان قبایل شمالی
اروپا یافتند بسیار مشابھ بود.

این تبتی ھای ساده ذھن سحر و جادوی باستانی خویش را بھ طور کامل رھا نمی کردند. بررسی
مراسم مذھبی آیین امروزی تبتی ھا یک برادری بیش از حد رشد یافتۀ کاھنان با سرھای تراشیده

را آشکار می سازد کھ آیین مفصلی را کھ در بر گیرندۀ زنگھا، سرایشھا، بخور، حرکتھای
جمعی، تسبیحھا، تندیسھا، طلسمھا، تصاویر، آب مقدس، جامھ ھای زیبا، و گروھھای کر پر زرق
و برق می باشد انجام می دھند. آنھا اصول جزمی خشک و اعتقادات شکل یافتھ، مراسم عارفانھ و
روزه ھای ویژه دارند. سلسلھ مراتب آنھا شامل راھبان، راھبھ ھا، سران صومعھ، و لامای بزرگ

می باشد. آنھا بھ فرشتگان، قدوسین، یک مادر مقدس، و خدایان دعا می کنند. آنھا اعتراف بھ
گناھان را بھ کار می بندند و بھ دوزخ اعتقاد دارند. صومعھ ھای آنھا پھناور و عبادتگاھھای

بزرگ آنھا مجلل است. آنھا تکرار بی پایانی از آیینھای مقدس را بھ جا می آورند و باور دارند کھ
این مراسم موجب عطای نجات می شود. دعاھا بھ یک چرخ نصب می شوند، و آنھا با چرخاندن
آن باور دارند کھ درخواستھا مؤثر واقع می شوند. در میان ھیچ مردم دیگری از دوران امروز



انجام چنین آیین پر طول و تفصیلی از مذاھب بسیار یافت نمی شود؛ و این امر اجتناب ناپذیر است
کھ چنین آیین نیایشی مرکب بھ طور بیش از حد دست و پا گیر و بھ گونھ ای توان فرسا شاق شود.

تبتی ھا از کلیۀ مذاھب عمدۀ دنیا چیزی دارند بھ جز تعالیم سادۀ بشارت عیسی گونھ: فرزندی با
خداوند، برادری با انسان، و شھروندی پیوستھ فراز یابنده در جھان جاودان.

11- فلسفۀ بودایی

بودائیسم در ھزارۀ اول بعد از مسیح بھ چین وارد شد، و در رسوم مذھبی نژاد زرد بھ خوبی
جای گرفت. آنھا در پرستش نیاکان مدتھا بھ مردگان دعا کرده بودند؛ اکنون آنھا ھمچنین

می توانستند برای آنان دعا کنند. بودائیسم بھ زودی با رسوم بھ جا ماندۀ آیینیِ تائوئیسمِ در حال
تلاشی درآمیخت. این مذھب جدید ترکیبی با معابد پرستشی و آداب و رسوم مشخص مذھبیش بھ

زودی عقاید بھ طور کلی پذیرفتھ شدۀ نیایشی مردمان چین، کره، و ژاپن گردید.

در حالی کھ از برخی جنبھ ھا مایۀ تأسف است کھ بودائیسم در دنیا رواج نیافت تا این کھ پیروان
گوتاما روایات و آموزشھای فرقھ را چنان تحریف نمودند کھ او را بھ یک موجود الھی تبدیل

کردند، با این وجود این افسانۀ زندگی بشری او کھ در آن شکلش با انجام چندین معجزه آب و تاب
یافت، برای شنوندگان بشارت شمالی یا ماھایانای بودائیسم بسیار جذاب بود.

ً برخی از پیروان آتی او تعلیم می دادند کھ روح ساکیامونی بودا بھ صورت یک بودای زنده مرتبا
بھ زمین باز می گردد، و بدین ترتیب راه را برای یک تداوم غیرمشخص تندیسھای بودا، معابد،
آیین نیایشی، و ”بوداھای زندۀ“ قلابی باز می کردند. بدین ترتیب مذھب معترض بزرگ ھندی

سرانجام خود را در غل و زنجیر ھمان آداب و رسوم و آیین ورد خوانی می یابد کھ او با بی باکی
زیاد بر علیھ آنھا جنگید، و با شجاعت بسیار آنھا را مردود شمرد.

پیشرفت بزرگ در فلسفۀ بودایی شامل درک آن از نسبیت تمامی حقایق است. از طریق مکانیسم
این فرضیھ بودایی ھا قادر بوده اند دگرسانیھای درونی متون مذھبی خودشان و نیز تفاوتھای میان

خودشان و بسیاری از دیگران را برطرف نموده و آنھا را با ھم ھمبستھ سازند. چنین آموزش داده
می شد کھ حقیقت کوچک برای اذھان کوچک و حقیقت بزرگ برای اذھان بزرگ است.

این فلسفھ ھمچنین بر این عقیده بود کھ طبیعت (الھیِ) بودا در تمامی انسانھا ساکن است؛ و این کھ
انسان از طریق تلاشھای خودش می تواند بھ درک این ربانیت درون دست یابد. و این آموزش
یکی از روشن ترین عرضھ ھای حقیقت تنظیم کنندگان سکنی گزین است کھ تاکنون توسط یک

مذھب یورنشیایی انجام یافتھ است.

اما یک محدودیت بزرگ در بشارت اولیۀ سیدارتا، آنطور کھ توسط پیروانش تفسیر می شد، این
بود کھ از طریق تکنیک منزوی ساختن فرد از واقعیت عینی بھ رھایی کامل نفس بشری از کلیۀ
محدودیتھای طبیعت انسانی مبادرت ورزید. خود شکوفایی راستین کیھانی ناشی از تعیین ھویت



با واقعیت کیھانی و با کیھان متناھی انرژی، ذھن، و روح است کھ توسط فضا محدود شده و
توسط زمان تعدیل می گردد.

اما گرچھ مراسم و آیینھای نمایانِ بودائیسم با آیینھای سرزمینھایی کھ بھ آن سفر کرد بھ اندازۀ
فاحش آلوده گردید، این انحطاط در مجموع در حیات فلسفی اندیشمندان بزرگی کھ گھگاه این
سیستم فکری و اعتقادی را پذیرا شدند صدق نمی کرد. طی بیش از دو ھزار سال، بسیاری از

بھترین اذھان آسیا روی مشکل اثبات نمودن حقیقت مطلق و واقعیت مطلق تمرکز نموده اند.

تکامل یک برداشت والا از مطلق از طریق بسیاری از کانالھای اندیشھ و بھ وسیلۀ مسیرھای
نادرست استدلال بھ دست آمد. صعود رو بھ بالای این دکترینِ بیکرانی ھمچون تکامل مفھوم خدا
در الھیات عبرانی آنقدر بھ طور واضح تعریف نشده بود. با این وجود سطوح گستردۀ مشخصی

وجود داشتند کھ اذھان بودایی ھا بھ آنھا دست یافتند، در آنھا ماندند، و در مسیرشان بھ تجسم منبع
آغازین جھانھا از آنھا عبور نمودند:

1- افسانۀ گوتاما. در پایۀ این برداشت واقعیت تاریخی زندگی و تعالیم سیدارتا،
شاھزادۀ پیامبر ھند، قرار داشت. طی قرون و با حرکت بھ آن سوی سرزمینھای فراخ آسیا
بر اسطوره پردازی این افسانھ افزوده گشت تا این کھ از وضعیت ایدۀ گوتاما بھ عنوان فرد

روشن ضمیر فراتر رفت و شروع بھ کسب ویژگیھای اضافھ نمود.

2- بوداھای بسیار. چنین استدلال می شد کھ اگر گوتاما نزد مردمان ھند آمده بود، پس
در گذشتۀ دور و در آیندۀ دور، نژادھای نوع بشر باید از سایر آموزگاران حقیقت نیز

برکت می یافتند و بدون شک می یابند. این امر موجب این آموزش شد کھ بوداھای بسیار
وجود داشتند، یک تعداد نامحدود و بی نھایت، حتی این کھ ھر کس می تواند آرزو کند کھ

یک بودا شود — بھ ربانیت یک بودا دست یابد.

3- بودای مطلق. تا ھنگامی کھ تعداد بوداھا در حال نزدیکی بھ بی نھایت بود، برای
اذھان آن روزگاران ضروری گشت کھ این برداشت دست و پا گیر را از نو یگانھ سازند.

از این رو این آموزش شروع شد کھ کلیۀ بوداھا چیزی جز تجلی یک جوھر والاتر نیستند،
یک وجود یکتای جاودان بیکران و کامل، یک منبع مطلق تمامی واقعیتھا. از اینجا بھ بعد،
مفھوم ربانی بودائیسم، در بالاترین شکلش، از شخص بشری گوتاما سیدارتا جدا می شود و

از محدودیتھای آنتروپومورفیکی کھ آن را مھار کرده است دوری می گزیند. این پنداشت
نھایی از بودای جاودانھ می تواند بھ عنوان مطلق، حتی گاھی اوقات بھ صورت من ھستمِ

بیکران، بھ خوبی مشخص شود.

ً در حالی کھ این ایدۀ الوھیت مطلق ھرگز زیاد مورد پسند مردمان آسیا قرار نگرفت، قطعا
روشنفکران این سرزمینھا را قادر ساخت کھ فلسفۀ خویش را یگانھ سازند و کیھان شناسی خود
را توازن بخشند. مفھوم بودای مطلق گھگاه نیمھ شخصی، و گاھی اوقات کاملاً غیرشخصی —

حتی یک نیروی بیکران خلاق — است. چنین مفاھیمی، گر چھ برای فلسفھ سودمند ھستند، برای



توسعۀ مذھبی حیاتی نیستند. حتی یک یھوهِ آنتروپوموفیک نسبت بھ یک مطلق بی نھایت دور
بودائیسم یا برھمنیسم از ارزش مذھبی بیشتری برخوردار است.

گاھی اوقات مطلق حتی بھ صورت موجودی کھ در من ھستمِ بیکران محصور است مورد تصور
واقع می شد. اما این گمان پردازیھا برای توده ھای گرسنھ ای کھ مشتاق شنیدن وعده ھای گفتاری،

شنیدن بشارت سادۀ سالیم بودند، کھ ایمان بھ خداوند تضمین کنندۀ لطف الھی و بقای جاودانھ
است، تسکینی لرزان بودند.

12- برداشت بودائیسم از خداوند

ضعف بزرگ در کیھان شناسی بودائیسم دوگانھ بود: آلودگی آن با بسیاری از خرافات ھند و
چین، و متعالی ساختن گوتاما، در ابتدا بھ عنوان فرد روشن ضمیر، و سپس بھ عنوان بودای
جاودانھ. درست ھمانطور کھ مسیحیت از طریق جذب بسیاری از فلسفھ ھای خطا آمیز بشری

دستخوش تغییر شده است، بودائیسم نیز نشان تولد بشری خود را دارا می باشد. اما تعالیم گوتاما
در طول دو و نیم ھزارۀ گذشتھ مداوماً در حال تکامل بوده است. برای یک بودایی روشن ضمیر

مفھوم بودا ھمانقدر با شخصیت بشری گوتاما برابر است کھ برای یک مسیحی روشن ضمیر
مفھوم یھوه با روح اھریمنی کوه حوریب برابر است. قلتّ واژگان، بھ ھمراه حفظ عاطفی اسامی

باستانی، اغلب موجب ناتوانی در فھم اھمیت راستین تکامل مفاھیم مذھبی است.

بھ تدریج مفھوم خداوند، در مقایسھ با مطلق، شروع بھ پدیدار شدن در بودائیسم نمود. منابع آن بھ
روزگاران اولیۀ این تفکیک پیروان مسیر کوچکتر و مسیر بزرگتر باز می گردند. در میان بخش

واپسینِ بودائیسم بود کھ درک دوگانھ از خداوند و مطلق سرانجام بھ بلوغ رسید. مفھوم خداوند گام
بھ گام و قرن بھ قرن تکامل یافتھ است، تا این کھ با تعالیم ریونین، ھونِن شونین، و شینران در

ژاپن، این مفھوم سرانجام با اعتقاد بھ آمیدا بودا بھ نتیجھ رسید.

در میان این باورمندان چنین آموزش داده می شود کھ روان بھ دنبال تجربھ نمودن مرگ ممکن
است پیش از ورود بھ نیروانا، غایت وجود، بھره مندی از اقامت موقت در بھشت را برگزیند.
اینطور اعلام شده است کھ این نجات جدید از طریق ایمان بھ بخششھای الھی و توجھ مھرآمیز

آمیدا، خدای بھشت در غرب، بھ دست می آید. آمیدا گرایان در فلسفۀ خویش بھ یک واقعیت
بیکران اعتقاد دارند کھ فراتر از تمامی درک متناھی بشری است. آنھا در مذھبشان بھ ایمان بھ

آمیدای تماماً بخشنده ای باور دارند کھ آنقدر دنیا را دوست دارد کھ اجازه نمی دھد حتی یک انسان
کھ با ایمان راستین و یک قلب پاک نام او را ندا در دھد در دستیابی بھ شادی آسمانی بھشت ناکام

گردد.

نقطۀ قوت بزرگ بودائیسم این است کھ پیروانش آزادند حقایق کلیۀ مذاھب را انتخاب نمایند. این
آزادی انتخاب بھ ندرت یک کیش یورنشیا را تعیین ویژگی نموده است. از این جھت فرقۀ شین از
ژاپن یکی از مترقی ترین گروھھای مذھبی در دنیا شده است. آن روح باستانی میسیونری پیروان



گوتاما را احیا نموده است و شروع کرده است آموزگارانی بھ سایر مردمان اعزام نماید. این
تمایل بھ کسب حقیقت از ھر منبع و تمامی منابع بھ راستی یک گرایش قابل ستایش است کھ در

طول نیمۀ اول قرن بیستم بعد از مسیح در میان باورمندان مذھبی پدیدار گشتھ است.

بودائیسم خود دارد دستخوش یک رنسانس قرن بیستمی می شود، از طریق تماس با مسیحیت،
جنبھ ھای اجتماعی بودائیسم بھ اندازۀ زیاد تقویت شده اند. در قلوب کاھنان راھبِ برادری اشتیاق

بھ یادگیری از نو افروختھ شده است، و در سرتاسر این کیش گسترش آموزش قطعاً انگیزۀ
پیشرفتھای جدید در تکامل مذھبی خواھد بود.

در ھنگام نگارش این متن، بخش عمدۀ آسیا بھ بودائیسم امید بستھ است. آیا این کیش والا کھ طی
اعصار تاریک گذشتھ با شجاعت بسیار بھ بقای خود ادامھ داده است، بار دیگر حقیقت واقعیات
بسط یافتۀ کیھانی را، حتی آنطور کھ مریدان آن آموزگار بزرگ در ھند روزگاری بھ اعلان او

در زمینۀ حقیقت نوین گوش می دادند، دریافت خواھد کرد؟ آیا این کیش باستانی بار دیگر بھ
محرک جانبخش عرضۀ مفاھیم جدید پیرامون خداوند و مطلق کھ برای مدتھای مدید در جستجوی

آن بوده است پاسخ خواھد داد؟

تمامی یورنشیا در انتظار اعلان پیام وارستھ کنندۀ میکائیل است، کھ از طریق دکترینھا و
تعصبات انباشتھ شدۀ نوزده قرن تماس با مذاھب حاوی منشأ تکاملی مختل نشده است. ساعت

عرضۀ واقعیت زنده و معنوی بشارت عیسی، نھ بشارتی دربارۀ عیسی، بھ بودائیسم، بھ
مسیحیت، بھ ھندوئیسم، و حتی بھ مردمان کلیۀ اعتقادات فرا رسیده است.

[عرضھ شده توسط یک ملک صادق نبادان.]



نسخۀ پیشنویس

مقالۀ 95
تعالیم ملک صادق در خاور نزدیک

ھمانطور کھ ھند سرچشمۀ بسیاری از مذاھب و فلسفھ ھای آسیای شرقی بود، خاور نزدیک نیز
منزلگاه اعتقادات دنیای باختری بود. میسیونرھای سالیم از طریق فلسطین، بین النھرین، مصر،

ایران، و عربستان در سرتاسر جنوب غربی آسیا پخش شدند و در ھمھ جا مژدۀ بشارت ماکی ونتا
ملک صادق را اعلام نمودند. در برخی از این سرزمینھا آموزشھای آنان ثمره داشت؛ در برخی

دیگر آنھا با موفقیت متغیر مواجھ گشتند. برخی اوقات شکستھای آنان بھ علت فقدان درایت و
گاھی بھ سبب شرایط خارج از کنترل آنان صورت می گرفت.

1- مذھب سالیم در بین النھرین

تا 2000 سال پیش از میلاد مسیح مذاھب بین النھرین تقریباً تعالیم شیثی ھا را از دست داده و
عمدتاً تحت تأثیر عقاید بدوی دو گروه از مھاجمان قرار داشتند: سامیھای صحراگرد کھ از بیابان

غربی داخل شده بودند و سوارکاران بربری کھ از شمال بھ پایین آمده بودند.

اما رسم مردمان اولیۀ تبار آدم در گرامیداشت ھفتمین روز ھفتھ ھرگز در بین النھرین بھ طور
کامل محو نگردید. فقط در دوران ملک صادق روز ھفتم بھ صورت بدیمن ترین روز محسوب

می شد، و بھ آن بھ صورت حرام نگریستھ می شد. بھ سفر رفتن، غذا پختن، یا برافروختن آتش در
روز اھریمنیِ ھفتم غیرقانونی بود. یھودیان بسیاری از تابوھای بین النھرینی را کھ در رعایت

بابلی روز ھفتم، شاباتوم، یافتھ بودند با خود بھ فلسطین بردند.

اگر چھ آموزگاران سالیم برای پالایش و ارتقاءِ مذاھب بین النھرین کار زیادی انجام دادند، در
رھنمون ساختن مردمان گوناگون بھ شناخت دائمی خدای یکتا کامیاب نشدند. چنین تعلیمی برای
بیش از یکصد و پنجاه سال رایج بود و سپس بھ تدریج تحت سیطرۀ اعتقاد پیشین بھ تعدد خدایان

قرار گرفت.

آموزگاران سالیم تعداد خدایان بین النھرین را بھ اندازۀ زیاد کاھش دادند، و زمانی تعداد خدایان
اصلی را بھ ھفت عدد تنزل دادند: بِل، شَمَش، نبَو، انَو، اِیا، مَردوک، و سین. در اوج آموزش

جدید، آنھا سھ تا از این خدایان را برتر از کلیۀ خدایان دیگر قرار دادند، خدایان سھ گانۀ بابلیِ بِل،



اِیا، و انَو، خدایان زمین، دریا، و آسمان. باز ھم خدایان سھ گانۀ دیگر در سرزمینھای مختلف سر
برآوردند، کھ ھمگی یادآور تعالیم تثلیث آندیھا و سومریھا بوده و مبتنی بر اعتقاد سالیمی ھا بھ

نشان سھ دایرۀ ملک صادق بودند.

آموزگاران سالیم ھرگز بر محبوبیت اشتار، مادر خدایان و روح باروری جنسی، بھ طور کامل
فائق نیامدند. آنھا برای بسیار تلاش کردند کھ پرستش این الھھ را اصلاح نمایند، اما بابلیھا و
ھمسایگان آنان بر اشَکال تغییر یافتۀ پرستش جنسیت خویش ھرگز بھ طور کامل چیره نشده

بودند. در سراسر بین النھرین برای ھمۀ زنان این یک رسم ھمگانی شده بود کھ اقلاً یک بار در
اوایل زندگی بھ رفتن در آغوش بیگانگان تن در دھند. چنین تصور می شد کھ این کار یک از خود

گذشتگی است کھ اشتار آن را الزام آور ساختھ است، و اعتقاد بر این بود کھ زایندگی بھ میزان
زیادی بھ این ایثار جنسی بستگی دارد.

پیشرفت اولیۀ آموزش ملک صادق بسیار رضایتبخش بود تا این کھ نبَوداد، رھبر مدرسۀ واقع در
کیش تصمیم گرفت بر علیھ رسوم رایج روسپیگری در معبد دست بھ یک یورش ھماھنگ بزند.

اما میسیونرھای سالیم در تلاش خویش برای ایجاد این رفرم اجتماعی شکست خوردند، و در
تباھی حاصل از این شکست کلیۀ تعالیم مھمتر معنوی و فلسفی آنان با ناکامی روبرو گردید.

این شکست آموزشھای عقیدتی سالیم رشد شدید آیین نیایشی اشتار را فوراً بھ دنبال داشت، آئینی
کھ پیش از آن فلسطین را تحت عنوان عشتاروت، مصر را تحت عنوان آیسیس، یونان را با نام

آفرودیت، و قبایل شمالی را با عنوان اسَتارت مورد تھاجم قرار داده بود. و در رابطھ با این
احیای پرستش اشتار بود کھ کاھنان بابلی از نو بھ ستاره نگری روی آوردند؛ طالع بینی آخرین
تجدید حیات بزرگ بین النھرینیِ خود را تجربھ نمود، فالگیری رواج یافت، و برای قرنھا کھانت

بھ طور فزاینده رو بھ وخامت گذارد.

ملک صادق بھ پیروان خود ھشدار داده بود کھ راجع بھ خدای یگانھ، پدر و آفرینندۀ ھمھ، آموزش
دھند و فقط بشارت لطف الھی از طریق ایمان تنھا را موعظھ کنند. اما اشتباه آموزگاران حقیقت
جدید اغلب این بوده است کھ دست بھ تلاش بیش از حد زنند و سعی کنند کھ انقلاب ناگھانی را

جانشین تکامل آھستھ کنند. میسیونرھای ملک صادق در بین النھرین استانداردی اخلاقی بھ وجود
آوردند کھ برای مردم بیش از حد بالا بود. آنھا بھ تلاشی بیش از حد دست زدند و آرمان والای
آنان بھ شکست انجامید. آنھا مأموریت یافتھ بودند کھ یک بشارت معین را موعظھ کنند، حقیقتِ
واقعیت پدر جھانی را اعلام نمایند، اما در آرمانِ ظاھراً ارزشمند ایجاد رفرم در سنن اجتماعی

گرفتار شدند، و بدین ترتیب مأموریت بزرگ آنان بھ بیراھھ رفت و عملاً در درماندگی و
فراموشی از بین رفت.

در یک نسل مقر مرکزی سالیم در کیش نابود گشت، و تبلیغ اعتقاد بھ خدای یکتا عملاً در سراسر
بین النھرین متوقف گردید. اما بقایای مدارس سالیم پا برجا باقی ماندند. گروھھای کوچکی کھ در
اینجا و آنجا پراکنده بودند بھ اعتقاد خود بھ آفرینندۀ یکتا ادامھ دادند و بر علیھ بت پرستی و فساد

اخلاقی کاھنان بین النھرینی دست بھ مبارزه زدند.



این میسیونرھای سالیمِ دورۀ بعد از رد تعالیم آنان بودند کھ بسیاری از مزامیر عھد عتیق را
نوشتھ و آنھا را روی سنگ حکاکی کردند، جایی کھ کاھنان عبرانی دوران بعد آنھا را در طول

اسارت یافتھ و متعاقباً در مجموعۀ سرودھای نیایشی کھ تألیف آن بھ یھودیان منتسب گردیده ادغام
نمودند. این مزامیر زیبا از بابل در معابد بِل – مَردوک نوشتھ نشدند. آنھا کار نوادگان

میسیونرھای پیشین سالیم بودند، و در مقایسھ با معجون جادویی کاھنان بابل از کیفیت چشمگیری
برخوردارند. کتاب ایوب انعکاس نسبتاً خوبی از تعالیم مدرسۀ سالیم در کیش و در سراسر

بین النھرین می باشد.

بیشتر فرھنگ مذھبی بین النھرین از طریق کار آمِنِموپ و ایخناتون از راه مصر بھ ادبیات و آیین
نیایشی عبرانیان راه یافت. مصریان تعالیم تعھد اجتماعی را بھ طور قابل ملاحظھ ای حفظ نمودند.

این آموزشھا از بین النھرینی ھای پیشین آندی سرچشمھ گرفتھ بودند و توسط بابلیھای ایام بعد کھ
درۀ رود فرات را اشغال کردند بھ طور گسترده از دست رفتند.

2- مذھب اولیۀ مصری

آموزشھای اولیۀ ملک صادق در واقع عمیق ترین ریشۀ خود را در مصر دوانیدند و از آنجا
متعاقباً بھ اروپا گسترش یافتند. مذھب تکاملی درۀ رود نیل از طریق ورود تیره ھای برتر نودی،
تبار آدم، و مردمان بعدی آندیِ متعلق بھ درۀ رود فرات مرتباً ارتقا می یافت. ھر چند گاه یکبار،

بسیاری از سرپرستان مدنی مصر سومری بودند. ھمانطور کھ ھند در این روزگاران در بر
گیرندۀ بالاترین اختلاط نژادھای دنیا بود، مصر نیز پرورش دھندۀ کامل ترین نمونۀ در ھم آمیختۀ

فلسفۀ مذھبی بود کھ در یورنشیا یافت می شد، و از درۀ رود نیل بھ بسیاری از نقاط دنیا پخش
گردید. یھودیان بخش عمدۀ ایدۀ خود پیرامون آفرینش دنیا را از بابلیھا دریافت کردند، اما برداشت

خود دربارۀ مشیت الھی را از مصریان گرفتند.

تمایلات سیاسی و اخلاقی، نھ فلسفی یا مذھبی، موجب شد کھ برای تعالیم سالیم مصر از
بین النھرین مناسبتر باشد. رھبر ھر قبیلھ در مصر بعد از جنگ و ستیز و راه یابی بھ تاج و تخت،

با اعلام این کھ خدای قبیلۀ او خدای اولیھ و آفرینندۀ کلیۀ خدایان دیگر است، در صدد این
برمی آمد کھ سلسلۀ خود را تداوم بخشد. بدین ترتیب مصریان بھ تدریج بھ ایدۀ یک خدای مافوق

خو گرفتند، یک سکوی پرش بھ سوی تعالیم بعدی یک خدای جھانی آفریننده. ایدۀ یکتاپرستی
برای قرنھای بسیار در مصر بھ پس و پیش در نوسان بود، و اعتقاد بھ خدای یکتا ھمیشھ پیشرفت

می کرد ولی ھیچگاه بر مفاھیم در حال تکامل پرستش خدایان متعدد کاملاً مستولی نمی گشت.

مردمان مصر برای مدتھای مدید بھ پرستش خدایان طبیعت تن داده بودند، خصوصاً ھر یک از
چھل قبیلۀ جداگانھ از یک خدای ویژۀ گروھی برخوردار بودند، یکی گاو نر را می پرستید،

دیگری شیر، سومی قوچ، و غیره. باز پیشتر از آن قبایل توتم بودند، بسیار زیاد شبیھ
سرخپوستان.



بھ مرور زمان مصریان مشاھده کردند کھ بدنھای مرده کھ در گورھای بدون آجر گذارده
می شوند، با عمل شن آغشتھ با کربنات سدیم از فاسد شدن محفوظ می مانند — مومیایی می شوند
— حال آن کھ آنھایی کھ در مقبره ھای آجری دفن می شوند از بین می روند. این مشاھدات بھ آن
آزمایشاتی منجر شد کھ بعدھا بھ عمل مومیایی کردن مردگان انجامید. مصریان معتقد بودند کھ

حفظ بدن، عبور فرد را بھ زندگی آینده تسھیل می کند. آنھا برای این کھ یک شخص در آیندۀ دور
بعد از متلاشی شدن بدنش بھ درستی شناسایی شود، یک مجسمۀ تدفینی را در کنار جسد در گور

قرار می دادند و تصویر فرد را روی تابوت حکاکی می کردند. ساختن این مجسمھ ھای تدفینی
منجر بھ پیشرفت بزرگی در ھنر مصریان گردید.

برای قرنھا مصریان ایمان خود را بھ مقبره ھا بھ عنوان نگاھبانان بدن و بھ نجات متعاقب مسرت
بخش بعد از مرگ بستھ بودند. تکامل بعدی کارھای جادوگرانھ، در حالی کھ از گھواره تا گور
برای زندگی گرانبار بود، بھ مؤثرترین نحو آنھا را از مذھب مقبره ھا نجات داد. کاھنان روی
تابوتھا متونی جادویی حک می کردند کھ بنا بر اعتقاد آنان ”فرد را از این کھ قلبش در دنیای

تحتانی از او جدا شود“ حفاظت می نمود. بعد از مدت کوتاھی کلکسیونی از این متون جادویی
جمع آوری شده و بھ صورت کتاب مردگان محفوظ گردید. اما در درۀ رود نیل بھ زودی آیین

جادوگری با حیطۀ شعور و کاراکتر درگیر گردید، کھ اغلب با آیین آن روزگاران تا درجھ ای قابل
دستیابی نبود. و متعاقباً بھ جای مقبره ھای پرنقش و نگار، بھ این ایده آلھای اخلاقی و کرداری

برای نجات اتکا ورزیده شد.

خرافات این ایام با اعتقاد کلی بھ تأثیر آب دھان بھ عنوان یک عامل شفا دھنده بھ خوبی نشان داده
می شود، عقیده ای کھ منشأ آن در مصر بود و از آنجا بھ عربستان و بین النھرین اشاعھ یافت. در

نبرد افسانھ ای ھُروس با سِت، خدای جوان چشمش را از دست داد، اما بعد از این کھ سِت شکست
خورد، چشم او توسط خدای خرد، تات، کھ بر زخم تف کرده و آن را شفا داد، بھ حالت نخست

درآمد.

مصریان مدتھا اعتقاد داشتند کھ ستارگانی کھ در آسمان شب چشمک می زنند نمایانگر نجات
روانھای مردگان شایستھ ھستند. آنھا تصور می کردند کھ سایر بقا یافتگان جذب خورشید شده اند.

در طی یک دورۀ مشخص، ستایش خورشید بھ یک نوع پرستش نیاکان تبدیل گشت. معبر ورودی
شیب دار ھرم بزرگ مصر مستقیماً بھ سمت ستارۀ قطبی جھت گیری شده بود، تا روان پادشاه

بتواند ھنگام بیرون آمدن از گور مستقیماً بھ سوی کواکب ایستا و استقرار یافتۀ ستارگان ثابت،
مکان فرضی پادشاھان برود.

وقتی کھ انوار مورب خورشید از میان روزنھ ای در ابرھا در حال رخنھ بھ زمین مشاھده
می شدند، اعتقاد بر این بود کھ آنھا گواه فرود آمدن یک پلکان آسمانی اند کھ پادشاه و روانھای
پارسای دیگر بتوانند از روی آن بالا روند. ”شاه پِپی تابش خود را بھ صورت یک پلکان زیر

پای خویش پایین گذارده است تا از روی آن نزد مادرش صعود کند.“



ھنگامی کھ ملک صادق در جسم ظاھر گشت، مصریان دارای مذھبی بودند کھ از مذھب مردمان
اطراف بسیار برتر بود. آنھا معتقد بودند کھ اگر یک روان رھا شده از جسم بھ طور صحیحی بھ
فرمولھای جادویی مجھز شود می تواند از دست ارواح اھریمنیِ مداخلھ جو گریختھ و راه خود را

بھ سوی تالار قضاوت اوزیریس بگشاید، و اگر در آنجا از ”قتل، راھزنی، دروغ، زنا، دزدی، و
خودخواھی“ بری از گناه باشد، بھ قلمروھای سعادت جاوید پذیرفتھ می شود. اگر این روان در

میزان سنجیده شده و مقصر شناختھ شود، بھ جھنم، بھ کام نابود کننده، تسلیم خواھد شد. و این در
مقایسھ با اعتقادات بسیاری از مردمان اطراف، نسبتاً یک مفھوم پیشرفتھ از یک زندگی آینده بود.

مفھوم داوری الھی در آخرت برای گناھان زندگی یک فرد ھنگام بودن در جسم در زمین، از
مصر بھ داخل الھیات عبرانی راه یافت. در تمامی کتاب عبرانی مزامیر واژۀ داوری الھی تنھا

یکبار ظاھر می شود، و آن مزمور خاص توسط یک مصری نوشتھ شده است.

3- تکامل مفاھیم اخلاقی

اگر چھ فرھنگ و مذھب مصر عمدتاً از بین النھرینِ آندی مشتق شده بود و بھ اندازۀ زیاد از
طریق عبرانیان و یونانیان بھ تمدنھای متعاقب انتقال یافت، بیشترِ، قدر بسیار بیشترِ آرمان گرایی
اجتماعی و اخلاقی مصریان بھ صورت یک رویداد صرفاً تکاملی در درۀ رود نیل بھ وجود آمد.
پیش از اعطای میکائیل، بھ رغم ورود بخش عمدۀ حقیقت و فرھنگ آندی منشأ، در مصر بیشتر
یک فرھنگ اخلاقی بھ صورت یک رویداد صرفاً بشری، در مقایسھ با تکنیکھای طبیعی مشابھ

کھ در ھر ناحیۀ محدود دیگر پدیدار گشت، بھ وجود آمد.

تکامل اخلاقی کاملاً بھ آشکارسازی الھی وابستھ نیست. مفاھیم والای اخلاقی می توانند از تجربۀ
خود انسان سرچشمھ یابند. انسان حتی می تواند از زندگانیِ شخصیِ تجربیِ خویش ارزشھای

معنوی را بھ وجود آورد و بھ بینش کیھانی دست یابد، زیرا یک روح الھی در او ساکن است.
چنین تکاملھای طبیعیِ سیرت و ضمیر باطن ھمچنین با ورود دوره ای آموزگاران حقیقت تقویت

می شدند، در دوران باستان از عدن دوم، و بعدھا از مقر مرکزی ملک صادق در سالیم.

ھزاران سال پیش از این کھ تعلیمات سالیم در مصر رخنھ کنند، رھبران اخلاقی آن، عدالت،
انصاف، و اجتناب از طمعکاری را آموزش می دادند. سھ ھزار سال پیش از نوشتھ شدن متون

مقدس عبرانی، شعار مصریان این بود: ”انسانی کھ معیار او درستکاری است و مطابق طریقت
آن حرکت می کند، پابرجا است.“ آنھا تواضع، اعتدال، و بصیرت را آموزش می دادند. پیام یکی

از آموزگاران بزرگ این دوره چنین بود: ”درستکار باشید و با ھمھ با عدالت رفتار کنید.“ شعار
ً سھ گانۀ مصری این عصر این بود: حقیقت - عدالت - درستکاری. از میان کلیۀ مذاھب صرفا

بشریِ یورنشیا ھرگز ھیچیک از آنھا از ایده آلھای اجتماعی و عظمت اخلاقی این اومانیسم پیشین
درۀ رود نیل پیشی نگرفتند.



در خاکِ این عقاید نیک کردارانھ و ایده آلھای اخلاقی در حال تکامل، تعالیم بقا یافتۀ مذھب سالیم
شکوفا شدند. مفاھیم خوب و بد در قلوب مردمی کھ اعتقاد داشتند ”حیات بھ صلح جو و مرگ بھ

گناھکار اھدا خواھد شد“، ”صلح جو کسی است کھ آنچھ را دوست داشتنی است انجام می دھد؛
گناھکار کسی است کھ آنچھ را کھ نفرت انگیز است بھ انجام می رساند“، پاسخی آماده یافتند.

ساکنان درۀ رود نیل پیش از این کھ مفاھیم بعدی درست و غلط، و خوب و بد را در سر بپرورانند
برای قرنھا با این معیارھای در حال ظھور اخلاقی و اجتماعی زندگی کرده بودند.

مصر روشنفکر و اخلاقی بود اما بیش از حد معنوی نبود. در عرض شش ھزار سال تنھا چھار
پیامبر بزرگ در میان مصریان برخاست. آنھا برای مدتی از آمِنِموپ پیروی نمودند؛ اخُبان را بھ

قتل رساندند؛ ایخناتون را پذیرفتند اما با دو دلی و برای یک نسل کوتاه؛ موسی را نپذیرفتند.
مجدداً، این شرایطِ سیاسی بود نھ مذھبی، کھ برای ابراھیم و بعدھا برای یوسف این امر را آسان
ساخت کھ از سوی تعالیم سالیم مبنی بر وجود خدای یکتا نفوذ زیادی را در سراسر مصر اعمال

گردانند. اما ھنگامی کھ میسیونرھای سالیم در ابتدا وارد مصر شدند، با این فرھنگ بسیار اخلاقی
تکاملی کھ با معیارھای تعدیل یافتۀ اخلاقی مھاجران بین النھرینی مخلوط شده بود مواجھ شدند.
این آموزگاران اولیۀ درۀ رود نیل اولین کسانی بودند کھ ضمیر باطن را بھ عنوان فرمان خدا،

صدای پروردگار، اعلام نمودند.

4- تعالیم آمنموپ

در موعد مناسب در مصر آموزگاری برخاست کھ توسط بسیاری ”فرزند انسان“ و توسط
دیگران آمنموپ نامیده می شد. این پیامبر ضمیر باطن را تا نقطۀ اوج داوری بین درست و غلط

تعالی بخشید، مجازات برای گناه را تعلیم داد، و نجات از طریق فرا خواندن الھۀ خورشید را
اعلام نمود.

آمنموپ آموزش می داد کھ دارایی و ثروت ھدیۀ خداوند است، و این مفھوم فلسفۀ عبرانی را کھ
بعدھا پدیدار گردید کاملاً تحت تأثیر قرار داد. این آموزگار والامنش باور داشت کھ خدا آگاھی

عامل تعیین کننده در کلیۀ اعمال است؛ و این کھ ھر لحظۀ زندگی باید با درکِ بودن در حضور
خداوند و احساس مسئولیت در برابر او سپری شود. تعالیم این حکیم متعاقباً بھ زبان عبرانی

ترجمھ شدند و مدتھا پیش از این کھ عھد عتیق بھ شکل نوشتھ در آید، کتاب مقدسِ آن مردم شدند.
موعظۀ عمدۀ این انسان نیک بھ آموزش پسرش پیرامون درستکاری و صداقت در مشاغل مسئول

دولتی مربوط می شد. و این عقاید اصیلِ مدتھا پیش مایۀ افتخار ھر دولتمرد امروزی است.

این مرد دانای رود نیل می آموخت کھ ”ثروت برای خود بال در می آورد و بھ دورھا پرواز
می کند“ — یعنی این کھ تمامی چیزھای دنیوی ناپایدارند. دعای بزرگ او برای ”رھایی از

ترس“ بود. او ھمھ را ترغیب می کرد کھ از ”سخنان انسانھا“ دوری گزینند و بھ “اعمال خداوند“
روی آورند. در محتوا او چنین آموزش می داد: انسان پیشنھاد می کند اما خداوند حل و فصل

می کند. تعالیم او ھنگامی کھ بھ زبان عبرانی ترجمھ شدند، فلسفۀ کتاب امثال سلیمانِ عھد عتیق را



تعیین نمودند. آنھا ھنگامی کھ بھ زبان یونانی ترجمھ شدند، تمامی فلسفۀ مذھبی بعدی یونان را
تحت تأثیر قرار دادند. فیلسوف اسکندریھ، فیلون، در دوران بعد نسخھ ای از کتاب خرد را در

اختیار داشت.

آمنموپ اخلاقیات تکامل و اصول اخلاقی آشکارسازی الھی را حفظ نمود و در نوشتجات خود
آنھا را بھ عبرانیان و بھ یونانیان ھر دو انتقال داد. او از میان آموزگاران مذھبی این عصر

بزرگترین آنھا نبود، اما پرنفوذترین آنھا بود، بدین لحاظ کھ اندیشۀ متعاقب دو حلقۀ حیاتی در رشد
تمدن باختر را تحت تأثیر قرار داد — عبرانیان، کھ نقطۀ اوج ایمان مذھبی باختر در میان آنان

تکوین یافت، و یونانیان، کھ اندیشۀ فلسفی خالصی را تا بزرگترین نقاط بالای اروپایی آن توسعھ
دادند.

در کتاب عبرانیِ امثال سلیمان، فصلھای پانزده، ھفده، بیست، و فصل بیست و دو، آیۀ ھفده، تا
فصل بیست و چھار، آیۀ بیست و دو، تقریباً کلمھ بھ کلمھ از کتاب خرد آمنموپ گرفتھ شده اند.

اولین زبورِ کتاب عبرانی مزامیر توسط آمنموپ نوشتھ شد و لبُ تعالیم ایخناتون می باشد.

5- ایخناتون خارق العاده

آموزشھای آمنموپ بھ تدریج داشتند تأثیر خود را در ذھن مصریان از دست می دادند کھ از طریق
نفوذ یک پزشک اھل سالیم، یک زنی از خانوادۀ سلطنتی بھ طرفداری از تعالیم ملک صادق

برخاست. این زن پسر خود، ایخناتون، فرعون مصر، را قانع کرد کھ این تعالیم مربوط بھ خدای
یگانھ را بپذیرد.

از ھنگام ناپدید شدن ملک صادق در جسم، ھیچ موجود بشری ھمچون ایخناتون تا آن زمان از
چنین برداشت مبھوت کنندۀ واضحی از مذھب آشکار شدۀ سالیم برخوردار نبود. از برخی جھات

این پادشاه جوان مصری یکی از خارق العاده ترین اشخاص در تاریخ بشر است. در طول این
دورۀ رکود فزایندۀ معنوی در بین النھرین، او اعتقاد بھ اِل اِلیون، خدای یگانھ، را در مصر زنده

نگاه داشت، و بدین ترتیب کانال فلسفی یکتاپرستی را کھ برای زمینۀ مذھبیِ در آن ھنگام اعطای
آیندۀ میکائیل حیاتی بود، حفظ نمود. و در رابطھ با شناخت این دستاورد در زمرۀ دلایل دیگر بود
کھ عیسی در کودکی بھ مصر برده شد، جایی کھ برخی از جانشینان روحانی ایخناتون او را دیده

و برخی از جوانب مأموریت الھی او را در یورنشیا بھ درجاتی درک کردند.

موسی، بزرگترین شخصیت بین ملک صادق و عیسی، ھدیۀ مشترکی بھ دنیای نژاد عبرانی و
خانوادۀ سلطنتی مصر بود؛ و اگر ایخناتون از استعداد چندگانھ و توان موسی برخوردار می بود،

و اگر از خود نبوغ سیاسی ھمانند رھبری شگرف مذھبیش نشان می داد، آنگاه مصر ملت
یکتاپرست بزرگ آن عصر می شد؛ و اگر این امر رخ داده بود، این احتمال اندک وجود داشت کھ

عیسی بخش بزرگتر حیات انسانی خویش را در مصر زندگی می کرد.



در تمام تاریخ ھرگز ھیچ پادشاھی مثل این ایخناتون استثنایی بھ گونھ ای چنین متدیک کل یک
ملت را از آیین چند خدایی بھ یکتاپرستی چرخش نداده است. این حاکم جوان با مبھوت کننده ترین

عزمی راسخ پیوندش را با گذشتھ گسست، نامش را تغییر داد، پایتخت خود را ترک نمود، یک
شھر کاملاً نو ساخت، و برای تمامی یک ملت ھنر و ادبیاتی نوین بھ وجود آورد. اما او خیلی

سریع عمل کرد؛ او خیلی زیاد ساخت، بیش از آنی کھ بتواند پس از رفتن او دوام آورد. دوباره،
او نتوانست ثبات مادی و رفاه مردم خویش را تأمین نماید؛ و ھنگامی کھ سیلابھای متعاقب مشقت

و ستم مصریان را فرا گرفت، تمامی اینھا بھ گونھ ای نامساعد بر ضد تعالیم مذھبی او عمل
نمودند.

اگر این انسان شگرفِ روشن بین و فوق العاده مصمم از فراست سیاسی موسی برخوردار بود،
تمامی تاریخ تکامل مذھب و آشکارسازی حقیقت را در دنیای باختر تغییر می داد. او توانست در
طول زندگیش فعالیتھای کاھنانی را کھ معمولاً بی اعتبار می ساخت تحت کنترل درآورد، اما آنھا
فرقھ ھای خویش را در اختفا حفظ نموده و بھ مجرد این کھ پادشاه جوان از قدرت کنار رفت در

صحنۀ عمل پدیدار شدند؛ و آنان در مرتبط ساختن تمامی مشکلات بعدی مصر با برقراری
یکتاپرستی در طول حکومت او درنگ نورزیدند.

ایخناتون بھ گونھ ای بسیار خردمندانھ در لفافۀ خدای خورشید درصدد برقراری یکتاپرستی برآمد.
این تصمیم برای پیشنھاد پرستش پدر جھانی از طریق جذب و ادغام کلیۀ خدایان در پرستش

خورشید بھ دلیل رھنمود پزشک سالیم بود. ایخناتون تعالیم کلیِ در آن ھنگام موجودِ کیش آتون را
در رابطھ با پدر بودن و مادر بودن الوھیت گرفت و مذھبی ایجاد نمود کھ یک رابطۀ صمیمانۀ

پرستشی میان انسان و خدا را بھ رسمیت می شناخت.

ایخناتون ضمن این کھ معاشران خود را در نمای پرستش خدای یگانھ، آفریدگار آتون و پدر
متعالی ھمھ، ھدایت می کرد پرستش ظاھری آتون، خدای خورشید، را بھ گونھ ای خردمندانھ حفظ

نمود. این آموزگار - پادشاه جوان نویسنده ای پربار بود. او مؤلف یک شرح تفصیلی با عنوان
”خدای یگانھ“ یک کتاب سی و یک فصلی، بود کھ کاھنان پس از بازگشت بھ قدرت بھ کلی آن
را نابود کردند. ایخناتون ھمچنین یکصد و سی و ھفت سرود نیایشی نوشت، کھ نگارش دوازده

عدد از آنان کھ اکنون در کتاب امثال سلیمانِ عھد عتیق حفظ شده اند، بھ نویسندگان عبرانی نسبت
داده شده است.

سخن متعالی مذھب ایخناتون در زندگی روزمره ”درستکاری“ بود، و او ایدۀ درستکاری را بھ
سرعت بسط داد تا اخلاقیات بین المللی و نیز ملی را در بر گیرد. این نسلی با پارسامنشی مبھوت

کنندۀ شخصی بود و در میان مردان و زنان ھوشمندتر با یک آرزوی حقیقی برای یافتن و شناخت
خداوند تعیین ویژگی می شد. در آن روزگاران موقعیت اجتماعی یا ثروت، ھیچ فرد مصری را از

دیدۀ قانون برتر نمی ساخت. زندگی خانوادگی مصر برای محفوظ نگاه داشتن و ارتقاءِ فرھنگ
اخلاقی کار زیادی انجام داد و بعدھا برای زندگی عالی خانوادگی یھودیان در فلسطین الھام بخش

بود.



ضعف مھلک عقاید ایخناتون بزرگترین حقیقت آن بود، این تعلیم کھ آتون نھ تنھا آفرینندۀ مصر
بلکھ ”تمام دنیا، انسان و حیوانات، و تمامی سرزمینھای بیگانھ، حتی سوریھ و کوش، علاوه بر

این سرزمین مصر“ بود. ”او ھمھ چیز را در جای خود قرار می دھد و نیازمندیھای ھمھ را
برطرف می سازد.“ این مفاھیم الوھیت والا و ستوده بودند، اما ملی گرایانھ نبودند. این تمایلات
جھان گرایانھ در مذھب نتوانستند روحیۀ ارتش مصر را در میدان نبرد ارتقا دھند، در حالی کھ
حربھ ھای مؤثری برای استفادۀ کاھنان بر علیھ پادشاه جوان و مذھب جدید او فراھم نمودند. او

ایده ای از الوھیت داشت کھ از برداشت عبرانیان آتی بسیار برتر بود، اما آن برای خدمت بھ
اھداف یک فردِ ملت ساز زیاده از حد پیشرفتھ بود.

اگر چھ آرمان یکتاپرستی با درگذشت ایخناتون دستخوش رکود شد، ایدۀ خدای یکتا در اذھان
بسیاری از گروھھا دوام یافت. داماد ایخناتون با کاھنان ھمراه شد، بھ پرستش خدایان پیشین

بازگشت نمود، و نامش را بھ توتان خامِن تغییر داد. پایتخت بھ تیبِز بازگشت و کاھنان در این
سرزمین بسیار متمول گشتند، و سرانجام یک ھفتم تمام مصر را تصاحب کرده و در مدتی کم

یکی از ھمین رستھ از کاھنان جسورانھ تاج سلطنتی را بھ زور بھ دست آورد.

اما کاھنان نتوانستند بھ طور کامل بر موج یکتاپرستی چیره شوند. آنھا بھ طور فزاینده ناگزیر
شدند خدایان خویش را تلفیق نموده و بھ ھم پیوند دھند؛ خانوادۀ خدایان ھر چھ بیشتر در ھم ادغام

شدند. ایخناتون قرص شعلھ ور افلاک را بھ خدای آفریننده مربوط ساختھ بود، و مدتھا پس از فوت
اصلاح طلب جوان، این ایده در قلوب انسانھا، حتی کاھنان، پیوستھ شعلھ ور بود. مفھوم

یکتاپرستی ھرگز در قلوب انسانھا در مصر و در دنیا از بین نرفت. آن حتی تا زمان ورود پسر
آفرینندۀ ھمان پدر الھی تداوم یافت، خدای واحدی کھ ایخناتون برای پرستش تمامی مصر بھ طور

بسیار غیورانھ اعلام نموده بود.

ضعف دکترین ایخناتون در این واقعیت نھفتھ بود کھ او چنان مذھب پیشرفتھ ای پیشنھاد نمود کھ
فقط مصریان تحصیل کرده می توانستند آموزشھای او را بھ طور کامل درک کنند. طبقۀ عامۀ

برزگران عقیدۀ او را ھرگز بھ درستی درک نکردند، و از این رو آماده بودند بھ ھمراه کاھنان بھ
پرستش پیشین آیسیس و زوجۀ او اوزیریس کھ ظاھراً بھ گونھ ای معجزه آسا بھ دنبال مرگی

بی رحمانھ بھ دستان سِت، خدای تاریکی و شرارت، زنده شد بازگشت نمایند.

تعلیم فناناپذیری تمامی انسانھا برای مصریان بسیار پیشرفتھ بود. فقط بھ پادشاھان و ثروتمندان
وعدۀ برخاستن از مرگ داده شده بود. از این رو آنھا در آمادگی برای روز داوری الھی بدنھای
خویش را در مقبره ھا با دقت زیاد مومیایی و حفظ می نمودند. اما دمکراسیِ نجات و رستاخیز،

آنطور کھ توسط ایخناتون آموزش داده می شد سرانجام فائق آمد، حتی تا آن حد کھ مصریان بعدھا
بھ نجات حیوانات بی شعور نیز اعتقاد پیدا کردند.

اگر چھ بھ نظر می رسید تلاش این فرمانروای مصری برای قبولاندن پرستش خدای یکتا بھ
مردمش بھ شکست انجامید، باید نگاشتھ شود کھ پیامدھای کار او برای قرنھا ھم در فلسطین و ھم



در یونان پابرجا باقی ماند، و این کھ بدین ترتیب مصر عامل انتقال مجموع فرھنگ تکاملی رود
نیل و مذھب آشکار شدۀ رود فرات بھ تمامی مردمان بعدی باختر گردید.

حدوداً ھنگامی کھ زندگی ملی عبرانیان در حال شروع بود، شکوه این عصر بزرگِ پیشرفت
اخلاقی و رشد معنوی در درۀ رود نیل بھ سرعت داشت سپری می شد، و این صحرا نشینان بھ

دنبال سفر موقت خود بھ مصر بیشتر این تعالیم را با خود بردند و بسیاری از تعالیم ایخناتون را
در مذھب نژادی خود تداوم بخشیدند.

6- تعالیم سالیم در ایران

برخی از میسیونرھای ملک صادق از فلسطین با عبور از بین النھرین بھ فلات بزرگ ایران
رفتند. برای بیش از پانصد سال آموزگاران سالیم در ایران پیشرفت می کردند، و تمامی ملت

داشت بھ مذھب ملک صادق چرخش می کرد کھ بھ ناگاه تغییر حکمرانان بھ سرعت موجب اذیت
و آزاری تلخ شد کھ عملاً آموزشھای یکتاپرستانۀ مکتب سالیم را پایان بخشید. اصول میثاق

ابراھیم عملاً در ایران منسوخ گشتھ بود کھ در آن قرن بزرگ رنسانس اخلاقی، قرن ششم پیش
از میلاد مسیح، زرتشت ظھور کرد و اخگر نیمھ سوز بشارت سالیم را احیا نمود.

این بنیانگذار مذھب جدید جوانی توانا و بی باک بود، کھ در سفر زیارتی اولش بھ اور در
بین النھرین علاوه بر بسیاری روایات از روایات کلیگسشیا و شورش لوسیفر اطلاع یافتھ بود، و
تمامی اینھا برای طبیعت مذھبی وی جاذبھ ای قوی بھ وجود آورده بود. از این رو، در حالی کھ

در اور بود در نتیجۀ یک رویا تصمیم گرفت بھ خانۀ شمالی خود بازگشتھ و بازسازی مذھب
مردمش را بھ عھده گیرد. او ایدۀ عبرانی یک خدای عادل، برداشت موسی از ربانیت را جذب

کرده بود. ایدۀ یک خدای متعال در ذھن او روشن بود، و او کلیۀ خدایان دیگر را در زمرۀ
اھریمنان شمرده و آنان را در صفوف ارواح خبیث کھ در بین النھرین راجع بھ آنان شنیده بود

قرار داد. او از داستان ھفت روح استاد، آنطور کھ روایت آن در اور تداوم یافت، مطلع شده بود،
و از این رو کھکشانی از ھفت خدای متعال کھ اھورا مزدا در رأس آن بود پدید آورد. او این

خدایان پایین تر را بھ ایده آل سازی قانون درست، پندار نیک، دولت اعلا، سیرت مقدس، سلامتی،
و جاودانگی مربوط ساخت.

و این مذھب جدید یک مذھب عمل بود — کار — نھ دعا و آیین نیایشی. خدای آن موجودی با
خرد مافوق و حامی تمدن بود. آن یک فلسفۀ رزمندۀ مذھبی بود کھ متھورانھ با اھریمن، بی عملی،

و قھقرا پیکار می نمود.

زرتشت پرستش آتش را آموزش نداد، اما درصدد این برآمد کھ شعلۀ آتش را بھ عنوان سمبل
روحی پاک و خردمند کھ از استیلای جھانی و عالی برخوردار است بھ کار بندد. (این نیز تماماً

حقیقت دارد کھ پیروان او بعدھا این آتش سمبلیک را ھم تقدیس و ھم پرستش می نمودند.) سرانجام



بھ دنبال تغییر دین یک شاھزادۀ ایرانی، این مذھب جدید با زور شمشیر گسترش یافت. و زرتشت
برای آنچھ کھ بنا بر اعتقادش ”حقیقت خدای نور“ بود قھرمانانھ در نبرد جان باخت.

دین زرتشت تنھا کیش یورنشیایی است کھ تعالیم دلمیشیا و عدن را دربارۀ ھفت روح استاد تداوم
می بخشد. این دین در حالی کھ در شکفتن مفھوم تثلیث ناکام ماند، از جھتی بھ مفھوم خدای

ھفتگانھ نزدیک گردید. دین اولیۀ زرتشتی یک دوگانگی صرف نبود. اگر چھ تعالیم اولیۀ آن
اھریمن را بھ صورت ھمتراز زمانی نیکی تصویر می نمود، آن قطعاً ابدیتِ نھفتھ در واقعیتِ

غائیِ نیکی بود. تنھا در ایام بعد این اعتقاد کھ نیکی و بدی تحت شرایط یکسان در ستیزند اعتبار
یافت.

روایات یھودی بھشت و جھنم و اعتقاد بھ اھریمنان، آنطور کھ در متون مقدس عبرانی نگاشتھ
شده است، حین این کھ روی روایات بھ جا مانده پیرامون لوسیفر و کلیگسشیا بنیاد نھاده شده
است، در طول دورانی کھ یھودیان تحت سیطرۀ سیاسی و فرھنگی ایرانیان بودند اساساً از

زرتشتیان گرفتھ شده است. زرتشت، ھمانند مصریان ”روز داوری خداوند“ را آموزش داد، اما
او این واقعھ را بھ پایان دنیا مربوط ساخت.

حتی مذھبی کھ در ایران جانشین دین زرتشت گردید، بھ طور قابل ملاحظھ از آن تأثیر پذیرفت.
وقتی کھ کاھنان ایرانی درصدد برانداختن تعالیم زرتشت برآمدند، پرستش باستانی میترا را احیا

نمودند. و میترا پرستی در سرتاسر خاور نزدیک و مناطق مدیترانھ گسترش یافت و برای
دورانی با یھودیت و مسیحیت ھر دو ھم عصر بود. بدین ترتیب تعالیم زرتشت سھ مذھب بزرگ

را بھ طور پی در پی تحت تأثیر قرار داد: یھودیت، مسیحیت، و از طریق آنھا، اسلام.

اما تعالیم متعالی و سرایشھای نیایشی والای زرتشت بسیار دور از تحریفات بشارت وی بودند کھ
در دوران اخیر توسط پارسیان بھ انجام رسید. این تحریفات با ترس زیاد آنان از مردگان و اعتقاد

بھ سفسطھ توأم بود کھ زرتشت ھرگز تسلیم آن نشد و بر آن صحھ نگذارد.

این مرد بزرگ یکی از انسانھای آن گروه بی نظیر بود کھ در قرن ششم پیش از میلاد مسیح
ظھور کرد تا مانع خاموشی کامل و نھایی آن نور سالیم گردد، نوری کھ با کم سویی می سوخت تا

در دنیای تاریک انسان مسیر نور را کھ بھ زندگی جاوید راه می برد بھ او نشان دھد.

7- تعالیم سالیم در عربستان

تعالیم ملک صادق پیرامون خدای یکتا در تاریخ نسبتاً اخیری در صحرای عربی تثبیت شدند.
میسیونرھای سالیم بھ دلیل عدم فھمشان از رھنمودھای ملک صادق در رابطھ با سازماندھی بیش

از حد، ھمچون در یونان، در عربستان ناکام ماندند. اما آنھا با تعبیرشان از اندرز وی مبنی بر
مخالفت با کلیۀ تلاشھا برای پیشبرد این آرمان از طریق نیروی نظامی یا فشار مدنی بدین گونھ از

حرکت باز داشتھ نشدند.



حتی در چین و روم نیز تعالیم ملک صادق بیشتر از این ناحیۀ صحرایی کھ خود بسیار نزدیک
سالیم بود بھ طور کامل بھ شکست منتھی نشدند. مدتھا پس از این کھ اکثریت مردمان شرق و

غرب بھ ترتیب بودایی و مسیحی شده بودند، صحرای عربی برای ھزاران سال بھ روال گذشتھ
ھمچنان ادامھ داد. ھر قبیلھ بت قدیمی خویش را می پرستید، و بسیاری از تک تک خانواده ھا

خدایان خانگی خود را داشتند. برای مدتھا بین اشتار بابلی، یھوه عبرانی، اھورای ایرانی، و پدر
مسیحیِ خداوندگار عیسی مسیح مبارزه ادامھ یافت. ھرگز یک مفھوم نتوانست بھ طور کامل

جانشین مفاھیم دیگر گردد.

اینجا و آنجا در سراسر عربستان خانواده ھا و قبایلی بودند کھ ایدۀ مبھم خدای یکتا را حفظ نمودند.
این گروھھا روایات ملک صادق، ابراھیم، موسی، و زرتشت را گرامی شمردند. مراکز متعددی
بودند کھ ممکن بود نسبت بھ بشارت مربوط بھ عیسی واکنش مثبت نشان دھند، اما میسیونرھای

مسیحی سرزمینھای صحرا در مقایسھ با مداراگران و نوآورانی کھ در کشورھای مدیترانھ بھ
عنوان میسیونر عمل می نمودند یک گروه سختگیر و غیرقابل انعطاف بودند. اگر پیروان عیسی
فرمان او را کھ گفت: ”بھ سراسر دنیا بروید و انجیل را موعظھ کنید“ بیشتر جدی می گرفتند، و

اگر آنھا در موعظھ ھای خویش بیشتر متین بوده و در الزامات اجتماعی جانبی کھ ساختۀ خودشان
بود کمتر سختگیر بودند، آنگاه بسیاری از سرزمینھا بشارت سادۀ پسر نجار را با خرسندی

می پذیرفتند و عربستان ھم در زمرۀ آنان می بود.

بھ رغم این واقعیت کھ یکتاپرستی ھای بزرگ خاور نزدیک نتوانستند در عربستان ریشھ دوانند،
این سرزمین صحرایی قادر بود مذھبی ایجاد کند کھ گر چھ در الزامات اجتماعی آن از مطالبۀ

کمتری برخوردار بود، با این وجود یکتاپرستانھ بود.

تنھا یک عامل کھ از طبیعت قبیلھ ای، نژادی، یا ملی برخوردار بود پیرامون عقاید بدوی و
غیرسازمان یافتۀ صحرا وجود داشت، و آن احترامی خاص و کلی بود کھ تقریباً تمامی قبایل
عربی مایل بودند بھ یک بت مشخص سنگی سیاه رنگ در یک پرستشگاه مشخص در مکھ

معطوف دارند. این نقطۀ تماس و تقدیس مشترک متعاقباً بھ برقراری مذھب اسلام منتھی شد. آنچھ
کھ یھوه، روح آتشفشان، برای سامیھای یھودی بود، سنگ کعبھ برای ھم نژادیھای عرب آنھا شد.

نقطۀ قوت اسلام، عرضۀ روشن و واضح الله بھ عنوان خدای یکتا و یگانھ بوده است. نقطۀ
ضعف آن، مربوط ساختن نیروی نظامی بھ ترویج آن و نیز تحقیر زن می باشد. اما اسلام بھ

عرضۀ یگانھ خدای جھانیِ ھمھ کھ ”از دیدنی و نادیدنی آگاه است“ با ثابت قدمی پایدار مانده
است. ”او بخشنده و مھربان است.“ ”بھ راستی خداوند نسبت بھ ھمۀ انسانھا سرشار از خوبی
است.“ ”و ھنگامی کھ من بیمار ھستم، اوست کھ مرا شفا می دھد.“ ”زیرا ھرگاه سھ نفر با ھم

صحبت می کنند، خداوند بھ صورت چھارمی حاضر است“، زیرا آیا او ”اولین و آخرین، و نیز
دیدنی و پنھان“ نیست؟

[عرضھ شده توسط یک ملک صادق نبادان.]



نسخۀ پیشنویس

مقالۀ 96
یھوه― خدای عبرانیان

انسان در پنداشت الوھیت ابتدا کلیۀ خدایان را بھ شمار می آورد، سپس تمامی خدایان بیگانھ را
تحت سیطرۀ خدای قبیلھ ای خود قرار می دھد، و نھایتاً ھمھ را بھ غیر از یک خدا کھ از ارزش

غایی و عالی برخوردار است طرد می کند. یھودیان تمامی خدایان را در مفھوم والاتر خویش از
پروردگار، خدای اسرائیل ادغام کردند. ھندوھا نیز خدایان متعدد خود را در ”یک معنویت

خدایان“ کھ در ریگ - وِدا توصیف شده تلفیق نمودند، حال آن کھ بین النھرینیھا خدایان خود را بھ
سطح برداشت متمرکزترِ بِل - مردوک تقلیل دادند. مدتی نھ چندان طولانی پس از ظھور

ماکی ونتا ملک صادق در سالیم در فلسطین، این ایده ھای یکتاپرستی در ھمھ جای دنیا بھ حد بلوغ
رسید. اما برداشت ملک صادق از الوھیت شباھتی بھ فلسفۀ تکاملیِ شمارش، سیطره، و طرد

نداشت؛ آن منحصراً روی پایۀ قدرت خلاق بنا نھاده شده بود و بھ زودی بر بالاترین مفاھیم
الوھیت در بین النھرین، ھند، و مصر تأثیر گذاشت.

مذھب سالیم توسط قینی ھا و چندین قبیلۀ کنعانی دیگر بھ صورت یک سنت مورد احترام بود. و
این یکی از اھداف ظھور ملک صادق در جسم بود: کھ یک مذھب تک خدایی آن چنان رواج یابد
کھ راه را برای اعطای زمینی یک پسر ھمان خدای یکتا مھیا سازد. میکائیل بھ سختی می توانست

بھ یورنشیا بیاید مگر این کھ مردمی معتقد بھ پدر جھانی کھ او می توانست در میان آنان ظاھر
شود وجود می داشتند.

مذھب سالیم بھ صورت کیش قینی ھا در فلسطین تداوم یافت، و این مذھب آنطور کھ بعدھا توسط
عبرانیان پذیرفتھ شد، در ابتدا توسط تعالیم اخلاقی مصریان، سپس بھ وسیلۀ اندیشۀ یزدان شناسانۀ
بابلیھا، و سرانجام توسط مفاھیم ایرانی نیکو و اھریمنی تحت تأثیر قرار گرفت. مذھب عبرانی از
نقطھ نظر عینی مبتنی بر پیمان ابراھیم با ماکی ونتا ملک صادق است؛ از نظر تکاملی آن حاصل

بسیاری شرایط بی نظیر محیطی است؛ اما از نظر فرھنگی آن از مذھب، اخلاقیات، و فلسفۀ
تمامی خاور نزدیک آزادانھ بھ عاریت گرفتھ است. از طریق مذھب عبرانی است کھ بخش عمدۀ

اخلاقیات و اندیشۀ مذھبی مصر، بین النھرین، و ایران بھ مردمان باختر انتقال یافت.

1- مفاھیم الوھیت در بین سامیھا



سامیھای اولیھ تصور می کردند کھ در ھر چیز یک روح ساکن است. ارواح دنیاھای حیوانی و
گیاھی وجود داشتند؛ ارواح سالانھ، خدای بارداری؛ ارواح آتش، آب، و ھوا؛ مجموعھ ای واقعی

از ارواحی کھ مورد ترس بودند و پرستیده می شدند. و آموزش ملک صادق در رابطھ با یک
آفریدگار جھانی اعتقاد بھ این ارواح دون پایھ یا خدایان طبیعت را ھیچگاه بھ طور کامل از بین

نبرد.

پیشرفت عبرانیان از چند خدا پرستی با گذار از پرستش یک خدا بدون انکار وجود خدایان دیگر
بھ یکتاپرستی، یک رشد نظریِ بی وقفھ و مداوم نبود. آنھا در تکامل برداشتھای خویش از الوھیت

قھقراھای بسیاری را تجربھ نمودند، ضمن این کھ در طول ھر دوره در میان گروھھای مختلف
ایمانداران سامی ایده ھای متغیری دربارۀ خداوند وجود داشتند. ھر چند گاه یکبار عبارات متعددی

بھ برداشتھای آنان از خداوند اطلاق می شد؛ و برای جلوگیری از سردرگمی، این عناوین
گوناگون الوھیت تا جایی کھ بھ تکامل خداشناسی یھودیان مربوط می شود، تعریف خواھند شد.

1- یھَُوَه خدای قبایل جنوبی فلسطین بود، کھ این برداشت از خداوند را بھ کوه حوریب،
کوه آتشفشان سینا، مربوط می ساختند. یھوه صرفاً یکی از صدھا و ھزاران خدایان طبیعت
بود کھ توجھ قبایل و مردمان سامی را جلب نموده و پرستش وی را از آن خود ساختھ بود.

2- الِ الِیون. برای قرنھا بعد از اقامت موقت ملک صادق در سالیم، دکترین او پیرامون
الوھیت بھ اشکال گوناگون دوام آورد اما بھ طور کلی با عبارت ال الیون، خدای والامرتبۀ
آسمان، مورد اشاره قرار می گرفت. بسیاری از سامیھا، از جملھ نوادگان بلافصل ابراھیم،

در دوران مختلف یھوه و ال الیون ھر دو را پرستش می کردند.

3- الِ شَدای. مشکل است توضیح داد کھ ال شدای چھ چیز را نمایندگی می کرد. این ایده
از خداوند ترکیبی از عقاید بود کھ از تعالیم کتاب خرد آمنموپ سرچشمھ یافتھ، توسط

دکترین ایخناتون پیرامون آتون تغییر و تبدیل یافتھ، و بھ قدر بیشتر از تعالیم ملک صادق
کھ در مفھوم ال الیون گنجیده شده بود تأثیر پذیرفتھ بود. اما بھ تدریج کھ مفھوم ال شدای بر

ذھن مردم عبرانی نفوذ کرد، بھ طور کامل از عقاید صحرانشینان دربارۀ یھوه متأثر
گردید.

یکی از ایده ھای غالب مذھب این عصر، مفھوم مصریِ تقدیر الھی بود، این تعلیم کھ رفاه
مادی پاداشی برای خدمت بھ ال شدای می باشد.

4- الِ. در بحبوحۀ تمامی این سردرگمی واژه شناسانھ و ابھام مفھوم، بسیاری از
ایمانداران پارسامنش صادقانھ تلاش می کردند کھ تمامی این ایده ھای در حال تکامل ربانیت
را پرستش کنند، و در آنجا رسم اشاره بھ این الوھیت مرکب بھ عنوان اِل رشد نمود. و این

عبارت باز ھم سایر خدایان طبیعت صحرانشینان را در بر می گرفت.



5- الِوھیم. در کیش و اور گروھھای سومری - کلدانی کھ مفھوم خدای سھ - در - یک را
آموزش می دادند مدتھا دوام آوردند. این مفھوم روی روایات روزگاران آدم و ملک صادق

بنا شده بود. این عقاید بھ مصر انتقال داده شد، جایی کھ این تثلیث تحت نام اِلوھیم یا بھ
صورت مفرد، اِلوآ، پرستیده می شد. محافل فلسفی مصر و آموزگاران بعدی اسکندریھ کھ

از تبار عبری بودند این یگانگی خدایان جمعی را آموزش می دادند، و بسیاری از مشاوران
موسی در ھنگام خروج قوم یھود از مصر بھ این تثلیث اعتقاد داشتند. اما تا بعد از این کھ

آنھا تحت نفوذ سیاسی بابلیھا قرار گرفتند مفھوم الوھیمِ سھ گانھ ھیچگاه بخشی واقعی از
الھیات عبرانی نشد.

6- نامھای متفرقه. سامیھا دوست نداشتند نام الوھیت خویش را بھ زبان آورند، و از
این رو گاه بھ گاه بھ نامھای گوناگون نظیر روح خداوند، پروردگار، فرشتۀ خداوند، قادر

مطلق، قدوّس، والامرتبھ، آدونای، قدیم الایامھا، پروردگار خدای اسرائیل، آفرینندۀ آسمان و
زمین، کایریوس، یھَ، خدای لشکریان، و پدر آسمانی روی می آوردند.

جِھُوا عبارتی است کھ در ایام اخیر بھ کار گرفتھ شده است تا مفھوم کامل یھَُوَه را کھ
نھایتاً در تجربۀ طولانی عبرانیان تکوین یافت تعیین سازد. اما نام جِھُوا تا ھزار و پانصد

سال بعد از ایام عیسی مورد استفاده قرار نگرفت.

تا حدود دو ھزار سال پیش از میلاد مسیح کوه سینا بھ طور متناوب بھ صورت یک آتشفشان فعال
بود، و تا زمان اقامت موقت قوم اسرائیل گھگاھی فورانھای آتشفشانی در این ناحیھ رخ می دادند.
ً آتش و دود، بھ ھمراه انفجارات رعدآسایی کھ بھ فورانھای این کوه آتشفشانی مربوط بودند، تماما

صحرانشینان مناطق اطراف را متأثر ساختھ و موجب ترس و شگفتی آنان می شدند و سبب آن
بودند کھ از یھوه بسیار بترسند. این روحِ کوه حوریب بعدھا خدای سامیھای عبرانی گردید، و آنھا

سرانجام اعتقاد یافتند کھ او از کلیۀ خدایان دیگر برتر است.

کنعانی ھا برای مدتھا یھوه را مورد تکریم و تقدیس قرار داده بودند، و گر چھ بسیاری از قینی ھا
بھ اِل اِلیون، ابرخدای مذھب سالیم، کم و بیش ایمان داشتند، اکثریت کنعانی ھا بھ پرستش خدایان
قبیلھ ای پیشین بھ طور ناپایدار ادامھ دادند. آنھا بھ سختی مایل بودند کھ خدایان ملی خویش را بھ

نفع یک خدای بین المللی ترک کنند، چھ رسد بھ یک خدای میان سیاره ای. آنھا یک نگرش جھانی
نسبت بھ الوھیت نداشتند، و از این رو این قبایل علاوه بر یھوه و گوسالھ ھای نقره ای و طلایی کھ
مظھر برداشت گلھ بانھای صحرانشین از روح کوه آتشفشان سینا بود، بھ پرستش خدایان قبیلھ ای

خویش ادامھ دادند.

سوریھا در حالی کھ خدایان خویش را می پرستیدند، ھمچنین بھ یھوۀ عبرانیان اعتقاد داشتند. بھ
این دلیل بود کھ پیامبران آنھا بھ پادشاه سوریھ گفتند: ”خدایان آنان خدایان تپھ ھا ھستند؛ از این رو
آنھا از ما قویتر بودند؛ لیکن بگذارید روی دشت بر علیھ آنھا بجنگیم، و قطعاً ما از آنھا نیرومندتر

خواھیم بود.“



بھ تدریج کھ فرھنگ انسان پیشرفت می کند، خدایان کوچکتر مقھور یک خدای متعالی می شوند؛
ژوپیتر بزرگ فقط بھ منظور ابراز شگفتی تداوم می یابد. یکتاپرستان خدایان دون پایۀ خود را در
سطح ارواح، دیوان، الھھ ھای تقدیر، پریان، اجنھ، جنھای قھوه ای، آدمچھ ھا، بنَشی ھا، و چشم بد
نگھ می دارند. عبرانیان از میان اعتقاد بھ یک خدا، بدون انکار وجود خدایان دیگر، عبور کردند

و برای مدتھا بھ وجود خدایان دیگر سوا از یھوه باور داشتند، اما بھ طور فزاینده بر این باور
بودند کھ این خدایان بیگانھ از یھوه پایین ترند. آنھا بھ واقعیت کَموش، خدای اموریان، اذعان

داشتند ولی معتقد بودند کھ او از یھوه پایین تر است.

ایدۀ یھوه دستخوش بیشترین تکوین از میان کلیۀ تئوریھای انسانی پیرامون خداوند شده است.
تکامل تدریجی آن تنھا می تواند با دگرگونی مفھوم بودا در آسیا مقایسھ گردد، کھ در پایان بھ

مفھوم مطلق جھانی، حتی ھمینطور کھ مفھوم یھوه نھایتاً بھ ایدۀ پدر جھانی راه برد، رھنمون
گردید. اما بھ عنوان یک واقعیت تاریخی باید فھم شود کھ در حالی کھ یھودیان دیدگاھھای خود را
راجع بھ الوھیت از خدای قبیلھ ای کوه حوریب بھ پدر آفرینندۀ با محبت و بخشندۀ دوران بعد بدین

نحو تغییر دادند، نام او را تغییر ندادند. آنھا طی این ایام این مفھوم در حال تکامل الوھیت را
ھمواره یھوه نامیده اند.

2- مردمان سامی

سامیھای خاور سوارکاران بھ خوبی سازمان یافتھ و بھ خوبی رھبری شده ای بودند کھ نواحی
شرقی ھلال حاصلخیز را مورد تھاجم قرار دادند و در آنجا با بابلیھا وصلت کردند. کلدانیھای

نزدیک بھ اور در زمرۀ پیشرفتھ ترین سامیھای شرقی بودند. فینیقی ھا یک گروه برتر و بھ خوبی
سازمان یافتۀ سامیھای مختلط بودند کھ بخش غربی فلسطین در امتداد ساحل مدیترانھ را در
اختیار داشتند. از نظر نژادی، سامیھا در زمرۀ آمیختھ ترین مردمان یورنشیا بودند، و حاوی

عوامل ارثی تقریباً تمامی نھُ نژاد دنیا بودند.

سامیھای عرب بارھا و بارھا از طریق جنگ راه خود را بھ سوی سرزمین موعود شمالی
گشودند، سرزمینی کھ در آن ”شیر و عسل جاری بود“، اما آنھا درست بھ ھمان اندازه توسط

سامی ھا و حیتی ھای شمالیِ بھتر سازمان یافتھ و بسیار متمدن تر بیرون رانده شدند. بعدھا، طی
یک قحطی فوق العاده شدید، تعداد کثیری از این صحراگردان پرسھ زن برای کارھای عمومی

مصر بھ عنوان کارگران قراردادی وارد مصر شدند، لیکن دستخوش تجربۀ تلخ بردگی در کار
سخت و طاقت فرسای روزانۀ کارگران عامی و ستمدیدۀ درۀ رود نیل شدند.

تنھا بعد از روزگاران ماکی ونتا ملک صادق و ابراھیم بود کھ برخی از قبایل سامی، بھ علت
اعتقادات ویژۀ مذھبی خود، فرزندان اسرائیل و بعدھا عبرانیان، یھودیان، و ”مردم برگزیده“

نامیده شدند. ابراھیم پدر نژادی تمامی عبرانیان نبود. او حتی جد تمامی سامیان صحرانشین کھ در
مصر در اسارت نگاه داشتھ شده بودند نیز نبود. درست است، نوادگان او کھ از مصر خارج

شدند، ھستۀ قوم آتی یھود را تشکیل دادند، اما اکثریت عظیم مردان و زنانی کھ در قبایل اسرائیل



ادغام شدند ھرگز در مصر اقامت نکرده بودند. آنھا صرفاً چادرنشینان ھمتایی بودند کھ ھمینطور
کھ فرزندان ابراھیم و یاران سامی آنھا از مصر از راه شمال عربستان سفر می کردند، دنبال

نمودن رھبری موسی را برگزیدند.

آموزش ملک صادق در رابطھ با ال الیون، والامرتبھ، و میثاق لطف الھی از طریق ایمان، تا
زمان بردگی مردمان سامی در مصر کھ در زمان کوتاھی ملت عبرانی را تشکیل دادند، بھ اندازۀ

زیادی فراموش شده بود. اما در طی این دورۀ اسارت، این صحرانشینان عرب یک اعتقاد سنتی
مداوم بھ یھوه بھ عنوان الوھیت نژادی خویش را حفظ نمودند.

یھوه توسط بیش از یکصد قبیلۀ جداگانۀ عرب پرستش می شد، و بھ جز اثر خفیف مفھوم ملک
صادق پیرامون ال الیون کھ در بین طبقات تحصیل کرده تر مصر، بھ علاوۀ تیره ھای مختلط

عبرانی و مصری، دوام یافت، مذھب طبقۀ عامۀ بردگان اسیر عبرانی یک برداشت تغییر یافتھ از
آیین پیشین جادو و قربانی برای یھوه بود.

3- موسی بی ھمتا

تاریخ آغاز تکامل مفاھیم و ایده آلھای عبرانی از یک آفرینندۀ متعال بھ دوران خروج سامی ھا از
مصر تحت رھبری آن رھبر، آموزگار، و سازمانده بزرگ، موسی، باز می گردد. مادر او از
خانوادۀ سلطنتی مصر بود؛ پدر او یک افسر رابط سامی بین دولت و اسرای صحرانشین بود.

موسی بدین ترتیب از کیفیتھایی برخوردار بود کھ از منابع برتر نژادی سرچشمھ می یافت. اصل
و نسب او چنان زیاد در ھم آمیختھ بود کھ غیرممکن است او را در ھر یک گروه نژادی

طبقھ بندی نمود. اگر او از این نوع آمیختھ نبود، ھرگز آن استعداد چندگانھ و قابلیت خارق العادۀ
انطباق پذیری کھ او را قادر ساخت از عھدۀ آن تودۀ گوناگون برآید را آشکار نمی ساخت، توده ای
کھ سرانجام با آن سامیھای صحرانشین کھ تحت رھبری او از مصر بھ صحرای عربی گریختند

مربوط شدند.

بھ رغم وسوسھ ھای فرھنگ پادشاھی رود نیل، موسی چنین برگزید کھ بخت خود را با مردم
پدرش بیازماید. در زمانی کھ این سازمانده بزرگ طرحھای خود را برای آزاد ساختن نھایی

مردم پدرش تدوین می کرد، اسرای صحرانشین بھ سختی از مذھبی برخوردار بودند کھ ارزش
نام آن را داشتھ باشد؛ آنھا عملاً فاقد یک برداشت راستین از خداوند بوده و امیدی در دنیا نداشتند.

ھرگز ھیچ رھبری مسئولیت اصلاح و ارتقاءِ گروھی درمانده تر، محزون تر، مأیوس تر، و
نادان تر از موجودات بشری را بھ عھده نگرفتھ بود. اما این بردگان امکاناتی نھفتھ از پیشرفت را
در رگھ ھای ارثی خود حمل می کردند، و تعدادی مکفی از رھبران آموزش یافتھ کھ یک گروه از

سازمان دھندگان کارآمد را تشکیل می دادند وجود داشتند، و آنھا بھ منظور آمادگی برای روز
طغیان و یورش برای آزادی توسط موسی تعلیم یافتھ بودند. این انسانھای برتر بھ عنوان



سرپرستان بومی مردمشان بھ کار گرفتھ شده بودند. آنھا بھ علت نفوذ موسی در میان حکمرانان
مصر تا اندازه ای آموزش یافتھ بودند.

موسی تلاش کرد برای آزادی سامیھای ھمتای خود بھ طور دیپلماتیک مذاکره کند. او و برادرش
وارد یک معاھده با پادشاه مصر شدند، کھ بھ موجب آن آنھا اجازه یافتند درۀ رود نیل را بھ مقصد

صحرای عربی بھ طور مسالمت آمیز ترک کنند. آنھا بنا بود بھ نشانۀ خدمت طولانی خویش در
مصر یک مبلغ ناچیز از پول و کالا دریافت کنند. عبرانیان بھ سھم خود موافقت کردند کھ روابط

دوستانھ ای با فرعونھا حفظ نموده و بھ ھیچ ائتلافی بر علیھ مصر ملحق نشوند. اما پادشاه بعداً
صلاح دید کھ این پیمان را ملغی سازد، و بھ عنوان دلیل چنین بھانھ آورد کھ جاسوسانش در میان
اسرای صحرانشین کشف خیانت کرده اند. او ادعا کرد کھ آنھا بھ این منظور درصدد آزادی ھستند

کھ بھ صحرا بروند تا چادرنشینان را بر ضد مصر سازمان دھند.

اما موسی دلسرد نشد؛ او منتظر فرصت بود، و ظرف کمتر از یک سال ھنگامی کھ نیروھای
نظامی مصر بھ طور کامل سرگرم مقاومت در برابر حملۀ ھمزمان یک پیشروی قوی لیبیایی از

سوی جنوب و یک تھاجم دریایی یونانی از طرف شمال بودند، این سازمانده جسور ھموطنان
خود را در یک فرار خارق العادۀ شبانھ بھ خارج از مصر ھدایت کرد. این حرکت شتابان برای

آزادی بھ دقت طراحی شده و با مھارت بھ اجرا گذاشتھ شد. و آنھا بھ رغم این کھ توسط فرعون و
یک گروه کوچک از مصریان بھ گونھ ای برآشفتھ مورد تعقیب قرار گرفتند بھ موفقیت دست

یافتند. مصریان ھمگی در برابر خط دفاعی فراریان شکست خوردند و غنایم جنگی زیادی از
خود بھ جا گذاشتند، و این غنیمت گیری تماماً توسط غارت لشکر در حال پیشروی اسرای فراری

در حالی کھ بھ سوی سرزمین بیابانی نیاکان خود پیش می رفتند شدت یافت.

4- اعلان یھوه

تکامل و ارتقاءِ آموزش موسی تقریباً بر نیمی از تمامی دنیا تأثیر گذاشتھ است، و حتی در قرن
بیستم ھنوز چنین است. در حالی کھ موسی فلسفۀ مذھبیِ پیشرفتھ تر مصر را درک می کرد،

بردگان صحرانشین از چنین تعلیماتی اطلاع کمی داشتند، اما آنھا خدای کوه حوریب را کھ نیاکان
آنان یھوه نامیده بودند ھیچگاه بھ طور کامل فراموش نکرده بودند.

موسی از پدر و مادرش ھر دو راجع بھ تعالیم ماکی ونتا ملک صادق شنیده بود. وجھ اشتراک
اعتقاد مذھبی آنان مبینّ وصلت غیرمعمول بین یک زن از خون شاھانھ و یک مرد از یک نژاد

اسیر بود. پدر زن موسی یک پرستشگر قینیِ ال الیون بود، اما والدین نجات دھنده بھ ال شدای
اعتقاد داشتند. بدین ترتیب موسی بھ صورت یک ال شدیست تعلیم یافت؛ از طریق نفوذ پدر زن

خود او یک ال الیونیست شد؛ و تا زمان استقرار عبرانیان در حول و حوش کوه سینا بعد از فرار
از مصر، او ایده ای جدید و مبسوط از الوھیت (کھ از تمامی اعتقادات گذشتھ اش سرچشمھ

می گرفت) تدوین کرده بود، و بھ طریقھ ای خردمندانھ تصمیم گرفت آن را بھ صورت یک مفھوم
بسط یافتھ از خدای باستانی قبیلھ ای آنھا، یھوه، بھ مردم خود اعلام نماید.



موسی تلاش کرده بود کھ ایدۀ ال الیون را بھ این صحرانشینان تعلیم دھد، اما پیش از ترک مصر
قانع شده بود کھ آنھا ھرگز بھ طور کامل این دکترین را درک نخواھند کرد. از این رو او تعمداً

راه حلی سازشکارانھ را پذیرا شده و خدای صحرای قبیلھ ای آنان را بھ عنوان خدای واحد و یگانۀ
پیروانش تعیین نمود. موسی بھ طور مشخص آموزش نداد کھ ممکن نیست مردمان و ملتھای

دیگر خدایان دیگری داشتھ باشند، اما مصممانھ بر این باور ایستادگی کرد کھ یھوه بالاتر و برتر
از کلیۀ خدایان دیگر است، بھ ویژه برای عبرانیان. اما او در تلاشش برای عرضھ ساختن ایدۀ

جدید و والاتر خود از الوھیت بھ این بردگان نادان تحت پوشش عبارت باستانی یھوه، کھ ھمیشھ
با سمبل گوسالۀ طلایی قبایل صحرانشین مشخص می شد، ھمیشھ گرفتار یک تنگنای ناجور بود.

این واقعیت کھ یھوه خدای عبرانیانِ در حال گریز بود روشن می سازد کھ چرا آنان برای چنین
مدت طولانی در مقابل کوه مقدس سینا در انتظار بھ سر بردند، و چرا ده فرمان را کھ موسی بھ

نام یھوه، خدای حوریب، اعلام نمود در آنجا دریافت کردند. در طول این اقامت طولانی در مقابل
کوه سینا آیینھای مذھبیِ بھ تازگی در حال تکاملِ پرستش عبرانی بیشتر تکمیل شدند.

بھ نظر نمی رسد کھ اگر بھ خاطر فوران شدید کوه حوریب در طی ھفتۀ سوم اقامت پرستشی آنان
در پایۀ آن نبود، موسی در برقراری آیین نسبتاً پیشرفتۀ نیایشی خویش و در حفظ بی کم و کاست

پیروان خویش برای یک ربع قرن تا آن ھنگام بھ موفقیت دست می یافت. ”کوه یھوه در آتش
می سوخت، و دود ھمچون دود یک کوره بالا می رفت، و تمام کوه بھ شدت می لرزید.“ نظر بھ

این دگرگونی ناگھانی سطح زمین، شگفت آور نیست کھ موسی توانست بھ برادران خود این
ً آموزش را القا کند کھ خدای آنان ”پرتوان، مخوف، یک آتش نابود کننده، ترسناک، و تماما

نیرومند“ است.

موسی اعلام نمود کھ یھوه پروردگار، خدای اسرائیل است و عبرانیان را بھ عنوان مردم برگزیدۀ
خود انتخاب کرده است. او در حال ساختن یک قوم جدید بود، و بھ طرزی عاقلانھ تعالیم مذھبی
خود را ملی کرد، و بھ پیروان خود گفت کھ یھوه یک کارفرمای سختگیر و یک ”خدای غیور“

است. اما با این وجود او درصدد این برآمد کھ برداشت آنان را از الوھیت بسط دھد، ھنگامی کھ
بھ آنان تعلیم داد کھ یھوه ”خدای ارواح تمامی انسانھاست“، و آنگاه کھ گفت: ”خدای جاودان

پناھگاه شماست، و در زیر شما بازوان ابدی قرار دارند.“ موسی تعلیم می داد کھ یھوه یک خدای
خوش عھد است؛ این کھ او شما را فراموش نخواھد کرد، شما را نابود نخواھد کرد، میثاق پدران
شما را از خاطر نخواھد برد، زیرا خداوند شما را دوست دارد و سوگندی را کھ برای پدران شما

خورد از یاد نخواھد برد.“

موسی تلاشی قھرمانانھ بھ عمل آورد تا یھوه را بھ سطح حرمت یک خدای متعالی ارتقا دھد،
آنگاه کھ او را بھ صورت ”خدای حقیقت و فاقد بی عدالتی، و در تمامی شیوه ھایش عادل و نیکو“
عرضھ نمود. و با این حال بھ رغم این تعلیم والا، فھم محدود پیروانش این را لازم ساخت کھ از

خدا بھ صورت موجودی کھ شبیھ انسان است و در معرض حملات عصبی، خشم، و تندی
می باشد، و حتی این کھ او انتقام گیر است و بھ آسانی تحت تأثیر رفتار انسان قرار می گیرد، سخن

گوید.



تحت تعالیم موسی این خدای قبیلھ ایِ طبیعت، یھوه، خداوند خدای اسرائیل گردید؛ خدایی کھ آنھا
را در بیابان برھوت و حتی توی تبعید دنبال می نمود، جایی کھ در مدتی کم بھ صورت خدای

تمامی مردمان پنداشتھ شد. اسارت بعدی کھ یھودیان را در بابل بھ بردگی درآورد سرانجام مفھوم
در حال تکامل یھوه را آزاد ساخت تا نقش یکتاپرستانۀ خدای تمامی ملتھا را بھ عھده گیرد.

بی نظیرترین و شگفت انگیزترین مشخصۀ تاریخ مذھبی عبرانیان بھ این تکامل مداوم مفھوم
الوھیت از خدای بدوی کوه حوریب بھ تعالیم رھبران معنوی پیاپی آنان و سپس بھ سطح بالای
پیشرفت کھ در اصول عقاید الوھیت اشعیاھا ھویدا است مربوط می شود کھ آن مفھوم شکوھمند

پدر با محبت و بخشندۀ آفریننده را اعلام نمودند.

5- تعالیم موسی

موسی یک ترکیب خارق العادۀ رھبر نظامی، سازمانده اجتماعی، و آموزگار مذھبی بود. او
مھمترین آموزگار و رھبر بی ھمتای دنیا بین ایام ماکی ونتا و عیسی بود. موسی سعی کرد

رفرمھای بسیاری در اسرائیل عرضھ کند کھ ھیچ سندی از آنھا باقی نیست. در مدت حیات یک
انسان، او انبوه مردم چند زبانۀ موسوم بھ عبرانی را از بردگی و پرسھ زنی غیرمتمدنانھ خارج

ساخت، ضمن این کھ تولد متعاقب یک ملت و تداوم بخشیدن بھ یک نژاد را پی ریزی نمود.

از کار بزرگ موسی نوشتۀ بسیار کمی باقی است، زیرا عبرانیان در ھنگام خروج از مصر ھیچ
زبان نوشتاری نداشتند. نگارش ایام و کارھای موسی از روایاتی کھ بیش از یک ھزار سال پس

از مرگ آن رھبر بزرگ موجود بود برآمده است.

بسیاری از پیشرفتھایی کھ موسی فراتر و بالاتر از مذھب مصریان و قبایل اطراف خاور نزدیک
بھ آنھا دست یازید بھ سبب روایات قینی ھا از دوران ملک صادق بودند. بدون تعلیم ماکی ونتا بھ
ابراھیم و ھم عصران وی، عبرانیان در تاریکی نومیدانھ از مصر خارج می شدند. موسی و پدر
زن او، یتَرون، باقیماندۀ روایات روزگاران ملک صادق را جمع آوری نموده، و این تعلیمات بھ
اضافۀ آموزش مصریان، موسی را در آفرینش مذھب و آیین بھبود یافتۀ قوم اسرائیل راھنمایی

نمود. موسی یک سازمانده بود؛ او بھترینھای مذھب و آداب و رسوم مصر و فلسطین را انتخاب
نمود و این اعمال را با روایات تعالیم ملک صادق مربوط ساخت و سیستم آیین پرستش عبرانی

را سازمان داد.

موسی بھ تقدیر اعتقاد داشت. او در رابطھ با کنترل فوق طبیعی رود نیل و عناصر دیگر طبیعت
بھ طور کامل از تعلیمات مصر تأثیر پذیرفتھ بود. او بینش فوق العاده ای از خداوند داشت، اما او
کاملاً صادق بود، آنگاه کھ بھ عبرانیان تعلیم می داد کھ اگر آنھا از خداوند اطاعت کنند، ”او شما
را دوست خواھد داشت، بھ شما برکت خواھد داد، و بر تعداد شما خواھد افزود. او نسل شما و

ثمرۀ سرزمین شما — ذرت، شراب، روغن، و گلھ ھای شما — را زیاد خواھد کرد. شما فراتر
از ھمۀ مردم سعادتمند خواھید شد، و پروردگار خدای شما تمامی بیماریھا را از شما دور خواھد



کرد و ھیچیک از امراض اھریمنی مصر را بر شما وارد نخواھد کرد.“ او حتی گفت:
”پروردگار، خدایتان را بھ خاطر داشتھ باشید، زیرا اوست کھ بھ شما قوّت می دھد تا صاحب

دارایی شوید.“ ”شما بھ بسیاری ملل قرض خواھید داد، اما قرض نخواھید کرد. شما بر بسیاری
ملل حکومت خواھید کرد، اما آنھا بر شما حکومت نخواھند کرد.“

اما این بھ راستی رقت انگیز بود کھ این اندیشۀ بزرگ موسی را کھ سعی داشت مفھوم والای خود
از ال الیون، والامرتبھ، را بھ سطح فھم عبرانیان نادان و بی سواد انطباق دھد نظاره کرد. او در

جمع رھبران خویش غرش کنان گفت: ”پروردگار، خدای شما خدای واحد است، ھیچکس غیر از
او نیست“؛ در حالی کھ بھ تودۀ مختلط مردم اعلام نمود: ”در میان تمامی خدایان چھ کسی ھمانند

خدای شماست؟“ موسی موضعی شجاعانھ و بخشاً موفقیت آمیز در برابر بتھا و بت پرستی اتخاذ
نمود و چنین اعلام کرد: ”شما نظیر آن روز را کھ خدای شما در کوه حوریب از میان آتش با شما

صحبت می کرد ندیده اید.“ او ھمچنین ساختن ھر گونھ مجسمھ را ممنوع کرد.

موسی می ترسید کھ بخشایش یھوه را اعلام کند. او ترجیح می داد مردم خود را با بیم از عدالت
خداوند دچار پروا و احترام نماید. او می گفت: ”پروردگار خدای شما، خدای خدایان و سرور

سروران است، خدایی بزرگ، خدایی پرتوان و مھیب، کھ طرف کسی را نمی گیرد.“ مجدداً او
درصدد این برآمد کھ قبایل سرکش را تحت کنترل درآورد، آنگاه کھ اعلام نمود: ”خدای شما

وقتی کھ از او نافرمانی کنید، نابود می سازد؛ ھنگامی کھ از او اطاعت کنید، شفا می دھد و حیات
عطا می کند.“ اما موسی بھ این قبایل آموزش می داد کھ آنان فقط بھ شرطی کھ ”تمامی فرامین او

را بھ جا آورند و از قوانین او اطاعت کنند“ مردم برگزیدۀ خداوند می شوند.

در این ایامِ نخستین قدر اندکی از بخشندگی خداوند بھ عبرانیان آموزش داده شد. آنھا خداوند را بھ
صورت ”قادر مطلق“ می شناختند؛ و این کھ ”خداوند یک انسان جنگی است، خدای نبردھا،

دارای قدرت شگرف، کھ دشمنانش را متلاشی می سازد.“ ”پروردگار خدای شما در میان اردوگاه
راه می رود تا شما را نجات دھد.“ قوم اسرائیل خدایشان را بھ صورت کسی می پنداشتند کھ آنھا
را دوست دارد، ولی ھمچنین ”دل فرعون را سخت می سازد“ و ”دشمنانشان را نفرین می کند.“

در حالی کھ موسی تصاویری اجمالی و گذرا از یک الوھیت جھانی و بخشنده بھ فرزندان
اسرائیل عرضھ می کرد، برداشت روزمرۀ آنھا از یھوه در مجموع بھ صورت خدایی بود کھ

نسبت بھ خدایان قبیلھ ای مردمان اطراف تنھا اندکی بھتر بود. درک آنھا از خداوند ابتدایی، خام، و
انسان انگارانھ بود. وقتی موسی درگذشت، این قبایل صحرانشین بھ سرعت بھ برداشتھای نیمھ
بدوی خویش از خدایان باستانی حوریب و صحرا بازگشت نمودند. بینش بسیط و متعالی تر از

خداوند کھ موسی ھر چند گاھی بھ رھبران خود عرضھ می نمود بھ زودی از نظر محو گردید،
ضمن این کھ بیشتر مردم بھ پرستش بتھای گوسالھ ای طلایی خویش، سمبل شبان فلسطینی از

یھوه، روی آوردند.

پیش از آن کھ موسی فرماندھی عبرانیان را بھ یوشع بسپارد، او ھزاران تن از ھم نیاکان ابراھیم،
ناحور، لوط، و سایر قبایل خویشاوند را گردآوری نموده و سریعاً آنھا را بھ صورت ملتی از



جنگجویان شبان خودکفا و بخشاً خود مختار تبدیل نموده بود.

6- برداشت از خداوند پس از درگذشت موسی

بھ دنبال درگذشت موسی، ایدۀ والای او از یھوه بھ سرعت رو بھ زوال گذاشت. یوشع و رھبران
اسرائیل روایات وابستھ بھ موسی مبنی بر خدای تماماً دانا، بخشاینده، و قدرتمند را تداوم

بخشیدند، اما مردم عامی سریعاً بھ ایدۀ پیشین صحرا از یھوه بازگشت نمودند. و این حرکت
قھقرایی از مفھوم الوھیت تحت حاکمیت پی در پی شیخھای گوناگون قبیلھ ای موسوم بھ داوران بھ

طور فزاینده ادامھ یافت.

جاذبۀ شخصیت خارق العادۀ موسی القاءِ یک مفھوم بھ طور فزاینده بسیط از خداوند را در قلوب
پیروانش زنده نگاه داشتھ بود؛ اما ھنگامی کھ آنھا بھ یکباره بھ سرزمینھای حاصلخیز فلسطین

رسیدند، بھ سرعت از شبانان بیابانگرد بھ کشاورزان سر و سامان یافتھ و تا اندازه ای موقر تکامل
پیدا کردند. و این تکامل شیوه ھای زندگی و تغییر دیدگاه مذھبی، کم و بیش تغییر کاملی در ماھیت

ادراک آنان از طبیعت خدایشان، یھوه، را طلب می نمود. در طول ایام شروع دگردیسی خدای
خشک، خشن، سختگیر، و رعدآسای صحرای سینا بھ برداشت یک خدای مھربان، عادل، و

بخشنده کھ بعدھا پدیدار گردید، عبرانیان تقریباً از تعالیم والای موسی نظر برگرفتند. آنھا بھ از
دست دادن کامل مفھوم یکتاپرستی نزدیک شدند؛ آنھا نزدیک بود فرصت خود را برای تبدیل

شدن بھ مردمی کھ می بایست بھ عنوان یک حلقۀ حیاتی در تکامل معنوی یورنشیا خدمت کنند از
دست بدھند، گروھی کھ می بایست آموزش ملک صادق را پیرامون خدای یکتا تا ایام ظھور یک

پسر اعطایی ھمان پدرِ ھمھ محفوظ نگاه می داشت.

یوشع با بی تابی درصدد این برآمد کھ مفھوم یک یھوۀ متعال را در اذھان قبیلھ نشینان حفظ نماید،
و موجب شد ندا داده شود: ”ھمانطور کھ با موسی بودم، با تو نیز خواھم بود؛ من تو را ناکام
نخواھم گذاشت و ترک نخواھم کرد.“ یوشع لازم دید آرمانی سختگیرانھ بھ مردم ناباور خود

موعظھ کند، مردمی کھ کلاً بسیار مایل بودند مذھب قدیمی و بومی خود را باور نمایند اما برای
پیشروی در مذھب ایمان و پارسامنشی رغبتی نداشتند. بار تعلیم یوشع در این بود: ”یھوه یک

خدای مقدس است؛ او یک خدای غیور است؛ او عصیان و گناھان شما را نخواھد بخشید.“
بالاترین مفھوم این عصر یھوه را بھ صورت یک ”خدای قدرت، قضاوت، و عدالت“ تصویر

می نمود.

اما حتی در این عصر تاریک، ھر چند گاھی یک آموزگار منفرد برخاستھ و برداشتی موسی گونھ
از ربانیت را اعلام می نمود: ”شما فرزندان شرارت نمی توانید بھ خداوند خدمت نمایید، زیرا او

یک خدای مقدس است“ ”آیا انسان فانی از خداوند عادل تر است؟ آیا انسان از آفریننده اش پاک تر
است؟“ ”آیا با جستجو می توانید خداوند را بیابید؟ آیا می توانید تا حد کامل بھ قادر مطلق پی ببرید؟

ھان، خداوند بزرگ است و ما او را نمی شناسیم. قادر مطلق را لمس کرده، او را درنمی یابیم.“



7- مزامیر و کتاب ایوب

عبرانیان تحت رھبری شیوخ و کاھنانشان بھ طور ناپایدار در فلسطین مستقر شدند. اما آنھا بھ
زودی در عقاید جاھلانۀ صحرا بھ قھقرا رفتھ و بھ رسوم مذھبیِ کمتر پیشرفتۀ کنعانی آلوده شدند.

آنھا بت پرست و بی بند و بار شدند، و برداشت آنان دربارۀ الوھیت بھ سطحی بسیار پایین تر از
مفاھیم مصری و بین النھرینیِ خداوند کھ توسط برخی گروھھای بقا یافتۀ سالیم حفظ شده بود و در

برخی از مزامیر و در کتاب موسوم بھ ایوب ثبت شده است، تنزل نمود.

مزامیر کار حدود بیست نویسنده است. بسیاری از آنھا توسط آموزگاران مصری و بین النھرینی
نوشتھ شدند. در طول این ایام ھنگامی کھ خاور نزدیک خدایان طبیعت را می پرستید، ھنوز تعداد

کثیری بودند کھ بھ برتری ال الیون، والامرتبھ، اعتقاد داشتند.

ھیچ مجموعھ ای از نوشتجات مذھبی ھمچون کتاب مزامیر بیانگر چنین نیایش غنی و عقاید
الھام بخش پیرامون خداوند نمی باشد. و بسیار مفید خواھد بود اگر در مرور این مجموعۀ

شگفت انگیز ادبیات نیایشی، مأخذ و گاھشماری ھر سرود جداگانۀ نیایشی و پرستشی مورد
ملاحظھ قرار گیرد، و باید بھ خاطر داشت کھ ھیچ مجموعۀ منفرد دیگر چنین دورۀ بزرگ زمانی

را نمی پوشاند. این کتاب مزامیر نشانگر مفاھیم متغیر خداوند است کھ ایمانداران بھ مذھب سالیم
در سراسر خاور نزدیک در سر می پروراندند و کل دوران آمنموپ تا اشعیا را در بر می گیرد.

در مزامیر، خداوند در کلیۀ مراحلِ پنداشت بھ نمایش درآمده است، از ایدۀ ابتدایی یک خدای
قبیلھ ای تا ایده آل بسیار بسط یافتۀ عبرانیان دوران بعد کھ در آن یھوه بھ صورت یک حکمران با

محبت و پدر بخشنده بھ تصویر درآمده است.

و ھنگامی کھ این گروه از مزامیر بدین گونھ مد نظر قرار گیرند، ارزشمندترین و مفیدترین
مجموعۀ عواطف نیایشی را کھ تا ایام قرن بیستم توسط انسان گردآوری شده است در بر

می گیرند. روح پرستشی این مجموعۀ سرودھای نیایشی فراتر از روح پرستشی کلیۀ کتب مقدس
دیگر دنیا می باشد.

تصویر متنوع الوھیت کھ در کتاب ایوب عرضھ شده است محصول کار بیش از بیست تن از
آموزگاران مذھبی بین النھرین بود کھ فاصلۀ زمانی تقریباً بیش از سیصد سال را در بر می گرفت.

و ھنگامی کھ شما مفھوم والای ربانیت را کھ در این منظومۀ عقاید بین النھرینی یافت می شود
می خوانید، تشخیص خواھید داد کھ در ھمسایگی اورِ کلده بود کھ ایدۀ یک خدای واقعی در

روزگاران تاریک در فلسطین بھ بھترین نحو محفوظ ماند.

در فلسطین خرد و فراگیری کامل خداوند اغلب درک می شد ولی محبت و بخشندگی او بھ ندرت
قابل فھم بود. یھوۀ این ایام ”ارواح خبیث می فرستد تا بر روانھای دشمنانش چیره شوند.“ او
آنھایی را کھ از آن او ھستند و فرزندان مطیع خود را سعادتمند می سازد، در حالی کھ کلیۀ

سایرین را نفرین می کند و مورد مجازات سھمگین قرار می دھد. ”او ترفندھای مکاران را با
شکست مواجھ می کند. او فریبکاران را در فریب خودشان غافلگیر می سازد.“



فقط در اور ندایی برخاست تا بخشندگی خداوند را اعلام نماید: ”او نزد خداوند دعا خواھد کرد و
مورد لطف او واقع خواھد شد، و روی او را با شادی خواھد دید، زیرا خداوند بھ انسان عدالتی

الھی عطا خواھد کرد.“ بدین ترتیب از اور نجات، لطف الھی از طریق ایمان، موعظھ می شود:
”او نسبت بھ فرد توبھ کار مھربان است و می گوید: ’او را از رفتن بھ قعر دوزخ نجات ده، زیرا
من فدیھ ای یافتھ ام.‘ اگر کسی بگوید: ’من گناه کرده ام و آنچھ را نیکو است بھ تباھی کشانده ام، و
این کار برای من سودی نداشت‘، خداوند روان او را از رفتن بھ درون دوزخ نجات خواھد داد،
و او نور را خواھد دید.“ از ایام ملک صادق، دنیای خاور نزدیک چنین پیام طنین افکن و شادی

بخشی از نجات بشری ھمچون این آموزش خارق العادۀ الیھو، پیامبر اور و کاھن ایمانداران
سالیم، یعنی باقیماندۀ استقرارگاه سابق ملک صادق در بین النھرین را نشنیده بود.

و بدین ترتیب بقایای بشارت دھندگان سالیم در بین النھرین نور حقیقت را در طول دوران عدم
سازمان یافتگی مردمان عبرانی حفظ نمودند، تا این کھ اولین فرد از آن سلسلۀ طولانی

آموزگاران اسرائیل ظھور نمود، آموزگارانی کھ ضمن ساختن مفاھیم مختلف ھرگز دست از کار
نکشیدند، تا این کھ بھ نقطۀ اوج تکامل مفھوم یھوه یعنی درک آرمان پدر جھانی و آفرینندۀ ھمھ

دست یازیدند.

[عرضھ شده توسط یک ملک صادق نبادان.]



نسخۀ پیشنویس

مقالۀ 97
تکامل مفھوم خداوند در میان عبرانیان

رھبران معنوی عبرانیان کاری را انجام دادند کھ تا آن ھنگام ھیچکس پیش از آنھا در انجامش
موفق نشده بود― آنھا ویژگیھای انسانی را در برداشتشان از خدا حذف کردند، بدون آن کھ آن را

بھ یک الوھیت انتزاعی کھ فقط برای فیلسوفان قابل فھم باشد تبدیل کنند. حتی مردم عادی نیز
قادر بودند کھ برداشت تکامل یافتھ از یھوه بھ عنوان یک پدر را مورد ملاحظھ قرار دھند، اگر نھ

در رابطھ با فرد، حداقل در رابطھ با نژاد.

در حالی کھ در روزگاران ملک صادق مفھوم شخصیت خداوند بھ روشنی در سالیم تدریس
می شد، در ھنگام فرار از مصر مبھم و گنگ بود، و در پاسخ بھ آموزش رھبران معنوی، در
ذھن عبرانی از نسل بھ نسل فقط بھ تدریج تکامل یافت. استنباط از شخصیت یھوه در تکامل

تدریجی اش نسبت بھ بسیاری از ویژگیھای دیگر الوھیت بسیار بیشتر تداوم داشت. از موسی تا
مَلاکی یک رشد تقریباً بی وقفۀ اندیشھ پردازانھ از شخصیت خداوند در ذھن عبرانی بھ وقوع

پیوست، و این مفھوم سرانجام از طریق آموزشھای عیسی پیرامون پدر آسمانی اوج گرفت و
جلال یافت.

سموئیل – نخستین پیامبر عبرانی

فشار خصمانۀ مردمان اطراف در فلسطین بھ زودی بھ شیخھای عبرانی آموخت کھ نمی توانند
امید بھ بقا داشتھ باشند مگر این کھ سازمانھای قبیلھ ای خود را بھ صورت یک دولت مرکزیت
یافتھ متحد سازند. و این مرکزیت بخشیدن بھ مرجعیت حکومتی فرصت بھتری برای سموئیل

فراھم کرد کھ بھ صورت یک آموزگار و اصلاح طلب کار کند.

سموئیل از یک تیرۀ طولانی از آموزگاران سالیم برخاستھ بود کھ بھ حفظ حقایق ملک صادق بھ
عنوان بخشی از اشکال پرستشی خود اصرار داشتند. این آموزگار یک مرد قدرتمند و مصمم

بود. فقط جانفشانی بزرگ او بھ ھمراه ثبات عزم خارق العاده اش وی را قادر ساخت کھ ھنگامی
کھ تلاش کرد تمامی اسرائیل را بھ پرستش یھوهِ متعال روزگاران موسی بازگرداند در رویارویی

با مخالفت تقریباً سراسری ایستادگی کند. و حتی در آن ھنگام نیز فقط بخشاً موفق بود؛ او فقط



نیمۀ باھوش تر عبرانیان را بھ خدمت مفھوم بالاتر یھوه جلب نمود؛ و نیمۀ دیگر بھ پرستش
خدایان قبیلھ ای سرزمین و بھ استنباط دون تر یھوه ادامھ دادند.

سموئیل یک نوع مرد سرسخت و آماده بود، یک اصلاح طلب عملی کھ می توانست در یک روز
با دستیارانش بیرون رود و چندین عدد از مکانھای بعل را سرنگون سازد. پیشرفتی کھ بھ دست

آورد از طریق نیروی زور محض بود؛ او موعظۀ اندکی کرد و کمتر آموزش داد، اما عمل کرد.
یک روز کاھن بعل را استھزا می کرد، روز بعد یک پادشاه اسیر را تکھ تکھ می کرد. او صادقانھ
بھ خدای یگانھ باور داشت، و او یک برداشت روشنی از خدای یگانھ بھ عنوان آفرینندۀ آسمان و

زمین داشت: ”ستونھای زمین متعلق بھ خداوند ھستند، و او دنیا را روی آن بنا نموده است.“

اما کمک بزرگی کھ سموئیل بھ توسعۀ مفھوم الوھیت کرد این اعلام طنین انداز او بود کھ یھوه
تغییرناپذیر است، و برای ابد ھمان تجسم کمال خطاناپذیر و ربانیت است. در این روزگاران

یھوه بھ صورت یک خدای دمدمی مزاج حسود و ھوسباز تصور می شد، کھ ھمیشھ از این کھ این
کار و آن کار را انجام داده بود پشیمان می گشت؛ اما اکنون برای نخستین بار از ھنگامی کھ

عبرانیان بھ ناگھان از مصر خارج شدند، این عبارات تکان دھنده را شنیدند: ”قدرت اسرائیل
دروغ نخواھد گفت و توبھ نیز نخواھد کرد، زیرا او یک انسان نیست کھ توبھ کند.“ ثبات در

برخورد با ربانیت اعلام گردید. سموئیل پیمان ملک صادق را با ابراھیم تکرار نمود و اعلام کرد
کھ خداوند خدای اسرائیل منبع تمامی حقیقت، ثبات، و تداوم است. عبرانیان ھمیشھ بھ خدای خود

بھ صورت یک مرد، یک ابرمرد، یک روح جلال یافتۀ دارای منشأ ناشناختھ می نگریستند؛ اما
اکنون آنھا شنیدند کھ روح روزگار پیشین کوه حوریب بھ صورت یک خدای تغییرناپذیر آفرینندۀ

کمال جلال یافتھ است. سموئیل کمک می کرد کھ برداشت خدای در حال تکامل بھ قللی برفراز
حالت تغییرپذیر اذھان انسانھا و بی ثباتیھای وجود انسانی فراز یابد. تحت آموزش او، خدای

عبرانیان فراز یافتن از یک ایده در رستۀ خدایان قبیلھ ای را بھ پندار یک آفرینندۀ تماماً قدرتمند و
تغییرناپذیر و سرپرست تمامی آفرینش آغاز نمود.

و او داستان صمیمیت خداوند، قابل اطمینان بودنِ پیمان نگاھداریِ او را از نو موعظھ کرد.
سموئیل گفت: ”خداوند مردمش را فراموش نخواھد کرد.“ ”او پیمانی جاودانھ با ما بستھ است،

كھ  در ھمھ  چیز آراستھ  و مستحكم  است.“  و بدین ترتیب، در سرتاسر فلسطین فراخوان مجدد
برای پرستش یھوهِ متعال اعلام گردید. این آموزگارِ با انرژی ھمواره اعلام می کرد. ”ای

پروردگار خداوند، تو بزرگی، چرا کھ ھیچکس مانند تو نیست، و بھ غیر از تو ھیچ خدایی
نیست.“

عبرانیان تا آن ھنگام لطف یھوه را عمدتاً بھ صورت رفاه مادی در نظر گرفتھ بودند. این برای
اسرائیل یک شوک بزرگ بود، و تقریباً بھ قیمت جان سموئیل تمام شد، آنگاه کھ جرأت کرد اعلام

کند: ”خداوند غنی می کند و فقیر می سازد؛ او حقیر می کند و تعالی می بخشد. فقیر را از خاك
برمی افرازد و مسكینان را ارتقا می دھد تا ایشان را با امیران بنشاند و ایشان را وارث كرسی

جلال گرداند.“ از زمان موسی چنین وعده ھای آرامش دھنده ای برای افراد بی نوا و کمتر خوش



اقبال اعلام نشده بود، و ھزاران نومید در میان فقرا شروع بھ امیدواری نمودند کھ می توانند
وضعیت معنوی خود را بھبود بخشند.

اما سموئیل فراتر از برداشت یک خدای قبیلھ ای خیلی پیش نرفت. او یھوه ای را اعلام نمود کھ
تمامی انسانھا را بھ وجود آورده ولی عمدتاً با عبرانیان، مردم برگزیدۀ خود، مشغول بود. حتی

بدین گونھ نیز ھمچون روزگاران موسی، یک بار دیگر مفھوم خداوند الوھیتی را تصویر نمود کھ
مقدس و درستکار است. ”ھیچکس ھمچون خداوند مقدس نیست. چھ کسی می تواند با این خداوند

خدای مقدس مقایسھ شود؟“

با گذشت سالھا، رھبر کھنسال مو سفید در فھم خدا پیشرفت نمود، زیرا اعلام کرد: ”خداوند یک
خدای دانا است، و اعمال توسط او سنجیده می شود. خداوند بر کرانھ ھای زمین داوری خواھد

کرد. او بھ بخشنده ھا بخشش نشان خواھد داد، و با مرد درستکار نیز نیک منش خواھد بود.“ حتی
اینجا نیز پگاهِ بخشش است، گرچھ بھ آنھایی کھ بخشنده اند محدود است. بعدھا او یک گام فراتر
رفت، آنگاه کھ بھ مردمش در ھنگام مشقاتشان اندرز داد: ”بگذارید اکنون بھ دستان خدا بیفتیم،
زیرا رحمتھایش بس عظیم است.“ ”برای خداوند ھیچ مانعی در نجات دادن افراد کثیر یا قلیل

وجود ندارد.“

و این توسعۀ تدریجیِ مفھوم شخصیت یھوه تحت خدمت روحانی جانشینان سموئیل ادامھ یافت.
آنھا تلاش کردند یھوه را بھ صورت خدایی پیمان نگاه دار ارائھ کنند اما آھنگ حرکتی را کھ
توسط سموئیل تعیین شده بود بھ سختی حفظ نمودند. آنھا نتوانستند ایدۀ بخشش خداوند را بدان

گونھ کھ سموئیل بعدھا آن را تکوین داد توسعھ دھند. بھ رغم حفظ این نگرش کھ یھوه بالاتر از
ھمھ است، یک عقبگرد مداوم بھ سوی شناسایی خدایان دیگر بھ وجود آمد. ”ای خداوند پادشاھی

از آنِ توست، و تو بر ھمگان چون سر متعال ھستی.“

موضوع کلیدی این دوره نیروی الھی بود؛ پیامبران این عصر مذھبی را موعظھ می کردند کھ
برای نشاندن پادشاه بر روی تخت سلطنتی عبرانی طراحی شده بود. ”ای خداوند، عظمت و

قدرت و جلال و پیروزی و پادشاھی از آنِ توست. قدرت و توانایی در دست توست، و تو قادری
ھمھ را بزرگ سازی و بھ ھمھ قدرت بخشی.“ و این وضعیت مفھوم خدا در طول روزگار

سموئیل و جانشینان بلافصل او بود.

2- ایلیا و الیشع

در قرن دھم پیش از میلاد مسیح ملت عبرانی بھ دو پادشاھی تقسیم شد. در ھر دوی این بخشھای
سیاسی بسیاری آموزگاران حقیقت تلاش کردند کھ موج واپسگرایانۀ انحطاط معنوی را کھ ایجاد

شده بود، و بعد از جنگ جدایی بھ گونھ ای فاجعھ بار ادامھ یافت مھار کنند. اما این تلاشھا برای
پیشبرد مذھب عبرانی بھ موفقیت نیانجامید تا این کھ آن جنگجوی مصمم و بی باک برای

درستکاری، ایلیا، آموزش دادن خود را آغاز نمود. ایلیا برداشتی از خداوند را بھ پادشاھی شمالی



بازگرداند کھ با آن کھ در روزگاران سموئیل مورد اعتقاد بود قابل مقایسھ است. ایلیا فرصت
اندکی برای ارائۀ یک برداشت پیشرفتھ از خدا داشت؛ او خود را با سرنگون ساختن محرابھای
بعل و منھدم کردن بتھای خدایان دروغین مشغول نگاه داشت، ھمانطور کھ سموئیل پیش از او

چنین کرده بود. و او اصلاحات خود را در شرایط مخالفت یک پادشاه بت پرست پیش برد؛ کار
او حتی عظیم تر و دشوارتر از آن بود کھ سموئیل با آن روبرو گشت.

پس از این کھ ایلیا بھ سوی دیگر فرا خوانده شد، الیشع، ھمکار وفادار او، کارش را بھ عھده
گرفت، و با یاری پرارزش میکایا کھ اندکی شناختھ شده بود، نور حقیقت را در فلسطین زنده نگاه

داشت.

اما اینھا روزگاران پیشرفت در برداشت الوھیت نبودند. عبرانیان حتی بھ آرمان موسی نیز ھنوز
فراز نیافتھ بودند. عصر ایلیا و الیشع با طبقات بھتری کھ بھ پرستش یھوه متعال باز می گشتند

پایان یافت و شاھد ترمیم ایدۀ آفرینندۀ جھانی، بھ تقریباً آن مکانی کھ سموئیل آن را باقی گذاشت،
بود.

3- یھوه و بعل

مباحثۀ طولانی میان باورمندان بھ یھوه و پیروان بعل بیش از آن کھ یک تفاوت در اعتقادات
مذھبی باشد یک برخورد جامعھ شناسانھ و اقتصادی میان ایدئولوژیھا بود.

ساکنان فلسطین در رویکردشان نسبت بھ مالکیت خصوصی زمین تفاوت داشتند. قبایل جنوبی یا
سرگردان عربی (طرفداران یھوه) بھ زمین بھ صورت یک حق سلب نشدنی ― بھ عنوان یک

ھدیۀ الوھیت بھ قبیلھ ― می نگریستند. آنھا بر این عقیده بودند کھ زمین نمی تواند فروختھ یا رھن
داده شود. ”یھوه سخن گفت، او گفت: ’زمین نباید فروختھ شود، زیرا زمین متعلق بھ من است.‘“

کنعانیان شمالی و بیشتر تثبیت شده (طرفداران بعل) زمینھای خود را آزادانھ می خریدند،
می فروختند، و رھن می دادند. لغت بعل بھ معنی مالک می باشد. فرقۀ بعل بر مبنای دو دکترین

اصلی بنیاد نھاده شد: اول، تأیید مبادلۀ ملک، قراردادھا، و پیمانھا ― حق خرید و فروش زمین.
دوم، بعل موظف بود باران بفرستد ― او یک خدای باروری خاک بود. محصولات خوب بھ

لطف بعل بستگی داشتند. این فرقھ عمدتاً درگیر زمین، مالکیت آن و باروری بود.

در کل، طرفداران بعل مالک منازل، زمینھا، و بردگان بودند. آنھا زمین داران آریستوکرات بودند
و در شھرھا زندگی می کردند. ھر بعل یک مکان مقدس، یک کھانت، و ”زنان مقدس“، روسپیان

آیینی، داشت.

از درون این تفاوت بنیادین در توجھ بھ زمین، آن آنتاگونیسمھای تلخ اجتماعی، اقتصادی،
اخلاقی، و رویکردھای مذھبی بھ وجود آمد کھ توسط کنعانیان و عبرانیان بھ نمایش گذاشتھ



می شد. این مناقشۀ اجتماعی – اقتصادی تا روزگاران ایلیا یک مسئلۀ قطعی مذھبی نشد. از
روزگاران این پیامبر بی باک، موضوع بیشتر روی خطوط منحصراً مذھبی ― یھوه در برابر

بعل ― مورد پیکار قرار می گرفت، و آن با پیروزی یھوه و پیشروی متعاقب بھ سوی یکتاپرستی
پایان یافت.

ایلیا مباحثۀ یھوه – بعل را از موضوع زمین بھ جنبۀ مذھبیِ ایدئولوژیھای عبرانی و کنعانی تغییر
جھت داد. ھنگامی کھ اخَاب نابوتھا را طی دسیسھ ای بھ قتل رساند تا زمینشان را تصاحب کند،

ایلیا از آداب و رسوم باستانی زمین یک مسئلۀ اخلاقی درست کرد و پیکار شدیدش بر علیھ
طرفداران بعل را آغاز نمود. این ھمچنین یک جنگ مردم برون شھر برضد استیلای مردم

شھرھا بود. عمدتاً تحت رھبری ایلیا بود کھ یھوه بھ الوھیم تبدیل شد. این پیامبر بھ عنوان یک
اصلاح طلب ارضی آغاز کرد و با ستودن الوھیت پایان داد. بعلھا بسیار بودند، یھوه یکی بود

― یکتاپرستی در جنگ با چندخدا پرستی پیروز شد.

4- عاموس و ھوشع

یک گام بزرگ در گذار از خدای قبیلھ ای ― خدایی کھ برای مدتی طولانی با قربانیھا و آداب و
رسوم مورد خدمت واقع شده بود، یھوهِ عبرانیان پیشین ― بھ خدایی کھ جرم و لغزش اخلاقی را

حتی در میان مردم خودش تنبیھ می کرد، توسط عاموس برداشتھ شد. او از میان تپھ ھای جنوبی
پدیدار گشت تا تبھکاری، مستی، ستمگری، و لغزش اخلاقی قبایل شمالی را محکوم کند. از

ھنگام روزگاران موسی چنین حقایق طنین اندازی در فلسطین اعلام نشده بود.

عاموس صرفاً یک ترمیم کننده یا اصلاح طلب نبود؛ او یک کاشف مفاھیم نوین الوھیت بود. او
چیزھای زیادی را دربارۀ خدا اعلام کرد کھ توسط پیشینیان او اعلام شده بود و بھ باورمندی بھ

یک موجود الھی کھ گناه در میان مردم بھ اصطلاح برگزیدۀ خود را تأیید می کند با شھامت حملھ
کرد. برای نخستین بار از روزگاران ملک صادق گوشھای انسان نکوھش استاندارد دوگانۀ

داوری ملی و اصول اخلاقی را شنید. گوش عبرانیان برای نخستین بار در تاریخشان شنید کھ
خدای خودشان، یھوه، دیگر جرم و گناه را در زندگیشان ھمچون در میان ھر مردم دیگر تحمل

نمی کند. عاموس خدای سختگیر و عادل سموئیل و ایلیا را در ذھن تجسم نمود، اما ھمچنین خدایی
را دید کھ در رابطھ با تنبیھ خطاکاری عبرانیان را متفاوت از ھر ملت دیگر نمی دانست. این یک
حملۀ مستقیم بھ دکترین خود خواھانۀ ”مردم برگزیده“ بود، و بسیاری از عبرانیان آن روزگاران

از آن شدیداً آزرده خاطر بودند.

عاموس گفت: ”آن کس کھ کوھھا را شکل داد و باد را آفرید، کھ ھفت ستاره و شکارچی را شکل
داد، و آن کس کھ سایۀ مرگ را بھ بامداد تبدیل می سازد و روز را ھمچون شب تاریک می کند، بھ
او پناه بجویید.“ و او در نکوھش ھموطنان نیمھ مذھبی، فرصت طلب، و گاھی اوقات غیراخلاقی

خود در صدد این برآمد کھ عدالت بیرحمانۀ یک یھوهِ تغییرناپذیر را توصیف کند، آنگاه کھ در
رابطھ با شرارتکاران گفت: ”حتی اگر بھ دوزخ فرو شوند، آنھا را از آنجا بیرون خواھم کشید؛



حتی اگر بھ آسمان صعود کنند، از آنجا آنھا را بھ زیر خواھم آورد.“ ”و حتی اگر نزد دشمنانشان
بھ اسارت روند، آنجا بھ شمشیر عدالت فرمان خواھم داد، و ایشان را خواھد کشت.“ عاموس
شنوندگان خود را بیشتر متحیر ساخت، آنگاه کھ انگشت ملامت و اتھام را بھ سوی آنان نشانھ

گرفت و بھ نام یھوه اعلام کرد: ”یقیناً ھیچیک از کارھای شما را ھرگز فراموش نخواھم کرد.“
”و خاندان اسرائیل را در میان ھمۀ ملتھا الَکَ خواھم کرد، چنان کھ غلھ در غربال الَکَ شود.“

عاموس یھوه را ”خدای تمامی ملتھا“ اعلام کرد و بھ قوم اسرائیل ھشدار داد کھ آیین مذھبی نباید
جای درستکاری را بگیرد. و پیش از آن کھ این آموزگارِ با شھامت سنگسار و کشتھ شود، آنقدر

خمیر مایۀ حقیقت را پخش نمود کھ دکترین یھوه متعال را نجات داد؛ او تکامل بیشترِ آشکارسازی
ملک صادق را تضمین نموده بود.

ھوشَع، عاموس و دکترین او مبنی بر یک خدای جھانی عادل را از طریق زنده ساختن برداشت
موسی گونۀ یک خدای با محبت دنبال نمود. ھوشع بخشش از طریق توبھ را موعظھ کرد، نھ از

طریق قربانی. او یک بشارت مھربانی مھرآمیز و بخشش الھی را اعلام کرد و گفت: ”تو را تا بھ
ابد نامزد خود خواھم ساخت؛ آری، تو را در درستکاری و عدالت و در محبت مھرآمیز و در

رحمت نامزد خود خواھم ساخت. تو را حتی در وفاداری نامزد خود خواھم ساخت.“ ”من ایشان
را بھ رایگان دوست خواھم داشت، زیرا غضب من برگشتھ است.“

ھوشع ھشدارھای اخلاقی عاموس را وفادارانھ ادامھ داد، و در رابطھ با خدا گفت: ”خواست من
این است کھ آنھا را تنبیھ کنم.“ اما قوم اسرائیل این سخن او را سنگدلی و در مرز خیانت بھ شمار

آوردند، آنگاه کھ وی گفت: ”من بھ آنھایی کھ مردم من نبودند خواھم گفت، ’شما مردم من
ھستید‘؛ و آنھا خواھند گفت، ’تو خدای ما ھستی.‘“ او بھ موعظۀ توبھ و بخشش ادامھ داد، و

گفت: ”من ارتداد ایشان را شفا خواھم داد؛ من ایشان را بھ رایگان دوست خواھم داشت، زیرا
خشم من از ایشان برگشتھ است.“ ھوشع ھمیشھ امید و بخشش را اعلام نمود. موضوع اصلی پیام

او ھمواره این بود: ”من برای مردم خود بخشش خواھم داشت. آنھا بھ غیر از من خدایی را
نخواھند دانست، زیرا بھ جز من ھیچ نجات دھنده ای وجود ندارد.“

عاموس وجدان ملی عبرانیان را بھ این شناخت برانگیخت کھ یھوه از لغزش و گناه در میان آنھا
چشم پوشی نمی کند، زیرا ایشان ظاھراً مردم برگزیده اند، در حالی کھ ھوشع صداھای آغازین در
تارھای آتی بخشایندۀ رحم الھی و محبت مھرآمیز کھ توسط اشعیا و دستیارانش بھ گونھ ای بدیع

خوانده شد را نواخت.

5- اشعیای اول

اینھا روزگارانی بودند کھ برخی تھدیدات تنبیھ بر ضد گناھان شخصی و لغزش ملی را در میان
قبایل شمالی اعلام می کردند، در حالی کھ دیگران بلا در مجازات برای تخطی ھای پادشاھی



جنوبی را پیش بینی می کردند. در نتیجۀ این برانگیختگی وجدان و خودآگاھی در ملتھای عبرانی
بود کھ اولین اشعیا ظھورش را بھ انجام رسانید.

اشعیا طبیعت جاودان خداوند، خرد بیکران او، و کمال تغییرناپذیرِ قابلیت اطمینان او را موعظھ
کرد. او با این گفتار خدای اسرائیل را نمایندگی کرد: ”من ھمچنین انصاف را ریسمان

اندازه گیری و عدالت را شاقول آن خواھم ساخت.“ ”خداوند تو را از اندوه تو و از ترس تو و از
بندگی طاقت فرسا کھ انسان در آن قرار گرفتھ رھایی خواھد بخشید.“ ”و گوشھای تو از پشت

سرت آوازی خواھند شنید، کھ می گوید ’راه این است، در آن گام بردار.‘“ ”بنگر خداوند نجات
دھندۀ من است؛ بر او توکل کرده و نخواھم ترسید، زیرا خداوند قدرت من و آواز من است.“
”خداوند می فرماید، ’اکنون بیا و بگذار با ھم استدلال کنیم. اگر چھ گناھان شما چون ارغوان

باشد، ھمچون برف سفید خواھد شد؛ گر چھ ھمچون قرمز سرخ باشد، مانند پشم خواھد شد.‘“

این پیامبر بھ عبرانیانِ بیمناک و تشنۀ روح رو کرد و گفت: ”برخیز و بدرخش، زیرا نور تو آمده
است، و جلال خداوند بر تو طلوع کرده است.“ ”روح خداوند بر من است، زیرا او من مرا مسح
کرده است تا فروتنان را بشارت دھم؛ او مرا فرستاده تا دلشکستگان را التیام بخشم، و آزادی را

بھ اسیران و رھایی از زندان را بھ آنھایی کھ محبوسند اعلام کنم.“ ”در خداوند شادی بسیار
خواھم کرد، و جان من در خدایم شادمان خواھد بود، زیرا او مرا بھ جامۀ نجات ملبس ساختھ و
ردای پارسایی خود را بھ من پوشانیده است.“ ”در تمامی رنجھای ایشان، او نیز رنج کشید، و

فرشتۀ حضور وی ایشان را نجات داد. در محبت و گذشت خویش فدیۀ ایشان را پرداخت نمود.“

میکاه و عوبدیا بعد از این اشعیا آمدند. آنھا بشارت روح افزای او را تأیید نمودند و بر آن
افزودند. و این دو پیامبر شجاع آیین عبرانیان را کھ زیر سلطۀ کاھنان بود بھ گونھ ای بی باک

مردود شمردند و بھ تمامی سیستم قربانی کردن با بی پروایی یورش بردند.

میکاه ”حکمرانانی را کھ برای پاداش داوری می کنند و کاھنانی را کھ برای مزد آموزش می دھند
و پیامبرانی را کھ برای پول پیشگویی می کنند“ نکوھش کرد. او یک روزِ رھایی از خرافات و
کھانت گری را آموزش داد و گفت: ”اما ھر کس زیر تاک خود خواھد نشست، و ھیچ کس او را

نخواھد ترساند، زیرا ھمۀ قومھا زندگی خواھند کرد، ھر یک مطابق فھم خویش از خدا.“

موضوع اصلی پیام میکاه ھمواره این بود: ”آیا با قربانیھای سوختنی بھ حضور خداوند بیایم؟ آیا
خداوند با یک ھزار قوچ خشنود خواھد شد یا با ده ھزار نھر روغن؟ آیا نخست زاده ام را بھ جھت

گناھم بدھم، ثمرۀ بدن خویش را برای گناه جانم؟ ای مرد، او آنچھ را نیکوست بھ من نشان داده
است؛ و خداوند از تو چھ می طلبد، جز آنکھ انصاف را بھ جا آری و محبت را دوست بداری و با

فروتنی با خدایت گام برداری؟“ و این یک عصر بزرگ بود؛ اینھا بھ راستی روزگاران
ھیجان انگیزی بودند، کھ انسان فانی بیش از دو ھزار و پانصد سال پیش چنین پیامھای رھایی

بخشی شنید، و برخی حتی آنھا را باور کردند. و اگر بھ خاطر مقاومت لجوجانۀ کاھنان نبود، این
آموزگاران تمامی آیین خونین رسوم عبرانی پرستش را واژگون می کردند.



6- ارمیای بی باک

در حالی کھ چندین آموزگار بھ تفسیر بشارت اشعیا ادامھ دادند، این کار برای ارمیا باقی ماند کھ
گام شجاعانۀ بعد را در بین المللی ساختن یھوه، خدای عبرانیان، بردارد.

ارمیا با بی باکی اعلام کرد کھ یھوه در پیکارھای نظامی عبرانیان با ملتھای دیگر در سوی آنھا
نیست. او تأکید کرد کھ یھوه خدای تمامی زمین، تمامی ملتھا و تمامی مردمان است. آموزشھای
ارمیا نقطۀ اوج موج بالاروندۀ بین المللی ساختن خدای اسرائیل بود؛ سرانجام و برای ھمیشھ این

سخنور جسور اعلام کرد کھ یھوه خدای تمامی ملتھاست، و این کھ اوسیریس برای مصریان، بِل
برای بابلیھا، آشور برای آشوریھا، یا داگان برای فلسطینیان نیست. و بدین ترتیب مذھب عبرانیان

در آن رنسانس یکتاپرستی در سرتاسر دنیا، حدوداً در این ھنگام و بھ دنبال آن، سھیم گردید؛
سرانجام مفھوم یھوه بھ سطح یک الوھیت سیاره ای و حتی حرمت کیھانی فراز یافتھ بود. اما
بسیاری از ھمکاران ارمیا این را مشکل یافتند کھ یھوه را جدا از ملت عبرانی تصور کنند.

ارمیا ھمچنین در رابطھ با خدای عادل و با محبت کھ اشعیا توصیف کرده بود موعظھ نمود. او
اعلام کرد: ”آری، با مھری جاودانھ بھ تو مھر ورزیده ام؛ از این رو تو را با محبتی مھرآمیز

جذب کرده ام.“ ”زیرا او مایل نیست فرزندان انسانھا را بھ مصیبت و اندوه دچار سازد.“

این پیامبر بی باک گفت: ”خدای ما درستکار است، او در تدبیر بزرگ و در کار توانمند است.
چشمانش روی تمامی راھھای تمامی فرزندان انسانھا باز است. او بھ ھر کس مطابق راھھایش و

بنا بر میوۀ اعمالش عطا می کند.“ اما این یک خیانت کفرآمیز تلقی می شد، آنگاه کھ در طول
محاصرۀ اورشلیم گفت: ”و اکنون این سرزمینھا را بھ دست خدمتگزار خود، نبوکدنصر، پادشاه
بابل سپرده ام.“ و ھنگامی کھ ارمیا تسلیم شدن شھر را توصیھ کرد، کاھنان و حکمرانان مدنی او

را بھ داخل گودال گل آلودِ یک دخمۀ تاریک انداختند.

7- اشعیاءِ دوم

اگر بھ خاطر کنش مصمم کھانت ملت عبرانی نبود، نابودی و اسارت آنھا در بین النھرین برای
الھیات در حال گسترش آنھا بسیار سودمند می بود. ملت آنھا در برابر ارتشھای بابل سقوط کرده
بود، و یھوهِ ملی گرای آنھا از موعظھ ھای بین المللی رھبران روحانی آسیب دیده بود. ناخشنودی

نسبت بھ از دست دادن خدای ملی آنھا بود کھ موجب شد کاھنان یھودی در تلاش برای
بازگرداندن یھودیان بھ مرتبت مردم برگزیدۀ حتی ایدۀ جدید و بسط یافتۀ یک خدای بین المللی شدۀ

تمامی ملتھا، در ابداع افسانھ ھا و ازدیاد رخدادھای ظاھراً معجزه آسا در تاریخ عبرانی از ھیچ
اقدامی فروگذار نکنند.

یھودیان در طول اسارت بسیار تحت تأثیر روایات و افسانھ ھای بابلی قرار گرفتند، گر چھ باید
نگاشتھ شود کھ آنھا نوای اخلاقی و اھمیت روحانی داستانھای کلدانی را کھ پذیرفتند بھ طور



بی دریغ بھبود دادند، با این وجود آنھا بھ طور یکنواخت این افسانھ ھا را تحریف کردند تا برای
نیاکان و تاریخ اسرائیل افتخار و جلال نشان دھند.

این کاھنان و نویسندگان عبرانی در اذھان خود تنھا یک ایده داشتند، و آن بازسازی ملت یھودی،
تمجید از روایات عبرانی، و والاسازی تاریخ نژادی آنھا بود. اگر این واقعیت کھ این کاھنان

ایده ھای خطاگونۀ خود را بھ چنین بخش بزرگی از دنیای باختر وصل کردند موجب ناخشنودی
است، باید بھ خاطر آورده شود کھ آنھا عمداً این کار را نکردند؛ آنھا ادعا نکردند کھ از طریق

الھام می نویسند؛ آنھا ادعا نکردند کھ یک کتاب مقدس نگاشتھ اند. آنھا صرفاً در حال آماده کردن
کتابی بودند کھ برای تقویت روحیۀ کاھش یافتۀ ھمنوعانشان در اسارت طراحی شده بود. آنھا بھ

طور قطع بھبود روحیۀ ملی و روحیۀ ھموطنانشان را ھدف قرار داده بودند. این کار برای
انسانھای روزگاران بعد باقی ماند کھ این نوشتھ ھا و نوشتجات دیگر را بھ صورت یک کتاب

راھنمای آموزشھای بھ اصلاح خطاناپذیر گردآوری کنند.

کھانت یھودی بعد از اسارت از این نوشتجات بھ طور وافر استفاده کرد، اما آنھا بھ واسطۀ
حضور یک پیامبر جوان و سلطھ ناپذیر، اشعیاءِ دوم، کھ بھ خدای عادل، با محبت، درستکار، و
بخشندۀ اشعیاءِ ارشد بھ طور کامل تغییر کیش داده بود در اعمال نفوذ روی اسیران ھمنوع خود
بھ اندازۀ زیاد باز داشتھ شدند. او ھمچنین بھ ھمراه ارمیا باور داشت کھ یھوه خدای تمامی ملتھا

شده بود. او این تئوریھای طبیعت خداوند را با چنان تأثیر گویایی موعظھ نمود کھ بھ ھمان اندازه
در میان یھودیان و اسیر کنندگان آنھا نوکیشانی بھ وجود آورد. و این موعظھ گر جوان آموزشھای
خود را طوری نگاشت کھ کاھنان مخاصم و بی گذشت در صدد برآمدند کھ تمامی ارتباطات خود

را با او قطع کنند، گر چھ احترام محض برای زیبایی و شکوه آنھا بھ ضمیمھ کردن آنھا بھ
نوشتجات اشعیاءِ پیشین منجر گشت. و از این رو می توان نوشتجات این اشعیاءِ دوم را در کتابی

با آن نام کھ شامل فصلھای چھل تا پنجاه و پنج می باشد پیدا نمود.

ھیچ پیامبر یا آموزگار مذھبی از ماکی ونتا تا روزگار عیسی بھ درک والای خدایی کھ اشعیاءِ دوم
در طول این روزگاران اسارت اعلام نمود دست نیافت. خدایی کھ این رھبر روحانی اعلام نمود
کوچک، انسان گونھ، و ساخت انسان نبود. ”بنگر او جزیره ھا را ھمچون یک گَرد برمی گیرد.“
”و ھمانطور کھ آسمانھا از زمین بلندترند، راھھای من نیز از راھھای شما بلندتر و اندیشھ ھای

من از افکار شما بلندتر است.“

سرانجام ماکی ونتا ملک صادق آموزگارانی بشری را نظاره کرد کھ یک خدای واقعی را بھ انسان
فانی نشان می دادند. این رھبر ھمچون اشعیاءِ اول یک خدای آفرینش و حامی جھان را موعظھ
نمود. ”من زمین را ساختھ ام و انسان را روی آن نھاده ام. من آن را بیھوده نیافریده ام؛ من آن را
شکل دادم تا از سکنھ پر گردد.“ ”من اول و آخرم؛ ھیچ خدایی جز من وجود ندارد.“ این پیامبر
جدید از سوی خداوند خدای اسرائیل چنین سخن گفت: ”ممکن است آسمانھا ناپدید شوند و زمین

کھنھ شود، اما درستکاری من تا ابد و نجات من از نسل تا نسل پایدار خواھد بود.“ ”ترسان
مباش، زیرا من با تو ھستم؛ ھراسان مباش، زیرا من خدای تو ھستم.“ ”خدایی جز من وجود

ندارد ― خدایی عادل و یک نجات دھنده.“



و شنیدن این سخنان اسرای یھودی را تسلی می داد، ھمانطور کھ از آن ھنگام ھزاران ھزار تن را
آرامش بخشیده است: ”خداوند می فرماید: ’من تو را آفریده ام، من فدیۀ تو را داده ام، تو را با نامت

خوانده ام؛ تو متعلق بھ من ھستی.‘“ ”ھنگامی کھ از آبھا بگذری، با تو خواھم بود، زیرا تو در
دیدۀ من گرانبھا ھستی.“ ”آیا یک زن می تواند کودک شیرخوار خود را فراموش کند و برای
پسرش دلسوزی نکند؟ آری، ممکن است فراموش کند، ولی من فرزندانم را فراموش نخواھم
کرد، پس بنگر من آنھا را بر کف دستانم نقش کرده ام. من حتی آنھا را با سایۀ دستان خویش

پوشانده ام.“ ”بگذار شریر راھھای خود را ترک گوید و شخص بدکار افکار خویش را، و بگذار
بھ سوی خداوند بازگردد، و او بھ وی رحم خواھد کرد، و بھ سوی خدایمان بیاید، زیرا او بھ

فراوانی عفو خواھد کرد.“

بار دیگر بھ بشارت این آشکارسازی جدیدِ خدای سالیم گوش فرا دھید: ”او ھمچون یک شبان
گوسفندانش را خواھد چرانید؛ او بره ھا را در بازوانش گرد خواھد آورد و آنھا را در آغوش خود

حمل خواھد کرد. او ضعیفان را نیرو می بخشد، و بھ آنھایی کھ ھیچ قدرتی ندارند قوت بیشتر عطا
می کند. آنھایی کھ برای خداوند انتظار می کشند نیروی تازه خواھند یافت؛ آنھا با بالھایی ھمچون

عقابھا اوج خواھند گرفت؛ آنھا خواھند دوید و خستھ نخواھند شد؛ آنھا راه خواھند رفت و از حال
نخواھند رفت.“

این اشعیا بھ تبلیغات گسترده ای پیرامون عقیدۀ مفھوم بسیط یک یھوه متعال دست زد. او در
توصیف شیوای خداوند خدای اسرائیل بھ عنوان آفرینندۀ جھانی با موسی رقابت نمود. او در

توصیف خود از ویژگیھای بیکران پدر جھانی شاعرانھ بود. از آن ھنگام تاکنون ھیچ بیان زیبایی
پیرامون پدر آسمانی انجام نشده است. نوشتھ ھای اشعیا ھمانند مزامیر، در زمرۀ والاترین و
حقیقی ترین توصیفات پیرامون درک معنوی از خداوند ھستند کھ تا پیش از ورود میکائیل بھ

یورنشیا بھ گوشھای انسان فانی رسیده اند. بھ توصیف او از الوھیت گوش دھید: ”من آن متعال و
والامرتبھ ھستم کھ در ابدیت ساکن است.“ ”من اول و آخرم. ھیچ خدای دیگری جز من وجود

ندارد.“ ”و دست خداوند کوتاه نیست کھ نتواند نجات دھد، و گوش او نیز سنگین نیست کھ نتواند
بشنود.“ و این یک دکترین نوین در یھودیت بود آنگاه کھ این پیامبر مھربان ولی فرمانده وار بھ

موعظۀ ثبات الھی، وفاداری خداوند، اصرار ورزید. او اعلام کرد کھ ”خداوند فراموش نمی کند،
ترک نمی کند.“

این آموزگار پر جرأت اعلام نمود کھ انسان بھ گونھ ای بسیار تنگاتنگ بھ خداوند وابستھ است. او
گفت: ”ھر کس را کھ بھ نام من خوانده می شود برای جلال خویش آفریده ام، و آنھا ستایش مرا بھ
جا خواھند آورد. من، آری من، آن ھستم کھ تخطیھای آنھا را بھ خاطر خویشتن محو می سازم و

گناھان آنھا را بھ خاطر نخواھم آورد.“

بشنوید کھ این عبرانی بزرگ برداشت یک خدای ملی را از میان می برد، در حالی کھ ربانیت پدر
جھانی را در جلال اعلام می دارد و پیرامون او می گوید: ”آسمانھا تخت پادشاھی من است، و

زمین کرسیِ زیر پایم.“ و با این وجود خدای اشعیا مقدس، با عظمت، عادل، و غیرقابل جستجو
بود. مفھوم یھوهِ خشمگین، انتقام جو، و حسودِ چادرنشینان بیابانی تقریباً از میان رفتھ است.“ یک



درک جدید از یھوهِ متعال و جھانی در ذھن انسان فانی پدیدار گشتھ است کھ ھرگز در نگرش
بشری از دست نمی رود. درک عدالت الھی نابودی سحر و جادوی بدوی و ترس بیولوژیک را

آغاز کرده است. سرانجام انسان بھ یک جھان قانونمند و منظم و بھ یک خدای جھانی با ویژگیھای
قابل اطمینان و نھایی معرفی می شود.

و این موعظھ گرِ یک خدای آسمانی برای اعلام این خدای محبت ھرگز متوقف نشد. ”من در
مکان رفیع و مقدس ساکنم، و نیز با آن کھ یک روح توبھ کار و فروتن دارد.“ و این آموزگار

بزرگ با ھم عصرھای خود باز سخنان آرامش دھندۀ بیشتری گفت: ”و خداوند پیوستھ شما را
ھدایت خواھد کرد و روان شما را خشنود خواھد ساخت. شما ھمانند باغی سیراب خواھید بود و

ھمانند چشمھ ای کھ آبھای آن کم نمی شود. و اگر دشمن مثل یک سیل بیاید، روح خداوند در مقابل
او یک دیوار تدافعی برخواھد افراشت.“ و بار دیگر کلام ترس - نابود کنندۀ ملک صادق و

مذھب اطمینان بخش سالیم برای برکت دادن نوع بشر درخشید.

اشعیای آینده نگر و دلیر از طریق توصیف متعالیش از عظمت و قدرت مطلق جھانیِ یھوهِ متعال،
خدای محبت، فرمانروای جھان، و پدر پرعطوفت تمامی نوع بشر، یھوهِ ملی گرا را بھ گونھ ای

مؤثر تحت الشعاع قرار داد. از ھنگام آن روزگاران پررویداد بالاترین برداشت خداوند در باختر،
عدالت جھانی، بخشش الھی، و درستکاری جاودانھ را پذیرفتھ است. این آموزگار بزرگ با زبان
عالی و با زیبایی بی مانند آفریدگار تماماً قدرتمند را بھ عنوان پدر تماماً با محبت توصیف نمود.

این پیامبرِ دوران اسارت بھ مردمش و بھ آنھایی کھ از ملتھای گوناگون بودند در حالی کھ در
کنار رودخانھ در بابل گوش می دادند موعظھ نمود. و این اشعیای دوم برای خنثی کردن بسیاری
مفاھیم نادرست و از نظر نژادی خودپرستانھ پیرامون مأموریت مسیح موعود کار زیادی انجام

داد. اما او در این تلاش بھ طور کامل موفق نبود. اگر کاھنان خود را وقف کار ساختن یک
ملی گراییِ نادرست نمی کردند، آموزشھای دو اشعیا راه را برای شناخت و پذیرش مسیح موعود

آماده می ساخت.

8- تاریخ مقدس و غیرمذھبی

رسم نگرش بھ تاریخچۀ تجارب عبرانیان بھ عنوان تاریخ مقدس و نگرش بھ رخدادھای باقیماندۀ
دنیا بھ عنوان تاریخ غیرمذھبی، مسئول بخش عمدۀ سردرگمی موجود در ذھن بشری پیرامون

تفسیر تاریخ است. و این دشواری بھ این سبب است کھ ھیچ تاریخ سکولار پیرامون یھودیان
وجود ندارد. بعد از این کھ کاھنان تبعید شده در بابل نگاشتھ ھای جدید خود پیرامون برخوردھای

ظاھراً معجزه آسای خداوند با عبرانیان، یعنی تاریخ مقدس اسرائیل آنطور کھ در عھد عتیق
توصیف شده را آماده کردند، نگاشتھ ھای موجود پیرامون امور عبرانیان ― مثل کتابھای

”کارھای پادشاھان اسرائیل“ و ”کارھای پادشاھان یھودا“ بھ ھمراه چندین اسناد کمابیش دقیق
دیگر تاریخ عبرانی را با دقت و بھ طور کامل نابود کردند.



برای فھم این کھ چگونھ فشار ویران کننده و اجبار غیرقابل گریز تاریخ سکولار چنان یھودیان
اسیر و توسط بیگانھ حکمرانی شده را وحشتزده ساخت کھ آنھا بھ بازنویسی کامل و شکل دادن
مجدد تاریخ خود مبادرت کردند، باید تاریخچۀ تجربۀ مبھوت کنندۀ ملی آنھا را بھ طور خلاصھ
مرور کنیم. باید بھ خاطر آورده شود کھ یھودیان نتوانستند یک فلسفۀ کافی غیرمذھبی پیرامون

زندگی را شکل دھند. آنھا با برداشت آغازین و مصری خود از پاداشھای الھی برای درستکاری
بھ علاوۀ تنبیھ ھای سھمگین برای گناه تقلا کردند. ماجرای ایوب اعتراضی بر ضد این فلسفۀ

خطاآمیز بود. بدبینیِ آشکار کتاب جامعھ یک واکنش دنیاگرایانۀ خردمندانھ بھ این اعتقادات بیش
از حد خوشبینانھ بھ مشیت الھی بود.

اما پانصد سال حاکمیت حکمرانان بیگانھ حتی برای یھودیان شکیبا و بردبار خیلی زیاد بود.
پیامبران و کاھنان شروع بھ فریاد کشیدن کردند: ”تا کی، ای خداوند، تا کی؟“ ھمینطور کھ

یھودی صادق متون مقدس را جستجو می کرد، سردرگمی او بدتر می شد. یک پیامبر عھد عتیق
وعده داد کھ خدا از آنھا محافظت می کند و ”مردم برگزیده اش“ را نجات می دھد. عاموس تھدید

کرده بود کھ خدا اسرائیل را ترک می کند مگر این کھ آنھا شاخصھای خود برای درستکاری ملی
را از نو بنا نھند. نویسندۀ کتاب تثنیھ انتخاب بزرگ را چیزی بین خوب و بد، برکت و لعنت،

تصویر کرده بود. اشعیاءِ اول یک پادشاه نجات دھندۀ نیکوکار را موعظھ کرده بود. ارمیا یک
عصر درستکاری درونی ― پیمانی را کھ روی لوحھ ھای قلب نوشتھ شده بود ― اعلام کرده

بود. اشعیای دوم پیرامون نجات از طریق قربانی و فدیھ صحبت کرده بود. حزقیال نجات از
طریق خدمت فداکارانھ را اعلام کرده بود، و عزرا بھروزی از طریق پیروی از قانون را وعده
داده بود. اما بھ رغم تمامی اینھا آنھا در اسارت باقی ماندند، و نجات بھ تعویق افتاد. سپس دانیال
نمایش”بحرانِ“ در شرف وقوع ―در ھم کوبیدن بت بزرگ و برقراری فوری حکومت جاودانۀ

درستکاری، پادشاھی مسیح گونھ ― را ارائھ نمود.

و تمامی این امید کاذب بھ چنان درجھ ای از ناامیدی و استیصال نژادی منجر گشت کھ رھبران
یھودیان چنان سردرگم شدند کھ نتوانستند مأموریت و خدمت روحانی یک پسر الھی بھشت را

ھنگامی کھ در شکل جسم انسانی بھ زودی نزد آنھا آمد ― بھ صورت فرزند انسان ظھور یافت
― بشناسند و آن را بپذیرند.

تمامی مذاھب امروزی در تلاش برای تفسیر معجزه آسا برای برخی از ادوار تاریخ بشری بھ
طور جدی مرتکب خطا شده اند. در حالی کھ این امر حقیقت دارد کھ خداوند یک دست پدرانۀ

مداخلۀ الھی را بارھا بھ جریان امور بشری وارد کرده است، این خطاست کھ اصول عقاید جزمی
و خرافات مذھبی را بھ عنوان رسوبی فوق طبیعی کھ در این جویبار تاریخ بشری با عمل

معجزه آسا پدیدار گشتھ تلقی نمود. این واقعیت کھ ”والامرتبھ ھا در پادشاھیھای انسانھا حکومت
می کنند“ تاریخ سکولار را بھ تاریخ بھ اصطلاح مقدس تغییر نمی دھد.

نویسندگان عھد جدید و نویسندگان مسیحی دوران بعد از طریق تلاشھای صادقانۀ خود برای
متعال ساختن پیامبران یھودی تحریف تاریخ عبرانی را بیشتر پیچیده کردند. بدین ترتیب تاریخ

عبرانی توسط نویسندگان یھودی و مسیحی، ھر دو، بھ گونھ ای فاجعھ بار مورد سوء استفاده واقع



شده است. تاریخ سکولار عبرانی بھ طور کامل دگماتیزه شده است. آن بھ یک افسانۀ تاریخ مقدس
تبدیل شده و با مفاھیم اخلاقی و آموزشھای مذھبیِ بھ اصطلاح ملتھای مسیحی بھ گونھ ای

سردرگم آمیختھ شده است.

یک بازگویی کوتاه نقاط رفیع در تاریخ عبرانی روشن خواھد ساخت کھ چگونھ واقعیات تاریخی
چنان توسط کاھنان یھودی در بابل تغییر داده شدند کھ تاریخ روزمرۀ سکولار مردمشان را بھ

صورت یک تاریخ موھوم و مقدس تبدیل سازند.

9- تاریخ عبرانی

قوم اسرائیل ھیچگاه دوازده قبیلھ نبودند ― فقط سھ یا چھار قبیلھ در فلسطین ساکن شدند. ملت
عبرانی در نتیجۀ اتحاد بھ اصطلاح قوم اسرائیل و کنعانیان بھ وجود آمد. ”و فرزندان اسرائیل در
میان کنعانیان ساکن شدند. و دختران آنھا را بھ ھمسری گرفتند و دخترانشان را بھ پسران کنعانیان
دادند.“ عبرانیان ھرگز کنعانیان را از فلسطین بیرون نراندند، اگر چھ نوشتھ ھای کاھنان پیرامون

این چیزھا بلادرنگ اعلام کردند کھ آنھا چنین کردند.

آگاھی اسرائیلی منشأ در سرزمین تپھ ای افرایم داشت؛ آگاھی دوران بعد یھودی در قبیلۀ جنوبی
یھودا منشأ یافت. یھودیان (یھودایی ھا) ھمیشھ بھ دنبال این بودند کھ تاریخچۀ اسرائیلی ھای شمالی

(افرایمی ھا) را بدنام کنند و سیاه جلوه دھند.

تاریخ متظاھرانۀ عبرانی با گردآوری قشون توسط شائول از میان قبایل شمالی برای ایستادگی در
برابر یک حملۀ عمونیان برعلیھ ھم قبیلھ ایھای خود، جلعادیان ― شرق اردن ― آغاز می شود.
او با ارتشی اندکی بیش از سھ ھزار تن دشمن را شکست داد، و این دستاورد بود کھ موجب شد
قبایل تپھ او را پادشاه کنند. ھنگامی کھ کاھنان تبعید شده این داستان را بازنویسی کردند، تعداد

نفرات ارتش شائول را بھ 330�000 نفر افزایش دادند و ”یھودا“ را بھ فھرست قبایلی کھ در نبرد
شرکت کردند افزودند.

بلافاصلھ بعد از شکست عمونیان، شائول از طریق انتخابات عمومی توسط سربازانش پادشاه شد.
ھیچ کاھن یا پیامبری در این امر شرکت نکرد. اما کاھنان بعدھا در نگاشتھ ھا ثبت کردند کھ

پیامبر سموئیل مطابق رھنمودھای الھی تاج پادشاھی بر سر شائول نھاده است. آنھا بھ این علت
این کار را انجام دادند کھ برای پادشاھی یھوداییِ داوود یک ”خط الھی تباری“ ایجاد کنند.

بزرگترین تحریف تاریخ یھودی در رابطھ با داوود انجام یافتھ است. بعد از پیروزی شائول در
برابر عمونیان (کھ او بھ یھوه نسبت داد) فلسطینیان احساس خطر کردند و حملات بھ قبایل شمالی

را آغاز نمودند. داوود و شائول ھرگز نمی توانستند بھ توافق برسند. داوود با ششصد مرد وارد
یک اتحاد با فلسطینیان شد و در امتداد ساحل بھ سوی یزرعیل پیشروی نمود. فلسطینیان در جَت
بھ داوود دستور دادند از منطقھ خارج شود؛ آنھا می ترسیدند کھ ممکن است او بھ شائول بپیوندد.



داوود عقب نشینی کرد؛ فلسطینیان حملھ کردند و شائول را شکست دادند. اگر داوود بھ اسرائیل
وفادار مانده بود آنھا نمی توانستند این کار را انجام دھند. ارتش داوود یک طبقھ بندی آمیختھ از

ناراضیان بود، کھ عمدتاً از افراد ناجور و فراریان از عدالت تشکیل شده بود.

شکست سوگبار شائول در جلبوع توسط فلسطینیان یھوه را در میان خدایان در چشمان کنعانیان
اطراف بھ یک نقطۀ پایین آورد. بر حسب معمول شکست شائول باید بھ ارتداد از سوی یھوه

نسبت داده می شد، اما این بار ویرایشگران یھودایی آن را بھ خطاھای آیینی نسبت دادند. آنھا بھ
روایت شائول و سموئیل بھ عنوان زمینھ ای برای پادشاھی داوود نیاز داشتند.

داوود با ارتش کوچکش ستاد مرکزی خود را در شھر غیرعبرانی حبرون برقرار ساخت. ھم
وطنان او فوراً او را پادشاه پادشاھی جدید یھودا اعلام کردند. یھودا عمدتاً از عناصر غیرعبرانی

― قینیان، کالیبیان، یبوسیان، و سایر کنعانیان تشکیل شده بود. آنھا چادرنشین ― شبان ―
بودند، و از این رو وقف ایدۀ عبرانی مالکیت زمین بودند. آنھا ایدئولوژیھای قبایل بیابانی را

داشتند.

تفاوت میان تاریخ مقدس و غیرمذھبی از طریق دو داستان متفاوت در رابطھ با پادشاه کردن
داوود آنطور کھ در عھد عتیق یافت می شود بھ خوبی توصیف شده است. بخشی از داستان

سکولار از این کھ چگونھ پیروان بلافصل او (ارتش او) او را پادشاه کردند توسط کاھنانی کھ
متعاقباً روایت طولانی و بھ نثر در آمدۀ تاریخ مقدس را آماده کردند بھ گونھ ای غیرعمدی در

نگاشتھ ھا باقی گذاشتھ شد. در این داستان شرح داده شده کھ چگونھ پیامبر سموئیل با رھنمود الھی
داوود را از میان برادرانش انتخاب کرد و او را بھ طور رسمی و با آیین مفصل و شرعی بھ

عنوان پادشاه عبرانیان مسح نمود، و سپس او را جانشین شائول اعلام کرد.

کاھنان بعد از آماده ساختن حکایات ساختگی خود پیرامون برخوردھای معجزه آسای خداوند با
اسرائیل بارھا نتوانستند گفتھ ھای آشکار و مستندی را کھ از پیش در نگاشتھ ھا بود بھ طور کامل

حذف کنند.

داوود بھ دنبال این بود کھ ابتدا از طریق ازدواج با دختر شائول، سپس بیوۀ نابال، ادَومیِ
ثروتمند، و سپس دختر تلمای، پادشاه جِشور، خود را بھ لحاظ سیاسی ارتقا دھد. او از میان زنان

یِبوس شش ھمسر گرفت. ھمچنین باید بھ بتَشِبعَ، ھمسر مرد حیتی نیز اشاره کرد.

و از طریق چنین روشھا و از میان چنین مردمی بود کھ داوود افسانۀ یک پادشاھی الھی یھودا را
بھ عنوان جانشین میراث و سنتھای پادشاھی در حال ناپدید شدن شمالیِ اسرائیلِ افرایمی بھ وجود

آورد. قبیلۀ جھان شھریِ یھودای داوود بیشتر غیریھودی بود تا یھودی؛ با این وجود بزرگان
ستمدیدۀ افرایم آمدند و او را ”بھ پادشاھی بر اسرائیل مسح کردند.“ آنگاه بعد از یک تھدید

نظامی، داوود با یبوسیان یک پیمان بست و پایتخت پادشاھی متحدۀ خود را در یبوس (اورشلیم)
برقرار کرد. یبوس شھری با دیوارھای مستحکم در نیمۀ راه میان یھودا و اسرائیل بود. فلسطینیان



تحریک شدند و فوراً بھ داوود حملھ کردند. آنھا بعد از یک نبرد شدید شکست خوردند، و بار
دیگر یھوه بھ عنوان ”خداوند خدای لشکرھا“ تثبیت شد.

اما یھوه الزاماً باید بخشی از این جلال را با خدایان کنعانی قسمت می کرد، زیرا بخش عمدۀ ارتش
داوود غیرعبرانی بودند. و از این رو در نگاشتھ ھای شما این بیانیۀ برملا کننده (کھ توسط

ویرایشگران یھودایی نادیده گرفتھ شده) پدیدار می شود: ”یھوه پیش روی من دشمنانم را در ھم
شکستھ است. از این رو او نام آن مکان را بعَلَ فِراصیم نامید.“ و آنھا بھ این علت این کار را

انجام دادند کھ ھشتاد درصد از سربازان داوود از ھواخواھان بعَلَ بودند.

داوود شکست شائول در جلبوع را از طریق اشاره بھ این امر توضیح داد کھ شائول بھ یک شھر
کنعانی، جبعون، کھ مردمش با افرایمیھا قرارداد صلح داشتند حملھ کرده بود. بھ این دلیل یھوه او

را ترک کرد. داوود حتی در زمان شائول از شھر کنعانی قعیلھ در برابر فلسطینیان دفاع کرده
بود، و سپس پایتخت خود را در یک شھر کنعانی برقرار کرده بود. داوود در حفظ سیاست

سازش با کنعانیان ھفت تن از نوادگان شائول را بھ جبعونیان داد تا بھ دار آویختھ شوند.

داوود بعد از شکست فلسطینیان مالکیت ”صندوق یھوه“ را بھ دست آورد، آن را بھ اورشلیم
آورد، و پرستش یھوه را برای پادشاھی خود رسمی نمود. سپس او بھ قبایل ھمسایھ ― ادَومیان،

موآبیان، عمونیان، و سوریھا ― مالیات سنگین بست.

ماشین فاسد سیاسی داوود در تخطی از آداب و رسوم عبرانی شروع بھ تصاحب شخصی زمین
در شمال نمود و فوراً کنترل تعرفۀ کاروانھایی را کھ سابقاً توسط فلسطینیان جمع آوری می شد بھ
دست گرفت. و سپس یک سری از قساوتھا کھ با قتل اوریا بھ اوج رسید بھ وقوع پیوست. تمامی

استینافھای قضایی در اورشلیم تحت داوری قرار می گرفتند؛ دیگر ”بزرگان“ نمی توانستند عدالت
را بھ جا آورند. شگفت آور نیست کھ شورش رخ داد. امروز ممکن است ابشالوم یک عوام فریب

نامیده شود؛ مادر او یک کنعانی بود. برای تخت پادشاھی علاوه بر پسر بتشبع ― سلیمان ― نیم
دوجین حریف وجود داشتند.

سلیمان بعد از مرگ داوود ماشین سیاسی را از تمامی نفوذھای شمالی تصفیھ کرد اما بھ تمام
بیدادگری و مالیات بستن رژیم پدرش ادامھ داد. سلیمان بھ واسطۀ بارگاه ولخرج خود و بھ دلیل
برنامۀ ساختمان سازی مفصلش ملت را ورشکستھ کرد. تالار لبنان، قصر دختر فرعون، معبد
یھوه، قصر پادشاه، و بازسازی دیوارھای بسیاری از شھرھا در زمرۀ آنھا بودند. سلیمان یک

نیروی دریایی عظیم عبرانی بھ وجود آورد کھ توسط دریانوردان سوری بھ کار گرفتھ می شد و با
تمامی دنیا در داد و ستد بود. تعداد زنان حرمسرای او تقریباً بھ ھزار تن بالغ می شد.

تا این ھنگام معبد یھوه در شیلوه بی اعتبار شده بود، و تمامی پرستش ملت در یبوس در نیایشگاه
مجلل سلطنتی متمرکز شده بود. پادشاھی شمالی بیشتر بھ پرستش اِلوھیم بازگشت نمود. آنھا از

لطف فرعونھا برخوردار بودند، کھ بعدھا یھودا را بھ بردگی کشاندند، و پادشاھی جنوبی را تحت
مالیات قرار دادند.



فراز و نشیبھایی وجود داشتند ― جنگھایی میان اسرائیل و یھودا. بعد از چھار سال جنگ داخلی
و سھ سلسلھ، اسرائیل تحت حکمروایی حاکمان مستبد شھری قرار گرفت کھ شروع بھ داد و ستد
در سرزمین کردند. حتی شاه عُمری تلاش کرد کھ زمین سامَر را بخرد. اما ھنگامی کھ شَلمناسَر

سوم تصمیم گرفت کھ ساحل مدیترانھ را کنترل کند، بھ سرعت پایان کار فرا رسید. شاه اخَابِ
افرایم ده گروه دیگر را گرد آورد و در کَرکَر مقاومت نمود؛ نبرد مساوی بود. طرف آشوری

متوقف شد اما متحدان متحمل تلفات سنگینی شدند. این جنگ بزرگ در کتب عھد عتیق حتی ذکر
نیز نشده است.

ھنگامی کھ شاه اخَاب تلاش نمود از نابوت زمین بخرد، گرفتاری جدیدی آغاز گشت. ھمسر
فینیقی او نام اخَاب را روی کاغذھایی جعل نمود کھ فرمان می داد زمین نابوت مصادره شود، بھ

این علت کھ او بھ نامھای ”الوھیم و پادشاه“ بی احترامی کرده است. او و پسرانش فوراً اعدام
شدند. ایلیا قاطعانھ در صحنھ ظاھر گشت و اخَاب را برای قتل نابوت ھا محکوم کرد. بدین ترتیب

ایلیا، یکی از بزرگترین پیامبران، آموزش خود را بھ عنوان یک مدافع آداب و رسوم قدیمی
زمین، برضد رویکرد زمین فروشی طرفداران بعل ، و برضد تلاش شھرھا برای تسلط بر
کشور، آغاز کرد. اما رفرم موفق نبود، تا این کھ زمین دار کشوری، اییھو، نیروھایش را با

سرقبیلۀ چادرنشینان، یھوناداب، متحد ساخت تا پیامبرانِ بعل (کارگزاران زمین) را در سامره
نابود کنند.

بھ تدریج کھ یھواخَاز و پسرش یرُبعام اسرائیل را از دست دشمنانش نجات دادند زندگی نوینی
پدیدار گشت. اما تا این ھنگام یک دستۀ تبھکار برجستھ کھ چپاولشان با چپاول دودمان داوودی
روزگاران کھن برابری می کرد در سامره حکومت می کردند. تلاش برای سرکوب آزادی بیان

ایلیا، عاموس، و ھوشع را برآن داشت کھ نگارش مخفیانۀ خود را آغاز کنند، و این شروع واقعی
کتابھای مقدس یھودی و مسیحی بود.

اما پادشاھی شمالی از تاریخ محو نگشت تا این کھ پادشاه اسرائیل با پادشاه مصر تبانی کرد و از
پرداختن مالیات بیشتر بھ آشور امتناع ورزید. سپس محاصرۀ سھ سالھ آغاز شد و پراکندگی کامل

پادشاھی شمالی از پی آن آمد. بدین ترتیب افرایم (اسرائیل) محو گردید. یھودا ― یھودیان،
”باقیماندۀ اسرائیل“ ― شروع بھ تمرکز زمین در دستان تعداد اندکی نمودند، و آنطور کھ اشعیا

گفت: ”خانھ بھ خانھ و مزرعھ بھ مزرعھ بر آن افزودند.“ در آن ھنگام یک معبد بعل در کنار
معبد یھوه در اورشلیم وجود داشت. این حکومت ترور با یک شورش یکتاپرستانھ کھ توسط

یوآش، پادشاهِ پسر رھبری می شد پایان یافت. او سی و پنج سال برای یھوه مجاھدت کرد.

پادشاه بعد، امََصیا، با ادَومیانِ مالیات دھندۀ شورشگر و ھمسایگان آنھا مشکل داشت. بعد از یک
پیروزی چشمگیر او بازگشت تا بھ ھمسایگان شمالی خود حملھ کند و بھ گونھ ای ھمانقدر

چشمگیر شکست خورد. سپس روستانشینان شورش کردند. آنھا پادشاه را بھ قتل رساندند و پسر
شانزده سالۀ او را بر تخت سلطنت نشاندند. این عَزَریا بود کھ اشعیا او را عُزیا نامید. بعد از عُزیا

چیزھا از بد بھ بدتر تبدیل شدند، و یھودا از طریق پرداختن مالیات بھ پادشاھان آشور برای



یکصد سال دوام آورد. اشعیای اول بھ آنھا گفت کھ اورشلیم، کھ شھر یھوه بود، ھرگز سقوط
نمی کند. اما ارمیا در اعلام سقوط آن درنگ نکرد.

نابودی واقعی یھودا از طریق یک حلقۀ فاسد و ثروتمند از سیاستمدارانی کھ تحت فرمانروایی
یک پادشاهِ پسر، منسی، عمل می کردند بھ انجام رسید. اقتصادِ در حال تغییر، بازگشتِ پرستش
بعل را کھ معاملات خصوصی زمین آن برضد ایدئولوژی یھوه بود تسھیل نمود. سقوط آشور و

سلطۀ مصر برای مدتی برای یھودا رھایی آورد، و مردم روستا حکومت را بھ دست گرفتند. آنھا
تحت حکومت یوشیا حلقۀ سیاستمداران فاسد اورشلیم را نابود کردند.

اما آنگاه کھ یوشیا جسارت نمود تا بیرون رود و با ارتش قدرتمند نکوه کھ برای کمک بھ آشور
بر علیھ بابل در امتداد ساحل از مصر حرکت می کرد رو در رویی کند این عصر بھ گونھ ای

فاجعھ آور پایان یافت. او تار و مار شد، و یھودا تحت مالیات مصر قرار گرفت. حزب سیاسی بعل
در اورشلیم بھ قدرت بازگشت، و بدین ترتیب اسارت واقعی مصری آغاز گردید. سپس دوره ای

بھ دنبال آمد کھ طی آن سیاستمداران طرفدار بعل ھم دادگاھھا و ھم کھانت را کنترل کردند.
پرستش بعل یک سیستم اقتصادی و اجتماعی بود کھ بھ حقوق مالکیت و نیز باروری زمین

مربوط بود.

با سرنگونی نکوه توسط نبوکدنصر، یھودا تحت حکمروایی بابل قرار گرفت و ده سال از
پرداخت مالیات معاف شد، اما بھ زودی شورش کرد. ھنگامی کھ نبوکدنصر بر علیھ آنھا وارد
عمل شد، یھودایی ھا اصلاحات اجتماعی، ھمچون آزاد کردن بردگان بھ منظور نفوذ روی یھوه
را آغاز کردند. ھنگامی کھ ارتش بابل بھ طور موقت عقب نشینی کرد، عبرانیان شادی کردند و

چنین پنداشتند کھ سحر و جادوی رفرمِ آنھا آنان را نجات داده است. در طول این دوره بود کھ
ارمیا در رابطھ با سرنوشت شومی کھ در شرف وقوع بود با آنان سخن گفت، و فوراً نبوکدنصر

بازگشت.

و بدین ترتیب پایان یھودا بھ طور ناگھانی فرا رسید. شھر نابود شد، و مردم بھ بابل منتقل شدند.
کشمکش یھوه – بعل با اسارت پایان یافت. و اسارت باقیماندۀ اسرائیل را شوکھ نمود و بھ

یکتاپرستی وارد ساخت.

یھودیان در بابل بھ این نتیجھ رسیدند کھ نمی توانند بھ صورت یک گروه کوچک در فلسطین
وجود داشتھ باشند، رسوم ویژۀ اجتماعی و اقتصادی خود را داشتھ باشند، و این کھ برای

پابرجاییِ ایدئولوژی خود باید غیریھودیان را تغییر کیش دھند. بدین ترتیب برداشت جدید آنان از
سرنوشت آغاز گشت ― این ایده کھ یھودیان باید خادمان برگزیدۀ یھوه شوند. مذھب یھودی عھد

عتیق بھ راستی طی اسارت در بابل تکامل یافت.

دکترین فناناپذیری نیز در بابل شکل یافت. یھودیان تصور می کردند کھ ایدۀ زندگی آینده تأکید
روی بشارت آنان پیرامون عدالت اجتماعی را کاھش می دھد. حال برای نخستین بار الھیات



جایگزین جامعھ شناسی و اقتصاد شد. مذھب بھ عنوان یک سیستم پنداشت و رویکرد بشری داشت
شکل می گرفت تا بیشتر و بیشتر از سیاست، جامعھ شناسی، و اقتصاد فاصلھ گیرد.

و بدین ترتیب حقیقت پیرامون مردم یھودی نشان می دھد کھ بخش عمده ای از آنچھ کھ بھ صورت
تاریخ مقدس پنداشتھ شده است فقط اندکی بیش از رویداد نگاری تاریخ معمول غیرمذھبی است.

یھودیت خاکی بود کھ مسیحیت از آن رویید، اما یھودیان مردمی معجزه آسا نبودند.

10- مذھب عبرانی

رھبران آنان بھ قوم اسرائیل آموزش داده بودند کھ آنھا مردمی برگزیده ھستند، نھ برای امتیاز
ویژه و انحصار لطف الھی، بلکھ برای خدمت ویژۀ رساندن حقیقت خدای یگانۀ ھمگان بھ ھر
ملتی. و آنھا بھ یھودیان وعده داده بودند کھ آنھا این سرنوشت را بھ تحقق خواھند رساند، آنھا

رھبران معنوی تمامی مردمان خواھند شد، و این کھ مسیح آتی بر آنھا و تمام دنیا بھ عنوان
شاھزادۀ صلح حکومت خواھد کرد.

پس از این کھ یھودیان توسط پارسیان آزاد شدند، بھ فلسطین بازگشتند و سرانجام بھ اسارت عرف
قوانین، قربانیھا، و آیین کاھن زدۀ خودشان درآمدند. و بھ ھمان گونھ کھ قبایل عبرانی داستان

شگفت آور خداوند را کھ در گفتار خداحافظی موسی برای آداب و رسوم قربانی و کفاره ارائھ شده
بود رد کردند، این بقایای ملت عبرانی نیز برداشت شکوھمند اشعیای دوم برای قوانین، مقررات،

و آیین کھانت در حال رشد خود را رد نمودند.

خودستایی ملی، ایمان کاذب بھ یک مسیح موعودِ سوءِ تعبیر شده، و اسارت و استبداد فزایندۀ
کھانت برای ھمیشھ صداھای رھبران معنوی (بھ جز دانیال، حزقیال، حجّی، و مَلاکی) را

خاموش ساخت؛ و از آن روزگار تا ھنگام یحیی تعمید دھنده تمامی اسرائیل یک عقب گرد فزایندۀ
معنوی را تجربھ نمود. اما یھودیان ھرگز مفھوم پدر جھانی را از دست ندادند؛ حتی تا قرن بیستم

بعد از مسیح، آنھا بھ دنبال نمودن این برداشت الوھیت ادامھ داده اند.

از موسی تا یحیی تعمید دھنده یک خط ممتد از آموزگاران وفادار کھ مشعل یکتاپرستی نور را از
یک نسل بھ دیگری منتقل کردند امتداد یافت، ضمن این کھ آنھا حکمرانان بی وجدان را بھ طور

بی وقفھ نکوھش نمودند، کاھنان سودجو را محکوم کردند، و پیوستھ مردم را ترغیب نمودند کھ بھ
پرستش یھوه متعال، خداوند خدای اسرائیل، وفادار بمانند.

یھودیان بھ عنوان یک ملت سرانجام ھویت سیاسی خود را از دست دادند، اما مذھب عبرانیِ
باورمندی صادقانھ بھ خدای یگانھ و جھانی در قلوب تبعیدیان پراکنده شده بھ زندگی ادامھ می دھد.

و این مذھب بقا می یابد زیرا بھ گونھ ای مؤثر عمل کرده است تا والاترین ارزشھای پیروانش را
حفظ نماید. مذھب یھودی ایده آلھای یک مردم را حفظ نمود، اما نتوانست پیشرفت را شکوفا سازد
و اکتشاف فلسفی خلاق را در قلمروھای حقیقت تشویق نماید. مذھب یھودی نقایص بسیاری داشت



― در فلسفھ کمبود داشت و تقریباً فاقد کیفیتھای ھنر و زیبایی بود ― اما ارزشھای اخلاقی را
حفظ نمود؛ از این رو تداوم یافت. یھوه متعال، بدان گونھ کھ با برداشتھای دیگر الوھیت مقایسھ

می شود، روشن، واضح، شخصی، و اخلاقی بود.

یھودیان عاشق عدالت، خرد، حقیقت، و درستکاری بودند، ھمان گونھ کھ مردمان اندکی چنین
بودند، اما آنھا کمتر از تمامی مردمان بھ درک عقلانی و بھ فھم معنوی این کیفیتھای الھی کمک

نمودند. اگر چھ الھیات عبرانی از گسترش امتناع کرد، سھم مھمی در توسعۀ دو مذھب دیگر
دنیا، مسیحیت و اسلام، ایفا نمود.

مذھب یھودی ھمچنین بھ علت نھادھای خود تداوم یافت. برای مذھب دشوار است کھ بھ عنوان
کنش خصوصی افراد منزوی بقا یابد. این ھمواره خطای رھبران مذھبی بوده است: آنھا با دیدن
شرارتھای مذھب نھادینھ شده، بھ دنبال نابودی تکنیک عملکرد گروھی ھستند. آنھا اگر بھ جای
نابودی تمامی آیینھا، آن را اصلاح کنند بھتر عمل می کنند. در این رابطھ، حزقیال خردمندتر از

ھم عصرھای خود بود؛ اگر چھ او در اصرار ورزیدن روی مسئولیت شخصی اخلاقی بھ آنھا
پیوست، برای تثبیت برگزاری صادقانۀ یک آیین برتر و خالص شده نیز اقدام نمود.

و بدین ترتیب آموزگاران پی در پی اسرائیل بزرگترین کاری را در تکامل مذھبی کھ تاکنون در
یورنشیا بھ وجود آمده بھ انجام رساندند: دگرگونی تدریجی اما مداوم برداشت بربریِ یھوهِ وحشیِ
اھریمنی، خدای روحیِ حسود و سنگدل آتشفشان خروشان سینا، بھ برداشت بعدی والا و آسمانیِ

یھوهِ متعال، آفرینندۀ تمامی چیزھا و پدر با محبت و بخشندۀ تمامی نوع بشر. و این برداشت
عبرانی از خداوند بالاترین تجسم بشری از پدر جھانی تا آن ھنگام، آنگاه کھ توسط آموزشھای

شخصی و نمونۀ زندگی پسرش، میکائیل نبادان، بیشتر توضیح داده شد و بھ گونھ ای بسیار بدیع
بسط داده شد بود.

]عرضھ شده توسط یک ملک صادق نِبادان[
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مقالۀ 98
تعالیم ملک صادق در باختر

آموزشھای ملک صادق در امتداد راھھای بسیاری بھ اروپا وارد شدند، اما آنھا عمدتاً از راه
مصر آمدند و بعد از این کھ بھ طور کامل ھلنی شدند و بعدھا مسیحی شدند، در فلسفۀ غربی

گنجانده شدند. آرمانھای دنیای غرب اساساً سقراطی بودند، و فلسفۀ مذھبی بعدی آن فلسفۀ عیسی
شد، بدان گونھ کھ از طریق تماس با فلسفھ و مذھبِ در حال تکامل غربی تغییر یافت و مورد

توافق قرار گرفت، و تمامی آن در کلیسای مسیحی بھ اوج رسید.

میسیونرھای سالیم برای مدتی طولانی بھ فعالیتھای خود در اروپا ادامھ دادند، و بھ تدریج جذب
بسیاری از فرقھ ھا و گروھھای آیینی کھ گھگاه بھ وجود می آمدند شدند. در میان آنھایی کھ

آموزشھای سالیم را در خالص ترین شکل حفظ نمودند باید از کلبیون نام برد. این موعظھ گرانِ
ایمان و اطمینان بھ خداوند ھنوز در قرن اول بعد از میلاد مسیح در اروپای رومی کار می کردند،

و بعدھا در مذھبِ بھ تازگی در حال شکل گیری مسیحی ادغام شدند.

بخش عمدۀ دکترین سالیم از طریق سربازان مزدبگیر یھودی کھ در بسیاری از پیکارھای نظامی
غربی جنگیدند در اروپا گسترش یافت. در روزگاران باستان یھودیان ھمانقدر برای رشادتھای

نظامی شھرت داشتند کھ برای ویژگیھای دانش الھیات داشتند.

دکترینھای بنیادین فلسفۀ یونانی، الھیات یھودی، و اخلاقیات مسیحی اساساً پیامدھای آموزشھای
پیشین ملک صادق بودند.

مذھب سالیم در میان یونانیان

اگر بھ خاطر تفسیر سختگیرانۀ سوگند منصوب شدن میسیونرھای سالیم نبود ممکن بود آنھا یک
ساختار بزرگ مذھبی در میان یونانیان بسازند. پیمانی کھ توسط ماکی وِنتا تحمیل شده بود

سازماندھی گردھماییھای انحصاری پرستشی را ممنوع می ساخت، و ھر آموزگار را مستلزم
می نمود کھ ھرگز بھ عنوان یک کاھن عمل نکند، و ھرگز برای خدمت مذھبی دستمزد دریافت

ندارد، بلکھ فقط خوراک، پوشاک، و پناھگاه. ھنگامی کھ آموزشگران ملک صادق بھ یونانِ پیش
ھلنی نفوذ کردند، مردمی را پیدا کردند کھ ھنوز سنتھای آدمسان و روزگاران آندیھا را ترویج



می کردند، اما این آموزشھا با پنداشتھا و باورھای انبوه بردگان پست کھ در تعداد فزاینده بھ
سواحل یونان آورده شده بودند بھ اندازۀ زیاد دستکاری شده بودند. این دستکاریھا بازگشت بھ یک

روح گرایی بدوی با مراسمی خونین را ایجاد نمود، و طبقات پایین تر حتی از اعدام جنایتکاران
محکوم شده مراسم بھ وجود می آوردند.

نفوذ آغازین آموزگاران سالیم از طریق بھ اصطلاح تھاجم آریاییھا از اروپای جنوبی و شرق
تقریباً نابود شد. این مھاجمان ھلنی برداشتھای انسان انگارانھ ای از خداوند را با خود آوردند کھ

مشابھ آنھایی بود کھ ھمنوعان آریایی شان بھ ھند برده بودند. این واردسازی سرآغاز تکامل
خانوادۀ یونانی خدایان و الھھ ھا بود. این مذھب جدید بخشاً مبتنی بر فرقھ ھای در حال آمدنِ

بربریھای ھلنی بود، اما ھمچنین در افسانھ ھای ساکنان قدیمی تر یونان سھیم بود.

یونانیان ھلنی دنیایی مدیترانھ ای را یافتند کھ عمدتاً تحت استیلای فرقۀ مادر بود، و آنھا خدای مرد
خود، دیاس زئوس را بر این مردمان تحمیل کردند، خدایی کھ ھمانند یھوه در میان سامیھای

ھنوتئیستی، از پیش سالار تمامی خدایان دون مرتبۀ یونانی شده بود. و یونانیان در برداشت از
زئوس، بھ جز در حفظ کنترل فراگیر سرنوشت، سرانجام می توانستند بھ یک یکتاپرستی راستین

دست یابند. یک خدای حاوی ارزش نھایی باید خود حاکم فرجام و آفرینندۀ سرنوشت باشد.

در نتیجۀ این عوامل در تکامل مذھبی، بھ زودی یک اعتقاد ھمگانی بھ خدایان شاد و خوش اقبالِ
کوه الُیمپوس بھ وجود آمد، خدایانی کھ بیشتر انسانی بودند تا الھی، و خدایانی کھ یونانیان باھوش
ھرگز خیلی جدی نمی گرفتند. آنھا این الوھیتھای ساختۀ خودشان را نھ زیاد دوست داشتند و نھ از
آنھا زیاد می ترسیدند. آنھا یک احساس وطن پرستانھ و نژادی برای زئوس و خانوادۀ نیمھ انسانی

و نیمھ خدایی او داشتند، اما بھ سختی بھ آنھا احترام می گذاشتند یا آنھا را می پرستیدند.

ھلنی ھا آنقدر با دکترینھای ضد کھانت گرای آموزگاران پیشین سالیم آغشتھ شده بودند کھ ھرگز
ھیچ کھانت با اھمیتی در یونان بھ وجود نیامد. حتی ساختن مجسمھ ھا برای خدایان بیشتر یک کار

ھنری شد تا یک امر پرستشی.

خدایان الُمپیایی انسان انگاری معمول بشر برای الوھیت را نشان می دھند. اما اسطورۀ یونانی
بیشتر ھنری بود تا اخلاقی. مذھب یونانی بدین لحاظ سودمند بود کھ جھانی را کھ توسط یک

گروه از خدایان حکمرانی می شد بھ نمایش در می آورد. اما اخلاقیات، کردار شناسی، و فلسفۀ
یونانی، در مدتی کوتاه بھ مراتب فراتر از مفھوم خداوند پیش رفت، و این عدم توازن میان رشد

عقلانی و معنوی ھمانقدر برای یونان خطرناک بود کھ اثبات شده در ھند بوده است.

اندیشۀ فلسفی یونانی

مذھبی کھ بھ قدر اندک مورد احترام باشد و سطحی باشد نمی تواند دوام آورد، بھ ویژه ھنگامی کھ
کھانتی برای ترویج اشکال آن و برای پر کردن قلوب ھواخواھان از ترس و حیرت نداشتھ باشد.



مذھب الُمپیایی وعدۀ نجات نداد، و تشنگی معنوی باورمندانش را نیز فرو ننشاند؛ از این رو
محکوم بھ فنا بود. آن ظرف یک ھزاره از آغازش تقریباً از بین رفتھ بود، و یونانیان فاقد یک

مذھب ملی بودند. خدایان الُیمپوس کنترل خود را روی اذھان بھتر از دست دادند.

وضعیت بدین گونھ بود کھ در طول قرن ششم پیش از میلاد مسیح، مشرق و خاور نزدیک یک
احیای آگاھی روحانی و یک بیداری نوین نسبت بھ شناخت یکتاپرستی را تجربھ نمود. اما باختر
در این رخداد جدید سھیم نگردید؛ اروپا و شمال آفریقا نیز در این رنسانس مذھبی بھ طور وسیع
شرکت نکردند. با این وجود یونانیان درگیر یک پیشرفت شکوھمند عقلانی شدند. آنھا شروع بھ
تسلط بر ترس نموده بودند و دیگر بھ عنوان یک نوشداروی آن بھ دنبال مذھب نرفتند، اما آنھا

درک نکردند کھ مذھب راستین علاج گرسنگی روان، تشویق روحی، و دلسردی اخلاقی است.
آنھا در ژرفای اندیشھ ― فلسفھ و متافیزیک ― بھ دنبال تسکین روان بودند. آنھا از تعمق روی

حفظ خویش ― نجات ― بھ خود شکوفایی و فھم خویشتن چرخش کردند.

یونانیان از طریق اندیشۀ موشکافانھ تلاش کردند بھ آن آگاھی از امنیت کھ بھ عنوان جانشینی
برای باور بھ بقا عمل می کرد دست یابند، اما بھ کلی شکست خوردند. تنھا باھوش ترھا در میان

طبقات بالاتر مردمان ھلنی توانستند این آموزش جدید را درک کنند؛ مردم عادیِ نوادگان بردگان
نسلھای پیشین ھیچ ظرفیتی برای پذیرش این جانشین جدید مذھب نداشتند.

فیلسوفان بھ رغم این کھ عملاً ھمگی پیشینھ ای از باور بھ دکترین سالیم مبنی بر ”ھوشمندی
جھان“، ”ایدۀ خداوند“، و ”منبع بزرگ“ را بھ گونھ ای سطحی حفظ نمودند، بھ کلیۀ اشکال

پرستش با دیدۀ تحقیر می نگریستند. تا جایی کھ فیلسوفان یونانی موجود الھی و ابرمتناھی را بھ
رسمیت می شناختند، صادقانھ یکتاپرست بودند؛ آنھا تمامی کھکشان خدایان و الھھ ھای المپیایی را

بھ میزان اندک بھ رسمیت می شناختند.

شاعران یونانیِ قرون پنجم و ششم، و بھ گونھ ای چشمگیر پیندار، برای اصلاح مذھب یونانی
دست بھ تلاش زدند. آنھا آرمانھای آن را ارتقا دادند، اما آنھا بیشتر ھنرمند بودند تا مذھب گرا. آنھا

نتوانستند تکنیکی برای شکوفایی و حفظ ارزشھای متعالی بھ وجود آورند.

زنوفان خدای یگانھ را آموزش داد، اما برداشت الوھیت او بیش از آن پانتئیستی بود کھ بتواند
برای انسان فانی یک پدرِ شخصی باشد. آناگزاگورا یک مکانیست بود، بھ جز این کھ یک علت

آغازین، یک ذھن اولیھ را بھ رسمیت می شناخت. سقراط و جانشینان او، افلاطون و ارسطو،
آموزش دادند کھ فضیلت دانش است؛ نیکی سلامت روان است؛ و این کھ بھتر است فرد از

بی عدالتی رنج ببرد تا این کھ بھ آن گناھکار باشد، و این کھ پاسخ شرارت را با شرارت دادن
خطاست، و این کھ خدایان خردمند و نیک ھستند. فضیلتھای بنیادین آنھا اینھا بودند: خرد،

شھامت، اعتدال، و عدالت.

تکامل فلسفۀ مذھبی در میان مردمان ھلنی و عبرانی یک تصویر مقایسھ ای از کارکرد کلیسا بھ
عنوان یک نھاد در شکل دادن بھ پیشرفت فرھنگی می دھد. در فلسطین اندیشۀ بشری چنان تحت



کنترل کاھنان بود و با متون مقدس ھدایت می شد کھ فلسفھ و زیباشناسی کاملاً در مذھب و
اخلاقیات غوطھ ور شدند. در یونان، تقریباً فقدان کامل کاھنان و ”متون مقدس“ ذھن بشری را

آزاد و خارج از غل و زنجیر نگاه داشت، و بھ یک رخداد شگفت انگیز در ژرفای اندیشھ منجر
گشت. اما مذھب بھ عنوان یک تجربۀ شخصی نتوانست با کاوشھای عقلانی در طبیعت و واقعیتِ

کیھان ھمگام بماند.

در یونان، ایمان آوردن تحت استیلای اندیشھ قرار گرفت؛ در فلسطین، فکر کردن منوط بھ ایمان
آوردن نگاه داشتھ شد. بخش عمدۀ قدرت مسیحیت بھ سبب قرض کردن سنگین آن از اخلاقیات

عبرانی و اندیشۀ یونانی ھر دو است.

در فلسطین، دگم مذھبی چنان شکل گرفت کھ رشد بیشتر آن را بھ خطر انداخت. در یونان،
اندیشۀ بشری آنقدر انتزاعی شد کھ مفھوم خداوند بھ یک بخار مھ آلود از حدس و گمان پانتئیستی

کھ بھ ھیچ وجھ متفاوت از بیکرانیِ غیرشخصیِ فیلسوفان برھمن نبود تبدیل شد.

اما انسانھای معمولی این روزگاران نتوانستند فلسفۀ یونانیِ خود شکوفایی و یک الوھیت انتزاعی
را درک کنند، و بھ آن زیاد علاقھ ھم نداشتند؛ در عوض آنھا مشتاق وعده ھای نجات و نیز یک
خدای شخصی کھ می توانست دعاھای آنھا را بشنود بودند. آنھا فیلسوفان را تبعید کردند، بقایای

فرقۀ سالیم را اذیت و آزار نمودند، و ھر دو دکترین بسیار در ھم آمیختھ شدند، و برای آن
غوطھ وریِ وحشتناکِ سرمستانھ در نابخردیھای فرقھ ھای اسرارآمیزی آماده شدند کھ در آن
ھنگام در سرزمینھای مدیترانھ ای گسترش می یافتند. اسرار الوسیس در حیطۀ خدایان متعدد

المپیایی، یک برداشت یونانیِ پرستش باروری، رشد کرد؛ پرستش دیونیزوسِ طبیعت بھ اوج
رسید؛ بھترین فرقھ برادریِ ارفئوس بود کھ موعظھ ھای اخلاقی و وعده ھای نجات آن برای

بسیاری جاذبۀ زیادی داشت.

تمامی یونان درگیر این روشھای جدید نیل بھ نجات، این مراسم احساسی و آتشین گردید. ھیچ
ملتی ھیچگاه بھ چنین قلھ ھایی از فلسفۀ ھنری در چنین مدت کوتاھی دست نیافت؛ ھیچکس ھرگز

چنین سیستم پیشرفتھ ای از اخلاقیات را نیافرید، عملاً بدون الوھیت و کاملاً فاقد وعدۀ نجات
بشری؛ ھیچ ملتی ھمچون این مردمان یونانی، آنگاه کھ خود را بھ گرداب نابخردانۀ فرقھ ھای

اسرارآمیز افکندند، ھرگز با این سرعت، عمیقاً، و شدیداً بھ این اعماق رکود عقلانی، انحراف
اخلاقی، و فقر معنوی فرو نرفت.

مذاھب بدون حمایت فلسفی مدتھای طولانی دوام آورده اند، اما فلسفھ ھای اندکی، ھمچون اینھا،
بدون نوعی تعیین ھویت با مذھب مدتھای طولانی بقا یافتھ اند. فلسفھ برای مذھب مثل پنداشت

برای عمل است. اما وضعیت ایده آل بشری آن است کھ فلسفھ، مذھب، و دانش از طریق عمل توامِ
خرد، ایمان، و تجربھ، بھ صورت یک وحدت پرمعنی در آن جوش می خورند.

3- آموزشھای ملک صادق در روم



مذھب بعدی لاتینھا پس از این کھ از اشکال پیشین مذھبیِ پرستش خانوادۀ خدایان خارج شد و بھ
تقدیس قبیلھ ای برای مریخ، خدای جنگ وارد شد، طبیعی بود کھ نسبت بھ سیستمھای عقلانیِ

یونانیان و برھمنھا یا مذاھب معنویِ چندین مردمان دیگر، بیشتر یک رسم سیاسی شود.

در رنسانس بزرگ یکتاپرستانۀ آموزشھای ملک صادق در طول قرن ششم پیش از میلاد مسیح،
تعداد بسیار اندکی از میسیونرھای سالیم بھ ایتالیا رخنھ کردند، و آنھایی کھ کردند نتوانستند بر

تأثیر کھانت بھ سرعت در حال گسترشِ اِتروسکان با کھکشان جدید خدایان و معابد آن، کھ ھمگی
در مذھب حکومتی روم سازمان یافتند، چیره شوند. این مذھبِ قبایل لاتین ھمچون مذھب یونانیان

ناچیز و تطمیع شدنی نبود، و ھمچون مذھب عبرانیان نیز سختگیر و ظالمانھ نبود؛ آن عمدتاً در
بر گیرندۀ رسوم اشکال محض، پیمانھا، و تابوھا بود.

مذھب روم بھ اندازۀ زیاد تحت تأثیر واردات گستردۀ فرھنگی از یونان بود. سرانجام بیشتر
خدایان المپیایی در خدایان متعدد لاتین پیوند یافتھ و در آنھا ادغام شدند. یونانیان مدتھا آتشِ آتشدان

خانوادگی را پرستش می کردند. ھِستیا الھۀ باکرۀ آتشدان بود؛ وِستا الھۀ رومیِ خانھ بود. زئوس
مشتری شد؛ آفرودیت، زھره گردید؛ و بھ ھمین ترتیب تا بسیاری خدایان المپیایی.

مراسم عضویت مذھبی جوانان رومی فرصت مراسم تقدیس صمیمانھ بھ خدمت حکومت بود.
سوگند و پذیرش بھ شھروندی در واقع مراسم مذھبی بودند. مردمان لاتین دارای معابد، محرابھا،

و زیارتگاھھا بودند، و در ھنگام یک بحران با پیشگویان مشورت می کردند. آنھا استخوانھای
قھرمانان و بعدھا استخوانھای آدمھای مقدس مسیحی را حفظ می کردند.

این شکل رسمی و غیراحساسی از وطن پرستیِ شبھ مذھبی محکوم بھ فروپاشی بود، و حتی
آنطور کھ پرستش بسیار عقلانی و ھنرمندانۀ یونانیان پیش از پرستش پرحرارت و عمیقاً احساسی
فرقھ ھای اسرارآمیز سقوط کنند. بزرگترینِ این فرقھ ھای ویران کننده مذھب اسرارآمیزِ فرقۀ مادر

خدا بود، کھ مرکز آن در آن روزگاران در مکان دقیق کلیسای کنونی سن پطرس در روم بود.

کشور در حال ظھورِ روم بھ طور سیاسی فتح کرد اما بھ نوبۀ خود توسط فرقھ ھا، آیین،
گروھھای سری، و برداشتھای مصر، یونان، و خاور نزدیک از خداوند مورد استیلا واقع شد.

این فرقھ ھای وارداتی تا زمان آگوستوس در سرتاسر کشور روم بھ شکوفایی ادامھ دادند.
آگوستوس صرفاً بھ دلایل سیاسی و مدنی تلاشی قھرمانانھ و قدری موفق صورت داد تا

گروھھای سری را نابود سازد و مذھب قدیمی تر سیاسی را احیا کند.

یکی از کاھنان مذھب دولتی در رابطھ با تلاشھای پیشین آموزگاران سالیم برای گسترش دکترین
خدای یگانھ، یک الوھیت نھایی کھ سرپرستی تمامی موجودات فوق طبیعی را بھ عھده دارد، با

آگوستوس صحبت کرد؛ و این ایده چنان بھ طور جدی روی امپراتور تأثیر گذاشت کھ وی معابد
بسیاری ساخت، آنھا را از مجسمھ ھای زیبا کاملاً پر کرد، کھانت دولتی را تجدید سازمان نمود،
مذھب دولتی را از نو برقرار کرد، خود را بھ عنوان کفیل کاھن اعظمِ ھمھ منصوب نمود، و بھ

عنوان امپراتور درنگ نکرد کھ خود را خدای متعال اعلام کند.



این مذھب جدیدِ پرستشِ اگوستوس رونق یافت و طی دوران حیاتش در سرتاسر امپراتوری بھ
جز در فلسطین، منزلگاه یھودیان، مورد پیروی واقع شد. و این عصر خدایان بشری ادامھ یافت تا

این کھ فرقۀ رسمی رومی فھرستی بالغ بر بیش از چھل الوھیت خود - ارتقا یافتۀ بشری داشت،
کھ ھمگی ادعای تولد معجزه آسا و سایر ویژگیھای فوق بشری را می کردند.

آخرین ایستادگی گروه رو بھ کاھش ایمانداران سالیم توسط یک گروه کوشا از موعظھ گران،
کلبیون، صورت گرفت کھ رومیان را ترغیب کردند آیین بدوی و بی معنی مذھبی خود را ترک

کنند و بھ یک شکل از پرستش کھ نمایانگر آموزشھای ملک صادق بود بازگردند، پرستشی کھ از
طریق تماس با فلسفۀ یونانیان تغییر یافتھ و آلوده شده بود. اما بیشتر مردم کلبیون را نپذیرفتند؛

آنھا ترجیح دادند کھ در آیین گروھھای اسرارآمیز غوطھ ور شوند. این آیین نھ تنھا امید بھ نجات
شخصی را ارائھ می دادند بلکھ اشتیاق بھ سرگرمی، ھیجان، و تفریح را ارضا می کردند.

4- فرقھ ھای اسرارآمیز

اکثر مردم در دنیای یونانی – رومی کھ مذاھب بدوی خانوادگی و دولتی خود را از دست داده
بودند و قادر یا مایل نبودند معنی فلسفۀ یونانی را درک کنند، توجھ خود را بھ فرقھ ھای

اسرارآمیز تماشایی و احساسی از مصر و خاور نزدیک معطوف نمودند. مردم عادی مشتاق
وعده ھای نجات بودند ― تسلی مذھبی برای امروز و اطمینان بھ امید برای فناناپذیری بعد از

مرگ.

سھ فرقۀ اسرارآمیز کھ از ھمھ بیشتر پرطرفدار شدند اینھا بودند:

1- فرقۀ سیبلی و پسرش آتیس از فریجیھ.

2- فرقۀ مصری اوزیریس و مادرش آیسیس.

فرقۀ ایرانیِ پرستش میترا بھ عنوان نجات دھنده و رستگار کنندۀ نوع بشر گناھکار.

گروھھای اسرارآمیز فریجیھ و مصر آموزش می دادند کھ پسر الھی (بھ ترتیب آتیس و اوزیریس)
مرگ را تجربھ کرده بودند و از طریق نیروی الھی زنده شده بودند، و علاوه بر آن تمامی آنھایی

کھ بھ طور صحیح عضو گروه اسرارآمیز شده و سالروز مرگ و زنده شدن خدا را با احترام
جشن می گرفتند از آن طریق در طبیعت الھی و فناناپذیری او سھیم می شوند.

مراسم فریجیھ باشکوه ولی تحقیر کننده بودند؛ جشنواره ھای خونین آنھا نشان می دھد کھ این
گروھھای اسرارآمیز خاور نزدیک چقدر گمراه و بدوی شده بودند. مقدس ترین روز جمعۀ سیاه

بود، ”روز خون“، بزرگداشت مرگ خود ایجاد کنندۀ آتیس. بعد از سھ روز جشنِ قربانی و مرگِ
آتیس بھ افتخار زنده شدن او فستیوال بھ شادی تبدیل می شد.



آیین پرستش آیسیس و اوزیریس از مراسم پرستش فرقۀ فریجیھ دقیق تر و شکوھمندتر بود. این
آیین مصری حول افسانۀ خدای نیلِ روزگار باستان ساختھ شده بود، خدایی کھ مرد و زنده شد.
این مفھوم ناشی از مشاھدۀ توقف رشد گیاھان بود کھ بھ طور سالانھ رخ می داد و با بازگشت
بھاریِ تمامی گیاھان زنده بھ حیات دنبال می شد. شوریدگی مشاھدۀ این فرقھ ھای اسرارآمیز و

بی بند و باری مراسم آنھا کھ بنا بود بھ ”شور و شوق“ درک ربانیت راه ببرد، گاھی اوقات بسیار
منزجر کننده بود.

فرقۀ میترا

گروھھای اسرارآمیز فریجیھ و مصر سرانجام بھ بزرگترین فرقۀ اسرارآمیز، پرستش میترا، راه
بردند. فرقۀ میترا برای طیف گسترده ای از طبیعت بشری جذاب بود و بھ تدریج جایگزین ھر دو
نیای آن شد. میترائیسم از طریق تبلیغ لشگریان روم کھ در خاور نزدیک عضوگیری شده بودند

در امپراتوری روم گسترش یافت. این مذھب در خاور نزدیک محبوبیت داشت، زیرا آنھا ھر جا
کھ می رفتند این عقیده را با خود می بردند. و این آیین جدید مذھبی یک بھبود بزرگ نسبت بھ

فرقھ ھای اسرارآمیز پیشین بود.

فرقۀ میترا در ایران بھ وجود آمد و بھ رغم مخالفت ستیزه جویانۀ پیروان زرتشت مدتی طولانی
در منزلگاھش دوام آورد. اما تا ھنگامی کھ میترائیسم بھ روم رسید، از طریق جذب بسیاری از

آموزشھای زرتشت بھ اندازۀ زیاد بھبود یافتھ بود. عمدتاً از طریق فرقۀ میترا بود کھ مذھب
زرتشت روی مسیحیت کھ بعدھا پدیدار گشت تأثیر گذاشت.

فرقۀ میترا یک خدای ستیزه جو را تصویر نمود کھ در یک صخرۀ بزرگ منشأ داشت، و درگیر
بھره برداریھای شجاعانھ بود، و موجب می شد کھ از صخره ای کھ با تیرھایش مورد اصابت واقع
شده بود آب بیرون جھد. سیلی رخ داد و مردی در یک قایق ویژۀ ساختھ شده از آن فرار نمود، و

شام آخری وجود داشت کھ میترا پیش از آن کھ بھ آسمانھا صعود کند با خدای خورشید آن را
جشن گرفت. این خدای خورشید یا خورشید شکست ناپذیر یک تنزل مفھوم الوھیت اھورا مزدا از
دین زرتشت بود. میترا بھ صورت قھرمان بقا یافتۀ خدای خورشید در مبارزه اش با خدای تاریکی
تصور می شد. و در قدردانی از کشتن گاو اسطوره ای مقدس بھ دست او، میترا فناناپذیر شد، و در

میان خدایان والامرتبھ بھ مرتبۀ میانجی برای نژاد بشر تعالی یافت.

پیروان این فرقھ در غارھا و مکانھای سرّی دیگر پرستش می کردند، سرودھای نیایشی
می خواندند، سحر و جادو زمزمھ می کردند، گوشت حیوانات قربانی را می خوردند، و خون

می نوشیدند. آنھا روزی سھ بار پرستش می کردند، با مراسم ویژۀ ھفتگی در روز خدای خورشید
و با مفصل ترین مراسم در جشن سالانۀ میترا در بیست و پنج دسامبر. اعتقاد بر این بود کھ

خوردن نان مقدس زندگی جاودان را تضمین می کرد، و پس از مرگ عبور فوری بھ آغوش میترا
را عملی می ساخت، و تا روز داوری در آنجا در شادکامی در انتظار بھ سر برده می شد. در روز
داوری کلیدھای میترایی بھشت قفل دروازه ھای بھشت را برای پذیرش ایمانداران باز می نمود، و



در آن ھنگام تمامی زندگان و مردگان غسل تعمید نشده بھ دنبال بازگشت میترا بھ زمین نابود
می شدند. آموزش داده می شد کھ ھنگامی کھ یک مرد می مرد برای داوری بھ پیشگاه میترا

می رفت، و این کھ در پایان دنیا میترا تمامی مردگان را از قبرھایشان فرا می خواند تا مورد
آخرین داوری قرار گیرند. شریران با آتش نابود می شوند، و درستکاران تا ابد با میترا حکومت

می کنند.

در ابتدا این مذھبی فقط برای مردان بود، و ھفت رتبۀ گوناگون وجود داشت کھ ایمانداران
می توانستند متعاقباً در آن پذیرفتھ شوند. بعدھا ھمسران و دختران ایمانداران بھ معابد مادرِ بزرگ

کھ بھ معابد میترا متصل بودند پذیرفتھ شدند. فرقۀ زنان مخلوطی از آیین میترایی و مراسم فرقۀ
سیبلیِ فریجیھ، مادرِ آتیس، بود.

6- میترائیسم و مسیحیت

پیش از آمدن فرقھ ھای اسرارآمیز و مسیحیت، مذھب شخصی در سرزمینھای متمدن شمال آفریقا
و اروپا بھ سختی بھ صورت یک نھاد مستقل بھ وجود آمد؛ آن بیشتر یک امر خانوادگی، شھری
– کشوری، سیاسی، و سلطنتی بود. یونانیان ھلنی ھرگز یک سیستم متمرکز پرستش را بھ وجود
نیاوردند. آیین نیایشی محلی بود؛ آنھا ھیچ کھانت و ”کتاب مقدسی“ نداشتند. نھادھای مذھبی آنھا

بیشتر ھمانند رومیھا فاقد یک نیروی قدرتمند محرک برای حفظ ارزشھای والاتر اخلاقی و
معنوی بودند. در حالی کھ حقیقت دارد کھ نھادینھ شدن مذھب معمولاً از کیفیت معنوی آن کاستھ

است، ھمچنین این یک واقعیت است کھ ھیچ مذھبی تاکنون بدون کمک درجھ ای بیشتر یا کمتر از
سازمان بنیادین در بقایش موفق نبوده است.

از این رو مذھب غربی تا روزگاران شک اندیشان، کلبیون، اپیکوریان، و رواقیون ضعیف
گردید، اما از ھمھ مھمتر، تا روزگاران رقابت بزرگ میان میترائیسم و مذھب جدید مسیحیت

پولس.

در طول قرن سوم بعد از میلاد مسیح، کلیساھای میترایی و مسیحی ھم در ظاھر و ھم در سرشت
آئین نیایشی خود بسیار شبیھ ھم بودند. اکثر این مکانھای پرستشی زیرزمینی بودند، و ھر دو

شامل محرابھایی بودند کھ دورنماھای آن درد و رنج نجات دھنده ای را کھ برای نژاد بھ گناه لعن
شدۀ بشری نجات آورده بود بھ طور گوناگون بھ نمایش می گذاشتند.

ھمیشھ شیوۀ پرستشگران میترایی در ورود بھ معبد این بود کھ انگشتان خود را در آب مقدس فرو
برند. و چون در برخی نواحی کسانی وجود داشتند کھ روزگاری بھ ھر دو مذھب تعلق داشتند،
این رسم را بھ اکثر کلیساھای مسیحی در نزدیکی روم عرضھ کردند. ھر دو مذھب غسل تعمید

را بھ کار می گرفتند و نان و شراب آیینی را می خوردند. یک تفاوت بزرگ میان میترائیسم و
مسیحیت، جدا از کاراکتر میترا و عیسی، این بود کھ یکی مشوق میلیتاریسم بود، در حالی کھ

دیگری بھ حد زیاد صلح جو بود. بردباری میترائیسم برای مذاھب دیگر (بھ جز مسیحیت دوران



بعد) بھ نابودی نھایی آن انجامید. اما عامل تعیین کننده در مبارزه میان آن دو پذیرش زنان بھ
داخل ھمیاری کامل روحانی اعتقاد مسیحی بود.

در پایان اعتقاد ظاھری مسیحی بر باختر مسلط گشت. فلسفۀ یونانی مفاھیم ارزش اخلاقی را
تأمین نمود؛ میترائیسم آیین برگزاری پرستش را بھ وجود آورد؛ و مسیحیت، بدین گونھ، تکنیک

حفظ ارزشھای اخلاقی و اجتماعی را فراھم ساخت.

7- مذھب مسیحی

یک پسر آفریننده در شکل جسم انسانی پدیدار نگشت و خود را بھ بشریت یورنشیا اعطا ننمود کھ
سبب آشتی با یک خدای خشمگین شود، بلکھ بھ این علت کھ تمامی نوع بشر را بھ شناخت مھر

پدر و درک فرزندی با خداوند جلب کند. روی ھم رفتھ، حتی طرفدار بزرگ دکترین کفاره چیزی
از این حقیقت را درک کرد، زیرا اعلام کرد کھ ”خداوند در مسیح بود تا دنیا را با خود آشتی

دھد.“

در حیطۀ این مقالھ نیست کھ بھ منشأ و اشاعۀ مذھب مسیحی بپردازد. کافی است بگوییم کھ آن
پیرامون شخص عیسی ناصری ساختھ شده است، انسان در جسم ظھور یافتھ، پسر نوع میکائیل

از نبادان، کھ برای یورنشیا بھ عنوان مسیح، مسح شده، شناختھ شده است. مسیحیت از طریق
پیروان این جلیلی در سرتاسر خاور نزدیک و باختر گسترش یافت، و اشتیاق بشارت گرایانۀ آنھا

با اشتیاق نیاکان نامی آنھا، شیثیھا و سالیمی ھا، و نیز اشتیاق معاصران مصمم آنھا، آموزگاران
بودایی، برابری می کرد.

مذھب مسیحی، بھ عنوان یک سیستم اعتقادی یورنشیایی، از طریق ترکیب آموزشھا، تأثیرات،
باورھا، فرقھ ھا، و نگرشھای شخصی فردی زیرین بھ وجود آمد:

1- آموزشھای ملک صادق، کھ در کلیۀ مذاھب غرب و شرق یک عامل بنیادین ھستند کھ
در چھار ھزار سال گذشتھ بھ وجود آمده اند.

2- سیستم عبرانی نیک کرداری، اخلاقیات، الھیات، و اعتقاد بھ مشیت الھی و یھوه متعال،
ھر دو.

3- پنداشت زرتشتی از مبارزه میان نیکی و شرارت کیھانی، کھ از پیش تأثیر خود را
روی یھودیت و میترائیسم ھر دو بھ جا گذاشتھ بود. دکترینھای پیامبر ایرانی از طریق

تماس طولانی مدت کھ روی مبارزات میان میترائیسم و مسیحیت وجود داشت یک عامل
قدرتمند در تعیین اثر الھیات و فلسفھ و ساختار عقاید، اصول، و کیھان شناسیِ برداشتھای

ھلنی شده و لاتین شدۀ آموزشھای عیسی گردید.



4- فرقھ ھای اسرارآمیز، بھ ویژه میترائیسم اما ھمچنین پرستش مادرِ بزرگ در فرقۀ
فریجیھ. حتی افسانھ ھای تولد عیسی در یورنشیا با برداشت رومیِ تولد معجزه آسای نجات
دھنده و قھرمان ایرانی، میترا، رنگ گرفت، کھ بنا بود تولدش در زمین فقط توسط تعداد

معدودی از شبانان حامل ھدیھ کھ توسط فرشتگان از این رخداد قریب الوقوع مطلع شده
بودند مشاھده شود.

5- واقعیت تاریخیِ زندگی بشری یوشع  فرزند یوسف، واقعیت عیسی ناصری بھ عنوان
مسیح جلال یافتھ، پسر خداوند.

6- دیدگاه شخصی پولس طرسوس. و باید نگاشتھ شود کھ در طول نوجوانی او میترائیسم
مذھب حاکمِ طرسوس بود. پولس خواب آن را ھم نمی دید کھ نامھ ھای با حسن نیت او بھ

نوکیشانش روزگاری توسط مسیحیان دوران بعد بھ عنوان ”کلام خداوند“ تلقی شود. چنین
آموزگاران نیک خواه نباید برای استفادۀ نوشتجات آنھا توسط جانشینان روزگاران بعد

مسئول پنداشتھ شوند.

7- اندیشۀ فلسفیِ مردمان ھلنی، از اسکندریھ و انطاکیھ تا یونان و سیراکوز و روم. فلسفۀ
یونانیان نسبت بھ ھر سیستم جاری مذھبی دیگر با برداشت پولس از مسیحیت بیشتر

ھماھنگی داشت و عامل مھمی در موفقیت مسیحیت در باختر شد. فلسفۀ یونانی بھ ھمراه
الھیات پولس ھنوز اساس اخلاقیات اروپایی را تشکیل می دھد.

بھ تدریج کھ آموزشھای آغازین عیسی در غرب رخنھ کردند، غربی شدند و ھمینطور کھ غربی
شدند، شروع بھ از دست دادن جاذبۀ بالقوه جھانیشان برای تمامی نژادھا و انواع انسانھا نمودند.

امروزه مسیحیت مذھبی شده است کھ نسبت بھ آداب و رسوم اجتماعی، اقتصادی، و سیاسی
نژادھای سفید بھ خوبی انطباق یافتھ است. آن مدتھاست کھ دیگر مذھب عیسی نیست، گر چھ

ھنوز برای چنین افرادی کھ صادقانھ درصدد دنبال کردن مسیر آموزشھای آن ھستند یک مذھب
زیبا دربارۀ عیسی را شجاعانھ بھ تصویر می کشد. آن عیسی را بھ عنوان مسیح، مسح شدۀ نجات
دھنده از سوی خداوند، جلال داده است، اما آموزشھای شخصی استاد را بھ اندازۀ زیاد فراموش

کرده است: پدر بودن خداوند و برادری جھانی کلیۀ انسانھا.

و این داستان طولانی آموزشھای ماکی ونتا ملک صادق در یورنشیا است. تقریباً چھار ھزار سال
است کھ این فرزند اضطراری نبادان خود را بھ یورنشیا عطا نمود، و در این مدت آموزشھای

”کاھن اِل اِلیون، خدای والامرتبھ“ بھ تمامی نژادھا و مردمان رخنھ کرده اند. و ماکی ونتا در
دستیابی بھ ھدف اعطای غیرمعمولش موفق بود. ھنگامی کھ میکائیل برای ظھور در یورنشیا
آماده شد، مفھوم خداوند در قلوب مردان و زنان وجود داشت، ھمان مفھوم خدایی کھ ھنوز در

تجربۀ زندۀ معنوی فرزندان متعدد پدر جھانی کھ زندگانی مسحور کنندۀ موقت خود را در
سیارات چرخان فضا زندگی می کنند بار دیگر شعلھ ور شده است.

]عرضھ شده توسط یک ملک صادق نبادان.[



نسخۀ پیشنویس

مقالۀ 99
مشکلات اجتماعی مذھب

مذھب آنگاه کھ کمترین ارتباط را با نھادھای سکولار جامعھ دارد بھ بالاترین خدمت اجتماعیش
دست می یابد. در اعصار گذشتھ، از ھنگامی کھ اصلاحات اجتماعی بھ اندازۀ زیاد بھ قلمرو

اخلاقی محدود شد، نیاز نبود کھ مذھب رویکرد خود را با تغییرات گسترده در سیستمھای
اقتصادی و سیاسی تنظیم نماید. مشکل اصلی مذھب تلاش برای جایگزین ساختن نیکی بھ جای

شرارت در حیطۀ نظم موجود اجتماعیِ فرھنگ سیاسی و اقتصادی بود. از این رو مذھب بھ
طور غیرمستقیم بھ تداوم نظم تثبیت شدۀ جامعھ برای بار آوردن حفظ نوع موجود تمدن متمایل

بود.

اما مذھب نباید با ایجاد نظم نوین اجتماعی یا با حفظ نظم کھن بھ طور مستقیم درگیر باشد. مذھب
راستین بھ عنوان یک تکنیک تکامل اجتماعی قطعاً با خشونت مخالف است، اما با تلاشھای

ھوشمندانۀ جامعھ برای انطباق کاربردھایش و تنظیم نھادھایش با شرایط جدید اقتصادی و
ملزومات فرھنگی مخالف نیست.

مذھب اصلاحات گاه بھ گاه اجتماعیِ قرون گذشتھ را قطعاً تأیید نمود، اما ضروری است کھ در
قرن بیستم نسبت بھ بازسازی گسترده و مداوم تعدیل صورت گیرد. شرایط زندگی چنان سریع

تغییر می یابد کھ تغییرات بنیادین باید بھ اندازۀ زیاد شتاب یابد، و مذھب باید انطباقش با این نظم
نوین و پیوستھ در حال تغییر اجتماعی را متناسب با آن تسریع کند.

1- مذھب و بازسازی اجتماعی

اختراعات مکانیکی و اشاعۀ دانش در حال تغییرِ تمدن ھستند؛ برای اجتناب از فاجعۀ فرھنگی
برخی تنظیمات اقتصادی و تغییرات اجتماعی ضروری است. این نظم نوین و آتی اجتماعی برای

یک ھزاره بھ گونھ ای خودپسندانھ حل و فصل نخواھد شد. نژاد بشری باید نسبت بھ سلسلھ
تغییرات، تنظیمات، و بازتنظیمات تطبیق یابد. نوع بشر بھ سوی یک سرنوشت نوین و آشکار

نشدۀ سیاره ای در حال حرکت است.



مذھب باید یک تأثیر نیرومند برای ثبات اخلاقی و پیشرفت معنوی شود کھ در بحبوحۀ این شرایط
پیوستھ تغییر یابنده و تنظیمات بی پایان اقتصادی بھ طور دینامیک عمل می کند.

جامعۀ یورنشیا ھرگز نمی تواند ھمچون اعصار گذشتھ امید بھ ثبات داشتھ باشد. کشتی اجتماعی
از خلیج امن سنتھای تثبیت شده خارج شده است و سفر خود را روی دریاھای بلند سرنوشت

تکاملی آغاز کرده است؛ و روان انسان، بدان گونھ کھ ھرگز در تاریخ دنیا نبوده است، نیاز دارد
نقشھ ھای اخلاقی خود را با دقت موشکافی کند و قطب نمای ھدایت مذھبی را با تلاش زیاد مشاھده

نماید. مھمترین مأموریت مذھب بھ عنوان یک تأثیر اجتماعی این است کھ در طول این
روزگاران خطرناک گذار از یک فاز تمدن بھ دیگری، از یک سطح فرھنگ بھ دیگری،

آرمانھای نوع بشر را تثبیت کند.

مذھب ھیچ وظایف جدیدی برای انجام دادن ندارد، اما مصرانھ از آن خواستھ شده است کھ در
کلیۀ این وضعیتھای جدید و بھ سرعت در حال تغییر بشری بھ عنوان یک راھنمای خردمند و

مشاور باتجربھ عمل نماید. جامعھ دارد بیشتر مکانیکی، بیشتر متراکم، بیشتر پیچیده، و بیشتر بھ
گونھ ای حیاتی بھ طور متقابل وابستھ می شود. مذھب باید دست بھ عمل بزند تا از قھقرا رفتن یا
حتی تخریب متقابل این وابستگیھای جدید و صمیمانھ پیشگیری کند. مذھب باید بھ صورت آن

نمک کیھانی عمل کند کھ از نابود ساختن طعم فرھنگیِ تمدن بھ دست مخمرھای پیشرفت
پیشگیری می کند. این روابط جدید اجتماعی و دگرگونیھای اقتصادی تنھا از طریق کارکرد مذھب

می توانند بھ برادری پایدار بیانجامند.

یک انسان دوستیِ بی خدا، بھ لحاظ بشری، یک حرکت والامنشانھ است، اما مذھب راستین تنھا
قدرتی است کھ می تواند واکنشمندیِ یک گروه اجتماعی را نسبت بھ نیازھا و رنجھای گروھھای

دیگر بھ گونھ ای پایدار افزایش دھد. در گذشتھ، مذھب نھادین می توانست منفعل باقی بماند در
حالی کھ اقشار فوقانی جامعھ نسبت بھ رنجھا و ستمدیدگی اقشار تحتانی درمانده بی تفاوت بودند،
اما در روزگاران امروز این طبقات پایین تر اجتماعی دیگر چنان بھ طور حقیرانھ نادان نیستند و

بھ لحاظ سیاسی چنان درمانده نیستند.

مذھب نباید بھ طور ارگانیک درگیر کار سکولار بازسازی اجتماعی و تجدید سازمان اقتصادی
شود. اما باید از طریق تکرار واضح و قاطعانۀ فرامین اخلاقی و اصول معنوی خود، فلسفۀ

مترقی خود را پیرامون زندگی بشری و بقای فرازگرایانھ، با کلیۀ این پیشرفتھای تمدن بھ گونھ ای
فعال ھمگام نگاه دارد. روح مذھب جاودانھ است، اما ھر بار کھ فرھنگ لغت زبان بشری

بازبینی می شود شکل بیان آن باید تکرار گردد.

2- ضعف مذھب نھادین

مذھب نھادین نمی تواند در این بازسازی قریب الوقوع اجتماعی جھانی و تجدید سازمان اقتصادی
الھام بخش باشد و رھبری فراھم کند زیرا متأسفانھ کم و بیش یک بخش ارگانیک از نظم اجتماعی



و سیستم اقتصادی شده است کھ سرنوشتش بازسازی است. فقط مذھب واقعی کھ حاوی تجربۀ
شخصی معنوی است می تواند در بحران کنونی تمدن بھ گونھ ای سودمند و خلاق عمل نماید.

مذھب نھادین اکنون در بن بست یک دور جانفرسا گرفتار شده است. آن بدون این کھ ابتدا خود را
بازسازی کند نمی تواند جامعھ را بازسازی کند؛ و چون عمدتاً بخشی جدایی ناپذیر از نظم تثبیت

شده است، نمی تواند خود را بازسازی کند تا این کھ جامعھ بھ گونھ ای ریشھ ای بازسازی شده
باشد.

مذھب گرایان باید در جامعھ، در صنعت، و در سیاست بھ صورت فردی عمل کنند، نھ بھ صورت
گروھھا، احزاب، یا نھادھا. یک گروه مذھبی کھ بھ خود اجازه می دھد بدین صورت عمل کند،
جدا از فعالیتھای مذھبی، فوراً یک حزب سیاسی، یک سازمان اقتصادی، یا یک نھاد اجتماعی

می شود. جمع گرایی مذھبی باید تلاشھای خود را بھ پیشبرد آرمانھای مذھبی محدود سازد.

مذھب گرایان در کارھای بازسازی اجتماعی نسبت بھ غیرمذھبی ھا ارزش بیشتری ندارند، بھ جز
تا آن جا کھ مذھب آنان بھ آنھا آینده نگری افزایش یافتۀ کیھانی داده است و بھ آنھا آن خرد برتر

اجتماعی را عطا کرده است کھ ناشی از اشتیاق صادقانھ برای دوست داشتن وافر خداوند و مھر
ورزیدن بھ ھر انسان بھ عنوان یک برادر در ملکوت آسمانی است. یک نظم اجتماعی ایده آل آن

است کھ ھر انسان ھمسایۀ خود را بھ ھمان گونھ کھ خودش را دوست دارد دوست بدارد.

ممکن است بھ نظر رسد کھ در گذشتھ کلیسای نھادینھ شده از طریق تمجید کردن نظامھای سیاسی
و اقتصادی تثبیت شده بھ جامعھ خدمت کرده است، اما آن اگر می خواھد بقا یابد باید فوراً دست از

چنین کنشی بردارد. تنھا رویکرد صحیح آن در بر گیرندۀ آموزش عدم خشونت، دکترین تکامل
صلح آمیز بھ جای انقلاب خشونت آمیز است — صلح در زمین و خواست نیک در میان تمامی

انسانھا.

مذھب امروزی فقط بدین دلیل این را دشوار می یابد کھ رویکرد خود را نسبت بھ تغییرات بھ
سرعت در حال دگرگونیِ اجتماعی تنظیم کند، کھ بھ خود اجازه داده است کاملاً سنتی، خشک
اندیش، و نھادینھ شود. مذھبِ تجربۀ زنده ھیچ مشکلی در جلو ماندن از تمامی این رخدادھای

اجتماعی و دگرگونیھای اقتصادی نمی یابد، حین این کھ پیوستھ بھ عنوان یک تثبیت کنندۀ اخلاقی،
راھنمای اجتماعی، و پیشگام معنوی عمل می کند. مذھب راستین فرھنگ ارزشمند و آن خردی را

کھ ناشی از تجربۀ شناخت خداوند و تلاش برای ھمانند او بودن است از یک عصر بھ عصر
دیگر منتقل می کند.

3- مذھب و مذھب گرا

مسیحیتِ آغازین کاملاً فارغ از تمامی گرفتاریھای مدنی، تعھدات اجتماعی، و پیمانھای اقتصادی
بود. فقط بعدھا مسیحیتِ نھادینھ شده یک بخش ارگانیک از ساختار سیاسی و اجتماعیِ تمدن



غربی گردید.

ملکوت آسمانی نھ یک نظم اجتماعی است و نھ اقتصادی؛ آن یک برادری منحصراً معنوی افراد
خداشناس است. این حقیقت دارد، چنین برادری بھ واسطۀ خود یک پدیدۀ نوین و شگفت آور

اجتماعی است کھ با پیامدھای مبھوت کنندۀ سیاسی و اقتصادی توأم است.

مذھب گرا نسبت بھ درد و رنج اجتماعی فاقد دلسوزی نیست، نسبت بھ بی عدالتی مدنی بی اعتنا
نیست، از اندیشۀ اقتصادی منزوی نیست، و نسبت بھ استبداد سیاسی نیز بی تفاوت نیست. مذھب

بر بازسازی اجتماعی مستقیماً تأثیر می گذارد زیرا فرد شھروند را معنویت می بخشد و آرمان گرا
می سازد. بھ تدریج کھ این افراد مذھب گرا اعضای فعال و بانفوذ گروھھای گوناگون اجتماعی،

اخلاقی، اقتصادی، و سیاسی می شوند تمدن فرھنگی بھ طور غیرمستقیم توسط رویکرد آنھا تحت
تأثیر قرار می گیرد.

دستیابی بھ یک تمدن بالای فرھنگی ابتدا نوع ایده آل شھروند، و سپس مکانیسمھای ایده آل و مکفی
اجتماعی را مطالبھ می کند کھ چنین شھروندانی با آن می توانند نھادھای اقتصادی و سیاسیِ چنین

جامعۀ پیشرفتۀ بشری را کنترل کنند.

کلیسا بھ دلیل احساس مفرط کاذب، بھ افراد کم امتیاز و بد اقبال مدتھا خدمت کرده است، و این
تماماً خوب بوده است، اما ھمین احساس بھ تداوم ناخردمندانۀ تیره ھای از نظر نژادی منحط

انجامیده است کھ پیشرفت تمدن را بھ اندازۀ بسیار زیاد بھ عقب برده اند.

بسیاری از افراد نوسامان گرای اجتماعی ضمن این کھ مذھب نھادینھ شده را شدیداً مردود
شمرده اند، روی ھم رفتھ، در ترویج اصلاحات اجتماعی شان بھ گونھ ای متعصبانھ مذھبی ھستند.

و بدین گونھ است کھ انگیزۀ مذھبی، شخصی و کم و بیش بھ رسمیت شناختھ نشده، در برنامۀ
امروزیِ بازسازی اجتماعی نقش بزرگی ایفا می کند.

ضعف بزرگ تمامی این نوعِ بھ رسمیت شناختھ نشده و ناآگاھانۀ فعالیت مذھبی این است کھ قادر
نیست از انتقاد آشکار مذھبی سود برد و از طریق آن بھ سطوح سودمند تصحیح خود دست یابد.

این یک واقعیت است کھ مذھب رشد نمی کند تا این کھ از طریق انتقاد سازنده انضباط یابد، از
طریق فلسفھ تقویت گردد، از طریق دانش خالص شود، و از طریق مشارکت وفادارانھ پرورش

یابد.

ھمیشھ این خطر بزرگ وجود دارد کھ مذھب با پیگیری اھداف نادرست تحریف و منحرف شود،
ھمانطور کھ در روزگاران جنگ ھر ملتِ در حال جنگ مذھبش را با تبلیغات نظامی پست و
بی ارزش می سازد. تعصب بی مھر ھمیشھ برای مذھب مضر است، در حالی کھ اذیت و آزار

فعالیتھای مذھب را بھ دستیابی نوعی پیکار جامعھ شناسانھ یا الھیات منحرف می سازد.

مذھب فقط از راھھای زیر می تواند عاری از ائتلافات نامقدس سکولار نگاه داشتھ شود:



1- یک فلسفۀ جداً تصحیح کننده.

2- رھایی از کلیۀ ائتلافات اجتماعی، اقتصادی، و سیاسی.

3- مشارکتھای خلاق، تسکین دھنده، و بسط دھندۀ مھر.

4- افزایش تدریجی بینش معنوی و قدردانی از ارزشھای کیھانی.

5- پیشگیری از افراطی گری از طریق پاداشھای رویکرد علمی ذھنی.

مذھب گرایان، بھ عنوان یک گروه، ھرگز نباید بھ ھیچ چیز بھ غیر از مذھب توجھ داشتھ
باشند، گر چھ ھر یک از این مذھب گرایان، بھ عنوان یک شھروند جداگانھ، می تواند رھبر

برجستۀ یک جنبش بازسازی اجتماعی، اقتصادی، یا سیاسی شود.

کار مذھب آفرینش، حفظ، و الھام بخشیدن بھ چنان وفاداری کیھانی در ھر شھروند است کھ او را
بھ دستیابی بھ موفقیت در پیشبرد تمامی این خدمات دشوار اما مطلوب اجتماعی ھدایت کند.

4- دشواریھای گذار

مذھب راستین مذھب گرا را از نظر اجتماعی معطر می سازد و در ھمدمی بشری بصیرت ایجاد
می کند. اما رسمیت یافتن گروھھای مذھبی ھمان ارزشھایی را کھ برای ترویج آنھا گروه برایشان

سازمان یافت بارھا نابود می سازد. دوستی بشری و مذھب الھی بھ طور متقابل سودمند ھستند و
بھ گونھ ای چشمگیر روشنگرند، مشروط بھ این کھ رشد در ھر یک برابر و موزون شود. مذھب

معانی جدیدی را بھ کلیۀ پیوندھای گروھی — خانواده ھا، مدارس، و کلوپھا — می دھد. مذھب
ارزشھای نوینی بھ سرگرمی می دھد و تمامی مزاح راستین را می ستاید.

رھبری اجتماعی از طریق بینش معنوی دگرگون می شود؛ مذھب مانع می شود کھ تمامی
جنبشھای جمعی از اھداف راستینشان نظر برافکنند. ھمراه با فرزندان، مذھب متحد کنندۀ بزرگ
زندگی خانوادگی است، مشروط بھ این کھ یک ایمان زنده و در حال رشد باشد. زندگی خانوادگی

نمی تواند بدون فرزندان وجود داشتھ باشد؛ آن می تواند بدون مذھب زندگی شود، اما چنین
محدودیتی دشواریھای این رابطۀ صمیمانۀ بشری را بھ اندازۀ فوق العاده زیاد افزایش می دھد. در
طول دھھ ھای آغازین قرن بیستم، زندگی خانوادگی، بعد از تجربۀ شخصی مذھبی، بیش از ھمھ

از انحطاطی کھ پیامد گذار از وفاداریھای کھن مذھبی بھ معانی و ارزشھای در حال پدیداری
نوین است رنج می برد.

مذھب راستین یک راه پرمعنی زندگیِ رو در رویِ دینامیک با واقعیات معمول زندگی روزمره
است. اما اگر بناست کھ مذھب تکاملِ جداگانۀ سرشت را برانگیزد و یکپارچگی شخصیت را

افزایش دھد، نباید استاندارد شود. اگر بناست کھ ارزشیابی تجربھ را برانگیزد و بھ صورت اغوا



کنندۀ ارزش عمل نماید، نباید کلیشھ ای باشد. اگر بناست کھ مذھب وفاداریھای عالی را ترویج
کند، نباید رسمی شود.

صرف نظر از این کھ چھ دگرگونیھایی با رشد اجتماعی و اقتصادیِ تمدن توأم باشد، مذھبی
راستین و ارزشمند است کھ تجربھ ای را کھ حاکمیت حقیقت، زیبایی و نیکی در آن استیلا می یابد
در فرد شکوفا می سازد، زیرا مفھوم راستین معنویِ واقعیتِ متعالی چنین است. و از طریق عشق

و پرستش این بھ صورت ھمیاری روحانی با انسان و فرزندی با خداوند پرمعنی می شود.

در نھایت، این ایمان فرد است و نھ دانستن کھ رویکرد را تعیین می سازد و کارکردھای شخصی
را تحت الشعاع قرار می دھد. دانشِ صرفاً واقعی تأثیر بسیار اندکی روی انسان معمولی دارد مگر

این کھ بھ گونھ ای احساسی فعال گردد. اما فعال شدن مذھب امری فوق احساسی است کھ تمامی
تجربۀ بشری را از طریق تماس با انرژیھای معنوی و رھا ساختن آنھا در سطوح متعال در

زندگی انسان یگانھ می سازد.

در طول روزگارانِ بی ثباتیِ روانیِ قرن بیستم، در بحبوحۀ دگرگونیھای اقتصادی، ناسازگاریھای
اخلاقی، و امواج شکافندۀ اجتماعیِ تحولات توفندۀ یک عصر علمی، ھزاران ھزار مرد و زن از
نظر بشری مختل شده اند؛ آنھا مضطرب، بی قرار، بیمناک، نامطمئن، و بی ثباتند؛ آنھا بھ گونھ ای
کھ ھرگز پیش از آن در تاریخ دنیا وجود نداشتھ است بھ تسلی و ثبات مذھب راستین نیاز دارند.

در شرایط دستاوردھای بی سابقۀ علمی و پیشرفتھای مکانیکی، رکود معنوی و ھرج و مرج
فلسفی وجود دارد.

ھیچ خطری در این کھ مذھب بیشتر و بیشتر یک امر خصوصی — یک تجربۀ شخصی — شود
وجود ندارد، مشروط بھ این کھ انگیزۀ خود را برای خدمت فداکارانھ و مھرآمیز اجتماعی از

دست ندھد. مذھب از بسیاری تأثیرات ثانویھ رنج برده است: آمیختگی ناگھانی فرھنگھا، اختلاط
اعتقادات، کاھش اتوریتۀ کلیسا، تغییر زندگی خانوادگی، بھ ھمراه شھری شدن و مکانیزه شدن.

بزرگترین خطر معنوی انسان شامل پیشرفت جزئی، تنگنای رشد ناتمام است: ترک کردن مذاھب
تکاملیِ ترس بدون درک فوری مذھب مکاشفھ ایِ عشق. دانش امروزی، بھ ویژه روانشناسی، فقط

آن مذاھبی را ضعیف کرده است کھ بھ اندازۀ بسیار زیاد بھ ترس، خرافات، و احساسات
وابستھ اند.

گذار ھمیشھ با سردرگمی توأم است، و آرامش اندکی در دنیای مذھبی وجود خواھد داشت، تا این
کھ مبارزات بزرگ میان سھ فلسفۀ در حال ستیزِ مذھب پایان یابد:

1- اعتقاد روحی (بھ یک الوھیت الھیِ) مذاھب متعدد.

2- اعتقاد بشری و آرمان گرایانۀ فلسفھ ھای بسیار.



3- بینشھای مکانیستی و طبیعت گرایانۀ علوم بسیار.

و این سھ دستیابی جزئی بھ واقعیت کیھان باید سرانجام با ارائۀ آشکارسازی الھی مذھب، فلسفھ،
و کیھان شناسی ھماھنگ شود. این آشکارسازی وجود سھ گانۀ روح، ذھن، و انرژی را کھ از
تثلیث بھشت پیش می رود و بھ یگانگیِ زمان و فضا در حیطۀ الوھیت متعال دست می یابد بھ

تصویر در می آورد.

5- جنبھ ھای اجتماعی مذھب

در حالی کھ مذھب منحصراً یک تجربۀ شخصی معنوی است — دانستن خداوند بھ عنوان یک
پدر — پیامد منطقی این تجربھ — دانستن انسان بھ عنوان یک برادر — مستلزم تنظیم خود با

خودھای دیگر است، و آن جنبۀ اجتماعی یا گروھیِ زندگی مذھبی را در بردارد. مذھب ابتدا یک
تنظیم درونی یا شخصی است، و سپس یک امر خدمت اجتماعی یا تنظیم گروھی می شود. واقعیتِ

اجبارِ اجتماعیِ انسان آن گروھھای مذھبی را تعیین می سازد کھ بھ وجود خواھند آمد. آنچھ کھ
برای این گروھھای مذھبی رخ می دھد بھ اندازۀ زیاد بھ رھبری ھوشمند بستگی دارد. در جامعۀ

بدوی گروه مذھبی ھمیشھ از گروھھای اقتصادی یا سیاسی بسیار متفاوت نیست. مذھب ھمیشھ
یک حافظ اخلاقیات و یک ثبات دھندۀ جامعھ بوده است. و بھ رغم آموزش مغایر بسیاری از

سوسیالیستھا و اومانیستھای امروزی، این ھنوز حقیقت دارد.

ھمیشھ این را بھ خاطر داشتھ باشید: مذھب راستین شناخت خداوند بھ عنوان پدر شما و شناخت
انسان بھ عنوان برادر شماست. مذھب یک باور برده وار بھ تھدیدات تنبیھ یا وعده ھای سحرانگیز

پاداشھای عرفانی آینده نیست.

مذھب عیسی پویاترین تأثیری است کھ نژاد بشری را تاکنون فعال کرده است. عیسی سنت را
متلاشی کرد، تعصب را نابود ساخت، و نوع بشر را بھ نیل بھ والاترین آرمانھایش در زمان و

ابدیت فرا خواند: کامل بودن، حتی بدان گونھ کھ پدر در بھشت کامل است.

مذھب شانس اندکی برای کنش دارد، مگر این کھ گروه مذھبی از کلیۀ گروھھای دیگر جدا شود
— پیوند اجتماعیِ عضویتِ روحانیِ ملکوت آسمانی.

دکترین انحراف کامل انسان بخش عمدۀ پتانسیل مذھب برای ایجاد پیامدھای اجتماعی کھ حاوی
یک طبیعت ارتقا دھنده و ارزش الھام بخش باشد را نابود ساخت. عیسی در صدد باز گرداندن

حرمت انسان برآمد، آنگاه کھ اعلام نمود تمامی انسانھا فرزندان خداوند ھستند.

ھر اعتقاد مذھبی کھ در معنوی ساختن ایماندار مؤثر باشد قطعاً در زندگی اجتماعی چنین فرد
مذھب گرا اثرات قدرتمندی خواھد داشت. تجربۀ مذھبی در زندگی روزانۀ انسانِ با روح ھدایت

شده بھ گونھ ای پایدار ”میوه ھای روحی“ بھ بار می آورد.



درست با ھمان قطعیت کھ انسانھا اعتقادات مذھبی خود را در میان می گذارند، نوعی گروه
مذھبی ایجاد می کنند کھ سرانجام اھداف مشترک بھ وجود می آورد. روزی مذھب گرایان گرد ھم

فرا خواھند آمد و بھ جای این کھ تلاش کنند بر مبنای دیدگاھھای روانی و اعتقادات فقھی دست بھ
ھمکاری زنند در واقع بر مبنای وحدت آرمانھا و اھداف چنین خواھند کرد. بھ جای اعتقادات،

اھداف باید مذھب گرایان را متحد سازد. از آنجا کھ مذھب راستین یک امر تجربۀ شخصی
روحانی است، اجتناب ناپذیر است کھ ھر فرد مذھب گرا باید تفسیر شخصی خود را از درک آن

تجربۀ روحانی داشتھ باشد. اجازه دھید بھ جای فرمولبندی اعتقادی کھ برخی از گروھھای انسانھا
قادر شده اند بھ عنوان یک رویکرد مشترک مذھبی روی آن توافق کنند عبارت ”ایمان“ برای

رابطۀ فرد با خداوند قرار گیرد. ”آیا ایمان دارید؟ پس برای خودتان داشتھ باشید.“

این کھ ایمان فقط بھ درک ارزشھای آرمان گرایانھ مربوط است توسط این تعریف عھد جدید نشان
داده شده است کھ اعلام می دارد ایمان مادۀ چیزھایی است کھ بھ آن امید وجود دارد و شواھد

چیزھایی است کھ دیدنی نیستند.

انسان بدوی تلاش اندکی بھ عمل می آورد کھ اعتقادات راسخ مذھبی خود را بھ زبان آورد. مذھب
او بھ جای این کھ مورد اندیشھ قرار گیرد با رقص نشان داده می شد. انسانھای امروزی بھ
باورھای بسیاری اندیشھ کرده اند و آزمونھای بسیاری از ایمان مذھبی بھ وجود آورده اند.

مذھب گرایان آینده باید مطابق مذھب خود زندگی کنند، خود را با جان و دل وقف خدمت بھ
برادری انسان کنند. زمان آن فرا رسیده است کھ انسان چنان تجربۀ مذھبی داشتھ باشد کھ چنان

شخصی و متعالی باشد کھ فقط از طریق ”احساساتی کھ عمیق تر از آن است کھ بیان شود“ بتواند
تحقق یابد.

عیسی پیروان خود را ملزم نداشت کھ باید مرتباً گرد آیند و شکلی از عبارات را کھ نشانۀ
اعتقادات مشترکشان باشد بازگو کنند. او فقط مقرر داشت کھ باید دور ھم جمع شوند و در واقع

کاری انجام دھند — یعنی در شام مشترکی کھ یادآور حیات اعطایی او در یورنشیا بود سھیم
شوند.

برای مسیحیان چھ اشتباھی است کھ در ارائۀ مسیح بھ عنوان آرمان متعالی رھبری روحانی
جرأت کنند از مردان و زنان خداشناس بخواھند کھ رھبری تاریخی مردان خداشناسی را کھ بھ

روشن بینی خاص ملی یا نژادی آنھا در طول اعصار گذشتھ مساعدت کرده اند رد کنند.

6- مذھب نھادین

فرقھ گرایی یک بیماری مذھب نھادین است، و دگماتیسم بردگیِ سرشت معنوی است. بھ مراتب
بھتر است کھ مذھبی بدون یک کلیسا داشتھ باشید تا کلیسایی بدون مذھب. آشفتگی مذھبی قرن
بیستم بھ خودی خود گواه انحطاط معنوی نیست. سردرگمی پیش از رشد می آید و نیز پیش از

نابودی.



در اجتماعی ساختن مذھب یک ھدف واقعی وجود دارد. ھدف فعالیتھای گروھی مذھبی این است
کھ وفاداری نسبت بھ مذھب را بھ نمایش بگذارد؛ گیراییِ حقیقت، زیبایی، و نیکی را بزرگ

نماید؛ جاذبھ ھای ارزشھای متعالی را ترویج کند؛ خدمت ھمدمیِ عاری از خودخواھی را افزایش
دھد؛ از پتانسیلھای زندگی خانوادگی تمجید کند؛ آموزش مذھبی را ترویج کند؛ رھنمود خردمندانھ

و ھدایت معنوی را فراھم سازد؛ و پرستش گروھی را تشویق نماید. و کلیۀ مذاھب زنده دوستی
بشری را تشویق می کنند، اخلاقیات را حفظ می کنند، رفاه محلھ را ترویج می کنند، و گسترش کلام

ضروری پیامھای مربوطھ شان پیرامون بقای جاودانھ را تسھیل می سازند.

اما بھ تدریج کھ مذھب نھادینھ می شود، از قدرت آن برای نیکی کاستھ می شود، ضمن این کھ
احتمالات آن برای شرارت بھ اندازۀ زیاد افزایش می یابد. خطرات مذھب رسمی شده اینھا ھستند:
تثبیت باورھا و متبلور شدن احساسات؛ انباشتھ شدن منافع شخصی با افزایش سکولار شدن؛ تمایل
بھ استاندارد کردن و متحجر ساختن حقیقت؛ انحراف مذھب از خدمت کردن بھ خداوند بھ خدمت

کردن بھ کلیسا؛ تمایل رھبران بھ مدیر شدن بھ جای خادم شدن؛ تمایل بھ شکل دادن فرقھ ھا و
تقسیمات رقابت جویانھ؛ استقرار مرجعیت ستمگرانۀ کلیسایی؛ ایجاد رویکرد اشرافیِ ”مردم

برگزیده“؛ ترویج عقاید نادرست و اغراق آمیز تقدس؛ روزمره کردن مذھب و متحجر ساختن
پرستش؛ تمایل بھ ستودن و احترام گذاشتن بھ گذشتھ ضمن نادیده گرفتن مطالبات امروزه؛ شکست

در ایجاد تفاسیر امروزی مذھب؛ گرفتار شدن در کارکردھای نھادھای سکولار؛ این کار
تبعیضات شرارت آمیز کاستھای مذھبی ایجاد می کند؛ این یک قاضی نابردبار در درست آیینی

می شود؛ آن نمی تواند منفعت جوانان ماجراجو را حفظ کند و پیام نجات بخش کلام پیرامون بقای
جاودانھ را بھ تدریج از دست می دھد.

مذھب رسمی بھ جای این کھ انسانھا را از خدمت رفیع بھ عنوان سازندگان ملکوت خداوند رھا
سازد، آنھا را از فعالیتھای شخصی معنویشان باز می دارد.

7- کمک مذھب

اگر چھ کلیساھا و کلیۀ گروھھای مذھبی دیگر باید از تمامی فعالیتھای سکولار کناره گیرند، در
ھمان حال مذھب نباید کاری انجام دھد کھ ھماھنگی اجتماعی نھادھای بشری را باز دارد و یا کند

سازد. زندگی باید بھ رشد در ھدفمند بودن ادامھ دھد؛ انسان باید بھ اصلاح فلسفھ اش و پالایش
مذھبش ادامھ دھد.

دانش سیاسی باید از طریق تکنیکھایی کھ از علوم اجتماعی می آموزد و از طریق بینشھا و
انگیزه ھایی کھ از طریق زندگی مذھبی فراھم می شود موجب بازسازی اقتصاد و صنعت شود. در

تمامی بازسازیھای اجتماعی مذھب برای یک ھدف والا یک وفاداری ثبات دھنده و یک ھدف
استوار کننده فراتر و برفراز ھدف فوری و گذرا فراھم می سازد. انسان فانی در بحبوحۀ

سردرگمی ھای یک محیط بھ سرعت در حال تغییر بھ نگھداری یک دورنمای گستردۀ کیھانی نیاز
دارد.



مذھب بھ انسان الھام می دھد کھ با شھامت و با شادی روی زمین زندگی کند؛ آن شکیبایی را بھ
شور و اشتیاق، بینش را بھ غیرت، دلسوزی را بھ قدرت، و آرمانھا را بھ انرژی پیوند می دھد.

انسان ھرگز نمی تواند پیرامون مسائل گذرا بھ گونھ ای خردمندانھ تصمیم بگیرد و یا از
خودخواھیھای منافع شخصی فراتر رود، مگر این کھ در حضور حاکمیت خداوند ژرف اندیشی

کند و واقعیات معانی الھی و ارزشھای معنوی را بھ حساب آورد.

وابستگی متقابل اقتصادی و اخوت اجتماعی در نھایت بھ برادری منجر خواھد شد. انسان بھ طور
طبیعی یک رویاپرداز است، اما دانش دارد بھ گونھ ای او را سر عقل می آورد کھ مذھب بتواند با
خطر بسیار کمتر در زمینۀ واکنشھای فوراً سقوط دھندۀ فناتیک او را فوراً فعال سازد. نیازھای

اقتصادی انسان را بھ واقعیت قفل می کند، و تجربۀ شخصی مذھبی ھمین انسان را با واقعیات
جاودان یک شھروندی دائماً گسترش یابنده و پیش روندۀ کیھانی رو بھ رو می سازد.

]عرضھ شده توسط یک ملک صادق نبادان.[



نسخۀ پیشنویس

مقالۀ 100
مذھب در تجربۀ بشری

تجربۀ زندگی پویای مذھبی فرد میان مایھ را بھ شخصیتی با نیرویی آرمان گرا دگرگون می سازد.
مذھب از طریق شکوفایی پیشرفت ھر فرد بھ پیشرفت ھمھ کمک می کند، و پیشرفت ھر فرد از

طریق پیشرفت ھمھ افزایش می یابد.

رشد معنوی از طریق ھمنشینی صمیمانھ با مذھب گرایان دیگر بھ طور متقابل برانگیختھ می شود.
محبت برای رشد مذھبی خاک را فراھم می سازد — یک گیراییِ عینی بھ جای رضامندیِ ذھنی
— و با این حال موجب خوشنودی عالی ذھنی می شود. و مذھب برای رنج بریِ معمول زندگی

روزانھ حرمت قائل می شود.

1- رشد مذھبی

ً در حالی کھ مذھب رشد معانی و ارتقاء ارزشھا را ایجاد می کند، ھنگامی کھ ارزیابیھای صرفا
شخصی بھ سطوح مطلق بالا می روند ھمیشھ شرارت ایجاد می شود. یک کودک مطابق محتوای
لذت تجربھ را ارزشیابی می کند؛ عقل و درایت با جایگزینیِ معانی والاتر بھ جای لذت شخصی

متناسب است، حتی وفاداری بھ بالاترین مفاھیمِ وضعیتھای گوناگون زندگی و روابط کیھانی.

برخی از اشخاص بیش از آن خود را مشغول ساختھ اند کھ بتوانند رشد کنند و از این رو در
معرض خطر جدی توقف رشد معنوی قرار دارند. برای رشد مفاھیم در سنین مختلف، در

فرھنگھای متوالی، و در مراحل در حال گذار تمدن پیشرو باید ترتیبی اتخاد شود. موانع اصلی
رشد تعصب و نادانی ھستند.

بھ ھر کودک در حال رشد فرصت دھید کھ تجربۀ مذھبی خودش را بھ وجود آورد؛ یک تجربۀ
حاضر و آمادۀ بزرگسالانھ را بھ او تحمیل نکنید. بھ خاطر داشتھ باشید کھ پیشرفتِ سال بھ سال
از طریق یک نظام تثبیت شدۀ آموزشی لزوماً بھ معنی پیشرفت عقلانی نیست، تا چھ رسد رشد

معنوی. گسترش فرھنگ لغت نشانگر رشد کاراکتر نیست. رشد بھ راستی از طریق ثمرات
صرف نشان داده نمی شود، بلکھ از طریق پیشرفت. رشد واقعی آموزشی از طریق بالا رفتن



ایده آلھا، قدردانی افزایش یافتھ از ارزشھا، معانی نوین ارزشھا، و وفاداری افزایش یافتھ نسبت بھ
ارزشھای متعالی نشان داده می شود.

کودکان فقط از طریق وفاداری معاشران بزرگسالشان بھ طور دائم تحت تأثیر واقع می شوند.
اندرز یا حتی نمونھ بھ گونھ ای پایدار مؤثر نیست. اشخاص وفادار اشخاص در حال رشد ھستند،
و رشد یک واقعیت تحسین انگیز و الھام بخش است. امروز را با وفاداری زندگی کنید — رشد
کنید — و فردا از خود مراقبت خواھد کرد. سریعترین راه برای این کھ یک بچھ وزغ بھ یک
قورباغھ تبدیل شود این است کھ ھر لحظھ را با وفاداری بھ صورت یک بچھ وزغ زندگی کند.

خاک ضروری برای رشد مذھبی پیش فرض یک زندگی تدریجیِ خود شکوفایی، ھماھنگی
گرایشات طبیعی، بھ کار بردن کنجکاوی و لذت بردن از ماجراجویی منطقی، تجربھ نمودن

احساسات خرسندی، کارکرد محرک ترس برای توجھ و ھشیاری، گیراییِ در شگفتی بودن، و
یک خودآگاھی نرمال نسبت بھ کوچکی، فروتنی، است. رشد ھمچنین مبتنی بر کشف خود است

کھ با انتقاد از خود — خود آگاھی — ھمراه است، زیرا خود آگاھی بھ راستی انتقاد از خود
توسط عادات ارزشمندانۀ خود فرد، آرمانھای شخصی، می باشد.

تجربۀ مذھبی توسط سلامت فیزیکی، خلق و خوی ارثی، و محیط اجتماعی بھ گونھ ای چشمگیر
تحت تأثیر واقع می شود. اما این شرایط موقت از طریق روانی کھ وقف انجام خواست پدر آسمانی

است مانع پیشرفت معنوی درونی نمی شود. در کلیۀ انسانھای فانی نرمال انگیزه ھای ذاتی
مشخصی در جھت رشد و خود شکوفایی وجود دارند کھ اگر بھ طور مشخص بازداری نشوند
کار می کنند. تکنیک مشخص شکوفا ساختن این عطیۀ بنیادینِ پتانسیل رشد معنوی این است کھ

یک رویکردِ وقف با جان و دل بھ ارزشھای متعالی حفظ گردد.

مذھب نمی تواند عطا گردد، دریافت شود، قرض داده شود، فرا گرفتھ شود، یا از دست برود. این
یک تجربۀ شخصی است کھ متناسب با جستجوی در حال رشد برای ارزشھای نھایی رشد می کند.

از این رو رشد کیھانی با انباشت معانی و ارتقاء پیوستھ در حال گسترش ارزشھا توأم است. اما
خود نیک منشی ھمیشھ یک رشد ناخودآگاه است.

عادات مذھبیِ اندیشھ کردن و عمل کردن بھ کارکرد رشد معنوی کمک می کنند. در یک فرد
ممکن است تمایلات مذھبی در جھت واکنش مطلوب نسبت بھ محرکھای معنوی بھ وجود آید،
گونھ ای واکنش مشروط معنوی. عاداتی کھ رشد مذھبی را تسھیل می سازند در بر گیرندۀ اینھا
ھستند: حساسیتِ پرورده شده نسبت بھ ارزشھای الھی، قدردانی از زندگی مذھبی در دیگران،

تعمق اندیشمندانھ روی معانی کیھانی، حل مسئلھ با پرستش، قسمت کردن زندگی معنوی با
ھمیاران فرد، اجتناب از خودخواھی، امتناع از محرز پنداشتن بخشش الھی، زندگی کردن بھ

گونھ ای کھ گویا در حضور خداوند ھستید. عوامل رشد مذھبی ممکن است عمدی باشند، اما خود
رشد بھ گونھ ای پایدار ناخودآگاه است.



با این وجود، طبیعت ناخودآگاه رشد مذھبی نشانگر این نیست کھ فعالیتی است کھ در قلمروھای
بھ اصطلاح نیمھ خود آگاه خرد بشری کار می کند؛ بلکھ نشانگر فعالیتھای خلاق در سطوح فوق
ھشیار ذھن انسان فانی است. تجربۀ درک واقعیتِ رشد ناخودآگاه مذھبی یک دلیل قطعیِ وجود

کنش گرایانۀ فوق آگاھی است.

2- رشد معنوی

رشد معنوی اول بھ حفظ یک ارتباط زندۀ معنوی با نیروھای راستین معنوی بستگی دارد؛ و دوم،
بھ ثمره دادن مداوم میوۀ روحی: ارائۀ خدمت بھ ھمنوعان فرد کھ از نیکوکاران معنوی فرد

دریافت شده است. پیشرفت معنوی مبتنی بر شناخت عقلانی از فقر روحی بھ علاوۀ خود آگاھیِ
اشتیاق برای کمال، اشتیاق برای شناخت خداوند و ھمانند او شدن است، تصمیم با جان و دل برای

انجام خواست پدر آسمانی.

رشد معنوی اول یک بیداری برای نیازھا است، سپس یک تشخیص معانی، و بعد یک کشف
ارزشھا. گواه رشد راستین معنوی شامل بھ نمایش گذاردن یک شخصیت بشری است کھ با

مھرورزی برانگیختھ شده است، با خدمتِ عاری از خودخواھی فعال شده است، و تحت استیلای
پرستش با جان و دلِ ایده آلھای کمال ربانی قرار گرفتھ است. و تمامی این تجربھ در بر گیرندۀ

واقعیت مذھب است کھ تفاوتش با اعتقادات الھی صرف نشان داده می شود.

مذھب می تواند بھ آن سطح از تجربھ پیشرفت کند کھ بھ واسطۀ آن یک تکنیک روشن بینانھ و
خردمندانھ از واکنش معنوی نسبت بھ جھان شود. چنین مذھب جلال یافتھ ای می تواند در سھ سطح
از شخصیت بشری عمل کند: عقلانی، مورانشیایی، و معنوی؛ در ذھن، در روان در حال تکامل،

و با روح ساکن در فرد.

معنویت بھ یک باره نشان نزدیکی فرد بھ خداوند و مقیاس مفید بودن فرد برای موجودات ھمنوع
می شود. معنویت توان کشف زیبایی در چیزھا را افزایش می دھد، حقیقت را در معانی می شناسد،

و نیکی در ارزشھا را کشف می کند. رشد معنوی از طریق ظرفیت برای آن تعیین می شود و با
حذف کیفیتھای خودخواھانۀ محبت مستقیماً متناسب است.

وضعیت واقعی معنوی، مقیاس دستیابی بھ الوھیت، ھماھنگی با تنظیم کننده است. دستیابی بھ
نھایت معنویت برابر با دستیابی بھ حداکثر واقعیت، حداکثر خداگونگی است. حیات جاودان

جستجوی بی پایان برای ارزشھای بیکران است.

ھدف خود شکوفایی انسان باید معنوی باشد، نھ مادی. تنھا واقعیتھایی کھ ارزش تکاپو دارند
الھی، معنوی، و جاودانھ ھستند. انسان فانی حق بھره مندی از لذتھای فیزیکی و ارضای

عطوفتھای بشری را دارد؛ او از وفاداری نسبت بھ پیوندھای بشری و نھادھای گذرا سود برده
است؛ اما اینھا بنیادھای جاودانھ ای نیستند کھ شخصیت فناناپذیری کھ باید از فضا فراتر رود، بر



زمان استیلا یابد، و بھ سرنوشت جاودان کمال الھی و خدمت پایان دھنده دست یابد روی آن بنا
می شود.

عیسی اطمینان ژرف انسان خداشناس را تصویر نمود، آنگاه کھ گفت: ”برای یک انسان
خداشناسِ باورمند بھ ملکوت خداوند، چھ اھمیتی دارد اگر تمامی چیزھای دنیوی فروپاشند؟“
امنیتھای گذرا آسیب پذیر ھستند، اما اطمینانھای معنوی آسیب ناپذیرند. ھنگامی کھ امواج سیل
فجایع بشری، خودخواھی، ظلم، نفرت، کینھ توزی، و حسادت بر روان بشری غلبھ می یابد،

می توانید مطمئن باشید کھ یک دژ درونی، قلعۀ روح، وجود دارد کھ مطلقاً یورش ناپذیر است؛
حداقل این امر در رابطھ با ھر موجود بشری صحت دارد کھ پیروی روان خود را وقف روح

خدای جاودانھ کھ در او ساکن است کرده است.

بعد از این نیل معنوی، چھ از طریق رشد تدریجی بھ دست آمده باشد و یا بحران مشخص، یک
جھت گیریِ جدید شخصیتی و نیز بھ وجود آمدن یک شاخص نوین از ارزشھا بھ وقوع می پیوندد.

این افراد از روح زاده شده چنان در زندگی از نو برانگیختھ می شوند کھ در حالی کھ
گرانقدرترین بلندپروازیھای آنھا از بین می روند و عالی ترین امیدھای آنھا فرو می پاشند می توانند
بھ آرامی در کنار بایستند. آنھا با قطعیت می دانند کھ این فجایع فقط جھت یابیھای جدید رویدادھای

ویرانگری ھستند کھ آفرینشھای موقتِ یک فرد را پیش از بھ وقوع پیوستن واقعیتھای متعالی تر و
پایدارتر از یک سطح نوین و والاتر پیشرفت جھانی از بین می برند.

3- مفاھیم حاوی ارزش متعالی

مذھب تکنیکی برای نیل بھ یک آرامش ساکن و شادمان ذھن نیست؛ آن انگیزه ای برای
سازماندھی روان برای خدمت دینامیک است. آن بھره گرفتن از جمع فردیت در خدمت وفادارانۀ
خدای پرمھر و خدمت بھ انسان است. مذھب ھر بھای ضروری برای نیل بھ ھدف متعالی، پاداش

جاودان، را می پردازد. یک کامل بودن تقدیس شده در وفاداری مذھبی وجود دارد کھ فوق العاده
والا است. و این وفاداریھا از نظر اجتماعی مؤثرند و از نظر معنوی مترقی ھستند.

برای مذھب گرا لغت خداوند سمبلی می شود کھ نشانگر نزدیکی بھ واقعیت متعالی و شناخت
ارزش الھی است. دوست داشتنھا و دوست نداشتنھای انسان نیکی و شرارت را تعیین نمی کند؛

ارزشھای اخلاقی ناشی از تحقق آرزوھا یا ناکامی احساسی نیستند.

در ژرف اندیشی پیرامون ارزشھا باید میان آنچھ کھ ارزش ھست و آنچھ کھ ارزش دارد
تمایز قائل شوید. شما باید رابطھ میان فعالیتھای لذت بخش و تلفیق پرمعنی آنھا و درک افزایش

یافتھ در سطوح پیوستھ پیشرونده و بالاتر تجربۀ بشری را بشناسید.

معنی چیزی است کھ تجربھ بھ ارزش می افزاید؛ این آگاھی قدرشناسانھ نسبت بھ ارزشھا است.
یک لذت منفرد و صرفاً خودخواھانھ ممکن است بھ معنی یک کاھش واقعی ارزشھا، یک لذت



بی معنی کھ در مرز شرارت نسبی است باشد. ھنگامی کھ واقعیتھا پرمعنی باشند و بھ طور ذھنی
بھ ھم مربوط باشند، آنگاه کھ این روابط توسط ذھن شناختھ شده و مورد قدردانی واقع می شوند،

ارزشھا تجربی می شوند.

ارزشھا ھرگز نمی توانند ساکن باشند؛ واقعیت نشانگر تغییر و رشد است. تغییر بدون رشد، بسط
معنی و ستایش از ارزش، بی ارزش است — شرارت بالقوه است. ھرچھ کیفیت انطباق کیھانی

بزرگتر باشد، ھر تجربھ ای از معنی بیشتری برخوردار می شود. ارزشھا توھم ذھنی نیستند؛ آنھا
واقعی ھستند، اما ھمیشھ بھ واقعیت روابط بستگی دارند. ارزشھا ھمیشھ ھم واقعی و ھم بالقوه

ھستند — نھ آنچھ کھ بود، بلکھ آنچھ کھ ھست و باید باشد.

پیوند واقعیتھا و چیزھای بالقوه برابر با رشد است، درک تجربی ارزشھا. اما رشد پیشرفت
صرف نیست. پیشرفت ھمیشھ پرمعنی است، اما بدون رشد نسبتاً بی ارزش است. ارزش عالی
زندگی بشر شامل رشد ارزشھا، پیشرفت در معانی، و درک رابطۀ متقابل کیھانیِ ھر دو این

تجارب است. و چنین تجربھ ای با خدا آگاھی برابر است. چنین انسانی، ضمن این کھ فوق طبیعی
نیست، بھ راستی ابربشر می شود؛ یک روان جاودان در حال شکل گیری است.

انسان نمی تواند موجب رشد شود، اما می تواند شرایط مطلوب را فراھم سازد. رشد ھمیشھ
ناخودآگاه است، چھ فیزیکی باشد، چھ عقلانی، یا معنوی. از این رو عشق رشد می کند؛ آن

نمی تواند ایجاد شود، ساختھ شود، یا خریداری گردد؛ آن باید رشد کند. تکامل یک تکنیک کیھانی
رشد است. رشد اجتماعی نمی تواند از طریق قانونگذاری بھ دست آید، و رشد اخلاقی از طریق
مدیریت بھبود یافتھ بھ دست نمی آید. انسان می تواند یک ماشین را بسازد، اما ارزش واقعی آن

باید از فرھنگ بشری و قدردانی شخصی مشتق شود. تنھا کمک انسان بھ رشد بسیج تمامی
نیروھای شخصیت او — ایمان زنده — است.

4- دشواریھای رشد

زندگی مذھبی زندگی وقف شده است، و زندگی وقف شده زندگی خلاق است، آغازین و
خودانگیختھ. بینشھای مذھبی نوین ناشی از تضادھایی ھستند کھ انتخاب عادات واکنشی جدید و
بھتر بھ جای الگوھای واکنشی کھنھ تر و پست تر را آغاز می کنند. معانی جدید فقط در بحبوحۀ

تضاد پدیدار می شوند؛ و تضاد فقط در شرایط امتناع از پذیرش ارزشھای بالاتر دوام می یابد کھ
در معانی برتر گنجانده شده است.

سردرگمیھای مذھبی اجتناب ناپذیرند، بدون تضاد روانی و آشفتگی روحی نمی تواند رشدی وجود
داشتھ باشد. سازماندھیِ یک شاخصِ فلسفیِ زندگی مستلزم آشوب قابل ملاحظھ در قلمروھای
فلسفی ذھن است. وفاداریھا از سوی یک چیز بزرگ، نیک، راستین، و متعالی بدون یک تقلا
اعمال نمی شوند. تلاش ملازم روشن ساختن بینش معنوی و افزایش بینش کیھانی است. و خرد



بشری بر علیھ ترکِ زیستن بر مبنای انرژیھای غیرمعنویِ وجود گذرا اعتراض می کند. ذھن تنبل
حیوانی در برابر تلاش لازم برای مبارزه با حل مشکلات کیھانی شورش می کند.

اما مشکل بزرگ زندگی مذھبی شامل کار متحد ساختن نیروھای روانِ شخصیت از طریق
استیلای عشق است. سلامتی، کارایی ذھنی، و شادمانی ناشی از پیوند سیستمھای فیزیکی،

سیستمھای ذھنی، و سیستمھای روحی است. انسان چیز زیادی پیرامون بھداشت و سلامت روان
می فھمد، اما در رابطھ با خوشحالی بھ راستی قدر بسیار اندکی درک کرده است. بالاترین

شادمانی بھ گونھ ای پایدار بھ پیشرفت معنوی مربوط است. رشد معنوی شادمانی ھمیشگی بھ بار
می آورد، آرامشی کھ فراتر از تمامی فھم ھا است.

در زندگی فیزیکی حسھا از وجود چیزھا سخن می گویند؛ ذھن واقعیت معانی را کشف می کند؛ اما
تجربۀ معنوی ارزشھای راستین زندگی را برای فرد آشکار می سازد. این سطوح بالای زندگی
بشری در عشق متعالی خداوند و در عشق عاری از خودخواھی انسان بھ دست می آید. اگر شما

ھمنوعان خود را دوست دارید، حتماً ارزشھای آنھا را کشف کرده اید. عیسی انسانھا را بسیار
زیاد دوست داشت، زیرا برای آنھا ارزش بالایی قائل بود. شما می توانید از طریق کشف

انگیزه ھای ھمیاران خود بھ بھترین صورت ارزشھای آنھا را کشف کنید. اگر کسی شما را آزرده
می سازد، و احساسات رنجش در شما ایجاد می کند، باید بھ گونھ ای دلسوزانھ درصدد فھم نقطھ

نظر او و دلایل او برای چنین رفتار ناخوشایند برآیید. اگر شما بھ یکباره ھمسایۀ خود را بفھمید،
شکیبا خواھید شد، و این شکیبایی بھ دوستی رشد خواھد کرد و بھ صورت عشق بھ بار خواھد

نشست.

در چشم ذھن، تصویری از یکی از نیاکان بدوی تان متعلق بھ روزگاران غارنشینی را بھ ذھن
بیاورید، یک انسان کوتاه قامت، از شکل افتاده، کثیف، ژولیده، یغور، در حال ایستادن، با پاھای

باز، چماق برافراشتھ، کھ ھمینطور کھ بی امان درست بھ جلو می نگرد، با نفرت و خصومت نفس
می کشد. چنین تصویری بھ سختی حرمت الھی انسان را آشکار می سازد. اما بھ ما اجازه دھید
تصویر را بزرگ کنیم. در جلوی این انسانِ بھ تصویر در آمده یک ببر شمشیر دندان خود را

جمع کرده و آمادۀ پرش شده است. پشت مرد، یک زن و دو کودک قرار دارند. فوراً شما
تشخیص می دھید کھ چنین تصویری نمایانگر آغاز چیز زیادی است کھ در نژاد بشری خوب و

شکوھمند است. اما این مرد در ھر دو عکس یکی است. فقط در تصویر دوم فھم شما با یک افق
گسترده تر تسھیل شده است. شما انگیزۀ این انسان در حال تکامل را در آنجا تشخیص می دھید.

رویکرد او قابل ستایش می شود، زیرا او را می فھمید. اگر فقط می توانستید انگیزه ھای معاشران
خود را درک کنید، چقدر بھتر آنھا را می فھمیدید. اگر می توانستید فقط ھمنوعان خود را بشناسید،

سرانجام عاشق آنھا می شدید.

شما بھ راستی نمی توانید از طریق یک عمل صرف ارادی ھمنوعان خود را دوست بدارید.
مھرورزی فقط از طریق فھم کامل انگیزه ھا و احساسات ھمسایۀ شما بھ وجود می آید. آنقدر چنان
مھم نیست کھ تمامی انسانھا را امروز دوست بدارید بلکھ این کھ ھر روز یاد بگیرید یک موجود

بشری بیشتر را دوست بدارید. اگر ھر روز یا ھر ھفتھ شما بھ درک یک ھمنوع بیشتر خود دست



یابید، و اگر این حد توانایی شما باشد، پس قطعاً شما شخصیت خود را اجتماعی و بھ راستی
معنوی می کنید. مھرورزی واگیردار است، و ھنگامی کھ مھرورزی بشری ھوشمندانھ و

خردمندانھ باشد، عشق بیش از تنفر گیرا می شود. اما فقط عشق راستین و عاری از خودخواھی بھ
راستی واگیردار است. اگر ھر انسان فقط می توانست یک کانون عطوفت پویا شود، این ویروس

ملایم مھرورزی بھ زودی بھ چنان حدی بر جریان عاطفی احساسی بشریت چیره می گشت کھ
تمامی تمدنھا با مھرورزی احاطھ می شدند، و این تحقق برادری انسانھا می شد.

5- تغییر کیش و عرفان

دنیا مملو از روانھای سردرگم است، سردرگم نھ بھ مفھوم تئولوژیک آن، بلکھ سردرگم بھ معنیِ
جھت دار، کھ در میان ایسمھا و فرقھ ھای یک عصر درماندۀ فلسفی در سردرگمی سرگردانند.

تعداد اندکی یاد گرفتھ اند کھ چگونھ یک فلسفۀ زندگی را بھ جای اتوریتۀ مذھبی قرار دھند.
(نمادھای مذھبِ اجتماعی شده نباید بھ عنوان کانالھای رشد مورد نفرت واقع شوند، گو این کھ

بستر رودخانھ، رودخانھ نیست.)

پیشرفت رشد مذھبی از طریق تضاد از سکون بھ ھماھنگی، از عدم امنیت بھ ایمان تزلزل
ناپذیر، از سردرگمیِ آگاھی کیھانی بھ یگانگی شخصیتی، از ھدف گذرا بھ جاودان، از اسارت

ترس بھ آزادی فرزندیِ الھی راه می برد.

باید روشن شود کھ اعترافات وفاداری بھ آرمانھای متعالی — آگاھیِ روانی، احساسی، و معنوی
نسبت بھ خدا آگاھی — ممکن است یک رشد طبیعی و تدریجی باشد یا گاھی اوقات در مقاطع
زمانی مشخص تجربھ شود، مثلاً در ھنگام یک بحران. پولس رسول در آن روز پررویداد در

جادۀ دمشق، درست چنین دگرگونی ناگھانی و شکوھمندی را تجربھ نمود. گوتاما سیدارتا در شبی
کھ تنھا نشست و در صدد برآمد کھ بھ راز حقیقت غایی رخنھ کند تجربۀ مشابھی داشت. بسیاری
از دیگران تجارب ھمسانی داشتھ اند، و بسیاری از باورمندان حقیقت بدون دگرگونی ناگھانی در

روح پیشرفت کرده اند.

بخش عمدۀ پدیده ھای فوق العاده کھ بھ دگرگونیھای بھ اصطلاح مذھبی مربوطند کاملاً طبیعت
روانشناسانھ دارند، اما گھگاه تجاربی رخ می دھند کھ ھمچنین منشأ معنوی دارند. ھنگامی کھ

تحرک ذھنی در ھر سطح از دستیابی روانی بھ سوی نیل روحی مطلقاً کامل باشد، ھنگامی کھ
انگیزۀ بشری در وفاداری بھ آرمان الھی کامل باشد، در آن ھنگام اغلب یک درک ناگھانی از

روح سکنی گزین رخ می دھد کھ با مقصود تمرکز یافتھ و تقدیس شدۀ ذھن فوق آگاهِ انسان
باورمند ھماھنگ می شود. و چنین تجاربی از پدیده ھای یگانھ شدۀ عقلانی و معنوی است کھ

دگرگونی را بھ وجود می آورد، کھ شامل عواملی فراتر و بالاتر از درگیری صرفاً روانشناسانھ
ھستند.



اما احساس بھ تنھایی یک دگرگونی کاذب است؛ فرد باید ایمان و نیز احساس داشتھ باشد. تا حدی
کھ این تحرک روانی قسمی باشد، و تا اندازه ای کھ این انگیزۀ وفاداری بشری ناکامل باشد، تا آن

حد، تجربۀ دگرگونی یک واقعیت آمیختۀ عقلانی، احساسی، و معنوی خواھد بود.

اگر فرد بھ این تمایل داشتھ باشد کھ یک ذھن فرضیِ نیمھ خود آگاه را در زندگیِ سوا از آن یگانھ
شدۀ عقلانی بھ عنوان یک فرضیۀ عملی کارآمد بھ رسمیت بشناسد، پس برای این کھ منسجم

باشد، فرد باید یک قلمرو مشابھ و ھمخوان از فعالیت فرازگرایانۀ عقلانی را بھ عنوان سطح فوق
آگاه، ناحیۀ تماس فوری با وجود سکنی گزین روحی، تنظیم کنندۀ فکر، بدیھی پندارد. خطر بزرگ
در تمامی این گمان پردازیھای ماورای طبیعی این است کھ رویاھا و تجارب بھ اصطلاح عرفانی

دیگر، بھ ھمراه رویاھای خارق العاده، ممکن است بھ عنوان ارتباطات الھی با ذھن بشری تلقی
شوند. در روزگاران گذشتھ موجودات الھی خود را بھ برخی اشخاص خدا شناس آشکار

ساختھ اند، نھ بھ دلیل خلسھ ھای عرفانی یا رویاھای سھمگین آنھا، بلکھ بھ رغم تمامی این پدیده ھا.

در مقایسھ با دگرگونی طلبی، رویکرد بھتر نسبت بھ ناحیھ ھای مورانشیاییِ تماس محتمل با تنظیم
کنندۀ فکر از طریق ایمان زنده و پرستش صادقانھ، دعای با جان و دل و عاری از خودخواھی،
می باشد. در مجموع بخش عمدۀ موج خاطرات سطوح ناخودآگاه ذھن بشری با آشکارسازیھای

الھی و راھبریھای روحی اشتباه گرفتھ شده است.

خطر بزرگی در رابطھ با کنش ھمیشگیِ رویاپردازی مذھبی وجود دارد؛ ممکن است
عرفان گرایی یک تکنیک اجتناب از واقعیت شود، گرچھ گاھی اوقات آن ابزاری از ھمدمی
راستین معنوی بوده است. ممکن است دوران کوتاھی از کناره گیری از صحنھ ھای پرمشغلۀ
زندگی بھ گونھ ای جدی خطرناک نباشد، اما انزوای طولانی شخصیت بسیار نامطلوب است.

تحت ھیچ شرایطی حالت خلسھ گونۀ ھشیاری رویا بینانھ نباید بھ عنوان یک تجربۀ مذھبی پرورده
شود.

ویژگیھای حالت عرفانی اشاعۀ خودآگاھی با انبوھھ ھای آشکار توجھ کانونی ھستند کھ در یک
خرد نسبتاً منفعل عمل می کنند. تمامی این کار بھ جای این کھ خودآگاھی را بھ سمت ناحیۀ تماس

روحی، فوق آگاه، گرایش دھد آن را بھ سمت نیمھ خودآگاه گرایش می دھد. بسیاری از
عرفان گرایان گسستگی ذھنی خویش را بھ سطح تجلیھای غیرنرمال ذھنی پیش برده اند.

رویکرد سالمترِ ژرف اندیشی معنوی باید در پرستش اندیشمندانھ و در دعای شکرگزاری یافت
شود. ھمدمی مستقیم معنوی با تنظیم کنندۀ فکری فرد، بدان گونھ کھ در سالھای بعدی زندگی

عیسی در جسم رخ داد، نباید با این تجارب بھ اصلاح عرفانی اشتباه گرفتھ شود. عواملی کھ بھ
آغاز نمودن ھمدمی عرفانی کمک می کنند نشانگر خطر این حالات روانی ھستند. وضعیت

عرفانی با این چیزھا تسھیل می شود: خستگی فیزیکی، روزه، گسستگی روانی، تجارب عمیق
ھنری، وسوسھ ھای آشکار جنسی، ترس، اضطراب، خشم شدید، و رقص ھیجان آمیز. بخش عمدۀ

مطلبی کھ از چنین آمادگی مقدماتی ناشی می شود منشأ در ذھن نیمھ خودآگاه دارد.



ھر قدر شرایط برای پدیده ھای عرفانی مطلوب بوده باشند، باید کاملاً فھم شود کھ عیسی ناصری
ھرگز بھ این روشھای مشارکت ربانی با پدر بھشتی دست نزد. عیسی ھیچ توھم نیمھ خودآگاه یا

پندار پوچ فوق آگاه نداشت.

6- نشانھ ھای زندگی مذھبی

مذاھب تکاملی و مذاھب آشکار شدۀ الھی ممکن است در روش بھ گونھ ای چشمگیر متفاوت
باشند، اما در انگیزه شباھت زیادی وجود دارد. مذھب یک کارکرد مشخص زندگی نیست؛ بلکھ

یک شیوۀ زندگی کردن است. مذھب راستین وقف با جان و دل بھ واقعیتی است کھ مذھب گرا
برای خود و تمامی نوع بشر ارزش متعالی می پندارد. و ویژگیھای برجستۀ تمامی مذاھب اینھا

ھستند: وفاداری بی چون و چرا و وقف با جان و دل بھ ارزشھای متعال. این وقف مذھبی بھ
ارزشھای متعال در رابطۀ بھ اصطلاح مادر غیرمذھبی با فرزندش و در وفاداری پراشتیاقِ

غیرمذھب گرایان بھ یک آرمان مورد طرفداری نشان داده می شود.

ارزش پذیرفتھ شدۀ متعالیِ مذھب گرا ممکن است پست یا حتی دروغین باشد، اما با این وجود
مذھبی است. یک مذھب درست تا حدی راستین است کھ ارزشی کھ متعال نگریستھ می شود بھ

راستی یک واقعیت کیھانی و حاوی ارزش راستین معنوی باشد.

نشانھ ھای واکنش بشری بھ انگیزۀ مذھبی شامل کیفیتھای بزرگ منشی و نجابت است.
مذھب گرای صادق نسبت بھ شھروندی جھان آگاه است و از ایجاد تماس با منابع نیروی فوق

بشری باخبر است. او با اطمینان از تعلق داشتن بھ یک ھمدمی برتر و والا با فرزندان خداوند
ھیجان زده و پرانرژی است. خودآگاھی نسبت بھ ارزش خویشتن از طریق محرک جستجو برای

والاترین اھداف جھان — اھداف متعالی — تقویت شده است.

خویشتن بھ محرکِ انگیزندۀ یک انگیزۀ تماماً در بر گیرنده تسلیم شده است کھ انضباط تشدید شده
بر خود را تحمیل می دارد، تضاد احساسی را کاھش می دھد، و موجب می شود کھ حیات انسانی

بھ راستی ارزش زندگی کردن را داشتھ باشد. شناخت سھمگین محدودیتھای بشری بھ آگاھی
طبیعی از کاستیھای انسانی تغییر می یابد، و بھ عزم راسخ اخلاقی و آرمان معنوی برای رسیدن

بھ بالاترین اھداف جھان و ابرجھان مربوط است. و این تلاش شدید برای دستیابی بھ ایده آلھای
فوق بشری ھمیشھ از طریق شکیبایی فزاینده، گذشت، پایداری سرسختانھ، و طاقت تعیین ویژگی

می شود.

اما مذھب راستین یک عشق زنده و یک زندگی حاوی خدمت است. جدا شدگی مذھب گرا از عمدۀ
آنچھ کھ صرفاً گذرا و ناچیز است ھرگز بھ انزوای اجتماعی راه نمی برد، و این نباید حس مزاح

را نابود سازد. مذھب راستین ھیچ چیز را از وجود بشری جدا نمی سازد، بلکھ قطعاً معانی
جدیدی بھ تمامی زندگی اضافھ می کند؛ آن انواع جدیدی از شور و شوق، اشتیاق، و شھامت ایجاد



می کند. آن حتی ممکن است روح مبارز بھ وجود آورد، کھ اگر با بینش معنوی و جانفشانی
وفادارانھ بھ وظایف معمول اجتماعیِ وفاداریھای بشری کنترل نشود بسیار خطرناک است.

یکی از شگفت انگیزین نشانھ ھای زندگی مذھبی آن آرامش پویا و متعالی است، آن آرامشی کھ از
تمامی فھم بشری فراتر می رود، آن آرامش کیھانی کھ نشانۀ فقدان تمامی تردیدھا و آشفتگی ھا

است. چنین سطوحی از ثبات معنوی نسبت بھ ناامیدی مصون ھستند. این مذھب گرایان مثل پولس
رسول ھستند، کھ گفت: ”یقین می دانم کھ نھ مرگ، نھ حیات، نھ فرشتگان، نھ امیران، نھ قدرتھا،
نھ چیزھای حال، نھ چیزھای آینده، نھ بلندی، نھ ژرفا، و نھ ھیچ چیز دیگر نخواھد توانست کھ ما

را از محبت خداوند جدا سازد.“

در ضمیر خودآگاه مذھب گرا کھ واقعیت متعال را درک کرده است، و ھدف غائی را دنبال
می کند، یک حس امنیت وجود دارد، کھ با درک شکوھمند پیروزی توام است.

حتی مذھب تکاملی در وفاداری و شکوه، تمامی اینھاست زیرا یک تجربۀ راستین است. اما
مذھب آشکار شدۀ الھی، عالی و نیز راستین است. وفاداریھای نوین کھ حاوی نگرش معنوی
بسط یافتھ ھستند سطوح جدیدی از مھر و جانفشانی، خدمت و مشارکت روحانی می آفرینند؛ و
تمامی این چشم اندازِ بھبود یافتۀ اجتماعی یک آگاھی بسط یافتھ از پدر بودن خداوند و برادری

انسانھا ایجاد می کند.

تفاوت مشخص میان مذھب تکاملی و مذھب آشکار شدۀ الھی یک کیفیت نوین از خرد الھی است
کھ بھ خرد صرفاً تجربی بشری اضافھ می شود. اما این تجربھ در مذاھب بشری و با آنھا است کھ

ظرفیت برای پذیرش متعاقب از اعطاھای افزایش یافتۀ خرد الھی و بینش کیھانی را بھ وجود
می آورد.

7- اوج زندگی مذھبی

اگر چھ انسان معمولی یورنشیا نمی تواند امید داشتھ باشد کھ بھ کمال بالای کاراکتری کھ عیسی
ناصری ضمن اقامت موقت در جسم بھ دست آورد برسد، در مجموع برای ھر انسان ایماندار
میسر است کھ یک شخصیت قوی و یگانھ شده در امتداد خطوط کامل شدۀ شخصیت عیسی بھ

وجود آورد. جنبۀ بی نظیر شخصیت استاد آنقدر کمال آن نبود، بلکھ تناسب آن، یکپارچگی بدیع و
متوازن آن. مؤثرترین معرفی عیسی شامل نمونۀ زیرین از کسی بود کھ حین اشاره بھ استاد کھ

در مقابل متھم کنندگانش ایستاده بود گفت: ”بھ این مرد بنگرید!“

مھربانی بی دریغ عیسی قلب انسانھا را لمس می کرد، اما قدرت دلیرانۀ شخصیت او پیروانش را
شگفت زده می ساخت. او بھ راستی صادق بود؛ ھیچگونھ ریاکاری در او وجود نداشت. او عاری

از تظاھر بود. او ھمیشھ بھ گونھ ای بسیار طراوت بخش اصیل بود. او ھرگز بھ خودستایی سر
فرود نیاورد، و ھرگز بھ فریبکاری متوسل نشد. او مطابق حقیقت زندگی کرد، حتی بدان گونھ کھ



آن را آموزش می داد. او خود حقیقت بود. او ملزم بود کھ حقیقت نجات بخش را بھ نسل خود
اعلام دارد، گر چھ این صداقت گاھی اوقات موجب درد می شد. او بدون چون و چرا بھ تمامی

حقیقت وفادار بود.

اما استاد بسیار منطقی و بسیار دست یافتنی بود. او در تمامی کارکردھایش واقع بین بود، ضمن
این کھ تمامی طرحھای او با چنین خرد مقدسی تعیین ویژگی می شد. او کاملاً عاری از تمامی

تمایلات ھوسبازانھ، بی ھدف، و غیرعادی بود. او ھرگز دمدمی مزاج، بلھوس، یا دچار ھیستری
نبود. در تمامی آموزشھای او و در ھر چھ کھ انجام می داد ھمیشھ یک نکتھ سنجی بدیع وجود

داشت کھ با یک حس خارق العادۀ ادب و نزاکت ھمراه بود.

فرزند انسان ھمیشھ یک شخصیت کاملاً متعادل بود. حتی دشمنانش برای او یک احترام کامل
داشتند؛ آنھا حتی از حضور او می ترسیدند. عیسی بیمناک نبود. او سرشار از شور و شوق الھی

بود، اما او ھرگز متعصب نشد. او بھ لحاظ احساسی فعال بود اما ھرگز دمدمی نبود. او دارای
قوۀ خلاقیت بود اما ھمیشھ واقع بین بود. او با واقعیتھای زندگی صریحاً روبرو می شد، اما ھرگز

عاری از احساس یا عاری از تخیل نبود. او با شھامت بود اما ھرگز بی ملاحظھ نبود؛ او با
احتیاط بود اما ھرگز بزدل نبود. او دلسوز بود اما احساساتی نبود؛ او بی ھمتا بود اما نامتعارف

نبود. او پارسا بود اما مقدس نما نبود. و او کاملاً با متانت بود زیرا بھ طور کامل یگانھ بود.

اصالت عیسی خاموش نکردنی بود. او مقید بھ سنت نبود و بھ واسطۀ بردگی بھ عرف تنگ
نظرانھ نیز در محدودیت قرار نداشت. او با اطمینان بی تردید سخن می گفت و با اتوریتۀ مطلق
آموزش می داد. اما اصالت شکوھمند او موجب نمی شد کھ از گوھرھای حقیقت در آموزشھای

پیشینیان و ھم عصران خود چشم پوشی کند. و اصیل ترین آموزش او تأکید روی مھر و بخشش بھ
جای ترس و قربانی بود.

نگرش عیسی بسیار گسترده بود. او پیروان خود را ترغیب می کرد کھ بشارت خداوند را بھ
ھمگی مردمان موعظھ کنند. او عاری از تمامی کوتھ فکریھا بود. قلب دلسوز او تمامی نوع بشر

را در بر می گرفت، حتی یک جھان. دعوت او ھمیشھ این بود: ”بگذارید ھر کس کھ مایل است
بیاید.“

در رابطھ با عیسی بھ راستی گفتھ شد: ”او بھ خدا اعتماد داشت.“ بھ عنوان یک انسان در میان
انسانھا، او بھ والاترین نحو بھ پدر آسمانی اعتماد داشت. او بھ ھمان گونھ کھ یک کودک کوچک

بھ پدر و مادر زمینی خود اعتماد دارد بھ پدرش اعتماد داشت. ایمان او کامل بود اما ھرگز
گمان پردازانھ نبود. صرف نظر از این کھ طبیعت ممکن است چقدر بی رحم بھ نظر رسد یا نسبت

بھ بھروزی انسان در زمین چقدر بی تفاوت باشد، عیسی ھرگز در ایمانش تزلزل نشان نداد. او
نسبت بھ ناامیدی مصون بود و نسبت بھ اذیت و آزار مقاوم بود. او بھ واسطۀ شکست ظاھری

آسیب ناپذیر بود.



او انسانھا را ھمچون برادر دوست داشت، و در ھمان حال تشخیص می داد کھ چقدر آنھا در
عطایای ذاتی و کیفیتھای اکتسابی متفاوتند. ”او بھ دنبال انجام عمل نیک می رفت.“

عیسی شخصی بیش از اندازه بشاش بود، لیکن او یک خوشبین کور و بی منطق نبود. کلام دائم
پندآمیز او این بود: ”ھمواره شادمان باشید.“ او بھ دلیل اطمینان تزلزل ناپذیرش بھ خداوند و بھ

دلیل اعتماد دگرگون ناپذیرش بھ انسانھا می توانست این رویکرد مطمئن را حفظ کند. او ھمیشھ بھ
گونھ ای متأثر کننده نسبت بھ تمامی انسانھا باملاحظھ بود، زیرا آنھا را دوست داشت و بھ آنھا

باور داشت. با این وجود او ھمیشھ نسبت بھ اعتقاداتش ایمانی راسخ داشت و نسبت بھ وفاداری
پایدارش بھ انجام خواست پدرش بھ گونھ ای شکوھمند پایدار بود.

استاد ھمیشھ سخاوتمند بود. او ھرگز از گفتن این خستھ نمی شد: ”دادن از دریافت کردن
پربرکت تر است.“ او گفت: ”بھ رایگان یافتھ اید، بھ رایگان ھم بدھید.“ و با این وجود، با تمامی

سخاوتمندی بی حد و حصرش، او ھرگز اسرافکار یا ولخرج نبود. او آموزش می داد کھ باید
ایمان داشتھ باشید تا نجات را دریافت دارید. ”زیرا ھر کس کھ طلب کند دریافت خواھد کرد.“

او رک بود، اما ھمیشھ مھربان بود. او گفت: ”اگر چنین نبود، بھ شما می گفتم.“ او صریح بود،
اما ھمیشھ دوستانھ بود. او در مھرش برای گناھکاران و در تنفرش برای گناه بی پرده بود. اما در

سرتاسر تمامی این صراحت شگفت آور او بھ گونھ ای خطاناپذیر با انصاف بود.

عیسی بھ طور مداوم بشاش بود، با این وجود او گاھی از فنجان اندوه بشری بھ گونھ ای عمیق
می نوشید. او با بی باکی با واقعیتھای وجود روبرو می گشت، با این وجود او برای بشارت

پادشاھی خداوند سرشار از اشتیاق بود. اما او اشتیاق خود را کنترل می کرد. این اشتیاق ھرگز او
را کنترل نکرد. او با بی پروایی وقف ”کار پدر“ بود. این اشتیاق الھی موجب می گشت کھ

برادران غیرروحانی او فکر کنند او آشفتھ است، اما جھانِ ناظر او را بھ عنوان مدل سلامت
روانی و الگوی جانفشانی متعال اخلاقی بھ شاخصھای والای زندگی معنوی ارزیابی می کرد. و
اشتیاق کنترل شدۀ او واگیردار بود. دستیاران او ملزم بودند کھ دیگران را از خوش بینی الھی او

بھره مند سازند.

این مرد جلیل یک مرد محزون نبود؛ او یک روان شادمان بود. او ھمیشھ می گفت: ”شاد باشید و
بیش از اندازه مسرور باشید.“ اما ھنگامی کھ وظیفھ ایجاب می نمود، او راضی بود کھ با شھامت

در ”درۀ سایۀ مرگ“ گام بردارد. او بشاش بود اما در ھمان حال فروتن بود.

شھامت او فقط با شکیبایی او برابری می کرد. ھنگامی کھ او تحت فشار قرار می گرفت کھ بھ
طور زودرس عمل کند، فقط پاسخ می داد: ”وقت من ھنوز فرا نرسیده است.“ او ھرگز عجلھ

نداشت؛ خویشتن داری او والا بود. اما او اغلب در برابر شرارت برآشفتھ می شد و تحمل گناه را
نداشت. او اغلب در برابر آنچھ کھ مغایر بھروزی فرزندانش در زمین بود بھ گونھ ای قدرتمند

مقاومت می کرد.



شھامت او شکوھمند بود، اما او ھرگز بی فکر نبود. شعار او این بود: ”نترسید.“ دلیری او رفیع و
شھامت او اغلب قھرمانانھ بود. اما شھامت او با درایت توام بود و با منطق کنترل می شد. این

شھامتی بود کھ ناشی از ایمان بود، نھ بی پرواییِ جسارت کورکورانھ. او بھ راستی دلیر بود اما
ھرگز بی ملاحظھ نبود.

استاد الگویی از تواضع بود. حتی دعای جوانی او چنین آغاز می شد: ”ای پدر ما کھ در آسمانی،
نام تو مقدس باد.“ او حتی بھ پرستش خطاآمیز ھمنوعانش احترام می گذاشت. اما این امر او را از

تھاجم بھ سنتھای مذھبی یا خطاھای شدید اعتقادات بشری باز نمی داشت. او نسبت بھ تقدس
راستین متواضع بود، و با این وجود می توانست بھ درستی از ھمنوعانش پژوھش خواھی کند، و

بگوید: ”در میان شما چھ کسی مرا مجرم بھ گناه می شناسد؟“

عیسی بزرگ بود زیرا نیک بود، و با این وجود با کودکان کوچک دوستی می کرد. او مھربان
بود و در زندگی شخصیش فروتن بود، و با این وجود او انسان کامل شدۀ یک جھان بود.

معاشرانش او را استادِ ناخواستھ می نامیدند.

عیسی شخصیت کاملاً یگانھ شدۀ بشری بود. و امروز، ھمچون در جلیل، او بھ یگانھ ساختن
تجربۀ انسان فانی و ھماھنگی تلاشھای بشری ادامھ می دھد. او زندگی را یگانھ می سازد،

شخصیت را تعالی می بخشد، و تجربھ را ساده می کند. او بھ ذھن بشری وارد می شود تا آن را
ارتقا دھد، دگرگون سازد، و تغییر شکل دھد. این عملاً حقیقت دارد: ”اگر در درون ھر انسانی

عیسی مسیح وجود داشتھ باشد، آفریدۀ تازه ای است. چیزھای کھنھ سپری می شوند؛ بنگرید، ھمھ
چیز نو می شود.“

]عرضھ شده توسط یک ملک صادق نبادان.[



نسخۀ پیشنویس

مقالۀ 101
طبیعت واقعی مذھب

مذھب بھ عنوان یک تجربۀ بشری دامنھ ای از بردگیِ ترس بدویِ انسان وحشیِ در حال تکامل تا
آزادیِ ایمان متعالی و شکوھمند آن انسانھای متمدنی را کھ نسبت بھ فرزندی خدای جاودانھ بھ

گونھ ای عالی آگاھی دارند در بر می گیرد.

مذھب نیای نیک کرداری و اخلاقیات پیشرفتۀ تکامل تدریجی اجتماعی است. اما مذھب، بدین
گونھ، صرفاً یک جنبش اخلاقی نیست، گر چھ تجلیھای بیرونی و اجتماعی مذھب بھ گونھ ای
نیرومند تحت تأثیر شتاب اخلاقی و نیک منشانۀ جامعۀ بشری قرار دارد. مذھب ھمیشھ الھام

سرشت در حال تکامل انسان است، اما راز آن تکامل نیست.

مذھب، اعتقاد – ایمان شخصیت، ھمیشھ می تواند بر منطق متناقض سطحیِ نومیدی کھ در ذھن
بی ایمان مادی بھ وجود می آید پیروز شود. بھ راستی یک صدای حقیقی و راستین درونی وجود

دارد، آن ”نور حقیقی کھ ھر انسانی را کھ بھ دنیا می آید نورانی می سازد.“ و این راھبری روحی
از برانگیختگی اخلاقی خود آگاھی بشری متمایز است. احساس اطمینان مذھبی بیش از یک

احساس عاطفی است. اطمینان مذھب از قدرت استدلال ذھن فراتر می رود، حتی از منطق فلسفھ.
مذھب ھمان ایمان، اعتماد، و اطمینان است.

1- مذھب راستین

مذھب راستین یک سیستم اعتقاد فلسفی کھ بتواند مورد استدلال واقع شود و از طریق دلایل
طبیعی اثبات گردد نیست، و نیز یک تجربۀ سحرآمیز و جادویی از احساسات توصیف ناپذیر

سرمستانھ کھ بتواند فقط توسط ھواخواھان رمانتیک عرفان گرایی مورد بھره وری واقع شود ھم
نیست. مذھب محصول استدلال نیست، اما اگر از درون مورد نگرش واقع شود مجموعاً قابل
استدلال است. مذھب از منطق فلسفۀ بشری ناشی نشده است، اما بھ عنوان یک تجربۀ انسانی

مجموعاً منطقی است. مذھب تجربھ نمودن ربانیت در خود آگاھیِ یک موجود اخلاقی است کھ
منشأ تکاملی دارد؛ آن نمایاگر تجربۀ راستین با واقعیتھای جاودانھ در زمان است، تحقق

خرسندیھای معنوی، ضمن بودن در جسم.



تنظیم کنندۀ فکر مکانیسم ویژه ای ندارد کھ از طریق آن بھ ابراز خود دست یابد؛ ھیچ حس
سحرآمیز مذھبی برای دریافت یا ابراز احساسات مذھبی وجود ندارد. این تجارب از طریق
مکانیسم ذھن فانی کھ بھ طور طبیعی نصیب می شود فراھم می شوند. و در آنجا یک توضیح

دشواری تنظیم کننده در برقراری تماس مستقیم با ذھن مادیِ فردی کھ دائماً در آن سکنی
می گزیند نھفتھ است.

روح الھی نھ از طریق احساسات یا شور و ھیجان، بلکھ در حیطۀ والاترین و معنویت یافتھ ترین
اندیشھ پردازی با انسان فانی تماس برقرار می کند. این اندیشه ھای شما است، نھ احساسات

شما، کھ شما را بھ سوی خداوند ھدایت می کند. طبیعت الھی فقط با چشمان ذھن می تواند مشاھده
گردد. اما ذھنی کھ بھ راستی خداوند را تشخیص می دھد و تنظیم کنندۀ سکنی گزین را می شنود،

ذھن خالص است. ”بدون مقدس بودن ھیچ انسانی نمی تواند خداوند را ببیند.“ تمامی این
ھمدمی ھای درونی و روحانی بینش معنوی نامیده می شود. چنین تجارب مذھبی ناشی از تأثیری

است کھ توسط مجموعۀ کارکردھای تنظیم کننده و روح حقیقت کھ در بحبوحھ و روی ایده ھا،
آرمانھا، بینشھا، و تلاشھای روحیِ فرزندان در حال تکامل خداوند کار می کنند روی ذھن انسان

گذاشتھ می شود.

از این رو مذھب نھ از طریق نگرش و احساس، بلکھ از طریق ایمان و بصیرت زنده است و
شکوفان می شود. آن منوط بھ کشف واقعیات جدید یا یافتن یک تجربۀ بی ھمتا نیست، بلکھ کشف

معانی نوین و معنوی در واقعیاتی کھ از پیش برای نوع بشر بھ خوبی شناختھ شده است.
والاترین تجربۀ مذھبی بھ اعمال پیشینِ اعتقاد، سنت، و اتوریتھ وابستھ نیست؛ و مذھب زادۀ

احساسات متعالی و شورمندیھای صرفاً عرفانی نیز نیست، بلکھ یک تجربۀ بسیار ژرف و واقعی
از ھمدمی معنوی با تأثیرات روحی است کھ در درون ذھن بشری ساکنند، و تا جایی کھ چنین
تجربھ ای از لحاظ روانشناسی قابل تعریف باشد، صرفاً تجربۀ تجربھ نمودنِ واقعیتِ ایمان بھ

خداوند بھ عنوان واقعیتِ چنین تجربۀ صرفاً شخصی است.

در حالی کھ مذھب محصول تصورات منطقی یک کیھان شناسی مادی نیست، با این وجود،
آفرینشِ یک بصیرت کاملاً منطقی است کھ در تجربۀ ذھن انسان سرچشمھ دارد. مذھب نھ ناشی

از خلسھ ھای عرفانی است و نھ ژرف اندیشی ھای منزوی. با این ھمھ کم یا بیش پیوستھ
اسرارآمیز است و از نظر استدلالِ صرفاً عقلانی و منطقِ فلسفی ھمیشھ غیرقابل تعریف و

غیرقابل توضیح است. سرچشمۀ سرآغازھای مذھب راستین در قلمرو خود آگاھی اخلاقی انسان
می باشد، و آنھا در رشد بینش معنوی انسان آشکار می شوند، آن حس شخصیت بشری کھ در
نتیجۀ حضور تنظیم کنندۀ فکریِ آشکار کنندۀ خداوند در ذھن خدا – تشنۀ انسان فانی حاصل

می شود.

ایمان بینش اخلاقی را با تشخیص موشکافانۀ ارزشھا پیوند می دھد، و حس از پیش موجودِ تکاملیِ
وظیفھ نیای مذھب راستین را کامل می سازد. تجربۀ مذھب سرانجام بھ خود آگاھی قطعی نسبت بھ

خداوند و بھ اطمینان بی تردید نسبت بھ بقای شخصیت ایماندار منجر می شود.



از این رو ممکن است کھ دیده شود اشتیاقھای شدید مذھبی و تمایلات شدید معنوی حاوی طبیعتی
نیستند کھ صرفاً انسانھا را بھ خواست ایمان بھ خداوند رھنمون شوند، بلکھ از چنان طبیعت و
نیرویی برخوردارند کھ انسانھا عمیقاً تحت تأثیر این اعتقاد راسخ قرار می گیرند کھ باید بھ خدا
ایمان داشتھ باشند. حس وظیفۀ تکاملی و وظایفی کھ بھ دنبال نور آشکارسازی الھی می آید چنان

تأثیر عمیقی روی طبیعت اخلاقی انسان می گذارد کھ سرانجام بھ آن موقعیت ذھنی و آن رویکرد
روان می رسد کھ نتیجھ می گیرد او ھیچ حقی ندارد که به خدا باور نداشته باشد. خرد

بالاتر و فوق فلسفی چنین افراد روشن و با انضباط سرانجام بھ آنھا می آموزد کھ شک کردن بھ
خداوند یا باور نداشتن بھ نیکی او اثبات نمودنِ غیرواقعی بودن نسبت بھ واقعی ترین و

عمیق ترین چیز در ذھن و روان بشری — تنظیم کنندۀ الھی — است.

2- واقعیت مذھب

واقعیت مذھب بھ طور کامل شامل تجربۀ مذھبیِ موجودات بشری منطقی و عادی است. و این
تنھا مفھومی است کھ مذھب می تواند در آن ھمواره علمی یا حتی روانشناسانھ تلقی گردد. اثبات
این کھ آشکارسازی مکاشفھ است ھمین واقعیت تجربۀ بشری است: این واقعیت کھ آشکارسازی
ظاھراً علوم ناھمگون طبیعت و الھیات مذھب را بھ شکل یک فلسفۀ منسجم و منطقیِ جھان ھم
نھاد می کند، یک توضیح ھماھنگ شده و مداوم از دانش و مذھب، ھر دو، و بدین ترتیب یک

توازن ذھن و خشنودی روح را ایجاد می کند کھ در تجربۀ بشری بھ آن پرسشھای ذھن انسان فانی
پاسخ می دھد کھ شدیداً مشتاق است بداند چگونه بیکران خواست و طرحھای خود را در ماده، با

اذھان، و در روح بھ انجام می رساند.

استدلال روش دانش است؛ ایمان روش مذھب است؛ منطق تکنیک مورد مبادرت واقع شدۀ فلسفھ
است. آشکارسازی از طریق فراھم ساختن یک تکنیک برای دستیابی بھ یگانگی در درک واقعیت

و روابط ماده و روح از طریق میانجیگریِ ذھن فقدان دیدگاه مورانشیایی را جبران می سازد. و
آشکارسازی راستین ھرگز دانش را غیرطبیعی، مذھب را نامعقول، یا فلسفھ را غیرمنطقی جلوه

نمی دھد.

از طریق مطالعۀ دانش، ممکن است استدلال از راه طبیعت بھ یک علت آغازین راه ببرد، اما بھ
ایمان مذھبی نیاز است تا علت آغازین دانش بھ یک خدای نجات دھنده تغییر شکل یابد؛ و برای

تأیید چنین ایمان و چنین بصیرت معنوی باز بیشتر بھ آشکارسازی الھی نیاز است.

برای باور داشتن بھ خداوندی کھ نجات بشری را بھ بار می آورد دو دلیل بنیادین وجود دارد.

1- تجربۀ بشری، اطمینان شخصی، امید و اعتمادی کھ بھ گونھ ای ثبت شده و توسط تنظیم
کنندۀ فکری ساکن در فرد آغاز می شود.



2- آشکارسازی حقیقت، چھ از طریق کارکرد مستقیم شخصی روح حقیقت، چھ بھ وسیلۀ
اعطای فرزندان الھی بھ کرات، یا از طریق آشکارسازیھای گفتار نگاشتھ شده.

دانش جستجوی استدلالی خود را در فرضیۀ یک علت آغازین بھ پایان می رساند. مذھب در
پرواز ایمانش متوقف نمی شود تا این کھ بھ یک خدای نجات دھنده اطمینان یابد. مطالعۀ

موشکافانۀ دانش بھ طور منطقی واقعیت و وجود یک مطلق را ایجاب می کند. مذھب بھ وجود و
واقعیت خدایی کھ نجات شخصیت را بھ بار می آورد رک و بی پروا باور دارد. آنچھ کھ متافیزیک

بھ کلی در انجامش ناتوان است، و آنچھ کھ حتی فلسفھ بخشاً در انجامش ناتوان است،
آشکارسازی الھی بھ انجام می رساند؛ بدین معنی کھ تأیید می کند این علت آغازین دانش و خدای

نجات دھندۀ مذھب ھمان الوھیت یگانه و یکسان است.

استدلال دلیل دانش است، ایمان گواه مذھب است، منطق دلیل فلسفھ است، اما آشکارسازی الھی
فقط توسط تجربۀ بشری اثبات می شود. دانش موجب شناخت می شود؛ مذھب موجب شادمانی
می شود؛ فلسفھ موجب وحدت می شود؛ آشکارسازی الھی توازن تجربی این برخورد سھ گانھ با

واقعیت جھانی را تأیید می کند.

ژرف اندیشی پیرامون طبیعت فقط می تواند یک خدای طبیعت، یک خدای حرکت را آشکار
سازد. طبیعت فقط ماده، حرکت، و زیست — حیات — را بھ نمایش می گذارد. ماده بھ علاوۀ

انرژی، تحت شرایط مشخص، بھ صورت اشکال زنده تجلی می یابد، اما در حالی کھ زندگی
طبیعی بھ صورت یک پدیده بدین گونھ نسبتاً مداوم است، برای فردیتھا کاملاً گذرا است. طبیعت

زمینھ ای برای اعتقاد منطقی بھ بقای شخصیت بشری فراھم نمی سازد. انسانِ مذھبی کھ خدا را در
طبیعت پیدا می کند از پیش و در ابتدا ھمین خدای شخصی را در روان خودش یافتھ است.

ایمان خداوند را در روان آشکار می سازد. آشکارسازی الھی، جانشینی برای بصیرت مورانشیا
در یک کرۀ تکاملی، انسان را قادر می سازد کھ ھمین خدا را در طبیعتی ببیند کھ ایمان در روان

او بھ نمایش می گذارد. از این رو آشکارسازی الھی شکاف میان مادی و معنوی را بھ طور
موفقیت آمیز پر می کند، حتی میان آفریده و آفریننده، میان انسان و خدا.

ژرف اندیشی پیرامون طبیعت قطعاً بھ گونھ ای منطقی حاکی از ھدایت ھوشمند، حتی سرپرستی
زنده می باشد، اما بھ ھیچ طریقۀ رضایت بخش یک خدای شخصی را آشکار نمی سازد. از سوی

دیگر، طبیعت ھیچ چیز را نشان نمی دھد کھ مانع نگریستھ شدن جھان بھ صورت کار خدای
مذھب شود. خداوند نمی تواند فقط از طریق طبیعت یافت شود، اما از جھت دیگر پس از این کھ
انسان او را پیدا کرد، مطالعۀ طبیعت با یک تفسیر بالاتر و روحانی تر از جھان کاملاً سازگار

می شود.

آشکارسازی الھی بھ عنوان یک پدیدۀ دوره ای، متناوب است؛ بھ عنوان یک تجربۀ شخصی
بشری، مداوم است. ربانیت بھ عنوان ھدیۀ تنظیم کنندۀ پدر، بھ عنوان روح حقیقتِ پسر، و بھ



عنوان روح القدسِ روح جھان، در شخصیت انسانی کار می کند، در حالی کھ این سھ عطیۀ فوق
انسانی در تکامل تجربی بشر بھ عنوان کارکرد متعال یگانھ ھستند.

مذھب راستین بینشی در واقعیت است، فرزند ایماندارِ دارای خود آگاھی اخلاقی، و نھ یک توافق
عقلانی صرف نسبت بھ ھر مجموعھ ای از دکترینھای تعصب گرا. مذھب راستین شامل تجربھ ای

است کھ ”خود روح با روح ما شھادت می دھد کھ ما فرزندان خداوند ھستیم.“ مذھب شامل
پیشنھادات تئولوژیک نیست، بلکھ بینش معنوی و ارجمندیِ اعتماد روان است.

عمیق ترین سرشت شما — تنظیم کنندۀ الھی — در درون شما یک گرسنگی و تشنگی برای
درستکاری ایجاد می کند، یک اشتیاق قطعی برای کمال الھی. مذھب کنش مؤمنانۀ شناخت این

میل شدید درونی برای کمال الھی است؛ و بدین ترتیب آن اعتماد و اطمینان روان کھ شما بھ
عنوان راه نجات نسبت بھ آن آگاه می شوید حاصل می شود، تکنیک بقای شخصیت و کلیۀ آن

ارزشھایی کھ شما بھ صورت چیزھای حقیقی و نیک پنداشتھ اید.

درک مذھب بھ یادگیری زیاد یا منطق ماھرانھ ھرگز وابستھ نبوده و ھیچگاه نخواھد بود. این
بینشِ معنوی است، و درست دلیل آن است کھ چرا برخی از بزرگترین آموزگاران مذھبی دنیا،
حتی پیامبران، گاھی اوقات از قدر بسیار اندکی از خرد دنیا برخوردار بودند. برای افراد دانش

آموختھ و نیاموختھ ایمان مذھبی بھ گونھ ای یکسان موجود است.

مذھب باید ھمواره منتقد و داور خود باشد؛ آن ھرگز نمی تواند از بیرون مورد پژوھش قرار
گیرد، تا چھ رسد بھ این کھ مورد فھم واقع شود. تنھا اطمینان شما در رابطھ با یک خدای شخصی

در بر گیرندۀ بینش خودتان پیرامون اعتقادتان، و تجربھ تان حول چیزھای معنوی می باشد. برای
تمامی ھمیاران شما کھ تجربھ ای مشابھ داشتھ اند، ھیچ استدلالی پیرامون شخصیت یا واقعیت

خداوند ضروری نیست، حال آن کھ برای کلیۀ انسانھای دیگر کھ بدین گونھ در رابطھ با خداوند
مطمئن نیستند ھیچ استدلال ممکنی ھرگز نمی تواند بھ راستی قانع کننده باشد.

در واقع ممکن است روانشناسی بھ مطالعۀ پدیده ھای واکنشھای مذھبی نسبت بھ محیط اجتماعی
مبادرت ورزد، اما ھرگز نمی تواند امید داشتھ باشد کھ بھ انگیزه ھا و کارکردھای واقعی و درونی

مذھب رخنھ کند. فقط تئولوژی، حیطۀ ایمان و تکنیک آشکارسازی الھی می تواند ھر گونھ
شناخت ھوشمندانۀ طبیعت و محتوای تجربۀ مذھبی را ارائھ دھد.

3- ویژگیھای مذھب

مذھب آنقدر حیاتی است کھ در فقدان یادگیری تداوم می یابد. آن بھ رغم آلودگیش با کیھان
شناسیھای خطاآمیز و فلسفھ ھای دروغین دوام می آورد؛ آن حتی از سردرگمی متافیزیک نیز بقا
می یابد. طی تمامی بی ثباتیھای تاریخیِ مذھب آنچھ کھ برای پیشرفت و بقای بشر ضروری است

پیوستھ بقا می یابد، یعنی: خودآگاھی اخلاقی و ضمیر نیک کرداری.



ایمان – بینش، یا درون بینی معنوی، عطیۀ ذھن کیھانی در ارتباط با تنظیم کنندۀ فکر است کھ
ھدیۀ پدر بھ انسان می باشد. استدلال معنوی، ھوشمندی روان، عطیۀ روح القدس، ھدیۀ روح

آفرینشگر بھ انسان است. فلسفۀ معنوی، خردمندیِ واقعیات روحی، عطیۀ روح حقیقت، مجموعھ
ھدیۀ پسران اعطایی بھ فرزندان انسانھا است. و ھماھنگی و ارتباط متقابل این عطایای روحی

برای انسان در بر گیرندۀ یک شخصیت روحی در سرنوشت بالقوه است.

ھمین شخصیت روحی در شکل بدوی و آغازین، داراییِ تنظیم کننده است کھ از مرگ طبیعی در
جسم بقا می یابد. این وجود ترکیبی کھ دارای منشأ روحی است در ارتباط با تجربۀ بشری قادر
است از طریق راه زنده کھ توسط پسران الھی فراھم شده است از زوال خودِ مادی ذھن و ماده

(کھ در نگاھداری تنظیم کننده است) بقا یابد. این امر در آن لحظھ رخ می دھد کھ این شراکت
گذرای مادی و روحی از طریق توقف حرکت حیاتی پایان می یابد.

روان انسان از طریق ایمان مذھبی خود را آشکار می سازد و پتانسیل ربانیتِ طبیعتِ در حال
پدیدار شدن خود را از طریق شیوۀ ویژه ای کھ شخصیت انسان فانی را وا می دارد کھ بھ

وضعیتھای مشخص آزمون گرایانۀ عقلانی و آزمایشیِ اجتماعی واکنش نشان دھد نشان می دھد.
ایمان راستین معنوی (خود آگاھی راستین اخلاقی) بدین گونھ آشکار می شود کھ:

1- موجب می شود اخلاقیات و نیک کرداریھا بھ رغم تمایلات ذاتی و مغایر حیوانی
پیشرفت کند.

2- حتی در شرایط ناامیدی و شکست خرد کننده یک اعتماد متعالی بھ نیکی خداوند ایجاد
می کند.

3- بھ رغم ناملایمات طبیعی و فلاکت فیزیکی، شھامت و اعتماد بھ نفس عمیق ایجاد
می کند.

4- بھ رغم بیماریھای مختل کننده و حتی درد و رنج حاد فیزیکی، توازن غیرقابل توضیح
و آرامش پایدار بھ نمایش می گذارد.

5- در شرایط بدرفتاری و بی عدالتی محض، یک تعادل اسرارآمیز و یک خویشتن داری
شخصیت را حفظ می کند.

6- بھ رغم ستمکاریھای سرنوشت ظاھراً پنھان و بی تفاوتی ظاھریِ کاملِ نیروھای طبیعی
نسبت بھ بھروزی بشری یک اعتماد الھی بھ پیروزی غائی را حفظ می کند.

7- بھ رغم تمامی نشانھای مغایر منطق، بھ اعتقاد تغییرناپذیر بھ خداوند اصرار می ورزد و
در برابر تمامی استدلالات فریب آمیز دیگر عقلانی بھ طور موفقیت آمیز ایستادگی می کند.



8- بدون در نظر گرفتن آموزشھای فریبندۀ دانش دروغین و توھمات قانع کنندۀ فلسفۀ
نادرست بھ نمایش بی پروای ایمان بھ بقای روح ادامھ می دھد.

9- بدون در نظر گرفتن گرانباریِ خرد کنندۀ تمدنھای پیچیده و جزئیِ روزگاران نوین
زندگی می کند و پیروز می شود.

10- بھ رغم خودپرستی بشری، آنتاگونیسمھای اجتماعی، طمع ھای صنعتی، و
ناسازگاریھای سیاسی، بھ بقای مداوم نوع دوستی مساعدت می کند.

11- بدون در نظر گرفتن حضور مبھوت کنندۀ شرارت و گناه، بھ اعتقاد والا بھ یگانگی
جھان و ھدایت الھی با ثابت قدمی اعتقاد دارد.

12- بھ رغم ھر چیز و ھمھ چیز یک راست بھ پرستش خداوند می پردازد. با جرأت اعلام
می کند: ”حتی اگر مرا بکشد، بھ او خدمت خواھم کرد.“

از این رو ما بھ واسطۀ سھ پدیده می دانیم کھ انسان دارای یک روح الھی یا ارواحی است کھ در
درون او زندگی می کنند: اول، از طریق تجربۀ شخصی — ایمان مذھبی؛ دوم، از طریق

آشکارسازی الھی — شخصی و قومی؛ و سوم، از طریق نمایش شگفت آور این واکنشھای
خارق العاده و غیرطبیعی بھ محیط مادیش بدان گونھ کھ توسط شرح ذکر شدۀ دوازده کارکرد

روح مانند در حضور وضعیتھای واقعی و آزمایش برانگیزِ تجربۀ واقعی بشری نشان داده شده
است. و باز کارکردھای دیگری وجود دارند.

و درست چنین کارکرد حیاتی و نیرومندی از ایمان در قلمرو مذھب است کھ انسان فانی را محق
می سازد کھ دارایی شخصی و واقعیت روحیِ آن عطیۀ والای طبیعت بشری، تجربۀ مذھبی را

تأیید کند.

4- محدودیتھای آشکار سازی الھی

از آنجا کھ کرۀ شما نسبت بھ سرآغازھا، حتی سرآغازھای فیزیکی عموماً ناآگاه است، بھ نظر
خردمندانھ رسیده است کھ گاه بھ گاه رھنمودی در کیھان شناسی فراھم شود. و ھمیشھ این امر

برای آینده مشکل سازی کرده است. قوانین آشکارسازی بھ واسطۀ این ممنوعیتِ دادنِ دانش کسب
نشده یا زودرس بھ اندازۀ زیاد برای ما مانع ایجاد می کنند. ھر گونھ کیھان شناسی کھ بھ عنوان

بخشی از مذھب آشکار شدۀ الھی ارائھ شود سرانجامش این است کھ طی مدتی بسیار کوتاه کھنھ
شود. از این رو دانشجویان آیندۀ چنین آشکارسازی وسوسھ خواھند شد کھ ھر عنصری از حقیقت

راستین مذھبی را کھ ممکن است در آن گنجانده شده باشد دور بریزند زیرا آنھا در نمای کیھان
شناسیھای مربوطھ کھ در آن عرضھ می شود خطاھایی کشف خواھند کرد.



نوع بشر باید بفھمد کھ ما کھ در آشکارسازی حقیقت شرکت می کنیم بھ واسطۀ رھنمودھای
مافوقان خود بھ گونھ ای بسیار شدید در محدودیت قرار داریم. ما آزاد نیستیم کھ کشفیات علمی

یک ھزار سال را پیش از موعد آن آشکار کنیم. آشکار کنندگان الھی باید مطابق رھنمودھایی کھ
بخشی از فرمان آشکارسازی را شکل می دھد عمل کنند. ما ھیچ راھی برای فائق آمدن بر این
مشکل نمی بینیم، چھ در حال حاضر و یا ھر زمان در آینده. ما کاملاً می دانیم کھ در حالی کھ

واقعیتھای تاریخی و حقایق مذھبی این سری از مطالب ارائھ شدۀ الھی در نگارشات اعصار آینده
بھ قوۀ خود پایدار باقی خواھد ماند، ظرف چند سال کوتاه، در نتیجۀ پیشرفتھای علمی اضافھ و

اکتشافات جدید بسیاری از گفتھ ھای ما پیرامون علوم فیزیکی نیاز بھ بازنگری خواھند داشت. ما
حتی اکنون این پیشرفتھای جدید را پیش بینی می کنیم، اما برای ما قدغن است کھ این واقعیتھایی

را کھ توسط انسانھا کشف نشده اند در نگارشات آشکار شدۀ الھی بگنجانیم. اجازه دھید روشن شود
کھ آشکارسازیھا لزوماً الھام یافتھ نیستند. کیھان شناسی این آشکارسازیھا الھام یافته نیست.

آن بھ واسطۀ اجازۀ ما برای ھماھنگی و طبقھ بندی دانش امروزی در محدودیت قرار دارد. در
حالی کھ بینش الھی یا معنوی یک ھدیھ است، خرد بشری باید تکامل یابد.

حقیقت ھمیشھ یک آشکارسازی الھی است: آشکارسازیِ خود بھ خود، ھنگامی کھ در نتیجۀ کار
تنظیم کنندۀ سکنی گزین پدیدار می شود؛ آشکارسازی ادواری، ھنگامی کھ بھ واسطۀ کارکرد

نیرو، گروه، یا شخصیت آسمانی دیگر ارائھ می شود.

در تحلیل نھایی، مذھب باید بھ واسطۀ میوه ھایش مورد داوری قرار گیرد، مطابق شیوه و
گستره ای کھ کمال ذاتی و الھی خودش را بھ نمایش می گذارد.

حقیقت ممکن است تا اندازه ای الھام یافتھ باشد، گر چھ آشکارسازی بھ گونھ ای ثابت یک پدیدۀ
معنوی است. در حالی کھ گفتارھا در رابطھ با کیھان شناسی ھرگز الھام یافتھ نیستند، این گونھ

آشکارسازیھا از ارزش عظیمی برخوردارند، بدین لحاظ کھ حداقل دانش را بھ طور گذرا بھ
واسطۀ موارد زیرین روشن می سازند:

1- کاھش سردرگمی از طریق حذف تصدیق شدۀ اشتباه.

2- ھماھنگی واقعیتھا و مشاھدات شناختھ شده یا در آستانۀ شناختھ شدن.

3- ترمیم مقادیر مھم دانش گم شده پیرامون وقایع دوره ای در گذشتۀ دور.

4- فراھم ساختن اطلاعاتی کھ شکافھای حیاتی مفقود شده در دانشِ از جھات دیگر کسب
شده را پر خواھد ساخت.

5- ارائھ نمودن اطلاعات کیھانی بھ گونھ ای کھ آموزشھای معنوی را کھ در آشکارسازیِ
ھمراه شامل است فروزان سازد.



5- مذھب بسط یافتھ از طریق آشکارسازی

آشکارسازی تکنیکی است کھ از طریق آن اعصار پی در پی زمان در کار ضروری تفکیک
کردن و غربال نمودن خطاھای تکامل از حقایق نیل روحی رھایی می یابند.

علم با واقعیت ھا سر و کار دارد؛ مذھب فقط بھ ارزشھا می پردازد. ذھن از طریق فلسفۀ
روشنگر تلاش در یگانھ ساختن معانیِ ھم واقعیتھا و ھم ارزشھا دارد، و بدین طریق بھ برداشت

واقعیت کامل می رسد. بھ خاطر داشتھ باشید کھ دانش قلمرو شناخت، فلسفھ قلمرو خرد، و
مذھب گسترۀ تجربۀ ایمان است. اما با این وجود، مذھب دو فاز از تجلی را ارائھ می دارد:

1- مذھب تکاملی. تجربۀ پرستش بدوی، مذھبی کھ از یک ذھن مشتق شده است.

2- مذھب آشکار شدۀ الھی. رویکرد جھان کھ یک فرآمدۀ روحی است؛ اطمینان و اعتقاد بھ
حفظ واقعیتھای جاودانھ، بقای شخصیت، و دستیابی نھایی بھ الوھیت کیھانی، کھ مقصودش

تمامی اینھا را ممکن ساختھ است. این بخشی از طرح جھان است کھ دیر یا زود، مذھب
تکاملی سرانجامش دریافت بسط روحیِ آشکارسازی الھی است.

علم و مذھب ھر دو با پنداشت برخی بنیادھای عموماً پذیرفتھ شده برای برداشتھای منطقی آغاز
می کنند. از این رو فلسفھ نیز باید دوران خود را با پنداشت واقعیت سھ چیز آغاز کند:

1- بدن مادی.

2- فاز فوق مادی موجود بشری، روان یا حتی روح سکنی گزین.

3- ذھن بشری، مکانیسم ارتباط متقابل و پیوند متقابل میان روح و ماده، میان مادی و
روحی.

دانشمندان واقعیات را جمع آوری می کنند، فیلسوفان ایده ھا را ھماھنگی می کنند، در حالی کھ
پیامبران آرمانھا را تعالی می بخشند. احساس و عاطفھ ھمراھان تغییرناپذیر مذھب ھستند، اما

مذھب نیستند. مذھب ممکن است احساس تجربھ باشد، اما بھ سختی تجربۀ احساس است. نھ منطق
(توجیھ منطقی) نھ عاطفھ (احساس) ضرورتاً بخشی از تجربۀ مذھبی نیستند، گر چھ ھر دو

ممکن است در پیشبرد بصیرت معنوی بھ سوی واقعیت، تماماً مطابق وضعیت و تمایل سرشت
ذھن فرد بھ طور گوناگون با بھ کارگیریِ ایمان مربوط باشند.

مذھب تکاملی حاصل عطیۀ یاور ذھن جھان محلی است کھ مسئولیت آفرینش و شکوفایی ویژگی
پرستش در انسان در حال تکامل را بھ عھده دارد. این مذاھب بدوی مستقیماً درگیر اخلاقیات و
نیک کرداری، حس وظیفۀ بشری، ھستند. این مذاھب مبتنی بر اطمینان از وجدان ھستند و بھ

ثبات تمدنھای نسبتاً اخلاقی منجر می شوند.



مذاھب شخصاً آشکار شده توسط ارواح اعطایی کھ سھ شخص تثلیث بھشت را نمایندگی می کنند
برپا شده اند و بھ طور خاص درگیر بسط حقیقت می باشند. مذھب تکاملی ایدۀ وظیفۀ شخصی
را بھ فرد می رساند؛ مذھب آشکار شدۀ الھی تأکید فزاینده روی مھرورزی، قاعدۀ طلایی، دارد.

مذھب تکامل یافتھ کاملاً روی ایمان بنا شده است. آشکارسازی الھی اطمینان اضافۀ عرضۀ بسط
یافتۀ آن پیرامون حقایقِ ربانیت و واقعیت و باز شھادت ارزشمندتر تجربۀ واقعی را دارد کھ بھ

دنبال پیوند عملی کنش گرایانۀ ایمانِ تکاملی و حقیقت آشکارسازی الھی انباشھ می شود. چنین
پیوند کاریِ ایمان بشری و حقیقت الھی در بر گیرندۀ دارا بودن کاراکتری است کھ کاملاً در

مسیر نیل بھ یک شخصیت مورانشیایی قرار گرفتھ است.

مذھب تکاملی فقط دلگرمیِ ایمان و تأیید وجدان را فراھم می دارد؛ مذھب آشکار شدۀ الھی
دلگرمیِ ایمان بھ علاوۀ حقیقتِ یک تجربۀ زنده در واقعیات آشکارسازی الھی را فراھم می سازد.

سومین گام در مذھب، یا سومین فاز از تجربۀ مذھب بھ وضعیت مورانشیا، درک راسخ تر موتا
مربوط است. حقایق مذھب آشکار شدۀ الھی بھ طور فزاینده در پیشرفت مورانشیا بسط داده

شده اند. شما بیشتر و بیشتر حقیقت ارزشھای متعالی، نیکی ھای الھی، روابط جھانی، واقعیات
جاودانھ، و سرنوشتھای غائی را خواھید شناخت.

در سرتاسر پیشرفت مورانشیا دلگرمی حقیقت بھ طور فزاینده جایگزین دلگرمی ایمان می شود.
ھنگامی کھ شما سرانجام بھ دنیای واقعی روحی فرا خوانده می شوید، آنگاه دلگرمیھای بصیرت
خالص روحی بھ جای ایمان و حقیقت، یا بھ عبارت دیگر، در تلفیق و انطباق با این تکنیکھای

پیشین دلگرمی شخصیتی عمل خواھند کرد.

6- تجربۀ پیشروندۀ مذھبی

فاز مورانشیاییِ مذھب آشکار شدۀ الھی بھ تجربۀ بقا مربوط است، و اشتیاق بزرگ آن نیل بھ
کمال روحی است. ھمچنین اشتیاق والاتر پرستش وجود دارد کھ بھ یک فراخوانی انگیزاننده بھ

خدمت افزایش یافتۀ اخلاقی مربوط است. بینش مورانشیا مستلزم یک خودآگاھی پیوستھ بسط
یابندۀ ھفتگانھ، متعال، و حتی غائی است.

در سرتاسر تجربۀ مذھبی، از آغازین ترین پیدایش آن در سطح مادی تا وقت نیل بھ مرتبت کامل
روحی، تنظیم کننده راز درک شخصی از واقعیت وجود متعال است؛ و ھمین تنظیم کننده ھمچنین

اسرار ایمان شما را در دستیابی فرازگرایانھ بھ غائی نگھ می دارد. شخصیت تجربیِ انسان در
حال تکامل، کھ با ذات تنظیم کنندۀ خدای وجودگرا یگانھ شده است، در بر گیرندۀ تکمیل بالقوۀ

وجود متعال است و ذاتاً اساس منتج شدۀ ابرمتناھیِ شخصیت فرازگرا است.

خواست اخلاقی شامل تصمیماتی است کھ مبتنی بر دانش استدلال شده است، کھ توسط خرد
تقویت شده و توسط ایمان مذھبی تأیید شده است. چنین انتخابھایی کنشھای طبیعت اخلاقی ھستند و



نشانگر وجود شخصیت اخلاقی، پیشگام شخصیت مورانشیا و سرانجام مرتبت راستین روحی
می باشند.

نوع تکاملیِ دانش چیزی جز انباشت مادۀ پروتوپلاسمیِ حافظھ نیست؛ این بدوی ترین شکل
خودآگاھی مخلوق است. خرد شامل ایده ھایی است کھ از حافظۀ پروتوپلاسمی کھ در پروسۀ

ارتباط و ترکیب مجدد قرار دارد فرمولبندی شده است، و چنین پدیده ھایی ذھن بشر را از ذھن
صرفاً حیوانی متمایز می سازد. حیوانات شناخت دارند، اما فقط انسان از ظرفیت خرد برخوردار
است. حقیقت برای فردِ خرد - اھدا شده از طریق اعطای ارواح پدر و پسران، تنظیم کنندۀ فکر و

روح حقیقت، بھ چنین ذھنی قابل دسترسی می شود.

ھنگامی کھ میکائیل مسیح بھ یورنشیا اعطا شد تا زمان غسل تعمیدش تحت حاکمیت مذھب
تکاملی زندگی کرد. از آن لحظھ تا ھنگام رخداد مصلوب شدنش، و طی آن، کار خود را از

طریق مجموع ھدایت مذھب تکاملی و مذھب آشکار شده پیش برد. او از بامداد رستاخیزش تا
معراجش، فازھای چندگانۀ حیات مورانشیایی گذار انسانی از کرۀ ماده بھ کرۀ روح را پیمود.

میکائیل بعد از معراجش استاد تجربۀ تعالیت، درک متعال، گردید؛ و از آنجا کھ تنھا شخصی در
نبادان بود کھ از ظرفیت نامحدود برای تجربھ نمودن واقعیت متعال برخوردار بود، فوراً بھ

وضعیت حاکمیت تعالیت در جھان محلیش و برای آن دست یافت.

با انسان، پیوند نھایی و یگانگی حاصلھ با تنظیم کنندۀ فکری ساکن در فرد — ترکیب شخصیت
انسان و جوھر خداوند — او را بھ طور بالقوه بخشی زنده از متعال می سازد، و حقوق حقۀ

جاودانِ دنبال نمودن بی پایانِ نھایتِ خدمتِ جھانی برای متعال و با او را برای چنین موجودی کھ
روزگاری فانی بود تضمین می کند.

آشکارسازی الھی بھ انسان فانی آموزش می دھد کھ برای این کھ چنین ماجرای شکوھمند و خیره
کننده ای را در میان فضا و از طریق پیشرفت زمان آغاز نماید، باید از طریق سازمان دادن
آگاھی بھ شکل تصمیمات تدبیری آغاز کند؛ سپس، مقرر دارد کھ خرد در کار متعالیش در

دگرگون ساختن آرمانھای شخصی بھ آرمانھای بھ طور فزاینده عملی اما با این حال متعالی بھ
گونھ ای پیگیرانھ تلاش کند، حتی آن مفاھیمی کھ بھ عنوان ایده ھا چنان معقول ھستند و بھ عنوان
ایده آلھا چنان منطقی ھستند کھ تنظیم کننده جرأت کند آنھا را طوری ترکیب کند و روحی سازد،

کھ آنھا را برای چنین پیوندی در ذھن متناھی فراھم سازد، بھ گونھ ای کھ آنھا را مکمل واقعی
انسانی بسازد کھ بدین نحو برای عمل روح حقیقتِ پسران، تجلیھای زمان و فضای حقیقت بھشت
— حقیقت جھانی — آماده شوند. ھماھنگی تصمیمات تدبیری، ایده آلھای منطقی، و حقیقت الھی،
برخوردار شدن از یک کاراکتر درستکار، پیش شرط پذیرش انسان فانی بھ واقعیات پیوستھ بسط

یابنده و بھ طور فزاینده معنوی کرات مورانشیا را تشکیل می دھد.

آموزشھای عیسی در بر گیرندۀ اولین مذھب یورنشیایی بود کھ چنان یک ھماھنگی متوازن از
دانش، خرد، ایمان، حقیقت، و عشق را بھ طور کامل در بر گرفت کھ آرامش گذرا، ایمان،

اطمینان عقلانی، روشنگری اخلاقی، ثبات فلسفی، حساسیت اخلاقی، خدا آگاھی، و اطمینان



قطعی از بقای شخصی را فراھم سازد. ایمان عیسی مسیر را بھ سوی سرانجام نجات بشری، بھ
سوی غایت نیل اخلاقی جھانی نشان داد، زیرا موارد زیرین را تأمین نمود:

1- نجات از غل و زنجیرھای مادی در درک شخصی از فرزندی با خداوند کھ روح است.

2- نجات از اسارت عقلانی: انسان حقیقت را خواھد دانست، و حقیقت او را آزاد خواھد
ساخت.

3- نجات از نابینایی معنوی، درک بشری از برادری موجودات انسانی و آگاھی
مورانشیایی از برادری تمامی مخلوقات جھان؛ خدمت اکتشافی واقعیت معنوی و کارکرد

آشکارسازی نیکیِ ارزشھای روحی.

4- نجات از ناکاملیِ خود از طریق نیل بھ سطوح روحیِ جھان و از طریق درک نھایی
توازن ھاونا و کمال بھشت.

5- نجات از خود، رھایی از محدودیتھای خود آگاھی از طریق نیل بھ سطوح کیھانیِ ذھن
متعال و از طریق ھماھنگی با فضایل تمامی موجودات خود آگاه دیگر.

6- نجات از زمان، دستیابی بھ یک حیات جاودان کھ حاوی پیشرفت بی پایان در شناخت
خداوند و خدمت بھ خداوند است.

7- نجات از متناھی بودن، یگانگی کمال یافتھ با الوھیت در متعال و از طریق او کھ بھ
واسطۀ آن مخلوق بھ اکتشاف فرازگرایانۀ غائی در سطوح بعد از پایان دھندۀ ابسونایت

مبادرت می ورزد.

چنین نجات ھفتگانھ برابر با تکمیل و کمال درک تجربۀ غائیِ پدر جھانی است. و تمامی این امر
بھ طور بالقوه در درون واقعیت ایمانِ تجربۀ بشریِ مذھب نھفتھ است. و این می تواند چنین نھفتھ

شود زیرا ایمان عیسی حتی از طریق واقعیاتی فراتر از غائی پرورش یافت و آشکار کنندۀ آن
بود؛ ایمان عیسی بھ مرتبت یک مطلق جھان، تا آنجا کھ تجلی آن در کیھانِ در حال تکاملِ زمان

و فضا میسر باشد، نزدیک گشت.

انسان فانی می تواند از طریق برخوردار شدن از ایمان عیسی واقعیات ابدیت را در زمان پیش
مزه کند. عیسی پدر نھایی را در تجربۀ بشری کشف نمود و برادران او در جسمِ حیات فانی

می توانند در امتداد ھمین تجربۀ کشف پدر او را دنبال نمایند. آنھا حتی می توانند بھ ھمان گونھ کھ
ھستند ھمان رضایت در این تجربۀ با پدر را بھ ھمان گونھ کھ عیسی، ھمانطور کھ بود، کسب

کرد، کسب کنند. بھ دنبال اعطای نھایی میکائیل پتانسیلھای جدید در جھان نبادان واقعیت یافتند، و
یکی از اینھا روشن شدن نوین مسیر ابدیت بود کھ بھ پدر ھمھ راه می یابد، و حتی می تواند از
طریق انسانھای فانی حاوی جسم و خون مادی در حیات آغازین در سیارات فضا پیموده شود.



عیسی راه جدید و زنده ای بود و ھست کھ از طریق آن انسان می تواند بھ ارثیۀ الھی برسد کھ پدر
مقرر داشتھ است فقط از طریق درخواست کردن متعلق بھ او خواھد بود. در عیسی ھم آغازھا و

ھم پایانھای تجربۀ ایمان بشریت، حتی ایمان بشریت الھی بھ طور وافر نشان داده می شود.

7- یک فلسفۀ شخصی مذھب

یک ایده فقط یک طرح تئوریک برای عمل است، در حالی کھ یک تصمیم قطعی یک طرح تأیید
شدۀ عمل است. یک کلیشھ یک طرح عمل است کھ بدون تأیید شدن پذیرفتھ شده است. مطالبی کھ

از درون آن یک فلسفۀ شخصیِ مذھب ساختھ می شود از تجربۀ درونی و محیطی فرد ھر دو
سرچشمھ می یابد. مرتبت اجتماعی، شرایط اقتصادی، فرصتھای آموزشی، گرایشات اخلاقی،
تأثیرات نھادین، رخدادھای سیاسی، تمایلات نژادی، و آموزشھای مذھبیِ زمان و مکان فرد

ھمگی عواملی در تدوین یک فلسفۀ شخصی مذھب می شوند. حتی خلق و خوی ذاتی و گرایش
عقلانی الگوی فلسفۀ مذھبی را بھ گونھ ای چشمگیر تعیین می سازد. حرفھ، ازدواج، و

خویشاوندان ھمگی روی تکامل شاخصھای شخصی زندگی فرد تأثیر می گذارند.

یک فلسفۀ مذھب از درون یک رشد بنیادین ایده ھا بھ علاوۀ زندگی تجربی، بدان گونھ کھ ھر دو
از طریق تمایل بھ تقلید معاشران تغییر می یابند، شکل می یابد. درستی نتایج فلسفی بھ اندیشھ

کردن مشتاقانھ، صادقانھ، و موشکافانھ در ارتباط با حساسیت نسبت بھ معانی و درستی
ارزیابیھابستگی دارد. بزدلان اخلاقی ھرگز بھ سطوح بالای اندیشۀ فلسفی دست نمی یابند؛ برای

تھاجم بھ سطوح نوین تجربھ و تلاش برای اکتشاف قلمروھای ناشناختۀ زندگی عقلانی بھ شھامت
نیاز است.

در حال حاضر سیستمھای نوین ارزشھا پا بھ عرصۀ وجود می گذارند؛ فرمولبندیھای جدیدی از
اصول و شاخصھا بھ دست می آیند؛ عادات و آرمانھایی دوباره شکل می گیرند؛ ایده ای از یک

خدای شخصی بھ دست می آید، کھ با مفاھیم گسترش یابنده ای از روابط آن دنبال می شود.

تفاوت بزرگ میان یک فلسفۀ مذھبی و غیرمذھبی زندگی شامل سرشت و سطح ارزشھای شناختھ
شده و در ھدف وفاداریھا است. در تکامل فلسفۀ مذھبی چھار فاز وجود دارد: چنین تجربھ ای

ممکن است صرفاً انطباقی شود، کھ بھ تسلیم بھ سنت و مرجعیت واگذار شده باشد. یا ممکن است
با دستیابیھای اندک خشنود باشد، آنقدر مکفی کھ زندگی روزانھ را ثبات دھد، و بدین ترتیب در
ھمان اوان در چنین سطح اتفاقی متوقف گردد. چنین انسانھایی باور دارند کھ باید چیزھا را بھ

ھمان گونھ کھ ھستند باقی گذارند. یک گروه سوم تا سطح عقلانیت منطقی پیش می رود، اما در
نتیجۀ اسارت فرھنگی در آنجا راکد می ماند. نظاره کردن انسانھای بزرگ خردمند کھ در حیطۀ

چنگال ظالمانۀ اسارت فرھنگی چنان مستحکم نگاه داشتھ شده اند بھ راستی رقت بار است. مشاھدۀ
آنھایی کھ اسارت فرھنگی خود را با غل و زنجیرھای مادیِ یک علم کھ بھ خطا چنین نامیده شده
مبادلھ می کنند بھ ھمین اندازه تأثر انگیز است. سطح چھارم فلسفھ بھ رھایی از کلیۀ محدودیتھای



متعارف و سنتی دست می یابد و جرأت می کند اندیشھ کند، عمل کند، و با صداقت، با وفاداری، با
بی پروایی، و درستکاری زندگی کند.

تست اسیدی برای ھر فلسفۀ مذھبی شامل این است کھ آیا میان واقعیات دنیاھای مادی و روحی
فرق می گذارد یا نھ، در حالی کھ در ھمان لحظھ یگانگی آنھا را در تلاش عقلانی و در خدمت

اجتماعی بھ رسمیت می شناسد. یک فلسفۀ درست مذھبی چیزھای مربوط بھ خداوند را با چیزھای
مربوط بھ قیصر در ھم نمی آمیزد، و فرقۀ ھنر و زیباییِ شگفتی محض را نیز بھ عنوان جانشینی

برای مذھب بھ رسمیت نمی شناسد.

فلسفھ آن مذھب بدوی را کھ عمدتاً یک افسانۀ دروغین از وجدان بود بھ شکل یک تجربۀ زنده در
ارزشھای فرازگرایانۀ واقعیت کیھانی دگرگون می سازد.

8- ایمان و اعتقاد

اعتقاد ھنگامی بھ سطح ایمان دست یافتھ است کھ بھ زندگی انگیزه می دھد و شیوۀ زندگانی را
شکل می دھد. پذیرش یک آموزش بھ عنوان حقیقت ایمان نیست؛ آن اعتقاد صرف است. اطمینان

یا اعتقاد راسخ نیز ایمان نیست. یک حالت ذھنی تنھا ھنگامی بھ سطوح ایمان دست می یابد کھ در
واقع بر شیوۀ زندگانی مسلط می شود. ایمان یک ویژگی زندۀ حاوی تجربۀ راستین شخصی

مذھبی است. فرد بھ حقیقت باور دارد، زیبایی را ستایش می کند، و بھ نیکی احترام می گذارد، اما
آنھا را پرستش نمی کند؛ چنین رویکردی از ایمانِ نجات دھنده تنھا روی خداوند متمرکز است، کھ

تجسم تمامی اینھا و بی نھایت بیشتر است.

اعتقاد ھمیشھ محدود کننده و مقید کننده است؛ ایمان بسط دھنده و رھا کننده است. اعتقاد ایستایی
ایجاد می کند، ایمان رھا می سازد. اما ایمان زندۀ مذھبی بیش از رابطۀ اعتقادات متعالی است؛ آن

بیش از یک سیستم ستایش شدۀ فلسفی است؛ آن یک تجربۀ زنده است کھ بھ معانی معنوی،
آرمانھای الھی، و ارزشھای متعالی مربوط است؛ آن خدا شناس و خادم انسان است. اعتقادات

ممکن است متعلقات گروھی شوند، اما ایمان باید شخصی باشد. اعتقادات تئولوژیک می توانند بھ
یک گروه پیشنھاد شوند، اما ایمان فقط در قلب فرد مذھب گرا می تواند دمیده شود.

ھنگامی کھ ایمان بھ خود اجازه می دھد واقعیات را انکار کند و بھ ھواخواھانش دانش فرض شده
اعطا دارد اعتمادش را مخدوش کرده است. ھنگامی کھ ایمان خیانت ورزی نسبت بھ حرمت

عقلانی را ترویج می کند و وفاداری نسبت بھ ارزشھای متعال و آرمانھای الھی را کوچک
می پندارد یک خائن است. ایمان از وظیفۀ حل مشکلات زندگانی انسانی ھرگز احتراز نمی کند.

ایمان زنده تعصب، اذیت و آزار، یا نابردباری را ترویج نمی کند.

ایمان تخیل خلاق را در غل و زنجیر نگاه نمی دارد، و نسبت بھ اکتشافات تحقیق علمی نیز یک
تعصب غیرمنطقی ندارد. ایمان بھ مذھب حیات می بخشد و مذھب گرا را ملزم می دارد کھ بھ طور



قھرمانانھ مطابق قاعدۀ طلایی زندگی کند. غیرت ایمان مطابق شناخت است، و تلاشھای آن پیش
درآمد آرامش متعالی است.

9- مذھب و اخلاقیات

ھیچ آشکارسازی اذعان شدۀ مذھب نمی تواند معتبر تلقی شود اگر نتواند مطالبات وظیفھ ایِ تعھد
اخلاقی را کھ توسط مذھب تکاملی پیشین ایجاد شده و ترویج شده اند بھ رسمیت بشناسد.

آشکارسازی الھی افق اخلاقی مذھب تکامل یافتھ را بھ طور بی دریغ توسعھ می دھد، ضمن این کھ
بھ طور ھمزمان و بھ گونھ ای بی دریغ تعھدات اخلاقی کلیۀ آشکارسازیھای پیشین را بسط می دھد.

ھنگامی کھ شما بھ خود اجازه می دھید کھ پیرامون مذھب بدوی انسان (یا پیرامون مذھب انسان
بدوی) بھ قضاوت جدی بنشینید، باید بھ یاد داشتھ باشید کھ چنین انسانھای بدوی را مطابق آگاھی

و وضعیت وجدانی آنھا داوری کنید و تجربۀ مذھبی آنھا را ارزیابی نمایید. مرتکب این خطا
نشوید کھ بھ واسطۀ شاخصھای شناخت و حقیقت خودتان مذھب شخص دیگر را مورد قضاوت

قرار دھید.

مذھب راستین آن اعتقاد راسخ متعالی و ژرف در درون روان است کھ بھ گونھ ای گیرا بھ انسان
ھشدار می دھد کھ برای او خطاست کھ بھ آن واقعیات مورانشیایی کھ در بر گیرندۀ والاترین

مفاھیم اخلاقی و وجدانی او و والاترین تفسیر او از بزرگترین ارزشھای زندگی و عمیق ترین
واقعیات جھان ھستند باور نداشتھ باشد. و چنین مذھبی صرفاً تجربۀ بھ بار آوردن وفاداری

عقلانی نسبت بھ والاترین فرامین ضمیر معنوی است.

جستجو برای زیبایی تنھا تا جایی بخشی از مذھب است کھ اخلاقی باشد و تا حدی کھ مفھوم
اخلاقیات را غنی می سازد. ھنر فقط ھنگامی مذھبی است کھ با ھدفی کھ ناشی از انگیزۀ والای

معنوی است پخش می شود.

ضمیر روشن شدۀ معنوی انسان متمدن با یک اعتقاد خاص عقلانی یا با ھر شیوۀ خاص زندگی
چندان درگیر نیست، بلکھ با کشف حقیقت زندگی، تکنیک خوب و درست واکنش بھ وضعیتھای

پیوستھ تکراری وجود انسانی. خودآگاھی اخلاقی فقط یک نام است کھ بھ شناخت و آگاھی بشری
از آن ارزشھای اخلاقی و در حال پدیداری مورانشیایی اطلاق می شود کھ وظیفھ مطالبھ می دارد

کھ انسان در کنترل و ھدایت روزانۀ رفتار نسبت بھ آنھا پایدار بماند.

اگر چھ باید اذعان نمود کھ مذھب ناکامل است، حداقل دو تجلی عملی از سرشت و کارکرد آن
وجود دارد:

1- اشتیاق معنوی و فشار فلسفی مذھب بھ این تمایل دارد کھ موجب شود انسان نظرش را
پیرامون ارزشھای اخلاقی مستقیماً بھ سوی بیرون بھ امور ھمنوعانش فرا افکند — واکنش

اخلاقی مذھب.



2- مذھب برای ذھن بشری یک ضمیر معنویت یافتھ از واقعیت الھی می آفریند کھ مبتنی
بر مفاھیم پیشین ارزشھای اخلاقی است و از طریق ایمان از آن ناشی شده است، و با

مفاھیم افزوده شدۀ ارزشھای معنوی ھماھنگ شده است. مذھب بدین طریق یک مھار کنندۀ
امور انسانی می شود، شکلی از اعتماد جلال یافتۀ اخلاقی و اطمینان بھ واقعیت، واقعیتھای

بھبود یافتۀ زمان و واقعیات پایدارتر ابدیت.

ایمان رابطۀ میان خودآگاھی اخلاقی و مفھوم معنویِ واقعیت پایدار می شود. مذھب از طریق
تکنیک نجات، دگرگونی تدریجی مورانشیایی، مسیر گریز انسان از محدودیتھای مادی دنیای

گذرا و طبیعی بھ واقعیات متعالی دنیای جاودانھ و معنوی می شود.

10- مذھب بھ عنوان آزاد کنندۀ انسان

انسان باھوش می داند کھ یک فرزند طبیعت است، بخشی از جھان مادی؛ او بھ ھمین ترتیب ھیچ
بقای شخصیت فرد را در حرکتھا و تنشھای سطح دقیق و حساب شدۀ جھانِ انرژی تشخیص
نمی دھد. و انسان نیز ھیچگاه نمی تواند واقعیت معنوی را از طریق بررسی علل و تأثیرات

فیزیکی تشخیص دھد.

یک موجود بشری ھمچنین آگاه است کھ بخشی از کیھان اندیشھ پرداز است، اما گرچھ ممکن است
مفھوم فراتر از طول حیات یک انسان دوام آورد، ھیچ چیز ذاتی در مفھوم وجود ندارد کھ بقای

شخصیِ شخصیت اندیشمند را نشان دھد. بھ اتمام رساندن احتمالات منطق و استدلال نیز ھیچگاه
حقیقت جاودانِ بقای شخصیت را برای فرد منطق دان یا برای فرد استدلالگر آشکار نمی سازد.

سطح مادی قانون برای علیت تداوم فراھم می سازد، واکنش پایان ناپذیرِ معلول نسبت بھ عمل
پیشین؛ سطح ذھنی نشانگر جاودانگیِ تداوم اندیشھ پردازی است، جریان پایان ناپذیر بالقوگی

مفھومی از پنداشتھای از پیش موجود. اما ھیچیک از این سطوح جھان برای انسانِ پژوھشگر از
ناکامل بودنِ مرتبت و از تعلیق تحمل ناپذیرِ یک واقعیت گذرا بودن در جھان، مسیری از گزیر را
فاش نمی سازد، یک شخصیت گذرا کھ بھ دنبال بھ اتمام رساندن انرژیھای محدود حیات محکوم بھ

نابودی است.

فقط از طریق مسیر مورانشیایی کھ بھ بینش معنوی راه می برد است کھ انسان ھمواره می تواند
غل و زنجیرھایی را کھ ذاتی وضعیت انسانیش در جھان ھستند بشکند. انرژی و ذھن قطعاً بھ

بھشت و الوھیت راه می برند، اما نھ عطیۀ انرژی و نھ عطیۀ ذھنی انسان مستقیماً از چنین
الوھیت بھشت پیش نمی روند. انسان فقط از نظر معنوی یک فرزند خداوند است. و این حقیقت

دارد زیرا فقط از نظر معنوی است کھ انسان در حال حاضر از طریق پدر بھشتی مورد اعطا و
سکنی واقع شده است. نوع بشر ھرگز نمی تواند ربانیت را کشف کند، بھ جز از طریق مسیر

تجربۀ مذھبی و از طریق کاربرد ایمان راستین. پذیرش حقیقتِ خداوند از روی ایمان انسان را
قادر می سازد کھ از محدودیتھای مرزبندی شدۀ محدودیتھای مادی بگریزد و بھ او یک امید



منطقیِ دستیابی بھ گذار امن از قلمرو مادی کھ در آن مرگ است بھ قلمرو روحی کھ در آن
زندگی جاودانھ است بدھد.

مقصود مذھب ارضای کنجکاوی پیرامون خداوند نیست، بلکھ دادن ثبات عقلانی و امنیت فلسفی
بھ منظور استحکام بخشیدن و غنی ساختن زندگی انسان از طریق در آمیختن انسانی با الھی،

ناکامل با کامل، انسان با خدا است. از طریق تجربۀ مذھبی است کھ برداشتھای انسان پیرامون
آرمانگرایی از واقعیت بھره مند می شوند.

دلایل علمی یا منطقی پیرامون ربانیت ھرگز نمی تواند وجود داشتھ باشد. استدلال بھ تنھایی ھرگز
نمی تواند ارزشھا و نیکیِ تجربۀ مذھبی را اثبات سازد. اما این ھمیشھ حقیقت خواھد داشت: ھر
کس کھ مایل باشد خواست خداوند را انجام دھد درستیِ ارزشھای معنوی را درک خواھد کرد.

این نزدیکترین برخورد است کھ می تواند در سطح انسانی نسبت بھ ارائۀ دلیل برای واقعیت
تجربۀ مذھبی صورت یابد. چنین ایمانی تنھا گریز از چنگال مکانیکی دنیای مادی و از تحریف
خطای ناکامل بودن دنیای عقلانی را ارائھ می دارد؛ این تنھا راه حل کشف شده برای بن بست در

اندیشۀ انسانی در رابطھ با بقای مداوم شخصیت فرد است. این تنھا مشگل گشا برای تکمیل
واقعیت و برای جاودانگی حیات در یک آفرینش جھانی عشق، قانون، یگانگی، و نیل تدریجی بھ

الوھیت است.

مذھب حس انزوای آرمان گرایانھ یا تنھایی معنوی انسان را بھ گونھ ای مؤثر درمان می کند. مذھب
ایماندار را بھ عنوان یک فرزند خداوند، یک شھروند یک جھان نوین و ھدفمند بھره مند می سازد.
مذھب بھ انسان اطمینان می دھد کھ در دنبال نمودن تابش درستکاری کھ در روانش قابل تشخیص

است، بدین طریق خود را با طرح بیکران و مقصود جاودان تعیین ھویت می کند. چنین روان
آزاده شده ای در این جھان نوین، جھان او، فوراً شروع می کند احساس کند در منزل خودش است.

ھنگامی کھ شما چنین دگرگونی ایمان را تجربھ می کنید، دیگر بخشی برده وار از کیھان دقیق و
حساب شده نیستید، بلکھ یک فرزند صاحب ارادۀ رھا شدۀ پدر جھانی. دیگر چنین فرزند رھا

شده ای بر علیھ سرنوشت بی رحم خاتمۀ وجود گذرا بھ تنھایی نمی جنگند؛ او در حالی کھ شرایط
بھ گونھ ای نومیدانھ بر علیھ او ھستند دیگر با تمامی طبیعت نبرد نمی کند؛ او بھ واسطۀ این ترس

فلج کننده کھ شاید بھ یک توھم نومید کننده اعتماد ورزیده است یا بھ یک خطای خیال پردازانھ
ایمان بستھ است دیگر سراسیمھ نمی شود.

اکنون، بھ بیان دقیق تر، فرزندان خداوند در جنگیدن نبرد پیروزی واقعیت بر سایھ ھای ناکامل
وجود با ھم ثبت نام کرده اند. سرانجام تمامی مخلوقات از این واقعیت آگاه می شوند کھ در تقلای
متعالی برای دستیابی بھ جاودانگیِ حیات و ربانیتِ مرتبت، خداوند و کلیۀ گروھھای انبوه الھیِ
یک جھان تقریباً نامحدود در سمت آنان ھستند. چنین فرزندان ایماندار رھا شده ای در تقلاھای

زمان قطعاً در سمت نیروھای متعال و شخصیتھای الھیِ ابدیت ثبت نام کرده اند؛ حتی ستارگان در
مسیر حرکتشان ھم اکنون برای آنھا نبرد می کنند؛ سرانجام آنھا از درون، از دیدگاه خداوند، بھ

جھان چشم می دوزند، و ھمھ چیز از تردیدھای انزوای مادی بھ قطعیتھای پیشرفت جاودانۀ



معنوی دگرگون می شود. حتی خود زمان صرفاً سایھ ای از ابدیت می شود کھ توسط واقعیات
بھشت بر پوشش در حال حرکت فضا افکنده شده است.

]عرضھ شده توسط یک ملک صادق نبادان.[



نسخۀ پیشنویس

مقالۀ 102
بنیادھای اعتقاد مذھبی

برای ماتریالیست بی ایمان، انسان صرفاً یک رخداد تکاملی است. امیدھای او برای بقا روی
توھمی از یک تخیل انسانی آویختھ شده است؛ ترسھا، عشقھا، اشتیاقھا، و اعتقادات او چیزی جز

واکنش نسبت بھ قرار گرفتن اتفاقی برخی اتمھای بی جان ماده در کنار ھم نیستند. ھیچ نمایش
انرژی یا ابراز اعتماد نمی تواند او را فراتر از گور حمل کند. کارھای جانفشانھ و نبوغ

الھام برانگیز بھترین انسانھا بھ واسطۀ مرگ، شبِ طولانی و دلتنگی آورِ فراموشی ابدی و نابودی
روان، محکوم بھ خاموشی ھستند. نومیدیِ غیر قابل توصیف تنھا پاداش انسان برای زندگی و

تلاش زیر خورشید موقت وجود انسانی است. ھر روز از زندگی بھ آرامی و با قطعیت چنگال
یک فنای بی رحم را محکم می کند کھ یک جھان متخاصم و بی قرار ماده مقرر داشتھ اوج توھین

بھ ھر چیز در اشتیاق بشری باشد کھ زیبا، ارجمند، والا، و نیک است.

اما این پایان و سرنوشت جاودان انسان نیست؛ چنین نگرشی چیزی جز فریاد نومیدی نیست کھ
توسط یک روان سرگردان کھ در تاریکی معنوی گم شده است بانگ برآورده می شود، و در

شرایط وجود سفسطھ ھای مکانیستیِ یک فلسفۀ مادی کھ با سردرگمی و تحریفِ یک یادگیری
بغرنج کور شده است با شجاعت بھ تقلا ادامھ می دھد. و تمامی این نیستیِ تاریکی و تمامی این
سرنوشت نومیدانھ توسط یک گسترۀ شجاعانۀ ایمان از سوی فروتن ترین و دانش نیاموختھ ترین

فرزندان خداوند در زمین برای ھمیشھ زایل می شود.

این ایمان نجات دھنده ھنگامی در قلب انسان متولد می شود کھ ضمیر اخلاقی انسان درک می کند
ارزشھای بشری می توانند در تجربۀ انسانی از مادی بھ معنوی، از انسانی بھ الھی، و از زمان بھ

ابدیت تبدیل شوند.

1- اطمینانھای ایمان

کار تنظیم کنندۀ فکر در بر گیرندۀ توضیح تبدیل حس بدوی و تکاملی وظیفھ بھ ایمان بالاتر و
قطعی تر در واقعیات جاودانۀ آشکارسازی الھی است. در قلب انسان باید اشتیاق کمال وجود داشتھ

باشد تا ظرفیت فھم مسیرھای ایمان بھ کمال متعالی را تضمین نماید. اگر ھر انسانی برگزیند کھ
خواست خداوند را انجام دھد، راه حقیقت را خواھد دانست. این عملاً حقیقت دارد: ”چیزھای



بشری باید شناختھ شوند تا مورد مھر واقع شوند، اما چیزھای الھی باید مورد مھر واقع شوند تا
ً شناختھ شوند.“ اما شکھای صادقانھ و پرسشھای صمیمانھ گناه نیستند؛ چنین رویکردھایی صرفا

در سفر پیشرونده بھ سوی نیل بھ کمال تأخیر ایجاد می کنند. اعتماد کودکانھ ورود انسان بھ
ملکوت فراز بھشتی را تضمین می کند، اما پیشرفت بھ طور کامل بھ کاربرد قاطعانۀ ایمان قوی و

مطمئن انسان کاملاً بالغ بستگی دارد.

استدلال علم مبتنی بر واقعیات قابل مشاھدۀ زمان است؛ ایمانِ مذھب از برنامۀ روحیِ ابدیت
استدلال می کند. آنچھ کھ دانش و استدلال نمی توانند برای ما انجام دھند، خرد راستین بھ ما اندرز

می دھد اجازه دھیم ایمان از طریق بصیرت مذھبی و دگرگونی معنوی بھ انجام رساند.

بھ دلیل انزوای ناشی از شورش، آشکارسازی حقیقت در یورنشیا تماماً اغلب با بیانات کیھان
شناسیھای جزئی و گذرا مخلوط شده است. حقیقت نسل بھ نسل تغییر نیافتھ باقی می ماند، اما
آموزشھای مربوطھ دربارۀ دنیای فیزیکی روز بھ روز و سال بھ سال تغییر می کنند. حقیقت
جاودان نباید ناچیز پنداشتھ شود زیرا بر حسب اتفاق در ھمراھی با ایده ھای منسوخ پیرامون

دنیای مادی یافت می شود. شما ھر چھ از علم بیشتر آگاھی داشتھ باشید، کمتر می توانید مطمئن
باشید؛ ھر چھ بیشتر از مذھب دارا باشید، مطمئن تر ھستید.

قطعیتھای علم کاملاً از خرد پیش می روند؛ یقینھای مذھب ناشی از ھمان بنیادھای تمام
شخصیت ھستند. علم برای فھم ذھن گیرایی دارد؛ مذھب برای وفاداری و وقف بدن، ذھن، و

روح، حتی برای تمام شخصیت گیرایی دارد.

خداوند آنقدر تماماً واقعی و مطلق است کھ ھیچ نشان مادیِ اثبات یا نمایش بھ اصطلاح معجزه
نمی تواند در شھادت واقعیت او ارائھ شود. ما ھمیشھ او را خواھیم شناخت زیرا بھ او اعتماد

داریم، و اعتقاد ما بھ او کاملاً مبتنی بر شرکت شخصی ما در تجلی الھی واقعیت بیکران او است.

تنظیم کنندۀ فکری سکنی گزین یک اشتیاق راستین و جستجو گرانھ برای کمال و نیز یک
کنجکاوی ژرف بھ گونھ ای بی دریغ در روان انسان ایجاد می کند کھ تنھا می تواند از طریق

ھمدمی روحانی با خداوند، منبع الھی آن تنظیم کننده، بھ قدر مکفی ارضا شود. روان گرسنۀ
انسان از خشنودی نسبت بھ چیزی کمتر از درک شخصی از خدای زنده امتناع می ورزد. ھر چھ
خداوند از یک شخصیت والا و کامل اخلاقی بیشتر باشد، نمی تواند در درک گرسنھ و متناھی ما

چیزی کمتر باشد.

2- مذھب و واقعیت

اذھان مشاھده گر و روانھای موشکاف ھنگامی مذھب را می شناسند کھ آن را در زندگی
ھمنوعانشان می یابند. مذھب بھ ھیچ تعریفی نیاز ندارد؛ ما ھمگی میوه ھای اجتماعی، عقلانی،

اخلاقی، و معنوی آن را می شناسیم. و این تماماً ناشی از این واقعیت است کھ مذھب دارایی نژاد



بشری است؛ آن یک فرزند فرھنگ نیست. درست است، درک فرد از مذھب ھنوز بشری است و
از این رو در معرض اسارت نادانی، بردگی خرافات، فریبکاریھای سفسطھ، و توھمات فلسفۀ

دروغین است.

یکی از ویژگیھای مشخص اطمینان راستین مذھبی این است کھ بھ رغم مطلق بودن تأکیدات آن و
استوار بودن رویکرد آن، روح بیان آن چنان متوازن و متعادل است کھ ھرگز کمترین نشانی از
ابراز وجود یا ستایش خودپرستانھ را نمی رساند. خردِ تجربۀ مذھبی چیزی مثل یک پارادوکس

است، بدین لحاظ کھ ھم از نظر انسانی آغازین و ھم مشتق شده از تنظیم کننده است. نیروی
مذھبی محصول امتیازات شخصی فرد نیست اما در عوض، حاصل شرکت متعالی انسان و منبع
جاودان تمامی خردھا است. از این رو کلمات و کنشھای مذھب راستین و آلوده نشده برای تمامی

انسانھای روشن ضمیر بھ گونھ ای گیرا قابل اطمینان می شود.

مشکل است کھ عوامل یک تجربۀ مذھبی را مشخص و تجزیھ و تحلیل نمود، اما مشکل نیست کھ
مشاھده نماییم چنین کاروران مذھبی بھ گونھ ای زندگی می کنند و ادامھ می دھند کھ گویا از پیش

در حضور جاودان قرار دارند. ایمانداران بھ گونھ ای بھ این حیات گذرا واکنش نشان می دھند کھ
گویا از پیش جاودانگی در حیطۀ دسترسی آنان بوده است. در زندگی این انسانھا یک اصالت

معتبر و یک بیان خود انگیختھ وجود دارد کھ برای ھمیشھ آنھا را از آن ھمنوعانشان کھ فقط خرد
دنیا را دریافت کرده اند جدا می سازد. بھ نظر می رسد کھ مذھب گرایان در رھایی مؤثر از

شتابزدگیِ ستوه آورنده و استرس دردآورِ بی ثباتیھای ذاتی جریانات گذرای زمان زندگی می کنند؛
آنھا یک ثبات شخصیت و یک آرامش کاراکتر را کھ با قوانین فیزیولوژی، روانشناسی، و جامعھ

شناسی توضیح داده نمی شود بھ نمایش می گذارند.

زمان یک عنصر تغییرناپذیر در دستیابی بھ دانش است؛ مذھب عطایای خود را فوراً فراھم
می سازد، گرچھ عامل مھم رشد در نیک رفتاری، پیشرفت قطعی در کلیۀ فازھای تجربۀ مذھبی

است. دانش یک جستجوی ابدی است؛ شما ھمیشھ در حال یادگیری ھستید، اما شما ھرگز
نمی توانید بھ آگاھی کامل از حقیقت مطلق دست یابید. در دانش بھ تنھایی، ھرگز قطعیت مطلق

نمی تواند وجود داشتھ باشد، فقط احتمال فزایندۀ تقریب وجود دارد؛ اما روان مذھبیِ حاوی آگاھی
معنوی می داند، و اکنون می داند. و با این وجود این یقین ژرف و قطعی، چنین مذھب گرای

منطقی را بھ جایی رھنمون نمی شود کھ در فراز و نشیبھای پیشرفت خرد بشری کھ در ھدف
مادی خود با پیشرفتھای دانشِ کندرو در محدودیت قرار دارد علاقۀ کمتری نشان دھد.

حتی کشفیات دانش در ضمیر تجربۀ بشری بھ راستی واقعی نیستند تا این کھ گره گشایی شوند و
بھ ھم مرتبط گردند، تا این کھ واقعیات مربوطۀ آنھا در واقع از طریق قرار گرفتن در جریانات

فکری ذھن بھ معنی تبدیل شوند. انسان فانی حتی بھ محیط فیزیکی خود از سطح ذھنی، از
دیدگاه ثبت روانشناسانۀ آن، می نگرد. از این رو عجیب نیست کھ انسان یک تفسیر بسیار یگانھ

شده نسبت بھ جھان بسازد و سپس در صدد برآید کھ این یگانگی انرژی را از دانش خود با
یگانگی روحیِ تجربۀ مذھبیش تعیین ھویت کند. ذھن یگانگی است؛ ضمیر انسانی در سطح ذھن



زندگی می کند و واقعیات جھانی را از طریق چشمان عطیۀ ذھن مشاھده می کند. نگرش ذھن
وحدت وجودگرایانۀ منبع واقعیت، اولین منبع و مرکز، را نشان نخواھد داد، اما می تواند ترکیب
تجربی انرژی، ذھن، و روح را در ایزد متعال و بھ عنوان او برای انسان بھ تصویر درآورد و

گاھی چنین خواھد کرد. اما ذھن ھرگز نمی تواند در این یگانگیِ تنوعِ واقعیت موفق شود مگر این
کھ چنین ذھنی از چیزھای مادی، معانی عقلانی، و ارزشھای معنوی بھ گونھ ای استوار آگاه شود؛

فقط در توازنِ سھ گانگیِ واقعیتِ کنش گرا یگانگی وجود دارد، و فقط در یگانگی است کھ نسبت
بھ درک ثبات و سازگاریِ کیھانی ارضاء شخصیت وجود دارد.

یگانگی بھ بھترین شکل در تجربۀ بشری از طریق فلسفھ یافت می شود. و در حالی کھ جمع
اندیشۀ فلسفی باید بھ طور پیوستھ روی واقعیات مادی بنا شده باشد، سرشت و انرژیِ پویاییِ

راستین فلسفی، بینش معنوی انسانی است.

انسان تکاملی بھ طور طبیعی کار سخت را دوست ندارد. در تجربۀ زندگی او ھمگام شدن با
مطالبات وادار کننده و تمایلات شدید ناگزیر کنندۀ یک تجربۀ در حال رشد مذھبی بھ معنی فعالیت

بی وقفھ در رشد معنوی، بسط عقلانی، توسعۀ واقعی، و خدمت اجتماعی است. جدا از یک
شخصیت بسیار فعال ھیچ مذھب واقعی وجود ندارد. از این رو انسانھای تن آساتر اغلب توسط

گونھ ای از نوآوران خود فریب از طریق توسل جستن بھ یک خلوت جویی در یک پناھگاه
دروغین دکترینھا و تعصبات کلیشھ ای مذھبی در صدد گریز از سختیھای فعالیتھای راستین

مذھبی برمی آیند. اما مذھب راستین زنده است. شکل یابیِ عقلانیِ مفاھیم مذھبی برابر با مرگ
معنوی است. شما نمی توانید مذھب را بدون ایده ھا در نظر بگیرید، اما ھنگامی کھ مذھب بھ

یکباره فقط بھ یک ایده تنزل می یابد، دیگر مذھب نیست؛ آن صرفاً یک نوع از فلسفۀ بشری شده
است.

باز انواع دیگری از روانھای بی ثبات و بھ قدر ناکافی منضبط وجود دارند کھ از ایده ھای عاطفیِ
مذھب بھ صورت یک مسیر گریز از مطالبات آزار دھندۀ زندگی استفاده می کنند. ھنگامی کھ
برخی انسانھای مردد و ترسو تلاش می کنند از فشار بی وقفۀ زندگی تکاملی بگریزند، مذھب،

بدان گونھ کھ آنھا آن را درک می کنند، بھ نظر می رسد نزدیکترین پناھگاه، بھترین راه گریز را
عرضھ می دارد. اما مأموریت مذھب این است کھ انسان را برای مواجھھ با فراز و نشیبھای

زندگی با شجاعت، حتی بھ گونھ ای قھرمانانھ، آماده سازد. مذھب عطیۀ متعالی انسان تکاملی
است، تنھا چیزی کھ او را قادر می سازد کھ ادامھ دھد و ”بھ گونھ ای پایداری کند، کھ گویا او را

کھ نادیدنی است می بیند.“ با این وجود، عرفان گرایی اغلب گونھ ای گریز از زندگی توسط آن
انسانھایی است کھ از فعالیتھای دشوارترِ زیستنِ یک زندگی مذھبی در عرصھ ھای باز جامعھ و
روابط بشری لذت نمی برند. مذھب راستین باید عمل کند. رفتار ھنگامی نتیجۀ مذھب خواھد
بود کھ انسان در واقع آن را دارا می باشد، یا بھ بیان دقیق تر ھنگامی کھ مذھب بھ راستی اجازه
می یابد کھ بر انسان مستولی شود. مذھب ھرگز با اندیشۀ صرف یا احساس بدون کنش خرسند

نخواھد بود.



ما این واقعیت را نادیده نمی گیریم کھ مذھب اغلب نابخردانھ، حتی غیرمذھبیعمل می کند، اما
عمل می کند. انحرافات اعتقاد مذھبی بھ اذیت و آزارھای خونین راه برده است، اما مذھب

ھمیشھ و پیوستھ کاری انجام می دھد؛ آن دینامیک است!

3- دانش، خرد، و بصیرت

کمبود عقلانی یا فقر آموزشی نیل بالاتر مذھبی را بھ گونھ ای اجتناب ناپذیر دچار نارسایی
می کند، زیرا چنین محیط فقر زدۀ سرشت معنوی، مذھب را از کانال اصلی تماس فلسفی آن با

دنیای شناخت علمی محروم می سازد. معیارھای عقلانی مذھب مھم ھستند، اما توسعۀ بیش از حد
آنھا نیز گاھی اوقات بسیار نارسا کننده و خجلت آور است. مذھب باید تحت یک ضرورت

متناقض مداوماً تلاش کند: ضرورتِ استفادۀ مؤثر از اندیشھ ضمن این کھ در ھمان حال مفید
بودنِ معنویِ ھمھ گونھ اندیشھ پردازی مورد باور قرار نگیرد.

گمان پردازی مذھبی اجتناب ناپذیر است اما ھمیشھ زیانبخش است؛ گمان پردازی بھ گونھ ای
تغییر ناپذیر مقصود خود را مخدوش می سازد. گمان پردازی بھ این تمایل دارد کھ مذھب را بھ
چیزی مادی یا انسان گرایانھ تبدیل سازد، و از این رو در حالی کھ در شفافیتِ اندیشۀ منطقی بھ

طور مستقیم مداخلھ می کند، بھ طور غیرمستقیم موجب می شود کھ مذھب بھ صورت یک کارکرد
دنیای گذرا بھ نظر رسد، ھمان دنیایی کھ باید بھ گونھ ای ابدی مغایر آن باشد. از این رو مذھب
ھمیشھ با پارادوکسھا تعیین ویژگی خواھد شد، پارادوکسھایی کھ ناشی از فقدان ارتباط تجربی

میان سطوح مادی و روحی جھان ھستند — موتای مورانشیا، حساسیت فوق فلسفی برای شناخت
حقیقت و درک یگانگی.

احساسات مادی، عواطف بشری، مستقیماً بھ کارکردھای مادی، کنشھای خودخواھانھ راه
می برند. بینشھای مذھبی، انگیزه ھای معنوی، مستقیماً بھ کارکردھای مذھبی، کنشھای

غیرخودخواھانۀ خدمت اجتماعی و نیک خواھی نوع دوستانھ راه می برند.

میل مذھبی، اشتیاق پژوھش برای واقعیت الھی است. تجربۀ مذھبی درک آگاھی از یافتن خداوند
است. و ھنگامی کھ یک موجود بشری قطعاً خدا را پیدا می کند، در روان آن موجود چنان

بی قراری توصیف ناپذیری از پیروزی در اکتشاف تجربھ می شود کھ او وادار می شود درصدد
تماس خادمانۀ مھرآمیز با ھمنوعان کمتر آگاه خود برآید، نھ برای این کھ فاش سازد خدا را پیدا
کرده است، بلکھ بدین منظور کھ اجازه دھد طغیان فوران نیکی جاودان در درون روان خودش
ھمنوعانش را طراوت بخشد و متعالی سازد. مذھب واقعی بھ خدمت افزایش یافتۀ اجتماعی راه

می برد.

دانش، شناخت، بھ آگاھی از واقعیت راه می برد؛ مذھب، تجربھ، بھ آگاھی از ارزش راه
می برد؛ فلسفھ، خرد، بھ ھماھنگی آگاھی راه می برد، آشکارسازی الھی (جانشین موتای

مورانشیا) بھ آگاھی از واقعیت راستین راه می برد؛ در حالی کھ ھماھنگی آگاھی از واقعیت،



ارزش، و واقعیت راستین در بر گیرندۀ آگاھی از واقعیت شخصیت، حداکثرِ بودن، و نیز اعتقاد
بھ احتمال بقای ھمان شخصیت، می باشد.

دانش بھ قرار دادن انسانھا در طبقات اجتماعی و کاستھای آغازین راه می برد. مذھب بھ خدمت
کردن بھ انسانھا رھنمون می شود، و از این رو اخلاقیات و نوع دوستی را ایجاد می کند. خرد بھ

مشارکت والاتر و بھتر ایده ھا و ھمنوعان فرد ھر دو راه می برد. آشکارسازی الھی انسانھا را
رھا می سازد و آنھا را بھ پیمایش ماجرای جاودانھ رھنمون می سازد.

دانش انسانھا را طبقھ بندی می کند؛ مذھب بھ انسانھا مھر می ورزد، حتی ھمچون خودتان؛ خرد
برای انسانھای گوناگون عدالت را بھ اجرا می گذارد؛ اما آشکارسازی الھی انسانھا را جلال

می دھد و ظرفیت او برای ھمکاری با خداوند را آشکار می سازد.

دانش بھ گونھ ای بیھوده تلاش می کند کھ برادری فرھنگ را ایجاد کند؛ مذھب برادری روح را بھ
وجود می آورد. فلسفھ برای برادری خرد تلاش می کند؛ آشکارسازی الھی برادری جاودانھ، سپاه

بھشتی نھایت را توصیف می کند.

شناخت در واقعیت شخصیت موجب غرور می شود؛ خرد آگاھی از معنی شخصیت است؛ مذھب
تجربۀ شناخت از ارزش شخصیت است؛ آشکارسازی الھی اطمینان از بقای شخصیت است.

دانش در جستجوی تعیین ھویت، تجزیھ و تحلیل، و طبقھ بندی قطعات تقسیم شدۀ کیھانِ نامحدود
است. مذھب ایدۀ کل، تمامی کیھان را درک می کند. فلسفھ تلاش در تعیین ھویت اجزای مادیِ

دانش با مفھوم بینش معنوی کل دارد. جایی کھ فلسفھ در این تلاش ناکام است، آشکارسازی الھی
موفق است، و تأیید می کند کھ دایرۀ کیھانی، جھانی، جاودانھ، مطلق، و بیکران است. از این رو

این کیھانِ من ھستمِ بیکران، بی پایان، نامحدود، و تمام شمول — بدون زمان، بدون مکان، و
کامل — است. و ما شھادت می دھیم کھ من ھستمِ بیکران ھمچنین پدر میکائیل نبادان و خدای

نجات بشری است.

دانش الوھیت را بھ عنوان یک واقعیت نشان می دھد؛ فلسفھ ایدۀ یک مطلق را ارائھ می کند؛
مذھب خدا را بھ صورت یک شخصیت روحی بامحبت تجسم می کند. آشکارسازی الھی

یگانگیِ واقعیت الوھیت، ایدۀ مطلق، و شخصیت معنوی خداوند را تأیید می کند، و علاوه بر آن،
این مفھوم را بھ صورت پدر ما — واقعیت جھانیِ وجود، ایدۀ جاودانۀ ذھن، و روح بیکران

زندگی — عرضھ می کند.

دنبال نمودن شناخت در بر گیرندۀ دانش است؛ جستجو برای خرد فلسفھ است؛ عشق برای خداوند
مذھب است؛ اشتیاق برای حقیقت قطعاً یک آشکارسازی الھی است. اما این تنظیم کنندۀ

سکنی گزین فکری است کھ احساس واقعیت نسبت بھ بینش معنوی انسان را بھ کیھان وصل
می کند.



در دانش، ایده مقدم بر ابراز درک آن است؛ در مذھب، تجربۀ درک مقدم بر ابراز ایده است.
میان ارادۀ تکاملی برای باور داشتن و حاصل استدلال روشن ضمیر، بینش مذھبی، و

آشکارسازی الھی — اراده ای که باور می کند — تفاوت عظیمی وجود دارد.

در تکامل، مذھب اغلب بھ ایجاد برداشتھای انسان از خداوند راه می برد؛ آشکارسازی الھی پدیدۀ
خودِ انسانِ در حال تکاملِ خدا را بھ نمایش در می آورد، در حالی کھ در زندگی زمینی میکائیل
مسیح ما نظاره گر پدیدۀ آشکارسازی خود خداوند بھ انسان ھستیم. تکامل بھ این تمایل دارد کھ

خداوند را شبیھ بھ انسان بسازد؛ آشکارسازی الھی بھ این تمایل دارد کھ انسان را خداگونھ سازد.

دانش فقط با اولین علتھا، مذھب با شخصیت متعالی، و فلسفھ با وحدت خشنود می گردد.
آشکارسازی الھی تأیید می کند کھ این سھ یکی ھستند، و این کھ ھمگی نیک ھستند. واقعیِ

جاودان نیکیِ جھان است و نھ توھمات زمانیِ شرارت مکان. در تجربۀ معنویِ تمامی
شخصیتھا، ھمیشھ این حقیقت دارد کھ واقعی نیک است و نیک واقعی است.

4- واقعیت تجربھ

بھ دلیل حضور تنظیم کنندۀ فکر در اذھان شما، این دیگر برای شما یک راز نیست کھ ذھن
خداوند را بیش از اطمینان یافتن از آگاھی از شناخت ھر ذھن دیگر، بشری، یا فوق بشری،

بشناسید. مذھب و آگاھی اجتماعی در این مشترک ھستند: آنھا مبتنی بر آگاھی از ذھنیتھای دیگر
ھستند. تکنیکی کھ بھ واسطۀ آن بتوانید عقیدۀ فرد دیگری را بھ عنوان عقیدۀ خود بپذیرید ھمان

است کھ از طریق آن می توانید ”بگذارید ذھنی کھ در مسیح بود ھمچنین در شما باشد.“

تجربۀ بشری چیست؟ آن بھ بیان ساده ھر تأثیر متقابل میان یک خودِ فعال و پرسشگر و ھر
واقعیت فعال و خارجی دیگر است. انباشت تجربھ توسط عمق مفھوم بھ علاوۀ جمع شناخت

واقعیت خارج تعیین می شود. حرکت تجربھ برابر با نیروی تخیلِ چشم انتظار بھ علاوۀ اشتیاق
اکتشاف حسیِ کیفیتھای خارجیِ واقعیتِ تماس گرفتھ شده است. واقعیت تجربھ در خود آگاھی بھ
علاوۀ وجودھای دیگر — چیز بودنِ دیگر، ذھنیت دیگر، و روح بودن دیگر — یافت می شود.

انسان در ھمان اوان آگاھی می یابد کھ در کره یا در جھان تنھا نیست. در محیطِ فردیت یک خود
آگاھی طبیعی خود انگیختھ از ذھنیت دیگر بھ وجود می آید. ایمان این تجربۀ طبیعی را بھ مذھب،

شناخت خداوند بھ عنوان واقعیت — منبع، سرشت، و سرنوشت ذھنیت دیگر — تبدیل می کند.
اما چنین شناختی از خداوند ھمواره و ھمیشھ یک واقعیت تجربۀ شخصی است. اگر خداوند یک
شخصیت نبود، نمی توانست یک بخش زنده از تجربۀ واقعی مذھبی یک شخصیت بشری شود.

عنصر خطا کھ در تجربۀ مذھبی بشری موجود است با محتوای ماتریالیسمی کھ برداشت روحی
از پدر جھانی را آلوده می سازد مستقیماً متناسب است. پیشرفت پیش روحیِ انسان در جھان شامل

تجربۀ تھی ساختنش از این ایده ھای خطاآمیز پیرامون طبیعت خداوند و واقعیت روح خالص و



راستین است. الوھیت بیش از روح است، اما برخورد روحی تنھا رویکرد ممکن برای انسان
فرازگرا است.

دعا بھ راستی بخشی از تجربۀ مذھبی است، اما توسط مذاھب امروزی بھ گونھ ای خطا مورد
تأکید واقع شده است، عمدتاً بھ بھای غفلت ورزیدن از ھمدمی روحانی ضروری ترِ پرستش.

نیروھای اندیشمند ذھن از طریق پرستش ژرفا و گسترش می یابند. دعا ممکن است زندگی را
غنی سازد، اما پرستش سرنوشت را روشن می سازد.

مذھب آشکار شدۀ الھی عنصر یگانھ کنندۀ وجود بشری است. آشکارسازی الھی تاریخ را یگانھ
می سازد، و زمین شناسی، ستاره شناسی، فیزیک، شیمی، بیولوژی، جامعھ شناسی، و روانشناسی

را ھماھنگ می کند. تجربۀ معنوی روانِ واقعیِ کیھانِ انسان است.

5- برتری پتانسیل ھدفمند

اگر چھ برقراریِ واقعیتِ اعتقاد با برقراریِ واقعیتِ آنچھ کھ مورد باور است برابر نیست، با این
وجود، پیشرفت تکاملیِ زندگی ساده بھ مرتبت شخصیت، واقعیتِ وجودِ بالقوگیِ شخصیت را از

آغاز بھ نمایش می گذارد. و در جھانھای زمان، بالقوگی ھمیشھ بر واقعیت برتری دارد. در کیھان
در حال تکامل بالقوگی آن است کھ خواھد بود، و آنچھ کھ خواھد بود آشکار شدنِ فرامین ھدفمند

الوھیت است.

ھمین برتری ھدفمند در تکامل اندیشھ پردازیِ ذھن نشان داده می شود، آنگاه کھ ترس بدوی حیوان
بھ تقدیس مداوماً عمیق شونده برای خداوند و بھ شگفتی فزاینده نسبت بھ جھان تبدیل می شود.

انسان بدوی بیشتر ترس مذھبی داشت تا ایمان، و برتری پتانسیلھای روحی نسبت بھ واقعیتھای
ذھن آنگاه نشان داده می شود کھ این ترس بزدلانھ بھ ایمان زنده در واقعیتھای معنوی تبدیل

می شود.

شما می توانید مذھب تکاملی را تجزیھ و تحلیل روانی کنید اما نھ مذھبِ تجربۀ شخصی را کھ
منشأ معنوی دارد. اخلاقیات بشری ممکن است ارزشھا را بشناسد، اما فقط مذھب می تواند این

ارزشھا را حفظ کند، بالا برد، و معنویت بخشد. اما بھ رغم این کنشھا، مذھب چیزی بیش از
اخلاقیات احساسات آمیز شده است. مذھب برای اخلاقیات بھ ھمان گونھ است کھ عشق نسبت بھ

وظیفھ می باشد، بھ ھمان گونھ کھ فرزندی نسبت بھ خدمت اجباری می باشد، و ھمان گونھ کھ
جوھر نسبت بھ ماده است. اخلاقیات یک کنترل کنندۀ قدرتمند را آشکار می سازد، یک الوھیت کھ

باید مورد خدمت واقع شود؛ مذھب یک پدر تماماً پرمحبت را آشکار می سازد، خدایی کھ باید
مورد پرستش و مھرورزی واقع شود. و باز، این بدین دلیل است کھ بالقوگیِ معنویِ مذھب بر

واقعیت وظیفۀ اخلاقیات تکامل استیلا دارد.

6- قطعیت ایمان مذھبی



حذف فلسفیِ ترس مذھبی و پیشرفت بی وقفۀ دانش بھ فناپذیریِ خدایان دروغین بھ اندازۀ زیاد
می افزاید؛ و گر چھ ممکن است این تلفات الوھیتھای انسان ساختھ در یک دم بینش معنوی را مبھم
سازند، آن نادانی و خرافاتی را کھ برای مدتھای طولانی خدای زندۀ مھر جاودانھ را پنھان ساختھ

بود سرانجام نابود می سازند. رابطھ میان آفریده و آفریننده یک تجربۀ زنده است، یک ایمان
دینامیک مذھبی، کھ در معرض تعریف دقیق قرار ندارد. منزوی ساختنِ بخشی از زندگی و

مذھب نامیدن آن، متلاشی ساختن زندگی و منحرف ساختن مذھب است. و درست بھ این علت
است کھ خدای پرستش خواستار عھد کامل است و یا ھیچ چیز.

خدایان انسانھای بدوی ممکن است چیزی بیش از سایھ ھای خودشان نبوده باشند؛ خدای زنده نور
الھی است کھ قطع شدنھای آن در بر گیرندۀ سایھ ھای آفرینش تمامی فضا می باشد.

مذھب گرای نیل فلسفی بھ یک خدای شخصیِ نجات شخصی ایمان دارد، چیزی بیش از یک
واقعیت، یک ارزش، یک سطح از دستیابی، یک پروسۀ متعالی، یک دگردیسی، غایت زمان و

فضا، یک اندیشھ پردازی، شخصیت یابیِ انرژی، وجود جاذبھ، یک تصویر بشری، آرمان گراییِ
خویشتن، فرازکِشی طبیعت، تمایل بھ نیکی، حرکت پیشروِ تکامل، یا یک فرضیۀ متعالی.

مذھب گرا بھ یک خدای با محبت ایمان دارد. مھرورزی جوھر مذھب و سرچشمۀ تمدن برتر
است.

ایمان خدای فلسفی احتمالات را بھ خدای نجات دھندۀ قطعیت در تجربۀ شخصی مذھبی تبدیل
می کند. شک گرایی ممکن است تئوریھای الھیات را بھ چالش گیرد، اما اطمینان بھ قابل اتکا بودن

تجربۀ شخصی، حقیقتِ آن اعتقاد را کھ بھ ایمان رشد کرده است تأیید می کند.

ممکن است از طریق استدلال خردمندانھ اعتقادات راسخ در رابطھ با خداوند بھ دست آیند، اما
فرد فقط از طریق ایمان، از طریق تجربۀ شخصی، خداشناس می شود. در بیشترِ آنچھ کھ بھ

زندگی مربوط است، احتمالات باید بھ حساب آورده شوند، اما ھنگام رسیدن بھ واقعیت کیھانی،
ممکن است ھنگامی قطعیت تجربھ شود کھ این معانی و ارزشھا از طریق ایمان زنده بھ دست

آیند. روان خداشناس جرأت دارد کھ بگوید: ”من می دانم“، حتی ھنگامی کھ این آگاھی از خداوند
توسط فرد بی ایمانی کھ این قطعیت را انکار می کند مورد پرسش واقع می شود، زیرا آن کاملاً

توسط منطق عقلانی تأیید نمی شود. ایماندار بھ ھر چنین شک کننده ای فقط پاسخ می دھد: ”چطور
می دانی کھ من نمی دانم؟“

اگر چھ استدلال ھمیشھ می تواند ایمان را مورد پرسش قرار دھد، ایمان ھمیشھ می تواند مکمل
استدلال و منطق ھر دو باشد. استدلال احتمالی را ایجاد می کند کھ ایمان می تواند بھ قطعیت

اخلاقی، حتی یک تجربۀ معنوی تبدیل سازد. خداوند نخستین حقیقت و آخرین واقعیت است؛ از
این رو تمامی حقایق منشأ در او دارند، ضمن این کھ تمامی واقعیات در رابطھ با او وجود دارند.
خداوند حقیقت مطلق است. فرد ممکن است خداوند را بھ صورت حقیقت بشناسد، اما برای فھم و

توصیف خداوند، فرد باید واقعیت جھان جھانھا را کاوش کند. فاصلۀ عظیم میان تجربۀ حقیقت



خداوند و عدم آگاھی از واقعیت خداوند فقط می تواند بھ وسیلۀ ایمان زنده پر شود. استدلال بھ
تنھایی نمی تواند میان حقیقت بیکران و واقعیت جھانی توازن ایجاد کند.

اعتقاد ممکن است نتواند در برابر شک مقاومت کند و در برابر ترس ایستادگی کند، اما ایمان
ھمیشھ بر شک پیروز است، زیرا ایمان ھم مثبت و ھم زنده است. مثبت ھمیشھ بر منفی برتری
دارد، و ھمینطور حقیقت بر خطا، تجربھ بر تئوری، واقعیات معنوی بر واقعیات منفرد زمان و

فضا. شواھد متقاعد کنندۀ این قطعیت معنوی شامل میوه ھای اجتماعی روحی ھستند کھ این
باورمندان، ایمانداران، در نتیجۀ این تجربۀ راستین معنوی ثمر می دھند. عیسی گفت: ”اگر

ھمنوعان خود را بدان گونھ کھ من شما را دوست داشتھ ام دوست بدارید، ھمۀ انسانھا خواھند
دانست کھ شاگردان من ھستید.“

خداوند برای علم یک امکان است، برای روانشناسی یک خواست دلخواه است، برای فلسفھ یک
احتمال است، برای مذھب یک قطعیت، یک واقعیتِ تجربۀ مذھبی است. استدلال خواستار این

است کھ فلسفھ ای کھ نمی تواند خدای احتمالات را پیدا کند باید بھ آن ایمان مذھبی کھ می تواند
خدای قطعیت را بیابد و می یابد، بسیار احترام بگذارد. علم نیز نباید تجربۀ مذھبی را بر اساس

خوش باوری غیرمحتمل بشمرد، نھ تا ھنگامی کھ بھ این تصور اصرار می ورزد کھ ھر چھ
بیشتر بھ گذشتھ بازگشت شود مشخص می شود کھ عطایای عقلانی و فلسفی انسان از

ھوشمندیھای بھ طور فزاینده کمتر پدیدار شدند، و در نھایت از حیاتی بدوی سرچشمھ یافتند کھ بھ
کلی فاقد ھر گونھ اندیشھ و احساس بود.

واقعیات تکامل نباید بر ضد حقیقتِ واقعیتِ قطعیتِ تجربۀ معنویِ زندگیِ مذھبیِ انسان خداشناس
صف آرایی کنند. انسانھای باھوش باید استدلال کردن مثل کودکان را متوقف کنند و باید تلاش کنند
از منطق یکپارچۀ بزرگسالی استفاده کنند، منطقی کھ برداشت حقیقت در امتداد مشاھدۀ واقعیت را

جایز می شمارد. ماتریالیسم علمی ھنگامی ورشکستھ شده است کھ در شرایط ھر پدیدۀ تکرار
شوندۀ جھان از طریق مربوط ساختنِ آنچھ کھ بھ اعتراف آن بالاتر است بھ آنچھ کھ بھ اعتراف آن

پایین تر است بھ بازپرداخت مخالفتھای کنونی خود اصرار می ورزد. انسجام در استدلال، بھ
رسمیت شناختنِ فعالیتھای یک آفرینندۀ ھدفمند را مطالبھ می کند.

تکامل ارگانیک یک واقعیت است؛ تکامل ھدفمند یا تدریجی حقیقتی است کھ پدیده ھای از جھت
دیگر متناقضِ دستاوردھای پیوستھ فراز یابندۀ تکامل را منسجم می سازد. ھر چھ یک دانشمند در

دانش انتخابی خود بیشتر پیشرفت کند، تئوریھای واقعیت ماتریالیسی را بھ نفع حقیقت کیھانیِ
استیلای ذھن متعال بیشتر ترک خواھد کرد. ماتریالیسم زندگی بشری را خوار و خفیف می سازد؛

بشارت عیسی ھر انسان را بھ اندازۀ فوق العاده زیاد بالا می برد و بھ گونھ ای آسمانی تعالی
می بخشد. وجود بشری باید بدین گونھ مجسم شود کھ شامل تجربۀ انگیزنده و مجذوب کنندۀ درک

واقعیتِ تلاقیِ دسترسیِ رو بھ بالای بشری و دسترسیِ رو بھ پایینِ الھی و نجات بخش است.

7- قطعیت الھی



از آنجا کھ پدر جھانی خود- موجود است، ھمچنین خود- توصیف کننده است؛ او در واقع در ھر
موجود منطقی بشری زندگی می کند. اما شما نمی توانید در رابطھ با خداوند اطمینان داشتھ باشید

مگر این کھ او را بشناسید؛ فرزندی تنھا تجربھ ای است کھ پدر بودن را قطعی می سازد. جھان در
ھمھ جا دستخوش تغییر است. یک جھان در حال تغییر یک جھان وابستھ است؛ چنین آفرینشی
نمی تواند نھایی یا مطلق باشد. یک جھان متناھی کاملاً بھ غائی و مطلق وابستھ است. جھان و

خداوند یکسان نیستند، یکی علت است، و دیگری معلول. علت، مطلق، بیکران، جاودان، و
تغییرناپذیر است؛ معلول، زمان – فضا و فرازگرا اما پیوستھ در حال تغییر، و ھمیشھ در حال

رشد است.

خداوند، یگانھ و تنھا واقعیت خود- معلول در جھان است. او راز نظم، طراحی، و ھدف تمامی
آفرینشِ چیزھا و موجودات است. جھانِ ھمھ جا تغییرپذیر از طریق قوانین مطلقاً تغییرناپذیر،

عادات یک خدای تغییرناپذیر، نظم و ثبات می یابد. واقعیت خداوند، قانون الھی، تغییرناپذیر است؛
حقیقت خداوند، رابطۀ او با جھان، یک آشکارسازی نسبی است کھ پیوستھ با جھان دائماً در حال

تکامل قابل انطباق است.

آنھایی کھ مذھبی بدون خدا اختراع می کنند ھمانند آنھایی ھستند کھ میوۀ بدون درخت جمع آوری
می کنند، و فرزندان بدون والدین دارند. شما نمی توانید معلول بدون علت داشتھ باشید؛ فقط من

ھستم بدون علت است. واقعیت تجربۀ مذھبی دلالت بر وجود خداوند دارد، و چنین خدای تجربۀ
شخصی باید یک الوھیت شخصی باشد. شما نمی توانید بھ یک فرمول شیمیایی دعا کنید، بھ یک

معادلۀ ریاضی استغاثھ کنید، یک فرضیھ را بپرستید، با یک حکم گفتگوی محرمانھ کنید، با یک
پروسھ ھمدمی معنوی کنید، بھ یک انتزاع خدمت کنید، یا با یک قانون مشارکت مھرآمیز داشتھ

باشید.

درست است، بسیاری از ویژگیھای ظاھراً مذھبی می توانند ناشی از ریشھ ھای غیرمذھبی باشند.
انسان می تواند بھ لحاظ عقلانی منکر خداوند شود، و با این وجود از نظر اخلاقی نیک، وفادار،

دارای رابطۀ پدر – مادری و فرزندی، صادق، و حتی آرمان گرا باشد. انسان ممکن است بسیاری
شاخھ ھای صرفاً انسان گرایانھ را بھ طبیعت بنیادین معنوی خویش پیوند زند و بدین ترتیب بحثھای

خود را از جانب یک مذھب بی خدا ظاھراً اثبات نماید، اما چنین تجربھ ای فاقد ارزشھای بقا،
خداشناسی و فراز بھ سوی خدا است. در چنین تجربۀ انسانی فقط میوه ھای اجتماعی ثمره

می یابند، نھ معنوی. پیوند، طبیعت میوه را تعیین می کند، گرچھ تغذیۀ زنده ناشی از ریشھ ھای
عطیۀ آغازین الھیِ ذھن و روح ھر دو است.

مشخصۀ عقلانیِ مذھب اطمینان است؛ ویژگی فلسفی آن انسجام است؛ میوه ھای اجتماعی آن
عشق و خدمت ھستند.

فرد خداشناس کسی نیست کھ نسبت بھ دشواریھا نابینا باشد یا نسبت بھ موانعی کھ در پیچ راهِ
خرافھ، سنت، و تمایلات مادی روزگاران امروز در مسیر یافتن خداوند قرار می گیرند بی توجھ
باشد. او با تمامی این بازدارنده ھا روبرو شده است و بر آنھا پیروز شده است، با ایمان زنده بر



آنھا چیره شده است، و بھ رغم آنھا بھ قلھ ھای تجربۀ معنوی دست یافتھ است. اما این حقیقت دارد
کھ بسیاری کھ از درون بھ خدا اطمینان دارند بھ دلیل کثرت و زیرکی آنھایی کھ بھ ایمان بھ
خداوند اعتراض می کنند و دشواریھای آن را بزرگ جلوه می دھند، از اعلام این احساسات

اطمینان واھمھ دارند. بھ ژرفای عقلانی زیادی نیاز نیست کھ نقایص نشان داده شوند، پرسشھا
پرسیده شوند، یا ابراز مخالفت انجام شود. اما بھ یک ذھن ماھر نیاز است تا بھ این پرسشھا پاسخ

داده شود و این دشواریھا حل شوند؛ ایمان قطعاً بزرگترین تکنیک برای برخورد با تمامی این
بحثھای سطحی است.

اگر دانش، فلسفھ، یا جامعھ شناسی جرأت کند کھ در مباحثھ با پیامبران مذھب راستین دگماتیک
شود، پس انسانھای خداشناس باید بھ این دگماتیسمھای ناموجھ با آن دگماتیسم آیندۀ نگرانھ ترِ

قطعیتِ تجربۀ شخصی معنوی پاسخ دھند، ”من می دانم چھ تجربھ کرده ام زیرا من یک فرزند من
ھستم می باشم.“ اگر تجربۀ شخصیِ یک ایماندار از طریق تعصب مورد چالش واقع شود، پس
این فرزندِ در ایمان تولد یافتۀ پدرِ تجربھ کردنی ممکن است با آن تعصب چالش ناپذیر، بیانیۀ

فرزندی واقعی او با پدر جھانی، پاسخ دھد.

فقط یک واقعیت کامل، یک مطلق، می تواند جرأت کند بھ گونھ ای پی گیر دگماتیک باشد. آنھایی
کھ می پندارند دگماتیک ھستند، اگر پی گیر ھستند، باید دیر یا زود بھ بازوان مطلقِ انرژی، حقیقت

جھانی، و محبت بیکران رانده شوند.

اگر برخوردھای غیرمذھبی نسبت بھ واقعیت کیھانی بھ خود اجازه دھند بر اساس وضعیت اثبات
نشدۀ آن قطعیت ایمان را بھ چالش بطلبند، پس تجربھ کنندگان روحی نیز می توانند بھ ھمین گونھ

بھ چالش دگماتیکِ واقعیات دانش و اعتقادات فلسفھ بر این اساس کھ آنھا نیز اثبات نشده ھستند
متوسل شوند؛ آنھا نیز تجاربی در ضمیر خودآگاه دانشمند یا فیلسوف ھستند.

در رابطھ با خداوند باید گفت، او گریزناپذیرترینِ تمامی وجودھا، واقعی ترینِ تمامی واقعیتھا،
زنده ترین تمامی حقیقتھا، بامحبت ترین تمامی دوستھا، و الھی ترین تمامی ارزشھا است. ما حق

داریم کھ از میان تمامی تجارب جھان نسبت بھ این تجربھ بالاترین اطمینان را داشتھ باشیم.

8- شواھد مذھب

بالاترین گواه واقعیت و تأثیر مذھب شامل واقعیت تجربۀ بشری است؛ بھ عبارت دیگر، از
آنجا کھ انسان بھ طور طبیعی ترسان و شکاک است، و بھ طور ذاتی از عطیۀ یک غریزۀ

قدرتمند حفظ خود و اشتیاق برای بقا بعد از مرگ برخوردار است، مایل است کھ عمیق ترین
منافع حال و آیندۀ خویش را بھ نگاھداری و ھدایت آن نیرو و شخصی کھ توسط ایمانش خداوند
نام یافتھ است بھ طور کامل بسپارد. این یگانھ حقیقت مرکزی تمامی مذاھب است. در رابطھ با

این کھ آن نیرو یا شخص در پاداش این مراقبت و نجات نھایی از انسان چھ می طلبد، ھیچ دو
مذھبی با ھم توافق ندارند؛ در واقع آنھا کم یا بیش با ھم مخالفند.



در رابطھ با وضعیت ھر مذھب در مقیاس تکاملی، آن بھ بھترین نحو می تواند از طریق
داوریھای اخلاقی و شاخصھای نیک کردارانۀ آن مورد قضاوت قرار گیرد. ھر چھ نوع ھر
مذھب بالاتر باشد، بھ واسطۀ یک اخلاقیات اجتماعی و فرھنگ نیک کردارانۀ دائما در حال

بھبود بیشتر تشویق می کند و مورد تشویق واقع می شود. ما نمی توانیم مذھب را از طریق وضعیت
تمدن ھمراه آن مورد قضاوت قرار دھیم؛ ما از طریق خلوص و اصالت مذھبِ یک تمدن تخمین

بھتری از طبیعت واقعی آن بھ دست می آوریم. بسیاری از برجستھ ترین آموزگاران مذھبی دنیا
عملاً فاقد دانش بوده اند. برای بھ کار بستن ایمان نجات دھنده در واقعیات جاودانھ، خردمندی دنیا

ضروری نیست.

تفاوت در مذاھب اعصار گوناگون کاملاً بھ تفاوت در درک انسان از واقعیت و شناخت متفاوت
او از ارزشھای اخلاقی، روابط نیک کردارانھ، و واقعیات روحی بستگی دارد.

اخلاقیات آینۀ بیرونیِ اجتماعی یا نژادی است کھ پیشرفتِ از جھت دیگر غیرقابل مشاھدۀ
رویدادھای داخلی معنوی و مذھبی را بھ طور وفادارانھ منعکس می سازد. انسان ھمیشھ خداوند

را بھ بھترین صورتی کھ می دانستھ است، بھ شکل ژرف ترین ایده ھا و والاترین آرمانھایش
تصور کرده است. حتی مذھب تاریخی ھمیشھ پنداشتھای خود پیرامون خداوند را از میان

والاترین ارزشھای شناختھ شدۀ خود آفریده است. ھر مخلوق ھوشمند نام خداوند را بھ بھترین و
والاترین چیزی کھ می داند می دھد.

مذھب، ھنگامی کھ بھ عبارات استدلالی و بیانات عقلانی تنزل می یابد، ھمیشھ جرأت کرده است
کھ از تمدن و پیشرفت تکاملی، بدان گونھ کھ با شاخصھای فرھنگ نیک کردارانھ و پیشرفت

اخلاقی خودش مورد داوری واقع می شود، انتقاد ورزد.

در حالی کھ مذھب شخصی پیش از تکامل اخلاقیات بشری بھ وجود آمده است، متأسفانھ چنین
نگاشتھ شده است کھ مذھب نھادین بھ طور ثابت عقب تر از سنتھای بھ آرامی در حال تغییر

نژادھای بشری حرکت کرده است. مذھب سازمان یافتھ اثبات کرده است کھ بھ گونھ ای
محافظھ کارانھ کند بوده است. پیامبران معمولاً مردم را در تکامل مذھبی ھدایت کرده اند؛ عالمان

الھیات معمولاً آنھا را عقب نگاه داشتھ اند. از آنجا کھ مذھب یک امر تجربۀ درونی یا شخصی
است، ھرگز نمی تواند خیلی جلوتر از تکامل عقلانیِ نژادھا توسعھ یابد.

اما مذھب ھرگز از طریق توسل بھ آنچھ کھ معجزه نام یافتھ ارتقا نمی یابد. جستجو برای معجزات
یک بازگشت بھ مذاھب بدوی سحر و جادو است. مذھب راستین ھیچ ربطی بھ معجزات ادعایی

ندارد، و مذھب آشکار شدۀ الھی نیز ھرگز برای اثبات مرجعیت خود بھ معجزات اشاره نمی کند.
مذھب بھ طور پیوستھ و ھمیشھ ریشھ و بنیاد در تجربۀ شخصی دارد. و والاترین مذھب شما،

زندگی عیسی، درست چنین تجربۀ شخصی بود: انسان، انسان فانی، کھ در جستجوی خدا بود و
او را طی یک زندگی کوتاه در جسم بھ طور کامل پیدا نمود، ضمن این کھ در ھمان تجربۀ

بشری، خداوند پدیدار گشت تا بھ جستجوی انسان بپردازد و او را با ارضاء کامل روان تمام عیارِ



تعالیت بیکران پیدا نماید. و آن مذھب است، حتی بالاترین نوعی کھ تاکنون در جھان نِبادان
آشکار شده است — زندگی زمینیِ عیسی ناصری.

]عرضھ شده توسط یک ملک صادق نبادان.[



نسخۀ پیشنویس

مقالۀ 103
واقعیت تجربۀ مذھبی

کلیۀ واکنشھای بھ راستی مذھبی انسان توسط کارکرد آغازین یاور پرستش ارائھ می شود و توسط
یاور خرد مھار می گردد. نخستین عطیۀ ابرذھن انسان، عطیۀ قرار گرفتن شخصیت او در گسترۀ

روح  مقدسِ روح آفرینشگر جھان است؛ و مدتھا پیش از اعطای پسران الھی یا اعطای جھانی
تنظیم کنندگان، این تأثیر برای گسترش دادنِ دیدگاه انسان پیرامون اخلاقیات، مذھب، و معنویت
کار می کند. بھ دنبال اعطای پسران بھشت، روح آزاد شدۀ حقیقت برای گسترش ظرفیت بشری
در درک حقایق مذھبی کمکھای نیرومندی بھ انجام می رساند. بھ تدریج کھ تکامل در یک کرۀ
مسکونی پیش می رود، تنظیم کنندگان فکر در توسعۀ انواع بالاتر بینش مذھبی انسان بھ طور

فزاینده شرکت می کنند. تنظیم کنندۀ فکر پنجرۀ کیھانی است کھ از طریق آن مخلوق متناھی از
روی ایمان می تواند بھ قطعیتھا و نیروھای الھیِ الوھیتِ بی پایان، پدر جھانی، نگاھی اجمالی

بیفکند.

تمایلات مذھبی نژادھای بشری ذاتی ھستند؛ آنھا در ھمھ جا تجلی می یابند و یک منشأ ظاھراً
طبیعی دارند؛ پیدایش مذاھب بدوی ھمیشھ تکاملی است. بھ تدریج کھ تجربۀ طبیعی مذھبی پیش
می رود، آشکارسازیھای دوره ایِ حقیقت مسیر حرکتِ تکامل سیاره ای را کھ از جھت دیگر کند

است مورد تأکید قرار می دھد.

امروزه در یورنشیا چھار نوع مذھب وجود دارد:

1- مذھب طبیعی یا تکاملی.

2- مذھب فوق طبیعی یا آشکار شدۀ الھی.

3- مذھب عملی یا جاری، درجات متغیرِ آمیختھ ای از مذاھب طبیعی و فوق طبیعی.

4- مذاھب فلسفی، دکترینھای تئولوژیکِ انسان ساختھ یا بھ گونھ ای فلسفی اندیشھ شده و
مذاھب ساختگی استدلالی.

1- فلسفۀ مذھب



یگانگیِ تجربۀ مذھبی در میان یک گروه اجتماعی یا نژادی ناشی از طبیعت یکسان قطعۀ خداوند
است کھ در فرد ساکن است. این نیروی الھی در انسان است کھ موجب علاقۀ غیرخودخواھانۀ او

بھ بھروزی انسانھای دیگر می شود. اما از آنجا کھ شخصیت بی ھمتا است — ھیچ دو انسانی
یکسان نیستند — نتیجۀ اجتناب ناپذیر آن این است کھ ھیچ دو موجود بشری نمی توانند راھبریھا
و اشتیاقات روح ربانیت را کھ در ذھن آنھا زندگی می کند بھ طور مشابھ تفسیر نمایند. یک گروه

از انسانھا می توانند یگانگیِ معنوی را تجربھ کنند، اما ھرگز نمی توانند بھ تشابھ فلسفی دست
یابند. و این تنوع تفسیر اندیشھ و تجربۀ مذھبی از طریق این واقعیت نشان داده می شود کھ عالمان

الھیات و فیلسوفان قرن بیستم بیش از پانصد تعریف مختلف از مذھب تدوین نموده اند. در واقع،
ھر موجود بشری مذھب را بھ صورت تفسیر تجربی خودش از انگیزه ھای الھی تعریف می کند

کھ از روح خداوند کھ در او ساکن است سرچشمھ می یابد، و از این رو چنین تفسیری باید بی نظیر
و کاملاً متفاوت از فلسفۀ مذھبی تمامی موجودات بشری دیگر باشد.

ھنگامی کھ یک انسان در توافق کامل با فلسفۀ مذھبی یک انسان ھمنوع است، آن پدیده نشان
می دھد کھ این دو موجود یک تجربۀ مذھبی مشابھ داشتھ اند کھ روی موضوعات مربوطھ در

تشابھ تفسیر فلسفی مذھبیشان اثر گذاشتھ است.

در حالی کھ مذھب شما یک امر تجربۀ شخصی است، بسیار مھم است کھ شما در معرض آگاھی
از یک تعداد عظیمی از تجارب مذھبی دیگر (تفاسیر متنوع انسانھای دیگر و گوناگون) قرار

بگیرید، تا آن حدی کھ مانع آن شوید کھ زندگی مذھبی شما خود محور — محدود، خودخواه، و
غیراجتماعی — شود.

خردگرایی آنگاه خطا است کھ تصور می کند مذھب در ابتدا یک اعتقاد بدوی بھ چیزی است کھ
بعد با پیگیری ارزشھا دنبال می شود. مذھب بدواً یک پیگیری ارزشھا است، و بعد سیستمی از

اعتقادات تفسیری را تدوین می کند. برای انسانھا بھ مراتب آسانتر است کھ روی ارزشھای مذھبی
— اھداف — بعد روی اعتقادات — تفاسیر — توافق کنند. و این روشن می سازد کھ چگونھ

مذھب می تواند روی ارزشھا و اھداف توافق داشتھ باشد، ضمن این کھ پدیدۀ سردرگم کنندۀ حفظ
اعتقاد بھ صدھا اعتقاد متضاد — آرمانھا — را بھ نمایش بگذارد. این ھمچنین روشن می سازد

کھ چرا یک شخص مشخص می تواند در شرایط ترک یا تغییر بسیاری از اعتقادات مذھبیش
تجربۀ مذھبی خویش را حفظ کند. مذھب بھ رغم تغییرات انقلابی در اعتقادات مذھبی تدوام

می یابد. الھیات مذھب را بھ وجود نمی آورد؛ این مذھب است کھ فلسفۀ تئولوژیک را بھ وجود
می آورد.

این کھ مذھب گرایان بھ چیزھای بسیار زیادی کھ خطا بوده اند باور داشتھ اند مذھب را بی اعتبار
نمی سازد، زیرا مذھب مبتنی بر شناخت ارزشھا است و با ایمانِ حاویِ تجربۀ شخصیِ مذھبی
اعتبار می یابد. از این رو مذھب مبتنی بر تجربھ و اندیشۀ مذھبی است؛ الھیات، فلسفۀ مذھب،
یک تلاش صادقانھ برای تفسیر آن تجربھ است. چنین اعتقادات تفسیری ممکن است درست یا

خطا، یا مخلوطی از حقیقت و خطا باشند.



درک شناخت ارزشھای معنوی تجربھ ای است کھ فوق اندیشھ پرداز است. ھیچ لغتی در ھیچ زبان
بشری وجود ندارد کھ بتواند برای مشخص نمودن این ”حس، ”احساس“، ”درون بینی“، یا

”تجربھ“ کھ ما برگزیده ایم خدا-آگاھی بنامیم بھ کار گرفتھ شود. روح خداوند کھ در انسان زندگی
می کند شخصی نیست — تنظیم کننده، پیش شخصی است — اما این ناصح ارزشی را عرضھ
می دارد، و رایحھ ای از الوھیت را می تراود، کھ از بالاترین نظر و از نظر بیکرانی، شخصی

است. اگر خداوند حداقل شخصی نبود، نمی توانست آگاه باشد، و اگر آگاه نبود، پس مادون بشری
می بود.

2- مذھب و فرد

مذھب در ذھن بشر کنش گرا است و پیش از ظھورش در ضمیر بشری بھ گونھ ای تجربی تحقق
یافتھ است. یک کودک پیش از آن کھ تولد را تجربھ کند حدود نھ ماه از وجودش می گذرد. اما

”تولدِ“ مذھب ناگھانی نیست، بلکھ یک پدیداری تدریجی است. با این وجود، دیر یا زود یک
”تولد“ رخ می دھد. شما بھ ملکوت آسمانی وارد نمی شوید، مگر این کھ ”از نو تولد یافتھ باشید“

— تولدی از روح. بسیاری از تولدھای معنوی با دلتنگی زیاد روحی و اختلالات چشمگیر
روانی ھمراه ھستند، ھمان گونھ کھ بسیاری از تولدھای فیزیکی با یک ”زایمان طوفانی“ و

چیزھای غیرعادی دیگرِ ”زایمان“ تعیین ویژگی می شوند. سایر تولدھای معنوی یک رشد طبیعی
و نرمالِ شناختِ ارزشھای متعالی بھ ھمراه یک افزایش تجربۀ معنوی ھستند، گرچھ ھیچ

پیشرفت مذھبی بدون تلاش آگاھانھ و عزم راسخ و فردی بھ وقوع نمی پیوندد. مذھب ھیچگاه یک
تجربۀ منفعل و یک رویکرد منفی نیست. آنچھ کھ ”تولد مذھب“ نام یافتھ است مستقیماً بھ تجارب
موسوم بھ تغییر کیش مربوط نیست. این تجارب معمولاً رخدادھای مذھبی را کھ بعدھا در نتیجۀ

تضاد ذھنی، سرکوب احساسی، و دگرگونیھای مربوط بھ خلق و خو در زندگی رخ می دھند تعیین
ویژگی می کند.

اما آن اشخاصی کھ توسط والدین خود بھ گونھ ای پرورش یافتند کھ نسبت بھ فرزندی از یک پدر
با محبت آسمانی در آگاھی رشد کردند، نباید بھ انسانھای ھمنوع خود کھ فقط می توانند از طریق
یک بحران روانشناسانھ، یک دگرگونی احساسی، بھ چنین آگاھی از ھمیاری روحانی با خداوند

دست یابند، با سوءظن بنگرند.

خاک تکاملی در ذھن انسان کھ تخم مذھب آشکار شدۀ الھی در آن جوانھ می زند طبیعت اخلاقی
است کھ در ھمان اوان موجب یک آگاھی اجتماعی می شود. نخستین انگیزشھای سرشت اخلاقی
یک کودک بھ جنسیت، گناه، یا غرور شخصی ربط ندارند، بلکھ بھ انگیزه ھای عدالت، انصاف،
و اشتیاق بھ مھربانی — خدمت سودمند بھ ھمنوعان فرد. و ھنگامی کھ چنین بیداریھای آغازین

اخلاقی پرورش می یابند، یک تکامل تدریجی از حیات مذھبی رخ می دھد کھ نسبتاً فارغ از
تضادھا، دگرگونیھا، و بحرانھا است.



ھر موجود بشری در ھمان اوان چیزی از یک تضاد میان انگیزه ھای خود بینانھ و نوع
دوستانھ اش را تجربھ می کند، و بسیاری اوقات در نتیجۀ جستجو برای کمک فوق بشری در کار

حل این تضادھای اخلاقی ممکن است اولین تجربۀ خدا آگاھی بھ دست آید.

روانشناسی یک کودک طبعاً مثبت است، نھ منفی. انسانھای زیادی منفی ھستند زیرا اینطور
آموزش یافتھ اند. ھنگامی کھ گفتھ می شود کودک مثبت است، بھ انگیزه ھای اخلاقی او اشاره

می شود، آن نیروھای ذھنی کھ پدیداریشان ورود تنظیم کنندۀ فکر را نشان می دھد.

در فقدان آموزش خطا، ذھن کودک نرمال در پدیداری آگاھی مذھبی بھ سوی درستکاری اخلاقی
و خدمت اجتماعی بھ گونھ ای مثبت حرکت می کند، نھ منفی، بھ دور از خطا و گناه. در بھ وجود

آمدن تجربۀ مذھبی ممکن است تضاد وجود داشتھ باشد یا نداشتھ باشد، اما تصمیمات اجتناب
ناپذیر، تلاش، و کارکرد ارادۀ بشری ھمیشھ وجود دارند.

انتخاب اخلاقی معمولاً با تضاد اخلاقیِ کم یا بیش توأم است. و ھمین نخستین تضاد در ذھن
کودک بین میل شدید خود پرستی و انگیزشھای نوع دوستی قرار دارد. تنظیم کنندۀ فکر ارزشھای

شخصیتیِ انگیزۀ خودخواھانھ را نادیده نمی گیرد، اما قطعاً عمل می کند تا ترجیح اندکی روی
انگیزش نوع دوستانھ کھ بھ ھدف شادی بشری و بھ شادمانیھای ملکوت آسمانی راه می برد

صورت دھد.

ھنگامی کھ یک شخص اخلاقی برمی گزیند کھ در ھنگام روبرویی با میل شدید برای خود خواه
بودن، عاری از خودخواھی باشد، این تجربۀ بدویِ مذھبی است. ھیچ حیوانی نمی تواند چنین
انتخابی انجام دھد؛ چنین تصمیمی ھم بشری و ھم مذھبی است. این در بر گیرندۀ واقعیت خدا

آگاھی است و انگیزش خدمت اجتماعی، مبنای برادری انسان را بھ نمایش می گذارد. ھنگامی کھ
ذھن یک داوری صحیح اخلاقی را از طریق یک عمل داوطلبانھ انتخاب می کند، چنین تصمیمی

در بر گیرندۀ یک تجربۀ مذھبی است.

اما پیش از آن کھ یک کودک بھ قدر مکفی رشد کند تا ظرفیت اخلاقی کسب کند و بدین ترتیب
قادر شود خدمت نوع دوستانھ را انتخاب نماید، از پیش یک طبیعت قوی و کاملاً یکدستِ

خودپرستانھ را در خود بھ وجود آورده است. و این وضعیتِ واقعی است کھ موجب پیدایش
تئوری مبارزه میان سرشتھای ”بالاتر“ و ”پایین تر“، میان ”انسان گناھکار پیشین“ و ”طبیعتِ

نوینِ“ زیبنده می شود. در ھمان اوانِ زندگی، کودک نرمال شروع می کند یاد بگیرد کھ ”دادن از
گرفتن فرخنده تر است.“

انسان بھ این تمایل دارد کھ اشتیاق بھ خدمت بھ خود را با غرورش — خودش — تعیین ھویت
نماید. در مقایسھ، او بھ این تمایل دارد کھ خواستش با نوع دوستی، با تأثیری خارج از خودش —
خداوند — تعیین ھویت شود. و بھ راستی چنین قضاوتی درست است، زیرا تمامی چنین تمایلات
غیرخودخواھانھ در واقع منشأ در راھبریھای تنظیم کنندۀ فکری ساکن در فرد دارند، و این تنظیم

کننده قطعھ ای از خداوند است. انگیزش ناصح روحی بھ صورت اشتیاق برای نوع دوستی،



متوجھ مخلوق ھمنوع بودن، در آگاھی بشری درک می شود. حداقل این تجربۀ آغازین و بنیادین
ذھن کودک است. ھنگامی کھ کودک در حال رشد در یگانھ ساختن شخصیت شکست می خورد،

ممکن است میل نوع دوستی چنان بیش از حد توسعھ یابد کھ بھ بھروزی فرد آسیب جدی زند.
یک ضمیر گمراه شده می تواند مسئول عمدۀ تضادھا، نگرانیھا، اندوه ھا، و عدم پایان ناخشنودی

بشری باشد.

3- مذھب و نژاد بشری

در حالی کھ باور داشتن بھ ارواح، رویاھا، و خرافات گوناگون دیگر ھمگی در منشأ تکاملی
مذاھب بدوی نقش بازی کردند، شما نباید تأثیر روح ھمبستگی طایفھ یا قبیلھ را نادیده انگارید. در

رابطۀ گروھی آن وضعیت دقیق اجتماعی عرضھ شد کھ در طبیعت اخلاقیِ ذھن آغازین بشری
برای تضاد خود پرستانھ – نوع دوستانھ چالش فراھم نمود. استرالیاییھای بدوی، بھ رغم

اعتقادشان بھ ارواح، ھنوز مذھبشان را روی قبیلھ متمرکز می کنند. بھ مرور زمان، چنین مفاھیم
مذھبی بھ این تمایل دارند کھ ابتدا بھ صورت حیوانات و سپس بھ صورت یک ابرانسان یا بھ

صورت یک خدا تجسم یابند. حتی این نژادھای دون پایھ ھمچون بیابان نشینان آفریقایی، کھ حتی
در اعتقاداتشان توتم گرا نیستند، تفاوت میان نفع خود و نفع گروه، یک تمایز بدوی میان ارزشھای
سکولار و مقدس را تشخیص می دھند. اما گروه اجتماعی منبع تجربۀ مذھبی نیست. صرف نظر
از تأثیر تمامی این مساعدتھای بدوی بھ مذھب آغازین انسان، این واقعیت باقی می ماند کھ منشأ

انگیزۀ راستین مذھبی در وجودھای حقیقی روحی است کھ اراده را بھ عاری از خودخواھی بودن
فعال می سازند.

مذھب بعد از پیش تحت تأثیر اعتقاد بدوی بھ شگفتیھا و رازھای طبیعی، منّ غیرشخصی، قرار
دارد. اما دیر یا زود مذھب در حال تکامل لازم می دارد کھ فرد برای خیر گروه اجتماعی خود

نوعی قربانی شخصی انجام دھد، و باید کاری انجام دھد تا سایر مردم را خوشحال تر و بھتر کند.
در نھایت، سرنوشت مذھب این است کھ خادم بھ خداوند و انسان شود.

مذھب برای تغییر محیط انسان طراحی شده است، اما عمدۀ مذاھبی کھ امروزه در میان انسانھا
یافت می شوند برای انجام این کار درمانده بوده اند. محیط بیشتر اوقات بر مذھب تسلط داشتھ است.

بھ خاطر داشتھ باشید کھ در مذھبِ تمامی اعصار تجربھ ای کھ از ھمھ مھمتر است احساس در
رابطھ با ارزشھای اخلاقی و معانی اجتماعی است، نھ اندیشھ کردن پیرامون تعصبات تئولوژیک
یا تئوریھای فلسفی. بھ تدریج کھ مفھوم اخلاقیات جانشین عنصر سحر و جادو می شود، مذھب بھ

گونھ ای مطلوب تکامل می یابد.

انسان با طی نمودن خرافاتِ منّ، سحر و جادو، پرستش طبیعت، ترس از روح، و پرستش حیوان
تا رسیدن بھ آیین گوناگونی کھ از طریق آن رویکرد مذھبی فرد واکنشھای گروھیِ قبیلھ شد

تکامل یافت. و بعد این آداب و رسوم بھ صورت اعتقادات قبیلھ ای تمرکز کانونی یافت و شکل



پیدا نمود، و سرانجام این ترسھا و عقاید بھ شکل خدایان تجسم یافتند. اما در تمامی این تکامل
مذھبی عنصر اخلاقی ھرگز بھ طور کامل غایب نبود. انگیزۀ خدا در درون انسان ھمیشھ قدرتمند

بود. و این تأثیرات نیرومند — یکی انسانی و دیگری الھی — در سرتاسر فراز و نشیبھای
اعصار بقای مذھب را تضمین نمود، گر چھ اغلب با یک ھزار تمایل ویرانگرانھ و

آنتاگونیسمھای متخاصم در معرض خطر نابودی قرار گرفت.

4- ھمدمی روحانی

تفاوت بارز میان یک وقت بھ خصوص اجتماعی و یک گردھمایی مذھبی این است کھ در مقایسھ
با سکولار، اتمسفر ھمدمی روحانی بر مذھبی سایھ افکنده است. معاشرت بشری بدین

طریق یک احساس ھمیاری با الھی ایجاد می کند، و این آغاز پرستش گروھی است. سھیم شدن در
خوردن یک وعدۀ معمول غذایی آغازین ترین نوع ھمدمی اجتماعی بود، و مذاھب آغازین نیز این

امکان را فراھم کردند کھ برخی از قسمتھای قربانی آیینی باید توسط پرستشگران خورده شود.
حتی در مسیحیت، شام خداوند این شیوۀ ھمدمی روحانی را حفظ می کند. اتمسفر ھمدمی روحانی

یک دورۀ طراوت بخش و آرامش دھندۀ آشتی در تضاد خودپرستیِ خودبینانھ با اشتیاق نوع
دوستانۀ ناصح روحیِ ساکن در فرد را تأمین می کند. و این پیش درآمدِ پرستش راستین است —

کنش حضور خداوند کھ بھ پدیداری برادری انسان منجر می شود.

ھنگامی کھ انسان بدوی احساس کرد کھ ھمدمی روحانی او با خداوند مختل شده است، در تلاش
برای پرداخت کفاره بھ نوعی قربانی کردن متوسل شد تا رابطۀ دوستانھ را بازگرداند. گرسنگی
و تشنگی برای درستکاری بھ کشف حقیقت راه می برد، و حقیقت بر ایده آلھا می افزاید، و این امر
برای تک تک مذھب گرایان مشکلات جدیدی ایجاد می کند، زیرا آرمانھای ما بھ این تمایل دارند

کھ با پیشرفت ھندسی رشد کنند، در حالی کھ توان ما برای زندگی کردن مطابق آنھا فقط از
طریق پیشرفت حسابی بالا می رود.

حس گناه (نھ آگاھی از گناه) یا از ھمدمی روحانی مختل شده می آید یا از پایین آوردن آرمانھای
اخلاقی فرد. رھایی از چنین تنگنایی فقط می تواند از طریق این درک حاصل شود کھ والاترین

آرمانھای اخلاقی فرد لزوماً مترادف با خواست خداوند نیستند. انسان نمی تواند امید داشتھ باشد کھ
مطابق والاترین آرمانھایش زندگی کند، اما می تواند نسبت بھ ھدفش پیرامون یافتن خداوند و

بیشتر و بیشتر مانند او شدن ثابت قدم باشد.

عیسی تمامی آیین قربانی و کفاره را از میان برد. او بنیاد تمامی این گناه موھوم و حس انزوا در
جھان را از طریق این اعلام کھ انسان یک فرزند خداوند است نابود ساخت؛ رابطۀ آفریده –
آفریننده روی یک بنیاد فرزند – والده قرار داده شد. خداوند یک پدر با محبت برای پسران و

دختران انسانیش می شود. تمامی آیینی کھ یک بخش مشروع چنین رابطۀ صمیمی خانوادگی نبود
برای ھمیشھ ملغی شده است.



خدای پدر با انسان، فرزندش، نھ بر مبنای فضیلت یا شایستگی، بلکھ در تشخیص انگیزۀ فرزند
برخورد می کند — ھدف و مقصود مخلوق. رابطھ یک رابطۀ پیوندِ والده – کودک است و با مھر

الھی بھ حرکت درمی آید.

5- منشأ آرمانھا

ذھن آغازین تکاملی منشأ یک احساس وظیفۀ اجتماعی و الزام اخلاقی می شود کھ عمدتاً ناشی از
ترس احساسی است. اشتیاق مثبت تر خدمت اجتماعی و آرمانگرایی نوع دوستانھ از انگیزش

مستقیم روح الھی کھ در ذھن بشر ساکن است سرچشمھ گرفتھ است.

این ایده و آرمان نیکی کردن بھ دیگران — انگیزش از خود راندن خودخواھی برای منفعت
ھمسایۀ فرد — در ابتدا بسیار محدود است. انسان بدوی فقط آنھایی را کھ بسیار بھ او نزدیک

ھستند بھ عنوان ھمسایھ تلقی می کند، آنھایی کھ بھ سان ھمسایھ با او رفتار می کنند؛ بھ تدریج کھ
تمدن مذھبی پیش می رود، مفھوم ھمسایۀ یک فرد بسط می یابد و شامل قبیلھ، طایفھ، و ملت

می شود. و سپس عیسی گسترۀ ھمسایھ را گسترش داد تا شامل تمامی بشریت شود، حتی بدان
گونھ کھ باید دشمنان خود را دوست بداریم. و چیزی در درون ھر موجود بشری نرمال وجود

دارد کھ بھ او می گوید این آموزش، اخلاقی — درست — است. حتی آنھایی کھ این آرمان را بھ
کمترین میزان بھ کار می بندند، اعتراف می کنند کھ آن در تئوری درست است.

تمامی انسانھا جنبۀ اخلاقی این اشتیاق جھانی بشری بھ عاری از خودخواھی و نوع دوست بودن
را تشخیص می دھند. فرد انسان گرا منشأ این اشتیاق وافر را بھ کارکرد طبیعی ذھن مادی نسبت

می دھد؛ فرد مذھب گرا بھ گونھ ای صحیح تر تشخیص می دھد کھ انگیزۀ بھ راستی عاری از
خودخواھیِ ذھن انسان در واکنش بھ راھبریھای درونی روحیِ تنظیم کنندۀ فکر است.

اما تفسیر انسان از این تضادھای آغازین میان خواست خودخواه و چیزی غیر از خواستِ خود
ھمیشھ قابل اتکا نیست. فقط یک شخصیت نسبتاً بھ خوبی یگانھ شده می تواند میان ستیزھای

چندگانۀ امیال شدید خودخواھی و آگاھی شکوفای اجتماعی داوری کند. خویشتن بھ اندازۀ
ھمسایگان فرد از حقوق برخوردار است. ھیچیک مطالبات منحصر بھ فرد نسبت بھ توجھ و

خدمت فرد ندارد. ناکامی در حل نمودن این مشکل موجب آغازین ترین نوع احساسات گناه بشری
می شود.

شادمانی بشری فقط آنگاه بھ دست می آید کھ اشتیاق خودخواھیِ خویشتن و میل شدید نوع دوستیِ
خویشتنِ بالاتر (روح الھی) از طریق خواست متحد شخصیتِ یکپارچھ کننده و سرپرستی کننده

ھماھنگ و سازگار می شوند. ذھن انسان تکاملی ھمواره با مشکل بغرنج داوریِ مسابقھ میان بسط
طبیعیِ واکنشھای احساسی و رشد اخلاقیِ اشتیاقھای عاری از خودخواھی کھ مبتنی بر بینش

معنوی است — اندیشۀ راستین مذھبی — روبرو است.



تلاش برای بھ دست آوردن چیزِ ھمان اندازه خوب برای خویشتن و برای بیشترین تعداد از
خویشتن ھای دیگر مشکلی را عرضھ می دارد کھ ھمیشھ نمی تواند در یک چارچوب زمان و فضا

بھ گونھ ای رضایت بخش حل شود. در چارچوب یک زندگی جاودان، چنین آنتاگونیسمھایی
می توانند حل و فصل شوند، اما در یک زندگی کوتاه بشری آنھا قادر بھ حل شدن نیستند. عیسی
بھ چنین پارادوکسی اشاره نمود آنگاه کھ گفت: ”کسی کھ جان خود را حفظ کند، آن را از دست
خواھد داد، اما ھر کس کھ بھ خاطر ملکوت خداوند آن را از دست بدھد، آن را خواھد یافت.“

پیگیری آرمانھا — تکاپو برای خداگونھ شدن — یک تلاش مداوم پیش و پس از مرگ است.
زندگی پس از مرگ اساساً با وجود انسانی متفاوت نیست. ھر کار نیکی را کھ ما در این زندگی

بھ آن دست می زنیم مستقیماً بھ بھبودی حیات آینده کمک می کند. مذھب واقعی تن آسایی اخلاقی و
تنبلی معنوی را از طریق تشویق نمودن امید بیھوده بھ داشتن تمامی فضیلتھای یک سرشت

متعالی کھ در نتیجۀ عبور از دروازه ھای مرگ طبیعی بھ یک فرد اعطا می شود ترویج نمی کند.
مذھب راستین در طول عمر موقت انسانی تلاشھای انسان را برای پیشرفت ناچیز نمی شمارد. ھر

دستاورد انسانی یک کمک مستقیم بھ غنی شدن نخستین مراحل تجربۀ جاودان بقا است.

این برای آرمانگرایی انسان مرگبار است آنگاه کھ بھ او آموزش داده می شود کھ تمامی
انگیزه ھای نوع دوستانۀ او صرفاً تکامل غریزه ھای طبیعی عامی او ھستند. اما او آنگاه کھ یاد
می گیرد این تمایلات شدید بالاتر روان او از نیروھای روحی ای سرچشمھ می یابند کھ در ذھن

انسانی او سکنی می گزینند، وارستھ می شود و بھ گونھ ای قدرتمند انرژی می یابد.

این امر انسان را بھ خارج از خودش و فراتر از خودش بالا می برد آنگاه کھ بھ یکباره بھ طور
کامل درک می کند کھ در درون او چیزی زندگی و تلاش می کند کھ جاودان و الھی است. و بدین

سبب است کھ یک ایمان زنده در منشأ فوق بشریِ آرمانھای ما این اعتقادمان را تأیید می کند کھ ما
فرزندان خداوند ھستیم و اعتقادات راسخ نوع دوستانۀ ما، احساسات برادری انسان را واقعی

می سازد.

انسان در قلمرو معنویش قطعاً از یک ارادۀ آزاد برخوردار است. انسان فانی نھ یک بردۀ ناتوان
حاکمیت غیر قابل انعطاف یک خدای تماماً قدرتمند است و نھ قربانی ھلاکت نومیدانۀ یک جبر

مکانیستی کیھانی. انسان بھ طور یقین سازندۀ سرنوشت جاودان خودش است.

اما انسان با فشار نجات نمی یابد یا متعالی نمی گردد. رشد روحی از درون روان در حال تکامل
سرچشمھ می یابد. فشار ممکن است شخصیت را تغییر شکل دھد، اما ھرگز موجب برانگیختن

رشد نمی شود. حتی فشار آموزشی فقط بھ گونھ ای منفی مؤثر است، بدین لحاظ کھ ممکن است بھ
پیشگیری تجارب فاجعھ بار کمک کند. رشد معنوی در جایی از ھمھ بیشتر است کھ تمامی

فشارھای بیرونی در یک حداقل ھستند. ”ھر جا روح خداوند باشد، آنجا آزادی است.“ انسان
ھنگامی بھ بھترین نحو رشد می کند کھ فشارھای خانھ، اجتماع، کلیسا، و دولت حداقل ھستند. اما

این نباید بدین معنی تلقی شود کھ در یک جامعۀ پیشرو ھیچ جایی برای منزل، نھادھای اجتماعی،
کلیسا، و دولت وجود ندارد.



ھنگامی کھ عضوی از یک گروه اجتماعی مذھبی از الزامات چنین گروھی اطاعت کرده است،
باید تشویق شود کھ در ابراز کامل تفسیر شخصی خودش از حقایق اعتقاد مذھبی و واقعیات

تجربۀ مذھبی از آزادی مذھبی بھره مند گردد. امنیت یک گروه مذھبی بھ وحدت معنوی بستگی
دارد، نھ بھ ھمسانیِ تئولوژیک. یک گروه مذھبی باید قادر باشد بدون این کھ ”آزاد اندیش“ شود

از آزادیِ آزاد اندیشی بھره مند گردد. برای ھر کلیسایی کھ خدای زنده را پرستش می کند، برادری
انسان را تأیید می کند، و جرأت می کند تمامی فشارھای اعتقادی را از روی اعضایش بردارد امید

زیادی وجود دارد.

6- ھماھنگی فلسفی

الھیات مطالعۀ کنشھا و واکنشھای روح بشر است؛ آن ھرگز نمی تواند یک علم شود زیرا در
ابراز شخصیش ھمیشھ باید کم و بیش با روانشناسی و در توصیف سیستماتیکش با فلسفھ ترکیب

شود. الھیات ھمیشھ مطالعۀ مذھب شما است؛ مطالعۀ مذھب دیگری روانشناسی است.

ھنگامی کھ انسان بھ مطالعھ و بررسی جھانش از بیرون نزدیک می شود، علوم فیزیکی گوناگون
را بھ وجود می آورد؛ ھنگامی کھ او بھ پژوھش خودش و جھان از درون نزدیک می شود، موجب

پیدایش الھیات و متافیزیک می شود. در تلاش برای موزون ساختن بسیاری از تناقضات کھ در
ابتدا بین یافتھ ھا و آموزشھای این دو مسیر کاملاً مخالفِ برخورد بھ جھانِ چیزھا و موجودات

قطعاً پدیدار می شوند ھنر بعدی فلسفھ بھ وجود می آید.

مذھب با نگرش معنوی، آگاھی از درونی بودن تجربۀ بشری، سر و کار دارد. طبیعت معنوی
انسان بھ او این فرصت را می دھد کھ جھان خارج را بھ درون وارونھ سازد. از این رو درست

است کھ طبیعت تمامی آفرینش اگر بھ طور منحصر بھ فرد از درونی بودنِ تجربۀ شخصیت
نگریستھ شود، بھ نظر می رسد معنوی است.

ھنگامی کھ انسان از طریق عطایای مادیِ حسھای فیزیکی خود و درک مربوطۀ ذھنی بھ گونھ ای
تحلیلی جھان را بررسی می کند، بھ نظر می رسد کیھان، مکانیکی و انرژی – مادی است. چنین

تکنیک مطالعۀ واقعیت شامل وارونھ ساختن جھان از داخل بھ خارج است.

یک برداشت منطقی و منسجم فلسفی جھان نمی تواند روی فرضیات ماتریالیسم یا روح گرایی
ساختھ شود، زیرا ھر دوی این سیستمھای اندیشھ کردن، ھنگامی کھ بھ طور عمومی بھ کار برده
می شوند، مجبورند کیھان را در تحریف بنگرند، اولی با جھانی تماس برقرار می کند کھ از درون
بھ بیرون وارونھ شده، و دومی طبیعت جھانی را درک می کند کھ از بیرون بھ درون وارونھ شده

است. از این رو دانش یا مذھب بھ واسطۀ خود، بھ تنھایی، ھرگز نمی تواند بدون ھدایت فلسفۀ
بشری و روشنگری آشکارسازی الھی بھ یک فھم مکفی از حقایق و روابط جھانی امید داشتھ

باشد.



روح درونی انسان ھمیشھ باید برای ابراز و خود شکوفایی اش بھ مکانیسم و تکنیک ذھن متکی
باشد. تجربۀ بیرونی انسان پیرامون واقعیت مادی نیز باید مبتنی بر آگاھی ذھنی از تجربھ نمودن

شخصیت باشد. از این رو تجارب معنوی و مادی، درونی و بیرونیِ بشری ھمیشھ با کارکرد ذھن
مربوط ھستند، و درک آگاه آنھا مشروط بھ فعالیت ذھن است. انسان ماده را در ذھنش تجربھ
می کند؛ او واقعیت معنوی را در روان تجربھ می کند، اما در ذھنش نسبت بھ این تجربھ آگاه

می شود. نیروی عقلانی، توازن دھنده و مشروط کنندۀ ھمواره حاضر و تعدیل کنندۀ جمع کل
تجربۀ بشری است. چیزھای انرژی و ارزشھای روحی، ھر دو، از طریق مکانیسم ذھنیِ آگاھی

با تفسیرشان رنگ می گیرند.

دشواری شما در رسیدن بھ یک ھماھنگی متوازن تر میان علم و مذھب بھ سبب ناآگاھی محض
شما از قلمرو میانیِ دنیای مورانشیاییِ چیزھا و موجودات است. جھان محلی شامل سھ درجھ، یا
مرحلھ از تجلی واقعیت است: ماده، مورانشیا، و روح. زاویۀ برخورد مورانشیا تمامی اختلافات
میان یافتھ ھای علوم فیزیکی و کارکرد روح مذھب را محو می سازد. تکنیک فھم علوم، استدلال
است؛ تکنیک بینش مذھب، ایمان است؛ تکنیک سطح مورانشیا، موتا است. موتا یک حساسیت

فوق مادی واقعیت است کھ شروع بھ جبران رشد ناکامل می کند، و برای محتوایش دانش –
استدلال، و برای جوھرش ایمان – بصیرت دارد. موتا یک تطبیق فوق فلسفیِ درک متفاوت

واقعیت است کھ توسط شخصیتھای مادی غیر قابل دسترسی است؛ این بخشاً مبتنی بر تجربۀ بقا
یافتن از زندگی مادی در جسم است. اما بسیاری از انسانھا مطلوب بودنِ داشتنِ نوعی روش

آشتی دادنِ تأثیر متقابل قلمروھای وسیعاً جدا شدۀ دانش و مذھب را تشخیص داده اند؛ و متافیزیک
نتیجۀ تلاش بی فایدۀ انسان برای پر کردن فاصلۀ این شکافِ کاملاً شناختھ شده است. اما متافیزیک

بشری ثابت کرده است کھ بیشتر سردرگم کننده است تا روشنگرانھ. متافیزیک نشان دھندۀ تلاش
خوش نیت اما بیھودۀ انسان برای جبران فقدان موتای مورانشیا است.

متافیزیک اثبات کرده است کھ یک ناکامی است؛ انسان نمی تواند موتا را درک کند. آشکارسازی
الھی تنھا تکنیکی است کھ می تواند فقدان حساسیت حقیقت نسبت بھ موتا در یک کرۀ مادی را

جبران کند. آشکارسازی الھی آشفتگیِ متافیزیکِ با استدلال بھ وجود آمده در یک کرۀ تکاملی را
بھ گونھ ای توانمند روشن می سازد.

دانش مطالعۀ کوشندۀ انسان پیرامون محیط فیزیکیش، دنیای انرژی – ماده، می باشد؛ مذھب
تجربۀ انسان در رابطھ با کیھانِ ارزشھای روحی است؛ فلسفھ توسط تلاش ذھنی انسان بھ وجود

آمده است تا یافتھ ھای این مفاھیمِ بھ طور گسترده تفکیک شده را بھ چیزی مثل یک رویکرد
منطقی و یکپارچھ نسبت بھ کیھان سازمان دھد و بھ ھم مربوط سازد. ھنگامی کھ فلسفھ توسط

آشکارسازی الھی روشن می شود، در فقدان موتا و در فقدان فروپاشی و ناکامیِ جانشین استدلال
انسان برای موتا، یعنی متافیزیک، بھ گونھ ای قابل قبول عمل می کند.

انسان اولیھ بین سطح انرژی و سطح روحی تفاوت قائل نمی شد. این نژاد بنفش و جانشینان آندی
آنھا بودند کھ ابتدا تلاش کردند شکل حساب شده را از شکل ارادی جدا سازند. انسان متمدن جای

پای یونانیھا و سومریھای آغازین را کھ میان بی جان و جاندار فرق می گذاشتند بھ طور فزاینده



دنبال نموده است. و بھ تدریج کھ تمدن پیشرفت می کند، باید فواصل پیوستھ عریض شونده میان
مفھوم روحی و مفھوم انرژی را فلسفھ پر کند. اما در زمانِ فضا این تفاوتھا در متعال یگانھ

ھستند.

دانش ھمیشھ باید مبتنی بر استدلال باشد، گرچھ تخیل و حدس در بسط مرزھای آن سودمند ھستند.
مذھب برای ابد بھ ایمان وابستھ است، گرچھ استدلال یک تأثیر ثبات دھنده و یک ھمراهِ کمک
کننده است. و ھمیشھ تفاسیر گمراه کننده از پدیده ھای دنیاھای طبیعی و روحی، ھر دو، وجود

داشتھ و ھمواره وجود خواھد داشت، علوم و مذاھبی کھ بھ طور خطا چنین نامیده شده اند.

انسان بھ سبب فھم ناکاملش از علم، مھار اندکش روی مذھب، و تلاشھای ناموفقش در متافیزیک،
تلاش کرده است کھ فرمولبندیھای خود را پیرامون فلسفھ بسازد. و اگر بھ خاطر فروپاشی ارتباط

تماماً مھم و ضروری متافیزیکی میان دنیاھای ماده و روح، ناکامی متافیزیک برای پر کردن
فاصلۀ مورانشیایی میان فیزیکی و روحی نبود، بھ راستی انسان امروزی یک فلسفۀ ارزشمند و

جذاب از خودش و جھانش می ساخت. انسان فانی فاقد درک ذھن و مادۀ مورانشیا است؛ و
آشکارسازی الھی تنھا تکنیک برای جبران این نقصان در یافتھ ھای بینشی است کھ انسان بھ
منظور ساختن یک فلسفۀ منطقی از جھان و برای رسیدن بھ یک فھم ارضا کننده از مکان قطعی

و با ثباتش در آن جھان بھ طور بسیار مبرم بھ آن نیاز دارد.

آشکارسازی الھی تنھا امید انسان تکاملی برای پر کردن فاصلۀ مورانشیا است. ایمان و استدلال،
کھ توسط موتا یاری نشده اند نمی توانند یک جھان منطقی را درک نموده و بسازند. بدون بینش

موتا، انسان فانی نمی تواند نیکی، عشق، و حقیقت را در پدیده ھای دنیای مادی تمیز دھد.

ھنگامی کھ فلسفۀ انسان بھ شدت بھ سوی دنیای ماده متمایل می شود، خردگرا یا طبیعت گرا
می شود. ھنگامی کھ فلسفھ بھ طور مشخص بھ سوی سطح معنوی تمایل می یابد، آرمان گرا یا

حتی عرفان گرا می شود. ھنگامی کھ فلسفھ آنقدر بداقبال می شود کھ بھ متافیزیک گرایش می یابد،
بھ طور بی دریغ شک گرا و سردرگم می شود. در اعصار گذشتھ، بیشترِ دانش و ارزیابیھای

عقلانی انسان در یکی از این سھ تحریفات ادراک قرار داشتھ اند. فلسفھ جرأت نمی کند تفسیرھای
خود از واقعیت را بھ شکل خطیِ منطق بیان کند؛ آن ھرگز نباید در بھ حساب آوردن توازن

بیضویِ واقعیت و با انحنای ضروری تمامی مفاھیم رابطھ ای ناکام باشد.

بالاترین فلسفۀ قابل دستیابی انسان فانی باید منطقاً مبتنی بر استدلال علم، ایمان مذھب، و بینش
حقیقت باشد کھ از طریق آشکارسازی الھی داده شده است. انسان با این پیوند می تواند ناکامی خود

در شکل دادن بھ یک متافیزیک مکفی و عدم توانایی خود برای فھم موتای مورانشیا را تا حدی
جبران کند.

7- علم و مذھب



علم با استدلال حفظ می شود، و مذھب با ایمان. اگر چھ ایمان مبتنی بر استدلال نیست، خردمندانھ
است؛ گرچھ از منطق مستقل است، با این حال با منطق قوی تشویق می شود. ایمان حتی با یک

فلسفۀ ایده آل نمی تواند پرورش یابد؛ بھ راستی این کار علم است، درست ھمان منبع چنین
فلسفھ ای. ایمان، بینش مذھبی بشری، فقط با آشکارسازی الھی می تواند با قطعیت رھنمود داده

شود، و فقط از طریق تجربۀ شخصی انسان با حضور روحانی تنظیم کنندۀ خداوند کھ روح است
می تواند با اطمینان ارتقا یابد.

نجات راستین، تکنیک تکامل الھیِ ذھن انسانی از تعیین ھویت با ماده از طریق قلمروھای رابطۀ
مورانشیا تا مرتبت والای جھانیِ ارتباط روحی است. و ھمانطور کھ غریزۀ مادیِ درون بینانھ
مقدم بر پدیداریِ دانش استدلال شده در تکامل دنیوی است، تجلی بینشِ روحیِ درون بینانھ نیز

حاکی از پدیداری آتیِ استدلال مورانشیا و روحی و تجربھ در برنامۀ متعالیِ تکامل آسمانی، کار
دگرگون ساختن پتانسیلھای انسان موقت بھ واقعیت و ربانیتِ انسان جاودانھ، یک پایان دھندۀ

بھشتی، می باشد.

اما ھمینطور کھ انسان فرازگرا برای تجربۀ خداوند بھ سوی درون و بھ سوی بھشت حرکت
می کند، بھ ھمین منوال برای یک فھم انرژیِ کیھان مادی بھ سوی برون و بھ سوی فضا گام

برخواھد داشت. پیشرفت علم بھ زندگی دنیوی انسان محدود نیست؛ تجربۀ فرازگرایانۀ جھانی و
ابرجھانی او بھ ھیچ میزان اندکی مطالعۀ دگرگونی انرژی و دگردیسی ماده نخواھد بود. خداوند
روح است، اما الوھیت یگانگی است، و یگانگیِ الوھیت نھ تنھا در بر گیرندۀ ارزشھای معنوی

پدر جھانی و پسر جاودان است، بلکھ ھمچنین آگاھی از واقعیات انرژیِ کنترلگر جھانی و جزیرۀ
بھشت می باشد، ضمن این کھ این دو فاز از واقعیت جھانی در روابط ذھنی عامل مشترک بھ

طور کامل ھمبستھ ھستند و در سطح متناھی در الوھیتِ در حال پدیداریِ ایزد متعال یکپارچھ
شده اند.

پیوند رویکرد علمی و بینش مذھبی از طریق میانجیگری فلسفۀ تجربی بخشی از تجربۀ طولانیِ
فرازگرایانۀ بھشتیِ انسان می باشد. تقریبھای ریاضیات و قطعیتھای بینش ھمیشھ بھ کارکرد

موزون کنندۀ منطق ذھن در کلیۀ سطوح تجربھ کمتر از حداکثرِ دستیابی بھ متعال نیاز خواھند
داشت.

اما منطق ھرگز نمی تواند در موزون ساختن یافتھ ھای علم و بینشھای مذھب موفق شود، مگر این
کھ جنبھ ھای علمی و مذھبیِ یک شخصیت، ھر دو، تحت الشعاع حقیقت قرار گیرند، و بھ طور
صادقانھ خواھان دنبال نمودن حقیقت، ھر جا کھ رھنمون شود باشند، صرف نظر از نتایجی کھ

ممکن است بھ دست آید.

منطق تکنیک فلسفھ، روشِ ابراز آن است. در حیطۀ دانش راستین، استدلال ھمیشھ پاسخگوی
منطق راستین است؛ در حیطۀ مذھب حقیقی، ایمان ھمیشھ از مبنای یک دیدگاه درونی، منطقی

است، گر چھ چنین ایمانی از دیدگاه نظاره گرانۀ برخورد علمی ممکن است کاملاً بی پایھ بھ نظر
رسد. اگر از برون بھ درون نگریستھ شود، جھان ممکن است مادی بھ نظر رسد؛ اگر از درون



بھ برون نگریستھ شود، ھمان جھان ممکن است کاملاً روحی بھ نظر رسد. استدلال ناشی از
آگاھی مادی است، ایمان ناشی از آگاھی روحی است. اما از طریق میانجیگریِ یک فلسفھ کھ از

طریق آشکارسازی الھی تقویت شده است، منطق ممکن است نگرش درونی و بیرونی، ھر دو را
تأیید کند، و بدین طریق روی ثبات علم و مذھب، ھر دو تأثیر بگذارد. بدین ترتیب، از طریق

تماس مشترک با منطقِ فلسفھ، ممکن است علم و مذھب بھ طور فزاینده نسبت بھ یکدیگر شکیبا و
کمتر و کمتر شک گرا شوند.

آنچھ کھ علم و مذھب در حال پیشرفت، ھر دو نیاز دارند، جستجوی بیشتر و انتقاد از خودِ
بی باکانھ، یک آگاھی بیشتر از ناکامل بودن در مرتبت تکاملی می باشد. آموزگاران علم و مذھب،
ھر دو، در مجموع اغلب بیش از حد دارای اعتماد بھ نفس و دگماتیک ھستند. علم و مذھب فقط

می توانند نسبت بھ واقعیات خودشان از خود منتقد باشند. درست در لحظھ ای کھ از مرحلۀ
واقعیات عدول شود، استدلال بھ کنار گذارده می شود، و یا بھ شکل یک شریک منطق دروغین بھ

سرعت دچار انحطاط می گردد.

حقیقت — یک فھم روابط کیھانی، واقعیات جھان، و ارزشھای معنوی — بھ بھترین نحو
می تواند از طریق کارکرد روح حقیقت بھ دست آید، و بھ بھترین نحو می تواند از طریق

آشکارسازی الھی مورد انتقاد واقع شود. اما آشکارسازی الھی نھ سرچشمۀ یک علم است و
نھ یک مذھب؛ کارکرد آن این است کھ ھم علم و ھم مذھب را با حقیقتِ واقعیت ھماھنگ سازد.
ھمیشھ در فقدان آشکارسازی الھی یا در ناکامی در پذیرش یا فھم آن، انسان فانی بھ نشان بیھودۀ

متافیزیکش متوسل شده است. این تنھا جانشین بشری برای آشکارسازی حقیقت یا برای موتای
شخصیت مورانشیا است.

علمِ دنیای مادی انسان را قادر می سازد کھ محیط فیزیکیش را کنترل کند، و تا اندازه ای بر آن
تسلط یابد. مذھبِ تجربۀ معنوی منبع انگیزندۀ برادری است کھ انسانھا را قادر می سازد در

وضعیتھای پیچیدۀ تمدن یک عصر علمی با ھم زندگی کنند. متافیزیک، اما با اطمینان بیشتر
آشکارسازی الھی، یک زمینۀ مشترک برخورد برای اکتشافات ھم علم و ھم مذھب می دھد و

تلاش بشری را برای مرتبط ساختنِ منطقی این قلمروھای فکریِ جدا اما وابستھ بھ ھم بھ شکل
یک فلسفۀ کاملاً متوازنِ ثبات علمی و اطمینان مذھبی میسر می سازد.

در وضعیت فانی، ھیچ چیز نمی تواند بھ طور مطلق اثبات گردد؛ علم و مذھب ھر دو مبتنی بر
پنداشتھا ھستند. در سطح مورانشیا، فرضیات علم و مذھب ھر دو از طریق منطقِ موتا قادر بھ
اثبات جزئی ھستند. در وضعیتِ حداکثرِ سطح روحی، پیش از تجربۀ عملیِ واقعیت، نیاز برای
اثبات متناھی بھ تدریج محو می شود؛ اما حتی در آن ھنگام چیز زیادی فراتر از متناھی وجود

دارد کھ اثبات نشده باقی می ماند.

تمامی بخشھای اندیشۀ بشری مبتنی بر پنداشتھای مشخصی ھستند کھ از طریق حساسیت بنیادینِ
واقعیتِ عطیۀ ذھن انسان پذیرفتھ شده اند، گر چھ اثبات نشده اند. علم دوران لاف و گزاف گوییِ



استدلال کردن خود را از طریق فرض نمودن واقعیت سھ چیز آغاز می کند: ماده، حرکت، و
حیات. مذھب با فرض معتبر بودن سھ چیز آغاز می کند: ذھن، روح، و جھان — ایزد متعال.

علم قلمرو فکری ریاضیات، انرژی و مادۀ زمان در فضا می شود. مذھب نھ فقط پرداختن بھ روح
متناھی و گذرا را بھ عھده دارد، بلکھ ھمچنین بھ روح جاودانگی و تعالیت. فقط از طریق یک

تجربۀ طولانی در موتا این دو حد غاییِ درک جھان می توانند انجام شوند تا تفاسیر قابل مقایسھ از
سرآغازھا، کارکردھا، روابط، واقعیات، و فرجامھا را بھ بار آورند. حداکثرِ موزون ساختن

واگراییِ انرژی – روح در قرار گرفتن در دامنۀ ھفت روح استاد می باشد؛ نخستین یگانگی آن،
در الوھیتِ متعال؛ نھایتِ یگانگیِ آن، در بیکرانیِ اولین منبع و مرکز، من ھستم، می باشد.

استدلال، کنش تشخیص نتایج آگاھی در رابطھ با تجربھ در دنیای فیزیکیِ انرژی و ماده و با
آن می باشد. ایمان، کنش تشخیص اعتبار آگاھی روحی است — چیزی کھ قادر بھ اثبات انسانیِ
دیگر نیست. منطق، پیشرفت حقیقت جویانۀ ساختگیِ یگانگی ایمان و استدلال است و مبتنی بر

عطایای بنیادین ذھن موجودات انسانی، شناخت ذاتی چیزھا، معانی، و ارزشھا است.

یک اثبات واقعی از واقعیت روحی در حضور تنظیم کنندۀ فکر وجود دارد، اما اعتبار این
حضور برای دنیای برون قابل اثبات نیست، بلکھ فقط برای کسی کھ سکنی گزینیِ خداوند را بدین
گونھ تجربھ می کند. آگاھی از تنظیم کننده مبتنی بر درک عقلانی حقیقت، درک فوق ذھنیِ نیکی،

و انگیزۀ شخصیت برای مھر ورزیدن است.

علم دنیای مادی را کشف می کند، مذھب آن را ارزیابی می کند، و فلسفھ تلاش می کند معانی آن را
تفسیر کند، در حالی کھ دیدگاه علمیِ مادی را با مفھوم مذھبی روحی ھماھنگ می سازد. اما تاریخ

قلمرویی است کھ ممکن است علم و مذھب ھرگز در آن بھ طور کامل بھ توافق نرسند.

8- فلسفھ و مذھب

اگر چھ ممکن است علم و فلسفھ ھر دو از طریق استدلال و منطقِ خود احتمال خداوند را فرض
کنند، فقط تجربۀ شخصی مذھبی یک انسان با روح ھدایت شده می تواند قطعیت چنین الوھیت

متعال و شخصی را تأیید کند. از طریق تکنیک چنین مظھر حقیقت زنده، فرضیۀ فلسفیِ احتمال
خداوند یک واقعیت مذھبی می شود.

سردرگمی پیرامون تجربۀ قطعیتِ خداوند ناشی از تفاسیر ناھمسان و روابط آن تجربھ توسط
افراد مختلف و توسط نژادھای مختلف انسانھا می باشد. تجربھ نمودن خداوند ممکن است کاملاً

معتبر باشد، اما از آنجا کھ گفتار دربارۀ خداوند، روشنفکرانھ و فلسفی است، ناھمگون و اغلب
اوقات بھ گونھ ای سردرگم کننده خطا است.



یک مرد نیک و والامنش ممکن است بھ گونھ ای تمام عیار عاشق ھمسر خود باشد اما کاملاً
نتواند در یک آزمون نوشتھ شده پیرامون روانشناسیِ عشق زناشویی بھ گونھ ای رضایت بخش

قبول شود. مرد دیگری کھ عشق اندکی برای ھمسر خود دارد، و یا ھیچ عشقی ندارد، ممکن
است بھ پسندیده ترین نحو در چنین امتحانی قبول شود. عدم کمالِ بصیرت عاشق در شناخت

سرشت راستینِ معشوق حتی بھ کمترین میزان، واقعیت یا خلوص عشق او را بی اعتبار
نمی سازد.

اگر شما بھ راستی بھ خداوند ایمان دارید — از روی ایمان او را می شناسید و بھ او مھر
می ورزید — اجازه ندھید کھ از طریق کنایھ ھای تردیدآمیز علم، خرده گیریھای منطق، فرضیات

فلسفھ، یا نظرات زیرکانۀ روانھای خوش نیت کھ یک مذھب بدون خدا می سازند، از واقعیت
چنین تجربھ ای بھ ھیچ وجھ کاستھ شود یا آن کم جلوه داده شود.

اطمینان فرد مذھب گرای خداشناس نباید از طریق عدم اطمینان ماتریالیست شک گرا از بین برود؛
بلکھ عدم اطمینان فرد بی ایمان باید از طریق ایمان ژرف و اطمینان تزلزل ناپذیرِ فرد ایماندار

تجربی بھ گونھ ای قدرتمند مورد چالش واقع شود.

برای این کھ فلسفھ حاوی بزرگترین خدمت بھ علم و مذھب، ھر دو باشد، باید از افراطھای
ماتریالیسم و پانتئیسم ھر دو اجتناب ورزد. فقط یک فلسفھ کھ واقعیت شخصیت — ثبات در

شرایط وجود تغییر — را تشخیص می دھد، می تواند برای انسان حاوی ارزش اخلاقی باشد، و
می تواند میان تئوریھای دانش مادی و مذھب معنوی بھ عنوان رابط خدمت کند. آشکارسازی الھی

جبرانِ ضعفھای فلسفۀ در حال تکامل است.

9- جوھر مذھب

الھیات با محتوای اندیشمندانۀ مذھب سر و کار دارد، و متافیزیک (آشکارسازی الھی) با جنبھ ھای
فلسفی. تجربۀ مذھبی ھمان محتوای معنویِ مذھب است. بھ رغم خیال پردازیھای اسطوره ای و

توھمات روانشناسانۀ محتوای عقلانیِ مذھب، تصورات متافیزیکیِ خطاآمیز و تکنیکھای خود
فریبانھ، تحریفات سیاسی و انحرافات اجتماعی – اقتصادیِ محتوای فلسفی مذھب، تجربۀ معنوی

مذھب شخصی، حقیقی و معتبر باقی می ماند.

مذھب بھ احساس، کنش، و زندگی می پردازد، نھ صرفاً بھ اندیشھ کردن. اندیشھ کردن، بیشتر بھ
طور تنگاتنگ بھ حیات مادی مربوط است، و باید بھ طور عمده، نھ تماماً، تحت الشعاع استدلال و

واقعیات علم باشد، و در دستیابیھای غیرمادی خود بھ واسطۀ حقیقت تحت سیطرۀ قلمروھای
روحی باشد. صرف نظر از این کھ الھیات یک فرد چقدر خیالی و خطاآمیز باشد، مذھب یک فرد

ممکن است کاملاً راستین و برای ابد حقیقت باشد.



بودائیسم در شکل آغازین خود یکی از بھترین مذاھب بدون خدا است کھ طی تمامی تاریخ تکاملی
یورنشیا بھ وجود آمده است، گر چھ با توسعۀ تدریجی این دین، بدون خدا باقی نماند. مذھب بدون

ایمان یک تناقض است؛ بدون خدا، یک تضاد فلسفی و یک عقیدۀ پوچ عقلانی است.

تبار سحرآمیز و اسطوره ایِ مذھب طبیعی، واقعیت و حقیقت مذاھب آشکار شدۀ الھی بعد و
بشارت کامل نجات دھندۀ مذھب عیسی را بی اعتبار نمی سازد. زندگی و آموزشھای عیسی مذھب

خرافات سحر و جادو، توھمات اسطوره ای، و اسارت دگماتیسم سنتی را سرانجام خلع کسوت
نمود. اما این سحر و جادو و اسطورۀ آغازین از طریق فرض نمودن وجود و واقعیت ارزشھا و

موجودات فوق مادی، راه را برای مذھب بعد و برتر بھ گونھ ای بسیار مؤثر آماده ساخت.

اگر چھ تجربۀ مذھبی یک پدیدۀ صرفاً ذھنی معنوی است، چنین تجربھ ای در بر گیرندۀ یک
رویکرد ایمان مثبت و زنده بھ سوی بالاترین قلمروھای واقعیت عینی جھان است. آرمان فلسفۀ
مذھبی چنان ایمان و اعتمادی است کھ انسان را بھ طور کامل بھ سوی وابستگی بھ عشق مطلق

پدر بیکران جھان جھانھا رھنمون می شود. چنین تجربۀ راستین مذھبی بھ مراتب فراتر از بھ
عینیت درآمدنِ فلسفیِ تمایل آرمان گرایانھ است؛ آن در واقع نجات را مسلم می پندارد و خود را
فقط با یادگیری و انجام خواست پدر بھشتی مشغول می دارد. نشانھای چنین مذھبی اینھا ھستند:

ایمان بھ یک الوھیت متعال، امید بھ نجات جاودان، و عشق، بھ ویژه بھ ھمنوعان فرد.

ھنگامی کھ الھیات بر مذھب چیره می شود، مذھب می میرد؛ آن بھ جای یک زندگی، یک دکترین
می شود. مأموریت الھیات صرفاً تسھیل ساختن خود آگاھیِ تجربۀ شخصی معنوی است. الھیات

در بر گیرندۀ تلاش مذھبی برای تعریف کردن، روشن ساختن، تفسیر کردن، و توجیھ کردن
ادعاھای تجربی مذھب است کھ در تحلیل نھایی فقط می تواند از طریق ایمان زنده اثبات گردد. در

فلسفۀ بالاتر جھان، خرد، ھمانند استدلال با ایمان متحد می شود. استدلال، خرد، و ایمان بالاترین
دستیابیھای بشری انسان ھستند. استدلال انسان را با دنیای واقعیات، با چیزھا، آشنا می سازد؛ خرد
او را بھ دنیای حقیقت، با روابط آشنا می سازد؛ ایمان او را بھ دنیای ربانیت، تجربۀ معنوی، وارد

می کند.

ایمان با مشتاقانھ ترین شکل استدلال را تا جایی کھ می تواند برود، پیش می برد و سپس با خرد بھ
حد کامل فلسفی پیش می رود؛ و سپس جرأت می کند کھ با ھمراھی یگانۀ حقیقت سفر نامحدود و

پایان ناپذیر جھان را آغاز کند.

علم (دانش) مبتنی بر این پنداشت ذاتی (روح یاور) است کھ استدلال معتبر است، و این کھ جھان
می تواند مورد فھم واقع شود. فلسفھ (درک ھماھنگ) مبتنی بر این پنداشت ذاتی (روح خرد) است
کھ خرد معتبر است، و این کھ جھان مادی می تواند با روحی ھماھنگ شود. مذھب (حقیقت تجربۀ

شخصی معنوی) مبتنی بر این پنداشت ذاتی (تنظیم کنندۀ فکر) است کھ ایمان معتبر است، و این
کھ خداوند می تواند شناختھ شود و مورد دستیابی واقع شود.



درک کامل واقعیت حیات انسانی در بر گیرندۀ یک اشتیاق تدریجی بھ باور کردن این پنداشتھای
استدلال، خرد، و ایمان است. این حیاتی است کھ با حقیقت انگیزه می یابد و تحت سیطرۀ عشق
است؛ و اینھا ایده آلھای واقعیت عینی کیھانی ھستند کھ وجودشان نمی تواند بھ طور مادی نشان

داده شود.

ھنگامی کھ استدلال بھ یکباره درست و خطا را تشخیص می دھد، خرد را بھ نمایش می گذارد؛
ھنگامی کھ خرد بین درست و خطا، حقیقت و لغزش، انتخاب می کند، راھبری روح را نشان

می دھد. و بدین ترتیب کارکردھای ذھن، روان، و روح بھ طور تنگاتنگ ھمواره متحد ھستند و
بھ طور کارکردی ارتباط متقابل دارند. استدلال با شناخت واقعی سر و کار دارد؛ خرد، با فلسفھ

و آشکارسازی الھی؛ ایمان، با تجربۀ زندۀ معنوی. انسان از طریق حقیقت بھ زیبایی دست می یابد
و از طریق عشق معنوی بھ نیکی فراز می یابد.

ایمان بھ شناخت خداوند راه می برد، نھ صرفاً بھ یک احساس عرفانیِ حضور الھی. ایمان نباید
بیش از حد تحت تأثیر پیامدھای احساسی آن قرار گیرد. مذھب راستین یک تجربۀ باور کردن و

شناختن و نیز یک احساس خرسندی است.

در تجربۀ مذھبی یک واقعیت وجود دارد کھ با محتوای معنوی متناسب است، و چنین واقعیتی
فراتر از استدلال، علم، فلسفھ، خرد، و تمامی دستاوردھای دیگر بشری است. اعتقادات راسخِ

چنین تجربھ ای غیرقابل انکار ھستند؛ منطقِ زندگی مذھبی انکار ناپذیر است؛ قطعیت چنین
شناختی فوق بشری است؛ خرسندیھا بھ گونھ ای عالی الھی ھستند، شجاعت شکست ناپذیر است،

دلبستگیھا بی چون و چرا ھستند، وفاداریھا متعال ھستند، و سرنوشتھا نھایی — جاودانھ، غائی، و
جھانی — ھستند.

]عرضھ شده توسط یک ملک صادق نبادان.[



نسخۀ پیشنویس

مقالۀ 104
رشد مفھوم تثلیث

مفھوم تثلیثِ مذھب آشکار شدۀ الھی نباید با باورھای سھ گانۀ مذاھب تکاملی اشتباه گرفتھ شود.
ایده ھای سھ گانھ ھا ناشی از بسیاری روابط ایجاب کننده بودند، اما عمدتاً بھ دلیل سھ بندھای

انگشتان بودند، زیرا سھ پایھ کمترین تعدادی بود کھ می توانست یک صندلی را ثبات دھد، زیرا
سھ نقطۀ اتکا می توانست یک چادر را برپا نگاه دارد؛ علاوه بر اینھا، انسان بدوی، برای مدتی

طولانی نمی توانست فراتر از سھ بشمارد.

صرف نظر از برخی جفتھای طبیعی، مثل گذشتھ و حال، روز و شب، گرم و سرد، و مذکر و
مؤنث، انسان بھ طور کلی بھ این تمایل دارد کھ بھ صورت سھ گانھ فکر کند: دیروز، امروز، و

فردا؛ طلوع خورشید، ظھر، و غروب خورشید؛ پدر، مادر، و فرزند. بھ برنده سھ بار ھورا گفتھ
می شود. مردگان در روز سوم دفن می شوند، و روح با سھ غسل آب مورد دلجویی واقع می شود.

در نتیجۀ این روابط طبیعی در تجربۀ بشری، سھ گانگی در مذھب پدیدار گشت، و این مدتھا پیش
از آن بود کھ تثلیث بھشتیِ الوھیتھا، یا حتی ھر یک از نمایندگان آنھا بھ نوع بشر آشکار شوند.

بعدھا پارسیان، ھندوھا، یونانیان، مصریان، بابلیھا، رومیان، و مردم اسکاندیناوی ھمگی خدایان
سھ گانھ داشتند، اما اینھا ھنوز تثلیثھای راستین نبودند. الوھیتھای سھ گانھ ھمگی یک منشأ طبیعی

داشتند و در روزگاری یا روزگار دیگر در میان بیشتر مردمان باھوش یورنشیا ظاھر شده اند.
گاھی اوقات مفھوم یک سھ گانگی تکاملی با مفھوم یک تثلیث آشکار شدۀ الھی مخلوط شده است؛

در این موارد اغلب غیرممکن است کھ یکی را از دیگری تمیز داد.

1- مفاھیم یورنشیاییِ تثلیث

نخستین آشکارسازی الھیِ یورنشیایی کھ بھ درک تثلیث بھشت راه برد حدود نیم میلیون سال پیش
توسط پرسنل پرنس کلیگسشیا انجام شد. این آغازین ترین مفھوم تثلیث در روزگاران بی ثباتی بھ

دنبال شورش سیاره ای در دنیا از دست رفت.

دومین ارائۀ تثلیث توسط آدم و حوا در باغھای اول و دوم انجام یافت. این آموزشھا حتی در
روزگاران ماکی ونتا ملک صادق، در حدود سی و پنج ھزار سال بعد از آن، ھنوز بھ طور کامل



محو نشده بودند، زیرا کھ مفھوم تثلیثِ شیثی ھا در بین النھرین و مصر ھر دو دوام یافت، اما
بیشتر بھ طور ویژه در ھند، یعنی جایی کھ در آگنی، خدای وداییِ سھ سرِ آتش برای مدتی

طولانی تداوم یافت.

سومین ارائۀ تثلیث توسط ماکی ونتا ملک صادق انجام یافت، و این دکترین توسط سھ دایرۀ ھم
مرکز کھ خردمند سالیم آن را روی صفحۀ فلزی سینھ اش قرار داده بود نمادین بود. اما ماکی ونتا

این را بسیار دشوار می یافت کھ در رابطھ با پدر جھانی، پسر جاودان، و روح بیکران بھ
فلسطینیان چادرنشین آموزش دھد. بیشتر پیروان او تصور می کردند کھ تثلیث شامل سھ والامرتبۀ

نرُلاشیادِک است؛ تعداد اندکی تثلیث را بھ صورت حکمران سیستم، پدر کوکبھ، و الوھیت
آفرینندۀ جھان محلی می پنداشتند؛ باز تعداد کمتری ایدۀ ھمیاری بھشتیِ پدر، پسر، و روح را بھ

میزان حتی کمتر درک می کردند.

آموزشھای ملک صادق در رابطھ با تثلیث از طریق فعالیتھای میسیونرھای سالیم بھ تدریج در
سرتاسر بخش عمدۀ اروپا – آسیا و شمال آفریقا گسترش یافت. اغلب دشوار است کھ میان

سھ گانگی ھا و تثلیثھا در اعصار بعدی آندی و بعد از ملک صادق تمیز داده شود، در حالی کھ ھر
دو مفھوم تا اندازۀ مشخصی در آمیختھ و در ھم ادغام شدند.

مفھوم تثلیث در میان ھندوھا بھ صورت وجود، ھوشمندی، و شادی ریشھ گرفت. (یک پنداشت
بعدی ھندی، برھما، سیوا، و ویشنو بود.) در حالی کھ توصیفات پیشین ترِ تثلیث توسط کاھنان

شیثی بھ ھند آورده شدند، ایده ھای بعدی تثلیث توسط میسیونرھای سالیم وارد شدند و توسط
خردمندان بومی ھند از طریق آمیختن این دکترینھا با پنداشتھای تکاملی سھ گانھ توسعھ یافتند.

کیش بودایی دو دکترین بھ وجود آورد کھ یک سرشت تثلیثی داشت: اولی آموزگار، قانون، و
برادری بود؛ این آموزشی بود کھ توسط گوتاما سیدارتا ارائھ شد. پنداشت بعد در میان شاخۀ

شمالی پیروان بودا بھ وجود آمد، و شامل خدای متعال، روح القدس، و نجات دھندۀ در جسم ظھور
یافتھ می شد.

و این ایده ھای ھندوھا و بوداییھا پنداشتھای واقعی تثلیث بودند، یعنی ایدۀ یک تجلی سھ گانھ از
یک خدای یگانھ. یک پنداشت حقیقیِ تثلیث فقط یک گروھبندی سھ خدای جداگانھ با ھم نیست.

عبرانیان در رابطھ با تثلیث از روایات کنعانیِ روزگاران ملک صادق اطلاع داشتند، اما غیرت
یکتاپرستانۀ آنھا برای خدای واحد، یھوه، چنان تمامی این آموزشھا را تحت الشعاع قرار داده بود
کھ تا زمان ظھور عیسی دکترین الوھیم عملاً از الھیات یھودی ریشھ کن شده بود. ذھن عبرانی

نمی توانست مفھوم تثلیث را با اعتقاد یکتاپرستانھ بھ خدای یگانھ، خدای اسرائیل، آشتی دھد.

پیروان دین اسلام نیز نتوانستند ایدۀ تثلیث را درک کنند. برای یک یکتاپرستی در حال ظھور
ھمیشھ دشوار است کھ در ھنگام روبرویی با چند خداپرستی، سھ گانھ پرستی را تحمل کند. ایدۀ
تثلیث بھترینھای آن مذاھبی را نگاه می دارد کھ یک سنت پایدار یکتاپرستانھ بھ علاوۀ انعطاف



پذیری اعتقادی دارند. یکتاپرستان بزرگ، عبرانیان و محمدی ھا، این را دشوار یافتند کھ میان
پرستش سھ خدا، چند خدا پرستی، و سھ گانھ پرستی، یعنی پرستش یک خدا کھ در یک تجلی

سھ گانھ از ربانیت و شخصیت وجود دارد فرق بگذارند.

عیسی حقیقت پیرامون اشخاص تثلیث بھشت را بھ حواریونش آموزش داد، اما آنھا فکر می کردند
کھ او بھ گونھ ای تمثیلی و سمبلیک سخن می گوید. آنھا کھ در یکتاپرستی عبرانی آموزش یافتھ
بودند، این را دشوار یافتند کھ اعتقادی را باور کنند کھ بھ نظر می رسید با برداشت مسلط آنھا

پیرامون یھوه در تضاد باشد. و مسیحیان آغازین تعصب عبرانی بر علیھ مفھوم تثلیث را بھ ارث
بردند.

نخستین تثلیث مسیحیت در انطاکیھ اعلام گردید و شامل خداوند، کلام او، و خرد او بود. پولس
پیرامون تثلیث بھشتیِ پدر، پسر، و روح آگاھی داشت، اما بھ ندرت در رابطھ با آن موعظھ

می کرد و تنھا در تعداد اندکی از نامھ ھایش بھ کلیساھای بھ تازگی شکل گرفتھ بھ آن اشاره کرد.
پولس حتی در آن ھنگام نیز ھمچون حواریون ھمتای خود، پسر آفرینندۀ جھان محلی را با دومین

شخص الوھیت، پسر جاودان بھشت، اشتباه گرفت.

برداشت مسیحی تثلیث، کھ نزدیک بھ پایان اولین قرن بعد از مسیح شروع بھ کسب شناسایی
نمود، شامل پدر جھانی، پسر آفرینندۀ نِبادان، و خادم الھی سَلوینگتون — روح مادر جھان محلی

و یار آفرینشگر پسر آفریننده — بود.

از روزگاران عیسی تاکنون ھویت واقعی تثلیث بھشت در یورنشیا شناختھ شده نبود (بھ جز توسط
تعداد اندکی از افراد کھ این امر بھ طور ویژه برایشان آشکار گردید)، تا این کھ در این فاش

سازیھای آشکار کننده ارائھ گردید. اما گرچھ برداشت مسیحی از تثلیث در واقع اشتباه بود، در
رابطھ با روابط روحانی عملاً حقیقت داشت. این برداشت فقط در پیامدھای فلسفی و نتایج

کیھانیش دچار شرمندگی شد: برای بسیاری از کسانی کھ از ذھنیت کیھانی برخوردارند دشوار
بوده است کھ باور کنند دومین شخص الوھیت، دومین عضو یک تثلیث بیکران، روزگاری در

یورنشیا سکنی گزید؛ و در حالی کھ بھ لحاظ روحی این امر حقیقت دارد، عملاً، این یک واقعیت
نیست. آفرینندگان رستۀ میکائیل ربانیت پسر جاودان را بھ طور کامل در بر می گیرند، اما آنھا

شخصیت مطلق نیستند.

2- یگانگی تثلیث و تعدد الوھیت

یکتاپرستی بھ عنوان یک اعتراض فلسفی بر ضد عدم انسجام پلیتئیسم بھ وجود آمد. آن ابتدا از
طریق سازمانھای خدایان گوناگون با تقسیم بندیھای فعالیتھای فوق طبیعی، سپس از طریق تمجید
ھنوتئیستیِ یک خدا بیش از خدایان بسیار، و سرانجام از طریق طرد ھمگی خدایان بھ جز خدای

یگانھ کھ ارزش نھایی دارد توسعھ یافت.



تثلیث گرایی ناشی از اعتراض تجربی بر ضد غیرممکن بودنِ تصور یگانگیِ یک الوھیت یکھ و
تنھای غیرانسانی انگاشتھ شده ای است کھ از نظر اھمیت جھانی بی ربط است. با گذشت زمان

کافی، فلسفھ بھ این تمایل می یابد کھ کیفیتھای شخصی را از مفھوم الوھیتِ یکتاپرستی خالص جدا
سازد، و بدین ترتیب این ایدۀ یک خدای بی ربط را بھ مرتبت یک مطلق پانتئیستی کاھش می دھد.
ھمیشھ دشوار بوده است کھ طبیعت شخصی خدایی را کھ ھیچ روابط برابر شخصی با موجودات

شخصی دیگر و ھم رتبھ ندارد فھمید. شخصیت در الوھیت طلب می کند کھ چنین الوھیتی در
رابطھ با الوھیت دیگر و برابر شخصی وجود داشتھ باشد.

از طریق شناخت مفھوم تثلیث ذھن انسان می تواند امید داشتھ باشد کھ چیزی از روابط متقابل
عشق و قانون را در آفرینشھای زمان و فضا درک کند. انسان از طریق ایمان معنوی نسبت بھ
مھر خداوند بینش بھ دست می آورد اما بھ زودی کشف می کند کھ این ایمان معنوی ھیچ تأثیری

روی قوانین مقرر شدۀ جھان مادی ندارد. صرف نظر از راسخ بودن اعتقاد انسان بھ خداوند بھ
عنوان پدر بھشتی وی، افقھای در حال گسترش کیھانی طلب می کنند کھ او ھمچنین واقعیت

الوھیت بھشت بھ عنوان قانون جھانی را بھ رسمیت بشناسد، کھ او حاکمیت تثلیث را کھ از بھشت
بھ سوی بیرون گسترش می یابد و حتی بر جھانھای محلیِ در حال تکاملِ پسران آفریننده و
دختران آفرینشگرِ سھ شخص جاودان سایھ افکنده است تشخیص دھد. اتحاد الوھیت این سھ

شخص قطعاً واقعیت و حقیقت و تقسیم ناپذیریِ جاودان تثلیث بھشت است.

و ھمین تثلیث بھشت یک وجود واقعی است — نھ یک شخصیت، بلکھ بھ ھر حال یک واقعیت
راستین و مطلق؛ نھ یک شخصیت، بلکھ بھ ھر حال سازگار با شخصیتھای ھمزیست —

شخصیتھای پدر، پسر، و روح. تثلیث یک واقعیتِ الوھیتِ ابرجمعی است کھ از پیوند سھ الوھیت
بھشت منتج شده است. کیفیتھا، ویژگیھا، و کارکردھای تثلیث جمع سادۀ ویژگیھای سھ الوھیت
بھشت نیستند؛ کارکردھای تثلیث چیزی بی ھمتا و آغازین ھستند، و از تحلیل ویژگیھای پدر،

پسر، و روح بھ طور کامل قابل پیش بینی نیستند.

برای مثال: استاد ھنگامی کھ در زمین بود، بھ پیروانش اندرز داد کھ عدالت ھرگز یک کنش
شخصی نیست؛ آن ھمیشھ یک کارکرد گروھی است. خدایان نیز شخصاً عدالت را اجرا

نمی کنند. بلکھ آنھا عیناً این کارکرد را بھ صورت کامل جمعی، بھ صورت تثلیث بھشت، اجرا
می کنند.

درک مفھومی رابطۀ تثلیثِ پدر، پسر، و روح، ذھن بشری را برای عرضۀ بیشتر روابط
مشخص سھ گانۀ دیگر آماده می سازد. ممکن است دلیل تئولوژیک از طریق مفھوم تثلیث بھشت بھ

طور کامل بسنده باشد، اما دلیل فلسفی و کیھانی، شناخت سایر ارتباطات سھ گانۀ اولین منبع و
مرکز را طلب می کند، آن وحدتھای سھ گانھ کھ بیکران در ظرفیتھای گوناگونِ غیرپدرانھ کھ تجلی

جھانی دارند در آنھا کار می کند — روابط خداوندِ نیرو، انرژی، توانمندی، علیتّ، واکنش،
بالقوگی، واقعیت، گرانش، تنش، الگو، اصل، و وحدت.



3- تثلیثھا و وحدتھای سھ گانھ

در حالی کھ نوع بشر گاھی اوقات فھم تثلیثِ سھ شخص الوھیت را درک نموده است، انسجام
طلب می کند کھ ھوشمندی بشری درک کند کھ روابط مشخصی میان تمامی ھفت مطلق وجود
دارد. اما تمامی آنچھ کھ پیرامون تثلیث بھشت صحت دارد لزوماً در رابطھ با یک وحدت

سه گانه حقیقت ندارد، زیرا یک وحدت سھ گانھ چیزی غیر از یک تثلیث است. یک وحدت
سھ گانھ در برخی جنبھ ھای کنش گرایانھ ممکن است با یک تثلیث قابل مقایسھ باشد، اما در سرشت

ھرگز ھمانند یک تثلیث نیست.

انسان فانی در حال عبور کردن از میان یک عصر بزرگ افقھای در حال گسترش و مفاھیم در
حال توسعھ در یورنشیا است، و تکامل فلسفۀ کیھانی او باید شتاب یابد تا با بسط صحنۀ عقلانیِ

اندیشۀ بشری ھماھنگ شود. بھ تدریج کھ آگاھی کیھانی انسان فانی بسط می یابد، او ارتباط متقابل
ھمھ چیز را کھ در دانش مادی، فلسفۀ عقلانی، و بینش معنوی خود می یابد مشاھده می کند. باز با

تمامی این اعتقاد بھ وحدت کیھان، انسان تنوع تمامی وجود را مشاھده می کند. بھ رغم تمامی
برداشتھا پیرامون تغییرناپذیری الوھیت، انسان مشاھده می کند کھ در جھانی زندگی می کند کھ

حاوی تغییر مداوم و رشد تجربی است. صرف نظر از درک بقای ارزشھای معنوی، انسان باید
بھ طور پیوستھ ریاضیات و پیش ریاضیاتِ نیرو، انرژی، و توان را بھ حساب آورد.

آکندگی جاودانِ بیکرانی باید بھ طریقی با رشد زمانیِ جھانھای در حال تکامل و با عدم کمال
ساکنان تجربی آن سازگار باشد. پنداشت بیکرانیِ کامل باید بھ طریقی چنان تقسیم شود و تعدیل

گردد کھ خرد انسان و روان مورانشیایی بتواند این مفھوم ارزش نھایی و اھمیت معنوی کننده را
درک کند.

در حالی کھ استدلال یک یگانگی یکتاپرستانۀ واقعیت کیھانی را طلب می کند، تجربۀ متناھی
اصل مطلقھای جمعی و ھماھنگی آنھا در روابط کیھانی را لازم می دارد. بدون وجودھای ھمتراز

ھیچ احتمالی برای پدیداری تنوع روابط مطلق، ھیچ شانسی برای کارکرد ناھمسانیھا،
تغییرپذیرھا، متعادل کننده ھا، کاھش دھندگان نیرو، تعدیل کنندگان، یا تقلیل دھندگان وجود ندارد.

در این مقالات جمع واقعیت (بیکرانی) بدان صورت کھ وجود دارد در ھفت مطلق عرضھ شده
است:

1- پدر جھانی.

2- پسر جاودان.

3- روح بیکران.

4- جزیرۀ بھشت.



5- مطلق الوھیت.

6- مطلق جھانی.

7- مطلق کامل.

اولین منبع و مرکز، کھ برای پسر جاودان پدر است، برای جزیرۀ بھشت نیز الگو می باشد. او
شخصیتی است کھ در پسر کامل است، اما شخصیتی کھ در مطلق کامل بالقوه شده است. پدر

انرژی است کھ در بھشت – ھاونا آشکار شده است و در ھمان حال انرژی است کھ در مطلق
کامل پنھان گشتھ است. بیکران بھ طور پیوستھ در کنشھای بی وقفۀ عامل مشترک آشکار شده

است، در حالی کھ در فعالیتھای جبران کننده اما پوشش یافتۀ مطلق جھانی برای ابد کار می کند.
پدر بدین گونھ با شش مطلقِ ھمتراز مرتبط است، و تمامی ھفت تا، بدین گونھ دایرۀ بیکرانی را

در سرتاسر چرخھ ھای بی پایان ابدیت در بر می گیرند.

بھ نظر می رسد کھ وحدت سھ گانۀ روابط مطلق اجتناب ناپذیر است. شخصیت در جستجوی سایر
روابط شخصیتی در سطح مطلق و نیز در تمامی سطوح دیگر جاودانھ می شود. و رابطۀ سھ

شخصیت بھشت نخستین وحدت سھ گانھ، پیوند شخصیتی پدر، پسر، و روح را جاودانھ می سازد.
زیرا ھنگامی کھ این سھ شخص، به عنوان اشخاص، برای کنش متحد بھ ھم می پیوندند، از
طریق آن شامل یک وحدت سھ گانۀ حاوی وحدت کنش گرایانھ، نھ یک تثلیث، می شوند — یک

وجود ارگانیک — اما با این وجود یک وحدت سھ گانھ، یک ھم آراییِ جمعیِ سھ گانۀ
کنش گرایانھ.

تثلیث بھشت یک وحدت سھ گانھ نیست؛ این یک ھم آراییِ کنش گرایانھ نیست؛ بلکھ این الوھیت
تقسیم ناشده و غیرقابل تقسیم است. پدر، پسر، و روح (بھ عنوان اشخاص) می توانند با تثلیث

بھشت یک رابطھ را حفظ کنند، زیرا تثلیث، قطعاً الوھیتِ تقسیم ناشدۀ آنھا است. پدر، پسر، و
روح چنین رابطھ ای شخصی با اولین وحدت سھ گانھ حفظ نمی کنند، زیرا این دقیقاً پیوند

کنش گرایانۀ آنھا بھ عنوان سھ شخص است. آنھا فقط بھ صورت تثلیث — بھ صورت الوھیت
تقسیم ناشده — بھ طور جمعی یک رابطۀ بیرونی با وحدت سھ گانۀ جمع شخصی شان را حفظ

می کنند.

بدین ترتیب تثلیث بھشت در میان روابط مطلق جایی بی ھمتا دارد؛ چندین وحدت سھ گانۀ
وجودگرایانھ وجود دارد، اما فقط یک تثلیث وجودگرایانھ. یک وحدت سھ گانھ یک وجود

نیست. آن بیش از آن کھ ارگانیک باشد کنش گرایانھ است. اعضای آن بیش از آن کھ رابطۀ
شراکتی داشتھ باشند شریک ھستند. اجزای وحدت سھ گانھ ممکن است وجودھایی باشند، اما یک

وحدت سھ گانھ خود یک مشارکت است.

با این وجود، یک نقطۀ تشابھ میان تثلیث و وحدت سھ گانھ وجود دارد: ھر دو بھ کارکردھایی
منجر می شوند کھ چیزی غیر از جمع قابل تشخیص ویژگیھای اجزای عضو ھستند. اما در حالی



کھ آنھا از یک نقطھ نظر کنش گرایانھ بدین گونھ شبیھ ھستند، سوا از آن ھیچ رابطۀ گروھی بھ
نمایش نمی گذارند. آنھا بھ صورت رابطۀ کارکرد با ساختار کمابیش مربوط ھستند. اما کارکرد

مشارکت وحدت سھ گانھ کارکرد ساختار تثلیث یا وجود نیست.

با این وجود وحدتھای سھ گانھ واقعی ھستند؛ آنھا بسیار واقعی ھستند. در آنھا کل واقعیت کنش
می یابد، و پدر جھانی از طریق آنھا کنترل فوری و شخصی روی کارکردھای اصلی بیکرانی

اِعمال می کند.

4- ھفت وحدت سھ گانھ

در تلاش برای توصیف ھفت وحدت سھ گانھ، توجھ بھ این واقعیت معطوف می گردد کھ پدر
جھانی عضو آغازین ھر یک است. او نخستین منبع پدرانۀ جھانی، مرکز مطلق، علت آغازین،

کنترل کنندۀ جھانی، انرژی دھندۀ نامحدود، وحدت آغازین، نگاھدارندۀ کامل، اولین شخص
الوھیت، الگوی آغازین کیھانی، و جوھر بیکرانی ھست، بوده، و ھمواره خواھد بود. پدر جھانی

علت شخصیِ مطلقھا است؛ او مطلقِ مطلقھا است.

می توان طبیعت و معنی ھفت وحدت سھ گانھ را بھ صورت زیر نشان داد:

اولین وحدت سه گانه — وحدت سه گانۀ شخصی – ھدفمند. این گروھبندیِ سھ
شخصیت الوھیت است:

1- پدر جھانی.

2- پسر جاودان.

3- روح بیکران.

این پیوند سھ گانۀ مھر، بخشش، و خدمت است — مشارکت ھدفمند و شخصی سھ شخصیت
جاودان بھشت. این مشارکت الھیِ برادرانھ، دوستدار مخلوق، کنش کنندۀ پدرانھ، و ترویج

دھندۀ فراز است. شخصیتھای الھیِ این نخستین وحدت سھ گانھ، خدایان عطا کنندۀ
شخصیت، اعطا کنندۀ روح، و اعطا کنندۀ ذھن ھستند.

این وحدت سھ گانۀ حاوی ارادۀ بیکران است؛ آن در سرتاسر زمان حالِ جاودان و در
تمامی جریان زمان در گذشتھ – حال – آینده عمل می کند. این رابطھ بیکرانیِ اراده را بھ

بار می آورد و مکانیسمھایی را فراھم می کند کھ از طریق آن الوھیت شخصی برای
مخلوقاتِ کیھانِ در حال تکامل، خود - آشکار کننده می شود.



دومین وحدت سه گانه — وحدت سه گانۀ نیرو – الگو. چھ این یک آلتیمتانِ ریز باشد،
یک ستارۀ سوزان، یا یک سحابی در حال چرخش، حتی جھان مرکزی یا ابرجھانھا، از

کوچکترین تا بزرگترین سازمانیابیھای مادی، ھمیشھ الگوی فیزیکی — پیکربندی کیھانی — از
کارکرد این وحدت سھ گانھ سرچشمھ گرفتھ است. این پیوند شامل اینھا است:

1- پدر – پسر.

2- جزیرۀ بھشت.

3- عامل مشترک.

انرژی توسط عوامل کیھانیِ سومین منبع و مرکز سازمان می یابد؛ انرژی از روی الگوی
بھشت، مادیت یابیِ مطلق، شکل می یابد؛ اما پشت تمامی این مھار بی وقفھ، حضور پدر –

پسر وجود دارد کھ پیوندشان الگوی بھشت را در پدیداریِ ھاونا ھمزمان با تولد روح
بیکران، عامل مشترک، در ابتدا بھ کار انداخت.

در تجربۀ مذھبی، مخلوقات با خدایی کھ محبت است تماس برقرار می کنند، اما این بینش
معنوی ھرگز نباید شناخت ھوشمندانۀ واقعیت جھانیِ الگویی را کھ بھشت است تحت الشعاع

قرار دھد. شخصیتھای بھشت از طریق نیروی گیرای مھر الھی پرستش آزادانۀ کلیۀ
مخلوقات را جلب می کنند و تمامی این شخصیتھای با روح تولد یافتھ را بھ شادمانیھای

آسمانیِ خدمت بی پایان فرزندان پایان دھندۀ خداوند رھنمون می شوند. دومین وحدت سھ گانھ
آرشیتکت عرصۀ فضا است کھ این رخدادھا در آن آشکار می شوند؛ آن الگوھای آرایش

کیھانی را مشخص می سازد.

مھر ممکن است ربانیتِ اولین وحدت سھ گانھ را تعیین ویژگی نماید، اما الگو تجلیِ
کھکشانیِ دومین وحدت سھ گانھ است. آنچھ کھ اولین وحدت سھ گانھ برای شخصیتھای در

حال تکامل است، دومین وحدت سھ گانھ برای جھانھای در حال تکامل می باشد. الگو و
شخصیت دو تجلی بزرگ کنشھای اولین منبع و مرکز ھستند؛ و صرف نظر از این کھ
چقدر ممکن است فھم آن دشوار باشد، با این وجود این حقیقت دارد کھ نیرو – الگو و

شخصِ با محبت ھمان واقعیت جھانی ھستند؛ جزیرۀ بھشت و پسر جاودان آشکارسازیھای
ھماھنگ اما متقابلِ طبیعت غیرقابل درک پدر – نیروی جھانی ھستند.

سومین وحدت سه گانه — وحدت سه گانۀ روحی – تکاملی. آغاز و پایان تمامیت
تجلی روحی در این رابطھ نھفتھ است کھ شامل اینھا است:

1- پدر جھانی.

2- پسر – روح.



3- مطلق الوھیت.

از توانمندی روحی تا روح بھشت، روح تماماً در این مشارکت سھ گانۀ جوھر خالص روحِ
پدر، ارزشھای فعال روحِ پسر – روح، و پتانسیلھای نامحدود روحیِ مطلقِ الوھیت ابراز

واقعی می یابد. پیدایشِ آغازینِ ارزشھای وجودگرایانھ، تجلی کامل، و سرنوشت نھاییِ
روح، در این سھ گانگی قرار دارد.

پدر پیش از روح وجود دارد؛ پسر – روح بھ صورت روح فعالِ آفرینشگر عمل می کند؛
مطلق الوھیت بھ صورت روح تماماً فراگیر، حتی ماورای روح، وجود دارد.

چھارمین وحدت سه گانه — وحدت سه گانۀ بیکرانیِ انرژی. در حیطۀ این وحدت
سھ گانھ آغازھا و پایانھای تمامی واقعیت انرژی جاودانھ می شود، از توانمندی فضا تا مونوتا. این

گروھبندی اینھا را در بر می گیرد:

1- پدر – روح.

2- جزیرۀ بھشت.

3- مطلق کامل.

بھشت مرکز فعل و انفعالاتِ نیرو – انرژیِ کیھان است — مکان جھانیِ اولین منبع و
مرکز، نقطۀ کانونیِ کیھانیِ مطلق کامل، و منبع تمامی انرژی. در حیطۀ این وحدت سھ گانھ
پتانسیل انرژیِ کیھان بیکران نھفتھ است کھ بھ گونھ ای وجودگرایانھ در آن موجود است، و

جھان بزرگ و جھان بنیادین تنھا بخشی از تجلیھای آن ھستند.

چھارمین وحدت سھ گانھ واحدھای بنیادینِ انرژی کیھانی را بھ طول مطلق کنترل می کند و
آنھا را بھ نسبت مستقیمِ نمود در الوھیتھای تجربیِ حاویِ ظرفیت زیر مطلق برای کنترل

کردن و ثبات بخشیدن بھ کیھانِ در حال دگرگونی، از دسترسی مطلق کامل رھا می سازد.

این وحدت سھ گانھ ھمان نیرو و انرژی است. امکانات بی پایانِ مطلق کامل حول ابسولوتمِ
جزیرۀ بھشت کھ فعالیتھای غیرقابل تصور سکونِ سوا از آن ایستای کامل از آنجا سرچشمھ
می یابد متمرکز شده است. و تپش پایان ناپذیر قلب مادیِ بھشتیِ کیھان بیکران در ھماھنگی

با الگوی غیرقابل درک و طرح غیرقابل جستجوی انرژی دھندۀ بیکران، اولین منبع و
مرکز، می تپد.

پنجمین وحدت سه گانه — وحدت سه گانۀ بیکرانیِ واکنش گر. این پیوند شامل اینھا
است:



1- پدر جھانی.

2- مطلق جھانی.

3- مطلق کامل.

این گروھبندی، جاودانگیِ تحققِ کنش گرایانۀ بیکرانیِ ھر آنچھ را کھ در حیطۀ قلمروھای
واقعیتِ غیرالوھیت قابل واقعیت یافتن است بھ بار می آورد. این وحدت سھ گانھ ظرفیت

نامحدود واکنش گر را نسبت بھ کنشھای ارادی، سببی، تنشی، و الگویی و وجودھای سایر
وحدتھای سھ گانھ جلوه گر می سازد.

ششمین وحدت سه گانه — وحدت سه گانۀ الوھیتِ مربوط به کیھان. این
گروھبندی شامل اینھا است:

1- پدر جھانی.

2- مطلق الوھیت.

3- مطلق جھانی.

این رابطۀ الوھیت در کیھان، ھمھ جا حضوریِ الوھیت در پیوند با تعالیتِ الوھیت است.
این آخرین معاضدت ربانیت در سطوح بیکرانی بھ سوی آن واقعیاتی است کھ خارج از

قلمرو واقعیت الوھیت یافتھ نھفتھ است.

ھفتمین وحدت سه گانه — وحدت سه گانۀ حاوی یگانگیِ بیکران. این وحدت
بیکرانی است کھ بھ طور کنش گرایانھ در زمان و ابدیت تجلی یافتھ است، یگانھ شدنِ ھماھنگ

واقعیتھا و بالقوگی ھا. این گروه شامل اینھا است:

1- پدر جھانی.

2- عامل مشترک.

3- مطلق جھانی.

عامل مشترک جنبھ ھای متنوع کنش گرایانۀ تمامی واقعیتِ تحقق یافتھ، از متناھی ھا تا
تعالی گرایان و تا مطلقھا را در تمامی سطوح تجلی بھ طور سرتاسری یکپارچھ می سازد.

مطلق جھانی ناھمسانیھای ذاتی در جنبھ ھای گوناگونِ تمامی واقعیت ناکامل، از بالقوگیھای
نامحدودِ واقعیتِ الوھیتِ فعال ارادی و سببی تا امکانات بیکرانِ واقعیت غیرالوھیتِ ساکن

و واکنشمند در قلمروھای غیرقابل درکِ مطلق کامل را بھ طور کامل جبران می سازد.



ھمینطور کھ عامل مشترک و مطلق جھانی در این وحدت سھ گانھ دست بھ کنش می زنند،
نسبت بھ حضور الوھیت و غیرالوھیت نیز بھ طور ھمسان واکنشمند ھستند، ھمانطور کھ
اولین منبع و مرکز نیز کھ در این رابطھ از نظر کلیۀ مقاصد و اھداف بھ لحاظ نظری از

من ھستم غیرقابل تمیز دادن است چنین می باشد.

این برآوردھای تقریبی برای روشن ساختن مفھوم وحدتھای سھ گانھ کافی ھستند. اگر شما سطح
غائی وحدتھای سھ گانھ را نشناسید، نمی توانید ھفتای اول را بھ طور کامل بفھمید. در حالی کھ ما
عاقلانھ نمی پنداریم کھ برای شرح مبسوط بیشتر دست بھ تلاش زنیم، می توانیم بگوییم کھ پانزده

پیوند سھ گانۀ اولین منبع و مرکز وجود دارد کھ در این مقالات ھشت عدد از آنھا آشکار ناشده
ھستند. این پیوندھای آشکار ناشده بھ واقعیتھا، فعلیتھا، و بالقوگیھایی مربوط ھستند کھ در ورای

سطح تجربی تعالیت ھستند.

وحدتھای سھ گانھ چرخ توازنِ کنش گرایانۀ بیکرانی، وحدت بی ھمتا بودنِ ھفت مطلق بیکران
ھستند. حضور وجودگرایانۀ وحدتھای سھ گانھ است کھ من ھستمِ پدر را قادر می سازد بھ رغم

تنوع بیکرانی بھ صورت ھفت مطلق، وحدت کنش گرایانۀ بیکرانی را تجربھ کند. اولین منبع و
مرکز، عضو یگانھ سازِ تمامی وحدتھای سھ گانھ می باشد؛ در او تمامی چیزھا آغازھای کامل،

وجودھای جاودان، و سرنوشتھای بیکران خود را دارا می باشند — ” در او ھمھ چیز قوام دارد.“

اگرچھ این پیوندھا نمی توانند بیکرانیِ من ھستمِ پدر را افزایش دھند، بھ نظر می رسد آنھا تجلیھای
زیربیکران و زیرمطلقِ واقعیت او را میسر می سازند. ھفت وحدت سھ گانھ، کاربرد متنوع را چند

برابر می سازد، ژرفاھای نوینی را جاودان می سازد، ارزشھای جدیدی را الوھیت می بخشد،
بالقوگیھای نوینی را نشان می دھد، معانی نوینی را آشکار می سازد؛ و تمامی این تجلیھای تنوع

یافتھ در زمان و فضا و در کیھان جاودان در سکون فرضیِ بیکرانی آغازینِ من ھستم وجود
دارند.

5- سھ گانگی ھا

روابط مشخص سھ گانۀ دیگری وجود دارند کھ ساختارشان غیرپدرانھ است، اما آنھا وحدتھای
سھ گانۀ واقعی نیستند، و ھمیشھ از وحدتھای سھ گانۀ پدر تمیز داده می شوند. آنھا بھ طور گوناگون
وحدتھای سھ گانۀ ھمیار، وحدتھای سھ گانۀ ھمتراز، و سه گانگی ھا نامیده می شوند. آنھا پیامد

وجود وحدتھای سھ گانھ ھستند. دوتا از این پیوندھا شامل پیوندھای زیرین ھستند:

سه گانگی واقعیت. این سھ گانگی شامل روابط متقابل این سھ واقعیت مطلق ھستند:

1- پسر جاودان.

2- جزیرۀ بھشت.



3- عامل مشترک.

پسر جاودان، واقعیت روحیِ مطلق است، شخصیت مطلق. جزیرۀ بھشت، واقعیت کیھانی مطلق
است، الگوی مطلق. عامل مشترک، واقعیت ذھنی مطلق است، ھمتراز واقعیت مطلق روحی، و

ترکیب وجودگرایانۀ الوھیتِ شخصیت و توان. این پیوند سھ گانھ بھ ھماھنگی جمع کل واقعیت
تحقق یافتۀ روحی، کیھانی، یا ذھنی منجر می شود. آن در واقعیت کامل است.

سه گانگی بالقوگی. این سھ گانگی شامل پیوند سھ مطلق بالقوگی می باشد:

1- مطلق الوھیت.

2- مطلق جھانی.

3- مطلق کامل.

ذخایر بیکرانیِ تمامی واقعیت پنھانِ انرژی — روحی، ذھنی، یا کیھانی — بدین گونھ متقابلاً بھ
ھم مرتبط ھستند. این پیوند تلفیقِ تمامی واقعیت پنھان انرژی را بھ بار می آورد. پتانسیلِ آن

بیکران است.

ھمانطور کھ وحدتھای سھ گانھ عمدتاً درگیر یگانھ سازیِ کنش گرایانۀ بیکرانی ھستند، سھ گانگی ھا
نیز درگیر پدیداریِ کیھانیِ الوھیتھای تجربی می باشند. وحدتھای سھ گانھ بھ طور غیرمستقیم

درگیر ھستند، اما سھ گانگی ھا بھ طور مستقیم درگیر می باشند، در الوھیتھای تجربی — متعال،
غائی، و مطلق. آنھا در ترکیب در حال پدیداریِ توانمندی- شخصیتیِ ایزد متعال پدیدار می شوند.

و ایزد متعال برای مخلوقات زمانِ فضا، یک آشکارسازی یگانگیِ من ھستم می باشد.

]عرضھ شده توسط یک ملک صادق نبادان.[



نسخۀ پیشنویس

مقالۀ 105
الوھیت و واقعیت

حتی برای رستھ ھای بالای موجودات ھوشمند جھان، بیکرانی فقط بخشاً قابل درک است، و
نھایت واقعیت فقط بھ طور نسبی قابل فھم است. ذھن بشر، ھمینطور کھ در صدد بر می آید بھ راز

جاودانگیِ منشأ و سرنوشت تمامی آنچھ کھ واقعی نامیده می شود رخنھ کند، می تواند بھ طور
ً سودمند بدین گونھ بھ مسئلھ برخورد کند کھ ابدیت – بیکرانی را بھ صورت یک بیضی تقریبا

نامحدود تصور کند کھ توسط یک علت مطلق بھ وجود آمده است، و در سرتاسر این دایرۀ جھانیِ
تنوع بی پایان کار می کند، و بھ طور پیوستھ بھ دنبال یک پتانسیل مطلق و بیکرانِ سرنوشت است.

ھنگامی کھ خرد انسانی تلاش می کند مفھوم تمامیت واقعیت را درک کند، چنین ذھن متناھی با
واقعیت نامتناھی رو بھ رو می شود؛ تمام واقعیت قطعاً نامتناھی است و از این رو ھرگز

نمی تواند از طریق ھر ذھنی کھ در ظرفیت برداشت زیرنامتناھی است بھ طور کامل درک شود.

ذھن بشر بھ سختی می تواند یک برداشت مکفی از وجودھای ابدیت شکل دھد، و بدون چنین
درکی غیرممکن است کھ حتی برداشتھای خودمان را از تمامیت واقعیت توصیف کنیم. با این

وجود، ما می توانیم برای ارائۀ چنین مطلبی تلاش کنیم، گر چھ ما بھ طور کامل آگاھیم کھ
برداشتھای ما باید در پروسۀ تغییر و تبدیلِ ترجمھ برای سطح فھم ذھن انسان در معرض تحریف

عمیقی قرار گیرند.

1- مفھوم فلسفیِ من ھستم

فیلسوفان جھانھا علیت مطلق آغازین در بیکرانی را بھ پدر جھانی نسبت می دھند کھ بھ عنوان
بیکران، جاودان، و من ھستمِ مطلق عمل می کند.

عناصر خطرناک بسیاری در رابطھ با ارائۀ این ایدۀ یک من ھستمِ بیکران بھ خرد انسانی وجود
دارد، زیرا این ایده چنان از فھم تجربیِ بشری دور است کھ مستلزم تحریف جدیِ معانی و سوء
فھم ارزشھا است. با این وجود، مفھوم فلسفیِ من ھستم برای یک برخورد مبادرت شده نسبت بھ

درک ناکامل از آغازھای مطلق و سرنوشتھای بیکران، قطعاً بھ موجودات متناھی یک مقیاس
می دھد. اما در تمامی تلاشھایمان برای توضیح پیدایش و ثمره دھیِ واقعیت، اجازه دھید روشن



شود کھ این مفھوم من ھستم، در تمامی معانی و ارزشھای شخصیت مترادف با اولین شخص
الوھیت، پدر جھانیِ تمامی شخصیتھا است. اما این اصل من ھستم در قلمروھای الوھیت نیافتۀ

واقعیت جھانی آنقدر بھ وضوح قابل تشخیص نیست.

من ھستم بیکران است؛ من ھستم ھمچنین بیکرانی است. از نقطھ نظر ترتیب
زمانی، تمامی واقعیت منشأ در من ھستم بیکران دارد، کھ وجود تنھایش در ابدیتِ بیکران گذشتھ
باید عالی ترین اصل فلسفیِ یک مخلوقِ متناھی باشد. مفھوم من ھستم بر بیکرانی کامل دلالت

دارد، واقعیت ھمسانِ تمامی آنچھ کھ ھمواره بتواند در تمامی یک ابدیت جاودان وجود داشتھ
باشد.

من ھستم بھ عنوان یک مفھوم وجودگرایانھ نھ الوھیت یافتھ است و نھ الوھیت نیافتھ، نھ واقعی و
نھ بالقوه، نھ شخصی و نھ غیرشخصی، نھ استاتیک و نھ دینامیک. ھیچ قید و شرطی نمی تواند بھ
بیکران اطلاق شود، بھ جز این کھ گفتھ شود من ھستم ھست. اصل فلسفیِ من ھستم مفھوم یگانۀ

جھان است کھ درکش تا اندازه ای از درک مطلق کامل دشوارتر است.

برای ذھن متناھی باید صرفاً آغازی وجود داشتھ باشد، و گر چھ برای واقعیت ھرگز آغازی
واقعی وجود نداشت، باز روابط سرچشمھ ای مشخصی وجود دارد کھ واقعیت بھ بیکرانی جلوه

می نماید. می توان وضعیت پیش واقعی، آغازین، و جاودانگی را چیزی شبیھ بھ این پنداشت: در
یک لحظۀ بی نھایت دور، فرضی، بعد از ابدیت، می توان من ھستم را بھ صورت چیز و ھیچ

چیز، ھر دو، تصور نمود، بھ صورت علت و معلول ھر دو، بھ صورت خواست و پاسخ، ھر
دو. در این لحظۀ فرضیِ ابدیت ھیچ گونھ ناھمسانی در سرتاسر تمامی بیکرانی وجود ندارد.
بیکرانی با بیکران پر شده است؛ بیکران بیکرانی را احاطھ می کند. این لحظۀ فرضیِ ایستای

ابدیت است؛ واقعی ھا ھنوز در حیطۀ پتانسیلھای خود محصور ھستند، و پتانسیلھا ھنوز در حیطۀ
بیکرانیِ من ھستم پدیدار نگشتھ اند. اما حتی در این وضعیت حدسی ما باید وجود امکان ارادۀ

نفس را تصور کنیم.

ھمواره بھ یاد داشتھ باشید کھ درک انسان از پدر جھانی یک تجربۀ شخصی است. خداوند بھ
عنوان پدر روحانی شما برای شما و برای تمامی انسانھای دیگر قابل درک است؛ اما برداشت
تجربیِ پرستش آمیز شما از پدر جھانی ھمیشه باید کمتر از فرض فلسفیِ

شما از بیکرانیِ اولین منبع و مرکز، من ھستم، باشد. ھنگامی کھ ما از پدر صحبت
می کنیم، منظور ما خداوند بدان گونھ کھ توسط مخلوقاتش، بالا و پایین ھر دو، قابل فھم است

می باشد، اما چیز بسیار بیشتری از الوھیت وجود دارد کھ برای مخلوقات جھان قابل فھم نیست.
خداوند، پدر شما، و پدر من، آن فاز از بیکران است کھ ما در شخصیتھایمان بھ عنوان یک

واقعیتِ حقیقیِ تجربی می بینیم، اما من ھستم از تمامی آنچھ کھ احساس می کنیم از اولین منبع و
مرکز غیرقابل شناخت است ھمواره بھ عنوان فرضیۀ ما باقی می ماند. و حتی آن فرضیھ احتمالاً

بسیار کمتر از بیکرانیِ درک ناشده از واقعیت آغازین می باشد.



جھان جھانھا با گروھھای بیشمار شخصیتھای ساکنش یک ارگانیسم عظیم و پیچیده است، اما
اولین منبع و مرکز بی نھایت پیچیده تر از جھانھا و شخصیتھایی است کھ در پاسخ بھ فرامین

ارادی او واقعیت یافتھ اند. ھنگامی کھ شما بھ واسطۀ عظمت جھان بنیادین در حیرت فرو
می روید، درنگ کنید و این را مورد ملاحظھ قرار دھید کھ حتی این آفرینش غیرقابل تصور

نمی تواند بیش از یک آشکارسازی جزئی از بیکران باشد.

بھ راستی بیکرانی دور از سطح تجربۀ درک انسان است، اما حتی در این عصر در یورنشیا
برداشتھای شما از بیکرانی در حال رشد ھستند، و آنھا در سرتاسر دوران بی پایان زندگانی شما

تا ابدیت آینده بھ رشد ادامھ خواھند داد. بیکرانی کامل برای مخلوق متناھی بی معنی است، اما
بیکرانی قادر بھ خود - محدودیت است و برای تمامی سطوح وجودھای جھان آمادۀ بیان واقعیت
است. و صورتی کھ بیکران بھ سوی تمامی شخصیتھای جھان می چرخاند صورت یک پدر، پدر

جھانی با محبت است.

2- من ھستم بھ عنوان سھ گانھ و بھ عنوان ھفتگانھ

در بررسی پیدایش واقعیت، ھمواره بھ خاطر داشتھ باشید کھ تمامی واقعیت مطلق از ابدیت است
و بدون آغازِ وجود است. ما بھ واسطۀ واقعیت مطلق بھ سھ شخص وجودگرای الوھیت، جزیرۀ

بھشت، و سھ مطلق اشاره می کنیم. این ھفت واقعیت بھ گونھ ای ھمتراز جاودانھ ھستند، با این
وجود ما در ارائۀ سرآغازھای ترتیبی آنھا بھ موجودات بشری بھ زبان زمان – فضا متوسل

می شویم.

در دنبال نمودن توصیف رویداد نگارانۀ سرآغازھای واقعیت، باید یک لحظۀ تئوریک فرض شده
از ”نخستین“ ابراز ارادی و ”نخستین“ واکنش پیامدی در حیطۀ من ھستم وجود داشتھ باشد. در

تلاشھایمان برای توصیف پیدایش و ایجاد واقعیت، این مرحلھ را می توان بھ صورت تفکیکِ خودِ
بیکران از بیکرانی تصور نمود، اما پنداشت این رابطۀ دوگانھ ھمیشھ باید بھ یک درک سھ گانھ

از طریق شناختِ زنجیرۀ جاودان بیکرانی، من ھستم، بسط داده شود.

این خود دگردیسیِ من ھستم بھ تفکیک چندگانۀ واقعیت الوھیت یافتھ و واقعیت الوھیت نیافتھ،
واقعیت بالقوه و واقعی، و واقعیتھای مشخص دیگر کھ بھ سختی می توانند بدین گونھ طبقھ بندی
شوند منجر می شود. این تفکیکھای یکتاگرایانۀ تئوریکِ من ھستم از طریق روابط ھمزمانی کھ
از درون ھمان من ھستم برآمده اند برای ابد یکپارچھ شده اند — پیش واقعیتِ پیش بالقوه، پیش
واقعی، پیش شخصی، یگانھ، کھ از طریق بیکران در حضور اولین منبع و مرکز و بھ عنوان

شخصیت در مھر نامحدود پدر جھانی بھ عنوان مطلق آشکار شده است.

از طریق این دگرگونیھای درونی، من ھستم مبنایی برای یک خود – رابطۀ ھفتگانھ را تثبیت
می سازد. مفھوم فلسفی (زمانیِ) من ھستمِ تنھا و مفھوم گذرا (زمانیِ) من ھستم بھ صورت سھ گانھ
اکنون می تواند بسط داده شود تا من ھستم را بھ صورت ھفتگانھ در بر گیرد. این طبیعت ھفتگانھ



— یا ھفت مرحلھ ای — می تواند بھ بھترین شکل در رابطھ با ھفت مطلق بیکرانی نشان داده
شود:

1- پدر جھانی. من ھستم پدرِ پسر جاودان. این رابطۀ آغازینِ شخصیتیِ واقعیتھا است.
شخصیت مطلق پسر واقعیت پدر بودن خداوند را مطلق می سازد و فرزندی بالقوۀ تمامی
شخصیتھا را تثبیت می کند. این رابطھ شخصیت بیکران را تثبیت می کند و آشکارسازی
روحی آن را در شخصیت پسر آغازین بھ اوج می رساند. این فاز من ھستم حتی توسط

انسانھادر سطوح روحی بھ طور جزئی قابل تجربھ کردن است، آنھایی کھ ضمن این کھ در
جسم ھستند، می توانند پدر ما را پرستش کنند.

2- کنترل کنندۀ جھانی. من ھستم علت بھشت جاودان. این رابطۀ آغازینِ غیرشخصی
از واقعیتھا، رابطۀ آغازین غیرروحی است. پدر جھانی، خداوند بھ عنوان محبت است؛
کنترل کنندۀ جھانی، خداوند بھ عنوان الگو است. این رابطھ پتانسیلِ شکل — نما — را

تثبیت می کند، و الگوی اصلی رابطۀ غیرشخصی و غیرروحی را تعیین می سازد —
الگوی اصلی کھ تمامی کپی ھا از آن ساختھ شده اند.

3- آفرینندۀ جھانی. من ھستمِ یگانھ با پسر جاودان. این پیوند پدر و پسر (در حضور
بھشت) چرخۀ خلاق را کھ در پدیداریِ شخصیت مشترک و جھان جاودان بھ اوج می رسد

آغاز می کند. از دیدگاه انسان متناھی، سرآغازھای راستینِ واقعیت در پدیداری آفرینش
ھاونا در گسترۀ ابدیت نھفتھ است. این عمل خلاق الوھیت توسطِ و از طریقِ خدای عمل

صورت می گیرد. او اساساً وحدت پدر – پسر است کھ در تمامی سطوح واقعی و برای آن
تجلی یافتھ است. از این رو خلاقیت الھی بھ گونھ ای پایدار از طریق وحدت تعیین ویژگی

می شود، و این وحدت انعکاس بیرونیِ یگانگی مطلقِ دوگانگی پدر – پسر و سھ گانگی پدر
– پسر – روح است.

4- نگاھدارندۀ بیکران. من ھستمِ خود وابستھ. این رابطۀ آغازینِ استاتیکھا و پتانسیلھای
واقعیت است. در این رابطھ، تمامی ناکاملھا و کاملھا جبران می شوند. این فاز من ھستم بھ

بھترین نحو بھ عنوان مطلق جھانی فھمیده می شود — متحد کنندۀ مطلقھای الوھیت و کامل.

5- پتانسیل بیکران. من ھستمِ خود مشروط. این نشان بیکرانی است کھ گواه جاودان
نسبت بھ خود – محدود سازیِ ارادیِ من ھستم را کھ ابرازِ خود و خود آشکارسازی

سھ گانھ بھ واسطۀ آن بھ دست آمد را با خود حمل می کند. این فاز من ھستم معمولاً بھ عنوان
مطلق الوھیت فھم می شود.

6- ظرفیت بیکران. من ھستمِ استاتیک – واکنشمند. این سرچشمۀ بی پایان، امکان برای
تمامی بسط کیھانی آینده است. این فاز من ھستم شاید بھ بھترین نحو بھ صورت حضور

ابَرَجاذبۀ مطلق کامل درک شود.



7- یکتای جھانیِ بیکران. من ھستم بھ عنوان من ھستم. این سکون یا خود – رابطۀ
بیکرانی است، واقعیت جاودانِ بیکرانی – واقعیت و حقیقت جھانیِ واقعیت – بیکرانی. تا

جایی کھ این رابطھ بھ صورت شخصیت قابل تشخیص است، در پدر الھیِ تمامی
شخصیتھا، حتی شخصیتھای مطلق، بھ جھانھا آشکار شده است. تا جایی کھ این رابطھ بھ

گونھ ای غیرشخصی قابل ابراز است، بھ صورت انسجام مطلقِ انرژی خالص و روح
خالص در پیشگاه پدر جھانی بھ وسیلۀ جھان مورد تماس واقع می شود. تا جایی کھ این

رابطھ بھ صورت یک مطلق قابل درک است، در آغازین بودن اولین منبع و مرکز آشکار
شده است؛ ما ھمگی در او زندگی می کنیم و حرکت می کنیم و موجودیت خود را دارا

می باشیم، از مخلوقات فضا تا شھروندان بھشت؛ و این امر درست بھ ھمان اندازه کھ در
رابطھ با جھان بنیادین صادق است بھ آلتیمتانِ بسیار کوچک نیز صدق می کند، و درست

در رابطھ با آنچھ کھ خواھد بود، آنچھ کھ ھست، و آنچھ کھ بوده است حقیقت دارد.

3- ھفت مطلق بیکرانی

ھفت رابطۀ آغازین در حیطۀ من ھستم بھ صورت ھفت مطلق بیکرانی جاودانھ می شوند. اما گر
چھ ما می توانیم سرآغازھای واقعیت و تمایز بیکرانی را بھ صورت یک داستانِ ترتیب وار

توصیف نماییم، در واقع تمامی ھفت مطلق بھ طور کامل و ھمتراز جاودان ھستند. ممکن است
برای اذھان انسانی ضروری باشد کھ سرآغازھای خود را در نظر بگیرند، اما این پنداشت ھمیشھ

باید تحت الشعاع این درک قرار گیرد کھ ھفت مطلق ھیچ آغازی نداشتند؛ آنھا جاودان ھستند و
ھمیشھ بدین گونھ بوده اند. ھفت مطلق پیش آوردِ واقعیت ھستند. آنھا در این مقالات بھ صورت

زیرین توصیف شده اند:

1- اولین منبع و مرکز. اولین شخص الوھیت و الگوی آغازین غیرالوھیت، خداوند، پدر
جھانی، آفریننده، کنترل کننده، و نگاھدارنده؛ محبت جھانی، روح جاودان، و انرژی

بیکران؛ پتانسیل تمامی پتانسیلھا و منبع تمامی واقعیات؛ ثبات تمامی استاتیکھا و دینامیسم
تمامی تغییرات؛ منبع الگو و پدر اشخاص. تمامی ھفت مطلق بھ طور جمعی با بیکرانی

برابرند، اما پدر جھانی خودش در واقع بیکران است.

2- دومین منبع و مرکز. دومین شخص الوھیت، پسر جاودان و آغازین؛ واقعیتھای
مطلق شخصیتِ من ھستم و مبنایی برای درک – آشکارسازیِ ”شخصیت من ھستم.“ ھیچ
شخصیتی نمی تواند امید داشتھ باشد کھ بھ پدر جھانی دست یابد مگر از طریق پسر جاودان
او؛ و شخصیت نیز جدا از کنش و یاری این الگوی مطلق برای تمامی شخصیتھا نمی تواند

بھ سطوح روحیِ وجود دست یابد. در دومین منبع و مرکز، روح کامل است در حالی کھ
شخصیت مطلق است.

3- منبع و مرکز بھشت. دومین الگوی غیرالوھیت، جزیرۀ جاودان بھشت؛ مبنایی
برای درک – آشکارسازی ”نیروی من ھستم“ و بنیادی برای تثبیت کنترل جاذبھ در



سرتاسر جھانھا. در رابطھ با تمامی واقعیت تحقق یافتھ، غیرروحی، غیرشخصی، و
غیرارادی، بھشت مطلقِ الگوھا است. درست ھمانطور کھ انرژی روحی از طریق

شخصیت مطلقِ مادر – پسر بھ پدر جھانی مربوط است، تمامی انرژی کیھانی نیز از
طریق الگوی مطلق جزیرۀ بھشت در چنگال کنترل جاذبۀ اولین منبع و مرکز است. بھشت

در فضا قرار ندارد؛ فضا در وابستگی با بھشت وجود دارد، و تداوم حرکت از طریق
رابطۀ بھشت تعیین می شود. جزیرۀ جاودان بھ طور مطلق در سکون است؛ تمامی

انرژیھای سازمان یافتھ و در حال سازمانیابیِ دیگر در حرکت جاودان ھستند؛ در تمامی
فضا، فقط حضور مطلق کامل در سکون است، و کامل با بھشت ھماھنگ است. بھشت در

کانون فضا قرار دارد، کامل بر آن سایھ افکنده است، و تمامی وجود نسبی در حیطۀ این
قلمرو وجود دارد.

4- سومین منبع و مرکز. سومین شخص الوھیت، عامل مشترک؛ یکپارچھ کنندۀ
بیکران انرژیھای کیھانی بھشت با انرژیھای روحی پسر جاودان؛ ھماھنگ کنندۀ کامل

انگیزه ھای اراده و مکانیک نیرو؛ متحد کنندۀ تمامی واقعیت عملی و در حال تحقق. روح
بیکران از طریق خدمات فرزندان بیشمارش بخشش پسر جاودان را آشکار می سازد، ضمن

این کھ در ھمان حال بھ عنوان کنترل کنندۀ بیکران عمل می کند، و الگوی بھشت را بھ
شکل انرژیھای فضا برای ابد در ھم می آمیزد. ھمین عامل مشترک، این خدای عمل،
بیانگر کامل طرحھا و مقاصد نامحدود پدر – پسر است، ضمن این کھ خودش برای

مخلوقات یک کیھان پھناور بھ عنوان منبع ذھن و اعطا کنندۀ خرد عمل می کند.

5- مطلق الوھیت. امکانات علیتی، بالقوه شخصیِ واقعیت جھانی، جمع تمامی پتانسیل
الوھیت. مطلق الوھیت متعادل کنندۀ ھدفمندِ واقعیات کامل، مطلق، و غیرالوھیت است.

مطلق الوھیت مشروط کنندۀ مطلق و مطلق کنندۀ مشروط شده، بھ عھده گیرندۀ سرنوشت
است.

6- مطلق کامل. استاتیک، واکنشمند، و موقتاً غیرفعال. بیکرانیِ آشکار ناشدۀ کیھانیِ
من ھستم؛ جمع واقعیت الوھیت نیافتھ و نھایت تمامی پتانسیل غیرشخصی. فضا کارکرد
کامل را محدود می سازد، اما حضور کامل بدون حد و مرز و بیکران است. برای جھان
بنیادین یک محدودۀ فرایافتی وجود دارد، اما حضور کامل بدون حد و مرز است؛ حتی

بیکرانی نمی تواند سکون نامحدود این مطلق غیرالوھیت را بھ اتمام رساند.

7- مطلق جھانی. یگانھ کنندۀ الوھیت یافتھ و الوھیت نیافتھ؛ مرتبط کنندۀ مطلق و
نسبی. مطلق جھانی (از آنجا کھ استاتیک، بالقوه، و مرتبط است) تنش میان پیوستھ موجود

و کامل ناشده را جبران می سازد.

ھفت مطلق بیکرانی در بر گیرندۀ سرآغازھای واقعیت ھستند. بدان گونھ کھ اذھان انسانی آن را
در نظر می گیرند، بھ نظر می رسد اولین منبع و مرکز مقدم بر تمامی مطلقھا باشد. اما گر چھ



چنین فرضیھ ای کمک کننده است، بھ واسطۀ بیکرانیِ ھمزیستیِ جاودان پسر، روح، سھ مطلق، و
جزیرۀ بھشت باطل می گردد.

این یک حقیقت است کھ مطلقھا تجلیھای من ھستمِ اولین منبع و مرکز ھستند؛ این یک
واقعیت است کھ این مطلقھا ھرگز یک آغاز نداشتھ اند اما جاودانھ ھای ھمتراز با اولین منبع و
مرکز ھستند. روابط مطلقھا در ابدیت ھمیشھ نمی تواند بدون درگیر کردن پارادوکسھا در زبانِ

زمان و در الگوھای مفھومیِ فضا عرضھ شوند. اما صرف نظر از ھر سردرگمی پیرامون منشأ
ھفت مطلقِ بیکرانی، این ھم واقعیت و ھم حقیقت است کھ تمامی واقعیت مبتنی بر وجود جاودان

آنھا و روابط ابدی آنھا است.

4- یگانگی، دوگانگی، و سھ گانگی

فیلسوفان جھان وجود من ھستم در عرصۀ ابدیت را بھ عنوان منبع آغازین تمامی واقعیت
می پندارند. و آنھا بھ ھمراه آن، خود – تقسیم شدن من ھستم بھ روابط خودیِ آغازین — ھفت فاز
بیکرانی — را بدیھی می پندارند. و ھمزمان با این پنداشت سومین اصل قرار دارد: پدیداری ھفت

مطلق بیکرانی و جاودانھ شدن پیوند دوگانۀ ھفت فاز من ھستم و این ھفت مطلق در عرصۀ
ابدیت.

خود – آشکارسازی من ھستم بدین گونھ از سکونِ خود از طریق خود – تقسیم شدن و خود –
رابطھ بھ روابط مطلق، روابط با مطلقھای خود - ناشی شده، پیش می رود. بدین ترتیب دوگانگی
در پیوند ابدی ھفت مطلق بیکرانی با بیکرانیِ ھفتگانۀ فازھای خود تقسیم شدۀ خود آشکار کنندۀ
من ھستم موجودیت می یابد. این روابط دوگانھ، کھ برای جھانھا بھ صورت ھفت مطلق جاودانھ

می شوند، بنیادھای اساسی برای تمامی واقعیت جھان را جاودان می سازند.

گاھی اوقات گفتھ شده است کھ یگانگی موجب دوگانگی می شود، کھ دوگانگی موجب سھ گانگی
می شود، و این کھ سھ گانگی نیای جاودان ھمھ چیز است. در واقع سھ طبقۀ بزرگ از روابط

آغازین وجود دارد، و آنھا از این قرارند:

1- روابط یگانگی. روابطی کھ در درون من ھستم وجود دارند، بھ ھمان گونھ کھ
یگانگیِ آن بھ صورت یک تمایزِ خودِ سھ گانھ و سپس ھفتگانھ تصور می شود.

2- روابط دوگانگی. روابطی کھ میان من ھستم بھ صورت ھفتگانھ و ھفت مطلق
بیکرانی وجود دارند.

3- روابط سه گانگی. اینھا پیوندھای کنشمندِ ھفت مطلق بیکرانی ھستند.



روابط سھ گانگی بھ دلیل اجتناب ناپذیریِ روابط متقابل مطلق ناشی از بنیادھای دوگانگی ھستند.
چنین روابط سھ گانگی پتانسیل تمامی واقعیت را جاودانھ می سازند؛ آنھا در بر گیرندۀ واقعیت

الوھیت یافتھ و الوھیت نیافتھ ھر دو ھستند.

من ھستم بھ صورت یگانگی، بیکرانیِ کامل است. دوگانگی ھا بنیادھای واقعیت را جاودانھ
می سازند. سھ گانگی ھا بھ تحقق بیکرانی بھ صورت کنش جھانی می انجامند.

پیش وجودھا در ھفت مطلق، وجودھا می شوند، و وجودھا در سھ گانگی ھا، ارتباط بنیادینِ مطلقھا،
کنشمند می شوند. و ھمزمان با جاودانھ شدنِ سھ گانگی ھا صحنۀ جھان آراستھ می شود. پتانسیلھا
وجود می شوند و واقعی ھا حاضرند. و تمامیت ابدیت شاھد متنوع شدن انرژی کیھانی، گسترش

روح بھشت، و اعطای ذھن بھ ھمراه اعطای شخصیت می شود، و بھ واسطۀ آنھا تمامی این
فرآمدھای الوھیت و بھشت در سطح مخلوق و بھ وسیلۀ تکنیکھای دیگر در سطح فوق مخلوق در

تجربھ یگانھ می شوند.

5- اشاعۀ واقعیت متناھی

درست ھمانطور کھ تنوع یافتنِ آغازینِ من ھستم باید بھ ارادۀ ذاتی و خود شامل شده نسبت داده
شود، اشاعۀ واقعیت متناھی نیز باید بھ کنشھای ارادیِ الوھیت بھشت و بھ تنظیمات پیامدیِ

سھ گانگی ھای کنشمندانھ نسبت داده شود.

پیش از الوھیت یافتن متناھی، بھ نظر می رسد کھ تمامی تنوع یافتنِ واقعیت در سطوح مطلق بھ
وقوع پیوست؛ اما عمل ارادی کھ واقعیت متناھی را اشاعھ می دھد نشانگر یک ویژگیِ مطلق

بودن است و بر پدیداریِ نسبیت ھا دلالت دارد.

در حالی کھ ما این داستان را بھ ترتیب ارائھ می کنیم و پدیداریِ تاریخیِ متناھی را بھ عنوان یک
فرآمد مستقیمِ مطلق توصیف می کنیم، باید در نظر گرفتھ شود کھ فرازگرایان ھم مقدم بر ھمھ چیز

کھ متناھی است واقع شدند و ھم در آن موفق شدند. غایتھای فرازگرا در رابطھ با متناھی، ھم
سببی و ھم کمال گرا ھستند.

امکانِ متناھی ذاتیِ بیکران است، اما دگردیسیِ امکان بھ احتمال و اجتناب ناپذیری باید بھ
خواست آزادِ خود – موجودِ اولین منبع و مرکز نسبت داده شود، کھ تمامی روابط سھ گانگی را
فعال می سازد. فقط بیکرانیِ خواست پدر پیوستھ چنان می توانست سطح مطلق وجود را تعدیل

سازد کھ بھ یک غایی بی انجامد یا یک متناھی را خلق کند.

با پدیداری واقعیت نسبی و مشروط یک دور جدیدی از واقعیت پا بھ عرصۀ وجود می گذارد —
دور رشد — یک حرکت رو بھ پایین شکوھمند از قلھ ھای بیکرانی بھ قلمرو متناھی، کھ برای



ھمیشھ بھ سوی بھشت و الوھیت نوسان می کند، و ھمیشھ در جستجوی آن سرنوشتھای والایی
برمی آید کھ با یک منبع بیکرانی متناسب است.

این کارھای غیرقابل تصور آغاز تاریخ جھان را نشان می کنند، و بھ وجود آمدنِ خودِ زمان را
نشان می کنند. برای یک مخلوق، سرآغاز متناھی قطعاً پیدایش واقعیت است؛ بدان گونھ کھ

توسط ذھن مخلوق نگریستھ می شود، ھیچ واقعیت قابل تصوری پیش از متناھی وجود ندارد. این
واقعیتِ متناھیِ بھ تازگی پدیدار شده در دو فاز آغازین وجود دارد:

1- حداکثرھای اولیه، واقعیت محض کامل، نوع ھاوناییِ جھان و مخلوق.

2- حداکثرھای ثانویه، واقعیت محض کامل شده، نوع ابرجھانیِ مخلوق و آفرینش.

بنابراین، اینھا دو تجلی آغازین ھستند: اساساً کامل، و بھ طور تکاملی کامل شده. این دو در
روابط ابدی ھمتراز ھستند، اما آنھا در سرحدات زمان ظاھراً متفاوتند. یک عامل زمان برای

آنچھ کھ رشد می کند بھ معنی رشد است؛ متناھی ھای ثانویھ رشد می کنند؛ از این رو آنھایی کھ در
حال رشد ھستند باید در زمان بھ صورت ناکامل پدیدار شوند. اما این تفاوتھا کھ در این سوی

بھشت بسیار مھم ھستند در ابدیت وجود ندارند.

ما در رابطھ با کامل و کامل شده بھ صورت حداکثرھای اولیھ و ثانویھ صحبت می کنیم، اما باز
نوع دیگری وجود دارد: روابط در حال سھ گانگی و روابط دیگر میان اولیھ ھا و ثانویھ ھا بھ

پدیداری حداکثرھای ثالث — چیزھا، معانی، و ارزشھایی کھ نھ کامل و نھ کامل شده ھستند،
با این وجود با ھر دو عامل نیایی ھمتراز می باشند.

6- پیامدھای واقعیت متناھی

تمامی اشاعۀ وجودھای متناھی نمایانگر یک جابجایی از پتانسیلھا بھ واقعیتھا در محدودۀ
پیوندھای مطلقِ بیکرانی کنشمند می باشد. از میان بسیاری پیامدھا نسبت بھ واقعیت یافتنِ خلاقِ

متناھی، اینھا می توانند ذکر شوند:

1- واکنش الوھیت، پدیداری سھ سطح تعالیت تجربی: واقعیتِ تعالیت شخصی –
روحی در ھاونا، پتانسیل برای تعالیت شخصی – نیرومند در جھان بزرگِ آینده، و ظرفیت

برای یک کارکرد ناشناختۀ ذھن تجربی کھ در جھان بنیادین آینده در یک سطح تعالیت
عمل می کند.

2- واکنش جھان شامل فعال ساختن طرحھای ساختمانی برای سطح ابرجھانیِ فضا
بود، و این تکامل در سرتاسر سازمان فیزیکیِ ھفت ابرجھان ھنوز پیش می رود.



3- واکنش مخلوق نسبت بھ ترویج واقعیت متناھی بھ پدیداری موجودات کامل در
ردیف ساکنان جاودان ھاونا و فرازگرایان کامل شدۀ تکاملی از ھفت ابرجھان انجامید. اما
برای دستیابی بھ کمال بھ صورت یک تجربۀ تکاملی (زمان – خلاق) بھ معنی چیزی بھ

غیر از کمال بھ عنوان یک نقطۀ عزیمت است. از این رو عدم کمال در آفرینشھای تکاملی
بھ وجود می آید. و این منشأ شرارت بالقوه است. عدم انطباق، ناھمگونی، و تضاد، تمامی

این چیزھا ذاتی رشد تکاملی ھستند، از جھانھای فیزیکی تا مخلوقات شخصی.

4- واکنش الوھیت بھ عدم کمال کھ ذاتی تأخیر زمانی تکامل است در حضور جبران
کنندۀ خدای ھفتگانھ نشان داده می شود کھ از طریق فعالیتھای آن آنچھ کھ در حال کامل
شدن است در کامل و کامل شده ھر دو ادغام شده است. این تأخیر زمانی از تکامل، کھ

خلاقیت در زمان است، جدایی ناپذیر است. بھ این دلیل، و نیز دلایل دیگر، قدرت عظیم
متعال مبتنی بر موفقیتھای ربانیت خدای ھفتگانھ می باشد. این تأخیر زمان از طریق

رخصت دادن بھ شخصیتھای آفریده شده بھ شریک شدن با الوھیت در دستیابی بھ توسعۀ
حداکثر، شرکت مخلوق در آفرینش الھی را میسر می سازد. حتی ذھن مادیِ مخلوق انسانی

در دوگانھ شدنِ روان فناناپذیر با تنظیم کنندۀ الھی بدین گونھ شریک می شود. خدای ھفتگانھ
ھمچنین تکنیکھای جبرانِ محدودیتھای تجربیِ کمال ذاتی و نیز جبران محدودیتھای پیش

فرازیابیِ عدم کمال را فراھم می سازد.

7- منتج شدن تعالی گرایان

تعالی گرایان زیرنامتناھی و زیر مطلق، اما ابرمتناھی و ابرمخلوق ھستند. تعالی گرایان بھ
صورت یک سطح یکپارچھ کننده منتج می شوند کھ ابرارزشھای مطلقھا را با ارزشھای حداکثرِ
متناھی ھا بھ ھم مربوط می سازند. از دیدگاه مخلوق، آنچھ کھ فرازگرا است بھ نظر می رسد در

نتیجۀ متناھی منتج شده است؛ از دیدگاه ابدیت، در پیش بینیِ متناھی؛ و آنھایی وجود دارند کھ این
را بھ صورت یک ”پیش پژواک“ متناھی تلقی می کنند.

آنچھ کھ تعالی گرا است لزوماً ناپیشرفت گرا نیست، اما از نظر متناھی ابرتکاملی است؛ و
غیرتجربی ھم نیست، اما آنطور کھ این برای مخلوقات پرمعنی است ابرتجربھ است. شاید بھترین

توصیف چنین پارادوکسی جھان مرکزیِ کمال باشد: این بھ سختی مطلق است — فقط جزیرۀ
بھشت از نظر ”مادیت یافتگی“ بھ راستی مطلق است. این ھمچون ھفت ابرجھان یک آفرینش

متناھی تکاملی نیز نیست. ھاونا جاودان است اما بدین صورت کھ جھانی فاقد رشد باشد،
تغییرناپذیر نیست. آن توسط مخلوقاتی مورد سکنی واقع شده است (بومیان ھاونا) کھ در واقع

ً ھیچگاه آفریده نشدند، زیرا برای ابد وجود دارند. از این رو ھاونا چیزی را ترسیم می کند کھ دقیقا
متناھی یا ھنوز مطلق نیست. علاوه بر آن ھاونا بھ صورت یک حایل میان بھشت مطلق و

آفرینشھای متناھی عمل می کند، و باز بیش از آن کارکرد تعالی گرایان را نشان می دھد. اما خود
ھاونا یک فرازگرا نیست — آن ھاونا است.



ھمانطور کھ متعال بھ متناھی ھا مربوط است، غائی نیز با تعالی گرایان تعیین ھویت می شود. اما
گر چھ ما متعال و غائی را بدین گونھ مقایسھ می کنیم، آنھا با چیزی بیش از درجھ تفاوت دارند؛

تفاوت ھمچنین یک امر کیفیت است. غائی چیزی بیش از یک ابرمتعال است کھ در سطح
تعالی گرا بیان می شود. غائی تمامی اینھا، اما بیشتر است: غائی یک منتج شدنِ واقعیات جدید

الوھیت است، تعدیل فازھای جدید کھ پیش از آن کامل بودند.

در میان آن واقعیات کھ با سطح تعالی گرا مربوط ھستند اینھا وجود دارند:

1- حضور الوھیتِ غائی.

2- مفھوم جھان بنیادین.

3- آرشیتکتھای جھان بنیادین.

4- دو رستھ از سازمان دھندگان نیروی بھشت.

5- تغییر و تبدیلات مشخص در توانمندی فضا.

6- ارزشھای مشخصِ روحی.

7- معانی مشخصِ ذھنی.

8- کیفیتھا و واقعیات ابسونایت.

9- قدرت مطلق، دانش مطلق، و حضور مطلق.

10- فضا

جھانی را کھ ما اکنون در آن زندگی می کنیم می توان بدین گونھ تصور نمود کھ در سطوح
متناھی، فرازگرا، و مطلق وجود دارد. این عرصۀ کیھانی است کھ درام بی پایان کارکرد

شخصیت و دگردیسی انرژی در آن اجرا می شود.

و تمامی این واقعیتھای چندگانھ به گونه ای مطلق توسط چندین سھ گانگی، به گونه ای
کنشمند توسط آرشیتکھای جھان بنیادن، و به گونه ای نسبی توسط ھفت روح استاد،

ھماھنگ کنندگان زیرمتعالِ ربانیتِ خدای ھفتگانھیگانھ می شوند.

خدای ھفتگانھ نمایانگر آشکارسازی شخصیت و ربانیتِ پدر جھانی برای مخلوقات حاوی مرتبت
حداکثر و زیرحداکثر ھر دو می باشد، اما روابط ھفتگانۀ دیگری پیرامون اولین منبع و مرکز

وجود دارند کھ بھ تجلی خدمت الھی معنویِ خداوند کھ روح است مربوط نیستند.



در ابدیتِ گذشتھ، نیروھای مطلقھا، ارواح الوھیتھا، و شخصیتھای خدایان در واکنش بھ خواست
خودِ آغازینِ خود موجودِ خواستِ خود بھ حرکت در آمدند. در این عصر جھان ما ھمگی

نظاره گر پیامدھای حیرت انگیز چشم انداز پھناور کیھانیِ تجلیھای زیرمطلقِ پتانسیلھای نامحدودِ
تمامی این واقعیتھا ھستیم. و در مجموع ممکن است کھ تنوع یافتنِ مداومِ واقعیتِ آغازینِ اولین

منبع و مرکز در سرتاسر اعصار گوناگون، بھ گونھ ای ممتد، بھ سوی ادوار دور دست و غیرقابل
درک بیکرانیِ مطلق بھ جلو و بھ سوی بیرون پیش رود.

]عرضھ شده توسط یک ملک صادق نبادان.[



نسخۀ پیشنویس

مقالۀ 106
سطوح واقعیت جھان

این کافی نیست کھ انسان فراز یابنده باید چیزی از روابط الوھیت با پیدایش و تجلیھای واقعیت
کیھانی بداند؛ او ھمچنین باید چیزی از روابطی کھ میان خودش و سطوح بیشمار واقعیات موجود
و تجربی، واقعیات بالقوه و واقعی، وجود دارند بفھمد. جھت گیری دنیوی انسان، بینش کیھانی او،

و جھت یابی معنوی او ھمگی بھ واسطۀ یک درک بھتر از واقعیات جھان و تکنیکھای آنھا در
زمینۀ روابط متقابل، یکپارچگی، و یگانگی افزایش می یابد.

جھان بزرگ کنونی و جھان بنیادین کھ در حال پدیداری است از بسیاری از اشکال و فازھای
واقعیت تشکیل شده اند، کھ بھ نوبۀ خود در چندین سطوح فعالیت کنشمندانھ وجود دارند. این

وجودھای چندگانھ و پنھان از پیش در این مقالات نشان داده شده اند، و اکنون برای سھولتِ فھم
در رستھ ھای زیرین گروھبندی شده اند:

1- متناھیھای ناکامل. این وضعیت کنونی مخلوقات فراز یابندۀ جھان بزرگ، مرتبت
کنونی انسانھای یورنشیا است. این سطح در بر گیرندۀ وجود مخلوق از انسان سیاره ای تا

مرزِ، اما نھ شاملِ دست یابندگان سرنوشت است. این بھ جھانھا مربوط می شود، از
سرآغازھای فیزیکی اولیھ تا مرزِ، اما نھ شاملِ استقرار در نور و حیات. این سطح تشکیل

دھندۀ حاشیۀ کنونی فعالیت خلاق در زمان و فضا می باشد. بھ نظر می رسد کھ طی پایان
یافتن عصر کنونی جھان، آن از بھشت بھ سوی بیرون حرکت می کند، و این شاھد دستیابی
جھان بزرگ بھ نور و حیات خواھد بود، و ھمچنین قطعاً شاھد پدیداری یک نوع جدیدی از

رشد تکاملی در اولین سطح فضای بیرونی خواھد بود.

2- متناھیھای حداکثر. این وضعیت کنونی تمامی مخلوقات تجربی است کھ بھ
سرنوشت دست یافتھ اند — سرنوشت بدان گونھ کھ در محدودۀ عصر کنونی جھان آشکار
شده است. حتی جھانھا می توانند بھ حداکثر مرتبت دست یابند، بھ لحاظ روحی و فیزیکی،

ھر دو. اما عبارت ”حداکثر“ خود یک عبارت نسبی است — حداکثر نسبت بھ چھ؟ و آنچھ
کھ در عصر کنونی جھان، حداکثر و ظاھراً نھایی است، ممکن است در اعصار آینده

چیزی بیش از یک آغاز واقعی نباشد. بھ نظر می رسد برخی از فازھای ھاونا در ردیف
حداکثر باشند.



3- تعالی گرایان. این سطح ابرمتناھی (از نظر ترتیب زمان) بھ دنبال پیشرفت متناھی
می آید. این بھ معنی پیدایش پیش متناھیِ سرآغازھای متناھی و اھمیت پس متناھیِ تمامی
پایانھا یا سرنوشتھای ظاھراً متناھی است. بھ نظر می رسد بخش عمدۀ بھشت – ھاونا در

ردیف تعالی گرا باشد.

4- غائیھا. این سطح در بر گیرندۀ آن چیزی است کھ برای جھان بنیادین اھمیت دارد و بھ
مرز سطح سرنوشتِ جھان کامل شدۀ بنیادین می رسد. بھشت – ھاونا (بھ ویژه گسترۀ

کرات پدر) از بسیاری جنبھ ھا از اھمیت غائی برخوردار است.

5- ھم مطلقھا. این سطح بر افکندنِ تجربی ھا بھ یک میدان ابرجھان بنیادینِ حاویِ ابراز
خلاق دلالت دارد.

6- مطلقھا. این سطح بر حضور ھفت مطلق وجودگرا در عرصۀ ابدیت دلالت دارد. این
ممکن است ھمچنین در بر گیرندۀ درجاتی از نیل تجربی ارتباطی باشد، اما اگر چنین

باشد، ما نمی فھمیم چطور، شاید از طریق پتانسیل تماس شخصیت.

7- بیکرانی. این سطح پیش وجود گرا و پس تجربی می باشد. وحدت کامل بیکرانی پیش از
تمامی سرآغازھا و بعد از تمامی فرجامھا یک واقعیت فرضی است.

این سطوح واقعیت نمادپردازیھای آسانِ مورد توافقِ عصر کنونی جھان و با در نظر گرفتنِ
دیدگاه انسانی ھستند. در نگرش بھ واقعیت چندین راه دیگر بھ جز نگرش انسانی و از دیدگاه
اعصار دیگر جھان وجود دارد. از این رو باید تشخیص داده شود کھ مفاھیمی کھ بدین طریق
عرضھ می شوند کاملاً نسبی ھستند، نسبی از این نظر کھ مشروط و محدود بھ اینھا می باشند:

1- محدودیتھای زبان انسانی.

2- محدودیتھای ذھن انسانی.

3- توسعۀ محدود ھفت ابرجھان.

4- ناآگاھی شما پیرامون شش مقصود اصلیِ توسعۀ ابرجھان کھ بھ فراز انسان بھ بھشت
مربوط نیست.

5- ناتوانی شما در فھم حتی یک دیدگاه جزئی ابدیت.

6- غیرممکن بودنِ شرح تکامل و سرنوشت کیھانی در رابطھ با تمامی اعصار جھان، نھ
فقط در رابطھ با عصر کنونیِ پیشرفت تکاملی ھفت ابرجھان.



7- ناتوانی ھر مخلوق در فھم این امر کھ بھ راستی منظور از پیش وجودگراھا یا
پس تجربی ھا چیست — آنچھ کھ پیش از سرآغازھا و پس از فرجامھا قرار دارد.

رشد واقعیت مشروط بھ شرایط اعصار پیاپی جھان است. جھان مرکزی دستخوش ھیچ تغییر
تکاملی در عصر ھاونا نشد، اما در ادوار کنونیِ عصر ابرجھان دارد دستخوش تغییرات مشخص
تدریجی می شود کھ از طریق ھماھنگی با ابرجھانھای تکاملی بھ وجود آمده است. ھفت ابرجھان
کھ اکنون در حال تکامل ھستند، روزگاری بھ مرتبت تثبیت شدۀ نور و حیات دست خواھند یافت،
و بھ بیشترین حد رشد برای عصر کنونی جھان خواھند رسید. اما بدون شک، عصر بعد، عصر
اولین سطح فضای بیرونی، ابرجھانھا را از محدودیتھای فرجام عصر کنونی رھا خواھد ساخت.

بھ دنبال تکمیل شدن، آکندگی مداوماً در حال افزوده شدن است.

اینھا برخی از محدودیتھایی ھستند کھ ما در تلاش برای ارائۀ یک مفھوم یکپارچۀ رشد کیھانیِ
چیزھا، معانی، و ارزشھا و ترکیبات آنھا در سطوح پیوستھ در حال فرازِ واقعیت با آنھا مواجھ

می شویم.

1- پیوند اولیۀ کنشمندان متناھی

فازھای آغازین یا روح – منشأِ واقعیت متناھی در سطوح مخلوق بھ صورت شخصیتھای کامل و
در سطوح جھان بھ صورت آفرینش کامل ھاونا فوراً نمایان می شوند. حتی الوھیت تجربی در

شخصِ روحیِ خدای متعال در ھاونا بدین گونھ نمایان می شود. اما فازھای متناھیِ ثانوی،
تکاملی، محدود در زمان و ماده فقط در نتیجۀ رشد و پیشرفت بھ طور کیھانی یکپارچھ می شوند.
سرانجام تمامی متناھیھای ثانوی یا در حال کمال بھ سطحی دست خواھند یافت کھ با سطح کمال

آغازین برابر است، اما این سرنوشت در معرض یک تأخیر زمانی قرار دارد، یک کیفیت اساسیِ
ابرجھانی کھ بھ طور نھادین در آفرینش مرکزی یافت نمی شود. (ما از وجود متناھیھای سوم

آگاھی داریم، اما تکنیک یکپارچھ شدن آنھا ھنوز آشکار نشده است.)

این تأخیر زمانیِ ابرجھان، این مانعِ دستیابی بھ کمال، برای شرکت مخلوق در رشد تکاملی
تدارک می بیند. از این رو برای مخلوق این را ممکن می سازد کھ در تکامل ھمان مخلوق بھ

شراکت با آفریننده وارد شود. و در طول این روزگارانِ رشدِ در حال توسعھ، از طریق خدمت
خدای ھفتگانھ، ناکامل با کامل ھمبستھ می شود.

خدای ھفتگانھ نشانگر بھ رسمیت شناختنِ موانع زمان در جھانھای تکاملی فضا توسط الوھیت
بھشت است. صرف نظر از این کھ منشأ یک شخصیت بقا یابندۀ مادی چقدر از بھشت دور باشد،
و چقدر در عمق فضا باشد، خدای ھفتگانھ در آنجا یافت خواھد شد تا برای چنین مخلوق ناکامل،

در حال تقلا، و تکاملی، حاضر و مشغول خدمت مھرآمیز و بخشندۀ حقیقت، زیبایی، و نیکی
باشد. خدمت ربانیِ ھفتگانھ از طریق پسر جاودان بھ سوی داخل بھ پدر بھشتی و از طریق قدمای

ایامھا بھ سوی بیرون بھ پدران جھان — پسران آفریننده — می رسد.



از آنجا کھ انسان شخصی و فراز یابنده است، از طریق پیشرفت معنوی، ربانیت شخصی و
روحیِ الوھیت ھفتگانھ را می یابد؛ اما فازھای دیگری از ھفتگانھ وجود دارند کھ بھ پیشرفت

شخصیت مربوط نیستند. جنبھ ھای ربانی این گروھبندی الوھیت در حال حاضر در رابطۀ میان
ھفت روح استاد و عامل مشترک تلفیق شده اند، اما سرنوشت آنھا این است کھ در شخصیتِ در
حال پدیداریِ ایزد متعال برای ابد یگانھ شوند. فازھای دیگر الوھیت ھفتگانھ بھ طرق گوناگون

در عصر کنونی جھان یکپارچھ شده اند، اما سرنوشت ھمگی آنھا نیز این است کھ در متعال یگانھ
شوند. ھفتگانھ، در تمامی فازھا، منبع یگانگی نسبیِ واقعیتِ کنشمندِ جھان بزرگ کنونی می باشد.

2- یکپارچگی ثانویِ عالیِ متناھی

ھمانطور کھ خدای ھفتگانھ تکامل متناھی را بھ گونھ ای کنشمند ھماھنگی می کند، ایزد متعال نیز
سرانجام نیل بھ سرنوشت را بھ وجود می آورد. ایزد متعال اوج ربانیِ تکامل جھان بزرگ است

— تکامل فیزیکی بھ دور یک ھستۀ روحی و استیلای نھاییِ ھستۀ روحی بر قلمروھای در حال
گردش و چرخشِ تکامل فیزیکی. و تمامی اینھا مطابق فرامین شخصیت بھ وقوع می پیوندد:

شخصیت بھشت از بالاترین نظر، شخصیت آفریننده از نظر جھان، شخصیت انسان فانی از نظر
بشری، شخصیت متعال از جھت کمال یافتگی یا تجربیِ محض.

مفھوم متعال باید شناخت متفاوتِ شخص روحی، نیروی تکاملی، و ترکیب نیرو – شخصیت را
فراھم سازد — یگانگیِ نیروی تکاملی با شخصیت روحی و استیلای آن از طریق شخصیت

روحی.

در تحلیل نھایی، روح از طریق ھاونا از بھشت می آید. انرژی – ماده ظاھراً در اعماق فضا
تکامل می یابد و از طریق فرزندان روح بیکران در ارتباط با پسران آفرینشگر خداوند بھ صورت

نیرو سازمان می یابد. و تمامی این امر تجربی است؛ این یک کارکرد در زمان و فضا است کھ
رشتۀ وسیعی از موجودات زنده از جملھ حتی الوھیتھای آفریننده و مخلوقات تکاملی را شامل
می شود. چیرگی نیروی الوھیتھای آفریننده در جھان بزرگ بھ آرامی بسط می یابد تا استقرار
تکاملی و تثبیت آفرینشھای زمان - فضا را در بر گیرد، و این شکوفایی نیروی تجربی خدای

ھفتگانھ است. آن تمامی دامنۀ نیل ربانی در زمان و فضا از اعطاھای تنظیم کنندۀ پدر جھانی تا
اعطاھای حیاتِ پسران بھشت را در بر می گیرد. این قدرتِ بھ دست آمده است، نیروی بھ نمایش

در آمده، نیروی تجربی؛ آن در مقایسھ با نیروی ابدیت، نیروی غیرقابل تصور، قدرت
وجودگرایانۀ الوھیتھای بھشت قرار دارد.

این قدرت تجربی کھ ناشی از دستاوردھای ربانی خدای ھفتگانھ است، خود کیفیتھای منسجم
ربانیت را از طریق ادغام — یکپارچھ نمودن — بھ صورت نیروی عظیمِ خبرگیِ بھ دست آمدۀ

تجربیِ آفرینشھای در حال تکامل جلوه گر می سازد. و این قدرت عظیم بھ نوبۀ خود انسجام روحی
– شخصیتی را در کرۀ راھبرِ کمربند بیرونیِ کرات ھاونا در پیوند با شخصیت روحی حضور

خدای متعال در ھاونا می یابد. از این رو الوھیت تجربی از طریق اعطای حضور روحی و



شخصیت الھی کھ در آفرینش مرکزی ساکن است بھ ثمرۀ نیروی زمان و فضا، تقلای طولانی
تکاملی را بھ کمال می رساند.

بدین ترتیب ایزد متعال سرانجام بھ در بر گرفتنِ تمامیِ ھر آنچھ کھ در زمان و فضا تکامل یافتھ
است دست می یابد، ضمن این کھ بھ این کیفیتھا شخصیت روحی اعطا می کند. از آنجا کھ

مخلوقات، حتی انسانھا، شخصیتھای شرکت کننده در این کار شکوھمند ھستند، بھ ھمین ترتیب
قطعاً بھ ظرفیت شناخت متعال و درک متعال بھ عنوان فرزندان راستین این الوھیت تکاملی دست

می یابند.

میکائیل نبادان ھمانند پدر بھشتی است، زیرا در کمال بھشتی او سھیم است؛ انسانھای تکاملی نیز
روزگاری بھ خویشاوندی با متعالِ تجربی دست خواھند یافت، زیرا آنھا بھ راستی در کمال

تکاملی او سھیم خواھند شد.

خدای متعال تجربی است؛ از این رو کاملاً قابل تجربھ کردن است. واقعیات وجودگرایانۀ ھفت
مطلق توسط تکنیک تجربھ قابل درک نیستند؛ فقط واقعیات شخصیتیِ پدر، پسر، و روح

می توانند از طریق شخصیتِ مخلوق متناھی در رویکرد دعا – پرستش درک شوند.

در حیطۀ شکل یابیِ تکمیل شدۀ نیرو – شخصیتیِ ایزد متعال، تمامی مطلق بودنِ چندین سھ گانگی
کھ بتوانند بدین گونھ بھ ھم مرتبط شوند، بھ ھم مرتبط خواھند شد، و این شخصیت شکوھمند
تکامل توسط تمامی شخصیتھای متناھی بھ طور تجربی قابل دستیابی و قابل فھم خواھد بود.

ھنگامی کھ فرازگرایان بھ ھفتمین مرحلۀ پنداشتھ شدۀ وجود روحی دست می یابند، در آنجا درک
یک معنی – ارزش نوین از مطلق بودن و بیکرانیِ سھ گانگی ھایی را تجربھ خواھند کرد کھ در

سطوح زیرمطلق در ایزد متعال، کھ قابل تجربھ کردن است، بدین گونھ آشکار شده است. اما
دستیابی بھ این مراحل از توسعۀ حداکثر احتمالاً در انتظار استقرار ھماھنگ تمامی جھان بزرگ

در نور و حیات بھ سر خواھد برد.

3- سومین پیوند تعالی گرایانۀ واقعیت

آرشیتکتھای ابسونایت طرح را بھ سرانجام می رسانند؛ آفرینندگان متعال آن را بھ وجود می آورند؛
ایزد متعال تمامیت آن را بدان گونھ کھ آفرینندگان متعال در زمان آفریدند، و بدان گونھ کھ توسط

آرشیتکتھای استاد در فضا مورد پیش بینی واقع شد، بھ اوج خواھد رساند.

در طول عصر کنونی جھان ھماھنگی اداریِ جھان بنیادین کارکرد آرشیتکتھای جھان بنیادین
است. اما پدیداریِ قادر متعال در خاتمۀ عصر کنونی جھان نشانگر این خواھد بود کھ متناھیِ

تکاملی بھ اولین مرحلھ از سرنوشت تجربی دست یافتھ است. این رخداد قطعاً بھ کارکرد تکمیل
شدۀ اولین تثلیث تجربی راه خواھد برد — پیوند آفرینندگان متعال، ایزد متعال، و آرشیتکتھای



جھان بنیادین. سرنوشت این تثلیث این است کھ یکپارچگیِ بیشترِ تکاملی آفرینش بنیادین را بھ
وجود آورد.

تثلیث بھشت بھ راستی یک تثلیث بیکران است، و ھیچ تثلیثی کھ این تثلیث آغازین را شامل نشود
بھ ھیچ وجھ نمی تواند بیکران باشد. اما تثلیث آغازین یک پیامد پیوند ویژۀ الوھیتھای مطلق است؛
موجودات زیرمطلق ھیچ ربطی بھ این پیوند آغازین ندارند. تثلیثھایی کھ متعاقباً پدیدار می شوند و
تثلیثھای تجربی مساعدتھای حتی شخصیتھای آفریده شده را شامل می شوند. این قطعاً در رابطھ با

تثلیث غایی صحت دارد، جایی کھ خودِ حضور پسران استاد آفریننده در میان اعضای متعال
آفرینندۀ آن نشانگر حضور ھمزمان تجربۀ واقعی و با حسن نیت مخلوق در درون این پیوند

تثلیث می باشد.

نخستین تثلیث تجربی، نیل گروھیِ پیامدھای غائی را فراھم می سازد. ارتباطات گروھی قادرند
ظرفیتھای فردی را پیش بینی کنند، و حتی از آن فراتر روند؛ و این امر حتی در فراسوی سطح

متناھی صحت دارد. در اعصار آینده، بعد از این کھ ھفت ابرجھان در نور و حیات استقرار
یافتند، بدون شک سپاه نھایت مقاصد الوھیتھای بھشت را، بدان گونھ کھ توسط غائیِ تثلیث فرمان
داده می شوند، و بدان گونھ  کھ در ایزد متعال یگانگیِ نیرویی – شخصیتی می یابند، برملا خواھد

کرد.

در سرتاسر تمامی رویدادھای عظیم جھان در ابدیت گذشتھ و آینده، ما بسط عناصر قابل درک
پدر جھانی را کشف می کنیم. ما رخنۀ او را در کل ابدیت بھ صورت من ھستم بھ لحاظ فلسفی

بدیھی می پنداریم، اما ھیچ مخلوقی قادر نیست بھ طور تجربی دارای چنین پنداشتی شود. بھ تدریج
کھ جھانھا بسط می یابند، و بھ تدریج کھ جاذبھ و عشق بھ داخل فضای در حال سازمانیابی طی
زمان گسترش می یابد، ما قادر می شویم اولین منبع و مرکز را بیشتر و بیشتر بفھمیم. ما عمل

جاذبھ را کھ بھ حضور مطلق کامل در فضا رخنھ می کند مشاھده می کنیم، و مخلوقات روحی را
کھ در حیطۀ حضور ربانی مطلق الوھیت تکامل و بسط می یابند کشف می کنیم. در این میان،

تکامل کیھانی و روحی ھر دو از طریق ذھن و تجربھ در سطوح متناھی الوھیت بھ صورت ایزد
متعال یگانھ می شوند و در سطوح تعالی گرا بھ صورت غائیِ تثلیث ھماھنگ می شوند.

4- یکپارچگی چھارتایی غائی

تثلیث بھشت از جھت غائی قطعاً ھماھنگی می کند، اما از این نظر بھ صورت یک مطلق خود
محدود کننده عمل می کند؛ تثلیث تجربیِ غائی تعالی گرا را بھ صورت یک تعالی گرا ھماھنگ

می کند. در آیندۀ جاودان این تثلیث تجربی از طریق یگانگیِ در حال افزایش، حضور در حال رخ
دادنِ الوھیت غائی را بیشتر فعال خواھد کرد.

در حالی کھ سرنوشت غائیِ تثلیث این است کھ آفرینش بنیادین را ھماھنگ کند، خدای غائی نیرو
– شخصیت یابیِ تعالی گرایانۀ جھت یابیِ تمامی جھان بنیادین است. منجر شدنِ کامل شدۀ غائی بھ



معنی تکمیل شدنِ آفرینش بنیادین است و بر پدیداریِ کامل این الوھیت تعالی گرا دلالت دارد.

ما نمی دانیم چھ تغییراتی از طریق پدیداری کامل غائی آغاز خواھد شد. اما ھمانطور کھ متعال بھ
لحاظ روحی و شخصی اکنون در ھاونا حاضر است، غائی نیز در آنجا حضور دارد، اما از نظر

ابسونایت و فوق شخصی. و بھ شما پیرامون وجود قائم مقامان شایستۀ غائی آگاھی داده شده
است، گر چھ بھ شما پیرامون مکان یا کارکرد کنونی آنھا آگاھی داده نشده است.

اما صرف نظر از پیامدھای اجرایی ملازم با پدیداری الوھیت غائی، ارزشھای شخصی ربانیت
تعالی گرایانۀ او توسط کلیۀ شخصیتھایی کھ در واقعیت یافتن این سطح الوھیت شرکت داشتھ اند
قابل تجربھ خواھد بود. فراتر رفتن از متناھی فقط می تواند بھ دستیابی بھ غائی راه یابد. خدای

غائی در فراتر رفتن از زمان و فضا وجود دارد اما با این حال بھ رغم ظرفیت ذاتی برای پیوند
کنشمندانھ با مطلقھا زیرمطلق است.

5- پیوند ھم مطلق یا فاز پنجم

غائی اوج واقعیت تعالی گرایانھ است، حتی بدان گونھ کھ متعال نھایتِ واقعیت تکاملی – تجربی
است. و پدیداریِ واقعیِ این دو الوھیت تجربی دومین تثلیث تجربی را بنا می نھد. این مطلقِ تثلیث

است، پیوند خدای متعال، خدای غائی، و بھ اوج رسانندۀ آشکار ناشدۀ سرنوشت جھان. و این
تثلیث برای فعال ساختن مطلقھای بالقوگی — الوھیت، جھانی، و کامل — دارای ظرفیت

تئوریک می باشد. اما شکل یابیِ تکمیل شدۀ این مطلقِ تثلیث فقط بعد از تکامل تکمیل شدۀ سرتاسر
جھان بنیادین، از ھاونا تا چھارمین و بیرونی ترین سطح فضا می تواند بھ وقوع پیوندد.

باید روشن شود کھ این تثلیثھای تجربی ھمبستھ ھستند، نھ فقط از کیفیتھای شخصیتیِ ربانیت
تجربی، بلکھ ھمچنین از تمامی کیفیتھای غیر از شخصی کھ یگانگیِ دست یافتۀ الوھیت آنھا را

تعیین ویژگی می کند. در حالی کھ این مطلب عمدتاً بھ فازھای شخصیِ یگانگیِ کیھان می پردازد،
با این حال این حقیقت دارد کھ سرنوشت جنبھ ھای غیرشخصیِ جھان جھانھا بھ ھمین منوال این

است کھ در معرض یگانگی قرار گیرد، بدان گونھ کھ توسط ترکیب نیرویی – شخصیتی کھ
اکنون در ارتباط با تکامل ایزد متعال در جریان است نشان داده می شود. کیفیتھای روحی –

شخصیِ متعال از امتیازات نیروییِ قادر متعال جدایی ناپذیر است، و ھر دو بھ وسیلۀ پتانسیل
ناشناختۀ ذھن متعال کامل می شوند. خدای غائی نیز نمی تواند بھ صورت یک شخص از جنبھ ھای

غیر از شخصیِ الوھیت غائی جدا تصور شود. و در سطح مطلق، مطلقھای الوھیت و کامل در
حضور مطلق جھانی جدایی ناپذیر و تمیز ناپذیر ھستند.

تثلیثھا بھ واسطۀ خود شخصی نیستند، اما با شخصیت مغایر نیز نیستند. در عوض، آنھا آن را در
بر می گیرند و با آن ھمبستھ ھستند، از یک نظر جمعی، با کارکردھای غیرشخصی. از این رو

تثلیثھا ھمیشھ واقعیت الوھیت ھستند اما ھرگز واقعیت شخصیت نیستند. جنبھ ھای شخصیتیِ
یک تثلیث ذاتیِ تک تک اعضای آن ھستند، و بھ عنوان اشخاص جداگانھ، آنھا آن تثلیث



نیستند. آنھا فقط بھ عنوان یک جمعی تثلیث ھستند؛ این تثلیث می باشد. اما تثلیث ھمیشھ در
بر گیرندۀ تمامی الوھیتِ در بر گرفتھ شده است؛ تثلیث وحدت الوھیت است.

سھ مطلق — الوھیت، جھانی، و کامل — تثلیث نیستند، زیرا ھمگی الوھیت نیستند. فقط الوھیت
یافتھ می تواند تثلیث شود، کلیۀ پیوندھای دیگر وحدتھای سھ گانھ یا سھ گانگی ھا ھستند.

6- یکپارچگی مطلق یا فاز ششم

پتانسیل کنونی جھان بنیادین بھ سختی مطلق است، گر چھ کاملاً می تواند نزدیک بھ غائی باشد، و
ما این را غیرممکن می پنداریم کھ در گسترۀ یک کیھان زیرمطلق بھ آشکارسازی کامل معنی –

ارزشھای مطلق دست یابیم. از این رو ما در تلاش برای پنداشت یک بیان کاملِ امکانات نامحدودِ
سھ مطلق یا حتی در تلاش برای تجسم شخصیت یابیِ تجربیِ خدای مطلق در سطح اکنون

غیرشخصیِ مطلق الوھیت با دشواری فراوان مواجھ می شویم.

بھ نظر می رسد کھ صحنۀ فضای جھان بنیادین برای واقعیت یافتنِ ایزد متعال، برای شکل یابی و
کنش کاملِ غائیِ تثلیث، برای منجر شدنِ خدای غائی، و حتی برای زایش مطلق تثلیث کافی باشد.
اما بھ نظر می رسد کھ برداشتھای ما در رابطھ با کارکرد کامل این دومین تثلیث تجربی بھ معنی

چیزی فراتر از حتی جھان بنیادینِ در حال گسترش باشد.

اگر ما یک جھان بیکران را در نظر بگیریم — یک کیھان محدود نشدنی در فراسوی جھان
بنیادین — و اگر چنین پنداریم کھ تکامل نھایی تثلیث مطلق در یک چنین صحنۀ ابرغائیِ عمل بھ

وقوع خواھد پیوست، پس ممکن می شود حدس بزنیم کھ کارکرد تکمیل شدۀ مطلق تثلیث در
آفرینشھای بیکران تجلی نھایی خواھد یافت و واقعیت یابیِ مطلق تمامی پتانسیلھا را بھ اوج

خواھد رساند. ادغام و پیوند بخشھای پیوستھ در حال گسترش واقعیت، متناسب با شمول تمامی
واقعیت در درون بخشھایی کھ بدین گونھ مربوطند بھ مطلق بودنِ مرتبت نزدیک خواھد شد.

با گویشی دیگر: مطلق تثلیث، ھمانطور کھ از نامش بر می آید، در تمامیت کارکردش بھ راستی
مطلق است. ما نمی دانیم کھ یک کنش مطلق چگونھ می تواند بر یک مبنای ناکامل، محدود، یا سوا

از آن کنترل شده، بھ ابراز کامل دست یابد. از این رو ما باید چنین پنداریم کھ ھر چنین کنش
کلیتی (بھ طور بالقوه) نامشروط خواھد بود. ھمچنین اینطور بھ نظر می رسد کھ نامشروط

نامحدود نیز می باشد، حداقل از یک نقطھ نظر کیفی، گر چھ ما در رابطھ با روابط کمی آنقدر
مطمئن نیستیم.

با این وجود، از این مطمئن ھستیم: در حالی کھ تثلیث وجودگرایانۀ بھشت بیکران است، و در
حالی کھ غائیِ تجربیِ تثلیث زیرمتناھی است، طبقھ بندی کردن مطلق تثلیث آنقدر آسان نیست. اگر

چھ آن در پیدایش و ساختار، تجربی است، قطعاً بھ مرز مطلقھای تجربیِ بالقوگی می رسد.



در حالی کھ برای ذھن انسان بھ سختی سودمند است کھ در صدد فھم این مفاھیم دور و فوق
بشری برآید، ما پیشنھاد می کنیم عمل جاودان مطلق تثلیث بھ صورت اوج رسیدن در نوعی از

تجربھ نمودن مطلقھای بالقوگی تصور شود. بھ نظر می رسد کھ این یک نتیجۀ منطقی در رابطھ
با مطلق جھانی، اگر نھ مطلق کامل باشد؛ حداقل ما می دانیم کھ مطلق جھانی نھ فقط استاتیک و

بالقوه است بلکھ ھمچنین از نظر کلِ الوھیتِ آن لغات مرتبط است. اما در رابطھ با ارزشھای قابل
مشاھدۀ ربانیت و شخصیت، این رخدادھای حدسی بھ معنی شخصیت یافتنِ مطلق الوھیت و

پدیداریِ آن ارزشھای فوق شخصی و آن معانی ماورای شخصی است کھ ذاتی تکمیل شخصیتِ
خدای مطلق — سومین و آخرین الوھیت تجربی — می باشد.

7- نھایت سرنوشت

برخی از دشواریھا در شکل دادن مفاھیم یکپارچگیِ واقعیت بیکران در این واقعیت نھفتھ است کھ
تمامی این ایده ھا در بر گیرندۀ نوعی سرانجامِ رخداد جھانی، نوعی تحقق تجربی تمامی آنچھ کھ
می توانستھ تاکنون باشد است. و این غیرقابل تصور است کھ بیکرانیِ کمّی پیوستھ بتواند بھ طور

کامل در نھایت تحقق یابد. در سھ مطلق بالقوه کھ ھیچ کمیت رخداد تجربی ھیچگاه نمی تواند بھ
پایان رساند، احتمالات کاوش نشده ھمیشھ باید باقی بماند. خود ابدیت، گر چھ مطلق است، بیش از

مطلق نیست.

حتی یک مفھوم احتمالیِ یکپارچگیِ نھایی از ثمراتِ ابدیتِ کامل جدایی ناپذیر است، و از این رو
در ھر زمان قابل تصور آینده عملاً تحقق ناپذیر است.

سرنوشت از طریق کنش ارادی الوھیتھا کھ تثلیث بھشت را تشکیل می دھند بنا نھاده می شود؛
سرنوشت در عظمت سھ پتانسیل بزرگ کھ مطلق بودن آنھا احتمالات تمامی رخدادھای آینده را

در بر می گیرد پی افکنده می شود؛ سرنوشت احتمالاً از طریق کنش بھ اوج رسانندۀ سرنوشت
جھان بھ اوج می رسد، و این کنش احتمالاً بھ متعال و غائی در مطلق تثلیث مربوط است. ھر

سرنوشت تجربی می تواند توسط مخلوقات در حال کسبِ تجربھ حداقل بخشاً فھم شود؛ اما
سرنوشتی کھ بھ مرز وجودگراییھای بیکران می رسد بھ سختی قابل درک است. سرنوشت ابدیت

یک نیل وجودگرایانھ – تجربی است کھ بھ نظر می رسد بھ مطلق الوھیت مربوط است. اما مطلق
الوھیت بھ واسطۀ مطلق جھانی با مطلق کامل در رابطۀ ابدی قرار دارد. و این سھ مطلق، کھ در

امکان تجربی ھستند، در واقع وجودگرا و بیشتر ھستند. آنھا نامحدود، فاقد زمان، فاقد فضا، بی حد
و مرز، و بی اندازه — بھ راستی بیکران — می باشند.

با این وجود، غیرمحتمل بودنِ دستیابی بھ ھدف، از تئوری پردازی فلسفی پیرامون چنین
سرنوشتھای فرضی پیشگیری نمی کند. درک واقعیت یافتن مطلق الوھیت بھ عنوان یک خدای

مطلقِ قابل دستیابی ممکن است عملاً غیرممکن باشد؛ با این وجود، چنین پیامد نھایی یک امکان
تئوریک باقی می ماند. درگیری مطلق کامل در یک کیھان بیکرانِ غیرقابل تصور ممکن است در

آیندۀ ابدیت بی پایان بی اندازه دور باشد، اما با این وجود چنین فرضی معتبر است. انسانھا،



مورانشیاییھا، ارواح، پایان دھندگان، تعالی گرایان، و دیگران بھ ھمراه خودِ جھانھا و کلیۀ فازھای
دیگر واقعیت، قطعاً از یک سرنوشت بالقوه نھایی برخوردارند که ارزشش مطلق

است؛ اما ما شک داریم کھ ھر موجود یا جھان ھیچگاه بتواند بھ کلیۀ جنبھ ھای چنین سرنوشتی
بھ طور کامل دست یابد.

صرف نظر از این کھ شما چقدر بتوانید در درک پدر رشد کنید، ذھن شما بھ واسطۀ بیکرانیِ
آشکار نشدۀ من ھستمِ پدر ھمیشھ در بھت و حیرت خواھد بود، عظمت کاوش ناشده ای کھ در

سرتاسر ادوار ابدیت ھمیشھ غیرقابل درک و غیرقابل فھم باقی خواھد ماند. صرف نظر از این
کھ شما بھ چھ میزان از خداوند بتوانید دست یابید، ھمیشھ بخش بسیار بیشتری از او باقی خواھد

ماند کھ بھ وجودش حتی گمان نخواھید برد. و ما باور داریم کھ در سطوح تعالی گرایانھ این
درست ھمانقدر حقیقت دارد، کھ در قلمروھای وجود متناھی صحت دارد. جستجو برای خداوند

بی پایان است!

در یک دیدگاه نھایی، این ناتوانی در دستیابی بھ خداوند بھ ھیچ وجھ نباید مخلوقات جھان را نومید
کند؛ در واقع، شما می توانید بھ سطوح الوھیتِ ھفتگانھ، متعال، و غائی دست یابید و چنین

می کنید. این برای شما بھ ھمان معنی است کھ درک بیکران خدای پدر برای پسر جاودان و برای
عامل مشترک در مرتبت مطلق وجود جاودان آنھا معنی می دھد. بیکرانی خداوند، بھ دور از بھ
ستوه آوردن مخلوق، باید این اطمینان عالی باشد کھ یک شخصیت فرازگرا در سرتاسر تمامی

آیندۀ بی پایان امکانات رشد شخصیت و ارتباط با الوھیت را در برابر خود خواھد داشت، کھ حتی
ابدیت نیز نھ بھ اتمام خواھد رساند و نھ پایان خواھد داد.

برای مخلوقات متناھی جھان بزرگ، مفھوم جھان بنیادین بھ نظر می رسد تقریباً نامتناھی باشد،
اما بی شک آرشیتکتھای ابسونایتِ آن ارتباط آن را با آینده و رویدادھای غیرقابل تصور در حیطۀ

من ھستمِ بی پایان مشاھده می کنند. حتی خود فضا چیزی جز یک وضعیت غائی نیست، یک
وضعیت ویژه در حیطۀ مطلق بودن نسبیِ ناحیھ ھای آرام فضای میانی.

در لحظۀ غیرقابل تصور آیندۀ دور ابدیِ تکمیل نھاییِ سرتاسر جھان بنیادین، بی شک ما ھمگی بھ
سرتاسر تاریخ آن فقط بھ عنوان سرآغاز خواھیم نگریست، صرفاً آفرینش بنیادھای مشخص

متناھی و تعالی گرا برای حتی دگرگونیھای بزرگتر و مسحور کننده تر در بیکرانیِ ناشناختھ. در
چنین لحظۀ ابدیت آینده، جھان بنیادین ھنوز جوان بھ نظر خواھد رسید؛ بھ راستی، در شرایط

امکانات نامحدودِ ابدیت پایان ناپذیر، آن ھمیشھ جوان خواھد بود.

غیرمتحمل بودن نیل بھ سرنوشت بیکران، حتی در کمترین حد آن مانعِ در سر پروراندنِ ایده ھایی
پیرامون چنین سرنوشتی نمی شود، و ما درنگ نمی کنیم کھ بگوییم اگر سھ پتانسیل مطلق ھمواره

بتوانند بھ طور کامل تحقق یابند، ممکن خواھد بود کھ یکپارچگی نھاییِ تمامیت واقعیت درک
شود. تحقق این رخداد مبتنی بر واقعیت یافتن تکمیل شدۀ مطلقھای کامل، جھانی، و الوھیت



می باشد، سھ بالقوگیھایی کھ پیوند آنھا در بر گیرندۀ نھان بودن من ھستم، واقعیات بھ تعویق افتادۀ
ابدیت، امکانات تعلیق یافتۀ تمام آینده، و بیشتر می باشد.

ھمین قدر بگوییم کھ چنین پیامدھایی بسیار دور ھستند؛ با این حال، در مکانیسمھا، شخصیتھا، و
پیوندھای سھ تثلیث، ما باور داریم کھ امکان تئوریک پیوند مجدد ھفت فاز مطلق من ھستمِ پدر را

شناسایی می کنیم. و این ما را با مفھوم تثلیث سھ گانھ رو بھ رو می سازد کھ در بر گیرندۀ تثلیث
ً بھشت است کھ مرتبت وجودگرا دارد و دو تثلیث دیگر کھ سرشت و منشأ تجربی دارند و متعاقبا

پدیدار خواھند شد.

8- تثلیث تثلیثھا

توصیف سرشت تثلیث تثلیثھا برای ذھن انسان دشوار است؛ این حاصل جمع واقعیِ تمامیت
بیکرانیِ تجربی، بدان گونھ کھ آن در یک بیکرانیِ تئوریکِ تحققِ ابدیت تجلی یافتھ است می باشد.
در تثلیث تثلیثھا بیکرانِ تجربی با بیکرانِ وجودگرا بھ ھویت دست می یابد، و ھر دو در من ھستمِ
پیش تجربی و پیش وجودگرا ھمچون یکی ھستند. تثلیث تثلیثھا ابراز نھایی تمامی چیزھایی است

کھ در پانزده وحدت سھ گانھ و سھ گانگی ھای مربوطھ معنی یافتھ است. برای موجودات نسبی
درک نھایت ھا دشوار است، چھ آنھا وجودگرا باشند یا تجربی؛ از این رو آنھا ھمیشھ باید بھ

صورت نسبیتھا ارائھ شوند.

تثلیث تثلیثھا در چندین فاز وجود دارد. آن شامل امکانات، احتمالات، و اجتناب ناپذیریھایی است
کھ تخیلات موجودات را بھ مراتب فراتر از سطح بشری تحت تأثیر قرار می دھد. آن پیامدھایی

دارد کھ احتمالاً توسط فیلسوفان آسمانی مورد گمان واقع نشده اند، زیرا پیامدھای آن در وحدتھای
سھ گانھ ھستند، و در تحلیل نھایی، وحدتھای سھ گانھ غیرقابل فھم ھستند.

راھھای متعددی وجود دارند کھ تثلیث تثلیثھا می توانند توسط آنھا توصیف شوند. ما برگزیده ایم کھ
مفھوم سھ سطح را کھ بھ صورت زیرین است ارائھ دھیم:

1- سطح سھ تثلیث.

2- سطح الوھیت تجربی.

3- سطح من ھستم.

اینھا سطوح یگانگی فزاینده ھستند. در واقع تثلیث تثلیثھا سطح اول است، در حالی کھ سطح دوم
و سوم یگانگی - فرآمده ھای اولی ھستند.

سطح اول: در این سطح آغازینِ پیوند، باور بر این است کھ سھ تثلیث بھ طور کاملاً ھماھنگ،
گر چھ بارز از گروھبندیھای شخصیتھای الوھیت عمل می کنند.



1- تثلیث بھشت، پیوند سھ الوھیت بھشت — پدر، پسر، و روح. باید بھ خاطر سپرد
کھ تثلیث بھشت بھ معنی یک کارکرد سھ گانھ — یک کارکرد مطلق، یک کارکرد

تعالی گرا (تثلیث غائیت)، و یک کارکرد متناھی (تثلیث تعالیت) می باشد. تثلیث بھشت ھر
یک و تمامی اینھا در ھر لحظھ و تمامی لحظات است.

2- تثلیث غائی. این پیوند الوھیت آفرینندگان متعال، خدای متعال، و آرشیتکتھای جھان
بنیادین می باشد. در حالی کھ این یک ارائۀ کافی از جنبھ ھای ربانیت این تثلیث است، باید
ثبت شود کھ فازھای دیگری از این تثلیث وجود دارند، کھ با این وجود بھ نظر می رسد بھ

طور کامل با جنبھ ھای ربانیت در حال ھماھنگی ھستند.

3- تثلیث مطلق. این گروھبندی خدای متعال، خدای غائی، و بھ اوج رسانندۀ سرنوشت
جھان در رابطھ با تمامی ارزشھای ربانیت است. برخی از فازھای دیگر این گروھبندی
سھ گانھ بھ ارزشھای غیر از ربانیت در کیھان در حال گسترش مربوط ھستند. اما درست
ھمانطور کھ نیرو و جنبھ ھای شخصیتیِ الوھیتھای تجربی اکنون در حال ترکیب تجربی

می باشند، اینھا با فازھای ربانیت در حال یگانگی ھستند.

پیوند این سھ تثلیث در تثلیث تثلیثھا یکپارچگی ممکنِ نامحدودِ واقعیت را فراھم می سازد. این
گروھبندی شامل علتھا، میانھ ھا، و نھایتھا می باشد؛ آغاز کنندگان، تحقق یابندگان، و بھ اوج

رسانندگان؛ سرآغازھا، وجودھا، و سرنوشتھا. شراکت پدر – پسر، بھ شراکت پسر – روح و
سپس روح – متعال تبدیل شده است، و تا متعال – غائی و غائی – مطلق، حتی تا مطلق و پدر –

بیکران ادامھ یافتھ است — تکمیل چرخۀ واقعیت. بھ ھمین ترتیب، در فازھای دیگر کھ چنان
فوراً بھ ربانیت و شخصیت مربوط نیستند، اولین منبع و مرکز بزرگ، نامحدود بودن واقعیت

پیرامون دایرۀ ابدیت را از مطلق بودنِ وجودِ خود، از طریق بی پایانیِ خود آشکارسازی، تا
نھایت درک خود بھ واسطۀ خود درک می کند — از مطلق وجودھا تا نھایت تجربی ھا.

سطح دوم: ھماھنگی سھ تثلیث بھ گونھ ای اجتناب ناپذیر شامل پیوند ھمخوان گرای الوھیتھای
تجربی است، کھ بھ گونھ ای نھادین با این تثلیثھا مربوط ھستند. طبیعت این سطح دوم گاھی اوقات

بھ صورت زیرین ارائھ شده است:

1- متعال. این پیامد ربانیِ وحدت تثلیث بھشت در رابطۀ تجربی با فرزندان آفریننده –
آفرینشگر الوھیتھای بھشت می باشد. متعال مظھر ربانیِ تکمیل اولین مرحلۀ تکامل متناھی

می باشد.

2- غائی. این پیامد ربانی وحدت منجر شدۀ دومین تثلیث، تجلی تعالی گرا و ابسونایتِ
ربانیت است. غائی در بر گیرندۀ یک وحدت متغیر مھم است کھ از کیفیتھای بسیار

برخوردار است، و سزاوار است کھ پنداشت بشری دربارۀ آن حداقل آن فازھای غائی را
شامل شوند کھ رھنمون کنندۀ کنترل، شخصاً قابل تجربھ، و از نظر تنشی یگانھ ساز



می باشند، اما بسیاری جنبھ ھای آشکار نشدۀ دیگر از الوھیت منجر شده وجود دارند. در
حالی کھ غائی و متعال قابل مقایسھ ھستند، آنھا یکسان نیستند، و غائی نیز صرفاً یک بسط

متعال نیست.

3- مطلق. تئوریھای بسیاری در رابطھ با سرشت سومین عضو سطح دوم تثلیث تثلیثھا
وجود دارد. بدون شک خدای مطلق بھ عنوان پیامد شخصیتیِ کارکرد نھاییِ مطلق تثلیث

در این پیوند درگیر است، با این وجود مطلق الوھیت یک واقعیت وجودگرا و حاوی
مرتبت ابدی است.

دشواریِ برداشت در رابطھ با این عضو سوم، ذاتی این واقعیت است کھ پیش فرض چنین
عضویتی بھ راستی بھ معنی فقط یک مطلق است. از نظر تئوریک، اگر چنین رخدادی

بتواند بھ وقوع پیوندد، ما باید نظاره گر یگانگیِ تجربیِ سھ مطلق بھ صورت یکی باشیم.
و بھ ما آموزش داده شده کھ در بیکرانی و به طور وجود گرایانه یک مطلق وجود دارد.

در حالی کھ در کمترین حد روشن است کھ این عضو سوم چھ کسی می تواند باشد، اغلب
چنین پنداشتھ شده است کھ این ممکن است بھ شکلی از ارتباط غیرقابل تصور و تجلی

کیھانی شامل مطلقھای الوھیت، جھانی، و کامل باشد. قطعاً، تثلیث تثلیثھا بھ سختی
می توانند بھ کارکرد کاملی کمتر از یگانگی کامل سھ مطلق دست یابند، و سھ مطلق بھ

سختی می توانند کمتر از تحقق کامل تمامی پتانسیلھای بیکران یگانھ باشند.

احتمالاً این نشانگر حداقل تحریف حقیقت خواھد بود اگر سومین عضو تثلیث تثلیثھا بھ
صورت مطلق جھانی تصور شود، بھ این شرط کھ این پنداشت، جھانی را نھ تنھا بھ

صورت استاتیک و بالقوه بلکھ ھمچنین بھ صورت ھمیارانھ در نظر بگیرد. اما ما ھنوز
رابطھ با جنبھ ھای آفرینشگرانھ و تکاملی کارکرد جمع الوھیت را درک نمی کنیم.

اگر چھ شکل دادن بھ یک برداشت کامل تثلیث تثلیثھا دشوار است، یک برداشت محدود آنقدر
دشوار نیست. اگر دومین سطح تثلیث تثلیثھا بھ صورت اساساً شخصی تصور شود، کاملاً ممکن

می شود کھ پیوند خدای متعال، خدای غائی، و خدای مطلق بھ صورت پیامد شخصیِ پیوند
تثلیثھایی شخصی کھ نیای این الوھیتھای تجربی ھستند پنداشتھ شود. ما بر این عقیده ھستیم کھ این

سھ الوھیت تجربی بھ عنوان پیامد مستقیم یگانگیِ در حال رشدِ تثلیثھای نیایی و سببی آنھا کھ
اولین سطح را شکل می دھند قطعاً در دومین سطح یگانھ خواھند شد.

اولین سطح شامل سھ تثلیث است؛ دومین سطح بھ صورت پیوند شخصیتیِ شخصیتھایِ ربانیِ
تجربی – تکامل یافتھ، تجربی – منجر شده، و تجربی – وجودگرایانھ وجود دارد. و صرف نظر
از ھر دشواریِ ذھنی در فھم تثلیث کاملِ تثلیثھا، پیوند شخصیِ این سھ الوھیت در دومین سطح
در پدیدۀ الوھیت یافتنِ مجستان بھ عصر جھان خودمان جلوه گر شده است. مجستان توسط مطلق

الوھیت کھ از طریق غائی و در پاسخ بھ فرمان آغازین آفرینشگرانۀ ایزد متعال عمل می کرد در
این سطح دوم واقعیت یافت.



سطح سوم: در یک فرضیۀ کامل پیرامون دومین سطح تثلیث تثلیثھا، ارتباط ھر فاز از ھر نوع
از واقعیت کھ در تمامیت ابدیت ھست، یا بود، یا می تواند وجود داشتھ باشد، در بر گرفتھ شده

است. ایزد متعال نھ تنھا روح است بلکھ ھمچنین ذھن و نیرو و تجربھ است. غائی تمامی اینھا و
بسیار بیشتر است، در حالی کھ در برداشت توام از یگانگیِ مطلقھای الوھیت، جھانی، و کامل،

نھایت مطلقِ تمامی تحقق واقعیت در بر گرفتھ شده است.

در پیوند متعال، غائی، و تمامیت مطلق، تجدید مونتاژ کنشمندانۀ آن جنبھ ھای بیکرانی می تواند
رخ دھد کھ بدواً توسط من ھستم بھ قطعات تقسیم شده بود، و بھ پدیداریِ ھفت مطلق بیکرانی

انجامید. اگر چھ فیلسوفان جھان این را یک احتمال بسیار دور می پندارند، باز ما اغلب این پرسش
را می پرسیم: اگر دومین سطح تثلیث تثلیثھا ھمواره بتواند بھ وحدت تثلیث دست یابد، آنگاه در

نتیجۀ این وحدت الوھیت چھ رخ خواھد داد؟ ما نمی دانیم، اما ما اطمینان داریم کھ این مستقیماً بھ
تحقق من ھستم بھ عنوان یک دستیابیِ قابل تجربھ راه خواھد برد. از نقطھ نظر موجودات

شخصی، این می تواند بھ این معنی باشد کھ من ھستمِ غیرقابل شناخت بھ صورت پدر – بیکران
قابل تجربھ شدن گردیده است. آنچھ کھ این فرجامھای مطلق از یک دیدگاه غیرشخصی ممکن
است معنی دھند یک موضوع دیگر است و چیزی است کھ احتمالاً فقط ابدیت می تواند روشن

سازد. اما بھ تدریج کھ ما این سرانجامھای دور را بھ صورت مخلوقات شخصی نظاره می کنیم،
چنین استنتاج می کنیم کھ سرنوشت نھایی تمامی شخصیتھا شناخت نھایی پدر جھانیِ ھمین

شخصیتھا است.

ھمینطور کھ ما من ھستم را در ابدیت گذشتھ بھ گونھ ای فلسفی تصور می کنیم، او تنھا است،
ھیچکس غیر از او وجود ندارد. با نگرش بھ سوی ابدیت آینده، ما نمی بینیم کھ من ھستم بھ ھر

طریق ممکن بتواند بھ صورت یک وجودگرا تغییر یابد، اما ما بھ این تمایل داریم کھ یک تفاوت
عظیم تجربی را پیش بینی کنیم. چنین مفھومی از من ھستم بھ معنی ادراک کامل خود است —

این شامل آن کھکشان نامحدود شخصیتھایی است کھ شرکت کنندگان ارادی در خود –
آشکارسازیِ من ھستم شده اند، و بھ صورت اجزای مطلق ارادیِ کلیتِ بیکرانی، آخرین فرزندان

پدر مطلق، برای ابد باقی خواھند ماند.

9- یگانگی وجودگرایانۀ بیکران

در مفھوم تثلیث تثلیثھا، ما یگانگیِ ممکنِ تجربیِ واقعیتِ بیکران را بدیھی می پنداریم، و گاھی
چنین تئوری پردازی می کنیم کھ ممکن است تمامی این امر در دوریِ محضِ ابدیت بسیار دور

دست رخ دھد. اما با این وجود یک یگانگیِ واقعی و حاضر از بیکرانی در ھمین عصر ھمچون
کلیۀ اعصار گذشتھ و آیندۀ جھان وجود دارد؛ این یگانگی در تثلیث بھشت وجود دارد. یگانگیِ

بیکرانی بھ عنوان یک واقعیت تجربی بھ گونھ ای غیرقابل تصور دور است، اما اکنون یک
یگانگیِ کاملِ بیکرانی بر لحظۀ کنونیِ وجود جھان حاکم است و دوگانگی ھای تمامی واقعیت را

با یک شکوه موجود کھ مطلق است متحد می سازد.



ھنگامی کھ مخلوقات متناھی تلاش می کنند یگانگیِ بیکران را در سطوح نھایتِ ابدیتِ کامل
بفھمند، با محدودیتھای عقلانی کھ ذاتی وجود متناھی آنھا است رو بھ رو می شوند. زمان، فضا، و

تجربھ در بر گیرندۀ موانعی برای برداشت مخلوق است؛ و با این وجود، بدون زمان، جدا از
فضا، و بھ جز از طریق تجربھ، ھیچ مخلوقی نمی تواند بھ حتی یک درک محدود از واقعیت

جھان دست یابد. بدون حساسیت زمانی، ممکن نیست ھیچ مخلوق تکاملی بتواند روابط زنجیره ای
را درک کند. بدون فھم فضا، ھیچ مخلوقی نمی تواند روابط ھمزمان را درک کند. بدون تجربھ،

ھیچ مخلوق تکاملی حتی نمی تواند وجود داشتھ باشد؛ فقط ھفت مطلق بیکرانی بھ راستی از تجربھ
فراتر می روند، و حتی ممکن است اینھا در برخی فازھا تجربی باشند.

زمان، فضا، و تجربھ بزرگترین مددکاران انسان برای درک نسبی واقعیت و با این وجود
سخت ترین موانع او برای درک کامل واقعیت ھستند. انسانھا و بسیاری از مخلوقات دیگر جھان
این را ضروری می یابند کھ پتانسیلھا را بھ صورت واقعیت یافتھ در فضا، و در حال ثمر یافتن
در زمان پندارند، اما تمامی این روند یک پدیدۀ زمان – فضا است کھ در واقع در بھشت و در
ابدیت رخ نمی دھد. در سطح مطلق نھ زمان وجود دارد و نھ فضا؛ در آنجا تمامی پتانسیلھا را

می توان بھ صورت واقعیتھا پنداشت.

مفھوم یگانگی تمامی واقعیت، چھ در این عصر جھان باشد یا در ھر عصر دیگر، اساساً دوگانھ
است: وجودگرا و تجربی. چنین وحدتی در تثلیث تثلیثھا در حال تحقق تجربی است، اما درجۀ
واقعیت یابیِ ظاھری این تثلیث سھ گانھ با ناپدید شدن محدودیتھا و نواقص واقعیت در کیھان بھ

طور مستقیم متناسب است. اما جمع یکپارچگی واقعیت بھ گونھ ای کامل و ابدی و وجودگرایانھ
در تثلیث بھشت وجود دارد کھ در درونش، در ھمین لحظۀ جھان، واقعیتِ بیکران مطلقاً یگانھ

است.

ً پارادوکسی کھ توسط دیدگاھھای تجربی و وجودگرا آفریده شده است اجتناب ناپذیر است و بخشا
مبتنی بر این واقعیت است کھ تثلیث بھشت و تثلیث تثلیثھا ھر کدام یک رابطۀ ابدی ھستند کھ
انسانھا فقط می توانند بھ صورت یک نسبیت زمان – فضا درک کنند. برداشت انسان پیرامون

تحقق تدریجیِ تجربیِ تثلیث تثلیثھا — دیدگاه زمان — باید از طریق این فرضِ اضافھ کھ این از
پیش یک تحقق یابی می باشد — دیدگاه ابدیت — کامل گردد. اما این دو دیدگاه چگونھ

می توانند بھ سازش دست یابند؟ ما پذیرش این حقیقت را کھ تثلیث بھشت، یگانگیِ وجودگرایانۀ
بیکرانی است برای انسانھای متناھی پیشنھاد می کنیم، و این کھ ناتوانی در یافتن حضور واقعی و

تجلی تکمیل شدۀ تثلیث تجربیِ تثلیثھا بخشاً بھ سبب تحریف متقابل و بھ دلایل زیر است:

1- دیدگاه محدود بشری، ناتوانی در فھم مفھوم ابدیت کامل.

2- وضعیت ناکامل بشری، دوری از سطح مطلق تجربیھا.

3- منظور از وجود بشری، این واقعیت کھ نوع بشر طوری طراحی شده کھ از طریق
تکنیک تجربھ تکامل یابد، و از این رو باید بھ گونھ ای ذاتی و ساختاری بھ تجربھ متکی



باشد. فقط یک مطلق می تواند ھم وجودگرا و ھم تجربی باشد.

پدر جھانی در تثلیث بھشت، من ھستمِ تثلیث تثلیثھا است، و ناتوانی در تجربھ نمودن پدر بھ
عنوان بیکران بھ سبب محدودیتھای متناھی است. مفھومِ من ھستمِ وجودگرا، تنھا، پیش – تثلیثِ

غیرقابل دستیابی و اصل من ھستمِ پس – تثلیثِ تثلیثھای تجربی و قابل دستیابی یکی و ھمان
فرضیھ ھستند؛ ھیچ تغییر واقعی در بیکران رخ نداده است؛ تمامی رخدادھای ظاھری بھ سبب

ظرفیتھای افزایش یافتھ برای درک واقعیت و شناخت کیھانی ھستند.

در تحلیل نھایی، من ھستم، باید پیش از تمامی وجودگرایان و بعد از تمامی تجربیھا وجود
داشتھ باشد. در حالی کھ ممکن است این ایده ھا پارادوکسھای ابدیت و بیکرانی را در ذھن بشر

روشن نسازند، باید حداقل این خردھای متناھی را برانگیزانند کھ با این مشکلات پایان ناپذیر بھ
طریقی نوین مقابلھ کنند، مشکلاتی کھ در سلوینگتون و بعدھا بھ عنوان پایان دھندگان و بھ دنبال

آن در سرتاسر آیندۀ پایان ناپذیر دوران زندگانی جاودان شما در جھانھای در حال گسترش بھ
مبھوت ساختن شما ادامھ خواھند داد.

دیر یا زود تمامی شخصیتھای جھان شروع بھ درک این امر می کنند کھ جستجوی نھاییِ ابدیت،
پژوھش بی پایان بیکرانی، سفر پایان ناپذیر اکتشافی، بھ مطلق بودنِ اولین منبع و مرکز است. دیر

یا زود ما ھمگی آگاه می شویم کھ تمامی رشد مخلوق متناسب با تعیین ھویت با پدر است. ما بھ
این درک می رسیم کھ زندگی کردن مطابق خواست خداوند، گذرنامۀ جاودان برای امکانِ پایان

ناپذیرِ خودِ بیکرانی است. روزی انسانھا درک خواھند کرد کھ موفقیت در جستجو برای بیکران
با دستیابی بھ پدر گونھ شدن مستقیماً متناسب است، و این کھ در این عصر جھان واقعیات پدر در

حیطۀ کیفیتھای ربانیت آشکار می شوند. و این کیفیتھای ربانیت، در تجربۀ الھی زندگی کردن،
توسط مخلوقات جھان شخصاً بھ دست می آیند، و الھی زندگی کردن در واقع بھ معنی زندگی

کردن مطابق خواست خداوند است.

برای مخلوقات مادی، تکاملی، و متناھی، حیاتی کھ مبتنی بر زندگی کردن مطابق خواست پدر
باشد مستقیماً بھ نیل بھ تعالیت روحی در عرصۀ شخصیت راه خواھد برد، و این مخلوقات را بھ
درک پدر - بیکران یک گام نزدیکتر می کند. این زندگی پدر گونھ مبتنی بر حقیقت است، نسبت

بھ زیبایی حساس است، و تحت سلطۀ نیکی قرار دارد. چنین شخص خداشناس از درون با
پرستش روشنایی یافتھ است و از برون وقف خدمت با جان و دل بھ برادری جھانیِ تمامی

شخصیتھا شده است، یک کار خدماتی کھ با بخشش پر شده است و با مھرورزی انگیزه یافتھ
است، در حالی کھ تمامی این کیفیتھای زندگی در سطوح پیوستھ در حال فراز خرد کیھانی، خود

شکوفایی، یافتن خداوند، و پرستش پدر، در شخصیت در حال تکامل یگانھ شده اند.

]عرضھ شده توسط یک ملک صادق نبادان.[



نسخۀ پیشنویس

مقالۀ 107
منشأ و طبیعت تنظیم کنندگان فکر

اگر چھ پدر جھانی شخصاً در بھشت، درست در مرکز جھانھا، سکونت دارد، در واقع در کرات
فضا در اذھان فرزندان بیشمار زمانش نیز حضور دارد، چرا کھ بھ صورت ناصحان اسرارآمیز
در آنھا ساکن است. پدر جاودان در ھمان حال کھ از فرزندان انسانی سیاره ای خود بسیار فاصلھ

دارد در ارتباطی تنگاتنگ با آنان قرار دارد.

تنظیم کنندگان واقعیت مھر پدر ھستند کھ در روان انسانھا عینیت  یافتھ اند. آنھا وعدۀ حتمی دوران
زندگانی جاودانۀ انسان ھستند کھ در درون ذھن انسان محبوس می باشند؛ آنھا جوھر شخصیت

کمال یافتۀ انسان پایان دھنده ھستند کھ او می تواند در زمان پیش مزه کند. انسان از طریق صعود
جھان بھ جھان تدریجاً در تکنیک الھیِ زندگی مطابق خواست پدر گام بھ گام خبره می شود، تا این

کھ در واقع بھ حضور الھی پدر بھشتی خود دست می یابد.

خداوند پس از این کھ بھ انسان فرمان داد کامل باشد، حتی آنطور کھ او کامل است، بھ صورت
تنظیم کننده فرود آمده است تا در دستیابی بھ سرنوشت آسمانی کھ بدین گونھ مقرر گشتھ شریک
تجربی انسان شود. قطعۀ خداوند کھ در ذھن انسان سکنی می گزیند خاطر جمعی مطلق و کاملی

است کھ انسان می تواند در پیوند با این تنظیم کنندۀ الھی، کھ از خداوند آمد تا انسان را بیابد و
حتی در روزھای بودن در جسم او را بھ فرزندی برساند، پدر جھانی را پیدا کند.

ھر انسانی کھ یک پسر آفریننده را دیده است پدر جھانی را دیده است، و آن کس کھ در او یک
تنظیم کنندۀ الھی سکونت دارد پدر بھشتی در او ساکن است. ھر انسانی کھ بھ طور ھشیارانھ یا

غیرھشیارانھ از راھبری تنظیم کنندۀ ساکن در خود اطاعت می کند مطابق خواست خداوند زندگی
می کند. آگاھی از حضور تنظیم کننده آگاھی از حضور خداوند است. پیوند ابدی تنظیم کننده بھ

عنوان یک ھمیار جھانی الوھیت با روان تکاملی انسان تجربۀ راستین پیوند ابدی با خداوند است.

این تنظیم کننده است کھ در درون انسان آن اشتیاق خاموشی ناپذیر و آرزوی بی وقفھ برای
خداگونھ شدن، برای دستیابی بھ بھشت، و در آنجا در پیشگاه شخص واقعیِ الوھیت پرستش منبع
بیکران ھدیۀ الھی را ایجاد می کند. تنظیم کننده حضور زنده ای است کھ در واقع فرزند فانی را با

پدر بھشتی اش پیوند می دھد و او را بھ پدر نزدیکتر و نزدیکتر می سازد. تنظیم کننده برابرساز



جبران کنندۀ ما پیرامون تنش عظیم جھانی است کھ با فاصلۀ جدایی انسان از خداوند و با درجۀ
جزئی بودن او در مقایسھ با جھانی بودن پدر جاودان ایجاد می شود.

تنظیم کننده جوھر مطلق یک موجود بیکران است کھ در درون ذھن یک مخلوق متناھی محبوس
است، کھ بستھ بھ انتخاب چنین انسانی می تواند این پیوند موقت خداوند و انسان را سرانجام بھ
اوج رساند و در واقع پیدایش موجودی جدید را برای خدمت بی پایان در جھان بھ فعل در آورد.

تنظیم کننده آن واقعیت الھی جھان است کھ این حقیقت را کھ خداوند پدر انسان است واقعیت
می بخشد. تنظیم کننده قطب نمای خطاناپذیر کیھانی انسان است کھ روان را ھمیشھ و بدون لغزش

بھ سوی خداوند رھنمون می شود.

در کرات تکاملی مخلوقات صاحب اراده سھ مرحلۀ کلی رشد و نمو وجود را می پیمایند: از ھنگام
ورود تنظیم کننده تا رشد نسبتاً کامل، در حدود سن بیست سالگی در یورنشیا، ناصحان گاھی

اوقات تغییر دھندگان فکر نامیده می شوند. از این ھنگام تا رسیدن بھ سن بصیرت، در حدود چھل
سالگی، ناصحان اسرارآمیز تنظیم کنندگان فکر نامیده می شوند. از رسیدن بھ سن بصیرت تا

ھنگام رھایی از جسم، آنھا اغلب بھ صورت کنترل کنندگان فکر مورد اشاره قرار می گیرند. این
سھ مرحلۀ حیات انسانی ھیچ ربطی بھ سھ مرحلۀ پیشرفت تنظیم کننده در نسخھ برداری ذھن و

تکامل روان ندارد.

1- منشأ تنظیم کنندگان فکر

از آنجا کھ تنظیم کنندگان فکر از جوھر الوھیت اولیھ ھستند، ھیچ کس نمی تواند پیرامون طبیعت
و منشأ آنان با اطمینان سخن بگوید؛ من فقط می توانم روایات سلوینگتون و باورھای یوورسا را

بازگو کنم؛ من فقط می توانم توضیح دھم کھ ما این ناصحان اسرارآمیز و موجودات مرتبط بھ آنان
در سرتاسر جھان بزرگ را چگونھ تلقی می کنیم.

اگر چھ در رابطھ با نحوۀ اعطای تنظیم کنندگان فکر نظرات گوناگونی وجود دارد، در مورد
منشأ آنان چنین تفاوتھایی وجود ندارد. ھمگی توافق دارند کھ آنان مستقیماً از نزد پدر جھانی،

اولین منبع و مرکز، می آیند. آنھا موجودات آفریده شده نیستند؛ آنھا موجوداتی بھ اجزا تقسیم شده
ھستند کھ در بر گیرندۀ حضور واقعی خدای بیکران می باشند. تنظیم کنندگان بھ ھمراه بسیاری از
ھمیاران آشکار ناشده شان، ربانیت رقیق نشده و مخلوط نشده، اجزای کامل و کاھش نیافتۀ الوھیت

ھستند؛ آنھا از خدا ھستند، و تا جایی کھ ما قادریم تشخیص دھیم، آنھا خدا ھستند.

ما زمان آغاز وجود جداگانۀ آنھا، گذشتھ از مطلق بودن اولین منبع و مرکز، را نمی دانیم؛ ما تعداد
آنھا را نیز نمی دانیم. ما قدر بسیار اندکی پیرامون دوران زندگانی آنھا می دانیم، تا این کھ آنھا در
سیارات زمان وارد  شوند کھ در اذھان بشری سکنی گزینند، اما از آن زمان بھ بعد ما با پیشروی

کیھانی آنھا تا زمان بھ سرانجام رسیدن سرنوشت سھ گانۀ آنھا کمابیش آشنا ھستیم: نیل بھ



شخصیت از طریق پیوند با یک فراز یابندۀ انسانی، نیل بھ شخصیت از طریق فرمان پدر جھانی،
یا رھایی از تکالیف شناختھ شدۀ تنظیم کنندگان فکر.

اگر چھ ما نمی دانیم، چنین می پنداریم کھ با گسترش جھان، و بھ تدریج کھ تعداد کاندیداھای پیوند
با تنظیم کننده افزایش می یابد، تنظیم کنندگان دائماً فردیت می یابند. اما بھ ھمین اندازه ممکن است

کھ ما در تلاش برای تعیین یک کمیت عددی برای تنظیم کنندگان در خطا باشیم. ھمچون خود
خداوند، این قطعاتی کھ از طبیعت غیرقابل درک او برخوردارند ممکن است بھ طور

وجودگرایانھ بیکران باشند.

تکنیک منشأ تنظیم کنندگان فکر یکی از کارکردھای آشکار ناشدۀ پدر جھانی است. ما دلایل
بسیاری داریم باور داشتھ باشیم کھ ھیچیک از ھمیاران مطلق دیگر اولین منبع و مرکز در تولید

اجزای پدر دست ندارند. تنظیم کنندگان صرفاً و برای ابد ھدایای الھی ھستند؛ آنھا متعلق بھ خدا و
از خدا ھستند، و ھمانند خداوند ھستند.

آنھا در رابطھ شان با مخلوقاتِ پیوندی مھری آسمانی و خدمتی معنوی را آشکار می سازند کھ
عمیقاً تأیید کنندۀ این اعلان می باشد کھ خداوند روح است. اما علاوه بر این خدمت متعالی کار

زیادی صورت می گیرد کھ ھرگز برای انسانھای یورنشیا آشکار نشده است. ھمچنین ما بھ طور
کامل نمی فھمیم کھ ھنگامی کھ پدر جھانی از خود موجودی را اھدا می کند تا بخشی از شخصیت

یک مخلوق زمان باشد، بھ راستی دقیقاً چھ رخ می دھد. پیشرفت فرازگرایانۀ پایان دھندگان بھشت
نیز ھنوز احتمالات کاملی را کھ ذاتی این شراکت آسمانی انسان و خداوند است آشکار نساختھ

است. در تحلیل نھایی، اجزای پدر باید ھدیۀ خدای مطلق بھ آن مخلوقاتی باشد کھ سرنوشتشان در
بر گیرندۀ امکان نیل بھ خداوند بھ صورت مطلق است.

ھمانطور کھ پدر جھانی الوھیت پیش شخصی خود را بھ اجزای مختلف تقسیم می کند، روح
بیکران نیز قسمتھایی از روح پیش ذھن خود را فردیت می دھد تا در روانھای تکاملی انسانھای
در حال بقای سریِ پیوندِ روح ساکن شوند و در واقع با آنھا پیوند یابند. اما طبیعت پسر جاودان

بدین نحو بھ قطعات گوناگون قابل تقسیم نیست؛ روح پسر اولیھ یا پراکنده است و یا بھ طور مجزا
شخصی است. مخلوقاتِ با پسر پیوند یافتھ با عطایای انفرادی روح پسران آفرینندۀ پسر جاودان

یگانھ می شوند.

2- طبقھ بندی تنظیم کنندگان

تنظیم کنندگان بھ صورت موجوداتی باکره فردیت می یابند، و سرنوشت ھمگی شان این است کھ
ناصحانی رھایی یافتھ، پیوند یافتھ، و یا شخصیت یافتھ شوند. ما چنین می پنداریم کھ ھفت رستۀ

تنظیم کنندۀ فکر وجود دارد، گر چھ ما در مجموع این تقسیمات را نمی فھمیم. ما اغلب بھ صورت
زیرین بھ رستھ ھای مختلف اشاره می کنیم:



1- تنظیم کنندگان باکره، آنھایی کھ در مأموریتھای اولیۀ خود در اذھان کاندیداھای
تکاملی برای بقای جاودانھ خدمت می کنند. طبیعت الھی ناصحان اسرارآمیز برای ابد ثابت

است. ھمچنین طبیعت تجربی آنھا ھمینطور کھ در ابتدا از دیوینینگتون رھسپار می شوند
ثابت است؛ تفاوت متعاقب تجربی نتیجۀ تجربۀ واقعی در خدمت در جھان است.

2- تنظیم کنندگان پیشرفته، آنھایی کھ یک دوره یا دوره ھای بیشتر بھ ھمراه
مخلوقات صاحب اراده در کراتی خدمت کرده اند کھ در آنھا پیوند نھایی میان ھویت مخلوق
زمان و یک بخش منحصر بھ فردِ روح سومین منبع و مرکز کھ در جھان محلی تجلی یافتھ

رخ می دھد.

3- تنظیم کنندگان متعال، آن ناصحانی کھ در ماجرای زمان در کرات تکاملی خدمت
کرده اند، اما شرکای بشری آنھا بھ دلیلی بقای جاودانھ را نپذیرفتند، و آنھایی کھ متعاقباً بھ
ماجراھای دیگر در انسانھای دیگر در کرات دیگر در حال تکامل تخصیص یافتھ اند. یک

تنظیم کنندۀ متعال گر چھ بیش از یک ناصح باکره الھی نیست، از تجربۀ بیشتری
برخوردار گشتھ است، و در ذھن بشری کارھای بیشتری می تواند انجام دھد کھ یک تنظیم

کنندۀ کم تجربھ تر نمی تواند انجام دھد.

4- تنظیم کنندگان ناپدید شده. در اینجا در تلاشھای ما برای دنبال نمودن دوران
زندگانی ناصحان اسرارآمیز وقفھ ای رخ می دھد. یک مرحلۀ چھارمی از خدمت وجود
دارد کھ ما دربارۀ آن اطمینان نداریم. ملک صادقھا آموزش می دھند کھ تنظیم کنندگان
مرحلۀ چھارم در مأموریت جداگانھ ھستند. آنھا در حال گشت و گذار در جھان جھانھا

ھستند. پیام آوران منفرد بھ این باور تمایل دارند کھ آنھا با اولین منبع و مرکز یگانھ ھستند.
آنھا در حال بھره وری از دوره ای از معاشرت طراوت بخش با خود پدر ھستند. و کاملاً

ممکن است کھ یک تنظیم کننده بتواند در حال گشت زنی در جھان بنیادین باشد و بھ طور
ھمزمان با پدر ھمھ جا حاضر یگانھ باشد.

5- تنظیم کنندگان رھایی یافته، آن ناصحان اسرارآمیزی کھ برای ابد از خدمت
زمان برای انسانھای کرات درحال تکامل رھایی یافتھ اند. ما نمی دانیم کھ کارکرد آنھا

چیست.

6- تنظیم کنندگان پیوند یافته — پایان دھندگان — آنھایی کھ با مخلوقات در حال
فراز ابرجھانھا، یاران ابدیتِ فرازگرایان زمانِ سپاه بھشتیِ نھایت یگانھ شده اند. تنظیم

کنندگان فکر معمولاً با انسانھای در حال فراز زمان پیوند می یابند، و در داخل و خارج از
اسَندینگتون با چنین انسانھای در حال بقا ثبت نام می شوند. آنھا مسیر موجودات فرازگرا را

دنبال می کنند. بھ نظر می رسد کھ تنظیم کننده بھ دنبال پیوند با روان در حال فراز تکاملی
از سطح مطلق وجودگرایانۀ جھان بھ سطح متناھی تجربیِ ھمیاری عملی با یک شخصیت

در حال فراز تبدیل می شود. یک تنظیم کنندۀ پیوند یافتھ، در حالی کھ تمامی کاراکتر



طبیعت وجودگرای الھی را حفظ می کند، با دوران زندگانی در حال فراز یک انسان در
حال بقا بھ طور ناگسستنی وصل می شود.

7- تنظیم کنندگان شخصیت یافته، آنھایی کھ با پسران بھشتیِ در جسم ظھور یافتھ،
بھ ھمراه بسیاری کھ در طول اقامت انسانی بھ تمایز غیرمعمول دست یافتھ اند، خدمت

کرده اند، اما تابعین آنھا بقا را نپذیرفتند. ما دلایلی داریم کھ باور کنیم چنین تنظیم کنندگانی
بر مبنای توصیھ ھای قدمای ایامھای ابرجھانِ مأموریتشان شخصیت یافتھ اند.

راھھای بسیاری وجود دارد کھ این اجزای اسرارآمیز پدر می توانند بھ واسطۀ آنھا طبقھ بندی
شوند: مطابق مأموریت جھانی، از طریق اندازه گیری موفقیت در سکنی گزینی در یک فرد

انسان، یا حتی توسط تبار نژادیِ کاندیدای انسانی برای پیوند.

3- منزل تنظیم کنندگان در دیوینینگتون

کلیۀ فعالیتھای جھان کھ بھ اعزام، مدیریت، رھنمود، و بازگشت ناصحان اسرارآمیز از خدمت در
تمامی ھفت ابرجھان مربوط است بھ نظر می رسد کھ در کرۀ مقدس دیوینینگتون متمرکز باشد. تا

جایی کھ من می دانم، ھیچکس بھ غیر از تنظیم کنندگان و سایر موجودات پدر در آن کره نبوده
 است. احتمال دارد کھ موجودات پیش شخصی آشکار ناشدۀ بیشمار دیوینینگتون را بھ عنوان یک
کرۀ پایگاه با تنظیم کنندگان قسمت می کنند. ما حدس می زنیم کھ این وجودھای ھمیار بھ طریقی با

خدمت کنونی و آیندۀ ناصحان اسرارآمیز مربوط باشند. اما ما واقعاً نمی دانیم.

ھنگامی کھ تنظیم کنندگان فکر بھ پدر باز می گردند، بھ قلمرو منشأ فرضی، دیوینینگتون،
برمی گردند؛ و احتمالاً بھ عنوان بخشی از این تجربھ، تماسی واقعی با شخصیت بھشتی پدر و نیز

با تجلی ویژۀ ربانیت پدر کھ گزارش شده در این کرۀ اسرارآمیز واقع شده، صورت می گیرد.

اگر چھ ما تا اندازه ای پیرامون تمامی ھفت کرات اسرارآمیز بھشت می دانیم، پیرامون
دیوینینگتون کمتر از سایرین می دانیم. موجوداتی کھ از مرتبت بالای معنوی ھستند فقط سھ فرمان

الھی دریافت می کنند، و آنھا از این قرارند:

1- ھمیشھ احترام کافی برای تجربھ و عطایای ارشدھا و مافوقان خود نشان دھند.

2- ھمیشھ نسبت بھ محدودیتھا و بی تجربگی کوچکترھا و زیردستانشان باملاحظھ باشند.

3- ھرگز سعی در فرود آمدن در سواحل دیوینینگتون نکنند.

من اغلب فکر کرده ام کھ برای من کاملاً بی فایده است کھ بھ دیوینینگتون بروم؛ من احتمالاً قادر
نخواھم بود ھیچیک از موجودات مقیم آنجا بھ جز کسانی نظیر تنظیم کنندگان شخصیت یافتھ را

ببینم، و من آنھا را در جاھای دیگر دیده ام. من بسیار مطمئنم کھ ھیچ چیز واقعاً ارزشمند یا



سودمند برای من، ھیچ چیز ضروری برای رشد و تکامل من، در دیوینینگتون وجود ندارد. در
غیر اینصورت رفتن من بھ آنجا قدغن نمی شد.

از آنجا کھ نمی توانیم پیرامون طبیعت و منشأ تنظیم کنندگانِ دیوینینگتون چیزی بیاموزیم، و یا قدر
اندکی می توانیم بیاموزیم، ناچاریم از ھزار و یک منبع مختلف اطلاعات جمع آوری کنیم، و لازم

است این اطلاعات انباشتھ شده را گرد آوری نموده، بھ ھم پیوند داده، و مرتبط سازیم تا چنین
دانشی آموزنده باشد.

بی باکی و خردی کھ توسط تنظیم کنندگان فکر بھ نمایش گذارده می شود نشان می دھد کھ آنھا تحت
یک آموزش فوق العاده گسترده و دامنھ دار قرار گرفتھ اند. از آنجا کھ آنھا شخصیت نیستند، این

آموزش باید در مؤسسات آموزشی دیوینینگتون صورت گیرد. بدون شک تنظیم کنندگان بی نظیر
شخصیت یافتھ پرسنل مدارس آموزشی تنظیم کنندگان دیوینینگتون را تشکیل می دھند. و ما

می دانیم کھ ریاست این گروه مرکزی و سرپرست را تنظیم کنندۀ شخصیت یافتۀ کنونیِ اولین پسر
بھشتیِ رستۀ میکائیل، در تکمیل اعطای ھفتگانھ اش بھ نژادھا و مردمان قلمرو جھانش، بھ عھده

دارد.

ما در واقع قدر بسیار اندکی دربارۀ تنظیم کنندگان شخصیت نیافتھ می دانیم؛ ما فقط با انواع
شخصیت یافتھ تماس گرفتھ و ارتباط برقرار می کنیم. اینھا در دیوینینگتون نامگذاری شده اند و

ھمیشھ با نام شناختھ می شوند و نھ با شماره. تنظیم کنندگان شخصیت یافتھ بھ طور دائم در
دیوینینگتون اقامت می کنند؛ آن کرۀ مقدس منزلگاه آنان است. آنھا تنھا با خواست پدر جھانی از

آن مکان خارج می شوند. تعداد بسیار اندکی در حوزه ھای جھانھای محلی یافت می شوند، اما تعداد
بیشتری در جھان مرکزی حضور دارند.

4- طبیعت و حضور تنظیم کنندگان

گفتن این کھ یک تنظیم کنندۀ فکر الھی است صرفاً بھ رسمیت شناختن طبیعت منشأ است. بسیار
محتمل است کھ چنین خلوص ربانیت در بر گیرندۀ جوھر پتانسیل تمامی ویژگیھای الوھیت باشد
کھ می تواند در درون چنین قطعھ ای از جوھر مطلقِ حضور جھانیِ پدر بھشتی جاودان و بیکران

محصور شود.

منبع واقعی تنظیم کننده باید بیکران باشد، و پیش از پیوند با روان فناناپذیر یک انسان در حال
تکامل، واقعیت تنظیم کننده باید در مرز مطلق بودن باشد. تنظیم کنندگان در کلیت، از نظر

الوھیت، مطلق نیستند، اما در محدودۀ پتانسیلھای طبیعت بھ اجزا تقسیم شدۀ خود احتمالاً مطلقھای
حقیقی ھستند. آنھا از نظر جھانی بودن واجد شرایط ھستند، اما نھ از نظر طبیعت. آنھا از نظر

گستردگی محدود ھستند، اما در شدت معنی، ارزش و واقعیت مطلق ھستند. بھ این دلیل ما
گاھی اوقات ھدایای الھی را بھ عنوان قطعات واجد شرایط مطلق پدر می نامیم.



ھیچ تنظیم کننده ای تاکنون بھ پدر بھشتی بی وفا نبوده است. رستھ ھای پایین تر مخلوقات شخصی
ممکن است گاھی اوقات با ھمنوعان بی وفا بھ ستیز برخیزند، اما تنظیم کنندگان ھرگز؛ آنھا در

گسترۀ آسمانی خود برای خدمت بھ مخلوق و کارکرد جھانی متعال و خطاناپذیر ھستند.

تنظیم کنندگان شخصیت نیافتھ فقط برای تنظیم کنندگان شخصیت یافتھ قابل رویت ھستند. رستۀ
من، پیام آوران منفرد، بھ ھمراه ارواح الھام یافتۀ تثلیث، می توانند از طریق پدیده ھای واکنشی

روحی بھ حضور تنظیم کنندگان پی ببرند؛ و حتی سرافیمھا گاھی اوقات می توانند درخشش
روحیِ ھمیاری فرضی با حضور تنظیم کنندگان را در اذھان مادی انسانھا تشخیص دھند؛ اما در
واقع ھیچیک از ما قادر نیستیم حضور واقعی تنظیم کنندگان را تشخیص دھیم، مگر این کھ آنھا

شخصیت یافتھ باشند، گر چھ طبیعت آنھا در پیوند با شخصیتھای پیوند یافتۀ انسانھای در حال
فرازِ کرات تکاملی قابل مشاھده است. نامرئی بودن عمومیِ تنظیم کنندگان قویاً حاکی از منشأ و

طبیعت الھی والا و منحصر بھ فرد آنان است.

یک نور ذاتی، یک درخشش روحی وجود دارد کھ با این حضور الھی ھمراه است، و بھ طور
کلی با تنظیم کنندگان فکر تداعی شده است. در جھان نبادان این درخشش بھشتی بھ طور گسترده
بھ عنوان ”نور ھدایت“ شناختھ شده است؛ در یوورسا آن بھ نام ”نور حیات“ نامیده می شود. در
یورنشیا این پدیده گاھی اوقات بھ عنوان آن ”نور حقیقی کھ ھر انسانی را کھ بھ دنیا می آید منور

می سازد“ مورد اشاره واقع  شده است.

برای کلیۀ موجوداتی کھ بھ پدر جھانی دست یافتھ اند، تنظیم کنندگان شخصیت یافتۀ فکر مرئی
ھستند. تنظیم کنندگان متعلق بھ کلیۀ مراحل، بھ ھمراه تمامی موجودات، وجودھا، روحھا،

شخصیتھا، و مظاھر روحی دیگر توسط آن شخصیتھای متعالی آفریننده کھ منشأ در الوھیتھای
بھشت دارند، و مسئولیت دولتھای عمدۀ جھان بزرگ را بھ عھده دارند ھمیشھ قابل تشخیص

ھستند.

آیا بھ راستی می توانید اھمیت حقیقی سکنی گزینیِ تنظیم کننده را درک کنید؟ آیا واقعاً عمیقاً درک
می کنید این کھ یک قطعۀ مطلق از الوھیت مطلق و بیکران، پدر جھانی، در شما سکنی می گزیند

و با طبیعت متناھی انسانی شما پیوند می یابد بھ چھ معنی است؟ ھنگامی کھ انسان فانی با یک
قطعۀ واقعی از علت وجودگرایانۀ کل جھان ھستی پیوند می یابد، ھرگز نمی توان ھیچ حد و

مرزی برای سرنوشت چنین مشارکت بی سابقھ و غیرقابل تصور قرار داد. در ابدیت، نھ تنھا
انسان بیکرانیِ الوھیت عینی را کشف خواھد کرد، بلکھ ھمچنین پتانسیل پایان ناپذیر قطعۀ عینی
ھمین خداوند را. تنظیم کننده ھمیشھ شگفتی خداوند را بھ شخصیت انسانی آشکار خواھد ساخت،
و ھیچگاه این آشکارسازی آسمانی نمی تواند بھ پایان رسد، زیرا تنظیم کننده از خدا است و برای

انسان فانی مثل خدا است.

5- ذھنیت تنظیم کننده



انسانھای تکاملی تمایل دارند کھ بھ ذھن بھ عنوان یک میانجیگری کیھانی میان روح و ماده
بنگرند، چرا کھ این، آنطور کھ برای شما قابل تشخیص است، بھ راستی کارکرد اصلی ذھن

است. از این رو برای انسانھا کاملاً دشوار است تصور کنند کھ تنظیم کنندگان فکر دارای ذھن
ھستند، چرا کھ تنظیم کنندگان قطعات خداوند در یک سطح مطلق واقعیت ھستند کھ نھ تنھا پیش

شخصی است بلکھ ھمچنین بر تمامی واگراییھای انرژی و روح مقدم است. در یک سطح
یکتاگرایانھ کھ مقدم بر تفکیک انرژی و روح است ذھن ھیچ کارکرد میانجی گرایانھ ندارد، زیرا

تباینی وجود ندارد کھ نیاز بھ میانجیگری داشتھ باشد.

از آنجا کھ تنظیم کنندگان می توانند برنامھ ریزی کنند، کار کنند، و مھر بورزند، باید از نیروھای
فردی برخوردار باشند کھ متناسب با ذھن است. آنھا از توان نامحدود برای ارتباط با یکدیگر

برخوردارند، یعنی کلیۀ اشکال ناصحانی کھ بالاتر از گروھھای اول یا باکره ھستند. در رابطھ با
طبیعت و مقصود ارتباطات متقابلشان، ما می توانیم قدر بسیار اندکی را آشکار سازیم، زیرا

نمی دانیم. و علاوه بر آن ما می دانیم کھ آنھا باید بھ طریقی از ذھن برخوردار باشند، در غیر
اینصورت ھرگز نمی توانند شخصی شوند.

ذھنیت تنظیم کنندۀ فکر ھمانند ذھنیت پدر جھانی و پسر جاودان است — آنچھ کھ نیای اذھان
عامل پیوند است.

نوع ذھن کھ در یک تنظیم کننده تصور می شود باید مشابھ عطیۀ ذھنی انواع بیشمار دیگر
موجودات پیش شخصی باشد کھ ظاھراً بھ ھمین ترتیب منشأ در اولین منبع و مرکز دارند. اگر

چھ بسیاری از این رستھ ھا در یورنشیا آشکار نشده اند، ھمگی آنھا کیفیتھایی ذھنی از خود آشکار
می سازند. ھمچنین برای این فردیتھای الوھیت اولیھ ممکن است کھ با انواع بیشمار در حال

تکامل موجودات غیرانسانی و حتی با یک تعداد محدود از موجودات غیرتکاملی کھ ظرفیت پیوند
با چنین قطعات الوھیت را در خود بھ وجود آورده اند یگانھ شوند.

ھنگامی کھ یک تنظیم کننده با روان فناناپذیر در حال تکامل مورانشیاییِ انسان بقا یافتھ پیوند
می یابد، ذھن تنظیم کننده فقط می تواند بھ صورت وجودی کھ جدا از ذھن مخلوق ادامھ می دھد
تعیین ھویت شود، تا این کھ انسان در حال صعود بھ سطوح روحی پیشرفت جھان دست یابد.

این ارواح مرحلۀ ششم، پس از دستیابی بھ سطوح پایان دھندۀ تجربۀ فرازگرا، بھ نظر می رسد
برخی عوامل ذھنی را کھ نمایانگر یک پیوند فازھای مشخص اذھان انسانی و تنظیم کننده ھستند

و سابقاً بھ عنوان رابط میان فازھای الھی و بشریِ چنین شخصیتھای فرازگرا عمل کرده اند،
دگردیس می کنند. این کیفیت تجربی ذھنی احتمالاً عطیۀ تجربیِ الوھیت تکاملی — ایزد متعال

— را ”تعالی می بخشد“ و متعاقباً افزایش می دھد.

6- تنظیم کنندگان بھ صورت ارواح خالص



ھمانطور کھ تنظیم کنندگان فکر در تجربۀ مخلوق مورد مواجھھ واقع می شوند، حضور و ھدایت
یک نفوذ روحی را آشکار می سازند. تنظیم کننده در واقع یک روح است، روح خالص، اما بیش

از روح. ما ھرگز قادر نبوده ایم کھ ناصحان اسرارآمیز را بھ گونھ ای رضایت بخش طبقھ بندی
کنیم؛ تمامی آنچھ کھ می توان با قطعیت در مورد آنھا گفت این است کھ آنھا بھ راستی خداگونھ

ھستند.

تنظیم کننده امکان جاودانگی انسان است؛ انسان امکان شخصیتیِ تنظیم کننده است. تنظیم کنندگان
منحصر بھ فرد شما کار می کنند تا بھ امید جاودانھ ساختن ھویت موقتتان شما را روحی سازند.

تنظیم کنندگان مملو از مھر زیبا و خود - ارزانی کنندۀ پدر روحھا ھستند. آنھا بھ راستی و بھ
طور الھی شما را دوست دارند؛ آنھا زندانیان امید روح ھستند کھ در اذھان انسانھا محبوس

می باشند. آنھا شدیداً مشتاق دستیابی اذھان انسانی شما بھ ربانیت ھستند تا تنھایی شان پایان یابد، تا
بھ ھمراه شما از محدودیتھای جامۀ مادی و پوشاک زمان رھایی یابند.

مسیر شما بھ بھشت مسیر دستیابی بھ روح است، و طبیعت تنظیم کننده آشکارسازی طبیعت
روحی پدر جھانی را بھ طور وفادارانھ برملا می سازد. تنظیم کننده ممکن است فراتر از صعود
بھشتی و در مراحل پس پایان دھندۀ دوران زندگانی جاودان با شریک بشری روزگار پیشین در
غیر از خدمت روحی تماس گیرد؛ اما صعود بھشت و دوران زندگانی پایان دھنده شراکت میان

انسان خداشناس در حال معنویت یابی و خدمت روحانی تنظیم کنندۀ آشکار کنندۀ خداوند است.

ما می دانیم کھ تنظیم کنندگان فکر روح ھستند، ارواح خالص، ظاھراً ارواح مطلق. اما تنظیم کننده
ھمچنین باید چیزی بیش از واقعیت منحصر بھ فرد روحی باشد. علاوه بر ذھنیت مورد حدس،

عوامل انرژی خالص نیز وجود دارند. اگر بھ خاطر داشتھ باشید کھ خداوند منبع انرژی خالص و
روح خالص است، زیاد مشکل نخواھد بود کھ اجزای او بھ صورت ھر دو در نظر گرفتھ شوند.
این یک واقعیت است کھ تنظیم کنندگان فضا را روی مدارھای آنی و جھانی جاذبۀ جزیرۀ بھشت

می پیمایند.

این کھ ناصحان اسرارآمیز با مدارھای مادی جھان جھانھا بدین شکل مرتبطند بھ راستی
حیرت آور است. اما این یک واقعیت باقی می ماند کھ آنھا در سرتاسر کل جھان بزرگ روی

مدارھای مادی - جاذبھ بھ طور برق آسا حرکت می کنند. کاملاً ممکن است کھ آنھا حتی در سطوح
فضای بیرونی رخنھ  کنند. آنھا قطعاً می توانند حضور جاذبۀ بھشت را بھ داخل این نواحی دنبال

کنند، و گر چھ نوع شخصیت من می تواند مدارھای ذھنی عامل پیوند را ھمچنین فراتر از
مرزھای جھان بزرگ بپیماید، ما ھرگز نسبت بھ کشف حضور تنظیم کنندگان در نواحی ناشناختۀ

فضای بیرونی مطمئن نبوده ایم.

و با این وجود، در حالی کھ تنظیم کنندگان مدارھای مادی - جاذبھ را بھ کار می گیرند، ھمانند
آفرینش مادی تحت تسلط آن نیستند. تنظیم کنندگان اجزای نیای جاذبھ ھستند، نھ پیامدھای جاذبھ؛

آنھا در یک سطح جھانی وجود کھ فرضاً مقدم بر ظھور جاذبھ است بھ اجزای مختلف تقسیم
شده اند.



تنظیم کنندگان از زمان اعطای خود تا روز رھایی شان برای رھسپاری بھ دیوینینگتون، بھ دنبال
مرگ طبیعیِ تابعان انسانی شان، ھیچ استراحتی ندارند. و آنھایی کھ تابعانشان از دروازه ھای

مرگ طبیعی عبور نمی کنند حتی این فراغت موقت را نیز تجربھ نمی کنند. تنظیم کنندگان فکر
نیازی بھ دریافت انرژی ندارند؛ آنھا انرژی ھستند، از بالاترین و الھی ترین نوع انرژی.

7- تنظیم کنندگان و شخصیت

تنظیم کنندگان فکر شخصیت نیستند، اما وجودھای واقعی ھستند؛ آنھا بھ راستی و بھ طور کامل
فردیت یافتھ اند، گر چھ در حالی کھ در انسانھا سکنی می گزینند، در واقع ھرگز شخصیت

نمی یابند. تنظیم کنندگان شخصیتھای حقیقی نیستند؛ آنھا واقعیتھای حقیقی ھستند،
خالص ترین نوع واقعیت کھ در جھان جھانھا شناختھ شده است — آنھا حضور الھی ھستند. این
قطعات شگفت انگیز پدر گر چھ شخصی نیستند، معمولاً بھ عنوان موجودات و گاھی اوقات، بھ

خاطر فازھای معنوی خدمت کنونی شان بھ انسانھا، بھ عنوان وجودھای روحی مورد اشاره قرار
می گیرند.

اگر تنظیم کنندگان فکر شخصیتھایی نیستند کھ از امتیازات اراده و قدرت انتخاب برخوردار
باشند، پس چگونھ می توانند افراد انسانی را انتخاب نمایند و داوطلب سکنی گزیدن در این

مخلوقات کرات تکاملی شوند؟ این یک سؤال آسان برای پرسیدن است، اما احتمالاً تاکنون ھیچ
موجودی در جھان جھانھا پاسخ دقیق آن را نیافتھ است. حتی رستۀ شخصیت من، پیام آوران
منفرد، اعطای اراده، انتخاب، و عشق در آن وجودھایی را کھ شخصی نیستند بھ طور کامل

نمی فھمد.

ما اغلب پنداشتھ ایم کھ تنظیم کنندگان فکر باید در کلیۀ سطوح پیش شخصیِ انتخاب از اراده
برخوردار باشند. آنھا داوطلب سکنی گزیدن در موجودات بشری می شوند. آنھا برای دوران

زندگانی جاودان انسان طرح ریزی می کنند. آنھا مطابق شرایط انطباق می یابند، تغییر و تبدیل، و
جایگزین می شوند، و این فعالیتھا دلالت بر ارادۀ راستین دارد. آنھا بھ انسانھا عطوفت دارند. آنھا
در بحرانھای جھان دست بھ عمل می زنند. آنھا ھمیشھ منتظرند تا مطابق انتخاب بشری قاطعانھ
عمل نمایند، و اینھا تماماً واکنشھای بسیار ارادی ھستند. در کلیۀ وضعیتھایی کھ بھ حوزۀ ارادۀ
بشری مربوط نیست، آنھا بدون شک رفتاری را بھ نمایش می گذارند کھ بر اعمال قدرتی کھ از

ھر نظر معادل اراده، حداکثر تصمیم گیری است، دلالت دارد.

پس چرا اگر تنظیم کنندگان فکر از اراده برخوردارند، تابع خواست بشری ھستند؟ ما باور داریم
کھ دلیل آن این است کھ ارادۀ تنظیم کننده، گر چھ طبیعتش مطلق است، تجلی پیش شخصی دارد.

خواست بشری در سطح شخصیتیِ واقعیت جھان عمل می کند، و در سراسر کیھان چیز
غیرشخصی — ناشخصی، زیرشخصی، و پیش شخصی — ھمواره نسبت بھ خواست و اعَمال

شخصیتِ موجود واکنشمند است.



در سراسر یک جھانِ موجودات آفریده شده و انرژیھای ناشخصی ما مشاھده نمی کنیم کھ
خواست، اراده، انتخاب، و عشق جدا از شخصیت تجلی یابد. بھ جز در تنظیم کنندگان و سایر

وجودھای مشابھ ما شاھد کارکرد این ویژگیھای شخصیت در ارتباط با واقعیتھای غیرشخصی
نیستیم. این درست نیست کھ یک تنظیم کننده زیرشخصی نامیده شود. ھمچنین صحیح نیست کھ

چنین وجودی بھ صورت فوق شخصی مورد اشاره قرار گیرد، اما کاملاً جایز است کھ چنین
موجودی پیش شخصی نامگذاری شود.

برای موجودی از نوع ما این اجزای الوھیت بھ عنوان ھدایای الھی شناختھ می شوند. ما تصدیق
می کنیم کھ منشأ تنظیم کنندگان الھی است، و این کھ آنھا در بر گیرندۀ گواه و نمایش محتملِ حفظ

امکان ارتباط مستقیم و نامحدود توسط پدر جھانی با ھر یک و کلیۀ مخلوقات مادی در سراسر
قلمروھای عملاً نامحدود او می باشند، و تمام این امر کاملاً جدا از حضور او در شخصیتھای

پسران بھشتی او یا از طریق خدمات روحانی غیرمستقیم در شخصیتھای روح بیکران می باشد.

ھیچ موجود آفریده شده ای وجود ندارد کھ از میزبانی برای ناصحان اسرارآمیز شادمان نشود، اما
ھیچ رستھ ای از موجودات بھ جز مخلوقات تکاملی صاحب اراده کھ از سرنوشت پایان دھنده

برخوردارند بدین شکل مورد سکنی واقع نمی شود.

[عرضھ شده توسط یک پیام آور منفرد ارُوانتان.]



نسخۀ پیشنویس

مقالۀ 108
مأموریت و خدمت روحانی تنظیم کنندگان فکر

مأموریت تنظیم کنندگان فکر برای نژادھای بشری این است کھ برای مخلوقات فانی زمان و فضا
پدر جھانی را نمایندگی کنند، و بھ مثابھ او باشند؛ این کار بنیادین ھدایای الھی است. مأموریت
آنان ھمچنین حاوی ارتقاءِ اذھان انسانی و دگرگونی روانھای فناناپذیر انسانھا تا مرز فرازھای

الھی و سطوح معنویِ کمال بھشتی است. و بدین ترتیب در تجربۀ دگرسان نمودن طبیعت بشریِ
مخلوق دنیوی بھ طبیعت الھیِ پایان دھندۀ جاودان، تنظیم کنندگان یک نوع بی نظیر موجود را بھ

وجود می آورند، موجودی کھ در بر گیرندۀ یگانگی جاودانۀ تنظیم کنندۀ کامل و مخلوق کمال
یافتھ، کھ نسخھ برداری از آن با ھر تکنیک دیگر جھان غیرممکن است، می باشد.

ھیچ چیز در تمامی جھان نمی تواند جانشین واقعیت تجربھ در سطوح غیروجودگرایانھ باشد.
خدای بیکران، ھمچون ھمیشھ سرشار و کامل است، و بھ طور بی نھایت شامل تمامی چیزھا بھ

جز شرارت و تجربۀ مخلوق است. خداوند نمی تواند کار خطا انجام دھد؛ او خطاناپذیر است.
خداوند نمی تواند آنچھ را کھ شخصاً ھرگز تجربھ نکرده است بھ طور تجربی بداند؛ پیش آگاھی

خداوند وجود گرایانھ است. از این رو روح پدر از بھشت فرود می آید تا بھ ھمراه انسانھای
متناھی در ھر تجربۀ با حسن نیت دوران فرازگرایانۀ زندگی شرکت کند؛ تنھا با چنین روشی

است کھ خدای وجودگرا بھ طور حقیقی و در واقع می تواند پدر تجربی انسان شود. بیکرانیِ خدای
جاودانھ شامل پتانسیل تجربۀ متناھی است کھ در خدمت روحانی اجزای تنظیم کننده کھ در واقع

در تجارب فراز و نشیب زندگی موجودات بشری سھیم ھستند بھ راستی واقعی می شود.

1- انتخاب و مأموریت

ھنگامی کھ تنظیم کنندگان برای خدمت بھ انسان از دیوینینگتون اعزام می شوند، در عطیۀ ربانیت
وجودگرا یکسان ھستند، اما متناسب با تماس پیشین با مخلوقات تکاملی در کیفیتھای تجربی تفاوت
دارند. ما نمی توانیم مبنای مأموریت تنظیم کننده را توضیح دھیم، اما حدس می زنیم کھ این ھدایای
الھی مطابق یک سیاست خردمندانھ و مؤثرِ شایستگی جاودانِ انطباق برای شخصیتِ مورد سکنی

واقع شده عطا می شوند. ما مشاھده می کنیم کھ تنظیم کنندۀ باتجربھ تر اغلب در نوع والاترِ ذھن
بشری ساکن است؛ از این رو میراث بشری باید یک عامل قابل ملاحظھ در تعیین انتخاب و

مأموریت باشد.



اگر چھ ما بھ طور قطع نمی دانیم، قویاً باور داریم کھ تمامی تنظیم کنندگان فکر داوطلب ھستند.
اما آنھا ھمواره پیش از داوطلب شدن، اطلاعات کامل پیرامون کاندیدای سکونت را در اختیار

دارند. پیش نویس سرافیِ نیاکان و الگوھای پیش بینی شدۀ نحوۀ زندگی از طریق تکنیک بازتاب کھ
از پایتختھای جھانھای محلی بھ ستادھای مرکزی ابرجھانھا بھ سوی داخل امتداد می یابد از راه
بھشت بھ سپاه ذخیرۀ تنظیم کنندگان در دیوینینگتون انتقال می یابد. این پیش بینی نھ تنھا سوابق

ارثی کاندیدای انسانی بلکھ ھمچنین تخمین عطیۀ محتمل عقلانی و ظرفیت معنوی را در بر
می گیرد. بدین ترتیب تنظیم کنندگان داوطلب سکونت در اذھانی می شوند کھ از طبیعت درونی

آنھا بھ طور کامل آگاھی یافتھ اند.

تنظیم کنندۀ داوطلب بھ طور ویژه بھ سھ کیفیت کاندیدای بشری علاقمند است:

1- ظرفیت عقلانی. آیا ذھن نرمال است؟ پتانسیل عقلانی، ظرفیت ھوشمندی، چیست؟
آیا فرد می تواند بھ یک مخلوق ارادی با حسن نیت تکامل یابد؟ آیا خرد فرصت کارکرد

می یابد؟

2- بینش معنوی. چشم اندازھای تکاملی در حرمت گذاردن، تولد و رشد طبیعت مذھبی.
پتانسیل روان، ظرفیت محتمل پذیرش معنوی، چیست؟

3- ترکیب توانمندیھای عقلانی و معنوی. درجھ ای کھ بھ واسطۀ آن این دو عطیھ
احتمالاً بتوانند مرتبط و ترکیب شوند، طوری کھ توانمندی کاراکتر بشری را ایجاد نمایند و

بھ تکامل مشخص یک روان فناناپذیر کھ از ارزش بقا برخوردار باشد کمک کنند.

اعتقاد ما بر این است کھ ناصحان، با این واقعیتھای پیش رو، آزادانھ برای مأموریت داوطلب
می شوند. احتمالاً بیش از یک تنظیم کننده داوطلب می شود؛ شاید رستھ ھای سرپرست شخصیت

یافتھ از میان این گروه از تنظیم کنندگان داوطلب بھترین فردی را کھ برای کار معنویت بخشی و
جاودانھ ساختن شخصیت کاندیدای انسانی مناسب است انتخاب می نمایند. (جنسیت مخلوق در

انتساب و خدمت تنظیم کنندگان مورد ملاحظھ واقع نمی شود.)

گمان می رود کھ زمان کوتاه بین داوطلب شدن و اعزام واقعی تنظیم کننده در مدارس ناصحان
شخصیت یافتھ در دیوینینگتون صرف می شود. در آنجا یک الگوی کاری از ذھنِ در حال انتظار

بشری برای آموزش تنظیم کنندۀ مأمور در مؤثرترین طرحھا برای نزدیکی بھ شخصیت و
معنویت سازی ذھن بھ کار گرفتھ می شود. این مدل ذھنی از طریق ترکیبی از اطلاعاتی کھ بھ

وسیلۀ سرویس بازتاب ابرجھان فراھم شده فرمولبندی می شود. حداقل این درک ماست، اعتقادی
کھ ما در نتیجۀ سر ھم کردن اطلاعاتی کھ بھ وسیلۀ تماس با بسیاری از تنظیم کنندگان شخصیت

یافتھ طی دوران طولانی کاریِ پیام آوران منفرد در جھان بھ دست آمده است بھ آن رسیده ایم.

در واقع ھنگامی کھ تنظیم کنندگان بھ یکباره از دیوینینگتون اعزام می شوند، عملاً ھیچ زمانی بین
آن لحظھ و ساعت ظھورشان در اذھان افراد انتخابی شان نمی گذرد. مدت زمان متوسط عبور یک



تنظیم کننده از دیوینینگتون تا یورنشیا 117 ساعت، 42 دقیقھ، و 7 ثانیھ است. عملاً تمامی این
زمان با ثبت نام در یوورسا اشغال می شود.

2- پیش شرطھای سکونت تنظیم کننده

اگر چھ بھ محض رلھ شدن پیش بینیھای شخصیتی بھ دیوینینگتون تنظیم کنندگان برای خدمت
داوطلب می شوند، در واقع آنھا بھ کار گمارده نمی شوند تا این کھ افراد بشری اولین تصمیم

اخلاقی شخصیتی خود را بگیرند. اولین انتخاب اخلاقی فرزند بشری بھ طور اتوماتیک بھ یاور
ھفتم ذھن خاطر نشان می شود و از طریق روح آفرینشگر جھان محلی، روی مدار جھانی جاذبۀ
ذھنی عامل مشترک در حضور روح استاد حوزۀ اختیار ابرجھان مربوطھ کھ بلافاصلھ این خبر

را بھ دیوینینگتون مخابره می کند فوراً ثبت می شود. تنظیم کنندگان بھ طور متوسط درست پیش از
ششمین روز تولد بھ افراد بشری خود در یورنشیا می رسند. در نسل کنونی این زمان بھ پنج سال،
ده ماه، و چھار روز بالغ می شود؛ یعنی در دو ھزار و صد و سی و چھارمین روز حیات زمینی.

تنظیم کنندگان نمی توانند بھ ذھن بشری تھاجم کنند تا این کھ آن بھ روال معمول توسط خدمت
سکنی گزینِ ارواح یاور ذھن آماده شده و در مدار روح القدس قرار گیرد. و این کار نیازمند

کارکرد ھماھنگ کلیۀ ھفت یاور می باشد کھ بدین ترتیب شایستگی ذھن بشری را برای دریافت
یک تنظیم کننده تأیید کنند. ذھن مخلوق باید از طریق نمایش توان انتخاب میان ارزشھای در حال
ظھور نیک و شریرانھ — انتخاب اخلاقی — میل بھ پرستش را بھ نمایش گذارد و کارکرد خرد

را نشان دھد.

بدین ترتیب صحنھ برای ذھن بشری بھ منظور دریافت تنظیم کنندگان فراھم می شود، اما بھ
عنوان یک قاعدۀ کلی آنھا برای اقامت در چنین اذھانی فوراً ظاھر نمی شوند، بھ جز در آن کراتی

کھ روح حقیقت بھ عنوان یک ھماھنگ کنندۀ روحانیِ این خدمات گوناگون روحی عمل می کند.
اگر این روح پسران اعطایی حاضر باشد، در لحظھ ای کھ ھفتمین روح یاور ذھن شروع بھ کار

می کند و بھ روح مادر جھانی علامت می دھد کھ بھ طور بالقوه بھ ھماھنگی با شش یاور مربوطۀ
خدمت روحانی پیشین برای چنین خرد انسانی دست یافتھ است، تنظیم کنندگان بلادرنگ می آیند.
از این رو تنظیم کنندگان الھی بھ کلیۀ اذھان نرمال حاوی وضعیت اخلاقی در یورنشیا از روز

پنطیکاست بھ طور سراسری اعطا شده اند.

تنظیم کنندگان حتی با ذھنی کھ از عطیۀ روح حقیقت برخوردار است نمی توانند پیش از پدیداری
تصمیم اخلاقی بھ طور اختیاری بھ خرد انسانی تھاجم کنند. اما ھنگامی کھ چنین تصمیم اخلاقی

گرفتھ شد، این کمک کنندۀ روحی مستقیماً از دیوینینگتون مسئولیت را بھ عھده می گیرد. ھیچ
واسطھ یا مرجع مداخلھ کننده دیگر یا قدرتی کھ بین تنظیم کنندگان الھی و تابعین بشری آنھا عمل

کند وجود ندارد؛ خداوند و انسان بھ طور مستقیم بھ ھم مرتبطند.



پیش از ایام ریختن روح حقیقت روی ساکنان یک کرۀ تکاملی، بھ نظر می رسد اعطای تنظیم
کنندگان با بسیاری تأثیرات روحی و برخوردھای شخصیتی تعیین می شود. ما قوانین حاکم بر

چنین اعطاھایی را بھ طور کامل درک نمی کنیم؛ ما نمی فھمیم رھا ساختنِ تنظیم کنندگانی را کھ
برای سکونت در چنین اذھان در حال تکامل داوطلب شده اند دقیقاً چھ چیز تعیین می کند. اما ما

تأثیرات و شرایط بیشماری را مشاھده می کنیم کھ بھ نظر می رسد با ورود تنظیم کنندگان در چنین
اذھانی پیش از اعطای روح حقیقت مربوط ھستند، و آنھا عبارتند از:

1- گماردن فرشتگان سراف محافظ شخصی. اگر یک انسان سابقاً توسط یک تنظیم کننده
مورد سکنی واقع نشده است، گماردن یک محافظ شخصی تنظیم کننده را فوراً بھ ارمغان

می آورد. میان کارکرد تنظیم کنندگان و کارکرد فرشتگان سراف محافظ شخصی یک
رابطۀ بسیار قطعی اما ناشناختھ وجود دارد.

2- دستیابی بھ سومین دایرۀ پیشرفت عقلانی و کمال معنوی. من مشاھده کرده ام کھ بھ دنبال
فتح سومین دایره حتی پیش از آن کھ چنین دستاوردی بتواند بھ آگاھی شخصیتھای جھان

محلی کھ درگیر چنین اموری ھستند برسد، تنظیم کنندگان بھ اذھان انسانی وارد می شوند.

3- بھ دنبال یک تصمیم گیری عالیِ حاوی اھمیت غیرمعمول معنوی. چنین رفتار بشری در
یک بحران شخصی سیاره ای معمولاً ورود فوری تنظیم کنندۀ در حال انتظار را بھ ھمراه

دارد.

4- روح برادری. صرف نظر از دستیابی بھ دایره ھای روانی و انتساب محافظان شخصی
— در شرایط فقدان ھر چیزی کھ بھ یک تصمیم در بحران مشابھت داشتھ باشد —

ھنگامی کھ یک انسان در حال تکامل لبریز از دوست داشتن ھمنوعان خود می شود و وقف
خدمت غیرخودخواھانھ بھ برادران خود در جسم می گردد، تنظیم کنندۀ در حال انتظار بھ

طور حتم فرود می آید تا در ذھن چنین خادم انسانی سکنی گزیند.

5- اعلام قصد انجام دادن خواست خداوند. ما مشاھده می کنیم کھ بسیاری از انسانھا در
کرات فضا ممکن است ظاھراً برای دریافت تنظیم کنندگان آماده باشند، و با این وجود

ناصحان ظاھر نمی شوند. ھمینطور کھ این مخلوقات بھ زندگی روزمرۀ خویش مشغولند ما
بھ تماشای آنھا ادامھ می دھیم، و آنھا بھ زودی بھ آرامی، تقریباً بھ طور ناخودآگاه، تصمیم

می گیرند پیگیری انجام خواست پدر آسمانی را آغاز کنند. و سپس ما اعزام فوری تنظیم
کنندگان فکر را مشاھده می کنیم.

6- تأثیر ایزد متعال. در کراتی کھ تنظیم کنندگان با روانھای در حال تکامل ساکنان انسانی
پیوند نمی یابند، ما مشاھده می کنیم کھ تنظیم کنندگان گاھی اوقات در پاسخ بھ تأثیراتی کھ بھ

کلی فراتر از درک ماست اعطا می شوند. ما حدس می زنیم کھ چنین اعطاھایی بھ وسیلۀ
یک عمل واکنشیِ کیھانی کھ منشأ در ایزد متعال دارد تعیین می شوند. ما علت این را کھ



چرا این تنظیم کنندگان نمی توانند با این انواع مشخص اذھان در حال تکامل انسانی پیوند
یابند یا چنین نمی کنند، نمی دانیم. چنین کارکردھایی ھرگز برای ما آشکار نشده اند.

3- سازماندھی و مدیریت

تا جایی کھ ما می دانیم، تنظیم کنندگان بھ صورت یک واحد کاری مستقل در جھان جھانھا
سازماندھی شده اند و ظاھراً بھ طور مستقیم از دیوینینگتون تحت سرپرستی قرار دارند. آنھا در
سرتاسر ھفت ابرجھان یکنواخت ھستند، و تمامی جھانھای محلی توسط انواع یکسانِ ناصحان

اسرارآمیز مورد خدمت واقع می شوند. ما بر مبنای مشاھده می دانیم کھ زنجیرۀ بیشماری از تنظیم
کنندگان وجود دارند کھ درگیر یک سازمان ترتیبی کھ بھ نژادھا، طی اعطاھا، و بھ کرات،

سیستمھا، و جھانھا تعمیم می یابد می شوند. با این وجود دنبال نمودن این ھدایای الھی بسیار دشوار
است زیرا آنھا در سرتاسر جھان بزرگ بھ صورت تناوبی عمل می کنند.

آمار تنظیم کنندگان (خارج از دیوینینگتون) تنھا در ستاد مرکزی ھفت ابرجھان کامل است. تعداد
و رستۀ ھر تنظیم کننده کھ در ھر مخلوق در حال صعود ساکن است توسط مسئولین بھشت بھ
ستاد مرکزی ابرجھان گزارش می شود، و از آنجا بھ اطلاع ستاد مرکزی جھان محلی مربوطھ

می رسد و بھ سیارۀ مشخص دست اندر کار منتقل می شود. اما اسناد جھان محلی تعداد کامل تنظیم
کنندگان فکر را فاش نمی سازند. اسناد نبادان تنھا شامل شمارۀ مأموریت جھان محلی، آنطور کھ
توسط نمایندگان قدمای ایامھا تعیین شده اند، می شوند. اھمیت واقعی شمارۀ کامل تنظیم کننده فقط

در دیوینینگتون شناختھ شده است.

افراد بشری اغلب توسط شماره ھای تنظیم کنندگانشان شناختھ می شوند. انسانھا تا بعد از پیوند با
تنظیم کننده نامھای واقعی جھانی دریافت نمی کنند، پیوندی کھ از طریق اعطای نام جدید بھ

مخلوق جدید توسط محافظ سرنوشت اعلام می شود.

اگر چھ ما آمار تنظیم کنندگان فکر را در ارُوانتان داریم، و گر چھ مطلقاً ھیچ مرجعیتی روی آنھا
یا ھیچ ارتباط اداری با آنھا نداریم، قویاً باور داریم کھ یک ارتباط اداری بسیار نزدیک میان تک

تک کرات جھانھای محلی و منزلگاه مرکزی ھدایای الھی در دیوینینگتون وجود دارد. ما می دانیم
کھ بھ دنبال ظھور یک پسر اعطایی بھشت، بھ یک کرۀ تکاملی یک تنظیم کنندۀ شخصیت یافتھ بھ

عنوان سرپرست سیاره ای تنظیم کنندگان تخصیص می یابد.

جالب است خاطر نشان شود کھ بازرسان جھان محلی، ھنگامی کھ یک بازرسی سیاره ای را
انجام می دھند، درست در ھنگام تحویل مسئولیت بھ رئیسان سرافیمھا و بھ رھبران رستھ ھای

دیگری از موجودات کھ بھ دولت یک کرۀ در حال تکامل وصل ھستند، ھمیشھ رئیس سیاره ایِ
تنظیم کنندگان فکر را مخاطب قرار می دھند. زمانی نھ چندان دور، یورنشیا توسط تابامنشیا،

سرپرست عالی مقام کلیۀ سیارات حیات آزمایشی در جھان نبادان، تحت چنین بازرسی دوره ای
قرار گرفت. و اسناد نشان می دھند کھ علاوه بر اندرزھا و ادعانامھ ھای او کھ بھ رئیسان گوناگون



شخصیتھای فوق بشری تحویل داده شد، او ھمچنین آنطور کھ در زیر آمده از رئیس تنظیم
کنندگان تقدیر نمود. ما بھ طور یقین نمی دانیم کھ آیا این تنظیم کننده در سیاره استقرار داشت، یا

در سلوینگتون، یوورسا، و یا دیوینینگتون، اما او گفت:

”اکنون من بھ عنوان کسی کھ در موضع مسئولیت موقت سری آزمایشی سیاره ای قرار گرفتھ
است نزد شما عالی مقامان می آیم کھ بسیار از من بالاترید؛ و من می آیم تا قدردانی و احترام

عمیق خود را برای این گروه ارجمندِ خادمان آسمانی، ناصحان اسرارآمیز، کھ برای خدمت در
این کرۀ غیرطبیعی داوطلب شده اند، ابراز دارم. صرف نظر از این کھ بحرانھا چقدر طاقت فرسا

باشند، شما ھرگز دچار تزلزل نمی شوید. در اسناد نبادان یا در پیشگاه کمیسیونھای ارُوانتان
ھرگز کیفر خواستی برای یک تنظیم کنندۀ الھی عرضھ نشده است. شما نسبت بھ اعتمادی کھ بھ

شما صورت گرفتھ صادق بوده اید؛ شما بھ گونھ ای الھی وفادار بوده اید. شما کمک کرده اید کھ
اشتباھات رفع شوند و کاستیھای کلیۀ کسانی کھ در این سیارۀ سردرگم زحمت می کشند جبران

شوند. شما موجودات شگفت انگیزی ھستید، محافظان نیکیھا در روانھای این قلمرو عقب مانده.
من بھ شما ادای احترام می کنم، حتی در حالی کھ شما بھ عنوان خادمان داوطلب ظاھراً در حوزۀ
مسئولیت من قرار دارید. من با فروتنی بھ پاس جانفشانی بدیع شما، خدمت خردمندانۀ شما، و از

خود گذشتگی بی طرفانۀ شما، در برابرتان سر تعظیم فرود می آورم. شما شایستۀ نام خادمان
خداگونۀ ساکنان انسانیِ این کرۀ دچار نزاع، محزون، و مبتلا بھ بیماری ھستید. من شما را

گرامی می دارم! من شما را ستایش می کنم.“

در نتیجۀ بسیاری خطوط مطرح شده در شواھد و مدارک، ما باور داریم کھ تنظیم کنندگان کاملاً
سازمان یافتھ اند، و این کھ یک مدیریت عمیقاً ھوشمند و مؤثر ھدایت کننده از این ھدایای الھی از

یک منبع بسیار دور و مرکزی، احتمالاً دیوینینگتون، وجود دارد. ما می دانیم کھ آنھا از
دیوینینگتون بھ کرات می آیند، و بدون شک پس از مرگ افراد تابعشان بھ آنجا باز می گردند.

کشف مکانیسمھای مدیریت در میان رستھ ھای بالاتر روحی بھ حد فزاینده دشوار است.
شخصیتھای رستۀ من، ضمن این کھ درگیر اجرای وظایف مشخص ما ھستند، بدون شک بھ طور

ناخودآگاه با گروھھای بیشمار شخصی و غیرشخصی دیگر زیر الوھیت کھ متحداً بھ عنوان
مرتبطین جھان پھناور عمل می کنند مشارکت دارند. ما گمان می کنیم کھ ما بدین گونھ خدمت

می کنیم زیرا ما تنھا گروه مخلوقات شخصیت یافتھ (جدا از تنظیم کنندگان شخصیت یافتھ) ھستیم
کھ بھ طور یکنواخت از حضور رستھ ھای بیشمار موجودات پیش شخصی آگاه ھستیم.

ما از حضور تنظیم کنندگان کھ قطعات الوھیت پیش شخصیِ اولین منبع و مرکز ھستند آگاه
ھستیم. ما حضور ارواح الھام یافتۀ تثلیث را کھ جلوه ھای فوق شخصی تثلیث بھشت ھستند حس

می کنیم. ما بھ ھمین ترتیب حضور روحی برخی رستھ ھای آشکار نشده ای را کھ از پسر جاودان
و روح بیکران سرچشمھ یافتھ اند یقیناً شناسایی می کنیم. و باز ما نسبت بھ موجودات دیگری کھ

برای شما آشکار نشده است بھ طور کامل فاقد واکنش نیستیم.



ملک صادقھای نبادان آموزش می دھند کھ پیام آوران منفرد، ھمینطور کھ در الوھیت در حال بسط
ایزد متعالِ تکاملی ثبت می شوند، ھماھنگ کنندگان شخصیتی این تأثیرات گوناگون ھستند. بسیار
محتمل است کھ ما در یگانگی تجربی بسیاری از پدیده ھای توضیح داده نشدۀ زمان شرکت داشتھ

باشیم، اما ما بھ طور آگاھانھ از چنین کارکردی مطمئن نیستیم.

4- رابطھ با تأثیرات روحی دیگر

تنظیم کنندگان گذشتھ از ھماھنگی ممکن با قطعات دیگر الوھیت، در گسترۀ فعالیتشان در ذھن
انسانی کاملاً تنھا ھستند. ناصحان اسرارآمیز با بیانی شیوا از این واقعیت سخن می گویند کھ گر

چھ پدر ظاھراً ممکن است از اِعمال تمامی قدرت و اتوریتۀ مستقیم شخصی در سراسر جھان
بزرگ چشم پوشی کرده باشد، بھ رغم این عملِ چشم پوشی از سوی فرزندان متعالی آفرینشگر

الوھیتھای بھشت، پدر قطعاً حق چالش ناپذیر حضور در اذھان و روانھای مخلوقات در حال
تکاملش را، تا حدی کھ بتواند با چنین عملی تمامی مخلوقات آفرینش را با ھماھنگی با جاذبۀ

روحی پسران بھشت بھ سوی خود جلب کند، برای خود حفظ کرده است. پسر اعطایی بھشتی شما
ھنگامی کھ ھنوز در یورنشیا بود گفت: ”اگر من بھ آسمان عروج کنم، تمامی انسانھا را بھ سوی

خود جلب خواھم کرد.“ ما این قدرت روحی کششی پسران بھشت و ھمیاران آفرینشگر آنھا را
می شناسیم و می فھمیم، اما ما روشھای کارکرد پدر تماماً خردمند را در و از طریق این ناصحان

اسرارآمیز کھ چنان دلیرانھ در درون ذھن بشر زندگی و کار می کنند بھ طور کامل درک
نمی کنیم.

این وجودھای اسرارآمیز در حالی کھ تابع، ھماھنگ با، یا ظاھراً مربوط بھ کار جھان جھانھا
نیستند، و در حالی کھ در اذھان فرزندان انسانھا بھ طور مستقل عمل می کنند، از مخلوقاتی کھ در

آنھا ساکنند بھ طور وقفھ ناپذیر مصرانھ می خواھند کھ بھ سوی ایده الھای الھی گام بردارند، و
ھمیشھ آنھا را بھ سمت بالا، بھ سوی مقاصد و اھداف یک آینده و زندگی بھتر ترغیب می کنند.

این ناصحان اسرارآمیز مداوماً بھ برقراری گسترۀ معنوی میکائیل در سراسر جھان نبادان کمک
می کنند، ضمن این کھ بھ گونھ ای اسرارآمیز بھ تثبیت حاکمیت قدمای ایامھا در ارُوانتان یاری
می رسانند. تنظیم کنندگان خواست خداوند ھستند، و از آنجا کھ فرزندان آفرینشگر متعالی
خداوند ھمچنین شخصاً تجسم ھمان خواست ھستند، وابستگی متقابلِ اعمال تنظیم کنندگان و

حاکمیت حکمرانان جھان اجتناب ناپذیر است. حضور پدرانۀ تنظیم کنندگان و حاکمیت پدرانۀ
میکائیل نبادان، گر چھ ظاھراً بھ ھم مربوط نیست، باید جلوه ھای گوناگون ھمان الوھیت باشد.

بھ نظر می رسد تنظیم کنندگان فکر کاملاً مستقل از ھر یک و تمامی وجودھای روحی دیگر
می آیند و می روند؛ بھ نظر می رسد آنھا مطابق قوانین جھان، کاملاً جدا از آنھایی کھ بر اعمال
کلیۀ تأثیرات روحی دیگر حاکم است و آنھا را کنترل می کند، عمل می کنند. اما صرف نظر از

چنین استقلال ظاھری، بدون شک مشاھدۀ دراز مدت آشکار می سازد کھ آنھا با ھمگامی و
ھماھنگی کامل با کلیۀ خدمات روحی دیگر، از جملھ ارواح یاور ذھن، روح القدس، روح حقیقت،

و سایر تأثیرات در ذھن انسان عمل می کنند.



ھنگامی کھ یک کره از طریق شورش منزوی می شود، ھنگامی کھ تمامی ارتباطات مداریِ
بیرونی یک سیاره قطع می شود، آنطور کھ پس از تحول کلیگسشیا در یورنشیا چنین شد، جدا از

پیام آوران شخصی فقط یک امکان ارتباط مستقیم بین سیاره ای یا جھانی باقی می ماند، و آن از
طریق ارتباط تنظیم کنندگان کرات است. صرف نظر از این کھ در یک کره یا در یک جھان چھ

رخ دھد، تنظیم کنندگان ھرگز بھ طور مستقیم درگیر نیستند. انزوای یک سیاره بھ ھیچ طریق
روی تنظیم کنندگان و توانایی آنان برای برقراری ارتباط با ھر بخش از جھان محلی، ابرجھان،
یا جھان مرکزی تأثیر نمی گذارد. و بھ این دلیل است کھ با تنظیم کنندگان متعال و خودکار سپاه

ذخیرۀ سرنوشت در کرات قرنطینھ شده بھ طور مکرر تماس برقرار می شود. توسل بھ چنین
تکنیکی بھ عنوان وسیلھ ای برای دور زدن محدودیتھای انزوای سیاره ای صورت می گیرد. در

سالھای اخیر مدار فرشتگان اعظم در یورنشیا عمل کرده است، اما آن شیوۀ ارتباطات عمدتاً فقط
بھ کارکردھای سپاه فرشتگان اعظم محدود شده است.

ما از بسیاری پدیده ھای روحی در جھان گسترده کھ از فھم کامل آنھا ناتوانیم آگاھیم. ما ھنوز در
تمامی آنچھ کھ پیرامون ما بھ وقوع می پیوندد استاد نیستیم؛ و من معتقدم کھ بسیاری از این
کارھای غیرقابل درک توسط پیام آوران جاذبھ و برخی از انواع ناصحان اسرارآمیز انجام

می گیرد. من باور ندارم کھ تنظیم کنندگان صرفاً وقف کار بازسازی اذھان انسانی ھستند. من
متقاعد شده ام کھ ناصحانِ شخصیت یافتھ و سایر رستھ ھای روحھای آشکار نشدۀ پیش شخصی

نمایندۀ تماس مستقیم و ناشناختۀ پدر جھانی با مخلوقات عالم وجود ھستند.

5- مأموریت تنظیم کننده

تنظیم کنندگان ھنگامی کھ داوطلب سکونت در موجوداتی مختلط ھمچون آنھایی کھ در یورنشیا
زندگی می کنند می شوند، مأموریت دشواری را می پذیرند. اما آنھا کارِ بودن در اذھان شما را بھ
عھده گرفتھ اند. آنھا در آنجا اندرزھای موجودات روحی عالم وجود را دریافت می کنند و سپس

این پیامھای روحی را بھ ذھن مادی از نو ندا داده یا انتقال می دھند؛ آنھا برای صعود بھشتی
ضروری ھستند.

آنچھ را کھ تنظیم کنندۀ فکر نمی تواند در زندگی کنونی شما مورد استفاده قرار دھد، آن حقایقی را
کھ او نمی تواند بھ انسان نامزد خود بھ طور موفقیت  آمیز انتقال دھد، برای استفاده در مرحلۀ بعدی

وجود با وفاداری حفظ خواھد کرد، درست ھمانطور کھ اکنون آن مواردی را کھ بھ دلیل ناتوانی
یا شکست مخلوق در بھ عمل آوردن یک درجۀ مکفی ھمکاری نمی تواند در تجربۀ فرد انسانی

ثبت کند، از دایره بھ دایره حمل می کند.

شما می توانید بھ یک چیز اطمینان داشتھ باشید: تنظیم کنندگان ھرگز چیزی را کھ بھ آنھا سپرده
شده از دست نمی دھند. ھرگز ما ندیده ایم کھ از این یاوران روحی خطایی سر زند. فرشتگان و

سایر انواع بالاتر موجودات روحی، کھ نوع فرزندان جھان محلی استثنا نیستند، ممکن است
گھگاه شرارت را پذیرا شوند، و ممکن است گاھی اوقات از راه الھی منحرف شوند، اما تنظیم



کنندگان ھرگز دچار تزلزل نمی شوند. آنھا مطلقاً قابل اتکا ھستند، و این بھ ھمان اندازه در مورد
تمامی ھفت گروه صدق می کند.

تنظیم کنندۀ شما پتانسیل نوع جدید و بعدی وجود شما، اعطای فرزندی جاودانۀ شما با خداوند از
پیش است. تنظیم کننده از طریق و با رضایت خواست شما از این قدرت برخوردار است کھ

روندھای ذھن مادی مخلوق را تحت سلطۀ اعمال دگرگون کنندۀ انگیزه ھا و مقاصد روان در حال
ظھور مورانشیایی قرار دھد.

ناصحان اسرارآمیز یاوران فکر نیستند؛ آنھا تنظیم کنندگان فکر ھستند. آنھا، از طریق تنظیم و
معنویت سازی، بھ منظور ساختن ذھنی جدید برای کرات جدید و نام جدیدِ دوران زندگانی آیندۀ

شما با ذھن مادی تلاش می کنند. مأموریت آنھا عمدتاً بھ زندگی آینده مربوط است، نھ این زندگی.
آنھا یاران آسمانی نامیده شده اند، نھ یاران زمینی. آنھا علاقھ ای بھ آسان ساختن دوران زندگانی

انسان ندارند؛ بلکھ آنھا تا حدی منطقی بھ دشوار و ناھموار ساختن زندگی شما علاقمند ھستند، تا
بدین ترتیب تصمیمات برانگیختھ و افزوده شوند. حضور یک تنظیم کنندۀ فکری بزرگ موجب

سھولت زندگی و رھایی از تفکر طاقت فرسا نمی شود، بلکھ چنین ھدیۀ الھی موجب راحتی
فوق العادۀ خیال و یک آرامش عالی روح می شود.

احساسات گذرا و پیوستھ در حال تغییر شادی و غم شما در واکنش اصلی کاملاً انسانی و مادی بھ
وضعیت داخلی روانی شما و محیط بیرونی مادی شما است. از این رو، برای تسلی خودخواھانھ

و راحتی انسانی بھ تنظیم کننده نگاه نکنید. کار تنظیم کننده آماده سازی شما برای ماجرای
جاودانھ، برای اطمینان از بقای شما است. مأموریت ناصح اسرارآمیز این نیست کھ بر احساسات

رنجیدۀ شما مرھم نھد یا غرور خدشھ دار شدۀ شما را درمان کند. آماده سازی روان شما برای
دوران طولانی فرازگرایانھ است کھ توجھ تنظیم کننده را جلب می کند و وقت او را اشغال

می سازد.

من شک دارم بتوانم برای شما توضیح دھم کھ تنظیم کنندگان در اذھان شما و برای روانھای شما
دقیقاً چھ می کنند. من نمی دانم کھ از آنچھ کھ بھ راستی در ارتباط کیھانی یک ناصح الھی و یک

ذھن بشری رخ می دھد بھ طور کامل آگاه باشم. این تماماً تا اندازه ای برای ما اسرارآمیز است، نھ
در رابطھ با طرح و مقصود بلکھ در رابطھ با شیوۀ واقعی دستاورد. و درست بھ ھمین دلیل است
کھ ما در یافتن یک نام مناسب برای این ھدایای آسمانی بھ انسانھای فانی با چنین مشکلی مواجھ

ھستیم.

تنظیم کنندگان فکر مایلند کھ احساسات شما را از ترس بھ مھر و اعتماد بھ نفسِ یقین تبدیل سازند؛
اما آنھا نمی توانند بھ طور مکانیکی و دلخواھانھ این چنین کارھایی را انجام دھند؛ این کار وظیفۀ

شماست. در اجرای آن تصمیماتی کھ شما را از قید و بندھای ترس رھا می سازد، شما عملاً آن
تکیھ گاه روانی را فراھم می سازید کھ تنظیم کننده متعاقباً می تواند یک اھرم معنوی ارتقا و

روشنگری پیشرونده را روی آن بھ کار برد.



ھنگامی کھ بھ تضادھای تیز و آشکار میان گرایشات بالاتر و پایین تر نژادھا می رسد، بین آن
چیزی کھ به راستی درست یا غلط است (نھ صرفاً آنچھ را کھ شما ممکن است درست و غلط
بنامید)، شما می توانید بھ این دلگرم باشید کھ تنظیم کننده ھمیشھ بھ طریقی قطعی و فعال در چنین

تجاربی شرکت می کند. صرف این واقعیت کھ این فعالیت تنظیم کننده ممکن است برای شریک
بشری ناآشکار باشد بھ کمترین حدی از ارزش و واقعیت آن نمی کاھد. 

اگر شما با داشتن یک محافظ شخصی سرنوشت در بقا شکست بخورید، آن فرشتۀ محافظ بھ
منظور اثبات حقانیت در اجرای وفادارانۀ امانت سپرده شده بھ خود باید مورد داوری واقع شود.

اما تنظیم کنندگان ھنگامی کھ افراد تحت قیومیتشان در بقا شکست می خورند بدین گونھ مورد
رسیدگی واقع نمی شوند. ما ھمگی می دانیم کھ در حالی کھ ممکن است خدمت روحانی یک فرشتھ

کامل نباشد، تنظیم کنندگان فکر بھ طریق کمال بھشتی کار می کنند؛ خدمت روحانی آنھا با یک
تکنیک بی نقص کھ فراتر از امکان انتقاد توسط ھر موجود خارج از دیوینینگتون است تعیین

ویژگی می شود.

6- خداوند در انسان

این بھ راستی یک شگفتی لطف الھی است کھ تنظیم کنندگان والا و کامل خود را برای وجود
واقعی در اذھان مخلوقات مادی نظیر انسانھای یورنشیا عطا می کنند، و بھ راستی یک وحدت

مشروط با موجودات حیوان منشأ کرۀ زمین را بھ انجام می رسانند.

صرف نظر از این کھ وضعیت پیشینِ ساکنان یک کره چھ باشد، بھ دنبال اعطای یک پسر الھی و
پس از اعطای روح حقیقت بھ تمامی انسانھا، فوج تنظیم کنندگان بھ چنین کره ای می آیند تا در
اذھان تمامی مخلوقات نرمال صاحب اراده سکنی گزینند. بھ دنبال تکمیل مأموریت یک پسر

اعطایی بھشت، این ناصحان بھ راستی ”پادشاھی آسمان در درون شما“ می شوند. پدر از طریق
اعطای ھدایای الھی تنگاتنگ ترین نزدیکی ممکن را با گناه و شرارت بھ عمل می آورد، چرا کھ

این عملاً صحت دارد کھ تنظیم کننده حتی درست در بحبوحۀ عدم درستکاری بشری باید در ذھن
انسان ھمزیستی کند. تنظیم کنندگان ساکن در انسان بھ ویژه بھ واسطۀ آن افکاری کھ کاملاً پست

و خودخواھانھ ھستند رنج می برند؛ آنھا از بی حرمتی برای آنچھ کھ زیبا و الھی است پریشان
می شوند، و بسیاری از ترسھای ابلھانۀ حیوانی و اضطرابات کودکانۀ انسان عملاً موجب ممانعت

کار آنھا می شود.

ناصحان اسرارآمیز بدون شک عطیۀ پدر جھانی و انعکاس تصویر خداوند در گسترۀ جھان
ھستند. یک آموزگار بزرگ روزگاری بھ انسانھا اندرز می داد کھ باید در روح اندیشھ ھای خود

احیا شوند؛ کھ انسانھای نوینی شوند، کھ آنان ھمچون خداوند، در درستکاری و در تکمیل حقیقت
آفریده شده اند. تنظیم کننده نشان ربانیت، و حضور خداوند است. ”تصویر خداوند“ نھ بھ شباھت
فیزیکی یا بھ محدودیتھای مشخص عطیۀ مادی مخلوق، بلکھ بھ ھدیۀ حضور روحی پدر جھانی

در اعطای آسمانی تنظیم کنندگان فکر بھ مخلوقات دون مرتبۀ جھانھا اشاره دارد.



تنظیم کننده سرچشمۀ نیل معنوی و امید بھ دستیابی بھ کاراکتر الھی در درون شما است. او
توانمندی، امتیاز، و امکان بقا است، کھ شما را از مخلوقات صرف حیوانی بھ طور کامل و برای
ھمیشھ متمایز می سازد. او محرک بالاتر و بھ راستی درونی معنوی اندیشھ در مقایسھ با محرک

بیرونی و فیزیکی است کھ روی مکانیسم عصبی - انرژی بدن مادی بھ ذھن می رسد.

این پاسداران وفادار دوران زندگانی آینده از ھر آفرینش ذھنی بھ گونھ ای استوار یک قرینۀ
روحی می سازند. آنھا بدین ترتیب بھ آرامی و با قطعیت شما را آنطور کھ بھ راستی ھستید (فقط

بھ طور معنوی) برای تجدید حیات در کرات بقا بازسازی می کنند. و تمامی این بازسازیھای بدیع
روحی در واقعیتِ در حال پدیداریِ روان در حال تکامل و فناناپذیر شما، وجود مورانشیایی شما،

حفظ می شوند. این واقعیتھا بھ رغم این کھ تنظیم کننده بھ ندرت قادر است این آفرینشھای
قرینھ سازی شده را آنقدر جلال دھد کھ بھ نور خود آگاھی نمایش داده شوند، در واقع آنجا ھستند.

و ھمانطور کھ شما پدر و مادر بشری ھستید، تنظیم کننده نیز پدر و مادر الھی شمای واقعی، خودِ
بالاتر و در حال پیشرفت شما، خودِ بھتر مورانشیایی و آیندۀ روحی شما است. و این روان در
حال تکامل مورانشیایی است کھ قضات و بازرسان، ھنگامی کھ بقای شما را مقرر می دارند و

شما را بھ سوی بالا بھ کرات جدید و وجود بی پایان در ارتباط جاودان با ھمکار باوفای شما —
خداوند، تنظیم کننده — اعزام می دارند، تمیز می دھند.

تنظیم کنندگان نیاکان جاودان، نسخھ ھای اصلیِ الھیِ روانھای در حال تکاملِ فناناپذیر ھستند. آنھا
آن اشتیاق وقفھ ناپذیر ھستند کھ انسان را بھ تلاش در تسلط بر وجود مادی و کنونی در نور دوران

زندگانی معنوی و آینده ھدایت می کند. ناصحان زندانیان امید نامیرا، سرچشمۀ پیشرفت ابدی
ھستند. و چقدر آنھا از برقراری ارتباط با افراد تابع خود در کانالھایی کم و بیش مستقیم لذت

می برند! چقدر آنھا مسرور می شوند، ھنگامی کھ می توانند با علامات و سایر روشھای غیرمستقیم
دست بھ کار زنند و پیامھای خود را مستقیماً بھ خرد ھمکاران بشری خود انتقال دھند!

شما انسانھا آشکار شدنِ بی پایانی از یک چشم انداز تقریباً بیکران، یک گسترش نامحدود از
عرصھ ھای بی پایان و پیوستھ در حال توسعۀ فرصت برای خدمت وجدآور، ماجراجویی بی مانند،

عدم اطمینان والا، و پیشرفت بی حد و حصر را آغاز کرده اید. ھنگامی کھ ابرھا در آسمان گرد
می آیند، ایمان شما باید واقعیت حضور تنظیم کنندۀ ساکن را بپذیرد، و بدین ترتیب شما باید قادر

باشید کھ فراتر از غبارھای عدم اطمینان انسانی بھ درخشش روشن خورشید پارسامنشیِ جاودان
در ارتفاعات جلب کنندۀ کرات قصر سِتانیا نظر افکنید.

[عرضھ شده توسط یک پیام آور منفرد ارُوانتان.]



نسخۀ پیشنویس

مقالۀ 109
رابطۀ تنظیم کنندگان با مخلوقات جھان

تنظیم کنندگان فکر فرزندان دوران زندگانی جھان ھستند، و بھ راستی ضمن این کھ مخلوقات
انسانی رشد و تکامل می یابند، تنظیم کنندگان باکره باید تجربھ کسب کنند. ھمانطور کھ شخصیت

کودک بشری برای تقلاھای وجود تکاملی توسعھ می یابد، تنظیم کننده نیز در تمرینات مرحلۀ
بعدی حیات فرازگرایانھ ارتقا می یابد. ھمانطور کھ کودک از طریق حیات اجتماعی و تفریحی

دوران اولیۀ کودکی برای فعالیتھای بزرگسالی خود بھ مھارت انطباق پذیر چند جانبھ دست
می یابد، تنظیم کنندۀ ساکن در فرد نیز برای مرحلۀ بعدی حیات کیھانی از طریق برنامھ ریزی
مقدماتی انسانی و تمرین آن فعالیتھایی کھ بھ دوران زندگانی مورانشیا مربوط ھستند مھارت

کسب می کند. وجود بشری در بر گیرندۀ دوره ای از تمرین است کھ توسط تنظیم کننده در آمادگی
برای مسئولیتھای افزایش یافتھ و موقعیتھای بزرگتر یک زندگی آینده بھ طور مؤثر مورد استفاده

قرار می گیرد. اما تلاشھای تنظیم کننده، ضمن این کھ در درون شما زندگی می کند، زیاد درگیر
امور زندگی گذرا و وجود سیاره ای نیست. امروز تنظیم کنندگان فکر واقعیتھای دوران زندگانی

جھان را، آنطور کھ ھستند، در اذھان در حال تکامل موجودات بشری تمرین می کنند.

1- رشد و نمو تنظیم کنندگان

برای آموزش و رشد و نمو تنظیم کنندگان باکره، پیش از اعزام آنھا از دیوینینگتون، باید طرحی
جامع و مبسوط وجود داشتھ باشد، اما در واقع ما چیز زیادی دربارۀ آن نمی دانیم. ھمچنین برای

آموزش مجدد تنظیم کنندگان حاوی تجربۀ اقامت در فرد، پیش از آن کھ بھ مأموریتھای جدید
معاشرت انسانی مبادرت کنند، بدون شک باید سیستم گسترده ای وجود داشتھ باشد، ولی در واقع

باز ما نمی دانیم.

تنظیم کنندگان شخصیت یافتھ بھ من گفتھ اند کھ ھر بار یک انسان با ناصح مورد سکنی واقع شده
در بقا شکست می خورد، ھنگامی کھ تنظیم کننده بھ دیوینینگتون باز می گردد، در معرض درس

آموزشی گسترده ای قرار می گیرد. این آموزش اضافھ از طریق تجربۀ اقامت در یک موجود
بشری میسر می شود، و این ھمیشھ پیش از بازگشت تنظیم کننده بھ کرات تکاملی زمان صورت

می گیرد.



تجربۀ واقعی زندگی ھیچ جانشین کیھانی ندارد. کمال ربانیت یک تنظیم کنندۀ فکریِ بھ تازگی
شکل یافتھ بھ ھیچ ترتیب بھ این ناصح اسرارآمیز توان تجربی خدماتی عطا نمی کند. تجربھ از

یک وجود زنده جدایی ناپذیر است؛ آن تنھا چیزی است کھ ھیچ مقدار از عطیۀ الھی نمی تواند شما
را از ضرورت کسب آن از طریق زندگانی واقعی آزاد سازد. از این رو تنظیم کنندگان فکر

در اشتراک با کلیۀ موجوداتی کھ در گسترۀ کنونیِ متعال زندگی و عمل می کنند، باید تجربھ کسب
کنند؛ آنان باید از گروھھای پایین تر و بی تجربھ بھ گروھھای بالاتر و باتجربھ تر تکامل یابند.

تنظیم کنندگان یک دوران قطعی رشد و نمو در ذھن انسانی را طی می کنند؛ آنھا بھ یک مھارت
واقعی دست می یابندکھ برای ابد متعلق بھ آنان است. آنھا صرف نظر از بقا یا عدم بقای افراد
مشخص انسانی تابع خود در نتیجۀ ھر تماس با نژادھای مادی بھ طور تدریجی از مھارت و

توانمندیِ تنظیم کننده برخوردار می شوند. آنھا ھمچنین شرکای برابرِ ذھن بشری در شکوفاییِ
تکامل روان فناناپذیر ھستند کھ از ظرفیت بقا برخوردار است.

اولین مرحلۀ تکامل تنظیم کننده در یگانگی با روان بقا یابندۀ یک موجود انسانی بھ دست می آید.
از این رو، در حالی کھ شما طبیعتاً بھ سوی درون و بھ سمت بالا از انسان بھ خدا تکامل می یابید،

تنظیم کنندگان طبیعتاً بھ سوی بیرون و بھ سمت پایین از خدا بھ انسان تکامل می یابند؛ و بدین
ترتیب محصول نھایی این یگانگی ربانیت و بشریت برای ابد فرزند انسان و فرزند خداوند خواھد

بود.

2- تنظیم کنندگان خودکار

شما پیرامون طبقھ بندی تنظیم کنندگان در رابطھ با تجربھ اطلاع یافتھ اید: باکره، پیشرفتھ، و
متعالی. شما ھمچنین باید یک طبقھ بندی مشخص کارکردی — تنظیم کنندگان خودکار — را

بشناسید. یک تنظیم کنندۀ خودکار کسی است کھ:

1- تجربۀ مشخص لازم در حیات در حال تکامل یک مخلوق دارای اراده را بھ عنوان یک
ساکن موقت در یک نوع کره ای کھ تنظیم کنندگان بھ افراد انسانی فقط قرض داده شده اند،
یا در یک سیارۀ واقعیِ یگانگی کھ انسان در بقا شکست خورده است، دارا می باشد. چنین

ناصحی یک تنظیم کنندۀ پیشرفتھ و یا متعالی است.

2- در انسانی کھ بھ سومین دایرۀ روانی رسیده و یک فرشتۀ محافظ شخصی سراف بھ او
تخصیص یافتھ، در توانمندی معنوی بھ توازن دست یافتھ است.

3- انسانِ تابعی دارد کھ تصمیم عالی را گرفتھ است، و بھ نامزدی صمیمانھ و صادقانھ با
تنظیم کننده وارد شده است. تنظیم کننده از پیش بھ زمان یگانگی واقعی می نگرد و یگانگی

را بھ صورت یک رخداد واقعی محسوب می دارد.



4- انسانِ تابعی دارد کھ بھ یکی از سپاھھای ذخیرۀ سرنوشت در یک کرۀ تکاملی صعود
انسانی فراخوانده شده است.

5- زمانی در طول خوابیدن انسان، از ذھن انسانی کھ در آن محبوس بوده  موقتاً جدا شده
است تا بھ کار ارتباطی، تماس، ثبت نام مجدد، یا خدمت فوق بشری دیگری کھ بھ مدیریت

روحیِ کرۀ مأموریتش مربوط است دست زند.

6- در ھنگام بحران در تجربۀ یک موجود بشری خدمت کرده است کھ مکمل مادی یک
شخصیت روحی بوده، شخصیتی کھ اجرای یک دستاورد کیھانی کھ برای کارکرد روحی

سیاره ضروری بوده بھ او سپرده شده است.

بھ نظر می رسد تنظیم کنندگانِ خودکار، چنان کھ با مشغلھ ھای بیشمارشان ھم در درون و ھم در
خارج از افراد انسانی متصل نشان داده می شود، از یک درجۀ قابل ملاحظۀ اراده در تمامی

اموری کھ شخصیتھای بشریِ مورد اقامتِ بلافصلشان را درگیر نمی سازد برخوردارند. چنین
تنظیم کنندگانی در فعالیتھای بیشمار عالم شرکت می کنند، اما آنھا بیشتر مکرراً بھ صورت

اقامتگران ناآشکار منزلگاھھای زمینیِ انتخابی خودشان عمل می کنند.

بدون شک این انواع بالاتر و باتجربھ تر تنظیم کنندگان می توانند با آنھایی کھ در قلمروھای دیگر
ھستند ارتباط برقرار کنند. اما در حالی کھ تنظیم کنندگانِ خودکار بدین نحو ارتباط متقابل دارند،

فقط در سطوح کار متقابلشان و بھ منظور حفظ اطلاعات سپرده شده کھ برای خدمت روحانیِ
تنظیم کنندگان در قلمروھای اقامتیشان ضروری است چنین می کنند، گر چھ در مواقعی دانستھ

شده کھ آنھا در طی ایام بحران در امور بین سیاره ای عمل کرده اند.

تنظیم کنندگان متعال و خودکار می توانند بدن انسان را مطابق خواستشان ترک کنند. اقامتگران
یک بخش ارگانیک یا بیولوژیک حیات انسانی نیستند؛ آنھا سوار شوندگان الھی ھستند کھ روی

آن قرار گرفتھ اند. در طرحھای آغازین حیات برای آنھا تدارک دیده شد، اما آنھا برای وجود
مادی ضروری نیستند. با این وجود باید ذکر شود کھ آنھا منزلگاه انسانی خود را پس از این کھ

در آن سکنی گزیدند، حتی بھ طور موقت، بھ ندرت ترک می کنند.

تنظیم کنندگان فوق عمل کننده آنھایی ھستند کھ بھ استیلا بر وظایف محولۀ خود دست یافتھ اند و
فقط منتظر زوال وسیلۀ حیات مادی یا انتقال روان فناناپذیر بھ دنیای آن سو ھستند.

3- رابطۀ تنظیم کنندگان با انواع انسانی

سرشت کار مفصل ناصحان اسرارآمیز بنا بر طبیعت تکالیفشان فرق می کند، و این کھ تنظیم
کنندگان رابط یا پیوند باشند. برخی از تنظیم کنندگان صرفاً برای طول عمر موقت افراد تابع
خود قرض داده می شوند؛ دیگران، اگر افراد تابعشان بقا یابند، بھ عنوان کاندیداھای شخصیتی



برای پیوند ابدی با اجازه اعطا می شوند. ھمچنین در کار آنھا در میان انواع متفاوت سیاره ای و
نیز سیستمھا و جھانھای گوناگون یک تنوع اندک وجود دارد. اما در مجموع تلاشھای آنھا، بیشتر
از کارکردھای ھر یک از رستھ ھای آفریده شدۀ موجودات آسمانی، بھ گونھ ای چشمگیر یکنواخت

است.

در برخی کرات بدوی (گروه سری یک) تنظیم کننده بھ صورت یک آموزش تجربی، عمدتاً برای
فرھیختگی و توسعۀ تدریجی خود، در ذھن مخلوق سکنی می گزیند. تنظیم کنندگان باکره معمولاً
در طول ایام آغازین، ھنگامی کھ انسانھای بدوی بھ درۀ تصمیم نزدیک می شوند، بھ چنین کراتی

اعزام می گردند؛ اما ھنگامی کھ تعداد نسبتاً اندکی صعود از بلندیھای اخلاقی فراتر از تپھ ھای
استیلا بر نفس و دستیابی بھ کاراکتر برای رسیدن بھ سطوح بالاتر معنویت در حال پدیداری را
انتخاب می کنند. (با این وجود بسیاری کھ از آنھایی کھ قادر بھ پیوند با تنظیم کننده نمی شوند بھ

عنوان یک فراز یابندۀ با روح پیوند یافتھ بقا می یابند.) تنظیم کنندگان در معاشرت گذرا با اذھان
ً بدوی آموزش ارزشمندی دریافت می کنند و تجربۀ شگفت انگیزی بھ دست می آورند، و متعاقبا

قادر می شوند این تجربھ را بھ نفع موجودات برتر در سایر کرات مورد استفاده قرار دھند. ھرگز
چیزی که حاوی ارزش بقا باشد در تمامی جھان پھناور از دست نمی رود.

در نوع دیگری از کرات (گروه سری دوم) تنظیم کنندگان صرفاً بھ موجودات بشری قرض داده
می شوند. در اینجا ناصحان از طریق چنین اقامتی ھرگز بھ پیوند شخصیتی دست نمی یابند، اما در
طول عمر انسان بھ افراد بشری تابع خود کمک زیادی می کنند، بسیار بیشتر از آنچھ کھ قادرند بھ

انسانھای یورنشیا بدھند. تنظیم کنندگان در اینجا بھ عنوان الگویی برای نیل بالاتر معنوی آنان
فقط برای یک طول عمر بھ مخلوقات بشری قرض داده می شوند. آنھا در کار کنجکاوی برانگیز

کامل ساختن یک کاراکتر بقا یابنده یاوران موقت ھستند. تنظیم کنندگان بعد از مرگ طبیعی
بازنمی گردند. این انسانھای در حال بقا از طریق پیوند با روح بھ حیات جاودانھ دست می یابند.

در کراتی نظیر یورنشیا (گروه سری سھ) یک نامزدی واقعی با ھدایای الھی وجود دارد، یک
نامزدی حیات و مرگ. اگر شما بقا یابید، یک یگانگی جاودان، یک پیوند ابدی، تبدیل انسان و

تنظیم کننده بھ یک موجود، بھ وجود خواھد آمد.

در انسانھای سھ مغزۀ این سری از کرات، تنظیم کنندگان قادرند در طول حیات موقت نسبت بھ
نوع یک مغزه و دو مغزه تماس عملی بسیار بیشتری با افراد تابع خود بھ دست آورند. اما در

دوران زندگی پس از مرگ، نوع سھ مغزه درست مثل مردمان نوع یک و دو مغزه — نژادھای
یورنشیا — پیش می روند.

در کرات دو مغزه، بھ دنبال اقامت موقت یک پسر اعطایی بھشت، تنظیم کنندگان باکره بھ ندرت
بھ اشخاصی کھ از ظرفیت محرز برای بقا برخوردارند تخصیص داده می شوند. اعتقاد ما بر این
است کھ در چنین کراتی عملاً تمامی تنظیم کنندگانی کھ در مردان و زنان ھوشمندِ برخوردار از

ظرفیت بقا ساکنند بھ نوع پیشرفتھ یا متعال تعلق دارند.



در بسیاری از نژادھای اولیۀ تکاملی یورنشیا سھ گروه از موجودات وجود داشتند. کسانی بودند
کھ آنقدر حیوانی بودند کھ بھ کلی فاقد ظرفیت تنظیم کننده بودند. آنھایی بودند کھ ظرفیت بی چون

و چرا برای تنظیم کنندگان را بھ نمایش می گذاشتند و ھنگامی کھ سن مسئولیت اخلاقی فرا
می رسید فوراً آنھا را دریافت می کردند؛ یک طبقۀ سومی وجود داشت کھ یک موقعیت بینابینی را
اشغال می کرد؛ آنھا از ظرفیت دریافت تنظیم کننده برخوردار بودند، اما ناصحان فقط می توانستند

بھ دنبال درخواست شخصی فرد در ذھن سکنی گزینند.

اما در رابطھ با آن موجوداتی کھ بھ واسطۀ محرومیت ارثی از طریق عامل نیاکان نامناسب و
پست عملاً شایستۀ بقا نیستند، یک تنظیم کنندۀ باکره در تماس با ذھن تکاملی یک تجربۀ مقدماتی
با ارزش بھ دست آورده است و بدین ترتیب برای انجام یک مأموریت متعاقب در یک نوع بالاتر

ذھن در یک کرۀ دیگر بھتر واجد شرایط شده است.

4- تنظیم کنندگان و شخصیت بشری

اشکال بالاتر ارتباط ھوشمند میان موجودات بشری بھ وسیلۀ تنظیم کنندگان ساکن بھ اندازۀ زیاد
مورد کمک واقع شده است. حیوانات برای ھمنوعان خود از احساسات برخوردارند، اما آنھا

مفاھیم را بھ یکدیگر انتقال نمی دھند؛ آنھا می توانند ابراز احساسات کنند اما نمی توانند ایده ھا و
ایده آلھا را بیان کنند. انسانھای دارای تجربۀ منشأ حیوانی نیز یک نوع بالای مبادلۀ عقلانی یا

ھمدمی معنوی با ھمنوعان خویش را تجربھ نمی کنند تا این کھ تنظیم کنندگان فکر اعطا شوند، گر
چھ ھنگامی کھ چنین مخلوقات تکاملی دارای قدرت تکلم می شوند، در راستای دریافت تنظیم

کنندگان قرار می گیرند.

حیوانات بھ یک طریقۀ بدوی با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند، اما در چنین تماس بدوی ھیچ
شخصیتی وجود ندارد یا این کھ اندک وجود دارد. تنظیم کنندگان شخصیت نیستند؛ آنھا

موجودات پیش شخصی ھستند. اما آنھا از منبع شخصیت می آیند، و حضور آنھا جلوه ھای کیفی
شخصیت بشری را ارتقا می دھد؛ این امر بھ ویژه اگر تنظیم کننده از تجربۀ پیشین برخوردار

باشد صدق می کند.

نوع تنظیم کننده در پتانسیل ابراز شخصیت بشری نقش عمده ای ایفا می کند. طی اعصار، بسیاری
از رھبران بزرگ فکری و معنوی یورنشیا عمدتاً بھ دلیل تجربۀ برتر و پیشین تنظیم کنندگان

ساکن در آنھا تأثیر خود را اعمال کرده اند.

تنظیم کنندگان سکنی گزین در دگرگونی و انسانی ساختن نواده ھای انسانھای بدوی اعصار کھن با
تأثیرات دیگر روحی بھ اندازۀ زیاد ھمکاری کردند. اگر تنظیم کنندگانی کھ در اذھان ساکنان
یورنشیا اقامت دارند از کار کناره گیرند، دنیا بھ بسیاری از صحنھ ھا و کارکردھای انسانھای
روزگاران اولیھ بھ آرامی بازمی گردد؛ ناصحان الھی یکی از پتانسیلھای واقعی تمدن پیشرو

ھستند.



من یک تنظیم کنندۀ فکری ساکن در یک ذھن در یورنشیا را مشاھده کرده ام کھ مطابق اسناد
یوورسا پیش از آن در پانزده ذھن در ارُوانتان اقامت گزیده است. ما نمی دانیم کھ آیا این ناصح از

تجارب مشابھ در ابرجھانھای دیگر برخوردار بوده است یا نھ، اما من گمان می برم چنین بوده
است. این یک تنظیم کنندۀ شگفت انگیز و یکی از مفیدترین و قدرتمندترین نیروھا در یورنشیا در
طول این عصر حاضر است. آنچھ دیگران از دست داده اند، این کھ بقا را نفی کردند، این موجود

بشری (و تمامی کرۀ شما) اکنون بھ دست می آورد. از او کھ کیفیتھای بقا ندارد حتی آن تنظیم
کنندۀ باتجربھ کھ اکنون دارد گرفتھ خواھد شد، در حالی کھ از او کھ از چشم انداز بقا برخوردار

است حتی یک تنظیم کنندۀ از پیش با تجربۀ یک فراری تنبل داده خواھد شد.

از یک نظر ممکن است کھ تنظیم کنندگان در حال شکوفا ساختن یک درجۀ مشخص از باروری
سیاره ای در قلمروھای حقیقت، زیبایی، و نیکی باشند. اما بھ ندرت دو تجربۀ سکنی گزینی در

ھمان سیاره بھ آنھا داده می شود. اکنون ھیچ تنظیم کننده ای در یورنشیا خدمت نمی کند کھ سابقاً در
این کره بوده باشد. من می دانم دربارۀ چھ سخن می گویم زیرا ما تعداد و سوابق آنھا را در بایگانی

یوورسا داریم.

5- محدودیتھای مادی در سکنی گزینی تنظیم کننده

تنظیم کنندگان متعال و خودکار اغلب قادرند عواملی را کھ از اھمیت معنوی برخوردارند بھ ذھن
بشری، ھنگامی کھ آزادانھ در کانالھای رھایی یافتھ ولی کنترل شدۀ تصور خلاق جریان دارد،

اھدا کنند. در چنین ایامی، و گاھی اوقات در طول خواب، تنظیم کننده قادر است جریانات ذھنی
را تحت کنترل درآورد، روند را متوقف سازد، و سپس حرکت ایده را تغییر جھت دھد. و این

تماماً بھ این منظور انجام می شود کھ در نھانگاھھای بالاتر فرا آگاھی موجب دگرگونیھای عمیق
شود. بدین ترتیب نیروھا و انرژیھای ذھنی بھ طریقۀ کاملتری با نوای نغمھ ھای ارتباطیِ سطح

روحیِ حال و آینده تنظیم می شوند.

گاھی اوقات میسر است کھ ذھن را روشن ساخت، و صدای الھی را کھ مداوماً از درون شما
سخن می گوید شنید، تا شما نسبت بھ خرد، حقیقت، نیکی، و زیباییِ شخصیت بالقوه ای کھ بھ طور

ثابت در شما سکنی دارد بخشاً آگاه شوید.

اما حالات بی ثبات و بھ سرعت تغییر یابندۀ ذھنی شما اغلب بھ خنثی نمودن طرحھا و مختل
ساختن کار تنظیم کنندگان منجر می شود. کار آنھا نھ تنھا بھ واسطۀ طبیعت ذاتی نژادھای انسانی
مختل می شود، بلکھ این کارکرد خدماتی ھمچنین بھ وسیلۀ دیدگاھھای پیش پنداشتھ شده، ایده ھای
جا افتاده، و تعصبات پابرجای خود شما بھ اندازۀ زیاد کند می شود. بھ دلیل این محدودیتھا، بارھا
فقط آفرینشھای ناتمام آنھا در خودآگاھی پدیدار می شود، و سردرگمی در برداشت اجتناب ناپذیر

است. از این رو، در بررسی وضعیتھای ذھنی، احتیاط فقط در شناخت فوریِ ھر اندیشھ و تجربھ
فقط برای آنچھ کھ در واقع و بھ طور بنیادین ھست نھفتھ است، و این کھ آنچھ کھ می توانست باشد

کاملاً نادیده انگاشتھ شود.



مشکل بزرگ زندگی تنظیم تمایلات اجدادیِ زیستن مطابق مطالبات خواستھ ھای معنوی است کھ
با حضور الھی ناصح اسرارآمیز آغاز شده است. در حالی کھ در دوران زندگانی در جھان و

ابرجھان ھیچ انسانی نمی تواند در خدمت دو ارباب باشد، در حیاتی کھ اکنون در یورنشیا دارید
ھر انسان باید بھ ناچار در خدمت دو ارباب باشد. او ضمن این کھ فقط با یک ارباب بیعت معنوی
می کند، باید در ھنر یک سازش مداوم گذرای بشری مھارت یابد؛ و بھ این دلیل است کھ بسیاری

دچار تزلزل می شوند و شکست می خورند، خستھ می شوند و تسلیم فشارھای ناشی از تقلای
تکاملی می شوند.

در حالی کھ میراث آبا و اجدادیِ عطیۀ فکری و فوق کنترل الکتروشیمیایی ھر دو عمل می کنند تا
حد و مرز گسترۀ فعالیت مؤثر تنظیم کننده را تعیین نمایند، ھیچ محدودیت ارثی (در اذھان
نرمال) ھرگز مانع دستیابی نھایی معنوی نمی شود. وراثت ممکن است در میزان استیلای

شخصیتی اختلال ایجاد کند، اما مانع فرجام نھایی ماجرای فرازیابی نمی شود. اگر شما با تنظیم
کنندۀ خود ھمکاری کنید، ھدیۀ الھی، دیر یا زود، روان فناناپذیر مورانشیایی را تکامل خواھد

بخشید، و بھ دنبال پیوند با او، مخلوق جدید را بھ پسر عالی مقام استاد جھان محلی و سرانجام بھ
پدر تنظیم کنندگان در بھشت ارائھ خواھد نمود.

6- تداوم ارزشھای راستین

تنظیم کنندگان ھرگز شکست نمی خورند؛ چیزی کھ ارزش بقا داشتھ باشد ھیچگاه از بین نمی رود؛
بقای ھر ارزش پرمعنی در ھر مخلوق صاحب اراده، صرف نظر از بقا یا عدم بقای شخصیت

کاشف معنی یا ارزشیاب، قطعی است. و چنین است کھ گر چھ یک مخلوق انسانی ممکن است بقا
را نپذیرد؛ تجربۀ حیات تلف نمی شود؛ تنظیم کنندۀ جاودان جنبھ ھای ارزشمند چنین حیات ظاھراً
ناکام را بھ دنیای دیگر حمل می کند و این معانی و ارزشھای بقا یافتھ را بھ یک نوع بالاتر ذھن
انسانی، نوعی کھ از ظرفیت بقا برخوردار باشد، عطا می کند. ھیچ تجربۀ ارزشمند بھ بیھودگی

اتفاق نمی افتد؛ ھیچ معنی راستین یا ارزش واقعی ھرگز از میان نمی رود.

آنطور کھ بھ کاندیداھای پیوند ربط دارد، اگر یک ناصح اسرارآمیز توسط معاشر انسانی ترک
شود، اگر شریک بشری از دنبال نمودن دوران زندگی فرازگرایانھ خودداری کند، ھنگامی کھ

توسط مرگ طبیعی (یا پیش از آن) رھا می شود، تنظیم کننده ھر چیز حاوی ارزش بقا را کھ در
ذھن آن مخلوق بقا نیافتھ تکامل یافتھ است با خود می برد. اگر یک تنظیم کننده بھ دلیل عدم بقای

ً افراد پیاپی تابع بشری مکرراً از دستیابی بھ شخصیت پیوندی ناکام بماند، و اگر این ناصح متعاقبا
شخصیت یابد، تمامی تجربۀ کسب شدۀ سکنی گزیدن و استادی در تمامی این اذھان انسانی داراییِ
واقعیِ چنین تنظیم کنندۀ بھ تازگی شخصیت یافتھ می شود، عطیھ ای کھ در سرتاسر تمامی اعصار
آینده از آن بھره مند شده و مورد استفاده قرار می دھد. یک تنظیم کنندۀ شخصیت یافتۀ متعلق بھ این

رستھ یک مونتاژ مرکب تمامی ویژگیھای بقای تمامی مخلوقات میزبان پیشین خود است.



ھنگامی کھ تنظیم کنندگان برخوردار از تجربۀ طولانی جھانی داوطلب می شوند طی مأموریتھای
اعطایی در پسران الھی سکنی گزینند، بھ خوبی می دانند از طریق این خدمت نیل بھ شخصیت

ھرگز نمی تواند بھ دست آید. اما اغلب پدر ارواح بھ این داوطلبان شخصیت عطا می کند و آنھا را
بھ عنوان مدیران نوع خود تثبیت می کند. اینھا شخصیتھایی ھستند کھ از افتخارِ داشتنِ مسئولیت

در دیوینینگتون برخوردار شده اند. و طبیعت بی نظیر آنان آمیزۀ بشریِ تجارب چندگانۀ اقامت در
انسان و ھمچنین نسخۀ روحیِ ربانیت بشریِ پسر اعطاییِ بھشت از تجربۀ نھایی سکنی گزینی

است.

فعالیتھای تنظیم کنندگان در جھان محلی شما توسط تنظیم کنندۀ شخصیت یافتۀ میکائیل نبادان
ھدایت می شود. او ھمان ناصحی است کھ میکائیل را در ھنگام زندگی بشریش در جسم یوشع بن
یوسف گام بھ گام راھنمایی می کرد. این تنظیم کنندۀ خارق العاده بھ امانت خود وفادار بود، و این
ناصح شجاع طبیعت بشری پسر بھشت را ھدایت  نمود، و پیوستھ ذھن انسانیِ وی را در انتخاب

مسیر خواست کامل خداوند با خردمندی راھنمایی  نمود. این تنظیم کننده سابقاً در روزگار ابراھیم
با ماکی ونتا ملک صادق خدمت نموده بود و در بھره وریھای شگرف، ھم پیش از این سکنی

گزینی، و ھم بینابین این تجارب اعطایی درگیر بود.

این تنظیم کننده بھ راستی در ذھن بشری عیسی پیروز شد، آن ذھنی کھ در ھر یک از وضعیتھای
تکراری زندگی یک وقف تقدیس شده بھ خواست پدر را حفظ می نمود، و می گفت: ”نھ خواست

من، بلکھ خواست تو تحقق یابد.“ چنین از خود گذشتگی مصممانھ گذرنامۀ حقیقی از محدودیتھای
طبیعت بشری بھ فرجام نیل الھی را تشکیل می دھد.

ھمین تنظیم کننده اکنون در طبیعت اسرارآمیز شخصیت توانمند او بشریت پیش غسل تعمید داده
شدۀ یوشع بن یوسف را منعکس می سازد، نسخۀ جاودان و زندۀ ارزشھای جاودان و زنده ای کھ

بزرگترین انسان یورنشیا از میان شرایط حقیرانۀ یک زندگی معمولی، آنطور کھ تا مصرف کامل
ارزشھای معنویِ قابل دستیابی در تجربۀ انسانی زیست شد، آفرید.

بقای جاودان ھر چیز حاوی ارزش دائمی کھ بھ یک تنظیم کننده سپرده شود تضمین شده است.
ناصح در موارد مشخص این داراییھا را برای اعطا بھ یک ذھن انسانی متعلق بھ سکنی گزینی
آینده نگاه می دارد. در موارد دیگر، و بھ دنبال شخصیت یابی، این واقعیات بقا یافتھ و حفظ شده

برای استفاده در آینده در خدمت آرشیتکتھای جھان بنیادین حفظ می شوند.

7- سرنوشت تنظیم کنندگان شخصیت یافتھ

ما نمی توانیم بگوییم کھ آیا قطعات غیر تنظیم کنندۀ پدر قابل شخصیت یابی ھستند یا نھ، اما شما
آگاھی یافتھ اید کھ شخصیت عطیۀ مستقل داوطلبانۀ پدر جھانی است. تا جایی کھ ما می دانیم، نوع
تنظیم کنندۀ قطعۀ پدر تنھا با نیل بھ ویژگیھای شخصی از طریق خدمت روحانی بھ یک موجود

شخصی بھ شخصیت دست می یابد. این تنظیم کنندگانِ شخصیت یافتھ در دیوینینگتون در



منزلگاھشان ھستند، جایی کھ بھ دستیاران پیش شخصی خویش آموزش می دھند و آنھا را
راھنمایی می کنند.

تنظیم کنندگان فکریِ شخصیت یافتھ ثبات دھندگان و جبران کنندگانِ فاقد محدودیت، مأموریت
نیافتھ، و مستقل جھان جھانھای پھناور ھستند. آنھا تجربۀ خالق و مخلوق — وجودگرا و تجربی

— را تلفیق می کنند. آنھا موجودات بھ ھم پیوستۀ زمان و ابدیت ھستند. آنھا پیش شخصی و
شخصی را در ادارۀ جھان بھ ھم پیوند می دھند.

تنظیم کنندگان شخصیت یافتھ مدیران تماماً خردمند و قدرتمند آرشیتکتھای جھان بنیادین ھستند.
آنھا عوامل شخصی خدمت کامل پدر جھانی — شخصی، پیش شخصی، و فوق شخصی —

ھستند. آنھا خادمان شخصی کارکردھای خارق العاده، غیرعادی، و غیرمنتظره در سراسر تمامی
قلمروھای کرات متعالی ابَسونایتِ حوزۀ خدای غائی، حتی تا سطوح خدای مطلق می باشند.

آنھا موجودات منحصر بھ فرد جھانھایی ھستند کھ در محدودۀ وجودشان تمامی روابط شناختھ شدۀ
شخصیتی را در بر دارند. آنھا چندشخصی ھستند — آنھا پیش از شخصیت ھستند، شخصیت

ھستند، و بعد از شخصیت ھستند. آنھا شخصیت پدر جھانی را ھمچون در گذشتۀ جاودان، زمان
حاضر جاودان، و آیندۀ جاودان نمایندگی می کنند.

پدر شخصیت وجودگرا در ردۀ بیکران و مطلق را بھ پسر جاودان عطا نمود، اما چنین برگزید
کھ شخصیت تجربیِ نوع تنظیم کنندۀ شخصیت یافتھ را کھ بھ تنظیم کنندۀ وجودگرای پیش

شخصی اعطا شده است برای خدمت روحانی خود حفظ نماید. و از این رو سرنوشت ھر دو آنھا
برخورداری از فوق شخصیتِ آیندۀ جاودانِ خدمت متعالیِ قلمروھای ابَسونایتِ غایی، متعال -

غائی، و حتی تا سطوح غائی - مطلق است.

تنظیم کنندگان شخصیت یافتھ بھ ندرت در جھانھا در حال فراغت دیده می شوند. آنھا گھگاه با
قدمای ایامھا مشورت می کنند، و گاھی اوقات تنظیم کنندگان شخصیت یافتۀ پسران آفرینندۀ

ھفتگانھ بھ کرات ستاد مرکزی کواکب می آیند تا با حکمرانان وُراندادِک مشورت نمایند.

ھنگامی کھ وُراندادِکِ سیاره ایِ ناظر یورنشیا — والامرتبۀ سرپرست کھ از مدتی نھ چندان زیاد
در گذشتھ نیابت اضطراری کرۀ شما را بھ عھده گرفت — اتوریتۀ خویش را در حضور

فرماندار کل مقیم اعمال نمود، سرپرستی اضطراری یورنشیا را با یک کادر کامل برگزیدۀ
خویش آغاز نمود. او بلافاصلھ بھ تمامی ھمکاران و دستیارانش وظایف سیاره ای شان را مقرر

نمود. اما او سھ تنظیم کنندۀ شخصیت یافتھ ای را کھ در لحظۀ بھ عھده گرفتن نیابت در حضورش
ظاھر شدند انتخاب نکرد. او حتی نمی دانست کھ آنھا بدین گونھ ظاھر می شوند، زیرا آنھا حضور

الھی خویش را در ھنگام یک نیابت پیشین آشکار نساختند. و والامرتبۀ نایب برای این تنظیم
کنندگان داوطلب شخصیت یافتھ خدمتی مقرر نکرد یا وظایفی تعیین نکرد. با این وجود، این سھ

موجود چندشخصی در زمرۀ فعالترین رستھ ھای بیشمار موجودات آسمانی بودند کھ در آن ھنگام
در یورنشیا خدمت کردند.



تنظیم کنندگان شخصیت یافتھ یک رشتۀ گسترده از خدمات را برای رستھ ھای بیشمار شخصیتھای
جھان انجام می دھند، اما ما اجازه نداریم این خدمات را با مخلوقات تکاملی کھ تنظیم کننده در آنان

ساکن است در میان بگذاریم. این ربانیتھای خارق العادۀ بشری در زمرۀ فوق العاده ترین
شخصیتھای تمامی جھان بزرگ ھستند، و ھیچکس جرأت ندارد پیش بینی کند کھ مأموریتھای

آیندۀ آنان چھ می تواند باشد.

[عرضھ شده توسط یک پیام آور منفرد ارُوانتان.]



نسخۀ پیشنویس

مقالۀ 110
رابطۀ تنظیم کنندگان با افراد انسانی

اعطای موجودات ناکاملی کھ از آزادی برخوردار باشند تراژدی اجتناب ناپذیری را در پی دارد،
و طبیعت الوھیت کاملِ نیایی چنین است کھ بھ طور عمومی و با عطوفت با ھمیاری مھرآمیز در

این رنجھا سھیم باشد.

تا جایی کھ من با امور یک جھان آشنایی دارم، من بھ مھر و جانفشانی یک تنظیم کنندۀ فکر بھ
عنوان حقیقی ترین عطوفت الھی در تمامی آفرینش می نگرم. مھر پسران در خدمتشان بھ نژادھا

فوق العاده است، اما وقف یک تنظیم کننده بھ فرد بھ گونھ ای متأثر کننده متعالی، و بھ طوری الھی
پدرگونھ است. پدر بھشتی ظاھراً این شکل از تماس شخصی با تک تک مخلوقاتش را بھ عنوان
یک امتیاز منحصر بھ فرد آفریدگار حفظ کرده است. و در تمامی جھان جھانھا ھیچ چیز وجود
ندارد کھ با خدمت شگفت انگیز این موجودات غیرشخصی کھ بھ گونھ ای بسیار سحرانگیز در

فرزندان سیارات تکاملی ساکنند دقیقاً قابل مقایسھ باشد.

1- سکنی گزینی در ذھن انسانی

نباید تنظیم کنندگان را بھ صورت موجوداتی کھ در مغز مادی موجودات بشری زندگی می کنند در
نظر گرفت. آنھا اجزای ارگانیک مخلوقات فیزیکی عالم نیستند. می توان تنظیم کنندۀ فکر را بھ

طور صحیح تر بھ این صورت تجسم نمود کھ در ذھن فانی انسان سکنی می گزیند، نھ این کھ در
محدودۀ یک ارگان فیزیکی تنھا وجود داشتھ باشد. و تنظیم کننده بھ طور غیرمستقیم و ناشناختھ

دائماً با فرد بشری ارتباط برقرار می کند، بھ ویژه در طول آن تجارب والای تماس نیایش آمیز
ذھن با روح در فوق آگاھی.

ای کاش برای من ممکن بود کھ بھ انسانھای در حال تکامل کمک کنم بھ درک بھتر و قدردانی
کاملتری از کار فداکارانھ و پرعظمت تنظیم کنندگانی کھ در درونشان زندگی می کنند دست یابند،
تنظیم کنندگانی کھ بھ طور صمیمانھ بھ کار شکوفایی سعادت معنوی انسان وفادارند. این ناصحان

برای فازھای بالاتر اذھان انسانھا خادمان مؤثری ھستند؛ آنھا کنترلگران خردمند و باتجربۀ
پتانسیل معنوی نیروی عقلانی بشری ھستند. این یاوران آسمانی وقف کار عظیم ھدایت امن شما
بھ سوی درون و بالا بھ سمت پناھگاه آسمانیِ شادمانی می باشند. این زحمتکشان خستگی ناپذیر



برای ابد وقف ظھور آیندۀ پیروزی حقیقت الھی در زندگانی شما ھستند. آنھا کارکنان مراقبی
ھستند کھ ضمن این کھ ذھن خدا آگاه بشری را از مخاطرات پنھان شرارت دور می سازند، روان

در حال تکامل انسان را بھ سوی لنگرگاھھای الھی کمال در سواحل دوردست و جاودانھ با
مھارت ھدایت می کنند. تنظیم کنندگان رھبران با محبت، راھنمایان امن و مطمئن شما در میان

پیچ راھھای تاریک و نامطمئن دوران کوتاه زندگی زمینی شما ھستند؛ آنھا آموزگاران صبوری
ھستند کھ دائماً افراد تابع خود را در مسیرھای کمال تدریجی بھ طور پیوستھ مصرانھ بھ پیش

ھدایت می کنند. آنھا نگاھدارندگان مراقب ارزشھای متعالی کاراکتر مخلوق ھستند. ای کاش کھ
شما می توانستید آنھا را بیشتر دوست داشتھ باشید، بھ طور کاملتر با آنھا ھمکاری کنید، و آنھا را

با عطوفت بیشتری گرامی بدارید.

اگر چھ سکنی گزینان الھی عمدتاً درگیر آمادگی معنوی شما برای مرحلۀ بعدی وجود پایان ناپذیر
ھستند، ھمچنین بھ بھروزی گذرای شما و دستاوردھای واقعی شما در زمین عمیقاً علاقمند ھستند.

آنھا از مساعدت کردن بھ سلامتی، شادی، و سعادت حقیقی شما بسیار شادمان می شوند. آنھا
نسبت بھ موفقیت شما در کلیۀ امور پیشرفت سیاره ای کھ مغایر با حیات آیندۀ پیشرفت جاودانۀ شما

نیست بی تفاوت نیستند.

تنظیم کنندگان بھ کارھای روزانۀ شما و جزئیات چندگانۀ زندگی شما درست تا آن حد کھ در
تعیین گزینشھای با اھمیت گذرا و تصمیمات حیاتی معنوی شما مؤثرند، و لذا در حل مشکل بقای

روان و پیشرفت جاودانۀ شما نقش دارند، علاقمند و در آن درگیر ھستند. تنظیم کننده، در حالی
کھ در رابطھ با بھروزی صرفاً گذرا غیرفعال است، پیرامون کلیۀ امور آیندۀ جاودان شما بھ

گونھ ای الھی فعال است.

تنظیم کننده در تمامی مصائب و طی ھر بیماری کھ ذھنیت را بھ طور کامل نابود نسازد با شما
باقی می ماند. اما ناپاک ساختن آگاھانھ یا آلوده کردن عمدی بدن فیزیکی کھ باید بھ عنوان منزلگاه

زمینی این ھدیۀ شگفت انگیز خداوند خدمت کند چقدر نامھربانانھ است. تمامی سموم فیزیکی
تلاشھای تنظیم کننده را برای تعالی بخشیدن بھ ذھن مادی بھ اندازۀ زیاد کند می کنند، ضمن این

کھ سموم ذھنی ترس، خشم، رشک، حسادت، سوءظن، و عدم بردباری بھ ھمین ترتیب پیشرفت
معنوی روان در حال تکامل را بھ اندازۀ فاحش مختل می سازند.

شما امروز دورۀ آشنایی با تنظیم کنندۀ خود را طی می کنید؛ و فقط اگر وفاداری تان را نسبت بھ
اعتمادی کھ روح الھی کھ در یگانگی جاودانھ بھ دنبال ذھن و روان شماست بھ شما ورزیده اثبات

کنید، سرانجام آن یگانگی مورانشیا، آن توازن آسمانی، آن ھمکاری کیھانی، آن ھماھنگی الھی،
آن پیوند آسمانی، آن آمیزش پایان ناپذیر ھویت، آن یگانگی وجود کھ آنقدر کامل و نھایی است،

کھ حتی باتجربھ ترین شخصیتھا ھرگز نمی توانند شرکای پیوند — انسان فانی و تنظیم کنندۀ الھی
— را بھ عنوان ھویتھای جداگانھ جداسازی نموده یا تشخیص دھند، بھ وقوع خواھد پیوست.

2- تنظیم کنندگان و ارادۀ بشری



ھنگامی کھ تنظیم کنندگان فکر در اذھان بشری سکنی می گزینند، مدلھای دوران زندگانی،
حیاتھای ایده آل را، آنطور کھ توسط خودشان و تنظیم کنندگان شخصیت یافتۀ دیوینینگتون تعیین
شده و از پیش مقرر گشتھ است، و توسط تنظیم کنندۀ شخصیت یافتۀ یورنشیا تأیید شده است، با
خود می آورند. بدین ترتیب آنھا با یک طرح قطعی و از پیش تعیین شده برای توسعۀ عقلانی و

معنوی افراد بشری تابع خویش شروع بھ کار می کنند، اما برای ھیچ موجود بشری واجب نیست
کھ این طرح را بپذیرد. شما ھمگی در معرض سرنوشت از پیش تعیین شده قرار دارید، اما برای

شما از پیش مقرر نگشتھ کھ این پیش سرنوشت الھی را باید بپذیرید؛ شما آزادی کامل دارید کھ
ھر بخش یا تمامی برنامۀ تنظیم کنندگان فکر را رد کنید. مأموریت آنھا این است کھ موجب چنان

تغییرات ذھنی شوند و چنان تنظیمات معنوی را انجام دھند کھ شما مشتاقانھ و با ھوشمندی بھ آنان
اجازه دھید نفوذ بیشتری روی جھت گیری شخصیتی بھ دست آورند؛ اما این ناصحان الھی تحت

ھیچ شرایطی از شما سوءِ استفاده نمی کنند، یا بھ ھیچ وجھ بھ طور اختیاری در انتخابھا و
تصمیمات شما اعمال نفوذ نمی کنند. تنظیم کنندگان بھ استقلال شخصیت شما احترام می گذارند؛

آنھا ھمیشه مطیع خواست شما ھستند.

آنھا در روشھای کارشان پایدار، با ابتکار، و کامل ھستند، اما بھ خویشتنِ ارادی میزبانانشان
ھرگز آسیب نمی رسانند. ھیچ موجود بشری بر خلاف خواستش توسط یک ناصح الھی ھرگز

معنوی نخواھد شد؛ بقا یک ھدیۀ خدایان است کھ باید توسط مخلوقات زمان آرزو شود. در تحلیل
نھایی، اسناد نشان خواھند داد کھ ھر چھ تنظیم کننده در انجامش برای شما موفق شده، دگرگونی

با رضایت ھمیارانۀ شما صورت گرفتھ است؛ شما در دستیابی بھ ھر گام از دگرگونی عظیم
دوران زندگانی فرازگرایانھ یک شریک مشتاق تنظیم کننده بوده اید.

تنظیم کننده سعی نمی کند اندیشۀ شما را بدین نحو کنترل کند، بلکھ آن را معنوی و جاودانھ
می سازد. نھ فرشتگان و نھ تنظیم کنندگان مستقیماً وقف تأثیرگذاری روی اندیشۀ بشری نیستند؛

این امتیاز منحصر بھ فرد شخصیتی شماست. تنظیم کنندگان وقف بھبود، تعدیل، تنظیم، و
ھماھنگی روندھای فکری شما ھستند؛ اما بھ طور ویژه تر و مشخص تر آنھا وقف کار ایجاد

ھمتاھای روحی دوران زندگانی شما، نسخھ ھای مورانشیایی نفس حقیقی در حال پیشرفت شما
برای مقاصد بقا ھستند.

تنظیم کنندگان در گسترۀ سطوح بالاتر ذھن بشری کار می کنند، و بھ طور بی وقفھ در صدد ایجاد
ھمتا ھای مورانشیاییِ ھر مفھوم خرد انسانی ھستند. از این رو دو واقعیت وجود دارد کھ بھ

مدارھای ذھن بشری خطور کرده و روی آن متمرکز است: یکی یک نفس بشری است کھ از
طرحھای آغازین حاملین حیات تکامل یافتھ است، دیگری، یک وجود فناناپذیر از کرات بالاتر

دیوینینگتون، یک ھدیۀ سکنی گزین از جانب خداوند است. اما نفس بشری نیز یک خودِ شخصی
است؛ آن شخصیت دارد.

شما بھ عنوان یک مخلوق شخصی از ذھن و اراده برخوردار ھستید. تنظیم کننده بھ عنوان یک
مخلوق پیش شخصی از پیش ذھن و پیش اراده برخوردار است. اگر شما چنان بھ طور کامل با
ذھن تنظیم کننده ھمسان شوید کھ در توافق کامل با آن باشید، آنگاه اذھان شما یگانھ می شوند، و



شما نیروی تقویتی ذھن تنظیم کننده را دریافت می کنید. متعاقباً اگر ارادۀ شما فرمان بھ اجرای
تصمیمات این ذھن جدید یا ترکیبی دھد و آن را تقویت کند، ارادۀ پیش شخصی تنظیم کننده از
طریق تصمیم شما بھ تجلی شخصیت دست می یابد، و تا جایی کھ بھ آن پروژۀ خاص مربوط

است، شما و تنظیم کننده یکی ھستید. ذھن شما بھ ھماھنگی ربانی دست یافتھ است، و ارادۀ تنظیم
کننده بھ تجلی شخصیت دست یافتھ است.

تا حدی کھ این ھویت تحقق یافتھ است، از نظر ذھنی شما بھ نوع مورانشیایی وجود نزدیک
می شوید. ذھن مورانشیا واژه ای است کھ نشانگر جوھر و جمع کل اذھان ھمکاری کننده ای است

کھ از سرشت مادی و روحی گوناگون برخوردارند. از این رو خرد مورانشیا دلالت بر یک ذھن
دوگانھ در جھان محلی دارد کھ توسط یک اراده مورد استیلا واقع شده  است. و در رابطھ با

انسانھا این اراده ای است کھ منشأ آن بشری است، و از طریق تعیین ھویت ذھن بشری انسان با
ذھنیت خداوند در حال الھی شدن است.

3- ھمکاری با تنظیم کننده

تنظیم کنندگان مشغول بھ بازی مقدس و پرعظمت اعصار ھستند؛ آنھا درگیر یکی از ماجراھای
متعالی زمان در فضا ھستند. و چقدر شادمان ھستند، ھنگامی کھ ھمکاری شما بھ آنان اجازه

می دھد کھ ھمینطور کھ بھ انجام کارھای بزرگترشان در ابدیت ادامھ می دھند، بھ تقلاھای کوتاه
شما کھ متعلق بھ زمان است یاری رسانند. اما معمولاً ھنگامی کھ تنظیم کنندۀ شما سعی می کند با

شما ارتباط برقرار کند، در مسیرھای مادیِ جریانات انرژیِ ذھن بشری پیام گم می شود؛ فقط
گھگاه شما یک پژواک، یک پژواک ضعیف و دور صدای الھی را می گیرید.

موفقیت تنظیم کنندۀ شما در کار ھدایت شما طی حیات مادی و موجب بقای شما شدن آن چنان
زیاد بھ تئوریھای اعتقادی شما بستگی ندارد کھ تصمیمات، عزم، و ایمان راسخ شما دارد.

تمامی این حرکتھای رشد شخصیت تأثیرات نیرومندی می شوند کھ بھ پیشرفت شما کمک می کنند،
زیرا آنھا بھ شما کمک می کنند کھ با تنظیم کننده ھمکاری کنید؛ آنھا بھ شما کمک می کنند کھ از
مقاومت دست بکشید. تنظیم کنندگان فکر تا آن حد در مسئولیتھای زمینی خود موفق می شوند یا
ظاھراً شکست می خورند کھ انسانھا در ھمکاری با طرحی کھ از طریق آن می توانند در امتداد

مسیر فرازگرایانۀ دستیابی بھ کمال پیش روند، موفق شوند یا شکست بخورند. راز بقا در نھایت
میل انسان بھ خداگونھ شدن و در تمایل مربوطھ بھ انجام ھر چیز و تمامی چیزھایی کھ برای نیل

نھایی بھ آن اشتیاق وافر ضروری ھستند نھفتھ است.

ھنگامی کھ ما از موفقیت یا شکست یک تنظیم کننده صحبت می کنیم، منظورمان بقای بشری
است. تنظیم کنندگان ھرگز شکست نمی خورند؛ جوھر وجودی آنان الھی است، و آنھا

ھمیشھ در ھر یک از تعھدات خویش پیروزمند بیرون می آیند.



ً من اغلب مشاھده می کنم کھ بسیاری از شما وقت و فکر خیلی زیادی را صرف امور صرفا
جزئی زندگی می کنید، در حالی کھ واقعیات اساسی تری را کھ اھمیت ابدی دارند تقریباً کاملاً

نادیده می انگارید، ھمان دستاوردھایی را کھ بھ پیدایش یک توافق کاریِ موزون تر میان شما و
تنظیم کنندگان شما مربوط ھستند. ھدف بزرگ وجود بشری این است کھ با ربانیت تنظیم کنندۀ

سکنی گزین ھماھنگ شود؛ دستاورد بزرگ حیات انسانی نیل بھ یک وقف حقیقی و با درایت بھ
اھداف جاودانۀ روحی الھی کھ در درون ذھن شما منتظر است و کار می کند می باشد. اما یک
تلاش وقف شده و مصمم برای واقعیت بخشیدن بھ سرنوشت جاودان با یک حیات سرخوش و

شادمان و با یک دوران زندگانی موفق و شرافتمند در زمین بھ طور کامل سازگار است.
ھمکاری با تنظیم کنندۀ فکر مستلزم شکنجۀ خود، پرھیزکاری مسخره، یا تحقیر خودِ ریاکارانھ و

متظاھرانھ نیست. زندگی ایده آل بھ جای وجود یک دلھرۀ ھراس انگیز، در بر گیرندۀ خدمت
مھرآمیز است.

سردرگمی، متحیر بودن، حتی گاھی اوقات مأیوس و پریشان خاطر بودن، لزوماً نشانگر مقاومت
در برابر راھبریھای تنظیم کنندۀ ساکن نیست. چنین برخوردھایی ممکن است گاھی اوقات بھ
معنی فقدان ھمکاری فعال با ناصح الھی باشد و از این رو ممکن است پیشرفت معنوی را تا

اندازه ای بھ تأخیر اندازد، اما چنین دشواریھای عقلانیِ احساسی در بقای قطعی روان خداشناس بھ
کمترین وجھ اختلال ایجاد نمی کنند. نادانی بھ تنھایی ھرگز نمی تواند مانع بقا شود؛ تردید ناشی از

سردرگمی یا شک ناشی از ترس نیز نمی تواند چنین کند. فقط مقاومت آگاھانھ نسبت بھ راھبری
تنظیم کننده می تواند مانع بقای روان فناناپذیر در حال تکامل شود.

شما نباید ھمکاری با تنظیم کنندۀ خود را بھ صورت یک روند ویژۀ خود آگاه تلقی کنید، زیرا
چنین نیست؛ اما انگیزه ھای شما و تصمیمات شما، عزم راسخ و اشتیاق کامل شما، در بر گیرندۀ

ھمکاری واقعی و مؤثر ھستند. شما می توانید بھ طرق زیر بھ طور آگاھانھ ھماھنگی با تنظیم
کننده را افزایش دھید:

1- گزینش پاسخ گویی بھ راھبری الھی؛ بنا نھادن صادقانۀ زندگی بشری روی والاترین
آگاھی از حقیقت، زیبایی، و نیکی، و سپس ھماھنگی این کیفیتھای ربانیت از طریق خرد،

پرستش، ایمان، و مھر ورزیدن.

2- دوست داشتن خداوند و اشتیاق داشتن بھ مانند او بودن — شناخت راستینِ پدر بودن
الھی و پرستش مھرآمیز والدۀ آسمانی.

3- مھر ورزیدن بھ انسان و اشتیاق صادقانھ بھ خدمت بھ او — شناخت صمیمانۀ برادری
انسان بھ علاوۀ یک عطوفت ھوشمندانھ و خردمندانھ برای ھر یک از ھمنوعان بشری

شما.

4- پذیرش مسرورانۀ شھروندی کیھانی — شناخت صادقانۀ تعھدات تدریجی شما نسبت بھ
ایزد متعال، آگاھی از وابستگی متقابل انسان تکاملی و الوھیت در حال تکامل. این تولد



اخلاقیات کیھانی و درک در حال ظھور وظیفۀ جھانی است.

4- کار تنظیم کننده در ذھن

تنظیم کنندگان قادرند جریان مداوم اطلاعات کیھانی را کھ روی مدارھای اصلی زمان و فضا
می آید دریافت کنند؛ آنھا با ھوشمندی روحی و انرژی جھانھا در تماس کامل ھستند. اما این سکنی

گزینان نیرومند قادر نیستند چیز زیادی از این غنای خرد و حقیقت را بھ دلیل فقدان اشتراک
طبیعت و عدم شناخت واکنشمند بھ اذھان افراد انسانی تابع خود منتقل نمایند.

تنظیم کنندۀ فکر درگیر یک تلاش مداوم برای معنوی ساختن ذھن شماست، طوری کھ روان
مورانشیایی شما را تکامل بخشد؛ اما شما خود عمدتاً از این خدمت روحانی درونی ناآگاھید. شما

از تمیز دادن محصول خرد مادی خودتان از آنی کھ متعلق بھ فعالیتھای مشترک روان شما و
تنظیم کننده است کاملاً ناتوان ھستید.

برخی ارائھ ھای ناگھانی افکار، نتیجھ گیریھا، و تصاویر دیگر ذھنی گاھی اوقات کار مستقیم یا
غیرمستقیم تنظیم کننده است؛ اما بیشتر اوقات آنھا پدیداری ناگھانی در داخل ایده ھای خود آگاه

ھستند کھ خود را در سطوح پنھان ذھنی گروه بندی ساختھ اند، رویدادھای طبیعی و روزمرۀ
کارکرد نرمال و معمول روانی کھ ذاتی مدارھای ذھن در حال تکامل حیوانی ھستند. (در مقایسھ

با این برون تابیھای نیمھ خودآگاه، آشکار سازیھای تنظیم کننده از طریق قلمروھای فوق آگاھی
پدیدار می شوند.)

تمامی امور ذھنی را کھ فراتر از سطح مردۀ خود آگاھی ھستند بھ تنظیم کنندگان بسپارید. آنھا در
موعد مناسب، اگر نھ در این دنیا، در کرات قصر نسبت بھ مسئولیتی کھ بھ آنان محول شده بھ
خوبی حساب پس خواھند داد، و سرانجام آن معانی و ارزشھایی را کھ بھ توجھ و مراقبت آنان
سپرده شده بھ بار خواھند آورد. اگر شما بقا یابید آنھا ھر گنجینۀ ارزشمند ذھن انسانی را احیا

خواھند کرد.

میان موجود بشری و الھی، بین انسان و خداوند، یک خلیج پھناور وجود دارد. نژادھای یورنشیا
چنان بھ مقدار زیاد بھ طور الکتریکی و شیمیایی کنترل می شوند، چنان در رفتار مشترکشان

بسیار ھمانند حیوان ھستند، چنان در واکنشھای معمولی خود احساسی ھستند، کھ برای ناصحان
بھ حد فزاینده دشوار است کھ آنھا را راھنمایی و ھدایت کنند. شما چنان فاقد تصمیمات شجاعانھ و

ھمکاری وقف شده ھستید کھ تنظیم کنندگان ساکن در شما این را تقریباً غیرممکن می یابند کھ با
ذھن بشری بھ طور مستقیم ارتباط برقرار نمایند. حتی ھنگامی کھ این را ممکن می یابند کھ

درخشش نور ضعیفی از حقیقت جدید را بھ روان در حال تکامل انسان نشان دھند، این
آشکارسازی معنوی اغلب چنان مخلوق را کور می کند کھ موجب آشوبی از فناتیزم می شود، یا
دگرگونی عقلانی دیگری را آغاز می کند کھ نتیجھ ای فاجعھ بار بھ بار می آورد. بسیاری مذاھب



جدید و  ”ایسم“ ھای عجیب ناشی از ارتباطات ناتمام، ناکامل، غلط تفھیم شده، و تحریف شدۀ
تنظیم کنندگان فکر می باشد.

برای ھزاران سال، آنطور کھ اسناد جروسم نشان می دھد، در ھر نسل موجودات کمتر و کمتری
زندگی کرده اند کھ توانستھ اند با تنظیم کنندگان خودکار با ایمنی عمل کنند. این یک تصویر نگران
کننده است، و شخصیتھای سرپرست سِتانیا بھ پیشنھادات برخی از سرپرستان نزدیکتر سیاره ای

شما کھ طرفدار دست زدن بھ اقدامات طراحی شده برای شکوفایی و حفظ انواع بالاتر معنوی
نژادھای یورنشیا ھستند، با نظر موافق می نگرند.

5- برداشتھای اشتباه از ھدایت تنظیم کننده

مأموریت و تأثیر تنظیم کننده را با آنچھ کھ معمولاً خودآگاھی نامیده می شود اشتباه نگیرید و در
ً ھم نیامیزید؛ آنھا بھ طور مستقیم بھ ھم مربوط نیستند. خودآگاھی یک واکنش بشری و صرفا

روانی است. آن نباید مورد نفرت واقع شود، اما آن بھ سختی صدای خداوند بھ روان است، کھ در
واقع تنظیم کنندگان می باشند، اگر چنین صدایی را بتوان شنید. خودآگاھی، بھ درستی، بھ شما

اندرز می دھد کھ کار درست را انجام دھید؛ اما تنظیم کننده، علاوه بر آن، تلاش می کند بھ شما
بگوید درست حقیقتاً چیست، یعنی ھنگامی کھ و ھمینطور کھ شما قادرید ھدایت ناصح را درک

کنید.

تجارب خواب دیدن انسان، آن رژۀ نامنظم و بی ربط ذھن ھماھنگ ناشدۀ در حال خواب، دلیل
مکفی شکست تنظیم کنندگان را برای ھماھنگ ساختن و مربوط ساختن عوامل ناھمگون ذھن
انسان عرضھ می دارد. بھ عبارت ساده تنظیم کنندگان نمی توانند فقط طی یک دورۀ زندگی بھ

طور اختیاری دو نوع این چنین نامشابھ و متنوع از اندیشھ ھمچون بشری و الھی را ھماھنگ و
ھمگام کنند. ھنگامی کھ آنھا این کار را می کنند، آنطور کھ گاھی اوقات کرده اند، چنین روانھایی

بدون ضرورت عبور از تجربۀ مرگ مستقیماً بھ کرات قصر انتقال می یابند.

در ھنگام خواب، تنظیم کننده تلاش می کند فقط بھ آن چیزی دست یابد کھ خواست شخصیت مورد
سکنی واقع شده از طریق تصمیمات و گزینشھایی کھ در طول لحظات ھشیاری کاملاً بیدار انجام

شده، و بدین طریق در قلمروھای فوق ذھن، حوزۀ ارتباطی رابطۀ متقابل بشری و الھی، جای
گرفتھ، از پیش بھ طور کامل تأیید کرده است.

تنظیم کنندگان ضمن این کھ میزبانان انسانی شان در خواب ھستند سعی می کنند آفرینشھای خود را
در سطوح بالاتر ذھن مادی ثبت نمایند، و برخی از رویاھای عجیب و غریب شما نشانگر

شکست آنھا در برقراری تماس مؤثر است. پوچ بودن حیات رویایی نھ تنھا گواه فشار احساسات
ابراز نشده است بلکھ ھمچنین نشانۀ تحریف وحشتناک ارائۀ مفاھیم معنوی است کھ توسط تنظیم

کنندگان عرضھ می شود. شورمندیھا، اشتیاقھا، و سایر تمایلات ذاتی شما خود را بھ صورت



تصویر نشان می دھند و تمایلات ابراز ناشدۀ خود را جانشین پیامھای الھی کھ سکنی گزینان در
طول خواب ناھشیار تلاش می کنند در نگارشات روانی بگذارند می کنند.

این بی نھایت خطرناک است کھ محتوای حیات رویایی بھ تنظیم کننده نسبت داده شود. تنظیم
کنندگان در طول خواب کار می کنند، اما تجارب معمول رویایی شما صرفاً پدیده ھای

فیزیولوژیک و روانشناسانھ ھستند. بھ ھمین ترتیب، این مخاطره آمیز است کھ سعی در متمایز
ساختن ثبت مفھوم تنظیم کنندگان از دریافت کم و بیش مداوم و ھشیارانۀ فرامین خود آگاھی

انسانی شود. اینھا مشکلاتی ھستند کھ باید از طریق تشخیص فردی و تصمیم شخصی حل شوند.
اما یک موجود بشری کار بھتری انجام خواھد داد اگر از طریق باور بھ این امر کھ گویش تنظیم
کننده یک تجربۀ صرفاً بشری است با رد آن دست بھ خطا زند تا این کھ با بالا بردن یک واکنش

ذھن بشری بھ گسترۀ حرمت الھی مرتکب اشتباھی بزرگ شود. بھ یاد داشتھ باشید، تأثیر یک
تنظیم کنندۀ فکر عمدتاً، گر چھ نھ بھ طور کامل، یک تجربۀ فوق آگاھانھ است.

ھمینطور کھ شما از دایره ھای روانی صعود می کنید، بھ درجات گوناگون و بھ طور فزاینده،
گاھی اوقات بھ طور مستقیم، اما غالباً بھ طور غیرمستقیم، با تنظیم کنندگان خود ارتباط برقرار

می کنید. اما در سر پروراندن این ایده خطرناک است کھ ھر مفھوم جدیدی کھ منشأ در ذھن
بشری دارد توسط تنظیم کننده دیکتھ می شود. غالباً در موجودات نوع شما، آنچھ را کھ شما بھ

عنوان صدای تنظیم کننده می پذیرید در واقع برون تابی عقلانی خود شماست. این میدان خطرناکی
است، و ھر موجود بشری باید این مشکلات را مطابق خرد طبیعی بشری و بینش فوق بشری

خود برای خود حل کند.

تنظیم کنندۀ موجود بشری کھ از طریق او این ارتباط دارد صورت می گیرد عمدتاً بھ دلیل
بی تفاوتی تقریباً کامل این انسان نسبت بھ ھر تجلی نمایانِ حضور درونی تنظیم کننده از چنین

گسترۀ پھناوری از فعالیت برخوردار است؛ بھ راستی جای خوشوقتی است کھ او در رابطھ با کل
روند بھ گونھ ای ھشیار کاملاً خونسرد باقی می ماند. او یکی از باتجربھ ترین تنظیم کنندگان این

روزگار و نسل را دارد، و با این وجود واکنش منفعل و نگرانی غیرفعال او نسبت بھ پدیده ھایی
کھ بھ حضور این تنظیم کنندۀ ماھر در ذھن او مربوط است بنا بھ اعلان فرشتۀ نگاھبان سرنوشت

یک واکنش نادر و نیکبختانھ است. و این تماماً در بر گیرندۀ یک ھماھنگی مطلوب تأثیرات، کھ
ھم برای تنظیم کننده در گسترۀ بالاتر عمل و ھم برای شریک انسانی از نقطھ نظر سلامتی،

راندمان، و آرامش مطلوب است، می باشد.

6- ھفت دایرۀ روانی

جمع کل تحقق یافتن شخصیت در یک کرۀ مادی در محدودۀ فتح پیاپی ھفت دایرۀ روانیِ استعداد
انسانی محصور می باشد. ورود بھ ھفتمین دایره نشانگر آغاز کارکرد حقیقی شخصیت بشری

است. بھ پایان رساندن اولین دایره حاکی از بلوغ نسبی موجود انسانی است. اگر چھ پیمودن ھفت



دایرۀ رشد کیھانی برابر با یگانگی با تنظیم کننده نیست، استیلا بر این دایره ھا نشانگر دستیابی بھ
آن مراحلی است کھ مقدمۀ یگانگی با تنظیم کننده ھستند.

تنظیم کننده شریک برابر شما در دستیابی بھ ھفت دایره — نیل بھ بلوغ نسبی انسانی — است.
تنظیم کننده بھ ھمراه شما دایره ھا را از ھفتم بھ اول طی می کند. اما کاملاً مستقل از ھمکاری فعال

ذھن بشری بھ وضعیت تعالیت و خود - فعالیت پیش می رود.

دایره ھای روانی منحصراً عقلانی نیستند، و کاملاً مورانشیایی نیز نیستند؛ آنھا بھ وضعیت
شخصیت، کمال ذھنی، رشد روان، و ھماھنگی با تنظیم کننده ربط دارند. پیمایش موفقیت آمیز این

سطوح کارکرد موزون تمامی شخصیت را مطالبھ می کند، نھ صرفاً یک فاز از آن. رشد
اجزا با بلوغ حقیقی کل برابر نیست؛ اجزا در واقع در تناسب با بسط تمامی خود — کل خود —

مادی، عقلانی، و روحی رشد می کنند.

ھنگامی کھ توسعۀ طبیعت عقلانی سریعتر از رشد معنوی پیش می رود، چنین وضعیتی ارتباط با
تنظیم کنندۀ فکر را ھم دشوار و ھم خطرناک می سازد. بھ ھمین منوال، رشد بیش از حد معنوی
بھ ایجاد یک تفسیر فناتیک و انحرافی از راھبریھای روحیِ سکنی گزینِ الھی تمایل دارد. فقدان
ظرفیت معنوی این را بسیار دشوار می سازد کھ بھ چنین خرد مادی حقایق معنوی را کھ در فوق
آگاھی بالاتر ساکن است منتقل نمود. برای ذھنی کھ از توازن کامل برخوردار است، و در بدنی

از عادات پاکیزه، انرژیھای ثبات یافتۀ عصبی، و کارکرد متوازن شیمیایی جای دارد — ھنگامی
کھ نیروھای فیزیکی، ذھنی، و روحی در توازن سھ گانۀ رشد قرار دارند — حداکثر نور و

حقیقت با حداقل خطر گذرا یا ریسک نسبت بھ بھروزی واقعی چنین موجودی می تواند داده شود.
انسان از طریق چنین رشد متوازنی دایره ھای پیشرفت سیاره ای را، یک بھ یک، از ھفتمین تا

اولی، درمی نوردد.

تنظیم کنندگان ھمیشھ نزدیک شما ھستند و از شما ھستند، اما بھ ندرت می توانند بھ عنوان یک
موجود دیگر بھ طور مستقیم با شما صحبت کنند. تصمیمات عقلانی، گزینشھای اخلاقی، و رشد

معنوی شما دایره بھ دایره بھ توان تنظیم کنندگان برای کار در ذھن شما می افزاید. شما بدین
طریق دایره بھ دایره از مراحل پایین تر ارتباط با تنظیم کننده و ھماھنگی ذھنی صعود می کنید،

طوری کھ تنظیم کننده بھ طور فزاینده قادر می شود تصاویرش را از سرنوشت با وضوح و یقین
بیشتر در خود آگاھیِ در حال تکامل این ذھن - روان جویندۀ خداوند ثبت نماید.

ھر تصمیمی کھ شما می گیرید یا مانع کارکرد تنظیم کننده می شود و یا آن را تسھیل می نماید. بھ
ھمین ترتیب ھمین تصمیمات ترقی شما را در دایره ھای پیشرفت بشری تعیین می نمایند. این

حقیقت دارد کھ برتر بودن یک تصمیم، رابطۀ بحرانی آن، بھ مقدار زیاد بھ تأثیر دایره ساز آن
بستگی دارد. با این وجود، تعداد تصمیمات، تکرارھای مکرر، تکرارھای مصرانھ، نیز برای

قطعیتِ شکل دھندۀ عادتِ چنین واکنشھایی ضروری ھستند.



تعریف دقیق ھفت سطح پیشرفت بشر دشوار است، زیرا این سطوح شخصی ھستند؛ آنھا برای
ھر فرد فرق می کنند و ظاھراً توسط ظرفیت رشد ھر موجود بشری تعیین می شوند. فتح این

سطوح تکامل کیھانی از سھ طریق نمایان می شود:

1- ھماھنگی با تنظیم کننده. ذھن روحی شونده متناسب با دستیابی بھ دایره بھ
حضور تنظیم کننده نزدیک می شود.

2- تکامل روان. پدیداری روان مورانشیا نشانگر گستره و عمق استیلا بر دایره است.

3- واقعیت شخصیت. درجۀ واقعیت فردی مستقیماً از طریق فتح دایره تعیین می شود.
اشخاص ھمینطور کھ از ھفتمین سطح وجود انسانی بھ اولین سطح صعود می کنند واقعی تر

می شوند.

ھمینطور کھ دایره ھا پیموده می شوند، فرزند تکامل مادی بھ بشری بالغ با پتانسیل فناناپذیری رشد
می کند. واقعیت واھیِ طبیعت جنینیِ یک پیمایشگر دایرۀ ھفتم راه را برای تجلی آشکارتر طبیعت

در حال ظھور مورانشیاییِ یک شھروند جھان محلی باز می کند.

در حالی کھ تعریف دقیق ھفت سطح، یا دایره ھای روانی رشد بشری غیرممکن است، مجاز است
کھ حدود حداقل و حداکثر این مراحلِ واقعیت یابی بلوغ پیشنھاد شود:

دایرۀ ھفتم. ھنگامی کھ در موجودات بشری قدرت انتخاب شخصی، تصمیم فردی، مسئولیت
اخلاقی، و ظرفیت دستیابی بھ فردیت روحی بھ وجود می آید، ورود بھ این سطح حاصل می شود.

این نشانگر کارکرد متحد ھفت روح یاور ذھن تحت سرپرستی روح خرد، قرار گرفتن مخلوق
انسانی تحت نفوذ روح القدس، و در یورنشیا اولین کارکرد روح حقیقت، بھ ھمراه دریافت یک
تنظیم کنندۀ فکر در ذھن انسانی می باشد. ورود بھ دایرۀ ھفتم مخلوق انسانی را یک شھروند بھ

راستی بالقوۀ جھان محلی می سازد.

دایرۀ سوم. بعد از این کھ صعود کنندۀ بشری بھ سومین دایره دست می یابد و یک فرشتۀ
نگاھبان شخصی سرنوشت دریافت می دارد کار تنظیم کننده بسیار مؤثرتر می شود. در حالی کھ
ظاھراً ھیچ تلاش ھماھنگ میان تنظیم کننده و فرشتۀ نگاھبان سراف وجود ندارد، با این وجود

یک بھبود خطاناپذیر در تمامی فازھای پیشرفت کیھانی و توسعۀ معنوی بھ دنبال تخصیص
فرشتۀ سراف شخصی ھمراه مشاھده می شود. پس از دستیابی بھ سومین دایره، تنظیم کننده تلاش

می کند ذھن انسان را در طول باقیماندۀ حیات انسانی مورانشیایی سازد، بھ دایره ھای باقیمانده
دست یابد، و پیش از آن کھ مرگ طبیعی شراکت بی نظیر را منحل کند مرحلۀ نھایی ارتباط الھی

- بشری را بھ انجام رساند.

اولین دایره. تنظیم کننده بر حسب معمول نمی تواند بھ طور مستقیم و بلافصل با شما صحبت
کند تا این کھ شما بھ دایرۀ اول و نھایی پیشرفت تدریجی انسانی دست یابید. این سطح نشانگر



بالاترین تحقق ممکنِ رابطۀ ذھن با تنظیم کننده در تجربۀ بشری پیش از رھایی روان در حال
تکامل مورانشیایی از پوشاکھای بدن مادی می باشد. در رابطھ با ذھن، احساسات، و بینش

کیھانی، این نیل بھ اولین دایرۀ روانی نزدیکترین تقرب ممکن ذھن مادی و تنظیم کنندۀ روحی در
تجربۀ بشری می باشد.

شاید بھتر باشد این دایره ھای روانیِ پیشرفت انسانی سطوح کیھانی نامیده شوند — درک
واقعی معنی و فھم ارزش نزدیکی تدریجی بھ آگاھی مورانشیایی از رابطۀ اولیۀ روان تکاملی با

ایزد متعال در حال پدیداری. و ھمین رابطھ است کھ این را برای ابد غیرممکن می سازد کھ
اھمیت دایره ھای کیھانی را بھ ذھن مادی بھ طور کامل توضیح داد. دستیابی بھ این دایره ھا فقط بھ

طور نسبی بھ خدا آگاھی مربوط است. یک رھنورد دایرۀ ھفتم یا ششم می تواند تقریباً بھ اندازۀ
یک رھنورد دایرۀ دوم یا اول بھ راستی خداشناس — از فرزند بودن آگاه — باشد، اما این

موجودات دایره ھای پایین تر نسبت بھ رابطۀ تجربی با ایزد متعال، شھروندی جھان، بھ مراتب
کمتر خود آگاه ھستند. اگر فرازگرایان پیش از مرگ طبیعی در این دستیابی شکست بخورند

دستیابی بھ این دایره ھای کیھانی بخشی از تجربۀ آنھا در کرات قصر خواھد شد.

انگیزۀ ایمان درک کامل فرزند خداوند بودن انسان را تجربی می نماید، اما عمل، انجام
تصمیمات، برای دستیابی تکاملی بھ آگاھی از نزدیکی تدریجی بھ واقعیت کیھانی ایزد متعال

ضروری است. ایمان در دنیای روحی پتانسیلھا را بھ واقعیات دگردیس می سازد، اما در
قلمروھای متناھیِ متعال فقط توسط و بھ واسطۀ تحقق تجربۀ انتخاب پتانسیلھا بھ واقعیات تبدیل

می شوند. اما گزینش انجام خواست خداوند ایمان معنوی را بھ تصمیمات مادی در عمل شخصیت
وصل می کند و بدین ترتیب یک نقطۀ اتکاءِ الھی و معنوی برای کارکرد مؤثرتر اھرم بشری و

مادیِ تشنگی برای خداوند فراھم می سازد. چنین ھماھنگی خردمندانۀ نیروھای مادی و معنوی ھم
واقعیت یابی کیھانی متعال و ھم فھم مورانشیاییِ الوھیتھای بھشت را بھ اندازۀ زیاد افزایش

می دھد.

استیلا بر دایره ھای کیھانی بھ رشد کمی روان مورانشیا، درک معانی متعالی، مربوط است. اما
وضعیت کیفی این روان فناناپذیر کاملاً بھ برخورداری ایمان زنده از این واقعیت - ارزشِ

پتانسیل بھشتی بستگی دارد کھ انسان فانی یک فرزند خدای جاودانھ است. از این رو یک
رھنورد دایرۀ ھفتم بھ کرات قصر عزیمت می کند تا بھ درک بیشتر کمیِ رشد کیھانی دست یابد،

درست ھمانطور کھ یک رھنورد دایرۀ دوم یا حتی دایرۀ اول چنین می کنند.

میان دستیابی بھ دایرۀ کیھانی و تجربۀ واقعی معنوی مذھبی فقط یک رابطۀ غیرمستقیم وجود
ً دارد؛ چنین دستیابیھایی دو جانبھ می باشند، و از این رو متقابلاً سودمند ھستند. پیشرفت صرفا

معنوی ممکن است ارتباط اندکی با سعادت مادی سیاره ای داشتھ باشد، اما دستیابی بھ دایره
ھمیشھ پتانسیل موفقیت بشری و پیشرفت انسانی را افزایش می دھد.



از ھفتمین تا سومین دایره عمل افزایش یافتھ و متحد ھفت روح یاور ذھن در کار باز داشتن ذھن
انسانی از وابستگیش بھ واقعیات مکانیسمھای مادی حیات در آمادگی برای عرضۀ افزایش یافتۀ
سطوح مورانشیایی تجربھ بھ وقوع می پیوندد. از سومین دایره بھ بعد نفوذ یاور بھ طور تدریجی

کاھش می یابد.

ھفت دایره در بر گیرندۀ تجربۀ انسانی ھستند کھ از بالاترین سطح صرفاً حیوانی تا پایین ترین
سطح تماس مورانشیاییِ خود آگاھی بھ عنوان یک تجربۀ شخصیت امتداد می یابند. استیلا بر اولین

دایرۀ کیھانی نشانگر دستیابی بھ بلوغ پیش مورانشیایی انسانی است و خاتمۀ خدمت مشترک
ارواح یاور ذھن بھ عنوان یک نفوذ منحصر بھ فرد عمل ذھن در شخصیت بشری را مشخص
می کند. فراتر از اولین دایره، ذھن بھ طور فزاینده ھمانند ھوشمندی سطح مورانشیایی تکامل،

خدمت مشترک ذھن کیھانی و عطیۀ ابریاور روح آفرینشگر یک جھان محلی می شود.

روزھای بزرگ در دوران خاص زندگانی تنظیم کنندگان از این قرارند: اول، ھنگامی کھ فرد
بشری بھ سومین دایرۀ روانی وارد می شود، و بدین ترتیب فعالیت فردیِ ناصح و دامنۀ افزایش
یافتۀ کارکرد را تضمین می نماید (بھ این شرط کھ سکنی گزین از پیش بھ تنھایی دست بھ عمل
دست نزده باشد)؛ سپس، ھنگامی کھ شریک بشری بھ اولین دایرۀ روانی دست می یابد، و آنھا

بدین طریق قادر می شوند حداقل تا درجاتی با یکدیگر ارتباط متقابل برقرار نمایند؛ و آخر،
ھنگامی کھ آنھا سرانجام و برای ابد بھ یگانگی می رسند.

7- دستیابی بھ فناناپذیری

دستیابی بھ ھفت دایرۀ کیھانی بھ منزلۀ پیوند با تنظیم کننده نیست. انسانھای بسیاری در یورنشیا
زندگی می کنند کھ بھ دایره ھای خویش دست یافتھ اند؛ اما باز پیوند بھ پیشرفتھای معنوی بزرگتر و

متعالی تر دیگر، بھ دستیابی بھ ھماھنگی نھایی و کامل خواست انسان با خواست خداوند، آنطور
کھ در تنظیم کنندۀ فکر ساکن است، بستگی دارد.

ھنگامی کھ یک موجود بشری دایره ھای پیشرفت کیھانی را تکمیل کرد، و علاوه بر آن، ھنگامی
کھ انتخاب نھاییِ خواست انسان بھ تنظیم کننده اجازه می دھد کھ مرتبط ساختن ھویت بشری با
روان مورانشیایی را در طول زندگی تکاملی و فیزیکی تکمیل سازد، آنگاه این ارتباطات تمام

عیار روان و تنظیم کننده تا کرات قصر بھ طور مستقل ادامھ می یابند، و فرمانی از یوورسا
صادر می شود کھ پیوند فوری تنظیم کننده و روان مورانشیایی را فراھم می سازد. این پیوند در
طول زندگی فیزیکی بی درنگ بدن مادی را مشتعل می سازد. موجودات بشری کھ ممکن است

شاھد چنین منظره ای باشند فقط مشاھده می کنند کھ انسان در حال انتقال بھ دنیای بعد در
”ارابھ ھای آتش“ ناپدید می گردد.

بیشتر تنظیم کنندگانی کھ افراد تابع خود را بدون مرگ از یورنشیا بھ دنیای بعد انتقال داده اند
بسیار باتجربھ و بنا بھ اسناد سکنی گزینان انسانھای بیشمار در کرات دیگر بودند. بھ خاطر داشتھ



باشید کھ تنظیم کنندگان در سیاراتی کھ بھ آنھا قرض داده شده اند تجربۀ ارزشمند سکنی گزینی بھ
دست می آورند. نمی توان چنین تصور کرد کھ تنظیم کنندگان فقط برای کار پیشرفتھ در آن افراد

بشری کھ بقا نمی یابند تجربھ بھ دست می آورند.

تنظیم کنندگان بھ دنبال پیوند انسانی در سرنوشت و تجربۀ شما سھیم می شوند؛ آنھا شما
می شوند. بعد از پیوندِ روان فناناپذیر مورانشیا و تنظیم کنندۀ مربوطھ، تمامی تجربھ و

سرانجام تمامی ارزشھای یکی دارایی دیگری می شود، طوری کھ آن دو در واقع یک وجود
می شوند. از یک نظر مشخص، این موجود جدید از گذشتۀ جاودان و نیز متعلق بھ آیندۀ جاودان

است. تمامی آنچھ کھ در روان در حال بقا روزگاری بشری بود، و تمامی آنچھ کھ در تنظیم کننده
بھ طور تجربی الھی است اکنون دارایی واقعی شخصیت جدید و پیوستھ فراز یابندۀ جھان

می شود. اما تنظیم کننده در ھر سطح جھان می تواند بھ مخلوق جدید فقط آن ویژگیھایی را عطا
کند کھ در آن سطح پرمعنی و ارزشمند باشند. یک یگانگی مطلق با ناصح الھی، یک مصرف

کامل عطیۀ یک تنظیم کننده، فقط می تواند بھ دنبال دستیابی نھایی بھ پدر جھانی، پدر ارواح، منبع
ھمیشگی این ھدایای الھی، در ابدیت بھ دست آید.

ھنگامی کھ روان در حال تکامل و تنظیم کنندۀ الھی سرانجام و برای ابد بھ یگانگی دست
می یابند، ھر یک تمامی کیفیتھای قابل تجربھ شدن دیگری را بھ دست می آورد. این شخصیت

ھماھنگ تمامی خاطرۀ تجربیِ بقا را کھ توسط ذھن نیایی انسانی نگاه داشتھ شده بود و سپس در
روان مورانشیایی ساکن بود دارا می باشد، و علاوه بر آن این پایان دھندۀ بالقوه در بر گیرندۀ

تمامی خاطرۀ تجربی تنظیم کننده در تمامی مدت سکنی گزینی در انسان می باشد. اما برای یک
تنظیم کننده بھ ابدیت آینده نیاز خواھد بود کھ شراکت شخصیتی با معانی و ارزشھایی را کھ

ناصح الھی از ابدیت گذشتھ بھ جلو حمل می کند پیوستھ بھ طور کامل اعطا نماید.

اما در رابطھ با اکثریت عظیم مردم یورنشیا تنظیم کننده باید برای فرا رسیدن رھایی از طریق
مرگ صبورانھ منتظر بماند. او باید برای آزادیِ روانِ در حال پدیداری از استیلای تقریباً کامل

الگوھای انرژی و نیروھای شیمیایی کھ ذاتی نوع مادی وجود شما می باشد منتظر بماند. دشواری
اصلی کھ شما در برقراری تماس با تنظیم کنندگان خود تجربھ می کنید در ھمین طبیعت ذاتی

مادی است. تعداد بسیار اندکی از انسانھا اندیشمندان واقعی ھستند. شما تا نقطۀ ارتباط مطلوب با
تنظیم کنندگان الھی از نظر معنوی رشد نمی کنید و اذھان خود را از انضباط برخوردار

نمی سازید. گوش ذھن بشر بھ روی درخواستھای معنوی کھ تنظیم کننده از میان پیامھای چندگانۀ
پخشھای مھرآمیز جھانیِ فرستاده شده از سوی پدر بخششھا ترجمھ می کند تقریباً کر است. تنظیم

کننده تقریباً این را غیرممکن می یابد کھ این رھنمودھای الھام بخش روحی را در یک ذھن
حیوانی کھ کاملاً تحت سیطرۀ نیروھای شیمیایی و الکتریکی، کھ ذاتی طبیعت فیزیکی شما است،

قرار دارد ثبت نماید.

تنظیم کنندگان از برقراری تماس با ذھن انسانی شادی می کنند؛ اما طی سالھای طولانیِ اقامت
موقتِ خاموش کھ قادر نیستند در طول آن بر مقاومت حیوانی فائق شده و مستقیما با شما ارتباط



برقرار نمایند باید صبور باشند. تنظیم کنندگان فکر ھر چھ در مقیاس خدمت بالاتر روند، مؤثرتر
می شوند. اما ھمچون ھنگامی کھ در کرات قصر بھ طور ذھن بھ ذھن آنھا را تشخیص می دھید،

ھرگز نمی توانند با ھمان عاطفۀ کامل، دلسوزانھ، و نمایان بھ شما در جسم خوشامد بگویند.

در طول حیات انسانی بدن و ذھن مادی شما را از تنظیم کننده تان جدا می سازد و مانع ارتباط
آزادانھ می شود؛ بھ دنبال مرگ، بعد از پیوند ابدی، شما و تنظیم کننده یکی ھستید — شما بھ

عنوان موجودات جداگانھ قابل تشخیص نیستید — و از این رو ھیچ نیازی بھ ارتباط، آنطور کھ
شما آن را می فھمید، نیست.

در حالی کھ صدای تنظیم کننده ھمواره در درون شماست، بیشترِ شما در طول دوران حیات بھ
ندرت آن را خواھید شنید. موجودات بشریِ پایین تر از دایرۀ سوم و دومِ پیشرفت بھ ندرت صدای
مستقیم تنظیم کننده را می شنوند، بھ جز در لحظات اشتیاق وافر، در یک وضعیت فوق العاده، و بھ

دنبال یک تصمیم عالی.

در طول برقراری و گسستن یک تماس میان ذھن انسانیِ کسی کھ برای سرنوشت محفوظ مانده و
سرپرستان سیاره ای، گاھی اوقات تنظیم کنندۀ ساکن در وضعیتی قرار می گیرد کھ ممکن می شود

پیامی بھ شریک انسانی فرستاده شود. مدتی نھ چندان پیش در یورنشیا چنین پیامی توسط یک
تنظیم کنندۀ خودکار بھ ھمدم بشری، عضوی از سپاه ذخیرۀ سرنوشت، فرستاده شد. این پیام با این

حرفھا ارائھ گردید: ”و اکنون بدون آسیب رساندن یا مورد مخاطره قرار دادن فردِ تحت وقف
مشتاقانۀ من، و بدون قصد سرزنش بیش از حد یا ایجاد نومیدی، درخواست من از او را برای من
یادداشت کن.“ سپس یک اندرز زیبای متأثر کننده و گیرا بھ دنبال آمد. تنظیم کننده در زمرۀ سایر

چیزھا درخواست کرد ”کھ او با وفاداری بیشتری صمیمانھ با من ھمکاری کند، با سرزندگی
بیشتری در انجام کارھای محولۀ من پایداری کند، با وفاداری بیشتری برنامھ ای را کھ من ترتیب

داده ام اجرا کند، با شکیبایی بیشتری آزمونھای انتخابی من را بھ انجام رساند، با استقامت و
سرزندگی بیشتری در مسیر انتخابی من گام بردارد، با فروتنی بیشتری اعتباری را دریافت کند

کھ در نتیجۀ تلاشھای بی وقفۀ من حاصل شده است — لذا اندرز من را بھ انسانی کھ در او سکنی
گزیده ام برسان. من بھ او عشق و علاقۀ عالی و عطوفت یک روح الھی را عطا می کنم. و علاوه
بر آن بھ فرد مورد مھر من بگو کھ من تا آخر کار با خردمندی و قدرت کار خواھم کرد، تا وقتی

کھ آخرین تقلای زمینی بھ پایان رسد؛ من بھ امانتداری از شخصیت خود وفادار خواھم بود. من
او را برای بقا، برای این کھ مرا نومید نسازد، و مرا از پاداش تقلای صبورانھ و شدید خود

محروم نسازد، تشویق و ترغیب می کنم. دستیابی ما بھ شخصیت بھ ارادۀ انسانی بستگی دارد. من
دایره بھ دایره صبورانھ موجب فراز این ذھن انسانی شده ام، و من شاھد دارم کھ رضایت رئیس

نوع خود را دریافت می دارم. من دایره بھ دایره بھ داوری می رسم. من با خشنودی و بدون
تشویش منتظر فراخوانی سرنوشت می مانم. من برای ارائۀ ھمھ چیز بھ دادگاھھای قدمای ایامھا

آماده ام.“

[عرضھ شده توسط یک پیام آور منفرد ارُوانتان.]



نسخۀ پیشنویس

مقالۀ 111
تنظیم کننده و روان

حضور تنظیم کنندۀ الھی در ذھن بشر این را برای علم یا فلسفھ برای ابد غیرممکن می سازد کھ
بھ درکی رضایت بخش از روان در حال تکامل شخصیت بشری دست یابد. روان مورانشیا فرزند

جھان است و در واقع فقط از طریق بینش کیھانی و اکتشاف معنوی ممکن است شناختھ شود.

مفھوم یک روان و یک روح سکنی گزین برای یورنشیا تازه نیست؛ آن در سیستمھای گوناگون
اعتقادات سیاره ای مکرراً ظاھر شده است. بسیاری از باورھای شرقی و نیز برخی از باورھای
غربی پی برده اند کھ انسان میراث الھی و نیز میراث بشری دارد. احساس حضور درونی علاوه

بر ھمھ جا حضوری بیرونی الوھیت مدتھا بخشی از بسیاری مذاھب یورنشیایی را شکل داده
است. انسانھا مدتھا بر این باور بوده اند کھ چیزی در درون طبیعت بشری در حال رشد است،

چیزی حیاتی کھ مقدر است فراتر از دوران کوتاه حیات گذرا دوام بیاورد.

پیش از آن کھ انسان درک کند یک روح الھی پدرِ روانِ در حال تکامل او است چنین تصور
می رفت کھ آن در اندامھای گوناگون فیزیکی — چشم، جگر، کلیھ، قلب، و بعدھا مغز — ساکن

است. انسان بدوی روان را بھ خون، نفَسَ، سایھ ھا و بھ انعکاسات خودش در آب مربوط
می ساخت.

آموزگاران ھندو در پنداشت روح روحھا در واقع یک قدردانی تقریبی از سرشت و حضور
تنظیم کننده را نشان می دادند، اما آنھا نتوانستند کھ حضور مشترک روان در حال تکامل و بالقوه
فناناپذیر را تمیز دھند. با این وجود چینی ھا دو جنبۀ یک موجود بشری، یانگ و یین، روان و

روح، را شناختند. مصریان و بسیاری قبایل آفریقایی نیز بھ دو عامل، کا و با، باور داشتند.
معمولاً باور می رفت کھ روان از پیش وجود ندارد، فقط روح چنین است.

ساکنان درۀ رود نیل باور داشتند کھ بھ ھر فردِ مورد لطف واقع شده در لحظۀ تولد، یا بھ زودی
پس از آن، یک روح محافظ کھ کا می نامیدند اعطا می شود. آنھا آموزش می دادند کھ این روح

محافظ در سراسر حیات با فرد انسانی باقی می ماند و پیش از او رھسپار سرزمین آینده می شد.
در دیوارھای یک معبد در لاکسور، جایی کھ تولد آمِن ھوتِپ سوم بھ تصویر درآمده است، عکس

شاھزادۀ کوچک روی بازوی خدای نیل دیده می شود، و در نزدیکی او کودک دیگری ھست کھ



درست شبیھ شاھزاده است. او سمبل آن موجودی است کھ مصریان کا می نامیدند. این مجسمھ
پانزده قرن پیش از میلاد مسیح تکمیل گردید.

چنین آموزش داده می شد کھ کا یک روح محافظ برتر است کھ مایل است روان یار انسانی را بھ
مسیرھای بھتر زندگانی گذرا ھدایت کند اما بھ طور مشخص تر روی سرنوشت فرد بشری در

دنیای بعد تأثیر بگذارد. ھنگامی کھ یک فرد مصری این دوره درگذشت، انتظار می رفت کھ کای
او در سمت دیگر رودخانۀ بزرگ منتظر او باشد. در ابتدا گمان می رفت کھ فقط پادشاھان کا

دارند، اما بھ زودی این باور بھ وجود آمد کھ تمامی انسانھای پرھیزکار از آنھا برخوردارند. یک
فرمانروای مصری، کھ پیرامون کای درون دل خود صحبت نمود گفت: ”من سخن او را نادیده

نگرفتم؛ من بیم داشتم کھ از ھدایت او تخطی کنم. من بدین طریق بھ اندازۀ زیاد سعادتمند شدم؛ از
این رو بھ واسطۀ آنچھ کھ موجب می گشت من انجام دھم موفق بودم؛ من بھ واسطۀ ھدایت او

ممتاز بودم.“ بسیاری باور داشتند کھ کا ”الھامی از طرف خداوند در ھر کس“ بود. بسیاری باور
داشتند کھ آنھا باید ”بھ خاطر لطف خدایی کھ در شماست ابدیت را در شادی دل بگذرانند.“

ھر نژاد از انسانھای در حال تکامل یورنشیا کلامی برابر با مفھوم روان دارد. بسیاری از
مردمان بدوی باور داشتند کھ روان از طریق چشمان بشری بھ دنیا می نگرد؛ از این رو آنھا با

بزدلی زیاد از بدخواھی چشم بد می ترسیدند. آنھا مدتھا باور داشتھ اند کھ ”روح انسان چراغ
خداوند است.“ ریگ ودا می گوید: ”ذھن من با قلب من سخن می گوید.“

1- عرصۀ ذھنی انتخاب

اگر چھ سرشت کار تنظیم کنندگان معنوی است، آنھا باید بھ ناچار کار خود را بر یک مبنای
عقلانی انجام دھند. ذھن خاک بشری است کھ ناصح روحی باید با ھمکاری شخصیت مورد

سکنی واقع شده روان مورانشیا را از آنجا تکامل دھد.

در سطوح متعدد ذھنی جھان جھانھا یک وحدت کیھانی وجود دارد. منشأ خویشتنھای عقلانی در
ذھن کیھانی است، عمدتاً ھمانطور کھ منشأ سحابیھا در انرژیھای کیھانی فضای جھان است. در

سطح بشری (لذا شخصیِ) خویشتنھای عقلانی، با توافق ذھن انسانی، بھ دلیل عطایای معنوی
شخصیت بشری، بھ ھمراه حضور خلاق یک نقطۀ وجود حاوی ارزش مطلق در چنین

خویشتنھای بشری، پتانسیل تکامل روح مستولی می شود. اما چنین استیلای روحیِ ذھن مادی
مشروط بھ دو تجربھ است: این ذھن باید از طریق خدمت ھفت روح یاور ذھن تکامل یافتھ باشد،
و خویشتن مادی (شخصی) در آفرینش و شکوفایی خویشتن مورانشیایی، روان تکاملی و بالقوه

فناناپذیر، باید ھمکاری با تنظیم کنندۀ ساکن را برگزیند.

ذھن مادی عرصھ ای است کھ شخصیتھای بشری در آن زندگی می کنند، خود آگاه ھستند، تصمیم
می گیرند، خداوند را انتخاب می کنند یا او را ترک می کنند، خود را جاودانھ می سازند یا نابود

می کنند.



تکامل مادی برای شما یک ماشین حیات، بدن شما، را فراھم ساختھ است؛ پدر خودش
خالص ترین واقعیت روحی شناختھ شده در جھان، تنظیم کنندۀ فکری شما، را بھ شما عطا کرده
است. اما بھ دستان شما ذھنی داده شده است کھ تحت امر تصمیمات خودتان است، و بھ واسطۀ
ذھن است کھ شما زندگی می کنید یا می میرید. در حیطۀ این ذھن و با این ذھن است کھ شما آن
تصمیمات اخلاقی را می گیرید کھ شما را قادر می سازد بھ ھمسانی با تنظیم کننده دست یابید، و

این خداگونگی است.

ذھن انسانی یک سیستم عقلانی موقت است کھ برای استفاده در طول مدت یک حیات مادی بھ
موجودات بشری قرض داده شده است، و ھمینطور کھ آنھا از این ذھن استفاده می کنند، پتانسیل
وجود جاودانھ را می پذیرند و یا آن را رد می کنند. ھویت ذھن تماماً چیزی است کھ از واقعیت

جھان دارید کھ تابع ارادۀ شماست، و روان — خویشتن مورانشیایی — حاصل تصمیمات گذرا
را کھ خویشتن انسانی می گیرد با وفاداری بھ تصویر در خواھد  آورد. خود آگاھی بشری روی

مکانیسم الکترو - شیمیایی در پایین با ملایمت قرار گرفتھ است و سیستم انرژی روحی -
مورانشیایی را در بالا با ظرافت لمس می کند. موجود بشری در طول زندگی انسانی خویش از

ھیچیک از این دو سیستم ھیچگاه بھ طور کامل آگاه نیست. این زیاد اھمیت ندارد کھ ذھن چھ
درک می کند، بلکھ این کھ ذھن تمایل بھ درک چھ دارد است کھ بقا را تضمین می کند. این زیاد

اھمیت ندارد کھ ذھن شبیھ چھ است، بلکھ این کھ ذھن برای شبیھ شدن بھ چھ تلاش می کند است
کھ ھویت روحی را تشکیل می دھد. این زیاد اھمیت ندارد کھ انسان نسبت بھ وجود خداوند آگاه
باشد، بلکھ این کھ انسان مشتاق خداوند باشد است کھ بھ فراز در جھان منجر می شود. آنچھ کھ

شما امروز ھستید زیاد مھم نیست، بلکھ این کھ روز بھ روز و در ابدیت چھ می شوید.

ذھن ساز کیھانی است کھ ارادۀ بشری می تواند آوای گوش خراش نابودی را با آن بنوازد، و یا
ھمین ارادۀ بشری می تواند ملودیھای زیبای تعیین ھویت شدن با خداوند و بقای متعاقب جاودانھ را

بھ واسطۀ آن موجب شود. در تحلیل نھایی، تنظیم کننده ای کھ بھ انسان اعطا شده است نسبت بھ
شرارت رسوخ ناپذیر و ناتوان از گناه است، اما ذھن انسان در واقع می تواند توسط نابکاریھای
گناھکارانۀ یک ارادۀ گمراه و خود پرست بشری بھ انحراف کشیده شود، دچار ضلالت شود، و
بھ شرارت و زشتی تسلیم شود. بھ ھمین ترتیب این ذھن می تواند مطابق با ارادۀ با روح نورانی
شدۀ یک موجود بشری خداشناس والامنش، زیبا، راستین، و نیک — در واقع بزرگ — شود.

ذھن تکاملی فقط ھنگامی کھ خود را در دو نقطۀ انتھاییِ اندیشمندی کیھانی — کاملاً مکانیزه شده
و تماماً معنویت یافتھ — جلوه گر می سازد، بھ طور کامل باثبات و قابل اتکا است. میان سرحدات
عقلانیِ کنترل صرفاً مکانیکی و طبیعت راستین روحی، آن گروه عظیم اذھان در حال تکامل و

فرازگرا قرار دارند کھ ثبات و آرامش آنان بھ طور کامل بھ انتخاب شخصیت و تعیین ھویت
روحی بستگی دارد.

اما انسان بھ طور غیرفعال و برده وار ارادۀ خود را بھ تنظیم کننده تسلیم نمی کند، بلکھ او ھنگامی
کھ و آنطور کھ راھبری تنظیم کننده بھ طور آگاھانھ از تمایلات و انگیزه ھای ذھن طبیعی انسان
متفاوت می شود، بھ گونھ ای فعال، قاطعانھ، و ھمیارانھ دنبالھ روی از راھبری او را برمی گزیند.



تنظیم کنندگان ذھن انسان را تحت تأثیر قرار می دھند اما ھرگز بر خلاف خواستش بر آن استیلا
ً نمی یابند. برای تنظیم کنندگان ارادۀ بشری مافوق است. و آنھا ضمن این کھ در عرصۀ تقریبا

نامحدود قوۀ عقلانی در حال تکامل بشر سعی در دستیابی بھ اھداف معنویِ تنظیم فکر و
دگرگونی کاراکتر می کنند، آن را چنین ملاحظھ می کنند و بھ آن احترام می گذارند.

ذھن کشتی شما است، تنظیم کننده سکاندار شماست، و ارادۀ بشری ناخدا است. ناخدای کشتی
انسانی باید از این خرد برخوردار باشد کھ بھ سکاندار الھی اعتماد ورزد کھ روان در حال فراز

را بھ لنگرگاھھای مورانشیایی بقای جاودانھ ھدایت کند. ارادۀ انسانی فقط با خود خواھی،
تن آسایی، و گناھکاری می تواند ھدایت چنین سکاندار با مھری را رد کند و سرانجام دوران

زندگانی انسانی را در آبراھھای شرارت آمیز بخششِ رد شده و صخره ھای گناهِ پذیرا شده ویران
سازد. این سکاندار باوفا با رضایت شما، شما را بھ آن سوی موانع زمان و محدودیتھای فضا، بھ

خود منبع ذھن الھی و فراتر از آن، حتی بھ پدر بھشتی تنظیم کنندگان با ایمنی خواھد رسانید.

2- طبیعت روان

طی کارکردھای ذھنیِ ھوشمندی کیھانی، کلیت ذھن بر اجزای کارکرد عقلانی مسلط است. ذھن،
در جوھر آن، وحدت کارا می باشد؛ از این رو ذھن در جلوه گر ساختن این وحدت بنیادین ھرگز

ناتوان نیست، حتی ھنگامی کھ بھ واسطۀ اعمال و گزینشھای نابخردانۀ یک خویشتن گمراه مختل
شده و مورد بازداری واقع شود. و این وحدت ذھنی بھ گونھ ای تغییرناپذیر در تمامی سطوح

ارتباطش با خویشتنھای برخوردار از حرمت اراده و امتیازات فراز در صدد ھماھنگی روحی بر
می آید.

ذھن مادی انسان فانی ماشین بافندگی کیھانی است کھ پارچھ ھای مورانشیا را کھ تنظیم کنندۀ
فکری ساکن الگوھای روحی یک کاراکتر جھانی حاوی ارزشھای پایدار و معانی الھی — یک
روان بقا یابندۀ برخوردار از سرنوشت غائی و دوران زندگانی بی پایان، یک پایان دھندۀ بالقوه

— را در آنھا نخ می کشد حمل می کند.

شخصیت بشری با ذھن و روح، کھ از طریق حیات در یک بدن مادی در رابطھ ای کارا بھ ھم
وصل ھستند، تعیین ھویت می شود. این رابطۀ کاریِ چنین ذھن و روحی بھ ترکیبی از کیفیتھا یا

ویژگیھای ذھن و روح منجر نمی شود، بلکھ بھ یک ارزش کاملاً جدید، آغازین، و بی نظیر جھانی
کھ پایداری بالقوه جاودانھ دارد، روان، می انجامد.

سھ عامل، نھ دو عامل، در آفرینش تکاملی چنین روان فناناپذیری وجود دارد. این سھ پیش آیندِ
روان مورانشیایی بشر اینھا ھستند:

1- ذھن بشر و تمامی تأثیرات کیھانی مقدم بر آن و مماس بر آن.



2- روح الھی ساکن در این ذھن بشر و تمامی پتانسیلھایی کھ ذاتی چنین قطعۀ معنویت
مطلق است، بھ ھمراه تمامی تأثیرات و عوامل روحی مربوطھ در زندگی بشر.

3- رابطۀ میان ذھن مادی و روح الھی، کھ بھ معنی یک ارزش است و مفھومی را
حمل می کند کھ در ھیچیک از عوامل کمک کننده بھ چنین ارتباطی یافت نمی شود. واقعیت

این رابطۀ بی نظیر نھ مادی و نھ روحی، بلکھ مورانشیایی است. آن روان است.

مخلوقات بینابینی مدتھاست کھ این روان در حال تکامل انسان را در تمایز با ذھن پایین تر یا مادی
و ذھن والاتر یا کیھانی، ذھن میانی نامگذاری کرده اند. این ذھن میانی در واقع یک پدیدۀ

مورانشیایی است، زیرا در قلمرو بین مادی و روحی وجود دارد. پتانسیل چنین تکامل
مورانشیایی ذاتی دو اشتیاق جھانی ذھن است: میل ذھن متناھی مخلوق برای شناخت خداوند و

دستیابی بھ ربانیت آفریننده، و میل ذھن بیکران آفریننده برای شناخت انسان و دستیابی بھ تجربۀ
مخلوق.

این کارکرد آسمانیِ روان فناناپذیرِ در حال تکامل بھ این دلیل امکان پذیر می شود کھ ذھن انسانی
اول شخصی است و ثانیاً در تماس با واقعیات فوق حیوانی است. آن دارای یک عطیۀ فوق مادی
کارکرد کیھانی است کھ تکامل یک سرشت اخلاقی را کھ قادر بھ گرفتن تصمیمات اخلاقی است

تضمین می نماید، و بدین طریق یک تماس خلاق با حسن نیت با خدمات مربوطۀ روحی و با
تنظیم کنندۀ فکری ساکن را موجب می شود.

نتیجۀ غیرقابل اجتناب چنین معنویت یابی قابل تماسِ ذھن بشری، تولد تدریجی یک روان
می باشد. این روان، اولاد مشترک یک یاور ذھن است کھ توسط یک ارادۀ بشری کھ مشتاق

شناخت خداوند است مورد استیلا واقع شده است، و در ارتباط با نیروھای روحی جھان کھ تحت
کنترل مافوق یک قطعۀ واقعی از ھمان خدای تمامی آفرینش — ناصح اسرارآمیز — می باشد
کار می کند. و از این رو واقعیت مادی و انسانیِ خویشتن فراتر از محدودیتھای گذرای ماشین
حیات فیزیکی می رود و بھ یک تجلی جدید و یک ھویت جدید در وسیلۀ در حال تکامل برای

تداوم خویشتن، روان مورانشیا و فناناپذیر، دست می یابد.

3- روان در حال تکامل

اشتباھات ذھن انسان و خطاھای رفتار بشری ممکن است بھ گونھ ای چشمگیر تکامل روان را بھ
تأخیر اندازند، با این وجود نمی توانند مانع چنین پدیدۀ مورانشیایی، پس از این کھ با رضایت

خواست مخلوق توسط تنظیم کنندۀ ساکن آغاز شد، بشوند. اما در ھر زمان پیش از مرگ انسانی
ھمین ارادۀ مادی و بشری اختیار دارد کھ چنین انتخابی را ملغی سازد و بقا را نپذیرد. حتی بعد

از بقا انسان در حال صعود ھنوز این امتیاز انتخاب رد حیات جاودان را حفظ می کند. مخلوق در
حال تکامل و در حال فراز در ھر زمان پیش از پیوند با تنظیم کننده می تواند رو برتافتن از



خواست پدر بھشتی را انتخاب کند. پیوند با تنظیم کننده نشانگر این واقعیت است کھ انسان در حال
فراز برای ابد و بھ گونھ ای بی دریغ انجام خواست خداوند را برگزیده است.

روان در حال تکامل در طول حیات در جسم قادر است تصمیمات فوق مادی ذھن انسانی را
تقویت کند. روان، از آنجا کھ فوق مادی است، در سطح مادی تجربۀ بشری بھ واسطۀ خود کار

نمی کند. ھمچنین این روان زیر روحی نمی تواند بدون تشریک مساعی با روحی از الوھیت، مثل
تنظیم کننده، بالاتر از سطح مورانشیا عمل نماید. ھمچنین روان تا ھنگامی کھ مرگ یا انتقال بھ
دنیای آن سو بدون مرگ آن را از ارتباط مادی با ذھن انسانی جدا سازد تصمیمات نھایی اتخاد
نمی کند، بھ جز ھنگامی کھ و آنطور کھ این ذھن مادی چنین اختیاری را بھ طور آزادانھ و از

روی میل بھ چنین روان مورانشیاییِ کارکرد مربوطھ تفویض نماید. ارادۀ انسانی، نیروی
شخصیتیِ تصمیم - انتخاب، در طول حیات در مدارھای ذھن مادی ساکن است. بھ تدریج کھ رشد
زمینی انسان پیش می رود، این خویشتن، با نیروھای گرانبھای انتخابش، بھ طور فزاینده با وجود
در حال ظھور روان مورانشیایی تعیین ھویت می شود. شخصیت بشری، بعد از مرگ و بھ دنبال
تجدید حیات در کرات قصر، بھ طور کامل با خویشتن مورانشیا تعیین ھویت می شود. از این رو

روان، جنینِ وسیلۀ آیندۀ مورانشیاییِ ھویت شخصیت می باشد.

طبیعت این روان فناناپذیر در ابتدا کاملاً مورانشیایی است، اما آن دارای چنان ظرفیتی برای رشد
است کھ بھ گونھ ای تغییرناپذیر بھ سطوح راستینِ روحیِ حاوی ارزش پیوند با روحھای الوھیت

فراز می یابد، معمولاً با ھمان روح پدر جھانی کھ چنین پدیده ای خلاق را در ذھن مخلوق بھ وجود
آورد.

ذھن بشری و تنظیم کنندۀ الھی ھر دو نسبت بھ حضور و طبیعت ناھمسان روان در حال تکامل
آگاه ھستند — تنظیم کننده بھ طور کامل، و ذھن بخشاً. روان متناسب با رشد تکاملی خود نسبت

بھ ذھن و تنظیم کننده، ھر دو، بھ عنوان ھویتھای مربوط بھ ھم بھ طور فزاینده آگاه می شود.
روان کیفیتھای ذھن بشری و روح الھی، ھر دو، را دارا می باشد، اما بھ طور پیوستھ بھ سوی

افزایش کنترل روح و استیلای الھی از طریق پرورش یک کارکرد ذھنی کھ خواستھ ھای آن در
صدد ھماھنگی با ارزش راستین روحی می باشند تکامل می یابد.

دوران زندگانی انسانی، تکامل روان، بیشتر یک آموزش است تا یک دورۀ آزمایشی. جوھر
مذھب ایمان بھ بقای ارزشھای متعالی است. تجربۀ راستین مذھبی شامل پیوند ارزشھای متعالی و

معانی کیھانی بھ عنوان یک تحقق واقعیت جھانی است.

ذھن کمیت، واقعیت، و معانی را می شناسد. اما کیفیت — ارزشھا — احساس می شود. آنچھ
کھ احساس می شود، آفرینش متقابل ذھن، کھ می شناسد، و روح مربوطھ، کھ واقعیت را درک

می کند، می باشد.

تا میزانی کھ روان در حال تکامل مورانشیایی انسان بھ صورت ارزش و تحقق خدا آگاھی تحت
نفوذ حقیقت، زیبایی، و نیکی قرار گیرد، چنین موجود حاصلھ نابود نشدنی می شود. اگر در روان



در حال تکامل انسان ارزشھای جاودانھ بقا نیابند، در آن صورت وجود انسانی بدون معنی، و
خود زندگی یک توھم سوگ بار می باشد. اما این برای ابد حقیقت دارد: آنچھ را کھ شما در زمان

آغاز می کنید، قطعاً در ابدیت بھ پایان خواھید رساند — اگر ارزش بھ پایان رساندن را داشتھ
باشد.

4- حیات درون

شناخت پروسۀ عقلانیِ جای دادن برداشتھای حسی دریافت شده از دنیای بیرون در داخل
طرحھای حافظۀ فرد می باشد. فھم بھ این معنی است کھ این برداشتھای شناختھ شدۀ حسی و
طرحھای حافظۀ مربوط بھ آنھا در یک شبکۀ دینامیکی از اصولھا یکپارچھ شده یا سازمان

یافتھ اند.

معانی از ترکیبی از شناخت و فھم ناشی می شوند. در یک دنیای کاملاً حسی یا مادی معانی وجود
ندارند. معانی و ارزشھا فقط در گستره ھای درونی یا فوق مادی تجربۀ بشری درک می شوند.

پیشرفتھای تمدن راستین تماماً در این دنیای درونی نوع بشر متولد می شوند. فقط زندگی درونی
است کھ بھ راستی خلاق است. ھنگامی کھ اکثریت جوانان ھر نسل دلبستگیھا و انرژیھای خود را
بھ پیگیریھای مادیِ دنیای حسی یا بیرونی تخصیص می دھند تمدن بھ سختی می تواند پیشرفت کند.

دنیاھای درونی و بیرونی مجموعۀ متفاوتی از ارزشھا را دارا می باشند. ھر تمدن، ھنگامی کھ
سھ چھارم جوانانش بھ حرفھ ھای مادی وارد می شوند و خود را وقف پیگیری فعالیتھای حسی

دنیای بیرونی می کنند، در مخاطره است. ھنگامی کھ جوانان در علاقمند ساختن خویش بھ
اخلاقیات، جامعھ شناسی، علم اصلاح نژادھا، فلسفھ، ھنرھای زیبا، مذھب، و کیھان شناسی

غفلت می کنند تمدن در خطر قرار می گیرد.

تنھا در سطوح بالاتر ذھن فوق آگاه، آنطور کھ روی قلمرو روحی تجربۀ بشری تأثیر می گذارد،
شما می توانید آن مفاھیم والاتر را در ارتباط با الگوھای مؤثر اصلی کھ بھ ساختن یک تمدن بھتر
و پایدارتر کمک خواھد کرد پیدا کنید. شخصیت ذاتاً خلاق است، اما آن فقط در حیات درونی فرد

بدین گونھ عمل می کند.

شکل کریستالھای برف ھمیشھ شش ضلعی است، اما ھیچگاه دوتا از آنھا نیز مثل ھم نیستند.
کودکان انواع گوناگون دارند، اما ھیچکدام از دوتا دقیقاً ھمانند نیستند، حتی در مورد دوقلوھا.

شخصیت انواع را دنبال می کند اما ھمیشھ منحصر بھ فرد است.

منشأ خوشحالی و شادی در حیات درونی است. شما نمی توانید بھ تنھایی شادی واقعی را تجربھ
کنید. یک زندگی یکھ و تنھا برای خوشحالی مھلک است. حتی خانواده ھا و ملتھا اگر زندگی را با

دیگران قسمت کنند از آن بیشتر لذت خواھند برد.



شما نمی توانید دنیای بیرون — محیط — را بھ طور کامل کنترل کنید. این خلاقیت دنیای درون
است کھ از ھمھ بیشتر تحت امر شماست، زیرا شخصیت شما در آنجا از قید و بندھای قوانین

علیت پیشین بھ اندازۀ زیاد رھایی یافتھ است. یک استقلال محدود اراده بھ شخصیت مربوط است.

از آنجا کھ این حیات درونی انسان بھ راستی خلاق است، روی دوش ھر شخص مسئولیت این
انتخاب کھ آیا این خلاقیت خود بھ خود و کاملاً اتفاقی یا کنترل شده، ھدایت شده، و سازنده خواھد

بود، قرار دارد. چطور یک تصور خلاق می تواند فرزندان ارزشمند بھ وجود آورد ھنگامی کھ
صحنھ ای کھ روی آن عمل می کند از پیش با تعصب، نفرت، ترس، رنجش، انتقام، و عدم تحمل

عقاید دیگران مشغول است؟

منشأ ایده ھا ممکن است در انگیزه ھای دنیای بیرون باشد، اما ایده آلھا فقط در قلمروھای خلاق
دنیای درون بھ وجود می آیند. امروزه ملتھای دنیا توسط انسانھایی رھبری می شوند کھ از ایده ھای

فوق وافر برخوردارند، اما در ایده آلھا دچار فقر ھستند. این امر فقر، طلاق، جنگ، و نفرتھای
نژادی را روشن می سازد.

مشکل این است: اگر انسان آزاد از عطیۀ قدرتھای خلاقیت در انسان درون برخوردار باشد، پس
ما باید این را بھ رسمیت بشناسیم کھ خلاقیتِ از روی میل از پتانسیل تخریب از روی میل

برخوردار است. و ھنگامی کھ خلاقیت بھ تخریب تبدیل می شود، شما با تباھی شرارت و گناه —
ستم، جنگ، و ویرانی — رو در رو می شوید. شرارت جانبداری از خلاقیت است کھ بھ سوی

فروپاشی و تخریب نھایی متمایل است. تضاد تماماً شرارت آمیز است، از این رو کھ مانع کارکرد
خلاق حیات درون می شود — آن یک نوع جنگ داخلی در شخصیت است.

خلاقیت درون از طریق یکپارچگی شخصیت و یگانگی خویشتن بھ والامنش ساختن کاراکتر
کمک می کند. این برای ابد حقیقت دارد: گذشتھ غیرقابل تغییر است؛ فقط می توان آینده را از

طریق کارکرد خلاقیت کنونیِ خویشتنِ درون تغییر داد.

5- وقف انتخاب

انجام خواست خداوند ھیچ چیز بیشتر یا کمتر از یک نمایش تمایل مخلوق بھ قسمت کردن حیات
درون با خداوند نیست — با ھمان خداوندی کھ چنین حیات مخلوقِ برخوردار از معنی و ارزش

درون را میسر ساختھ است. قسمت کردن، کاری خداگونھ — الھی — است. خداوند ھمھ چیز را
با پسر جاودان و روح بیکران قسمت می کند، ضمن این کھ آنھا، بھ نوبۀ خود، ھمھ چیز را با

پسران الھی و دختران روحی جھانھا قسمت می کنند.

پیروی از خداوند کلید کمال است؛ انجام خواست او راز بقا و راز کمال در بقا است.

انسانھا در خداوند زندگی می کنند، و خداوند نیز اراده کرده است کھ در انسانھا زندگی کند.
ھمینطور کھ انسانھا خود را بھ او می سپارند، او نیز چنین می کند — و ابتدا — بخشی از خود را



بھ بودن با انسانھا سپرده است؛ رضایت داده است کھ در انسانھا زندگی کند و در انسانھایی سکنی
گزیند کھ تحت فرمان ارادۀ بشری قرار دارند.

آرامش در این زندگی، بقا در مرگ، کمال در حیات بعد، خدمت در ابدیت — تمامی اینھا (بھ
لحاظ روحی) اکنون بھ دست می آیند، آنگاه کھ شخصیت مخلوق رضایت می دھد — برمی گزیند
— کھ خواست مخلوق را تابع خواست پدر نماید. و پدر از پیش چنین برگزیده است کھ قطعھ ای

از خود را تابع خواست شخصیت مخلوق سازد.

این انتخاب مخلوق تسلیم اراده نیست. آن وقف اراده، بسط اراده، جلال دادن اراده، و کامل ساختن
اراده است؛ و چنین انتخابی ارادۀ مخلوق را از سطح اھمیت موقت بھ آن مرتبت والاتر ارتقا

می دھد کھ در آن شخصیت فرزند مخلوق با شخصیتِ پدرِ روح بھ راز و نیاز می پردازد.

این انتخاب خواست پدر پیدا نمودنِ معنویِ پدر روحی توسط انسان فانی است، گر چھ پیش از آن
کھ فرزند مخلوق در واقع بتواند در پیشگاه واقعی خداوند در بھشت بایستد باید یک عصر پشت

سر گذاشتھ شود. این انتخاب آنقدر کھ بھ تأکید قطعی مخلوق بستگی دارد: ”خواست من این است
کھ خواست تو بھ انجام رسد“، بھ نفی خواست مخلوق وابستھ نیست: ”نھ خواست من، بلکھ
خواست تو بھ انجام رسد“. و اگر این انتخاب صورت پذیرد، دیر یا زود فرزند خداوند کھ

خواست او را برگزیده با قطعۀ سکنی گزین خداوند بھ یگانگی درونی (پیوند) دست خواھد یافت،
در حالی کھ ھمین فرزندِ در حال کمال با انجام ھمدلیِ پرستشیِ شخصیت انسان و شخصیت

سازندۀ او بھ نھایت رضایت شخصیت دست خواھد یافت، دو شخصیتی کھ ویژگیھای خلاق آنھا
برای ابد بھ صورت تجلی متقابل داوطلبانھ بھ ھم پیوستھ اند — تولد شراکت ابدی دیگرِ خواست

انسان و خواست خداوند.

6- پارادوکس بشری

بسیاری از دشواریھای گذرای انسان فانی ناشی از رابطۀ دوگانۀ او با کیھان است. انسان بخشی
از طبیعت است — او در طبیعت وجود دارد — و باز او قادر است از طبیعت فراتر رود. انسان
متناھی است، اما توسط ذره ای از بی نھایت مورد سکنی واقع شده است. چنین وضعیت دوگانھ ای
نھ تنھا پتانسیلی برای شرارت فراھم می سازد بلکھ ھمچنین موجب بسیاری وضعیتھای اجتماعی

و اخلاقی کھ مملو از عدم قطعیت زیاد، و نھ اندکی اضطراب، ھستند می شود.

شھامت مورد لزوم برای استیلا بر طبیعت و برای فراتر رفتن از نفس فرد، شھامتی است کھ
ممکن است تسلیم وسوسھ ھای غرور نفس شود. انسانی کھ بتواند بر نفس فائق شود ممکن است بھ
این وسوسھ گردن نھد کھ خود آگاھی خویش را بھ رتبۀ خدایی رساند. معمای انسانی در بر گیرندۀ

این حقیقت دوگانھ است کھ انسان بردۀ طبیعت است، در حالی کھ در ھمان حال از یک آزادی
منحصر بھ فرد برخوردار است — آزادی انتخاب و عمل معنوی. انسان در سطوح مادی خود را
تحت انقیاد طبیعت می یابد، در حالی کھ در سطوح روحی او بر طبیعت و بر تمامی چیزھای گذرا



و متناھی چیره است. چنین پارادوکسی از وسوسھ، شرارت بالقوه، و خطاھای تصمیمی جدا
ناشدنی است، و ھنگامی کھ خویشتن مغرور و خود بین می شود، ممکن است گناه شکل گیرد.

در دنیای متناھی مشکل گناه بھ خودی خود وجود ندارد. واقعیتِ متناھی بودن شرارت آمیز یا
گناھکارانھ نیست. دنیای متناھی توسط یک آفریدگار نامتناھی بھ وجود آمد — آن کار پسران

الھی او است — و از این رو باید خوب باشد. سوءِ استفاده، تحریف، و انحرافِ متناھی است کھ
سرمنشأ شرارت و گناه است.

روح می تواند بر ذھن فائق آید؛ ذھن نیز می تواند انرژی را کنترل کند. اما ذھن فقط از طریق
سیطرۀ ھوشمند پتانسیلھای دگرگون کنندۀ خودش کھ ذاتی سطح دقیق و حساب شدۀ علتھا و

معلولھای قلمروھای فیزیکی است می تواند انرژی را کنترل کند. ذھن مخلوق ذاتاً انرژی را
کنترل نمی کند؛ این یک امتیاز الوھیت است. اما ذھن مخلوق درست تا حدی کھ بر اسرار انرژی

جھان فیزیکی استیلا یافتھ می تواند انرژی را تحت سیطرۀ خود قرار دھد و این کار را انجام
می دھد.

ھنگامی کھ انسان آرزو می کند واقعیت فیزیکی را تغییر دھد، چھ خودش باشد یا محیطش، بھ
میزانی موفقیت می یابد کھ راھھا و ابزار کنترل ماده و ھدایت انرژی را کشف کرده باشد. ذھن

یاری نشده برای تأثیر گذاری روی ھر چیز مادی ناتوان است، بھ جز مکانیسم فیزیکی خودش،
کھ بھ گونھ ای گریز ناپذیر بھ آن مرتبط است. اما ذھن از طریق استفادۀ ھوشمند از مکانیسم بدن
می تواند مکانیسمھای دیگری خلق کند، حتی روابط انرژی و روابط زنده، کھ این ذھن از طریق
بھ کار گرفتن آن می تواند سطح فیزیکی خود را در جھان بھ طور فزاینده کنترل کرده و حتی بر

آن استیلا یابد.

علم منبع واقعیات است، و ذھن نمی تواند بدون واقعیات عمل نماید. آنھا قطعات ساختمانی در
ساختن خرد ھستند کھ از طریق تجربۀ زندگی بھ ھم چسبانده شده اند. انسان می تواند بدون واقعیات
مھر خداوند را پیدا کند، و انسان می تواند بدون مھر قوانین خداوند را کشف کند، اما انسان ھرگز

نمی تواند شروع بھ قدردانی از تقارن بیکران، توازن آسمانی، آکندگیِ بدیعِ طبیعت تماماً فراگیر
اولین منبع و مرکز کند تا این کھ قانون الھی و مھر الھی را بیابد و اینھا را در فلسفۀ در حال

تکامل کیھانی خود بھ گونھ ای تجربی یگانھ سازد.

بسط دانش مادی قدردانی عقلانی بیشتری از معانی ایده ھا و ارزشھای ایده آلھا را میسر می سازد.
یک موجود بشری می تواند در تجربۀ درونی خویش حقیقت را بیابد، اما او بھ شناخت روشنی از
واقعیات نیاز دارد تا بتواند کشف شخصی خود از حقیقت را در مطالبات بی رحمانۀ عملیِ زندگی

روزمره بھ کار بندد.

این کاملاً طبیعی است کھ انسان فانی کھ خود را بھ گونھ ای لاینحل در قید و بند طبیعت می بیند با
احساسات عدم ایمنی بھ ستوه آید، در حالی کھ او از قدرتھای معنوی کھ بھ کلی فراتر از تمامی



چیزھای گذرا و متناھی ھستند برخوردار است. فقط اطمینان مذھبی — ایمان زنده — می تواند
در بحبوحۀ چنین معضلات سخت و مبھوت کننده انسان را حفظ کند.

از میان تمامی خطراتی کھ سرشت فانی انسان را احاطھ نموده و تمامیت معنوی او را مورد
مخاطره قرار می دھند، غرور از ھمھ بزرگتر است. شھامت دلیرانھ است، اما خود ستایی

متکبرانھ و انتحاری است. اطمینان بھ خودِ منطقی نباید مردود دانستھ شود. توانایی انسان برای
تعالی جویی چیزی است کھ او را از نوع حیوان متمایز می سازد.

غرور چھ در یک فرد، یک گروه، یک نژاد، یا یک ملت یافت شود، فریب آمیز، مسموم کننده، و
گناه پرور است. این عملاً حقیقت دارد، ”غرور بھ سقوط می انجامد.“

7- مشکل تنظیم کننده

عدم اطمینان با امنیت اساس ماجرای بھشت است — عدم اطمینان در زمان و در ذھن، عدم
اطمینان در رابطھ با رخدادھای در حال وقوعِ صعود بھشتی؛ امنیت در روح و در ابدیت، امنیت
در اطمینان مطلق فرزند مخلوق بھ ترحم الھی و مھر بیکران پدر جھانی؛ عدم اطمینان بھ عنوان
یک شھروند بی تجربۀ جھان؛ امنیت بھ عنوان یک فرزند فرازگرا در قصرھای جھانیِ یک پدر

تماماً قدرتمند، تماماً خردمند، و تماماً با محبت.

آیا می شود بھ شما اندرز دھم کھ بھ پژواک دور ندای وفادارانۀ تنظیم کننده بھ روان خود گوش فرا
دھید؟ تنظیم کنندۀ سکنی گزین نمی تواند تقلای دوران زندگانی شما را کھ مربوط بھ زمان است

متوقف کند یا حتی بھ گونھ ای مادی تغییر دھد. تنظیم کننده نمی تواند سختیھای زندگی را ھمینطور
کھ شما در این دنیای مشقت سیر می کنید کاھش دھد. ضمن این کھ شما طی زندگی در سیاره تان

درگیر نبرد حیات ھستید، سکنی گزین الھی فقط می تواند صبورانھ بردباری بھ خرج دھد. اما
ھمینطور کھ شما کار می کنید و نگران ھستید، ھمینطور کھ می جنگید و زحمت می کشید،

می توانید، اگر فقط بخواھید، بھ تنظیم کنندۀ دلاور اجازه دھید بھ ھمراه شما و برای شما بجنگد.
شما می توانید بسیار تسکین و الھام یابید، بسیار مسحور و شیفتھ شوید، اگر فقط بھ تنظیم کننده
اجازه دھید کھ دائماً تصاویر انگیزۀ واقعی، ھدف نھایی، و مقصود جاودانۀ تمامی این تقلای

دشوار و سربالا را با مشکلات معمول دنیای کنونی مادی شما نشان دھد.

چرا بھ تنظیم کننده یاری نمی رسانید تا قرینۀ معنوی تمامی این تلاشھای طاقت فرسای مادی را بھ
شما نشان دھد؟ چرا ضمن این کھ با مشکلات گذرای وجود مخلوق دست و پنجھ نرم می کنید

اجازه نمی دھید کھ تنظیم کننده با حقایق معنویِ قدرت کیھانی شما را قوت بخشد؟ چرا یاری کنندۀ
آسمانی را تشویق نمی کنید کھ ضمن این کھ با بھت بھ مشکلات ساعت در حال گذار چشم

می دوزید شما را با بینش روشن چشم انداز جاودانۀ حیات جھانی مسرور سازد؟ چرا ضمن این کھ
در بحبوحۀ محدودیتھای زمان زحمت می کشید و در پیچ راه تردیدھا کھ سفر حیات انسانی شما را

احاطھ نموده اند تقلا می کنید از روشن بینی و الھام یابی توسط نگرش جھانی امتناع می کنید؟ گر



چھ پاھای شما باید در مسیرھای مادی تلاش زمینی گام بردارند چرا نباید اجازه دھید کھ تنظیم
کننده اندیشۀ شما را معنوی سازد؟

نژادھای بشری بالاتر یورنشیا بھ طور پیچیده در ھم آمیختھ اند. آنھا آمیزه ای از بسیاری نژادھا و
تیره ھای متعلق بھ منشأ گوناگون ھستند. این طبیعت مرکب این را برای ناصحان بھ طور فزاینده

دشوار می سازد کھ در طول زندگی بھ گونھ ای مؤثر کار کنند، و این قطعاً بھ مشکلات تنظیم کننده
و سرافیم نگاھبان، ھر دو، بعد از مرگ می افزاید. مدتی نھ چندان پیش من در سلوینگتون حاضر

بودم و شنیدم کھ یک نگاھبان سرنوشت در تخفیف دشواریھای خدمت بھ فرد انسانی خود یک
بیانیۀ رسمی عرضھ نمود. این سرافیم گفت:

”عمدۀ دشواری من بھ سبب تضاد پایان ناپذیر میان دو سرشت فرد انسانی من بود: اشتیاق بھ بلند
پروازی کھ توسط تن آسایی حیوانی مورد رو در رویی واقع شده بود؛ ایده آلھای یک مردم برتر

کھ با غرایز یک نژاد پست تر درآمیختھ بود؛ مقاصد والای یک ذھن بزرگ کھ توسط اشتیاق یک
میراث بدوی مورد ضدیت واقع شده بود. نگرش دوربرد یک ناصح دورنگر کھ توسط نزدیک
بینی یک مخلوق زمان مورد مقابلھ واقع می شد؛ طرحھای مترقی یک موجود در حال فراز کھ

توسط امیال و آرزوھای یک سرشت مادی تعدیل شده بود؛ درخششھای ھوشمندی جھان کھ توسط
فرامین شیمیایی - انرژی نژاد در حال تکامل لغو شده بود؛ اشتیاق فرشتگان کھ توسط احساسات
یک حیوان مورد مخالفت واقع شده بود؛ آموزش یک خرد کھ توسط تمایلات غریزی خنثی شده

بود؛ تجربۀ فرد کھ توسط گرایشات انباشتھ شدۀ نژادی مورد مخالفت واقع شده بود؛ اھداف
بھترینھا کھ گرایش بدترینھا بر آن سایھ افکنده بود؛ بلند پروازی نبوغ کھ توسط جاذبۀ میان مایگی

خنثی شده بود؛ پیشرفت نیکی کھ توسط رخوت بدی دچار عقب ماندگی شده بود؛ ھنر زیبا کھ با
حضور شرارت لجن مال شده بود؛ سرزندگی سلامتی کھ توسط ناتوانی بیماری خنثی شده بود؛

چشمھ سار ایمان کھ با زھرھای ترس آلوده شده بود؛ بھار شادی کھ با آبھای اندوه تلخ کام شده
بود؛ شعف پیشنگری کھ با تلخی واقعیت از آن توھم زدایی شده بود؛ شادیھای زندگی کھ با

غمھای مرگ بھ طور پیوستھ مورد تھدید واقع شده بود. چنین حیاتی در چنین سیاره ای! و باز، بھ
دلیل یاری و اشتیاق پیوستھ موجود تنظیم کنندۀ فکر، این روان بھ درجۀ نسبتاً خوبی از شادی و

موفقیت دست یافت و حتی اکنون بھ تالارھای قضاوت منسونیا صعود کرده است.“

[عرضھ شده توسط یک پیام آور منفرد ارُوانتان.]



نسخۀ پیشنویس

مقالۀ 112
بقای شخصیت

سیارات تکاملی، کراتِ حاویِ منشأ انسانی ھستند، کرات آغازینِ دوران زندگانیِ انسان فراز
یابنده. یورنشیا نقطۀ شروع شما است؛ در اینجا شما و تنظیم کنندۀ الھیِ فکریِ شما در پیوندی

موقت بھ ھم وصل می شوید. بھ شما یک راھنمای کامل اعطا شده است؛ از این رو، اگر مسابقۀ
زمان را صادقانھ طی کنید و بھ ھدف نھاییِ ایمان دست یابید، پاداش اعصار متعلق بھ شما خواھد
بود؛ شما با تنظیم کنندۀ ساکنتان برای ابد یگانھ خواھید شد. سپس زندگی واقعی شما آغاز خواھد

شد، زندگی فرازگرایانھ ای کھ وضعیت کنونی انسانی شما در مقایسھ با آن چیزی جز یک گذرگاه
نیست. سپس مأموریت جلال یافتھ و پیشرو شما بھ عنوان پایان دھندگان در ابدیتی کھ در برابر

شما گسترده است آغاز خواھد شد. و در سرتاسر تمامی این اعصار پیاپی و عرصھ ھای رشد
تکاملی، یک بخش از شما وجود دارد کھ مطلقاً تغییر نیافتھ باقی می ماند، و آن شخصیت است —

پایندگی در شرایط وجود تغییر.

در حالی کھ تلاش برای تعریف نمودن شخصیت کاری جسورانھ می باشد، ممکن است توصیف
برخی از چیزھایی کھ در رابطھ با شخصیت شناختھ شده اند کمک کننده باشد:

1- شخصیت آن کیفیت در واقعیت است کھ توسط خود پدر جھانی یا توسط عامل مشترک،
کھ بھ جای پدر عمل می کند، عطا شده است.

2- ممکن است بھ ھر سیستم زندۀ انرژی کھ شامل ذھن یا روح است عطا گردد.

3- تحت سیطرۀ قید و بندھای علیتِ پیشین بھ طور کامل قرار ندارد. نسبتاً خلاق یا ھم خلاق
است.

4- ھنگامی کھ بھ مخلوقات تکاملی مادی اعطا می شود، موجب می شود روح برای چیرگی
بر انرژی – ماده از طریق میانجی گری ذھن تلاش کند.

5- شخصیت، در حالی کھ فاقد ھویت است، می تواند ھویت ھر سیستم زندۀ انرژی را یگانھ
سازد.



6- فقط واکنش کیفی را نسبت بھ گسترۀ شخصیت در تمایز متقابل با سھ انرژی کھ ھم
واکنش کیفی و ھم کمی را نسبت بھ جاذبھ نشان می دھند آشکار می سازد.

7- شخصیت در شرایط وجود تغییر تغییرناپذیر است.

8- می تواند بھ خداوند ھدیھ دھد — ارادۀ آزاد را وقف انجام خواست خداوند کردن.

9- با اخلاقیات تعیین ویژگی می شود — آگاھی از نسبیتِ رابطھ با اشخاص دیگر. سطوح
رویکرد را تمیز می دھد و از روی انتخاب میان آنھا فرق می گذارد.

10- شخصیت بی ھمتا است، مطلقاً بی ھمتا: در زمان و فضا بی ھمتا است؛ در ابدیت و در
بھشت بی ھمتا است؛ ھنگامی کھ اعطا می شود بی ھمتا است — ھیچ نسخۀ ھمسانی از آن
وجود ندارد؛ در طول ھر لحظھ از وجود بی ھمتا است؛ در رابطھ با خداوند بی ھمتا است
— تحت تأثیر موقعیت اشخاص قرار نمی گیرد، اما آنھا را با ھم جمع نیز نمی کند، زیرا

آنھا جمع کردنی نیستند — آنھا قابل ارتباط ھستند اما جمع زدنی نیستند.

11- شخصیت بھ حضور شخصیتھای دیگر مستقیماً واکنش نشان می دھد.

12- این یگانھ چیزی است کھ می تواند بھ روح اضافھ شود، و بدین گونھ آغازین بودنِ پدر
را در رابطھ با پسر نشان دھد. (نیازی نیست ذھن بھ روح اضافھ شود.)

13- ممکن است بھ دنبال مرگ انسانی شخصیت در روان بقا یابنده با ھویت بقا یابد. تنظیم
کننده و شخصیت تغییرناپذیرند؛ رابطھ میان آنھا (در روان) چیزی جز تغییر نیست، تکاملِ

مداوم؛ و اگر این تغییر (رشد) متوقف شود، روان پایان می یابد.

14- شخصیت نسبت بھ زمان بھ گونھ ای بی نظیر آگاه است، و این چیزی غیر از درک
ذھن یا روح از زمان می باشد.

1- شخصیت و واقعیت

شخصیت بھ عنوان یک عطیۀ بالقوه جاودان توسط پدر جھانی بھ مخلوقاتش اعطا می شود. این
ھدیۀ الھی طوری طراحی شده است کھ در سطوح بیشمار و در وضعیتھای پیاپیِ جھان کھ از
متناھیِ دون پایھ تا والاترین ابَسونایت، حتی تا مرزھای مطلق دامنھ دارد کار کند. از این رو

شخصیت در سھ سطح کیھانی یا در سھ فاز جھان عمل می کند:

1- مرتبت جایگاه. شخصیت در جھان محلی، در ابرجھان، و در جھان مرکزی بھ
گونھ ای یکسان و کارآمد عمل می کند.



2- مرتبت معنی. شخصیت در سطوح متناھی، ابسونایت، و حتی تا مرز مطلق بھ
گونھ ای مؤثر عمل می کند.

3- مرتبت ارزش. شخصیت می تواند در قلمروھای پیشروندۀ مادی، مورانشیایی، و
روحی بھ طور تجربی تحقق یابد.

شخصیت دامنۀ کامل شده ای از کارکرد بعدیِ کیھانی دارد. ابعاد شخصیتِ متناھی سھ تا ھستند، و
آنھا بھ طور تقریبی بھ صورت زیرین عمل می کنند:

1- طول نمایانگر جھت و سرشت پیشرفت است — حرکت در میان فضا و بنا بر زمان
— تکامل.

2- ژرفای عمودی، انگیزه ھا و رویکردھای ارگانیسم، سطوح متنوع خود شکوفایی و
پدیدۀ کلیِ واکنش بھ محیط را در بر می گیرد.

3- عرض در بر گیرندۀ سازماندھیِ قلمرو ھماھنگی، ارتباط، و فردیت است.

نوع شخصیت کھ بھ انسانھای یورنشیا اعطا شده است یک پتانسیل ھفت بعُدی از ابراز وجود
یاشکوفاییِ شخص دارد. این پدیده ھای بعُدی بھ صورت سھ تا در سطح متناھی، سھ تا در سطح

ابسونایت، و یکی در سطح مطلق قابل تحقق ھستند. در سطوح زیرمطلق این بعُد ھفتم یا کلیت بھ
صورت واقعیتِ شخصیت قابل تجربھ کردن است. این بعُد متعالی یک مطلقِ قابل ارتباط است،

و در حالی کھ نامتناھی نیست، بھ طور بعُدی برای رخنۀ زیرنامتناھیِ مطلق از پتانسیل
برخوردار است.

ابعاد متناھیِ شخصیت بھ طول، ژرفا، و عرض کیھانی مربوط ھستند. طول بر معنی دلالت
دارد؛ ژرفا نشانگر ارزش است؛ عرض در بر گیرندۀ بینش است — ظرفیت برای تجربھ نمودنِ

آگاھیِ غیرقابل چالش از واقعیت کیھانی.

در سطح مورانشیا تمامیِ این ابعاد متناھیِ سطح مادی بھ اندازۀ زیاد بالا رفتھ اند، و ارزشھای
مشخص جدید بعُدی قابل درک ھستند. تمامی این تجارب بسط یافتۀ بعُدیِ سطح مورانشیا از

طریق تأثیر موتا و ھمچنین بھ دلیل مساعدت ریاضیات مورانشیا بھ گونھ ای شگفت آور با بعُد
متعالی یا شخصیتی مرتبط شده اند.

اگر مخلوق متناھی بھ یاد آوَرَد کھ سطوح بعُدی و سطوح روحی در درک تجربی شخصیت
ھماھنگ نیستند، از دشواریھایی زیادی کھ توسط انسانھا در مطالعۀ شخصیت بشری تجربھ

می شود می توان اجتناب نمود.



زندگی بھ راستی روندی است کھ میان ارگانیسم (خویشتن) و محیط آن رخ می دھد. شخصیت،
ارزش ھویت و معانی متداوم را بھ این ارتباط ارگانیسمی و محیطی عطا می دارد. از این رو

تشخیص داده خواھد شد کھ پدیدۀ انگیزه - واکنش یک روند صرف مکانیکی نیست زیرا
شخصیت در کلِ وضعیت بھ صورت یک عامل عمل می کند. این ھمواره حقیقت دارد کھ

مکانیسمھا بھ طور ذاتی غیرفعال ھستند؛ ارگانیسمھا بھ طور ذاتی فعال ھستند.

زندگی فیزیکی روندی است کھ آنقدر در درون ارگانیسم رخ نمی دھد بلکھ میان ارگانیسم و
محیط. و ھر چنین روندی بھ این تمایل دارد کھ الگوھای ارگانیسمیِ واکنشمند را برای چنین

محیطی ایجاد کند و تثبیت سازد. و کلیۀ این الگوھای جھت دھنده در انتخاب ھدف بسیار
مؤثرند.

از طریق وساطت ذھن است کھ فرد و محیط تماسی پرمعنی را برقرار می کنند. توانایی و تمایل
ارگانیسم برای ایجاد این تماسھای مھم با محیط (واکنش بھ یک تمایل) نمایانگر رویکرد تمامی

شخصیت است.

شخصیت نمی تواند در انزوا بسیار خوب عمل نماید. انسان بھ گونھ ای ذاتی یک مخلوق اجتماعی
است. او تحت سیطرۀ اشتیاق تعلق داشتن قرار دارد. این عملاً حقیقت دارد، ”ھیچ انسانی برای

خود زندگی نمی کند.“

اما مفھوم شخصیت بھ صورت معنیِ تمامی مخلوق زنده و کنشمند بسیار بیش از یکپارچگی
روابط معنی می دھد؛ آن نشانگر یگانگیِ تمامی عوامل واقعیت و نیز ھماھنگی روابط است.
روابط میان دو شیء وجود دارند، اما سھ شیء یا بیشتر بھ یک سیستم منجر می شوند، و
چنین سیستمی بسیار بیش از فقط یک رابطۀ بسط یافتھ یا پیچیده است. این تمایز حیاتی است،

زیرا در یک سیستم کیھانی تک تک اعضا بھ یکدیگر مربوط نیستند بھ جز در رابطھ با کل و از
طریق فردیت کل.

در ارگانیسم بشری جمع اجزای آن در بر گیرندۀ خویشتن — فردیت — است، اما چنین روندی
مطلقاً ھیچ ربطی بھ شخصیت ندارد. شخصیت متحد کنندۀ تمامی این عوامل، بدان گونھ کھ بھ

واقعیات کیھانی مربوطند می باشد.

در تمجع ھا، اجزاء اضافھ می شوند؛ در سیستمھا اجزاء مرتب می شوند. سیستمھا بھ دلیل
سازمانیابی — ارزشھای موقعیتی — مھم ھستند. در یک سیستم خوب تمامی عوامل در موقعیت

کیھانی قرار دارند. در یک سیستم بد یا چیزی مفقود است و یا جا بھ جا شده است — بھ ھم
ریختھ شده است. در سیستم بشری این شخصیت است کھ تمامی فعالیتھا را یگانھ می سازد و بھ

نوبۀ خود کیفیتھای ھویت و خلاقیت می دھد.

2- خویشتن



در مطالعۀ خویشتن کمک کننده خواھد بود بھ یاد آوریم:

1- کھ سیستمھای فیزیکی تابع ھستند.

2- کھ سیستمھای عقلانی ھمتراز ھستند.

3- کھ شخصیت سرآمد است.

4- کھ نیروی سکنی گزینِ روحی بھ طور بالقوه ھدایت کننده است.

در کلیۀ مفاھیمِ فردیت باید تشخیص داده شود کھ نخست واقعیتِ زندگی می آید و بعد ارزشیابی یا
تفسیر آن. کودک انسانی ابتدا زندگی می کند و بعد پیرامون زندگیش اندیشه می کند. در

نظام کیھانی درون بینی پیش از آینده نگری می آید.

این واقعیت جھان کھ خداوند انسان می شود برای ھمیشھ تمامی معانی را دگرگون ساختھ است و
کلیۀ ارزشھای شخصیت بشری را تغییر داده است. عشق، بھ معنی راستینِ کلمھ، بھ معنی احترام
متقابل شخصیتھای کامل است، چھ بشری یا الھی یا بشری و الھی. اجزای خویشتن ممکن است بھ

طرق بیشمار عمل کنند — اندیشھ کردن، احساس کردن، آرزو داشتن — اما فقط ویژگیھای
ھماھنگ شدۀ شخصیت کامل در کنش ھوشمندانھ متمرکزند؛ و آنگاه کھ یک موجود بشری بھ
گونھ ای صادقانھ و عاری از خودخواھی یک موجود دیگر، بشری یا الھی را دوست می دارد،

تمامی این نیروھا بھ عطیۀ معنویِ ذھن بشری مربوط می شوند.

کلیۀ برداشتھای انسانی از واقعیت مبتنی بر فرضِ واقعیتِ شخصیت بشری ھستند؛ تمامی مفاھیمِ
واقعیاتِ فوق بشری مبتنی بر تجربۀ شخصیت بشری با واقعیات کیھانیِ وجودھای مشخص

مربوطۀ روحی و شخصیتھای الھی و در آنھا ھستند. ھر چیز غیرمعنوی در تجربۀ بشری، بھ
جز شخصیت، ابزاری برای یک ھدف است. ھر رابطۀ راستینِ انسان فانی با اشخاص دیگر —
بشری یا الھی — در خودش یک ھدف است. و چنین ھمیاری روحانی با شخصیتِ الوھیت ھدف

جاودانِ فراز در جھان است.

دارا بودن شخصیت، انسان را بھ عنوان یک موجود روحی تعیین ھویت می کند، زیرا وحدت
خویشتن و خود آگاھیِ شخصیت عطایای دنیای فوق مادی ھستند. صرف این واقعیت کھ یک
ماتریالیست انسانی می تواند وجود واقعیات فوق مادی را انکار کند خود نشانگر وجود سنتز

روحی و آگاھی کیھانی در ذھن بشری او است و کارکرد آنھا را نشان می دھد.

میان ماده و اندیشھ یک فاصلۀ عظیم کیھانی وجود دارد، و این فاصلھ میان ذھن مادی و عشق
معنوی بی اندازه بزرگتر است. آگاھی، و بسیار کمتر از آن، خودآگاھی، نمی تواند بھ وسیلۀ ھر

تئوریِ رابطۀ مکانیستیِ الکترونیکی یا پدیده ھای ماتریالیستی انرژی توضیح داده شود.



بھ تدریج کھ ذھن واقعیت را تا تحلیل غائی آن دنبال می کند، ماده برای حسھای مادی ناپدید
می شود، اما ممکن است ھنوز برای ذھن، واقعی باقی بماند. ھنگامی کھ بینش معنوی آن واقعیتی
را دنبال می کند کھ بعد از ناپدیدیِ ماده باقی می ماند، و آن را تا دستیابی بھ یک تحلیل غائی دنبال

می کند، برای ذھن ناپدید می شود، اما بینش روح ھنوز می تواند واقعیات کیھانی و ارزشھای
متعالی را کھ سرشتی معنوی دارند مشاھده کند. در نتیجھ دانش بھ فلسفھ راه می برد، در حالی کھ
فلسفھ باید بھ نتایجی کھ ذاتی تجربۀ راستین معنوی ھستند تسلیم شود. اندیشھ کردن بھ خرد تسلیم

می شود، و خرد در پرستشِ روشن ضمیر و اندیشمندانھ گم می شود.

در دانش، خویشتنِ انسانی دنیای مادی را مشاھده می کند؛ فلسفھ مشاھدۀ این مشاھده کردنِ دنیای
مادی است؛ مذھب، تجربۀ راستین معنوی، درک تجربیِ واقعیت کیھانیِ مشاھدۀ مشاھده کردنِ

تمامی این سنتز نسبیِ موادِ انرژیِ زمان و فضا است. ساختنِ یک فلسفۀ جھان در یک ماتریالیسم
منحصر بھ فرد، چشم پوشی کردن از این واقعیت است کھ در تجربۀ آگاھیِ بشری، تمامی

چیزھای مادی بدواً بھ صورت واقعی درک می شوند. مشاھده کننده نمی تواند چیز مشاھده شده
باشد؛ ارزیابی، درجاتی از فراتر رفتن از چیزی را کھ مورد ارزیابی واقع شده است طلب

می کند.

بھ مرور زمان، اندیشھ کردن بھ خرد راه می برد و خرد بھ پرستش می انجامد؛ در ابدیت، پرستش
بھ خرد راه می برد، و خرد بھ نھایت اندیشھ منجر می شود.

امکانِ یگانھ شدنِ خویشتنِ در حال تکامل ذاتیِ کیفیتھای عوامل تشکیل دھندۀ آن است: انرژیھای
بنیادین، بافتھای اصلی، کنترل فراگیر بنیادین شیمیایی، ایده ھای متعالی، انگیزه ھای متعالی،

اھداف متعالی، و روح الھیِ اعطای بھشت — راز خود آگاھیِ سرشت معنوی انسان.

ھدف تکامل کیھانی دستیابی بھ یگانگیِ شخصیت از طریق استیلای فزایندۀ روحی، پاسخ ارادی
بھ آموزش و راھبریِ تنظیم کنندۀ فکر می باشد. شخصیت، بشری و فوق بشری ھر دو، از طریق
یک کیفیت ذاتیِ کیھانی تعیین ویژگی می شود، کھ می توان ”تکامل استیلا“ نامید، بسط کنترل خودِ

آن و محیط آن، ھر دو.

یک شخصیتِ فرازگرای پیشینِ بشری از میان دو فاز بزرگِ استیلای فزایندۀ ارادی بر خویشتن
و در جھان عبور می کند:

1- تجربۀ پیش پایان دھنده یا خدا جویندۀ افزایش دادنِ خود شکوفایی از طریق یک تکنیک
بسط ھویت و واقعیت یافتن بھ ھمراه حل مشکل کیھانی و خبرگی متعاقب در جھان.

2- تجربۀ پس پایان دھنده یا خدا آشکار کنندۀ بسط خلاقِ خود شکوفایی از طریق آشکار
کردن ایزد متعالِ تجربی بھ موجودات ھوشمندِ خدا جوینده ای کھ ھنوز بھ سطوح الھیِ

خداگونگی دست نیافتھ اند.



شخصیتھای فرود یابنده ھمینطور کھ در صدد کسب ظرفیت بسط یافتھ برای محرز کردن و اجرا
کردنِ خواستھای الھیِ الوھیتھای متعال، غائی، و مطلق برمی آیند، از طریق ماجراجوییھای

متنوعشان در جھان بھ تجارب قابل مقایسھ ای دست می یابند.

در طول زندگی فیزیکی، خویشتنِ مادی، وجود خود خواھانۀ ھویت بشری، بھ کارکرد مداوم
وسیلۀ مادی حیات وابستھ است، بھ وجود مداوم موازنۀ نامتعادل انرژیھا و خردی کھ در یورنشیا
نام حیات بھ آن داده شده است. اما خویشتنی کھ ارزش بقا دارد، خویشتنی کھ می تواند از تجربۀ

مرگ فراتر رود، فقط از طریق برقراری یک انتقال بالقوۀ جایگاه ھویتِ شخصیتِ در حال تکامل
از وسیلۀ حیات گذرا — بدن مادی — بھ سرشت بادوام تر و جاودانِ روان مورانشیا و فراتر از

آن بھ آن سطوحی تکامل می یابد کھ واقعیت روحی در آن دمیده می شود، و سرانجام بھ مرتبت آن
دست می یابد. این انتقال واقعی از پیوند مادی بھ ھویت مورانشیایی از طریق صداقت، پایداری، و

استقامتِ تصمیمات خدا جویانۀ مخلوق بشری انجام می شود.

3- پدیدۀ مرگ

مردم یورنشیا معمولاً فقط یک نوع مرگ را تشخیص می دھند، توقف فیزیکیِ انرژیھای حیات؛
اما در رابطھ با بقای شخصیت در واقع سھ نوع وجود دارد:

1- مرگ روحی (روان). اگر و ھنگامی کھ انسان فانی سرانجام بقا را نفی کرد، ھنگامی
کھ او بھ نظر مشترک تنظیم کننده و سرافیمِ بھ جا مانده، بھ لحاظ معنوی ورشکستھ و بھ

لحاظ مورانشیایی مفلس اعلام شد، ھنگامی کھ چنین نظر ھماھنگ در یوورسا ثبت گردید،
و بعد از این کھ بازرسان و ھمکاران بازتابگر آنھا این یافتھ ھا را تصدیق کردند، بلافاصلھ

حکمرانان ارُوانتان فرمان رھایی فوریِ ناصح سکنی گزین را صادر می کنند. اما این
رھایی تنظیم کننده بھ ھیچ وجھ روی وظایف سرافیم شخصی یا گروھیِ درگیر آن فرد کھ

تنظیم کننده او را ترک کرده تأثیر نمی گذارد. این نوع از مرگ صرف نظر از تداوم موقت
انرژیھای زندۀ مکانیسمھای فیزیکی و ذھنی، در اھمیتش نھایی است. از نقطھ نظر

کیھانی، آن انسان فانی از پیش مرده است؛ حیاتِ دوام یافتھ صرفاً نشانگر استمرار گشتاورِ
مادی انرژیھای کیھانی است.

2- مرگ عقلانی (ذھنی). ھنگامی کھ مدارھای حیاتیِ خدمت بالاتر کمکی از طریق
انحرافات عقلانی یا بھ دلیل نابودی جزئی مکانیسم مغز مختل شدند، و اگر این شرایط از
یک نقطۀ مشخص بحرانی ترمیم ناپذیر عبور کنند، تنظیم کنندۀ سکنی گزین برای عزیمت
بھ مقصد دیوینینگتون فوراً رھا می شود. در اسناد جھان، ھر گاه کھ مدارھای حیاتیِ ذھنیِ

اراده – کنش بشری نابود شدند، یک شخصیت انسانی، مرده تلقی می شود. و باز، این مرگ
است، صرف نظر از کارکرد در حال ادامۀ مکانیسم زندۀ بدن فیزیکی. بدن منھای ذھن

ارادی دیگر بشر نیست، اما بنا بر انتخاب پیشینِ خواست بشری، روان چنین فردی ممکن
است بقا یابد.



3- مرگ فیزیکی (بدن و ذھن). ھنگامی کھ مرگ یک موجود بشری را در کام
می کشد، تنظیم کننده در دژ ذھن باقی می ماند، تا این کھ بھ عنوان یک مکانیسم عقلانی از

کنش باز ایستد، حدوداً در ھنگامی کھ انرژیھای قابل اندازه گیریِ مغز تپشھای آھنگین
حیاتی شان را متوقف سازند. بھ دنبال این فروپاشی، تنظیم کننده ذھن در حال زایل شدن را
ترک می کند، درست بھ ھمان گونھ بی تشریفات کھ سالھا پیش از آن، ورودش انجام شد، و

از راه یوورسا بھ دیوینینگتون عزیمت می کند.

بعد از مرگ، بدن مادی بھ کرۀ آغازین کھ از آن سرچشمھ گرفت باز می گردد، اما دو عامل
غیرمادیِ شخصیت در حال بقا تداوم می یابد: تنظیم کنندۀ فکریِ از پیش موجود، با نسخھ برداریِ

حافظۀ دوران زندگانی انسانی بھ دیوینینگتون عزیمت می کند؛ و ھمچنین روان فناناپذیر
مورانشیاییِ انسان مرده تحت نگاھداری نگاھبان سرنوشت باقی می ماند. این فازھا و اشکال

روان، این فرمولھای پویای گذشتھ اما اکنون ساکنِ ھویت برای تجدید شخصیت یابی در کرات
مورانشیا ضروری ھستند؛ و این پیوند مجدد تنظیم کننده و روان است کھ شخصیت در حال بقا را

از نو مونتاژ می کند، و این کھ بھ شما در ھنگام بیدار شدن مورانشیا از نو ھشیاری می دھد.

برای آنھایی کھ نگاھبانان شخصی سراف ندارند، نگاھبانان گروھی بھ گونھ ای وفادارانھ و مؤثر
ھمان سرویس امانت داریِ ھویت و رستاخیر شخصیت را انجام می دھند. سرافیمھا برای از نو

مونتاژ ساختن شخصیت ضروری ھستند.

تنظیم کنندۀ فکر بھ دنبال مرگ موقتاً شخصیت را از دست می دھد، اما ھویت را نھ؛ فرد تابع
انسانی موقتاً ھویت را از دست می دھد، اما شخصیت را نھ؛ در کرات قصر ھر دو در تجلی

جاودانھ از نو پیوند می یابند. یک تنظیم کنندۀ فکریِ رھسپار شده ھرگز بھ صورت موجود
سکنی گزین پیشین بھ زمین باز نمی گردد؛ شخصیت ھرگز بدون ارادۀ بشری تجلی نمی یابد؛ و

یک موجود بشری کھ تنظیم کننده اش را از دست داده است ھرگز بعد از مرگ ھویت فعال
جلوه گر نمی سازد و یا بھ ھیچ طریقی با موجودات زندۀ زمین ارتباط برقرار نمی کند. این

روانھای تنظیم کننده از دست داده در طول خواب طولانی یا کوتاه مرگ کاملاً و مطلقاً بیھوش
ھستند. ھیچ نمایشی از ھر گونھ شخصیت یا توانایی در برقراری ارتباط با شخصیتھای دیگر تا
بعد از تکمیل بقا نمی تواند وجود داشتھ باشد. آنھایی کھ بھ کرات قصر می روند اجازه ندارند بھ

عزیزانشان پیام بفرستند. در سرتاسر جھانھا خط مشی این است کھ در طول یک دوران اعطاییِ
جاری چنین ارتباطاتی قدغن است.

4- تنظیم کنندگان بعد از مرگ

ھنگامی کھ مرگی با سرشت مادی، عقلانی، یا معنوی رخ می دھد، تنظیم کننده با میزبان انسانی
خداحافظی می کند و رھسپار دیوینینگتون می شود. از ستاد مرکزی جھان محلی و ابرجھان با

سرپرستان ھر دو دولت یک تماس بازتابگرانھ انجام می شود و خروج ناصح با ھمان شماره ای
کھ ورودش بھ قلمروھای زمان ثبت شد ثبت می شود.



بھ طریقی کھ بھ طور کامل فھم نمی شود، بازرسان جھانی قادرند چکیده ای از زندگی بشری را
بدان گونھ کھ در نسخۀ کپیھ برداری شدۀ ارزشھای معنوی و معانی مورانشیاییِ ذھن مورد سکنی
واقع شده نمایان است و در تعلق تنظیم کننده است بھ تملک درآورند. بازرسان قادرند نسخۀ تنظیم
کننده از سرشت بقا و کیفیتھای معنویِ انسان فوت کرده را تصاحب کنند، و تمامی این اطلاعات،

بھ ھمراه اسناد فرشتگان سراف، در ھنگام مورد داوری قرار گرفتن فرد مربوطھ برای ارائھ
کردن موجود است. این اطلاعات ھمچنین برای تأیید آن فرامین ابرجھان مورد استفاده قرار

می گیرد کھ برای برخی از فراز یابندگان این را میسر می سازد کھ بھ دنبال مرگ انسانی فوراً
دوران زندگانی مورانشیایی خود را آغاز کنند و پیش از خاتمۀ رسمیِ یک دوران سیاره ای بھ

کرات قصر عزیمت کنند.

بھ دنبال مرگ فیزیکی، بھ جز در رابطھ با افرادی کھ از میان زنده ھا بھ دنیای بعد عزیمت
کرده اند، تنظیم کنندۀ مرخص شده فوراً بھ کرۀ منزلگاه دیوینینگتون عزیمت می کند. جزئیات آنچھ
کھ در طول زمان انتظار برای پدیداری مجدد واقعیِ انسان بقا یافتھ در آن کره بھ وقوع می پیوندد

عمدتاً بھ این بستگی دارد کھ آیا موجود بشری بنا بر حق فردی خودش بھ کرات قصر فراز
می یابد یا این کھ در انتظار یک دوران فراخوانی اعطایی بقا یافتگان خفتۀ یک عصر سیاره ای

باقی می ماند.

اگر ھمدم انسانی بھ گروھی تعلق داشتھ باشد کھ در پایان یک دوران اعطایی بھ شکل شخص از
نو پدیدار خواھد شد، تنظیم کننده فوراً بھ کرۀ قصر سیستمِ پیشین خدمت باز نخواھد گشت، بلکھ

بنا بر انتخاب، بھ یکی از مأموریتھای موقت زیرین وارد خواھد شد:

1- بھ صفوف ناصحان ناپدید شده برای خدمت آشکار نشده فراخوانده می شود.

2- برای دوره ای بھ مشاھدۀ نظام بھشت گمارده می شود.

3- در یکی از مدارس متعدد آموزشی دیوینینگتون ثبت نام می شود.

4- در یکی از شش کرات مقدس دیگر کھ گسترۀ کرات بھشتی پدر را تشکیل می دھند برای
مدتی بھ عنوان یک دانشجوی ناظر استقرار می یابد.

5- بھ سرویس پیام رسانیِ تنظیم کنندگان شخصیت یافتھ گمارده می شود.

6- در آن مدارس دیوینینگتون کھ بھ آموزش ناصحانِ متعلق بھ گروه باکره تخصیص
یافتھ اند یک آموزگار دستیار می شود.

7- در صورتی کھ دلیلی منطقی برای این باور وجود داشتھ باشد کھ ممکن است شریک
بشری بقا را نپذیرفتھ باشد، بھ انتخاب یک گروه از کرات محتمل گمارده می شود کھ در

آنھا خدمت نماید.



ھنگامی کھ مرگ بر شما چیره می شود، اگر بھ سومین دایره یا یک قلمرو بالاتر دست یافتھ باشید
و بدین ترتیب یک نگاھبان شخصیِ سرنوشت بھ شما تخصیص یافتھ باشد، و اگر نسخۀ نھاییِ

خلاصۀ سرشت بقا کھ توسط تنظیم کننده ارائھ شده است بدون قید و شرط توسط نگاھبان
سرنوشت مورد تأیید قرار گیرد — اگر سرافیم و تنظیم کننده ھر دو در ھر مورد اسناد زندگیشان

و توصیھ ھایشان اساساً توافق کنند — اگر بازرسان جھانی و ھمکاران بازتابگر آنھا در یوورسا
این اطلاعات را تأیید کنند، و این کار را بدون مبھم گویی یا تردید انجام دھند، در آن صورت

قدمای ایامھا فرمان مرتبت پیشرفتھ را برای روان بقا یافتھ کھ بدین گونھ رھا شده است، روی
مدارھای ارتباطی با سلوینگتون اعلام می کنند، و دادگاھھای فرمانروای نبادان عبور فوری وی

را بھ تالارھای رستاخیز کرات قصر مقرر خواھند داشت.

اگر فرد بشری بدون درنگ بقا یابد، تنظیم کننده، آنطور کھ بھ من اطلاع داده شده، در
دیوینینگتون ثبت نام می کند، بھ حضور بھشتی پدر جھانی پیش می رود، فوراً باز می گردد و

توسط تنظیم کنندگان شخصیت یافتۀ ابرجھان و جھان محلیِ مأموریت پذیرفتھ می شود، توسط
ناصح شخصیت یافتۀ اصلی دیوینینگتون بھ رسمیت شناختھ می شود، و سپس بھ یکباره بھ ”درک

گذار ھویت“ عبور می کند، و در دورۀ سوم و در کرۀ قصر در شکل واقعی شخصیت کھ برای
پذیرش روان بقا یافتۀ انسان زمین آماده شده است و بدان گونھ کھ آن شکل توسط نگاھبان

سرنوشت طرح ریزی شده است، از آنجا مورد فراخوانی قرار می گیرد.

5- بقای خویشتنِ بشری

فردیت یک واقعیت کیھانی است، چھ مادی باشد، یا مورانشیایی، یا روحی. واقعیتِ شخصی
عطیۀ پدر جھانی است کھ بھ واسطۀ خودش یا از طریق عوامل گوناگون جھانیش عمل می کند.

گفتن این کھ یک موجود شخصی است، بھ رسمیت شناختن فردیت نسبیِ چنین موجودی در درون
ارگانیسم کیھانی است. کیھان زنده چیزی جز تجمع بی نھایت یکپارچھ شدۀ واحدھای واقعی نیست

کھ ھمگی نسبتاً تابع سرنوشت جمع ھستند. اما بھ آنھایی کھ شخصی ھستند عطیۀ انتخاب واقعی
پذیرش سرنوشت یا رد سرنوشت داده شده است.

آنچھ کھ از پدر می آید مثل پدر جاودان است، و در رابطھ با شخصیت کھ خداوند با انتخاب آزادانۀ
خودش اعطا می کند این درست ھمانقدر حقیقت دارد. در رابطھ با تنظیم کنندۀ الھی فکر کھ یک

قطعۀ واقعی خداوند است نیز ھمینطور است. شخصیت انسان جاودان است اما در رابطھ با ھویت
یک واقعیت مشروط جاودان است. شخصیت کھ در پاسخ بھ خواست پدر پدیدار گشتھ است، بھ

سرنوشت الوھیت دست خواھد یافت، اما انسان باید انتخاب کند کھ آیا در دستیابی بھ چنین
سرنوشتی حاضر خواھد بود یا خیر. در فقدان چنین انتخابی، شخصیت مستقیماً بھ الوھیت تجربی

دست می یابد، و بخشی از ایزد متعال می شود. چرخھ از پیش مقدر شده است، اما شرکت انسان
در آن انتخابی، شخصی، و تجربی است.



ھویت انسان یک شرط گذرای دوران زندگی در جھان است؛ این فقط تا آنجا واقعی است کھ
شخصیت برگزیند یک پدیدۀ ادامھ دارِ جھان شود. این تفاوت عمده میان انسان و یک سیستم
انرژی است: سیستم انرژی باید تداوم یابد، آن چاره ای ندارد؛ اما انسان در تعیین سرنوشت

خودش کاملاً نقش دارد. تنظیم کننده بھ راستی راه بھ بھشت است، اما انسان باید خودش از طریق
تصمیم خود، انتخاب آزادانۀ خود، آن راه را دنبال کند.

موجودات بشری فقط از نظر مادی از ھویت برخوردارند. این کیفیتھای ضمیر از طریق ذھن
مادی کھ در سیستم انرژی عقلانی عمل می کند جلوه گر می شوند. ھنگامی کھ گفتھ می شود انسان

ھویت دارد، این امر بھ رسمیت شناختھ می شود کھ او صاحب یک گسترۀ ذھنی است کھ تحت
سیطرۀ کنشھا و انتخاب خواست شخصیت بشری قرار داده شده است. اما این یک تجلی مادی و

صرفاً موقت است، درست ھمانطور کھ جنین بشری یک مرحلۀ گذار انگلی از زندگی بشری
است. موجودات بشری، از یک دیدگاه کیھانی، در یک لحظۀ نسبی زمان بھ دنیا می آیند، زندگی
می کنند، و می میرند؛ آنھا پایدار نیستند. اما شخصیت انسان، از طریق انتخاب خودش از قدرت
انتقال دادن جایگاه ھویتش از سیستم در حال گذار مادی – عقلانی بھ سیستم بالاتر مورانشیا -

روان برخوردار است، و در ھمیاری با تنظیم کنندۀ فکر بھ صورت یک ابزار نوین برای تجلی
شخصیت آفریده شده است.

و ھمین قدرت انتخاب، نشان جھانی ارادۀ مخلوق بودن است کھ بزرگترین فرصت انسان و
مسئولیت عالی کیھانی او را تشکیل می دھد. سرنوشت جاودان پایان دھندۀ آینده بھ درستیِ ارادۀ

بشری وابستھ است؛ تنظیم کنندۀ الھی برای شخصیت جاودان بھ صداقت خواست آزاد انسانی
متکی است؛ برای پدیدار شدن یک فرزند جدید فراز یابنده، پدر جھانی بھ وفاداریِ انتخاب انسانی
متکی است؛ برای واقعیتِ تکاملِ تجربی، ایزد متعال بھ عزم راسخ و خردِ تصمیم – کنشھا متکی

است.

اگر چھ دایره ھای کیھانیِ رشدِ شخصیت باید سرانجام مورد دستیابی واقع شوند، اگر سوانح زمان
و محدودیتھای وجود مادی، بدون این کھ تقصیر شما باشد، مانع این شوند کھ شما در سیارۀ

بومی تان بر این سطوح استیلا یابید، اگر مقاصد و تمایلات شما ارزش بقا داشتھ باشد، فرامین
تمدید دورۀ آزمایشی شما صادر می شوند. بھ شما وقت اضافھ داده خواھد شد کھ طی آن خود را

در بوتۀ آزمایش قرار دھید.

اگر در رابطھ با عاقلانھ بودنِ پیشروی یک ھویت انسانی بھ کرات قصر ھرگز شکی وجود
داشتھ باشد، دولتھای جھان بھ طور ثابت در جھت منافع شخصی آن فرد حکم صادر می کنند؛ آنھا
بی درنگ چنین روانی را بھ مرتبت یک موجود دوران گذار پیش می برند، ضمن این کھ پیرامون

ھدف مورانشیا و مقصود معنوی در حال پدیداری بھ مشاھدات خود ادامھ می دھند. بدین ترتیب
تحقق عدالت الھی قطعی می شود، و بھ بخشش الھی فرصت بیشتری داده می شود تا کارکردش

وسعت یابد.



دولتھای ارُوانتان و نبادان برای کارکرد دقیق طرح جھانیِ شخصیت یابیِ مجدد انسان ادعای کمال
مطلق نمی کنند، اما ادعا می کنند کھ شکیبایی، تحمل، فھم، و دلسوزیِ بخشنده را متجلی سازند، و
در واقع چنین می کنند. ما بیشتر ترجیح می دھیم ریسکِ شورش یک سیستم را پذیرا شویم تا این

کھ خواستار مخاطرات محروم ساختن یک انسان در حال تقلا از ھر کرۀ تکاملی کھ شادمانی
جاودانِ دوران زندگانیِ فرازگرایانھ را تعقیب می کند شویم.

این بدین معنی نیست کھ موجودات بشری در شرایط رد بھره مندی از اولین فرصت باید از یک
فرصت دوم بھره مند شوند، بھ ھیچ وجھ. اما این نشانگر آن است کھ کلیۀ مخلوقات ارادی باید یک
فرصت راستین برای انجام یک انتخاب بی تردید، خود آگاه، و نھایی را تجربھ کنند. قضات عالی

رتبۀ جھانھا ھیچ موجودی را کھ در نھایت و بھ طور کامل دست بھ انتخاب ابدی نزده است از
مرتبت شخصیت محروم نمی کنند؛ بھ روان انسان باید فرصت کامل و مکفی داده شود تا نیت

راستین و مقصود واقعی خود را آشکار سازد و چنین خواھد شد.

ھنگامی کھ انسانھای معنوی تر و از نظر کیھانی پیشرفتھ تر می میرند، فوراً بھ کرات قصر پیش
می روند؛ بھ طور کلی، این برنامھ ریزی برای آنھایی کار می کند کھ نگاھبانان شخصی سراف بھ

آنھا تخصیص یافتھ است. انسانھای دیگر ممکن است تا زمان تکمیل داوری امورات آنھا در
انتظار نگاه داشتھ شوند، و بعد از آن می توانند بھ کرات قصر پیش روند، یا این کھ ممکن است بھ
صفوف بقا یافتگان خفتھ تخصیص یابند و در پایان دوران اعطاییِ جاریِ سیاره ای بھ طور دستھ

جمعی بھ صورت شخص ظاھر شوند.

دو مشکل وجود دارد کھ در تلاشھای من برای توضیح این کھ در ھنگام مرگ برای شما
درست چھ رخ می دھد اختلال ایجاد می کند، یعنی شمای در حال بقا کھ از تنظیم کنندۀ در حال
عزیمت متمایز ھستید. یکی از این دشواریھا شامل غیرممکن بودنِ رساندنِ یک توصیف مکفی

از یک کارکرد کھ در مرز قلمروھای فیزیکی و مورانشیا می باشد بھ سطح درک شما است.
دیگری بھ واسطۀ محدودیتھایی است کھ بھ حوزۀ اختیارات من بھ عنوان یک آشکار کنندۀ حقیقت
توسط مسئولان آسمانی حاکم یورنشیا قرار داده شده است. جزئیات جالب بسیاری وجود دارند کھ

می توان عرضھ نمود، اما من بھ دلیل توصیۀ سرپرستان بلافصل سیاره ای شما از گفتن آنھا
خودداری می کنم. اما در محدودۀ اجازۀ من، می توانم اینقدر بگویم:

چیزی واقعی وجود دارد، چیزی از تکامل بشر، چیزی اضافھ بر ناصح اسرارآمیز کھ از مرگ
بقا می یابد. این وجودِ بھ تازگی در حال ظھور، روان است، و آن از مرگ بدن فیزیکی شما و

ذھن مادی شما ھر دو بقا می یابد. این وجود فرزند مشترک حیات و تلاشھای آمیختۀ شمای انسان
در ارتباط با شمای الھی، تنظیم کننده، می باشد. این فرزند کھ از پدر بشری و الھی است در بر

گیرندۀ عنصر بقا یابندۀ منشأ زمینی است؛ این فردیتِ مورانشیا، روان فناناپذیر است.

این فرزند کھ حاوی معنی پایدار و ارزش بقا یابنده است از زمان مرگ تا تجدید شخصیت کاملاً
ناھشیار است، و در سرتاسر این دورۀ انتظار تحت حراست نگاھبان سراف سرنوشت می باشد.



شما بھ دنبال مرگ بھ صورت یک موجود ھشیار عمل نخواھید کرد، تا این کھ در کرات قصر
ستانیا بھ ھشیاری نوینِ مورانشیا دست یابید.

در ھنگام مرگ، ھویت کنشمندانھ کھ بھ شخصیت بشری مربوط است از طریق توقف حرکت
حیاتی مختل می شود. شخصیت بشری، ضمن این کھ از اجزای تشکیل دھنده اش برتر است، برای

ھویت کنشمندانھ بھ آنھا وابستھ است. توقف حیات، الگوھای فیزیکیِ مغز را برای اعطای ذھن
نابود می سازد، و اختلال ذھن ھشیاری انسانی را خاتمھ می دھد. ھشیاری آن مخلوق نمی تواند

متعاقباً از نو پدیدار شود تا این کھ یک وضعیت کیھانی ترتیب داده شود کھ اجازه دھد ھمان
شخصیت بشری مجدداً در رابطھ با انرژی زنده کنشمند شود.

در طول گذارِ انسانھای در حال بقا از کرۀ منشأ بھ کرات قصر، چھ آنھا مونتاژ جدید شخصیت را
در دورۀ سوم تجربھ کنند یا در ھنگام یک رستاخیز گروھی فراز یابند، تاریخچۀ ساختار

شخصیت توسط فرشتگان اعظم در کرات فعالیتھای ویژۀ آنھا بھ گونھ ای وفادارانھ حفظ می شود.
این موجودات نگاھدارندگان شخصیت نیستند (بدان گونھ کھ سرافیمھای نگاھبان نگاھدارندگان
روان ھستند)، اما با این وجود این حقیقت دارد کھ ھر عامل قابل شناخت شخصیت بھ گونھ ای

مؤثر تحت حفاظت این سرپرستان قابل اتکای بقای انسانی قرار داده می شود. در رابطھ با مکان
دقیق شخصیت انسانی در طول زمانِ میان مرگ و بقا، ما اطلاعی نداریم.

وضعیتی کھ تجدید شخصیت را میسر می سازد در تالارھای رستاخیز سیارات پذیرش مورانشیای
یک جھان محلی بھ وجود می آید. اینجا در این تالارھای مونتاژ حیات، مسئولان سرپرست آن
رابطۀ انرژی جھان — مورانشیایی، ذھنی، و روحی — را فراھم می سازند کھ از نو ھشیار

شدنِ بقا یافتۀ خفتھ را میسر می سازد. از نو مونتاژ شدنِ اجزای تشکیل دھندۀ یک شخصیت کھ
روزگاری مادی بود شامل اینھا است:

1- ساختن یک شکل مناسب، یک الگوی مورانشیاییِ انرژی، کھ بقا یافتۀ جدید در آن
بتواند با واقعیت غیرروحی تماس برقرار کند، و شکل مورانشیاییِ ذھن کیھانی در آن

بتواند در گسترۀ کیھانی قرار گیرد.

2- بازگشت تنظیم کننده بھ مخلوق در حال انتظار مورانشیا. تنظیم کننده نگاھدارندۀ جاودان
ھویت فراز یابندۀ شما است؛ ناصح شما اطمینان مطلق است کھ خود شما و نھ دیگری،

شکل مورانشیایی را کھ برای بیداری شخصیت شما آفریده شده است اشغال خواھید کرد. و
تنظیم کننده در تجدید مونتاژ شخصیت شما حاضر خواھد بود تا بار دیگر نقش راھنمای

بھشت را برای خویشتنِ بقا یابندۀ شما ایفا کند.

3- ھنگامی کھ این پیش شرطھای تجدید شخصیت فراھم شدند، سرپرست سرافیِ
بالقوگیھای روان خفتۀ فناناپذیر، با کمک شخصیتھای بیشمار کیھانی این وجود مورانشیا را
بھ شکل در حال انتظارِ ذھن – بدنِ مورانشیا عطا می کند، ضمن این کھ این فرزند تکاملیِ



متعال را بھ رابطۀ جاودان با تنظیم کنندۀ در حال انتظار می سپارد. و این کار، تجدید
شخصیت، مونتاژ مجددِ حافظھ، بینش، و آگاھی — ھویت — را تکمیل می کند.

واقعیتِ تجدید شخصیت شامل تصرف فاز در گسترۀ کیھانی قرار گرفتۀ مورانشیاییِ ذھن بھ
تازگی مجزا شدۀ کیھانی توسط خودِ انسانِ در حال بیداری می باشد. پدیدۀ شخصیت بھ پایداریِ
ھویتِ واکنشِ فردیت بھ محیط جھان وابستھ است؛ و این تنھا می تواند از طریق وسیلۀ ذھن بھ

وجود آید. فردیت بھ رغم یک تغییر مداوم در تمامی اجزای عامل فرد تداوم می یابد؛ در زندگی
فیزیکی تغییر تدریجی است؛ در ھنگام مرگ و بھ دنبال تجدید شخصیت تغییر ناگھانی است.

واقعیت راستینِ تمامی فردیتھا (شخصیت) قادر است بھ واسطۀ تغییر توقف ناپذیرِ اجزای تشکیل
دھندۀ آن نسبت بھ شرایط جھان بھ گونھ ای کنشمند کار کند؛ ایستایی در مرگِ اجتناب ناپذیر خاتمھ

می یابد. زندگی بشری یک تغییر بی پایانِ عوامل حیات است کھ از طریق ثبات شخصیت
تغییرناپذیر یگانھ شده اند.

و ھنگامی کھ شما بدین گونھ در کرات قصر جروسم بیدار می شوید، آنقدر تغییر خواھید یافت، و
دگرگونی روحی آنقدر زیاد خواھد بود، کھ اگر بھ خاطر تنظیم کنندۀ فکری شما و نگاھبان

سرنوشت نبود، در ابتدا در مرتبط ساختنِ خودآگاھی جدید مورانشیا بھ حافظۀ احیا شدۀ ھویت
پیشینتان دچار مشکل می شدید. تنظیم کنندۀ فکر و نگاھبان سرنوشت، زندگی جدید شما را در

کرات جدید با زندگی قدیمی تان در اولین کره بھ طور کامل بھ ھم مرتبط می سازند. بھ رغم تداوم
فردیتِ شخصی، در ابتدا بخش عمدۀ زندگی انسانی یک رویای گنگ و مبھم بھ نظر می رسد. اما

زمان بسیاری از ارتباطات انسانی را روشن خواھد ساخت.

تنظیم کنندۀ فکر فقط آن خاطرات و تجاربی را بھ یاد شما خواھد آورد و برای شما بازگویی
خواھد کرد کھ بخشی از دوران زندگانی جھانی شما ھستند و برای آن ضروری می باشند. اگر

تنظیم کننده در تکامل آنچھ کھ در ذھن انسانی است یک شریک بوده است، پس این تجارب
ارزشمند در خودآگاھیِ جاودان تنظیم کننده بقا خواھند یافت. اما بخش عمدۀ زندگی گذشتۀ شما و

خاطرات مربوط بھ آن کھ نھ معنی معنوی دارند و نھ ارزش مورانشیایی، با مغز مادی از بین
خواھند رفت؛ بخش عمدۀ تجربۀ مادی بھ عنوان چوب بست روزگار پیشین پشت سر گذاشتھ

خواھد شد. این تجارب کھ شما را بھ سطح مورانشیا وصل کرده اند دیگر در جھان بھ کار
نمی آیند. اما شخصیت و روابط میان شخصیتھا ھرگز چوب بست نیستند؛ خاطرۀ انسان از روابط

شخصیتھا ارزش کیھانی دارد و بقا خواھد یافت. در کرات قصر شما خواھید شناخت و مورد
شناخت واقع خواھید شد، و بیشتر، بھ یاد خواھید آورد، و توسط یاران پیشین خود در زندگی

کوتاه اما جالبتان در یورنشیا بھ یاد آورده خواھید شد.

6- فردیت مورانشیا

درست ھمانطور کھ یک پروانھ از مرحلۀ کرم ابریشم بیرون می آید، شخصیت راستین موجودات
بشری نیز جدا از پوشش روزگار پیشین آنھا در جسم مادی، برای اولین بار در کرات قصر



پدیدار خواھد شد. دوران زندگانی مورانشیا در جھان محلی بھ ارتقاءِ مداوم مکانیسم شخصیت از
سطح آغازین مورانشیایِ وجود روان تا سطح نھایی مورانشیایِ معنویت تدریجی مربوط است.

دشوار است کھ در رابطھ با اشکال مورانشیاییِ شخصیتِ شما برای دوران زندگانی جھان محلی
بھ شما آموزش داده شود. بھ شما الگوھای مورانشیاییِ تجلی شخصیت اھدا خواھد شد، و اینھا
پوششھایی ھستند کھ در تحلیل نھایی فراتر از درک شما می باشند. چنین اشکالی، در حالی کھ

کاملاً واقعی ھستند، الگوھای انرژیِ نوع مادی کھ اکنون شما می فھمید نیستند. با این وجود، آنھا
بھ ھمان منظور در کرات جھان محلی بھ کار گرفتھ می شوند کھ بدنھای مادی شما در سیارات

زادگاه بشری شما بھ کار گرفتھ می شوند.

ظاھر شکل بدن مادی تا یک حد معین، نسبت بھ سرشت ھویت شخصیت واکنشمند است؛ بدن
فیزیکی، تا یک درجۀ محدود، چیزی از طبیعت ذاتی شخصیت را منعکس می کند. شکل

مورانشیایی باز بیشتر چنین می کند. در زندگی فیزیکی، ممکن است انسانھا بھ لحاظ ظاھری زیبا
باشند، گر چھ بھ لحاظ درونی دوست داشتنی نباشند؛ در زندگی مورانشیا، و بھ طور فزاینده در

سطوح بالاتر آن، شکل شخصیت مطابق سرشت درون شخص مستقیماً تغییر خواھد کرد. در
سطح روحی، ھویت کامل شکل ظاھری و سرشت درونی شروع بھ شبیھ شدن می کند، و این

ھویت در سطوح بالاتر و بالاتر روحی بیشتر و بیشتر کامل می شود.

در شکل مورانشیا، تغییر نبادانیِ عطیۀ ذھن کیھانیِ روح استاد ارُوانتان بھ انسان فراز یابنده
اعطا شده است. خرد انسانی، بدین گونھ، از بین رفتھ است، و وجود آن بھ عنوان یک وجود
تمرکز یافتۀ جھان، جدا از مدارھای ذھنیِ ھمسان شدۀ روح آفرینشگر متوقف شده است. اما

معانی و ارزشھای ذھن انسان از میان نرفتھ اند. برخی از فازھای ذھن در روان بقا یافتھ ادامھ
می یابند؛ برخی ارزشھای تجربیِ ذھن پیشین انسان توسط تنظیم کننده نگاه داشتھ می شوند؛ و

تاریخچۀ زندگی بشری بدان گونھ کھ در جسم زندگی شد در جھان محلی باقی می ماند. برخی از
نگاشتھ ھای زنده در موجودات بیشماری کھ درگیر ارزشیابی نھایی انسان فراز یابنده ھستند نیز

باقی می مانند، موجوداتی کھ دامنۀ آنھا از سرافیم تا بازرسان جھانی و احتمالاً فراتر از آن تا
متعال امتداد می یابد.

ارادۀ مخلوق بدون ذھن نمی تواند وجود داشتھ باشد، اما بھ رغم از دست دادن خرد مادی قطعاً بقا
می یابد. در طول ایام بلافصل بعد از بقا، شخصیت فراز یابنده توسط الگوھای کاراکتر کھ از

زندگی بشری بھ ارث رسیده و توسط کنش بھ تازگی در حال پدیداریِ موتای مورانشیا بھ اندازۀ
زیاد ھدایت می شود. و این راھنمایان بھ رفتار منسونیا در مراحل آغازین زندگی مورانشیا و پیش

از پدیداری ارادۀ مورانشیا بھ عنوان یک جلوۀ تمام عیارِ ارادیِ شخصیت فراز یابنده بھ گونھ ای
قابل قبول کار می کنند.

در دوران زندگانی جھان محلی ھیچ تأثیری کھ با ھفت روح یاور ذھنِ وجود بشری قابل مقایسھ
باشد وجود ندارد. ذھن مورانشیا باید از طریق تماس مستقیم با ذھن کیھانی، بدان گونھ کھ این



ذھن کیھانی توسط منبع خلاق خرد جھان محلی — خادم الھی — تغییر داشتھ شده و دگرگون
شده است، تکامل یابد.

ذھن انسانی، پیش از مرگ، بھ گونھ ای خودآگاه از حضور تنظیم کننده مستقل است؛ ذھن یاور
برای این کھ قادر شود کار کند فقط بھ الگوی مربوطۀ مادی - انرژی نیاز دارد. اما روان

مورانشیا کھ ابریاور است، ھنگامی کھ از مکانیسم ذھن مادی محروم است، بدون تنظیم کننده
خود آگاھی را حفظ نمی کند. با این وجود، این روان در حال تکامل دارای یک سرشت ادامھ

دھنده است کھ از تصمیمات ذھن یاور پیشین مربوطۀ خود محروم است، و این سرشت ھنگامی
کھ الگوھای آن توسط تنظیم کنندۀ بازگشتھ انرژی می یابند حافظۀ فعال می شود.

استمرار حافظھ گواه حفظ ھویت خویشتن آغازین است؛آن برای تکمیل نمودن خود آگاھیِ تداوم و
بسط شخصیت ضروری است. آن انسانھایی کھ بدون تنظیم کنندگان فراز می یابند برای بازسازی
حافظۀ بشری بھ آموزش ھمیاران سرافی متکی ھستند؛ در غیر اینصورت روانھای مورانشیایی

انسانھای با روح پیوند یافتھ محدود نیستند. الگوی حافظھ در روان باقی می ماند، اما این الگو
برای این کھ بھ صورت حافظۀ مداوم فوراً بھ واسطۀ خود درک شود نیازمند حضور تنظیم کنندۀ
پیشین است. بدون تنظیم کننده، برای این کھ بقا یابندۀ انسانی آگاھی حافظھ از معانی و ارزشھای
یک وجود پیشین را از نو کاوش کند، از نو یاد گیرد، و از نو در خاطر زنده کند، نیازمند زمان

زیاد است.

روانِ دارای ارزش بقا کنشھا و انگیزه ھای کیفی و کمی خرد مادی، ھر دو، جایگاه پیشین ھویت
فردیت را بھ گونھ ای وفادارانھ منعکس می کند. در انتخاب حقیقت، زیبایی، و نیکی، ذھن انسانی
تحت سرپرستی ھفت روح یاور ذھن کھ تحت ھدایت روح خرد متحد شده اند بھ دوران زندگانیِ

جھانیِ پیش مورانشیای خود وارد می شود. متعاقباً، بھ دنبال تکمیل ھفت دایرۀ نیل پیش مورانشیا،
افزودنِ اعطای ذھن مورانشیا بھ ذھن یاور، دوران زندگانیِ پیش روحی یا مورانشیایی پیشرفت

جھان محلی را آغاز می کند.

ھنگامی کھ یک مخلوق سیارۀ بومی خویش را ترک می کند، خدمت یاور را پشت سر باقی
می گذارد و تنھا بھ خرد مورانشیا متکی می شود. ھنگامی کھ یک فراز یابنده جھان محلی را ترک

می کند، پس از عبور از ورای سطح مورانشیا بھ سطح روحی وجود دست یافتھ است. سپس این
وجود روحی بھ تازگی پدیدار شده با خدمت مستقیم ذھن کیھانی ارُوانتان ھماھنگ می شود.

7- پیوند یافتن با تنظیم کننده

پیوند یافتن با تنظیم کنندۀ فکر بھ شخصیتی کھ سابقاً فقط بالقوه بود واقعیتھای جاودان را عطا
می دارد. در زمرۀ این عطایای جدید می توان اینھا را ذکر نمود: تثبیت کیفیت ربانیت، تجربھ و

حافظۀ پس جاودانگی، فناناپذیری، و یک مرحلھ از مطلق بودنِ محدود بالقوه.



ھنگامی کھ مسیر زمینی شما در شکل موقت طی گردید، در سواحل یک دنیای بھتر بیدار خواھید
شد، و سرانجام با تنظیم کنندۀ وفادارتان در یک پیوند جاودان یگانھ خواھید شد. و این یگانگی در

بر گیرندۀ راز یکی ساختنِ خداوند و انسان است، راز تکامل مخلوق متناھی، اما این برای ابد
حقیقت دارد. یگانگی راز کرۀ مقدس اسَندینگتون می باشد، و ھنگامی کھ ھویت یک مخلوق زمان

با روح الوھیت بھشت برای ابد یگانھ می شود، ھیچ مخلوقی بھ جز آنھایی کھ یگانگی با روح
الوھیت را تجربھ کرده اند، نمی تواند معنی راستین ارزشھای واقعی را کھ پیوند خورده اند بفھمد.

معمولاً در حالی کھ فراز یابنده ساکن سیستم محلی خویش است پیوند یافتن با تنظیم کننده انجام
می شود. این ممکن است بھ صورت فراسوی مرگ طبیعی رفتن در سیارۀ زادگاه رخ دھد؛ ممکن

است آن در ھر یک از کرات قصر یا در ستاد مرکزی سیستم بھ وقوع پیوندد؛ حتی ممکن است
آن تا زمان اقامت موقت در کوکبھ بھ تأخیر افتد؛ یا در موارد خاص، ممکن است بھ سرانجام

نرسد تا این کھ فراز یابنده در پایتخت جھان محلی حضور یابد.

ھنگامی کھ پیوند یافتن با تنظیم کننده انجام می شود، برای دوران زندگانی جاودان چنین شخصیتی
ھیچ خطری در آینده نمی تواند وجود داشتھ باشد. موجودات آسمانی در سرتاسر یک تجربۀ

طولانی مورد آزمایش قرار می گیرند، اما انسانھا در کرات تکاملی و مورانشیا از میان یک
آزمون نسبتاً کوتاه و شدید عبور می کنند.

پیوند یافتن با تنظیم کننده ھرگز رخ نمی دھد تا این کھ فرامین ابرجھان اعلام کنند کھ طبیعت
بشری یک انتخاب نھایی و بازگشت ناپذیر برای دوران زندگانی جاودان انجام داده است. این

مجوز یگانگی است، کھ پس از صادر شدن، در بر گیرندۀ اتوریتۀ اجازه برای شخصیت پیوند
یافتھ است کھ سرانجام سرحدات جھان محلی را ترک کند و روزی بھ ستاد مرکزی ابرجھان پیش

رود. رھنورد زمان از این نقطھ در آیندۀ دور برای پرواز طولانی بھ جھان مرکزی ھاونا و
ماجرای الوھیت در پوشش سکنافیمی قرار خواھد گرفت.

در کرات تکاملی فردیت مادی است؛ این چیزی در جھان است و بدین گونھ تابع قوانین وجود
مادی است. این یک واقعیت در زمان است و نسبت بھ فراز و نشیبھای آن واکنشمند است.

تصمیمات بقا باید در اینجا تدوین شوند. در وضعیت مورانشیا خویشتن یک واقعیت نوین
و پایدارتر جھان است، و رشد مداوم آن مبتنی بر ھماھنگی فزایندۀ آن با مدارھای ذھنی و روحی

جھانھا می باشد. تصمیمات بقا اکنون تأیید می شوند. ھنگامی کھ فرد بھ سطح روحی
دست می یابد در جھان یک ارزش امن شده است، و این ارزش نوین مبتنی بر این واقعیت است
کھ تصمیمات بقا گرفته شده اند، و واقعیت آن از طریق پیوند جاودان با تنظیم کنندۀ فکر

تصدیق شده است. و مخلوق بھ دنبال دستیابی بھ مرتبت یک ارزش راستین جھان برای جستجوی
والاترین ارزش جھان — خداوند — بھ طور بالقوه رھا می شود.

چنین موجودات پیوند یافتھ ای در واکنشھای جھانی شان دوگانھ ھستند: آنھا افراد مجزای
مورانشیایی ھستند کھ در مجموع بی شباھت بھ سرافیمھا نیستند، و آنھا ھمچنین موجوداتی ھستند



کھ بھ طور بالقوه در ردیف پایان دھندگان بھشت می باشند.

اما فرد پیوند یافتھ بھ راستی یک شخصیت است، یک موجود، کھ یگانگی آن تمامی تلاشھای
تحلیل گرانھ توسط ھر موجود ھوشمند جھانھا را بھ چالش می گیرد. و بدین ترتیب، شما پس از

موفقیت در ھیئتھای داوری جھان محلی، از پایین ترین تا بالاترین، کھ ھیچیک قادر نشده اند انسان
یا تنظیم کننده را از یکدیگر جدا پندارند، سرانجام نزد فرمانروای مطلق نبادان، پدر جھان

محلی تان، برده خواھید شد. و در آنجا، بھ دست ھمان موجودی کھ پدر بودنِ خلاق او در این
جھانِ زمان واقعیت زندگی شما را ممکن ساختھ است، بھ شما آن اعتبارنامھ ھایی اھدا خواھد شد
کھ این حق را بھ شما می دھد کھ سرانجام در جستجوی پدر جھانی بھ دوران زندگانی ابرجھانی

خود وارد شوید.

آیا تنظیم کنندۀ پیروزمند از طریق خدمت شکوھمند بھ بشریتاز شخصیت برخوردار گشتھ است،
یا این کھ انسان سرسخت از طریق تلاشھای صادقانھ برای دستیابی بھ ھمانند تنظیم کننده شدن بھ

فناناپذیری دست یافتھ است؟ ھیچکدام؛ اما آنھا با ھم بھ تکامل عضوی از یکی از رستھ ھای
بی نظیر از شخصیتھای فرازگرای متعال دست یافتھ اند، آن کھ ھمواره خادم، وفادار، و کارآمد
یافتھ خواھد شد، کاندیدایی برای رشد و تکامل بیشتر، کھ پیوستھ فراز می یابد و ھرگز صعود

آسمانی را متوقف نمی کند تا این کھ ھفت مدار ھاونا پیموده شوند و روان روزگار پیشین کھ منشأ
زمینی داشت در جایگاه ستایش پرستش آمیزِ شخصیت واقعیِ پدر کھ در بھشت است قرار گیرد.

در سرتاسر تمامی این صعود شکوھمند، تنظیم کنندۀ فکر وثیقۀ الھیِ ثبات آینده و کامل معنویِ
انسان فراز یابنده است. در این اثنا، حضور ارادۀ آزاد انسانی یک کانال جاودان برای رھاییِ

طبیعت الھی و بیکران بھ تنظیم کننده عطا می دارد. اکنون این دو ھویت یگانھ شده اند؛ ھیچ رخداد
زمان یا ابدیت ھرگز نمی تواند انسان و تنظیم کننده را جدا سازد؛ آنھا جدایی ناپذیر ھستند، و برای

ابد پیوند یافتھ اند.

در کراتِ پیوند با تنظیم کننده، سرنوشت ناصح اسرارآمیز با سرنوشت انسان فراز یابنده یکسان
است — سپاه نھایت بھشت. و نھ تنظیم کننده یا انسان نمی تواند بدون ھمکاری کامل و کمک

وفادارانۀ دیگری بھ آن ھدف بی ھمتا دست یابد. این شراکت خارق العاده یکی از جذاب ترین و
شگفت آورترین پدیده ھای کیھانی این عصر جھان است.

از زمان پیوند با تنظیم کننده وضعیت فراز یابنده وضعیت مخلوق تکاملی است. عضو بشری
اولین فردی بود کھ از شخصیت برخوردار گردید، و از این رو در کلیۀ امور مربوط بھ شناخت
شخصیت نسبت بھ تنظیم کننده در رتبۀ بالاتری قرار می گیرد. ستاد مرکزی بھشتیِ این موجود
پیوند یافتھ اسَندینگتون است، نھ دیوینینگتون، و این ترکیب بی نظیر خداوند و انسان در تمامی

مسیر تا رسیدن بھ سپاه نھایت بھ صورت یک انسان فراز یابنده ارزیابی می شود.

ھنگامی کھ بھ یکباره یک تنظیم کننده با یک انسان فراز یابنده پیوند می یابد، شمارۀ آن تنظیم کننده
از اسناد ابرجھان خط می خورد. این کھ در اسناد دیوینینگتون چھ رخ می دھد، من نمی دانم، اما



حدس می زنم کھ ثبت نام آن تنظیم کننده بھ دایره ھای سِرّی بارگاھھای داخلی گرندفاندا، سرپرست
موقت سپاه نھایت، انتقال می یابد.

با پیوند تنظیم کننده، پدر جھانی وعدۀ خود پیرامون ھدیۀ خویش بھ مخلوقات مادیش را تکمیل
کرده است؛ او بھ این وعده عمل کرده است، و طرح اعطای جاودان ربانیت بھ بشریت را بھ
انجام رسانده است. اکنون تلاش بشری برای درک و واقعیت بخشیدن بھ امکانات نامحدود کھ

ذاتی شراکت آسمانی با خداوند است، کھ بدین گونھ واقعیت یافتھ است، آغاز می شود.

سرنوشت شناختھ شدۀ کنونی انسانھای بقا یافتھ سپاه بھشتیِ نھایت است؛ این ھمچنین ھدف
سرنوشت برای تمامی تنظیم کنندگان فکر است کھ در پیوندی جاودان با یاران انسانی شان یگانھ
می شوند. در حال حاضر پایان دھندگان بھشت در بسیاری مسئولیتھا در سرتاسر جھان بزرگ

کار می کنند، اما ما ھمگی حدس می زنیم کھ در آیندۀ دور بعد از این کھ ھفت ابرجھان در نور و
حیات استقرار یافتند، و ھنگامی کھ سرانجام خدای متناھی از رازی کھ اکنون این الوھیت متعال

را احاطھ کرده بیرون آمد، آنھا کارھای دیگر و حتی آسمانی تری برای انجام دادن خواھند داشت.

در رابطھ با سازماندھی و پرسنل جھان مرکزی، ابرجھانھا، و جھانھای محلی تا حد مشخصی بھ
شما آموزش داده شده است؛ در رابطھ با کاراکتر و منشأ برخی از شخصیتھای گوناگونی کھ

اکنون بر این آفرینشھای پھناور حکومت می کنند قدری بھ شما گفتھ شده است. ھمچنین شما آگاھی
یافتھ اید کھ کھکشانھای عظیمی از جھانھا در آن دورھا در ورای حاشیۀ جھان بزرگ، در اولین

سطح بیرونی فضا در حال سازمانیابی ھستند. ھمچنین طی این نوشتھ ھا فھمانده شده است کھ ایزد
متعال سومین کارکرد آشکار ناشدۀ خویش را در این ناحیھ ھای اکنون ناشناختۀ فضای بیرونی

آشکار خواھد کرد؛ و ھمچنین بھ شما گفتھ شده است کھ پایان دھندگانِ سپاه بھشت فرزندان تجربی
متعال ھستند.

ما باور داریم کھ سرنوشت انسانھای با تنظیم کننده پیوند یافتھ، بھ ھمراه دستیاران پایان دھندۀ
آنھا، این است کھ بھ طریقی در ادارۀ جھانھای اولین سطح فضای بیرونی کارکرد داشتھ باشند. ما
کمترین شکی نداریم کھ این کھکشانھای غول آسا در زمان مناسب جھانھای مسکونی خواھند شد.
و ما بھ ھمان اندازه متقاعد شده ایم کھ در زمرۀ سرپرستان آن، پایان دھندگان بھشت کھ سرشتشان

پیامد کیھانیِ آمیختنِ آفریده و آفریننده است، یافت خواھند شد.

چھ ماجرایی! چھ رمان عاشقانھ ای! یک آفرینش غول آسا کھ توسط فرزندان متعال سرپرستی
خواھد شد، این تنظیم کنندگان شخصیت یافتھ و انسانی شده، این انسانھای تنظیم کننده شده و

جاودان شده، این ترکیبات اسرارآمیز و رابطھ ھای جاودان کھ بالاترین تجلی شناختھ شدۀ جوھر
اولین منبع و مرکز و پایین ترین شکل حیات ھوشمند کھ قادر بھ درک و دستیابی بھ پدر جھانی

ھستند. ما می پنداریم کھ این موجودات در ھم آمیختھ، این شراکتھای آفریننده و آفریده،
فرمانروایانی عالی، سرپرستانی بی ھمتا، و مدیرانی فھیم و دلسوز برای تک تک و کلیۀ اشکال

حیات ھوشمند خواھند شد کھ ممکن است در سرتاسر این جھانھای آیندۀ اولین سطح فضای
بیرونی بھ وجود آیند.



این حقیقت دارد، کھ شما انسانھا منشأ زمینی و حیوانی دارید؛ بھ راستی ساختار شما گرد و غبار
است. اما اگر واقعاً بخواھید، اگر بھ راستی آرزو داشتھ باشید، قطعاً میراث اعصار متعلق بھ شما

است، و روزی شما در سرشت راستینتان — فرزندان خدای متعالِ تجربھ و فرزندان الھیِ پدر
بھشتیِ کلیۀ شخصیتھا —در سرتاسر جھانھا خدمت خواھید کرد.

]عرضھ شده توسط یک پیام آور منفرد ارُوانتان.[



نسخۀ پیشنویس

مقالۀ 113
فرشتگان سراف نگاھبان سرنوشت

پس از ارائۀ روایات ارواح خادم زمان و سپاھیان پیام آور فضا، ما بھ بررسی فرشتگان نگاھبان
می پردازیم. آنھا سرافیمھایی ھستند کھ وقف خدمت بھ تک تک انسانھایی شده اند کھ تمامی طرح
عظیم بقای پیشرفت معنوی برای ارتقا و کامل شدن آنھا فراھم شده است. در اعصار گذشتھ در

یورنشیا، این نگاھبانانِ سرنوشت تقریباً تنھا گروه از فرشتگان بودند کھ مورد قدردانی واقع شدند.
سرافیمھای سیاره ای در واقع ارواح خادمی ھستند کھ برای خدمت بھ آنھایی کھ بقا خواھند یافت

فرستاده شده اند. این سرافیمھای ھمراه در تمامی رخدادھای بزرگ گذشتھ و حال بھ عنوان یاوران
معنوی انسان فانی عمل کرده اند. در بسیاری از مکاشفات الھی ”سخن توسط فرشتگان گفتھ شده

است“؛ بسیاری از فرامین بھشت توسط ”خدمت فرشتگان دریافت شده اند.“

سرافیمھا فرشتگان سنتی بھشت ھستند. آنھا ارواح خادمی ھستند کھ بسیار نزدیک شما زندگی
می  کنند و کارھای بسیار زیادی برای شما انجام می دھند. آنھا از روزگاران آغازین ھوشمندی

بشری در یورنشیا کار کرده اند.

1- فرشتگان نگاھبان

آموزش در رابطھ با فرشتگان نگاھبان یک افسانھ نیست. برخی از گروھھای موجودات بشری
در واقع از فرشتگان شخصی برخوردارند. در تأیید این امر بود کھ عیسی در گفتمان پیرامون

کودکان پادشاھی آسمانی گفت: ”مراقب باشید کھ حتی یک تن از این بچھ ھای کوچک را تحقیر
نکنید، زیرا بھ شما می گویم کھ فرشتگان آنھا ھمیشھ حضور روح پدر من را مد نظر دارند.“

سرافیمھا در ابتدا قطعاً بھ نژادھای جداگانۀ یورنشیا تخصیص یافتھ بودند. اما از ھنگام اعطای
میکائیل، آنھا بر طبق ھوشمندی بشری، معنویت، و سرنوشت گمارده می شوند. از نظر عقلانی،

نوع بشر بھ سھ طبقھ تقسیم می شود:

1- دارندگان ذھن زیر نرمال — آنھایی کھ توان نرمال ارادی را اعمال نمی کنند؛ آنھایی
کھ تصمیمات معمول را نمی گیرند. این طبقھ شامل آنھایی می شود کھ نمی توانند خداوند را

درک کنند؛ آنھا فاقد ظرفیت پرستش ھوشمندانۀ الوھیت ھستند. موجودات زیر نرمال



یورنشیا از یک گروه از سرافیمھا، یک گروھان، با یک گردان از فرشتگان کروب
برخوردار ھستند. آنھا بھ آنان تخصیص یافتھ اند تا بھ آنھا خدمت کنند و گواه باشند کھ در

تقلاھای زندگی کره، عدالت و بخشش بھ آنان تعمیم می یابد.

2- نوع معمول و نرمال ذھن بشری. از دیدگاه خدمت فرشتگان سراف، بیشتر مردان و
زنان بر طبق مرتبتشان در پیمایش دایره ھای پیشرفت بشری و تکامل معنوی در ھفت طبقھ

گروھبندی شده اند.

3- دارندگان ذھن فوق نرمال — آنھایی کھ از توان تصمیم گیری زیاد و پتانسیل بی چون و
چرای نیل معنوی برخوردارند؛ مردان و زنانی کھ کمابیش از توان تماس با تنظیم کنندگان
ساکن در خود برخوردارند؛ اعضای گروھھای ذخیرۀ گوناگون سرنوشت. صرف نظر از

این کھ یک انسان بر حسب اتفاق در چھ دایره ای باشد، اگر چنین فردی بھ عضویت ھر
یک از چندین سپاه ذخیرۀ سرنوشت در آید، درست در آن ھنگام و در آنجا، سرافیمھای

شخصی بھ او گمارده می شوند، و از آن ھنگام تا وقتی کھ دوران زندگانی زمینی او پایان
یابد، آن انسان از خدمت مداوم و مراقبت بی وقفۀ یک فرشتۀ نگاھبان برخوردار خواھد
گشت. ھمچنین، وقتی کھ ھر موجود بشری آن تصمیم عالی را بگیرد، ھنگامی کھ یک

نامزدی واقعی با تنظیم کننده صورت گیرد، فوراً یک نگاھبان شخصی بھ آن روان گمارده
می شود.

در خدمت بھ موجودات بھ اصطلاح نرمال، گماردن فرشتگان سراف بر طبق نیل بشری بھ
دایره ھای عقلانیت و معنویت انجام می شود. شما در ذھنِ پوشش بشریتان در دایرۀ ھفتم آغاز

می کنید، و در کار ادراک خود، استیلا بر خود، و خبرگی فردی بھ سوی درون سفر می کنید؛ و
(اگر مرگ طبیعی دوران زندگی شما را خاتمھ ندھد، و تقلاھای شما را بھ کرات قصر انتقال

ندھد) دایره بھ دایره پیش می روید، تا این کھ بھ اولین دایره یا دایرۀ درونیِ تماس نسبی و پیوند با
تنظیم کنندۀ ساکن در خود برسید.

موجودات بشری در دایرۀ آغازین یا ھفتم از یک فرشتۀ نگاھبان بھ ھمراه یک گروھان از
فرشتگان یاری دھندۀ کروب برخوردار می باشند، کھ بھ مراقبت و سرپرستی یک ھزار انسان
گمارده شده اند. در ششمین دایره، یک زوج سرافی بھ ھمراه یک گروھان از فرشتگان کروب
برای ھدایت این انسانھای فراز یابنده در گروھھای پانصد نفره تخصیص می یابد. ھنگامی کھ

پنجمین دایره بھ دست می آید، موجودات بشری در گروھانھای تقریباً یکصد نفره گروھبندی
می شوند، و یک زوج از فرشتگان نگاھبان سرافیم بھ ھمراه یک گروه از فرشتگان کروب در

موضع سرپرستی آنھا قرار می گیرند. بھ دنبال دستیابی بھ چھارمین دایره، موجودات بشری در
گروھھای ده نفره گرد آورده می شوند، و باز سرپرستی بھ عھدۀ یک زوج از سرافیمھا، کھ توسط

یک گروھان از فرشتگان کروب یاری می شوند قرار داده می شود.

ھنگامی کھ یک ذھن انسانی رخوتِ میراث حیوانی را در ھم می شکند و بھ سومین دایرۀ عقلانیت
بشری و معنویتِ کسب شده دست می یابد، از آن پس یک فرشتۀ شخصی (در واقع دو تا) بھ طور



کامل و بھ طور منحصر بھ فرد بھ این انسان فراز یابنده تخصیص خواھد یافت. و بدین ترتیب این
روانھای بشری، علاوه بر تنظیم کنندگان فکریِ سکنی گزینِ پیوستھ حاضر و بھ طور فزاینده

مؤثر، یاری تقسیم نشدۀ این نگاھبانان شخصی سرنوشت را در کلیۀ تلاشھای خود دریافت
می دارند تا سومین دایره را بھ اتمام رسانند، دومی را بپیمایند، و بھ اولی دست یابند.

2- نگاھبانان سرنوشت

سرافیمھا بھ عنوان نگاھبانان سرنوشت شناختھ نمی شوند تا این کھ بھ معاشرت با یک روان
بشری کھ بھ یک یا تعداد بیشتری از این سھ دستاورد دست یافتھ است گمارده شوند: تصمیم نھایی

را برای خداگونھ شدن اتخاذ کرده است، بھ سومین دایره وارد شده است، یا بھ داخل یکی از
گروھھای ذخیرۀ سرنوشت وارد شده است.

در تکامل نژادھا، یک نگاھبان سرنوشت بھ دقیقاً نخستین موجودی کھ بھ دایرۀ لازم پیروزی
دست می یابد تخصیص داده می شود. در یورنشیا اولین انسانی کھ بھ یک نگاھبان شخصی دست

یافت، رانتوُاک، یک انسان خردمند از نژاد سرخ متعلق بھ زمانھای دور پیشین بود.

تمامی مأموریتھای فرشتگان توسط یک گروه از سرافیمھای داوطلب بھ انجام می رسند، و این
انتصابھا ھمیشھ مطابق نیازھای بشری و با توجھ بھ مرتبت زوج فرشتھ — نظر بھ تجربھ،

مھارت، و خرد فرشتھ — می باشند. فقط سرافیمھایی کھ خدمت طولانی داشتھ اند، آنھایی کھ با
تجربھ تر ھستند و بیشتر مورد آزمون واقع شده اند بھ عنوان نگاھبانان سرنوشت گمارده می شوند.

بسیاری از نگاھبانان تجارب ارزشمند بسیاری در آن کراتی کھ جزو سری عدم پیوند با تنظیم
کننده ھستند بھ دست آورده اند. سرافیمھا، مثل تنظیم کنندگان، برای یک طول عمر تنھا ھمراه این

موجودات ھستند، و سپس برای مأموریت جدید آزاد می شوند. بسیاری از نگاھبانان در یورنشیا
این تجربۀ پیشین عملی را در کرات دیگر داشتھ اند.

ھنگامی کھ موجودات بشری نمی توانند بقا یابند، ممکن است نگاھبانان شخصی یا گروھیِ آنھا
بارھا در ظرفیتھای مشابھ در ھمان سیاره خدمت کنند. در سرافیمھا برای تک تک کرات یک

نگرش عاطفی بھ وجود می آید و آنھا برای برخی از نژادھا و انواع مخلوقات انسانی کھ بھ
گونھ ای بسیار نزدیک و عاطفی با آنان در ارتباط بوده اند یک علاقۀ ویژه احساس می کنند.

فرشتگان برای ھمدمان بشریشان یک عاطفۀ ابدی پیدا می کنند؛ و فقط اگر شما می توانستید
سرافیمھا را ببینید، شما نیز یک عاطفۀ گرم نسبت بھ آنھا پیدا می کردید. شما بعد از ترک بدنھای
مادی و یافتن اشکال روحی در بسیاری ویژگیھای شخصیتی بھ فرشتگان بسیار نزدیک می شوید.

آنھا در بیشتر احساسات شما سھیم ھستند و برخی احساسات اضافھ تر را تجربھ می کنند. تنھا
احساسی کھ شما را برمی انگیزد و درک آن تا اندازه ای برای آنھا دشوار است، میراث ترس

حیوانی است کھ در زندگی ذھنیِ ساکنان معمول یورنشیا بھ قدر بسیار زیاد جای می گیرد.
فرشتگان بھ راستی درک این امر را دشوار می یابند کھ چرا شما چنان مصرانھ اجازه می دھید کھ



نیروھای بالاتر عقلانی شما، حتی اعتقاد مذھبی شما، چنان تحت استیلای ترس قرار داشتھ باشد،
و چنان بھ طور کامل بھ واسطۀ ھراس بی فکرانھ از دلھره و اضطراب تضعیف گردد.

کلیۀ سرافیمھا نامھای منحصر بھ فرد دارند، اما در اسناد مأموریت برای خدمت در کرات، آنھا
اغلب با شماره ھای سیاره ای شان نامیده می شوند. در ستاد مرکزی جھان، آنھا با نام و شماره ثبت
شده اند. نگاھبان سرنوشتِ سوژۀ بشری کھ در این ارتباط تماسی مورد استفاده قرار گرفتھ است،
شمارۀ 3 از گروه 17، از گروھان 126، از گردان 4، از واحد 384، از لشکر 6، از سپاه 37،

از ارتش سرافی 182�314 از نبادان می باشد. شمارۀ کنونیِ مأموریت سیاره ایِ این سرافیم در
یورنشیا و بھ این سوژۀ بشری 3�641�852 می باشد.

در خدمت نگاھبانیِ شخصی، تخصیص فرشتگان بھ عنوان نگاھبانان سرنوشت، سرافیمھا ھمیشھ
برای خدمات خود داوطلب می شوند. در شھر این دیدار، یک انسان مشخص بھ سپاه ذخیرۀ

سرنوشت بھ تازگی پذیرفتھ شد، و چون تمامی چنین انسانھایی شخصاً توسط فرشتگان نگاھبان
ھمراھی می شوند، بیش از یکصد سرافیمِ واجد شرایط جویای این مأموریت شدند. مدیر سیاره ای

دوازده تن از افراد باتجربھ تر را انتخاب نمود و متعاقباً سرافیمی را منصوب نمود کھ آنھا بھ
عنوان مناسبترین فرد برگزیدند تا این موجود بشری را در طول سفر زندگیش ھدایت کند. بدین
معنی کھ آنھا یک زوج مشخص از سرافیمھایی را کھ بھ طور یکسان شایستھ اند انتخاب نمودند؛

یکی از این زوج سرافی ھمیشھ مشغول بھ کار خواھد بود.

کارھای سرافی ممکن است بی وقفھ باشند، اما ھر یک از زوج سرافی می تواند تمامی مسئولیتھای
خدماتی را خاتمھ دھد. سرافیمھا، مثل کروبیان، معمولاً بھ صورت دوتایی خدمت می کنند، اما

سرافیمھا برخلاف ھمکاران کمتر پیشرفتۀ خود، گاھی اوقات بھ تنھایی کار می کنند. آنھا عملاً در
تمامی تماسھایشان با موجودات بشری می توانند بھ صورت فردی عمل کنند. ھر دو فرشتھ فقط

در مدارھای بالاتر جھانھا برای ارتباط و خدمت مورد نیاز ھستند.

ھنگامی کھ یک زوج سرافی مأموریت نگاھبانی را می پذیرند، آنھا برای باقیماندۀ حیات آن
موجود بشری خدمت می کنند. موجود مکمل (یکی از دو فرشتھ) ثبت کنندۀ مسئولیت می شود. این

سرافیمھای مکمل، فرشتگان ثبت کنندۀ انسانھای کرات تکاملی ھستند. اسناد توسط زوج کروبی
(یک فرشتۀ کروب و یک فرشتۀ سنوب) حفظ می شود. آنھا ھمیشھ با نگاھبانان سرافی مرتبط

ھستند، اما این اسناد ھمیشھ توسط یکی از سرافیمھا فراھم می شود.

بھ منظور استراحت و تجدید نیرو با انرژی حیاتِ مدارھای جھان، نگاھبان بھ طور مرتب توسط
مکملش یاری می شود، و در طول غیب او، فرشتۀ کروب ھمکار بھ عنوان ثبت کننده عمل

می کند، و ھنگامی کھ سرافیم مکمل بھ صورت مشابھ غایب است نیز بدین گونھ است.

3- رابطھ با تأثیرات روحی دیگر



یکی از مھمترین چیزھا کھ یک نگاھبان سرنوشت برای سوژۀ انسانی خویش انجام می دھد بھ
انجام رسانیدن یک ھماھنگی شخصی از تأثیرات بیشمار غیرشخصی روحی است کھ در ذھن و

روان مخلوق در حال تکامل مادی سکنی دارند، او را احاطھ کرده اند، و با او تماس دارند.
موجودات بشری شخصیت ھستند، و برای ارواح غیرشخصی و وجودھای پیش  شخصی بیش از
حد دشوار است کھ با چنین اذھان بسیار مادی و ناھمبستۀ شخصی تماس مستقیم برقرار کنند. در

کار فرشتۀ نگاھبان تمامی این تأثیرات کم و بیش یگانھ اند و از طریق طبیعت توسعھ یابندۀ اخلاقیِ
شخصیت در حال تکامل بشری تقریباً بیشتر مورد قدردانی واقع می شوند.

این نگاھبان سرافی بھ طور ویژه تر می تواند عوامل متعدد و تأثیرات روح بیکران را مرتبط سازد
و چنین می کند. این تأثیرات در بر گیرندۀ قلمروھای کنترلگران فیزیکی و ارواح یاور ذھن تا

روح مقدسِ خادم الھی و تا تأثیر ھمھ جا حاضر روحیِ سومین منبع و مرکز بھشت می باشند. پس
از این کھ سرافیم این خدمات عظیم روح بیکران را بدین گونھ یگانھ ساخت و بیشتر شخصی

نمود، مرتبط ساختن این نفوذ یکپارچۀ عامل مشترک را با وجودھای روحی پدر و پسر بھ عھده
می گیرد.

تنظیم کننده، حضور پدر است؛ روحِ حقیقت، حضور پسران است. این عطایای الھی در سطوح
پایین تر تجربۀ معنوی بشری از طریق خدمت سرافیم نگاھبان یگانھ و ھماھنگ می شوند.

فرشتگان خادم در ترکیب ساختن مھر پدر و بخشش پسر در خدمتشان بھ مخلوقات انسانی از
استعداد برخوردارند.

و در اینجا دلیل این امر آشکار می شود کھ چرا در طول آن فاصلۀ میان مرگ فیزیکی و رستاخیز
مورانشیا نگاھبان سرافی سرانجام سرپرست شخصی الگوھای ذھنی، فرمولھای حافظھ، و

واقعیات روانیِ انسان بقایابنده می شود. ھیچکس جز فرزندان خادم روح بیکران نمی تواند در
طول این فاز گذار از یک سطح جھان بھ سطح دیگر و سطح بالاتر از جانب مخلوق بشری بدین
گونھ عمل نماید. حتی ھنگامی کھ شما در خواب پایانی انتقالتان درگیر می شوید، ھنگامی کھ شما
از زمان بھ ابدیت عبور می کنید، یک سوپرنافیم بالا بھ عنوان سرپرست ھویت مخلوق و تضمین

تمامیت شخصی بھ ھمین ترتیب با شما در انتقال سھیم می شود.

در سطح معنوی، سرافیمھا بسیاری از خدمات در غیر این صورت غیرشخصی و پیش شخصیِ
جھان را شخصی می سازند؛ آنھا ھماھنگ کننده ھستند. در سطح عقلانی آنھا ھمبستھ کنندگان ذھن

و مورانشیا ھستند؛ آنھا مفسر ھستند. و در سطح فیزیکی آنھا محیط زمینی را از طریق
ارتباطشان با کنترلگران استاد فیزیکی و از طریق کارکرد ھمیارانۀ مخلوقات بینابینی تحت

کنترل درمی آورند.

این یک شرح کارکرد چندگانھ و بغرنج یک سرافیم ھمراه است؛ اما چگونھ چنین شخصیتِ
فرشتھ مانندِ تحت فرمان کھ تنھا اندکی بالاتر از سطح جھانی بشریت آفریده شده است چنین
کارھای دشوار و پیچیده را انجام می دھد؟ ما بھ راستی نمی دانیم، اما حدس می زنیم کھ این

کارکرد خارق العاده از طریق کار ناشناختھ و آشکار ناشدۀ ایزد متعال، الوھیت در حال واقعیت



یافتن جھانھای در حال تکامل زمان و فضا، بھ یک طریقۀ آشکار ناشده تسھیل می شود. سرافیمھا
در سرتاسر تمامی قلمرو بقای پیش رونده از طریق ایزد متعال، یک بخش اساسی پیشرفت مداوم

انسانی ھستند.

4- قلمروھای عمل فرشتگان

سرافیمھای نگاھبان ذھن نیستند، گر چھ آنھا از ھمان منبع بھ وجود می آیند کھ ھمچنین سرچشمۀ
ذھن انسانی است: روح آفرینشگر. سرافیمھا تحریک کنندگان ذھن ھستند؛ آنھا بھ طور مداوم بھ

دنبال ترویج تصمیمات دایره ساز در ذھن بشر ھستند. آنھا این کار را آنطور کھ تنظیم کننده با
عمل از درون و از طریق روان انجام می دھد، انجام نمی دھند، بلکھ از بیرون بھ سوی درون، و

با کار کردن از طریق محیط اجتماعی، اخلاقی، و وجدانی موجودات بشری. سرافیمھا گیراییِ
تنظیم کنندۀ الھیِ پدر جھانی نیستند، بلکھ آنھا بھ عنوان عامل شخصیِ خدماتیِ روح بیکران عمل

می کنند.

انسان فانی ضمن این کھ تحت راھبری تنظیم کننده قرار دارد، تحت نفوذ ھدایت فرشتگان سراف
نیز می باشد. تنظیم کننده اساس طبیعت جاودانۀ انسان است؛ سرافیم آموزگار طبیعت در حال

تکامل انسان است — در این زندگی، ذھن انسانی، و در زندگی بعد، روان مورانشیا. شما در
کرات قصر نسبت بھ آموزگاران سرافی ھشیار و آگاه خواھید بود، اما انسانھا در اولین حیات

معمولاً نسبت بھ آنھا بی اطلاع ھستند.

سرافیمھا از طریق ھدایت گامھای شخصیت بشری بھ مسیرھای تجارب جدید و پیش رونده بھ
عنوان آموزگاران انسانھا عمل می کنند. پذیرش ھدایت یک سرافیم بھ ندرت بھ معنی دستیابی بھ

یک زندگی آسوده است. شما در دنبال نمودن این راھبری قطعاً با شیبھای ناھموار انتخاب اخلاقی
و پیشرفت معنوی مواجھ خواھید شد، و اگر شھامت داشتھ باشید آن را خواھید پیمود.

میل پرستش بھ اندازۀ زیاد در انگیزشھای روحی یاوران بالاتر ذھن منشأ دارد، و از طریق
راھبریھای تنظیم کننده تقویت می شود. اما اشتیاق بھ دعا کھ اغلب توسط انسانھای خداشناس

ً تجربھ می شود بیشتر اوقات در نتیجۀ نفوذ فرشتگان سراف بھ وجود می آید. سرافیم نگاھبان دائما
محیط انسانی را دستکاری می کند، بدین منظور کھ بینش کیھانی انسان فراز یابنده تقویت شود، تا
حدی کھ چنین کاندیدای بقا بتواند درک افزایش یافتۀ حضور تنظیم کنندۀ سکنی گزین را بھ دست

آورد و بدین طریق قادر باشد ھمکاری افزایش یافتھ با مأموریت روحیِ وجود الھی را بھ بار
آورد.

در حالی کھ میان تنظیم کنندگانِ سکنی گزین و سرافیمِ احاطھ کننده ظاھراً ھیچ تماسی وجود
ندارد، بھ نظر می رسد کھ آنھا ھمیشھ در ھماھنگی کامل و ھمسازی عالی کار می کنند. در آن

لحظاتی کھ تنظیم کنندگان در کمترین میزان فعالیت ھستند نگاھبانان از ھمیشھ فعالترند، اما



خدمت آنھا بھ طریقی بھ گونھ ای عجیب ھمبستھ است. چنین ھمکاری عالی بھ سختی می تواند
تصادفی یا اتفاقی باشد.

شخصیت خادمانۀ سرافیم نگاھبان، حضور خداگونۀ تنظیم کنندۀ سکنی گزین، کنش احاطھ گر
روح القدس، و پسر – آگاھی روح حقیقت، ھمگی بھ صورت یک وحدت پرمعنیِ خدمت روحانی
بھ یک شخصیت انسانی بھ گونھ ای الھی ھمبستھ اند. این تأثیرات آسمانی، گرچھ از منابع متفاوت

و سطوح مختلف می آیند، ھمگی در حضور احاطھ کننده و در حال تکامل ایزد متعال یکپارچھ
می شوند.

5- خدمت فرشتگان بھ انسانھا

فرشتگان حریم ذھن بشر را مورد تاخت و تاز قرار نمی دھند؛ آنھا ارادۀ انسانھا را کنترل
نمی کنند. آنھا با تنظیم کنندگان سکنی گزین نیز بھ طور مستقیم تماس برقرار نمی کنند. نگاھبان

سرنوشت بھ ھر طریق ممکن کھ با حرمت شخصیت شما ھمساز باشد روی شما تأثیر می گذارد؛
این فرشتگان تحت ھیچ شرایطی در کنش آزاد ارادۀ بشری مداخلھ نمی کنند. فرشتگان یا ھیچ
رستۀ دیگری از شخصیتھای جھان نیز از قدرت یا اختیار محدود ساختن یا کاستن امتیازات

انتخاب بشری برخوردار نیستند.

فرشتگان آنقدر بھ شما نزدیکند و چنان با احساس شما را دوست دارند، کھ با توصیفی تمثیلی ”بھ
خاطر عدم شکیبایی و سرسختی عمدی شماگریھ می کنند.“ سرافیمھا اشک فیزیکی نمی ریزند؛

آنھا بدنھای فیزیکی ندارند؛ ھمچنین از بال نیز برخوردار نیستند. اما احساسات معنوی دارند، و
احساسات و عواطفی را کھ از یک طبیعت معنوی برخوردار است و از برخی جھات با

احساسات بشری قابل مقایسھ است تجربھ می کنند.

سرافیمھا کاملاً مستقل از درخواستھای مستقیم شما از جانب شما عمل می کنند؛ آنھا فرامین
مافوقان خود را اجرا می کنند، و لذا بدون توجھ بھ ھوسھای گذرا یا حالات تغییرپذر شما عمل

می کنند. این بدین معنی نیست کھ شما نمی توانید کارھای آنھا را آسانتر یا دشوارتر سازید، بلکھ
این کھ فرشتگان بھ طور مستقیم درگیر درخواستھای شما یا دعاھای شما نیستند.

در زندگی جسمانی، ھوشمندی فرشتگان بھ طور مستقیم برای انسانھای فانی فراھم نیست. آنھا
خدایگان یا مدیر نیستند؛ آنھا صرفاً نگاھبان ھستند. سرافیمھا از شما نگاھبانی می کنند. آنھا بھ
دنبال این نیستند کھ بھ طور مستقیم شما را تحت نفوذ درآورند؛ شما باید مسیر خودتان را ترسیم

کنید، اما این فرشتگان آنگاه وارد عمل می شوند تا از مسیری کھ برگزیده اید بھترین استفادۀ ممکن
را صورت دھند. آنھا (معمولاً) بھ طور اختیاری در امور روزمرۀ زندگی بشر مداخلھ نمی کنند.

اما ھنگامی کھ برای انجام یک کار غیرمعمول از مافوقان خود رھنمود دریافت می کنند، می توانید
مطمئن باشید کھ این نگاھبانان شیوه ای برای انجام این فرامین پیدا خواھند کرد. از این رو آنھا بھ

تصویر درام بشری بھ طور ناخوانده وارد نمی شوند، بھ جز در وضعیتھای اضطراری و آنگاه



معمولاً با دستورات مستقیم مافوقان خود. آنھا موجوداتی ھستند کھ برای اعصار بسیار شما را
دنبال خواھند کرد، و لذا آنھا پیش درآمدی برای کار آینده شان و ھمدمیِ شخصیتی شان دریافت

می کنند.

سرافیمھا قادرند تحت شرایط مشخصی بھ عنوان کنشگران مادی برای موجودات بشری عمل
نمایند، اما کنش آنھا در این ظرفیت بسیار نادر است. آنھا قادرند با کمک مخلوقات بینابینی و

کنترلگران فیزیکی در یک رشتۀ گسترده از فعالیتھا از جانب موجودات بشری عمل نمایند، حتی
با نوع بشر تماس واقعی بگیرند، اما چنین رخدادھایی بسیار غیرعادی ھستند. در بیشتر موارد

شرایط قلمرو مادی بھ واسطۀ عمل فرشتگان سراف بھ گونھ ای تغییر نیافتھ پیش می رود، گرچھ
مواقعی پیش آمده است کھ بھ واسطۀ تحت مخاطره قرار گرفتن حلقھ ھای حیاتی در زنجیرۀ تکامل

بشری، نگاھبانان سرافی با ابتکار خودشان، و بھ گونھ ای صحیح، عمل نموده اند.

6- فرشتگان نگاھبان بعد از مرگ

حال کھ من قدری پیرامون کارکرد سرافیمھا در طول حیات طبیعی بھ شما گفتم، تلاش خواھم
کرد کھ پیرامون طرز عمل نگاھبانان سرنوشت در ھنگام زوال انسانیِ ھمدمان بشری آنھا بھ شما

آگاھی دھم. بھ دنبال مرگ شما، تاریخچۀ شما، ویژگیھای ھویت، و وجود مورانشیاییِ روان
بشری — کھ توسط کارکرد ذھن انسانی و تنظیم کنندۀ الھی بھ طور مشترک تکامل یافتھ است

— بھ ھمراه کلیۀ ارزشھای دیگری کھ بھ وجود آیندۀ شما مربوط است توسط نگاھبان سرنوشت
بھ گونھ ای وفادارانھ حفظ می شود. این شامل ھر چیزی است کھ تشکیل دھندۀ شما است، شمای

واقعی، بھ جز ھویت وجود در حال تداوم کھ توسط تنظیم کنندۀ در حال خروج و واقعیتِ
شخصیت نمایندگی می شود.

درست در لحظھ ای کھ نور ھدایت کننده در ذھن بشری ناپدید می شود، یعنی آن درخشش روحی
کھ سرافیمھا با حضور تنظیم کننده مربوط می سازند، فرشتۀ ھمراه بھ فرشتگان فرماندۀ گروه،

گروھان، گردان، واحد، لشگر، و سپاه بھ طور پی در پی شخصاً گزارش می دھد؛ و چنین
فرشتھ ای، بعد از این کھ برای ماجرای نھایی زمان و فضا بھ روال معمول ثبت نام شد، برای

گزارش دادن بھ ستارۀ عصر (یا معاون دیگر جبرئیل) کھ فرماندھی ارتش سرافی این کاندیدا را
برای صعود در جھان بھ عھده دارد توسط رئیس سیاره ایِ سرافیمھا گواھی دریافت می دارد. و

بعد از این کھ از فرماندۀ این بالاترین واحد سازمانی اجازه دریافت نمود، این نگاھبان سرنوشت
رھسپار اولین کرۀ قصر می شود و در آنجا برای بھ ھوش آمدن فرد تحت سرپرستیش کھ سابقاً در

جسم بود منتظر باقی می ماند.

در صورتی کھ روان بشری بعد از دریافت تخصیص یک فرشتۀ شخصی نتواند بقا یابد، سرافیم
ھمراه باید رھسپار ستاد مرکزی جھان محلی شود و در آنجا نظاره گر تاریخچۀ کامل فرد مکمل

خود، آنطور کھ از پیش گزارش شد، شود. او سپس بھ پیشگاه دادگاھھای فرشتگان اعظم می رود،
تا در موضوع شکست بقای فرد تحت سرپرستی خود از ملامت تبرئھ گردد؛ و سپس بھ کرات



باز می گردد، تا مجدداً بھ انسان دیگری کھ از پتانسیل فرازگرا برخوردار است یا بھ بخش دیگری
از خدمت سرافی گمارده شود.

اما فرشتگان علاوه بر خدمات نگاھبانی شخصی و گروھی از چندین طریق بھ مخلوقات تکاملی
خدمت می کنند. نگاھبانان شخصی کھ افراد تحت سرپرستی شان فوراً بھ کرات قصر نمی روند در
آنجا بیکار نمی نشینند تا منتظر فراخوانی برای قضاوت ادواری شوند؛ آنھا بھ مأموریتھای بیشمار

خادمانھ در سرتاسر جھان از نو گمارده می شوند.

سرافیم نگاھبان سرپرست امانتدار ارزشھای بقا یابندۀ روان خفتۀ انسان فانی است، ھمانطور کھ
تنظیم کنندۀ غایب ھویتِ چنین موجود فناناپذیر جھان می باشد. ھنگامی کھ این دو در تالارھای

رستاخیز منسونیا در پیوند با شکل بھ تازگی ساختھ شدۀ مورانشیایی تشریک مساعی می کنند،
تجدید مونتاژ عوامل تشکیل دھندۀ شخصیت انسان فراز یابنده بھ وقوع می پیوندد.

تنظیم کننده شما را تعیین ھویت خواھد کرد؛ سرافیم نگاھبان شما را تجدید شخصیت خواھد کرد و
سپس شما را برای ناصح وفادار روزگاران زمینی شما نمایندگی خواھد کرد.

و حتی ھنگامی کھ یک عصر سیاره ای پایان می یابد، آنگاه کھ آنھایی کھ در دوایر پایین تر
پیشرفت انسانی قرار دارند گردھم می آیند، نگاھبانان گروھیِ آنان ھستند کھ آنھا را در تالارھای

رستاخیز کرات قصر از نو مونتاژ می کنند، حتی بھ آن گونھ کھ نگارشات شما می گوید: ”و او
فرشتگانش را با یک صدای بلند خواھد فرستاد و برگزیدگانش را از یک سوی عالم تا سوی دیگر

گرد خواھد آورد.“

تکنیک عدالت طلب می کند کھ نگاھبانان شخصی یا گروھی بھ فراخوانی دوره ای از جانب تمامی
شخصیتھای بقا نیابنده پاسخ دھند. تنظیم کنندگان چنین بقا نیافتھ ھایی باز نمی گردند، و ھنگامی کھ

فراخوانیھا انجام می شوند، سرافیمھا پاسخ می دھند، اما تنظیم کنندگان جوابی نمی دھند. این در
برگیرندۀ ”رستاخیز ناعادلان“ است، در واقع شناخت رسمی توقف وجود مخلوق. این فراخوانی

عدالت ھمیشھ فوراً بھ دنبال فراخوانی بخشش، رستاخیز بقا یافتگان خفتھ می آید. اما اینھا
موضوعاتی ھستند کھ بھ ھیچکس جز قضات عالی و تماماً دانای ارزشھای بقا مربوط نمی شوند.

این مشکلات داوری بھ راستی بھ ما مربوط نیستند.

نگاھبانان گروھی ممکن است طی اعصار متوالی در یک سیاره خدمت کنند و سرانجام
سرپرستان روانھای خفتۀ ھزاران ھزار بقایافتۀ خفتھ شوند. آنھا می توانند در یک سیستم مشخص
در بسیاری کرات گوناگون بدین گونھ خدمت کنند، زیرا واکنش بھ رستاخیز در کرات قصر رخ

می دھد.

تمامی نگاھبانان شخصی و گروھی در سیستم سِتانیا کھ در شورش لوسیفر بھ گمراھی کشانیده
شدند، ھر چند کھ بسیاری از آنھا از نابخردی خود صادقانھ توبھ کردند، تا ھنگام داوری نھایی
شورش در جروسم زندانی خواھند ماند. بازرسان جھانی از پیش بھ طور اختیاری اختیار کلیۀ



جنبھ ھای روانھای امانتی شان را از این نگاھبانان نافرمان و ناصادق گرفتھ اند و این واقعیتھای
مورانشیا را تحت سرپرستی سکنافیمھای داوطلب برای حفاظت قرار داده اند.

7- سرافیمھا و دوران فراز یابندۀ زندگی

در دوران زندگانی یک انسان فراز یابنده، این اولین بیدار شدن در سواحل کرۀ قصر، بھ راستی
یک عصر نوین است؛ این کھ در واقع برای نخستین بار یاران فرشتۀ روزگاران زمینی خود را

کھ مدتھا شما را دوست داشتھ اند و پیوستھ حاضر بوده اند در آنجا ببینید؛ و ھمچنین این کھ در آنجا
نسبت بھ ھویت و حضور ناصح الھی کھ مدتھا در ذھن شما در کرۀ زمین سکنی گزید بھ راستی

آگاه شوید. چنین تجربھ ای در بر گیرندۀ یک بیداری شکوھمند، یک رستاخیز واقعی است.

در کرات مورانشیا سرافیمھای ھمراه یاران آشکار شما ھستند (آنان دو تن می باشند). ھمینطور
کھ شما از میان دوران زندگانی کرات دوران گذار پیش می روید، این فرشتگان نھ تنھا ھمراه شما

ھستند، و بھ ھر طریق ممکن شما را در دستیابی بھ وضعیت مورانشیا و روحی یاری می دھند،
بلکھ ھمچنین از طریق مطالعھ در مدارس ضمیمھ برای سرافیمھای تکاملی کھ در کرات قصر

حفظ می شوند از فرصت پیشروی بھره می برند.

نژاد بشری فقط اندکی پایین تر از انواع ساده تر رستھ ھای فرشتگان آفریده شده است. از این رو بھ
دنبال رھایی شما از قید و بند جسم، اولین مأموریت شما طی حیات مورانشیا در کار بلافصلی کھ

در ھنگام دستیابی شما بھ آگاھی شخصیت در انتظار شما است، بھ عنوان دستیاران سرافیمھا
خواھد بود.

پیش از ترک کرات قصر، کلیۀ انسانھا از فرشتگان دائم ھمدم سراف یا نگاھبان برخوردار
خواھند شد. و ھمینطور کھ شما از کرات مورانشیا فراز می یابید، سرانجام نگاھبانان سراف

ھستند کھ شاھد فرامین پیوند جاودانۀ شما با تنظیم کنندگان فکر ھستند و بر آن گواھی می دھند.
آنھا با ھم ھویت شخصیت شما را بھ عنوان فرزندان جسم از کرات زمان تثبیت نموده اند. سپس با

دستیابی شما بھ وضعیت تکامل یافتۀ مورانشیایی، آنھا شما را طی عبور از جروسم و کرات
مربوطۀ پیشرفت و فرھنگ سیستم ھمراھی می کنند. بعد از آن آنھا با شما بھ ایدنشیا و ھفتاد کرات

معاشرت پیشرفتۀ آن می روند، و متعاقباً شما را بھ ملک صادقھا رھنمون خواھند شد و شما را
طی دوران زندگانی عالی کرات ستاد مرکزی جھان دنبال خواھند نمود. و ھنگامی کھ شما خرد و
فرھنگ ملک صادقھا را فرا گرفتید، شما را بھ سلوینگتون خواھند برد، و در آنجا شما در پیشگاه
فرمانروای مطلق تمامی نبادان بھ طور رو در رو خواھید ایستاد. و باز این راھنمایان سرافی شما
را از میان ناحیھ ھای فرعی و اصلی ابرجھان و تا کرات پذیرش یوورسا دنبال خواھند کرد، و با
شما باقی خواھند ماند تا این کھ سرانجام بھ مقصد پرواز طولانی ھاونا در پوشش سکنافیمی قرار

گیرید.



برخی از نگاھبانان الحاقی سرنوشت در طول زندگانی انسانی مسیر رھنوردان فراز یابنده را از
میان ھاونا دنبال می کنند. دیگران با معاشران طولانی مدت انسانی خود موقتاً خداحافظی می کنند،

و سپس، در حالی کھ این انسانھا دوایر جھان مرکزی را می پیمایند، این نگاھبانان سرنوشت بھ
دوایر سرافینگتون دست می یابند. و آنھا در سواحل بھشت منتظر خواھند ماند تا این کھ معاشران
انسانی آنھا از آخرین خواب گذار زمان بیدار شوند تا بھ سوی تجارب جدید ابدیت پیش روند. این

سرافیمھای فراز یابنده متعاقباً بھ خدمات گوناگون در سپاه پایان دھندگان و بھ سپاه سرافی کمال
وارد می شوند.

انسان و فرشتھ ممکن است در خدمت جاودانھ از نو بھ ھم وصل شوند یا نشوند، اما ھر جا کھ
مأموریت سرافی آنھا را ببرد، سرافیمھا ھمیشھ با افراد تحت سرپرستی پیشینشان در کرات

تکاملی، انسانھای فراز یابندۀ زمان، در ارتباط ھستند. معاشرتھای صمیمانھ و وصلتھای عاطفیِ
قلمروھای منشأ بشری ھرگز فراموش نمی شوند و ھرگز بھ طور کامل نیز قطع نمی شوند. در

اعصار جاودانھ انسانھا و فرشتگان در خدمت الھی ھمکاری خواھند کرد، ھمانطور کھ در دوران
زندگانی زمان می کردند.

برای سرافیمھا مطمئن ترین راه برای دستیابی بھ الوھیتھای بھشت، ھدایت موفقیت آمیز یک روان
حاوی منشأ تکاملی بھ دروازه ھای بھشت است. از این رو مأموریت نگاھبان سرنوشت بالاترین

پاداش وظیفۀ سرافی است.

فقط نگاھبانان سرنوشت بھ داخل سپاه اولیھ یا انسانی نھایت گرد می آیند، و این زوج درگیر
ماجرای متعالی ھویت در یگانگی می شوند؛ دو موجود پیش از پذیرش آنھا بھ داخل سپاه نھایت بھ

یگانگی دوتایی معنوی دست یافتھ اند. در این تجربھ دو طبیعت فرشتھ گونھ، کھ در تمامی
کارکردھای جھان بدین گونھ مکملند بھ یگانگی غائی روحی دو در یک دست می یابند، و بھ یک

ظرفیت جدید برای پذیرش و پیوند با یک ذرۀ غیرتنظیم کننده از پدر بھشتی می رسند. و بدین
ترتیب برخی از ھمیارانِ با محبت سرافی شما سرانجام ھمچنین ھمیاران پایان دھندۀ شما در

ابدیت، فرزندان متعال و فرزندان کامل شدۀ پدر بھشتی می شوند.

]ارائھ شده توسط رئیس سرافیمھا کھ در یورنشیا ساکن است.[



نسخۀ پیشنویس

مقالۀ 114
دولت سیاره ای فرشتگان سراف

والامرتبھ ھا از طریق نیروھا و عوامل آسمانی متعدد اما عمدتاً از طریق خدمت سرافیمھا در
پادشاھیھای انسانھا حکومت می کنند.

امروز در ھنگام ظھر، در لحظۀ حضور و غیاب فرشتگانِ سیاره ای، نگاھبانان، و دیگران،
501�234�619 جفت از سرافیمھا در یورنشیا حضور داشتند. دویست سپاه از فرشتگان سراف

شامل 597�196�800 جفت از سرافیمھا یا 1�194�393�600 فرشتۀ تنھا تحت فرماندھی من
قرار داشتند. با این وجود دفتر ثبت 1�002�469�238 فرد را نشان می دھد. از این رو بھ دنبال

آن درج شده کھ 191�924�362 فرشتھ بھ دلیل کار انتقال، پیام رسانی، و مرگ از این کره غایب
بودند. (در یورنشیا تقریباً بھ ھمان تعداد از سرافیمھا فرشتگان کروب وجود دارند، و آنھا بھ

نحوی مشابھ سازمان یافتھ اند.)

سرافیمھا و کروبیان ھمکار آنھا در رابطھ با جزئیات دولت فوق بشری یک سیاره کار زیادی
انجام می دھند، بھ ویژه در رابطھ با کراتی کھ بھ واسطۀ شورش در انزوا بوده اند. فرشتگان کھ

توسط بینابینیھا بھ گونھ ای توانمند یاری می شوند، بھ عنوان خادمان فوق مادی واقعی کھ فرامین
فرماندار کل مقیم و کلیۀ ھمکاران و زیردستان او را اجرا می کنند در یورنشیا عمل می کنند.

سرافیمھا بھ عنوان یک طبقھ با بسیاری تکالیف بھ غیر از تکالیف شخصی و سرپرستی گروھی
مشغول ھستند.

یورنشیا فاقد سرپرستی صحیح و مؤثر از حکمرانان سیستم، کوکبھ، و جھان نیست. اما دولت
سیاره ای از دولت ھر کرۀ دیگر در سیستم سِتانیا، و حتی در سرتاسر نبادان متفاوت است. این

بی ھمتایی در طرح سرپرستی شما بھ سبب تعدادی شرایط غیرعادی است:

1- وضعیت تغییر و تبدیل حیات یورنشیا.

2- وضع اضطراری شورش لوسیفر.

3- اختلالات مربوط بھ خطای آدم.



4- بی قاعدگیھای ناشی از این واقعیت کھ یورنشیا یکی از کرات اعطایی حکمران جھان
است. میکائیل نبادان پرنس سیاره ای یورنشیا است.

5- کارکرد ویژۀ بیست و چھار مدیر سیاره ای.

6- مکان در سیارۀ مدار یک فرشتۀ اعظم.

7- گمارش اخیرتر ماکی ونتا ملک صادق کھ روزگاری در جسم ظاھر شد بھ عنوان معاون
پرنس سیاره ای.

1- حاکمیت یورنشیا

حاکمیت آغازین یورنشیا توسط فرمانروای سیستم سِتانیا بھ امانت حفظ گردید. آن ابتدا توسط او بھ
یک کمیسیون مشترک ملک صادقھا و حاملین حیات سپرده شد، و این گروه تا ھنگام ورود

معمول یک پرنس سیاره ایِ برگزیده در یورنشیا عمل نمود. بھ دنبال سقوط پرنس کلیگسشیا، در
ھنگام شورش لوسیفر، یورنشیا ھیچ رابطۀ مطمئن و تثبیت شده ای با جھان محلی و بخشھای

اداری آن نداشت، تا این کھ اعطای میکائیل در جسم تکمیل گردید، و سپس او توسط اتحاد ایامھا،
پرنس سیاره ای یورنشیا اعلام شد. چنین اعلامی با اطمینان و در اصول برای ھمیشھ وضعیت

کرۀ شما را تثبیت نمود، اما عملاً پسر آفرینندۀ حکمران ھیچ نشانی از سرپرستی شخصی سیاره
نشان نداد، بھ جز برقراری کمیسیون جروسم متشکل از بیست و چھار یورنشیایی پیشین کھ او را
در دولت یورنشیا و تمامی سیارات قرنطینھ شدۀ دیگر در سیستم با اختیار نمایندگی کنند. یکی از

اعضای این شورا اکنون ھمیشھ بھ عنوان فرماندار کل مقیم در یورنشیا ساکن است.

اتوریتۀ قائم مقامی برای عمل کردن از جانب میکائیل بھ عنوان پرنس سیاره ای اخیراً بھ ماکی ونتا
ملک صادق داده شده است، اما این پسر جھان محلی کوچکترین حرکتی در جھت تغییر نظام

کنونی سیاره ایِ دولتھای پیاپی فرمانداران کل مقیم انجام نداده است.

احتمال اندکی وجود دارد کھ در طول دوران حاکمیت کنونی تغییر قابل توجھی در دولت یورنشیا
انجام شود، مگر این کھ قائم مقام پرنس سیاره ای برای بھ عھده گرفتن این مسئولیتھای افتخاری

وارد شود. برای برخی از ھمکاران ما بھ نظر می رسد کھ در زمانی در آیندۀ نزدیک طرح اعزام
یکی از بیست و چھار مشاور بھ یورنشیا کھ بھ عنوان فرماندار کل عمل کند با ورود رسمی

ماکی ونتا ملک صادق با فرمان قائم مقامی حاکمیت یورنشیا مورد جایگزینی واقع شود. او بھ
عنوان پرنس سیاره ای موقت تا ھنگام صدور حکم نھایی برای شورش لوسیفر و احتمالاً طی

برقراری نور و حیات در سیاره در آیندۀ دور بدون شک بھ سرپرستی سیاره ادامھ خواھد داد.

برخی باور دارند کھ ماکی ونتا خواھد آمد تا سرپرستی شخصی امور یورنشیا را تا پایان دوران
حاکمیت کنونی بھ عھده گیرد. دیگران بر این باورند کھ پرنس قائم مقام ممکن است بدین گونھ
نیاید، تا این کھ میکائیل روزگاری بھ یورنشیا بازگردد، ھمانطور کھ در ھنگامی کھ ھنوز در



جسم بود وعده داد. باز سایرین، از جملھ این گوینده در انتظار ظھور ملک صادق در ھر روز یا
ساعت ھستند.

2- ھیئت سرپرستان سیاره ای

از ھنگام روزگاران اعطای میکائیل بھ کرۀ شما سرپرستی عمومی یورنشیا بھ یک گروه ویژه در
جروسم متشکل از بیست و چھار تنی کھ روزگاری مردم یورنشیا بودند سپرده شده است.

شایستگی برای عضویت در این کمیسیون برای ما ناشناختھ است، اما ما مشاھده کرده ایم کھ
آنھایی کھ بدین گونھ مأموریت یافتھ اند ھمگی بھ حاکمیت در حال گسترش متعال در سیستم سِتانیا
کمک کرده اند. آنھا بنا بر سرشتشان ھنگامی کھ در یورنشیا عمل می کردند ھمگی رھبران واقعی

بودند، و (بھ جز ماکی ونتا ملک صادق) این کیفیتھای رھبری بھ واسطۀ تجربۀ کرات قصر
تقویت شده و بھ واسطۀ آموزش در شھروندی جروسم اضافھ شده است. اعضا از طریق کابینۀ

لانافورج برای گروه بیست و چھار نفره کاندید می شوند، توسط والامرتبھ ھای ایدنشیا تأیید
می شوند، توسط نگاھبان تخصیص یافتۀ جروسم تصویب می شوند، و توسط جبرئیل سلوینگتون
مطابق فرمان میکائیل گمارده می شوند. منصوب شدگان موقت درست ھمانند اعضای دائمِ این

کمیسیون سرپرستان ویژه بھ طور کامل عمل می کنند.

این ھیئت از مدیران سیاره ای بھ ویژه درگیر سرپرستی آن فعالیتھا در این کره است کھ ناشی از
این واقعیت است کھ میکائیل اعطای نھایی خود را در اینجا تجربھ کرد. آنھا از طریق فعالیتھای
ارتباطی یک ستارۀ تابناک عصر، ھمان موجودی کھ در سرتاسر اعطای انسانی مراقب عیسی

بود، در تماس نزدیک و فوری با میکائیل نگاه داشتھ می شوند.

در حال حاضر فردی بھ نام یحیی، کھ برای شما بھ نام ”تعمید دھنده“ شناختھ شده است، رئیس
این شورا، آنگاه کھ در جروسم در جلسھ است، می باشد. اما سرپرست این شورا بھ واسطۀ سِمتش

نگاھبان سِتانیا، نمایندۀ مستقیم و شخصیِ بازرس دستیار در سلوینگتون و رئیس عالی اجرائی
ارُوانتان می باشد.

اعضای ھمین کمیسیون یورنشیاییھای پیشین نیز بھ عنوان سرپرستان مشورتی سی و شش کرات
دیگر سیستم عمل می کنند کھ بھ واسطۀ شورش در انزوا قرار گرفتھ اند. آنھا یک خدمت بسیار
ارزشمند در نگاه داشتن لانافورج، حکمران سیستم، در تماس نزدیک و دلسوزانھ با امور این

سیارات کھ ھنوز کمابیش تحت کنترل فراگیر پدران کوکبۀ نرُلاشیادک باقی ھستند بھ انجام
می رسانند. این بیست و چھار مشاور بھ ھر یک از سیارات قرنطینھ شده، بھ ویژه بھ یورنشیا،

سفرھای مکرر انجام می دھند.

ھر یک از کرات منزوی دیگر توسط کمیسیونھای مشابھ کھ اندازۀ متغیر دارند و در بر گیرندۀ
ساکنان روزگاران پیشین آن کرات ھستند مورد مشورت قرار می گیرند، اما این کمیسیونھای

دیگر تحت فرمان گروه یورنشیاییِ بیست و چھار نفره قرار دارند. در حالی کھ اعضای کمیسیون



ذکر شده بدین ترتیب بھ ھر فاز از پیشرفت بشری در ھر کرۀ قرنطینھ شده در سِتانیا بھ گونھ ای
فعال علاقمند ھستند، بھ ویژه و بھ طور فوق العاده درگیر رفاه و پیشرفت نژادھای انسانی یورنشیا
می باشند، زیرا آنھا فوراً و بھ طور مستقیم امور ھیچیک از سیارات بھ جز یورنشیا را سرپرستی
نمی کنند، و حتی در اینجا اختیار آنھا بھ جز در قلمروھای مشخصی کھ بھ بقای انسانی مربوطند

کامل نیست.

ھیچکس نمی داند این بیست و چھار مشاور یورنشیا، جدا از برنامۀ معمول فعالیتھای جھان، تا کی
در موقعیت کنونی خود ادامھ خواھند داد. بدون شک آنھا تا وقتی کھ در وضعیت سیاره ای

تغییراتی رخ دھد در ظرفیتھای کنونی خود بھ خدمت ادامھ خواھند داد. در زمرۀ این تغییرات،
پایان یک دوره، بھ عھده گیری اتوریتۀ کامل توسط ماکی ونتا ملک صادق، داوری نھایی پیرامون

شورش لوسیفر، یا ظھور مجدد میکائیل در کرۀ اعطای نھایی او می باشد. بھ نظر می رسد
فرماندار کل کنونی ساکن یورنشیا بر این عقیده است کھ در لحظھ ای کھ سیستم سِتانیا بھ مدارھای

کوکبھ بازگردد، ھمگی بھ جز ماکی ونتا ممکن است برای صعود بھ بھشت آزاد شوند. اما
دیدگاھھای دیگری نیز وجود دارند.

3- فرماندار کل مقیم

ھر یکصدسال بھ وقت یورنشیا، گروه جروسمیِ بیست و چھار سرپرست سیاره ای یکی از افراد
خود را برای اقامت در کرۀ شما تعیین می کند تا بھ عنوان نمایندۀ اجرایی شان، بھ عنوان فرماندار
کل مقیم، عمل نماید. در طول ایام آمادگیِ این نوشتھ ھا این افسر اجرایی تغییر کرد. او نوزدھمین
فردی بود کھ بدین گونھ خدمت کرد و فرد بیستم جانشین او گردید. نام سرپرست کنونی سیاره ای
فقط بھ این دلیل از شما پنھان نگاه داشتھ شده است، کھ انسان فانی بھ این تمایل دارد کھ ھموطنان

خارق العاده و مافوقان فوق بشری خود را مورد تقدیس و احترام قرار دھد، و حتی در زمرۀ
خدایان بشمارد.

فرماندار کل مقیم ھیچ اتوریتۀ واقعی شخصی در مدیریت امور کره ندارد، بھ جز بھ عنوان
نمایندۀ بیست و چھار مشاور جروسم. او بھ عنوان ھماھنگ کنندۀ دولت فوق بشری عمل می کند و
رئیس مورد احترام و رھبر عموماً بھ رسمیت شناختھ شدۀ موجودات آسمانی است کھ در یورنشیا
عمل می کنند. تمامی رستھ ھای گروھھای فرشتگان او را بھ عنوان مدیر ھماھنگ کنندۀ خود تلقی
می کنند، در حالی کھ بینابینیھای متحد، از ھنگام عزیمت 1-2-3 اولین کھ یکی از بیست و چھار

مشاور گشت، بھ راستی بھ فرمانداران کل پیاپی بھ عنوان پدران سیاره ای خود می نگرند.

اگر چھ فرماندار کل اتوریتۀ واقعی و شخصی در سیاره ندارد، ھر روزه فرامین و تصمیمات
متعددی صادر می کند کھ توسط کلیۀ شخصیتھای مربوطھ بھ عنوان کلام آخر پذیرفتھ می شود. او

عمدتاً بیشتر بھ عنوان یک مشاور پدرانھ است تا یک حکمران تکنیکی. از برخی جھات او
ھمچون یک پرنس سیاره ای عمل می کند، اما دولت او بسیار بیشتر بھ دولت فرزندان ماتریال

شباھت نزدیک دارد.



دولت یورنشیا مطابق ترتیبی کھ بھ واسطۀ آن فرماندار کلِ بازگشتھ بھ عنوان یک عضو موقت
کابینۀ حکمران سیستم کھ در برگیرندۀ پرنسھای سیاره ای است در شوراھای جروسم نمایندگی

می شود. ھنگامی کھ ماکی ونتا بھ عنوان قائم مقام پرنس تعیین شد، انتظار می رفت کھ او جای خود
را در شورای پرنسھای سیاره ای سِتانیا فوراً بھ عھده گیرد، اما تاکنون او در این جھت چیزی

نشان نداده است.

دولت فوق مادی یورنشیا یک رابطۀ بسیار نزدیک ارگانیک با واحدھای بالاتر جھان محلی
ندارد. از جھتی فرماندار کل مقیم، سلوینگتون و نیز جروسم را نمایندگی می کند، زیرا او از

سوی بیست و چھار مشاور کھ مستقیماً نمایندۀ میکائیل و جبرئیل ھستند عمل می نماید. و فرماندار
سیاره ای کھ شھروند جروسم است، می تواند برای حکمران سیستم بھ عنوان یک سخنگو عمل
نماید. مسئولان کوکبھ از طریق یک پسر وراندادک، ناظر ایدنشیا، مستقیماً نمایندگی می شوند.

4- ناظر والامرتبھ

حاکمیت یورنشیا بھ واسطۀ تصاحب اختیاری اتوریتۀ سیاره ای کھ مدت کوتاھی پس از شورش
سیاره ای توسط دولت نرلاشیادک در گذشتھ صورت گرفت بیشتر پیچیده شده است. ھنوز در
یورنشیا یک پسر وُراندادک ساکن است. او یک ناظر والامرتبھ ھای ایدنشیا است و در غیاب
عمل مستقیم میکائیل، امانتدار حاکمیت سیاره ای است. ناظر کنونی والامرتبھ (و زمانی نایب

حکمران) بیست و سومین نفری است کھ بدین گونھ در یورنشیا خدمت می کند.

گروھھای مشخصی از مشکلات سیاره ای وجود دارند کھ ھنوز تحت کنترل والامرتبھ ھای ایدنشیا
ھستند، و در ھنگام شورش لوسیفر تحت حوزۀ اختیارات آنھا قرار گرفتند. اتوریتھ در این امور

توسط یک پسر وُراندادک اِعمال می شود. او یک ناظر نرلاشیادک است کھ روابط مشورتی
بسیار نزدیکی با سرپرستان سیاره ای دارد. سرپرستان نژادی در یورنشیا بسیار فعال ھستند، و

رئیسان گوناگون گروھی آنھا بھ ناظر وُراندادکِ مقیم کھ بھ عنوان مدیر مشورتی آنھا عمل می کند
بھ طور غیررسمی وصل ھستند.

در ھنگام یک بحران سرپرست واقعی و عالیِ دولت، بھ جز در برخی امور صرفاً روحی، این
پسر وُراندادِکِ ایدنشیا می باشد کھ اکنون مشغول بھ کار نظارت است. (در این مشکلات منحصر

بھ فرد روحی و در برخی امور صرفاً شخصی بھ نظر می رسد اتوریتۀ عالی بھ فرشتۀ اعظم
فرمانده کھ بھ ستاد فرماندھی ناحیھ ای آن رستھ وصل است و بھ تازگی در یورنشیا برقرار شده

محول شده است.)

یک ناظر والامرتبھ از این قدرت برخوردار است کھ بنا بھ صلاحدید خود دولت سیاره ای را در
لحظات بحرانھای جدی سیاره ای تصرف کند، و نگاشتھ شده است کھ در تاریخ یورنشیا این امر
سی و سھ بار رخ داده است. در چنین اوقاتی ناظر والامرتبھ بھ عنوان قائم مقام والامرتبھ عمل



می کند، و روی تمامی سرپرستان و مدیران مقیم سیاره بھ جز سازمان ناحیھ ای فرشتگان اعظم
اتوریتۀ بی چون و چرا اعمال می کند.

قائم مقامیھای وُراندادک برای سیارات با شورش در انزوا قرار گرفتھ چیز عجیب و غریبی
نیستند، زیرا ممکن است والامرتبھ ھا در ھر زمان در امور کرات مسکونی مداخلھ کنند، و خرد

برتر فرمانروایان کوکبھ را در امور پادشاھیھای انسانھا دخالت دھند.

5- دولت سیاره ای

توصیف دولت واقعی یورنشیا بھ راستی دشوار است. در راستای خطوط سازماندھی جھان،
ھمچون بخش مقننھ، مجریھ، و قضاییِ جداگانھ، ھیچ دولت رسمی وجود ندارد. بیست و چھار

مشاور بھ شاخۀ مقننۀ دولت سیاره ای شدن بسیار نزدیک ھستند. فرماندار کل یک رئیس اجرایی
موقت و مشورتی با قدرت وتو است کھ ناظر والامرتبھ از آن برخوردار است. و مطلقاً ھیچ

قدرت مرجع قضایی عامل در سیاره وجود ندارد ― بلکھ فقط کمیسیونھای میانجی گر.

اکثر مشکلاتی کھ بھ سرافیمھا و بینابینیھا مربوط می شود با رضایت متقابل توسط فرماندار کل
مورد داوری قرار می گیرد. اما تمامی احکام او، بھ جز ھنگامی کھ فرامین بیست و چھار مشاور

را اعلام می دارد، در معرض استیناف کمیسیونھای میانجیگر، مسئولین محلی کھ برای کارکرد
سیاره ای منصوب شده اند، و یا حتی حکمران سیستم سِتانیا قرار دارند.

فقدان پرسنل مادیِ یک پرنس سیاره ای و نظام مادی یک پسر و دختر نوع آدم بھ واسطۀ کارکرد
ویژۀ سرافیمھا و بھ خاطر خدمات غیرعادی مخلوقات بینابینی بخشاً جبران می شود. فقدان پرنس
سیاره ای توسط حضور سھ گانۀ فرشتگان اعظم، ناظر والامرتبھ، و فرماندار کل بھ گونھ ای مؤثر

جبران می شود.

این دولت سیاره ایِ نسبتاً سازمان یافتۀ ناپایدار و تا اندازه ای شخصاً مورد سرپرستی واقع شده بھ
دلیل یاریِ زمان اندوز فرشتگان اعظم و مدار پیوستھ آمادۀ آنھا کھ بھ طور بسیار مکرر در

وضعیتھای اضطراری سیاره ای و دشواریھای اداری مورد استفاده قرار می گیرد بیش از حد
انتظار مؤثر است. بھ لحاظ تکنیکی سیاره ھنوز از نظر روحی در مدارھای نرلاشیادک در انزوا

قرار دارد، اما در یک وضعیت اضطراری این نارسایی اکنون می تواند از طریق کاربرد مدار
فرشتگان اعظم مورد احتراز قرار گیرد. البتھ از ھنگام ریختھ شدن روح حقیقت بر روی تمامی

انسانھا در ھزار و نھصد سال پیش، انزوای سیاره ای بھ تک تک انسانھا ربط اندکی دارد.

ھر روز اداری در یورنشیابا یک گفتگوی مشورتی آغاز می شود کھ در آن فرماندار کل، رئیس
سیاره ایِ فرشتگان اعظم، ناظر والامرتبھ، سوپرنافیم سرپرست، رئیس حاملین حیات مقیم سیاره،
و میھمانان دعوت شده از میان فرزندان والامرتبۀ جھان، یا از میان برخی از دانشجویان دیدارگر

کھ ممکن است بر حسب اتفاق در سیاره اقامت داشتھ باشند شرکت دارند.



کابینۀ مستقیم اداری فرماندار کل شامل دوازده سرافیم است. آنھا رئیسان اجرایی دوازده گروه از
فرشتگان ویژه ھستند کھ بھ عنوان مدیران بلافصل فوق بشریِ پیشرفت و ثبات سیاره ای عمل می

کنند.

6- سرافیم ارشد سرپرستی سیاره ای

ھنگامی کھ نخستین فرماندار کل بھ یورنشیا وارد شد، ھمزمان با ریختن روح حقیقت، او با
دوازده گروه از سرافیمھای ویژه ھمراھی می شد. آنھا فارغ التحصیلان سرافینگتون بودند کھ فوراً

بھ برخی خدمات ویژۀ سیاره ای گمارده شده بودند. این فرشتگان والا بھ عنوان سرافیم ارشد
سرپرستی سیاره شناختھ شده اند، و جدا از کنترل فراگیر ناظر والامرتبۀ سیاره ای، تحت

سرپرستی بلافصل فرماندار کل مقیم ھستند.

این دوازده گروه از فرشتگان، در حالی کھ تحت سرپرستی عمومی فرماندار کل مقیم عمل
می کنند، فوراً توسط شورای فرشتگان دوازده نفرۀ سراف، رئیسان عامل ھر گروه، سرپرستی

می شوند. این شورا ھمچنین بھ عنوان کابینۀ داوطلب فرماندار کل مقیم خدمت می کند.

من بھ عنوان رئیس سیاره ایِ سرافیمھا سرپرستی این شورای رئیسان فرشتگان سراف را بھ عھده
دارم، و من یک سوپرنافیم داوطلب از رستۀ اولیھ ھستم کھ بھ عنوان جانشین رئیس پیشین

گروھھای فرشتگان سیاره کھ در ھنگام جدایی کلیگسشیا خطا کرد در یورنشیا خدمت می کنم.

دوازده گروه از سرافیمھای ارشدِ سرپرستی سیاره ای بھ صورت زیر در یورنشیا عمل می کنند:

1- فرشتگان ادواری. اینھا فرشتگان عصر حاضر، گروه دوره ای ھستند. سرپرستی و
مدیریت امور ھر نسل کھ متناسب با موزائیک عصری کھ در آن رخ می دھند طراحی
شده اند، بھ این خادمان آسمانی سپرده شده است. گروه کنونی فرشتگان ادواری کھ در

یورنشیا خدمت می کنند سومین گروھی است کھ در طول دورۀ حاضر بھ سیاره گمارده شده
است.

2- فرشتگان پیشرفت. کار آغاز نمودنِ پیشرفت تکاملیِ اعصار متوالی اجتماعی بھ
این سرافیمھا محول شده است. آنھا توسعۀ روند ذاتی پیشرفت مخلوقات تکاملی را شکوفا

می سازند. آنھا بھ گونھ ای وقفھ ناپذیر تلاش می کنند تا چیزھا را آنچھ کھ باید باشند بسازند.
گروھی کھ اکنون مشغول بھ کار است دومین گروھی است کھ بھ سیاره تخصیص یافتھ

است.

3- نگاھبانان مذھبی. اینھا ”فرشتگان کلیساھا“ ھستند، کوشاترین نگاھدارندگان آنچھ
کھ ھست و بوده است. آنھا تلاش می کنند کھ ایده آلھای آنچھ را کھ بھ خاطر گذار امن

ارزشھای اخلاقی از یک دوره بھ دورۀ دیگر بقا یافتھ است حفظ کنند. آنھا کیش و مات



فرشتگان پیشرفت ھستند، و در ھمان حال بھ دنبال انتقال ارزشھای جاودان اشکال کھن و
در حال گذار بھ الگوھای نوین و لذا کمتر ثبات یافتۀ اندیشھ و رفتار از یک نسل بھ دیگری
می باشند. این فرشتگان برای اشکال معنوی مبارزه می کنند، اما آنھا منبع فوق فرقھ گرایی و
بخشھای بی معنی جنجالیِ مذھب گرایان متظاھر نیستند. گروھی کھ اکنون در یورنشیا عمل

می نماید پنجمین گروھی است کھ بدین گونھ عمل می کند.

4- فرشتگان زندگی ملت. اینھا ”فرشتگان شیپورھا“ ھستند، مدیران کارکردھای
سیاسیِ زندگی ملی یورنشیا. گروھی کھ اکنون در کنترل فراگیر روابط بین المللی عمل

می کند چھارمین گروھی است کھ در سیاره خدمت می نماید. بھ ویژه از طریق خدمت این
بخش از فرشتگان سراف است کھ ”والامرتبھ ھا در پادشاھیھای انسانھا“ حکومت می کنند.

5- فرشتگان نژادھا. آنھایی کھ برای حفظ نژادھای تکاملی زمان کار می کنند، صرف
نظر از درگیریھای سیاسی و گروھبندیھای مذھبی آنھا. در یورنشیا بقایای نھُ نژاد بشری

وجود دارند کھ با مردم روزگاران امروز درآمیختھ و ترکیب شده اند. این سرافیمھا بھ طور
نزدیک بھ خدمت سرپرستان نژادی مربوط ھستند، و گروھی کھ اکنون در یورنشیا است،

گروه آغازینی است کھ بھ زودی بعد از روز پنطیکاست بھ سیاره تخصیص یافت.

6- فرشتگان آینده. اینھا فرشتگان پیش بینی ھستند کھ یک عصر و طرح آینده را برای
تحقق چیزھای بھتر یک دورۀ جدید و در حال پیشرفت پیش بینی می کنند؛ آنھا آرشیتکتھای
اعصار پیاپی ھستند. گروھی کھ اکنون در سیاره است از آغاز دورۀ کنونی در سیاره بدین

گونھ عمل کرده است.

7- فرشتگان روشنگری. یورنشیا اکنون کمک سومین گروه از سرافیمھا را کھ وقف
شکوفایی آموزش سیاره ای ھستند دریافت می دارد. این فرشتگان بھ کار آموزش ذھنی و
اخلاقی، بدان گونھ کھ بھ افراد، خانواده ھا، گروھھا، مدارس، اجتماعات، ملتھا، و تمامی

نژادھا مربوط است، مشغول ھستند.

8- فرشتگان سلامتی. اینھا خادمان سرافی ھستند کھ بھ یاری آن عوامل انسانی کھ
وقف ترویج سلامتی و پیشگیری از بیماری ھستند تخصیص یافتھ اند. گروه کنونی ششمین

گروھی است کھ در طول این دوره خدمت می نماید.

9- سرافیمھای خانه. یورنشیا اکنون از خدمات پنجمین گروه از خادمان فرشتھ کھ
وقف حفظ و پیشرفت خانھ، نھاد بنیادین تمدن بشری، می باشد بھره مند است.

10- فرشتگان صنعت. این گروه از فرشتگان سراف درگیر ترویج توسعۀ صنعتی و
بھبود شرایط اقتصادی در میان مردمان یورنشیا می باشد. این گروه از ھنگام اعطای

میکائیل ھفت بار تغییر یافتھ است.



11- فرشتگان تفریح. اینھا سرافیمھایی ھستند کھ ارزشھای تفریج، مزاح، و استراحت
را ترویج می کنند. آنھا ھمواره درصدد ارتقاء سرگرمیھای تفریحی انسان ھستند و بدین

ترتیب ترویج بھره وری سودمندتر از فراغت بشری را ترویج می کنند. گروه کنونی سومین
گروه از آن رستھ است کھ در یورنشیا خدمت می کند.

12- فرشتگان خدمت فوق بشری. اینھا فرشتگانِ فرشتگان ھستند، آن سرافیمھایی
کھ بھ خدمت در کلیۀ زندگیھای دیگر فوق بشری در سیاره، موقت یا دائم، تخصیص

یافتھ اند. این گروه از ھنگام آغاز دورۀ کنونی خدمت کرده است.

ھنگامی کھ این گروھھای سرافیمھای ارشد در امور سیاست یا شیوۀ سیاره ای توافق ندارند،
اختلافات آنھا معمولاً توسط فرماندار کل حل و فصل می شود، اما تمامی احکام او بنا بر طبیعت و

سنگینیِ موارد مورد اختلاف در معرض استیناف قرار دارند.

ھیچیک از این گروھھای فرشتگان کنترل مستقیم یا اختیاری روی قلمروھای مأموریت خویش
اعمال نمی دارند. آنھا نمی توانند امور قلمرو عمل مربوط بھ خود را بھ طور کامل کنترل نمایند،

اما می توانند چنان شرایط سیاره ای را تحت کنترل درآورند و طوری شرایط را بھ ھم مرتبط
سازند کھ بتوانند بھ گونھ ای مطلوب روی گستره ھای فعالیت بشری کھ بھ آن وصل ھستند تأثیر

بگذارند و آنھا چنین می کنند.

سرافیمھای ارشدِ سرپرستیِ سیاره ای نیروھای بسیاری را برای اجرای مأموریتھای خود بھ کار
می گیرند. آنھا بھ صورت ادارات مرکزی اندیشھ پرداز، متمرکز کنندگان کانون ذھنی، و ترویج

دھندگان پروژه عمل می کنند. آنھا ضمن این کھ قادر نیستند مفاھیم جدید و بالاتری را بھ اذھان
بشری وارد کنند، اغلب برای شدت بخشیدن بھ برخی ایده آلھای بالاتر کھ در درون یک خرد

بشری از پیش پدیدار شده است عمل می کنند.

اما جدا از این ابزار گوناگون عمل مثبت، سرافیمھای ارشد پیشرفت سیاره ای را در برابر
مخاطرات حیاتی از طریق بسیج، آموزش، و حفظ گروه ذخیرۀ سرنوشت بیمھ می کنند. کارکرد

اصلی این نیروھای ذخیره تضمین در برابر فروپاشی پیشرفت تکاملی است. آنھا دور اندیشیھایی
ھستند کھ نیروھای آسمانی در مقابل غافلگیری ایجاد کرده اند؛ آنھا تضمین در برابر فاجعھ ھستند.

7- گروه ذخیرۀ سرنوشت

گروه ذخیرۀ سرنوشت شامل مردان و زنان زنده ای است کھ بھ خدمت ویژۀ دولت فوق بشری
امور کره پذیرفتھ شده اند. این گروه در بر گیرندۀ مردان و زنان ھر نسل است کھ توسط

سرپرستان روحی عالم انتخاب شده اند تا بھ اجرای کارکرد بخشش و خرد بھ فرزندان زمان در
کرات تکاملی یاری رسانند. در اجرای امور طرحھای فراز، این شیوۀ کلی است کھ این بھ کار
گرفتنِ مرتبطِ مخلوقات ارادی انسانی را بعد از این کھ آنھا برای بھ عھده گرفتن این مسئولیتھا



شایستگی و اعتماد را کسب کردند آغاز کنند. از این رو، بھ محض این کھ مردان و زنان با
ظرفیت کافی ذھنی، مرتبت کافی اخلاقی، و معنویت لازم در صحنۀ عمل گذرا پدیدار شدند، بھ
سرعت بھ گروه آسمانی مناسبِ شخصیتھای سیاره ای بھ عنوان انسانھای رابط، یاوران انسانی،

گمارده شوند.

ھنگامی کھ موجودات بشری بھ عنوان پاسداران سرنوشت سیاره ای برگزیده می شوند، ھنگامی
کھ آنھا در طرحھایی کھ سرپرستان دنیا اجرا می کنند افراد محوری می شوند، در آن ھنگام رئیس

سیاره ای سرافیمھا پیوند گذرای آنھا را بھ گروه سرافی تأیید می کند و نگاھبانان شخصی
سرنوشت را منصوب می کند تا بھ ھمراه این نیروھای ذخیرۀ انسانی خدمت کنند. کلیۀ نیروھای

ذخیره از تنظیم کنندگان خود-آگاه برخوردارند، و بیشتر آنھا در دایره ھای بالاتر کیھانیِ پیشرفت
عقلانی و دستیابی روحی عمل می کنند.

انسانھای عالم بھ دلایل زیرین برای خدمت در گروه ذخیرۀ سرنوشت در کرات مسکونی برگزیده
می شوند:

1- ظرفیت ویژه برای تمرین مخفیانھ برای مأموریتھای بیشمار محتمل اضطراری در
اجرای فعالیتھای گوناگون امور کره.

2- وقف با جان و دل بھ یک آرمان ویژۀ اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، معنوی، یا دیگر، بھ
ھمراه اشتیاق بھ خدمت بدون قدردانی و پاداش بشری.

3- برخورداری از یک تنظیم کنندۀ فکر کھ در پاسخگویی بھ دشواریھای سیاره ای و مقابلھ
با وضعیتھای قریب الوقوع اضطراری کره استعداد خارق العاده و تجربۀ احتمالی پیش-

یورنشیا دارد.

ھر بخش از خدمت آسمانی سیاره ای مشمول یک گروه ارتباطی از این انسانھای رتبۀ سرنوشت
می باشد. ھر کرۀ متوسط مسکونی ھفتاد گروه جداگانۀ سرنوشت را کھ از نزدیک بھ راھبرد فوق
بشری کنونیِ امور کره وصل ھستند بھ کار می گیرد. در یورنشیا دوازده گروه ذخیرۀ سرنوشت

وجود دارد، یکی برای ھر یک از گروھھای سیاره ایِ دارای سرپرستی سرافی.

دوازده گروه نیروھای ذخیرۀ سرنوشت یورنشیا شامل ساکنان انسانیِ کره ای ھستند کھ برای
کارھای بیشمار حیاتی در زمین تمرین داده شده اند و برای عمل کردن در وضعیتھای محتمل
سیاره ای در آمادگی بھ سر می برند. مجموعۀ این گروه اکنون شامل 962 شخص است. تعداد

نفرات کوچکترین گروه 41 تن و بزرگترین آنھا 172 تن می باشد. بھ جز کمتر از بیست تن از
شخصیتھای ارتباطی، اعضای این گروه بی ھمتا نسبت بھ آمادگیشان برای کارکرد محتمل در

برخی بحرانھای سیاره ای کاملاً بی اطلاع ھستند. این نیروھای ذخیرۀ انسانی توسط گروھی کھ بھ
ترتیب بھ آنھا وصل ھستند برگزیده می شوند و بھ ھمین ترتیب توسط تکنیک ترکیبیِ تنظیم کنندۀ

فکر و کارکرد فرشتۀ نگاھبان سراف در اعماق ذھن آموزش و تمرین داده می شوند. شخصیتھای



بیشمار آسمانی دیگر بارھا در این آموزش ناخودآگاه شرکت می کنند، و در تمامی این آمادگی
ویژه بینابینیھا خدمات ارزشمند و ضروری را انجام می دھند.

در بسیاری کرات مخلوقات بینابینی ثانویھ کھ بھتر انطباق یافتھ اند قادرند بھ درجات متغیری از
تماس با تنظیم کنندگان فکری برخی انسانھای مطلوب برگزیده از طریق تأثیر ماھرانھ روی

اذھان ذکر شدۀ مورد اقامت دست یابند. (و درست از طریق چنین ترکیب نیک بختانۀ تنظیمات
کیھانی بود کھ این آشکارسازیھا بھ زبان انگلیسی در یورنشیا پدیدار گشتند.) این انسانھای مورد

تماس بالقوۀ کرات تکاملی در گروھھای بیشمار ذخیره بسیج می شوند، و تا حد مشخصی، از
طریق این گروھھای کوچکِ شخصیتھای آینده نگر است کھ تمدن معنوی پیش می رود و

والامرتبھ ھا قادر می شوند در پادشاھیھای انسانھا حکومت کنند. مردان و زنان این گروھھای
ذخیرۀ سرنوشت از طریق کارکرد مداخلھ کنندۀ مخلوقات بینابینی بدین گونھ درجات گوناگونی از
تماس را با تنظیم کنندگان خود دارا می باشند؛ اما ھمین انسانھا برای ھمنوعان خود بھ قدر اندکی
شناختھ شده اند، بھ جز در آن وضعیتھای نادر اضطراری اجتماعی و حالات فوق العادۀ روحی کھ

این شخصیتھای ذخیره برای پیشگیری از تلاشی فرھنگ تکاملی یا نابودی نور حقیقت زنده در
آن عمل می کنند. در یورنشیا این نیروھای ذخیرۀ سرنوشت بھ ندرت در صفحات تاریخ بشری

جلوه گر شده اند.

افراد ذخیره بھ گونھ ای ناخودآگاه بھ عنوان نگھدارندگان اطلاعات ضروری سیاره ای عمل
می کنند. بارھا بھ دنبال مرگ یک فرد ذخیره، از طریق ارتباط دو تنظیم کنندۀ فکر، انتقال برخی

اطلاعات حیاتی از ذھن فرد ذخیرۀ در حال مردن بھ یک جانشین جوانتر انجام می شود. تنظیم
کنندگان بدون شک از طریق بسیاری راھھای دیگر کھ برای ما ناشناختھ است در ارتباط با این

گروه ذخیره عمل می کنند.

در یورنشیا گروه ذخیرۀ سرنوشت، گر چھ ھیچ سرپرست دائمی ندارد، از شوراھای دائمی خود
برخوردار است کھ سازمان اداره کنندۀ آن را تشکیل می دھند. اینھا شامل شورای قضایی، شورای
اصالت تاریخی، شورای حاکمیت سیاسی، و بسیاری دیگر می شوند. گاه بھ گاه مطابق سازماندھی

گروه، سرپرستان افتخاری (انسانی) کل گروه ذخیره توسط این شوراھای دائم برای کارکرد
مشخص مأموریت یافتھ اند. طول مدت دوران تصدی این رئیسان ذخیره معمولاً چند ساعت است

کھ بھ انجام یک کار مشخص محدود است.

گروه ذخیرۀ یورنشیا بزرگترین عضویت خود را در روزگاران آدمیھا و آندیھا داشت، و با رقیق
شدن خون بنفش بھ طور بی وقفھ کاھش یافت و در حدود زمان پنطیکاست بھ نقطۀ پایین خود

رسید، و از آن ھنگام عضویت گروه ذخیره بھ طور پیوستھ افزایش یافتھ است.

(اکنون تعداد نفرات گروه ذخیرۀ کیھانیِ شھروندان جھان – آگاه در یورنشیا بیش از ھزار انسان
است کھ بینش شھروندی کیھانی آنھا بھ مراتب فراتر از گسترۀ منزلگاه زمینی آنھا است، اما

برای من قدغن است کھ طبیعت واقعی کارکرد این گروه بی نظیر از موجودات زندۀ بشری را
آشکار سازم.)



انسانھای یورنشیا نباید اجازه دھند انزوای نسبی روحیِ کره شان از برخی مدارھای جھان محلی
یک احساس ترک شدگی کیھانی یا یتیم بودن سیاره ای را ایجاد کند. در سیاره یک سرپرستی

بسیار قطعی و مؤثر فوق بشری از امور کره و سرنوشتھای بشری عمل می کند.

اما این حقیقت دارد کھ شما در بھترین حالت فقط می توانید یک ایدۀ ناکافی از یک دولت ایده آل
سیاره ای داشتھ باشید. از ھنگام روزگاران آغازین پرنس سیاره ای، یورنشیا از ناکامیِ طرح الھیِ
رشد کره و توسعۀ نژادی رنج برده است. کرات مسکونی وفادار سِتانیا ھمانند یورنشیا حکمرانی

نمی شوند. با این وجود، دولتھای سیاره ایِ شما در مقایسھ با سایر کرات منزوی آنقدر دون پایھ
نبوده اند؛ فقط می توان گفت یک یا دو کره ممکن است بدتر باشند، و یک تعداد اندکی ممکن است

قدری بھتر باشند، اما اکثریت در یک سطح برابری با شما قرار دارند.

بھ نظر نمی رسد کسی در جھان محلی بداند چھ وقت وضعیت نامشخص دولت سیاره ای پایان
خواھد یافت. ملک صادقھای نبادان بھ این نظر تمایل دارند کھ تا ھنگام ورود دوم شخصی

میکائیل بھ یورنشیا تغییر اندکی در دولت و سرپرستی سیاره ای رخ خواھد داد. بدون شک در این
ھنگام، اگر نھ از پیش، تغییرات گسترده ای در مدیریت سیاره ای بھ مورد اجرا در خواھد آمد. اما

در رابطھ با طبیعت این تغییراتِ سرپرستی کره بھ نظر نمی رسد کسی قادر باشد حتی حدس بزند.
در تمامی تاریخ کرات مسکونی جھان نبادان ھیچ پیشینھ ای برای چنین رخدادی وجود ندارد. در
میان بسیاری چیزھا در رابطھ با دولت آیندۀ یورنشیا کھ فھم آن دشوار است، یک چیز چشمگیر

مکان یک مدار و ستاد مرکزی ناحیھ ایِ فرشتگان اعظم در سیاره است.

کرۀ منزوی شما در رایزنیھای جھان فراموش نشده است. یورنشیا یک یتیم کیھانی نیست کھ با
گناه بدنام شده باشد و بھ سبب شورش از مراقبت الھی کنار گذاشتھ شده باشد. از یوورسا تا

سلوینگتون و تا جروسم، حتی در ھاونا و در بھشت، آنھا ھمگی می دانند ما اینجا ھستیم؛ و شما
انسانھا کھ اکنون در یورنشیا اقامت دارید درست ھمانقدر بھ گونھ ای مھرآمیز عزیز شمرده

می شوید و درست ھمانقدر بھ گونھ ای وفادارانھ مورد مراقبت ھستید کھ گویا کره ھرگز توسط
یک پرنس سیاره ای عھد شکن مورد خیانت واقع نشده بود، و حتی بیشتر اینطور است. این برای

ابد حقیقت دارد، ”خود پدر شما را دوست دارد.“

[ارائھ شده توسط رئیس سرافیمھا کھ مقیم یورنشیا است.]



نسخۀ پیشنویس

مقالۀ 115
ایزد متعال

با خدای پدر، فرزندی رابطھ ای بزرگ است. با ایزد متعال، دستاورد پیش درآمد مرتبت است —
فرد باید کاری انجام دھد و نیز چیزی باشد.

1- نسبیت چارچوبھای مفھوم

اگر بھ خاطر توانایی ذاتی تمامی اذھان بالا یا پایین برای شکل دادن یک چارچوب جھانی
نبود کھ بتوانند در آن فکر کنند، ھوشمندیھای جزئی، ناکامل، و در حال تکامل در جھان بنیادین

ناتوان می بودند و قادر نبودند نخستین الگوی منطقی فکری را شکل دھند. اگر ذھن نتواند نتایج را
درک کند، اگر نتواند در منشأھای راستین رخنھ کند، پس چنین ذھنی بھ گونھ ای قطعی نتایجی را

بدیھی خواھد پنداشت و منشأھایی را ابداع خواھد کرد کھ ممکن است ابزاری برای اندیشۀ منطقی
در درون چارچوب این فرضیات ذھن ساختھ داشتھ باشد. و در حالی کھ این چارچوبھای جھانی
برای اندیشۀ مخلوق برای کنشھای منطقی عقلانی ضروری ھستند، بدون استثنا، آنھا بھ درجات

بیشتر یا کمتر خطا می باشند.

چارچوبھای بینشی جھان فقط بھ طور نسبی حقیقی ھستند؛ آنھا چوب بستھای قابل استفاده ای
ھستند کھ باید سرانجام در برابر بسط در حال افزایش درک کیھانی راه باز کنند. فھم حقیقت،

زیبایی، و نیکی، اخلاقیات، نیک کرداری، وظیفھ، عشق، ربانیت، منشأ، وجود، مقصود،
سرنوشت، زمان، فضا، حتی الوھیت، فقط بھ طور نسبی حقیقی ھستند. خداوند بسیار بسیار بیشتر

از یک پدر است، اما پدر والاترین برداشت انسان از خداوند است؛ با این وجود، پدر و فرزند
توصیف نمودن رابطۀ آفریننده – آفریده از طریق آن برداشتھای فوق انسانی از الوھیت کھ در
اروانتان، در ھاونا، و در بھشت بھ دست خواھند آمد افزایش خواھد یافت. انسان باید در یک

چارچوب جھانی انسانی فکر کند، اما این بدین معنی نیست کھ او نمی تواند چارچوبھای دیگر و
بالاتری را تصور کند کھ در آن اندیشھ می تواند بھ وقوع پیوندد.

بھ منظور تسھیل درک انسانی از جھان جھانھا، سطوح متنوع واقعیت کیھانی بھ صورت متناھی،
ابسونایت، و مطلق نام یافتھ اند. از میان اینھا فقط مطلق بھ طور کامل جاودانھ و بھ راستی



وجودگرا است. ابسونایتھا و متناھیھا مشتقھا، تغییرات، قید و شرطھا، و کاھشھای واقعیتِ مطلقِ
منشأ و آغازینِ بیکرانی ھستند.

قلمروھای متناھی بھ واسطۀ مقصود جاودان خداوند وجود دارند. مخلوقات متناھی، بالا و پایین،
ممکن است تئوریھایی را پیشنھاد کنند، و در رابطھ با ضرورت متناھی در نظام کیھانی، چنین

کرده اند، اما در تحلیل نھایی بھ این دلیل وجود دارند کھ خداوند چنین خواستھ است. جھان
نمی تواند توضیح داده شود، و یک مخلوق متناھی نیز نمی تواند بدون رجوع بھ کارکردھای پیشین
و خواست پیش موجود موجودات نیایی، آفرینندگان یا بھ وجود آورندگان، یک دلیل منطقی برای

وجود شخص خودش ارائھ کند.

2- مبنای مطلق برای تعالیت

از دیدگاه وجودگرایانھ، ھیچ چیز جدید نمی تواند در سرتاسر کھکشانھا رخ دھد، زیرا تکمیلِ
بیکرانیِ ذاتیِ در من ھستم برای ابد در ھفت مطلق موجود است، بھ طور کارکردی با سھ گانگی
مربوط است، و بھ گونھ ای قابل انتقال با الوھیت سھ گانھ مرتبط است. اما این واقعیت کھ بیکرانی

بدین گونھ بھ طریقی وجودگرایانھ در این ارتباطات مطلق حضور دارد بھ ھیچ وجھ این را
غیرممکن نمی سازد کھ تجارب نوین کیھانی تحقق یابند. از دیدگاه یک مخلوق متناھی، بیکرانی
شامل بسیاری چیزھا است کھ بالقوه ھستند، چیزھای زیادی کھ در ردۀ یک احتمال آینده ھستند،

بھ جای این کھ یک واقعیت کنونی باشند.

ارزش، یک عنصر بی ھمتا در واقعیت جھان است. ما نمی فھمیم چطور ارزش ھر چیز بیکران و
الھی می تواند احتمالاً افزایش یابد. اما ما کشف می کنیم کھ حتی در روابط الوھیت بیکران،

معانی اگر افزایش نیابند، می توانند تغییر یابند. برای جھانھای تجربی حتی ارزشھای الھی از
طریق درک افزایش یافتۀ معانیِ واقعیت بھ صورت واقعیات افزایش می یابند.

تمامی طرح آفرینش و تکامل جھانی در کلیۀ سطوح تجربی ظاھراً یک امر تبدیل چیزھای بالقوه
بھ واقعیات است؛ و این دگردیسی بھ ھمان اندازه بھ قلمروھای توانمندی فضا، توانمندی ذھن، و

توانمندی روح مربوط است.

روش ظاھری کھ از طریق آن احتمالات کیھان بھ وجود واقعی آورده می شوند از سطح تا سطح
فرق می کند. این تکامل تجربی در متناھی و منتج شدن تجربی در ابسونایت است. بیکرانی

وجودگرایانھ بھ راستی در تمامی شمولِ خود کامل است، و این شمولِ کامل خود لزوماً باید حتی
احتمال تجربۀ تکاملی متناھی را در بر گیرد. و احتمال برای این رشد تجربی از طریق روابط

الوھیت سھ گانھ کھ روی متعال تأثیر می گذارد یک واقعیت جھان می شود.

3- آغازین، واقعی، و بالقوه



کیھان مطلق بھ طور نظری بدون حد و مرز است. تعریف کردن گستره و طبیعت این واقعیت
آغازین، قید و شرط قائل شدن برای بیکرانی و کاھش دادن مفھوم خالص جاودانگی است. ایدۀ

بیکران – جاودانھ، جاودانھ – بیکران، کامل در گستره و مطلق در واقعیت است. در گذشتھ،
حال، یا آیندۀ یورنشیا ھیچ زبانی وجود ندارد کھ برای بیان واقعیت بیکرانی یا بیکرانی واقعیت

کافی باشد. انسان، کھ یک مخلوق متناھی در یک کیھان نامتناھی است، باید خود را با اندیشھ ھای
تحریف شده و پنداشتھای کاھش یافتۀ آن وجود نامحدود، لایتناھی، بدون آغاز، و بدون پایانی کھ

فھمش بھ راستی فراتر از توانش است قانع سازد.

ذھن ھرگز نمی تواند امید داشتھ باشد کھ ابتدا بدون تلاش برای شکستن یگانگی چنین واقعیتی
مفھوم یک مطلق را درک کند. ذھن یگانھ کنندۀ تمامی واگراییھا است، اما در شرایط فقدان این

واگراییھا، ذھن ھیچ مبنایی برای تلاش در تدوین مفاھیم قابل فھم نمی یابد.

ایستاییِ آغازینِ بیکرانی پیش از تلاشھای انسان برای فھم این امر تقسیم کردن بھ اجزا را لازم
می دارد. در بیکرانی یک یگانگی وجود دارد کھ در این مقالات بھ عنوان من ھستم بیان شده است

— نخستین پنداشت ذھن مخلوق. اما یک مخلوق ھیچگاه نمی تواند بفھمد چگونھ است کھ این
یگانگی بھ دوگانگی، سھ گانگی، و تنوع تبدیل می شود، در حالی کھ با این حال بھ عنوان یگانگی
کامل باقی می ماند. انسان با یک مشکل مشابھ مواجھ می شود، آنگاه کھ درنگ می کند تا الوھیت

تقسیم ناشدۀ تثلیث را در کنار شخصیت یابی جمعی خداوند مورد تعمق قرار دھد.

فقط فاصلۀ انسان از بیکرانی است کھ موجب می شود این مفھوم بھ صورت یک لغت بیان شود.
در حالی کھ بیکرانی از یک نظر یگانگی است، از سوی دیگر آن تنوع بدون پایان یا حد و مرز
است. بیکرانی، آنطور کھ توسط موجودات ھوشمند متناھی مشاھده می شود، حداکثرِ پارادوکس

فلسفۀ مخلوق و متافیزیکِ متناھی است. اگر چھ طبیعت معنوی انسان در تجربۀ نیایش بھ پدر کھ
بیکران است می رسد، ظرفیت درک عقلانی انسان بھ واسطۀ درک حداکثر ایزد متعال بھ پایان
می رسد. فراتر از متعال، مفاھیم بھ طور فزاینده نامھا ھستند؛ آنھا کمتر و کمتر القاب راستین
واقعیت ھستند؛ آنھا بیشتر و بیشتر برآورد مخلوق از فھم متناھی بھ سوی فوق متناھی ھستند.

یک مفھوم بنیادین سطح مطلق شامل پنداشتی است کھ سھ فاز دارد:

1- آغازین. مفھوم کامل اولین منبع و مرکز، آن تجلی منبع من ھستم کھ تمامی واقعیت
منشأ در آن دارد.

2- واقعی. وحدت سھ مطلق واقعیت، منابع و مراکز دوم، سوم، و بھشت. این الوھیت
سھ گانۀ پسر جاودان، روح بیکران، و جزیرۀ بھشت در بر گیرندۀ آشکارسازی واقعیِ

آغازین بودن اولین منبع و مرکز است.

3- بالقوه. یگانگیِ سھ مطلقِ بالقوگی، مطلقھای الوھیت، کامل، و جھانی. این الوھیت
سھ گانۀ بالقوگیِ وجود گرا در بر گیرندۀ آشکارسازی بالقوۀ آغازین بودن اولین منبع و



مرکز است.

رابطۀ متقابل آغازین، واقعی، و بالقوه موجب تنش در محدودۀ بیکرانی می شود کھ بھ احتمال
رشد تمامی جھان می انجامد؛ و رشد، سرشت ھفتگانھ، متعال، و غائی است.

در ارتباط مطلقھای الوھیت، جھانی، و کامل، بالقوگی مطلق است، در حالی کھ واقعیت در حال
پدیداری است؛ در ارتباط منابع و مراکز دوم، سوم، و بھشت، واقعیت مطلق است، در حالی کھ

بالقوگی در حال پدیداری است؛ در آغازین بودن اولین منبع و مرکز، ما نمی توانیم بگوییم کھ
واقعیت یا بالقوگی موجود یا در حال پدیداری است — پدر ھست.

از دیدگاه زمان، واقعی آن است کھ بوده و ھست؛ بالقوه آن است کھ دارد می شود و خواھد بود؛
آغازین بودن آن است کھ ھست. از دیدگاه ابدیت، تفاوتھای میان آغازین، واقعی، و بالقوه بدین

گونھ نمایان نیستند. این کیفیتھای سھ گانھ در سطوح بھشت – ابدیت چنان قابل تمیز دادن نیستند.
در ابدیت ھمھ چیز ھست — فقط ھمھ چیز ھنوز در زمان و فضا آشکار نشده است.

از دیدگاه یک مخلوق، واقعیت ماده است، بالقوگی ظرفیت است. واقعیت در مرکزی ترین نقطھ
وجود دارد و از آنجا بھ بیکرانی پیرامون گسترش می یابد؛ بالقوگی از پیرامون بیکرانی بھ سوی

درون می آید و در مرکز تمامی چیزھا تلاقی می کند. آغازین بودن آن است کھ ابتدا موجب
حرکات دوگانۀ چرخۀ دگردیسی واقعیت از بالقوگیھا بھ واقعیات و بالقوه ساختنِ واقعیات موجود

می شود و سپس آنھا را متعادل می سازد.

سھ مطلقِ بالقوگی در سطح کاملاً جاودان کیھان عمل می کنند، از این رو ھرگز در سطوح
زیرمطلق بدین گونھ عمل نمی کنند. الوھیت سھ گانۀ بالقوگی در سطوح فرود یابندۀ واقعیت با غائی
و در متعال تجلی می یابد. بالقوه ممکن است نتواند در رابطھ با یک بخش در یک سطح زیرمطلق
در زمان واقعیت یابد، اما ھرگز در جمع چنین نیست. خواست خداوند در نھایت حاکم می شود، نھ

ھمیشھ در رابطھ با فرد اما بھ گونھ ای تغییرناپذیر در رابطھ با جمع.

در سھ گانگیِ واقعیت است کھ وجودھای کیھان مرکز خویش را دارا می باشند؛ چھ روح، ذھن، یا
انرژی باشد، ھمگی در این ارتباط پسر، روح، و بھشت متمرکزند. شخصیت پسرِ روحی الگوی

اصلی برای تمامی شخصیتھا در سرتاسر تمامی جھانھا است. جوھر جزیرۀ بھشت آن الگوی
بنیادین است کھ ھاونا یک آشکارسازی کامل، و ابرجھانھا یک آشکارسازی در حال کمال آن

ھستند. عامل مشترک در ھمان حال فعال سازی ذھنی انرژی کیھانی، آفریدن مفھوم ھدف
روحی، و تلفیق علتھا و معلولھای دقیقاً حساب شدۀ سطوح مادی با مقاصد و انگیزه ھای ارادیِ

سطح معنوی است. در یک جھان متناھی و برای آن پسر، روح، و بھشت در غائی و بنا بر او،
آنطور کھ او در متعال مشروط می شود و در او شایستگی می یابد، عمل می کنند.

واقعیتِ (الوھیت) آن است کھ انسان در صعود بھ بھشت در جستجوی آن است. بالقوگیِ (ربانیت
بشری) آن است کھ انسان در آن جستجو تکامل می یابد. آغازین آن است کھ وجود مشترک و



ادغام انسان واقعی، انسان بالقوه، و انسان جاودانھ را میسر می سازد.

پویایی نھایی کیھان بھ انتقال مداوم واقعیت از بالقوگی بھ فعلیت مربوط است. در تئوری، ممکن
است برای این دگردیسی پایانی وجود داشتھ باشد، اما در واقع، این غیرممکن است، زیرا بالقوه و

واقعی ھر دو در گسترۀ آغازین (من ھستم) ھستند، و این تعیین ھویت برای ھمیشھ این را
غیرممکن می سازد کھ حدی برای پیشرفت تکاملی جھان قائل شد. ھر چھ کھ با من ھستم تعیین
ھویت شود ھرگز نمی تواند پایانی برای پیشرفت بیابد زیرا واقعیت پتانسیلھای من ھستم مطلق
است، و بالقوگیِ واقعیات من ھستم نیز مطلق است. ھمیشھ واقعیتھا راھھای جدیدی از درک
بالقوگیھایی کھ تا این ھنگام غیرممکن بودند خواھند گشود — ھر تصمیم بشری نھ تنھا یک
واقعیت نو در تجربۀ بشری تحقق می بخشد بلکھ ھمچنین یک ظرفیت نوینی برای رشد بشر
می گشاید. انسان در ھر کودکی زندگی می کند، و پیشگام مورانشیا در انسان خداشناس بالغ

سکونت دارد.

سکون در رشد ھرگز نمی تواند در تمام کیھان پدیدار شود، زیرا مبنای رشد — واقعیات مطلق
— کامل است، و زیرا احتمالات رشد — پتانسیلھای مطلق — نامحدود ھستند. از یک نقطھ

نظر عملی فیلسوفان جھان بھ این نتیجھ رسیده اند کھ ھیچ چیز بھ نام پایان وجود ندارد.

از یک دیدگاه محدود، در واقع پایانھای بسیاری وجود دارند، پایانھای بسیاری از فعالیتھا، اما از
یک نقطھ نظر بزرگتر در یک سطح بالاتر جھان، ھیچ پایانی وجود ندارد، صرفاً گذار از یک
فاز از رخدادھا بھ دیگری. رویدارنگاری عمدۀ جھان بنیادین درگیر چندین عصر جھان است،
اعصار ھاونا، ابرجھان، و جھان بیرونی. اما حتی این بخشھای پایھ ایِ تسلسل روابط نمی تواند

بیش از نشانھ ھای نسبی در شاھراه بی پایان ابدیت باشد.

رخنۀ نھایی حقیقت، زیبایی، و نیکیِ ایزد متعال فقط می تواند آن کیفیتھای ابسونایتی حاوی ربانیت
غائی را برای مخلوق در حال پیشرفت بگشاید کھ ورای سطوح برداشت حقیقت، زیبایی، و نیکی

ھستند.

4- منابع واقعیت متعال

ھر بررسی منشأھای خدای متعال باید با تثلیث بھشت آغاز شود، زیرا تثلیث الوھیت آغازین
است، در حالی کھ متعال الوھیت منتج شده است. ھر بررسی رشد متعال باید الوھیت سھ گانۀ

وجودگرا را مورد ملاحظھ قرار دھد، زیرا آنھا تمامی واقعیت مطلق و تمامی بالقوگی نامتناھی
را (در تلفیق با اولین منبع و مرکز) در بر می گیرند. و متعالِ تکاملی کانون ارادی در حال اوج و

شخصیِ دگردیسی — دگرگونیِ — پتانسیلھا بھ واقعیات در سطح متناھی وجود می باشد. دو
الوھیت سھ گانھ، واقعی و بالقوه، تمامیت روابط متقابل رشد را در جھانھا در بر می گیرند.



منبع متعال در تثلیث بھشت — الوھیت جاودانھ، واقعی، و تقسیم ناشده — می باشد. متعال در
ابتدای ھمھ یک شخص روحی است، و این شخص روحی از تثلیث می آید. اما ثانیاً متعال یک

الوھیت رشد — رشد تکاملی — است، و این رشد از دو الوھیت سھ گانھ، واقعی و بالقوه، ناشی
می شود.

اگر درک این امر مشکل باشد کھ الوھیتھای سھ گانۀ نامتناھی می توانند در سطح متناھی عمل
کنند، درنگ کنید و این امر را مورد ملاحظھ قرار دھید کھ خودِ بی نھایت بودن آنھا باید در خود

بالقوگیِ متناھی را دارا باشد؛ بیکرانی تمامی چیزھا را در بر می گیرد و از پایین ترین و
شایستھ ترین وجود متناھی تا بالاترین واقعیات و مطلق تمام عیار امتداد می یابد.

درک این امر آنقدر دشوار نیست کھ نامتناھی در بر گیرندۀ متناھی است، ھمان گونھ کھ فھم آن
دشوار نیست کھ این نامتناھی درست چگونھ بھ متناھی آشکار می شود. اما تنظیم کنندگان فکر کھ

در انسان فانی سکونت دارند یکی از دلایل جاودانھ ای ھستند کھ حتی خداوند مطلق (بھ عنوان
مطلق) در واقع می تواند با حتی دون ترین و ناچیزترین مخلوقات ارادی جھان تماس مستقیم

برقرار سازد و چنین می کند.

الوھیتھای سھ گانھ کھ بھ طور جمعی واقعی و بالقوه را در بر می گیرند در پیوند با ایزد متعال در
سطح متناھی آشکار می شوند. تکنیک این آشکار شدن ھم مستقیم و ھم غیرمستقیم است: مستقیم تا
آنجا کھ روابط الوھیت سھ گانھ بھ طور مستقیم در متعال نتیجھ می یابند و غیرمستقیم تا آنجا کھ از

طریق سطح منتج شدۀ ابسونایت مشتق شده اند.

واقعیت متعال، کھ تمامیت واقعیت متناھی است، در جریان رشد دینامیک میان پتانسیلھای کاملِ
فضای بیرونی و واقعیتھای کامل در مرکز تمامی چیزھا است. از این رو قلمرو متناھی از طریق

ھمکاری عوامل ابسونایتِ بھشت و شخصیتھای آفرینندۀ متعال زمان تحقق می یابد. عمل بھ
سرانجام رساندن احتمالات ناکاملِ سھ مطلق بزرگ بالقوه کارکرد ابسونایتِ آرشیتکتھای جھان

بنیادین و ھمکاران تعالی گرای آنھا است. و ھنگامی کھ این سرانجامھا بھ یک نقطۀ مشخص بلوغ
دست یافتند، شخصیتھای متعال آفریننده از بھشت خارج می شوند تا درگیر کار طولانی مدت

آوردن جھانھای در حال تکامل بھ صورت وجود واقعی شوند.

رشد تعالیت از الوھیتھای سھ گانھ سرچشمھ می یابد؛ شخص روحیِ متعال، از تثلیث؛ اما امتیازات
قدرت قادر متعال مبتنی بر موفقیتھای ربانی خدای ھفتگانھ است، در حالی کھ پیوند امتیازات

قدرت قادر متعال با شخص روحی خدای متعال از طریق خدمت عامل مشترک کھ ذھن متعال را
بھ عنوان عامل پیوند در این الوھیت تکاملی عطا نمود رخ می دھد.

5- رابطۀ متعال با تثلیث بھشت



ایزد متعال برای واقعیت طبیعت شخصی و روحی خود مطلقاً بھ وجود و عمل تثلیث بھشت
وابستھ است. در حالی کھ رشد متعال یک امر رابطۀ الوھیت سھ گانھ است، شخصیت روحی

خدای متعال بھ تثلیث بھشت وابستھ است و از آن ناشی شده است. تثلیث بھشت بھ عنوان مرکز و
منبع مطلق ثبات کامل و بیکران کھ رشد تکاملی متعال بھ طور تدریجی حول آن آشکار می شود

ھمواره باقی می ماند.

کارکرد تثلیث بھ کارکرد متعال مربوط است، زیرا تثلیث در تمام (جمعِ) سطوح، از جملھ سطح
کارکرد تعالیت، کارکرد دارد. اما ھمانطور کھ عصر ھاونا بھ عصر ابرجھانھا راه می برد، کنش

قابل تشخیص تثلیث نیز بھ عنوان آفرینندۀ بلافصل بھ کنشھای خلاق فرزندان الوھیتھای بھشت
راه می برد.

6- رابطۀ متعال با الوھیتھای سھ گانھ

الوھیت سھ گانۀ واقعیت بھ کنش در ادوار بعد از ھاونا بھ طور مستقیم ادامھ می دھد؛ جاذبۀ بھشت
واحدھای بنیادین وجود مادی را در دست دارد. جاذبۀ روحی پسر جاودان روی ارزشھای بنیادین
وجود روحی بھ طور مستقیم عمل می کند، و جاذبۀ ذھنی عامل مشترک تمامی معانی حیاتی وجود

عقلانی را بھ گونھ ای خطاناپذیر در چنگال دارد.

اما ھمینطور کھ ھر مرحلۀ فعالیت خلاق از میان فضای نقشھ برداری نشده پیش می رود، دورتر
و دورتر جدا از عمل مستقیم توسط نیروھای خلاق و شخصیتھای الھیِ مکان استقرار مرکزی

— جزیرۀ مطلق بھشت و الوھیتھای بیکران کھ در آن اقامت دارند — عمل می کند و وجود
دارد. از این رو این سطوح متوالیِ وجود کیھانی بھ رخدادھای حیطۀ سھ بالقوگی مطلق بیکرانی

بھ طور فزاینده وابستھ می شوند.

ایزد متعال در بر گیرندۀ احتمالات خدمت کیھانی است کھ ظاھراً در پسر جاودان، روح بیکران،
یا واقعیتھای غیرشخصیِ جزیرۀ بھشت تجلی نیافتھ اند. این بیانیھ با ملاحظۀ درخور برای مطلق

بودن این سھ واقعیت بنیادین گفتھ شده است، اما رشد متعال نھ تنھا مبتنی بر این واقعیتھای
الوھیت و بھشت است بلکھ ھمچنین شامل رخدادھایی است کھ در حیطۀ مطلقھای الوھیت،

جھانی، و کامل می باشند.

ھمینطور کھ آفرینندگان و مخلوقات جھانھای در حال تکامل بھ خداگونگی دست می یابند، نھ تنھا
متعال رشد می کند، بلکھ در نتیجۀ چیره دستی آفریده و آفریننده در زمینۀ احتمالات متناھی جھان

بزرگ این الوھیت متناھی نیز رشد را تجربھ می کند. حرکت متعال دوگانھ است: بھ شدت بھ
سوی بھشت و الوھیت، و بھ طور گسترده بھ سوی بیکرانیِ مطلقھای بالقوه.

در عصر کنونی جھان این حرکت دوگانھ در شخصیتھای فرود یابنده و فراز یابندۀ جھان بزرگ
آشکار می شود. شخصیتھای متعالی آفریننده و کلیۀ ھمکاران الھی آنھا منعکس کنندۀ حرکت



بیرونی و ناھمگرای متعال ھستند، در حالی کھ رھنوردان فراز یابنده از ھفت ابرجھان نشانگر
گرایش درون گرا و ھمگرای تعالیت ھستند.

الوھیت متناھی ھمیشھ در جستجوی ھمبستگی دوگانھ است، درونگرا بھ سوی بھشت و الوھیتھای
آن و برونگرا بھ سوی بی نھایت و مطلقھای آن. فوران قدرتمند ربانیت بھشت – خلاق کھ در

پسران آفریننده شخصیت می یابد و در کنترلگران نیرو قدرت می یابد، نشانگر برون ریزی عظیم
تعالیت بھ داخل قلمروھای بالقوگی است، در حالی کھ حرکت بی پایان مخلوقات فرازگرای جھان

بزرگ شاھد درون ریزیِ قدرتمند تعالیت بھ سوی یگانگی با الوھیت بھشت است.

موجودات بشری یاد گرفتھ اند کھ حرکت چیز نامرئی ممکن است گاھی اوقات از طریق مشاھدۀ
تأثیرات آن روی چیز مرئی قابل تشخیص باشد؛ و ما در جھانھا مدتھا است کھ یاد گرفتھ ایم بھ

حرکات و گرایشات تعالیت از طریق مشاھدۀ پیامدھای این تکاملھا در شخصیتھا و الگوھای جھان
بزرگ پی ببریم.

اگر چھ ما مطمئن نیستیم، باور داریم کھ بھ عنوان یک انعکاس متناھیِ الوھیت بھشت، متعال
درگیر یک پیشرفت جاودانھ بھ داخل فضای بیرونی است؛ اما این ایزد متعال بھ عنوان یک

ویژگی سھ بالقوۀ مطلق فضای بیرونی برای ابد در صدد انسجام بھشتی است. و بھ نظر می رسد
کھ این حرکات دوگانھ توجیھ کنندۀ بیشتر فعالیتھای بنیادین در جھانھای سازمان یافتۀ کنونی

باشند.

7- طبیعت متعال

در الوھیت متعال، من ھستمِ پدر بھ رھایی نسبتاً کامل از محدودیتھای ذاتی در بیکرانی مرتبت،
بیکرانی وجود، و مطلق بودن طبیعت دست یافتھ است. اما خدای متعال فقط از طریق قرار گرفتن
در معرض ویژگیھای تجربیِ کارکرد جھانی از کلیۀ محدودیتھای موجود رھایی یافتھ است. خدای

متناھی، در دستیابی بھ ظرفیت تجربھ، ھمچنین تابع ضرورت آن می شود؛ قادر متعال، در
دستیابی بھ رھایی از بیکرانی، با موانع زمان رو بھ رو می شود؛ و متعال بھ عنوان یک پیامد
ناکامل بودنِ وجود و ناکامل بودنِ طبیعت، نامطلق بودنِ وجود، فقط می تواند رشد و تکامل را

بشناسد.

تمامی این امر باید مطابق طرح پدر باشد، کھ پیشرفت متناھی را بر تلاش، موفقیت مخلوق را بر
پشتکار، و رشد شخصیت را بر ایمان مبتنی ساختھ است. پدر بدین گونھ از طریق مقدر ساختن

تجربھ و تکامل متعال برای مخلوقات متناھی این را ممکن ساختھ است کھ در جھانھا وجود داشتھ
باشند، و از طریق پیشرفت تجربی، روزگاری بھ ربانیت تعالیت دست یابند.

تمامی واقعیت، از جملھ متعال، و حتی غائی، بھ جز ارزشھای کامل ھفت مطلق، نسبی است.
واقعیت تعالیت مبتنی بر نیروی بھشت، شخصیت پسر، و عمل مشترک است، اما رشد متعال در



بر گیرندۀ مطلق الوھیت، مطلق کامل، و مطلق جھانی است. و این الوھیتِ ترکیب کننده و
یگانھ ساز — خدای متعال — تجلی سایۀ متناھی است کھ از طریق یگانگیِ بینھایتِ طبیعت

غیرقابل جستجوی پدر بھشتی، اولین منبع و مرکز، بر سرتاسر جھان بزرگ افکنده شده است.

تا حدی کھ الوھیتھای سھ گانھ مستقیماً در سطح متناھی عمل می کنند، روی متعال کھ کانون
متمرکز الوھیت و حاصل جمع کیھانیِ کیفیتھای متناھیِ طبیعتھای مطلق واقعی و مطلق بالقوه

می باشد، تأثیر می گذارند.

تثلیث بھشت اجتناب ناپذیری مطلق محسوب می شود؛ ھفت روح استاد ظاھراً اجتناب ناپذیریھای
تثلیث ھستند؛ واقعیت یابیِ نیرویی – ذھنی – روحی – شخصیتیِ متعال باید اجتناب ناپذیریِ

تکاملی باشد.

بھ نظر نمی رسد خدای متعال در بیکرانی کامل اجتناب ناپذیر باشد، اما بھ نظر می رسد او در
تمامی سطوحِ نسبیت باشد. او متمرکز کنندۀ کانونی، خلاصھ کننده، و در برگیرندۀ اجتناب ناپذیر

تجربۀ تکاملی است، و نتایج این شیوۀ درک واقعیت در طبیعتِ الوھیتش را بھ گونھ ای مؤثر یگانھ
می سازد. و بھ نظر می رسد او تمامی این کار را بھ مقصود کمک بھ پدیداریِ نتیجۀ اجتناب

ناپذیر، تجلی فوق تجربھ و فوق متناھیِ خدای غائی انجام دھد.

ایزد متعال نمی تواند بدون ملاحظۀ منبع، کارکرد، و سرنوشت بھ طور کامل مورد قدردانی واقع
شود: رابطھ با تثلیث آغازین، جھانِ فعالیت، و غایت تثلیثِ سرنوشت بلافصل.

متعال از طریق روند جمعبندی تجربۀ تکاملی متناھی را بھ ابسونایت وصل می کند، حتی بھ آن
گونھ کھ ذھن عامل مشترک معنویت الھی پسر شخصی را با انرژیھای تغییرناپذیر الگوی بھشت

در ھم می آمیزد، و ھمانطور کھ حضور مطلق جھانی کنش الوھیت را با واکنش کامل یگانھ
می سازد. و این یگانگی باید یک آشکارسازی کارکرد کشف ناشدۀ یگانگیِ آغازینِ اولین پدرِ علت

و منبع الگوی تمامی چیزھا و تمامی موجودات باشد.

[مسئولیت این مقالھ بھ عھدۀ یک پیام آور توانمند است کھ موقتاً در یورنشیا اقامت دارد.]



نسخۀ پیشنویس

مقالۀ 116
قادر متعال

اگر انسان تشخیص می داد کھ آفرینندگانش — سرپرستان بلافصل او — ضمن این کھ الھی
ھستند متناھی نیز می باشند، و این کھ خدای زمان و فضا یک الوھیت در حال تکامل و نامطلق

است، در آن صورت ناھمسازیھای نابرابریھای گذرا دیگر پارادوکسھای ژرف مذھبی نمی شدند.
دیگر ایمان مذھبی با ترویج ظاھر آراستۀ اجتماعی در میان نیکبختان بی مقدار نمی شد، ضمن این

کھ کاربردش در میان قربانیان نگون بختِ محرومیت اجتماعی فقط تشویق بی توجھی نسبت بھ
لذاتّ دنیوی باشد.

ھنگام نظارۀ کرات بدیعاً کامل ھاونا، ھم خردمندانھ و ھم منطقی است کھ باور کنیم توسط یک
آفرینندۀ کامل، بیکران، و مطلق ساختھ شده اند. اما ھمان خرد و منطق در ھنگام نظارۀ آشوب،
عدم کمال، و بی عدالتی ھای یورنشیا، ھر موجود صادق را وا می دارد نتیجھ گیری کند کھ دنیای
شما توسط آفرینندگانی کھ زیرمطلق، پیش بیکران، و غیر از کاملند ساختھ شده و اداره می شود.

رشد تجربی بر شراکت آفریده - آفریننده دلالت دارد — شراکت خداوند و انسان. رشد ویژگی
الوھیت تجربی است: ھاونا رشد نکرد؛ ھاونا ھست و ھمیشھ بوده است. ھاونا مثل خدایان جاودان

کھ منبع آن می باشند وجودگرا است. اما رشد ویژگی جھان بزرگ است.

قادر متعال یک الوھیت زنده و در حال تکامل توانمندی و شخصیت است؛ قلمرو کنونی او، جھان
بزرگ، ھمچنین یک قلمرو در حال رشدِ توانمندی و شخصیت است. سرنوشت او کمال است، اما

تجربۀ کنونی او در بر گیرندۀ عناصر رشد و مرتبت ناکامل است.

ایزد متعال در جھان مرکزی بدواً بھ صورت یک شخصیت روحی عمل می کند؛ ثانیاً در جھان
بزرگ بھ صورت خدای قادر، یک شخصیت توانمند. کارکرد سوم متعال در جھان بنیادین اکنون

پنھان است، و فقط بھ صورت یک پتانسیل ناشناختۀ ذھنی وجود دارد. ھیچکس نمی داند کھ این
رشد سوم ایزد متعال دقیقاً چھ را آشکار خواھد کرد. برخی باور دارند کھ وقتی ابرجھانھا در نور

و حیات استقرار یافتند، متعال از یوورسا بھ صورت حکمران قادر و تجربیِ جھان بزرگ عمل
خواھد کرد، ضمن این کھ قدرت او بھ عنوان ابرقادرِ جھانھای بیرونی بسط خواھد یافت. دیگران

گمان می کنند کھ سومین مرحلۀ تعالیت در بر گیرندۀ سومین سطح تجلی الوھیت خواھد بود. اما
ھیچیک از ما بھ راستی نمی دانیم.



1- ذھن متعال

تجربۀ ھر شخصیت آفریدۀ در حال تکامل یک فاز از تجربۀ قادر متعال می باشد. استیلای
ھوشمندانھ بر ھر بخش فیزیکی از ابرجھانھا بخشی از کنترل در حال رشد قادر متعال می باشد.

سنتز خلاقِ قدرت و شخصیت بخشی از اشتیاق خلاق ذھن متعال است و عیناً اساس رشد تکاملیِ
یگانگی در ایزد متعال می باشد.

پیوندِ ویژگیھای قدرت و شخصیتِ تعالیت کارکرد ذھن متعال است؛ و تکامل تکمیل شدۀ قادر
متعال بھ یک الوھیت یگانھ شده و شخصی خواھد انجامید — نھ در ھر پیوند ھماھنگ شدۀ
ناپایدار ویژگیھای الھی. از دیدگاه گسترده تر، جدا از متعال ھیچ قادری، و جدا از قادر ھیچ

متعالی وجود نخواھد داشت.

در سرتاسر اعصار تکاملی، پتانسیل فیزیکی قدرت متعال بھ ھفت مدیر عالی نیرو داده شده
است، و پتانسیل ذھن در ھفت روح استاد نھفتھ است. ذھن بیکران کارکرد روح بیکران می باشد؛

ذھن کیھانی، کارکرد ھفت روح استاد است؛ ذھن متعال در ھماھنگی جھان بزرگ و در پیوند
کنشمندانھ با آشکارسازی و دستیابی بھ خدای ھفتگانھ در حال پدیدار شدن است.

ذھنِ زمان – فضا، ذھن کیھانی، بھ گونھ ای ناھمسان در ھفت ابرجھان در حال کار کردن است،
اما از طریق یک تکنیک ناشناختۀ ھمیارانھ در ایزد متعال ھماھنگی می شود. کنترل فراگیر قادر
بر جھان بزرگ بھ گونھ ای بی ھمتا فیزیکی و روحی نیست. در ھفت ابر جھان، این بدواً مادی و

روحی است، اما پدیده ھای متعال کھ ھم عقلانی و ھم روحی ھستند نیز وجود دارند.

ما در مقایسھ با ھر جنبۀ دیگر این الوھیت در حال تکامل، بھ راستی کمتر دربارۀ ذھن تعالیت
می دانیم. این ذھن بھ طور بی چون و چرا در سرتاسر جھان بزرگ فعال است و باور می رود کھ

یک سرنوشت بالقوه با کارکرد جھان بنیادین داشتھ باشد کھ گستره ای وسیع دارد. اما ما این را
می دانیم: در حالی کھ ممکن است بدن بھ رشد کامل دست یابد، و در حالی کھ روح ممکن است بھ

رشد کامل برسد، پیشرفت ذھن ھیچگاه متوقف نمی شود — این تکنیکی تجربی با پیشرفت
بی پایان است. متعال یک الوھیت تجربی است و از این رو ھیچگاه بھ کمال پیشرفت ذھنی دست

نمی یابد.

2- قادر و خدای ھفتگانھ

ظھور قدرتمند قادر در جھان با پدیداری آفرینندگان و کنترلگران والای ابرجھانھای تکاملی در
عرصۀ کنش کیھانی ھمزمان است.

خدای متعال ویژگیھای روح و شخصیتش را از تثلیث بھشت می گیرد، اما او در کنشھای پسران
آفریننده، قدمای ایامھا، و ارواح استاد کھ کنشھای جمعی شان منبع قدرت در حال رشد او بھ



عنوان حکمران توانمند برای ھفت ابرجھان و در آنھا می باشد در حال پدیداری قدرتمند است.

الوھیت کامل بھشت برای مخلوقات در حال تکامل زمان و فضا غیرقابل درک است. ابدیت و
بیکرانی در بر گیرندۀ یک سطح از واقعیت الوھیت است کھ مخلوقات زمان - فضا قادر بھ درک
آن نیستند. بیکرانیِ الوھیت و مطلق بودنِ حاکمیت، ذاتی تثلیث بھشت است، و تثلیث یک واقعیت

است کھ تا اندازه ای فراتر از فھم انسان فانی است. مخلوقات زمان - فضا باید دارای منشأ،
نسبیت، و سرنوشت باشند تا بتوانند روابط جھانی را درک کنند و ارزشھای معنی ربانیت را

بفھمند. از این رو تثلیث بھشت تجلیھای برون بھشتیِ ربانیت را رقیق می کند و سوا از آن محدود
می کند، و بدین ترتیب آفرینندگان متعال و دستیاران آنھا را کھ بھ طور پیوستھ نور حیات را

دورتر و دورتر از منبع بھشتی آن حمل می کنند بھ وجود می آورد، تا این کھ دورترین و زیباترین
تجلی آن را در زندگی زمینیِ پسران اعطایی در کرات تکاملی بیابد.

و این منشأ خدای ھفتگانھ ای است کھ سطوح پیاپی آن توسط انسان فانی بھ ترتیب زیر مورد
مواجھھ واقع می شود:

1- پسران آفریننده (و ارواح آفرینشگر).

2- قدمای ایامھا.

3- ھفت روح استاد.

4- ایزد متعال.

5- عامل مشترک.

6- پسر جاودان.

7- پدر جھانی.

سھ سطح اول آفرینندگانِ متعال ھستند؛ سھ سطح آخر الوھیتھای بھشت می باشند. متعال بھ عنوان
تجسم روحیِ تجربیِ تثلیث بھشت و بھ عنوان تمرکز کانونیِ تجربیِ قدرتِ توانمندِ تکاملیِ

فرزندان آفرینندۀ الوھیتھای بھشت بھ طور پیوستھ مداخلھ می کند. ایزد متعال آشکارسازی حداکثرِ
الوھیت برای ھفت ابرجھان و برای عصر کنونی جھان می باشد.

از طریق تکنیک منطق انسانی می توان استنتاج نمود کھ پیوند مجدد تجربیِ کنشھای جمعیِ سھ
سطح اولِ خدای ھفتگانھ با سطح الوھیت بھشت برابر است، اما چنین نیست. الوھیت بھشت

الوھیت وجودگرا است. آفرینندگان متعال در وحدت الھی قدرت و شخصیتشان، در بر گیرنده و
نشانگر یک پتانسیل توانمندیِ نوینِ الوھیت تجربی ھستند. و این پتانسیلِ توانمندی کھ منشأ



تجربی دارد با الوھیت تجربی کھ منشأ در تثلیث دارد — ایزد متعال — پیوندی اجتناب ناپذیر و
گریزناپذیر می یابد.

خدای متعال تثلیث بھشت نیست. او ھر یک یا تمامی آن آفرینندگان ابرجھان کھ فعالیتھای
کنشمندانھ شان در واقع ایجاد کنندۀ قدرت در حال تکامل توانمند او می باشد نیز نیست. خدای

متعال، ضمن این کھ منشأ در تثلیث دارد، فقط از طریق کنشھای ھماھنگ شدۀ سھ سطح اول
خدای ھفتگانھ بھ صورت یک شخصیت دارای قدرت بھ مخلوقات تکاملی متجلی می شود. قادر

متعال اکنون از طریق فعالیتھای شخصیتھای متعال آفریننده در زمان و فضا در حال واقعیت یابی
است، حتی ھمانطور کھ در ابدیت عامل مشترک از طریق خواست پدر جھانی و پسر جاودان بھ

عرصۀ وجود گام نھاد. این موجوداتِ سھ سطح اولِ خدای ھفتگانھ ھمان سرشت و منبع قدرت
قادر متعال ھستند؛ از این رو آنھا باید بھ طور پیوستھ با کنشھای اداری او ھمراھی نموده و آنھا

را حفظ کنند.

3- قادر و الوھیت بھشت

الوھیتھای بھشت نھ فقط در مدارھای جاذبھ شان در سرتاسر جھان بزرگ بھ طور مستقیم عمل
می کنند، بلکھ ھمچنین از طریق عوامل گوناگون خود و سایر تجلیھا کار می کنند، مثل:

1- تمرکزھای کانونی ذھنی سومین منبع و مرکز. قلمروھای متناھی انرژی و
روح عملاً توسط وجودھای ذھنی عامل مشترک حفظ می شوند. این امر از روح آفرینشگر

در یک جھان محلی از طریق ارواح بازتابگر یک ابرجھان تا ارواح استاد در جھان
بزرگ حقیقت دارد. مدارھای ذھنی کھ از این کانونھای ھوشمندیِ گوناگون سرچشمھ

می گیرند نشانگر عرصۀ کیھانیِ انتخاب مخلوق ھستند. ذھن واقعیتی است انعطاف پذیر کھ
آفریده ھا و آفرینندگان می توانند فوراً تحت سیطرۀ خود در آورند؛ ذھن حلقۀ حیاتی است کھ

ماده و روح را بھ ھم وصل می کند. اعطای ذھنیِ سومین منبع و مرکز، شخص روحیِ
خدای متعال را با نیروی تجربی قادر تکاملی یگانھ می سازد.

2- آشکارسازیھای شخصیتیِ دومین منبع و مرکز. وجودھای ذھنی عامل
مشترک روح ربانیت را با الگوی انرژی یگانھ می سازد. پدیداریھای اعطاییِ پسر جاودان

و پسران بھشتی او سرشت الھی یک آفریننده را با سرشت در حال تکامل یک مخلوق
یگانھ می سازد، و در واقع جوش می دھد. متعال ھم آفریده است و ھم آفریننده؛ امکان این
گونھ بودنِ او در کنشھای اعطاییِ پسر جاودان و پسران ھمتراز و تحت فرمان او آشکار

شده است. رستھ ھای اعطاییِ فرزندی، میکائیلھا و آوُنالھا، سرشت الھی خود را با سرشت
مخلوقاتِ با حسن نیتی کھ از طریق زندگی کردن در شکل حیات واقعی مخلوق در کرات

تکاملی متعلق بھ آنھا شده اند، در واقع بالا می برند. ھنگامی کھ ربانیت ھمانند بشریت
می شود، در ذات این رابطھ این امکان بھ وجود می آید کھ بشریت بتواند الھی شود.



3- وجودھای سکنی گزین اولین منبع و مرکز. ذھن علیتّھای روح را با واکنشھای
انرژی یگانھ می سازد؛ کارکرد اعطایی، فرودھای ربانیت را با فرازھای مخلوق یگانھ

می سازد؛ و قطعات سکنی گزین پدر جھانی مخلوقات در حال تکامل را با خداوند در بھشت
در واقع یگانھ می سازد. حضورھای این چنینیِ متعددی از پدر وجود دارد کھ در رستھ ھای

بیشمار شخصیتھا سکنی می گزیند، و در انسان فانی این قطعات الھیِ پدر، تنظیم کنندگان
فکر ھستند. ناصحان اسرارآمیز برای موجودات بشری چیزی ھستند کھ تثلیث بھشت برای
ایزد متعال می باشد. تنظیم کنندگان بنیادھای مطلق ھستند، و انتخاب آزادانھ می تواند موجب

شود واقعیت الھیِ سرشت یک موجود جاودان بر بنیادھای مطلق تکامل یابد. این امر در
مورد انسان سرشت یک پایان دھنده، و در خدای متعال سرشت الوھیت است.

پدیداریِ اعطاییِ رستھ ھای فرزندی بھشت بھ شکل مخلوق این پسران الھی را قادر می سازد از
طریق دستیابی بھ سرشت واقعیِ مخلوقات جھان شخصیت خود را غنا بخشند، ضمن این کھ این

پدیداریھای اعطایی راه بھشتیِ نیل بھ ربانیت را بھ خود مخلوقات بھ گونھ ای استوار آشکار
می سازد. اعطاھای پدر جھانی بھ صورت تنظیم کنندگان او را قادر می سازد کھ شخصیت

مخلوقات دارایِ اراده را بھ خود جذب کند. و در سرتاسر تمامی این روابط در جھانھای متناھی
عامل مشترک منبع پیوستھ حاضر کارکرد ذھن است کھ بھ واسطۀ آن این فعالیتھا رخ می دھند.

الوھیتھای بھشت از طریق این راھھا و بسیاری راھھای دیگر در تکاملھای زمان، کھ در سیارات
چرخندۀ فضا آشکار می شوند، و در پدیداریِ شخصیت متعالِ نتیجۀ تمامی تکامل بھ اوج

می رسند، شرکت می کنند.

4- آفرینندگان قادر و متعال

یگانگیِ تمامیتِ متعال بھ یگانگی تدریجی اجزای متناھی وابستھ است؛ واقعیت یافتنِ متعال ناشی
از ھمین یگانگی ھای عوامل تعالیت — آفرینندگان، مخلوقات، موجودات ھوشمند، و انرژیھای

جھانھا — است و ایجاد کنندۀ آنھا می باشد.

در طول آن اعصاری کھ طی آن حاکمیتِ تعالیت تحت توسعۀ زمانی آن قرار گرفتھ است، قدرت
توانمندانۀ متعال بھ کنشھای ربانی خدای ھفتگانھ وابستھ است، ضمن این کھ بھ نظر می رسد یک

رابطۀ خاص نزدیک میان ایزد متعال و عامل مشترک بھ ھمراه شخصیتھای اصلی او، ھفت
روح استاد، وجود داشتھ باشد. روح بیکران بھ عنوان عامل مشترک بھ طرق بسیاری کھ عدم

کمال الوھیت تکاملی را جبران می کند عمل می کند و روابط بسیار نزدیکی با متعال حفظ می کند.
این نزدیکی رابطھ تا اندازه ای توسط تمامی ارواح استاد قسمت می شود، اما بھ طور ویژه توسط
روح استاد شمارۀ ھفت کھ برای متعال بھ عنوان سخنگو عمل می کند. این روح استاد متعال را

می شناسد — با او در تماس شخصی است.



در اوان برنامھ ریزی برای طرح ابرجھانیِ آفرینش، ارواح استاد در آفرینش مشترک چھل و نھ
ارواح بازتابگر بھ تثلیث نیایی پیوستند، و بھ طور ھمزمان ایزد متعال بھ عنوان بھ اوج رسانندۀ

کنشھای توامِ تثلیث بھشت و فرزندان آفرینشگر الوھیت بھشت بھ گونھ ای خلاق عمل نمود.
مجستان پدیدار گردید و از آن ھنگام حضور کیھانی ذھن متعال را متمرکز ساختھ است، در حالی

کھ ارواح استاد بھ صورت مراکز مبدأ برای کارکرد گستردۀ ذھن کیھانی ادامھ می دھند.

اما ارواح استاد بھ سرپرستی ارواح بازتابگر ادامھ می دھند. ھفتمین روح استاد (در سرپرستی
کلی خود بر ارُوانتان کھ از جھان مرکزی انجام می دھد) در تماس شخصی با ھفت روح بازتابگر

کھ در یوورسا واقع شده اند می باشد و کنترل فراگیرِ آنھا را بھ عھده دارد. او در کنترلھا و
مدیریتھای خود بر درون ابرجھانھا و بین ابرجھانھا در تماس بازتابگرانھ با ارواح بازتابگر از

نوع خودش کھ در پایتخت ھر ابرجھان واقع شده اند قرار دارد.

این ارواح استاد نھ تنھا پشتیبانان و ارتقا دھندگان حاکمیتِ تعالیت ھستند، بلکھ بھ نوبۀ خود تحت
تأثیر مقاصد خلاق متعال قرار می گیرند. بھ طور معمول، آفرینشھای جمعی ارواح استاد از نوع

نیمھ مادی ھستند (مدیران نیرو، و غیره)، در حالی کھ آفرینشھای منفرد آنھا از نوع روحی
می باشند (سوپرنافیم، و غیره). اما ھنگامی کھ ارواح استاد در پاسخ بھ خواست و مقصود ایزد

متعال، ھفت روح مدار را به طور جمعی آفریدند، باید توجھ شود کھ فرزندان این کنش خلاق
روحی ھستند، نھ مادی یا نیمھ مادی.

و بھ ھمان گونھ کھ در رابطھ با ارواح استادِ ابرجھانھا است، در رابطھ با حکمرانان سھ گانۀ این
ابرآفرینشھا — قدمای ایامھا — نیز می باشد. این تجلیھای قضاوت – داوریِ تثلیث در زمان و

فضا تکیھ گاھھای ناحیھ ای برای قدرت در حال بسیج توانمند متعال می باشند، کھ بھ صورت نقاط
ھفتگانۀ کانونی برای تکامل حاکمیت سھ گانھ در قلمروھای زمان و فضا خدمت می کنند. این

حکمرانان تثلیث منشأ، از جایگاه خود در موقعیت میانی بین بھشت و کرات در حال تکامل، ھر
دو راه را می بینند، از ھر دو راه آگاھند، و ھر دو راه را ھماھنگی می کنند.

اما جھانھای محلی آزمایشگاھھایی واقعی ھستند کھ تجارب ذھنی، ماجراجوییھای کھکشانی،
آشکارسازیھای ربانیت، و پیشرفتھای شخصیت در آنھا انجام می شوند، و ھنگامی کھ در گسترۀ

کیھان جمع زده شدند، در بر گیرندۀ بنیادھایی واقعی می شوند کھ متعال از طریق تجربھ بر مبنای
آنھا بھ تکامل الوھیت دست می یابد.

در جھانھای محلی حتی آفرینندگان تکامل می یابند: حضور عامل مشترک از یک نقطۀ کانونی
زندۀ قدرتمند بھ مرتبت شخصیت الھیِ یک روح مادر جھان تکامل می یابد؛ پسر آفریننده از

سرشت ربانیت وجودگرایانۀ بھشت بھ سرشت تجربی حاکمیت متعال تکامل می یابد. جھانھای
محلی نقاط شروع تکامل راستین ھستند، زایشگاھھای شخصیتھای با حسن نیتِ ناکامل کھ از

عطیۀ انتخاب آزادِ ارادیِ آفرینندگان مشترکِ خود شدن، بدان گونھ کھ خواھند بود، برخوردار
گشتھ اند.



پسران مجیستریال در اعطاھای خود بھ کرات تکاملی سرانجام سرشتی را بھ دست می آورند کھ
جلوه گر ربانیت بھشت در یگانگی تجربی با بالاترین ارزشھای معنوی سرشت مادی انسان است.

و از طریق این اعطاھا و سایر اعطاھا، آفرینندگان نوع میکائیل بھ ھمین ترتیب بھ سرشت و
دیدگاھھای کیھانی فرزندان واقعی جھان محلی خود دست می یابند. این پسران آفرینندۀ استاد بھ

تکمیل تجربۀ زیرمتعالی نزدیک می شوند؛ و ھنگامی کھ حاکمیت جھان محلی آنھا بسط می یابد تا
در بر گیرندۀ ارواح آفرینشگر مربوطھ شود، می شود گفت کھ بھ سرحدات تعالیت در محدودۀ

پتانسیلھای کنونی جھان تکاملی بزرگ نزدیک می شود.

ھنگامی کھ پسران اعطایی راھھای جدیدی را برای یافتن خداوند بھ انسان آشکار می کنند، این
راھھای دستیابی بھ ربانیت را نمی آفرینند، بلکھ شاھراھھای ابدی پیشرفت را کھ از طریق

حضور متعال بھ شخص پدر بھشتی راه می برد روشن می سازند.

جھان محلی نقطۀ شروع برای آن شخصیتھایی است کھ بیشترین فاصلھ را از خداوند دارند، و از
این رو می توانند بیشترین میزان فراز معنوی را در جھان تجربھ کنند، و می توانند بھ حداکثر
شرکت تجربی در آفرینش مشترک خودشان دست یابند. ھمین جھانھای محلی بھ ھمین ترتیب

بیشترین عمق ممکن تجربھ را برای شخصیتھای فرود یابنده فراھم می کنند. این شخصیتھا از این
طریق بھ چیزی دست می یابند کھ برایشان درست بھ اندازۀ فراز بھشت برای یک مخلوق در حال

تکامل پرمعنی است.

بھ نظر می رسد کھ انسان فانی برای کارکرد کامل خدای ھفتگانھ، بدان گونھ کھ این گروھبندیِ
ربانیت در واقعیت یافتن متعال بھ اوج می رسد، ضروری است. رستھ ھای متعدد دیگری از
شخصیتھای جھان وجود دارند کھ برای تکامل توان قدرتمند متعال بھ ھمان اندازه ضروری

ھستند. اما این توصیف بھ منظور تعالی فکریِ موجودات بشری عرضھ شده است، و لذا تا اندازۀ
زیاد بھ آن عواملی محدود است کھ در تکامل خدای ھفتگانھ کھ بھ انسان فانی مربوط می باشند

عمل می کنند.

5- کنترلگران قدرتمند و ھفتگانھ

بھ شما پیرامون رابطۀ خدای ھفتگانھ با ایزد متعال آموزش داده شده است، و شما اکنون باید
تشخیص دھید کھ ھفتگانھ شامل کنترلگران و نیز آفرینندگان جھان بزرگ می شود. این کنترلگران

ھفتگانۀ جھان بزرگ در بر گیرندۀ اینھا ھستند:

1- کنترلگران استاد فیزیکی.

2- مراکز عالی نیرو.

3- مدیران عالی نیرو.



4- قادر متعال.

5- خدای عمل — روح بیکران.

6- جزیرۀ بھشت.

7- منبع بھشت — پدر جھانی.

این ھفت گروه بھ لحاظ کارکردی از خدای ھفتگانھ جدایی ناپذیرند و سطح کنترل فیزیکیِ این
رابطۀ الوھیت را تشکیل می دھند.

دو شاخگیِ انرژی و روح (کھ ناشی از حضور توام پسر جاودان و جزیرۀ بھشت است) از نظر
ابرجھان ھنگامی نمادین گردید کھ ھفت روح استاد بھ طور متحد درگیر اولین کنش خود در

آفرینش جمعی شدند. این رخداد شاھد پدیداری ھفت مدیر عالی نیرو گردید. ھمزمان با آن
مدارھای روحی ارواح استاد بھ گونھ ای قابل مقایسھ از فعالیتھای فیزیکیِ سرپرستیِ مدیران نیرو
متمایز گشتند، و ذھن کیھانی بھ صورت یک عامل جدید کھ ماده و روح را ھماھنگ می کند فوراً

پدیدار گشت.

قادر متعال بھ صورت کنترلگر فراگیرِ نیروی فیزیکیِ جھان بزرگ در حال تکامل است. در
عصر کنونی جھان این پتانسیل نیروی فیزیکی بھ نظر می رسد در ھفت مدیر عالی نیرو کھ از
طریق مکانھای ثابتِ مراکز نیرو و از طریق حضور متحرک کنترلگران فیزیکی عمل می کنند

متمرکز شده باشد.

جھانھای زمان کامل نیستند؛ کمال سرنوشت آنان است. تقلا برای کمال نھ تنھا بھ سطوح عقلانی
و روحی مربوط است، بلکھ ھمچنین بھ سطح فیزیکیِ انرژی و جرم. استقرار ھفت ابرجھان در
نور و حیات پیش فرض دستیابی آنھا بھ ثبات فیزیکی می باشد. و حدس زده می شود کھ دستیابی

نھایی توازن ماده نشانگر تکامل تکمیل شدۀ کنترل فیزیکیِ قادر خواھد بود.

در روزھای آغازین ساخت جھان حتی آفرینندگان بھشت بدواً درگیر موازنۀ ماده ھستند. الگوی
یک جھان محلی نھ تنھا در نتیجۀ فعالیتھای مراکز نیرو شکل می یابد، بلکھ ھمچنین بھ دلیل

حضور روح آفرینشگر در فضا. و در سرتاسر این ادوار آغازینِ جھان محلی، پسر آفرینشگر
یک ویژگیِ اندک فھم شدۀ کنترل ماده را بھ نمایش می گذارد، و او سیارۀ پایتخت خویش را ترک

نمی کند تا این کھ توازن کلی جھان محلی تثبیت شده باشد.

در تحلیل نھایی، تمامی انرژیھا بھ ذھن واکنش نشان می دھند، و کنترلگران فیزیکی فرزندان
خدای ذھن کھ فعال سازِ الگوی بھشت است می باشند. ھوشمندی مدیران نیرو بھ طور پیگیرانھ

وقف کار ایجاد کنترل ماده است. تقلای آنھا برای استیلای فیزیکی بر روابط انرژی و حرکتھای



جرم ھرگز متوقف نمی شود تا این کھ آنھا بھ پیروزی متناھی بر انرژیھا و اجرامی کھ قلمروھای
دائمی فعالیت آنھا را شامل می شوند دست می یابند.

تقلاھای روح در زمان و فضا بھ تکامل استیلای روح بر ماده از طریق وساطت ذھنِ (شخصی)
مربوط است؛ تکامل (غیرشخصیِ) فیزیکیِ جھانھا بھ ھماھنگ ساختن انرژی کیھانی با مفاھیم
موازنۀ ذھن کھ تابع کنترل فراگیر روح است مربوط است. جمع تکامل سرتاسر جھان بزرگ

یک امر یگانگی شخصیتیِ ذھن کنترل کنندۀ انرژی با ھوشمندی ھماھنگ شده با روح می باشد و
در پدیداری کاملِ قدرت توانمند متعال آشکار خواھد شد.

دشواری در رسیدن بھ یک وضعیت موازنۀ دینامیک، ذاتیِ واقعیتِ کیھان در حال رشد است.
مدارھای تثبیت شدۀ آفرینش فیزیکی از طریق پدیداریِ انرژی جدید و جرم جدید مداوماً مورد
مخاطره قرار می گیرند. یک جھان در حال رشد یک جھان تثبیت نشده است؛ از این رو ھیچ

بخش از کلیت کیھانی نمی تواند ثبات واقعی یابد تا این کھ تمامیت زمان شاھد تکمیل مادی ھفت
ابرجھان گردد.

در جھانھای تثبیت شدۀ نور و حیات ھیچ رخداد غیرمنتظرۀ فیزیکی کھ اھمیت عمده داشتھ باشد
وجود ندارد. کنترل نسبتاً کامل روی آفرینش مادی بھ دست آمده است؛ ھنوز دشواریھای رابطۀ
جھانھای تثبیت شده با جھانھای در حال تکامل مھارت مدیران نیروی جھان را مداوماً بھ چالش

می طلبد. اما بھ تدریج کھ جھان بزرگ بھ اوج تجلی تکاملی نزدیک می شود این مشکلات با
کاھش فعالیت جدید خلاق بھ تدریج از میان خواھند رفت.

6- استیلای روح

در ابرجھانھای تکاملی انرژی – ماده مسلط است، بھ جز در شخصیت، جایی کھ روح از طریق
وساطت ذھن برای چیرگی تقلا می کند. ھدف جھانھای تکاملی استیلا بر انرژی – ماده از طریق

ذھن و ھماھنگی ذھن با روح است، و تمامی این کار بھ واسطۀ حضور خلاق و یگانھ ساز
شخصیت صورت می یابد. از این رو، در رابطھ با شخصیت، سیستمھای فیزیکی تحت سلطھ در

می آیند؛ سیستمھای ذھنی ھماھنگ می شوند، و سیستمھای روحی ھدایت کننده می شوند.

این پیوند نیرو و شخصیت در متعال و بھ عنوان متعال در سطوح الوھیت تجلی می یابد. اما
تکامل واقعی استیلای روح رشدی است کھ مبتنی بر کنشھای داوطلبانۀ آفرینندگان و مخلوقات

جھان بزرگ می باشد.

در سطوح مطلق، انرژی و روح یگانھ اند. اما در لحظھ ای کھ از این سطوح مطلق خروج بھ عمل
آید، تفاوت ظاھر می شود، و ھمینطور کھ انرژی و روح از بھشت بھ سوی فضا حرکت می کنند،
فاصلۀ میان آنھا افزایش می یابد، تا این کھ در جھانھای محلی آنھا کاملاً واگرا می شوند. آنھا دیگر
ھمسان نیستند. آنھا مشابھ نیز نیستند، و ذھن باید مداخلھ کند تا آنھا را متقابلاً بھ ھم مربوط سازد.



این کھ انرژی می تواند از طریق کنش شخصیتھای کنترلگر جھت یابد، واکنشمندیِ انرژی را
نسبت بھ کنش ذھن آشکار می سازد. این کھ جرم می تواند از طریق کنش ھمین وجودھای کنترل

کننده ثبات یابد واکنشمندی جرم را نسبت بھ حضور سامان دھندۀ ذھن نشان می دھد. و این کھ
خود روح در شخصیت ارادی می تواند برای چیرگی بر انرژی – ماده از طریق ذھن تکاپو کند،

یگانگی بالقوۀ تمامی آفرینش متناھی را آشکار می سازد.

یک وابستگی متقابل میان تمامی نیروھا و شخصیتھا در سرتاسر جھان جھانھا وجود دارد. پسران
آفریننده و ارواح آفرینشگر بھ کارکرد ھمیارانۀ مراکز نیرو و کنترلگران فیزیکی در سازماندھی

جھانھا متکی ھستند. مدیران عالی نیرو بدون کنترل فراگیر ارواح آفرینشگر ناکاملند. در یک
موجود بشری مکانیسم حیات فیزیکی نسبت بھ فرامین ذھنِ (شخصی) بخشاً واکنشمند است. ھمین

ذھن ممکن است بھ نوبۀ خود تحت استیلای راھبریھای روح ھدفمند قرار گیرد، و نتیجۀ این
توسعۀ تکاملی بھ وجود آمدن یک فرزند جدید متعال، یک یگانگی جدید شخصیِ چندین نوع از

واقعیت کیھانی، می باشد.

و ھمینطور کھ در رابطھ با اجزا ھست، در رابطھ با کل نیز چنین است؛ شخص روحیِ تعالیت
برای دستیابی بھ تکمیل الوھیت و نیل بھ سرنوشتِ پیوستگیِ تثلیث بھ نیروی تکاملی قادر نیازمند
است. تلاش توسط شخصیتھای زمان و فضا صورت می گیرد، اما بھ اوج رسیدن و اجرا شدن این

تلاش کنش قادر متعال می باشد. و از این رو در حالی کھ رشد کل یک جمع شدن رشد جمعی
اجزا است، بھ ھمین گونھ استدلال می شود کھ تکامل اجزا یک انعکاس قسمی از رشد ھدفمند کل

می باشد.

در بھشت، مونوتا و روح ھمچون یکی ھستند. آنھا بھ جز در رابطھ با نامشان غیرقابل تمیز دادن
ھستند. در ھاونا، ماده و روح، در حالی کھ بھ گونھ ای قابل تشخیص متفاوتند، در ھمان حال بھ
گونھ ای ذاتی ھماھنگ ھستند. با این وجود در ھفت ابرجھان، یک واگرایی بزرگ وجود دارد؛

میان انرژی کیھانی و روح الھی یک فاصلۀ زیاد وجود دارد؛ از این رو برای کنش ذھن در
متوازن ساختن و سرانجام یگانھ ساختنِ الگوی فیزیکی با مقاصد روحی یک پتانسیل تجربی

بزرگتری وجود دارد. در جھانھای فضا کھ طی زمان تکامل می یابند کاھش بیشتری از ربانیت
وجود دارد، مشکلات سخت تری کھ باید حل شوند، و فرصت بیشتری برای کسب تجربھ در حل

آنھا وجود دارد. و تمامی این وضعیت ابرجھان یک عرصۀ بزرگتری از وجود تکاملی را کھ در
آن امکان تجربۀ کیھانی برای آفریده و آفریننده — حتی برای الوھیت متعال — بھ طور یکسان

فراھم می شود بھ وجود می آورد.

استیلای روح، کھ در سطوح مطلق، وجودگرایانھ است در سطوح متناھی و در ھفت ابرجھان
یک تجربۀ تکاملی می شود. و این تجربھ توسط ھمھ، از انسان فانی تا ایزد متعال بھ طور ھمسان
قسمت می شود. ھمگی برای پیشرفت تلاش میَ کنند، شخصاً تلاش می کنند؛ ھمگی در سرنوشت

شرکت می کنند، شخصاً شرکت می کنند.



7-ارگانیسم زندۀ جھان بزرگ

جھان بزرگ نھ تنھا یک آفرینش مادی با عظمت فیزیکی، فرازمندی روحی، و بزرگی عقلانی
است، بلکھ ھمچنین یک ارگانیسم شکوھمند و واکنشمند زنده است. حیاتی واقعی وجود دارد کھ
در سرتاسر مکانیسم آفرینش پھناور کیھانِ سرزنده در حال تپش است. واقعیتِ فیزیکیِ جھانھا

نماد واقعیت قابل مشاھدۀ قادر متعال می باشد؛ و این ارگانیسم مادی و زنده توسط مدارھای
ھوشمند مورد رخنھ واقع شده است، حتی بدان گونھ کھ بدن انسان توسط شبکھ ای از باریک

راھھای حس عصبی در نوردیده می شود. این جھان فیزیکی توسط خطوط انرژی کھ آفرینش
مادی را بھ گونھ ای مؤثر فعال می سازد مورد رسوخ واقع شده است، حتی بدان گونھ کھ بدن

انسان توسط توزیع گردشیِ محصولات انرژی قابل جذب غذایی تغذیھ می شود و انرژی می یابد.
جھان پھناور بدون این مراکز ھماھنگ کنندۀ کنترل فراگیر شکوھمند کھ ممکن است با سیستم

ظریف کنترل شیمیاییِ مکانیسم بشری مقایسھ شوند نیست. اما اگر شما فقط چیزی دربارۀ پیکر
یک مرکز نیرو می دانستید، می توانستیم از طریق قیاس چیز بسیار بیشتری راجع بھ جھان

فیزیکی بھ شما بگوییم.

کمابیش ھمانقدر کھ انسانھا برای حفظ حیات بھ انرژی خورشیدی نظر می افکنند، جھان بزرگ
نیز برای حفظ فعالیتھای مادی و حرکتھای کیھانی فضا بھ انرژیھای بی پایانی کھ از بھشت تحتانی

سرچشمھ می یابند متکی است.

بھ انسانھا ذھن داده شده است کھ با آن بتوانند نسبت بھ ھویت و شخصیت خود - آگاه شوند؛ و
ذھن — حتی یک ذھن متعال — بھ تمامیت متناھی اعطا شده است و روح این شخصیت در حال

ظھورِ کیھان از طریق آن برای چیرگی بر انرژی – ماده بھ طور پیوستھ تلاش می کند.

انسان فانی بھ ھدایت روحی واکنشمند است، حتی بدان گونھ کھ جھان بزرگ بھ دسترسیِ گستردۀ
جاذبۀ روحیِ پسر جاودان، انسجام جھانیِ فوق مادیِ ارزشھای جاودان روحیِ تمامی آفرینشھای

کیھان متناھیِ زمان و فضا، واکنشمند است.

موجودات بشری قادرند یک خود - شناساییِ ابدی با واقعیت کل و غیرقابل نابودی جھان —پیوند
با تنظیم کنندۀ فکری سکنی گزین — صورت دھند. بھ ھمین ترتیب متعال بھ ثبات مطلق الوھیت

آغازین، تثلیث بھشت، برای ابد متکی است.

اشتیاق انسان برای کمال بھشتی، تلاش او برای دستیابی بھ خداوند، یک تنش راستین ربانی در
کیھان زنده ایجاد می کند کھ فقط می تواند از طریق تکامل یک روان فناناپذیر حل شود؛ این چیزی

است کھ در تجربۀ یک مخلوق یگانۀ فانی رخ می دھد. اما ھنگامی کھ تمامی مخلوقات و تمامی
آفرینندگان در جھان بزرگ بھ ھمین ترتیب برای دستیابی بھ خداوند و کمال الھی تلاش می کنند،

یک تنش ژرف کیھانی ایجاد می شود کھ فقط می تواند در سنتز متعالیِ قدرت توانمند با شخص
روحیِ خدای در حال تکامل تمامی مخلوقات، ایزد متعال، راه حل بیابد.



]ضمانت شده توسط یک پیام آور توانمند کھ موقتاً در یورنشیا اقامت دارد.[



نسخۀ پیشنویس

مقالۀ 117
خدای متعال

تا حدی کھ ما خواست خداوند را در ھر ایستگاه جھان کھ ممکن است وجود ما در آن باشد انجام
دھیم، تا آن اندازه پتانسیل قدرتمند متعال یک گام واقعی تر می شود. خواست خداوند مقصود اولین
منبع و مرکز است کھ در سھ مطلق بالقوه می شود، در پسر جاودان شخصیت می یابد، برای کنش

جھان در روح بیکران بھ ھم پیوستھ می شود، و در الگوھای ابدی بھشت جاودان می گردد. و
خدای متعال در حال تبدیل شدن بھ بالاترین تجلی متناھی تمامی خواست خداوند است.

اگر تمامی ساکنان جھان بزرگ بھ طور نسبی کاملاً مطابق خواست خداوند زندگی کنند، در آن
صورت آفرینشھای زمان – فضا در نور و حیات استقرار می یابند، و سپس قادر، پتانسیل ربانی

تعالیت، در پدیداریِ شخصیت الھیِ خدای متعال عملی می شود.

ھنگامی کھ یک ذھن در حال تکامل با مدارھای ذھن کیھانی ھماھنگ می شود، ھنگامی کھ یک
جھان در حال تکامل مطابق الگوی جھان مرکزی ثبات می یابد، ھنگامی کھ یک روح در حال
پیشرفت با کارکرد متحد ارواح استاد تماس می گیرد، ھنگامی کھ یک شخصیت در حال فرازِ

انسانی سرانجام با راھبری الھیِ تنظیم کنندۀ سکنی گزین ھماھنگ می شود، آنگاه واقعیتِ متعال تا
یک درجۀ دیگر در جھانھا واقعی می شود؛ آنگاه ربانیتِ تعالیت یک گام دیگر بھ سوی تحقق

کیھانی پیش می رود.

اجزا و افراد جھان بزرگ بھ صورت یک بازتابِتکامل کامل متعال تکامل می یابند، در حالی کھ
متعال بھ نوبۀ خود جمع ترکیبیِ انباشتی از تمامی تکامل جھان بزرگ می باشد. از دیدگاه انسانی

ھر دو تکاملی و تجربیِ دو جانبھ ھستند.

1- طبیعت ایزد متعال

متعال زیباییِ توازن فیزیکی، حقیقتِ معنی عقلانی، و نیکیِ ارزش معنوی است. او شیرینیِ
موفقیت راستین و شادمانیِ پیشرفت ابدی است. او ابر روح جھان بزرگ، خود آگاھیِ کیھان

متناھی، تکمیل واقعیتِ متناھی، و تجسم تجربۀ آفریننده - آفریده است. خدای متعال در سرتاسر
تمامی ابدیت آینده، واقعیتِ تجربۀ ارادی را در روابط تثلیثِ الوھیت ندا خواھد داد.



در شخص آفرینندگان متعال، خدایان از بھشت بھ قلمروھای زمان و فضا فرود آمده اند تا در آنجا
مخلوقاتی با ظرفیت نیل بھ بھشت بیافرینند و تکامل دھند کھ می توانند در جستجوی پدر بھ آنجا
فراز یابند. این حرکت جھانیِ آفرینندگانِ فرود یابنده ای کھ خداوند را آشکار می کنند و مخلوقات

فراز یابنده ای کھ در جستجوی خداوند ھستند آشکار کنندۀ تکامل الوھیتِ متعال است کھ در او
فرود یابندگان و فراز یابندگان ھر دو بھ دو طرفھ بودنِ فھم، کشف برادری جاودان و جھانی

دست می یابند. ایزد متعال بدین ترتیب ترکیب متناھیِ تجربۀ علتِ آفرینندۀ کامل و پاسخِ مخلوقِ در
حال کامل شدن می شود.

جھان بزرگ در بر گیرندۀ امکانِ یگانگی کامل است و بھ طور پیوستھ در جستجوی آن می باشد،
و این ناشی از این واقعیت است کھ این تجربۀ کیھانی یک پیامد کنشھای خلاق و فرامین قدرت
تثلیث بھشت است کھ یگانگی کامل می باشد. ھمین یگانگیِ سھ گانھ در کیھان متناھی در متعال

تجلی می یابد، و بھ تدریج کھ جھانھا بھ حداکثر رتبۀ تعیین ھویت با تثلیث دست می یابند واقعیت
متعال بھ طور فزاینده آشکار می شود.

خواست آفریننده و خواست مخلوق بھ طور کیفی متفاوتند، اما ھمچنین از نظر تجربی یکسان
ھستند، زیرا آفریده و آفریننده می توانند در دستیابی جھان بھ کمال تشریک مساعی کنند. انسان

می تواند در ارتباط با خداوند کار کند و از این طریق یک پایان دھندۀ جاودان را بھ طور مشترک
خلق کند. خداوند می تواند در ظھور فرزندانش در جسم حتی بھ صورت بشریت کار کند. این

فرزندان از این طریق بھ تعالیتِ تجربۀ مخلوق دست می یابند.

در ایزد متعال، آفریننده و آفریده در یک الوھیت کھ خواستش جلوه گر یک شخصیت الھی است
متحد ھستند. و این خواست متعال چیزی بیش از خواست آفریده یا آفریننده است، حتی بدان گونھ

کھ خواست عالیِ پسر استاد نبادان اکنون چیزی بیش از یک ترکیب خواست ربانیت و بشریت
است. پیوند کمال بھشتی و تجربۀ زمان – فضا یک ارزش نوین معنی در سطوح الوھیتِ واقعیت

را بھ بار می آورد.

سرشت در حال تکاملِ الھیِ متعال در حال تبدیل شدن بھ یک تصویر وفادارانۀ تجربۀ بی ھمتای
کلیۀ مخلوقات و کلیۀ آفرینندگان در جھان بزرگ است. در متعال، آفرینندگی و آفریدگی یگانھ

ھستند؛ آنھا از طریق آن تجربھ کھ ناشی از فراز و نشیبھای مربوط بھ راه حل مشکلات متعددی
کھ گریبانگیر تمامی آفرینش متناھی است برای ابد یگانھ ھستند، آفرینشی کھ در جستجوی کمال و

رھایی از قید و بندھای عدم کمال راه جاودان را دنبال می کند.

حقیقت، زیبایی، و نیکی در خدمت روح، شکوه بھشت، بخشش پسر، و تجربۀ متعال لازم و
ملزوم ھستند. خدای متعال قطعاً حقیقت، زیبایی، و نیکی است، زیرا این مفاھیمِ ربانیت نمایانگر

حداکثرھای متناھیِ تجربۀ اندیشھ پردازانھ ھستند. منابع جاودان این کیفیتھای سھ گانۀ ربانیت در
سطوح ابرمتناھی ھستند، اما یک مخلوق فقط می تواند این منابع را بھ صورت ابرحقیقت،

ابرزیبایی، و ابرنیکی تصور کند.



میکائیل، کھ یک آفریننده است، مھر الھی پدر آفریننده را برای فرزندان زمینی اش آشکار ساخت.
و انسانھا بھ دنبال کشف و دریافت این مھر الھی می توانند آرزو داشتھ باشند کھ این مھر را برای

برادرانشان در جسم آشکار سازند. این عطوفت مخلوق یک بازتاب راستین مھر متعال است.

متعال بھ گونھ ای متقارن در بر گیرنده است. اولین منبع و مرکز در سھ مطلق بزرگ بالقوه است،
در بھشت، در پسر، و در روح واقعی است؛ اما متعال ھم واقعی و ھم بالقوه است. او یک وجود

تعالیت شخصی و قدرت توانمند است، و بھ طور ھمسان نسبت بھ تلاش مخلوق و مقصود آفریننده
واکنشمند است؛ او در جھان خود - کنشمند و نسبت بھ جمع کل جھان خود - واکنشمند است؛ و در
ھمان حال آفرینندۀ متعال و مخلوق متعال است. از این رو الوھیتِ تعالیت بیانگر جمع کل تمامی

متناھی است.

2- منبع رشد تکاملی

متعال خدا در زمان است؛ راز رشد مخلوق در زمان متعلق بھ او است. استیلا بر زمان حالِ
ناکامل و بھ اوج رسیدنِ آیندۀ در حال کمال نیز از آن او است. و میوه ھای نھاییِ تمامی رشد

متناھی اینھا ھستند: قدرتی کھ از طریق ذھن، توسط روح، بھ واسطۀ حضور متحد کننده و خلاق
شخصیت کنترل می شود. پیامد بھ اوج رسانندۀ تمامی این رشد، ایزد متعال است.

برای انسان فانی، وجود برابر با رشد است. و بھ راستی بھ نظر می رسد چنین باشد، حتی در
نگرش بزرگترِ جھان، زیرا بھ نظر می رسد وجودِ با روح ھدایت شده بھ رشد تجربی — افزایش

مرتبت — منجر می شود. با این حال ما مدتھا بر این باور بوده ایم کھ رشد کنونی کھ وجود
مخلوق را در عصر کنونی جھان تعیین ویژگی می کند یک کارکرد متعال است. ما بھ ھمان اندازه

بر این باوریم کھ این نوع رشد مختص عصر رشدِ متعال می باشد، و این کھ با تکمیل شدنِ رشد
متعال پایان خواھد یافت.

وضعیت فرزندانِ مخلوق - تثلیث یافتھ را مورد ملاحظھ قرار دھید: آنھا در عصر کنونی جھان
بھ دنیا می آیند و زندگی می کنند؛ آنھا دارای شخصیت و نیز عطایای ذھنی و روحی ھستند. آنھا

دارای تجربھ و خاطرۀ آن ھستند، اما ھمانند فرازگرایان رشد نمی کنند. باور و فھم ما این است
کھ این فرزندان مخلوق – تثلیث یافتھ، ضمن این کھ در عصر کنونی جھان ھستند، در واقع

متعلق به عصر بعدی جھان می باشند — عصری کھ بھ دنبال تکمیل شدنِ رشد متعال می آید.
از این رو آنھا بھ صورت وضعیت کنونی عدم کمال و رشد متعاقب متعال در او نیستند. در نتیجھ

آنھا در رشد تجربیِ عصر کنونی جھان شرکت نمی کنند، و برای عصر بعدی جھان ذخیره نگاه
داشتھ شده اند.

رستۀ خود من، پیام آوران توانمند، از آنجا کھ با تثلیث احاطھ شده اند، در رشد عصر کنونی جھان
شرکت نمی کنند. از یک نظر وضعیت ما مربوط بھ عصر پیشینِ جھان است، در واقع بھ ھمان



گونھ کھ فرزندان ثابت تثلیث می باشند. یک چیز قطعی است: وضعیت ما بھ واسطۀ احاطھ شدن با
تثلیث ثابت است، و تجربھ دیگر بھ رشد منجر نمی شود.

این امر در رابطھ با پایان دھندگان یا ھر یک از سایر رستھ ھای تکاملی و تجربی کھ در روند
رشد متعال شرکت دارند صحت ندارد. شما انسانھا کھ اکنون در یورنشیا زندگی می کنید و ممکن

است آرزوی نیل بھ بھشت و مرتبت پایان دھنده را داشتھ باشید باید بفھمید کھ چنین سرنوشتی فقط
بھ این علت قابل تحقق است کھ شما در متعال و متعلق بھ او ھستید، و از این رو در چرخۀ رشد

متعال شرکت دارید.

رشد متعال روزگاری پایان خواھد یافت؛ او (از نقطھ نظر انرژی - روحی) بھ مرتبت کمال دست
خواھد یافت. این خاتمۀ تکامل متعال ھمچنین شاھد پایان یافتنِ تکامل مخلوق بھ عنوان بخشی از

تعالیت خواھد بود. این کھ جھانھای فضای بیرونی با چھ نوع رشدی ممکن است تعیین ویژگی
شوند، ما نمی دانیم. اما بسیار مطمئن ھستیم کھ چیزی خواھد بود بسیار متفاوت از ھر آنچھ کھ در

عصر کنونی تکامل ھفت ابرجھان دیده شده است. بدون شک این کارکرد شھروندان تکاملی
جھان بزرگ خواھد بود کھ این فقدان رشد تعالیت را برای ساکنان فضای بیرونی جبران کنند.

ایزد متعال کھ در پایان عصر کنونی جھان موجودیت خواھد یافت، در جھان بزرگ بھ صورت
حکمران تجربی عمل خواھد کرد. ساکنان فضای بیرونی —شھروندان عصر بعدی جھان —

یک رشد بالقوۀ پس ابرجھانی خواھند داشت، ظرفیتی برای نیل تکاملی کھ حاکمیت قادر متعال را
پیش فرض دارد، و از این رو شرکت مخلوق را در ترکیبِ قدرت – شخصیتِ عصر کنونی

جھان حذف می کند.

بدین ترتیب عدم کمال متعال ممکن است بھ صورت یک حسن تلقی شود زیرا رشد تکاملیِ
مخلوق– آفرینشِ جھانھای کنونی را ممکن می سازد. تھی بودن از حسن خود برخوردار است،

زیرا ممکن است بھ طور تجربی پر شود.

یکی از کنجکاوی برانگیزترین پرسشھا در فلسفۀ متناھی این است: آیا ایزد متعال در واکنش بھ
تکامل جھان بزرگ واقعیت می یابد؟ یا این کھ این کیھان متناھی در واکنش بھ واقعیت یافتنِ

تدریجیِ متعال بھ طور تدریجی تکامل می یابد؟ یا این کھ ممکن است آنھا بھ طور متقابل برای
رشدشان بھ ھم وابستھ باشند؟ این کھ آنھا بھ طور دو جانبھ تکاملی ھستند، و ھر یک موجب رشد

دیگری می شود؟ ما در رابطھ با این امر مطمئن ھستیم: مخلوقات و جھانھا، بالا و پایین، در
درون متعال در حال تکاملند، و ھمینطور کھ آنھا تکامل می یابند، حاصل جمع یگانھ شدۀ تمامی

فعالیت متناھیِ این عصر جھان پدیدار می شود. و این پدیداریِ ایزد متعال است، برای تمامی
شخصیتھا، تکامل توان قدرتمندِ خدای متعال.

3- اھمیت متعال برای مخلوقات جھان



واقعیت کیھانی کھ بھ گونھ ای متنوع ایزد متعال، خدای متعال، و قادر متعال نامیده شده است،
ترکیب پیچیده و جھانیِ فازھای در حال پدیداریِ تمامی واقعیات متناھی است. تنوع بخشیدنِ

گستردۀ انرژی جاودان، روح الھی، و ذھن جھانی در تکامل متعال بھ اوج متناھی دست می یابد.
او جمع کل تمامی رشد متناھی است کھ در سطوح ربانیِ حداکثرِ کمالِ متناھی بھ واسطۀ خود

تحقق یافتھ است.

متعال کانال الھی است کھ بیکرانیِ خلاقِ سھ گانگی ھا کھ در چشم انداز کھکشانیِ فضا متبلور
می شود از طریق او جریان می یابد. در برابر دورنمای فضا این نمایشِ شکوھمندِ شخصیتِ زمان

بھ وقوع می پیوندد: فتح روحیِ انرژی – ماده از طریق وساطت ذھن.

عیسی گفت: ”من راه زنده ھستم“، و بدین ترتیب او راه زنده از سطح مادیِ خود - آگاھی بھ
سطح روحیِ خدا - آگاھی است. و حتی بھ ھمین گونھ کھ او این راه زندۀ فراز از خود بھ خدا
است، متعال نیز راه زنده از آگاھیِ متناھی بھ فرازیابیِ آگاھی، حتی بھ بینشِ ابَسونیتی است.

پسر آفرینندۀ شما در واقع می تواند چنین کانال زنده ای از بشریت بھ ربانیت باشد، زیرا او تمامیت
پیمایش این راه جھانیِ پیشرفت از بشریتِ راستینِ یوشع بن یوسف، پسر انسان، بھ ربانیتِ بھشتیِ
میکائیل نبادان، پسر خدای بیکران را شخصاً تجربھ کرده است. ایزد متعال نیز بھ گونھ ای مشابھ

می تواند بھ صورت رویکرد جھان با فرازیابیِ محدودیتھای متناھی عمل کند، زیرا او تجسم
واقعی و مظھر شخصیِ تمامی تکامل، پیشرفت، و معنویت یابیِ مخلوق می باشد. حتی تجارب

شخصیتھای فرود یابنده از بھشت در جھان بزرگ آن بخش از تجربۀ او ھستند کھ مکمل حاصل
جمع تجارب فرازگرایانۀ رھنوردان زمان است.

انسان فانی بیش از توصیفی تمثیلی بھ شکل خدا آفریده شده است. از یک دیدگاه فیزیکی این گفتھ
حقیقت ندارد، اما در رابطھ با برخی بالقوگیھای جھان این یک واقعیت حقیقی است. در نژاد

بشری، چیزی از ھمان نمایشِ نیل تکاملی در یک مقیاس بسیار بزرگتر در جھان جھانھا کھ در
حال وقوع است در حال آشکار شدن می باشد. انسان، یک شخصیت ارادی، در رابطھ با یک

تنظیم کننده، یک وجود غیرشخصی، در شرایط وجود بالقوگیھای متناھیِ متعال خلاق می شود، و
نتیجۀ آن شکوفاییِ یک روان فناناپذیر است. در جھانھا، شخصیتھای آفرینندۀ زمان و فضا در

رابطھ با روح غیرشخصیِ تثلیث بھشت کار می کنند و از طریق آن آفرینشگر یک پتانسیل جدید
نیروی واقعیت الوھیت می شوند.

انسان فانی کھ یک مخلوق است، دقیقاً ھمانند ایزد متعال کھ الوھیت است، نیست، اما تکامل انسان
بھ طرقی شبیھ بھ رشد متعال است. انسان از طریق قدرت، توانمندی، و پایداری در تصمیمات

خودش بھ طور آگاھانھ از مادی بھ روحی رشد میکند؛ ھمچنین بھ تدریج کھ تنظیم کنندۀ فکری او
برای تماس با او از سطوح روحی بھ روان مورانشیایی تکنیکھای نوینی بھ وجود می آورد او

رشد می کند؛ و آنگاه کھ روان بھ وجود می آید، در خود و بھ واسطۀ خود شروع بھ رشد می کند.



این تا اندازه ای شبیھ بھ راھی است کھ ایزد متعال در آن بسط می یابد. حاکمیت او ناشی از کنشھا
و دستاوردھای شخصیتھای متعال آفریننده است؛ این تکاملِ عظمت قدرت او بھ عنوان حکمران
جھان بزرگ است. سرشت الوھیت او نیز بھ یگانگیِ از پیش موجود تثلیث بھشت وابستھ است.

اما باز جنبۀ دیگری از تکامل خدای متعال وجود دارد: خدای متعال خودش یک شرکت کنندۀ
ارادی و خلاق در تحقق یافتن الوھیت خودش می باشد. روان مورانشیاییِ بشری نیز یک شریک

ارادی و ھم-آفرینشگر در جاودانھ شدنِ خودش است.

پدر در تغییر و تبدیل انرژیھای بھشت و در واکنشمند ساختن اینھا نسبت بھ متعال با عامل
مشترک تشریک مساعی می کند. پدر در بھ وجود آوردن شخصیتھای آفریننده کھ کنشھایشان

روزگاری در حاکمیت متعال بھ اوج می رسد با پسر جاودان تشریک مساعی می کند. پدر تا آن
زمان کھ تکامل کامل شدۀ متعال، او را برای بھ عھده گرفتن آن حاکمیت شایستھ سازد در آفرینش

شخصیتھای تثلیث برای کنش بھ عنوان حکمرانان جھان بزرگ با پسر و روح ھر دو تشریک
مساعی می کند. پدر از این راه و بسیاری راھھای دیگر در پیشبرد تکامل تعالیت با ھمترازان

الھی و غیرالھیش ھمکاری می کند، اما در این امور تنھا نیز عمل می کند. و کارکرد تنھای او در
خدمت تنظیم کنندگان فکر و وجودھای مربوط بھ آنھا احتمالاً بھ بھترین نحو آشکار می شود.

الوھیت یگانگی است، کھ در تثلیث وجودگرا، در متعال تجربی، و در انسانھا در پیوند با تنظیم
کننده مخلوق – تحقق یافتھ است. حضور تنظیم کنندگان فکر در انسان فانی یگانگی بنیادینِ جھان

را آشکار می سازد، زیرا انسان کھ پایین ترین نوع ممکنِ شخصیت جھان است در درونش یک
قطعۀ واقعی از بالاترین واقعیت جاودان، حتی پدر آغازینِ تمامی شخصیتھا را دارا می باشد.

ایزد متعال بھ واسطۀ ارتباطش با تثلیث بھشت و در نتیجۀ موفقیتھای الھیِ فرزندان آفریننده و
مدیرِ آن تثلیث تکامل می یابد. روان فناناپذیر انسان از طریق ارتباط با حضور الھیِ پدر بھشتی و

مطابق تصمیمات شخصیتیِ ذھن بشر سرنوشت جاودان خود را شکل می دھد. آنچھ کھ تثلیث
برای خدای متعال می باشد، تنظیم کننده برای انسان در حال تکامل است.

در طول عصر کنونی جھان ظاھراً ایزد متعال قادر نیست مستقیماً بھ صورت یک آفریننده عمل
کند، بھ جز در آن مواردی کھ امکانات متناھیِ کنش از طریق نیروھای آفرینشگر زمان و فضا بھ
اتمام رسیده اند. تاکنون در تاریخ جھان این فقط یک بار رخ داده است؛ ھنگامی کھ امکانات کنش

متناھی در رابطھ با بازتاب جھان بھ اتمام رسید، آنگاه متعال بھ صورت بھ اوج رسانندۀ خلاقِ
تمامی کنشھای نیاییِ آفریننده عمل نمود. و ما باور داریم کھ ھرگاه آفرینندگیِ نیایی یک چرخۀ

مناسب از فعالیت خلاق را تکمیل کند او دوباره بھ صورت یک بھ اوج رساننده در اعصار آینده
عمل خواھد کرد.

ایزد متعال انسان را نیافرید، اما انسان عملاً از بالقوگی متعال آفریده شد، و زندگی او عیناً از او
سرچشمھ یافت. او انسان را تکامل نیز نمی بخشد؛ با این وجود خود متعال ھمان جوھر تکامل

است. از نقطھ نظر متناھی، ما در واقع در درون ذات متعال زندگی می کنیم، حرکت می کنیم، و
از وجود خود برخورداریم.



متعال ظاھراً نمی تواند علیت آغازین را آغاز کند، اما بھ نظر می رسد کاتالیزور تمامی رشد جھان
باشد و تا جایی کھ بھ سرنوشت تمامی موجودات تجربی – تکاملی مربوط است ظاھراً سرنوشتش

فراھم ساختنِ کمال برای جمع می باشد. پدر سرچشمۀ مفھوم یک کیھان متناھی است؛ پسران
آفریننده با رضایت و ھمکاری ارواح آفرینشگر این ایده را در زمان و فضا تحقق می بخشند؛

متعال جمع متناھی را بھ اوج کمال می رساند و رابطھ اش را با سرنوشت ابسونایت تثبیت
می سازد.

4- خدای متناھی

ھمینطور کھ ما تقلاھای بی وقفۀ آفرینش مخلوق را برای بھ کمال رسانیدن مرتبت و ربانیتِ وجود
نظاره می کنیم، چاره ای نداریم جز این کھ باور کنیم این تلاشھای بی پایان نشانگر تقلای بی وقفۀ

متعال برای خود شکوفایی الھی است. خدای متعال الوھیت متناھی است، و باید بر مشکلات
متناھی بھ مفھوم کامل آن لغت چیره شود. تقلاھای ما در رابطھ با فراز و نشیبھای زمان در روند

تکاملی فضا بازتابھای تلاشھای او برای نیل بھ واقعیت خویشتن و تکمیل حاکمیت در محدودۀ
قلمرو عمل ھستند کھ طبیعت در حال تکامل او تا دورترین سرحدات امکان در حال بسط دادن

است.

در سرتاسر جھان بزرگ متعال برای تجلی تقلا می کند. تکامل الھی او بخشاً مبتنی بر خرد –
کنشِ ھر شخصیت در وجود است. ھنگامی کھ یک موجود بشری بقای جاودان را انتخاب می کند،

او سرنوشت را مشترکاً خلق می کند؛ و در زندگی این انسان فراز یابنده خدای متناھی بھ یک
میزان افزایش یافتھ از خود شکوفاییِ شخصیت و یک گسترش حاکمیت تجربی دست می یابد. اما
اگر یک مخلوق دوران زندگانی جاودان را رد کند، آن بخش از متعال کھ بھ این انتخاب مخلوق
متکی بود تأخیری گریزناپذیر را تجربھ می کند؛ محرومیتی کھ باید از طریق تجربۀ جایگزین یا
موازی جبران شود؛ در رابطھ با شخصیت فرد بقا نیافتھ، آن جذب ابر روحِ آفرینش می شود، و

بخشی از الوھیت متعال می گردد.

خداوند آنقدر اعتماد کننده و آنقدر پرمحبت است، کھ بخشی از سرشت الھی خود را برای
امانت داری و خود شکوفایی بھ دستان حتی موجودات بشری می سپارد. سرشت پدر، حضور

تنظیم کننده، صرف نظر از انتخاب موجود بشری، نابود نشدنی است. فرزند متعال، فرد در حال
تکامل، بھ رغم این کھ شخصیتِ بالقوه در حال یگانگیِ چنین فرد گمراھی بھ عنوان یک عامل

الوھیتِ تعالیت بقا خواھد یافت، می تواند نابود شود.

شخصیت بشری بھ راستی می تواند فردیتِ مخلوق بودن را نابود سازد، و گر چھ تمامی آنچھ کھ
در زندگی چنین خودکشی کیھانی ارزشمند بود بقا خواھد یافت، این کیفیتھا به عنوان یک
مخلوق تنھا بقا نخواھند یافت. متعال در مخلوقات جھانھا دوباره تجلی خواھد یافت اما
دیگر ھرگز بھ عنوان آن شخص خاص تجلی نخواھد یافت؛ ھمانطور کھ یک قطرۀ آب بھ دریا

باز می گردد، شخصیت بی ھمتای یک فراز نیابنده بھ متعال باز می گردد.



ھر کنشِ منزویِ اجزای شخصیِ متناھی نسبت بھ ظھور نھاییِ کلِ متعال نسبتاً بی ربط است، اما
با این وجود، کل بھ جمع کنشھای اجزای متعدد متکی است. شخصیت فرد انسانی در برابر جمع

تعالیت بی اھمیت است، اما شخصیت ھر موجود بشری نمایانگر یک معنی – ارزشِ جایگزین
ناپذیر در متناھی است؛ پس از این کھ شخصیت تجلی یافت، دیگر ھرگز ابراز یکسان نمی یابد بھ

جز در وجود مداوم آن شخصیت زنده.

و بدین ترتیب، ھمینطور کھ ما برای ابراز وجود تلاش می کنیم، متعال در ما، و با ما، برای ابراز
الوھیت تلاش می کند. ھمینطور کھ ما پدر را می یابیم، متعال نیز دوباره آفرینندۀ بھشتیِ تمامی

چیزھا را یافتھ است. ھمینطور کھ ما بر مشکلات شکوفایی خود چیره می شویم، خدای تجربھ نیز
در جھانھای زمان و فضا بھ توانمندی تعالیت دست می یابد.

نوع بشر بدون تلاش در جھان فراز نمی یابد. متعال نیز بدون کنش ھدفمند و ھوشمندانھ تکامل
نمی یابد. مخلوقات از طریق بی کنشی صرف بھ کمال دست نمی یابند. روح تعالیت نیز نمی تواند

بدون کنش بی وقفۀ خدماتی بھ آفرینش متناھی، قدرت قادر را واقعیت دھد.

رابطۀ موقت انسان با متعال بنیاد اخلاقیات کیھانی است، حساسیت جھانی نسبت بھ وظیفه و
پذیرش آن. این اخلاقیاتی است کھ از حس گذرای درست و غلط نسبی فراتر می رود؛ این

اخلاقیاتی است کھ مستقیماً مبتنی بر قدردانی خود – آگاھانۀ مخلوق از وظیفۀ تجربی نسبت بھ
الوھیت تجربی است. انسان فانی و کلیۀ مخلوقات متناھی دیگر از پتانسیل زندۀ انرژی، ذھن، و

روح کھ در متعال وجود دارد آفریده شده اند. بر بنیاد متعال است کھ فرازگرای تنظیم کننده –
انسان، کاراکتر فناناپذیر و الھیِ یک پایان دھنده را بھ وجود می آورد. در نتیجۀ ھمین واقعیت

متعال است کھ تنظیم کننده، با رضایت خواست بشری، الگوھای طبیعت جاودان یک فرزند
فرازیابندۀ خداوند را می بافد.

ً تکامل پیشرفت تنظیم کننده در معنویت بخشیدن و جاودان ساختنِ یک شخصیت بشری مستقیما
حاصل یک بسط حاکمیت متعال است. چنین دستاوردھایی در تکامل بشری در ھمان حال

دستاوردھایی در واقعیت بخشیدن تکاملیِ متعال ھستند. در حالی کھ این حقیقت دارد کھ مخلوقات
نمی توانند بدون متعال تکامل یابند، این نیز احتمالاً حقیقت دارد کھ تکامل متعال ھرگز نمی تواند

مستقل از تکامل تکمیل شدۀ کلیۀ مخلوقات بھ طور کامل بھ دست آید. در اینجا این مسئولیت
بزرگ کیھانیِ شخصیتھای خود آگاه نھفتھ است: کھ الوھیت متعال از یک جھت مشخص بھ

انتخاب ارادۀ انسانی متکی است. و پیشرفت متقابل تکامل مخلوق و تکامل متعال روی
مکانیسمھای اسرارآمیز بازتاب جھان بھ گونھ ای وفادارانھ و کامل بھ قدمای ایامھا نشان داده

می شود.

چالش بزرگی کھ بھ انسان فانی داده شده است این است: آیا تصمیم خواھی گرفت کھ معانیِ قابل
تجربۀ ارزشِ کیھان را بھ شکل خویشتن در حال تکاملِ خود شخصی کنی؟ یا این کھ با رد بقا

اجازه خواھی داد کھ این اسرار تعالیت غیرفعال بمانند، و در انتظار کنش مخلوقی دیگر در



زمانی دیگر بھ سر برند کھ از راه خودش بھ مساعدت مخلوق بھ تکامل خدای متناھی مبادرت
کند؟ اما این کمک او بھ متعال خواھد بود، نھ کمک شما.

تقلای بزرگ این عصر جھان بین بالقوه و واقعی است — جستجو برای واقعیت بخشیدن توسط
تمامی آنچھ کھ ھنوز تجلی نیافتھ است. اگر انسان فانی بھ ماجرای بھشت بپردازد، او حرکتھای

زمان را دنبال می کند، کھ بھ صورت جریاناتی کھ در درون جویبار ابدیت ھستند جاری می شوند؛
اگر انسان فانی دوران زندگانی جاودان را رد کند، او در خلاف جھت جویبار رخدادھا در

جھانھای متناھی حرکت می کند. آفرینش مکانیکی مطابق مقصودِ در حال برملا شدنِ پدر بھشتی
بھ گونھ ای بی امان پیش می رود، اما آفرینش ارادی از انتخاب پذیرش یا رد نقش شرکت شخصیت
در ماجرای ابدیت برخوردار است. انسان فانی نمی تواند ارزشھای متعالی وجود بشری را نابود
سازد، اما قطعاً می تواند از تکامل این ارزشھا در تجربۀ شخصی خودش پیشگیری کند. تا حدی
کھ خویشتنِ بشری از شرکت کردن در فراز بھشت بدین نحو خودداری می کند، درست تا ھمان

حد، متعال در دستیابی بھ ابراز ربانیت در جھان بزرگ تأخیر می کند.

نھ فقط حضور تنظیم کنندۀ پدر بھشتی تحت حراست انسان فانی قرار داده شده، بلکھ ھمچنین
کنترل سرنوشت ذره ای بسیار کوچک از آیندۀ متعال. زیرا ھمینطور کھ انسان بھ سرنوشت

بشری دست می یابد، متعال نیز در سطوح الوھیت بھ سرنوشت دست می یابد.

و بدین ترتیب این تصمیم در انتظار ھر یک از شما است، ھمانطور کھ روزگاری در انتظار ھر
یک از ما بود: آیا شما خدای زمان را کھ بھ تصمیمات ذھن متناھی بسیار متکی است ناکام
خواھید گذاشت؟ آیا شما از طریق تن آساییِ قھقراییِ حیوانی موجب شکست شخصیت متعالِ

جھانھا می شوید؟ آیا شما برادر بزرگ تمامی مخلوقات را کھ بھ ھر مخلوق بسیار متکی است
ناکام خواھید گذاشت؟ آیا وقتی کھ چشم انداز مسحور کنندۀ دوران زندگانی جھان— کشف الھیِ

پدر بھشتی و شرکت الھی در جستجو برای خدای تعالیت و تکامل او — در پیش روی شما قرار
دارد می توانید بھ خود اجازه دھید کھ از قلمرو تحقق نیافتھ گذر کنید؟

ھدایای خداوند — اعطای واقعیت توسط او — جدایی ھای از او نیستند؛ او آفرینش را نسبت بھ
خود بیگانھ نمی سازد، اما او در آفرینشھایی کھ بھ دور بھشت در گردشند کششھایی ایجاد کرده
است. خداوند ابتدا انسان را دوست دارد و پتانسیل فناناپذیری — واقعیت جاودان — را بھ او

اعطا می دارد. و ھمینطور کھ انسان خداوند را دوست می دارد، انسان بدینسان در واقعیت جاودانھ
می شود. و راز اینجا است: ھر قدر انسان از طریق دوست داشتن بھ طور تنگاتنگ بیشتر بھ

خداوند نزدیک می شود، واقعیت آن انسان — بودنِ او — بیشتر می شود. ھر چھ انسان از خداوند
بیشتر کناره می گیرد، بھ طور تنگاتنگ بھ عدم واقعیت — توقف وجود — بیشتر نزدیک

می شود. ھنگامی کھ انسان خواست خود را وقف انجام خواست پدر می کند، ھنگامی کھ انسان
تمامی آنچھ را کھ دارد بھ خداوند می دھد، آنگاه خداوند آن انسان را بھ بیش از آنچھ کھ ھست

تبدیل می سازد.



5- ابر روح آفرینش

متعالِ بزرگ ابر روح کیھانیِ جھان بزرگ است. کیفیتھا و کمیتھای کیھان قطعاً بازتاب
الوھیتشان را در او می یابند؛ سرشت الوھیت او ترکیب موزائیک جمع عظمت تمامی سرشت

آفریده – آفریننده در سرتاسر جھانھای در حال تکامل است. و متعال ھمچنین یک الوھیت در حال
واقعیت یابی است و نمایانگر یک خواست خلاق است کھ یک مقصود در حال تکامل جھان را در

بر می گیرد.

ضمیرھای عقلانی و بالقوه شخصیِ متناھی از سومین منبع و مرکز بھ وجود می آیند و در متعال
بھ ترکیب متناھیِ الوھیتِ زمان – فضا دست می یابند. ھنگامی کھ مخلوق بھ خواست آفریننده

تسلیم می شود، شخصیت خود را منکوب یا تسلیم نمی سازد. تک تک شخصیتھای شرکت کننده در
واقعیت یافتن خدای متناھی از طریق این گونھ کنش کردن خویشتن ارادی خود را از دست

نمی دھند. در عوض، این شخصیتھا از طریق شرکت در این ماجرای بزرگ الوھیت بھ طور
تدریجی ارتقا می یابند؛ انسان از طریق این یگانگی با ربانیت ضمیر در حال تکامل خویش را تا

خود آستانۀ تعالیت بالا می برد، غنی می سازد، معنویت می بخشد، و یگانھ می کند.

روان در حال تکامل فناناپذیر انسان، آفرینش مشترک ذھن مادی و تنظیم کننده، بدین سان بھ
بھشت فراز می یابد و بھ دنبال آن، بعد از این کھ بھ سپاه نھایت فرا خوانده شد، از طریق یک

تکنیک تجربی کھ بھ فرازیابی پایان دھنده شھرت دارد بھ طریقی جدید با گسترۀ روحی –
جاذبۀ پسر جاودان پیوند می یابد. از این رو این پایان دھندگان برای شناخت تجربی بھ عنوان

شخصیتھای خدای متعال کاندیداھای قابل پذیرشی می شوند. و ھنگامی کھ این خردھای انسانی در
تکالیف آشکار ناشدۀ آیندۀ سپاه نھایت بھ ھفتمین مرحلۀ وجود روحی دست یافتند، این اذھان

دوگانھ سھ گانھ خواھند شد. این دو ذھن ھماھنگ شده، بشری و الھی، در پیوند با ذھن تجربیِ ایزد
متعال کھ در آن ھنگام واقعیت یافتھ است جلال خواھند یافت.

در آیندۀ جاودان، خدای متعال در ذھن معنویت یافتھ و روان فناناپذیر انسان فراز یابنده واقعیت
خواھد یافت — بھ گونھ ای خلاق تجلی خواھد یافت و بھ طور روحی ظاھر خواھد گشت —

حتی بدان گونھ کھ پدر جھانی بدین شکل در زندگی زمینیِ عیسی آشکار گردید.

انسان با متعال یگانھ نمی شود و ھویت شخصی خود را منکوب نمی سازد، اما پیامدھای جھانی
تجربۀ کلیۀ انسانھا یک بخش از تجربۀ الھی متعال را بدین گونھ شکل می دھند. ”کنش متعلق بھ

ما است، پیامدھا از آن خداوند ھستند.“

بھ تدریج کھ شخصیت در حال پیشروی از میان سطوح در حال فراز جھانھا عبور می کند،
دنبالھ ای از واقعیت تحقق یافتھ را پشت سر باقی می گذارد. چھ آنھا ذھن، روح، یا انرژی باشند،

آفرینشھای در حال رشد زمان و فضا از طریق پیشرفت شخصیت در قلمروھایشان تغییر و تبدیل



می شوند. ھنگامی کھ انسان عمل می کند، متعال واکنش نشان می دھد، و این کارکرد در بر گیرندۀ
واقعیت پیشرفت است.

گستره ھای بزرگ انرژی، ذھن، و روح ھرگز دارایی ھای دائم شخصیت در حال فراز نیستند؛
این کارکردھا برای ابد بخشی از تعالیت باقی می مانند. در تجربۀ انسانی، خرد بشری در تپشھای
موزون ارواح یاور ذھن ساکن است و در حیطۀ عرصھ ای کھ توسط قرار گرفتن در گسترۀ این

کارکرد ایجاد می شود بر تصمیمات آن تأثیر می گذارد. بھ دنبال مرگ انسانی، خویشتن بشری
برای ھمیشھ از گسترۀ یاور جدا می شود. در حالی کھ ھرگز بھ نظر نمی رسد این یاوران از یک
شخصیت بھ دیگری تجربھ را منتقل کنند، آنھا می توانند پیامدھای غیرشخصیِ تصمیم – کنش را

از طریق خدای ھفتگانھ بھ خدای متعال منتقل کنند، و آنھا چنین می کنند. (حداقل این در مورد
یاوران پرستش و خرد صدق می کند.)

و در رابطھ با گستره ھای روحی چنین است: انسان اینھا را در فراز خود در جھانھا بھ کار
می گیرد، اما او بھ عنوان بخشی از شخصیت جاودانش ھرگز مالک آنھا نمی شود. اما این

گستره ھای خدمت روحانی، چھ روح حقیقت باشد، یا روح القدس، و یا وجودھای روحی ابرجھان،
نسبت بھ ارزشھای در حال پدیداری در شخصیت در حال فراز، دریافت کننده و واکنشمند ھستند،

و این ارزشھا بھ گونھ ای وفادارانھ از طریق ھفتگانھ بھ متعال انتقال می یابند.

در حالی کھ این تأثیرات روحی ھمچون روح القدس و روح حقیقت خدمات جھان محلی ھستند،
ھدایت آنھا بھ طور کامل منحصر بھ محدودیتھای جغرافیاییِ یک آفرینش محلیِ مشخص نیست.

ھمینطور کھ انسان فراز یابنده بھ ورای سرحدات جھان محلی منشأ خود گذر می کند، بھ طور
کامل از خدمت روح حقیقت محروم نمی شود. روح حقیقت مداوماً بھ او آموزش می دھد و او را
از میان پیچ راھھای فلسفی کرات مادی و مورانشیایی ھدایت می کند، و در ھر بحرانِ فراز بھ

گونھ ای بی دریغ رھنورد بھشت را راھنمایی می کند و پیوستھ می گوید: ”راه این است.“ ھنگامی
کھ شما قلمروھای جھان محلی را ترک می کنید، از طریق کارکرد روح در حال پدیداریِ ایزد
متعال و از طریق تسھیلات بازتاب ابرجھان، ھنوز در فراز بھشتی تان از طریق روح تسکین

دھندۀ ھدایت کنندۀ پسران اعطایی بھشتی خداوند راھنمایی خواھید شد.

چگونھ این قلمروھای چندگانۀ خدمت کیھانی معانی، ارزشھا، و واقعیات تجربۀ تکاملی را در
متعال ثبت می کنند؟ ما کاملاً مطمئن نیستیم، اما باور داریم کھ این ثبت از طریق اشخاص

آفرینندگانِ متعالی کھ منشأ بھشتی دارند و اعطا کنندگانِ بلافصل این قلمروھای زمان و فضا
ھستند صورت می گیرد. انباشتھای ذھنی – تجربیِ ھفت روح یاور ذھن، در خدمتشان بھ سطح
فیزیکیِ خرد، بخشی از تجربۀ جھان محلیِ خادم الھی ھستند، و از طریق این روح آفرینشگر

احتمالاً در ذھن تعالیت ثبت می شوند. بھ ھمین ترتیب تجارب انسانی با روح حقیقت و روح القدس
احتمالاً از طریق تکنیکھای مشابھ در شخص تعالیت ثبت می شوند.

حتی تجربۀ انسان و تنظیم کننده باید در ربانیت خدای متعال پژواک یابد، زیرا ھمانطور کھ تنظیم
کنندگان تجربھ کسب می کنند، ھمانند متعال ھستند، و روان در حال تکامل انسان فانی از امکان



پیش موجود برای چنین تجربھ ای از درون متعال بھ وجود می آید.

تجارب چندگانۀ تمامی آفرینش بدین طریق بخشی از تکامل تعالیت می شوند. مخلوقات ھمینطور
کھ بھ سوی پدر فراز می یابند صرفاً کیفیتھا و کمیتھای متناھی را بھ کار می گیرند؛ پیامدھای
غیرشخصیِ چنین بھ کار گیری برای ابد بخشی از کیھان زنده، شخص متعال، باقی می ماند.

آنچھ کھ انسان خود بھ عنوان یک داراییِ شخصیت با خود می برد پیامدھای کاراکترِ تجربۀ
استفاده کردن از قلمروھای ذھنی و روحیِ جھان بزرگ در فراز بھشتیش می باشد. ھنگامی کھ

انسان تصمیم می گیرد، و ھنگامی کھ این تصمیم را در عمل بھ اوج می رساند، انسان تجربھ
می کند، و معانی و ارزشھای این تجربھ برای ابد بخشی از سرشت جاودان او در کلیۀ سطوح، از

متناھی تا نھایی، می باشند. سرشتِ از نظر کیھانی اخلاقی و بھ طور الھی معنوی نمایانگر
انباشت سرمایھ ایِ تصمیمات شخصیِ مخلوق ھستند کھ از طریق پرستش صادقانھ نورانی شده اند،

از طریق مھرورزیِ ھوشمندانھ جلال یافتھ اند، و در خدمت برادرانھ بھ اوج رسیده اند.

متعالِ در حال تکامل عدم توانایی مخلوقات متناھی در دستیابی بھ بیش از تماس محدود تجربی با
جھان جھانھا را سرانجام جبران خواھد نمود. مخلوقات می توانند بھ پدر بھشتی دست یابند، اما از

آنجا کھ اذھان تکاملی آنھا متناھی است، بھ راستی قادر نیستند پدر نامتناھی و مطلق را درک
کنند. اما از آنجا کھ تمامی تجربۀ مخلوق در متعال ثبت می شود و بخشی از او است، ھنگامی کھ

تمامی مخلوقات بھ سطح نھایی وجود متناھی دست می یابند، و بعد از این کھ مجموع توسعۀ جھان
دستیابی آنھا بھ خدای متعال را بھ عنوان یک وجود واقعیِ ربانی ممکن می سازد، آنگاه سرشتِ

واقعیت چنین تماسی، تماس با جمع تجربھ است. متناھیِ زمان در درونش ھستھ ھای ابدیت را دارا
می باشد؛ و بھ ما آموزش داده شده کھ ھنگامی کھ تمامیت تکامل نظاره گرِ مصرف کامل ظرفیت

برای رشد کیھانی گردید، تمامیت متناھی، فازھای ابسونایتِ دوران زندگانی جاودان را در
جستجوی پدر بھ عنوان غائی آغاز خواھد کرد.

6- جستجو برای متعال

ما در جستجوی متعال در جھانھا ھستیم، اما او را نمی یابیم. ”او در درون و در بیرون تمامی
چیزھا و موجوداتِ در حال حرکت و ساکن است. او در رازش غیرقابل شناخت است، و گرچھ

دور است، با این حال نزدیک است.“ قادر متعال ”شکلِ شکل نیافتھ، الگوی فعلاً آفریده نشده
است.“ متعال منزلگاه جھانی شما است، و ھنگامی کھ او را می یابید، ھمانند بازگشت بھ خانھ

خواھد بود. او والدۀ تجربی شما است، و حتی ھمچون در تجربۀ موجودات بشری، او در تجربۀ
پدرانھ و مادرانۀ الھی رشد کرده است. او شما را می شناسد زیرا ھمانند آفریده و نیز ھمانند

آفریننده است.

اگر شما بھراستی مشتاق یافتن خداوند ھستید، چاره ای ندارید جز این کھ در ذھنتان آگاھی از
متعال را در نظر بگیرید. ھمانطور کھ خداوند پدر الھی شما است، متعال نیز مادر الھی شما



است، و شما در سرتاسر زندگی تان بھ عنوان مخلوقات جھان در او پرورش می یابید. ”چقدر
متعال جھانی است — او در ھمھ سو ھست! چیزھای نامحدود آفرینش بھ حضور او برای زندگی

متکی ھستند، و ھیچیک جواب رد نمی گیرند.“

آنچھ کھ میکائیل برای نبادان است، متعال برای کیھان متناھی است؛ الوھیت او راه بزرگی است
کھ مھر پدر از طریق آن بھ سوی بیرون بھ تمامی آفرینش جاری می شود، و او راه بزرگی است
کھ مخلوقات متناھی از طریق او در جستجویشان برای پدر کھ عشق است بھ سوی درون عبور
می کنند. حتی تنظیم کنندگان فکر بھ او مربوط ھستند؛ آنھا در سرشتِ آغازین و ربانیت ھمانند

پدر ھستند، اما ھنگامی کھ کارکردھای زمان را در جھانھای فضا تجربھ می کنند، ھمانند متعال
می شوند.

کنشِ انتخاب مخلوق برای انجام دادن خواست آفریننده یک ارزش کیھانی است و یک معنی
جھانی دارد کھ توسط یک نیروی آشکار نشده اما ھمھ جا حاضرِ ھماھنگ کننده، احتمالاً کارکرد

کنش پیوستھ بسط یابندۀ ایزد متعال، فوراً مورد واکنش واقع می شود.

روان مورانشیاییِ یک انسان در حال تکامل بھ راستی فرزند کنش تنظیم کنندۀ پدر جھانی و
فرزند واکنش کیھانیِ ایزد متعال، مادر جھانی، می باشد. تأثیر مادر در سرتاسر دوران کودکیِ

جھان محلیِ روان در حال رشد، شخصیت بشری را تحت سلطھ قرار می دھد. تأثیر والدین ربانی
بعد از پیوند با تنظیم کننده و در طول دوران زندگانی ابرجھان بیشتر برابر می شود، اما ھنگامی

کھ مخلوقات زمان پیمایش جھان مرکزیِ ابدیت را آغاز می کنند، طبیعت پدر بھ طور فزاینده
تجلی می یابد، و بھ دنبال شناخت پدر جھانی و پذیرش بھ سپاه نھایت بھ اوج تجلی متناھی خود

دست می یابد.

در تجربۀ نیل بھ پایان دھنده و طی آن، کیفیتھای تجربیِ مادرانۀ فرد در حال فراز از طریق
تماس و پیوند با حضور روحیِ پسر جاودان و حضور ذھنی روح بیکران بھ اندازۀ فوق العاده

زیاد تحت تأثیر قرار می گیرد. سپس در سرتاسر قلمروھای فعالیت پایان دھنده در جھان بزرگ،
یک بیداری نوین از پتانسیل پنھان مادرانۀ متعال پدیدار می شود، یک درک نوین از معانی

تجربی، یک ترکیب جدید از ارزشھای تجربیِ سرتاسر دوران فراز. بھ نظر می رسد کھ این
شکوفایی فرد در دوران زندگانی جھانی پایان دھندگان مرحلۀ ششم ادامھ خواھد یافت تا این کھ

میراث مادرانۀ متعال بھ ھمگامیِ متناھی با میراث تنظیم کنندۀ پدر دست یابد. این دورۀ کنجکاوی
برانگیزِ کارکرد جھان بزرگ نمایانگر دوران مداوم زندگانیِ بزرگسالانۀ انسان فراز یابنده و

کامل شده می باشد.

بھ دنبال تکمیل مرحلۀ ششمِ وجود و ورود بھ مرحلۀ ھفتم و نھاییِ مرتبت روحی، احتمالاً اعصار
در حال پیشرویِ تجربۀ سرشار، خرد کامل، و درک ربانیت بھ دنبال می آید. در سرشت پایان
دھنده این با نیل تکمیل شدۀ تقلای ذھنی برای شکوفایی روح، تکمیل ھماھنگی سرشت انسان

فراز یابنده با سرشت تنظیم کنندۀ الھی در محدودۀ سرحدات امکانات متناھی احتمالاً برابر است.
چنین فرد والامرتبۀ جھان بدین ترتیب فرزند پایان دھندۀ جاودانِ پدر بھشتی و نیز فرزند جاودان



جھانی متعالِ مادر می شود، یک فرد جھان کھ شایستھ است پدر و مادر جھانھا ھر دو و
شخصیتھایی کھ در ھر فعالیت یا کاری کھ مربوط بھ ادارۀ متناھیِ چیزھا و موجودات آفریده

شده، آفریننده، یا در حال تکامل می باشد را نمایندگی کند.

تمامی انسانھایی کھ روانشان در حال تکامل است عملاً فرزندان تکاملیِ خدای پدر و خدای مادر،
ایزد متعال، می باشند. اما تا زمانی کھ انسان فانی نسبت بھ میراث الھیش روان - آگاه شود، این
اطمینان از خویشاوندی ربانی باید از طریق ایمان درک شود. تجربۀ بشریِ زندگی پیلۀ کیھانی

است کھ عطایای جھانیِ ایزد متعال و حضور پدر جھانی در جھان (کھ ھیچیک از آنھا شخصیت
نیستند) روان مورانشیاییِ زمان و سرشت بشری – الھیِ پایان دھنده را کھ از سرنوشت جھانی و

خدمت جاودان برخوردار است تکامل می بخشند.

انسانھا ھمگی اغلب فراموش می کنند کھ خداوند بزرگترین تجربھ در وجود بشری است. سایر
تجربھ ھا در سرشت و محتوایشان محدود ھستند، اما تجربھ کردن خداوند ھیچ حدی ندارد، بھ جز

آن تجاربی کھ از ظرفیت درک مخلوق برخوردارند، و ھمین تجربھ خود بسط دھندۀ ظرفیت
است. ھنگامی کھ انسانھا خداوند را جستجو می کنند، آنھا در جستجوی ھمھ چیز ھستند. ھنگامی

کھ آنھا خداوند را پیدا می کنند، ھمھ چیز را پیدا کرده اند. جستجو برای خداوند اعطای نامحدود
عشق است کھ توام با اکتشافات حیرت آورِ جدید و عشق بیشتر است کھ اعطا می شود.

تمامی عشق راستین از خداوند است، و انسان ھمینطور کھ خود این عشق را بھ ھمنوعانش عطا
می کند مھر الھی را دریافت می دارد. عشق پویا است. آن ھرگز نمی تواند تسخیر شود؛ عشق

زنده، آزاد، شعف انگیز، و ھمیشھ احساس برانگیز است. انسان ھرگز نمی تواند مھر پدر را بگیرد
و آن را در درون قلبش محبوس سازد. مھر پدر تنھا وقتی می تواند برای انسان فانی واقعی گردد

کھ از میان شخصیت آن انسان عبور کند، وقتی کھ او بھ نوبۀ خود این عشق را بھ ھمنوعانش
عطا می دارد. مدار بزرگ عشق از پدر، از طریق پسران بھ برادران، و لذا بھ متعال است. عشق

پدر از طریق کارکرد تنظیم کنندۀ سکنی گزین در شخصیت انسانی پدیدار می شود. چنین فرزند
خداشناسی این عشق را بھ برادران جھانی خود آشکار می سازد، و این عطوفت برادرانھ جوھر

عشق متعال است.

ھیچ راھی برای دستیابی بھ متعال وجود ندارد بھ جز از طریق تجربھ، و در ادوار کنونیِ آفرینش
فقط سھ راه دستیابی بھ تعالیت برای مخلوق وجود دارد:

1- شھروندان بھشت از طریق ھاونا از جزیرۀ جاودان فرود می آیند. آنھا در آنجا از طریق
مشاھدۀ تفاوت واقعیت بھشت – ھاونا و از طریق کشف آزمایشیِ فعالیتھای چندگانۀ

شخصیتھای متعال آفریننده، کھ از ارواح استاد تا پسران آفریننده دامنھ دارند ظرفیت درک
تعالیت را کسب می کنند.

2- فراز یابندگان زمان – فضا کھ از جھانھای تکاملیِ آفرینندگان متعال بالا می آیند در
پیمایش ھاونا بھ عنوان یک مرحلۀ مقدماتی برای قدردانیِ فزاینده از وحدت تثلیث بھشت بھ



متعال برخورد نزدیک انجام می دھند.

3- بومیان ھاونا از طریق تماس با رھنوردان فرود یابنده از بھشت و رھنوردان فراز یابنده
از ھفت ابرجھان یک درک از متعال را بھ دست می آورند. بومیان ھاونا ذاتاً در موقعیتی

ھستند کھ دیدگاھھای اساساً متفاوت شھروندان جزیرۀ جاودان و شھروندان جھانھای تکاملی
را ھماھنگ سازند.

برای مخلوقات تکاملی ھفت راه بزرگ دستیابی بھ پدر جھانی وجود دارد، و ھر یک از این
فرازھای بھشت از میان ربانیتِ یکی از ھفت روح استاد عبور می کند؛ و بھ دنبال خدمت مخلوق
در ابرجھانی کھ منعکس کنندۀ سرشت آن روح استاد است از طریق گسترش دریافت تجربھ ھر

یک از این دستیابی ھا میسر می شود. جمع کل این ھفت تجربھ در بر گیرندۀ سرحدات شناختھ شدۀ
کنونیِ آگاھی یک مخلوق از حقیقت و واقعیت خدای متعال می باشد.

فقط محدودیتھای خود انسان نیست کھ مانع یافتن خدای متناھی توسط انسان می شود؛ بلکھ ناکامل
بودن جھان نیز ھست؛ حتی ناکامل بودن تمامی مخلوقات — گذشتھ، حال، و آینده — متعال را

غیرقابل دسترسی می سازد. خدای پدر می تواند توسط ھر فردی کھ بھ سطح الھیِ خداگونگی دست
یافتھ است یافت شود، اما خدای متعال تا آن زمان بسیار دور آینده کھ کلیۀ مخلوقات از طریق
نیل جھانی بھ کمال، بھ طور ھمزمان او را خواھند یافت ھرگز شخصاً توسط ھر یک مخلوق

کشف نخواھد شد.

بھ رغم این واقعیت کھ شما در این عصر جھان بدان گونھ کھ پدر، پسر، و روح را می توانید
بیابید و خواھید یافت، نمی توانید شخصاً او را بیابید، با این حال، فراز بھشت و دوران زندگانی

متعاقب جھانی در ضمیر شما شناخت از حضور جھانی و کنش کیھانیِ خدای تمامی تجربھ را بھ
تدریج ایجاد خواھد کرد. میوه ھای روح، جوھر متعال بدان گونھ کھ او در تجربۀ بشری قابل

درک است، می باشند.

نیل انسان بھ متعال در روزگار آینده بھ دنبال یگانگیِ او با روحِ الوھیت بھشت حاصل می شود.
در رابطھ با مردم یورنشیا این روح، حضور تنظیم کنندۀ پدر جھانی می باشد؛ و گرچھ ناصح

اسرارآمیز از پدر و ھمانند پدر است، ما شک داریم کھ حتی چنین ھدیۀ الھی بتواند بھ کار
غیرممکنِ آشکار ساختن سرشتِ خدای بیکران بھ یک مخلوق متناھی دست یابد. ما گمان می کنیم

کھ آنچھ کھ تنظیم کنندگان بھ پایان دھندگان مرحلۀ ھفتم آینده آشکار خواھند ساخت، ربانیت و
سرشت خدای متعال خواھد بود. و این آشکارسازی برای یک مخلوق متناھی چیزی خواھد بود

کھ آشکارسازیِ بیکران برای یک موجود مطلق می باشد.

متعال بیکران نیست، اما احتمالاً او تمامی بیکرانی را کھ یک مخلوق متناھی پیوستھ بتواند بھ
راستی درک کند در بر می گیرد. بیش از متعال فھمیدن، بیش از متناھی بودن است!



تمامی آفرینشھای تجربی در درکشان از سرنوشت بھ ھم وابستگی متقابل دارند. فقط واقعیت
وجودگرایانھ خود شامل و خود موجود است. ھاونا و ھفت ابرجھان برای دستیابی بھ حداکثر نیل

متناھی بھ یکدیگر نیاز دارند؛ بھ ھمین منوال آنھا در آینده برای فراتر رفتن از متناھی بھ
جھانھای آیندۀ فضای بیرونی متکی خواھند بود.

یک فراز یابندۀ بشری می تواند پدر را بیابد؛ صرف نظر از وضعیت تجربھ در کل جھان، خداوند
وجودگرایانھ و از این رو واقعی است. اما ھیچ فراز یابندۀ واحدی ھرگز متعال را نخواھد یافت تا

این کھ تمامی فرازگرایان بھ آن حداکثر بلوغ جھان کھ آنھا را برای شرکت در این اکتشاف بھ
طور ھمزمان واجد شرایط می کند دست یابند.

پدر از ھیچکس جانبداری نمی کند؛ او با ھر یک از فرزندان فراز یابندۀ خویش بھ صورت افراد
کیھانی رفتار می کند. بھ ھمین منوال متعال نیز از ھیچ شخصی جانبداری نمی کند؛ او با فرزندان

تجربی خویش بھ صورت یک جمع واحد کیھانی رفتار می کند.

انسان می تواند پدر را در قلبش کشف کند، اما باید در قلب تمامی انسانھای دیگر بھ جستجوی
متعال بپردازد؛ و ھنگامی کھ تمامی مخلوقات مھر متعال را بھ طور کامل آشکار ساختند، آنگاه
او برای تمامی مخلوقات یک واقعیت جھان خواھد شد. و این درست یک طرز دیگر گفتن این

حرف است کھ جھانھا در نور و حیات استقرار خواھند یافت.

دستیابی بھ خود شکوفایی کمال یافتھ توسط تمامی شخصیتھا بھ علاوۀ نیل بھ توازن کامل شده در
سرتاسر جھانھا با نیل بھ متعال برابر است و گواه رھایی تمامی واقعیت متناھی از محدودیتھای
وجود ناکامل است. این مصرف کاملِ تمامی پتانسیلھای متناھی، نیل تکمیل شدۀ متعال را بھ بار

می آورد و ممکن است از جھات دیگر بھ صورت واقعیت یافتنِ کامل شدۀ تکاملیِ خود ایزد متعال
تعریف شود.

انسانھا آنطور کھ یک زمین لرزه در درون صخره ھا شکافھای عمیق ایجاد می کند متعال را بھ
طور ناگھانی و تماشایی نمی یابند، اما ھمانطور کھ یک رودخانھ خاک زیرش را بھ آرامی دچار

ساییدگی می کند او را بھ کندی و صبورانھ می یابند.

ھنگامی کھ شما پدر را پیدا می کنید، علت بزرگ فراز معنوی خود را در جھانھا خواھید یافت؛
ھنگامی کھ متعال را پیدا می کنید، نتیجۀ بزرگ دوران پیشرفت بھشتی خود را کشف خواھید کرد.

اما ھیچ انسان خداشناسی ھرگز نمی تواند در سفرش در کیھان تنھا باشد، زیرا او می داند کھ پدر
در ھر مرحلۀ راه در کنار او گام برمی دارد، ضمن این کھ ھمان راھی را کھ می پیماید حضور

متعال است.

7- آیندۀ متعال



تحقق کامل شدۀ تمامی پتانسیلھای متناھی با تکمیل تحقق تمامی تجربۀ تکاملی برابر است. این
نشانگر پدیداری نھاییِ متعال بھ عنوان یک حضور توانمند الوھیت در جھانھا می باشد. ما باور
داریم کھ متعال در این مرحلھ از پدیداری ھمانطور بھ طور مجزا شخصی خواھد بود کھ پسر

جاودان می باشد، بھ ھمان اندازه بھ طور عینی قدرت می یابد کھ جزیرۀ بھشت می باشد، بھ ھمان
اندازه بھ طور کامل یگانھ است کھ عامل مشترک می باشد، و تمامی این در حیطۀ محدودیتھای

امکانات متناھیِ تعالیت در اوج عصر کنونی جھان صورت می یابد.

در حالی کھ این یک مفھوم تماماً صحیح از آیندۀ متعال است، ما توجھ شما را بھ برخی مشکلات
کھ ذاتی این مفھوم ھستند جلب می کنیم:

1- سرپرستان کاملِ متعال در ھر مرحلھ پیش از تکامل تکمیل شدۀ او بھ سختیمی توانند
الوھیت یابند، و با این وجود ھمین سرپرستان در رابطھ با جھانھایی کھ در نور و حیات

استقرار یافتھ اند حتی اکنون بھ گونھ ای محدود حاکمیت تعالیت را اعمال می کنند.

2- متعال بھ سختی می تواند در غائیِ تثلیث عمل کند، تا این کھ بھ واقعیتِ کاملِ مرتبت
جھان دست یابد، و با این وجود غائیِ تثلیث حتی اکنون یک واقعیت ناکامل است، و شما از

وجود قائم مقامان ناکامل غائی اطلاع یافتھ اید.

3- متعال برای مخلوقات جھان کاملاً واقعی نیست، اما دلایل بسیاری برای این استنتاج
وجود دارد کھ او برای الوھیت ھفتگانھ کھ از پدر جھانی در بھشت تا پسران آفریننده و

ارواح آفرینشگر جھانھای محلی امتداد می یابد کاملاً واقعی است.

ممکن است اینطور باشد کھ در سرحدات فوقانی متناھی، جایی کھ زمان بھ فراسوی زمان ملحق
می شود، گونھ ای ابھام و آمیختگیِ ترتیب وجود داشتھ باشد. ممکن است اینطور باشد کھ متعال

قادر باشد حضور خود را در جھان بھ سوی این سطوح ابرزمان پیش بینی کند و سپس تکامل آینده
را از طریق منعکس ساختن این پیش بینیِ آینده بھ روی سطوح آفریده شده بھ عنوان حلولِ ناکاملِ
پیش بینی شده تا یک درجۀ محدود پیش نگری کند. چنین پدیده ای ممکن است ھر جا کھ متناھی با

ابرمتناھی تماس برقرار می کند مشاھده شود، ھمچون در تجارب موجودات بشری کھ توسط
تنظیم کنندگان فکر مورد سکنی واقع شده اند. آنھا پیش بینیھای واقعیِ دستیابیھای آیندۀ انسان در

جھان در سرتاسر تمامی ابدیت ھستند.

ھنگامی کھ فراز یابندگان انسانی بھ سپاه پایان دھندگان بھشت پذیرفتھ می شوند، در پیشگاه تثلیث
بھشت سوگند می خورند، و در انجام این سوگند وفاداری، بدین طریق با خدای متعال کھ مطابق
فھم تمامی شخصیتھای آفریده شدۀ متناھی ھمان تثلیث است پیمان جاودان می بندند. متعاقباً، بھ
تدریج کھ گروھھای پایان دھنده در سرتاسر جھانھای در حال تکامل عمل می کنند، تا روزگاران

پررویدادِ استقرار جھانھای محلی در نور و حیات، فقط بھ فرامینی کھ منشأ بھشتی دارند پاسخگو
ھستند. بھ تدریج کھ سازمانھای جدیدِ دولتیِ این آفرینشھای کامل شده شروع می کنند منعکس کنندۀ

حاکمیت در حال پدیداریِ متعال باشند، ما مشاھده می کنیم کھ در آن ھنگام گروھھای دور افتادۀ



پایان دھنده صلاحیت قضاییِ چنین دولتھای جدید را تصدیق می کنند. بھ نظر می رسد کھ خدای
متعال بھ عنوان متحد کنندۀ سپاه تکاملیِ نھایت در حال تکامل است، اما بسیار محتمل است کھ
سرنوشت جاودان این ھفت سپاه توسط متعال بھ عنوان عضوی از تثلیث غائی رھبری شود.

ایزد متعال در بر گیرندۀ سھ امکان ابرمتناھی برای تجلی جھانی است:

1- تشریک مساعی ابسونایت در نخستین تثلیث تجربی.

2- رابطۀ مطلق مشترک در دومین تثلیث تجربی.

3- شرکت بیکرانِ مشترک در تثلیث تثلیثھا، اما ما ھیچ برداشت قانع کننده ای در رابطھ با
این کھ بھ راستی این بھ چھ معنی است نداریم.

این یکی از فرضیھ ھای عموماً پذیرفتھ شدۀ آیندۀ متعال است، اما ھمچنین گمان پردازیھای بسیاری
پیرامون روابط او با جھان بزرگ کنونی بھ دنبال دستیابی آن بھ مرتبت نور و حیات وجود دارد.

ھدف کنونی ابرجھانھا این است کھ بدان گونھ کھ ھستند و در محدودۀ پتانسیلھای آنھا، کامل شوند،
حتی بدان گونھ کھ ھاونا کامل است. این کامل شدن بھ کمال فیزیکی و معنوی مربوط می شود،

حتی بھ توسعۀ اداری، دولتی، و برادرانھ. باور می رود کھ در اعصار آینده، امکانات عدم توازن،
ناسازگاری، و عدم انطباق در ابرجھانھا سرانجام از میان برود. گستره ھای انرژی در توازن

کامل و تحت سیطرۀ کامل ذھن قرار خواھند گرفت، در حالی کھ روح، در شرایط وجود
شخصیت، بھ استیلا بر ذھن دست خواھد یافت.

حدس زده می شود کھ در این زمان بسیار دور، شخص روحیِ متعال و نیروی کسب شدۀ قادر بھ
توسعۀ ھماھنگ دست یابند، و این کھ ھر دو، بدان گونھ کھ در ذھن متعال و توسط آن یگانھ

شده اند، بھ صورت ایزد متعال واقعیت یابند، یک واقعیت کامل شده در جھانھا — واقعیتی کھ
توسط تمامی مخلوقات ھوشمند قابل مشاھده خواھد بود، توسط تمامی انرژیھای آفریده شده مورد

واکنش واقع خواھد شد، در تمامی وجودھای روحی ھماھنگ خواھد شد، و توسط تمامی
شخصیتھای جھان تجربھ خواھد شد.

این مفھوم بھ معنی حاکمیت واقعیِ متعال در جھان بزرگ می باشد. در مجموع محتمل است کھ
سرپرستان کنونی تثلیث بھ صورت قائم مقامان او ادامھ دھند، اما ما باور داریم کھ مرزبندیھای
کنونی میان ھفت ابرجھان بھ تدریج ناپدید خواھد شد، و این کھ تمامی جھان بزرگ بھ صورت

یک تمامیت کامل شده عمل خواھد کرد.

ممکن است کھ در آن ھنگام متعال شخصاً در یوورسا، ستاد مرکزی ارُوانتان، ساکن شود، و از
ً آنجا ادارۀ آفرینشھای زمان را رھبری کند، اما واقعاً این فقط یک حدس است. با این حال قطعا

شخصیت ایزد متعال بھ طور یقین در یک جایگاه مشخص قابل تماس خواھد بود، گر چھ حضور



ھمزمان وجود الوھیت او احتمالاً بھ رسوخ در جھان جھانھا ادامھ خواھد داد. این کھ رابطۀ
شھروندان ابرجھان آن عصر با متعال چھ خواھد بود، ما نمی دانیم، اما ممکن است چیزی ھمانند

رابطۀ کنونی میان بومیان ھاونا و تثلیث بھشت باشد.

جھانِ بزرگِ کامل شدۀ آن روزگاران آینده از آنچھ کھ در حال حاضر است بھ اندازۀ بسیار زیاد
متفاوت خواھد بود. ماجراھای شعف انگیزِ سازماندھیِ کھکشانھای فضا، کاشتن حیات در کرات
بی ثبات زمان، و تکامل توازن از میان ھرج و مرج، زیبایی از میان پتانسیلھا، حقیقت از میان
معانی، و نیکی از میان ارزشھا سپری خواھند شد. جھانھای زمان بھ تحقق سرنوشت متناھی

دست یافتھ اند! و شاید برای مدتی استراحت باشد، آسودگی از تقلاھای طولانی مدت برای دستیابی
بھ کمال تکاملی. اما نھ برای مدتی طولانی! قطعاً، بھ طور یقین، و بھ طور بی امان معمای

الوھیتِ در حال پدیداریِ خدای غائی این شھروندان کامل شدۀ جھانھای تثبیت شده را بھ چالش
خواھد گرفت، درست ھمانطور کھ نیاکان در حال تقلای تکاملی آنھا روزگاری بھ واسطۀ جستجو

برای خدای متعال بھ چالش کشیده شدند. پردۀ سرنوشت کیھانی عقب کشیده خواھد شد تا شکوه
فرازگرایانۀ جستجوی مجذوب کنندۀ ابسونایت برای دستیابی بھ پدر جھانی در آن سطوح نوین و

بالاتر در غایت تجربۀ مخلوق آشکار گردد.

]ضمانت شده توسط یک پیام آور توانمند کھ موقتاً در یورنشیا اقامت دارد.[



نسخۀ پیشنویس

مقالۀ 118
متعال و غائی – زمان و فضا

در رابطھ با چندین سرشت الوھیت می توان گفت:

1- پدر خویشتنِ خود - موجود است.

2- پسر خویشتنِ ھم - زیست است.

3- روح خویشتنِ توام - موجود است.

4- متعال خویشتنِ تکاملی - تجربی است.

5- ھفتگانھ ربانیتِ خود - توزیع کننده است.

6- غائی خویشتنِ فرازگرا - تجربی است.

7- مطلق خویشتنِ وجودگرا - تجربی است.

در حالی کھ خدای ھفتگانھ برای کمال تکاملیِ متعال ضروری است، متعال نیز برای پدیداری
نھاییِ غائی ضروری است. و حضور دوگانۀ متعال و غائی در بر گیرندۀ ارتباط بنیادینِ الوھیت

زیرمطلق و مشتق شده می باشد، زیرا آنھا با اتکای متقابل در دستیابی بھ سرنوشت مکمل ھم
ھستند. آنھا با ھم در بر گیرندۀ پلی تجربی ھستند کھ سرآغازھا و فرجامھای تمامی رشد خلاق در

جھان بنیادین را بھ ھم وصل می کند.

رشد خلاق، پایان ناپذیر اما ھمواره خشنود کننده و بی پایان در گستره است، اما ھمیشھ توسط آن
لحظات خشنود کنندۀ شخصیت کھ حاوی نیل بھ ھدف گذرا ھستند نشان می شود کھ بھ عنوان پیش
درآمدھای حرکت بھ سوی ماجراھای جدید در رشد کیھانی، اکتشاف جھان، و نیل بھ الوھیت بھ

گونھ ای بسیار مؤثر عمل می کنند.

در حالی کھ قلمرو ریاضیات با محدودیتھای کیفی احاطھ شده است، قطعاً برای ذھن متناھی یک
مبنای نظری در رابطھ با ژرف اندیشی پیرامون بیکرانی فراھم می کند. ھیچ محدودیت کمّی برای



اعداد وجود ندارد، حتی در ادراک ذھن متناھی. صرف نظر از این کھ عدد مورد تصور چقدر
بزرگ باشد، ھمیشھ می توانید اضافھ کردن یک شمارۀ بیشتر بھ آن را در نظر بگیرید. و ھمچنین

می توانید درک کنید کھ این از بی نھایت کوچکتر است، زیرا صرف نظر از این کھ چند بار این
افزودن بھ شماره را تکرار کنید، ھمیشھ ھنوز یکی بیشتر می توان بھ آن اضافھ نمود.

در ھمان حال، سری بینھایت در ھر نقطۀ مشخص می تواند جمع زده شود، و این جمع (بھ طور
صحیح تر، یک زیرجمع) تمامیتِ شیرین بودنِ نیل بھ ھدف را برای یک شخص مشخص در یک

زمان و مرتبت مشخص فراھم می دارد. اما دیر یا زود، ھمین شخص شروع می کند کھ مشتاق
اھداف جدید و بزرگتر شود و آرزوی آنھا را داشتھ باشد، و چنین ماجراھایی در رشد در تمامیت

زمان و ادوار ابدیت برای ھمیشھ قریب الوقوع خواھند بود.

ھر عصر پیاپی جھان پیش دورۀ عصر متعاقب رشد کیھانی است، و ھر دورۀ جھان سرنوشت
بلافصل برای تمامی مراحل پیشین را فراھم می سازد. ھاونا، بھ واسطۀ خود، یک آفرینش کامل

اما محدود بھ کمال می باشد؛ کمال ھاونا، کھ بھ سوی ابرجھانھای تکاملی بسط می یابد، نھ فقط
سرنوشت کیھانی را پیدا می کند بلکھ ھمچنین رھایی از محدودیتھای وجود پیش تکاملی را.

1- زمان و ابدیت

برای آشناییِ کیھانیِ انسان مفید است کھ وی بھ درکی تماماً ممکن از رابطۀ الوھیت با کیھان
دست یابد. در حالی کھ طبیعتِ الوھیتِ مطلق جاودان است، خدایان بھ صورت یک تجربھ در

ابدیت بھ زمان مربوط ھستند. در جھانھای تکاملی، ابدیت پایداری موقت است — پایداری
کنونی.

شخصیت مخلوق انسانی می تواند از طریق تعیین ھویت خویشتن با روح سکنی گزین بھ وسیلۀ
تکنیکِ گزینشِ انجام خواست پدر جاودانھ شود. چنین وقف خواست بھ منزلۀ تحقق ھدفِ ابدیت -

واقعیت است. این بدین معنی است کھ مقصود مخلوق در رابطھ با تسلسل لحظات پایدار شده
است. بھ عبارت دیگر، تسلسل لحظات در مقصود مخلوق گواه ھیچ تغییری نخواھد بود. یک
میلیون یا یک میلیارد لحظھ ھیچ فرقی نمی کند. عدد در رابطھ با مقصود مخلوق دیگر معنی

ندارد. از این رو انتخاب مخلوق بھ علاوۀ انتخاب خداوند بھ واقعیات جاودان پیوند پایان ناپذیر
روح خداوند و طبیعت انسان در خدمت ابدیِ فرزندان خداوند و پدر بھشتی آنھا منجر می شود.

در ھر خرد مشخص میان درایت و واحد آگاھی از زمان یک رابطۀ مستقیم وجود دارد. واحد
زمان ممکن است یک روز، یک سال، یا یک دورۀ طولانی تر باشد، اما آن بھ گونھ ای اجتناب

ناپذیر معیاری است کھ بھ واسطۀ آن خویشتنِ آگاه شرایط زندگی را مورد سنجش قرار می دھد، و
خرد اندیشمند بھ واسطۀ آن، واقعیات وجود موقت را اندازه گیری و ارزیابی می کند.



تجربھ، خرد، و داوری، ملازمھای طولانی کردنِ واحد زمان در تجربۀ انسانی ھستند. ھمانطور
کھ ذھن بشری بھ گذشتھ سیر می کند تا چیزی را مورد ارزیابی قرار دھد، بھ تجربۀ گذشتھ با
ھدف تعمیم آن بھ یک وضعیت کنونی می نگرد. ھمینطور کھ ذھن بھ سوی آینده سیر می کند،

تلاش می کند کھ اھمیت آیندۀ عمل محتمل را ارزیابی کند. و ارادۀ انسانی پس از احتساب تجربھ و
خرد، ھر دو، داوری و تصمیم را در زمان حال بھ کار می گیرد، و طرح عمل کھ بدین گونھ از

گذشتھ ناشی می شود، در آینده پا بھ عرصۀ وجود می گذارد.

در بلوغ فرد در حال تکامل، گذشتھ و آینده نزد ھم آورده می شوند تا معنی راستینِ زمان حال را
روشن سازند. ھمینطور کھ فرد خرد کسب می کند، برای تجربھ بیشتر و بیشتر بھ گذشتھ رجوع
می کند، ضمن این کھ پیش بینیھای خردمندانۀ آن در صدد بر می آیند بھ آیندۀ ناشناختھ عمیق تر و
عمیق تر رخنھ کنند. و ھمینطور کھ فرد اندیشمند این دستیابی را ھر چھ بیشتر بھ سوی گذشتھ و

آینده ھر دو گسترش می دھد، داوری نیز کمتر و کمتر بھ زمان حالِ گذرا متکی می شود. تصمیم و
کنش بدین طریق شروع بھ گریز از قید و بندھای زمان حالِ در حال حرکت می کند، ضمن این کھ

شروع می کند جنبھ ھای مھم گذشتھ - آینده را بھ چالش بکشد.

شکیبایی توسط آن انسانھایی بھ کار گرفتھ می شود کھ واحدھای زمانشان کوتاه ھستند؛ بلوغ
راستین بھ وسیلۀ یک بردباری کھ ناشی از فھم واقعی است از شکیبایی فراتر می رود.

خردمند شدن، شدیدتر در زمان حال زندگی کردن است، و در ھمان حال گریختن از محدودیتھای
زمان حال است. طرحھای خردمندانھ کھ روی تجربۀ گذشتھ بنیاد نھاده شده اند، بھ گونھ ای در

زمان حال بھ وجود می آیند کھ ارزشھای آینده را تقویت کنند.

واحدِ زمانِ بی خردی معنی - ارزش را در لحظۀ حال متمرکز می کند، بھ گونھ ای کھ حال را از
رابطۀ راستینش نھ با حال، بلکھ گذشتھ - آینده جدا سازد. واحد زمانِ خردمندی چنان تناسب بندی

شده کھ رابطۀ ھماھنگِ گذشتھ - حال - آینده را کھ فرد شروع بھ آگاھیِ درون بینانھ از تمامیت
رخدادھا می کند آشکار سازد. او شروع می کند بھ دورنمای زمان از دیدگاهِ پانورامیکِ افقھای
گسترده بنگرد، شاید شروع می کند استمرار جاودانِ بدون آغاز و بی پایان، کھ اجزایش زمان

نامیده می شوند را محتمل شمرد.

در سطوح بیکران و مطلق لحظۀ حال در بر گیرندۀ تمامی گذشتھ و نیز تمامی آینده است. من
ھستم ھمچنین نشانگر من بودم و من خواھم بود است. و این نشانگر بھترین برداشت ما از ابدیت

و جاودانگی است.

در سطح مطلق و جاودان، واقعیت بالقوه درست بھ اندازۀ واقعیت بالفعل پرمعنی است. فقط در
سطح متناھی و برای مخلوقات محدود در زمان بھ نظر می رسد چنین تفاوت عظیمی وجود داشتھ

باشد. برای خداوند، بھ عنوان مطلق، یک انسان فراز یابنده کھ تصمیم ابدی را گرفتھ است، از
پیش یک پایان دھندۀ بھشت است. اما پدر جھانی بدین ترتیب، از طریق تنظیم کنندۀ فکریِ
سکنی گزین، در آگاھی محدود نیست، اما ھمچنین می تواند از ھر تقلای گذرای مربوط بھ



مشکلات فراز مخلوق از سطوح حیوان گونگی تا خداگونگیِ وجود آگاھی یابد و در آن شرکت
کند.

2- حضور ھمھ جانبھ و حضور ھمزمان در ھمھ جا

ھمھ جا حضوریِ ھمزمانِ الوھیت نباید با غائیتِ حضور ھمھ جانبۀ الھی اشتباه گرفتھ شود.
خواست پدر جھانی این است کھ متعال، غائی، و مطلق ھمھ جا حضوریِ ھمزمانِ او را در زمان

و فضا و حضور ھمۀ جانبۀ فراتر از زمان و فضا رفتۀ او را با حضور مطلق و جھانیِ بدون
زمان و بدون فضای او جبران کنند، ھماھنگ کنند، و یگانھ سازند. و شما باید بھ خاطر داشتھ

باشید کھ در حالی کھ ھمھ جا حضوری الوھیت ممکن است اغلب اوقات بھ فضا مربوط گردد، آن
لزوماً مشروط بھ زمان نیست.

شما بھ عنوان فراز یابندگان انسانی و مورانشیایی از طریق کارکرد خدای ھفتگانھ بھ طور
تدریجی خداوند را تشخیص خواھید داد. شما از طریق ھاوُنا خدای متعال را کشف می کنید. شما

در بھشت او را بھ عنوان یک شخص می یابید، و سپس بھ عنوان پایان دھندگان فوراً تلاش
خواھید کرد او را بھ عنوان غائی بشناسید. بعد از رسیدن بھ مرتبت پایان دھنده، بھ نظر می رسد
فقط یک مسیر پیمایش بعد از دستیابی بھ غائی وجود داشتھ باشد، و آن آغاز نمودنِ جستجو برای

مطلق است. ھیچ پایان دھنده ای بھ واسطۀ عدم اطمینان در دستیابی بھ مطلق الوھیت پریشان
نمی شود، زیرا در پایانِ فرازیابیھای متعال و غائی او با خدای پدر روبرو شده است. این پایان

دھندگان بدون شک باور خواھند داشت کھ حتی اگر در یافتن خدای مطلق موفق شوند، فقط ھمان
خدا را کشف خواھند کرد، یعنی پدر بھشتی کھ خود را در سطوح تقریباً بیکران و جھانی آشکار

می سازد. بدون شک دستیابی خداوند در مطلق، نیای آغازینِ جھانھا و نیز پدر نھاییِ شخصیتھا را
آشکار می سازد.

ممکن است خدای متعال یک نمایش حضور ھمھ جانبۀ الوھیت در زمان و فضا نباشد، اما او
عملاً یک تجلی ھمھ جا حضوریِ ھمزمانِ الھی است. بین حضور روحیِ آفریدگار و تجلیھای

مادی آفرینش یک قلمرو عظیم از ھمھ جا حاضر شدن — پدیداریِ الوھیت تکاملی در جھان
— وجود دارد.

اگر خدای متعال کنترل مستقیمِ جھانھای زمان و فضا را زمانی بھ عھده گیرد، ما اطمینان داریم
کھ چنین دولت الوھیتی تحت کنترل فراگیر غائی عمل خواھد نمود. در چنین رخدادی خدای غائی

شروع خواھد کرد بھ جھانھای زمان بھ صورت قادر تعالی گرا (قادر مطلق) جلوه گر شود و
کنترل فراگیر ابرزمان و فضای فراتر رفتھ را در رابطھ با کارکردھای اداریِ قادر متعال اعمال

کند.

ذھن انسانی ممکن است حتی مثل ما این را بپرسد: اگر تکامل خدای متعال بھ سوی اتوریتۀ
اداری در جھان بزرگ با تجلیھای افزایش یافتۀ خدای غائی ھمراه است، آیا پدیداریِ مشابھِ خدای



غائی در جھانھای فرضیِ فضای بیرونی با آشکارسازیھای مشابھ و افزایش یافتۀ خدای مطلق
ھمراه خواھد بود؟ اما ما بھ راستی نمی دانیم.

3- روابط زمان – فضا

الوھیت فقط از طریق ھمھ جا حضوریِ ھمزمان می تواند تجلیھای زمان – فضا را با برداشت
متناھی یگانھ سازد، زیرا زمان یک تسلسلِ لحظھ ھا است، در حالی کھ فضا سیستمی از نقاط

مربوط بھ ھم است. شما در نھایت زمان را از طریق تجزیھ و تحلیل و فضا را از طریق سنتز
مشاھده می کنید. شما این دو پنداشت نامشابھ را از طریق یکپارچھ ساختنِ درون بینیِ شخصیت

ھماھنگ می سازید و بھ ھم مربوط می کنید. در میان تمامی دنیای حیوانی فقط انسان از این قابلیت
ادراک زمان – فضا برخوردار است. برای یک حیوان حرکت دارای یک معنی است، اما حرکت

فقط برای یک مخلوقِ دارای مرتبتِ شخصیت ارزش بھ نمایش می گذارد.

چیزھا مشروط بھ زمان ھستند، اما حقیقت فاقد زمان است. ھر چھ شما حقیقت بیشتری را بدانید،
حقیقت بیشتری ھستید، میزان بیشتری از گذشتھ را می توانید بفھمید و قدر بیشتری از آینده را

می توانید درک کنید.

حقیقت آسیب ناپذیر است — از تمامی فراز و نشیبھای گذرا برای ابد مستثنی است، گر چھ
ھیچگاه مرده و رسمی نیست، ھمیشھ زنده و انعطاف پذیر است — بھ گونھ ای تابناک زنده. اما

ھنگامی کھ حقیقت با واقعیت مرتبط می گردد، آنگاه زمان و فضا ھر دو معانی آن را تعدیل
می سازند و ارزشھای آن را بھ ھم مربوط می کنند. چنین واقعیاتی کھ حاوی حقیقت تلفیق شده با

واقعیت ھستند بھ مفاھیم تبدیل می شوند و متناسب با آن بھ قلمرو واقعیات نسبی کیھانی سپرده
می شوند.

مرتبط ساختن حقیقت مطلق و جاودانِ آفریننده با تجربۀ واقعیِ مخلوقِ متناھی و موقت بھ ارزش
نوین و در حال پدیداری متعال منجر می شود. مفھوم متعال برای ھماھنگی فرازدنیای الھی و

تغییرناپذیر با زیردنیای متناھی و پیوستھ در حال تغییر ضروری است.

ً از میان تمامی چیزھای غیرمطلق، فضا بھ مطلق بودن از ھمھ نزدیکتر است. ظاھراً فضا مطلقا
غائی است. دشواری واقعی کھ ما در فھم فضا در سطح مادی داریم بھ سبب این واقعیت است کھ

ضمن این کھ اجرام مادی در فضا وجود دارند، در ھمین اجرام مادی نیز فضا وجود دارد. در
حالی کھ بسی چیزھا در رابطھ با فضا وجود دارد کھ مطلق است، این بدین معنی نیست کھ فضا

مطلق است.

ممکن است در فھم روابط فضا سودمند باشد اگر شما این را در نظر بگیرید کھ با گویشی نسبی،
فضا در نھایت یک ویژگیِ کلیۀ اجرام مادی است. از این رو، ھنگامی کھ یک جرم در میان فضا



حرکت می کند، تمامی ویژگیھایش را نیز با خود می برد، حتی فضایی کھ در درون و یا متعلق بھ
چنین جرم در حال حرکت است.

تمامی الگوھای واقعیت در سطوح مادی فضا را اشغال می کنند، اما الگوھای روحی فقط در
رابطھ با فضا وجود دارند؛ آنھا فضا را اشغال یا جا بھ جا نمی کنند، و آن را در بر نیز نمی گیرند.

اما برای ما معمای اصلی فضا بھ الگوی یک ایده مربوط می شود. ھنگامی کھ ما وارد حوزۀ
ذھنی می شویم، با معماھای بسیاری رو بھ رو می شویم. آیا الگو — واقعیتِ — یک ایده فضا را
اشغال می کند؟ ما بھ راستی نمی دانیم، گر چھ مطمئن ھستیم کھ الگوی یک ایده در بر گیرندۀ فضا

نمی شود. اما بھ سختی احتیاط آمیز است حدس بزنیم کھ غیرمادی ھمیشھ فاقد فضا است.

4- علیت اولیھ و ثانویھ

بسیاری از دشواریھای تئولوژیک و معماھای متافیزیکیِ انسان فانی بھ سبب جا بھ جا ساختن
نادرستِ شخصیت الوھیت توسط انسان و تخصیص متعاقب ویژگیھای بیکران و مطلق بھ ربانیتِ

تابع و الوھیت تکاملی می باشد. شما نباید فراموش کنید کھ ضمن این کھ بھ راستی یک علت
راستین آغازین وجود دارد، گروھی از علتھای ھمتراز و تابع، علتھای شریک و ثانویھ، ھر دو،

نیز وجود دارند.

تمایز اصلی میان علتھای اولیھ و علتھای ثانویھ این است کھ علتھای اولیھ تأثیرات آغازین ایجاد
می کنند کھ از میراث ھر عاملِ مشتق شده از ھر علیت پیشین فارغ ھستند. علتھای ثانویھ تأثیراتی
بھ بار می آورند کھ میراثی از علیت دیگر و پیشین را بھ گونھ ای تغییرناپذیر بھ نمایش می گذارند.

پتانسیلھای صرفاً استاتیک کھ ذاتیِ مطلق کامل ھستند نسبت بھ آن علیتھای مطلق الوھیت کھ
توسط کنشھای تثلیث بھشت ایجاد شده اند واکنشمند ھستند. در حضور مطلق جھانی این پتانسیلھای

سببی – بارور شدۀ استاتیک نسبت بھ نفوذ عوامل تعالی گرایانۀ مشخصی کھ کنشھایشان بھ
دگردیسیِ این پتانسیلھای فعال شده بھ سوی موقعیت احتمالات راستین جھان برای تکامل،

ظرفیتھای تحقق یافتھ برای رشد، منجر می شود فوراً فعال و کنشمند می شوند. بر روی چنین
پتانسیلھای کمال یافتھ است کھ آفرینندگان و کنترلگرانِ جھان بزرگ نمایش پایان ناپذیرِ تکامل

کیھانی را اجرا می کنند.

علیت، صرف نظر از وجودگرایانھ ھا، در ساختار بنیادینش سھ گانھ است. ھمینطور کھ آن در این
عصر جھان و در رابطھ با سطح متناھیِ ھفت ابرجھان عمل می کند می تواند بھ صورت زیرین

تصور شود:

1- فعال شدن پتانسیلھای استاتیک. تثبیت سرنوشت در مطلق جھانی از طریق
کنشھای مطلق الوھیت، کھ در مطلق کامل و مبتنی بر او و بھ دنبال فرامین ارادیِ تثلیث

بھشت عمل می کند.



2- منتج شدنِ ظرفیتھای جھان. این شامل دگرگونی پتانسیلھای ھمسان بھ طرحھای
تفکیک شده و تعریف شده است. این کنشِ تعالیت الوھیت و عوامل چندگانۀ سطح تعالی گرا
است. چنین کنشھایی در پیش بینیِ کامل نیازھای آیندۀ تمامیِ جھان بنیادین ھستند. در رابطھ
با تفکیک پتانسیلھا است کھ آرشیتکتھای جھان بنیادین بھ صورت مظاھر راستین برداشت

الوھیت از جھانھا وجود دارند. بھ نظر می رسد کھ گسترۀ طرحھای آنھا بھ واسطۀ حد
برداشت جھان بنیادین در فضا نھایتاً محدود باشد، اما آنھا غیر از آن به عنوان طرح بھ

زمان یا فضا مشروط نیستند.

3- آفرینش و تکامل واقعیتھای جھان. بھ واسطۀ یک کیھانِ بارور شده از طریق
حضورِ ظرفیت - ایجاد کنندۀ غائیتِ الوھیت است کھ آفرینندگان متعال دست بھ عمل

می زنند تا طی زمان روی دگرگون ساختنِ پتانسیلھای کمال یافتھ بھ واقعیتھای تجربی تأثیر
بگذارند. در محدودۀ جھان بنیادین تمامی تحقق یابیِ واقعیت بالقوه بھ واسطۀ ظرفیت غائی

برای توسعھ محدود است و در مراحل نھاییِ پدیداری بھ زمان و فضا مشروط است. پسران
آفریننده کھ از بھشت اعزام می شوند، از نظر کیھانی در واقع آفرینندگان دگرگون کننده
می باشند. اما این امر برداشت انسان از آنھا را بھ عنوان آفرینندگان بھ ھیچ وجھ بی اعتبار

نمی سازد؛ از دیدگاه متناھی آنھا قطعاً می توانند بیافرینند و چنین می کنند.

5- قدرت مطلق و امکان توام

قدرت مطلق الوھیت بھ معنی توان انجام دادن کار نشدنی نیست. در چھارچوب زمان – فضا و از
نقطۀ مرجع عقلانیِ درک انسانی، حتی خدای بیکران نمی تواند دایره ھای مربع شکل بیافریند یا

شرارتی بھ وجود آورد کھ ذاتاً نیک است. خداوند نمی تواند کار غیرخداگونھ انجام دھد. چنین
تناقض عبارات فلسفی با عدم وجود برابر است و بدین معنی است کھ بدین ترتیب ھیچ آفریده

می شود. یک ویژگی شخصیتی در آن واحد نمی تواند خداگونھ و غیرخداگونھ باشد. امکان توام،
ذاتیِ قدرت الھی است. و تمامی این ناشی از این واقعیت است کھ قدرت مطلق نھ فقط چیزھا را با

یک سرشت می آفریند بلکھ ھمچنین بھ سرشتِ تمامی چیزھا و موجودات منشأ می دھد.

در آغاز پدر ھمۀ کارھا را انجام می دھد، اما بھ تدریج کھ چشم انداز ابدیت در پاسخ بھ خواست و
فرامین بیکران برملا می گردد، بھ طور فزاینده آشکار می شود کھ مخلوقات، حتی انسانھا، باید در
تحققِ نھایتِ سرنوشت شریک خداوند شوند. و این صحت دارد حتی در زندگی در جسم؛ ھنگامی

کھ انسان و خداوند وارد شراکت می شوند، ھیچ محدودیتی نمی تواند روی احتمالات آیندۀ چنین
شراکتی قرار داده شود. ھنگامی کھ انسان درک می کند کھ پدر جھانی شریک او در پیشرفت

جاودان است، ھنگامی کھ او با وجود سکنی گزینِ پدر پیوند می خورد، او در روح، قید و بندھای
زمان را شکستھ است و در جستجو برای پدر جھانی از پیش وارد پیشرفتھای ابدیت شده است.

خودآگاھی انسانی از واقعیت، بھ معنی، و سپس بھ ارزش پیش می رود. خودآگاھی آفریننده از
اندیشھ – ارزش از طریق واژه - معنی بھ واقعیتِ کنش پیش می رود. خداوند ھمیشھ باید عمل کند



تا بن بست وحدت کامل را کھ ذاتی بیکرانیِ وجودگرایانھ است بشکند. الوھیت ھمیشھ باید جھانِ
الگو، شخصیتھای کامل، حقیقت آغازین، زیبایی، و نیکی را کھ کلیۀ آفرینشھای زیرالوھیت برای

آن تلاش می کنند فراھم کند. ھمیشھ خداوند ابتدا باید انسان را پیدا کند تا بعد انسان بتواند خداوند
را پیدا کند. ھمیشھ پیش از آن کھ فرزندیِ جھانی و برادریِ متعاقب جھانی وجود داشتھ باشد باید

یک پدر جھانی وجود داشتھ باشد.

6- قدرت مطلق و آفرینندگی نامحدود

خداوند بھ راستی قادر مطلق است، اما او آفرینندگی نامحدود ندارد — او ھمھ کاری را کھ انجام
می شود شخصاً انجام نمی دھد. قدرت مطلق در بر گیرندۀ قدرت – پتانسیلِ قادر متعال و ایزد

متعال است، اما کنشھای ارادیِ خدای متعال کارکردھای شخصیِ خدای بیکران نیستند.

جانبداری کردن از آفرینندگیِ نامحدودِ الوھیتِ آغازین با محروم کردنِ تقریباً یک میلیون فرزندان
آفرینندۀ بھشت برابر است، و تازه از گروھھای بیشمار رستھ ھای گوناگونِ دیگرِ یاوران دستیار

آفرینشگر سخن بھ میان آورده نشده است. تنھا یک علتِ بی علت در تمامی جھان وجود دارد. کلیۀ
علتھای دیگر مشتقھای این یک منبع و مرکز نخستین ھستند. و این فلسفھ بھ ھیچ وجھ بھ ارادۀ

آزادِ ھزاران فرزند الوھیت کھ در سرتاسر یک جھان عظیم پراکنده ھستند آسیب نمی رساند.

در حیطۀ یک چھارچوب محلی، ممکن است بھ نظر رسد اراده بھ صورت یک علت بی علت
عمل می کند، اما آن بھ گونھ ای استوار آن عوامل ارثی را بھ نمایش می گذارد کھ رابطھ با علتھای

بی ھمتا، آغازین، و مطلقِ نخست را تثبیت می سازند.

اختیار تماماً نسبی است. در دیدگاه آغازین، فقط من ھستمِ پدر از نھایت اختیار برخوردار است؛
از نظر مطلق، فقط پدر، پسر، و روح امتیازات ارادی را کھ مشروط بھ زمان نیستند و در فضا
نامحدود ھستند بھ نمایش می گذارند. انسان فانی از عطیۀ آزادی اراده، قدرت انتخاب برخوردار

است، و گر چھ این انتخاب مطلق نیست، با این وجود، در سطح متناھی و در رابطھ با سرنوشتِ
انتخاب شخصیت بھ طور نسبی نھایی است.

اراده در ھر سطحِ کمتر از مطلق با محدودیتھایی مواجھ می شود کھ در ھمان شخصیتی کھ قدرت
انتخاب را اعمال می کند اساسی ھستند. انسان نمی تواند فراتر از گسترۀ آنچھ کھ قابل انتخاب است

انتخاب نماید. بھ عنوان مثال او نمی تواند برگزیند کھ چیزی غیر از یک موجود بشری باشد، بھ
جز این کھ می تواند برگزیند بیش از یک انسان شود؛ او می تواند برگزیند کھ بھ سفر فراز در

جھان مبادرت ورزد، اما این امر بھ این دلیل است کھ انتخاب بشری و خواست الھی اتفاقاً روی
این نقطھ منطبق ھستند. و آنچھ کھ یک پسر می طلبد و پدر می خواھد قطعاً بھ وقوع خواھد

پیوست.



در زندگی انسانی، مسیرھای رفتار ناھمسان مداوماً باز و بستھ می شوند، و در طول اوقاتی کھ
انتخاب ممکن است، شخصیت بشری دائماً میان این مسیرھای متعددِ کنش تصمیم می گیرد.

خواست گذرا بھ زمان مرتبط است، و باید منتظر گذشت زمان بماند تا فرصتِ ابراز یابد. خواست
معنوی بھ دنبال دستیابی بھ گریز جزئی از توالی زمان، شروع کرده است رھایی از قید و بندھای

زمان را تجربھ کند، و دلیل آن این است کھ خواست معنوی با خواست خداوند تعیین ھویت
می شود.

اراده، عمل انتخاب، باید در چھارچوب جھان کھ در پاسخ بھ انتخاب بالاتر و مھمتر تحقق یافتھ
عمل کند. تمامی گسترۀ خواست بشری صرفاً متناھی – محدود است، بھ جز در یک مورد خاص:

ھنگامی کھ انسان برمی گزیند خداوند را بیابد و ھمانند او باشد، چنین انتخابی فوق متناھی است؛
فقط ابدیت می تواند آشکار سازد کھ آیا این انتخاب ھمچنین فوق ابسونایت است یا نھ.

پذیرش قدرت مطلق الوھیت بھ معنی بھره مندی از امنیت در تجربۀ خودتان در زمینۀ شھروندی
کیھانی و اطمینان داشتن از امنیت در سفر طولانی بھ بھشت است. اما پذیرفتن خطای آفرینندگی

نامحدود بھ معنی پذیرش اشتباه عظیم پانتئیسم است.

7- دانش مطلق و تعیین سرنوشت از پیش

کارکرد خواست آفریننده و خواست مخلوق، در جھان بزرگ، در محدوده ھا و مطابق امکاناتی کھ
توسط آرشیتکتھای استاد تثبیت شده عمل می کند. این از پیش تعیین شدگیِ این محدوده ھای حداکثر

حتی در کمترین حد حاکمیت خواست مخلوق را در درون این سرحدات کم نمی کند. پیش آگاھیِ
غائی — اجازه دادن کامل برای تمامی انتخاب متناھی — نیز در برگیرندۀ یک کاستن ارادۀ

متناھی نیست. یک موجود بشری خردمند و آینده نگر ممکن است قادر باشد تصمیم یک ھمکار
جوانتر را با بیشترین دقت پیش بینی کند، اما این پیش آگاھی ھیچ چیز را از آزادی و اصالت خود

تصمیم کسر نمی کند. خدایان دامنۀ کنشِ ارادۀ ناکامل را بھ گونھ ای خردمندانھ محدود کرده اند، اما
با این حال، در محدودۀ این سرحدات مشخص، این ارادۀ راستین است.

حتی مرتبط ساختن عالیِ تمامی انتخاب گذشتھ، حال، و آینده اصالتِ این انتخابھا را بی اعتبار
نمی سازد. این در عوض نشان دھندۀ روند از پیش تعیین شدۀ کیھان است و پیش آگاھیِ آن

موجودات ارادی را نشان می دھد کھ ممکن است برگزینند اجزای مساعدت کنندۀ تحقق تجربیِ
تمامی واقعیت باشند و یا ممکن است چنین برنگزینند.

خطا در انتخاب متناھی محصور در زمان و محدود بھ زمان است. آن فقط می تواند در زمان و
در محدودۀ وجودِ در حال تکامل ایزد متعال وجود داشتھ باشد. این انتخاب خطا در زمان ممکن

است و (علاوه بر ناکامل بودنِ متعال) نشانگر آن دامنۀ قطعی انتخاب است کھ باید بھ مخلوقات
ناکامل بھ منظور بھره مندی از پیشرفت در جھان از طریق انجام تماس داوطلبانھ با واقعیت عطا

گردد.



گناه در فضای مشروط بھ زمان، آزادی موقت — حتی جوازِ — خواست متناھی را بھ طور
آشکار بھ اثبات می رساند. گناه ناکامل بودنی را بھ نمایش می گذارد کھ با آزادیِ ارادۀ نسبتاً خود
مختارِ شخصیت سرگشتھ شده است، در حالی کھ در مشاھدۀ وظایف عالی و وظایف شھروندی

کیھانی ناکام مانده است.

شرارت در قلمروھای متناھی واقعیتِ گذرای تمامی فردیتِ با خدا تعیین ھویت نشده را آشکار
می سازد. فقط ھنگامی کھ یک مخلوق با خداوند تعیین ھویت می شود، در جھانھا بھ راستی واقعی
می شود. شخصیتِ متناھی خود – آفریده نیست، بلکھ در عرصۀ ابرجھانیِ انتخاب، سرنوشت را

توسط خود تعیین می کند.

اعطای حیات سیستمھای مادی – انرژی را ارائھ می کند کھ قادر بھ تداوم بخشیدن بھ خود، تکثیر
خود، و انطباق خود ھستند. اعطای شخصیت بھ ارگانیسمھای زنده امتیازات بیشتر خود مختاری،

تکامل خود، و تعیین ھویت خود را با یک روح پیوند الوھیت اعطا می دارد.

چیزھای زیرشخصیِ زنده نشان دھندۀ انرژی – مادۀ فعال کنندۀ ذھن ھستند، نخست بھ صورت
کنترلگران فیزیکی، و سپس بھ صورت ارواح یاور ذھن. اعطای شخصیت از پدر می آید و

امتیازات بی ھمتای انتخاب را بھ سیستم زنده اھدا می کند. اما اگر شخصیت از امتیاز اعمال کردنِ
انتخاب ارادیِ تعیین ھویت با واقعیت برخوردار است، و اگر این یک انتخاب راستین و آزاد

است، پس شخصیت در حال تکامل نیز باید از انتخاب ممکنِ خود – گمراه کننده، خود – مختل
کننده، و خود – نابود کننده شدن برخوردار باشد. اگر بناست کھ شخصیت در حال تکامل بھ

راستی در اِعمالِ ارادۀ متناھی آزاد باشد، از احتمال خود – نابود سازیِ کیھانی نمی توان اجتناب
نمود.

از این رو در محدود ساختن سرحدات انتخاب شخصیت در سرتاسر سطوح پایین ترِ وجود امنیت
افزایش یافتھ وجود دارد. بھ تدریج کھ جھانھا مورد فراز واقع می شوند، انتخاب بھ طور فزاینده

آزاد می شود؛ ھنگامی کھ شخصیت در حال فراز بھ ربانیتِ مرتبت، تعالیتِ وقفِ بھ مقاصد
جھان، تکمیلِ نیل بھ خرد کیھانی، و نھایتِ تعیین ھویت مخلوق با خواست و راه خداوند دست

می یابد، سرانجام انتخاب بھ آزادی الھی نزدیک می شود.

8- کنترل و فراسوی کنترل

در آفرینشھای زمان – فضا، آزادی انتخاب با موانع، با محدودیتھایی احاطھ شده است. تکامل
حیات مادی ابتدا مکانیکی است، سپس با ذھن فعال می شود، و (بعد از اعطای شخصیت) ممکن

است با روح ھدایت شود. تکامل ارگانیک در کرات مسکونی با پتانسیلھای کاشتھای آغازینِ
حیات فیزیکیِ حاملین حیات بھ لحاظ فیزیکی محدود است.



انسان فانی یک ماشین، یک مکانیسم زنده است؛ ریشھ ھای او بھ راستی در دنیای فیزیکیِ انرژی
نھفتھ اند. سرشت بسیاری از واکنشھای بشری مکانیکی است. بخش عمده ای از زندگی ھمانند

ماشین است. اما انسان، یک مکانیسم، بسیار بیش از یک ماشین است؛ بھ او ذھن اعطا شده است
و روح در او اقامت گزیده است؛ و گرچھ او در سرتاسر زندگی مادیش ھرگز نمی تواند از

مکانیکِ شیمیایی و الکتریکیِ وجودش بگریزد، بھ طور فزاینده می تواند یاد بگیرد کھ از طریق
روند وقف ذھن بشری بھ اجرای تمایلات شدیدِ روحیِ تنظیم کنندۀ فکریِ سکنی گزین، چگونھ این

ماشین حیات فیزیکی را تحت سلطۀ خرد ھدایت کنندۀ تجربھ قرار دھد.

روح کارکرد اراده را آزاد می سازد، و مکانیسم محدود می سازد. انتخاب ناکامل، کھ توسط
مکانیسم کنترل نشده است، و توسط روح تعیین ھویت نشده است، خطرناک و بی ثبات است.

استیلای مکانیکی، ثبات را بھ بھای پیشرفت تضمین می کند؛ ھمبستگی روحی انتخاب را از سطح
فیزیکی آزاد می سازد و در ھمان حال ثبات الھی را کھ از طریق بینش تقویت شدۀ جھان و درک

افزایش یافتۀ کیھانی ایجاد می شود تضمین می کند.

خطر بزرگی کھ گریبانگیر مخلوق می شود این است کھ در دستیابی بھ رھایی از قید و بندھای
مکانیسم حیات، او از طریق ایجاد یک رابطۀ موزون کارآمد با روح در جبران نمودن این از

دست دادن ثبات ناکام خواھد ماند. انتخاب مخلوق، ھنگامی کھ بھ طور نسبی از ثبات مکانیکی
نسبتاً رھایی می یابد، ممکن است مستقل از تعیین ھویت بیشتر با روح بھ رھاییِ خودِ بیشتری

مبادرت ورزد.

تمامی اصل تکامل بیولوژیک این را برای انسان بدوی میسر می سازد کھ با ھر عطیۀ بزرگی از
خود - محدودیت در کرات مسکونی پدیدار شود. از این رو ھمان طراحی خلاق کھ تکامل را
ھدفمند ساخت بھ ھمین گونھ آن محدودیتھای بیرونیِ زمان و فضا، گرسنگی و ترس را فراھم
می سازد کھ دامنۀ زیرمعنویِ انتخابِ چنین مخلوقات بدون فرھنگ را بھ گونھ ای مؤثر محدود

می کند. ھمانطور کھ ذھن انسان از موانعِ بھ طور فزاینده دشوار با موفقیت پیشی می گیرد، ھمین
طرح خلاق انباشت آھستۀ میراث نژادیِ خردِ با مشقت بھ دست آمدۀ تجربی را فراھم ساختھ است
— بھ عبارت دیگر، برای حفظ یک توازن میان محدودیتھای کاھش یابندۀ بیرونی و محدودیتھای

فزایندۀ درونی.

آھستھ بودنِ تکامل، کندیِ پیشرفتِ فرھنگی بشر، بھ مؤثر بودنِ آن ترمز — اینرسیِ مادی — کھ
برای کند ساختنِ سرعتھای خطرناک پیشرفت بھ گونھ ای مؤثر عمل می کند گواھی می دھد. از این

رو خودِ زمان نتایج سوا از آن مھلکِ گریزِ زودھنگام از موانعِ احاطھ کنندۀ آینده را برای کنش
بشری کاھش می دھد و پراکنده می سازد. زیرا ھنگامی کھ فرھنگ با سرعت بیش از حد پیش

می رود، ھنگامی کھ پیشرفت مادی از تکاملِ پرستش – خرد پیشی می گیرد، آنگاه تمدن در
محدودۀ خودش بذرھای سیر قھقرایی را در بر می گیرد؛ و اگر چنین جوامع بشری با افزایش
سریع خرد تجربی تقویت نشوند، از سطوح بالا ولی زودھنگام پیشرفت عقب خواھند رفت، و

”اعصار تاریکِ“ تعلیق خرد بھ بازگشت بی امان عدم توازن میان آزادیِ خود و کنترلِ خود
شھادت خواھند داد.



شرارت کلیگسشیا نادیده انگاشتنِ عامل تعیین کنندۀ زمان در مسیر رھایی تدریجی بشری، نابودیِ
بیجای موانع بازدارنده بود، موانعی کھ اذھان فانیِ آن روزگاران بھ طور تجربی از روی آنھا رد

نشده بودند.

آن ذھنی کھ می تواند یک محدودیت جزئی زمان و فضا را ایجاد کند، با ھمین کنش ثابت می کند
کھ دارای دانھ ھای عقلانی است کھ می تواند بھ جای مانع عالی بازدارنده بھ طور مؤثر عمل کند.

لوسیفر بھ گونھ ای مشابھ در صدد برآمد کھ عامل تعیین کنندۀ زمان را کھ در پیشگیریِ دستیابی
زودھنگام بھ آزادیھای مشخص در سیستم محلی عمل می کرد مختل سازد. یک سیستم محلی کھ

در نور و حیات استقرار یافتھ است بھ طور تجربی بھ آن دیدگاھھا و بینشھایی دست یافتھ است کھ
کارکرد بسیاری تکنیکھایی را کھ در اعصار پیش تثبیت شدۀ ھمان قلمرو مختل کننده و نابود

کننده ھستند میسر می سازد.

بھ تدریج کھ انسان خود را از غل و زنجیرھای ترس خلاص می کند، بھ تدریج کھ او قاره ھا و
اقیانوسھا را با ماشینھای خود و نسلھا و قرنھا را با نگارشات تاریخی خود بھ ھم وصل می کند،

باید یک بازدارندگیِ نوین و بھ طور داوطلبانھ پذیرفتھ شده را مطابق فرامین اخلاقیِ خرد در حال
بسطِ بشری جایگزین ھر بازدارندگی عالی سازد. این بازدارندگیھای خود تحمیل شده بھ یکباره
قدرتمندترین و لطیف ترین عامل در میان کلیۀ عوامل تمدن بشری — مفاھیمِ عدالت و ایده آلھای

برادری — ھستند. انسان حتی ھنگامی خود را برای جامھ ھای باز دارندۀ بخشش شایستھ
می سازد، کھ جرأت می کند ھمنوعان خود را دوست بدارد، ضمن این کھ بھ سرآغازھای برادری
معنوی دست می یابد، آنگاه کھ برمی گزیند برای آنھا آن رفتاری را مقرر دارد کھ با خودش انجام

می شود، حتی آن رفتاری کھ تصور می کند خداوند با آنھا خواھد داشت.

یک واکنشِ اتوماتیکِ جھان باثبات است، و بھ شکلی در کیھان تداوم دارد. شخصیتی کھ خداوند
را می شناسد و اشتیاق دارد خواست او را انجام دھد، شخصیتی کھ بینش روحی دارد، بھ طور

الھی باثبات است و برای ابد وجود دارد. ماجرای بزرگ انسان در جھان شامل عبور ذھن فانی
او از ثباتِ استاتیک مکانیکی بھ ربانیتِ دینامیک روحی است، و او از طریق نیرو و ثباتِ

تصمیمات شخصیتیِ خودش بھ این دگرگونی دست می یابد. او در ھر یک از وضعیتھای زندگی
اعلام می دارد: ”خواست من این است کھ خواست تو انجام شود.“

9- مکانیسمھای جھان

زمان و فضا یک مکانیسم بھ ھم پیوستۀ جھان بنیادین ھستند. آنھا ابزاری ھستند کھ از طریق آنھا
مخلوقات متناھی می توانند در کیھان با بیکران ھمزیستی کنند. مخلوقات متناھی از طریق زمان و

فضا از سطوح مطلق بھ طور مؤثر عایق سازی شده اند. اما این وسیلھ ھای عایق کننده کھ بدون
آنھا ھیچ انسانی نمی تواند وجود داشتھ باشد، برای محدود کردن رشتۀ کنش متناھی بھ طور



مستقیم عمل می کنند. بدون آنھا ھیچ مخلوقی نمی تواند عمل کند، اما بھ واسطۀ آنھا کنشھای ھر
مخلوق بھ طور قطعی محدود ھستند.

مکانیسمھایی کھ توسط اذھان بالاتر ایجاد می شوند دست بھ عمل می زنند تا منابع خلاقشان را رھا
سازند، اما تا درجاتی کنش تمامی موجودات ھوشمندِ تابع را بھ گونھ ای ثابت محدود می سازند.
برای مخلوقات جھانھا این محدودیت بھ صورت مکانیسم جھانھا آشکار می شود. انسان از ارادۀ
آزادِ بدون قید و شرط برخوردار نیست؛ برای گسترۀ انتخابھای او محدودیتھایی وجود دارد، اما

در حیطۀ شعاع این انتخاب خواست او بھ طور نسبی مستقل است.

مکانیسم حیاتِ شخصیت انسانی، بدن انسان، محصول طراحیِ ابرفانیِ خلاق است؛ از این رو
ھرگز نمی تواند توسط خود انسان بھ طور کامل کنترل شود. فقط ھنگامی کھ انسان فرازیابنده در

ارتباط با تنظیم کنندۀ پیوند یافتھ، برای تجلی شخصیت، مکانیسم را خود می آفریند، بھ کنترل کامل
شدۀ آن دست خواھد یافت.

جھان بزرگ مکانیسم و نیز ارگانیسم است، مکانیکی و زنده — یک مکانیسم زنده کھ توسط یک
ذھن متعال فعال شده است، و با یک روح متعال ھماھنگی می شود، و در سطوح حداکثرِ یگانگی
نیرو و شخصیت بھ صورت ایزد متعال تجلی می یابد. اما انکار نمودنِ مکانیسم آفرینش متناھی،

انکار نمودن واقعیت و نادیده گرفتن حقیقت است.

مکانیسمھا فراورده ھای ذھن ھستند، ذھن خلاق کھ روی پتانسیلھای کیھانی و در آنھا عمل
می کند. مکانیسمھا تبلورھای ثابت اندیشۀ آفریننده ھستند، و آنھا بھ سوی آن مفھوم ارادی کھ بھ

آنھا منشأ داد بھ طور پیوستھ بھ درستی عمل می کنند. اما ھدفمندیِ ھر مکانیسم در منشأ آن است،
نھ در کارکرد آن.

این مکانیسمھا نباید بھ صورت محدود کنندگان کنش الوھیت در نظر گرفتھ شوند؛ بلکھ این حقیقت
دارد کھ در ھمین مکانیک، الوھیت بھ یک فاز از تجلی جاودان دست یافتھ است. مکانیسمھای

بنیادین جھان در پاسخ بھ خواست مطلق اولین منبع و مرکز بھ وجود آمده اند، و از این رو آنھا در
توازن کامل با طرح بیکران برای ابد کار خواھند کرد؛ آنھا بھ راستی الگوھای غیرارادی ھمان

طرح ھستند.

ما تا اندازه ای می فھمیم کھ چگونھ مکانیسم بھشت با شخصیت پسر جاودان لازم و ملزوم است؛
این کارکرد عامل مشترک است. و ما تئوریھایی در رابطھ با عملکردھای مطلق جھانی دربارۀ

مکانیسمھای تئوریکِ کامل و شخص بالقوۀ مطلق الوھیت داریم. اما در الوھیتھای در حال تکاملِ
متعال و غائی، ما مشاھده می کنیم کھ فازھای مشخص غیرشخصی با ھمتاھای ارادیشان در واقع
در حال متحد شدن ھستند، و لذا یک رابطۀ جدید میان الگو و شخص در حال تکامل یافتن است.

در ابدیتِ گذشتھ پدر و پسر در یگانگیِ تجلیِ روح بیکران یگانگی یافتند. اگر در ابدیت آینده،
پسران آفریننده و ارواح آفرینشگر جھانھای محلیِ زمان و فضا در قملروھای فضای بیرونی بھ



پیوند خلاق دست یابند، یگانگی آنھا بھ عنوان مجموع تجلیِ سرشت الھی آنھا چھ ایجاد خواھد
کرد؟ ممکن است کاملاً چنین باشد کھ ما شاھد یک تجلیِ تاکنون آشکار نشدۀ الوھیت غائی بشویم،

یک نوع جدید فوق سرپرست. چنین موجوداتی کھ پیوند آفرینندۀ شخصی، روح غیرشخصیِ
آفرینشگر، تجربۀ فانی – مخلوق، و شخصیت یابی تدریجیِ خادم الھی می باشند، امتیازات

بی ھمتایی از شخصیت را در بر می گیرند. چنین موجوداتی می توانند بدین لحاظ غائی باشند کھ
واقعیتِ شخصی و غیرشخصی را در بر می گیرند، ضمن این کھ تجارب آفریننده و آفریده را
تلفیق می کنند. ویژگیھای چنین اشخاص سومی از این تثلیثھای مفروض کنشمندانۀ آفرینشھای

فضای بیرونی ھر چھ کھ باشد، آنھا چیزی از ھمان رابطھ ای را با پدران آفریننده شان و مادران
آفرینشگرشان حفظ خواھند کرد کھ روح بیکران با پدر جھانی و پسر جاودان حفظ می کند.

خدای متعال تجلی تمامی تجربۀ جھان، تمرکز کانونیِ تمامی تکامل متناھی، بالاترین سطح تمامی
واقعیت مخلوق، بھ اوج رسیدن خرد کیھانی، تجسم زیباییھای متوازن کھکشانھای زمان، حقیقت

معانی کیھانی ذھن، و نیکیِ ارزشھای متعال روحی است. و خدای متعال در آیندۀ جاودان این
تنوعات چندگانۀ متناھی را بھ صورت یک تمامیتِ تجربیِ پرمعنی یکپارچھ خواھد کرد، حتی بھ

ھمان گونھ کھ اکنون در سطوح مطلق در تثلیث بھشت بھ طور وجودگرایانھ یگانھ شده اند.

10- کارکردھای مشیت الھی

مشیت الھی بدین معنی نیست کھ خداوند ھمھ چیز را برای ما و از پیش تعیین کرده است. خداوند
بیش از آن ما را دوست دارد کھ چنین کند، چرا کھ این کار چیزی کمتر از استبداد کیھانی نیست.

انسان از نیروھای نسبی انتخاب برخوردار است. مھر الھی نیز آن عطوفت کوتھ بینانھ کھ
فرزندان انسانھا را ناز پرورده و لوس سازد نیست.

پدر، پسر، و روح — بھ عنوان تثلیث — قادر متعال نیستند، اما تعالیتِ قادر ھرگز نمی تواند
بدون آنھا جلوه گر شود. رشد قادر روی مطلقھای واقعیت تمرکز یافتھ است و مبتنی بر مطلقھای

بالقوگی است. اما کارکردھای قادر متعال بھ کارکردھای تثلیث بھشت مربوط ھستند.

بھ نظر می رسد کھ در ایزد متعال، کلیۀ فازھای فعالیت جھان بھ واسطۀ شخصیت این الوھیت
تجربی بخشاً از نو در حال یگانھ شدن ھستند. از این رو ھنگامی کھ ما تمایل می یابیم تثلیث را بھ

صورت یک خدا ببینیم، و اگر ما این مفھوم را بھ جھان شناختھ شده و سازمان یافتۀ کنونی محدود
کنیم، ما کشف می کنیم کھ ایزد متعالِ در حال تکامل تصویر جزئی تثلیث بھشت است. و علاوه بر
آن ما درمی یابیم کھ این الوھیت متعال بھ صورت ترکیب شخصیتیِ ماده، ذھن، و روح متناھی در

جھان بزرگ در حال تکامل است.

خدایان از ویژگیھا برخوردارند اما تثلیث دارای کارکردھا می باشد، و مثل تثلیث، مشیت الھی
قطعاً یک کارکرد است، ترکیب کنترل فراگیرِ غیر از شخصیِ جھان جھانھا، کھ از سطوح



تکاملیِ ھفتگانھ کھ در نیروی قادر تا قلمروھای تعالی گرایانۀ غائیتِ الوھیت ترکیب شده است
امتداد می یابد.

خداوند ھر مخلوق را بھ صورت یک فرزند دوست دارد، و آن دوست داشتن در سرتاسر تمامی
زمان و ابدیت بر ھر مخلوق سایھ می افکند. مشیت الھی در رابطھ با جمع کار می کند و بدان گونھ
کھ این کارکرد بھ جمع مربوط است با کارکرد ھر مخلوق سر و کار دارد. مداخلۀ مشیت الھی در
رابطھ با ھر موجود نشان دھندۀ اھمیت کارکرد آن موجود بدان گونھ کھ بھ رشد تکاملیِ مقداری

از جمع مربوط است می باشد؛ این جمع ممکن است جمع نژاد، جمع ملت، جمع سیاره، یا حتی
یک جمع بالاتر باشد. اھمیت کارکرد مخلوق است کھ موجب مداخلۀ مشیت الھی می شود، نھ

اھمیت مخلوق بھ عنوان یک شخص.

با این حال، پدر بھ عنوان یک شخص ممکن است در ھر زمان در جریان رخدادھای کیھانی
تماماً مطابق خواست خداوند و در ھماھنگی با خرد خداوند و بدان گونھ کھ توسط مھر خداوند

برانگیختھ می شود یک دست پدرانھ را بھ کار گیرد.

اما آنچھ را کھ انسان مشیت الھی می نامد اغلب اوقات تماماً حاصل تخیل خودش، قرار گرفتنِ
تصادفی شرایط اتفاقی است. با این وجود یک مشیت واقعی و در حال پدیداریِ الھی در قلمرو

متناھیِ وجود جھان وجود دارد، یک ارتباط متقابل راستین و در حال وقوعِ انرژیھای فضا،
حرکات زمان، پندارھای عقلانی، ایده آلھای کاراکتر، تمایلاتی با سرشت معنوی، و کنشھای

ھدفمند ارادیِ شخصیتھای در حال تکامل. شرایط قلمروھای مادی در وجودھای بھ ھم پیوستۀ
متعال و غائی، یکپارچگی نھاییِ متناھی می یابند.

بھ تدریج کھ مکانیسمھای جھان بزرگ از طریق کنترل فراگیر ذھن تا یک نقطۀ دقت نھایی کامل
می شوند، و بھ تدریج کھ ذھن مخلوق از طریق یکپارچگیِ کامل شده با روح بھ کمالِ نیل بھ

ربانیت فراز می یابد، و بھ تدریج کھ متعال بھ عنوان یک یگانھ کنندۀ واقعیِ تمامی این پدیده ھای
جھان متعاقباً پدیدار می شود، مشیت الھی نیز بھ طور فزاینده قابل تشخیص می شود.

برخی از شرایطِ بھ طور حیرت آور تصادفی کھ گھگاه در کرات تکاملی غالب می شود ممکن
است بھ سبب حضور بھ تدریج در حال پدیداریِ متعال باشد، پیش درآمدِ فعالیتھای آیندۀ او در

جھان. بیشترِ آنچھ کھ یک انسان مشیت الھی می نامد مشیت الھی نیست؛ داوری او پیرامون چنین
اموری بھ واسطۀ فقدان نگرش دوراندیشانھ در جھت معانی راستینِ شرایط زندگی دچار نارسایی

بسیار شده است. بیشترِ آنچھ را کھ یک انسان خوش شانسی می نامد ممکن است در واقع بد
شانسی باشد؛ لبخند اقبال کھ آسایش باد آورده و ثروت ناسزاوار را اعطا می دارد ممکن است
بزرگ ترین مصائب بشری باشند؛ بی رحمیِ ظاھریِ یک سرنوشت ناگوار کھ موجب انباشت

محنت برای یک انسان رنج دیده می شود ممکن است در واقع آتش استوار کننده ای باشد کھ آھن
نرمِ شخصیتِ ناکامل را بھ شکل فولاد آبدیده با کاراکتری اصیل تبدیل می کند.



در جھانھای در حال تکامل یک مشیت الھی وجود دارد، و آن می تواند توسط مخلوقات درست تا
حدی کھ آنھا بھ ظرفیت درک مقصود جھانھای در حال تکامل دست یافتھ اند کشف شود. ظرفیت

کامل برای تشخیص مقاصد جھان با تکمیل تکاملیِ مخلوق برابر است و سوا از آن ممکن است بھ
صورت دستیابی بھ متعال در محدوده ھای وضعیت کنونی جھانھای ناکامل ابراز شود.

مھر پدر، مستقل از کنشھا یا واکنشھای تمامی افراد دیگر، مستقیماً در قلب فرد عمل می کند؛ این
رابطھ شخصی است — انسان و خداوند. حضور غیرشخصیِ الوھیت (قادر متعال و تثلیث
بھشت) کل را مورد ملاحظھ قرار می دھد، نھ جزء. مشیت کنترل فراگیر تعالیت بھ صورت

اجزای پیاپیِ پیشرفت جھان در دستیابی بھ فرجامھای متناھی بھ طور فزاینده پدیدار می شود. بھ
تدریج کھ سیستمھا، کواکب، جھانھا، و ابرجھانھا در نور و حیات استقرار می یابند، متعال بھ

عنوان ارتباط دھندۀ پرمعنیِ تمامی آنچھ کھ در حال رخ دادن است بھ طور فزاینده پدیدار
می شود، در حالی کھ غائی بھ عنوان یگانھ سازِ تعالی گرای تمامی چیزھا بھ تدریج پدیدار می شود.

در سرآغازھا در یک کرۀ تکاملی رخدادھای طبیعیِ نظم مادی و تمایلات شخصیِ موجودات
بشری اغلب بھ نظر می رسد آنتاگونیستی باشند. درک بخش عمدۀ آنچھ کھ در یک کرۀ در حال
تکامل رخ می دھد برای انسان فانی دشوار است — قانون طبیعی نسبت بھ تمامی آنچھ کھ در

درک بشری راستین، زیبا، و نیک است اغلب اوقات ظاھراً ظالمانھ، سنگدلانھ، و بی تفاوت است.
اما بھ تدریج کھ بشریت در توسعۀ سیاره ای پیشرفت می کند، ما مشاھده می کنیم کھ این دیدگاه بھ

واسطۀ عوامل زیرین تغییر می یابد:

1- بینش فزایندۀ انسان — فھم افزایش یافتۀ او از دنیایی کھ در آن زندگی می کند؛
ظرفیت بسط یابندۀ او برای درک واقعیتھای مادی زمان، ایده ھای پرمعنی اندیشھ، و

آرمانھای ارزشمند بینش معنوی. تا ھنگامی کھ انسانھا فقط با معیار چیزھای حاوی طبیعت
فیزیکی می سنجند، ھرگز نمی توانند امید بھ پیدا کردن یگانگی در زمان و فضا داشتھ باشند.

2- کنترل فزایندۀ انسان — انباشت تدریجی دانشِ قوانین دنیای مادی، اھداف وجود
معنوی، و احتمالات ھماھنگی فلسفی این دو واقعیت. انسان بدوی، در برابر حملات

بی امان نیروھای طبیعی درمانده بود. او پیش از تسلط مشقت بار بر ترسھای درونی خودش
ھمانند برده بود. انسان نیمھ متمدن شروع بھ باز کردن قفل مخزن اسرار قلمروھای طبیعی
نموده است، و دانش او بھ کندی اما بھ گونھ ای مؤثر در حال نابود کردن خرافات او است،
ضمن این کھ در ھمان حال یک مبنای نوین و بسط یافتۀ واقعی برای درک معانی فلسفھ و
ارزشھای تجربۀ راستین معنوی فراھم می سازد. انسان متمدن روزگاری بھ تسلط نسبی بر
نیروھای فیزیکی سیارۀ خود دست خواھد یافت؛ مھر خداوند در قلبش بھ صورت مھر بھ

ھمنوعانش بھ طور مؤثر فوران خواھد کرد، ضمن این کھ ارزشھای وجود بشری بھ
سرحدات ظرفیت انسانی نزدیک خواھند شد.



3- ادغام انسان در جھان — افزایش بینش بشری بھ علاوۀ افزایش دستاوردھای
تجربی بشر او را بھ ھماھنگی نزدیک تر با حضور یگانھ ساز تعالیت — تثلیث بھشت و

ایزد متعال — می رساند. و این ھمان چیزی است کھ حاکمیت متعال را در کراتی کھ
مدتھای طولانی در نور و حیات استقرار یافتھ اند تثبیث می کند. چنین سیارات پیشرفتھ ای بھ

راستی اشعار توازن ھستند، تصاویر زیباییِ نیکیِ کسب شده کھ از طریق دنبال نمودن
حقیقت کیھانی بھ دست آمده اند. و اگر چنین چیزھایی می تواند برای یک سیاره رخ دھد، بھ

تدریج کھ یک سیستم و واحدھای بزرگتر جھان بزرگ بھ ثباتی کھ نشان دھندۀ بھ پایان
رسیدن پتانسیلھای رشد متناھی می باشد دست می یابند، حتی چیزھای بزرگتری می تواند

برای آنھا رخ دھد.

در یک سیاره از این نوعِ پیشرفتھ، مشیت الھی بھ یک واقعیت تبدیل شده است، شرایط زندگی
لازم و ملزوم شده اند، اما این تنھا بھ این دلیل نیست کھ انسان بھ تسلط بر مشکلات مادی دنیای

خود دست یافتھ است؛ بلکھ ھمچنین بھ این دلیل است کھ او شروع کرده است مطابق روال جھانھا
زندگی کند؛ او مسیر تعالیت را برای دستیابی بھ پدر جھانی دنبال می کند.

ملکوت خداوند در قلوب انسانھا است، و ھنگامی کھ این ملکوت در قلب ھر فرد در یک کره
واقعی می شود، آنگاه فرمانروایی خداوند در آن سیاره واقعی شده است؛ و این حاکمیت دست یافتۀ

ایزد متعال است.

برای درک مشیت الھی در زمان، انسان باید کار دستیابی بھ کمال را بھ انجام رساند. اما
ھمینطور کھ انسان پیرامون این واقعیت جھان ژرف اندیشی می کند کھ ھمھ چیز، خوب یا بد،

برای پیشرفت انسانھای خدا شناس در جستجویشان برای رسیدن بھ پدر ھمھ، با ھم کار می کند،
می تواند این مشیت الھی را در معانی ابدی آن حتی اکنون پیش مزه کند.

بھ تدریج کھ انسانھا بھ سوی بالا از مادی بھ معنوی می رسند مشیت الھی بھ طور فزاینده قابل
تشخیص می شود. دستیابی بھ بینش کامل معنوی شخصیت فراز یابنده را قادر می سازد در آنچھ

کھ پیش از آن ھرج و مرج بود توازن کشف کند. حتی موتای مورانشیا نمایانگر یک پیشرفت
واقعی در این جھت است.

مشیت الھی بخشاً کنترل فراگیر متعالِ ناکامل است کھ در جھانھای ناکامل تجلی یافتھ است، و از
این رو باید ھمواره اینھا باشد:

1. ناکامل — بھ سبب ناکامل بودنِ واقعیت یافتنِ ایزد متعال، و:

2. غیرقابل پیش بینی — بھ سبب نوسانات در رویکرد مخلوق، کھ از سطح بھ سطح
ھمواره تغییر می یابد، و لذا موجب واکنش متقابل ظاھراً متغیر در متعال می شود.



ھنگامی کھ انسانھا برای مداخلۀ خواست الھی در شرایط زندگی دعا می کنند، بسیاری اوقات پاسخ
بھ دعاھایشان نگرش تغییر یافتۀ خودشان بھ زندگی است. اما مشیت الھی بلھوسانھ نیست، و

تخیلی و جادویی نیز نیست. آن پدیداریِ آرام و مطمئنِ حکمرانِ قدرتمند جھانھای متناھی است کھ
مخلوقات در حال تکامل در پیشرفتشان در جھان بھ حضور شکوھمند او گھگاه پی می برند.

مشیت الھی رژۀ مطمئن و قطعیِ کھکشانھای فضا و شخصیتھای زمان بھ سوی اھداف ابدیت
است، نخست در متعال، سپس در غائی، و شاید در مطلق. و ما باور داریم کھ ھمان مشیت الھی

در بیکرانی وجود دارد، و این خواست، کنشھا، و مقصود تثلیث بھشت است کھ بدین ترتیب
چشم انداز کیھانیِ جھانھای گوناگون را برمی انگیزد.

]ضمانت شده توسط یک پیام آور توانمند کھ موقتاً در یورنشیا اقامت دارد.[



نسخۀ پیشنویس

مقالۀ 119
اعطاھای میکائیل مسیح

جبرئیل مأموریت آشکارسازی داستان ھفت اعطای فرمانروای جھان، میکائیل نبادان را در
یورنشیا بھ من، رئیس ستارگان عصر نبادان، محول کرده است، و نام من گاوالیا می باشد. در

ارائۀ این مطالب من اکیداً بھ محدودیتھایی کھ توسط حکم من ایجاد گردیده ملزم خواھم بود.

خصیصۀ اعطا شدن ذاتی پسران بھشتی پدر جھانی می باشد. رستھ ھای گوناگون پسران بھشت،
در خواستھ شان برای نزدیک شدن بھ تجربیات زندگی مخلوقات زندۀ پایین تر طبیعت الھی والدین

بھشتی خود را منعکس می سازند. پسر جاودان تثلیث بھشت پس از این کھ در طی ایام صعود
گرندفاندا و اولین رھنوردان زمان و مکان خود را ھفت بار بر ھفت مدار ھاونا اعطا کرد در این

کنش راھگشایی نمود. و پسر جاودان بھ اعطای خود بر جھانھای محلی فضا در اشخاص
نمایندگانش، پسران رستۀ میکائیل و آوُنال ادامھ می دھد.

ھنگامی کھ پسر جاودان یک پسر آفریننده را بر یک جھان محلی پیش بینی شده اعطا می نماید، آن
ً پسر آفریننده مسئولیت کامل اتمام، کنترل، و ساختن آن جھان جدید را بھ عھده می گیرد و رسما

در پیشگاه تثلیث جاودان سوگند یاد می کند کھ تا زمان تکمیل موفقیت آمیز ھفت اعطای خویش در
پوش مخلوق و تأیید رسمی آن توسط قدمای ایامھای حوزۀ قضایی ابرجھان مربوطھ، حاکمیت
کامل بر آفرینش جدید را بھ دست نگیرد. این الزام توسط ھر پسر رستۀ میکائیل کھ برای تقبل

سازماندھی و آفرینش جھان داوطلب اعزام از بھشت می گردد، بھ عھده گرفتھ می شود.

مقصود از این ظھور یافتنھا بھ صورت مخلوق این است کھ چنین آفرینندگانی را قادر سازد کھ
فرمانروایانی خردمند، دلسوز، عادل، و با درایت گردند. این پسران الھی ذاتاً عادل ھستند، ولی

آنان در نتیجۀ این تجارب پی در پی اعطایی بھ گونھ ای فھیمانھ بخشنده می گردند. آنان طبعاً با
شفقت ھستند، اما این تجارب بھ طرقی جدید و اضافی آنان را بخشنده می سازد. این اعطاھا

آخرین مراحل در تعلیم و آموزش آنان برای کارھای والای حکمروایی بر جھانھای محلی در
چھارچوب درستکاری الھی و از طریق قضاوت عادلانھ می باشد.

اگر چھ منافع جانبی بیشماری عاید کرات، سیستمھا، و کواکب گوناگون، و نیز رستھ ھای مختلف
موجودات ھوشمند گیتی کھ از این اعطاھا تأثیر پذیرفتھ و منفعت می برند می شود، با این وجود

آنھا اساساً برای تکمیل آموزش شخصی و تعلیم جھانی خودِ یک پسر آفریننده طراحی شده اند. این



اعطاھا برای مدیریت خردمندانھ، عادلانھ، و مؤثر یک جھان محلی ضروری نیستند، اما برای
یک ادارۀ عادلانھ، رحمت آمیز، و قابل فھم چنین آفرینشی کھ مملو از اشَکال گوناگون زندگی و

ھزاران مخلوق ھوشمند ولی ناکامل آن می باشد مطلقاً ضروری می باشند.

پسران رستۀ میکائیل کار خود را برای سازماندھی جھان با احساس دلسوزی کامل و عادلانھ
برای رستھ ھای گوناگون موجوداتی کھ خلق کرده اند آغاز می کنند. آنھا از ترحم بسیار زیاد برای
تمامی این مخلوقات متفاوت ، حتی دلسوزی برای آنھایی کھ در باتلاق خودخواھانۀ محصول کار

خود خطا می کنند و دست و پا می زنند، برخوردارند. اما بھ تخمین قدمای ایامھا چنین عطایای
عادلانھ و خیراندیشانھ کفایت نخواھد کرد. این حکمرانان سھ گانۀ ابرجھانھا ھرگز یک پسر

آفریننده را بھ عنوان فرمانروای جھان تصدیق نخواھند کرد تا این کھ او خودش بھ راستی بھ
نقطھ نظر مخلوقات خودش از طریق تجربۀ عملی در محیط وجودشان و بھ صورت خود ھمین
مخلوقات دست یافتھ باشد. این پسران بدین طریق حکمرانانی ھوشمند و با ادراک می شوند. آنھا
از گروھھای گوناگونی کھ بر آنھا حکومت می کنند و اتوریتۀ جھانی اعمال می کنند شناخت
کسب می کنند. آنھا از طریق تجربۀ زنده خود را از دلسوزی عملی، قضاوت عادلانھ، و

شکیبایی کھ ناشی از وجود تجربی مخلوق است برخوردار می سازند.

جھان محلی نبادان اکنون توسط یک پسر آفریننده کھ خدمت اعطایی خود را تکمیل کرده است
فرمانروایی می شود؛ او با عدالت و بخشندگی مافوق در تمامی قلمروھای پھناور جھان در حال

تکامل و در حال کمال خود حکومت می کند. میکائیل نبادان ششصد و یازده ھزار و صد و بیست
یکمین عطیۀ پسر جاودان بھ جھانھای زمان و فضا می باشد، و او در حدود چھارصد میلیارد سال
پیش سازماندھی جھان محلی شما را آغاز نمود. یک میلیارد سال پیش، حدوداً زمانی کھ یورنشیا

بھ شکل کنونی خود دست می یافت، میکائیل برای اولین ماجرای اعطایی خویش آماده گشت.
اعطاھای او با فاصلۀ حدوداً صد و پنجاه میلیون سال از ھم رخ داده اند، کھ آخرین آنھا ھزار و
نھصد سال پیش در یورنشیا بھ وقوع پیوست. اکنون من بھ آشکارسازی طبیعت و سرشت این

اعطاھا تا حدی کھ مأموریت من اجازه می دھد می پردازم.

1- اولین اعطا

تقریباً یک میلیارد سال پیش در سلوینگتون رخداد خطیری بھ وقوع پیوست ھنگامی کھ مدیران و
رئیسان گرد آمدۀ جھان نبادان این اعلان میکائیل را شنیدند کھ عمانوئیل، برادر بزرگتر او، طی
غیبت او (میکائیل) برای انجام یک مأموریت نامعلوم، فوراً مسئولیت امور را در نبادان بھ عھده
می گیرد. ھیچ اعلان دیگری دربارۀ این کار صورت نگرفت بھ جز این کھ اعلام خداحافظی، در
میان رھنمودھای دیگر، بھ پدران کوکبھ گفت: ”و برای این مدت، ضمن این کھ من برای انجام

کار پدر بھشتی ام می روم، شما را تحت مراقبت و نگاھداری عمانوئیل قرار می دھم.“

میکائیل بعد از ارسال این پیام خداحافظی در میدان اعزام سلوینگتون ظاھر شد، درست مثل
بسیاری موقعیتھای پیشین کھ برای عزیمت بھ یوورسا یا بھشت آماده می گشت، بھ جز این کھ او



بھ تنھایی آمد. او بیانیۀ عزیمت خود را با این کلمات بھ پایان رسانید: ”من شما را برای یک
دوران کوتاه ترک می کنم. من می دانم کھ بسیاری از شما مایلید با من بروید، اما شما نمی توانید بھ
جایی کھ من می روم بیایید. آنچھ را کھ من در آستانۀ انجامش ھستم شما نمی توانید انجام دھید. من
می روم تا خواست الوھیتھای بھشت را بھ انجام رسانم، و ھنگامی کھ مأموریت خود را بھ پایان

رسانیدم و این تجربھ را کسب کردم، بھ جای خود در میان شما باز خواھم گشت.“ و میکائیل
نبادان بھ دنبال این سخنان از دید تمامی آنھایی کھ گرد آمده بودند ناپدید گشت و تا بیست سال

استاندارد مجدداً ظاھر نشد. در تمامی سلوینگتون فقط خادم الھی و عمانوئیل می دانستند چھ داشت
رخ می داد، و اتحاد ایامھا راز خود را فقط با رئیس اجرایی جھان، جبرئیل، ستارۀ تابان و بامداد،

در میان گذاشت.

تمامی ساکنان سلوینگتون و آنھایی کھ در کرات ستاد مرکزی کوکبھ و سیستم اقامت داشتند در
اطراف ایستگاھھای دریافتی مربوطۀ خود برای اطلاعات جھان گرد آمدند، بھ این امید کھ در

رابطھ با مأموریت و مکان پسر آفریننده اطلاعی کسب کنند. تا سومین روز بعد از عزیمت
میکائیل ھیچ پیام احتمالی مھمی دریافت نشد. در این روز از کرۀ ملک صادق، ستاد مرکزی آن
رستھ در نبادان، کھ صرفاً این کار خارق العاده و ھرگز از پیش نشنیده را ثبت نمود، این مخابره
در سلوینگتون ثبت شد: ”امروز در ھنگام ظھر در میدان دریافت این کره یک پسر عجیب ملک

صادق، کھ جزو نفرات ما نبود اما کاملاً شبیھ رستۀ ما بود ظاھر گشت. او توسط یک آمنیافیمِ
منفرد کھ اعتبارنامھ ھایی از یوورسا با خود حمل می کرد ھمراھی می شد و دستوراتی را کھ

مخاطب آن رئیس ما بود ارائھ نمود. این دستورات کھ از قدمای ایامھا صادر شده و توسط
عمانوئیل سلوینگتون مورد تأیید قرار گرفتھ بود فرمان می داد کھ این پسر جدید ملک صادق بھ
داخل رستۀ ما پذیرفتھ شود و بھ کار خدمت اضطراری ملک صادقھای نبادان گمارده شود. و

دستور داده شده چنین شود؛ این کار انجام یافتھ است.“

و تقریباً تمامی آنچھ کھ در رابطھ با اولین اعطای میکائیل در نگارشات سلوینگتون پدیدار
می شود ھمین است. ھیچ چیز بیشتری تا یکصد سال بعد بھ وقت یورنشیا، یعنی ھنگامی کھ

واقعیت بازگشت میکائیل و از سر گیری اعلام نشدۀ ھدایت امور جھان ثبت شد، پدیدار نمی شود.
اما در کرۀ ملک صادق یک نگارش عجیب پیدا می شود، یک بازگویی خدمت این پسر بی نظیر

ملک صادقِ متعلق بھ سپاه اضطراری آن عصر. این یادداشت در یک معبد ساده کھ اکنون جلوی
منزلگاه پدر ملک صادق را اشغال می کند حفظ شده است، و در بر گیرندۀ روایت خدمت این پسر

موقت ملک صادق در ارتباط با گمارده شدن او بھ بیست و چھار مأموریت اضطراری جھان
می باشد. و این یادداشت را کھ بھ تازگی من مرور کرده ام چنین پایان می پذیرد:

”و این پسر دیدارگر رستۀ ما در ھنگام ظھر در این روز، بدون اعلام قبلی، در حالی کھ تنھا سھ
تن از برادران ما شاھد بودند، و در حالی کھ توسط یک آمنیافیم منفرد ھمراھی می شد، ھمانطور

کھ آمد از کرۀ ما ناپدید گشت؛ و این نگارش اکنون با تصدیق این امر بھ پایان می رسد کھ این
دیدارگر بھ عنوان یک ملک صادق زندگی کرد، بھ شکل یک ملک صادق و بھ صورت یک

ملک صادق کار کرد، و تمامی تکالیف خود را بھ عنوان یک پسر اضطراری رستۀ ما وفادارانھ



بھ انجام رسانید. او پس از این کھ بھ واسطۀ خرد بی ھمتا، محبت عالی، و وقف خارق العاده اش بھ
انجام وظیفھ مھر و ستایش ما را کسب نمود، با رضایت عمومی رئیس ملک صادقھا شده است.
او بھ ما محبت نمود، ما را درک کرد، و بھ ھمراه ما خدمت کرد، و ما برای ابد ملک صادقھای

وفادار و وقف شدۀ ھمیار او می باشیم، چرا کھ این غریبھ اکنون در کرۀ ما برای ابد یک خادم
جھانی از سرشت ملک صادق شده است.“

و این تمامی چیزی است کھ من اجازه دارم پیرامون اولین اعطای میکائیل بھ شما بگویم. البتھ ما
کاملاً می فھمیم کھ این ملک صادق عجیب کھ یک میلیارد سال پیش بھ گونھ ای بسیار اسرارآمیز

با ملک صادقھا خدمت نمود کسی جز میکائیل کھ طی مأموریت اولین اعطایش ظاھر شده بود
نبود. نگارشات بھ طور مشخص ذکر نمی کنند کھ این ملک صادق بی نظیر و مؤثر میکائیل بود،

اما عموماً باور می رود کھ او بود. احتمالاً بیان حقیقی آن واقعیت خارج از نگارشات
سونارینگتون نمی تواند پیدا شود، و اسناد آن کرۀ اسرارآمیز برای ما گشوده نیست. فقط در این

کرۀ مقدسِ پسران الھی اسرار ظھور در جسم و اعطا بھ طور کامل شناختھ شده است. ما ھمگی
از واقعیتھای اعطاھای میکائیل اطلاع داریم، اما نمی فھمیم چگونھ صورت می یابند. ما نمی دانیم

کھ چگونھ فرمانروای یک جھان، آفرینندۀ ملک صادقھا، می تواند بھ طور چنان ناگھانی و
اسرارآمیز یکی از نفرات آنھا شود، بھ صورت یکی از آنھا در میان آنھا زندگی کند و برای

یکصد سال بھ عنوان یک پسر ملک صادق کار کند. اما این امر بدین صورت اتفاق افتاد.

2- دومین اعطا

برای تقریباً یکصد و پنجاه میلیون سال بعد از اعطای میکائیل بھ شکل ملک صادق، ھمھ چیز در
جھان نبادان بھ خوبی پیش می رفت، تا این کھ در سیستم 11 از کوکبۀ 37 آشوبی شروع بھ تکوین

نمود. این آشوب بھ یک سوءِ تفاھم توسط یک پسر لانوناندک، یک حکمران سیستم، مربوط
می شد کھ توسط پدران کوکبھ مورد صدور فتوی واقع شده و توسط مؤمن ایامھا، مشاور بھشتی

برای آن کوکبھ، تأیید شده بود، اما حکم صادره بھ طور کامل مورد پذیرش حکمران معترض
سیستم قرار نگرفتھ بود. او پس از بیش از یکصد سال نارضایتی ھمکاران خود را در یکی از
گسترده ترین و فاجعھ آمیزترین شورشھا کھ تا آن زمان بر علیھ حاکمیت پسر آفریننده در جھان
نبادان برانگیختھ شده بود رھبری نمود، شورشی کھ مدتھا قبل با عمل قدمای ایامھا در یوورسا

مورد داوری واقع شد و بھ پایان رسید.

این حکمران یاغی سیستم، لوتِنشیا، برای بیش از بیست سال زمان استاندارد نبادان در سیارۀ ستاد
مرکزی خود با اقتدار حکومت می کرد، تا این کھ والامرتبھ با دریافت تأیید از یوورسا فرمان

جدایی او را صادر نمود و از حکمرانان سلوینگتون درخواست کرد کھ یک حکمران جدید سیستم
برای بھ دست گرفتن ھدایت آن سیستمِ با نزاع از ھم گسیختھ و سردرگمِ کرات مسکونی تخصیص

دھند.



بھ طور ھمزمان با دریافت این تقاضا در سلوینگتون، میکائیل دومین اعلان خارق العادۀ قصد
غیبت از ستاد مرکزی جھان بھ منظور ”انجام دستور پدر بھشتی ام“ را صورت داد، و وعده داد
”در موعد مناسب باز می گردم“ و تمامی اختیارات را در دستان برادر بھشتی خود، عمانوئیل،

اتحاد ایامھا، متمرکز نمود.

و سپس میکائیل با ھمان تکنیکی کھ در ھنگام عزیمتش در رابطھ با اعطا بھ شکل ملک صادق
مشاھده شد کرۀ ستاد مرکزی خود را ترک نمود. سھ روز پس از این عزیمت نامشخص یک

عضو جدید و ناشناختھ در میان سپاه ذخیرۀ پسران لانوناندک اولیۀ نبادان ظاھر گشت. این پسر
جدید، بدون اعلام قبلی و در حالی کھ توسط یک تِرشیافیم تنھا ھمراھی می شد در ھنگام ظھر

ظاھر شد. این ترشیافیم اعتبارنامھ ھایی از قدمای ایامھای یوورسا، کھ توسط عمانوئیل سلوینگتون
تصدیق شده بود، با خود حمل می کرد، کھ فرمان می داد این پسر جدید تا ھنگام انتصاب یک

حکمران جدید بھ عنوان جانشین لوتنشیای برکنار شده و با اتوریتۀ کامل بھ عنوان حکمران موقت
سیستم بھ سیستم 11 از کوکبۀ 37 گمارده شود.

برای بیش از ھفده سال بھ وقت جھان این حکمران موقت عجیب و ناشناختھ امور این سیستم
محلی سردرگم و درمانده را سرپرستی نمود و بھ طور خردمندانھ دشواریھای آن را مورد داوری
قرار داد. ھیچ حکمران سیستمی تا آن ھنگام بھ طور آتشین تر مورد مھر واقع نشده بود یا بھ طور

گسترده تر مورد تجلیل و احترام واقع نگشتھ بود. این حکمران جدید با عدالت و بخشندگی بھ
سیستم متلاطم نظم بخشید، ضمن این کھ با جدیت بھ کلیۀ افراد تحت فرمانش خدمت نمود. او حتی

بھ مسئول شورشگر پیشین خود امتیاز سھیم شدن در تخت قدرت سیستم را پیشنھاد کرد، فقط با
این شرط کھ او بھ خاطر بی مبالاتی خود از عمانوئیل معذرت بخواھد. اما لوتِنشیا این پیشنھاد
ترحم آمیز را نپذیرفت. او بھ خوبی می دانست کھ این حکمران جدید و عجیب سیستم کسی جز

میکائیل نبود، ھمان فرمانروای جھان کھ او بھ تازگی با او رو در رویی نموده بود. اما میلیونھا
تن از پیروان منحرف و فریب خوردۀ او بخشش این حکمران جدید، کھ در آن روزگار بھ عنوان

حکمران نجات دھندۀ سیستم پالنُیا شناختھ شده بود، را پذیرفتند.

و سپس آن روز پرماجرافرا رسید. در آن روز حکمران بھ تازگی منصوب شدۀ سیستم کھ توسط
مسئولین جھان بھ عنوان جانشین دائم لوتنشیای بر کنار شده تعیین شده بود وارد گشت، و تمامی
پالنُیا بھ دلیل عزیمت والامنش ترین و مھربان ترین حکمران سیستم کھ نبادان تا آن ھنگام شناختھ

بود در غم فرو رفت. تمامی سیستم بھ او مھر می ورزید و ھمیاران او کھ متعلق بھ تمامی
گروھھای پسران لانوناندک بودند او را در حد پرستش دوست داشتند. عزیمت او بی تشریفات
نبود؛ ھنگامی کھ او ستاد مرکزی سیستم را ترک نمود یک جشن بزرگ ترتیب داده شد. حتی

مسئول خطاکار پیشین این پیام را فرستاد: ”تو در تمامی راھھای خود عادل و درستکار ھستی.
در حالی کھ من بھ عدم پذیرش حکمرانی بھشت ادامھ می دھم، ناچارم اعتراف کنم کھ تو یک

مدیر عادل و بخشنده ھستی.“

و سپس این حکمران موقت یک سیستم شورشگر سیارۀ اقامت کوتاه تحت مدیریت خود را ترک
نمود، در حالی کھ در روز سوم بعد از آن میکائیل در سلوینگتون ظاھر گشت و سرپرستی جھان



نبادان را از سر گرفت. بھ زودی سومین اعلان یوورسا کھ حاوی قلمرو پیش روندۀ حاکمیت و
اتوریتۀ میکائیل بود بھ دنبال آمد. اولین اعلان در ھنگام ورود او بھ نبادان صورت گرفت، دومین

اعلان بلافاصلھ بعد از تکمیل اعطای او بھ شکل ملک صادق انجام یافت، و اکنون سومی بھ
دنبال خاتمۀ دومین مأموریت یا مأموریت لانوناندکی صورت می یابد.

3- سومین اعطا

شورای عالی در سلوینگتون بررسی درخواست حاملین حیات در سیارۀ 217 در سیستم 87 در
کوکبۀ 61 را برای اعزام یک پسر ماتریال برای کمک بھ آنان تازه بھ پایان رسانیده بود. حال این

سیاره در یک سیستم کرات مسکونی کھ حکمران سیستم دیگری در آن بھ گمراھی کشانیده شده
بود واقع شده بود. این دومین شورش از این نوع در تمامی نبادان تا آن ھنگام بود.

بھ دنبال درخواست میکائیل، اقدام پیرامون تقاضای حاملین حیات این سیاره تا بررسی آن توسط
عمانوئیل و گزارش او در این رابطھ بھ تعویق افتاده بود. این یک روال غیرعادی بود، و من بھ
خوبی بھ خاطر می آورم کھ ما چطور ھمگی چیزی غیرمعمول را پیش بینی می کردیم، و ما مدتی

طولانی در انتظار بھ سر نبردیم. میکائیل سرپرستی جھان را در دستان عمانوئیل قرار داد،
ضمن این کھ فرماندھی نیروھای آسمانی را بھ جبرئیل سپرد، و بدین ترتیب پس از حل و فصل

مسئولیتھای اداری خود، روح مادر جھان را ترک نمود و از میدان اعزام سلوینگتون ناپدید
گشت، دقیقاً ھمانطور کھ در دو رویداد پیشین چنین کرده بود.

و آنطور کھ ممکن بود انتظار برود، در سومین روز بعد از آن یک پسر ماتریال عجیب کھ توسط
یک سکنافیم تنھا ھمراھی می شد، و از قدمای ایامھای یوورسا اعتبارنامھ دریافت نموده و توسط
عمانوئیل سلوینگتون تصدیق شده بود، در کرۀ ستاد مرکزی سیستم 87 در کوکبۀ 61 بدون اعلام

قبلی ظاھر گشت. حکمران موقت سیستم فوراً این پسر ماتریال جدید و اسرارآمیز را بھ عنوان
پرنس سیاره ای موقت کرۀ 217 منصوب نمود، و این گزینش فوراً توسط والامرتبۀ کوکبۀ 61

تأیید شد.

بدین ترتیب این پسر ماتریال بی نظیر دوران دشوار کاریِ خود را در یک کرۀ قرنطینھ شدۀ
جدایی طلب و شورشی کھ در یک سیستم محاصره شده واقع شده بود بدون ھر گونھ ارتباط

مستقیم با جھان خارج آغاز نمود، و برای یک نسل کامل بھ وقت سیاره ای بھ تنھایی کار کرد. این
پسر ماتریال اضطراری موجب توبھ و بازیابی پرنس سیاره ای خطاکار و تمامی پرسنل او گردید

و شاھد بازگشت سیاره بھ خدمت وفادارانۀ حکمرانی بھشت آنطور کھ در جھانھای محلی تثبیت
شده بود گردید. در موعد مناسب یک پسر و دختر ماتریال بھ این کرۀ طراوت یافتھ و نجات یافتھ

وارد شدند، و ھنگامی کھ بھ طور معمول بھ عنوان حکمرانان مرئی سیاره ای منصوب شدند
پرنس سیاره ای موقت یا اضطراری رسماً آنجا را ترک نمود و یک روز در ھنگام ظھر ناپدید
گشت. در سومین روز بعد از آن میکائیل در مکان معمول خود در سلوینگتون ظاھر گشت، و



سیستمھای پخش خبر ابرجھان خیلی زود چھارمین اعلان قدمای ایامھا را رسانید و پیشروی
بیشتر حاکمیت میکائیل را در نبادان اعلام نمود.

متأسفم کھ اجازه ندارم شکیبایی، شجاعت خلل ناپذیر، و مھارتی را کھ بھ واسطۀ آن این پسر
ماتریال با آن وضعیتھای طاقت فرسا در این سیارۀ سردرگم مواجھ گردید توصیف کنم. احیای این

کرۀ منزوی یکی از متأثر کننده ترین فصول زیبا در رویداد نگاری نجات در سرتاسر نبادان
می باشد. تا پایان این مأموریت برای تمامی نبادان آشکار شده بود کھ چرا فرمانروای محبوب آنھا

درگیری در این اعطاھای تکراری در شکل یک رستۀ تحت فرمان از موجودات ھوشمند را
برگزید.

اعطاھای میکائیل بھ عنوان یک پسر ملک صادق، سپس بھ صورت یک پسر لانوناندک، و بعد
بھ عنوان یک پسر ماتریال ھمگی بھ طور یکسان اسرارآمیز و فراتر از توضیح می باشند. در ھر

مورد او به طور ناگھانی و بھ صورت یک فرد کاملاً رشد یافتۀ آن گروه اعطایی ظاھر شد.
راز چنین ظھور یافتنھایی در جسم ھرگز دانستھ نخواھد شد بھ جز برای آنھایی کھ بھ دایرۀ

درونی اسناد در کرۀ مقدس سونارینگتون دسترسی دارند.

از ھنگام این اعطای شگفت انگیز بھ عنوان یک پرنس سیاره ایِ کره ای کھ در انزوا و شورش
است ھرگز ھیچیک از پسران و دختران ماتریال در نبادان وسوسھ نشده اند کھ پیرامون

مأموریتھای خویش شکایت کنند یا در رابطھ با دشواریھای مأموریتھای سیاره ای خویش نقصی
بیابند. پسران ماتریال در تمامی لحظات می دانند کھ آنان در پسر آفریننده جھان فرمانروایی با
درایت و دوستی دلسوز دارند، کسی کھ در ”تمامی موارد تحت آزمایش و آزمون قرار گرفتھ

است“، حتی آنطور کھ آنان باید مورد آزمایش و آزمون قرار گیرند.

ھر یک از این مأموریتھا بھ دنبال یک عصر خدمت و وفاداری فزاینده در میان تمامی موجودات
ھوشمند آسمانی کھ منشأ در جھان داشتند آمد، در حالی کھ ھر عصر متعاقب اعطایی با پیشرفت

و بھبود در کلیۀ روشھای ادارۀ جھان و در تمامی تکنیکھای دولتی تعیین ویژگی می شد. از ھنگام
این اعطا ھیچ پسر یا دختر ماتریال تاکنون بھ طور آگاھانھ بر ضد میکائیل بھ شورش نپیوستھ

است. آنھا آنقدر او را با جان فشانی زیاد دوست دارند و گرامی می دارند کھ ھیچگاه او را بھ طور
آگاھانھ طرد نخواھند کرد. فقط آدمھای روزگاران اخیر از طریق نیرنگ و استدلال فریب آمیز

توسط انواع بالاتر شخصیتھای شورشی بھ گمراھی کشانیده شده اند.

4- چھارمین اعطا

در پایان یکی از فراخوانیھای دوره ای ھزاره ایِ یوورسا بود کھ میکائیل دولت نبادان را در دستان
عمانوئیل و جبرئیل قرار داد؛ و البتھ ما با بھ خاطر آوردن آنچھ کھ در روزگاران پس از چنین

عملی رخ داده بود ھمگی آماده شدیم شاھد ناپدید شدن میکائیل در چھارمین مأموریت اعطایی او



باشیم، و ما مدتی طولانی در انتظار بھ سر نبردیم، زیرا او پس از مدتی کوتاه رھسپار میدان
اعزام شد و از دید ما محو گردید.

در سومین روز بعد از این ناپدیدی اعطایی، ما از ستاد مرکزی فرشتگان سراف نبادان این مطلب
مھم خبری را در سیستم پخش خبر جھان بھ یوورسا مشاھده کردیم: ”گزارش ورود اعلام ناشدۀ

یک سرافیم ناشناختھ کھ توسط یک سوپرنافیم منفرد و جبرئیل سلوینگتون ھمراھی می شد. این
سرافیم ثبت نشده از مشخصات رستۀ متعلق بھ نبادان برخوردار است و اعتبارنامھ ھایی از قدمای

ایامھای یوورسا را با خود حمل می کند کھ توسط عمانوئیل سلوینگتون تصدیق شده است. این
سرافیم بھ رستۀ عالی فرشتگان یک جھان محلی تعلق دارد و از پیش بھ سپاه مشاوران آموزشگر

گمارده شده است.“

میکائیل در طول این اعطای سرافی برای یک دورۀ بیش از چھل سالۀ استاندارد جھان از
سلوینگتون غایب بود. در طول این مدت او بھ عنوان یک مشاور سرافی آموزگار، چیزی کھ شما

ممکن است یک منشی خصوصی بنامید، بھ بیست و شش آموزگار استاد مختلف کھ در بیست و
دو کرۀ مختلف کار می کردند ملحق بود. آخرین مأموریت یا مأموریت پایانی او بھ عنوان مشاور

و یاری دھنده بود کھ بھ مأموریت اعطایی یک پسر آموزگار تثلیث در کرۀ 462 در سیستم 84 از
کوکبۀ 3 در جھان نبادان وصل بود.

این پسر آموزگار تثلیث در سراسر ھفت سال این مأموریت ھرگز پیرامون ھویت ھمکار سرافی
خود بھ طور کامل متقاعد نشد. درست است، در طول آن عصر بھ تمامی سرافیمھا با علاقھ و

ژرف نگری خاص نگریستھ می شد. ما ھمگی بھ خوبی می دانستیم کھ فرمانروای محبوب ما بھ
صورت یک سرافیم در جھان خارج تغییر چھره داده است، اما ھرگز نمی توانستیم نسبت بھ

ھویت او مطمئن باشیم. او تا زمان الحاقش بھ مأموریت اعطاییِ پسر آموزگار تثلیث ھرگز بھ
طور قطعی تعیین ھویت نشد. اما در سراسر این دوران ھمیشھ بھ سرافیمھای عالی با نگرانی
خاص نگاه می شد، تا مبادا ھیچیک از ما دریابیم کھ ناآگاھانھ میزبان فرمانروای جھان در یک
مأموریت اعطای مخلوق بوده ایم. و از این رو در رابطھ با فرشتگان برای ابد این امر حقیقت

داشتھ است کھ آفریننده و فرمانروای آنھا ”بھ شکل شخص فرشتگان سراف در تمامی موارد تحت
آزمون و آزمایش قرار گرفتھ است.“

بھ تدریج کھ این اعطاھای پیاپی بھ طور فزاینده طبیعت اشکال پایین تر حیات جھان را بھ خود
گرفت، جبرئیل بیشتر و بیشتر در این ماجراھای ظھور در جسم درگیر شد، و بھ عنوان رابط

جھانی میان میکائیلِ اعطا شده و فرمانروای موقت جھان، عمانوئیل، عمل نمود.

حال میکائیل تجربۀ اعطایی این سھ رستۀ پسران آفریده شدۀ جھان خود را پشت سر گذاشتھ است:
ملک صادقھا، لانوناندکھا، و پسران ماتریال. سپس او پیش از آن کھ توجھ خود را بھ فازھای

گوناگون دوران زندگی فراز یابندۀ پایین ترین شکل از مخلوقات صاحب اراده، انسانھای تکاملی
زمان و فضا مبذول کند، نزول می کند تا بھ شکل حیات نوع فرشتھ بھ عنوان یک سرافیم عالی

شخصیت یابد.



5- پنجمین اعطا

آنطور کھ زمان در یورنشیا محاسبھ می شود، اندکی بیش از سیصد میلیون سال پیش، ما شاھد
یکی دیگر از آن انتقالھای مسئولیت جھان بھ عمانوئیل بودیم و آماده سازیھای میکائیل را برای

عزیمت مشاھده کردیم. این رخداد از رویدادھای پیشین متفاوت بود، بدین لحاظ کھ او اعلام نمود
مقصدش یوورسا، ستاد مرکزی ابرجھان ارُوانتان، است. فرمانروای ما در زمان مناسب عزیمت

نمود، اما سیستمھای پخش خبر ابرجھان ھرگز ورود میکائیل را بھ بارگاه قدمای ایامھا ذکر
نکردند. مدت کوتاھی پس از عزیمت او از سلوینگتون این بیانیۀ مھم در سیستمھای پخش خبر

یوورسا پدیدار گردید: ”امروز یک رھنورد فرازگرای بی شماره کھ منشأ انسانی از جھان نبادان
داشت بدون اعلام قبلی و در حالی کھ توسط عمانوئیل سلوینگتون تصدیق شده و توسط جبرئیل

نبادان ھمراھی می شد وارد گشت. این موجود ناشناختھ نمایانگر وضعیت یک روح راستین است
و بھ انجمن ما پذیرفتھ شده است.“

اگر شما امروز از یوورسا دیدن کنید، بازگویی روزگارانی را کھ ایوِنتاد در آنجا موقتاً اقامت
داشت خواھید شنید. این رھنورد ویژه و ناشناختۀ زمان و فضا در یوورسا بھ این نام شھرت
داشت. و این انسان فرازگرا، حداقل یک شخصیت خارق العاده کھ دقیقاً شبیھ مرحلۀ روحی

انسانھای فرازگرا بود، برای مدت یازده سال بھ وقت استاندارد اروانتان در یوورسا زندگی و کار
کرد. این موجود تکالیفش را دریافت می نمود و وظایف مشترک یک انسان روحی و ھمقطارانش

را کھ از جھانھای محلی گوناگون اروانتان می آمدند انجام می داد. ”او در تمامی موارد ، حتی
ھمچون ھمنوعانش، تحت آزمون و آزمایش قرار گرفت“، و در تمامی مواقع اثبات نمود کھ لایق

اعتماد و اطمینان مافوقھای خود می باشد، ضمن این کھ بھ گونھ ای پایدار از احترام و تحسین
وفادارانۀ روحھای ھمتای خود برخوردار بود.

در سلوینگتون ما دوران زندگانی این رھنورد روحی را با علاقۀ کامل دنبال می کردیم، و بھ
واسطۀ حضور جبرئیل بھ خوبی می دانستیم کھ این روحِ ناپنداشتھ و بی شمارۀ رھنورد کسی جز
فرمانروای اعطا شدۀ جھان محلی ما نبود. این اولین ظھور میکائیل کھ در نقش یک مرحلھ از

تکامل انسانی ظاھر شده بود رویدادی بود کھ تمامی نبادان را ھیجان زده و مسحور کرده بود. ما
پیرامون چنین چیزھایی شنیده بودیم ولی اکنون نظاره گر آن بودیم. او بھ صورت یک انسان

روحی کاملاً رشد یافتھ و تماماً آموزش یافتھ در یوورسا ظاھر شد، و دوران زندگانی خود را تا
ھنگام پیشروی یک گروه از انسانھای فرازگرا بھ ھاونا بدین نحو ادامھ داد. او در آنجا با قدمای
ایامھا بھ گفتگو نشست و بلافاصلھ در حضور جبرئیل بھ طور ناگھانی و بدون تشریفات یوورسا

را ترک نمود، و مدتی کوتاه بعد از آن در مکان معمول خود در سلوینگتون ظاھر گشت.

در پایان این اعطا بود کھ سرانجام ما پی بردیم کھ میکائیل احتمالاً دارد بھ شکل رستھ ھای
گوناگون شخصیتھای جھان خود ظاھر می شود، از بالاترین ملک صادقھا گرفتھ تا انسانھای

حاوی جسم و خون در کرات تکاملی زمان و فضا. حدوداً در این ھنگام کالجھای ملک صادق
شروع بھ آموزش احتمال ظھور آیندۀ میکائیل بھ صورت یک انسان حاوی جسم نمودند، و گمان



پردازی زیادی در رابطھ با تکنیک احتمالی چنین اعطای غیرقابل توضیح صورت گرفت. این کھ
میکائیل شخصاً در نقش یک انسان فرازگرا ظاھر شده بود موجب علاقۀ جدید و اضافھ ای بھ

طرح کلی پیشرفت مخلوق تماماً طی گذار از جھان محلی و ابرجھان، ھر دو، شده بود.

تکنیک این اعطاھای پی در پی ھنوز یک راز باقی ماند. حتی جبرئیل اعتراف می کند کھ روشی
را کھ بھ واسطۀ آن این پسر بھشت و آفرینندۀ جھان می توانست بھ طور دلخواه بھ شکل شخصیت

یکی از مخلوقات تحت فرمانش ظاھر شود و زندگی او را تجربھ کند نمی فھمد.

6- اعطای ششم

حال کھ تمامی سلوینگتون با مقدمات یک اعطای در شرف وقوع آشنا شد، میکائیل اقامتگران را
در سیارۀ ستاد مرکزی فرا خواند و برای اولین بار باقیماندۀ طرح ظھور در جسم را آشکار

ساخت. او اعلام نمود کھ بھ منظور تجربھ نمودن دوران زندگانی یک انسان مورانشیا در بارگاه
پدران والامرتبھ در سیارۀ ستاد مرکزی کوکبۀ پنجم بھ زودی سلوینگتون را ترک می کند. و سپس

برای اولین بار این اعلام را شنیدیم کھ اعطای ھفتمی یا نھایی او در یک کرۀ تکاملی در شکل
جسم انسانی انجام خواھد یافت.

میکائیل پیش از ترک سلوینگتون بھ منظور اعطای ششم ساکنان گرد آمدۀ کره را مخاطب قرار
داد و در حالی کھ توسط یک سرافیم تنھا و ستارۀ تابان و بامداد نبادان ھمراھی می شد جلوی

دیدگان کامل ھمھ عزیمت نمود. در حالی کھ بار دیگر سرپرستی جھان بھ عمانوئیل سپرده شده
بود، مسئولیتھای اداری بھ طور گسترده تر تقسیم گردید.

میکائیل بھ صورت یک انسان کاملاً بالغ مورانشیایی کھ از وضعیت فرازگرا برخوردار بود در
ستاد مرکزی کوکبۀ پنج ظاھر گشت. من متأسفم کھ مجاز نیستم جزئیات این دوران زندگانی

انسان مورانشیایی بی شماره را آشکار سازم، چرا کھ آن یکی از خارق العاده ترین و
شگفت انگیزترین ادوار در تجربۀ اعطایی میکائیل بود، و این حتی اقامت پرماجرا و سوگبار او
را در یورنشیا مستثنی نمی سازد. اما در میان بسیاری محدودیتھایی کھ در پذیرش این مأموریت

بر من اعمال شد، ممنوعیت در فاش ساختن جزئیات این دوران شگفت انگیز زندگانی میکائیل بھ
عنوان انسان مورانشیاییِ اِندنَتوم می باشد.

ھنگامی کھ میکائیل از این اعطای مورانشیایی بازگشت، برای تمامی ما آشکار بود کھ آفرینندۀ ما
یک مخلوق ھمتا شده بود، و این کھ فرمانروای جھان ھمچنین دوست و یاور دلسوز حتی

پایین ترین شکل از موجودات ھوشمندِ آفریده شده در عالمش بود. ما این اکتساب تدریجی دیدگاه
مخلوق در ادارۀ جھان را پیش از این امر ملاحظھ کرده بودیم، چرا کھ بھ تدریج پدیدار شده بود،

اما بعد از تکمیل اعطای مورانشیاییِ انسانی بیشتر آشکار گردید، حتی بعد از بازگشت او از
دوران زندگانی پسر نجار در یورنشیا باز ھم بیشتر چنین شد.



ما توسط جبرئیل پیرامون زمان رھایی میکائیل از اعطای مورانشیا از پیش اطلاع داشتیم، و از
این رو ضیافتی مناسب در سلوینگتون ترتیب دادیم. میلیونھا میلیون موجود از کرات ستاد

مرکزی کواکب نبادان گرد آمدند و اکثریت اقامتگران در کرات مجاور سلوینگتون گرد ھم آمدند
تا او را بھ فرمانروایی جھانش خوشامد گویند. در پاسخ بھ خوشامدگوییھای متعدد ما و اظھار

قدردانی از یک فرمانروایی کھ بھ گونھ ای پرشور بھ مخلوقاتش علاقمند است، او تنھا پاسخ داد:
”من صرفاً مشغول بھ انجام کار پدرم بوده ام. من فقط کار مسرت بخش پسران بھشت را انجام

می دھم کھ مخلوقاتشان را دوست دارند و مشتاق درک آنھا ھستند.“

اما از آن روز تا ساعتی کھ میکائیل بھ عنوان پسر انسان بھ ماجرای خویش در یورنشیا مبادرت
ورزید، تمامی نبادان بھ بحث پیرامون بسیاری دستاوردھای فرمانروای عالی مقامشان، آنطور کھ

بھ عنوان ظھور اعطایی یک انسان مورانشیاییِ صعود تکاملی در اِندنَتوم عمل نمود، ادامھ داد.
او در آنجا ھمچون تمامی ھمیارانش کھ از کرات مادی تمامی کوکبۀ اقامتش گرد آمده بودند در

تمامی موارد مورد آزمون قرار گرفت.

7- اعطای ھفتم و نھایی

برای دھھا ھزار سال ما ھمگی چشم انتظار اعطای ھفتم و نھایی میکائیل بودیم. جبرئیل بھ ما
آموزش داده بود کھ این اعطای نھایی در شکل جسم انسانی انجام می شود، اما ما از زمان، مکان،

و شیوۀ این ماجرای نھایی بھ طور کامل بی خبر بودیم.

مدتی کوتاه پس از این کھ ما از خطای آدم و حوا مطلع شدیم این اعلام عمومی کھ میکائیل
یورنشیا را بھ عنوان صحنۀ اعطای نھایی خویش برگزیده بود صورت گرفت. و بدین ترتیب

برای بیش از سی و پنج ھزار سال کرۀ شما یک مکان بسیار نمایان در ھمایشھای تمامی جھان را
اشغال نمود. ھیچگونھ نھانکاری (سوا از راز ظھور یافتن در جسم) در رابطھ با ھر مرحلھ از

اعطای یورنشیا در کار نبود. از اولین تا آخرین، تا بازگشت نھایی و پیروزمندانۀ میکائیل بھ
سلوینگتون بھ عنوان فرمانروای عالی جھان، کاملترین علنی سازی جھانی پیرامون تمامی آنچھ

کھ در کرۀ کوچک اما بسیار سربلند شما بھ وقوع پیوست صورت گرفت.

در حالی کھ ما باور داشتیم روش کار چنین است، تا زمان فرا رسیدن خود رخداد کھ میکائیل بھ
عنوان یک نوزاد ناتوان عالم در زمین پدیدار گردید، ھرگز اطلاع نداشتیم. پیش از آن زمان او

ھمیشھ بھ صورت یک فرد کاملاً رشد یافتۀ گروه شخصیتی گزینش اعطایی ظاھر شده بود، و این
یک اعلام شورانگیز بود کھ از سلوینگتون پخش گردید کھ گفتھ شد نوزاد بیت لحم در یورنشیا

متولد شده است.

در آن ھنگام نھ تنھا ما پی بردیم کھ آفریننده و دوست ما مخاطره آمیزترین گام را در تمامی دوران
زندگانی خویش داشت برمی داشت، و ظاھراً موقعیت و اتوریتۀ خویش را در این اعطا بھ

صورت یک نوزاد ناتوان بھ خطر می انداخت، بلکھ ھمچنین فھمیدیم کھ تجربۀ او در این اعطای



نھایی و انسانی او را بھ عنوان فرمانروای بدون چون و چرا و عالی جھان نبادان برای ابد بر
اریکۀ قدرت می نشاند. برای یک سوم قرن بھ وقت زمین تمامی چشمھا در تمامی بخشھای این

جھان محلی بھ یورنشیا دوختھ شده بود. تمامی موجودات ھوشمند درک می کردند کھ آخرین اعطا
در جریان بود، و ھمانطور کھ ما مدتھا از شورش لوسیفر در سِتانیا و معاندت کلیگسشیا در

یورنشیا آگاھی داشتیم، شدت تقلایی را کھ پس از فرود آمدن و پدیداری فرمانروای ما در یورنشیا
در شکل و شباھت فروتنانۀ جسم انسانی بھ دنبال می آمد بھ خوبی درک می کردیم.

یوشع فرزند یوسف، نوزاد یھودی، درست ھمانند تمامی نوزادان دیگرِ پیش از او و از آن ھنگام
تا بھ حال، نطفھ اش بستھ شد و در این دنیا متولد گشت، به جز این کھ این نوزاد ویژه ظھور

میکائیل نبادان، یک پسر الھی بھشت و آفرینندۀ تمامی این جھان محلیِ چیزھا و موجودات بود. و
این راز ظھور الوھیت بھ شکل بشری عیسی، کھ سوا از آن دارای منشأ طبیعی در دنیا بود،

برای ابد حل ناشده باقی خواھد ماند. شما حتی در ابدیت ھرگز از تکنیک و روش ظھور آفریننده
در شکل و شباھت مخلوقاتش اطلاع نخواھید یافت. این راز سونارینگتون می باشد، و این اسرار

دارایی منحصر بھ فرد آن پسران الھی است کھ تجربۀ اعطایی را پشت سر گذاشتھ اند.

برخی از مردان خردمند زمین از ورود در شرف وقوع میکائیل اطلاع داشتند. این مردان
خردمند کھ دارای بینش معنوی بودند از طریق تماسھای یک کره با کرۀ دیگر از اعطای

قریب الوقوع میکائیل در یورنشیا اطلاع یافتند. و سرافیمھا از طریق مخلوقات بینابینی بھ یک
گروه از کاھنان کلدانی کھ رھبرشان ارَدنان بود این امر را اعلام کردند. این مردان خدا از کودک
نوزاد در آخور دیدار کردند. تنھا رخداد فوق طبیعیِ مربوط بھ تولد عیسی این اعلام بھ ارَدنان و

دستیاران او از طریق سرافیمی کھ سابقاً بھ آدم و حوا در اولین باغ وصل بود می بود.

والدین بشری عیسی مردم حد متوسط روزگار و نسل خود بودند، و این پسر در جسم ظھور یافتۀ
خداوند بدین نحو از زن متولد شد و بھ شیوۀ معمول کودکان آن نژاد و عصر پرورش یافت.

داستان اقامت موقت میکائیل در یورنشیا، روایت اعطای انسانی پسر آفریننده در کرۀ شما،
موضوعی است کھ فراتر از محدوده و مقصود این روایت است.

8- وضعیت پس اعطایی میکائیل

بعد از اعطای نھایی و موفقیت آمیز میکائیل در یورنشیا نھ تنھا او بھ عنوان فرمانروای خود
مختار نبادان توسط قدمای ایامھا مورد پذیرش واقع شد، بلکھ ھمچنین بھ عنوان مدیر تثبیت شدۀ
جھان محلی آفرینش خودش توسط پدر جھانی بھ رسمیت شناختھ شد. این میکائیل، پسر انسان و

پسر خدا، بھ دنبال بازگشتش بھ سلوینگتون بھ عنوان حکمران تثبیت شدۀ نبادان اعلام گردید.
ھشتمین اعلام حاکمیت میکائیل از یوورسا آمد، در حالی کھ اعلان مشترک پدر جھانی و پسر
جاودان از بھشت آمد، کھ این پیوند خداوند و انسان را یگانھ سرپرست جھان مقرر داشت و بھ

اتحاد ایامھایی کھ در سلوینگتون ساکن بود رھنمون داد کھ قصد خود را برای کناره گیری و



عزیمت بھ بھشت اعلام دارد. بھ مؤمنان ایامھا در ستاد مرکزی کوکبھ نیز رھنمود داده شد کھ از
شوراھای والامرتبھ ھا کناره گیرند. اما میکائیل بھ خاتمۀ مشاوره و ھمکاری پسران تثلیث

رضایت نداد. او آنھا را در سلوینگتون گرد آورد و شخصاً از آنھا تقاضا نمود کھ برای ھمیشھ
برای ادامۀ کار در نبادان باقی بمانند. آنھا بھ مدیران خود در بھشت ابراز تمایل کردند کھ از این

تقاضا اطاعت می کنند، و مدت کوتاھی بعد آن فرامین جدایی از بھشت کھ برای ابد این پسران
جھان مرکزی را بھ بارگاه میکائیل نبادان وصل می ساخت صادر گردید.

بھ تقریباً یک میلیارد سال بھ وقت یورنشیا زمان لازم بود کھ دوران اعطایی میکائیل تکمیل گردد
و تثبیت نھایی اتوریتۀ عالی او در جھان آفرینش خودش انجام شود. میکائیل یک آفریننده بھ دنیا
آمد، بھ صورت یک اداره کننده آموزش یافت، بھ صورت یک مدیر اجرایی تعلیم دید، اما لازم

بود کھ حاکمیت خویش را از طریق تجربھ بھ دست آورد. و بدین ترتیب کرۀ کوچک شما بھ
عنوان عرصھ ای کھ میکائیل تجربھ اش را تکمیل نمود در سراسر نبادان شناختھ شده است،

تجربھ ای کھ برای ھر پسر آفرینندۀ بھشتی پیش از این کھ کنترل نامحدود و سرپرستی جھان
ساخت خودش بھ او داده شود لازم است. بھ تدریج کھ شما در جھان محلی صعود می کنید،

پیرامون ایده آلھای شخصیتھایی کھ درگیر اعطاھای پیشین میکائیل بودند بیشتر خواھید آموخت.

میکائیل در تکمیل اعطاھایش بھ شکل مخلوق نھ تنھا حاکمیت خودش را تثبیت می نمود بلکھ
ھمچنین حاکمیت در حال تکامل خدای متعال را نیز افزایش می داد. پسر آفریننده در جریان این
اعطاھا نھ تنھا در یک پژوھش فرود آینده از سرشتھای گوناگون شخصیت مخلوق درگیر شد،

بلکھ بھ آشکارسازی خواستھای متعدد و گوناگون الوھیتھای بھشت کھ یگانگی ترکیبی آنھا،
آنطور کھ توسط آفرینندگان متعالی آشکار می شود، آشکار کنندۀ خواست ایزد متعال است، نیز

دست یافت.

این جنبھ ھای گوناگون خواست الوھیتھا برای ابد در سرشت متفاوت ھفت روح استاد تجسم یافتھ
است، و ھر یک از اعطاھای میکائیل بھ طور ویژه آشکار کنندۀ یکی از این جلوه ھای ربانیت

بود. او در اعطای خود بھ شکل ملک صادق خواست متحد پدر، پسر، و روح را متجلی ساخت؛
در اعطا بھ شکل لانوناندک، خواست پدر و پسر؛ در اعطای آدمی، خواست پدر و روح را

آشکار نمود؛ در اعطا بھ شکل فرشتۀ سراف، خواست پسر و روح؛ در اعطا بھ شکل انسان
یوورسا او خواست عامل پیوند را بھ نمایش گذارد؛ در اعطا بھ شکل انسان مورانشیا، خواست
پسر جاودان؛ و در اعطای مادی در یورنشیا، مطابق خواست پدر جھانی زندگی نمود، حتی بھ

عنوان یک انسان دارای جسم و خون.

تکمیل این ھفت اعطا بھ تحقق حاکمیت عالی میکائیل و ھمچنین بھ پیدایش احتمال حاکمیت متعال
در نبادان انجامید. میکائیل در ھیچیک از اعطاھایش خدای متعال را آشکار نساخت، اما جمع کل

تمامی ھفت اعطا یک آشکارسازی جدید ایزد متعال در نبادان است.

میکائیل در تجربۀ فرود از خداوند بھ انسان، صعود از ناکامل بودن قابلیت تجلی بھ تعالیت عمل
نامتناھی و نھایت رھاییِ پتانسیل خود برای کارکرد ابَسونایت را بھ طور ھمزمان تجربھ می کرد.



میکائیل، یک پسر آفریننده، یک آفرینندۀ زمان و مکان است، اما میکائیل، یک پسر استاد
ھفتگانھ، عضوی از یکی از گروھھای الھی است کھ غایت تثلیث را تشکیل می دھند.

پسر آفریننده در عبور از میان تجربۀ آشکارسازی خواستھای ھفت روح استاد تثلیث، از میان
تجربۀ آشکار ساختن خواست متعال عبور کرده است. میکائیل در کارکرد بھ عنوان آشکار کنندۀ

خواست تعالیت، بھ ھمراه کلیۀ پسران استاد دیگر، خود را برای ابد با متعال تعیین ھویت کرده
است. او در این عصر جھان متعال را آشکار می سازد و در واقعیت بخشیدن بھ حاکمیت تعالیت

شرکت می کند. اما ما باور داریم کھ در عصر بعدی جھان او در اولین تثلیث تجربی برای
جھانھای فضای بیرونی و در آنھا با ایزد متعال تشریک مساعی خواھد کرد.

یورنشیا معبد احساس برانگیز تمامی نبادان، سرور ده میلیون کرۀ مسکونی، منزلگاه انسانی
میکائیل مسیح، فرمانروای تمامی نبادان، یک خادم ملک صادق برای قلمروھا، یک نجات دھندۀ

سیستم، یک نجات دھنده از نوع آدم، یک ھمیار سرافی، یک دستیار روحھای فرازگرا، یک
پیشروندۀ مورانشیا، یک پسر انسان در شکل جسم انسانی، و پرنس سیاره ای یورنشیا است. و

نگارشات شما حقیقت را می گوید آنگاه کھ می گوید ھمین عیسی وعده داده است کھ روزی بھ کرۀ
اعطای نھایی خویش، کرۀ صلیب، بازگردد.

[این مقالھ کھ ھفت اعطای میکائیل مسیح را وصف می کند شصت و سومین مقالھ از یک سری
از ارائۀ مطالبی است کھ مسئولیتش بھ عھدۀ شخصیتھای گوناگون است، و تاریخ یورنشیا را تا

زمان ظھور میکائیل در زمین در شکل جسم انسانی نقل می کند. این مقالات توسط یک کمیسیون
نبادانیِ دوازده نفره کھ تحت سرپرستی منتوشیا ملک صادق عمل می کردند اجازۀ نگارش یافتھ 

است. ما این روایات را نگاشتھ ایم و آنھا را از طریق تکنیکی کھ توسط مسئولین ما در سال
1935 بعد از میلاد مسیح بھ وقت یورنشیا مجاز گردیده بھ زبان انگلیسی درآوردیم.]



نسخۀ پیشنویس

مقالۀ 120
اعطای میکائیل بھ یورنشیا

کار سرپرستی بازگویی زندگی میکائیل، ھنگامی کھ در شکل جسم انسانی در یورنشیا بود، توسط
جبرئیل بھ من، مدیر ملک صادق کمیسیون آشکارسازی، محول گردیده است. من اجازه دارم این
داستان رخدادھای مشخصی را کھ بلافاصلھ پیش از ورود پسر آفریننده بھ یورنشیا در فاز نھایی

تجربۀ اعطای او بھ جھان بھ وقوع پیوست عرضھ کنم. زندگی کردن بھ شکل حیات یکسان
آنطور کھ او بر موجودات ھوشمند آفرینش خود ملزوم می دارد، و اعطای خود بھ شکل انواع
گوناگون موجودات آفریدۀ خود بدین نحو، بخشی از قیمتی است کھ ھر پسر آفریننده باید برای

حاکمیت کامل و عالی جھان ساخت خودش کھ حاوی چیزھا و موجودات است بپردازد.

پیش از رخدادھایی کھ اکنون شرح خواھم داد، میکائیل نبادان خود را شش بار بھ شکل شش
رستۀ متفاوت از آفرینش متنوع موجودات ھوشمند خویش اعطا نمود. سپس او آماده گشت کھ بھ

شکل جسم انسانی، پایین ترین رستھ از مخلوقات ھوشمندش کھ از اراده برخوردارند، در یورنشیا
فرود آید، و بھ عنوان چنین انسان قلمرو مادی، عمل نھایی در درام نیل بھ حاکمیت جھان را

مطابق فرامین فرمانروایان الھی بھشتی جھان جھانھا بھ اجرا در آورد.

میکائیل در جریان ھر یک از این اعطاھای پیشین نھ تنھا تجربۀ متناھی یک گروه از موجودات
آفریده شدۀ خود را بھ دست آورد، بلکھ ھمچنین در ھمکاری با بھشت بھ یک تجربۀ ضروری
دست یافت کھ بھ واسطۀ خود بھ منصوب نمودن او بھ عنوان فرمانروای جھان ساختۀ خویش

بیشتر کمک می نمود. میکائیل می توانست در ھر لحظھ از اوقات سپری شده بھ وقت جھان محلی
بھ عنوان یک پسر آفریننده حاکمیت شخصی خویش را اعمال کند و بھ عنوان یک پسر آفریننده

می توانست بھ شیوۀ انتخابی خودش بر جھانش حکومت کند. در چنین حالتی، عمانوئیل و پسران
بھشتی مربوطھ جھان را ترک می کردند. اما میکائیل مایل نبود کھ صرفاً بھ واسطۀ حق جداگانۀ

خویش بھ عنوان یک پسر آفریننده بر نبادان حکومت کند. او آرزو می کرد کھ با فرمانبرداری
ھمیارانھ از تثلیث بھشت از طریق تجربۀ عملی بھ آن جایگاه والا در مرتبت جھان فراز یابد،

جایی کھ با آن کمال بینش و خرد اجرایی کھ در آینده ویژگی فرمانروایی والای ایزد متعال خواھد
بود از صلاحیت حکومت بر جھانش و ادارۀ امور آن برخوردار می گشت. آرزوی او نھ کمال در

حکومت بھ عنوان یک پسر آفریننده بلکھ مدیریت متعالی بھ عنوان مظھر خرد جھان و تجربۀ
الھی ایزد متعال بود.



از این رو میکائیل در انجام این ھفت اعطا بھ رستھ ھای گوناگون مخلوقات جھانش یک مقصود
دوگانھ داشت: نخست، او تجربۀ لازم در فھم مخلوق را تکمیل می نمود، کھ از کلیۀ پسران

آفریننده پیش از آن کھ حاکمیت کامل را بھ عھده گیرند مطالبھ می شود. یک پسر آفریننده می تواند
در ھر زمان مطابق حق خودش بر جھانش حکومت کند، اما او تنھا پس از عبور از ھفت اعطا

بھ شکل مخلوقات جھان می تواند بھ عنوان نمایندۀ عالی تثلیث بھشت حکومت کند. دوم، او
آرزوی داشتن افتخار نمایندگی حداکثر اتوریتۀ تثلیث بھشت را کھ می تواند در ادارۀ مستقیم و
شخصی یک جھان محلی اعمال گردد داشت. از این رو میکائیل در طول تجربۀ ھر یک از

اعطاھای جھانی خود بھ طور موفقیت آمیز و قابل قبول خود را بھ طور داوطلبانھ مطیع
خواستھای در بر گرفتھ شدۀ گوناگون ارتباطھای متنوع اشخاص تثلیث بھشت ساخت. بھ این

معنی کھ در اولین اعطا او مطیع جمع خواست پدر، پسر، و روح بود؛ در دومین اعطا خواست
پدر و پسر؛ در سومین اعطا خواست پدر و روح؛ در چھارمین اعطا خواست پسر و روح؛ در
پنجمین اعطا خواست روح بیکران؛ در ششمین اعطا خواست پسر جاودان؛ و در طول اعطای

ھفتم و آخر، در یورنشیا، خواست پدر جھانی.

از این رو میکائیل خواست الھیِ فازھای ھفتگانۀ آفرینندگان جھانی را با تجربۀ فھیمانۀ مخلوقات
جھان محلی خویش در حاکمیت شخصیش ترکیب می کند. بدین ترتیب دولت او نمایندۀ بزرگترین
قدرت و اتوریتۀ ممکن شده است، گر چھ از تمامی پنداشتھای اختیاری تھی گشتھ است. قدرت او
نامحدود است زیرا ناشی از ارتباط تجربی با الوھیتھای بھشت است. اتوریتۀ او بی چون و چرا
است زیرا از طریق تجربۀ واقعی در شکل مخلوقات جھان بھ دست آمد. حاکمیت او عالی است

زیرا در آن واحد شامل دیدگاه ھفتگانۀ الوھیت بھشت و دیدگاه مخلوق زمان و فضا می باشد.

میکائیل پس از تعیین زمان اعطای نھایی خویش و پس از انتخاب سیاره ای کھ بنا بود این رویداد
خارق العاده در آن بھ وقوع بپیوندد، بھ رایزنی پیش اعطایی معمول با جبرئیل پرداخت و سپس

نزد برادر بزرگتر و مشاور بھشتیش عمانوئیل رفت. میکائیل تمامی قدرتھای دولت جھان را کھ
سابقاً بھ جبرئیل اعطا نشده بود اکنون بھ عمانوئیل سپرد. و درست پیش از عزیمت میکائیل برای
ظھور در یورنشیا، عمانوئیل در قبول نگاھداری از جھان در طول زمان اعطای یورنشیا اقدام بھ

رھنمود دادن پیرامون اعطا نمود. ھنگامی کھ میکائیل بھ عنوان یک انسان عالم در یورنشیا
بزرگ می شد این رھنمودھا بھ عنوان راھنمای ظھور در جسم برای او عمل می کردند.

در این رابطھ باید بھ خاطر داشت کھ میکائیل چنین برگزیده بود کھ این اعطا بھ شکل جسم
انسانی را مطابق خواست پدر بھشتی اجرا کند. پسر آفریننده برای اجرای این ظھور در جسم کھ

تنھا بھ منظور دستیابی بھ حاکمیت جھان بود نیاز بھ رھنمود ھیچ کس نداشت، اما او بھ یک
برنامۀ آشکارسازی متعال مبادرت ورزیده بود، کھ در بر گیرندۀ کارکرد ھمیارانھ با خواستھای
گوناگون الوھیتھای بھشت بود. بدین ترتیب حاکمیت او، ھنگامی کھ سرانجام و شخصاً بھ دست
آمد، در واقع تماماً در بر گیرندۀ خواست ھفتگانۀ الوھیت، آنطور کھ در متعال بھ اوج می رسد،

بود. از این رو او سابقاً شش بار توسط نمایندگان شخصی الوھیتھای گوناگون بھشت و دستیاران



آنھا رھنمود دریافت کرده بود؛ و اکنون او توسط اتحاد ایامھا، سفیر تثلیث بھشت برای جھان
محلی نبادان، کھ از جانب پدر جھانی عمل می کرد، راھنمایی می شد.

فواید فوری و پاداشھای فوق العاده ای از تمایل این پسر توانمند آفریننده کھ بار دیگر خود را بھ
طور داوطلبانھ تابع خواست الوھیتھای بھشت، این بار خواست پدر جھانی، می ساخت حاصل
می شد. میکائیل از طریق این تصمیم برای اجرای چنین فرمانبرداری مرتبطی نھ تنھا طبیعت
انسان فانی بلکھ ھمچنین خواست پدر بھشتی ھمھ را در این ظھور در جسم تجربھ می نمود. و

علاوه بر آن او می توانست با این اطمینان کامل بھ این اعطای بی نظیر وارد شود کھ نھ تنھا در
طول غیبتش در اعطای یورنشیا عمانوئیل اتوریتۀ کامل پدر بھشتی را در ادارۀ جھانش اعمال

می کرد، بلکھ ھمچنین با این اطلاع تسکین دھنده کھ قدمای ایامھای ابرجھان امنیت قلمرو او را
در طی تمامی دوران اعطایی مقرر داشتھ بودند.

و این زمینۀ آن رویداد بسیار مھم بود آنگاه کھ عمانوئیل ھفتمین مأموریت اعطایی را عرضھ
ً نمود. و من اجازه دارم کھ از این رھنمودھای پیش اعطایی عمانوئیل بھ حکمران جھان کھ متعاقبا

در یورنشیا عیسی ناصری (میکائیل مسیح) شد، گزیده ھای زیرین را عرضھ کنم:

1- ھفتمین مأموریت اعطایی

”برادر آفرینشگر من، من در آستانۀ مشاھدۀ ھفتمین و آخرین اعطای تو بھ جھان ھستم. تو با
وفاداری کامل و بھ طور تمام و کمال شش مأموریت پیشین را بھ اجرا در آوردی، و من مطمئنم
کھ تو بھ ھمان اندازه در این اعطای نھایی حاکمیت خود پیروزمند خواھی بود. پیش از این تو بھ
صورت یک موجود کاملاً بالغ رستۀ انتخابی خود در کرات اعطایی خویش ظاھر شده ای. اکنون

تو در آستانۀ ظھور در یورنشیا، سیارۀ نابسامان و اختلال یافتۀ انتخابی خود ھستی، نھ بھ صورت
یک انسان کاملاً بالغ، بلکھ بھ صورت یک نوزاد ناتوان. ای رفیق من، این برای تو یک تجربۀ
جدید و آزمون نشده خواھد بود. تو بھ زودی بھای کامل اعطا را خواھی پرداخت و روشن بینی

کامل ظھور یک آفریننده بھ شکل یک مخلوق را تجربھ خواھی نمود.

”تو طی ھر یک از اعطاھای پیشینت بھ طور داوطلبانھ برگزیده ای کھ خود را تابع خواست سھ
الوھیت بھشت و معاشران الھی آنھا سازی. تو در اعطاھای پیشینت از میان ھفت فاز خواست
متعال در معرض ھمھ قرار گرفتھ ای، بھ جز خواست شخصی پدر بھشتیت. اکنون کھ انتخاب

نموده ای کھ طی ھفتمین اعطایت کاملاً تابع خواست پدرت باشی، من، بھ عنوان نمایندۀ شخصی
پدرمان، مسئولیت کامل جھان تو را برای مدت ظھورت در جسم بھ عھده می گیرم.

”تو در ورود بھ اعطای یورنشیا خود را از کلیۀ حمایتھای خارج سیاره ای و کمک ویژه از قبیل
آنچھ کھ ممکن است توسط ھر مخلوق آفریدۀ خودت ارائھ شود، بھ طور داوطلبانھ محروم

ساختھ ای. ھمانطور کھ فرزندان آفریدۀ تو در نبادان برای اجرای امن امور طی دوران
زندگانیشان در جھان کاملاً بھ تو وابستھ اند، تو نیز اکنون برای اجرای امن امور طی تحولات



آشکار نشدۀ دوران زندگانی بعدی انسانی خویش باید کاملاً و بھ طور بی دریغ بھ پدر بھشتی خود
وابستھ شوی. و ھنگامی کھ این تجربۀ اعطایی را بھ پایان رساندی، معنی کامل و اھمیت سرشار
آن ایمان و اعتمادی را کھ بھ طور تغییرناپذیر از کلیۀ مخلوقاتت انتظار داری بھ عنوان بخشی از
رابطۀ صمیمانھ شان با تو بھ عنوان آفریدگار و پدر جھان محلی شان در آن مھارت یابند بھ گونھ ای

کاملاً حقیقی خواھی دانست.

“در سرتاسر اعطای تو در یورنشیا فقط باید بھ یک چیز توجھ کنی، ارتباط ناگسستۀ روحانی
میان تو و پدر بھشتیت، و با کامل شدن چنین رابطھ ای خواھد بود کھ کرۀ اعطایی تو، حتی تمامی

جھان آفریدۀ تو، نظاره گر یک آشکارسازی جدید و قابل فھم تر از پدر تو و پدر من، پدر جھانی
ھمھ، خواھد بود. از این رو، توجھ تو فقط باید بھ زندگی شخصی تو در یورنشیا مبذول شود. از
لحظۀ ترک داوطلبانۀ قدرت توسط تو تا زمانی کھ بھ عنوان فرمانروای جھان نزد ما بازگردی

من بھ طور کامل و مؤثر مسئول امنیت و ادارۀ مداوم جھان تو خواھم بود. آنگاه تو توسط بھشت
مورد تأیید واقع خواھی گشت و از دستان من، نھ اختیار قائم مقامی را کھ اکنون بھ من تحویل

می دھی، بلکھ قدرت عالی و اختیار جھانت را باز پس خواھی گرفت.

”و برای این کھ با اطمینان خاطر بدانی کھ از قدرت انجام تمامی آنچھ را کھ اکنون وعده می دھم
برخوردارم (با آگاھی کامل از این کھ من مورد اعتماد تمامی بھشت برای انجام وفادارانۀ پیمانم
ھستم)، بھ تو اعلام می دارم کھ ھم اکنون فرمانی از قدمای ایامھا در یوورسا بھ من رسانده شده

کھ در سراسر دوران اعطای داوطلبانۀ تو از تمامی مخاطرات روحی در نبادان ممانعت بھ عمل
می آورد. از لحظھ ای کھ با آغاز پدیداری در جسم انسانی آگاھی را تسلیم می کنی، تا زمانی کھ بھ

عنوان فرمانروای عالی و بی چون و چرای این جھانِ آفریده و سازمان داده شدۀ خودت نزد ما
بازگردی، ھیچ چیز کھ از اھمیت جدی برخوردار باشد نمی تواند در تمامی نبادان رخ دھد. در
اثنای ظھور تو در جسم، در حالی کھ در این اعطا غایب ھستی، من نگاھدارندۀ فرامین قدمای

ایامھا ھستم کھ بھ طور قاطع دستور بھ نابودی آنی و اتوماتیک ھر موجودی کھ در جھان نبادان
مقصر بھ شورش باشد یا تصور رود تحریک بھ شورش می کند می دھد. برادر من، نظر بھ

اتوریتۀ بھشت کھ اساس حضور من است و توسط فرمان قضایی یوورسا قوت می یابد، جھان تو
و تمامی مخلوقات وفادار آن در طول اعطای تو ایمن خواھند بود. تو می توانی با یک اندیشۀ تنھا
عازم مأموریت خود شوی: آشکارسازی افزایش یافتۀ پدر ما برای موجودات ھوشمند جھان تو.

”ھمچون ھر یک از اعطاھای پیشینت، بھ تو یادآوری می کنم کھ من دریافت کنندۀ اختیار جھان
تو بھ عنوان برادری امانتدار می باشم. من بھ نام تو اتوریتۀ کامل را بھ کار می گیرم و قدرت کامل
را اعمال می کنم. من ھمچون پدر بھشتیمان و مطابق تقاضای صریح تو کھ بھ جای تو بدین گونھ

عمل کنم کار می کنم. و این امر از واقعیت برخوردار است کھ تمامی این قدرت تفویض شده
متعلق بھ تو است کھ مجدداً بھ کار بندی و در ھر لحظھ کھ مناسب می بینی می توانی بازگشت آن

را درخواست کنی. اعطای تو، در سراسر آن، کاملاً داوطلبانھ است. تو بھ عنوان یک انسان
ظھور یافتھ در دنیا فاقد عطایای آسمانی ھستی، اما ھر زمان کھ انتخاب کنی خود را از اتوریتۀ

جھانی برخوردار سازی تمامی قدرت واگذار شده ات را می توانی بھ دست آوری. اگر انتخاب کنی



کھ قدرت و اتوریتۀ خود را از نو برقرار سازی، بھ خاطر داشتھ باش، کاملا بھ دلایل شخصی
خواھد بود، زیرا من پیمان زنده و عالی ھستم کھ حضور و وعده اش ادارۀ امن جھان تو را مطابق

خواست پدرت تضمین می کند. شورش، نظیر آنچھ کھ سھ بار در نبادان رخ داد، نمی تواند در
طول غیبت تو از سلوینگتون در این اعطا بھ وقوع پیوندد. برای دورۀ اعطا در یورنشیا قدمای
ایامھا مقرر داشتھ اند کھ شورش در نبادان با دانۀ اتوماتیکِ نابودی خودش آراستھ خواھد گشت.

”تا وقتی کھ تو در این اعطای نھایی و خارق العاده غایب ھستی، من (با ھمکاری جبرئیل) قول
می دھم جھان تو را بھ گونھ ای وفادارانھ اداره کنم؛ و ھمینطور کھ سفارش می کنم تو این خدمت

آشکارسازی الھی را بھ عھده گیری و بھ این تجربۀ کامل شدۀ فھم بشری تن در دھی، من از
جانب پدرم و پدر تو عمل می کنم و رھنمودھای زیرین را بھ تو پیشنھاد می کنم، کھ بھ تدریج کھ

در رابطھ با مأموریت الھیِ اقامت مداومت خود آگاه می شوی باید تو را در زیست نمودن این
حیات زمینی تو در جسم ھدایت کند.

2- محدودیتھای اعطا

”1- مطابق سنتھا و در تطابق با تکنیک سونارینگتون — در اطاعت از فرامین پسر جاودان
بھشت — من در ھماھنگی با طرحھایی کھ توسط تو تدوین شده و توسط جبرئیل بھ من سپرده

ً شده، برای ورود فوری تو بھ این اعطای انسانی بھ ھر طریق تدارک دیده ام. تو در حالی کھ تماما
تابع خواست پدر بھشتیت ھستی بھ عنوان یک فرزند عالم در یورنشیا بزرگ خواھی شد،

آموزشھای بشری خود را تکمیل خواھی نمود، آنطور کھ مشخص کرده ای زندگیت را در یورنشیا
خواھی زیست، اقامت موقت سیاره ای خویش را خاتمھ خواھی داد، و برای صعود نزد پدرت

آماده خواھی شد تا حاکمیت عالی جھانت را از او دریافت داری.

”2- گذشتھ از مأموریت زمینی تو و آشکارسازی جھانیت، اما لازم برای ھر دو، من رھنمود
می دھم کھ بعد از این کھ از ھویت الھی خویش بھ قدر مکفی خود آگاه شدی، کار اضافۀ خاتمۀ

تکنیکی شورش لوسیفر را در سیستم سِتانیا بھ عھده گیری، و این کھ تمامی این کار را بھ عنوان
پسر انسان انجام دھی؛ و بدین ترتیب، بھ عنوان یک مخلوق انسانی عالم کھ با تسلیم وفادارانھ

بھ خواست پدرت در ضعف قدرتمند شدی، من توصیھ می کنم کھ تمامی آنچھ را کھ در ھنگام
آغاز این شورش گناھکارانھ و غیرقابل توجیھ مکرراً از روی میل از انجامش خودداری

کرده ای، در حالی کھ از توان آن برخوردار بودی، با قدرت و توانمندی بھ طور بزرگ منشانھ بھ
انجام رسانی. من این را بھ عنوان نقطۀ اوج شایستۀ اعطای انسانی تو تلقی می کنم کھ بھ عنوان

پسر انسان، پرنس سیاره ای یورنشیا، و نیز پسر خداوند، فرمانروای عالی جھانت، نزد ما
بازگردی. بھ عنوان یک انسان فانی، دون رتبھ ترین نوع مخلوق ھوشمند در نبادان، با دعاوی
کفرآمیز کلیگسشیا و لوسیفر مواجھ شو و آن را مورد قضاوت قرار ده، و در وضعیت مورد

پیش بینی فروتنانۀ خود، برای ھمیشھ بھ جلوه ھای دروغین خجالت آور این فرزندان گمراه شدۀ نور
پایان ده. تو پس از این کھ از طریق اِعمال امتیازات آفرینندگیت با عزم راسخ از بی اعتبار ساختن

این شورشیان خودداری ورزیدی، اکنون شایستھ است کھ بھ شکل دون مرتبھ ترینِ مخلوقات



آفرینشت حاکمیت را از دستان این پسران گمراه شده خارج سازی؛ و بدین ترتیب تمامی جھان
محلی تو با دادگری تمام بھ طور روشن و برای ھمیشھ عدالت کار تو را در نقش جسم انسانی

تصدیق کند، آن کارھایی کھ بخشندگی تو را از طریق نیروی اتوریتۀ مستبدانھ از انجام آن برحذر
می داشت. و تو پس از این کھ از طریق اعطای خودت احتمال حاکمیت متعال را در نبادان بدین

گونھ تثبیت نمودی، امور مورد داوری واقع نشدۀ کلیۀ شورشھای پیشین را در واقع پایان خواھی
بخشید، گر چھ در تحقق این دستاورد یک تأخیر زمانی بیشتر یا کمتر وجود خواھد داشت.

مناقشات بلاتکلیف جھان تو با این عمل در کل از بین خواھد رفت. و با اعطای متعاقب حاکمیت
عالی روی جھان تو، چالشھای مشابھ برای اتوریتۀ تو در ھیچ بخش از آفرینش بزرگ شخصی

تو ھرگز نمی تواند دوباره پدیدار شود.

”3- ھنگامی کھ در خاتمھ بخشیدن بھ جدایی یورنشیا موفق شدی، ھمانطور کھ بدون شک انجام
خواھی داد، من بھ تو رھنمود می دھم کھ اعطای عنوان ’پرنس سیاره ای یورنشیا ‘ را بھ عنوان
سپاس جاودانھ توسط جھان تجربۀ نھایی اعطایی خویش از جبرئیل بپذیری؛ و این کھ علاوه بر
آن تمامی کارھا را در سازگاری با مقصود اعطای خود انجام دھی، و اندوه و سردرگمی را کھ

بھ واسطۀ خیانت کلیگسشیا و خطای متعاقب آدم دچار یورنشیا شد جبران کنی.

”4- جبرئیل و کلیۀ افراد مربوطھ در ھنگام ابراز تمایل تو برای پایان بخشیدن بھ اعطای یورنشیا
مطابق تقاضای تو با تو ھمکاری خواھند نمود. در آن ھنگام یک قضاوت الھی دنیا کھ با پایان

یک عصر، برخاستن بقا یافتگان خفتۀ انسانی از مرگ، و برقراری خواست الھیِ روح اعطا شدۀ
حقیقت ھمراه خواھد بود اعلام خواھد شد.

”5- آنطور کھ بھ سیارۀ اعطای تو و نسلی بلافصل از انسانھا کھ در ھنگام اقامت موقت انسانی
تو در آن زندگی می کنند مربوط می شود، من بھ تو توصیھ می کنم کھ عمدتاً در نقش یک آموزگار

عمل کنی. نخست بھ رھایی و الھام بخشیِ طبیعت معنوی انسان توجھ کن. سپس، خرد تیره شدۀ
بشری را روشنایی ده، روانھای انسانھا را شفا ده، و اذھان آنھا را از ترسھای دیرین رھا ساز. و

آنگاه، مطابق خرد انسانی خود بھ سلامت فیزیکی و آسایش مادی برادرانت در جسم بپرداز.
برای الھام و تزکیۀ تمامی جھانت یک زندگی ایده آل مذھبی داشتھ باش.

”6- در سیارۀ اعطایی خود، انسانِ با شورش جدا شده را از نظر معنوی آزاد کن. در یورنشیا،
کمک بیشتری بھ حاکمیت متعال کن، و بدین ترتیب تثبیت این حاکمیت را در سرتاسر قلمروھای

پھناور آفرینش شخصی خود وسعت ده. در این اعطای مادیِ تو بھ شکل جسم، تو در آستانۀ
تجربھ نمودن روشن بینی نھایی یک آفرینندۀ زمان و فضا ھستی، تجربۀ دوگانۀ کار کردن در

حیطۀ طبیعت انسان با خواست پدر بھشتیت. در حیات موقتِ تو خواست مخلوق متناھی و
خواست آفرینندۀ نامتناھی باید یکی شوند، حتی آنطور کھ در الوھیت در حال تکامل ایزد متعال

نیز در حال یگانھ شدن ھستند. روح حقیقت را روی سیارۀ اعطایی خود جاری کن و بدین ترتیب
خدمت حضور جداگانۀ پدر بھشتیمان، تنظیم کنندگان فکری دنیا را، برای تمامی انسانھای نرمال

در آن کرۀ منزوی فوراً و بھ طور کامل قابل دسترس کن.



”7- در کلیۀ کارھایی کھ ممکن است در کرۀ اعطایی خود انجام دھی، پیوستھ بھ خاطر داشتھ
باش کھ تو برای آموزش و تزکیۀ تمامی جھانت زندگی می کنی. تو این زندگی پدیدار شده در جسم

انسانی را بھ یورنشیا اعطا می کنی، اما برای الھام بخشی معنویِ ھر موجود ھوشمند بشری
و فوق بشری کھ در ھر کرۀ مسکونی زندگی کرده است، اکنون وجود دارد، یا ممکن است در

آینده زندگی کند باید این چنین زندگی کنی، کراتی کھ بخشی از کھکشان پھناور حوزۀ اداری
تو را شکل داده است، اکنون شکل می دھد، یا در آینده شکل خواھد داد. زندگی زمینی تو در شکل

جسم انسانی نباید طوری زیست شود کھ در روزھای اقامت موقت زمینی تو برای انسانھای
یورنشیا یا برای ھر نسل متعاقب از موجودات بشری در یورنشیا یا در ھر کرۀ دیگر بھ مثابھ
یک نمونه باشد. بلکھ زندگانی تو در جسم در یورنشیا باید الھامی برای تمامی زندگیھا در

کرات نبادان در سراسر تمامی نسلھای اعصار آینده باشد.

”8- مأموریت بزرگ تو کھ باید با ظھور در جسم انسانی تحقق یابد و تجربھ شود در بر گیرندۀ
تصمیم تو برای زندگی نمودن بھ شکل حیاتی است کھ برای انجام خواست پدر بھشتی تو، و لذا

آشکارسازی خداوند، پدر تو، در جسم و بھ ویژه بھ مخلوقات برخوردار از جسم، با جان و
دل انگیزه یافتھ است. در ھمان حال تو ھمچنین با یک بھسازی جدید پدرمان را برای موجودات

فوق انسانی تمامی نبادان تفسیر خواھی نمود. بھ طور یکسان با این کارکرد آشکارسازی جدید
و تفسیر افزایش یافتۀ پدر بھشتی بھ نوع بشری و فوق بشری ذھن، تو ھمچنین طوری عمل

خواھی کرد کھ یک آشکارسازی جدیدی از انسان بھ خداوند صورت دھی. در زندگی کوتاه یگانۀ
خود در جسم امکانات متعالی را کھ در طول دوران کوتاه وجود انسانی توسط یک انسان

خداشناس قابل دستیابی است طوری بھ نمایش در آور کھ پیش از آن ھرگز در تمامی نبادان دیده
نشده باشد، و برای تمامی موجودات ھوشمند فوق بشری تمامی نبادان و برای تمامی اعصار یک

تفسیر جدید و روشنگر از انسان و فراز و نشیبھای حیات سیاره ای او بھ عمل آور. تو باید بھ
شکل جسم انسانی در یورنشیا فرود آیی، و در روزگار و نسل خود بھ عنوان یک مرد زندگی

کنی. تو باید طوری عمل کنی کھ بتوانی آرمان تکنیک کامل شده در درگیری عالیِ امور آفرینش
پھناورت را بھ تمامی جھانت نشان دھی: دستاورد خدایی کھ در جستجوی انسان است و او را
می یابد، و پدیدۀ انسانی کھ در جستجوی خداوند است و او را می یابد؛ و تمامی این کارھا را با

رضایت متقابل انجام دھی و آن را طی یک زندگانی کوتاه در جسم بھ انجام رسانی.

”9- من بھ تو ھشدار می دھم ھمواره بھ خاطر داشتھ باشی کھ در واقع ضمن این کھ باید یک
انسان معمولی دنیا شوی، بھ طور بالقوه یک پسر آفرینندۀ پدر بھشتی باقی خواھی ماند. تو در

طول این ظھور در جسم، اگر چھ بھ صورت یک پسر انسان زندگی خواھی کرد و عمل خواھی
نمود، ویژگیھای آفرینشگرانۀ ربانیت شخصی تو از سلوینگتون بھ یورنشیا تو را دنبال خواھند

نمود. بھ دنبال ورود تنظیم کنندۀ فکریِ تو ھمواره در حیطۀ قدرت ارادۀ تو خواھد بود کھ در ھر
لحظھ پدیداری در جسم را خاتمھ دھی. من پیش از ورود و پذیرش تنظیم کننده حرمت شخصیت
تو را تضمین خواھم نمود. اما تو بھ دنبال ورود تنظیم کنندۀ خود و ھمزمان با شناخت تدریجی

طبیعت و مفھوم مأموریت اعطایی خود، نظر بھ این واقعیت کھ امتیازات آفرینندگی تو با
شخصیت انسانی تو مرتبط باقی خواھد ماند، بھ دلیل جدایی ناپذیری این ویژگیھا از حضور



شخصی تو، باید از تدوین ھر دستیابی ارادی، دستاورد، یا قدرت فوق بشری خودداری کنی. اما
جدا از خواست پدر بھشتی ھیچ واکنش فوق بشری با دوران زندگانی زمینی تو ھمراه نخواھد

بود، مگر این کھ با یک عمل ارادۀ آگاه و عمدی بھ یک تصمیم کامل دست زنی کھ انتخاب کامل
شخصیت تو را خاتمھ خواھد داد.

3- پند و اندرز بیشتر

”و اکنون برادر من، حین ترک تو ھمینطور کھ برای عزیمت بھ یورنشیا آماده می شوی، و بعد از
رھنمود دادن بھ تو در رابطھ با مشی کلی اعطای تو، بھ من اجازه بده کھ برخی از اندرزھایی را

کھ در مشورت با جبرئیل بھ آن دست یافتھ ایم و بھ فازھای جزئی زندگانی انسانی تو مربوط
می شود ارائھ دھم. ما علاوه بر آن توصیھ می کنیم کھ:

”1- در تعقیب آرمان حیات زمینی انسانی تو، باید ھمچنین در تحقق بخشیدن و سرمشق
ساختن برخی چیزھای عملی و فوراً سودمند برای ھمنوعان انسانی خود قدری توجھ کنی.

”2- تا جایی کھ بھ روابط خانوادگی مربوط می شود، بھ سنتھای پذیرفتھ شدۀ زندگی
خانوادگی آنطور کھ آنھا را در روزگار و نسل اعطایی خود تثبیت شده می یابی اولویت بده.

زندگی خانوادگی و اجتماعی خود را مطابق آداب و رسوم مردمی کھ برگزیده ای در
میانشان ظاھر شوی زیست کن.

”3- در روابط خود با نظم اجتماعی ما توصیھ می کنیم کھ تلاشھای خود را عمدتاً بھ احیای
معنوی و رھایی عقلانی محدود سازی. از کلیۀ درگیریھا با ساختار اقتصادی و تعھدات
سیاسی روزگار خود پرھیز کن. بھ طور ویژه تر خود را بھ زندگی کردن مطابق حیات

ایده آل مذھبی در یورنشیا وقف کن.

”4- تحت ھیچ شرایط و نھ حتی در کمترین حد نباید در تکامل تدریجی نرمال و منظم
نژادھای یورنشیا مداخلھ کنی. اما این ممانعت نباید بھ عنوان محدود ساختن تلاشھای تو در
بھ جا گذاشتن یک سیستم پایدار و بھبود یافتھ از اخلاقیات مثبت مذھبی تعبیر شود.
بھ تو بھ عنوان یک پسر اعطایی دوران امتیازات مشخصی در رابطھ با پیشبرد وضعیت

معنوی و مذھبی مردمان دنیا داده شده است.

”5- آنطور کھ شایستھ می بینی، باید خود را با جنبشھای موجود مذھبی و معنوی آنطور کھ
ممکن است در یورنشیا یافت شوند تعیین ھویت کنی، اما بھ ھر طریق ممکن از برقراری
رسمی یک فرقۀ سازمان یافتھ، یک مذھب شکل گرفتھ، یا یک گروھبندی جدا شدۀ اخلاقی

از موجودات انسانی احتراز کن. زندگی و آموزشھای تو باید میراث مشترک کلیۀ مذاھب و
تمامی مردمان بشود.



”6- برای این کھ بھ ایجاد سیستمھای متعاقب کلیشھ ایِ اعتقادات مذھبی یورنشیا یا انواع
دیگر باورھای غیرمترقی مذھبی بھ گونھ ای غیرضروری مساعدت نکنی، علاوه بر این

باز بھ تو توصیھ می کنیم کھ ھیچ نوشتھ ای از خودت در سیاره بھ جا نگذاری. از ھر گونھ
نوشتن روی مواد ماندگار خودداری کن. ھمیاران خود را از ساختن تصاویر یا سایر

اشکال جسمانی خودت منع کن. مراقب باش کھ در لحظۀ عزیمت تو ھیچ چیز بالقوه بت
پرستانھ در سیاره بھ جا گذاشتھ نشود.

”7- در حالی کھ در سیاره یک زندگی نرمال و معمول اجتماعی خواھی داشت، و یک فرد
نرمال از جنس مذکر خواھی بود، احتمالاً وارد رابطۀ ازدواج نخواھی شد. اگر چھ این

رابطھ کاملاً شرافتمندانھ و با اعطای تو سازگار می باشد؛ ولی باید بھ تو یادآوری کنم کھ
یکی از فرامین سونارینگتون پیرامون ظھور در جسم بھ جا گذاشتن فرزند انسانی را در

ھر سیاره توسط یک پسر اعطایی کھ منشأ بھشتی دارد قدغن می سازد.

”8- در کلیۀ جزئیات دیگر اعطای در حال وقوع تو، ما تو را بھ راھبری تنظیم کنندۀ
ساکن، آموزش روح الھی ھمواره حاضر برای ھدایت بشر، و استدلال - داوری ذھن

بشری در حال توسعۀ تو کھ از عطیۀ ارثی برخوردار است می سپاریم. چنین ارتباطی از
ویژگیھای مخلوق و خالق تو را قادر خواھد ساخت کھ در گستره ھای سیاره ای برای ما

زندگی کامل انسانی داشتھ باشی، نھ لزوماً کامل آنطور کھ توسط ھر یک انسان، در ھر
یک نسل، در ھر یک کره تلقی می شود (تا چھ رسد در یورنشیا) بلکھ کاملاً و در حد عالی
سرشار آنطور کھ در کرات بسیار کمال یافتھ تر و در حال کمال جھان پھناور تو ارزشیابی

می شود.

”و اکنون باشد کھ پدر تو و پدر من، کھ ھمواره ما را در کلیۀ عملکردھای گذشتھ حفظ کرده
است، تو را از لحظھ ای کھ ما را ترک می کنی و بھ تسلیم خودآگاھی شخصیت خود دست

می یابی، طی بازگشت تدریجی تو بھ شناخت ھویت الھیت کھ در شکل بشری ظھور یافتھ، و
سپس طی تمامی تجربۀ اعطایی تو در یورنشیا تا رھایی تو از جسم و صعود تو بھ حاکمیت در
دست راست پدرمان، ھدایت و حفظ کند، و با تو باشد. ھنگامی کھ دوباره تو را در سلوینگتون

خواھم دید، بازگشت تو را نزد ما بھ عنوان فرمانروای عالی و بی چون و چرای این جھان آفریده
شده، مورد خدمت واقع شده، و کاملاً فھم شدۀ خودت خوشامد خواھیم گفت.

”من اکنون بھ جای تو حکومت می کنم. من در طول دورۀ موقت اعطای ھفتم و انسانی تو در
یورنشیا اختیار تمامی نبادان را بھ عنوان فرمانروای موقت بھ عھده می گیرم. و جبرئیل، من
حفاظت از پسر انسان را کھ در آستانۀ تحقق است تا ھنگامی کھ بھ عنوان پسر انسان و پسر

خداوند بھ زودی و با قدرت و شکوه نزد من بازگردد بھ تو می سپارم. و جبرئیل، تا ھنگامی کھ
میکائیل بدین گونھ بازگردد من فرمانروای تو ھستم.“

~ ~ ~ ~ ~



سپس، در پیشگاه تمامی اجتماع سلوینگتون، میکائیل فوراً از میان ما عزیمت نمود، و تا بازگشت
او بھ عنوان فرمانروای عالی و شخصی جھان، بھ دنبال تکمیل دوران زندگانی اعطایی او در

یورنشیا، دیگر او را در مکان معمولش ندیدیم.

4- پدیداری در جسم - یگانھ ساختن دو تن

و بدین ترتیب برخی از فرزندان ناشایستۀ میکائیل کھ آفریننده و پدر خود را بھ کوشش برای
فرمانروایی خودخواھانھ متھم کرده بودند و با زیاده روی با کنایھ می گفتند کھ پسر آفریننده بھ

واسطۀ وفاداری نامعقول یک جھان فریب خورده از مخلوقات مطیع بھ گونھ ای خودکامھ و
استبدادی در قدرت نگاه داشتھ شده است، برای ھمیشھ خاموش و مبھوت می شدند و بھ خاطر

حیات حاوی خدمت فداکارانھ ای کھ اکنون پسر خداوند بھ عنوان پسر انسان بھ آن وارد می شد —
ضمن این کھ ھمواره تابع ”خواست پدر بھشتی“ بود — از آنھا توھم زدایی می شد.

اما اشتباه نکنید؛ در حالی کھ میکائیل مسیح بھ راستی موجودی با منشأ دوگانھ بود، یک شخصیت
دوگانھ نبود. او خداوند در ارتباط با انسان نبود، بلکه خداوند پدیدار شده در انسان بود.
و او ھمیشھ فقط آن موجود ترکیبی بود. تنھا عامل تدریجی در چنین رابطۀ غیرقابل فھم، درک و

شناخت تدریجی خودآگاھانھ (توسط ذھن بشری) از این واقعیتِ خدا و انسان بودن بود.

میکائیل مسیح بھ طور تدریجی خدا نشد. خدا در یک لحظۀ حیاتی در حیات زمینی عیسی انسان
نشد. عیسی خدا و انسان بود — ھمیشھ و حتی تا ابد. و این خدا و این انسان یکی بودند و اکنون

ھستند، حتی آنطور کھ تثلیث بھشتیِ سھ موجود در واقع یک الوھیت است.

ھرگز این واقعیت را فراموش نکنید کھ مقصود عالی معنوی اعطای میکائیل افزایش
آشکارسازی خداوند بود.

انسانھای یورنشیا برداشتھای متفاوتی از چیزھای معجزه آسا دارند، اما برای ما کھ بھ عنوان
شھروندان جھان محلی زندگی می کنیم معجزات اندکی وجود دارد، و جالب ترین اینھا بھ میزان
زیاد اعطاھای پسران بھشت بھ صورت پدیداری در جسم می باشد. ما ظھور یک پسر الھی بھ
صورت روندھای ظاھراً طبیعی را در کرۀ شما یک معجزه تلقی می کنیم — عملکرد قوانین

جھانی فراتر از فھم ما. عیسی ناصری یک شخص معجزه آسا بود.

در تمامی این تجربۀ خارق العاده و طی آن، خدای پدر برگزید کھ خود را به طریقۀ معمول
متجلی سازد، آنطور کھ ھمیشھ انجام می دھد — بھ طریقۀ نرمال، طبیعی، و قابل اتکای عمل

الھی.



نسخۀ پیشنویس

مقالۀ 121
ایام اعطای میکائیل

من تحت سرپرستی کمیسیونی متشکل از دوازده عضو برادری متحد بینابینھای یورنشیا، کھ
مسئولیت آن توسط سرپرست مسئول رستۀ ما و ملک صادقِ مسئول ثبت مشترکاً بھ عھده گرفتھ

شده است، عمل می کنم. من آن بینابینی ثانویھ ھستم کھ سابقاً بھ آندریاس رسول وصل بودم، و
اجازه دارم روایت کارکردھای زندگی عیسی ناصری را آنطور کھ توسط مخلوقات زمینی رستۀ

من مشاھده شدند، و متعاقباً توسط فرد بشری تحت سرپرستی موقت من بخشاً ثبت شدند بھ
نگارش درآورم. با اطلاع از این کھ استاد او چگونھ با دقت زیاد از بھ جا گذاشتن اسناد نوشتھ

شده احتراز می کرد، آندریاس از تکثیر نسخھ ھای روایت نوشتھ شدۀ خویش با عزمی راسخ
خودداری ورزید. رویکردی مشابھ از جانب رسولان دیگر عیسی نوشتن انجیلھا را بھ اندازۀ زیاد

بھ تأخیر انداخت.

1- باختر در قرن اول بعد از مسیح

عیسی در طول یک عصر انحطاط معنوی بھ این دنیا نیامد. در زمان تولد او یورنشیا چنان تجدید
حیاتی از اندیشۀ معنوی و زندگی مذھبی را تجربھ می کرد کھ در تمامی تاریخ پیشین خود بعد از

آدم ندیده بود و در ھیچ عصری نیز از آن ھنگام آن را تجربھ نکرده است. ھنگامی کھ میکائیل در
یورنشیا ظاھر شد، دنیا مطلوب ترین شرایطی را کھ برای اعطای پسر آفریننده تا آن ھنگام حاکم

بود یا تاکنون حکمفرما بوده است عرضھ نمود. درست در قرنھای پیش از این ایام فرھنگ
یونانی و زبان یونانی در سراسر باختر و نزدیکی خاور گسترش یافتھ بود، و یھودیان کھ یک

نژاد خاور نزدیک بودند، و طبیعتی بخشاً غربی و بخشاً شرقی داشتند بھ گونھ ای چشمگیر شایستھ
بودند کھ از چنین زمینھ ھای فرھنگی و زبانی برای گسترش مؤثر یک مذھب جدید بھ شرق و

غرب ھر دو بھره گیرند. این شرایط بسیار مطلوب از طریق فرمانروایی مدارای سیاسی دنیای
مدیترانھ توسط رومیھا بیشتر بھبود یافت.

ترکیب کامل تأثیرات دنیا با فعالیتھای پولس کھ در فرھنگ مذھبی یک عبرانی عبرانیان بود
کاملاً روشن است. او بشارت یک مسیح یھودی را بھ زبان یونانی اعلام نمود، در حالی کھ خود

یک شھروند رومی بود.



ھیچ چیز ھمانند تمدن ایام عیسی پیش از آن روزگاران یا از آن ھنگام تاکنون در باختر دیده نشده
است. تمدن اروپا تحت یک تأثیر خارق العادۀ سھ گانھ متحد و ھماھنگ گردید:

1- سیستمھای سیاسی و اجتماعی روم.

2- زبان و فرھنگ یونانی، و تا اندازۀ مشخص فلسفۀ آن.

3- نفوذ بھ سرعت در حال گسترش آموزشھای مذھبی و اخلاقی یھودی.

ھنگامی کھ عیسی بھ دنیا آمد، تمامی دنیای مدیترانھ یک امپراتوری متحد بود. برای اولین بار در
تاریخ دنیا جاده ھای خوب مراکز اصلی بسیاری را بھ ھم وصل می کردند. دریاھا از دزدان

دریایی تھی شده بودند، و یک عصر بزرگ از بازرگانی و سفر بھ سرعت در حال پیشروی بود.

اروپا تا قرن نوزدھم بعد از مسیح دوباره از چنین دورۀ دیگری از سفر و بازرگانی بھره مند نشد.

بھ رغم آرامش درونی و رفاه سطحی دنیای یونانی - رومی، اکثریت ساکنان امپراتوری در
فلاکت و فقر پژمرده شده بودند. طبقۀ کوچک فوقانی غنی بود؛ عامۀ بشریت را یک طبقۀ نگون
بخت و فقیر تحتانی تشکیل می داد. در آن روزھا ھیچ طبقۀ متوسط شاد و مرفھ وجود نداشت؛ آن

تازه داشت در جامعۀ روم پدیدار می گشت.

اولین کشمکشھا میان کشورھای در حال گسترش روم و پارت در گذشتۀ اخیر آن دوران پایان
یافتھ بود، و سوریھ را در دستان رومیھا باقی گذاشتھ بود. در ایام عیسی، فلسطین و سوریھ از

یک دورۀ رفاه، صلح نسبی، و مبادلۀ گستردۀ تجاری با سرزمینھای سوی شرق و غرب، ھر دو،
بھره می بردند.

2- مردم یھود

یھودیان بخشی از نژاد قدیمی تر سامی بودند کھ ھمچنین شامل بابلیھا، فینیقیھا، و دشمنان اخیرتر
روم، کارتاژیھا می شد. در طول بخش آغازین اولین قرن بعد از مسیح، یھودیان با نفوذترین گروه

مردمان سامی بودند، و اتفاقاً آنھا یک مکان ویژۀ استراتژیک جغرافیایی را، آنطور کھ در آن
ھنگام برای بازرگانی بر آن حکومت می شد و سازمان یافتھ بود، در دنیا اشغال کرده بودند.

بسیاری از شاھراھھای بزرگ کھ ملتھای دوران باستان را بھ ھم وصل می کردند از میان فلسطین
عبور می کردند، کھ بدین ترتیب مکان دیدار، یا مکان تقاطع سھ قاره می شد. سفر، بازرگانی، و

ارتشھای بابل، آشور، مصر، سوریھ، یونان، پارت، و روم بھ طور موفقیت آمیز فلسطین را
درنوردیدند. از روزگار دیرین، بسیاری از مسیرھای کاروانھای شرق از میان بخشی از این

ناحیھ بھ سوی اندک بنادر خوب پایانۀ شرقی دریای مدیترانھ می گذشتند، و کشتیھا از آنجا
محمولھ ھای آنھا را بھ تمامی سواحل غرب حمل می کردند. و بیش از نیمی از این ترافیکِ

کاروانھا از میان شھر کوچک ناصره در جلیل یا در نزدیکی آن عبور می کرد.



اگر چھ فلسطین منزلگاه فرھنگ مذھبی یھود و زادگاه مسیحیت بود، یھودیان در دنیا پراکنده
بودند، و در میان بسیاری از ملتھا زندگی می کردند و در ھر استانِ کشورھای روم و پارت داد و

ستد می کردند.

یونان یک زبان و یک فرھنگ را فراھم کرد، روم جاده ھا را ساخت و یک امپراتوری را متحد
نمود، اما پراکندگی یھودیان، با بیش از دویست کنیسھ و اجتماعات بسیار سازمان یافتۀ مذھبیشان

کھ در نقاط مختلف در سرتاسر دنیای روم پراکنده بودند آن مراکز فرھنگی را فراھم نمودند کھ
در آنھا بشارت جدید پادشاھی آسمانی پذیرش اولیھ را دریافت نمود، و متعاقباً از آنجا بھ بخشھای

دور افتادۀ دنیا گسترش یافت.

ھر کنیسۀ یھودی اقلیتی از ایمانداران غیریھودی، مردان ”پارسا“ یا ”خدا ترس“ را تحمل
می کرد، و در میان این اقلیت تازه ایمان آورده بود کھ پولس اکثر گروندگان اولیۀ خود بھ

مسیحیت را بھ وجود آورد. حتی آستان مزین معبد اورشلیم از غیریھودیان تشکیل شده بود. میان
فرھنگ، بازرگانی، و پرستش اورشلیم و انطاکیھ رابطۀ بسیار نزدیکی وجود داشت. پیروان

پولس در انطاکیھ در ابتدا ”مسیحی“ نامیده می شدند.

تمرکز پرستش یھودیان در معبد اورشلیم بھ ھمان اندازه راز بقای یکتا پرستی آنان و وعدۀ
پرورش و فرستادن یک مفھوم جدید و بسیط از آن خدای واحد تمامی ملتھا و پدر تمامی انسانھا
را بھ دنیا تشکیل می داد. با وجود زوال تسلسلی از خدایگان ملی غیریھودی و ستمگران نژادی،

سرویس معبد در اورشلیم نمایانگر بقای یک مفھوم فرھنگی مذھبی بود.

اگر چھ مردم یھودی این زمان تحت سلطۀ روم بودند، از درجۀ قابل ملاحظھ ای از حکومت بر
خود بھره مند بودند، و با بھ یاد آوردن تنھا دستاوردھای جدید قھرمانانۀ رھایی بخش آن زمان کھ
توسط یھودای مکابی و جانشینان بلافصل وی بھ انجام رسید، با انتظار ظھور فوری یک نجات

دھندۀ باز ھم بزرگتر، مسیحی کھ مدتھا انتظارش می رفت، سرزنده بودند.

راز بقای فلسطین، پادشاھی یھودیان، بھ عنوان یک کشور نیمھ مستقل در سیاست خارجی دولت
روم نھفتھ بود کھ مایل بود کنترل شاھراه فلسطینی رفت و آمد میان سوریھ و مصر و نیز

ترمینالھای غربی مسیرھای کاروانی میان شرق و غرب را حفظ نماید. روم آرزوی برخاستن
ھیچ قدرتی را در شرق کھ بسط آتی او را در این مناطق محدود سازد نداشت. سیاست دسیستھ کھ
ھدفش بھ مقابلھ کشانیدن سوریۀ سلوکی و مصر بطلمیوسی با یکدیگر بود شکوفایی فلسطین را بھ

عنوان یک کشور جداگانھ و مستقل ضروری می ساخت. سیاست روم، زوال مصر، و تضعیف
تدریجی سلوکیان در برابر قدرت در حال افزایش پارتھا، روشن می سازد کھ چرا برای چندین
نسل یک گروه کوچک و ناتوان از یھودیان قادر بود استقلالش را در برابر سلوکیان بھ سوی

شمال و بطلمیوسیھا بھ سوی جنوب حفظ نماید. یھودیان این آزادی نیکبختانھ و استقلال از
حکومت سیاسی مردمان اطراف و قدرتمندتر را بھ این واقعیت نسبت می دادند کھ آنھا با مداخلۀ

مستقیم یھوه ”مردم برگزیده“ بودند. چنین رویکرد برتری نژادی این را تماماً برای آنھا دشوارتر
می ساخت کھ سلطۀ روم را ھنگامی کھ سرانجام بر سرزمینشان حاکم شد تحمل کنند. اما حتی در



آن ساعت غم انگیز یھودیان از یادگیری این امر کھ مأموریتشان در دنیا معنوی بود، نھ سیاسی،
خودداری می ورزیدند.

یھودیان در طول ایام عیسی بھ گونھ ای غیرمعمول بیمناک و شکاک بودند زیرا در آن ھنگام
توسط یک خارجی، ھیرودیس ادومی، کھ از طریق عزیز کردن زیرکانۀ خویش نزد فرمانروایان

رومی سلطۀ بر یھودیھ را بھ دست آورد مورد حکمرانی واقع می شدند. و گر چھ ھیرودیس بھ
آداب و رسوم عبرانی ابراز وفاداری می کرد، برای بسیاری از خدایان عجیب اقدام بھ ساختن

معابد نمود.

روابط دوستانۀ ھیرودیس با حکمرانان رومی دنیا را برای سفر یھودیان امن ساخت و بدین ترتیب
راه را برای نفوذ افزایش یافتۀ یھودیان حتی در بخشھای دوردست امپراتوری روم و ملل خارجی
کھ با آنان معاھده داشت با بشارت جدید پادشاھی آسمانی باز کرد. حکومت ھیرودیس ھمچنین بھ

آمیختگی بیشتر فلسفھ ھای عبرانی و یونانی کمک زیادی نمود.

ھیرودیس بندر قیصریھ را ساخت، و این امر بھ تبدیل شدن فلسطین بھ کانون دنیای متمدن کمک
بیشتری نمود. او در سال 4 پیش از میلاد مسیح مرد، و پسرش ھیرودیس آنتی پاس در طول

دوران جوانی و خدمت روحانی عیسی تا سال 39 پس از میلاد مسیح بر جلیل و پریا حکومت
کرد. آنتی پاس ھمانند پدرش یک سازندۀ بزرگ بود. او بسیاری از شھرھای جلیل از جملھ مرکز

مھم بازرگانی سفوریس را بازسازی کرد.

رھبران مذھبی اورشلیم و آموزگاران شرعیات یھود بھ جلیلیھا کاملاً با نظر موافق نمی نگریستند.
ھنگامی کھ عیسی بھ دنیا آمد جلیل بیشتر غیریھودی بود تا یھودی.

3- در میان غیریھودیان

اگر چھ شرایط اجتماعی و اقتصادی کشور روم در بالاترین سطح نبود، صلح و بھروزی گستردۀ
داخلی برای اعطای میکائیل مطلوب بود. در قرن اول بعد از مسیح جامعۀ دنیای مدیترانھ شامل

پنج قشر بھ خوبی تعریف شده بود:

1- آریستوکراسی: طبقات فوقانی با پول و قدرت رسمی، گروھھای صاحب امتیاز و
حاکم.

2- گروھھای تجاری. شاھزاده ھای تاجر و بانکداران، بازرگانان — وارد کنندگان و
صادر کنندگان بزرگ — تاجران بین المللی.

3- طبقۀ متوسط کوچک. اگر چھ این گروه بھ راستی کوچک بود، بسیار بانفوذ بود و
ستون اصلی اخلاقی کلیسای اولیۀ مسیحی را، کھ این گروھھا را تشویق می کرد بھ صنایع



دستی و داد و ستدھای گوناگون خود ادامھ دھند، فراھم کرد. در میان یھودیان بسیاری از
فریسیھا بھ این طبقھ از تجار تعلق داشتند.

4- پرولتاریای آزاد. این گروه از مرتبت اجتماعی اندکی برخوردار بود و یا این کھ از
ھیچ مرتبت اجتماعی برخوردار نبود. آنھا گر چھ بھ آزادی خود مغرور بودند، در وضعیت

بسیار نامساعدی قرار داشتند زیرا مجبور بودند با کارگران برده رقابت کنند. طبقات
فوقانی بھ آنان با دیدۀ تحقیر می نگریستند، و چنین استنتاج می کردند کھ آنھا بھ جز ”مقاصد

زاد و ولد“ بی خاصیت ھستند.

5- بردگان. نیمی از جمعیت کشور روم برده بود. بسیاری افراد برتری بودند و بھ سرعت
راه خود را در میان پرولتاریای آزاد و حتی در زمرۀ بازرگانان گشودند. اکثریت متوسط و

یا بسیار سطح پایین بودند.

بردگی، حتی برای مردمان برتر، جنبھ ای از استیلای نظامی روم بود. قدرت ارباب روی
برده اش بی چون و چرا بود. کلیسای اولیۀ مسیحی عمدتاً شامل طبقات پایین تر و این بردگان

بود.

بردگان برتر اغلب مزد دریافت می کردند و قادر می شدند با پس انداز درآمدھای خود آزادی
خویش را بخرند. بسیاری از این بردگانِ رھایی یافتھ در کشور، کلیسا، و دنیای تجارت بھ
مقامھای بالایی ارتقا یافتند. و درست چنین امکاناتی بود کھ کلیسای اولیۀ مسیحی را نسبت

بھ این شکل تعدیل یافتۀ بردگی بسیار مدارا ساخت.

در قرن اول بعد از مسیح ھیچ مشکل اجتماعی گسترده ای در امپراتوری روم وجود نداشت. بخش
عمدۀ مردم خود را متعلق بھ آن گروھی کھ بر حسب اتفاق در آن بھ دنیا آمده بودند می دانستند.
ھمیشھ درِ گشوده ای وجود داشت کھ افراد با استعداد و توانا می توانستند از طریق آن از طبقات

پایین تر بھ بالاتر جامعۀ روم صعود کنند، اما مردم عموماً از مرتبت اجتماعی خود خرسند بودند.
آنھا آگاھی طبقاتی نداشتند، و نسبت بھ این تمایزات طبقاتی نیز بھ صورت بی عدالتی یا چیز ناروا

نگاه نمی کردند. مسیحیت بھ ھیچ وجھ یک جنبش اقتصادی کھ ھدفش بھبود مصائب طبقات فقیر
باشد نبود.

اگر چھ زن در سراسر امپراتوری روم نسبت بھ موقعیت محدودش در فلسطین از آزادی بیشتری
برخوردار بود، دلبستگی خانوادگی و عطوفت طبیعی یھودیان بسیار فراتر از مھرورزی دنیای

غیریھود بود.

4- فلسفۀ غیریھودی



غیریھودیان از نقطھ نظر اخلاقی تا اندازه ای نسبت بھ یھودیان پایین تر بودند، اما در قلوب
غیریھودیان والامنش تر خاک وافری از نیکی طبیعی و عطوفت بالقوۀ بشری وجود داشت کھ

جوانھ زدن دانۀ مسیحیت و بار آوردن خرمن فراوان سرشت اخلاقی و دستاورد معنوی در آن
میسر بود. دنیای غیریھودی در آن ھنگام تحت سیطرۀ چھار فلسفۀ بزرگ قرار داشت کھ ھمگی

کم و بیش از افلاطون گرایی پیشین یونانیھا سرچشمھ گرفتھ بودند. این مکاتب فلسفی عبارت
بودند از:

1- اپِیکوریھا. این مکتب فکری وقف دنبال نمودن شادمانی بود. اِپیکوریھای بھتر تسلیم
زیاده رویھای نفسانی نشدند. حداقل این دکترین بھ رھایی رومیھا از یک شکل مرگبارتر

اعتقاد بھ قضا و قدر کمک نمود. آن آموزش داد کھ انسانھا می توانند کاری انجام دھند کھ
وضعیت دنیوی خویش را بھبود بخشند. آن بھ گونھ ای مؤثر با خرافات جاھلانھ پیکار نمود.

2- رواقیون. رواق گرایی فلسفۀ برتر طبقات بالاتر بود. رواقیون باور داشتند کھ یک خرد
و تقدیر کنترل کننده بر تمامی طبیعت حاکم است. آنھا آموزش می دادند کھ روانِ انسان الھی

است؛ و این کھ در بدنی اھریمنی کھ طبیعتی فیزیکی دارد زندانی است. روان انسان از
طریق زندگی ھماھنگ با طبیعت، با خداوند، بھ آزادی دست می یابد؛ لذا پرھیزکاری بھ
پاداش خود منجر می شود. رواق گرایی بھ یک اخلاقیات عالی فراز یافت. از آن ھنگام

ھرگز ھیچ سیستم صرفاً بشریِ فلسفی از این آرمان گرایی فراتر نرفتھ است. در حالی کھ
رواقیون اذعان داشتند کھ ”اولاد خداوند“ ھستند، نتوانستند او را بشناسند و بدین ترتیب

نتوانستند او را بیابند. رواق گرایی یک فلسفھ باقی ماند؛ آن ھرگز یک مذھب نشد. پیروان
آن در صدد این برآمدند کھ اذھان خود را با آوای ذھن جھانی ھماھنگ سازند، اما نتوانستند

خود را بھ عنوان فرزندان یک پدر مھربان تجسم کنند. پولس بھ شدت بھ رواق گرایی
گرایش داشت، آنگاه کھ نوشت: ”آموختھ ام کھ در ھر حالتی کھ باشم، قانع باشم.“

3- کلبیون. اگر چھ کلبیون فلسفۀ خویش را بھ دیوژنِ آتن ردیابی می کردند، بخش عمدۀ
دکترین خود را از بقایای تعالیم ماکی ونتا ملک صادق گرفتند. کلبی گرایی سابقاً بیشتر یک

مذھب بود تا یک فلسفھ. اقلاً کلبیون فلسفۀ مذھبی خویش را دمکراتیک ساختند. آنھا در
مزارع و در بازارھا مداوماً این دکترین خود را موعظھ می کردند کھ ”اگر انسان بخواھد
می تواند خود را نجات دھد.“ آنھا سادگی و پرھیزکاری را موعظھ می کردند و بھ انسانھا

اصرار می ورزیدند کھ با بی پروایی با مرگ مواجھ شوند. این موعظھ گران سرگردان کلبی
کار زیادی انجام دادند تا مردم تشنۀ معنویت را برای میسیونرھای آتی مسیحی آماده سازند.

طرح موعظۀ مردمی آنان عمدتاً از روی الگو، و مطابق سبک رسالھ ھای پولس بود.

4- شک گرایان. شک گرایی تأکید داشت کھ دانش مغلطھ آمیز است، و این کھ اعتقاد راسخ
و اطمینان غیرممکن است. آن یک رویکرد کاملاً منفی بود و ھرگز گسترش نیافت.



این فلسفھ ھا نیمھ مذھبی بودند؛ آنھا اغلب قوت دھنده، اخلاقی، و وارستھ کننده بودند اما معمولاً
بالاتر از مردم عادی بودند. بھ استثنای محتمل کلبی گرایی، آنھا فلسفھ ھایی برای قدرتمندان و

خردمندان بودند، نھ مذاھب نجات برای حتی فقیران و ضعیفان.

5- مذاھب غیریھودی

در سراسر اعصار پیشین مذھب عمدتاً یک امر مربوط بھ قبیلھ  یا ملت بود؛ آن اغلب یک امر
مورد علاقھ برای فرد نبود. خدایان قبیلھ ای یا ملی بودند، نھ شخصی. چنین سیستمھای مذھبی

برای آرزوھای فردیِ معنویِ شخصِ معمولی خشنودی اندکی فراھم می کردند.

در ایام عیسی مذاھب باختر شامل اینھا بودند:

1- فرقه ھای بت پرست. اینھا ترکیبی از اسطوره پردازی یونانی و لاتین، وطن
پرستی، و سنت بودند.

2- پرستش امپراتورھا. این خدا سازی انسان بھ عنوان سمبل کشور برای یھودیان و
مسیحیان اولیھ بھ طور بسیار جدی ناخوشایند بود و مستقیماً بھ اذیت و آزار تلخ ھر دو

کلیسا توسط دولت روم انجامید.

3- طالع بینی. این دانش دروغین بابل در سراسر امپراتوری یونانی - رومی بھ شکل
یک مذھب توسعھ یافت. حتی در قرن بیستم انسان از این اعتقاد خرافی بھ طور کامل

رھایی نیافتھ است.

4- مذاھب اسرارآمیز. سیلابی از فرقھ ھای اسرارآمیز بر چنین دنیای تشنۀ معنویت
سرازیر شده بود، مذاھب جدید و عجیب از خاور نزدیک، کھ مردم عادی را شیفتۀ خود
نموده و بھ آنھا وعدۀ نجات فردی داده بود. این مذاھب بھ سرعت اعتقاد مورد پذیرش
طبقات پایینی دنیای یونانی - رومی گردیدند. و آنھا کار زیادی برای آماده سازی مسیر

برای گسترش سریع آموزشھای بسیار برتر مسیحی کھ یک برداشت شکوھمند از الوھیت
ارائھ می نمودند و با یک الھیات کنجکاوی برانگیز برای ھوشمندان و یک پیشنھاد عمیق
نجات برای ھمھ، از جملھ انسان عادی نادان اما تشنۀ معنویت آن روزگاران ھمراه بود،

انجام دادند.

مذاھب اسرارآمیز موجب پایان اعتقادات ملی شدند و بھ تولد فرقھ ھای بیشمار شخصی
منجر گشتند. رازھا بسیار بودند اما ھمگی با اینھا تعیین ویژگی می شدند:

1- یک افسانۀ اسطوره ای، یک چیز اسرارآمیز، کھ نامش را از آن گرفتھ بود. بھ عنوان
یک قاعده این راز بھ داستان زندگی و مرگ و بازگشت بھ حیات یک خدا مربوط می شد،



ھمانطور کھ با تعالیم میترائیسم مشخص است، کھ برای مدتی با یک رقیب، فرقۀ در حال
ظھور مسیحیت پولس، ھمزمان بود.

2- فرقھ ھای سرّی غیرملی و میان نژادی بودند. آنھا شخصی و برادرانھ بودند، و موجب
پدیداری برادریھای مذھبی و جوامع بیشمار فرقھ ای شدند.

3- آنھا در جلسات خود با مراسم مفصل عضویت و آیین تحسین برانگیز پرستشی تعیین
ویژگی می شدند. مراسم و تشریفات مخفی آنھا گاھی اوقات ھولناک و منزجر کننده بود.

4- اما صرف نظر از این کھ طبیعت مراسم آنھا یا درجۀ زیاده رویھای آنھا چھ بود، این
فرقھ ھای سرّی بھ طور ثابت بھ پیروان خود نجات، ”رھایی از بدبختی، بقا بعد از مرگ،

و حیات جاودان در قلمروھای شادمان در آن سوی دنیای محنت و بردگی“ را وعده
می دادند.

اما مرتکب این خطا نشوید کھ تعالیم عیسی را با فرقھ ھای سرّی اشتباه گیرید. محبوبیت فرقھ ھای
سرّی تجسس انسان را برای بقا آشکار می سازد، و لذا یک گرسنگی و تشنگی واقعی برای مذھب
شخصی و تقوای فردی را بھ نمایش می گذارد. اگر چھ فرقھ ھای سرّی نتوانستند این اشتیاق را بھ
قدر مکفی ارضا کنند، راه را برای ظھور متعاقب عیسی، کھ بھ راستی نان و آب حیات را بھ این

دنیا آورد آماده ساختند.

پولس در تلاش برای این کھ تبعیت گسترده نسبت بھ انواع بھتر مذاھب اسرارآمیز را مورد
استفاده قرار دھد، تعالیم عیسی را طوری جرح و تعدیل نمود کھ آنھا را برای تعداد بیشتری از

نوکیشان آتی بیشتر قابل پذیرش سازد. اما حتی عدول پولس از تعالیم عیسی (مسیحیت) از بھترین
فرقھ ھای اسرارآمیز برتر بود، بدین لحاظ کھ:

1- پولس یک رستگاری اخلاقی، یک نجات نیکخویانھ را آموزش داد. مسیحیت یک حیات
نوین را مژده داد و یک آرمان نو را اعلام نمود. پولس آیین سحرآمیز و افسونگریھای

مرسوم را رھا نمود.

2- مسیحیت مذھبی را ارائھ نمود کھ با راه حلھای نھایی برای معضلات بشری دست بھ
گریبان بود، زیرا نھ تنھا رھایی از اندوه و حتی از مرگ را ارزانی می داشت، بلکھ

ھمچنین رھایی از گناه را وعده می داد کھ با اعطای یک سیرت پرھیزکار کھ از کیفیتھای
جاودانۀ بقا برخوردار است دنبال می شد.

3- فرقھ ھای اسرارآمیز روی اسطوره ھا بنا شده بودند. مسیحیت، آنطور کھ پولس آن را
موعظھ می کرد، روی یک واقعیت تاریخی بنیاد نھاده شده بود: اعطای میکائیل، پسر

خداوند، بھ نوع بشر.



اخلاقیات در میان غیریھودیان لزوماً بھ فلسفھ یا مذھب مربوط نبود. خارج از فلسطین ھمیشھ بھ
ذھن مردم خطور نمی کرد کھ کاھن یک مذھب می بایست در یک زندگی اخلاقی پیشگام باشد.

مذھب یھودی و متعاقباً تعالیم عیسی و بعدھا مسیحیتِ در حال تکاملِ پولس اولین مذاھب اروپایی
بودند کھ یک دست را روی اخلاقیات و دیگری را روی کردار نیک می گذاشتند، و اصرار

می ورزیدند کھ مذھب گرایان بھ ھر دو قدری توجھ کنند.

عیسی در میان چنین نسلی از انسانھا، کھ تحت استیلای چنین سیستمھای ناکامل فلسفی قرار
داشتند و با چنین فرقھ ھای پیچیدۀ مذھبی حیران بودند، در فلسطین بھ دنیا آمد. و او متعاقباً بشارت

مذھب شخصی خویش — فرزندی با خداوند — را بھ ھمین نسل ارائھ نمود.

6- مذھب عبرانی

تا پایان قرن اول پیش از مسیح اندیشۀ مذھبی اورشلیم بھ اندازۀ فوق العاده زیاد تحت تأثیر تعالیم
فرھنگی یونانی و حتی فلسفۀ یونانی قرار گرفتھ و تا اندازه ای توسط آن تعدیل یافت. در رقابت

طولانی میان نظرات مکاتب شرقی و غربیِ فکریِ عبرانی، اورشلیم و باقیماندۀ باختر و خاور بھ
طور کلی دیدگاه غربی یھودی یا تعدیل یافتۀ یونانی را پذیرفتند.

در روزگاران عیسی سھ زبان در فلسطین رایج بود: مردم عادی با لھجھ ای از زبان آرامی
صحبت می کردند؛ کاھنان و استادان شرعیات بھ زبان عبرانی تکلم می کردند؛ طبقات تحصیل

کرده و لایھ ھای بالایی یھودیان بھ طور کلی یونانی صحبت می کردند. ترجمۀ اولیۀ متون مقدس
عبرانی بھ یونانی در اسکندریھ بھ اندازۀ زیاد مسئول استیلای متعاقب بخش یونانی فرھنگ و

الھیات یھودی بود. و نوشتھ ھای آموزگاران مسیحی بھ زودی در ھمان زبان ظاھر گشت. تاریخ
رنسانس یھودیت بھ ترجمۀ یونانی متون مقدس عبرانی باز می گردد. این یک تأثیر حیاتی بود کھ

بعدھا گرایش فرقۀ مسیحی پولس را بھ سوی غرب بھ جای شرق تعیین نمود.

اگر چھ اعتقادات یونانی شدۀ یھودی بھ قدر بسیار اندکی از تعالیم اِپیکوریھا تأثیر پذیرفت، بھ
طور مادی متأثر از فلسفۀ افلاطون و دکترین ایثارگرانۀ رواقیون بود. یورش بزرگ رواق گرایی

از طریق کتاب چھارم مکابیون بھ نمایش در می آید. نفوذ فلسفۀ افلاطونی و دکترین رواقیون ھر
دو در خردمندی سلیمان نشان داده می شود. یھودیان یونانی شده بھ متون مقدس عبرانی چنان

تفسیر نمادینی آوردند کھ در منطبق ساختن الھیات عبرانی با فلسفۀ مورد تقدیس ارسطویی خویش
مشکلی نیافتند. اما این تماماً بھ سردرگمی فاجعھ باری انجامید تا این کھ این مشکلات توسط فیلون

اسکندرانی بھ دست گرفتھ شدند. او بھ سازگار کردن و ھمساز کردن فلسفۀ یونانی و الھیات
عبرانی اقدام نمود و آنھا را بھ صورت سیستمی فشرده و نسبتاً منسجم از باورھا و رسوم مذھبی

درآورد. و این آموزش بعدیِ ترکیب فلسفۀ یونانی و الھیات عبرانی بود کھ در ھنگام زندگی و
تدریس عیسی در فلسطین رایج بود، و پولس آن را بھ عنوان مبنایی کھ فرقۀ پیشرفتھ تر و

روشنگر مسیحیت خویش را روی آن بنا نھاد بھ کار گرفت.



فیلون یک آموزگار بزرگ بود؛ از ھنگام روزگار موسی انسانی زندگی نکرده بود کھ چنین تأثیر
عمیقی بر افکار اخلاقی و مذھبی دنیای باختر اعمال کند. در زمینۀ ترکیب عناصر بھتر در

سیستمھای معاصرِ تعالیم اخلاقی و مذھبی، ھفت آموزگار برجستۀ بشری وجود داشتھ اند: ستارد،
موسی، زرتشت، لائوتسھ، بودا، فیلون، و پولس.

پولس، بسیاری، ولی نھ تمامی تناقضات فیلون را کھ ناشی از تلاش برای ادغام فلسفۀ عرفانی
یونانی و دکترین رواق گرایانۀ رومی با الھیات شریعت عبرانیان بود شناخت و آنھا را از الھیات

بنیادین پیش مسیحی خویش با خردمندی حذف نمود. فیلون راه را برای پولس آماده ساخت تا
مفھوم تثلیث بھشت را کھ برای مدتھا در الھیات یھودی خاموش بود بھ طور کاملتر ترمیم سازد.
تنھا در یک مورد پولس نتوانست با فیلون ھمگام باشد یا از تعالیم این یھودی ثروتمند و تحصیل

کردۀ اسکندریھ پیشی گیرد، و آن دکترین کفاره بود. فیلون رھایی از دکترین بخشش فقط از
طریق ریختن خون را آموزش می داد. او ھمچنین احتمالاً بھ واقعیت و حضور تنظیم کنندگان فکر
روشنتر از پولس نگاھی اجمالی نمود. اما منشأ تئوری پولس در زمینۀ گناه آغازین، دکترین گناه
ارثی و شرارت ذاتی و رستگاری از آن، بخشاً میترایی بود، و با الھیات عبرانی، فلسفۀ فیلون، یا
تعالیم عیسی وجھ مشترک اندکی داشت. برخی از جنبھ ھای تعالیم پولس در رابطھ با گناه آغازین

و کفاره منشأ در خود او داشت.

انجیل یوحنا، آخرین روایات حیات زمینی عیسی، خطاب بھ مردمان غربی صورت گرفت و
داستان خود را عمدتاً با در نظر گرفتن دیدگاه مسیحیان آتی اسکندرانی، کھ ھمچنین پیروان تعالیم

فیلون بودند، ارائھ می نماید.

حدوداً در زمان مسیح یک برگشت عجیب احساسی نسبت بھ یھودیان در اسکندریھ بھ وقوع
پیوست، و از این پایگاه سابق یھودی یک موج خصمانۀ اذیت و آزار پیش رفت کھ حتی تا روم

وسعت یافت، و ھزاران نفر از آنجا تبعید شدند. اما این تلاش برای غلط جلوه دادن مدت کوتاھی
دوام آورد. دولت سلطنتی فوراً آزادیھای محدود شدۀ یھودیان را در سرتاسر امپراتوری بھ طور

کامل بازگرداند.

در سرتاسر تمامی دنیای پھناور، صرف نظر از این کھ یھودیان بھ واسطۀ تجارت یا ستم کجا
خود را پراکنده یافتند، ھمگی قلوب خود را با یک پیمان بھ سوی معبد مقدس در اورشلیم متمرکز
نگاه داشتند. الھیات یھودی آنطور کھ در اورشلیم تفسیر شده و بھ کار بستھ می شد بقا یافت. با این

ھمھ آن چندین بار با دخالت بھ موقع برخی آموزگاران بابلی از فراموشی نجات یافت.

تا دو و نیم میلیون نفر از این یھودیانِ پراکنده شده برای برگزاری جشن فستیوالھای ملی مذھبی
خویش بھ اورشلیم می آمدند. و صرف نظر از این کھ تفاوتھای فقھی یا فلسفی یھودیان شرقی

(بابلیھا) و غربی (یونانیھا) چھ بود، آنھا ھمگی در این کھ اورشلیم مرکز پرستشی آنان باشد در
توافق بودند و پیوستھ چشم انتظار آمدن مسیح بودند.

7- یھودیان و غیریھودیان



تا ایام عیسی یھودیان بھ برداشت تثبیت شده ای از منشأ، تاریخ، و سرنوشت خویش رسیده بودند.
آنھا میان خود و دنیای غیریھودی یک دیوار سخت جدایی ساختھ بودند؛ آنھا بھ تمامی راھھای

غیریھودی با دیدۀ تحقیر محض می نگریستند. آنھا کلام شریعت را پرستش می کردند و بر مبنای
غرور تباریِ کاذب در شکلی از پارسانمایی افراط می کردند. آنھا تصورات پیش پندار شده ای

پیرامون مسیح موعود شکل داده بودند، و بیشترِ این انتظارات مسیحی را مجسم می کرد کھ
می بایست بھ عنوان بخشی از تاریخ ملی و نژادی آنھا بیاید. برای عبرانیانِ آن روزھا الھیات

یھودی بھ طور قطعی تثبیت شده و برای ابد ثابت بود.

آموزشھا و اعمال عیسی پیرامون بردباری و مھربانی بر خلاف رویکرد مستمر یھودیان نسبت
بھ مردمان دیگر کھ آنھا آنان را لامذھب می دانستند بود. یھودیان برای نسلھا رویکردی را نسبت

بھ دنیای خارج پرورانده بودند کھ این را برای آنان غیرممکن می ساخت کھ تعالیم استاد را
پیرامون برادری معنوی انسان بپذیرند. آنھا مایل نبودند کھ تحت شرایط یکسان یھوه را با

غیریھودیان قسمت کنند و بھ ھمین ترتیب مایل نبودند کھ پسر خداوند را بھ عنوان کسی کھ چنین
دکترین جدید و عجیبی را آموزش می داد بپذیرند.

کاتبان، فریسیان، و کاھنان یھودیان را در یک اسارت شدید از آداب پرستی و شریعت گرایی نگاه
داشتند، اسارتی کھ از اسارت تحت حکومت سیاسی روم بسیار بیشتر واقعی بود. یھودیان

روزگار عیسی نھ تنھا زیر یوغ شریعت نگاه داشتھ شده بودند بلکھ بھ واسطۀ مطالبات برده وار
سنتھا، کھ ھر زمینھ از زندگی شخصی و اجتماعی را در بر می گرفت و بھ آن تھاجم می کرد،

بھ ھمان اندازه گرفتار بودند. این مقررات ریزِ مربوط بھ کردار، ھر یھودی وفادار را دنبال
می کرد و بر او حاکم بود، و عجیب نیست کھ آنھا یکی از افراد خویش را کھ جسورانھ سنتھای

مقدس آنان را نادیده می انگاشت و جرأت می نمود کھ مقررات دیرین گرامی نگاه داشتھ شدۀ آنان
را پیرامون رفتار اجتماعی مورد تمسخر قرار دھد فوراً طرد کردند. آنھا بھ سختی می توانستند با
تعالیم کسی کھ در برخورد با خشک اندیشیھایی کھ آنان تصور می کردند توسط خود ابراھیمِ پدر
مقرر شده درنگ نمی کرد با نظر موافق بنگرند. موسی شریعتشان را بھ آنان داده بود و آنھا بھ

سازش تمایل نداشتند.

تا ھنگام قرن اول بعد از مسیح، تفسیر گفتھ شدۀ شریعت توسط آموزگاران شناختھ شده، کاتبان، بھ
مرجعیتی بالاتر از خودِ شریعتِ نگاشتھ شده تبدیل شده بود. و تمامی این امر این را برای برخی

از رھبران مذھبی یھودیان آسانتر ساخت کھ موجب صف آرایی مردم بر ضد پذیرش یک بشارت
جدید شوند.

این شرایط این را برای یھودیان غیرممکن می ساخت کھ سرنوشت الھی خویش را بھ عنوان
قاصدان بشارت جدیدِ آزادی مذھبی و رھایی معنوی تحقق بخشند. آنھا نمی توانستند غل و

زنجیرھای سنت را بشکنند. ارمیا چنین گفتھ بود کھ ”باید شریعت در قلوب انسانھا نوشتھ شود“.
حزقیال در رابطھ با ”روحی جدید کھ باید در روان انسان زندگی کند“ سخن گفتھ بود، و نویسندۀ

مزامیر دعا کرده بود کھ خداوند ”دلی پاک در درون بیافریند و روحی راست از نو عطا کند.“



اما ھنگامی کھ مذھب یھودیِ کارھای نیک و بردگی نسبت بھ شریعت قربانیِ رکودِ رخوتِ سنت
گرایان گشت، حرکت تکامل مذھبی بھ سمت غرب بھ سوی مردمان اروپا گذار نمود.

و بدین ترتیب مردمی متفاوت فرا خوانده شدند تا یک الھیات در حال پیشروی را بھ دنیا حمل
کنند، سیستمی از آموزش کھ نمایانگر فلسفۀ یونانیھا، شریعت رومیھا، اخلاقیات عبرانیان، و
بشارت حرمت شخصیت و رھایی معنوی را کھ توسط پولس تدوین شده بود و مبنی بر تعالیم

عیسی بود می بود.

فرقۀ مسیحیت پولس اخلاقیاتش را بھ صورت یک نشان تولد یھودی بھ نمایش درآورد. یھودیان
بھ تاریخ بھ عنوان مشیت خداوند — کار یھوه — می نگریستند. یونانیان برداشتھای روشنتری از

حیات جاودان بھ آموزش جدید آوردند. دکترین پولس در الھیات و فلسفھ نھ تنھا از تعالیم عیسی
بلکھ ھمچنین از افلاطون و فیلون تأثیر پذیرفت. او در اخلاقیات نھ تنھا از مسیح بلکھ ھمچنین از

رواق گرایان الھام یافت.

بشارت عیسی، آنطور کھ در فرقۀ مسیحیت انطاکیۀ پولس نمایان بود، با آموزشھای زیرین آمیختھ
شد:

1- استدلال فلسفی نوکیشان یونانی بھ یھودیت، از جملھ برخی از برداشتھای آنان پیرامون
حیات جاودان.

2- تعالیم جذاب فرقھ ھای رایج اسرارآمیز، بھ ویژه دکترین میتراییِ رستگاری، کفاره، و
نجات از طریق قربانی کھ توسط خدایی صورت گرفتھ بود.

3- اخلاقیات قدرتمند مذھب تثبیت شدۀ یھودی.

امپراتوری مدیترانھ ای روم، پادشاھی پارتھا، و مردمان مجاور روزگار عیسی ھمگی ایده ھایی
خام و بدوی پیرامون جغرافیای دنیا، ستاره شناسی، بھداشت، و بیماری داشتند؛ و طبعاً بھ واسطۀ
گفتھ ھای جدید و تکان دھندۀ نجار ناصره شگفت زده شدند. عقاید جن زدگی، خوب و بد، نھ فقط

توسط موجودات بشری مورد باور بودند، بلکھ بسیاری تصور می کردند کھ ھر تختھ سنگ و
درخت جن زده است. این یک عصر طلسم و جادو بود، و ھر کس بھ معجزات بھ عنوان

رخدادھای عادی اعتقاد داشت.

8- اسناد نگاشتھ شدۀ پیشین

ما در انطباق با حکم خود، تا جایی کھ ممکن است تلاش کرده ایم کھ اسناد موجودی را کھ بھ
زندگی عیسی در یورنشیا مربوط است بھ کار بریم و تا اندازه ای ھماھنگ سازیم. اگر چھ ما از

دسترسی بھ نوشتۀ مفقود شدۀ آندریاس رسول بھره مند گشتھ ایم و از تشریک مساعی با گروه
عظیمی از موجودات آسمانی کھ در طول روزگاران اعطای میکائیل (بھ ویژۀ تنظیم کنندۀ اکنون



شخصی شدۀ او) در کرۀ زمین بودند سود برده ایم، ھدف ما ھمچنین این بوده است کھ از انجیلھای
موسوم بھ متی، مرقس، لوقا، و یوحنا استفاده کنیم.

منشأ این نگارشات عھد جدید در جزئیات زیرین بود:

1- انجیل مرقس. یوحنای مرقس قدیمی ترین (بھ جز نوشتھ ھای آندریاس)،
خلاصھ ترین، و ساده ترین نگارش را پیرامون زندگی عیسی نوشت. او استاد را بھ عنوان
یک خادم، بھ عنوان انسان در میان انسانھا ارائھ نمود. اگر چھ مرقس مرد جوانی بود کھ
روی بسیاری از صحنھ ھایی کھ توصیف می کند مکث نمود، نگاشتۀ او در واقع انجیل بھ

روایت شمعون پطرس می باشد. او در آغاز با پطرس و بعد با پولس معاشر بود. مرقس این
نگاشتھ را با تشویق پطرس و با درخواست صمیمانۀ کلیسای روم نوشت. مرقس با آگاھی

از این کھ استاد ھنگامی کھ در زمین و در جسم بود چطور مداوماً از نوشتن تعالیمش
خودداری می کرد، مثل رسولان و سایر حواریون پیشگام در نوشتن آنھا مردد بود. اما
پطرس احساس کرد کھ کلیسای روم بھ کمک چنین روایت نوشتھ شده ای نیاز دارد، و

مرقس رضایت داد کھ آماده سازی آن را بھ عھده گیرد. او پیش از این کھ پطرس در سال
67 بعد از میلاد مسیح بمیرد یادداشتھای بسیاری نوشت، و مطابق متن خلاصھ ای کھ

توسط پطرس و برای کلیسای روم تأیید شد، فوراً بعد از مرگ پطرس نوشتن خود را آغاز
نمود. انجیل نزدیک بھ پایان سال 68 بعد از میلاد مسیح تکمیل گردید. مرقس کاملاً از

روی حافظۀ خودش و حافظۀ پطرس نوشت. از آن ھنگام نوشتھ بھ قدر قابل ملاحظھ ای
تغییر یافتھ است. مطالب متعددی حذف شده اند و متون بعدی در پایان اضافھ شده اند تا

جانشین یک پنجمِ پایانیِ انجیل اولیھ شوند کھ پیش از این کھ رونوشت برداری شود از
اولین نسخۀ خطی از دست رفت. این نوشتۀ مرقس، بھ ھمراه نگارشات آندریاس و متی،

مبنای نوشتھ شدۀ کلیۀ روایات متعاقب انجیلی بود کھ در صدد توصیف زندگی و تعالیم
عیسی برآمد.

2- انجیل متی. بھ اصطلاح انجیل بھ روایت متی تاریخچۀ زندگی استاد است کھ برای
آموزش معنوی مسیحیان یھودی نوشتھ شد. نویسندۀ این نوشتھ مداوماً بھ دنبال این است کھ
در زندگی عیسی کارھایی را کھ او کرد نشان دھد، کھ ”مطابق آنچھ کھ پیامبر گفت تحقق
یافت.“ انجیل متی عیسی را بھ عنوان پسر داوود توصیف می کند، و او را بھ عنوان فردی

کھ احترام زیادی برای شریعت و پیامبران قائل است تصویر می کند.

متی رسول این انجیل را ننوشت. آن توسط ایسادور، یکی از شاگردان او نوشتھ شد، کھ در
کارش بھ عنوان یک کمک نھ فقط از خاطرۀ شخصی متی پیرامون این رخدادھا، بلکھ

ھمچنین از نگاشتۀ مشخصی کھ پیرامون گفتھ ھای عیسی مستقیماً بعد از مصلوب شدن او
بھ رشتۀ تحریر در آورده بود برخوردار بود. ایسادور این نوشتھ را کھ توسط متی بھ زبان

آرامی نوشتھ شده بود بھ یونانی نوشت. قصد این نبود کھ با نسبت دادن نوشتھ بھ متی



فریبکاری شود. در آن روزھا رسم بر این بود کھ شاگردان آموزگاران خود را بدین نحو
ارج نھند.

نوشتۀ اولیۀ متی، درست پیش از آن کھ او اورشلیم را بھ منظور انجام موعظھ ھای بشارتی
ترک کند، در سال 40 بعد از میلاد مسیح اصلاح گردید و بر آن افزوده گشت. این یک

نوشتۀ خصوصی بود. آخرین نسخھ در سوزاندن یک صومعۀ سوری در سال 416 بعد از
میلاد مسیح نابود شده بود.

ایسادور در سال 70 بعد از میلاد مسیح بعد از محاصرۀ شھر توسط ارتشھای تیتوس از
اورشلیم گریخت، و نسخھ ای از یادداشتھای متی را با خود بھ پلا برد. ایسادور در سال

71، در حالی کھ در پلا زندگی می کرد انجیل بھ روایت متی را نوشت. او ھمچنین چھار
پنجم اول نوشتۀ مرقس را با خود ھمراه داشت.

3- انجیل لوقا. لوقا، پزشک انطاکیھ در پیسیدیا، یک نوکیش غیریھودی پولس بود، و
داستان کاملاً متفاوتی از زندگی استاد نوشت. او شروع بھ دنبال کردن پولس نمود و در

سال 47 بعد از میلاد مسیح پیرامون زندگی و تعالیم عیسی از او آموخت. لوقا بخش عمدۀ
”فیض خداوند عیسی مسیح“ را ھمینطور کھ این وقایع را از پولس و دیگران جمع آوری

نمود در نوشتۀ خود حفظ می کند. لوقا استاد را بھ عنوان ”دوست مالیات گیران و
گناھکاران“ ارائھ می کند. او یادداشتھای زیاد خود را تا بعد از مرگ پولس بھ صورت

انجیل تدوین ننمود. لوقا در سال 82 در آخا دست بھ نوشتن زد. او برنامھ داشت سھ کتاب
پیرامون تاریخ مسیح و مسیحیت بنویسد اما درست پیش از آن کھ دومین این آثار، ”اعمال

رسولان“، را تمام کند در سال 90 بعد از میلاد مسیح مرد.

لوقا برای گردآوری مطلب این انجیل ابتدا بھ داستان زندگی عیسی، آنطور کھ پولس آن را
برای او نقل کرده بود، اتکا کرد. از این رو انجیل لوقا از جھاتی انجیل بھ روایت پولس

است. اما لوقا منابع اطلاعاتی دیگری داشت. او نھ تنھا با شاھدان زیادی پیرامون
رخدادھای بیشمار زندگی عیسی کھ ثبت می نماید مصاحبھ نمود، بلکھ او یک نسخھ از

انجیل مرقس، یعنی چھار پنجم اول، نوشتۀ ایسادور، و یک نوشتۀ خلاصھ کھ در سال 78
بعد از میلاد مسیح توسط یک ایماندار بھ نام سِدِس در انطاکیھ نگاشتھ شد را نیز با خود
داشت. لوقا ھمچنین یک نسخۀ ناقص و بسیار اصلاح شده از برخی یادداشتھایی را کھ

ظاھراً آندریاس رسول نوشتھ بود داشت.

4- انجیل یوحنا. انجیل بھ روایت یوحنا بخش عمدۀ کار عیسی در یھودیھ و اطراف
اورشلیم را نقل می کند کھ در نوشتھ ھای دیگر موجود نیست. این بھ اصطلاح انجیل بھ

روایت یوحنا، پسر زِبدی است، و گر چھ یوحنا آن را ننوشت، او موجب الھام آن گشت. آن
از زمان نگارش اولش چندین بار اصلاح شده است کھ چنین بھ نظر رساند کھ توسط خود
یوحنا نوشتھ شده است. ھنگامی کھ این نوشتھ بھ رشتۀ تحریر درآمد، یوحنا انجیلھای دیگر
را داشت، و دید کھ مطالب زیادی از آنھا حذف شده است. از این رو او در سال 101 بعد



از میلاد مسیح ھمکار خود ناتان، یک یھودی یونانی از قیصریھ، را تشویق کرد کھ نوشتن
را آغاز کند. یوحنا مطلبش را از طریق حافظھ و از طریق رجوع بھ سھ نوشتھ ای کھ از

پیش موجود بود فراھم نمود. او ھیچ نگارش نوشتھ شده ای از خود نداشت. رسالھ ای کھ بھ
”اول یوحنا“ شھرت دارد بھ عنوان یک نامۀ رو برای اثری کھ ناتان تحت ھدایت او بھ

وجود آورد توسط خود یوحنا نوشتھ شد.

کلیۀ این نویسندگان تصاویر صادقانھ ای از عیسی عرضھ نمودند، آنطور کھ دیدند، بھ خاطر
داشتند، یا از او آموختھ بودند، و آنطور کھ برداشتھای آنان از این رخدادھای دور بھ وسیلۀ

طرفداری متعاقب آنان از الھیات مسیحیت پولس تأثیر پذیرفت. و این نگارشات، گر چھ ناقص
ھستند، برای تغییر مسیر تاریخ یورنشیا برای تقریباً دو ھزار سال کافی بوده اند.

[اعلانیه: من در اجرای مأموریتم برای ذکر مجدد تعالیم و بازگویی کارھای عیسی ناصری بھ
طور آزادانھ از کلیۀ منابع نگارشی و اطلاعات سیاره ای مطلب درآورده ام. انگیزۀ غالب من آماده

سازی نگاشتھ ای بوده است کھ نھ تنھا برای نسل انسانھایی کھ اکنون زندگی می کنند روشنگر
خواھد بود، بلکھ ھمچنین ممکن است برای تمامی نسلھای آینده یاری کننده باشد. از اندوختۀ عظیم
اطلاعات کھ برای من فراھم شده است، من آن را کھ برای تحقق این ھدف از ھمھ مناسب تر است

انتخاب نموده ام. تا جایی کھ ممکن است من اطلاعات خود را از منابع کاملاً بشری بھ دست
آورده ام. فقط ھنگامی کھ چنین منابعی بسنده نبودند، من بھ آن اسنادی کھ فوق بشری ھستند

متوسل شده ام. ھنگامی کھ عقاید و برداشتھا پیرامون زندگی و تعالیم عیسی توسط یک ذھن بشری
بھ گونھ ای قابل قبول ابراز شدند، من بھ گونھ ای تغییرناپذیر تقدم را بھ این الگوھای فکری ظاھراً
بشری دادم. اگر چھ من در پی این بوده ام کھ توصیف لغوی را تنظیم کنم تا با برداشتمان از معنی
واقعی و مفھوم حقیقی زندگی و تعالیم استاد بھتر مطابقت داشتھ باشم، تا جایی کھ ممکن است، در
کلیۀ روایتھای خود بھ برداشت واقعی و الگوی فکری بشری وفادار مانده ام. من بھ خوبی می دانم

کھ آن مفاھیمی کھ منشأ در ذھن بشری داشتھ اند برای کلیۀ اذھان دیگر بشری قابل قبول تر و یاری
کننده تر خواھند بود. من ھنگامی کھ نتوانستم برداشتھای ضروری را در نگارشات بشری یا در
توصیفات بشری بیابم، آنگاه بھ منابع حافظھ ای مخلوقات زمینی رستۀ خودم، بینابینیھا، متوسل

شده ام. و ھنگامی کھ آن منبع ثانوی اطلاعاتی ناکافی بود، بی درنگ بھ منابع فوق سیاره ای
اطلاعاتی متوسل شده ام.

یادداشتھایی را کھ من جمع آوری کرده ام، و این روایت زندگی و تعالیم عیسی را از آنھا آماده
ساختھ  ام — جدا از حافظۀ مربوط بھ نگاشتۀ آندریاس رسول — در بر گیرندۀ گوھرھای فکری

و مفاھیم برتر پیرامون تعالیم عیسی است کھ از بیش از دو ھزار موجود بشری گرد آوری شده
است کھ از روزگاران عیسی تا زمان نگارش این آشکارسازیھا، و بھ عبارت صحیح تر بازگویی

آنھا، در کرۀ زمین زندگی کرده اند. تنھا ھنگامی اجازۀ مکاشفھ ای بھ کار گرفتھ شده است کھ
نگارشات بشری و برداشتھای بشری نتوانستھ اند یک الگوی مکفی فکری فراھم سازند. کمیسیون
مکاشفھ ای من مرا منع نمود کھ بھ منابع فوق بشری اطلاعاتی یا توصیفی توسل جویم، مگر این



کھ بتوانم شھادت دھم در تلاشھایم برای یافتن توصیف مورد نیازِ نظری در منابع صرفاً بشری
ناکام بوده ام.

ھر چند کھ من با تشریک مساعی با یازده بینابینی ھمتا و ھمیار خود و تحت سرپرستی ملک
صادقِ مسئول ثبت، این روایت را مطابق برداشت خود از ترتیب مؤثر آن و در پاسخ بھ گزینش
خود برای بیان فوری بھ تصویر درآورده ام، با این وجود، اکثر ایده ھا و حتی برخی از توصیفات

مؤثری کھ بدین گونھ بھ کار گرفتھ ام منشأ در اذھان انسانھای بسیاری از نژادھایی دارد کھ در
طول نسلھای بینابین، درست تا عصر آنھایی کھ در ھنگام نگارش این روایات ھنوز زنده ھستند،

در زمین زندگی کرده اند. از بسیاری جھات من بیشتر بھ عنوان یک گردآورنده و اصلاح کننده
خدمت کرده ام تا یک نقل کنندۀ آغازین. من بی درنگ آن ایده ھا و برداشتھای ترجیحاً بشری را کھ
مرا قادر می سازد مؤثرترین تصویر از زندگی عیسی را بیافرینم، و مرا واجد شرایط می سازد کھ

تعالیم بی نظیر او را بھ گونھ ای چشمگیر با یاری کننده ترین و برای ھمھ الھام بخش ترین عبارت
پردازی بازگویی کنم برگزیده ام. من از جانبِ برادریِ بینابینیھای متحدِ یورنشیا، با سپاس فراوان
مدیون بودن خودمان را نسبت بھ تمامی منابع نگارشی و مفھومی کھ در بازگویی مبسوط تر ما از

زندگی عیسی در زمین در بخشھای بعد مورد استفاده قرار گرفتھ اند اذعان می دارم.]
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بھ سختی ممکن خواھد بود کھ بسیاری از دلایلی را کھ بھ انتخاب فلسطین بھ عنوان سرزمین
اعطای میکائیل انجامید بھ طور کامل توضیح داد، و بھ ویژه این کھ دقیقاً چرا باید خانوادۀ یوسف

و مریم بھ عنوان صحنۀ بلافصل ظھور این پسر خداوند در یورنشیا انتخاب می شدند.

میکائیل بعد از مطالعۀ گزارش ویژه پیرامون وضعیت کرات جدا شده کھ توسط ملک صادقھا
تھیھ شده بود، در مشورت با جبرئیل سرانجام یورنشیا را بھ عنوان سیاره ای کھ اعطای نھایی

خویش را در آن بھ اجرا در می آورد انتخاب نمود. بھ دنبال این تصمیم جبرئیل یک دیدار شخصی
از یورنشیا انجام داد، و در نتیجۀ مطالعۀ گروھھای بشری و بررسی جنبھ ھای معنوی، عقلانی،

نژادی، و جغرافیایی کره و مردمان آن، بھ این نتیجھ رسید کھ عبرانیان از آن مزیتھای نسبی
برخوردارند کھ گزینش آنھا را بھ عنوان نژاد اعطایی مجاز می شمارد. بھ دنبال تأیید این تصمیم
توسط میکائیل، جبرئیل کمیسیون دوازده نفرۀ خانواده را کھ از میان رده ھای بالاتر شخصیتھای
جھان انتخاب شده بود و عھده دار کار تحقیق پیرامون زندگی خانوادگی یھودیان بود برگزید و بھ

یورنشیا اعزام نمود. ھنگامی کھ این کمیسیون بھ تلاشھای خود خاتمھ داد، جبرئیل در یورنشیا
حاضر بود و گزارشی را دریافت کرد کھ سھ پیوند زناشویی محتمل را کھ بھ عقیدۀ کمیسیون بھ

عنوان خانواده ھای اعطایی برای ظھور پیش بینی شدۀ میکائیل بھ طور یکسان مطلوب بودند
نامزد می نمود.

ً از میان سھ زوجی کھ نامزد شده بودند، جبرئیل شخصاً یوسف و مریم را انتخاب نمود، و متعاقبا
خود را شخصاً بھ مریم ظاھر ساخت، و آنگاه این خبر مسرت بخش را بھ وی داد کھ او انتخاب

شده است کھ مادر زمینی کودک اعطایی باشد.

1- یوسف و مریم

یوسف، پدر بشری عیسی (یوشع بن یوسف)، یک عبرانیِ عبرانی بود، ھر چند کھ او تیره ھای
نژادی غیریھودی بسیاری را کھ گاه بھ گاه از طریق خطوط مؤنث نیاکانش بھ شجرۀ آبا و
اجدادیش اضافھ شده بودند حمل می کرد. اصل و نسب پدر عیسی بھ روزگاران ابراھیم باز

می گشت، و از طریق این سردودمان ارجمند بھ خطوط پیشین توارث بھ سومریھا و نودیھا، و از



طریق قبایل جنوبیِ انسان باستانی آبی بھ اندان و فانتا راه می برد. داوود و سلیمان در خط مستقیم
نیایی یوسف نبودند، و دودمان یوسف نیز بھ طور مستقیم بھ آدم باز نمی گشت. نیاکان بلافصل
یوسف مکانیک — معمار، نجار، بنا، و فلزکار — بودند. یوسف خود یک نجار و بعدھا یک

پیمانکار بود. خانوادۀ او بھ یک خط طولانی و برجستھ از اصالت مردم عادی تعلق داشت کھ گاه
بھ گاه با ظھور افراد فوق العاده کھ خود را در رابطھ با تکامل مذھب در یورنشیا متمایز ساختھ

بودند برجستھ شده بود.

مریم، مادر زمینی عیسی، نواده ای از یک خط طولانی از نیاکان بی نظیر بود کھ بسیاری از
فوق العاده ترین زنان در تاریخ نژادی یورنشیا را در بر می گرفت. اگر چھ مریم یک زن عادی

روزگار و نسل خود بود و از طبع نسبتاً نرمالی برخوردار بود، در زمرۀ نیاکانش، زنانی مشھور
ھمچون انَان، تامار، روت، بتشبع، انَسی، کلوآ، حوا، اِنتا، و راتا بھ شمار می رفت. ھیچ زن

یھودی آن روزگار اصل و نسب برجستھ تری از پیشینیان مشترک یا اصل و نسبی کھ بھ سرآغاز
فرخنده تری امتداد یابد نداشت. اصل و نسب مریم، مثل دودمان یوسف، با استیلای افراد قوی اما

معمولی تعیین ویژگی می شد کھ گھگاه در رژۀ تمدن و تکامل تدریجی مذھب با شخصیتھای
برجستۀ بیشمار مورد یاری واقع می شد. از نقطھ نظر نژادی بھ سختی صحیح است کھ مریم را

یک یھودی پنداشت. او در فرھنگ و عقیده یک یھودی بود، اما در عطیۀ ارثی بیشتر ترکیبی از
تیره ھای سوری، ھیتّی، فینیقی، یونانی، و مصری بود، و توارث نژادی او از توارث نژادی

یوسف فراگیرتر بود.

از میان کلیۀ زوجھایی کھ حدوداً در ھنگام اعطای پیش بینی شدۀ میکائیل در فلسطین زندگی
می کردند، یوسف و مریم از ایده آل ترین ترکیب روابط گستردۀ نژادی و از حد متوسط بالای

عطایای معمول شخصیتی برخوردار بودند. طرح میکائیل این بود کھ بھ عنوان یک مرد
معمولی در زمین ظاھر شود، تا عامۀ مردم بتوانند او را بفھمند و بپذیرند؛ از این رو جبرئیل

فقط اشخاصی ھمچون یوسف و مریم را انتخاب نمود کھ والدین اعطایی شوند.

2- جبرئیل بھ الیزابت ظاھر می شود

زندگی کاری عیسی در یورنشیا در واقع با یحیی تعمید دھنده آغاز گشت. زکریا، پدر یحیی، بھ
کھانت یھود تعلق داشت، در حالی کھ مادرش، الیزابت، عضوی از شاخۀ مرفھ تر ھمان گروه

بزرگ خانوادگی بود کھ مریم مادر عیسی نیز بھ آن تعلق داشت. با این کھ زکریا و الیزابت
سالھای زیادی مزدوج بودند، بی فرزند بودند.

در اواخر ماه ژوئن، سال 8 پیش از میلاد مسیح، در حدود سھ ماه بعد از ازدواج یوسف و مریم
بود کھ جبرئیل یک روز در ھنگام ظھر بھ الیزابت ظاھر شد، درست ھمانطور کھ بعداً حضورش

را بھ مریم آشکار نمود. جبرئیل گفت:



”در حالی کھ شوھر تو، زکریا، در برابر محراب در اورشلیم می ایستد، و در حالی کھ مردم گرد
آمده برای آمدن یک نجات دھنده دعا می کنند، من، جبرئیل، آمده ام کھ اعلام کنم بھ زودی تو

پسری خواھی آورد کھ پیش قراول این آموزگار الھی خواھد بود، و تو پسرت را یحیی خواھی
نامید. او بزرگ خواھد شد و وقف خداوند خدای تو خواھد شد، و ھنگامی کھ بھ بزرگسالی رسید،
دل تو را خشنود خواھد ساخت زیرا بسیاری از روانھا را بھ سوی خداوند چرخش خواھد داد، و
ھمچنین آمدن شفا دھندۀ روان مردم تو و رھا کنندۀ روح تمامی نوع بشر را اعلام خواھد نمود.

خویشاوند تو مریم مادر این کودک موعود خواھد بود، و من بھ او نیز ظاھر خواھم شد.“

این رویا الیزابت را بھ اندازۀ زیاد ترساند. بعد از عزیمت جبرئیل او در ذھن خود این تجربھ را
بازنگری کرد، و پیرامون سخنان دیدار کنندۀ باعظمت برای مدتی طولانی تعمق کرد، اما تا

دیدار متعاقبش با مریم در اوایل فوریۀ سال بعد در رابطھ با این آشکارسازی بھ غیر از شوھرش
با ھیچکس صحبت نکرد.

با این وجود الیزابت برای پنج ماه رازش را حتی از شوھرش پنھان نگاه داشت. پس از این کھ او
داستان دیدار جبرئیل را برملا ساخت، زکریا بسیار مردد بود و برای ھفتھ ھا بھ تمامی تجربھ

شک داشت، و فقط ھنگامی کھ دیگر نمی توانست باردار شدن او را زیر سئوال ببرد با دو دلی
رضایت داد کھ دیدار جبرئیل از ھمسرش را باور کند. زکریا در رابطھ با مادر شدن احتمالی

الیزابت بسیار زیاد مبھوت بود، اما بھ رغم کھولت سنی خود بھ درستکاری ھمسرش شک
نداشت. در حدود شش ھفتھ پیش از تولد یحیی، در نتیجۀ یک رویای متأثر کننده بود کھ زکریا
کاملاً متقاعد گشت کھ الیزابت مادر یک پسر سرنوشت می شود، کسی کھ بنا بود راه را برای

آمدن مسیح آماده سازد.

جبرئیل حدوداً در اواسط نوامبر سال 8 پیش از میلاد مسیح، در حالی کھ مریم در منزلش در
ناصره مشغول بھ کار بود، بھ او ظاھر گشت. بعدھا، پس از این کھ مریم بی تردید می دانست کھ

مادر می شود، یوسف را متقاعد نمود کھ اجازه دھد وی بھ شھر یھودیھ، چھار مایل غرب
اورشلیم، در تپھ ھا سفر کند و الیزابت را ملاقات کند. جبرئیل ھر یک از این مادران آینده را در
رابطھ با ظھورش بھ دیگری مطلع ساختھ بود. آنھا طبعاً مشتاق بودند گرد ھم آیند، تجاربشان را
مقایسھ کنند، و پیرامون آیندۀ محتمل پسرانشان با ھم صحبت کنند. مریم برای سھ ھفتھ نزد دختر

عموی دور خود باقی ماند. الیزابت کار زیادی انجام داد کھ ایمان مریم را در رابطھ با رویای
جبرئیل تقویت کند، طوری کھ او بھ خانھ بازگشت و بھ طور کاملتری وقف ندای مادری کردن

برای کودک سرنوشت شد، کودکی کھ او بنا بود بھ صورت یک نوزاد ناتوان، یک طفل معمولی
و نرمال آن سرزمین بھ زودی بھ دنیا عرضھ کند.

یحیی در 25 مارس سال 7 پیش از میلاد مسیح در شھر یھودیھ بھ دنیا آمد. زکریا و الیزابت با
فھم این کھ بنا بھ وعدۀ جبرئیل صاحب پسری شده بودند بھ اندازۀ زیاد شادمان شدند، و ھنگامی

کھ در روز ھشتم کودک را برای ختنھ عرضھ کردند، ھمانطور کھ از پیش راھنمایی شده بودند،
او را رسماً یحیی نام نھادند. یک برادرزادۀ زکریا از پیش عازم ناصره شده بود، و پیام الیزابت

را بھ مریم رساند و اعلام نمود کھ او پسری بھ دنیا آورده و این کھ بناست نامش یحیی باشد.



یحیی از دوران آغازین نوزادی خود بھ طرزی مدبرّانھ تحت تأثیر این ایدۀ والدینش قرار داشت
کھ باید بزرگ شود و یک رھبر معنوی و آموزگار مذھبی گردد. و خاک دل یحیی نسبت بھ

کاشتن این تخمھای القا کننده بھ طور پیوستھ واکنشمند بود. حتی او در ھنگام کودکی در طول
دوران خدمت پدرش مکرراً در معبد یافت می شد، و بھ اندازۀ بسیار زیاد تحت تأثیر اھمیت تمامی

آنچھ کھ می دید قرار می گرفت.

3- اعلان جبرئیل بھ مریم

یک روز عصر حدوداً در ھنگام غروب آفتاب، پیش از آن کھ یوسف بھ خانھ بازگردد، جبرئیل
در کنار یک میز سنگی کوتاه بھ مریم ظاھر شد، و بعد از این کھ او بھ خود آمد، گفت: ”من بھ
دستور کسی کھ سرور من است و تو او را دوست خواھی داشت و بزرگ خواھی کرد می آیم.

مریم من برای تو خبری خشنود کننده می آورم آنگاه کھ اعلام می کنم جنینی کھ در درون توست
توسط بھشت مقدر گشتھ است، و این کھ در موعد مقرر تو مادر یک پسر خواھی شد؛ تو او را
یوشع خواھی نامید، و او پادشاھی آسمان را در زمین و در میان انسانھا افتتاح خواھد کرد. در
رابطھ با این امر با کسی صحبت نکن بھ جز با یوسف و با الیزابت، خویشاوندت، کھ بھ او نیز

ظاھر شده ام، و او نیز بھ زودی پسری بھ دنیا خواھد آورد کھ نامش یحیی خواھد بود، کھ راه را
برای پیام رھایی آماده خواھد ساخت، پیامی کھ پسر تو با قدرت زیاد و اعتقاد عمیق برای انسانھا
اعلام خواھد کرد. و مریم، بھ سخن من شک نداشتھ باش، زیرا این خانھ بھ عنوان منزلگاه انسانی

کودک سرنوشت برگزیده شده است. دعای خیر من با تو ھمراه است، قدرت والامرتبھ ھا تو را
قوت خواھد بخشید، و خدای سراسر زمین بر تو سایھ افکنده است.“

مریم پیش از آن کھ جرأت کند این رخدادھای غیرعادی را برای شوھرش فاش سازد برای
ھفتھ ھای بسیار پیرامون این دیدار در دلش بھ طور مخفیانھ تعمق نمود، تا این کھ اطمینان یافت

کھ دارای کودکی است. ھنگامی کھ یوسف ھمھ چیز را در این رابطھ شنید، گر چھ اعتماد زیادی
بھ مریم داشت، بسیار نگران شد و شبھای زیادی نتوانست بخوابد. در ابتدا یوسف دربارۀ دیدار

جبرئیل تردید داشت. سپس ھنگامی کھ تقریباً متقاعد گشت کھ مریم بھ راستی صدای پیام آور الھی
را شنیده و شکل او را دیده است، ذھنش مشوش گردید، زیرا بھ فکر فرو رفت کھ چگونھ چنین

چیزھایی میسرند. چطور فرزند موجودات بشری می تواند کودکی با سرنوشت الھی باشد؟ یوسف
ھرگز نتوانست این ایده ھای متضاد را پذیرا شود، تا این کھ بعد از چندین ھفتھ فکر کردن، او و
مریم ھر دو بھ این نتیجھ رسیدند کھ آنھا برگزیده شده اند کھ والدین مسیح شوند، گر چھ این یک
پنداشت یھودی نبود کھ نجات دھندۀ مورد انتظار باید از سرشت الھی برخوردار باشد. مریم بھ

دنبال رسیدن بھ این نتیجۀ بسیار مھم شتابان عازم دیدار از الیزابت شد.

مریم بھ دنبال بازگشتش رفت از پدر و مادرش یوآخیم و حنا دیدار کند. دو برادر و دو خواھرش،
و نیز والدینش ھمیشھ پیرامون مأموریت الھی عیسی بسیار تردید داشتند، گر چھ البتھ در این

ھنگام آنھا ھیچ چیز پیرامون دیدار جبرئیل نمی دانستند. اما مریم این راز را با خواھرش سالومھ
در میان گذاشت کھ تصور می کرد سرنوشت پسرش این است کھ یک آموزگار بزرگ شود.



اعلام جبرئیل بھ مریم در روز بعد از بستھ شدن نطفۀ عیسی صورت گرفت و تنھا رخداد فوق
طبیعی بود کھ بھ تمامی تجربۀ او پیرامون بارداری و بھ دنیا آوردن کودک موعود مربوط بود.

4- رویای یوسف

یوسف این ایده را کھ مریم بناست مادر یک کودک خارق العاده شود تا بعد از این کھ یک رویای
بسیار متأثر کننده را تجربھ نمود پذیرا نشد. در این رویا یک پیام آور برجستۀ آسمانی بھ او ظاھر

گشت، و در میان چیزھای دیگر گفت: ”یوسف، من بھ فرمان آن کھ اکنون در آسمان حکومت
می کند ظاھر می شوم، و بھ من دستور داده شده کھ در رابطھ با پسری کھ مریم خواھد زائید، و

نوری بزرگ در دنیا خواھد شد بھ تو رھنمود دھم. در او حیات خواھد بود، و زندگی او نور نوع
بشر خواھد شد. او در ابتدا نزد مردم خود خواھد آمد، اما آنھا او را نخواھند پذیرفت؛ اما بھ آن

تعدادی کھ او را بپذیرند، او برای آنھا آشکار خواھد کرد کھ فرزندان خداوند ھستند.“ بعد از این
تجربھ یوسف دیگر ھرگز بھ داستان دیدار جبرئیل از مریم و این وعده کھ کودک متولد نشده

برای دنیا یک پیام آور الھی خواھد شد بھ طور کامل شک نکرد.

در کلیۀ این دیدارھا ھیچ چیز پیرامون خاندان داوود گفتھ نشد. ھیچگاه اعلام نشد کھ عیسی یک
”نجات دھندۀ یھودیان“ خواھد شد، و نھ حتی این کھ او بناست مسیحی باشد کھ مدتھا انتظار آن
می رفت. عیسی چنان مسیحی نبود کھ یھودیان پیش بینی کرده بودند، اما او نجات دھندۀ دنیا

بود. مأموریت او برای تمامی نژادھا و مردمان بود، نھ برای گروھی یگانھ.

یوسف از تبار داوود پادشاه نبود. مریم نسبت بھ یوسف قدر بیشتری از تیرۀ نیاییِ داوود را
داشت. درست است کھ یوسف بھ شھر داوود، بیت لحم، رفت تا بھ منظور آمارگیری رومیھا ثبت
نام شود، اما آن بھ این دلیل بود کھ شش نسل پیش از آن، نیای پدری یوسف کھ متعلق بھ آن نسل

بود یتیمی بود کھ توسط فردی بھ نام زیداک کھ یک نوادۀ مستقیم داوود بود بھ فرزند خواندگی
پذیرفتھ شده بود؛ از این رو یوسف نیز از ”خاندان داوود“ بھ شمار می رفت.

بیشترِ بھ اصطلاح پیشگوییھای عھد عتیق پیرامون مسیح مدتھا پس از آن کھ زندگی عیسی در
زمین بھ پایان رسید ساختھ شدند تا بھ او اطلاق گردند. برای قرنھا پیامبران عبرانی آمدن یک

نجات دھنده را اعلام کرده بودند، و نسلھای متوالی این وعده ھا را چنین تعبیر کرده بودند کھ بھ
یک فرمانروای جدید یھودی اشاره دارد کھ در تخت سلطنت داوود می نشیند، و با روشھای گفتھ
شدۀ معجزه آسای موسی، یھودیان را بھ عنوان ملتی قدرتمند در فلسطین تثبیت، و تماماً از سلطۀ
خارجی آزاد می کند. مجدداً، بسیاری از مطالب تمثیلی کھ در سراسر متون مقدس عبرانی یافت

می شود متعاقباً بھ گونھ ای نادرست بھ مأموریت زندگی عیسی اطلاق گردیدند. بسیاری از
گفتارھای عھد عتیق آنقدر تحریف شدند کھ چنین جلوه دھند رخدادی از زندگی زمینی استاد را بھ
نمایش می گذارند. عیسی خود یکبار ھر رابطھ ای را با خاندان سلطنتی داوود بھ طور علنی انکار

نمود. حتی عبارت ”دختر جوان پسری خواھد زائید“ را بھ این شکل تغییر دادند: ”یک باکره
پسری خواھد زائید“. این امر ھمچنین در مورد بسیاری از شجره نامھ ھای یوسف و مریم ھر دو



کھ پس از دوران زندگی میکائیل در زمین ساختھ شدند صادق است. بسیاری از این اصل و نسبھا
شامل بخش عمدۀ اجداد استاد می باشند، اما در مجموع آنھا موثق نیستند و نباید بھ صورت مطلب
واقعی مورد اتکا واقع شوند. پیروان اولیۀ عیسی ھمگی اغلب بھ این وسوسھ گردن می نھادند کھ
کلیۀ گفتارھای پیشگویانۀ پیشین را چنین جلوه دھند کھ در زندگی خداوند و استادشان تحقق یافتھ

است.

5- والدین زمینی عیسی

یوسف مردی متین، فوق العاده درستکار، و از ھر جھت بھ آداب و رسوم و آیین مذھبی مردم
خویش وفادار بود. او اندک حرف می زد اما زیاد فکر می کرد. گرفتاری اسف انگیز مردم یھود
برای یوسف موجب اندوه فراوان بود. او بھ عنوان یک جوان، در میان ھشت برادر و خواھر

خود، شادابتر بود، اما در سالھای آغازین زندگی زناشویی (در طول دوران کودکی عیسی) در
معرض دوره ھایی از دلسردی خفیف معنوی قرار داشت. این جلوه ھای مزاجی درست پیش از

مرگ نابھنگام او و بعد از این کھ بھ واسطۀ پیشرفت او از رستۀ نجار بھ نقش یک پیمانکار
متموّل، شرایط اقتصادی خانواده اش بھتر شد، بھ اندازۀ زیاد بھبود یافتند.

خلق و خوی مریم کاملاً مخالف مزاج شوھرش بود. او معمولاً بشاش بود، بسیار بھ ندرت
محزون بود، و از یک منش پیوستھ شاداب برخوردار بود. مریم بھ وفور بھ ابراز آزادانھ و

مکرر احساسات عاطفی خود می پرداخت و تا بعد از مرگ ناگھانی یوسف ھیچگاه مشاھده نشد
غمگین باشد. و او بھ سختی آرامش خود را از این ضربۀ روحی باز یافتھ بود کھ اضطرابھا و

پرسشھایی کھ بھ سبب مسیر خارق العادۀ زندگانی پسر ارشدش ایجاد شده بود بھ او تحمیل شدند؛
مسیری کھ در برابر نگاه شگفت زده اش بھ سرعت آشکار می گشت. اما طی تمامی این تجربۀ

غیرمعمول مریم در رابطھ اش با اولین پسر عجیب و کم فھم شده و برادران و خواھران باز ماندۀ
او آرام، شجاع، و نسبتاً خردمند بود.

عیسی بیشترِ تواضع غیرمعمول و فھم دلسوزانۀ شگفت انگیز خود را پیرامون طبیعت بشری از
پدرش گرفت. او عطیۀ خود را بھ عنوان یک آموزگار بزرگ و ظرفیت عظیم خود را برای خشم

پارسا منشانھ از مادرش بھ ارث برد. عیسی در واکنشھای احساسی نسبت بھ محیط زندگی
بزرگسالی خود روزی ھمانند پدرش، ژرف اندیش و نیایش گرا بود، و گاھی اوقات با اندوه آشکار
تعیین ویژگی می شد؛ اما او بیشتر اوقات مطابق طبع خوش بینانھ و مصمم مادرش پیش می رفت.

روی ھم رفتھ، طبع مریم بھ این متمایل بود کھ بر مسیر زندگانی پسر الھی، ھمینطور کھ او
بزرگ می شد و بھ گامھای بسیار مھم زندگی بزرگسالی خود وارد می شد، سلطھ یابد. در برخی

موارد خاص عیسی آمیختھ ای از ویژگیھای والدینش بود؛ در برخی جنبھ ھای دیگر او ویژگیھای
یکی را در مقایسھ با ویژگیھای دیگری بھ نمایش می گذارد.

عیسی آموزش مشخص خود در کاربرد آیین ھای یھودی و آشنایی غیرمعمول خود با متون مقدس
عبرانی را از یوسف کسب کرد. او یک دیدگاه جامع تر از زندگی مذھبی و یک برداشت لیبرال تر



از آزادی شخصی معنوی را از مریم گرفت.

خانواده ھای یوسف و مریم ھر دو برای زمان خود بسیار تحصیل کرده بودند. یوسف و مریم
بسیار فراتر از حد متوسط روزگار و موقعیت خویش در زندگی آموزش یافتھ بودند. یوسف یک

اندیشمند بود؛ مریم یک برنامھ ریز، متخصص در انطباق، و در اجرای فوری واقع بین بود.
یوسف دارای چشمان مشکی، سبزه و مو خرمایی بود؛ مریم یک نمونۀ چشم قھوه ای و تقریباً مو

طلایی بود.

اگر یوسف ادامۀ حیات داده بود، بدون شک بھ مأموریت الھی پسر ارشدش بھ گونھ ای راسخ
ایمان می آورد. مریم بھ طور تناوبی میان باور و تردید تغییر موضع می داد، و بھ اندازۀ زیاد تحت

تأثیر موضعی کھ توسط فرزندان دیگرش و توسط دوستان و خویشاوندانش اتخاد می شد قرار
داشت، اما بھ واسطۀ خاطرۀ ظھور جبرئیل بھ او، بلافاصلھ بعد از این کھ کودک نطفھ اش بستھ

شد، ھمیشھ در رویکرد نھایی اش راسخ عزم بود.

مریم یک بافندۀ خبره بود و در بیشتر ھنرھای خانگی آن روزگار بیش از حد متوسط مھارت
داشت؛ او یک خانھ دار خوب و یک کدبانوی فوق العاده بود. یوسف و مریم ھر دو آموزگاران

خوبی بودند، و سعی می کردند اطمینان یابند کھ فرزندانشان ھمگی در دانش آن روزگار آزموده
باشند.

ھنگامی کھ یوسف مردی جوان بود، توسط پدر مریم در کار ساختن یک قطعۀ الحاقی بھ منزلش
استخدام شد، و طی وقت ناھار در ھنگام آوردن یک فنجان آب برای یوسف بود کھ دوران

نامزدی این زوج کھ سرنوشتشان پدر و مادر شدن عیسی بود بھ راستی آغاز گردید.

یوسف و مریم مطابق آداب و رسوم یھودی در منزل مریم در حومۀ ناصره ھنگامی کھ یوسف
بیست و یک سالھ بود ازدواج کردند. این ازدواج بھ دنبال یک دوران معمول نامزدی تقریباً دو

سالھ صورت گرفت. مدت کوتاھی بعد از آن آنھا بھ منزل جدیدشان در ناصره کھ توسط یوسف و
با یاری دو تن از برادرانش ساختھ شده بود نقل مکان کردند. منزل در نزدیکی پایۀ سرزمین

مرتفع مجاوری کھ بھ گونھ ای دلپذیر بر دشت اطراف اشراف داشت واقع شده بود. در این خانھ،
کھ بھ طور خاص آماده شده بود، این والدین جوان و منتظر در اندیشۀ خوشامدگویی بھ کودک
موعود بودند، و از این امر درک اندکی داشتند کھ بنا بود این رخداد بسیار مھم یک جھان در

حالی کھ آنان از خانۀ خود در بیت لحم یھودیھ غایب بودند روی دھد.

بخش بزرگتر خانوادۀ یوسف بھ تعالیم عیسی ایمان آوردند، اما تعداد بسیار اندکی از مردم مریم،
بعد از این کھ او از این دنیا عزیمت نمود، بھ او ایمان آوردند. یوسف بیشتر بھ سمت برداشت

معنوی از مسیح مورد انتظار متمایل بود، اما مریم و خانواده اش، بھ ویژه پدرش، بھ ایدۀ مسیح بھ
عنوان یک نجات دھندۀ موقت و فرمانروای سیاسی وفادار باقی ماندند. نیاکان مریم بھ گونھ ای

چشمگیر با فعالیتھای مکابیان آن دوران اخیر تعیین ھویت می شدند.



یوسف بھ طور سرسختانھ بھ دیدگاھھای شرقی یا بابلی مذھب یھود باور داشت؛ مریم بھ طور
راسخ بھ سمت تفسیر لیبرال تر و جامع تر غربی یا یونانی از شریعت و پیامبران تمایل داشت.

6- منزل در ناصره

منزل عیسی از تپۀ مرتفع در قسمت شمالی ناصره، کھ از چشمۀ دھکده قدری فاصلھ داشت، دور
نبود؛ چشمھ در بخش شرقی شھرک واقع شده بود. خانوادۀ عیسی در حاشیۀ شھر ساکن بود، و

این امر این را برای او بسیار آسانتر می ساخت کھ متعاقباً از قدم زدن ھای مکرر در دشت اطراف
لذت ببرد و بھ بالای این کوھستان مجاور، مرتفع ترین تپۀ جنوب جلیل، بھ استثنای رشتھ کوه

تابور در شرق و تپۀ نائین کھ حدوداً ارتفاع یکسانی داشت، برود. منزل آنھا اندکی بھ سوی جنوب
و شرقِ برآمدگی جنوبی این تپھ و حدوداً وسط پایۀ این ارتفاع و جاده ای کھ از ناصره بھ سوی

قانا راه می برد واقع شده بود. صرف نظر از بالا رفتن از تپھ، پیاده روی مورد علاقۀ عیسی دنبال
نمودن یک ردۀ باریک بود کھ بھ دور پایۀ تپھ در یک جھت شمال شرقی بھ سوی نقطھ ای کھ بھ

جاده ای بھ سوی سفوریس وصل می شد پیچ می خورد.

منزل یوسف و مریم یک ساختمان سنگی یک اتاقھ با یک سقف صاف و یک ساختمان چسبیده بھ
آن برای جا دادن حیوانات بود. مبلمان شامل یک میز سنگی کوتاه، ظروف سفالین، ظروف
سنگی و دیگھای سنگی، یک دستگاه بافندگی، یک میز چراغ، چندین چھار پایۀ کوچک، و

زیراندازھا برای خوابیدن روی کف سنگی اتاق بود. در حیاط پشت در نزدیکی جایگاه الحاقی
حیوانات، سرپناھی وجود داشت کھ اجاق و آسیاب برای آسیاب کردن گندم را می پوشانید. برای
بھ کار انداختن این نوع آسیاب بھ دو شخص نیاز بود، یکی برای آسیاب کردن و دیگری برای

ریختن گندم در دستگاه. عیسی بھ عنوان یک پسر کوچک اغلب توی این آسیاب گندم می ریخت،
در حالی کھ مادرش دستگاه آسیاب را می چرخاند.

در سالھای بعد، بھ تدریج کھ اندازۀ خانواده بزرگ شد، آنھا ھمگی بھ دور میز سنگیِ بزرگ شده
جمع می شدند تا از غذاھای خود لذت برند. آنھا از یک بشقاب یا دیگ مشترک غذا استفاده

می کردند. در طول زمستان، در ھنگام وعدۀ غذای عصر، میز با یک چراغ کوچک مسطح
سفالی کھ با روغن زیتون پر شده بود نورانی می شد. بعد از تولد مارتا، یوسف یک بخش الحاقی
بھ این منزل ساخت، یک اتاق بزرگ کھ در طول روز بھ عنوان یک کارگاه نجاری و در ھنگام

شب بھ عنوان یک اتاق خواب استفاده می شد.

7- سفر بھ بیت لحم

در ماه مارس سال 8 پیش از میلاد مسیح (در ماھی کھ یوسف و مریم ازدواج کردند)، آگوستوس
قیصر مقرر داشت کھ کلیۀ ساکنان امپراتوری روم باید شمارش شوند، کھ باید یک سرشماری

صورت گیرد کھ در اجرای مالیات بندی بھتر بتواند مورد استفاده قرار گیرد. یھودیان ھمیشھ در
برابر ھر تلاشی برای ”شمارش مردم“ بھ اندازۀ زیاد نظر منفی داشتند، و این امر در رابطھ با



دشواریھای جدی محلی ھیرودیس، پادشاه یھودیھ، برای یک سال موجب بھ تعویق افتادن انجام
این سرشماری در سرزمین یھودی شده بود. این سرشماری در سرتاسر امپراتوری روم در سال

8 پیش از میلاد مسیح ثبت گردید، بھ جز در پادشاھی فلسطینی ھیرودیس، کھ یک سال بعد در
سال 7 پیش از میلاد مسیح انجام شد.

لازم نبود کھ مریم برای ثبت نام بھ بیت لحم برود — یوسف اجازه داشت کھ بھ جای خانواده اش
ثبت نام نماید — اما مریم کھ یک شخص ماجراجو و پرتحرک بود، اصرار داشت کھ او را

ھمراھی نماید. او بیم داشت کھ در حالی کھ یوسف در سفر بود تنھا بماند و کودک بھ دنیا بیاید، و
باز، از آنجا کھ بیت لحم زیاد از شھر یھودیھ دور نبود، مریم احتمال یک دیدار لذت بخش با

خویشاوندش الیزابت را از پیش می دید.

یوسف عملاً ھمراھی کردن مریم را با خود قدغن نمود، اما این کار فایده ای نداشت. ھنگامی کھ
خوراک برای یک سفر سھ یا چھار روزه بستھ بندی شد، مریم سھمیھ ای دو چندان آماده ساخت و

برای سفر آماده گشت. اما پیش از آن کھ آنھا در واقع عازم سفر شوند، یوسف با ھمراھی مریم
موافقت نمود، و آنھا در ھنگام سپیده دم با شادی از ناصره عزیمت نمودند.

یوسف و مریم فقیر بودند، و چون فقط یک حیوان باربر داشتند، مریم بھ دلیل باردار بودن بھ
ھمراه آذوقھ ھا سوار بر حیوان شد، در حالی کھ یوسف پیاده راه می رفت و حیوان را ھدایت

می کرد. ساختن یک خانھ و پر کردن آن با اسباب و اثاثیھ انرژی زیادی از یوسف گرفت، زیرا او
ھمچنین باید بھ تأمین والدینش کمک می نمود، چرا کھ پدرش بھ تازگی ناتوان شده بود. و بدین

ترتیب این زوج یھودی زود ھنگام در بامداد 18 اوت سال 7 پیش از میلاد مسیح از منزل محقر
خویش عازم سفر بھ بیت لحم شدند.

روز اول سفرشان آنھا را بھ اطراف پایۀ کوه جلبوع رساند. آنھا در آنجا برای طول شب در کنار
رودخانۀ اردن اردو زدند و درگیر گمانھ زنیھای بسیاری شدند کھ صاحب چھ نوع پسری خواھند
شد. یوسف بھ این ایده باور داشت کھ او یک آموزگار روحانی خواھد شد و مریم بھ این پنداشت

اعتقاد داشت کھ او یک نجات دھندۀ یھودی، یک ناجی ملت عبرانی خواھد شد.

یوسف و مریم صبح زود 19 اوت دوباره راه افتادند. آنھا در ھنگام ظھر در پایۀ کوه سارتابا کھ
بھ درۀ اردن مشرف بود ناھار خود را خوردند، و بھ سفرشان ادامھ دادند. آنھا در شب ھنگام بھ
اریحا رسیدند، و در آنجا در مسافرخانھ ای کھ در جاده اصلی در حومۀ شھر واقع شده بود توقف

کردند. مسافران ناصره، بھ دنبال وعدۀ غذای عصر و بعد از بحث زیاد پیرامون ظالمانھ بودن
حکومت روم، ھیرودیس، ثبت نام برای سرشماری، و نفوذ نسبی اورشلیم و اسکندریھ بھ عنوان

مراکز آموزش و فرھنگ یھود، بھ استراحت شبانھ پرداختند. صبح زود 20 اوت آنھا بھ سفر خود
ادامھ دادند و پیش از ظھر بھ اورشلیم رسیدند، از معبد دیدار کردند، و عازم مقصد خویش شدند،

و در نیمۀ بعد از ظھر بھ بیت لحم رسیدند.



مسافرخانھ بیش از حد شلوغ بود، و از این رو یوسف در صدد برآمد با بستگان دور خویش ھم
مسکن شود، اما در بیت لحم ھر اتاق بیش از اندازه پر بود. پس از بازگشت بھ حیاط مسافرخانھ،

او اطلاع یافت کھ اصطبلھای کاروان کھ از پھلوی تختھ سنگی بریده شده و درست زیر
مسافرخانھ واقع شده بودند، از حیوانات تخلیھ شده و برای پذیرش مسافران پاکیزه شده بودند.

یوسف پس از گذاشتن خر در حیاط، کیف لباسھا و لوازمشان را روی دوش حمل نمود و بھ ھمراه
مریم از پلھ ھای سنگی بھ سوی اقامتگاھشان پایین رفت. آنھا جای خود را در آنچھ کھ یک انبار

غلھ در جلوی اصطبلھا و آخورھا بود یافتند. پرده ھای چادر آویزان شده بودند، و آنھا خود را
خوش اقبال محسوب می کردند کھ چنین جایگاه راحتی دارند.

یوسف فکر کرد کھ بھ یکباره برود و ثبت نام کند، اما مریم خستھ بود؛ او بسیار فرسوده بود و از
یوسف استدعا کرد کھ در کنار او باقی بماند، و او نیز چنین کرد.

8- تولد عیسی

مریم تمامی آن شب بی قرار بود، لذا ھیچیک از آنھا زیاد نخوابیدند. تا ھنگام سپیده دم دردھای
شدید ناشی از زایمان بھ خوبی نمایان بود، و در ھنگام ظھر، 21 اوت، سال 7 پیش از میلاد
مسیح، با کمک و معاضدت مھرآمیز ھم مسافریھای زن، مریم یک کودک پسر بھ دنیا آورد.

عیسی ناصری بھ دنیا آمد، در لباسھایی کھ مریم بھ منظور این رویداد محتمل آورده بود پیچیده
شد، و در یک آخور مجاور قرار داده شد.

کودک موعود درست بھ ھمان طریقی کھ کلیۀ نوزادان پیش از آن روز و تا امروز بھ دنیا آمده اند
بھ دنیا آمد؛ و در روز ھشتم مطابق آداب و رسوم یھودی ختنھ شد و رسماً یوشع (عیسی) نامیده

شد.

روز بعد پس از تولد عیسی، یوسف او را ثبت نام نمود. یوسف پس از دیدار از مردی کھ دو شب
پیش در اریحا با او صحبت کرده بودند، توسط او نزد یک دوست ثروتمند کھ در مسافرخانھ اتاقی
داشت برده شد، و گفت با خرسندی با زوج ناصری جا عوض می کند. آنھا آن روز بعد از ظھر بھ
مسافرخانھ نقل مکان کردند، و برای تقریباً سھ ھفتھ در آنجا زندگی کردند تا این کھ در منزل یک

خویشاوند دور یوسف منزلگاھی یافتند.

روز دوم بعد از تولد عیسی، مریم برای الیزابت پیام فرستاد کھ کودک او بھ دنیا آمده است و
متقابلاً پیامی دریافت کرد کھ یوسف بھ اورشلیم دعوت شده تا پیرامون تمامی امورشان با زکریا

صحبت کنند. ھفتۀ بعد یوسف بھ اورشلیم رفت تا با زکریا تبادل نظر کند. زکریا و الیزابت ھر دو
صادقانھ تحت تأثیر این اعتقاد راسخ قرار داشتند کھ بھ راستی عیسی نجات دھندۀ یھودی، مسیح،
می شود، و این کھ پسرشان یحیی رئیس دستیاران او، مرد سرنوشت و دست راست او خواھد شد.

و چون مریم ھمین عقاید را داشت، دشوار نبود کھ یوسف را متقاعد سازد کھ در بیت لحم، شھر
داوود، باقی بماند، طوری کھ عیسی بتواند بزرگ شود و جانشین داوود در پادشاھی تمامی



اسرائیل شود. از این رو آنھا بیش از یک سال در بیت لحم باقی ماندند، و در این اثنا یوسف در
حرفۀ نجاریش قدری کار کرد.

در ھنگام تولد عیسی در ھنگام ظھر سرافیمھای یورنشیا کھ تحت سرپرستی مدیرانشان گرد آمده
بودند، بر فراز آخور بیت لحم سرودھای ستایش آمیز سر دادند، اما این گفتھ ھای نیایشی توسط

گوشھای بشری شنیده نشدند. تا روز ورود برخی کاھنان اور کھ توسط زکریا از اورشلیم بھ آنجا
فرستاده شدند ھیچ چوپان یا مخلوق انسانی دیگری برای ادای احترام نزد نوزاد بیت لحم نیامد.

مدتی پیش یک آموزگار مذھبی عجیب از کشور این کاھنان بین النھرین بھ آنان گفتھ بود کھ او
رویایی داشت کھ در آن آگاھی یافتھ بود کھ ”نور حیات“ بھ صورت یک نوزاد در میان یھودیان
در آستانۀ ظھور در زمین است. و این سھ آموزگار در جستجوی این ”نور حیات“ بھ آنجا رفتند.
بعد از ھفتھ ھای بسیار از جستجوی بیھوده در اورشلیم، آنھا در آستانۀ بازگشت بھ اور بودند کھ
زکریا با آنھا ملاقات کرد و این اعتقادش را فاش ساخت کھ عیسی ھدف جستجوی آنھا است و

آنھا را بھ بیت لحم فرستاد. آنھا در آنجا نوزاد را پیدا کردند و ھدایای خود را نزد مریم، مادر
زمینی او، باقی گذاشتند. در ھنگام دیدار آنھا نوزاد تقریباً سھ ھفتھ سن داشت.

این مردان عاقل ھیچ ستاره ای کھ آنھا را بھ بیت لحم ھدایت کند ندیدند. منشأ داستان زیبای ستارۀ
بیت لحم از این قرار بود: عیسی در 21 اوت سال 7 پیش از میلاد مسیح در ھنگام ظھر بھ دنیا

آمد. در 29 مھ سال 7 پیش از میلاد مسیح در صورت فلکی حوت، مشتری و زحل در یک تقارن
خارق العاده قرار گرفتند. و این یک واقعیت استثنایی نجومی است کھ در 29 سپتامبر و 5 دسامبر

ھمان سال تقارنھای مشابھی بھ وقوع پیوستند. بر مبنای این رخدادھای خارق العاده ولی کاملاً
طبیعی، متعصبان خوش نیت نسل بعد افسانۀ پرجاذبۀ ستارۀ بیت لحم را ساختند و بدین طریق

مجوسیان شیفتھ بھ آخور راه یافتند، جایی کھ در آن نوزاد تازه بھ دنیا آمده را نگریستھ و پرستش
کردند. اذھان شرقی و نزدیک بھ شرقی از داستانھای تخیلی لذت می برند، و آنھا مداوماً چنین

افسانھ ھای زیبایی پیرامون زندگی رھبران مذھبی و قھرمانان سیاسی خویش بھ ھم می بافند. در
فقدان چاپ، ھنگامی کھ بیشتر دانش بشری از یک نسل بھ نسل دیگر دھان بھ دھان انتقال

می یافت، بسیار آسان بود کھ افسانھ ھا بھ روایات تبدیل شوند و روایات در نھایت بھ صورت
واقعیات پذیرفتھ شوند.

9- عرضھ در معبد

موسی بھ یھودیان آموزش داده بود کھ ھر پسر نخست زاده بھ خداوند تعلق دارد، و این کھ بھ
جای قربانی کردن او، آنطور کھ در میان ملتھای غیریھودی مرسوم بود، چنین پسری می تواند

زنده بماند بھ این شرط کھ والدین او از طریق پرداخت پنج شِکِل بھ ھر کاھن مجاز او را باز
خرید نمایند. ھمچنین قانونی از موسی وجود داشت کھ فرمان می داد یک مادر، بعد از گذشت یک

مدت زمان مشخص، باید خود را برای پاک سازی در معبد عرضھ کند، یا این کھ بگذارد کسی
قربانی مناسب را بھ جای او انجام دھد. مرسوم بود کھ ھر دو این مراسم در آن واحد صورت



گیرند. از این رو، یوسف و مریم شخصاً بھ معبد در اورشلیم رفتند تا عیسی را بھ کاھنان عرضھ
دارند و باز خرید او را بھ اجرا در آورند و ھمچنین قربانی مناسب را انجام دھند تا از

تطھیرسازی تشریفاتی مریم از بھ اصطلاح ناپاکی ناشی از زایمان اطمینان حاصل نمایند.

دو شخصیت خارق العاده دائماً حول و حوش محوطۀ حیاطھای معبد پرسھ می زدند، یک خواننده
بھ نام شمعون و یک شاعره بھ نام آنا. شمعون از یھودیھ بود، اما آنا از جلیل بود. این زوج

مکرراً با ھم ھمراه بودند، و ھر دو از دوستان صمیمی زکریای کاھن بودند کھ راز یحیی و
عیسی را با آنھا در میان گذاشتھ بود. شمعون و آنا ھر دو آرزوی آمدن مسیح را داشتند، و اعتماد

آنھا بھ زکریا آنھا را بھ این باور رھنمون ساخت کھ عیسی نجات دھندۀ مورد انتظار مردم یھود
است.

زکریا از روزی کھ انتظار می رفت یوسف و مریم با عیسی در معبد ظاھر شوند مطلع بود، و او
با شمعون و آنا از قبل ترتیب داده بود کھ با ادای احترام از طریق دست افراشتھ اش نشان دھد کھ

در صف کودکان نخست زاده کدام یک عیسی است.

آنا برای این رویداد شعری نوشتھ بود کھ شمعون با شگفتی فراوانِ یوسف، مریم، و کلیۀ کسانی
کھ در حیاطھای معبد گرد آمده بودند شروع بھ خواندن آن نمود. و این سرود نیایشی آنان پیرامون

باز خرید پسر نخست زاده بود:

متبارک باد خداوند، خدای اسرائیل،

چرا کھ او از ما دیدار کرده است و اقدام بھ رستگاری مردمش نموده است؛

در منزل خادمش داوود

او نمادی از رستگاری برای تمامی ما بر افراشتھ است.

حتی در حالی کھ با دھان پیامبران مقدسش سخن می گفت —

رھایی از دشمنانمان و از دست کلیۀ کسانی کھ از ما نفرت دارند؛

تا بھ پدرانمان بخشش نشان دھد، و پیمان مقدسش را بھ خاطر آورد —

سوگندی کھ برای ابراھیم پدر ما خورد،

او دعای ما را مستجاب می سازد، ما کھ در حال رھایی یافتن از دست دشمنانمان ھستیم،

باید بدون ترس او را خدمت کنیم،



در تقدس و پرھیزکاری در پیشگاه او در تمامی روزھایمان.

آری، و تو، ای کودک موعود، پیامبر والامرتبھ نامیده خواھی شد؛

چرا کھ تو بھ پیشگاه خداوند خواھی رفت تا پادشاھی او را برقرار سازی؛

تا در بخشش گناھانشان

مردم او را از رستگاری آگاه سازی.

در بخشش مھرآمیز خداوندمان شادی کنید زیرا اکنون سپیده دم از آسمان از ما دیدار کرده
است

تا بر آنھایی کھ در تاریکی و سایۀ مرگ می نشینند نور افشانی کند؛

پاھای ما را بھ داخل راھھای صلح و آرامش ھدایت کند.

و اکنون ای خداوند بگذار خادم تو بنا بھ کلامت در آرامش رھسپار شود،

زیرا چشمان من رستگاری تو را دیده اند،

کھ تو در پیش روی تمامی مردمان؛

نوری حتی برای آشکارسازی بھ غیریھودیان

و جلال مردم تو اسرائیل آماده ساختھ ای.

یوسف و مریم در مسیر بازگشت بھ بیت لحم خاموش — سردرگم و سخت متحیر — بودند. مریم
بھ واسطۀ خداحافظی احترام آمیز آنا، شاعرۀ سالخورده، بسیار مشوش گردید، و یوسف با این

تلاش زود ھنگام برای این کھ عیسی، مسیحِ مورد انتظار مردم یھود نشان داده شود ھمدل نبود.

10- اعمال ھیرودیس

اما دیده بانان ھیرودیس غیرفعال نبودند. ھنگامی کھ آنھا دیدار کاھنان اور از بیت لحم را بھ او
گزارش دادند، ھیرودیس این کلدانیھا را احضار نمود تا در پیشگاه او ظاھر شوند. او با پیگیری

پیرامون ”پادشاه“ جدید ”یھودیان“ از این مردان عاقل پرس و جو نمود، اما آنھا قدر اندکی او را
خرسند ساختند، و توضیح دادند کھ نوزاد از زنی متولد شده کھ بھ ھمراه شوھرش بھ منظور ثبت

نام در سرشماری از بیت لحم بھ آنجا آمده است. ھیرودیس کھ از این پاسخ راضی نشده بود آنھا را



با یک کیف پول بھ آنجا فرستاد و بھ آنان دستور داد کھ کودک را پیدا کنند تا او نیز بیاید و کودک
را پرستش کند، چرا کھ آنھا اعلام کرده بودند کھ بناست پادشاھی او معنوی باشد، نھ گذرا. اما
ھنگامی کھ مردان عاقل باز نگشتند، ھیرودیس مشکوک شد. ھمینطور کھ او این چیزھا را در

ذھنش مورد بررسی قرار می داد، جاسوسان او بازگشتند و گزارش کاملی از رخدادھای اخیر در
معبد تھیھ کردند، و نسخھ ای از قسمتھایی از شعر شمعون را کھ در مراسم باز خرید عیسی

خوانده شده بود برای او آوردند. اما آنھا نتوانستھ بودند یوسف و مریم را دنبال کنند، و ھنگامی
کھ آنھا نتوانستند بھ او بگویند کھ آن زوج نوزاد را کجا برده اند ھیرودیس از دست آنھا بسیار

خشمگین شد. سپس او جستجوگرانی را اعزام نمود تا مکان یوسف و مریم را پیدا کنند. از آنجا
کھ زکریا و الیزابت می دانستند کھ ھیرودیس در تعقیب خانوادۀ ناصری است، از بیت لحم دور

ماندند. نوزاد پسر مخفیانھ نزد خویشان یوسف باقی ماند.

یوسف می ترسید بھ دنبال کار برود، و پس انداز اندک آنھا بھ سرعت داشت ناپدید می شد. حتی در
ھنگام مراسم تطھیرسازی در معبد، یوسف آنقدر خود را فقیر می پنداشت کھ ھدیۀ خود را برای

مریم، دو کبوتر جوان، آنطور کھ موسی برای تطھیر مادران در میان فقرا مقرر کرده بود، توجیھ
نماید.

آنگاه کھ پس از بیش از یک سال جستجو، جاسوسان ھیرودیس مکان عیسی را پیدا نکردند، و بھ
دلیل این سوءظن کھ نوزاد ھنوز در بیت لحم پنھان شده است، او فرمانی آماده ساخت کھ مقرر

می داشت یک جستجوی سیستماتیک از ھر خانھ در بیت لحم انجام گیرد، و این کھ تمامی نوزادان
پسر زیر دو سال باید کشتھ شوند. ھیرودیس بدین طریق امید داشت کھ اطمینان یابد این کودک کھ

بنا بود ”پادشاه یھودیان“ شود نابود می شود. و بدین ترتیب در یک روز شانزده نوزاد پسر در
بیت لحم یھودیھ بھ ھلاکت رسیدند. اما در بارگاه ھیرودیس، و حتی در خانوادۀ بلافصل خودش،

دسیسھ و قتل رخدادھایی معمول بودند.

قتل عام این نوزادان در حدود نیمۀ اکتبر سال 6 پیش از میلاد مسیح، ھنگامی کھ عیسی اندکی
بیش از یکسال داشت، بھ وقوع پیوست. اما حتی در میان مقامات رسمی بارگاه ھیرودیس

ایماندارانی بھ مسیح آتی وجود داشتند، و یکی از اینھا کھ از فرمان کشتار نوزادان پسر بیت لحم
آگاھی یافتھ بود، با زکریا ارتباط برقرار کرد، و او نیز بھ نوبۀ خود قاصدی نزد یوسف فرستاد؛

و یوسف و مریم شب پیش از قتل عام بھ ھمراه نوزاد بھ مقصد اسکندریھ در مصر از بیت لحم
خارج شدند. آنھا بھ منظور اجتناب از جلب توجھ بھ ھمراه عیسی بھ تنھایی بھ مصر سفر کردند.
آنھا با پولی کھ توسط زکریا فراھم شده بود بھ اسکندریھ رفتند، و ضمن این کھ مریم و عیسی در

منزل خویشاوندان ثروتمند خانوادۀ یوسف سکنی گزیدند، یوسف در حرفۀ خود در آنجا کار
می کرد. آنھا دو سال کامل در اسکندریھ موقتاً اقامت نمودند، و تا بعد از مرگ ھیرودیس بھ

بیت لحم باز نگشتند.



نسخۀ پیشنویس

مقالۀ 123
اوان کودکی عیسی

بھ دلیل تردیدھا و اضطرابھای سفرشان در بیت لحم، مریم نوزاد را از شیر نگرفت تا این کھ آنھا
صحیح و سالم بھ اسکندریھ رسیدند، جایی کھ خانوادۀ آنھا توانست برای یک زندگی نرمال مستقر
شود. آنھا با خویشاوندان زندگی کردند، و یوسف مدت کوتاھی بعد از ورودشان بھ محض کسب
شغل بھ خوبی توانست خانواده اش را تأمین کند. او بھ عنوان یک نجار برای چندین ماه استخدام

شد و سپس بھ رتبۀ سرگروه یک گروه بزرگ از صنعتگران کھ در یکی از ساختمانھای عمومیِ
در آن ھنگام در حال ساختھ شدن کار می کردند ارتقا یافت. این تجربۀ جدید بھ او ایدۀ یک

پیمانکار و ساختمان ساز شدن را بعد از بازگشت آنھا بھ ناصره داد.

طی تمامی این سالھای آغازینِ ناتوانیِ نوزادیِ عیسی، مریم یک شب زنده داریِ طولانی و مداوم
را حفظ نمود، تا مبادا حادثھ ای کھ ممکن است سلامتی کودکش را مورد مخاطره قرار دھد برای

او رخ دھد، و یا بھ ھر طریق مأموریت آیندۀ او را در زمین مختل  سازد؛ ھیچ مادری تا آن ھنگام
بیش از او برای فرزندش فداکاری نکرده بود. در خانھ ای کھ عیسی بر حسب اتفاق در آن بود دو

کودک دیگر در حدود سن و سال او وجود داشتند، و در میان ھمسایگان نزدیک شش کودک
دیگر بودند و سن آنھا آنقدر بھ سن خودش نزدیک بود کھ بتوانند ھم بازیھای قابل قبولی باشند. در

ابتدا مریم مایل بود عیسی را نزدیک بھ خود نگاه دارد. او بیم داشت کھ اگر عیسی اجازه یابد با
کودکان دیگر در باغ بازی کند ممکن است برای او حادثھ ای رخ دھد؛ اما یوسف، با کمک

خویشاوندانش توانست او را متقاعد سازد کھ این نحوۀ کار عیسی را از تجربۀ سودمندِ یاد گرفتنِ
چگونگیِ تنظیم رابطھ با کودکان ھم سنش محروم می سازد. و مریم با درک این امر کھ چنین

برنامۀ پناه دادنِ نامناسب و حفاظتِ غیرعادی او را خجالتی و تا اندازه ای خود محور می سازد،
سرانجام بھ این طرح رضایت داد کھ اجازه دھد کودک موعود درست مانند ھر کودک دیگر

بزرگ شود؛ و گرچھ مریم مطیع این تصمیم بود، این کار را وظیفۀ خود بھ حساب آورد کھ ضمن
این کھ بچھ ھا حول و حوش منزل یا در باغ مشغول بازی بودند، ھمیشھ مراقب باشد. فقط یک

مادر پرعاطفھ می تواند این بار مسئولیت را کھ مریم در طول این سالھای نوزادی و اوان کودکی
او برای امنیت پسرش در قلبش حمل می کرد تشخیص دھد.

در طول دو سال اقامت موقت آنھا در اسکندریھ، عیسی از سلامتی خوب بھره مند بود و بھ رشد
طبیعی ادامھ داد. گذشتھ از یک تعداد اندک از دوستان و خویشاوندان، در رابطھ با این کھ عیسی

یک ”کودک موعود“ است بھ ھیچ کس چیزی گفتھ نشد. یکی از بستگان یوسف این را بھ تعداد



اندکی از دوستان در ممفیس، نوادگان ایخناتون از گذشتھ ھای دور، برملا ساخت، و آنھا بھ ھمراه
گروه کوچکی از ایمانداران اسکندریھ مدت کوتاھی پیش از بازگشت بھ فلسطین بھ منظور
آرزوی خیر برای خانوادۀ ناصری و ادای احترام بھ کودک در منزل کاخ مانندِ خویشاوندِ

نیکوکار یوسف گرد آمدند. در این فرصت، دوستان گرد آمده یک نسخۀ کامل از ترجمۀ یونانیِ
متون مقدس عبرانی را بھ عیسی عرضھ کردند. اما این نسخھ از نوشتجات مقدس یھودی در

دستان یوسف قرار داده نشد تا این کھ او و مریم ھر دو سرانجام دعوت دوستان ممفیس و
اسکندریھ ایِ آنھا را برای ماندن در مصر رد کردند. این ایمانداران اصرار داشتند کھ کودک

سرنوشت قادر خواھد بود بھ عنوان یک ساکن اسکندریھ در مقایسھ با ھر مکان مشخص دیگر در
فلسطین تأثیر بسیار بیشتری داشتھ باشد. بعد از این کھ آنھا خبر مرگ ھیرودیس را دریافت
کردند، این متقاعد ساختنھا عزیمت آنھا را بھ مقصد فلسطین برای مدتی بھ تأخیر انداخت.

یوسف و مریم سرانجام اسکندریھ را با قایقی کھ بھ دوستشان عزرائون تعلق داشت و عازم جافا
ً بود ترک کردند. آنھا در اواخر اوت سال 4 پیش از میلاد مسیح بھ آن بندر رسیدند. آنھا مستقیما
بھ بیت لحم رفتند و تمامی ماه سپتامبر را در رابطھ با این کھ آیا باید در آنجا بمانند یا بھ ناصره

بازگردند در مشورت با دوستان و بستگانشان در آنجا گذراندند.

مریم از این ایده کھ عیسی باید در بیت لحم، شھر داوود، رشد کند ھرگز بھ طور کامل دست
نکشیده بود. یوسف در واقع باور نمی کرد کھ پسرشان یک نجات دھندۀ شاھانۀ اسرائیل بشود.

علاوه بر این، او می دانست کھ او خودش در واقع یک نوادۀ داوود نیست؛ و علت این کھ او در
زمرۀ نوادگان داوود محسوب می شد بھ خاطر بھ فرزند خواندگی پذیرفتھ شدن یکی از نیاکان او

بھ داخل خط تباریِ داوود بود. البتھ مریم فکر می کرد کھ شھر داوود مناسب ترین مکانی است کھ
کاندیدای جدید برای تخت پادشاھی داوود می تواند در آن پرورش یابد، اما یوسف ترجیح داد بخت
خود را با ھیرودیس آنتیپاس بیازماید تا با برادرش آرچلوس. او برای امنیت کودک در بیت لحم یا

در ھر شھر دیگر در یھودیھ بیم بسیاری داشت و حدس می زد کھ بیشتر احتمال دارد آرچلوس
سیاستھای تھدید آمیز پدرش ھیرودیس را دنبال کند، تا آنتیپاس در جلیل. و علاوه بر تمامی این

دلایل، یوسف در ترجیحش برای جلیل بھ عنوان یک مکان بھتر برای پرورش و آموزش کودک
صریح و بی پرده بود، اما بھ سھ ھفتھ وقت نیاز بود تا بر مخالفتھای مریم فائق شود.

تا اول اکتبر یوسف مریم و تمامی دوستانشان را متقاعد کرد کھ برای آنھا بھتر است بھ ناصره
بازگردند. از این رو، در اوایل اکتبر در سال 4 پیش از میلاد مسیح، آنھا از راه لاد و

اسکیتوپولیس از بیت لحم بھ ناصره عزیمت کردند. در پگاه یک صبح یکشنبھ آنھا سفر خود را
آغاز کردند. مریم و کودک سوار بر حیوان باربرِ بھ تازگی بھ دست آمدۀ خود بودند، در حالی کھ
یوسف و پنج تن از خویشاوندان ھمراھشان پیاده حرکت کردند. خویشاوندان یوسف بھ آنھا اجازه
ندادند کھ بھ تنھایی بھ ناصره سفر کنند. آنھا می ترسیدند کھ از راه اورشلیم و درۀ اردن بھ جلیل

بروند، و برای دو مسافر تنھا با یک کودک کم سن و سال مسیرھای غربی در مجموع امن
نبودند.



1- در ناصره

در چھارمین روز سفر، گروه سلامت بھ مقصدش رسید. آنھا بدون اعلام قبلی بھ منزلگاه ناصره
کھ توسط یکی از برادران مزدوج یوسف برای بیش از سھ سال اشغال شده بود رسیدند. او بھ

راستی از دیدن آنھا شگفت زده شد؛ آنھا چنان بی سر و صدا بھ دنبال کار خود رفتھ بودند کھ نھ
خانوادۀ یوسف و نھ خانوادۀ مریم نمی دانستند کھ آنھا حتی اسکندریھ را ترک کرده اند. روز بعد

برادر یوسف خانوادۀ خود را تغییر مکان داد، و مریم برای اولین بار از ھنگام تولد عیسی با
خانوادۀ کوچک خود در آنجا استقرار یافت تا از زندگی در منزل خودشان لذت ببرند. در کمتر از

یک ھفتھ یوسف بھ عنوان یک نجار کار بھ دست آورد، و آنھا بھ قدر فراوان خوشحال بودند.

عیسی در ھنگام بازگشتشان بھ ناصره در حدود سھ سال و دو ماه داشت. او در تمامی این سفرھا
بسیار خوب تاب آورده بود و در سلامت عالی بود و بھ خاطر داشتن مکانھای خودش برای بازی

و لذت بردن، سرشار از شور و ھیجان کودکانھ بود. اما او بھ سبب از دست دادن ارتباط با
ھمبازیھایش در اسکندریھ بھ اندازۀ زیاد دلتنگ بود.

یوسف در مسیر رفتن بھ ناصره مریم را متقاعد کرد کھ پخش این خبر در میان دوستان و بستگان
جلیلی آنھا کھ عیسی کودک موعود است نابخردانھ است. آنھا توافق کردند کھ از ذکر کامل این

مسائل بھ ھر کسی خودداری کنند. و آنھا ھر دو در حفظ این قول بسیار وفادار بودند.

تمامی چھارمین سال عیسی یک دورۀ رشد طبیعی فیزیکی و فعالیت غیرمعمول ذھنی بود. در
این اثنا او یک پیوند بسیار نزدیک با یک پسر ھمسایۀ تقریباً ھم سنش بھ نام یعقوب شکل داد.
عیسی و یعقوب ھمیشھ در بازیھایشان خوشحال بودند، و آنھا بزرگ شدند و دوستان خوب و

ھمنشینان وفاداری شدند.

رخداد مھم بعدی در زندگی این خانوادۀ ناصری تولد دومین کودک، یعقوب، در ساعات آغازین
بامداد دوم آوریل سال 3 پیش از میلاد مسیح بود. عیسی بھ واسطۀ فکرِ داشتن یک برادر نوزاد

ذوق زده بود، و او ساعت بھ ساعت در آن حول و حوش می ایستاد تا فقط فعالیتھای آغازین نوزاد
را مشاھده کند.

نیمۀ تابستان ھمین سال بود کھ یوسف یک کارگاه کوچک نزدیک بھ چشمۀ دھکده و نزدیک بھ
مکان توقف کاروان ساخت. بعد از این او کار نجاری بسیار اندکی در طول روز انجام می داد. او
دو تن از برادرانش و چندین تن از صنعتگران دیگر را بھ عنوان دستیار داشت. او ضمن این کھ
برای ساختن یوغ و گاوآھن و انجام کارھای چوبی دیگر در کارگاه باقی می ماند، آنھا را بھ کار

می فرستاد. او ھمچنین کارھایی با چرم و با طناب و کرباس انجام می داد. و عیسی، ھمینطور کھ
بزرگ می شد، ھنگامی کھ در مدرسھ نبود، وقت خود را تقریباً بھ طور مساوی میان کمک کردن

بھ مادرش حول کارھای خانھ و نظارۀ کار کردن پدرش در کارگاه صرف می کرد، و در عین
حال بھ گفتگو و خبرچینیِ رھبران کاروان و مسافران از چھار گوشۀ زمین گوش می داد.



در ژوئیۀ ھمین سال، یک ماه پیش از آن کھ عیسی چھار سالھ شود، از طریق تماس با مسافران
کاروان یک شیوع بیماری مھلک روده در سرتاسر ناصره گسترش یافت. مریم چنان با خطر

قرار گرفتن عیسی در معرض این بیماری واگیردار بیمناک شد کھ ھر دو کودک خود را
بقچھ بندی کرد و بھ منزل روستاییِ برادرش، در چند مایلیِ جنوب ناصره در جادۀ مَجِدُّو نزدیک
بھ سارید گریخت. آنھا برای بیش از دو ماه بھ ناصره باز نگشتند؛ عیسی از این نخستین تجربۀ

خود در یک مزرعھ بھ اندازۀ زیاد لذت برد.

2- سال پنجم (سال 2 پیش از میلاد مسیح)

در چیزی بیش از یک سال بعد از بازگشت بھ ناصره، عیسیِ پسر بھ سن نخستین تصمیم شخصی
و کامل اخلاقیش رسید؛ و یک تنظیم کنندۀ فکر، یک ھدیۀ الھیِ پدر بھشتی کھ پیش از آن با
ماکی ونتا ملک صادق خدمت کرده بود، آمد تا با او بماند تا بدین طریق تجربۀ کار کردن در

رابطھ با پدیداریِ یک موجود ابرفانی را کھ در شکل جسم انسانی زندگی کرد بھ دست آورد. این
رویداد در 11 فوریھ سال 2 پیش از میلاد مسیح رخ داد، و عیسی بیش از میلیونھا میلیون تن از

فرزندان دیگر کھ پیش از آن و از آن ھنگام بھ ھمین نحو این تنظیم کنندگان فکری را برای اقامت
در ذھنشان و کار کردن برای معنویت بخشیدن غائیِ این اذھان و نجات ابدیِ روانھای در حال

تکاملِ فناناپذیرشان دریافت کرده اند، از آمدن ناصح الھی آگاه نبود.

در این روز در فوریھ، نظارتِ مستقیم و شخصیِ فرمانروایان جھان، بدان گونھ کھ بھ ظھور
بدون نقصِ کودک وار میکائیل در جسم مربوط بود خاتمھ یافت. از آن زمان بھ بعد در سرتاسر
آشکار شدنِ ظھور، سرپرستیِ عیسی بھ دستان این تنظیم کنندۀ سکنی گزین و محافظان مربوطۀ

سرافی سپرده شد، و کارھای آنھا گاه بھ گاه با کارکرد مخلوقات بینابینی کھ مطابق رھنمود
سرپرستان سیاره ای شان انجام برخی وظایف قطعی بھ آنھا سپرده شده بود تکمیل می شد.

در اوت ھمین سال عیسی پنج سال داشت، و از این رو، ما بھ این امر بھ عنوان پنجمین سال
(تقویمیِ) زندگی او اشاره خواھیم کرد. در این سال، سال 2 پیش از میلاد مسیح، اندکی بیش از
یک ماه پیش از پنجمین سالروز تولد او، عیسی بھ واسطۀ آمدنِ خواھرش مریم کھ در شب 11
ژوئیھ بھ دنیا آمد بسیار خوشحال شد. در طول عصر روز بعد عیسی در رابطھ با شیوه ای کھ

گروھھای گوناگون چیزھای زنده بھ صورت موجودات جداگانھ بھ دنیا می آیند یک گفتگوی
طولانی با پدرش داشت. ارزشمندترین قسمت آموزش اولیۀ عیسی از پدر و مادرش در پاسخ بھ
پرسشھای اندیشمندانھ و جستجوگرایانۀ او بھ دست آمد. یوسف ھرگز از انجام وظیفۀ کاملش در

پاسخ دادن بھ پرسشھای بیشمار پسر با صبر و حوصلھ و صرف وقت فروگذار نکرد. از ھنگامی
کھ عیسی پنج سالھ بود تا وقتی کھ بھ سن ده سالگی رسید، او یک علامت سؤال مداوم بود. در

حالی کھ یوسف و مریم ھمیشھ نمی توانستند بھ پرسشھای او پاسخ دھند، ھرگز از بحث کامل
پیرامون پرسشھای او و بھ ھر طریق ممکنِ دیگر برای یاری رسانیدن بھ او در تلاشھایش برای

رسیدن بھ یک راه حل رضایت بخش برای مشکلی کھ بھ ذھن ھوشیار او رسیده بود فروگذار
نمی کردند.



از ھنگام بازگشت بھ ناصره، خانوادۀ آنھا یک خانوادۀ پرمشغلھ بود، و یوسف بھ گونھ ای
غیرمعمول مشغول بھ ساختن کارگاه جدیدش و راه انداختنِ مجددِ کسب و کارش بود. او آنقدر بھ

طور کامل مشغول بود کھ وقتی برای ساختن یک گھواره برای یعقوب پیدا نکرده بود، اما این
مدتھا پیش از آمدنِ مریم تصحیح شد، طوری کھ او یک گھوارۀ بسیار راحتی داشت. او در آن

می آرمید ضمن این کھ خانواده او را تحسین می کردند. و عیسیِ کودک بھ تمامی این تجارب
طبیعی و نرمال خانھ با اشتیاق وارد شد. او از برادر کوچکش و خواھر نوازادش بھ اندازۀ زیاد

لذت می برد و در مراقبت از آنھا کمک بزرگی برای مریم بود.

در دنیای غیریھودیِ آن روزگاران خانھ ھای اندکی بودند کھ می توانستند آموزش عقلانی، اخلاقی،
و مذھبی بھتری نسبت بھ منازل یھودیِ جلیل بھ یک کودک بدھند. این یھودیان برای پرورش و

آموزش کودکانشان یک برنامۀ سیستماتیک داشتند. آنھا زندگی یک کودک را بھ ھفت مرحلھ
تقسیم می کردند:

1- کودک نوزاد، روز اول تا ھشتم.

2- کودک شیرخوار.

3- کودک از شیر گرفتھ شده.

4- دورۀ وابستگی بھ مادر، کھ تا پایان سال پنجم دوام می یافت.

5- آغاز استقلال کودک، و پدر با پسران مسئولیت آموزش آنھا را بھ عھده می گرفت.

6- پسران و دختران نوجوان.

7- مردان جوان و زنان جوان.

رسم یھودیان جلیلی این بود کھ مادر مسئولیت آموزش یک کودک را تا پنجمین زادروز بھ عھده
گیرد، و سپس، اگر کودک یک پسر بود، از آن ھنگام بھ بعد پدر برای آموزش پسر مسئول

شمرده می شد. از این رو، در این سال عیسی بھ پنجمین مرحلۀ دوران زندگی یک کودک یھودی
جلیلی وارد شد، و در نتیجھ مریم در 21 اوت سال 2 پیش از میلاد مسیح رسماً او را برای

آموزشھای بیشتر بھ یوسف تحویل داد.

اگر چھ اکنون یوسف مسئولیت مستقیم برای آموزش عقلانی و مذھبی عیسی را بھ عھده گرفتھ
بود، مادرش ھنوز بھ آموزش او در منزلش علاقمند بود. او بھ عیسی شناخت و مراقبت از تاکھا
و گلھایی را کھ در مجاورت دیوارھای باغ رشد کرده و محوطۀ خانھ را کاملاً احاطھ کرده بودند
یاد می داد. او ھمچنین روی پشت بام خانھ (اتاق خواب تابستانی) جعبھ ھای کم عمقی از شن فراھم

کرد کھ عیسی در آن نقشھ درست می کرد و بخش عمدۀ تمرین آغازین خود را در زمینۀ نوشتن



زبان آرامی، یونانی، و بعدھا عبرانی در آن انجام می داد. او بھ مرور زمان یاد گرفت کھ ھر سھ
زبان را بھ طور سلیس بخواند، بنویسد، و صحبت کند.

بھ نظر می رسید عیسی از نظر فیزیکی یک کودک تقریباً کامل باشد و او از نظر ذھنی و
احساسی بھ پیشرفت طبیعی ادامھ داد. او در بخش بعدیِ این، پنجمین سال (تقویمیِ) خود، یک

ناراحتی خفیف گوارشی، نخستین بیماری جزئی اش را تجربھ کرد.

اگر چھ یوسف و مریم اغلب دربارۀ آیندۀ فرزند ارشد خود صحبت می کردند، اگر شما آنجا بودید،
فقط رشد یک کودک نرمال، تندرست، آسوده خاطر، اما بسیار کنجکاو آن زمان و مکان را

مشاھده می کردید.

3- رخدادھای سال ششم (سال 1 پیش از میلاد مسیح)

عیسی با کمک مادرش از پیش بر لھجۀ جلیلیِ زبان آرامی تسلط یافتھ بود؛ و اکنون پدرش شروع
کرد بھ او یونانی یاد دھد. مریم قدر اندکی یونانی صحبت می کرد، اما یوسف یک سخنگوی مسلط
زبان آرامی و یونانی ھر دو بود. کتاب درسی برای مطالعۀ زبان یونانی کپی متون مقدس عبری
— یک نسخۀ کامل قانون و پیامبران، از جملھ مزامیر — بود کھ در ھنگام ترک مصر بھ آنھا

اھدا شده بود. فقط دو نسخۀ کامل از کتاب مقدس بھ یونانی در تمام ناصره وجود داشت، و داشتن
یکی از آنھا توسط خانوادۀ نجار، منزل یوسف را بھ یک مکان بسیار خواستنی تبدیل ساخت و

عیسی را ھمینطور کھ بزرگ می شد قادر نمود با یک گروه تقریباً بی پایان از دانشجویان باپشتکار
و جویندگان صادقِ حقیقت دیدار داشتھ باشد. پیش از این کھ این سال بھ پایان رسد، عیسی

حراست از این نسخۀ گرانبھا را بھ عھده گرفت. در ششمین زادروز او بھ او گفتھ شده بود کھ
کتاب مقدس توسط دوستان و بستگان اسکندریھ ای بھ او اھدا شده است. و او در یک مدت زمان

بسیار کوتاه توانست بھ آسانی آن را بخواند.

اولین شوکِ بزرگ زندگی جوانیِ عیسی ھنگامی رخ داد کھ او کاملاً شش سال نداشت. بھ نظر
کودک رسیده بود کھ پدرش — حداقل پدر و مادرش با ھم — ھمھ چیز را می دانند. از این رو،
شگفتیِ این کودک کنجکاو را تصور کنید، ھنگامی کھ از پدرش علت یک زمین لرزۀ خفیف را

کھ بھ تازگی رخ داده بود پرسید، او شنید یوسف گفت: ”پسرم، من بھ راستی نمی دانم.“ بدین
ترتیب آن توھم زداییِ طولانی و گیج کننده کھ در طول آن عیسی دریافت کھ والدین زمینی او

تماماً خردمند و تماماً دانا نیستند آغاز شد.

نخستین اندیشۀ یوسف این بود کھ بھ عیسی بگوید زمین لرزه توسط خدا بھ وجود آمده است، اما
فکرِ لحظھ ای بھ او ھشدار داد کھ چنین پاسخی فوراً موجب پرسشھای بیشتر و باز خجلت آورتری
خواھد شد. حتی در یک سن آغازین پاسخ دادن بھ پرسشھای عیسی پیرامون پدیده ھای فیزیکی یا

اجتماعی با گفتنِ بی فکرانھ بھ او کھ خداوند یا شیطان مسئول ھستند بسیار دشوار بود. در
ھماھنگی با اعتقاد غالب مردم یھودی، عیسی مدتھا مایل بود کھ دکترین ارواح خوب و ارواح



شرور را بھ عنوان توضیح محتملِ پدیده ھای ذھنی و روحی بپذیرد، اما او در ھمان اوان شک
داشت کھ این تأثیرات نادیدنی مسئول رخدادھای فیزیکیِ دنیای طبیعی ھستند.

پیش از آن کھ عیسی شش سالھ شود، در اوایل تابستان سال 1 پیش از میلاد مسیح، ذکریا و
الیزابت و پسرشان یحیی بھ دیدار خانوادۀ ناصری رفتند. عیسی و یحیی در طول این دیدار

لحظات خوشی داشتند. این اولین دیدار آنھا در خاطراتشان بود. اگر چھ دیدارگران فقط برای چند
روز می توانستند بمانند، والدین در رابطھ با بسیاری چیزھا، از جملھ طرحھای آینده برای

پسرانشان صحبت کردند. در حالی کھ آنھا بدین گونھ مشغول بودند فرزندانشان با بلوکھایی در
شن در بالای منزل بازی می کردند و بھ طرق بسیار دیگر بھ شیوۀ واقعاً پسرانھ از خود لذت

می بردند.

عیسی پس از دیدار با یحیی کھ از نزدیک اورشلیم آمده بود، شروع بھ نشان دادن علاقۀ
غیرمعمول بھ تاریخ اسرائیل نمود و در رابطھ با معنی مراسم سبت، موعظھ ھای کنیسھ، و

جشنھای تکراریِ یادبود با جزئیات زیاد پرس و جو کرد. پدرش معنی تمامی این ایام را بھ او
توضیح داد. اول جشن روشنایی در نیمۀ زمستان بود کھ ھشت روز طول می کشید، و با یک شمع

در شب اول آغاز می شد و ھر شب بعد یک شمع بھ آن اضافھ می گشت. این کار بھ دنبال از
سرگیریِ خدمات آیین موسی توسط یھودای مکابی یادبودِ وقف معبد را بھ جا می آورد. بھ دنبال

آن جشن پوریم در اوایل بھار، جشن استر و رھایی اسرائیل از طریق او می آمد. سپس عید مذھبی
فصح بھ دنبال آن می آمد کھ ھر گاه ممکن بود بزرگسالان در اورشلیم جشن می گرفتند، ضمن آن

کھ کودکان در خانھ بھ خاطر می آوردند کھ برای تمام ھفتھ ھیچ نان دارای خمیر ترش نباید
بخورند. بعد جشن اولین میوه ھا می آمد، برداشت محصول؛ و در آخر مھم تر از ھمھ، جشن سال

نو، روز کفاره. در حالی کھ فھم برخی از این جشنھا و مراسم برای ذھن جوان عیسی دشوار
بود، او بھ طور جدی در مورد آنھا ژرف اندیشی می کرد و سپس بھ طور کامل در شادیِ جشن

خیمھ ھا وارد می شد. این فصل تعطیلات سالانھ برای تمام مردم یھود بود، ھنگامی کھ آنھا در
خیمھ ھای برگ دار کمپ می کردند و تسلیم خنده و شادی و لذت می شدند.

در طول این سال یوسف و مریم با عیسی در رابطھ با دعاھایش مشکل داشتند. او اصرار
می ورزید کھ با پدر آسمانیش صحبت کند، بیشتر ھمانطور کھ با یوسف، پدر زمینی اش صحبت
می کرد. این خروج از شیوه ھای شرعی تر و احترام آمیزترِ ارتباط با الوھیت برای والدینش، بھ

ویژه برای مادرش قدری پریشان کننده بود، اما برای تغییر او کاری برای متقاعد ساختنش انجام
نمی شد؛ او درست ھمانطور کھ آموزش یافتھ بود دعاھایش را می گفت، و بعد از آن اصرار

می ورزید کھ می خواھم ”فقط قدری با پدر آسمانی ام حرف بزنم.“

در ژوئن این سال یوسف کارگاهِ ناصره را بھ برادرانش واگذار کرد و رسماً بھ کارش بھ عنوان
یک سازنده وارد شد. پیش از آن کھ سال بھ پایان برسد، درآمد خانواده بیش از سھ برابر شد.

دیگر ھیچگاه تا بعد از مرگ یوسف خانوادۀ ناصری فشار فقر را حس نکرد. خانواده بزرگتر و
بزرگتر شد، و آنھا پول زیادی برای آموزش و مسافرتِ بیشتر خرج می کردند، اما ھمیشھ درآمد

روز افزون یوسف با ھزینھ ھای رو بھ رشد ھمگام بود.



چند سال بعد یوسف کار قابل توجھی در قانا، بیت لحم (از جلیل)، مَجدل، نائین، سفوریس،
کفرناحوم، وعِین دور و نیز کار ساختمانی زیادی در ناصره و در نزدیکی آن انجام داد. بھ تدریج

کھ یعقوب بھ قدر کافی بزرگ شد کھ بتواند در رابطھ با کارھای خانھ و مراقبت از فرزندان
جوانتر بھ مادرش کمک کند، عیسی سفرھای مکرری دور از خانھ با پدرش بھ این شھرھا و

دھکده ھای اطراف انجام داد. عیسی یک ناظر مشتاق بود و از این سفرھای دور از خانھ دانش
عملی زیادی کسب کرد؛ او در رابطھ با انسان و روال زندگی او در زمین با پشتکار بھ اندوختن

دانش مشغول بود.

این سال عیسی در تنظیم احساسات قوی و انگیزه ھای شدیدش نسبت بھ مطالبات ھمکاری خانواده
ً و انضباط خانھ پیشرفت زیادی کرد. مریم یک مادر پرمھر اما یک شخص با انضباط نسبتا

سخت گیر بود. با این وجود یوسف بھ طرق بسیار کنترل بیشتری روی عیسی اعمال می کرد، و
شیوۀ او این بود کھ با پسرش بنشیند و دلایل واقعی و اصلی برای ضرورت محدود ساختنِ

منضبطِ خواستھ ھای شخصی در ملاحظۀ رفاه و آرامش کل خانواده را بھ طور کامل شرح دھد.
وقتی کھ وضعیت بھ عیسی توضیح داده می شد، او ھمیشھ بھ گونھ ای ھوشمندانھ و رضایتمندانھ با

خواستھ ھای والدین و مقررات خانواده ھمکاری می کرد.

بخش عمدۀ اوقات فراغت او — وقتی کھ مادرش بھ کمکش در رابطھ با خانھ نیاز نداشت —
صرف مطالعۀ گلھا و گیاھان در طول روز و ستارگان در طول شب می شد. او یک میل وافر

مشکل آفرین بھ این نشان می داد کھ در این خانوادۀ کاملاً با انضباطِ ناصری مدتی طولانی بعد از
وقت معمول خوابش روی پشتش دراز بکشد و با شگفتی بھ آسمان پرستاره چشم بدوزد.

4- سال ھفتم (سال 1 بعد از میلاد مسیح)

این بھ راستی یک سال پررویداد در زندگی عیسی بود. در اوایل ژانویھ یک طوفان بزرگ برف
در جلیل رخ داد. بھ عمق دو فوت برف بارید؛ این سنگین ترین ریزش برف بود کھ عیسی در

طول زندگیش دید، و یکی از شدیدترین ریزشھای برف طی یکصد سال در ناصره بود.

زندگی بازی کودکان یھودی در روزگاران عیسی واقعاً محدود بود؛ اغلب اوقات بچھ ھا بازیھای
جدی تری را کھ آنھا مشاھده می کردند بزرگترھایشان انجام می دھند انجام می دادند. آنھا عمدتاً در

عروسیھا و مراسم سوگواری بازی می کردند، مراسمی کھ مکرراً می دیدند و بسیار تماشایی
بودند. آنھا می رقصیدند و آواز می خواندند اما بازیھای سازمان یافتۀ اندکی، آنطور کھ کودکان

روزگاران بعد بسیار زیاد از آنھا لذت می بردند داشتند.

عیسی در ھمراھی با یک پسر ھمسایھ و بعدھا برادرش یعقوب، از بازی کردن در گوشۀ دور
کارگاه خانوادگی نجاری شادمان می شد. آنھا در آنجا با تراشھ ھا و بلوکھای چوبی سرگرمی خوبی
داشتند. درک زیان برخی بازیھای خاص کھ در روز سبت قدغن بودند ھمیشھ برای عیسی دشوار

بود، اما او ھیچگاه از پیروی کردن از خواستھ ھای والدین خود کوتاھی نکرد. او برای مزاح و



شوخی کھ در محیط روزگار و نسل او فرصت اندکی برای ابراز بھ آن داده می شد ظرفیت
داشت، اما تا سن چھارده سالگی بیشتر اوقات بشاش و شاد بود.

مریم در بالای حیوان خانھ کھ بھ منزل وصل بود یک کبوترخانھ داشت، و آنھا از سود فروش
کبوتران بھ عنوان یک صندوق خیریۀ ویژه استفاده می کردند کھ عیسی بعد از کسر ده یک از آن

و دادن آن بھ متصدی کنیسھ بر آن نظارت داشت.

تنھا حادثۀ واقعی کھ عیسی تا این ھنگام داشت سقوط از پلھ ھای سنگیِ حیاط پشت بود کھ بھ اتاق
خوابِ سقف-پارچھ ای منتھی می شد. این رخداد در طول یک طوفان غیرمنتظرۀ شن از شرق در
ماه ژوئیھ اتفاق افتاد. بادھای داغ کھ جریانات شدید شن ریز را با خود حمل می کردند معمولاً در
طول فصل باران بھ ویژه در ماه مارس و آوریل می وزیدند. رخ دادن چنین طوفانی در ماه ژوئیھ

خارق العاده بود. ھنگامی کھ طوفان آمد، عیسی در شیروانیِ منزل در حال بازی کردن بود. این
برای او یک عادت بود، زیرا در طول بخش عمدۀ فصل خشک این اتاق بازی معمول او بود. او
در ھنگام پایین آمدن از پلھ ھا بینایی خود را از طریق شنھا از دست داد و افتاد. بعد از این حادثھ

یوسف در ھر دو سمت پلکان یک نرده ساخت.

ھیچ راھی برای پیشگیری از این حادثھ وجود نداشت. محافظان موقف بینابینی را نمی شد بھ
غفلت ورزی متھم نمود. یک بینابینیِ اولیھ و یک ثانویھ، بھ مراقبت از پسر گمارده شده بودند؛

فرشتۀ محافظ سرافیم نیز قابل اتھام نبود. بھ بیان ساده، این رخداد قابل اجتناب نبود. اما این حادثۀ
ناچیز کھ ضمن غیب یوسف بھ علت بودن او در عِین دور رخ داد، موجب بھ وجود آمدن چنان

اضطراب زیادی در ذھن مریم شد کھ او بھ گونھ ای نابخردانھ تلاش کرد عیسی را برای چندین
ماه کاملاً نزدیک خود نگاه دارد.

شخصیتھای آسمانی در حوادث مادی، رخدادھای معمول کھ طبیعت فیزیکی دارند، بھ طور
اختیاری مداخلھ نمی کنند. تحت شرایط معمولی فقط مخلوقات بینابینی می توانند برای محافظت از

اشخاص مرد و زن سرنوشت در شرایط مادی مداخلھ کنند، و حتی در وضعیتھای ویژه این
موجودات فقط در اطاعت از فرامین مشخص مافوقان خود می تواند بدین گونھ عمل کنند.

و این تنھا یکی از چندین حادثۀ جزئی از این قبیل بود کھ متعاقباً برای این جوان کنجکاو و
ماجراجو رخ داد. اگر شما دوران معمول کودکی و جوانی یک پسر بی باک را تجسم کنید، ایدۀ
نسبتاً خوبی از دوران جوانی عیسی خواھید داشت، و قادر خواھید بود تصور کنید کھ او کم و

بیش چقدر موجب اضطراب والدین خود، بھ ویژه مادرش گردید.

چھارمین عضو خانوادۀ ناصری، یوسف، چھارشنبھ صبح در 16 مارس سال 1 بعد از میلاد
مسیح بھ دنیا آمد.

5- روزھای مدرسھ در ناصره



اکنون عیسی ھفت سالھ بود، سنی کھ کودکان یھودی موظف بودند آموزشھای رسمی خود را در
مدارس کنیسھ آغاز کنند. بر این اساس، در اوت این سال او بھ زندگی پررویداد آموزشی خود در

ناصره وارد شد. این پسر از پیش یک خواننده، نویسنده، و سخنگوی سلیس دو زبان، آرامی و
یونانی بود. او اکنون باید خود را با کار یادگیریِ خواندن، نوشتن، و صحبت کردن با زبان عبری

آشنا می کرد. و او برای زندگی نوین مدرسھ کھ در برابر او قرار داشت بھ راستی مشتاق بود.

او برای سھ سال — تا وقتی کھ ده سالھ شد — در مدرسۀ ابتدایی کنیسۀ ناصره شرکت کرد. او
برای این سھ سال مبادی اولیۀ کتاب قانون را کھ بھ زبان عبری نگاشتھ شده بود مطالعھ کرد.

برای سھ سال بعد او در مدرسۀ پیشرفتھ درس خواند، و از طریق روش تکرار با صدای بلند،
آموزشھای عمیق تر قانون مقدس را حفظ کرد. او در طول سیزدھمین سالش از این مدرسۀ کنیسھ
فارغ التحصیل شد و توسط حکمرانان کنیسھ بھ عنوان یک ”پسر“ آموزش یافتۀ ”فرمان موسی“
و از این پس بھ عنوان یک شھروند مسئول کشور اسرائیل، کھ تماماً مستلزم شرکت او در اعیاد

فصح در اورشلیم بود، بھ والدینش تحویل داده شد؛ از این رو، او در آن سال در نخستین عید
فصحِ خود بھ ھمراه پدر و مادرش شرکت کرد.

در ناصره شاگردان بھ صورت یک نیم دایره روی زمین می نشستند، در حالی کھ آموزگارشان،
حذان، یک مسئول کنیسھ، رو در روی آنھا می نشست. آنھا با کتاب لاویان شروع می کردند و
سپس بھ مطالعۀ سایر کتابھای قانون می پرداختند، و بھ دنبال آن پیامبران و مزامیر را مطالعھ

می کردند. کنیسۀ ناصره از یک نسخۀ کامل کتاب مقدس بھ زبان عبری برخوردار بود. پیش از
سال دوازدھم ھیچ چیز جز کتاب مقدس مطالعھ نمی شد. در ماھھای تابستان ساعات مدرسھ بھ

اندازۀ زیاد کوتاه می شدند.

عیسی بھ زودی یک استاد زبان عبری شد، و ھنگامی کھ ھیچ بازدید کنندۀ برجستھ ای بر حسب
اتفاق در ناصره موقتاً اقامت نداشت، اغلب از او بھ عنوان یک مرد جوان درخواست می شد کھ

برای ایماندارانی کھ در سرویسھای معمول سبت در کنیسھ گرد آمده بودند متون مقدس عبرانی را
بخواند.

البتھ این مدارس کنیسھ، ھیچ کتاب درسی نداشتند. حذان یک گفتھ را بھ زبان می آورد ضمن این
کھ شاگردان آن را بعد از او با ھم تکرار می کردند. ھنگامی کھ دانشجو بھ کتب نگاشتھ شدۀ قانون
دسترسی داشت، درسش را از طریق خواندن با صدای بلند و از طریق تکرار دائم یاد می گرفت.

بعد عیسی علاوه بر یادگیری رسمی تر خود، ھمینطور کھ انسانھا از بسیاری سرزمینھا بھ کارگاه
تعمیرات پدرش داخل و از آن خارج می شدند، شروع بھ برقراری ارتباط با طبیعت بشری از
چھار سوی زمین کرد. ھنگامی کھ او بزرگتر شد، با کاروانھایی کھ برای استراحت و صرف

غذا در نزدیکی چشمھ توقف می کردند آزادانھ نشست و برخاست می کرد. از آنجا کھ او بھ طور
سلیس بھ زبان یونانی صحبت می کرد، در گفتگو با اکثر مسافران و گردانندگان کاروان مشکلی

نداشت.



ناصره یک ایستگاه کاروانی و راه اتصال سفر بود و جمعیتش عمدتاً غیریھودی بود؛ آن در ھمان
حال وسیعاً بھ عنوان یک مرکز تفسیر لیبرال قوانین سنتی یھودی شناختھ شده بود. در جلیل

یھودیان در مقایسھ با یھودیھ بیش از آن قدر کھ رسمشان بود آزادانھ تر با غیریھودیان در
می آمیختند. و از میان تمامی شھرھای جلیل، یھودیان ناصره در تفسیرشان از محدودیتھای

اجتماعی کھ مبتنی بر ترس از آلودگی در نتیجۀ تماس با غیریھودیان بود از ھمھ لیبرال تر بودند.
و این شرایط موجب پیدایش این گفتۀ عامیانھ در اورشلیم شد: ”آیا ھیچ چیز خوبی می تواند از

ناصره بیرون بیاید؟“

عیسی آموزش اخلاقی و فرھنگ معنوی خود را عمدتاً در منزل خودش دریافت کرد. او بخش
عمدۀ آموزش عقلانی و تئولوژیک خود را از حذان بھ دست آورد. اما آموزش واقعی او — آن

ابزار ذھنی و قلبی برای آزمون واقعی پیکار با مشکلات دشوار زندگی — را از طریق در
آمیختن با ھمنوعانش بھ دست آورد. این ارتباط نزدیک با ھمنوعانش، پیر و جوان، یھودی و

غیریھودی بود کھ بھ او فرصت شناخت نژاد بشر را داد. عیسی از این نظر بسیار آموزش یافتھ
بود کھ انسانھا را بھ طور کامل درک می کرد و بھ گونھ ای عاطفی آنھا را دوست داشت.

او در سرتاسر سالھایش در کنیسھ یک دانشجوی با استعداد بود، و از مزیت زیادی برخوردار
بود زیرا با سھ زبان آشنا بود. حذانِ ناصره بھ مناسبت اتمام درس عیسی در مدرسھ اش بھ یوسف

گفت کھ او نگران این است کھ بیش از آن کھ ”بتواند بھ پسر آموزش دھد، از پرسشھای
موشکافانۀ عیسی یاد گرفتھ است.“

عیسی در طول دورۀ آموزشی اش بسیار یاد گرفت و از خطبھ ھای روزمرۀ سبت در کنیسھ الھام
زیادی دریافت کرد. رسم بود کھ از دیدارگران برجستھ کھ برای سبت در ناصره توقف می کردند

درخواست شود کھ در کنیسھ سخنرانی کنند. بھ تدریج کھ عیسی بزرگ شد، شرح دیدگاھھای
بسیاری اندیشمندان بزرگ تمامی دنیای یھود و ھمچنین بسیاری از یھودیان غیرارتدکس را شنید،

زیرا کنیسۀ ناصره یک مرکز پیشرفتھ و لیبرالِ اندیشھ و فرھنگ عبرانی بود.

در ھنگام ورود بھ مدرسھ در ھفت سالگی برای شاگردان مرسوم بود کھ ”متن تولد“ خود را
انتخاب کنند (در این سن یھودیان تازه یک قانون اجباریِ آموزش را شروع کرده بودند). این یک

گونھ قاعدۀ طلایی برای ھدایت آنھا در سرتاسر آموزشھایشان بود کھ اغلب در
فارغ التحصیلی شان در ھنگام سیزده سالگی روی آن بحث می کردند. متنی کھ عیسی انتخاب کرد

از اشعیای پیامبر بود: ”روح خداوند متعال بر من است، زیرا خداوند مرا مسح کرده است؛ او
مرا فرستاده است تا بھ فروتنان مژده دھم، دلشکستگان را شفا بخشم، آزادی را بھ اسیران اعلام

کنم، و اسیران روحی را آزاد سازم.“

ناصره یکی از بیست و چھار مراکز کھانتِ ملت عبرانی بود. اما کھانت جلیلی در تفسیر قوانین
سنتی لیبرال تر از کاتبان و آموزگاران شرع یھود بود. و در ناصره در رابطھ با رعایت سبت آنھا

ھمچنین لیبرال تر بودند. از این رو روال کار یوسف این بود کھ در بعد از ظھرھای سبت عیسی
را برای پیاده روی بیرون ببرد، و یکی از گردشھای مورد علاقۀ آنھا این بود کھ از تپۀ بلند



نزدیک منزلشان بالا بروند. آنھا از آنجا می توانستند بھ یک منظرۀ پانورامیک از سرتاسر جلیل
دست یابند. بھ سوی شمال غربی، در روزھای روشن آنھا می توانستند ستیغ طویل کوه کَرمَل را

کھ تا دریا امتداد می یافت ببینند؛ و عیسی بارھا بازگوییِ داستان ایلیا را از پدرش شنید. او یکی از
نخستین پیامبران از زنجیرۀ طولانی پیامبران عبرانی بود کھ آھاب را ملامت می کرد و کاھنان

بعل را افشا می نمود. کوه حرمون در سمت شمال، قلۀ برفی خود را با شکوھی باعظمت
برافراشتھ بود و تقریباً 3000 فوت از دامنھ ھای بالایی کھ با برف دائم درخششی سفید داشت خط
افق را در انحصار خود درآورده بود. در آن دورھا در سمت شرق، آنھا می توانستند درۀ اردن و

در ماورای آن تا دورھا، تپھ ھای صخره ای موآب را تشخیص دھند. ھمچنین بھ سوی جنوب و
شرق، ھنگامی کھ خورشید روی دیوارھای مرمری آن می درخشید، آنھا می توانستند شھرھای

یونانی – رومی دکاپولیس با آمفی تئاترھا و معابد پرزرق و برق آنھا را ببینند. و ھنگامی کھ آنھا
بھ پایین رفتن خورشید نظر می افکندند، بھ سمت غرب می توانستند کشتیھای در حال حرکت در

دریای مدیترانھ را از فاصلۀ دور ببینند.

عیسی از چھار جھت می توانست دنبالھ ھای کاروان را کھ در مسیرشان بھ ناصره سفر می کردند
و از آن خارج می شدند مشاھده کند، و او می توانست بھ سوی جنوب، دشت پھناور و حاصلخیز

اِسدرالون را کھ بھ سوی کوه جلبوع و سامره امتداد می یافت ببیند.

آنھا ھنگامی کھ برای دیدن مناظر دور از ارتفاعات بالا نمی رفتند، در دشت و صحرا گشت
می زدند و طبیعت را در حالتھای مختلفش مطابق با فصول مطالعھ می کردند. آغازین ترین

آموزش عیسی، صرف نظر از آموزش خانگی، بھ تماس احترام آمیز و دلسوزانھ با طبیعت
مربوط می شد.

او پیش از آن کھ 8 سالھ شود، برای تمامی مادران و زنان جوانِ ناصره کھ در چشمھ با او دیدار
و صحبت کرده بودند شناختھ شده بود. این چشمھ زیاد از منزل او دور نبود، و یکی از مراکز
اجتماعیِ تماس و خبرچینی برای تمامی شھر بود. این سال عیسی یاد گرفت کھ از گاو خانواده

شیر بدوشد و از سایر حیوانات مراقبت کند. او ھمچنین در طول این سال و سال بعد درست کردن
پنیر و بافندگی را یاد گرفت. ھنگامی کھ او ده سالھ بود یک کارور متخصص دستگاه بافندگی

بود. حدوداً در این ھنگام بود کھ عیسی و پسر ھمسایھ، یعقوب، دوستان خوب یک سفالگر کھ در
نزدیکی چشمۀ جاری کار می کرد شدند؛ و ھمینطور کھ آنھا شکل دادن گِل رس را روی چرخ
سفالگری توسط انگشتان ماھر ناتان نظاره می کردند بارھا ھر دو آنھا تصمیم گرفتند وقتی کھ

بزرگ شدند سفالگر شوند. ناتان بھ پسر ھا بسیار علاقمند بود و اغلب بھ آنھا گل رس می داد تا با
آن بازی کنند. او بھ دنبال این بود کھ از طریق برانگیختن تلاشھای رقابتی در ساختن اشیاء و

حیوانات گوناگون تخیلات خلاق آنھا را برانگیزد.

6- ھشتمین سال او (سال 2 بعد از میلاد مسیح)



این یک سال جالب در مدرسھ بود. اگر چھ عیسی یک دانش آموز غیرعادی نبود، او یک شاگرد
کوشا بود و بھ یک سومِ پیشرفتھ ترِ کلاس تعلق داشت. او کارش را چنان خوب انجام می داد کھ

ھر ماه بھ مدت یک ھفتھ از حضور در کلاس مرخص می شد. این ھفتھ او وقت خود را معمولاً یا
با عموی ماھیگیرش در سواحل دریای جلیل در نزدیکی مجدلھ و یا در مزرعۀ دائی اش (برادر

مادرش) کھ در پنج مایلی جنوب ناصره بود می گذراند.

اگر چھ مادرش بیش از حد نگران سلامتی و ایمنی او شده بود، بھ تدریج نسبت بھ این سفرھای
دور از خانھ رضایت داد. عموھا و عمھ ھای عیسی ھمگی بسیار شیفتۀ او بودند، و برای بھ دست

آوردن ھمدمی با او برای این دیدارھای ماھانھ در سرتاسر این سال و سالھای بلافصل بعد یک
رقابت پر جنب و جوش در میان آنھا بھ وجود آمد؛ نخستین ھفتۀ اقامت او (از ھنگام نوزادی) در

مزرعۀ دائی اش در ژانویۀ این سال بود؛ تجربۀ ماھیگیریِ ھفتۀ اول در دریای جلیل در ماه مھ
رخ داد.

حدوداً در این ھنگام عیسی یک آموزگار ریاضیات از دمشق را ملاقات کرد، و او با یادگیری
برخی تکنیکھای جدید اعداد برای چندین سال وقت زیادی روی ریاضیات صرف کرد. در او

یک حس مشتاقانھ برای اعداد، مسافتھا، و تناسبھا بھ وجود آمد.

عیسی بھ حد بسیار زیاد شروع بھ لذت بردن از برادرش یعقوب کرد و تا پایان این سال شروع بھ
آموزش الفبا بھ او نمود.

این سال عیسی ترتیباتی برای مبادلۀ محصولات لبنیاتی با گرفتن درس روی نواختن چنگ داد. او
بھ ھر چیز آھنگین علاقۀ خاصی داشت. بعدھا او برای ترویج علاقھ بھ موسیقیِ صوتی در میان

معاشران جوانش کار زیادی انجام داد. تا پیش از رسیدن بھ سن یازده سالگی او یک نوازندۀ ماھر
چنگ بود و با اجراھای خارق العاده و ساختھای آنی توانمند خود از سرگرم کردن خانواده و

دوستان، ھر دو، بھ اندازۀ زیاد لذت می برد.

در حالی کھ عیسی بھ پیشرفتی رشک برانگیز در مدرسھ ادامھ می داد، برای والدین یا آموزگاران
ھمھ چیز بھ گونھ ای دلخواه پیش نمی رفت. او بھ پرسیدن بسیاری پرسشھای خجلت آور در رابطھ

با علم و مذھب ھر دو ادامھ داد، بھ ویژه در رابطھ با جغرافیا و ستاره شناسی. او بھ خصوص
اصرار داشت بفھمد چرا در فلسطین یک فصل خشک و یک فصل بارانی وجود دارد. او مکرراً

بھ دنبال یافتن توضیحی برای تفاوت زیاد میان درجھ حرارت ناصره و درۀ اردن بود. بھ بیان
ساده، او از پرسیدن چنین پرسشھای ھوشمندانھ اما مبھوت کننده ھرگز دست نمی کشید.

سومین برادر او، شمعون، در عصر جمعھ، 14 آوریل ھمین سال، سال 2 بعد از میلاد مسیح بھ
دنیا آمد.

در فوریھ، ناحور، یکی از آموزگاران در یک آکادمی آموزگاران شرع یھود در اورشلیم، کھ بھ
یک مأموریت مشابھ بھ منزل زکریا در نزدیکی اورشلیم رفتھ بود، بھ ناصره آمد تا عیسی را



مشاھده کند. او بھ تشویق پدر یحیی بھ ناصره آمد. در حالی کھ او در ابتدا بھ واسطۀ رک گویی
عیسی و شیوۀ غیرمتعارف مربوط ساختنش بھ چیزھای مذھبی قدری شگفت زده شده بود، این را

بھ دور بودن جلیل از مراکز یادگیری و فرھنگ عبرانی نسبت داد و بھ یوسف و مریم توصیھ
کرد بھ او اجازه دھند عیسی را با خود بھ اورشلیم ببرد، جایی کھ او می توانست از مزایای

آموزش و یادگیری در مرکز فرھنگ یھودی در آن برخوردار گردد. مریم نیمھ متقاعد شد کھ
رضایت دھد؛ او باور داشت کھ بزرگترین پسرش مسیح، نجات دھندۀ یھودی خواھد شد؛ یوسف
تردید داشت؛ او بھ ھمان اندازه متقاعد شده بود کھ عیسی باید بزرگ شود و یک مرد سرنوشت

شود، اما این کھ آن سرنوشت چھ خواھد بود، او عمیقاً نامطمئن بود. اما او واقعاً ھرگز شک
نداشت کھ پسرش یک مأموریت بزرگ را در زمین بھ انجام خواھد رساند. ھر چھ بیشتر او

دربارۀ توصیۀ ناحور فکر می کرد، بیشتر حکمت اقامت مورد پیشنھاد در اورشلیم را زیر سؤال
می برد.

بھ دلیل این اختلاف نظر میان یوسف و مریم، ناحور درخواست کرد کھ تمامی موضوع را با
عیسی مطرح کند. عیسی با دقت گوش داد، با یوسف، مریم و یک ھمسایھ، یعقوبِ سنگ کار، کھ
پسرش ھمبازی مورد علاقۀ او بود صحبت کرد، و سپس دو روز بعد گزارش داد کھ چون میان
والدین و مشاورانش چنین اختلاف نظری وجود دارد، و چون او احساس می کرد برای بھ عھده

گرفتن مسئولیت برای چنین تصمیمی صلاحیت ندارد، و بھ یک سو یا سوی دیگر احساسی قوی
ندارد، نظر بھ وضعیت کلی، سرانجام بدین گونھ تصمیم گرفت کھ باید با ”پدرم کھ در بھشت

است صحبت کنم“؛ و در حالی کھ کاملاً در رابطھ با پاسخ مطمئن نبود، احساس کرد کھ باید ”با
پدر و مادرم“ در خانھ بمانم، و اینطور اضافھ کرد کھ ”آنھایی کھ مرا بسیار زیاد دوست دارند

نسبت بھ غریبھ ھا کھ فقط می توانند بدن من را ببینند و ذھن مرا مشاھده کنند اما بھ راستی
نمی توانند مرا بشناسند باید بتوانند برایم بیشتر کار انجام دھند و مرا امن تر راھنمایی کنند.“ آنھا

ھمگی شگفت زده شدند، و ناحور بھ راه خود بھ اورشلیم بازگشت. و سالھا طول کشید تا موضوع
رفتن عیسی از خانھ دوباره برای بررسی مطرح شود.



نسخۀ پیشنویس

کتاب یورنشیا
مقالۀ 124

دوران بعدی کودکی عیسی

اگر چھ ممکن بود عیسی در اسکندریھ از فرصت بھتری برای آموزش نسبت بھ جلیل برخوردار
شود، نمی توانست چنین محیط باشکوھی با حداقلی از ھدایت آموزشی برای حل مشکلات زندگی

خودش داشتھ باشد، و در ھمان حال از مزیت بزرگ تماس دائم با چنین تعداد زیادی از کلیۀ
طبقات مردان و زنان کھ از ھر بخش از دنیای متمدن می آمدند برخوردار گردد. اگر او در

اسکندریھ می ماند، آموزش او توسط یھودیان و منحصراً در راستای خطوط یھودی ھدایت می شد.
او در ناصره تعلیم یافت و آموزشی کسب کرد کھ او را بھ گونھ ای قابل قبول تر برای فھم

غیریھودیان آماده می ساخت، و بھ او یک ایدۀ بھتر و متوازن تر از ارزشھای نسبیِ دیدگاھھای
شرقی یا بابلی، و غربی یا ھِلِنی در زمینۀ الھیات عبرانی می داد.

1- نھمین سال عیسی (سال سوم پس از میلاد مسیح)

اگر چھ می توان گفت کھ عیسی ھیچگاه بھ طور جدی بیمار نشد، او بھ ھمراه برادران و خواھر
نوزادش برخی از بیماریھای جزئی دوران کودکی را در این سال داشت.

مدرسھ ادامھ یافت و او ھمچنان یک شاگرد مورد علاقھ بود، و ھر ماه یک ھفتھ آزاد بود، و او
ھمچنان وقت خود را میان سفر بھ شھرھای مجاور با پدرش، اقامت موقت در مزرعۀ عمویش در

جنوب ناصره، و سفرھای تفریحی برای ماھیگیری در خارج از مجدلھ تقریباً بھ طور مساوی
تقسیم می کرد.

جدی ترین مشکلی کھ تا این زمان در اواخر زمستان در مدرسھ رخ داد ھنگامی بود کھ عیسی
جرأت کرد دررابطھ با این آموزش کھ طبیعت تمامی مجسمھ ھا، تصاویر، و نقاشیھا بت پرستانھ

است، حذان را بھ چالش بکشد. عیسی از نقاشی کردن مناظر و نیز در ساختن انواع زیادی از
اشیاءِ سفالی لذت می برُد. ھر کاری از این نوع بر طبق قوانین یھود کاملاً ممنوع بود، اما تا این
ھنگام او توانستھ بود اعتراض والدین خود را خنثی سازد، تا حدی کھ آنھا بھ او اجازه داده بودند

بھ این فعالیتھا ادامھ دھد.



اما وقتی کھ در مدرسھ یکی از شاگردان واپسگرا تر متوجھ شد عیسی دارد تصویر معلم را در
کف کلاس درس با زغال نقاشی می کند باز مشکل تشدید شد. نقاشی بھ روشنی روز نمایان بود، و
بسیاری از بزرگان پیش از آن کھ کمیتھ بھ دیدار یوسف برود و از او بخواھد برای متوقف کردن

بی قانونی پسر ارشدش کاری انجام شود آن را دیدند. و گرچھ این نخستین باری نبود کھ نزد
یوسف و مریم پیرامون کنشھای فرزند چند ھنره و بی باک آنھا شکایت می شد، این جدی ترین

اتھامی بود کھ تاکنون بھ او زده شده بود. عیسی در حالی کھ روی یک تختھ سنگ بزرگ درست
بیرونِ درِ پشتی نشستھ بود بھ اتھامی کھ بر علیھ تلاشھای ھنریش زده شده بود برای مدتی گوش
داد. او از سرزنش کردنِ پدرش بھ خاطر جرائمی کھ بھ ادعای آنھا مرتکب شده بود آزرده شد؛

لذا بھ سوی متھم کنندگانش پیش رفت و با شجاعت با آنھا رو برو شد. بزرگان بھ سردرگمی
افکنده شدند. برخی تمایل داشتند کھ ماجرا را طنزآمیز ببینند، در حالی کھ بھ نظر می رسید یک یا

دو تن تصور می کردند کار این پسر حتی اگر کفرآمیز نباشد بی حرمتی بھ مقدسات است. یوسف
بھت زده بود، مریم برآشفتھ بود، اما عیسی اصرار داشت کھ بھ او گوش کنند. او حرفش را زد، با
شھامت از دیدگاھش دفاع کرد، و با خویشتنداری کامل اعلام کرد کھ در این مورد، ھمچون کلیۀ

موارد بحث انگیز دیگر از تصمیم پدرش اطاعت می کند. و کمیتۀ بزرگان در سکوت از آنجا
خارج شد.

مریم تلاش کرد یوسف را متقاعد سازد بھ عیسی اجازه دھد در منزل اشیاءِ سفالی بسازد، بھ این
شرط کھ او قول دھد ھیچیک از این فعالیتھای سؤال برانگیز را در مدرسھ ادامھ ندھد، اما یوسف

احساس کرد مجبور است بدین گونھ حکم دھد کھ تفسیر نگرش آموزگاران شرع یھود از دومین
فرمان موسی باید اجرا شود. و لذا از آن روز تا وقتی کھ عیسی در منزل پدرش زندگی می کرد
ھیچ تصویری را کھ شبیھ بھ چیزی باشد نقاشی نکرد و مدل آن را نساخت. اما او نسبت بھ خطا
بودن آنچھ کھ انجام داده بود متقاعد نشد، و دست کشیدن از چنین سرگرمی مورد علاقھ اش یکی

از سختیھای بزرگ زندگی جوانی او بود.

در آخرین بخش ژوئن، برای اولین بار عیسی بھ ھمراه پدرش تا قلۀ کوه تابور بالا رفت. این یک
روز روشن بود و منظره عالی بود. برای این پسر نھ سالھ بھ نظر می رسید کھ بھ راستی بھ تمام

دنیا بھ جز ھند، آفریقا، و روم می نگرد.

دومین خواھر عیسی، مارتا، پنجشنبھ شب، 13 سپتامبر بھ دنیا آمد. سھ ھفتھ بعد از آمدن مارتا،
یوسف کھ برای مدتی در خانھ بود شروع بھ ساختن یک بخش الحاقی بھ منزلشان نمود، ترکیب
یک کارگاه و اتاق خواب. یک میز کار کوچک برای عیسی ساختھ شد، و برای نخستین بار او

ابزار خودش را داشت. او گھگاه برای سالھای بسیار روی این میز کاری کار می کرد و در
ساختن یوغ بسیار ماھر شد.

این زمستان و زمستان بعد سردترین زمستانھای ناصره طی چندین دھھ بودند. عیسی در کوھھا
برف دیده بود، و چندین بار در ناصره برف باریده بود، و فقط برای مدت کوتاھی روی زمین

مانده بود؛ اما او تا این زمستان یخ ندیده بود. این واقعیت کھ آب می تواند بھ صورت جامد، مایع،
و بخار وجود داشتھ باشد، موجب شده بود کھ پسر دربارۀ دنیای فیزیکی و ساختار آن بھ اندازۀ



زیاد ژرف اندیشی کند. (او مدتھا راجع بھ خارج شدن بخار از ظروف در حال جوشش فکر کرده
بود؛ و با این وجود، شخصیتی کھ در این جوان در حال رشد تجسم یافتھ بود در تمام این مدت

آفرینندۀ واقعی و سازمانده تمامی این چیزھا در سرتاسر یک جھان پھناور بود.

آب و ھوای ناصره جانفرسا نبود. ژانویھ سردترین ماه بود، و میانگین دما در حدود 50 درجۀ
فارنھایت بود. در طول ژوئیھ و اوت، گرمترین ماھھا، دما بین 75 تا 90 درجۀ فارنھایت تغییر

می کرد. از کوھھا تا اردن و درۀ بحرالمیت دامنۀ آب و ھوای فلسطین از بسیار سرد تا گرم و
سوزان تغییر می کرد. و لذا از جھتی، یھودیان آماده بودند تا تقریباً در ھر گونھ و تمامی آب و

ھواھای متغیر دنیا زندگی کنند.

حتی در طول گرمترین ماھھای تابستان معمولاً از ساعت 10 بامداد تا حدود ساعت 10 شب یک
نسیم خنک دریایی از سمت غرب می وزید. اما گھگاه بادھای شدید گرم از صحرای شرقی بھ

سرتاسر فلسطین می وزید. این وزشھای شدید گرم معمولاً نزدیک بھ پایان فصل باران در فوریھ
و مارس می آمد. در آن روزھا رگبارھای طراوت بخشی از نوامبر تا آوریل می بارید، اما

بارندگی مداوم نبود. در فلسطین فقط دو فصل وجود داشت، تابستان و زمستان، فصلھای خشک و
بارانی. در ژانویھ گلھا شروع بھ شکفتن می کردند، و تا پایان آوریل تمامی سرزمین یک باغ

پھناور گل بود.

در ماه مھ این سال، عیسی برای نخستین بار در مزرعۀ عمویش در برداشت غلات کمک کرد.
پیش از آن کھ او سیزده سالھ شود، توانستھ بود عملاً در رابطھ با ھر کاری، بھ جز فلزکاری، کھ

مردان و زنان در ناصره انجام می دادند چیزی یاد بگیرد، و او وقتی کھ بزرگتر شد، پس از مرگ
پدرش چندین ماه را در یک کارگاه آھنگری گذراند.

ھنگامی کھ کار و سفر با کاروان کساد می شد، عیسی سفرھای بسیاری با پدرش برای تفریح یا
کار بھ قانا،عِین دور، و نائین کھ نزدیک بودند انجام می داد. او حتی بھ عنوان یک نوجوان مکرراً

از سفوریس کھ فقط اندکی بیش از سھ مایل در سمت شمال غربی ناصره بود، و از سال 4 پیش
از میلاد مسیح تا حدود سال 25 بعد از میلاد مسیح پایتخت جلیل و یکی از اقامتگاھھای ھیرودیس

آنتیپاس بود دیدار کرد.

عیسی بھ رشد فیزیکی، عقلانی، اجتماعی، و معنوی ادامھ داد. سفرھای او بھ دور از خانھ برای
دادن درک بھتر و پربارتر از خانوادۀ خودش روی او تأثیر زیادی داشت، و تا این ھنگام حتی

والدینش در حین آموختن بھ او شروع بھ یادگرفتن از او کرده بودند. عیسی حتی در ھنگام
ً جوانیش یک اندیشمند اصیل و یک آموزگار ماھر بود. او با بھ اصطلاح ”قوانین شفاھی“ مداوما
برخورد داشت، اما ھمیشھ تلاش می کرد خود را با رسوم خانواده اش تطبیق دھد. او با بچھ ھای ھم
سن و سالش نسبتاً جور بود، اما اغلب بھ واسطۀ اذھان کند - کنشگر آنھا دلسرد می شد. او پیش از

آن کھ ده سالھ شود رھبر یک گروه ھفت نفره از پسرانی شده بود کھ برای ترویج فراگیریھای
مردانگی — فیزیکی، عقلانی، و مذھبی — خود را بھ صورت یک انجمن شکل داده بودند.



عیسی موفق شد کھ چندین بازی جدید و روشھای گوناگون بھبود یافتۀ تفریح فیزیکی را بھ این
پسران عرضھ کند.

2- سال دھم (سال 4 بعد از میلاد مسیح)

پنجم ژوئیھ، نخستین سَبتَ ماه بود کھ عیسی حین قدم زدن با پدرش در دشت و صحرا برای
نخستین بار احساسات و ایده ھایی را ابراز نمود کھ نشان می داد نسبت بھ طبیعت غیرمعمول

مأموریتش در زندگی در حال خود آگاه شدن است. یوسف بھ سخنان بسیار مھم پسرش با دقت
گوش داد اما اظھار نظر اندکی نمود؛ او برای دادن ھیچ اطلاعاتی داوطلب نشد. روز بعد عیسی

گفتگوی مشابھ ولی طولانی تری با مادرش داشت. مریم نیز بھ ھمین ترتیب بھ اظھارات پسر
گوش داد، اما او نیز داوطلبِ دادنِ ھیچ اطلاعاتی نشد. تقریباً دو سال سپری شد پیش از آن کھ

عیسی در رابطھ با این الھام فزاینده در درون ضمیر خود آگاھش پیرامون طبیعت شخصیتش و
سرشت مأموریتش در زمین بار دیگر با پدر و مادرش صحبت کند.

او در ماه اوت بھ مدرسۀ پیشرفتۀ کنیسھ وارد شد. او در مدرسھ با سؤالاتی کھ بھ پرسیدن آنھا
اصرار می ورزید دائماً مشکل ایجاد می کرد. او کم و بیش در سرتاسر ناصره بھ طور فزاینده

جار و جنجال بھ پا می کرد. پدر و مادر او مایل نبودند کھ او را از پرسیدن این پرسشھای نگران
کننده منع کنند، و معلم اصلی او بھ واسطۀ کنجکاوی، بینش، و اشتیاق وافر پسر بھ دانش بھ

اندازۀ زیاد شگفت زده شده بود.

ً ھمبازیھای عیسی ھیچ چیز ماوراءطبیعی در رفتار او نمی دیدند. در بیشتر موارد او مجموعا
شبیھ خودشان بود. علاقۀ او بھ مطالعھ قدری بالاتر از حد میانگین بود اما کاملاً غیرعادی نبود.

او در مدرسھ در کلاسش نسبت بھ بقیھ سؤالات بیشتری می پرسید.

شاید غیرمعمول ترین و برجستھ ترین ویژگی او عدم تمایلش بھ جنگیدن برای حقوق خود بود. از
آنجایی کھ او نسبت بھ سنش یک پسر کاملاً رشد یافتھ بود، برای ھمبازیھایش عجیب بھ نظر

ً می رسید کھ او تمایلی بھ دفاع از خودش نداشت، حتی نسبت بھ بی عدالتی یا ھنگامی کھ شخصا
مورد بدرفتاری قرار می گرفت. بدان گونھ کھ رخ داد، او بھ دلیل دوستی با یعقوب، یک پسر

ھمسایھ کھ یک سال از او بزرگتر بود، بھ خاطر این ویژگی رنج زیادی نبرد. یعقوب پسر یک
سنگ کار بود کھ یک ھمکار یوسف بود. او یک ستایشگر بزرگ عیسی بود و این را وظیفۀ خود

تلقی می کرد کھ اجازه ندھد کسی بھ خاطر بیزاری عیسی از درگیری فیزیکی بھ او زور بگوید.
چندین بار جوانان بزرگتر و قلدر با اتکا بھ شھرت عیسی بھ متین بودن، بھ او حملھ کردند، اما
آنھا ھمیشھ بھ دستان قھرمان خود - منصوب شده و مدافع ھمواره آمادۀ او، یعقوب پسر سنگ

کار، بھ سرعت و با قطعیت مجازات می شدند.

عیسی رھبر عموماً پذیرفتھ شدۀ آن پسران ناصری بود کھ روی آرمانھای والاتر روزگار و
نسلشان ایستادگی می کردند. معاشران جوانش او را بھ راستی دوست داشتند، نھ تنھا بھ این دلیل



کھ او خوش سیما بود، بلکھ ھمچنین بھ این خاطر کھ او از یک دلسوزی نادر و فھیمانھ ای
برخوردار بود کھ نشانگر عشق بود و با ھمدردی باملاحظھ ای ھمراه بود.

در این سال او شروع بھ نشان دادن ترجیح آشکار بھ مصاحبت با اشخاص بزرگتر نمود. او از
صحبت کردن دربارۀ موضوعات فرھنگی، آموزشی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، و مذھبی با
اذھان بزرگتر لذت می برد، و عمق استدلال و اشتیاق او برای مشاھده، چنان معاشران بزرگسال
او را مسحور می ساخت کھ ھمیشھ بیش از اندازه خواھان دیدار او بودند. تا وقتی کھ او مسئول

حمایت خانواده اش شد، پدر و مادرش ھمواره تلاش می کردند او را ترغیب کنند کھ بھ جای
معاشرت با افراد مسن تر و مطلع تر، کھ او بھ وضوح ترجیح می داد، با ھم سن و سالھای خودش،

یا نزدیکتر بھ سنش معاشرت کند.

در اواخر این سال، او با عمویش بھ مدت دو ماه یک تجربۀ ماھیگیری در دریای جلیل داشت، و
او بسیار موفق بود. او پیش از رسیدن بھ بزرگسالی یک ماھیگیر خبره شده بود.

رشد فیزیکی او ادامھ یافت؛ او یک شاگرد پیشرفتھ و ممتاز در مدرسھ بود؛ او در خانھ با
برادران و خواھران جوانترش سازگاری نسبتاً خوبی داشت. او از این مزیت برخوردار بود کھ

از بزرگترین فرزندان دیگر سھ سال و نیم بزرگتر بود. در ناصره نسبت بھ او نظر خوبی داشتند،
بھ جز از سوی والدین برخی از بچھ ھای کودن کھ اغلب دربارۀ عیسی می گفتند او بیش از حد

جسور است، و فاقد فروتنی مناسب و متانت جوانی است. او برای ھدایت فعالیتھای تفریحی
معاشران جوانش بھ سوی کانالھای جدی تر و اندیشمندانھ تر تمایل فزاینده ای را نشان می داد. او

یک آموزگار بھ دنیا آمده بود و بھ سادگی نمی توانست از چنین کنشی خودداری ورزد، حتی
ھنگامی کھ ظاھراً درگیر بازی بود.

یوسف در ھمان ابتدا شروع کرد شیوه ھای گوناگون گذران زندگی را بھ عیسی آموزش دھد، و
مزایای کشاورزی نسبت بھ صنعت و تجارت را بھ او توضیح داد. جلیل نسبت بھ یھودیھ یک

ناحیۀ زیباتر و آبادتر بود، و ھزینۀ زندگی در آنجا فقط یک چھارم اورشلیم و یھودیھ بود. جلیل
استانی با دھکده ھای کشاورزی و شھرھای پررونق صنعتی بود کھ شامل بیش از دویست شھرک

با بیش از پنج ھزار سکنھ و سی شھرک با جمعیت بالای پانزده ھزار نفر بود.

عیسی در نخستین سفری کھ با پدرش بھ دیدن صنعت ماھیگیری در دریای جلیل رفت، کم و بیش
تصمیم گرفت کھ یک ماھیگیر شود؛ اما بعدھا ارتباط نزدیک با حرفۀ پدرش، او را بر آن داشت

کھ یک نجار شود، در حالی کھ باز بعدھا ترکیبی از تأثیرات او را بھ سوی انتخاب نھاییِ یک
آموزگار مذھبی از یک رستۀ نوین شدن ھدایت نمود.

3- یازدھمین سال (سال پنجم بعد از میلاد مسیح)



در سرتاسر این سال پسر بھ انجام سفر بھ خارج از خانھ با پدرش ادامھ داد، اما ھمچنین بھ طور
مکرر از مزرعۀ عمویش دیدن می نمود و گھگاه با عمویش کھ مرکز کاری خود را نزدیک بھ آن

شھر قرار داده بود بھ مجدل می رفت تا مشغول بھ ماھیگیری شود.

یوسف و مریم اغلب وسوسھ می شدند کھ نسبت بھ عیسی قدری جانبداری ویژه نشان دھند و یا از
جھات دیگر آگاھی خود را از این کھ او کودک موعود و پسر سرنوشت است فاش سازند. اما ھر
دو والدین او در تمامی این امور بھ طرز فوق العاده ای خردمند و دانا بودند. چند باری کھ آنھا در

برخی موارد حتی بھ کمترین میزان نسبت بھ او فرق قائل شدند، پسر بھ سرعت تمامی چنین
ملاحظات ویژه را رد کرد.

عیسی وقت قابل ملاحظھ ای در دکان لوازم کاروان صرف کرد، و از طریق گفتگو کردن با
مسافران از تمامی نقاط دنیا، اطلاعات فراوانی پیرامون امور بین المللی کسب نمود کھ با در نظر
گرفتن سن او حیرت آور بود. این آخرین سالی بود کھ او از تفریح آزادانھ و شادی جوانی بھ قدر

زیاد لذت می برد. از این ھنگام بھ بعد دشواریھا و مسئولیتھا در زندگی این جوان بھ سرعت
افزایش یافت.

در عصر چھارشنبھ، 24 ژوئن، سال 5 بعد از میلاد مسیح، یھودا بھ دنیا آمد. تولد این کودک ھفتم
با دشواریھایی ھمراه بود. مریم برای چندین ھفتھ چنان شدیداً بیمار بود کھ یوسف در خانھ باقی
ماند. عیسی بسیار درگیر کارھای پدرش و وظایف متعددی کھ بھ واسطۀ بیماری جدی مادرش
پیش آمده بود گردید. این جوان دیگر ھرگز این را ممکن نیافت کھ بھ رویکرد کودکانۀ سالھای
آغازینش بازگردد. او از ھنگام بیماری مادرش — درست پیش از آن کھ یازده سالھ شود —

مجبور شد مسئولیتھای پسر ارشد را بھ عھده گیرد، و تمامی این کارھا را یک یا دو سال کامل
پیش از آن کھ باید این مسئولیتھا بھ طور طبیعی بر دوش او می افتاد انجام می داد.

حذان ھر ھفتھ یک روز عصر را با عیسی می گذراند، و بھ او کمک می کرد تا متون مقدس
عبرانی را یاد بگیرد. او بھ پیشرفت شاگرد آینده دارش بھ اندازۀ زیاد علاقمند بود؛ از این رو مایل
بود بھ طرق بسیار بھ او کمک کند. این آموزگار یھودی روی این ذھن در حال رشد تأثیر زیادی

گذاشت، اما ھرگز قادر نبود بفھمد چرا عیسی نسبت بھ تمامی پیشنھادات او در رابطھ با
چشم اندازھای رفتن بھ اورشلیم برای ادامۀ آموزشھایش زیر نظر آموزگاران شرعیات یھود چنان

بی تفاوت است.

در حدود اواسط ماه مھ، پسر پدرش را در یک سفر تجاری بھ اسکیتوپولیس، شھر اصلی یونانیِ
دِکاپولیس، شھر باستانی عبرانی بیت شئان، ھمراھی نمود. در طی مسیر یوسف بخش زیادی از

تاریخ باستانی شاه شائول، فلسطینی ھا، و رخدادھای متعاقب تاریخ پرآشوب اسرائیل را بازگویی
نمود. عیسی فوق العاده تحت تأثیر ظاھر پاکیزه و نظم و ترتیب این شھر بھ اصطلاح کفرآلود

قرار گرفت. او از دیدن تئاتر رو باز آنجا شگفت زده شد و معبد مرمرین زیبایی را کھ بھ پرستش
خدایان ”غیریھودی“ تخصیص یافتھ بود تحسین نمود. یوسف از اشتیاق پسرش بسیار نگران شده
بود و تلاش کرد از طریق ستودن زیبایی و شکوه معبد یھودی در اورشلیم با این احساسات موافق



مقابلھ کند. عیسی اغلب از تپۀ ناصره بھ این شھر شکوھمند یونانی با کنجکاوی چشم دوختھ بود،
و دربارۀ آثار فراوان عمومی و ساختمانھای مزین آن بارھا پرس و جو کرده بود، اما پدرش

ھمیشھ تلاش کرده بود از پاسخ دادن بھ این پرسشھا اجتناب کند. آنھا اکنون با زیباییھای این شھر
غیریھودی رو در رو شده بودند، و یوسف دیگر نمی توانست پرسشھای عیسی را مؤدبانھ نادیده

انگارد.

چنین پیش آمد کھ درست در ھمین ھنگام بازیھای سالانۀ رقابتی و نمایشات عمومیِ دلاوریھای
فیزیکی بین شھرھای یونانی دکاپولیس در آمفی تئاتر اسکیتوپولیس در جریان بود، و عیسی
اصرار داشت کھ پدرش او را برای دیدن بازیھا ببرد، و او چنان اصرار ورزید کھ یوسف

نتوانست از پذیرش درخواست او امتناع کند. پسر از دیدن بازیھا ھیجان زده شده بود و بھ روح
نمایشات توسعۀ فیزیکی و مھارت ورزشی با اشتیاق وافر وارد شد. یوسف از مشاھدۀ اشتیاق

پسرش کھ این نمایشات غرورآمیز ”غیریھودی“ را نظاره می کرد بھ گونھ ای وصف ناپذیر شوکھ
شد. بعد از این کھ بازیھا بھ پایان رسید، یوسف کاملاً شگفت زده شد، از این کھ شنید عیسی تأیید

خود را نسبت بھ آنھا ابراز داشت و گفت خوب است مردان جوان ناصره ھم بتوانند بدین گونھ از
فعالیتھای سلامت بخش فیزیکی در ھوای آزاد بھره مند شوند. یوسف دربارۀ ماھیت شیطانی چنین

تمریناتی بھ طور جدی و بھ مدت طولانی با عیسی صحبت کرد، اما او بھ خوبی می دانست کھ
پسرش قانع نشده است.

تنھا وقتی کھ عیسی دید پدرش نسبت بھ او خشمگین شده است، آن شب در اتاقشان در مھمانسرا
بود. در آن ھنگام در جریان بحثھایشان، پسر چنان گرایشات اندیشۀ یھودی را فراموش کرد کھ

پیشنھاد کرد بھ خانھ بازگردند و برای ساختن یک آمفی تئاتر در ناصره کار کنند. ھنگامی کھ
یوسف شنید پسر ارشدش چنین احساسات غیریھودی را ابراز می دارد رفتار آرام معمولش را
فراموش کرد، شانۀ عیسی را گرفت، و با عصبانیت گفت: ”پسرم، تا وقتی کھ زنده ای دیگر

ھیچگاه نمی خواھم بیان چنین افکار شیطانی را از سوی تو بشنوم.“ عیسی از این نمایش
احساسات پدرش یکھ خورد؛ پیش از این او ھرگز سوزش شخصی خشم پدرش را حس نکرده بود

و فراتر از توصیف شگفت زده و شوکھ شد. او فقط پاسخ داد: ”بسیار خوب پدرم، ھمینطور
خواھد بود.“ و پسر تا وقتی کھ پدرش زنده بود دیگر ھیچگاه حتی در کمترین حد بھ بازیھا و

سایر فعالیتھای ورزشی یونانیان اشاره ای نکرد.

بعدھا عیسی آمفی تئاتر یونانی در اورشلیم را دید و پی برد کھ چقدر این چیزھا از دیدگاه یھودی
نفرت انگیزند. با این وجود، او در سرتاسر زندگیش تلاش کرد ایدۀ تفریحات سلامت بخش را تا

جایی کھ رسوم یھودی اجازه می داد، در طرحھای شخصیش و در برنامۀ آتیِ فعالیتھای منظم
برای دوازده حواریش بگنجاند.

عیسی در پایان این سال یازدھم جوانی نیرومند، کاملاً رشد یافتھ، نسبتاً شوخ طبع، و تا اندازه ای
شاداب بود، اما از این سال بھ بعد بیشتر و بیشتر وقف اوقات ویژۀ ژرف اندیشی و درون نگری

جدی شد. او عمدتاً بھ این فکر مشغول می شد کھ چگونھ تعھداتش را نسبت بھ خانواده اش بھ انجام



رساند و در ھمان حال نسبت بھ ندایی کھ او را بھ مأموریتش در این دنیا فرا می خواند فرمانبردار
باشد؛ او از پیش دریافتھ بود کھ کارکرد او بھ بھبود بخشیدن مردم یھود محدود نمی شد.

4- سال دوازدھم (سال 6 بعد از میلاد مسیح)

این یک سال پررویداد در زندگی عیسی بود. او بھ پیشرفت در مدرسھ ادامھ داد و در مطالعھ اش
پیرامون طبیعت خستگی ناپذیر بود، در حالی کھ مطالعۀ روشھایی را کھ بھ واسطۀ آن انسانھا

امرار معاش می کنند بھ طور فزاینده دنبال می نمود. او شروع بھ انجام کارھای معمول در دکان
نجاری منزل نمود و اجازه یافت کسب درآمد خودش را مدیریت کند، ترتیبی کھ در یک خانوادۀ
یھودی بسیار غیرمعمول بود. در این سال او ھمچنین خردِ مخفی نگاه داشتن چنین اموری را در

خانواده یاد گرفت. او در رابطھ با شیوه ای کھ بھ واسطۀ آن در دھکده مشکل سازی کرده بود
آگاھی می یافت، و از این پس در پنھان نگاه داشتن ھر چیزی کھ ممکن بود موجب شود نسبت بھ

ھمیارانش متفاوت بھ شمار آید بھ طور فزاینده محتاط گردید.

در طول این سال او دورانھای متعددی از عدم اطمینان، اگر نھ شک واقعی را، در رابطھ با
طبیعت مأموریتش تجربھ کرد. ذھن طبعاً در حال تکامل بشری او ھنوز واقعیت طبیعت

دوگانھ اش را بھ طور کامل درک نمی کرد. این واقعیت کھ او یک شخصیت یگانھ داشت برای
ضمیر او این را دشوار می ساخت کھ منشأ دوگانۀ آن عواملی کھ تشکیل دھندۀ طبیعت مربوط بھ

ھمان شخصیت بودند را بشناسد.

از این زمان بھ بعد او در کنار آمدن با برادران و خواھرانش موفق تر شد. او بھ طور فزاینده با
تدبیر بود، و ھمیشھ نسبت بھ بھروزی و شادی آنھا دلسوز و باملاحظھ بود، و تا زمان شروع
خدمت روحانی ھمگانی خود روابط خوبی با آنھا داشت. اگر روشن تر بگوییم: او با یعقوب،

مریم، و دو فرزند جوانتر، عاموس و روت (کھ ھنوز بھ دنیا نیامده بودند)، بھ بھترین نحو
سازگاری داشت. او ھمیشھ با مارتا بھ گونھ ای نسبتاً خوب سازگاری داشت. مشکلی کھ در خانھ

داشت عمدتاً ناشی از ناسازگاری با یوسف و یھودا بود، بھ ویژه دومی.

برای یوسف و مریم این یک تجربۀ دشوار بود کھ پرورش این ترکیب بی سابقۀ ربانیت و بشریت
را بھ عھده گیرند، و آنھا برای این کھ چنین وفادارانھ و موفق مسئولیتھای پدرانھ و مادرانۀ خود

را بھ انجام رساندند سزاوار تحسین فراوانی ھستند. والدین عیسی بھ طور روزافزون متوجھ
می شدند کھ چیزی فوق بشری در این پسر ارشد وجود دارد، اما ھرگز حتی در کمترین حد

تصور این را نیز نمی کردند کھ این پسر موعود در واقع و در حقیقت آفرینندۀ واقعیِ ھر چیز و
ھر کس در این جھان محلی است. یوسف و مریم زندگی کردند و از دنیا رفتند بدون آن کھ ھرگز

بدانند پسرشان عیسی در واقع آفرینندۀ جھان بود کھ در جسم انسانی ظھور یافتھ بود.

در این سال عیسی بیش از پیش بھ موسیقی توجھ نشان داد، و او بھ آموزش برادران و خواھرانش
در مدرسۀ خانگی ادامھ داد. حدوداً در این ھنگام بود کھ پسر از تفاوت میان دیدگاھھای یوسف و



مریم پیرامون طبیعت مأموریتش بھ طور مشتاقانھ آگاه شد. او پیرامون دیدگاھھای متفاوت
والدینش بسیار تعمق کرد، و ھنگامی کھ آنھا فکر می کردند او بھ خواب عمیق فرو رفتھ است،
اغلب بحثھای آنھا را می شنید. او بیشتر و بیشتر بھ دیدگاه پدرش متمایل بود، لذا مادرش با این

درک کھ پسرش رھنمودھای او را در امور مربوط بھ زندگی حرفھ ای خود بھ تدریج رد می کند
مقدر بھ آزرده خاطر شدن شده بود. و بھ تدریج با گذشت سالیان، این نقض ادراک وسعت یافت.

مریم مفھوم مأموریت عیسی را کمتر و کمتر درک می کرد، و این مادر خوب با ناکامی پسر
مورد علاقھ اش در برآورده ساختن انتظارات بیش از حد او بھ طور روز افزون آزرده خاطر

می گشت.

یوسف اعتقادی روز افزون بھ طبیعت معنویِ مأموریت عیسی پیدا می کرد. و اما بھ دلایل دیگر و
مھمتر تأسف انگیز بھ نظر می رسد کھ او نتوانست آنقدر زنده بماند کھ تحقق برداشتش از اعطای

عیسی بھ زمین را ببیند.

عیسی در طول آخرین سالش در مدرسھ، ھنگامی کھ دوازده سالھ بود، در رابطھ با رسم یھودیِ
لمس کردنِ بخشی از کاغذ پوستی کھ بالای چارچوب در میخکوب شده بود، و این کھ ھر بار پس

از ورود یا خروج از خانھ، انگشتی را کھ کاغذ پوستی را لمس می کرد می بوسیدند، پدرش را
نکوھش کرد. بھ عنوان بخشی از این آیین، رسم بود کھ بگویند: ”خداوند ما را در خروج و

ورود، از این لحظھ بھ بعد و حتی تا ابد محافظت نماید.“ یوسف و مریم دلایل نساختن مجسمھ یا
نقاشی نکردن را بھ طور مکرر بھ عیسی آموزش داده بودند، و توضیح داده بودند کھ ممکن است

چنین کارھایی بھ مقاصد بت پرستانھ بھ کار گرفتھ شوند. اگر چھ عیسی نتوانست ممنوعیت آنھا
را در رابطھ با تندیسھا و تصاویر بھ طور کامل بفھمد، درک بسیار منسجمی داشت و از این رو
سرشت اساساً بت پرستانۀ این تعظیم و تکریم عادت وار بھ کاغذ پوستیِ چارچوب در را بھ پدرش

خاطر نشان کرد. و یوسف پس از این کھ عیسی بدین گونھ او را نکوھش کرد، کاغذ پوستی را
برداشت.

با گذشت زمان، عیسی تلاش زیادی بھ خرج داد تا رسم اشکال مذھبی آنھا را اصلاح سازد، از
جملھ دعاھای خانوادگی و رسوم دیگر. و انجام بسیاری از این کارھا در ناصره امکان پذیر بود،

زیرا کنیسۀ آن تحت نفوذ یک مدرسۀ لیبرال از آموزگاران یھودی بود کھ نمونۀ آن آموزگار
معروف ناصره، یوسف بود.

عیسی در طول این سال و دو سال بعد در نتیجۀ تلاش دائمش برای تطبیق دادن دیدگاھھای
شخصیش در زمینۀ رسوم مذھبی و تسھیلات اجتماعی با اعتقادات تثبیت شدۀ پدر و مادرش دچار
رنج ذھنی زیادی شد. او بھ واسطۀ تضاد میان اشتیاق برای وفاداری بھ اعتقادات خودش و ھشدار
ضمیر درون برای تسلیم وظیفھ شناسانھ بھ پدر و مادرش پریشان بود. تعارض اصلی او میان دو

فرمان بزرگ بود کھ در ذھن جوان او از ھمھ برجستھ تر بودند. یکی این بود: ”بھ اصول
بالاترین اعتقادات خود پیرامون حقیقت و درستی وفادار باش.“ و دیگری این بود: ”بھ پدر و

مادرت احترام بگذار، زیرا آنھا بھ تو زندگی بخشیده اند و تو را پرورده اند.“ با این وجود او از
زیر بار مسئولیتِ انجام تنظیمات ضروری روزانھ میان این قلمروھای وفاداری با اعتقادات



شخصی فردی و وظیفھ در قبال خانواده اش ھرگز شانھ خالی نکرد، و او بھ رضایت ایجاد یک
در ھم آمیختنِ فزایندۀ موزونِ اعتقادات شخصی و وظایف خانوادگی بھ یک مفھوم استادانھ از

ھمبستگی گروھی بر اساس وفاداری، عدالت، بردباری، و عشق دست یافت.

5- سیزدھمین سال او (سال 7 بعد از میلاد مسیح)

در این سال این پسر اھل ناصره از دوران نوجوانی بھ آغاز اوان مردانگی عبور کرد؛ صدای او
شروع بھ تغییر کرد، و سایر ویژگیھای ذھنی و جسمی شاھد فرا رسیدن وضعیت مردانگی بود.

در یکشنبھ شب، 9 ژانویھ، سال 7 بعد از میلاد مسیح، برادر نوزادش، عاموس، بھ دنیا آمد. یھودا
ھنوز دو سال نداشت، و خواھر نوزاد، روت، ھنوز بھ دنیا نیامده بود؛ از این رو می توان دید کھ
عیسی یک خانوادۀ بزرگ از بچھ ھای کوچک داشت کھ وقتی پدرش سال بعد در اثر یک حادثھ

از دنیا رفت، تحت مراقبت او قرار گرفتند.

حدوداً در اواسط فوریھ بود کھ عیسی از نظر انسانی اطمینان یافت کھ سرنوشتش انجام یک
مأموریت در زمین برای روشنگری انسانھا و آشکار کردن خداوند است. تصمیمات بسیار مھم،
بھ ھمراه طرحھای فراگیر در ذھن این جوان کھ در ظاھر یک پسر یھودی معمولی اھل ناصره

بود در حال شکل گرفتن بودند. بھ تدریج کھ تمامی اینھا در اندیشھ و کنش پسر نجارِ تازه بالغ
شروع بھ پدیدار شدن کرد، حیات ھوشمند تمامی نبادان با شیفتگی و شگفتی در حال نظاره بودند.

در اولین روز ھفتھ، 20 مارس، سال 7 بعد از میلاد مسیح، عیسی از دورۀ آموزشی در مدرسۀ
محلی کھ بھ کنیسۀ ناصره مربوط بود فارغ التحصیل شد. این یک روز بزرگ در زندگی ھر

خانوادۀ بلند پرواز یھودی بود، روزی کھ نخستین پسر زاده شده یک ”پسر فرمان خدا“ و نخستین
زاده شدۀ فدیھ شده بھ خداوند خدای اسرائیل، یک ”فرزند خدای والا مرتبھ“ و خادم خدای تمامی

زمین اعلام می شد.

جمعۀ ھفتۀ قبل، یوسف برای حضور در این مناسبت شاد از سفوریس آمده بود، جایی کھ او
مسئول کار روی یک ساختمان عمومی جدید بود. آموزگار عیسی با اطمینان باور داشت کھ

سرنوشت شاگرد ھشیار و کوشایش این است کھ کاری برجستھ و مأموریتی ممتاز داشتھ باشد.
بزرگان، بھ رغم تمامی مشکلاتشان با تمایلات خلاف عرف عیسی بسیار بھ پسر مباھات

می کردند و از پیش شروع بھ آماده ساختن طرحھایی کرده بودند کھ او را قادر می ساخت بھ
اورشلیم برود و تحصیلات خود را در آکادمیھای معروف عبرانی ادامھ دھد.

ھمینطور کھ عیسی گاه بھ گاه گفتگو پیرامون این طرحھا را می شنید، بھ طور فزاینده اطمینان
می یافت کھ برای مطالعھ نزد آموزگاران یھودی ھرگز بھ اورشلیم نخواھد رفت. اما او این

تراژدی را کھ در شرف وقوع بود در خواب ھم نمی دید. این رخداد ترک تمامی این طرحھا را
تضمین نمود، چرا کھ او را مجبور ساخت مسئولیت حمایت و ھدایت یک خانوادۀ بزرگ کھ در



آن ھنگام شامل پنج برادر و سھ خواھر و نیز مادرش و خودش بود را بھ عھده گیرد. عیسی در
مقایسھ با یوسف، پدرش، تجربھ ای بیشتر و طولانی تر در پرورش این خانواده داشت؛ و او از

عھدۀ انجام شاخصی کھ او متعاقباً برای خودش قرار داد برآمد: این کھ آموزگاری خردمند،
شکیبا، فھیم، و مؤثر و برادر بزرگتر برای این خانواده — خانوادۀ خودش — شود، کھ بھ طور

بسیار ناگھانی غم زده و بھ گونھ ای بسیار غیرمنتظره سوگوار گشت.

6- سفر بھ اورشلیم

عیسی کھ اکنون بھ آستانۀ مردانگیِ جوان رسیده بود و رسماً از مدارس کنیسھ فارغ التحصیل شده
بود، از این شایستگی برخودار بود کھ برای شرکت در جشن نخستین عید فصح خود بھ ھمراه

والدینش بھ اورشلیم برود. عید فصح این سال بھ شنبھ، 9 آوریل، سال 7 بعد از میلاد مسیح افتاده
بود. سحرگاه صبح دوشنبھ، 4 آوریل، یک گروه قابل توجھ (103 نفره) آمادۀ رفتن از ناصره بھ
اورشلیم شدند. آنھا بھ سمت جنوب بھ سوی سامره سفر کردند، اما بھ محض رسیدن بھ یزرعیل،

بھ سمت شرق تغییر جھت دادند، و کوه جَلبوع را بھ سوی درۀ اردن دور زدند تا از عبور از
طریق سامره اجتناب کنند. یوسف و خانواده اش می توانستند با رفتن بھ سامره از طریق مسیر چاه
یعقوب و بِتِل لذت ببرند، اما چون یھودیان دوست نداشتند با سامریھا برخورد کنند، تصمیم گرفتند

از راه درۀ اردن با ھمسایگان خود بروند.

آرچلوس کھ بسیار مورد ترس بود عزل شده بود، و آنھا دیگر ترسی از بردن عیسی بھ اورشلیم
نداشتند. از زمانی کھ ھیرودیس اول در صدد نابود کردن نوزاد بیت لحم برآمد دوازده سال گذشتھ
بود، و اکنون دیگر ھیچکس بھ مربوط ساختن آن قضیھ بھ این پسر گمنام ناصری فکر نمی کرد.

پیش از رسیدن بھ تقاطع یزرعیل، و ھمینطور کھ آنھا بھ سفر خود ادامھ می دادند، بھ زودی در
سمت چپ از دھکدۀ باستانی شونِم عبور کردند، و عیسی بار دیگر دربارۀ زیباترین دوشیزۀ تمام

اسرائیل کھ روزگاری در آنجا زندگی می کرد و نیز دربارۀ کارھای شگفت آوری کھ الیشع در
آنجا اجرا می کرد شنید. والدین عیسی حین عبور از طریق یزرعیل کارھای آھاب و ایزابل و

کارھای چشمگیر یھو را بازگویی کردند. در ھنگام دور زدنِ کوه جَلبوع، آنھا در رابطھ با شائول
کھ در دامنھ ھای این کوه بھ زندگی خود خاتمھ داد، و داوود پادشاه و اجتماعات این مکان تاریخی

بسیار صحبت کردند.

این زائران در ھنگام دور زدن پایۀ کوه جَلبوع می توانستند شھر یونانی اسکیتوپولیس را در سمت
راست ببینند. آنھا از دور بھ ساختمانھای مرمری چشم می دوختند اما بھ شھر غیریھودی نزدیک
نمی شدند تا مبادا خود را بدین طریق آلوده سازند و نتوانند در مراسم مذھبی و مقدس عید فصح

کھ در اورشلیم پیش رو بود شرکت کنند. مریم نمی توانست بفھمد کھ چرا یوسف یا عیسی
ھیچکدام از اسکیتوپولیس صحبت نمی کنند. او از مشاجرۀ سال گذشتۀ آنھا اطلاعی نداشت، زیرا

ھیچگاه این رخداد را برایش تعریف نکرده بودند.



اکنون جاده مستقیماً بھ درۀ گرمسیری اردن بھ پایین راه می برد، و بھ زودی اردنِ پر پیچ و خم با
آبھای درخشان و موج دارش کھ بھ سمت بحرالمیت سرازیر می شدند در معرض دید شگفت زدۀ

عیسی قرار می گرفت. در حالی کھ آنھا در این درۀ گرمسیری بھ سوی جنوب سفر می کردند
لباسھای بیرونی خود را کنار گذاشتند، و از مزارع مجلل غلات و خرزھره ھای زیبا کھ مملو از
گلھای صورتی بود لذت بردند، در حالی کھ کوه عظیم و پوشیده از برف حِرمون در آن دورھا

در سمت شمال با شکوه ایستاده بود، و بھ این درۀ تاریخی بھ سوی پایین می نگریست. آنھا با
اندکی بیش از سھ ساعت حرکت از اسکیتوپولیس کھ در سوی مقابل بود بھ یک چشمۀ جوشان

رسیدند، و شبانھ زیر آسمان پرستاره در اینجا چادر زدند.

آنھا در روز دوم سفرشان از جایی کھ رود زرقا از شرق بھ داخل اردن جاری می شود گذشتند، و
با نگریستن بھ سمت شرق این دره رود، از روزگاران جدعون یاد کردند، زمانی کھ مِدیانیان

برای تصرف این سرزمین بھ سوی آن ھجوم آوردند. نزدیک بھ پایان دومین روز سفر، آنھا در
نزدیکی پایۀ کوه سارتابا، بلندترین کوھی کھ بھ درۀ اردن مشرف بود، چادر زدند. دژ اسکندریھ
در قلۀ این کوه قرار دارد، جایی کھ ھیرودیس یکی از ھمسران خود را در آن زندانی کرده و دو

پسرش را پس از خفھ کردن آنھا در آن دفن کرده بود.

در روز سوم آنھا از کنار دو دھکده کھ بھ تازگی توسط ھیرودیس ساختھ شده بود عبور کردند و
معماری برتر آنھا و باغھای زیبای نخل آنھا را مشاھده کردند. آنھا تا شب ھنگام بھ اریحا رسیدند
و تا روز بعد در آنجا ماندند. عصر آن روز یوسف، مریم، و عیسی تا مکان باستانی اریحا یک و

نیم مایل راه رفتند، جایی کھ بنا بر روایات یھودی یوشع کھ عیسی بھ اسم او نامگذاری شده بود
شاھکارھای معروف خود را اجرا کرده بود.

تا چھارمین و آخرین روز سفر، یک حرکت مداوم از زائران در جاده جریان داشت. آنھا اکنون
شروع بھ بالاروی از تپھ ھایی کھ بھ اورشلیم راه می برد کردند. ھمینطور کھ آنھا بھ بالای تپھ
نزدیک می شدند، می توانستند بھ آن سوی اردن، بھ کوھھایی کھ در ماورا و جنوب آبھای آرام

بحرالمیت قرار داشتند، بنگرند. در حدود نیمۀ راه بھ سمت اورشلیم، عیسی برای نخستین بار کوه
زیتون (ناحیھ ای کھ بخش عمده ای از زندگی آینده اش می شد) را دید، و یوسف بھ او اشاره کرد کھ
شھر مقدس درست در آن سوی تیغۀ این کوه قرار دارد، و قلب پسر از این پیش بینی شادی بخش

کھ بھ زودی شھر و منزلگاه پدر آسمانیش را نظاره خواھد کرد بھ تندی بھ تپش درآمد.

آنھا در دامنھ ھای شرقی کوه زیتون در مرزھای دھکدۀ کوچکی کھ بتانی نام داشت برای
استراحت توقف کردند. روستائیان مھمان نواز برای خدمت بھ این زائران بھ آنجا سرازیر شدند، و

چنین پیش آمد کھ یوسف و خانواده اش در نزدیکی خانۀ فردی بھ نام شمعون کھ دارای سھ فرزند
حدوداً ھم سن عیسی — مریم، مارتا، و ایلعازر — بود توقف کردند. آنھا این خانوادۀ ناصری را
برای صرف غذا بھ منزلشان دعوت کردند، و یک دوستی دیرپا میان این دو خانواده شکل گرفت.

بعد از آن، عیسی بارھا در طول زندگی پررویداد خود در این خانھ توقف کرد.



آنھا بھ راه خود ادامھ دادند، و بھ زودی در لبۀ کوه زیتون ایستادند، و عیسی برای نخستین بار
(در خاطرۀ خود) شھر مقدس، کاخھای پر زرق و برق، و معبد الھام بخش پدرش را دید. عیسی

در طول زندگیش ھیچگاه چنین شور و شعف ناب بشری را تجربھ نکرده بود، طوری کھ در این
لحظھ، در این بعدازظھر آوریل در ھنگام ایستادن در کوه زیتون، برای نخستین بار با شیفتگی

تمام محو تماشای اورشلیم گردید. و او سالھا بعد، در ھمین نقطھ ایستاد و بھ خاطر شھری کھ در
آستانۀ نفی پیامبری دیگر بود، یعنی آخرین و بزرگترین آموزگار آسمانیش، گریست.

اما آنھا شتابان بھ سوی اورشلیم رفتند. اکنون بعد از ظھر روز پنجشنبھ بود. آنھا پس از رسیدن بھ
شھر از معبد عبور کردند، و عیسی ھیچگاه چنین جمعیت انبوھی از موجودات بشری را ندیده

بود. او در رابطھ با این کھ چگونھ این یھودیان از دورترین نقاط دنیای شناختھ شده در اینجا گرد
آمده بودند عمیقاً اندیشھ کرد.

آنھا بھ زودی بھ مکانی رسیدند کھ برای اقامت آنھا در طول ھفتۀ عید فصح از پیش ترتیب داده
شده بود. این منزل بزرگ متعلق بھ یک خویشاوند ثروتمند مریم بود، کسی کھ از طریق زکریا

دربارۀ تاریخ آغازین یحیی و عیسی ھر دو چیزھایی شنیده بود. روز بعد، روز آمادگی، آنھا
برای برگزاری شایستۀ جشن سبتِ عید فصح آماده شدند.

در حالی کھ تمامی اورشلیم در آمادگی برای عید فصح در تکاپو بود، یوسف فرصتی پیدا کرد تا
پسرش را بھ دیدن دانشکده ای ببرد کھ بھ محض رسیدن او بھ سن مورد نیازِ پانزده سالگی برای

ادامۀ تحصیل او برای دو سال بعد در نظر گرفتھ شده بود. ھنگامی کھ یوسف دید عیسی نسبت بھ
تمامی این طرحھای بھ دقت برنامھ ریزی شده چھ علاقۀ اندکی نشان می دھد بھ راستی متحیر شد.

عیسی عمیقاً تحت تأثیر معبد و تمامی خدمات مربوطھ و فعالیتھای دیگر قرار گرفتھ بود. برای
نخستین بار از ھنگامی کھ چھار سالھ بود، او چنان با ژرف اندیشی ھای خود مشغول بود کھ

نمی توانست سؤالات زیادی بپرسد. با این وجود او (ھمچون دفعات قبل) چندین سؤال خجلت آور
از پدرش پرسید، مثلاً این کھ چرا پدر آسمانی نیازمند ریختن خون این ھمھ حیوان بی گناه و

بی دفاع است. و پدرش از حالت چھرۀ پسر بھ خوبی می دانست کھ پاسخھا و تلاشھای او برای
توضیح، برای پسر ژرف اندیش و سخت استدلال گر او قانع کننده نبود.

در روز پیش از سبتِ عید فصح، امواج سیلابی از روشنایی روحانی ذھن انسانی عیسی را فرا
گرفت و قلب بشری او را از دلسوزی محبت آمیز برای جمعیت انبوهِ از نظر معنوی کور و از

نظر اخلاقی نادان کھ برای جشن بزرگداشت عید باستانی فصح گرد آمده بودند لبریز ساخت. این
یکی از خارق العاده ترین روزھایی بود کھ پسر خداوند در جسم گذراند؛ و در طول آن شب، برای

نخستین بار در دوران زندگانی زمینی اش یک پیام آور تخصیص یافتھ از سلوینگتون کھ توسط
عمانوئیل بھ مأموریت فرستاده شده بود در برابر او ظاھر گشت، کھ گفت: ”ساعت آن فرا رسیده

است. وقت آن است کھ انجام کار پدرت را آغاز کنی.“



و بدین ترتیب، حتی پیش از آن کھ مسئولیتھای سنگین خانوادۀ ناصری بر دوشھای جوان او فرود
آیند، اکنون پیام آور آسمانی از راه رسید تا بھ این پسر کھ ھنوز بھ طور کامل سیزده سال نداشت
یادآوری کند کھ ساعت آن فرا رسیده است کھ از سرگیریِ مسئولیتھای یک جھان را آغاز کند.

این نخستین رویداد از یک زنجیرۀ طولانی از رخدادھایی بود کھ سرانجام بھ تکمیل اعطای پسر
در یورنشیا و جایگزینیِ “دولت یک جھان بر شانھ ھای بشری – الھی او“ انجامید.

با گذشت زمان، راز پدیداری عیسی در جسم، برای ھمگی ما بیشتر و بیشتر غیرقابل فھم می شد.
ما بھ سختی می توانستیم درک کنیم کھ این پسر ناصری آفرینندۀ تمامی نبادان بود. حتی امروزه
نیز نمی فھمیم چگونھ روح ھمین پسر آفریننده و روح پدر بھشتی او با روانھای انسانھا ارتباط
دارند. با گذشت زمان، ما می توانستیم ببینیم کھ ذھن بشری او بھ طور فزاینده می فھمید کھ در
حالی کھ زندگیش را در جسم زندگی می کرد، در روح، مسئولیت یک جھان روی دوشھای او

استوار بود.

بدین ترتیب دوران زندگانی پسر ناصری بھ پایان می رسد، و داستان آن جوان بالغ — انسانِ بھ
طور فزاینده خود آگاه الھی — آغاز می گردد کھ اکنون ضمن تلاش برای تلفیق مقصود در حال

گسترش زندگیش با آرزوھای والدینش و وظایفش در قبال خانواده اش و جامعۀ روزگار و
عصرش، تعمق پیرامون دوران زندگانیش را در زمین آغاز می کند.



نسخۀ پیشنویس

مقالۀ 125
عیسی در اورشلیم

ھیچ رخدادی در تمام دوران پررویداد زندگی زمینی عیسی مشغول کننده تر و از جنبۀ انسانی
ھیجان انگیزتر از این نخستین دیدار بھ یاد ماندنی او بھ اورشلیم نبود. او بھ ویژه تحت تأثیر تجربۀ

بحثھای معبد کھ بھ تنھایی در آن شرکت داشت قرار گرفتھ بود، و این بھ عنوان رویداد بزرگ
دوران بعدی کودکی و نوجوانی او تا مدتھا در خاطرش باقی ماند. این نخستین فرصت او برای
لذت بردن از چند روز زندگی مستقل، و شور و شعف آمد و رفت بدون کنترل و محدودیت بود.

این دورۀ کوتاه زندگیِ ھدایت نشده، در طول ھفتۀ بعد از عید فصح، نخستین رھایی کامل از
مسئولیتھایی بود کھ او تا آن ھنگام از آن بھره مند شده بود. و پس از آن سالھا طول کشید تا بار

دیگر بتواند یک دورۀ رھایی مثل آن از ھر حس مسئولیت، حتی برای مدتی کوتاه، داشتھ باشد.

زنان بھ ندرت برای جشن عید فصح بھ اورشلیم می رفتند؛ حضور آنھا اجباری نبود. با این وجود
عیسی عملاً از رفتن امتناع می کرد، مگر این کھ مادرش آنھا را ھمراھی می کرد. و ھنگامی کھ
مادرش تصمیم گرفت برود، بسیاری از زنان دیگر ناصره برای رفتن بھ این سفر ترغیب شدند.
از این رو گروه عید فصح در بر گیرندۀ بیشترین تعداد زنان نسبت بھ مردان بود، کھ ھمیشھ از

ناصره عازم عید فصح می شدند. آنھا گھگاه در طول مسیر رفتن بھ اورشلیم مزمور یکصد و سی
را بھ صورت آواز می خواندند.

از ھنگامی کھ آنھا ناصره را ترک کردند تا وقتی کھ بھ قلۀ کوه زیتون رسیدند، عیسی یک انتظار
قابل پیش بینی و طاقت فرسای طولانی را تجربھ کرد. او در سرتاسر دوران شاد کودکی شنیده

بود کھ از اورشلیم و معبدش بھ گونھ ای احترام آمیز یاد می شود؛ و اکنون بنا بود بھ زودی در
واقعیت آنھا را مشاھده کند. معبد از کوه زیتون و از بیرون، از فاصلۀ نزدیکتر تماماً بیش از
چیزی بود کھ عیسی انتظار داشت؛ اما ھنگامی کھ بھ یک باره از دروازه ھای مقدس آن داخل

شد، سرخوردگی بزرگش آغاز گشت.

عیسی ھمراه با پدر و مادرش از میان محوطۀ معبد عبور کرد تا بھ آن گروه از پسران جدید
قانون بپیوندد کھ قرار بود بھ عنوان شھروندان اسرائیل متبرک اعلام شوند. او از نحوۀ رفتار

کلی جمعیت معبد قدری ناامید شد، اما اولین شوک بزرگِ روز وقتی بھ او وارد شد کھ مادرش
در مسیر رفتنش بھ سالن زنان، آنھا را ترک کرد. ھیچگاه بھ ذھن عیسی خطور نکرده بود کھ

مادرش برای رفتن بھ مراسم تبرک او را ھمراھی نخواھد کرد، و او از این کھ مادرش مجبور



شده بود چنین تبعیض غیرعادلانھ ای را متحمل شود کاملاً برآشفتھ بود. در حالی کھ او بھ شدت از
این موضوع آزرده شده بود، بھ جز چند اظھار نظر اعتراض آمیز بھ پدرش، چیزی نگفت. اما او
فکر کرد، و عمیقاً فکر کرد، چنان کھ یک ھفتھ بعد پرسشھای او از کاتبان و آموزگاران این را

آشکار ساخت.

او مراسم تبرک را پشت سر گذاشت، اما بھ خاطر سَرسَری بودن و سرشت عادی آن مأیوس شد.
او برای آن علاقۀ شخصی کھ مراسم کنیسۀ ناصره را تعیین ویژگی می کرد دلتنگ شده بود. سپس

او بازگشت و بھ مادرش خوشامد گفت و آماده شد تا پدرش را در اولین سفرش بھ حول و حوش
معبد و حیاطھا، سالنھا، و راھروھای گوناگون آن ھمراھی کند. محوطۀ معبد می توانست در آن

واحد بیش از دویست ھزار تن نیایشگر را در خود جای دھد، و گر چھ عظمت این ساختمانھا —
در مقایسھ با ھر ساختمان دیگر کھ او تا آن ھنگام دیده بود — بھ اندازۀ زیاد روی ذھنش تأثیر

گذاشت، او بیشتر با تعمق روی اھمیت معنویِ مراسم معبد و پرستش مربوط بھ آنھا کنجکاو شده
بود.

اگر چھ بسیاری از آیینھای معبد در رابطھ با آنچھ کھ زیبا و نمادین است روی احساس او بھ
گونھ ای عمیق تأثیر می گذاشت، او از توضیح معانی واقعی این مراسم کھ پدر و مادرش در پاسخ
بھ بسیاری از پرسشھای جستجوگرایانۀ او ارائھ می کردند ھمیشھ ناامید می شد. عیسی آن تفاسیر
پرستش و نیایش مذھبی را کھ در بر گیرندۀ اعتقاد بھ خشم خداوند یا غضب قادر متعال باشد بھ

ھیچ وجھ نمی پذیرفت. پس از پایان دیدار از معبد، در بحثھای بیشتر پیرامون این پرسشھا،
ھنگامی کھ پدرش با ملایمت اصرار ورزید کھ او پذیرش اعتقادات ارُتدکس یھودی را تصدیق

کند، عیسی بھ ناگاه بھ پدر و مادرش رو کرد، و با نگاھی ملتمسانھ بھ چشمان پدرش گفت:
”پدرم، این نمی تواند حقیقت داشتھ باشد — پدر آسمانی نمی تواند بھ فرزندان خطاکارش در زمین
بدین گونھ بنگرد. پدر آسمانی نمی تواند کمتر از آنی کھ تو مرا دوست داری فرزندانش را دوست

بدارد. و من خوب می دانم، صرف نظر از این کھ چھ کار نابخردانھ ای انجام دھم، تو ھرگز بر
من خشمگین و غضبناک نمی شوی. اگر تو، پدر زمینی من، از چنین بازتابی انسانی از

خصوصیات الھی برخورداری، پس پدر آسمانی چھ اندازه بیشتر می باید آکنده از نیکی و سرشار
از بخشندگی باشد. من این عقیده را نمی پذیرم کھ پدر آسمانیم کمتر از پدر زمینیم مرا دوست

دارد.“

ھنگامی کھ یوسف و مریم این سخنان پسر ارشد خود را شنیدند، آرامش خود را حفظ کردند، و
دیگر ھیچگاه تلاش نکردند کھ نظر او را دربارۀ مھر خداوند و بخشایندگی پدر آسمانی تغییر

دھند.

1- دیدار عیسی از معبد

در سرتاسر حیاطھای معبد، عیسی بھ ھر جا کھ می رفت، از مشاھدۀ روح بی حرمتی شوکھ و
ناراحت می شد. او رفتار جمعیت در معبد را با حضورشان در ”منزل پدرش“ ناسازگار



می پنداشت. اما ھنگامی کھ پدرش او را بھ داخل محوطۀ غیریھودیان برد، او شوک دوران زندگی
جوانیش را دریافت کرد. در آنجا سر و صدای زبانھای نامفھوم، صحبت کردن با صدای بلند و

دشنام دادن کھ با بع بع گوسفندان بھ گونھ ای آشفتھ در آمیختھ بود، و صداھای بی معنی کھ نشانگر
حضور صرافان و فروشندگان حیوانات قربانی و کالاھای گوناگون تجاری دیگر بود شنیده

می شد.

اما بیش از ھمھ، حس نزاکت او بود کھ بھ واسطۀ دیدن روسپیان سبک سری کھ تقریباً در داخل
این محوطۀ معبد جولان می دادند برآشفتھ شده بود، درست شبیھ چنین زنان آرایش کرده ای کھ در
ھنگام دیدار از سفوریس بھ تازگی دیده بود. این بی حرمتی معبد تمام خشم جوانی او را بھ طور

کامل برانگیخت، و او از در میان گذاشتن آزادانۀ احساس خود با یوسف درنگ نکرد.

عیسی احساسات و خدمت در معبد را تحسین می کرد، اما از دیدن زشتیِ معنوی در چھرۀ
بسیاری از نیایشگران بی فکر شوکھ شده بود.

آنھا اکنون بھ حیاط کاھنان در زیر تاقچۀ سنگی در روبروی معبد رسیدند کھ محراب در آنجا
قرار داشت، تا کشتن گلھ ھایی از حیوانات و شستن خون از دستان کاھنان عھده دار سلاخی در

فوارۀ برنزی را مشاھده کنند. سنگفرش خون آلود، دستان خونین کاھنان، و صدای حیوانات در
حال مرگ، بیش از آنی بود کھ این پسر عاشق طبیعت بتواند تحمل کند. آن صحنۀ وحشتناک این
پسر ناصری را ناراحت می کرد؛ او بازوی پدرش را محکم گرفت و التماس کرد از آنجا بروند.
آنھا از میان حیاط غیریھودیان بازگشتند، و حتی خنده ھای ناھنجار و شوخی ھای زننده کھ او در

آنجا شنید تسکین دھنده تر از صحنھ ھایی بودند کھ او بھ تازگی دیده بود.

یوسف کھ دید چگونھ تماشای آیین معبد حال پسرش را دگرگون کرده، بھ طور عاقلانھ او را
برای دیدن ”دروازۀ زیبا“ بھ آنجا ھدایت کرد، دروازه ای کھ بھ طور ھنرمندانھ از برنز قرُِنتی

ساختھ شده بود. اما ھمین مقدار برای نخستین دیدار عیسی از معبد کافی بود. آنھا بھ حیاط بالایی
نزد مریم بازگشتند و دور از جمعیت بھ مدت یک ساعت در ھوای آزاد قدم زدند. آنھا از خانۀ

مجلل ھیرودیس، قصر حَشمونی، و برج نگھبانان رومی دیدن کردند. در طی این گردش یوسف
بھ عیسی توضیح داد کھ فقط ساکنان اورشلیم اجازه دارند شاھد قربانیھای روزانھ در معبد باشند،
و این کھ ساکنان جلیل فقط سھ بار در سال برای شرکت در نیایش معبد بھ آنجا می آیند: در ھنگام
عید فصح، در وقت جشن پنطیکاست (ھفت ھفتھ بعد از عید فصح)، و در ھنگام عید خیمھ ھا در

اکتبر. این جشنھا توسط موسی بنیاد نھاده شدند. سپس آنھا پیرامون دو عید وقف و پوریم کھ بعدھا
برقرار شدند صحبت کردند. پس از آن آنھا بھ محل سکونتشان رفتند و برای جشن عید فصح آماده

شدند.

2- عیسی و عید فصح



در جشن عید فصح پنج خانوادۀ ناصری از میھمانان، یا بستگان خانوادۀ شمعونِ بتانی بودند، و
شمعون برای گروه برۀ عید فصح خریده بود. سلاخی کردن این بره ھا در چنین تعداد انبوه بود کھ

عیسی را در ھنگام دیدارش از معبد بسیار متأثر ساخت. قرار بود کھ شام عید فصح با
خویشاوندان مریم صرف شود، اما عیسی پدر و مادرش را متقاعد نمود کھ دعوت برای رفتن بھ

بتانی را بپذیرند.

آن شب آنھا برای مراسم عید فصح گرد ھم آمدند و گوشت بریان شده با نان فطیر و سبزیھای تلخ
خوردند. از آنجا کھ عیسی پسری تازه پیمان بستھ بود، از او خواستھ شد تا منشأ عید فصح را
شرح دھد، و او بھ خوبی این کار را انجام داد، اما او بھ واسطۀ چیزھایی کھ بھ تازگی دیده و
شنیده بود، با اضافھ کردن اظھار نظرھای بیشمار کھ کمی منعکس کنندۀ احساسات روی ذھن
جوان ولی اندیشمندش بود پدر و مادرش را تا اندازه ای دستپاچھ ساخت. این آغاز مراسم ھفت

روزۀ جشن عید فصح بود.

حتی در این وقت زود ھنگام، گر چھ عیسی دربارۀ این موضوعات بھ پدر و مادرش چیزی
نگفت، شروع بھ بررسی ژرف اندیشانۀ این امر در ذھنش نمود کھ شایستھ است جشن عید فصح
بدون برۀ قربانی برگزار شود. او در ذھن خودش احساس اطمینان می نمود کھ پدر آسمانی از این

صحنۀ ھدایای قربانی خشنود نیست، و با گذشت سالھا، او بھ طور فزاینده مصمم می گشت کھ
روزی جشن یک عید فصح بدون خونریزی را برقرار کند.

عیسی در آن شب بسیار کم خوابید. استراحت او با خوابھای پریشان کننده در رابطھ با کشتار و
رنج بھ اندازۀ زیاد مختل گشت. ذھن او بھ واسطۀ تناقضات و بیھودگیِ الھیاتِ کل سیستم آیینیِ

یھودی آشفتھ بود و قلبش جریحھ دار شده بود. پدر و مادر او نیز کم خوابیدند. آنھا بھ سبب
رخدادھای روزی کھ تازه پایان یافتھ بود بھ اندازۀ زیاد بھ ھم ریختھ بودند. آنھا بھ خاطر رفتار

پسر کھ از دید آنان عجیب و مصمم بھ نظر می رسید در قلبشان کاملاً رنجیده بودند. مریم در طول
بخش آغازین شب بھ گونھ ای بی قرار مضطرب بود، اما یوسف آرام باقی ماند، گر چھ بھ ھمان

اندازه سردرگم بود. ھر دو آنھا از این کھ در رابطھ با این مسائل صادقانھ با پسر صحبت کنند بیم
داشتند، با این حال اگر آنھا جرأت می کردند کھ او را تشویق کنند عیسی با خرسندی با پدر و

مادرش صحبت می کرد.

خدمات روحانی روز بعد در معبد برای عیسی قابل قبول تر بود، و برای تسکین خاطرات
ناخوشایند روز قبل مؤثر بود. بامداد روز بعد ایلعازرِ جوان راھنمایی عیسی را بھ عھده گرفت،

و آنھا شروع بھ سیر و سیاحت سیستماتیک اورشلیم و حومۀ آن نمودند. پیش از آن کھ روز بھ
پایان رسد، عیسی مکانھای گوناگون در اطراف معبد کھ آموزش و جلسات پرسش و پاسخ در آنھا

جریان داشتند را کشف نمود؛ و بھ غیر از چند دیدار از مکان قدس الاقداس کھ با شگفتی بھ آن
خیره شده بود تا بفھمد در پشت پردۀ جدا کننده بھ راستی چھ قرار دارد، بیشتر وقتش را در حول

و حوش معبد در این جلسات آموزشی گذراند.



در سرتاسر ھفتۀ عید فصح، عیسی جایگاه خود را در میان پسران جدید فرمان خدا حفظ نمود، و
این بدین معنی بود کھ او می بایست در خارج از نرده ای می نشست کھ کلیۀ افرادی را کھ

شھروندانِ کامل اسرائیل نبودند جدا می ساخت. او کھ بدین ترتیب نسبت بھ جوانیش آگاه بود از
پرسیدن بسیاری پرسشھا کھ در ذھنش ھمچون موجی خروشان در تلاطم بودند خودداری

می کرد؛ حداقل او تا پایان جشن عید فصح و رفع این محدودیتھا برای جوانانِ بھ تازگی وقف شده
خودداری نمود.

در چھارشنبۀ ھفتۀ عید فصح، عیسی اجازه یافت بھ منزل ایلعازر برود و شب را در بتانی
بگذراند. در عصر این روز ایلعازر، مارتا، و مریم صحبتھای عیسی را دربارۀ موضوعات گذرا

و جاودان، بشری و الھی شنیدند، و از آن شب بھ بعد ھر سھ آنھا چنان او را دوست داشتند کھ
گویا او برادر خودشان است.

تا پایان ھفتھ، عیسی کمتر ایلعازر را دید، زیرا او حتی برای پذیرش بھ دایرۀ بیرونیِ بحثھای
معبد واجد شرایط نبود، ھر چند کھ در برخی از مباحث عمومی کھ در حیاطھای بیرونی برگزار
می شد شرکت می کرد. ایلعازر ھم سن عیسی بود، اما در اورشلیم جوانان بھ ندرت برای وقف بھ

عنوان پسران قانون پذیرفتھ می شدند، مگر این کھ بھ طور کامل سیزده سالھ بودند.

در طول ھفتۀ عید فصح، پدر و مادرش بارھا عیسی را در حالی کھ بھ تنھایی نشستھ و سر
جوانش را در میان دستانش گرفتھ و عمیقاً فکر می کرد می یافتند. آنھا ھرگز چنین رفتاری را از
او ندیده بودند، و از آنجا کھ نمی دانستند با تجربھ ای کھ از سر می گذراند چھ اندازه ذھنش سر در

گم و روحش آزرده است، بھ شدت گیج شده بودند؛ آنھا نمی دانستند چھ کنند. آنھا از گذشت
روزھای ھفتۀ عید فصح استقبال می کردند و دلشان می خواست پسرشان را کھ رفتاری عجیب

داشت امن و امان بھ ناصره بازگردانند.

عیسی ھر روز دربارۀ مشکلاتش فکر می کرد. تا پایان ھفتھ او تنظیمات زیادی بھ انجام رساند؛
اما ھنگامی کھ وقت بازگشت بھ ناصره فرا رسید، ذھن جوانش ھنوز با انبوه سردرگمی ھا رو بھ

رو بود و با مجموعھ ای از پرسشھای پاسخ نیافتھ و مشکلات حل نشده احاطھ شده بود.

پیش از آن کھ یوسف و مریم اورشلیم را ترک کنند، بھ ھمراه آموزگار عیسی از ناصره ترتیباتی
قطعی دادند کھ عیسی پس از رسیدن بھ سن پانزده سالگی بازگردد و دورۀ طولانی تحصیلی خود
را در یکی از معروف ترین آکادمیھای شرعیات یھود آغاز کند. عیسی والدین و آموزگارش را در
دیدارھایشان بھ مدرسھ ھمراھی نمود، اما آنھا از مشاھدۀ این کھ او نسبت بھ ھر آنچھ آنھا می گفتند

و انجام می دادند آنقدر بی تفاوت بھ نظر می رسید ھمگی ناراحت بودند. مریم از واکنشھای او
نسبت بھ دیدار اورشلیم عمیقاً آزرده بود، و یوسف از اظھارات عجیب و رفتار غیرمعمول پسر

کاملاً حیرت زده شده بود.

با این ھمھ، ھفتۀ عید فصح یک رویداد بزرگ در زندگی عیسی بود. او از فرصت ملاقات با
تعداد زیادی از پسران ھم سن خود، کاندیداھای ھمتا برای وقف، لذت برد، و این تماسھا را بھ



منظور آگاه شدن از نحوۀ زندگی مردم در بین النھرین، ترکستان، و پارت، و نیز استانھای
دوردست غربی روم بھ کار گرفت. او با نحوۀ رشد جوانان مصر و سایر مناطق نزدیک فلسطین

تا اندازه ای از پیش آشنا بود. در این ھنگام ھزاران جوان در اورشلیم حضور داشتند و پسر
ناصری با بیش از یکصد و پنجاه تن از آنھا شخصاً ملاقات نموده، و کم و بیش مفصلاً گفتگو
کرد. او بھ ویژه بھ آنھایی کھ از کشورھای شرقی دور و کشورھای دور افتادۀ غربی می آمدند

علاقمند بود. در نتیجۀ این تماسھا بھ منظور آگاھی یافتن از این کھ گروھھای گوناگون انسانھای
ھمنوعش برای گذران زندگیشان چگونھ زحمت می کشند میل بھ سفر بھ دور دنیا در پسر ایجاد

شد.

3- عزیمت یوسف و مریم

قرار بر این بود کھ گروه ناصری در نخستین روز ھفتھ پس از پایان جشن عید فصح در نیمۀ
پیش از ظھر در ناحیھ ای از معبد جمع شوند. آنھا این کار را انجام دادند و سفر بازگشت بھ

ناصره را آغاز کردند. در حالی کھ پدر و مادر عیسی منتظر گرد آمدن ھمسفرانشان بودند او
برای گوش دادن بھ بحثھا بھ داخل معبد رفت. بھ زودی گروه آمادۀ حرکت شد. بھ ھمان گونھ کھ

طی رفت و آمد بھ جشنھای اورشلیم برای آنان رسم بود، مردان در یک گروه و زنان در گروھی
دیگر رفتند. عیسی بھ ھمراه مادرش و گروه زنان بھ اورشلیم رفتھ بود. او کھ اکنون یک مرد

جوانِ وقف شده بود، بنا بود بھ ھمراه پدرش و گروه مردان بھ ناصره بازگردد. اما در حالی کھ
گروه ناصری بھ سوی بتانی حرکت می کرد، عیسی در معبد کاملاً مجذوب بحث فرشتگان شده

بود، و از گذشت زمان برای عزیمت والدین خود کاملاً غافل مانده بود. و او تا وقت تعطیل موقت
گفتگوھای معبد در ھنگام ظھر متوجھ نشد کھ پشت سر باقی مانده است.

مسافران ناصره متوجھ نبودن عیسی نشدند زیرا مریم گمان می کرد کھ او با گروه مردان سفر
کرده است، در حالی کھ یوسف فکر می کرد او با گروه زنان رھسپار شده است، زیرا عیسی با

گروه زنان، در حالی کھ الاغ مریم را ھدایت می کرد، بھ اورشلیم رفتھ بود. آنھا متوجھ غیبت او
نشدند تا این کھ بھ اریحا رسیدند و آمادۀ اقامت شبانھ شدند. آنھا پس از پرس و جو از آخرین

گروھی کھ بھ اریحا رسیده بود و اطلاع از این کھ ھیچیک از آنھا پسرشان را ندیده بود، شبی
بدون خواب را گذراندند. آنھا بسیاری از واکنشھای غیرمعمول او را نسبت بھ رخدادھای ھفتۀ

عید فصح و این کھ چھ اتفاقی ممکن است برای او افتاده باشد در ذھنشان برشمردند، و برای این
کھ پیش از ترک اورشلیم اطمینان نیافتند او در گروه است، یکدیگر را بھ آرامی سرزنش کردند.

4- روزھای اول و دوم در معبد

در این اثنا، عیسی در طول بعد از ظھر در معبد باقی مانده بود، و بھ دنبال ناپدید شدنِ کم و بیشِ
جمعیت انبوه ھفتۀ عید فصح، بھ بحثھا گوش می کرد و از جوّ آرامتر و با نزاکت تر آنجا لذت

می برد. عیسی در پایان بحثھای بعد از ظھر، کھ در ھیچیک از آنھا شرکت نکرد، بھ بتانی رفت،
و درست وقتی کھ خانوادۀ شمعون برای صرف شامشان آماده می شدند از راه رسید. سھ جوان از



دیدن عیسی بسیار خوشحال شدند و بھ او خوشامد گفتند، و او شب در منزل شمعون ماند. او در
طول عصر دیدار بسیار کمی انجام داد، و بخش عمدۀ وقتش را در تنھایی در باغ بھ ژرف

اندیشی گذراند.

سحرگاه روز بعد عیسی بیدار شد و روانۀ معبد گردید. او در بالای کوه زیتون توقف کرد و از
دیدن منظره ای کھ با چشمانش می دید گریست — مردمی با فقر معنوی، در قید و بند سنت کھ

تحت نظارت سپاھیان روم زندگی می کردند. او کمی پیش از ظھر خود را در معبد یافت، و
تصمیمش را گرفتھ بود کھ در بحثھا شرکت کند. در این اثنا، یوسف و مریم نیز صبح زود از

خواب برخاستھ و از ھمان راه بھ اورشلیم بازگشتند. ابتدا آنھا شتابان بھ منزل خویشاوندان خود
رفتند، جایی کھ در طول ھفتۀ عید فصح بھ صورت یک خانواده در آن اقامت داشتند، اما پرس و

جو این واقعیت را آشکار ساخت کھ ھیچکس عیسی را ندیده است. پس از آن کھ تمام روز را
گشتند و ھیچ اثری از او نیافتند، برای شب نزد خویشاوندان خود بازگشتند.

در دومین گردھمایی عیسی شھامت بھ خرج داد و سؤالات خود را مطرح کرد. او بھ شیوه ای
بسیار شگفت انگیز اما ھمیشھ بھ طریقی سازگار با جوانیش در بحثھای معبد شرکت کرد. گاھی

اوقات پرسشھای صریح او برای آموزگاران عالِم قانون یھود تا اندازه ای خجلت آور بودند، اما او
چنان روحیھ ای متواضع و خوش برخورد توأم با اشتیاق آشکار برای یادگیری از خود نشان

می داد کھ اکثر آموزگاران معبد مایل بودند با ملاحظۀ کامل با او رفتار کنند. اما ھنگامی کھ او
جسارت بھ خرج داد کھ عدالتِ کشتنِ یک غیریھودی مست را کھ در خارج از حیاط غیریھودیان
پرسھ می زد و بھ طور غیرعمدی بھ محوطۀ ممنوع و معروف بھ مقدس معبد وارد شده است زیر

سؤال ببرد، یکی از آموزگاران متعصب تر صبرش از انتقادھای تلویحی پسر لبریز شد، و با
نگاھی خشمگینانھ بھ او رو کرد و پرسید چند سال دارد. عیسی پاسخ داد: ”اندکی بیش از چھار

ماه کمتر از سیزده سال.“ آموزگار کھ اکنون عصبانی شده بود در پاسخ گفت: ”پس چرا تو اینجا
ھستی؟ تو کھ بھ سن یک پسر قانون نرسیده ای.“ و ھنگامی کھ عیسی توضیح داد در طول مراسم

عید فصح مراسم تقدیس و تبرک را بھ انجام رسانده، و این کھ یک شاگرد فارغ التحصیل از
مدارس ناصره است، آموزگاران یکصدا بھ گونھ ای تمسخرآمیز پاسخ دادند: ”باید می دانستیم کھ
او اھل ناصره است.“ اما رھبر آنھا اصرار ورزید کھ اگر حکمرانان کنیسھ در ناصره در واقع
او را در سن دوازده سالگی بھ جای سیزده سالگی فارغ التحصیل کرده اند، عیسی نباید سرزنش
شود؛ و بھ رغم این کھ چندین تن از بدگویان او از جا برخاستند و آنجا را ترک کردند، حکم بر

این شد کھ پسر می تواند بدون مزاحمت بھ عنوان یک شاگردِ بحثھای معبد ادامھ دھد.

ھنگامی کھ این، دومین روز او در معبد پایان یافت، او باز برای شب بھ بتانی رفت. و باز بھ باغ
رفت تا ژرف اندیشی و دعا کند. آشکار بود کھ ذھن او درگیر تعمق و تفکر پیرامون مشکلاتی

سنگین است.

5- سومین روز در معبد



سومین روز عیسی با کاتبان و آموزگاران در معبد شاھد گردھمایی بسیاری از تماشاگرانی بود
کھ دربارۀ این پسر جوان از جلیل شنیده بودند، و آمده بودند کھ از تجربۀ دیدن یک پسر جوان کھ

مردان دانای قانون را خجلت زده می سازد لذت ببرند. شمعون نیز از بتانی آمده بود تا ببیند پسر
مشغول چھ کاری است. در سرتاسر این روز یوسف و مریم بھ جستجوی پراضطراب خود برای

عیسی ادامھ دادند، حتی چندین بار بھ داخل معبد رفتند، اما ھرگز بھ فکرشان نرسید کھ چندین
گروه مباحثھ را بھ دقت بررسی کنند، گر چھ یک بار تقریباً بھ فاصلۀ شنیدنِ صدای مسحور کنندۀ

او رسیدند.

پیش از آن کھ روز بھ پایان برسد، تمامی توجھ گروه اصلی مباحثۀ معبد روی پرسشھایی کھ
توسط عیسی پرسیده می شد متمرکز شده بود. در زمرۀ بسیاری از پرسشھای او اینھا بودند:

1- در قدس الاقداس، در پشت پرده، بھ راستی چھ چیزی وجود دارد؟

2- چرا در اسرائیل مادران باید از پرستشگران مرد معبد جدا شوند؟

3- اگر خداوند پدری است کھ بھ فرزندانش عشق می ورزد، چرا برای جلب لطف الھی این
ھمھ حیوان کشتار می شود؟ آیا آموزشھای موسی غلط فھم شده است؟

4- از آنجایی کھ معبد وقف پرستش پدر آسمانی است، آیا این امر با مجاز دانستن حضور
آنھایی کھ مشغول داد و ستد و تجارت دنیوی ھستند جور در می آید؟

5- آیا مسیح مورد انتظار یک شاھزادۀ دنیوی خواھد شد کھ بر تخت داوود خواھد نشست،
یا این کھ بھ عنوان نور حیات در برقرار ساختن یک پادشاھی معنوی عمل خواھد کرد؟

و در تمام طول روز، کسانی کھ گوش دادند از این پرسشھا شگفت زده شدند، و ھیچیک بیش از
شمعون متحیر نشد. برای بیش از چھار ساعت این جوان ناصری این آموزگاران یھودی را با

پرسشھای فکر برانگیز و دل جستجوگر سؤال پیچ نمود. او در پاسخ بھ گفتھ ھای بزرگانش اظھار
نظر اندکی نمود. او از طریق سؤالاتی کھ می پرسید آموزشھایش را بیان می کرد. او از طریق

بیان ماھرانھ و زیرکانۀ یک پرسش در ھمان حال تعالیم آنھا را بھ چالش می گرفت و آموزشھای
خود را پیشنھاد می کرد. در نحوۀ پرسیدن سؤالِ او ترکیبی جذاب از دانایی و شوخ طبعی وجود

داشت کھ او را حتی برای آنھایی کھ جوانیش کم و بیش برایشان خوشایند نبود محبوب می ساخت.
او ھمیشھ در پرسیدن این سؤالات ھوشمندانھ بھ گونھ ای چشمگیر منصف و با ملاحظھ بود. در
این بعد از ظھر پررویداد در معبد او ھمان اکراھی را نسبت بھ بھره گیریِ غیرعادلانھ از یک
مخالف بھ نمایش گذارد کھ بعدھا تمامی خدمت روحانی عمومیش را تعیین ویژگی نمود. او بھ
عنوان یک جوان، و بعدھا بھ عنوان یک مرد بھ نظر می رسید از تمامی تمایلات خودپرستانھ

برای برنده شدن در یک مباحثھ، صرفاً بھ خاطر کسب پیروزی منطقی بر ھمنوعانش، بھ کلی
رھا است. او تنھا بھ یک چیز فوق العاده علاقھ داشت: اعلام حقیقت ابدی و بدین ترتیب انجام یک

آشکارسازی کاملتر از خدای جاودان.



ھنگامی کھ روز بھ پایان رسید، شمعون و عیسی رھسپار بتانی شدند. مرد و پسر ھر دو برای
بیشتر مسیر ساکت بودند. عیسی باز در نوک کوه زیتون توقف کرد، اما ھنگامی کھ بھ شھر و

معبدش می نگریست، گریھ نکرد؛ او تنھا در سکوت بھ نشانۀ احترام سرش را خم نمود.

او بعد از صرف شام در بتانی بار دیگر از پیوستن بھ آن جمع پرنشاط امتناع کرد، اما در عوض
بھ باغ رفت، و تا پاسی از شب در آنجا ماند و بدون کامیابی تلاش کرد طرحی مشخص برای

برخورد با مشکلات کار عمدۀ زندگیش پیدا کند و تصمیم بگیرد چگونھ می تواند بھ بھترین نحو
تلاش کند تا برداشت زیباتری از پدر آسمانی را برای ھموطنانش کھ از نظر معنوی نابینا بودند

آشکار سازد و آنھا را از قید و بند وحشتناکشان بھ قانون، آیین، رسوم، و سنتھای پوسیده رھا
سازد. اما راه حل روشنی بھ ذھن این پسر جویای حقیقت خطور نمی کرد.

6- چھارمین روز در معبد

عیسی بھ طرز عجیبی از پدر و مادر زمینی خود غافل مانده بود؛ حتی در وقت صبحانھ، ھنگامی
کھ مادر ایلعازر بھ او یادآوری کرد کھ والدینش تا آن ھنگام کم و بیش باید بھ خانھ رسیده باشند،

بھ نظر نمی رسید کھ عیسی می فھمید از این کھ او پشت سر باقی مانده است آنھا می باید تا
اندازه ای نگران باشند.

باز او راھی معبد شد، اما برای ژرف اندیشی بر فراز کوه زیتون توقف نکرد. در طول بحثھای
صبح وقت زیادی بھ قانون و پیامبران تخصیص یافت، و آموزگاران از این کھ عیسی با کتاب

مقدس بھ زبانھای عبری و نیز یونانی آشنایی بسیار داشت مبھوت گشتند. اما آنھا نھ آنقدر از
دانش او پیرامون حقیقت، بلکھ از جوانیش شگفت زده شده بودند.

آنھا در گردھمایی بعد از ظھر بھ سختی شروع بھ پاسخ دادن بھ پرسش او در رابطھ با مقصود از
دعا کرده بودند، کھ رھبرشان از پسر دعوت کرد بھ جلو بیاید و در کنار او بنشیند، و از او

درخواست کرد نظرات خودش را در رابطھ با دعا و پرستش بیان کند.

عصر روز قبل، والدین عیسی دربارۀ این نوجوان عجیب کھ با تفسیر کنندگان قانون با مھارت
زیاد بحث می کرد شنیده بودند، اما بھ ذھنشان خطور نکرد کھ این نوجوان پسر خودشان است.
آنھا تقریباً تصمیم گرفتھ بودند کھ بھ خانۀ زکریا بروند، زیرا فکر می کردند ممکن است عیسی

برای دیدن الیزابت و یحیی بھ آنجا رفتھ باشد. با این فکر کھ ممکن است زکریا در معبد باشد، در
مسیرشان بھ سوی شھر یھودیھ در آنجا توقف کردند. ھمینطور کھ در حیاطھای معبد گشت

می زدند، غافلگیری و شگفتی آنھا را تصور کنید، آنگاه کھ صدای پسر گمشده را تشخیص دادند و
او را دیدند کھ در میان آموزگاران معبد نشستھ است.

یوسف زبانش بند آمده بود، اما مریم ترس و اضطراب طولانی مدتِ سرکوب شده اش را بیرون
ریخت، بھ سوی پسر کھ اکنون برای سلام گفتن بھ پدر و مادر حیرت زده اش ایستاده بود دوید و



گفت: ”فرزندم، چرا با ما اینطور رفتار کردی؟ اکنون بیش از سھ روز است کھ پدرت و من با
اندوه بھ دنبالت می گردیم. چھ چیزی تو را تحت تأثیر قرار داد کھ ما را ترک کردی؟“ لحظۀ

پرتنشی بود. چشمھا ھمگی بھ عیسی دوختھ شده بود کھ ببینند او چھ می گوید. پدرش بھ گونھ ای
سرزنش آمیز بھ او نگاه کرد اما چیزی نگفت.

باید بھ خاطر داشت کھ عیسی یک مرد جوان پنداشتھ می شد. او دورۀ عادی مدرسۀ یک کودک را
بھ پایان رسانده بود، بھ عنوان یک پسر قانون شناختھ شده بود، و بھ عنوان یک شھروند اسرائیل

تبرک یافتھ بود. و با این وجود مادرش در برابر تمامی کسانی کھ جمع شده بودند او را بیش از
حد اندک سرزنش نمود، درست در وسط جدی ترین و عالی ترین تلاش زندگی جوانش، و بدین

ترتیب یکی از بزرگترین فرصتھایی را کھ تا آن ھنگام بھ او عطا شده بود تا بھ عنوان یک
آموزگار حقیقت، یک موعظھ کنندۀ عدالت، یک آشکار کنندۀ سرشت مھرآمیز پدر آسمانیش عمل

کند، بھ پایانی غیرشکوھمند رساند.

اما پسر از عھدۀ پاسخگویی برآمد. اگر شما ھمۀ عواملی را کھ در ایجاد این موقعیت در ھم
آمیختند مورد ملاحظۀ عادلانھ قرار دھید، بھتر آماده خواھید بود کھ خرد پاسخ پسر بھ سرزنش

ناخواستۀ مادرش را درک کنید. عیسی پس از لحظھ ای تفکر بھ مادرش پاسخ داد. او گفت: ”چرا
برای چنین مدتی طولانی بھ جستجوی من پرداختید؟ حال کھ زمان آن فرا رسیده بھ کار پدرم

بپردازم، آیا انتظار نداشتید کھ من را در منزل پدرم بیابید؟“

ھمھ از طرز صحبت کردن پسر مبھوت شده بودند. آنھا ھمگی در سکوت بھ کنار رفتند و او را
با پدر و مادرش تنھا گذاشتند. مرد جوان بھ زودی ھر سھ را از شرمندگی رھا ساخت، آنگاه کھ
بھ آرامی گفت: ”بیایید والدین من، ھیچکس بھ ھیچ وجھ کاری نکرده است، مگر او کھ بھتر از

ھمھ می اندیشد. این کارھا توسط پدر آسمانی ما مقدر گشتھ است؛ بگذارید عازم خانھ شویم.“

آنھا در سکوت بھ راه افتادند، و شب بھ اریحا رسیدند. آنھا تنھا یک بار توقف کردند، و آن در
نوک کوه زیتون بود، وقتی کھ پسر چوبدستی خود را بالا برد و در حالی کھ از سر تا پا زیر
موجی از احساسات شدید می لرزید، گفت: ”ای اورشلیم، اورشلیم، و مردمانش، چھ بردگانی

ھستید — زیر یوغ اسارت روم و قربانی سنتھای خودتان — اما من باز خواھم گشت تا معبد
آنجا را پاکسازی کنم و مردمم را از این اسارت رھا سازم!“

در سفر سھ روزه بھ ناصره عیسی قدر اندکی سخن گفت؛ و پدر و مادرش ھم در حضور او چیز
زیادی نگفتند. آنھا بھ راستی از فھم رفتار پسر ارشدشان درمانده شده بودند، اما گفتھ ھای او را در

قلبشان گرامی داشتند، ھر چند نمی توانستند معانی آنھا را بھ طور کامل درک کنند.

پس از رسیدن بھ خانھ، عیسی سخنان کوتاھی بھ پدر و مادرش اظھار داشت، و آنان را از مھرش
نسبت بھ آنھا مطمئن ساخت و بھ طور ضمنی بھ آنھا فھماند کھ نباید از این بترسند کھ او بار

دیگر بھ دلیل رفتارش موجب رنج و اضطراب آنھا می شود. او این بیان بسیار مھم را با این گفتھ



بھ پایان رساند: ”من در ھمان حال کھ باید خواست پدر آسمانیم را انجام دھم، مطیع پدرم در زمین
نیز خواھم بود. من منتظر وقتم خواھم ماند.“

اگر چھ عیسی در ذھنش بارھا از پذیرش تلاشھای با حسن نیت اما گمراه کنندۀ والدینش در
زمینۀ دیکتھ کردن مسیر فکر کردنش یا برنامھ ریزی برای کارش در زمین امتناع نمود، باز بھ

ھر طریقی کھ با تعھدش بھ انجام خواست پدر بھشتی اش سازگار بود، با زیبنده ترین نحو از
خواستھای پدر زمینی اش و رسوم خانواده اش در جسم پیروی نمود. حتی ھنگامی کھ

نمی توانست رضایت دھد، ھر کار ممکن را انجام می داد کھ خود را با آن وفق دھد. او در زمینۀ
تنظیم تعھدش بھ وظیفھ و وظایفش در رابطھ با وفاداری خانوادگی و خدمت اجتماعی یک ھنرمند

بود.

یوسف سردرگم بود، اما مریم کھ روی این تجارب تعمق کرده بود، سرانجام با نگرش بیانات او
در کوه زیتون بھ عنوان پیشگوییِ رسالت مسیح گونۀ پسرش بھ عنوان منجی اسرائیل خاطرش
آسوده گشت. او با نیرویی احیا شده برای شکل دادن بھ اندیشھ ھایش بھ کانالھای وطن پرستانھ و

ناسیونالیستی بھ کار پرداخت و تلاشھای برادرش، دائی محبوب عیسی را جلب نمود؛ و مادر
عیسی در پی آن بود کھ بھ ھر طریق دیگر پسر ارشدش را برای بھ عھده گرفتن رھبریِ آنھایی

آماده سازد کھ خواھان بازگرداندن تخت پادشاھی داوود و برای ھمیشھ بھ دور انداختن یوغ بندگی
سیاسی غیریھودیان بودند.



نسخۀ پیشنویس

مقالۀ 126
دو سال حیاتی

از میان تمام تجارب حیات زمینیِ عیسی، سالھای چھاردھم و پانزدھم از ھمھ بیشتر حیاتی بودند.
این دو سال، پس از این کھ او نسبت بھ الوھیت و سرنوشت شروع بھ خود آگاھی نماید، و پیش از

آن کھ بھ ارتباط گسترده با تنظیم کنندۀ ساکن در خود دست یابد، پرآزمون ترین سالھای زندگی
پررویداد او در یورنشیا بودند. این دورۀ دو سالھ است کھ باید آزمون بزرگ، وسوسۀ واقعی
نامیده شود. تا آن ھنگام ھیچ انسان جوانی در گذار از سردرگمی ھای اولیھ و تنظیم مشکلات

بلوغ، آزمون حیاتی تری را بیشتر از عیسی کھ طی گذار از دوران کودکی بھ مردانگیِ جوان از
میان آن عبور کرد تجربھ نکرده بود.

این دورۀ مھم در سیر تکاملیِ دوران جوانی عیسی با پایان دیدار از اورشلیم و بازگشت او بھ
ناصره آغاز گشت. در ابتدا مریم با این فکر کھ بار دیگر پسرش را باز یافتھ است خوشحال بود،
از این کھ عیسی بھ خانھ بازگشتھ است کھ یک پسر فرمانبردار باشد — نھ این کھ او تا آن ھنگام

چیز دیگری بود — و این کھ او از این پس بیشتر پذیرای طرحھای وی برای زندگی آینده اش
باشد. اما او در این آفتاب توھم مادرانھ و غرور بھ رسمیت شناختھ نشدۀ خانوادگی برای مدتی

طولانی نیاسود؛ او خیلی زود بھ طور کامل از توھم در آمد. پسر بیشتر و بیشتر با پدرش ھمنشین
بود؛ او کمتر و کمتر با مشکلاتش نزد مادرش می رفت، ضمن این کھ ھر دو آنھا بھ طور فزاینده
نتوانستند تناوب مکرر او میان امور این دنیا و تعمق پیرامون رابطۀ او با کار پدرش را بفھمند.

صادقانھ بگوییم، آنھا او را درک نکردند، اما بھ راستی او را دوست داشتند.

بھ تدریج کھ او بزرگتر می شد، دلسوزی و عشق عیسی برای مردم یھودی عمیق تر می گشت، اما
با گذشت سالیان، یک حس در حال رشد ناخشنودیِ بھ حق نسبت بھ حضور کاھنان در معبد پدر

کھ بھ گونھ ای سیاسی منصوب شده بودند در ذھن او بھ وجود آمد. عیسی احترام زیادی برای
فریسیان صادق و کاتبان درستکار داشت، اما بھ فریسیان ریاکار و عالمان ناصادقِ الھیات با

نگاھی بسیار تحقیرآمیز می نگریست. او بھ ھمۀ آن رھبران مذھبی کھ صادق نبودند با دیدۀ
بیزاری نگاه می کرد. ھنگامی کھ او رھبری اسرائیل را مورد بررسی قرار می داد گاھی وسوسھ
می شد نسبت بھ این احتمال کھ نجات دھندۀ مورد انتظار یھودیان شود با نظر موافق بنگرد، اما او

ھرگز بھ چنین وسوسھ ای تن نداد.



داستان کارھای چشمگیر او در میان انسانھای خردمند معبد در اورشلیم برای تمام ناصره خشنود
کننده بود، بھ ویژه برای آموزگاران پیشین او در مدرسۀ کنیسھ. برای مدتی ستایش او بر روی

لبان ھمھ کس بود. تمام دھکده خرد دوران کودکی و رفتار ستودنی او را بازگو نمود و پیش بینی
کرد کھ تقدیر او این است کھ در اسرائیل یک رھبر بزرگ شود؛ سرانجام یک آموزگار بھ راستی

بزرگ از ناصره در جلیل در آستانۀ ظھور بود. و آنھا ھمگی چشم انتظار زمانی بودند کھ او
پانزده سالھ شود، تا شاید اجازه یابد در روز سبت بھ طور مرتب کتاب مقدس را در کنیسھ بخواند.

1- چھاردھمین سال او (سال 8 بعد از میلاد مسیح)

این سال تقویمیِ چھاردھمین زادروز او است. او یک یوغ ساز خوب شده بود و با کرباس و چرم
ھر دو بھ خوبی کار می کرد. او ھمچنین بھ سرعت بھ یک نجار و کابینت ساز ماھر تبدیل

می گشت. این تابستان او سفرھای مکرری بھ نوک تپھ بھ سوی شمال غربی ناصره برای دعا و
ژرف اندیشی انجام داد. او نسبت بھ سرشت اعطای خود در زمین بھ تدریج خود آگاه تر می شد.

این تپھ، اندکی بیش از یکصد سال پیش از آن، ”مکان بلند بعل“ بود، و اکنون محل مقبرۀ شمعون
بود، کسی کھ گفتھ شده یک مرد مقدس اسرائیل بود. عیسی از نوک این تپۀ شمعون بھ ناصره و

دشت پیرامون آن نظر افکند. او بھ مَجِدُّو چشم دوخت و داستان نخستین پیروزی بزرگ ارتش
مصر در آسیا را بھ یاد آورد؛ و این کھ چگونھ بعدھا ارتشی دیگری مثل آن شاه یوشیای یھودیھ
را شکست داد. نھ چندان دورتر از آن، او می توانست بھ تعَْناك نگاه کند، جایی کھ دبوره و باراق

سیسِرا را شکست دادند. از فاصلۀ دور او می توانست تپھ ھای دوتان را نظاره کند، جایی کھ بھ او
آموزش داده شده بود برادران یوسف او را بھ بردگی مصریان فروختند. او سپس نگاھھای خود

را بھ عیبال و جَرِزّیم  تغییر جھت داد و روایات ابراھیم، یعقوب، و ابَیمَلِک را برای خود
برشمرد. و بدین ترتیب او رخدادھای تاریخی و سنتیِ مردمِ پدرش یوسف را بھ یاد آورد و آنھا را

در ذھنش بررسی نمود.

او درسھای پیشرفتۀ مطالعاتش را زیر نظر آموزگاران کنیسھ دنبال نمود، و ھمچنین تدریس
خانگی برادران و خواھرانش را کھ بزرگ می شدند و بھ سنین مناسب می رسیدند ادامھ داد.

در اوایل این سال یوسف ترتیبی داد تا درآمد دارایی اش در ناصره و کفرناحوم را کنار بگذارد تا
خرج مسیر طولانی تحصیل عیسی در اورشلیم را بپردازد. این طور برنامھ ریزی شده بود کھ در

ماه اوت سال بعد وقتی او پانزده سالھ شد بھ اورشلیم برود.

تا اوایل این سال یوسف و مریم ھر دو دربارۀ سرنوشت فرزند ارشدشان بارھا بھ شک افتادند. او
بھ راستی یک کودک با استعداد و دوست داشتنی بود، اما درک کردن او بسیار دشوار بود، بھ

سختی زیاد می شد او را فھمید، و باز، ھیچ چیز خارق العاده یا معجزه آسایی ھیچگاه رخ نداد. مادر
سرافراز او بارھا با اشتیاق فراوان در انتظار نشست. او انتظار داشت ببیند پسرش در نوعی
کارکرد فوق بشری یا معجزه آسا درگیر شود، اما ھمیشھ امیدھای او با ناامیدی دردآور از بین



رفتند. و تمامی این امر دلسرد کننده و حتی مأیوس کننده بود. مردم پارسای آن روزگاران بھ
راستی باور داشتند کھ پیامبران و مردان موعود ھمیشھ از طریق انجام معجزات و دست زدن بھ
کارھای شگفت آور رسالت خود را نشان می دھند و قدرت الھی خود را ثابت می کنند. اما عیسی

ھیچیک از این کارھا را انجام نداد؛ از این رو ھمینطور کھ پدر و مادرش بھ آیندۀ او فکر
می کردند سردرگمی آنھا بھ طور پیوستھ افزایش می یافت.

شرایط بھبود یافتۀ اقتصادی خانوادۀ ناصری از بسیاری جھات در حول و حوش خانھ آشکار بود،
و بھ ویژه در افزایش تعداد تختھ ھای صاف سفید کھ بھ عنوان لوحھ ھای سنگی نوشتن مورد
استفاده قرار می گرفت، و نوشتن روی آنھا با زغال انجام می شد. عیسی ھمچنین اجازه یافت

دروس موسیقی خود را ادامھ دھد؛ او بسیار مشتاق نواختن چنگ بود.

در واقع می توان گفت کھ در طول این سال ”محبوبیت عیسی نزد مردم و خدا افزایش می یافت.“
آتیۀ خانواده خوب بھ نظر می رسید؛ آینده روشن بود.

2- مرگ یوسف

ھمھ چیز بھ خوبی پیش می رفت تا این کھ در آن روز سرنوشت ساز سھ شنبھ 25 سپتامبر، دونده ای
از سفوریس این خبر مصیبت بار را برای این خانوادۀ ناصری آورد کھ در حالی کھ یوسف در

منزل فرماندار مشغول بھ کار بود با سقوط از یک بالابر بھ شدت مجروح شده است. پیام آور از
سفوریس در مسیر رفتن بھ منزل یوسف در کارگاه توقف کرده و عیسی را از سانحۀ پدرش مطلع

ساختھ بود، و آنھا با ھم بھ خانھ رفتند تا خبر غم انگیز را بھ مریم بدھند. عیسی مایل بود کھ فوراً
نزد پدرش برود، اما مریم بھ ھیچ چیز گوش نمی داد بھ جز این کھ باید نزد شوھرش بشتابد. او
فرمان داد کھ یعقوب کھ در آن ھنگام ده سال داشت باید او را بھ سفوریس ھمراھی کند، ضمن

این کھ عیسی تا وقت بازگشت او نزد کودکان کوچکتر در منزل باقی ماند، و او نمی دانست کھ با
چھ شدتی یوسف مجروح شده است. اما یوسف پیش از رسیدن مریم از جراحاتش جان سپرد. آنھا

او را بھ ناصره آوردند، و در روز بعد او را نزد پدرانش دفن کردند.

درست در زمانی کھ چشم اندازھا خوب بودند و آینده روشن بھ نظر می رسید، یک دست ظاھراً
بی رحم سرپرست این خانوادۀ ناصری را از پای درآورد، امور این خانھ مختل گشت، و ھر

طرحی برای عیسی و تحصیلات آینده اش نابود شد. این نجار نوجوان، کھ اکنون بیش از چھارده
سال سن داشت بر این واقعیت چشم گشود کھ نھ تنھا می بایست مأموریت پدر آسمانیش برای

آشکار ساختن سرشت الھی در زمین و در جسم را بھ انجام برساند، بلکھ سرشت جوان بشری او
می بایست مسئولیت مراقبت از مادر بیوه و ھفت برادر و خواھرش و یکی دیگر را کھ ھنوز بھ

دنیا نیامده بود نیز بھ عھده گیرد. این نوجوان ناصری اکنون تنھا حامی و تسلی دھندۀ این خانوادۀ
بھ ناگاه ماتم زده شد. بدین ترتیب آن رخدادھایی کھ حاوی نظمی طبیعی در یورنشیا بودند اجازۀ
وقوع یافتند، و این مرد جوانِ سرنوشت را ناچار ساختند کھ بھ طور زود ھنگام این مسئولیتھای

سنگین اما بسیار آموزشی و انضباطی کھ ملازم با سرپرست یک خانوادۀ بشری شدن است را بھ



عھده گیرد، مسئولیت پدر شدن برای برادران و خواھران خودش، و حمایت و نگھداری از
مادرش، و عمل کردن بھ صورت سرپرست خانۀ پدرش، تنھا خانھ ای کھ او می بایست ضمن

زندگی در این دنیا از آن شناخت پیدا می کرد.

عیسی مسئولیتھایی را کھ بھ طور بسیار ناگھانی بھ او تحمیل شده بودند با شادی و سرزندگی
پذیرفت، و او آنھا را با فداکاری تا پایان بر دوش کشید. حداقل یک مشکل بزرگ و دشواری قابل
پیش بینی در زندگی او بھ گونھ ای سوزناک حل شده بود — اکنون دیگر از او انتظار نمی رفت بھ

اورشلیم برود و زیر نظر آموزگاران شرعیات یھود تحصیل کند. این گفتھ ھمیشھ حقیقت باقی
ماند کھ عیسی ”در پای ھیچ انسانی ننشست.“ او ھمواره مایل بود کھ حتی از ساده ترین کودکان

کوچک یاد بگیرد، اما ھرگز اختیار نداشت از منابع بشری حقیقت را آموزش دھد.

او ھنوز از دیدار جبرئیل از مادرش پیش از تولدش ھیچ چیز نمی دانست؛ او تنھا در روز غسل
تعمیدش، در آغاز خدمت عمومی روحانیش از طریق یوحنا پیرامون این امر آگاھی یافت.

با گذشت سالھا، این نجار جوان ناصری ھر نھاد جامعھ و ھر کاربرد مذھب را از طریق این
آزمون ثابت بھ طور فزاینده می سنجید: برای روان بشری چھ کاری انجام می دھد؟ آیا خدا را بھ

سوی انسان می آورد؟ آیا انسان را بھ سوی خدا می آورد؟ در حالی کھ این جوان جنبھ ھای تفریحی
و اجتماعی زندگی را بھ طور کامل نادیده نگرفت، بیشتر و بیشتر وقت و انرژیھای خود را
صرفاً بھ دو ھدف اختصاص داد: مراقبت از خانواده اش و آمادگی برای انجام خواست پدر

آسمانیش در زمین.

این سال برای ھمسایگان عادت شد کھ در طول شبھای زمستان بھ منزل عیسی بروند تا نواختن
چنگ توسط او را بشنوند، بھ داستانھای او گوش دھند (زیرا این نوجوان یک قصھ گوی استاد

بود)، و بھ خواندن متون مقدس یونانی توسط او گوش فرا دھند.

امور اقتصادی خانواده ھمچنان نسبتاً بھ خوبی پیش می رفت، زیرا در ھنگام مرگ یوسف تا
اندازه ای پول جمع شده بود. عیسی در ھمان اوان نشان داد کھ از قضاوت عالی تجاری و داناییِ

مالی برخوردار است. او سخاوتمند اما صرفھ جو بود؛ او ھزینھ اندیش اما گشاده دست بود. او
اثبات کرد کھ در رابطھ با داراییِ پدرش یک مدیر خردمند و کارآمد است.

اما بھ رغم تمام کارھایی کھ عیسی و ھمسایگان ناصری برای آوردن شادی بھ خانھ می توانستند
انجام دھند، غم بر مریم و حتی کودکان سایھ افکنده بود. یوسف رفتھ بود. یوسف یک شوھر و

پدر غیرمعمول بود، و آنھا ھمگی دلشان برای او تنگ شده بود. و فکر کردن بھ این رخداد حتی
جانسوزتر بھ نظر می رسید کھ پیش از آن کھ آنھا بتوانند با او صحبت کنند یا دعای خیرِ

خداحافظی او را بشنوند او از دنیا رفت.

3- سال پانزدھم (سال 9 بعد از میلاد مسیح)



تا اواسط این سال پانزدھم — و ما مطابق تقویم قرن بیستم زمان را بھ حساب می آوریم، نھ
مطابق سال یھودی — عیسی مدیریت خانواده اش را بھ خوبی بھ دست گرفتھ بود. پیش از سپری

شدن این سال، اندوختۀ آنھا تقریباً ناپدید شده بود، و آنھا با ضرورت خلاص شدن از یکی از
منازل ناصره کھ یوسف و ھمسایھ اش یعقوب بھ طور شریکی داشتند مواجھ شدند.

در عصر چھارشنبھ، 17 آوریل، سال 9 بعد از میلاد مسیح، روت، نوزاد خانواده بھ دنیا آمد، و
عیسی در بھترین حد توانش تلاش کرد در طول این آزمون سخت و غیرعادی غم انگیز جای

پدرش را در تسلی دادن و خدمت کردن بھ مادرش بگیرد. برای تقریباً بیست سال (تا وقتی کھ
خدمت ھمگانی خود را آغاز کرد) ھیچ پدری نمی توانست بیش از آن حد کھ عیسی از روت
کوچک مراقبت می کرد دخترش را با عاطفھ ای بیشتر و با فداکاری بیشتر دوست بدارد و بھ

پرورش او بپردازد. و او برای تمامی اعضای دیگر خانواده اش بھ ھمان اندازه یک پدر خوب
بود.

در طول این سال عیسی ابتدا دعایی را تدوین کرد کھ متعاقباً بھ حواریونش آموزش داد، و برای
بسیاری بھ عنوان ”دعای ربانی“ شناختھ شد. این دعا از جھتی تکامل محراب خانواده بود؛ آنھا
اشکال متعددی از نیایش و چندین دعای رسمی داشتند. عیسی پس از مرگ پدرش تلاش کرد بھ
ً فرزندان بزرگتر آموزش دھد کھ خواستۀ خود را بھ طور فردی در دعا ابراز دارند — عمدتا
ھمانطور کھ او از انجامش بسیار لذت می برد — اما آنھا نمی توانستند افکار او را بفھمند و بھ
طور تغییرناپذیر بھ اشکال دعاھای حفظ شدۀ خود بازمی گشتند. در این تلاش برای برانگیختنِ
برادران و خواھران بزرگترش در گفتنِ دعاھای فردی بود کھ عیسی تلاش می کرد آنھا را با
عبارات الھام بخش راھنمایی کند، و بھ زودی، بدون آن کھ او قصد آن را داشتھ باشد، جریان

بدین گونھ پیش رفت کھ آنھا ھمگی شکلی از دعا را استفاده می کردند کھ عمدتاً روی این خطوط
الھام بخش کھ عیسی بھ آنھا آموزش داده بود بنا شده بود.

سرانجام عیسی از این ایده کھ ھر عضو خانواده دعاھای خودانگیختھ را فرمولھ کند صرف نظر
کرد، و یک روز عصر در اکتبر او در کنار یک چراغ کوچک کوتاه کھ روی میز سنگی

کوتاھی قرار داشت نشست، و روی یک تکھ از تختۀ صاف چوب سدر کھ در حدود ھجده اینچ
مربع بود با یک تکھ زغال دعایی را نوشت کھ از آن ھنگام بھ بعد درخواست استاندارد خانوادگی

شد.

این سال عیسی از سردرگمی فکری دچار دشواری زیادی گردید. مسئولیت خانواده ھر فکری را
در رابطھ با اجرای فوریِ طرح پاسخ دادن بھ دیدار اورشلیم کھ بھ او رھنمود می داد ”بھ دنبال

کار پدر برود“ تا اندازه ای بھ طور مؤثر زدوده بود. عیسی بھ درستی این گونھ استدلال می کرد
کھ مسئولیت مراقبت از خانوادۀ زمینیِ پدرش باید مقدم بر کلیۀ وظایف او باشد، و این کھ حمایت

از خانواده اش باید نخستین وظیفۀ او شود.

در طول این سال عیسی متنی را در کتاب موسوم بھ خنوخ پیدا کرد کھ در انتخاب آتیِ عبارت
”فرزند انسان“ بھ عنوان یک نامگذاری برای مأموریت اعطاییِ او در یورنشیا روی او تأثیر



گذاشت. او ایدۀ نجات دھندۀ یھودی را کاملاً مورد ملاحظھ قرار داده بود و قاطعانھ متقاعد شده
بود کھ او آن نجات دھنده نخواھد بود. او آرزو داشت کھ بھ مردم پدرش کمک کند، اما ھرگز

انتظار نداشت کھ ارتشھای یھودی را در براندازی استیلای بیگانگان بر فلسطین رھبری کند. او
می دانست کھ ھرگز بر تخت داوود در اورشلیم نخواھد نشست. و نیز باور نداشت کھ مأموریتش
مأموریت یک نجات دھندۀ معنوی یا آموزگار اخلاقی فقط برای مردمان یھودی باشد. از این رو
مأموریت زندگی او بھ ھیچ وجھ نمی توانست تحقق آرزوھای پرشور و بھ اصطلاح پیشگوییھای

مسیح گونۀ متون مقدس عبرانی باشد؛ حداقل نھ بھ آن صورت کھ یھودیان این پیش بینیھای
پیامبران را می فھمیدند. بھ ھمین ترتیب او مطمئن بود کھ ھرگز بھ عنوان فرزند انسان کھ توسط

دانیال نبی توصیف شده بود ظاھر نخواھد شد.

اما ھنگامی کھ وقت آن فرا رسید کھ بھ عنوان یک آموزگار دنیا پیش برود، خود را چھ باید
می نامید؟ در رابطھ با مأموریتش چھ ادعایی باید می کرد؟ مردمی کھ بھ آموزشھای او باور

می کردند با چھ نامی باید او را صدا می کردند؟

در حالی کھ تمامی این مشکلات را در ذھنش بررسی می کرد، در کتابخانۀ کنیسۀ ناصره در میان
کتابھای مکاشفھ ای کھ در حال مطالعۀ آنھا بود، این کتاب دست نوشتھ را کھ ”کتاب خنوخ“ نام

داشت پیدا نمود؛ و گر چھ مطمئن بود کھ این کتاب توسط خنوخِ روزگاران کھن نوشتھ نشده بود،
برایش بسیار جالب بھ نظر می رسید، و او بارھا آن را خواند. قطعھ ای وجود داشت کھ بھ طور

خاص او را تحت تأثیر قرار داد، قطعھ ای کھ این عبارت ”فرزند انسان“ در آن پدیدار گشت.
نویسندۀ این بھ اصطلاح کتاب خنوخ دربارۀ این فرزند انسان سخن گفتھ بود، و کارھایی را کھ بنا

بود او در زمین انجام دھد توصیف کرده بود، و توضیح داده بود کھ این فرزند انسان پیش از
فرود آمدن بھ این زمین و آوردن رستگاری برای نوع بشر در بارگاھھای شکوه آسمانی با

پدرش، پدر ھمھ، راه رفتھ بود؛ و این کھ او بھ تمامی این شکوه و جلال پشت کرده بود تا بھ
زمین فرود آید و برای انسانھای نیازمند نجات را اعلام دارد. ھمینطور کھ عیسی این متون را

می خواند (و با فھم کامل این امر کھ بخش عمدۀ تصوف شرقی کھ با این آموزشھا مخلوط شده بود
خطا بود)، در قلبش واکنش نشان داد و در ذھنش این را بھ رسمیت شناخت کھ از میان تمامی

پیشگوییھای مسیح گونۀ متون مقدس عبرانی و از میان تمامی تئوریھا پیرامون نجات دھندۀ
یھودی ھیچیک مثل این داستان کھ در این کتاب فقط بخشاً معتبر خنوخ نھفتھ است بھ حقیقت

نزدیک نیستند؛ و سپس او در آن ھنگام و در آنجا تصمیم گرفت کھ بھ عنوان لقب آغازینِ خود
عنوان ”فرزند انسان“ را انتخاب کند. و او بعد از آغاز نمودن کار ھمگانی خود این کار را انجام

داد. عیسی یک توانایی خطاناپذیر برای شناخت حقیقت داشت، و او ھرگز از پذیرش حقیقت
درنگ نکرد، صرف نظر از این کھ از چھ منبعی بھ نظر می رسید سرچشمھ می یابد.

تا این ھنگام او تکلیف بسیاری چیزھا را در رابطھ با کار آینده اش برای دنیا بھ طور کامل روشن
ساختھ بود، اما او دربارۀ این موضوعات ھیچ چیز بھ مادرش نگفت. مادر او ھنوز بھ این ایده کھ

او نجات دھندۀ یھودیان است بھ گونھ ای استوار باور داشت.



اکنون سردرگمی بزرگ روزھای جوانتر عیسی پدیدار گشت. او پس از این کھ قدری سرشت
مأموریتش در زمین را روشن ساخت، یعنی ”رفتن بھ دنبال کار پدرش“ — نشان دادن سرشت
مھرآمیز پدرش بھ تمامی نوع بشر — از نو شروع بھ فکر کردن بھ بسیاری از گفتھ ھای کتاب

مقدس نمود کھ بھ آمدن یک نجات دھندۀ ملی، یک آموزگار یھودی یا پادشاه اشاره داشت. این
پیشگوییھا بھ چھ رخدادی اشاره می کردند؟ آیا او یک یھودی نبود؟ یا این کھ بود؟ آیا او از

دودمان داوود بود یا نبود؟ مادرش با یقین می گفت کھ او بود؛ پدرش حکم کرده بود کھ نبود. او
داوری کرد کھ نبود. اما آیا پیامبران در رابطھ با سرشت و مأموریت نجات دھنده سردرگم بودند؟

روی ھم رفتھ، آیا امکان دارد کھ حق با مادرش بود؟ در بیشتر موارد، وقتی کھ در گذشتھ
اختلاف نظر بھ وجود آمده بود، او درست گفتھ بود. اگر عیسی یک آموزگار جدید بود و مسیح

نبود، پس اگر در طول مدت مأموریتش در زمین چنین شخصی در اورشلیم ظاھر می شد،
چطور می توانست نجات دھندۀ یھودی را تشخیص دھد؟ و علاوه بر آن، رابطۀ او با این نجات

دھندۀ یھودی چھ باید می بود؟ و بعد از آغاز کردن مأموریت زندگیش، رابطھ اش با خانواده اش چھ
باید می بود؟ با ملت یھود و مذھب چطور؟ با امپراتوری روم چطور؟ با غیریھودیان و مذاھب آنھا

چطور؟ این جوان جلیلی بھ بررسی ھر یک از این مشکلات بسیار مھم در ذھنش پرداخت و بھ
طور جدی پیرامون آنھا اندیشھ کرد، ضمن آن کھ در کنار میز نجاری بھ کار ادامھ داد و با

سخت کوشی مخارج خودش، مادرش، و ھشت دھان گرسنۀ دیگر را تأمین نمود.

پیش از پایان این سال مریم نظاره گر کاھش صندوق خانوادگی بود. او فروش کبوتران را بھ
یعقوب محول کرد. آنھا در مدتی کوتاه یک گاو دوم خریدند، و با کمک مریم شروع بھ فروش

شیر بھ ھمسایگان ناصری خود کردند.

دوره ھای عمیق ژرف اندیشی او، سفرھای مکرر او بھ نوک تپھ برای دعا، و بسیاری ایده ھای
عجیب کھ عیسی گاه بھ گاه پیش می برد، مادرش را بھ طور کامل مضطرب می ساخت. گاھی

اوقات او فکر می کرد کھ پسرش آشفتھ است. و سپس با بھ خاطر آوردن این کھ او در نھایت یک
کودک موعود است و بھ طریقی از جوانان دیگر متفاوت است، بر ترسش چیره می گشت.

اما عیسی داشت یاد می گرفت کھ از تمام افکارش سخن نگوید، و تمام ایده ھایش را بھ دنیا ارائھ
نکند، نھ حتی بھ مادر خودش. از این سال بھ بعد، فاش سازیھای عیسی دربارۀ این کھ در ذھنش
چھ می گذرد مداوماً کاھش می یافت؛ بدین معنی کھ او دربارۀ آن چیزھایی کھ یک شخص عادی

نمی توانست بفھمد، و بھ این امر راه می برد کھ او بھ صورت عجیب و غریب یا متفاوت از
آدمھای معمولی مورد نگرش واقع شود کمتر صحبت می کرد. او در ظاھر عادی و متعارف شد،

گر چھ شدیداً مشتاق کسی بود کھ بتواند مشکلات او را بفھمد. او از تھ دل خواستار یک دوست
قابل اعتماد و محرم بود، اما مشکلات او بسیار پیچیده تر از آن بودند کھ معاشران بشریش بتوانند
بفھمند. بی ھمتا بودن وضعیت غیرمعمولِ او وی را ناچار می ساخت کھ بارھای خود را بھ تنھایی

حمل کند.



4- نخستین موعظھ در کنیسھ

عیسی با فرا رسیدن پانزدھمین زادروزش توانست در روز سبت منبر کنیسھ را بھ طور رسمی
اشغال کند. بارھا پیش از آن، در غیاب سخنگویان، از عیسی خواستھ شده بود کتاب مقدس را
بخواند، اما اکنون آن روز کھ او مطابق قانون می توانست سرویس را برگزار نماید فرا رسیده

بود. از این رو در اولین سبت بعد از پانزدھمین تولدش حذان ترتیبی داد تا عیسی سرویس
بامدادی کنیسھ را برگزار نماید. و ھنگامی کھ تمامی ایمانداران ناصره گرد آمدند، مرد جوان

متنی را از کتاب مقدس انتخاب نمود، ایستاد و شروع بھ خواندن کرد:

”روح خدای متعال بر من است، زیرا خداوند مرا مسح کرده است؛ او مرا فرستاده تا فروتنان را
بشارت دھم، دل شکستگان را التیام بخشم، آزادی را بھ اسیران اعلام کنم، و محبوسان معنوی را

رھا سازم؛ سال لطف خداوند و روز رسیدگی خداوندمان را اعلام کنم؛ تا ھمۀ سوگواران را تسلی
بخشم، زیبایی بھ عوض خاکستر، روغن شادمانی بھ جای سوگواری، نغمۀ ستایش بھ جای روح

اندوه بھ آنھا دھم، تا آنھا درختان پارسایی، نھالھای خداوند خوانده شوند، تا با آن او جلال یابد.

”در پی نیکی باشید و نھ شرارت، تا زنده بمانید، و بدین گونھ خداوند، خدای لشکرھا با شما
خواھد بود. از شرارت بیزار باشید و نیکی را دوست بدارید؛ در محکمھ عدالت را برقرار سازید.

شاید لطف خداوند متعال شامل حال باقیماندگان یوسف شود.

”خویشتن را بشویید، خود را پاک سازید؛ بدی اعمال خود را از نظرم دور کنید؛ از شرارت
دست بردارید و نیکوکاری را بیاموزید؛ انصاف را بجویید، ستمدیدگان را رھایی دھید. یتیمان را

دادرسی کنید و بھ دفاع از حق بیوه زنان برخیزید.

”با چھ چیز بھ حضور خداوند بیایم، و در پیشگاه خدای تمام زمین خم شوم؟ آیا با قربانیھای
سوختنی و با گوسالھ ھای یک سالھ بھ پیشگاه او بروم؟ آیا خداوند با ھزاران قوچ، دھھا ھزار

گوسفند خشنود خواھد شد، یا با نھرھای روغن؟ آیا نخست زاده ام را بھ عوض عصیانم بدھم، و
ثمرۀ بدنم را برای گناه جانم؟ نھ! ای مردان، زیرا خداوند آنچھ را کھ نیکوست بھ ما نشان داده
است. و خداوند از تو چھ می طلبد، جز آن کھ انصاف را بھ جا آوری و مھرورزی را دوست

بداری، و با فروتنی با خدایت گام برداری؟

”پس خدا را بھ کھ تشبیھ می کنید؟ اوست کھ بر دایرۀ زمین نشستھ است. چشمان خود را برافرازید
و بنگرید. کیست کھ تمامی این کرات را آفریده است؟ کیست کھ لشکر آنھا را بھ شماره بیرون

می آورد و آنھا را جملگی با نامشان می خواند؟ او ھمۀ این کارھا را با عظمت قدرتش انجام
می دھد، و بھ سبب عظمت توانمندی وی ھیچیک از آنھا گم نمی شود. او ضعیفان را قوت

می بخشد، و بھ آنھایی کھ خستھ اند نیروی بیشتر عطا می کند. نترس، زیرا کھ من با تو ھستم؛
نگران نباش، زیرا من خدای تو ھستم. من تو را تقویت خواھم کرد و یاری خواھم داد؛ آری، من

با دست راست عدالت خویش از تو حمایت خواھم نمود، زیرا من خداوند خدای تو ھستم. و من
دست راست تو را خواھم گرفت، و بھ تو خواھم گفت، نترس، زیرا من تو را یاری خواھم کرد.



”و خداوند می فرماید، شما شاھدان و خادمان من ھستید. شما را برگزیده ام تا ھمگی مرا بشناسید و
بھ من ایمان آورید و دریابید کھ من جاودان ھستم. من، آری من، خداوند ھستم، و غیر از من

نجات دھنده ای نیست.“

و ھنگامی کھ او متون را بدین گونھ خواند، نشست، و مردم بھ خانھ ھایشان رفتند و پیرامون
کلماتی کھ او با متانت زیاد برایشان خوانده بود فکر کردند. ھیچگاه شھروندانش او را با چنان
صمیمیت شکوھمندی ندیده بودند؛ ھیچگاه آنھا صدای او را چنان صمیمانھ و صادقانھ نشنیده

بودند؛ ھیچگاه آنھا او را چنان مردانھ و مصمم، و چنان مقتدر مشاھده نکرده بودند.

این بعد از ظھر سبت، عیسی با یعقوب از تپۀ ناصره بالا رفت، و ھنگامی کھ بھ خانھ بازگشتند،
روی دو تختۀ صاف چوبی ده فرمان را با زغال بھ یونانی نوشت. بھ دنبال آن، مارتا این تختھ ھا
را رنگ آمیزی و تزیین کرد، و آنھا برای مدتی طولانی برفراز میز کوچک کاریِ یعقوب روی

دیوار آویزان بودند.

5- تقلای مالی

عیسی و خانواده اش بھ تدریج بھ زندگی سادۀ سالھای پیشین خود بازگشتند. لباسھای آنھا و حتی
خوراک آنھا ساده تر شد. آنھا مقدار زیادی شیر، کره، و پنیر داشتند. آنھا از محصولات فصلی

باغشان بھره مند می شدند، اما گذشت ھر ماه انجام صرفھ جویی بیشتری را ضروری می ساخت.
صبحانھ ھای آنھا بسیار ساده بودند؛ آنھا بھترین غذای خود را برای وعدۀ غذای عصر ذخیره
می کردند. با این وجود، در میان این یھودیان فقدان ثروت بھ معنی دون پایگی اجتماعی نبود.

این جوان بھ درک این امر کھ انسانھا در روزگارش چگونھ زندگی می کردند از پیش تقریباً دست
یافتھ بود. و این کھ او در خانھ، بیرون خانھ و کارگاه چقدر خوب زندگی را می فھمید با

آموزشھای متعاقب او نشان داده می شود، آموزشھایی کھ تماس نزدیک او را با کلیۀ فازھای وجود
بشری بھ طور کامل آشکار می سازد.

حذان ناصره بھ پایبندی بھ این باور ادامھ داد کھ عیسی یک آموزگار بزرگ، و احتمالاً جانشین
غمالائیلِ معروف در اورشلیم می شود.

ظاھراً کلیۀ طرحھای عیسی برای یک دوران حرفھ ای بی نتیجھ ماند. بدان گونھ کھ اکنون امور
پیش می رفتند آینده درخشان بھ نظر نمی رسید. اما او تزلزل نشان نداد؛ او دلسرد نشد. او روز بھ

روز بھ زندگی ادامھ می داد، وظیفۀ زمان حال را بھ خوبی بھ انجام می رساند و مسئولیتھای
فوریِ مرحلھ ای زندگیش را وفادارانھ انجام می داد. زندگی عیسی آرامش ابدیِ تمامی

آرمان گرایان ناامید است.



دستمزد یک نجار معمولی روز مزد بھ آرامی در حال کاھش بود. تا پایان این سال عیسی از
طریق کار کردن از سحرگاه تا دیر وقت تنھا می توانست معادل حدوداً بیست و پنج سنت در روز

درآمد کسب کند. تا سال بعد آنھا پرداخت مالیاتھای کشوری را دشوار یافتند، تا چھ رسد بھ
مالیاتھای کنیسھ و مالیات معبد کھ نیم شِکِل بود. در طول این سال مالیات گیر تلاش کرد از عیسی

درآمد مالیاتی بیشتری بگیرد، و حتی تھدید کرد کھ ساز چنگ او را از او بگیرد.

عیسی با ترس از این کھ ممکن است رونوشت متون مقدس یونانی توسط مالیات گیران کشف و
ضبط شود، در پانزدھمین زاد روز خود آن را بھ عنوان ھدیۀ بلوغش بھ خداوند بھ کتابخانۀ کنیسۀ

ناصره داد.

شوک بزرگ پانزدھمین سال او ھنگامی آمد کھ عیسی بھ سفوریس رفت تا تصمیم ھیرودیس در
رابطھ با درخواست تجدید نظری را کھ در اختلاف پیرامون مقدار پول قابل پرداخت بھ یوسف در

ھنگام مرگ تصادفی او نزد وی برده شده بود دریافت کند. عیسی و مریم امید داشتند کھ مقدار
قابل توجھی پول دریافت کنند، ولی خزانھ دار در سفوریس مقدار ناچیزی بھ آنان پیشنھاد کرده

بود. براداران یوسف یک درخواست تجدید نظر را نزد خود ھیرودیس برده بودند، و اکنون
عیسی در قصر ایستاد و این حکم ھیرودیس را شنید کھ در ھنگام مرگ پدرش ھیچ چیز بھ او

قابل پرداخت نبود. و بھ دلیل این تصمیم ناعادلانھ عیسی دیگر ھرگز بھ ھیرودیس آنتیپاس اعتماد
نکرد. تعجب آور نیست کھ او یک بار بھ ھیرودیس بھ عنوان ”آن روباه“ اشاره کرد.

کار نزدیک در کنار میز کاریِ نجاری در طول این سال و سالھای بعد عیسی را از فرصت
درآمیختن با مسافران کاروان محروم ساخت. فروشگاه خانوادگی توسط عموی او از پیش

تصاحب شده بود، و عیسی تماماً در کارگاه خانگی کار می کرد، تا در آنجا نزدیک مریم باشد تا
بتواند در رابطھ با خانواده بھ او کمک کند. حدوداً در این زمان او شروع کرد یعقوب را بھ

جایگاه شتران بفرستد تا دربارۀ رخدادھای دنیا اطلاعات جمع آوری کند، و بدین طریق او تلاش
کرد در رابطھ با اخبار روزگار خود مطلع بماند.

ھمینطور کھ او بھ سن مردانگی رشد می کرد، از میان تمامی آن تضادھا و سردرگمی ھایی کھ
جوانان عادی روزگاران پیشین و بعد دستخوش آن شده اند عبور می نمود. و تجربۀ سخت تأمین

ھزینۀ زندگی خانواده اش یک تضمین مطمئن در برابر داشتن وقت بیش از حد برای تفکر بیھوده
یا زیاده روی در تمایلات عارفانھ برای او بود.

این سالی بود کھ عیسی یک قطعھ زمین بزرگ را کھ بھ عنوان یک قطعھ باغ خانوادگی تقسیم
شده بود درست در شمال منزلشان اجاره نمود. ھر یک از فرزندان بزرگتر یک باغ جداگانھ

داشتند، و آنھا در تلاشھای کشاورزیشان بھ رقابتی شدید وارد شدند. در طول فصل کشت
سبزیجات بزرگترین برادر آنھا ھر روز در باغ با آنھا قدری وقت می گذراند. ھمینطور کھ عیسی

با برادران و خواھران کوچکترش در باغ کار می کرد، بارھا این آرزو را در ذھن پروراند کھ
ھمگی در یک مزرعھ در روستایی مستقر شوند کھ بتوانند از آزادی و رھایی ناشی از یک

زندگی بدون سر و صدا لذت ببرند. اما آنھا خود را در روستایی کھ در آن بزرگ شوند نیافتند؛ و



عیسی کھ یک جوان کاملاً واقع بین و نیز آرمانگرا بود، با ھوشمندی و جدیت بھ مشکلاتش
ھمینطور کھ آنھا را می یافت تھاجم می کرد، و ھر کاری را کھ در توانش بود انجام می داد تا خود

و خانواده اش را با واقعیات وضعیتشان تنظیم کند و شرایطشان را بھ بالاترین رضایت ممکن
نسبت بھ آرزوھای فردی و جمعی شان تطبیق دھد.

یک بار عیسی بھ قدری اندک امیدوار بود کھ اگر آنھا بتوانند بھ دلیل کار پدرش در قصر
ھیرودیس مقدار قابل ملاحظھ ای پول دریافت کنند ممکن است بتواند با جمع آوری پول مکفی

خریدن یک مزرعۀ کوچک را تضمین نماید. او واقعاً بھ این طرح انتقال خانواده اش بھ روستا بھ
طور جدی فکر کرده بود. اما ھنگامی کھ ھیرودیس از دادن پولی کھ باید بھ خاطر یوسف بھ آنھا

پرداخت می شد امتناع کرد، آنھا از بلند پروازیِ داشتن یک خانھ در روستا صرف نظر کردند.
تحت آن شرایط، آنھا طرحی ریختند کھ بھ واسطۀ آن بتوانند از بخش عمدۀ تجربۀ زندگی در

مزرعھ لذت ببرند، بھ گونھ ای کھ آنھا اکنون علاوه بر کبوتران، دارای سھ گاو، چھار گوسفند،
یک دستھ مرغ و خروس، یک خر، و یک سگ بودند. در طرحِ بھ خوبی تنظیم شدۀ مدیریت کھ

زندگی خانگی این خانوادۀ ناصری را تعیین ویژگی می کرد، حتی کودکان نیز وظایف معمول
خود را داشتند کھ باید انجام می دادند.

عیسی با پایان یافتن پانزدھمین سالش، پیمایش آن دورۀ خطرناک و دشوار را در وجود بشری
تکمیل نمود، آن زمانِ گذار از سالھای آسوده تر کودکی بھ خودآگاھی نسبت بھ نزدیک شدن

مردانگی، با مسئولیتھا و فرصتھای افزایش یافتھ برای بھ دست آوردن تجربۀ پیشرفتھ در بھ
وجود آمدن یک کاراکتر متعالی. دورۀ رشد برای ذھن و بدن بھ پایان رسیده بود، و اکنون دوران

واقعی زندگی این مرد جوان ناصری آغاز گردید.



نسخۀ پیشنویس

مقالۀ 127
سالھای دوران بلوغ

بھ تدریج کھ عیسی بھ سالھای دوران بلوغش وارد شد، خود را سرپرست و تنھا حامی یک
خانوادۀ بزرگ یافت. ظرف چند سال بعد از مرگ پدرش تمامی دارایی آنھا از بین رفتھ بود. با
گذشت زمان او بھ طور فزاینده از پیش-وجودش آگاه شد؛ در ھمان حال او شروع کرد بھ طور

کاملتر بفھمد کھ او فقط بھ منظور مشخصِ آشکار ساختن پدر بھشتیش بھ فرزندان انسانھا در
زمین و در جسم حضور دارد.

ھیچ جوان بالغی کھ در این کره و یا در ھر کرۀ دیگری زندگی کرده و یا در آینده زندگی خواھد
کرد مشکلات سنگین تری برای حل کردن و یا دشواریھای پیچیده تری برای گره گشایی کردن

نداشتھ و یا در آینده نخواھد داشت. ھیچ جوان یورنشیا ھرگز فرا خوانده نخواھد شد تا از میان
تضادھای آموزن برانگیزتر یا وضعیتھای دشوارتر، بیش از آن حد کھ خود عیسی در طول آن

سالھای طاقت فرسا از پانزده تا بیست سالگی تحمل کرد، عبور کند.

بدین ترتیب فرزند انسان پس از آزمودنِ تجربۀ واقعی زندگی این سالھای نوجوانی در کره ای کھ
با شرارت احاطھ شده بود و با گناه آشفتھ گشتھ بود، پیرامون تجربۀ زندگیِ جوانان سرتاسر

قلمروھای نبادان از آگاھی کامل برخوردار شد، و بدین ترتیب برای نوجوانان پریشان و سردرگم
تمامی اعصار و در کلیۀ کرات در سرتاسر جھان محلی برای ھمیشھ پناھگاھی با درایت گشت.

این پسر الھی، بھ آرامی، اما با قطعیت و از طریق تجربۀ واقعی، در حال به دست آوردنِ
این حق است کھ فرمانروای جھانش، حکمران بی چون و چرا و عالی تمام موجودات ھوشمندِ

آفریده شده در کلیۀ کرات جھان محلی، پناھگاه با درایت موجودات کلیۀ اعصار و کلیۀ درجات
عطیھ و تجربۀ شخصی شود.

1- شانزدھمین سال (سال 10 بعد از میلاد مسیح)

پسرِ در جسم ظھور یافتھ از میان نوزادی عبور کرد و یک کودکیِ عاری از رویدادھای مھم را
تجربھ نمود. سپس او از آن مرحلۀ گذار آزمون برانگیز و طاقت فرسا بین کودکی و مردانگیِ

جوان بیرون آمد — او عیسیِ نوجوان گردید.



او در این سال بھ رشد کامل فیزیکی خود دست یافت. او یک جوان مردآسا و خوش منظر بود. او
بھ طور فزاینده متین و جدی شد، اما مھربان و دلسوز بود. چشم او مھرآمیز اما جستجوگر بود؛

لبخند او ھمیشھ جذاب و دلگرم کننده بود. صدای او آھنگین اما دارای اقتدار بود؛ سلام او مؤدبانھ
اما صاف و صادق بود. ھمیشھ حتی در عادی ترین تماسھای او، لمس یک طبیعت دوگانھ، بشری

و الھی، مشھود بھ نظر می رسید. او این ترکیب دوست دلسوز و آموزگار مقتدر را ھمواره بھ
نمایش می گذاشت. و این ویژگیھای شخصیتی در ھمان اوان، حتی در این سالھای نوجوانی،

شروع بھ تجلی نمودند.

این جوانِ از نظر فیزیکی قوی و نیرومند ھمچنین بھ رشد کامل خرد بشری خود دست یافت، نھ
تجربۀ کامل اندیشۀ بشری بلکھ تمامیت ظرفیت برای چنین رشد عقلانی. او از یک بدن سالم و

کاملاً متناسب، یک ذھن با استعداد و تحلیلگر، یک منش مھربان و دلسوز، یک روحیۀ نسبتاً در
حال نوسان اما بی باک برخوردار بود، و تمامی این ویژگیھا بھ صورت یک شخصیت قوی،

چشمگیر، و جذاب در حال سازمان یافتن بودند.

با گذشت زمان، درک او برای مادرش و برادران و خواھرانش دشوارتر می گشت؛ آنھا از
گفتارھای او ھاج و واج بودند و از کنشھای او برداشت اشتباه داشتند. آنھا برای فھم زندگی برادر

ارشد خود ھمگی فاقد صلاحیت بودند، زیرا مادر آنھا این درک را بھ آنان انتقال داده بود کھ
سرنوشت او این است کھ نجات دھندۀ مردم یھودی شود. پس از این کھ آنھا این اشارات را بھ

عنوان اسرار خانوادگی از مریم دریافت کردند، سردرگمی آنھا را تصور کنید، آنگاه کھ عیسی
تمامی این ایده ھا و مقاصد را صریحاً انکار کرد.

در این سال شمعون شروع بھ تحصیل نمود، و آنھا مجبور شدند کھ یک خانۀ دیگر را بفروشند.
یعقوب اکنون مسئولیت آموزش سھ خواھرش را بھ عھده گرفت، و دو تن از آنان آنقدر بزرگ

بودند کھ بتوانند مطالعۀ جدی را آغاز کنند. بھ محض این کھ روت بزرگ شد، مریم و مارتا
مسئولیت او را بھ عھده گرفتند. بر حسب معمول دخترانِ خانواده ھای یھودی آموزش اندکی

دریافت می کردند، اما عیسی بر این عقیده بود کھ دختران باید مثل پسران بھ مدرسھ بروند (و
مادر او موافقت کرد)، و چون مدرسۀ کنیسھ آنھا را نمی پذیرفت، کاری نمی شد کرد جز این کھ

یک مدرسۀ خانگی بھ طور خاص برای آنھا ترتیب داده می شد.

در سرتاسر این سال عیسی از نزدیک بھ میز کار محصور بود. خوشبختانھ او کار زیادی داشت؛
صرف نظر از این کھ کار در آن ناحیھ چقدر کساد بود، کار او از چنان کیفیت برتری برخوردار
بود کھ او ھرگز بیکار نبود. گاھی اوقات او آنقدر کارش زیاد بود کھ یعقوب بھ او کمک می کرد.

تا پایان این سال او تقریباً تصمیمش را گرفتھ بود کھ بعد از سر و سامان دادن بھ وضعیت
خانواده اش و بھ دنبال ازدواج آنھا، بھ عنوان یک آموزگار حقیقت و بھ عنوان یک آشکار کنندۀ
پدر آسمانی بھ دنیا، بھ کار ھمگانی خود وارد شود. او می دانست کھ نجات دھندۀ مورد انتظارِ

ً یھودی نخواھد شد، و بھ این نتیجھ رسید کھ بحث کردن پیرامون این موضوعات با مادرش تقریبا
بی فایده است؛ او تصمیم گرفت بگذارد مادرش ھر ایده ای را کھ ممکن بود انتخاب کند در ذھنش



بپروراند، زیرا تمامی آنچھ را کھ در گذشتھ گفتھ بود روی مادرش تأثیر اندکی گذاشتھ بود و یا
این کھ ھیچ تأثیری نگذاشتھ بود، و او بھ یاد می آورد کھ پدرش ھیچگاه قادر نشده بود چیزی

بگوید کھ تصمیم مادرش را عوض کند. از این سال بھ بعد او کمتر و کمتر با مادرش، یا ھر کس
دیگر، پیرامون این مشکلات صحبت کرد. مأموریت او چنان ویژه بود کھ ھیچکس کھ در زمین

زندگی می کرد نمی توانست در رابطھ با اجرای آن بھ او مشاوره دھد.

او یک پدر واقعی اما جوان برای خانواده بود؛ او ھر ساعت ممکن را با کودکان می گذراند، و
آنھا بھ راستی او را دوست داشتند. مادرش از دیدن زیاد سخت کار کردن او اندوھگین می شد؛ او

از این کھ عیسی مطابق برنامھ ریزی آرزومندانۀ آنھا، بھ جای بودن در اورشلیم و دنبال نمودن
درس تحت نظر آموزگاران شرعیات یھود برای تأمین مخارج خانواده ھر روز در کنار میز

نجاری سخت کار می کرد غمگین بود. در حالی کھ مریم چیزھای زیادی را در رابطھ با پسرش
نمی توانست بفھمد، او را قطعاً دوست داشت، و از شیوۀ مشتاقانھ ای کھ بھ واسطۀ آن مسئولیتھای

خانھ را بھ عھده می گرفت بھ طور کامل قدردانی می کرد.

2- ھفدھمین سال (سال 11 بعد از میلاد مسیح)

حدوداً در این ھنگام آشوب زیادی، بھ ویژه در اورشلیم و در یھودیھ، در طرفداری از شورش بر
علیھ پرداخت مالیات بھ روم بھ وجود آمد. یک گروه ناسیونالیستیِ قوی در حال بھ وجود آمدن
بود کھ در مدتی کوتاه زیلوتھا نامیده شد. زیلوتھا برخلاف فریسیان مایل نبودند کھ منتظر آمدن

مسیح شوند. آنھا در نظر داشتند کھ از طریق شورش سیاسی کارھا را بھ سرانجام برسانند.

یک گروه از سازمان دھندگانِ اورشلیم بھ جلیل وارد شدند و بھ خوبی در حال پیشروی بودند تا
این کھ بھ ناصره رسیدند. ھنگامی کھ آنان برای دیدن عیسی آمدند، او بھ دقت بھ سخنان آنھا گوش

داد و سؤالات بسیاری پرسید اما از پیوستن بھ گروه امتناع کرد. او از فاش ساختن دلایل خود
برای ملحق نشدن بھ آنھا بھ طور کامل خودداری نمود، و امتناع کردن او روی وارد نشدن

بسیاری از ھمیاران جوانش در ناصره تأثیر داشت.

مریم حداکثر تلاش خود را بھ عمل آورد تا او را وادار سازد کھ بھ گروه بپیوندد، اما نتوانست
رضایت او را بھ دست آورد. او حتی تا آن حد پیش رفت کھ بھ عیسی بفھماند امتناع او از حمایت

از این آرمان ملی گرایانھ نافرمانی از درخواست او و نقض پیمان او است کھ بھ دنبال بازگشت
آنھا از اورشلیم بستھ شده بود. او قول داده بود کھ مطیع پدر و مادرش باشد؛ اما او در پاسخ بھ
این اشاره فقط دستش را با مھربانی روی شانۀ مریم گذاشت و با نگاه کردن بھ صورتش گفت:

”مادرم، چطور می توانی؟“ و مریم حرفش را پس گرفت.

یکی از دایی ھای عیسی (برادر مریم، شمعون) از پیش بھ این گروه پیوستھ بود، و متعاقباً در
بخش جلیل یک افسر شده بود. و برای چندین سال بین عیسی و دائی اش نوعی کدورت وجود

داشت.



اما در ناصره مشکل شروع بھ تکوین نمود. رویکرد عیسی در این قضایا بھ ایجاد یک اختلاف
در میان جوانان یھودی شھر منجر شده بود. در حدود نیمی از آنھا بھ سازمان ناسیونالیست

پیوستھ بودند، و نیمۀ دیگر شروع بھ تشکیل یک گروه مخالف از وطن پرستان معتدل تر نمودند،
و انتظار داشتند کھ عیسی رھبری آن را بھ عھده گیرد. ھنگامی کھ او افتخاری را کھ بھ او

پیشنھاد شده بود رد کرد آنھا شگفت زده شدند. او مسئولیتھای سنگین خانوادگی خود را بھ عنوان
یک عذر ذکر کرد، و ھمگی آنھا آن را پذیرفتند. اما وضعیت باز ھم پیچیده تر بود، آنگاه کھ یک

یھودی ثروتمند، اسحاق، کھ یک وام دھنده بھ غیریھودیان بود، فوراً گام بھ جلو نھاد و موافقت
کرد کھ اگر عیسی ابزارش را زمین بگذارد و رھبری این وطن پرستان ناصره را بھ عھده گیرد،

مخارج خانوادۀ عیسی را تأمین خواھد کرد.

عیسی کھ در آن ھنگام بھ سختی ھفده سال داشت، با یکی از حساس ترین و دشوارترین
وضعیتھای زندگی آغازینش مواجھ شد. مسائل میھن پرستانھ، بھ ویژه ھنگامی کھ از طریق

ستمگران مالیات جمع کن بیگانھ پیچیده می شود، ھمیشھ درک آن برای رھبران معنوی دشوار
است، و در این مورد دو برابر دشوارتر بود، زیرا مذھب یھودی درگیر تمامی این آشوبھا بر

علیھ روم بود.

موقعیت عیسی دشوارتر گشت زیرا مادر و عمویش، و حتی برادر کوچکترش یعقوب، ھمگی بھ
او اصرار می ورزیدند کھ بھ این آرمان ناسیونالیستی بپیوندد. ھمۀ یھودیان بھترِ ناصره بھ آنھا
پیوستھ بودند، و اگر عیسی تصمیمش را عوض می کرد آن مردان جوانی کھ بھ جنبش نپیوستھ
بودند ھمگی بھ آن می پیوستند. او تنھا یک مشاور خردمند در سرتاسر ناصره داشت، آموزگار

قدیمی او، حذان. ھنگامی کھ کمیتۀ شھروندان ناصره آمدند تا پاسخ او را بھ درخواست ھمگان کھ
از او بھ عمل آمده بود جویا شوند، حذان بھ او رھنمود داد. در تمامی زندگی جوان عیسی این

دقیقاً نخستین بار بود کھ او آگاھانھ بھ استراتژی علنی متوسل می شد. تا آن ھنگام، او برای روشن
ساختن وضعیت، ھمیشھ بھ یک بیانیۀ صریح حقیقت اتکا داشت، اما او اکنون نمی توانست حقیقت
کامل را بیان کند. او نمی توانست اعلام کند کھ بیش از یک انسان است؛ او نمی توانست نظرش را

در رابطھ با مأموریتی کھ در انتظار نیل او بھ یک مردانگی پختھ تر بود فاش سازد. بھ رغم این
محدودیتھا پایبندی مذھبی و وفاداری ملی او بھ طور مستقیم مورد چالش قرار گرفت. خانوادۀ او

در یک آشفتگی، دوستان جوان او در اختلاف، و تمامی گروه یھودیِ شھر در یک در ھم و
برھمی بھ سر می بردند. و عجیب است کھ تصور می شد برای تمامی اینھا او باید مورد سرزنش

قرار گیرد! و او از ھر قصدی برای ھر گونھ ایجاد مشکل بسیار بی تقصیر بود، تا چھ رسد بھ
یک آشوب از این نوع.

باید کاری انجام می شد. او باید موضع خود را بیان می کرد، و او این کار را مطابق رضایت
بسیاری، اما نھ ھمھ، بھ طور شجاعانھ و بھ گونھ ای دیپلماتیک انجام داد. او بھ کلمات اظھارات
اولیۀ خود پایبند بود، و معتقد بود کھ نخستین وظیفھ اش در قبال خانواده اش است، و این کھ یک

مادر بیوه و ھشت برادر و خواھر بھ چیزی بیش از آنچھ پولِ صرف می توانست بخرد —
ضروریات فیزیکی زندگی — نیاز دارند، و این کھ آنھا مستحق مراقبت و ھدایت یک پدر



ھستند، و این کھ او از روی ضمیر روشن نمی توانست خودش را از وظایفی کھ یک سانحۀ
ظالمانھ بھ او تحمیل کرده بود رھا سازد. او مادر و بزرگترین برادرش را برای این کھ حاضر
بودند او را از قید و بند رھا سازند مورد تحسین قرار داد، اما مجدداً تأکید کرد کھ وفاداری بھ

یک پدرِ مرده او را از ترک خانواده باز داشتھ است، صرف نظر از این کھ برای حمایت مادی
آنھا چقدر پول فراھم می گشت. او این گفتۀ فراموشی ناپذیرش را بیان کرد کھ: ”پول نمی تواند

عشق بیافریند.“ در طول این خطابھ، عیسی چندین اشارۀ مبھم بھ ”مأموریت زندگیش“ نمود، اما
توضیح داد کھ صرف نظر از این کھ ممکن است آن با ایدۀ نظامی ناسازگار باشد یا نباشد، بھ

ھمراه ھر چیز دیگر در زندگیش رھا شده است تا او بتواند مسئولیتش را در قبال خانواده اش بھ
طور وفادارانھ بھ انجام رساند. ھر کس در ناصره بھ خوبی می دانست کھ او یک پدر خوب برای

خانواده اش است، و این موضوعی بود کھ آنچنان بھ قلب ھر یھودی والامنش نزدیک بود کھ
اظھارات عیسی در قلوب بسیاری از شنوندگانش پاسخی قدرشناسانھ دریافت می کرد؛ و برخی از

آنھایی کھ بدین گونھ فکر نمی کردند با یک سخنرانی کھ توسط یعقوب انجام شد نظرشان عوض
شد. سخنرانی یعقوب ضمن آن کھ جزو برنامھ نبود، در این ھنگام ایراد گردید. در ھمان روز

حذان یعقوب را در انجام سخنرانیش تمرین داده بود، اما این راز آنھا بود.

یعقوب گفت کھ مطمئن است اگر او (یعقوب) فقط آنقدر از سن مکفی برخوردار بود کھ
می توانست مسئولیت خانواده را بھ عھده گیرد عیسی کمک می کرد تا مردمش آزاد شوند، و این

کھ اگر آنھا فقط رضایت دھند کھ عیسی ”با ما بماند، تا پدر و آموزگار ما باشد، آنگاه شما نھ فقط
یک رھبر از خانوادۀ یوسف، بلکھ در مدتی کوتاه پنج ناسیونالیست وفادار خواھید داشت، زیرا آیا

ما پنج پسر نیستیم کھ بزرگ خواھیم شد و از طریق ھدایت برادر – پدرمان گام بھ پیش خواھیم
نھاد و بھ ملتمان خدمت خواھیم کرد؟“ و بدین ترتیب این نوجوان یک وضعیت بسیار پرتنش و

تھدیدآمیز را بھ یک پایان نسبتاً شاد رساند.

بحران در حال حاضر خاتمھ یافتھ بود، اما این رخداد ھرگز در ناصره فراموش نشد. آشوب تداوم
یافت؛ عیسی دیگر محبوب ھمگان نبود؛ اختلاف احساسات ھرگز بھ طور کامل مورد غلبھ واقع
نشد. و این رخداد، کھ با رخدادھای دیگر و متعاقب فزونی یافت، یکی از دلایل اصلی برای نقل

مکان او بھ کفرناحوم در سالھای بعد بود. از این پس ناصره یک اختلاف احساسی را در رابطھ با
فرزند انسان حفظ نمود.

یعقوب در این سال از مدرسھ فارغ التحصیل شد و در کارگاه نجاری در منزل کار تمام وقت را
آغاز نمود. او در کار با ابزار یک کارگر باھوش شده بود و اکنون کار ساختن یوغ و وسیلۀ شخم

زدن را بھ عھده گرفت، ضمن آن کھ عیسی بیشتر شروع بھ انجام کارھای نھایی خانھ سازی و
کابینت سازی ماھرانھ نمود.

در این سال عیسی در سازماندھی ذھنش پیشرفت زیادی انجام داد. او بھ تدریج سرشت الھی و
بشری خود را پیوند زد، و او تمامی این سازماندھی عقلانی را از طریق نیروی تصمیمات

خودش و فقط با کمک ناصح سکنی گزین خود بھ انجام رساند. کلیۀ انسانھای نرمال در کلیۀ
کراتی کھ پسران اعطایی در آنھا ظاھر شده اند درست از چنین ناصحی در اذھانشان برخوردارند.



تا این ھنگام ھیچ چیز ماوراءطبیعی در دوران زندگانی این مرد جوان رخ نداده بود، بھ جز دیدار
یک پیام آور، کھ توسط برادر بزرگترش عمانوئیل کھ یک بار در طول شب در اورشلیم بھ او

ظاھر شد اعزام شده بود.

3- ھجدھمین سال (سال 12 بعد از میلاد مسیح)

در طول این سال تمامی دارایی خانواده، بھ جز خانھ و باغ فروختھ شد. آخرین قطعۀ ملک
کفرناحوم (بھ جز ارزش خالص یکی دیگر)، کھ از پیش رھن گذاشتھ شده بود فروختھ شد. درآمد

حاصلھ برای پرداخت مالیات، برای خریدن برخی ابزار جدید برای یعقوب، و برای پرداخت
ھزینۀ انبار قدیمی خانوادگی و کارگاه تعمیرات در نزدیکی زمین کاروان مورد استفاده قرار

گرفت. عیسی اکنون پیشنھاد کرد کھ این کارگاه بازخرید شود، زیرا یعقوب از سن کافی برای
کار کردن در کارگاه خانھ و کمک کردن بھ مریم در حول و حوش خانھ برخوردار بود. با کاھش
یافتن فشار مالی برای زمان حاضر، عیسی تصمیم گرفت یعقوب را بھ عید فصح ببرد. آنھا یک

روز زودتر بھ اورشلیم رفتند تا تنھا باشند. آنھا از راه سامره رفتند. آنھا قدم زدند، و عیسی
دربارۀ مکانھای تاریخی در مسیر رفتن با یعقوب صحبت کرد، ھمانطور کھ پدرش در یک سفر

مشابھ پنج سال پیش از آن بھ او آموزش داده بود.

آنھا حین عبور از سامره مناظر عجیب زیادی را دیدند. آنھا در این سفر راجع بھ بسیاری از
مشکلاتشان، شخصی، خانوادگی، و ملی، صحبت کردند. یعقوب یک نوجوان بسیار مذھبی بود،

و در حالی کھ او در رابطھ با طرحھایی کھ پیرامون کار عمدۀ زندگی عیسی، بھ ھمان میزان
اندک کھ دربارۀ آن می دانست، کاملاً با مادرش موافق نبود، چشم انتظار وقتی بود کھ بتواند

مسئولیت خانواده را بھ عھده گیرد، طوری کھ عیسی بتواند مأموریتش را آغاز نماید. او از این
کھ عیسی او را بھ عید فصح برد بسیار قدردان بود، و آنھا بیش از ھمیشھ دربارۀ آینده بھ طور

کاملتر صحبت کردند.

ھمینطور کھ آنھا از سامره عبور می کردند، بھ ویژه در بِتِل، و ھنگامی کھ از چاه یعقوب
می نوشیدند، عیسی بسیار اندیشید. او و برادرش در رابطھ با روایات ابراھیم، اسحاق، و یعقوب
بحث کردند. او برای آماده ساختن یعقوب برای آنچھ کھ در اورشلیم در آستانۀ دیدن آن بود کار
زیادی انجام داد، و بدین ترتیب تلاش کرد کھ شوکھ شدن او را بدان گونھ کھ خودش در اولین

دیدارش از معبد تجربھ کرده بود کاھش دھد. اما یعقوب نسبت بھ برخی از این مناظر زیاد حساس
نبود. او در رابطھ با شیوه ای کھ برخی از کاھنان وظایف خود را با بی میلی و بدون اشتیاق انجام

می دادند اظھار نظر کرد اما در مجموع از سفرش در اورشلیم بسیار لذت برد.

عیسی برای شام عید فصح یعقوب را بھ بتانی برد. شمعون در کنار پدرانش دفن شده بود، و
عیسی پس از آوردن برۀ عید فصح از معبد سرپرستی عید فصح را برای این خانواده بھ عھده

گرفت.



بعد از شام عید فصح مریم نشست تا با یعقوب صحبت کند، ضمن این کھ مارتا، ایلعازر، و عیسی
تا پاسی از شب با یکدیگر بھ گفتگو پرداختند. روز بعد آنھا در مراسم معبد شرکت کردند، و

یعقوب بھ شھروندیِ کشور اسرائیل پذیرفتھ شد. در آن بامداد، ھمینطور کھ آنھا برای دیدن معبد
در نوک کوه زیتون توقف کردند، در حالی کھ یعقوب با شگفتی صحبت می کرد، عیسی در

سکوت بھ اورشلیم چشم دوخت. یعقوب نمی توانست طرز رفتار برادرش را بفھمد. آن شب آنھا
مجدداً بھ بتانی بازگشتند و بنا بود روز بعد از آنجا بھ مقصد خانھ عزیمت کنند، اما یعقوب اصرار
ورزید کھ برای دیدن معبد بازگردند، و توضیح داد کھ می خواھد حرفھای آموزگاران را بشنود. و

در حالی کھ این امر حقیقت داشت، او بھ طور پنھانی در قلبش می خواست با شرکت عیسی در
بحثھا حرفھای او را بشنود، زیرا از مادرش راجع بھ آن شنیده بود. از این رو آنھا بھ معبد رفتند

و بحثھا را شنیدند، اما عیسی ھیچ سؤالی نپرسید. برای این ذھن در حال بیداریِ انسان و خدا ھمھ
چیز بسیار کودکانھ و بی اھمیت بھ نظر می رسید —  او فقط می توانست نسبت بھ آنھا احساس

دلسوزی کند. یعقوب از این کھ عیسی چیزی نگفت ناامید شد. در پاسخ بھ پرسشھای او، عیسی
فقط گفت: ”وقت من ھنوز فرا نرسیده است.“

روز بعد آنھا از طریق اریحا و درۀ اردن بھ خانھ رفتند، و عیسی در طول مسیر بسیاری چیزھا
را شرح داد، از جملھ سفر پیشین خود از طریق این جاده ھنگامی کھ سیزده سالھ بود.

بھ دنبال بازگشت بھ ناصره، عیسی در کارگاه تعمیرات قدیمی خانوادگی شروع بھ کار نمود و از
این کھ توانست ھر روز تعداد زیادی از مردم تمام نقاط کشور و نواحی اطراف را ببیند بھ اندازۀ

زیاد شادمان شد. عیسی بھ راستی مردم را دوست داشت — ھمین مردم عادی. او ھر ماه قسط
کارگاه را پرداخت می کرد، و با کمک یعقوب، بھ تأمین مخارج خانواده ادامھ می داد.

چندین بار در سال، ھنگامی کھ دیدارگران حضور نداشتند تا بدین گونھ عمل کنند، عیسی بھ
خواندن متون مقدس سبت در کنیسھ ادامھ داد و بارھا در رابطھ با درس نظراتش را عرضھ
نمود، اما معمولاً طوری متون را انتخاب می کرد کھ نیازی بھ تفسیر نباشد. او ماھر بود، و

طوری ترتیب خواندن متون گوناگون را تنظیم می کرد کھ یک متن، متن دیگر را روشن
می ساخت. اگر ھوا اجازه می داد، او ھمیشھ در بعد از ظھر سبت برادران و خواھرانش را برای

پیاده روی در دامان طبیعت بیرون می برد.

حدوداً در این ھنگام حذان برای بحثھای فلسفی یک کلوپ جوانان را افتتاح نمود کھ در منازل
اعضای مختلف و اغلب در منزل خودش دیدار داشتند، و عیسی یک عضو برجستۀ این گروه شد.

او از این طریق توانست قدری از اعتبار محلی را کھ در ھنگام مباحثات ناسیونالیستیِ اخیر از
دست داده بود از نو بھ دست آورد.

زندگی اجتماعی او، در حالی کھ محدود بود، بھ طور کامل نادیده انگاشتھ نشد. او در میان مردان
جوان و زنان جوان ناصره ھر دو بسیاری دوستان گرم و ستایشگران وفادار داشت.



در سپتامبر، الیزابت و یحیی آمدند تا از خانوادۀ ناصری دیدن کنند. یحیی کھ پدرش را از دست
داده بود، قصد داشت برای پرداختن بھ کار کشاورزی و گوسفند پروری بھ تپھ ھای یھودیھ

بازگردد، مگر این کھ عیسی بھ او توصیھ می کرد کھ در ناصره بماند تا بھ نجاری یا یک رشتۀ
دیگر کاری بپردازد. آنھا نمی دانستند کھ خانوادۀ ناصری عملاً بی پول است. ھر چھ بیشتر مریم و

الیزابت دربارۀ پسرانشان گفتگو می کردند، بیشتر متقاعد می شدند کھ برای این دو مرد جوان
خوب است کھ با ھم کار کنند و بیشتر یکدیگر را ببینند.

عیسی و یحیی گفتگوھای بسیاری با ھم داشتند؛ و آنھا دربارۀ برخی موضوعات بسیار محرمانھ و
شخصی صحبت کردند. وقتی آنھا این دیدار را بھ پایان رساندند، تصمیم گرفتند مجدداً یکدیگر را

نبینند تا این کھ می بایست در خدمت روحانی ھمگانیشان بعد از این کھ ”پدر آسمانی، آنھا را بھ
کارشان فرا خواند“ دیدار داشتھ باشند. یحیی بھ واسطۀ آنچھ کھ در ناصره دید چنان بھ اندازۀ زیاد

تحت تأثیر قرار گرفت کھ تصمیم گرفت بھ خانھ بازگردد و برای تأمین مخارج مادرش کار کند.
او متقاعد شد کھ باید بخشی از مأموریت زندگی عیسی شود، اما او دید کھ عیسی می بایست

سالھای زیادی را صرف حمایت از خانواده اش می کرد؛ لذا او بسیار بیشتر راضی بود کھ بھ
خانھ اش بازگردد و بھ مراقبت از مزرعۀ کوچکشان و برآورده ساختن نیازھای مادرش بپردازد.

و دیگر ھیچگاه یحیی و عیسی تا آن روز در کنار رود اردن، ھنگامی کھ فرزند انسان خود را
برای غسل تعمید عرضھ کرد، یکدیگر را ندیدند.

در بعد از ظھر شنبھ، 3 دسامبر ھمین سال، مرگ برای دومین بار بھ این خانوادۀ ناصری ضربھ
زد. عاموس کوچک، برادر نوزاد آنھا بعد از یک ھفتھ بیماری با یک تب بالا مرد. مریم، بعد از

عبور از این زمان اندوه با پسر ارشدش بھ عنوان تنھا حامی اش، سرانجام و بھ کاملترین نحو،
عیسی را بھ عنوان سرپرست واقعی خانواده بھ رسمیت شناخت؛ و او بھ راستی یک سرپرست

شایستھ بود.

برای چھار سال، استاندارد زندگی آنھا بھ طور مداوم کاھش یافتھ بود؛ آنھا تنگنای فقر فزاینده را
سال بھ سال حس می کردند. تا پایان این سال، آنھا با یکی از دشوارترین تجارب تمامی تقلاھای
سختشان رو بھ رو شدند. یعقوب ھنوز شروع بھ کسب درآمد زیاد نکرده بود، و ھزینھ ھای یک
کفن و دفن علاوه بر ھر چیز دیگر اوضاع آنھا را بھ ھم ریخت. اما عیسی بھ مادر مضطرب و

سوگوارش فقط می گفت: ”مادر مریم، غم و اندوه بھ ما کمک نخواھد کرد؛ ھمۀ ما تمام تلاش خود
را بھ کار می گیریم، و از قضا، لبخند مادر، حتی ممکن است بھ ما الھام بخشد تا بھتر عمل کنیم.

ما بھ واسطۀ امیدمان برای روزھای بھترِ آینده برای انجام این کارھا روز بھ روز قوت می یابیم.“
خوش بینی محکم و عملی او بھ راستی واگیردار بود؛ تمامی بچھ ھا در یک اتمسفر پیش بینیِ اوقات
بھتر و چیزھای بھتر زندگی می کردند. و بھ رغم اندوه بار بودن فقرشان، این روحیۀ امیدوارانھ بھ

پیدایش کاراکترھای قوی و متعالی بھ گونھ ای قدرتمند کمک می کرد.

عیسی از این توان برخوردار بود کھ تمامی قدرتھای ذھنی، روحی و بدنی خود را برای انجام
کاری کھ فوراً در دست بود بھ طور مؤثر بسیج نماید. او می توانست ذھن ژرف اندیش خود را
حول یک مشکل کھ مایل بود حل کند متمرکز نماید، و این، در رابطھ با شکیبایی خستگی



ِ
ناپذیرش، او را قادر می ساخت مصائب یک وجود دشوار انسانی را با متانت تحمل نماید، و بھ

گونھ ای زندگی کند کھ گویا ”او را کھ نادیدنی است می بیند.“

4- نوزدھمین سال (سال 13 بعد از میلاد مسیح)

تا این زمان، عیسی و مریم بسیار بھتر می توانستند با یکدیگر ھمساز باشند. مریم کمتر عیسی را
بھ صورت یک فرزند می دید؛ عیسی برای مریم بیشتر ھمانند یک پدر برای فرزندانش شده بود.

ھر روز زندگی پر از دشواریھای عملی و فوری بود. آنھا کمتر از زندگیِ کاری او صحبت
می کردند، زیرا با گذشت زمان، تمامی اندیشھ ھای آنھا بھ طور متقابل وقف حمایت و پرورش

خانواده شان بود کھ متشکل از چھار پسر و سھ دختر بود.

تا آغاز این سال عیسی مادرش را کاملاً متقاعد ساختھ بود کھ روشھای او را در زمینۀ پرورش
کودک بپذیرد — فرمان مثبت انجام کار نیک بھ جای روش قدیمی تر یھودیِ ممنوعیت انجام کار
بد. عیسی در منزلش و در سرتاسر دوران تدریس ھمگانیش بھ طور ثابت شکل مثبت اندرز را

بھ کار گرفت. او ھمیشھ و ھمھ جا می گفت: ”شما این کار را انجام خواھید داد. شما باید آن کار را
انجام دھید.“ او ھرگز شیوۀ منفی آموزش را کھ از تابوھای باستان سرچشمھ می گرفت بھ کار
نگرفت. او از طریق قدغن ساختن کار شرورانھ از تأکید کردن روی آن خودداری می ورزید،

ضمن آن کھ از طریق فرمان دادن بھ انجام کار نیک، آن را مورد ستایش قرار می داد. وقت دعا
کردن در این خانواده، فرصتی بود برای بحث کردن در رابطھ با ھر چیز و ھمھ چیز کھ بھ

بھروزی خانواده مربوط می شد.

عیسی انضباطی خردمندانھ را بر برادران و خواھرانش در چنان سن کمی آغاز کرد کھ برای بھ
دست آوردن اطاعت فوری و قلبی آنھا ھیچگاه نیازی بھ تنبیھ نبود و یا این کھ نیاز اندکی بود.
تنھا استثنا یھودا بود. عیسی در مواقع متعدد آن را ضروری یافت کھ بھ خاطر سرپیچی او از

قوانین خانھ، او را تنبیھ کند. در سھ رویداد ھنگامی کھ خردمندانھ بھ نظر رسید کھ یھودا بھ خاطر
نقض خود - اذعان شده و عمدیِ قوانین خانواده در زمینۀ رفتار تنبیھ شود، تنبیھ او از طریق حکم

متفق القول فرزندان بزرگتر تعیین شد و پیش از آن کھ اجرا شود توسط خود یھودا مورد موافقت
قرار گرفت.

در حالی کھ عیسی در ھر کاری کھ انجام می داد بسیار روشمند و سیستماتیک بود، در ھمۀ
فرامین اجرایی اش نیز یک انعطاف پذیری طراوت بخش از تفسیر و یک فردیتِ انطباقی وجود

داشت کھ تمامی بچھ ھا را با روح عدالتی کھ پدر – برادرشان را بھ حرکت در می آورد بھ اندازۀ
زیاد تحت تأثیر قرار می داد. او ھرگز بھ طور مستبدانھ برادران و خواھرانش را تنبیھ نکرد، و
این انصاف یکنواخت و ملاحظۀ شخصی عیسی را برای تمامی خانواده اش بھ اندازۀ زیاد عزیز

می ساخت.



یعقوب و شمعون بزرگ شدند و سعی کردند طرح دلجویی عیسی از ھمبازیھای ستیزه جو و گاھی
اوقات خشمگین خود از طریق متقاعد ساختن و عدم مقاومت را دنبال کنند، و آنھا نسبتاً موفق

بودند؛ اما یوسف و یھودا، در حالی کھ نسبت بھ چنین آموزشھایی در خانھ موافق بودند، ھنگامی
کھ توسط رفقای خود مورد حملھ قرار می گرفتند در دفاع از خود شتاب بھ خرج می دادند؛ بھ ویژه

یھودا در نقض روح این آموزشھا گناھکار بود. اما عدم مقاومت یک قانون خانواده نبود. ھیچ
مجازاتی بھ نقض آموزشھای شخصی وصل نبود.

بھ طور کلی، تمامی بچھ ھا، بھ ویژه دخترھا، در مورد مشکلات کودکی خود با عیسی مشورت
می کردند و درست ھمانطور کھ بھ یک پدر پرعاطفھ اعتماد می کردند بھ او اعتماد می ورزیدند.

یعقوب داشت بزرگ می شد تا یک جوان کاملاً متوازن و متین شود، اما بدان گونھ کھ عیسی
معنوی بود، آنطور بھ معنویت تمایل نداشت. او یک دانش آموز بسیار بھتر از یوسف بود. یوسف

در حالی کھ یک کارکن باایمان بود، حتی از معنویت کمتری برخوردار بود. یوسف یک
زحمت کش بود و در سطح عقلانی فرزندان دیگر نبود. شمعون یک پسر با حسن نیت بود اما بیش

از حد رویاپرداز بود. او در سامان بخشیدن بھ زندگیش کند بود و برای عیسی و مریم باعث
اضطراب قابل ملاحظھ بود. اما او ھمیشھ یک نوجوان نیک و خوش نیت بود. یھودا یک آتش

افروز بود. او بالاترین آرمانھا را داشت، اما در خلق و خو ناپایدار بود. او تمامی عزم و اراده و
بی باکیِ مادرش و بیش از آن را داشت، اما عمداً فاقد تناسب و درایت او بود.

مریم یک دختر کاملاً متوازن و متعادل و دارای یک حس قدردانی شدید از چیزھای اصیل و
معنوی بود. مارتا در اندیشھ و عمل کند بود، اما فرزندی بسیار قابل اعتماد و کارآمد بود. روتِ

کودک، مایۀ شادی خانھ بود؛ گر چھ او نسبت بھ حرفھایش بی توجھ بود، بسیار صمیمی و صادق
بود. او برادر بزرگ و پدرش را تقریباً تا حد پرستش دوست داشت. اما آنھا او را لوس بار

نیاوردند. او یک بچۀ زیبا بود اما مثل مریم چنان ملیح نبود. مریم سوگلی خانواده و حتی شھر
بود.

با گذشت زمان، عیسی کارھای زیادی انجام داد کھ آموزشھای خانواده و رسوم مربوط بھ رعایت
سبت و بسیاری از جنبھ ھای دیگر مذھب را لیبرال سازد و تعدیل کند، و مریم برای تمامی این

تغییرات رضایت قلبی داد. تا این ھنگام، عیسی سرپرست بی چون و چرای خانھ شده بود.

در این سال یھودا شروع بھ تحصیل نمود، و برای عیسی لازم بود کھ چنگ خود را بفروشد تا
این ھزینھ ھا را پرداخت نماید. بدین ترتیب آخرین لذت تفریحی او ناپدید گشت. ھنگامی کھ او در
ذھن و در بدن خستھ می شد، بسیار دوست داشت چنگ بنوازد، اما او خود را با این اندیشھ تسلی

می داد کھ حداقل چنگ از مصادره توسط مالیات گیر محفوظ مانده است.

5- ربکا، دختر عزرا



اگر چھ عیسی فقیر بود، منزلت اجتماعی او در ناصره بھ ھیچ وجھ تضعیف نشده بود. او یکی از
سرشناس ترین مردان جوان شھر بود و توسط بیشتر زنان جوان بھ اندازۀ بسیار زیاد مورد احترام
بود. از آنجا کھ عیسی یک نمونۀ تحسین انگیز از مردانگیِ قوی و روشنفکرانھ بود، و با در نظر
گرفتن شھرت او بھ عنوان یک رھبر معنوی، عجیب نبود کھ رِبِکا، بزرگترین دختر عزرا، یک

تاجر ثروتمند و بازرگانِ ناصره، پی ببرد کھ بھ آرامی دارد عاشق این پسر یوسف می شود. او
ابتدا مھرش را با مریم، خواھر عیسی بھ طور خصوصی در میان گذاشت، و مریم بھ نوبۀ خود

در رابطھ با تمامی این جریان با مادرش صحبت نمود. مریم بھ اندازۀ زیاد تحت تأثیر قرار
گرفت. آیا او در آستانۀ از دست دادن پسرش بود کھ اکنون سرپرست کنار نگذاشتنی خانواده شده
بود؟ آیا مشکلات ھرگز متوقف نمی شوند؟ بعد چھ اتفاقی می تواند بیافتد؟ و سپس او درنگ کرد تا
بھ این فکر کند کھ ازدواج چھ تأثیری روی آیندۀ دوران زندگی عیسی خواھد داشت؛ نھ اغلب، اما
حداقل گاھی اوقات، او این واقعیت را بھ یاد می آورد کھ عیسی یک ”فرزند موعود“ بود. بعد از
این کھ او و مریم دربارۀ این موضوع صحبت کردند، تصمیم گرفتند کھ پیش از آن کھ عیسی از
آن آگاھی یابد تلاش کنند آن را متوقف سازند، و از طریق رفتن نزد ربکا بھ طور مستقیم، تمام
داستان را در برابر او قرار دھند، و در رابطھ با این اعتقادشان صادقانھ بھ او بگویند کھ عیسی

یک پسر سرنوشت است؛ و این کھ او یک رھبر بزرگ مذھبی، و شاید مسیح خواھد شد.

ربکا بھ طور جدی گوش داد؛ او از شنیدن ماجرا سرشار از شور و شعف شد و بیش از پیش
مصمم گشت کھ بختش را با این مرد انتخابیش بیازماید و در زندگیِ رھبری او سھیم شود. او
(پیش خود) استدلال می کرد کھ چنین مردی ھر چھ بیشتر نیازمند یک ھمسر وفادار و کارآمد

است. او تلاشھای مریم را برای منصرف ساختن او بھ عنوان یک واکنش طبیعی نسبت بھ ترس
از دست دادن سرپرست و تنھا حامی خانواده اش تعبیر می کرد؛ اما با آگاھی از این کھ پدرش مھر
و عاطفۀ او را برای پسر نجار تأیید می کند، بھ درستی می پنداشت کھ او با خشنودی درآمد مکفی
برای خانواده تأمین خواھد کرد تا فقدان درآمد عیسی را بھ طور کامل جبران نماید. ھنگامی کھ

پدرش با چنین طرحی موافقت کرد، ربکا گفتگوھای بیشتری با مریم مادر عیسی و مریم خواھر
عیسی داشت، و ھنگامی کھ او نتوانست حمایت آنھا را بھ دست آورد، شجاعانھ مستقیماً نزد

عیسی رفت. او این کار را با ھمکاری پدرش انجام داد. پدرش عیسی را برای برگزاری جشن
ھفدھمین زادروز ربکا بھ منزلشان دعوت کرد.

عیسی با توجھ کامل و بھ طور دلسوزانھ بھ بازگویی این سخنان گوش داد، ابتدا بھ سخنان پدر،
سپس بھ حرفھای خود ربکا. او با مھربانی با این مضمون پاسخ داد کھ ھیچ مقدار پولی نمی تواند

جای انجام وظیفھ اش در سرپرستی خانوادۀ پدرش را شخصاً بگیرد، زیرا این کار ”بھ انجام
رسانیدن مقدس ترین اعتماد از میان کلیۀ اعتمادھای بشری است — وفاداری نسبت بھ جسم و

خون متعلق بھ فرد.“ پدر ربکا عمیقاً تحت تأثیر سخنان عیسی پیرامون جانفشانی برای خانواده
قرار گرفت و از گفتگو کناره گرفت. تنھا پاسخ او بھ مریم، ھمسرش، این بود: ”ما نمی توانیم او

را بھ عنوان یک فرزند داشتھ باشیم؛ او برای ما فراتر از والامنش است.“



سپس آن گفتگوی مھم با ربکا آغاز شد. عیسی تا این روز در زندگیش تمایز اندکی در ارتباطش
با پسران و دختران، با مردان جوان و زنان جوان قائل شده بود. ذھن او در مجموع بیش از آن با

مشکلات مبرم امور واقعیِ زمینی و تعمقِ انگیزنده پیرامون دوران متعاقب زندگانیش ”دربارۀ
کار پدرش“ مشغول بود کھ بتواند توجھ جدی بھ انجام عشق شخصی در ازدواج بشری مبذول

نماید. اما اکنون او با یکی دیگر از آن مشکلاتی کھ ھر موجود معمولی بشری باید با آن مواجھ
شود و تصمیم بگیرد رو بھ رو بود. بھ راستی او ”بھ ھمان گونھ کھ شما مورد آزمون واقع

می شوید در کلیۀ نقاط مورد آزمون واقع شد.“

او بعد از این کھ با دقت بھ سخنان ربکا گوش داد، بھ خاطر ابراز تحسین او بھ طور صمیمانھ از
او سپاسگزاری کرد، و افزود: ”این سخنان در تمامی روزھای زندگی من مرا شاد خواھد ساخت
و بھ من آرامش خواھد داد.“ او توضیح داد کھ آزاد نیست بھ رابطھ با ھر زنی وارد شود، بھ جز

یک رابطۀ سادۀ برادرانھ و دوستی صرف. او روشن نمود کھ نخستین و مھمترین وظیفۀ او
سرپرستی خانوادۀ پدرش است، و این کھ نمی تواند ازدواج را در نظر گیرد تا این کھ این وظیفھ
بھ انجام برسد؛ و سپس اضافھ کرد: ”اگر من یک پسر سرنوشت ھستم، تا زمانی کھ سرنوشت

من آشکار شود نباید تعھدی را بھ عھده گیرم کھ یک عمر بھ طول می کشد.“

ربکا دل شکستھ شد. او حاضر نشد تسلی داده شود، و پدرش را تحت فشار قرار داد تا ناصره را
ترک کنند، تا این کھ او سرانجام رضایت داد بھ سفوریس نقل مکان کنند. در سالھای بعد، برای

بسیاری از مردان کھ برای ازدواج از او خواستگاری کردند، ربکا فقط یک پاسخ داشت. او تنھا
برای یک ھدف زندگی می کرد — منتظر لحظھ ای بماند کھ این مرد، برای او بزرگترین مردی
کھ تا آن ھنگام زندگی کرده بود، دوران کارش را بھ عنوان یک آموزگار حقیقت زنده آغاز کند.
و او عیسی را در طول سالھای پررویداد کار ھمگانیش بھ طور وفادارانھ دنبال نمود، و آن روز

(بدون این کھ توسط عیسی دیده شود) ھنگامی کھ او با پیروزمندی سواره بھ اورشلیم وارد شد
حضور داشت؛ و او در آن بعد از ظھر سرنوشت ساز و غم انگیز ھنگامی کھ فرزند انسان روی

صلیب آویختھ شد ”در میان سایر زنان“ در کنار مریم ایستاد. برای او، و نیز برای کرات بیشمار
بالا، عیسی ”مردی کاملاً دوست داشتنی و بزرگترین مرد در میان ده ھزار تن“ بود.

6- بیستمین سال او (سال 14 بعد از میلاد مسیح)

داستان عشق ربکا برای عیسی در حول و حوش ناصره و بعدھا در کفرناحوم زمزمھ شد. در
سالھای بعد بسیاری از زنان حتی بدان گونھ کھ مردان او را دوست داشتند، بھ عیسی عشق

می ورزیدند، لذا دیگر نیاز نبود کھ او ابراز وفاداریِ شخصیِ نیک زن دیگری را رد کند. از این
زمان بھ بعد ابراز عاطفۀ بشری نسبت بھ عیسی بیشتر سرشت پرستش آمیز و احترام تحسین آمیز
داشت. مردان و زنان ھر دو بھ طور وفادارانھ، و برای آنچھ کھ او بود، او را دوست داشتند، نھ
با ھر نشان رضایت از خود یا تمایل برای تصاحب عاطفی. اما برای سالھای بسیار، ھر گاه کھ

داستان شخصیت بشری عیسی توصیف می شد، مھرورزی ربکا نیز بازگو می شد.



مریم، با آگاھی کامل از موضوع ربکا و آگاھی از این کھ برادرش حتی عشق یک زن جوان زیبا
را فراموش کرده بود (بدون درک عامل دوران آیندۀ سرنوشت او) بھ عیسی بھ گونھ ای

آرمان گرایانھ می نگریست و او را ھمچون یک پدر و نیز یک برادر با مھری متأثر کننده و عمیق
دوست داشت.

اگر چھ آنھا بھ سختی می توانستند از عھدۀ مخارج آن برآیند، عیسی یک اشتیاق عجیب برای رفتن
بھ اورشلیم بھ مناسبت عید فصح داشت. مادرش با آگاھی از تجربۀ اخیر او با ربکا، بھ گونھ ای

عاقلانھ بھ او اصرار کرد کھ بھ این سفر دست زند. عیسی بھ طور چشمگیر از آن آگاه نبود، اما
آنچھ کھ از ھمھ بیشتر می خواست فرصتی برای صحبت کردن با ایلعازر و دیدار مارتا و مریم

بود. او بعد از خانوادۀ خودش این سھ را از ھمھ بیشتر دوست داشت.

او در انجام این سفر بھ اورشلیم، از راه مَجِدُّو، آنتیپاتریس، و لدَُّه رفت، و بخشاً ھمان مسیری را
طی کرد کھ ھنگام بازگشت از مصر و آوردن او بھ ناصره پیموده شده بود. او برای رفتن بھ عید

فصح چھار روز وقت صرف کرد و دربارۀ رخدادھای گذشتھ کھ در مَجِدُّو، رزمگاه بین المللی
فلسطین، و حول و حوش آن اتفاق افتاده بود بسیار فکر کرد.

عیسی از میان اورشلیم عبور کرد، و فقط توقف کرد تا معبد و جمعیت گرد آمدۀ بازدید کننده را
نظاره کند. او نسبت بھ این معبد کھ توسط ھیرودیس ساختھ شده بود و کھانت آن کھ بھ گونھ ای

سیاسی منصوب شده بود یک حس بیزاری عجیب و فزاینده داشت. او بیش از ھر چیز
می خواست کھ ایلعازر، مارتا، و مریم را ببیند. ایلعازر ھم سن عیسی و اکنون سرپرست خانھ
بود؛ تا ھنگام این دیدار، مادر ایلعازر نیز در آرامگاه نھاده شده بود. مارتا اندکی بیش از یک

سال از عیسی بزرگتر بود، در حالی کھ مریم دو سال جوانتر بود. و عیسی ایده آلِ بسیار مورد
تحسینِ ھر سھ تای آنھا بود.

در این دیدار، یکی از آن وقایع دوره ای شورش بر ضد سنت بھ وقوع پیوست — ابراز نفرت
برای آن رسوم تشریفاتی کھ عیسی آن را جلوۀ غلط پدر آسمانیش می پنداشت. ایلعازر با عدم

اطلاع از آمدن عیسی، ترتیبی داده بود تا عید فصح در یک دھکدۀ مجاور در پایین جادۀ اریحا با
دوستان جشن گرفتھ شود. عیسی اکنون پیشنھاد کرد کھ آنھا عید را در ھمان جا کھ ھستند، در

منزل ایلعازر جشن بگیرند. ایلعازر گفت: ”ولی ما ھیچ برۀ قربانی نداریم.“ و سپس عیسی وارد
یک بحث طولانی جدی و قانع کننده با این مضمون شد کھ پدر آسمانی بھ راستی بھ چنین آیین

کودکانھ و بی معنی علاقمند نیست. آنھا بعد از یک دعای صادقانھ و پرحرارت از جا برخاستند، و
عیسی گفت: ”بگذارید اذھان کودکانھ و تیرۀ مردم من بھ ھمان گونھ کھ موسی فرمان داد بھ

خدایشان خدمت کنند؛ بھتر است کھ آنھا چنین کنند، اما بگذارید ما کھ نور حیات را دیده ایم دیگر
ھیچگاه با تاریکی مرگ بھ پدرمان نزدیک نشویم. بگذارید ما با آگاھی از حقیقت مھر جاودان

پدرمان آزاد باشیم.“

در آن عصر در حدود شامگاه این چھار تن نشستند و شام عید فصح را صرف کردند. تا آن
ھنگام، این نخستین عید فصح بود کھ بدون برۀ قربانی توسط یھودیان مؤمن جشن گرفتھ می شد.



نان فطیر و شراب برای این عید فصح آماده شده بود، و این نمادھا را کھ عیسی ”نان حیات“ و
”آب حیات“ می نامید، بھ یارانش سِرو کرد، و آنھا در ھمنوایی صادقانھ با آموزشھایی کھ تازه

ارائھ شده بود خوردند. روال کار او این بود کھ بعدھا ھر گاه کھ از بتانی دیدار می کرد این شعائر
آیینی را بھ جا می آورد. ھنگامی کھ او بھ خانھ بازگشت، تمامی این رخدادھا را بھ مادرش گفت.
او در ابتدا شوکھ شد، اما بھ تدریج نقطھ نظر عیسی را پذیرفت؛ با این وجود، ھنگامی کھ عیسی

بھ او اطمینان داد کھ قصد ندارد این ایدۀ جدید از عید فصح را در خانواده شان عرضھ کند بھ
اندازۀ زیاد آرام شد. در خانھ با بچھ ھا، او ھر سالھ بھ خوردن عید فصح ”مطابق قانون موسی“

ادامھ داد.

در طول این سال بود کھ مریم در رابطھ با ازدواج یک گفتگوی طولانی با عیسی داشت. مریم بھ
طور صریح از او پرسید کھ اگر از مسئولیتھای خانوادگیش رھا بود آیا ازدواج می کرد؟ عیسی بھ

او توضیح داد کھ چون وظایف فوری مانع ازدواج او شده است، او قدر اندکی بھ این موضوع
فکر کرده است. او بدین گونھ اظھار نظر کرد کھ شک دارد ھیچگاه بھ مرحلۀ ازدواج برسد؛ او

گفت کھ تمامی این گونھ کارھا باید برای ”ساعت من“ منتظر بمانند، زمانی کھ ”کار پدرم باید
آغاز شود.“ او از پیش با روشن ساختن این امر در ذھنش کھ نباید پدر فرزندانی در جسم شود،

قدر بسیار اندکی بھ موضوع ازدواج بشری فکر نمود.

در این سال او کارِ بیشتر در ھم آمیختنِ سرشت انسانی و الھی خود را بھ یک فردیت ساده و
مؤثر بشری از نو آغاز نمود. و او ھمچنان بھ رشد در مرتبت اخلاقی و درک معنوی ادامھ داد.

اگر چھ تمام دارایی آنھا در ناصره (بھ جز منزلشان) از دست رفتھ بود، در این سال آنھا از
فروش یک سھم در یک قطعھ ملک در کفرناحوم کمک مالی اندکی دریافت کردند. این آخرین
بخش از تمامی دارایی یوسف بود. این فروش ملک در کفرناحوم با یک قایق ساز بھ نام زبدی

انجام گرفت.

یوسف در این سال از مدرسۀ کنیسھ فارغ التحصیل شد و آماده شد تا در کنار میز کوچکی در
کارگاه نجاری خانھ شروع بھ کار کند. اگر چھ دارایی پدرشان اکنون بھ اتمام رسیده بود،

چشم اندازھایی وجود داشت کھ آنھا را قادر می ساخت با موفقیت با فقر مقابلھ کنند، زیرا اکنون سھ
تای آنھا بھ طور مرتب کار می کردند.

عیسی بھ سرعت در حال تبدیل شدن بھ یک مرد است، نھ فقط یک مرد جوان، بلکھ یک
بزرگسال. او بھ خوبی یاد گرفتھ است کھ مسئولیت را بھ عھده گیرد. او می داند چگونھ در شرایط
ناامیدی بھ زندگی ادامھ دھد. ھنگامی کھ طرحھای او بی نتیجھ می مانند و اھداف او موقتاً شکست

می خورند، او با شجاعت روحیۀ خود را حفظ می کند. او یاد گرفتھ است کھ حتی در شرایط
بی عدالتی چگونھ منصف و عادل باشد. او دارد یاد می گیرد کھ چگونھ آرمانھایش را در زمینۀ

زندگی معنوی با مطالبات عملی وجود زمینی تنظیم کند. او دارد یاد می گیرد کھ در حالی کھ برای
دستیابی بھ یک ھدف نزدیکتر و فوریِ ضرورت با جدیت تلاش می کند چگونھ برای رسیدن بھ
یک ھدف والاتر و دوردست آرمان گرایانھ برنامھ ریزی کند. او مداوماً در حال بھ دست آوردن



ھنر تنظیم کردن آرزوھایش با مطالبات معمول کار و زندگی بشری است. او در تکنیک بھ کار
گرفتن انرژیِ انگیزۀ معنوی برای بھ حرکت در آوردن مکانیسم پیشرفت مادی تقریباً استاد شده
است. او بھ آرامی دارد یاد می گیرد کھ در حالی کھ بھ وجود زمینی ادامھ می دھد چگونھ مطابق

زندگی آسمانی زندگی کند. او در حالی کھ نقش پدرانۀ ھدایت و رھبری فرزندان خانوادۀ
زمینی اش را بھ عھده می گیرد بیشتر و بیشتر بھ ھدایت غائی پدر آسمانیش وابستھ می شود. او در

بیرون کشیدن ماھرانۀ پیروزی از کام شکست دارد باتجربھ می شود؛ او دارد یاد می گیرد کھ
چگونھ دشواریھای زمان را بھ پیروزیھای ابدیت تبدیل سازد.

و بدین ترتیب، با گذشت سالھا، این مرد جوان ناصره بھ تجربھ نمودن زندگی بدان گونھ کھ در
کرات زمان و فضا در جسم انسانی زندگی می شود ادامھ می دھد. او یک حیات کامل، نمونھ، و

سرشار را در یورنشیا زندگی می کند. او این کره را با تجربۀ کاملی کھ مخلوقاتش در طول
سالھای کوتاه و پرتقلای نخستین زندگیشان، زندگی در جسم، از میان آن عبور می کنند، ترک

نمود. و تمامی این تجربۀ بشری یک داراییِ جاودانِ فرمانروای جھان است. او برادر با درایت،
دوست دلسوز، فرمانروای باتجربھ، و پدر بخشندۀ ما است.

او بھ عنوان یک کودک مقدار بسیار زیادی دانش اندوخت؛ او بھ عنوان یک جوان این اطلاعات
را دستھ بندی و طبقھ بندی نمود، و بھ ھم مرتبط ساخت؛ و اکنون بھ عنوان یک انسان گسترۀ

جھان، او شروع می کند این دارایی ھای ذھنی را در آمادگی برای بھ کار بستن آن در آموزش،
خدمت روحانی، و کار متعاقب خود بھ سود انسانھای ھم نوع خود در این کره و در کلیۀ کرات

مسکونی دیگر در سرتاسر جھان نبادان سازماندھی کند.

او بھ صورت یک نوزاد گسترۀ جھان بھ دنیا آمده است، حیات دوران کودکی خود را زندگی
کرده است و از میان مراحل متوالی نوجوانی و مردانگی جوان عبور کرده است؛ او اکنون در
آستانۀ مردانگی کامل قرار گرفتھ است، غنی در تجربۀ زندگی بشری، سرشار در فھم طبیعت
بشری، و آکنده از دلسوزی برای ضعفھای سرشت بشری. او در ھنر الھیِ آشکار ساختن پدر

بھشتیش بھ تمام اعصار و مراحل مخلوقات انسانی دارد خبره می شود.

و اکنون بھ عنوان یک انسان کاملاً بالغ — یک بزرگسال گسترۀ جھان — آماده می شود تا
مأموریت عالی خود را پیرامون آشکار ساختن خداوند بھ انسانھا و ھدایت انسانھا بھ سوی خداوند

ادامھ دھد.
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دوران آغازین مردانگی عیسی

تا ھنگام ورود عیسی ناصری بھ سالھای آغازین زندگی بزرگسالش، او یک زندگی نرمال و
معمولی از حیات بشری را در زمین زندگی کرده و ھمچنان بدان گونھ بھ زندگی ادامھ داده بود.

عیسی درست بھ ھمان صورت کھ کودکان دیگر بھ دنیا می آیند بھ این دنیا آمد؛ او در انتخاب
والدین خود ھیچ نقشی نداشت. او این کرۀ مشخص را بھ عنوان سیاره ای کھ ھفتمین و آخرین

اعطای خود، کھ ظھورش در شکل جسم انسانی را باید در آن انجام می داد انتخاب نمود، اما بھ
جز این، او بھ یک شیوۀ طبیعی بھ دنیا وارد شد، و بھ صورت یک کودکِ گسترۀ جھان رشد کرد
و درست ھمانند انسانھای فانی دیگر در این کره و کرات مشابھ با فراز و نشیبھای محیطش دست

بھ گریبان شد.

ھمیشھ ھدف دوگانۀ اعطای میکائیل در یورنشیا را در نظر داشتھ باشید:

1- استاد شدن در تجربۀ زندگی کردن بھ روال حیات کامل یک مخلوق بشری در جسم
انسانی، تکمیل حاکمیتش در نِبادان.

2- آشکار ساختن پدر جھانی بھ اقامت کنندگان بشری در کرات زمان و فضا و ھدایت
مؤثرتر ھمین انسانھا بھ یک فھم بھتر از پدر جھانی.

تمام منافع مخلوقات و فواید دیگر برای جھان نسبت بھ این مقاصد اصلی اعطای انسانی، فرعی و
ثانوی بودند.

1- سال بیست و یکم (سال 15 بعد از میلاد مسیح)

عیسی با رسیدن بھ سالھای بزرگسالی کار تکمیل ساختن تجربۀ استاد شدن در شناخت زندگی
پایین ترین شکل مخلوقات ھوشمندش را با جدیت و با خودآگاھی کامل آغاز نمود، و از این طریق

حق فرمانروایی کامل بر جھان خود ساختھ اش را سرانجام و بھ طور کامل بھ دست آورد. او با
درک کاملِ طبیعت دوگانھ اش بھ این کار شگفت آور وارد شد. اما او این دو سرشت را در یکی

— عیسی ناصری — از پیش بھ طور مؤثر درآمیختھ بود.



یوشع فرزند یوسف کاملاً می دانست کھ یک انسان است، یک انسان فانی، کھ از یک زن زاده شده
است. این امر در انتخاب نخستین عنوان او، فرزند انسان، نشان داده شده است. او بھ راستی

دارای جسم و خون بود، و حتی اکنون در حالی کھ مسئولیت سرنوشت یک جھان را با اقتدار
مطلق بھ عھده دارد، ھنوز در میان عناوین بی شماری کھ بھ گونھ ای درخور کسب کرده، عنوان

فرزند انسان را دارا می باشد. این عملاً حقیقت دارد کھ کلامِ ھستی بخشِ پدر جھانی — پسر
آفریننده — ”تبدیل بھ جسم شد و بھ صورت یک انسان گسترۀ جھان در یورنشیا سکنی گزید.“ او

کار کرد، خستھ شد، استراحت کرد، و خوابید. او گرسنھ شد و این میل شدید را با خوراک
برطرف نمود؛ او تشنھ شد و تشنگی خود را با آب فرو نشاند. او دامنۀ کامل احساسات و عواطف
بشری را تجربھ نمود؛ او ”در ھمھ چیز مورد آزمون واقع شد، حتی بدان گونھ کھ شما می شوید،“

و او رنج کشید و مرد.

او دانش کسب کرد، تجربھ بھ دست آورد، و اینھا را با خرد تلفیق نمود، درست بھ ھمان گونھ کھ
سایر انسانھای گسترۀ عالم انجام می دھند. او تا بعد از این غسل تعمیدش خود را از ھیچ قدرت

فوق طبیعی بھره مند نساخت. او بھ عنوان پسر یوسف و مریم ھیچ نیرویی را کھ بخشی از زندگی
بشریش باشد بھ کار نگرفت.

در رابطھ با ویژگیھای وجود پیش بشریش، او خود را تھی ساخت. پیش از شروع کار ھمگانیش،
آگاھی او از انسانھا و رخدادھا کاملاً خود – محدود شده بود. او یک انسان راستین در میان

انسانھا بود.

این برای ابد و بھ گونھ ای شکوھمند حقیقت دارد: ”ما فرمانروایی والامقام داریم کھ می تواند با
حس ضعفھای ما متأثر شود. ما حکمرانی داریم کھ در ھمۀ نقاط مورد آزمایش قرار گرفت و

ھمچون ما وسوسھ شد، با این حال عاری از گناه بود.“ و چون او خودش رنج برده است، و مورد
آزمایش و امتحان واقع شده است، بھ حد وافر قادر است آنھایی را کھ سردرگم و درمانده ھستند

درک کند و بھ آنھا کمک کند.

نجار ناصره کاری را کھ در برابر او قرار داشت اکنون بھ طور کامل می فھمید، اما او برگزید کھ
زندگی بشری خود را در کانال جریان طبیعیش بگذراند. و او در برخی از این موارد برای

مخلوقات انسانی خویش بھ راستی یک نمونھ است، حتی بدان گونھ کھ نگاشتھ شده است:
”بگذارید این اندیشھ در شما باشد کھ نیز در مسیح عیسی بود. او کھ با خدا ھم سرشت بود، گر
چھ برابر بودن با خدا عجیب نیست. اما او خود را کم اھمیت ساخت، و شکل یک مخلوق را بھ
خود گرفت، و شبیھ بھ نوع بشر بھ دنیا آمد. و پس از این کھ بھ صورت یک انسان شکل یافت،

خود را خوار ساخت و مطیع مرگ گردید، حتی مرگ بر روی صلیب.“

او زندگی انسانی خویش را درست ھمانطور کھ کلیۀ افراد دیگر خانوادۀ بشری ممکن است
زندگی کنند زیست. ”او کھ در روزھای زندگی در جسم مکرراً بھ او کھ قادر است از تمامی

شرارتھا نجات دھد دعا و استغاثھ کرد، حتی با احساسات قوی و اشک، و دعاھای او مؤثر بودند



زیرا او ایمان داشت.“ از این رو برای او لازم بود کھ از ھر جھت ھمانند برادرانش شود تا
بتواند برای آنھا یک فرمانروای مؤثر بخشنده و با ادراک گردد.

او در رابطھ با طبیعت بشری خویش ھرگز شک نکرد؛ این امر در ضمیر او خود-آشکار و
ھمیشھ موجود بود. اما در رابطھ با سرشت الھی او ھمیشھ جای شک و گمان وجود داشت، حداقل

این امر درست تا ھنگام رویداد غسل تعمیدش صحت داشت. درک خویشتن از الوھیت یک
آشکارسازی کند، و از دیدگاه بشری یک آشکارسازی طبیعی تکاملی بود. این آشکارسازی و

درک خویشتن از الوھیت در اورشلیم آغاز شد، آنگاه کھ او در ھنگام نخستین رخداد فوق طبیعیِ
وجود بشریش ھنوز کاملاً سیزده سالھ نبود؛ و این تجربۀ انجام درک خویشتن از سرشت الھیش

در ھنگام دومین تجربۀ فوق طبیعی او در حالی کھ در جسم بود تکمیل گردید، رخدادی کھ مربوط
بھ غسل تعمید او توسط یحیی در رود اردن بود. این رویداد نشانگر آغاز دوران خدمت روحانی

عمومی و تدریس او بود.

بین این دو دیدار آسمانی، یکی در سیزده سالگی او و دیگری در ھنگام غسل تعمیدش، ھیچ چیز
فوق طبیعی یا فوق بشری در زندگی این پسر در جسم ظاھر شدۀ آفریننده بھ وقوع نپیوست. بھ

رغم این امر، نوزاد بیت لحم، نوجوان، جوان، و مرد ناصره در واقع آفرینندۀ در جسم پدیدار شدۀ
یک جھان بود؛ اما او ھرگز از این قدرت یک بار ھم استفاده نکرد، و در زیستنِ حیات بشریش تا

روز غسل تعمیدش توسط یحیی، ھدایت شخصیتھای آسمانی، بھ جز سرافیم نگاھبانش را نیز بھ
کار نگرفت. و ما کھ بدین گونھ شھادت می دھیم می دانیم از کجا سخن می گوییم.

و با این وجود، او در سرتاسر تمامی این سالھای زندگیش در جسم بھ راستی الھی بود. او در
واقع یک پسر آفرینندۀ پدر بھشتی بود. ھنگامی کھ او بھ یکباره دوران زندگی ھمگانی خود را

آغاز کرد، بھ دنبال تکمیل تکنیکیِ تجربۀ صرفاً انسانیِ نیل بھ حاکمیتش، درنگ نکرد تا بھ طور
علنی اعتراف کند کھ پسر خداوند است. او درنگ نکرد اعلام کند: ”من آلفا و امُگا ھستم، آغاز و

پایان، اول و آخر.“ او در سالھای بعد، آنگاه کھ بھ این نامھا نامیده شد، ھیچ اعتراضی نکرد:
خدای جلال، فرمانروای یک جھان، خداوند خدای تمامی آفرینش، قدوس اسرائیل، خدای ھمھ،
سرور ما و خدای ما، خدا با ما، دارای نامی بالاتر از ھر نام و در تمامی کرات، قدرت مطلق
یک جھان، ذھن جھانیِ این آفرینش، آن کھ تمامی گنجینھ ھای خرد و دانش در او نھفتھ است،

تمامیتِ او کھ تمامی چیزھا را پر می کند، کلام ابدی خدای جاودان، آن کھ پیش از ھمھ چیز بود و
ھمھ چیز مبتنی بر او است، آفرینندۀ آسمان و زمین، نگاه دارندۀ یک جھان، قاضی تمامی زمین،

اعطا کنندۀ حیات جاودان، شبان راستین، نجات دھندۀ کرات، و سالار رھایی ما.

او بھ دنبال بیرون آمدن از حیات صرفاً بشری خود و ورود بھ سالھای آتیِ خودآگاھیش پیرامون
کارکرد ربانیت در بشریت، و برای بشریت، و نسبت بھ بشریت در این کره و برای تمام کرات
دیگر، بھ ھیچیک از این عناوین کھ برای او بھ کار گرفتھ می شد ھرگز اعتراض نکرد. عیسی

فقط بھ یک عنوان کھ برای او بھ کار گرفتھ شد اعتراض کرد: ھنگامی کھ یک بار عمانوئیل
نامیده شد، صرفاً پاسخ داد: ”من نھ، او برادر بزرگتر من است.“



ھمیشھ، حتی بعد از پدیداریِ او بھ زندگی فراگیرتر در زمین، عیسی بھ گونھ ای رضامندانھ مطیع
خواست پدر آسمانی بود.

او بعد از غسل تعمیدش اشکالی در این نمی دید کھ بھ باورمندان صادق و پیروان قدرشناسش
اجازه دھد او را پرستش کنند. او حتی در حالی کھ با فقر دست و پنجھ نرم می کرد و برای تأمین

ضروریات زندگی برای خانواده اش با دستانش زحمت می کشید، آگاھیش از این کھ یک فرزند
خداوند است در حال افزایش بود؛ او می دانست کھ آفرینندۀ آسمانھا و ھمین زمین است کھ اکنون

در وجود بشریش روی آن زندگی می کرد. و گروھھای عظیم موجودات آسمانی در سرتاسر
جھان بزرگ و ناظر نیز می دانستند کھ این مرد ناصره فرمانروای محبوب و آفریننده و پدر آنھا

است. در سرتاسر این سالھا یک انتظار عمیق بر جھان نبادان سایھ افکنده بود؛ تمامی چشمان
آسمانی مداوماً روی یورنشیا — روی فلسطین — متمرکز شده بودند.

عیسی در این سال برای برگزاری جشن عید فصح با یوسف بھ اورشلیم رفت. پس از این کھ او
یعقوب را برای مراسم تبرک بھ معبد برد، این را وظیفۀ خود پنداشت کھ یوسف را ببرد. عیسی

در برخورد با خانواده اش ھرگز ھیچ درجھ از جانبداری نشان نداد. او از طریق مسیر معمول درۀ
رود اردن با یوسف بھ اورشلیم رفت، اما از طریق راه شرق اردن کھ از آماتوس می گذشت بھ

ناصره بازگشت. عیسی طی عبور از اردن تاریخ یھود را برای یوسف نقل کرد و در سفر
بازگشت دربارۀ تجارب قبایل مشھور رئوبین، جاد، و جَلعید کھ بھ طور سنتی در این مناطق در

شرق رودخانھ زندگی می کردند بھ او گفت.

یوسف از عیسی سؤالات عمدۀ بسیاری در رابطھ با مأموریت زندگیش پرسید، اما عیسی در پاسخ
بھ بیشتر این پرسشھا فقط می گفت: ”ساعت من ھنوز فرا نرسیده است.“ با این وجود، در این

بحثھای خصوصی کلمات بسیاری گفتھ شدند کھ یوسف در طول رخدادھای پرکنش سالھای بعد بھ
خاطر آورد. عیسی ھمانطور کھ عادتش بود در ھنگام بودن در اورشلیم و شرکت در این

بزرگداشتھای عید، بھ ھمراه یوسف این عید فصح را با سھ دوستش در بتانی گذراند.

2- بیست و دومین سال (سال 16 بعد از میلاد مسیح)

این یکی از چندین سالی بود کھ در طول آن برادران و خواھران عیسی با مصائب و محنتھای
ویژه ای کھ مختص مشکلات و تنظیمات مجدد بزرگسالی بود رو بھ رو بودند. عیسی اکنون

برادران و خواھرانی داشت کھ سنشان از ھفت تا ھجده سال بود، و او با کمک کردن بھ آنھا خود
را مشغول می داشت تا بتوانند خود را نسبت بھ بیداریھای جدید زندگی عقلانی و احساسی شان
تنظیم کنند. او بدین ترتیب می بایست با مشکلات بزرگسالی کھ در زندگی برادران و خواھران

جوانترش پدیدار می شدند مقابلھ می کرد.

در این سال شمعون از مدرسھ فارغ التحصیل شد و با ھمبازی قدیمی کودکی و مدافع ھمیشھ آمادۀ
عیسی، یعقوبِ سنگ کار، شروع بھ کار کرد. در نتیجۀ چندین گفتگوی خانوادگی تصمیم گرفتھ



شد کھ این خردمندانھ نیست کھ ھمۀ پسران شغل نجاری را در پیش گیرند. تصور می شد کھ آنھا
از طریق متنوع ساختن حرفھ شان آماده خواھند شد قراردادھایی برای بنا کردن سرتاسر

ساختمانھا را بگیرند. باز، آنھا ھمگی مشغول نبودند زیرا سھ تن از آنھا بھ عنوان نجاران تمام
وقت مشغول بھ کار بودند.

عیسی در این سال بھ کارھای پایانیِ خانھ سازی و کابینت سازی ادامھ داد اما بیشتر وقتش را در
کارگاه تعمیرات کاروان سپری می کرد. یعقوب شروع کرد بھ طور نوبتی با او در کارگاه حضور

یابد. بخش آخر این سال، ھنگامی کھ کار نجاری در حول و حوش ناصره کساد بود، عیسی
یعقوب را مسئول کارگاه تعمیرات ساخت و یوسف را بھ کار در کنار میز کار در منزل گمارد،
ضمن این کھ خود بھ سفوریس رفت تا با یک فلزکار کار کند. او شش ماه با فلزات کار کرد و

مھارت قابل ملاحظھ ای در کار با سندان بھ دست آورد.

عیسی پیش از گرفتن کار جدیدش در سفوریس یکی از گفتگوھای دوره ای خانوادگیش را برگزار
کرد و یعقوب را کھ در آن ھنگام تازه سنش از ھجده سالگی گذشتھ بود رسماً بھ عنوان سرپرست
موقت خانواده منصوب کرد. او بھ برادرش وعدۀ حمایت با جان و دل و ھمکاری کامل را داد و

ھر یک از اعضای خانواده را مستلزم کرد کھ بھ یعقوب قول دھند رسماً از او اطاعت خواھند
کرد. از این روز یعقوب مسئولیت کامل مالی خانواده را بھ عھده گرفت، و عیسی بھ طور ھفتگی

بھ برادرش پول پرداخت می کرد. دیگر ھیچگاه عیسی زمام امور را از دستان یعقوب خارج
نکرد. او در حالی کھ در سفوریس کار می کرد اگر ضرورت داشت می توانست قدم زنان ھر شب

بھ خانھ بیاید، اما او عمداً از آنجا دور ماند. او آب و ھوا و دلایل دیگر را بھ عنوان دلیل ذکر
کرد، اما انگیزۀ اصلی او این بود کھ یعقوب و یوسف را در پذیرش مسئولیت خانوادگی آموزش

دھد. او روند کند ترک خانواده اش را آغاز کرده بود. عیسی در ھر سبت و گاھی اوقات در طول
ھفتھ ھنگامی کھ فرصتی ملزوم می داشت کھ کارکرد طرح جدید را مشاھده کند و اندرز دھد و

پیشنھادات سودمندی ارائھ دھد بھ ناصره باز می گشت.

گذراندنِ بخش عمدۀ اوقات در سفوریس برای شش ماه بھ عیسی فرصت جدیدی داد کھ با دیدگاه
غیریھودیِ زندگی بھ نحو بھتری آشنا شود. او با غیریھودیان کار کرد، با غیریھودیان زندگی

کرد، و بھ ھر شیوۀ ممکن یک مطالعۀ نزدیک و دقیق از عادات زندگی آنان و ذھن غیریھودی بھ
عمل آورد.

استانداردھای اخلاقی این شھرِ منزلگاه ھیرودیس آنتیپاس چنان زیر استانداردھای اخلاقی حتی
شھر کاروانیِ ناصره بود کھ عیسی بعد از شش ماه اقامت در سفوریس برای یافتن بھانھ ای برای
بازگشت بھ ناصره بی میل نبود. گروھی کھ او برای آن کار می کرد بنا بود در سفوریس و شھر

جدید طبریھ ھر دو درگیر کار عمومی شود، و عیسی بھ انجام ھیچ گونھ کار تحت سرپرستی
ھیرودیس آنتیپاس تمایلی نداشت. و از نظر عیسی باز دلایل دیگری وجود داشتند کھ بازگشت او

را بھ ناصره خردمندانھ می ساختند. ھنگامی کھ او بھ کارگاه تعمیرات بازگشت، دیگر ھدایت
شخصیِ امور خانواده را بھ عھده نگرفت. او در ارتباط با یعقوب در کارگاه کار می کرد و تا



جایی کھ ممکن بود بھ او اجازه داد بھ سرپرستی خانھ ادامھ دھد. مدیریت یعقوب بر ھزینھ ھای
خانواده و مدیریت او بر بودجۀ خانواده دست نخورده باقی ماند.

درست با چنین برنامھ ریزی خردمندانھ و اندیشمندانھ ای بود کھ عیسی راه را برای دست کشیدن
متعاقبش از شرکت فعال در امور خانواده اش آماده ساخت. ھنگامی کھ یعقوب بھ عنوان سرپرست

موقت خانواده دو سال تجربھ داشت — و دو سال کامل پیش از این کھ او (یعقوب) ازدواج کند
— مسئولیت صندوق مالی خانواده بھ یوسف محول گردید و مدیریت کلی خانھ بھ او واگذار شد.

3- بیست و سومین سال (سال 17 بعد از میلاد مسیح)

در این سال از فشار مالی اندکی کاستھ شد زیرا چھار تن کار می کردند. مریم از طریق فروش
شیر و کره پول قابل توجھی بھ دست آورد؛ مارتا یک بافندۀ خبره شده بود. بیش از یک سوم بھای

خرید کارگاه تعمیرات پرداخت شده بود. وضعیت طوری بود کھ عیسی سھ ھفتھ کار را متوقف
کرد تا شمعون را برای عید فصح بھ اورشلیم ببرد، و این طولانی ترین دوره بھ دور از تلاشھای

روزانھ بود کھ او از ھنگام مرگ پدرش از آن بھره مند شده بود.

آنھا از راه دکاپولیس، و از طریق پِلا، جِراسا، فیلادلفیھ، حشبوُن، و اِریحا بھ اورشلیم سفر کردند.
آنھا از طریق مسیر ساحلی کھ با لاد، جافا، و قیصریھ مماس می شد، و از آنجا با گردش بھ دور

کوه کَرمَل بھ پتولامیس و ناصره می رسید بھ ناصره بازگشتند. این سفر عیسی را با تمام فلسطین
در شمال ناحیۀ اورشلیم بھ طور نسبتاً خوب آشنا کرد.

در فیلادلفیھ، عیسی و شمعون با بازرگانی از دمشق آشنا شدند کھ بھ این دو فرد ناصری علاقۀ
زیادی پیدا کرد، طوری کھ اصرار کرد آنھا بھ ھمراه او در منزلگاھش در اورشلیم توقف کنند.

در حالی کھ شمعون در معبد حضور یافت، عیسی بخش زیادی از وقتش را در گفتگو با این مرد
کاملاً تحصیل کرده و بسیار دنیا دیده گذراند. این بازرگان مالک بیش از چھار ھزار شتر

کاروانی بود؛ او منافعی در سرتاسر دنیای روم داشت و اکنون در حال رفتن بھ روم بود. او
پیشنھاد کرد کھ عیسی بھ دمشق برود تا بھ کار تجارت واردات شرقی او وارد شود، اما عیسی

توضیح داد کھ این را موجھ احساس نمی کند کھ درست در آن ھنگام از خانواده اش آنقدر دور
شود. اما او در راه بازگشت بھ خانھ دربارۀ این شھرھای دور و حتی کشورھای دورافتاده ترِ

باختر دور و خاور دور بھ اندازۀ زیاد فکر کرد، کشورھایی کھ او اغلب شنیده بود مسافران و
ھدایت کنندگان کاروان دربارۀ آنھا صحبت می کنند.

شمعون از دیدارش از اورشلیم بھ اندازۀ زیاد لذت برد. او در جریان عید فصح در مراسم تبرک
پسران جدید فرمان خدا بھ روال معمول بھ شھروندی کشور اسرائیل پذیرفتھ شد. در حالی کھ

شمعون در مراسم عید فصح حضور داشت، عیسی با جمعیت دیدار کننده در آمیخت و مشغول
بسیاری گفتگوھای جالب شخصی با شمار زیادی از نوکیشان غیریھودی شد.



شاید قابل توجھ ترین تمامی این تماسھا با یک یونانی گرای جوان بھ نام استیفان بود. این مرد جوان
در حال انجام نخستین دیدارش از اورشلیم بود و بر حسب اتفاق در بعد از ظھر پنجشنبۀ ھفتۀ عید

فصح با عیسی ملاقات کرد. در حالی کھ آنھا ھر دو قدم زنان در حال نظارۀ قصر حَشمونی
بودند، عیسی یک گفتگوی خودمانی را آغاز کرد کھ منجر بھ علاقمند شدن آنھا بھ یکدیگر

گردید، و بھ یک بحث چھار ساعتھ پیرامون شیوۀ زندگی و خدای راستین و پرستش او راه برد.
استیفان بھ شدت تحت تأثیر آنچھ کھ عیسی گفت قرار گرفت؛ او ھرگز سخنان عیسی را فراموش

نکرد.

و این ھمان استیفان بود کھ متعاقباً یک باورمند بھ آموزشھای عیسی گردید، و شجاعت او در
موعظھ کردن این بشارت آغازین منجر بھ سنگسار شدن و مرگ او توسط یھودیان خشمگین
گردید. قدری از جسارت خارق العادۀ استیفان در اعلام دیدگاھش پیرامون بشارت جدید نتیجۀ

مستقیم این مصاحبۀ پیشین با عیسی بود. اما استیفان حتی در کمترین حد حدس نمی زد کھ این مرد
جلیلی کھ حدود پانزده سال پیش از آن با او صحبت کرده بود ھمان شخصی است کھ بعدھا او

اعلام کرد نجات دھندۀ دنیا است، و بنا بود او بھ زودی برایش بمیرد، و بدین ترتیب او نخستین
شھید کیش بھ تازگی در حال پیدایش مسیحی شد. ھنگامی کھ استیفان جانش را بھ عنوان بھای

حملھ اش بھ معبد یھودی و رسوم سنتی آن داد، فردی بھ نام پولس کھ یک شھروند طرسوس بود
در کنارش ایستاده بود. و ھنگامی کھ پولس دید چگونھ این یونانی می توانست برای ایمانش بمیرد،

در قلبش چنان احساساتی شعلھ ور شد کھ سرانجام موجب شد او آرمانی را کھ استیفان برای آن
مُرد بپذیرد؛ بعدھا او پولس بی باک و تزلزل ناپذیر، فیلسوف، اگر نھ یگانھ بنیانگذار مذھب

مسیحی گردید.

در یکشنبھ بعد از ھفتۀ عید فصح، شمعون و عیسی بازگشتشان بھ ناصره را آغاز کردند. شمعون
آنچھ را کھ عیسی در این سفر بھ او یاد داد ھرگز فراموش نکرد. او ھمیشھ عاشق عیسی بود، اما

اکنون احساس کرد کھ شروع بھ شناختن پدر – برادرش کرده است. آنھا ھمینطور کھ از میان
دشت و صحرا سفر می کردند و خوراکشان را در کنار جاده آماده می کردند گفتگوھای صمیمانۀ

بسیاری داشتند. آنھا در ظھر پنجشنبھ بھ خانھ رسیدند، و شمعون در آن شب خانواده را تا دیر
وقت بیدار نگاه داشت تا تجاربش را نقل کند.

مریم از شنیدن گزارش شمعون کھ عیسی در ھنگام بودن در اورشلیم، بیشتر وقتش را در ”دیدار
با غریبھ ھا، بھ ویژه آنھایی کھ از کشورھای دور بودند“ گذرانده است بسیار ناراحت شد. خانوادۀ
عیسی ھرگز نتوانست علاقۀ زیاد او را بھ مردم، اشتیاق او را برای ملاقات آنھا، و آگاھی یافتن

از شیوۀ زندگی آنھا، و پی بردن بھ این کھ بھ چھ فکر می کنند بفھمد.

توجھ خانوادۀ ناصری بیشتر و بیشتر جلب مشکلات بلافصل و بشریشان گردید؛ اغلب بھ
مأموریت آیندۀ عیسی اشاره ای نمی شد، و او نیز خود بھ ندرت پیرامون دوران زندگی آیندۀ خویش

سخن می گفت. مادر او بھ این کھ فرزندش یک فرزند موعود است بھ ندرت فکر می کرد. او بھ
تدریج از این ایده کھ عیسی ھر گونھ مأموریت الھی را در زمین بھ انجام خواھد رساند داشت



چشم پوشی می کرد، با این وجود گاھی اوقات وقتی کھ درنگ می کرد تا دیدار جبرئیل را پیش از
تولد کودک بھ یاد آوَرَد ایمانش احیا می شد.

4- رخداد دمشق

عیسی چھار ماه آخر این سال را بھ عنوان میھمان تاجری کھ در راه رفتن بھ اورشلیم در ابتدا در
فیلادلفیھ ملاقات کرد در دمشق گذراند. یک نمایندۀ این تاجر ھنگامی کھ در حال عبور از ناصره
بود برای یافتن عیسی بھ جستجو پرداختھ بود و بعد او را تا دمشق ھمراھی نمود. این تاجر نیمھ

یھودی پیشنھاد کرد کھ یک مبلغ فوق العادۀ پول را برای تأسیس یک مدرسۀ فلسفۀ مذھبی در
دمشق اختصاص دھد. او قصد داشت یک مرکز یادگیری ایجاد کند کھ رقیب اسکندریھ باشد. و او
پیشنھاد کرد کھ عیسی باید در تدارک برای سرپرستی این پروژۀ جدید یک تور طولانی از مراکز
آموزشی دنیا را فوراً آغاز کند. این یکی از بزرگترین وسوسھ ھایی بود کھ عیسی تا آن ھنگام در

مسیر دوران زندگانی صرفاً بشری خود با آن روبرو گشت.

در آن ھنگام این تاجر یک گروه از دوازده تاجر و بانکدار را کھ موافقت کردند از این مدرسۀ
پیشنھادی جدید حمایت کنند نزد عیسی آورد. عیسی علاقۀ عمیقی بھ مدرسۀ پیشنھاد شده نشان داد

و بھ آنھا کمک کرد برای سازماندھی آن برنامھ ریزی کنند، اما ھمیشھ ابراز نگرانی می کرد کھ
تعھدات دیگر و گفتھ نشده اما مھمترِ او مانع می شود کھ او ھدایت چنین کار ظاھراً باشکوھی را

بپذیرد. خیرخواهِ بالقوۀ او مُصِر بود، و او عیسی را برای انجام یک کار ترجمھ بھ گونھ ای
سودمند در منزلش استخدام نمود، ضمن این کھ او، ھمسرش، و پسران و دخترانش تلاش کردند

عیسی را قانع سازند کھ این افتخار پیشنھادی را بپذیرد. اما او رضایت نمی داد. او بھ خوبی
می دانست کھ مأموریتش در زمین از طریق نھادھای آموزشی مورد یاری واقع نخواھد شد؛ او
می دانست کھ نباید خود را در کمترین حد ملزم دارد کھ با ”مشاوره ھای انسانھا“ ھدایت شود،

صرف نظر از این کھ چقدر آنھا حسن نیت داشتھ باشند.

او کھ توسط رھبران مذھبی اورشلیم پذیرفتھ نشده بود، حتی بعد از این کھ رھبری خود را بھ
نمایش گذاشتھ بود، بھ عنوان یک آموزگار استاد توسط تاجران و بانکداران دمشق بھ رسمیت

شناختھ شده و مورد استقبال واقع شده بود، و تمامی اینھا ھنگامی رخ داد کھ او یک نجار گمنام و
ناشناختۀ ناصره بود.

او ھرگز دربارۀ این پیشنھاد با خانواده اش صحبت نکرد، و در پایان این سال بھ ناصره بازگشت
و مشغول انجام وظایف روزانۀ خود گشت، درست گویا کھ او با پیشنھادات دلنواز دوستان دمشق
خود ھرگز وسوسھ نشده بود. این مردان دمشق نیز شھروند آتی کفرناحوم را کھ رویکرد تمامی

یھودیان را نسبت بھ نجار پیشین ناصره دگرگون نمود ھرگز با او مرتبط نساختند، یعنی نسبت بھ
کسی کھ جرأت کرده بود افتخاری را کھ جمع ثروت آنھا می توانست تأمین کند رد کند.



عیسی بھ گونھ ای بسیار ھوشمندانھ و عمداً بدین شکل طرح ریزی کرد کھ رخدادھای گوناگون
زندگیش را از ھم جدا سازد، طوری کھ در چشمان دنیا ھرگز بھ صورت کارکردھای یک فرد
تنھا بھ ھم مرتبط نشوند. او در سالھای بعد بارھا بھ بازگویی ھمین داستانِ فرد جلیلیِ عجیب کھ

فرصت بنیانگذاری یک مدرسھ در دمشق برای رقابت با اسکندریھ را نپذیرفت گوش داد.

یک ھدف کھ عیسی در ذھن داشت، ھنگامی کھ بھ دنبال جدا ساختن برخی ویژگیھا از تجربۀ
زمینی خود بود، این بود کھ از ایجاد چنان دوران زندگانی چند ھنره و تماشایی کھ موجب شود

نسلھای بعد بھ جای اطاعت از حقیقتی کھ او مطابق آن زندگی کرد و آن را آموزش داد آموزگار
را ستایش کنند پیشگیری کند. عیسی نمی خواست چنان پیشینھ ای از دستاورد بشری بسازد کھ بھ

جای آموزشھایش جلب توجھ کند. در ھمان اوان او تشخیص داد کھ ممکن است پیروانش وسوسھ
شوند مذھبی دربارۀ او تدوین کنند کھ رقیب بشارت پادشاھی خداوند کھ او قصد داشت بھ دنیا

اعلام کند شود. از این رو، او مداوماً بھ دنبال این بود کھ در طول زندگی پررویدادش ھر چیزی
را کھ فکر می کرد ممکن است در خدمت این تمایل طبیعی بشری درآید کھ بھ جای تبلیغ

آموزشھایش، آموزگار مورد ستایش قرار گیرد موقوف سازد.

ھمین انگیزه نیز روشن می سازد کھ چرا او بھ خود اجازه می داد در طول دوره ھای گوناگون
زندگی متنوعش در زمین با عناوین مختلف شناختھ شود. مجدداً، او نمی خواست ھیچ نفوذ پیش از

موعدی بھ خانواده اش یا دیگران تحمیل سازد کھ موجب شود آنھا بر خلاف اعتقادات صادقانۀ
خود بھ او ایمان آورند. او ھمیشھ از سوء استفادۀ بیجا یا ناعادلانھ از ذھن بشری امتناع می کرد.
او نمی خواست انسانھا بھ او ایمان آورند مگر این کھ قلبھای آنھا نسبت بھ واقعیات معنوی کھ در

آموزشھای او آشکار شده بود واکنشمند باشند.

تا پایان این سال امور منزلگاه ناصره نسبتاً بھ خوبی پیش می رفت. کودکان داشتند بزرگ
می شدند، و مریم بھ دور بودن عیسی از خانھ داشت عادت می کرد. او بھ دادن درآمدھای خود بھ

یعقوب برای حمایت از خانواده ادامھ داد، و فقط بخش کوچکی را برای ھزینھ ھای فوری شخصی
خود نگاه می داشت.

با گذشت سالھا، فھم این امر دشوارتر می گشت کھ این مرد یک فرزند خدا در زمین است. بھ نظر
می رسید او درست مثل یک فرد دنیا باشد، درست انسانی دیگر در میان انسانھا. و توسط پدر

آسمانی اینطور مقرر گشتھ بود کھ اعطای او باید بھ ھمین گونھ آشکار شود.

5- سال بیست و چھارم (سال 18 بعد از میلاد مسیح)

این نخستین سال رھایی نسبی عیسی از مسئولیتھای خانوادگی بود. یعقوب با کمک مشورتی و
مالی عیسی در مدیریت خانھ بسیار موفق بود.



ھفتۀ بعد از عید فصحِ این سال یک مرد جوان از اسکندریھ بھ ناصره آمد تا در اواخر سال در
نقطھ ای در ساحل فلسطین ملاقاتی میان عیسی و یک گروه از یھودیان اسکندریھ ترتیب دھد. این

گفتگو برای اواسط ژوئن ترتیب داده شد، و عیسی بھ قیصریھ رفت تا با پنج یھودی برجستۀ
اسکندریھ دیدار کند. آنھا از او تقاضا کردند کھ خود را بھ عنوان یک آموزگار مذھبی در شھر

آنان تثبیت کند. آنھا برای شروع کار بھ عنوان یک مشوق مقام دستیار حذان در کنیسۀ اصلیشان
را بھ او پیشنھاد کردند.

سخنگوی این کمیتھ بھ عیسی توضیح داد کھ اسکندریھ در آینده ستاد مرکزی فرھنگ یھود برای
تمامی دنیا خواھد شد؛ و این کھ روند یونانیِ امور یھودی در واقع از مکتب بابلی پیشی گرفتھ
است. آنھا غرشھای بد شگون شورش در اورشلیم و در سرتاسر فلسطین را بھ عیسی یادآوری

کردند و بھ او اطمینان دادند کھ ھر قیام یھودیان فلسطینی معادل خودکشی ملی خواھد بود، و این
کھ دست آھنین روم شورش را ظرف سھ ماه در ھم خواھد کوبید، و این کھ اورشلیم نابود می شود

و معبد تخریب می گردد، و این کھ ھیچ سنگی روی سنگ دیگر بھ جا نخواھد ماند.

عیسی بھ تمامی آنچھ کھ آنھا برای گفتن داشتند گوش داد، از آنھا برای اعتمادشان سپاسگزاری
کرد، و با عدم پذیرشِ رفتن بھ اسکندریھ در محتوا گفت: ”وقت من ھنوز فرا نرسیده است.“ آنھا
بھ خاطر بی تفاوتی ظاھری او نسبت بھ افتخاری کھ می خواستند بھ او اھدا کنند حیرت زده شدند.
آنھا پیش از ترک عیسی بھ نشان احترام دوستان اسکندریھ ایِ او و در جبران وقت و ھزینۀ آمدن

بھ قیصریھ برای مشورت با آنھا یک کیف پول بھ او اھدا کردند. اما او بھ ھمین ترتیب از پذیرش
پول امتناع کرد، و گفت: ”خانوادۀ یوسف ھیچگاه صدقھ دریافت نکرده است، و تا وقتی کھ من

بازوان قوی دارم و برادرانم می توانند کار کنند ما نمی توانیم نان کس دیگری را بخوریم.“

دوستان مصری او عازم خانھ شدند، و در سالھای بعد ھنگامی کھ شایعاتی را از قایق سازِ
کفرناحوم کھ چنین بلوایی را داشت در فلسطین ایجاد می کرد شنیدند، تعداد اندکی از آنھا حدس
زدند کھ او ھمان نوزاد بیت لحم می باشد کھ بزرگ شده است و ھمان جلیلی است کھ با رفتاری

عجیب بھ گونھ ای بسیار بی تعارف دعوت بھ یک آموزگار بزرگ شدن در اسکندریھ را نپذیرفت.

عیسی بھ ناصره بازگشت. باقیماندۀ این سال بی رویدادترین شش ماه تمام دوران زندگی او بود. او
از این وقفۀ موقت در برنامۀ معمولِ مشکلاتی کھ باید حل می شدند و دشواریھایی کھ او باید بر
آنھا چیره می گشت لذت برد. او با پدر آسمانیش بسیار راز و نیاز می کرد و در زمینۀ تسلط بر

ذھن بشری خود پیشرفت خارق العاده ای کرد.

اما امور بشری در کرات زمان و فضا مدتھا بھ خوبی پیش نمی رود. یعقوب در دسامبر یک
گفتگوی خصوصی با عیسی انجام داد، و بھ او توضیح داد کھ شدیداً عاشق اِستا، یک زن جوان

از ناصره شده است، و این کھ اگر بشود ترتیب آن داده شود آنھا مایلند در آینده با ھم ازدواج کنند.
او بھ این واقعیت اشاره کرد کھ یوسف بھ زودی ھجده سالھ خواھد شد، و این کھ برای او تجربۀ
خوبی خواھد بود کھ مجال یابد بھ عنوان سرپرست موقت خانواده خدمت کند. عیسی دو سال بعد



بھ ازدواج یعقوب رضایت داد، بدین شرط کھ او در طول این مدت یوسف را برای بھ عھده
گرفتن سرپرستی خانھ بھ گونھ ای صحیح آموزش دھد.

و اکنون اتفاقاتی شروع بھ رخ دادن کردند — ازدواج بلاتکلیف بود. موفقیت یعقوب در بھ دست
آوردن موافقت عیسی نسبت بھ ازدواجش بھ مریم جرأت داد کھ برای طرحھای خودش بھ برادر

– پدرش مراجعھ کند. یعقوب، سنگ کار جوانتر، کھ روزگاری قھرمان خود منصوب شدۀ عیسی،
و اکنون دستیار کاریِ یعقوب (برادر عیسی) و یوسف بود مدتھا بھ دنبال این بود کھ از مریم

برای ازدواج خواستگاری کند. بعد از این کھ مریم طرحھای خود را در برابر عیسی قرار داد،
عیسی رھنمود داد کھ یعقوب باید نزد او آید و رسماً برای مریم از او تقاضا کند و وعده داد کھ بھ

محض این کھ مریم حس کرد مارتا برای بھ عھده گرفتن وظایفش بھ عنوان دختر ارشد از
صلاحیت برخوردار گشتھ، ازدواج را برکت خواھد داد.

ھنگامی کھ او در خانھ بود، سھ بار در ھفتھ بھ تدریس در مدرسۀ شبانھ ادامھ داد، و اغلب در
کنیسھ در سَبتَ کتاب مقدس را می خواند، از مادرش دیدار می کرد، بھ بچھ ھا آموزش می داد، و بھ
طور کلی بھ عنوان یک شھروند ارزشمند و مورد احترام ناصره در کشور اسرائیل عمل می کرد.

6- بیست و پنجمین سال (سال 19 بعد از میلاد مسیح)

این سال با سلامتی کلیۀ اعضای خانوادۀ ناصری آغاز شد و شاھد پایان یافتن مدرسۀ معمول کلیۀ
بچھ ھا بھ جز برخی کارھا کھ مارتا باید برای روت انجام می داد بود.

عیسی یکی از نیرومندترین و منزه ترین نمونھ ھای مردانگی بود کھ از روزگاران آدم در زمین
پدیدار گشت. رشد فیزیکی او عالی بود. ذھن او در مقایسھ با ذھنیت معمول انسانھای ھم عصرش

فعال، تیز، و نافذ بود، و بھ اندازۀ فوق العاده زیادی رشد کرده بود، و روح او بھ راستی بھ
گونھ ای بشری الھی بود.

امور مالی خانواده از ھنگام ناپدید شدن داراییِ یوسف در بھترین شرایط قرار داشت. پرداختھای
نھایی برای کارگاه تعمیرات کاروان انجام شده بود؛ آنھا بھ ھیچکس بدھی نداشتند و برای نخستین

بار طی سالھا اندوختھ ای پس انداز کرده بودند. از آنجا کھ این امر حقیقت داشت، و چون عیسی
برادران دیگرش را برای نخستین مراسم عید فصحِ آنھا بھ اورشلیم برده بود، تصمیم گرفت یھودا

را (کھ بھ تازگی از مدرسۀ کنیسھ فارغ التحصیل شده بود) در نخستین دیدارش از معبد ھمراھی
کند.

آنھا بھ اورشلیم رفتند و از طریق ھمان مسیر، درۀ رود اردن، بازگشتند، زیرا عیسی بیم داشت
کھ اگر برادر جوانش را از طریق سامره ببرد ممکن است مشکلی رخ دھد. یھودا بھ دلیل طبع

عجولانھ اش، و نیز احساسات شدید میھن پرستانھ اش چندین بار در گذشتھ در ناصره اندکی دچار
مشکل شده بود.



آنھا در وقت مقرر بھ اورشلیم رسیدند و برای یک دیدار اول راھی معبد شدند. دیدن معبد، خود تا
اعماق روان یھودا را زیر و رو کرده و بھ شور و ھیجان آورد. در آن ھنگام آنھا فرصتی یافتند تا

از ایلعازرِ بتانی دیدار کنند. در حالی کھ عیسی با ایلعازر گفتگو می کرد و بھ دنبال ترتیب دادن
جشن مشترکشان برای عید فصح بود، یھودا برای ھمگی آنھا مشکلی واقعی ایجاد کرد. در

نزدیکی آنھا یک نگھبان رومی ایستاده بود کھ در رابطھ با یک دختر یھودی کھ از آنجا عبور
می کرد سخنانی ناشایست گفت. یھودا در اثر خشم برافروختھ شد و در ابراز انزجارش از این

عمل زشت کھ مستقیماً در حیطۀ شنود سرباز بود کند نبود. حال، سربازان لژیونھای رومی نسبت
بھ ھر چیزی کھ از سوی یھودیان در مرز بی احترامی بود بسیار حساس بودند؛ لذا نگھبان فوراً
یھودا را دستگیر نمود. این کار برای میھن پرست جوان گران تمام شد، و پیش از آن کھ عیسی

بتواند با یک نگاه اخطار دھنده بھ او ھشدار دھد او با سخنانی نکوھش کننده کھ آکنده از
احساسات فرو خوردۀ ضد رومی بود خود را گرفتار نمود، و این تماماً فقط یک امر بد را بدتر

ساخت. یھودا در حالی کھ عیسی در کنارش بود بھ یکباره بھ زندان نظامی برده شد.

عیسی تلاش کرد تا برای یھودا یا یک جلسۀ فوری رسیدگی بھ دست آوَرَد و یا این کھ رھایی بھ
موقعِ او را برای جشن عید فصح در ھمان شب کسب کند، اما او در این تلاشھا ناکام ماند. از آنجا
کھ روز بعد یک ”گردھمایی مقدس“ در اورشلیم بود، حتی رومیھا نیز بھ خود اجازه نمی دادند کھ

بھ اتھامات علیھ یک یھودی رسیدگی کنند. از این رو یھودا تا بامداد روز دوم بعد از دستگیری
خود در حبس باقی ماند، و عیسی در زندان با او ماند. آنھا در ھنگام مراسم پذیرش پسران قانون
بھ شھروندی کامل اسرائیل در معبد حضور نداشتند. یھودا تا چندین سال این مراسم رسمی را بھ
جا نیاورد، تا این کھ بعدھا در ارتباط با کار تبلیغاتیش از جانب زیلوتھا، سازمان میھن پرستی کھ

بھ آن تعلق داشت و در آن بسیار فعال بود، در عید فصح بھ اورشلیم رفت.

بامداد بعد از دومین روزشان در زندان، عیسی از جانب یھودا در برابر قاضی نظامی ظاھر شد.
عیسی از طریق عذرخواھی برای جوانیِ برادرش و از طریق یک گفتار توضیحیِ بیشتر اما

عاقلانھ با اشاره بھ سرشت تحریک کنندۀ رخدادی کھ بھ دستگیری برادرش منجر شد، طوری
پرونده را مدیریت کرد کھ قاضی دادگاه اظھار نظر کرد کھ ممکن است یھودیِ جوان عذر

محتملی برای خشم شدید خود داشتھ باشد. بعد از اخطار دادن بھ یھودا کھ دیگر بھ خود اجازه
ندھد متھم بھ چنین رفتار ناسنجیده شود، با مرخص کردن آنھا بھ عیسی گفت: ”بھتر است کھ تو
مراقب این پسر جوان باشی؛ او مستعد است کھ برای ھمگی شما مشکلات زیادی ایجاد کند.“ و
قاضی رومی حقیقت را می گفت. یھودا مشکلات قابل ملاحظھ ای برای عیسی ایجاد می کرد، و

نوع مشکل ھمیشھ ھمین بود — برخورد با مقامات کشوری بھ خاطر خشم بی فکرانھ و نابخردانۀ
میھن پرستانھ اش.

عیسی و یھودا برای شب بھ بتانی رفتند، و توضیح دادند کھ چرا نتوانستند قرار قبلی خود را
برای شام عید فصح حفظ کنند، و روز بعد عازم ناصره شدند. عیسی دربارۀ دستگیری برادر

جوانش در اورشلیم بھ خانواده چیزی نگفت، اما در حدود سھ ھفتھ بعد از بازگشتشان دربارۀ این
رخداد یک صحبت طولانی با یھودا داشت. یھودا بعد از این گفتگو با عیسی خودش ماجرا را بھ



خانواده گفت. او شکیبایی و گذشت برادر – پدرش را کھ در تمامی این تجربۀ دشوار جلوه گر بود
ھرگز فراموش نکرد.

این آخرین عید فصح بود کھ عیسی با ھر عضو خانوادۀ خودش در آن شرکت کرد. فرزند انسان
از رابطۀ نزدیک با جسم و خون خودش بھ طور فزاینده داشت جدا می شد.

در این سال اوقات ژرف اندیشی عمیق او اغلب توسط روت و ھمبازیھایش مختل می گشت. و
عیسی ھمیشھ آماده بود تعمق روی کار آینده اش را برای دنیا و جھان بھ تعویق اندازد، تا بتواند
در شادی کودکی و شادمانی نوجوانیِ این نوجوانان کھ از گوش دادن بھ عیسی در نقل تجارب
سفرھای گوناگونش بھ اورشلیم ھرگز خستھ نمی شدند سھیم شود. آنھا ھمچنین از داستانھای او

دربارۀ حیوانات و طبیعت بسیار لذت می بردند.

بچھ ھا ھمیشھ در کارگاه تعمیرات مورد خوشامد واقع می شدند. عیسی شن، بلوک، و سنگ را در
کنار کارگاه فراھم می کرد، و گروھی از نوجوانان در آنجا تجمع می کردند تا خودشان را سرگرم
سازند. ھنگامی کھ آنھا از بازیشان خستھ می شدند، جسورترھا بھ داخل کارگاه سرک می کشیدند،
و اگر صاحب آن مشغول نبود، شجاعانھ داخل می شدند و می گفتند: ”عمو یوشع، بیا بیرون و یک

داستان بزرگ برای ما بگو.“ سپس دستانش را می کشیدند و او را بھ بیرون ھدایت می کردند تا
این کھ او روی سنگ مورد علاقھ در گوشۀ کارگاه می نشست، و بچھ ھا بھ صورت یک نیم دایره
مقابل او روی زمین می نشستند. و چقدر کودکان از عمو یوشعِ خود لذت می بردند. آنھا داشتند یاد

می گرفتند بخندند، و از تھ دل بخندند. روال کار این بود کھ یک یا دو تن از کوچکترین بچھ ھا
روی زانوھای او بالا روند و در آنجا بنشینند، و ھمینطور کھ او داستانھای خود را می گفت، با

شگفتی بھ سیمای بیانگر او بھ بالا نگاه می کردند. بچھ ھا عاشق عیسی بودند، و عیسی عاشق
بچھ ھا بود.

برای دوستان او دشوار بود کھ دامنۀ فعالیتھای عقلانی او را درک کنند، این کھ چگونھ
می توانست بھ طور ناگھانی و بھ طور کامل از بحث عمیق سیاست، فلسفھ، یا مذھب بھ بازی شاد

و مسرت بخش این کودکان کھ از پنج تا ده سال سن داشتند نوسان کند. بھ تدریج کھ برادران و
خواھران خودش بزرگ می شدند، بھ تدریج کھ وقت فراغت بیشتری بھ دست می آورد، و پیش از

آن کھ نوه ھا از راه برسند، او توجھ زیادی بھ این کودکان بھ عمل آورد. اما او آنقدر در زمین
زندگی نکرد کھ از نوه ھا بھ اندازۀ بسیار زیاد لذت ببرد.

7- بیست و ششمین سال (سال 20 بعد از میلاد مسیح)

با آغاز این سال، عیسیِ ناصری از این کھ دامنۀ گسترده ای از قدرتھای بالقوه دارد قویاً آگاه
گشت. اما ھمچنین بھ طور کامل معتقد بود کھ این قدرت نباید توسط شخصیتش بھ عنوان فرزند

انسان بھ کار گرفتھ شود، حداقل نھ تا ھنگامی کھ باید وقتش فرا برسد.



او در این ھنگام دربارۀ رابطۀ خودش با پدر آسمانیش زیاد فکر می کرد اما اندک می گفت. و
نتیجۀ تمامی این فکر کردن یک بار در دعایش در روی تپھ بیان شد، آنگاه کھ گفت: ”صرف

نظر از این کھ چھ کسی ھستم و چھ نیرویی ممکن است داشتھ باشم یا نداشتھ باشم، ھمیشھ مطیع
خواست پدر بھشتی ام بوده ام و ھمیشھ خواھم بود.“ و با این وجود، ھمینطور کھ این مرد در

حوالی ناصره سر کارش می رفت و از آن بازمی گشت، تا جایی کھ بھ یک جھان پھناور مربوط
بود، عملاً این حقیقت داشت: ”تمامی گنجینھ ھای خرد و دانش در او نھفتھ بودند.“

در تمام طول این سال امور خانواده، بھ جز برای یھودا، بھ خوبی پیش می رفت. یعقوب سالھا با
جوانترین برادرش مشکل داشت، زیرا او تمایل بھ کار کردن نداشت و برای سھم خویش از

مخارج خانھ نیز قابل اتکا نبود. در حالی کھ او در خانھ زندگی می کرد دربارۀ انجام سھم خویش
از کارھای خانواده احساس مسئولیت نمی کرد.

عیسی یک مرد صلح جو بود، و گھگاه بھ خاطر کارھای ستیزه جویانھ و فوران خشم میھن
پرستانۀ بیشمار یھودا شرمنده می شد. یعقوب و یوسف خواستار بیرون انداختن او بودند، اما

عیسی رضایت نمی داد. ھنگامی کھ شکیبایی آنھا شدیداً مورد آزمون واقع می شد، عیسی فقط
اندرز می داد: ”شکیبا باشید. در رھنمود خود خردمند باشید و در زندگی خود خوش بیان باشید، تا

برادر جوان شما بتواند از ابتدا راه بھتر را بشناسد و سپس ملزم شود شما را در آن دنبال کند.“
اندرز خردمندانھ و مھرآمیز عیسی از یک شکاف در خانواده پیشگیری کرد؛ آنھا با ھم ماندند. اما

یھودا تا بعد از ازدواجش ھرگز رفتارش ملایم نشد.

مریم بھ ندرت از مأموریت آیندۀ عیسی سخن می گفت. ھرگاه این موضوع مورد اشاره قرار
می گرفت، عیسی فقط پاسخ می داد: ”وقت من ھنوز فرا نرسیده است.“ عیسی کار دشوار

برگرفتن خانواده اش از وابستگی بھ حضور فوری شخصیت خویش را تقریباً تکمیل نموده بود. او
بھ سرعت در حال آماده شدن برای روزی بود کھ بتواند این منزلگاه ناصره را بھ گونھ ای استوار

ترک کند تا مقدمۀ فعالتر خدمت واقعی روحانی خویش را برای انسانھا آغاز نماید.

ھرگز از این واقعیت نظر برنیافکنید کھ مأموریت اصلی عیسی در ھفتمین اعطایش بھ دست
آوردن تجربۀ مخلوق و نیل بھ حاکمیت نبادان بود. و او طی کسب ھمین تجربھ آشکارسازیِ عالیِ

پدر بھشتی بھ یورنشیا و بھ سرتاسر جھان محلیش را بھ انجام رسانید. او بھ ھمراه این اھداف
ھمچنین گره گشایی از امور پیچیدۀ این سیاره را بدان گونھ کھ بھ شورش لوسیفر مربوط بودند بھ

عھده گرفت.

در این سال عیسی بیش از حد معمول از اوقات فراغت برخوردار گردید، و وقت بسیار زیادی بھ
آموزش یعقوب در مدیریت کارگاه تعمیرات و در ھدایت امور خانھ بھ یوسف تخصیص داد. مریم
احساس کرد کھ او در حال آماده شدن برای ترک آنھا است. آنھا را ترک کند کھ کجا برود؟ و بھ

چھ کاری بپردازد؟ او از این فکر کھ عیسی نجات دھنده است تقریباً دست کشیده بود. او
نمی توانست عیسی را درک کند؛ او بھ سادگی نمی توانست پسر ارشد خود را بفھمد.



در این سال عیسی زمان بسیار زیادی با تک تک اعضای خانواده اش گذراند. او آنھا را برای
پیاده رویھای طولانی و مکرر بھ بالای تپھ و از میان دشت و صحرا می برد. او پیش از برداشت
محصول یھودا را نزد عموی کشاورز در جنوب ناصره برد، اما یھودا بعد از برداشت محصول

مدت زیادی در آنجا نماند. او فرار کرد، و شمعون بعدھا او را نزد ماھیگیران در کنار دریاچھ
پیدا کرد. ھنگامی کھ شمعون او را بھ خانھ بازگرداند، عیسی در رابطھ با مسائل مختلف با

نوجوان فراری صحبت کرد، و از آنجا کھ او می خواست یک ماھیگیر شود، با او بھ مجدل رفت
و او را تحت سرپرستی یک خویشاوند، یک ماھیگیر، قرار داد؛ و یھودا از آن ھنگام بھ بعد تا

زمان ازدواجش نسبتاً بھ خوبی و مرتب کار کرد، و بعد از ازدواجش بھ عنوان یک ماھیگیر بھ
کار ادامھ داد.

سرانجام آن روز فرا رسیده بود کھ ھمۀ برادران عیسی زندگی کاریِ خویش را انتخاب نموده و
در آن تثبیت شده بودند. صحنھ برای عزیمت عیسی از منزل داشت فراھم می شد.

در نوامبر یک عروسی دوتایی بھ وقوع پیوست. یعقوب (James) و اِستا، و مریم و یعقوب
(Jacob) ازدواج کردند. بھ راستی این یک رویداد مسرت بخش بود. حتی مریم (مادر عیسی) نیز

یک بار دیگر خوشحال بود، بھ جز این کھ گھگاه متوجھ می شد کھ عیسی داشت برای ترک آنھا
آماده می شد. او تحت فشار این عدم اطمینان زیاد رنج می برد: اگر عیسی فقط می نشست و

پیرامون ھمھ چیز آزادانھ با او صحبت می کرد، بھ ھمان گونھ کھ در کودکیش چنین کرد، اما او
مداوماً ساکت بود؛ او دربارۀ آینده عمیقاً در سکوت بود.

یعقوب و عروسش، اِستا، بھ یک خانۀ آراستۀ کوچک در سمت غرب شھر کھ ھدیۀ پدر اِستا بود
نقل مکان کردند. در حالی کھ یعقوب بھ حمایتش از منزل مادرش ادامھ داد، بھ دلیل ازدواجش

نیمی از سھمیۀ او کاستھ شد، و عیسی رسماً یوسف را بھ عنوان سرپرست خانواده منصوب کرد.
اکنون یھودا سھم نقدی خود را بھ گونھ ای بسیار وفادارانھ ھر ماه بھ خانھ ارسال می کرد. دو

عروسی یعقوب و مریم تأثیر بسیار سودمندی روی یھودا داشتند، و ھنگامی کھ او بھ مقصد مکان
ماھیگیری آنجا را ترک نمود، روز بعد از دو عروسی، او بھ یوسف اطمینان داد کھ وی می تواند
”برای انجام وظیفۀ کاملش، و حتی بیش از آن اگر لازم باشد“ بھ او متکی باشد. و او وعدۀ خود

را حفظ کرد.

(Jacob) مریم (خواھر عیسی) در خانۀ مجاور منزل مریم (مادر عیسی)، در خانۀ یعقوب
زندگی کرد. یعقوبِ سالمند نزد پدرانش در آرامگاه نھاده شده بود. مارتا جای مریم را در خانھ

گرفت، و سازمان جدید پیش از آن کھ سال بھ پایان رسد بھ خوبی کار می کرد.

روز بعد از این عروسی دوگانھ عیسی یک گفتگوی مھم با یعقوب (James) داشت. او بھ طور
محرمانھ بھ یعقوب گفت کھ در حال آمادگی برای ترک خانھ است. او سند مالکیت کامل کارگاه

تعمیرات را بھ یعقوب ارائھ کرد، و از سرپرستی منزل یوسف بھ طور رسمی و صادقانھ
کناره گیری نمود، و بھ عاطفی ترین شکل برادرش یعقوب را بھ عنوان ”سرپرست و حافظ منزل
پدرش“ منصوب نمود. او یک پیمان سرّی کھ ھر دو امضا کردند نوشت. در این نوشتھ تصریح



شده بود کھ در عوض ھدیۀ کارگاه تعمیرات، یعقوب از آن پس مسئولیت کامل مالی خانواده را بھ
عھده خواھد گرفت، و بدین ترتیب عیسی را از کلیۀ تعھدات بیشتر در این امور رھا خواھد

ساخت. بعد از این کھ پیمان امضا شد، بعد از این کھ بودجھ بھ گونھ ای ترتیب داده شد کھ
ھزینھ ھای واقعی خانواده بدون ھر کمک عیسی تأمین خواھد شد، عیسی بھ یعقوب گفت: ”اما

فرزندم، من ھمچنان ھر ماه برای تو قدری پول خواھم فرستاد تا این کھ وقت من فرا برسد، اما
آنچھ کھ من می فرستم بدان گونھ کھ موقعیت مطالبھ کند باید توسط تو مورد استفاده قرار گیرد.

پولھای مرا بدان گون کھ شایستھ می بینی صرف نیازھای خانواده یا تفریح کن. آنھا را در ھنگام
بیماری استفاده کن و یا آنھا را برای رفع شرایط اضطراری غیرمنتظره کھ ممکن است برای ھر

یک از اعضای خانواده رخ دھد بھ کار ببر.“

و بدین ترتیب عیسی آمادۀ ورود بھ مرحلۀ دوم و جدا از منزلِ زندگیِ بزرگسالِ خویش، پیش از
ورود عمومی بھ کار پدرش گشت.



نسخۀ پیشنویس

مقالۀ 129
زندگی بعدی بزرگسالی عیسی

عیسی سرانجام خود را از مدیریت امور خانگیِ خانوادۀ ناصری و سرپرستی فوری افراد آن بھ
طور کامل جدا ساخت. او درست تا ھنگام رخداد غسل تعمیدش بھ کمک کردن بھ امور مالی

خانواده و داشتن یک علاقۀ مشتاقانۀ شخصی بھ بھروزی معنوی ھر یک از برادران و
خواھرانش ادامھ داد. و او ھمیشھ آماده بود تا ھر کاری را کھ از نظر بشری ممکن بود برای

رفاه و شادی مادر بیوۀ خود انجام دھد.

اکنون فرزند انسان ھر گونھ آماده سازی را برای جدا ساختن دائمی خود از خانۀ ناصره انجام داده
بود؛ و انجام این کار برای او آسان نبود. عیسی طبعاً مردمش را دوست داشت؛ او خانواده اش را

دوست داشت، و این عاطفۀ طبیعی از طریق فداکاری فوق العاده اش برای آنھا بھ اندازۀ بسیار زیاد
افزایش یافتھ بود. ھر چھ ما بھ طور کاملتر خود را وقف ھمنوعانمان کنیم، بیشتر آنھا را دوست

خواھیم داشت؛ و چون عیسی خود را بھ طور کامل وقف خانواده اش کرده بود، آنھا را با یک
مھر زیاد و عمیق دوست داشت.

تمامی خانواده بھ آرامی بھ این درک چشم گشوده بود کھ عیسی در حال آمادگی برای ترک آنان
بود. اندوھناک بودنِ جداییِ پیش بینی شده فقط از طریق این روش آماده سازی تدریجیِ آنھا برای

اعلام عزیمت در نظر گرفتھ شدۀ او تعدیل می گشت. بیش از چھار سال بود کھ آنھا پی برده بودند
کھ او در حال برنامھ ریزی برای این جدایی نھایی است.

1- سال بیست و ھفتم (سال 21 بعد از میلاد مسیح)

در ژانویۀ این سال، سال 21 بعد از میلاد مسیح، در یک بامداد بارانیِ یکشنبھ، عیسی بھ طور
غیررسمی خانواده اش را ترک کرد. او فقط توضیح داد کھ دارد بھ طبریھ و سپس بھ دیدن

شھرھای دیگر در اطراف دریای جلیل می رود. و او بدین ترتیب آنھا را ترک نمود، و دیگر
ھیچگاه یک عضو ثابت آن خانواده نبود.

او یک ھفتھ را در طبریھ گذراند. طبریھ شھر جدیدی بود کھ بھ زودی بھ عنوان پایتخت جلیل
جانشین سفوریس می شد؛ و چون او نتوانست چیزی بیابد کھ علاقھ اش را جلب کند، متعاقباً از



طریق مجدل و بیت صیدا بھ کفرناحوم رفت و در آنجا توقف کرد تا از دوست پدرش، زِبِدی، دیدن
کند. پسران زبدی ماھیگیر بودند؛ او خودش یک قایق ساز بود. عیسی ناصری در طراحی و در
ساختن، ھر دو، ماھر بود؛ او در کار کردن با چوب استاد بود؛ و زبدی مدتھا بود کھ از مھارت

صنعتگر ناصره آگاھی داشت. برای مدتی طولانی زبدی در فکر ساختن قایقھای بھتر بود؛ او
اکنون طرحھای خود را در برابر عیسی قرار داد و از نجار دیدارگر دعوت کرد تا در این کار بھ

او بپیوندد، و عیسی فوراً موافقت کرد.

عیسی فقط اندکی بیش از یک سال با زبدی کار کرد، اما در طول آن مدت یک مدل جدید قایق
درست کرد و روشھای کاملاً جدید قایق سازی را ابداع نمود. عیسی و زبدی از طریق تکنیک

برتر و روشھای کاملاً بھبود یافتۀ بخار دادن تختھ ھا شروع بھ ساختن قایقھایی از یک نوع بسیار
برتر کردند، قایقھایی کھ نسبت بھ نوع ھای قدیمی تر برای قایقرانی در دریاچھ بسیار امن تر بودند.
زبدی برای چندین سال این قایقھای مدل جدید را تولید می کرد و بیش از آن میزان کار داشت کھ
مغازۀ کوچک او بتواند از عھدۀ انجام آن برآید؛ در ظرف کمتر از پنج سال عملاً تمامی قایقھای

روی دریاچھ در کارگاه زبدی در کفرناحوم ساختھ شده بودند. عیسی بھ عنوان طراح قایقھای
جدید برای ماھیگیران جلیل بھ خوبی شناختھ شد.

زبدی یک مرد نسبتاً ثروتمند بود؛ کارگاھھای قایق سازی او در جنوب کفرناحوم در کنار دریاچھ
قرار داشتند، و منزل او در پایین ساحل دریاچھ نزدیک بھ مرکز ماھیگیری بیت صیدا واقع شده
بود. عیسی در طول سال در منزل زبدی زندگی می کرد و بیشتر در کفرناحوم می ماند. او مدتھا
بھ تنھایی در دنیا کار  کرده بود، یعنی بدون یک پدر، و از این دوره از کار کردن با یک ھمکار

پدر بھ اندازۀ زیاد لذت برد.

ھمسر زبدی، سالومھ، یک خویشاوند حناّ بود. حناّ روزگاری در اورشلیم کاھن اعظم بود و ھنوز
بانفوذترین فرد از طایفۀ صدوقیان بود، و فقط ھشت سال پیش از آن تبعید شده بود. سالومھ یک

ستایشگر بزرگ عیسی شد. او عیسی را درست بھ اندازۀ پسران خودش، یعقوب، یوحنا، و داوود
دوست داشت، ضمن این کھ چھار دخترش بھ عیسی بھ عنوان برادر بزرگشان نگاه می کردند.

عیسی اغلب با یعقوب، یوحنا، و داوود بھ ماھیگیری می رفت، و آنھا آگاھی یافتند کھ او یک
ماھیگیر باتجربھ و نیز یک قایق ساز ماھر است.

در تمام طول این سال عیسی ھر ماه برای یعقوب پول می فرستاد. او در ماه اکتبر بھ ناصره
بازگشت تا در عروسی مارتا شرکت کند، و دیگر تا بیش از دو سال در ناصره نبود، تا این کھ

مدت کوتاھی پیش از عروسی دوگانۀ شمعون و یھودا بازگشت.

در سرتاسر این سال عیسی قایق ساخت و بھ مشاھدۀ نحوۀ زندگی انسانھا در زمین ادامھ داد. او
اغلب اوقات برای دیدار بھ ایستگاه کاروان می رفت. کَفرَناحوم در مسیر مستقیم سفر از دمشق بھ

جنوب بود. کفرناحوم یک قرارگاه قدرتمند نظامی رومی بود، و افسر فرماندۀ قرارگاه یک
باورمند غیریھودی بھ یھوه بود، و بدان گونھ کھ یھودیان عادت بھ توصیف چنین نوکیشانی

داشتند، او ”یک مرد پارسا“ بود. این افسر بھ یک خانوادۀ ثروتمند رومی تعلق داشت، و او این



کار را بھ عھده گرفت کھ یک کنیسۀ زیبا در کفرناحوم بسازد. مدت کوتاھی پیش از آن کھ عیسی
بیاید و با خانوادۀ زبدی زندگی کند او آن را بھ یھودیان اھدا کرده بود. عیسی بیش از نیمی از

اوقات در این سال مراسم مذھبی را در این کنیسۀ جدید رھبری کرد، و برخی از مردم کاروان
کھ بر حسب اتفاق در آن شرکت کردند او را بھ عنوان نجار ناصره بھ یاد داشتند.

ھنگامی کھ وقت پرداخت مالیاتھا شد، عیسی خود را بھ عنوان یک ”صنعتگر ماھر کفرناحوم“
ثبت نام کرد. او از این روز بھ بعد تا پایان حیات زمینی خود بھ عنوان یک ساکن کفرناحوم

شناختھ می شد. او ھرگز مدعی منزلگاه قانونی دیگری نبود، گر چھ بھ دلایل گوناگون بھ دیگران
اجازه داد کھ اقامتگاه او را دمشق، بتانی، ناصره، و حتی اسکندریھ قلمداد کنند.

او در کنیسۀ کفرناحوم بسیاری کتابھای جدید را در قفسھ ھای کتابخانھ پیدا کرد، و حداقل پنج
عصر در ھفتھ بھ مطالعۀ شدید پرداخت. او یک عصر را بھ زندگی اجتماعی با مردم مسن تر

اختصاص داد، و یک عصر را با جوانان گذراند. چیزی زیبنده و الھام بخش پیرامون شخصیت
عیسی وجود داشت کھ بھ طور ثابت جوانان را جذب می کرد. او ھمیشھ موجب می شد آنھا در

حضورش احساس راحتی کنند. شاید راز بزرگ او در سازگاری با آنھا در بر گیرندۀ این واقعیت
دوگانھ بود کھ او ھمیشھ بھ آنچھ آنھا انجام می دادند علاقمند بود، ضمن این کھ بھ ندرت بھ آنھا

اندرز می داد، مگر این کھ آنھا درخواست آن را می کردند.

خانوادۀ زِبِدی تقریباً عیسی را پرستش می کردند، و آنھا شرکت در جلسات پرسش و پاسخ را کھ
او ھر عصر بعد از شام پیش از رفتن بھ کنیسھ برای مطالعھ برگزار می کرد ھرگز از دست

نمی دادند. ھمسایگان جوان نیز برای شرکت در این جلساتِ بعد از شام مکرراً می آمدند. عیسی
برای این گردھماییھای کوچک نیز آموزشھای متنوع و پیشرفتھ ارائھ می داد، درست در آن حد

پیشرفتھ کھ آنھا بتوانند بفھمند. او کاملاً آزادانھ با آنھا صحبت می کرد، و نظرات و آرمانھایش را
پیرامون سیاست، جامعھ شناسی، دانش، و فلسفھ اظھار می کرد، اما ھرگز بھ خود اجازه نمی داد

کھ با اطمینان قاطع صحبت کند، بھ جز ھنگامی کھ در رابطھ با مذھب — رابطۀ انسان با خداوند
— بحث می کرد.

عیسی یک بار در ھفتھ با تمام افراد خانواده، کارگاه، و کمک کنندگانِ در ساحل یک جلسھ
برگزار می کرد، زیرا زبدی کارمندان بسیاری داشت. و در میان این کارگران بود کھ در ابتدا

عیسی ”استاد“ نامیده شد. آنھا ھمگی او را دوست داشتند. او از کار کردن با زبدی در کفرناحوم
لذت می برد، اما دلش برای بچھ ھایی کھ در کنار کارگاه نجاری ناصره بازی می کردند تنگ

می شد.

از میان پسران زبدی، یعقوب از ھمھ بیشتر بھ عیسی بھ عنوان یک آموزگار و بھ عنوان یک
فیلسوف علاقمند بود. یوحنا بیشتر بھ آموزشھا و نظرات مذھبی او علاقھ داشت. داوود بھ او بھ

عنوان یک مکانیک احترام می گذاشت اما بھ دیدگاھھای مذھبی و آموزشھای فلسفی او اھمیت
اندکی می داد.



یھودا مکرراً در روز سبت بھ آنجا می آمد تا بھ سخنان عیسی در کنیسھ گوش دھد و می ماند تا با
او ملاقات کند. و ھر چھ بیشتر یھودا بزرگترین برادر خود را می دید، بیشتر معتقد می شد کھ

عیسی بھ راستی مرد بزرگی است.

در این سال عیسی در تسلط فرازگرایانھ بر ذھن بشری خود پیشرفت زیادی کرد و بھ سطوح
جدید و بالای تماس ھشیارانھ با تنظیم کنندۀ فکری ساکن در خود دست یافت.

این آخرین سال زندگی تثبیت شدۀ او بود. عیسی دیگر ھیچگاه تمامی یک سال را در یک مکان یا
در یک کار سپری نکرد. روزھای سفرھای زمینی او بھ سرعت نزدیک می شدند. دوره ھای

فعالیت شدید او در آیندۀ دور نبودند، اما اکنون بین زندگی ساده اما شدیداً فعال گذشتۀ او و کار
ھمگانیِ باز شدیدتر و پرتکاپوتر او، چند سال اندک فاصلھ وجود داشت کھ شامل سفر زیاد و
فعالیت بسیار متنوع شخصی می شد. پیش از آن کھ او بتواند بھ عنوان خدا – انسانِ کامل شدۀ

مراحل الھی و بعد از بشریِ اعطای خود بھ یورنشیا بھ دوران زندگانی تدریس و موعظۀ خود
وارد شود، آموزش او بھ عنوان یک انسان گسترۀ عالم باید تکمیل می شد.

2- بیست و ھشتمین سال (سال 22 بعد از میلاد مسیح)

در ماه مارس، سال 22 بعد از میلاد مسیح، عیسی زبدی و کفرناحوم را ترک کرد. او برای
پرداخت ھزینھ ھای سفرش بھ اورشلیم درخواست مقدار اندکی پول کرد. او در حالی کھ با زبدی

کار می کرد فقط مقادیر اندکی پول برداشت می کرد، و ھر ماه این پول را برای خانواده اش در
ناصره می فرستاد. یک ماه یوسف برای پول بھ کفرناحوم می آمد؛ ماه بعد یھودا بھ کفرناحوم

می آمد، پول را از عیسی می گرفت و آن را بھ ناصره می برد. مقر مرکزی ماھیگیری یھودا فقط
در چند مایلی جنوب کفرناحوم قرار داشت.

ھنگامی کھ عیسی خانوادۀ زبدی را ترک کرد، موافقت کرد کھ تا وقت عید فصح در اورشلیم
بماند، و آنھا ھمگی قول دادند برای آن رویداد حاضر باشند. آنھا حتی ترتیبی دادند کھ شام عید
فصح را با ھم جشن بگیرند. ھنگامی کھ عیسی آنھا را ترک کرد، آنان ھمگی غمگین شدند، بھ

ویژه دختران زبدی.

عیسی پیش از ترک کفرناحوم یک گفتگوی طولانی با دوست بھ تازگی یافتھ و یار نزدیکش
یوحنا زبدی داشت. او بھ یوحنا گفت کھ در فکر این است کھ بھ طور گسترده سفر کند، تا این کھ

”وقت من فرا برسد“، و از یوحنا درخواست کرد ھر ماه در امر فرستادن قدری پول بھ
خانواده اش در ناصره بھ جای او عمل کند، تا این کھ پولھایی کھ باید بھ او پرداخت شود بھ اتمام

برسد. و یوحنا این قول را بھ او داد: ”آموزگار من، برو و بھ کارت برس، کارت را در دنیا انجام
بده؛ در این امر یا ھر مورد دیگر، من بھ جای تو عمل خواھم کرد، و من مراقب خانوادۀ تو

خواھم بود، حتی بدان گونھ کھ از مادر خودم نگھداری می کنم و از برادران و خواھران خودم
مراقبت می کنم. من پولھای تو را کھ پدرم نگھ می دارد بھ گونھ ای کھ تو رھنمود دادی و بدان



گونھ کھ ممکن است مورد نیاز باشد، پرداخت خواھم کرد، و ھنگامی کھ پول تو بھ اتمام رسید،
اگر پول بیشتری از تو دریافت نکنم، و اگر مادر تو نیازمند باشد، درآمدھای خودم را با او تقسیم

خواھم کرد. در آرامش بھ راه خود برو. من در تمام این امور بھ جای تو عمل خواھم کرد.“

از این رو، بعد از عزیمت عیسی بھ مقصد اورشلیم، یوحنا در رابطھ با پولی کھ می بایست بھ
عیسی پرداخت می شد با پدرش زبدی مشورت کرد، و او از این کھ این مبلغ آنقدر زیاد است

تعجب کرد. از آنجا کھ عیسی این قضیھ را بھ طور کامل بھ دستان آنھا سپرده بود، آنھا موافقت
کردند کھ بھتر است این پولھا در یک ملک سرمایھ گذاری شود و درآمد آن برای کمک بھ خانوادۀ

ناصری مورد استفاده قرار گیرد؛ و چون زبدی از وجود یک خانۀ کوچک در کفرناحوم کھ با
خود وام داشت و برای فروش بود اطلاع داشت، بھ یوحنا رھنمود داد کھ با پول عیسی این خانھ

را بخرد و سند مالکیت را برای دوستش بھ امانت نگھ دارد. و یوحنا ھمانطور کھ پدرش بھ او
توصیھ کرده بود عمل کرد. برای دو سال اجارۀ این خانھ برای پرداخت وام آن بھ کار برده شد، و

این، بھ علاوۀ مقدار زیادی پول کھ عیسی در مدتی کوتاه برای تأمین نیازھای خانواده اش برای
یوحنا فرستاد تقریباً با میزان این بدھی وام برابر بود؛ و زبدی نیز مابھ التفاوت آن را پرداخت
کرد، و بدین ترتیب یوحنا باقیماندۀ وام را در ھنگامی کھ موعد پرداخت آن فرا رسید پرداخت
نمود، و از این طریق سند مالکیت کامل این خانۀ دو اتاقھ را بھ دست آورد. عیسی از این راه

مالک یک خانھ در کفرناحوم گشت، اما چیزی دربارۀ آن بھ او گفتھ نشد.

ھنگامی کھ خانوادۀ ناصری خبر عزیمت عیسی را از کفرناحوم شنید، با فقدان آگاھی از این
برنامھ ریزی مالی با یوحنا، بھ این باور رسید کھ زمان آن فرا رسیده کھ بدون ھر گونھ کمک

بیشتر از سوی عیسی روی پای خود بایستد. یعقوب قراردادش با عیسی را بھ خاطر آورد، و با
کمک برادرانش فوراً مسئولیت کامل مراقبت از خانواده را بھ عھده گرفت.

اما بگذارید بھ عقب برویم تا عیسی را در اورشلیم مشاھده کنیم. او برای تقریباً دو ماه بخش عمدۀ
وقتش را صرف گوش دادن بھ بحثھای معبد و دیدارھای گاه بھ گاه از مدارس مختلف آموزگاران

شرعیات یھود کرد. او بیشتر روزھای سبت را در بتانی سپری کرد.

عیسی نامھ ای از سالومھ، ھمسر زبدی را با خود بھ اورشلیم برده بود کھ وی را بھ عنوان ”کسی
کھ ھمچون پسر خودم ھست“ بھ کاھن اعظم پیشین، حَناّ، معرفی می کرد. حَناّ وقت زیادی با او

گذراند، و شخصاً او را بھ دیدن بسیاری آکادمیھای آموزگاران مذھبی اورشلیم برد. اگر چھ عیسی
از این مدارس بھ طور کامل بازدید نمود و روشھای آموزشی آنھا را با دقت مشاھده کرد، ھیچگاه

در انظار عموم پرسشی مطرح نکرد. اگر چھ حناّ بھ عیسی بھ عنوان یک مرد بزرگ
می نگریست، از این کھ چگونھ بھ او اندرز دھد سردرگم بود. او تصدیق می کرد کھ این پیشنھاد بھ
او کھ بھ عنوان یک دانشجو بھ ھر یک از مدارس اورشلیم وارد شود کاری نابخردانھ است، و با

این وجود بھ خوبی می دانست کھ چون عیسی ھرگز در این مدارس آموزش ندیده است ھیچگاه
رتبۀ یک آموزگار معمولی بھ او داده نخواھد شد.



زمان عید فصح بھ زودی نزدیک می شد، و زبدی و تمامی اعضای خانواده اش بھ ھمراه جمعیتی
کھ از ھر سو می آمدند از کفرناحوم بھ اورشلیم رسیدند. آنھا ھمگی در منزل بزرگ حناّ توقف

کردند، و بھ عنوان یک خانوادۀ خوشحال عید فصح را در آنجا جشن گرفتند.

پیش از پایان این ھفتۀ عید فصح، عیسی ظاھراً بر حسب اتفاق یک مسافر ثروتمند و پسرش،
مردی جوان را کھ سنش در حدود ھفده سال بود، ملاقات کرد. این مسافران از ھند آمده بودند، و
در مسیرشان برای دیدار از روم و نقاط گوناگون دیگر در سواحل مدیترانھ ترتیبی داده بودند کھ

در طول عید فصح بھ اورشلیم وارد شوند. آنھا امیدوار بودند کھ کسی را پیدا کنند کھ بتوانند بھ
عنوان مترجم برای ھر دو و بھ عنوان معلم خصوصی برای پسر بھ کار گیرند. پدر اصرار

داشت کھ عیسی رضایت دھد با آنھا سفر کند. عیسی دربارۀ خانواده اش بھ آنھا گفت و این کھ
عادلانھ نیست برای تقریباً دو سال بھ سفر برود، زیرا در طول این مدت ممکن است آنھا بھ او
نیاز پیدا کنند. از این رو، این مسافر شرقی پیشنھاد کرد کھ مزد یک سال را از پیش بھ عیسی

بدھد، تا او بتواند این پولھا را برای تأمین نیازھای خانواده اش نزد دوستانش بھ امانت بگذارد. و
عیسی موافقت کرد کھ دست بھ این سفر بزند.

عیسی این مبلغ زیاد پول را بھ یوحنا پسر زبدی داد. و بھ شما گفتھ شد کھ چگونھ یوحنا این پول
را در جھت پرداخت کامل وامِ ملک کفرناحوم بھ کار برد. عیسی در رابطھ با این سفر بھ دریای
مدیترانھ بھ طور کاملاً محرمانھ زبدی را در جریان قرار داد، اما بھ او حکم کرد کھ بھ ھیچکس
حتی بھ فرزندان خودش نیز چیزی نگوید، و زبدی آگاھی خود از محل سکونت عیسی در طول
این مدت زمان طولانی را کھ تقریباً دو سال بود ھرگز فاش نساخت. پیش از بازگشت عیسی از

این سفر، خانوادۀ ناصری تقریباً او را مرده پنداشتھ بود. فقط دلگرمیھای زبدی کھ در چندین
فرصت بھ ھمراه پسرش یوحنا بھ ناصره رفت، امید را در قلب مریم زنده نگاه می داشت.

در طول این مدت خانوادۀ ناصری بھ خوبی اموراتش می گذشت؛ یھودا سھم خود را بھ میزان
قابل توجھی افزایش داده بود و تا ھنگامی کھ ازدواج کرد بھ انجام این کمک اضافی ادامھ داد. با
وجود این کھ آنھا بھ کمک اندکی نیاز داشتند، روال کار یوحنا زبدی این بود کھ مطابق رھنمود

عیسی بھ او ھر ماه ھدایایی را برای مریم و روت ببرد.

3- سال بیست و نھم (سال 23 بعد از میلاد مسیح)

تمامی بیست و نھمین سال عیسی صرف تکمیل نمودن سفر بھ دنیای مدیترانھ شد. رخدادھای
اصلی، تا جایی کھ ما اجازه داریم این تجارب را آشکار سازیم، شامل موضوعات روایاتی است

کھ فوراً بھ دنبال این مقالھ خواھد آمد.

در سرتاسر این سفر بھ دنیای روم، بھ بسیاری دلایل، عیسی با نام کاتب دمشق شناختھ
می شد. با این وجود در سفر بازگشتش در قرُِنتسُ و مکانھای دیگرِ توقف بھ عنوان آموزگار

خصوصی یھودی شناختھ می شد.



این یک دورۀ پررویداد در زندگی عیسی بود. در حالی کھ او در این سفر تماسھای بسیاری با
ھمنوعان خود برقرار کرد، اما این تجربھ یک مرحلھ از زندگی او است کھ او بھ ھیچیک از

اعضای خانواده اش یا ھیچیک از حواریون ھرگز فاش نساخت. عیسی حیاتش را در جسم زندگی
کرد و بدون این کھ کسی (بھ جز زبدی از بیت صیدا) بداند کھ او بھ این سفر گسترده دست زده

است از این دنیا عزیمت کرد. برخی از دوستانش فکر کردند کھ او بھ دمشق بازگشتھ است؛
دیگران فکر کردند کھ او بھ ھند رفتھ است. خانوادۀ خودش بھ این باور تمایل داشتند کھ او در

اسکندریھ است، زیرا آنھا می دانستند کھ او یکبار بھ این دلیل دعوت شده بود بھ آنجا برود کھ یک
دستیار حذان شود.

ھنگامی کھ عیسی بھ فلسطین بازگشت، برای تغییر دیدگاه خانواده اش مبنی بر این کھ از اورشلیم
بھ اسکندریھ رفتھ است ھیچ کاری انجام نداد؛ او بھ آنھا اجازه داد بھ این باور ادامھ دھند کھ

تمامی اوقاتی را کھ در فلسطین نبوده است در آن شھرِ یادگیری و فرھنگ گذرانده است. فقط
زبدی، قایق سازِ بیت صیدا واقعیتھا را دربارۀ این امور می دانست، و زبدی بھ ھیچکس چیزی

نگفت.

در کلیۀ تلاشھایتان برای رازگشایی از معنی زندگی عیسی در یورنشیا، باید انگیزۀ اعطای
میکائیل را بھ خاطر داشتھ باشید. اگر شما معنی بسیاری از کارھای ظاھراً عجیب او را بفھمید،

باید بتوانید منظور اقامت موقت او در کره تان را تشخیص دھید. او مداوماً مراقب بود کھ یک
دوران زندگی شخصیِ بیش از حد جذاب و توجھ انگیز را بنا نکند. او نمی خواست ھیچ جاذبۀ
غیرمعمول یا بیش از حد قدرتمند برای ھمنوعان خود بسازد. او وقف کار آشکار ساختن پدر

آسمانی بھ ھمنوعان بشری خود شده بود و در ھمان حال خود را وقف کار والای زندگی انسانی
زمینی خود کرده بود، ضمن آن کھ تماماً مطیع خواست ھمان پدر بھشتی بود.

ھمچنین در فھم زندگی عیسی در زمین ھمیشھ کمک کننده خواھد بود اگر تمامی دانشجویان
بشریِ این اعطای الھی بھ خاطر داشتھ باشند کھ گرچھ او این زندگی ظھور در جسم را در

یورنشیا زیست، او برای تمامی جھانش آن را زندگی کرد. چیزی ویژه و الھام بخش وجود داشت
کھ با حیاتی کھ او در جسمِ حاوی سرشت بشری برای تک تک کرات مسکونی در سرتاسر جھان
نِبادان زندگی کرد مربوط بود. ھمین امر نیز در مورد کلیۀ آن کراتی کھ از ھنگام این روزگاران

پررویدادِ اقامت موقت او در یورنشیا مسکونی شده اند صدق می کند. و ھمچنین بھ ھمان اندازه
برای کلیۀ کراتی کھ ممکن است توسط مخلوقات صاحب اراده در تمامی تاریخ آیندۀ این جھان

محلی مسکونی شوند صادق خواھد بود.

فرزند انسان، در طول زمان و از طریق تجارب این سفر بھ دنیای روم، عملاً تماس-آموزشِ
تعلیمیِ خود را با مردمان گوناگون دنیای روزگار و نسلش تکمیل ساخت. او تا زمان بازگشتش بھ
ناصره، از طریق این سفر آموزشی تقریباً آموختھ بود کھ انسان چگونھ زندگی می کند و وجودش

را در یورنشیا شکل می دھد.



مقصود واقعی سفر او بھ دور ساحل دریای مدیترانھ شناختن انسانھا بود. او در این سفر بھ
صدھا انسان بسیار نزدیک شد. او با انواع و اقسام انسانھا، غنی و فقیر، والا و دون مرتبھ، سیاه

و سفید، تحصیل کرده و بی سواد، بافرھنگ و بی فرھنگ، حیوانی و معنوی، مذھبی و
غیرمذھبی، اخلاقی و غیراخلاقی آشنا شد و بھ آنھا مھر ورزید.

عیسی در این سفر بھ دریای مدیترانھ در کار بشری خود در زمینۀ استیلا بر ذھن مادی و انسانی
پیشرفت زیادی کرد و تنظیم کنندۀ ساکن در او در ارتقا بخشیدن و فتح معنوی ھمین خرد بشری

بسیار پیشرفت کرد. عیسی تا پایان این سفر، با قطعیت کامل بشری، عملاً می دانست کھ یک
فرزند خداوند، یک پسر آفرینشگر پدر جھانی است. تنظیم کننده بیشتر و بیشتر توانست در ذھن
فرزند انسان خاطراتی مبھم از تجربۀ بھشتی او را در رابطھ با پدر الھیش کھ او پیش از آن آمده
بود تا این جھان محلی نبادان را سازماندھی و مدیریت کند بیاورد. بدین ترتیب تنظیم کننده اندک

ً اندک آن خاطرات ضروری از وجود پیشین و الھی عیسی را در ادوار گوناگون گذشتۀ تقریبا
جاودان بھ ضمیر بشری او آورد. آخرین رخدادِ وجود پیش بشری او کھ توسط تنظیم کننده بھ

خاطر او آورده شد گفتگوی خداحافظی او با عمانوئیل سلوینگتون، درست پیش از تسلیم شخصیت
ھشیارش بھ منظور مبادرت ورزیدن بھ ظھور در جسم در یورنشیا بود. و این تصویر نھاییِ

حافظۀ وجود پیش بشری دقیقاً در روز غسل تعمیدش توسط یحیی در رود اردن در ضمیر عیسی
آشکار گردید.

4- عیسی بشر

برای موجودات ھوشمند آسمانیِ ناظر جھان محلی، این سفر بھ دریای مدیترانھ از میان تمامی
تجارب زمینی عیسی از ھمھ مسحور کننده تر بود، حداقل از میان تمامی دوران زندگانی او تا

زمان رخداد مصلوب شدن و مرگ بشری او. این دورۀ مجذوب کنندۀ خدمت روحانی
شخصی او در مقایسھ با دورۀ خدمت روحانی ھمگانی او بود کھ بھ زودی بھ دنبال آن تحقق
یافت. این رخداد بی نظیر بسیار جذابتر بود زیرا او در این ھنگام ھنوز نجار ناصره، قایق ساز

کفرناحوم، و کاتب دمشق بود؛ او ھنوز فرزند انسان بود. او ھنوز بھ استیلای کامل بر ذھن
بشری خود دست نیافتھ بود؛ تنظیم کننده بر ھویت انسانی بھ طور کامل تسلط نیافتھ بود و از آن

نسخھ برداری نکرده نبود. او ھنوز انسانی در میان انسانھا بود.

تجربۀ مذھبی صرفاً بشری، رشد شخصی معنویِ فرزند انسان، در طول این سال بیستم و نھم بھ
اوج کمال رسید. این تجربۀ رشد معنوی از لحظۀ ورود تنظیم کنندۀ فکری او تا روز تکمیل و
تأیید آن رابطۀ طبیعی و نرمال بشری میان ذھن مادی انسان و اعطای ذھن روحی یک رشد

تدریجی مداوم بود — پدیدۀ یگانھ ساختن این دو ذھن، تجربھ ای کھ فرزند انسان بھ عنوان یک
انسان در جسم ظھور یافتۀ گسترۀ عالم، در روز غسل تعمیدش در رود اردن بھ طور کامل و

نھایی بھ آن دست یافت.



در طول این سالھا، در حالی کھ بھ نظر نمی رسید او در بسیاری از ادوارِ ارتباط رسمی روحانی
با پدر آسمانیش مشغول باشد، او روشھای مؤثر ارتباط شخصی با حضور روح پدر بھشتی را کھ
در او ساکن بود بھ طور فزاینده بھ کمال رسانید. او یک زندگی واقعی، یک زندگی کامل، و یک

زندگی بھ راستی نرمال، طبیعی، و معمولی را در جسم زیست. او از طریق تجربۀ شخصی،
معادلِ واقعیتِ جمع کل و محتوای زندگی کردن مطابق زندگی موجودات بشری در کرات مادیِ

زمان و فضا را می داند.

فرزند انسان آن طیف گسترده از احساسات بشری کھ از شادمانی وافر تا اندوه عمیق را در بر
می گیرد تجربھ کرد. او یک کودک شاد و موجودی با شوخ طبعی نادر بود؛ او ھمچنین یک ”مرد
غمھا بود و با اندوه آشنا بود“. از یک نقطھ نظر معنوی، او تجربۀ زندگی انسانی از پایین تا بالا

و از آغاز تا پایان را از سر گذراند. از یک دیدگاه مادی، ممکن است بھ نظر رسد کھ او از
تجربۀ زندگی در ھر دو نقطۀ مفرط اجتماعیِ وجود بشری گریختھ است، اما از نظر عقلانی او با

تجربۀ یکپارچھ و کامل نوع بشر بھ طور کامل آشنا گردید.

عیسی دربارۀ اندیشھ ھا و احساسات، امیال و ھوسھای انسانھای تکاملی و فرازگرای گسترۀ عالم،
از تولد تا مرگ، می داند. او زندگی بشری را از آغازھای فردیتِ فیزیکی، عقلانی، و معنوی تا

نوزادی، کودکی، جوانی، و بزرگسالی — حتی تا تجربۀ بشریِ مرگ — زیستھ است. او نھ تنھا
از میان این دوره ھای معمول و آشنای بشریِ پیشرفت عقلانی و معنوی عبور نمود، بلکھ

ھمچنین آن فازھای بالاتر و پیشرفتھ تر انطباق انسان و تنظیم کننده را کھ تعداد بسیار اندکی از
انسانھای یورنشیا بھ آن دست می یابند بھ طور کامل تجربھ کرد. و از این رو او حیات کامل انسان
فانی را تجربھ نمود، نھ فقط بدان گونھ کھ در کرۀ شما زیستھ می شود، بلکھ ھمچنین بدان گونھ کھ

در کلیۀ کرات تکاملی دیگر زمان و فضا، حتی در بالاترین و پیشرفتھ ترین کراتی کھ در نور و
حیات استقرار یافتھ اند، زندگی می شود.

اگر چھ ممکن است این حیات کامل را کھ او در شکل جسم انسانی زندگی کرد، تأیید کامل و
یکسرۀ ھمنوعان انسانی او را، آنھایی کھ بر حسب اتفاق ھم عصران او در زمین بودند، دریافت

نکرده باشد، با این حال، حیاتی کھ عیسی ناصری در جسم و در یورنشیا زندگی کرد، پذیرش
کامل و بی چون و چرای پدر جھانی را دریافت نمود. این کار در ھمان حال، در بر گیرندۀ یک و
ھمان شخصیتِ حیات، و تمامیت آشکارسازی خدای جاودان بھ انسان فانی و ارائۀ شخصیت کامل

شدۀ انسانی و مطابق رضایت آفرینندۀ بیکران بود.

و این ھدف راستین و متعالی او بود. او پایین نیامد کھ بھ صورت نمونۀ کامل و مفصل برای ھر
کودک یا بزرگسال، ھر مرد یا زن، در آن عصر یا ھر عصر دیگر در یورنشیا زندگی کند. بھ

راستی این حقیقت دارد، کھ ما ھمگی می توانیم در زندگیِ کامل، سرشار، زیبا، و متعالی او،
چیزھای زیادی را کھ بھ گونھ ای بدیع نمونھ، و بھ گونھ ای الھی الھام بخش است بیابیم، اما آن بھ

این دلیل است کھ او یک زندگی راستین و اصیل بشری را زیست. عیسی در زمین زندگی نکرد
کھ برای نسخھ برداری کلیۀ موجودات بشری دیگر یک نمونھ باشد. او با ھمان کارکرد

دلسوزانھ ای  کھ شما ھمگی می توانید در زمین زندگی کنید در جسم زندگی کرد؛ و او زندگی



انسانی خود را در روزگارش و ھمانطور که بود زیست، و بدین ترتیب نمونھ ای برای ھمگی
ما ایجاد کرد کھ در روزگارمان و ھمانطور که ھستیم بدان گونھ زندگی کنیم. ممکن است
شما آرزو نداشتھ باشید کھ مثل او زندگی کنید، اما می توانید اراده کنید کھ حتی بدان گونھ کھ او

زیست و بھ ھمان شیوه زندگی کنید. ممکن است عیسی برای تمامی انسانھای کلیۀ اعصار در
تمامی قلمروھای این جھان محلی نمونۀ تکنیکی و مو بھ مو نباشد، اما او برای ابد الھام و

راھنمای تمامی رھنوردان بھشت از کرات فراز آغازین تا جھان جھانھا و بعد از آن از ھاونا تا
بھشت می باشد. عیسی راه نو و زنده از انسان تا خدا، از ناکامل تا کامل، از زمینی تا آسمانی، و

از زمان تا ابدیت است.

عیسی ناصری تا پایان بیست و نھمین سال عملاً زندگی کردن بدان گونھ کھ برای انسانھا بھ
عنوان اقامت کنندگان موقت در جسم لازم است را بھ پایان رسانده بود. او بھ صورت تمامیت

خدایی کھ بھ انسان آشکار می شود بھ زمین آمد؛ او اکنون تقریباً انسان کاملی شده بود کھ در
انتظار فرصت آشکار شدن بھ خداوند است. و او تمامی این کارھا را پیش از آن کھ سی سالھ شود

بھ انجام رسانید.
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در راه رفتن بھ روم

سفر بھ دنیای روم بخش عمدۀ بیست و ھشت سالگی و تمام بیست و نھ سالگی زندگی عیسی در
زمین را بھ خود اختصاص داد. عیسی و دو بومی از ھند — گُناد و پسرش گَنید — در یک

بامداد یکشنبھ، در 26 آوریل سال 22 بعد از میلاد مسیح اورشلیم را ترک کردند. آنھا مطابق
برنامھ سفرشان را بھ انجام رساندند، و عیسی در دھمین روز دسامبر سال بعد، سال 23 بعد از

میلاد مسیح، در شھر خاراکس در خلیج فارس بھ پدر و پسر بدرود گفت.

آنھا از اورشلیم از راه جافا بھ قیصریھ رفتند. در قیصریھ قایقی بھ مقصد اسکندریھ گرفتند، و از
اسکندریھ با قایق بھ مقصد لِسائیھّ در کرِت رفتند. آنھا از کرِت بھ مقصد کارتاژ قایقرانی کردند و

بھ مرز قیروان رسیدند. در کارتاژ یک قایق بھ مقصد ناپل گرفتند، و طی مسیر در مالت،
سیراکوز، و مِسینا توقف کردند. آنھا از ناپل بھ کاپوآ رفتند، و از آنجا از طریق جادۀ آپیا بھ روم

سفر کردند

آنھا بعد از ماندنشان در روم از راه خشکی بھ تارانتو رفتند و از آنجا بھ مقصد آتن در یونان
قایقرانی کردند، و طی مسیر در نیکوپولیس و قرُِنْتسُ توقف کردند. آنھا از آتن از راه تروآس بھ
افَسَُس رفتند، و سپس از افَسَُس بھ مقصد قبرس قایقرانی کردند و در طول مسیر بھ رودِس رفتند.

آنھا وقت زیادی برای دیدار و استراحت در قبرس صرف کردند، و سپس بھ مقصد انَطاکیھّ در
سوریھ قایقرانی کردند. آنھا از انطاکیھ بھ سمت جنوب بھ صیدون سفر کردند و سپس بھ دمشق
رفتند. آنھا بھ وسیلۀ کاروان از آنجا بھ بین النھرین سفر کردند، و از تاپساکوس و لاریسا عبور

کردند. آنھا قدری در بابل وقت گذراندند، از اور و مکانھای دیگر دیدن کردند، و سپس بھ شوش
رفتند. آنھا از شوش بھ خاراکس سفر کردند، و از آن مکان گُناد و گَنید عازم ھند شدند.

طی چھار ماه کار کردن در دمشق بود کھ عیسی مبادی اولیۀ زبانی را کھ توسط گناد و گنید
صحبت می شد آموخت. او در حالی کھ آنجا بود بیشتر اوقات با ترجمھ کردن زبان یونانی بھ یکی

از زبانھای ھندی مشغول بھ کار بود، و توسط یک بومیِ زادگاه گناد یاری می شد.

عیسی در این سفر بھ دریای مدیترانھ در حدود نیمی از ھر روز را صرف تدریس بھ گَنید
می کرد و در طول گفتگوھای تجاری و تماسھای اجتماعیِ گناد بھ عنوان مترجم عمل می کرد. او

باقیماندۀ ھر روز را کھ آزاد بود بھ انجام آن تماسھای نزدیک شخصی با ھمنوعانش، آن



ارتباطات صمیمانھ با انسانھای دنیا، اختصاص می داد. این تماسھا فعالیتھای او را درست در
طول این سالھای پیش از خدمت روحانی عمومی او تعیین ویژگی می کردند.

عیسی از طریق مشاھدات دست اول و تماس واقعی، خود را با تمدن بالاتر مادی و عقلانی باختر
و خاور آشنا ساخت؛ او از گناد و پسر با استعدادش چیزھای زیادی دربارۀ تمدن و فرھنگ ھند و

چین یاد گرفت، زیرا گناد کھ خود یک شھروند ھند بود بھ سھ سفر گسترده بھ امپراتوری نژاد
زرد دست زده بود.

مرد جوان، گَنید، در طول این ارتباط طولانی و صمیمانھ از عیسی بسیار آموخت. در آنھا
احساس عاطفی زیادی نسبت بھ ھم بھ وجود آمد، و پدر مرد جوان بارھا تلاش کرد عیسی را
متقاعد سازد بھ ھمراه آنھا بھ ھند بازگردد، اما عیسی ھمیشھ این درخواست را رد می کرد، و

ضرورت بازگشت بھ خانواده اش در فلسطین را بھ عنوان دلیل آن ذکر می کرد.

1- در یافا — بحث پیرامون یونس

در طور اقامتشان در یافا، عیسی با گادیاه آشنا شد. او یک مترجم فلسطینی بود کھ برای یک دباّغ
بھ نام شمعون کار می کرد. کارگزاران گناد در بین النھرین با این شمعون کار تجاری زیادی انجام

داده بودند؛ از این رو گناد و پسرش مایل بودند در مسیرشان بھ قیصریھ از او دیدار کنند. در
حالی کھ آنھا در یافا ماندند، عیسی و گادیاه دوستانی صمیمی شدند. این فلسطینی جوان یک

جویندۀ حقیقت بود. عیسی یک عرضھ کنندۀ حقیقت بود؛ او برای آن نسل در یورنشیا خودِ حقیقت
بود. ھنگامی کھ یک جویندۀ بزرگ حقیقت و یک عرضھ کنندۀ بزرگ حقیقت ملاقات می کنند،

نتیجھ یک روشنگری بزرگ و رھایی بخش است کھ از تجربۀ حقیقت نو ناشی می شود.

یک روز بعد از غذای عصرانھ، عیسی و فلسطینیِ جوان در کنار دریا قدم می زدند، و گادیاه کھ
نمی دانست این ”کاتب دمشق“ بھ روایات عبرانی کاملاً آگاھی دارد، داستان پھلو گرفتن یک

کشتی را کھ گفتھ شده یونس در سفر بدفرجامش بھ ترَشیش سوار آن شد بھ عیسی خاطر نشان
کرد. و ھنگامی کھ اظھاراتش را بھ پایان رسانید این سؤال را از عیسی پرسید: ”اما آیا فکر

می کنی کھ بھ راستی ماھی بزرگ یونس را بلعید؟“ عیسی متوجھ شد کھ زندگی این مرد جوان بھ
اندازۀ فوق العاده زیاد از این روایت تأثیر پذیرفتھ است، و این کھ فکر بھ آن حماقتِ تلاش برای

گریز از وظیفھ را در خاطر او ثبت کرده است؛ از این رو عیسی چیزی نگفت کھ بنیادھای
انگیزۀ کنونی گادیاه را برای یک زندگی مفید بھ طور ناگھانی از بین ببرد. عیسی در پاسخ بھ این
سؤال گفت: ”دوست من، ما ھمگی یونسھایی ھستیم کھ باید مطابق خواست خدا زندگی کنیم، و در

تمامی لحظات ھنگامی کھ ما درصدد برمی آییم کھ با فرار بھ سوی وسوسھ ھای دوردست از
وظایف کنونی بگریزیم، از آن طریق خود را در کنترل بلافصل آن تأثیراتی قرار می دھیم کھ با

قدرتھای حقیقت و نیروھای درستکاری ھدایت نشده اند. گریز از وظیفھ، قربانی کردن حقیقت
است. فرار از خدمتِ نور و حیات فقط می تواند بھ آن تضاھای دردسر دھنده با نھنگھای دشوار

خودخواھی منجر شود کھ سرانجام بھ تاریکی و مرگ راه می برد، مگر این کھ این یونسھای



روی برتافتھ از خدا حتی در ھنگام بودن در اعماق ناامیدی قلبشان را در جھت جستجو برای خدا
و نیکی او بگردانند. و ھنگامی کھ این روانھای مأیوس صادقانھ بھ دنبال خدا — اشتیاق برای
حقیقت و تشنگی برای درستکاری — بروند، دیگر ھیچ چیز وجود ندارد کھ بتواند آنھا را در

اسارت بیشتر نگاه دارد. صرف نظر از این کھ آنھا در چھ اعماق زیادی سقوط کرده باشند،
ھنگامی کھ با تمامی قلبشان جویای نور شوند، روح خداوند خدای آسمان، آنھا را از اسارتشان

نجات خواھد داد؛ شرایط بد زندگی، آنھا را بھ روی سرزمین خشکِ فرصتھای تازه برای خدمت
نو و زندگی خردمندانھ تر بیرون خواھد افکند.“

گادیاه بھ گونھ ای قدرتمند تحت تأثیر این آموزش عیسی قرار گرفت، و آنھا تا پاسی از شب در
کنار دریا گفتگو کردند، و پیش از این کھ بھ خانھ ھایشان بروند با ھم و برای ھم دعا کردند. این

ھمان گادیاه بود کھ بھ موعظۀ بعدیِ پطرس گوش داد، یک باورمند عمیق بھ عیسی ناصری
گردید، و در عصر یک روز در منزل دورکاس یک بحث فراموش نشدنی با پطرس داشت. و

گادیاه در تصمیم نھایی شمعون، تاجر ثروتمند چرم، برای پذیرش مسیحیت نقش بھ سزایی داشت.

(در این توصیف کارھای شخصی عیسی با انسانھای ھمنوعش، در این سفر بھ دریای مدیترانھ،
ما بنا بر اجازه مان، سخنان او را بھ طور آزادانھ بھ روش نگارش امروزی کھ در ھنگام ارائۀ

این مطلب در یورنشیا متداول است ترجمھ خواھیم کرد.)

در آخرین دیدارِ عیسی با گادیاه بھ بحثی پیرامون نیک و شر پرداختھ شد. این فلسطینی جوان بھ
واسطۀ یک حس بی عدالتی بھ دلیل وجود شرارت در کنار نیکی در دنیا بسیار آشفتھ بود. او گفت:
”اگر خداوند بی نھایت نیک است، چطور می تواند بگذارد ما از غم و اندوه ناشی از شرارت رنج

ببریم؛ در نھایت، چھ کسی شرارت را می آفریند؟“ در آن روزگاران ھنوز بسیاری باور داشتند
کھ خداوند نیک و شر، ھر دو را می آفریند، اما عیسی ھرگز چنین خطایی را آموزش نداد. عیسی
در پاسخ بھ این پرسش گفت: ”برادر من، خدا محبت است؛ از این رو باید نیک باشد، و خوبی او
آنقدر زیاد و واقعی است کھ نمی تواند در بر گیرندۀ چیزھای کوچک و غیرواقعیِ شرورانھ باشد.

خداوند چنان بھ گونھ ای مثبت نیک است کھ در او مطلقاً ھیچ جایی برای شرارت منفی وجود
ندارد. شرارت انتخاب ناپختھ و گام بی فکرانۀ خطاآمیز آنھایی است کھ نسبت بھ نیکی مقاوم،
نسبت بھ زیبایی ناپذیرا، و نسبت بھ حقیقت بی وفا ھستند. شرارت فقط عدم انطباق ناپختگی یا
تأثیر مختل کننده و تحریف کنندۀ نادانی است. شرارت تاریکی اجتناب ناپذیری است کھ روی

پاشنھ ھای رد نابخردانۀ نور می آید. شرارت آن چیزی است کھ تاریک و دروغین است، و
ھنگامی کھ بھ طور آگاھانھ پذیرفتھ شود و عمداً تأیید شود، بھ گناه تبدیل می شود.

”پدر آسمانی تو، با دادن قدرت انتخاب میان حقیقت و خطا بھ تو، منفی بالقوۀ راه مثبت نور و
حیات را ایجاد کرد؛ اما این خطاھای شرورانھ در واقع ناموجود ھستند، مگر این کھ یک مخلوق
ھوشمند از طریق عدم انتخابِ راه حیات خواھان وجود داشتن آنھا شود. و سپس این شرارتھا از

طریق انتخاب آگاھانھ و تعمدیِ چنین مخلوق صاحب اراده و شورشگر بعدھا بھ گناه ارتقا
می یابند. بھ این دلیل است کھ پدر آسمانی ما اجازه می دھد کھ نیکی و شرارت تا پایان زندگی
ادامھ یابند، درست ھمانطور کھ طبیعت اجازه می دھد گندم و گیاه زھرآگین تا وقت برداشت



محصول در کنار ھم برویند.“ گادیاه بعد از این کھ بحث متعاقبش با عیسی معنی واقعیِ این
بیانات بسیار مھم را در ذھنش روشن ساخت از پاسخ او بھ پرسش خود بھ طور کامل راضی شد.

2- در قیصریھ

عیسی و دوستانش فراتر از زمانِ مورد انتظار در قیصریھ ماندند، زیرا اکتشاف بھ عمل آمد کھ
یکی از پاروھای بسیار بزرگ رانش کشتی کھ آنھا قصد داشتند سوار آن شوند در خطر دو نیم

شدن قرار گرفتھ است. کاپیتان کشتی تصمیم گرفت کھ حین ساختھ شدن یک پاروی جدید در
لنگرگاه بماند. برای این کار یک کمبود نجاران ماھر وجود داشت، لذا عیسی داوطلب شد کھ

کمک کند. در طول عصرھا عیسی و دوستانش در حول و حوش دیوار زیبایی کھ دور تا دور
لنگرگاه بھ عنوان یک گردشگاه عمل می کرد پیاده روی می کردند. گَنید از توضیحات عیسی در

رابطھ با سیستم آب شھر و تکنیکی کھ از طریق آن امواج آب برای شستن خیابانھا و فاضلابھای
شھر بھ کار گرفتھ می شدند بھ اندازۀ زیاد لذت برد. این جوان ھندی بسیار تحت تأثیر معبد

آگوستوس قرار گرفت. این معبد در یک ارتفاع واقع شده بود و یک مجسمۀ غول آسای امپراتور
روم برفراز آن قرار داشت. در دومین بعد از ظھر اقامتشان، ھر سھ نفر آنھا در نمایشی در یک
آمفی تئاتر عظیم کھ می توانست بیست ھزار نفر را در خود جای دھد شرکت کردند، و در آن شب

آنھا بھ یک نمایش یونانی در تئاتر رفتند. اینھا نخستین نمایشھا از این گونھ بودند کھ گَنید تا آن
ھنگام دیده بود، و او پرسشھای زیادی دربارۀ آنھا از عیسی پرسید. در بامداد سومین روز آنھا

یک دیدار رسمی از قصر فرماندار بھ عمل آوردند، زیرا قیصریھ پایتخت فلسطین و مکان اقامت
فرماندار روم بود.

در مسافرخانۀ آنھا ھمچنین تاجری از مغولستان اقامت داشت، و چون این ساکن خاور دور زبان
یونانی را نسبتاً خوب صحبت می کرد، عیسی چندین دیدار طولانی با او داشت. این مرد بسیار

تحت تأثیر نگرش عیسی پیرامون فلسفۀ زندگی قرار گرفتھ بود، و ھرگز سخنان خردمندانۀ او در
رابطھ با ”داشتن یک زندگی آسمانی طی دوران زندگی در زمین از طریق اطاعت روزانھ از

خواست پدر آسمانی“ را فراموش نکرد. این تاجر یک تائوئیست بود، و از آن طریق یک باورمند
قوی بھ دکترین یک الوھیت جھانی شده بود. او پس از بازگشت بھ مغولستان شروع بھ تدریس
این حقایق پیشرفتھ بھ ھمسایگانش و ھمکاران تجاریش نمود، و در نتیجۀ مستقیم این فعالیتھا،
بزرگترین پسر او تصمیم گرفت یک کاھن تائوئیست شود. این مرد جوان تأثیر زیادی را در

جانبداری از حقیقت پیشرفتھ در طول عمرش اعمال کرد، و بھ دنبال او یک پسر و یک نوه اش
راه او را دنبال نمودند و آنھا نیز بھ دکترین خدای یگانھ — فرمانروای متعال بھشت — با جان و

دل وفادار ماندند.

در حالی کھ شاخۀ شرقیِ کلیسای اولیۀ مسیحی کھ مقر مرکزی آن در فیلادلفیھ بود، نسبت بھ
برادرانشان در اورشلیم بیشتر بھ آموزشھای عیسی وفادار ماند، تأسف آور بود کھ ھیچکس مثل
پطرس وجود نداشت کھ بھ چین برود، و یا مثل پولس بھ ھند وارد شود، جایی کھ در آن ھنگام

خاک معنویت برای کاشتن بذر بشارت جدید پادشاھی خداوند بسیار مناسب بود. ھمین آموزشھای



عیسی، بدان گونھ کھ توسط مردم فیلادلفیھ مورد باور بودند، می توانستند برای اذھان مردمان آسیا
کھ از نظر معنوی مشتاق بودند جاذبھ ای فوری و مؤثر ایجاد کنند، درست ھمانقدر کھ

موعظھ ھای پطرس و پولس در غرب جاذبھ داشتند.

یکی از مردان جوانی کھ یک روز روی پاروی رانش کشتی با عیسی کار می کرد بھ سخنانی کھ
او ھنگام کار کردنِ آنھا در کارخانۀ کشتی سازی ساعت بھ ساعت بیان می کرد بسیار علاقمند شد.

وقتی کھ عیسی اظھار داشت پدر آسمانی بھ بھروزی فرزندانش در زمین علاقمند است، این
جوان یونانی کھ نامش آناکساند بود، گفت: ”اگر خدایان بھ من علاقمند ھستند، پس چرا سرکارگر

ظالم و ستمگر این کارگاه را از اینجا برنمی دارند؟“ او از این پاسخ عیسی یکھ خورد: ”از آنجا
کھ تو راھھای مھربانی را می شناسی و ارزش عدالت را می دانی، شاید خدایان این مرد خطاکار
را نزدیک تو آورده اند کھ تو بتوانی او را بھ این راه بھتر ھدایت کنی. شاید تو نمکی ھستی کھ
باید این برادر را برای ھمۀ انسانھای دیگر خوشایندتر سازد؛ یعنی اگر طعم خود را از دست

نداده باشی. در شرایط فعلی، این مرد بر تو تسلط دارد، از این نظر کھ راھھای شرارت آمیز او بھ
گونھ ای نامطلوب روی تو تأثیر می گذارد. چرا از طریق قدرت نیکی، تسلط خود را بر شرارت

اعمال نمی کنی، و بدین ترتیب بر کلیۀ روابط میان ھر شما دو تا استیلا نمی یابی؟ من پیش بینی
می کنم کھ اگر بھ این کار یک فرصت عادلانھ و زنده بدھی، نیکی موجود در تو می تواند بر

شرارت موجود در او چیره شود. طی زندگی انسانی ھیچ ماجرایی مسحور کننده تر از این نیست
کھ از شور و شعفِ شراکت زندگی مادی با انرژی معنوی و حقیقت الھی در یکی از پیکارھای

پیروزمندانھ شان با خطا و شرارت لذت ببری. این یک تجربۀ شگفت انگیز و دگرگون کننده است
کھ برای انسانی کھ در تاریکی معنوی بھ سر می برد بھ کانال زندۀ نور معنوی تبدیل شوی. اگر

تو بھ واسطۀ برخورداری از حقیقت از این مرد برکت یافتھ تری، نیاز او باید تو را بھ چالش
بکشد. یقیناً تو آن انسان ترسویی نیستی کھ بتواند در کنار ساحل بایستاد و نظاره گر ھلاکت یک
ھمنوع کھ نمی تواند شنا کند باشد! روان این انسان کھ در تاریکی دست و پا می زند در مقایسھ با

بدنش کھ در حال غرق شدن در آب است بسیار ارزشمندتر است!“

آناکساند بھ اندازۀ فوق العاده زیاد تحت تأثیر سخنان عیسی قرار گرفت. او آنچھ را کھ عیسی گفتھ
بود فوراً بھ مافوقش گفت، و آن شب آنھا ھر دو از عیسی درخواست کردند کھ برای بھروزی
روحشان بھ آنھا اندرز دھد. و بعدھا، بعد از این کھ پیام مسیحی در قیصریھ اعلام گردید، این

مردان، ھر دو، کھ یکی یونانی و دیگری رومی بود، بھ موعظۀ فیلیپ ایمان آوردند و از اعضای
برجستۀ کلیسایی شدند کھ او بنیان نھاد. بعدھا این جوان یونانی مسئول کُرنِلیوس گردید. کُرنِلیوس

یک افسر فرماندۀ یک گروه صد نفرۀ رومی بود کھ از طریق کار بشارتی پطرس یک ایماندار
گردید. آناکساند تا روزگاران زندانی شدن پولس در قیصریھ بھ کار خادمانۀ افشاندن نور بھ

آنھایی کھ در تاریکی بھ سر می بردند ادامھ داد، تا این کھ در کشتار بزرگ بیست ھزار یھودی،
در حالی کھ بھ رنج کشیده ھا و آنھایی کھ در حال مردن بودند خدمت می کرد، بھ طور تصادفی

جان خود را از دست داد.



گنید تا این ھنگام شروع بھ آگاھی از این امر کرده بود کھ آموزگار او چگونھ وقت فراغت خود
را در این کار خدمت غیرمعمول شخصی بھ ھمنوعانش صرف می کند، و این ھندی جوان تصمیم

گرفت بھ انگیزۀ عیسی برای این فعالیتھای بی وقفھ پی ببرد. او پرسید: ”چرا تو بھ طور چنان
مداوم با این دیدار از غریبھ ھا خود را مشغول می داری؟“ و عیسی پاسخ داد: ”گنید، ھیچ انسانی
برای کسی کھ خدا را می شناسد غریبھ نیست. در تجربۀ یافتنِ پدر آسمانی، تو متوجھ می شوی کھ
تمامی انسانھا برادران تو ھستند، و آیا این عجیب بھ نظر می رسد کھ کسی از شور و شعف دیدار

با یک برادر بھ تازگی کشف شده لذت می برد؟ آشنایی با برادران و خواھران یک فرد، شناخت
از مشکلات آنھا و یاد گرفتن دوست داشتن آنھا، تجربۀ متعالی زندگی است.“

این گفتگویی بود کھ کاملاً تا پاسی از شب ادامھ یافت، و طی آن مرد جوان از عیسی درخواست
کرد کھ تفاوت میان خواست خداوند و آن کنش انتخاب ذھن انسان را کھ آن نیز خواست نامیده

می شود بھ او بگوید. عیسی در محتوا گفت: خواست خدا راه خدا است، ھمکاری در انتخاب
خداوند در شرایط وجود ھر گزینۀ بالقوه. از این رو، انجام خواست خداوند تجربۀ تدریجیِ بیشتر

و بیشتر خداگونھ شدن است، و خداوند سرچشمھ و فرجام تمامی ھر آنچھ کھ نیک و زیبا و حقیقت
است می باشد. خواست انسان راه انسان است، مجموعھ و جوھر آنچھ کھ انسان برمی گزیند باشد و

انجام دھد. خواست، انتخاب عمدیِ یک موجود خود آگاه است کھ بھ تصمیم و رفتار بر مبنای
تعمق ھوشمندانھ راه می برد.

آن بعد از ظھر عیسی و گنید ھر دو از بازی با یک سگ چوپانِ بسیار باھوش لذت برده بودند، و
گنید می خواست بداند کھ آیا این سگ روح دارد، آیا دارای اراده است، و عیسی در پاسخ بھ
پرسشھای او گفت: ”سگ یک ذھن دارد کھ می تواند انسان مادی، صاحبش، را بشناسد، اما

نمی تواند خدا را کھ روح است بشناسد؛ از این رو سگ از یک سرشت روحی برخوردار نیست و
نمی تواند از یک تجربۀ معنوی بھره مند شود. سگ ممکن است از یک اراده کھ ناشی از طبیعت

است و با آموزش تقویت شده است برخوردار باشد، اما این نیروی ذھنی یک نیروی معنوی
نیست، و با ارادۀ بشری نیز قابل مقایسھ نیست، چون اندیشمندانھ نیست — نتیجۀ معانی متمایز

کنندۀ والاتر و اخلاقی یا انتخاب معنوی و ارزشھای جاودان نیست. داشتنِ چنین نیروھایی از
تمایز معنوی و انتخاب حقیقت است کھ انسان فانی را یک موجود اخلاقی می سازد، مخلوقی کھ
از عطیۀ ویژگیھای مسئولیت معنوی و پتانسیل بقای جاودان برخوردار است.“ عیسی در ادامھ

توضیح داد کھ فقدان چنین قدرتھای ذھنی در حیوان است کھ برای ابد این را برای دنیای حیوانی
غیرممکن می سازد کھ در زمان زبان بھ وجود آورد یا ھر چیزی را کھ معادل بقای شخصیت در
ابدیت است تجربھ کند. در نتیجۀ آموزش این روز، گنید دیگر ھرگز بھ تناسخ روح انسان بھ بدن

حیوانات اعتقاد نداشت.

روز بعد گنید در رابطھ با تمام این حرفھا با پدرش صحبت کرد، و در پاسخ بھ پرسش گناد بود
کھ عیسی توضیح داد کھ ”خواستھای انسانی کھ بھ طور کامل بھ اتخاذ تصمیمات صرفاً موقتِ
مربوط بھ مشکلات مادیِ وجود حیوانی مشغول ھستند، در زمان نابود خواھند شد. آنھایی کھ

تصمیمات قلبی اخلاقی می گیرند و بھ انتخابھای کامل معنوی دست می زنند بدین گونھ بھ طور



تدریجی با روح سکنی گزین و الھی تعیین ھویت می شوند، و از این طریق بھ ارزشھای حاوی
بقای جاودان — پیشرفت پایان ناپذیرِ خدمت الھی — بھ طور فزاینده دگرگون می شوند.“

در ھمین روز بود کھ ما نخست آن حقیقت بسیار مھم را شنیدیم، کھ اگر بھ عبارات امروزی بیان
شود بدین گونھ معنی می دھد: ”اراده آن تجلی ذھن بشری است کھ ضمیر خودآگاه فرد را قادر
می سازد خود را بھ طور عینی ابراز دارد و پدیدۀ آرزوی خداگونھ شدن را تجربھ کند.“ و بھ
ھمین جھت است کھ ھر موجود بشری اندیشمند و دارای ذھن معنوی می تواند خلاق بشود.

3- در اسکندریھ

این یک دیدار پررویداد در قیصریھ بود، و ھنگامی کھ قایق حاضر شد، یک روز در ھنگام ظھر
عیسی و دو دوستش عازم اسکندریھ در مصر شدند.

ھر سھ تن از یک سفر بسیار دلپذیر بھ اسکندریھ لذت بردند. گنید از این سفر بسیار شادمان
گردید، و عیسی را با پاسخ دادن بھ پرسشھایش مشغول نگاه داشت. ھمینطور کھ آنھا بھ بندر شھر

نزدیک می شدند، مرد جوان از دیدن فانوس دریایی بزرگِ فراس کھ در جزیره واقع شده بود
ھیجان زده شد. اسکندر این جزیره را از طریق یک بندرگاه موج شکن دار بھ سرزمین اصلی

وصل کرده بود، و بدین ترتیب دو بندر باشکوه ایجاد شده بود کھ از این طریق اسکندریھ بھ مکان
وصل دریاییِ تجاریِ آفریقا، آسیا، و اروپا تبدیل شده بود. این فانوس بزرگ دریایی یکی از ھفت

شگفتی دنیا بود و پیش قراول ھمۀ فانوسھای دریایی بعد بود. آنھا صبح زود بیدار شدند تا این
ابزار باشکوه نجات بخش انسان را ببینند، و در بحبوحۀ ابراز شگفتیِ گنید، عیسی گفت: ”و تو

فرزندم، وقتی بھ ھند بازگردی مثل این فانوس دریایی خواھی بود، حتی بعد از این کھ پدرت از
دنیا رفت؛ تو مثل نور حیات برای آنھایی خواھی شد کھ در اطراف تو در تاریکی بھ سر

می برند، و تو راه امن رسیدن بھ بندر نجات را بھ آنھایی کھ مایلند نشان خواھی داد.“ و ھمینطور
کھ گنید دست عیسی را می فشرد گفت: ”من چنین خواھم کرد.“

و باز می گوییم کھ وقتی آموزگاران آغازین مذھب مسیحی توجھ خود را منحصراً بھ تمدن غربیِ
دنیای روم معطوف داشتند اشتباه بزرگی مرتکب شدند. آموزشھای عیسی، بدان گونھ کھ توسط

ایمانداران بین النھرینیِ قرن اول مورد باور بودند، می توانستند توسط گروھھای گوناگون
مذھب گرایان آسیا فوراً پذیرفتھ شوند.

تا ساعت چھارم بعد از رسیدن بھ ساحل، آنھا در نزدیکی انتھای شرقی مسیر طولانی و فراخ کھ
یکصد فوت عرض و 5 مایل طول داشت، و تا سرحدات غربی این شھر یک میلیون نفره امتداد

می یافت استقرار یافتند. بعد از نخستین بررسی دیدنیھای اصلی شھر — دانشگاه (موزه)،
کتابخانھ، آرامگاه سلطنتی اسکندر، قصر، معبد نپتون، تئاتر، ورزشگاه — گناد خود را بھ کار

مشغول کرد، ضمن این کھ عیسی و گنید بھ کتابخانھ کھ بزرگترین در دنیا بود رفتند. در اینجا
نزدیک بھ یک میلیون کتاب دست نوشتھ از سرتاسر دنیای متمدن گردآوری شده بود: یونان،



روم، فلسطین، پارت، ھند، چین، و حتی ژاپن. گنید در این کتابخانھ بزرگترین کلکسیون ادبیات
ھندی تمامیِ دنیا را دید؛ و آنھا در طول اقامتشان در اسکندریھ ھر روز قدری در اینجا وقت

صرف کردند. عیسی دربارۀ ترجمۀ متون عبرانی بھ یونانی در این مکان بھ گنید توضیح داد. و
آنھا دربارۀ کلیۀ مذاھب دنیا بارھا بحث کردند، و عیسی تلاش کرد حقایق نھفتھ در ھر یک را بھ
این ذھن جوان نشان دھد. او ھمیشھ اضافھ می کرد: ”اما یھوه خدایی است کھ از آشکارسازیھای

ملک صادق و پیمان ابراھیم بھ وجود آمده است. یھودیان اولاد ابراھیم بودند و متعاقباً ھمان
سرزمینی را اشغال کردند کھ ملک صادق در آن زندگی کرده و آموزش داده بود، و آموزگارانی

را از آنجا بھ سرتاسر دنیا فرستاده بود؛ و مذھب آنھا نسبت بھ ھر مذھب دیگر دنیا شناخت
روشن تری را از خداوند خدای اسرائیل بھ عنوان پدر جھانی آسمانی سرانجام نشان داد.“

تحت ھدایت عیسی، گنید مجموعھ ای از آموزشھای ھمۀ آن مذاھب دنیا کھ یک الوھیت جھانی را
بھ رسمیت می شناختند گردآوری نمود، گرچھ ممکن بود آنھا از الوھیتھای زیردست نیز شناسایی
بیشتر یا کمتری صورت دھند. عیسی و گنید بعد از بحثھای زیاد بھ این نتیجھ رسیدند کھ رومیھا
در مذھبشان ھیچ خدای واقعی نداشتند، و این کھ مذھب آنھا بیش از پرستش امپراتور نبود. آنھا

اینطور نتیجھ گیری کردند کھ یونانیھا یک فلسفھ داشتند، اما یک مذھب با یک خدای شخصی
نداشتند. آنھا فرقھ ھای اسرارآمیز را بھ دلیل سردرگمیِ کثرتشان دور انداختند، و بھ این دلیل کھ

بھ نظر می رسید برداشتھای گوناگون آنھا از الوھیت از مذاھب دیگر و قدیمی تر سرچشمھ گرفتھ
است.

اگر چھ این ترجمھ ھا در اسکندریھ انجام شده بودند، با نزدیک شدن بھ پایان اقامت موقتشان در
روم بود کھ سرانجام گنید این انتخابھا را طبقھ بندی نموده و نتیجھ گیریھای شخصی خودش را بھ
آنھا اضافھ کرد. او از این کشف بسیار شگفت زده شد کھ بھترین نویسندگان نوشتجات مقدس دنیا

ھمگی کم یا بیش وجود یک خدای جاودان را بھ روشنی بھ رسمیت می شناختند و در رابطھ با
سرشت او و رابطۀ او با انسان فانی در توافق بودند.

عیسی و گَنید در طول اقامتشان در اسکندریھ وقت زیادی در موزه صرف کردند. این موزه
مجموعھ ای از اشیاء نادر نبود اما در عوض دانشگاھی از ھنرھای زیبا، دانش، و ادبیات بود.

استادان دانش آموختھ در اینجا سخنرانیھای روزانھ ارائھ می دادند، و در آن ایام اینجا مرکز
روشنفکرانۀ دنیای باختر بود. عیسی سخنرانیھا را بھ طور روزانھ برای گَنید ترجمھ می کرد؛

یک روز در طول ھفتۀ دوم مرد جوان بانگ زد: ”آموزگار یوشع، تو بیش از این استادان
می دانی؛ تو باید از جا بلند شوی و چیزھای بزرگی را کھ بھ من گفتھ ای بھ آنھا بگویی؛ آنھا با
فکر زیاد سردرگم شده اند. من با پدرم صحبت خواھم کرد و از او می خواھم کھ ترتیب آن را

بدھد.“ عیسی لبخند زد، و گفت: ”تو یک شاگرد قابل تحسین ھستی، اما این آموزگاران اھمیت
نمی دھند کھ تو و من بھ آنھا آموزش دھیم. در تجربۀ بشری، غرورِ یادگیریِ معنویت نیافتھ یک

چیز فریب آمیز است. آموزگار راستین از طریق یادگیریِ مداوم حرمت عقلانی خود را حفظ
می کند.“



اسکندریھ شھر فرھنگ در ھم آمیختۀ غرب بود و بعد از روم بزرگترین و باشکوھترین شھر در
دنیا بود. بزرگترین کنیسۀ یھودیِ دنیا، مسند دولت شورای عالی یھود اسکندریھ، ھفتاد حکمران

ارشد، در اینجا واقع شده بود.

در میان بسیاری از مردان کھ گناد با آنھا تجارت می کرد، یک بانکدار بھ خصوص یھودی بھ نام
اسکندر وجود داشت کھ برادرش، فیلون، یک فیلسوف معروف مذھبی آن روزگار بود. فیلون

درگیر کار ستودنی اما فوق العاده دشوار ھماھنگ ساختن فلسفۀ یونانی و الھیات عبرانی بود. گنید
و عیسی دربارۀ آموزشھای فیلون بسیار صحبت کردند و انتظار داشتند کھ در برخی از

سخنرانیھای او شرکت کنند، اما در طول اقامتشان در اسکندریھ این یھودی معروف ھلنی در
بستر بیماری قرار گرفت.

عیسی بسیاری از چیزھایی را کھ در فلسفۀ یونانی و دکترین رواقیون بود در برابر گنید مورد
تأیید قرار داد، اما این حقیقت را بھ این نوجوان خاطر نشان کرد کھ این سیستمھای اعتقادی، مثل
آموزشھای مبھمِ برخی از مردم خودش فقط از این جھت مذھب پنداشتھ می شدند کھ انسانھا را بھ

یافتن خداوند و لذت بردن از یک تجربۀ زنده در شناخت خدای جاودان ھدایت می کردند.

4- بحث پیرامون واقعیت

گنید و عیسی شبِ پیش از ترک اسکندریھ با یکی از استادان دولتی کھ پیرامون آموزشھای
افلاطون سخنرانی می کرد یک دیدار طولانی در دانشگاه داشتند. عیسی برای آموزگار دانش

آموختۀ یونانی فلسفۀ یونانی را تفسیر کرد اما در رد آن ھیچ آموزشی از خودش را بھ آن اضافھ
نکرد. گناد در آن شب برای یک کار تجاری بیرون رفتھ بود؛ از این رو، بعد از این کھ استاد

رفت، آموزگار و شاگردانش یک گفتگوی طولانی و صمیمانھ دربارۀ دکترینھای افلاطون داشتند.
در حالی کھ عیسی برخی از آموزشھای یونانی را بھ طور مشروط تأیید می کرد، در صدد بر آمد

کھ یک بنیاد قابل اعتمادتر برای تعمق این نوجوان بنا نھد. این آموزشھای یونانی بھ این تئوری
مربوط بودند کھ چیزھای مادی دنیا انعکاسات سایھ وار نادیدنی اما واقعیات ارزشمندتر معنوی

ھستند. لذا عیسی یک بحث طولانی را در رابطھ با سرشت واقعیت در جھان آغاز نمود. در
محتوا و بھ سبک گفتار امروزی عیسی بھ گنید گفت:

بیکران سرچشمۀ واقعیت جھان است. چیزھای مادیِ آفرینشِ متناھی پیامدھای زمان – فضای
الگوی بھشت و ذھن جھانیِ خدای جاودان ھستند. علیت در دنیای فیزیکی، خود آگاھی در دنیای
عقلانی، و فردیت پیشرونده در دنیای روح — آنگاه کھ این واقعیات در یک مقیاس جھانی نشان
داده شوند، در ارتباط جاودان در ھم آمیزند، و با کیفیت کامل و ارزش ربانیت تجربھ شوند —

در بر گیرندۀ واقعیت متعال می باشند. اما در یک جھان پیوستھ در حال تغییر، شخصیتِ
آغازینِ علیت، ھوشمندی، و تجربۀ روحی، تغییرناپذیر و مطلق است. کلیۀ چیزھا، حتی در یک

جھان جاودان کھ حاوی ارزشھای نامحدود و کیفیتھای الھی ھستند، ممکن است تغییر یابند و



اغلب تغییر می یابند، بھ جز مطلقھا و آنچھ کھ بھ مرتبت فیزیکی، احاطۀ عقلانی، یا ھویت معنوی
کھ مطلق است دست یافتھ است.

بالاترین سطحی کھ یک مخلوق متناھی می تواند بھ آن پیشرفت کند، شناخت پدر جھانی و شناخت
متعال است. و حتی در آن ھنگام این موجوداتی کھ بھ نھایت سرنوشت رسیده اند در حرکتھای

دنیای فیزیکی و در پدیده ھای مادی آن ھمچنان تغییر را تجربھ می کنند. آنھا بھ ھمین ترتیب از
پیشرفت فردی در فرازیابیِ مداومشان در جھان روحی و از آگاھی در حال رشد در قدرشناسی

عمیق شوندۀ خود از کیھان عقلانی و واکنش بھ آن، آگاه باقی می مانند. آفریده فقط در کمال،
توازن، و یکدلیِ اراده می تواند با آفریننده یگانھ شود؛ و آفریده فقط از طریق ادامھ دادن بھ زندگی
در زمان و ابدیت و از طریق انطباقِ مداومِ خواستِ شخصیِ متناھیِ خود با خواستِ الھیِ آفریننده

بھ این مرتبت ربانیت دست می یابد و آن را حفظ می کند. در روان یک فرزند فرازیابندۀ خداوند
اشتیاق بھ انجام خواست پدر باید ھمیشھ در حد عالی باشد و این اشتیاق بر ذھن او مسلط باشد.

یک شخص یک چشم ھرگز نمی تواند امید داشتھ باشد کھ ژرفای یک منظره را تجسم کند.
دانشمندان مادی گرای تک چشم یا عارفان معنوی و تمثیل نویسان تک چشم نیز نمی توانند اعماق

حقیقی واقعیت جھان را بھ گونھ ای صحیح تجسم کنند و بھ قدر مکفی آن را بفھمند. تمامی
ارزشھای راستین تجربۀ مخلوق در عمق شناخت نھفتھ است.

علیتِ فاقد ذھن نمی تواند خالص و پیچیده را از خام و ساده تکامل بخشد، و تجربۀ بی روح نیز
نمی تواند کاراکترھای الھی را کھ بقای جاودان دارند از اذھان مادی انسانھای زمان تکامل بخشد.
یگانھ خصیصۀ جھان کھ بھ طور بسیار منحصر بھ فرد الوھیت بیکران را تعیین ویژگی می کند،

این اعطای بی پایان خلاق شخصیت است کھ می تواند در دستیابی تدریجی بھ الوھیت بقا یابد.

شخصیت آن عطیۀ کیھانی، آن فاز واقعیت جھان است کھ می تواند با تغییر نامحدود ھمزیستی کند
و در ھمان حال در شرایط وجود کلیۀ این تغییرات، و برای ابد بعد از آن، ھویت خود را حفظ

نماید.

زندگی یک انطباق علیت آغازین کیھانی نسبت بھ مطالبات و احتمالات وضعیتھای جھان است، و
از طریق عمل ذھن جھانی و فعال شدنِ جرقۀ روحیِ خداوند کھ روح است بھ وجود می آید. معنی
زندگی قابلیت انطباق آن است؛ ارزش زندگی قابلیت پیشرفت آن است — حتی بھ قلھ ھای خدا –

آگاھی.

عدم انطباقِ زندگیِ خود آگاه با جھان بھ عدم توازن کیھانی منجر می شود. واگراییِ نھاییِ خواستِ
شخصیت از روندھای جھانھا بھ انزوی عقلانی و جدا شدنِ شخصیت می انجامد. از دست دادن
ھدایت روح سکنی گزین بھ توقف روحیِ وجود می انجامد. آنگاه زندگی ھوشمند و پیشرونده بھ

واسطۀ خود، یک اثباتِ بی چون و چرای وجود یک جھان ھدفمند می شود کھ خواست یک آفرینندۀ
الھی را نشان می دھد. و این زندگی، در مجموع، بھ سوی ارزشھای بالاتری تلاش می کند کھ

ھدف نھایی آن پدر جھانی است.



انسان صرف نظر از کارکردھای بالاتر و نیمھ روحیِ عقلانی فقط تا درجھ ای دارای ذھنی بالاتر
از سطح حیوانی است. از این رو حیوانات (کھ پرستش نمی کنند و خرد ندارند) نمی توانند ابَرَ

ھشیاری، آگاھیِ آگاھی را تجربھ کنند. ذھن حیوانی فقط از جھان عینی آگاه است.

دانش، قلمرو ذھن مادی یا تشخیص دھندۀ واقعیت است. حقیقت، حیطۀ خردِ برخوردار از عطیۀ
معنوی است کھ نسبت بھ شناخت خداوند ھشیار است. دانش قابل اثبات است؛ حقیقت تجربھ

می شود. دانش یک دارایی ذھن است؛ حقیقت یک تجربۀ روان است، فردیتِ در حال پیشرفت.
دانش یک کارکرد سطح غیرمعنوی است؛ حقیقت یک فاز از سطح ذھنی – روحیِ جھانھا است.
چشم ذھن مادی یک دنیای حاوی دانش واقعی را مشاھده می کند؛ چشمِ خردِ معنویت یافتھ دنیایی
از ارزشھای راستین را تمیز می دھد. این دو نگرش کھ ھماھنگ و متوازن شوند، دنیای واقعیت

را کھ در آن خرد، پدیده ھای جھان را بھ صورت تجربۀ تدریجی شخصی تفسیر می کند آشکار
می سازند.

خطا (شرارت) کیفر عدم کمال است. کیفیتھای عدم کمال یا واقعیاتِ عدم انطباق در سطح مادی
از طریق مشاھدۀ نکتھ سنجانھ و از طریق تحلیل علمی، و در سطح اخلاقی از طریق تجربۀ

بشری آشکار می شوند. وجود شرارت در بر گیرندۀ اثبات لغزشھای ذھن و ناکامل بودنِ فرد در
حال تکامل است. از این رو، شرارت، ھمچنین یک مقیاس عدم کمال در تفسیر جھان است.

احتمال اشتباه کردن ذاتیِ کسب خرد است، طرح پیشرفت از جزئی و گذرا بھ کامل و جاودان، از
نسبی و ناکامل بھ نھایی و کامل شده. خطا سایۀ ناکامل بودنِ نسبی است کھ بھ دلیل ضرورت باید

در مسیر در حال فرازِ جھان بھ سوی کمال بھشت بھ وقوع پیوندد. خطا (شرارت) یک کیفیت
واقعی جھان نیست، بلکھ صرفاً مشاھدۀ یک نسبیت در مربوط بودنِ عدم کمالِ متناھیِ ناکامل با

سطوح فراز یابندۀ متعال و غائی است.

اگر چھ عیسی تمامی اینھا را با زبانی کھ بھ بھترین نحو برای درک این نوجوان مناسب بود
گفت، در پایان بحث، گَنید چشمانش سنگین شد و زود بھ خوب فرو رفت. آنھا روز بعد صبح زود

برخاستند تا سوار قایقی شوند کھ عازم لِسائیھّ در جزیرۀ کرِت بود. اما پیش از آن کھ سوار قایق
شوند، پسر جوان ھنوز پرسشھای بیشتری در رابطھ با شرارت داشت، کھ عیسی بدین گونھ بھ

آنھا پاسخ داد:

شرارت یک مفھوم نسبیت است. این ناشی از مشاھدۀ عدم کمالاتی است کھ در سایۀ افکنده شده
توسط یک جھان متناھی کھ در بر گیرندۀ چیزھا و موجودات است پدیدار می شود، بھ ھمان

صورت کھ یک کیھان، نور زندۀ تجلی جھانیِ واقعیات جاودانِ خدای بیکرانِ یکتا را تاریک
می سازد.

شرارت بالقوه ذاتیِ ناکامل بودنِ ضروریِ آشکارسازی خداوند بھ عنوان یک تجلی زمان –
فضای محدودِ بیکرانی و ابدیت است. واقعیتِ جزئی در حضور کامل در بر گیرندۀ نسبیتِ

واقعیت است، برای انتخاب عقلانی ضرورت ایجاد می کند، و سطوح ارزشیِ شناخت و واکنش
روح را برقرار می سازد. مفھوم ناکامل و متناھیِ بیکران کھ توسط ذھن گذرا و محدودِ مخلوق



حفظ می شود، بھ واسطۀ خود، شرارت بالقوه است. اما خطای فزایندۀ نقص غیرموجھ در
اصلاح منطقیِ معنویِ این ناموزونیھای بدواً ذاتیِ عقلانی و نارساییھای معنوی، با تحقق

شرارت واقعی برابر است.

تمامی مفاھیم استاتیک و مرده بھ طور بالقوه اھریمنی ھستند. سایۀ متناھیِ حقیقت نسبی و زنده
مداوماً در حال حرکت است. مفاھیم استاتیک بھ طور تغییرناپذیر دانش، سیاست، جامعھ، و

مذھب را عقب نگاه می دارند. مفاھیم استاتیک ممکن است یک دانش مشخص را ارائھ کنند، اما
آنھا در خرد کمبود دارند و فاقد حقیقت ھستند. اما اجازه نده کھ مفھوم نسبیت چنان تو را گمراه

سازد کھ نتوانی ھماھنگی جھان تحت ھدایت ذھن کیھانی و کنترل تثبیت شدۀ آن توسط انرژی و
روح متعال را تشخیص دھی.

5- در جزیرۀ کرِت

مسافران در رفتن بھ کرِت فقط یک ھدف داشتند، و آن این بود کھ تفریح کنند، و در جزیره
پیاده روی و کوھنوردی کنند. مردم کرِت در آن روزگار در میان مردمان اطراف از یک شھرت

رشک برانگیز برخوردار نبودند. با این وجود، عیسی و گنید روانھای بسیاری را بھ سطوح بالاتر
اندیشھ و زندگی جلب کردند و بدین ترتیب برای پذیرش سریع آموزشھای بعدی بشارت مسیحی
پایھ ریزی نمودند، و در آن ھنگام بود کھ نخستین موعظھ گران از اورشلیم وارد شدند. عیسی این

ً مردم کرِت را دوست داشت، گر چھ پولس آنگاه کھ برای تجدید سازمان کلیساھای آنان متعاقبا
تیطوس را بھ جزیره فرستاد سخنان تندی در رابطھ با آنھا گفت.

عیسی در کنار کوه در کرِت نخستین گفتگوی طولانی خود در رابطھ با مذھب را با گناد داشت. و
پدر بسیار تحت تأثیر قرار گرفت، و گفت: ”شگفت آور نیست کھ پسر ھر چھ را کھ بھ او می گویی
باور می کند، اما من ھرگز نمی دانستم کھ آنھا حتی در اورشلیم چنین مذھبی داشتند، تا چھ رسد در
دمشق.“ در طول اقامت در جزیره بود کھ گناد ابتدا بھ عیسی پیشنھاد کرد با آنھا بھ ھند بازگردد،

و گنید از این فکر شادمان شد کھ شاید عیسی بھ چنین قراری رضایت دھد.

یک روز ھنگامی کھ گنید از عیسی پرسید چرا خود را وقف کار یک آموزگار ھمگانی نکرده
است، او گفت: ”پسرم، ھر چیز باید منتظر فرا رسیدن وقت خود شود. تو در این دنیا متولد

شده ای، اما ھیچ میزان از اضطراب و ھیچ جلوه ای از بی صبری بھ رشد تو کمک نخواھد کرد.
تو باید در تمامی این امور منتظر زمان باشی. فقط زمان موجب رسیدن میوۀ سبز بر روی درخت

خواھد شد. فقط با گذشت زمان فصل بھ دنبال فصل و غروب خورشید بھ دنبال طلوع خورشید
می آید. اکنون من بھ ھمراه تو و پدرت عازم روم ھستیم، و این برای امروز کافی است. فردای

من کاملاً در دستان پدر آسمانی من است.“ و سپس او داستان موسی و چھل سال انتظار ھشیارانھ
و آماده سازی مداوم را بھ گنید گفت.



در جریان یک دیدار بھ بندرھای نیک چیزی اتفاق افتاد کھ گنید ھرگز فراموش نکرد؛ خاطرۀ این
رخداد ھمیشھ موجب می شد کھ او آرزو کند بتواند کاری انجام دھد کھ سیستم کاست را در

سرزمین مادریش ھند تغییر دھد. در بزرگراه عمومی یک آدم فاسد و مست داشت بھ یک دختر
برده حملھ می کرد. ھنگامی کھ عیسی گرفتاری دختر را دید بھ پیش شتافت و دختر را از یورش

مرد دیوانھ دور کرد. در حالی کھ بچۀ وحشت زده بھ او چسبیده بود، او مرد خشمگین را با
بازوی راست قدرتمند دراز شدۀ خود در یک فاصلۀ امن نگاه داشت، تا این کھ آدم بیچاره با

کوبیدن ضربات خشمگین خود بھ ھوا خود را خستھ کرد. گنید قویاً حس کرد کھ برای مھار قضیھ
باید بھ عیسی کمک کند، اما پدرش مانع شد. اگر چھ آنھا نمی توانستند با زبان دختر صحبت کنند،

او توانست عمل ترحم آمیز آنھا را بفھمد و در حالی کھ ھر سھ تای آنھا او را تا منزلش ھمراھی
می کردند از آنھا صمیمانھ قدردانی کرد. این احتمالاً نزدیکترین برخورد شخصی عیسی با

ھمنوعانش در سرتاسر زندگیش در جسم بود. اما او در آن شب کار دشواری داشت، و آن این بود
کھ تلاش کرد بھ گنید توضیح دھد چرا مرد مست را نکوبید. گنید تصور می کرد کھ این مرد

حداقل بھ ھمان دفعات کھ دختر را زده بود باید کوبیده می شد.

6- مرد جوانی کھ می ترسید

در حالی کھ آنھا در بالای کوھھا بودند، عیسی یک گفتگوی طولانی با یک مرد جوان کھ ترسیده
و غمگین بود داشت. این جوان چون نتوانستھ بود از معاشرت با ھمنوعانش آرامش و قوت قلب

پیدا کند، بھ انزوا در تپھ ھا پناه برده بود؛ او با یک حس درماندگی و حقارت بزرگ شده بود. این
تمایلات طبیعی با شرایط دشوار بیشمار کھ این نوجوان در حین رشد با آنھا مواجھ شده بود تقویت

شده بود، بھ خصوص از دست دادن پدرش، وقتی کھ دوازده سالھ بود. بعد از این کھ آنھا با ھم
آشنا شدند، عیسی گفت: ”درودھا، دوست من! چرا در چنین روز زیبایی اینقدر غمگین ھستی؟

اگر چیزی رخ داده کھ موجب اندوه تو شده، شاید من بتوانم بھ طریقی بھ تو کمک کنم. بھ ھر حال
موجب خشنودی واقعی من است کھ خدماتم را بھ تو ارزانی دارم.“

مرد جوان تمایلی بھ گفتگو نداشت، و لذا عیسی برای دومین بار بھ روان او نزدیک شد و گفت:
”من می فھمم کھ تو بھ بالای این تپھ ھا می روی تا از مردم دور شوی؛ از این رو البتھ نمی خواھی

با من صحبت کنی، اما من مایلم بدانم کھ آیا تو با این تپھ ھا آشنا ھستی؛ آیا تو جھت این راھھای
باریک را می دانی؟ و بر حسب اتفاق، آیا می توانی بھترین مسیر رفتن بھ فِنیکس را بھ من نشان

دھی؟“ حال، این جوان با این کوھھا بسیار آشنا بود، و او واقعاً بسیار علاقمند شد کھ راه رفتن بھ
فِنیکس را بھ عیسی بگوید، آنقدر زیاد علاقمند شد کھ تمامی راھھا را روی زمین ترسیم کرد و
ھمۀ جزئیات را بھ طور کامل توضیح داد. اما او حیرت زده و کنجکاو شد، وقتی کھ عیسی بعد

از خداحافظی و وانمود کردن بھ ترک آنجا، بھ ناگاه بھ او رو کرد و گفت: ”من بھ خوبی می دانم
کھ تو مایلی در اندوه خود تنھا گذاشتھ شوی؛ اما برای من نھ مھربانانھ و نھ عادلانھ است کھ برای

یافتنِ بھترین راه رفتن بھ فِنیکس چنین کمک سخاوتمندانھ ای را از تو دریافت دارم و سپس با
بی فکری تو را ترک کنم، بدون این کھ کمترین تلاشی بھ عمل آورم کھ بھ تقاضای التماس آمیز تو

برای کمک و ھدایت در رابطھ با بھترین راه برای رفتن بھ سوی ھدف سرنوشت، کھ تو ضمن



بودن در اینجا در کنار کوه در قلبت بھ دنبالش ھستی پاسخ دھم. ھمانطور کھ تو بھ علت سفرھای
متعدد بھ فِنیکس راھھای رفتن بھ آن را بھ خوبی می دانی، من نیز راه رفتن بھ شھر امیدھای ناکام
مانده و آرزوھای تحقق نیافتۀ تو را بھ خوبی می دانم. و چون تو از من تقاضای کمک کرده ای، تو
را ناامید نخواھم ساخت.“ جوان تقریباً تحت تأثیر قرار گرفت، اما با لکنت زبان پاسخ داد: ”ولی
من ھیچ چیز از تو نخواستم.“ و عیسی کھ با مھربانی دست روی شانۀ او گذاشتھ بود گفت: ”نھ
فرزندم، نھ با کلمات، بلکھ با نگاھھای مشتاقانھ از قلبم درخواست کردی. پسرم، برای کسی کھ
ھمنوعانش را دوست دارد، یک درخواست گویای کمک در سیمای تو کھ نومیدی و یأس در آن

موج می زند وجود دارد. کنار من بنشین تا من دربارۀ راھھای خدمت و شاھراھھای شادی کھ از
غمھای فردی بھ شادیھای فعالیتھای مھرآمیز در برادری انسانھا و در خدمت خدای آسمان راه

می برد بھ تو بگویم.“

مرد جوان تا این ھنگام اشتیاق بسیار زیادی بھ گفتگو با عیسی پیدا کرده بود، و او جلوی پای
عیسی زانو زد و بھ او التماس کرد کھ بھ او کمک کند، و راه گریز از دنیای اندوه شخصی و

شکست او را بھ او نشان دھد. عیسی گفت: ”دوست من، برخیز! مثل یک مرد بھ پا خیز! ممکن
است تو با دشمنان کوچک احاطھ شده باشی و با موانع بسیار از پیشرفت عقب مانده باشی، اما
چیزھای بزرگ و چیزھای واقعی این دنیا و کائنات پشتیبان تو ھستند. خورشید ھر روز صبح

طلوع می کند تا بھ تو خوشامد گوید، درست ھمانطور کھ برای قدرتمندترین و موفق ترین انسان
در زمین چنین می کند. بنگر، تو یک بدن قوی و عضلات قدرتمند داری. دستگاه فیزیکی تو از

حد معمول بھتر است. البتھ، این تقریباً بی فایده است کھ در اینجا در کنار کوه بنشینی و بھ خاطر
شوربختیھای خود، واقعی یا تخیلی، محزون شوی. اما اگر تو شتابان بھ جایی بروی کھ کارھای

بزرگ منتظر انجام ھستند، می توانی با بدن خود کارھای بزرگی انجام دھی. تو داری سعی
می کنی از خویشتنِ غمگین خود بگریزی، اما این کار نمی تواند انجام شود. تو و مشکلات زندگی
تو واقعی ھستند؛ تا زمانی کھ زنده ای نمی توانی از آنھا بگریزی. اما باز بنگر، ذھن تو روشن و
قادر است. بدن قوی تو یک ذھن باھوش برای ھدایت آن دارد. ذھنت را بھ کار ببند تا مشکلاتش

را حل کند؛ بھ خرد خود آموزش بده کھ برایت کار کند؛ دیگر اجازه نده کھ مثل یک حیوان
بی فکر ترس بر تو غلبھ یابد. بھ جای این کھ بھ روال گذشتھ بردۀ سرافکندۀ ترس و خادم اسیر

افسردگی و شکست ذھن خود باشی، باید ذھنت در حل مشکلات زندگی تو متحدِ شجاعِ تو باشد.
اما ارزشمندتر از ھمھ، پتانسیل تو برای پیشرفت واقعی، روحی است کھ در درون تو زندگی

می کند، و ذھن تو را برای کنترل آن و فعال ساختن بدن برمی انگیزد و الھام می بخشد، بھ شرطی
کھ آن را از غل و زنجیرھای ترس رھا سازی و بدین ترتیب سرشت معنوی خود را قادر سازی

کھ از طریق حضور نیرومند ایمان زنده رھایی تو را از شرارتھای بی عملی آغاز کند. و سپس
این ایمان از طریق حضور گیرای آن عشق نوین و تماماً مسلط برای ھمنوعان تو فوراً ترس از

انسانھا را مغلوب خواھد کرد، و این بھ زودی روان تو را بھ گونھ ای سرشار پر خواھد کرد،
زیرا بصیرتی کھ در قلب تو زاده شده بھ تو نشان می دھد کھ تو یک فرزند خداوند ھستی.

”پسرم، در این روز، تو باید بھ خاطر خدا از نو متولد شوی، و بھ عنوان یک انسان ایماندار،
شجاع، و وقف شده بھ خدمت بھ انسانھا، از نو استوار شوی. و ھنگامی کھ در درون خودت



نسبت بھ زندگی بدین گونھ از نو تنظیم شوی، بھ ھمین ترتیب نسبت بھ جھان از نو تنظیم
می شوی؛ تو از نو زاده شده ای — زاده شده از روح — و از این پس تمامی زندگی تو در بر
گیرندۀ دستاوردھای پیروزمندانھ خواھد بود. دشواری بھ تو نیرو خواھد بخشید؛ نومیدی بھ تو

انگیزه خواھد داد؛ مشکلات تو را بھ چالش خواھد طلبید؛ و موانع تو را برخواھد انگیخت. مرد
جوان، برخیز! با زندگی خفت بار ترس آلود و بزدلیِ گریزان وداع کن. شتابان بھ انجام خدمت

بازگرد و بھ عنوان یک فرزند خداوند زندگی خود را در جسم پیش ببر، بھ عنوان انسانی کھ وقف
خدمت شرافتمندانۀ انسان در زمین شده و بھ خدمت شکوھمند و جاودان خداوند در ابدیت

تخصیص داده شده است.“

و این جوان، اقبال، متعاقباً رھبر مسیحیان در کرِت و ھمکار نزدیک تیطوس در تلاشھای او
برای ارتقاء روحیۀ ایمانداران کرِت گردید.

پس از این کھ مسافران بھ راستی استراحت کرده و تجدید قوا شدند یک روز در حدود ظھر آماده
شدند تا بھ مقصد کارتاژ در شمال آفریقا قایقرانی کنند، و دو روز در قیروان توقف کردند. در
اینجا بود کھ عیسی و گنید بھ نوجوانی بھ نام روفسُ کھ با فروپاشیِ یک گاری پر از بار آسیب

دیده بود کمکھای اولیھ رساندند. آنھا او را بھ منزل نزد مادرش بردند، و پدرش شمعون خواب آن
را ھم نمی دید کھ بعدھا مردی کھ بھ فرمان یک سرباز رومی صلیبش را برایش حمل کرد ھمان

غریبھ ای بود کھ روزگاری دوست پسرش بود.

7- در کارتاژ — بحث پیرامون زمان و فضا

عیسی در مسیر رفتن بھ کارتاژ بیشتر اوقات دربارۀ مسائل اجتماعی، سیاسی، و تجاری با ھم
سفریھای خود صحبت می کرد؛ بھ سختی حتی یک لغت دربارۀ مذھب گفتھ شد. برای اولین بار

گناد و گنید پی بردند کھ عیسی یک داستانگوی خوب است، و آنھا او را با گفتن داستانھایی
دربارۀ زندگی آغازینش در جلیل مشغول نگاه داشتند. آنھا ھمچنین آگاھی یافتند کھ او در جلیل

بزرگ شده و نھ در اورشلیم یا دمشق.

گنید کھ متوجھ شده بود اکثر اشخاصی کھ آنھا بر حسب اتفاق ملاقات کرده اند مجذوب عیسی شده
بودند، پرسید انسان برای پیدا کردن دوست چھ کاری می تواند انجام دھد؟ آموزگار او گفت: ”بھ

ھمنوعان خود علاقمند بشو؛ یاد بگیر چگونھ آنھا را دوست داشتھ باشی و منتظر موقعیتی باش کھ
برای آنھا کاری انجام دھی کھ مطمئن ھستی آنھا می خواھند انجام شود“، و سپس او این

ضرب المثل قدیمی یھودی را نقل قول کرد: ”کسی کھ می خواھد دوست پیدا کند باید رفتار دوستانھ
از خود نشان دھد.“

عیسی در کارتاژ یک گفتگوی طولانی و بھ یاد ماندنی با یک کاھن میترایی دربارۀ جاودانگی، و
دربارۀ زمان و ابدیت داشت. این فرد ایرانی در اسکندریھ آموزش یافتھ بود، و او بھ راستی مایل



بود از عیسی یاد بگیرد. عیسی در پاسخ بھ پرسشھای متعدد او بھ کلام امروز و در محتوا چنین
گفت:

زمان جریان رخدادھای جاریِ گذرا است کھ توسط ضمیر مخلوق مشاھده می شود. زمان نامی
است کھ بھ ترتیب توالی داده می شود، کھ از طریق آن رخدادھا تشخیص داده شده و از ھم تفکیک

می شوند. جھانِ فضا یک پدیدۀ مرتبط با زمان است کھ از ھر موقعیت داخلی در خارج از
محدودۀ ثابت بھشت مورد نگرش واقع می شود. حرکت زمان فقط در رابطھ با چیزی کھ بھ عنوان
یک پدیدۀ زمانی در فضا حرکت نمی کند آشکار می شود. در جھان جھانھا، بھشت و الوھیتھای آن

فراتر از زمان و فضا ھر دو ھستند. در کرات مسکونی، شخصیت بشری (کھ توسط روح پدر
بھشتی مورد سکنی واقع شده و تنظیم می شود) تنھا واقعیت مربوطۀ فیزیکی است کھ می تواند از

توالی مادیِ رخدادھای گذرا فراتر رود.

حیوانات مثل انسان زمان را حس نمی کنند، و حتی برای انسان، زمان بھ علت نگرش قسمی و
محدودش بھ سان یک توالی رخدادھا بھ نظر می رسد؛ اما بھ تدریج کھ انسان فراز می یابد، و

ھمینطور کھ بھ سوی درون پیش می رود، نگرش بسط یابندۀ این حرکتِ رویدادی چنان است کھ
بیشتر و بیشتر در تمامیتش تشخیص داده می شود. آنچھ کھ سابقاً بھ عنوان یک توالی رخدادھا بھ
نظر می رسید در آن ھنگام بھ صورت یک چرخۀ تمام و کاملاً مرتبط دیده خواھد شد؛ ھمزمانیِ

دایره ای شکل بدین طریق جای ضمیرِ پیشینِ توالی خطی رخدادھا را بھ طور فزاینده خواھد
گرفت.

ھفت پنداشت متفاوت از فضا، بدان گونھ کھ مشروط بھ زمان می باشد، وجود دارد. فضا بھ وسیلۀ
زمان اندازه گیری می شود، نھ زمان بھ وسیلۀ فضا. سردرگمی دانشمند ناشی از ناتوانی در

شناخت واقعیت فضا است. فضا صرفاً یک برداشت عقلانی از تنوع در مرتبط بودنِ اشیاء جھان
نیست. فضا تھی نیست، و تنھا چیزی کھ انسان می داند کھ حتی می تواند بخشاً از فضا فراتر رَوَد

ذھن است. ذھن می تواند مستقل از مفھوم ارتباط فضاییِ اشیاء مادی عمل کند. فضا برای کلیۀ
موجوداتی کھ از مرتبت مخلوق برخوردارند تا اندازه ای و نسبتاً متناھی است. ھر چھ خودآگاھی

بھ آگاھیِ ھفت بعد کیھانی نزدیکتر شود، مفھوم فضای بالقوه بھ غائیت بیشتر نزدیک می شود. اما
پتانسیل فضا فقط در سطح مطلق بھ راستی غائی است.

باید مشخص باشد کھ واقعیت جھان در سطوح فراز یابنده و کامل شوندۀ کیھان یک معنی بسط
یابنده و ھمیشھ نسبی دارد. در نھایت، انسانھای بقا یابنده در یک جھان ھفت بعدی بھ ھویت دست

می یابند.

بھ تدریج کھ شخصیت آگاه و اندیشمند در سطوح جھانھا فراز می یابد، فرجام مفھوم زمان – فضا
در ذھنی کھ منشأ مادی دارد این می شود کھ دستخوش توسعھ ھای پیاپی شود. ھنگامی کھ انسان بھ

ذھنی میان سطوح مادی و معنوی وجود دست می یابد، برداشتھای او از زمان – فضا در زمینۀ
کیفیت ادراک و کمیت تجربھ، ھر دو، بھ اندازۀ فوق العاده زیاد بسط خواھد یافت. پنداشتھای بسط

یابندۀ کیھانیِ یک شخصیت روحیِ پیشرو بھ سبب افزایش عمق بینش و گسترۀ آگاھی، ھر دو



است. و ھمینطور کھ شخصیت بھ بالا و درون، بھ سطوح متعالیِ الوھیت-گونھ می رسد، برداشت
زمان - فضا بھ طور فزاینده بھ برداشتھای فاقد زمان و فاقد فضای مطلقھا نزدیک خواھد شد. بھ
طور نسبی، و مطابق نیل تعالی گرایانھ، این برداشتھای سطح مطلق توسط فرزندان فرجام غائی

تجسم می شوند.

8- در راه رفتن بھ ناپل و روم

نخستین توقف در مسیر رفتن بھ ایتالیا در جزیرۀ مالت بود. عیسی در اینجا یک گفتگوی طولانی
با یک مرد جوان افسرده و ناامید بھ نام کلادوس داشت. این فرد در نظر داشت کھ بھ زندگی خود

خاتمھ دھد، اما ھنگامی کھ گفتگو با کاتب دمشق را بھ پایان رساند، گفت: ”من مثل یک مرد با
زندگی روبرو خواھم شد؛ من دیگر نقش یک آدم ترسو را بازی نخواھم کرد. من نزد مردم خود

باز خواھم گشت و کاملاً از نو شروع خواھم کرد.“ او مدتی کوتاه بعد از آن یک موعظھ گر
مشتاق کلبیون گشت، و باز بعد از آن در اعلام مسیحیت در روم و ناپل بھ پطرس پیوست، و بعد

از مرگ پطرس بھ اسپانیا رفت و بشارت مسیح را موعظھ کرد. اما او ھرگز آگاھی نیافت کھ
مردی کھ در مالت بھ او الھام بخشید ھمان عیسی بود کھ او متعاقباً وی را بھ عنوان نجات دھندۀ

دنیا اعلام نمود.

آنھا یک ھفتۀ کامل را در سیراکوز گذراندند. رخداد درخور توجھِ توقف آنھا در اینجا بازآموزی
عِزرا، یک یھودی لغزش کرده، بود. او از مسافرخانھ ای کھ عیسی و ھمراھانش در آن توقف

کرده بودند نگاھداری می کرد. عِزرا مسحور طرز برخورد عیسی شده بود و از او درخواست
کرد بھ او کمک کند بھ ایمان اسرائیل بازگردد. او با این گفتار ناامیدی خود را ابراز داشت: ”من

می خواھم یک فرزند راستین ابراھیم باشم، اما نمی توانم خدا را بیابم.“ عیسی گفت: ”اگر تو بھ
راستی می خواھی خدا را پیدا کنی، این میل شدید بھ واسطۀ خود گواه این است کھ او را از پیش

پیدا کرده ای. دشواری تو این نیست کھ نمی توانی خدا را پیدا کنی، زیرا پدر از پیش تو را پیدا
کرده است. مشکل تو صرفاً این است کھ خدا را نمی شناسی. آیا در کتاب ارمیای نبی نخوانده ای:

’بھ دنبال من خواھی گشت و آنگاه کھ با تمامی قلب خود مرا بجویی مرا خواھی یافت.‛ و باز
ھمین پیامبر می گوید: ’و بھ تو قلبی خواھم داد کھ مرا بشناسی، کھ من خداوند ھستم، و تو بھ

مردم من تعلق خواھی داشت، و من خدای تو خواھم بود.‛ و آیا ھمچنین در کتاب مقدس
نخوانده ای کھ می گوید: ’او بھ انسانھا می نگرد، و اگر کسی بگوید: من گناه کرده ام و حق را

مخدوش ساختھ ام، و مرا سودی نبخشید، سپس خداوند روان آن انسان را از تاریکی نجات خواھد
داد، و او نور را خواھد دید.“ و عزرا خدا را پیدا کرد و مطابق رضایت روانش. بعدھا این

یھودی، بھ ھمراه یک نوکیش ثروتمند یونانی، نخستین کلیسای مسیحی را در سیراکوز ساخت.

آنھا تنھا برای یک روز در مِسینا توقف کردند، اما طول مدت آن آنقدر کافی بود تا زندگی یک
پسر کوچک کھ یک دستفروش میوه بود را عوض کند. عیسی از او میوه خرید و در عوض او را

با نان حیات تغذیھ کرد. پسر کلمات عیسی و نگاه مھربانانھ ای را کھ با آن توأم بود ھرگز
فراموش نکرد. عیسی در حالی کھ دستش را روی شانۀ پسر گذاشتھ بود گفت: ”بدرود پسرم،



ھمینطور کھ از کودکی بھ مردانگی رشد می کنی شجاع باش، و بعد از این کھ بدن را تغذیھ
کردی، یاد بگیر کھ چگونھ روان را نیز تغذیھ کنی. و پدر آسمانی من با تو خواھد بود و پیش از

تو خواھد رفت.“ آن پسر یک ھواخواه مذھب میترایی شد و بعدھا بھ اعتقاد مسیحی گروید.

آنھا سرانجام بھ ناپل رسیدند و احساس کردند کھ از مقصدشان، روم، دور نیستند. گناد در ناپل
کار تجاری زیادی داشت، و سوا از وقتی کھ عیسی بھ عنوان یک مترجم مورد نیاز بود، او و

گنید وقت فراغت خود را در دیدار و کاوش شھر صرف کردند. گنید در یافتن آنھایی کھ بھ نظر
می رسید نیازمند ھستند داشت خبره می شد. آنھا در این شھر فقر زیادی پیدا کردند و خیرات

زیادی تقسیم کردند. اما گنید معنی کلمات عیسی را ھرگز نفھمید، آنگاه کھ او بعد از دادن یک
سکھ بھ یک گدای خیابانی از درنگ کردن و صحبت کردن بھ گونھ ای تسلی دھنده با آن مرد
امتناع کرد. عیسی گفت: ”چرا برای کسی کھ نمی تواند معنی آنچھ را کھ می گویی درک کند

کلمات را ھدر دھی؟ روح پدر نمی تواند بھ کسی کھ ھیچ ظرفیتی برای فرزندی ندارد آموزش
دھد و او را نجات دھد.“ منظور عیسی این بود کھ این مرد ذھن نرمال نداشت؛ و این کھ او فاقد

توان واکنش نسبت بھ ھدایت روح بود.

در ناپل ھیچ تجربۀ مھمی وجود نداشت؛ عیسی و مرد جوان شھر را کاملاً کاوش کردند و با
لبخند زدنھای بسیار بھ صدھا مرد، زن، و کودک، شادی و سرور پخش کردند.

آنھا از اینجا از راه کاپوآ بھ روم رفتند، و برای سھ روز در کاپوآ توقف کردند. آنھا از طریق
جادۀ آپیان در کنار حیوانات باربر خود بھ سوی روم بھ سفر ادامھ دادند، و ھر سھ مشتاق بودند

این نماد امپراتوری و بزرگترین شھر در سرتاسر دنیا را ببینند.



نسخۀ پیشنویس

مقالۀ 131
مذاھب دنیا

در طول اقامت موقت عیسی، گُناد، و گَنید در اسکندریھ، مرد جوان بخش عمدۀ وقتش و مقداری
از پول پدرش را کھ کم ھم نبود صرف گردآوری آموزشھای مذاھب دنیا دربارۀ خداوند و روابط

او با انسان فانی نمود. گَنید بیش از شصت مترجم دانش آموختھ را در ساختن این تلخیص
دکترینھای مذھبیِ دنیا در رابطھ با الوھیتھا استخدام کرد. و باید در این نوشتھ بھ روشنی توضیح
داده شود کھ کلیۀ این آموزشھا کھ یکتاپرستی را توصیف می کردند بھ طور مستقیم یا غیرمستقیم

عمدتاً از موعظھ ھای میسیونرھای ماکی وِنتا ملک صادق مشتق شده بودند. آنھا از مقر مرکزیشان
در سالیم اعزام گشتند تا دکترین خدای یگانھ — والامرتبھ — را در اقصی نقاط زمین پخش

کنند.

در اینجا خلاصھ ای از دست نوشتۀ گَنید کھ او در اسکندریھ و روم آماده ساخت ارائھ می شود. این
دست نویس تا صدھا سال بعد از مرگ او در ھند حفظ شده بود. او این مطالب را تحت ده عنوان

بھ صورت زیرین گرد آوری نمود:

1- فلسفۀ کلبی

باقیماندۀ آموزشھای حواریون ملک صادق، بھ غیر از آنھایی کھ در مذھب یھودی دوام یافتند بھ
بھترین نحو در دکترینھای کلبیون حفظ شدند. انتخاب گَنید در بر گیرندۀ مطالب زیرین بود:

”خداوند متعال است؛ او خدای والامرتبۀ آسمان و زمین است. خداوند دایرۀ کامل ابدیت است، و
بر جھان جھانھا فرمانروایی می کند. او یگانھ سازندۀ آسمانھا و زمین است. وقتی او چیزی را
مقرر می دارد، آن چیز بھ وقوع می پیوندد. خدای ما خدای یگانھ است، و او بخشنده و مھربان

است. ھر چیز کھ والا، مقدس، راستین، و زیبا است مثل خدای ماست. خدای والامرتبھ نور
آسمان و زمین است؛ او خدای شرق، غرب، شمال، و جنوب است.

”حتی اگر زمین از بین برود، صورت درخشان متعال در شکوه و جلال پابرجا خواھد ماند.
خدای والامرتبھ اولین و آخرین، آغاز و پایان ھر چیز است. تنھا ھمین یک خدا وجود دارد، و نام
او حقیقت است. خداوند خود - موجود است، و او فاقد ھر گونھ خشم و خصومت است؛ او جاودان



و بیکران است. خدای ما قادر مطلق و پرسخاوت است. در حالی کھ او تجلیھای بسیاری دارد، ما
فقط خود خدا را می پرستیم. خداوند از ھمھ چیز — اسرار ما و اعلانات ما — آگاھی دارد؛ او

ھمچنین می داند کھ ھر یک از ما سزاوار چھ ھستیم. قدرت او با ھمھ چیز برابر است.

”خداوند یک آرامش دھنده و یک محافظ باوفای کلیۀ کسانی است کھ از او می ترسند و بھ او
اعتماد می ورزند. او بھ کلیۀ کسانی کھ بھ او خدمت می کنند نجات را اھدا می کند. تمامی آفرینش

در قدرت خدای والامرتبھ وجود دارد. سرچشمۀ مھر الھی او تقدس قدرت او است، و عطوفت او
ناشی از قدرت بزرگی او است. خدای والامرتبھ پیوند بدن و روان را مقرر داشتھ است و روح

خودش را بھ انسان اعطا نموده است. آنچھ کھ انسان انجام می دھد باید بھ پایان رسد، اما آنچھ کھ
آفریننده انجام می دھد برای ابد ادامھ می یابد. ما از تجربۀ انسان دانش کسب می کنیم، اما از طریق

ژرف اندیشی بھ خدای والامرتبھ خرد بھ دست می آوریم.

”خداوند بر زمین باران می بارد، او موجب تابش آفتاب بر دانۀ در حال جوانھ زدن است، و او
محصولات فراوانی از چیزھای خوب این زندگی و نجات جاودان در دنیای آینده را عطا می دارد.

خدای ما از مرجعیت بزرگی بھره مند است؛ نام او عالی است و سرشت او غیرقابل درک است.
ھنگامی کھ مریض ھستید، خدای والامرتبھ است کھ شما را شفا می دھد. خداوند نسبت بھ تمامی

انسانھا سرشار از خوبی است؛ ما ھیچ دوستی مثل خدای والامرتبھ نداریم. بخشش او تمامی
مکانھا را پر می کند و نیکی او تمامی روانھا را در بر می گیرد. خدای والامرتبھ تغییرناپذیر

است؛ و در ھر لحظۀ نیاز، او یاور ماست. بھ ھر سو کھ برای دعا کردن رو می کنید، صورت
خدای والامرتبھ و گوش باز خدای ما آنجاست. شاید شما خود را از انسانھا پنھان کنید، اما نھ از

خداوند. خداوند فاصلۀ زیادی با ما ندارد؛ او ھمھ جا حاضر است. خداوند تمامی مکانھا را پر
می کند و در قلب انسانی کھ از نام مقدس او می ترسد زندگی می کند. آفرینش در آفریننده است و

آفریننده در آفرینش او. ما بھ دنبال خدای والامرتبھ می گردیم و سپس او را در قلبھایمان پیدا
می کنیم. شما بھ دنبال یک دوست عزیز می گردید، و سپس او را در روان خود کشف می کنید.

”انسانی کھ خدا را می شناسد ھمۀ انسانھا را برابر می بیند؛ آنھا برادران او ھستند. آنھایی کھ
خودخواه ھستند، آنھایی کھ برادران خود در جسم را نادیده می انگارند، پاداششان فقط فرسودگی
است. آنھایی کھ بھ ھمنوعان خود مھر می ورزند و آنھایی کھ قلبی پاک دارند خداوند را خواھند

دید. خداوند ھرگز صداقت را فراموش نمی کند. او پاکدلان را بھ سوی حقیقت ھدایت خواھد کرد،
زیرا خداوند حقیقت است.

”در زندگی خود خطا را واژگون سازید و از طریق عشق بھ حقیقت زنده بر شرارت چیره شوید.
در تمامی روابط خود با انسانھا پاسخ شرارت را با نیکی دھید. خداوند متعال باگذشت و بامحبت

است؛ او بخشنده است. بگذارید خدا را دوست بداریم، زیرا او در ابتدا بھ ما مھر ورزید. از
طریق مھر خداوند و از طریق بخشش او ما نجات خواھیم یافت. انسانھای فقیر و انسانھای غنی

برادرند. خداوند پدر آنھا است. شرارتی را کھ بھ خود روا نمی داری بھ دیگران روا مدار.



”در تمامی لحظات نام او را بخوان، و ھمینطور کھ بھ نام او ایمان می آوری، دعای تو شنیده
خواھد شد. چھ افتخار بزرگی است کھ خدای والامرتبھ را پرستش کنیم! تمامی کرات و جھانھا

خدای والامرتبھ را پرستش می کنند. و با تمامی دعاھایت سپاسگزاری کن — بھ پرستش برخیز.
پرستشِ نیایش آمیز از شرارت احتراز می کند و گناه را قدغن می سازد. در تمامی لحظات بگذارید

نام خدای والامرتبھ را ستایش کنیم. انسانی کھ بھ خدای والامرتبھ پناه می جوید نقایصش را از
جھان پنھان می سازد. ھنگامی کھ با یک قلب پاک در پیشگاه خداوند می ایستید، نسبت بھ تمامی
آفرینش بی باک می شوید. خدای والامرتبھ مثل یک پدر و مادرِ با محبت است؛ او بھ راستی ما
فرزندانش در زمین را دوست دارد. خدای ما، ما را خواھد بخشید و قدمھای ما را بھ راھھای

نجات ھدایت خواھد کرد. او دست ما را خواھد گرفت و ما را بھ سوی خود ھدایت خواھد نمود.
خداوند آنھایی را کھ بھ او اعتماد دارند نجات می دھد؛ او انسان را مجبور نمی سازد کھ بھ نام او

خدمت کند.

”اگر ایمان بھ خدای والامرتبھ بھ قلب شما وارد شده است، پس در سرتاسر روزھای زندگیتان از
ترس رھا خواھید بود. خود را بھ دلیل رفاه خدانشناسان ناراحت نکنید؛ از آنھایی کھ نقشۀ

شرورانھ می کشند نترسید؛ بگذارید روان از گناه دوری گزیند و اعتماد کامل خود را بھ خدای
نجات قرار دھید. روان خستۀ انسانِ سرگردان در بازوان خدای والامرتبھ آرامش ابدی می یابد؛

انسان خردمند مشتاق آغوش الھی است؛ زمینِ فرزند مشتاق امنیت بازوان پدر جھانی است.
انسان والامنش بھ دنبال آن مرتبت والایی است کھ روان انسان در آن با روح متعال در می آمیزد.

خداوند عادل است: آن میوه ای را کھ از کاشتھای خود در این دنیا دریافت نکنیم، در دنیای بعد
دریافت خواھیم کرد.“

2- یھودیت

قینیانِ فلسطین بخش عمدۀ آموزشھای ملک صادق را حفظ کردند، و از این نگاشتھ ھا، بدان گونھ
کھ توسط یھودیان حفظ شد و تغییر یافت، عیسی و گَنید بخشھای زیر را انتخاب کردند:

”در آغاز خدا آسمانھا و زمین و تمامی چیزھایی را کھ در آن ھستند آفرید. و بنگرید، تمامی آنچھ
را کھ آفرید بسیار نیکو بود. پروردگار، او خداوند است؛ غیر از او ھیچ چیز در آسمان در بالا و
زمین در پایین وجود ندارد. از این رو خداوند خدای خود را با تمام قلبتان و با تمام وجودتان و با

تمام توانتان دوست بدارید. ھمانطور کھ آبھا دریا را می پوشانند زمین از شناخت خداوند پر خواھد
شد. آسمانھا جلال خداوند را اعلام می دارند، و فلک کار دست او را نشان می دھد. روز بعد از
روز سخن می گوید؛ شب بعد از شب شناخت نشان می دھد. ھیچ سخن یا زبانی وجود ندارد کھ

صدای آنھا در آنجا شنیده نشود. کار خداوند بزرگ است، و او ھمھ چیز را با خرد آفریده است؛
بزرگی خداوند اکتشاف ناپذیر است. او تعداد ستارگان را می داند؛ او ھمگی آنھا را با نامشان صدا

می زند.



”قدرت خداوند عظیم است، و فھم او بی نھایت است. خداوند می فرماید: ’ھمانطور کھ آسمانھا از
زمین بالاترند، راھھای من نیز از راھھای شما و افکار من از افکار شما بالاترند.‛ خداوند

چیزھای ژرف و نھان را آشکار می سازد، زیرا در او نور ساکن است. خداوند بخشنده و دلسوز
است؛ او بسیار بردبار و سرشار از نیکی و حقیقت است. خداوند خوب و درستکار است؛ او
فروتنان را با درایت ھدایت خواھد کرد. بچشید و ببینید کھ خداوند خوب است! پربرکت است
انسانی کھ بھ خداوند اعتماد می کند. خداوند پناھگاه و قوت ماست، یک یاور کاملاً حاضر در

ھنگام دشواری.

”بخشش خداوند برای آنھایی کھ از او و درستکاری او می ترسند، حتی برای فرزندانِ فرزندان
ما، از جاودان تا جاودان است. خداوند دلسوز و سرشار از شفقت است. خداوند نسبت بھ ھمھ

خوب است، و بخششھای مھرآمیز او تمام آفرینش او را در بر می گیرد؛ او دل شکستگان را شفا
می دھد و زخمھای آنان را می بندد. از روح خداوند بھ کجا بروم؟ از حضور الھی بھ کجا بگریزم؟
خدای متعال و والا کھ در ابدیت ساکن است، و اسمش مقدس است می فرماید: ’من در مکان بالا و
مقدس و نیز نزد آن کھ یک قلب توبھ کار و یک روح فروتن دارد اقامت دارم!‛ ھیچکس نمی تواند

خود را از خدای ما پنھان سازد، زیرا او آسمان و زمین را پر می کند. بگذارید فلک خوشحال
باشد و بگذارید زمین شادی کند. بگذارید تمام ملتھا بگویند: خداوند سلطنت می کند! خداوند را

سپاس گویید، زیرا بخشش او تا ابد پا بر جاست.

”فلک درستکاری خداوند را اعلام می دارد، و تمام مردم جلال او را دیده اند. خداوند است کھ ما
را آفریده است، و نھ خود ما؛ ما مردم او ھستیم، گوسفندِ چراگاه او. بخشش او ابدی است، و

حقیقت او برای تمام نسلھا پا بر جاست. خدای ما در میان ملتھا فرمانروا است. بگذارید زمین از
جلال او پر شود! وه کھ انسانھا خدا را برای نیکی او و برای ھدایای شگفت آور او بھ فرزندان

انسانھا ستایش می کنند!

”خداوند انسان را اندکی کمتر از الھی ساختھ است و او را با عشق و بخشش مزین نموده است.
خداوند راه درستکار را می داند، اما راه فرد خدانشناس تباه خواھد شد. ترس از خدا آغاز خرد
است؛ شناخت متعال فھم است. خدای قادر می فرماید: ’پیش روی من گام بردار و کامل باش.‛

فراموش نکن کھ غرور پیش از نابودی و یک روحیۀ مغرور پیش از سقوط می آید. آن کھ بر نفس
خود مسلط باشد از آن کھ یک شھر را تسخیر می کند قدرتمندتر است. خداوند خدای مقدس

می فرماید: ’در بازگشت بھ آرامش معنویِ خود نجات خواھی یافت؛ قدرت تو در سکوت و اعتماد
خواھد بود.‛ آنھایی کھ منتظر خدا می مانند قدرت خود را احیا خواھند کرد. آنھا با بالھایی ھمچون

عقابھا فراز خواھند یافت. آنھا خواھند دوید و خستھ نخواھند شد؛ آنھا قدم خواھند زد و دچار
ضعف نخواھند شد. خداوند در برابر ترسِ تو بھ تو آرامش خواھد داد. خداوند می فرماید: ’نترس،
زیرا من با تو ھستم. بیمناک نباش، زیرا من خدای تو ھستم. من بھ تو قوت خواھم بخشید؛ من بھ

تو کمک خواھم کرد؛ آری، من تو را با دست راست عدالتم حفظ خواھم کرد.‛

”خداوند پدر ماست؛ خداوند رستگار کنندۀ ماست. خداوند فرشتگان جھان را آفریده است، و او
ھمۀ آنھا را حفظ می کند. عدالت او مثل کوھھا و داوری او مثل ژرفای عظیم است. او موجب



می شود کھ ما از نھرِ لذتھای او بنوشیم، و ما در نور او نور را خواھیم دید. خوب است کھ از خدا
سپاسگزاری کنیم و برای خدای والامرتبھ سرود نیایش بخوانیم؛ در بامداد مھربانیِ مھرآمیز و ھر
شب وفاداری الھی نشان دھیم. پادشاھی خداوند یک پادشاھی جاودان است، و سلطنت او در تمام

نسلھا پایدار است. خداوند شبان من است؛ محتاج نخواھم بود. او در چراگاھھای سرسبز مرا
می خواباند؛ نزد آبھای آرامبخش مرا ھدایت می کند. جان مرا تازه می سازد. بھ راھھای درست

ھدایتم می کند. آری، حتی اگر در وادی تاریک مرگ گام بردارم، از شرارت نخواھم ترسید، زیرا
خدا با من است. ھمانا در تمام روزھای زندگیم نیکی و رحمت مرا دنبال خواھد نمود، و در خانۀ

خداوند برای ابد ساکن خواھم بود.

”یھوه خدای نجات من است؛ از این رو اعتماد خود را در نام الھی خواھم گذاشت. من با تمام قلبم
بھ خدا اعتماد خواھم ورزید؛ بھ فھم خودم متکی نخواھم بود. در تمام راھھای خود از او قدردانی

خواھم کرد، و او راھھای مرا ھدایت خواھد نمود. خدا وفادار است؛ او برای آنھایی کھ بھ او
خدمت می کنند پیمانش را حفظ می کند؛ درستکار با ایمانش زندگی خواھد کرد. اگر آنچھ را کھ

نیکوست انجام ندھی بدین خاطر است کھ گناه بر در بھ کمین نشستھ؛ انسانھا شرارتی را کھ کشت
می کنند و گناھی را کھ می کارند درو می کنند. بھ سبب شریران خویشتن را مشوش مساز. اگر در

قلبت شرارت راه دھی، خداوند صدای تو را نخواھد شنید؛ اگر بر ضد خداوند گناه ورزی، بھ
روان خودت نیز زیان می رسانی. خدا کار ھر انسان با ھر کار نھان را مورد داوری قرار خواھد

داد، چھ نیک باشد یا شریرانھ. انسان بدان گونھ است کھ در قلبش می اندیشد.

”خداوند بھ ھمۀ آنان کھ با صداقت و در راستی او را می خوانند نزدیک است. ممکن است یک
شب بھ گریھ بگذرد، اما در بامداد شادمانی می آید. دل شادمان داروی شفابخش است. خداوند ھیچ
چیز نیکو را از آنان کھ در راستی گام برمی دارند دریغ نخواھد داشت. از خدا بترس و فرامین او

را نگاه دار، زیرا این تمام وظیفۀ انسان است. خداوند کھ آسمانھا را آفرید و زمین را شکل داد
می فرماید: ’غیر از من خدایی وجود ندارد، خدایی عادل و یک نجات دھنده. ای تمام کرانھ ھای
زمین، رو بھ سوی من آرید و نجات یابید. اگر مرا بجویی، مرا خواھی یافت، اگر با تمام قلبت

مرا بجویی.‛ فروتنان وارث زمین خواھند شد و از وفور آرامش لذت خواھند برد. ھر کس
شرارت بکارد بلا درو خواھد کرد؛ آنھایی کھ باد می کارند گردباد درو خواھند کرد.

”خداوند می فرماید: ’اکنون بیا، بگذار با ھم استدلال کنیم، گر چھ گناھانت ھمچون ارغوان باشد،
ھمچون برف سفید خواھد شد. و گر چھ ھمچون قرمز، سرخ باشد، مانند پشم خواھد شد.‛ اما
برای شرور ھیچ آرامشی وجود ندارد؛ گناھان خودتان است کھ چیزھای خوب را از شما باز

داشتھ است. خداوند سلامتی رخسار من و شادی روان من است. خدای جاودان قوت من است؛ او
منزلگاه ماست، و زیر ما بازوان جاودان است. خداوند بھ شکستھ دلان نزدیک است؛ او ھمۀ

آنھایی را کھ یک روح کودک وار دارند نجات می دھد. رنجھای انسان پرھیزکار بسیار است، اما
خداوند او را از ھمۀ آنھا رھایی خواھد بخشید. راه خود را بھ خدا بسپار — بھ او اعتماد کن —

و او تو را از آن عبور خواھد داد. او کھ در مکان سری والامرتبھ اقامت دارد زیر سایۀ قادر
متعال خواھد ماند.



”ھمسایھ ات را ھمچون خویشتن دوست بدار؛ با ھیچکس دشمنی مکن. از ھر آنچھ کھ نفرت داری
با ھیچکس انجام نده. برادرت را دوست بدار، زیرا خداوند گفتھ است: ’من فرزندانم را بھ رایگان

دوست خواھم داشت.‛ راه درستکار ھمانند نور درخشانی است کھ تا روز کامل بیشتر و بیشتر
می درخشد. آنھایی کھ خردمند ھستند بھ سان درخشش آسمان و آنھایی کھ بسیاری را بھ

درستکاری سوق می دھند بھ صورت ستارگان برای ابد و ھمیشھ خواھند درخشید. بگذار کھ
شرور از راه شرورانۀ خویش و انسان ناپارسا از اندیشھ ھای شورشگرانۀ خویش دست کشد.

خداوند می فرماید: ’بگذار بھ سوی من بازگردند، و من بھ آنھا ترحم خواھم داشت؛ من بھ وفور
خواھم بخشید.‛

”خداوند، آفرینندۀ آسمان و زمین می فرماید: ’آنھایی کھ قوانین مرا دوست دارند آرامش زیادی
دارند. فرامین من اینھا ھستند: مرا با تمام قلبت دوست بدار؛ تو را خدایان دیگر جز من مباشد؛ نام

مرا بیھوده مبر؛ روز سبت را بھ یاد داشتھ باش و آن را مقدس شمار؛ پدر و مادرت را گرامی
دار؛ قتل مکن؛ زنا مکن؛ دزدی مکن؛ شھادت دروغ مده؛ طمع مورز.‛

”و برای ھمۀ آنھایی کھ خداوند را در حد عالی و ھمسایگانشان را ھمچون خودشان دوست دارند،
خدای آسمان می فرماید: ’تو را از گور رھا خواھم ساخت؛ تو را از مرگ نجات خواھم داد.

نسبت بھ فرزندانت بخشنده و نیز عادل خواھم بود. آیا در رابطھ با مخلوقاتم در زمین نگفتھ ام، کھ
فرزندان خدای زنده ھستید؟ و آیا شما را با یک مھر جاودان دوست نداشتھ ام؟ و آیا شما را

نخوانده ام کھ ھمچون من شوید و تا ابد با من در بھشت سکنی گزینید؟‛“

3- بودائیسم

گنید از این کشف شوکھ شد کھ چقدر بودائیسم بھ این کھ یک مذھب بزرگ و زیبای بدون خدا،
بدون یک الوھیت شخصی و جھانی شود نزدیک شد. با این وجود، او نگارشاتی از برخی
اعتقادات پیشین را پیدا نمود کھ چیزی از تأثیر آموزشھای بشارت دھندگان ملک صادق را

منعکس می ساخت کھ حتی تا روزگاران بودا کارشان را در ھند ادامھ دادند. عیسی و گنید بیانات
زیرین را از نوشتجات بودایی گردآوری نمودند:

”از درون یک قلب پاک شادی بھ سوی بی نھایت جاری خواھد شد؛ تمام وجود من با این سرور
ابرانسانی در آرامش خواھد بود. روان من سرشار از خرسندی است، و قلب من لبریز از

شادمانیِ اطمینانِ صلح جویانھ است. من ترسی ندارم؛ من از اضطراب رھا ھستم. من در امنیت
زندگی می کنم، و دشمنانم نمی توانند مرا مضطرب سازند. من از میوه ھای اعتماد بھ نفسم

خشنودم. من شیوۀ دسترسی آسان بھ جاودانھ را پیدا نموده ام. من دعا می کنم کھ در سفر طولانی
ایمانم مرا قوت بخشد؛ من می دانم کھ ایمان از فراسو مرا ناکام نخواھد گذاشت. من می دانم کھ اگر

برادرانم از ایمان بھ جاودانھ سرشار شوند بھروزی خواھند یافت، حتی ایمانی کھ اعتدال،
درستکاری، خرد، شھامت، دانش، و پشتکار می آفریند. بگذار اندوه را ترک کنیم و ترس را بھ

دور افکنیم. بگذارید از طریق ایمان، درستکاری حقیقی و جوانمردی راستین را حفظ کنیم.



بگذارید یاد بگیریم کھ روی عدالت و بخشش ژرف اندیشی کنیم. ایمان ثروت راستین انسان، و
عطیۀ پرھیزکاری و جلال است.

”ناپارسایی قابل نکوھش است؛ گناه نفرت انگیز است. شرارت خوار کننده است، چھ در اندیشھ
نگاه داشتھ شود و یا در کنشھا شکل داده شود. ھمانطور کھ گرد و خاک از پی باد می آید، درد و

اندوه بھ دنبال راه شرارت آمیز می آید. ھمانطور کھ سایھ جسمِ چیزھای مادی را دنبال می کند،
شادی و آرامشِ ذھن از پی اندیشۀ پاک و زندگی پارسامنشانھ می آید. شرارت میوۀ اندیشۀ بھ خطا
رھنمون شده است. این شرورانھ است کھ در جایی کھ گناھی وجود ندارد گناه دیده شود، و جایی

کھ گناه وجود دارد گناه دیده نشود. شرارت راه دکترینھای دروغین است. آنھایی کھ از طریق
دیدن چیزھا بدان گونھ کھ ھستند از شرارت اجتناب می کنند، با پذیرش حقیقت بدین ترتیب شادی

بھ دست می آورند. با بیزاری از گناه بھ تیره بختی خویش پایان دھید. وقتی کھ بھ خدای متعال
نظر می افکنید، با تمام جان و دل از گناه دوری کنید. برای شرارت عذرخواھی نکنید؛ برای گناه
بھانھ نیاورید. شما از طریق تلاشھایتان برای جبران گناھان گذشتھ، قدرت بھ دست می آورید کھ
در برابر تمایلات آینده نسبت بھ آن مقاومت کنید. خویشتنداری ناشی از توبھ است. ھیچ تقصیر

اعتراف نشده را در برابر خدای متعال باقی نگذارید.

”شادی و سرور پاداش اعمالی ھستند کھ بھ خوبی و برای جلال خدای جاودان انجام می شوند.
ھیچ انسانی نمی تواند شما را از آزادیِ ذھن خودتان محروم کند. آنگاه کھ ایمان مذھبتان قلبتان را

از قید و بند رھا ساخت، ھنگامی کھ ذھن، مثل یک کوه، استوار و غیرقابل حرکت شد، آنگاه
آرامش روان مثل یک رودخانۀ آب بھ آرامی جاری خواھد گشت. آنھایی کھ از نجات مطمئن

ھستند برای ھمیشھ از شھوت، حسادت، نفرت، و فریفتگیِ ثروت رھا می باشند. در حالی کھ ایمان،
انرژیِ زندگی بھتر است، با این حال، شما باید نجات خود را با پشتکار بھ دست آورید. اگر از

نجات نھایی خود مطمئن ھستید، پس اطمینان حاصل کنید کھ بھ طور صادقانھ بھ دنبال تحقق
عدالت کامل ھستید. اطمینانِ قلب را کھ از درون سرچشمھ می یابد پرورش دھید، و بدین ترتیب از

شور و شعف نجات ابدی بھرھ مند شوید.

”ھیچ فرد مذھب گرا کھ بھ تن پروری، تن آسایی، سستی، بیکاری، بی شرمی، و خودخواھی اصرار
می ورزد نمی تواند امید داشتھ باشد کھ بھ روشن بینیِ خرد جاودان دست می یابد. اما ھر کس کھ

باتدبیر، محتاط، اندیشمند، پراشتیاق، و دارای خلوص نیت و پشتکار باشد، حتی در حالی کھ
ھنوز در زمین زندگی می کند، می تواند بھ روشن بینیِ متعالیِ آرامش و آزادیِ خرد الھی دست یابد.

بھ خاطر داشتھ باشید کھ ھر کاری پاداش خود را دریافت خواھد کرد. شرارت بھ اندوه منجر
می شود و گناه بھ درد منتھی می گردد. شادی و سرور پیامد یک زندگی نیک ھستند. حتی فرد

شرارتکار پیش از آن کھ وقتِ نتیجۀ کامل کارھای شرارت آمیزش فرا برسد، از یک دورۀ مھلت
اضافھ برخوردار می گردد، اما ثمرۀ کامل تبھکاری باید بھ گونھ ای اجتناب ناپذیر فرا برسد. اجازه
ندھید کھ ھیچ انسانی گناه را ناچیز شمارد، و در قلبش بگوید: ’جزای خطاکاری بھ من نزدیک

نخواھد شد.‛ کاری را کھ انجام دھی، با داوریِ خردمندانھ بھ تو انجام خواھد شد. آن بی عدالتی کھ
بھ ھمنوعانت می کنی بھ تو باز خواھد گشت. مخلوق نمی تواند از عاقبت کارھایش بگریزد.



”نادان در قلبش گفتھ است: ’اھریمن بر من چیره نخواھد گشت‛؛ اما ایمنی فقط ھنگامی یافت
می شود کھ روان آرزوی تصحیح شدن را دارد و ذھن بھ دنبال خرد است. مرد خردمند یک روان
متعالی است کھ در میان دشمنانش دوستانھ، در بین آشوبگران آرام، و در میان آزمندان سخاوتمند

است. عشقِ بھ خود مثل علفھای ھرز در یک مزرعۀ مرغوب است. خودخواھی بھ اندوه
می انجامد؛ نگرانیِ مداوم نابود می سازد. ذھن فرمانبردار شادی بھ ارمغان می آورد. بزرگترین

جنگجو اوست کھ بر خود چیره می شود و خود را مھار می کند. خویشتنداری در ھمھ چیز خوب
است. فقط آن کس یک شخص برتر است کھ فضیلت را ارج می نھد و بھ وظیفھ اش پایبند است.

اجازه ندھید کھ خشم و نفرت بر شما استیلا یابد. در رابطھ با ھیچکس بھ تندی سخن نگویید.
قناعت بزرگترین ثروت است. آنچھ کھ با خردمندی داده می شود بھ خوبی ذخیره می گردد. آن

کارھایی را کھ مایل نیستید نسبت بھ شما انجام شود نسبت بھ دیگران انجام ندھید. پاسخ شرارت
را با نیکی دھید؛ با نیکی بر شرارت فائق آیید.

”یک روان درستکار بیش از حاکمیت بر تمام زمین مطلوب است. جاودانگی مقصد صداقت، و
مرگ فرجام زندگی بی فکرانھ است. آنھایی کھ دارای خلوص نیت و پشتکار ھستند نمی میرند، و

بی فکران از پیش مردھ اند. پربرکتند آنھایی کھ نسبت بھ وضعیت نامیرا از درون نگری
برخوردارند. آنھایی کھ زندگان را شکنجھ می کنند بعد از مرگ شادی نخواھند یافت. آنھایی کھ

عاری از خودخواھی ھستند بھ بھشت می روند. آنھا در آنجا در خوشیِ سخاوتمندیِ بیکران شادی
خواھند کرد، و سخاوتمندیِ والامنشانۀ آنھا مداوماً افزون خواھد گشت. ھر انسانی کھ بھ گونھ ای
پارسامنشانھ بیاندیشد، با بزرگ منشی سخن گوید، و بدون خودخواھی عمل کند، نھ تنھا در طول

این زندگی کوتاه در اینجا از خوبی لذت خواھد برد، بلکھ بعد از نابودی جسم، بھ لذت بردن از
شادمانیھای بھشت ادامھ خواھد داد.“

4-ھندوئیسم

میسیونرھای ملک صادق بھ ھر جا کھ سفر می کردند آموزشھای خدای یگانھ را با خود می بردند.
بخش عمدۀ این دکترین یکتاپرستانھ، بھ ھمراه مفاھیم دیگر و پیشین، در آموزشھای متعاقب

ھندوئیسم گنجانده شد. عیسی و گنید نقل قولھای زیر را استخراج نمودند:

”او خدای بزرگ است، و از ھر جھت متعالی است. او خدایی است کھ ھمۀ چیزھا را در بر
می گیرد. او آفریننده و کنترل کنندۀ جھان جھانھا است. خداوند یک خدا است؛ او تنھا و با خودش

است؛ او فقط یکی است. و این خدای یگانھ سازندۀ ما و فرجام نھاییِ روان است. خدای متعال
فراتر از توصیف پرجلال است؛ او نور نورھا است. ھر قلب و ھر دنیا با این نور الھی روشنایی
می یابد. خداوند نگھدار ماست — او از مخلوقاتش مراقبت می کند — و آنھایی کھ یاد می گیرند او
را بشناسند فناناپذیر می شوند. خداوند سرچشمۀ بزرگ انرژی است؛ او روح بزرگ است. او بر

ھمھ چیز بھ طور کامل فرمانروایی می کند. این خدای یگانھ بامحبت، شکوھمند، و پرستیدنی
است. خدای ما از ھمھ قدرتمندتر است و در منزلگاه عالی اقامت دارد. این شخصِ راستین،

جاودان و الھی است؛ او خداوندگارِ آغازینِ فلک است. کلیۀ پیامبران او را گرامی داشتھ اند، و او



خود را بھ ما آشکار ساختھ است. ما او را می پرستیم. ای شخص متعال، سرچشمۀ موجودات،
خدای آفرینش، و فرمانروای جھان، برای ما مخلوقات خود، قدرتی را آشکار کن کھ از طریق آن

در ھمھ جا اقامت داری! خدا خورشید و ستارگان را آفریده است؛ او نورانی، پاک، و خود –
موجود است. دانش جاودان او بھ گونھ ای الھی خردمندانھ است. شرارت در جاودان رخنھ

نمی کند. از آنجا کھ جھان از خدا سرچشمھ یافتھ است، او بھ گونھ ای شایستھ بر آن فرمانروایی
می کند. او علت آفرینش است، و از این رو ھمھ چیز در او ریشھ دارد.

”خداوند پناھگاه مطمئن ھر انسان نیکویی است کھ نیازمند است؛ خدای جاودان تمامی نوع بشر
را دوست دارد. نجات خداوند قوی است و مھربانی او بزرگوارانھ است. او یک محافظ پرمحبت،

و یک مدافع پربرکت است. خداوند می فرماید: ’من ھمچون یک چراغ خرد در درون روانھای
خودشان اقامت دارم. من شکوه پرجلال و خوبی خوبھا ھستم. ھنگامی کھ دو یا سھ تن گرد ھم

جمع شوند، من نیز آنجا ھستم.‛ آفریده نمی تواند از حضور آفریننده بگریزد. خداوند حتی چشمک
زدن بی وقفۀ چشمان ھر انسان فانی را می شمرد؛ و ما این موجود الھی را بھ عنوان یار جدانشدنی

خویش پرستش می کنیم. او تماماً غالب، پرسخاوت، ھمھ جا حاضر، و بی نھایت مھربان است.
خداوند فرمانروای ما، پناھگاه ما، و کنترل کنندۀ متعال است، و روح آغازین او در درون روان

انسان فانی سکنی می گزیند. شاھد جاودانِ بدی و پرھیزکاری در درون قلب انسان زندگی می کند.
بگذارید روی احیا کنندۀ پرستیدنی و الھی برای مدتی طولانی تعمق کنیم؛ بگذارید روح او

اندیشھ ھای ما را بھ طور کامل راھبری کند. ما را از این دنیای غیرواقعی بھ واقعی راھبری
فرما! ما را از تاریکی بھ نور راھنمایی فرما! ما را از مرگ بھ سوی جاودانگی ھدایت فرما!

”بگذارید با قلبھایمان کھ تماماً از نفرت پاک شده است، جاودان را پرستش کنیم. خدای ما خدای
دعا است؛ او فریاد فرزندانش را می شنود. بگذارید تمام انسانھا خواستشان را بھ او، خدای

مصمم، ارائھ دھند. بگذارید برای سخاوتمندیِ خدای دعا شادمانی کنیم. دعا را نزدیکترین دوست
خود، و پرستش را پشتیبان روان خود بسازید. جاودان می فرماید: ’اگر مرا تنھا با مھر پرستش

کنید، بھ شما خرد عطا خواھم کرد تا بھ من دست یابید، زیرا پرستش من فضیلتی است کھ در
تمامی مخلوقات مشترک است.‛ خداوند روشنایی بخشِ افسردگان و نیروی آنھایی است کھ ضعیف

ھستند. چون خداوند دوست قدرتمند ماست، دیگر ترسی نداریم. ما نام فاتحِ ھرگز فتح نشده را
ستایش می کنیم. ما او را می پرستیم زیرا او یاور وفادار و جاودان انسان است. خداوند رھبر

مطمئن و راھنمای پایدار ماست. او پدر کبیر آسمان و زمین است کھ از انرژی نامحدود و خرد
بیکران برخوردار است. شکوه او اعجاب آور و زیبایی او الھی است. او بالاترین پناھگاه جھان و
نگاھبان تغییرناپذیر قانون ابدی است. خدای ما خدای زندگی و تسلی دھندۀ تمامی انسانھا است؛ او

عاشق نوع بشر و یاری دھندۀ آنھایی است کھ محزون ھستند. او عطا کنندۀ حیات ما و شبان
نیکوی انبوه انسانھا است. خداوند، پدر، برادر، و دوست ماست. و ما آرزو داریم کھ این خداوند

را در وجود درونی خویش بشناسیم.

”ما آموختھ ایم کھ از طریق آرزوی قلبی خود ایمان بیاوریم. ما از طریق محدود ساختن
احساساتمان بھ خرد دست یافتھ ایم، و از طریق خرد، آرامش را در متعال تجربھ کرده ایم. آن کس



کھ سرشار از ایمان است آنگاه کھ نفس درونش متوجھ خدا است، بھ راستی پرستش می کند. خدای
ما آسمانھا را ھمچون یک ردا می پوشد؛ او ھمچنین در شش جھانِ تماماً در حال گسترشِ دیگر

سکنی می گزیند. او بر ھمھ چیز سلطھ دارد و در ھمھ چیز متعال است. ما برای تمام تخطی ھای
خود بر ضد ھمنوعانمان از خداوند طلب بخشش می کنیم؛ و ما دوستمان را از خطایی کھ نسبت بھ
ما روا داشتھ می بخشیم. روح ما از تمام شرارتھا بیزار است؛ پس ای خداوند، ما را از گزند گناه
رھا کن. ما بھ خدا بھ عنوان یک تسلی دھنده، حامی، و نجات دھنده دعا می کنیم — بھ او کھ بھ

ما مھر می ورزد.

”روح نگاھدارندۀ جھان وارد روان مخلوقِ ساده می شود. آن انسانی خردمند است کھ خدای یگانھ
را پرستش می کند. آنھایی کھ برای نیل بھ کمال تلاش می کنند بھ راستی باید خدای متعال را

بشناسند. آن کس کھ ایمنیِ شعف انگیز متعال را می شناسد ھرگز نمی ترسد، زیرا متعال بھ آنھایی
کھ بھ او خدمت می کنند می فرماید: ’نترس، زیرا من با تو ھستم.‛ پدر ما خدای مشیت است.

خداوند حقیقت است. و خواست خداوند این است کھ مخلوقاتش او را درک کنند، و بھ طور کامل
از حقیقت آگاه شوند. حقیقت جاودانھ است و جھان را حفظ می کند. بالاترین آرزوی ما باید

یگانگی با متعال باشد. کنترل کنندۀ بزرگ بھ وجود آورندۀ ھمھ چیز است، و ھمھ چیز از او
تکامل می یابد. و این جمعِ وظیفھ است: اجازه ندھید ھیچکس با دیگری کاری کند کھ برای خودش

نفرت انگیز است؛ بدخواھی را در خاطر نپرورانید. بھ آن کس کھ بھ شما ضربھ می زند ضربھ
نزنید. با گذشت بر خشم چیره شوید، و با نیک خواھی نفرت را مغلوب سازید. و تمام این کارھا

را باید انجام دھیم، زیرا خداوند یک دوست مھربان و یک پدر دلسوز است کھ تمام خطاھای
زمینی ما را می بخشد.

”خداوند پدر ما، زمین مادر ما، و جھان مکان تولد ماست. بدون خداوند روان یک زندانی است؛
شناخت از خداوند، روان را آزاد می سازد. از طریق ژرف اندیشی روی خداوند، از طریق پیوند
با او، رھایی از توھمات شیطانی و نجات غائی از تمام قید و بندھای مادی فرا می رسد. ھنگامی

کھ انسان ھمچون یک تکھ چرم فضا را لولھ کند، آنگاه پایان شرارت فرا خواھد رسید، زیرا
انسان خدا را یافتھ است. ای خداوند، ما را از ویرانیِ سھ گانۀ جھنم — شھوت، خشم، و طمع —

نجات بده. ای روان، برای تقلای روحیِ فناناپذیری آمادۀ عمل شو! ھنگامی کھ پایان حیات انسانی
فرا می رسد، درنگ نکن کھ این بدن را برای رسیدن بھ یک شکل مناسب تر و زیباتر و برای
بیدار شدن در قلمروھای متعال و جاودان رھا سازی، جایی کھ در آن ترس، اندوه، گرسنگی،
تشنگی، یا مرگ وجود ندارد. شناختن خداوند، بریدن بندھای مرگ است. روانِ خدا شناس بھ

ھمان گونھ کھ سرشیر روی شیر ظاھر می شود در جھان فراز می یابد. ما خداوندِ تماماً کنشگر و
روح بزرگ را کھ ھمیشھ در قلب مخلوقاتش جای دارد پرستش می کنیم. و آنھایی کھ می دانند

خداوند در قلب انسان بر تخت سلطنت نشستھ است، فرجامشان این است کھ ھمانند او فناناپذیر
شوند. شرارت باید در این دنیا پشت سر گذاشتھ شود، اما درستکاری روان را تا بھشت دنبال

می کند.



”فقط شروران ھستند کھ می گویند: جھان نھ حقیقت و نھ فرمانروایی دارد، و فقط برای شھوتھای
ما طراحی شده است. چنین روانھایی بھ واسطۀ اندک بودن خردشان فریب می خورند. از این رو

آنھا خود را تسلیم لذت شھوتھایشان می کنند و روانشان را از شادمانیھای نجابت و لذتھای
درستکاری محروم می سازند. چھ چیزی می تواند بزرگتر از تجربۀ رھایی از گناه باشد؟ انسانی

کھ متعال را دیده است فناناپذیر است. دوستانِ جسمانیِ انسان نمی توانند از مرگ نجات یابند؛
ھمینطور کھ انسان بھ سوی دشتھای دلشاد کننده و نورانی بھشت پیش می رود، فقط نجابت

می تواند او را ھمراھی کند.“

5- آیین زرتشت

زرتشت خودش با نوادگان میسیونرھای پیشین ملک صادق مستقیماً در تماس بود، و دکترین آنھا
پیرامون خدای یگانھ بھ یک آموزش مرکزی در مذھبی تبدیل شد کھ او در ایران بنیاد نھاد. بھ جز

دین یھود، ھیچ مذھب آن روزگار بیش از این در برگیرندۀ این آموزشھای سالیم نبود. از
نگارشات این مذھب، گنید نقل قولھای زیر را استخراج نمود:

”ھمھ چیز از خدای یگانھ می آید و بھ او تعلق دارد، خدایی تماماً خردمند، نیک، درستکار،
مقدس، پرشکوه، و پرجلال. این خدای ما سرچشمۀ تمام نورھاست. او آفریننده است، خدای تمام
مقاصد نیک، و حافظ عدالت جھان. مسیر خردمندانھ در زندگی این است کھ در ھم آوایی با روح

حقیقت عمل شود. خداوند تماماً بیناست، و نظاره گر اعمال شرورانۀ اھریمنان و کارھای نیک
درستکاران، ھر دو است؛ خدای ما ھمھ چیز را با چشمی تیزبین مشاھده می کند. لمس او لمسی

شفا دھنده است. خداوند یک نیکوکار تماماً قدرتمند است. خداوند دست نیکومنشانۀ خود را بھ
سوی درستکار و شرور، ھر دو، دراز می کند. خداوند دنیا را بنا نھاد و برای نیک و برای شرور
پاداش و سزا مقرر نمود. خدای تماماً خردمند بھ روانھای پارسامنشی کھ پاک می اندیشند و درست

عمل می کنند وعدۀ جاودانگی داده است. بدان گونھ ای خواھید شد کھ نھایتِ آرزوی آن را دارید.
برای آنھایی کھ خدا را در جھان می فھمند نور خورشید ھمچون خرد است.

”خدا را از طریق جوییدنِ خواست خدای خردمند نیایش کنید. خدای نور را از طریق پیمایش
مسرت بخش در راھھایی کھ مذھب آشکار شدۀ او مقرر ساختھ اند پرستش کنید. تنھا یک خدای
متعال وجود دارد، خدای نورھا. ما او را پرستش می کنیم کھ آبھا، گیاھان، حیوانات، زمین، و

آسمانھا را آفرید. خدای ما، خداوند است، کھ از ھمھ نیکومنش تر است. ما زیباترین و
پرسخاوت ترین جاودان را پرستش می کنیم کھ از عطیۀ نور ابدی برخوردار است. خداوند از ما

بسیار دور است، و در ھمان حال بھ ما نزدیکترین است، بدین لحاظ کھ در درون روان ما اقامت
دارد. خدای ما روح الھی و مقدس ترین روح بھشت است، و با این وجود از دوستانھ ترین

مخلوقات با انسان دوستانھ تر است. خداوند در این بزرگترین کار، کھ شناخت خودش است، بھ ما
بسیار کمک کننده است. خداوند ستودنی ترین و درستکارترین دوست ماست؛ او خرد، زندگی، و

نیروی روان و بدن ما است. آفرینندۀ خردمند از طریق اندیشۀ نیکمان ما را قادر خواھد ساخت کھ



خواستش را انجام دھیم، و بدین طریق بھ درک تمامی آنچھ کھ بھ طور الھی کامل است دست
یابیم.

”خداوندا، در حالی کھ برای زندگی بعدیِ روحی آماده می شویم، بھ ما یاد بده کھ چگونھ این حیات
در جسم را زندگی کنیم. خداوندا با ما سخن بگو، و ما فرمان تو را اجرا خواھیم کرد. راھھای

نیک را بھ ما یاد بده، و ما در مسیر درست حرکت خواھیم کرد. درخواست ما را مستجاب فرما،
تا بتوانیم با تو بھ یگانگی برسیم. ما می دانیم کھ مذھبی درست است کھ بھ یگانگی با درستکاری
راه ببرد. خداوند سرشت خردمندانھ، بھترین پندار، و کردار نیک ماست. الھی خداوند یگانگی با

روح الھی و جاودانگی در خودش را بھ ما اعطا کند!

”این مذھبِ خدای خردمند، ایماندار را از ھر اندیشۀ شرورانھ و کردار گناھکارانھ پاک می سازد.
اگر من در پندار، گفتار، یا کردار — بھ طور عمدی یا غیرعمدی — تخلف کرده ام، در پیشگاه

خدای آسمان در توبھ سر فرود می آورم، و برای رحمت دعا می کنم، و برای بخشش نیایش
می کنم. می دانم کھ وقتی بھ گناه اعتراف می کنم، اگر تصمیم بگیرم کھ دیگر کار شرورانھ انجام
ندھم، آن گناه از روان من زدوده خواھد شد. من می دانم کھ بخشش بندھای گناه را جدا می سازد.

آنھایی کھ شرارت می کنند مجازات خواھند شد، اما آنھایی کھ حقیقت را دنبال می کنند از شادمانیِ
یک نجات جاودان بھره مند خواھند گشت. با بزرگواری ما را حفظ فرما و نیروی نجات بخش را
برای روان ما بھ کار ببر. ما درخواست بخشش می کنیم زیرا آرزوی دستیابی بھ کمال داریم؛ ما

ھمچون خدا خواھیم بود.“

6- سودوآنیسم (جِین گرایی)

سومین گروه ایمانداران مذھبی کھ دکترین خدای یگانھ در ھند — بقای آموزش ملک صادق —
را حفظ کردند، در آن روزگاران بھ عنوان سودوآنیستھا شناختھ می شدند. اخیراً این ایمانداران بھ

عنوان پیروان جِینیسم شناختھ شده اند. آنھا بدین گونھ آموزش می دادند:

”خدای آسمان، متعال است. آنھایی کھ مرتکب گناه می شوند بھ مرتبت والا فراز نخواھند یافت،
اما آنھایی کھ در مسیرھای درستکاری گام برمی دارند مکانی در بھشت خواھند یافت. اگر ما
حقیقت را بشناسیم حیات پس از مرگ برایمان تضمین شده است. روان انسان می تواند بھ بلند

مرتبھ ترین بھشت فراز یابد، و در آنجا سرشت راستین معنوی خویش را توسعھ دھد، و بھ کمال
دست یابد. مکان بھشت انسان را از اسارت گناه رھا می سازد و او را با سعادتھای نھایی آشنا

می کند؛ انسان درستکار پایان گناه و کلیۀ بدبختیھای مربوط بھ آن را از پیش تجربھ کرده است.
نفس، دشمن شکست ناپذیر انسان است، و نفس بھ صورت چھار تا از بزرگترین احساسات انسان

تجلی می یابد: خشم، غرور، فریب، و طمع. بزرگترین پیروزی انسان استیلا بر خودش است.
ھنگامی کھ انسان برای بخشش بھ خدا رو می کند، و ھنگامی کھ برای بھره مندی از این آزادی

شجاع می شود، بدین طریق از ترس رھایی می یابد. انسان باید بدین گونھ در زندگی سفر کند کھ
بھ ھمان شکل کھ می خواھد با او رفتار شود با مخلوقات ھمنوعش رفتار کند.“



7- شینتو

نسخھ ھای خطی این مذھب خاور دور فقط اخیراً در کتابخانۀ اسکندریھ جای گرفتھ اند. این تنھا
مذھب دنیا بود کھ گَنید ھرگز در رابطھ با آن نشنیده بود. این اعتقاد نیز، ھمانطور کھ در متون

خلاصۀ زیر نشان داده شده است، در بر گیرندۀ بقایای آموزشھای پیشین ملک صادق بود:

”خداوند می فرماید: ’شما ھمگی دریافت کنندۀ نیروی الھی من ھستید؛ کلیۀ انسانھا از خدمت
بخشایندۀ من بھره مند می شوند. من از افزایش انسانھای درستکار در سرتاسر زمین بسیار لذت

می برم. شاھزادۀ آسمان خواستار این است کھ در زیباییھای طبیعت و نجابت انسانھا، ھر دو، خود
را آشکار سازد و سرشت درستکار خود را نشان دھد. چون مردم باستان نام مرا نمی دانستند، از

طریق زاده شدن در دنیا، بھ صورت یک وجود قابل دیدن خود را نشان دادم و متحمل چنین
تحقیری شدم تا انسان نام مرا فراموش نکند. من سازندۀ آسمان و زمینم؛ خورشید و ماه و کلیۀ

ستارگان از خواست من اطاعت می کنند. من فرمانروای کلیۀ مخلوقات در زمین و در چھار دریا
ھستم. اگر چھ من بزرگ و متعال ھستم، باز برای دعای فقیرترین انسان احترام قائلم. اگر ھر
مخلوقی مرا پرستش کند، دعای او را خواھم شنید و آرزوی قلبی او را برآورده خواھم کرد.‛

”’ھر بار کھ انسان بھ اضطراب تسلیم می شود، از راھبری روح قلبش یک گام دور می شود.‛
غرور خدا را تحت الشعاع قرار می دھد. اگر می خواھید کمک آسمانی بھ دست آورید، غرور خود

را کنار بگذارید؛ ھر موی غرور نور نجات بخش را بدان گونھ کھ ھست با یک ابر بزرگ
مسدود می سازد؛ اگر درون شما درست نیست، دعا کردن برای آنچھ کھ در بیرون است بی فایده

است. ’اگر من دعای شما را بشنوم، بدین دلیل است کھ با یک قلب پاک نزد من می آیید، فارغ از
فریبکاری و ریاکاری، با روانی کھ مثل یک آینھ حقیقت را منعکس می سازد. اگر می خواھید بھ

جاودانگی دست یابید، دنیا را رھا سازید و نزد من آیید.‛“

8- تائوئیسم

پیام آوران ملک صادق تا اقصی نقاط چین رخنھ کردند، و دکترین خدای یگانھ بخشی از
آموزشھای پیشین چندین مذھب چینی گردید؛ آن کھ از ھمھ بیشتر دوام آورد و در بر گیرندۀ بخش

عمدۀ حقیقت یکتاپرستانھ بود تائوئیسم بود، و گَنید مطالب زیر را از آموزشھای بنیانگذار آن
گردآوری نمود:

”خدای متعال چھ پاک و آرام است و با این وجود چھ قدرتمند و پرتوان، چھ ژرف و غیرقابل
فھم! این خدای آسمان نیای والامقام ھمھ چیز است. اگر جاودان را می شناسید، روشن ضمیر و

خردمند ھستید. اگر جاودان را نمی شناسید، پس نادانی خود را بھ صورت شرارت جلوه گر
می سازد، و اشتیاق بھ گناه بدین گونھ بھ وجود می آید. این وجود شگفت آور پیش از آن کھ آسمان و

زمین وجود داشتھ باشند وجود داشت. او بھ راستی روحانی است؛ تنھا او پا بر جا است و تغییر
نمی کند. بھ راستی او مادر دنیا است، و تمام آفرینش بھ دور او حرکت می کند. این خدای یگانھ،



خود را بھ انسانھا آشکار می سازد، و بدین طریق آنھا را قادر می سازد کھ پیشی بگیرند و بقا
یابند. حتی اگر کسی فقط قدر اندکی دانش داشتھ باشد، ھنوز می تواند در راھھای متعال گام

بردارد؛ او می تواند با خواست فلک انطباق یابد.

”کلیۀ کارھای نیک کھ بھ راستی خادمانھ ھستند از متعال می آیند. ھمھ چیز بھ سرچشمۀ بزرگ
زندگی بستگی دارد. متعالِ بزرگ برای عطایای خود ھیچ اعتباری نمی جوید. قدرت او متعالی

است، و با این وجود او از دیدگان ما پنھان مانده است. او ویژگیھایش را بھ طور وقفھ ناپذیر
دگردیس می سازد، ضمن این کھ مخلوقاتش را کامل می کند. علت آسمانی در طراحیھای خود
آھستھ و شکیبا است اما از دستاوردھای خود اطمینان دارد. متعال جھان را فرا گرفتھ است و
سرتاسر آن را حفظ می کند. نفوذ سرشار و نیروی گیرای او چھ بزرگ و قدرتمند است! نیکی

راستین ھمانند آب است، بدین لحاظ کھ ھمھ چیز را برکت می دھد و بھ ھیچ چیز آسیب نمی رساند.
و نیکی راستین، ھمانند آب پست ترین مکانھا را می جوید، حتی آن سطوحی کھ دیگران از آن

اجتناب می کنند، و آن بھ این دلیل است کھ آن شبیھ متعال است. متعال ھمھ چیز را می آفریند، در
طبیعت آنھا را پرورش می دھد و در روح آنھا را کامل می سازد. و این یک راز است کھ چگونھ
متعال مخلوق را پرورش می دھد، از او نگاھداری می کند، و او را کمال می بخشد، بدون این کھ

او را مجبور سازد. او ارشاد و ھدایت می کند، اما بدون ابراز وجود. او موجب پیشرفت می شود،
اما بدون سلطھ.

”انسان خردمند قلبش را جھانی می سازد. دانش اندک یک چیزِ خطرناک است. آنھایی کھ آرزوی
بزرگ بودن را دارند باید یاد بگیرند کھ فروتن باشند. در آفرینش، متعال مادر دنیا شد. شناختن
مادر یک فرد بھ رسمیت شناختن فرزندی فرد است. آن کسی خردمند است کھ بھ کلیۀ اجزا از

نقطھ نظر جمع می نگرد. طوری خود را بھ ھر انسان مربوط سازید، کھ گویا در جای او ھستید.
آسیب زدن را با مھربانی جبران کنید. اگر مردم را دوست بدارید، بھ شما جذب خواھند شد —

شما ھیچ مشکلی در بھ دست آوردن دل آنھا نخواھید داشت.

”متعالِ بزرگ تماماً فراگیر است؛ او در سمت چپ و در سمت راست است؛ او از سرتاسر
آفرینش نگاھداری می کند و در تمام موجودات راستین سکنی می گزیند. شما نمی توانید متعال را

پیدا کنید، و نمی توانید بھ مکانی بروید کھ او نیست. اگر یک انسان بدیِ راھھای خویش را
تشخیص دھد و قلباً از گناھش توبھ کند، آنگاه می تواند طلب بخشش کند؛ ممکن است کھ او از

مجازات بگریزد؛ ممکن است کھ او بلا را بھ برکت تغییر دھد. متعال پناھگاه امن برای سرتاسر
آفرینش است؛ او محافظ و نجات دھندۀ نوع بشر است. اگر بھ طور روزانھ او را بجویید، او را

خواھید یافت. چون او می تواند گناھان را ببخشد، بھ راستی برای تمام انسانھا بسیار گرانبھا است.
ھمیشھ بھ خاطر داشتھ باشید کھ خداوند انسان را برای آنچھ کھ انجام می دھد پاداش نمی دھد، بلکھ
برای آنچھ کھ ھست؛ از این رو باید بھ ھمنوعان خویش بدون اندیشۀ پاداش کمک کنید. بدون فکر

نفع خویش کار نیک انجام دھید.

”آنھایی کھ قوانین جاودان را می دانند خردمند ھستند. نادانی نسبت بھ قانون الھی بدبختی و
مصیبت است. آنھایی کھ قوانین خداوند را می دانند آزاد اندیش ھستند. اگر جاودان را می شناسید،



حتی اگر بدن شما نابود شود، روان شما در خدمت روحی بقا خواھد یافت. ھنگامی کھ بی اھمیت
بودن خود را تشخیص دھید بھ راستی خردمند ھستید. اگر در نور جاودان پایدار بمانید، از

روشنایی متعال بھره مند خواھید گشت. آنھایی کھ خود را وقف خدمت بھ متعال می کنند در این
جستجوی جاودان شادمان ھستند. ھنگامی کھ انسان می میرد، روح شروع می کند سفر طولانی

خویش را در سفر بزرگ بھ خانھ بھ انجام رساند.“

9- کنفوسیوس گرایی

حتی کوچکترین مذاھب خداشناس بزرگ دنیا یکتاپرستی میسیونرھای ملک صادق و جانشینان
ثابت قدم آنھا را بھ رسمیت می شناختند. خلاصۀ یافتھ ھای گَنید پیرامون کنفوسیوس گرایی این بود:

”آنچھ کھ خداوند برمی گزیند بدون خطاست. حقیقت واقعی و الھی است. ھمھ چیز منشأ در خداوند
دارد، و خداوندِ بزرگ خطا نمی کند. خداوند برای یاری رساندن بھ آموزش و ارتقاءِ مخلوقات

دون مرتبھ فرمانبرداران متعددی را برگزیده است. خدای یگانھ کھ از عالم بالا بر انسان
فرمانروایی می کند، بزرگ، بسیار بزرگ است. قدرت خداوند شکوھمند و داوریِ او اعجاب آور

است. اما این خدای بزرگ حتی بھ بسیاری مردم دون مایھ یک حس اخلاقی اھدا کرده است. خیر
و برکت خداوند ھیچگاه متوقف نمی شود. بھترین ھدیۀ خداوند بھ انسانھا نیکخواھی است. خداوند

اصالت خود را بھ روان انسان اعطا کرده است؛ فضایل انسان میوۀ این عطیۀ اصالت خداوند
است. خداوندِ بزرگ تماماً با درایت است و در کلیۀ کارکردھای خود انسان را ھمراھی می کند. و
ھنگامی کھ ما خدای بزرگ را پدر و مادر خویش می نامیم، درست عمل می کنیم. اگر بدین ترتیب
ما خادمان نیاکان الھی مان ھستیم، پس می توانیم با اطمینان بھ خداوند دعا کنیم. در کلیۀ لحظات و

در ھر چیز، بگذارید نسبت بھ عظمت خداوند احساس بیم و احترام کنیم. ای خداوند، ای قادر
والامرتبھ و مطلق، ما اذعان می کنیم کھ داوری از آن توست، و این کھ تمام بخششھا از قلب الھی

جاری می شود.

”خداوند با ماست؛ از این رو در قلبمان ترس نداریم. اگر فضیلتی در من یافت شود، تجلی خداوند
است کھ در من باقی است. اما این خدا در درون من اغلب مطالبات سختی از ایمان من دارد. اگر
خدا با من است، بھ یقین می گویم کھ ھیچ تردیدی در قلبم ندارم. ایمان باید بھ حقیقت چیزھا بسیار

نزدیک باشد. و من نمی فھمم کھ چگونھ یک انسان می تواند بدون این ایمان نیک زندگی کند. نیکی
و بدی بدون دلیل برای انسان رخ نمی دھد. خداوند مطابق خواستۀ روان انسان با او برخورد

می کند. ھنگامی کھ خود را در خطا می یابید، در اعتراف بھ خطایتان درنگ نکنید و بھ سرعت
اشتباھات خود را رفع کنید.

”یک انسان خردمند مشغول جستجو برای حقیقت است، نھ فقط جستجو برای یک زندگی ساده.
ھدف انسان دستیابی بھ کمال الھی است. انسان برتر وقف کار تنظیم خود است، و او عاری از

اضطراب و ترس است. خداوند با توست؛ ھیچ شکی در قلبت نداشتھ باش. ھر عمل نیک پاداش
خود را دارد. انسان برتر بر علیھ خداوند زمزمھ نمی کند و بر علیھ انسانھا نیز حس بدخواھی



ندارد. آنچھ را کھ دوست نداری نسبت بھ تو انجام شود، در حق دیگران انجام نده. بگذارید
دلسوزی بخشی از تمام مجازاتھا باشد؛ از ھر طریق تلاش کنید مجازات را بھ برکت تبدیل کنید.

راه خدای بزرگ چنین است. در حالی کھ تمام مخلوقات باید بمیرند و بھ زمین بازگردند، روح
انسان والامنش پیش می رود تا در بالا در معرض نمایش گذاشتھ شود و بھ نور شکوھمند تابندگیِ

نھایی فراز یابد.“

10- ”مذھب ما“

گَنید بعد از تلاش طاقت فرسا در این گردآوری آموزشھای مذاھب دنیا در رابطھ با پدر بھشتی بھ
کار تدوین آنچھ کھ خلاصھ ای از اعتقادش در رابطھ با خداوند می پنداشت پرداخت. او در نتیجۀ
آموزشھای عیسی بھ این باورھا دست یافتھ بود. این مرد جوان عادت داشت کھ بھ این باورھا بھ

عنوان ”مذھب ما“ اشاره کند. این نگاشتۀ او بود:

”خداوند، خدای ما خدای یگانھ است، و باید او را با تمام ذھن و قلب خود دوست داشتھ باشید،
ضمن این کھ بھترین تلاش خود را بھ عمل آورید کھ بدان گونھ کھ خود را دوست دارید تمامی

فرزندانش را دوست بدارید. این خدای یگانھ پدر آسمانی ماست، و ھمھ چیز مبتنی بر او است. او
با روحش در روان ھر انسان صادق سکنی می گزیند. و ما کھ فرزندان خداوند ھستیم باید یاد

بگیریم کھ چگونھ نگاھداری از روان خود را بھ او کھ یک آفرینندۀ وفادار است بسپاریم. با پدر
آسمانی ما ھمھ چیز ممکن است. چون او آفریننده است، و ھمۀ چیزھا و ھمۀ موجودات را آفریده

است، غیر از این نمی تواند باشد. اگر چھ نمی توانیم خدا را ببینیم، می توانیم او را بشناسیم. و از
طریق زندگی کردن بھ طور روزمره مطابق خواست پدر آسمانی، می توانیم او را بھ ھمنوعان

خویش آشکار سازیم.

”جلوه ھای الھیِ سرشت خداوند باید بی نھایت عمیق و برای ابد خردمندانھ باشد. ما نمی توانیم از
طریق دانش بھ وجود خداوند پی ببریم، اما می توانیم او را از طریق تجربۀ شخصی در قلب خود
بشناسیم. در حالی کھ عدالت او ممکن است فراتر از ادراک باشد، فروتن ترین موجود در زمین
می تواند رحمت او را دریافت کند. در حالی کھ پدر جھان را پر می کند، در قلوب ما نیز زندگی

ً می کند. ذھن انسان بشری و فانی است، اما روح انسان الھی و فناناپذیر است. خداوند نھ تنھا تماما
قدرتمند است، بلکھ تماماً خردمند است. اگر والدین زمینی ما کھ گرایش شرورانھ دارند می دانند
چگونھ فرزندانشان را دوست بدارند و ھدایای نیکو بھ آنھا اھدا کنند، پدر نیکوی آسمانی چقدر

بیشتر باید بداند کھ چطور با خردمندی فرزندانش را در زمین دوست بدارد و برکات درخور بھ
آنھا عطا نماید.

”پدر آسمانی نمی خواھد حتی یک فرزند در زمین ھلاک گردد، مشروط بھ این کھ آن فرزند
آرزوی یافتن پدر را داشتھ باشد و بھ راستی مشتاق باشد ھمانند او باشد. پدر ما حتی شروران را
دوست دارد و ھمیشھ نسبت بھ ناسپاسان مھربان است. اگر موجودات بشری بیشتری می توانستند

فقط دربارۀ نیکی خداوند بدانند، قطعاً در جھت توبھ کردن از راھھای شرورانۀ خویش گام



برمی داشتند و از تمام گناھان شناختھ شده دست می کشیدند. سرچشمۀ تمام چیزھای نیک از پدر
نورھا است. در او ھیچ تغییرپذیری و یا سایۀ تغییر وجود ندارد. روح خدای راستین در قلب

انسان است. او خواستار این است کھ تمام انسانھا برادر باشند. ھنگامی کھ انسانھا شروع بھ حس
کردن حضور خداوند می کنند، این خود گواه این است خداوند آنھا را یافتھ است، و این کھ آنھا در
جستجوی آگاھی پیرامون او ھستند. ما در خداوند زندگی می کنیم و خداوند در ما سکنی می گزیند.

”من دیگر راضی نخواھم بود کھ باور داشتھ باشم خداوند پدر ھمۀ مردم من است؛ از این پس من
باور خواھم داشت کھ او پدر من نیز می باشد. من ھمیشھ تلاش خواھم کرد کھ با کمک روح

حقیقت کھ یاور من است خداوند را پرستش کنم، آنگاه کھ بھ راستی خداشناس شدم. اما اول از
ھمھ از طریق آموختن این کھ چگونھ خواست خداوند در زمین را انجام دھم بھ پرستش خدا
خواھم پرداخت؛ بدین معنی کھ بھترین تلاش خود را بھ عمل خواھم آورد کھ با ھر یک از

ھمنوعان خویش بھ گونھ ای رفتار کنم کھ تصور می کنم خداوند دوست دارد با او رفتار شود. و
ھنگامی کھ بدین گونھ در جسم زندگی می کنیم، می توانیم بسیاری چیزھا را از خدا درخواست

کنیم، و او آرزوی قلبی ما را بھ ما عطا خواھد کرد، تا بھتر آماده باشیم بھ ھمنوعان خویش
خدمت کنیم. و تمامی این خدمت مھرآمیزِ فرزندان خداوند ظرفیت ما را برای دریافت و تجربھ

نمودنِ شادیھای بھشت، لذتھای والای خدمتِ روح بھشت، بسط می دھد.

”من ھر روز برای ھدایای وصف ناکردنیِ خدا از او سپاسگزاری خواھم کرد؛ من برای کارھای
شگفت آور او برای فرزندان انسانھا او را نیایش خواھم کرد. برای من، او قادر مطلق، آفریننده،
نیرو، و رحمت است، اما بیش از ھمھ، او پدر روحی من است، و من بھ عنوان فرزند زمینی او
روزی عازم دیدار او خواھم شد. و استاد من گفتھ است کھ از طریق جستجو برای او ھمانند او

خواھم شد. از طریق ایمان بھ خداوند، با او بھ آرامش دست یافتھ ام. این مذھب جدید ما کاملاً
سرشار از شادمانی است، و یک شادی پایدار ایجاد می کند. من مطمئنم کھ حتی تا مرگ با ایمان

خواھم بود، و این کھ حتماً تاج حیات جاودان را دریافت خواھم کرد.

”من دارم یاد می گیرم کھ ھمھ چیز را مورد سنجش قرار دھم و بھ آنچھ کھ نیک است پایبند باشم.
ھر آنچھ را کھ می خواھم انسانھا با من انجام دھند با ھمنوعانم انجام خواھم داد. من از طریق این

ایمان نوین می دانم کھ انسان می تواند فرزند خداوند باشد، اما وقتی کھ درنگ می کنم کھ بھ این
فکر کنم کھ ھمۀ انسانھا برادران من ھستند این گاھی مرا وحشت زده می سازد، اما این باید حقیقت

داشتھ باشد. من نمی فھمم کھ چگونھ می توانم در پدر بودنِ خداوند شادمان باشم، در حالی کھ از
پذیرش برادر بودن انسانھا امتناع می کنم. ھر کس کھ نام خداوند را بخواند نجات خواھد یافت.

اگر این حقیقت داشتھ باشد، پس ھمۀ انسانھا باید برادران من باشند.

”من از این پس کارھای نیکم را در نھان انجام خواھم داد؛ ھمچنین وقتی کھ تنھا ھستم در
بیشترین حد دعا خواھم کرد. من داوری نمی کنم تا مبادا با ھمنوعانم نامنصف نباشم. من یاد

می گیرم کھ دشمنانم را دوست داشتھ باشم؛ من این شیوۀ خداگونھ بودن را ھنوز بھ درستی
نیاموختھ ام. اگر چھ در این مذاھب دیگر خدا را می بینم، در ’مذھب ما‛ او را زیباتر، بامحبت تر،

بخشنده تر، شخصی تر، و مثبت تر می یابم. اما بیش از ھمھ، این موجود بزرگ و شکوھمند، پدر



معنوی من است؛ من فرزند او ھستم. و ھیچ وسیلۀ دیگری جز آرزوی صادقانھ ام کھ می خواھم
مثل او باشم، وجود ندارد کھ بھ واسطۀ آن بتوانم او را سرانجام بیابم و برای ابد بھ او خدمت کنم.

سرانجام مذھبی با یک خدا دارم، خدایی شگفت انگیز، و او خدایی با نجات جاودان است.“



نسخۀ پیشنویس

مقالۀ 132
اقامت موقت در روم

از آنجا کھ گُناد حامل درودھای شاھزاده ھای ھند بھ تیبریوس فرمانروای روم بود، در روز سوم
بعد از ورود آنھا بھ روم، دو ھندی و عیسی در پیشگاه او حضور یافتند. در این روز امپراتور بد

خُلق بھ گونھ ای غیرمعمول شاد بود و با این سھ تن برای مدتی طولانی بھ گفتگوی دوستانھ
پرداخت. و ھنگامی کھ آنھا از حضور او رفتند، امپراتور با اشاره بھ عیسی بھ دستیاری کھ در
سمت راست او ایستاده بود گفت: ”اگر من طرز رفتار شاھانھ و شیوۀ برخورد متین آن مرد را

داشتم، یک امپراتور راستین می بودم، این طور نیست؟“

گَنید در طول مدتی کھ در روم بود ساعتھای منظمی برای مطالعھ و برای دیدن مکانھای مورد
علاقھ در حول و حوش شھر داشت. پدر او کار تجاری زیادی داشت، و آرزو داشت کھ پسرش

بزرگ شود و در مدیریت منافع عظیم تجاری او یک جانشین شایستھ شود. او فکر می کرد کھ
وقت آن رسیده کھ پسرش را بھ دنیای تجارت آشنا سازد. شھروندان ھندی زیادی در روم بودند،

و اغلب یکی از کارمندان خود گناد وی را بھ عنوان مترجم ھمراھی می کرد تا عیسی بتواند
روزھای کاملی را برای خود داشتھ باشد؛ این بھ او فرصت می داد تا با این شھر کھ دارای دو

میلیون سکنھ بود بھ طور کامل آشنا شود. او مکرراً در میدان شھر کھ مرکز حیات سیاسی،
حقوقی، و تجاری بود یافت می شد. او اغلب بھ بالای تپۀ کاپیتولیوم می رفت و ھمینطور کھ بھ این
معبد باشکوه کھ بھ ژوپیتر، یونو، و مینِروا وقف شده بود می نگریست، بھ اسارتِ جھالتی کھ این

رومیھا در آن گرفتار بودند می اندیشید. او ھمچنین وقت زیادی را در تپۀ پالاتیوم کھ منزل
امپراتور، معبد آپولو، و کتابخانھ ھای یونانی و لاتین در آن واقع شده بودند صرف می کرد.

در این ھنگام امپراتوری روم شامل تمام جنوب اروپا، آسیای صغیر، سوریھ، مصر، و شمال
غربی آفریقا بود؛ و ساکنان آن در بر گیرندۀ شھروندان ھر کشور نیم کرۀ شرقی بودند. تمایل او

برای مطالعھ و در آمیختن با این تودۀ جھان شھریِ انسانھای یورنشیا دلیل اصلی برای این بود کھ
عیسی رضایت داد بھ این سفر دست بزند.

عیسی ھنگامی کھ در روم بود چیزھای زیادی دربارۀ انسانھا یاد گرفت، اما ارزشمندترین تجربھ
از میان تمامی تجارب چندگانۀ اقامت موقت شش ماھۀ او در آن شھر، تماس او با رھبران مذھبیِ

پایتخت امپراتوری و تأثیرگذاری روی آنھا بود. پیش از پایان ھفتۀ اول در روم، عیسی بھ
جستجوی رھبران ارزشمند کلبیون، رواقیون، و فرقھ ھای اسرارآمیز، بھ ویژه گروه میترایی



برآمد و با آنھا آشنا گردید. برای عیسی خواه آشکار بود یا نبود کھ یھودیان مأموریت او را
نخواھند پذیرفت، او قطعاً پیش بینی نمود کھ پیام آورانش بھ زودی بھ روم می آیند تا ملکوت آسمانی
را اعلام کنند؛ و از این رو او بھ شگفت آورترین نحو شروع بھ آماده کردن راه برای پذیرش بھتر

و قطعی تر پیام آنھا نمود. او پنج تن از رواقیون برجستھ، یازده تن از کلبیون، شانزده تن از
رھبران فرقھ ھای اسرارآمیز را انتخاب نمود و بخش عمدۀ وقت اضافھ اش را برای تقریباً شش

ماه در ارتباط نزدیک با این آموزگاران مذھبی گذراند. و این روش آموزش او بود: او ھرگز یک
بار نیز بھ خطاھای آنھا حملھ نکرد و حتی نقایص آموزشھای آنھا را ذکر نکرد. در ھر مورد او
حقیقتی را کھ در آموزشھای آنھا نھفتھ بود انتخاب می کرد و سپس چنان این حقیقت را در اذھان

آنھا آراستھ می ساخت و نورانی می کرد کھ در مدتی بسیار کوتاه این بھسازیِ حقیقت خطای
مربوطھ را بھ گونھ ای مؤثر تحت الشعاع قرار می داد؛ و بدین ترتیب این مردان و زنانی کھ توسط
عیسی آموزش دیده بودند برای شناخت متعاقب حقایق بیشتر و مشابھ در آموزشھای میسیونرھای
آغازین مسیحی آماده می شدند. این پذیرش اولیۀ آموزشھای موعظھ گران بشارت مسیحی بود کھ

آن نیروی قدرتمند برای گسترش سریع مسیحیت در روم و از آنجا بھ سرتاسر امپراتوری را
ایجاد کرد.

اھمیت این کار خارق العاده از طریق ثبت این واقعیت بھتر می تواند درک شود کھ از میان این
گروه سی و دو نفره از رھبران مذھبی در روم کھ توسط عیسی آموزش دیدند، فقط دو تن بی ثمر
بودند؛ سی تن بھ افراد کلیدی در استقرار مسیحیت در روم تبدیل شدند، و برخی از آنھا ھمچنین

بھ تبدیل معبد اصلی میترایی بھ نخستین کلیسای مسیحی آن شھر کمک کردند. ما کھ از پشت
صحنھ و در پرتو نوزده قرن زمان بھ فعالیتھای بشری نظر می افکنیم، تنھا سھ عامل را در

آماده سازیِ آغازینِ صحنھ برای گسترش سریع مسیحیت در سرتاسر اروپا از ارزش فوق العاده
تلقی می کنیم، و آنھا از این قرارند:

1- انتخاب و حفظ شمعون پطرس بھ عنوان یک رسول.

2- گفتگو با استیفان در اورشلیم کھ مرگ او بھ تغییر کیش دادن سولسُ طرسوس منتھی
گشت.

3- آماده سازی مقدماتی این سی رومی برای رھبری متعاقب مذھب جدید در روم و در
سرتاسر امپراتوری.

نھ استیفان و نھ سی فرد انتخاب شده در سرتاسر تمامی تجاربشان ھیچگاه متوجھ نشدند کھ آنھا با
مردی کھ نامش موضوع آموزش مذھبی آنھا گردید یک بار صحبت کرده بودند. کار عیسی با

سی و دو تنِ اولیھ کاملاً شخصی بود. کاتب دمشق در تلاشھایش برای این افراد ھیچگاه با بیش
از سھ تن از آنھا در یک نوبت دیدار نداشت، و بھ ندرت بیش از دو تن، در حالی کھ بیشتر اوقات
بھ صورت فردی بھ آنھا آموزش می داد. و او می توانست این کار بزرگ آموزش مذھبی را انجام

دھد زیرا این مردان و زنان بھ سنت التزام نداشتند؛ آنھا در رابطھ با تمامی رخدادھای مذھبی
آینده قربانیان یک پیش پنداشتِ تثبیت شده نبودند.



در سالھایی کھ بھ زودی بعد از آن آمدند، پطرس، پولس، و سایر آموزگاران مسیحی در روم در
رابطھ با این کاتب دمشق کھ پیش از آنھا آمده بود و بھ گونھ ای بسیار آشکار (و بھ تصور آنھا بھ
طور ناخواستھ) با بشارت جدید خداوند راه را برای آمدن آنھا آماده ساخت بارھا شنیدند. اگر چھ
پولس در واقع ھویت این کاتب دمشق را ھرگز حدس نزد، مدت کوتاھی پیش از مرگش، بھ دلیل

تشابھ توصیفات شخصی بھ این نتیجھ رسید کھ ”چادرساز انطاکیھ“ ھمان ”کاتب دمشق“ بود.
شمعون پطرس یک بار در حالی کھ در روم موعظھ می کرد پس از گوش دادن بھ یک توصیف

کاتب دمشق، حدس زد کھ ممکن است این فرد عیسی باشد اما بھ سرعت این ایده را کنار گذاشت،
و کاملاً می دانست (البتھ بدان گونھ کھ او تصور می کرد) کھ استاد ھرگز در روم نبوده است.

1- ارزشھای راستین

عیسی در اوایل اقامت موقتش در روم یک بار با آنگامون، رھبر رواقیون، در تمام طول شب
یک گفتگو داشت. این مرد متعاقباً یک دوست بزرگ پولس شد و اثبات نمود کھ یکی از حامیان

قدرتمند کلیسای مسیحی در روم است. عیسی در محتوا و با بازگویی در نگارش امروزی بھ
آنگامون اینطور آموزش داد:

شاخص ارزشھای راستین باید در دنیای معنوی و در سطوح الھیِ واقعیتِ جاودان مورد جستجو
واقع شود. برای یک انسان فرازگرا کلیۀ معیارھای پایین تر و مادی باید بھ صورت چیزھای

گذرا، جزئی، و دون پایھ مورد نگرش واقع شوند. دانشمند، بدین گونھ، نسبت بھ اکتشافِ مرتبط
بودنِ واقعیات مادی بھ ھم محدود است. از نظر تکنیکی، او حق ندارد تصریح کند کھ او

ماتریالیست یا ایده آلیست است، زیرا او در این نحوۀ عملکرد رویکرد یک دانشمند راستین را رھا
کرده است، چرا کھ ھر گونھ و تمامی این تصریحاتِ رویکرد دقیقاً جوھر فلسفھ می باشند.

تا وقتی کھ بینش اخلاقی و نیل معنویِ نوع بشر بھ طور متناسب افزایش نیافتھ باشد، پیشرفت
نامحدود یک فرھنگ صرفاً مادی گرا می تواند برای تمدن سرانجام بھ یک تھدید تبدیل شود. یک

دانش صرفاً ماتریالیستی در درون خودش تخم بالقوۀ نابودی تمامی تلاشھای علمی را حمل
می کند، زیرا ھمین رویکرد، حاکی از فروپاشیِ غائیِ تمدنی است کھ حس ارزشھای اخلاقیِ خود

را ترک نموده است و دستیابی بھ ھدف معنوی خود را طرد کرده است.

دانشمند ماتریالیست و آرمان گرای افراطی ھمیشھ فرجامشان برخورد با یکدیگر است. این امر
در مورد آن دانشمندان و آرمانگرایانی کھ دارای یک شاخص مشترک از ارزشھای بالای اخلاقی

و سطوح معیار معنوی ھستند صدق نمی کند. در ھر عصر دانشمندان و مذھب گرایان باید
تشخیص دھند کھ در پیشگاه دادگاهِ نیاز بشری تحت محاکمھ ھستند. آنھا باید از انجام ھر گونھ

جنگ در میان خود احتراز کنند، ضمن این کھ شجاعانھ تلاش کنند از طریق وقف افزایش یافتھ
بھ خدمت بھ پیشرفت بشر بقای مداوم خود را توجیھ کنند. اگر بھ اصطلاح دانش یا مذھبِ ھر

عصر دروغین باشد، پس باید یا فعالیتھای خود را مطھر سازد و یا این کھ در برابر پدیداریِ یک
دانش مادی یا مذھب معنوی کھ از مرتبت راستین تر و ارزشمندتر برخوردار است از میان برود.



2- نیکی و شرارت

ماردوس رھبر شناختھ شدۀ کلبیونِ روم بود، و او یک دوست بزرگ کاتب دمشق شد. او روزھای
متوالی با عیسی گفتگو نمود، و شبھای متوالی بھ آموزشھای آسمانی او گوش داد. در میان

بحثھای مھمتر با ماردوس بحثی بود کھ برای پاسخ دادن بھ این پرسش کلبیِ صادق دربارۀ نیکی
و شرارت طراحی شده بود. در محتوا و با عبارت پردازی قرن بیستم، عیسی گفت:

برادر من، نیکی و شرارت بھ سادگی کلماتی ھستند کھ نماد سطوح نسبیِ درک بشری از جھان
قابل مشاھده می باشند. اگر تو بھ لحاظ اخلاقی تنبل و بھ لحاظ اجتماعی بی تفاوت باشی، می توانی
از کاربردھای اجتماعی کنونی بھ عنوان شاخص نیکی استفاده کنی. اگر تو از نظر معنوی تن آسا

و از نظر اخلاقی غیرمترقی باشی، می توانی رسوم و سنتھای مذھبی ھم عصران خود را بھ
عنوان شاخص نیکی بھ کار گیری. اما روانی کھ از زمان بقا می یابد و بھ ابدیت وارد می شود باید

میان نیکی و شرارت، بدان گونھ کھ بھ وسیلۀ ارزشھای راستینِ معیارھای معنوی تعیین شده
است، بھ یک انتخاب زنده و شخصی دست بزند. این معیارھای معنوی توسط روح الھی کھ پدر

آسمانی برای سکونت در قلب انسان فرستاده مقرر شده است. این روح سکنی گزین شاخص بقای
شخصیت است.

نیکی، مثل حقیقت، ھمیشھ نسبی و بھ گونھ ای استوار متضاد با شرارت است. درک این کیفیتھای
نیکی و حقیقت است کھ روانھای در حال تکامل انسانھا را قادر می سازد بھ آن تصمیمات شخصیِ

انتخابی کھ برای بقای ابدی ضروری ھستند دست زند.

فردِ از نظر معنوی نابینا کھ بھ طور منطقی احکام علمی، رسوم اجتماعی، و اندیشۀ خشک
مذھبی را دنبال می کند در معرض این خطر مھلک قرار دارد کھ آزادی اخلاقی خود را قربانی

کند و رھایی معنوی خود را از دست بدھد. فرجام چنین روانی این است کھ یک طوطی
روشنفکر، یک آدم ماشینیِ اجتماعی، و یک برده برای مرجع مذھبی شود.

نیکی ھمیشھ بھ سوی سطوح نوینِ آزادیِ فزاینده در خود شکوفانیِ اخلاقی و پیشرفت معنویِ
شخصیت — کشف تنظیم کنندۀ سکنی گزین و تعیین ھویت با او — در حال رشد است. یک

تجربھ وقتی نیک است کھ قدردانی از زیبایی را بھ اوج می رساند، خواست اخلاقی را افزایش
می دھد، تشخیص دادنِ حقیقت را بالا می برد، بر ظرفیت مھر ورزیدن و خدمت کردن بھ

ھمنوعان می افزاید، آرمانھای معنوی را تعالی می بخشد، و انگیزه ھای عالی بشریِ زمان را با
طرحھای جاودان تنظیم کنندۀ سکنی گزین یگانھ می سازد، و تمام اینھا مستقیماً بھ یک اشتیاق

افزایش یافتھ برای انجام خواست پدر راه می برد، و از این طریق اشتیاق الھی برای یافتن خداوند
و بیشتر مثل او شدن را بھ بار می آورد.

بھ تدریج کھ شما در زمینۀ رشد مخلوق از نردبان جھان بالا می روید، در انطباق کامل با ظرفیت
خود برای تجربۀ نیکی و تشخیص حقیقت، نیکی فزاینده و شرارت کاھش یابنده خواھید یافت. تا



ھنگام دستیابیِ روانِ در حال فراز بشری بھ سطوح نھایی روحی، تواناییِ در سر پروراندن خطا
یا تجربھ نمودنِ شرارت بھ طور کامل از میان نخواھد رفت.

نیکی، زنده، نسبی، ھمیشھ پیشرونده، و بھ گونھ ای ثابت یک تجربۀ شخصی است، و برای ھمیشھ
با تشخیص حقیقت و زیبایی ھمبستھ است. نیکی در شناخت ارزشھای راستینِ مثبتِ سطح معنوی

یافت می شود، و باید در تجربۀ بشری با ھمتای منفی آن — سایھ ھای شرارت بالقوه — مقایسھ
شود.

تا وقتی کھ شما بھ سطوح بھشت دست نیابید، نیکی ھمیشھ بیشتر یک جستجو خواھد بود تا یک
دارایی، بیشتر یک ھدف خواھد بود تا یک نیل تجربی. اما حتی وقتی کھ گرسنھ و تشنۀ

درستکاری ھستید، رضایت فزاینده ای در نیل جزئی بھ نیکی تجربھ می کنید. وجود نیکی و
شرارت در دنیا بھ واسطۀ خود، اثبات قطعیِ وجود و واقعیتِ خواست اخلاقی انسان، یعنی

شخصیت است کھ این ارزشھا را بدین گونھ مشخص می کند و نیز قادر است میان آنھا انتخاب
کند.

تا وقت دستیابی بھ بھشت، ظرفیت انسان فراز یابنده برای تعیین ھویت خویشتن با ارزشھای
راستین روحی چنان افزایش یافتھ است کھ بھ دستیابی بھ کمالِ داشتنِ نور حیات منجر می شود.

چنین شخصیت کامل شدۀ روحی چنان بھ طور کامل، بھ طور الھی، و بھ طور معنوی با کیفیتھای
مثبت و متعالی نیکی، زیبایی، و حقیقت یگانھ می شود کھ وقتی در معرض درخشش نافذِ نور

الھیِ فرمانروایان بیکران بھشت قرار می گیرد ھیچ احتمالی باقی نمی ماند کھ چنین روح
درستکاری ھیچ سایۀ منفیِ شرارت بالقوه بیافکند. در کلیۀ این شخصیتھای روحی، نیکی دیگر

ھیچگاه جزئی، مغایر، و نسبی نیست؛ آن بھ طور الھی کامل و بھ لحاظ معنوی سرشار شده است؛
آن بھ خلوص و کمال متعال نزدیک می شود.

امکان شرارت برای انتخاب اخلاقی ضروری است، اما نھ واقعیتِ آن. یک سایھ فقط بھ طور
نسبی واقعی است. شرارت واقعی بھ عنوان یک تجربۀ شخصی ضروری نیست. در قلمروھای
پیشرفت اخلاقی در سطوح پایین تر رشد معنوی، شرارت بالقوه بھ عنوان یک انگیزۀ تصمیم بھ
ھمان اندازه خوب عمل می کند. شرارت فقط وقتی بھ یک واقعیتِ تجربۀ شخصی تبدیل می شود

کھ یک ذھن اخلاقی شرارت را بھ عنوان گزینھ اش انتخاب کند.

3- حقیقت و ایمان

نبَون یک یھودی یونانی بود و در میان رھبران فرقۀ اصلی اسرارآمیز در روم، فرقۀ میترایی، از
ھمھ سرشناس تر بود. در حالی کھ این کاھن اعظم میترائیسم گفتگوھای زیادی با کاتب دمشق

انجام داد، بھ خاطر بحثشان در مورد حقیقت و ایمان کھ در یک بعدازظھر انجام شد بھ پایدارترین
نحو تحت تأثیر قرار گرفت. نبَون بھ این فکر کرده بود کھ بھ یک تغییر کیش دادۀ عیسی تبدیل

شود، و حتی پیشنھاد داده بود کھ بھ عنوان یک آموزگار میترایی بھ فلسطین بازگردد. او متوجھ



نبود کھ عیسی داشت او را آماده می ساخت تا یکی از تغییر کیش داده ھای آغازین بھ بشارت
ملکوت خداوند شود. محتوای آموزش عیسی کھ بھ بیان امروزی بازگویی شده این بود:

حقیقت نمی تواند با کلمات تعریف شود، بلکھ فقط از طریق زندگی کردن. حقیقت ھمیشھ بیش از
ً دانش است. دانش بھ چیزھایی کھ مشاھده می شوند مربوط است، اما حقیقت از این سطوح صرفا

مادی فراتر می رود، بدین لحاظ کھ با خرد سازگار است و در بر گیرندۀ این چیزھای غیرقابل
ژرف اندیشی ھمچون تجربۀ بشری، حتی واقعیات روحی و زنده است. شناخت، در علم منشأ

دارد؛ خرد، در فلسفۀ راستین؛ و حقیقت، در تجربۀ مذھبیِ زندگی معنوی. دانش با واقعیات سر و
کار دارد؛ خرد، با روابط؛ و حقیقت، با ارزشھای واقعیت.

انسان بھ این تمایل دارد کھ بھ علم یک شکل قطعی دھد، فلسفھ را تدوین نماید، و حقیقت را جزم
اندیشی کند، زیرا در تنظیم با تلاشھای پیشروندۀ زندگی از نظر ذھنی تنبل است، در حالی کھ از

ناشناختھ ھا نیز بھ اندازۀ زیاد می ترسد. انسان طبیعی در شروع نمودنِ تغییرات در عاداتش
پیرامون اندیشھ کردن و در تکنیکھایش در زمینۀ زندگی کند است.

حقیقتِ آشکار شده، حقیقتِ شخصاً کشف شده، شادمانیِ وافرِ روانِ بشری است؛ این آفرینش
مشترک ذھن مادی و روح ساکن در اوست. نجات ابدیِ این روانِ حقیقت شناس و دوستدار

زیبایی از طریق آن گرسنگی و تشنگی برای نیکی تضمین می شود کھ این انسان را بھ ایجاد یک
مقصود یگانھ برای انجام خواست پدر، یعنی یافتن خداوند و ھمانند او شدن، ھدایت می کند. ھرگز

میان دانش راستین و حقیقت تضاد وجود ندارد. ممکن است میان دانش و اعتقادات بشری تضاد
وجودداشتھ باشد، اعتقاداتی کھ با تعصب رنگ خورده اند، با ترس تحریف شده اند، و تحت الشعاع

ترس از رو در رویی با واقعیات جدیدِ کشف مادی یا پیشرفت معنوی قرار گرفتھ اند.

اما بدون بھ کارگیریِ ایمان، حقیقت ھرگز نمی تواند داراییِ انسان شود. این حقیقت دارد زیرا
اندیشھ ھا، خرد، اخلاقیات، و آرمانھای انسان ھرگز از ایمان او، امید والای او، بالاتر نخواھد
رفت. و تمامی این ایمان راستین مبتنی بر اندیشۀ ژرف، انتقاد از خودِ صادقانھ، و ضمیر خلل

ناپذیر اخلاقی می باشد. ایمان، الھامِ تخیلِ روحی شدۀ خلاق است.

ایمان آغازگر فعالیتھای فوق بشریِ جرقۀ الھی است، آن جوانۀ فناناپذیری کھ در درون ذھن
انسان زندگی می کند و پتانسیل بقای جاودان است. گیاھان و حیوانات از طریق تکنیک منتقل
ساختن ذراتِ یکسانِ خود از یک نسل بھ نسل دیگر در زمان بقا می یابند. روان بشریِ انسان

(شخصیت) از طریق پیوند زدنِ ھویت با این جرقۀ الھیِ ساکن در او کھ جاودان است، و برای
تداوم بخشیدنِ شخصیت بشری بھ یک سطح ادامھ یابنده و بالاترِ وجودِ پیشروندۀ جھان عمل

می کند، از مرگ فانی بقا می یابد. تخم پنھانِ روان بشری یک روح جاودان است. دومین نسل
روح انسان، اولین پدیداری شخصیت از میان تسلسلی از پدیداریھای شخصیت در وجودھای

روحی و پیشرونده است، و فقط ھنگامی کھ این وجود الھی بھ سرچشمۀ وجودش، یعنی سرچشمۀ
شخصیِ تمامی وجود، خداوند، پدر جھانی، دست می یابد این تسلسل بھ انتھا می رسد.



زندگی بشری ادامھ می یابد — بقا می یابد — زیرا یک کارکرد جھانی دارد، کار یافتن خداوند.
روانِ با ایمان فعال شدۀ انسان، نمی تواند پیش از دستیابی بھ این ھدف سرنوشت متوقف گردد؛ و

ھنگامی کھ بھ یکباره بھ این ھدف الھی دست یافت، ھرگز نمی تواند کارش را بھ پایان رساند،
زیرا خداگونھ — جاودان — شده است.

تکامل معنوی یک تجربۀ انتخاب فزاینده و داوطلبانۀ نیکی است کھ با یک کاھش برابر و
پیشروندۀ امکان شرارت توأم است. با دستیابی بھ انتخاب نھایی برای نیکی و ظرفیت تکمیل شده
برای قدردانی از حقیقت، یک کمال زیبایی و تقدس پا بھ عرصۀ وجود می گذارد کھ درستکاریِ

آن برای ابد مانع امکانِ پدیداریِ حتی مفھوم پتانسیل شرارت می شود. چنین روان خدا شناسی
ھنگامی کھ در چنین سطح بالای روحی از نیکی الھی عمل می کند، ھیچ سایھ ای از شرارتِ

تردیدآمیز نمی افکند.

حضور روح بھشتی در ذھن انسان در بر گیرندۀ آشکارسازی قول و پیمانِ وفادارانۀ یک وجود
ابدیِ پیشرفت الھی برای ھر روانی است کھ بھ دنبال نیل بھ تعیین ھویت با این قطعۀ روحیِ

فناناپذیرِ پدر جھانی است کھ در فرد ساکن است.

پیشرفت در جھان با آزادی فزایندۀ شخصیت تعیین ویژگی می شود، زیرا این بھ دستیابی تدریجی
بھ سطوح بالاتر و والاترِ فھمِ خود و بھ دنبال آن، محدودیت داوطلبانۀ خود مربوط است. دستیابی

بھ حد عالیِ خود – محدودیتِ معنوی با کامل بودنِ آزادی جھانی و آزادی شخصی برابر است.
ایمان روان انسان را در بحبوحۀ سردرگمیِ جھت گیریِ آغازین او در چنین جھان پھناوری

پرورش می دھد و حفظ می کند، در حالی کھ دعا یگانھ سازِ بزرگِ الھام ھای گوناگونِ تخیل خلاق
و تمایلات ایمانیِ یک روان می شود کھ تلاش دارد خود را با آرمانھای روحیِ حضور

سکنی گزین و مربوطۀ الھی تعیین ھویت کند.

نبَون بھ واسطۀ ھر یک از گفتگوھایش با عیسی بھ اندازۀ زیاد تحت تأثیر این کلمات قرار
می گرفت. این حقایق مداوماً در درون قلب او شعلھ ور می شدند، و او برای موعظھ گران بشارت

عیسی کھ بعدھا از راه رسیدند بسیار یاری دھنده بود.

4- کار روحانیِ شخصی

وقتی کھ عیسی در روم بود، تمامی اوقات فراغت خود را بھ این کار آماده ساختن مردان و زنان
کھ شاگردان آینده در پادشاھیِ پیش رو شوند اختصاص نداد. او وقت زیادی را صرف کسب

آگاھی کامل از کلیۀ نژادھا و طبقات انسانھایی کھ در روم زندگی می کردند نمود. این شھر در آن
ھنگام بزرگترین و جھانی ترین شھر دنیا بود. عیسی در ھر یک از این تماسھای بیشمار بشری
یک ھدف دوگانھ داشت: او مشتاق بود کھ از واکنشھای آنھا نسبت بھ حیاتی کھ در جسم زندگی

می کردند آگاھی یابد، و نیز می خواست چیزی بگوید یا کاری انجام دھد کھ آن زندگی را غنی تر و



ارزشمندتر سازد. آموزشھای مذھبی او در طول این ھفتھ ھا متفاوت از آن آموزشھایی کھ زندگی
آتی او را بھ عنوان آموزگار دوازده تن و موعظھ گر توده ھا تعیین ویژگی می کرد نبودند.

ھمیشھ موضوع اصلی پیام او این بود: واقعیتِ مھر پدر آسمانی و حقیقت بخشش او، بھ ھمراه این
مژده کھ انسان یک فرزند ایماندار ھمین خدای محبت است. تکنیک معمولِ عیسی در زمینۀ تماس

اجتماعی این بود کھ توجھ مردم را جلب کند و از طریق پرسیدن سئوالاتی از آنھا بھ گفتگو با
خود بکشاند. این گفتگو معمولاً از طریق پرسیدن سؤالاتش از آنھا آغاز می شد و با پرسیدن

سؤالات آنھا از او پایان می یافت. او از طریق پرسیدن یا پاسخ دادن بھ سؤالات، بھ ھمین اندازه
در آموزش دادن مھارت داشت. بھ عنوان یک قاعده، بھ آنھایی کھ از ھمھ بیشتر آموزش می داد

در کمترین حد می گفت. آنھایی کھ از خدمت روحانی شخصی او در بیشترین حد بھره بردند
انسانھایی گرانبار، مضطرب، و محزون بودند کھ بھ دلیل یافتن فرصتی برای سبک کردن

روانھای خود نزد یک شنوندۀ دلسوز و با ادراک بسیار تسکین می یافتند، و او ھمۀ اینھا و حتی
بیشتر بود. و ھنگامی کھ این موجودات بشریِ ناسازگار دربارۀ دشواریھای خویش بھ عیسی
می گفتند، او ھمیشھ قادر بود در جھت تصحیح مشکلات واقعی آنھا پیشنھادات عملی و فوراً

مؤثری عرضھ دارد، ھر چند کھ از گفتن کلماتِ فوراً تسکین دھنده و بی درنگ تسلی دھنده غافل
نبود. و او بھ گونھ ای ثابت بھ این انسانھای پریشان دربارۀ مھر خداوند می گفت و با روشھای

متفاوت و گوناگون این آگاھی را می داد کھ آنھا فرزندان این پدر آسمانی با محبت ھستند.

بھ این شیوه، در طول اقامت موقت در روم، عیسی شخصاً با بیش از پانصد انسان آن سرزمین
تماسی عاطفی و تعالی بخش برقرار کرد. او بدین نحو اطلاعاتی از نژادھای مختلف نوع بشر بھ
دست آورد کھ ھرگز نمی توانست در اورشلیم و حتی در اسکندریھ بھ دست آورد. او ھمیشھ این

شش ماه را بھ عنوان یکی از غنی ترین و آموزنده ترین دوره ھای مشابھ در دوران زندگی زمینی
خود تلقی می کرد.

ھمانطور کھ انتظار می رفت، چنین مرد چند ھنره و پویا نمی توانست برای شش ماه در کلان شھرِ
دنیا بدین گونھ کار کند بدون این کھ اشخاص بیشماری کھ مشتاق بودند خدمات او را در ارتباط با

کاری و بارھا برای یک پروژۀ تدریس، اصلاحات اجتماعی، یا جنبش مذھبی کسب کنند بھ او
مراجعھ نکنند. بیش از دوازده عدد از این گونھ پیشنھادات بھ او عرضھ شد، و او ھر یک را بھ

عنوان موقعیتی برای دادنِ قدری اندیشۀ تعالی بخش معنوی از طریق کلمات بھ خوبی انتخاب شده
یا از طریق یک خدمت مھربانانھ بھ کار گرفت. عیسی بسیار مشتاق انجام دادن کارھا — حتی

کارھای کوچک — برای انواع مردم بود.

او با یک سناتور رومی در رابطھ با سیاست و کشورداری صحبت کرد، و این تماسِ تنھا با
عیسی چنان تأثیری روی این قانونگذار گذاشت کھ او باقی عمرش را بدون کامیابی تلاش کرد کھ
ھمکارانش را متقاعد سازد روند سیاست حاکم را از این ایده کھ دولت از مردم حمایت کند و آنھا

را تغذیھ کند بھ این ایده کھ مردم از دولت حمایت کنند تغییر دھند. عیسی یک عصر را با یک
برده دار ثروتمند گذراند، و دربارۀ انسان بھ عنوان یک فرزند خداوند صحبت کرد، و روز بعد
این مرد، کلادیوس، یکصد و ھفده برده را آزاد نمود. او در ھنگام شام از یک پزشک یونانی



دیدار کرد، و بھ او گفت کھ بیماران او دارای ذھن، روح، و نیز بدن ھستند، و بدین ترتیب این
دکتر توانمند را راھنمایی کرد کھ بھ یک خدمت عمیق تر بھ ھمنوعانش مبادرت ورزد. او با انواع
و اقسام مردمان از ھر ردۀ زندگی گفتگو کرد. تنھا مکان در روم کھ از آن دیدار نکرد حمام ھای

عمومی بود. او بھ دلیل بی بند و باری جنسی کھ در آنجا رواج داشت از ھمراھی کردن با
دوستانش بھ حمام ھا امتناع کرد.

او بھ یک سرباز رومی، در حالی کھ در امتداد رود تیبر قدم می زدند، گفت: ”بھ اندازۀ دستانت
در قلبت شجاع باش. جرأت داشتھ باش کھ عدالت را اجرا کنی و آنقدر بزرگ باش کھ بخشش

نشان دھی. ھمانطور کھ از مافوقان خود اطاعت می کنی، سرشت پایین ترت را مجبور کن کھ از
سرشت والاترت اطاعت کند. حرمت نیکی را نگھدار و حقیقت را ستایش کن. بھ جای زشتی

زیبایی را انتخاب کن. بھ ھمنوعانت محبت کن و با تمام قلب بھ خدا نزدیک شو، زیرا خدا پدر
آسمانی تو است.“

او بھ سخنگوی میدان شھر گفت: ”شیواییِ گویش تو خشنود کننده است، منطق تو قابل تحسین
است، صدای تو خوشایند است، اما آموزشھای تو بھ سختی از حقیقت برخوردار است. اگر فقط
می توانستی از رضایت الھام بخشِ شناخت خداوند بھ عنوان پدر معنوی خود لذت ببری، قدرت

سخنگوییِ خود را بھ کار می گرفتی تا ھمنوعان خویش را از اسارت تاریکی و از بردگیِ نادانی
رھا سازی.“ این ھمان مارکوس بود کھ موعظۀ پطرس را در روم شنید و جانشین او شد.

ھنگامی کھ آنھا پطرس شمعون را بھ صلیب کشیدند، این مرد بود کھ آزار دھندگان رومی را بھ
چالش گرفت و بھ موعظۀ بشارت نوین مسیحی شجاعانھ ادامھ داد.

عیسی بھ دنبال دیدار از یک مرد فقیر کھ بھ دروغ مورد اتھام قرار گرفتھ بود با او نزد قاضی
رفت، و پس از این کھ اجازۀ ویژه دریافت کرد کھ بھ نمایندگی از او حضور یابد، آن خطابۀ عالی

را ایراد کرد و در جریان آن گفت: ”عدالت یک ملت را بزرگ می سازد، و ھر چھ یک ملت
بزرگتر باشد بیشتر مشتاق آن خواھد بود کھ ببیند حتی برای حقیرترین شھروندش بی عدالتی رخ

ندھد. وای بر ھر ملتی کھ فقط آنھایی کھ پول و نفوذ دارند بتوانند عدالت بی درنگ را در
دادگاھھایش بھ دست آورند! این وظیفۀ مقدس یک قاضی است کھ بی گناه را تبرئھ کند و نیز

گناھکار را تنبیھ کند. پایداری یک ملت بھ بی طرفی، عدالت، و درستی دادگاھھای آن بستگی
دارد. دولت مدنی روی عدالت بنا شده است، حتی بدان گونھ کھ مذھب راستین روی بخشش بنا

شده است.“ قاضی پرونده را از نو باز کرد، و ھنگامی کھ شواھد مورد بررسی قرار گرفت، او
زندانی را آزاد کرد. از میان تمام فعالیتھای عیسی در طول این روزھای خدمت روحانی

شخصی، این فعالیت بھ این کھ یک حضور علنی شود از ھمھ نزدیکتر بود.

5- مشاوره دادن بھ مرد ثروتمند

یک مرد خاص ثروتمند، یک شھروند روم و یک رواقی، کھ توسط آنگامون معرفی شده بود بھ
اندازۀ زیاد بھ آموزشھای عیسی علاقمند گشت. بعد از بسیاری گفتگوھای صمیمانھ، این شھروند



ثروتمند از عیسی پرسید کھ اگر دارای ثروت بود با آن چھ می کرد، و عیسی بھ او پاسخ داد: ”من
ثروت مادی را وقف بھبود زندگی مادی می کردم، حتی بدان گونھ کھ دانش، خرد، و خدمت

معنوی را برای غنی ساختن زندگی عقلانی، متعالی ساختن زندگی اجتماعی، و پیشبرد زندگی
معنوی بھ کار می گرفتم. من ثروت مادی را بھ عنوان یک سپردۀ خردمندانھ و مؤثرِ منابع یک

نسل برای منفعت و متعالی ساختنِ نسلھای بعد و بعد از آن بھ کار می گرفتم.“

اما مرد ثروتمند از پاسخ عیسی بھ طور کامل قانع نشد. او بی باک شد و دوباره پرسید: ”اما فکر
می کنی کھ مردی در موقعیت من باید با ثروتش چھ کند؟ آیا باید آن حفظ کنم و یا آن را ببخشم؟“

و ھنگامی کھ عیسی دید او بھ راستی مشتاق است از حقیقت دربارۀ وفاداریش بھ خداوند و
وظیفھ اش در قبال انسانھا بیشتر بداند، در ادامھ پاسخ داد: ”دوست خوب من: من اینطور تشخیص

می دھم کھ تو جویندۀ صادقی ھستی کھ بھ دنبال خرد و یک دوستدار شرافتمند حقیقت است؛ از
این رو می خواھم دیدگاھم را پیرامون راه حل مشکلات تو کھ بھ مسئولیتھای ثروت مربوط است

در برابر تو قرار دھم. من بھ این دلیل این کار را انجام می دھم کھ از من درخواست مشورت
نموده ای، و من در دادن این اندرز بھ تو، کاری بھ ثروت ھر مرد ثروتمند دیگر ندارم؛ من فقط بھ

تو و برای ھدایت شخصی تو این اندرز را می دھم. اگر بھ راستی آرزو داری کھ ثروت خود را
بھ عنوان یک امانت تلقی کنی، اگر واقعاً می خواھی یک مباشر خردمند و مؤثر ثروت انباشتھ

شدۀ خود بشوی، پس بھ تو مشاوره می دھم کھ تحلیل زیرین را در رابطھ با منابع ثروت خود بھ
عمل آوری: از خود بپرس، و بھترین تلاش خود را بھ عمل آور کھ پاسخی صادقانھ بیابی، این

ثروت از کجا آمده است؟ و بھ عنوان کمکی در مطالعۀ منابع داراییِ بزرگ خود، پیشنھاد می کنم
کھ ده روش متفاوت زیرینِ انباشت ثروت مادی را در نظر داشتھ باشی:

”1- ثروت بھ ارث رسیده — ثروتی کھ از والدین و نیاکان دیگر سرچشمھ یافتھ باشد.

”2- ثروت کشف شده — ثروتی کھ از منابع کشت ناشدۀ زمین مادر سرچشمھ یافتھ است.

”3- ثروت تجاری — ثروتی کھ بھ صورت یک سود عادلانھ در معاوضھ و مبادلۀ
کالاھای مادی بھ دست آمده است.

”4- ثروت ناعادلانھ — ثروتی کھ حاصل استثمار ناعادلانھ یا بھ بردگی درآوردن
ھمنوعان است.

”5- ثروت سود — درآمدی کھ حاصل سود عادلانھ و منصفانۀ امکانات سرمایۀ
سرمایھ گذاری شده است.

”6- ثروت نبوغ — ثروتی کھ از پاداشھای عطایای خلاق و مبتکرانۀ ذھن بشر بھ دست
آمده باشد.



”7- ثروت تصادفی — ثروتی کھ حاصل سخاوت ھمنوعان باشد یا در شرایط زندگی منشأ
داشتھ باشد.

”8- ثروت سرقت شده — ثروتی کھ از طریق غیرمنصفانھ، نادرستی، دزدی، یا
کلاھبرداری بھ دست آمده باشد.

”9- وجوه امانتی — ثروتی کھ بھ منظور یک استفادۀ مشخص، اکنون یا در آینده، توسط
ھمنوعانتان در دستان شما قرار گرفتھ باشد.

”10- ثروت اکتسابی — ثروتی کھ بھ طور مستقیم حاصل کار شخصی شما، پاداش
عادلانھ و منصفانۀ تلاشھای روزمرۀ ذھن و بدن خودتان باشد.

”و بدین ترتیب، دوست من، اگر در پیشگاه خدا و در خدمت بھ انسانھا، یک مباشر صادق و
عادل ثروت بزرگ خود باشی، باید ثروت خود را بھ طور تقریبی بھ این ده بخش بزرگ تقسیم

کنی، و سپس در اداره نمودنِ ھر بخش مطابق تفسیر خردمندانھ و صادقانۀ قوانین عدالت،
برابری، انصاف، و کارآییِ راستین اقدام کنی؛ با این ھمھ، اگر در وضعیتھای مبھم، در زمینۀ
ملاحظۀ بخشنده و عاری از خودخواھی برای پریشانیِ قربانیانِ رنج دیدۀ شرایط ناگوار حیات

انسانی گاھی اوقات خطا کنی، خدای آسمان تو را محکوم نخواھد کرد. وقتی دربارۀ عدل و
عدالتِ وضعیتھای مادی بھ طور صادقانھ تردید داشتھ باشی، بگذار تصمیمات تو بھ نفع آنھایی

باشد کھ نیازمندند، آنھایی را مورد توجھ قرار بده کھ از شوربختیِ سختیھای ناسزاوار رنج
می برند.“

بعد از چندین ساعت بحث دربارۀ این امور و در پاسخ بھ درخواست مرد ثروتمند برای
آموزشھای بیشتر و مفصل تر، عیسی بھ بسط دادن اندرز خود ادامھ داد و در محتوا چنین گفت:

”در حالی کھ من پیشنھادات بیشتری در رابطھ با رویکرد تو نسبت بھ ثروت عرضھ می دارم، بھ
تو خاطر نشان می کنم کھ مشاورۀ مرا بھ صورت اندرزی کھ فقط بھ تو داده شده و برای ھدایت
شخصی توست دریافت داری. من فقط از جانب خودم و بھ عنوان یک دوست جستجوگر با تو

صحبت می کنم. من از تو صمیمانھ درخواست می کنم کھ در رابطھ با این کھ چگونھ مردان
ثروتمند دیگر باید ثروتشان را مورد ملاحظھ قرار دھند یک دیکتاتور نشوی. من بھ تو توصیھ

می کنم کھ:

”1- تو بھ عنوان مباشر ثروتِ بھ ارث رسیده باید منابع آن را مورد ملاحظھ قرار دھی. تو
وظیفۀ اخلاقی داری کھ بعد از برداشتن یک سھم عادلانھ برای سود نسل کنونی، در انتقال
صادقانۀ ثروت مشروع بھ نسلھای بعد، نسل گذشتھ را نمایندگی کنی. اما تو موظف نیستی

کھ بھ ھر ناصادقی یا بی عدالتی کھ در انباشت غیرعادلانۀ ثروت توسط نیاکانت صورت
گرفتھ تداوم بخشی. ھر قسمت از ثروت بھ ارث رسیده ات را کھ مشخص شده از طریق

کلاه برداری یا عدم انصاف بھ دست آمده است، می توانی مطابق اعتقادات قلبی ات پیرامون
عدالت، سخاوت، و جبران خسارت، پرداخت کنی. از باقیماندۀ ثروت مشروع بھ ارث



رسیده ات می توانی بھ عنوان امانتدار یک نسل برای نسل بعد بھ طور عادلانھ استفاده کنی
و با اطمینان خاطر آن را انتقال دھی. باید شناخت خردمندانھ و قضاوت استوار، تصمیمات

تو را در رابطھ با میراث ثروت بھ جانشینانت دیکتھ کند.

”2- ھر کس کھ در نتیجۀ اکتشاف از ثروت برخوردار شود باید بھ یاد داشتھ باشد کھ یک
فرد فقط برای یک مدت کوتاه می تواند در زمین زندگی کند، و از این رو باید برای قسمت
کردن این اکتشافات از طریق راھھای سودمند بین بیشترین تعداد ممکن از ھمنوعانش بھ

طور مکفی تدارک ببیند. در حالی کھ اکتشاف کننده نباید از کلیۀ پاداشھا برای تلاشھای
اکتشاف محروم گردد، او نیز نباید تمامی مزایا و برکات ناشی از پرده برداشتن از منابع

انباشتھ شدۀ طبیعت را بھ طور خودخواھانھ در تملک انحصاری خود قرار دھد.

”3- تا وقتی کھ انسانھا برمی گزینند کھ معاملاتِ دنیا را از طریق داد و ستد و مبادلۀ کالا
بھ انجام رسانند مستحق یک سود منصفانھ و مشروع ھستند. ھر پیشھ ور برای خدماتش

سزاوار دریافت مزد است؛ تاجر استحقاق مزدش را دارد. منصفانھ بودنِ داد و ستد و رفتار
صادقانھ نسبت بھ ھمنوعان یک فرد در تجارت سازمان یافتۀ دنیا انواع بسیار متفاوتی از

ثروت ناشی از سود ایجاد می کند، و تمامی این منابع ثروت باید با بالاترین اصول عدالت،
صداقت، و انصاف مورد داوری واقع شوند. بازرگان صادق نباید در گرفتن ھمان سودی

کھ در یک معاملۀ مشابھ با شادمانی بھ بازرگان ھمتای خود می دھد درنگ کند. در حالی کھ
این نوع ثروت با درآمد شخصاً کسب شده، وقتی کھ معاملات تجاری در یک مقیاس بزرگ
انجام می شوند، یکسان نیست، در عین حال، چنین ثروت صادقانھ اندوختھ شده ای، تا جایی

کھ بھ داشتن نظر در تقسیم متعاقبش مربوط می شود بھ مالک آن سھم قابل ملاحظھ ای
می دھد.

”4- ھیچ انسانی کھ خدا را می شناسد و بھ دنبال انجام خواست الھی است نمی تواند درگیر
کرنش کردن بھ ستمگریھای ثروت شود. ھیچ انسان والامنشی تلاش نخواھد کرد کھ از

طریق بھ بردگی کشیدن یا استثمار غیرعادلانۀ برادرانش در جسم ثروت انباشتھ کند و بھ
اندوختن ثروت – قدرت بپردازد.ثروت وقتی کھ ناشی از بھره کشی انسان ستمدیده باشد

یک لعن اخلاقی و یک ننگ معنوی است. تمامی چنین ثروتی باید بھ آنھایی کھ بدین گونھ
مورد سرقت واقع شده اند و یا بھ فرزندان آنھا و فرزندانِ فرزندان آنھا باز گردانده شود.

یک تمدن پایدار نمی تواند روی روال ربودن مزد کارگر بنا شود.

”5- ثروت صادقانھ مجاز بھ گرفتن بھره است. تا وقتی کھ انسانھا قرض می دھند و قرض
می گیرند، می توان آنچھ را کھ بھرۀ منصفانھ است وصول نمود، مشروط بھ این کھ سرمایۀ

قرض داده شده ثروت مشروع باشد. پیش از آن کھ بھره مطالبھ کنی، اول سرمایھ ات را
پاک کن. آنقدر حقیر و حریص نباش کھ بھ عملکرد رباخواری کرنش کنی. ھرگز بھ خود
اجازه نده کھ چنان خودخواه شوی کھ با استفاده از قدرتِ پول نسبت بھ ھمنوعان در حال

تقلای خود مزیت ناعادلانھ بھ دست آوری. بھ این وسوسھ تن نده کھ از برادرت در ھنگام
گرفتاری مالی ربا بگیری.



”6- اگر بر حسب اتفاق از طریق راھھای مبتکرانھ ثروت بھ دست آوردی، اگر ثروتھای
تو حاصل پاداشھای عطیۀ ابتکارآمیز باشد، یک بخش نامنصفانۀ این پاداشھا را مطالبھ

نکن. فرد مبتکر بھ نیاکانش و فرزندانش، ھر دو، چیزی مدیون است؛ بھ ھمین ترتیب او بھ
نژاد، ملت، و شرایط اکتشافات مبتکرانۀ خود مدیون است؛ او ھمچنین باید بھ خاطر داشتھ

باشد کھ بھ صورت انسانی در میان انسانھا بود کھ تلاش کرد و اختراعاتش را شکل داد. بھ
ھمین اندازه ناعادلانھ است کھ فرد مبتکر از تمامی سود ثروتش محروم گردد. و ھمیشھ

برای انسانھا غیرممکن خواھد بود کھ قوانین و مقرراتی را برقرار سازند کھ بھ تمامی این
مشکلات تقسیم منصفانۀ ثروت بھ طور برابر اطلاق پذیر باشد. شما باید در ابتدا انسان را
بھ عنوان برادر خود بشناسید، و اگر بھ طور صادقانھ مایلید کھ او بھ گونھ ای با شما رفتار

کند کھ شما با او رفتار می کنید، اصول معمول عدالت، صداقت، و انصاف شما را در حل و
فصل عادلانھ و بی طرفانۀ ھر مشکل تکراریِ پاداشھای اقتصادی و عدالت اجتماعی ھدایت

خواھد کرد.

”7- بھ جز برای اجرتھای عادلانھ و مشروعی کھ در سرپرستی کسب می شود، ھیچ
انسانی نباید نسبت بھ آن ثروتی کھ ممکن است بر حسب زمان و شانس نصیب او گردد
مطالبۀ شخصی کند. ثروت تصادفی باید تا اندازه ای بھ صورت سپرده ای تلقی شود کھ

برای منفعت گروه اجتماعی یا اقتصادی فرد باید مصرف شود. بھ دارندگان چنین ثروتی
باید در تعیین تقسیم خردمندانھ و مؤثر چنین منابع کسب نشده ای رأی اصلی داده شود.

انسان متمدن ھمیشھ بھ تمامی آنچھ کھ کنترل می کند بھ صورت داراییِ شخصی و
خصوصی خود نگاه نخواھد کرد.

”8- اگر ھر بخش از ثروت شما بھ طور آگاھانھ از طریق کلاھبرداری کسب شده باشد؛
اگر بخشی از ثروت شما از طریق شیوه ھای ناصادقانھ یا روشھای غیرعادلانھ انباشتھ شده

باشد؛ اگر ثروت شما محصول معاملات ناعادلانھ با ھمکاران شما باشد، تمامی این
سودھای نامشروع را شتابان بھ صاحبان راستین آن بازگردانید. کار خود را جبران کنید و

بدین ترتیب دارایی خود را از تمام ثروت ناصادقانھ پاک گردانید.

”9- امانت داری کردن از ثروتِ یک شخص برای منفعت دیگران یک مسئولیت خطیر و
مقدس است. چنین امانتی را در معرض ریسک پذیری قرار ندھید و آن را بھ خطر

نیندازید. برای خودتان فقط از آن سپرده ای برداشت کنید کھ تمامی انسانھای صادق مجاز
می شمارند.

”10- آن بخش از ثروت شما کھ نمایانگر درآمدھای ناشی از تلاشھای ذھنی و فیزیکیِ
خودتان است — اگر کار شما با عدل و انصاف انجام شده باشد — بھ راستی متعلق بھ

خودتان است. ھیچ انسانی نمی تواند حق شما را برای حفظ و استفاده از چنین ثروتی، بدان
گونھ کھ مناسب می بینید، انکار کند، مشروط بھ این کھ بھ کارگیریِ این حق توسط شما بھ

ھمکارانتان آسیب نرساند.“



پس از این کھ عیسی بھ اندرز دادن بھ او خاتمھ داد، این رومیِ ثروتمند از روی مبل خود
برخاست، و طی بدرود گفتن برای آن شب، این قول را داد: ”دوست خوب من، می بینم کھ تو

مردی با خرد و نیکی زیاد ھستی، و فردا من مدیریت تمام ثروتم را مطابق اندرز تو آغاز خواھم
کرد.“

6- خدمت اجتماعی

اینجا در روم ھمچنین آن رخداد متأثر کننده بھ وقوع پیوست کھ طی آن آفرینندۀ یک جھان چندین
ساعت را صرف بازگرداندن یک کودک گم شده بھ مادر مضطربش نمود. این پسر کوچک از

منزلش دور شده بود، و عیسی او را در حالی کھ با درماندگی گریھ می کرد پیدا کرد. او و گَنید در
حال رفتن بھ کتابخانھ ھا بودند، اما خود را وقف بازگرداندن کودک بھ خانھ کردند. گَنید ھیچگاه

این گفتۀ عیسی را فراموش نکرد: ”می دانی گَنید، بیشتر موجودات بشری مثل کودک گمشده
ھستند. آنھا بخش اعظم وقت خود را در ترس و گریھ و در رنج و اندوه سپری می کنند، در حالی
کھ در حقیقت از سلامتی و امنیت فقط فاصلۀ اندکی دارند، حتی بدین گونھ کھ این کودک فقط قدر

کمی از خانھ فاصلھ داشت. و کلیۀ آنھایی کھ راه حقیقت را می شناسند و از اطمینان شناخت
خداوند بھره مند می شوند باید این را یک امتیاز تلقی کنند، نھ یک وظیفھ، کھ در تلاشھایشان برای
یافتن رضایت از زندگی، ھمنوعانشان را راھنمایی کنند. آیا ما در این کار بازگرداندن کودک بھ

مادرش بھ اندازۀ زیاد لذت نبردیم؟ بھ ھمین ترتیب آنھایی کھ انسانھا را بھ سوی خدا ھدایت
می کنند، رضایت فوق العادۀ خدمت بھ انسانھا را تجربھ می کنند.“ و از آن روز بھ بعد، گَنید برای

باقیماندۀ زندگی طبیعی خود بھ طور مداوم در جستجوی کودکان گمشده ای بود کھ بتواند بھ
خانھ ھایشان بازگرداند.

بیوه ای بود کھ دارای پنج فرزند بود و شوھر او بھ طور تصادفی کشتھ شده بود. عیسی دربارۀ از
دست دادن پدر خودش کھ در اثر تصادف جانش را از دست داد بھ گنید گفت، و آنھا بارھا رفتند
تا این مادر و فرزندانش را تسکین دھند، ضمن آن کھ گنید برای تأمین خوراک و پوشاک آنھا از

پدرش درخواست پول نمود. آنھا از تلاشھای خود دست نکشیدند تا این کھ برای پسر بزرگتر
کاری پیدا کردند، طوری کھ او توانست برای مراقبت از خانواده کمک کند.

آن شب، ھمینطور کھ گُناد بھ بازگویی این تجارب گوش می داد، با خوش رویی بھ عیسی گفت:
”من قصد دارم کھ از پسرم یک دانشمند یا یک تاجر بسازم، و اکنون تو شروع کرده ای کھ از او

یک فیلسوف یا آدم نیکوکار بسازی.“ و عیسی با لبخند پاسخ داد: ”شاید ما او را ھر چھار تا
بسازیم؛ در آن صورت ھمینطور کھ گوش او برای شناخت ملودی بشری قادر خواھد بود بھ جای

یک صدا چھار صدا را تشخیص دھد، می تواند از یک رضایت چھارگانھ در زندگی بھره مند
گردد.“ سپس گناد گفت: ”من می بینم کھ تو بھ راستی یک فیلسوف ھستی. تو باید برای نسلھای

آینده یک کتاب بنویسی.“ و عیسی پاسخ داد: ”یک کتاب نھ — مأموریت من این است کھ در این
نسل و برای تمامی نسلھا زندگی کنم. من —“ اما او متوقف شد و بھ گنید گفت: ”پسرم، وقت آن

است کھ از کار دست بکشیم.“



7- سفرھایی بھ حول و حوش روم

عیسی، گُناد، و گَنید بھ پنج سفر بھ دور از روم، بھ نقاط مورد علاقھ در مناطق اطراف دست
زدند. در دیدارشان از دریاچھ ھای شمالی ایتالیا، عیسی در رابطھ با غیرممکن بودنِ آموزش دادن
بھ یک انسان دربارۀ خداوند، اگر آن انسان مایل نباشد خداوند را بشناسد، گفتگویی طولانی با گنید

داشت. آنھا ضمن سفرشان بھ سوی دریاچھ ھا یک بی دینِ نابخرد را بھ طور تصادفی ملاقات
کردند، و گنید شگفت زده شد کھ عیسی عادت معمولش را در انجام گفتگو با آن مرد کھ بھ طور

طبیعی بھ بحث پیرامون پرسشھای معنوی راه می برد دنبال نکرد. ھنگامی کھ گنید از آموزگارش
پرسید چرا او علاقۀ بسیار اندکی بھ این فرد بی دین نشان داد، عیسی پاسخ داد:

”گنید، آن مرد گرسنۀ حقیقت نبود. او از خودش ناخشنود نبود. او برای درخواست کمک آماده
نبود، و چشمان ذھنش باز نبودند کھ برای روانش نور دریافت کنند. آن مرد برای برخوردار شدن

از نجات آماده نبود؛ باید بھ او وقت بیشتری داده شود تا آزمونھا و دشواریھای زندگی، او را
برای پذیرش خرد و یادگیری بالاتر آماده سازد. یا اگر می توانستیم بھ او اجازه دھیم با ما زندگی
کند، ممکن بود از طریق زندگیمان پدر آسمانی را بھ او نشان دھیم، و بدین ترتیب او بھ واسطۀ

زندگی ما بھ عنوان فرزندان خداوند چنان جذب می شد کھ ناگزیر می شد دربارۀ پدر ما پرس و جو
کند. تو نمی توانی خداوند را بھ آنھایی کھ در جستجوی او نیستند آشکار سازی؛ تو نمی توانی

روانھای بی میل را بھ لذتھای نجات رھنمون شوی. انسان باید در نتیجۀ تجارب زندگی گرسنۀ
حقیقت شود، یا باید در نتیجۀ تماس با زندگی آنھایی کھ با پدر الھی آشنا ھستند آرزوی شناختن

خداوند را داشتھ باشد، پیش از آن کھ یک موجود بشری دیگر بتواند بھ عنوان ابزار ھدایتِ چنین
انسان ھمنوع بھ سوی پدر آسمانی عمل کند. اگر ما خداوند را بشناسیم، کار واقعی ما در زمین
این است کھ چنان زندگی کنیم کھ بھ پدر اجازه دھیم خود را در زندگی ما آشکار سازد، و بدین
ترتیب تمامی اشخاص جویندۀ خدا پدر را خواھند دید و در آگاھی یافتنِ بیشتر پیرامون خدا کھ

بدین گونھ در زندگی ما جلوه گر است از ما تقاضای کمک خواھند کرد.“

در دیدار از سوئیس در بالای کوھھا بود کھ عیسی یک روز کامل با پدر و پسر، ھر دو، دربارۀ
بودائیسم گفتگو کرد. گنید بارھا پرسشھای مستقیمی دربارۀ بودا از عیسی پرسیده بود، اما ھمیشھ
کم و بیش پاسخھای گریزجویانھ ای دریافت کرده بود. اکنون، در حضور پسر، پدر از عیسی یک

پرسش بی پرده دربارۀ بودا پرسید، و او یک پاسخ صریح دریافت کرد. گناد گفت: ”من واقعاً مایلم
بدانم کھ تو دربارۀ بودا چھ فکر می کنی.“ و عیسی پاسخ داد:

”بودای شما بسیار بھتر از بودائیسم شما بود. بودا مرد بزرگی بود، و حتی برای مردمش یک
پیامبر بود، اما او یک پیامبر یتیم بود؛ منظور من این است کھ او در ھمان اوان از پدر معنوی

خویش، پدر آسمانی، نظر برافکند. تجربۀ او سوزناک بود. او تلاش کرد کھ بھ عنوان یک پیامبر
خداوند، اما بدون خداوند، زندگی کند و آموزش دھد. بودا کشتی نجات خویش را درست تا

لنگرگاه امن، درست تا ورودیِ بندرگاه نجات بشری ھدایت نمود، و در آنجا، بھ دلیل نقشھ ھای
خطاآمیز ناوبری، کشتیِ نیک بھ گِل نشست. این کشتی این نسلھای بسیار را در آنجا رھا ساختھ



است، و بی حرکت و تقریباً ناامید بھ حال خود رھا کرده است. و لذا بسیاری از مردم شما در
تمامی این سالھا در آنجا مانده اند. آنھا در فاصلۀ قابل شنیدنِ آبھای امنِ سکون زندگی می کنند، اما
از وارد شدن امتناع می ورزند، زیرا کشتی باعظمت بودای خوب درست در خارج از لنگرگاه با

بداقبالیِ توقف مواجھ شد. و مردمان بودایی ھرگز وارد این لنگرگاه نخواھند شد، مگر این کھ
کشتیِ فلسفی پیامبر خویش را ترک کنند و روح شریف او را بھ دست آورند. اگر مردم شما نسبت

بھ روح بودا وفادار مانده بودند، مدتھا بود کھ بھ بندرگاھتان در زمینۀ آرامش روح، آسایش
روان، و اطمینان از نجات وارد شده بودید.

”می بینی، گناد، بودا خدا را در روح می شناخت اما نتوانست او را بھ روشنی در ذھن کشف کند؛
یھودیان خدا را در ذھن کشف کردند اما تا حد زیادی نتوانستند او را در روح بشناسند. امروز،

بوداییھا در فلسفھ ای بدون خدا دست و پا می زنند، در حالی کھ مردم من بھ گونھ ای تأسف آور بردۀ
ترس از یک خدا بدون یک فلسفۀ نجات بخش زندگی و آزادی ھستند. شما فلسفھ ای بدون یک خدا

دارید؛ یھودیان یک خدا دارند اما تا حد زیاد بدون یک فلسفۀ زندگی بدان گونھ کھ بھ آن مربوط
است می باشند. بودا پس از این کھ نتوانست خدا را بھ عنوان یک روح و بھ عنوان یک پدر ببیند،

نتوانست در آموزشھایش انرژی اخلاقی و نیروی معنوی انگیزاننده ای را فراھم کند کھ یک
مذھب برای تغییر یک نژاد و متعالی ساختن یک ملت باید دارا باشد.“

سپس گنید بانگ زد: ”آموزگار، بگذار من و تو یک مذھب جدید بسازیم، مذھبی کھ برای ھند بھ
قدر کافی نیک و برای روم بھ قدر کافی بزرگ باشد، و شاید بتوانیم آن را برای یھودیان با یھوه

مبادلھ کنیم.“ و عیسی پاسخ داد: ”گَنید، مذاھب ساختھ نمی شوند. مذاھب انسانھا در ادوار طولانی
زمان رشد می کنند، در حالی کھ آشکارسازیھای خداوند در زندگی انسانھایی کھ خدا را برای

ھمنوعان خود آشکار می کنند در زمین بھ ناگاه پدیدار می شوند.“ اما آنھا معنی این سخنان
پیشگویانھ را درک نکردند.

آن شب بعد از این کھ آنھا از کار دست کشیدند، گنید نتوانست بخوابد. او مدتی طولانی با پدرش
گفتگو نمود و سرانجام گفت: ”پدر، می دانی، من گاھی اوقات فکر می کنم کھ یوشع یک پیامبر

است.“ و پدرش فقط با خواب آلودگی پاسخ داد: ”پسرم، دیگران ھم ھستند.“

از این روز، گنید برای باقیماندۀ زندگی طبیعی اش بھ شکل دادن یک مذھب خودش ادامھ داد. او
در ذھن خودش بھ گونھ ای نیرومند تحت تأثیر ضمیر روشن، انصاف، و بردباری عیسی قرار
گرفت. این مرد جوان در تمامی بحثھایشان پیرامون فلسفھ و مذھب ھرگز احساسات رنجش یا

واکنش ستیزه جویانھ را تجربھ نکرد.

چھ صحنھ ای برای نظارۀ موجودات ھوشمند آسمانی بھ وجود آمد، این منظره کھ یک نوجوان
ھندی بھ آفرینندۀ یک جھان پیشنھاد کند کھ آنھا یک مذھب جدیدی بسازند! و گرچھ مرد جوان

نمی دانست، آنھا درست در آن ھنگام و ھمانجا در حال ساختن یک مذھب جدید و پایدار بودند —
این راه جدید نجات، آشکار ساختن خداوند بھ انسان از طریق عیسی و در او. آنچھ را کھ پسر

جوان بسیار خواھان انجام آن بود، در واقع بھ گونھ ای ناخودآگاه داشت انجام می داد. و این گونھ



بود و ھمواره بدین گونھ ھست. آنچھ را کھ تخیل روشن و اندیشمندانۀ بشری کھ دارای آموزش و
راھبریِ معنوی است، با دل و جان و عاری از خودخواھی می خواھد انجام دھد و باشد، مطابق
درجۀ وقف انسان بھ انجام الھیِ خواست پدر بھ گونھ ای قابل اندازه گیری خلاق می شود. ھنگامی

کھ انسان با خداوند ھمکاری می کند، چیزھای بزرگ می توانند رخ دھند و قطعاً رخ می دھند.



نسخۀ پیشنویس

مقالۀ 133
بازگشت از روم

عیسی در ھنگام آماده شدن برای ترک روم با ھیچیک از دوستانش خداحافظی نکرد. کاتب دمشق
بدون اعلام در روم ظاھر شد و بھ ھمان شیوه ناپدید گشت. پیش از آن کھ آنھایی کھ او را

می شناختند و او را دوست داشتند امید دیدن مجدد او را از دست بدھند یک سال تمام سپری شد.
پیش از پایان دومین سال گروھھای کوچک از آنھایی کھ او را شناختھ بودند بھ واسطۀ علاقۀ
مشترکشان بھ آموزشھای او و از طریق خاطرۀ متقابل از لحظات خوبشان با او جذب یکدیگر
شدند. و این گروھھای کوچک از رواقیون، کلبیون، و فرقھ گرایان اسرارآمیز بھ برگزاری این

جلسات نامنظم و غیررسمی درست تا زمان ظھور نخستین موعظھ گران مذھب مسیحی در روم
ادامھ دادند.

گُناد و گَنید آنقدر چیزھای زیادی در اسکندریھ و روم خریده بودند کھ تمام متعلقاتشان را توسط
کاروان باربر از پیش بھ تارانتو فرستادند، در حالی کھ سھ مسافر از روی جادۀ بزرگ آپیا بھ
گونھ ای تفریحی بھ آن سوی ایتالیا پیاده رفتند. آنھا در این سفر با ھمھ گونھ موجودات بشری

روبرو شدند. بسیاری از شھروندان والامنش رومی و مھاجرنشینان یونانی در امتداد این جاده
زندگی می کردند، اما نوادگان تعداد زیادی از بردگان دون پایھ از پیش شروع بھ پدیدار شدن کرده

بودند.

یک روز ھنگام ناھار در حالی کھ گَنید در حال استراحت بود، تقریباً در نیمۀ راه بھ تارانتو از
عیسی یک سؤال مستقیم پرسید، این کھ او در رابطھ با سیستم کاست ھند چھ فکر می کند. عیسی

گفت: ”اگر چھ موجودات بشری، یکی نسبت بھ دیگری، از بسیار جھات متفاوتند، در پیشگاه
خداوند و در دنیای روحی ھمۀ انسانھا در یک موقعیت برابر قرار دارند. در چشمان خداوند فقط

دو گروه انسان وجود دارد: آنھایی کھ آرزو دارند خواست او را انجام دھند و آنھایی کھ ندارند.
وقتی کھ جھان بھ یک کرۀ مسکونی می نگرد، بھ ھمین ترتیب دو طبقۀ بزرگ را تشخیص

می دھد: آنھایی کھ خدا را می شناسند و آنھایی کھ نمی شناسند. آنھایی کھ نمی توانند خدا را بشناسند
در زمرۀ حیوانات ھر گسترۀ مشخص محسوب می شوند. نوع بشر مطابق ویژگیھای متفاوت،
بدان گونھ کھ ممکن است از نظر فیزیکی، ذھنی، اجتماعی، حرفھ ای، یا اخلاقی مورد نگرش
واقع شود، می تواند بھ گونھ ای شایستھ بھ چندین طبقھ تقسیم شود، اما بدان گونھ کھ این طبقات

متفاوت از انسانھا در محکمۀ داوری خداوند ظاھر می شوند، در یک موقعیت برابر قرار دارند؛
بھ راستی خداوند ھیچ امتیاز ویژه ای برای اشخاص قائل نمی شود. اگر چھ تو نمی توانی از



شناخت تواناییھا و عطایای متفاوت بشری در امور عقلانی، اجتماعی، و اخلاقی بگریزی، نباید
در برادری معنوی انسانھا، ھنگامی کھ برای پرستش در حضور خداوند جمع شده اند، چنین

تمایزی قائل شوی.“

1- بخشش و عدالت

در بعد از ظھر یک روز ھمینطور کھ آنھا بھ تارانتو نزدیک می شدند یک رخداد بسیار جالب در
کنار جاده اتفاق افتاد. آنھا یک جوان خشن و زورگو را مشاھده کردند کھ بھ طرزی وحشیانھ بھ

یک نوجوان کوچکتر حملھ می کرد. عیسی بھ یاری جوان مورد ھجوم واقع شده شتافت، و پس از
این کھ او را نجات داد، فرد متخلفّ را محکم با دست نگاه داشت تا این کھ نوجوان کوچکتر

گریخت. درست در لحظھ ای کھ عیسی جوان قلدر کوچک را رھا کرد، گَنید روی پسر پرید و با
قدرت شروع بھ کتک زدن او کرد، و در شگفتیِ گَنید، عیسی فوراً مداخلھ نمود. بعد از این کھ او
گَنید را مھار کرد و اجازه داد جوان وحشت زده بگریزد، مرد جوان، بھ محض این کھ نفس خود

را باز یافت با ھیجان فریاد زد: ”آموزگار، من نمی توانم تو را درک کنم. اگر بخشش مستلزم این
است کھ تو نوجوان کوچکتر را نجات دھی، آیا عدالت مجازات جوان بزرگتر و متخلف را

مطالبھ نمی کند؟“ عیسی در پاسخ گفت:

”گنید، درست است، تو نمی فھمی. کارکرد بخشش ھمیشھ کار فرد است، اما مجازاتِ ناشی از
عدالت کارکرد گروھھای اداریِ اجتماعی، دولتی، یا جھان است. بھ عنوان یک فرد من موظفم
بخشش نشان دھم؛ من باید بھ نجات نوجوان مورد ھجوم واقع شده بروم، و برای داشتن انسجام
کامل، می توانم برای مھار فرد مھاجم نیروی مکفی بھ کار گیرم. و این درست کاری است کھ

انجام دادم. من نجات نوجوان مورد ھجوم واقع شده را بھ انجام رساندم؛ این پایان کارکرد بخشش
بود. سپس من با اِعمال قدرت فرد مھاجم را برای یک مدت زمان کافی مھار کردم تا فرد

ضعیف ترِ درگیر مشاجره را قادر سازم بگریزد، و بعد از آن از قضیھ کنار کشیدم. من برای فرد
مھاجم بھ داوری ننشستم، کھ بدین ترتیب در رابطھ با انگیزۀ او حکم کنم — یعنی پیرامون تمام

آنچھ کھ در تھاجم او بھ ھمنوعش نقش داشت قضاوت کنم — و سپس اجرای مجازاتی را کھ
ممکن است ذھن من بھ عنوان جبران عادلانۀ خطاکاری او بھ آن حکم کند بھ عھده گیرم. گنید،

ممکن است بخشش سخاوتمندانھ باشد، اما عدالت دقیق است. آیا نمی توانی تشخیص دھی کھ
احتمالاً ھیچ دو فردی نمی توانند روی مجازاتی کھ مطالبات عدالت را برآورده می سازد توافق

کنند؟ یکی چھل ضربھ شلاق حکم می دھد، دیگری بیست ضربھ، در حالی کھ باز فرد دیگر
ممکن است زندان انفرادی را بھ عنوان یک مجازات عادلانھ توصیھ کند. آیا نمی توانی ببینی کھ
بھتر است در این دنیا چنین مسئولیتھایی بھ گروه محول شود و یا توسط نمایندگان برگزیدۀ گروه
مورد نظارت واقع شود؟ در جھان، قضاوت بھ آنھایی اعطا می شود کھ سوابق تمام خطاکاریھا و
نیز انگیزۀ آن را بھ طور کامل می دانند. در جامعۀ متمدن و در یک جھان سازمان یافتھ، بھ دنبال

داوری عادلانھ، اجرای عدالت صدور حکم عادلانھ را پیش فرض دارد، و چنین امتیازاتی بھ
گروھھای قضایی کرات و بھ سرپرستان تماماً آگاه جھانھای بالاترِ تمامی آفرینش اعطا می گردد.“



آنھا روزھا دربارۀ این مشکل اعطای بخشش و اجرای عدالت گفتگو کردند. و گنید حداقل تا حدی
فھمید چرا عیسی درگیر پیکار شخصی نمی شود. اما گنید یک سؤال آخر را پرسید، و او ھرگز

یک پاسخ کاملاً رضایتبخش برای آن دریافت نکرد؛ و آن سؤال این بود: ”اما آموزگار، اگر یک
مخلوق قوی تر و بدخُلق بھ تو حملھ کند و تھدید کند کھ تو را نابود خواھد کرد، چھ خواھی کرد؟
آیا ھیچ تلاشی برای دفاع از خود بھ عمل نخواھی آورد؟“ اگر چھ عیسی نتوانست بھ طور کامل

و قانع کننده بھ سؤال پسر جوان پاسخ دھد، نظر بھ این کھ مایل نبود برای او فاش سازد کھ او
(عیسی) بھ عنوان نمونۀ مھر پدر بھشتی برای یک جھان ناظر در زمین زندگی می کرد، قطعاً در

این حد سخن گفت:

”گنید، من می توانم بھ خوبی بفھمم کھ چگونھ برخی از این مشکلات تو را گیج می کنند، و من
تلاش خواھم کرد بھ سؤال تو پاسخ دھم. نخست، در کلیۀ تھاجماتی کھ ممکن است بر علیھ شخص
من صورت گیرد، مشخص می کنم کھ آیا فرد مھاجم یک فرزند خداوند — برادر من در جسم —

است یا نھ، و اگر تصور کردم کھ چنین مخلوقی از قضاوت اخلاقی و توانایی استدلال معنوی
برخوردار نیست، تا حد ظرفیتِ کاملِ قدرتھای مقاومتم، صرف نظر از پیامدھای آن برای فرد

مھاجم، بی درنگ از خود دفاع می کردم. اما من بھ فردی کھ از وضعیت فرزندی برخوردار
است، حتی در دفاع از خود، بدین گونھ یورش نمی بردم. یعنی، من او را از پیش و بدون داوری

برای تھاجمش بھ من تنبیھ نمی کردم. من از طریق ھر تردستی ممکن سعی می کردم کھ مانع چنین
حملھ ای شَوَم و او را از انجام این کار منصرف سازم و در صورت عدم کامیابی خود برای

متوقف کردن آن، تلاش می کردم شدت آن را کاھش دھم. گنید، من بھ مراقبت بیش از حد پدر
آسمانیم اطمینان مطلق دارم؛ من وقف انجام خواست پدر آسمانیم ھستم. من باور ندارم کھ آسیب

واقعی بتواند بر من وارد شود؛ من باور ندارم کھ از طریق ھر آسیبی کھ ممکن است دشمنانم
آرزو داشتھ باشند بھ من وارد کنند، کار مھم زندگی من بھ راستی بتواند مورد مخاطره قرار

گیرد، و مطمئناً ما ترس از خشونت از سوی دوستانمان نداریم. من مطلقاً اطمینان دارم کھ
سرتاسر جھان با من دوستانھ است. من بھ اعتقاد داشتن بھ این حقیقت تماماً قدرتمند با اطمینان

قلبی اصرار می ورزم، بھ رغم آن کھ ظواھر امر خلاف آن را نشان دھد.“

اما گنید بھ طور کامل قانع نشد. آنھا بارھا پیرامون این موضوعات گفتگو کردند، و عیسی برخی
از تجارب دوران نوجوانی خود و نیز در رابطھ با یعقوب، پسر سنگکار را بھ او گفت. گنید پس
از این کھ آگاھی یافت چگونھ یعقوب خود را بھ دفاع کردن از عیسی منصوب کرد گفت: ”آری،

من شروع بھ درک موضوع کردم! اول این کھ ھر موجود بشری نرمال بھ ندرت می خواھد بھ
چنین شخص مھربانی مانند تو حملھ کند، و حتی اگر کسی آنقدر بی فکر باشد کھ چنین کاری انجام
دھد، حتماً انسان دیگری در دسترس خواھد بود کھ بھ یاری تو خواھد شتافت، حتی بدان گونھ کھ

تو ھمیشھ بھ نجات ھر شخصی کھ مشاھده می کنی در رنج است می روی. آموزگار، من در قلبم با
تو موافقم، اما در سرم ھنوز فکر می کنم کھ اگر جای یعقوب بودم از تنبیھ کردن آن آدمھای

گستاخ لذت می بردم، آن آدمھایی کھ بھ خود اجازه می دادند بھ تو حملھ کنند، فقط بھ این علت کھ
ً تصور می کردند تو از خود دفاع نخواھی کرد. من گمان می کنم کھ تو طی زندگی در سفرت نسبتا

امن ھستی، زیرا تو بخش عمدۀ وقت خود را صرف کمک کردن بھ دیگران و خدمت بھ



ھمنوعانت کھ در رنج ھستند می کنی. خوب بھ احتمال زیاد، ھمیشھ کسی در دسترس خواھد بود
کھ از تو دفاع کند.“ و عیسی پاسخ داد: ”گنید، این آزمون ھنوز نیامده است، و وقتی کھ بیاید، باید

از خواست پدر پیروی کنیم.“ و این تقریباً کل مطلبی بود کھ پسر جوان توانست آموزگارش را
قانع کند کھ در رابطھ با این موضوع دشوارِ دفاع از خود و عدم مقاومت بگوید. در یک موقعیت

دیگر او از عیسی این عقیده را استنتاج کرد کھ جامعۀ سازمان یافتھ از ھر حقی برای بھ کار
گرفتن زور در اجرای فرامین عادلانھ اش برخوردار است.

2- پیاده شدن در تارانتو

مسافران در حالی کھ در بارانداز کشتی توقف کردند و منتظر بودند کھ بار قایق تخلیھ شود،
مردی را مشاھده کردند کھ با ھمسرش بدرفتاری می کند. عیسی مطابق عادتش، بھ نفع شخصی

کھ مورد حملھ قرار گرفتھ بود مداخلھ کرد. او سریع پشت سر شوھر خشمگین رفت، و با ملایمت
روی شانۀ او زد و گفت: ”دوست من، ممکن است برای یک لحظھ بھ طور خصوصی با تو
صحبت کنم؟“ مرد خشمگین از چنین برخوردی حیرت زده شد، و بعد از یک لحظھ درنگ

خجلت آور با لکنت زبان گفت: ”چی، چرا، بلھ، از من چھ می خواھی؟“ پس از این کھ عیسی او
را بھ یک سو ھدایت کرد، او گفت: ”دوست من، می بینم کھ چیزی وحشتناک باید برایت رخ داده
باشد؛ من بسیار مایلم بھ من بگویی برای مردی قوی ھمچون تو چھ می تواند رخ دھد کھ او را بھ
حملھ بھ ھمسرش، مادر فرزندانش رھنمون شود، و آن ھم درست در اینجا در برابر چشمان ھمھ.

من مطمئنم کھ تو باید احساس کنی برای این حملھ دلایل خوبی داری. این زن چھ کرده کھ
سزاوار چنین رفتاری از سوی شوھرش باشد؟ ھمینطور کھ من بھ تو نگاه می کنم، فکر می کنم کھ

در چھرۀ تو عشق بھ عدالت و چھ بسا اشتیاق بھ نشان دادن بخشش را تشخیص می دھم. من با
جرأت می گویم کھ اگر تو مرا در کنار جاده پیدا می کردی، کھ توسط سارقان مورد حملھ واقع

شده ام، بی درنگ بھ نجات من می شتافتی. من با جرأت می گویم کھ تو در طول زندگیت کارھای
شجاعانۀ زیادی انجام داده ای. اکنون، دوست من، بھ من بگو چھ شده؟ آیا زن کار خطایی انجام

داده، یا این کھ تو با بی خردی عقلت را از دست دادی و بی فکرانھ بھ او حملھ کردی؟“ آنقدر تأثیر
گفتھ ھای او نبود کھ قلب این مرد را لمس کرد، بلکھ نگاه مھربانانھ و لبخند دلسوزانھ ای کھ عیسی

در پایان گفتارش بھ او نشان داد. مرد گفت: ”من می بینم کھ تو یک کاھن کلبی ھستی، و من
سپاسگزارم کھ تو مرا مھار کردی. ھمسر من خطای بزرگی مرتکب نشده؛ او زن خوبی است،

اما بھ خاطر شیوه ای او کھ در برابر دید ھمگان بھ من گیر می دھد مرا خشمگین می سازد و من از
کوره در می روم. من برای عدم کنترل خود متأسفم، و قول می دھم تلاش کنم کھ مطابق تعھد قبلی
خود بھ یکی از برادرانت کھ بسیاری سالھای پیش راه بھتر را بھ من آموزش داد عمل کنم. من بھ

تو قول می دھم.“

و سپس، عیسی در ھنگام خداحافظی با او گفت: ”برادر من، ھمیشھ بھ خاطر داشتھ باش کھ مرد
ھیچ اختیار سزاواری روی زن ندارد مگر این کھ زن از روی رضایت و بھ طور داوطلبانھ بھ او
چنین اجازه ای را داده باشد. ھمسر تو پذیرفتھ کھ با تو زندگی کند، در جنگ با پیکارھای آن بھ تو

کمک کند، و سھم بسیار بزرگتر بار نگاھداری و پرورش فرزندانت را بھ عھده گیرد؛ و در



عوض برای این خدمت ویژه فقط منصفانھ است کھ او آن محافظت ویژه را از تو دریافت دارد کھ
مرد می تواند بھ زن بھ عنوان شریکی کھ باید فرزندانش را آبستن شود، نگاھداری کند، و پرورش

دھد بدھد. مراقبت مھرآمیز و توجھی کھ یک مرد مایل است بھ ھمسر و فرزندانشان اھدا کند،
مقیاس دستیابی آن مرد بھ سطوح بالاتر خود - آگاھی خلاق و معنوی است. آیا نمی دانی کھ مردان
و زنان با خداوند شریک ھستند، بدین لحاظ کھ برای آفرینش موجوداتی کھ رشد می کنند تا خود را

از پتانسیل روانھای جاودان برخوردار سازند ھمکاری می کنند؟ پدر آسمانی با مادر روحیِ
فرزندان جھان بھ صورت کسی کھ با خودش برابر است رفتار می کند. این خداگونھ است کھ

زندگیت و تمام آنچھ را کھ بھ آن مربوط است با شریک مادری بھ صورت مساوی قسمت کنی کھ
آن تجربۀ الھیِ بازتولید خودت را در زندگی فرزندانت بھ طور کامل با تو قسمت می کند. اگر فقط
بتوانی فرزندانت را بھ ھمان گونھ کھ خدا تو را دوست دارد دوست بداری، ھمسرت را بھ ھمان

گونھ کھ پدر آسمانی، روح بیکران، مادر تمامی فرزندان روحیِ یک جھان پھناور، را گرامی
می دارد و ارج می نھد، دوست خواھی داشت و او را عزیز خواھی شمرد.“

ھمینطور کھ آنھا سوار قایق می شدند، رو بھ عقب نموده و بھ صحنۀ زوج گریان کھ در سکوت
یکدیگر را در آغوش گرفتھ بودند نگاه کردند. گناد پس از شنیدن نیمۀ دوم پیام عیسی بھ آن مرد

تمام طول روز را در تعمق روی آن گذراند، و ھنگامی کھ بھ ھند بازگشت، تصمیم گرفت
خانھ اش را از نو سازماندھی کند.

سفر بھ نیکوپولیس دلپذیر اما کند بود، زیرا باد مساعد نبود. این سھ تن ساعتھای زیادی را صرف
بازگویی تجاربشان در روم کردند و دربارۀ تمام آنچھ کھ از ھنگام دیدار اولشان در اورشلیم

برایشان رخ داده بود با ھم صحبت کردند. گنید داشت از روح خدمت شخصی سرشار می شد. او
روی مھماندار کشتی کارش را آغاز کرد، اما در روز دوم، ھنگامی کھ بھ بحث عمیق مذھبی

وارد شد، از یوشع خواست او را یاری کند.

آنھا چندین روز را در نیکوپولیس گذراندند، شھری کھ آگوستوس در یادبود نبرد آکتیوم حدود
پنجاه سال پیش از آن بھ عنوان ”شھر پیروزی“ بنا کرده بود. این مکان سرزمینی بود کھ او پیش

از نبرد، با ارتش خود در آن اردو زد. آنھا در خانۀ فردی بھ نام جِرامی، یک نوکیش یونانی از
دین یھودی، کھ در عرشۀ کشتی ملاقات کردند ساکن شدند. پولس رسول در جریان سومین سفر
بشارتی خود تمام زمستان را در ھمان منزل با پسر جِرامی گذراند. آنھا از نیکوپولیس با ھمان

قایق بھ مقصد قرُِنْتسُ، پایتخت استان رومیِ اخَائیھ قایقرانی کردند.

3- در قرُِنْتسُ

تا وقتی کھ آنھا بھ قرُِنْتسُ رسیدند، گنید داشت بھ مذھب یھودی بسیار علاقمند می شد، و لذا عجیب
نبود کھ یک روز ھمینطور کھ کنیسھ را پشت سر گذاشتند و دیدند مردم داخل آن می شوند، از

عیسی درخواست کرد کھ او را بھ داخل مراسم نیایشی ببرد. آنھا در آن روز شنیدند کھ یک
آموزگار دانشورِ شرعیات یھود در رابطھ با ”سرنوشت اسرائیل“ بحث می کند، و آنھا بعد از



مراسم نیایشی با فردی بھ نام کریسپوس، رھبر اصلی این کنیسھ، دیدار کردند. آنھا بارھا بھ
جلسات کنیسھ بازگشتند، اما بیشتر بھ منظور دیدار از کریسپوس. گَنید بھ کریسپوس، ھمسرش، و

خانوادۀ آنھا کھ متشکل از پنج فرزند بود بسیار علاقمند شد. او از مشاھدۀ این کھ چگونھ یک
یھودی زندگی خانوادگی خود را پیش می برد بسیار لذت می برد.

در حالی کھ گَنید زندگی خانوادگی را مطالعھ می کرد، عیسی در حال آموزش دادن راھھای بھتر
زندگی مذھبی بھ کریسپوس بود. عیسی بیش از بیست جلسھ با این یھودی آینده نگر برگزار نمود؛

و تعجب آور نیست کھ سالھای بعد، ھنگامی کھ پولس در ھمین کنیسھ داشت موعظھ می کرد، و
ھنگامی کھ یھودیان پیام او را رد کرده بودند و بھ ممنوع ساختن موعظھ ھای بیشتر او در کنیسھ

رأی داده بودند، و ھنگامی کھ بعد نزد غیریھودیان رفت، کریسپوس با تمام خانواده اش مذھب
جدید را پذیرفت، و یکی از حامیان اصلی کلیسای مسیحی کھ پولس متعاقباً در قرُِنْتسُ سازمان داد

گردید.

در طول ھجده ماھی کھ پولس در قرنتس موعظھ کرد، و بعد از این کھ سیلاس و تیموتائوس بھ
او پیوستند، بسیاری افراد دیگر را دید کھ توسط ”آموزشگر یھودیِ پسر یک تاجر ھندی آموزش

یافتھ بود.“

در قرُِنْتسُ آنھا با مردمِ ھر نژادی کھ از سھ قاره آمده بودند دیدار کردند. این شھر بعد از
اسکندریھ و روم جھانی ترین شھر امپراتوری سرزمینھای مدیترانھ بود. چیزھای زیادی در این

شھر وجود داشت کھ توجھ یک فرد را جلب نماید، و گنید ھرگز از دیدار دژی کھ تقریباً دو ھزار
فوت بالاتر از سطح دریا قرار داشت خستھ نشد. او ھمچنین بخش زیادی از اوقات فراغت خود

را در حول و حوش کنیسھ و در منزل کریسپوس گذراند. او ابتدا بھ واسطۀ مرتبت زن در منزل
این یھودی شوکھ، و بعدھا مسحور آن شد؛ برای این ھندی جوان این یک رازگشایی بود.

عیسی و گنید اغلب در منزل یک یھودی دیگر، یسُْطُس، کھ یک تاجر پارسامنش بود و در کنار
کنیسھ زندگی می کرد، مھمان بودند. و بارھا ھنگامی کھ متعاقباً پولس رسول در این منزل موقتاً

اقامت داشت، بھ بازگویی این دیدارھا با پسر ھندی و آموزگار یھودی او گوش فرا داد، ضمن آن
کھ پولس و یسُْطُس، ھر دو، کنجکاو بودند بدانند کھ برای این آموزگار خردمند و برجستۀ عبرانی

چھ پیش آمد.

گنید، ھنگامی کھ در روم بود، مشاھده کرد کھ عیسی از ھمراھی آنھا بھ حمامھای عمومی امتناع
می ورزد. بعد از آن چندین بار مرد جوان خواست عیسی را ترغیب کند کھ نظرش را پیرامون

روابط جنسھا بیشتر بیان کند. اگر چھ او بھ پرسشھای پسر جوان پاسخ می داد، ھرگز بھ نظر
نمی رسید کھ مایل باشد پیرامون این موضوعات بھ طور مفصل صحبت کند. یک روز عصر
ھمینطور کھ آنھا در اطراف ُقرِنْتسُ، نزدیک بھ جایی کھ دیوار دژ بھ دریا منتھی می شد، قدم

می زدند، با دو زن روسپی مواجھ شدند. گنید بھ درستی این نظر را پذیرفتھ بود کھ عیسی مردی
با آرمانھای والا می باشد، و این کھ او از ھر چیز ناپاک یا آنچھ کھ خصلت شرارت آمیز دارد

منزجر است؛ از این رو او با این زنان بھ گونھ ای تند و تیز صحبت نمود و بھ گونھ ای خشن بھ



آنھا اشاره کرد کھ دور شوند. وقتی کھ عیسی این را دید، بھ گنید گفت: ”تو نیت خیر داری، اما
نباید بھ خود اجازه دھی کھ با فرزندان خداوند بدین گونھ صحبت کنی، حتی اگر آنھا بر حسب

اتفاق فرزندان خطاکار او باشند. ما کھ ھستیم کھ باید پیرامون این زنان بھ داوری بنشینیم؟ آیا بر
حسب اتفاق تمام شرایطی را کھ موجب شد آنھا بھ این روشھای تأمین زندگی دست زنند می دانی؟

ضمن این کھ ما دربارۀ این امور صحبت می کنیم اینجا با من بمان.“ زنان روسپی حتی بیش از
گنید نسبت بھ آنچھ کھ او گفت شگفت زده شدند.

ھمینطور کھ آنھا در زیر نور مھتاب در آنجا ایستاده بودند، عیسی ادامھ داد و گفت: ”در درون
ھر ذھن بشری یک روح الھی، ھدیۀ پدر آسمانی، زندگی می کند. این روح نیک ھمواره تلاش

می کند کھ ما را بھ سوی خداوند ھدایت کند، بھ ما کمک می کند کھ خداوند را بیابیم و خداوند را
بشناسیم؛ اما در درون انسانھا ھمچنین تمایلات طبیعی فیزیکی بسیاری وجود دارد کھ آفریننده در

آنجا گذاشتھ است کھ برای سلامت فرد و نژاد بھ کار گرفتھ شود. حال، گاھی اوقات، مردان و
زنان در تلاشھایشان برای درک خویشتن و برای مقابلھ کردن با دشواریھای چندگانۀ تأمین
زندگی در دنیایی کھ بھ اندازۀ بسیار زیاد تحت سلطۀ خودخواھی و گناه قرار دارد سردرگم

می شوند. گنید، من می بینم کھ ھیچیک از این زنان بھ طور عمد شرور نیست. من از طریق چھرۀ
آنھا می توانم بگویم کھ آنھا غم و اندوه زیادی را تجربھ کرده اند؛ آنھا بھ دستان یک سرنوشت
ظاھراً ظالمانھ بسیار رنج کشیده اند؛ آنھا عمداً این نوع از زندگی را انتخاب نکرده اند؛ آنھا با
دلسردی در مرز نومیدی بھ فشار لحظھ تسلیم شده اند و این وسیلۀ ناگوار تأمین زندگی را بھ

عنوان بھترین راه برای خارج شدن از وضعیتی کھ برای آنان نومیدانھ بھ نظر می رسید
پذیرفتھ اند. گنید، برخی از مردم واقعاً قلبی شرور دارند؛ آنھا انجام کارھای شرورانھ را عمداً

برمی گزینند، اما بھ من بگو، ھمینطور کھ بھ این چھره ھای اکنون اشک آلود می نگری، آیا چیزی
بد یا شرورانھ می بینی؟“ و ھمینطور کھ عیسی برای پاسخ او درنگ نمود، صدای گنید در حالی

کھ پاسخش را با لکنت می داد در گلو خفھ شد: ”نھ آموزگار، نمی بینم. و من برای گستاخی ام
نسبت بھ آنھا معذرت می خواھم — من از آنھا طلب بخشش می کنم.“ سپس عیسی گفت: ”و من بھ
جای آنھا می گویم کھ آنھا تو را بخشیده اند، ھمانطور کھ من از سوی پدر آسمانی ام می گویم کھ آنھا
را بخشیده است. اکنون شما ھمگی با من بھ منزل یک دوست بیایید تا در آنجا درخواست خوراک

و نوشیدنی کنیم و برای زندگی نوین و بھترِ پیش رو برنامھ ریزی کنیم.“ تا این لحظھ زنانِ
شگفت زده یک لغت ھم بھ زبان نیاورده بودند؛ آنھا بھ یکدیگر نگاه کردند و در سکوت مردان را

کھ راه را نشان می دادند دنبال نمودند.

تعجب ھمسر یسُْطُس را تصور کنید، ھنگامی کھ در این ساعت دیروقت، عیسی با گنید و این دو
غریبھ ظاھر شد، و گفت: ”برای آمدن در این ساعت ما را ببخشید، اما گنید و من مایلیم کھ یک
لقمھ غذا بخوریم، و می خواھیم آن را با این دوستان بھ تازگی یافتھ مان کھ نیز محتاج غذا ھستند

قسمت کنیم؛ و علاوه بر اینھا، ما با این فکر نزد شما می آییم کھ شما در رابطھ با بھترین راه
کمک کردن بھ این زنان برای یافتن یک آغاز جدید در زندگی علاقمند بھ مشاوره دادن با ما

خواھید بود. آنھا می توانند داستانشان را بھ شما بگویند، اما من حدس می زنم کھ آنھا دشواریھای
زیادی داشتھ اند، و دقیقاً حضور آنھا در اینجا در منزل شما گواه این است کھ چقدر صادقانھ



خواھان آشنایی با مردم خوب ھستند، و چقدر مشتاقانھ این فرصت را پذیرا خواھند شد کھ بھ تمام
دنیا — و حتی فرشتگان آسمان — نشان دھند چھ زنان شجاع و شرافتمندی می توانند بشوند.“

بعد از این کھ مارتا، ھمسر یسُْطُس، غذا را روی میز پھن کرد، عیسی در حالی کھ بھ طور
غیرمنتظره آنھا را ترک می کرد، گفت: ”چون دارد دیر می شود، و از آنجا کھ پدر این مرد جوان
منتظر ما خواھد بود، در حالی کھ شما سھ زن، فرزندان محبوب خدای والامرتبھ، را در اینجا با

ھم تنھا می گذاریم، دعا می کنیم کھ ما را معذور بدارید. و در حالی کھ شما برای یک زندگی نوین
و بھتر در زمین و حیات جاودان در دنیای بزرگ آینده برنامھ ریزی می کنید، من برای ھدایت

معنوی شما دعا خواھم کرد.“

بدین ترتیب عیسی و گنید زنان را ترک کردند. تا این لحظھ دو زن روسپی ھیچ چیز نگفتھ بودند؛
گنید نیز بھ ھمین گونھ از شگفتی خاموش بود. و برای چند لحظھ مارتا نیز ساکت بود، اما او با
استفاده از این فرصت در آن لحظھ برخاست و ھر کاری را کھ عیسی برایش امید داشت برای

این غریبھ ھا انجام داد. زن مسن تر از میان این دو، با امیدھای روشن از بقای جاودان، مدت
کوتاھی پس از آن درگذشت، و زن جوانتر در مکان کار یسُْطُس کار کرد و بعدھا یک عضو

مادام العمر نخستین کلیسای مسیحی در قرُِنْتسُ گردید.

عیسی و گنید چندین بار در منزل کریسپوس فردی بھ نام غایوس را ملاقات کردند کھ متعاقباً یک
حامی وفادار پولس شد. در طول این دو ماه در قرنتس آنھا گفتگوھای صمیمانھ ای با شماری از

افراد ارزشمند انجام دادند، و در نتیجۀ تمام این تماسھای ظاھراً گاه بھ گاه بیش از نیمی از افرادی
کھ بدین گونھ تحت تأثیر قرار گرفتھ بودند جزو اعضای جامعۀ آتی مسیحی شدند.

ھنگامی کھ پولس برای نخستین بار بھ قرُِنْتسُ رفت، قصد نداشت کھ یک دیدار طولانی داشتھ
باشد. اما او نمی دانست کھ آموزگار یھودی راه را برای تلاشھای او بھ خوبی آماده کرده بود. و

علاوه بر آن، او پی برد کھ علاقۀ زیادی از پیش توسط آکیلا و پریسکیلا برانگیختھ شده بود.
آکیلا یکی از کلبیون بود کھ عیسی ھنگام بودن در روم با او در ارتباط قرار گرفتھ بود. این زوج

پناھندگان یھودی از روم بودند، و آنھا آموزشھای پولس را بھ سرعت پذیرفتند. او با آنھا زندگی و
کار کرد، زیرا آنھا نیز چادرساز بودند. بھ دلیل این شرایط بود کھ پولس مدت اقامتش در قرُِنْتسُ

را طولانی کرد.

4- کار شخصی در قرنتس

عیسی و گنید تجارب جالب بسیار بیشتری در قرُِنْتسُ داشتند. آنھا با تعداد کثیری از اشخاص کھ
از آموزشھای دریافت شده از عیسی بسیار سود می بردند مکالمۀ صمیمانھ داشتند.

او دربارۀ خُرد کردن دانھ ھای حقیقت در آسیاب تجربۀ زنده بھ آسیابان آموزش داد، بھ گونھ ای کھ
چیزھای دشوار زندگی الھی توسط حتی افراد ضعیف و سست در میان ھمنوعان انسانیِ فرد فوراً



قابل دریافت باشد. عیسی گفت: ”شیر حقیقت را بھ آنھایی بدھید کھ در ادراک معنوی نوزاد
ھستند. در خدمت زنده و مھرآمیزتان تا حد ظرفیت پذیرش ھر یک از جویندگان خود بھ شکل

جذاب و مناسب خوراک معنوی بدھید.“

او بھ افسر رومی گفت: ”مال قیصر را بھ قیصر بدھید و مال خدا را بھ خدا. خدمت صادقانھ بھ
خداوند و خدمت وفادارانھ بھ قیصر متضاد نیستند، مگر این کھ قیصر بھ خود اجازه دھد کھ آن

بیعتی را کھ بھ تنھایی می تواند توسط الوھیت مطالبھ شود بھ خود تخصیص دھد. وفاداری بھ
خداوند، اگر بیایی او را بشناسی، در وفاداریت نسبت بھ یک امپراتور ارزشمند، تو را ھر چھ

بیشتر وفادار و مؤمن می سازد.“

او بھ رھبر صادق فرقۀ میترایی گفت: ”کار خوبی می کنی کھ بھ دنبال مذھبی باشی کھ حاوی
نجات جاودان است، اما اشتباه می کنی کھ در میان فرقھ ھای انسان ساختۀ اسرارآمیز و فلسفھ ھای
بشری بھ جستجوی چنین حقیقت شکوھمندی بروی. آیا نمی دانی کھ راز نجات جاودان در درون

روان خودت زندگی می کند؟ آیا نمی دانی کھ خدای آسمان روحش را فرستاده کھ در درون تو
زندگی کند، و این کھ این روح، ھمۀ انسانھای دوستدار حقیقت و خادم خداوند را بھ خارج از این
زندگی و از میان دروازه ھای مرگ بھ قلھ ھای جاودان نور ھدایت خواھد کرد، جایی کھ خداوند

در انتظار پذیرش فرزندانش است؟ و ھرگز فراموش نکن: شما کھ خداوند را می شناسید فرزندان
خداوند ھستید، اگر بھ راستی آرزو دارید ھمانند او باشید.“

او بھ آموزگار اِپیکوری گفت: ”کار خوبی می کنی کھ بھترین را انتخاب می کنی و چیز نیک را
گرامی می شماری، اما آیا خردمند ھستی، آنگاه کھ نمی توانی چیزھای بزرگتر زندگی انسانی را

کھ در قلمروھای روحی مجسم ھستند و ناشی از فھم حضور خداوند در قلب انسان ھستند
تشخیص دھی؟ کار بزرگ در تمامی تجربۀ بشری، درک شناخت خدایی است کھ روحش در

درون تو زندگی می کند و در تلاش است تو را در آن سفر طولانی و تقریباً بی پایانِ دست یافتن بھ
حضور شخصی پدر مشترک ما، خدای تمامی آفرینش، خدای جھانھا، بھ پیش ھدایت کند.“

او بھ پیمانکار و معمار یونانی گفت: ”دوست من، ھمینطور کھ ساختمانھای مادی انسانھا را
می سازی، یک سرشت معنوی مشابھ روح الھی در درون روانت رشد بده. اجازه نده کھ

دستاوردھایت بھ عنوان یک معمار موقت بر فضیلت تو بھ عنوان یک فرزند معنوی ملکوت
آسمان پیشی بگیرد. ضمن این کھ کاخھای زمان را برای دیگری می سازی، برای کسب سند

مالکیتِ کاخھای ابدی برای خودت غفلت نکن. ھمواره بھ خاطر داشتھ باش، شھری وجود دارد
کھ بنیانھای آن درستکاری و حقیقت ھستند، و سازنده و آفرینندۀ آن خداوند است.“

او بھ قاضی رومی گفت: ”ھمینطور کھ انسانھا را مورد قضاوت قرار می دھی، بھ یاد داشتھ باش
کھ تو خودت نیز روزی در پیشگاه دادگاه حکمرانان یک جھان مورد قضاوت قرار خواھی

گرفت. عادلانھ داوری کن، حتی با بخشندگی، حتی بدان گونھ کھ روزی بھ ھمین ترتیب از دستان
داور متعال طلب بخشش و عنایت خواھی کرد. بدان گونھ داوری کن کھ تحت شرایط مشابھ مورد

قضاوت قرار می گیری، و توسط روح قانون و نیز متن آن بدین طریق ھدایت می شوی. و حتی



ھمینطور کھ عدالتی عطا می کنی کھ با در نظر گرفتن نیاز آنھایی کھ نزد تو آورده می شوند تحت
حاکمیت انصاف قرار دارد، بھ ھمین ترتیب از این حق برخوردار خواھی بود کھ وقتی روزی در

پیشگاه قاضی تمامی زمین ایستادی، انتظار عدالتی را داشتھ باشی کھ با بخشش توام است.“

او بھ خانم مدیر مسافرخانۀ یونانی گفت: ”مھمان نوازی خود را مثل کسی کھ از فرزندان خدای
والامرتبھ پذیرایی می کند بھ انجام رسان. رنج بریِ کار سخت روزانھ ات را از طریق این درک

فزاینده کھ بھ خدا خدمت می کنی تا سطوح بالای یک ھنر زیبا ارتقا بده، خدایی کھ از طریق
روحش در اشخاص سکنی می گزیند. روح او فرود آمده تا در درون قلب انسانھا زندگی کند، و از

این طریق تلاش می کند اذھان آنھا را دگرگون سازد و روانشان را بھ شناخت پدر بھشتیِ تمامی
این ھدایای اھدا شدۀ روح الھی ھدایت کند.“

عیسی دیدارھای متعددی با یک تاجر چینی داشت. او در خداحافظی بدین گونھ بھ او اندرز داد:
”فقط خدا را کھ نیای راستینِ روحی توست پرستش کن. بھ خاطر داشتھ باش کھ روح پدر ھمواره

در درون تو زندگی می کند و ھمیشھ سمت و سوی بھشت را بھ روان تو نشان می دھد. اگر تو
راھبریھای ناخودآگاه این روح جاودان را دنبال کنی، قطعاً در راه متعالیِ یافتن خداوند ادامھ

خواھی داد. و دست یافتن تو بھ پدر آسمانی، بھ این دلیل است کھ از طریق جستجو برای او بیشتر
و بیشتر ھمانند او شده ای. و لذا بدرود چنگ، اما فقط برای یک دوران، زیرا ما مجدداً در کرات

نور دیدار خواھیم داشت، جایی کھ پدرِ روانھای روحی برای آنھایی کھ عازم بھشت ھستند
مکانھای توقف لذت بخش بسیاری فراھم کرده است.“

او بھ مسافری از بریتانیا گفت: ”برادر من، می بینم کھ تو در جستجوی حقیقت ھستی، و نظر من
این است کھ ممکن است روح پدرِ تمامی حقیقتھا شانس زندگی در درون تو را داشتھ باشد. آیا

تاکنون صادقانھ تلاش کرده ای کھ با روحِ روان خودت گفتگو کنی؟ چنین چیزی بھ راستی دشوار
است و بھ ندرت آگاھی از موفقیت بھ بار می آورد؛ اما ھر تلاش صادقانۀ ذھن مادی برای

برقراری ارتباط با روح ساکن در او با موفقیت قطعی رو بھ رو می شود، بھ رغم این کھ اکثر
تمامی چنین تجارب شکوھمند بشری باید بھ صورت ثبتھای فوق آگاه در روانھای چنین انسانھای

خداشناس مدتھا باقی بماند.“

عیسی بھ پسر نوجوان فراری گفت: ”بھ خاطر داشتھ باش کھ نمی توانی از دو چیز بگریزی —
خدا و خودت. ھر جا کھ بتوانی بروی، خودت و روح پدر آسمانی را کھ در درون قلب تو زندگی
می کند با خود می بری. پسرم، سعی نکن خودت را فریب بدھی؛ در عمل شجاعانۀ روبرو شدن با

واقعیات زندگی پابرجا بمان؛ ھمانطور کھ بھ تو آموزش داده ام بھ فرزندی با خداوند و قطعیت
زندگی جاودان کاملاً اطمینان داشتھ باش. از امروز بھ بعد تصمیم بگیر کھ یک مرد واقعی باشی،

مردی کھ مصمم است شجاعانھ و ھوشمندانھ با زندگی روبرو شود.“

او در آخرین ساعت بھ مجرمِ محکوم شده گفت: ”برادرم، تو در روزگار شرارت سقوط کرده ای.
تو راھت را گم کردی؛ تو در تورھای جرم گیر افتادی. از گفتگو با تو، بھ خوبی می دانم کھ برای
انجام کاری کھ دارد بھ قیمت از دست دادن زندگی موقت تو تمام می شود برنامھ ریزی نکردی. اما



تو این کار شرورانھ را انجام دادی، و ھمنوعانت تو را گناھکار شناختھ اند؛ آنھا حکم قطعی
داده اند کھ باید بمیری. تو یا من نمی توانیم دولت را از این حق دفاع از خود بھ شیوۀ انتخابی
خودش محروم کنیم. بھ نظر می رسد کھ از نظر انسانی ھیچ راھی برای گریز از مجازات

خطاکاری تو وجود ندارد. ھمنوعان تو باید بھ واسطۀ آنچھ کھ انجام دادی تو را مورد داوری
قرار دھند، اما داوری وجود دارد کھ می توانی از او تقاضای بخشش کنی، و او بھ واسطۀ

انگیزه ھای واقعی و نیت ھای بھتر تو، تو را مورد داوری قرار خواھد داد. اگر توبۀ تو راستین و
ایمانت صادقانھ باشد، لزومی ندارد کھ از قضاوت خداوند بترسی. این واقعیت کھ خطای تو با

خودش مجازات مرگی بھ ھمراه دارد کھ توسط انسانھا تحمیل شده، بھ شانس روانت برای دریافت
عدالت و بھره مندی از بخشش در پیشگاه دادگاھھای آسمانی لطمھ نمی زند.“

عیسی از خیلی گفتگوھای صمیمانھ با یک تعداد زیاد از روانھای گرسنھ لذت برد، بسیار بیش از
آن کھ بشود در این نوشتھ جایی یابد. این سھ مسافر از اقامت موقتشان در قرُِنْتسُ لذت بردند. بھ

جز آتن، کھ بھ عنوان یک مرکز آموزشی از شھرت بیشتری برخوردار بود، در طول این
روزگاران رومی، قرُِنْتسُ مھم ترین شھر در یونان بود، و اقامت دو ماھۀ آنھا در این مرکز

پررونق تجاری برای ھر سھ نفر آنھا موقعیتی فراھم کرد کھ تجربۀ بسیار ارزشمند ی بھ دست
آورند. اقامت موقت آنھا در این شھر یکی از جالب ترین توقف ھای آنھا در مسیر بازگشت از روم

بود.

گناد کارھای تجاری بسیاری در قرُِنْتسُ داشت، اما سرانجام کار تجاریش تمام شد، و آنھا برای
قایقرانی بھ مقصد آتن آماده شدند. آنھا با یک قایق کوچک کھ می شد از طریق خشکی روی یک

رد زمینی از یکی از بندرگاھھای قرُِنْتسُ بھ دیگری حمل شود، مسافتی بالغ بر ده مایل، سفر
کردند.

5- در آتن — بحث پیرامون علم

آنھا در مدتی کوتاه بھ مرکز باستانی دانش و یادگیری یونان رسیدند، و گَنید با فکر بودن در آتن و
بودن در یونان، کھ روزگاری مرکز فرھنگی امپراتوری اسکندری بود، و مرزھایش حتی تا

سرزمین خودش، ھند، امتداد یافتھ بود بسیار ھیجان زده بود. کار تجاری اندکی وجود داشت؛ لذا
گُناد بیشتر وقتش را با عیسی و گَنید صرف کرد، و از بسیاری نقاط مورد علاقھ دیدار کرد و بھ

بحثھای جالب پسرش و آموزگار ھمھ فن حریف او گوش فرا داد.

یک دانشگاه بزرگ ھنوز در آتن رونق داشت، و این سھ تن دیدارھای مکرری از سالنھای
یادگیری آن انجام دادند. عیسی و گنید در ھنگام حضور در سخنرانیھایی در موزۀ اسکندریھ

پیرامون آموزشھای افلاطون بھ طور کامل بحث کردند. آنھا ھمگی از ھنر یونان کھ نمونھ ھایش
در اینجا و آنجا در حول و حوش شھر ھنوز یافت می شد لذت بردند.



پدر و پسر ھر دو از بحث پیرامون علم کھ عیسی یک روز عصر با یک فیلسوف یونانی در
ً مسافرخانۀ آنھا داشت بھ اندازۀ زیاد لذت بردند. بعد از این کھ این معلم فضل فروش برای تقریبا

سھ ساعت صحبت کرده بود، و ھنگامی کھ او بحث خود را پایان داد، عیسی بھ زبان اندیشۀ
امروزی گفت:

دانشمندان ممکن است یک روز انرژی، یا نمودھای نیروی جاذبھ، نور، و الکتریسیتھ را
اندازه گیری کنند، اما ھمین دانشمندان ھرگز نمی توانند (بھ طور علمی) بھ شما بگویند این
پدیده ھای جھان چھ ھستند. علم با فعالیتھای انرژیِ فیزیکی سر و کار دارد؛ مذھب بھ

ارزشھای جاودان می پردازد. فلسفۀ راستین ناشی از خردی است کھ بھ بھترین نحو تلاش می کند
ھمین مشاھدات کمی و کیفی را بھ ھم مربوط سازد. ھمیشھ این خطر وجود دارد کھ دانشمند
صرفاً فیزیکی ممکن است بھ غرور ریاضیات و خودبینیِ آماری، و ناگفتھ نماند، بھ کوری

معنوی مبتلا شود.

منطق در دنیای مادی معتبر است، و ریاضیات ھنگامی قابل اطمینان است کھ بھ کاربردش بھ
چیزھای فیزیکی محدود باشد؛ اما ھیچیک از آنھا وقتی کھ برای مشکلات زندگی بھ کار گرفتھ

می شوند نباید بھ طور کامل قابل اطمینان یا خطاناپذیر تلقی شوند. زندگی در بر گیرندۀ پدیده ھایی
است کھ بھ طور کامل مادی نیستند. ریاضیات می گوید کھ اگر یک مرد بتواند پشم یک گوسفند را

در ده دقیقھ قیچی کند، ده مرد می توانند آن را در یک دقیقھ قیچی کنند. این ریاضیاتِ معقول
است، اما حقیقت ندارد، زیرا ده مرد نمی توانند بدین گونھ عمل کنند؛ آنھا چنان بد سد راه یکدیگر

می شوند کھ کار بھ اندازۀ زیاد بھ تأخیر می افتد.

ریاضیات تصریح می کند کھ اگر یک شخص برای دفاع از یک واحد مشخص کھ از ارزش
عقلانی و اخلاقی برخوردار باشد پایداری داشتھ باشد، ده شخص برای ده برابر این ارزش

پایداری خواھند داشت. اما در برخورد با شخصیت بشری بھ حقیقت نزدیکتر است کھ گفتھ شود
چنین ارتباط شخصیتی، بھ جای این کھ حاصل جمع سادۀ حسابی باشد، حاصل جمعی است کھ

برابر با مجذور تعداد شخصیتھای مربوطھ در معادلھ خواھد بود. یک گروه اجتماعی از
موجودات بشری کھ در ھارمونیِ ھماھنگ شدۀ کاری ھستند نسبت بھ جمع سادۀ اجزای آن

می توانند در برابر یک نیروی بسیار بزرگتر مقاومت کنند.

کمیت می تواند بھ صورت یک واقعیت مشخص شود، و بدین ترتیب یک ھمسانیِ علمی شود.
کیفیت، کھ یک موضوع تفسیر ذھن است، نمایانگر یک تخمین از ارزشھا است، و از این رو

باید یک تجربۀ فرد باقی بماند. ھنگامی کھ دانش و مذھب ھر دو کمتر دگماتیگ می شوند و نسبت
بھ انتقادات بیشتر شکیبایی نشان می دھند، فلسفھ در آن ھنگام شروع بھ دست یابی بھ یگانگی در

درک ھوشمندانۀ جھان خواھد کرد.

در جھانِ کیھانی یگانگی وجود دارد، ای کاش می توانستید کارکردھای آن را در واقعیت تشخیص
دھید. جھان واقعی با ھر فرزند خدای جاودان دوستانھ است. مشکل واقعی این است: چگونھ ذھن



متناھی انسان می تواند بھ یک یگانگی منطقی، راستین، و ھمخوانِ اندیشھ دست یابد؟ این وضعیتِ
جھان شناسِ ذھن فقط از طریق مشاھدۀ این امر می تواند بھ دست آید کھ واقعیت کمی و ارزش

کیفی از یک علیت مشترک در پدر بھشتی برخوردارند. چنین درکی از واقعیت یک بینش
جامع تر از یگانگیِ ھدفمندِ پدیده ھای جھان را بھ بار می آورد؛ آن حتی یک ھدف معنوی از

پیشرفت تدریجی شخصیت را آشکار می سازد. و این یک برداشت از یگانگی است کھ می تواند
زمینۀ تغییرناپذیر یک جھان زندۀ حاوی پیوندھای مداوماً در حال تغییرِ غیرشخصی و روابطِ در

حال تکاملِ شخصی را درک کند.

ماده و روح و حالتی کھ میان آنھا است سھ سطح مربوط بھ ھم و بھ ھم پیوستۀ یگانگیِ راستینِ
جھانِ واقعی می باشند. صرف نظر از این کھ پدیده ھای واقعی و ارزشمند جھان چقدر متفاوت

ممکن است بھ نظر رسند، در تحلیل نھایی، ھمگی در متعال یگانھ شده اند.

واقعیتِ وجود مادی ناشی از انرژی ناشناختھ و نیز مادۀ قابل دیدن است. ھنگامی کھ انرژیھای
جھان آنقدر آھستھ می شوند کھ بھ درجۀ لازم حرکت دست می یابند، تحت شرایط مطلوب، ھمین

انرژیھا بھ جرم تبدیل می شوند. و فراموش نکن کھ ذھنی کھ بھ تنھایی می تواند وجود واقعیات
آشکار را درک کند، خود نیز واقعی است. و علت بنیادین این جھانِ انرژی – جرم، ذھن و روح،

جاودان است — آن بھ صورت پدر جھانی و ھمترازان مطلق او وجود دارد و شامل سرشت و
واکنشھای آنھا است.

آنھا ھمگی بھ واسطۀ کلمات عیسی بیش از شگفت زده شدند، و ھنگامی کھ فرد یونانی آنھا را
ترک کرد، او گفت: ”سرانجام چشمان من یک یھودی را دید کھ بھ چیزی علاوه بر برتری نژادی
فکر می کند و در رابطھ با چیزی علاوه بر مذھب صحبت می کند.“ و آنھا برای آن شب دست از

کار کشیدند.

اقامت موقت در آتن دلپذیر و سودمند بود، اما در تماسھای بشریش بھ طور خاص ثمربخش نبود.
بسیاری از آتنی ھای آن روزگار یا از شھرتشان برای روزی دیگر بھ لحاظ عقلانی مغرور بودند

یا از نظر ذھنی کودن و نادان بودند. آنھا نوادگان بردگان پست آن ادوار پیشین بودند، در آن
ھنگام کھ در یونان شکوه و در اذھان مردمش خرد وجود داشت. حتی آنگاه، ھنوز اذھان

تیزھوش بسیاری بودند کھ در میان شھروندان آتن یافت می شدند.

6- در افسس — بحث پیرامون روان

ھنگام عزیمت از آتن، مسافران از راه تروآس بھ افسس، پایتخت استان رومیِ آسیا رفتند. آنھا
سفرھای بسیاری بھ معبد معروف آرتمیسِ افسسیان در حدود دو مایلی شھر انجام دادند. آرتمیس

مشھورترین الھۀ تمام آسیای صغیر و یک تداوم الھۀ مادرِ باز قدیمی ترِ روزگاران آناتولی باستان
بود. شایع بود کھ بت برھنھ ای کھ در معبدی غول آسا بھ نمایش گذاشتھ شده بود و بھ پرستش وی
اختصاص یافتھ بود، از آسمان بھ زمین افتاده بود. تمام آموزشھای اولیۀ گنید در رابطھ با احترام



گذاشتن بھ مجسمھ ھا بھ عنوان سمبلھای الوھیت از بین نرفتھ بودند، و او تصور کرد بھتر است
برای تجلیل از این الھۀ باروریِ آسیای صغیر یک ضریح نقره ای کوچک بخرد. آن شب آنھا

دربارۀ پرستش چیزھایی کھ با دستان بشر ساختھ شده مفصلاً صحبت کردند.

آنھا در سومین روز اقامتشان در کنار رودخانھ قدم زدند تا لایروبی دھانۀ بندرگاه را مشاھده کنند.
در ھنگام ظھر آنھا با یک فینیقی جوان کھ دلتنگ و بسیار ناامید بود گفتگو کردند؛ اما مھمتر از

ھمھ او نسبت بھ مرد جوان مشخصی کھ از او پیشی گرفتھ و ترفیع یافتھ بود حسادت می کرد.
عیسی کلمات آرامش دھنده ای بھ او گفت و این حکایت قدیمی حکیمانۀ عبرانی را برایش نقل قول

کرد: ”ھدیۀ یک فرد برای او راه می گشاید و او را بھ محضر بزرگان می رساند.“

از میان کلیۀ شھرھای بزرگی کھ آنھا در این تور مدیترانھ بازدید کردند، برای کار متعاقب
ً میسیونرھای مسیحی در اینجا کم ارزش ترین کارھا را انجام دادند. مسیحیت آغاز خود را عمدتا
از طریق تلاشھای پولس کھ بیش از دو سال در اینجا سکونت کرد در افسس بھ دست آورد. او

برای تأمین معاش چادر درست می کرد و ھر شب در تالار سخنرانی مدرسۀ تیرانوس در رابطھ
با مذھب و فلسفھ سخنرانی می کرد.

یک اندیشمند مترقی وجود داشت کھ بھ این مدرسۀ محلیِ فلسفھ مربوط بود، و عیسی چندین جلسۀ
سودمند با او داشت. در جریان این گفتگوھا عیسی بھ طور مکرر از لغت ”روان“ استفاده کرده

بود. این یونانی دانش آموختھ سرانجام از او پرسید منظور او از ”روان“ چیست، و او پاسخ داد:

”روان قسمتِ خود – اندیشمند، تشخیص دھندۀ حقیقت، و روح - درک کنندۀ انسان است کھ
موجود بشری را بالاتر از سطح دنیای حیوانی تا ابد ارتقا می دھد. خود آگاھی، بھ واسطۀ خود،
روان نیست. خود آگاھیِ اخلاقی خود شکوفایی راستین بشری است و در بر گیرندۀ بنیاد روان

بشری است، و روان آن بخش از انسان است کھ نمایانگر ارزش بالقوۀ بقای تجربۀ بشری است.
انتخاب اخلاقی و نیل معنوی، تواناییِ شناخت خداوند و اشتیاق برای مانند او بودن، ویژگیھای

روان ھستند. روان انسان نمی تواند جدا از اندیشۀ اخلاقی و فعالیت معنوی وجود داشتھ باشد. یک
روان ایستا یک روان در حال مردن است. اما روان انسان از روح الھی کھ در درون ذھن سکنی

می گزیند متفاوت است. روح الھی بھ طور ھمزمان با نخستین فعالیت اخلاقی ذھن بشر وارد
می شود، و این رویدادِ تولد روان است.

”حفظ کردن یا از دست دادن یک روان بھ این امر مربوط است کھ آیا آگاھی اخلاقی از طریق
پیوند ابدی با عطیۀ روحیِ مربوطۀ فناناپذیرش بھ مرتبت بقا دست می یابد یا خیر. نجات، معنویت
بخشیدنِ خود شکوفاییِ آگاھیِ اخلاقی است کھ از طریق آن از ارزش بقا برخوردار می شود. کلیۀ
اشکالِ تضادِ روان در بر گیرندۀ فقدان ھارمونی میان خود آگاھیِ اخلاقی یا معنوی و خود آگاھی

کاملاً عقلانی می باشند.

”روان بشر، ھنگامی کھ بھ بلوغ، وارستگی، و معنویت دست می یابد، بھ مرتبت آسمانی نزدیک
می شود، از این نظر کھ بھ تبدیل شدن بھ موجودی کھ میان مادی و روحی است، یعنی خود مادی



و روح الھی، نزدیک می شود. توصیف روان در حال تکاملِ یک موجود بشری دشوار است و
اثبات آن دشوارتر است، زیرا از طریق روشھای تحقیق مادی یا اثبات روحی قابل اکتشاف

نیست. دانش مادی نمی تواند وجود یک روان و نیز آزمون کامل روحی را اثبات کند. بھ رغم
ناتوانی دانش مادی و استانداردھای معنوی، ھر دو، برای کشف وجود روان بشری، ھر انسان

آگاه اخلاقی از وجود روان خود بھ عنوان یک تجربۀ واقعی و عملیِ شخصی آگاه است.“

7- اقامت موقت در قبرس — بحث پیرامون ذھن

پس از مدتی کوتاه مسافران بھ مقصد قبرس شروع بھ قایقرانی کردند، و در رودِس توقف نمودند.
آنھا از سفر طولانی در آب لذت بردند و پس از این کھ از نظر بدنی بسیار استراحت کرده و از

نظر روحی تجدید قوا کرده بودند بھ مقصد جزیره ایِ خود رسیدند.

برنامۀ آنھا این بود کھ با بھ پایان رسیدن سفر مدیترانھ ای آنھا، در این دیدار از قبرس، از یک
دورۀ استراحت واقعی و تفریح لذت ببرند. آنھا در پافوس فرود آمدند و بھ یکباره شروع بھ

جمع آوری لوازم برای اقامت چند ھفتھ ای خود در کوھھای مجاور نمودند. آنھا در سومین روز
بعد از ورودشان با حیوانات باربرشان کھ کاملاً بار زده شده بودند بھ سوی تپھ ھا شروع بھ

حرکت کردند.

این سھ نفر برای دو ھفتھ از اوقات خود بھ اندازۀ زیاد لذت بردند، و سپس، بدون ھشدار، گنید
جوان بھ ناگھان بھ شدت بیمار شد. او برای دو ھفتھ از یک تب شدید رنج برد، و اغلب دچار
ھذیان می شد. عیسی و گناد، ھر دو با مراقبت از پسر مریض مشغول نگاه داشتھ شده بودند.

عیسی با چیره دستی و مھربانی از پسر جوان مراقبت می کرد، و پدر بھ واسطۀ خوش رفتاری و
مھارتی کھ در تمامی خدمتش بھ جوان رنجور نشان داده می شد شگفت زده بود. آنھا از

سکونتگاھھای بشری بسیار دور بودند، و پسر بسیار بیمارتر از آن بود کھ بتوان او را حرکت
داد؛ لذا آنھا بھ بھترین نحوی کھ می توانستند آماده شدند تا درست ھمانجا در کوھھا تا بازگشت

سلامتی او از او پرستاری کنند.

در طول شفایابیِ گنید کھ سھ ھفتھ طول کشید، عیسی چیزھای جالب بسیاری دربارۀ طبیعت و
حالات گوناگون آن بھ او می گفت. و چھ اوقات خوشی داشتند، ھمینطور کھ روی کوھھا بھ گشت

و گذار مشغول بودند، پسر پرسش می کرد، و عیسی بھ پرسشھا پاسخ می داد، و پدر بھ خاطر تمام
کارھا شگفت زده بود.

عیسی و گنید در ھفتۀ آخر اقامتشان در کوھھا، یک گفتگوی طولانی در رابطھ با کارکردھای
ذھن بشری داشتند. بعد از چندین ساعت بحث، پسر جوان این سؤال را پرسید: ”اما آموزگار،

منظور تو چیست وقتی کھ می گویی انسان نسبت بھ حیواناتِ بالاتر یک شکل بالاتر از خود
آگاھی را تجربھ می کند؟“ و با بازگویی بھ نگارش امروز، عیسی پاسخ داد:



پسرم، من چیزھای زیادی را دربارۀ ذھن انسان و روح الھی کھ در آن زندگی می کند از پیش بھ
تو گفتھ ام، اما اکنون بگذار تأکید کنم کھ خودآگاھی یک واقعیت است. ھنگامی کھ ھر حیوانی
خودآگاه می شود، یک انسان بدوی می شود. چنین کمالی ناشی از یک ھماھنگی کارکرد میان

انرژی غیرشخصی و ذھن درک کنندۀ روح است، و این پدیده است کھ اعطای یک نقطۀ مطلق
کانونی را برای شخصیت بشری، روح پدر آسمانی، تضمین می کند.

ایده ھا صرفاً یک نگارش احساسات نیستند؛ ایده ھا احساسات بھ علاوۀ تفسیرھای اندیشمندانۀ
خویشتنِ شخصی ھستند؛ و خویشتن بیش از جمع احساسات فرد است. در یک فردیتِ در حال
تکامل چیزی از یک نزدیکی بھ یگانگی شروع بھ پدیدار شدن می کند، و آن یگانگی ناشی از

حضور سکنی گزینِ بخشی از یگانگی مطلق است کھ یک چنین ذھن خود آگاهِ حیوان منشأ را بھ
طور معنوی فعال می سازد.

ھیچ حیوان صرفی نمی تواند یک خود آگاھیِ زمانی داشتھ باشد. حیوانات از یک ھماھنگی
فیزیولوژیکِ شناخت مربوطۀ حسی و خاطرۀ مربوط بھ آن برخوردارند، اما ھیچیک یک شناخت
پرمعنی حسی را تجربھ نمی کنند، و یا یک ارتباط ھدفمند از این مجموع تجارب فیزیکی را بدان
گونھ کھ در نتایج تفسیرھای ھوشمندانھ و اندیشمندانۀ بشری تجلی می یابد بھ نمایش نمی گذارند. و

این واقعیتِ وجود خود آگاه کھ بھ واقعیت تجربۀ متعاقب معنوی او مربوط است، انسان را یک
فرزند بالقوۀ جھان می سازد و خبر از دستیابی نھایی او بھ یگانگی متعال جھان می دھد.

خویشتن بشری نیز صرفاً جمع حالات پی در پی آگاھی نیست. بدون کارکرد مؤثرِ یک دستھ بندی
کننده و مرتبط کنندۀ آگاھی، یگانگی مکفی کھ تخصیص دادن یک خویشتن را توجیھ کند وجود

نخواھد داشت. چنین ذھن یگانھ نشده ای بھ سختی می تواند بھ سطوح آگاه از مرتبت بشری دست
یابد. اگر ارتباطات آگاھی فقط یک تصادف بودند، آنگاه اذھان تمام انسانھا ارتباطات کنترل نشده

و تصادفی فازھای مشخص آشفتگی ذھنی را بھ نمایش می گذاشتند.

یک ذھن بشری، کھ صرفاً از آگاھی از حسھای فیزیکی ساختھ شده باشد ھرگز نمی تواند بھ
سطوح معنوی دست یابد؛ این نوع از ذھن مادی کاملاً فاقد یک حس ارزشھای اخلاقی و بدون

یک حس ھدایت کننده از استیلای معنوی است کھ برای دستیابی بھ یگانگیِ موزونِ شخصیتی در
زمان بسیار ضروری است، و از بقای شخصیت در ابدیت جدایی ناپذیر است.

ذھن بشری در ھمان اوان شروع بھ نشان دادن کیفیتھایی می کند کھ فوق مادی ھستند؛ خردِ بھ
راستی اندیشمندِ بشری مجموعاً در قید و بند محدودیتھای زمان نیست. این کھ افراد در

کارکردھای زندگیشان بسیار متفاوتند نھ فقط عطایای متغیر ارثی و تأثیرات مختلف محیط را
نشان می دھد بلکھ ھمچنین درجۀ یگانگی با روح سکنی گزین پدر، کھ از طریق خویشتن بھ دست

آمده است، و مقیاس تعیین ھویت یکی با دیگری است.

ذھن بشری در برابر تضادِ وفاداریِ دوگانھ بھ خوبی تاب نمی آورد. این یک فشار شدید روی
روان است کھ دستخوش تجربۀ تلاش برای خدمت بھ نیکی و شرارت ھر دو شود. ذھنِ فوق العاده



شاد و بھ گونھ ای مؤثر یگانھ، ذھنی است کھ کاملاً وقف انجام خواست پدر آسمانی شده است.
تضادھای حل نشده یگانگی را نابود می سازند و ممکن است بھ اختلال ذھنی بیانجامند. اما

کاراکتر بقای یک روان از طریق تلاش برای بھ دست آوردن آرامش ذھنی بھ ھر قیمت، از
طریق صرفنظر کردن از آرمانھای عالی، و از طریق عدول کردن از ایده آلھای معنوی حاصل

نمی شود؛ بلکھ این آرامش از طریق اعلام شجاعانۀ پیروزیِ آنچھ کھ حقیقت است کسب می شود،
و این پیروزی در چیرگی بر شرارت با نیروی قدرتمند نیکی بھ دست می آید.

روز بعد آنھا رھسپار سالامیس شدند، و از آنجا بھ آنتیاک در ساحل سوریھ عزیمت کردند.

8- در انطاکیھ

انطاکیھ پایتخت استان رومی سوریھ بود، و منزل فرماندار سلطنتی در اینجا بود. انطاکیھ نیم
میلیون سکنھ داشت؛ از نظر اندازه سومین شھر امپراتوری و در شرارت و فساد فاحش اخلاقی
در ردۀ نخست بود. گناد کار تجاری قابل ملاحظھ ای برای انجام داشت؛ از این رو عیسی و گنید

بیشتر اوقات تنھا بودند. آنھا از ھر جای این شھر چند زبانھ بھ غیر از باغ میوۀ دافنھ دیدن کردند.
گناد و گنید از این حرم بدنام شرم آور دیدن کردند، اما عیسی از ھمراھی کردن آنھا امتناع کرد.
چنین صحنھ ھایی برای ھندیھا زیاد تکان دھنده نبود، اما آنھا برای یک عبرانی آرمانگرا منزجر

کننده بودند.

ھمینطور کھ عیسی بھ فلسطین و پایان سفرشان نزدیکتر می شد ھشیار و اندیشمند می گشت. او با
چند نفر در انطاکیھ ملاقات کرد؛ او بھ ندرت بھ گردش در شھر می پرداخت. گنید، بعد از

پرسشھای بسیار در رابطھ با این کھ چرا آموزگارش علاقۀ بسیار اندکی بھ انطاکیھ نشان می دھد،
سرانجام عیسی را وادار نمود بگوید: ”این شھر زیاد از فلسطین دور نیست؛ شاید من روزی بھ

اینجا بازگردم.“

گنید تجربۀ بسیار جالبی در انطاکیھ داشت. این مرد جوان خود را شاگردی تیزھوش نشان داده
بود و از پیش شروع کرده بود کھ از برخی آموزشھای عیسی استفاده ای عملی ببرد. یک ھندی

خاص بھ کار تجاری پدرش در انطاکیھ وصل بود. او آنقدر بد قلق و ناراضی شده بود کھ اخراج
وی در نظر گرفتھ شده بود. ھنگامی کھ گنید این را شنید، خود را بھ محل کار پدرش رساند و

یک گفتگوی طولانی با ھموطن خود برگزار کرد. این مرد احساس می کرد کھ در کار نامناسبی
قرار داده شده است. گنید دربارۀ پدر آسمانی بھ او گفت و از راھھای زیاد نظراتش پیرامون

مذھب را بسط داد. اما از میان ھمۀ آنچھ کھ گنید گفت، نقل قول از یک گفتار حکیمانۀ عبرانی از
ھمھ مؤثرتر بود، و آن کلام خردمندانھ این بود: ”ھر آنچھ را کھ دستت برای انجام دادن بیابد با

تمام توان خویش انجام بده.“

بعد از آماده کردن چمدانشان برای کاروان شتر، آنھا بھ صیدون و از آنجا بھ دمشق رفتند، و بعد
از سھ روز آنھا برای سفر طولانی بھ آن سوی شن زارھای بیابان آماده شدند.



9- در بین النھرین

سفر کاروانی بھ آن سوی بیابان برای این مردان بسیار سفر کرده یک تجربۀ جدید نبود. بعد از
این کھ گنید دید آموزگارش در کار بار زدن بیست شترِ آنھا کمک می کند و مشاھده کرد کھ برای
پیش راندن حیوان خودشان داوطلب می شود بانگ زد: ”آموزگار، آیا کاری ھست کھ تو نتوانی

انجام دھی؟“ عیسی فقط لبخند زد و گفت: ”مطمئناً آموزگار در چشمان یک شاگرد کوشا
بی حرمت نیست.“ و بدین ترتیب آنھا عازم شھر باستانی اور شدند.

عیسی بھ تاریخ آغازین اور، زادگاه ابراھیم، بسیار علاقمند بود، و او بھ ھمین اندازه مجذوب
خرابھ ھا و روایات مربوط بھ شوش بود، آنقدر زیاد کھ گُناد و گَنید اقامتشان در این قسمتھا را سھ

ھفتھ تمدید کردند تا بھ عیسی برای انجام تحقیقاتش وقت بیشتری دھند و نیز برای متقاعد کردن
وی برای بازگشت بھ ھند با آنھا فرصت بیشتری فراھم کنند.

در اور بود کھ گَنید در رابطھ با تفاوت میان دانش، خرد، و حقیقت یک گفتگوی طولانی با عیسی
داشت. و او بھ اندازۀ زیاد مسحور گفتۀ این مرد خردمند عبرانی شد: ”خرد، برترین است؛ پس

خرد را بھ دست آور. با تمام جستجوی خود برای دانایی، فھم را کسب کن. خرد را ستایش کن کھ
تو را سرافراز خواھد ساخت. اگر آن را کاملاً در بر گیری، تو را عزت خواھد بخشید.“

سرانجام روز جدایی فرا رسید. آنھا ھمگی شجاع بودند، بھ ویژه پسر جوان، اما این یک آزمون
دشوار بود. چشمان آنھا گریان بود اما قلباً دلیر بودند. گنید در ھنگام خداحافظی با آموزگارش

گفت: ”بدرود آموزگار، اما نھ برای ھمیشھ. وقتی کھ دوباره بھ دمشق بیایم، دنبال تو خواھم
گشت. من تو را دوست دارم، زیرا تصور می کنم پدر آسمانی باید چیزی شبیھ تو باشد؛ حداقل
می دانم کھ تو بسیار شبیھ آن ھستی کھ دربارۀ او بھ من گفتھ ای. من آموزشھای تو را بھ خاطر

خواھم سپرد، اما مھمتر از ھمھ، ھرگز تو را فراموش نخواھم کرد.“ پدر گفت: ”بدرود بھ یک
آموزگار بزرگ، آموزگاری کھ ما را بھتر ساختھ است و بھ ما کمک کرده است کھ خدا را

بشناسیم.“ و عیسی پاسخ داد: ”بھ سلامت، و برکت پدر آسمانی ھمواره با شما باشد.“ و عیسی
در ساحل ایستاد و ھمینطور کھ قایق کوچک آنھا را بھ کشتیِ لنگر انداختۀ آنھا منتقل می کرد بھ

نظاره پرداخت. بدین ترتیب استاد دوستانش از ھند را در خاراکس ترک کرد، و دیگر آنھا را در
این دنیا ندید؛ آنھا نیز در این دنیا ھیچگاه آگاھی نیافتند کھ مردی کھ بعدھا بھ عنوان عیسی

ناصری پدیدار گشت ھمین دوستی بود کھ اکنون آنھا او را ترک کرده بودند — یوشع، آموزگار
آنھا.

در ھند، گَنید بزرگ شد تا بھ مردی بانفوذ و یک جانشین لایق برای پدر شایستھ اش تبدیل شود، و
او حقایق پرشکوه بسیاری را کھ از عیسی، آموزگار محبوبش، یاد گرفتھ بود در ھمھ جا پخش

نمود. بعدھا در زندگی، ھنگامی کھ گنید دربارۀ آموزگار عجیب در فلسطین کھ دوران زندگیش
را روی یک صلیب خاتمھ داد شنید، گرچھ او شباھت میان بشارت این فرزند انسان و آموزشھای



آموزگار یھودیش را تشخیص داد، ھرگز بھ ذھنش خطور نکرد کھ این دو در واقعی یک شخص
بودند.

بدین ترتیب آن فصل در زندگی فرزند انسان کھ می توان رسالت یوشعِ آموزگار نامید پایان
یافت.



نسخۀ پیشنویس

مقالۀ 134
سالھای گذار

عیسی در طول سفر بھ مدیترانھ مردمی را کھ ملاقات نمود و کشورھایی را کھ از میان آنھا
عبور کرد بھ دقت مورد مطالعھ قرار داده بود، و حدوداً در این ھنگام در رابطھ با باقیماندۀ

عمرش در زمین بھ تصمیم نھایی خود رسید. او طرحی را کھ بھ موجب آن باید از والدین یھودی
در فلسطین بھ دنیا می آمد بھ طور کامل مورد ملاحظھ قرار داده بود و اکنون سرانجام آن را تأیید
نمود، و از این رو عمداً بھ جلیل بازگشت تا در انتظار آغاز مھمترین کار زندگیش بھ عنوان یک

آموزگار ھمگانیِ حقیقت بماند. او شروع بھ طراحی یک دوران زندگانی عمومی در سرزمین
مردم پدرش یوسف نمود، و او این کار را با خواست داوطلبانۀ خودش انجام داد.

عیسی از طریق تجربۀ شخصی و بشری دریافتھ بود کھ برای انجام فصول پایانی، و برای ایفای
صحنھ ھای نھایی زندگیش در زمین فلسطین بھترین مکان در تمامی دنیای رومی است. برای

اولین بار او با برنامۀ ھویدا ساختن علنیِ طبیعت راستینش و آشکار ساختن ھویت الھیش در میان
یھودیان و غیریھودیانِ فلسطینِ بومیش بھ طور کامل خشنود گردید. او قطعاً تصمیم گرفت کھ

زندگیش را در زمین بھ پایان رساند و دوران زندگی وجود انسانیش را در ھمان سرزمینی کھ بھ
عنوان یک نوزاد ناتوان وارد تجربۀ بشری در آن شده بود تکمیل سازد. دوران زندگانی او در
یورنشیا در میان یھودیان در فلسطین آغاز گشت، و او برگزید کھ زندگیش را در فلسطین و در

میان یھودیان خاتمھ دھد.

1- سال سی ام (سال 24 بعد از میلاد مسیح)

عیسی بعد از ترک گُناد و گَنید در خاراکس (در دسامبر سال 23 بعد از میلاد مسیح) از طریق
اور بھ بابل بازگشت، و در آنجا بھ کاروانی در بیابان کھ در راه رفتن بھ دمشق بود پیوست. او از

دمشق بھ ناصره رفت، و فقط برای چند ساعت در کَفرناحوم توقف کرد و در آنجا برای دیدار با
خانوادۀ زبدی درنگ نمود. او در آنجا با برادرش یعقوب دیدار نمود. یعقوب مدتی پیش از آن آمده

بود تا در کارگاه قایق سازی زبدی بھ جای او کار کند. عیسی بعد از صحبت کردن با یعقوب و
یھودا (کھ نیز بر حسب تصادف در کَفرناحوم بودند) و بعد از بازگرداندن خانۀ کوچکی بھ

برادرش یعقوب کھ یوحنای زبدی توانستھ بود بخرد بھ ناصره رفت.



عیسی در پایان سفر مدیترانھ ای خویش بھ اندازۀ کافی پول دریافت کرده بود تا تقریباً تا زمان
آغاز خدمت روحانی ھمگانی خود ھزینھ ھای زندگیش را تأمین سازد. اما صرف نظر از زبدیِ
کفرناحوم و مردمی کھ در این سفر خارق العاده ملاقات نمود، دنیا ھرگز اطلاع نیافت کھ او بھ

این سفر دست زد. خانوادۀ او ھمیشھ باور داشت کھ او این زمان را در اسکندریھ در مطالعھ
گذرانده بود. عیسی ھرگز این باورھا را تأیید نکرد، و بھ طور آشکار نیز چنین سوءتفاھماتی را

انکار نکرد.

عیسی در طول اقامت چند ھفتھ ای خود در ناصره با خانواده و دوستانش دیدار نمود، و قدری در
کارگاه تعمیر قایق با برادرش یوسف وقت گذراند، اما بیشتر توجھ خود را بھ مریم و روت مبذول
داشت. روت در آن ھنگام تقریباً پانزده سالھ بود، و از ھنگامی کھ او یک زن جوان شده بود این

اولین فرصت عیسی برای انجام صحبتھای طولانی با او بود.

مدتی بود کھ شمعون و یھودا ھر دو می خواستند ازدواج کنند، اما آنھا دوست نداشتند این کار را
بدون رضایت عیسی انجام دھند؛ از این رو آنھا این رخدادھا را بھ تعویق انداختھ بودند، و بھ

بازگشت بزرگترین برادر خود امید بستھ بودند. اگر چھ آنھا در بیشتر امور یعقوب را بھ عنوان
سرپرست خانواده تلقی می کردند، در رابطھ با ازدواج کردن، آنھا تأیید عیسی را می خواستند. از

این رو شمعون و یھودا در اوایل مارس این سال، 24 پس از میلاد مسیح، در یک عروسی
دوگانھ ازدواج کردند. تمامی فرزندان بزرگتر اکنون مزدوج بودند؛ فقط روت، کھ از ھمھ جوانتر

بود با مریم در منزل باقی ماند.

عیسی با تک تک اعضای خانواده اش بھ گونھ ای کاملاً نرمال و طبیعی دیدار نمود، اما ھنگامی
کھ آنھا ھمگی با ھم بودند، آنقدر چیز کمی برای گفتن داشت کھ آنھا دربارۀ آن میان خود اظھار
نظر کردند. مریم بھ طور ویژه بھ واسطۀ این رفتار عجیب و غیرمعمولِ اولین پسرش پریشان

گشت.

حدوداً ھنگامی کھ عیسی برای ترک ناصره آماده می گشت، رھبر یک کاروان بزرگ کھ داشت
از میان شھر عبور می کرد، شدیداً بیمار شد، و عیسی کھ یک زبان شناس بود، داوطلب شد کھ
جای او را بگیرد. چون این سفر غیبت او را برای یک سال ضروری می ساخت، و نظر بھ این
کھ کلیۀ برادران او ازدواج کرده بودند و مادرش با روت در منزل زندگی می کرد، عیسی برای

یک گفتگوی خانوادگی فراخوان داد، و طی آن پیشنھاد نمود کھ مادرش و روت بھ کفرناحوم
بروند و در منزلی کھ او بھ تازگی بھ یعقوب داده بود زندگی کنند. از این رو، چند روز پس از

این کھ عیسی بھ ھمراه کاروان آنجا را ترک نمود، مریم و روت بھ کفرناحوم نقل مکان کردند و
برای باقی عمر مریم در منزلی کھ عیسی فراھم کرده بود زندگی کردند. یوسف و خانواده اش بھ

منزل قدیمی در ناصره نقل مکان نمودند.

این یکی از غیرمعمول ترین سالھا در تجربۀ درونی پسر انسان بود؛ در ایجاد توازن کاری میان
ذھن بشری او و تنظیم کنندۀ ساکن در او پیشرفت زیادی حاصل شد. تنظیم کننده در تجدید

سازمان اندیشھ و در تمرین ذھن برای رخدادھای بزرگی کھ در آن ھنگام آیندۀ دوری نبودند بھ



گونھ ای فعال درگیر بود. شخصیت عیسی برای تغییر بزرگ رویکرد او نسبت بھ دنیا در حال
آماده شدن بود. اینھا ایام میانی بودند، مرحلۀ گذار آن موجودی کھ زندگی را بھ عنوان خدایی کھ
بھ صورت انسان ظاھر گشت آغاز نمود، و اکنون آماده می شد کھ دوران زندگانی زمینی خود را

بھ عنوان انسانی کھ بھ صورت خدا پدیدار می گشت تکمیل نماید.

2- سفر کاروان بھ دریای خزر

روز اول آوریل سال 24 بعد از میلاد مسیح بود کھ عیسی در سفری کاروانی ناصره را بھ مقصد
ناحیۀ دریای خزر ترک نمود. کاروانی کھ عیسی بھ عنوان راھبر آن بھ آن پیوست از اورشلیم از
طریق دمشق و دریاچۀ ارومیھ از طریق آشور، ماد، و پارت بھ ناحیۀ جنوب شرقی دریای خزر

می رفت. یک سال تمام طول کشید تا این کھ او از این سفر بازگشت.

این سفر کاروانی برای عیسی یک سفر ماجراجویانۀ اکتشافی دیگر و خدمت روحانی شخصی
بود. او با خانوادۀ کاروانیِ خود — مسافران، نگھبانان، و شتربانان — یک تجربۀ جالب داشت.

تنی چند از مردان، زنان، و کودکان کھ در امتداد مسیر حرکت کاروان زندگی می کردند در نتیجۀ
تماسشان با عیسی از زندگی غنی تری برخوردار گشتند. برای آنھا او یک راھبر خارق العادۀ یک

کاروان معمولی بود. کلیۀ کسانی کھ از این موقعیتھای خدمت روحانی شخصی او برخوردار
می شدند بھ واسطۀ آن سود نبردند، اما اکثریت عظیم آنھایی کھ با او دیدار داشتند و گفتگو نمودند

برای باقیماندۀ زندگی طبیعی خود انسانھای بھتری شدند.

از میان کلیۀ سفرھای جھانی او، این سفر بھ دریای خزر عیسی را بھ خاور نزدیکتر ساخت، و او
را قادر ساخت کھ فھم بھتری از مردمان خاور دور بھ دست آورد. او تماسی نزدیک و شخصی با

ھر یک از نژادھای بقا یافتۀ یورنشیا بھ جز نژاد سرخ برقرار ساخت. او از خدمت روحانی
شخصی خود بھ ھر یک از این نژادھای گوناگون و مردمان در ھم آمیختھ بھ ھمان اندازه لذت
برد، و کلیۀ آنھا پذیرای حقیقت زنده ای بودند کھ او برای آنھا آورد. اروپاییھا از باختر دور و

آسیایی ھا از خاور دور بھ گفتار او پیرامون امید و زندگی جاودان بھ طور ھمسان توجھ نمودند و
بھ واسطۀ زندگی حاوی خدمت مھرآمیز و خدمت روحانی کھ او با متانت بسیار در میان آنھا بھ

انجام رساند بھ طور یکسان تأثیر پذیرفتند.

سفر کاروانی از ھر نظر موفقیت آمیز بود. این یکی از جالب ترین رخدادھا در حیات بشری
عیسی بود، زیرا او در طول این سال در یک ظرفیت مدیرانھ عمل نمود. او برای چیزھایی کھ بھ

او سپرده شده بود و برای ھدایت امن مسافران کھ گروه کاروانی را تشکیل می دادند مسئول بود.
و او بھ صادقانھ ترین، مؤثرترین، و خردمندانھ ترین نحو وظایف چندگانۀ خویش را بھ انجام

رسانید.

عیسی در بازگشت از ناحیۀ خزر، رھبری کاروان را در دریاچۀ ارومیھ رھا ساخت، و برای
اندکی بیش از دو ھفتھ در آنجا توقف نمود. او با یک کاروان بعد بھ عنوان یک مسافر بھ دمشق



بازگشت، و در آنجا صاحبان شترھا از او خواستند کھ در خدمت آنھا باقی بماند. او این پیشنھاد را
رد نمود، و بھ ھمراه صف کاروان بھ مقصد کَفرناحوم بھ سفر ادامھ داد، و در اول آوریل سال
25 بعد از میلاد مسیح بھ آنجا رسید. او دیگر ناصره را بھ عنوان منزلگاه خود تلقی نمی کرد.

کَفرناحوم منزلگاه عیسی، یعقوب، مریم، و روت شده بود. اما عیسی دیگر ھرگز با خانواده اش
زندگی نکرد. او ھنگامی کھ در کَفرناحوم بود بھ ھمراه زِبِدی ھا در یک منزل زندگی می کرد.

3- سخنرانیھای ارومیھ

عیسی در مسیر رفتن بھ دریای خزر برای استراحت و بازیافتن انرژی در شھر باستانی ارومیھ
در سواحل غربی دریاچۀ ارومیھ برای چندین روز توقف نمود. در بزرگترین جزیره، از میان

گروھی از جزایر کھ در فاصلۀ کوتاھی از ساحل در نزدیکی ارومیھ واقع شده بودند، یک
ساختمان بزرگ قرار داشت، یک آمفی تئاتر سخنرانی، کھ بھ ”روح مذھب“ تخصیص یافتھ بود.

این ساختمان در واقع یک معبد فلسفۀ مذاھب بود.

این معبد مذھب توسط یک تاجر ثروتمند شھروند ارومیھ و سھ پسر او ساختھ شده بود. این مرد
سیمبویتون نام داشت، و او در زمرۀ نیاکانش مردمان متنوع بسیاری داشت.

سخنرانیھا و بحثھا در این مدرسۀ مذھب در ساعت ده ھر روز صبح در ھفتھ آغاز می گشت.
جلسات بعدازظھر در ساعت سھ آغاز می گشت، و مباحثات عصرانھ در ساعت 8 گشایش
می یافت. سیمبویتون یا یکی از سھ پسرش ھمیشھ این جلسات آموزشی، بحث، و گفتمان را

سرپرستی می کردند. بنیانگذار این مدرسۀ بی نظیر مذاھب بدون این کھ ھیچگاه اعتقادات شخصی
مذھبی خود را آشکار سازد زندگی کرد و مرد.

عیسی در چندین فرصت در این بحثھا شرکت نمود، و پیش از آن کھ ارومیھ را ترک کند،
سیمبویتون با عیسی قرار گذاشت کھ در سفر بازگشت خود برای دو ھفتھ نزد آنھا موقتاً اقامت کند

و بیست و چھار سخنرانی در رابطھ با ”برادری انسانھا“ انجام دھد، و دوازده جلسۀ عصرانۀ
پرسش، بحث، و گفتمان در سخنرانیھایش بھ طور ویژه، و در رابطھ با برادری انسانھا بھ طور

کلی صورت دھد.

مطابق این قرار، عیسی در سفر بازگشت توقف نمود و این سخنرانیھا را ایراد کرد. این
سیستماتیک ترین و رسمی ترین سخنرانی از میان کلیۀ آموزشھای استاد در یورنشیا بود. او ھرگز

پیش یا پس از آن پیرامون یک موضوع، آنطور کھ در این سخنرانیھا و بحثھا پیرامون برادری
انسانھا نھفتھ بود بھ این اندازه سخن نگفت. در واقع این سخنرانیھا در رابطھ با ”سلطنت خداوند“

و ”پادشاھیھای انسانھا“ بودند.

بیش از سی مذھب و فرقۀ مذھبی در ھیئت استادان این معبد فلسفۀ مذھبی نمایندگی شده بود. این
آموزگاران توسط گروھھای مذھبی مربوطۀ خویش انتخاب شده، مورد حمایت واقع شده، و کاملاً



معتبر شناختھ شده بودند. در این ھنگام در حدود ھفتاد و پنج آموزگار در ھیئت استادان وجود
داشت، و آنھا در کلبھ ھایی کھ ھر یک حدوداً دوازده تن را جای می دادند زندگی می کردند. این

گروھھا در ھر ماه جدید از طریق قرعھ کشی تغییر می یافتند. عدم تحمل دیگران، روح
ستیزه جویی، یا ھر رفتار دیگری کھ مخل نظم آرام جامعھ می گشت موجب اخراج فوری و

بی درنگ آموزگار متخلفّ می شد. او بدون تعارف اخراج می گشت، و فرد جایگزین او کھ در
لیست انتظار قرار داشت بھ جای او منصوب می شد.

این آموزگاران مذاھب گوناگون تلاش زیادی بھ خرج می دادند کھ نشان دھند مذاھبشان در رابطھ
با چیزھای بنیادین این حیات و حیات بعد چقدر مشابھ ھم ھستند. تنھا یک دکترین وجود داشت کھ
برای دستیابی بھ مسند این ھیئت استادان می بایست پذیرفتھ می شد: ھر آموزگار می بایست مذھبی

را نمایندگی می کرد کھ خداوند، یعنی نوعی الوھیت متعال را، مورد شناسایی قرار می داد. پنج
آموزگار مستقل در ھیئت استادان وجود داشتند کھ ھیچ مذھب سازمان یافتھ ای را نمایندگی

نمی کردند، و عیسی بھ عنوان چنین آموزگار مستقلی در برابر آنھا ظاھر گشت.

[ھنگامی کھ ما، بینابینیھا، در ابتدا خلاصۀ آموزشھای عیسی در ارومیھ را آماده کردیم، در
رابطھ با حکمت گنجانیدن این آموزشھا در آشکارسازی الھی یورنشیا میان سرافیمھای کلیساھا و

سرافیمھای پیشرفت یک عدم توافق بھ وجود آمد. شرایط قرن بیستم، کھ بر مذھب و دولتھای
بشری، ھر دو، حاکم است، آنقدر متفاوت از شرایط حاکم در روزگار عیسی است کھ بھ راستی
دشوار بود کھ آموزشھای استاد در ارومیھ را با مشکلات سلطنت خداوند و پادشاھیھای انسانھا،

آنطور کھ این کارکردھای دنیا در قرن بیستم موجود ھستند، انطباق داد. ما ھرگز قادر نبودیم
بیانیھ ای را پیرامون آموزشھای استاد تدوین کنیم کھ برای ھر دو گروه از این سرافیمھای دولت

سیاره ای قابل پذیرش باشد. سرانجام، رئیس ملک صادقِ کمیسیون آشکارسازی الھی، کمیسیونی
متشکل از سھ نفر از افراد ما را منصوب نمود تا دیدگاه ما را پیرامون آموزشھای استاد در

ارومیھ، آنطور کھ با شرایط مذھبی و سیاسی قرن بیستم در یورنشیا انطباق یافتھ است، آماده
سازد. از این رو، ما سھ بینابینیِ ثانویھ این انطباق آموزشھای عیسی را تکمیل نمودیم، و

اظھارات او را آنطور کھ آنھا را بھ شرایط کنونی دنیا اطلاق می کنیم بازگو نمودیم، و ما اکنون
این اظھارات را آنطور کھ موجود ھستند، پس از این کھ توسط رئیس ملک صادق کمیسیون

آشکارسازی الھی ویرایش گشتھ است، ارائھ می داریم.]

4- حاکمیت — الھی و بشری

برادری انسانھا مبتنی بر پدر بودن خداوند است. خانوادۀ خداوند از مھر خداوند سرچشمھ گرفتھ
است — خداوند محبت است. خداوندِ پدر بھ گونھ ای الھی فرزندانش را دوست دارد، ھمگی آنھا

را.

پادشاھی آسمانی، دولت الھی، مبتنی بر واقعیت حاکمیت الھی است — خداوند روح است. از آنجا
ً کھ خداوند روح است، این پادشاھی روحانی است. پادشاھی آسمانی نھ مادی است و نھ صرفا



عقلانی؛ آن یک رابطۀ معنوی میان خداوند و انسان است.

اگر مذاھب گوناگون حاکمیت معنوی خداوندِ پدر را بھ رسمیت بشناسند، آنگاه کلیۀ این مذاھب در
صلح باقی خواھند ماند. فقط ھنگامی کھ یک مذھب تصور می کند کھ بھ طریقی از کلیۀ مذاھب
دیگر برتر است، و این کھ نسبت بھ مذاھب دیگر دارای مرجعیت منحصر بھ فرد است، چنین

مذھبی نسبت بھ مذاھب دیگر نامدارا خواھد گشت و یا این کھ بھ خود اجازه خواھد داد کھ
باورمندان مذھبی دیگر را مورد اذیت و آزار قرار دھد.

صلح مذھبی — برادری — ھرگز نمی تواند وجود داشتھ باشد، مگر این کھ کلیۀ مذاھب مایل
باشند کھ خود را از تمامی مرجعیت مذھبی کاملاً تھی سازند و از تمامی برداشتھای حاکمیت

معنوی بھ طور کامل صرف نظر کنند. تنھا خدا روح حاکم است.

شما نمی توانید بدون داشتن جنگھای مذھبی، میان مذاھب برابری (آزادی مذھبی) داشتھ باشید،
مگر این کھ کلیۀ مذاھب رضایت دھند کھ تمامی حاکمیت مذھبی را بھ یک سطح فوق بشری، بھ

خود خدا، انتقال دھند.

پادشاھی آسمانی در قلوب انسانھا یگانگی مذھبی (نھ لزوماً ھمسانی) ایجاد خواھد کرد، زیرا ھر
گروه و کلیۀ گروھھای مذھبی کھ در بر گیرندۀ چنین باورمندان مذھبی ھستند از تمامی پنداشتھای

اتوریتۀ مذھبی — حاکمیت مذھبی — آزاد خواھند بود.

خداوند روح است، و خداوند قطعھ ای از وجود روحی خود را عطا می دارد تا در قلب انسان
سکنی گزیند. کلیۀ انسانھا از نظر روحی برابرند. پادشاھی آسمانی عاری از کاستھا، طبقات،

سطوح اجتماعی، و گروھھای اقتصادی است. شما ھمگی خواھر و برادر ھستید.

اما درست در لحظھ ای کھ شما از حاکمیت روحیِ خدای پدر نظر بر می افکنید، یک مذھب شروع
خواھد کرد کھ برتری خود را روی سایر مذاھب اعمال گرداند؛ و سپس، بھ جای صلح در زمین

و خواست نیکو در میان انسانھا، مناقشات، تھمتھای متقابل، حتی جنگھای مذھبی، اقلاً جنگ میان
مذھب گرایان، آغاز خواھد گشت.

موجودات برخوردار از ارادۀ آزاد کھ خود را با یکدیگر برابر تلقی می کنند، تا وقتی کھ متقابلاً
اذعان نکنند کھ تحت استیلای نوعی ابرحاکمیت، مرجعیتی فراتر و بالاتر از خودشان، ھستند،

دیر یا زود وسوسھ می شوند کھ توان خود را برای نیل بھ قدرت و مرجعیت روی اشخاص و
گروھھا امتحان کنند. مفھوم برابری ھرگز صلح نمی آورد، بھ جز در شناخت متقابل نوعی تأثیر

فراگیرِ ابرحاکمیت.

مذھب گرایان ارومیھ بدین علت در صلح و آرامش نسبی با یکدیگر زندگی کردند کھ از تمامی
باورھایشان بھ حاکمیت مذھبی بھ طور کامل دست کشیده بودند. آنھا از نظر معنوی ھمگی بھ یک

خدای مطلق باور داشتند. از نظر اجتماعی، مرجعیت کامل و چالش ناپذیر در دست رھبرشان



سیمبویتون بود. آنھا بھ خوبی می دانستند کھ برای ھر آموزگاری کھ در صدد سلطھ گری بر
آموزگاران ھمیارشان برآید چھ اتفاقی می افتاد. ھیچ صلح پایدار مذھبی نمی تواند در یورنشیا

برقرار گردد، مگر این کھ تمامی گروھھای مذھبی بھ طور آزادانھ از کلیۀ پنداشتھای خود در
زمینۀ لطف الھی، مردم برگزیده، و حاکمیت مذھبی دست بکشند. تنھا وقتی کھ خدای پدر در
تعالیت قرار گیرد انسانھا برادران مذھبی خواھند شد و در زمین در صلح مذھبی با یکدیگر

زندگی خواھند کرد.

5- حاکمیت سیاسی

[در حالی کھ آموزش استاد در رابطھ با حاکمیت خداوند یک حقیقت است — و تنھا بھ واسطۀ
پدیداری متعاقب مذھب دربارۀ او در میان مذاھب دنیا پیچیده می شود — مطالب او در رابطھ با
حاکمیت سیاسی بھ واسطۀ تکامل سیاسیِ حیات ملت در طول ھزار و نھصد سال گذشتھ و بیشتر

بھ اندازۀ زیاد پیچیده می شود. در ایام عیسی تنھا دو قدرت بزرگ جھانی وجود داشتند —
امپراتوری روم در باختر و امپراتوری ھان در خاور — و اینھا توسط پادشاھی پارتھا و سایر

سرزمینھای بینابین نواحی خزر و ترکستان بھ اندازۀ زیاد از ھم جدا شده بودند. از این رو ما در
مطالب زیرین از جوھر آموزشھای استاد در ارومیھ در رابطھ با حاکمیت سیاسی بھ اندازۀ

زیادتر فاصلھ گرفتھ ایم، و در ھمان حال تلاش کرده ایم کھ مفھوم این آموزشھا را آنطور کھ بھ
مرحلۀ ویژۀ بحرانیِ تکامل حاکمیت سیاسی در قرن بیستم بعد از مسیح قابل اطلاق است توصیف

کنیم. ]

تا ھنگامی کھ ملتھا بھ تصورات خیالی حاکمیت نامحدود ملی دلبستھ اند جنگ در یورنشیا ھرگز
خاتمھ نخواھد یافت. تنھا دو سطح از حاکمیت نسبی در یک کرۀ مسکونی وجود دارد: خواست
آزاد معنوی فرد انسانی و حاکمیت جمعی نوع بشر بھ عنوان یک کل. میان سطح موجود منفرد

بشری و سطح کل نوع بشر، تمامی گروھبندیھا و انجمنھا نسبی و گذرا ھستند، و تا جایی از
ارزش برخوردارند کھ سعادت، سلامت، و پیشرفت فرد و جمع کل سیاره ای — انسان و نوع

بشر — را تقویت می کنند.

آموزگاران مذھبی باید ھمیشھ بھ یاد داشتھ باشند کھ حاکمیت معنوی خداوند بالاتر از کلیۀ
وفاداریھای بینابینی و میان مرحلھ ایِ معنوی قرار دارد. روزی حکمرانان مدنی یاد خواھند گرفت

کھ والامرتبھ ھا در پادشاھیھای انسانھا حکومت می کنند.

این فرمانروایی والامرتبھ ھا در پادشاھیھای انسانھا برای منفعت خاص ھر گروه ویژۀ مورد لطف
واقع شده از انسانھا نیست. چیزی بھ نام ”مردم برگزیده“ وجود ندارد. فرمانروایی والامرتبھ ھا،
کنترل کنندگان فراگیر تکامل سیاسی، یک فرمانروایی است کھ برای ترویج بیشترین سعادتمندی

برای بیشترین تعداد کلیۀ انسانھا و برای بزرگترین طول زمان طراحی شده است.



حاکمیت قدرت است و از طریق سازماندھی رشد می کند. این رشدِ سازماندھیِ قدرت سیاسی نیک
و صحیح است، زیرا بھ این تمایل دارد کھ بخشھای پیوستھ گسترش یابندۀ جمع نوع بشر را در بر

گیرد. اما ھمین رشد سازمانھای سیاسی در ھر مرحلۀ بینابین میان سازماندھی آغازین و طبیعی
قدرت سیاسی — خانواده — و اوج نھایی رشد سیاسی — دولت تمامی نوع بشر، توسط تمامی

نوع بشر، و برای تمامی نوع بشر — یک مشکل ایجاد می کند.

حاکمیت سیاسی با شکل گیری قدرت والدین در گروه خانواده آغاز می شود، و با تداخل تدریجی
خانواده ھا در یکدیگر بھ شکل قبایل ھم تباری کھ بھ دلایل گوناگون بھ صورت واحدھای قبیلھ ای
— گروھبندیھای فوق ھم تبار سیاسی — متحد می شوند از طریق سازماندھی تکامل می یابد. و
سپس قبایل از طریق بازرگانی، داد و ستد، و کشورگشایی بھ صورت یک ملت متحد می شوند،

در حالی کھ خود ملتھا گاھی اوقات از طریق امپراتوری متحد می شوند.

بھ تدریج کھ حاکمیت از گروھھای کوچکتر بھ گروھھای بزرگتر انتقال می یابد، جنگھا کاھش
می یابند. بدین معنی کھ جنگھای جزئی میان ملتھای کوچکتر کاھش می یابند، اما بھ تدریج کھ

ملتھای خود مختار بزرگتر و بزرگتر می شوند، امکان جنگھای بزرگتر افزایش می یابد. در مدتی
کوتاه، ھنگامی کھ تمامی دنیا مورد کاوش قرار گرفت و اشغال گردید، ھنگامی کھ ملتھا اندک،

قوی، و قدرتمند ھستند، ھنگامی کھ این ملتھای بزرگ و ظاھراً خود مختار مرزھایشان در
مجاورت ھم قرار می گیرد، ھنگامی کھ تنھا اقیانوسھا آنھا را از ھم جدا می سازد، آنگاه صحنھ
برای جنگھای عمده، ستیزھای جھانی آماده می شود. ملتھای بھ اصطلاح خود مختار نمی توانند

بدون ایجاد تضاد و منتج شدن کارشان بھ جنگ در ناسازگاری و اختلاف نظر باقی بمانند.

دشواری در تکامل حاکمیت سیاسی از سطح خانواده تا سطح کلیۀ افراد بشر در مقاومت در برابر
تغییر نھفتھ است کھ در کلیۀ سطوح بینابین نمایان است. خانواده ھا در مواقعی قبیلۀ خود را بھ
چالش طلبیده اند، در حالی کھ قبایل و طایفھ ھا نسبت بھ حاکمیت کشور مرز و بوم خود اغلب

برانداز بوده اند. ھر تکامل جدید و آینده نگرانۀ حاکمیت سیاسی از طریق ”مراحل چوب بست“
پیشرفتھای پیشین در سازماندھی سیاسی دچار دشواری و اختلال می شود و ھمیشھ شده است. و

این امر صحت دارد، زیرا تغییر دادن وفاداریھای بشری، آنگاه کھ بھ حرکت در آیند، مشکل
است. ھمان وفاداری کھ تکامل قبیلھ را میسر می سازد، تکامل ابرقبیلھ — کشور حاوی مرز و
بوم — را دشوار می سازد. و ھمان وفاداری (وطن پرستی) کھ تکامل کشور دارای مرز و بوم

را میسر می سازد، توسعۀ تکاملیِ دولت تمامی نوع بشر را بھ اندازۀ زیاد پیچیده می سازد.

حاکمیت سیاسی از میان واگذار کردن خود مختاری بھ وجود می آید، ابتدا توسط فرد در درون
خانواده و سپس توسط خانواده ھا و طایفھ ھا در رابطھ با قبیلھ و گروھبندیھای بزرگتر. این انتقال

تدریجی خود مختاری از سازمانھای سیاسی کوچکتر بھ پیوستھ بزرگتر از ھنگام تأسیس
سلسلھ ھای مینگ و مغول بھ طور کلی بھ گونھ ای کاھش نیافتھ در خاور ادامھ یافتھ است. آن در
غرب برای بیش از یک ھزار سال تا پایان جنگ جھانی حکم فرما بود، تا این کھ در آن ھنگام
یک جنبش تأسف آور عقب گرا این روند نرمال را از طریق برقراری مجدد حاکمیت اضمحلال

یافتۀ سیاسی گروھھای متعدد کوچک در اروپا بھ طور موقت معکوس نمود.



یورنشیا از صلح پایدار بھره مند نخواھد شد تا این کھ ملتھای موسوم بھ خود مختار قدرتھای تام
خود را بھ دستان برادری انسانھا — دولت نوع بشر — بھ گونھ ای ھوشمندانھ و بھ طور کامل

تسلیم کنند. انترناسیونالیسم — اتحادیۀ ملتھا — ھرگز نمی تواند برای نوع بشر صلح دائم بیاورد.
کنفدراسیونھای جھانی ملتھا از جنگھای جزئی بھ گونھ ای مؤثر پیشگیری خواھند کرد و بھ

گونھ ای قابل پذیرش ملتھای کوچکتر را کنترل خواھند نمود، اما آنھا از جنگھای جھانی پیشگیری
نخواھند کرد و سھ، چھار، یا پنج عدد از قدرتمندترین دولتھا را نیز کنترل نخواھند نمود. در

شرایط تضادھای واقعی، یکی از این قدرتھای جھانی از اتحادیھ بیرون خواھد آمد و اعلام جنگ
خواھد کرد. شما نمی توانید تا زمانی کھ ملتھا با ویروس توھم حاکمیت ملی آلوده باقی می مانند از
رفتن آنھا بھ جنگ پیشگیری کنید. انترناسیونالیسم گامی در جھت درست است. یک نیروی پلیسی

بین المللی از جنگھای جزئی بسیاری پیشگیری خواھد کرد، اما در پیشگیری از جنگھای عمده،
تضاد میان دولتھای بزرگ نظامی زمین مؤثر نخواھد بود.

بھ تدریج کھ تعداد ملتھای بھ راستی خود مختار (قدرتھای بزرگ) کاھش می یابد، فرصت و نیاز،
ھر دو، برای دولت نوع بشر افزایش می یابد. ھنگامی کھ فقط تعداد اندکی از قدرتھای بھ راستی

خود مختار (بزرگ) وجود دارند، یا باید برای برتری ملی (شاھانھ) دست بھ مبارزۀ مرگ و
زندگی بزنند، و یا باید از طریق تسلیم داوطلبانۀ امتیازات مشخص حاکمیت، ھستۀ اساسی نیروی

فوق ملی را کھ بھ عنوان آغاز حاکمیت واقعی تمامی نوع بشر بھ کار گرفتھ خواھد شد ایجاد
نمایند.

صلح بھ یورنشیا نخواھد آمد تا این کھ ھر ملت بھ اصطلاح خود مختار قدرتش را برای انجام
جنگ بھ دستان یک دولت نماینده از تمامی نوع بشر بسپارد. حاکمیت سیاسی در سرشت مردمان

دنیا است. آنگاه کھ تمامی مردمان یورنشیا یک دولت جھانی را ایجاد کنند، از این حق و قدرت
برخوردارند کھ چنین دولتی را خود مختار بسازند؛ و ھنگامی کھ چنین قدرت نماینده یا

دمکراتیک جھانی نیروھای زمینی، ھوایی، و دریایی کرۀ زمین را کنترل نماید، صلح در زمین
و خواست نیک در میان انسانھا می تواند استیلا یابد، اما این امر تا آن ھنگام رخ نخواھد داد.

یک نمونۀ مھم قرن نوزدھم و بیستم را مورد استفاده قرار می دھیم: چھل و ھشت ایالات اتحادیۀ
فدرال آمریکا برای مدتھا از صلح برخوردار بوده اند. آنھا دیگر در میان خود جنگی ندارند. آنھا

حاکمیت خود را بھ دولت فدرال تسلیم کرده اند، و از طریق حکم داوری جنگ، آنھا تمامی
خواستھ ھایشان را نسبت بھ توھمات خود مختاری ترک نموده اند. در حالی کھ ھر ایالت امور

داخلی خود را تنظیم می کند، درگیر روابط خارجی، گمرکات، مھاجرت، امور نظامی، یا تجارت
بین ایالتی نیست. تک تک ایالات نیز خود را با امور شھروندی درگیر نمی سازند. تنھا ھنگامی

کھ حاکمیت دولت فدرال بھ طریقی مورد مخاطره واقع می شود، چھل و ھشت ایالت متحمل اثرات
ویرانگر جنگ می شوند.

این چھل و ھشت ایالت کھ استدلالات فریب آمیز دوگانۀ حاکمیت و خود مختاری را ترک
نموده اند، از صلح و آرامش بین ایالتی بھره مند ھستند. بھ ھمین ترتیب ھنگامی کھ ملتھای یورنشیا
حاکمیتھای مربوطۀ خویش را بھ طور آزادانھ بھ دستان یک دولت سراسری — حاکمیت برادری



انسانھا — تسلیم کنند، شروع بھ بھره وری از صلح خواھند نمود. در این کشور جھانی ملتھای
کوچک بھ اندازۀ ملت بزرگ قدرتمند خواھند بود، حتی ھمانطور کھ ایالت کوچک رُد آیلند در

کنگرۀ آمریکا برای خود دارای دو سناتور است، و درست ھمانطور کھ ایالت پرجمعیت
نیویورک یا ایالت بزرگ تگزاس چنین می باشد.

حاکمیت محدودِ (ایالتیِ) این چھل و ھشت ایالت توسط انسانھا و برای انسانھا آفریده شد. حاکمیت
(ملیِ) ابرایالتِ اتحادیۀ فدرال آمریکا توسط سیزده ایالت آغازین این ایالتھا برای منفعت خودشان

و برای منفعت انسانھا ایجاد گشت. روزی حاکمیت فوق ملی دولت سیاره ای نوع بشر بھ ھمین
ترتیب توسط ملتھا برای منفعت خودشان و برای منفعت تمامی انسانھا ایجاد خواھد شد.

شھروندان برای منفعت دولتھا بھ وجود نمی آیند؛ دولتھا سازمانھایی ھستند کھ برای منفعت انسانھا
ایجاد و ابداع می شوند. ھیچ پایانی برای تکامل حاکمیت سیاسی، کمتر از پدیداری دولتِ حاکمیت

تمامی انسانھا، نمی تواند وجود داشتھ باشد. کلیۀ حاکمیتھای دیگر در ارزش نسبی، در فحوا
متوسط، و در مرتبت پایین تر ھستند.

با پیشرفت علمی، جنگھا بیشتر و بیشتر ویران کننده تر خواھند شد، تا این کھ آنھا تقریباً بھ لحاظ
نژادی انتحاری شوند. چند جنگ جھانی باید جنگیده شود و چند اتحادیۀ ملتھا باید شکست بخورند
تا این کھ انسانھا مایل شوند دولت نوع بشر را تأسیس کنند و شروع بھ بھره وری از برکات صلح
دائم کنند و با آرامشِ خواست نیک — نیک خواھی جھانی — در میان انسانھا شروع بھ کامیابی

کنند؟

6- قانون، آزادی، و حاکمیت

اگر یک انسان خواستار آزادی — رھایی — باشد، باید بھ خاطر داشتھ باشد کھ کلیۀ انسانھای
دیگر مشتاق ھمان آزادی ھستند. گروھھایی از چنین انسانھای دوستدار آزادی بدون این کھ مطیع

چنین قوانین، مقررات، و آیینھایی شوند کھ بتوانند بھ ھر شخص ھمان درجھ از آزادی را عطا
کنند، نمی توانند در صلح با ھم زندگی کنند، در حالی کھ در ھمان حال یک درجۀ برابر از آزادی

را برای کلیۀ ھمنوعان انسانی او حفظ کنند. اگر بنا باشد کھ یک انسان مطلقاً آزاد باشد، پس انسانِ
دیگر باید یک بردۀ مطلق شود. و سرشت نسبی آزادی بھ لحاظ اجتماعی، اقتصادی، و سیاسی

حقیقی است. آزادی ھدیۀ تمدن است کھ از طریق اجرای قانون میسر می شود.

مذھب از نظر معنوی این را میسر می سازد کھ برادری انسانھا تحقق یابد، اما بھ دولت نوع بشر
نیاز خواھد بود کھ مشکلات اجتماعی، اقتصادی، و سیاسی را کھ با چنین ھدف شادی و کارآییِ

بشری مرتبطند تنظیم کند.

درست تا ھنگامی کھ حاکمیت سیاسی دنیا توسط یک گروه از کشورھای یک ملیتی تقسیم شده و
بھ گونھ ای غیرعادلانھ نگاه داشتھ شده است، جنگھا و شایعۀ جنگھا پیش خواھند آمد — ملت بر



علیھ ملت قیام خواھد کرد. انگلستان، اسکاتلند، و ویلز ھمیشھ با ھم می جنگیدند، تا این کھ آنھا
حاکمیت مربوطھ شان را رھا ساختند، و آن را بھ ممالک متحدۀ بریتانیا سپردند.

یک جنگ جھانی دیگر بھ ملتھای موسوم بھ خود مختار یاد خواھد داد کھ نوعی فدراسیون را
شکل دھند، و بدین ترتیب ساختار پیشگیری از جنگھای کوچک، جنگھای بین ملتھای کوچکتر را

ایجاد کنند. اما جنگھای جھانی ادامھ خواھند یافت تا این کھ دولت نوع بشر ایجاد گردد. حاکمیت
جھانی از جنگھای جھانی پیشگیری خواھد کرد — ھیچ چیز دیگر نمی تواند این کار را انجام

دھد.

چھل و ھشت ایالات آزاد آمریکا در صلح با ھم زندگی می کنند. آنھا در زمرۀ شھروندان این چھل
و ھشت ایالات کلیۀ ملیتھا و نژادھای گوناگونی ھستند کھ در ملتھای پیوستھ در حال جنگ اروپا

زندگی می کنند. این آمریکاییھا نمایانگر تقریباً کلیۀ مذاھب و گروھھا و فرقھ ھای مذھبی تمامی
دنیای بزرگ ھستند، و با این وجود اینجا در آمریکای شمالی آنھا در صلح با ھم زندگی می کنند.
و این تماماً بھ این دلیل میسر شده است کھ این چھل و ھشت ایالت از حاکمیت خود صرف نظر

کرده اند و کلیۀ پنداشتھای بھ اصطلاح حقوق خود مختاری را ترک نموده اند.

مسئلھ ربطی بھ تسلیحات یا خلع سلاح ندارد. و موضوع احضار بھ خدمت سربازی یا خدمت
داوطلبانۀ نظامی نیز بھ این مشکلات حفظ صلح جھانی وارد نمی شود. اگر شما ھر شکل از

تسلیحات مدرن مکانیکی و کلیۀ انواع مواد انفجاری را از دست ملتھای قدرتمند بگیرید، تا زمانی
کھ آنھا بھ توھمات خود در رابطھ با حق الھیِ حاکمیت ملی چسبیده اند، با مشت، سنگ، و چماق

خواھند جنگید.

جنگ بیماری بزرگ و وحشتناک انسان نیست؛ جنگ یک نشان بیماری، یک نتیجھ است. بیماری
واقعی ویروس حاکمیت ملی است.

ملتھای یورنشیا از حاکمیت واقعی برخوردار نبوده اند؛ آنھا ھرگز حاکمیتی نداشتھ اند کھ آنھا را از
اثرات تخریبی و ویرانگریھای جنگھای جھانی حفظ نماید. در ایجاد دولت جھانیِ نوع بشر، ملتھا

از حاکمیت دست نمی کشند، بلکھ در واقع یک حاکمیت واقعی، با حسن نیت، و پایدار جھانی
ایجاد می کنند کھ از آن پس بھ طور کامل قادر خواھد بود از آنھا در برابر کلیۀ جنگھا بھ طور
کامل محافظت کند. امور محلی از طریق دولتھای محلی اداره خواھد شد؛ امور ملی از طریق

دولتھای ملی؛ و امور بین المللی توسط دولت جھانی مدیریت خواھد شد.

صلح جھانی نمی تواند از طریق پیمانھا، دیپلماسی، سیاستھای خارجی، ائتلافھا، توازنھای قدرت،
یا ھر نوع دیگر از جا بھ جایی موقت با حاکمیتھای ملی گرایانھ حفظ شود. قانون جھانی باید از

طریق دولت جھانی — حاکمیت تمامی نوع بشر — بھ وجود آید و اجرا شود.

تحت دولت جھانی فرد از آزادی بسیار بیشتری بھره مند خواھد شد. امروزه شھروندانِ قدرتھای
بزرگ بھ گونھ ای تقریباً طاقت فرسا تحت پرداخت مالیات قرار می گیرند، تحت نظارت درمی آیند،



و کنترل می شوند، و ھنگامی کھ دولتھای ملی مایل باشند کھ حاکمیت خود را در رابطھ با امور
بین المللی بھ دستان دولت جھانی بسپارند بخش عمدۀ این مداخلۀ کنونی در آزادیھای فردی از میان

خواھد رفت.

تحت دولت جھانی یک فرصت واقعی برای درک آزادیھای شخصیِ دمکراسی حقیقی و
بھره مندی از آن بھ گروھھای ملی داده خواھد شد. سفسطۀ خود مختاری پایان خواھد یافت. با

تنظیم جھانی پول و بازرگانی، عصر نوین صلح جھانی خواھد آمد. بھ زودی یک زبان جھانی
می تواند بھ وجود آید، و حداقل روزی امیدی بھ داشتن یک مذھب جھانی — یا مذاھبی با یک

دیدگاه جھانی — وجود خواھد داشت.

امنیت جمعی ھرگز موجب صلح نخواھد شد تا این کھ جمع شامل تمامی نوع بشر شود.

حاکمیت سیاسیِ دولت نمایندۀ نوع بشر صلح پایدار در زمین را خواھد آورد، و برادری معنوی
انسان برای ابد نیکخواھی را در میان کلیۀ انسانھا تضمین خواھد نمود. و ھیچ راه دیگری وجود

ندارد کھ از طریق آن صلح در زمین و نیکخواھی در میان انسانھا بتواند تحقق یابد.

~ ~ ~ ~ ~

بعد از مرگ سیمبویتون پسران او در حفظ یک ھیئت استادان صلح جو با مشکلات بزرگی رو بھ
رو شدند. اگر آموزگاران مسیحی دوران بعد کھ بھ ھیئت استادان ارومیھ پیوستند خردمندی

بیشتری بھ نمایش گذارده بودند و شکیبایی بیشتری بھ کار بستھ بودند اثرات آموزشھای عیسی
بسیار بزرگتر می شد.

بزرگترین پسر سیمبویتون از ابَنر در فیلادلفیھ درخواست کمک کرد، اما انتخاب آموزگاران
توسط ابَنر بسیار ناخجستھ بود، بدین لحاظ کھ آنھا انعطاف ناپذیر و سازش ناپذیر از آب درآمدند.

این آموزگاران درصدد این برآمدند کھ مذھبشان را روی اعتقادات دیگر مسلط کنند. آنھا ھرگز
گمان نبردند کھ سخنرانیھای راھنمای کاروان کھ اغلب بھ آن اشاره می شد توسط خود عیسی انجام

یافتھ بود.

بھ تدریج کھ در ھیئت استادان سردرگمی افزایش یافت، سھ برادر از کمک مالی خود دست
کشیدند، و بعد از پنج سال مدرسھ بستھ شد. بعدھا آن بھ عنوان یک معبد میترایی بازگشایی شد و

سرانجام در ارتباط با یکی از جشنھای سرمستانۀ آنھا در اثر آتش سوزی نابود گردید.

7- سال سی و یکم (سال 25 بعد از میلاد مسیح)

ھنگامی کھ عیسی از سفر بھ دریای خزر بازگشت، می دانست کھ سفرھای جھانی او تقریباً پایان
یافتھ است. او فقط یک سفر دیگر بھ خارج از فلسطین انجام داد، و آن بھ سوریھ بود. او بعد از



یک دیدار کوتاه از کفرناحوم بھ ناصره رفت، و بھ منظور دیدار برای چند روز در یدون توقف
نمود. او در اواسط آوریل ناصره را بھ مقصد صور ترک نمود. او از آنجا بھ سوی شمال سفرش

را ادامھ داد، و برای چند روز در سیدون موقتاً اقامت نمود، اما مقصد او انطاکیھ بود.

این سالِ سیر و سیاحت تنھای عیسی در فلسطین و سوریھ است. در سرتاسر این سالِ سفر او با
نامھای گوناگون در بخشھای مختلف کشور شناختھ شده بود: نجار ناصره، قایق ساز کفرناحوم،

کاتب دمشق، و آموزگار اسکندریھ.

پسر انسان بیش از دو ماه در انطاکیھ زندگی کرد، کار کرد، مشاھده کرد، مطالعھ کرد، دیدار
کرد، خدمت روحانی کرد، و در تمامی مدت یاد گرفت کھ انسان چگونھ زندگی می کند، چگونھ

می اندیشد، احساس می کند، و نسبت بھ محیط وجود بشری واکنش نشان می دھد. برای سھ ھفتھ از
این دوره او بھ عنوان یک چادرساز کار کرد. او مدتی طولانی تر از ھر مکان دیگر کھ در این
سفر دیدار نمود در انطاکیھ باقی ماند. ده سال بعد، ھنگامی کھ پولس رسول در انطاکیھ موعظھ
می کرد و شنید کھ پیروانش در رابطھ با دکترین کاتب دمشق سخن می گویند، نمی دانست کھ

شاگردانش صدای خود استاد را شنیده بودند و بھ آموزشھای او گوش داده بودند.

عیسی از انطاکیھ در امتداد ساحل بھ سوی جنوب بھ قیصریھ رفت، و برای چند ھفتھ در آنجا
ماند، و سپس در امتداد ساحل بھ حرکت ادامھ داد و بھ یافا رفت. او از یافا با طی مسیر درون

مرزی بھ یبنھ، اشدود، و غزه رفت. او از غزه مسیر درون مرزی را طی نمود و بھ بئرشبع رفت
و برای یک ھفتھ در آنجا باقی ماند.

عیسی سپس تور نھایی خویش را بھ عنوان یک فرد تنھا با عبور از قلب فلسطین آغاز نمود. او
از بئرشبع در جنوب بھ دان در شمال رفت. او در این سفر بھ سوی شمال در ھبرون، بیت لحم

(جایی کھ مکان تولدش را دید)، اورشلیم (او از بیت عنیا دیدار نکرد)، بثیروت، لبونھ، سوخار،
شکیم، سامره، جابع، عین جنیم، عِین دور، و مادون توقف نمود. او با عبور از قریۀ مریم مجدلیھ و

کفرناحوم سفرش را بھ سوی شمال ادامھ داد، و پس از عبور از شرق آبھای مِروم از طریق
کاراھتا بھ دان یا قیصریۀ فیلیپ رفت.

اکنون تنظیم کننده فکری ساکن در عیسی، او را بھ ترک مکانھای اقامت انسانھا رھنمون گشت تا
بھ بالای کوه حرمون برود و بتواند کارش را در زمینۀ استیلا بر ذھن بشریش بھ اتمام رساند و

کار وقف کاملش بھ باقیماندۀ مھمترین کارش در زمین را تکمیل نماید.

این یکی از آن ادوار غیرمعمول و خارق العاده در حیات زمینی استاد در یورنشیا بود. یک مورد
بسیار مشابھ دیگر تجربھ ای بود کھ او در ھنگام تنھایی در تپھ ھای نزدیک بھ پلا درست بعد از

ً غسل تعمیدش از سر گذراند. این دورۀ انزوا در کوه حرمون نشانگر پایان دوران زندگانی صرفا
بشری او بود، یعنی پایان تکنیکیِ اعطای انسانی، در حالی کھ انزوای بعدی نشانگر آغاز فاز

الھی تر اعطا بود. و عیسی برای شش ھفتھ در سراشیبھای کوه حرمون با خدا در تنھایی زندگی
کرد.



8- اقامت موقت در کوه حرمون

عیسی بعد از صرف قدری وقت در نزدیکی قیصریھ فیلیپ لوازم خود را آماده کرد، و پس از
فراھم ساختن یک حیوان باربر و یک نوجوان بھ نام تغلت، در امتداد جادۀ دمشق بھ سوی

دھکده ای در دامنھ ھای کوه حرمون کھ زمانی بھ بیت جن معروف بود بھ حرکت خود ادامھ داد.
تقریباً در اواسط اوت سال 25 بعد از میلاد مسیح، او مقر اصلی خود را در اینجا برپا ساخت و

پس از بھ جا گذاشتن لوازمش نزد تغلت از سراشیبھای خالی از سکنۀ کوه بالا رفت. تغلت عیسی
را در این روز اول تا بالای کوه تا یک نقطۀ مشخص در ارتفاع حدوداً 6000 فوتی بالاتر از

سطح دریا ھمراھی نمود. آنھا در آنجا یک ظرف سنگی ساختند و بنا شد کھ تغلت ھفتھ ای دو بار
در آن غذا بگذارد.

روز اول، بعد از این کھ او تغلت را ترک نمود، عیسی فقط بھ فاصلۀ کوتاھی از کوه بالا رفت و
آنگاه درنگ نمود تا دعا کند. او در زمرۀ سایر چیزھا از پدرش خواست کھ سرافیم نگاھبان را

بازگرداند تا ”با تغلت باشد.“ او درخواست نمود اجازه یابد کھ بھ آخرین تقلایش با واقعیات وجود
انسانی بھ تنھایی بالا رود. و درخواست او پذیرفتھ شد. او فقط با تنظیم کنندۀ فکری ساکن در او

بھ داخل این آزمون بزرگ رفت تا او را راھنمایی کند و قوت قلب دھد.

عیسی ھنگامی کھ در کوه بود با صرفھ جویی غذا می خورد؛ او فقط برای یک یا دو روز در ھر
نوبت از خوردن تمامی غذاھا امتناع کرد. موجودات فوق بشری کھ در این کوه با او مواجھ

شدند، و او در روح با آنھا درگیر شد، و او آنھا را با قدرتمندی شکست داد، واقعی بودند. آنھا
دشمنان اصلی او در سیستم سِتانیا بودند. آنھا اشباحی خیالی نبودند کھ از خیال پردازیھای عقلانی

یک انسان تضعیف شده و بھ شدت گرسنھ ای کھ نمی توانست واقعیت را از رویاھای یک ذھن
مغشوش تشخیص دھد ناشی شده باشند.

عیسی سھ ھفتۀ آخر اوت و سھ ھفتۀ اول سپتامبر را در کوه حرمون گذراند. در طول این ھفتھ ھا
او کار انسانی نیل بھ دوایر درک ذھنی و کنترل شخصیت را بھ پایان رسانید. در سرتاسر این

دورۀ ھمدمی روحانی با پدر آسمانیش، تنظیم کنندۀ ساکن در او نیز خدمات محولھ را تکمیل نمود.
ھدف انسانی این مخلوق زمین در آنجا بھ دست آمد. فقط فاز نھایی میزان نمودن ذھن و تنظیم

کننده باقی ماند تا بھ انجام رسد.

عیسی بعد از بیش از پنج ھفتھ از ھمدمی ناگسستۀ روحانی با پدر بھشتیش از طبیعتش و از
قطعیت پیروزیش بر سطوح مادیِ تجلی زمانی – فضاییِ شخصیت بھ طور مطلق اطمینان یافت.
او بھ استیلای طبیعت الھیش بر طبیعت بشریش بھ طور کامل باور داشت و در تصریح نمودن آن

درنگ نکرد.

نزدیک بھ پایان اقامت موقت در کوه، عیسی از پدرش درخواست نمود کھ اجازه یابد بھ عنوان
پسر انسان، بھ عنوان یوشع بن یوسف، با دشمنانش از سِتانیا گفتگو نماید. این درخواست اجابت



شد. در طول ھفتۀ آخر در کوه حرمون، وسوسۀ بزرگ، آزمون جھان، بھ وقوع پیوست. شیطان
(کھ لوسیفر را نمایندگی می کرد) و پرنس شورشگر سیاره ای، کلیگسشیا، در برابر عیسی حضور

یافتند و بھ طور کامل برای او قابل رویت شدند. و این ”وسوسھ“، این آخرین آزمون وفاداری
بشری در شرایط جلوه نماییِ غلط شخصیتھای یاغی، ھیچ ربطی بھ خوراک، بالا بردن روی

معبد، یا اعمال جسورانھ نداشت. آن ھیچ ربطی بھ پادشاھیھای این دنیا نداشت، بلکھ بھ حاکمیت
بر یک جھان توانمند و شکوھمند مربوط بود. نمادپردازی نوشتھ ھای شما برای اعصار عقب

افتادۀ اندیشۀ بچھ گانۀ دنیا در نظر گرفتھ شده بودند. و نسلھای بعد باید بفھمند کھ در آن روز
پررویداد در کوه حرمون، پسر انسان چھ تقلای بزرگی را از سر گذراند.

در برابر بسیاری از پیشنھادات و پیشنھادات متقابل فرستاده ھای لوسیفر، عیسی صرفاً پاسخ داد:
”خواست پدر بھشتی من تحقق یابد، و تو ای پسر شورشگر من، قدمای ایامھا بھ گونھ ای الھی تو

را مورد داوری قرار دھند. من آفریننده و پدر تو ھستم؛ من بھ سختی می توانم تو را بھ طور
عادلانھ مورد داوری قرار دھم، و تو بخشش مرا از پیش رد کرده ای. من تو را بھ داوری قضات

یک جھان بزرگتر می سپارم.“

عیسی در برابر تمامی سازشکاریھا و راھکارھای پیشنھادی لوسیفر، در برابر تمامی این
طرحھای فریبنده در رابطھ با اعطای در جسم صرفاً پاسخ داد: ”خواست پدر بھشتی من تحقق

یابد.“ و ھنگامی کھ آزمون سخت پایان یافت، سرافیم نگاھبانِ جدا شده نزد عیسی بازگشت و بھ
او خدمت روحانی کرد.

در یک بعد از ظھر در اواخر تابستان، در میان درختان و در سکوت طبیعت، میکائیل نبادان
حاکمیت بی چون و چرای جھانش را بھ دست آورد. در آن روز او کاری را کھ برای پسران
آفریننده تعیین شده بود تکمیل نمود. این کار زیستن زندگی کامل ظھور یافتھ در شباھت جسم

انسانی در کرات تکاملی زمان و فضا بود. اعلام جھانی این دستاورد بسیار مھم تا روز غسل
تعمید او، ماھھا بعد، انجام نشد، اما تمامی این کار بھ راستی در آن روز در کوه انجام یافت. و

ھنگامی کھ عیسی از سفر موقتش در کوه حرمون پایین آمد، شورش لوسیفر در سِتانیا و جدایی
طلبی کلیگسشیا در یورنشیا عملاً حل و فصل شد. عیسی آخرین بھای مورد لزوم برای بھ دست
آوردن حاکمیت جھانش را پرداختھ بود. این کار بھ واسطۀ خود وضعیت تمامی شورشگران را

سامان می دھد و مشخص می سازد کھ تمامی این گونھ آشوبھای آینده (اگر زمانی رخ دھند) ممکن
است بی درنگ و بھ گونھ ای مؤثر مورد رسیدگی قرار گیرند. از این رو، می توان مشاھده نمود

کھ بھ اصطلاح ”وسوسۀ بزرگِ“ عیسی مدتی پیش از غسل تعمید او و نھ درست بعد از آن
رخداد بھ وقوع پیوست.

در پایان این اقامت موقت در کوه، ھمینطور کھ عیسی داشت از کوه پایین می آمد، با تغلت کھ با
غذا در حال بالا آمدن بھ مکان دیدار بود برخورد نمود. عیسی با بازگرداندن او فقط گفت: ”دورۀ

استراحت بھ پایان رسیده است؛ من باید بھ انجام کار پدرم بازگردم.“ طی بازگشت آنھا بھ سوی
دان او یک مرد خاموش و بسیار تغییر یافتھ ای بود. در دان او پسر نوجوان را ترک نمود و خر

را بھ او داد. او سپس از ھمان راھی کھ بھ کفرناحوم آمده بود بھ سوی جنوب راه افتاد.



9- زمان انتظار

اکنون نزدیک بھ پایان تابستان، تقریباً در ھنگام روز کفاره و جشن خیمھ ھا بود، عیسی طی سبت
یک دیدار خانوادگی در کفرناحوم داشت و روز بعد بھ ھمراه یوحنا پسر زبدی روانۀ اورشلیم شد.

او بھ سوی شرق دریاچھ و کنار جرش و بھ سوی درۀ اردن رفت. در حالی کھ او بھ ھمراه
ھمسفرش طی مسیر از برخی دیدار نمود، یوحنا یک تغییر بزرگی در عیسی مشاھده کرد.

عیسی و یوحنا شبانھ نزد ایلعازر و خواھرانش در بتانی توقف کردند، و صبح زود روز بعد بھ
اورشلیم رفتند. آنھا تقریباً سھ ھفتھ را در داخل شھر و اطراف آن گذراندند، حداقل یوحنا چنین

کرد. بسیاری روزھا یوحنا بھ تنھایی بھ اورشلیم رفت، در حالی کھ عیسی در حول و حوش
تپھ ھای مجاور بھ قدم زدن پرداخت و در چندین نوبت بھ کار ھمدمی روحانی با پدرش در بھشت

پرداخت.

ھر دوی آنھا در خدمات مذھبی روز کفاره حاضر بودند. یوحنا از میان تمامی روزھای آیین
مذھبی یھودی از مراسم این روز بیشتر متأثر گردید، اما عیسی یک نظاره گر اندیشمند و خاموش
باقی ماند. برای پسر انسان، این عملکرد رقت بار و اسفناک بود. او تمامی این کارھا را نمایانگر

نادرست کاراکتر و ویژگیھای پدرش در بھشت تلقی می کرد. او بھ کارھای این روز بھ عنوان
یک کار مضحک پیرامون واقعیتھای عدالت الھی و حقایق بخشش بیکران می نگریست. او

سوزانید تا اعلام حقیقت واقعی پیرامون سرشت مھرآمیز پدرش و رویکرد بخشایندۀ او در جھان
را آشکار سازد، اما ناصح وفادار او، بھ او اندرز داد کھ زمان او ھنوز فرا نرسیده است. اما آن

شب، در بتانی، عیسی مطالب متعددی گفت کھ یوحنا را بھ اندازۀ زیاد آشفتھ ساخت؛ و یوحنا
اھمیت واقعی آنچھ را کھ عیسی در شنودشان در آن عصر گفت ھرگز بھ طور کامل نفھمید.

عیسی برنامھ داشت کھ در سرتاسر ھفتۀ جشن خیمھ ھا با یوحنا بماند. این جشن برای تمامی
فلسطین تعطیل سالانھ بود؛ آن ھنگام تعطیلات یھودی بود. اگر چھ عیسی در شادی این مناسبت
شرکت نکرد، آشکار بود کھ از نظارۀ سرخوشی و شور و شعف مسرت بخش پیر و جوان لذت

می برد و خرسندی را تجربھ می کرد.

در وسط ھفتۀ جشن و پیش از اتمام جشن و سرور، عیسی یوحنا را ترک نمود، و گفت کھ مایل
است در تپھ ھا خلوت جویی کند تا در آنجا بتواند با پدر بھشتیش بھتر ھمدمی روحانی داشتھ باشد.
یوحنا مایل بود با او برود، اما عیسی اصرار نمود کھ او طی جشنھا بماند. او گفت: ”لازم نیست
کھ تو بار مسئولیت پسر انسان را حمل کنی؛ در حالی کھ شھر در آرامش می خوابد، فقط نگھبان

باید بیدار بماند.“ عیسی بھ اورشلیم باز نگشت. بعد از تقریباً یک ھفتھ تنھایی در تپھ ھا در
نزدیکی بتانی، او عازم کفرناحوم شد. او در مسیر رفتن بھ منزل یک روز و یک شب را در
سراشیبی تپھ ھای جلبوع، در نزدیکی جایی کھ شاه شائول جان خود را گرفتھ بود، در تنھایی

گذراند؛ و ھنگامی کھ بھ کفرناحوم رسید، بشاش تر از ھنگامی بھ نظر می رسید کھ یوحنا را در
اورشلیم ترک نموده بود.



صبح روز بعد عیسی بھ صندوقچھ ای کھ لوازم شخصیش در آن بود و در کارگاه زبدی باقی مانده
بود رفت. او پیشبندش را پوشید، و خود را برای کار عرضھ نمود، و گفت: ”لازم است من خودم
را مشغول نگاه دارم، ضمن این کھ منتظر فرا رسیدن زمانم ھستم.“ و او چندین ماه تا ژانویۀ سال

بعد در کارگاه قایق سازی در کنار برادرش یعقوب کار کرد. یعقوب بعد از این دوره از کار
کردن با عیسی، صرف نظر از این کھ چھ تردیدھایی در فھمش پیرامون مھمترین کار پسر انسان

ایجاد شد، دیگر ھرگز بھ راستی و بھ طور کامل ایمانش را نسبت بھ مأموریت عیسی از دست
نداد.

او در طول این دورۀ نھایی از کار عیسی در کارگاه قایق سازی بیشتر وقت خود را در تکمیل
داخل برخی از کشتیھای بزرگتر گذراند. او مشقات زیادی را در تمامی کارھای دستی خود

متحمل شد و ھنگامی کھ بخشی قابل تحسین از کار را بھ پایان می رسانید بھ نظر می رسید کھ بھ
خاطر موفقیت بشری رضایت را تجربھ می کند. اگر چھ او وقت اندکی روی چیزھای کم اھمیت
تلف می نمود، ھنگامی کھ نوبت بھ ضروریات ھر کار مشخصی می رسید یک صنعتکار سخت

کوش بود.

با گذشت زمان، شایعاتی بھ فردی بھ نام یحیی در کفرناحوم رسید. وی در حالی کھ توبھ کاران را
در رود اردن غسل تعمید می داد موعظھ می کرد، و یحیی چنین موعظھ می کرد: ”پادشاھی

آسمانی نزدیک است، توبھ کنید و غسل تعمید یابید.“ عیسی بھ این گزارشات گوش می داد کھ
یحیی از پایاب رودخانھ کھ بھ اورشلیم از ھمھ نزدیکتر بود بھ سوی درۀ رود اردن بھ کندی

حرکت کرد. اما عیسی بھ کار ادامھ داد، او قایق می ساخت، تا این کھ یحیی در ماه ژانویۀ سال
بعد، سال 26 بعد از میلاد مسیح بھ بالای رودخانھ تا نقطھ ای در نزدیکی پلا سفر کرد. در آن

ھنگام او ابزار خود را بر زمین نھاد، و چنین اعلام نمود: ”زمان من فرا رسیده“، و فوراً خود را
برای غسل تعمید بھ یحیی عرضھ نمود.

اما عیسی تحت تغییر زیادی قرار گرفتھ بود. پس از این کھ عیسی از بالا تا پایین زمین گردش
نمود فقط تعداد اندکی از مردم کھ از دیدارھا و خدمات روحانی او لذت می بردند در آموزگارِ
ھمگان ھمان شخصی را کھ بھ عنوان یک فرد خصوصی در سالھای پیشین شناختھ و دوست

داشتند متعاقباً شناختند. و برای این ناتوانیِ بھره وران آغازین او در شناخت او در نقش بعدی او
بھ عنوان آموزگار ھمگان و توانا دلیلی وجود داشت. این دگرگونی ذھنی و روحی برای سالھای

طولانی پیش می رفت، و در طول اقامت موقت پررویداد در کوه حرمون بھ پایان رسید.



نسخۀ پیشنویس

مقالۀ 135
یحیی تعمید دھنده

در 25 مارس سال 7 پیش از میلاد مسیح، مطابق قولی کھ در ژوئن سال قبل جبرئیل بھ الیزابت
داده بود یحیی تعمید دھنده بھ دنیا آمد. برای پنج ماه الیزابت دیدار جبرئیل را مخفی نگاه داشت؛ و
ھنگامی کھ بھ شوھرش زکریا گفت، او بسیار نگران شد و فقط بعد از این کھ در حدود شش ھفتھ
پیش از تولد یحیی یک رویای غیرمعمول داشت گفتۀ او را بھ طور کامل باور کرد. بھ جز دیدار

جبرئیل با الیزابت و خواب زکریا، ھیچ چیز غیرعادی یا فوق طبیعی بھ تولد یحیی تعمید دھنده
مرتبط نبود.

در ھشتمین روز یحیی مطابق سنت یھودی ختنھ شد. او روز بھ روز و سال بھ سال، در دھکده ای
کوچک کھ در آن روزگاران بھ عنوان شھر یھودیھ شناختھ شده بود، و در حدود چھار مایل در

غرب اورشلیم قرار داشت، بھ صورت یک کودک معمولی بزرگ شد.

پررویدادترین حادثھ در دوران آغازین کودکی یحیی دیدار او بھ ھمراه والدینش با عیسی و
خانوادۀ ناصری بود. ھنگامی کھ او اندکی بیش از شش سال سن داشت، این دیدار در ماه ژوئن

در سال 1 پیش از میلاد مسیح رخ داد.

پس از بازگشت آنھا از ناصره، والدین یحیی آموزش سیستماتیک پسر جوان را آغاز کردند. در
این دھکدۀ کوچک ھیچ مدرسۀ وابستھ بھ کنیسھ وجود نداشت؛ با این حال، چون زکریا یک کاھن

بود، نسبتاً خوب آموزش یافتھ بود، و الیزابت از حد یک زن معمولی یھودیھ بھ مراتب بھتر
آموزش دیده بود؛ از آنجا کھ او از تبار ”دختران ھارون“ بود، او نیز از کھانت برخوردار بود.

چون یحیی یگانھ کودکشان بود، آنھا وقت زیادی را روی آموزش ذھنی و معنوی وی صرف
کردند. زکریا فقط دوره ھای کوتاھی از خدمت در معبد در اورشلیم را داشت، از این رو او بخش

عمدۀ وقتش را بھ آموزش پسرش تخصیص داد.

زکریا و الیزابت یک مزرعۀ کوچک داشتند کھ در آن گوسفند پرورش می دادند. آنھا بھ سختی در
این سرزمین زندگیشان تأمین می شد، اما زکریا از صندوق معبد کھ بھ کھانت تخصیص یافتھ بود

یک مستمری مرتب دریافت می کرد.

1- یحیی یک نذیره می شود



یحیی مدرسھ ای نداشت کھ در سن چھارده سالگی از آن فارغ التحصیل شود، اما والدین او این را
بھ عنوان سالی مناسب برای او انتخاب کرده بودند کھ پیمان رسمی نذیره شدن را انجام دھد. از
این رو، زکریا و الیزابت پسرشان را بھ عَین  جَدِی  در کنار دریای مرده بردند. اینجا مقر جنوبی
انجمن برادری نذیره بود، و در آنجا پسر جوان بھ گونھ ای شایستھ و مطابق رسوم مذھبی بھ این

نوع زندگی وارد شد. بعد از این مراسم و عھد کردن برای پرھیز از ھمھ گونھ نوشیدنی مست
کننده، و بلند کردن مو، و احتراز از لمس مردگان، خانواده بھ اورشلیم رفت، و در آنجا در برابر

معبد، یحیی تقدیم قربانی را تکمیل نمود. این کار برای آنھایی کھ بھ نذیره شدن متعھد می شدند
الزام آور بود.

یحیی ھمان پیمانھای زندگی را کھ در مورد پیشینیان نامدارش سامسون و ساموئل نبی اجرا شده
بود انجام داد. بھ یک نذیرۀ مادام العمر بھ صورت یک شخصیت منزه و مقدس نگریستھ می شد.

یھودیان تقریباً با ھمان احترام و تقدیسی کھ بھ کاھنان والا اعطا می شد بھ یک نذیره می نگریستند،
و این عجیب نبود زیرا بھ جز کاھنان والامرتبھ، نذیره ھایی کھ وقف مادام العمر شده بودند تنھا

اشخاصی بودند کھ پیوستھ اجازه داشتند بھ قدُس الاقداس در معبد وارد شوند.

یحیی از اورشلیم بھ خانھ بازگشت تا از گوسفندان پدرش مراقبت کند و بزرگ شود تا یک مرد
قوی با کاراکتری والامنش شود.

ھنگامی کھ یحیی شانزده سالھ بود، در نتیجۀ خواندن دربارۀ ایلیا، بھ اندازۀ زیاد تحت تأثیر پیامبر
کوه كَرْمِل  قرار گرفت و تصمیم گرفت شیوۀ لباس پوشیدن او را انتخاب کند. از آن روز بھ بعد
یحیی ھمیشھ یک لباس پرمو با یک کمربند چرمی می پوشید. در شانزده سالگی او بیش از شش

فوت قد داشت و تقریباً بھ طور کامل رشد کرده بود. او با موی لخَت و سبک خاص لباس
پوشیدنش بھ راستی جوانی خوش سیما بود. و پدر و مادر او از این تنھا پسرشان کھ یک فرزند

موعود و یک نذیرۀ مادام العمر بود انتظار کارھای بزرگی داشتند.

2- مرگ زکریا

ھنگامی کھ سن یحیی تازه از ھجده سالگی گذشت، زکریا بعد از یک بیماری چند ماھھ در ژوئیھ
سال 12 بعد از میلاد مسیح فوت کرد. این یک وقت خجلت زدگی زیاد برای یحیی بود، زیرا
پیمان نذیره تماس با مردگان، حتی فردی از خانوادۀ خودش را ممنوع می کرد. اگر چھ یحیی

تلاش کرده بود کھ محدودیتھای پیمانش در رابطھ با آلودگی توسط مردگان را رعایت کند، شک
داشت کھ از الزامات فرمان نذیره بھ طور کامل اطاعت کرده است؛ از این رو بعد از دفن پدرش

بھ اورشلیم رفت و در آنجا در گوشۀ نذیره ایِ حیاطِ زنان قربانیھای لازم برای پاک شدنش را
ارائھ کرد.

در سپتامبر این سال الیزابت و یحیی بھ ناصره سفر کردند تا از مریم و عیسی دیدن کنند. یحیی
تقریباً تصمیمش را گرفتھ بود کھ کار اصلی زندگیش را آغاز کند، اما نھ فقط با کلمات عیسی،



بلکھ ھمچنین بھ واسطۀ نمونۀ او از انجام این کار برحذر شد، و این گونھ اندرز گرفت کھ بھ خانھ
بازگردد، از مادرش مراقبت کند، و برای ”فرا رسیدن ساعت پدر“ منتظر بماند. بعد از

خداحافظی با عیسی و مریم در پایان این دیدار لذت بخش، یحیی دیگر عیسی را تا ھنگام رخداد
تعمید او در رود اردن ندید.

یحیی و الیزابت بھ منزلشان بازگشتند و شروع بھ برنامھ ریزی برای آینده نمودند. از آنجا کھ
یحیی از پذیرش سھمیۀ قابل پرداخت بھ کاھن از صندوق معبد بھ خود امتناع می ورزید، آنھا تا

پایان دو سال ھمھ چیز بھ جز خانھ شان را از دست دادند؛ لذا تصمیم گرفتند کھ با گلۀ گوسفندان بھ
سمت جنوب بروند. از این رو، در تابستانی کھ یحیی بیست سالھ بود شاھد نقل مکانشان بھ

حبرون بود. در بھ اصطلاح ”بیابان یھودا“ در امتداد یک جویبار کھ شاخھ ای از یک جریان
بزرگتر بود و بھ دریای مرده در عین جدی وارد می شد، یحیی بھ نگھداری از گوسفندانش

مشغول بود. اسکانگاه عَین جَدِی نھ تنھا شامل نذیره ھای مادام العمر و وقفھای برخوردار از مدت
زمان مشخص می شد، بلکھ بسیاری از گلھ بانھای پارسای دیگر کھ در این ناحیھ با گلھ ھایشان

جمع می شدند و با انجمن نذیره ھا معاشرت و دوستی می کردند. آنھا از طریق پرورش گوسفندان و
با ھدایایی کھ یھودیان ثروتمند بھ گروه آنھا اھدا می کردند ھزینۀ زندگی خویش را تأمین

می کردند.

با گذشت زمان، یحیی کمتر بھ حبرون باز می گشت، در حالی کھ دیدارھای مکرر بیشتری از
عین جدی انجام می داد. او آنقدر بھ طور کامل از اکثر نذیره ھا متفاوت بود کھ این را بسیار

دشوار می یافت کھ بھ طور کامل با برادران انجمن معاشرت کند. اما او بسیار شیفتۀ ابنیر، رھبر
شناختھ شده و رئیس اسکانگاه عین جدی بود.

3- زندگی یک شبان

یحیی در امتداد درۀ این جویبار کوچک بیش از دوازده پناھگاه سنگی و طویلۀ شب ساخت کھ
شامل سنگھای روی ھم چیده شده بودند. او در آنجا می توانست از گلھ ھای گوسفندان و بزھای

خود مراقبت و نگاھداری کند. زندگی یحیی بھ عنوان یک شبان فرصت زیادی برای اندیشیدن بھ
او می داد. او با عِزدا، یک پسر یتیم از بیت صور کھ او را بھ گونھ ای بھ فرزند خواندگی پذیرفتھ

بود بسیار گفتگو می کرد. ھنگامی کھ یحیی برای دیدن مادرش و فروش گوسفندان بھ حبرون
می رفت و نیز ھنگامی کھ برای مراسم مذھبی سبت بھ عین جدی می رفت، عِزدا از گلھ ھا مراقبت

می کرد. یحیی و پسر جوان بسیار ساده زندگی می کردند. آنھا از گوشت گوسفند، شیر بز، عسل
وحشی، و ملخ ھای خوردنی آن ناحیھ تغذیھ می کردند. این غذای ثابت آنھا با مواد خوراکی کھ

گھگاه از حبرون و عین جدی آورده می شدند تکمیل می شد.

الیزابت یحیی را در رابطھ با امور فلسطین و دنیا مطلع نگاه می داشت، و این اعتقاد او عمیق تر و
عمیق تر می شد کھ زمان برای بھ پایان رسیدن نظم کھن بھ سرعت نزدیک می شود؛ این کھ او باید

پیش قراول نزدیک شدن یک عصر نوین، ”ملکوت آسمانی“ شود. این شبان زمخت نسبت بھ



نوشتھ ھای دانیال نبی بسیار علاقمند بود. او توصیف دانیال از بت بزرگ را ھزار بار خواند.
زکریا بھ او گفتھ بود این نشانگر تاریخ پادشاھی ھای بزرگ دنیاست کھ با بابل آغاز می شود،

سپس پارس، یونان، و سرانجام روم بھ دنبال آن می آیند. یحیی تصور می کرد کھ روم چنان از
پیش در بر گیرندۀ این مردمان و نژادھای چند زبانھ شده بود کھ ھرگز نمی توانست بھ یک
امپراتوری پایدار و کاملاً مستحکم تبدیل شود. او باور داشت کھ روم حتی در آن ھنگام بھ

صورت سوریھ، مصر، فلسطین، و سایر استانھا تقسیم شده بود؛ و سپس او در ادامھ خواند: ”در
روزگاران این پادشاھان خدای آسمان ملکوتی را برپا خواھد کرد کھ ھرگز نابود نخواھد شد. و

این ملکوت برای سایر مردم باقی گذاشتھ نخواھد شد بلکھ تمام این پادشاھی ھا را متلاشی و نابود
خواھد ساخت، و برای ابد پابرجا خواھد بود.“ ”و بھ او حکومت و جلال و ملکوت داده خواھد

شد تا تمام مردمان، ملتھا، و زبانھا بھ او خدمت کنند. حکومت او یک حکومت ابدی است، کھ از
بین نخواھد رفت، و پادشاھی او ھرگز نابود نخواھد شد.“ ”و پادشاھی و فرمانروایی و عظمت

پادشاھی زیر تمامی آسمان بھ مردم مقدس آن والامرتبھ ای داده خواھد شد، کھ پادشاھیش یک
پادشاھی ابدی است، و تمام حکومتھا بھ او خدمت خواھند کرد و از او اطاعت خواھند نمود.“

یحیی ھرگز نتوانست کھ از آن اغتشاش فکری بھ طور کامل فراز یابد، اغتشاشی کھ از طریق
آنچھ کھ از والدین خود در رابطھ با عیسی شنیده بود و بھ واسطۀ این متونی کھ در کتاب مقدس
خوانده بود ایجاد شده بود. او در دانیال خواند: ”من در رویاھای شب می نگریستم و دیدم کسی
شبیھ بھ پسر انسان با ابرھای آسمان آمد، و سلطنت و جلال و پادشاھی بھ او داده شد.“ اما این
کلمات پیامبر با آنچھ کھ پدر و مادرش بھ او آموزش داده بودند سازگار نبود. و گفتگوی او با

عیسی، در ھنگام دیدارش وقتی کھ ھجده سالھ بود، با این گفتھ ھای کتاب مقدس ھمخوانی نداشت.
بھ رغم این سردرگمی، در سرتاسر ابھامش مادرش بھ او اطمینان داد کھ پسرعموی دور او،

عیسی ناصری، مسیح راستین است، و این کھ او آمده است کھ روی تخت پادشاھی داوود بنشیند،
و این کھ او (یحیی) باید پیش قراول و حامی اصلی او شود.

از تمام آنچھ کھ یحیی در مورد پلیدی و شرارت روم و ھرزگی و بی بند و باری اخلاقی
امپراتوری می شنید، از آنچھ کھ از کارھای شرارت آمیز ھیرودیس آنتیپاس و فرمانداران یھودیھ

می دانست، بھ این باور رسیده بود کھ پایان عصر نزدیک است. برای این کودک سختگیر و نجیبِ
طبیعت بھ نظر می رسید کھ دنیا برای پایان عصر انسان و طلوع عصر نوین و الھی — ملکوت

آسمانی — آماده است. این احساس در قلب یحیی رشد می کرد کھ او آخرین فرد از پیامبران
قدیمی و نخستین فرد از پیامبران جدید خواھد بود. و او با این انگیزۀ فزاینده کاملاً بھ جنب و

جوش می افتاد کھ برود و بھ تمام انسانھا اعلام کند: ”توبھ کنید! در پیشگاه خدا درستکار باشید!
برای پایان آماده شوید؛ خود را برای ظھور نظم جدید و جاودان امور زمین، ملکوت آسمانی،

آماده کنید.“

4- مرگ الیزابت



در 17 اوت سال 22 بعد از میلاد مسیح، ھنگامی کھ یحیی بیست و ھشت سالھ بود، مادرش
ناگھان درگذشت. دوستان الیزابت کھ از محدودیتھای نذیره ھا در رابطھ با تماس با مردگان، حتی

در خانوادۀ خود شخص، آگاه بودند، پیش از فرستادن قاصد بھ یحیی، تمام ترتیبات لازم برای دفن
الیزابت را انجام دادند. ھنگامی کھ او خبر مرگ مادرش را دریافت کرد، از عِزدا خواست کھ

گلھ ھای او را بھ عَین  جَدِی  ببرد و خود عازم حبرون شد.

او پس از بازگشت بھ عین جدی از مراسم خاکسپاری مادرش، گلھ ھای خود را بھ انجمن برادران
اھدا کرد و در حالی کھ روزه می گرفت و دعا می کرد، برای مدتی خود را از دنیای بیرون جدا

ساخت. یحیی فقط از روشھای قدیمیِ نزدیکی بھ الوھیت آگاه بود؛ او فقط از نگارشات مربوط بھ
ایلیا، ساموئل، و دانیال آگاھی داشت. ایلیا پیامبر ایده آل او بود. ایلیا نخستین آموزگار اسرائیل بود

کھ یک پیامبر محسوب می شد، و یحیی بھ راستی باور داشت کھ باید آخرین پیامبر از میان این
خط طولانی و برجستھ از پیامبران آسمانی می شد.

یحیی بھ مدت دو سال و نیم در عین جدی زندگی کرد، و بیشتر اعضای انجمن برادری را متقاعد
ساخت کھ ”پایان عصر نزدیک است“؛ و این کھ ”ملکوت آسمانی در آستانۀ ظھور می باشد.“ و

تمام آموزش اولیۀ او مبتنی بر ایده و برداشت جاری یھودی از مسیح بھ عنوان نجات دھندۀ
موعود ملت یھود از سیطرۀ حکمرانان غیریھودی آنان بود.

در سرتاسر این دوره یحیی بخش زیادی از نوشتھ ھای مقدسی را کھ در منزل نذیره ھا در عین
جدی پیدا می کرد خواند. او بھ خصوص تحت تأثیر اشعیا و مَلاکی کھ تا آن ھنگام آخرین پیامبران

بودند قرار گرفتھ بود. او پنج فصل آخر اشعیا را خواند و دوباره خواند و بھ این پیشگوییھا باور
داشت. سپس او در ملاکی می خواند: ”بنگرید، من ایلیای نبی را پیش از فرا رسیدن روز عظیم و
مھیب خداوند نزد شما خواھم فرستاد؛ و او قلب پدران را بھ سوی فرزندان و قلب فرزندان را بھ
سوی پدرانشان باز خواھد گردانید، مبادا بیایم و زمین را با یک نفرین در ھم بکوبم.“ و فقط این
وعدۀ ملاکی در رابطھ با بازگشت ایلیا بود کھ یحیی را از حرکت برای موعظھ دربارۀ ملکوت

آینده و اندرز دادن بھ ھمیاران یھودیش برای فرار از غضبی کھ در پیش بود بازمی داشت. یحیی
برای اعلام پیام ملکوت پیش رو مستعد بود، اما این انتظار آمدن ایلیا او را برای بیش از دو سال

عقب نگاه داشت. او می دانست کھ او ایلیا نیست. پس منظور ملاکی چھ بود؟ آیا این پیشگویی
حقیقی بود یا تمثیلی؟ چطور او می توانست از حقیقت آگاه شود؟ او سرانجام جرأت یافت فکر کند

کھ چون نخستین پیامبر از میان پیامبران ایلیا نامیده می شد، پس آخرین پیامبر باید سرانجام با
ھمین نام شناختھ شود. با این وجود، او شک داشت، آنقدر شک داشت کھ ھیچگاه نتوانست خود را

ایلیا بنامد.

تأثیر ایلیا بود کھ موجب شد یحیی روشھای مستقیم و رک او را در حملھ بھ گناھان و پلیدیھای ھم
عصران خود بپذیرد. او نحوۀ لباس پوشیدن ایلیا را دنبال نمود، و تلاش نمود مثل ایلیا صحبت

کند؛ از ھر جنبۀ ظاھری او مانند این پیامبر باستان بود. او دقیقاً یک فرزند تنومند و زیبای
طبیعت و درست یک موعظھ گر بی باک و پرجرأت کردار پارسامنشانھ بود. یحیی بی سواد نبود.

او نوشتھ ھای مقدس یھودی را بھ خوبی می دانست، اما او بھ سختی بافرھنگ بود. او یک



اندیشمند روشن، یک سخنران قدرتمند، و یک نکوھش گر آتشین بود. او بھ سختی برای عصر
خویش یک نمونھ بود، اما او یک سرزنشگر خوش بیان بود.

سرانجام او روش اعلام عصر نوین، پادشاھی خداوند، را مورد بررسی دقیق قرار داد؛ او بھ این
نتیجھ رسید کھ باید پیش قراول مسیح شود؛ او تمام تردیدھا را کنار گذاشت و یک روز در مارس
سال 25 بعد از میلاد مسیح از عین جدی عزیمت کرد تا فعالیت کوتاه مدت اما درخشان خود را

بھ عنوان یک موعظھ گر ھمگانی آغاز کند.

5- پادشاھی خداوند

برای فھم پیام یحیی، باید وضعیت مردم یھودی در وقتی کھ او در صحنۀ عمل ظاھر شد در نظر
گرفتھ شود. برای تقریباً یکصد سال تمام اسرائیل در یک سرگشتگی بود؛ آنھا در توضیحِ تحت

استیلا قرار گرفتن مداوم خود توسط اربابان غیریھودی ناتوان بودند. آیا موسی آموزش نداده بود
کھ درستکاری ھمیشھ با بھروزی و قدرت مورد پاداش واقع می شود؟ آیا آنھا مردم برگزیدۀ

خداوند نبودند؟ چرا تخت پادشاھی داوود متروک و تھی بود؟ نظر بھ دکترین موسی و آموزه ھای
پیامبران، یھودیان توضیح فلاکت طولانی مدت و مداوم ملی خویش را دشوار می یافتند.

در حدود یکصد سال پیش از روزگاران عیسی و یحیی یک مدرسۀ جدید از آموزگاران مذھبی،
آپوکالیپتیستھا، در فلسطین بھ وجود آمد. این آموزگاران جدید یک سیستم اعتقادی بھ وجود آوردند

کھ علت درد و رنج و تحقیر یھودیان را بدین صورت توضیح می داد کھ آنھا در حال پرداخت
مجازات برای گناھان ملت ھستند. آنھا بھ این دلایلِ بھ خوبی شناختھ شده بازگشت نمودند کھ

اسارت بھ دست بابلیھا و سایر اسارتھای روزگاران پیشین را توضیح می داد. اما آپوکالیپتیستھا
نیز آموزش می دادند کھ اسرائیل باید امیدوار باشد؛ روزھای رنج آنھا تقریباً بھ پایان رسیده است؛
تنبیھ مردم برگزیدۀ خداوند تقریباً خاتمھ یافتھ است؛ صبر خداوند در رابطھ با بیگانگان غیریھودی
تقریباً بھ انتھا رسیده است. پایان فرمانروایی روم مترادف با پایان عصر، و از یک نظر مشخص

پایان دنیا بود. این آموزگاران جدید بھ پیشگوییھای دانیال بھ شدت تکیھ می کردند، و بھ طور
مداوم آموزش می دادند کھ آفرینش در آستانۀ گذار بھ مرحلۀ نھایی خود است؛ پادشاھیھای این دنیا

در آستانۀ تبدیل شدن بھ پادشاھی خداوند ھستند. برای ذھن یھودیِ آن روزگار این معنی آن
عبارت — پادشاھی آسمانی — بود کھ در سرتاسر آموزشھای یحیی و عیسی ھر دو جاری

ً است. برای یھودیان فلسطین عبارت ”پادشاھی آسمانی“ فقط یک معنی داشت: یک کشور مطلقا
درستکار کھ در آن خداوند (مسیح) درست بھ ھمان گونھ کھ در آسمان فرمانروایی می کرد در
کمال قدرت بر ملتھای زمین فرمانروایی می کند — ”خواست تو بھ ھمان گونھ کھ در آسمان

انجام می شود بر زمین نیز بھ انجام رسد.“

در روزگاران یحیی تمام یھودیان بھ گونھ ای چشم انتظار می پرسیدند: ”ملکوت کی فرا خواھد
رسید؟“ یک احساس کلی وجود داشت کھ پایان فرمانروایی ملتھای غیریھودی در حال نزدیک



شدن است. در میان تمام یھودیان یک امید زنده و یک انتظار مشتاقانھ وجود داشت کھ تحقق
آرزوی اعصار در طول عمر آن نسل بھ وقوع خواھد پیوست.

در حالی کھ یھودیان در برآوردھایشان پیرامون سرشت پادشاھی آینده بسیار متفاوت بودند، در
این اعتقادشان ھمسان بودند کھ این رخداد در شرف وقوع و نزدیک، و حتی در آستانۀ انجام شدن
بود. بسیاری کھ عھد عتیق را خواندند عملاً چشم انتظار یک پادشاه جدید در فلسطین بودند، چشم
انتظار یک ملت احیا شدۀ یھودی کھ از دست دشمنانش نجات یافتھ بود و جانشین شاه داوود بر آن

حکومت می کرد، نجات دھنده ای کھ بھ سرعت توسط فرمانروای بھ حق و درستکار تمام دنیا
تصدیق می شد. گروه دیگری از یھودیان پارسا، ھر چند کوچکتر، از این پادشاھی خداوند یک
نگرش بسیار متفاوت داشتند. آنھا آموزش می دادند کھ پادشاھی آینده متعلق بھ این دنیا نیست، و
این کھ دنیا بھ پایان قطعی خود نزدیک می شود، و این کھ ”یک آسمان جدید و یک زمین جدید“
در برقراری ملکوت خداوند بھ وجود خواھد آمد؛ این کھ این ملکوت یک حاکمیت ابدی خواھد

بود، این کھ گناه بھ پایان خواھد رسید، این کھ شھروندان این پادشاھی نوین در بھره مندیِ خویش
از این سعادت بی پایان جاودانھ خواھند شد.

ھمھ موافق بودند کھ پیش از برقراری پادشاھی جدید در زمین یک تنبیھ شدیداً پاک کننده یا منزه
کننده از روی ضرورت بھ وقوع خواھد پیوست. واقع گرایان آموزش می دادند کھ یک جنگ
جھانی روی خواھد داد کھ تمام بی ایمانان را نابود خواھد ساخت، در حالی کھ ایمانداران بھ

پیروزی جھانی و جاودان دست خواھند یافت. روح گرایان آموزش می دادند کھ این پادشاھی آن
قضاوت بزرگ خداوند را بھ ھمراه خواھد داشت کھ گناھکاران را با مجازات کاملاً سزاوار و
نابودی نھایی آنھا روبرو خواھد ساخت، و در ھمان حال مقدسان ایماندارِ مردم برگزیده را بھ

ھمراه فرزند انسان کھ بھ نام خداوند بر ملتھای رستگار فرمانروایی خواھد کرد، بھ مسند والای
افتخار و قدرت ارتقا خواھد داد. و این گروه دوم حتی باور داشتند کھ ممکن است بسیاری از

غیریھودیان پارسا بھ ھمنشینی با این پادشاھی نوین پذیرفتھ شوند.

برخی از یھودیان اعتقاد داشتند کھ احتمالاً ممکن است خداوند این پادشاھی نوین را از طریق
دخالت مستقیم و الھی برقرار سازد، اما اکثریت عظیم باور داشتند کھ او از طریق یک واسطۀ

نماینده، یعنی مسیح، مداخلھ خواھد کرد. و این تنھا معنی ممکن بود کھ عبارت مسیح می توانست
در اذھان یھودیان نسل یحیی و عیسی داشتھ باشد. مسیح بھ ھیچ وجھ نمی توانست بھ کسی

اشاره داشتھ باشد کھ صرفاً خواست خداوند را آموزش می داد یا ضرورت زندگی پارسامنشانھ را
اعلام می کرد. یھودیان بھ تمام چنین اشخاص مقدس عنوان پیامبر می دادند. مسیح باید بیش از
یک پیامبر می بود؛ مسیح باید برقراری پادشاھی نوین، پادشاھی خداوند، را می آورد. از نظر

سنت یھودی، کسی کھ در انجام این کار موفق نبود نمی توانست مسیح باشد.

این مسیح چھ کسی خواھد بود؟ باز آموزگاران یھودی نظرشان متفاوت بود. قدیمی ترھا بھ دکترین
پسر داوود چسبیدند. جدیدترھا آموزش می دادند کھ چون این پادشاھی نوین یک پادشاھی آسمانی
است، ممکن است فرمانروای جدید نیز یک شخصیت الھی باشد، کسی کھ مدتھا در دست راست



خداوند در آسمان نشستھ است. و گرچھ ممکن است عجیب بھ نظر رسد، آنھایی کھ بھ فرمانروای
پادشاھی جدید بدین گونھ می نگریستند، بھ او بھ عنوان یک مسیح بشری، یک انسان صرف، نگاه

نمی کردند، بلکھ بھ عنوان ”فرزند انسان“ — یک فرزند خداوند — یک شاھزادۀ آسمانی کھ
مدتھا در انتظار نگاه داشتھ شده است تا فرمانروایی زمین را کھ نو شده است بدین گونھ بھ عھده

گیرد. زمینۀ مذھبی دنیای یھودی بدین شکل بود کھ یحیی گام بھ پیش نھاد و اعلام نمود: ”توبھ
کنید، زیرا پادشاھی آسمانی نزدیک است!“

از این رو معلوم می شود کھ اعلام پادشاھی آتی توسط یحیی در اذھان آنھایی کھ بھ موعظھ ھای
پرشور و حرارت او گوش می دادند بیش از نیم دوجین معانی مختلف داشت. اما صرف نظر از

این کھ آنھا چھ اھمیتی برای عباراتی کھ یحیی بھ کار می گرفت قائل بودند، ھر یک از این
گروھھای گوناگونِ منتظر پادشاھی یھود از اعلانھای این موعظھ گر صادق، پرشور، زمخت و
آمادۀ درستکاری و توبھ کھ شنوندگان خود را چنان صادقانھ نصیحت می کرد ”از خشمی کھ در

پیش است بگریزید“، کنجکاو و حیرت زده بودند.

6- یحیی شروع بھ موعظھ می کند

در اوایل ماه مارس سال 25 پس از میلاد مسیح، یحیی بھ دور تا دور ساحل غربی دریای مرده و
بھ سمت رودخانۀ اردن مقابل اریحا، پایابِ باستانی کھ یوشع و فرزندان اسرائیل در بدو ورودشان

بھ سرزمین موعود از روی آن عبور کردند سفر کرد؛ و او با عبور بھ سمت دیگر رودخانھ،
خود را در نزدیکی ورودی بھ پایاب رودخانھ مستقر کرد و شروع بھ موعظھ بھ مردمی کرد کھ

در مسیر رفت و برگشت خود بھ آن سوی رودخانھ از آن نقطھ عبور می کردند. از میان تمام
گذرگاھھای رود اردن این پرعبورترین مکان بود.

برای کلیۀ کسانی کھ سخنان یحیی را می شنیدند آشکار بود کھ او بیش از یک موعظھ گر است.
اکثریت عظیم آنھایی کھ بھ این مرد عجیب کھ از سرزمین یھودا آمده بود گوش فرا می دادند، با

این باور کھ صدای یک پیامبر را شنیده بودند از آنجا می رفتند. شگفت آور نیست کھ روانھای این
یھودیان خستھ و منتظر بھ واسطۀ این پدیده عمیقاً برانگیختھ می شد. ھرگز در تمام تاریخ یھود
فرزندان پارسای ابراھیم برای ”تسلی اسرائیل“ چنین مشتاق نبودند و یا با تب و تاب بیشتری

”بازگشت پادشاھی“ را پیش بینی نکرده بودند. ھرگز در تمام تاریخ یھود این پیام یحیی کھ
”پادشاھی آسمانی نزدیک است“ نمی توانست درست مثل آن ھنگام کھ او بھ گونھ ای بسیار

اسرارآمیز در ساحل این گذرگاه جنوبی رود اردن ظاھر شد یک جاذبۀ عمیق و سراسری ایجاد
کند.

او مثل آموس از میان شبانھا آمد. او مثل ایلیای روزگاران کھن لباس می پوشید، و اندرزھای خود
را با خروش بیان می کرد و ھشدارھای خود را با ”شور و قدرت ایلیا“ اعلام می کرد. ھمینطور
کھ مسافران خبر موعظۀ او در امتداد رود اردن را در خارج پخش می کردند، تعجب آور نیست

کھ این موعظھ گر عجیب در سرتاسر فلسطین یک شور و ھیجان قدرتمند ایجاد کرد.



باز یک ویژگی دیگر و جدید دربارۀ کار این موعظھ گر نذیره وجود داشت: او ھر یک از
باورمندانش را ”برای بخشش گناھان“ در رود اردن تعمید می داد. اگر چھ تعمید یک مراسم جدید

در میان یھودیان نبود، آنھا ھرگز ندیده بودند کھ بدان گونھ کھ یحیی اکنون آن را بھ کار گرفتھ
بود آن بھ کار گرفتھ شود. مدتھا رسم بود کھ نوکیشان غیریھودی را در ھم نشینیِ محوطۀ بیرونی

معبد بدین گونھ تعمید دھند، اما ھرگز از خود یھودیان خواستھ نشده بود کھ بھ تعمید توبھ تن در
دھند. فقط پانزده ماه بین زمانی کھ یحیی شروع بھ موعظھ و تعمید دادن نمود و دستگیری و

زندانی شدن او بھ تحریک ھیرودیس آنتیپاس فاصلھ وجود داشت، اما در این مدت کوتاه او بیش
از یکصد ھزار توبھ کار را تعمید داد.

یحیی پیش از حرکت بھ سوی شمال رود اردن چھار ماه در پایابِ بتانی موعظھ کرد. دھھا ھزار
شنونده، برخی کنجکاو اما بسیاری مشتاق و جدی از تمام قسمتھای یھودیھ، پریا، و سامره آمدند تا

بھ سخنان او گوش دھند. حتی تعداد اندکی از جلیل آمدند.

در ماه مھ این سال، در حالی کھ او ھنوز در پایابِ بتانی بود، کاھنان و لاویان ھیئتی را فرستادند
تا از یحیی بپرسند کھ آیا او ادعا می کند مسیح است، و این کھ با اجازۀ چھ کسی موعظھ می کند.

یحیی بھ این پرسش کنندگان بدین گونھ پاسخ داد: ”بروید بھ سروران خود بگویید کھ’صدای کسی
را کھ در بیابان فریاد می کشید‛ شنیده اید، بدان گونھ کھ توسط پیامبری گفتھ شد: ’راه خداوند را

آماده کنید. برای خداوندمان راھھا را ھموار سازید. ھر دره ای پر خواھد شد، و ھر کوه و تپھ ای
پست خواھد شد؛ زمین ناھموار ھموار خواھد شد، در حالی کھ مکانھای ناھموار بھ یک درۀ

صاف تبدیل خواھند شد؛ و تمامی بشریت نجات خداوند را خواھند دید.‛“

یحیی یک موعظھ گر قھرمان اما بی تدبیر بود. یک روز ھنگامی کھ او در ساحل غربی رود اردن
در حال موعظھ کردن و تعمید دادن بود، یک گروه از فریسیان و یک تعداد از صدوقیان جلو

آمدند و خود را برای تعمید گرفتن عرضھ کردند. یحیی پیش از ھدایت کردن آنھا بھ داخل آب، بھ
صورت گروھی آنھا را خطاب قرار داد و گفت: ”چھ کسی بھ شما ھشدار داد کھ بھ سان افعیان

در برابر آتش، از غضبی کھ در پیش است بگریزید؟ من شما را تعمید خواھم داد، اما بھ شما
ھشدار می دھم کھ اگر بخشش گناھانتان را دریافت می کنید ثمره ای دھید کھ ارزش توبۀ صادقانھ
را داشتھ باشد. بھ من نگویید کھ ابراھیم پدر شماست. من اعلام می کنم کھ خداوند قادر است از

این دوازده سنگ در اینجا در برابر شما فرزندان ارزشمندی برای ابراھیم پدید آورد. و حتی
اکنون تیشھ بر ھمین ریشۀ درختان نھاده شده است. ھر درختی کھ میوۀ خوب ندھد سرنوشتش این

است کھ بریده شده و در آتش افکنده شود.“ (دوازده سنگی کھ او بھ آنھا اشاره می کرد سنگھای
یادبود معروف بودند کھ برای بزرگداشت عبور ”دوازده قبیلھ“ در ھمین نقطھ، ھنگامی کھ

نخست آنھا بھ سرزمین موعود وارد شدند، توسط یوشع چیده شده بودند.)

یحیی برای شاگردانش کلاسھایی را برگزار کرد، و در جریان آن در رابطھ با جزئیات زندگی
جدیدشان بھ آنھا آموزش داد و تلاش کرد بھ پرسشھای گوناگون آنھا پاسخ دھد. او بھ آموزگاران
رھنمود داد کھ بنا بھ جوھر قانون و مطابق آن آموزش دھند. او بھ ثروتمندان آموزش داد کھ بھ

فقیران خوراک دھند؛ و بھ مالیات گیران گفت: ”بیش از آن کھ برای شما مقرر شده مطالبھ نکنید.“



او بھ سربازان گفت: ”دست بھ خشونت نزنید و ھیچ کار خطایی انجام ندھید — از مزد خود
راضی باشید.“ در حالی کھ بھ ھمھ بدین گونھ اندرز می داد: ”برای پایان عصر آماده شوید —

پادشاھی آسمانی نزدیک است.“

7- یحیی بھ شمال سفر می کند

یحیی ھنوز دربارۀ نظراتِ پیرامون پادشاھی پیش رو و پادشاه آن سردرگم بود. او ھر چھ بیشتر
موعظھ می کرد، بیشتر سردرگم می شد، اما این عدم اطمینان عقلانی راجع بھ سرشت پادشاھی
پیش رو ھرگز اعتقاد راسخ او را پیرامون قطعیتِ ظھور فوری پادشاھی در کمترین حد کاھش

نداد. ممکن است یحیی در ذھن سردرگم بود، اما در روح ھرگز. او دربارۀ پادشاھی پیش رو
تردید نداشت، اما در رابطھ با این کھ آیا عیسی فرمانروای آن پادشاھی خواھد بود یا نھ، از

قطعیت فاصلۀ زیادی داشت. تا وقتی کھ یحیی ایدۀ احیای تخت پادشاھی داوود را حفظ نمود،
آموزشھای والدینش مبنی بر این کھ عیسی، متولد شھر داوود، نجات دھنده ای خواھد بود کھ مدتھا
مورد انتظار بود، سازگار بھ نظر می رسیدند؛ اما در آن ایام ھنگامی کھ او بیشتر بھ سوی دکترین
یک پادشاھی معنوی و پایان عصر دنیوی در زمین متمایل بود، نسبت بھ نقشی کھ بنا بود عیسی

در چنین رخدادھایی ایفا کند شدیداً تردید داشت. گاھی اوقات او ھمھ چیز را مورد سؤال قرار
می داد، اما نھ برای مدتی زیاد. او بھ راستی آرزو داشت کھ در این رابطھ با تمام اینھا از نو با

پسرعمویش گفتگو کند، اما این خلاف توافق صریح آنھا بود.

یحیی حین سفر بھ سوی شمال دربارۀ عیسی بسیار فکر کرد. او در طول سفر بھ بالای رود اردن
در بیش از دوازده مکان توقف کرد. در آدم بود کھ او در پاسخ بھ این سؤال مستقیم کھ شاگردانش
از او پرسیدند کھ ”آیا تو مسیح ھستی؟“، برای اولین بار بھ ”شخص دیگری کھ بعد از من خواھد

آمد“ اشاره کرد. و در ادامھ گفت: ”پس از من کسی خواھد آمد کھ از من بزرگتر است، و من
لایق نیستم کھ خم شوم و بندھای کفش او را باز کنم. من شما را با آب تعمید می دھم، اما او با
روح القدس شما را تعمید خواھد داد. و بیل او در دستش است تا خرمنگاه خود را کاملاً پاک

گرداند؛ او گندم را در انبار غلھ اش جمع خواھد نمود، ولی کاه را با آتش قضاوت خواھد
سوزاند.“

یحیی در پاسخ بھ پرسشھای شاگردانش بھ بسط دادن آموزشھای خود ادامھ داد، و در مقایسھ با
این پیام آغازین و مبھم خود کھ ”توبھ کنید و تعمید یابید“، روز بھ روز بیش از آنچھ کھ سودمند و

آرامش دھنده بود بھ آن افزود. تا این ھنگام انبوه مردم از جلیل و دکاپولیس داشتند از راه
می رسیدند. ھر روزه شمار زیادی از ایمانداران بی آلایش در کنار آموزگار محبوب خود پرسھ

می زدند.

8- ملاقات عیسی و یحیی



تا دسامبر سال 25 بعد از میلاد مسیح، ھنگامی کھ یحیی در سفرش بھ بالای رود اردن بھ حول و
حوش پِلا رسید، شھرتش در سرتاسر فلسطین گسترش یافتھ بود، و کارش موضوع اصلی

صحبتھا در تمام شھرھا در اطراف دریاچۀ جلیل شده بود. عیسی در رابطھ با پیام یحیی بھ نیکی
سخن گفتھ بود، و این امر موجب شده بود کھ بسیاری از کفرناحوم بھ فرقۀ توبھ و تعمید یحیی

بپیوندند. یعقوب و یوحنا، پسران ماھیگیر زِبِدی، بھ زودی بعد از این کھ یحیی مکان موعظۀ خود
در نزدیکی پِلا را در اختیار گرفت در دسامبر بھ پایین رفتھ بودند، و خود را برای تعمید عرضھ
کرده بودند. آنھا ھفتھ ای یک بار بھ دیدن یحیی می رفتند و گزارشات تازه و دست اول از کار این

مبلغ مذھبی را برای عیسی می آوردند.

برادران عیسی، یعقوب و یھودا، دربارۀ رفتن نزد یحیی برای تعمید صحبت کرده بودند؛ و اکنون
کھ یھودا برای جلسات سبت بھ کفرناحوم رفتھ بود، او و یعقوب ھر دو بعد از گوش دادن بھ

سخنان عیسی در کنیسھ، تصمیم گرفتند در رابطھ با طرحھایشان با او مشورت کنند. این در شنبھ
شب، 12 ژانویھ سال 26 بعد از میلاد مسیح رخ داد. عیسی درخواست کرد کھ آنھا بحث را تا

روز بعد بھ تعویق اندازند، و او در آن ھنگام پاسخ خود را بھ آنھا خواھد داد. او آن شب بسیار کم
خوابید، و در ھمدمی نزدیک با پدر آسمانی بود. او قرار گذاشتھ بود کھ با برادرانش در ھنگام

ظھر ناھار بخورد و در رابطھ با تعمید توسط یحیی بھ آنھا مشاوره بدھد. آن یکشنبھ صبح عیسی
مطابق معمول داشت در کارگاه قایق سازی کار می کرد. یعقوب و یھودا با ناھار از راه رسیده

بودند و در اتاق الوار منتظر او بودند، زیرا ھنوز وقت تعطیل نیمھ روز نبود، و آنھا می دانستند کھ
عیسی دربارۀ این موضوعات بسیار منظم است.

درست پیش از وقت استراحت ظھر، عیسی ابزارش را زمین گذاشت، پیش بند کارش را برداشت،
و صرفاً بھ سھ کارگری کھ با او در اتاق بودند اعلام کرد ”وقت من فرا رسیده است.“ او نزد

برادرانش یعقوب و یھودا رفت، و تکرار کرد: ”وقت من فرا رسیده است — بگذارید نزد یحیی
برویم.“ و آنھا فوراً بھ مقصد پِلا شروع بھ حرکت کردند، و حین سفر ناھار خود را خوردند. این
در یکشنبھ، 13 ژانویھ رخ داد. آنھا شب را در درۀ رود اردن ماندند و در حدود ظھر روز بعد بھ

صحنۀ انجام تعمید توسط یحیی رسیدند.

یحیی تازه تعمید دادن کاندیداھای روز را شروع کرده بود. شمار زیادی از توبھ کنندگان در صف
ایستاده بودند و منتظر نوبتشان بودند کھ عیسی و دو برادرش در این صف مردان و زنان

بی آلایش کھ از باورمندان موعظۀ یحیی پیرامون پادشاھی آینده شده بودند در جای خود قرار
گرفتند. یحیی از پسران زبدی دربارۀ عیسی پرس و جو کرده بود. او پیرامون گفتھ ھای عیسی در
رابطھ با موعظۀ خود شنیده بود، و روز بھ روز انتظار داشت کھ ورود او را در صحنھ ببیند، اما

انتظار نداشت کھ در صف کاندیداھای تعمید بھ او خوشامد گوید.

یحیی کھ توجھ خود را بھ جزئیات تعمید دادن سریع چنین تعداد کثیری از نوکیشان معطوف
ساختھ بود، بھ بالا نگاه نکرد تا عیسی را ببیند، تا این کھ فرزند انسان در برابر حضور بلافصل
او ایستاد. ھنگامی کھ یحیی عیسی را شناخت، مراسم برای یک لحظھ متوقف شد، و در حالی کھ
او بھ پسر عموی خود در جسم خوشامد می گفت از او پرسید: ”اما چرا بھ داخل آب می آیی کھ با



من احوال پرسی کنی؟“ و عیسی پاسخ داد: ”برای این کھ توسط تو تعمید بگیرم.“ یحیی پاسخ
داد: ”اما من نیاز دارم کھ توسط تو تعمید شوم. چرا تو نزد من می آیی؟“ و عیسی زمزمھ کنان بھ
یحیی گفت: ”اکنون با من ھمراه باش، زیرا ما باید برای برادرانم کھ اینجا در کنار من ایستاده اند

این نمونھ را برقرار کنیم، و این کھ مردم بتوانند بدانند کھ ساعت من فرا رسیده است.“

یک لحن قطعیت و اقتدار در صدای عیسی وجود داشت. در حالی کھ یحیی برای تعمید دادن
عیسی ناصری در رود اردن در ھنگام ظھر در دوشنبھ، 14 ژانویھ سال 26 بعد از میلاد مسیح

آماده می شد در اثر احساسات بھ لرزه افتاد. بدین ترتیب یحیی عیسی و دو برادرش یعقوب و
یھودا را تعمید داد. و بعد از این کھ یحیی این سھ تن را تعمید داد، دیگران را برای آن روز

مرخص کرد، و اعلام کرد کھ در ظھر روز بعد تعمید دادن را از سر خواھد گرفت. ھمینطور کھ
مردم آنجا را ترک می کردند، آن چھار مرد کھ ھنوز در آب ایستاده بودند یک صدای عجیب و

غریبی را شنیدند، و بلافاصلھ برای یک لحظھ یک موجود روحی مرئی بالای سر عیسی پدیدار
گشت، و آنھا صدایی را شنیدند کھ گفت: ”این فرزند محبوب من است کھ از او بسیار خشنودم.“

چھرۀ عیسی بسیار تغییر کرد، و پس از این کھ او در سکوت از آب خارج شد، آنھا را ترک کرد
و بھ سوی تپھ ھا بھ سمت شرق روانھ شد. و دیگر ھیچکس برای چھل روز عیسی را ندید.

یحیی عیسی را برای یک فاصلۀ مکفی دنبال نمود تا طی آن داستان دیدار جبرئیل از مادرش پیش
از آن کھ ھر یک از آن دو بھ دنیا بیایند را بھ او بگوید، چرا کھ آن را بارھا از لبان مادرش شنیده

بود. سپس او گفت: ”اکنون با اطمینان می دانم کھ تو ھمان نجات دھنده ھستی“، و بعد بھ عیسی
اجازه داد کھ بھ راھش ادامھ دھد. اما عیسی پاسخی نداد.

9- چھل روز موعظھ

ھنگامی کھ یحیی نزد شاگردانش بازگشت (اکنون او حدود بیست و پنج یا سی شاگرد داشت کھ
دائماً نزد او اقامت داشتند)، آنھا را در گفتگویی جدی یافت. آنھا در مورد آنچھ کھ تازه در ارتباط

با تعمید عیسی رخ داده بود بحث می کردند. آنگاه وقتی کھ یحیی داستان دیدار جبرئیل از مریم
پیش از بھ دنیا آمدن عیسی را برای آنھا آشکار ساخت، و نیز این کھ حتی بعد از گفتن این رخداد
بھ عیسی، او ھیچ حرفی با وی نزد، آنھا بسیار بیشتر شگفت زده شدند. آن شب باران نیامد، و این
گروه سی نفره یا بیشتر تا دل آن شب کھ با نور ستارگان منوّر شده بود با یکدیگر صحبت کردند.

آنھا کنجکاو بودند بدانند عیسی کجا رفتھ است، و کی دوباره او را خواھند دید.

بعد از تجربۀ این روز، موعظۀ یحیی نشانھای جدید و مطمئنی در رابطھ با اعلام پادشاھی آینده و
مسیح مورد انتظار بھ خود گرفت. این چھل روز انتظار، اوقات پرتنشی بودند، منتظر بودن برای

بازگشت عیسی. اما یحیی با قدرت زیاد بھ موعظھ ادامھ داد، و شاگردان او حدوداً در این ھنگام
بھ جمعیت عظیمی کھ در رود اردن بھ دور یحیی جمع شده بودند شروع بھ موعظھ نمودند.



در طول این چھل روز انتظار، شایعات بسیاری در حومۀ شھر و حتی تا تیبِریھ و اورشلیم پخش
شد. ھزاران نفر برای دیدن این چیز جذاب جدید در اردوگاه یحیی، مسیح معروف، بھ آنجا آمدند،
اما عیسی دیده نمی شد. ھنگامی کھ شاگردان یحیی اعلام کردند کھ مرد عجیب خدا بھ تپھ ھا رفتھ

است، بسیاری بھ تمام داستان شک کردند.

در حدود سھ ھفتھ بعد از این کھ عیسی آنھا را ترک کرد، یک ھیئت جدید نمایندگی از کاھنان و
فریسیان اورشلیم در پِلا وارد صحنھ شدند. آنھا صریحاً از یحیی سؤال کردند کھ آیا او ایلیا یا

پیامبری است کھ موسی وعده داده بود؛ و ھنگامی کھ یحیی گفت، ”من نیستم“، آنھا جسور شدند
کھ بپرسند، ”آیا تو مسیح ھستی؟“ و یحیی پاسخ داد، ”من نیستم.“ سپس این مردان اورشلیم گفتند:
”اگر تو ایلیا، یا پیامبر، یا مسیح نیستی، پس چرا مردم را تعمید می دھی و تمام این شور و ھیجان
را ایجاد می کنی؟“ و یحیی پاسخ داد: ”آنھایی کھ سخنان مرا شنیده اند و تعمید مرا دریافت کرده اند
باید بگویند من کھ ھستم، اما من بھ شما اعلام می کنم کھ در حالی کھ من با آب تعمید می دھم، در

میان ما کسی بوده است کھ باز خواھد گشت تا شما را با روح القدس تعمید دھد.“

این چھل روز برای یحیی و شاگردانش یک دورۀ دشوار بود. رابطۀ یحیی با عیسی بنا بود چھ
باشد؟ یکصد سؤال برای بحث پیش آمد. سیاست و ترجیح خودخواھانھ شروع بھ پدیداری نمود.
در رابطھ با ایده ھا و مفاھیم گوناگون پیرامون مسیح بحثھای شدیدی در گرفت. آیا او یک رھبر
نظامی و پادشاھی از دودمان داوود خواھد شد؟ آیا ھمانطور کھ یوشع کنعانیان را در ھم کوبید،

او ارتشھای رومیان را نابود خواھد کرد؟ یا این کھ او برای برقراری یک پادشاھی معنوی خواھد
آمد؟ در عوض یحیی بھ ھمراه اقلیت نظرش بر این بود کھ عیسی برای برقراری پادشاھی

آسمانی آمده است، گر چھ در مجموع او در ذھن خودش روشن نبود کھ این مأموریت برقراری
پادشاھی آسمانی درست در بر گیرندۀ چھ خواھد بود.

اینھا روزھای دشواری در تجربۀ یحیی بودند، و او برای بازگشت عیسی دعا می کرد. برخی از
شاگردان یحیی گروھھای جستجوگر را سازمان دادند تا بھ جستجوی عیسی بپردازند، اما یحیی

این کار را ممنوع کرد و گفت: ”اوقات ما در دستان خدای آسمان است؛ او فرزند برگزیدۀ خود را
ھدایت خواھد کرد.“

سحرگاه بامداد سبت، 23 فوریھ بود کھ ھمراھان یحیی بھ خوردن وعدۀ غذای بامداد خود مشغول
شدند. آنھا بھ بالا بھ سوی شمال نگاه کردند و دیدند عیسی بھ سوی آنھا می آید. ھمینطور کھ او بھ

آنھا نزدیک می شد، یحیی روی یک صخرۀ بزرگ ایستاد، و با بلند کردن صدای پرطنین خود
گفت: ”پسر خدا را بنگرید، نجات دھندۀ دنیا! این است آن کھ درباره اش گفتھ ام: ’پس از من کسی

خواھد آمد کھ از من برتر است زیرا پیش از من بوده است.‘ بھ ھمین دلیل من از بیابان بیرون
آمدم تا توبھ را موعظھ کنم و با آب تعمید دھم، و اعلام کنم کھ پادشاھی آسمانی نزدیک است. و
اکنون کسی می آید کھ شما را با روح القدس تعمید خواھد داد. و من روح الھی را دیدم کھ بر این

مرد فرود آمد، و من صدای خداوند را شنیدم کھ اعلام کرد: ’این فرزند محبوب من است کھ از او
کاملاً خشنودم.‘“



عیسی از آنھا درخواست کرد کھ بھ غذای خود بازگردند در حالی کھ او نشست تا با یحیی غذا
بخورد. برادران او یعقوب و یھودا بھ کفرناحوم بازگشتھ بودند.

در سحرگاه بامداد روز بعد، او یحیی و شاگردانش را ترک کرد و بھ جلیل بازگشت. او بھ آنھا
نگفت کھ آنھا کی دوباره او را خواھند دید. عیسی در پاسخ بھ پرسشھای یحیی دربارۀ موعظھ و

مأموریت خودش فقط گفت: ”پدرم اکنون و در آینده، ھمچون گذشتھ تو را ھدایت خواھد کرد.“ و
این دو مرد بزرگ در آن بامداد در سواحل رود اردن از ھم جدا شدند، و دیگر ھیچگاه در جسم با

یکدیگر سلام و احوالپرسی نکردند.

10- یحیی بھ جنوب سفر می کند

از آنجا کھ عیسی بھ سمت شمال بھ جلیل رفتھ بود، یحیی احساس کرد کھ باید رد پای او را بھ
سوی جنوب دنبال کند. از این رو در بامداد یکشنبھ، سوم مارس، یحیی و باقیماندۀ شاگردانش

سفرشان را بھ سمت جنوب آغاز کردند. در این اثنا، حدود یک چھارم پیروان بلافصل یحیی در
جستجوی عیسی عازم جلیل شدند. یک غم و اندوهِ ناشی از سردرگمی در یحیی وجود داشت. او

دیگر ھرگز ھمچون پیش از تعمید دادن عیسی موعظھ نکرد. او بھ نوعی احساس می کرد کھ
دیگر مسئولیت پادشاھی آینده بر شانھ ھای او قرار ندارد. او احساس می کرد کھ کارش تقریباً بھ

پایان رسیده است؛ او اندوھگین و تنھا بود. اما او ھمچنان موعظھ کرد، تعمید داد، و بھ حرکت بھ
سمت جنوب ادامھ داد.

یحیی برای چندین ھفتھ در نزدیکی دھکدۀ آدم توقف کرد، و در اینجا بود کھ آن حملۀ بھ یاد
ماندنی بھ ھیرودیس آنتیپاس را بھ دلیل گرفتن غیرقانونیِ ھمسر مردی دیگر انجام داد. تا ژوئن
این سال (سال 26 بعد از میلاد مسیح) یحیی بھ پایابِ بتانیِ رود اردن بازگشتھ بود، یعنی جایی
کھ موعظھ اش پیرامون پادشاھی آینده را بیش از یک سال پیش آغاز کرده بود. در ھفتھ ھای بعد
از تعمید عیسی، ماھیت موعظۀ یحیی بھ تدریج بھ اعلام بخشش برای مردم عادی تغییر یافت،

ضمن این کھ او حاکمان فاسد سیاسی و مذھبی را با شدتِ تجدید شده محکوم کرد.

ھیرودیس آنتیپاس کھ یحیی در قلمرو او موعظھ می کرد نگران شد کھ مبادا او و شاگردانش
شروع بھ یک شورش کنند. ھیرودیس ھمچنین از انتقادھای علنی یحیی نسبت بھ امور خانوادگی

خود آزرده خاطر بود. نظر بھ ھمۀ اینھا، ھیرودیس تصمیم گرفت کھ یحیی را بھ زندان اندازد. از
این رو، در سحرگاه بامداد 12 ژوئن، پیش از این کھ جمعیت برای شنیدن موعظھ از راه برسند و

شاھد تعمید باشند، مأموران ھیرودیس یحیی را دستگیر کردند. با گذشت ھفتھ ھا و آزاد نشدن او،
شاگردانش در سرتاسر فلسطین پراکنده شدند. بسیاری از آنھا بھ جلیل رفتند تا بھ پیروان عیسی

بپیوندند.

11- یحیی در زندان



یحیی یک تجربۀ دلتنگی و تا اندازه ای تلخ در زندان داشت. تعداد اندکی از پیروان او اجازه یافتند
او را ببینند. او آرزو داشت عیسی را ببیند اما باید با شنیدن دربارۀ کار او از طریق آن پیروانش
کھ از باورمندان بھ پسر انسان شده بودند خشنود می بود. او اغلب وسوسھ می شد کھ بھ عیسی و
مأموریت الھی او شک کند. اگر عیسی ھمان مسیح بود، چرا کاری نکرد کھ او را از این حبس

غیرقابل تحمل نجات دھد؟ برای بیش از یک سال و نیم این مرد نیرومند خدا کھ بھ دشت و
صحرا تعلق داشت در آن زندان نفرت انگیز پژمرده شد. و این تجربھ یک آزمون بزرگ برای

ایمان و وفاداری او بھ عیسی بود. بھ راستی تمام این تجربھ یک آزمون بزرگ برای ایمان یحیی
حتی بھ خدا بود. بارھا او وسوسھ شد کھ حتی بھ اصالت مأموریت و تجربۀ خودش شک بورزد.

بعد از این کھ او چندین ماه در زندان بود، یک گروه از شاگردانش آمدند او را ببینند، و بعد از
دادن گزارش در رابطھ با فعالیتھای علنی عیسی گفتند: ”پس می بینی، آموزگار، آن کھ در بالای

رود اردن با تو بود کامیاب می شود و ھمۀ کسانی را کھ نزد او می آیند بھ حضور می پذیرد. او
حتی با مالیات گیران و گناھکاران بھ بزم می نشیند. تو شجاعانھ بھ او شھادت دادی، و با این وجود

او برای تحقق رھایی تو ھیچ کاری انجام نمی دھد.“ اما یحیی بھ دوستانش پاسخ داد: ”این مرد
ھیچ کاری نمی تواند انجام دھد مگر این کھ توسط پدر آسمانیش بھ او محول شده باشد. شما بھ

خوبی بھ یاد می آورید کھ من گفتم، ’من مسیح نیستم، اما کسی ھستم کھ از پیش فرستاده شده ام تا
راه را برای او آماده سازم.‘ و من ھمین کار را کردم. او کھ عروس را دارد داماد است، اما

دوست داماد کھ در نزدیکی می ایستد و صدای او را می شنود بھ دلیل صدای داماد بسیار شادی
می کند. از این رو این شادی من تحقق یافتھ است. او باید فزونی یابد اما من باید تقلیل یابم. من از

این زمین ھستم و پیام خود را اعلام کرده ام. عیسی ناصری از آسمان بھ پایین آمده و بالاتر از
ھمۀ ماست. پسر انسان از خدا فرود آمده است، و او سخنان خداوند را بھ شما اعلام خواھد کرد.

زیرا پدر آسمانی روح را در حد معین بھ پسر خودش نمی دھد. پدر پسرش را دوست دارد و فوراً
ھمھ چیز را در دستان این پسر قرار خواھد داد. آن کھ بھ پسر باور داشتھ باشد زندگی جاودان

دارد. و این کلماتی را کھ می گویم حقیقت دارند و پایدار ھستند.“

این شاگردان از اظھار نظر یحیی حیرت زده شدند، آنقدر زیاد کھ در سکوت آنجا را ترک کردند.
یحیی نیز بسیار پریشان حال بود، زیرا دید کھ یک پیشگویی کرده است. او دیگر ھرگز بھ

مأموریت و ربانیت عیسی بھ طور کامل شک نکرد. اما این برای یحیی شدیداً ناامید کننده بود کھ
عیسی ھیچ پیامی برای او نفرستاد، و این کھ برای دیدن او نیامد، و این کھ او ھیچیک از

قدرتھای عظیمش را برای رھایی او از زندان بھ کار نگرفت. اما عیسی ھمھ چیز را در این باره
می دانست. او بھ یحیی بسیار مھر می ورزید، اما اکنون کھ او از سرشت الھی خود آگاه بود و
ھنگامی کھ از این دنیا عزیمت نمود از کارھای بزرگ در آمادگی برای یحیی بھ طور کامل

آگاھی داشت، و نیز با دانستن این کھ کار یحیی در زمین خاتمھ یافتھ است، خود را مقید ساخت
کھ در کارکردھای طبیعی دوران کاریِ این موعظھ گر و پیامبر بزرگ دخالت نکند.

این بلاتکلیفی طولانی در زندان از نظر انسانی غیرقابل تحمل بود. یحیی فقط چند روز پیش از
مرگش مجدداً پیام رسانانی معتمد را نزد عیسی فرستاد، و پرسید: ”آیا کار من انجام شده است؟



چرا من در زندان رنج می کشم؟ آیا بھ راستی تو مسیح ھستی، یا باید در جستجوی فرد دیگری
باشیم؟“ و ھنگامی کھ این دو شاگرد این پیام را بھ عیسی دادند، فرزند انسان پاسخ داد: ”نزد

یحیی برگردید و بھ او بگویید کھ فراموش نکرده ام، بلکھ این را نیز بھ من اجازه بده، زیرا این ما
ھستیم کھ باید درستکاری را کاملاً تحقق بخشیم. آنچھ را کھ دیده اید و شنیده اید بھ یحیی بگویید —

کھ خبرھای خوب بھ فقیران موعظھ می شود — و سرانجام بھ پیش قراول محبوب مأموریت
زمینی من بگویید کھ اگر علتی برای شک کردن بھ من نیابد و لغزش نکند، در عصر آینده بھ

وفور برکت خواھد یافت.“ و این آخرین کلامی بود کھ یحیی از عیسی دریافت کرد. این پیام بھ
اندازۀ زیاد او را تسلی بخشید و ایمان او را بسیار محکم نمود و او را برای پایان سوزناک

زندگیش در جسم کھ بھ زودی بعد از این رویداد بھ یاد ماندنی رخ داد آماده ساخت.

12- مرگ یحیی تعمید دھنده

یحیی در جنوب پریا داشت کار می کرد کھ دستگیر شد. او فوراً بھ زندان قلعۀ ماکائروس برده شد
و تا وقت اعدامش در آنجا زندانی بود. ھیرودیس بر پریا و نیز بر جلیل حکومت می کرد و در

این ھنگام در جولیاس و ماکائروس، ھر دو، در پریا اقامت داشت. در جلیل، منزل رسمی اش از
سفوریس بھ پایتخت جدید در تیبِریھ انتقال یافتھ بود.

ھیرودیس می ترسید یحیی را آزاد کند، مبادا این کھ او تحریک بھ شورش کند. او می ترسید یحیی
را بکشد مبادا این کھ توده ھای مردم در پایتخت شورش کنند، زیرا ھزاران پریایی باور داشتند کھ

یحیی یک مرد مقدس، یک پیامبر است. از این رو ھیرودیس موعظھ گر نذیره را در زندان نگاه
داشت، زیرا نمی دانست دیگر با او چھ کند. یحیی چندین بار در پیشگاه ھیرودیس بود، اما ھرگز

موافقت نمی کرد کھ اگر آزاد شود، قلمروھای ھیرودیس را ترک کند یا از کلیۀ فعالیتھای علنی
خودداری کند. و این آشوب جدید در رابطھ با عیسی ناصری، کھ مداوماً در حال افزایش بود بھ

ھیرودیس گوشزد می کرد کھ وقت آزاد کردن یحیی نیست. علاوه بر این، یحیی ھمچنین یک
قربانی نفرت شدید و تلخ ھیرودیا، ھمسر غیرقانونی ھیرودیس، بود.

ھیرودیس در فرصتھای متعدد دربارۀ پادشاھی آسمانی با یحیی گفتگو کرد، و در حالی کھ گاھی
اوقات بھ طور جدی تحت تأثیر پیام او قرار می گرفت، می ترسید او را از زندان آزاد سازد.

از آنجا کھ ھنوز ساختمان سازیھای زیادی در تیبِریھ جریان داشت، ھیرودیس وقت قابل
ملاحظھ ای در اقامتگاھھای خود در پریا می گذراند، و او بھ قلعۀ ماکائروس علاقمند بود. چندین

سال طول کشید کھ ساختن تمام ساختمانھای عمومی و اقامتگاه رسمی در تیبریھ بھ طور کامل
تکمیل گردد.

ھیرودیس در جشن تولدش برای افسران ارشد خود و سایر مردان بلند پایھ در شوراھای دولت
جلیل و پِریا جشن بزرگی در قصر ماکائروس برگزار کرد. از آنجا کھ ھیرودیا نتوانستھ بود از



طریق درخواست مستقیم از ھیرودیس موجب مرگ یحیی شود، اکنون خود را وقف کار کشتن
یحیی از طریق برنامھ ریزی حیلھ گرانھ نمود.

در طول جشنھا و سرگرمیھای عصرانھ، ھیرودیا دخترش را برای رقصیدن در برابر میھمانان
ارائھ کرد. ھیرودیس از اجرای رقص این دوشیزه بسیار خشنود گشت، و او را نزد خود فرا

خواند و گفت: ”تو دلربا ھستی. من از تو بسیار خشنودم. در این زادروز من، ھر چھ آرزو داری
از من درخواست کن، و من آن را بھ تو خواھم داد، حتی تا نیمی از پادشاھی خود را.“ و

ھیرودیس در حالی تمام این کار را انجام داد کھ کاملاً تحت تأثیر شرابھای فراوان خود بود.
بانوی جوان بھ کناری رفت و از مادرش پرسید از ھیرودیس چھ باید بخواھد. ھیرودیا گفت: ”نزد

ھیرودیس برو و از او سر یحیی تعمید دھنده را درخواست کن.“ و زن جوان پس از بازگشت بھ
میز ضیافت بھ ھیرودیس گفت: ”من درخواست می کنم کھ فوراً سر یحیی تعمید دھنده را روی

یک سینی بھ من بدھی.“

ھیرودیس از ترس و اندوه پر شد، اما بھ دلیل سوگند خود و بھ خاطر تمام آنھایی کھ با او سر شام
نشستھ بودند درخواست را رد نکرد. و ھیرودیس آنتیپاس یک سرباز را فرستاد و بھ او فرمان داد
کھ سر یحیی را بیاورد. بدین ترتیب یحیی در آن شب در زندان سربریده شد. سرباز سر پیامبر را

روی یک سینی آورد و آن را در پشت سالن ضیافت بھ زن جوان تقدیم کرد. و دوشیزه سینی را
بھ مادرش داد. وقتی کھ شاگردان یحیی این را شنیدند برای گرفتن پیکر یحیی بھ زندان آمدند، و

پس از آن کھ آن را در یک مقبره قرار دادند، رفتند و بھ عیسی گفتند.
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تعمید و چھل روز

عیسی در اوج علاقۀ مردمی بھ موعظۀ یحیی و در ھنگامی کھ مردم یھودی فلسطین مشتاقانھ بھ
دنبال ظھور نجات دھندۀ موعود بودند کار ھمگانی خود را آغاز نمود. تفاوت زیادی میان یحیی و

عیسی وجود داشت. یحیی یک کارکن مشتاق و کوشا بود، اما عیسی یک زحمتکش آرام و شاد
بود؛ او در سرتاسر زندگیش فقط بھ دفعات اندک عجلھ بھ خرج داد. عیسی مایۀ تسلی و آرامش

برای دنیا و بھ نوعی یک نمونھ بود؛ یحیی بھ سختی یک تسلی دھنده یا یک نمونھ بود. او دربارۀ
ملکوت آسمانی موعظھ کرد اما بھ سختی بھ شادمانی آن پرداخت. اگر چھ عیسی در رابطھ با

یحیی بھ عنوان بزرگترین پیامبر رستۀ کھن سخن گفت، اما ھمچنین گفت کھ کوچکترینِ آنھایی کھ
نور بزرگِ راه نو را دیدند و از این طریق بھ داخل ملکوت آسمانی وارد شدند بھ راستی بزرگتر

از یحیی بود.

ھنگامی کھ یحیی در رابطھ با پادشاھی آتی موعظھ می کرد، موضوع اصلی پیام او این بود: توبھ
کنید! از خشمی کھ خواھد آمد بگریزید. ھنگامی کھ عیسی شروع بھ موعظھ نمود، اندرز بھ توبھ

باقی بود، اما این پیام ھمیشھ با بشارت او، خبر خوبِ شادمانی و آزادیِ پادشاھی نوین دنبال
می شد.

1- برداشتھایی از مسیح مورد انتظار

یھودیان ایده ھای بسیاری دربارۀ نجات دھندۀ مورد انتظار در سر داشتند، و ھر یک از این
مکاتب مختلفِ آموزشی پیرامون ناجی موعودقادر بودند برای اثبات عقایدشان بھ گفتھ ھای متون
مقدس عبرانی اشاره کنند. بھ طور کلی، یھودیان بھ تاریخ ملی خود بدین گونھ می نگریستند کھ با
ابراھیم آغاز می شود و بھ مسیح و عصر نوین پادشاھی خداوند می انجامد. در روزگاران پیش تر،

آنھا این نجات دھنده را بھ صورت ”خادم خداوند“ ، و سپس بھ عنوان ”پسر انسان“ تصور
می کردند، در حالی کھ بعد از آن برخی حتی تا آن حد پیش رفتند کھ بھ این نجات دھنده بھ

صورت ”پسر خداوند“ اشاره کنند. اما صرف نظر از این کھ او ”زاد و رود ابراھیم“ یا ”پسر



داوود“ نامیده می شد، ھمگی موافق بودند کھ او باید مسیح، یعنی ”مسح شده“ باشد. بدین ترتیب
این مفھوم از ”خادم خداوند“ بھ ”پسر داوود“، ”پسر انسان“، و ”پسر خداوند“ تکامل یافت.

در روزگاران یحیی و عیسی یھودیانِ دانش آموختھ تر ایده ای از مسیح آینده را بھ عنوان یھودی
کامل شده و نماینده ای کھ مقام سھ گانۀ پیامبر، کاھن، و پادشاه را بھ صورت ”خادم خداوند“ در

خود آمیختھ بود بھ وجود آورده بودند.

یھودیان صادقانھ باور داشتند کھ بھ ھمان گونھ کھ موسی از طریق کارھای شگفت آورِ معجزه آسا
پدرانشان را از اسارت در مصر نجات داده بود، مسیح آینده نیز از طریق حتی معجزات

قدرتمندتر و شگفتیھای پیروزی نژادی، مردم یھود را از سیطرۀ رومیان نجات خواھد داد.
آموزگاران شرعیات یھود تقریباً پانصد قطعھ از متون مقدس را جمع آوری کرده بودند کھ بھ رغم

تناقضات آشکارشان، یقین داشتند پیشگویی پیرامون مسیح آینده است. و در بحبوحۀ تمام این
جزئیاتِ زمان، تکنیک، و کارکرد، آنھا تقریباً بھ طور کامل از شخصیت مسیح موعود نظر

برگرفتند. آنھا بھ جای نجات دنیا، بھ دنبال احیای افتخار ملی یھودیان — ستایش دنیوی اسرائیل
— بودند. از این رو آشکار است کھ عیسی ناصری ھرگز نمی توانست این برداشت ماتریالیستیِ

ذھن یھودی از نجات دھنده را برآورده سازد. اگر آنھا بھ این گفتھ ھای پیشگویانھ از یک نقطھ
نظر متفاوت نگریستھ بودند، بسیاری از پیشگوییھای مشھور آنھا پیرامون نجات دھنده اذھان آنھا

را برای بھ رسمیت شناختن عیسی بھ عنوان پایان دھندۀ یک عصر و آغاز کنندۀ یک اعطای
نوین و بھتر از بخشش و نجات برای تمامی ملتھا بھ طور بسیار طبیعی آماده می ساخت.

یھودیان بدین گونھ بار آورده شده بودند کھ بھ دکترین شِکینا باور داشتھ باشند. اما این نماد مشھور
حضور الھی در معبد دیده نمی شد. آنھا باور داشتند کھ آمدن مسیح موجب بازسازی آن خواھد شد.

آنھا ایده ھای سر در گم کننده ای دربارۀ گناه نژادی و طبیعت بھ اصطلاح شرورانۀ انسان داشتند.
برخی آموزش می دادند کھ گناه آدم موجب لعن و نفرین نژاد بشر شده است، و این کھ مسیح این
نفرین را پاک خواھد کرد و انسان را بھ دریافت لطف الھی باز خواھد گرداند. دیگران آموزش

می دادند کھ خداوند، در آفرینش انسان، ھم سرشت نیک و ھم شرورانھ را در وجود او قرار داده
است؛ و این کھ وقتی او نتیجۀ این ترتیبات را مشاھده کرد، بسیار نومید گشت، و این کھ ”او از

این کھ انسان را بدین گونھ آفریده بود توبھ کرد.“ و آنھایی کھ این را آموزش می دادند باور داشتند
کھ مسیح خواھد آمد تا انسان را از این طبیعتِ ذاتیِ شرورانھ رھا سازد.

اکثر یھودیان باور داشتند کھ بھ دلیل گناھان ملی آنھا و بھ علت دودلیِ نوکیشان غیریھودی،
پژمردگی آنھا تحت سیطرۀ روم تداوم یافتھ بود. ملت یھودی با دل و جان توبھ نکرده بود؛ از این

رو مسیح آمدنش را بھ تعویق انداختھ بود. صحبت زیادی دربارۀ توبھ وجود داشت؛ لذا این
موعظۀ یحیی کھ ”توبھ کنید و تعمید شوید، زیرا ملکوت آسمانی نزدیک است“، جاذبھ ای نیرومند
و فوری داشت. و برای ھر یھودی پارسا، ملکوت آسمانی فقط می توانست یک معنی داشتھ باشد:

آمدن مسیح.



یک جنبھ از اعطای میکائیل وجود داشت کھ برای برداشت یھودی از مسیح بھ کلی بیگانھ بود، و
آن پیوند دو سرشتِ بشری و الھی بود. یھودیان بھ طور گوناگون مسیح را بھ عنوان انسان کامل

شده، ابرانسان، و حتی الھی تصور می کردند، اما آنھا ھرگز مفھوم پیوند بشری و الھی را در سر
نپروراندند. و این مانع بزرگ حواریون آغازین عیسی بود. آنھا مفھوم بشریِ مسیح بھ عنوان
پسر داوود را بدان گونھ کھ توسط پیامبران پیش تر عرضھ شده بود درک می کردند؛ بھ عنوان

پسر انسان، ایدۀ فوق بشری دانیال و برخی از پیامبران بعد؛ و حتی بھ عنوان پسر خدا، بدان گونھ
کھ توسط نویسندۀ کتاب خنوخ و توسط برخی از ھم عصران وی توصیف شده بود؛ اما آنھا برای
یک لحظھ نیز مفھوم راستین پیوند دو سرشت، بشری و الھی، در یک شخصیت واحد زمینی را
در سر نپرورانده بودند. ظھور آفریننده بھ شکل مخلوق پیش از آن آشکار نشده بود. این فقط در
عیسی آشکار گشت؛ دنیا از این چیزھا چیزی نمی دانست، تا این کھ پسر آفریننده بھ جسم تبدیل

گشت و در میان انسانھای عالم زندگی کرد.

2- تعمید عیسی

عیسی دقیقاً در اوج موعظۀ یحیی ھنگامی تعمید یافت کھ فلسطین با انتظار تحقق این پیام او کھ
”پادشاھی خداوند نزدیک است“ ھیجان زده شده بود. در آن ھنگام تمام یھودیان درگیر بازبینی

جدی و صادقانۀ خویشتن بودند. حس ھمبستگی نژادی یھودیان بسیار ژرف بود. یھودیان نھ تنھا
باور داشتند کھ گناھان پدر ممکن است فرزندانش را دچار مصیبت سازد، بلکھ آنھا بھ گونھ ای
راسخ باور داشتند کھ گناه یک فرد ممکن است ملت را مورد نفرین قرار دھد. از این رو، تمام

آنھایی کھ بھ تعمید یحیی تن در دادند نسبت بھ گناھان مشخصی کھ یحیی تقبیح کرده بود خود را
گناھکار تلقی نمی کردند. بسیاری از روانھای پارسا برای سعادت اسرائیل توسط یحیی تعمید داده

شدند. آنھا از این واھمھ داشتند کھ مبادا یک گناه ناشی از نادانی از سوی آنھا آمدن مسیح را بھ
تعویق اندازد. آنھا احساس می کردند کھ خود بھ یک ملت گناھکار و بھ سبب گناه، نفرین شده تعلق

دارند، و آنھا بھ این علت خود را برای تعمید ارائھ کردند کھ بتوانند از طریق این کار ثمره ھای
ندامت نژادی را آشکار سازند. از این رو واضح است کھ عیسی بھ ھیچ وجھ بھ عنوان یک آیین
توبھ یا برای بخشش گناھان تعمید یحیی را دریافت نکرد. عیسی با پذیرش تعمید بھ دستان یحیی،

فقط داشت الگوی بسیاری از یھودیان پارسامنش را دنبال می کرد.

ھنگامی کھ عیسی ناصری برای تعمید بھ داخل رود اردن رفت، یک انسان عالم بود کھ در کلیۀ
اموری کھ بھ استیلا بر ذھن و بھ تعیین ھویت خویشتن با روح مربوط بود بھ اوج فراز تکاملی
بشری دست یافتھ بود. او در آن روز بھ عنوان یک انسان کامل شدۀ کرات تکاملی زمان و فضا

در رود اردن ایستاد. ھماھنگی تمام و کمال و ارتباط کامل میان ذھن انسانی عیسی و تنظیم کنندۀ
روحیِ ساکن در او، ھدیۀ الھیِ پدرش در بھشت، برقرار شده بود. و از ھنگام صعود میکائیل بھ

سرپرستی جھانش، در کلیۀ موجودات نرمال کھ در یورنشیا زندگی می کنند درست چنین تنظیم
کننده ای ساکن بوده است، بھ جز این کھ تنظیم کنندۀ عیسی از طریق اقامت مشابھ در یک

ابرانسان دیگر، ماکیِ وِنتا ملک صادق، کھ در شکل جسم انسانی پدیدار شده بود، برای این
مأموریت ویژه از پیش آماده شده بود.



معمولاً ھنگامی کھ یک انسان عالم بھ چنین سطوح بالایی از کمالِ شخصیت دست می یابد، آن
پدیده ھای مقدماتیِ تعالی معنوی کھ بھ پیوند نھایی روان بالغ انسان با تنظیم کنندۀ الھی مربوط بھ
آن می انجامد رخ می دھند. و ظاھراً بنا بود چنین تغییری در تجربۀ شخصیتی عیسی ناصری در
ھمان روزی کھ با دو برادرش برای گرفتن تعمید توسط یحیی بھ داخل رود اردن رفت بھ وقوع

پیوندد. این مراسم آخرین عمل حیات صرفاً بشری او در یورنشیا بود و بسیاری از مشاھده
کنندگان فوق بشری انتظار داشتند کھ شاھد پیوند تنظیم کننده با ذھنی کھ در آن ساکن بود باشند، اما

ھمگی دچار نومیدی شدند. چیزی جدید و حتی بزرگتر بھ وقوع پیوست. ھمینطور کھ یحیی
دستانش را روی عیسی نھاد تا او را تعمید دھد تنظیم کنندۀ ساکن در او روان کامل شدۀ بشری

یوشع بن یوسف را برای بار آخر ترک نمود. و پس از چند لحظھ این وجود الھی بھ عنوان یک
تنظیم کنندۀ شخصیت یافتھ و رئیس رستۀ خودش در سرتاسر جھان محلی نبادان از دیوینینگتون

بازگشت. بدین ترتیب عیسی روح الھی پیشین خویش را مشاھده کرد کھ پس از بازگشت، در
شکل شخصیت یافتھ بر او فرود آمد. و او اکنون سخنان ھمین روحی را کھ منشأ بھشتی داشت

شنید، کھ گفت: ”این پسر محبوب من است کھ من از او بسیار خشنودم.“ و یحیی نیز با دو برادر
عیسی ھمین سخنان را شنید. شاگردان یحیی کھ در لب آب ایستاده بودند این کلمات را نشنیدند، و

روح مرئیِ تنظیم کنندۀ شخصیت یافتھ را نیز ندیدند. فقط چشمان عیسی تنظیم کنندۀ شخصیت
یافتھ را دید.

ھنگامی کھ تنظیم کنندۀ بازگشتھ و اکنون متعالیِ شخصیت یافتھ بدین گونھ سخن گفت، سکوت
کامل برقرار بود. و در حالی کھ چھار تن از آنھا در آب ماندند، عیسی با نگاه کردن بھ بالا بھ

سمت تنظیم کنندۀ نزدیک آنھا بدین گونھ دعا کرد: ”پدر من کھ در آسمان فرمانروایی می کنی، نام
تو مقدس باد. پادشاھی تو بیاید! ارادۀ تو بدان گونھ کھ در آسمان است در زمین نیز تحقق یابد.“

پس از این کھ او دعا کرد، ”آسمانھا گشوده شدند“، و پسر انسان رویایی از خودش را دید کھ
توسط تنظیم کنندۀ اکنون شخصیت یافتھ عرضھ گردید. این رویا او را پیش از آن کھ در شکل

جسم انسانی در زمین پدیدار گردد بدان گونھ کھ بھ عنوان پسر خداوند وجود داشت و بھ صورتی
کھ بنا بود پس از اتمام زندگی در جسم باشد نشان می داد. این رویای آسمانی فقط توسط عیسی

دیده شد.

این صدای تنظیم کنندۀ شخصیت یافتھ بود کھ یحیی و عیسی شنیدند. او از جانب پدر جھانی سخن
می گفت، زیرا تنظیم کننده از پدر بھشتی و ھمچون او است. در سرتاسر باقیماندۀ زندگی زمینی

عیسی، این تنظیم کنندۀ شخصیت یافتھ در کلیۀ کارھای او با او در ارتباط بود؛ عیسی با این تنظیم
کنندۀ والامرتبھ در ھمدمیِ معنویِ دائم بود.

ھنگامی کھ عیسی تعمید یافت، از ھیچ کار بدی توبھ نکرد؛ او بھ ھیچ گناھی اعتراف نکرد. تعمید
او در رابطھ با وقف بھ کار خواست پدر آسمانی بود. او در تعمیدش ندای تردیدناپذیر پدرش،

یعنی فراخوانی نھایی برای انجام کار پدرش را شنید. و او برای چھل روز بھ خلوتگاھی نھان
رفت تا دربارۀ این مشکلات چندگانھ فکر کند. عیسی بدین ترتیب برای یک مدت با کناره گرفتن

از تماس فعال شخصیتی با دستیاران زمینی اش، بدان گونھ کھ بود، دقیقاً روالی را در یورنشیا



دنبال می کرد کھ در کرات مورانشیا حکم فرما است، یعنی ھر گاه کھ ھر انسان فراز یابنده با
حضور درونیِ پدر جھانی پیوند می یابد.

این روزِ تعمید زندگی صرفاً بشری عیسی را خاتمھ داد. پسر الھی پدرش را یافتھ است، پدر
جھانی پسر در جسم پدیدار شده اش را یافتھ است، و آنھا با یکدیگر گفتگو می کنند.

(عیسی ھنگامی کھ تعمید یافت تقریباً سی و یک سال و نیم سن داشت. در حالی کھ لوقا می گوید
کھ عیسی در پانزدھمین سال سلطنت قیصر تیبریوس یعنی سال 29 بعد از میلاد مسیح تعمید

یافت، زیرا آگوستوس در سال 14 بعد از میلاد مسیح مرد، باید بھ خاطر آورده شود کھ تیبریوس
پیش از مرگ آگوستوس برای دو سال و نیم، بھ ھمراه آگوستوس امپراطور مشترک بود، و در

اکتبر سال 11 بعد از میلاد مسیح بھ افتخار او سکھ زد. از این رو، پانزدھمین سال حکومت
واقعی او ھمین سال 26 بعد از میلاد مسیح، سال تعمید عیسی بود. و این ھمچنین سالی بود کھ

پنطیوس پیلاطُس حکومت خود را بھ عنوان فرماندار یھودیھ آغاز کرد.)

3- چھل روز

عیسی در برابر وسوسۀ بزرگ اعطای انسانی خویش پیش از تعمید خود ھنگامی کھ با عرق
ریختن در کوه حِرمون برای شش ھفتھ خیس شده بود پایداری نموده بود. آنجا در کوه حِرمون، او
بھ عنوان یک انسان یاری نشدۀ عالم، با متظاھرِ یورنشیا، کلیگسشیا، پرنس این دنیا، دیدار نموده

و او را شکست داده بود. در آن روز پررویداد، از روی اسناد جھان، عیسی ناصری، پرنس
سیاره ای یورنشیا شده بود. و این پرنس یورنشیا، کھ بنا بود بھ زودی فرمانروای عالی نبادان
اعلام شود، اکنون برای چھل روز بھ خلوت رفت تا طرحھایش را تدوین کند و تکنیک اعلام

پادشاھی نوین خداوند در قلوب انسانھا را تعیین نماید.

او بعد از تعمیدش بھ چھل روز تنظیم خود با روابط تغییر یافتۀ کره و جھان کھ از طریق
شخصیت یافتن تنظیم کننده اش صورت گرفتھ بود وارد شد. او در طول این انزوا در تپھ ھای پریا

سیاستی را کھ در آستانۀ افتتاح مرحلۀ جدید و تغییر یافتۀ زندگی زمینی اش باید دنبال می شد و
روشھایی را کھ باید بھ کار گرفتھ می شد تعیین نمود.

عیسی بھ منظور روزه گرفتن و برای رنجور ساختن روانش بھ خلوتگاه نرفت. او یک زاھد
نبود، و او آمد تا تمامی این پندارھا در رابطھ با نزدیکی بھ خداوند را از بین ببرد. دلایل او برای

پناه جستن بھ این خلوتگاه کاملاً متفاوت از دلایلی بودند کھ موسی و ایلیا، و حتی یحیی تعمید
دھنده را بھ حرکت وا داشتھ بود. عیسی در آن زمان در مورد رابطھ اش با جھانِ ساختۀ خودش و
نیز جھان جھانھا کھ توسط پدر بھشتی، پدر آسمانی او، سرپرستی می شود کاملاً خود-آگاه بود. او
اکنون مسئولیت اعطا و رھنمودھای مربوط بھ آن را کھ توسط برادر بزرگترش، عمانوئیل، مورد

نظارت واقع شد، پیش از آن کھ در یورنشیا بھ پدیداری در جسم وارد شود، بھ طور کامل بھ یاد
آورد. او اکنون تمام این روابط گسترده را بھ روشنی و بھ طور کامل درک می کرد، و او مایل



بود برای یک دورۀ ژرف اندیشیِ خاموش دور باشد تا بتواند در زمینۀ طرحھایش فکر کند و
روی شیوه ھای اجرای کارھای ھمگانی خود از جانب این کره و برای تمام کرات دیگر در جھان

محلیِ خود تصمیم بگیرد.

عیسی در حالی کھ برای یافتن یک پناھگاه مناسب در تپھ ھا مشغول گشت زدن بود، با رئیس
اجرایی جھانش، جبرئیل، ستارۀ تابان و بامدادِ نِبادان رو بھ رو شد. جبرئیل اکنون با پسر آفرینندۀ

جھان از نو تماس شخصی برقرار نمود؛ از ھنگامی کھ میکائیل دستیارانش در سلوینگتون را
ترک نمود و برای تدارک ورود بھ اعطای یورنشیا بھ ایدنشیا رفت، آنھا برای نخستین بار بھ

طور مستقیم دیدار نمودند. جبرئیل با رھنمود عمانوئیل و با اجازۀ قدمای ایامھای یوورسا، اکنون
این آگاھی را در برابر عیسی قرار داد کھ نشان می داد تجربۀ اعطای او در یورنشیا، تا جایی کھ
بھ کسب حاکمیت کامل شدۀ جھانش و نیز پایان شورش لوسیفر مربوط می شد، عملاً خاتمھ یافتھ
است. مورد اول در روز تعمید او ھنگامی کھ شخصیت یافتنِ تنظیم کنندۀ او کامل شدن و تکمیل

اعطای او در شکل جسم انسانی را بھ نمایش گذاشت بھ دست آمد، و مورد دوم یک واقعیت
تاریخی در آن روز بود، یعنی ھنگامی کھ او از کوه حِرمون پایین آمد تا بھ نوجوان در حال
انتظار، تغلت، ملحق شود. عیسی اکنون از طریق بالاترین مرجعیت جھان محلی و ابرجھان
آگاھی یافت کھ کار اعطای او تا جایی کھ روی وضعیت شخصی او در رابطھ با حاکمیت و

شورش تأثیر داشت بھ پایان رسیده است. او در رویای مربوط بھ تعمید و در پدیدۀ شخصیت یافتنِ
تنظیم کنندۀ فکری ساکن در او، از پیش این اطمینان را مستقیماً از بھشت دریافت کرده بود.

در حالی کھ او در کوه ماند و با جبرئیل بھ گفتگو پرداخت، پدر کوکبۀ ایدنشیا شخصاً بر عیسی و
جبرئیل ظاھر گشت، و گفت: ”اسناد تکمیل شده اند. حاکمیت میکائیل شمارۀ 611،121 بر جھان

نبادانِ او در دست راست پدر جھانی تکمیل شده است. من معافیتِ اعطا شده توسط عمانوئیل،
برادرِ حامی تو برای پدیداری در جسم در یورنشیا را برای تو بھ ارمغان می آورم. تو اکنون یا در

ھر زمان بعد آزاد ھستی کھ بھ شیوۀ انتخابی خودت عطیۀ پدیداری خود در جسم را خاتمھ دھی،
بھ دست راست پدرت فراز یابی، حاکمیت خود را دریافت کنی، و فرمانروایی بی قید و شرط و
بھ خوبی کسب شدۀ خود بر تمامی نبادان را بھ عھده بگیری. من ھمچنین با اجازۀ قدمای ایامھا

تکمیل شدن اسناد ابرجھان را کھ بھ خاتمھ یافتن تمام شورش گناھکارانھ در جھان تو مربوط است
گواھی می دھم و برای برخورد با کلیۀ این گونھ آشوبھای ممکن در آینده بھ تو اختیار کامل و

نامحدود می دھم. از نظر تکنیکی، کار تو در یورنشیا و در جسم مخلوق انسانی بھ پایان رسیده
است. از این پس مسیر تو بھ انتخاب خودت بستگی دارد.“

پس از این کھ پدر والامرتبۀ ایدنشیا آنجا را ترک نمود، عیسی در رابطھ با بھروزی جھان یک
گفتگوی طولانی با جبرئیل انجام داد و پس از فرستادن درود بھ عمانوئیل، بھ او اطمینان داد کھ

در کاری کھ در یورنشیا در آستانۀ انجام آن است، اندرزھایی را کھ در ارتباط با پندھای پیش
اعطایی در سلوینگتون دریافت کرده بود ھمواره مد نظر خواھد داشت.

در سرتاسر این چھل روز انزوا، یعقوب و یوحنا، پسران زبدی، مشغول جستجو برای عیسی
بودند. آنھا در بسیاری مواقع از مکان اقامت او دور نبودند، اما ھرگز او را پیدا نکردند.



4- طرحھا برای کار ھمگانی

عیسی روز بھ روز در بالای تپھ ھا برای باقیماندۀ اعطای خود بھ یورنشیا طرحھایی را تدوین
نمود. او ابتدا تصمیم گرفت کھ ھمزمان با یحیی تدریس نکند. او اینطور برنامھ ریزی کرد کھ تا
وقت دستیابی کار یحیی بھ ھدفش، یا تا ھنگامی کھ یحیی از طریق زندانی شدن بھ طور ناگھانی

متوقف شود، در انزوای نسبی باقی بماند. عیسی بھ خوبی می دانست کھ موعظۀ بی باک و بی تدبیر
یحیی فوراً موجب ترس و دشمنی حکمرانان مدنی می شود. با در نظر گرفتن وضعیت متزلزل

یحیی، عیسی برای برنامۀ کارھای ھمگانی خویش از جانب مردمش و کرۀ زمین، و بھ نمایندگی
از ھر کرۀ مسکونی در سرتاسر جھان پھناورش بھ طور مشخص شروع بھ طرح ریزی نمود.

اعطای انسانیِ میکائیل در یورنشیا، اما برای تمامی کرات نبادان بود.

نخستین کاری کھ عیسی انجام داد، پس از این کھ طرح کلیِ ھماھنگ کردن برنامھ اش با جنبش
یحیی را بھ طور کامل مورد تفکر قرار داد، این بود کھ آموزشھای عمانوئیل را در ذھنش مرور

کند. او اندرزھایی را کھ در رابطھ با روشھای کاریش بھ او داده شده بود، و این کھ نباید ھیچ
نوشتۀ ماندگار در سیاره بھ جا می گذاشت با دقت مورد بازاندیشی قرار داد. عیسی دیگر ھیچگاه

روی چیزی بھ غیر از ماسھ ننوشت. عیسی در دیدار بعدی خود از ناصره، بھ رغم اندوه
برادرش یوسف، تمامی نوشتھ ھای خود را کھ در این سو و آن سوی کارگاه نجاری روی تختھ ھا
حفظ شده بود و روی دیوارھای منزل قدیمی آویزان شده بود نابود ساخت. و عیسی روی اندرز

عمانوئیل در رابطھ با رویکرد اقتصادی، اجتماعی، و سیاسی خود نسبت بھ کره بدان گونھ کھ آن
را باید می یافت بھ خوبی تعمق کرد.

عیسی در طول این چھل روز انزوا روزه نگرفت. طولانی ترین مدتی کھ او بدون غذا گذراند دو
روز اولش در تپھ ھا بود، یعنی ھنگامی کھ آنچنان غرق در فکر کردن خود بود کھ خوردن را

کاملاً فراموش کرد. اما در روز سوم او بھ جستجوی غذا رفت. ھمچنین در طول این مدت توسط
ھیچ روح اھریمنی یا شخصیت شورشگر مقیم این کره یا ھر کرۀ دیگر وسوسه نشد.

این چھل روز، فرصت گفتگوی نھایی میان اذھان بشری و الھی، و بھ بیان دقیق تر نخستین
کارکرد واقعی این دو ذھن بود کھ اکنون یگانھ شده بودند. نتایج این دورۀ بسیار مھمِ ژرف اندیشی
بھ طور قاطع نشان داد کھ ذھن الھی بھ گونھ ای پیروزمندانھ و معنوی بر خرد بشری استیلا یافتھ

است. از این وقت بھ بعد ذھن انسان بھ ذھن خدا تبدیل شده است، و گر چھ فردیت ذھن انسان
ھمیشھ وجود دارد، این ذھن معنویت یافتۀ بشری ھمیشھ می گوید: ”نھ خواست من، بلکھ خواست

تو انجام شود.“

کارھای این زمان پررویداد، رویاھای تخیلی یک ذھن گرسنھ و ضعیف شده نبودند، و
نمادگراییھای سردرگم و نابخردانھ نیز نبودند کھ بعدھا بھ عنوان ”وسوسھ ھای عیسی در بیابان
برھوت“ ثبت شدند. بھ بیان دقیق تر این یک دورۀ تفکر پیرامون تمام دوران پررویداد و متنوعِ

اعطای یورنشیا و برای انجام آن برنامھ ریزی ھای دقیق برای کار خادمانۀ بیشتر بودند کھ بھ



بھترین نحو می توانستند بھ این کره خدمت کنند، ضمن این کھ بھ بھبودی کلیۀ کرات دیگر کھ بھ
علت شورش در انزوا قرار گرفتھ بودند نیز کمک می کردند. عیسی تمام دوران حیات بشری در
یورنشیا، از روزگاران انَدان و فانتا، تا دوران خطای آدم، و در ادامھ، کار خادمانۀ ملک صادقِ

سالیم را مورد بازاندیشی قرار داد.

جبرئیل بھ عیسی یادآوری کرده بود کھ اگر تصمیم گرفت برای مدتی در یورنشیا بماند دو راه
وجود داشت کھ او می توانست از طریق آنھا خود را بھ دنیا متجلی سازد. و برای عیسی مشخص

گردید کھ انتخاب او در این مورد ھیچ ربطی بھ حاکمیت او بر جھانش یا پایان شورش لوسیفر
ندارد. این دو راهِ کار خدماتی در کرۀ زمین اینھا بودند:

1- راه خودش — راھی کھ ممکن است از نقطھ نظر نیازھای فوری این کره و تزکیۀ
کنونی جھان خودش از ھمھ خوشایندتر و سودمندتر بھ نظر برسد.

2- راه پدر — نمونھ ای از یک آرمان دورنگرِ حیات مخلوق کھ توسط شخصیتھای والای
مدیریت بھشتیِ جھان جھانھا پیش بینی می شود.

بدین ترتیب برای عیسی روشن شد کھ برای این کھ بتواند باقیماندۀ حیات زمینی خود را نظم دھد
دو راه وجود دارد. در تأیید ھر یک از این راھھا می شد چیزی گفت کھ با در نظر گرفتن

وضعیت فوری باید مورد ملاحظھ قرار می گرفت. فرزند انسان بھ روشنی دید کھ انتخاب او میان
این دو شیوۀ رویکرد ھیچ ربطی بھ پذیرش حاکمیت جھان توسط او ندارد؛ این موضوعی بود کھ
در اسناد جھان جھانھا از پیش تعیین تکلیف شده و مھر شده بود و فقط در انتظار مطالبۀ شخصی
او بود. اما بھ عیسی نشان داده شد کھ اگر او، عیسی، صلاح بداند کھ ھمیشھ مطابق خواست پدر،

دوران زندگی زمینی خویش بھ صورت پدیداری در جسم را بھ ھمان گونھ کھ با شکوه آغاز
گردید کامل نماید، این موجب خشنودی زیاد برادر بھشتی او، عمانوئیل، خواھد شد. در سومین
روز این انزوا عیسی بھ خود قول داد کھ بھ دنیا بازگردد و دوران زندگی زمینی خود را کامل

نماید، و این کھ در وضعیتی کھ در بر گیرندۀ دو راه است، ھمیشھ خواست پدر را انتخاب کند. و
او باقیماندۀ حیات زمینی خویش را ھمیشھ مطابق این عظم راسخ زندگی نمود. او حتی تا پایان

تلخ، خواست مستقل خود را بھ گونھ ای ثابت تابع خواست پدر آسمانی خود قرار داد.

چھل روز در برھوت کوه یک دورۀ وسوسۀ بزرگ نبود، بلکھ دورۀ تصمیمات بزرگ استاد
بود. او در طول این روزھای ھمدمیِ تنھا با خودش و حضور بلافصل پدرش — یعنی تنظیم

کنندۀ شخصیت یافتھ (او دیگر یک فرشتۀ محافظ شخصی سراف نداشت) — بھ تصمیماتِ یک بھ
یک بزرگی رسید کھ باید سیاستھا و طرز عمل او را برای باقیماندۀ دوران زندگی او در زمین
کنترل می کردند. بعدھا از طریق سردرگمی با روایات ناقص و پراکندۀ تقلاھای کوه حِرمون،

روایت یک وسوسۀ بزرگ بھ این دورۀ انزوا افزوده شد، و علاوه بر آن، دلیل دیگر این بود کھ
رسم بود تمام پیامبران بزرگ و رھبران بشری دوران کاری ھمگانی خویش را از طریق اجرای

این دوره ھای بھ اصطلاح روزه و دعا آغاز کنند. ھمیشھ روال کار عیسی این بود کھ در ھنگام



مواجھھ با ھر تصمیم جدید یا جدی برای ھمدمی معنوی با روح خودش بھ انزوا رو بیاورد تا
بتواند درصدد آگاھی از خواست خدا برآید.

عیسی در تمام این برنامھ ریزی برای باقیماندۀ حیات زمینی خود ھمیشھ در قلب بشری خویش
دستخوش دو مسیر متضاد رویکرد بود:

1- او اشتیاق شدید داشت کھ مردمش — و تمام دنیا — بھ او جلب شوند، بھ او ایمان آورند
و پادشاھی نوین معنوی او را بپذیرند. و او از اعتقادات آنان در رابطھ با مسیح آتی بھ

خوبی آگاه بود.

2- بھ گونھ ای زندگی و کار کند کھ می دانست پدرش تأیید می کند، کارش را از جانب سایر
کرات نیازمند بھ انجام رساند، و بھ برقراری پادشاھی خداوند ادامھ دھد، پدر را آشکار

سازد و سرشت مھرآمیز الھی او را نشان دھد.

در سرتاسر این روزھای پررویداد عیسی در یک غار سنگی باستانی زندگی می کرد. این
پناھگاھی در دامنۀ تپھ ھا نزدیک بھ یک دھکده بود کھ روزگاری بیت ادَیس نامیده می شد. او از

چشمۀ کوچکی کھ از دامنۀ تپھ در نزدیکی این پناھگاه سنگی می آمد می نوشید.

5- نخستین تصمیم بزرگ

در سومین روز بعد از شروع این ھمایشِ عیسی با خودش و تنظیم کنندۀ شخصیت یافتھ اش،
گروھھای بزرگ آسمانی گرد آمدۀ نبادان کھ توسط فرماندھانشان اعزام شده بودند در عالم رویا

بھ عیسی ارائھ شدند. آنھا منتظر انجام خواست فرمانروای محبوب خویش بودند. این گروه
قدرتمند شامل دوازده لشگر از سرافیمھا و تعداد متناسبی از ھر رستھ از موجودات ھوشمند جھان

بودند. و نخستین تصمیم بزرگ انزوای عیسی بھ این امر مربوط بود کھ آیا در ارتباط با برنامۀ
آتیِ کار ھمگانی خویش در یورنشیا این شخصیتھای قدرتمند را بھ کار خواھد گرفت یا نھ.

عیسی تصمیم گرفت کھ حتی یک شخصیت واحد از این گروه عظیم گرد آمده را نیز بھ کار
نگیرد مگر این کھ مشخص شود کھ این خواست پدرش است. بھ رغم این تصمیم کلی، در

سرتاسر باقیماندۀ حیات زمینی او این گروه عظیم ھمراه او باقی ماند، و ھمیشھ آماده بود از
کمترین نشانۀ خواست فرمانروای خود اطاعت کند. اگر چھ عیسی این شخصیتھای ھمراه را با
چشمان بشری خویش دائماً نظاره نکرد، تنظیم کنندۀ شخصیت یافتۀ مرتبط با او ھمگی آنھا را

دائماً می نگریست و می توانست با آنھا ارتباط برقرار کند.

عیسی پیش از پایین آمدن از چھل روز خلوت کردن در تپھ ھا، فرماندھی بلافصل این گروهِ
ھمراه از شخصیتھای جھان را بھ تنظیم کنندۀ بھ تازگی شخصیت یافتۀ خویش گمارد، و برای
بیش از چھار سال بھ وقت یورنشیا، این شخصیتھای برگزیده شده از ھر بخش از موجودات



ھوشمند جھان با اطاعت و احترام تحت ھدایت خردمندانۀ این ناصح اسرارآمیز شخصیت یافتۀ
والامرتبھ و با تجربھ عمل کردند. تنظیم کننده کھ یک قسمت پیشین و جوھر پدر بھشتی بود، در

ھنگام بھ عھده گرفتن فرماندھیِ این مجمع قدرتمند بھ عیسی اطمینان داد کھ این نیروھای فوق
بشری بھ ھیچ وجھ اجازه نخواھند یافت در ارتباط و یا از جانب دوران زندگی زمینی او خدمت
کنند و یا خود را جلوه گر سازند، مگر این کھ چنین پیش آید کھ پدر چنین مداخلھ ای را اراده کند.
بدین ترتیب عیسی از طریق یک تصمیم بزرگ از تمام ھمکاریھای فوق بشری در کلیۀ اموری

کھ بھ باقیماندۀ دوران زندگی انسانی او مربوط بود بھ طور داوطلبانھ خود را محروم ساخت،
مگر این کھ پدر بھ طور مستقل انتخاب می کرد کھ در یک عمل مشخص یا رخدادی از تلاشھای

زمینیِ پسر شرکت کند.

تنظیم کنندۀ شخصیت یافتھ با پذیرش این فرماندھی گروھھای بزرگ جھان کھ ھمراه میکائیل
مسیح بودند، بسیار تلاش کرد بھ عیسی خاطر نشان کند کھ در حالی کھ چنین مجمعی از

مخلوقات جھان می توانند بھ واسطۀ اتوریتۀ محول شدۀ آفرینندۀ خود در فعالیتھایشان در فضا
محدود باشند، چنین محدودیتھایی در ارتباط با کارکردشان در زمان عمل نمی کنند. و این

محدودیت بھ این واقعیت بستگی داشت کھ وقتی تنظیم کنندگان بھ یکباره شخصیت می یابند
موجودات فاقد زمان می شوند. از این رو بھ عیسی اندرز داده شد کھ در حالی کھ کنترلِ تنظیم

کننده روی موجودات ھوشمند زنده کھ تحت فرماندھی او قرار داده شده اند، در کلیۀ اموری کھ بھ
فضا مربوط است کامل و تمام عیار است، چنین محدودیتھای کاملی کھ در رابطھ با زمان تحمیل

شده باشد نمی تواند وجود داشتھ باشد. تنظیم کننده گفت: ”ھمانطور کھ تو فرمان داده ای، من بھ
کار گرفتن این گروه بزرگِ ھمراه از موجودات ھوشمند جھان را بھ ھر شکل در ارتباط با

دوران کار زمینی تو ممنوع خواھم ساخت، بھ غیر از آن مواردی کھ پدر بھشتی بھ من فرمان
دھد این نیروھا را مرخص سازم تا خواست الھی او کھ مورد انتخاب توست بھ انجام رسد، و نیز
در آن مواردی کھ ممکن است تو در ھر گزینھ یا عملِ خواست الھی – بشری خود درگیر شوی

کھ فقط شامل خروج از نظم طبیعی زمینی کھ بھ زمان مربوط است خواھد بود. در کلیۀ این
رخدادھا من فاقد قدرت ھستم، و مخلوقات تو کھ در کمال و یگانگی قدرت در اینجا گرد آمده اند
نیز ناتوان ھستند. اگر سرشتھای یگانھ شدۀ تو بھ یکباره این تمایلات را در سر بپرورانند، این
فرامینِ انتخابی تو فوراً اجرا خواھند شد. خواست تو در کلیۀ این امور در بر گیرندۀ محدودیت
زمان خواھد بود، و چیزی کھ طرح ریزی شود قطعاً موجودیت می یابد. تحت فرماندھی من این
در بر گیرندۀ کامل ترین محدودیت ممکن است کھ می تواند بر حاکمیت بالقوۀ تو تحمیل شود. در
خود-آگاھی من زمان وجود ندارد، و از این رو من نمی توانم مخلوقات تو را در ھر چیز مربوط

بھ آن محدود نمایم.“

بدین ترتیب عیسی از نتایج تصمیمش برای ادامۀ زندگی بھ عنوان یک انسان در میان انسانھا
آگاھی یافت. او از طریق یک تصمیمِ واحد تمامی گروھھای بزرگ ھمراه جھان خود را کھ در

بر گیرندۀ موجودات ھوشمند گوناگون بودند از شرکت کردن در خدمت متعاقب ھمگانی خود
محروم ساخت، بھ جز در مواردی کھ فقط بھ زمان مربوط بود. بدین ترتیب مشخص می شود کھ

ھر ھمراھی فوق طبیعی ممکن یا ظاھراً فوق بشریِ کار روحانی عیسی کاملاً بھ حذف زمان



مربوط بود، مگر این کھ پدر آسمانی بھ طور مشخص غیر از آن حکم می کرد. ھیچ معجزه،
اِعمال بخشش، یا ھر رخداد ممکن دیگر کھ در رابطھ با تلاشھای باقیماندۀ زمینی عیسی بھ وقوع

پیوست نمی توانست بھ گونھ ای ممکن از طبیعت یا سرشت ھر عملی باشد کھ از قوانین طبیعیِ
تثبیت شده و مرتباً عمل شده در امور انسان، بدان گونھ کھ او در یورنشیا زندگی می کند فراتر

رود، بھ جز در این امرِ صریحاً بیان شدۀ زمان. البتھ روی تجلیھای ”خواست پدر“ ھیچ
محدودیتی نمی توان گذاشت. حذف زمان در رابطھ با تمایل بیان شدۀ این فرمانروای بالقوۀ یک

جھان فقط می تواند از طریق عمل مستقیم و آشکارِ خواستِ این خدا – انسان مورد اجتناب قرار
گیرد، بدین معنی کھ زمان، بھ آن صورت کھ بھ عمل یا رخداد مورد سؤال مربوط است، نباید

کوتاه شود یا حذف گردد. بھ منظور پیشگیری از پدیداریِ معجزات ظاھریِ زمان، برای عیسی
ضروری بود کھ دائماً نسبت بھ زمان آگاه باقی بماند. ھر درنگ در آگاھی از زمان از جانب او،

در ارتباط با در سر پروراندنِ تمایل مشخص، معادل اجرای چیزی بود کھ در ذھن این پسر
آفریننده و بدون دخالت زمان تصور می شد.

از طریق کنترل نظارتگرانۀ تنظیم کنندۀ شخصیت یافتھ و مربوط بھ او، برای میکائیل ممکن بود
کھ فعالیتھای شخصی زمینی خود را در رابطھ با فضا کاملاً محدود سازد، اما برای فرزند انسان
ممکن نبود کھ مرتبت نوین زمینی خود را بھ عنوان فرمانروای بالقوۀ نبادان تا آنجا کھ بھ زمان

مربوط می شود بدین گونھ محدود سازد. و این وضعیت واقعیِ عیسیِ ناصری بود کھ او برای
آغاز کردن کار روحانی ھمگانی خود در یورنشیا گام بھ پیش نھاد.

6- تصمیم دوم

پس از این کھ عیسی سیاست خود در رابطھ با کلیۀ شخصیتھای تمامی طبقات مخلوقات ھوشمند
آفریده شدۀ خویش را تعیین نمود، نظر بھ پتانسیل ذاتیِ رتبۀ جدیدِ ربانیت او، تا جایی کھ

می توانست مشخص شود، او اکنون افکارش را بھ خودش معطوف نمود. اکنون آفرینندۀ کاملاً
خود-آگاهِ کلیۀ چیزھا و موجوداتِ موجود در این جھان، با این امتیازات آفرینندگی در وضعیتھای
تکراری زندگی کھ او بھ دنبال بازگشت بھ جلیل برای از سرگیری کارش در میان انسانھا فوراً با

آنھا مواجھ می گشت، چھ باید می کرد؟ در واقع، از پیش، و درست در جایی کھ او در این تپھ ھا
در انزوا بود، این مشکل در امر یافتن غذا بھ زور خود را نشان داده بود. تا سومین روز ژرف
اندیشی ھای تنھای او، بدن بشری گرسنھ شد. آیا او ھمانند یک انسان معمولی باید بھ جستجوی

خوراک برود، یا صرفاً باید نیروھای نرمال خلاق خویش را بھ کار گیرد و غذای مناسب بدن را
کھ فوراً در دسترس است تولید کند؟ و این تصمیم بزرگِ استاد برای شما بھ صورت یک وسوسھ

— بھ صورت یک چالش توسط دشمنان فرضی — توصیف شده است کھ او ”فرمان بدھد این
سنگھا بھ تکھ ھای نان تبدیل شوند.“

بدین ترتیب عیسی سیاستی دیگر و منسجم را برای باقیماندۀ تلاشھای زمینی خویش تعیین نمود. تا
آنجا کھ بھ ضرورتھای شخصی او مربوط می شد، و بھ طور کلی حتی در روابطش با سایر

شخصیتھا، او اکنون عمداً دنبال نمودنِ مسیر وجود نرمال زمینی را برگزید؛ او قطعاً بر ضد



سیاستی کھ از قوانین تثبیت شدۀ طبیعی خودش فراتر رود، آن را نقض کند، یا بھ آن تعدی کند
تصمیم گرفت. اما او ھمانطور کھ توسط تنظیم کنندۀ شخصیت یافتھ اش از پیش مورد ھشدار واقع
شده بود نتوانست بھ خودش قول دھد کھ این قوانین طبیعی در برخی شرایط قابل تصور احتمالاً

نباید بھ اندازۀ زیاد شتاب یابند. در اصل، عیسی تصمیم گرفت کھ کار عمدۀ زندگانی او باید
مطابق قانون طبیعی و در ھماھنگی با سازمان اجتماعیِ موجود سازماندھی و اجرا شود. استاد

بدین طریق یک برنامۀ زندگی را انتخاب نمود کھ معادل تصمیم گیری بر ضد معجزات و کارھای
اعجاب آور بود. مجدداً او بھ نفع ”خواست پدر“ تصمیم گرفت. مجدداً او ھر چیز را بھ دستان پدر

بھشتیش سپرد.

طبیعت بشری عیسی حکم می کرد کھ نخستین وظیفھ حفظ خود باشد؛ این رویکرد نرمال انسانِ
طبیعی در کرات زمان و فضا است، و از این رو این یک واکنش مشروع یک انسان یورنشیا
است. اما عیسی صرفاً بھ این کره و مخلوقاتش علاقمند نبود؛ او حیاتی را زندگی می کرد کھ
برای آموزش دادن و الھام بخشیدن بھ مخلوقات گوناگون یک جھان پھناور طراحی شده بود.

او پیش از روشناییِ تعمیدش در تسلیم کامل بھ خواست و ھدایت پدر آسمانیش زندگی کرده بود.
او مصرانھ تصمیم گرفت کھ فقط بھ چنین وابستگیِ بی چون و چرای انسانی بھ خواست پدر ادامھ

دھد. او تصمیم گرفت کھ مسیر غیرطبیعی را دنبال کند — او تصمیم گرفت بھ دنبال حفظ خود
نباشد. او اینطور برگزید کھ بھ دنبال نمودن سیاست امتناع از دفاع از خود ادامھ دھد. او

نتیجھ گیریھای خود را در این کلمات کتاب مقدس کھ با ذھن بشریش آشنا بود تدوین نمود: ”انسان
تنھا با نان زندگی نمی کند بلکھ با ھر کلمھ ای کھ از دھان خداوند بیرون می آید.“ فرزند انسان در
رسیدن بھ این نتیجھ در رابطھ با اشتھای طبیعت فیزیکی کھ در گرسنگی برای خوراک بیان شده
است، اعلام نھایی خویش در رابطھ با ھمۀ تمایلات دیگر جسم و امیال طبیعی سرشت بشری را

بھ انجام رساند.

ممکن بود کھ او نیروی فوق بشری خود را برای دیگران بھ کار گیرد، اما برای خودش ھرگز. و
او این سیاست را دقیقاً تا انتھا بھ طور مداوم دنبال نمود، آنگاه کھ نسبت بھ او با تمسخر گفتھ شد:

”او دیگران را نجات داد؛ اما نتوانست خود را نجات دھد.“ — زیرا این کار را نمی کرد.

یھودیان در انتظار نجات دھنده ای بودند کھ حتی کارھای اعجاب آورتری نسبت بھ موسی انجام
دھد. گفتھ شده بود او در یک مکان بیابانی از صخره آب بیرون آورده بود و در بیابان برھوت
نیاکانشان را با منّ خوراک داده بود. عیسی با آن نوع نجات دھنده کھ ھموطنانش انتظار داشتند

آشنایی داشت، و از تمام نیروھا و امتیازات برای برآوردن امیدوارانھ ترین انتظاراتشان
برخوردار بود، اما او بر ضد چنین برنامۀ شکوھمند قدرت و جلال تصمیم گرفت. عیسی بھ چنین

مسیر مورد انتظارِ معجزه گرانھ بھ عنوان یک بازگشت بھ روزگاران باستانی سحر و جادوی
جاھلانھ و کارکردھای پست جادوگران بدوی می نگریست. او شاید برای نجات مخلوقاتش قانون
طبیعی را شتاب می بخشید، اما این کھ برای منفعت خودش و یا تحت تأثیر قرار دادن ھمنوعانش

از قوانین خودش فراتر رود، حاضر نبود این کار را انجام دھد. و تصمیم استاد نھایی بود.



عیسی برای مردمش اندوھگین بود؛ او بھ طور کامل می فھمید کھ چگونھ آنھا بھ سوی انتظار
برای نجات دھندۀ آینده ھدایت شده بودند، برای ھنگامی کھ ”زمین ده ھزار برابر میوه خواھد داد
و در یک تاک ھزار شاخھ وجود خواھد داشت، و ھر شاخھ ھزار خوشھ تولید خواھد کرد، و ھر

خوشھ ھزار انگور بار خواھد آورد، و ھر انگور یک گالن شراب تولید خواھد کرد.“ یھودیان
باور داشتند کھ نجات دھنده بھ وجود آورندۀ یک عصر وفور معجزه آسا خواھد بود. مدتھا بود کھ

عبرانیان روی روایات معجزات و افسانھ ھای شگفت آور پرورش یافتھ بودند.

او نجات دھنده ای نبود کھ برای افزودن نان و شراب آمده باشد. او نیامد کھ فقط نیازھای گذرا را
برآورده سازد؛ او آمد کھ پدر آسمانیش را بھ فرزندانش در زمین آشکار سازد، ضمن این کھ
درصدد برآمد کھ فرزندان زمینی اش را ھدایت کند تا در تلاشی صادقانھ بھ او بپیوندند و بھ

گونھ ای زندگی کنند کھ خواست پدر آسمانی را بھ انجام رسانند.

در این تصمیم، عیسی ناصری حماقت و گناهِ بی مقدار کردنِ استعدادھای الھی و تواناییھای خدا
داده را برای بزرگ نماییِ شخصی یا برای منفعت و جلالِ صرفاً خودخواھانھ برای یک جھانِ

نظاره گر بھ نمایش درآورد. این گناه لوسیفر و کلیگسشیا بود.

این تصمیم بزرگ عیسی این حقیقت را بھ گونھ ای پرشور بھ نمایش درمی آورد کھ ارضای
خودخواھانھ و خشنودی احساس برانگیز، بھ تنھایی و بھ واسطۀ خود، قادر نیستند بھ موجودات در

حال تکامل بشری شادی دھند. در وجود انسانی ارزشھایی والاتر — خبرگی عقلانی و پیشرفت
معنوی — وجود دارند کھ از ضرورت خشنودی اشتیاقھای صرفاً فیزیکی انسان و امیال او
بسیار فراتر می روند. عطیۀ طبیعی انسان در زمینۀ استعداد و توانایی باید عمدتاً بھ توسعھ و

متعالی ساختن نیروھای بالاتر ذھنی و روحی او اختصاص یابد.

عیسی بدین ترتیب تکنیک راه نوین و بھتر، ارزشھای بالاتر اخلاقی زندگی و خشنودیھای
عمیق تر معنویِ وجود تکاملی بشری در کرات فضا را بھ مخلوقات جھانش آشکار ساخت.

7- سومین تصمیم

بعد از این کھ او تصمیماتش را در رابطھ با اموری ھمچون غذا و پاسخگویی فیزیکی بھ نیازھای
بدن مادی خود، مراقبت از سلامتی خودش و یارانش، اتخاذ نمود، باز مشکلات دیگری باقی ماند

کھ باید حل می شد. ھنگامی کھ با خطر شخصی مواجھ می شد رویکرد او چھ باید می بود؟ او
تصمیم گرفت کھ روی امنیت بشری خود مراقبت نرمال اعمال کند و احتیاط منطقی بھ خرج دھد

تا از پایان یافتن بی موقع دوران زندگی خود در جسم پیشگیری کند، اما وقتی کھ زندگیش در جسم
در معرض بحران قرار گرفت از تمامی مداخلات فوق بشری خودداری ورزد. ھمینطور کھ
عیسی در حال تدوین این تصمیم بود، در زیر سایۀ یک درخت روی لبۀ آویزان یک صخره

نشستھ بود و درست آنجا در مقابل او یک پرتگاه قرار داشت. او کاملاً درک می کرد کھ
می توانست خود را از لبھ بھ بیرون و بھ داخل فضای خارج پرت کند، و ھیچ چیز کھ بھ او آسیب



بزند نمی توانست رخ دھد، بھ شرطی کھ او نخستین تصمیم بزرگ خود را فسخ کند و مداخلۀ
موجودات ھوشمند آسمانیش در پیگیری کار عمدۀ زندگیش در یورنشیا را بھ کار نگیرد، و بھ

شرطی کھ دومین تصمیمش در رابطھ با رویکردش پیرامون حفظ خود را ملغی سازد.

عیسی می دانست کھ ھموطنانش در انتظار نجات دھنده ای بودند کھ بالاتر از قانون طبیعی باشد.
این گفتۀ کتاب مقدس بھ خوبی بھ او آموزش داده شده بود: ”ھیچ بدی برای تو رخ نخواھد داد، و

ھیچ بلایی نزدیک اقامتگاه تو نخواھد آمد. زیرا او مسئولیت مراقبت از تو را بھ فرشتگانش
خواھد سپرد، تا در ھمۀ راھھایت نگاھبان تو باشند. آنھا تو را بر دستانشان برخواھند داشت مبادا

پایت را بھ سنگی بزنی.“ آیا این نوع پیش فرض، این مقابلھ جویی با قوانین جاذبۀ پدرش، برای
حفظ خودش از آسیب ممکن یا بر حسب اتفاق بھ دست آوردن اطمینانِ مردمِ بد آموختھ و

سردرگمش توجیھ پذیر است؟ اما چنین مسیری، ھر چند کھ برای یھودیانی کھ در جستجوی
علامت بودند خشنود کننده بود، یک آشکارسازی پدرش نبود، بلکھ یک مسیر ناچیز

پرسش برانگیز نسبت بھ قوانین تثبیت شدۀ جھان جھانھا بود.

با فھم تمامی اینھا و دانستن این کھ استاد، تا جایی کھ بھ رویکرد شخصی او مربوط بود، از کار
کردن در تقابل با قوانین تثبیت شدۀ طبیعت امتناع می کرد، شما با قطعیت می دانید کھ او ھرگز

روی آب راه نرفت و دست بھ ھیچ کار دیگری نزد کھ بر ھم زنندۀ نظم مادی مدیریت دنیای او
باشد؛ البتھ ھمیشھ بھ خاطر داشتھ باشید کھ ھنوز ھیچ راھی وجود نداشت کھ او بھ واسطۀ آن

بتواند از فقدان کنترل روی عنصر زمان در ارتباط با آن اموری کھ تحت حوزۀ مسئولیت تنظیم
کنندۀ شخصیت یافتھ گذاشتھ شده بود بھ طور کامل رھایی یابد.

عیسی طی سرتاسر زندگی زمینی خود نسبت بھ این تصمیم پیوستھ وفادار بود. خواه فریسیان او
را برای یک علامت مورد تمسخر قرار می دادند، یا ناظران در جلجتا او را بھ چالش می طلبیدند

کھ از صلیب پایین بیاید، او بھ تصمیم این ساعت روی دامنۀ تپھ با عزمی راسخ پایبند بود.

8- چھارمین تصمیم

مشکل بزرگ بعدی کھ این خدا – انسان با آن درگیر بود و فوراً مطابق خواست پدر آسمانی برای
آن تصمیم گرفت در رابطھ با این پرسش بود کھ آیا بھ مقصود جلب توجھ و بھ دست آوردن

وفاداری ھمنوعانش باید ھر یک از نیروھای فوق بشری او بھ کار گرفتھ شود یا نھ. آیا برای
ارضای ھوس شدید یھودیان برای کارھای خارق العاده و اعجاب آور او باید نیروھای جھانی خود

را بھ ھر طریق بھ کار گیرد. او تصمیم گرفت کھ نباید چنین کند. او سیاستی را اتخاذ نمود کھ
تمامی این گونھ عملکردھا بھ عنوان روشِ جلب توجھ انسانھا بھ مأموریتش را رد می کرد. و او
مداوماً مطابق این تصمیم بزرگ زندگی کرد. حتی ھنگامی کھ اجازه داد کوتاه شدن زمان برای

عطای بخشش بھ دفعات زیاد تجلی یابد، تقریباً بھ گونھ ای ثابت بھ دریافت کنندگان کار شفا
دھنده اش تذکر داد کھ دربارۀ کمکھایی کھ دریافت کرده اند بھ ھیچکس چیزی نگویند. و او ھمیشھ



از چالش تمسخرآمیز دشمنانش کھ می گفتند در اثبات و نمایش الوھیت خود ”علامتی بھ ما نشان
بده“ سرباز می زد.

عیسی بھ گونھ ای بسیار عاقلانھ پیش بینی می کرد کھ انجام معجزات و اجرای کارھای اعجاب آور
از طریق تحت تأثیر قرار دادن ذھن مادی فقط موجب وفاداری ظاھری می شود؛ این گونھ

عملکردھا خداوند را آشکار نمی سازد و انسانھا را نیز نجات نمی دھد. او از این کھ صرفاً یک
شگفتی آفرین باشد امتناع می کرد. او مصمم بود کھ فقط با یک کار — برقراری ملکوت آسمانی

— مشغول باشد.

در تمام این گفتگوی بسیار مھم و راز و نیاز عیسی با خودش، عنصر بشریِ زیر سؤال بردن و
تقریباً تردید نشان دادن برای عیسی موجود بود، زیرا عیسی انسان و نیز خدا بود. بدیھی بود کھ

اگر او دست بھ کارھای شگفت آور نمی زد یھودیان ھرگز او را بھ عنوان مسیح نمی پذیرفتند.
علاوه بر آن، اگر او رضایت می داد کھ فقط یک کار غیرطبیعی انجام دھد، ذھن بشری با قطعیت

می دانست کھ این کار در اطاعت از یک ذھن بھ راستی الھی بود. آیا این با ”خواست پدر“
سازگار است کھ ذھن الھی بھ این طبیعت دودلِ ذھن بشری اعتراف کند؟ عیسی اینطور داوری

نمود کھ چنین نیست و حضور تنظیم کنندۀ شخصیت یافتھ را بھ عنوان دلیل مکفیِ ربانیت در
شراکت با بشریت ذکر نمود.

عیسی بسیار سفر کرده بود؛ او روم، اسکندریھ و دمشق را بھ یاد می آورد. او از روشھای دنیا
آگاھی داشت — این کھ چگونھ مردم در سیاست و تجارت از طریق سازش و دیپلماسی بھ

اھدافشان دست می یافتند. آیا او برای پیشبرد مأموریت خود در زمین باید این آگاھی را بھ کار
می گرفت؟ نھ! او بھ ھمین منوال بر ضد ھمھ گونھ سازش با خردِ دنیا و تأثیر ثروت در برقراری

پادشاھی تصمیم گرفت. باز او تصمیم گرفت کھ بھ طور منحصر بھ فرد بھ خواست پدر متکی
باشد.

عیسی از میانبرھایی کھ نسبت بھ یکی از قدرتھایش باز بود بھ طور کامل آگاه بود. او راھھای
زیادی را می دانست کھ می توانست بھ وسیلۀ آنھا توجھ ملت، و تمام دنیا را فوراً بھ خودش

متمرکز سازد. بھ زودی عید فصح در اورشلیم جشن گرفتھ می شد؛ شھر مملو از جمعیت دیدار
کننده می شد. او می توانست از نوک معبد بالا رود و در برابر جمعیت شگفت زده روی ھوا راه

برود؛ این ھمان نوع نجات دھنده ای بود کھ آنھا بھ دنبال آن می گشتند. اما او متعاقباً آنھا را ناامید
می ساخت، زیرا او نیامده بود کھ تخت سلطنت داوود را از نو برقرار سازد. و او بیھودگیِ روش

کلیگسشیا مبنی بر تلاش در پیشی گرفتن از راه طبیعی، کند، و قطعیِ انجام مقصود الھی را
می دانست. باز، فرزند انسان بھ راه پدر، خواست پدر، با فرمان برداری سر تعظیم فرود آورد.

عیسی برگزید کھ از طریق روشھای طبیعی، عادی، دشوار، و طاقت فرسا ملکوت آسمانی را در
قلوب نوع بشر برقرار کند، درست ھمان شیوه ھایی کھ فرزندانش در زمین در کارھایشان در
زمینۀ توسعھ و گسترش آن ملکوت آسمانی باید متعاقباً دنبال کنند. زیرا فرزند انسان بھ خوبی

می دانست کھ ”از طریق رنج زیاد است کھ بسیاری از فرزندان از تمامی سنین بھ پادشاھی



خداوند وارد می شوند.“ عیسی اکنون داشت از میان آزمون بزرگ انسان متمدن عبور می کرد،
یعنی این کھ از قدرت برخوردار باشد و از استفاده از آن برای مقاصد صرفاً خودخواھانھ یا

شخصی با عزمی راسخ امتناع کند.

شما در بررسی خود پیرامون زندگی و تجربۀ فرزند انسان باید ھمواره بھ خاطر داشتھ باشید کھ
پسر خدا در ذھن یک موجود بشری قرن اول پدیدار شده بود، نھ در ذھن یک انسان قرن بیستم یا

قرن دیگر. منظور ما از گفتن این حرف، رساندن این اندیشھ است کھ عطایای بشری عیسی
حاوی اکتساب طبیعی بودند. او محصول عوامل ارثی و محیطی زمانش بھ علاوۀ تأثیر آموزش و
تحصیلاتش بود. بشریت او راستین و طبیعی بود، و کاملاً برآمده از سوابق و پرورش یافتھ توسط

وضعیت واقعی عقلانی و شرایط اجتماعی و اقتصادی آن روزگار و نسل بود. در حالی کھ در
تجربۀ این خدا – انسان ھمیشھ این احتمال وجود داشت کھ ذھن الھی از خرد بشری فراتر رود، با
این وجود، ھنگامی کھ و ھمینطور کھ ذھن بشری او عمل می کرد، بھ ھمان گونھ کھ یک ذھن بھ

راستی انسانی تحت شرایط محیط بشری آن روزگار عمل می نمود عمل کرد.

عیسی حماقت ایجاد وضعیتھای مصنوعی بھ منظور بھ نمایش گذاشتن مرجعیت اختیاری یا
زیاده روی در بھ کار بردن قدرت استثنایی بھ مقصود بالا بردن ارزشھای اخلاقی یا شتاب

بخشیدن بھ پیشرفت معنوی را بھ تمامی کرات جھان پھناورش نشان داد. عیسی تصمیم گرفت کھ
مأموریتش در زمین را با تکرار ناامیدیِ حکومت مکابیون مواجھ نسازد. او از بی مقدار ساختن

ویژگیھای الھیش بھ منظور بھ دست آوردن محبوبیت کسب نشده یا برای کسب اعتبار سیاسی
امتناع ورزید. او بھ تغییر شکل دادن انرژی الھی و خلاق بھ نیروی ملی یا اعتبار بین المللی

رضایت نداد. عیسی ناصری از سازش با شرارت امتناع ورزید، تا چھ رسد بھ سازش با گناه.
استاد وفاداری بھ خواست پدرش را بھ گونھ ای پیروزمندانھ فراتر از ھر ملاحظۀ زمینی و گذرای

دیگر قرار داد.

9- پنجمین تصمیم

بعد از پاسخ دادن بھ این گونھ پرسشھا در زمینۀ سیاست بدان گونھ کھ بھ تک تک روابطش با
قانون طبیعی و قدرت روحی مربوط می شد، او توجھ خود را بھ انتخاب روشھایی کھ در اعلام و

برقراری پادشاھی خداوند باید بھ کار می گرفت معطوف کرد. یحیی از پیش این کار را آغاز
کرده بود؛ او چگونھ می تواند بھ پیام ادامھ دھد؟ چگونھ باید ادامۀ مأموریت یحیی را بھ عھده

گیرد؟ چگونھ باید پیروانش را برای تلاش مؤثر و ھمکاری ھوشمندانھ سازماندھی کند؟ عیسی
اکنون داشت بھ این تصمیم نھایی نزدیک می شد کھ از این کھ بیش از این خود را بھ عنوان نجات

دھندۀ یھودیان بھ شمار آورد منع می ساخت، حداقل بھ عنوان نجات دھنده ای کھ در آن روزگار
مورد تصور عموم بود.

یھودیان نجات دھنده ای را در ذھن مجسم می کردند کھ با قدرتی معجزه آسا می آید تا دشمنان
اسرائیل را بھ زیر بیفکند و یھودیان را فارغ از تنگدستی و ظلم بھ عنوان فرمانروایان دنیا مستقر



سازد. عیسی می دانست کھ این امید ھرگز واقعیت نخواھد یافت. او می دانست کھ ملکوت آسمانی
بھ برانداختن شرارت در قلب انسانھا مربوط است، و این موضوع صرفاً یک امر معنوی بود. او

عاقلانھ بودنِ افتتاح ملکوت معنوی را با یک نمایش تابناک و خیره کنندۀ قدرت مورد بررسی
دقیق قرار داد — و چنین مسیری مجاز بود و کاملاً تحت حوزۀ اختیار میکائیل قرار داشت —

اما او کاملاً بر ضد چنین طرحی تصمیم گرفت. او با تکنیکھای انقلابی کلیگسشیا سازش
نمی کرد. او از طریق تسلیم شدن بھ خواست پدر حمایت دنیا را بھ طور بالقوه بھ دست آورده بود،

و او پیشنھاد کرد کھ کارش را بھ ھمان گونھ کھ بھ عنوان فرزند انسان آن را آغاز کرده بود، بھ
پایان رساند.

شما بھ سختی می توانید تصور کنید کھ در یورنشیا چھ رخ می داد اگر این خدا – انسان کھ اکنون
در مالکیت بالقوۀ تمام قدرتھا در آسمان و در زمین بود بھ یکباره تصمیم می گرفت کھ پرچم

حاکمیت را برافرازد و گردانھای شگفتی آفرین خود را در صف آرایش رزمی قرار دھد! اما او
نمی خواست سازش کند. او نمی خواست بھ شرارتی کھ پرستش خدا می توانست احتمالاً از آن

ناشی شود خدمت کند. او از خواست پدر اطاعت می کرد. او بھ یک جھان نظاره گر اعلام
می کرد: ”خداوند، خدایتان را پرستش کنید و فقط بھ او خدمت کنید.“

با گذشت روزھا، با شفافیت پیوستھ فزاینده، عیسی فھمید کھ چھ نوع آشکار کنندۀ حقیقت خواھد
شد. او تشخیص داد کھ راه خدا راھی آسان نخواھد بود. او شروع بھ درک این امر کرد کھ فنجان

باقیماندۀ تجربۀ بشری او احتمالاً ممکن است تلخ باشد، اما او تصمیم گرفت آن را بنوشد.

حتی ذھن بشری او در حال خداحافظی با تخت سلطنت داوود است. این ذھن بشری گام بھ گام
مسیر الھی را دنبال می کند. ذھن بشری ھنوز سؤالاتی را می پرسد اما پاسخھای الھی را بھ عنوان

احکام نھایی در این زندگی ترکیبیِ زندگی کردن بھ عنوان یک انسان در دنیا بھ گونھ ای استوار
می پذیرد، ضمن این کھ ھمواره بھ طور کامل بھ انجام خواست جاودان و الھی پدر تسلیم می شود.

روم ارباب دنیای غرب بود. فرزند انسان کھ اکنون در انزوا قرار داشت و بھ این تصمیمات
بسیار مھم دست یافتھ بود، با گروھھای آسمانی تحت فرمانش، نمایانگر آخرین شانس یھودیان
برای دستیابی بھ سلطھ بر دنیا بود؛ اما این یھودیِ در زمین زاده شده کھ دارای چنین خرد و
قدرت خارق العاده ای بود از استفاده کردن از عطایای جھانی خویش برای بزرگ جلوه دادن

خودش یا برای نشاندن مردمش بر تخت سلطنت امتناع کرد. او ”پادشاھیھای این دنیا“ را بدان
گونھ کھ بودند دید، و او از قدرتِ تسخیر آنھا برخوردار بود. والامرتبھ ھای ایدنشیا تمامی این
قدرتھا را بھ دستان او سپرده بودند، اما او آنھا را نمی خواست. پادشاھیھای زمین برای جلب

علاقۀ آفریننده و فرمانروای یک جھان چیزھای کم اھمیتی بودند. او فقط یک ھدف داشت،
آشکارسازی بیشتر خداوند بھ انسان، برقراری ملکوت خداوند، فرمانروایی پدر آسمانی در قلوب

نوع بشر.

ایدۀ نبرد، ستیز، و کشتار برای عیسی نفرت انگیز بود؛ او ھیچیک از آنھا را نمی خواست. او
برای آشکار ساختن یک خدای بامحبت بھ عنوان شاھزادۀ صلح در زمین پدیدار گشت. او پیش از



تعمیدش از پیشنھاد زیلوتھا برای رھبری آنھا در شورش بر ضد ستمگران رومی باز امتناع
ورزیده بود. و اکنون او تصمیم نھایی خویش را در رابطھ با آن متون کتاب مقدس کھ مادرش بھ
او آموختھ بود گرفت، مثل: ”خداوند بھ من گفتھ است، ’تو فرزند من ھستی؛ امروز تو را بھ دنیا
آورده ام. از من درخواست کن، و من غیریھودیان را بھ عنوان میراث تو و دورترین نقاط زمین
را بھ عنوان دارایی تو بھ تو خواھم داد. تو آنھا را با یک میلۀ آھنی در ھم خواھی شکست؛ تو

آنھا را ھمچون یک ظرف سفالگر متلاشی خواھی کرد.‛“

عیسی ناصری بھ این نتیجھ رسید کھ این گفتھ ھا بھ او اشاره نداشتند. سرانجام و در نھایت، ذھن
بشریِ فرزند انسان تمام این دشواریھا و تناقضات پیشگویانھ — متون مقدس عبرانی، آموزش

والدین، تعلیم حذان، انتظارات یھودی، و آرزوھای بلندپروازانۀ بشری — را کاملاً پس زد؛ یک
بار و برای ھمیشھ او مسیرش را تعیین نمود. او تصمیم گرفت بھ جلیل باز گردد و اعلام پادشاھی

خداوند را بھ آرامی آغاز کند و بھ پدرش (تنظیم کنندۀ شخصیت یافتھ) اعتماد داشتھ باشد کھ
جزئیات روال کار را روز بھ روز حل کند.

عیسی آنگاه کھ از طریق این تصمیمات از بھ کار بردن آزمونھای مادی برای اثبات مشکلات
معنوی امتناع ورزید و آنگاه کھ از مقابلھ جویی با قوانین طبیعی جسورانھ امتناع ورزید، برای ھر

شخص در ھر کره در سرتاسر یک جھان پھناور یک نمونۀ ارزشمند ایجاد نمود. و آنگاه کھ او
از دستیابی بھ قدرت گذرا بھ عنوان پیش درآمد جلال معنوی امتناع ورزید، یک نمونۀ

الھام برانگیز از وفاداری جھانی و تعالی اخلاقی را نشان داد.

اگر فرزند انسان، ھنگامی کھ بعد از تعمیدش بھ بالای تپھ ھا رفت، ھر تردیدی دربارۀ مأموریتش
و سرشت آن داشت، پس از بازگشت نزد ھمنوعانش بھ دنبال چھل روز انزوا و تصمیم، دیگر

ھیچ تردیدی نداشت.

عیسی برای برقراری پادشاھی پدر برنامھ ای را تدوین کرده است. او خشنودی فیزیکی مردم را
ارضا نخواھد کرد. او بھ انبوه مردم بدان گونھ کھ بھ تازگی انجام آن را در روم دیده بود نان

نخواھد داد. او از طریق انجام کارھای شگفت آور بھ خود توجھ جلب نخواھد کرد، گر چھ
یھودیان درست در انتظار ھمان نوع نجات دھنده ھستند. او از طریق یک نمایش مرجعیت سیاسی

یا قدرت گذرا نیز بھ دنبال کسب پذیرش یک پیام معنوی نخواھد بود.

عیسی با رد این روشھای ارتقاء پادشاھی آتی در چشمان یھودیانِ منتظر مطمئن بود کھ ھمین
یھودیان قطعاً و سرانجام تمام ادعاھای او را نسبت بھ مرجعیت و ربانیت رد خواھند کرد. عیسی

با دانستن تمامی اینھا، مدتھا بھ دنبال این بود کھ مانع این شود کھ پیروان آغازینش بھ او بھ عنوان
نجات دھنده اشاره کنند.

او در طول خدمت روحانی ھمگانیش با ضرورت برخورد با سھ وضعیت دائماً تکراری مواجھ
بود: ھیاھوی غذا داده شدن، اصرار بھ معجزات، و این درخواست نھایی کھ بھ پیروانش اجازه



دھد او را پادشاه کنند. اما عیسی از تصمیماتی کھ در طول این روزھای انزوای خود در تپھ ھای
پریا اتخاذ کرد ھرگز عدول نکرد.

10- ششمین تصمیم

در آخرین روز این انزوای بھ یاد ماندنی، پیش از آن کھ از کوه پایین برود تا بھ یحیی و شاگردان
او بپیوندد، فرزند انسان آخرین تصمیمش را گرفت. و او با این کلمات این تصمیم را با تنظیم

کنندۀ شخصیت یافتھ در میان گذاشت: ”و در ھمۀ موارد دیگر، مانند این تصمیمات اکنون
تاریخی، با تو عھد می کنم کھ تابع خواست پدرم خواھم بود.“ و بعد از کھ بدین گونھ سخن گفت،

از کوه پایین رفت. و صورتش با شکوه پیروزی معنوی و کامیابی اخلاقی درخشید.



نسخۀ پیشنویس

مقالۀ 137
وقت توقف در جلیل

عیسی در سحرگاه بامداد شنبھ، 23 فوریھ، سال 26 بعد از میلاد مسیح، از تپھ ھا پایین آمد تا بھ
گروه یحیی کھ در پلا اردو زده بودند بپیوندد. در تمام آن روز عیسی با توده ھای مردم درآمیخت.
او بھ پسر جوانی کھ در یک سقوط بھ خود آسیب زده بود کمک کرد و بھ دھکدۀ مجاور پلا سفر

کرد تا پسر را سلامت بھ دستان والدینش تحویل دھد.

1- انتخاب چھار حواری اول

در طول این سبت دو تن از شاگردان برجستۀ یحیی وقت زیادی با عیسی صرف کردند. از میان
کلیۀ پیروان یحیی یک نفر بھ نام آندریاس از ھمھ بیشتر تحت تأثیر عیسی قرار گرفت؛ او بھ

ھمراه پسر آسیب دیده عیسی را در سفر بھ پلا ھمراھی نمود. او در راه بازگشت بھ مکان دیدار
یحیی سؤالات بسیاری از عیسی پرسید، و آن دو درست پیش از رسیدن بھ مقصدشان برای یک
گفتگوی کوتاه توقف کردند، کھ طی آن آندریاس گفت: ”از وقتی کھ تو بھ کفرناحوم آمدی من تو

را نظاره کرده ام، و من باور دارم کھ تو آموزگار جدید ھستی، و گرچھ تمام آموزشھای تو را
نمی فھمم، کاملاً تصمیم خود را گرفتھ ام کھ تو را دنبال کنم؛ من کنار پاھای تو می نشینم و تمام

حقیقت دربارۀ پادشاھی نوین را می آموزم.“ و عیسی، با اطمینان قلبی بھ آندریاس بھ عنوان
نخستین حواری خود خوشامد گفت. حواریون آن گروه دوازده نفره بودند کھ بنا بود در کار

برقرار ساختن پادشاھی نوین خداوند در قلوب انسانھا با او دست بھ تلاش بزنند.

آندریاس یک ناظر خاموش بھ کار یحیی و یک باورمند صادق بھ او بود، و او یک برادر بسیار
توانمند و پرشور بھ نام شمعون داشت کھ یکی از پیشگام ترین شاگردان یحیی بود. گفتن این اشتباه

نخواھد بود کھ شمعون یکی از اصلی ترین حامیان یحیی بود.

بھ زودی بعد از آن کھ عیسی و آندریاس بھ کمپ بازگشتند، آندریاس بھ جستجوی برادرش
شمعون پرداخت، و پس از این کھ او را بھ کناری برد، بھ او اطلاع داد کھ در ذھن خودش بھ این

نتیجھ رسیده است کھ عیسی آن آموزگار بزرگ است، و این کھ با خود عھد کرده است کھ یک
شاگرد او باشد. او در ادامھ گفت کھ عیسی پیشنھاد خدمت او را پذیرفتھ است و پیشنھاد کرده است

کھ او (شمعون) نیز نزد عیسی برود و خود را برای مشارکت در خدمت این پادشاھی نوین



ارزانی دارد. شمعون گفت: ”از وقتی کھ این مرد برای کار کردن در کارگاه زبدی آمد، من باور
داشتھ ام کھ او توسط خدا فرستاده شده است، اما یحیی چطور؟ آیا باید او را ترک کنیم؟ آیا انجام

این کار درست است؟“ در نتیجھ آنھا توافق کردند کھ برای مشورت فوراً نزد یحیی بروند. یحیی
با فکرِ از دست دادن دو تن از مشاوران توانمند و پرآتیھ ترین شاگردانش غمگین شد، اما شجاعانھ

بھ پرسشھای آنھا پاسخ داد، و گفت: ”این فقط شروع کار است؛ کار من بھ زودی پایان خواھد
یافت، و ما ھمگی شاگردان او خواھیم شد.“ سپس آندریاس بھ عیسی اشاره کرد کھ بھ کناری

برود و ھمزمان اعلام نمود کھ برادرش مایل است در کار خدمت بھ این پادشاھی نوین بھ خود او
بپیوندد. و عیسی با خوشامدگویی بھ شمعون بھ عنوان دومین حواری خود گفت: ”شمعون، شور

و اشتیاق تو ستودنی است، اما برای کار پادشاھی خداوند خطرناک است. من بھ تو توصیھ می کنم
کھ در گفتار خود بیشتر اندیشمندانھ باشی. من نام تو را بھ پطرس تغییر می دھم.“

والدین پسر آسیب دیده ای کھ در پلا زندگی می کردند از عیسی استدعا کرده بودند کھ شب را با
آنھا بگذراند و منزل آنھا را منزل خود بداند، و او قول داده بود کھ چنین کند. عیسی پیش از ترک

آندریاس و برادرش گفت: ”صبح زود بھ جلیل می رویم.“

پس از این کھ عیسی برای گذراندن شب بھ پلا بازگشت، و در حالی کھ آندریاس و شمعون ھنوز
در رابطھ با نوع خدمتشان در برقراری پادشاھی آینده بحث می کردند، یعقوب و یوحنا پسران
زبدی کھ تازه از جستجوی طولانی و بیھودۀ خود برای عیسی در تپھ ھا بازگشتند وارد صحنھ

شدند. ھنگامی کھ آنھا سخنان شمعون پطرس را شنیدند کھ چگونھ او و برادرش آندریاس نخستین
مشاوران پذیرفتھ شدۀ پادشاھی نوین شده بودند، و این کھ آنھا با استاد جدیدشان در بامداد عازم

جلیل خواھند شد، یعقوب و یوحنا ھر دو غمگین شدند. مدتی بود کھ آنھا عیسی را می شناختند، و
او را دوست داشتند. آنھا روزھای زیاد در تپھ ھا بھ جستجوی او پرداختھ بودند، و اکنون پس از
بازگشت آگاھی یافتند کھ دیگران پیش از آنھا مقدم شمرده شده بودند. آنھا پرس و جو کردند کھ

عیسی کجا رفتھ و برای یافتن او شتاب نمودند.

ھنگامی کھ آنھا بھ محل اقامت عیسی رسیدند او خواب بود، اما آنھا او را بیدار کردند، و گفتند:
”چگونھ است، ما کھ برای مدتی طولانی با تو زندگی کرده ایم در تپھ ھا در جستجوی تو ھستیم، و
تو دیگران را بر ما ترجیح می دھی و آندریاس و شمعون را بھ عنوان نخستین دستیاران خود در

پادشاھی نوین انتخاب می کنی؟“ عیسی بھ آنھا پاسخ داد، ”در قلبتان آرام باشید و از خود بپرسید:
’چھ کسی رھنمود داد کھ وقتی فرزند انسان مشغول انجام کار پدرش بود باید بھ جستجوی او
بپردازید؟‛“ بعد از این کھ آنھا جزئیات جستجوی طولانی شان در تپھ ھا را شرح دادند، عیسی

بدین گونھ بیشتر بھ آنان آموزش داد: ”شما باید یاد بگیرید کھ در قلبتان بھ جستجوی راز پادشاھی
نوین بپردازید، و نھ در تپھ ھا. آنچھ را کھ در جستجوی آن بودید از پیش در روان شما موجود

بود. شما بھ راستی برادران من ھستید — نیازی نبود کھ توسط من پذیرفتھ شوید — شما از پیش
جزو پادشاھی بودید، و باید بسی شاد باشید، و نیز باید آماده شوید کھ فردا با ما بھ جلیل بروید.“
آنگاه یوحنا شجاع شد و پرسید: ”اما استاد، آیا در پادشاھی نوین یعقوب و من نیز حتی ھمچون

آندریاس و شمعون دستیاران تو خواھیم بود؟“ و عیسی روی شانۀ ھر یک از آنھا دست گذاشت و



گفت: ”برادران من، شما در روحِ پادشاھی از پیش با من بوده اید، حتی پیش از آن کھ دیگران این
را درخواست کنند کھ پذیرفتھ شوند. نیازی نیست کھ شما، برادرانم، برای ورود بھ پادشاھی

درخواست کنید؛ شما از آغاز با من در پادشاھی بوده اید. در پیشگاه انسانھا ممکن است دیگران بر
شما تقدم داشتھ باشند، اما من در قلبم شما را نیز جزو مشاوران پادشاھی بھ شمار آوردم، حتی

پیش از آن کھ بھ فکر انجام این درخواست از من بیفتید. و با این کھ ممکن است در پیشگاه انسانھا
جزو اولین ھا بودید، در اشتغال بھ انجام کارِ خوش نیت اما خود – محول شدۀ جستجو برای کسی

کھ گم نشده بود غیب نداشتھ اید. در پادشاھی آینده، آن چیزھایی را کھ موجب اضطراب شما
می شود در نظر نداشتھ باشید، بلکھ تمامی لحظات فقط بھ فکر انجام خواست پدر آسمانی باشید.“

یعقوب و یوحنا این نکوھش را با حسن نیت پذیرفتند؛ آنھا دیگر ھیچگاه نسبت بھ آندریاس و
شمعون حسود نبودند. و آنھا با دو حواری ھمیارشان آماده شدند تا بامداد روز بعد بھ جلیل

عزیمت کنند. از این روز بھ بعد عبارت حواری برای متمایز ساختن خانوادۀ برگزیدۀ مشاوران
عیسی از تودۀ عظیم شاگردان ایماندار کھ متعاقباً او را دنبال نمودند بھ کار گرفتھ شد.

اواخر آن عصر، یعقوب، یوحنا، آندریاس، و شمعون با یحیی تعمید دھنده بھ گفتگو پرداختند، و
پیامبر دلاور یھودی دو تن از شاگردان برجستۀ خود را با چشمان اشک آلود اما صدای استوار

تسلیم نمود تا حواریونِ شاھزادۀ جلیلیِ پادشاھی آینده شوند.

2- انتخاب فیلیپ و نتَنَائیل

بامداد یکشنبھ، 24 فوریھ، سال 26 بعد از میلاد مسیح، عیسی یحیی تعمید دھنده را از کنار
رودخانھ نزدیک پلا ترک نمود، و دیگر ھرگز او را در جسم ندید.

آن روز، ھنگامی کھ عیسی و چھار شاگرد – حواری او آنجا را بھ مقصد جلیل ترک نمودند، در
اردوگاه پیروان یحیی ھیاھوی زیادی ایجاد شد. اولین اختلاف بزرگ در شرف وقوع بود. روز

قبل، یحیی بھ آندریاس و عِزرا قاطعانھ اعلام کرده بود کھ عیسی ھمان نجات دھنده است.
آندریاس تصمیم گرفت از عیسی پیروی کند، اما عِزرا نجار متین ناصره را رد نمود، و بھ
ھمیارانش اعلام کرد: ”دانیال نبی اعلام می دارد کھ پسر انسان در قدرت و شکوه عظیم با

ابرھای آسمان خواھد آمد. این نجار جلیلی، این قایق ساز کفرناحوم نمی تواند نجات دھنده باشد. آیا
چنین ھدیھ ای از خدا می تواند از ناصره بیرون بیاید؟ این عیسی یک خویشاوند یحیی است، و

آموزگار ما بھ خاطر مھربانی زیاد قلبیش فریب خورده است. بگذارید از این مسیح دروغین دور
بمانیم.“ ھنگامی کھ یحیی عِزرا را برای این گفتھ ھا سرزنش کرد، او با بسیاری از شاگردان از

آنجا دور شد و بھ سوی جنوب شتافت. و این گروه بھ نام یحیی بھ تعمید ادامھ داد و سرانجام
فرقھ ای از آنھایی را بنیان نھاد کھ بھ یحیی باور داشتند اما از پذیرش عیسی امتناع می کردند.

باقیمانده ای از این گروه حتی تا امروز در بین النھرین تداوم یافتھ است.



در حالی کھ این گرفتاری در میان پیروان یحیی در شرف تکوین بود، عیسی و چھار شاگرد –
حواری او در مسیرشان بھ سوی جلیل کاملاً پیش رفتھ بودند. پیش از آن کھ آنھا از رود اردن
عبور کنند و از طریق مسیر نائین بھ ناصره بروند، عیسی با نگاه کردن بھ جلو و بالای جاده

شخصی بھ نام فیلیپِ بیت صیدا را دید کھ بھ ھمراه یک دوست بھ سوی آنھا می آمد. عیسی از پیش
با فیلیپ آشنا بود، و او برای ھمۀ چھار حواری جدید نیز کاملاً شناختھ شده بود. او بھ ھمراه

دوستش نتَنَائیل در راه رفتن بھ دیدار یحیی در پلا بود تا دربارۀ پادشاھی اعلام شدۀ آیندۀ خداوند
بیشتر آگاھی یابد، و او بسیار خوشحال بود کھ بھ عیسی خوشامد بگوید. فیلیپ از ھنگامی کھ

برای نخستین بار بھ کفرناحوم آمد یک ستایشگر عیسی بود. اما نتَنَائیل کھ در قانا در جلیل زندگی
می کرد عیسی را نمی شناخت. در حالی کھ نتَنَائیل زیر سایۀ یک درخت در کنار جاده استراحت

می کرد، فیلیپ جلو رفت تا بھ دوستانش خوشامد بگوید.

پطرس فیلیپ را بھ کناری برد و با اشاره بھ خودش، آندریاس، یعقوب، و یوحنا، بدین گونھ بھ
توضیح دادن ادامھ داد کھ آنھا ھمگی دستیاران عیسی در پادشاھی نوین شده اند و قویاً بھ فیلیپ
اصرار کرد کھ برای خدمت داوطلب شود. فیلیپ ھاج و واج بود. او باید چھ کند؟ در اینجا، در
کنار جاده در نزدیکی اردن، آنھا بدون یک لحظھ ھشدار بھ آنجا آمده بودند تا پیرامون مھمترین

پرسش یک طول عمر تصمیمی فوری بگیرند. تا این ھنگام او با پطرس، آندریاس، و یوحنا
مشغول گفتگویی مھم بود، در حالی کھ عیسی داشت طرح کلی سفر از طریق جلیل و تا کفرناحوم

را برای یعقوب توضیح می داد. سرانجام، آندریاس بھ فیلیپ پیشنھاد کرد: ”چرا از آموزگار
نپرسیم؟“

ناگھان بھ نظر فیلیپ رسید کھ عیسی یک مرد بھ راستی بزرگ و احتمالاً مسیح است، و او
تصمیم گرفت در این مورد از تصمیم عیسی پیروی کند؛ و او یکراست نزد او رفت و پرسید:

”آموزگار، آیا باید نزد یحیی بروم یا باید بھ دوستانم کھ از تو پیروی می کنند بپیوندم؟“ و عیسی
پاسخ داد: ”مرا دنبال کن.“ فیلیپ با این اطمینان ذوق زده شد کھ نجات دھنده را پیدا کرده است.

فیلیپ اکنون بھ گروه پیشنھاد کرد کھ در جایی کھ بودند بمانند، ضمن این کھ او شتابان بازگشت تا
خبر تصمیمش را بھ دوستش نتنائیل کھ ھنوز زیر درخت توت پشت سر مانده بود بدھد. نتنائیل

در ذھنش در حال بررسی چیزھای بسیاری بود کھ در رابطھ با یحیی تعمید دھنده، پادشاھی آینده،
و مسیح مورد انتظار شنیده بود. فیلیپ وسط این ژرف اندیشی ھا سرزده وارد شد و اعلام کرد:

”من نجات دھنده را پیدا کرده ام، ھمان کسی کھ موسی و پیامبران درباره اش نوشتند و یحیی
درباره اش اعلام کرده است.“ نتنائیل با نگاه بھ بالا پرسید: ”این آموزگار از کجا می آید؟“ و فیلیپ

پاسخ داد: ”او عیسی ناصری، پسر یوسف نجار است کھ اخیراً در کفرناحوم اقامت داشت.“ و
سپس نتنائیل کھ تا اندازه ای شوکھ شده بود پرسید: ”آیا چنین چیز خوبی می تواند از ناصره بیرون

بیاید؟“ اما فیلیپ بازوی او را گرفت و گفت: ”بیا و ببین.“

فیلیپ نتنائیل را بھ سوی عیسی ھدایت کرد. عیسی بھ چھرۀ شک کنندۀ صادق با مھربانی نگاه
کرد و گفت: ”بنگرید، یک اسرائیلیِ اصیل کھ ھیچ فریبی در او وجود ندارد. مرا دنبال کن.“ و

نتنائیل بھ فیلیپ رو کرد و گفت: ”حق با توست. او بھ راستی یک استاد انسانھا است. اگر شایستھ



باشم، من نیز دنبال خواھم کرد.“ و عیسی با سر بھ نتنائیل اشاره کرد و دوباره گفت: ”مرا دنبال
کن.“

عیسی اکنون نیمی از گروه دستیاران نزدیک آینده اش را گردآوری کرده بود، پنج نفر کھ برای
مدتی او را می شناختند و یک غریبھ، نتنائیل. آنھا بدون تأخیر بیشتر از رود اردن عبور کردند و

دیر ھنگام در آن عصر از طریق دھکدۀ ائین بھ ناصره رسیدند.

آنھا ھمگی در طول شب در خانۀ دوران نوجوانی عیسی با یوسف ماندند. دستیاران عیسی قدر
کمی می فھمیدند کھ چرا آموزگار تازه پیدا شدۀ آنھا اینقدر درگیر نابود کردن کامل ھر نشانھ ای از
نوشتھ ھایش بود کھ حول و حوش خانھ بھ شکل ده فرمان و سایر شعارھا و گفتھ ھا باقی مانده بود.
اما این اقدام، بھ ھمراه این واقعیت کھ آنھا ھرگز ندیدند کھ او متعاقباً بنویسد — بھ جز روی گرد

و خاک و یا در شن — روی اذھان آنھا تأثیر عمیقی گذاشت.

3- دیدار از کفرناحوم

روز بعد عیسی حواریونش را بھ قانا فرستاد، زیرا ھمگی آنھا بھ عروسی یک زن جوان
سرشناس آن شھر دعوت شده بودند، ضمن این کھ او آماده شد یک دیدار شتابزده از مادرش در

کفرناحوم انجام دھد، و با توقف در مجدل برادرش یھودا را ببیند.

دستیاران جدید عیسی پیش از ترک ناصره دربارۀ رخدادھای شگفت آورِ در آن ھنگام گذشتۀ اخیر
بھ یوسف و سایر اعضای خانوادۀ عیسی گفتند و این اعتقادشان را آزادانھ بیان کردند کھ عیسی
نجات دھندۀ از دیرباز مورد انتظار می باشد. و این اعضای خانوادۀ عیسی در رابطھ با تمام این

امر گفتگو کردند، و یوسف گفت: ”بھ ھر حال، شاید مادر درست می گفت — شاید برادر عجیب
ما پادشاه آتی است.“

یھودا در تعمید عیسی حاضر بود، و با برادرش یعقوب، یک باورمند راسخ بھ مأموریت عیسی
در زمین شده بود. اگر چھ یعقوب و یھودا ھر دو در رابطھ با ماھیت مأموریت برادرشان بسیار
سردرگم بودند، مادرشان تمام امیدھای پیشین خود را کھ عیسی، نجات دھنده و پسر داوود است

زنده کرده بود، و او پسرانش را تشویق کرد کھ بھ برادرشان بھ عنوان نجات دھندۀ اسرائیل ایمان
داشتھ باشند.

عیسی دوشنبھ شب بھ کفرناحوم وارد شد، اما بھ منزل خودش، جایی کھ یعقوب و مادرش زندگی
می کردند نرفت؛ او مستقیماً بھ منزل زبدی رفت. تمام دوستانش در کفرناحوم یک تغییر بزرگ و
خشنود کننده در او دیدند. یک بار دیگر بھ نظر می رسید او نسبتاً شاد و بیشتر شبیھ خودش بود،

ھمانطور کھ در طول سالھای پیشین در ناصره بود. برای سالھا پیش از تعمیدش و دوره ھای
انزوا درست پیش و پس از آن، او بھ طور فزاینده جدی و خوددار شده بود. اکنون برای ھمگی



آنھا، او کاملاً مثل خویشتنِ قدیمی خود بھ نظر می رسید. در رابطھ با او چیزی از اھمیت
شکوھمند و والا وجود داشت، اما او یک بار دیگر دوباره شاد و مسرور بود.

مریم از انتظار ھیجان زده شده بود. او پیش بینی می کرد کھ وعدۀ جبرئیل بھ زودی تحقق یابد. او
انتظار داشت کھ تمام فلسطین از طریق ظھور معجزه آسای پسرش بھ عنوان پادشاه فوق طبیعی

یھودیان بھ زودی مبھوت و حیرت زده شود. اما برای تمام پرسشھای زیادی کھ مادرش، یعقوب،
یھودا، و زبدی می پرسیدند، عیسی فقط با لبخند پاسخ می داد: ”بھتر است کھ من برای مدتی در

اینجا بمانم؛ من باید خواست پدرم را کھ در آسمان است انجام دھم.“

در روز بعد، سھ شنبھ، ھمۀ آنھا برای عروسی نعومی کھ قرار بود در روز بعد انجام شود بھ قانا
سفر کردند. و بھ رغم ھشدارھای مکرر عیسی مبنی بر این کھ آنھا بھ ھیچکس دربارۀ او نگویند
”تا ساعت پدر فرا رسد“، آنان اصرار داشتند کھ بی سر و صدا این خبر را در خارج منتشر کنند

کھ نجات دھنده را پیدا کرده اند. آنھا ھر یک با اطمینان انتظار داشتند کھ عیسی بھ عھده گرفتن
مرجعیت ناجی موعود را در عروسیِ پیش رو در قانا آغاز نماید، و این کھ این کار را با قدرت

عظیم و شکوه شگفت انگیز انجام دھد. آنھا آنچھ را کھ دربارۀ پدیدۀ مربوط بھ تعمیدش بھ آنان گفتھ
شده بود بھ یاد داشتند، و باور داشتند کھ مسیر آیندۀ او در زمین با تجلیھای فزایندۀ کارھای

شگفت آور فوق طبیعی و نمایشات معجزه آسا مشخص خواھد شد. از این رو، تمام حومۀ شھر
داشت آماده می شد کھ برای جشن عروسی نعومی و یوھاب پسر ناتان گرد ھم جمع شود.

سالھا بود کھ مریم اینقدر شادمان نبود. او در راه با روحیۀ مادر ملکھ بھ قانا سفر کرد تا شاھد
تاجگذاری پسرش باشد. خانواده و دوستان عیسی از ھنگام سیزده سالگی او وی را آنقدر آسوده

خاطر و خوشحال، آنقدر متفکر و دارای درک از خواستھ ھا و تمایلات دستیارانش و آنقدر بھ
گونھ ای عاطفی دلسوز ندیده بودند. و از این رو ھمگی در گروھھای کوچک بین خود زمزمھ

می کردند و کنجکاو بودند بدانند چھ اتفاقی رخ خواھد داد. این شخص عجیب بعد چھ خواھد کرد؟
چگونھ او شکوه پادشاھی آینده را بھ ھمراه خواھد آورد؟ و آنھا ھمگی با این اندیشھ کھ برای دیدن

آشکار شدن قدرت و نیروی خدای اسرائیل در آنجا حضور خواھند یافت ھیجان زده بودند.

4- عروسی در قانا

تا ظھر چھارشنبھ تقریباً یک ھزار مھمان بھ قانا وارد شده بود، بیش از چھار برابر تعداد دعوت
شده بھ جشن عروسی. برگزاری جشن عروسی در چھارشنبھ یک رسم یھودی بود، و

دعوتنامھ ھای عروسی از یک ماه پیش بھ ھمھ جا فرستاده شده بود. پیش از ظھر و در اوایل بعد
از ظھر بیشتر بھ نظر می رسید این یک مھمانی ھمگانی برای عیسی باشد تا یک عروسی. ھر

کس می خواست بھ این جلیلیِ تقریباً مشھور خوشامد بگوید، و او نسبت بھ ھمھ، جوان و پیر،
یھودی و غیریھودی، بسیار صمیمی بود. و ھنگامی کھ عیسی موافقت کرد کھ حرکت دستجمعی

مقدماتی عروسی را رھبری کند ھمھ شاد شدند.



عیسی اکنون در رابطھ با وجود بشریش، پیش-وجود الھیش، و وضعیت ترکیبی، یا پیوند یافتۀ
سرشت بشری و الھیش کاملاً خود آگاه بود. او با توازن کامل می توانست در یک لحظھ نقش

انسان را ایفا کند یا امتیازات شخصیتیِ سرشت الھی را فوراً بھ عھده گیرد.

با بھ پایان رسیدنِ روز، عیسی بھ طور فزاینده آگاه شد کھ مردم انتظار دارند او کاری شگفت آور
انجام دھد؛ بھ خصوص او تشخیص داد کھ خانواده اش و شش شاگرد - حواری او منتظر بودند کھ

او از طریق یک نمایش حیرت آور و فوق طبیعی پادشاھی آتی خود را بھ گونھ ای شایستھ اعلام
کند.

اوایل بعد از ظھر مریم یعقوب را فرا خواند، و آنھا با ھم جسارت کردند کھ بھ عیسی نزدیک
شوند تا از او بپرسند آیا تا این حد بھ آنھا اعتماد می کند کھ بھ آنھا اطلاع دھد در ارتباط با مراسم
عروسی در چھ ساعت و در چھ نقطھ برنامھ دارد خود را بھ عنوان ”شخص فوق طبیعی“ آشکار
سازد. از این سخن آنھا بھ عیسی چیزی نگذشتھ بود کھ دیدند موجب برانگیختن برآشفتگی خاص

او شدند. او فقط گفت: ”اگر مرا دوست دارید، پس راضی باشید کھ در حالی کھ من در انتظار
خواست پدر آسمانیم ھستم منتظر من بمانید.“ اما شیواییِ نکوھش او در حالت چھرۀ او نمایان

بود.

این حرکت مادرش یک ناامیدی بزرگ برای عیسیِ انسان بود، و عیسی در واکنش خود نسبت بھ
پیشنھاد وسوسھ انگیز او مبنی بر این کھ اجازه دھد بھ گونھ ای حیرت آور دست بھ نمایش بیرونیِ

الوھیت خود بزند بسیار متین بود. این دقیقاً یکی از کارھایی بود کھ وقتی اخیراً در تپھ ھا در انزوا
بود تصمیم گرفتھ بود انجام ندھد. مریم برای چندین ساعت بسیار افسرده بود. او بھ یعقوب گفت:

”من نمی توانم او را درک کنم؛ تمام اینھا بھ چھ معنی می تواند باشد؟ آیا برای رفتار عجیب او
پایانی نیست؟“ یعقوب و یھودا تلاش کردند مادرشان را دلداری دھند، در حالی کھ عیسی برای
یک ساعت تنھایی کناره گرفت. اما بھ گردھمایی بازگشت و یک بار دیگر سرخوش و شاد بود.

عروسی با یک سکوتِ انتظار ادامھ یافت، اما تمام مراسم بھ پایان رسید و از مھمان والامقام ھیچ
حرکت یا کلامی دیده نشد. سپس در اطراف نجار و قایق ساز کھ یحیی بھ عنوان ”نجات دھنده“

اعلام کرده بود این زمزمھ شنیده شد کھ او در طول جشنھای عصر، شاید در وقت شام عروسی
قدرتش را نشان خواھد داد. اما تمام انتظارات دربارۀ این نمایش عملاً از اذھان شش شاگرد –

حواری او خارج شد، آنگاه کھ آنھا را درست پیش از شام عروسی فرا خواند، و با صمیمیت زیاد
گفت: ”فکر نکنید کھ من برای خشنودی خاطر افراد کنجکاو یا برای قانع کردن آنھایی کھ شک

می ورزند بھ این مکان آمده ام تا یک کار معجزه آسا انجام دھم. بلکھ ما اینجا ھستیم تا منتظر
خواست پدرمان کھ در آسمان است بمانیم.“ اما ھنگامی کھ مریم و دیگران او را در حال مشورت
با دستیارانش دیدند، در ذھن خودشان کاملاً متقاعد شدند کھ چیزی خارق العاده در آستانۀ رخ دادن

است. و آنھا ھمگی نشستند تا از شام عروسی و بعد از ظھرِ ھمنشینیِ نیکِ جشن و سرور لذت
ببرند.



پدر داماد برای کلیۀ مھمانانی کھ بھ جشن ازدواج دعوت شده بودند مقدار زیادی شراب فراھم
کرده بود، اما او چطور باید می دانست کھ ازدواج پسرش بھ رخدادی تبدیل می شود کھ بھ طور

تنگاتنگ بھ آشکار شدن مورد انتظار عیسی بھ عنوان ناجی موعود مربوط است؟ او بسیار
خشنود بود کھ از افتخارِ بھ شمار آوردن جلیلیِ نامدار در زمرۀ مھمانانش برخوردار شود، اما
پیش از این کھ شام عروسی پایان یابد، خدمتکاران برای او این خبر خجلت آور را آوردند کھ

شراب در حال تمام شدن است. تا وقتی کھ شام رسمی پایان یافتھ بود و مھمانان در حال قدم زدن
در حول و حوش باغ بودند، مادر داماد بھ طور محرمانھ با مریم در میان گذاشت کھ ذخیرۀ

شراب تمام شده است. و مریم با اطمینان گفت: ”نگران نباش — با پسرم صحبت خواھم کرد. او
بھ ما کمک خواھد کرد.“ و بدین ترتیب بھ رغم نکوھش چند ساعت پیش از آن، او بھ خود اجازه

داد کھ سخن بگوید.

در سرتاسر یک دورۀ چندین سالھ، مریم ھمیشھ برای دریافت کمک در ھر بحران زندگی خانگیِ
آنھا در ناصره بھ عیسی رو آورده بود، از این رو برای او کاملاً طبیعی بود کھ در این ھنگام بھ
او فکر کند. اما این مادر بلندپرواز برای درخواست کردن از پسر ارشدش در این موقعیت ھنوز
انگیزه ھای دیگری داشت. ھمینطور کھ عیسی در یک گوشۀ باغ تنھا ایستاده بود، مادرش بھ او
نزدیک شد و گفت: ”پسرم، آنھا شراب ندارند.“ و عیسی پاسخ داد: ”بانوی خوب من، این چھ

ربطی بھ من دارد؟“ مریم گفت: ”اما من باور دارم کھ ساعت تو فرا رسیده است؛ آیا نمی توانی بھ
ما کمک کنی؟“ عیسی پاسخ داد: ”باز من اعلام می کنم کھ نیامده ام بدین طریق کار انجام دھم.

چرا باز با این قضایا مزاحم من می شوی؟ و سپس مریم در حالی کھ اشک می ریخت بھ او التماس
کرد: ”اما پسرم، من بھ آنھا قول دادم کھ تو بھ ما کمک خواھی کرد؛ آیا لطفاً کاری برای من

نمی کنی؟“ و سپس عیسی گفت: ”زن، انجام چنین وعده ھایی چھ ربطی بھ تو دارد؟ مراقب باش
کھ دیگر این کار را نکنی. ما در کلیۀ کارھا باید منتظر خواست پدر آسمانی باشیم.“

مریم، مادر عیسی خرد شد. او متحیر شد! ھمینطور کھ او در برابر عیسی بی حرکت در آنجا
ایستاده بود، و اشک از صورتش سرازیر می شد، قلب بشری عیسی برای زنی کھ او را در جسم
بھ دنیا آورده بود آکنده از ترحم شد؛ و در حالی کھ بھ جلو خم شده بود دستش را با مھربانی روی
سر او گذاشت و گفت: ”اکنون، اکنون، مادر مریم، بھ خاطر گفتارھای ظاھراً سخت من محزون
مشو، آیا بارھا بھ تو نگفتھ ام کھ من فقط آمده ام تا خواست پدر آسمانیم را انجام دھم؟ اگر آنچھ را

کھ از من تقاضا می کنی بخشی از خواست پدر باشد با خشنودی کامل انجام خواھم داد“ — و
عیسی سخن را کوتاه کرد و درنگ نمود. بھ نظر می رسید مریم حس کرد کھ چیزی در حال رخ

دادن است. او بھ بالا خیز برداشت و بازوانش را بھ دور گردن عیسی انداخت، او را بوسید، و
شتابان بھ سوی جایگاه خدمتکاران رفت و گفت: ”ھر چھ پسرم می گوید انجام دھید.“ اما عیسی
ھیچ چیز نگفت. او اکنون متوجھ شد کھ تاکنون بیش از حد گفتھ بود و یا بھ بیان دقیق تر بیش از

حد آرزومندانھ بھ آن فکر کرده بود.

مریم داشت با شادمانی می رقصید. او نمی دانست چگونھ باید شراب تولید شود، اما با اطمینان
باور داشت کھ سرانجام پسر ارشدش را متقاعد کرده است کھ قدرتش را نشان دھد، جرأت کند



گام بھ پیش نھد و مرتبت خود را مطالبھ کند، و قدرت خود را بھ عنوان ناجی موعود بھ نمایش
بگذارد. و بھ دلیل حضور و ارتباط برخی از نیروھا و شخصیتھای جھان کھ تمامی حاضران

نسبت بھ آنھا کاملاً ناآگاه بودند او ناامید گذاشتھ نمی شد. شرابی را کھ مریم می خواست و عیسیِ
خدا – انسان بھ گونھ ای بشری و دلسوزانھ خواستار آن بود در دست تھیھ بود.

در نزدیکی آنھا شش خمرۀ سنگی آب قرار داشت کھ با آب پر شده بود، و ھر یک در حدود بیست
گالن گنجایش داشت. این آب برای استفادۀ متعاقب در مراسم نھاییِ تطھیر جشن عروسی در نظر

گرفتھ شده بود. ھمھمۀ خدمتکاران دربارۀ این ظروف بسیار بزرگ سنگی، تحت مدیریت
پرتکاپوی مادرش، توجھ عیسی را جلب کرد. او بھ سمت آنان رفت و دید کھ آنھا داشتند از طریق

پارچ از آنھا شراب بیرون می آوردند.

عیسی بھ تدریج داشت متوجھ می شد کھ چھ رخ داده است. از میان کلیۀ اشخاصی کھ در جشن
ازدواج قانا حضور داشتند، عیسی از ھمھ شگفت زده تر بود. دیگران انتظار داشتند کھ او بھ یک
کار معجزه آسا دست زند، اما این درست کاری بود کھ او قصد انجامش را نداشت. و سپس پسر

انسان اندرز تنظیم کنندۀ فکریِ شخصیت یافتۀ خود را در تپھ ھا بھ خاطر آورد. او بھ یاد آورد کھ
چگونھ تنظیم کننده دربارۀ ناتوانی ھر نیرو یا شخصیت برای محروم ساختن او از امتیاز آفریننده

در امر مستقل بودن از زمان بھ او ھشدار داده بود. در این رویداد تبدیل کنندگان نیرو، بینابینی ھا،
و کلیۀ شخصیتھای مورد نیاز دیگر نزدیک بھ آب و سایر عناصر ضروری جمع شده بودند، و
در شرایط خواست بیان شدۀ فرمانروای آفرینندۀ جھان، از پدیداری آنی شراب گریزی نبود. و

این رخداد بھ طور مضاعف قطعیت یافت زیرا تنظیم کنندۀ شخصیت یافتھ نشان داده بود کھ
اجرای خواست پسر بھ ھیچ وجھ نقض خواست پدر نیست.

اما این بھ ھیچ وجھ یک معجزه نبود. ھیچ قانون طبیعت تغییر داده نشد، فسخ نشد، یا حتی از آن
پیشی گرفتھ نشد. ھیچ چیز رخ نداد بھ جز ملغی شدن زمان در ارتباط با گردآوریِ آسمانیِ

عناصر شیمیایی مورد نیاز برای ساختن شراب. در قانا در این رخداد، کارگزارانِ آفریننده شراب
را درست ھمانطور کھ از طریق فرایندھای معمول طبیعی ساختھ می شود درست کردند، به جز
این کھ آنھا این کار را مستقل از زمان و با دخالت نیروھای فوق بشری در امر گردآوری فضاییِ

عناصر ضروری شیمیایی انجام دادند.

علاوه بر این بدیھی بود کھ اجرای این بھ اصطلاح معجزه برخلاف خواست پدر بھشتی نبود، در
غیر این صورت بھ وقوع نمی پیوست، زیرا عیسی در کلیۀ کارھا از پیش خود را مطیع خواست

پدر قرار داده بود.

ھنگامی کھ خدمتکاران این شراب جدید را کشیدند و آن را نزد ساقدوش، ”رئیس مجلس“ بردند،
و وقتی کھ او آن را چشید، داماد را فرا خواند و گفت: ”رسم این است کھ نخست شراب ناب را

می آورند، و ھنگامی کھ میھمانان کاملاً مست شدند، میوۀ نامرغوبِ تاک را می آورند؛ اما تو
شراب ناب را تا آخرین لحظۀ جشن نگاه داشتھ ای.“



مریم و شاگردان عیسی بھ خاطر این معجزۀ ظاھری کھ آنان تصور کردند عیسی عمداً انجام داده
است بھ اندازۀ زیاد شادی کردند، اما عیسی در یک کنج خلوت حفاظ دار باغ کناره گرفت و برای
چند لحظۀ کوتاه بھ طور جدی درگیر اندیشیدن شد. او سرانجام بھ این نتیجھ رسید کھ تحت شرایط

موجود این رخداد فراتر از کنترل شخصی او بود، و چون برخلاف خواست پدرش نبود،
اجتناب ناپذیر بود. وقتی او نزد مردم بازگشت، آنھا با شگفت زدگی و احترام بھ او نگاه می کردند؛

آنھا ھمگی بھ او بھ عنوان نجات دھنده ایمان آوردند. اما عیسی بھ شدت حیرت زده بود، زیرا
می دانست کھ آنھا فقط بھ دلیل این رخداد غیرمعمول کھ ھم اکنون بھ گونھ ای ناخواستھ نظاره کرده

بودند بھ او ایمان آوردند. عیسی باز برای مدتی در بام منزل کناره گرفت تا از نو دربارۀ ھمھ
چیز فکر کند.

عیسی اکنون بھ طور کامل درک می کرد کھ باید دائماً مراقب باشد کھ مبادا دلسوزی و ترحم بیش
از حد او موجب رخدادھای مکرر از این گونھ شود. با این وجود، پیش از آن کھ سرانجام پسر

انسان حیات انسانی خویش در جسم را پایان دھد رخدادھای مشابھ بسیاری بھ وقوع پیوستند.

5- بازگشت بھ کفرناحوم

اگر چھ بسیاری از میھمانان برای ھفتۀ کامل جشنھای عروسی باقی ماندند، عیسی بھ ھمراه
شاگرد – حواریون بھ تازگی برگزیده اش — یعقوب، یوحنا، آندریاس، پطرس، فیلیپ، و نتنائیل
— در صبح زود روز بعد عازم کفرناحوم شد و بدون خداحافظی کردن با کسی عزیمت نمود.

خانوادۀ عیسی و کلیۀ دوستانش در قانا بسیار اندوھگین بودند زیرا او بھ طور بسیار ناگھانی آنھا
را ترک کرد، و یھودا، جوانترین برادر عیسی بیرون رفت تا بھ جستجوی او بپردازد. عیسی و

حواریونش مستقیماً بھ منزل زبدی در بیت صیدا رفتند. عیسی در این سفر دربارۀ بسیاری مسائل
مھم پیرامون پادشاھی آینده با دستیاران تازه انتخاب شدۀ خود گفتگو کرد و بھ ویژه بھ آنھا ھشدار

داد کھ دربارۀ تبدیل کردن آب بھ شراب چیزی نگویند. او ھمچنین بھ آنھا توصیھ کرد کھ در
کارھای آیندۀ خود از شھرھای سفوریس و طبریھ اجتناب کنند.

بعد از شام در آن شب، در این منزلِ زبدی و سالومھ، یکی از مھمترین گفتگوھای تمام دوران
زندگی زمینی عیسی برگزار شد. در این گردھمایی فقط آن شش حواری حضور داشتند؛ یھودا

ھنگامی از راه رسید کھ آنھا در آستانۀ جدا شدن از ھم بودند. این شش مردِ انتخاب شده بھ ھمراه
عیسی از قانا بھ بیت صیدا سفر کرده بودند، و بھ گونھ ای کھ گویا در ھوا راه می روند. آنھا

سرشار از امید بودند و با این فکر کھ بھ عنوان دستیاران نزدیک پسر انسان انتخاب شده بودند
ذوق زده بودند. اما ھنگامی کھ عیسی برای آنھا روشن ساخت کھ او کیست و مأموریت او در

زمین چھ خواھد بود و احتمالاً چگونھ پایان خواھد یافت، آنھا حیرت زده شدند. آنھا آنچھ را کھ او
بھ آنان می گفت نمی توانستند بفھمند. آنھا زبانشان بند آمده بود؛ حتی پطرس فراتر از توصیف خرد

شد. فقط آندریاسِ ژرف اندیش جرأت کرد کھ بھ کلمات پندآمیز عیسی پاسخ دھد. وقتی عیسی
دریافت کھ آنھا پیامش را نمی فھمند، ھنگامی کھ دید ایدۀ آنھا از مسیح یھودی بھ طور کامل شکل

گرفتھ است، آنھا را مرخص کرد ضمن این کھ قدم زنان با برادرش یھودا بھ گفتگو پرداخت. و



پیش از آن کھ یھودا عیسی را ترک کند، او با احساس بسیار گفت: ”پدر – برادرم، من ھرگز تو
را درک نکرده ام. من بھ طور یقین نمی دانم کھ آیا تو آن ھستی کھ مادرم بھ ما آموزش داده است،

و من پادشاھی آینده را بھ طور کامل نمی فھمم، اما قطعاً می دانم کھ تو یک مرد توانمند خدا
ھستی. من آن صدا را در رود اردن شنیدم، و صرف نظر از این کھ چھ کسی ھستی، من یک

باورمند بھ تو ھستم.“ و پس از این کھ سخنان او پایان یافت، آنجا را ترک کرد، و بھ خانۀ خودش
در مجدل رفت.

آن شب عیسی نخوابید. او پس از پوشیدن لباس عصرانۀ خود در ساحل دریاچھ نشست و بھ فکر
کردن پرداخت، و تا سحرگاه روز بعد در اندیشھ بود. عیسی در ساعات طولانی آن شبِ ژرف

اندیشی بھ روشنی فھمید کھ ھرگز قادر نخواھد بود بھ پیروانش بفھماند کھ او را بھ صورت
شخصیت دیگری غیر از نجات دھنده ای کھ مدتھا مورد انتظار بود ببینند. سرانجام او تشخیص

داد کھ ھیچ راھی وجود ندارد کھ پیامش را پیرامون پادشاھی خداوند بھ جز بھ عنوان تحقق
پیشگویی یحیی و بھ صورت کسی کھ یھودیان بھ دنبالش بودند آغاز نماید. از این گذشتھ، گر چھ
او نوع داوودیِ مسیح نبود، بھ راستی تحقق گفتھ ھای پیشگویانۀ پیامبران باستان کھ ذھن معنویت
یافتھ تری داشتند بود. او دیگر ھرگز بھ طور کامل انکار نکرد کھ مسیح است. او تصمیم گرفت

کھ گره گشایی نھایی این وضعیت پیچیده را بھ عمل نمودن خواست پدر واگذار نماید.

بامداد روز بعد عیسی برای صبحانھ بھ دوستانش پیوست، اما آنھا یک گروه محزون بودند. او با
آنھا دیدار کرد و در پایان صرف غذا آنھا را دور خود جمع کرد و گفت: ”خواست پدر من این

است کھ برای مدتی در این حوالی بمانیم. شما این سخن یحیی را شنیده اید کھ او آمد تا راه را
برای پادشاھی خداوند آماده سازد؛ از این رو لازم است کھ برای تکمیل موعظۀ یحیی منتظر

بمانیم. ھنگامی کھ پیش قراول پسر انسان کارش را بھ پایان رساند، ما اعلام مژدۀ پادشاھی خداوند
را آغاز خواھیم کرد.“ او بھ حواریونش رھنمود داد کھ بھ تورھای خود بازگردند، در حالی کھ او

آماده شد با زبدی بھ کارگاه قایق سازی برود، و قول داد روز بعد آنھا را در کنیسھ، در جایی کھ
بنا بود سخن بگوید، ببیند و در آن بعد از ظھر سبت با آنھا بھ گفتگو بپردازد.

6- رخدادھای یک روز سبت

نخستین ظاھر شدن عمومی عیسی بھ دنبال تعمیدش در کنیسۀ کفرناحوم در سبت، 2 مارس سال
26 بعد از میلاد مسیح بود. کنیسھ لبریز از جمعیت بود. خبرھای جدید از قانا دربارۀ آب و شراب

اکنون بھ داستان تعمید در رود اردن افزوده شده بود. عیسی جایگاھھای افتخاری را بھ شش
حواریونش داد، و برادرانش در جسم، یعقوب و یھودا در کنار آنھا نشستھ بودند. مادرش کھ
عصر روز قبل بھ ھمراه یعقوب از کفرناحوم بازگشتھ بود نیز در آنجا حضور داشت، و در

قسمت زنان در کنیسھ نشستھ بود. تمام شنوندگان در تب و تاب بودند؛ آنھا انتظار داشتند تجلی
خارق العاده ای از قدرت فوق طبیعی را نظاره کنند کھ یک گواه شایستھ برای سرشت و مرجعیت

او کھ بنا بود در آن روز با آنھا صحبت کند باشد. اما آنھا تقدیرشان ناامیدی بود.



ھنگامی کھ عیسی ایستاد، رئیس کنیسھ طومار کتاب مقدس را بھ او داد، و او از اشعیای نبی
خواند: ”خداوند چنین می فرماید: ’آسمان تخت پادشاھی من است، و زمین کرسیِ زیر پایم.

خانھ ای کھ برایم ساختھ اید کجاست؟ و مکان اقامتم کجاست؟‛ خداوند می فرماید: ’ھمۀ این چیزھا
را دست من ساختھ است.‛ اما بھ این شخص نظر خواھم افکند، حتی بھ او کھ مسکین است و

روحی توبھ کار دارد، و از کلام من می لرزد.‛ ای شما کھ می لرزید و می ترسید، کلام خداوند را
بشنوید: ’برادرانتان از شما نفرت داشتند و بھ خاطر نام من شما را بیرون راندند.‛ اما بگذارید
خداوند جلال یابد. او با شادی بھ شما ظاھر خواھد شد، و دیگران ھمگی سرافکنده خواھند شد.

صدایی از شھر، صدایی از معبد، صدایی از خداوند می گوید: ’او پیش از دردِ زایمان زاییده
است؛ پیش از آن کھ درد او را فرو بگیرد، پسری بھ دنیا آورده.‛ چھ کسی چنین چیزی را شنیده

است؟ آیا سرزمینی در یک روز متولد می شود؟ یا آیا ملتی می تواند در یک لحظھ بھ دنیا بیاید؟ اما
خداوند چنین می فرماید: ’بنگرید من صلح را مثل یک رود جاری خواھم ساخت، و شکوهِ حتی
غیریھودیان ھمانند یک نھرِ روان خواھد بود. ھمچون کسی کھ مادرش او را تسلی می دھد، من

نیز شما را تسلی خواھم داد. و شما حتی در اورشلیم تسلی خواھید یافت. و ھنگامی کھ این چیزھا
را ببینید، قلبتان شادمان خواھد شد.‛“

پس از این کھ عیسی این خواندن را بھ پایان رساند، طومار را بھ نگاه دارنده اش بازگرداند. او
پیش از نشستن صرفاً گفت: ”صبور باشید و جلال خداوند را خواھید دید؛ حتی برای تمام آنھایی

کھ نزد من می مانند و بدین ترتیب یاد می گیرند کھ خواست پدر آسمانیم را انجام دھند چنین خواھد
شد.“ و مردم بھ خانھ ھایشان رفتند، و کنجکاو شدند بدانند معنی تمام اینھا چیست.

بعد از ظھر آن روز عیسی و حواریونش با یعقوب و یھودا وارد یک قایق شدند و مسافت اندکی
در امتداد ساحل پایین رفتھ و در آنجا لنگر انداختند، و او در این اثنا دربارۀ پادشاھی آتی خداوند

با آنھا بھ گفتگو پرداخت. و آنھا بیش از پنجشنبھ شب فھمیدند.

عیسی بھ آنھا رھنمود داد کھ تا ”ساعت فرا رسیدن پادشاھی“ وظایف معمول خود را بھ انجام
رسانند. و او برای تشویق آنھا، با بازگشت مرتب بھ کارگاه قایق سازی و کار کردن در آنجا
نمونھ ای را برقرار کرد. علاوه بر آن عیسی در توضیح این کھ باید ھر عصر سھ ساعت را

صرف مطالعھ و آماده سازی برای کار آینده شان کنند گفت: ”ما ھمگی در این حوالی باقی خواھیم
ماند تا این کھ پدر بھ من بگوید شما را فرا بخوانم. اکنون ھر یک از شما باید بھ کار معمول

خویش بازگردید، درست مثل این کھ ھیچ اتفاقی نیفتاده است. بھ ھیچ کس دربارۀ من نگویید و بھ
خاطر داشتھ باشید کھ پادشاھی من نباید با سر و صدا و زرق و برق بیاید بلکھ با تغییر زیادی کھ

پدر من در قلب شما ایجاد خواھد کرد و نیز در قلب آنھایی کھ فرا خوانده خواھند شد کھ در
شوراھای پادشاھی بھ شما بپیوندند. شما اکنون دوستان من ھستید؛ من بھ شما اعتماد دارم و شما

را دوست دارم؛ شما بھ زودی دستیاران شخصی من خواھید شد. شکیبا باشید، مھربان باشید.
ھمیشھ مطیع خواست پدر باشید. خود را برای فراخوانی پادشاھی آماده سازید. در حالی کھ شما
در خدمت پدرم شادی زیادی را تجربھ خواھید کرد، برای گرفتاری نیز باید آماده باشید، زیرا بھ
شما ھشدار می دھم کھ فقط از طریق محنت زیاد خواھد بود کھ بسیاری بھ پادشاھی وارد خواھند



شد. اما آنھایی کھ پادشاھی را یافتھ اند، شادیشان کامل خواھد بود، و آنھا برکت یافتھ ھای تمام
زمین نام خواھند یافت. اما امید کاذب در سر نپرورانید؛ دنیا بھ خاطر سخنان من ھاج و واج

خواھد شد. حتی شما، دوستان من، آنچھ را کھ برای اذھان سر در گم شما آشکار می سازم بھ طور
کامل درک نمی کنید. اشتباه نکنید؛ ما پیش می رویم تا برای یک نسلِ جویای علامت تلاش کنیم.

آنھا برای اثبات این کھ من توسط پدرم فرستاده شده ام کارھای اعجاب انگیز مطالبھ خواھند کرد، و
آنھا در آشکار  شدن مھر پدر من اعتبارِ مأموریت مرا بھ کندی تشخیص خواھند داد.“

عصر آن روز پس از این کھ آنھا بھ خشکی بازگشتند، پیش از آن کھ بھ راه خود بروند، عیسی
در حالی کھ در لب آب ایستاده بود اینطور دعا کرد: ”پدر من، تو را بھ خاطر این کوچکھا سپاس

می گویم، کھ بھ رغم تردیدھایشان، حتی اکنون باور دارند. و بھ خاطر آنھا من خودم را وقف
انجام خواست تو کرده ام. و اکنون باشد کھ آنھا یاد بگیرند یگانھ باشند، حتی بدان گونھ کھ ما یگانھ

ھستیم.“

7- چھار ماه آموزش

بھ مدت چھار ماه طولانی — مارس، آوریل، مھ، و ژوئن — این زمان اقامت موقت ادامھ یافت؛
عیسی بیش از یکصد جلسۀ طولانی و مھم، گرچھ سرزنده و شاد، با این شش دستیار و برادر

خودش یعقوب برگزار کرد، یھودا بھ دلیل بیماری در خانواده اش بھ ندرت قادر بود در این
کلاسھا شرکت کند. یعقوب، برادر عیسی، ایمانش را بھ او از دست نداد، اما در طول این ماھھای

درنگ و بی عملی، مریم تقریباً از پسرش ناامید شد. ایمان او کھ بھ چنین اوجھایی در قانا بالا
رفت، اکنون بھ سطوح جدید پایین سقوط کرد. او فقط می توانست بھ این بیان اغلب تکراری

خویش بازگردد: ”من نمی توانم او را بفھمم. من نمی توانم درک کنم تمام اینھا بھ چھ معنی ھستند.“
اما ھمسر یعقوب کار زیادی انجام داد کھ روحیۀ مریم را تقویت کند.

در سرتاسر این چھار ماه این ھفت ایماندار، کھ یکی برادر خودش در جسم بود، داشتند با عیسی
آشنا می شدند؛ آنھا داشتند بھ ایدۀ زندگی با این خدا – انسان عادت می کردند. اگر چھ آنھا او را

رابی صدا می کردند، داشتند یاد می گرفتند کھ از او نترسند. عیسی از آن زیبندگی بی ھمتای
شخصیت برخوردار بود کھ او را قادر می ساخت بھ گونھ ای در میان آنھا زندگی کند کھ آنان بھ

واسطۀ الوھیت او بیمناک نمی شدند. آنھا بھ راستی این را آسان می یافتند کھ ”با خدا دوست“
باشند، خدایی کھ بھ شکل انسان در جسم پدیدار شده بود. این زمان انتظار تمام گروه ایمانداران را

بھ طور جدی مورد آزمون قرار داد. ھیچ چیز، مطلقاً ھیچ چیز معجزه آسایی رخ نداد. آنھا روز
بھ روز بھ کارھای روزمرۀ خویش می پرداختند، در حالی کھ شب بھ شب کنار پاھای عیسی

می نشستند. و جمع آنھا از طریق شخصیت بی ھمتای او و سخنان مھرآمیزی کھ عصر بھ عصر
بھ آنھا می گفت حفظ می شد.

این دورۀ انتظار و آموزش بھ ویژه برای پطرس شمعون دشوار بود. او بارھا بھ دنبال آن بود کھ
عیسی را متقاعد سازد کھ ضمن این کھ یحیی بھ موعظھ در یھودیھ ادامھ می دھد، او کارش را با



موعظۀ پادشاھی در جلیل آغاز کند. اما پاسخ عیسی بھ پطرس ھمیشھ این بود: ”شکیبا باش،
شمعون. پیشرفت کن. ھنگامی کھ پدر فراخوان دھد ھیچیک از ما بسیار آماده نخواھیم بود.“ و
آندریاس گھگاه با اندرزھای مجرب تر و فلسفی تر خویش پطرس را آرام می ساخت. آندریاس بھ

اندازۀ فوق العاده زیاد تحت تأثیر طبیعی بودنِ بشریِ عیسی قرار می گرفت. او ھرگز از فکر
کردن بھ این امر خستھ نمی شد کھ چگونھ کسی کھ می تواند بسیار نزدیک بھ خدا زندگی کند

می تواند آنقدر دوستانھ و نسبت بھ انسانھا باملاحظھ باشد.

طی تمام این دوره بھ غیر از دو بار، عیسی در کنیسھ صبحت کرد. تا پایان این ھفتھ ھای متعدد
انتظار، گزارشات دربارۀ تعمیدش و شراب قانا شروع بھ فروکش کرده بود. و عیسی اطمینان

حاصل کرد کھ طی این مدت ھیچ معجزۀ ظاھری دیگری رخ ندھد. اما گر چھ آنھا بھ طور بسیار
ساکت در بیت صیدا زندگی می کردند، گزارشات کارھای عجیب عیسی بھ ھیرودیس آنتیپاس
رسیده بود، و او بھ نوبۀ خود جاسوسانی را فرستاد تا معلوم شود عیسی مشغول بھ چھ کاری
است. اما ھیرودیس بیشتر نگران موعظۀ یحیی بود. او تصمیم گرفت بھ عیسی کھ کارش در

کفرناحوم بھ آرامی ادامھ می یافت اذیت و آزاری نرساند.

در این زمان انتظار، عیسی تلاش کرد بھ دستیارانش آموزش دھد کھ رویکرد آنھا نسبت بھ
گروھھای گوناگون مذھبی و دستھ ھای سیاسی فلسطین چھ باید باشد. سخنان عیسی ھمیشھ این

بود: ”ما بھ دنبال جلب ھمۀ آنھا ھستیم، اما متعلق بھ ھیچیک از آنھا نیستیم.“

کاتبان و رابی ھا، با ھم فریسیان نامیده می شدند. آنھا بھ عنوان ”دستیاران“ بھ خود اشاره
می کردند. آنھا از بسیاری جھات گروھی مترقی در میان یھودیان بودند. آنھا آموزشھای بسیاری
را پذیرفتھ بودند کھ بھ طور روشن در متون مقدس عبرانی یافت نمی شد، مثل اعتقاد بھ رستاخیز

مردگان، دکترینی کھ فقط توسط یک پیامبر دوران بعد، دانیال، ذکر شده بود.

صدوقیان شامل کھانت و برخی یھودیان ثروتمند بودند. آنھا برای جزئیات اجرای قانون چنان
سختگیر نبودند. فریسیان و صدوقیان در واقع دستھ ھای مذھبی بودند نھ فرقھ.

اِسینھا یک فرقۀ مذھبی واقعی بودند، کھ در طول شورش مکابیان بھ وجود آمدند، و الزامات آنھا
از برخی نظرھا سختگیرانھ تر از الزامات فریسیان بود. آنھا بسیاری از اعتقادات و رسوم ایرانی

را پذیرفتھ بودند، بھ صورت یک گروه برادرانھ در صومعھ ھا زندگی می کردند، از ازدواج
کردن خودداری می کردند، و در ھمھ چیز مالکیت مشترک داشتند. تخصص آنھا آموزش پیرامون

فرشتگان بود.

زیلوتھا یک گروه شدیداً وطن پرست یھودی بودند. آنھا از این ایده طرفداری می کردند کھ ھر
روش و کلیۀ روشھا در مبارزه برای رھایی از اسارت بند رومیان موجھ است.

ھیرودیان یک گروه کاملاً سیاسی بودند کھ از رھایی از حکومت مستقیم روم از طریق بازگشت
سلسلۀ ھیرودیان جانبداری می کردند.



دقیقاً در وسط فلسطین سامریھا زندگی می کردند، کھ با آنھا ”یھودیان سر و کاری نداشتند“، بھ
رغم این کھ آنھا دیدگاھھای بسیاری شبیھ بھ آموزشھای یھودی داشتند.

تمام این دستھ ھا و فرقھ ھا، از جملھ گروه کوچکتر برادری نذیره بھ آمدن مسیح در آینده اعتقاد
داشتند. ھمۀ آنھا بھ دنبال یک نجات دھندۀ ملی بودند. اما عیسی بھ طور بسیار قطعی روشن

ساختھ بود کھ او و شاگردانش با ھیچیک از این مکاتب فکری یا عملی متحد نخواھند شد. پسر
انسان نھ یک نذیره و نھ یک اِسینی نمی شد.

با آن کھ عیسی بعداً دستور داد حواریون مثل یحیی باید بیرون بروند، بشارت خداوند را موعظھ
کنند و بھ ایمانداران آموزش دھند، او روی اعلام ”مژدۀ ملکوت آسمان“ تأکید داشت. او ھمواره

بھ دستیارانش یادآوری می کرد کھ باید ”عشق، ھمدردی، و دلسوزی نشان دھند“. او در ھمان
اوان بھ پیروانش آموزش می داد کھ پادشاھی آسمان یک تجربۀ معنوی است کھ بھ سلطنت خداوند

در قلب انسانھا مربوط است.

عیسی و آن ھفت تن بدین ترتیب ضمن اقامت در آنجا پیش از مبادرت کردن بھ موعظۀ فعال
عمومی شان ھر ھفتھ دو شب را بھ مطالعۀ متون مقدس عبرانی در کنیسھ گذراندند. در سالھای

بعد، پس از دوره ھایی از کار شدید عمومی، حواریون بھ این چھار ماه بھ صورت گرانبھاترین و
سودمندترینِ تمام ارتباطشان با استاد می نگریستند. عیسی تمام آنچھ را کھ این مردان می توانستند

جذب کنند بھ آنھا آموزش داد. او اشتباهِ بیش از حد آموزش دادن بھ آنھا را مرتکب نشد. او از
طریق عرضۀ حقیقت خیلی فراتر از ظرفیت درک آنھا موجب سردرگمی آنھا نشد.

8- موعظھ پیرامون پادشاھی

در سبت، 22 ژوئن، مدت کوتاھی پیش از این کھ آنھا عازم نخستین سفر موعظۀ خود شوند و در
حدود ده روز بعد از زندانی شدن یحیی، عیسی از زمانی کھ حواریونش را بھ کفرناحوم آورد

برای دومین بار در منبر کنیسھ قرار گرفت.

چند روز پیش از انجام این موعظھ پیرامون ”پادشاھی“، ھمینطور کھ عیسی در کارگاه
قایق سازی مشغول بھ کار بود، پطرس خبر دستگیری یحیی را برای او آورد. عیسی بار دیگر
ابزار خود را زمین گذاشت، پیشبند خود را از تن در آورد، و بھ پطرس گفت: ”ساعت پدر فرا

رسیده است. بگذارید آماده شویم تا بشارت پادشاھی را اعلام کنیم.“

عیسی در این سھ شنبھ، 18 ژوئن، سال 26 بعد از میلاد مسیح، آخرین کار خود را در کنار میز
نجاری انجام داد. پطرس شتابان از کارگاه خارج شد و تا نیمۀ بعد از ظھر کلیۀ یاران خود را گرد

آورده بود، و پس از این کھ آنھا را در یک باغ در کنار ساحل تنھا گذاشت، بھ جستجوی عیسی
پرداخت. اما او نتوانست وی را پیدا کند، زیرا استاد برای دعا کردن بھ باغ دیگری رفتھ بود. و

آنھا تا اواخر آن عصر او را ندیدند، تا این کھ در این ھنگام او بھ منزل زبدی بازگشت و تقاضای



غذا کرد. روز بعد او برادرش یعقوب را فرستاد تا برای امتیاز سخن گفتن در کنیسھ در روز
سبت آتی تقاضا کند. و رئیس کنیسھ از این کھ عیسی بار دیگر حاضر بھ ھدایت مراسم نیایش بود

بسیار خشنود گشت.

پیش از آن کھ عیسی در این نخستین تلاش شکوھمند از دوران عمومی کار خویش این موعظۀ بھ
یاد ماندنی را دربارۀ پادشاھی خداوند انجام دھد، این سطور را از کتاب مقدس خواند: ”شما برای
من مملکتی از کاھنان، و امتی مقدس خواھید بود. یھوه داور ماست، یھوه شریعت دھندۀ ماست،

یھوه پادشاه ماست؛ او ما را نجات خواھد داد. یھوه پادشاه من و خدای من است. او یک پادشاه
بزرگ بر تمامی زمین است. در این پادشاھی، محبتِ مھرآمیز بر اسرائیل جاری است. جلال

خداوند پربرکت باد، زیرا او پادشاه ماست.“

ھنگامی کھ عیسی خواندن را بھ پایان رساند، گفت:

”من آمده ام تا برقراری پادشاھی خداوند را اعلام کنم. و این پادشاھی شامل روانھای پرستشگر
یھودی و غیریھودی، غنی و فقیر، آزاد و برده خواھد بود، زیرا پدر من از ھیچکس جانبداری

نمی کند؛ مھر او و بخشش او شامل ھمھ است.

”پدر آسمانی روحش را می فرستد تا در اذھان انسانھا سکنی گزیند، و ھنگامی کھ من کارم را در
زمین بھ پایان رساندم، بھ ھمین ترتیب روح حقیقت بر تمام انسانھا ریختھ خواھد شد. و روح پدر

من و روح حقیقت، شما را در پادشاھی آتیِ فھم معنوی و درستکاری الھی تثبیت خواھند کرد.
پادشاھی من متعلق بھ این دنیا نیست. پسر انسان برای برقراری یک تخت قدرت یا یک پادشاھیِ
جلال دنیوی ارتشھا را در نبرد رھبری نخواھد کرد. وقتی کھ پادشاھی من بیاید، شما پسر انسان
را بھ عنوان شاھزادۀ صلح و تجلی پدر جاودان خواھید شناخت. فرزندان این دنیا برای برقراری

و گسترش پادشاھیھای این دنیا می جنگند، اما شاگردان من از طریق تصمیمات اخلاقی و از
طریق پیروزیھای روحی خویش بھ پادشاھی آسمانی وارد خواھند شد؛ و ھنگامی کھ آنھا بھ

یکباره وارد آن می شوند، شادی، درستکاری، و حیات جاودان خواھند یافت.

”آنھایی کھ نخست بھ دنبال ورود بھ پادشاھی ھستند، و بدین ترتیب برای کسب یک سیرت متعالی
ھمچون سرشت پدرم شروع بھ تلاش می کنند، از ھمھ چیز دیگر کھ مورد نیاز است فوراً

برخوردار خواھند شد. اما من با خلوص تمام بھ شما می گویم: تا وقتی کھ با ایمان و با پشتگرمی
و اعتمادِ یک کودک خردسال بھ دنبال ورود بھ پادشاھی نباشید، بھ ھیچ وجھ نمی توانید بھ پذیرش

بھ آن دست یابید.

”توسط آنھایی کھ می آیند و می گویند پادشاھی اینجاست، یا پادشاھی آنجاست، فریب نخورید، زیرا
پادشاھی پدر من بھ چیزھایی کھ دیدنی و مادی ھستند مربوط نیست. و این پادشاھی حتی اکنون
در میان شماست، زیرا جایی کھ روح خدا روان انسان را آموزش می دھد و ھدایت می کند، در

واقع آنجا پادشاھی آسمانی است. و این پادشاھی خداوند درستکاری، آرامش، و شادی در
روح القدس است.



”یحیی بھ راستی شما را بھ نشانۀ توبھ و برای بخشش گناھانتان تعمید می داد، اما ھنگامی کھ بھ
پادشاھی آسمانی وارد می شوید، با روح القدس تعمید خواھید یافت.

”در پادشاھی پدرم نھ یھودی و نھ غیریھودی وجود خواھد داشت، بلکھ فقط آنھایی کھ از طریق
خدمت بھ دنبال کمال ھستند، زیرا من اعلام می کنم کھ در پادشاھی پدرم آن کس کھ بزرگ است

باید نخست خادم ھمھ باشد. اگر شما مایل باشید بھ ھمنوعانتان خدمت کنید، در پادشاھی من با من
خواھید نشست، حتی از طریق خدمت بھ شکل مخلوق، من فوراً با پدرم در پادشاھی او خواھم

نشست.

”این پادشاھی نوین مثل یک دانھ است کھ در خاک خوب یک مزرعھ می روید. آن دانھ بھ سرعت
بھ میوۀ کامل تبدیل نمی شود. یک فاصلۀ زمانی میان برقراری پادشاھی در روان انسان و آن

ساعت کھ پادشاھی بھ میوۀ کاملِ درستکاریِ ابدی و نجات جاودان می رسد وجود دارد.

”و این پادشاھی کھ من بھ شما اعلام می کنم یک حکومت قدرت و وفور نیست. پادشاھی آسمانی
یک امر گوشت و نوشیدنی نیست بلکھ یک زندگی درستکاری پیشرونده و شادی فزاینده در

خدمت کمال بخش پدرم کھ در آسمان است می باشد. زیرا آیا پدر در رابطھ با فرزندانش در دنیا
نگفتھ است: ’خواست من این است کھ آنھا سرانجام باید کامل باشند، حتی بدان گونھ کھ من کامل

ھستم.‛

”من آمده ام کھ مژدۀ پادشاھی را موعظھ کنم. من نیامده ام کھ بر بار سنگین آنھایی کھ بھ این
پادشاھی وارد می شوند بیفزایم. من راه جدید و بھتر را اعلام می کنم، و آنھایی کھ قادرند بھ

پادشاھی آتی وارد شوند از استراحت الھی بھره مند خواھند گشت. و ھر آنچھ در چیزھای دنیا
برای شما ھزینھ بردارد، صرف نظر از این کھ برای ورود بھ پادشاھی آسمانی چھ بھایی ممکن
است بپردازید، در این دنیا چندین برابر بیشتر از لذت و پیشرفت معنوی و در عصر آتی حیات

جاودان دریافت خواھید کرد.

”ورود بھ پادشاھی پدر در انتظار ارتشھای در حال پیشروی، پادشاھیھای واژگون شدۀ این دنیا،
و شکستن یوغھای اسیران نیست. پادشاھی آسمانی نزدیک است، و کلیۀ کسانی کھ بھ آن وارد

می شوند آزادی فراوان و نجات شادی بخش خواھند یافت.

”این پادشاھی یک قلمرو جاودان است. آنھایی کھ بھ این پادشاھی وارد می شوند بھ سوی پدرم
فراز خواھند یافت؛ آنھا قطعاً بھ دست راست شکوه او در بھشت دست خواھند یافت. و کلیۀ

کسانی کھ بھ پادشاھی آسمانی وارد می شوند فرزندان خداوند خواھند شد، و در عصر آتی آنھا نیز
بھ سوی پدر فراز خواھند یافت. و من نیامده ام کھ درستکاران بالقوه را فرا بخوانم، بلکھ

گناھکاران و کلیۀ کسانی کھ گرسنھ و تشنۀ درستکاریِ کمال الھی ھستند.

”یحیی آمد تا توبھ را موعظھ کند و شما را برای پادشاھی آماده سازد؛ اکنون من آمده ام تا ایمان،
ھدیۀ خدا بھ عنوان بھای ورود بھ پادشاھی آسمانی را اعلام دارم. اگر شما باور داشتھ باشید کھ



پدرم شما را با یک مھر بیکران دوست دارد، پس در پادشاھی خداوند ھستید.“

پس از این کھ او بدین گونھ سخن گفت، نشست. ھمۀ کسانی کھ او را شنیدند از سخنان او
حیرت زده شدند. شاگردان او در شگفتی فرو رفتند. اما مردم برای دریافت خبرھای خوش از لبان
این خدا - انسان آماده نبودند. در حدود یک سوم از آنھایی کھ او را شنیدند بھ پیام او ایمان آوردند،

گر چھ آنھا نتوانستند بھ طور کامل آن را بفھمند؛ در حدود یک سوم در قلبھایشان آماده بودند کھ
این مفھوم صرفاً معنویِ پادشاھی مورد انتظار را رد کنند، در حالی کھ یک سوم باقیمانده

نتوانستند آموزش او را بفھمند، و بسیاری بھ راستی باور داشتند کھ او ”احساسات شدیدی داشت.“
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آموزش پیام آوران پادشاھی

عیسی بعد از انجام موعظھ پیرامون ”پادشاھی“، شش حواری را در آن بعد از ظھر فرا خواند و
شروع بھ آشکار ساختن طرحھای خود برای دیدار از شھرھای اطراف و حول و حوش دریای

جلیل نمود. احساسات برادران او یعقوب و یھودا بسیار جریحھ دار شد زیرا بھ این گفتگو
فراخوانده نشدند. آنھا تا این ھنگام خود را متعلق بھ حلقۀ درونی دستیاران عیسی تلقی کرده بودند.
اما طرح عیسی این بود کھ برای پادشاھی ھیچ خویشاوند نزدیک را بھ عنوان اعضای این گروه
از مدیران حواری نداشتھ باشد. این خودداری از گنجاندن یعقوب و یھودا در شمار معدود افراد

برگزیده، بھ ھمراه دوری ظاھری او از مادرش از ھنگام تجربھ در قانا نقطۀ شروع یک شکاف
پیوستھ عمیق شونده میان عیسی و خانواده اش بود. این وضعیت طی خدمت ھمگانی او ادامھ یافت

— آنھا نزدیک بود او را طرد کنند — و این اختلافات تا بعد از مرگ و رستاخیز او بھ طور
کامل برطرف نشدند. مادر او دائماً بین رویکردھای ایمان و امیدِ در حال نوسان، و احساسات
فزایندۀ ناامیدی، سرافکندگی، و دلسردی نوسان می کرد. فقط روت، کھ از ھمھ جوانتر بود بھ

طور ثابت بھ پدر – برادرش وفادار باقی ماند.

تا بعد از رستاخیز، تمام خانوادۀ عیسی کار بسیار کمی با خدمت روحانی او داشتند. اگر پیامبری
بھ جز در کشور خودش فاقد احترام نباشد، بھ جز در خانوادۀ خودش فاقد قدردانی فھیمانھ نیست.

1- رھنمودھای نھایی

روز بعد، یکشنبھ، 23 ژوئن، سال 26 بعد از میلاد مسیح، عیسی آخرین رھنمودھایش را بھ آن
شش تن داد. او بھ آنھا رھنمود داد کھ دو بھ دو بیرون بروند تا مژدۀ پادشاھی را آموزش دھند. او

تعمید دادن را برای آنھا ممنوع ساخت و بر علیھ موعظۀ عمومی توصیھ نمود. او در ادامھ
توضیح داد کھ بعدھا بھ آنھا اجازه خواھد داد کھ در ملأ عام موعظھ کنند، اما این کھ برای مدتی،

و بھ دلایل بسیاری مایل بود آنھا در برخورد شخصی با ھمنوعانشان تجربۀ عملی کسب کنند.
مقصود عیسی این بود کھ نخستین سفر آنھا کاملاً یک کار شخصی باشد. اگر چھ این اعلام

برای حواریون نوعی ناامیدی بود، با این حال آنھا حداقل بخشاً دلیل عیسی را برای شروع اعلام
پادشاھی بدین گونھ دیدند، و آنھا با خواست قلبی و با شور و شوقِ مطمئن کارشان را شروع

کردند. او آنھا را دو بھ دو اعزام نمود، یعقوب و یوحنا بھ خِرِسا و آندریاس و پطرس بھ کفرناحوم
رفتند، در حالی کھ فیلیپ و نتَنَائیل بھ تاریچیا رفتند.



پیش از آن کھ آنھا این دو ھفتۀ اول خدمت را آغاز کنند، عیسی بھ آنھا اعلام کرد کھ مایل است
دوازده حواری را منصوب دارد کھ بعد از عزیمتش بھ کار پادشاھی ادامھ دھند و بھ ھر یک از
آنھا اختیار داد کھ یک مرد را از میان تغییر کیش داده ھای آغازین خود برای عضویت در گروه

پیش بینی شدۀ حواریون انتخاب کند. یوحنا لب بھ سخن گشود و پرسید: ”اما استاد، آیا این شش
مرد بھ میان ما خواھند آمد و با ما کھ از ھنگامِ رود اردن با تو بوده ایم و بھ منظور کسب آمادگی

برای این کار، یعنی نخستین تلاشمان برای پادشاھی، بھ ھمۀ آموزشھای تو گوش داده ایم، در ھمھ
چیز بھ طور مساوی سھیم خواھند بود؟“ و عیسی پاسخ داد: ”آری، یوحنا، مردانی را کھ شما

انتخاب می کنید با ما یگانھ خواھند شد، و شما ھر آنچھ را کھ بھ پادشاھی مربوط می شود بھ آنھا
آموزش خواھید داد، حتی بدان گونھ کھ من بھ شما آموزش داده ام.“ عیسی بعد از گفتن این

سخنان، آنھا را ترک کرد.

آن شش تن برای رفتن بھ کارشان از ھم جدا نشدند تا این کھ در بحث پیرامون آموزش عیسی کھ
ھر یک از آنھا باید یک حواری جدید را انتخاب کند حرفھای زیادی رد و بدل کردند. اندرز

آندریاس سرانجام غالب گشت، و آنھا عازم کارشان شدند. آندریاس در محتوا چنین گفت: ”استاد
درست می گوید؛ برای انجام این کار تعداد ما بسیار اندک است. نیاز بھ آموزگاران بیشتر است، و

استاد اعتماد زیادی بھ ما نشان داده است، زیرا انتخاب این شش حواری جدید را بھ عھدۀ ما
گذاشتھ است.“ در این بامداد، ھمینطور کھ آنھا از ھم جدا شدند کھ بھ کارشان بروند، در ھر قلبی

قدری افسردگی پنھان وجود داشت. آنھا می دانستند کھ دلشان برای عیسی تنگ خواھد شد، و
علاوه بر ترس و واھمھ شان، این راھی نبود کھ آنھا آغاز پادشاھی آسمانی را تصور کرده بودند.

مقرر شده بود کھ این شش تن بھ مدت دو ھفتھ کار کنند، و بعد از آن برای انجام یک گفتگو بھ
منزل زِبِدی بازگردند. در این اثنا عیسی برای دیدار یوسف و شمعون و سایر اعضای خانواده اش
کھ در آن نزدیکی زندگی می کردند بھ ناصره رفت. عیسی ھر کاری را کھ از نظر انسانی ممکن

بود و با وقف او بھ انجام خواست پدرش سازگار بود انجام داد تا اعتماد و مھر خانواده اش را
حفظ کند. او در این مورد وظیفھ اش را بھ طور کامل و بیشتر انجام داد.

در حالی کھ حواریون در حال انجام این مأموریت در بیرون بودند، عیسی دربارۀ یحیی کھ اکنون
در زندان بود بسیار فکر کرد. وسوسۀ زیادی وجود داشت کھ او برای رھایی وی از قدرتھای

بالقوۀ خود استفاده کند، اما یک بار دیگر او خود را بھ ”انتظار برای خواست پدر“ سپرد.

2- انتخاب شش تن

این نخستین سفر بشارتی شش تن کاملاً موفقیت آمیز بود. آنھا ھمگی ارزش زیاد تماس مستقیم و
شخصی با انسانھا را کشف کردند. آنھا با این درک کاملتر نزد عیسی بازگشتند کھ در نھایت،
مذھب یک امر صرفاً و کاملاً تجربۀ شخصی است. آنھا شروع کردند حس کنند کھ چقدر

مردم عادی برای شنیدن کلمات آرامش بخش مذھبی و شادی بخش معنوی مشتاقند. ھنگامی کھ آنھا
بھ گرد عیسی جمع شدند، ھمگی می خواستند بھ یکباره صحبت کنند، اما آندریاس مسئولیت این



کار را بھ عھده گرفت، و آنھا را یک بھ یک فراخواند. آنھا گزارشات رسمی خود را بھ استاد
عرضھ نمودند و نامزدھای خود برای شش حواری جدید را ارائھ کردند.

بعد از این کھ ھر مرد انتخاب خود را برای گروه جدید حواریون ارائھ کرد، عیسی از ھمۀ افراد
دیگر پرسید کھ بھ نامزدھا رأی بدھند؛ از این رو ھمۀ شش حواری جدید توسط کلیۀ شش حواری

قدیمی تر بھ طور رسمی مورد پذیرش قرار گرفتند. سپس عیسی اعلام کرد کھ ھمۀ آنھا از این
کاندیداھا دیدار خواھند کرد و آنھا را بھ خدمت فرا خواھند خواند.

حواریونِ بھ تازگی انتخاب شده اینھا بودند:

1- متی لاوی، مالیات گیر کفرناحوم، کھ دفترش درست در شرق شھر، نزدیک مرزھای باتانیا
بود. او توسط آندریاس انتخاب شد.

2- توماس دیدیموس، یک ماھیگیر تاریچیا و روزگاری نجار و سنگ کار جَدرَا بود. او
توسط فیلیپ انتخاب شد.

3- یعقوب حَلفی، یک ماھیگیر و کشاورز خِرِسا، توسط یعقوب زبدی انتخاب شد.

4- یھودای حَلفی، برادر دوقلوی یعقوب حَلفی، کھ او نیز یک ماھیگیر بود و توسط یوحنا
زِبِدی انتخاب شد.

5- شمعون غیور یک افسر بلندمرتبھ در سازمان میھن پرستان غیوران بود. این مقامی بود کھ
او رھا کرد تا بھ حواریون عیسی بپیوندد. شمعون پیش از پیوستن بھ غیوران یک تاجر بود. او

توسط پطرس انتخاب شد.

6- یھودای اسخریوطی تنھا پسر یک پدر و مادر ثروتمند یھودی بود کھ در اریحا زندگی
می کردند. او بھ یحیی تعمید دھنده پیوستھ بود، و والدینِ صدوقی او وی را عاق کرده بودند. او در
این نواحی بھ دنبال کار می گشت کھ حواریون عیسی او را پیدا کردند، و عمدتاً بھ دلیل تجربھ اش

با امور مالی، نتَنَائیل از او دعوت کرد کھ بھ صفوف آنھا بپیوندد. یھودای اسخریوطی تنھا فرد
اھل یھودیھ در میان دوازده حواری بود.

عیسی یک روز کامل را با این شش تن گذراند، بھ پرسشھای آنھا پاسخ گفت و بھ جزئیات
گزارشات آنھا گوش داد، زیرا آنھا تجارب جالب و سودمند بسیاری برای گفتن داشتند. آنھا اکنون

خرد طرح استاد برای فرستادنشان بھ کار بھ یک شیوۀ ساکت و شخصی پیش از آغاز نمودن
تلاشھای علنی آشکارتر خویش را می دیدند.

3- فراخواندن متی و شمعون



روز بعد عیسی و این شش تن بھ دیدار متی مالیات گیر رفتند. متی منتظر آنھا بود. او پس از این
کھ حسابھایش را مورد موازنھ قرار داد آماده شد تا امور دفتر کارش را بھ برادرش تحویل دھد.

ھمینطور کھ آنھا بھ دفتر مالیات نزدیک شدند، آندریاس با عیسی گام بھ پیش نھادند. عیسی بھ
صورت متی نگاه کرد و گفت: ”مرا دنبال کن.“ و او از جا برخاست و با عیسی و حواریون بھ

منزلش رفت.

متی در رابطھ با ضیافتی کھ برای آن شب ترتیب داده بود بھ عیسی گفت، حداقل این کھ اگر
عیسی تأیید کند و رضایت دھد کھ مھمان افتخاری باشد، مایل است چنین شامی را بھ خانواده و

دوستان او بدھد. و عیسی رضایتش را با تکان دادن سر نشان داد. سپس پطرس متی را بھ کناری
برد و توضیح داد کھ فردی بھ نام شمعون را دعوت کرده کھ بھ حواریون بپیوندد و رضایت او را

بھ دست آورد کھ شمعون نیز بھ این ضیافت دعوت شود.

بعد از یک ناھارِ وقت ظھر در منزل متی، آنھا ھمگی با پطرس رفتند تا شمعونِ غیور را دعوت
کنند. آنھا او را در مکان قدیمی کارش کھ اکنون توسط پسر برادرش اداره می شد پیدا کردند.
ھنگامی کھ پطرس عیسی را نزد شمعون برد، استاد بھ این میھن پرست آتشین مزاج خوشامد

گفت و فقط گفت: ”مرا دنبال کن.“

آنھا ھمگی بھ منزل متی بازگشتند و تا وقت وعدۀ غذای عصر دربارۀ سیاست و مذھب در آنجا
بسیار گفتگو کردند. خانوادۀ لاوی مدتھا درگیر تجارت و جمع آوری مالیات بودند؛ از این رو

بسیاری از مھمانان کھ توسط متی بھ این ضیافت دعوت شده بودند توسط فریسیان ”مالیات گیران
و گناھکاران“ نامیده می شدند.

در آن روزھا، ھنگامی کھ یک ضیافت و پذیرایی از این نوع برای یک فرد برجستھ برگزار
می شد، برای تمام اشخاص علاقمند رسم بود کھ در اطراف اتاق ضیافت پرسھ بزنند تا مھمانان را

سر میز غذا مشاھده کنند و بھ گفتگوھا و سخنرانیھای آدمھای سرشناس گوش دھند. از این رو،
بیشتر فریسیانِ کفرناحوم بھ ھمین مناسبت برای مشاھدۀ رفتار عیسی در این گردھمایی

غیرمعمولِ اجتماعی حضور داشتند.

با پیش رفتن صرف شام، شادی و پایکوبی دعوت شدگان بھ اوج رسید، و بھ ھر کس آنقدر خوش
می گذشت کھ فریسیانِ ناظر بھ خاطر شرکت عیسی در چنین رویداد سرخوش و بی دغدغھ در
قلبشان شروع بھ انتقاد از او نمودند. بعداً در ھنگام عصر، وقتی کھ آنھا در حال گفتگو بودند،

یکی از فریسیانِ شرورتر تا آنجا پیش رفت کھ از رفتار عیسی نزد پطرس انتقاد نمود. او گفت:
”چطور جرأت می کنی آموزش دھی کھ این مرد درستکار است، وقتی کھ او با مالیات گیران و
گناھکاران غذا می خورد و بدین نحو در چنین صحنھ ھایی از لذت جوییِ سھل انگارانھ حضور
می یابد.“ پیش از آن کھ عیسی کسانی را کھ جمع شده بودند در ھنگام خداحافظی برکت دھد،

پطرس این انتقاد را در گوش او نجوا کرد. پس از این کھ عیسی شروع بھ سخن گفتن کرد، گفت:
”امشب با آمدن بھ اینجا در استقبال از پیوستن متی و شمعون بھ مشارکت روحانی ما، من

خشنودم کھ شاھد سرخوشی و شادی اجتماعی شما باشم، اما شما باز باید بیشتر شادی کنید زیرا



بسیاری از شما بھ پادشاھی روحیِ پیش رو وارد خواھید شد و در آنجا از چیزھای خوب
پادشاھی آسمانی بسیار بیشتر لذت خواھید برد. و برای شمایی کھ بھ خاطر آمدن من بھ اینجا و

شادی کردن با این دوستان در قلبتان از من انتقاد می کنید، بگذارید بگویم کھ من آمده ام بھ
ستم دیدگان اجتماعی، شادی و بھ اسیران اخلاقی، آزادی معنوی اعلام کنم. آیا لازم است بھ شما

یادآوری کنم کھ آنھایی کھ سالم ھستند بھ یک پزشک نیاز ندارند، بلکھ آنھایی کھ بیمارند؟ من
نیامده ام کھ درستکاران را فرا بخوانم، بلکھ گناھکاران را.“

و بھ راستی در میان تمام یھودیان این یک بینش عجیب بود: دیدن مردی نیک سرشت و با
احساسات والامنشانھ کھ آزادانھ و شادمان با مردم عادی درآمیزد، حتی با توده ھای غیرمذھبی و
لذت جو از مالیات گیران و گناھکاران معروف. شمعون غیور مایل بود کھ در این گردھمایی در

منزل متی یک سخنرانی انجام دھد، اما آندریاس کھ می دانست عیسی نمی خواھد پادشاھی پیش رو
با جنبش زیلوتھا اشتباه گرفتھ شود، او را قانع کرد کھ از انجام ھر اظھار نظر علنی خودداری

ورزد.

عیسی و حواریون آن شب در منزل متی ماندند، و ھمینطور کھ مردم بھ منزلشان می رفتند، فقط
دربارۀ یک چیز صحبت می کردند: خوبی و صمیمیت عیسی.

4- فرا خواندن دوقلوھا

در ھنگام بامداد کلیۀ نھ نفر آنھا با قایق بھ خِرِسا رفتند تا فراخوانی رسمی دو حواری بعدی،
یعقوب و یھودا، پسران دوقلوی حَلفی، کاندیدھای یعقوب و یوحنا زبدی را بھ انجام رسانند.

دوقلوھای ماھیگیر در انتظار عیسی و حواریونش بودند و از این رو در ساحل منتظر آنھا بودند.
یعقوب زبدی استاد را بھ ماھیگیران خِرِسا عرضھ نمود، و عیسی با خیره شدن بھ آنھا سرش را

تکان داد و گفت: ”مرا دنبال کنید.“

آن بعد از ظھر، کھ آنھا با ھم گذراندند، عیسی در رابطھ با شرکت در مجالس سرورآمیز بھ طور
کامل بھ آنھا رھنمود داد، و سخنان خود را با این گفتار خاتمھ داد: ”کلیۀ مردان برادران من

ھستند.“ پدر آسمانی من از ھیچ مخلوق آفریدۀ ما نفرت ندارد. پادشاھی آسمانی بھ روی تمامی
مردان و زنان گشوده است. ھیچ کس نمی تواند درِ بخشش را بھ روی ھر روان گرسنھ کھ بھ
دنبال ورود بھ آن است ببندد. ما در وقت شام با ھمۀ آنھایی کھ مشتاق شنیدن دربارۀ پادشاھی

ھستند خواھیم نشست. ھمینطور کھ پدر آسمانی ما بھ انسانھا می نگرد، ھمھ یکسان ھستند. از این
رو از پاره کردن نان با فریسی یا گناھکار، صدوقی یا مالیات گیر، رومی یا یھودی، غنی یا فقیر،

آزاد یا برده، امتناع نکنید. درِ پادشاھی برای کلیۀ کسانی کھ مایلند حقیقت را بدانند و خداوند را
بیابند بھ طور کامل گشوده است.“

آن شب در یک شام ساده در منزل حلفی، برادران دوقلو بھ خانوادۀ گروه حواریون پذیرفتھ شدند.
بعداً در ھنگام عصر، عیسی در رابطھ با منشأ، ماھیت، و سرنوشت ارواح ناپاک نخستین درس



را بھ حواریونش داد، اما آنھا نمی توانستند معنی آنچھ را کھ او بھ آنھا گفت درک کنند. آنھا این را
بسیار آسان می یافتند کھ عیسی را دوست بدارند و تحسین کنند، اما فھم بسیاری از آموزشھای او

را بسیار دشوار می یافتند.

بعد از یک شب استراحت، تمام گروه کھ اکنون تعدادشان یازده تن بود از طریق قایق بھ تاریچیا
رفتند.

5- فراخواندن توماس و یھودا

توماسِ ماھیگیر و یھودای سرگردان در بارانداز قایقھای ماھیگیری در تاریچیا با عیسی و
حواریون ملاقات کردند و توماس گروه را بھ منزلش کھ در آن نزدیکی بود ھدایت کرد. اکنون

فیلیپ توماس را بھ عنوان کاندیدای خود برای گروه حواریون عرضھ نمود و نتَنَائیل یھودای
اسخریوطیِ اھل یھودیھ را برای افتخارات مشابھ ارائھ کرد. عیسی بھ توماس نگاه کرد و گفت:

”توماس، تو فاقد ایمان ھستی؛ با این وجود، من تو را می پذیرم. مرا دنبال کن.“ استاد بھ یھودای
اسخریوطی گفت: ”یھودا، ما ھمگی یک بدن ھستیم، و ھمینطور کھ تو را بھ جمعمان می پذیرم،

دعا می کنم کھ ھمیشھ بھ برادران جلیلی خویش وفادار باشی. مرا دنبال کن.“

پس از این کھ آنھا تجدید قوا کردند، عیسی دوازده تن را برای مدتی جدا ساخت تا با آنھا دعا کند
و پیرامون سرشت و کار روح القدس بھ آنھا آموزش دھد، اما باز آنھا عمدتاً نتوانستند معنی آن

حقایق شگفت آور را کھ او تلاش کرد بھ آنان آموزش دھد بفھمند. یکی یک نکتھ را درک می کرد
و دیگری نکتۀ دیگر را می فھمید، اما ھیچیک از آنھا نتوانستند تمامی آموزش او را بفھمند. آنھا

ھمیشھ این اشتباه را مرتکب می شدند کھ آموزشھای نوین عیسی را در اشَکال قدیمی اعتقاد
مذھبی شان بگنجانند. آنھا نمی توانستند این ایده را درک کنندکھ عیسی آمده بود آموزش نوینی از

نجات را اعلام کند و یک راه جدید یافتن خداوند را برقرار سازد؛ آنھا درک نمی کردند کھ او
خود یک آشکارسازی نوین پدر آسمانی بود.

روز بعد عیسی دوازده حواری خود را کاملاً تنھا گذاشت؛ او می خواست کھ آنھا با ھم آشنا شوند
و مایل بود کھ آنھا تنھا باشند تا دربارۀ آنچھ کھ بھ آنھا آموزش داده بود گفتگو کنند. استاد برای

وعدۀ غذای عصر بازگشت، و در طول ساعات بعد از شام دربارۀ خدمت سرافیمھا با آنھا گفتگو
کرد، و برخی از حواریون آموزش او را فھمیدند. آنھا برای یک شب استراحت کردند و روز بعد

با قایق عازم کفرناحوم شدند.

زِبِدی و سالومھ رفتھ بودند تا با پسرشان داوود زندگی کنند تا بدین طریق ممکن شود کھ منزل
بزرگشان بھ عیسی و دوازده حواری او تحویل داده شود. عیسی در اینجا یک سبت آرام را با

پیام آوران انتخابیش گذراند؛ او طرحھایش برای اعلام پادشاھی را با دقت تشریح کرد و اھمیت
اجتناب از ھر گونھ برخورد با مراجع مدنی را بھ طور کامل توضیح داد. او گفت: ”اگر قرار شد
حکمرانان مدنی مورد نکوھش واقع شوند، این کار را بھ من واگذار کنید. اطمینان حاصل کنید کھ



قیصر یا خدمتکارانش را مورد نکوھش قرار ندھید.“ ھمین عصر بود کھ یھودای اسخریوطی
عیسی را بھ کناری کشید تا بپرسد چرا برای بیرون آوردن یحیی از زندان کاری انجام نشد. و

یھودا از رویکرد عیسی بھ طور کامل خشنود نبود.

6- ھفتۀ آموزش شدید

ھفتۀ بعد بھ یک برنامۀ آموزشی شدید اختصاص یافت. ھر روز شش حواری جدید در آمادگی
برای کار پادشاھی، برای یک مرور دقیق از تمامی آنچھ کھ آموختھ و تجربھ کرده بودند بھ
دستان کاندید کنندگان مربوطۀ خویش سپرده می شدند. حواریون قدیمی تر برای استفادۀ شش

حواری جدیدتر، آموزشھای عیسی تا آن ساعت را با دقت مرور می کردند. عصرھا ھمۀ آنھا در
باغ زبدی جمع می شدند تا آموزش عیسی را دریافت کنند.

در این ھنگام بود کھ عیسی تعطیل میان ھفتھ را برای استراحت و تفریح برقرار کرد. و آنھا این
طرح استراحت برای یک روز در ھر ھفتھ را در سرتاسر باقیماندۀ زندگی مادی خویش دنبال

نمودند. بھ عنوان یک قاعدۀ کلی، آنھا ھرگز فعالیتھای معمول خویش را در چھارشنبھ انجام
نمی دادند. در این تعطیل ھفتگی عیسی معمولاً خود را از آنھا دور می کرد و می گفت: ”فرزندان

من، یک روز را بھ تفریح بپردازید. خود را از کارھای دشوار پادشاھی فراغت دھید و از تجدید
قوایی کھ از بازگشت بھ حرفھ ھای پیشین شما یا از کشف انواع جدید فعالیتھای تفریحی می آید

لذت ببرید.“ در حالی کھ عیسی در این دوره از زندگی زمینی خویش در واقع این روز استراحت
را الزام آور نکرد، مطابق این طرح عمل کرد، زیرا می دانست برای دستیاران بشریش از ھمھ
بھتر بود. عیسی، آموزگار — استاد — بود؛ دستیاران او، شاگردانش — رسولان — بودند.

عیسی تلاش کرد تفاوت میان آموزشھایش و زندگیش در میان آنان و آموزشھایی را کھ
ممکن بود متعاقباً دربارۀ او بھ وجود آیند برای حواریونش روشن سازد. عیسی گفت: ”پادشاھی

من و بشارتی کھ بھ آن مربوط است بار پیام شما خواھد بود. بھ موعظھ کردن دربارۀ من و
دربارۀ آموزشھای من بھ حاشیھ نروید. بشارت پادشاھی را اعلام کنید و آشکارسازی من

پیرامون پدر آسمانی را توصیف کنید، اما بھ بیراھھ ھای ایجاد نمودن افسانھ ھا و ساختن یک فرقھ
کھ بھ اعتقادات و آموزشھایی دربارۀ اعتقادات و آموزشھای من مربوط است بھ گمراھی کشانیده
نشوید.“ اما باز آنھا نفھمیدند کھ چرا او بدین گونھ سخن گفت، و ھیچکس جرأت نکرد بپرسد کھ

چرا او بدین گونھ بھ آنھا آموزش داد.

در این آموزشھای اولیھ عیسی تلاش کرد تا جایی کھ ممکن است از جر و بحث با حواریونش
اجتناب کند، بھ جز آن مواردی کھ بھ برداشتھای خطاآمیز پیرامون پدر آسمانی او مربوط می شد.

در کلیۀ این موارد او ھرگز در تصحیح اعتقادات اشتباه درنگ نکرد. در زندگیِ پس- تعمید
عیسی در یورنشیا فقط یک انگیزه وجود داشت، و آن یک آشکارسازی بھتر و حقیقی تر از پدر

بھشتی او بود؛ او پیشتاز راه نوین و بھتر بھ سوی خدا بود، راه ایمان و عشق. اندرز او بھ



حواریون ھمیشھ این بود: ”بروید بھ دنبال گناھکاران بگردید؛ شکستھ دلان را پیدا کنید و
مضطربان را تسلی دھید.“

عیسی یک درک کامل از شرایط داشت؛ او از نیروی نامحدودی برخوردار بود کھ می توانست
در پیشبرد مأموریتش بھ کار گرفتھ شود، اما او از وسیلھ ھا و شخصیتھایی کھ بیشترِ مردم ناکافی

تلقی می کردند و بھ آنھا بھ صورت غیرمھم می نگریستند کاملاً خشنود بود. او درگیر مأموریتی
بود کھ از امکانات شگرفِ عظیمی برخوردار بود، اما او اصرار داشت کھ بھ آرام ترین و

عادی ترین شکل بھ کار پدرش ادامھ دھد؛ او از نمایش ھر گونھ قدرت اکیداً اجتناب می کرد. و
اکنون او در نظر داشت کھ حداقل برای چندین ماه با دوازده حواری خویش در حول و حوش

دریای جلیل بی سر و صدا کار کند.

7- یک ناامیدی دیگر

عیسی برای یک کارزار بی سر و صدای بشارتی پنج ماھۀ کار شخصی برنامھ ریزی کرده بود.
او بھ حواریون نگفت کھ این کار چھ مدت طول خواھد کشید؛ آنھا ھفتھ بھ ھفتھ کار می کردند. و
در اوایل این نخستین روز ھفتھ، درست وقتی کھ او قصد داشت این را بھ دوازده حواری خویش

اعلام کند، شمعون پطرس، یعقوب زِبِدی، و یھودای اسخریوطی آمدند تا با او یک گفتگوی
خصوصی داشتھ باشند. پطرس بعد از این کھ عیسی را بھ کناری کشید، جسورانھ گفت: ”استاد،
ما با درخواست یارانمان می آییم تا بپرسیم آیا وقت آن نرسیده است کھ بھ پادشاھی وارد شویم. و
آیا در کفرناحوم پادشاھی را اعلام خواھی کرد، یا این کھ باید بھ اورشلیم برویم؟ و کی ھر یک

از ما از رتبھ ھایی کھ در برقراری پادشاھی با تو اشغال خواھیم کرد آگاھی خواھیم یافت؟“ و
پطرس قصد داشت کھ سؤالات بیشتری بپرسد، اما عیسی دستش را بھ نشانۀ ھشدار بلند کرد و او
را متوقف ساخت. و عیسی بھ حواریون دیگر کھ در فاصلۀ نزدیک ایستاده بودند اشاره کرد کھ بھ

آنھا بپیوندند و گفت: ”فرزندان کوچک من، تا کی باید با شما مدارا کنم! آیا برای شما روشن
نساختھ ام کھ پادشاھی من متعلق بھ این دنیا نیست؟ بارھا بھ شما گفتھ ام کھ من نیامده ام بر تخت
سلطنت داوود بنشینم، و اکنون چگونھ است کھ می پرسید ھر یک از شما در پادشاھی پدر چھ

مکانی را اشغال خواھید کرد؟ آیا نمی توانید درک کنید کھ شما را بھ عنوان سفیران یک پادشاھی
معنوی فرا خوانده ام؟ آیا نمی فھمید کھ بھ زودی، بسیار زود، باید مرا در دنیا و در اعلام پادشاھی

نمایندگی کنید، حتی بدان گونھ کھ من اکنون پدرم را کھ در آسمان است نمایندگی می کنم؟ آیا
می تواند چنین باشد کھ من شما را بھ عنوان پیام آوران پادشاھی برگزیده ام و آموزش داده ام، و باز

شما سرشت و اھمیت این پادشاھی آینده را کھ در قلب انسانھا از برتری الھی برخوردار است
درک نمی کنید؟ دوستان من، یک بار بھ من گوش کنید. این ایده را از اذھان خود دور کنید کھ

پادشاھی من یک حکومت قدرت یا یک سلطنت جلال است. در واقع، بھ زودی تمام قدرتھا در
آسمان و در زمین بھ دستان من داده خواھند شد، اما خواست پدر این نیست کھ ما در این عصر از
این عطیۀ الھی برای جلال دادن خودمان استفاده کنیم. در عصری دیگر بھ راستی شما در قدرت

و جلال با من خواھید نشست، اما اکنون برای ما لازم است کھ بھ خواست پدر تسلیم شویم و با
اطاعت فروتنانھ پیش برویم و خواست او را در زمین اجرا کنیم.“



یک بار دیگر دستیاران او شوکھ و متحیر شدند. عیسی آنھا را دو بھ دو بھ کناری فرستاد تا دعا
کنند و از آنھا خواست کھ در ھنگام ظھر نزد او بازگردند. در این پیش از ظھرِ حیاتی ھر یک از
آنھا بھ دنبال یافتن خدا بود، و ھر یک تلاش کرد کھ بھ دیگری روحیھ دھد و او را قوت بخشد، و

بھ ھمان گونھ کھ عیسی از آنان خواستھ بود آنھا نزد او بازگشتند.

عیسی اکنون آمدن یحیی، تعمید در رود اردن، جشن ازدواج در قانا، انتخاب اخیر شش تن، و جدا
شدن برادران خودش در جسم از آنھا را برای آنان بازگو نمود، و بھ آنھا ھشدار داد کھ دشمن
پادشاھی نیز بھ دنبال این است کھ آنھا را دور سازد. بعد از این گفتگوی کوتاه ولی مھم، ھمۀ

حواریون از جا برخواستند تا تحت رھبری پطرس وفاداری ابدی خود را بھ استادشان اعلام کنند
و متعھد شوند کھ بھ پادشاھی وفاداری بی چون و چرا داشتھ باشند، و بدان گونھ کھ توماس بیان

کرد: ”بھ این پادشاھی آینده، صرف نظر از این کھ چیست و حتی اگر بھ طور کامل آن را
نمی فھمم.“ ھمۀ آنھا بھ راستی بھ عیسی ایمان داشتند، ھر چند کھ آموزش او را بھ طور

کامل نمی فھمیدند.

عیسی اکنون از آنھا پرسید بین خود چقدر پول دارند؛ او ھمچنین سؤال کرد کھ برای
خانواده ھایشان چھ تدارکی دیده اند. ھنگامی کھ مشخص شد آنھا برای تأمین مخارجشان برای دو
ھفتھ بھ سختی از پول کافی برخوردارند، او گفت: ”خواست پدر من این نیست کھ ما کارمان را
بدین گونھ آغاز کنیم. ما دو ھفتھ اینجا در کنار دریا خواھیم ماند و ماھیگیری خواھیم کرد یا ھر

چھ را کھ دستانمان برای انجام دادن بیابند انجام خواھیم داد؛ و در این اثنا، تحت ھدایت آندریاس،
نخستین حواری برگزیده، طوری خود را سازماندھی خواھید کرد کھ برای کار آیندۀ خود ھر چیز

مورد نیاز را فراھم کنید، ھم برای کار خدماتی شخصی کنونی و نیز ھنگامی کھ بعداً شما را بھ
انجام موعظۀ انجیل و آموزش ایمانداران منصوب می کنم.“ ھمۀ آنھا بھ واسطۀ این سخنان بھ

اندازۀ زیاد مسرور شدند؛ این نخستین تفھیم روشن و صریح آنھا بود کھ عیسی برنامھ ریزی نمود
تا بعدھا بھ تلاشھای فعالتر و باشکوه تر علنی وارد شود.

حواریون باقیماندۀ روز را صرف کامل ساختن سازماندھی خویش و تکمیل ساختن ترتیبات برای
قایقھا و تورھا برای پرداختن بھ کار ماھیگیری در روز بعد نمودند، زیرا آنھا ھمگی تصمیم

گرفتھ بودند خود را وقف ماھیگیری کنند؛ اکثر آنھا ماھیگیر بودند، حتی عیسی یک قایقران و
ماھیگیر باتجربھ بود. بسیاری از قایقھایی کھ آنھا طی چند سال بعد استفاده کردند توسط دستان

خود عیسی ساختھ شده بودند. و آنھا قایقھای خوب و قابل اطمینانی بودند.

عیسی بھ آنھا فرمان داد کھ برای دو ھفتھ خود را وقف ماھیگیری کنند، و اضافھ کرد: ”و سپس
شما می روید کھ صیاد انسانھا شوید.“ آنھا در سھ گروه ماھیگیری کردند، و عیسی ھر شب با یک

گروه متفاوت بیرون می رفت. و آنھا ھمگی از ھمنشینی با عیسی بسیار لذت می بردند! او یک
ماھیگیر خوب، یک مصاحب بشاش، و یک دوست الھام بخش بود؛ ھر چھ بیشتر آنھا با او کار

می کردند، بیشتر او را دوست می داشتند. یک روز متی گفت: ”ھر چھ بیشتر برخی آدمھا را
درک می کنی، کمتر آنھا را تحسین می کنی، اما در رابطھ با این مرد، حتی ھر چھ کمتر او را

می فھمم، بیشتر او را دوست می دارم.“



این طرح ماھیگیری برای دو ھفتھ و بیرون رفتن برای انجام کار شخصی از جانب پادشاھی
برای دو ھفتھ، برای بیش از پنج ماه دنبال شد، حتی تا پایان این سال 26 بعد از میلاد مسیح، تا

بعد از توقف آن اذیت و آزارھای ویژه کھ بر ضد شاگردان یحیی، بھ دنبال زندانی شدن او انجام
یافتھ بود.

8- نخستین کار دوازده تن

بعد از جمع آوری وجوه بھ دست آمده از دو ھفتھ ماھیگیری، یھودای اسخریوطی، ھمان کسی کھ
برای عمل کردن بھ عنوان صندوقدار دوازده تن انتخاب شده بود، وجوه حواریون را بھ شش سھم

مساوی تقسیم نمود. پول برای مراقبت از خانواده ھای وابستھ از پیش فراھم شده بود. و سپس
نزدیک بھ اواسط اوت، در سال 26 بعد از میلاد مسیح، آنھا دو بھ دو عازم مناطق کار کھ توسط

آندریاس تعیین شده بود شدند. عیسی دو ھفتۀ اول را با آندریاس و پطرس بیرون رفت، دو ھفتۀ
دوم را با یعقوب و یوحنا، و بھ ھمین ترتیب با دوتاھای دیگر بھ ترتیب انتخابشان. پیش از آن کھ
او آنھا را برای آغاز خدمت عمومی شان فرا بخواند بدین ترتیب توانست با ھر دو نفرشان حداقل

یک بار بیرون برود.

عیسی بھ آنھا آموزش داد کھ بخشش گناھان از طریق ایمان به خداوند را بدون کفاره یا
قربانی موعظھ کنند، و این کھ پدر آسمانی ھمۀ فرزندانش را با مھر یکسانِ جاودان دوست دارد.

او بھ حواریونش فرمان داد کھ از بحث پیرامون این موارد اجتناب کنند:

1- کار و زندانی شدن یحییِ تعمید دھنده.

2- صدا در تعمید. عیسی گفت: ”فقط آنھایی کھ صدا را شنیدند می توانند بھ آن اشاره کنند. فقط
دربارۀ آنچھ کھ از من شنیدید صحبت کنید؛ دربارۀ شایعات صحبت نکنید.“

3- تبدیل کردن آب بھ شراب در قانا. عیسی بھ طور جدی این را از آنھا خواست. او گفت: ”بھ
ھیچکس دربارۀ آب و شراب نگویید.“

آنھا در طول این پنج یا شش ماه کھ طی آن ھر دو ھفتھ در میان بھ عنوان ماھیگیر کار می کردند
لحظات شگفت آوری داشتند. آنھا از این طریق برای تأمین خودشان در صحنھ برای ھر دو ھفتۀ

بعدِ کار بشارتی برای پادشاھی پول کافی بھ دست می آوردند.

مردم عادی از آموزش و کار خدماتی عیسی و حواریونش در شگفتی بودند. آموزگاران شرعیات
یھود مدتھا بھ یھودیان آموزش داده بودند کھ ناآموختھ ھا نمی توانند پارسا یا درستکار باشند. اما

حواریون عیسی ھم پارسا و ھم درستکار بودند؛ با این وجود آنھا از بخش زیادی از دانشِ
آموزگاران شرعیات یھود و خرد دنیا با شادی بی اطلاع بودند.



عیسی تفاوت میان توبھ از طریق کارھای نیک را بدان گونھ کھ توسط یھودیان آموزش داده
می شد و تغییر عقیده از طریق ایمان — تولد نو — را کھ او بھ عنوان بھای پذیرش بھ پادشاھی

لازم می دانست برای حواریونش روشن ساخت. او بھ حواریونش آموزش می داد کھ ایمان تنھا
شرط ورود بھ پادشاھی پدر است. یحیی ”توبھ را برای گریز از خشمی کھ خواھد آمد“ بھ آنھا

آموزش داده بود. عیسی اینطور آموزش می داد کھ ”ایمان، درِ گشوده برای ورود بھ مھر
کنونی، کامل، و جاودان خداوند است.“ عیسی مثل یک پیامبر صحبت نمی کرد، یعنی ھمانند کسی

کھ برای اعلام نمودن کلام خداوند می آید. گویی او مثل کسی کھ دارای مرجعیت است دربارۀ
خودش صحبت می کرد. عیسی بھ دنبال این بود کھ اذھان آنھا را از جستجو برای معجزه، بھ

یافتن یک تجربۀ واقعی و شخصی در رضایت و اطمینان از سکنی گزیدن روح مھرآمیز و لطف
و برکت نجات دھندۀ خداوند تغییر مسیر دھد.

حواریون در ھمان اوان پی بردند کھ استاد برای ھر موجود بشری کھ ملاقات می کرد یک احترام
عمیق و ملاحظۀ دلسوزانھ داشت، و آنھا بھ اندازۀ زیاد تحت تأثیر این توجھ یکسان و تغییرناپذیر
کھ او بھ گونھ ای بسیار یکنواخت بھ ھمھ نوع مردان، زنان، و کودکان نشان می داد قرار گرفتند.
او در وسط یک بحث عمیق درنگ می کرد تا بیرون برود و در جاده بھ یک زن در حال گذر کھ

بدن و روانش گرانبار بود شادباش بگوید. او یک گفتگوی جدی با حواریونش را قطع می کرد تا با
یک کودک مزاحم دوستی برقرار کند. ھیچگاه بھ نظر نمی رسید چیزی ھمچون خود انسان کھ

بر حسب تصادف در حضور بلافصل عیسی بود برای او چنان از اھمیت برخوردار باشد. او
استاد و آموزگار بود، اما او بیشتر بود — او ھمچنین یک دوست و ھمسایھ، و یک رفیق

باادراک بود.

اگر چھ تدریس عمومی عیسی عمدتاً شامل تمثیلھا و گفتارھای کوتاه بود، او بھ گونھ ای
تغییرناپذیر از طریق پرسش و پاسخ بھ حواریون خود درس می داد. او در طول گفتارھای بعدی

عمومی خود ھمیشھ درنگ می کرد تا بھ پرسشھای صادقانھ پاسخ دھد.

حواریون در ابتدا بھ واسطۀ رفتار عیسی با زنان شوکھ می شدند، اما در ھمان اوان بھ آن عادت
کردند؛ او این را برای آنان کاملاً روشن ساخت کھ در پادشاھی باید زنان با مردان حقوق برابر

داشتھ باشند.

9- پنج ماه آزمایش

این دورۀ نسبتاً یکنواختِ یکی در میان ماھیگیری و کار شخصی، نشان داد کھ یک تجربۀ
طاقت فرسا برای دوازده حواری بود، اما آنھا در این آزمایش پایداری نشان دادند. آنھا با تمام غر

زدنھا، تردیدھا، و نارضایتی ھای گذرایشان بھ پیمان جانفشانی و وفاداریشان بھ استاد ثابت قدم
باقی ماندند. رابطۀ شخصی آنھا با عیسی در طول این ماھھای آزمایش چنان او را برای آنھا
عزیز داشت کھ آنھا ھمگی (بھ جز یھودای اسخریوطی) حتی در ساعتھای تاریک آزمون و

مصلوب شدن بھ او وفادار و صادق باقی ماندند. در واقع مردان راستین بھ سادگی نمی توانستند



یک آموزگار مورد تقدیس و احترام ھمچون عیسی را کھ با آنان بسیار نزدیک زندگی کرده بود و
برای آنھا چنان جانفشانی کرده بود ترک کنند. در طول ساعات تاریک مرگ استاد، در قلبھای

این حواریون، بھ واسطۀ حرمت بھ فقط یک احساس خارق العادۀ بشری — احساس متعالی
دوستی و وفاداری —آیا ھمھ گونھ استدلال، داوری، و منطق بھ کنار گذاشتھ شد. این پنج ماه
کار با عیسی موجب شد کھ ھر یک از این حواریون او را بھ عنوان بھترین دوستی کھ در تمام

دنیا دارند تلقی کنند. و این احساس بشری بود، نھ آموزشھای عالی او یا کارکردھای
شگفت آورش، کھ تا بعد از رستاخیر و از سرگیریِ اعلام بشارت پادشاھی، آنھا را متحد نگاه

داشت.

نھ فقط این ماھھای کارِ بی سر و صدا یک آزمون بزرگ برای حواریون بود، آزمونی کھ از آن
جان بھ در بردند، بلکھ این دورۀ فقدان فعالیت ھمگانی یک آزمون بزرگ برای خانوادۀ عیسی
بود. تا ھنگامی کھ عیسی آماده شد کار عمومیش را آغاز کند، تمام خانواده اش (بھ جز روت)

عملاً او را ترک کرده بود. فقط طی چند فرصتِ اندک آنھا تلاش کردند با او متعاقباً تماس برقرار
کنند، و آن ھم بھ این دلیل کھ او را متقاعد سازند با آنھا بھ خانھ بازگردد، زیرا آنھا نزدیک بود

باور کنند کھ او عقلش را از دست داده است. آنھا بھ سادگی نمی توانستند فلسفۀ او را درک کنند یا
آموزش او را بفھمند؛ این برای آنھایی کھ از جسم و خون خودش بودند تماماً زیاده از حد بود.

حواریون بھ کار شخصی خود در کفرناحوم، بیت صیدا – جولیاس، خورَزین، جِراسا، ھیپوس،
مَجدل، قانا، بیت لحم در جلیل، جُتاپاتا، رامھ، صَفتَ، گیسکالا، جَدرَا، و ابَیلا ادامھ دادند. علاوه بر

این شھرکھا آنھا در بسیاری دھکده ھا و نیز در حومۀ شھرھا دست بھ تلاش زدند. تا پایان این
دوره این دوازده تن طرحھای نسبتاً رضایتبخشی را برای مراقبت از خانواده ھای مربوطۀ خود بھ

انجام رساندند. بیشتر حواریون مزدوج بودند، برخی از آنھا چندین فرزند داشتند، اما آنھا چنان
ترتیباتی را برای تأمین افراد خانۀ خود داده بودند کھ با کمک اندکی از وجوه گروه حواریون

می توانستند بدون نگرانی دربارۀ بھروزی مالی خانواده ھای خویش تمام انرژیھای خود را وقف
کار استاد کنند.

10- سازماندھی دوازده تن

حواریون در ھمان اوان خود را بھ شیوۀ زیر سازماندھی کردند:

1- آندریاس، نخستین حواری انتخاب شده، بھ عنوان رئیس و سرپرست عمومی دوازده تن تعیین
شد.

2- پطرس، یعقوب، و یوحنا بھ عنوان ھمراھان شخصی عیسی منصوب شدند. آنھا موظف بودند
روز و شب او را ھمراھی کنند، نیازھای فیزیکی و متفرقۀ او را برآورده سازند، و در آن شبھای

بیداری شبانھ برای دعا و ھمدمی اسرارآمیز با پدر آسمانی ھمراه او باشند.



3- فیلیپ مھماندار گروه شد. وظیفۀ او این بود کھ خوراک فراھم کند، و اطمینان حاصل کند کھ
دیدارگران، و حتی توده ھای شنونده در لحظات مختلف چیزی برای خوردن داشتھ باشند.

4- نتَنَائیل بھ نیازھای خانواده ھای دوازده تن رسیدگی می کرد. او گزارشات مرتبی در رابطھ با
الزامات خانوادۀ حواریون دریافت می کرد. او از یھودا کھ خزانھ دار بود می خواست ھر ھفتھ

برای آنھایی کھ نیاز داشتند پول بفرستد.

5- متی مسئول مالی گروه حواریون بود. وظیفۀ او این بود کھ ببیند بودجھ متعادل است و خزانھ
از نو پر شده است. اگر پولھا برای تأمین ھزینۀ مشترک فراھم نمی شد، اگر کمکھای مکفی مالی

برای تأمین مخارج گروه دریافت نمی شد، متی اختیار داشت کھ بھ این دوازده تن فرمان دھد برای
مدتی بھ تورھای صید خود بازگردند. اما بعد از این کھ آنھا کار ھمگانی خویش را آغاز کردند،
این کار ھرگز ضرورت نداشت؛ او برای تأمین مالی فعالیتھای آنھا ھمیشھ پول کافی در دستان

خزانھ دار داشت.

6- توماس مدیر برنامۀ سفر بود. این مسئولیت بھ او محول شده بود کھ محل اقامت آنھا را تھیھ
کند و بھ طور کلی مکانھایی را برای آموزش و موعظھ انتخاب کند، و از این طریق یک برنامۀ

سفر آرام و سریع را تضمین نماید.

7- یعقوب و یھودا، پسران دوقلوی حَلفی بھ مدیریت توده ھا گمارده شده بودند. کار آنھا این بود کھ
یک تعداد کافی از راھنمایان دستیار را تعیین کنند تا آنھا را قادر سازد در طول موعظھ در میان

جمعیت نظم را حفظ کنند.

8- مسئولیت تفریح و سرگرمی بھ شمعون غیور محول شد. او برنامھ ھای چھارشنبھ را مدیریت
می کرد و ھمچنین بھ دنبال این بود کھ ھر روزه برای چند ساعت استراحت و سرگرمی تدارک

ببیند.

9- یھودای اسخریوطی بھ عنوان خزانھ دار منصوب شد. او کیف را حمل می کرد. او تمام
ھزینھ ھا را می پرداخت و مسئول حساب و کتاب بود. او ھفتھ بھ ھفتھ برای متی بودجھ تخمین

می زد و نیز بھ آندریاس گزارش ھفتگی می داد. یھودا با اجازۀ آندریاس پول مخارج را پرداخت
می کرد.

این دوازده تن از ھنگام سازماندھی اولیۀ خویش تا زمان تجدید سازمان کھ بھ دلیل ترک یھودای
خیانتکار ضرورت یافتھ بود بدین طریق عمل کردند. استاد و حواریونِ مریدِ او تا یکشنبھ، 12

ژانویۀ سال 27 بعد از میلاد مسیح بھ ھمین شیوۀ ساده ادامھ دادند، تا این کھ در این ھنگام او آنان
را فرا خواند و رسماً آنھا را بھ عنوان سفیران پادشاھی و موعظھ گرانِ خبر شعف انگیزِ آن

منصوب نمود. و بھ زودی بعد از آن، آنھا آماده شدند تا در نخستین تور موعظۀ عمومیِ خویش بھ
اورشلیم و یھودا عزیمت کنند.
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دوازده حواری

این یک گواه گویا برای جذابیت و درستکاری حیات زمینی عیسی است کھ، گر چھ او بارھا
امیدھای حواریونش را متلاشی ساخت و ھر بلندپروازی آنھا را برای ستایش شخصی پاره پاره

نمود، فقط یک نفر او را ترک کرد.

حواریون دربارۀ پادشاھی آسمان از عیسی آموختند، و عیسی دربارۀ پادشاھی انسانھا و سرشت
بشری بدان گونھ کھ در یورنشیا و در سایر کرات تکاملی زمان و فضا وجود دارد بسیار از آنھا

آموخت. این دوازده مرد نمایانگر انواع بسیار متفاوتی از خلق و خوی بشری بودند، و آنھا از
طریق آموزش شبیه به ھم نشده بودند. بسیاری از این ماھیگیران جلیل در نتیجۀ تغییر کیش
اجباری جمعیت غیریھودیِ جلیل، یکصد سال پیش از آن، تیره ھای سنگینی از خون غیریھودی

را حمل می کردند.

این اشتباه را در رابطھ با حواریون مرتکب نشوید کھ آنھا را در مجموع نادان و بی دانش پندارید.
ھمگی آنھا، بھ جز دوقلوھای حَلفی، فارغ التحصیلان مدارس کنیسھ ھا بودند. آنھا در متون مقدس
عبرانی و در بخش عمدۀ دانش جاری آن روزگار بھ طور کامل آموزش یافتھ بودند. ھفت تن از

آنھا فارغ التحصیلان مدارس کنیسھ ھای کفرناحوم بودند، و ھیچ مدرسۀ یھودی بھتری در تمام
جلیل وجود نداشت.

ھنگامی کھ نگارشات شما بھ این پیام آوران پادشاھی بھ عنوان ”افرادی عامی و آموزش ندیده“
اشاره می کنند، منظور رساندن این ایده بود کھ آنھا آدمھایی غیرروحانی بودند. آنھا در دانش

آموزگاران شرعیات یھود درس نیاموختھ بودند و در روشھای تفسیر این آموزگاران از متون
ً مقدس آموزش نیافتھ بودند. آنھا فاقد بھ اصطلاح آموزش بالاتر بودند. در ایام امروز آنھا قطعا
آموزش ندیده پنداشتھ می شدند، و در برخی از محافل جامعھ حتی بی فرھنگ. یک چیز قطعی

است: ھمۀ آنھا تحت برنامۀ سختگیرانھ و کلیشھ ایِ آموزشی یکسان قرار نگرفتھ بودند. از
نوجوانی بھ بعد، آنھا از تجارب جداگانۀ فرا گرفتنِ نحوۀ زیستن بھره مند شده بودند.

1- آندریاس، نخستین انتخاب شده



آندریاس، رئیس گروه حواریونِ پادشاھی، در کفرناحوم بھ دنیا آمد. او بزرگترین کودک در یک
خانوادۀ پنج نفره بود کھ متشکل از خودش، برادرش شمعون، و سھ خواھرش بودند. پدرش کھ

اکنون فوت کرده بود، یک شریک زِبِدی در کار خشک کردن ماھی در بیت صیدا، بندرگاه
ماھیگیری کفرناحوم، بود. ھنگامی کھ آندریاس یک حواری شد، ازدواج نکرده بود ولی در منزل

برادرِ متأھلش، شمعون پطرس، زندگی می کرد. ھر دو آنھا ماھیگیر و شریک یعقوب و یوحنا،
پسران زبدی بودند.

در سال 26 بعد از میلاد مسیح، سالی کھ آندریاس بھ عنوان یک حواری انتخاب شد، 33 سالھ
بود، یک سالِ کامل مسن تر از عیسی و مسن ترین حواری. او از یک تیرۀ عالی از نیاکان برآمده

بود و توانمندترینِ فرد از میان دوازده تن بود. بھ جز در زمینۀ سخنوری، او تقریباً در ھر
توانمندیِ قابل تصور با ھمیاران خود ھمتراز بود. عیسی ھرگز بھ آندریاس یک اسم خودمانی،
یک نام برادرانھ، نداد. اما حتی ھمینطور کھ حواریون بھ زودی شروع کردند عیسی را استاد

خطاب کنند، آندریاس را نیز با عبارتی کھ معادل رئیس بود می نامیدند.

آندریاس یک سازمانده خوب ولی یک مدیر بھتر بود. او یکی از افراد دایرۀ درونیِ چھار حواری
بود، اما انتصاب او توسط عیسی بھ عنوان سرپرست گروه حواریون، این را برای او ضروری

ساخت کھ ضمن این کھ سھ تای دیگر از ھمدمی بسیار نزدیک روحانی با استاد بھره مند می شدند،
برای انجام وظیفھ نزد برادرانش باقی بماند. آندریاس درست تا آخر سرپرست گروه حواریون

باقی ماند.

اگر چھ آندریاس ھرگز یک موعظھ گر مؤثر نبود، یک کارکن شخصی کارآمد بود. او میسیونر
پیشگام پادشاھی بود، بدین لحاظ کھ بھ عنوان نخستین حواری انتخاب شده، فوراً برادرش شمعون

را نزد عیسی آورد کھ متعاقباً یکی از بزرگترین موعظھ گران پادشاھی گردید. آندریاس حامی
اصلی سیاست عیسی در زمینۀ بھ کار گرفتن برنامۀ کار شخصی بھ عنوان ابزار آموزش دوازده

تن بھ عنوان پیام آوران پادشاھی بود.

عیسی چھ بھ طور خصوصی بھ حواریون آموزش می داد و چھ بھ توده ھا، آندریاس معمولاً در
جریان آنچھ رخ می داد قرار داشت؛ او یک مدیر اجرایی با درایت و یک سرپرست کارآمد بود.
او در مورد ھر امری کھ در معرض توجھ او قرار داده می شد فوراً تصمیم می گرفت، مگر این
کھ او مسئلھ را فراتر از حوزۀ اختیاراتش قلمداد می کرد، کھ در این صورت آن را مستقیماً نزد

عیسی می برد.

کاراکتر و خلق و خوی آندریاس و پطرس بسیار از ھم متفاوت بود، اما در اعتبار دادن بھ آنھا
باید برای ھمیشھ ثبت شود کھ آنھا بھ گونھ ای عالی با ھم سازگاری داشتند. آندریاس ھیچگاه نسبت
بھ توانایی سخنوری پطرس حسود نبود. اغلب مشاھده نمی شود کھ یک مرد مسن تر ھمچون تیپ
آندریاس چنین تأثیر عمیقی بر یک برادر جوانتر و با استعداد بگذارد. ھیچگاه بھ نظر نمی رسید

کھ آندریاس و پطرس حتی در کمترین حد نسبت بھ توانایی ھا یا دستاوردھای یکدیگر حسود
باشند. در اواخر عصر روز پنطیکاست، ھنگامی کھ عمدتاً از طریق موعظۀ پرانرژی و



الھام برانگیز پطرس، دو ھزار روان بھ پادشاھی افزوده شد، آندریاس بھ برادرش گفت: ”من
نتوانستم این کار را انجام دھم، اما خوشحالم کھ برادری دارم کھ توانست.“ و پطرس در پاسخ بھ
او گفت: ”و اگر مرا نزد استاد نیاورده بودی و اگر در نگاه داشتن من نزد او مصمم نبودی،
برای انجام این کار من اینجا نمی بودم.“ آندریاس و پطرس از این قاعده مستثنی بودند، و اثبات
کردند کھ حتی برادران می توانند در صلح و آرامش با ھم زندگی کنند و بھ گونھ ای مؤثر با ھم

کار کنند.

بعد از پنطیکاست پطرس معروف شد، اما این ھرگز آندریاسِ مسن تر را آزار نداد کھ طی
باقیماندۀ عمر خویش بھ عنوان ”برادرِ شمعون پطرس“ معرفی شود.

از میان ھمگی حواریون، آندریاس بھترین داور انسانھا بود. حتی ھنگامی کھ ھیچیک از دیگران
گمان نمی بردند کھ برای خزانھ دار آنھا اشکالی وجود دارد، او می دانست کھ در قلب یھودای

اسخریوطی آشفتگی در حال شکل گرفتن است؛ اما او راجع بھ نگرانیھای خود بھ ھیچیک از آنھا
چیزی نگفت. خدمت بزرگ آندریاس بھ پادشاھی در اندرز دادن بھ پطرس، یعقوب، و یوحنا در

رابطھ با انتخاب نخستین بشارتگرانی بود کھ برای اعلام بشارت خداوند اعزام شده بودند. او
ھمچنین دربارۀ سازماندھی امور اداری پادشاھی بھ این رھبران اولیھ مشاوره می داد. آندریاس

برای کشف منابع پنھان و استعدادھای نھفتۀ جوانان توانایی زیادی داشت.

خیلی زود پس از معراج عیسی بھ عالم بالا، آندریاس نوشتن یک نگارش شخصی از بسیاری
گفتھ ھا و کنشھای استاد عزیمت کردۀ خویش را آغاز نمود. بعد از مرگ آندریاس، رونوشت ھای

دیگری از این نگاشتۀ خصوصی انجام گرفتند و در میان آموزگاران آغازین کلیسای مسیحی
آزادانھ منتشر شدند. این یادداشتھای غیررسمی آندریاس متعاقباً ویرایش شدند، اصلاح شدند،

تغییر داده شدند، و بر آنھا اضافھ شد، تا این کھ آنھا یک روایت نسبتاً متوالی از زندگی استاد در
زمین را تشکیل دادند. آخرین نسخھ از میان این چند نسخۀ تغییر داده شده و اصلاح شده، در
حدود یکصد سال بعد از این کھ نسخۀ اصلی توسط نخستین برگزیده از میان دوازده حواری

نوشتھ شد، در اسکندریھ با آتش نابود گردید.

آندریاس مردی با بینش روشن، اندیشۀ منطقی، و عزمی راسخ بود، و قدرت فوق العادۀ کاراکتر
او در بر گیرندۀ ثبات عالی او بود. نقصان خلق و خوی او کمبود شور و شوق او بود؛ او بارھا

نتوانست از طریق تحسین مدبرّانھ یارانش را تشویق کند. و کم حرفی او در تمجید از
دستاوردھای ارزشمند دوستانش ناشی از نفرت او از چاپلوسی و ریاکاری بود. آندریاس یکی از

آن مردان چند ھنره، متین، خود ساختھ، موفق، و متواضع بود.

ھر یک از حواریون عاشق عیسی بودند، اما این نیز حقیقت دارد کھ ھر یک از دوازده تن بھ
دلیل برخی ویژگیھای شخصیتی کھ برای ھر حواری یک جاذبۀ ویژه داشت جذب او شده بودند.

آندریاس بھ دلیل صداقت باثبات عیسی و بزرگ منشی بی شائبۀ او وی را تحسین می کرد. ھنگامی
کھ انسانھا بھ یک باره عیسی را می شناختند، از این میل وافر برخوردار می شدند کھ او را با

دوستانشان بھ اشتراک بگذارند؛ آنھا بھ راستی می خواستند تمام دنیا او را بشناسد.



ھنگامی کھ اذیت و آزارھای دوران بعد سرانجام حواریون را از اورشلیم پراکنده ساخت،
آندریاس بھ ارمنستان، آسیای صغیر، و مقدونیھ سفر کرد، و بعد از این کھ چندین ھزار نفر را بھ
پادشاھی آورد، سرانجام در پاترا در آچایا دستگیر و مصلوب گردید. دو روز کامل طول کشید تا
این مرد تنومند روی صلیب جان داد، و در طول این ساعات سوگ بار، او بھ اعلام نمودن مژدۀ

نجات پادشاھی آسمان بھ گونھ ای مؤثر ادامھ داد.

2- شمعون پطرس

ھنگامی کھ شمعون بھ حواریون پیوست، سی سالھ بود. او متأھل بود، سھ فرزند داشت، و در
بیت صیدا، نزدیک کفرناحوم زندگی می کرد. برادر او، آندریاس، و مادر ھمسرش با او زندگی

می کردند. پطرس و آندریاس ھر دو ماھیگیران شریک پسران زِبِدی بودند.

پیش از آن کھ آندریاس شمعون را بھ عنوان دومین حواری بھ استاد معرفی کند، مدتی بود کھ او
وی را می شناخت. ھنگامی کھ عیسی بھ شمعون نام پطرس را داد، با یک لبخند این کار را انجام

داد؛ بنا بود کھ این یک نوع اسم خودمانی باشد. شمعون برای تمام دوستانش کاملاً بھ صورت
یک فرد غیرعادی و عجول شناختھ شده بود. درست است کھ بعدھا عیسی بھ این نامِ مستعارِ با

احتیاط اعطا شده یک معنی جدید و مھم وصل نمود.

شمعون پطرس مردی کنشگرا بدون پیش اندیشی و یک خوش بین بود. او طوری بزرگ شده بود
کھ بھ خود اجازه می داد در نشان دادن احساسات شدید آزادانھ زیاده روی کند؛ او دائما با مشکل

روبرو می شد، زیرا بھ سخن گفتن بدون فکر کردن ادامھ می داد. این نوع بی فکری ھمچنین برای
تمام دوستان و یارانش مشکلات بی وقفھ ایجاد می کرد و موجب شد از سوی استادش چندین بار بھ

طور ملایم مورد سرزنش قرار گیرد. تنھا دلیلی کھ پطرس بھ واسطۀ حرفھای بی فکرانۀ خویش
دچار مشکلات بیشتری نشد این بود کھ در ھمان اوان یاد گرفت پیش از آن کھ بھ انجام طرحھای
علنی مبادرت ورزد دربارۀ بسیاری از طرحھا و نقشھ ھای خود با برادرش آندریاس صحبت کند.

پطرس یک سخنران سلیس، شیوا و پرشور بود. او ھمچنین یک رھبر طبیعی و الھام برانگیز
انسانھا، یک اندیشمند سریع بود، اما یک استدلال کنندۀ عمیق نبود. او پرسشھای بسیاری

می پرسید، بیش از مجموع حواریون، و در حالی کھ اکثریت این پرسشھا خوب و مربوط بودند،
ً بسیاری از آنھا بی فکرانھ و نابخردانھ بودند. پطرس یک ذھن ژرف نداشت، اما ذھنش را نسبتا

خوب می شناخت. از این رو او مردی با تصمیم سریع و عمل ناگھانی بود. در حالی کھ دیگران بھ
خاطر دیدن عیسی در ساحل با شگفت زدگی گفتگو می کردند، پطرس برای دیدن استاد بھ وسط

می پرید و تا ساحل شنا می کرد.

یک ویژگی کھ پطرس در عیسی بسیار تحسین می کرد ملایمت فوق العاده عالی او بود. پطرس
ھرگز از فکر کردن بھ بردباری عیسی خستھ نمی شد. او این درس دربارۀ بخشیدن خطاکار، نھ

تنھا ھفت بار بلکھ ھفتاد مرتبھ ھفت بار، را ھرگز فراموش نکرد. او دربارۀ این تأثیرات کاراکتر



بخشندۀ استاد در طول آن روزھای تاریک و غم انگیز بلافاصلھ بعد از انکار بی فکرانھ و
غیرعمدی عیسی در حیات کاھن اعظم بسیار فکر کرد.

شمعون پطرس با نگرانی در نوسان بود؛ او بھ طور ناگھانی از یک حالت افراطی بھ افراط دیگر
نوسان می کرد. ابتدا او اجازه نداد عیسی پاھایش را بشوید و سپس، با شنیدن پاسخ استاد التماس

کرد کھ تماماً شستھ شود. اما در نھایت، عیسی می دانست کھ عیب ھای پطرس سرچشمھ در سر او
داشتند و نھ در قلبش. او یکی از غیرقابل توضیح ترین آمیزه ھای شجاعت و بزدلی بود کھ تاکنون

در زمین وجود داشتھ است. نقطۀ بزرگ قوت او وفاداری و دوستی بود. پطرس بھ راستی و
حقیقتاً عیسی را دوست داشت. و با این وجود بھ رغم این قدرت رفیع وفاداری، او چنان بی ثبات و

متغیر بود کھ اجازه داد یک دختر خدمتگزار او را تحریک کند کھ منکر سرور و استادش شود.
پطرس می توانست در برابر اذیت و آزار و ھر شکل دیگر از حملۀ مستقیم ایستادگی کند، اما در

برابر استھزا مأیوس می شد و عقب می نشست. ھنگامی کھ او با یک حملۀ رو در رو مواجھ
می گشت یک سرباز شجاع بود، اما وقتی کھ با یک حملھ از پشت غافلگیر می شد یک بزدلِ از

ترس کز کرده بود.

پطرس نخستین حواری عیسی بود کھ گام بھ پیش نھاد و از کار فیلیپ در میان سامریھا و پولس
در میان غیریھودیان دفاع کرد؛ با این وجود بعدھا در انطاکیھ ھنگامی کھ با یھودی گرایانِ تمسخر

کننده مواجھ شد تغییر عقیده داد. او موقتاً از غیریھودیان کناره گرفت، و فقط نکوھش بی پروای
پولس را بر سر خود فرود آورد.

او نخستین حواری بود کھ بھ بشریت و ربانیت توام عیسی با تمام قلب اعتراف کرد، و نخستین
حواری — بھ جز یھودا — بود کھ او را انکار نمود. پطرس چندان یک رویاپرداز نبود، اما

دوست نداشت کھ از ابرھای شعف و شور و شوق افراط وافر بھ دنیای ساده و بی روح واقعیت
فرود آید.

او در دنبال نمودن عیسی، عملاً و ظاھراً، یا حرکت جمعیت را ھدایت می کرد و یا از آنھا عقب
می افتاد — ”با فاصلۀ زیاد دنبال می کرد.“ اما او موعظھ گر برجستۀ دوازده تن بود؛ او بھ جز

پولس بیش از ھر یک مرد دیگر برای استقرار پادشاھی کار انجام داد، و در یک نسل پیام آوران
پادشاھی را بھ چھار گوشۀ زمین اعزام کرد.

او بعد از این کھ چند بار بھ طور شتابزده استاد را انکار کرد خود را باز یافت، و با ھدایت
دلسوزانھ و فھیمانۀ آندریاس راه بازگشت بھ سوی تورھای ماھیگیری را از نو راھبری نمود،

ضمن این کھ حواریون در آنجا ماندند تا دریابند بعد از مصلوب شدن عیسی چھ رخ خواھد داد.
پس از این کھ او بھ طور کامل اطمینان یافت کھ عیسی او را بخشیده است و آگاھی یافت کھ از نو

بھ جمع یاران استاد پذیرفتھ شده است، آتش پادشاھی چنان بھ طور تابناک در درون روانش
شعلھ ور شد کھ برای ھزاران تن کھ در تاریکی بھ سر می بردند بھ یک نور بزرگ و نجات دھنده

تبدیل شد.



پس از ترک اورشلیم و پیش از این کھ پولس در میان کلیساھای غیریھودی مسیحی بھ روح
رھبری کننده تبدیل شود، پطرس بھ طور گسترده سفر کرد و از کلیۀ کلیساھا از بابل تا قرُِنْتسُ

دیدار نمود. او حتی از بسیاری از کلیساھایی کھ توسط پولس برپا شده بودند دیدار نمود و بھ آنھا
خدمت کرد. اگر چھ پطرس و پولس در خلق و خو و تحصیلات، و حتی در الھیات بسیار متفاوت

بودند، برای برپایی کلیساھا در طول سالھای بعدشان بھ گونھ ای ھماھنگ با ھم کار کردند.

در موعظھ ھایی کھ بخشاً توسط لوقا و در انجیل مرقس ثبت شده، چیزی از سبک و آموزش
پطرس نشان داده شده است. شیوۀ نگارش قدرتمند او در نامھ اش کھ بھ عنوان رسالۀ اول پطرس

شناختھ شده بھتر نشان داده شده است؛ حداقل پیش از این کھ بعداً نامھ توسط یک شاگرد پولس
تغییر داده شود این امر صحت داشت.

اما پطرس بھ انجام این اشتباه اصرار ورزید کھ تلاش نمود یھودیان را متقاعد سازد کھ عیسی در
نھایت، در واقع و بھ راستی ھمان نجات دھندۀ یھودیان است. شمعون پطرس درست تا روز
مرگش میان مفاھیم عیسی بھ عنوان نجات دھندۀ یھودیان، مسیح بھ عنوان ناجی دنیا، و پسر

انسان بھ عنوان آشکارسازی خداوند، پدر بامحبت تمام نوع بشر، ھمچنان در ذھنش دچار
سردرگمی بود.

ھمسر پطرس یک زن بسیار توانا بود. او سالھا بھ عنوان عضوی از گروه زنان بھ گونھ ای قابل
قبول کار کرد، و ھنگامی کھ پطرس از اورشلیم بیرون رانده شد، او را در کلیۀ سفرھایش بھ

کلیساھا و نیز در کلیۀ سفرھای بشارتی او ھمراھی کرد. و روزی کھ شوھر نامور او زندگیش را
تسلیم نمود، او در میدانی در روم بھ میان حیوانات وحشی پرتاب شد.

و از این رو این مرد، پطرس، یک یار صمیمی عیسی، یکی از افراد دایرۀ درونی، از اورشلیم
بیرون رفت تا مژدۀ پادشاھی را با قدرت و افتخار اعلام نماید، تا این کھ تمامیت کار خدماتی او
بھ انجام رسید؛ و ھنگامی کھ اسیر کنندگان او بھ وی اطلاع دادند کھ بھ ھمان گونھ کھ سرورش
مرده بود — روی صلیب — باید بمیرد، خود را دریافت کنندۀ افتخارات عالی پنداشت. و بدین

ترتیب شمعون پطرس در روم بھ صلیب کشیده شد.

3- یعقوب زبدی

یعقوب، پسر بزرگتر از میان دو پسران زبدی کھ جزو حواریون بودند و عیسی آنھا را ”پسران
تندر“ می نامید، وقتی یک حواری شد سی سالھ بود. او متأھل بود، چھار فرزند داشت، و در حول

و حوش کفرناحوم، بیت صیدا، نزدیک بھ پدر و مادرش زندگی می کرد. او یک ماھیگیر بود، و
در ھمراھی با برادر جوانترش یوحنا و در ارتباط با آندریاس و شمعون بھ فراخوانی خود پاسخ

مثبت داد. یعقوب و برادرش یوحنا از این مزیت برخوردار بودند کھ مدتی طولانی تر از ھر
حواری دیگر عیسی را می شناختند.



این حواری توانا یک تناقض خلق و خو بود؛ بھ راستی بھ نظر می رسید او دارای دو سرشت
است، و ھر دو تای آنھا بھ واسطۀ احساسات قوی برانگیختھ می شدند. ھنگامی کھ خشم او بھ

یکباره بھ طول کامل برانگیختھ می شد بھ طور خاص احساساتی می شد. وقتی کھ بھ یکباره بھ قدر
مکفی تحریک می شد یک طبع آتشین مزاج داشت، و ھنگامی کھ طوفان تمام می شد، ھمیشھ

عادت داشت خشم خود را توجیح کند و آن را تحت این بھانھ کھ کاملاً یک تجلی خشم پارسامنشانھ
است موجھ جلوه دھد. بھ جز این دگرگونیھای متناوب خشم آلود، شخصیت یعقوب بسیار شبیھ

شخصیت آندریاس بود. او بصیرت یا درون نگری آندریاس نسبت بھ سرشت بشری را نداشت، اما
یک سخنران عمومی بسیار بھتر بود. بعد از پطرس، اگر متی نبود، یعقوب بھترین سخنران

عمومی در میان دوازده تن بود.

اگر چھ یعقوب بھ ھیچ وجھ دمدمی مزاج نبود، می توانست یک روز ساکت و کم حرف باشد و
روز بعد یک سخنگو و داستان گوی بسیار خوب باشد. او معمولاً آزادانھ با عیسی گفتگو می کرد،

اما در میان دوازده تن، ھر چند روز یکبار مردی ساکت بود. یک نقطھ ضعف بزرگ او این
دوره ھای سکوتِ غیرقابل توضیح بود.

جنبۀ برجستۀ شخصیت یعقوب توانایی او برای دیدن ھمۀ جوانب یک پیشنھاد بود. از میان تمامی
دوازده تن، او بیش از ھمھ بھ درک مفھوم واقعی و اھمیت آموزشھای عیسی نزدیک شد. او نیز

در ابتدا در فھم مفاھیم استاد کند بود، اما پیش از آن کھ آنھا آموزش خود را بھ پایان رسانند، او بھ
یک برداشت برتر از پیام عیسی دست یافتھ بود. یعقوب توانست دامنۀ گسترده ای از طبیعت

بشری را بفھمد؛ او با آندریاسِ چند ھنره، پطرس عجول، و برادر خوددارش یوحنا بھ خوبی
سازگاری داشت.

اگر چھ یعقوب و یوحنا در تلاش برای کار کردن با یکدیگر دشواریھای خودشان را داشتند،
مشاھدۀ آن الھام بخش بود کھ چھ خوب با یکدیگر سازگار ھستند. آنھا مثل آندریاس و پطرس کاملاً

موفق نبودند، اما آنطور کھ معمولاً از دو برادر انتظار می رود بسیار بھتر عمل کردند، بھ ویژه
از چنین برادران یکدنده و مصمم. اما گر چھ ممکن است عجیب بھ نظر رسد، این دو پسران

زِبِدی در مقایسھ با غریبھ ھا نسبت بھ ھم بسیار شکیباتر بودند. آنھا برای ھم عاطفۀ زیادی داشتند؛
آنھا ھمیشھ ھمبازیھای شادی بودند. ھمین ”پسران تندر“ بودند کھ می خواستند ندا در دھند از

آسمان آتش فرو ریزد تا سامریھایی را کھ ظاھراً نسبت بھ استادشان بی احترامی نشان داده بودند
نابود سازد. اما مرگ نابھنگام یعقوب خلق و خوی آتشین برادر جوانترش یوحنا را بھ اندازۀ زیاد

تغییر داد.

آن ویژگی عیسی کھ یعقوب بسیار تحسین می کرد عاطفۀ دلسوزانۀ استاد بود. علاقۀ فھیمانۀ عیسی
بھ کوچک و بزرگ، غنی و فقیر، برای او جاذبۀ زیادی ایجاد می کرد.

یعقوب زبدی یک اندیشمند و برنامھ ریز کاملاً متوازن بود. او بھ ھمراه آندریاس، یکی از افراد
معقول تر از گروه حواریون بود. او یک فرد قاطع بود اما ھرگز عجول نبود. او یک چرخ توازن

عالی برای پطرس بود.



او فروتن و غیرنمایشی، یک خادم روزمره، و یک کارکن غیرمتظاھر بود، و ھنگامی کھ بھ
یکباره چیزی از معنی واقعی پادشاھی را فھمید پاداش خاصی طلب نکرد. و حتی در داستان

مادر یعقوب و یوحنا، کھ درخواست نمود بھ پسرانش مقامی در دست راست و دست چپ عیسی
داده شود، باید بھ یاد آورده شود کھ این مادر بود کھ این درخواست را نمود. و ھنگامی کھ آنھا
نشان دادند برای بھ عھده گرفتن چنین مسئولیتھایی آماده اند، باید تشخیص داده شود کھ آنھا از

مخاطرات مربوط بھ شورش فرضی استاد بر ضد قدرت روم آگاه بودند، و این کھ آنھا ھمچنین
حاضر بودند بھا بپردازند. ھنگامی کھ عیسی پرسید آیا آنھا حاضرند از فنجان مخاطرات بنوشند،

آنھا پاسخ دادند کھ ھستند. و تا آنجا کھ بھ یعقوب مربوط می شود، این عملاً حقیقت داشت — او
قطعاً با استاد از این فنجان نوشید، و ھمانطور کھ دیده شد او نخستین حواری بود کھ شھادت را

تجربھ نمود، و در ھمان اوان توسط ھیرودیس اگریپا با شمشیر کشتھ شد. از این رو یعقوب
نخستین فرد از میان دوازده تن بود کھ زندگیش را در خط جدید نبرد پادشاھی فدا نمود. ھیرودیس
اگریپا بیش از کلیۀ حواریون دیگر از یعقوب می ترسید. او بھ راستی اغلب ساکت و خاموش بود،

اما ھنگامی کھ اعتقاداتش برانگیختھ می شد و مورد چالش قرار می گرفت، شجاع و مصمم بود.

یعقوب زندگیش را تا حد کامل زیست، و ھنگامی کھ پایان فرا رسید، با چنان متانت و شجاعت
خلل ناپذیری پایداری نمود کھ حتی متھم کننده و خبرچین او کھ در محاکمھ و اعدام او شرکت
کرد، چنان تحت تأثیر قرار گرفت کھ از صحنۀ مرگ یعقوب شتابان دور شد تا بھ حواریون

عیسی بپیوندد.

4- یوحنا زبدی

ھنگامی کھ یوحنا یک حواری شد، بیست و چھار سال داشت و جوانترین فرد از میان دوازده تن
بود. او مجرد بود و با پدر و مادرش در بیت صیدا زندگی می کرد؛ او یک ماھیگیر بود و در

شراکت با آندریاس و پطرس با برادرش یعقوب کار می کرد. یوحنا ھم پیش از حواری شدن و ھم
پس از آن، در برخورد با خانوادۀ استاد بھ عنوان نمایندۀ شخصی عیسی عمل می کرد، و او تا

وقتی کھ مریم، مادر عیسی زنده بود ھمچنان این مسئولیت را بھ عھده داشت.

از آنجا کھ یوحنا جوانترین فرد از میان دوازده تن بود و در امور خانوادۀ عیسی بسیار بھ او
نزدیک بود، برای استاد بسیار عزیز بود، اما در حقیقت نمی توان گفت کھ او ”آن حواری کھ

عیسی دوست داشت“ بود. شما نمی توانید چنین پندارید کھ شخصیتی بزرگوار ھمچون عیسی بھ
نشان دادن جانبداری گناھکار باشد، این کھ یکی از حواریونش را بیش از سایرین دوست داشتھ

باشد. این واقعیت کھ یوحنا یکی از سھ دستیار شخصی عیسی بود رنگ بیشتری بھ این ایدۀ خطا
داد. علاوه بر آن، یوحنا بھ ھمراه برادرش یعقوب برای مدتی طولانی تر از دیگران عیسی را

می شناخت.

پطرس، یعقوب، و یوحنا، بھ زودی بعد از این کھ حواری شدند، بھ عنوان دستیاران شخصی
عیسی تعیین شدند. مدت کوتاھی بعد از انتخاب دوازده تن و در ھنگامی کھ عیسی آندریاس را



برگزید تا بھ عنوان مدیر گروه عمل کند، بھ او گفت: ”و اکنون می خواھم کھ تو دو یا سھ تن از
یارانت را انتخاب کنی کھ با من باشند و در کنار من بمانند، مرا تسکین دھند و نیازھای روزانۀ
مرا برآورده سازند.“ و آندریاس فکر کرد کھ بھتر است بھ عنوان وظیفۀ ویژه اش، سھ حواری

برگزیدۀ اولیۀ بعدی را انتخاب کند. او مایل بود کھ خود برای این خدمت پربرکت داوطلب شود،
اما استاد مأموریت او را از پیش بھ او داده بود؛ لذا او فوراً فرمان داد کھ پطرس، یعقوب، و

یوحنا خود را بھ عیسی وصل کنند.

یوحنا زبدی ویژگیھای شخصیتیِ دوست داشتنی بسیاری داشت، اما آن کھ زیاد دوست داشتنی
نبود خودبینیِ مفرط اما معمولاً کاملاً پنھان شدۀ او بود. ارتباط طولانی او با عیسی تغییرات زیاد

و بزرگی در کاراکتر او بھ وجود آورد. این خودبینی بھ اندازۀ زیاد کاھش یافت، اما بعد از پیر
شدن و کم و بیش کودکانھ شدن، این خودبینی تا یک حد مشخصی از نو ظاھر شد، بھ طوری کھ

وقتی بھ راھنمایی کردن ناتان در نوشتن انجیلی پرداخت کھ اکنون نام او را بر خود دارد،
حواری سالخورده درنگ نکرد کھ مکرراً بھ عنوان آن ”حواری کھ عیسی دوست داشت“ بھ

خودش اشاره کند. نظر بھ این واقعیت کھ یوحنا بیش از ھر انسان زمینیِ دیگر بھ دوست صمیمی
شدنِ عیسی نزدیکتر شد، و این کھ او نمایندۀ برگزیدۀ شخصی او در بسیاری امور بود، عجیب

نیست کھ او بھ نقطھ ای رسید کھ خودش را بھ صورت آن ”حواری کھ عیسی دوست داشت“ تلقی
کند، زیرا او قطعاً می دانست کھ او آن حواری است کھ عیسی مکرراً بھ وی اعتماد می ورزید.

قوی ترین ویژگی در کاراکتر یوحنا قابل اطمینان بودن او بود؛ او سریع و شجاع، وفادار و فداکار
بود. بزرگترین نقطھ ضعف او این خصیصۀ خودبینی بود. او جوانترین عضو خانوادۀ پدرش و
جوانترین فرد گروه حواریون بود. شاید او فقط قدری لوس بھ بار آمده بود؛ شاید اندکی بیش از

حد مورد میل او رفتار شده بود. اما یوحنا بعد از سالھا یک نوع شخص بسیار متفاوت از آن مرد
جوان خود شیفتھ و خودکامھ بود کھ در بیست و چھار سالگی بھ صفوف حواریون عیسی پیوست.

آن ویژگیھای عیسی کھ یوحنا بیشترین قدردانی را از آنھا داشت، مھرورزی و از خود گذشتگی
استاد بود؛ این ویژگیھا چنان تأثیری روی او گذاشت کھ تمام زندگی متعاقب او تحت سلطۀ حس

مھرورزی و برادری فداکارانھ قرار گرفت. او دربارۀ مھرورزی سخن گفت و دربارۀ
مھرورزی نوشت. این ”پسر تندر“، ”حواری عشق“ شد؛ و در افَسَُس ، ھنگامی کھ اسقف

کھنسال دیگر قادر نبود در منبر بایستد و موعظھ کند، ولی باید در یک صندلی بھ کلیسا حمل
می شد، و ھنگامی کھ در پایان سرویس از او درخواست شد چند کلمھ بھ ایمانداران بگوید، برای

سالھا تنھا گفتۀ او این بود: ”فرزندان کوچک من، ھمدیگر را دوست بدارید.“

یوحنا مردی کم حرف بود، بھ جز ھنگامی کھ خشم او برانگیختھ می شد. او زیاد فکر می کرد اما
کم سخن می گفت. با پیرتر شدن او، مزاج تند او بیشتر تحت غلبھ قرار گرفت، بھتر کنترل شد،
اما او ھرگز بر عدم تمایل خویش بھ حرف زدن غلبھ نکرد؛ او ھرگز بر این کم حرفی بھ طور
کامل چیره نشد. اما او از استعداد خوبی برای یک تخیل فوق العاده و خلاقندریا برخوردار بود.



یوحنا ویژگی دیگری داشت کھ کسی انتظار ندارد در این نوعِ ساکت و درون نگر پیدا کند. او تا
اندازه ای متعصب و بیش از حد نابردبار بود. در این رابطھ او و یعقوب بسیار شبیھ ھم بودند —
آنھا ھر دو می خواستند ندا در دھند تا بر سر سامریھای گستاخ از آسمان آتش فرو ریزد. ھنگامی

کھ یوحنا با غریبھ ھایی روبرو شد کھ بھ نام عیسی آموزش می دادند، فوراً آنھا را از انجام این کار
منع نمود. اما در میان دوازده تن او تنھا فرد نبود کھ با این نوع از خود بزرگ بینی و حس

برتری لکھ دار شده بود.

زندگی یوحنا بھ طور بسیار زیاد تحت تأثیر این نگرش قرار داشت کھ عیسی بدون داشتن خانھ بھ
کار مشغول بود، و او می دانست کھ عیسی برای مراقبت از مادر و خانواده اش چقدر با وفاداری

امکانات فراھم کرده بود. یوحنا ھمچنین بھ دلیل ناتوانی خانوادۀ عیسی در درک او، عمیقاً با
عیسی ھمدردی می کرد، و او آگاه بود کھ آنھا داشتند بھ تدریج از او کناره می گرفتند. تمامی این

وضعیت، بھ ھمراه این امر کھ عیسی کم ترین خواست خود را بھ منظور تحقق خواست پدر
آسمانی بھ بعد موکول می کرد و این کھ زندگی روزانھ اش در اعتماد محض بود، چنان تأثیر

عمیقی روی یوحنا گذاشت کھ تغییراتی چشمگیر و دائمی در کاراکتر او ایجاد کرد، تغییراتی کھ
خود را در سرتاسر زندگی متعاقب او نشان دادند.

یوحنا شھامتی آرام و بی پروا داشت، کھ تعداد اندکی از حواریون دیگر از آن برخوردار بودند. او
ھمان حواری بود کھ در شب دستگیری عیسی، او را گام بھ گام دنبال نمود و استادش را درست
تا کام مرگ جسورانھ ھمراھی کرد. او درست تا آخرین ساعت زمینی حاضر و در دسترس بود
و در رابطھ با مادر عیسی مسئولیتش را وفادارانھ بھ انجام رساند و آماده بود تا فرامین اضافھ ای

را کھ در طول آخرین لحظات وجود انسانی استاد ممکن بود داده شود بپذیرد. یک چیز حتمی
است، یوحنا کاملاً قابل اعتماد بود. ھنگامی کھ دوازده تن در حال صرف غذا بودند، یوحنا

معمولاً در دست راست عیسی می نشست. او نخستین فرد از میان دوازده تن بود کھ بھ طور
واقعی و کامل بھ از مرگ برخاستن عیسی ایمان آورد، و نخستین کسی بود کھ وقتی استاد بعد از

برخاستن از مرگ در کنار دریا نزد آنھا آمد، او را شناخت.

این پسر زبدی در فعالیتھای آغازین جنبش مسیحی با پطرس بسیار ھمراه بود و یکی از حامیان
اصلی کلیسای اورشلیم شد. او حامی دست راست پطرس در روز پنطیکاست بود.

چند سال بعد از شھادت یعقوب، یوحنا با بیوۀ برادرش ازدواج کرد. او در بیست سال آخر
زندگیش توسط یک نوۀ دختر بامحبت مورد مراقبت قرار می گرفت.

یوحنا چندین بار بھ زندان رفت و بھ مدت چھار سال بھ جزیرۀ پاتموس تبعید شد، تا این کھ
امپراتور دیگری در روم بھ قدرت رسید. اگر یوحنا با تدبیر و زیرک نبود، بدون شک مثل برادر

رک گوتر خود یعقوب کشتھ می شد. با گذشت سالھا، یوحنا بھ ھمراه یعقوب، برادر عیسی، یاد
گرفتند کھ وقتی در برابر مجریان قانون ظاھر می شوند آشتی خردمندانھ را بھ کار بندند. آنھا

دریافتند کھ یک ”پاسخ نرم خشم را دور می سازد.“ آنھا ھمچنین یاد گرفتند کھ کلیسا را بھ عنوان



یک ”برادری روحانی وقفِ خدمت اجتماعی نوع بشر“ و نھ بھ عنوان ”پادشاھی آسمان“
نمایندگی کنند. آنھا خدمت مھر آمیز را آموزش می دادند و نھ قدرت حاکم — پادشاھی و پادشاه.

یوحنا وقتی در پاتموس در تبعید موقت بود کتاب مکاشفھ را کھ اکنون شما بھ شکل بسیار خلاصھ
و تحریف شده دارید نوشت. این کتاب مکاشفھ شامل قطعات بھ جا مانده از یک آشکارسازی

بزرگ بود کھ بھ دنبال نوشتن یوحنا، قسمتھای زیادی از آن مفقود شد و قسمتھای دیگر آن حذف
شد. این کتاب فقط بھ شکل تکھ تکھ و دستکاری شده حفظ شده است.

یوحنا بسیار سفر کرد، بھ طور بی وقفھ کار کرد، و بعد از این کھ اسقف کلیساھای آسیا گردید، در
افَسَُس مستقر شد. او ھنگامی کھ نود و نھ سالھ بود ھمکارش ناتان را در نوشتنِ بھ اصلاح ”انجیل

بھ روایت یوحنا“ در افَسَُس راھنمایی کرد. از میان کلیۀ دوازده حواری، یوحنا زبدی سرانجام
عالم برجستۀ الھیات شد. او در سال 103 بعد از میلاد مسیح ھنگامی کھ صد و یک سالھ بود با

یک مرگ طبیعی در افَسَُس مرد.

5- فیلیپ کنجکاو

فیلیپ پنجمین حواری بود کھ انتخاب شد. ھنگامی کھ عیسی و چھار حواری اولِ او در راه رفتن
از محل ملاقات یحیی در رود اردن بھ قانا در جلیل بودند، او فرا خوانده شد. از آنجا کھ فیلیپ در
بیت صیدا زندگی می کرد، مدتی بود کھ عیسی را می شناخت، اما بھ ذھن او خطور نکرده بود کھ

عیسی بھ راستی مرد بزرگی است، تا این کھ در آن روز در درۀ رود اردن عیسی بھ او گفت:
”مرا دنبال کن.“ فیلیپ ھمچنین تا اندازه ای تحت تأثیر این واقعیت قرار گرفتھ بود کھ آندریاس،

پطرس، یعقوب، و یوحنا عیسی را بھ عنوان نجات دھنده پذیرفتھ بودند.

ھنگامی کھ فیلیپ بھ حواریون پیوست، بیست و ھفت سال داشت؛ او بھ تازگی ازدواج کرده بود،
اما در این ھنگام فرزندی نداشت. لقبی کھ حواریون بھ او دادند بھ معنی ”کنجکاوی“ بود. فیلیپ
ھمیشھ می خواست بھ او نشان داده شود. ھرگز بھ نظر نمی رسید کھ او زیاد عمق یک پیشنھاد را
ببیند. او لزوماً کند ذھن نبود، اما فاقد تخیل بود. این فقدان تخیل ضعف بزرگ کاراکتر او بود. او

یک فرد معمولی و علاقمند بھ واقعیات بود.

ھنگامی کھ حواریون برای خدمت سازمان داده شدند، فیلیپ مھماندار شد؛ وظیفۀ او این بود کھ
مطمئن شود در تمام اوقات توشۀ آنھا تأمین شده است. و او مھماندار خوبی بود. قوی ترین ویژگی

او موشکافیِ منظم او بود؛ او ھم با حساب و کتاب و ھم سیستماتیک بود.

فیلیپ از یک خانوادۀ ھفت نفره آمد، سھ پسر و چھار دختر. پس از فرزند ارشد، او نفر بعدی
بود، و بعد از زنده شدن عیسی او تمام خانوده اش را در پادشاھی تعمید داد. مردمِ فیلیپ ماھیگیر
بودند. پدر او مردی بسیار توانمند و یک اندیشمند عمیق بود، اما مادرش از یک خانوادۀ بسیار
معمولی بود. فیلیپ مردی نبود کھ بتوان انتظار داشت کارھای بزرگی انجام دھد، اما او مردی



بود کھ می توانست چیزھای کوچک را بھ طریقۀ بزرگی انجام دھد، و آنھا را بھ خوبی و بھ
گونھ ای قابل پذیرش انجام دھد. او طی چھار سال فقط بھ دفعات اندک نتوانست برای برآورده

ساختن نیازھای ھمھ غذا تھیھ کند. حتی بسیاری از مطالبات اضطراری کھ از ملزومات زندگی
آنھا بود بھ ندرت او را فاقد آمادگی می یافت. بخش انبار آذوقۀ خانوادۀ حواریون بھ طور

ھوشمندانھ و مؤثر مدیریت می شد.

نقطۀ قوت فیلیپ قابل اطمینان بودنِ رَوِشمند او بود؛ نقطۀ ضعف در ساختار او فقدان کامل تخیل
او بود، عدم توانایی در قرار دادن دو و دو روی ھم تا چھار بھ دست آید. او در یک چیز انتزاعی

محاسبھ گر بود اما در تخیل خود سازنده نبود. او تقریباً بھ طور کامل فاقد انواع خاصی از تخیل
بود. او مرد عادی ھر روزه و حد متوسط معمولی بود. در میان توده ھا مردان و زنان بسیار
زیادی بدین گونھ وجود داشتند کھ می آمدند بھ آموزش و موعظۀ عیسی گوش دھند، و آنھا از

مشاھدۀ این کھ در میان ھمراھان استاد کسی مثل خودشان بھ یک رتبۀ افتخارآمیز ارتقا داده شده
آرامش فراوانی می یافتند؛ آنھا از این واقعیت کھ کسی مثل خودشان از پیش جایگاه والایی در

امور پادشاھی یافتھ است قوت قلب می یافتند. و عیسی دربارۀ نحوۀ کارکرد برخی اذھان بشری
بسیار آموخت، زیرا او بھ پرسشھای نابخردانۀ فیلیپ با شکیبایی زیاد گوش می داد و بارھا بھ

درخواست مباشرش کھ ”بھ او نشان داده شود“ پاسخ مثبت داد.

یک کیفیت دربارۀ عیسی کھ فیلیپ بھ طور مداوم آن را تحسین می کرد سخاوتمندی بی دریغ استاد
بود. فیلیپ ھیچگاه نمی توانست در عیسی چیزی بیابد کھ حقیر، تنگ نظر، یا خسیس باشد، و او

این گشاده دستیِ پیوستھ موجود و بی دریغ را ستایش می کرد.

چیز اندکی دربارۀ شخصیت فیلیپ وجود داشت کھ تحسین انگیز باشد. او اغلب با عنوان ”فیلیپ
بیت صیدا، شھری کھ آندریاس و پطرس در آن زندگی می کنند“، مورد صحبت قرار می گرفت. او
تقریباً فاقد بینش تمیز دھنده بود؛ او نمی توانست امکانات چشمگیر یک وضعیت مشخص را درک
کند. او بدبین نبود؛ او صرفاً عاری از تخیل بود. او ھمچنین بھ اندازۀ زیاد فاقد بینش معنوی بود.
او در میان یکی از عمیق ترین بحثھای استاد در قطع سخنان عیسی و پرسیدن یک سؤال ظاھراً

نابخردانھ درنگ نمی کرد. اما عیسی ھرگز او را برای این بی فکری سرزنش نکرد؛ او نسبت بھ
وی شکیبا بود و نسبت بھ ناتوانی او برای فھم مفاھیم عمیق ترِ آموزش باملاحظھ بود. عیسی بھ

خوبی می دانست کھ اگر بھ خاطر پرسیدن این پرسشھای ناراحت کننده بھ یکباره فیلیپ را
سرزنش کند، نھ تنھا این روان صادق را جریحھ دار خواھد نمود، بلکھ چنین سرزنشی چنان فیلیپ

را آزرده خاطر خواھد کرد، کھ دیگر ھیچگاه احساس راحتی نخواھد کرد کھ سؤالی بپرسد.
عیسی می دانست کھ در کرات او در فضا میلیاردھای بیشمار از انسانھای مشابھ دیر فھم وجود

دارند، و او می خواست ھمگی آنھا را تشویق کند کھ بھ او بنگرند و ھمیشھ احساس راحتی کنند کھ
با پرسشھا و مشکلاتشان نزد او بیایند. از این گذشتھ، عیسی در واقع بیشتر بھ پرسشھای

نابخردانۀ فیلیپ علاقمند بود، تا بھ موعظھ ای کھ ممکن بود انجام دھد. عیسی بھ اندازۀ فوق العاده
زیاد بھ انسانھا، انواع ھمگی انسانھا، علاقمند بود.



مھماندار گروه حواریون یک سخنران عمومی خوب نبود، اما یک کارکن شخصیِ بسیار متقاعد
کننده و موفق بود. او بھ آسانی ناامید نمی شد؛ او یک زحمتکش بود و برای انجام ھر کاری کھ بھ

آن دست می زد بسیار سرسخت بود. او از آن استعداد بزرگ و نادر برخوردار بود کھ بگوید:
”بیا.“ ھنگامی کھ نخستین تغییر کیش دادۀ او، نتنائیل، می خواست دربارۀ شایستگی ھا و عدم

شایستگی ھای عیسی و ناصره بحث کند، پاسخ مؤثر فیلیپ این بود: ”بیا و ببین.“ او یک
موعظھ گر دگماتیک نبود کھ شنوندگانش را ترغیب کند ”بروید“ این کار را انجام دھید و آن کار

را انجام دھید. او با تمام وضعیتھا ھمینطور کھ در کارش رخ می دادند با ”بیا“ — ”با من بیا؛ من
راه را بھ تو نشان خواھم داد.“ — برخورد می کرد. و این ھمیشھ تکنیک مؤثر در تمام اشکال و

مراحل آموزش است. حتی والدین می توانند راه بھتر صحبت کردن با فرزندانشان را از فیلیپ
بیاموزند، نه به این شکل: ”برو این کار را انجام بده و برو آن کار را انجام بده“، بلکھ بھ این

شکل: ”با ما بیا تا راه بھتر را بھ تو نشان دھیم و با تو در میان بگذاریم.“

ناتوانی فیلیپ برای انطباق دادن خودش با یک وضعیت جدید، وقتی کھ یونانیان در اورشلیم نزد
او آمدند، بھ خوبی نشان داده شد. آنھا گفتند: ”آقا، ما مایلیم عیسی را ببینیم.“ حال فیلیپ بھ ھر

یھودی کھ چنین سؤالی را می پرسید می گفت ”بیا.“ اما این مردان بیگانھ بودند، و فیلیپ
نمی توانست ھیچ آموزشی را از مافوق ھای خود در رابطھ با چنین مواردی بھ خاطر آورد؛ لذا
تنھا چیزی را کھ می توانست فکر کند انجام دھد این بود کھ با رئیس، آندریاس، مشورت کند، و
سپس آنھا ھر دو یونانیانِ پرس و جو کننده را نزد عیسی بردند. بھ ھمین ترتیب، ھنگامی کھ بھ

سامره رفت تا مطابق آموزش استادش برای ایمانداران موعظھ کند و آنھا را تعمید دھد، از
گذاشتن دست روی تغییر کیش داده ھای خود، بھ این نشانھ کھ آنھا روح حقیقت را دریافت

کرده اند، خودداری ورزید. این کار توسط پطرس و یوحنا انجام شد. آنھا فوراً از اورشلیم آمده
بودند تا کار او را بھ نمایندگی از کلیسای مادر مشاھده کنند.

فیلیپ روزھای سخت مرگ استاد را پشت سر گذاشت، در تجدید سازمان دادن دوازده تن شرکت
کرد، و نخستین شخصی بود کھ برای جلب روانھا برای پادشاھی، خارج از رده ھای بلافصل
یھودی، پیش برود. او در کارش برای سامریھا و در کلیۀ تلاشھای بعدی خود بھ نمایندگی از

بشارت الھی بسیار موفق بود.

ھمسر فیلیپ کھ یک عضو مؤثر گروه زنان بود، بعد از گریز آنھا از اذیت و آزارھای اورشلیم،
با کار بشارتی شوھرش بھ طور فعال درگیر شد. ھمسر او یک زن بی باک بود. او در پای صلیب

فیلیپ ایستاد و او را تشویق می کرد کھ مژده ھای الھی را حتی بھ قاتلانش اعلام کند، و وقتی کھ
توانایی فیلیپ بھ پایان رسید، شروع بھ بازگویی داستان نجات از طریق ایمان بھ عیسی نمود و
تنھا وقتی خاموش شد کھ یھودیان خشمگین شتابان بھ سوی او رفتند و او را سنگسار نموده و

کشتند. دختر ارشد آنھا، لیھَ، کار آنھا را ادامھ داد، و بعدھا پیامبر بلند آوازۀ ھیراپولیس شد.

فیلیپ کھ روزگاری مھماندار دوازده تن بود، یک مرد قدرتمند در پادشاھی خداوند بود، و او ھر
جا کھ می رفت روانھا را جلب می کرد؛ و او برای ایمانش سرانجام مصلوب شد و در ھیراپولیس

دفن گردید.



6- نتنائیل صادق

نتنائیل ششمین و آخرین حواری بود کھ توسط خود استاد انتخاب شد. او توسط دوستش فیلیپ نزد
عیسی آورده شد. او در چندین کار تجاری با فیلیپ شریک بود، و بھ ھمراه او در راهِ رفتن بھ

دیدن یحییِ تعمید دھنده بود کھ آنھا با عیسی روبرو شدند.

ھنگامی کھ نتنائیل بھ حواریون پیوست، بیست و پنج سالھ بود و بعد از جوانترین فرد گروه بود.
او جوانترین فرد از یک خانوادۀ ھفت نفره بود، متأھل نبود، تنھا حامی پدر و مادری پیر و

رنجور بود، و با آنھا در قانا زندگی می کرد؛ برادران و خواھرش یا ازدواج کرده بودند و یا فوت
کرده بودند، و ھیچیک از آنھا در آنجا زندگی نمی کردند. نتنائیل و یھودای اسخریوطی دو مرد از

ھمھ بیشتر تحصیل کرده در میان دوازده تن بودند. نتنائیل در این فکر بود کھ یک تاجر شود.

عیسی خودش بھ نتنائیل یک نام خودمانی نداد، اما آن دوازده تن بھ زودی شروع کردند دربارۀ
صداقت و صمیمت برجستۀ او صحبت کنند. او ”عاری از نیرنگ“ بود. و این حسن بزرگ او

بود؛ او ھم صادق و ھم صمیمی بود. نقطۀ ضعف کاراکتر او غرور او بود؛ او نسبت بھ
خانواده اش، شھرش، شھرتش، و ملتش بسیار مغرور بود. و تمام اینھا قابل ستایش ھستند،

مشروط بھ این کھ در آن زیاده روی نشود. اما نتنائیل بھ این تمایل داشت کھ با تعصبات شخصی
خود بھ افراط برود. او مایل بود کھ مطابق دیدگاھھای شخصی خود روی افراد پیشداوری کند. او

حتی پیش از این کھ با عیسی دیدار کند در پرسیدن این سؤال کند نبود: ”آیا ھیچ چیز خوبی
می تواند از ناصره بیرون بیاید؟“ اما نتنائیل حتی اگر مغرور بود، لجوج نبود. آنگاه کھ او بھ

یکباره بھ چھرۀ عیسی نگاه کرد بھ سرعت موضع خود را معکوس کرد.

از بسیار جھات نتنائیل نابغھ ای متفاوت در میان دوازده تن بود. او فیلسوف و خیال پرداز گروه
حواریون بود، اما او یک نوع بسیار عملی خیال پرداز بود. او میان دوره ھای فلسفۀ ژرف و ادوار
مزاح نادر و خنده آور در تناوب قرار داشت؛ او ھنگامی کھ روحیۀ مناسب داشت، احتمالاً بھترین
داستانگو در میان دوازده تن بود. عیسی از گوش دادن بھ صحبتھای نتنائیل دربارۀ چیزھای جدی

و شوخی ھر دو بسیار لذت می برد. نتنائیل عیسی و پادشاھی خداوند را تدریجاً بیشتر جدی
گرفت، اما او ھرگز خود را جدی نگرفت.

حواریون ھمگی نتنائیل را دوست داشتند و بھ او احترام می گذاشتند، و او با آنھا، بھ جز با یھودای
اسخریوطی بھ گونھ ای عالی سازگاری داشت. یھودا فکر نمی کرد کھ نتنائیل حواری بودن خود را

بھ قدر کافی جدی می گیرد و یک بار چنان گستاخ شد کھ مخفیانھ نزد عیسی رفت و بر ضد او
شکایت کرد. عیسی گفت: ”یھودا، با دقت مراقب گامھای خود باش؛ منصب خود را بیش از حد
بزرگ نکن. از میان ما چھ کسی شایستھ است کھ برادرش را مورد داوری قرار دھد؟ خواست
پدر این نیست کھ فرزندانش فقط در چیزھای جدی زندگی شرکت کنند. بگذار تکرار کنم: من

آمده ام کھ برادرانم در جسم شادی، سرور، و زندگی سرشارتری داشتھ باشند. پس یھودا، برو و
آنچھ را کھ بھ تو سپرده شده است بھ خوبی انجام بده، اما نتنائیل، برادرت، را تنھا بگذار کھ



خودش بھ خدا حساب پس بدھد.“ و خاطرۀ این رخداد، با بسیاری تجارب مشابھ، در قلب خود
فریبِ یھودای اسخریوطی مدتھا ماند.

بسیاری از اوقات، ھنگامی کھ عیسی با پطرس، یعقوب، و یوحنا بھ کوه رفتھ بود، و اوضاع در
میان حواریون پرتنش و آشفتھ می شد، ھنگامی کھ حتی آندریاس در این باره کھ بھ براداران
تسلی ناپذیرش چھ بگوید در تردید بود، نتنائیل از طریق قدری فلسفھ یا یک مزاج آنی، مزاح

خوب، تنش را کاھش می داد.

وظیفۀ نتنائیل مراقبت از خانواده ھای دوازده تن بود. او اغلب از جلسات حواریون غایب بود،
زیرا ھنگامی کھ می شنید برای یکی از افراد تحت مسئولیتش بیماری یا ھر چیز غیرعادی رخ

داده است، برای رسیدن بھ آن خانھ ھیچ وقتی را از دست نمی داد. دوازده تن با اطمینان خاطر از
این کھ بھروزی خانواده ھایشان در دستان نتنائیل مطمئن است خیالشان راحت بود.

نتنائیل عیسی را بھ خاطر شکیبایی او بسیار تقدیس و تکریم می کرد. او ھرگز از فکر کردن بھ
آزادمنشی و ھمدردی سخاوت مندانۀ پسر انسان خستھ نمی شد.

پدر نتنائیل (بارتالامھ) مدت کوتاھی بعد از پنطیکاست درگذشت، و بعد از آن، این حواری بھ
بین النھرین و ھند رفت و مژدۀ پادشاھی خداوند را اعلام نمود و ایمانداران را تعمید داد. برادران

او ھرگز ندانستند کھ چھ بر سر فیلسوف، شاعر، و بذلھ گوی پیشین آنھا آمد. اما او نیز مرد
بزرگی در پادشاھی خداوند بود و با این کھ در سازماندھی کلیسای متعاقب مسیحی شرکت نکرد،

برای گسترش آموزشھای استادش کار زیادی انجام داد. نتنائیل در ھند درگذشت.

7- متی لاوی

متی، ھفتمین حواری، توسط آندریاس انتخاب شد. متی بھ خانواده ای از جمع آوری کنندگان
مالیات، یا مالیات گیران تعلق داشت، اما او خودش یک مأمور وصول مالیات در کفرناحوم، جایی
کھ در آن زندگی می کرد، بود. او سی و یک سالھ و متأھل بود و چھار فرزند داشت. او مردی با
ثروت متوسط بود، و تنھا کسی بود کھ با داشتن قدری ثروت بھ گروه حواریون تعلق داشت. او
یک تاجر خوب، و یک آدم خوش برخورد بود، و از این استعداد برخوردار بود کھ دوست پیدا

کند و با انواع و اقسام آدمھا بھ خوبی سازگاری داشتھ باشد.

آندریاس متی را بھ نمایندۀ مالی حواریون منصوب کرد. از جھتی او مسئول بودجھ و سخنگوی
تبلیغات برای سازمان حواریون بود. او یک قاضی تیزھوشِ سرشت بشری و یک تبلیغاتچی

بسیار کارآمد بود. او شخصیتی داشت کھ تجسم آن دشوار است، اما او یک حواری بسیار جدی و
یک باورمند فزاینده بھ مأموریت عیسی و بھ قطعیت پادشاھی خداوند بود. عیسی ھرگز بھ لاوی

یک نام خودمانی نداد، اما ھمیاران حواری او معمولاً بھ عنوان ”پول گیر“ بھ او اشاره می کردند.



نقطۀ قوت لاوی وقف قلبی او بھ آرمانش بود. این کھ او، یک مالیات گیر، بھ جمع عیسی و
حواریونش پذیرفتھ شده بود، علت قدردانی بیش از حد از جانب مالیات جمع کن پیشین بود. با این
وجود، برای سایر حواریون، بھ ویژه شمعون غیور و یھودای اسخریوطی قدری وقت لازم بود

کھ حضور این مالیات گیر را در جمعشان بپذیرند. نقطۀ ضعف متی کوتھ بینی و دیدگاه
ماتریالیستی او نسبت بھ زندگی بود. اما با گذشت ماھھا، او پیشرفت فوق العاده ای در تمام این
موارد داشت. البتھ او از بسیاری از ارزشمندترین دوره ھای آموزشی باید غایب می بود، زیرا

وظیفۀ او این بود کھ خزانھ را از نو پرکند.

متی از این طبع بخشندۀ استاد بسیار قدردانی می کرد. او ھرگز دست از بازگو کردن این حرف
برنمی داشت کھ در کار یافتن خداوند فقط ایمان لازم است. او ھمیشھ دوست داشت در رابطھ با

پادشاھی خداوند بھ صورت ”این کار یافتن خداوند“ سخن بگوید.

اگر چھ متی مردی با یک گذشتھ بود، نمونھ ای عالی از خود ارائھ داد، و با گذشت زمان،
ھمکاران او بھ عملکردھای این مالیات گیر افتخار نمودند. او یکی از حواریون بود کھ از

گفتھ ھای عیسی بھ گونھ ای مبسوط یادداشت برداشت، و این یادداشتھا بھ عنوان مبنای نوشتھ ھای
متعاقب ایسادور از گفتھ ھا و کارکردھای عیسی کھ بھ عنوان انجیل بھ روایت متی شناختھ شده

است مورد استفاده قرار گرفتند.

طی اعصار بعد زندگی عالی و مفید متی، تاجر و مالیات گیر کفرناحوم، وسیلھ ای برای ھدایت
ھزاران ھزار تاجر دیگر، مقامات دولتی، و سیاستمداران، و نیز برای شنیدن آن صدای دلنشین
استاد کھ می گفت ”مرا دنبال کن“ بوده است. متی بھ راستی یک سیاستمدار زیرک بود، اما او

شدیداً بھ عیسی وفادار بود و بھ طور کامل وقف این کار بود کھ اطمینان یابد ھزینھ ھای پیام آوران
پادشاھیِ آتی بھ قدر مکفی تأمین می شود.

حضور متی در میان دوازده تن وسیلھ ای برای باز نگاه داشتن درھای پادشاھی بھ روی انبوه
روانھای مأیوس و مطرود بود کھ از مدتھا پیش خود را بیرون از مرزھای تسلی مذھبی می دیدند.
مردان و زنان مطرود و ناامید کھ برای شنیدن سخنان عیسی جمع می شدند، و او ھرگز حتی یک

تن را بازنگرداند.

متی ھدایایی مھرآمیز از شاگردان ایمان دار و شنوندگان بلافصل آموزشھای استاد آزادانھ دریافت
می کرد، اما او ھرگز بھ طور علنی از توده ھا تقاضای پول نمی کرد. او تمام کارھای مالی خود را
بھ شیوه ای ساکت و شخصی انجام می داد و بخش عمدۀ پول را از میان طبقۀ ثروتمندتر ایمانداران

علاقمند جمع می کرد. او عملاً تمام ثروت ناچیز خویش را برای کار استاد و حواریونش اھدا
کرد، اما آنھا ھرگز از این سخاوتمندی اطلاع نیافتند، بھ جز عیسی کھ ھمھ چیز را در این باره

می دانست. متی از این کھ بھ طور آشکار بھ وجوه حواریون کمک نماید درنگ می کرد، زیرا
می ترسید عیسی و ھمیارانش پول او را آلوده پندارند؛ از این رو او عمدتاً بھ نام سایر ایمانداران

پول می داد. در طول ماھھای آغازین، ھنگامی کھ متی می دانست حضورش در میان آنھا کم و
بیش یک آزمون است، قویاً وسوسھ می شد بھ آنھا اطلاع دھد کھ پولھای او اغلب نان روزانۀ آنھا



را تأمین می کند، اما او چنین نکرد. ھنگامی کھ نشانۀ نفرت از مالیات گیران آشکار می گشت،
لاوی در این اشتیاق می سوخت کھ سخاوت خود را برای آنھا آشکار سازد، اما او ھمیشھ موفق

شد کھ خاموش بماند.

ھنگامی کھ پولھا برای ھفتھ کمتر از ضرورتھای تخمین زده شده بودند، لاوی اغلب بھ مقدار
زیاد از منابع شخصی خودش برداشت می کرد. ھمچنین گاھی اوقات ھنگامی کھ او بھ آموزشھای
عیسی بسیار علاقمند می شد، ترجیح می داد بماند و آموزش را بشنود، گر چھ می دانست باید عدم
توانایی خود را برای فراھم نمودن وجوه لازم شخصاً جبران کند. اما لاوی زیاد مایل نبود عیسی
بداند کھ بخش عمدۀ پول از جیب او آمد! او نفھمید کھ استاد ھمھ چیز را در این باره می دانست.

حواریون ھمگی مردند بدون این کھ بدانند متی بانی خیر آنھا بود، تا آن حد کھ بعد از آغاز اذیت
و آزارھا، وقتی برای اعلام بشارت پادشاھی خداوند راھی شد عملاً بی پول گردید.

ھنگامی کھ این اذیت و آزارھا موجب شد کھ ایمانداران اورشلیم را ترک کنند، متی بھ شمال سفر
کرد. او بشارت پادشاھی خداوند را موعظھ نمود و ایمانداران را تعمید داد. ھمیاران پیشین او در

گروه حواریون، وی را گم کردند، اما او با رفتن بھ سوریھ، کاپادوسیھ، غلاطیھ، بیطینیھ، و
تراس بھ موعظھ کردن و تعمید دادن ادامھ داد. و در تراس، در لیسیماکیا بود کھ برخی از

یھودیان بی ایمان با سربازان رومی توطئھ کردند تا موجب مرگ او شوند. و این مالیات گیر احیا
شده با ایمان بھ نجاتی کھ از آموزشھای استاد در طول سفر موقت اخیرش در زمین با اطمینان یاد

گرفتھ بود بھ گونھ ای پیروزمندانھ مرد.

8- توما دیدیموس

توما ھشتمین حواری بود، و او توسط فیلیپ انتخاب شد. در روزگاران بعد او بھ عنوان ”تومای
شکاک“ مشھور شده است، اما حواریون ھمیار او بھ سختی بھ او بھ عنوان یک شکاک ھمیشگی

نگاه می کردند. درست است کھ ذھن او یک نوعِ منطقی و شکاک بود، اما او یک شکل از
وفاداری متھوّرانھ داشت کھ آنھایی را کھ او را از نزدیک می شناختند منع می کرد کھ بھ او بھ

صورت یک شک گرای ناچیز بنگرند.

ھنگامی کھ توما بھ حواریون پیوست، بیست و نھ سال داشت، متأھل بود، و چھار فرزند داشت.
او سابقاً یک نجار و سنگ کار بود، اما بعداً یک ماھیگیر شده بود و در تاریچیا، واقع در ساحل

غربی رود اردن، جایی کھ از دریای جلیل خارج می شود زندگی می کرد، و او بھ عنوان شھروند
برجستۀ این دھکدۀ کوچک پنداشتھ می شد. او تحصیلات اندکی داشت، اما یک ذھن تیزھوش و
استدلال گر داشت و پسر والدینی عالی بود کھ در طبریھ زندگی می کردند. توما در میان دوازده

تن یک ذھن بھ راستی تحلیل گر داشت؛ او دانشمند واقعیِ گروه حواریون بود.

زندگی اولیۀ خانگی توما ناگوار بود؛ والدین او در زندگی زناشویی خود در مجموع خوشحال
نبودند، و این امر در تجربۀ بزرگسالی توما منعکس بود. او با داشتن یک خلق و خوی بسیار



ناخوشایند و ستیزه جو بزرگ شد. حتی ھمسر او از دیدن پیوستن او بھ حواریون خوشحال بود؛ او
با این فکر کھ شوھر بدبین او بیشتر اوقات از منزل دور می شود تسکین می یافت. توما ھمچنین

یک خصلت شک گرا داشت کھ کنار آمدن صلح آمیز با او را بسیار دشوار می ساخت. پطرس در
ابتدا از دست توما بسیار ناراحت بود، و بھ برادرش آندریاس، شکایت می کرد کھ توما ”بدخلق،

زشت، و ھمیشھ شکاک است.“ اما ھمیاران توما ھر چھ بھتر او را می شناختند، بیشتر از او
خوششان می آمد. آنھا دریافتند کھ او بسیار صادق و با عزمی راسخ وفادار است. او کاملاً

صمیمی و بدون چون و چرا راستگو بود، اما او یک عیب جوی ذاتی بود و بھ گونھ ای بزرگ شده
بود کھ یک بدبین واقعی شده بود. ذھن تحلیل گر او با سوءظن لعن و نفرین شده بود. ھنگامی کھ

او با دوازده تن در ارتباط قرار گرفت بھ سرعت داشت ایمانش را بھ ھمنوعانش از دست می داد،
و بدین ترتیب بود کھ با کاراکتر والامنش عیسی تماس برقرار نمود. این ارتباط با استاد بھ یکباره

شروع بھ دگرگون ساختن تمام خلق و خوی توما نمود و تغییرات زیادی در واکنشھای ذھنی او
نسبت بھ ھمنوعانش ایجاد کرد.

نقطۀ قوت بزرگ توما، آنگاه کھ بھ یکباره تصمیمش را می گرفت، ذھن عالی تحلیل گر او و نیز
شھامت تردید ناپذیر او بود. نقطۀ ضعف بزرگ او سوءظن شک گرایانۀ او بود، کھ او در

سرتاسر زندگیش در جسم ھرگز بھ طور کامل بر آن فائق نشد.

در سازماندھی دوازده تن، مسئولیت برنامھ ریزی و مدیریت کار بھ توما سپرده شده بود، و او
یک مدیر توانمند کار و حرکتھای گروه حواریون بود. او یک مدیر اجرایی خوب و یک تاجر
عالی بود، اما او بھ واسطۀ خلق و خوی متنوع خود دچار نارسایی بود؛ یک روز او یک طور
آدم بود و روز بعد آدم دیگری بود. وقتی کھ او بھ حواریون پیوست بھ افسردگی روان گرایش

داشت، اما تماس با عیسی و حواریون، او را از این درون نگری بیمارگونھ بھ اندازۀ زیاد درمان
نمود.

عیسی از توما بسیار لذت می برد و گفتگوھای طولانی و شخصی بسیاری با او داشت. حضور او
در میان حواریون برای تمام شک گرایان صادق بسیار تسکین دھنده بود و بسیاری از اذھان آشفتھ

را برای آمدن بھ داخل پادشاھی خداوند تشویق می کرد، حتی اگر آنھا نمی توانستند ھمھ چیز را
دربارۀ جنبھ ھای معنوی و فلسفی آموزشھای عیسی بھ طور کامل بفھمند. عضویت توما در میان

دوازده تن یک اعلام دائمی بود کھ عیسی حتی شک گرایان صادق را دوست دارد.

حواریون دیگر عیسی را بھ دلیل یک ویژگی خاص و برجستۀ شخصیت سرشارش مورد تکریم
قرار می دادند، اما توما بھ دلیل کاراکتر بسیار متوازن او بھ استادش احترام می گذاشت. توما کسی

را بھ طور فزاینده تحسین می کرد و ارج می نھاد کھ بھ گونھ ای بسیار مھرآمیز بخشنده و با این
وجود بھ گونھ ای تغییرناپذیر عادل و منصف بود؛ او بسیار راسخ بود اما ھرگز لجوج نبود؛ بسیار

آرام بود اما ھرگز بی تفاوت نبود؛ بسیار کمک کننده و بسیار دلسوز بود، اما مداخلھ گر یا
دیکتاتورمنش نبود؛ بسیار قوی بود اما در ھمان حال بسیار متواضع بود؛ بسیار مثبت بود اما

ھرگز خشن یا گستاخ نبود؛ بسیار لطیف بود اما ھرگز در نوسان نبود؛ بسیار پاک و معصوم بود
اما در ھمان حال بسیار مردآسا، بی باک، و نیرومند بود؛ او بھ راستی بسیار شجاع بود اما ھرگز



بی ملاحظھ یا بی پروا نبود؛ چنان عاشق طبیعت بود اما فارغ از تمام تمایلات برای تقدیس طبیعت
بود؛ بسیار اھل مزاح و بسیار شوخ طبع بود، اما بسیار عاری از جلف گرایی و سبک سری بود.
این تقارن بی ھمتای شخصیت بود کھ توما را بسیار شیفتھ می نمود. او از میان ھر یک از دوازده

تن احتمالاً از بالاترین میزان درک عقلانی و قدردانی از شخصیت عیسی برخوردار بود.

در بحثھای دوازده تن، توما ھمیشھ محتاط بود. او از یک سیاستِ تقدم ایمنی جانبداری می کرد،
اما اگر محافظھ کاری او رأی نمی آورد یا نسبت بھ آن حکم مخالف داده می شد، او ھمیشھ نخستین
کسی بود کھ برای اجرای برنامھ ای کھ تعیین می شد با بی باکی حرکت می کرد. او بارھا و بارھا
در برابر پروژه ای کھ بی پروا و جسورانھ بود می ایستاد؛ او تا پایان تلخ بھ بحث می پرداخت، اما

ھنگامی کھ آندریاس طرح را در معرض رأی گیری قرار می داد، و بعد از این کھ دوازده تن انجام
آن چھ را کھ او شدیداً مورد مخالفت قرار داده بود انتخاب می کردند، توما نخستین کسی بود کھ

می گفت: ”بگذارید برویم!“ او یک بازندۀ خوب بود. او حسادت نمی ورزید و احساسات
جریحھ دار شده را نیز در سر نمی پروراند. او بارھا نسبت این کھ عیسی خود را در معرض خطر
قرار دھد مخالفت ورزید، اما ھنگامی کھ استاد برمی گزید کھ چنین خطراتی را پذیرا شود، ھمیشھ

توما بود کھ با سخنان شجاعانۀ خویش بھ حواریون روحیھ می داد: ”بیایید رفقا، بگذارید برویم و
با او بمیریم.“

توما از برخی جھات مثل فیلیپ بود؛ او نیز می خواست ”بھ او نشان داده شود“، اما ابراز
تردیدھای بیرونی او کاملاً مبتنی بر کارکردھای متفاوت عقلانی بودند. توما تحلیل گر بود، او

صرفاً شک گرا نبود. تا جایی کھ بھ شھامت شخصی فیزیکی مربوط می شد، او یکی از دلیرترین
افراد در میان دوازده تن بود.

توما گاھی روزھای بسیار بدی داشت؛ او گاھی اوقات محزون و غمگین بود. از دست رفتن
خواھر دوقلوی او، ھنگامی کھ او نھ سالھ بود، موجب غم فراوانی برای او در دوران جوانی شده
بود و بھ مشکلات تندخویی او در دوران بعدی زندگی او افزوده بود. ھنگامی کھ توما اندوھگین

می شد، گاھی اوقات نتنائیل بود کھ بھ او کمک می کرد بھبود یابد، گاھی پطرس، و بسیاری اوقات
یکی از دوقلوھای حلفی. ھنگامی کھ او بسیار افسرده بود متأسفانھ ھمیشھ تلاش می کرد از
برقراری تماس مستقیم با عیسی اجتناب کند. اما استاد ھمھ چیز را در این باره می دانست و

ھنگامی کھ او بدین گونھ دچار افسردگی می شد و با تردید بھ ستوه می آمد، یک دلسوزی فھیمانھ
برای حواری خود داشت.

گاھی اوقات توما از آندریاس اجازه می گرفت برای یک یا دو روز با خودش خلوت کند. اما او بھ
زودی یاد گرفت کھ چنین مسیری خردمندانھ نیست؛ او در ھمان اوان دریافت کھ در ھنگام

افسردگی، بھترین کار این است کھ بھ کارش نزدیک بماند و در کنار ھمکارانش باشد. اما صرف
نظر از این کھ در زندگی احساسی او چھ رخ می داد، او درست بھ حواری بودن ادامھ می داد.

ھنگامی کھ در واقع وقت پیش رفتن فرا می رسید، ھمیشھ توما بود کھ می گفت: ”بگذارید برویم!“



توما نمونۀ عالی یک موجود بشری است کھ دارای تردیدھایی است، با آنھا روبرو می شود، و
برنده می شود. او یک ذھن بزرگ داشت؛ او یک منتقد بھانھ گیر نبود. او یک اندیشمند منطقی
بود؛ او آزمایش اسیدیِ عیسی و حواریونِ ھمیارش بود. اگر عیسی و کارش اصالت نداشت،

نمی توانست مردی مثل توما را از آغاز تا پایان حفظ کند. او یک حس تیزبین و مطمئن نسبت بھ
واقعیت داشت. توما در نخستین پدیداریِ حقھ بازی یا فریب قطعاً ھمگی آنھا را ترک می کرد.
دانشمندان ممکن است ھمھ چیز را دربارۀ عیسی و کارش در زمین بھ طور کامل نفھمند، اما با

استاد و ھمکاران بشری او مردی زندگی و کار می کرد کھ ذھنش ھمانند ذھن یک دانشمند
راستین بود — توما دیدیموس — و او بھ عیسی ناصری ایمان داشت.

توما در طول روزھای محاکمھ و مصلوب شدن عیسی لحظات طاقت فرسایی داشت. او برای
مدتی در اعماق ناامیدی بود، اما او شجاعت خویش را احیا کرد، در کنار حواریون باقی ماند، و
برای خوشامد گویی بھ عیسی در دریای جلیل نزد آنھا حضور داشت. او برای مدتی بھ افسردگی

شک گرایانۀ خود تسلیم شد اما سرانجام ایمان و شھامتش را بازیافت. او بعد از پنطیکاست بھ
حواریون مشاورۀ خردمندانھ ای داد، و ھنگامی کھ اذیت و آزارھا ایمانداران را پراکنده ساخت، بھ

قبرس، کرِت، ساحل شمالی آفریقا، و سیسیل رفت و مژدۀ پادشاھی خداوند را موعظھ نمود و
ایمانداران را تعمید داد. و توما بھ موعظھ و تعمید دادن ادامھ داد، تا این کھ توسط عوامل دولت

روم دستگیر شد و در مالت اعدام شد. او درست چند ھفتھ پیش از مرگش شروع بھ نوشتن زندگی
و آموزشھای عیسی نموده بود.

9 و 10- یعقوب و یھودای حلفی

یعقوب و یھودا، پسران حلفی، ماھیگیران دوقلویی کھ در نزدیکی خِرِسا زندگی می کردند، نھمین
و دھمین حواریون بودند و توسط یعقوب و یوحنا زبدی انتخاب شدند. آنھا بیست و شش سال

داشتند و متأھل بودند. یعقوب سھ فرزند و یھودا دو فرزند داشت.

دربارۀ این دو ماھیگیر معمولی چیز زیادی برای گفتن وجود ندارد. آنھا استادشان را دوست
داشتند و عیسی نیز آنھا را دوست داشت، اما آنھا ھرگز بحثھای او را با پرسش مختل نمی کردند.

آنھا دربارۀ بحثھای فلسفی یا مباحث مربوط بھ الھیاتِ حواریونِ ھمکارشان قدر بسیار اندکی
می فھمیدند، اما آنھا از این کھ خود را در شمار چنین گروھی از مردان توانمند بیابند خوشحال

بودند. این دو مرد در ظاھرِ شخصی، ویژگیھای ذھنی، و میزان درک معنوی تقریباً یکسان
بودند. آنچھ کھ بشود در مورد یکی از آنھا گفت باید دربارۀ دیگری نیز ثبت شود.

آندریاس آنھا را بھ کار پاسبانی از توده ھا گمارد. آنھا راھنمایان اصلیِ ساعات موعظھ، و در
واقع خدمتگزاران عمومی و پسرانِ انجام کارِ دوازده تن بودند. آنھا در تأمین ذخایر بھ فیلیپ

کمک می کردند. آنھا برای نتنائیل بھ خانواده ھا پول می رساندند، و ھمیشھ آماده بودند بھ ھر یک
از حواریون دست کمک بدھند.



تودۀ مردم عادی از یافتن دو تن مثل خودشان کھ افتخار حضور در میان حواریون را داشتند
بسیار تشویق می شدند. این دوقلوی معمولی دقیقاً از طریق پذیرش خود بھ عنوان حواری، وسیلۀ
آوردن شمار کثیری از ایمانداران بی دل و جرأت بھ داخل پادشاھی بودند. و ھمچنین مردم عادی

ایدۀ ھدایت شدن و سرپرستی شدن توسط راھنمایانی رسمی کھ بسیار شبیھ خودشان بودند را
خوشایندتر می دیدند.

یعقوب و یھودا، کھ ھمچنین تدَیّ و لِبیّ نامیده می شدند، نھ نقاط قوت داشتند و نھ نقاط ضعف.
نامھای مستعاری کھ از سوی حواریون بھ آنھا داده شده بود القابی خوش نیت بودند کھ نشان از

میان مایگی داشتند. آنھا ”ناچیزترینِ تمام حواریون“ بودند؛ آنھا این را می دانستند و نسبت بھ آن
احساس شادی می کردند.

یعقوب حَلفی عیسی را بھ دلیل سادگی استاد بھ طور ویژه دوست داشت. این دوقلوھا نمی توانستند
ذھن عیسی را بفھمند، اما پیوند دلسوزانھ میان خودشان و قلب استادشان را درک می کردند. ذھن

آنھا از یک نوع بالا نبود؛ شاید حتی بشود آنھا را با احترام خرفت نامید، اما آنھا در سرشت
معنوی خویش یک تجربۀ واقعی داشتند. آنھا بھ عیسی ایمان داشتند؛ آنھا فرزندان خداوند و

ھمیاران پادشاھی بودند.

یھودای حَلفی بھ دلیل فروتنی نامتظاھرانۀ استاد بھ سوی عیسی جذب شد. این فروتنی کھ با چنین
متانت شخصی پیوند یافتھ بود یک جاذبۀ بزرگ برای یھودا داشت. این واقعیت کھ عیسی ھمیشھ

در رابطھ با اعمال غیرعادی او دستور بھ سکوت می داد تأثیر زیادی روی این فرزند سادۀ
طبیعت می گذاشت.

دوقلوھا یاورانی خوش سیرت و ساده ذھن بودند، و ھمھ آنھا را دوست داشتند. عیسی از منصوب
نمودنِ این مردان جوان تک ھنره بھ مقامھای افتخارآمیز در کادر شخصی خود در پادشاھی

استقبال نمود زیرا میلیونھای بیشمار از چنین روانھای ساده و بیمناک دیگر در کرات فضا وجود
دارند کھ او بھ ھمین ترتیب مایل است بھ ھمیاریِ فعال و باورمندانۀ روحانی با خودش و روح

حقیقت ریختھ شدۀ خودش خوشامد گوید. عیسی با دیدۀ تحقیر بھ کوچک بودن نمی نگرد، بلکھ فقط
بھ شرارت و گناه بدین گونھ نگاه می کند. یعقوب و یھودا کوچک بودند، اما ھمچنین با ایمان

بودند. آنھا ساده و ناآگاه بودند، اما ھمچنین قلبی بزرگ داشتند، و مھربان و سخاوتمند بودند.

و در آن روز کھ استاد از پذیرش یک مرد مشخص ثروتمند بھ عنوان یک مبلغ امتناع کرد، مگر
این کھ او اموال خود را بفروشد و بھ فقرا کمک کند، چقدر این مردان فروتن با خرسندی سرفراز
بودند. وقتی کھ مردم این را شنیدند و دوقلوھا را در میان مشاوران او دیدند، با قطعیت می دانستند

کھ عیسی ھیچ امتیاز ویژه ای برای اشخاص قائل نمی شود. اما فقط یک نھاد الھی — پادشاھی
آسمان — ھمواره می توانست روی چنین بنیاد میان مایۀ بشری ساختھ شود!

دوقلوھا فقط یک یا دو بار در تمامی ارتباطات خود با عیسی جرأت کردند در ملأ عام پرسش
کنند. یک بار ھنگامی کھ استاد دربارۀ آشکار ساختنِ علنی خویش بھ دنیا صحبت کرد یھودا در



رابطھ با مطرح کردن یک پرسش برای عیسی گیج بود. او از این کھ دیگر رازی در میان
دوازده تن وجود نخواھد داشت قدری احساس نومیدی می کرد، و او جسارت یافت کھ بپرسد: ”اما
استاد، آنگاه کھ خود را بدین گونھ بھ دنیا آشکار ساختی، چگونھ با نمایان ساختنِ خاصِ نیکیِ خود

نظر لطف بھ ما نشان خواھی داد؟“

دوقلوھا تا پایان، تا روزھای تاریک محاکمھ، مصلوب شدن، و نومیدی، وفادارانھ خدمت کردند.
آنھا ھرگز ایمان قلبی خویش را بھ عیسی از دست ندادند، و (بھ جز یوحنا) نخستین کسانی بودند
کھ بھ زنده شدن او ایمان آوردند. اما آنھا نمی توانستند برقراری پادشاھی را بفھمند. بھ زودی بعد

از این کھ استادشان مصلوب شد، آنھا نزد خانواده ھا و تورھایشان بازگشتند؛ کار آنھا بھ پایان
رسیده بود. آنھا توانایی رفتن بھ نبردھای پیچیده تر پادشاھی را نداشتند. اما با آگاھی از این کھ با

چھار سال ارتباط نزدیک و شخصی با یک پسر خداوند، آفرینندۀ خودمختار یک جھان، افتخار و
برکت یافتھ بودند زندگی کردند و مردند.

11- شمعون غیور

شمعون غیور، یازدھمین حواری، توسط شمعون پطرس انتخاب شد. او مردی توانا با اصل و
نسب نیک بود و با خانواده اش در کفرناحوم زندگی می کرد. او ھنگامی کھ بھ حواریون وصل شد
بیست و ھشت سالھ بود. او یک آشوبگر آتشین مزاج بود و ھمچنین مردی بود کھ بدون فکرکردن
بسیار سخن می گفت. او پیش از این کھ تمام توجھ خود را بھ سازمان وطن پرست زیلوتھا معطوف

دارد در کفرناحوم یک تاجر بود.

مسئولیت سرگرمی و استراحت گروه حواریون بھ شمعون غیور داده شد، و او یک سازمانده
بسیار کارآمدِ زندگی سرگرمی و فعالیتھای تفریحی دوازده تن بود.

نقطۀ قوت شمعون وفاداری الھام برانگیز او بود. ھنگامی کھ حواریون مرد یا زنی را پیدا
می کردند کھ در بی تصمیمی دربارۀ ورود بھ پادشاھی دست و پا می زند، شمعون را فرا

می خواندند. معمولاً فقط بھ حدود پانزده دقیقھ وقت نیاز بود کھ این ھواخواه مشتاق نجات از
طریق ایمان بھ خداوند، تمام تردیدھا را برطرف سازد و تمام بی تصمیمی ھا را بزداید، و یک

روان نوین کھ در ”آزادیِ ایمان و شادی نجات“ تولد یافتھ است را ببیند.

نقطۀ ضعف بزرگ شمعون مادی گرایی ذھنی او بود. او نمی توانست خود را از یک ناسیونالیست
یھودی بھ فردی جھانگرا با ذھن معنویت یافتھ بھ سرعت تغییر دھد. چھار سال برای انجام یک

چنین دگرگونی عقلانی و احساسی زمان بسیار کوتاھی بود، اما عیسی ھمیشھ نسبت بھ او شکیبا
بود.

یک چیز دربارۀ عیسی کھ شمعون بسیار تحسین می کرد آرامش استاد، و اطمینان، متانت، و وقار
غیرقابل توضیح او بود.



اگر چھ شمعون یک انقلاب گرای افراطی، یک فرد آتشین مزاج بی باک و آشوب گرا بود، بھ
تدریج بر طبع آتشین خویش چیره گشت، تا این کھ یک موعظھ گر قدرتمند و مؤثرِ ”صلح در

زمین و خواست نیک در میان انسانھا“ گشت. شمعون یک مناظره گر بزرگ بود؛ او قطعاً دوست
داشت جر و بحث کند. و ھنگامی کھ وقت برخورد کردن با اذھان قانون گرای یھودیان تحصیل

کرده یا لفاظی ھای عقلانی یونانیان می رسید، این کار ھمیشھ بھ شمعون محول می شد.

او بھ واسطۀ سرشت خود یک شورشگر و از طریق آموزش یک سنت شکن بود، اما عیسی او
را متقاعد ساخت برای مفاھیم والاتر پادشاھی آسمان تلاش کند. او ھمیشھ خود را با گروه

معترض تعیین ھویت کرده بود، اما اکنون بھ گروه پیشرفت، پیشرفت نامحدود و جاودان روح و
ً حقیقت پیوست. شمعون مردی با وفاداریھای شدید و فداکاریھای گرم شخصی بود، و او عمیقا

عاشق عیسی بود.

عیسی نمی ترسید کھ خود را با تجار، زحمتکشان، خوش بینان، بدبینان، فیلسوفان، شک گرایان،
مالیات گیران، سیاستمداران، و وطن پرستان تعیین ھویت کند.

استاد گفتگوھای زیادی با شمعون داشت، اما ھرگز بھ طور کامل موفق نشد این ناسیونالیست
دوآتشۀ یھودی را بھ یک جھان گرا تبدیل کند. عیسی اغلب بھ شمعون می گفت کھ درست است

بخواھیم بھبود نظم اجتماعی، اقتصادی، و سیاسی را ببینیم، اما او ھمیشھ این را ھم اضافھ
می کرد:”این کار پادشاھی آسمان نیست. ما باید وقف انجام خواست پدر باشیم. کار ما این است کھ

سفیران دولت معنوی عالم بالا باشیم، و ما نباید فوراً خود را درگیر ھر کاری کنیم بلکھ خواست
و کاراکتر پدر الھی را نمایندگی کنیم کھ در رأس دولتی کھ اعتبار آن را داریم قرار دارد.“ فھم
تمام اینھا برای شمعون دشوار بود، اما او بھ تدریج شروع بھ درک چیزی از معنی آموزشھای

استاد نمود.

بعد از پراکندگی بھ دلیل اذیت و آزارھای اورشلیم، شمعون بھ انزوای موقت وارد شد. او عملاً
خرد شد. او بھ عنوان یک ناسیونالیست وطن پرست با احترام بھ آموزشھای عیسی تسلیم شده

بود؛ اکنون ھمھ چیز از دست رفتھ بود. او در نومیدی بود، اما طی چند سال او امیدھای خود را
بازیافت و برای اعلام مژدۀ پادشاھی گام بھ پیش نھاد.

او بھ اسکندریھ رفت و بعد از انجام کار در مسیر حرکت در امتداد رود نیل، بھ قلب آفریقا رخنھ
کرد. او در ھمھ جا آموزشھای عیسی را موعظھ نمود و ایمانداران را تعمید داد. او بدین گونھ

دست بھ تلاش زد تا این کھ یک مرد پیر و ضعیف شد. و او درگذشت و در قلب آفریقا دفن شد.

12- یھودای اسخریوطی

یھودای اسخریوطی، دوازدھمین حواری، توسط نتَنَائیل انتخاب شد. او در قِریوت، شھر کوچکی
در جنوب یھودیھ، بھ دنیا آمد. ھنگامی کھ او یک نوجوان بود، پدر و مادرش بھ اریحا نقل مکان



کردند. او در آنجا زندگی می کرد و در کارھای گوناگون تجارتی پدرش مشغول بھ کار بود، تا
این کھ بھ موعظھ و کار یحیی تعمید دھنده علاقمند شد. والدین یھودا صدوقی بودند، و ھنگامی کھ

پسرشان بھ شاگردان یحیی پیوست، او را عاق کردند.

ھنگامی کھ نتَنَائیل در تاریچیا یھودا را ملاقات کرد، او در انتھای پایینیِ دریای جلیل در یک
بنگاه خشک کردن ماھی داشت درخواست کار می کرد. وقتی کھ او بھ حواریون پیوست سی سالھ
بود و ازدواج نکرده بود. او شاید بھترین مرد تحصیل کرده در میان دوازده تن و تنھا یھودایی در
خانوادۀ حواریون استاد بود. یھودا ھیچ ویژگی برجستھ در زمینۀ نقطۀ قوت شخصی نداشت، گر
چھ او بسیاری ویژگیھای ظاھری فرھنگی و خصائل آموزشی داشت. او یک اندیشمند خوب بود
اما ھمیشھ یک اندیشمند بھ راستی صادق نبود. یھودا در واقع خودش را درک نمی کرد؛ او در

برخورد با خودش بھ راستی صادق نبود.

آندریاس یھودا را بھ مقام خزانھ دار دوازده تن منصوب کرد، رتبھ ای کھ او بھ گونھ ای چشمگیر
شایستۀ داشتنِ آن بود، و او تا وقت خیانت بھ استادش مسئولیتھای کارش را صادقانھ، وفادارانھ،

و بھ مؤثرترین نحو انجام داد.

ھیچ ویژگی خاصی دربارۀ عیسی وجود نداشت کھ یھودا بالاتر از شخصیت عموماً گیرا و
فوق العاده جذاب استاد تحسین کند. یھودا ھرگز قادر نشد در برابر ھمیاران جلیلی خویش بالاتر از

تعصبات یھودیھ ای خود فراز یابد؛ او حتی در ذھنش از بسیاری چیزھا دربارۀ عیسی انتقاد
می کرد. بھ او کھ یازده حواری بھ عنوان مردی کامل می نگریستند، بھ عنوان ”کسی کھ در

مجموع دوست داشتنی و در میان ده ھزار تن از ھمھ مھمتر است“، این یھوداییِ از خود راضی
اغلب جرأت می کرد در قلب خودش انتقاد کند. او واقعاً این تصور را در ذھنش می پروراند کھ

عیسی بزدل است و از اعمال نمودن قدرت و اتوریتۀ خودش تا اندازه ای می ترسد.

یھودا یک تاجر خوب بود. مدیریت کردن امور مالی یک آرمان گرا ھمچون عیسی بھ کاردانی،
توانایی، و شکیبایی، و نیز فداکاری سخت و طاقت فرسا نیاز داشت، تا چھ رسد بھ دست و پنجھ
نرم کردن با روشھای تجاریِ در ھم و بر ھمِ برخی از حواریون او. یھودا بھ راستی یک مدیر

اجرایی عالی، یک کارشناس مالی دوراندیش و توانا بود. و او برای سازماندھی یک آدم سختگیر
بود. ھیچیک از دوازده تن ھرگز از یھودا انتقاد نکردند. تا جایی کھ آنھا می توانستند ببینند،

یھودای اسخریوطی یک خزانھ دار بی ھمتا، یک مرد دانش آموختھ، یک حواری وفادار (گرچھ
گاھی منتقد)، و بھ مفھوم واقعی کلمھ یک موفقیت بزرگ بود. حواریون یھودا را دوست داشتند؛
او بھ راستی یکی از آنھا بود. او باید بھ عیسی ایمان می داشت، اما ما شک داریم کھ او بھ

راستی استاد را با جان و دل دوست داشت. موردِ یھودا حقیقت این گفتھ را نشان می دھد:
”راھی وجود دارد کھ برای یک مرد درست بھ نظر می رسد، اما پایان آن مرگ است.“ در

مجموع می توان قربانیِ فریبِ صلح آمیزِ تنظیمِ خوشایند نسبت بھ راھھای گناه و مرگ شد. مطمئن
باشید کھ یھودا بھ استادش و حواریون ھمیارش از نظر مالی ھمیشھ وفادار بود. پول ھرگز

نمی توانستھ انگیزۀ خیانت او بھ استاد باشد.



یھودا تنھا پسرِ پدر و مادری بی خرد بود. او ھنگامی کھ بسیار جوان بود، ناز پرورده و عزیز
بود؛ او یک فرزند لوس بار آورده شده بود. بھ تدریج کھ او بزرگ شد، ایده ھایی اغراق آمیز

دربارۀ اھمیت خویش را نشان داد. او یک بازندۀ ضعیف بود. او ایده ھایی سست و تحریف شده
دربارۀ انصاف داشت؛ او بھ زیاده روی در تنفر و سوءظن تسلیم شد. او در تفسیر نادرست گفتھ ھا

و اعمال دوستانش یک متخصص بود. یھودا طی تمام زندگیش رویۀ تلافی کردن کار آنھایی را
کھ بھ گمان او با وی بدرفتاری کرده بودند در ذھن پرورانده بود. حس ارزشھا و وفاداریھای او

نادرست بودند.

برای عیسی، یھودا یک ماجرای ایمان بود. استاد از آغاز ضعف این حواری را بھ طور کامل
می فھمید و از مخاطرات پذیرفتن او بھ ھمیاری روحانی بھ خوبی آگاھی داشت. اما سرشت

پسران خداوند این است کھ بھ ھر موجود آفریده شده یک فرصت کامل و برابر برای نجات و بقا
بدھند. عیسی می خواست نھ تنھا انسانھای این کره بلکھ ناظران کرات بی شمار دیگر بدانند کھ
وقتی نسبت بھ صداقت و وقف با جان و دلِ یک مخلوق بھ پادشاھی تردید وجود داشتھ باشد،

کارکرد تغییرناپذیر قضات انسانھا این است کھ کاندیدای مورد تردید بھ طور کامل پذیرفتھ شود.
درِ حیات جاودان بھ روی ھمھ کاملاً باز است؛ ”ھر کس کھ مایل باشد می تواند داخل شود“؛

برای کسی کھ می آید ھیچ محدودیت یا شرطی بھ جز ایمان وجود ندارد.

درست بھ این دلیل است کھ عیسی بھ یھودا اجازه داد دقیقاً تا انتھا ادامھ دھد. او ھمیشھ بھ ھر کار
ممکن دست می زد تا این حواری ضعیف و سردرگم را دگرگون سازد و نجات دھد. اما ھنگامی

کھ نور بھ طور صادقانھ دریافت نمی شود و مطابق آن زندگی نمی شود، بھ این متمایل می شود کھ
در درون روان بھ تاریکی تبدیل شود. یھودا در رابطھ با آموزشھای عیسی دربارۀ پادشاھی از
نظر عقلانی رشد کرد، اما در نیل بھ کاراکتر معنوی ھمانند سایر حواریون پیشرفت نکرد. او

نتوانست در تجربۀ معنوی پیشرفت رضایتمندانۀ شخصی داشتھ باشد.

یھودا بھ خاطر نومیدی شخصی بھ طور فزاینده در غم و غصھ فرو رفت، و سرانجام یک قربانی
رنجش گردید. احساسات او بارھا جریحھ دار شده بود، و او نسبت بھ بھترین دوستانش و حتی

استاد بھ گونھ ای غیرطبیعی مشکوک گردید. ذھن او در مدتی کوتاه با ایدۀ انتقام جویی مشغول شد،
ھر کاری کھ با آن انتقام خودش را بگیرد، آری، حتی خیانت بھ یارانش و استادش.

اما این ایده ھای شریرانھ و خطرناک شکل قطعی نگرفتند تا آن کھ روزی یک زن قدرشناس یک
جعبۀ گران قیمت عطر را در جلوی پاھای عیسی شکست. این کار برای یھودا اسراف بھ نظر
می رسید، و ھنگامی کھ عیسی قاطعانھ اجازه نداد او درست در آنجا در برابر گوش ھمگان بھ

طور علنی اعتراض کند، این برای او گران تمام شد. آن رخداد برانگیختن تمامی نفرت انباشتھ
شده، احساسات جریحھ دار شده، بدخواھی، تعصب، حسادت، و انتقام یک طول عمر را بھ

سرانجام رساند، و او تصمیمش را گرفت کھ با او کھ نمی دانست کیست تصفیھ حساب کند؛ اما او
تمام شرارت طبیعتش را در تمام درامِ نکبت بار زندگی بداقبالانۀ خود روی آن یگانه شخص



بی گناه متبلور نمود، درست بھ این دلیل کھ عیسی بر حسب اتفاق بازیگر اصلی در رخدادی بود
کھ عبور او را از پادشاھی پیشروندۀ نور بھ آن حوزۀ خود انتخاب شدۀ تاریکی نشان می کرد.

استاد بارھا بھ طور خصوصی و علنی ھر دو بھ یھودا ھشدار داده بود کھ او در حال لغزش
است، اما ھشدارھای الھی در برخورد با سرشت تلخ کام شدۀ بشری معمولاً بی فایده ھستند. عیسی

بھ ھر کار ممکن کھ با آزادی اخلاقی انسان سازگار باشد دست زد، تا مانع انتخاب رفتن بھ راه
خطا توسط یھودا شود. آزمون بزرگ سرانجام فرا رسید. پسرِ رنجش شکست خورد؛ او بھ

فرامین غلط و فرومایۀ یک ذھن مغرور و انتقام جو کھ با گزافھ گویی خود را مھم تلقی می کرد
تسلیم شد و سریعاً بھ داخل سردرگمی، نومیدی، و انحراف فرو رفت.

سپس یھودا بھ دسیسۀ پست و خجلت آور خیانت بھ سرور و استادش وارد شد و بھ سرعت آن
طرح نابکارانھ را بھ اجرا گذاشت. او در حین اجرای طرحھای عھد شکنیِ خائنانھ کھ با خشم

تکوین یافتھ بود، لحظاتی از پشیمانی و خجلت را تجربھ کرد، و در این فواصل روشن بینانھ، با
ترس و لرز بھ عنوان یک دفاع این ایده را در ذھنش پروراند کھ شاید عیسی بتواند در آخرین

لحظھ قدرتش را بھ کار گیرد و خود را نجات دھد.

ھنگامی کھ این کار نکبت بار و گناھکارانھ تماماً بھ پایان رسید، این انسان پیمان شکن کھ فروختن
دوستش برای سی قطعھ نقره را مھم نمی پنداشت، تا اشتیاق طولانی خود برای انتقام را کھ مدتھا
در ذھنش پرورانده بود ارضا کند، شتابان خارج شد و در نمایش گریز از واقعیات وجود انسانی

دست بھ عمل نھایی — خودکشی — زد.

یازده حواری وحشت زده و مبھوت شدند. عیسی برای آن خیانتکار فقط احساس تأسف کرد. کرات
این را دشوار یافتھ اند کھ یھودا را ببخشند، و در سرتاسر یک جھان پھناور از نام او احتراز شده

است.



نسخۀ پیشنویس

مقالۀ 140
انتصاب دوازده تن

درست پیش از ظھر یکشنبھ، 12 ژانویھ، سال 27 بعد از میلاد مسیح، عیسی حواریون را بھ
منظور انتصاب آنھا بھ عنوان موعظھ گران عمومی پیام الھی پادشاھی گرد ھم فرا خواند. دوازده
تن تقریباً ھر روز انتظار داشتند کھ فرا خوانده شوند؛ لذا در این بامداد برای ماھیگیری از ساحل

دور نشدند. چندین تن از آنھا در نزدیکی ساحل پرسھ می زدند و مشغول تعمیر تورھایشان و
بازسازی ابزار ماھیگیریشان بودند.

ھمینطور کھ عیسی در ساحل دریا شروع بھ فرا خواندن حواریون نمود، ابتدا بھ آندریاس و
پطرس کھ نزدیک بھ ساحل در حال ماھیگیری بودند خوشامد گفت؛ سپس بھ یعقوب و یوحنا کھ

در قایقی در آن نزدیکی بودند و در حال دیدار پدرشان، زبدی، بودند و داشتند تورھایشان را
تعمیر می کردند، علامت داد. او سایر حواریون را دو بھ دو گرد آورد، و پس از این کھ تمام

دوازده تن را جمع نمود، با آنھا بھ ارتفاعات شمال کفرناحوم رفت، و در آنجا در آمادگی برای
انتصاب رسمی آنھا بھ آموزش آنھا پرداخت.

بھ یکباره تمام دوازده حواری ساکت شدند؛ حتی پطرس بھ یک حال و ھوای اندیشمندانھ فرو
رفت. سرانجام ساعتی را کھ مدتی طولانی برایش انتظار کشیده بودند فرا رسید! آنھا داشتند با

استاد بھ کناری می رفتند تا در نوعی مراسم رسمی کھ شامل تقدیس و تبرک شخصی و وقف
جمعی بھ کار مقدس نمایندگی کردن استادشان در اعلامِ فرا رسیدنِ پادشاھی پدرش می شد شرکت

کنند.

1- آموزش مقدماتی

عیسی پیش از کار رسمی انتصاب، در حالی کھ دوازده تن گرد او نشستھ بودند با آنھا گفتگو
نمود: ”برادران من، این ساعتِ پادشاھی فرا رسیده است. من شما را بھ طور جداگانھ با خود بھ

اینجا آورده ام تا بھ عنوان سفیران پادشاھی بھ پدر عرضھ کنم. ھنگامی کھ در ابتدا فرا خوانده
شدید، برخی از شما شنیدید کھ من در کنیسھ دربارۀ این پادشاھی صحبت کردم. ھر یک از شما

از وقتی کھ در شھرھای اطراف دریای جلیل با من مشغول بھ کار بوده اید بیشتر دربارۀ پادشاھی
پدر آگاھی یافتھ اید. اما ھم اکنون در رابطھ با این پادشاھی چیز بیشتری برای گفتن بھ شما دارم.



”پادشاھی نوین کھ پدرم در قلب فرزندانش در زمین در آستانۀ تشکیل آن می باشد یک حاکمیت
جاودان خواھد بود. در قلبھای آنھایی کھ آرزو دارند خواست الھی او را انجام دھند ھیچ پایانی

برای این فرمانروایی پدرم وجود نخواھد داشت. من بھ شما اعلام می کنم کھ پدر من خدای یھودی
یا غیریھودی نیست. بسیاری از شرق و از غرب خواھند آمد تا در پادشاھی پدر با ما بنشینند، در
حالی کھ بسیاری از فرزندان ابراھیم از وارد شدن بھ این برادریِ نوینِ فرمانرواییِ روح پدرم در

قلبھای فرزندان انسانھا امتناع خواھند کرد.

”قدرت این پادشاھی نھ مبتنی بر نیروی ارتشھا و نھ منوط بھ قدرت ثروتھا، بلکھ مبتنی بر شکوه
روح الھی خواھد بود کھ خواھد آمد تا بھ ذھنھا آموزش دھد و بر قلبھای شھروندانِ از نو تولد

یافتۀ این پادشاھی آسمانی، فرزندان خداوند، فرمانروایی کند. این برادریِ عشق است کھ در آن
درستکاری حکمرانی می کند و شعار جنگی آن این خواھد بود: صلح بر زمین و خواست نیک

برای تمام انسانھا. این پادشاھی، کھ بسیار زود خواھید رفت تا آن را اعلام کنید، آرزوی
انسانھای نیک تمامی اعصار، امید تمام زمین، و تحقق وعده ھای خردمندانۀ تمام پیامبران است.

”اما برای شما فرزندانم، و برای ھمۀ دیگرانی کھ شما را بھ داخل این پادشاھی دنبال خواھند
کرد، یک آزمون شدید قرار داده شده است. تنھا ایمان شما را از میان دروازه ھای آن عبور خواھد

داد، اما اگر می خواھید بھ فراز یافتن در زندگی پیشروندۀ ھمدمی الھی ادامھ دھید باید ثمرات
روح پدرم را بھ بار آورید. ھر آینھ، ھر آینھ، بھ شما می گویم، ھر کس کھ می گوید، ’خداوندا،
خداوندا‛، بھ پادشاھی آسمان وارد نخواھد شد؛ بلکھ او کھ خواست پدرم را کھ در آسمان است

انجام می دھد.

”پیام شما بھ دنیا این خواھد بود: نخست در پی پادشاھی خداوند و عدالت او باشید، و در یافتن
اینھا، ھمۀ چیزھای دیگر نیز کھ برای بقای جاودان ضروری ھستند بھ ھمراه آن بھ دست خواھند
آمد. و اکنون می خواھم برای شما روشن کنم کھ این پادشاھی پدرم با یک نمایش ظاھری قدرت یا
با نمایش غیرمعمول نخواھد آمد. از این رو، نباید بروید در اعلام پادشاھی بگویید، ’اینجاست‛ یا

’آنجاست‛، زیرا این پادشاھی کھ پیرامون آن موعظھ می کنید، خداست کھ در درون شماست.

”ھر کسی کھ در پادشاھی پدرم بزرگ می شود برای ھمھ یک خادم خواھد شد؛ و ھر کسی کھ در
میان شما اول باشد، بگذارید خادم برادرانش شود. اما آنگاه کھ بھ یکباره بھ عنوان شھروندان در
پادشاھی آسمانی بھ راستی پذیرفتھ شدید، دیگر خادم نیستید، بلکھ فرزندان، فرزندان خدای زنده
خواھید بود. و بدین ترتیب این پادشاھی در دنیا پیش خواھد رفت، تا این کھ ھر مانعی را در ھم
بشکند و کلیۀ انسانھا را بھ شناخت پدرم برساند و آنھا بھ حقیقت نجات بخشی کھ من برای اعلام

آن آمده ام ایمان آورند. حتی اکنون پادشاھی در دسترس است، و برخی از شما نخواھید مرد تا این
کھ حکومت خداوند را کھ با قدرت عظیم خواھد آمد ببینید.

”و این را کھاکنون چشمان شما نظاره می کنند، این شروع کوچک دوازده مرد معمولی، تکثیر
خواھد شد و رشد خواھد کرد، تا این کھ سرانجام تمام زمین با ستایش پدرم پر شود. و این کار
چنان بھ واسطۀ سخنانی کھ می گویید انجام نخواھد شد، بلکھ از طریق نحوۀ زندگیتان است کھ



انسانھا آگاھی خواھند یافت کھ با من بوده اید و از واقعیات پادشاھی آموختھ اید. و گر چھ من ھیچ
بارِ اندوه آوری بر اذھان شما قرار نمی دھم، بھ زودی این مسئولیت خطیر را بر روانھای شما
قرار خواھم داد کھ پس از این کھ شما را ترک کردم، بھ ھمان گونھ کھ اکنون پدرم را در این

زندگی در جسم نمایندگی می کنم مرا در دنیا نمایندگی کنید.“ و ھنگامی کھ او سخن گفتن را بھ
پایان رساند، از جا برخاست.

2- انتصاب

عیسی اکنون بھ آن دوازده انسان فانی کھ تازه بھ اظھارات او در رابطھ با پادشاھی گوش داده
بودند فرمان داد کھ بھ صورت دایره وار بھ دور او زانو بزنند. سپس استاد دستانش را روی سر

ھر حواری قرار داد. این کار با یھودای اسخریوطی آغاز شد و با آندریاس پایان یافت. پس از این
کھ او آنھا را برکت داد، دستانش را دراز کرد و بدین گونھ دعا کرد:

”پدرم، من اکنون این مردان، پیام رسانان خود را، نزد تو می آورم. من از میان فرزندانمان در
زمین این دوازده تن را انتخاب کرده ام تا بیرون بروند و مرا نمایندگی کنند، ھمان گونھ کھ من

بیرون رفتم تا تو را نمایندگی کنم. ھمانطور کھ مرا دوست داشتھ ای و با من بوده ای، آنھا را
دوست بدار و با آنھا باش. و اکنون، پدرم، ھمینطور کھ من تمام امور پادشاھی آینده را بھ دستان

آنھا می سپارم، بھ این مردان خرد عطا کن. و اگر خواست تو باشد، من مدتی در زمین خواھم ماند
تا بھ تلاشھای آنھا برای پادشاھی کمک کنم. و باز، پدرم، ضمن این کھ بھ اتمام انجام کاری را کھ

بھ من داده ای ادامھ می دھم، بھ خاطر این مردان از تو سپاسگزارم، و آنھا را بھ تو می سپارم.“

ھنگامی کھ عیسی دعا کردن را بھ پایان رساند، حواریون باقی ماندند و ھر مرد در جای خود
سرش را بھ پایین خم کرد. و دقایق زیادی طول کشید تا این کھ حتی پطرس جرأت نمود چشمانش
را باز کند تا بھ استاد نگاه کند. آنھا یک بھ یک عیسی را در آغوش کشیدند، اما ھیچ مردی چیزی

نگفت. یک سکوت بزرگ بر آن مکان سایھ افکند، ضمن این کھ گروه بزرگی از موجودات
آسمانی بھ این صحنۀ پرشکوه و مقدس می نگریستند — آفرینندۀ یک جھان امور برادری الھی

انسانھا را تحت مدیریت اذھان بشری قرار می داد.

3- موعظۀ انتصاب

سپس عیسی سخن گفت. او گفت: ”اکنون کھ شما سفیران پادشاھی پدر من ھستید، از این طریق
طبقھ ای از انسانھا شده اید کھ از کلیۀ انسانھای دیگر در زمین جدا و متمایز است. شما اکنون

ھمچون انسانھایی در میان انسانھا نیستید، بلکھ مانند شھروندان آگاھی یافتۀ یک سرزمین آسمانی
دیگر در میان مخلوقات نادان این دنیای تاریک ھستید. این کافی نیست کھ بدان گونھ کھ پیش از

این ساعت بودید زندگی کنید، بلکھ از این پس باید ھمانند آنھایی زندگی کنید کھ شکوه یک زندگی
بھتر را چشیده اند و بھ عنوان سفیران فرمانروای آن دنیای نوین و بھتر بھ زمین بازگردانده
شده اند. از آموزگار بیش از شاگرد انتظار می رود؛ از سرور بیش از خادم انتظار می رود.



شھروندان پادشاھی آسمانی بیش از شھروندان حاکمیت زمینی مورد مطالبھ قرار می گیرند. برخی
از چیزھایی را کھ بھ شما خواھم گفت ممکن است سخت بھ نظر برسند، اما شما انتخاب کرده اید

کھ مرا در دنیا نمایندگی کنید، حتی بدان گونھ کھ من اکنون پدر را نمایندگی می کنم؛ و شما بھ
عنوان کارگزاران من در زمین وظیفھ خواھید داشت کھ از آن آموزشھا و کنشھا کھ بازتابگر

آرمانھای من در زمینۀ زندگی انسانی در کرات فضا ھستند، و من در زندگی زمینی ام پیرامون
آشکار ساختن پدر آسمانی الگوی آن ھستم اطاعت کنید.

”من شما را می فرستم تا آزادی را بھ اسیران روحی و شادی را بھ آنھایی کھ در اسارت ترس
ھستند اعلام کنید، و بیماران را مطابق خواست پدر آسمانی ام شفا دھید. ھنگامی کھ فرزندانم را

در پریشانی می یابید، با آنھا بھ صورت دلگرم کننده صحبت کنید، و بگویید:

”خوشا بھ حال فقیران در روح، افتادگان، زیرا گنجینھ ھای پادشاھی آسمان از آن آنھاست.

”خوشا بھ حال آنھایی کھ گرسنھ و تشنۀ عدالتند، زیرا سیر خواھند شد.

”خوشا بھ حال فروتنان، زیرا وارث زمین خواھند شد.

”خوشا بھ حال پاکدلان، زیرا خدا را خواھند دید.

”و علاوه بر آن، حتی این سخنان اضافۀ تسلی دھندۀ روحی و نویدبخش را بھ فرزندانم بگویید:

”خوشا بھ حال آنھایی کھ ماتم زنده اند، زیرا تسلی خواھند یافت. خوشا بھ حال آنھایی کھ گریانند،
زیرا روح شادمانی را دریافت خواھند کرد.

”خوشا بھ حالا رحم کنندگان، زیرا بر آنان رحم خواھد شد.

”خوشا بھ حال صلح آوران، زیرا فرزندان خدا خوانده خواھند شد.

”خوشا بھ حال آنھایی کھ بھ خاطر عدالت مورد اذیت و آزار واقع می شوند، زیرا پادشاھی آسمان
از آن آنھاست. خوشا بھ حال شما، آنگاه کھ مردم بھ شما دشنام دھند و بھ شما اذیت و آزار رسانند

و ھمھ گونھ سخن شرورانھ بھ دروغ بر ضد شما گویند. خوش باشید و بسیار شادی کنید، زیرا
پاداشتان در آسمان عظیم است.

”برادرانم، ھنگامی کھ شما را بھ بیرون می فرستم، شما نمک زمین ھستید، نمک با یک خاصیت
نجات دھنده. اما اگر این نمک خاصیتش را از دست بدھد، چگونھ می توان آن را نمکین ساخت؟

از این پس برای ھیچ چیز خوب نخواھد بود جز این کھ دور ریختھ شود و زیر پای آدمھا لگدمال
شود.



”شما نور جھان ھستید. شھری را کھ روی یک تپھ قرار دارد نمی توان پنھان کرد. انسانھا نیز
شمع روشن نمی کنند کھ آن را زیر یک چراغدان بگذارند، بلکھ روی یک شمعدان؛ و آن بھ ھمۀ
آنھایی کھ در خانھ ھستند نور می دھد. بگذارید نورتان در برابر مردم چنان بدرخشد کھ کارھای

نیک شما را ببینند و بھ جلال دادن پدر آسمانی شما ھدایت شوند.

”من شما را بھ دنیا می فرستم تا مرا نمایندگی کنید و بھ عنوان سفیران پادشاھی پدرم عمل کنید، و
در حالی کھ پیش می روید تا بشارت را اعلام کنید، بھ پدر کھ شما پیام آورانش ھستید توکل کنید. با

زور در برابر بی عدالتی مقاومت نکنید؛ بھ بازوی جسم توکل نکنید. اگر ھمسایۀ شما بھ گونۀ
راست شما سیلی زد، گونۀ دیگر را نیز بھ سوی او بچرخانید. بھ جای این کھ در میان خود نزد

قانون بروید، مایل باشید کھ دستخوش بی عدالتی شوید. بھ ھمۀ کسانی کھ درمانده و محتاج ھستند
با مھربانی و با بخشش خدمت کنید.

”من بھ شما می گویم: دشمنان خود را دوست بدارید، بھ آنھایی کھ از شما نفرت دارند نیکی کنید،
بھ آنھایی کھ شما را لعن و نفرین می کنند برکت دھید، و برای آنھایی کھ با کینھ توزی از شما

سوءاستفاده می کنند دعا کنید. و ھر آنچھ را کھ باور دارید من برای انسانھا انجام می دھم، شما نیز
برای آنھا انجام دھید.

”پدر آسمانی شما آفتاب را بر بدان و نیز بر نیکان می تاباند؛ او ھمچنین باران بر پارسایان و
بدکاران می باراند. شما فرزندان خداوند ھستید؛ حتی بیشتر، شما اکنون سفیران پادشاھی پدرم
ھستید. بخشنده باشید، حتی بدان گونھ کھ خدا بخشنده است، و در آیندۀ جاودانِ پادشاھی، کامل

خواھید بود، حتی بدان گونھ کھ پدر آسمانیتان کامل است.

”مأموریت شما این است کھ انسانھا را نجات دھید، نھ این کھ آنھا را مورد داوری قرار دھید. در
پایان حیات زمینی تان، ھمگی انتظار بخشش خواھید داشت؛ از این رو در طول حیات انسانی تان
از شما می خواھم کھ بھ کلیۀ برادرانتان در جسم بخشش نشان دھید. این اشتباه را مرتکب نشوید

کھ سعی کنید پرَِ کاه را از چشم برادرتان بیرون آورید در حالی کھ چوب در چشم خودتان دارید.
اگر ابتدا چوب را از چشم خودتان بیرون آورید، بھتر می توانید ببینید کھ پرَِ کاه را از چشم

برادرتان درآورید.

”حقیقت را بھ روشنی تشخیص دھید؛ با بی پروایی یک زندگی پارسامنشانھ داشتھ باشید؛ و بدین
ترتیب حواریون من و سفیران پدرم خواھید بود. شنیده اید کھ گفتھ شده: ’اگر کور، کور دیگر را
راھنمایی کند، ھر دو بھ داخل گودال خواھند افتاد.‛ اگر می خواھید دیگران را بھ داخل پادشاھی

ھدایت کنید، باید خودتان در نور روشنِ حقیقت زنده گام بردارید. در تمام کار پادشاھی بھ شما
توصیھ می کنم داوری عادلانھ و خرد تیزھوشانھ نشان دھید. آنچھ را کھ مقدس است بھ سگان

مدھید، و مرواریدھای خود را نیز پیش خوکھا میندازید، مبادا جواھرات شما را زیر پا لگدمال
کنند و برگشتھ، شما را بِدرَند.



”من شما را از پیامبران دروغین کھ در لباس گوسفند نزد شما خواھند آمد برحذر می دارم. آنھا
در باطن ھمچون گرگان گرسنھ اند. شما آنھا را از میوۀ اعمالشان خواھید شناخت. آیا آدمھا

انگورھا را از بوتھ ھای خار یا انجیرھا را از علفھای ھرز می چینند؟ بھ ھمین سان، ھر درخت
نیکو میوۀ نیکو می دھد، اما درخت بد میوۀ بد بار می آورد. یک درخت نیکو نمی تواند میوۀ بد
بدھد، و یک درخت بد نیز نمی تواند میوۀ نیکو بار آوَرَد. ھر درختی کھ میوۀ خوب ندھد فوراً

بریده شده و بھ داخل آتش افکنده می شود. در دستیابی بھ ورود بھ داخل پادشاھی آسمان، انگیزه
است کھ اھمیت دارد. پدرم بھ قلبھای انسانھا نگاه می کند و بھ واسطۀ آرزوھای درونی آنھا و

نیتھای صادقانۀ آنھا داوری می کند.

”در روز بزرگ قضاوت پادشاھی، بسیاری بھ من خواھند گفت: ’آیا بھ نام تو پیشگویی نکردیم و
بھ نام تو بسیاری کارھای شگفت آور انجام ندادیم؟‛ اما من ناگزیر خواھم بود بھ آنھا بگویم،

’ھرگز شما را نشناختم؛ ای آموزگاران دروغین از من دور شوید.‛اما ھر کس کھ این تکلیف را
بشنود و بھ نمایندگی از من مأموریتش را در برابر انسانھا صادقانھ اجرا کند، حتی بدان گونھ کھ
من پدرم را نزد شما نمایندگی کرده ام، بھ داخل خدمت من و بھ داخل پادشاھی پدر آسمانی ورود

فراوان خواھد یافت.“

حواریون ھرگز پیش از آن نشنیده بودند کھ عیسی بدین گونھ صحبت کند، زیرا او ھمانند کسی کھ
از مرجعیت عالی برخوردار است با آنھا صحبت کرده بود. آنھا در حدود غروب آفتاب از کوه

پایین آمدند، اما ھیچکس از عیسی سؤالی نپرسید.

4- شما نمک زمین ھستید

بھ اصطلاح ”موعظۀ روی کوه“ بشارت عیسی نیست. این گفتار قطعاً در بر گیرندۀ آموزشھای
بسیار سودمندی است، اما این دستور انتصاب دوازده حواری توسط عیسی بود. این گفتار، دادن
مأموریت شخصی از سوی استاد بھ آنھایی بود کھ می بایست بھ موعظھ نمودن آموزشھای الھی

ادامھ می دادند و اشتیاق نشان می دادند کھ در دنیای انسانھا او را نمایندگی کنند، حتی بدان گونھ کھ
او با شیواییِ بسیار و بھ طور کامل نمایندۀ پدرش بود.

”شما نمک زمین ھستید، نمک با یک خاصیت نجات دھنده. اما اگر این نمک
خاصیتش را از دست بدھد، چگونه می توان آن را نمکین ساخت؟ از این پس
برای ھیچ چیز خوب نخواھد بود جز این که دور ریخته شود و زیر پای آدمھا

لگدمال شود.“

در زمان عیسی نمک گرانبھا بود. حتی برای پول استفاده می شد. لغت امروزی ”حقوق“ از نمک
گرفتھ شده است. نمک نھ تنھا بھ غذا طعم می دھد، بلکھ یک مادۀ نگھدارنده نیز ھست، و چیزھای

دیگر را خوشمزه تر می کند، و از این رو از طریق مصرف شدن بھ کار گرفتھ می شود.



”شما نور جھان ھستید. شھری را که روی یک تپه قرار دارد نمی توان پنھان
کرد. انسانھا نیز شمع روشن نمی کنند که آن را زیر یک چراغدان بگذارند، بلکه

روی یک شمعدان؛ و آن به ھمۀ آنھایی که در خانه ھستند نور می دھد.
بگذارید نورتان در برابر مردم چنان بدرخشد که کارھای نیک شما را ببینند و به

جلال دادن پدر آسمانی شما ھدایت شوند.“

گر چھ نور تاریکی را از بین می برد، ھمچنین می تواند چنان ”کور کننده“ باشد کھ موجب
سردرگمی و درماندگی شود. بھ ما توصیھ شده بگذاریم چنان نورمان بدرخشد کھ ھمنوعان ما بھ
راھھای جدید و خداگونۀ زندگی بھبود یافتھ ھدایت شوند. نور ما باید چنان بدرخشد کھ بھ خویشتن
جلب توجھ نکند. حتی حرفۀ یک شخص می تواند بھ عنوان یک ”بازتابگر“ مؤثر برای اشاعۀ این

نور حیات بھ کار گرفتھ شود.

سرچشمۀ کاراکترھای قوی نه در عدم خطاکاری بلکھ در واقع در درستکاری می باشد. عدم
خودخواھی نشان بزرگ منشی انسان است. بالاترین سطوح خود شکوفایی از طریق پرستش و

خدمت بھ دست می آیند. شخص شاد و مؤثر نھ از طریق ترس از خطاکاری، بلکھ از طریق عشق
بھ درستکاری انگیزه می یابد.

”شما آنھا را از میوۀ اعمالشان خواھید شناخت.“ شخصیت اساساً تغییرناپذیر است؛
آنچھ کھ تغییر می کند — رشد می کند — خصیصۀ اخلاقی است. خطای اصلی مذاھب امروزی

منفی گرایی است. درختی کھ میوه ای ندھد ”بریده شده و بھ داخل آتش افکنده می شود.“ ارزش
اخلاقی نمی تواند ناشی از خودداری محض — اطاعت از این فرمان باشد: ”نباید چنین کنید“.

ترس و خجلت انگیزه ھای ناشایستھ برای زندگی مذھبی ھستند. مذھب فقط زمانی معتبر است کھ
پدر بودن خداوند را آشکار می سازد و برادری انسانھا را تقویت می کند.

یک فلسفۀ مؤثر زندگی از طریق ترکیبی از بینش کیھانی و مجموع واکنشھای احساسی فرد
نسبت بھ محیط اجتماعی و اقتصادی شکل می یابد. این را بھ خاطر داشتھ باشید: در حالی کھ

تمایلات شدید ارثی نمی توانند بھ طور بنیادین تعدیل شوند، پاسخھای احساسی بھ چنین تمایلاتی
می توانند تغییر یابند؛ از این رو طبیعت اخلاقی می تواند تعدیل شود، کاراکتر می تواند بھبود یابد.
در کاراکتر قوی، واکنشھای احساسی در ھم ادغام شده و ھماھنگ می شوند، و بدین ترتیب یک

شخصیت متحد ایجاد می شود. یگانگیِ ناقص سرشت اخلاقی را ضعیف می سازد و موجب
ناخشنودی می شود.

بدون یک ھدف ارزشمند، زندگی بی مقصود و بی فایده می شود، و ناخشنودی بسیار بھ بار
می آورد. بحث عیسی در ھنگام انتصاب دوازده تن یک فلسفۀ بنیادینِ زندگی را تشکیل می دھد.

ً عیسی پیروانش را ترغیب نمود کھ ایمان تجربی را بھ کار بندند. او بھ آنھا ھشدار داد کھ صرفا
بھ موافقت عقلانی، زود باوری، و مرجعیت تثبیت شده متکی نباشند.



آموزش باید یک تکنیک یادگیری (کشفِ) روشھای بھتر ارضای تمایلات شدید طبیعی و ارثی ما
باشد، و خوشحالی جمع حاصلِ این تکنیکھای بھبود یافتۀ خشنودیھای احساسی است. شادی بھ قدر

کم بھ محیط بستگی دارد، گر چھ محیطھای دلپذیر می توانند بھ اندازۀ زیاد بھ آن کمک کنند.

ھر انسان فانی بھ راستی آرزو دارد کھ یک شخص تمام و کمال باشد، کامل باشد، حتی بدان گونھ
کھ پدر آسمانی کامل است، و چنین اکتسابی ممکن است، زیرا در تحلیل نھایی ”جھان بھ راستی

پدرانھ است.“

5- مھر پدرانھ و برادرانھ

عیسی از موعظھ در کوه تا گفتمان شام آخر، بھ پیروانش آموزش داد کھ بھ جای مھر برادرانه،
مھر پدرانه از خود نشان دھند. مھر برادرانھ ھمسایۀ شما را بدان گونھ کھ خودتان را دوست

دارید دوست خواھد داشت، و این انجامِ مکفیِ ”اصل طلایی“ است. اما محبت پدرانھ ایجاب
می کند کھ شما بدان گونھ کھ عیسی شما را دوست دارد ھمنوعانِ انسانی خویش را دوست بدارید.

عیسی نوع بشر را با یک محبت دوگانھ دوست دارد. او بھ صورت یک شخصیت دوگانھ —
بشری و الھی — در زمین زندگی کرد. او بھ عنوان پسر خداوند انسان را با یک مھر پدرانھ

دوست دارد — او آفرینندۀ انسان، پدرِ جھانش است. او بھ عنوان پسر انسان، انسانھا را بھ عنوان
یک برادر دوست دارد — او بھ راستی یک انسان در میان انسانھا بود.

عیسی از پیروانش انتظار نداشت کھ بھ یک تجلی غیرممکن از مھر برادرانھ دست یابند، اما
قطعاً انتظار داشت کھ آنھا چنان تلاش کنند شبیھ خداوند باشند — کامل باشند، حتی بدان گونھ کھ
پدر آسمانی کامل است — کھ بدان گونھ کھ خداوند بھ مخلوقاتش می نگرد بتوانند شروع کنند بھ
انسان بنگرند، و بدین ترتیب بدان گونھ کھ خداوند انسانھا را دوست دارد بتوانند شروع کنند آنھا

را دوست بدارند — آغازھای یک مھر پدرانھ را نشان دھند. عیسی در جریان این اندرزھا بھ
دوازده حواری، بھ دنبال این بود کھ این مفھومِ جدیدِ مھر پدرانه را بدان گونھ کھ بھ برخی

رویکردھای احساسیِ مربوط بھ انجامِ تنظیماتِ بیشمار محیطیِ اجتماعی مربوط است آشکار
سازد.

استاد این بحث بسیار مھم را از طریق جلب توجھ بھ چھار رویکرد ایمان بھ عنوان مقدمھ ای
برای شرح متعاقب چھار واکنش برین و متعالی خود در زمینۀ مھر پدرانھ در مقایسھ با

محدودیتھای مھر صرف برادرانھ عرضھ نمود.

او نخست دربارۀ آنھایی صحبت کرد کھ از نظر روحی ضعیف ھستند، گرسنۀ درستکاری
ھستند، در فروتنی پایدار مانده اند، و قلبی پاک دارند. از چنین انسانھای تشخیص دھندۀ معنویت

می توان انتظار داشت کھ بھ چنان سطوح فداکارانۀ الھی دست یابند کھ بتوانند بھ انجام شگفت آور
مھر پدرانه مبادرت ورزند؛ این کھ حتی بھ عنوان عزادار از این قدرت برخوردارند کھ بخشش



نشان دھند، صلح را ترویج کنند، و در برابر اذیت و آزار تاب بیاورند، و در سرتاسر تمام این
وضعیتھای دشوار حتی نوع بشرِ دوست نداشتنی را با یک مھر پدرانھ دوست داشتھ باشند.

عطوفت یک پدر می تواند بھ درجاتی از فداکاری دست یابد کھ از عاطفۀ یک برادر بی اندازه
فراتر رود.

ایمان و عشقِ بھ این سعادتھای واقعی سیرت اخلاقی را قوت می بخشند و شادی می آفرینند. ترس
و خشم کاراکتر را ضعیف می سازند و شادی را نابود می کنند. این موعظۀ بسیار مھم روی مسئلۀ

شادی آغاز گشت.

1- ”خوشا به حال فقیران در روح — افتادگان.“ برای یک کودک، شادی ارضای
اشتیاق فوری لذت است. فرد بزرگسال مایل است کھ بذرھای انکار خویشتن را بکارد تا بتواند

محصولات متعاقب شادی افزایش یافتھ را برداشت کند. در روزگاران عیسی و از آن ھنگام،
شادی اغلب اوقات با ایدۀ داشتن ثروت ھمراه بوده است. در داستان دعا کردن فریسی و مالیاتچی

در معبد، آن کھ در روح احساسِ متموّل بودن می کرد — خودخواه بود؛ دیگری کھ احساس
”تنگدستی در روح“ می کرد — فروتن بود. یکی خودکفا بود؛ دیگری آموزش پذیر و جویندۀ

حقیقت بود. آن کھ در روح فقیر است بھ دنبال اھدافی از ثروت معنوی — خدا — می باشد. و
چنین جویندگان حقیقت نیاز ندارند کھ برای دریافت پاداش در یک آیندۀ دور منتظر بمانند؛ آنھا
اکنون پاداش می گیرند. آنھا پادشاھی آسمان را در قلب خودشان می یابند، و چنین شادمانی را

اکنون تجربھ می کنند.

2- ”خوشا به حال آنھایی که گرسنه و تشنۀ عدالتند، زیرا سیر خواھند شد.“
فقط کسانی کھ در روح احساس فقر می کنند ھمواره گرسنۀ درستکاری خواھند بود. فقط فروتنان
در پی قوت الھی ھستند و مشتاقانھ قدرت معنوی را طلب می کنند. اما این بسیار خطرناک است

کھ برای بھبود بخشیدن اشتھای فرد بھ منظور دریافت عطایای معنوی، آگاھانھ روزۀ معنوی
گرفتھ شود. روزۀ فیزیکی بعد از چھار یا پنج روز خطرناک می شود؛ شخص بھ این تمایل پیدا

می کند کھ تمام میل خود را برای خوراک از دست بدھد. روزۀ طولانی، چھ فیزیکی یا معنوی، بھ
از بین بردن گرسنگی منجر می شود.

درستکاری تجربی یک لذت است، نھ یک وظیفھ. درستکاری عیسی یک مھر پویا — عطوفت
پدرانھ - برادرانھ — است. این نوعِ درستکاریِ منفی یا مبتنی بر این کھ نباید چنین کنید نیست.

چطور شخص می تواند مشتاق چیزی منفی — چیزی کھ ”نباید انجام شود“ — باشد؟

آموزش دادنِ این دو مورد اول از بھروزی ھا بھ ذھن یک کودک زیاد آسان نیست، اما ذھن بالغ
باید اھمیت آنھا را درک کند.

3- ”خوشا به حال فروتنان، زیرا وارث زمین خواھند شد.“ فروتنی راستین ھیچ ربطی
بھ ترس ندارد. بلکھ این یک رویکرد انسان است کھ با خدا ھمکاری می کند — ”خواست تو



تحقق یابد.“ این در بر گیرندۀ شکیبایی و بردباری است و با یک ایمان تزلزل ناپذیر بھ یک جھان
قانونمند و دوستانھ انگیزه می یابد. این بر تمام وسوسھ ھا بھ شورش کردن بر ضد راھبری الھی
چیره می شود. عیسی انسان ایده آل فروتنِ یورنشیا بود، و او یک جھان پھناور را بھ ارث برد.

4- ”خوشا به حال پاکدلان، زیرا خدا را خواھند دید.“ پاکی معنوی یک کیفیت منفی
نیست، بھ جز این کھ فاقد سوءظن و انتقام است. عیسی در بحث پیرامون پاکی، قصد نداشت بھ

طور انحصاری با رویکردھای جنسی انسان برخورد کند. او بیشتر بھ آن ایمانی اشاره داشت کھ
انسان باید بھ ھمنوع خود داشتھ باشد؛ آن ایمانی کھ یک پدر و مادر بھ فرزندش دارد، و او را

قادر می سازد کھ ھمنوعان خویش را حتی بدان گونھ کھ یک پدر آنھا را دوست دارد دوست
بدارد. مھر یک پدر نیاز ندارد کھ فرد را ناز پرورده کند، و از شرارت نیز چشم پوشی نمی کند،

اما ھمیشھ ضد بدگمانی است. مھر پدرانھ مقصود یگانھ دارد، و ھمیشھ بھ دنبال بھترینھا در
انسان است؛ این رویکرد یک پدر و مادر راستین است.

دیدن خدا — از طریق ایمان — بھ معنی کسب بینش راستین معنوی است. و بینش معنوی ھدایت
تنظیم کننده را افزایش می دھد، و اینھا در نھایت آگاھی از خدا را افزایش می دھند. و ھنگامی کھ

شما پدر را می شناسید، بھ اطمینان از فرزندی الھی تأیید می شوید، و می توانید ھر یک از
برادرانتان در جسم را، نھ فقط بھ عنوان یک برادر — با مھر برادرانھ — بلکھ ھمچنین بھ

عنوان یک پدر — با عطوفت پدرانھ — بھ طور فزاینده دوست بدارید.

آموزش این اندرز حتی بھ یک کودک نیز آسان است. کودکان بھ طور طبیعی اعتماد دارند، و
والدین باید مراقب باشند کھ آنھا آن ایمان ساده را از دست ندھند. در برخورد با کودکان، از ھر
گونھ فریب اجتناب کنید و از تلقین بدگمانی خودداری ورزید. بھ طور خردمندانھ بھ آنھا کمک

کنید کھ قھرمانان خود را انتخاب کنند و کار اصلی زندگی خود را برگزینند.

و سپس عیسی بھ آموزش پیروانش در درک ھدف اصلی تمام تقلای بشری — کسب کمال —
حتی نیل بھ کمال الھی، ادامھ داد. او ھمیشھ بھ آنان چنین اندرز می داد: ”کامل باشید، حتی بدان

گونھ کھ پدر آسمانی شما کامل است.“ او آن دوازده تن را ترغیب نمی کرد کھ ھمانطور کھ
خودشان را دوست دارند ھمسایگانشان را دوست بدارند. این می توانست یک موفقیت ارزشمند
باشد؛ این می توانست نشان دھندۀ دستیابی بھ مھر برادرانھ باشد. در عوض، او بھ حواریونش

اندرز می داد کھ انسانھا را بدان گونھ کھ او آنھا را دوست دارد دوست بدارند — دوست داشتن با
یک عطوفت پدرانه و نیز برادرانھ. و او این را با اشاره بھ چھار واکنش عالیِ مھر پدرانھ

روشن نمود:

1- ”خوشا به حال آنھایی که ماتم زنده اند، زیرا تسلی خواھند یافت.“ بھ
اصطلاح عقل سلیم یا بھترین منطق ھرگز پیشنھاد نمی کند کھ شادی می تواند از ماتم حاصل شود.

اما عیسی بھ ماتم صوری یا ظاھری اشاره نکرد. او بھ یک رویکرد مھربانانۀ احساسی اشاره
داشت. این اشتباه بزرگی است کھ بھ پسران و مردان جوان آموزش داده شود کھ نشان دادن



مھربانی و یا از جھت دیگر، دادن علائم احساس عاطفی یا رنج فیزیکی مردانھ نیست. دلسوزی
یک ویژگی ارزشمند مرد و نیز زن است. ضرورت ندارد کھ فرد عاری از احساس و بی رحم
باشد تا مردانھ باشد. برای آفرینش مردان شجاع این راه خطایی است. بزرگترین مردان دنیا از
سوگواری ھراسی نداشتھ اند. موسیِ عزادار، از شَمشون یا جُولیات مرد بزرگتری بود. موسی

یک رھبر عالی بود، اما ھمچنین یک مرد فروتن بود. حساس و پاسخگو بودن نسبت بھ نیاز
انسان، شادی راستین و پایدار ایجاد می کند، در حالی کھ این رویکردھای مھربانانھ، روان را از

تأثیرات مخرب خشم، تنفر، و سوءظن ایمن نگاه می دارد.

2- ”خوشا به حالا رحم کنندگان، زیرا به آنان رحم خواھد شد.“ رحم در اینجا بھ
معنی اوج و ژرفا و وسعت حقیقی ترین دوستی است — مھربانی مھرآمیز. گاھی اوقات ممکن

است رحم منفعل باشد، اما در اینجا فعال و دینامیک است — پدرانھ بودن محض. یک پدر و
مادر با محبت دشواری اندکی را در بخشیدن فرزندشان، حتی بھ دفعات زیاد، تجربھ می کنند. و

در کودکی کھ لوس بھ بار نیامده اشتیاقِ کاستن رنج، طبیعی است. کودکان معمولاً وقتی مھربان و
دلسوز ھستند کھ آنقدر بزرگ شده اند کھ بتوانند ارزش شرایط واقعی را درک کنند.

3- ”خوشا به حال صلح آوران، زیرا فرزندان خدا خوانده خواھند شد.“ شنوندگان
عیسی برای رھایی نظامی آرزو می کردند، نھ برای صلح آوران. اما صلح عیسی از نوع منفعل و

منفی نیست. با وجود آزمونھا و اذیت و آزارھا، او گفت: ”آرامش خود را برای شما بھ جا
می گذارم.“ ”اجازه ندھید قلبتان پریشان شود، و اجازه ندھید دچار ترس شود.“ این ھمان آرامشی
است کھ از تضادھای ویرانگر پیشگیری می کند. آرامش شخصی شخصیت را یکپارچھ می سازد.
آرامش اجتماعی از ترس، طمع، و خشم پیشگیری می کند. آرامش سیاسی از خصومتھای نژادی،

سوءظن ھای ملی، و جنگ پیشگیری می کند. صلح آوری درمان بی اعتمادی و سوءظن است.

می شود بھ آسانی بھ کودکان آموزش داد کھ بھ عنوان صلح آوران عمل کنند. آنھا از فعالیتھای
تیمی لذت می برند؛ آنھا دوست دارند با ھم بازی کنند. استاد در یک زمان دیگر گفت: ”ھر کھ

جان خود را حفظ کند آن را از دست خواھد داد، اما ھر کھ جانش را از دست بدھد آن را خواھد
یافت.“

4- ”خوشا به حال آنھایی که به خاطر عدالت مورد اذیت و آزار واقع می شوند،
زیرا پادشاھی آسمان از آن آنھاست. خوشا به حال شما، آنگاه که مردم به

شما دشنام دھند و به شما اذیت و آزار رسانند و ھمه گونه سخن شرورانه به
دروغ بر ضد شما گویند. خوش باشید و بسیار شادی کنید، زیرا پاداشتان در

آسمان عظیم است.“

اغلب اوقات بھ دنبال صلح، اذیت و آزار می آید. اما مردم جوان و بزرگسالان شجاع ھرگز از
دشواری یا خطر احتراز نمی کنند. ”محبتی بزرگتر از این وجود ندارد کھ انسان جانش را برای
دوستانش فدا کند.“ و یک مھر پدرانھ می تواند تمام این کارھا را آزادانھ انجام دھد — کارھایی



کھ مھر برادرانھ بھ سختی می تواند آنھا را در بر گیرد. و پیشرفت ھمیشھ پیامد نھایی اذیت و آزار
بوده است.

کودکان ھمیشھ بھ چالش شجاعت واکنش مثبت نشان می دھند. جوان ھمیشھ مایل است کھ ”جرأت
بھ خرج دھد.“ و ھر کودک باید در ھمان اوان یاد بگیرد کھ فداکاری کند.

و بدین ترتیب مشخص می شود کھ موارد سعادت واقعی در موعظۀ روی کوه مبتنی بر ایمان و
عشق ھستند، و نھ بر قانون — اخلاقیات و وظیفھ.

مھر پدرانھ شادمان می شود کھ پاسخ شرارت با نیکی داده شود — نیکی کردن در تلافی
بی عدالتی.

6- عصر انتصاب

عصر یکشنبھ، عیسی و دوازده تن پس از رسیدن بھ منزل زِبِدی از ارتفاعات شمال کفرناحوم،
یک وعدۀ سادۀ غذایی را صرف کردند. بعد از آن، ضمن این کھ عیسی برای یک پیاده روی در
امتداد ساحل بیرون رفت، آن دوازده تن بین خود بھ گفتگو پرداختند. بعد از یک گفتگوی کوتاه،

در حالی کھ دوقلوھا آتشی کوچک برپا کردند تا بھ خود گرما و نور بیشتر دھند، آندریاس بیرون
رفت تا عیسی را پیدا کند، و ھنگامی کھ از او پیشی گرفت، گفت: ˮاستاد، برادران من قادر

نیستند آنچھ را کھ تو دربارۀ پادشاھی گفتھ ای بفھمند. ما حس می کنیم کھ تا وقتی بھ ما آموزش
بیشتری نداده ای قادر بھ شروع این کار نیستیم. من آمده ام از تو تقاضا کنم در باغ بھ ما بپیوندی و
بھ ما کمک کنی معنی کلمات تو را بفھمیم.“ و عیسی بھ ھمراه آندریاس بھ دیدار حواریون رفت.

ھنگامی کھ او وارد باغ شد، حواریون را بھ دور خود جمع کرد و بھ آنھا آموزش بیشتری داد، و
گفت: ˮشما این را دشوار می یابید کھ پیام مرا دریافت کنید، زیرا آموزش جدید را مستقیماً روی
آموزش قدیم بنا می کنید، اما من اعلام می کنم کھ شما باید از نو زاده شوید. شما باید بھ صورت

بچھ ھای کوچک از نو آغاز کنید و مایل باشید بھ آموزشھای من اعتماد کنید و بھ خدا ایمان داشتھ
باشید. آموزش نوین پادشاھی نمی تواند بھ چیزی تبدیل شود کھ با آنچھ کھ ھست مطابقت داشتھ

باشد. شما از پسر انسان و مأموریت او در زمین ایده ھای خطایی دارید. اما اشتباھاً فکر نکنید کھ
من آمده ام شریعت و پیامبران را کنار بگذارم. من نیامده ام کھ نابود سازم، بلکھ تحقق بخشم، بسط
دھم و آگاھی دھم. من نیامدم کھ قانون را زیر پا بگذارم بلکھ این فرامین جدید را روی لوحھ ھای

قلب شما بنویسم.

ˮمن از شما عدالتی را می طلبم کھ از عدالت آنھایی کھ از طریق دادن صدقھ، دعا کردن، و روزه
گرفتن بھ دنبال دستیابی بھ لطف پدر ھستند فراتر خواھد رفت. اگر می خواھید وارد پادشاھی

شوید، باید از عدالتی برخوردار باشید کھ شامل عشق، بخشش، و حقیقت است — آرزوی
صادقانھ برای انجام خواست پدر آسمانی من.“



سپس شمعون پطرس گفت: ˮاستاد، اگر فرمان جدیدی داری، می خواھیم آن را بشنویم. راه نو را
بھ ما آشکار کن.“ عیسی بھ پطرس پاسخ داد: ˮشما شنیده اید کھ آنھایی کھ شریعت را آموزش

می دھند گفتھ اند: ’قتل مکن؛ آن کھ قتل کند تحت محاکمھ قرار خواھد گرفت.‛ اما من برای برملا
ساختن انگیزه بھ فراتر از کنش می نگرم. من بھ شما می گویم کھ ھر کس نسبت بھ برادرش

خشمگین شود در خطر محکومیت قرار دارد. آن کھ در قلبش نفرت می پروراند و در ذھنش نقشۀ
انتقام می کشد در خطر داوری قرار دارد. شما باید ھمنوعانتان را از روی اعمالشان مورد داوری

قرار دھید؛ پدر آسمانی بھ واسطۀ نیت قضاوت می کند.

ˮشما شنیده اید کھ آموزگاران شریعت می گویند ’زنا مکن.‛ اما من بھ شما می گویم کھ ھر کس بھ
قصد شھوت بھ زنی نگاه کند در دل خود از پیش با او زنا کرده است. شما انسانھا را فقط از
طریق اعمالشان می توانید قضاوت کنید، اما پدر من بھ قلب فرزندانش نگاه می کند و مطابق

مقاصد و تمایلات واقعی آنھا با ترحم آنان را مورد داوری قرار می دھد.“

عیسی در نظر داشت بھ بحث دربارۀ فرامین دیگر ادامھ دھد، کھ یعقوب زبدی حرفھای او را
قطع کرد و پرسید: ˮاستاد، در رابطھ با طلاق بھ مردم چھ آموزش دھیم؟ آیا بدان گونھ کھ موسی
فرمان داد باید اجازه دھیم یک مرد ھمسرش را طلاق دھد؟“ و وقتی عیسی این پرسش را شنید،
گفت: ˮمن برای وضع قانون نیامده ام بلکھ برای روشنگری. من نیامده ام کھ پادشاھیھای این دنیا

را اصلاح کنم، بلکھ بھ این منظور کھ پادشاھی آسمان را برقرار سازم. خواست پدر این نیست کھ
بھ این وسوسھ تسلیم شوم کھ قوانین دولت، بازرگانی، یا رفتار اجتماعی را بھ شما آموزش دھم.
گر چھ ممکن است آنھا برای امروز خوب باشند، می توانند برای جامعۀ یک عصر دیگر بسیار

نامناسب باشند. من فقط برای تسکین دادن ذھنھا، آزاد ساختن روح ھا، و نجات دادن روان انسانھا
در زمین ھستم. اما در رابطھ با این پرسش طلاق خواھم گفت کھ گر چھ موسی در رابطھ با این

گونھ کارھا با نظر مطلوب نگاه می کرد، در روزگاران آدم و در باغ عدن چنین نبود.“

بعد از این کھ حواریون برای مدتی کوتاه در میان خود گفتگو کردند، عیسی بدین گونھ بھ سخن
گفتن ادامھ داد: ˮشما ھمیشھ باید دو دیدگاه پیرامون تمام رویکرد انسانی را تشخیص دھید —

بشری و الھی؛ راھھای جسمانی و راه روح؛ ارزیابی زمان و دیدگاه ابدیت.“ و گر چھ آن دوازده
تن نتوانستند تمام آنچھ را کھ او بھ آنھا آموزش داد بفھمند، این آموزش بھ راستی بھ آنھا کمک

کرد.

و سپس عیسی گفت: ˮاما شما دربارۀ آموزشھای من سر در گم خواھید شد زیرا عادت دارید پیام
مرا بھ طور عینی تفسیر کنید؛ شما در فھم روح آموزش من کند ھستید. باز باید بھ خاطر داشتھ

باشید کھ شما پیام آوران من ھستید؛ شما موظفید زندگانی خود را زندگی کنید ھمانطور کھ من
زندگانی خود را در روح زندگی کرده ام. شما نمایندگان شخصی من ھستید؛ اما این اشتباه را

مرتکب نشوید کھ انتظار داشتھ باشید کلیۀ انسانھا در ھر مورد خاص بدان گونھ کھ شما زندگی
می کنید زندگی کنند. ھمچنین باید بھ خاطر داشتھ باشید کھ من گوسفندانی دارم کھ از این گلھ

نیستند، و من برای آنھا نیز مسئولم، از این نظر کھ باید ضمن این کھ زندگانی سرشت بشری را
زندگی می  کنم الگوی انجام خواست خداوند را برای آنھا نیز فراھم کنم.“



سپس نتَنَائیل پرسید: ˮاستاد آیا نباید برای عدالت ھیچ جایی قائل شویم؟ شریعت موسی می گوید:
’چشم در برابر چشم، و دندان در مقابل دندان.‛ ما چھ باید بگوییم؟“ و عیسی پاسخ داد: ˮشما باید

پاسخ شرارت را با نیکی دھید. پیام آوران من نباید با انسانھا ستیزه کنند، بلکھ باید نسبت بھ ھمھ
ملایم باشند. قانون شما نباید مقدار در برابر مقدار باشد. حکمرانان انسانھا ممکن است چنین

قوانینی داشتھ باشند، اما در پادشاھی چنین نیست؛ ھمیشھ داوریھای شما را باید بخشش و رفتار
شما را مھرورزی تعیین کند. و اگر اینھا سخنان سختی ھستند، حتی اکنون می توانید بازگردید.
اگر شما ملزومات حواری بودن را بسیار سخت می یابید، می توانید بھ مسیر کمتر سختگیرانۀ

شاگردی بازگردید.“

حواریون پس از شنیدن این سخنان تکان دھنده برای مدتی بھ تنھایی بھ کناری رفتند، اما بھ زودی
بازگشتند، و پطرس گفت: ˮاستاد ما با تو ادامھ خواھیم داد؛ حتی یک تن از ما باز نمی    گردد. ما
کاملاً آمادۀ پرداخت بھای اضافی ھستیم؛ ما از فنجان خواھیم نوشید. ما حواری خواھیم بود، نھ

صرفاً شاگرد.“

وقتی کھ عیسی این را شنید، گفت: ˮپس مایل باشید کھ مسئولیتھای خود را بھ عھده بگیرید و مرا
دنبال کنید. کارھای نیک خود را در خفا انجام دھید؛ وقتی کھ صدقھ می دھید، نگذارید دست چپ

بداند کھ دست راست چھ می کند. و ھنگامی کھ دعا می کنید، بھ تنھایی بھ کناری بروید و از
تکرارھای بیھوده و عبارات بی معنی استفاده نکنید. ھمیشھ بھ خاطر داشتھ باشید کھ پدر حتی پیش

از این کھ از او بخواھید، آنچھ را کھ نیاز دارید می داند. و با چھره ای غمگین کھ توسط انسانھا
دیده شود روزه نگیرید. اکنون بھ عنوان حواریون برگزیدۀ من کھ برای خدمت پادشاھی کنار

گذاشتھ شده اید، برای خود در زمین گنج ذخیره نکنید، بلکھ از طریق خدمت فداکارانھ تان برای
خود در آسمان گنج بیندوزید، زیرا ھر جا کھ گنج شماست، قلبتان نیز آنجا خواھد بود.

ˮچراغِ بدن چشم است؛ از این رو اگر چشمتان سخاوتمند باشد، تمام بدنتان پر از نور خواھد بود.
اما اگر چشمتان خودخواه باشد، تمام بدن با تاریکی پر خواھد شد. اگر ھمان نوری کھ در شماست

بھ تاریکی در غلتد، چھ تاریکی عظیمی خواھد بود!“

ˮو سپس توما از عیسی پرسید کھ آیا آنھا باید ˮھمچنان در ھمھ چیز مشترک باشند.“ استاد گفت:
ˮآری، برادرانم، من مایلم کھ ما بھ صورت یک خانوادۀ با درایت با ھم زندگی کنیم. کار بزرگی

بھ شما سپرده شده است، و من خواھان خدمت یکپارچۀ شما ھستم. شما می دانید کھ بھ درستی گفتھ
شده: ’ھیچ کس نمی تواند بھ دو سرور خدمت کند.‛ شما نمی توانید بھ طور صادقانھ خدا را

پرستش کنید و در ھمان حال با جان و دل بھ مال و ثروت خدمت کنید. اکنون کھ بدون قید و شرط
در کار پادشاھی ثبت نام کرده اید، نگران زندگیتان نباشید؛ اصلاً برای این کھ چھ خواھید خورد یا
چھ خواھید نوشید نگران نباشید؛ و برای بدنتان نیز نگران نباشید، برای این کھ چھ لباسی خواھید
پوشید. شما از پیش آموختھ اید کھ دستان مشتاق و قلبھای با خلوص گرسنھ نخواھند ماند. و اکنون
کھ آماده می شوید تمام انرژی خود را بھ کار پادشاھی تخصیص دھید، مطمئن باشید کھ پدر نسبت

بھ نیازھای شما بی توجھ نخواھد بود. نخست پادشاھی خدا را بجویید، و ھنگامی کھ بھ آن وارد



شدید، تمام چیزھایی کھ مورد نیاز ھستند بھ شما داده خواھد شد. از این رو بیش از حد نگران
روز بعد نباشید. ھر روز دشواری کافی خود را دارد.“

ھنگامی کھ عیسی دید آنھا مایلند تمام طول شب را بیدار بمانند تا سؤالاتشان را بپرسند، بھ آنھا
گفت: ˮبرادرانم: شما مخلوقات زمینی ھستید؛ برای شما بھتر است کھ بروید و بھ استراحت

بپردازید تا برای کار فردا آماده باشید.“ اما خواب از چشمان آنھا پریده بود. پطرس جرأت کرد
کھ از استادش این را درخواست کند: ˮمن فقط یک گفتگوی کوتاه خصوصی با شما دارم. نھ این
کھ بخواھم از برادرانم چیزی را مخفی نگاه دارم، اما روح من آشفتھ است، و اگر بر حسب اتفاق
سزاوار سرزنش از استادم باشم، بھتر می توانم در تنھایی با شما آن را تحمل کنم.“ و عیسی گفت:

ˮبا من بیا، پطرس“، و بھ داخل خانھ حرکت نمود. ھنگامی کھ پطرس با شادمانی بسیار و با
دلگرمی زیاد از حضور استادش بازگشت، یعقوب تصمیم گرفت بھ داخل برود و با عیسی گفتگو

کند. و بدین ترتیب طی ساعات آغازین بامداد، سایر حواریون یک بھ یک بھ داخل رفتند تا با
ً استاد صحبت کنند. پس از این کھ ھمگی آنھا، بھ جز دوقلوھا کھ خواب رفتھ بودند، با او شخصا

گفتگو کردند، آندریاس بھ داخل نزد عیسی رفت و گفت: ˮاستاد، دوقلوھا در باغ در کنار آتش
خواب رفتھ اند؛ آیا آنھا را بیدار کنم تا بپرسم آنھا نیز می خواھند با تو گفتگو کنند؟“ و عیسی با

لبخند بھ آندریاس گفت: ˮآنھا کار خوبی می کنند، مزاحم آنھا نشو.“ و اکنون شب در حال سپری
شدن بود؛ نور روزی دیگر در حال طلوع بود.

7- ھفتۀ بعد از انتصاب

بعد از چند ساعت خواب، ھنگامی کھ دوازده تن برای صرف یک صبحانۀ دیر وقت با عیسی
گرد آمدند، او گفت: ˮاکنون باید کار موعظۀ خود را دربارۀ بشارت و آموزش ایمانداران آغاز

کنید. آمادۀ رفتن بھ اورشلیم شوید.“ بعد از این کھ عیسی سخن گفت، توما جرأت کرد کھ بگوید:
ˮاستاد من می دانم کھ اکنون باید آمادۀ پرداختن بھ کار باشیم، اما می ترسم کھ ھنوز قادر بھ انجام

این کار بزرگ نباشیم. آیا موافقت می کنی کھ پیش از شروع کار پادشاھی فقط برای چند روز
بیشتر در این محل بمانیم؟“ و ھنگامی کھ عیسی دید ھمۀ حواریونش دچار ھمین ترس شده اند،

گفت: ˮھمانطور کھ درخواست کرده ای خواھد بود؛ ما در روز سبت اینجا خواھیم ماند.“

برای ھفتھ ھا و ھفتھ ھا گروھھای کوچک جویندگان جدی حقیقت، بھ ھمراه تماشاگران کنجکاو،
برای دیدن عیسی بھ بیت صیدا می آمدند. خبر دربارۀ او از پیش در حومۀ شھر پخش شده بود.

گروھھای پرس و جو کننده از شھرھای دور مثل صور، صیدون، دمشق، قیصریھ، و اورشلیم
آمده بودند. پیش از این، عیسی بھ این مردم خوشامد گفتھ بود و در رابطھ با پادشاھی بھ آنھا

آموزش داده بود، اما اکنون استاد این کار را بھ آن دوازده تن سپرد. آندریاس یکی از حواریون
را انتخاب می کرد و او را بھ گروھی از بازدید کنندگان منصوب می نمود، و گاھی اوقات تمام

دوازده نفر آنھا بدین گونھ درگیر می شدند.



آنھا برای دو روز کار کردند، در طول روز آموزش می دادند و تا اواخر شب گفتگوھای
خصوصی برگزار می کردند. عیسی در روز سوم با زبدی و سالومھ دیدار کرد، ضمن این کھ
حواریونش را بدین گونھ مرخص کرد: ˮبھ ماھیگیری بروید تا با خاطری آسوده تغییر محیط

یابید، یا شاید بتوانید بھ دیدار خانواده ھایتان بروید.“ آنھا در پنجشنبھ برای سھ روز آموزش بیشتر
بازگشتند.

در طول این ھفتۀ بازگویی، عیسی دو انگیزۀ بزرگ مأموریت پس-تعمید خویش در زمین را بدین
گونھ برای حواریونش بارھا تکرار کرد:

1- آشکار کردن پدر بھ انسان.

2- ھدایت کردن انسانھا بھ این امر کھ نسبت بھ فرزند بودن خویش آگاه شوند — از طریق ایمان
بھ این درک برسند کھ فرزندان والامرتبھ ھستند.

یک ھفتھ از این تجربۀ متنوع کار زیادی برای دوازده تن انجام داد؛ برخی حتی بیش از حد
اعتماد بھ نفس پیدا کردند. در آخرین گفتگو، شب بعد از سبت، پطرس و یعقوب نزد عیسی آمدند

و گفتند: ˮما آماده ایم — اکنون اجازه بده کھ برای گرفتن پادشاھی راھی شویم.“ عیسی پاسخ داد:
ˮامید است کھ خرد شما با غیرت شما برابر باشد، و شجاعت شما ناآگاھی شما را جبران کند.“

اگر چھ حواریون نتوانستند بسیاری از آموزشھای او را بفھمند، در درک اھمیت زندگی جذاب و
زیبایی کھ او با آنھا داشت ناتوان نبودند.

8- بعد از ظھر پنجشنبھ در دریاچھ

عیسی بھ خوبی می دانست کھ حواریونش آموزشھای او را بھ طور کامل درک نمی کنند. او
تصمیم گرفت آموزشھای ویژه ای بھ پطرس، یعقوب، و یوحنا بدھد، با این امید کھ آنھا بتوانند
پنداشتھای ھمکارانشان را روشن کنند. او دید، با این کھ برخی از جنبھ ھای ایدۀ یک پادشاھی

معنوی توسط دوازده تن مورد فھم واقع می شدند، آنھا در پیوند دادنِ مستقیمِ این آموزشھای نوین
معنوی بھ برداشتھای عینیِ قدیمی و جا افتادۀ خود پیرامون پادشاھی آسمان بھ صورت بازسازی

تاج و تخت داوود و تثبیت مجدد اسرائیل بھ عنوان یک قدرت دنیوی در زمین با عزمی راسخ
اصرار می ورزند. از این رو در پنجشنبھ بعد از ظھر عیسی بھ ھمراه پطرس، یعقوب، و یوحنا با

یک قایق از ساحل بیرون رفت تا دربارۀ امور پادشاھی با آنان گفتگو کند. این یک گفتگوی
آموزشیِ چھار ساعتھ بود و در بر گیرندۀ چندین پرسش و پاسخ می شد، و می توان از طریق

سازماندھی مجددِ خلاصۀ این بعد از ظھر مھم، بدان گونھ کھ در بامداد روز بعد توسط شمعون
پطرس بھ برادرش آندریاس داده شد، بھ سودمندترین وجھ آن را در این نوشتھ درج نمود:



1- انجام خواست پدر. آموزش عیسی در زمینۀ اعتماد ورزیدن بھ مراقبت فراگیر پدر
آسمانی یک سرنوشت پذیریِ کور و منفعل نبود. او در این بعد از ظھر با تأیید یک گفتار قدیمی
عبرانی، از آن بدین گونھ نقل قول کرد: ˮآن کھ کار نکند نخواھد خورد.“ او بھ تجربۀ خودش بھ
عنوان تفسیر کافی پیرامون آموزشھایش اشاره کرد. اندرزھای او دربارۀ اعتماد ورزیدن بھ پدر

نباید از طریق شرایط اجتماعی یا اقتصادیِ روزگاران اخیر یا ھر عصر دیگر مورد قضاوت
قرار گیرد. آموزشھای او در بر گیرندۀ اصول آرمانگرایانۀ زندگی کردن نزدیک بھ خداوند در

تمامی اعصار و در تمامی کرات می باشد.

عیسی تفاوت میان شرایط حواری بودن و شاگرد بودن را برای آن سھ تن روشن نمود. و حتی در
آن ھنگام بھ کارگیریِ دوراندیشی و آینده نگری توسط دوازده تن را قدغن نکرد. آنچھ کھ او بر

ضد آن موعظھ می کرد، پیش اندیشی نبود، بلکھ اضطراب و نگرانی. او تسلیم فعال و ھشیارانھ
بھ خواست خداوند را آموزش می داد. او در پاسخ بھ بسیاری از پرسشھای آنھا در رابطھ با

صرفھ جویی و عدم ولخرجی صرفاً توجھ آنھا را بھ زندگی خودش بھ عنوان نجار، قایق ساز، و
ماھیگیر، و بھ سازماندھی دقیق دوازده تن بھ وسیلۀ خودش جلب می کرد. او تلاش کرد روشن

کند کھ دنیا نباید یک دشمن تلقی شود؛ و این کھ شرایط زندگی در بر گیرندۀ مشیت الھی است کھ
در کنار فرزندان خدا کار می کند.

عیسی در انتقال این آموزش بھ آنھا در فھم بھ کار گیریِ شخصیِ عدم مقاومت مشکل بزرگی
داشت. او از دفاع کردن از خودش مطلقاً امتناع می کرد، و بھ نظر حواریون اینطور می رسید کھ

اگر آنھا ھمین سیاست را دنبال کنند او خشنود می شد. او بھ آنھا آموزش می داد کھ در برابر
شرارت مقاومت نکنند، با بی عدالتی یا صدمھ مقابلھ نکنند، اما او تحمل منفعلانۀ خطاکاری را نیز

آموزش نمی داد. و او در این بعد از ظھر روشن ساخت کھ تنبیھ اجتماعیِ بدکاران و جنایتکاران
را تأیید می کند، و این کھ دولت مدنی گاھی اوقات باید برای حفظ نظم اجتماعی و اجرای عدالت

زور بھ کار گیرد.

او ھرگز از ھشدار دادن بھ شاگردانش در مقابل کار شرورانۀ انتقام گرفتن باز نایستاد. او
انتقام، ایدۀ تلافی جویی را مجاز نشمرد؛ او کینھ توزی را محکوم کرد. او ایدۀ چشم در برابر چشم
و دندان در برابر دندان را مجاز نشمرد. او از تمام مفھوم انتقام خصوصی و شخصی روگردان

بود، و این امور را از یک سو بھ دولت مدنی، و از سوی دیگر بھ داوری خداوند واگذار می کرد.
او برای این سھ تن روشن نمود کھ آموزشھای او بھ فرد صدق می کند، نھ بھ دولت. او

آموزشھایش پیرامون این امور را تا آن ھنگام بھ صورت زیر خلاصھ کرد:

دشمنان خود را دوست بدارید — مطالبات اخلاقی برادری بشری را بھ خاطر بسپارید.

بیھودگی شرارت: یک عمل خطا از طریق انتقام جویی اصلاح نمی شود. این اشتباه را مرتکب
نشوید کھ با خودِ سلاحھای شرارت با آن مبارزه کنید.

ایمان داشتھ باشید — بھ پیروزی نھاییِ عدالت الھی و نیکی ابدی اطمینان داشتھ باشید.



2- رویکرد سیاسی. او بھ حواریون خود ھشدار داد کھ در اظھارات خود پیرامون روابط
متشنج موجودِ آن روزگار میان مردم یھود و دولت روم محتاط باشند؛ او آنھا را از ھر گونھ

درگیری در این جنگ و ستیزھا منع نمود. او ھمیشھ مراقب بود کھ از دامھای سیاسی دشمنانش
اجتناب کند، و ھمیشھ بدین گونھ پاسخ می داد: ˮمال قیصر را بھ قیصر بدھید و مال خدا را بھ

خدا.“ او حاضر نشد کھ توجھ خود را از مأموریتش در ایجاد یک راهِ نوینِ نجات منحرف سازد؛
او بھ خود اجازه نمی داد کھ در ھیچ کار دیگری درگیر شود. او در زندگی شخصی خود ھمیشھ
ھمۀ قوانین و مقررات مدنی را بھ طور شایستھ رعایت می کرد؛ او در کلیۀ آموزشھای عمومی

خویش قلمروھای مدنی، اجتماعی، و اقتصادی را نادیده می گرفت. او بھ آن سھ حواری گفت کھ
فقط بھ اصول زندگی درونی و شخصی معنوی انسان توجھ دارد.

از این رو عیسی یک اصلاح طلب سیاسی نبود. او نیامد کھ دنیا را از نو سازماندھی کند؛ حتی
اگر او این کار را کرده بود، فقط بھ آن روزگار و نسل صدق می کرد. با این وجود، او بھترین راه

زندگی را بھ انسان نشان داد، و ھیچ نسلی از کار این اکتشاف کھ چگونھ بھ بھترین نحو زندگی
عیسی را با مشکلات خودش منطبق کند مستثنی نیست. اما ھرگز این اشتباه را مرتکب نشوید کھ

آموزشھای عیسی را با ھر تئوری سیاسی یا اقتصادی، با ھر سیستم اجتماعی یا صنعتی ھمانند
پندارید.

3- رویکرد اجتماعی. آموزگاران شرعیات یھود مدتھا بود کھ این پرسش را مورد بحث قرار
داده بودند: ھمسایۀ من کیست؟ عیسی آمد کھ ایدۀ مھربانی فعال و خودانگیختھ را ارائھ دھد،

مھرورزی بھ ھمنوعان فرد، و چنان راستین کھ ھمسایگی گسترش یافت تا تمام دنیا را شامل
شود، و بدین طریق تمام انسانھا بھ ھمسایگان فرد تبدیل شدند. اما با این ھمھ، عیسی فقط بھ فرد

علاقمند بود، نھ بھ توده ھا. عیسی یک جامعھ شناس نبود، اما قطعاً تلاش کرد کھ تمام اشَکال
انزوای خودخواھانھ را از میان ببرد. او دلسوزی خالص و شفقت را آموزش می داد. میکائیل

نبادان پسری تحت استیلای ترحم است؛ دلسوزی دقیقاً سرشت اوست.

استاد نگفت کھ انسانھا ھرگز نباید دوستانشان را در ھنگام شام سرگرم کنند، اما قطعاً گفت کھ
پیروانش باید برای فقیران و نگون بختان ضیافت برگزار کنند. عیسی یک حس مستحکم عدالت
داشت، اما این ھمیشھ با بخشش توأم بود. او بھ حواریونش آموزش نداد کھ انگلھای اجتماعی یا

صدقھ جویان حرفھ ای باید بھ آنھا تحمیل شوند. نزدیکترین برخورد او با اظھارات جامعھ شناسانھ
این بود کھ بگوید: ˮداوری نکنید، تا مورد داوری واقع نشوید.“

او بھ وضوح گفت کھ مھربانی بی رویھ را می توان برای بسیاری از شرارتھای اجتماعی مقصر
دانست. روز بعد عیسی بھ صراحت بھ یھودا رھنمود داد کھ وجوه حواریون نباید بھ عنوان صدقھ

داده شود بھ جز با درخواست او یا بھ درخواست مشترک دو تن از حواریون. در تمام این امور
ھمیشھ عملکرد عیسی این بود کھ بگوید: ˮمثل مارھا ھشیار و چون کبوتران بی آزار باشید.“ بھ

نظر می رسید کھ در کلیۀ وضعیتھای اجتماعی مقصود او آموزش شکیبایی، تحمل، و بخشش
است.



خانواده دقیقاً مرکز فلسفۀ زندگی از دیدگاه عیسی را اشغال می کرد — اینجا و در دنیای بعد. او
آموزشھای خود را دربارۀ خداوند بر مبنای خانواده قرار می داد، ضمن این کھ سعی می کرد

گرایش یھودیان بھ احترام بیش از حد بھ نیاکان را اصلاح نماید. او زندگی خانوادگی را بھ عنوان
بالاترین کار بشری ستود، اما با صراحت گفت کھ روابط خانوادگی نباید در تعھدات مذھبی

دخالت کند. او توجھ بھ این واقعیت را مطرح کرد کھ خانواده یک نھاد موقتی است، کھ از مرگ
بقا نمی یابد. ھنگامی کھ خانوادۀ عیسی در مغایرت با خواست پدر قرار گرفت، او در رھا ساختن

خانواده اش درنگ ننمود. او برادری نوین و بزرگتر انسان — فرزندان خداوند — را آموزش
می داد. در روزگار عیسی رسم طلاق در فلسطین و در سرتاسر امپراتوری روم آسان بود. او
بارھا از ایجاد قوانین مربوط بھ ازدواج و طلاق امتناع ورزید، اما بسیاری از پیروان آغازین
عیسی عقاید مستحکمی پیرامون طلاق داشتند و در نسبت دادن آنھا بھ او درنگ نکردند. تمام

نویسندگان عھد جدید بھ جز یوحنا مرقس بھ این ایده ھای سختگیرانھ تر و پیشرفتھ تر دربارۀ طلاق
اعتقاد داشتند.

4- رویکرد اقتصادی. عیسی در دنیا، بدان گونھ کھ آن را یافت، کار، زندگی، و تجارت کرد.
او یک اصلاح طلب اقتصادی نبود، گر چھ اغلب توجھ ھمگان را بھ بی عدالتیِ توزیع نابرابر

ثروت جلب می کرد. اما او راه حلی برای آن پیشنھاد نکرد. او برای آن سھ تن روشن ساخت کھ
ً گر چھ حواریونش نباید دارایی داشتھ باشند، بر ضد ثروت و دارایی موعظھ نمی کرد، بلکھ صرفا

در رابطھ با توزیع نابرابر و غیرعادلانۀ آن. او نیاز بھ عدالت اجتماعی و انصاف صنعتی را
تشخیص می داد، اما برای دستیابی بھ آن ھیچ قاعده ای عرضھ نمی کرد.

او ھرگز بھ پیروانش آموزش نداد کھ از دارایی ھای دنیوی پرھیز کنند، بلکھ فقط بھ دوازده
حواریونش. لوقای پزشک، یک باورمند قوی بھ برابری اجتماعی بود، و کارھای زیادی برای

تفسیر سخنان عیسی در توازن با اعتقادات شخصی خود انجام داد. عیسی ھرگز شخصاً بھ
پیروانش رھنمود نداد کھ یک شیوۀ اشتراکی زندگی را بپذیرند؛ او در رابطھ با چنین اموری ھیچ

گونھ اظھار نظری نکرد.

عیسی اغلب بر ضد فزون خواھی بھ شنوندگانش ھشدار می داد، و اعلام می کرد کھ ˮشادی یک
انسان بھ وفور دارایی ھای مادی او بستگی ندارد.“ او دائماً تکرار می کرد: ˮبرای یک انسان چھ

فایده ای خواھد داشت اگر او تمام دنیا را بھ دست بیاورد و روانش را از دست بدھد؟“ او ھیچ
حملۀ مستقیمی بھ داشتن دارایی نکرد، اما اصرار داشت کھ برای ھمیشھ ضروری است کھ

ارزشھای معنوی اول بیایند. او در آموزشھای بعدی خود در صدد برآمد کھ بسیاری از
دیدگاھھای خطای یورنشیا پیرامون زندگی را از طریق نقل حکایتھای متعدد کھ او در جریان

خدمت ھمگانی خود عرضھ نمود تصحیح کند. عیسی ھرگز قصد نداشت کھ تئوریھای اقتصادی
تدوین کند؛ او بھ خوبی می دانست کھ ھر عصری باید راه حلھای خودش را برای دشواریھای

موجود بھ وجود آورد. و اگر عیسی امروز در زمین بود، و زندگیش را در جسم زندگی می کرد،
یک ناامیدی بزرگ برای اکثریت مردان و زنان نیک می بود، بھ این دلیل ساده کھ در بحثھای

سیاسی، اجتماعی، یا اقتصادی امروز از ھیچ طرفی جانبداری نمی کرد. او در حالی کھ بھ شما



آموزش می داد چگونھ زندگی معنوی درونی خود را کامل کنید، کاملاً دور باقی می ماند، تا برای
شما این امکان را فراھم کند کھ برای مبادرت کردن بھ حل مشکلات صرفاً بشریِ خود از

شایستگی بسیار بیشتری برخوردار شوید.

عیسی ھمۀ انسانھا را خداگونھ می کند و سپس با دلسوزی بھ کناری می ایستد تا این فرزندان
خداوند مشکلات سیاسی، اجتماعی، و اقتصادی خویش را خودشان حل کنند. این ثروت نبود کھ

او تقبیح کرد، بلکھ آنچھ کھ ثروت با اکثریت ھواخواھان خود می کند. در این پنجشنبھ بعد از
ظھر، عیسی نخست بھ دستیاران خود گفت کھ ˮدادن از گرفتن فرخنده تر است.“

5- مذھب شخصی. شما بھ ھمان گونھ کھ حواریون عیسی عمل کردند، باید آموزشھای او را
از طریق زندگی او بھتر بفھمید. او یک زندگی کامل شده را در یورنشیا زندگی کرد، و فقط

ھنگامی می توان آموزشھای بی ھمتای او را فھمید کھ آن زندگی در زمینۀ بلافصل آن در نظر
گرفتھ شود. این زندگی اوست، و نھ درسھایش بھ آن دوازده تن یا موعظھ ھایش بھ توده ھا کھ در

آشکار ساختن سرشت الھی و شخصیت مھرآمیز پدر از ھمھ بیشتر کمک خواھد کرد.

عیسی بھ آموزشھای پیامبران عبرانی یا اخلاق گرایان یونانی حملھ نکرد. استاد بسیاری چیزھای
خوب را کھ این آموزگاران بزرگ بھ آن عقیده داشتند تأیید می کرد، اما او بھ زمین آمده بود کھ

چیزی اضافه آموزش دھد، ˮھمسانیِ داوطلبانۀ خواست انسان با خواست خداوند.“ عیسی
نمی خواست کھ صرفاً یک انسان مذھبی ایجاد کند، انسانی کھ کاملاً بھ احساسات مذھبی

مشغول است و فقط با انگیزه ھای معنوی برانگیختھ می شود. اگر می توانستید فقط یک بار بھ او
نگاه کنید، تشخیص می دادید کھ عیسی یک مرد واقعی با تجربۀ زیاد در کارھای این دنیا بود.

آموزشھای عیسی در این رابطھ طی قرنھای متمادیِ تقویم مسیحی بھ اندازۀ زیاد تحریف شده و
بسیار غلط جلوه داده شده اند؛ شما نیز دربارۀ فروتنی و تواضع استاد ایده ھای نادرستی داشتھ اید.
بھ نظر می رسد آنچھ را کھ او بھ راستی در زندگیش ھدف قرار داده بود یک حرمت نفس

عالی بوده است. او فقط بھ انسان توصیھ نمود کھ خود را متواضع کند تا بتواند بھ راستی بلند
مرتبھ شود؛ آنچھ کھ او بھ راستی ھدف قرار داده بود افتادگی راستین در برابر خداوند بود. او
ارزش زیادی برای صداقت قائل بود — قلبی پاک. در برآورد او از شخصیت، وفاداری یک
حسن بنیادین بود، در حالی کھ شھامت دقیقاً کانون آموزشھای او بود. شعار او ˮنترسید“ و

شکیبایی پایدار، کمال مطلوب قدرت شخصیت او بود. آموزشھای عیسی در بر گیرندۀ یک مذھب
رشادت، شھامت، و قھرمانی بود. و درست بھ ھمین دلیل است کھ او دوازده انسان عادی را کھ
اکثرشان ماھیگیرانی سرسخت، قوی، و مردآسا بودند بھ عنوان نمایندگان شخصی خود انتخاب

نمود.

عیسی دربارۀ پلیدیھای اجتماعی روزگار خود چیز اندکی برای گفتن داشت؛ او بھ ندرت بھ
خلافکاری اخلاقی اشاره می کرد. او یک آموزگار مثبت فضیلت راستین بود. او عمداً از روش

منفی آموزش دادن اجتناب می کرد. او از تبلیغ شرارت امتناع می کرد. او حتی یک اصلاح طلب
اخلاقی نبود. او بھ خوبی می دانست و بدین گونھ بھ حواریونش آموزش می داد کھ تمایلات نفسانیِ



نوع بشر از طریق سرزنش مذھبی یا ممنوعیتھای قانونی سرکوب نمی شوند. نکوھشھای اندک او
عمدتاً بر ضد غرور، بی رحمی، ستمگری، و ریاکاری ھدف گیری شده بود.

عیسی حتی فریسیان را ھمچون یحیی بھ طور شدید محکوم نکرد. او می دانست کھ بسیاری از
کاتبان و فریسیان قلباً صادق ھستند؛ او اسارت برده وار آنھا بھ سنتھای مذھبی را می فھمید. عیسی

تأکید زیادی بر ˮنخست نیکو کردنِ درخت“ داشت. او با این گفتھ آن سھ تن را تحت تأثیر قرار
داد کھ برای تمام زندگی ارزش قائل است، نھ فقط برای برخی فضیلتھای ویژه.

یگانھ چیزی کھ یوحنا از آموزش این روز کسب کرد این بود کھ قلب مذھب عیسی شامل بھ دست
آوردن سرشتی دلسوز ھمراه با شخصیتی با انگیزه برای انجام خواست پدر آسمانی است.

پطرس این ایده را درک می کرد کھ بشارتی را کھ آنھا در آستانۀ اعلام آن بودند بھ راستی یک
آغاز نو برای تمام نژاد بشری است. او این تصور را متعاقباً بھ پولس منتقل کرد، و پولس از آنجا

دکترین خود مبنی بر مسیح بھ عنوان ˮآدم دوم“ را تدوین نمود.

یعقوب این حقیقت شعف انگیز را درک می کرد کھ عیسی می خواست فرزندانش در زمین بھ
گونھ ای زندگی کنند کھ گویا از پیش شھروندان پادشاھی کامل شدۀ آسمانی ھستند.

عیسی می دانست کھ انسانھا متفاوتند، و او بھ حواریونش بدین گونھ آموزش می داد. او دائماً آنھا
را ترغیب می کرد کھ از تلاش کردن برای شکل دادن حواریون و ایمانداران مطابق یک الگوی
مشخص خودداری کنند. او تلاش کرد بھ ھر روان اجازه دھد کھ بھ طریقۀ خودش، بھ صورت

یک فرد در حال کمال و جداگانھ در پیشگاه خداوند، رشد کند. استاد در پاسخ بھ یکی از
پرسشھای متعدد پطرس گفت: ˮمن می خواھم انسانھا را رھا سازم، بھ طوری کھ بتوانند بھ دنبال

زندگی نوین و بھتر ھمچون کودکان کوچک از نو آغاز کنند.“ عیسی ھمیشھ اصرار داشت کھ
نیکی راستین باید ناخودآگاه باشد، در دادن خیرات نباید اجازه داد کھ دست چپ از آنچھ کھ دست

راست انجام می دھد آگاھی یابد.

در این بعد از ظھر وقتی کھ آن سھ حواری فھمیدند مذھب استادشان برای خود آزمایی معنوی
ھیچ گونھ تدارکی ندیده است شوکھ شدند. کلیۀ مذاھب پیش و پس از روزگاران عیسی، حتی

مسیحیت، خود آزمایی موشکافانھ را با دقت فراھم می کنند. اما در رابطھ با مذھب عیسی ناصری
چنین نیست. فلسفۀ زندگی از دیدگاه عیسی بدون درون نگری مذھبی است. پسر نجار ساختنِ
شخصیت را ھرگز آموزش نداد؛ او رشد شخصیت را آموزش داد، و اعلام کرد کھ پادشاھی

آسمان مثل یک دانۀ خردل است. اما عیسی چیزی نگفت کھ تحلیل از خود را بھ منزلۀ یک
پیشگیری از خودستاییِ خودبینانھ ممنوع سازد.

حق ورود بھ پادشاھی منوط بھ ایمان و اعتقاد شخصی است. بھای باقی ماندن در صعود تدریجی
پادشاھی، مروارید گران قیمتی است کھ انسان برای داشتن آن ھر چھ را کھ دارد می فروشد.



آموزش عیسی مذھبی برای ھمھ است، نھ فقط برای ضعیفان و بردگان. مذھب او (در طول
روزگار او) ھرگز بھ صورت اعتقادات و قوانین تئولوژیک متبلور نشد؛ او حتی یک خط نوشتھ

پشت سر خود بھ جا نگذاشت. زندگی و آموزشھای او بھ عنوان یک میراث الھام بخش و
آرمانگرایانھ برای ھدایت معنوی و آموزش اخلاقی تمامی اعصار در تمامی کرات برای جھان بھ
ارث گذاشتھ شدند. و حتی امروز، آموزش عیسی جدا از کلیۀ مذاھب است، گر چھ بھ تنھایی امید

زندۀ ھر یک از آنھا است.

عیسی بھ حواریونش آموزش نداد کھ مذھب تنھا فعالیت زمینی انسان است؛ این ایدۀ یھودی از
خدمت کردن بھ خداوند بود. اما او اصرار نکرد کھ مذھب کار منحصر بھ فرد آن دوازده تن

است. عیسی چیزی آموزشی نداد کھ باورمندانش را از پیگیری فرھنگ راستین باز دارد؛ او فقط
مدارس سنت گرای مذھبی اورشلیم را ناچیز جلوه می داد. او آزادمنش، دلسوز، دانش آموختھ، و
بردبار بود. پارسامنشیِ خودآگاه جایی در دیدگاه فلسفی او پیرامون زندگی درستکارانھ نداشت.

استاد ھیچ راه حلی برای مشکلات غیرمذھبی عصر خودش یا برای ھر عصر متعاقب ارائھ نداد.
عیسی مایل بود بینش معنوی را در واقعیتھای جاودان بھ وجود آورد و ابتکار عمل را در اصالت

زندگی برانگیزد؛ او منحصراً بھ نیازھای اساسی و دائمی معنوی نژاد بشر توجھ داشت. او یک
نیکیِ برابر با خدا را آشکار ساخت. او عشق — حقیقت، زیبایی، و نیکی — را بھ عنوان آرمان

الھی و واقعیت جاودان ستود.

استاد آمد تا در انسان یک روح نو و یک خواست نو بیافریند — یک ظرفیت جدید برای شناخت
حقیقت، تجربھ نمودنِ شفقت، و انتخاب نیکی را بھ او اعطا کند، خواستی کھ در توازن با خواست
خداوند باشد، و با میل شدید جاودان برای کامل شدن، حتی بدان گونھ کھ پدر آسمانی کامل است،

توأم باشد.

9- روز انتصاب

عیسی روز سبت بعد را بھ حواریونش تخصیص داد، و بھ کوھستانی کھ آنھا را منصوب کرده
بود بازگشت؛ او در آنجا بعد از یک پیام شخصی طولانی، زیبا و دلگرم کنندۀ تشویق آمیز، بھ

عمل رسمی وقف آن دوازده تن پرداخت. در این بعد از ظھر سبت، عیسی حواریون را در دامنۀ
تپھ بھ دور خود گرد آورد و در آمادگی برای روزی کھ مجبور می شد آنھا را در دنیا تنھا بگذارد

بھ دستان پدر آسمانی خود سپرد. ھیچ آموزش جدیدی در ھنگام این رویداد وجود نداشت، بلکھ
فقط دیدار و ھمدمی روحانی.

عیسی بسیاری از ویژگیھای موعظۀ انتصاب را کھ در ھمین نقطھ ایراد شد مرور کرد، و سپس
پس از این کھ آنھا را یک بھ یک پیش خود فرا خواند، بھ آنھا مأموریت داد کھ بھ عنوان نمایندگان

او بھ دنیا بروند. دستور انتصاب استاد این بود: ˮبھ ھمھ جای دنیا بروید و بشارت پادشاھی را



موعظھ کنید. اسیران معنوی را آزاد سازید، ستمدیدگان را تسکین دھید، و بھ مصیبت دیدگان
خدمت کنید. بھ رایگان دریافت کرده اید، بھ رایگان ھم بدھید.“

عیسی بھ آنھا توصیھ کرد کھ نھ پول ببرند و نھ لباس اضافھ. او گفت: ˮکارگر مستحق دستمزد
خویش است.“ و در آخر گفت: ˮاینک من شما را چون بره ھا بھ میان گرگھا می فرستم؛ پس

ھمچون مارھا ھشیار و مانند کبوتران بی خطر باشید. اما مراقب باشید، زیرا دشمنانتان شما را بھ
محاکمھ خواھند کشید، و در کنیسھ ھای خود شما را تازیانھ خواھند زد. بھ خاطر باور داشتن بھ

این بشارت الھی شما را نزد والیان و فرمانروایان خواھند برد، و خودِ شھادت شما گواھی بھ آنھا
برای من خواھد بود. و ھنگامی کھ شما را نزد قاضی ببرند، نگران نباشید کھ چھ خواھید گفت،

زیرا روح پدر من در شما ساکن است و در این ھنگام از طریق شما سخن خواھد گفت. برخی از
شما بھ قتل خواھند رسید، و پیش از آن کھ پادشاھی را در زمین برقرار سازید، بھ خاطر این
بشارت الھی توسط بسیاری از مردمان مورد نفرت واقع خواھید شد؛ اما نترسید؛ من با شما

خواھم بود، و روح من پیش از شما بھ تمام دنیا خواھد رفت. و ضمن این کھ نخست نزد یھودیان
و سپس نزد غیریھودیان می روید، حضور پدر من در کنار شما خواھد ماند.“

و ھنگامی کھ آنھا از کوه پایین آمدند، بھ خانۀ خود در منزل زبدی بازگشتند.

10- عصر بعد از انتصاب

عصر آن روز عیسی ھنگام آموزش دادن در منزل، زیرا باران شروع بھ باریدن کرده بود، بھ
اندازۀ زیاد صحبت کرد، و تلاش کرد بھ آن دوازده تن نشان دھد کھ چھ باید باشند، نھ چھ باید

بکنند. آنھا فقط مذھبی را می شناختند کھ انجام کارھای مشخص را بھ عنوان وسیلھ ای برای
دستیابی بھ درستکاری — نجات— تحمیل می کرد. اما عیسی تکرار می کرد کھ ˮدر پادشاھی،
شما باید پارسا باشید تا کار را انجام دھید.“ او بارھا تکرار کرد: ˮپس کامل باشید، حتی

بدان گونھ کھ پدر آسمانی شما کامل است.“ در تمام این مدت استاد بھ حواریون حیرت زدۀ خود
توضیح می داد کھ نجاتی را کھ او آمده بود برای دنیا بیاورد فقط با ایمان آوردن، از طریق
ایمان ساده و صادقانھ بھ دست می آید. عیسی گفت: ˮیحیی یک تعمید توبھ، پشیمانی برای راه

کھنۀ زندگی، را موعظھ کرد. شما باید تعمید ھمدمی روحانی با خداوند را اعلام کنید. بھ آنھایی
کھ بھ چنین آموزشی نیاز دارند، توبھ را موعظھ کنید، اما بھ آنھایی کھ از پیش در پی ورود

صادقانھ بھ پادشاھی ھستند، درھا را کاملاً باز کنید و از آنھا بخواھید بھ ھمدمی شادمان روحانی
فرزندان خداوند وارد شوند.“ اما این یک کار دشوار بود کھ این ماھیگیران جلیل را قانع کنید کھ

در پادشاھی، پارسا بودن از طریق ایمان باید مقدم بر انجام کار نیک در زندگی روزانۀ
انسانھای زمین باشد.

یک محدودیت بزرگ دیگر در این کار آموزش دادن بھ آن دوازده تن، تمایل آنھا بھ این بود کھ
اصول بسیار آرمانگرایانھ و معنویِ حقیقت مذھبی را بگیرند و آنھا را بھ شکل قوانین سرسخت
رویکرد شخصی بازسازی کنند. عیسی جوھر زیبای رویکرد روان را بھ آنھا عرضھ می کرد،



اما آنھا اصرار داشتند کھ چنین آموزشھایی را بھ قوانین رفتار شخصی تبدیل کنند. بارھا ھنگامی
کھ آنھا اطمینان حاصل کردند آنچھ را کھ استاد گفت بھ خاطر داشتھ باشند، تقریباً قطعی بود کھ

آنچھ را کھ او نگفت فراموش می کنند. اما آنھا بھ کندی آموزش او را درک کردند، زیرا عیسی
تمام آن چیزی بود کھ تعلیم می داد. آنچھ کھ آنھا نمی توانستند از آموزش شفاھی او بھ دست

آورند، بھ تدریج از طریق زندگی با او بھ دست آوردند.

برای حواریون آشکار نبود کھ استادشان درگیر یک زندگیِ حاویِ الھام معنوی برای ھر شخصِ
ھر عصر در ھر کرۀ یک جھان پھناور است. با وجود آنچھ عیسی گاه بھ گاه بھ آنھا می گفت،

حواریون این ایده را درک نمی کردند کھ او در حال انجام کاری در این کره اما برای کلیۀ کرات
دیگر در آفرینش پھناور اوست. عیسی زندگی زمینی خود را در یورنشیا گذراند، نھ برای این کھ

یک نمونۀ شخصی از زندگی انسانی برای مردان و زنان این کره باشد، بلکھ برای ایجاد یک
آرمان بسیار معنوی و الھام بخش برای کلیۀ موجودات انسانی در ھمۀ کرات.

عصر ھمان روز توما از عیسی پرسید: ˮاستاد تو می گویی کھ پیش از آن کھ ما بتوانیم بھ
پادشاھی پدر وارد شویم باید مانند کودکانِ کوچک شویم، و با این وجود بھ ما ھشدار داده ای کھ
توسط پیامبران دروغین فریب نخوریم و مقصر بھ افکندن مرواریدھایمان در برابر خوکھا نیز
نشویم. اکنون من صادقانھ گیج شده ام. من نمی توانم آموزش تو را بفھمم.“ عیسی بھ توما پاسخ

داد: ˮتا کی باید رفتار تو را تحمل کنم! تو ھمیشھ اصرار داری کھ بھ ھمۀ آنچھ کھ آموزش
می دھم بھ صورت عینی نگاه کنی. وقتی از تو خواستم کھ بھ عنوان بھای ورود بھ پادشاھی بھ

صورت کودکانِ کوچک شوی، بھ آسان بودنِ فریب، بھ خواستِ ساده بھ ایمان آوردن، و نیز بھ
اعتماد ورزیدنِ سریع بھ غریبھ ھای دلپسند اشاره نداشتم. آنچھ کھ مایل بودم از این مثال استنباط
کنی، رابطۀ فرزندی - پدری بود. تو فرزند ھستی، و این پادشاھیِ پدرِ تو است کھ تو خواستار
ورود بھ آن ھستی. میان ھر فرزند نرمال و پدرش عاطفھ ای طبیعی وجود دارد کھ یک رابطۀ

فھیمانھ و مھرآمیز را تضمین می کند، و برای ھمیشھ مانع ھر گونھ داد و ستد برای مھر و بخشش
پدر می شود. و بشارتی را کھ برای موعظۀ آن می روی، بھ نجاتی مربوط است کھ از ایمان بھ

ھمین رابطۀ جاودانِ فرزندی - پدری و درک آن سرچشمھ گرفتھ است.“

یگانھ ویژگی آموزش عیسی آن جنبۀ اخلاقی فلسفۀ او بود کھ منشأ در رابطۀ شخصی فرد با
خداوند داشت — ھمین رابطۀ فرزندی - پدری. عیسی روی فرد تأکید داشت، نھ روی نژاد یا

ملت. ھنگام خوردن شام، عیسی گفتگویی با متی داشت و طی آن توضیح داد کھ جنبۀ اخلاقی ھر
عملی از طریق انگیزۀ فرد تعیین می شود. اخلاقیات عیسی ھمیشھ مثبت بود. اصل طلایی بدان

گونھ کھ توسط عیسی از نو بیان شد خواستار تماس فعال اجتماعی است؛ قاعدۀ قدیمی تر منفی را
می توان در انزوا بھ کار بست. عیسی اخلاقیات را از تمامی قواعد و رسوم تھی نمود و آن را بھ

سطوح شکوھمند اندیشۀ معنوی و زندگی بھ راستی پارسامنشانھ ارتقا داد.

این مذھب نوین عیسی فاقد پیامدھای عملی آن نبود، اما ھر چیزِ حاوی ارزش عملیِ سیاسی،
اجتماعی، یا اقتصادی را کھ بتوان در آموزشھای او یافت، کارکرد طبیعی این تجربۀ درونی



روان است کھ ثمرات روح را در کار خودانگیختۀ روزانۀ حاوی تجربۀ راستین شخصی مذھبی
نشان می دھد.

بعد از این کھ عیسی و متی گفتگویشان را بھ پایان رساندند، شمعون غیور پرسید: ˮاما استاد، آیا
کلیۀ انسانھا فرزندان خدا ھستند؟“ و عیسی پاسخ داد: ˮآری شمعون، کلیۀ انسانھا فرزندان خدا

ھستند، و این خبر خوشی است کھ شما اعلام خواھید کرد.“ اما حواریون نمی توانستند چنین
آموزه ای را درک کنند؛ این یک اعلام جدید، عجیب، و تکان دھنده بود. و بھ دلیل تمایلش بھ القای
این حقیقت بھ آنھا بود کھ عیسی بھ پیروانش آموخت با تمام انسانھا بھ صورت برادرانشان رفتار

کنند.

استاد در پاسخ بھ پرسشی کھ آندریاس پرسید روشن ساخت کھ جنبۀ اخلاقی آموزش او از مذھب
زندگی او جدایی ناپذیر بود. او اخلاقیات را نھ از طبیعت انسان، بلکھ از رابطۀ انسان با خدا

آموزش می داد.

یوحنا از عیسی پرسید: ˮاستاد، پادشاھی آسمان چیست؟“ و عیسی پاسخ داد: ˮپادشاھی آسمان در
بر گیرندۀ این سھ اصل است: ˮنخست، شناختِ واقعیتِ حاکمیتِ خداوند؛ دوم، اعتقاد بھ حقیقت
فرزند خداوند بودن؛ و سوم، ایمان بھ تأثیر عالی ترین آرزوی انسان برای انجام خواست خداوند

— شبیھ خدا بودن. و این خبر خوشِ بشارت الھی است: کھ ھر انسان فانی می تواند از طریق
ایمان کلیۀ این سھ اصل نجات بخش را داشتھ باشد.“

و اکنون ھفتۀ انتظار بھ پایان رسید، و آنھا آماده شدند کھ در روز بعد بھ اورشلیم عزیمت کنند.
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آغاز نمودن کار ھمگانی

در نخستین روز ھفتھ، 19 ژانویھ، سال 27 بعد از میلاد مسیح، عیسی و دوازده حواری آمادۀ
عزیمت از مقر مرکزی خود در بیت صیدا شدند. این دوازده تن از طرحھای استادشان چیزی
نمی دانستند، بھ جز این کھ در آوریل برای شرکت در جشن عید فصح عازم اورشلیم بودند، و
قصد آنھا این بود کھ از طریق مسیر درۀ رود اردن سفر کنند. آنھا تا نزدیک بھ ظھر از منزل

زبدی خارج نشدند، زیرا خانواده ھای حواریون و سایر شاگردان آمده بودند کھ خداحافظی کنند و
در کار جدیدی کھ آنھا در آستانۀ شروع آن بودند برایشان آرزوی سلامتی کنند.

درست پیش از عزیمت، حواریون استاد را گم کردند، و آندریاس بیرون رفت تا او را پیدا کند.
بعد از یک جستجوی کوتاه، او عیسی را در قایقی در پایین ساحل یافت کھ نشستھ بود و گریھ
می کرد. این دوازده تن اغلب استادشان را وقتی کھ غمگین بھ نظر می رسید دیده بودند، و آنھا

دوره ھای کوتاه مدت اشتغال جدی ذھنی او را مشاھده کرده بودند، اما ھیچیک از آنھا ھرگز او را
در حال گریھ کردن ندیده بودند. آندریاس از دیدن این کھ استاد در آستانۀ عزیمتشان بھ اورشلیم

اینطور غمگین است قدری یکھ خورد، و جرأت کرد بھ عیسی نزدیک شود و بپرسد: ”استاد، در
این روز بزرگ کھ ما در آستانۀ عزیمت بھ اورشلیم ھستیم تا پادشاھی پدر را اعلام کنیم، چرا

گریھ می کنی؟ کدامیک از ما تو را آزرده کرده است؟“ و عیسی ضمن بازگشت با آندریاس برای
پیوستن بھ دوازده تن، بھ او پاسخ داد: ”ھیچیک از شما مرا غمگین نساختھ است. من فقط بھ این

دلیل غمگین ھستم کھ ھیچیک از اعضای خانوادۀ پدرم، یوسف، بھ خاطر نیاورد کھ برای
خداحافظی با ما بھ اینجا بیاید.“ در این ھنگام روت برای دیدار برادرش یوسف در ناصره بود.
سایر اعضای خانوادۀ او بھ واسطۀ غرور، ناامیدی، سوء تفاھم، و رنجشی جزئی کھ در نتیجۀ

احساسات جریحھ دار شده در آن زیاده روی شده بود از او دوری می کردند.

1- ترک جلیل

کفرناحوم از طبریھ دور نبود، و شھرت عیسی کاملاً در سرتاسر جلیل و حتی در بخشھایی
فراسوی آن شروع بھ گسترش کرده بود. عیسی می دانست کھ ھیرودیس بھ زودی متوجھ کار او



خواھد شد؛ لذا فکر کرد بھترین کار این است کھ با حواریون خود بھ جنوب و بھ داخل یھودیھ
سفر کند. گروھی در بر گیرندۀ بیش از یکصد ایماندار مایل بودند کھ با آنھا بروند، اما عیسی با

آنھا صحبت کرد و از آنھا استدعا نمود کھ در مسیر حرکتشان بھ سمت پایین رود اردن گروه
حواریون را ھمراھی نکنند. اگر چھ آنھا رضایت دادند کھ پشت سر باقی بمانند، بسیاری از آنھا

ظرف چند روز بھ دنبال استاد راه افتادند.

نخستین روز، عیسی و حواریون فقط تا تاریچیا حرکت کردند، و طی شب در آنجا استراحت
کردند. روز بعد آنھا تا نقطھ ای در کنار رود اردن نزدیک بھ پلا، یعنی جایی کھ یحیی در حدود
یک سال پیش از آن موعظھ کرده بود، و جایی کھ عیسی تعمید گرفتھ بود، سفر کردند. آنھا بیش

از دو ھفتھ در اینجا ماندند و بھ آموزش و موعظھ پرداختند. تا پایان ھفتۀ اول چند صد نفر در
یک اردوگاه نزدیک بھ جایی کھ عیسی و دوازده تن اقامت داشتند جمع شده بودند، و آنھا از

جلیل، فینیقیھ، سوریھ، دکاپولیس، پریا، و یھودیھ آمده بودند.

عیسی ھیچ موعظۀ عمومی انجام نداد. آندریاس جمعیت را تقسیم کرد و موعظھ گران را بھ
اجتماعات پیش از ظھر و بعد از ظھر تخصیص داد؛ بعد از وعدۀ غذای عصر، عیسی با آن

دوازده تن گفتگو نمود. او ھیچ چیز جدیدی بھ آنھا آموزش نداد اما آموزش پیشین خود را مرور
کرد و بھ پرسشھای زیاد آنھا پاسخ داد. در یکی از این عصرھا، او چیزی دربارۀ چھل روزی کھ

در تپھ ھای نزدیک بھ این مکان گذرانده بود بھ آن دوازده تن گفت.

بسیاری از آنھایی کھ از پریا و یھودیھ آمدند توسط یحیی تعمید شده بودند و علاقمند بودند کھ در
مورد آموزشھای عیسی اطلاعات بیشتری کسب کنند. حواریون پیشرفت زیادی در آموزش

شاگردان یحیی داشتند، تا حدی کھ بھ ھیچ وجھ از موعظۀ یحیی چیزی کم نکردند، و زیرا در این
ھنگام حتی شاگردان جدیدشان را ھم تعمید نکردند. اما این امر ھمیشھ برای پیروان یحیی یک

مانع بود کھ اگر عیسی تماماً آن کسی بود کھ یحیی اعلام کرده بود، چرا برای خارج کردن او از
زندان کاری نکرد. شاگردان یحیی ھرگز نمی توانستند بفھمند کھ چرا عیسی از مرگ ظالمانۀ

رھبر محبوبشان پیشگیری نکرد.

آندریاس شب بھ شب در کار حساس و دشوارِ سازگاریِ آرام با پیروان یحیی تعمید دھنده بھ
حواریونِ ھمکارش با دقت رھنمود می داد. در طول این نخستین سالِ خدمت عمومیِ عیسی، بیش
از سھ چھارم پیروان او قبلاً یحیی را دنبال نموده و تعمید او را دریافت کرده بودند. تمام این سالِ

27 بعد از میلاد مسیح در بھ عھده گرفتنِ بی سر و صدای کار یحیی در پریا و یھودیھ گذشت.

2- قانون خداوند و خواست پدر

شب قبل از عزیمت آنھا از پلا، عیسی رھنمودھای بیشتری در رابطھ با پادشاھی نوین بھ
حواریون داد. استاد گفت: ”بھ شما آموختھ اند کھ بھ دنبال آمدن پادشاھی خداوند باشید، و اکنون

من آمده ام اعلام کنم کھ این پادشاھیِ از دیر باز مورد جستجو، نزدیک است، و حتی از پیش در



اینجا و در میان ما است. در ھر پادشاھی باید یک پادشاه وجود داشتھ باشد کھ بر تخت سلطنت
خویش نشستھ است و قوانین سرزمین را مقرر می دارد. و بدین ترتیب شما برداشتی از پادشاھی

آسمان بھ عنوان یک فرمانرواییِ جلال یافتۀ مردم یھودی بر تمام مردمان زمین بھ وجود آورده اید
کھ بنا بر آن، مسیح بر تخت سلطنت داوود نشستھ و از این مکان با قدرتی معجزه آسا قوانین

سرتاسر دنیا را رسماً اعلام می دارد. اما، فرزندانم، شما با چشم ایمان نمی بینید، و با فھم روحی
نمی شنوید. من اعلام می کنم کھ پادشاھی آسمان درک و تصدیق فرمانروایی خداوند در درون قلب

انسانھا است. درست است، در این پادشاھی، یک پادشاه وجود دارد، و آن پادشاه پدر من و پدر
شماست. بھ راستی ما فرمانبرداران وفادار او ھستیم، اما بسیار فراتر از این واقعیت، این حقیقت

دگرگون کننده وجود دارد کھ ما فرزندان او ھستیم. در زندگی من این حقیقت برای ھمھ آشکار
خواھد شد. پدر ما ھمچنین بر یک تخت سلطنت می نشیند، اما نھ تختی کھ با دست درست شده

باشد. تخت سلطنتِ بیکران، مکان جاودان اقامت پدر در آسمانِ آسمانھا است؛ او ھمھ چیز را پر
می کند و قوانینش را بھ جھان جھانھا اعلام می دارد. و پدر ھمچنین از طریق روحی کھ فرستاده

است تا در روان انسانھای فانی زندگی کند در قلب فرزندانش در زمین فرمانروایی می کند.

”ھنگامی کھ شما تابع این پادشاھی باشید، واقعاً مجبور می شوید قانون فرمانروای جھان را
بشنوید؛ اما ھنگامی کھ بھ دلیل بشارت پادشاھی کھ من برای اعلام آن آمده ام، خودتان را از روی
ً ایمان بھ صورت فرزندان کشف کنید، از این پس بھ صورت مخلوقات تابع قانونِ یک پادشاه تماما
قدرتمند بھ خودتان نگاه نمی کنید، بلکھ بھ صورت فرزندان سرافراز یک پدر بامحبت و الھی. ھر
آینھ، بھ درستی بھ شما می گویم کھ ھنگامی کھ خواست پدر قانون شما باشد، بھ سختی در پادشاھی

ھستید، اما ھنگامی کھ خواست پدر بھ راستی خواست شما می شود، آنگاه عیناً و بھ درستی در
پادشاھی ھستید، زیرا بدین طریق پادشاھی بھ یک تجربۀ تثبیت شده در شما تبدیل شده است.

ھنگامی کھ خواست خداوند قانون شما باشد، شما بندگان مطیع والامنشی ھستید؛ اما ھنگامی کھ بھ
این آموزش نوین فرزندی الھی ایمان می آورید، خواست پدر من خواست شما می شود، و شما بھ

رتبۀ والای فرزندان آزاد خداوند، فرزندان رھایی یافتۀ پادشاھی، ارتقا می یابید.“

برخی از حواریون قدری از این آموزش را درک می کردند، اما ھیچیک از آنھا بھ جز یعقوب
زبدی اھمیت کامل این اعلام فوق العاده را درک نمی کرد. اما این سخنان در قلب آنھا فرو نشست

و در طول سالھای آتی خدمت، برای کار روحانی آنھا شاد کننده بود.

3- اقامت موقت در آماتوس

استاد و حواریونش برای تقریباً سھ ھفتھ در نزدیکی آماتوس ماندند. حواریون روزی دو بار برای
تودۀ مردم مداوماً موعظھ می کردند، و عیسی ھر بعد از ظھرِ سبت موعظھ می کرد. ادامھ دادن بھ

وقت تفریح چھارشنبھ غیرممکن شد؛ لذا آندریاس ترتیبی داد کھ ھر یک از شش روز ھفتھ دو
حواری باید بھ استراحت بپردازند، در حالی کھ در طول مراسم سبت ھمگی مشغول انجام وظیفھ

بودند.



پطرس، یعقوب، و یوحنا بیشترِ موعظۀ عمومی را انجام می دادند. فیلیپ، نتَنَائیل، توما، و شمعون
بیشترِ کارھای شخصی را انجام می دادند و برای گروھھای ویژۀ پرس و جو کنندگان کلاسھایی

برگزار می کردند؛ دوقلوھا بھ نظارت کلیِ پلیسی خود ادامھ می دادند، در حالی کھ آندریاس، متی،
و یھودا یک کمیتۀ عمومی مدیریت سھ نفره را ایجاد کردند، گر چھ ھر یک از این سھ تن

کارھای مذھبی قابل توجھی نیز انجام می دادند.

آندریاس عمدتاً با کار حل و فصل سوءتفاھمات و اختلافات دائماً تکراری میان شاگردان یحیی و
شاگردان جدیدتر عیسی مشغول بود. ھر چند روز یک بار وضعیتھای جدی بھ وجود می آمد، اما

آندریاس با کمک دستیاران حواری خود می توانست طرفھای ستیزه جو را وادار کند حداقل بھ
طور موقت بھ نوعی توافق برسند. عیسی از شرکت در ھر یک از این گفتگوھا خودداری

می کرد؛ ھمچنین او ھیچ اندرزی دربارۀ رفع صحیح این اختلافات نمی داد. او در رابطھ با این کھ
چگونھ حواریون باید این مشکلات مبھوت کننده را حل کنند ھرگز یک بار ھم پیشنھادی ارائھ

نداد. ھنگامی کھ آندریاس با این پرسشھا نزد عیسی می آمد، او ھمیشھ می گفت: ”خردمندانھ نیست
کھ میزبان در مشکلات خانوادگی میھمانانش شرکت کند؛ یک پدر و مادر خردمند در نزاعھای

کوچک فرزندان خودشان جانبداری نمی کنند.“

استاد در ھمۀ برخوردھایش با حواریونش و با ھمۀ شاگردانش خرد زیادی آشکار می ساخت و
انصاف کامل نشان می داد. بھ راستی عیسی یک استاد انسانھا بود؛ او بھ دلیل ترکیبی از جذابیت
و نیروی شخصیت خود تأثیر زیادی روی ھمنوعان خویش می گذاشت. در زندگیِ سخت، آواره،

و خانھ بھ دوش او یک تأثیر فرمانده وار ظریف وجود داشت. در شیوۀ مقتدر آموزشی او، در
منطق روشن او، قدرت استدلال او، بینش خردمندانۀ او، ھشیاری ذھنی او، توازن بی ھمتای او، و
شکیبایی اعجاب آور او یک جاذبۀ عقلانی و نیروی کششی معنوی وجود داشت. او ساده، مردانھ،
صادق، و نترس بود. با تمام این تأثیرات فیزیکی و عقلانی کھ در حضور استاد جلوه گر بود، تمام

آن جذابیت ھای معنوی وجودی — شکیبایی، ملایمت، فروتنی، تواضع، و افتادگی — کھ با
شخصیت او ھمراه بود نیز وجود داشت.

عیسی ناصری بھ راستی یک شخصیت قوی و مؤثر بود؛ او یک نیروی عقلانی و یک دژ
معنوی بود. شخصیت او نھ تنھا برای زنانِ دارای ذھن معنویت یافتھ از میان پیروانش جذاب بود،

بلکھ ھمچنین برای نیقودیموسِ تحصیل کرده و روشنفکر و برای سرباز دلیر رومی، افسری کھ
در کنار صلیب بھ نگھبانی ایستاده بود، و ھنگامی کھ او تماشای مردن استاد را تمام کرد، گفت:

”بھ راستی این یک پسر خدا بود.“ و ماھیگیران غیور و نیرومند جلیل او را استاد خطاب
می کردند.

تصاویر عیسی بسیار مایۀ تأسف بوده است. این نقاشیھای مسیح یک تأثیر زیانبخش روی جوانان
گذاشتھ است؛ اگر عیسی چنین مردی بود کھ ھنرمندان شما معمولاً بھ تصویر در آورده اند، تجار
معبد بھ سختی از برابر او می گریختند. مردانگی او متین بود؛ او خوب اما طبیعی بود. عیسی بھ

شکل عارفی آرام، شیرین، ملایم، و مھربان ظاھر نشد. آموزش او بھ گونھ ای شعف انگیز
دینامیک بود. او نھ تنھا نیتی نیک داشت، بلکھ در واقع بھ انجام کار نیک مشغول بود.



استاد ھرگز نگفت: ”بیایید نزد من ای ھمۀ کسانی کھ تن آسا ھستید و ھمۀ کسانی کھ خیال پرداز
ھستید“. اما او بارھا گفت: ”بیایید نزد من ای تمامی زحمتکشان، و من بھ شما آرامش — قدرت
معنوی — خواھم داد.“ یوغ استاد بھ راستی آسان است، اما با این وجود، او ھرگز آن را تحمیل

نمی کند؛ ھر فرد باید با خواست آزاد خود این یوغ را بگیرد.

عیسی پیروزی از طریق فداکاری را بھ تصویر درآورد، فدا کردن غرور و خودخواھی. او از
طریق نشان دادن بخشش قصد داشت کھ رھایی روحی از تمام حسد ورزیھا، شِکوِه ھا، خشم، و
حرص زدن برای قدرت خودخواھانھ و انتقام را بھ نمایش درآورد. و ھنگامی کھ او گفت: ”در

برابر شخص شریر ایستادگی نکنید“، بعداً توضیح داد کھ منظورش این نبود کھ از گناه
چشم پوشی کند یا برادری با شرارت را توصیھ کند. قصد او این بود کھ بیشتر بخشش را آموزش

دھد، ”در برابر رفتار شریرانھ با شخصیتِ فرد، آسیب شریرانھ بھ احساساتِ حرمتِ شخصیِ
فرد، ایستادگی نکنید.“

4- آموزش دربارۀ پدر

ھنگامی کھ عیسی در آماتوس موقتاً اقامت داشت، وقت زیادی را با حواریون صرف کرد و
دربارۀ مفھوم جدید خداوند بھ آنھا آموزش داد؛ او بارھا و بارھا این فکر را بھ آنھا القا کرد کھ

خداوند یک پدر است، نھ یک دفتردار بزرگ و متعالی کھ عمدتاً مشغول ثبت موارد آسیب
زننده بر ضد فرزندان خطاکارش در زمین باشد، ثبت گناه و شرارت کھ وقتی متعاقباً بھ عنوان

قاضی عادلِ تمام آفرینش بر مسند قضاوت دربارۀ آنھا می نشیند آن را بر ضد آنھا بھ کار گیرد.
مدتھا بود کھ یھودیان خدا را بھ عنوان پادشاھی برای ھمھ تصور می کردند، حتی بھ عنوان یک

پدر ملت، اما ھرگز پیش از آن، تعداد زیادی از انسانھای فانی ایدۀ خداوند بھ عنوان یک پدر
بامحبت فرد را تصور نکرده بودند.

در پاسخ بھ پرسش توما کھ ”این خدای پادشاھی کیست؟“ عیسی پاسخ داد: ”خدا پدر تو است، و
مذھب — آموزشھای من — چیزی بیشتر یا کمتر از تشخیص باورمندانۀ این حقیقت کھ تو

فرزند او ھستی نیست. و من اینجا در جسم در میان شما ھستم تا ھر دوِ این ایده ھا را در زندگی و
آموزشھایم روشن سازم.“

عیسی ھمچنین تلاش کرد اذھان حواریونش را از ایدۀ عرضۀ قربانیھای حیوانی بھ عنوان یک
وظیفۀ مذھبی آزاد سازد. اما این انسانھا کھ در مذھب قربانیِ روزانھ آموزش یافتھ بودند، در

درک منظور او کند بودند. با این وجود، استاد در آموزش خود خستھ نشد. ھنگامی کھ او
نمی توانست از طریق یک توصیف بھ اذھان ھمۀ حواریون دست یابد، پیامش را بھ شکل دیگر

می گفت و نوع دیگری از تمثیل را برای مقاصد روشنگری بھ کار می گرفت.

در ھمین زمان عیسی شروع کرد بھ آن دوازده تن در رابطھ با مأموریتشان، ”تسلی دادن بھ
مصیبت دیده ھا و خدمت بھ بیماران“ بھ طور کاملتری آموزش دھد. استاد دربارۀ تمامیت انسان



— پیوند بدن، ذھن، و روح — برای شکل دادن بھ ھر مرد یا زن بسیار بھ آنھا آموزش داد.
عیسی دربارۀ سھ شکل از ابتلا کھ ھمیارانش خواھند دید بھ آنھا گفت و در ادامھ توضیح داد کھ
آنھا چگونھ باید بھ ھمۀ کسانی کھ از غم و اندوه بیماری بشری رنج می برند خدمت کنند. او بھ

آنھا آموزش داد کھ این چیزھا را تشخیص دھند:

1- بیماریھای جسمانی — آن ابتلائاتی کھ معمولاً بھ صورت بیماری فیزیکی نگریستھ
می شوند.

2- اذھان آشفتھ — آن ابتلائات غیرفیزیکی کھ متعاقباً بھ عنوان مشکلات و اختلالات
احساسی و ذھنی مورد نگرش قرار گرفتند.

3- تسخیر شدگی توسط ارواح شیطانی.

عیسی در چندین فرصت پیرامون ماھیت، و قدری در رابطھ با منشأ این ارواح شیطانی، کھ در
آن روزگار اغلب ارواح ناپاک نیز نامیده می شدند، بھ حواریونش توضیح داد. استاد تفاوت میان
تسخیر شدگی توسط ارواح شیطانی و دیوانگی را بھ خوبی می دانست، اما حواریون نمی دانستند.
نظر بھ دانش محدود آنھا پیرامون تاریخ آغازین یورنشیا، برای عیسی ممکن نبود کھ این امر را
بھ طور کامل قابل فھم سازد. اما او با اشاره بھ این ارواح شیطانی بارھا بھ آنھا گفت: ”ھنگامی

کھ من نزد پدر آسمانیم فراز یافتم و بعد از این کھ روحم را بر تمام انسانھا فرو ریختم، در آن
روزگاران وقتی کھ پادشاھی با قدرت زیاد و شکوه روحی بیاید، دیگر ھرگز آنھا برای انسانھا

مزاحمتی ایجاد نخواھند کرد.“

در تمام این سال، حواریون ھفتھ بھ ھفتھ و ماه بھ ماه، بیشتر و بیشتر بھ خدمت شفابخشی بیماران
توجھ می کردند.

5- یگانگی روحی

یکی از مھمترین گفتگوھای عصرانھ در آماتوس جلسھ ای بود کھ بھ بحث پیرامون یگانگی روحی
مربوط می شد. یعقوب زبدی پرسیده بود: ”استاد، چگونھ باید یاد بگیریم کھ شبیھ ھم ببینیم و از

این طریق در میان خودمان از توازن بیشتری برخوردار شویم؟“ ھنگامی کھ عیسی این پرسش
را شنید، در درونِ روحش چنان زیاد برانگیختھ شد، کھ پاسخ داد: ”یعقوب، یعقوب، من کی بھ

شما آموزش دادم کھ ھمھ باید شبیھ ھم ببینید؟ من بھ این دنیا آمده ام تا رھایی روحی را بھ این
مقصود اعلام کنم کھ تک تکِ انسانھا از توان زندگی اصیل و آزادی در پیشگاه خدا برخوردار

شوند. من مایل نیستم کھ توازن اجتماعی و آرامش برادرانھ از طریق قربانی کردن شخصیت آزاد
و اصالت معنوی خریداری شود. آنچھ من از شما حواریونم، می خواھم یگانگی روحی است، و
شما می توانید آن را در شادیِ وقف یکپارچۀ خود بھ انجام قلبیِ خواست پدر آسمانی من تجربھ

کنید. برای این کھ از نظر معنوی شبیھ بھ ھم باشید نیازی بھ یکسان دیدن یا یکسان احساس کردن



یا حتی یکسان فکر کردن نیست. یگانگی معنوی از این آگاھی ناشی می شود کھ ھر یک از شما
توسط ھدیۀ روحیِ پدر آسمانی مورد سکنی واقع شده و بھ طور فزاینده تحت سلطۀ او ھستید.

توازن شما حواریون باید از این واقعیت ناشی شود کھ منشأ، سرشت، و سرنوشتِ امید روحیِ ھر
یک از شما یکسان است.

”شما از این طریق می توانید یک یگانگی کامل شده از ھدف روحی و درک روحی را تجربھ کنید
کھ ناشی از آگاھی متقابل از ھویت ھر یک از ارواح بھشتی ساکن در شما باشد؛ و شما می توانید

از تمامی این یگانگی عمیق معنوی بھ رغم نھایت تنوع رویکرد تک تک شما در زمینۀ تفکر
اندیشمندانھ، احساساتِ وابستھ بھ خلق و خو، و رفتار اجتماعی بھره مند شوید. ممکن است

شخصیت شما بھ گونھ ای طراوت بخش متنوع و بھ طور چشمگیر متفاوت باشد، در حالی کھ
ممکن است سرشت معنوی و ثمرات روحی پرستش الھی و مھر برادرانۀ شما چنان متحد باشد کھ

تمام کسانی کھ زندگی شما را نظاره می کنند این ھویت روح و وحدت روان را با قطعیت
تشخیص دھند؛ آنھا تشخیص خواھند داد کھ شما با من بوده اید و از این طریق بھ گونھ ای قابل

قبول یاد گرفتھ اید کھ چگونھ خواست پدر آسمانی را انجام دھید. شما می توانید بھ یگانگی خدمت
بھ خداوند دست یابید، حتی ضمن این کھ مطابق تکنیک عطایای اصیل ذھن، بدن، و روانِ

خودتان این خدمات را ارائھ می دھید.

”یگانگی روحی شما حاکی از دو چیز است، کھ برای ایجاد توازن در زندگی تک تک ایمانداران
ھمیشھ یافت خواھد شد: نخست، شما برای خدمات زندگی از یک انگیزۀ مشترک برخوردارید؛
ھمۀ شما بالاتر از ھر چیز آرزو دارید خواست پدر آسمانی را انجام دھید. دوم، ھمۀ شما ھدف

مشترکی از وجود دارید؛ خواست ھمۀ شما یافتن پدر آسمانی است، تا از این طریق بھ جھان
اثبات کنید کھ مانند او شده اید.“

عیسی بارھا در طول آموزش آن دوازده تن، بھ این موضوع بازگشت. او بھ طور مکرر بھ آنھا
گفت کھ خواستۀ او این نیست کھ آنھایی کھ بھ او باور دارند باید مطابق تفاسیر مذھبیِ حتی

انسانھای نیک خشک اندیش و ھمگون شوند. او بارھا و بارھا حواریونش را از تدوین عقاید و
ایجاد سنتھا بھ عنوان ابزاری برای ھدایت و کنترل ایمانداران در بشارت پادشاھی برحذر داشت.

6- آخرین ھفتھ در آماتوس

نزدیک بھ پایان ھفتھ در آماتوس، شمعون غیور یک پارسی بھ نام تِھِرما را کھ در دمشق تجارت
می کرد نزد عیسی آورد. تِھِرما دربارۀ عیسی شنیده بود و بھ کفرناحوم آمده بود تا او را ببیند، و
در آنجا با آگاھی یافتن از این کھ عیسی در مسیر اورشلیم با حواریونش بھ سوی رود اردن رفتھ

بود برای یافتن او راه افتاد. آندریاس تِھِرما را برای آموزش بھ شمعون معرفی کرده بود. شمعون
بھ این پارسی بھ عنوان یک ”آتش پرست“ نگاه می کرد، گر چھ تِھِرما زحمت زیادی کشید تا
توضیح دھد کھ آتش فقط سمبل قابل مشاھده از خدای پاک و مقدس است. فرد پارسی پس از



گفتگو با عیسی قصد خود را برای چند روز ماندن بھ منظور شنیدن آموزش و گوش دادن بھ
موعظھ نشان داد.

ھنگامی کھ شمعون غیور و عیسی تنھا شدند، شمعون از استاد پرسید: ”چرا من نتوانستم او را
متقاعد کنم؟ چرا او اینقدر در برابر من ایستادگی کرد ولی بھ آسانی بھ تو گوش داد؟“ عیسی

پاسخ داد: ”شمعون، شمعون، چند بار بھ تو رھنمود داده ام کھ از کلیۀ تلاشھا برای خارج ساختن
چیزی از قلب آنھایی کھ بھ دنبال نجات ھستند دست برداری؟ چند بار بھ تو گفتھ ام کھ فقط برای

این کھ چیزی بھ داخل این روانھای گرسنھ بگذاری تلاش کنی؟ انسانھا را بھ داخل پادشاھی
رھنمون شو، و حقایق بزرگ و زندۀ پادشاھی تمام خطاھای جدی را فوراً از بین خواھند برد.

ھنگامی کھ این خبر خوش را بھ انسان فانی عرضھ کردی کھ خدا پدر اوست، آسانتر می توانی او
را متقاعد کنی کھ او در واقع یک فرزند خدا است. و پس از این کھ این کار را انجام دادی، نور

نجات را بھ آن کھ در تاریکی بھ سر می برد بھ ارمغان می آوری. شمعون، ھنگامی کھ فرزند
انسان در ابتدا نزد تو آمد، آیا او آمد کھ موسی و پیامبران را مردود شمارد و یک راه جدید و

بھتر زندگی را اعلام کند؟ نھ. من نیامدم کھ آنچھ را کھ از نیاکان خود داشتید از شما بگیرم، بلکھ
بینش کامل شده از آنچھ پدران شما فقط بھ طور جزئی دیدند بھ شما نشان دھم. پس شمعون برو،

پادشاھی را آموزش بده و موعظھ کن، و آنگاه کھ انسانی را با ایمنی و خاطر جمعی در این
پادشاھی داری، وقتی چنین شخصی با پرسشھایش بھ شما مراجعھ کرد، آنگاه وقت آن رسیده کھ

آموزشھایی را کھ بھ پیشرفت تدریجی روان در پادشاھی الھی مربوط می شود ارائھ کنی.“

شمعون از این سخنان حیرت زده شد، اما بھ ھمان صورت کھ عیسی بھ او رھنمود داده بود عمل
نمود، و تِھِرمای پارسی در زمرۀ آنھایی کھ بھ پادشاھی وارد شدند بھ شمار آمد.

آن شب عیسی در مورد زندگی نوین در پادشاھی با حواریون گفتگو کرد. او در بخشی از
سخنانش گفت: ”ھنگامی کھ شما بھ پادشاھی وارد می شوید، از نو زاده می شوید. شما نمی توانید

چیزھای عمیق روح را بھ آنھایی کھ فقط از جسم زاده شده اند آموزش دھید؛ پیش از آن کھ بھ
دنبال آموزش انسانھا در شیوه ھای پیشرفتۀ روحی باشید، نخست مطمئن شوید کھ آنھا از روح

زاده شده اند. این کار را نپذیرید کھ بھ انسانھا زیباییھای معبد را نشان دھید، مگر این کھ نخست
آنھا را بھ داخل معبد برده باشید. پیش از آن کھ پیرامون دکترین پدر بودن خدا و فرزند بودن

انسانھا گفتگو کنید، انسانھا را با خدا و بھ عنوان فرزندان خدا آشنا کنید. با انسانھا ستیزه نکنید —
ھمیشھ صبور باشید. این پادشاھیِ شما نیست؛ شما فقط سفیر ھستید. بھ سادگی پیش بروید و اعلام
کنید: این پادشاھی آسمان است — خدا پدر شماست و شما فرزندان او ھستید، و این خبر خوش،

اگر با جان و دل بھ آن ایمان داشتھ باشید، قطعاً نجات جاودان شماست.“

حواریون در طول این اقامت موقت در آماتوس پیشرفت زیادی داشتند. اما آنھا از این کھ عیسی
ھیچ پیشنھادی دربارۀ برخورد با شاگردان یحیی بھ آنھا نداد بسیار ناامید شدند. حتی در امر مھم

تعمید، تنھا چیزی کھ عیسی گفت این بود: ”یحیی بھ راستی با آب تعمید می داد، اما ھنگامی کھ بھ
پادشاھی آسمان وارد می شوید، با روح تعمید خواھید یافت.“



7- در بتانی آن سوی رود اردن

در 26 فوریھ، عیسی، حواریونش، و گروه بزرگی از پیروان بھ پایین رود اردن بھ سوی پایاب
نزدیک بھ بتانی در پریا در جایی کھ یحیی نخستین بار پادشاھی آتی را اعلام کرد حرکت کردند.

پیش از این کھ عیسی با حواریونش بھ اورشلیم بروند برای چھار ھفتھ در اینجا ماندند و بھ
آموزش و موعظھ پرداختند.

ھفتۀ دوم اقامت در بتانی در آن سوی رود اردن، عیسی پطرس، یعقوب، و یوحنا را برای یک
استراحت سھ روزه بھ تپھ ھای آن سوی رودخانھ و جنوب اریحا برد. استاد بسیاری از حقایق

جدید و پیشرفتھ را دربارۀ پادشاھی آسمان بھ این سھ تن آموزش داد. بھ منظور ثبت این رویدادھا،
ما این آموزشھا را بھ صورت زیر از نو سازماندھی و طبقھ بندی خواھیم کرد:

عیسی تلاش کرد روشن سازد کھ مایل است شاگردانش، پس از این کھ واقعیات نیک روحیِ
پادشاھی را چشیدند، چنان در دنیا زندگی کنند کھ انسانھا با دیدن زندگی آنھا از پادشاھی آگاھی
یابند و بعد از آن بھ این کار ھدایت شوند کھ پیرامون راھھای پادشاھی از ایمانداران پرس و جو

کنند. کلیۀ این جویندگانِ صادقِ حقیقت ھمیشھ خوشحال ھستند کھ از خبرھای خوش ھدیۀ ایمان کھ
پذیرش بھ پادشاھی با واقعیات جاودان و الھی روحیِ آن را تضمین می کند بشنوند.

استاد تلاش کرد بھ کلیۀ آموزگارانِ بشارتِ پادشاھی این را القا کند کھ تنھا کار آنھا آشکار ساختن
خداوند بھ ھر فرد انسانی بھ عنوان پدر اوست، و این کھ این فرد انسانی را بھ آگاھی یافتن از

فرزند بودن ھدایت کنند؛ سپس ھمین انسان را بھ خدا، بھ عنوان پسر ایماندار او، عرضھ کنند. ھر
دوِ این آشکارسازیھای ضروری در عیسی تحقق می یابند. او در واقع، ”راه، راستی، و حیات“

شد. مذھب عیسی کاملاً مبتنی بر زیستنِ حیات اعطاییِ او در زمین بود. ھنگامی کھ عیسی از این
دنیا عزیمت کرد، ھیچ کتاب، قانون، یا سایر اشکال سازمان بشری کھ زندگی مذھبی فرد را تحت

تأثیر قرار دھد از خود بھ جا نگذاشت.

عیسی روشن ساخت کھ برای برقراری روابط شخصی و ابدی با انسانھا آمده است کھ باید برای
ھمیشھ مقدم بر ھمۀ روابط دیگر بشری باشد. و او تأکید کرد کھ این ھمیاری صمیمانۀ معنوی باید

بھ کلیۀ انسانھای تمامی اعصار و در کلیۀ شرایط اجتماعی در میان ھمۀ مردمان گسترش یابد.
تنھا پاداشی کھ او برای فرزندانش در نظر داشت این بود: در این دنیا، شادی معنوی و ھمدمی

الھی؛ در دنیای بعد، حیات جاودان در پیشرفتِ واقعیاتِ الھیِ روحیِ پدر بھشتی.

عیسی تأکید زیادی بر آنچھ کھ او دو حقیقتِ حاوی اھمیت مقدم در آموزشھای پادشاھی می نامید
داشت، و آنھا این ھستند: دستیابی بھ نجات از طریق ایمان، و فقط ایمان، بھ ھمراه آموزش
انقلابیِ دستیابی بھ آزادی بشری از طریق شناخت صادقانۀ حقیقت، ”شما حقیقت را خواھید

شناخت، و حقیقت شما را آزاد خواھد کرد.“ عیسی حقیقتی بود کھ در جسم تجلی یافتھ بود، و او



قول داد کھ پس از بازگشت خود نزد پدر آسمانی، روح حقیقت خویش را بھ قلب کلیۀ فرزندانش
بفرستد.

استاد ضروریات حقیقت را برای یک عصر تمام در زمین بھ این حواریون آموزش می داد. آنھا
اغلب بھ آموزشھای او گوش می دادند، در حالی کھ در واقع آنچھ او می گفت برای الھام و تزکیۀ

کرات دیگر بود. او الگوی یک طرح نوین و اصیل زندگی بود. از دیدگاه بشری، او در واقع یک
یھودی بود، اما او بھ عنوان یک انسان فانی عالم زندگانی خویش را برای تمام دنیا زندگی کرد.

عیسی برای اطمینان از شناخت پدرش در آشکار ساختن طرح پادشاھی، توضیح داد کھ عمداً
”مردان بزرگ زمین“ را نادیده انگاشتھ بود. او کار خویش را با فقیران آغاز کرد، ھمان طبقھ ای

کھ توسط بیشتر مذاھب تکاملی روزگاران پیشین بسیار نادیده گرفتھ شده بود. او از ھیچ کس
نفرت نداشت؛ طرح او برای تمام کرۀ زمین و حتی جھانی بود. او در این بیانات چنان جسور و

قاطع بود کھ حتی پطرس، یعقوب، و یوحنا وسوسھ شدند فکر کنند کھ ممکن است احتمالاً او
عقلش را از دست داده باشد.

او تلاش کرد این حقیقت را بھ آرامی بھ این حواریون بازگو کند کھ در این مأموریت اعطایی
نیامده بود کھ برای تعداد اندکی از مخلوقات زمین یک الگو باشد، بلکھ بھ این دلیل کھ یک

شاخص حیات بشری را برای تمامی مردمان تمام کرات در سرتاسر جھانش برقرار سازد و بھ
نمایش بگذارد. و این شاخص بھ بالاترین کمال، حتی نیکی نھایی پدر جھانی نزدیک می شد. اما

حواریون نمی توانستند معنی سخنان او را بفھمند.

او اعلام کرد کھ آمده بود تا بھ عنوان یک آموزگار عمل کند، آموزگاری کھ از عالم بالا فرستاده
شده بود تا حقیقت معنوی را بھ ذھن مادی عرضھ کند. و این دقیقاً ھمان کاری است کھ او انجام

داد؛ او یک آموزگار بود، نھ یک موعظھ گر. از دیدگاه بشری، پطرس موعظھ گری بسیار مؤثرتر
از عیسی بود. موعظۀ عیسی بھ دلیل شخصیت بی ھمتای او بسیار مؤثر بود، نھ چنان بھ دلیل

سخنوری گیرا یا جذابیت احساسی او. عیسی مستقیماً با روان انسانھا سخن می گفت. او یک
آموزگار روح انسان بود، اما از طریق ذھن. او با انسانھا زندگی کرد.

در این فرصت بود کھ عیسی با اشاره بھ رھنمودھای پیش اعطاییِ برادر بھشتی اش، عمانوئیل،
بھ پطرس، یعقوب، و یوحنا اعلام کرد کھ بھ واسطۀ حکم ”ھمیار عالی رتبھ اش“، کارش در

زمین از برخی جنبھ ھا محدود است. او بھ آنھا گفت کھ آمده است تا خواست پدرش را بھ انجام
رساند و فقط خواست پدرش. بدین ترتیب او کھ بھ واسطۀ یک ھدف واحد قلبی انگیزه یافتھ بود،

بھ واسطۀ شرارت در دنیا با اضطراب در ناراحتی بھ سر نمی برد.

حواریون شروع بھ شناخت دوستیِ بی شائبۀ عیسی کرده بودند. اگر چھ دستیابی بھ استاد آسان
بود، ھمیشھ او مستقل و برتر از ھمۀ موجودات بشری زندگی کرد. او حتی برای یک لحظھ تحت

استیلای ھر نفوذ صرفاً انسانی یا در معرض داوری ضعیف انسان قرار نگرفت. او بھ افکار
عمومی توجھی نکرد، و تحت نفوذ ستایش قرار نگرفت. او بھ ندرت درنگ نمود تا سوءتفاھمات



را تصحیح کند یا از اظھارات غلط رنجیده شود. او ھرگز از ھیچ انسانی مشاوره نخواست؛ او
ھرگز درخواست دعا نکرد.

یعقوب از این کھ بھ نظر می رسید عیسی از ابتدا پایان را می بیند شگفت زده می شد. استاد بھ ندرت
متعجب بھ نظر می رسید. او ھرگز ھیجان زده، آزرده خاطر، یا پریشان نبود. او ھرگز از ھیچ

انسانی عذرخواھی نکرد. او گاھی غمگین می شد، اما ھرگز دلسرد نمی شد.

یوحنا بھ روشنیِ بیشتر تشخیص می داد کھ بھ رغم تمام عطایای الھی او، بالاخره او انسان بود.
عیسی بھ عنوان انسانی در میان انسانھا زندگی کرد. او انسانھا را درک می کرد، بھ آنھا مھر

می ورزید و می دانست چگونھ آنھا را مدیریت کند. او در زندگی شخصی خویش، بسیار انسانی
بود، و با این وجود کاملاً بی عیب و نقص بود. و او ھمیشھ عاری از خودخواھی بود.

اگر چھ پطرس، یعقوب، و یوحنا نتوانستند بخش عمدۀ آنچھ را کھ عیسی در این فرصت گفت
بفھمند، سخنان مھرآمیز او در قلب آنھا ماندگار شد، و پس از مصلوب شدن و رستاخیز او، آنھا
در خدمت روحانی متعاقب خویش بسیار غنی تر و شادمانتر پیش رفتند. شگفت آور نیست کھ این

حواریون سخنان استاد را بھ طور کامل درک نمی کردند، زیرا او طرح یک عصر نوین را برای
آنھا برنامھ ریزی می کرد.

8- کار کردن در اریحا

در طول چھار ھفتھ اقامت در بتانی، در آن سوی رود اردن، آندریاس ھر ھفتھ چند بار حواریون
را دو بھ دو برای یک یا دو روز بھ اریحا بھ مأموریت می فرستاد. یحیی ایمانداران زیادی در

اریحا داشت، و اکثر آنھا از آموزشھای پیشرفتھ تر عیسی و حواریونش استقبال می کردند. در این
دیدارھای اریحا، حواریون بھ طور خاص شروع بھ اجرای فرامین عیسی برای خدمت بھ بیماران

نمودند؛ آنھا از ھر خانھ در شھر دیدار کردند و تلاش کردند ھر شخص مبتلا را تسلی دھند.

حواریون برخی کارھای ھمگانی را در اریحا انجام دادند، اما تلاشھای آنھا عمدتاً یک ماھیت
بی سر و صدا و شخصی داشت. آنھا اکنون بھ این اکتشاف دست یافتند کھ خبر خوش پادشاھی

برای بیماران بسیار تسکین دھنده است؛ و این کھ پیام آنھا برای مبتلایان شفا دھنده است. و در
اریحا بود کھ فرامین عیسی بھ دوازده تن برای موعظۀ بشارت پادشاھی و خدمت بھ مبتلایان در

ابتدا بھ طور کامل بھ اجرا در آمد.

آنھا در مسیر رفتن بھ اورشلیم در اریحا توقف کردند و ھیئتی از بین النھرین کھ برای مشورت با
عیسی آمده بود بھ آنھا رسیدند. حواریون برنامھ داشتند فقط یک روز را در اینجا بگذرانند، اما

ھنگامی کھ این جویندگان حقیقت از شرق از راه رسیدند، عیسی سھ روز را با آنھا گذراند، و آنھا
با آگاھی یافتن از حقایق جدیدِ پادشاھی آسمان با شادی بھ خانھ ھای گوناگون خویش در امتداد رود

فرات بازگشتند.



9- عزیمت بھ اورشلیم

در دوشنبھ، آخرین روز ماه مارس، عیسی و حواریون سفر خود را بھ بالای تپھ ھا بھ سوی
اورشلیم آغاز نمودند. ایلعازرِ بتانی برای دیدن عیسی دو بار بھ سمت پایین بھ رود اردن رفتھ

بود، و ھر ترتیبی داده شده بود کھ تا وقتی استاد و حواریونش مایل بھ ماندن در اورشلیم ھستند
نزد ایلعازر و خواھرانش در بتانی اقامت داشتھ باشند.

شاگردان یحیی در بتانی در فراسوی رود اردن ماندند. آنھا توده ھای مردم را آموزش و تعمید
می دادند، از این رو ھنگامی کھ عیسی بھ منزل ایلعازر رسید، فقط توسط آن دوازده تن ھمراھی
می شد. عیسی و حواریون برای پنج روز در اینجا اقامت داشتند، و پیش از عزیمت بھ اورشلیم

برای عید فصح بھ استراحت و تجدید قوا پرداختند. این یک رخداد بزرگ در زندگی مارتا و مریم
بود کھ استاد و حواریونش در منزل برادرشان بمانند و در آنجا بتوانند بھ رفع نیازھای آنھا

بپردازند.

در بامداد یکشنبھ، 6 آوریل، عیسی و حواریون بھ اورشلیم رفتند؛ و این نخستین بار بود کھ استاد
و ھمۀ دوازده تن در آنجا با ھم بودند.



نسخۀ پیشنویس
مقالۀ 142

عید فصح در اورشلیم

در ماه آوریل عیسی و حواریون در اورشلیم کار می کردند. آنھا ھر روز عصر از شھر خارج
می شدند و شب را در بتانی می گذراندند. عیسی خود ھر ھفتھ یک یا دو شب را در اورشلیم در

منزل فلاویوس، یک یھودی یونانی می گذراند، مکانی کھ بسیاری یھودیان برجستھ برای مصاحبھ
با او مخفیانھ بھ آنجا می آمدند.

عیسی نخستین روز در اورشلیم بھ دیدار دوست سالھای گذشتھ اش، حنا، کھ سابقاً کاھن اعظم و
از بستگان سالومھ، ھمسر زبدی بود رفت. حنا در رابطھ با عیسی و آموزشھای او شنیده بود، و

ھنگامی کھ عیسی برای دیدار کاھن اعظم بھ منزل وی رفت، با احتیاط زیادی مورد استقبال قرار
گرفت. ھنگامی کھ عیسی برخورد سرد حنا را مشاھده کرد، فوراً آنجا را ترک کرد، و در ھنگام
رفتن گفت: ”ترس بزرگترین اسیر کنندۀ انسان و غرور بزرگترین ضعف اوست؛ آیا تو با اسیر
ساختن خود در دامان این دو نابود کنندۀ شادی و آزادی می خواھی بھ خود خیانت کنی؟“ اما حنا

ھیچ پاسخی نداد. استاد دیگر حنا را ندید تا وقتی کھ او بھ ھمراه دامادش در جایگاه قضاوت
پیرامون فرزند انسان نشست.

1- آموزش در معبد

در سرتاسر این ماه عیسی یا یکی از حواریون بھ طور روزانھ در معبد درس دادند. ھنگامی کھ
جمعیت عید فصح آنقدر زیاد بودند کھ نمی توانستند برای دریافت آموزش بھ معبد وارد شوند،

حواریون گروھھای متعدد آموزشی را در خارج محوطۀ مقدس برپا می کردند. موضوع اصلی
پیام آنھا این بود:

1- پادشاھی خداوند نزدیک است.

2- شما با ایمان بھ پدر بودنِ خداوند می توانید بھ پادشاھی خداوند داخل شوید، و بدین
ترتیب فرزندان خداوند شوید.

3- عشق قانون زیستن در این پادشاھی است — وقف کامل بھ خداوند، ضمن این کھ
ھمسایھ ات را ھمچون خودت دوست بداری.



4- اطاعت از خواست پدر، بھ بار آوردن ثمرات روحی در زندگی شخصی فرد، قانون این
پادشاھی است.

جمعیت کثیری کھ برای جشن گرفتنِ عید فصح آمده بودند این آموزش عیسی را شنیدند، و صدھا
تن از آنھا از این خبر خوش بھ وجد آمدند. کاھنان ارشد و حاکمان یھودیان در رابطھ با عیسی و

حواریونش بسیار نگران شدند و دربارۀ این کھ با آنھا چھ باید بکنند در میان خود بھ بحث
پرداختند.

حواریون و سایر ایمانداران، علاوه بر تدریس در معبد و حول و حوش آن بھ کارھای شخصی
زیادی در میان جمعیت حاضر در عید فصح مشغول بودند. این مردان و زنان علاقمند اخبار پیام

عیسی را از این جشن عید فصح بھ اقصی نقاط امپراتوری روم و نیز بھ شرق می بردند. این آغاز
انتشار بشارت ملکوت بھ دنیای بیرون بود. کار عیسی دیگر بھ فلسطین محدود نمی شد.

2- خشم خداوند

در جشنھای عید فصح در اورشلیم یک تاجر ثروتمند یھودی از کِرت بھ نام یعقوب حضور
داشت، و او نزد آندریاس آمد و از او درخواست کرد کھ عیسی را بھ طور خصوصی ببیند.

آندریاس این دیدار مخفیانھ با عیسی در منزل فلاویوس را برای عصر روز بعد ترتیب داد. این
مرد نمی توانست آموزشھای استاد را بفھمد، و او آمد زیرا مایل بود در رابطھ با پادشاھی خداوند
بھ طور کاملتری پرس و جو کند. یعقوب بھ عیسی گفت: ”اما استاد، موسی و پیامبران باستان بھ
ما می گویند کھ یھوه یک خدای حسود است، خدایی بسیار خشمگین و شدیداً غضبناک. پیامبران

می گویند او از شرارتکاران بیزار است و از آنھایی کھ از قوانینش اطاعت نمی کنند انتقام
می گیرد. تو و حواریونت بھ ما آموزش می دھید کھ خداوند پدری مھربان و بخشنده است و چنان

تمامی انسانھا را دوست دارد کھ آنھا را بھ این پادشاھی نوین خداوند کھ تو ادعا می کنی بسیار
نزدیک است خوشامد می گوید.“

ھنگامی کھ سخنان یعقوب بھ پایان رسید، عیسی پاسخ داد: ”یعقوب، تو آموزشھای پیامبران
باستان را کھ مطابق بینش روزگارشان بھ فرزندان نسل خود آموزش می دادند بھ خوبی بیان

کردی. پدر آسمانی ما تغییرناپذیر است. اما درک سرشت او از روزگاران موسی تا دوران آموس
و حتی تا نسل اشعیای پیامبر بسط یافتھ و رشد کرده است. و اکنون من در جسم آمده ام تا پدر را

در شکوھی نوین آشکار سازم و محبت و بخشش او را بھ تمام انسانھا در تمام دنیاھا نشان دھم. بھ
تدریج کھ بشارت این پادشاھی با پیامش کھ شادی پسندیده و خیرخواھی برای ھمۀ انسانھا است
در سرتاسر دنیا گسترش می یابد، روابط بھبود یافتھ و بھتر در میان خانواده ھای ھمۀ ملتھا رشد

خواھد کرد. با گذشت زمان پدران و فرزندانشان یکدیگر را بیشتر دوست خواھند داشت، و بدین
ترتیب فھم بھتری از مھر پدر آسمانی برای فرزندانش در زمین بھ وجود خواھد آمد. یعقوب، بھ
یاد داشتھ باش کھ یک پدر خوب و راستین نھ فقط خانواده اش را بھ عنوان یک مجموعھ — بھ



عنوان یک خانواده — دوست دارد، بلکھ ھر عضو جداگانھ را نیز بھ راستی دوست دارد و بھ
گونھ ای عاطفی بھ او مھر می ورزد.“

عیسی بعد از بحث قابل توجھ پیرامون سرشت پدر آسمانی، مکثی کرد و گفت: ”یعقوب تو کھ
پدر فرزندان بسیاری ھستی، حقیقت سخنان مرا بھ خوبی می دانی.“ و یعقوب گفت: ”ولی استاد،
چھ کسی بھ شما گفت کھ من پدر شش فرزند ھستم؟ این را در رابطھ با من از کجا می دانی؟“ و
استاد پاسخ داد: ”کافی است کھ بگویم پدر و پسر ھمھ چیز را می دانند، زیرا آنھا بھ راستی ھمھ

چیز را می بینند. تو بھ عنوان یک پدر زمینی کھ بھ فرزندان خود عشق می ورزد، اکنون باید مھر
پدر آسمانی را نسبت بھ خودت بھ عنوان یک واقعیت بپذیری — نھ فقط نسبت بھ تمامی فرزندان

ابراھیم، بلکھ نسبت بھ تو، بھ روان فرد تو.“

سپس عیسی بھ سخنان خود ادامھ داد و گفت: ”وقتی کھ فرزندان تو بسیار جوان و نابالغند، و
وقتی کھ باید آنھا را تنبیھ کنی، ممکن است فکر کنند کھ پدرشان غضبناک و سرشار از خشم و

آزردگی است. عدم بلوغ آنھا نمی تواند در فراسوی تنبیھ رخنھ کند و محبت دور اندیشانھ و
اصلاح کنندۀ پدر را بفھمد. اما ھنگامی کھ ھمین کودکان بھ مردان و زنانی بالغ تبدیل می شوند،

آیا برای آنھا نابخردانھ نخواھد بود کھ بھ این باورھای پیشین و غلط در رابطھ با پدرشان بچسبند؟
آنھا بھ عنوان زنان و مردان اکنون باید مھر پدرشان را در کلیۀ این تنبیھ ھای آغازین تشخیص
دھند. و آیا با گذشت قرنھا نباید نوع بشر بھ درک بھتری از سرشت راستین و سیرت مھرآمیز

پدر آسمانی دست یابد؟ اگر شما بھ نگریستن بھ خدا بدان گونھ کھ موسی و پیامبران او را می دیدند
اصرار بورزید از نسلھای پی در پی روشنایی معنوی چھ سودی خواھید برد؟ یعقوب، من بھ تو
می گویم زیر نور روشنِ این ساعت باید پدر را ببینی، طوری کھ ھیچیک از پیشینیان تاکنون او

را ندیده اند. و با اینطور دیدن او، باید از وارد شدن بھ ملکوتی شادمان باشی کھ چنین پدر
بخشنده ای بر آن حکومت می کند، و باید از این پس در پی آن باشی کھ خواست مھرآمیز او بر

زندگی تو حاکم باشد.“

و یعقوب پاسخ داد: ”استاد، من ایمان دارم؛ من درخواست می کنم کھ تو مرا بھ پادشاھی پدر
ھدایت کنی.“

3- مفھوم خداوند

دوازده حواری کھ بیشترشان بھ این بحث پیرامون سیرت خداوند گوش داده بودند، آن شب از
عیسی پرسشھای زیادی دربارۀ پدر آسمانی پرسیدند. پاسخھای استاد بھ این پرسشھا بھ بھترین

نحو می تواند بھ صورت گفتار خلاصۀ زیر در قالب کلام امروزی ارائھ شود:

عیسی با ملایمت آن دوازده تن را سرزنش کرد و در محتوا چنین گفت: آیا شما روایات اسرائیل
را کھ بھ رشد ایدۀ یھوه مربوطند نمی دانید، و آیا شما از آموزشھای کتاب مقدس در رابطھ با
دکترین خداوند ناآگاھید؟ و سپس استاد بھ آموزش حواریون دربارۀ تکامل مفھوم الوھیت در



سرتاسر مسیر رشد مردم یھود ادامھ داد. او توجھ آنھا را بھ مراحل زیر پیرامون رشد ایدۀ خداوند
جلب کرد:

1- یھَُوه — خدای قبایل سینا. این برداشت بدوی از الوھیت بود کھ موسی بھ سطح بالاتر
خداوند خدای اسرائیل ارتقا داد. پدر آسمانی ھرگز از پذیرش پرستش صادقانۀ فرزندانش

در زمین امتناع نمی کند، صرف نظر از این کھ برداشت آنھا از الوھیت چقدر خام و ناپختھ
باشد یا با چھ نامی سرشت الھی او را تصویر کنند.

2- والامرتبه. این برداشت از پدر آسمانی توسط ملک صادق بھ ابراھیم اعلام شد و
متعاقباً توسط آنھایی کھ بھ این ایدۀ وسیع و بسط یافتھ از الوھیت ایمان آوردند از سالیم بھ

دوردستھا برده شد. ابراھیم و برادرش بھ دلیل برقراری پرستش خورشید اور را ترک
کردند، و بھ آموزش ملک صادق در رابطھ با اِل اِلیون — خدای والامرتبھ — ایمان
آوردند. برداشت آنھا یک درک ترکیبی از خداوند بود، و شامل آمیختھ ای از ایده ھای

باستانی تر بین النھرینیِ آنھا و دکترین والامرتبھ می شد.

3- ِال شَدای. در طول این روزگاران آغازین بسیاری از عبرانیان اِل شَدای را
می پرستیدند. او برداشت مصری از خدای آسمانی بود کھ آنھا در طول اسرارتشان در

سرزمین نیل دربارۀ او آگاھی یافتند. مدتھا بعد از روزگاران ملک صادق تمامی این سھ
برداشت از خداوند بھ ھم پیوستند تا دکترین الوھیت آفریننده، خداوند خدای اسرائیل را

شکل دھند.

4- �الوھیم. آموزش تثلیث بھشت از روزگاران آدم تاکنون دوام یافتھ است. آیا بھ یاد
نمی آوری کھ چگونھ کتاب مقدس با این تأکید آغاز می شود کھ ”در آغاز خدایان آسمانھا و
زمین را آفریدند“؟ این نشان می دھد کھ وقتی این نگارش صورت گرفت، مفھوم تثلیثِ سھ

خدا در یکی، در مذھب نیاکان ما جای گرفتھ بود.

5- یھوه متعال. این باورھا پیرامون خداوند از روزگاران اشعیا بھ صورت مفھوم یک
آفرینندۀ جھانی کھ بھ طور ھمزمان تماماً قدرتمند و تماماً بخشنده بود بسط یافتھ بود. و این

مفھوم در حال تکامل و بسط یابنده پیرامون خداوند عملاً جایگزین تمامی ایده ھای پیشین از
الوھیت در مذھب پدران ما گردید.

6- پدر آسمانی. و اکنون ما خداوند را بھ عنوان پدر آسمانیمان می شناسیم. آموزش ما
مذھبی را ارائھ می کند کھ بنا بر آن ایماندار قطعاً یک فرزند خداوند است. این مژدۀ

بشارت ملکوت آسمانی است. پسر و روح با پدر ھمزیستی دارند، و در سرتاسر اعصار
بی پایانِ پیشرفت جاودان معنویِ فرزندان فراز یابندۀ خداوند، آشکار شدن طبیعت و خدمت
روحانیِ این الوھیتھای بھشت مداوماً گسترش خواھد یافت و روشن خواھد شد. در تمامی
دورانھا و در طول تمامی اعصار، پرستش راستینِ ھر موجود بشری — تا جایی کھ بھ



پیشرفت فردی معنوی مربوط است — بھ صورت ادای احترام بھ پدر آسمانی از طریق
روح سکنی گزین مورد شناسایی قرار می گیرد.

حواریون با شنیدن این بازگوییِ رشد مفھوم خداوند در اذھان یھودیِ نسلھای پیشین ھرگز پیش از
آن تا این اندازه شوکھ نشده بودند؛ آنھا آنقدر گیج شده بودند کھ نمی توانستند پرسشی مطرح کنند.

ھمینطور کھ آنھا در سکوت در برابر عیسی نشستھ بودند، استاد ادامھ داد: ”و اگر شما کتاب
مقدس را خوانده بودید از این حقایق آگاھی می یافتید. آیا در ساموئیل نخوانده اید کھ می گوید: ’و

خشم خداوند چنان بر علیھ اسرائیل افروختھ شد کھ داوود را بر علیھ آنھا برانگیخت، و گفت، برو
اسرائیل و یھودیھ را سرشماری کن‘؟ و این عجیب نبود زیرا در روزگاران ساموئیل فرزندان

ابراھیم بھ راستی باور داشتند کھ یھوه ھم نیکی و ھم شرارت را آفرید. اما ھنگامی کھ یک
نویسندۀ دوران بعد این رخدادھا را نوشت، بھ دنبال بسط مفھوم یھودیِ سرشت خداوند، جرأت

نکرد شرارت را بھ یھوه نسبت دھد؛ از این رو گفت: ’و شیطان در برابر اسرائیل ایستادگی کرد
و داوود را تحریک کرد کھ اسرائیل را سرشماری کند.‘ آیا شما نمی توانید تشخیص دھید کھ چنین
نگاشتھ ھایی در کتاب مقدس بھ روشنی نشان می دھد کھ چگونھ مفھوم سرشت خداوند از یک نسل

تا نسل دیگر بھ رشد ادامھ داد؟

”باز، شما باید رشد درک قوانین الھی را با در نظر گرفتن کاملِ این برداشتھای بسط یابنده از
ربانیت تشخیص دھید. ھنگامی کھ فرزندان اسرائیل در روزگاران پیش از آشکارسازی بسط یافتھ
از یھوه از مصر خارج شدند، ده فرمان را داشتند کھ درست تا ایامی کھ در برابر کوه سینا خیمھ

زدند بھ صورت قانون آنھا عمل می کرد. و این ده فرمان اینھا بودند:

”1- خدای دیگری را پرستش نکنید، زیرا خداوند یک خدای حسود است.

”2- خدایان ریختھ شده نسازید.

”3- از برگزاری جشن نان فطیر غافل نشوید.

”4- خداوند می فرماید، نخستین فرزند پسر ھر انسان یا دام بھ من تعلق دارد.

”5- شش روز می توانید کار کنید، اما در روز ھفتم استراحت کنید.

”6- از برگزاری جشن نخستین محصولات و جشن جمع آوری در پایان سال کوتاھی نکنید.

”7- خون ھر قربانی را با خمیر مایع پیشکش نکنید.

”8- قربانیِ عید فصح نباید تا صبح نگھ داشتھ شود.

”9- نخستین محصولات اولیۀ زمین را بھ خانۀ خداوند، خدایتان ببرید.



”10- بزغالھ را در شیر مادرش نپزید.

”و سپس، موسی در میان رعد و برق کوه سینا، ده فرمان جدید را بھ آنھا ارائھ داد، کھ شما
ھمگی تصدیق می کنید سخنان ارزشمندتری است و با برداشتھای در حال توسعۀ یھوه از الوھیت
ھماھنگ است. و آیا ھیچگاه توجھ نکردی کھ این فرامین دو بار در کتاب مقدس ثبت شده اند؟، و
این کھ در اولین مورد، رھایی از مصر بھ عنوان دلیل رعایت سبت تعیین شده، در حالی کھ در

یک نگارش بعدی، باورھای در حال پیشرفت مذھبیِ نیاکان ما می طلبید کھ این دلیل را تغییر
دھند و واقعیتِ آفرینش را بھ عنوان دلیل رعایت سبت بھ رسمیت بشناسند.

”و بعد آیا بھ یاد می آوری کھ بار دیگر — در پرتو روشنگریِ بزرگترِ معنویِ روزگار اشعیا
— این ده فرمان منفی بھ قانون بزرگ و مثبت مھرورزی تغییر پیدا کرد، فرمان عشق کامل بھ
خداوند و ھمسایھ ات بھ ھمان گونھ کھ بھ خویشتن. و این قانون عالی عشق بھ خداوند و بھ انسان

است کھ من نیز بھ تو اعلام می کنم تشکیل دھندۀ وظیفۀ کامل انسان است.

و ھنگامی کھ سخنان او بھ پایان رسید، ھیچکس از او سؤالی نپرسید. ھر یک از آنھا برای
خوابیدن رفتند.

4- فلاویوس و فرھنگ یونانی

فلاویوس، یھودی یونانی، یک تازه ایماندار بود کھ نھ ختنھ شده و نھ غسل تعمید یافتھ بود؛ و چون
او بسیار عاشق ھنرھای زیبا و مجسمھ سازی بود، خانھ ای را کھ در ھنگام اقامت موقتش در

اورشلیم در آن سکونت داشت یک عمارت زیبا بود. این خانھ با آثار ھنری گرانبھایی کھ او طی
سفرھایش در دنیا از مکانھای مختلف گردآوری کرده بود بھ طرز بدیعی تزیین شده بود. ھنگامی

کھ او در ابتدا بھ فکر افتاد عیسی را بھ خانھ اش دعوت کند، بیم داشت کھ استاد با دیدن این بھ
اصطلاح تندیسھا ناخشنود شود. اما فلاویوس بھ طرز خوشایندی شگفت زده شد، زیرا ھنگامی کھ

عیسی وارد خانھ شد، بھ جای سرزنش او بھ خاطر داشتن این اشیاء ظاھراً بت مانند کھ در ھمھ
جای خانھ پراکنده شده بود، علاقۀ زیادی بھ تمامی مجموعھ نشان داد و در حالی کھ فلاویوس او

را از اتاقی بھ اتاق دیگر ھمراھی می کرد و تمامی مجسمھ ھای مورد علاقھ اش را بھ او نشان
می داد، از او پرسشھای قدرشناسانۀ زیادی در رابطھ با ھر شئ بھ عمل آورد.

استاد دید کھ میزبانش از برخورد دوستانۀ او نسبت بھ ھنر حیرت زده شده است؛ از این رو
ھنگامی کھ آنھا بازدید از تمامی مجموعھ را بھ پایان رساندند، عیسی گفت: ”تو کھ از زیبایی

چیزھایی کھ توسط پدرم آفریده شده و توسط دستان ھنرمند انسان ساختھ شده اند قدردانی می کنی،
چرا باید انتظار داشتھ باشی کھ مورد سرزنش واقع شوی؟ چون موسی زمانی تلاش کرد با

بت پرستی و پرستش خدایان دروغین مبارزه کند، چرا باید تمامی انسانھا از بازآفرینیِ زیبندگی و
زیبایی رویگردان باشند؟ فلاویوس، من بھ تو می گویم فرزندان موسی او را درست درک

نکرده اند، و اکنون آنھا با وجود آن کھ او تصاویر و شبیھ سازی چیزھایی را کھ در آسمان و در



زمین است ممنوع کرده بود خدایان دروغین می سازند. اما حتی اگر موسی چنین ممنوعیتھایی را
بھ اذھان تاریک آن روزگاران آموزش داد، این چھ ربطی بھ امروز دارد کھ پدر آسمانی بھ

عنوان روحی جھانی کھ بر ھمھ چیز حاکم است آشکار گشتھ است؟ و فلاویوس، من اعلام می کنم
کھ در پادشاھی قریب الوقوع خداوند دیگر آموزش نخواھند داد ’این را نپرستید و آن را نپرستید‘؛
دیگر خود را نگران فرامینی نخواھند کرد کھ می گوید از انجام این کار خودداری کنید و مراقب
باشید آن کار را انجام ندھید، بلکھ ھمھ در فکر یک وظیفۀ عالی خواھند بود. و این وظیفۀ انسان

در دو امتیاز بزرگ بیان می شود: پرستش صادقانۀ آفرینندۀ بیکران، پدر آسمانی، و خدمت
مھرآمیز کھ بھ ھمنوعان فرد عطا می شود. اگر ھمانقدر کھ خودت را دوست داری بھ ھمسایھ ات

مھر بورزی، بھ راستی می دانی کھ یک فرزند خداوند ھستی.

”در عصری کھ پدرم بھ خوبی درک نمی شد، تلاشھای موسی برای ایستادگی در برابر بت پرستی
قابل توجیھ بود، اما در عصری کھ در پیش است پدر در زندگی پسر آشکار می شود؛ و این

آشکارسازی نوین خداوند تا ابد سبب خواھد شد کھ پدر آفریننده با بتھای سنگی یا تندسیھای طلا و
نقره اشتباه گرفتھ نشود. از این پس، انسانھای ھوشمند می توانند از گنجینھ ھای ھنر بھره برند،

بدون این کھ چنین قدردانی مادی از زیبایی با پرستش و خدمت پدر آسمانی، خدای تمامی چیزھا
و ھمۀ موجودات، اشتباه گرفتھ شود.“

فلاویوس بھ تمامی آنچھ کھ عیسی بھ او آموزش داد ایمان آورد. او روز بعد بھ بتانی در آن سوی
اردن رفت و توسط شاگردان یحیی غسل تعمید داده شد. و او بھ این دلیل این کار را کرد کھ
حواریون عیسی ھنوز ایمانداران را غسل تعمید نمی دادند. ھنگامی کھ فلاویوس بھ اورشلیم

بازگشت، میھمانی بزرگی برای عیسی برپا کرد و شصت تن از دوستانش را دعوت کرد. و
بسیاری از این میھمانان نیز بھ پیام پادشاھی آتی ایمان آوردند.

5- گفتمان پیرامون اطمینان

یکی از موعظھ ھای بزرگی کھ عیسی در این ھفتۀ عید فصح در معبد انجام داد در پاسخ بھ
پرسشی بود کھ توسط یکی از شنوندگانش، مردی اھل دمشق، پرسیده شد. این مرد از عیسی

پرسید: ”اما استاد، چگونھ می توانیم با اطمینان بدانیم کھ خدا تو را فرستاده است، و این کھ ما بھ
راستی می توانیم وارد این ملکوت شویم کھ تو و حواریونت اعلام می دارید در دسترس و نزدیک

است؟“ و عیسی پاسخ داد:

”پیام من و آموزشھای حواریون مرا باید بر مبنای ثمرات آن مورد داوری قرار دھید. اگر ما
حقایق روح را بھ شما اعلام می داریم، روح در قلوب شما شھادت خواھد داد کھ پیام ما معتبر

است. در رابطھ با ملکوت و اطمینان شما از پذیرش آن توسط پدر آسمانی، بگذارید بپرسم کدام
پدر ارزشمند و مھربانی در میان شما ھست کھ پسرش را در رابطھ با جایگاھش در خانواده یا

حس امنیت نسبت بھ میزان عطوفتھای قلبی پدرش در اضطراب یا دلھره نگاه دارد؟ آیا شما
پدران زمینی از شکنجۀ فرزندانتان از طریق ایجاد تردید نسبت بھ جایگاه آنھا در زمینۀ عشق



پایدار شما در قلوب بشریتان لذت می برید؟ پدر آسمانی شما نیز فرزندان ایماندارش را کھ از
روح ھستند در عدم اطمینان تردیدآمیز نسبت بھ جایگاھشان در ملکوت خداوند رھا نمی کند. اگر
شما خداوند را بھ عنوان پدرتان بپذیرید، آنگاه بھ درستی و در حقیقت فرزندان خداوند ھستید. و
اگر فرزند او ھستید، پس از لحاظ موقعیت و مرتبت نسبت بھ تمامی آنچھ کھ بھ فرزندی جاودان

و الھی مربوط است امن ھستید. اگر کلام مرا باور دارید، پس بھ او کھ مرا فرستاد نیز باور
دارید، و بدین ترتیب با ایمان آوردن بھ پدر، اعتبار شھروندی آسمانی خودتان را تضمین کرده اید.

اگر بھ خواست پدر آسمانی عمل کنید، ھرگز در دستیابی بھ حیات جاودانِ پیش رو در ملکوت
الھی ناکام نخواھید ماند.

”روح متعال با ارواح شما شھادت خواھد داد کھ شما بھ راستی فرزندان خداوند ھستید. و اگر شما
فرزندان خداوند ھستید، پس از روح خدا زاده شده اید؛ و ھر آن کس کھ از روح زاده شده قدرت

چیره شدن بر تمامی تردیدھا را در خودش دارد، و این آن پیروزی و حتی ایمان شما است کھ بر
تمامی تردیدھا پیروز می شود.

”اشعیای نبی در رابطھ با این دوران گفت: ’آنگاه کھ روح از اعلی بر ما فرو ریزد، درستکاری
موجب صلح، آرامش، و اطمینان ابدی خواھد شد.‘ و برای کلیۀ کسانی کھ بھ راستی بھ این

بشارت ایمان دارند، من ضامن پذیرش آنھا بھ رحمات جاودان و حیات ابدیِ پادشاھی پدرم خواھم
شد. پس شما کھ این پیام را می شنوید و بھ این بشارت پادشاھی ایمان دارید فرزندان خداوند

ھستید، و حیات ابدی دارید؛ و گواه این امر برای تمام دنیا کھ شما از روح زاده شده اید این است
کھ ھمدیگر را صمیمانھ دوست داشتھ باشید.“

انبوه شنوندگان چندین ساعت نزد عیسی باقی ماندند، از او سؤالاتی پرسیدند و با دقت بھ
پاسخھای آرامش بخش او گوش دادند. حتی حواریون بھ واسطۀ آموزشھای عیسی کھ باید بشارت

پادشاھی را با قدرت و اطمینان بیشتری موعظھ کنند جسور شدند. این تجربھ در اورشلیم یک
الھام بخشیِ بزرگی برای آن دوازده تن بود. این نخستین تماس آنان با یک جمعیت عظیم بود، و

آنھا درسھای ارزشمند زیادی آموختند کھ معلوم شد در کارھای بعدیشان کمک بزرگی بھ آنان
بود.

6- دیدار با نیقودیموس

یک شب در منزل فلاویوس یک عضو ثروتمند و سالمند شورای عالی یھود بھ نام نیقودیموس، بھ
دیدار عیسی آمد. او دربارۀ آموزشھای این اھل جلیل بسیار شنیده بود، و از این رو در یک بعد از

ظھر در حالی کھ عیسی در حیات معبد در حال درس دادن بود برای شنیدن سخنانش بھ آنجا
رفت. او اغلب برای شنیدن آموزشھای عیسی بھ آنجا می رفت، اما بیم آن داشت کھ بھ محض

آغاز آموزشھای او توسط حضار شرکت کننده دیده شود، زیرا حاکمان یھود چنان از پیش مخالف
عیسی بودند کھ ھیچ عضوی از شورای عالی یھود مایل نبود کھ بھ طور علنی با او یکسان

پنداشتھ شود. از این رو، نیقودیموس با آندریاس ترتیبی داده بود کھ عیسی را بھ طور خصوصی



و بعد از تاریک شدن ھوا در این شب خاص ببیند. ھنگامی کھ مصاحبھ شروع شد، پطرس،
یعقوب، و یوحنا در باغ فلاویوس بودند، اما بعداً ھنگامی کھ بحث ادامھ یافت ھمگی بھ داخل خانھ

رفتند.

عیسی در پذیرش نیقودیموس ھیچگونھ ملاحظۀ ویژه ای نشان نداد؛ در ھنگام صحبت با او ھیچ
سازش یا متقاعدسازیِ بیش از حد وجود نداشت. استاد ھیچ تلاشی برای راندن دیدارگر

پنھانکارش بھ خرج نداد، و طعنھ را نیز بھ کار نگرفت. عیسی در تمامی برخوردھایش با
دیدارگر برجستھ آرام، صمیمی، و متین بود. نیقودیموس یک نمایندۀ رسمی شورای عالی یھود

نبود؛ او صرفاً بھ دلیل علاقۀ شخصی و صادقانھ اش بھ آموزشھای استاد بھ دیدار عیسی آمد.

نیقودیموس بھ دنبالھ معرفی توسط فلاویوس گفت: ”استاد، ما می دانیم کھ تو آموزگاری ھستی کھ
از جانب خدا فرستاده شده ای، زیرا ھیچ انسان صرف نمی تواند چنین آموزشھایی بدھد مگر آن کھ

خدا با او باشد. و من مشتاقم کھ دربارۀ آموزشھای تو در رابطھ با پادشاھی آتی بیشتر بدانم.“

عیسی بھ نیقودیموس پاسخ داد: ”نیقودیموس، بھ درستی و یقیناً من بھ تو می گویم، ھیچ انسانی
نمی تواند پادشاھی خدا را ببیند، مگر این کھ از عالم بالا زاده شده باشد.“ سپس نیقودیموس پاسخ
داد: ”اما چگونھ انسانی کھ کھنسال است می تواند از نو زاده شود؟ او نمی تواند برای بار دوم بھ

رحم مادرش وارد شود و زاده شود.“

عیسی گفت: ”با این حال، من بھ تو اعلام می کنم، ھیچ انسانی نمی تواند بھ پادشاھی خدا وارد
شود، مگر این کھ از روح زاده شده باشد. آنچھ کھ از جسم زاده می شود، جسم است، و آنچھ کھ
از روح زاده می شود روح است. اما تو از این کھ گفتم باید از عالم بالا زاده شوی نباید حیرت

کنی. ھنگامی کھ باد می وزد، صدای خش خش برگھا را می شنوی، اما باد را نمی بینی — این کھ
از کجا می آید یا بھ کجا می رود — و در رابطھ با ھر کس کھ از روح زاده شده است نیز چنین

است. با چشمان جسمانی می توانی جلوه ھای روح را نظاره کنی، اما در واقع نمی توانی روح را
تشخیص دھی.“

نیقودیموس پاسخ داد: ”اما من نمی فھمم — چطور می تواند چنین باشد؟“ عیسی گفت: ”چگونھ
است کھ تو در اسرائیل یک آموزگار ھستی و با این ھمھ از تمامی اینھا بی اطلاعی؟ پس آنھایی

کھ واقعیات روحی را می دانند وظیفھ دارند این چیزھا را بھ آنھایی کھ فقط جلوه ھای دنیای مادی
را تشخیص می دھند آشکار سازند. اما اگر ما حقایق آسمانی را بھ تو بگوییم ما را باور خواھی

کرد؟ نیقودیموس، آیا شھامت داری کھ بھ کسی کھ از آسمان فرود آمده، حتی بھ پسر انسان ایمان
بیاوری؟“

و نیقودیموس گفت: ”اما چگونھ می توانم بھ منظور آمادگی برای ورود بھ ملکوت شروع بھ
دستیابی بھ این روح کھ مرا بازسازی خواھد کرد کنم؟“ عیسی پاسخ داد: ”روح پدر آسمانی از

پیش در تو ساکن است. اگر تو با این روح عالم بالا ھدایت شوی، بھ زودی با چشمان روحی
شروع بھ دیدن خواھی کرد، و سپس با انتخاب قلبیِ ھدایت روحی از روح زاده خواھی شد، زیرا



تنھا ھدف تو در زندگی انجام خواست پدرت کھ در آسمان است خواھد بود. و لذا وقتی از روح
زاده شوی و با شادمانی در ملکوت خداوند بھ سر بری، ثمرات فراوان روحی را در زندگی

روزانھ ات بھ بار خواھی آورد.“

نیقودیموس کاملاً صادق بود. او عمیقاً تحت تأثیر قرار گرفت، اما حیران و سردرگم آنجا را ترک
کرد. نیقودیموس در خودآموزی، خویشتنداری، و حتی در کیفتیھای والای اخلاقی ورزیده بود. او

پرھیزکار، خود محور، و نوع دوست بود، اما بدان گونھ کھ یک کودک مایل است بھ ھدایت و
رھبری یک پدر خردمند و مھربان زمینی تن در دھد، نمی دانست چگونھ خواست خود را تسلیم

خواست پدر الھی کند، و بدین طریق در واقع یک فرزند خدا، یک وارث پیشروندۀ پادشاھی
جاودان شود.

اما نیقودیموس از چنان ایمانی برخوردار بود کھ بتواند بھ ملکوت دست یابد. ھنگامی کھ
ھمکاران او در شورای عالی یھود بدون انجام یک جلسۀ دادرسی در صدد محکوم کردن عیسی

برآمدند، او بھ گونھ ای خفیف اعتراض کرد؛ و او بعدھا بھ ھمراه یوسف ارَمتھ با جسارت بھ
ایمان خود اعتراف کرد، و حتی ھنگامی کھ بیشتر حواریون از صحنھ ھای شکنجھ و مرگ نھاییِ

استادشان از ترس گریختھ بودند بدن عیسی را طلب نمود.

7- درس در باب خانواده

بعد از دورۀ پرمشغلۀ آموزش و کار شخصیِ ھفتۀ عید فصح در اورشلیم، عیسی چھارشنبۀ بعد را
در بتانی با حواریونش بھ استراحت گذراند. آن روز بعد از ظھر، توما سؤالی پرسید کھ یک پاسخ

طولانی و آموزنده را برانگیخت. توما گفت: ”استاد، در روزی کھ ما بھ عنوان سفیران ملکوت
برگزیده شدیم، تو مطالب زیادی برایمان گفتی، در رابطھ با شیوۀ زندگی شخصیمان بھ ما آموزش

دادی، اما ما بھ توده ھای مردم چھ باید آموزش دھیم؟ این مردم بعد از فرا رسیدن کامل پادشاھی
خداوند چگونھ باید زندگی کنند؟ آیا پیروان تو مالک بردگان خواھند بود؟ آیا باورمندان بھ تو

خواستار فقر خواھند بود و از داشتن مال پرھیز خواھند کرد؟ آیا تنھا بخشش چیره خواھد شد،
طوری کھ دیگر قانون و عدالت نخواھیم داشت؟“ عیسی و آن دوازده تن تمامی بعد از ظھر و
تمامی آن شب را بعد از شام بھ بحث پیرامون پرسشھای توما پرداختند. بھ منظور ثبت آن، ما

خلاصۀ آموزشھای استاد را بھ صورت زیر ارائھ می کنیم:

عیسی در ابتدا تلاش کرد برای حواریونش روشن سازد کھ او خودش برای یک زندگی بی ھمتا
در جسم بھ زمین آمده است، و این کھ آنھا، یعنی آن دوازده تن، برای شرکت در این تجربۀ

اعطایِ فرزند انسان فراخوانده شده اند، و آنھا نیز بھ عنوان چنین ھمکارانی باید در بسیاری از
محدودیتھای ویژه و الزامات تمامی تجربۀ اعطایی سھیم شوند. اشاره ای پنھان وجود داشت کھ
فرزند انسان تنھا شخصی بود کھ تاکنون در زمین زیستھ بود کھ می توانست بھ طور ھمزمان

درون قلب خداوند و اعماق روان انسان را کاملاً ببیند.



عیسی بھ طور روشن توضیح داد کھ ملکوت آسمانی یک تجربۀ تکاملی است، کھ اینجا در زمین
آغاز می شود و با عبور از ایستگاھھای پیاپی زندگی بھ بھشت پیش می رود. او در طول عصر بھ
طور مشخص بیان کرد کھ در یک مرحلۀ آیندۀ پدیداریِ پادشاھی خداوند با قدرت معنوی و شکوه

الھی از نو از این دنیا دیدار خواھد کرد.

سپس او توضیح داد کھ ”ایدۀ پادشاھی“ بھترین راه برای ترسیم رابطۀ انسان با خداوند نیست، و
این کھ او بھ این دلیل چنین استعاره ھایی را بھ کار می برُد کھ مردم یھود در انتظار پادشاھی
خداوند بودند، و زیرا یحیی دربارۀ ملکوتی کھ در راه است موعظھ کرده بود. عیسی گفت:

”مردمِ یک عصر دیگر وقتی بشارت پادشاھی را بھتر خواھند فھمید کھ آن با واژه ھایی کھ بیانگر
رابطۀ خانوادگی است ارائھ شود — وقتی کھ انسان مذھب را بھ صورت آموزش پدر بودن

خداوند و برادری انسانھا، فرزند خداوند بودن، درک کند.“ سپس استاد با قدری تفصیل در رابطھ
با خانوادۀ زمینی بھ عنوان تصویرگر خانوادۀ آسمانی سخن گفت، و دو قانون بنیادین زندگی را

تکرار کرد: اول فرمان عشق بھ پدر، سرپرست خانواده، و فرمان دوم، عشق متقابل میان
فرزندان، این کھ برادرت را ھمچون خودت دوست بداری. و سپس توضیح داد کھ چنین کیفیت

مھر برادرانھ خود را بھ صورت خدمت عاری از خودخواھی و محبت آمیز اجتماعی بھ گونھ ای
ثابت جلوه گر می سازد.

بھ دنبال آن، بحث بھ یاد ماندنی پیرامون ویژگیھای بنیادین زندگی خانوادگی و کاربرد آنھا در
رابطۀ موجود میان خدا و انسان درگرفت. عیسی گفت کھ یک خانوادۀ راستین روی ھفت واقعیت

زیر بنا شده است:

1- واقعیت وجود. روابط طبیعت و پدیده ھای حاوی شباھتھای انسانی در خانواده بھ ھم
پیوند خورده اند: فرزندان وارث برخی ویژگیھای والدین ھستند. فرزندان منشأ در والدین

دارند؛ وجود شخصیت بھ کنش والدین بستگی دارد. رابطۀ پدر و فرزند ذاتی تمام طبیعت
است و بر تمام وجودھای زنده سایھ افکنده است.

2- امنیت و لذت. پدران راستین از برآوردن نیازھای فرزندانشان لذت زیادی می برند.
بسیاری از پدرھا صرفاً با فراھم کردن خواستھ ھای فرزندانشان خشنود نیستند، بلکھ از

فراھم کردن موجبات لذت آنھا نیز لذت می برند.

3- تحصیلات و آموزش. پدران خردمند برای تحصیلات و آموزش کافی پسران و
دخترانشان با دقت برنامھ ریزی می کنند. آنھا در ھنگام جوانی برای مسئولیتھای بزرگتر

زندگی آینده آماده ھستند.

4- انضباط و محدودیت. پدران دوراندیش ھمچنین برای انضباط ضروری، ھدایت،
اصلاح، و گاھی اوقات محدود ساختن فرزندان جوان و نابالغ خود تدابیری را در نظر

می گیرند.



5- ھمدمی و وفاداری. یک پدر پر عاطفھ رابطھ ای صمیمانھ و مھرآمیز با فرزندانش
دارد. گوش او ھمیشھ برای درخواستھای آنان باز است؛ او ھمواره آماده است تا در
سختیھای آنھا سھیم شود و در مشکلاتشان بھ آنھا یاری رساند. یک پدر بھ بھروزی

پیشروندۀ فرزندانش علاقۀ وافر دارد.

6- مھر و بخشش. یک پدر دلسوز بھ راحتی می بخشد؛ پدران از فرزندانشان کینھ بھ
دل نمی گیرند. پدران مانند قاضی ھا، دشمنان، یا طلبکارھا نیستند. خانواده ھای واقعی روی

بردباری، شکیبایی، و بخشش بنا می شوند.

7- تدارک برای آینده. پدران دنیوی دلشان می خواھد میراثی برای فرزندانشان باقی
بگذارند. خانواده از یک نسل تا نسل دیگر ادامھ می یابد. مرگ تنھا پایان یک نسل و آغاز
نسل دیگر را نشان می کند. مرگ یک زندگی تنھا را خاتمھ می دھد، نھ لزوماً خانواده را.

استاد برای ساعتھا پیرامون ربط این جنبھ ھای زندگی خانوادگی با روابط انسانھا، فرزند زمینی با
خداوند، پدر بھشتی، بحث کرد. و این نتیجۀ او بود: ”من تمام این رابطۀ یک فرزند با پدر را بھ
طور کامل می شناسم، زیرا تمامی آنچھ را کھ شما در رابطھ با فرزندی در آیندۀ جاودان باید بھ
دست آورید من اکنون از پیش بھ دست آورده ام. فرزند انسان آماده است کھ بھ دست راست پدر

فراز یابد، از این رو اکنون در من راه بھ طور وسیعتر باز است تا ھمگی شما خدا را ببینید. شما
از قبل پیشرفت شکوھمند را بھ پایان رسانده اید، تا حتی بھ ھمان گونھ کھ پدر آسمانیتان کامل است

کامل شوید.“

ھنگامی کھ حواریون این سخنان تکان دھنده را شنیدند، بھ یاد گفتھ ھای یحیی در ھنگام غسل
تعمید عیسی افتادند، و آنھا نیز این تجربھ را در رابطھ با موعظھ ھا و آموزشھای خود بھ دنبال

مرگ و زنده شدن استاد بھ طور روشن بھ یاد آوردند.

عیسی یک پسر الھی است، کسی کھ پدر جھانی بھ او اطمینان کامل دارد. او با پدر بود و بھ طور
کامل او را درک می کرد. او اکنون زندگی زمینی اش را با رضایت کامل پدر زیستھ بود. و این

ظھور در جسم او را قادر ساختھ بود کھ انسان را بھ طور کامل بفھمد. عیسی حد کمال انسان بود؛
او درست بھ چنان کمالی دست یافتھ بود کھ مقدر است تمامی ایمانداران راستین در او و از طریق

او بھ آن دست یابند. عیسی یک خدای کامل را بھ انسان آشکار ساخت و در وجود خود، فرزند
کامل شدۀ قلمروھا را بھ خدا ارائھ کرد.

اگر چھ عیسی برای چندین ساعت بحث کرد، توما ھنوز قانع نشده بود، زیرا گفت: ”اما استاد، ما
حس نمی کنیم کھ پدر آسمانی ھمیشھ با مھربانی و بخشش با ما رفتار می کند. خیلی وقتھا ما بھ

گونھ ای دردآور در زمین رنج می بریم، و دعاھای ما ھمیشھ پاسخ داده نمی شود. کجا ما در فھم
معنی آموزش شما عاجزیم؟“



عیسی پاسخ داد: ”توما، توما، چقدر طول خواھد کشید تا توانایی شنیدن با گوش روح را بھ دست
آوری؟ چقدر طول خواھد کشید تا تشخیص دھی این پادشاھی یک پادشاھی معنوی است، و این

کھ پدر من نیز یک موجود روحی است؟ آیا درک نمی کنی کھ من بھ شما بھ عنوان فرزندان
معنوی در خانوادۀ روحیِ آسمانی آموزش می دھم کھ در آن پدر خانواده یک روح بیکران و
جاودان است؟ آیا بدون آن کھ عملاً آموزشھای مرا بھ امور مادی اطلاق کنی، بھ من اجازه

نخواھی داد کھ از خانوادۀ زمینی بھ عنوان یک توصیف روابط الھی استفاده کنم؟ آیا نمی توانی در
ذھنت واقعیات روحیِ ملکوت را از مشکلات مادی، اجتماعی، اقتصادی، و سیاسیِ دوران جدا

سازی؟ ھنگامی کھ من با زبان روح سخن می گویم، چرا اصرار می ورزی کھ منظور مرا بھ
زبان جسم ترجمھ کنی، صرفاً بھ این دلیل کھ من بھ خود اجازه می دھم روابط عادی و عملی را

بھ مقاصد توصیفی بھ کار گیرم؟ فرزندان من، من از شما می خواھم کھ از تعمیم آموزش پادشاھیِ
روح بھ امور پست برده داری، فقر، خانھ ھا و زمینھا، و بھ مشکلات مادیِ برابری انسانی و

عدالت دست بردارید. این امور گذرا نگرانیِ انسانھای این دنیا ھستند، و در حالی کھ آنھا روی
تمام انسانھا بھ گونھ ای تأثیر می گذراند، شما فرا خوانده شده اید کھ مرا در دنیا نمایندگی کنید، حتی

بدان گونھ کھ من پدرم را نمایندگی می کنم. شما سفیران معنویِ یک پادشاھی معنوی ھستید،
نمایندگان ویژۀ پدر روحی. در این ھنگام باید برای من ممکن باشد کھ بھ شما بھ عنوان انسانھای
کاملاً بالغِ پادشاھیِ روح آموزش دھم. آیا باید ھمواره شما را فقط بھ عنوان فرزندان خطاب کنم؟

آیا شما ھرگز در درک روحی رشد نخواھید کرد؟ با این وجود، من بھ شما عشق می ورزم و
نسبت بھ شما شکیبایی بھ خرج خواھم داد، حتی کاملاً تا پایان ارتباطمان در جسم. و حتی آنگاه

روح من پیش از شما بھ تمامی دنیا خواھد رفت.“

8- در جنوب یھودیھ

تا پایان آوریل مخالفت با عیسی در میان فریسی ھا و صدوقی ھا چنان شدت یافتھ بود کھ استاد و
حواریونش تصمیم گرفتند برای مدتی اورشلیم را ترک کنند و برای کار کردن در بیت لحم و

حبرون بھ جنوب بروند. تمام ماه مھ در انجام کار شخصی در این شھرھا و در میان مردم
دھکده ھای اطراف گذرانده شد. ھیچ موعظۀ عمومی در این سفر انجام نشد، و فقط دیدارھای خانھ

بھ خانھ صورت گرفت. در حالی کھ حواریون بشارت را درس می دادند و بھ بیماران خدمت
می کردند، عیسی و ابَنر بخشی از این وقت را در عِین جِدی گذراندند و از کُلنی نذیری دیدار

کردند. یحیی تعمید دھنده از این مکان بھ خارج عزیمت کرده بود، و ابَنر رھبر این گروه شده
بود. بسیاری از انجمن برادری ناصریھ بھ عیسی ایمان آوردند، اما اکثر این انسانھای پارسا و

نامتعارف از پذیرش او بھ عنوان آموزگاری کھ از سوی خدا فرستاده شده امتناع می کردند، زیرا
او روزه گرفتن و سایر اشکال نفیِ نفس را آموزش نمی داد.

مردمی کھ در این ناحیھ زندگی می کردند نمی دانستند کھ عیسی در بیت لحم بھ دنیا آمده. آنھا مثل
اکثریت عظیم پیروانش ھمیشھ تصور می کردند کھ استاد در ناصره بھ دنیا آمده است، اما آن

دوازده تن واقعیات را می دانستند.



این اقامت موقت در جنوب یھودیھ یک دوران آرام و پرثمر کاری بود، و روانھای بسیاری بھ
ملکوت افزوده شدند. تا نخستین روزھای ژوئن آشوب بر علیھ عیسی در اورشلیم آنقدر آرام شده

بود کھ استاد و حواریون برای آموزش و تسلی دادن بھ ایمانداران بازگشتند.

اگر چھ عیسی و حواریون تمامی ماه ژوئن را در اورشلیم یا در نزدیکی آن سپری کردند، در
طول این مدت ھیچ آموزش عمومی انجام ندادند. آنھا بیشتر اوقات در چادرھایی کھ در یک پارک

سایھ دار، یا باغی کھ در آن روزگار جتسیمانی نام داشت زندگی می کردند. این پارک در شیب
غربی کوه زیتون کھ از نھر قِدرون دور نبود واقع شده بود. آنھا معمولاً ایام سبت در پایان ھفتھ
را با ایلعازر و خواھرانش در بتانی می گذراندند. عیسی فقط چند بار بھ داخل دیوارھای اورشلیم

وارد شد، اما تعداد زیادی از جستجوگران علاقمند برای دیدار او بھ بیرون بھ جتسیمانی آمدند.
یک عصر جمعھ نیقودیموس و شخصی بھ نام یوسف ارَمتھ شھامت بھ خرج دادند و برای دیدن

عیسی از شھر خارج شدند اما از ترس برگشتند، حتی بعد از این کھ بھ مقابل ورودی چادر استاد
رسیده بودند. و البتھ آنھا نمی دانستند کھ عیسی از تمامی کارھای آنھا خبر دارد.

وقتی حاکمان یھودی باخبر شدند کھ عیسی بھ اورشلیم باز گشتھ است، در تدارک دستگیری او
برآمدند؛ اما ھنگامی کھ مشاھده کردند او ھیچ موعظۀ عمومی انجام نداد، بھ این نتیجھ رسیدند کھ
او بھ سبب تحریکات پیشینشان ترسیده است و تصمیم گرفتند بگذارند او آموزشھای خود را بدون
مزاحمت بیشتر بھ این روال خصوصی ادامھ دھد. و بدین ترتیب ھمھ چیز بھ آرامی پیش می رفت

تا این کھ در روزھای پایانی ماه ژوئن، ھنگامی کھ شخصی بھ نام شمعون، عضوی از شورای
عالی یھود، آموزشھای عیسی را بھ طور علنی پذیرفت، و سپس موضع خود را در برابر حاکمان

یھودیان صریحاً اعلام کرد. بلافاصلھ یک آشوب تازه برای دستگیری عیسی ایجاد شد و چنان
شدت یافت کھ عیسی تصمیم گرفت بھ شھرھای سامره و دکاپولیس پناه ببرد.
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عبور از سامره

در پایان ژوئن سال 27 بعد از میلاد مسیح، بھ دلیل مخالفت فزایندۀ حکمرانان مذھبی یھودی،
عیسی و دوازده تن بعد از ارسال چادرھا و وسایل ناچیز شخصی خود برای نگاھداری در منزل

ایلعازرِ بتانی، از اورشلیم عزیمت کردند. آنھا با حرکت بھ سمت شمال بھ سامره رفتند و در طول
سَبتَ در بِتِل ماندند. آنھا در اینجا برای مردمی کھ از گُفنا و اِفرایم آمدند برای چندین روز موعظھ

کردند. یک گروه از شھروندان از رامھ و تمْنھ بھ آنجا آمدند تا از عیسی دعوت کنند کھ از
دھکده ھای آنھا دیدار کند. استاد و حواریونش بیش از دو ھفتھ را صرف آموزش بھ یھودیان و
سامریھای این ناحیھ کردند. بسیاری از آنھا از مکانھای دور ھمچون آنتیپاتریس آمده بودند تا

خبرھای خوش پادشاھی را بشنوند.

مردم جنوب سامره با خشنودی بھ سخنان عیسی گوش دادند، و حواریون بھ جز یھودای
اسخریوطی، موفق شدند بر بسیاری از تعصبات خود نسبت بھ سامریھا غلبھ کنند. برای یھودا

بسیار دشوار بود کھ این سامریھا را دوست بدارد. آخرین ھفتۀ ژوئیھ، عیسی و دستیارانش آمادۀ
عزیمت بھ شھرھای جدید یونانیِ فاسائِلیس و آرکِلائیس نزدیک بھ رود اردن شدند.

1- موعظھ در آرکِلائیس

نیمۀ اول ماه اوت گروه حواریون مقر خود را در شھرھای یونانیِ آرکِلائیس و فاسائِلیس برقرار
کردند. آنھا در آنجا نخستین تجربۀ خویش را در موعظھ بھ گردھمایی تقریباً منحصر بھ فرد

غیریھودیان — یونانی ھا، رومی ھا، و سوری ھا — داشتند، زیرا تعداد اندکی از یھودیان در این
دو شھر یونانی زندگی می کردند. حواریون در تماس با این شھروندان رومی با دشواریھای

جدیدی در اعلام پیام پادشاھی آینده مواجھ شدند، و آنھا با اعتراضات جدیدی نسبت بھ آموزشھای
عیسی روبرو شدند. در حالی کھ آن دوازده تن تجارب خویش را با افرادی کھ در معرض

تلاشھای شخصی آنھا بودند تکرار می کردند، عیسی در یکی از چندین گفتگوی عصرانھ با
حواریونش بھ این اعتراضات نسبت بھ بشارت پادشاھی با دقت گوش داد.



پرسشی کھ توسط فیلیپ پرسیده شد نمونھ ای از مشکلات آنھا بود. فیلیپ گفت: ”استاد، این
یونانیھا و رومی ھا پیام ما را کم رنگ جلوه می دھند، و می گویند کھ چنین آموزشھایی فقط برای
ضعیفان و بردگان مناسب ھستند. آنھا ادعا می کنند کھ مذھب غیریھودیان از آموزشھای ما برتر
است، زیرا برای کسب یک کاراکتر قوی، نیرومند، و بی باک الھام بخش است. آنھا تأکید می کنند

کھ ما تمام انسانھا را بھ نمونھ ھای ضعیف شده از افراد منفعلِ غیرمقاوم تبدیل می کنیم کھ بھ
زودی از روی زمین محو می شوند. استاد، آنھا تو را دوست دارند، و آزادانھ اعتراف می کنند کھ
آموزشھای تو آسمانی و ایده آل است، اما آنھا ما را جدی نمی گیرند. آنھا ادعا می کنند کھ مذھب تو
برای این دنیا نیست؛ و این کھ انسانھا نمی توانند بدان گونھ کھ تو آموزش می دھی زندگی کنند. و

اکنون، استاد، بھ این غیریھودیان چھ بگوییم؟“

بعد از این کھ عیسی بھ اعتراضات مشابھی کھ توسط توما، نتَنَائیل، شمعون غیور، و متی نسبت
بھ بشارت پادشاھی انجام شده بود گوش داد، بھ آن دوازده تن گفت:

”من بھ این دنیا آمده ام کھ خواست پدرم را انجام دھم و سرشت مھرآمیز او را بھ تمام نوع بشر
آشکار سازم. برادران من، مأموریت من این است. و من صرف نظر از سوء تعبیر از آموزشھایم
توسط یھودیان یا غیریھودیانِ این روزگار یا نسل دیگر این یک کار را انجام خواھم داد. اما شما
نباید از این واقعیت چشم پوشی کنید کھ حتی عشق الھی نیز قوانین شدید خود را دارد. مھر یک
پدر برای فرزندش اغلب پدر را وادار می کند کھ اعمال نابخردانۀ فرزند بی فکرش را مھار کند.

فرزند ھمیشھ انگیزه ھای خردمندانھ و مھرآمیز قوانین مھار کنندۀ پدر را درک نمی کند. اما من بھ
شما اعلام می کنم کھ پدر آسمانی من از طریق نیروی گیرای مھرش بر جھان جھانھا فرمانروایی
می کند. عشق از تمام واقعیتھای روحی بزرگتر است. حقیقت یک آشکارسازی رھایی بخش است،
اما عشق عالی ترین رابطھ است. و صرف نظر از این کھ ھمنوعان شما امروز در مدیریت خود
بر دنیا چھ خطاھای بزرگی مرتکب شوند، در عصری کھ خواھد آمد، کلام الھی کھ من بھ شما

اعلام می کنم بر ھمین دنیا فرمانروایی خواھد کرد. ھدف غائیِ پیشرفت بشری، شناخت
احترام آمیز پدر بودن خداوند و تحقق مھرآمیز برداری انسانھا است.

”اما چھ کسی بھ شما گفت کھ آموزشھای من فقط مختص بردگان و ضعیفان است؟ آیا شما،
حواریون برگزیدۀ من شبیھ بھ ضعیفان ھستید؟ آیا یحیی شبیھ بھ یک فرد ضعیف بود؟ آیا شما
اینطور می بینید کھ من بندۀ ترس ھستم؟ درست است، بشارت الھی بھ فقیران و ستمدیدگانِ این

نسل موعظھ شده است. مذاھب این دنیا از فقیران غفلت کرده اند، اما پدر من از اشخاص
جانبداری نمی کند. علاوه بر آن، فقیرانِ این روزگار اولین کسانی ھستند کھ بھ ندای توبھ کردن و
پذیرش فرزندی گوش فرا دھند. بشارت پادشاھی باید برای ھمۀ انسانھا — یھودی و غیریھودی،

یونانی و رومی، غنی و فقیر، آزاد و برده — و بھ طور یکسان برای جوان و پیر، مرد و زن،
موعظھ شود.

”از آنجا کھ پدر من خدایی مھربان است و از عمل بخشش لذت می برد، این ایده را نپذیرید کھ
خدمت پادشاھی باید یک کار بی دردسر یکنواخت باشد. صعود بھ بھشت ماجرای متعالی ھمۀ

زمانھا و دستاورد ناھموار ابدیت است. خدمت پادشاھی در زمین خواستار مردانگی تماماً



شجاعانھ ای است کھ شما و ھمکارانتان می توانید بھ آن دست یابید. بسیاری از شما بھ دلیل
وفاداریتان بھ بشارت این پادشاھی بھ قتل خواھید رسید. ھنگامی کھ شھامت شما بھ واسطۀ

حضور ھمرزمانتان تقویت شده است، مردن در خط نبرد فیزیکی کار آسانی است، اما این بھ یک
شکل بالاتر و عمیق تر از شھامت و فداکاری بشری نیاز دارد کھ با آرامش و بھ تنھایی جانتان را

برای عشق بھ حقیقتی کھ در قلب انسانی شما گنجانیده شده بدھید.

”امروز، ممکن است بی ایمانان شما را بھ خاطر موعظۀ یک آموزش عدم مقاومت و با زندگی
کردن یک زندگانی بدون خشونت مورد تمسخر قرار دھند، اما شما نخستین داوطلبان یک صف
طولانی از ایمانداران صادق در بشارت این پادشاھی ھستید کھ تمام نوع بشر را از طریق وقف

قھرمانانۀ خود بھ این آموزشھا حیرت زده خواھید کرد. ھیچ ارتشی در دنیا شجاعت و دلاوریِ
بیشتری نسبت بھ آنچھ کھ توسط شما و جانشینان وفادارتان نشان داده خواھد شد ھرگز بھ نمایش

در نیاورده است، جانشینانی کھ بھ تمام دنیا خواھند رفت و خبر خوش — پدر بودن خداوند و
برادری انسانھا — را اعلام خواھند کرد. شجاعت جسمانی پایین ترین شکل دلاوری است.

دلاوری ذھنی یک نوع والاتر شجاعت بشری است، اما والاترین و عالی ترین نوع، وفاداری
سازش ناپذیر بھ عقاید راسخ روشن بینانھ از واقعیتھای ژرف معنوی است. و چنین شجاعتی در بر

گیرندۀ قھرمانیِ انسان خدا شناس است. و ھمۀ شما مردان خدا شناس ھستید؛ شما در حقیقت
دستیاران شخصی پسر انسان ھستید.“

این تمام سخنانی نبود کھ عیسی در این فرصت گفت، اما مقدمۀ سخنرانی او بود، و او در توضیح
اضافھ و در تشریح این اظھار نظر توضیح مفصلی داد. این یکی از پرشورترین سخنرانیھایی

بود کھ عیسی تا آن ھنگام برای آن دوازده تن ایراد کرد. استاد بھ ندرت با احساسات شدیدِ آشکار
با حواریونش صحبت می کرد، اما این یکی از آن موارد معدود بود کھ او با جدیت آشکار، کھ با

احساسات چشمگیری ھمراه بود صحبت کرد.

نتیجۀ موعظۀ عمومی و خدمت شخصیِ حواریون فوری بود؛ پیام آنھا از ھمان روز یک نشان
جدید از برتری شجاعانھ بھ خود گرفت. دوازده تن بھ کسب روحیۀ تھاجمیِ مثبت در بشارت

نوین پادشاھی ادامھ دادند. آنھا از این روز بھ بعد خود را آنچنان با کار موعظھ پیرامون
خودداری از کارھای زشت و فرامین منفعل آموزشھای چند جانبۀ استادشان مشغول نکردند.

2- درس چیرگی بر خود

استاد نمونۀ کاملی از خویشتنداریِ بشری بود. ھنگامی کھ بھ او دشنام داده می شد، او دشنام
نمی داد؛ ھنگامی کھ عذاب می کشید، ھیچ سخن تھدیدآمیزی بر ضد شکنجھ گران خود بھ زبان

نمی آورد؛ ھنگامی کھ توسط دشمنانش تقبیح می شد، صرفاً خود را بھ قضاوت درست پدر آسمانی
متعھد می کرد.



در یکی از گفتگوھای عصرانھ، آندریاس از عیسی پرسید: ”استاد، آیا بدان گونھ کھ یحیی بھ ما
آموخت باید انکار خود را پیش بگیریم، یا برای کنترلِ خود کھ تو آموزش دادی بکوشیم؟ آموزش

تو از چھ نظر از آموزش یحیی متفاوت است؟“ عیسی پاسخ داد: ”یحیی در حقیقت راه
درستکاری را مطابق بینش و قوانین پدرانش بھ شما آموزش داد، و این مذھبِ خود آزمایی و
انکار خود بود. اما من با یک پیام جدید خود فراموشی و کنترلِ خود می آیم. من راه زندگی را

آنطور کھ توسط پدر آسمانیم بھ من آشکار گردید بھ شما نشان می دھم.

”ھر آینھ، بھ درستی، بھ شما می گویم، آن کھ بر خودش فرمانروایی می کند بزرگتر از آن است کھ
شھری را تصرف می کند. چیرگی بر خود معیار سنجش ماھیت اخلاقی انسان و نشان دھندۀ رشد

معنوی اوست. در نظم کھن، شما روزه می گرفتید و دعا می کردید؛ بھ عنوان مخلوق جدیدی کھ
در روح از نو تولد یافتھ، بھ شما آموزش داده شده کھ ایمان داشتھ باشید و شاد باشید. در پادشاھی
پدر، شما باید مخلوقات جدیدی شوید؛ چیزھای کھنھ باید از بین بروند؛ اینک بھ شما نشان می دھم
چگونھ ھمھ چیز نو خواھد شد. و با مھرتان بھ یکدیگر، باید دنیا را متقاعد کنید کھ از بردگی بھ

آزادی، و از مرگ بھ حیات جاودان رسیده اید.

”شما از طریق راه کھنھ بھ دنبال موقوف کردن، اطاعت کردن، و انطباق با قوانین زندگی
ھستید؛ شما از طریق راه جدید ابتدا توسط روح حقیقت دگرگون می شوید و بھ وسیلۀ احیای مداوم

معنویِ ذھنتان از طریق آن در روان درونتان تقویت می شوید، و بدین ترتیب از عطیۀ نیروی
کارکرد مشخص و مسرت بخشِ خواست بخشنده، قابل قبول، و کامل خداوند برخوردار می شوید.
فراموش نکنید — این ایمان شخصی شما بھ وعده ھای بسیار بزرگ و گرانبھای خداوند است کھ

سھیم شدن شما را در سرشت الھی تضمین می کند. از این رو از طریق ایمان شما و دگرگون
ساختنِ روح، در حقیقت شما معابد خدا می شوید، و روح او در واقع در شما ساکن می شود. پس

اگر روح در شما ساکن است، شما دیگر بردۀ جسم نیستید، بلکھ فرزندان آزاد و رھایی یافتۀ روح
ھستید. قانون نوین روح بھ شما آزادیِ چیرگی بر خود بھ جای قانون قدیمیِ ترس از بندگیِ خود و

بردگیِ انکار خود را اھدا می کند.

”بارھا، ھنگامی کھ کار بدی انجام داده اید، تصور کرده اید کھ اعمالتان تحت نفوذ شیطان انجام
یافتھ است، در حالی کھ در واقع فقط در اثر تمایلات طبیعی خودتان گمراه شده اید. آیا ارمیای نبی
مدتھا پیش بھ شما نگفت کھ قلب انسان بیش از ھمھ چیز فریبکار است و حتی گاھی اوقات شدیداً

شرور است؟ چقدر برای شما آسان است کھ خود فریفتھ شوید و از این طریق دچار ترسھای
نابخردانھ، شھوات فراوان، لذتھای اسارت بار، بدخواھی، حسادت، و حتی نفرت انتقام جویانھ

شوید!

”نجات از طریق بازسازی روح است و نھ از طریق اعمال پارسامنشانۀ جسم فرد. شما از طریق
ایمان مبرا اعلام می شوید و از طریق لطف الھی مورد ھمدمی الھی قرار می گیرید، نھ از طریق
ترس و انکار خودِ جسم، ھر چند کھ فرزندان پدر کھ از روح زاده شده اند ھمیشھ و ھمواره استاد

نفس و ھر آنچھ کھ بھ خواھشھای نفسانی مربوط می شود ھستند. ھنگامی کھ شما می دانید از
طریق ایمان نجات یافتھ اید، آرامش واقعی در رابطھ با خدا دارید. و ھمۀ آنھایی کھ راه این آرامش



آسمانی را دنبال می کنند تقدیرشان این است کھ وقف خدمت جاودان فرزندان پیوستھ پیش روندۀ
خدای جاودانھ شوند. از این پس، این یک وظیفھ نیست بلکھ امتیاز عالی شماست کھ خود را از

تمام شرارتھای ذھن و بدن پاک سازید، ضمن این کھ در مھر خداوند بھ دنبال کمال ھستید.

”فرزندی شما روی ایمان بنیاد نھاده شده است، و شما نباید تحت تأثیر ترس باشید. شادی شما
ناشی از اعتماد بھ کلام الھی است، و از این رو شما نباید بھ این سو رھنمون شوید کھ بھ واقعیتِ

مھر و بخشش پدر شک ورزید. ھمین مھر خداوند است کھ انسانھا را بھ توبۀ واقعی و راستین
ھدایت می کند. راز چیرگی شما بر خویشتن بھ ایمانتان بھ روح ساکن در شما کھ ھمیشھ از طریق

مھرورزی کار می کند، گره خورده است. حتی این ایمانِ نجات دھنده کھ شما دارید از خودتان
نیست؛ این نیز ھدیۀ خداوند است. و اگر شما فرزندان این ایمان زنده ھستید، دیگر بردۀ خودتان

نیستید بلکھ سرور پیروزمند خودتان، فرزندان رھایی یافتۀ خداوند ھستید.

”پس، فرزندانم، اگر شما از روح زاده شده اید، برای ھمیشھ از بندگی خود آگاهِ یک زندگیِ انکار
خود و توجھ بھ خواستھ ھای نفسانی رھایی یافتھ اید، و بھ پادشاھیِ شادمانِ روح انتقال یافتھ اید،

جایی کھ بھ طور خود انگیختھ ثمرات روح را در زندگی روزانۀ خود نشان خواھید داد؛ و ثمرات
روح جوھر والاترین نوع کنترلِ خودِ لذت بخش و تعالی ساز، و حتی اوج دستیابیِ دنیویِ انسانی

— چیرگی بر خودِ راستین — می باشد.“

3- سرگرمی و استراحت

حدوداً در این ھنگام یک حالت تنش عصبی و احساسیِ شدید در میان حواریون و دستیاران
بلافصل شاگرد آنھا ایجاد شد. آنان بھ زندگی کردن و کار کردن با ھم عادت نداشتند. آنھا

مشکلات فزاینده ای را در حفظ روابط سازگار با شاگردان یحیی تجربھ می کردند. تماس با
غیریھودیان و سامریھا یک آزمون بزرگ برای این یھودیان بود. و علاوه بر ھمۀ اینھا، گفتھ ھای
اخیر عیسی وضعیت آشفتۀ ذھنی آنھا را تقویت کرده بود. آندریاس تقریباً داشت عقلش را از دست

می داد؛ او نمی دانست کھ بعد از آن چھ کند، و از این رو با مشکلات و ابھاماتش نزد استاد رفت.
پس از این کھ عیسی بھ رئیس گروه حواریون در رابطھ با مشکلاتش گوش داد، گفت: ”آندریاس،

وقتی کھ انسانھا بھ چنین مرحلھ ای از درگیری می رسند، و ھنگامی کھ اشخاص بسیاری با
احساسات قوی نگران ھستند، نمی توانی با گفتگو آنھا را از ابھاماتشان خارج کنی. من نمیتوانم
آنچھ را کھ از من می خواھی انجام دھم. من در این مشکلات شخصی اجتماعی شرکت نخواھم

کرد. اما در لذت بردن از یک دورۀ استراحت و تفریح سھ روزه بھ شما خواھم پیوست. نزد
برادران خود برو و اعلام کن کھ ھمگی شما باید با من بھ بالای کوه سارتابا بروید، جایی کھ من

مایلم برای یک یا دو روز استراحت کنم.

”اکنون باید بھ سراغ ھر یک از یازده برادر خود بروی و بھ طور خصوصی با او صحبت کنی،
و بگویی: ’استاد مایل است کھ برای مدتی برای یک دورۀ استراحت و تفریح با او خارج شویم.
از آنجا کھ اخیراً ھمۀ ما آزردگی روحی و استرس ذھنی زیادی را تجربھ کرده ایم، من پیشنھاد



می کنم کھ در این تعطیلات ھیچ اشاره ای بھ آزمونھا و دشواریھای ما نشود. آیا می توانم روی تو
حساب کنم کھ در این امر با من ھمکاری کنی؟‘ بھ ھر یک از برادرانت بدین گونھ بھ طور

خصوصی و شخصی نزدیک شو.“و آندریاس ھمانطور کھ استاد بھ او رھنمود داده بود عمل
کرد.

این یک موقعیت شگفت آور در تجربۀ ھر یک از آنھا بود؛ آنھا ھرگز روزی را کھ بھ بالای کوه
رفتند فراموش نکردند. در طول کل سفر حتی یک کلمھ ھم دربارۀ مشکلات آنھا گفتھ نشد. عیسی

بھ دنبال رسیدن بھ بالای کوه، آنھا را دور تا دور خود نشاند، و ضمن آن گفت: ”برادران من،
ھمۀ شما باید ارزش استراحت و فایدۀ تفریح را بیاموزید. باید درک کنید کھ بھترین روش برای
حل برخی مشکلات دامنگیر، این است کھ برای مدتی آنھا را رھا کنید. سپس وقتی کھ تازه از
استراحت یا پرستش خود باز می گردید، می توانید با یک ذھن روشن تر و یک دست قوی تر و

علاوه بر آن، با یک قلب راسخ تر بھ مشکلات خود یورش برید. مجدداً، در حالی کھ ذھن و بدنتان
را استراحت می دادید، بارھا اندازه و ابعاد مشکل شما کم شده است.“

روز بعد عیسی برای ھر یک از دوازده تن یک موضوع برای بحث تعیین نمود. تمام روز بھ
بازگویی خاطرات و گفتگو پیرامون اموری کھ بھ کار مذھبی آنھا مربوط نبود تخصیص یافت.

ھنگامی کھ عیسی حتی بھ شکرگزاریِ کلامی کم توجھی نشان داد، وقتی کھ برای ناھار ظھرشان
نان تکھ کرد، آنھا برای یک لحظھ شوکھ شدند. تا آن ھنگام، این نخستین بار بود کھ آنھا مشاھده

کردند کھ او بھ این کارھای تشریفاتی بی توجھی می کند.

ھنگامی کھ آنھا بھ بالای کوه رفتند، ذھن آندریاس آکنده از مشکلات بود. یوحنا بیش از حد در
قلبش سردرگم بود. یعقوب بھ شدت در روانش آشفتھ بود. متی برای وجوه بھ سختی تحت فشار
بود، زیرا آنھا موقتاً در میان غیریھودیان اقامت داشتند. پطرس خستھ و کوفتھ بود و بھ تازگی

بیش از حد معمول تند مزاج بود. یھودا از یک حملۀ دوره ایِ حساسیت و خودخواھی رنج می برد.
شمعون در تلاشھایش برای تطبیق وطن پرستی خود با عشق بھ برادری انسانھا بھ گونھ ای

غیرمعمول ناراحت بود. فیلیپ بیشتر و بیشتر از روند کارھا سرگشتھ بود. نتَنَائیل از وقتی کھ آنھا
با مردمان غیریھودی در تماس قرار گرفتھ بودند کمتر بذلھ گو بود، و توما در یک دورۀ شدید

افسردگی بھ سر می برد. فقط دوقلوھا نرمال و بدون پریشانی بودند. ھمۀ آنھا بی اندازه سردرگم
بودند کھ چگونھ با شاگردان یحیی در صلح و صفا باشند.

روز سوم وقتی کھ آنھا شروع بھ پایین رفتن از کوه و بازگشت بھ اردوگاه خود کردند، تحول
بزرگی برای آنھا بھ وجود آمده بود. آنھا بھ این کشف مھم دست یافتھ بودند کھ بسیاری از

سردرگمی ھای بشری در واقع وجود ندارند، و این کھ بسیاری از مشکلات حاد، آفرینشھای ترس
زیاد و نتیجۀ نگرانی زیاده از حد ھستند. آنھا آموختھ بودند کھ ھمۀ این سردرگمی ھا از طریق

کنار گذاشتن آنھا بھ بھترین نحو مورد رسیدگی واقع می شوند؛ آنھا با بیرون رفتن، این مشکلات
را رھا کرده بودند تا خودشان حل شوند.



بازگشت آنھا از این تعطیلات نشانگر آغاز دوره ای از روابط بسیار بھبود یافتھ با پیروان یحیی
بود. بسیاری از آن دوازده تن، وقتی کھ متوجھ وضعیت تغییر یافتۀ ذھن ھمھ شدند و رھایی از

تندخویی عصبی را مشاھده کردند بھ راستی شادمان شدند. این رھایی در نتیجۀ تعطیلات سھ
روزۀ آنھا از وظایف روزمرۀ زندگی برای آنھا بھ وجود آمده بود. ھمیشھ این خطر وجود دارد

کھ یکنواختیِ تماس انسان سردرگمی ھا را بھ میزان زیاد افزایش دھد و مشکلات را بزرگتر کند.

در دو شھر یونانی آرکِلائیس و فاسائِلیس تعداد چندان زیادی از غیریھودیان بھ آموزشھای عیسی
اعتقاد نداشتند، اما آن دوازده حواری در این نخستین کار گستردۀ خود در رابطھ با مردمان

منحصراً غیریھودی تجربۀ ارزشمندی بھ دست آوردند. در یک بامداد دوشنبھ، در حدود اواسط
ماه، عیسی بھ آندریاس گفت: ”ما بھ سامره می رویم.“و آنھا بھ یکباره عازم شھر سوخار، نزدیک

بھ چاه یعقوب شدند.

4- یھودیان و سامریھا

برای بیش از ششصد سال، یھودیانِ یھودیھ، و بعدھا یھودیانِ جلیل نیز با سامریھا در عداوت
بودند. این احساس ناخوشایند میان یھودیان و سامریھا بدین طریق بھ وجود آمد: در حدود ھفتصد

سال پیش از میلاد مسیح، سارگون، پادشاه آشور، پس از سرکوبی یک شورش در فلسطین
مرکزی، بیش از بیست و پنج ھزار یھودیِ پادشاھیِ شمال اسرائیل را با خود برد و بھ اسارت

گرفت و بھ جای آنھا تعداد تقریباً برابری از نوادگان کوتی ھا، مردم سِفروایم، و حَماتیان را مستقر
کرد. بعدھا، آشوربنی پال کلنیھای دیگری نیز فرستاد تا در سامره ساکن شوند.

عداوت مذھبی میان یھودیان و سامریھا از زمان بازگشت یھودیان از اسارت در بابل آغاز شد،
زمانی کھ سامریھا برای پیشگیری از بازسازی اورشلیم تلاش می کردند. بعدھا آنھا از طریق

دادن کمک دوستانھ بھ ارتشھای اسکندر موجب رنجش یھودیان شدند. اسکندر در پاسخ بھ دوستی
سامریھا بھ آنھا اجازه داد کھ در کوه جِرِزیم یک معبد بسازند. آنھا در آنجا یھوه و خدایان قبیلھ ای

خود را پرستش می کردند و عمدتاً شبیھ بھ نوع خدمات معبد اورشلیم قربانی تقدیم می کردند.
حداقل آنھا این پرستش را تا زمان مکابی ھا ادامھ دادند، تا این کھ در آن ھنگام یوحنا ھیرکانوس

معبد آنھا در کوه جرزیم را نابود کرد. فیلیپ رسول در تلاشھایش برای سامریھا بعد از مرگ
عیسی، جلسات بسیاری در محل این معبد باستانی سامری برگزار کرد.

تضادھا میان یھودیان و سامریھا وابستھ بھ زمان و تاریخی بودند؛ آنھا از روزگاران اسکندر بھ
طور فزاینده ھیچ کاری با ھم نداشتند. دوازده حواری مخالف موعظھ در شھرھای یونانی و سایر

شھرھای غیریھودیِ دکاپولیس و سوریھ نبودند، اما ھنگامی کھ استاد گفت: ”بگذارید بھ سامره
برویم“، این یک آزمون شدید وفاداری آنھا نسبت بھ او بود. اما در طول سال و بیشتر کھ آنھا با

عیسی بودند، یک شکل از وفاداری شخصی در آنھا بھ وجود آمد کھ حتی از ایمان آنھا بھ
آموزشھای او و تعصبات آنھا نسبت بھ سامریھا فراتر می رفت.



5- زنِ سوخار

ھنگامی کھ استاد و دوازده تن بھ چاه یعقوب رسیدند، عیسی کھ از سفر خستھ شده بود در کنار
چاه ماند، در حالی کھ فیلیپ حواریون را با خود برد تا در آوردن خوراک و چادرھا از سوخار
کمک کنند، زیرا آنھا مایل بودند برای مدتی در این نزدیکی بمانند. پطرس و پسران زبدی مایل
بودند نزد عیسی بمانند، اما او درخواست کرد کھ آنھا با برادرانشان بروند، و گفت: ”برای من
ترسی نداشتھ باشید؛ این سامریھا دوستانھ خواھند بود؛ فقط برادران ما، یھودیان بھ دنبال آسیب

رساندن بھ ما ھستند.“و تقریباً ساعت شش در این عصر تابستان بود کھ عیسی کنار چاه نشست تا
منتظر بازگشت حواریون شود.

آب چاه یعقوب نسبت بھ آب چاھھای سوخار از مواد معدنی کمتری برخوردار بود و از این رو
برای مقاصد آشامیدن بسیار ارزشمند بود. عیسی تشنھ بود، اما برای گرفتن آب از چاه ھیچ راھی
وجود نداشت. از این رو ھنگامی کھ یک زن از سوخار با پارچ آب خود آمد و آماده شد تا از چاه
آب بکشد، عیسی بھ او گفت: ”یک جرعھ آب بھ من بده.“این زن سامری می دانست کھ عیسی بھ

واسطۀ ظاھر و لباسش یک یھودی است، و او از روی لھجۀ او حدس زد کھ او یک یھودی جلیلی
است. نام او نالدا بود و او یک موجود خوش منظر بود. او بسیار متعجب شد کھ یک مرد یھودی

در کنار چاه بدین گونھ با او حرف می زند و تقاضای آب می کند، زیرا در آن روزھا برای یک
مرد محترم صحیح پنداشتھ نمی شد کھ در انظار عموم با یک زن صحبت کند، تا چھ رسد بھ این
کھ یک یھودی با یک سامری گفتگو کند. از این رو نالدا از عیسی پرسید: ”چگونھ است، تو کھ

یک یھودی ھستی از من کھ زنی سامری ھستم تقاضای یک جرعھ آب می کنی؟“ عیسی پاسخ
داد: ”بھ راستی من از تو تقاضای یک جرعھ آب کرده ام، اما اگر فقط می توانستی بفھمی، از من
تقاضای یک جرعھ آب زنده می کردی.“سپس نالدا گفت: ”اما آقا، تو چیزی برای کشیدن نداری،

و چاه عمیق است؛ پس این آب زنده را از کجا می آوری؟ آیا تو از پدر ما یعقوب بزرگتری کھ این
چاه را بھ ما داد، و خودش و پسرانش و گلھ اش نیز از آن می آشامیدند؟“

عیسی پاسخ داد: ”ھر کھ از این آب بنوشد باز تشنھ خواھد شد، اما ھر کھ از آب روح زنده بنوشد
ھرگز تشنھ نخواھد شد. و این آب زنده در او چشمھ ای جانبخش خواھد شد کھ حتی تا بھ حیات

جاودان جوشان خواھد بود.“ سپس نالدا گفت: ”از این آب بھ من بده تا دیگر تشنھ نشوم، و برای
آب کشیدن تمام این راه را تا بھ اینجا نیایم. علاوه بر این، ھر چیزی را کھ یک زن سامری بتواند

از چنین یھودی ستودنی دریافت کند مایۀ دلخوشی است.“

نالدا نمی دانست تمایل عیسی برای گفتگو با او را چگونھ تعبیر کند. او در چھرۀ استاد سیمای یک
مرد نیک منش و مقدس را می دید، اما او دوستانھ بودن را با دوستی معمولی اشتباه گرفت، و نحوۀ

صحبت کردنِ او را بھ صورت شکلی از ابراز تمایل بھ ایجاد رابطھ با او سوء تعبیر کرد. و او
کھ زنی با اخلاقیات سست بود، در صدد برآمد بھ صورت آشکار عشوه گری نماید، کھ در این
ھنگام عیسی مستقیماً بھ چشمان او نگاه کرد، و با صدایی آمرانھ گفت: ”زن، برو شوھرت را
بخوان و او را بھ اینجا بیاور.“این فرمان، نالدا را بھ خود آورد. او دید کھ روی مھربانی استاد



قضاوت نادرست کرده است؛ او درک کرد کھ نحوۀ سخن گفتن او را اشتباه تعبیر کرده است. او
ترسید؛ او شروع کرد درک کند کھ در حضور یک شخص غیرعادی ایستاده است، و در حالی کھ

در جستجوی یک پاسخ مناسب در ذھنش بود، با سردرگمی شدید گفت: ”اما آقا، من نمی توانم
شوھرم را صدا کنم، زیرا شوھر ندارم.“سپس عیسی گفت: ”تو حقیقت را گفتھ ای، زیرا گر چھ
ممکن است زمانی یک شوھر داشتی، آن کھ اکنون با او زندگی می کنی شوھر تو نیست. بھتر

می بود اگر از سرسری گرفتن سخنان من دست برمی داشتی و بھ دنبال آب زنده ای بودی کھ در
این روز بھ تو ارزانی داشتھ ام.“

تا این ھنگام نالدا ھشیار شده بود، و بخش بھتر ضمیرشبیدار شده بود. او کاملاً از روی انتخاب
یک زن فاقد اخلاقیات نبود. او با بی رحمی و بھ گونھ ای غیرمنصفانھ توسط شوھرش دور انداختھ

شده بود و در تنگنای شدید رضایت داده بود کھ با یک فرد یونانی بھ عنوان ھمسر او، اما بدون
ازدواج، زندگی کند. نالدا اکنون از این کھ با بی فکری زیاد با عیسی صحبت کرده بود بسیار

احساس شرمندگی می کرد، و او با ندامت زیاد استاد را خطاب قرار داد و گفت: ”سرورم، من از
نحوۀ صحبت کردنم با تو توبھ می کنم، زیرا می بینم کھ تو یک مرد مقدس و یا شاید یک پیامبر
ھستی.“و او درست در آستانۀ درخواست کمک مستقیم و شخصی از استاد بود کھ آن کاری را

انجام داد کھ بسیاری پیش از او و از آن ھنگام انجام داده اند. او از طریق پرداختن بھ بحث الھیات
و فلسفھ از امر نجات شخصی طفره رفت. او بھ سرعت بحث را از نیازھای خودش بھ یک

مباحثۀ تئولوژیک عوض کرد. او با اشاره بھ کوه جرزیم ادامھ داد: ”پدران ما در این کوه پرستش
می کردند، اما شما می گویید جایی کھ مردم باید در آن پرستش کنند اورشلیم است؛ پس کدام

مکان برای پرستش کردن خدا مناسب است؟“

عیسی تلاش روان زن را برای اجتناب از تماس مستقیم و جستجوگرانھ با آفریننده اش مشاھده
کرد، اما او ھمچنین دید کھ در روان او برای شناختِ راه بھتر زندگی یک اشتیاق وجود دارد. از

این گذشتھ، در قلب نالدا برای آب زنده یک تشنگی راستین وجود داشت؛ از این رو او با شکیبایی
با او برخورد کرد، و گفت: ”ای زن، بگذار بھ تو بگویم کھ بھ زودی روزی فرا خواھد رسید کھ
پدر را نھ در این کوه پرستش خواھید کرد و نھ در اورشلیم. اما شما اکنون آنچھ را کھ نمی شناسید

می پرستید، ترکیبی از مذھبِ بسیاری خدایان غیرالھی و فلسفھ ھای غیریھودی. یھودیان حداقل
می دانند چھ کسی را می پرستند؛ آنھا از طریق تمرکز پرستش خود روی یک خدا، یھوه، تمام

سردرگمی ھا را از میان برداشتھ اند. اما تو باید مرا باور کنی وقتی می گویم بھ زودی زمانی فرا
خواھد رسید — حتی اکنون نیز فرا رسیده — کھ تمام پرستش کنندگان راستین پدر را در روح و

در راستی پرستش خواھند کرد، زیرا پدر فقط چنین پرستش کنندگانی را می جوید. خدا روح
است، و آنھایی کھ او را پرستش می کنند باید او را در روح و در راستی پرستش کنند. نجات شما
از این نمی آید کھ بدانید دیگران چگونھ و در کجا باید پرستش کنند، بلکھ از طریق دریافت این آب

زنده بھ قلب خودتان کھ حتی اکنون بھ شما عرضھ می کنم.“

اما نالدا یک تلاش بیشتر بھ عمل آورد تا از بحث پیرامون موضوع خجلت آور زندگی شخصی
خود در زمین و وضعیت روانش در پیشگاه خدا اجتناب کند. او بار دیگر بھ پرسشھای مذھب



عمومی متوسل شد، و گفت: ”آری، آقا من می دانم کھ یحیی دربارۀ آمدن تبدیل کننده موعظھ کرده
است، یعنی آن کسی کھ نجات دھنده نامیده خواھد شد، و این کھ وقتی او بیاید ھمھ چیز را برای ما
بیان خواھد کرد“ — و عیسی سخنان نالدا را با اطمینانی تکان دھنده قطع کرد و گفت: ”من کھ با

تو سخن می گویم، ھمان او ھستم.“

این نخستین اعلام مستقیم، مثبت، و آشکار سرشت الھی و فرزندیِ او بود کھ عیسی در زمین
انجام داده بود؛ و این اعلام بھ یک زن انجام شد، یک زن سامری، و زنی با سرشت پرسش

برانگیز در چشمان انسانھا تا این لحظھ، اما زنی کھ چشم الھی بدین صورت بھ او می نگریست
کھ بیش از آن کھ بھ خواست خودش گناه کرده باشد بر ضد او گناه صورت گرفتھ بود، و اکنون
او یک روان بشری است کھ خواھان نجات است، و صادقانھ و از صمیم قلب آن را می خواھد، و

ھمین کافی بود.

در حالی کھ نالدا قصد داشت آرزوی واقعی و شخصی خود برای چیزھای بھتر و یک راه
متعالی تر زندگی را بھ زبان آورد، درست ھمینطور کھ آماده بود تا از خواست واقعی قلبش سخن
بگوید، دوازده حواری از سوخار بازگشتند، و با دیدن این صحنۀ گفتگوی بسیار صمیمانۀ عیسی
با این زن — این زن سامری، و تنھا — بیش از حد حیرت زده شدند. آنھا بھ سرعت وسایل خود
را بھ زمین گذاشتند و بھ کناری رفتند، و ھیچ کس جرأت نکرد او را سرزنش کند، در حالی کھ

عیسی بھ نالدا گفت: ”ای زن، بھ راه خود برو؛ خدا تو را بخشیده است. از این پس زندگی جدیدی
خواھی داشت. تو آب زنده را دریافت کرده ای، و یک شادمانی نو در روان تو خواھد جوشید، و

تو یک دختر والامرتبھ خواھی شد.“و زن کھ عدم تأیید حواریون را مشاھده کرد، ظرف آب خود
را بھ جا گذاشت و بھ شھر گریخت.

ھنگامی کھ او بھ شھر وارد شد، بھ ھر کس کھ ملاقات می کرد اعلام می کرد: ”بھ چاه یعقوب برو
و بھ سرعت برو، زیرا در آنجا مردی را خواھی دید کھ تمام آنچھ را کھ تاکنون انجام داده ام بھ

من گفت. آیا ممکن است او تبدیل کننده باشد؟“ و پیش از غروب خورشید، جمعیت زیادی در کنار
چاه یعقوب جمع شده بودند تا سخنان عیسی را بشنوند. و استاد دربارۀ آب حیات، ھدیۀ روح

سکنی گزین، بیشتر با آنھا صحبت کرد.

شوک حواریون از تمایل عیسی برای گفتگو با زنان، زنانی با سرشت پرسش برانگیز، حتی زنان
فاقد اخلاقیات، ھرگز متوقف نشد. برای عیسی بسیار دشوار بود کھ بھ حواریونش آموزش دھد کھ

زنان، حتی زنان بھ اصطلاح غیراخلاقی دارای روانھایی ھستند کھ می توانند خدا بھ عنوان
پدرشان را انتخاب کنند، و بدین طریق دختران خداوند و کاندیداھای حیات جاودان شوند. حتی

نوزده قرن بعد بسیاری ھمان عدم تمایل بھ درک آموزشھای استاد را نشان می دھند. حتی مذھب
مسیحی مداوماً پیرامون واقعیت مرگ مسیح بھ جای حقیقت زندگی او بنا شده است. دنیا باید بھ
جای توجھ کردن بھ مرگ سوگبار و غم انگیز او بیشتر بھ زندگی شاد و خدا – آشکار کنندۀ او

توجھ داشتھ باشد.



روز بعد، نالدا تمام این داستان را بھ یوحنای رسول گفت، اما ھرگز آن را برای سایر حواریون
بھ طور کامل فاش نکرد، و عیسی در رابطھ با آن برای آن دوازده تن با جزئیات صحبت نکرد.

نالدا بھ یوحنا گفت کھ عیسی ”تمام آنچھ را کھ تاکنون انجام داده بودم“ بھ من گفت. یوحنا بارھا
می خواست دربارۀ این دیدار با نالدا از عیسی بپرسد، اما ھرگز این کار را نکرد. عیسی فقط یک
چیز را دربارۀ وی بھ او گفت، اما نگاه عیسی بھ چشمان او و شیوۀ برخوردش با او چنان در یک

لحظھ تمام زندگی پر فراز و نشیب او را در ذھن او در معرض بازنگری وسیع قرار داد کھ او
تمام این خود-آشکار سازیِ زندگی گذشتھ اش را با نگاه و سخنان استاد مرتبط ساخت. عیسی

ھرگز بھ او نگفت کھ او پنج شوھر داشتھ بود. او از وقتی کھ شوھرش او را بیرون افکنده بود با
چھار مرد مختلف زندگی کرده بود، و این امر، بھ علاوۀ تمام گذشتۀ او، ھنگامی کھ او متوجھ شد
عیسی یک مرد خدا است، چنان آشکار در ذھنش پدیدار گشت کھ متعاقباً برای یوحنا تکرار کرد

کھ عیسی بھ راستی ھمھ چیز را دربارۀ او بھ وی گفتھ بود.

6- احیای سامری

در شامگاھی کھ نالدا جمعیت را برای دیدن عیسی از سوخار بیرون کشید، آن دوازده تن تازه با
غذا بازگشتھ بودند، و آنھا از عیسی خواستند بھ جای صحبت کردن با مردم با آنھا غذا بخورد،

زیرا آنھا در تمام طول روز بدون غذا و گرسنھ بودند. اما عیسی می دانست کھ بھ زودی تاریکی
آنھا را فرا خواھد گرفت؛ از این رو با عزمی راسخ اصرار ورزید کھ پیش از مرخص کردن
مردم با آنھا گفتگو کند؛ ھنگامی کھ آندریاس در صدد برآمد او را متقاعد کند پیش از صحبت

کردن برای جمعیت یک لقمھ غذا بخورد، عیسی گفت: ”من خوراکی برای خوردن دارم کھ شما
دربارۀ آن چیزی نمی دانید.“ھنگامی کھ حواریون این را شنیدند، در بین خود گفتند: ”آیا کسی

برای خوردن او چیزی آورده است؟“ آیا ممکن است کھ این زن علاوه بر نوشیدنی غذا نیز بھ او
داده باشد؟ ھنگامی کھ عیسی شنید آنھا در بین خود گفتگو می کنند، پیش از آن کھ با مردم صحبت

کند بھ یک طرف رو کرد و بھ آن دوازده تن گفت: ”خوراک من این است کھ خواست او را کھ
مرا فرستاد بھ جا آورم و کار او را بھ انجام رسانم. دیگر نباید بگویید تا زمان برداشت اینقدر

وقت باقی مانده است. ببینید این مردم از یک شھر سامری می آیند تا سخنان ما را بشنوند؛ من بھ
شما می گویم ھم اکنون کشتزارھا آمادۀ درو ھستند. کسی کھ درو می کند مزدی دریافت می کند و
این میوه را تا حیات جاودان جمع می کند؛ در نتیجھ برزگران و درو کنندگان با ھم شادی می کنند.

زیرا در اینجا این گفتھ حقیقت دارد: ’یکی می کارد و دیگری درو می کند.‘ اکنون شما را
می فرستم تا محصولی را درو کنید کھ دسترنج خودتان نیست؛ دیگران محنت کشیده اند، و شما در

آستانۀ برداشت دسترنج آنان ھستید.“او این را در اشاره بھ موعظۀ یحیی تعمید دھنده گفت.

عیسی و حواریون بھ سوخار رفتند و پیش از آن کھ اردوگاھشان را روی کوه جرزیم برقرار کنند
دو روز موعظھ کردند. و بسیاری از ساکنان سوخار بھ آموزشھای عیسی ایمان آوردند و

درخواست تعمید کردند، اما حواریون عیسی ھنوز تعمید نمی دادند.



در اولین شب اردوگاه در کوه جرزیم حواریون انتظار داشتند کھ عیسی آنھا را بھ دلیل
برخوردشان با آن زن در کنار چاه یعقوب سرزنش کند، اما او بھ این موضوع ھیچ اشاره ای

نکرد. در عوض، او آن صحبت بھ یاد ماندنی در رابطھ با ”واقعیتھایی کھ در پادشاھی خداوند
مرکزی ھستند“ را با آنھا کرد. در ھر مذھبی بسیار آسان است کھ اجازه داده شود ارزشھا

نامتناسب شوند و اجازه داده شود واقعیتھا جای حقیقت را در الھیات فرد بگیرند. واقعیت صلیب
دقیقاً بھ مرکز مسیحیتِ بعدی تبدیل شد؛ اما این حقیقت مرکزی مذھبی نیست کھ بتواند از زندگی

و آموزشھای عیسی ناصری سرچشمھ یابد.

مضمون آموزشھای عیسی در کوه جرزیم این بود کھ او می خواھد تمام انسانھا خدا را بھ عنوان
یک پدر و دوست ببینند، درست ھمانطور کھ او (عیسی) یک برادر و دوست است. و او بارھا و

بارھا بھ آنھا نشان داد کھ عشق بزرگترین رابطھ در دنیا — در جھان — است، درست ھمانطور
کھ حقیقت بزرگترین بیان مشاھدۀ این روابط الھی است.

عیسی خود را بھ طور کامل بھ سامریھا آشکار ساخت زیرا می توانست با ایمنی چنین کند، و زیرا
می دانست کھ برای موعظھ کردن پیرامون بشارت پادشاھی، دیگر از قلب سامره دیدار نخواھد

کرد.

عیسی و دوازده تن تا پایان ماه اوت در کوه جرزیم اردو زدند. آنھا مژدۀ پادشاھی — پدر بودن
خداوند —را طی طول روز در شھرھا بھ سامریھا موعظھ می کردند و شبھا را در اردوگاه

می گذراندند. کاری کھ عیسی و آن دوازده تن در این شھرھای سامری انجام می دادند موجب بھ
ثمر نشاندن بسیاری از روانھا برای پادشاھی بود و برای آماده ساختن راه برای کار اعجاب آور

فیلیپ در این مناطق بعد از مرگ و رستاخیز عیسی، بھ دنبال پراکندگی حواریون در اقصی نقاط
زمین بھ واسطۀ اذیت و آزار شدید ایمانداران اورشلیم کار بسیاری انجام داد.

7- آموزشھایی دربارۀ دعا و پرستش

در گفتگوھای عصرانھ در کوه جرزیم، عیسی بسیاری حقایق بزرگ را آموزش داد، و بھ طور
خاص او بر موارد زیر تأکید نمود:

مذھب واقعی عمل یک روان منفرد در روابط خود-آگاه او با آفریننده است؛ مذھب سازمان یافتھ
تلاش انسان برای اجتماعی کردنِ پرستشِ تک تک مذھب گرایان است.

پرستش — تعمقِ معنوی — باید با خدمت، تماس با واقعیت مادی، متناوب باشد. کار باید با
تفریح متناوب باشد؛ مذھب باید با مزاح توازن داشتھ باشد. فلسفۀ ژرف باید از طریق سرایش

موزون شعر سبک شود. فشار زندگی — تنشِ شخصیت در زمان — باید از طریق آرامبخشیِ
پرستش آرامش یابد. احساسات عدم امنیت کھ ناشی از ترس از انزوای شخصیت در جھان است

باید از طریق تعمق مؤمنانھ پیرامون پدر و از طریق تلاش برای درک متعال علاج شود.



دعا برای این طراحی شده کھ موجب شود انسان کمتر فکر کند اما بیشتر درک کند؛ دعا برای
این طراحی نشده کھ دانش را افزایش دھد بلکھ بینش را بسط دھد.

پرستش بدین منظور است کھ زندگی بھترِ پیش رو را پیش بینی کند و سپس این مفاھیم نوین
معنوی را بر روی زندگیِ فعلی منعکس کند. دعا از نظر معنوی نگھدارنده است، اما پرستش بھ

طور الھی خلاق است.

پرستش تکنیک چشم دوختن بھ یکتا بھ منظور انگیزه یافتن برای خدمت بھ بسیاری است.
پرستش آن مقیاس اندازه گیری است کھ میزان انفصال روان را از جھان مادی و اتصال ھمزمان

و امن آن را بھ واقعیتھای معنوی تمام آفرینش اندازه می گیرد.

دعا خود-یادآوری کننده — تفکر متعالی — است؛ پرستش خود-فراموش کننده — فوق تفکر —
است. پرستش توجھ بدون تلاش، استراحت راستین و ایده آل روان، و شکلی از تلاش آرامش بخش

معنوی است.

پرستش عمل یک جزء است کھ خود را با کل تعیین ھویت می کند؛ متناھی با نامتناھی؛ فرزند با
پدر؛ زمان در عملِ گام ھماھنگ با ابدیت. پرستش عمل ھمدمی شخصی فرزند با پدر الھی است،

تقبل رویکردھای طراوت بخش، خلاق، برادرانھ، و رمانتیک توسط روان-روح بشر.

اگر چھ حواریون فقط تعداد اندکی از آموزشھای او را در اردوگاه فھمیدند، کرات دیگر آن را
فھمیدند، و نسلھای دیگر در زمین خواھند فھمید.



نسخۀ پیشنویس

کتاب یورنشیا
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در جلبوع و در دکاپولیس

سپتامبر و اکتبر در اردوگاھی دور افتاده روی دامنۀ کوه جلبوع در استراحت گذرانده شد. عیسی
ماه سپتامبر را با حواریونش در اینجا تنھا گذراند؛ او پیرامون حقایق پادشاھی بھ آنھا آموزش و

رھنمود داد.

دلایل متعددی وجود داشت کھ چرا در این ھنگام عیسی و حواریونش در مرزھای سامره و
دکاپولیس بھ خلوت رفتند. حکمرانان مذھبی اورشلیم بسیار متخاصم بودند؛ ھیرودیس آنتیپاس

ھنوز یحیی را در زندان نگاه داشتھ بود، و از آزاد کردن یا اعدام او می ترسید، ضمن این کھ او
بھ این شک و تردیدھا ادامھ می داد کھ یحیی و عیسی بھ طریقی با ھم در ارتباط ھستند. این

شرایط موجب می شد کھ برنامھ ریزی برای کار پیگیرانھ در یھودیھ یا جلیل عاقلانھ نباشد. یک
دلیل سوم نیز وجود داشت: تنشِ بھ کندی فزاینده میان رھبران شاگردان یحیی و حواریون عیسی،

کھ با تعداد فزایندۀ ایمانداران بدتر می شد.

عیسی می دانست کھ روزھای کار مقدماتیِ آموزش و موعظھ تقریباً بھ پایان رسیده بود، و این کھ
حرکت بعدی شامل آغاز نمودن تلاش کامل و نھایی زندگی او در زمین بود، و او مایل نبود کھ

پرداختن بھ این کار بھ ھیچ وجھ برای یحیی تعمید دھنده آزار دھنده یا خجلت آور باشد. از این رو
عیسی تصمیم گرفتھ بود کھ مدتی را در خلوت بگذراند و حواریونش را تمرین دھد، و سپس در

شھرھای دکاپولیس قدری بی سر و صدا کار انجام دھد تا این کھ یا یحیی اعدام شود و یا آزاد شود
و در تلاشی متحد بھ آنھا بپیوندد.

1- استقرار در اردوگاه جلبوع

با گذشت زمان، وفاداری آن دوازده تن بھ عیسی بیشتر شد و آنھا بھ طور فزاینده بھ کار پادشاھی
متعھد شدند. جانفشانی آنھا تا حد زیادی یک امر وفاداری شخصی بود. آنھا آموزشھای چند جانبۀ

او را درک نمی کردند؛ آنھا سرشت عیسی یا اھمیت اعطای او در زمین را بھ طور کامل
نمی فھمیدند.



عیسی برای حواریونش روشن ساخت کھ آنھا بھ سھ دلیل در استراحت بھ سر می بردند:

1- این کھ فھم و ایمانشان را نسبت بھ بشارت پادشاھی تأیید کنند.

2- تا اجازه داده شود کھ مخالفت نسبت بھ کار آنھا در یھودیھ و جلیل ھر دو فرو نشیند.

3- تا منتظر فرجام یحیی تعمید دھنده شوند.

ھنگام اقامت در جلبوع، عیسی دربارۀ زندگی آغازین خود و تجاربش در کوه ھرمون مطالب
زیادی بھ آن دوازده تن گفت؛ او ھمچنین از آنچھ کھ در طول چھل روز بلافاصلھ بعد از تعمیدش
در تپھ ھا رخ داد مطالبی را فاش ساخت. و او مستقیماً بھ آنھا تکلیف کرد کھ تا بعد از بازگشت او

نزد پدر نباید دربارۀ این تجارب بھ کسی چیزی بگویند.

در طول این ھفتھ ھای سپتامبر، آنھا استراحت کردند، دیدار کردند، تجاربشان را از وقتی کھ
عیسی برای اولین بار آنان را بھ خدمت فرا خواند بازگو کردند، و برای ھماھنگ ساختن آنچھ

استاد تا بھ اینجا بھ آنھا آموختھ بود تلاشی جدی بھ عمل آوردند. ھمۀ آنھا تا اندازه ای حس
می کردند کھ این آخرین فرصت آنان برای استراحتی طولانی است. آنھا درک می کردند کھ تلاش

عمومی بعدی آنھا در یھودیھ یا در جلیل نشانگر آغاز اعلام نھایی پادشاھی آتی خواھد بود، اما
آنھا تصور چندانی نداشتند و یا تصور مشخصی نداشتند کھ وقتی پادشاھی بیاید چھ خواھد بود.

یوحنا و آندریاس تصور می کردند کھ پادشاھی از پیش آمده است؛ پطرس و یعقوب باور داشتند کھ
ھنوز نیامده است؛ نتَنَائیل و توما صریحاً اعتراف می کردند کھ حیران ھستند؛ متی، فیلیپ، و

شمعون غیور نامطمئن و سردرگم بودند؛ دوقلوھا با شادمانی نسبت بھ این مباحثھ بی اطلاع بودند؛
و یھودای اسخریوطی ساکت و در ابھام بود.

بیشتر اوقات در این ھنگام، عیسی روی کوه، نزدیک بھ اردوگاه تنھا بود. او گاھی اوقات
پطرس، یعقوب، یا یوحنا را با خود می برد، اما بیشتر اوقات تنھا می رفت تا دعا یا راز و نیاز

کند. بھ دنبال تعمید عیسی و چھل روز در تپھ ھای پریا، بھ سختی صحیح است کھ از این
دوره ھای ھمدمی روحانی با پدرش بھ عنوان دعا سخن گفتھ شود، و ھمچنین سازگار نیست کھ
گفتھ شود عیسی در حال پرستش بود، اما در مجموع صحیح است کھ بھ این دوره ھا بھ عنوان

ھمدمی شخصی با پدرش اشاره شود.

موضوع اصلی بحثھا در سرتاسر ماه سپتامبر دعا و پرستش بود. بعد از این کھ آنھا چند روزی
در مورد پرستش بحث کردند، عیسی در پاسخ بھ درخواست توما کھ گفتھ بود: ”استاد، بھ ما یاد

بده کھ چگونھ دعا کنیم“، سرانجام بحث بھ یاد ماندنی خویش را دربارۀ دعا ارائھ داد.

یحیی یک دعا، دعایی برای نجات در پادشاھی آینده را بھ شاگردانش آموختھ بود. اگر چھ عیسی
پیروانش را از استفادۀ شکل دعای یحیی ھرگز منع نکرد، حواریون از ھمان اوان مشاھده کردند
کھ استادشان عملِ ذکر دعاھای تنظیم شده و رسمی را بھ طور کامل تأیید نمی کند. با این وجود،



ً ایمانداران دائماً تقاضا می کردند کھ بھ آنھا آموزش داده شود چگونھ دعا کنند. آن دوازده تن شدیدا
مشتاق بودند بدانند عیسی چھ شکل از دعا را تأیید می کند. و عمدتاً بھ دلیل این نیاز بھ یک دعای
ساده برای مردم عادی بود کھ در این ھنگام عیسی در پاسخ بھ تقاضای توما رضایت داد کھ یک

شکل از دعای الھام بخش را بھ آنھا بیاموزد. عیسی در یک بعد از ظھر در ھفتۀ سوم اقامت
موقت آنھا در کوه جلبوع این درس را ارائھ داد.

2- بحث پیرامون دعا

”یحیی بھ راستی یک شکل ساده از دعا را بھ شما آموزش داد: ’ای پدر، ما را از گناه پاک کن،
جلال خود را بھ ما نشان بده، مھر خود را آشکار کن، و بگذار روحت قلبھای ما را برای ھمیشھ

منزه سازد، آمین!‘ او این دعا را آموزش داد تا شاید برای آموزش دادن بھ تودۀ مردم چیزی
داشتھ باشید. او قصد نداشت کھ شما چنین درخواست تنظیم شده و رسمی را بھ عنوان ابراز روان

خود در دعا استفاده کنید.

”دعا یک ابراز کاملاً شخصی و خودانگیختۀ رویکرد روان نسبت بھ روح است؛ دعا باید ھمدمی
فرزندی و ابراز مشارکت روحانی باشد. دعا، ھنگامی کھ توسط روح بیان می شود بھ پیشرفت

ھمیارانۀ معنوی منجر می شود. دعای ایده آل یک شکل از ھمدمی معنوی است کھ بھ پرستش
ھوشمندانھ منتھی می شود. دعای راستین رویکرد صادقانۀ دست دراز کردن بھ سوی آسمان برای

دستیابی بھ آرمانھای شماست.

”دعا نفَسَ روان است و باید شما را بھ این رھنمون شود کھ در تلاشتان برای محقق کردن
خواست پدر مُصر باشید. اگر ھر یک از شما ھمسایھ ای داشتھ باشد، و شما در نیمھ شب نزد او
بروید و بگویید: ’ای دوست، سھ عدد نان بھ من قرض بده، زیرا یک دوست من در یک سفر بھ

دیدن من آمده، و من چیزی ندارم کھ جلوی او بگذارم‘؛ و اگر ھمسایۀ شما پاسخ دھد: ’مزاحم من
نشو، زیرا اکنون در قفل است و من و بچھ ھا در بستر ھستیم؛ از این رو نمی توانم از جای

برخیزم و بھ تو نان بدھم‘، شما اصرار می کنید، و توضیح می دھید کھ دوست شما گرسنھ است، و
شما غذایی ندارید کھ بھ او عرضھ کنید. من بھ شما می گویم، گر چھ ھمسایۀ شما بھ این دلیل کھ

دوست شماست، از جا بر نخواھد خواست کھ بھ شما نان بدھد، با این حال بھ دلیل پافشاری شما،
او برخواھد خواست و ھر تعداد نان کھ نیاز دارید بھ شما خواھد داد. پس اگر پافشاری حتی از
انسان فانی موجب مھر ورزی خواھد شد، پافشاری شما در روح چقدر بیشتر موجب کسب نان
حیات از دستان مشتاق پدر آسمانی برای شما خواھد شد. باز بھ شما می گویم: بخواھید و بھ شما

داده خواھد شد؛ بجویید و خواھید یافت؛ بکوبید و در بھ روی شما گشوده خواھد شد. زیرا ھر کھ
بخواھد دریافت می کند؛ ھر کھ بجوید یابد؛ و ھر کھ بکوبد، درِ نجات برایش گشوده خواھد شد.

”کدامیک از شما کھ یک پدر است، اگر پسرش بھ گونھ ای نابخردانھ درخواست کند، بھ جای این
کھ مطابق درخواست خطاآمیز پسر عمل کند در اھدا کردن مطابق خرد پدرانھ درنگ خواھد

کرد؟ اگر فرزند بھ یک عدد نان نیاز دارد، صرفاً بھ این دلیل کھ او بھ طور غیرعاقلانھ آن را



خواستھ است، آیا بھ او یک سنگ خواھید داد؟ اگر پسر شما بھ یک ماھی نیاز دارد، آیا بھ او یک
مار آبی خواھید داد، صرفاً بھ این دلیل کھ بر حسب اتفاق در تور با ماھی بالا آمده است و فرزند

بھ گونھ ای نابخردانھ درخواست مار می کند؟ پس اگر شما کھ فانی و متناھی ھستید می دانید چگونھ
بھ دعا پاسخ دھید و ھدایای نیکو و شایستھ بھ فرزندانتان بدھید، چقدر بیشتر پدر آسمانی شما روح

و بسیاری برکات بیشتر را بھ آنھایی کھ از او می خواھند عطا خواھد فرمود؟ انسانھا ھمیشھ باید
دعا کنند و دلسرد نشوند.

”بگذارید داستان یک قاضی بھ خصوص را کھ در یک شھر شریر زندگی می کرد بھ شما بگویم.
این قاضی نھ از خدا می ترسید و نھ برای انسان احترامی قائل بود. حال یک بیوۀ نیازمند در آن
شھر وجود داشت کھ مکرراً نزد این قاضی ناعادل می آمد، و می گفت: ’از من در برابر دشمنم

محافظت کن.‘ او برای مدتی بھ زن گوش نمی داد، اما بھ زودی بھ خود گفت: ’گر چھ من از خدا
نمی ترسم، و برای انسان نیز احترامی قائل نیستم، اما بھ این دلیل کھ این بیوه از مزاحمت من
دست بر نمی دارد، از او دفاع خواھم کرد تا مبادا با آمدن مستمر خود مرا خستھ کند.‘ من این

داستانھا را بھ شما می گویم تا شما را تشویق کنم کھ در دعا کردن ثبات قدم داشتھ باشید و تصور
نکنید کھ درخواستھای شما پدر عادل و درستکار را در بالا تغییر خواھد داد. با این وجود،

پافشاری شما، برای جلب نظر لطف خدا نیست، بلکھ برای این است کھ رویکرد زمینی خود را
تغییر دھید و بر ظرفیت روان خویش برای دریافت روح بیفزایید.

”اما ھنگامی کھ دعا می کنید، ایمان بسیار کمی را بھ کار می گیرید. ایمان راستین کوھھایی از
مشکلات مادی را کھ ممکن است بر حسب اتفاق در مسیر توسعۀ روان و پیشرفت معنوی قرار

داشتھ باشند از میان خواھد برد.“

3- دعای ایماندار

اما حواریون ھنوز راضی نبودند؛ آنھا می خواستند کھ عیسی یک دعای نمونھ بھ آنھا بدھد کھ
بتوانند بھ شاگردان جدید بیاموزند. یعقوب زبدی بعد از گوش دادن بھ این بحث پیرامون دعا گفت:

”بسیار خوب استاد، اما ما یک شکل از دعا را برای خودمان نمی خواھیم، بلکھ برای ایمانداران
جدیدتری کھ مکرراً عاجزانھ از ما استدعا می کنند: ’بھ ما آموزش بده کھ چگونھ بھ گونھ ای قابل

قبول بھ پدر آسمانی دعا کنیم.‘“

ھنگامی کھ یعقوب سخن گفتن را بھ پایان رسانید، عیسی گفت: ”پس اگر ھنوز چنین دعایی را
می خواھید، دعایی را کھ بھ برادران و خواھرانم در ناصره آموزش دادم عرضھ می کنم“:

ای پدر ما کھ در آسمانی،

نام تو مقدس باد.

پادشاھی تو بیاید؛



ارادۀ تو چنان کھ در آسمان انجام می شود در زمین بھ انجام رسد.

نان فردای ما را امروز بھ ما ارزانی دار؛

روان ما را با آب حیات طراوت ده.

و قرضھای ھر یک از ما را ببخش،

ھمانطور کھ ما نیز قرضداران خود را بخشیده ایم.

ما را بھ ھنگام وسوسھ رھایی بخش، ما را از شریر رھایی ده.

و بھ طور فزاینده ما را مثل خودت کامل فرما.

عجیب نیست کھ حواریون مایل بودند عیسی یک دعای نمونھ برای ایمانداران را بھ آنھا آموزش
دھد. یحیی تعمید دھنده چندین دعا را بھ پیروانش آموزش داده بود؛ تمام آموزگاران بزرگ

دعاھایی را برای شاگردانشان تدوین کرده بودند. آموزگاران مذھبی یھودیان در حدود بیست و
پنج یا سی دعای نگاشتھ شده داشتند کھ در کنیسھ ھا و حتی در گوشھ و کنار خیابانھا قرائت

می کردند. عیسی بھ طور خاص مخالف دعا کردن در ملأ عام بود. تا این ھنگام آن دوازده تن فقط
چند بار دعا کردن او را شنیده بودند. آنھا مشاھده می کردند کھ او تمام شبھا را در دعا یا پرستش
می گذراند، و بسیار کنجکاو بودند کھ از شیوه یا شکل درخواستھای وی آگاه شوند. آنھا بھ راستی
تحت فشار بودند کھ بدانند وقتی توده ھا از آنھا درخواست می کنند کھ چگونھ دعا کنند، ھمانطور

کھ یحیی بھ شاگردانش آموزش می داد، بھ آنھا چھ پاسخ دھند.

عیسی بھ آن دوازده تن یاد داد کھ ھمیشھ در خفا دعا کنند؛ و ھنگامی کھ مشغول بھ دعا می شوند،
بھ تنھایی بھ میان محیط ساکت طبیعت بروند و یا بھ اتاقھایشان بروند و درھا را ببندند.

بعد از مرگ و عروج عیسی نزد پدر، این کار بسیاری از ایمانداران شد کھ این بھ اصطلاح
دعای خداوند را با افزودنِ ”بھ نام خداوند عیسی مسیح“ بھ پایان رسانند. باز بعدھا، دو خط در

نسخھ برداری مفقود شد، و یک بند اضافھ بھ این دعا اضافھ شد، کھ می خواند: ”زیرا پادشاھی و
قدرت و جلال، تا ابد از آنِ توست.“

عیسی دعا کردن بھ شکل دستجمعی، بدان گونھ کھ حواریونش در خانۀ ناصره آن را دعا کرده
بودند را بھ آنھا ارائھ داد. او ھرگز یک دعای رسمی شخصی را آموزش نداد، بلکھ فقط

درخواستھای گروھی، خانوادگی، یا اجتماعی. و او ھرگز برای انجام این کار داوطلب نشد.

عیسی آموزش داد کھ دعای مؤثر باید بدین گونھ باشد:

1- عاری از خودخواھی — فقط برای خود فرد نباشد.



2- باورمندانھ — مطابق ایمان.

3- صادقانھ — از روی صداقت قلبی.

4- ھوشمندانھ — مطابق بینش.

5- با اعتماد ورزی — در تسلیم بھ خواست تماماً خردمندانۀ پدر.

ھنگامی کھ عیسی تمام شبھا را روی کوه در دعا گذراند، این عمدتاً برای شاگردانش بود، بھ ویژه
برای آن دوازده تن. استاد بھ مقدار بسیار اندکی برای خودش دعا کرد، گر چھ او بھ پرستشِ

بسیار با ماھیت ھمدمی فھیمانھ با پدر بھشتی اش پرداخت.

4- بیشتر دربارۀ دعا

حواریون برای چندین روز بعد از بحث پیرامون دعا در رابطھ با این عمل تماماً مھم و پرستشی
بھ پرسش از استاد ادامھ دادند. آموزش عیسی بھ حواریون را در طول این روزھا در رابطھ با

دعا و پرستش می توان در نگارش امروزی بھ شرح زیر خلاصھ و از نو بیان نمود:

تکرار جدی و مشتاقانۀ ھر درخواستی، ھنگامی کھ چنین دعایی بیان صادقانۀ یک فرزند خداوند
باشد و با ایمان گفتھ شود، صرف نظر از این کھ پاسخ مستقیم آن چقدر نابخردانھ یا غیرممکن

باشد، در بسط ظرفیت روان برای پذیرش معنوی ھرگز ناکام نخواھد ماند.

در تمام دعاھا، بھ خاطر داشتھ باشید کھ فرزند بودن یک ھدیه است. ھیچ فرزندی در کسب
وضعیت پسر یا دختر بودن بھ ھیچ وجھ دخیل نیست. فرزند زمینی از طریق خواست والدین

خویش پا بھ عرصۀ وجود می گذارد. حتی فرزند خدا نیز از طریق خواست پدر آسمانی بھ فیض و
زندگی نوین روحی وارد می شود. از این رو پادشاھی آسمان — فرزندی الھی — باید مانند یک

کودک کوچک پذیرفته شود. شما درستکاری — رشد تدریجیِ شخصیت — را کسب
می کنید، اما فرزندی را از طریق فیض و بھ واسطۀ ایمان دریافت می کنید.

دعا عیسی را بھ ھمدمی فوق العادۀ روانش با حکمرانان متعال جھان جھانھا ھدایت کرد. دعا
انسانھای فانی کرۀ زمین را بھ ھمدمیِ حاوی پرستش راستین ھدایت خواھد کرد. ظرفیت معنوی

ً روان برای دریافت، کمیت برکات آسمانی را کھ بتوانند بھ صورت پاسخی برای دعا شخصا
تخصیص یابند و بھ طور ھشیارانھ درک شوند تعیین می کند.

دعا و پرستشِ مربوط بھ آن یک تکنیک انفصال از کارھای روزمرۀ زندگی و از دشواریھای
یکنواخت وجود مادی است. این یک راه دستیابی بھ خود - شکوفاییِ معنویت یافتھ و فردیتِ نیلِ

عقلانی و مذھبی است.



دعا پادزھری برای درون نگریِ زیان بخش است. حداقل، دعا بدان گونھ کھ استاد آن را آموزش
داد یک خدمت بسیار سود بخش برای روان است. عیسی تأثیر سودمند دعا کردن برای ھمنوعان

فرد را مداوماً بھ کار می گرفت. استاد معمولاً بھ صورت جمعی دعا می کرد، نھ بھ صورت
منفرد. عیسی فقط در بحرانھای بزرگ زندگی زمینی خود برای خودش دعا کرد.

دعا نفسَ حیات روحی در میان تمدن مادی نژادھای نوع بشر است. پرستش برای نسلھای
انسانھای لذت جو نجات است.

ھمانطور کھ ممکن است دعا بھ شارژ کردن مجدد باطریھای معنویِ روان تشبیھ شود، می شود
پرستش را نیز با عمل تنظیم روان برای گرفتن پخش برنامھ ھای جھانیِ روح بیکرانِ پدر جھانی

مقایسھ گردد.

دعا نگاه صادقانھ و مشتاقانۀ فرزند بھ پدر روحی اوست؛ این یک پروسۀ روانشناسانۀ مبادلۀ
خواست بشر با خواست الھی است. دعا بخشی از طرح الھی برای دگرگون کردن آنچھ کھ ھست

بھ آنچھ کھ باید باشد است.

پطرس، یعقوب، و یوحنا اغلب عیسی را در بیداریھای طولانی شبانھ اش ھمراھی می کردند، و
یکی از دلایلی کھ آنھا ھرگز نشنیدند عیسی دعا کند، این بود کھ استادشان بھ ندرت دعاھایش را
بھ صورت کلماتِ گفتھ شده بیان می کرد. تمام دعاھای عیسی عملاً در روح و در قلب — ساکت

— انجام می شد.

از میان تمام حواریون، پطرس و یعقوب بھ فھم آموزش استاد دربارۀ دعا و پرستش بیش از ھمھ
نزدیک شدند.

5- سایر اشکال دعا

ھر از گاھی، در طول زمان باقیماندۀ اقامت موقت عیسی در زمین، او چندین شکل اضافۀ دعا را
در معرض توجھ حواریون قرار می داد، اما او این کار را فقط برای نشان دادن امور دیگر انجام

می داد، و او فرمان داد کھ این ”دعاھای تمثیلی“ نباید بھ توده ھای مردم آموزش داده شود. بسیاری
از آنھا از سیارات مسکونی دیگر بودند، اما عیسی این واقعیت را برای آن دوازده تن آشکار

نساخت. در زمرۀ این دعاھا اینھا بودند:

پدر ما کھ قلمروھای جھان مبتنی بر توست،

نام تو متعال و سرشت تو پرجلال باد.

حضور تو ما را در بر می گیرد، و جلال تو از طریق ما بھ طور ناکامل آشکار است،



ھمانطور کھ در عالم بالا در کمال جلوه گر است.

امروز نیروھای احیا کنندۀ نور را بھ ما عطا کن،

و اجازه نده در بیراھھ ھای شریرانۀ تخیل خود بھ گمراھی کشانیده شویم،

زیرا زیستگاه شکوھمند، و قدرت جاودان از آن توست،

و ھدیۀ جاودانِ مھر بیکرانِ پسرت از آن ماست.

با این وجود، و تا ابد درست است.

~ ~ ~ ~ ~

پدر خلاق ما کھ در مرکز جھانی،

طبیعت خود را بھ ما عطا کن و سرشت خود را بھ ما ارزانی دار.

با لطف، ما را پسران و دختران خود بگردان.

و نام خود را از طریق پیشرفت ابدی ما جلال بده.

روح تنظیم کننده و کنترل کنندۀ خود را عطا کن کھ در ما زندگی کند و سکنی گزیند،

تا ھمانطور کھ فرشتگان خواست تو را در نور انجام می دھند، بتوانیم خواست تو را در این
کره انجام دھیم.

در این روز ما را در پیشرفتمان در امتداد مسیر حقیقت حفظ فرما.

ما را از سستی، شرارت، و ھمۀ تخطی ھای گناھکارانھ برھان.

با ما صبور باش، ھمانطور کھ ما بھ ھمنوعان خویش مھربانی مھرآمیز نشان می دھیم.

روح بخشش خود را در قلب مخلوق ما بیافشان.

ما را گام بھ گام با دستان خود از میان پیچ راه نامطمئن زندگی ھدایت فرما،

و ھنگامی کھ عاقبت ما فرا می رسد، روح وفادار ما را بھ آغوش خود بپذیر.

با این وجود، نھ خواستھ ھای ما، بلکھ خواست تو بھ انجام برسد.



~ ~ ~ ~ ~

ای پدر آسمانی کامل و درستکار ما،

در این روز مسیر زندگی ما را راھبری و ھدایت فرما.

گامھای ما را منزه کن و اندیشھ ھای ما را ھماھنگ بساز.

پیوستھ ما را بھ راھھای پیشرفت ابدی ھدایت فرما.

ما را با تمام قدرت با خرد سرشار کن،

و ما را با انرژی بیکرانت سرزنده کن.

ما را با ھشیاری الھیِ حضور و ھدایتِ

گروھھای فرشتگان سراف الھام ببخش.

ھمواره ما را بھ سوی بالا در مسیر نور ھدایت فرما؛

ما را در روز قضاوت بزرگ بھ طور کامل بی گناه اعلام کن.

ما را در جلال جاودان مثل خودت بساز،

و ما را بھ خدمت بی پایانِ خود در عالم بالا بپذیر.

~ ~ ~ ~ ~

ای پدر ما کھ در رازی،

سرشت مقدس خود را بر ما آشکار کن.

در این روز بھ فرزندانت در زمین،

دیدنِ راه، نور، و حقیقت را عطا کن.

مسیر پیشرفت جاودان را بھ ما نشان بده،

و ارادۀ گام برداشتن در این مسیر را بھ ما عطا کن.



پادشاھی الھی خود را در ما برقرار کن،

و از این طریق تسلط کامل بر خود را بھ ما اعطا کن.

اجازه نده کھ ما در مسیرھای تاریکی و مرگ گمراه شویم؛

ما را برای ھمیشھ در راستای آبھای حیات ھدایت فرما.

این دعاھای ما را بھ خاطر خودت بشنو؛

از این کھ ما را بیشتر و بیشتر مثل خودت می کنی خشنود باش.

در پایان، بھ خاطر پسر الھی،

ما را بھ میان بازوان جاودان بپذیر.

با این وجود، نھ خواست ما، بلکھ خواست تو انجام شود.

~ ~ ~ ~ ~

پدر و مادر پرجلال، کھ در یک والده در آمیختھ ای،

بھ سرشت الھی تو وفادار خواھیم بود.

بھ واسطۀ ھدیھ و اعطای روح الھی تو،

خود تو دوباره در ما و از طریق ما زندگی می کنی،

و بدین ترتیب ھمان طور کھ بھ گونھ ای کامل و باعظمت در عالم بالا نشان داده شده ای،

تو را بھ گونھ ای ناکامل در این کره تکثیر می کنیم.

خدمت شیرین برادرانۀ خود را روز بھ روز بھ ما عطا کن،

و لحظھ بھ لحظھ ما را در مسیر خدمت مھرآمیز ھدایت فرما.

ھمواره و بھ طور بی دریغ با ما شکیبا باش،

حتی بدان گونھ کھ ما نسبت بھ فرزندانمان شکیبایی تو را نشان می دھیم.



بھ ما خردی الھی عطا کن کھ ھمھ چیز را بھ خوبی انجام دھیم،

و مھری بیکران کھ نسبت بھ ھر مخلوقی بخشنده باشیم.

شکیبایی و مھربانی مھرآمیز خود را بھ ما عطا کن،

کھ نیکوکاری ما بتواند ضعیفان دنیا را در بر گیرد.

و ھنگامی کھ دوران زندگانی ما بھ پایان رسید، این را افتخاری برای نام خود،

لذتی برای روح نیک خود، و رضایتی برای مددکاران روان ما بساز.

نھ آنطور کھ ما آرزو می کنیم، پدر با محبت ما، بلکھ بدان گونھ کھ تو خیر ابدی فرزندان
فانی خود را می خواھی،

باشد کھ چنین باشد.

~ ~ ~ ~ ~

منبع کاملاً وفادار و مرکز کاملاً قدرتمند ما،

نام پسر کاملاً بزرگوارت محترم و مقدس باد.

مواھب و برکات تو بر ما فرود آمده است،

و بدین ترتیب قدرت یافتھ ایم کھ خواست تو را انجام دھیم و فرمان تو را اجرا کنیم.

لحظھ بھ لحظھ روزیِ درخت حیات را بھ ما عطا فرما؛

روز بھ روز ما را با آبھای زندۀ رودخانۀ آن طراوت بخش.

ما را گام بھ گام بھ خارج از تاریکی و بھ داخل نور الھی ھدایت فرما.

اذھان ما را با دگرگون سازیھای روح سکنی گزین احیا کن،

و سرانجام ھنگامی کھ پایان انسانی برای ما فرا می رسد،

ما را بھ حضور خود بپذیر و ما را بھ ابدیت اعزام کن.

ما را با تاجھای آسمانیِ خدمت ثمربخش مزین کن،



و ما پدر، پسر، و تأثیر مقدس را جلال خواھیم داد.

حتی بدین گونھ، در سرتاسر یک جھان بدون پایان.

~ ~ ~ ~ ~

پدر ما کھ در مکانھای اسرارآمیز جھان سکنی می گزینی،

نام تو گرامی، بخشش تو محترم، و داوری تو ارجمند باد.

در حالی کھ عاجزانھ از تو استدعا می کنیم کھ گامھای خودسرانۀ ما را در پگاه ھدایت کنی،

بگذار کھ خورشید عدالت در ھنگام ظھر بر ما بتابد.

دستان ما را بگیر و بھ شیوه ھای انتخابیِ خود ھدایت فرما،

و ھنگامی کھ مسیر دشوار است و ساعتھا تاریکند، ما را ترک مکن.

آنطور کھ اغلب تو را نادیده می گیریم و فراموش می کنیم، ما را فراموش مکن.

بلکھ بخشنده باش و ما را دوست داشتھ باش، ھمانطور کھ ما آرزو داریم تو را دوست
داشتھ باشیم.

با مھربانی بھ ما بنگر و با دلسوزی ما را ببخش،

ھمانطور کھ آنھایی را کھ ما را پریشان می کنند و بھ ما آسیب می رسانند بھ طور عادلانھ
می بخشیم.

باشد کھ مھر، فداکاری، و عطیۀ پسر باعظمت،

زندگی جاودان با بخشش و مھر بی پایانت را برای ما فراھم سازد.

باشد کھ خدای جھانھا میزان کامل روحش را بھ ما اعطا دارد؛

بھ ما حسن نیتی عطا دار کھ بھ ھدایت این روح تسلیم شویم.

با خدمت مھرآمیز گروھھای فداکار فرشتگان سراف،

باشد کھ پسر ما را بھ پایان عصر ھدایت کند و رھنمون شود.



ما را بھ طور پیوستھ و فزاینده شبیھ خود بساز،

و در عاقبت، ما را بھ آغوش جاودان بھشت پذیرا شو.

حتی بدین گونھ، بھ نام پسر اعطایی،

و برای گرامیداشت و جلال پدر متعال.

اگر چھ حواریون آزاد نبودند کھ این درسھای دعا را در آموزشھای عمومی خود عرضھ کنند، از
تمام این مکاشفات در تجارب شخصی مذھبی خود بسیار سود بردند. عیسی این مدل دعاھا و

مدلھای دیگر را بھ عنوان نمونھ ھایی در ارتباط با آموزش بنیادین دوازده تن استفاده کرد، و برای
نگارش این ھفت نمونھ دعا در این نوشتھ، اجازۀ مخصوص داده شده است.

6- گفتگو با حواریون یحیی

حوالی اول اکتبر، فیلیپ و برخی از حواریون ھمیار او در یک دھکدۀ مجاور در حال خرید غذا
بودند کھ با برخی از شاگردان یحیی تعمید دھنده روبرو شدند. در نتیجۀ این دیدار تصادفی در

بازار یک گفتگوی سھ ھفتھ ای در اردوگاه جلبوع میان حواریون عیسی و حواریون یحیی پیش
آمد، زیرا کھ یحیی بھ دنبال رویۀ عیسی، بھ تازگی دوازده تن از رھبرانش را بھ عنوان حواری
منصوب کرده بود. یحیی این کار را در پاسخ بھ اصرار ابَنیر، رئیس طرفداران وفادارش، انجام
داده بود. عیسی در سرتاسر ھفتۀ اولِ این گفتگوی مشترک در اردوگاه جلبوع حضور داشت، اما

در دو ھفتۀ آخر خود را غایب کرد.

تا شروع ھفتۀ دومِ این ماه، ابَنیر ھمۀ دستیارانش را در اردوگاه جلبوع گرد آورده بود و آماده بود
با حواریون عیسی بھ رایزنی بپردازد. این بیست و چھار مرد بھ مدت سھ ھفتھ، سھ بار در روز
و ھر ھفتھ برای شش روز جلسھ داشتند. عیسی ھفتۀ اول بین جلسات پیش از ظھر، بعد از ظھر،
و عصرِ آنھا با آنان درآمیخت. آنھا می خواستند استاد با آنان دیدار کند و ریاست جلسات مشترک

آنھا را بھ عھده گیرد، اما او از شرکت در بحثھای آنھا قاطعانھ امتناع ورزید، گر چھ در سھ
فرصت موافقت کرد کھ با آنھا صحبت کند. این گفتگوھای عیسی با بیست و چھار تن در مورد

ھمدلی، ھمکاری، و شکیبایی بود.

آندریاس و ابَنیر ریاست این جلسات مشترک دو گروه حواریون را بھ طور نوبتی بھ عھده گرفتند.
این مردان مشکلات زیادی برای بحث کردن داشتند و مشکلات بیشماری را باید حل می کردند.

آنھا بارھا و بارھا مشکلاتشان را نزد عیسی می بردند، و فقط این را می شنیدند کھ می گفت: ”من
فقط بھ مشکلات شخصی و صرفاً مذھبی شما علاقمند ھستم. من نمایندۀ پدر برای فرد ھستم، نھ

برای گروه. اگر شما در روابط خود با خدا مشکل شخصی دارید، نزد من بیایید، و من بھ شما
گوش خواھم داد و در حل مشکلتان بھ شما مشاوره خواھم داد. اما ھنگامی کھ بھ ھماھنگی

تفسیرھای متفاوت بشری از پرسشھای مذھبی و بھ اجتماعی نمودن مذھب وارد می شوید، مقدر



خواھید بود کھ کلیۀ این مشکلات را با تصمیمات خودتان حل کنید. با این وجود، من ھمیشھ
دلسوز و ھمواره علاقمند ھستم، و ھنگامی کھ در رابطھ با بحث پیرامون این موضوعاتی کھ

اھمیت معنوی ندارند بھ نتایج خود می رسید، بھ شرطی کھ ھمگی بھ توافق برسید، تأیید کامل و
ھمکاری صمیمانۀ خود را پیشاپیش متعھد می شوم. و اکنون برای این کھ مانع بحث و بررسیھای
شما نشوم برای دو ھفتھ شما را ترک می کنم. نگران من نباشید، زیرا نزد شما باز خواھم گشت.

من بھ انجام کار پدرم خواھم پرداخت، زیرا ما بھ غیر از این قلمرو، قلمروھای دیگری نیز
داریم.“

عیسی بعد از این کھ بدین گونھ سخن گفت از دامنۀ کوه پایین رفت، و آنھا دیگر او را برای دو
ھفتۀ کامل ندیدند. و آنھا ھرگز ندانستند کھ او کجا رفت یا در طول این روزھا چھ کرد. مدتی

گذشت تا این کھ آن بیست و چھار تن توانستند با بررسی جدی مشکلاتشان بھ نتیجھ برسند. آنھا بھ
واسطۀ غیبت استاد بسیار پریشان بودند. با این وجود، ظرف یک ھفتھ آنھا مجدداً در قلب بحثھای

خود قرار گرفتند، و نتوانستند برای دریافت کمک نزد عیسی بروند.

نخستین موردی کھ گروه روی آن موافقت کرد، پذیرش دعایی بود کھ عیسی اخیراً بھ آنھا آموختھ
بود. بھ اتفاق آرا پذیرفتھ شد کھ این دعا توسط ھر دو گروه از حواریون بھ ایمانداران آموزش

داده شود.

سپس آنھا تصمیم گرفتند کھ تا وقتی یحیی زنده است، چھ در زندان یا در بیرون، ھر دو گروه از
دوازده حواریون بھ کارشان ادامھ دھند، و این کھ ھر سھ ماه، در مکانھایی کھ ھر از گاھی روی

آن توافق خواھد شد، برای یک ھفتھ جلسات مشترکی برگزار شود.

اما جدی ترین مشکل آنھا مسئلۀ تعمید بود. دشواریھای آنھا بسیار بیشتر بھ وخامت گرایید، زیرا
عیسی از ھر اظھار نظری پیرامون این موضوع امتناع ورزیده بود. آنھا سرانجام بھ این توافق

رسیدند: تا وقتی کھ یحیی زنده است، یا تا ھنگامی کھ آنھا بتوانند مشترکاً این تصمیم را تغییر
دھند، فقط حواریون یحیی ایمانداران را تعمید می دھند، و سرانجام فقط حواریون عیسی شاگردان

جدید را آموزش می دھند. از این رو، از آن ھنگام تا بعد از مرگ یحیی، دو تن از حواریون
یحیی، عیسی و حواریونش را ھمراھی می کردند تا ایمانداران را تعمید دھند، زیرا شورای

مشترک بھ اتفاق آرا رأی داده بود کھ تعمید، گام اولیھ در پیمان آشکار با امور پادشاھی خواھد
شد.

سپس توافق شد کھ در صورت مرگ یحیی، حواریون یحیی خود را بھ عیسی عرضھ کنند و تحت
فرمان او قرار گیرند، و این کھ دیگر تعمید ندھند مگر این کھ توسط عیسی یا حواریونش اجازه

داده شود.

و سپس رأی داده شد کھ در صورت مرگ یحیی، حواریون عیسی شروع بھ تعمید با آب بھ عنوان
نشان تعمیدِ روح الھی کنند. در رابطھ با این کھ آیا توبه باید بھ موعظۀ تعمید الحاق یابد یا نھ، این

امر اختیاری گردید؛ ھیچ تصمیمی کھ برای گروه لازم الاجرا باشد گرفتھ نشد. حواریون یحیی



موعظھ می کردند: ”توبھ کنید و تعمید بگیرید.“حواریون عیسی اعلام می کردند: ”ایمان بیاورید و
تعمید بگیرید.“

و این داستان نخستین تلاش پیروان عیسی برای ھماھنگ ساختن تلاشھای ناھمگون، حل و فصل
تفاوتھای دیدگاه، سازماندھی کارھای گروھی، وضع قوانین مربوط بھ رسوم نمایان، و اجتماعی

ساختن کنشھای شخصی مذھبی بود.

بسیاری از موارد جزئی دیگر مورد بررسی قرار گرفتند و روی راه حلھای آنھا بھ اتفاق آرا
توافق شد. این بیست و چھار مرد در طول این دو ھفتھ کھ مجبور شدند بدون عیسی با معضلات

روبرو شوند و مشکلات را حل و فصل کنند یک تجربۀ بھ راستی فوق العاده داشتند. آنھا یاد
گرفتند کھ اختلاف نظر داشتھ باشند، مناظره کنند، مباحثھ کنند، دعا کنند، و بھ توافق برسند، و در
تمام این روند با دیدگاه شخص مقابل ھمدردی کنند و حداقل درجاتی از بردباری برای دیدگاھھای

صادقانۀ او را حفظ نمایند.

در بعد از ظھرِ آخرین بحث آنھا پیرامون موضوعات مالی، عیسی برگشت، بحث و تبادل نظر
آنھا را شنید، بھ تصمیمات آنھا گوش داد، و گفت: ”پس اینھا نتیجھ گیریھای شما ھستند، و من بھ

ھر یک از شما کمک خواھم کرد کھ جوھر تصمیمات متحد خود را بھ انجام رسانید.“

دو ماه و نیم بعد از این زمان، یحیی اعدام شد، و در طول این مدت حواریون یحیی نزد عیسی و
آن دوازده تن باقی ماندند. ھمۀ آنھا با ھم کار کردند و در طول این مدتِ کار در شھرھای

دکاپولیس ایمانداران را تعمید دادند. کمپ جلبوع در 2 نوامبر سال 27 بعد از میلاد مسیح فرو
پاشید.

7- در شھرھای دکاپولیس

در طول ماھھای نوامبر و دسامبر، عیسی و آن بیست و چھار تن در شھرھای یونانی دکاپولیس،
عمدتاً در اسکیتوپولیس، جِراسا، ابَیلا، و جَدرَا بی سر و صدا کار کردند. بھ راستی این پایان آن
دورۀ مقدماتیِ بھ عھده گرفتنِ کار و سازمانِ یحیی بود. مذھب اجتماعی شدۀ یک آشکار سازی

الھیِ نوین ھمیشھ بھای سازش با اشکال و شیوه ھای تثبیت شدۀ مذھب پیشین را کھ بھ دنبال نجات
آن است می پردازد. تعمید بھایی بود کھ پیروان عیسی، بھ عنوان یک گروه اجتماعی شدۀ مذھبی،
پرداختند تا پیروان یحیی تعمید دھنده را با خود داشتھ باشند. پیروان یحیی، در پیوستن بھ پیروان

عیسی، تقریباً ھمھ چیز بھ جز تعمید با آب را کنار گذاشتند.

عیسی در این مأموریت در شھرھای دکاپولیس آموزش عمومی اندکی انجام داد. او وقت قابل
توجھی در آموزش دادن بھ آن بیست و چھار تن و جلسات ویژۀ بسیاری با دوازده حواری یحیی

صرف کرد. با گذشت زمان، آنھا بیشتر درک کردند کھ چرا عیسی بھ دیدار یحیی در زندان
نرفت، و چرا برای کسب آزادی او ھیچ تلاشی نکرد. اما آنھا ھرگز نتوانستند بفھمند کھ چرا



عیسی ھیچ کار شگفت آوری انجام نداد، چرا او از نشان دادن علائم ظاھریِ مرجعیت الھی
خویش امتناع ورزید. آنھا پیش از آمدن بھ اردوگاه جلبوع بیشتر بھ دلیل شھادت یحیی بھ عیسی
ایمان آورده بودند، اما بھ زودی در نتیجۀ تماس خودشان با استاد و آموزشھایش شروع بھ ایمان

آوردن کردند.

در طول این دو ماه، گروه بیشتر اوقات بھ صورت دوتایی کار می کرد، یکی از حواریون عیسی
با یکی از حواریون یحیی بیرون می رفت. حواری یحیی تعمید می داد، و حواری عیسی آموزش

می داد، ضمن این کھ ھر دو آنھا بشارت پادشاھی را بدان گونھ کھ آن را می فھمیدند موعظھ
می کردند. و آنھا روانھای بسیاری را در میان این غیریھودیان و یھودیانِ تغییر کیش داده جلب

کردند.

ابَنیر، رئیس حواریون یحیی، بھ یک باورمند پارسا نسبت بھ عیسی تبدیل گشت و بعدھا رئیس
یک گروه ھفتاد نفره از آموزگاران شد کھ استاد آنھا را مأمور موعظۀ بشارت خداوند نمود.

8- در اردوگاه نزدیک پلا

در بخش آخر دسامبر ھمۀ آنھا بھ مجاورت رود اردن نزدیک بھ پلا رفتند، و در آنجا دوباره
شروع بھ آموزش و موعظھ نمودند. یھودیان و غیریھودیان ھر دو برای شنیدن بشارت خداوند بھ
این اردوگاه آمدند. در یک بعد از ظھر در حالی کھ عیسی در حال آموزش دادن بھ تودۀ مردم بود

برخی از دوستان ویژۀ یحیی آخرین پیامی را کھ آن تعمید دھنده برای استاد داشت برای او
آوردند.

یحیی اکنون یک سال و نیم در زندان بود، و بیشتر این مدت عیسی بسیار بی سر و صدا کار کرده
بود؛ از این رو عجیب نبود کھ یحیی بھ جویا شدن دربارۀ پادشاھی رھنمون شود. دوستان یحیی
آموزش عیسی را قطع کردند تا بھ او بگویند: ”یحیی تعمید دھنده ما را فرستاده تا بپرسیم: آیا بھ

راستی تو نجات دھنده ھستی، یا ما باید بھ دنبال دیگری باشیم؟“

عیسی مکث کرد تا بھ دوستان یحیی بگوید: ”برگردید و بھ یحیی بگویید کھ او فراموش نشده
است. آنچھ را کھ دیده و شنیده اید بھ او بگویید، کھ بھ فقیران خبر خوش موعظھ شده است.“و

ھنگامی کھ عیسی با پیام آوران یحیی بیشتر صحبت کرد، دوباره بھ تودۀ مردم رو کرد و گفت:
”فکر نکنید کھ یحیی بھ بشارت پادشاھی شک دارد. او فقط برای اطمینان دادن بھ شاگردانش کھ

شاگردان من نیز ھستند پرس و جو می کند. یحیی یک فرد ضعیف نیست. از شما کھ موعظۀ یحیی
را پیش از این کھ ھیرودیس او را بھ زندان اندازد،شنیدید، بگذارید بپرسم: شما در یحیی چھ دیدید

— یک نِی کھ با باد می لرزد؟ مردی با خلق و خوی تغییرپذیر و پوشیده در جامۀ لطیف؟ بھ
عنوان یک قاعده، آنھایی کھ بھ طرزی باشکوه لباس می پوشند و بھ گونھ ای دلپذیر زندگی می کنند

در بارگاه پادشاھان و در کاخھای ثروتمندان ھستند. اما وقتی کھ بھ یحیی نگاه کردید چھ دیدید؟



یک پیامبر؟ آری، من بھ شما می گویم، و بسیار بیش از یک پیامبر. دربارۀ یحیی چنین نوشتھ شده
بود: ’اینک، پیام آور خود را پیشاپیش تو می فرستم؛ او راه را پیش رویت آماده خواھد کرد.‘

”ھر آینھ، بھ درستی، بھ شما می گویم، در میان آنھایی کھ از زنان زاده شده اند کسی بزرگتر از
یحیی تعمید دھنده ظھور نکرده است؛ اما کوچکترین در پادشاھی آسمان از او بزرگتر است،

زیرا از روح متولد شده است و می داند کھ یک فرزند خدا شده است.“

بسیاری از کسانی کھ در آن روز سخنان عیسی را شنیدند خود را بھ تعمید یحیی تسلیم کردند و
بدین طریق ورود بھ پادشاھی را بھ طور علنی اعلام کردند. و حواریون یحیی از آن روز بھ بعد

قاطعانھ با عیسی ھمبستھ شدند. این رخداد نشانگر پیوند واقعی پیروان یحیی و عیسی بود.

پس از آن کھ پیام رسانان با ابَنیر گفتگو کردند، عازم ماکائروس شدند تا تمام اینھا را بھ یحیی
بگویند. او بھ اندازۀ زیاد تسکین یافت، و با سخنان عیسی و پیام ابَنیر ایمانش قوی شد.

در این بعد از ظھر عیسی بھ آموزش دادن ادامھ داد و گفت: ”اما این نسل را بھ چھ تشبیھ کنم؟
بسیاری از شما نھ پیام یحیی را خواھید پذیرفت و نھ آموزشھای مرا. شما مثل کودکانی ھستید کھ
در بازار بازی می کنند و بھ ھمبازیھای خود ندا می کنند: ’برای شما نِی نواختیم و شما نرقصیدید؛
مرثیھ خواندیم و شما سوگواری نکردید.‘ و ھمینطور در رابطھ با برخی از شما. یحیی آمد کھ نھ
می خورد و نھ می نوشید، و آنھا گفتند کھ او یک دیو دارد. پسر انسان آمد کھ می خورد و می نوشد

و ھمین مردم می گویند: ’بنگرید، یک مرد پرخور و یک میخوار، یک دوست باجگیران و
گناھکاران!‘ بھ راستی حقانیتِ حکمت را اعمال آن بھ ثبوت می رساند.

”بھ نظر می رسد کھ پدر آسمانی برخی از این حقایق را از خردمندان و فرازمندان پنھان داشتھ،
در حالی کھ او آنھا را بھ کودکان آشکار ساختھ است. اما پدر ھمۀ کارھا را بھ خوبی انجام

می دھد؛ پدر با شیوه ھای انتخابی خودش خود را بھ جھان آشکار می سازد. پس بیایید، ای تمامی
زحمتکشان و گرانباران، و برای روانتان آرامش خواھید یافت. یوغ الھی را بر دوش گیرید، و

آرامش خداوند را کھ فراتر از ھر درکی است تجربھ خواھید کرد.“

9- مرگ یحیی تعمید دھنده

یحیی تعمید دھنده در شامگاه 10 ژانویھ، سال 28 بعد از میلاد مسیح، بھ دستور ھیرودیس
آنتیپاس اعدام شد. روز بعد چند تن از شاگردان یحیی کھ بھ ماکائروس رفتھ بودند خبر اعدام او

را شنیدند. آنھا نزد ھیردویس رفتند و درخواست جسد او را کردند، و آن را در مقبره ای قرار
دادند و بعداً آن را در سباستیھ، زادگاه ابنیر، دفن کردند. روز بعد، 12 ژانویھ، آنھا بھ سوی شمال

بھ سمت اردوگاه حواریون یحیی و عیسی در نزدیکی پلا حرکت کردند، و آنھا دربارۀ مرگ
یحیی بھ عیسی گفتند. ھنگامی کھ عیسی گزارش آنھا را شنید، تودۀ مردم را مرخص کرد، و

بیست و چھار تن را گرد ھم آورد و گفت: ”یحیی مرده است. ھیرودیس او را سر بریده است.



امشب وارد شورای مشترک شوید و بر این اساس ترتیب امور خود را بدھید. دیگر درنگی وجود
نخواھد داشت. وقت آن رسیده است کھ پادشاھی را بھ طور آشکار و با قدرت اعلام کنید. ما فردا

بھ جلیل می رویم.“

از این رو، در اوایل بامداد 13 ژانویھ، سال 28 پس از میلاد مسیح، عیسی و حواریون کھ با
حدود بیست و پنج شاگرد ھمراھی می شدند، خود را بھ کفرناحوم رساندند و آن شب در منزل

زبدی اقامت گزیدند.



نسخۀ پیشنویس
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چھار روز پررویداد در کفرناحوم

عیسی و حواریون در عصر سھ شنبھ، 13 ژانویھ بھ کفرناحوم رسیدند. مطابق معمول، آنھا مقر
مرکزی خود را در منزل زبدی در بیت صیدا برقرار کردند. حال کھ یحیی تعمید دھنده بھ مرگش

فرستاده شده بود، عیسی آماده شد تا در نخستین تور موعظۀ علنی و عمومیِ جلیل آغاز بھ کار
کند. خبر بازگشت عیسی بھ سرعت در سطح شھر پخش شد، و در اوایل روز بعد، مریم مادر

عیسی شتابان خارج شد. او بھ ناصره رفت تا از پسرش یوسف دیدار کند.

عیسی چھارشنبھ، پنج شنبھ، و جمعھ را در منزل زبدی سپری نمود و در آمادگی برای نخستین
تور گستردۀ موعظۀ عمومیِ حواریون خود بھ آنھا رھنمود داد. او ھمچنین بسیاری از پرس و جو

کنندگان جدی را بھ صورت انفرادی و گروھی، ھر دو، پذیرفت و بھ آنھا آموزش داد. او از
طریق آندریاس ترتیبی داد کھ در روز سبت آتی در کنیسھ سخن بگوید.

اواخر عصر جمعھ، خواھر کوچک عیسی، روت، بھ طور مخفیانھ از او دیدار کرد. آنھا در
قایقی کھ در فاصلھ ای کوتاه از ساحل لنگر انداختھ بود تقریباً یک ساعت با ھم وقت صرف

کردند. ھیچ موجود بشری، بھ جز یوحنا زبدی، ھرگز از این دیدار آگاھی نیافت، و بھ او ھشدار
داده شد کھ بھ ھیچ کس چیزی نگوید. روت تنھا عضو خانوادۀ عیسی بود کھ از ابتدای ایام

ھشیاری معنوی خود تا خدمت روحانی پررویداد، مرگ، رستاخیز و معراج عیسی، بھ گونھ ای
استوار و تردید ناپذیر بھ ربانیتِ مأموریت زمینی او ایمان داشت؛ و او سرانجام بھ کرات آن سو
عزیمت نمود، در حالی کھ بھ ماھیت فوق طبیعیِ مأموریت پدر – برادرش در جسم ھرگز شک

نکرد. روت کوچک تا جایی کھ بھ خانوادۀ زمینی عیسی مربوط می شد، در سرتاسرِ آزمونِ
سختِ محاکمھ، طرد، و مصلوب شدن او، تسکین اصلی او بود.

1- صید بزرگ ماھیان

در بامداد جمعۀ ھمین ھفتھ، ھنگامی کھ عیسی در کنار دریا در حال تدریس بود، مردم چنان در
نزدیکی لبۀ آب دور او ازدحام کردند کھ او بھ برخی از ماھیگیران کھ یک قایق نزدیک را اشغال



کرده بودند علامت داد کھ بھ نجات او بیایند. او پس از وارد شدن بھ قایق برای بیش از دو ساعت
بھ آموزش تودۀ مردمِ گرد آمده ادامھ داد. این قایق ”شمعون“ نامگذاری شده بود؛ این کشتی

ماھیگیری پیشین شمعون پطرس بود و با دستان خود عیسی ساختھ شده بود. در این صبح خاص،
قایق توسط داوود زبدی و دو ھمکار کھ بھ دنبال یک شب بی نتیجۀ ماھیگیری در دریاچھ تازه بھ

ساحل نزدیک شده بودند استفاده می شد. آنھا در حال تمیز کردن و تعمیر تورھایشان بودند کھ
عیسی از آنھا درخواست کرد کھ بھ یاری او بیایند.

بعد از این کھ عیسی تعلیم مردم را بھ پایان رساند، بھ داوود گفت: ”حال کھ در آمدن بھ کمک من
تأخیر کردید، بگذارید با شما کار کنم. بگذارید بھ ماھیگیری برویم؛ بھ آن سوی عمیق بروید و
تورھای خود را برای یک صید بزرگ بھ پایین افکنید.“اما شمعون، یکی از دستیاران داوود،

پاسخ داد: ”استاد بی فایده است. ما تمام شب زحمت کشیدیم و چیزی نگرفتیم؛ با این حال، بھ
فرمان تو بھ آن سو خواھیم رفت و تورھا را بھ پایین خواھیم افکند. و شمعون بھ دلیل اشاره ای کھ

توسط استادش، داوود، انجام شد، رضایت داد کھ رھنمودھای عیسی را دنبال کند. وقتی آنھا بھ
مکانی کھ توسط عیسی تعیین شده بود رفتند، تورھایشان را پایین انداختند و چنان ماھی انبوھی
گرفتند کھ ترسیدند تورھا پاره شوند، چنان زیاد کھ بھ دستیارانشان در ساحل اشاره کردند کھ بھ

یاری آنھا بیایند. وقتی آنھا ھر سھ قایق را تقریباً تا حد غرق شدن با ماھی پر کردند، این شمعون
بھ پای عیسی افتاد و گفت: ”استاد از من دور شو، زیرا من یک مرد گناھکارم.“شمعون و کلیۀ

کسانی کھ در این رخداد درگیر بودند بھ خاطر صید بزرگ ماھیان حیرت زده شدند. از آن روز،
داوود زبدی، این شمعون، و ھمکارانشان تورھای خود را رھا کردند و عیسی را دنبال نمودند.

اما این بھ ھیچ وجھ یک صید بزرگ معجزه آسای ماھیان نبود. عیسی یک دانشجوی نزدیک بھ
طبیعت بود؛ او یک ماھیگیر باتجربھ بود و از عادات ماھیان در دریای جلیل آگاه بود. او در این
فرصت صرفاً این مردان را بھ مکانی کھ معمولاً در این ساعت از روز در آن ماھی یافت می شد

ھدایت کرد. اما پیروان عیسی ھمیشھ این را بھ عنوان یک معجزه تلقی می کردند.

2- بعد از ظھر در کنیسھ

سبت بعد، در مراسم بعد از ظھر در کنیسھ، عیسی خطبۀ خود را پیرامون ”خواست پدر آسمانی“
ایراد کرد. شمعون پطرس در موعظۀ صبح پیرامون ”پادشاھی“ موعظھ کرده بود. در گردھمایی
عصر پنجشنبۀ کنیسھ، آندریاس درس داده بود، و موضوع مورد بحث او ”راه نوین“ بود. در این

زمان خاص بیش از ھر شھر دیگر در زمین، مردم در کفرناحوم بھ عیسی ایمان داشتند.

ھمینطور کھ عیسی در این بعد از ظھر سبت در کنیسھ درس می داد، طبق سنت، نخستین متن را
از شریعت گرفت، و از کتاب خروج خواند: ”و بھ خداوند، خدایتان خدمت کنید، و او نان و آبتان

را برکت خواھد داد، و تمام بیماریھا از شما دور خواھند شد.“او دومین متن را از پیامبران
انتخاب کرد، و از اشعیا خواند: ”برخیز و بدرخش، زیرا نور تو آمده، و جلال خداوند بر تو
طلوع کرده است. ممکن است تاریکی زمین را بپوشاند، و ظلمتِ غلیظ مردمان را، اما روح



خداوند بر تو طلوع خواھد کرد، و جلال الھی بر تو نمایان خواھد شد. حتی غیریھودیان بھ سوی
این نور خواھند آمد، و بسیاری از اذھان بزرگ بھ درخششِ این نور تسلیم خواھند شد.“

این خطبھ تلاشی از سوی عیسی بود تا این حقیقت را روشن سازد کھ مذھب یک تجربۀ
شخصی است. در زمرۀ سایر چیزھا، استاد گفت:

”شما بھ خوبی می دانید کھ، در حالی کھ یک پدر خوش قلب خانواده اش را بھ طور کلی دوست
دارد، بھ دلیل عاطفۀ شدید خود برای ھر یک از اعضای آن خانواده، آنھا را بھ صورت یک

گروه تلقی می کند. شما دیگر نباید بھ عنوان یک فرزند اسرائیل بھ پدر آسمانی نزدیک شوید، بلکھ
بھ عنوان یک فرزند خدا. شما بھ عنوان یک گروه، بھ راستی فرزندان اسرائیل ھستید، اما ھر

یک از شما بھ عنوان یک فرد یک فرزند خدا ھستید. من نیامده ام کھ پدر را بھ فرزندان اسرائیل
آشکار سازم، بلکھ این شناخت از خداوند و آشکارسازی مھر و بخشش او را بھ تک تک

ایمانداران بھ عنوان یک تجربۀ راستین شخصی بھ ارمغان آورم. پیامبران ھمھ بھ شما آموختھ اند
کھ یھوه مردم خود را دوست دارد، و این کھ خدا بھ اسرائیل عشق می ورزد. اما من بھ میان شما

آمده ام کھ یک حقیقت بزرگتر را اعلام دارم، حقیقتی کھ بسیاری از پیامبران بعد نیز درک کردند،
این کھ خدا شما را — ھر یک از شما را — بھ صورت فردی دوست دارد. در تمام این نسلھا

شما یک مذھب ملی یا نژادی داشتھ اید؛ اکنون من آمده ام کھ بھ شما یک مذھب شخصی بدھم.

”اما حتی این یک ایدۀ جدید نیست. بسیاری از اذھان معنوی در میان شما این حقیقت را
دانستھ اند، زیرا برخی از پیامبران بدین گونھ بھ شما آموزش داده اند. آیا در کتاب مقدس نخوانده اید
کھ ارمیای نبی می گوید: ’در آن روزھا دیگر نخواھند گفت، پدران انگور ترش خورده اند و دندان
فرزندان کند شد. ھر کس برای شرارت خودش خواھد مرد؛ ھر کھ انگور ترش بخورد، دندانش

کند خواھد شد. بنگرید، روزھایی فرا خواھد رسید کھ با قوم خود پیمانی نوین خواھم بست، نھ
مانند عھدی کھ با پدرانشان بستم، آنگاه کھ آنھا را از سرزمین مصر خارج ساختم، بلکھ مطابق
راه نوین. من حتی قانون خود را در قلبھای آنھا خواھم نوشت. من خدای آنھا خواھم بود، و آنھا

قوم من خواھند بود. در آن روز دیگر کسی بھ ھمسایھ اش نخواھد گفت، آیا خدا را می شناسی؟ نھ!
زیرا ھمۀ آنھا شخصاً مرا خواھند شناخت، از کوچکترین تا بزرگترین.‘

”آیا این وعده ھا را نخوانده اید؟ آیا بھ کتاب مقدس باور ندارید؟ آیا نمی فھمید کھ در آنچھ ھمین
امروز مشاھده می کنید سخنان پیامبر تحقق یافتھ است؟ و آیا ارمیا بھ شما نصیحت نکرد کھ مذھب

را یک امر قلبی تلقی کنید، خود را بھ صورت فردی با خدا در ارتباط قرار دھید؟ آیا این پیامبر
بھ شما نگفت کھ خدای آسمان تک تک قلبھای شما را جستجو می کند؟ و آیا بھ شما ھشدار داده
نشد کھ قلب طبیعیِ بشری بالاتر از ھمھ چیز فریبکار است و اغلب اوقات بھ گونھ ای نومیدانھ

شریر است؟

”آیا ھمچنین نخوانده اید کھ حِزقیال حتی بھ پدران شما آموخت کھ در تجارب فردی شما مذھب باید
یک واقعیت شود؟ دیگر نباید از این ضرب المثل استفاده کنید کھ می گوید: ’پدران غوره خورده اند
و دندان فرزندان کند شده است.‘ پروردگار خداوند می فرماید: ’بھ حیاتم قسم، اینک ھمۀ جانھا از



آنِ من ھستند؛ جانھای پدران، ھمانند جانھای پسران از آن من ھستند. فقط جانی کھ گناه کند
خواھد مرد.‘ و سپس حِزقیال حتی این روز را پیش بینی کرد، آنگاه کھ از جانب خدا سخن گفت.

او گفت: ’ھمچنین دلی تازه بھ شما خواھم داد، و روحی تازه در اندرونتان خواھم نھاد.‘

”دیگر نباید بترسید کھ خدا بھ خاطر گناه یک فرد ملتی را تنبیھ خواھد کرد؛ پدر آسمانی نیز یکی
از فرزندان ایماندارش را بھ خاطر گناھان یک ملت تنبیھ نخواھد کرد، گرچھ ھر عضو جداگانۀ
ھر خانواده اغلب باید بھ خاطر پیامدھای مادیِ خطاھای خانواده و تخطی ھای گروه متحمل رنج

شود. آیا درک نمی کنید کھ امید یک ملتِ بھتر — یا یک دنیای بھتر — بھ پیشرفت و آگاھی فرد
گره خورده است؟“

سپس استاد شرح داد کھ پدر آسمانی، بعد از این کھ انسان این آزادی معنوی را تشخیص داد،
خواستار این است کھ فرزندانش در زمین آن صعود جاودانِ مسیر بھشت را آغاز کنند کھ شامل

پاسخ آگاھانۀ مخلوق بھ اشتیاق الھیِ روح سکنی گزین برای یافتن آفریننده، شناخت خداوند و تلاش
برای مانند او شدن است.

این موعظھ بھ اندازۀ زیاد بھ حواریون کمک کرد. ھمۀ آنھا بھ طور کاملتری فھمیدند کھ بشارت
پادشاھی پیامی است کھ معطوف بھ فرد است، نھ ملت.

گرچھ مردم کفرناحوم با آموزشھای عیسی آشنا بودند، از موعظۀ او در این روز سبت شگفت زده
شدند. او بھ راستی بھ عنوان کسی کھ از اقتدار برخوردار است آموزش داد، نھ مثل کاتبان.

درست ھنگامی کھ عیسی سخنانش را تمام کرد، یک مرد جوان در میان جماعت کھ بھ واسطۀ
سخنان او بسیار آشفتھ شده بود تحت یک حملۀ شدید صرع قرار گرفت و با صدای بلند فریاد

کشید. او در پایان تشنج، ھنگام باز یافتن ھشیاری، در یک حالت خواب آلود سخن گفت. او گفت:
”ما را با تو چھ کار است، عیسی ناصری؟ تو آن قدوس خدایی؛ آیا آمده ای کھ ما را نابود کنی؟“

عیسی از مردم خواست کھ ساکت باشند، و دست مرد را گرفت و گفت: ”از این حالت بیرون بیا“
— و او فوراً بیدار شد.

این مرد جوان توسط یک روح ناپاک یا دیو تسخیر نشده بود؛ او یک قربانی صرع معمولی بود.
اما بھ او آموختھ بودند کھ رنج و عذاب او بھ خاطر تسخیر شدگی توسط یک روح شیطانی است.
او بھ این آموزش باور داشت و مطابق تمامی آنچھ کھ پیرامون بیماری خود می اندیشید یا می گفت
رفتار می کرد. ھمۀ مردم باور داشتند کھ این پدیده ھا مستقیماً ناشی از حضور ارواح ناپاک است.
از این رو آنھا باور داشتند کھ عیسی یک دیو را از این مرد بیرون افکنده بود. اما عیسی در آن
ھنگام بیماری صرع او را درمان نکرد. بعد از آن، در آن روز پس از غروب آفتاب بود کھ این
مرد بھ راستی شفا یافت. مدتھا پس از روز پنطیکاست یوحنای حواری، کھ آخرین فردی بود کھ
کارھای عیسی را نوشت، از ھر گونھ اشاره بھ این اقدامات بھ اصطلاح ”بیرون راندن دیوھا“

اجتناب کرد، و او این کار را با توجھ بھ این واقعیت انجام داد کھ بعد از پنطیکاست این گونھ
موارد تسخیر شدگی توسط دیو ھرگز رخ نداد.



در نتیجۀ این رخداد عادی، این گزارش در سرتاسر کفرناحوم بھ سرعت پخش شد کھ عیسی یک
دیو را از یک مرد بیرون رانده است و در پایان موعظۀ بعد از ظھر خود بھ طرزی معجزه آسا او

را در کنیسھ شفا داده است. سبت فقط وقت پخش سریع و مؤثر چنین شایعۀ حیرت انگیزی بود.
این گزارش ھمچنین بھ تمام سکونتگاھھای کوچکتر در اطراف کفرناحوم منتقل شد، و بسیاری از

مردم آن را باور کردند.

آشپزی و کارھای خانھ در خانۀ بزرگ زبدی، جایی کھ عیسی و آن دوازده تن مقر مرکزی خود
را در آن برقرار کردند، بیشتر اوقات توسط ھمسر شمعون پطرس و مادرش انجام می شد. خانۀ

پطرس در نزدیکی خانۀ زبدی بود؛ و عیسی و دوستانش در راه بازگشت از کنیسھ در آنجا توقف
کردند، زیرا مادر ھمسر پطرس برای چندین روز مریض بود و تب و لرز داشت. اکنون بر
حسب اتفاق، حدوداً در ھنگامی کھ عیسی بالای سر این زن بیمار ایستاد، دستش را گرفت،

پیشانی او را لمس کرد، و سخنان تسکین دھنده و تشویق آمیزی بھ او گفت، تب او قطع شد. عیسی
ھنوز وقت نکرده بود بھ حواریونش توضیح دھد کھ در کنیسھ ھیچ معجزه ای انجام نشده بود؛ و با

این رخداد کھ در اذھان آنھا بسیار تازه و روشن بود و با یادآوری آب و شراب در قانا، آنھا این
اتفاق را بھ عنوان معجزه ای دیگر بھ حساب آوردند، و برخی از آنان شتابان بیرون رفتند تا خبر

آن را در خارج در سرتاسر شھر پخش کنند.

آماتا، مادر زن پطرس، از تب مالاریا رنج می برد. او در این ھنگام توسط عیسی بھ گونھ ای
معجزه آسا شفا نیافت. تنھا چند ساعت بعد، پس از غروب آفتاب بود کھ در ارتباط با رویداد

خارق العاده ای کھ در حیات جلوی خانۀ زبدی رخ داد شفای او انجام شد.

و این موارد نمونھ ای از شیوه ای ھستند کھ طی آن یک نسل جویای شگفتی و مردمی در پی
معجزه بھ طور بی وقفھ از ھر اتفاقی بھ عنوان دستاویز استفاده می کردند تا اعلام کنند معجزه ای

دیگر توسط عیسی انجام شده است.

3- شفا در غروب آفتاب

تا زمان آماده شدن عیسی و حواریونش برای صرف غذای عصرشان نزدیک بھ پایان این روز
پررویداد سبت، تمام کفرناحوم و اطراف آن بھ خاطر این معجزات مشھور شفابخشی بی قرار
بودند؛ و کلیۀ کسانی کھ بیمار یا رنجور بودند درست بھ محض غروب کردن آفتاب شروع بھ

آماده سازی برای رفتن نزد عیسی کردند یا توسط دوستانشان بھ آنجا برده شدند. بنا بر آموزشھای
یھودی، حتی رفتن بھ دنبال سلامتی در طول ساعات مقدس سبت مجاز نبود.

از این رو، بھ محض فرو رفتن خورشید در زیر افق، تعداد زیادی از مردان، زنان، و کودکان
رنجور شروع بھ رفتن بھ سوی خانۀ زبدی در بیت صیدا نمودند. یک مرد بھ ھمراه دختر فلج

خود درست بھ محض فرو رفتن خورشید در پشت منزل ھمسایھ اش شروع بھ رفتن نمود.



رخدادھای تمام روز زمینھ را برای این صحنۀ فوق العادۀ غروب آفتاب آماده ساختھ بود. حتی
متنی کھ عیسی برای موعظۀ بعد از ظھرِ خود استفاده کرده بود این معنی را القا می کرد کھ

بیماری باید برطرف گردد؛ و او چنان با قدرت و اقتدار بی سابقھ ای سخن گفتھ بود! پیام او بسیار
گیرا بود! در حالی کھ او بھ مرجعیت انسانی متوسل نمی شد، او قطعاً با ضمیر و روان انسانھا بھ

طور مستقیم صحبت می کرد. اگر چھ او بھ منطق، لفاظی ھای قانونی، یا گفتارھای ھوشمندانھ
متوسل نمی شد، اما یک گیرایی قدرتمند، مستقیم، روشن، و شخصی در قلب شنوندگانش ایجاد

می کرد.

آن سبت یک روز بزرگ در زندگی زمینی عیسی بود، و آری، ھمچنین در زندگی یک جھان. از
نظر تمام مقاصد و اھداف جھان محلی، شھر کوچک یھودی کفرناحوم پایتخت واقعی نبادان بود.

تعداد معدود یھودیان در کنیسۀ کفرناحوم تنھا موجوداتی نبودند کھ آن بیانیۀ بسیار مھم پایانی
موعظۀ عیسی را بشنوند: ”نفرت سایۀ ترس است؛ انتقام ماسک بزدلی است.“شنوندگان او نیز
نتوانستند سخنان پربرکت او را فراموش کنند، کھ اعلام می کرد: ”انسان فرزند خداست، نھ یک

فرزند شیطان.“

بھ زودی بعد از غروب خورشید، ھمینطور کھ عیسی و حواریون ھنوز در اطراف میز غذا
پرسھ می زدند، ھمسر پطرس صداھایی را در حیات جلو شنید، و حین رفتن بھ سمت در، جمع
بزرگی از بیماران را دید کھ در آنجا گرد آمده بودند، و این کھ جادۀ کفرناحوم توسط آنھایی کھ

برای شفا یافتن بھ دستان عیسی در راه بودند مملو از انبوه جمعیت بود. او با دیدن این منظره، بھ
یکباره رفت و شوھرش را مطلع ساخت و او نیز بھ عیسی خبر داد.

ھنگامی کھ استاد از ورودیِ جلوی خانۀ زبدی خارج شد چشمانش بھ صفی از بشریت آسیب دیده
و رنجور برخورد نمود. او بھ تقریباً یک ھزار موجود بشری بیمار و علیل خیره شد؛ حداقل این

تعداد اشخاصی بود کھ در برابر او دور ھم جمع شده بودند. تمام کسانی کھ در آنجا حضور داشتند
رنجور نبودند؛ برخی آمده بودند تا در این تلاش برای کسب شفا بھ عزیزان خود کمک کنند.

مشاھدۀ این انسانھای فانی دردمند، مردان، زنان، و کودکان، کھ عمدتاً در نتیجۀ اشتباھات و
کارھای ناشایست فرزندان مورد اعتماد خودش در ادارۀ جھان دچار رنج شده بودند، بھ طور

خاص قلب بشری عیسی را لمس نمود و بخشش الھی این پسر آفرینندۀ نیکخواه را بھ چالش کشید.
اما عیسی بھ خوبی می دانست کھ ھرگز نمی تواند بر پایۀ معجزات صرفاً مادی یک جنبش پایدار

معنوی بنا کند. این سیاست ثابت او بود کھ از بھ نمایش گذاشتن امتیازات آفرینندگی خود
خودداری کند. از ھنگام رخداد قانا کارھای فوق طبیعی یا معجزه آسا با آموزشھای او ھمراه نبود؛

با این وجود، این تودۀ رنجور قلب دلسوز او را لمس نمود و برای عاطفۀ فھیمانۀ او بھ گونھ ای
قدرتمند گیرا بود.

صدایی از حیات جلو فریاد برآورد: ”استاد، کلام را بگو، سلامتی ما را بازگردان، بیماریھای ما
را شفا ده، و روانھای ما را نجات بده.“بھ محض این کھ این کلمات بھ زبان آورده شدند یک گروه

عظیم از ھمراھان شامل سرافیمھا، کنترلگران فیزیکی، حاملین حیات، و بینابینی ھا، کھ ھمیشھ



این آفرینندۀ در جسم ظاھر شدۀ یک جھان را ھمراھی می کردند خود را آماده ساختند تا اگر
فرمانروای آنھا علامت داد، با نیروی خلاق دست بھ عمل بزنند. این یکی از آن لحظات در

دوران زندگی زمینی عیسی بود کھ طی آن خرد الھی و دلسوزی بشری در قضاوت پسر انسان
چنان بھ ھم قفل شده بودند کھ او جویای خواست پدرش شد و بھ آن پناه برد.

ھنگامی کھ پطرس بھ استاد التماس کرد کھ بھ فریادھای آنھا برای کمک توجھ کند، عیسی ضمن
نظر افکندن بھ جمعیت دردمند، پاسخ داد: ”من بھ این دنیا آمده ام تا پدر را آشکار سازم و

پادشاھی او را برقرار کنم. من تا این ساعت بھ این منظور زندگی خود را گذرانده ام. از این رو،
اگر خواست او کھ مرا فرستاد این باشد و این امر با وقف من بھ اعلام بشارت پادشاھی آسمان

ناسازگار نباشد، مایلم ببینم کھ فرزندانم شفا یابند، — و —“ اما کلمات بیشترِ عیسی در ھیاھوی
جمعیت گم شد.

عیسی مسئولیت این تصمیم شفابخشی را بھ حکم پدرش واگذار کرده بود. از قرار معلوم، خواست
پدر ھیچ اعتراضی را مطرح نکرد، زیرا بھ محض این کھ کلمات استاد بیان شد، مجمع

شخصیتھای آسمانی کھ تحت فرماندھی تنظیم کنندۀ فکری شخصیت یافتۀ عیسی خدمت می کرد بھ
گونھ ای قدرتمند بھ حرکت درآمد. گروه عظیم ھمراھان بھ میان این جمعیت ناھمگون از انسانھای

رنجور فرود آمد، و در یک لحظھ از زمان 683 مرد، زن، و کودک سالم شدند. آنھا از کلیۀ
بیماریھای جسمانی و سایر اختلالات مادی خود بھ طور کامل شفا یافتند. پیش از آن روز و از آن

روز بھ بعد ھرگز چنین صحنھ ای در زمین مشاھده نشد. و برای آن دستھ از ما کھ برای نظاره
کردن این موج خلاق شفابخشی حاضر بودیم، این بھ راستی یک صحنۀ تماشایی بود.

اما از میان تمام موجوداتی کھ از این وقوع ناگھانی و غیرمنتظرۀ شفابخشیِ فوق طبیعی مبھوت
شدند، عیسی از ھمھ بیشتر شگفت زده شد. در یک لحظھ ھنگامی کھ دلبستگی ھا و دلسوزیھای

بشری او روی صحنۀ رنج و ابتلایی کھ در آنجا در برابر او نمایان بود متمرکز شد، او در ذھن
بشری خود از توجھ نمودن بھ ھشدارھای پندآمیز تنظیم کنندۀ شخصیت یافتۀ خود در رابطھ با

غیرممکن بودنِ محدود نمودن عنصر زمانیِ امتیازات آفرینندگی یک پسر آفریننده تحت شرایط
مشخص و در وضعیتھای خاص غافل شد. عیسی مایل بود ببیند کھ این انسانھای دردمند سالم

شوند، مشروط بھ این کھ خواست پدرش بدین وسیلھ نقض نشود. تنظیم کنندۀ شخصیت یافتۀ عیسی
فوراً حکم کرد کھ چنین عملی از انرژی خلاق در آن ھنگام از خواست پدر بھشتی تخطی

نمی کند، و از طریق چنین تصمیمی — نظر بھ ابراز پیشینِ تمایل شفابخشی عیسی — این عمل
خلاق چنین بود. آنچھ کھ یک پسر آفریننده بھ آن تمایل دارد و پدرش خواست آن را

دارد، انجام می شود. در تمامی زندگی متعاقب زمینی عیسی چنین شفابخشیِ دستھ جمعی جسمانیِ
دیگری برای انسانھا رخ نداد.

ھمانطور کھ ممکن بود انتظار برود، شھرت این شفابخشی در غروب آفتاب در بیت صیدا در
کفرناحوم در سرتاسر جلیل و یھودیھ و تا مناطق فراسوی آن پخش شد. یک بار دیگر ترس

ھیرودیس برانگیختھ شد، و او ناظرانی را فرستاد تا پیرامون کار و آموزشھای عیسی گزارش



دھند و مشخص کنند کھ آیا او نجار پیشین ناصره است یا یحیی تعمید دھنده کھ از مرگ برخاستھ
است.

عمدتاً بھ دلیل این نمایش ناخواستۀ شفای جسمانی، از این پس، عیسی در سرتاسر دوران باقیمانده
از زندگی زمینی خود ھمانقدر یک طبیب شد کھ یک موعظھ گر بود. درست است، او بھ آموزش
خود ادامھ داد، اما کار شخصی او بیشتر شامل خدمت بھ بیماران و درماندگان بود، در حالی کھ

حواریون او کار موعظۀ عمومی و تعمید ایمانداران را انجام می دادند.

اما اکثر آنھایی کھ در این نمایش انرژی الھی در غروب آفتاب دریافت کنندۀ شفای جسمانیِ فوق
طبیعی یا خلاق بودند از این تجلی خارق العادۀ دلسوزی بھ لحاظ معنوی بھ طور دائم سود نبردند.

تعدادی اندک بھ واسطۀ این خدمت فیزیکی بھ راستی تعالی یافتند، اما بھ واسطۀ این فوران
شگفت آور شفای بدون مدتِ خلاق، در قلوب انسانھا پادشاھی معنوی پیش نرفت.

شگفتیھای شفابخش کھ ھر چند گاه با مأموریت عیسی در زمین توأم بودند بخشی از طرح او
برای اعلام پادشاھی نبودند. آنھا بر حسب اتفاق، ذاتیِ داشتن یک موجود الھی در زمین بودند کھ

دارای امتیازات تقریباً نامحدود آفریننده در ارتباط با یک ترکیب بی سابقھ از ھمدردی الھی و
دلسوزی بشری بود. اما این بھ اصطلاح معجزات دردسرھای زیادی برای عیسی ایجاد کرد، بھ

این دلیل کھ موجب شھرت تعصب برانگیز شد و محبوبیت ناخواستۀ زیاد ایجاد کرد.

4- عصر بعد

در سرتاسر عصر بعد از این فوران بزرگ شفابخشی، انبوه مردم شادمان و خوشحال بھ خانۀ
زبدی ھجوم آوردند، و حواریون عیسی بھ بالاترین میزان شور و شوق احساسی رسیدند. از یک

دیدگاه بشری، این شاید بزرگترین روز از کلیۀ روزھای بزرگ ھمنشینی آنھا با عیسی بود.
ھیچوقت قبل یا بعد از آن امیدھای آنان بھ چنین فرازھایی از امیدواریِ مطمئن نرسید. عیسی فقط
چند روز قبل و ھنگامی کھ آنھا ھنوز در محدودۀ مرزھای سامره بودند، بھ آنان گفتھ بود کھ وقت
آن رسیده کھ پادشاھی با قدرت اعلام شود، و اکنون چشمان آنھا آنچھ را کھ تصور می کردند بھ

تحقق رسیدنِ آن وعده است دیده بود. اگر این تجلی شگفت آور نیروی شفابخشی فقط آغاز کار
بود، آنھا با تصور آنچھ کھ پیش رو بود ذوق زده بودند. شک و تردیدھای ماندگار آنھا پیرامون

الوھیت عیسی برطرف گردید. آنھا بھ راستی با شور و شعفِ شیداییِ سرگشتۀ خود سرمست شده
بودند.

اما ھنگامی کھ آنھا جویای عیسی شدند، نتوانستند او را پیدا کنند. استاد از آنچھ کھ رخ داده بود
بسیار آشفتھ بود. این مردان، زنان، و کودکان کھ از بیماریھای متنوع شفا یافتھ بودند تا اواخر

عصر آنجا ماندند و امید داشتند کھ عیسی بازگردد و آنھا بتوانند از او تشکر کنند. ھمینطور کھ
ساعتھا گذشت و استاد در خلوت باقی ماند، حواریون نتوانستند رفتار او را بفھمند؛ اگر بھ خاطر

غیبت مداوم او نبود، شادی آنھا سرشار و کامل می شد. اما ھنگامی کھ عیسی بھ میان آنان



بازگشت، دیروقت شده بود، و عملاً تمام افراد ذینفعِ رخداد شفابخشی بھ خانھ ھای خود رفتھ بودند.
عیسی تبریکات و ستایش آن دوازده تن و سایر کسانی را کھ برای خوشامدگویی بھ او مانده بودند

نپذیرفت و فقط گفت: ”بھ این دلیل شاد نباشید کھ پدر من برای شفا دادن بدن قدرتمند است، بلکھ
بھ این دلیل کھ او برای نجات دادن روان توانمند است. بگذارید بھ استراحت خود بپردازیم، زیرا

فردا باید بھ انجام کار پدر مشغول شویم.“

و باز دوازده مرد ناامید، سردرگم، و دل شکستھ بھ استراحت خود پرداختند؛ تعداد اندکی از آنھا،
بھ جز دوقلوھا، در آن شب خوب خوابیدند. مدت زمان زیادی از این کھ استاد برای روحیھ

بخشیدن و دلشاد نمودن حواریونش کاری انجام می داد نمی گذشت کھ بھ نظر می رسید او
امیدھایشان را فوراً متلاشی می کرد و بنیادھای شجاعت و اشتیاق آنھا را بھ کلی از بین می برد.

ھمینطور کھ این ماھیگیران سرگشتھ بھ چشمان یکدیگر نگاه می کردند، فقط یک فکر وجود
داشت: ”ما نمی توانیم او را بفھمیم. ھمۀ اینھا بھ چھ معنی است؟“

5- صبح زود یکشنبھ

عیسی نیز آن شنبھ شب زیاد نخوابید. او درک کرد کھ دنیا پر از پریشانی فیزیکی و گرفتار
مشکلات مادی است، و او بھ این خطر بزرگ فکر کرد کھ مجبور خواھد شد بخش عمده ای از

وقتش را بھ مراقبت از بیماران و رنجوران اختصاص دھد، و این کھ مأموریت او در زمینۀ
برقراری پادشاھی معنوی در قلب انسانھا با خدمت در زمینۀ چیزھای فیزیکی مورد مداخلھ قرار

می گیرد و یا حداقل در درجۀ دوم اھمیت قرار می گیرد. بھ دلیل اینھا و افکار مشابھی کھ ذھن
انسانی عیسی را در طول شب اشغال کرد، او آن یکشنبھ صبح مدتی طولانی پیش از سپیده دم
برخاست و بھ تنھایی بھ یکی از مکانھای مورد علاقھ اش برای ھمیاری روحانی با پدر رفت.

موضوع دعای عیسی در این صبح زود خرد و داوری بود، تا اجازه ندھد دلسوزی بشری او، در
پیوستگی با ھمدردی الھی او، در شرایط وجود درد و رنج انسانی چنان برای او جاذبھ ایجاد کند

کھ تمام وقتش صرف خدمت فیزیکی بھ بھای غفلت از خدمت معنوی شود. اگر چھ او در مجموع
مایل نبود از خدمت بھ بیماران اجتناب کند، می دانست کھ ھمچنین باید کار مھمتر تعلیم معنوی و

آموزش مذھبی را نیز انجام دھد.

عیسی بارھا برای دعا کردن بھ تپھ ھا رفت زیرا ھیچ اتاق خصوصی کھ برای نیایشھای شخصی
او مناسب باشد وجود نداشت.

پطرس نتوانست آن شب بخوابد؛ از این رو، مدت کوتاھی پس از این کھ عیسی برای دعا کردن
بیرون رفتھ بود، بسیار زود، یعقوب و یوحنا را بیدار کرد، و ھر سھ رفتند استادشان را پیدا کنند.
بعد از بیش از یک ساعت جستجو، آنھا عیسی را پیدا کردند و از او استدعا کردند کھ دلیل رفتار
عجیب خود را بھ آنھا بگوید. آنھا مایل بودند بدانند کھ چرا وقتی ھمۀ مردم بیش از حد خوشحال

بودند و حواریونش بسیار شادی کردند، بھ نظر می رسید او بھ واسطۀ فوران قدرتمند روح
شفابخشی آشفتھ است.



برای بیش از چھار ساعت عیسی تلاش کرد بھ این سھ حواری توضیح دھد کھ چھ رخ داده بود.
او دربارۀ آنچھ کھ اتفاق افتاده بود بھ آنھا آموزش داد و خطرات چنین نمودھایی را توضیح داد.
عیسی دلیل بیرون آمدنش برای دعا کردن را بھ طور محرمانھ با آنھا در میان گذاشت. او تلاش

کرد برای دستیاران شخصی خود دلایل واقعی این امر را روشن سازد کھ چرا نمی توان پادشاھی
پدر را بر اساس کارھای شگفت آور و شفای جسمانی بنا ساخت. اما آنھا نتوانستند آموزش او را

بفھمند.

در این اثنا، در اوایل صبح یکشنبھ، جمعیت دیگری از روانھای رنجور و بسیاری از جویندگان
کنجکاو شروع بھ گرد آمدن در حول و حوش خانۀ زبدی کردند. آنھا برای دیدن عیسی بھ ھیاھو
پرداختند. آندریاس و حواریون چنان مبھوت شده بودند کھ در حالی کھ شمعون غیور با جمعیت
گفتگو می کرد، آندریاس با چند تن از ھمکارانش رفتند کھ عیسی را پیدا کنند. وقتی کھ آندریاس
عیسی را بھ ھمراه آن سھ تن پیدا کرد، گفت: ”استاد چرا ما را با جمعیت تنھا می گذاری؟ نگاه

کن، ھمۀ مردم در جستجوی تو ھستند؛ سابقاً ھرگز این تعداد زیاد از مردم بھ دنبال آموزشھای تو
نبوده اند. حتی اکنون خانھ توسط آنھایی کھ بھ دلیل کارھای قدرتمند تو از دور و نزدیک آمده اند

احاطھ شده است. آیا با ما باز نخواھی گشت تا بھ آنھا خدمت کنی؟“

ھنگامی کھ عیسی این را شنید پاسخ داد: ”آندریاس، آیا بھ شما و این دیگران آموزش نداده ام کھ
مأموریت من در زمین آشکار ساختن پدر و پیام من اعلام پادشاھی آسمان است؟ پس چگونھ است

کھ برای جلب رضایت کنجکاوھا و برای رضایت آنھایی کھ جویای نشانھ ھا و کارھای شگرف
ھستند می خواھی از کارم کنار بکشم؟ آیا ما در تمام این ماھھا در میان این مردم نبوده ایم، و آیا

آنھا برای شنیدن مژدۀ پادشاھی در تعداد زیاد ازدحام کرده اند؟ چرا اکنون آنھا آمده اند تا ما را
احاطھ کنند؟ آیا بھ خاطر شفای بدنھای فیزیکی شان نیست، بھ جای این کھ در نتیجۀ دریافت

حقیقت معنوی برای نجات روانشان باشد؟ ھنگامی کھ انسانھا بھ دلیل نمودھای خارق العاده بھ ما
جلب می شوند، بسیاری از آنھا بھ منظور جستجوی حقیقت و نجات نمی آیند، بلکھ در جستجوی

شفای بیماریھای جسمانی خود و کسب رھایی از دشواریھای مادی خود.

”تمام این مدت کھ من در کفرناحوم بوده ام، و در کنیسھ و در کنار دریا ھر دو، مژدۀ پادشاھی را
برای ھمۀ آنھایی کھ گوشی برای شنیدن و قلبی برای دریافت حقیقت داشتند اعلام کرده ام. خواست

پدر من این نیست کھ با شما بازگردم و خواست این افراد کنجکاو را برآورده سازم و مشغول بھ
کار چیزھای جسمانی بھ بھای طرد کارھای معنوی شوم. من شما را موظف کرده ام کھ بشارت

خداوند را موعظھ کنید و بھ بیماران خدمت کنید، اما من نباید بھ بھای صرف نظر کردن از
آموزشھایم درگیر شفابخشی شوم. نھ آندریاس، من با شما باز نخواھم گشت. برو و بھ مردم بگو

کھ بھ آنچھ بھ آنھا آموختھ ایم ایمان بیاورند و از آزادی فرزندان خدا شادمانی کنند، و برای
عزیمت ما بھ سایر شھرھای جلیل آماده شوید، جایی کھ برای موعظۀ مژدۀ پادشاھی راه از پیش

آماده شده است. بھ ھمین منظور بود کھ من از سوی پدر آمدم. پس بروید، و در حالی کھ من اینجا
منتظر بازگشت شما می شوم، برای عزیمت فوری ما آماده شوید.“



ھنگامی کھ عیسی سخنانش را بھ پایان رساند، آندریاس و حواریون ھمیارش با اندوه بھ خانۀ
زبدی بازگشتند. آنھا جمعیتی را کھ جمع شده بودند مرخص کردند، و ھمانطور کھ عیسی رھنمود

داده بود بھ سرعت برای سفر آماده شدند. و بدین ترتیب، در بعد از ظھر یکشنبھ، 18 ژانویھ،
سال 28 بعد از میلاد مسیح، عیسی و حواریون نخستین تور بھ راستی عمومی و آشکار خود را
از شھرھای جلیل آغاز کردند. در این تورِ نخست، آنھا بشارت پادشاھی را در بسیاری شھرھا

موعظھ کردند، اما از ناصره دیدار نکردند.

ون، برادرانش آن یکشنبھ بعد از ظھر، اندکی پس از عزیمت عیسی و حواریونش بھ مقصد رِمُّ
یعقوب و یھودا آمدند تا او را ببینند. آنھا در خانۀ زبدی بھ دیدار او رفتند. در حدود ظھر آن روز،

یھودا بھ جستجوی برادرش یعقوب پرداختھ بود و اصرار داشت کھ آنھا نزد عیسی بروند، ولی
پیش از آن کھ یعقوب رضایت دھد با یھودا برود، عیسی عزیمت کرده بود.

حواریون نسبت بھ ترکِ علاقۀ زیادی کھ در کفرناحوم ایجاد شده بود بی میل بودند. پطرس
محاسبھ کرد کھ بیش از یک ھزار ایماندار می توانستند در ورود بھ پادشاھی تعمید بگیرند. عیسی

با شکیبایی بھ آنھا گوش داد، اما حاضر بھ بازگشت نبود. برای مدتی سکوت مستولی گشت، و
سپس توما حواریون ھمیارش را خطاب قرار داد و گفت: ”بگذارید برویم! استاد سخن گفتھ است.

با این کھ ما نمی توانیم رازھای پادشاھی آسمان را بھ طور کامل بفھمیم، در مورد یک چیز
اطمینان داریم: ما از آموزگاری پیروی می کنیم کھ بھ دنبال ھیچ جلالی برای خود نیست. “و آنھا

برای موعظھ کردن پیرامون بشارت خداوند در شھرھای جلیل با بی میلی پیش رفتند.
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اولین تور موعظھ در جلیل

اولین تور موعظۀ عمومی در جلیل یکشنبھ، 18 ژانویھ، سال 28 بعد از میلاد مسیح آغاز شد، و
حدود دو ماه ادامھ یافت، و در 17 مارس با بازگشت بھ کفرناحوم بھ پایان رسید. در این تور

عیسی و دوازده حواری کھ توسط حواریون پیشین یحیی یاری می شدند، بشارت خداوند را
ون، جُتاپاتا، رامھ، زبولون، یِرون، گیسکالا، خورَزین، موعظھ کردند و ایمانداران را در رِمُّ

مادون، قانا، نائین، و عِین دور تعمید دادند. آنھا در این شھرھا اقامت کردند و آموزش دادند، در
حالی کھ ضمن عبور از بسیاری شھرکھای کوچکتر بشارت پادشاھی را اعلام کردند.

این نخستین باری بود کھ عیسی بھ دستیارانش اجازه داد بدون محدودیت موعظھ کنند. او در این
تور فقط در سھ رخداد بھ آنھا ھشدار داد؛ او بھ آنھا گوشزد کرد کھ از ناصره دور بمانند، و در

ھنگام عبور از کفرناحوم و طبریھ محتاط باشند. این سرچشمۀ خشنودی زیاد برای حواریون بود
کھ سرانجام احساس کنند آزادند بدون محدودیت موعظھ کنند و آموزش دھند، و آنھا با جدیت زیاد

و شادی بھ کار موعظۀ بشارت خداوند، خدمت بھ بیماران، و تعمید دادن ایمانداران پرداختند.

ون 1- موعظھ در رِمُّ

ون روزگاری وقف پرستش یک خدای بابلیِ ھوا، رامان، شده بود. بسیاری از شھر کوچک رِمُّ
آموزشھای پیشین بابلی و بعدھا زرتشتی ھنوز حاوی عقاید رمونی ھا بود؛ از این رو عیسی و آن

بیست و چھار تن بخش عمدۀ وقت خود را بھ کار روشن ساختن تفاوت میان این اعتقادات
قدیمی تر و بشارت جدید پادشاھی تخصیص دادند. پطرس یکی از خطبھ ھای بزرگ دوران

آغازین کار خود را پیرامون ”ھارون و گوسالۀ طلایی “در اینجا موعظھ کرد.

ون بھ آموزشھای عیسی ایمان آوردند، اما در سالھای بعد برای اگر چھ بسیاری از شھروندان رِمُّ
برادران خود دردسر بزرگی ایجاد کردند. تبدیل کردن طبیعت پرستان بھ ھمیاری کاملِ ستایشِ

یک آرمان معنوی در طول مدت زمان کوتاهِ یک زندگی واحد دشوار است.



بسیاری از ایده ھای بھتر بابلی و پارسی پیرامون نور و تاریکی، نیکی و شرارت، زمان و ابدیت،
بعدھا در دکترین بھ اصطلاح مسیحیت ادغام شدند، و گنجاندن آنھا آموزشھای مسیحی را برای
مردمان خاور نزدیک با فوریت بیشتری قابل پذیرش کرد. بھ ھمین ترتیب، گنجاندن بسیاری از

تئوریھای افلاطون پیرامون روح ایده آل یا الگوھای نامرئیِ تمام چیزھای دیدنی و مادی، کھ بعدھا
توسط فیلون با تئولوژی عبرانی انطباق یافت، آموزشھای مسیحیِ پولس را با سھولت بیشتری

توسط یونانیان غربی قابل پذیرش کرد.

در رمون بود کھ تودان در ابتدا بشارت پادشاھی را شنید، و بعدھا این پیام را بھ بین النھرین و
بسیار فراتر از آن رساند. او در زمرۀ نخستین کسانی بود کھ بھ آنھایی کھ در فراسوی رود فرات

زندگی می کردند بشارت را موعظھ نمود.

2- در جُتاپاتا

در حالی کھ مردم عادی جُتاپاتا با خشنودی بھ سخنان عیسی و حواریونش گوش دادند و بسیاری
بشارت پادشاھی را پذیرفتند، گفتمان عیسی با بیست و چھار تن در دومین عصر اقامتشان در این

شھر کوچک بود کھ مأموریت جُتاپاتا را متمایز می سازد. نتَنَائیل دربارۀ آموزشھای استاد در
رابطھ با دعا کردن، شکرگزاری، و پرستش در ذھنش سردرگم بود، و در پاسخ بھ پرسش او،

عیسی در توضیح بیشترِ آموزش خود بھ تفصیل سخن گفت. بھ طور خلاصھ در واژه شناسی
امروزی، این بحث را می توان بھ صورت تأکیدی بر نکات زیر ارائھ نمود:

1- در بر گرفتنِ آگاھانھ و مداوم شرارت در قلب انسان پیوند دعای روان انسان را با مدارھای
روحیِ ارتباطی میان انسان و آفریننده اش بھ تدریج نابود می سازد. طبعاً خداوند درخواست

فرزندش را می شنود، اما ھنگامی کھ قلب انسان تعمداً و مداوماً مفاھیم شرارت را جای می دھد،
ارتباط شخصی میان فرزند زمینی و پدر آسمانی او بھ تدریج از دست می رود.

2- آن دعایی کھ با قوانین شناختھ شده و تثبیت شدۀ خداوند ناسازگار باشد برای الوھیتھای بھشت
نفرت انگیز است. اگر انسان بھ سخنان خدایان کھ در چھارچوب قوانین روح، ذھن، و ماده با
آفرینش خود سخن می گویند گوش ندھد، ھمین عملِ چنین بی حرمتیِ تعمدی و آگاھانھ توسط

مخلوق، گوشھای شخصیتھای روحی را از شنیدن درخواستھای شخصیِ چنین انسانھای بی قانون
و نافرمان بھ سوی دیگر می گرداند. عیسی از زکریای پیامبر برای حواریونش نقل قول کرد: ”اما
آنھا از گوش سپردن امتناع ورزیدند و شانھ کشیدند و گوشھای خود را فرو بستند تا نشنوند. آری،

آنھا دلھای خویش را ھمچون سنگ خارا ساختند، تا مبادا شریعتِ من و کلامی را کھ از طریق
پیامبران توسط روحم فرستادم بشنوند؛ پس نتایج اندیشۀ شریرانۀ آنھا بھ صورت خشم عظیمی بر

سرھای گناھکار آنھا وارد آمد. و چنین واقع شد کھ آنھا برای بخشش فریاد برمی آوردند، اما
گوشی برای شنیدن باز نبود. “و سپس عیسی حکایت حکیمانۀ مرد خردمندی را نقل قول کرد کھ

گفت: ”آن کھ گوش خود را از شنیدن شریعت الھی می گرداند، حتی دعایش نفرت انگیز خواھد
بود. “



3- انسانھای فانی از طریق گشودن سمتِ بشریِ کانال ارتباطی خدا – انسان، جریان پیوستھ
جاریِ خدمت الھی را برای مخلوقات کرات فوراً فراھم می سازند. ھنگامی کھ انسان بھ روح

خداوند کھ در درون قلب انسان سخن می گوید گوش می دھد، در ذات چنین تجربھ ای این واقعیت
نھفتھ است کھ خداوند بھ طور ھمزمان دعای آن انسان را می شنود. حتی بخشش گناه نیز بھ ھمین
شیوۀ خطاناپذیر عمل می کند. پدر آسمانی حتی پیش از آن کھ فکر درخواست کردن از او را کرده

باشید، شما را بخشیده است، اما این بخشش تا وقتی کھ شما ھمنوعان خود را ببخشید، در تجربۀ
شخصی مذھبی شما موجود نیست. در واقع بخشش خداوند مشروط بھ این نیست کھ شما

ھمنوعان خود را ببخشید، اما در تجربه، دقیقاً بدین گونھ مشروط است. و این واقعیتِ ھمزمانیِ
بخشش الھی و بشری در دعایی کھ عیسی بھ حواریون آموزش داد بدین ترتیب بھ رسمیت شناختھ

شد و بھ ھم مربوط گردید.

4- یک قانون بنیادین عدالت در جھان وجود دارد کھ بخشش در احتراز کردن از آن ناتوان است.
پذیرشِ شکوهِ عاری از خودخواھیِ بھشت توسط یک مخلوق کاملاً خودخواهِ قلمروھای زمان و
فضا امکان پذیر نیست. حتی مھر بیکران خداوند نمی تواند نجاتِ بقای جاودان را بھ ھر مخلوق
فانی کھ بقا را انتخاب نمی کند تحمیل نماید. بخشش دامنۀ بزرگی از اعطا دارد، اما در نھایت،

احکام عدالتی وجود دارند کھ حتی عشق توأم با بخشش نمی تواند بھ طور مؤثر آنھا را ملغی
سازد. باز عیسی از متون مقدس عبرانی نقل قول کرد: ”من ندا داده ام و شما از شنیدن آن امتناع

ورزیدید؛ من دستم را دراز کردم، اما ھیچکس توجھ نکرد. شما تمام اندرزھای مرا ناچیز
شمرده اید، و نکوھش مرا رد کرده اید، و بھ دلیل این رویکرد شورشگرانھ اجتناب ناپذیر می شود
کھ مرا بخوانید و پاسخی دریافت نکنید. حال کھ راه زندگی را رد کرده اید، ممکن است در اوقات

درد و رنج خود با جدیدت مرا بجویید، ولی مرا نخواھید یافت. “

5- آنھایی کھ بخشش دریافت می کنند باید بخشش نشان دھند؛ داوری نکنید تا مورد داوری واقع
نشوید. با روحی کھ دیگران را قضاوت می کنید شما نیز مورد قضاوت واقع خواھید شد. بخشش
عدالت جھان را بھ طور کامل ملغی نمی سازد. در پایان، حقیقت این امر بھ ثبوت خواھد رسید:

”ھر کس کھ گوشھایش را بھ روی فریاد فقیران ببندد، او نیز روزی برای کمک فریاد برخواھد
آورد، و ھیچکس او را نخواھد شنید. “صداقت در ھر دعایی، موجب اطمینان از شنیده شدن آن

می شود؛ خرد معنوی و سازگاریِ جھانیِ ھر درخواستی، تعیین کنندۀ زمان، نحوه، و درجۀ پاسخ
آن است. یک پدر خردمند بھ دعاھای نابخردانۀ فرزندان نادان و بی تجربۀ خود عملاً پاسخ

نمی دھد، ولو این کھ ممکن است فرزندان از انجام چنین درخواستھای نامعقولی بسیار لذت ببرند
و رضایت واقعی روان دریافت کنند.

6- ھنگامی کھ شما کاملاً وقف انجام خواست پدر آسمانی شده اید، پاسخ تمام درخواستھای شما
خواھد آمد، زیرا دعاھای شما در انطباق کامل با خواست پدر خواھد بود، و خواست پدر در

سرتاسر جھان پھناور او ھمواره تجلی می یابد. آنچھ کھ فرزند راستین آرزو دارد و پدر بیکران
خواھان آن است، تحقق می یابد. چنین دعایی نمی تواند بی پاسخ بماند، و ھیچ گونھ درخواست دیگر

نیز امکان ندارد بھ طور کامل پاسخ داده شود.



7- فریاد فرد پارسا، عمل مؤمنانۀ فرزند خداوند است کھ درِ مخزن نیکی، حقیقت، و بخشش پدر
را باز می کند و این ھدایای خوب برای دستیابی و تملک شخصی فرزند مدتھا در انتظار بوده اند.

دعا رویکرد الھی را نسبت بھ انسان تغییر نمی دھد، اما قطعاً رویکرد انسان را نسبت بھ پدر
تغییرناپذیر تغییر می دھد. انگیزۀ دعا آن را بھ گوش الھی تقدم می دھد، نھ مرتبت اجتماعی،

اقتصادی، یا ظاھریِ مذھبیِ کسی کھ دعا می کند.

8- نمی توان دعا را برای احتراز کردن از تأخیرات زمان یا برای پیشی گرفتن از محدودیتھای
مکان بھ کار گرفت. دعا بھ عنوان تکنیکی برای بزرگ نمایی خود یا برای بھ دست آوردنِ برتری
غیرعادلانھ نسبت بھ ھمنوعان فرد طراحی نشده است. یک روان کاملاً خودخواه بھ معنی واقعی

کلمھ نمی تواند دعا کند. عیسی گفت: ”بگذارید بالاترین شادمانی شما بھ خاطر سرشت خداوند
باشد، و او قطعاً آرزوھای صادقانۀ قلبی شما را بھ شما خواھد داد.“ ”راھتان را بھ خدا بسپارید؛

بھ او اعتماد کنید، و او عمل خواھد کرد.” “زیرا خدا فریاد نیازمند را می شنود، و او دعای
تھیدست را مورد توجھ قرار خواھد داد. “

9- ”من از نزد پدر آمده ام؛ پس اگر در مورد آنچھ از پدر می خواھید تردید دارید، بھ نام من
تقاضا کنید، و من درخواست شما را مطابق نیازھا و خواستھ ھای واقعی شما و در انطباق با

خواست پدرم ارائھ خواھم کرد. “از خطر بزرگ خود محور شدن در دعاھایتان پرھیز کنید. از
دعا کردن زیاد برای خود بپرھیزید؛ بیشتر برای پیشرفت معنوی برادران خود دعا کنید. از

دعای مادی اجتناب کنید؛ در روح و برای وفور ھدایای روحی دعا کنید.

10- ھنگامی کھ برای بیماران و رنجوران دعا می کنید، انتظار نداشتھ باشید کھ درخواستھای شما
جای خدمت مھرآمیز و ھوشمندانھ برای نیازھای این افراد رنج دیده را بگیرد. برای بھروزی

خانواده ھا، دوستان، و ھمنوعان خود دعا کنید، اما بھ ویژه برای آنھایی کھ بھ شما لعن و نفرین
می کنند دعا کنید، و برای آنھایی کھ شما را اذیت و آزار می کنند درخواستھای مھرآمیز انجام

دھید. ”اما من نخواھم گفت چھ وقت دعا کنید. فقط روحی کھ در درون شما ساکن است می تواند
شما را بھ گفتن آن درخواستھایی کھ بیانگر رابطۀ درونی شما با پدر روحھا است حرکت دھد. “

11- بسیاری فقط در مواقعی کھ دچار مشکل می شوند بھ دعا متوسل می شوند. چنین عملی
بی فکرانھ و گمراه کننده است. درست است، ھنگامی کھ شما مورد آزار و اذیت واقع می شوید کار

خوبی می کنید کھ دعا می کنید، اما ھمچنین باید مد نظر داشتھ باشید کھ بھ صورت یک فرزند با
پدر خود صحبت کنید، حتی ھنگامی کھ ھمھ چیز در رابطھ با روان شما بھ خوبی پیش می رود.
بگذارید درخواستھای واقعی شما ھمیشھ مخفیانھ باشد. اجازه ندھید انسانھا دعاھای شخصی شما

را بشنوند. دعاھای شکرگزاری برای گروھھای نیایشگر مناسب ھستند، اما دعای روان یک امر
شخصی است. فقط یک شکل از دعا وجود دارد کھ برای تمامی فرزندان خداوند مناسب است، و

آن این است: ”با این وجود، فقط خواست تو انجام شود. “

12- تمام ایمانداران بھ این بشارت الھی باید صادقانھ برای گسترش پادشاھی آسمان دعا کنند. از
میان تمام دعاھای متون مقدس عبرانی، او در رابطھ با این درخواست مزمور نویس با تأیید کامل



اظھار نظر نمود: ”خداوندا، قلبی پاک در من بھ وجود آور، و روحی راستین را در من احیا کن.
مرا از گناھان پنھان پاک گردان و خدمتگذار خود را از تخطی ھای جسورانھ دور نگھ دار.

“عیسی پیرامون رابطۀ دعا با سخن نسنجیده و ناخشنود کننده بھ طور مفصل اظھار نظر کرد، و
این را نقل قول کرد: ”خداوندا، بر دھانم نگاھبان بگذار؛ بر درِ لبھایم دیدبانی کن. “عیسی گفت:

”زبان انسان عضوی است کھ انسانھای اندکی می توانند رام کنند، اما روحِ درون می تواند این
عضو سرکش را بھ یک صدای مھربانانۀ شکیبایی و یک خادم الھام بخش بخشش دگرگون سازد.

“

13- عیسی آموزش داد کھ دعا برای ھدایت الھی طی مسیر زندگی زمینی از نظر اھمیت، بعد از
درخواست برای آگاھی از خواست پدر قرار دارد. در واقع این معنای دعا برای خرد الھی است.

عیسی ھرگز آموزش نداد کھ می توان از طریق دعا کردن، دانش انسانی و تخصص ویژه بھ
دست آورد. اما او قطعاً آموزش داد کھ دعا عاملی در افزایش ظرفیت فرد برای دریافت حضور

روح الھی است. ھنگامی کھ عیسی بھ دستیاران خود یاد داد کھ در روح و در حقیقت دعا کنند، او
توضیح داد کھ بھ دعا کردنِ صادقانھ و مطابق با آگاھی فرد، دعا کردن با تمام وجود و

ھوشمندانھ، جدی و با عزمی راسخ، اشاره دارد.

14- عیسی بھ پیروانش ھشدار داد کھ فکر نکنند دعاھای آنھا با تکرارھای تزیین شده، عبارات
پردازی شیوا، روزه گرفتن، توبھ، یا قربانی ھا مؤثرترند. اما او قطعاً بھ باورمندانش اندرز داد کھ

دعا را بھ عنوان ابزاری کھ از شکرگزاری بھ پرستش راستین راه می برد بھ کار گیرند. عیسی
اظھار تأسف کرد کھ قدر بسیار اندکی از روح شکرگزاری در دعاھا و پرستش پیروانش یافت
می شود. او در این فرصت با نقل قول از کتاب مقدس گفت: ”سپاسگزاری کردن از خداوند و
سرود نیایشی خواندن بھ نام والامرتبھ، اذعان کردن بھ مھربانی مھرآمیز او در ھر بامداد و

وفاداری او در ھر شب، چیز خوبی است، زیرا خداوند مرا از طریق کارھایش شادمان کرده
است. در ھر چیز من مطابق خواست خداوند سپاسگزاری خواھم کرد. “

15- و سپس عیسی گفت: ”دربارۀ نیازھای معمول خود دائماً بیش از حد نگران نباشید. در رابطھ
با مشکلات وجود زمینی خود بیمناک نباشید، اما در ھمۀ این چیزھا با دعا و استغاثھ، با روحیۀ
شکرگزاریِ صادقانھ بگذارید نیازھای شما در پیشگاه پدر آسمانی قرار داده شود. “سپس او از
کتاب مقدس نقل قول کرد: ”من نام خدا را با یک سرود خواھم ستود و با شکرگزاری بزرگش

خواھم داشت. و این خدا را بیشتر خشنود خواھد ساخت، تا قربانی یک گاو یا گوسالھ ای کھ شاخ
و سُم دارد. “

16- عیسی بھ پیروان خود آموخت کھ وقتی آنھا دعاھایشان را بھ پدر انجام دادند، باید برای مدتی
در پذیرشِ ساکت باقی بمانند تا بھ روح سکنی گزین فرصت بھتری دھند کھ با روانِ در حالا

شنیدن سخن گوید. روح پدر وقتی بھ بھترین نحو با انسان سخن می گوید کھ ذھن بشری در یک
رویکردِ پرستشِ راستین باشد. ما با کمک روح سکنی گزینِ پدر و با روشن شدنِ ذھن انسان از

طریق کارکرد حقیقت، خدا را پرستش می کنیم. عیسی آموخت کھ پرستش، فرد را بھ طور فزاینده



شبیھ کسی می کند کھ مورد پرستش واقع می شود. پرستش یک تجربۀ دگرگون کننده است کھ از
طریق آن متناھی بھ تدریج بھ بیکران نزدیک می شود و سرانجام بھ حضور او دست می یابد.

و عیسی بسیاری حقایق دیگر را دربارۀ ارتباط انسان با خدا بھ حواریونش گفت، اما بسیاری از
آنھا نتوانستند آموزشھای او را بھ طور کامل درک کنند.

3- توقف در رامھ

در رامھ، عیسی آن بحث بھ یاد ماندنی را با فیلسوف کھنسال یونانی داشت کھ آموزش می داد کھ
علم و فلسفھ برای تأمین نیازھای تجربۀ بشری کافی است. عیسی با شکیبایی و دلسوزی بھ این
آموزگار یونانی گوش داد، و اجازه داد حقایق بسیاری از چیزھایی کھ او گفت بیان شود، اما بھ

این اشاره کرد کھ او پس از اتمام گفتھ ھایش، نتوانست در بحث خود پیرامون وجود بشری
توضیح دھد ”از کجا، چرا، و از چھ رو“، و اضافھ کرد: ”از نقطھ ای کھ شما بحث را رھا

می کنید، ما آغاز می کنیم. مذھب یک آشکارسازی بھ روان انسان است کھ با واقعیتھای معنوی کھ
ذھن بھ تنھایی ھرگز نمی تواند کشف کند یا بھ طور کامل درک کند سر و کار دارد. ممکن است

تلاشھای فکری واقعیتھای زندگی را آشکار سازد، اما بشارت پادشاھی حقایق وجود را آشکار
می سازد. تو در رابطھ با سایھ ھای مادیِ حقیقت بحث کرده ای؛ حال گوش می دھی تا دربارۀ

واقعیتھای جاودان و معنوی کھ این سایھ ھای گذرای زمان از واقعیتھای مادیِ وجود انسانی را
منعکس می سازد بھ تو بگویم؟“ برای بیش از یک ساعت عیسی حقایق نجات دھندۀ بشارت

پادشاھی را بھ این یونانی آموزش داد. فیلسوف کھنسال نسبت بھ شیوۀ برخورد استاد مستعد بود،
و از آنجا کھ بھ طور خالصانھ از صداقت قلبی برخوردار بود، بھ سرعت بھ این بشارت نجات

ایمان آورد.

حواریون بھ واسطۀ شیوۀ علنی موافقت عیسی با بسیاری از مطالب فرد یونانی قدری گیج بودند،
اما عیسی بعداً بھ طور خصوصی بھ آنھا گفت: ”فرزندانم، در شگفتی نباشید کھ من نسبت بھ

فلسفۀ آن یونانی بردبار بودم. اطمینان راستین و اصیلِ درونی حتی در کمترین حد از تجزیھ و
تحلیل بیرونی نمی ترسد، و حقیقت نیز از انتقاد صادقانھ رنجیده نمی شود. شما ھرگز نباید

فراموش کنید کھ عدم تحمل، نقابی است کھ رویِ در سر پروراندنِ تردیدھای پنھان نسبت بھ
صحتِ اعتقادات فرد سرپوش می گذارد. وقتی کھ انسان بھ حقیقت آنچھ کھ با تمامی قلبش باور

دارد اطمینان کامل دارد، نسبت بھ رویکرد ھمسایۀ خود ھیچگاه برآشفتھ نمی شود. شجاعت،
اطمینان از صداقت کامل دربارۀ آن چیزھایی است کھ شخص اذعان می کند بھ آن باور دارد.
انسانھای صادق از بررسی انتقادآمیز اعتقادات راستین و آرمانھای اصیل خود نمی ترسند. “

در عصر دوم در رامھ، توما از عیسی این سؤال را پرسید: ”استاد، چگونھ یک ایماندار جدید بھ
آموزشھای تو واقعاً می تواند دربارۀ حقیقت این بشارت پادشاھی بداند، و بھ راستی از آن اطمینان

داشتھ باشد؟“



و عیسی بھ توما گفت: ”اطمینان شما از این کھ وارد خانوادۀ پادشاھی پدر شده اید، و این کھ با
فرزندان پادشاھی برای ابد بقا خواھید یافت، کاملاً یک امر تجربۀ شخصی — ایمان بھ کلام

حقیقت — است. اطمینان معنوی معادلِ تجربۀ شخصی مذھبی شما در واقعیتھای جاودانِ حقیقت
الھی است، و غیر از آن برابر با فھم ھوشمندانۀ شما نسبت بھ واقعیتھای حقیقت، بھ علاوۀ ایمان

معنوی شما و منھای تردیدھای صادقانۀ شما است.

”طبعاً فرزند از عطیۀ حیات پدر برخوردار است. از آنجا کھ شما از عطیۀ روح زندۀ پدر
برخوردار شده اید، پس فرزندان خدا ھستید. شما در زندگی خود در کرۀ مادیِ جسمانی بقا می یابید
زیرا با روح زندۀ پدر، ھدیۀ زندگی جاودان، تعیین ھویت شده اید. در واقع، پیش از آن کھ من از
نزد پدر بیایم، بسیاری این زندگی را داشتند، و بسیاری بیشتر این روح را دریافت کرده اند زیرا
بھ کلام من ایمان آوردند؛ اما من اعلام می کنم کھ وقتی نزد پدر بازگردم، او روحش را بھ قلب

تمام انسانھا خواھد فرستاد.

”در حالی کھ شما نمی توانید روح الھی را کھ در ذھن شما کار می کند مشاھده کنید، یک روش
عملی برای کشف درجھ ای کھ شما کنترل نیروی روان خود را بھ آموزش و ھدایت این روح

سکنی گزینِ پدر آسمانی تسلیم کرده اید وجود دارد، و آن درجۀ مھرورزی شما بھ ھمنوعان
شماست. این روح پدر، مھر پدر را دارا می باشد، و ھمینطور کھ بر انسان استیلا می یابد، بھ طور

بی وقفھ در جھت پرستش الھی و توجھ مھرآمیز برای ھمنوعان فرد ھدایت می کند. در ابتدا شما
باور می کنید کھ فرزندان خداوند ھستید، زیرا آموزشھای من شما را از ھدایتھای درونی حضور
ساکن پدر ما آگاه تر کرده است؛ اما بھ زودی روح حقیقت بر روی تمام انسانھا ریختھ خواھد شد،

و او در میان انسانھا زندگی خواھد کرد و بھ ھمۀ آنھا آموزش خواھد داد، حتی بدان گونھ کھ
اکنون من در میان شما زندگی می کنم و سخنان حقیقت را بھ شما می گویم. و این روح حقیقت کھ

برای عطایای معنوی روان شما سخن می گوید بھ شما کمک خواھد کرد بدانید فرزندان خدا
ھستید. این بھ طور بی وقفھ بھ حضور سکنی گزینِ پدر، روح شما، شھادت خواھد داد، سپس پس

از سکنی گزیدن در ھمۀ انسانھا ھمانطور کھ اکنون در برخی ساکن است، بھ شما می گوید کھ
شما در واقع فرزندان خدا ھستید.

”ھر فرزند زمینی کھ ھدایت این روح را دنبال کند سرانجام خواست خدا را خواھد دانست، و او
کھ بھ خواست پدر من تسلیم شود تا ابد ماندگار خواھد بود. مسیر حیات زمینی تا وضعیت جاودان
برای شما آشکار نگشتھ است، اما راھی وجود دارد، ھمیشھ وجود داشتھ است، و من آمده ام تا آن

راه را نو و زنده سازم. آن کس کھ بھ پادشاھی وارد می شود از پیش حیات جاودان دارد — او
ھرگز ھلاک نخواھد شد. اما وقتی کھ نزد پدر بازگردم بخش عمدۀ این را بھتر خواھید فھمید، و

قادر خواھید بود تجارب کنونی خود را مورد بازنگری قرار دھید. “

و ھمۀ آنھایی کھ این کلمات پربرکت را شنیدند بھ اندازۀ زیاد شادمان شدند. آموزشھای یھودی در
رابطھ با بقای صالحان سر در گم و مبھم بود، و شنیدن این کلمات بسیار قطعی و مثبتِ دلگرم

کننده دربارۀ بقای جاودانِ ھمۀ ایمانداران راستین برای پیروان عیسی طرب انگیز و الھام بخش
بود.



حواریون ضمن این کھ روال دیدار خانھ بھ خانھ را دنبال می کردند بھ موعظھ و تعمید ایمانداران
ادامھ دادند. آنھا انسانھای محزون را تسکین می دادند و بھ بیماران و رنج دیدگان خدمت می کردند.

سازمان حواریون بسط یافت، بدین گونھ کھ ھر یک از حواریون عیسی اکنون یکی از حواریون
یحیی را بھ عنوان یک دستیار داشت؛ ابنیر دستیار آندریاس بود؛ و تا وقتی کھ آنھا برای عید

فصح بعدی بھ اورشلیم رفتند این طرح پابرجا بود.

رھنمود ویژه ای کھ در طول اقامت آنھا در زبولون توسط عیسی داده شده بود عمدتاً بھ بحث ھای
بیشترِ تعھدات متقابل پادشاھی مربوط بود و شامل آموزشھایی بود کھ برای روشن ساختن

تفاوتھای میان تجربۀ شخصی مذھبی و دوستی ھای تعھدات اجتماعی مذھبی طراحی شده بود. این
یکی از اوقات اندکی بود کھ استاد تا آن ھنگام جنبھ ھای اجتماعی مذھب را مورد بحث قرار داد.

عیسی در طول سرتاسر زندگی زمینی خود رھنمودھای بسیار اندکی در رابطھ با اجتماعی
ساختن مذھب بھ پیروانش داد.

مردم در زبولون یک نژاد مختلط بودند. آنھا بھ سختی یھودی یا غیریھودی بودند، و بھ رغم این
کھ راجع بھ شفای بیماران در کفرناحوم شنیده بودند، تعداد بسیار اندکی از آنھا واقعاً بھ عیسی

باور داشتند.

4- بشارت در یرون

در یِرون، مانند بسیاری از شھرھای حتی کوچکترِ جلیل و یھودیھ، یک کنیسھ وجود داشت، و
عیسی در طول ایام آغازین خدمت روحانی خود عادت داشت کھ در روز سبت در این کنیسھ ھا

سخنرانی کند. او گاھی اوقات در سرویس بامداد سخنرانی می کرد، و پطرس یا یکی از حواریون
دیگر در ھنگام بعد از ظھر موعظھ می کرد. عیسی و حواریون نیز اغلب در گردھماییھای عصر
روزھای ھفتھ در کنیسھ آموزش می دادند و موعظھ می کردند. اگر چھ رھبران مذھبی در اورشلیم

بھ طور فزاینده نسبت بھ عیسی خصمانھ شدند، ھیچ کنترل مستقیمی بر کنیسھ ھای خارج از آن
شھر اعمال نمی کردند. بعدھا در خدمت عمومی روحانی عیسی بود کھ آنھا توانستند چنان

احساسات گسترده ای بر ضد او ایجاد کنند کھ موجب بستن تقریباً تمام کنیسھ ھا بر روی
آموزشھای او شدند. در این ھنگام تمام کنیسھ ھای جلیل و یھودیھ بھ روی او گشوده بودند.

یِرون در آن روزھا مکان معادن گستردۀ معدنی بود، و از آنجا کھ عیسی ھرگز در زندگی یک
معدنچی سھیم نشده بود، در طول اقامت در یِرون بیشتر وقت خود را در معادن سپری کرد. در
حالی کھ حواریون از منازل دیدار می کردند و در مکانھای عمومی موعظھ می کردند، عیسی با

این کارگران زیرزمینی در معادن کار می کرد. شھرت عیسی بھ عنوان یک شفا دھنده حتی تا این
دھکدۀ دوردست پخش شده بود، و بسیاری از بیماران و رنجوران جویای کمک توسط دستان او
بودند، و بسیاری بھ واسطۀ خدمت شفا دھندۀ او بھ اندازۀ زیاد سود بردند. اما در ھیچیک از این

موارد بھ جز در مورد یک جزامی، استاد یک معجزۀ بھ اصطلاح شفا دھنده را انجام نداد.



اواخر بعد از ظھر سومین روز در یِرون، ھمینطور کھ عیسی از معادن بازمی گشت، در مسیر
رفتن بھ مکان اقامتش بر حسب اتفاق از میان یک خیابان فرعی باریک عبور کرد. ھمینطور کھ
او بھ آلونک کثیف یک مرد جزامی مشخص نزدیک می شد، مرد رنجور کھ در رابطھ با شھرت

او بھ عنوان یک شفا دھنده شنیده بود، ھنگام عبور او از برابر درب خود جرأت یافت کھ بھ او
نزدیک شود. او در حالی کھ در برابر عیسی زانو زده بود، گفت: ”سرورم، اگر فقط بخواھی،

می توانی مرا پاک گردانی. من پیام آموزگاران تو را شنیده ام، و اگر بتوانم پاک شوم، بھ پادشاھی
وارد می شوم. “و جزامی بھ این علت بدین گونھ سخن گفت کھ در میان یھودیان حتی حضور
یافتنِ جزامیان در کنیسھ یا جدا از آن، شرکت آنھا در پرستش عمومی ممنوع بود. این مرد بھ
راستی باور داشت کھ نمی تواند بھ داخل پادشاھی آینده پذیرفتھ شود مگر این کھ بتواند درمانی
برای جزام خود پیدا کند. و ھنگامی کھ عیسی او را در رنج خود دید و سخنان آکنده از ایمان

مستحکم او را شنید، قلب انسانی او متأثر گردید، و ذھن الھی او با ترحم برانگیختھ شد. ھمینطور
کھ عیسی بھ او می نگریست، آن مرد روی صورتش بر زمین افتاد و پرستش کرد. سپس استاد

دستش را دراز کرد و با لمس او گفت: ”چنین می خواھم — پاک شو. “و او فوراً شفا یافت؛ جزام
دیگر او را رنجور نساخت.

ھنگامی کھ عیسی مرد را از روی پاھایش بلند کرد، این را از او خواست: ”بھ ھیچکس دربارۀ
شفای خود چیزی نگو، بلکھ در عوض بھ آرامی بھ دنبال کار خود برو، خود را بھ کاھن نشان بده

و آن قربانیھایی را کھ بھ گواه پاک شدن تو توسط موسی فرمان داده شده تقدیم کن. “اما این مرد
آنطور کھ عیسی بھ او رھنمود داده بود عمل نکرد. در عوض، او شروع بھ انتشار این خبر در
سرتاسر شھر کرد کھ عیسی جزام او را درمان کرده است، و از آنجا کھ او برای تمامی دھکده

شناختھ شده بود، مردم توانستند بھ طور آشکار ببینند کھ او از بیماری خود پاک شده است. او
آنطور کھ عیسی بھ او اندرز داده بود نزد کاھنان نرفت. در نتیجۀ پخش این خبر توسط او کھ
عیسی او را شفا داده بود، استاد چنان با انبوه بیماران احاطھ شد کھ ناچار شد صبح روز بعد

برخیزد و دھکده را ترک کند. اگر چھ عیسی دگر بار بھ آن شھرک وارد نشد، دو روز در حومۀ
نزدیک بھ معادن ماند، و در رابطھ با بشارت پادشاھی بھ رھنمود دادنِ بیشتر بھ معدنچیان

ایماندار ادامھ داد.

این پاکسازی جزامی نخستین بھ اصطلاح معجزه ای بود کھ عیسی بھ طور عمدی و آگاھانھ تا این
زمان انجام داده بود. و این یک مورد جزام واقعی بود.

آنھا از یِرون بھ گیسکالا رفتند، و دو روز را صرف اعلام بشارت کردند، و سپس عازم خورَزین
شدند، و در آنجا تقریباً یک ھفتھ را صرف موعظھ پیرامون بشارت کردند؛ اما آنھا نتوانستند در

خورَزین ایمانداران زیادی را برای پادشاھی جلب کنند. در ھیچ مکانی کھ عیسی آموزش داده بود
با چنین رد کلی پیامش مواجھ نشده بود. اقامت در خورَزین برای بیشتر حواریون بسیار ناامید

کننده بود، و آندریاس و ابنیر در حفظ روحیۀ ھمکاران خود دشواری زیادی داشتند. و از این رو،
آنھا پس از عبور آرام از میان کفرناحوم بھ دھکدۀ مادون رفتند، و در آنجا قدری وضعیت بھتری

داشتند. در ذھن اکثر حواریون این ایده غالب بود کھ ناتوانی آنھا در کسب موفقیت در این



شھرھایی کھ بھ تازگی از آنھا بازدید کردند بھ سبب این اصرار عیسی بود کھ آنھا در آموزشھا و
موعظھ ھای خود از اشاره کردن بھ او بھ عنوان یک شفا دھنده خودداری کنند. چقدر آنھا آرزو
می کردند کھ او یک جزامی دیگر را پاک سازد یا بھ شیوه ای دیگر قدرتش را بھ گونھ ای نشان

دھد کھ توجھ مردم را جلب نماید! اما اصرار جدی آنھا بر استاد بی تأثیر بود.

5- بازگشت بھ قانا

ھنگامی کھ عیسی اعلام کرد، ”فردا بھ قانا می رویم“، گروه حواریون بسیار شادمان شدند. آنھا
می دانستند کھ یک شنود دلسوزانھ در قانا خواھند داشت، زیرا عیسی بھ خوبی در آنجا شناختھ
شده بود. آنھا در کارشان برای آوردن مردم بھ داخل پادشاھی موفق بودند، تا این کھ در روز
سوم، یک شھروند برجستۀ کفرناحوم، تیتوس، کھ یک ایماندار نیم بند بود، و پسرش بھ شدت

بیمار بود، بھ قانا وارد شد. او شنید کھ عیسی در قانا است؛ از این رو برای دیدار او شتابان بھ
آنجا رفت. ایمانداران در کفرناحوم فکر می کردند کھ عیسی می تواند ھر گونھ بیماری را شفا دھد.

وقتی کھ این مرد نامور عیسی را در قانا پیدا کرد، از او عاجزانھ استدعا کرد کھ با عجلھ بھ
کفرناحوم برود و پسر رنجورش را شفا دھد. در حالی کھ حواریون نفس نفس زنان منتظر

ایستادند، عیسی با نگاه کردن بھ پدرِ پسرِ بیمار گفت: ”تا کی شما را تحمل کنم؟ قدرت خدا در
میان شماست، اما شما از ایمان آوردن امتناع می کنید، مگر این کھ علائمی را ببینید و شگفتیھایی
را مشاھده کنید. “اما مرد نامور بھ عیسی التماس کرد و گفت: ”سرورم، من قطعاً ایمان دارم، اما

پیش از آن کھ فرزندم ھلاک شود بیا، زیرا وقتی کھ او را ترک کردم حتی در آن موقع در نقطۀ
مرگ بود. “و پس از این کھ عیسی سرش را لحظھ ای در مراقبۀ ساکت خم کرد، ناگھان سخن

گفت: ”بھ خانھ ات برگرد؛ پسرت زنده خواھد ماند. “تیتوس سخن عیسی را باور کرد و شتابان بھ
کفرناحوم بازگشت. و ھمینطور کھ او در حال بازگشت بود، خادمانش برای استقبال از او بیرون

آمدند، و گفتند: ”شادی کن، زیرا حال پسرت بھبود یافتھ — او زنده می ماند.“ سپس تیتوس از
آنھا پرسید در چھ ساعت پسر شروع بھ بھبود یافتن نمود، و ھنگامی کھ خادمان پاسخ دادند

”دیروز در حدود ساعت ھفتم تب او قطع شد،“ پدر بھ یاد آورد کھ در حدود آن ساعت بود کھ
عیسی گفتھ بود: ”پسر تو زنده خواھد ماند. “و تیتوس از آن پس با تمام قلبش ایمان آورد، و تمام
خانواده اش نیز ایمان آوردند. این پسر یک خادم قدرتمند پادشاھی شد و بعدھا بھ ھمراه آنھایی کھ
در روم رنج بردند جانش را داد. اگر چھ تمام خانوادۀ تیتوس، دوستانشان، و حتی حواریون این

رخداد را بھ عنوان یک معجزه تلقی می کردند، اما چنین نبود. حداقل این یک معجزۀ شفای
بیماری فیزیکی نبود. این صرفاً یک مورد از پیش آگاھی در رابطھ با سیر قانون طبیعی بود، و

درست این گونھ آگاھی بود کھ عیسی پس از تعمیدش مکرراً بھ آن دسترسی داشت.

باز عیسی مجبور شد کھ بھ دلیل توجھ بیش از حد بھ شرکت در کار خدماتی او در این دھکده، کھ
بھ دلیل دومین رخداد از این گونھ بھ آن گرایش ایجاد شده بود شتابان از قانا خارج شود. مردم

شھر آب و شراب را بھ یاد داشتند، و اکنون کھ او ظاھراً پسر آن مرد نامدار را در چنان فاصلۀ
زیادی شفا داده بود، نزد او آمدند، و نھ فقط بیماران و رنجوران را آوردند بلکھ ھمچنین



پیام آورانی فرستادند و تقاضا کردند کھ او مبتلایان را از یک فاصلھ شفا دھد. و ھنگامی کھ عیسی
دید تمام حومۀ شھر برانگیختھ شده است، گفت: ”بگذارید بھ نائین برویم. “

6- نائین و پسر بیوه زن

این مردم بھ علائم اعتقاد داشتند؛ آنھا یک نسل جویای شگفتی بود. تا این ھنگام مردم مرکز و
جنوب جلیل در رابطھ با عیسی و کار خدماتی شخصی او دارای ذھنیت معجزه جو شده بودند.
تعداد کثیر، صدھا تن از اشخاص صادق کھ از اختلالات صرفاً عصبی رنج می بردند و دچار

شوریدگیھای احساسی بودند بھ حضور عیسی می آمدند و سپس نزد دوستانشان بھ خانھ
بازمی گشتند و اعلام می کردند کھ عیسی آنھا را شفا داده است. و این مردم نادان و ساده ذھن

چنین مواردی از شفای ذھنی را شفای فیزیکی، و درمانھای معجزه آسا تلقی می کردند.

ھنگامی کھ عیسی درصدد بر آمد کھ قانا را ترک کند و بھ نائین برود، تعداد کثیری از ایمانداران
و بسیاری از مردم کنجکاو بھ دنبال او راه افتادند. آنھا مایل بھ دیدن معجزات و شگفتیھا بودند، و
بنا نبود آنھا ناامید شوند. ھمینطور کھ عیسی و حواریونش بھ دروازۀ شھر نزدیک شدند، با یک

گروه مشایعت کننده رو بھ رو شدند کھ در راه رفتن بھ قبرستان مجاور بود و تنھا پسر یک مادر
بیوۀ نائین را حمل می کرد. این زن بسیار مورد احترام بود، و نیمی از دھکده حمل کنندگان تابوت

این ظاھراً پسر مرده را دنبال می کردند. ھنگامی کھ گروه تشییع جنازه بھ عیسی و پیروانش
رسید، آن بیوه زن و دوستانش استاد را شناختند و بھ او التماس کردند کھ پسر را بھ حیات

بازگرداند. برای آنان انتظار معجزه بھ قدری بالا بود کھ تصور می کردند عیسی می تواند ھر
بیماری بشری را درمان کند، و چرا چنین شفا دھنده ای نتواند حتی مردگان را زنده کند؟ در حالی
کھ عیسی بدین گونھ تحت فشار قرار گرفتھ بود، بھ جلو گام برداشت و پس از برداشتنِ درِ تابوت
پسر را معاینھ کرد. او کھ متوجھ شد مرد جوان واقعاً نمرده است، بھ فاجعھ ای پی برد کھ حضور
او می توانست از وقوع آن پیشگیری کند؛ لذا بھ مادر رو کرد و گفت: ”گریھ نکن. پسر تو نمرده

است؛ او خوابیده است. او بھ تو باز خواھد گشت. “و سپس دست مرد جوان را گرفت و گفت:
”بیدار شو و برخیز. “و مرد جوان کھ بھ ظاھر مرده بود فوراً راست نشست و سخن گفتن آغاز

کرد، و عیسی آنھا را بھ خانھ ھای خود بازگرداند.

عیسی تلاش کرد کھ جمعیت را آرام کند و بیھوده سعی کرد توضیح دھد کھ آن پسر واقعاً نمرده
بود، و این کھ او را از گور باز نگردانده است، اما بی فایده بود. جمعیتی کھ او را دنبال می کردند،
و تمام دھکدۀ نائین تا بالاترین حد شوریدگی احساسی برانگیختھ شده بود. بر بسیاری ترس، و بر

دیگران سراسیمگی مستولی گشت، در حالی کھ عده ای دیگر بھ زمین افتادند و برای گناھانشان
دعا و زاری کردند. و تا مدتی طولانی بعد از فرا رسیدن شب بود کھ سرانجام جمعیت پرھیاھو

پراکنده شدند. و البتھ، بھ رغم این گفتۀ عیسی کھ پسر نمرده است، ھمھ اصرار داشتند کھ
معجزه ای انجام شده، و حتی مرده از مرگ برخاستھ. اگر چھ عیسی بھ آنھا گفتھ بود کھ پسر

صرفاً در یک خواب عمیق بود، آنھا توضیح دادند کھ این شیوۀ سخن گفتن اوست و توجھ ھمھ را



بھ این واقعیت جلب کردند کھ او ھمیشھ با فروتنی زیاد تلاش می کرد کھ معجزاتش را پنھان
سازد.

بدین ترتیب این خبر در سرتاسر جلیل و داخل یھودیھ پخش شد کھ عیسی پسر بیوه زن را از عالم
مردگان بازگردانده است، و بسیاری کھ این گزارش را شنیدند آن را باور کردند. عیسی ھرگز
نتوانست حتی بھ تمام حواریونش بھ طور کامل تفھیم کند کھ وقتی او بھ پسر بیوه زن گفت بیدار
شو و برخیز، او واقعاً نمرده بود. اما او آنقدر آنھا را تحت تأثیر قرار داد کھ این رخداد را در

تمام نوشتھ ھای بعدی بھ غیر از نوشتۀ لوقا درج نکردند. لوقا بھ گونھ ای آن را ثبت کرد کھ گویا
بھ عیسی مربوط بوده است. و باز عیسی چنان بھ عنوان یک درمانگر تحت احاطھ قرار گرفت

کھ در سحرگاه روز بعد بھ عِین دور عزیمت نمود.

7- در عِین دور

عیسی در عِین دور برای چند روز از جمعیت پرھیاھو کھ بھ دنبال شفای جسمی بودند گریخت.
استاد در طول اقامت موقت آنھا در این مکان داستان شاه شائول و جادوگر عِین دور را برای

آموزش حواریون بازگو کرد. عیسی بھ طور آشکار بھ حواریونش گفت کھ بینابینیھای منحرف و
شورشگر کھ اغلب بھ شکل ارواح فرضیِ مردگان نقش بازی کرده بودند بھ زودی تحت کنترل

در خواھند آمد، طوری کھ دیگر نتوانند این کارھای عجیب را انجام دھند. او بھ پیروان خود گفت
کھ، بعد از بازگشت خود نزد پدر، و بعد از این کھ آنھا روح خود را بھ روی تمام انسانھا ریختند،

دیگر این موجودات نیمھ روحی — بھ اصطلاح ارواح ناپاک — نخواھند توانست در میان
انسانھا، افراد ضعیف و دارای ذھن اھریمنی را تسخیر کنند.

عیسی بھ حواریونش بیشتر توضیح داد کھ ارواح موجودات بشریِ مرده برای برقراری ارتباط با
ھمنوعان زندۀ خود بھ دنیای مبدأ خویش باز نمی گردند. فقط بعد از گذشت یک عصر قضاوت
الھی برای روح پیشروندۀ انسان فانی ممکن خواھد بود کھ بھ زمین بازگردد و آن ھم فقط در

موارد استثنایی و بھ عنوان بخشی از دولت روحیِ سیاره.

ھنگامی کھ آنھا دو روز استراحت کردند، عیسی بھ حواریونش گفت: ”در حالی کھ حومۀ شھر
آرام می گیرد بگذارید فردا بھ کفرناحوم بازگردیم تا در آنجا بمانیم و آموزش دھیم. تا این ھنگام،

آنھا در خانھ از این گونھ شور و ھیجان تا حدی بھبود خواھند یافت. “
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دیدار ضمنی از اورشلیم

عیسی و حواریون چھارشنبھ، 17 مارس بھ کفرناحوم رسیدند، و پیش از عزیمت بھ اورشلیم، دو
ھفتھ را در مقر مرکزی بیت صیدا گذراندند. حواریون در این دو ھفتھ در کنار دریا بھ مردم

آموزش می دادند، در حالی کھ عیسی وقتِ زیادی را برای انجام کار پدرش بھ تنھایی در تپھ ھا
می گذراند. در طول این دوره، عیسی با ھمراھی یعقوب و یوحنا زبدی دو سفر مخفیانھ بھ طبریھ

انجام داد، و آنھا در آنجا با ایمانداران دیدار کردند و در رابطھ با بشارت پادشاھی بھ آنان آموزش
دادند.

بسیاری از افراد خانوادۀ ھیرودیس بھ عیسی ایمان داشتند و در این جلسات شرکت می کردند. نفوذ
این ایمانداران در میان خانوادۀ رسمی ھیرودیس بود کھ بھ کاھش خصومت آن حاکم نسبت بھ

عیسی کمک کرده بود. این ایمانداران در طبریھ بھ طور کامل بھ ھیرودیس توضیح داده بودند کھ
آن ”پادشاھی“ کھ عیسی اعلام نمود ماھیتی معنوی دارد و یک اقدام سیاسی نیست. ھیرودیس در

واقع بھ این اعضای خانوادۀ خودش باور داشت و از این رو بھ خود اجازه نداد کھ با انتشار
گزارشات مربوط بھ آموزشھا و شفاگریھای عیسی در بیرون بیش از حد مضطرب شود. او با

کار عیسی بھ عنوان یک شفا دھنده یا آموزگار مذھبی ھیچ مخالفتی نداشت. بھ رغم برخورد
مطلوب بسیاری از مشاوران ھیرودیس و حتی خود ھیرودیس، گروھی از زیردستان او وجود

داشتند کھ چنان تحت نفوذ رھبران مذھبی در اورشلیم قرار داشتند کھ دشمنان جدی و تھدید کنندۀ
عیسی و حواریون باقی ماندند، و بعدھا برای مختل کردن فعالیتھای عمومی آنان کارھای زیادی

انجام دادند. بیشترین خطر برای عیسی از جانب رھبران مذھبی اورشلیم بود و نھ از سوی
ھیرودیس. و دقیقاً بھ ھمین دلیل بود کھ عیسی و حواریون بھ جای اورشلیم یا یھودیھ، وقت بسیار

زیادی را در جلیل صرف کردند و بیشتر موعظۀ عمومی خود را در آنجا انجام دادند.

1- خادم افسر رومی

روز قبل از این کھ آنھا آماده شوند برای عید فصح بھ اورشلیم بروند، مانگوس، یک افسر رومی،
یا سرفرماندۀ نگھبانان رومی کھ در کفرناحوم مستقر شده بود، نزد حکمرانان کنیسھ آمد و گفت:



”خدمتکار وفادار من بیمار است و در نقطۀ مرگ قرار دارد. از این رو، آیا بھ نمایندگی از من
نزد عیسی می روید تا از او بخواھید خدمتکار من را شفا دھد؟“ افسر رومی بھ این دلیل این کار

را کرد کھ تصور می کرد رھبران یھودی روی عیسی نفوذ بیشتری دارند. از این رو بزرگان
کنیسھ بھ دیدن عیسی رفتند و سخنگوی آنان گفت: ”آموزگار، ما بھ طور جدی از شما تقاضا

می کنیم بھ کفرناحوم بروی و خدمتکار محبوب افسر رومی را کھ شایستۀ توجھ شماست نجات
دھی، زیرا او ملت ما را دوست دارد و حتی ھمین کنیسھ ای را کھ شما بارھا در آن سخن گفتھ ای

برای ما ساختھ است.“

و ھنگامی کھ عیسی حرفھای آنھا را شنید، گفت: ”من با شما خواھم رفت.“و ھمینطور کھ او با
آنان بھ خانۀ افسر رومی می رفت، و پیش از آن کھ آنھا بھ حیات خانۀ او وارد شوند، سرباز

رومی دوستانش را بیرون فرستاد تا بھ عیسی خوشامد بگویند، و بھ آنان رھنمود داد کھ بگویند:
”سرورم، برای وارد شدن بھ منزل من بھ خودتان زحمت ندھید، زیرا من لایق این نیستم کھ شما

زیر سقف من آیید. و من خود را نیز شایستھ نمی دانستم کھ نزد شما بیایم؛ از این رو بزرگان مردم
خودت را فرستادم. اما من می دانم کھ تو در جایی کھ ایستادی می توانی کلمھ را بگویی و خدمتکار

من شفا خواھد یافت. زیرا من خودم تحت فرمان دیگران ھستم، و من سربازانی زیر دست خود
دارم، و من بھ این یکی می گویم برو، و او می رود؛ بھ دیگری می گویم بیا، و او می آید، و بھ
خدمتکارانم می گویم این کار را انجام بده یا آن کار را انجام بده، و آنھا آن را انجام می دھند.“

و ھنگامی کھ عیسی این سخنان را شنید، بھ حواریونش و کسانی کھ با آنان بودند رو کرد و گفت:
”من از اعتقادات غیریھودیان در شگفتی ھستم. ھر آینھ، بھ درستی بھ شما می گویم، من تاکنون

چنین ایمان بزرگی نیافتھ ام، نھ، نھ در اسرائیل.“عیسی در حالی کھ از خانھ برمی گشت گفت:
”بگذارید از اینجا برویم.“و دوستان افسر رومی بھ داخل خانھ رفتند و آنچھ را کھ عیسی گفتھ بود

بھ مانگوس گفتند. و از آن ساعت خدمتکار شروع بھ بھبودی نمود و سرانجام بھ سلامتی و
وضعیت رضایت بخش عادی خود بازگشت.

اما ما ھرگز ندانستیم در این رویداد درست چھ اتفاقی افتاد. این صرفاً ثبت این رخداد است، و در
رابطھ با این کھ آیا موجودات نامرئی خدمتکار افسر رومی را شفا دادند یا نھ، این برای کسانی

کھ عیسی را ھمراھی می کردند آشکار نشد. ما فقط از واقعیتِ بھبودی کامل خدمتکار اطلاع
داریم.

2- سفر بھ اورشلیم

اوایل صبح روز سھ شنبھ، 30 مارس، عیسی و گروه حواریون سفر خود بھ اورشلیم برای عید
فصح را آغاز کردند. آنھا از مسیر درۀ رود اردن رفتند. آنھا در بعد از ظھر جمعھ، 2 آوریل بھ

آنجا رسیدند و طبق معمول، مقر مرکزی خود را در بتانی برقرار کردند. آنھا حین عبور از
اریحا توقف کردند تا استراحت کنند، ضمن این کھ یھودا قسمتی از وجوه مشترک آنھا را در

بانک یک دوست خانوادگیش واریز کرد. این نخستین باری بود کھ یھودا یک پول اضافھ حمل



کرده بود، و این سپرده دست نخورده باقی ماند، تا این کھ آنھا در آن سفر آخر و پر رویداد بھ
اورشلیم، درست پیش از محاکمھ و مرگ عیسی مجددّاً از اریحا عبور کردند.

گروه یک سفر بی رویداد بھ اورشلیم داشت، اما آنھا بھ سختی در بتانی استقرار یافتھ بودند کھ از
دور و نزدیک، کسانی کھ بھ دنبال شفا برای بدن خود، تسکین برای ذھن آشفتھ، و نجات برای

روان خود بودند شروع بھ تجمع کردند، بھ حدی زیاد کھ عیسی وقت اندکی برای استراحت
داشت. از این رو آنھا چادرھایی در جتسیمانی برپا کردند، و استاد از بتانی بھ جتسیمانی رفت و
برگشت می کرد تا از انبوه مردمی کھ دائماً دور او ازدحام می کردند پرھیز کند. گروه حواریون
تقریباً سھ ھفتھ را در اورشلیم گذراند، اما عیسی بھ آنھا امر کرد کھ ھیچ موعظۀ عمومی انجام

ندھند، بلکھ فقط آموزش خصوصی و کار شخصی.

آنھا در بتانی بھ طور بی سر و صدا عید فصح را جشن گرفتند. و این نخستین بار بود کھ عیسی و
ھمۀ دوازده تن در جشن عید فصحِ بدون خون شرکت کردند. حواریون یحیی غذای عید فصح را

با عیسی و حواریونش نخوردند؛ آنھا این جشن را با ابَنیر و بسیاری از ایمانداران آغازین بھ
موعظۀ یحیی برگزار کردند. این دومین عید فصح بود کھ عیسی با حواریونش در اورشلیم

برگزار کرد.

ھنگامی کھ عیسی و آن دوازده تن عازم کفرناحوم شدند، حواریون یحیی با آنان بازنگشتند. آنھا
تحت ھدایت ابَنیر در اورشلیم و ناحیۀ اطراف آن ماندند، و بھ طور بی سر و صدا برای گسترش
پادشاھی تلاش کردند، در حالی کھ عیسی و دوازده تن بھ کار در جلیل بازگشتند. دیگر ھیچگاه
ھمۀ آن بیست و چھار تن، تا مدتی کوتاه پیش از مأموریت یافتن و اعزام ھفتاد بشارت دھنده، با

ھم نبودند. اما این دو گروه ھمکاری داشتند، و بھ رغم اختلاف نظر آنھا، بھترین احساسات غالب
بود.

3- در حوض بِیت حِسْدا

در بعد از ظھر دومین سبت در اورشلیم، ھمینطور کھ استاد و حواریون در آستانۀ شرکت کردن
در سرویسھای معبد بودند، یوحنا بھ عیسی گفت: ”با من بیا، می خواھم چیزی را بھ تو نشان

بدھم.“یوحنا از طریق یکی از دروازه ھای اورشلیم عیسی را بھ حوضی از آب بھ نام بِیت حِسْدا
ھدایت کرد. در اطراف این حوض، ساختاری از پنج ایوان قرار داشت کھ زیر آنھا گروه بزرگی
از مبتلایان در جستجوی شفا پرسھ می زدند. این یک چشمۀ آب گرم بود کھ آب قرمز رنگ آن بھ

دلیل انباشت گاز در غارھای سنگی زیر حوض در فواصل نامرتب حباب می زد. بسیاری باور
داشتند کھ این ناآرامیِ متناوب آبھای گرم بھ دلیل تأثیرات فوق طبیعی است، و این یک اعتقاد

عمومی بود کھ اولین شخصی کھ بعد از چنین ناآرامی بھ آب وارد شود از ھر گونھ بیماری کھ
داشت شفا می یابد.



حواریون تحت محدودیتھایی کھ توسط عیسی اعمال شده بود تا اندازه ای بی قرار بودند، و بھ
خصوص یوحنا، جوانترین فرد از میان دوازده تن، تحت این محدودیت ناآرام بود. او با این

تصور عیسی را بھ حوض آورده بود کھ دیدن مبتلایانِ گرد آمده چنان ترحم استاد را برخواھد
انگیخت کھ او مجبور خواھد شد یک معجزۀ شفاگرانھ انجام دھد، و بدین ترتیب تمام مردم

اورشلیم حیرت زده خواھند شد و فوراً متقاعد خواھند شد کھ بھ بشارت پادشاھی ایمان آورند.
یوحنا بھ عیسی گفت: ”استاد، بھ ھمۀ این افراد رنجور نگاه کن؛ آیا ھیچ کاری نمی توانیم برای
آنان انجام دھیم؟“ و عیسی پاسخ داد: ”یوحنا، چرا مرا وسوسھ می کنی کھ از راھی کھ انتخاب
کرده ام منحرف شوم؟ چرا ھمچنان مایلی کھ کار شگفتی ھا و شفای بیماران را جایگزین اعلام

بشارت حقیقت جاودان کنم؟ پسرم، ممکن است آنچھ را کھ آرزو داری انجام ندھم، اما این بیماران
و رنجوران را دور ھم جمع کن تا بتوانم سخنان سرورانگیز و آرامش جاودان را بھ آنان بگویم.“

عیسی در گفتگو با آنھایی کھ گرد آمده بودند گفت: ”بسیاری از شما بھ دلیل زندگی خطاکارانۀ
خود کھ طی سالھای زیاد داشتھ اید بھ صورت بیمار و رنجور اینجا ھستید. برخی بھ دلیل حوادث
زمان و دیگران در نتیجۀ اشتباھات پیشینیان خود رنج می برند، در حالی کھ برخی از شما تحت
محدودیتھای شرایط ناکامل وجود موقت خود تقلا می کنید. اما پدر من کار می کند، و من نیز کار

خواھم کرد تا وضعیت زمینی شما را بھبود بخشم، اما بیشتر بھ طور مشخص برای این کھ
وضعیت جاودان شما را تضمین کنم. ھیچیک از ما نمی توانیم برای تغییر دشواریھای زندگی کار
زیادی انجام دھیم، مگر این کھ دریابیم کھ پدر آسمانی چنین خواستھ ای دارد. در نھایت، ما ھمگی
ملزم ھستیم کھ خواست جاودان را انجام دھیم. اگر ھمۀ شما بتوانید از رنجھای جسمانی خود شفا

یابید، بھ راستی حیرت زده می شوید، اما این حتی بسیار بھتر خواھد بود کھ از ھمۀ بیماریھای
روحی پاک شوید و خود را از ھمۀ سستیھای اخلاقی شفا یافتھ بینید. ھمۀ شما فرزندان خدا

ھستید؛ شما فرزندان پدر آسمانی ھستید. ممکن است اینطور بھ نظر رسد کھ قید و بندھای زمان
شما را رنجور می سازند، اما خدای ابدیت شما را دوست دارد. و ھنگامی کھ زمان داوری فرا

رسد، نترسید، ھمگی شما، نھ فقط بھ عدالت، بلکھ بھ بخشش فراوان دست خواھید یافت. ھر آینھ
بھ درستی بھ شما می گویم: آن کس کھ بشارت پادشاھی را می شنود و بھ این آموزش فرزندی خدا

باور دارد، حیات جاودان دارد؛ چنین ایماندارانی از پیش، از داوری و مرگ بھ نور و حیات
عبور کرده اند. و ساعتی فرا می رسد کھ حتی کسانی کھ در گور ھستند صدای رستاخیز را

خواھند شنید.“

و بسیاری از کسانی کھ این سخنان را شنیدند، بھ بشارت پادشاھی ایمان آوردند. برخی از
رنجوران چنان الھام یافتند و از نظر روحی از نو جان گرفتند کھ اعلام کردند از بیماریھای

جسمانی خود نیز درمان شده اند.

مردی کھ چندین سال محزون بود و با نقاط ضعف ذھن آشفتۀ خود بھ طور اندوه آور رنجور شده
بود از سخنان عیسی شادمان شد. او رختخواب خود را برداشت و بھ منزل خود رفت، گر چھ

روز سبت بود. این مرد رنجور تمام این سالھا منتظر بود کھ کسی بھ او کمک کند؛ او چنان
قربانی احساس درماندگی خود بود کھ ھرگز یک بار ھم ایدۀ کمک کردن بھ خودش را در ذھن



نپرورانده بود، و معلوم شد این ھمان کاری است کھ او برای انجام بھبودی باید انجام می داد، یعنی
رختخواب خود را بردارد و راه برود.

سپس عیسی بھ یوحنا گفت: ”بگذارید پیش از آن کھ کاھنان ارشد و کاتبان نزد ما آیند و بھ خاطر
این کھ ما سخنان زندگی را بھ این رنجوران گفتیم ابراز ناخشنودی کنند از اینجا برویم.“و آنھا

برای پیوستن بھ یارانشان بھ معبد بازگشتند، و ھمۀ آنھا برای گذراندن شب در بتانی فوراً عزیمت
کردند. اما یوحنا در رابطھ با این دیدارِ خودش و عیسی از حوض بِیت حِسْدا در این بعد از ظھر

سبت ھرگز بھ سایر حواریون چیزی نگفت.

4- قانون زندگی

عصر ھمین روز سبت، در بتانی، در حالی کھ عیسی و آن دوازده تن، و یک گروه از ایمانداران
در باغ ایلعازر دور تا دور آتش گرد آمده بودند، نتنائیل از عیسی این سؤال را پرسید: ”استاد،

اگر چھ شما نوع مثبت قانون قدیمی زندگی را بھ ما آموزش داده ای، و بھ ما آموختھ ای کھ باید با
دیگران ھمان گونھ رفتار کنیم کھ مایلیم آنھا با ما رفتار کنند، من بھ طور کامل درک نمی کنم کھ
چگونھ ما ھمیشھ می توانیم از چنین فرمانی پیروی کنیم. بگذار من بحث خود را با ذکر مثالی از
یک مرد ھوس باز کھ بھ ھمسر آیندۀ خود بھ گونھ ای شرورانھ در گناه نگاه می کند توضیح دھم.
چگونھ ما می توانیم آموزش دھیم کھ این مرد بد نیت باید ھمانطور با دیگران رفتار کند کھ مایل

است آنان با او رفتار کنند؟“

ھنگامی کھ عیسی پرسش نتنائیل را شنید، فوراً روی پای خود ایستاد و با اشارۀ انگشتش بھ سوی
آن حواری گفت: ”نتنائیل، نتنائیل! چھ طرز تفکری در قلب تو جریان دارد؟ آیا آموزشھای مرا بھ

عنوان کسی کھ از روح زاده شده نمی پذیری؟ آیا حقیقت را ھمچون انسانھای خردمند و دارای
درک معنوی نمی فھمی؟ ھنگامی کھ بھ تو اندرز دادم با دیگران ھمان گونھ رفتار کن کھ

می خواھی با تو رفتار شود، در مورد انسانھای دارای آرمانھای والا صحبت می کردم، نھ کسانی
کھ وسوسھ می شوند آموزشھای مرا بھ عنوان مجوزی برای تشویق بھ شرارتکاری تحریف

کنند.“

ھنگامی کھ استاد سخنانش را تمام کرد، نتنائیل برخاست و گفت: ”اما استاد، نباید فکر کنی کھ من
چنین تعبیری از تعالیم شما را تأیید می کنم. من بھ این علت این سؤال را پرسیدم کھ حدس زدم

ممکن است بسیاری از این آدمھا اندرزھای شما را بھ غلط مورد داوری قرار دھند، و امید داشتم
کھ شما در رابطھ با این موارد آموزشھای بیشتری بھ ما بدھید.“و سپس پس از آن کھ نتنائیل

نشست، عیسی بھ سخن گفتن ادامھ داد: ”نتنائیل، من بھ خوبی می دانم کھ چنین ایده ای از شرارت
مورد تأیید ذھن تو نیست، اما من از این نظر ناامیدم کھ ھمۀ شما گاھی نمی توانید یک تفسیر

معنوی راستین از آموزشھای معمول من انجام دھید، آموزشھایی کھ بھ زبان بشری و بدان گونھ
کھ انسانھا باید صحبت کنند باید بھ شما داده شوند. اکنون بگذار در رابطھ با سطوح مختلف معانی



کھ بھ تفسیر این قانون زندگی وصل است بھ شما آموزش دھم، یعنی در رابطھ با این اندرز کھ ’با
دیگران ھمانطور رفتار کن کھ می خواھی دیگران با تو رفتار کنند‘:

”1- سطح جسمانی. چنین تفسیر صرفاً خودخواھانھ و ھوسبازانھ توسط فرضِ پرسش تو
بھ خوبی نشان داده می شود.

”2- سطح احساسات. این سطح یک سطح بالاتر از سطح جسمانی است و بر این دلالت
دارد کھ دلسوزی و ترحم تفسیر فرد را از این قانون زندگی افزایش می دھد.

”3- سطح ذھن. حال قدرت استدلال ذھن و ھوشمندیِ تجربھ وارد عمل می شود. قضاوت
خوب حکم می کند کھ چنین قانون زندگی باید متناسب با والاترین آرمان گراییِ تجسم یافتھ در

اصالت عزت نفسِ عمیق تفسیر شود.

”4- سطح مھر برادرانه. باز سطح بالاتری از وقف غیرخودخواھانھ بھ بھروزی ھمنوعان
فرد یافت می شود. در این سطح بالاتر از خدمت اجتماعیِ با جان و دل کھ ناشی از آگاھی نسبت
بھ پدر بودن خداوند و شناخت متعاقب برادری انسانھا است، یک تفسیر نوین و بھ مراتب زیباتر

از این قانون بنیادین زندگی یافت می شود.

”5- سطح اخلاقی. و سپس ھنگامی کھ شما بھ سطوح راستین تفسیر فلسفی دست می یابید،
ھنگامی کھ نسبت بھ درستی و نادرستی کارھا بینش واقعی دارید، ھنگامی کھ شایستگی

ابدی روابط بشری را مشاھده می کنید، شروع خواھید کرد کھ این مشکلِ تفسیر را بدان گونھ
ببینید کھ تصور می کنید یک شخص سومِ والا اندیش، آرمانگرا، خردمند، و بی طرف چنین

فرمانی را بھ آن صورت کھ بھ مشکلات شخصیِ تعدیل و تنظیم شما نسبت بھ وضعیتھای زندگی
شما اطلاق می شود، می بیند و تفسیر می کند.

”6- سطح معنوی. و سپس در آخر، اما مھمتر از ھمھ، ما بھ سطح بینش روحی و تفسیر
معنوی دست می یابیم، کھ ما را وادار می کند در این قانون زندگی این فرمان الھی را بھ رسمیت

بشناسیم کھ با تمام انسانھا بدان گونھ رفتار کنیم کھ بھ تصور ما خدا با آنھا رفتار می کند. این کمال
مطلوب روابط بشری در جھان است. و ھنگامی کھ بالاترین آرزوی شما ھمواره این است کھ

خواست پدر را انجام دھید، این رویکرد شما نسبت بھ تمام این گونھ مشکلات می شود. از این رو،
می خواھم کھ شما با ھمۀ انسانھا آنطور رفتار کنید کھ می دانید در شرایط مشابھ من با آنھا رفتار

خواھم کرد.“

عیسی تا این ھنگام ھیچ چیز بھ حواریون نگفتھ بود کھ آنھا را بیشتر شگفت زده سازد. آنھا مدتھا
پس از این کھ استاد بھ استراحت رفت بھ بحث پیرامون سخنان او ادامھ دادند. در حالی کھ نتنائیل
در رھایی یافتن از این تصور خود کھ عیسی جوھر پرسش او را نفھمیده بود کند بود، دیگران از



این کھ حواری ھمیار فلسفی آنھا جرأت پرسیدن چنین پرسش فکر برانگیزی را داشت بیش از حد
سپاسگزار بودند.

5- دیدار از شمعون فریسی

اگر چھ شمعون یک عضو شورای عالی یھود نبود، یک فریسی با نفوذِ اورشلیم بود. او یک
ایماندار نیم بند بود، و بھ رغم این کھ ممکن است از این بابت شدیداً مورد انتقاد قرار گیرد،

جرأت کرد کھ عیسی و دستیاران شخصی او، پطرس، یعقوب، و یوحنا را برای صرف یک
وعده غذای اجتماعی بھ خانۀ خود دعوت کند. شمعون مدتھا استاد را مشاھده کرده بود و بسیار

تحت تأثیر آموزشھای او و حتی بیشتر از آن، شخصیت او قرار گرفتھ بود.

فریسیان ثروتمند وقف صدقھ دادن بودند، و آنھا از علنی ساختن کار خیرخواھانۀ خود اجتناب
نمی کردند. آنھا وقتی در آستانۀ صدقھ دادن بھ یک گدا بودند گاھی اوقات حتی شیپور می زدند.

رسم این فریسیان این بود کھ وقتی برای مھمانان برجستھ ضیافتی برگزار می کردند، درھای خانھ
را باز نگھ دارند تا حتی گدایان خیابانی نیز بتوانند داخل شوند، و در حالی کھ در اطراف

دیوارھای اتاق، پشت نیمکتھای دعوت شدگان بھ شام ایستاده اند، در موضعی باشند کھ بتوانند
قسمتھایی از غذا را کھ ممکن بود توسط شرکت کنندگان در ضیافت بھ سمت آنان پرت شود

دریافت کنند.

در این موقعیت خاص در منزل شمعون، در میان کسانی کھ از خیابان بھ داخل منزل وارد
می شدند، زنی با شھرت ناخوشایند بود کھ بھ تازگی بھ خبر خوب بشارت پادشاھی ایمان آورده

بود. این زن بھ عنوان متصدی سابق یکی از روسپی خانھ ھای بھ اصطلاح رده بالا کھ درست در
کنار حیات معبد غیریھودیان واقع شده بود در سرتاسر اورشلیم بھ خوبی شناختھ شده بود. او بھ
دنبال پذیرفتن آموزشھای عیسی، مکان کار بدکارانۀ خود را تعطیل کرده بود، و اکثر زنانی را
کھ ھمکار وی بودند تشویق کرده بود کھ بشارت خداوند را بپذیرند و شیوۀ زندگیشان را تغییر

دھند؛ با این وجود، فریسیان ھنوز با دیدۀ تحقیر زیاد بھ او نگاه می کردند و او ناچار شد موھایش
را بھ نشان روسپیگری بھ پایین افشاند. این زن گمنام یک بطری بزرگ از لوسیون عطرآگین

مسح کردن را با خود آورده بود، و در حالی کھ عیسی برای صرف غذا تکیھ داده بود پشت او
ایستاد و شروع بھ مسح پاھای او نمود و ھمچنین پاھای او را با اشکھای قدردانی خود خیس

نمود، و آنھا را با موھای سر خود پاک کرد. و پس از این کھ این کار مسح کردن را تمام کرد، بھ
گریھ کردن و بوسیدن پاھای او ادامھ داد.

ھنگامی کھ شمعون تمام اینھا را دید، بھ خود گفت: ”اگر این مرد یک پیامبر بود، می فھمید کھ این
زن کیست و چگونھ زنی است کھ این طور او را لمس می کند؛ و این کھ او یک گناھکار بدنام
است.“و عیسی کھ می دانست در ذھن شمعون چھ می گذرد صریحاً شروع بھ صحبت نمود و

گفت: ”شمعون، من چیزی دارم کھ می خواھم بھ تو بگویم.“ شمعون پاسخ داد: ”آموزگار،
بگو.“سپس عیسی گفت: ”یک وام دھندۀ بھ خصوص ثروتمند دو بدھکار داشت. یکی پانصد



دینار و دیگری پنجاه دینار بھ او بدھکار بود. حال، در شرایطی کھ ھیچیک از آنھا چیزی برای
پرداختن نداشت، او ھر دو آنھا را بخشید. شمعون، فکر می کنی کدامیک از آنھا او را بیشتر

دوست دارند؟“ شمعون پاسخ داد: ”من فکر می کنم او را کھ بیش از ھمھ بخشیده است.“ و عیسی
گفت: ”تو بھ درستی قضاوت کردی“، و با اشاره بھ زن، ادامھ داد: ”شمعون، بھ این زن خوب
نگاه کن. من بھ عنوان یک میھمانِ دعوت شده بھ منزل تو وارد شدم، اما تو برای پاھای من بھ
من آب ندادی. این زن قدرشناس پاھای مرا با اشک شستھ است و آنھا را با موھای سرش پاک

کرده است. تو ھیچ بوسۀ خوش آمد گویی دوستانھ بھ من ندادی، اما این زن از وقتی کھ وارد شد
بوسیدن پاھای مرا متوقف نکرده است. تو از مسح کردن سر من با روغن غفلت کردی، اما او
پاھای مرا با لوسیونھای گرانبھا مسح کرده است. و معنای ھمۀ اینھا چیست؟ بھ سادگی این کھ
گناھان بسیار او بخشیده شده اند، و این موجب شده است کھ او بسیار مھر بورزد. اما کسانی کھ

بخشش کمی دریافت کرده اند گاھی اوقات قدر اندکی مھر می ورزند.“ و او بھ سوی زن چرخید،
دستش را گرفت و در حالی کھ او را بلند می کرد گفت: ”تو بھ راستی از گناھانت توبھ کرده ای، و
آنھا بخشیده شدند. بھ واسطۀ برخورد بی فکرانھ و نامھربانانۀ ھمنوعان خود دلسرد نشو؛ در شادی

و آزادی پادشاھی آسمان پیش برو.“

وقتی شمعون و دوستانش کھ با او در حال غذا خوردن بودند این سخنان را شنیدند، بیشتر
حیرت زده شدند، و در میان خود شروع بھ نجوا کردند: ”این مرد کیست کھ حتی جرأت می کند

گناھان را ببخشد؟“ و ھنگامی کھ عیسی شنید آنھا بدین گونھ در حال زمزمھ کردن ھستند، رو بھ
زن کرد تا او را مرخص کند، و گفت: ”ای زن، در آرامش برو؛ ایمانت تو را نجات داده است.“

ھمینطور کھ عیسی با دوستانش برخاست تا آنجا را ترک کند، رو بھ شمعون کرد و گفت:
”شمعون، من از قلب تو آگاھی دارم، و این کھ چگونھ میان ایمان و تردید از ھم گسیختھ شده ای،
و چگونھ با ترس پریشان خاطری و با غرور آشفتھ ھستی؛ اما من برای تو دعا می کنم تا بتوانی
بھ نور تسلیم شوی و بتوانی در جایگاه خود در زندگی درست ھمان دگرگونیھای قدرتمند ذھن و

روح را تجربھ کنی کھ مشابھ تغییرات عظیمی کھ بشارت پادشاھی از پیش در قلب میھمان
ناخوانده و استقبال نشدۀ تو بھ وجود آورده است باشد. و من بھ ھمۀ شما اعلام می کنم کھ پدر

درھای پادشاھی آسمانی را بھ روی ھمۀ کسانی کھ ایمان ورود بھ آن را دارند گشوده است، و
ھیچ انسانی یا گروھی از انسانھا نمی توانند آن درھا را حتی بھ روی حقیرترین روان یا ظاھراً

بدترین گناھکار در زمین ببندند، بھ شرطی کھ او صادقانھ در پی ورود بھ آن باشد.“ و عیسی، با
پطرس، یعقوب، و یوحنا میزبانشان را ترک کردند و رفتند تا بھ سایر حواریون در اردوگاه در

باغ جتسیمانی بپیوندند.

عصر ھمان روز عیسی خطابھ ای را کھ مدتھا بھ خاطر سپرده خواھد شد در رابطھ با ارزش
نسبی مرتبت نزد خدا و پیشرفت در فراز جاودان بھ بھشت خطاب بھ حواریون انجام داد. عیسی
گفت: ”فرزندانم، اگر رابطھ ای راستین و زنده میان فرزند و پدر وجود داشتھ باشد، بھ طور یقین

فرزند مستمراً بھ سوی آرمانھای پدر پیش خواھد رفت. درست است، ممکن است در ابتدا
پیشرفت فرزند کند باشد، اما با این وجود پیشرفت قطعی است. آنچھ کھ مھم است سرعت پیشرفت



شما نیست بلکھ قطعیت آن است. پیشرفت واقعی شما چنان مھم نیست، بلکھ این واقعیت کھ
جھت پیشرفت شما بھ سوی خدا باشد. آنچھ کھ روز بھ روز بھ آن تبدیل می شوید بی نھایت مھم تر

از آنچھ است کھ امروز ھستید.

”این زن دگرگون شده ای کھ برخی از شما امروز در منزل شمعون دیدید، در این لحظھ در
سطحی زندگی می کند کھ بسیار پایین تر از سطح زندگی شمعون و ھمکاران خیرخواه او است؛

اما در حالی کھ این فریسیان با پیشرفت کاذبِ توھم پیمایشِ دایره ھای فریبندۀ خدمات بی معنی
آئینی مشغول ھستند، این زن با جدیت کامل جستجویی طولانی و پرماجرا را برای خدا آغاز کرده

است، و مسیر او بھ سوی بھشت با غرور معنوی و خود - خشنودی اخلاقی مسدود نشده است.
این زن نسبت بھ شمعون از نقطھ نظر بشری بسیار دورتر از خدا است، اما روان او در حرکت

تدریجی است؛ او در راه رسیدن بھ سوی یک ھدف جاودان است. در این زن امکانات معنوی
فوق العاده ای برای آینده وجود دارد. برخی از شما ممکن است در سطوح واقعیِ روان و روح بالا
نباشید، اما در راه زنده کھ از طریق ایمان بھ سوی خدا گشوده شده است بھ طور روزانھ پیشرفت

می کنید. در ھر یک از شما امکانات فوق العاده ای برای آینده وجود دارد. داشتن یک ایمان اندک
اما زنده و در حال رشد بھ مراتب بھتر از داشتن یک عقل بزرگ با ذخایر مردۀ خرد دنیوی و

بی ایمانیِ معنوی آن است.“

اما عیسی بر ضد حماقت فرزند خدا کھ بیش از حد روی مھر پدر حساب می کند بھ حواریونش با
جدیت ھشدار داد. او اعلام کرد کھ پدر آسمانی یک والدۀ آسان گیر، سست، یا بھ گونھ ای نابخردانھ

ملایم نیست کھ ھمیشھ آماده باشد از گناه چشم پوشی کند و بی پروایی را ببخشد. او بھ شنوندگان
خود ھشدار داد کھ بھ اشتباه توصیفات او از پدر و پسر را بھ گونھ ای بھ کار نبرند کھ بھ نظر

رسد خدا مثل برخی از والدینِ بیش از حد آسانگیر و بی خرد است کھ با بی خردان زمین توطئھ
می کنند تا موجب نابودی اخلاقی فرزندان بی فکر خود شوند، و بدین طریق بھ طور یقین و

مستقیماً بھ خلافکاری و گمراھی زود ھنگام اولاد خودشان کمک کنند. عیسی گفت: ”پدر من بھ
گونھ ای آسان گیرانھ از آن اعمال و کارکردھای فرزندان خودش کھ نسبت بھ تمام رشد اخلاقی و

پیشرفت معنوی خود- نابود کننده و انتحاری ھستند چشم پوشی نمی کند. این گونھ کنشھای
گناھکارانھ از دید خداوند نفرت انگیز ھستند.“

عیسی، پیش از آن کھ او و حواریونش سرانجام بھ کفرناحوم عزیمت کنند، در بسیاری از جلسات
و ضیافتھای نیمھ خصوصی دیگر با افراد والا و پست، غنی و فقیر اورشلیم شرکت کرد. و بھ

راستی بسیاری جزو باورمندان بھ بشارت پادشاھی شدند و متعاقباً توسط ابَنیر و دستیاران او، کھ
برای ترویج منافع پادشاھی در اورشلیم و حومۀ آن پشت سر باقی ماندند، تعمید یافتند.

6- بازگشت بھ کفرناحوم

ھفتۀ آخر آوریل، عیسی و آن دوازده تن از مقر مرکزی خود در بتانی نزدیک اورشلیم عزیمت
کردند و از راه اریحا و رود اردن سفر بازگشت خود بھ کفرناحوم را آغاز کردند.



کاھنان ارشد و رھبران مذھبی یھودیان جلسات محرمانۀ بسیاری با این ھدف برگزار کردند کھ
تصمیم بگیرند با عیسی چھ کنند. ھمۀ آنھا توافق کردند کھ برای متوقف ساختن آموزشھای او باید

کاری انجام شود، اما نتوانستند پیرامون شیوۀ این کار بھ توافق برسند. آنھا امیدوار بودند کھ
مقامات مدنی بھ ھمان شکل کھ ھیرودیس کار یحیی را یکسره کرد از دست او خلاص شوند، اما

متوجھ شدند کھ عیسی چنان کارش را انجام می داد کھ مقامات رسمی رومی از موعظھ ھای او
زیاد احساس خطر نمی کردند. از این رو، در جلسھ ای کھ روز قبل از عزیمت عیسی بھ کفرناحوم
برگزار شد، تصمیم گرفتھ شد کھ او باید بھ یک اتھام مذھبی دستگیر و توسط شورای عالی یھود

محاکمھ شود. از این رو کمیسیونی متشکل از شش جاسوس مخفی انتخاب شدند تا عیسی را دنبال
کنند، سخنان و اعمال او را مشاھده کنند، و ھنگامی کھ شواھد کافی از قانون شکنی و کفر جمع

کردند با گزارش خود بھ اورشلیم بازگردند. این شش یھودی در اریحا بھ گروه حواریون کھ
تعدادشان در حدود سی نفر بود رسیدند، و بھ بھانۀ تمایل بھ شاگرد شدن، بھ خانوادۀ پیروان عیسی
ملحق شدند، و تا زمان آغاز دومین تور موعظھ در جلیل با گروه ماندند؛ و در آن ھنگام سھ تن از

آنان بھ اورشلیم بازگشتند تا گزارش خود را بھ کاھنان ارشد و بھ شورای عالی یھود ارائھ دھند.

پطرس در نقطۀ عبور از رود اردن برای جمعیت گرد آمده موعظھ کرد، و آنھا در بامداد روز
بعد بھ سمت بالای رودخانھ بھ سوی آماتوس حرکت کردند. آنھا می خواستند مستقیماً بھ کفرناحوم

بروند، اما چنان جمعیتی در اینجا جمع شد کھ آنھا سھ روز ماندند، و موعظھ کردند، آموزش
دادند، و تعمید دادند. آنھا تا اوایل صبح سبت، اولین روز ماه مھ، بھ سوی خانھ حرکت نکردند.
جاسوسان اورشلیم مطمئن بودند کھ اکنون نخستین اتھامشان را بر ضد عیسی — اتھام شکستن
سبت — کسب خواھند کرد، زیرا او بھ خود اجازه داده بود کھ سفر خود را در روز سبت آغاز

کند. اما آنھا محکوم بھ ناامیدی بودند، زیرا درست پیش از عزیمت آنھا، عیسی آندریاس را بھ
حضور خود فرا خواند و در برابر ھمۀ آنھا بھ او رھنمود داد کھ فقط بھ فاصلۀ یک ھزار یارد،

سفر قانونی روز یھودی سبت، پیش بروند.

اما نیاز نبود کھ جاسوسان برای متھم نمودن عیسی و دستیارانش بھ شکستن سبت مدتی طولانی
منتظر فرصت خود بمانند. ھمینطور کھ گروه در امتداد جادۀ باریک عبور می کرد، گندمھای در
حال نوسان کھ در آن ھنگام تازه در حال رسیدن بودند، در ھر دو سو نزدیک بودند، و برخی از

حواریون کھ گرسنھ بودند دانھ ھای رسیده را چیدند و خوردند. مرسوم بود کھ مسافران ھنگام
عبور از کنار جاده از دانھ ھا برداشت کنند، و از این رو چنین رفتاری خطاکاری محسوب

نمی شد. اما جاسوسان از این کار بھ عنوان دستاویزی برای حملھ بھ عیسی استفاده کردند. وقتی
کھ آنھا دیدند آندریاس دانھ را در دستش مالید، نزد او رفتند و گفتند: ”آیا نمی دانی کھ چیدن و

مالیدن دانھ در روز سبت غیرقانونی است؟“ و آندریاس پاسخ داد: ”اما ما گرسنھ ایم و فقط بھ قدر
کافی برای نیازھایمان می مالیم؛ و از چھ زمانی خوردن دانھ در روز سبت گناه شد؟“ اما فریسیان

پاسخ دادند: ”تو در خوردن کار خطایی انجام نمی دھی، اما با چیدن و مالیدن دانھ میان دستانت
قطعاً قانون را می شکنی؛ یقیناً استاد تو چنین اعمالی را تأیید نمی کند.“سپس آندریاس گفت: ”اما
اگر خوردن دانھ خطا نیست، قطعاً مالیدن آن میان دستانمان کار بیشتری از جویدن دانھ کھ شما

مجاز می دانید نیست؛ چرا شما بھ خاطر چنین چیزھای کم اھمیتی خرده گیری می کنید؟“ ھنگامی



کھ آندریاس اعلام کرد آنھا خرده گیر ھستند آنھا برآشفتھ شدند، و شتابان بھ مکانی کھ عیسی ضمن
گفتگو با متی در امتداد آن راه می رفت رفتند. آنھا اعتراض کردند و گفتند: ”آموزگار نگاه کن،
حواریون تو کاری را انجام می دھند کھ در روز سبت غیرشرعی است؛ آنھا دانھ را می چینند،
می مالند و می خورند. ما مطمئن ھستیم کھ شما بھ آنھا دستور خواھی داد کھ این کار را متوقف
کنند.“و سپس عیسی بھ متھم کنندگان گفت: ”بھ راستی شما برای شریعت غیور ھستید، و شما

کار درستی می کنید کھ روز سبت را بھ خاطر بسپارید و این کھ آن را مقدس بدارید؛ اما آیا ھرگز
در کتاب مقدس نخواندید کھ یک روز وقتی داوود گرسنھ بود، او و کسانی کھ با او بودند بھ خانۀ
خدا وارد شدند و نان فطیر تبرک شده را کھ خوردنش برای ھیچکس بھ جز کاھنان قانونی نبود

خوردند؟ و داوود ھمچنین این نان را بھ کسانی کھ با او بودند داد. و آیا در شریعت ما نخوانده اید
کھ انجام بسیاری از کارھای لازم در روز سبت قانونی است؟ و آیا پیش از آن کھ روز بھ پایان
برسد، نخواھم دید کھ آنچھ را کھ برای نیازھای امروز با خود آورده اید خواھید خورد؟ مردان

خوب من، شما کار درستی می کنید کھ برای روز سبت غیور باشید، اما بھتر عمل خواھید کرد کھ
مراقب سلامتی و بھروزی ھمنوعان خود باشید. من اعلام می کنم کھ سبت برای انسان درست شد

نھ انسان برای سبت. و اگر شما برای تحت نظر گرفتن سخنان من در اینجا در کنار ما حضور
دارید، پس بھ طور آشکار اعلام خواھم کرد کھ فرزند انسان حتی صاحب اختیار سبت است.“

فریسیان از سخنان بادرایت و خردمندانۀ او شگفت زده و مبھوت شدند. آنھا تا باقیماندۀ روز در
تنھایی بھ سر بردند و جرأت نکردند سؤال بیشتری بپرسند.

درگیری عیسی با سنتھا و رسوم برده وار یھودی ھمیشھ مثبت بود. این شامل آنچھ کھ انجام
می داد و آنچھ کھ تأیید می کرد بود. استاد وقت اندکی در نکوھش منفی صرف می کرد. او آموزش

می داد کھ کسانی کھ خدا را می شناسند می توانند از آزادی زندگی بدون فریفتن خود از طریق
بی بند و باری گناه کردن لذت ببرند. عیسی بھ حواریون گفت: ”ای مردان، اگر شما بھ واسطۀ

حقیقت آگاه شده اید و بھ راستی می دانید چھ می کنید، خوشبخت ھستید؛ اما اگر راه الھی را
نمی دانید، بداقبال ھستید و از پیش قانون شکن ھستید.“

7- بازگشت بھ کفرناحوم

در حدود ظھر دوشنبھ، 3 مھ بود کھ عیسی و آن دوازده تن با قایق از تاریچیا بھ بیت صیدا آمدند.
آنھا بھ این علت با قایق سفر کردند کھ از کسانی کھ با آنھا سفر کردند بگریزند. اما تا روز بعد

دیگران، از جملھ جاسوسان رسمی اورشلیم دوباره عیسی را پیدا کردند.

عصر سھ شنبھ عیسی در حال برگزاری یکی از کلاسھای متداول پرسش و پاسخ خود بود کھ
رھبر شش جاسوس بھ او گفت: ”امروز با یکی از شاگردان یحیی کھ در جلسۀ آموزشی شما اینجا

حضور دارد داشتم صحبت می کردم، و ما در فھم این امر درمانده بودیم کھ چرا شما ھرگز بھ
شاگردان خود دستور نمی دھید کھ ھمانطور کھ ما فریسی ھا روزه می گیریم و ھمانطور کھ یحیی

بھ پیروانش دستور داد، روزه بگیرند و دعا کنند.“و عیسی با اشاره بھ یک گفتۀ یحیی بھ این



پرسش کننده پاسخ داد: ”آیا پسران تالار عروس، مادامی کھ داماد با ایشان است، روزه می گیرند؟
تا وقتی کھ داماد با آنھا می ماند، آنھا بھ سختی می توانند روزه بگیرند. لیکن ایامی می آید کھ داماد

از ایشان گرفتھ خواھد شد، و در طول آن ایام فرزندان تالار عروس بدون شک روزه خواھند
گرفت و دعا خواھند کرد. برای فرزندان نور، دعا کردن طبیعی است، اما روزه گرفتن بخشی از

بشارت پادشاھی آسمان نیست. بھ خاطر داشتھ باشید کھ یک خیاط خردمند یک تکھ پارچۀ نو و
آب نرفتھ را روی یک جامۀ کھنھ نمی دوزد، مبادا وقتی خیس شد آب برود و پارگی بدتری ایجاد

کند. بھ ھمین ترتیب، کسی شراب تازه را در مشکھای کھنۀ شراب نمی ریزد، مبادا شراب نو
مشکھا را بترکاند، طوری کھ شراب و مشکھا ھر دو از بین بروند. فرد خردمند شراب تازه را

در مشکھای نو شراب می ریزد. از این رو شاگردان من قطعاً خرد نشان می دھند، بدین لحاظ کھ
نظم کھنھ را زیاد در آموزشھای نوین بشارت پادشاھی وارد نمی کنند. روزه گرفتن شما کھ

آموزگار خود را از دست داده اید ممکن است برای مدتی موجھ باشد. ممکن است روزه گرفتن
بخش مناسبی از شریعت موسی باشد، اما در پادشاھی آینده فرزندان خدا رھایی از ترس و شادی
در روح الھی را تجربھ خواھند کرد.“و ھنگامی کھ شاگردان یحیی این سخنان را شنیدند تسکین

یافتند، در حالی کھ خود فریسیان بیشتر ھاج و واج شدند.

سپس استاد در برابر داشتن این تصور کھ دکترینھای جدید باید کاملاً جایگزین تمام آموزشھای
قدیمی شوند بھ شنوندگان خود ھشدار داد. عیسی گفت: ”آنچھ کھ قدیمی است و نیز حقیقت دارد
باید باقی بماند. بھ ھمین ترتیب، آنچھ کھ جدید اما نادرست است باید رد شود. اما ایمان و شھامت

داشتھ باشید کھ آنچھ را کھ جدید است و نیز حقیقت دارد بپذیرید. بھ خاطر بیاورید کھ نگاشتھ شده:
’یک دوست قدیمی را ترک مکن، زیرا دوست جدید با او قابل مقایسھ نیست. یک دوست جدید

مثل شراب نو است؛ اگر کھنھ شود، با شادی آن را خواھی نوشید. ‘“

8- جشن نیکی معنوی

آن شب، مدتھا پس از رفتن شنوندگانِ معمول، عیسی بھ آموزش دادن حواریونش ادامھ داد. او این
آموزش ویژه را با نقل قولی از اشعیای نبی آغاز کرد:

”’چرا روزه گرفتھ اید؟ بھ چھ دلیل جان خویش را رنجور می سازید، در حالی کھ ھمچنان از
ستمگری لذت می برید و از بی عدالتی خشنود می شوید؟ اینک بھ جھت نزاع و کشمکش روزه

می گیرید، و برای این کھ با مشتِ شرارت بھ یکدیگر مشت بزنید. اما با این گونھ روزه گرفتن
نمی توانید صدای خود را در عرش برین بھ گوش کسی برسانید.

”’آیا روزه ای کھ من می پسندم مثل این است، روزی کھ آدمی جان خود را رنجور سازد؟ سر
خود را ھمچون یک نی خم کند، و بر پلاس و خاکستر بخوابد؟ آیا جرأت خواھید کرد این را یک

روزه و یک روز قابل قبول در نظر خداوند بنامید؟ آیا روزه ای کھ من می پسندم این نیست کھ
بندھای شرارت را بگشایید، گره ھای بارھای سنگین را باز کنید، ستمدیدگان را آزاد سازید، و ھر



یوغ را بشکنید؟ مگر این نیست کھ نانم را با گرسنگان تقسیم نمایم و آنھایی را کھ بی خانمان و
فقیرند بھ خانھ ام بیاورم؟ و ھنگامی کھ برھنگان را می بینم، آنھا را بپوشانم.

”’آنگاه نور تو ھمچون سپیده دم طلوع خواھد کرد، و در ھمان حال سلامتی تو بھ سرعت پدیدار
خواھد شد. پارسایی تو پیشاپیش تو خواھد خرامید، در حالی کھ جلال خداوند از پشت نگاھبان تو
خواھد بود. آنگاه بھ خداوند دعا خواھی کرد، و او پاسخ خواھد داد؛ تو یاری خواھی طلبید، و او

خواھد گفت: اینک حاضرم. و او تمام این کارھا را خواھد کرد، اگر از ظلم، نکوھش، و تکبر
احتراز کنی. پدر ترجیح می دھد کھ تمامی ھمّ خود را وقف گرسنگان کنی، و بھ جانھای رنجور
خدمت کنی؛ آنگاه نور تو در تاریکی خواھد درخشید، و حتی تاریکیِ تو ھمچون نیم روز روشن

خواھد بود. آنگاه خداوند پیوستھ تو را ھدایت خواھد کرد، جان تو را خرسند خواھد کرد و قدرت
تو را احیا خواھد نمود. تو چون باغی خواھی شد سیراب، و ھمچون چشمھ ای کھ آبش کم نشود. و
کسانی کھ این کارھا را انجام می دھند جلال و جبروت ویران شده را بھ حالت نخست باز خواھند

گرداند؛ آنھا بنیانھای بسیاری نسلھا را برپا خواھند کرد؛ آنھا بازسازان دیوارھای شکستھ و
مرمت گران جاده ھای امن برای سکونت خوانده خواھند شد.‘“

و سپس بعد از مدتی طولانی کھ از شب گذشت، عیسی این حقیقت را با حواریونش در میان
گذاشت کھ این ایمان آنھاست کھ آنان را در پادشاھیِ حال و آینده ایمن می سازد، و نھ رنجوری
جان و روزه گرفتن بدن آنھا. او حواریون را تشویق کرد کھ حداقل از آرمانھای پیامبر باستان

پیروی کنند و ابراز امیدواری کرد کھ حتی فراتر از آرمانھای اشعیا و پیامبران قدیمی تر پیشرفت
کنند. آخرین سخنان او آن شب این بود: ”با آن ایمان زنده کھ این واقعیت را درک می کند کھ شما
فرزندان خدا ھستید، و در عین حال ھر انسان را بھ عنوان یک برادر می شناسد، در فضل رشد

کنید.“

بعد از ساعت دو بامداد بود کھ عیسی سخن گفتن را متوقف کرد و ھر کس برای خوابیدن بھ
مکان خود رفت.
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آموزش بشارتگران در بیت صیدا

از 3 مھ تا 3 اکتبر سال 28 بعد از میلاد مسیح، عیسی و گروه حواریون در منزل زبدی در بیت
صیدا اقامت داشتند. در طول این دورۀ پنج ماھۀ فصل خشک یک اردوگاه عظیم در کنار دریا در

نزدیکی منزل زبدی کھ برای جا دادن خانوادۀ در حال رشد عیسی بسیار بزرگتر شده بود حفظ
می شد. تعداد افراد این اردوگاه ساحلی کھ توسط یک جمعیت پیوستھ در حال تغییر از جویندگان
حقیقت، کاندیداھای شفا، و وقف شدگان بھ کنجکاوی اشغال شده بود بین پانصد تا ھزار و پانصد
نفر بود. این شھر چادری تحت سرپرستی عمومی داوود زبدی کھ توسط دوقلوھای حَلفی یاری

می شد قرار داشت. این اردوگاه در نظم و بھداشت و نیز مدیریت کلی آن یک الگو بود. انواع
گوناگون بیماران جداسازی می شدند و تحت سرپرستی یک پزشک ایماندار، یک سوری بھ نام

اِلمان، قرار داشتند.

در طول این دوره، حواریون حداقل یک روز در ھفتھ بھ ماھیگیری می رفتند، و صید خود را در
کنار اردوگاه ساحلی برای مصرف بھ داوود می فروختند. وجوه دریافتی بدین ترتیب بھ خزانۀ
گروه تحویل داده می شد. آن دوازده تن اجازه داشتند کھ یک ھفتھ از ھر ماه را با خانواده ھا یا

دوستانشان بگذرانند.

در حالی کھ آندریاس بھ سرپرستی کلی فعالیتھای حواریون ادامھ می داد، پطرس مسئولیت کامل
مدرسۀ بشارتگران را بھ عھده داشت. ھمۀ حواریون سھم خود را در گروھھای آموزشی

بشارتگران ھر روز پیش از ظھر بھ انجام می رساندند، و آموزگاران و شاگردان ھر دو در طول
بعد از ظھر بھ مردم آموزش می دادند. بعد از وعدۀ غذای عصر، پنج شب در ھفتھ، حواریون

کلاسھای پرسش را برای استفادۀ بشارتگران برگزار می کردند. عیسی ھفتھ ای یک بار سرپرستی
این ساعت پرسش را بھ عھده داشت، و پرسشھای باقیمانده از جلسات قبلی را پاسخ می داد.

در عرض پنج ماه چندین ھزار نفر بھ این اردوگاه آمدند و رفتند. اشخاص علاقمند از ھر بخش از
امپراطوری روم و از سرزمینھای شرق رود فرات بھ طور مکرر در آنجا حضور داشتند. این



طولانی ترین دورۀ تثبیت شده و کاملاً سازمان یافتۀ تدریس استاد بود. خانوادۀ نزدیک عیسی
بیشتر این وقت را در ناصره یا قانا گذراندند.

اردوگاه بھ صورت یک جامعۀ مشترک المنافع، بدان گونھ کھ خانوادۀ حواریون اداره می شد،
مدیریت نمی شد. داوود زبدی این شھر چادری بزرگ را طوری مدیریت می کرد کھ بھ یک بنگاه

خودکفا تبدیل شد، با این وجود ھرگز کسی پس زده نشد. این اردوگاهِ دائماً در حال تغییر یک
جنبۀ ضروری مدرسۀ بشارتگرانۀ آموزشی پطرس بود.

1- یک مدرسۀ جدید پیامبران

پطرس، یعقوب، و آندریاس کمیتھ ای را تشکیل داده بودند کھ توسط عیسی تعیین شده بود تا
پذیرش متقاضیان بھ مدرسۀ بشارتگران را تصویب کند. تمام نژادھا و ملیتھای دنیای روم و

شرق، تا ھندوستان، در این مدرسۀ جدید پیامبران در میان دانشجویان نماینده داشتند. این مدرسھ
بر اساس طرح یادگیری و عمل اداره می شد. آنچھ کھ دانشجویان در طول پیش از ظھر

می آموختند بھ گردھماییِ کنار دریا در طول بعد از ظھر آموزش می دادند. آنھا بعد از شام بھ طور
غیررسمی پیرامون یادگیریِ پیش از ظھر و آموزشِ بعد از ظھر بحث می کردند.

ھر یک از آموزگاران گروه حواریون دیدگاه خودش را پیرامون بشارت پادشاھی آموزش می  
داد. آنھا ھیچ تلاشی نمی کردند کھ بھ طور ھمسان آموزش دھند؛ ھیچ فرمولبندی استاندارد شده یا

خشک اندیشانھ از دکترینھای تئولوژیک وجود نداشت. اگر چھ ھمۀ آنھا یک حقیقت را آموزش
می دادند، اما ھر حواری تفسیر شخصی خودش را از آموزشھای استاد ارائھ می کرد. و عیسی این

عرضۀ تنوع تجربۀ شخصی را در کارھای پادشاھی تأیید می کرد، و بھ طور بی دریغ این
دیدگاھھای متعدد و متفاوت از بشارت خداوند را در ساعات پرسش ھفتگی خویش موزون و

ھماھنگ می ساخت. بھ رغم این درجۀ زیاد از آزادی شخصی در امور آموزشی، شمعون پطرس
تمایل داشت کھ تئولوژی مدرسۀ بشارتگران را تحت سلطۀ خود درآورد. بعد از پطرس، یعقوب

زبدی بیشترین تأثیر شخصی را اعمال نمود.

یکصد و چند بشارتگر کھ در طول این پنج ماه در کنار دریا آموزش دیدند، نمایانگر گروھی از
مردم بودند کھ ھفتاد آموزگار و موعظھ گر بعدی بشارت خداوند (بھ جز ابنیر و حواریون یحیی)

از آن استخراج شدند. مدرسۀ بشارتگران بھ ھمان درجھ ای کھ آن دوازده تن نقطھ نظرات
مشترک داشتند از ھمھ نظر ھمسان نبودند.

این بشارتگران، گر چھ بشارت خداوند را آموزش داده و موعظھ می کردند، تا بعد از این کھ بعداً
توسط عیسی بھ عنوان ھفتاد پیام آور پادشاھی منصوب شده و مأموریت یافتند، ایمانداران را تعمید

نمی دادند. فقط ھفت تن از گروه بزرگی کھ در صحنۀ غروب آفتاب در این مکان شفا یافتند در
میان این دانشجویان بشارتگر یافت می شدند. پسر مرد والامنش کفرناحوم یکی از کسانی بود کھ

برای سرویس بشارت خداوند در مدرسۀ پطرس آموزش یافت.



2- بیمارستان بیت صیدا

در رابطھ با اردوگاه ساحلی، اِلمان، پزشک سوری، با کمک یک گروه از بیست و پنج زن جوان
و دوازده مرد، بھ مدت چھار ماه آنچھ را کھ باید بھ عنوان نخستین بیمارستان پادشاھی محسوب

شود، سازماندھی و اداره کرد. در این درمانگاه، کھ در فاصلۀ کوتاھی از جنوب شھر چادری
اصلی واقع شده بود، آنھا بیماران را مطابق تمام روشھای شناختھ شدۀ مادی و نیز شیوه ھای

معنویِ دعا و تشویقِ بھ ایمان معالجھ می کردند. عیسی از بیماران این اردوگاه نھ کمتر از سھ بار
در ھفتھ دیدار می کرد و با ھر فرد مبتلا تماس شخصی می گرفت. تا جایی کھ ما می دانیم، در میان

ھزار فرد مبتلا و بیمار کھ با وضعیت بھبود یافتھ یا درمان شده از این درمانگاه خارج می شدند
ھیچ معجزۀ بھ اصطلاح فوق طبیعیِ شفا رخ نداد. با این وجود، اکثر عظیم این افرادِ بھره مند

شده، از اعلام این کھ عیسی آنھا را شفا داده دست نمی کشیدند.

بسیاری از معالجاتی کھ توسط عیسی در ارتباط با کار خدماتی او بھ نفع بیماران اِلمان انجام
می گرفت در واقع بھ نظر می رسید کھ شبیھ بھ انجام معجزات بود، اما ما آگاھی یافتیم کھ آنھا فقط

آن دگرگونیھای ذھنی و روحی بودند کھ ممکن است در تجربۀ اشخاص چشم انتظار و تحت
استیلای ایمان رخ دھد کھ تحت نفوذ فوری و الھام بخش یک شخصیت قوی، مثبت، و نیکومنش

ھستند کھ کار خدماتیش ترس را برطرف می سازد و اضطراب را نابود می کند.

اِلمان و دستیارانش تلاش کردند تا حقیقت را در رابطھ با ”تسخیر شدگی توسط ارواح شریر“ بھ
این افراد بیمار آموزش دھند، اما آنھا موفقیت اندکی داشتند. این اعتقاد کھ بیماری جسمانی و

اختلال ذھنی می تواند ناشی از سکونت یک روح بھ اصطلاح ناپاک در ذھن یا بدن شخصِ مبتلا
باشد، تقریباً جھانی بود.

عیسی در تمام تماسش با بیماران و مبتلایان، وقتی کھ بھ تکنیک درمان یا آشکار شدن علل
ناشناختۀ بیماری می رسید، رھنمودھای برادر بھشتی خود، عمانوئیل را کھ پیش از ورود او بھ

کار ظھور در یورنشیا داده شد نادیده نمی گرفت. با این وجود، آنھایی کھ بھ بیماران خدمت
می کردند از طریق مشاھدۀ شیوه ای کھ عیسی با آن موجب ایمان و اطمینان بیماران و رنج دیدگان

می شد درسھای سودمند بسیاری آموختند.

اردوگاه مدتی کوتاه پیش از فرا رسیدن فصل افزایش تب و لرز منحل شد.

3- کار پدر

عیسی در سرتاسر این دوره کمتر از دوازده بار خدمات عمومی را در اردوگاه بھ انجام رساند و
در سبت دوم پیش از عزیمت آنھا بھ ھمراه بشارتگرانِ جدیداً آموزش یافتھ در دومین تور موعظۀ

عمومی آنھا در جلیل فقط یک بار در کنیسۀ کفرناحوم صحبت کرد.



استاد از زمان تعمید خود، ھمچون در طول این دورۀ آموزش بشارتگران اردوگاه در بیت صیدا،
تا این حد تنھا نبود. ھر گاه ھر یک از حواریون جرأت می کرد از عیسی بپرسد چرا او اینقدر از

میان آنھا غایب است، او ھمواره پاسخ می داد کھ ”مشغول انجام کار پدر“ است.

عیسی در طول این دوره ھای غیبت فقط توسط دو تن از حواریون ھمراھی می شد. او پطرس،
یعقوب، و یوحنا را از کارشان بھ عنوان ھمراھان شخصی خود موقتاً مرخص کرده بود تا آنھا

نیز بتوانند در کار آموزش کاندیداھای جدید بشارتگر کھ تعدادشان بیش از یکصد نفر بود شرکت
کنند. ھنگامی کھ استاد مایل بود برای انجام کار پدر بھ تپھ ھا برود، ھر یک از دو حواری را کھ

ممکن بود آزاد باشند فرا می خواند تا او را ھمراھی کنند. بدین ترتیب ھر یک از دوازده تن برای
رابطۀ نزدیک و تماس صمیمانھ با عیسی از یک فرصت برخوردار می شدند.

برای اھدافِ این نگاشتھ آشکار نشده است، اما ما بھ این نتیجھ رسیده ایم کھ استاد در طول بسیاری
از این دوره ھای تنھایی در تپھ ھا در ارتباط مستقیم و اجرائی با بسیاری از مدیران اصلی امور

جھان خود بود. این فرمانروای در جسم ظھور یافتۀ جھان ما، حدوداً از ھنگام تعمیدش، در
ھدایت برخی از فازھای ادارۀ جھان بھ طور فزاینده و آگاھانھ فعال شده بود. و ما ھمیشھ بر این

عقیده بوده ایم کھ بھ طرقی کھ بھ دستیاران نزدیک او آشکار نشده است، در طول این ھفتھ ھای
شرکت کاھش یافتھ در امور زمین، او درگیر ھدایت آن موجودات روحی والامرتبھ ای بود کھ

مسئول ادارۀ یک جھان پھناور بودند، و این کھ عیسیِ بشر تصمیم گرفت این گونھ فعالیتھا را از
سوی خود بھ عنوان ”در رابطھ با کار پدرش“ مشخص کند.

بارھا ھنگامی کھ عیسی ساعتھا تنھا بود، ولی ھنگامی کھ دو تن از حواریونش نزدیک او بودند،
آنھا مشاھده می کردند کھ سیمای او تحت تغییرات سریع و فراوان قرار می گیرد، گر چھ آنھا
نشنیدند کھ او سخنی بگوید. آنھا ھیچ تجلی قابل رویت از موجودات آسمانی کھ ممکن بود با

استادشان در ارتباط باشند نیز ندیدند، چنان کھ برخی از آنھا در یک مناسبت آتی شاھد آن بودند.

4- شرارت، گناه و تبھکاری

این عادت عیسی بود کھ ھر ھفتھ دو شب با افرادی کھ مایل بودند با او صحبت کنند در یک گوشۀ
مجزای مشخص و حفاظ دار از باغ زبدی گفتگوی ویژه داشتھ باشد. در یکی از این گفتگوھای
عصرانھ توما بھ طور خصوصی این سؤال را از استاد پرسید: ”چرا برای ورود بھ پادشاھی

لازم است کھ انسانھا از روح زاده شوند؟ آیا برای گریز از کنترل شیطان تولد دوباره ضروری
است؟ استاد، شرارت چیست؟“ ھنگامی کھ عیسی این پرسشھا را شنید بھ توما گفت:

”این اشتباه را مرتکب نشو کھ شرارت را با شخص شرور ، و بھ طور صحیح   تر شخص شریر
اشتباه بگیری. آن کھ تو شخص شرور می نامی، فرزند خود - شیفتگی است، مدیرِ عالی رتبھ ای کھ
بھ طور آگاھانھ بھ شورش تعمدی بر علیھ حکومت پدر من و فرزندان وفادار او وارد شد. اما من



از پیش این شورشگران گناھکار را مغلوب کرده ام. این نگرشھای متفاوت را نسبت بھ پدر و
جھانش در ذھن خود روشن کن. این قوانینِ مربوط بھ خواست پدر را ھرگز فراموش نکن.

”شرارت تخطی ناخودآگاه یا ناخواستھ از قانون الھی، خواست پدر است. شرارت ھمچنین
اندازه گیری ناکامل بودنِ اطاعت از خواست پدر است.

”گناه تخطی ھشیارانھ، آگاھانھ، و تعمدی از قانون الھی است. گناه اندازه گیری عدم تمایل بھ
ھدایت الھی و ھدایت معنوی است.

”تبھکاری تخطی ارادی، مصمم، و مداوم از قانون الھی، خواست پدر است. تبھکاری
اندازه گیری رد مداومِ طرح مھرآمیز پدر در زمینۀ نجات شخصیت و خدمت بخشندۀ نجات پسران

است.

”انسان فانی، ذاتاً، پیش از تولد دوبارۀ روح، در معرض گرایشات فطری شرورانھ است، اما این
نقصھای طبیعی رفتاری نھ گناه ھستند نھ تبھکاری. انسان فانی صرفاً در حال آغاز کردن صعود

طولانی خود بھ سوی کمال پدر در بھشت است. ناکامل یا ناقص بودن در عطیۀ طبیعی
گناھکارانھ نیست. انسان بھ راستی در معرض شرارت است، اما او بھ ھیچ وجھ فرزند آن

شخص شریر نیست، مگر این کھ بھ طور آگاھانھ و تعمدی راھھای گناه و زندگی تبھکارانھ را
برگزیده باشد. شرارت ذاتیِ نظم طبیعیِ این دنیا است، اما گناه یک رویکرد شورش آگاھانھ است

کھ توسط آنھایی کھ از نور معنوی بھ تاریکی فاحش سقوط کردند بھ این دنیا آورده شد.

”توماس، تو بھ واسطۀ معتقدات یونانیان و اشتباھات پارسیان سردرگم ھستی. تو روابط شرارت
و گناه را نمی فھمی، زیرا عقیده داری کھ نوع بشر با یک آدم کامل در زمین پا بھ عرصۀ وجود
گذاشت و از طریق گناه بھ وضعیت رقت بار کنونی انسان بھ سرعت انحطاط یافت. اما چرا از

فھم معنی این نگاشتھ امتناع می کنی کھ آشکار می کند چگونھ قائن، پسر آدم بھ سرزمین نود رفت
و در آنجا برای خود ھمسری گرفت؟ و چرا از تفسیر معنی این نگاشتھ امتناع می کنی کھ نشان

می دھد پسران خداوند در میان دختران انسانھا برای خود ھمسرانی یافتند؟

”سرشت انسانھا بھ راستی شرورانھ است، اما لزوماً گناھکارانھ نیست. تولد نوین — تعمید در
روح — برای رھایی از شرارت ضروری است و برای ورود بھ پادشاھی آسمان لازم است، اما

ھیچیک از اینھا از این واقعیت نمی کاھد کھ انسان فرزند خداست. و این حضورِ ذاتیِ شرارتِ
بالقوه نیز بدین معنی نیست کھ انسان بھ طریقی اسرارآمیز از پدر آسمانی دور شده است، بھ

طوری کھ بھ عنوان یک بیگانھ، خارجی، یا نافرزندی باید بھ طریقی بھ دنبال فرزند خواندگیِ
قانونی توسط پدر باشد. تمام این تصورات، اول ناشی از سوء فھم شما از پدر، و دوم بھ خاطر

ناآگاھی شما از منشأ، ماھیت، و سرنوشت انسان است.

”یونانیان و دیگران بھ شما آموختھ اند کھ انسان از کمال خداگونھ پیوستھ بھ سمت فراموشی یا
نابودی در حال نزول کردن است؛ من آمده ام بھ شما نشان دھم کھ انسان از طریق ورود بھ



پادشاھی قطعاً و مطمئناً بھ سوی خدا و کمال الھی در حال فراز یافتن است. ھر موجودی کھ بھ
طریقی از آرمانھای الھی و معنویِ خواست پدرِ جاودان کوتاه بیاید، بھ طور بالقوه شریر است،

اما این موجودات بھ ھیچ وجھ گناھکار نیستند، تا چھ رسد بھ تبھکار.

”توما، آیا در این باره در کتاب مقدس نخوانده ای، جایی کھ نوشتھ شده: ’شما فرزندان خداوند
خدایتان ھستید.‘’من پدر او خواھم بود و او فرزند من خواھد بود.‘ ’من او را برگزیده ام تا پسر

من باشد —من پدر او خواھم بود.‘ ’پسرانم را از جای دور و دخترانم را از انتھای زمین
بیاورید؛ حتی ھر کس کھ بھ نام من خوانده شود، زیرا من آنھا را برای جلال خود آفریده ام.‘ ’شما

فرزندان خدای زنده ھستید.‘ ’آنھایی کھ روح خدا را دارند بھ راستی فرزندان خدا ھستند.‘ در
حالی کھ یک بخش مادی از پدرِ انسانی در فرزند طبیعی وجود دارد، یک بخش روحی از پدر

آسمانی در ھر فرزند باایمان پادشاھی نیز وجود دارد.“

عیسی ھمۀ اینھا و خیلی بیشتر را بھ توما گفت، و بخش عمدۀ آن را آن حواری فھمید، گر چھ
عیسی بھ او اندرز داد کھ ”تا بعد از بازگشت من بھ سوی پدر در رابطھ با این موضوعات با
دیگران صحبت نکن.“ و توما تا بعد از عزیمت استاد از این کره این مصاحبھ را ذکر نکرد.

5- مقصود از ابتلا

در یکی دیگر از این مصاحبھ ھای خصوصی در باغ، نتَنَائیل از عیسی پرسید: ”استاد، گر چھ من
شروع بھ درک این مسئلھ کرده ام کھ چرا شما از انجام شفای بی رویھ امتناع می کنید، ھنوز

نمی فھمم کھ چرا پدر با محبت در بھشت اجازه می دھد کھ این ھمھ از فرزندانش در زمین دچار
این ھمھ ابتلا شوند.“ استاد بھ نتَنَائیل پاسخ داد؛ او گفت:

”نتَنَائیل، تو و بسیاری از دیگران بھ این دلیل اینطور سردرگم ھستید کھ درک نمی کنید چگونھ
نظم طبیعی این دنیا بارھا از طریق ماجراھای گناھکارانۀ برخی خائنان شورشگر نسبت بھ

خواست پدر بر ھم خورده است. و من آمده ام کھ بھ نظم در آوردن این کارھا را آغاز کنم. اما
اعصار زیادی لازم خواھد بود تا این قسمت از جھان بھ مسیرھای پیشین برگردانده شود و بدین

طریق فرزندان انسانھا از بارھای اضافۀ گناه و شورش رھایی یابند. وجود شرارت بھ تنھایی
آزمون کافی برای عروج انسان است — گناه برای بقا ضروری نیست.

”اما پسرم، باید بدانی کھ پدر فرزندانش را عمداً رنجور نمی سازد. انسان در نتیجۀ امتناع مداوم
خود از پیمودن راھھای بھترِ خواست الھی ابتلای غیرضروری را بر خود وارد می سازد. ابتلا بھ

طور بالقوه در شرارت موجود است، اما بیشترِ آن از طریق گناه و تبھکاری ایجاد شده است.
رویدادھای غیرعادیِ بسیاری در این دنیا رخ داده است، و عجیب نیست کھ ھمۀ انسانھای

اندیشمند از طریق دیدن صحنھ ھای رنج و مصیبت کھ شاھد آن ھستند سردرگم شوند. اما شما از
یک چیز می توانید مطمئن باشید: پدر بھ عنوان یک تنبیھ مستبدانھ برای خطاکاری مصیبت

نمی فرستد. نقایص و نارساییھای شرارت ذاتی ھستند؛ مجازاتھای گناه اجتناب ناپذیرند؛ پیامدھای



نابود کنندۀ تبھکاری بی امان ھستند. انسان نباید برای آن مصیبتھایی کھ نتیجۀ طبیعی آن زیستنی
است کھ خود زندگی مطابق آن را انتخاب می کند خدا را مقصر بداند؛ انسان ھمچنین نباید از آن

تجاربی شکایت کند کھ بخشی از زندگی، بدان گونھ کھ در این دنیا زندگی می شود، ھستند.
خواست پدر این است کھ انسان فانی باید با پایمردی و بھ گونھ ای استوار در جھت بھتر ساختن

وضعیت خود در زمین کار کند. پشتکار ھوشمندانھ انسان را قادر می سازد کھ بر بیشتر مصائب
زمینی خود فائق آید.

”نتَنَائیل کار عمدۀ ما این است کھ بھ انسانھا کمک کنیم مشکلات معنوی خود را حل نمایند و بدین
طریق ذھنشان را جان تازه بخشند، تا بدین ترتیب بھتر بتوانند برای حل مشکلات چندگانۀ مادی

خود آماده شوند و الھام یابند. من از سردرگمی تو آگاھی دارم چون کتاب مقدس را خوانده ای.
اغلب تمایلی حاکم بوده است کھ مسئولیت ھر کاری را کھ انسان نادان نمی تواند بفھمد بھ خدا

نسبت دھد. پدر شخصاً مسئول ھمھ چیز کھ شما نمی توانید بفھمید نیست. فقط بھ این دلیل کھ یک
قانون عادلانھ و خردمندانۀ مقدر شدۀ پدر بر حسب اتفاق شما را رنجور می سازد، بھ مھر او شک

نکن، چرا کھ تو سھواً یا عمداً از چنین قانون الھی تخطی کرده ای.

”اما نتَنَائیل، مطالب زیادی در کتاب مقدس وجود دارد کھ اگر فقط با ژرف بینی می خواندی بھ تو
آموزش می داد. آیا بھ خاطر نمی آوری کھ نگاشتھ شده: ’پسرم، از تنبیھ خداوند بیزار نباش؛ و از

تأدیب او آزرده خاطر نشو، زیرا خداوند آنان را کھ دوست می دارد، تأدیب می کند، چنانکھ کھ ھر
پدری فرزندی را کھ مایۀ خشنودی اوست تأدیب می کند.‘ ’خداوند از روی میل کسی را بھ ابتلا

دچار نمی سازد.‘ ’پیش از آن کھ دچار ابتلا شوم، منحرف شدم، اما اکنون از شریعت پیروی
می کنم. ابتلا برایم نیکو بود تا از آن طریق بتوانم قوانین الھی را فرا گیرم.‘ ’از غم و اندوه شما

آگاھم. خدای جاودان پناھگاه شماست، در حالی کھ زیر شما بازوان جاودان است.‘ ’خداوند
ھمچنین برای ستمدیدگان یک پناھگاه است، یک مکان امنِ آرامش بخش در لحظات دشواری.‘

’خداوند او را بر بستر ابتلا تقویت خواھد کرد؛ خداوند بیماران را فراموش نخواھد کرد.‘
’ھمانطور کھ یک پدر برای فرزندانش دلسوزی نشان می دھد، خداوند نیز نسبت بھ آنھایی کھ از

او می ترسند دلسوز است.‘ ’او جسم شما را می شناسد؛ او بھ یاد دارد کھ شما خاک ھستید.‘ ’او
دلشکستگان را التیام می بخشد و زخمھایشان را می بندد.‘ ’او امید بینوایان، قوت نیازمندان در

ھنگام گرفتاری، سرپناھی در طوفانھا، و سایبانی برای گرمای ویران کننده است.‘ ’او بھ
ضعیفان نیرو می بخشد، و بھ کسانی کھ ھیچ نیرویی ندارند قدرت عطا می کند.‘ ’او نیِ خرد شده

را نخواھد شکست، و فتیلۀ کم سو را خاموش نخواھد کرد.‘ ’وقتی از میان آبھای ابتلا عبور
می کنی، با تو خواھم بود، و ھنگامی کھ نھرھای فلاکت تو را لبریز می سازند، تو را ترک

نخواھم کرد.‘ ’او مرا فرستاده تا دلشکستگان را التیام بخشم، آزادی را بھ اسیران اعلام کنم، و
ھمۀ عزاداران را تسلی دھم.‘ ’در ابتلا اصلاح وجود دارد. ابتلا از خاک برنمی خیزد.‘“

6- سوء تعبیر از رنج — بحث پیرامون ایوب



ھمین شب در بیت صیدا بود کھ یوحنا ھمچنین از عیسی پرسید چرا بسیاری از افراد بھ ظاھر
بی گناه از این ھمھ بیماری رنج می برند و این ھمھ ابتلا را تجربھ می کنند. استاد در پاسخ بھ

پرسشھای یوحنا، در زمرۀ بسیاری موارد دیگر گفت:

”پسرم، تو معنی سختی یا ھدف عمدۀ رنج کشیدن را درک نمی کنی. آیا آن شاھکار ادبیات سامی
— داستان کتاب مقدس دربارۀ مصائب ایوب — را نخوانده ای؟ آیا بھ یاد نمی آوری چگونھ این

تمثیل شگفت انگیز با بازگوییِ رفاه مادی خادم خداوند آغاز می شود؟ تو بھ خوبی بھ یاد می آوری
کھ ایوب با فرزندان، ثروت، عزت، جایگاه، سلامتی، و ھر چیز دیگر کھ انسانھا در این زندگی
موقت بھ آن بھا می دھند برکت یافتھ بود. مطابق آموزشھای فرزندان ابراھیم کھ در طول زمان

مورد احترام بودند، چنین رفاه مادی کاملاً نشانۀ مکفی لطف الھی بود. اما چنین داراییھای مادی
و چنین رفاه موقت نشان دھندۀ لطف خداوند نیستند. پدر من در بھشت درست ھمانقدر فقیران را

دوست می دارد کھ ثروتمندان را؛ او ھیچ امتیاز ویژه ای برای اشخاص قائل نمی شود.

ً ”اگر چھ تخطی از قانون الھی دیر یا زود با پیامد تنبیھ دنبال می شود، در حالی کھ انسانھا قطعا
سرانجام آنچھ را کھ می کارند درو می کنند، باز باید بدانی کھ رنج بشری ھمیشھ یک تنبیھ برای
گناه پیشین نیست. ایوب و دوستانش ھر دو نتوانستند پاسخی راستین برای سردرگمی ھای خود

بیابند. و با بینشی کھ اکنون از آن بھره مند ھستی، بھ سختی می توانی قسمتھایی را کھ آنھا در این
تمثیل بی ھمتا بھ نمایش در می آورند بھ شیطان یا خدا نسبت دھی. در حالی کھ ایوب راه حل

دشواریھای عقلانی خود یا حل مشکلات فلسفی خود را از طریق ابتلا پیدا نکرد، قطعاً بھ
پیروزیھای بزرگی دست یافت؛ او حتی در عین شرایط فروپاشی مواضع دفاعی تئولوژیک خود

بھ آن قلھ ھای معنوی فراز یافت کھ می توانست صادقانھ بگوید: ’من از خودم متنفرم‘؛ سپس
چشم اندازی از نجات خداوند بھ او اعطا شد. لذا ایوب حتی از طریق ابتلای سوء فھم شده، بھ
سطح فوق بشریِ فھم اخلاقی و بینش معنوی فراز یافت. ھنگامی کھ خادم رنج دیده بینشی از

خداوند را بھ دست می آوَرَد، یک آرامش روحی حاصل می شود کھ از تمام فھم بشری فراتر است.

”نخستین دوست ایوب، اِلیفاز، بھ آن رنج دیده اندرز داد کھ در مصائب خویش ھمان بردباری را
کھ در طول روزھای رفاه خود برای دیگران توصیھ کرده بود بھ نمایش در آوَرَد. این تسلی دھندۀ
دروغین گفت: ’ایوب، بھ مذھب خود اعتماد کن؛ بھ خاطر داشتھ باش کھ این شریران ھستند و نھ

درستکاران کھ بھ ابتلا دچار می شوند. تو حتماً لایق این تنبیھ ھستی، در غیر اینصورت بھ ابتلا
دچار نمی شدی. تو بھ خوبی می دانی کھ از نظر خداوند ھیچ انسانی نمی تواند درستکار باشد. تو
می دانی کھ در واقع شریران ھرگز موفق نمی شوند. بھ ھر حال، بھ نظر می رسد کھ تقدیر انسان

مصیبت است، و شاید خدا فقط برای نفع خودت تو را تنبیھ می کند.‘ تعجب آور نیست کھ ایوب
بیچاره نتوانست از چنین تعبیری از مشکل ابتلای بشری آرامش زیادی بھ دست آورد.

”اما اندرز دوست دوم او، بِلددَ، بھ رغم درستی آن از دیدگاه الھیاتِ پذیرفتھ شدۀ آن روزگار، حتی
افسرده کننده تر بود. بِلددَ گفت: ’خدا نمی تواند ناعادل باشد. فرزندان تو حتماً گناھکار بودند کھ
ھلاک شدند؛ تو حتماً خطاکاری، در غیر اینصورت اینطور مبتلا نمی شدی. و اگر بھ راستی



درستکار ھستی، خدا قطعاً تو را از مصیبتھایت رھا خواھد ساخت. تو باید از تاریخ برخوردھای
خدا با انسان یاد بگیری کھ قادر متعال فقط شریران را نابود می سازد.‘

”و سپس بھ یاد می آوری کھ چگونھ ایوب بھ دوستانش پاسخ داد. او گفت: ’من بھ خوبی می دانم
کھ خدا فریاد مرا برای کمک نمی شنود. چگونھ خدا می تواند عادل باشد و در ھمان حال از

بی گناھی من کاملاً چشم پوشی کند؟ من دارم پی می برم کھ نمی توانم از توسل بھ قادر متعال ھیچ
رضایتی بھ دست آورم. آیا نمی توانی تشخیص دھی کھ خدا اذیت و آزار نیکان توسط شریران را

تحمل می کند؟ و از آنجا کھ انسان بسیار ضعیف است، چھ شانسی برای ملاحظھ بھ دستان یک
خدای قادر مطلق دارد؟ خدا آنطور کھ ھستم مرا آفریده است، و ھنگامی کھ بدین ترتیب بر ضد

من عمل می کند، من بی دفاع ھستم. و اصلاً چرا خدا مرا آفرید کھ فقط بھ این شیوۀ فلاکت بار رنج
بکشم؟‘

”و چھ کسی می تواند نگرش ایوب را با توجھ بھ اندرز دوستانش و ایده ھای خطاآمیز از خداوند
کھ ذھن خودش را مشغول کرده بود بھ چالش بکشد؟ آیا نمی بینی کھ ایوب مشتاق یک خدای

انسانی بود، و این کھ میل وافر داشت کھ با موجودی الھی راز و نیاز کند کھ وضعیت فناپذیریِ
انسان را می داند و درک می کند کھ درستکاران اغلب بھ عنوان بخشی از این زندگیِ اول از فراز
طولانی بھشت با بی گناھی باید متحمل ابتلا شوند؟ از این رو فرزند انسان از سوی پدر آمده است

کھ چنان حیاتی در جسم را زندگی کند کھ بتواند ھمۀ کسانی را کھ از این پس باید برای متحمل
شدنِ مصائب ایوب فرا خوانده شوند تسلی و تسکین دھد.

”سپس سومین دوست ایوب، صُوفرَ، حتی سخنان کمتر تسکین دھنده ای را بھ زبان آورد، آنگاه کھ
گفت: ’تو ابلھی کھ ادعای پارسامنشی می کنی، زیرا می بینم کھ بدین گونھ مبتلا شده ای. اما من
اعتراف می کنم کھ درک راھھای خدا غیرممکن است. شاید در تمام بدبختی ھای تو مقصودی

پنھان وجود داشتھ باشد.‘ و پس از این کھ ایوب بھ ھمۀ سھ دوست خود گوش داد، مستقیماً از خدا
درخواست کمک کرد، و ادعای این واقعیت را کرد کھ ’روزھای انسان کھ از زن متولد شده

اندک و پر از دشواری است.‘

”سپس دومین جلسھ با دوستانش آغاز شد. اِلیفاز سختگیرتر، متھم کننده تر و طعنھ آمیزتر شد. بِلددَ
از تحقیر ایوب نسبت بھ دوستانش برآشفتھ شد. صُوفرَ اندرز اندوه بار خود را تکرار کرد. ایوب تا

این ھنگام از دوستانش منزجر شده بود و دوباره بھ خدا متوسل شد، و اکنون او بھ یک خدای
عادل در برابر خدای بی عدالتی کھ در فلسفۀ دوستانش تجسم یافتھ بود و حتی در نگرش مذھبی

خودش تقدیس شده بود متوسل شد. سپس ایوب بھ دلگرمی نسبت بھ یک زندگی آینده پناه برد، کھ
ممکن است بی عدالتی ھای وجود انسانی در آن با عدالت بیشتری اصلاح شود. ناتوانی در دریافت

کمک از انسان، ایوب را بھ سمت خدا سوق می دھد. سپس در قلبش میان ایمان و شک تقلایی
بزرگ روی می دھد. سرانجام رنجبر بشری شروع بھ دیدن نور حیات می کند؛ روان شکنجھ شدۀ

او بھ قلھ ھای نوینی از امید و شجاعت فراز می یابد؛ او ممکن است متحمل رنج شود و حتی
بمیرد، اما روان روشن او اکنون آن فریاد پیروزی را سر می دھد: ’دادخواه من زنده است!‘



”ایوب در مجموع حق داشت کھ این دکترین را کھ خدا کودکان را برای تنبیھ والدینشان مبتلا
می سازد بھ چالش بکشد. ایوب ھمیشھ آماده بود بپذیرد کھ خدا درستکار است، اما او آرزوی یک
مکاشفۀ ارضا کنندۀ روان از سرشت شخصی جاودان را داشت. و این رسالت ما در زمین است.

انسانھای رنج دیده دیگر از تسلی شناخت مھر خداوند و درک بخشش پدر آسمانی محروم نخواھند
شد. در حالی کھ سخنان خداوند کھ از میان گردباد گفتھ شد برای روزگارِ بیانش یک مفھوم

شکوھمند بود، شما از پیش یاد گرفتھ اید کھ خداوند خودش را بدین گونھ آشکار نمی سازد، بلکھ او
از درون قلب انسان بھ صورت صدایی آرام و ملایم اینطور سخن می گوید: ’راه این است؛ در آن

گام بردار.‘ آیا درک نمی کنی کھ خدا در درون تو سکنی می گزیند، و این کھ او آن شده است کھ
تو ھستی، تا او تو را بھ آن صورت کھ او ھست بسازد!“

سپس عیسی این گفتۀ آخر را بیان نمود: ”پدر آسمانی از روی میل فرزندان انسانھا را مبتلا
نمی سازد. انسان ابتدا بھ دلیل رخدادھای زمان و کاستیھای زیانبار یک وجود نابالغ فیزیکی دچار
ابتلا می شود. او سپس بھ دلیل پیامدھای بی امان گناه — تخطی از قوانین حیات و نور — دچار

ابتلا می شود. و سرانجام انسان حاصل پافشاریِ شرورانۀ خودش را در شورش بر ضد
فرمانروایی پارسامنشانۀ بھشت در زمین درو می کند. اما تیره بختیھای انسان یک تنبیھ شخصیِ

ناشی از قضاوت الھی نیستند. انسان می تواند کارھای زیادی برای کاھش مصیبتھای گذرای خود
انجام دھد و انجام خواھد داد. اما یک بار و برای ھمیشھ از این خرافات رھایی یابید کھ خداوند

انسان را بھ درخواست شیطان دچار ابتلا می سازد. کتاب ایوب را مطالعھ کنید تا فقط دریابید کھ
حتی انسانھای نیک سرشت نیز ممکن است چند ایدۀ نادرست از خداوند را بھ طور صادقانھ در

ذھن بپرورانند؛ و سپس توجھ کنید کھ چگونھ حتی ایوب کھ بھ طور دردآور دچار ابتلا شده بود،
بھ رغم چنین آموزشھای خطاآمیز، خدای آرامش و نجات را یافت. سرانجام ایمان او ابرھای ابتلا

را سوراخ نمود تا نور حیات را کھ بھ عنوان بخشش شفا دھنده و عدالت جاودانھ از پدر جاری
می شود تشخیص دھد.“

یوحنا پیرامون این گفتھ ھا روزھای زیاد در قلبش تعمق کرد. در نتیجۀ این گفتگو با استاد در باغ،
سرتاسر عمر باقیماندۀ او بھ گونھ ای چشمگیر تغییر کرد، و او در ایام بعد بسیار تلاش کرد تا

موجب شود سایر حواریون دیدگاھھای خود را در رابطھ با منبع، سرشت، و مقصود از مصائب
معمول بشری تغییر دھند. اما یوحنا تا بعد از عزیمت استاد دربارۀ این گفتگو ھرگز صحبت

نکرد.

7- مردی با دست خشک شده

دومین سبت، پیش از عزیمت حواریون و گروه جدید بشارتگران در دومین تور موعظھ در
جلیل، عیسی در کنیسای کفرناحوم پیرامون ”شادیھای زندگی پارسامنشانھ“ صحبت می کرد.

ھنگامی کھ عیسی سخنان خود را بھ پایان رساند، یک گروه بزرگ از معلولین، افلیج ھا، بیماران،
و مبتلایان بھ دورش ازدحام کردند و بھ دنبال شفا بودند. در این گروه ھمچنین، حواریون،

بسیاری از بشارتگران جدید، و جاسوسان فریسی از اورشلیم حضور داشتند. ھر جا کھ عیسی



ً می رفت (بھ جز ھنگامی کھ در تپھ ھا بھ دنبال انجام کار پدر بود)، آن شش جاسوسِ اورشلیم یقینا
او را دنبال می کردند.

در حالی کھ عیسی ایستاده بود و با مردم در حال گفتگو بود، رھبر فریسیانِ جاسوس مردی با
یک دست خشک شده را وا داشت بھ او نزدیک شود و بپرسد آیا شفا یافتن در روز سبت مجاز

است یا باید در روز دیگری بھ دنبال کمک باشد. ھنگامی کھ عیسی آن مرد را دید، سخنانش را
شنید، و دریافت کھ توسط فریسیان فرستاده شده، گفت: ”بیا جلو تا از تو سؤالی بپرسم. اگر تو

گوسفندی داشتی و او در روز سبت بھ داخل گودالی می افتاد، آیا پایین می رفتی و او را می گرفتی
و بھ بیرون می آوردی؟ آیا انجام چنین کارھایی در روز سبت جایز است؟“ و مرد پاسخ داد:

”آری استاد، کار نیک کردن بدین گونھ در روز سبت جایز است.“ سپس در حالی کھ عیسی با
ھمۀ آنان گفتگو می کرد، گفت: ”می دانم چرا این مرد را بھ حضور من فرستاده اید. اگر

می توانستید مرا وسوسھ کنید کھ در روز سبت ترحم نشان دھم دلیلی برای تخلف در من پیدا
می کردید. ھمۀ شما در سکوت موافقت کردید کھ بیرون آوردن گوسفند بداقبال از داخل گودال،

حتی در سبت جایز است، و من شما را فرا می خوانم کھ گواھی دھید نشان دادن مھربانی مھرآمیز
در روز سبت نھ فقط نسبت بھ حیوانات، بلکھ ھمچنین نسبت بھ انسانھا جایز است. چقدر یک

انسان از یک گوسفند ارزشمندتر است! من اعلام می کنم کھ نیکی کردن بھ انسانھا در روز سبت
جایز است.“ و ھمینطور کھ ھمۀ آنھا در برابر او در سکوت ایستادند، عیسی خطاب بھ مردی کھ

دستش خشک شده بود گفت: ”اینجا در کنارم بایست تا ھمھ بتوانند تو را ببینند. و اکنون کھ
می توانی بدانی کھ این خواست پدر من است کھ در روز سبت کار نیک انجام دھی، اگر ایمان بھ

شفا یافتن داشتھ باشی، از تو می خواھم دست خود را دراز کنی.“

و ھمینطور کھ این مرد دست خشک شدۀ خود را دراز کرد، دستش سالم شد. مردم در صدد
برآمدند کھ بھ فریسیان یورش ببرند، اما عیسی از آنھا خواست آرام باشند، و گفت: ”من اکنون بھ
شما گفتم کھ نیکی کردن در سبت برای نجات دادن جان جایز است، اما بھ شما آموزش ندادم کھ

آسیب برسانید و بھ میل بھ کشتن راه بدھید.“ فریسیان خشمگین دور شدند و با وجود این کھ روز
سبت بود، شتابان فوراً بھ طبریھ رفتند و با ھرودیس بھ مشورت پرداختند. آنھا ھر کاری را کھ
در توانشان داشتند انجام دادند تا تعصب او را برانگیزند و ھیرودیان را بر ضد عیسی با خود
ھم پیمان سازند. اما ھیرودیس از اقدام بر ضد عیسی امتناع ورزید، و بھ آنھا توصیھ کرد کھ

شکایات خود را بھ اورشلیم ببرند.

این نخستین مورد از یک معجزه بود کھ توسط عیسی در پاسخ بھ چالش دشمنانش انجام شد. و
استاد این بھ اصطلاح معجزه را، نھ بھ عنوان یک نمایش قدرت شفابخش خود، بلکھ بھ عنوان
یک اعتراض مؤثر بر ضد تبدیل استراحت سبتِ مذھب، بھ یک اسارت واقعی از محدودیتھای

بی معنی بر تمام نوع بشر اجرا نمود. این مرد بھ عنوان یک سنگ کار بھ کارش بازگشت، و ثابت
کرد کھ یکی از کسانی است کھ شفایش با یک زندگی شکرگزاری و درستکاری دنبال شد.

8- آخرین ھفتھ در بیت صیدا



در آخرین ھفتۀ اقامت در بیت صیدا، جاسوسان اورشلیم در نگرش خود نسبت بھ عیسی و
آموزشھایش دچار اختلاف زیاد شدند. سھ تن از این فریسیان بھ واسطۀ آنچھ کھ دیده و شنیده

بودند بسیار تحت تأثیر قرار گرفتند. در این اثنا، در اورشلیم، ابراھیم، یک عضو جوان و با نفوذ
از شورای عالی یھود، بھ طور علنی از آموزشھای عیسی جانبداری نمود و توسط ابَنیر در

حوض سیلوآم تعمید یافت. تمام اورشلیم از این رخداد ھیجان زده شد، و فوراً پیام رسانانی بھ بیت
صیدا اعزام شدند تا شش جاسوس فریسی فرا خوانده شوند.

فیلسوف یونانی کھ در تور پیشینِ جلیل برای پادشاھی تغییر کیش داده بود با برخی از یھودیان
ثروتمند اسکندریھ بازگشت، و بار دیگر آنھا از عیسی دعوت کردند کھ بھ منظور تأسیس یک

مدرسۀ مشترک فلسفھ و مذھب و نیز یک درمانگاه برای بیماران بھ شھر آنان بیاید. اما عیسی این
دعوت را مؤدبانھ رد کرد.

حدوداً در این زمان در اردوگاه بیت صیدا یک پیامبر خلسھ از بغداد بھ نام کرمت بھ بیت صیدا
وارد شد. این بھ اصطلاح پیامبر وقتی در خلسھ فرو می رفت رویاھای عجیبی می دید، و ھنگامی
کھ خوابش مختل می شد خوابھای شگفت آوری می دید. او در اردوگاه اختلال زیادی ایجاد کرد، و
شمعون غیور طرفدار برخورد نسبتاً سختی با این فرد متظاھر خود فریفتھ بود، اما عیسی مداخلھ
کرد و بھ او اجازه داد برای چند روز آزادی عمل کامل داشتھ باشد. کلیۀ کسانی کھ موعظۀ او را

شنیدند بھ زودی تشخیص دادند کھ آموزشھای او بدان گونھ کھ با بشارت پادشاھی مورد داوری
واقع می شود درست نیست. او بھ زودی بھ بغداد بازگشت، و فقط نیم دوجین از روانھای ناپایدار

و سرگردان را با خود برد. اما پیش از آن کھ عیسی برای آن پیامبر بغداد وساطت کند، داوود
زبدی، با کمک یک کمیتۀ خود منصوب شده، کرمت را بھ داخل دریاچھ برد، و پس از این کھ

مکرراً او را بھ داخل آب فرو برد، بھ او توصیھ کرد کھ از آنجا برود، و یک اردوگاه خودش را
سازماندھی کند و بسازد.

در ھمین روز، بت ماریون، یک زن فینیقی، چنان تندروی نمود کھ عقلش را از دست داد، و بعد
از این کھ بھ خاطر تلاش برای راه رفتن روی آب نزدیک بود غرق شود، توسط دوستانش بھ

بیرون فرستاده شد.

تغییر کیش دادۀ جدید اورشلیم، ابراھیمِ فریسی، ھمۀ اموال دنیوی خود را بھ خزانۀ حواریون اھدا
کرد، و این بخشش، کمک زیادی کرد تا اعزام فوری یکصد بشارتگر جدیداً آموزش یافتھ را

ممکن سازد. آندریاس خبر بستھ شدن اردوگاه را از پیش اعلام کرده بود، و ھمھ آماده می شدند کھ
بھ خانۀ خود بروند و یا این کھ بشارتگران را بھ داخل جلیل دنبال کنند.

9- شفا دادن افلیج

بعد از ظھر جمعھ، 1 اکتبر، ھنگامی کھ عیسی در حال برگزاری آخرین دیدار خود با حواریون،
بشارتگران، و سایر رھبران اردوگاهِ در حال فروپاشی، و با شش فریسی از اورشلیم کھ در



ردیف جلوی این جمع در اتاق پرگنجایش و بزرگ جلوی خانۀ زبدی نشستھ بودند بود، یکی از
عجیب ترین و بی نظیرترین رخدادھای تمام زندگی عیسی در زمین بھ وقوع پیوست. استاد در این
ھنگام در این اتاق بزرگ کھ برای جا دادن این گردھمایی ھا در طول فصل باران ساختھ شده بود

ایستاده و در حال صحبت بود. خانھ تماماً توسط یک گروه عظیم از مردم احاطھ شده بود کھ بھ
گوشھایشان برای گرفتن برخی از قسمتھای گفتار عیسی فشار می آوردند.

در حالی کھ خانھ بدین گونھ مملو از انبوه جمعیت بود و توسط شنوندگان مشتاق کاملاً احاطھ شده
بود، مردی کھ مدتھا بھ فلج مبتلا بود توسط دوستانش روی یک کاناپۀ کوچک از کفرناحوم بھ

آنجا منتقل شد. این فرد افلیج شنیده بود کھ عیسی در آستانۀ ترک بیت صیدا است، و بعد از گفتگو
با ھارونِ سنگ کار کھ بھ تازگی سالم شده بود، تصمیم گرفت کھ بھ حضور عیسی آورده شود،

جایی کھ می توانست طلب شفا کند. دوستان او تلاش کردند کھ از طریق درھای جلو و عقب ھر
دو وارد منزل زبدی شوند، اما مردم زیادی ازدحام کرده بودند. اما فرد افلیج از پذیرش شکست
امتناع ورزید؛ او بھ دوستانش رھنمود داد کھ نردبانھایی تھیھ کنند و آنان از این طریق بھ سقف

اتاقی کھ عیسی در آن صحبت می کرد بالا رفتند، و بعد از شل کردن کاشیھا مرد بیمار را از
طریق طنابھایی روی کاناپھ اش جسورانھ پایین آوردند، تا این کھ فرد مبتلا جلوی استاد فوراً روی
کف اتاق قرار داده شد. ھنگامی کھ عیسی دید آنھا چھ کرده اند صحبت خود را متوقف کرد، ضمن

این کھ کسانی کھ در اتاق با او بودند از پشتکار مرد بیمار و دوستانش حیرت کردند. فرد افلیج
گفت: ”استاد، من آموزش تو را مختل نخواھم کرد، اما من مصمم ھستم کھ سالم شوم. من مثل

آنھایی نیستم کھ شفا دریافت کردند و آموزش تو را فوراً فراموش کردند. من سالم می شوم تا بتوانم
در پادشاھی آسمان خدمت کنم.“ حال بھ رغم این کھ ابتلای این مرد از طریق زندگی ھدر رفتۀ
خودش بر او وارد شده بود، عیسی با دیدن ایمان فرد افلیج بھ او گفت: ”پسر، نترس؛ گناھان تو

بخشیده شدند. ایمانت تو را نجات خواھد داد.“

ھنگامی کھ فریسیان اھل اورشلیم، بھ ھمراه سایر کاتبان و وکلایی کھ با آنھا نشستھ بودند این
اظھارات عیسی را شنیدند، شروع کردند بھ خود بگویند: ”چگونھ این مرد جرأت می کند بدین

گونھ صحبت کند؟ آیا او نمی فھمد کھ چنین کلماتی کفر است؟ چھ کسی جز خدا می تواند گناه را
ببخشد؟“ عیسی با درک این امر در روح خود کھ آنھا در درون ذھنشان و در میان خود بدین

گونھ استدلال کردند با آنھا صحبت کرد و گفت: ”چرا در قلبتان چنین استدلال می کنید؟ شما کھ
ھستید کھ روی من قضاوت می کنید؟ چھ فرقی می کند کھ بھ این فرد افلیج بگویم، گناھانت بخشیده

شد، یا برخیز، تشک خود را بردار و راه برو؟ اما برای این کھ شما کھ ھمۀ اینھا را می بینید
سرانجام بدانید کھ فرزند انسان در زمین اتوریتھ و قدرت بخشش گناھان را دارد، بھ این مرد
مبتلا خواھم گفت، برخیز، تشک خود را بردار، و بھ خانۀ خودت برو.“ و ھنگامی کھ عیسی

بدین گونھ صحبت کرد، فرد افلیج برخاست، و ھمینطور کھ آنھا راه را برای او باز می کردند، او
در برابر ھمۀ آنھا بیرون رفت. و کسانی کھ این چیزھا را دیدند شگفت زده شدند. پطرس

گردھمایی را مرخص کرد، ضمن این کھ بسیاری دعا کردند و خدا را جلال دادند، و اعتراف
کردند کھ ھرگز پیش از این چنین رخدادھای عجیبی را ندیده بودند.



و حدوداً در این ھنگام بود کھ پیام رسانان شورای عالی یھود از راه رسیدند تا از شش جاسوس
بخواھند بھ اورشلیم بازگردند. ھنگامی کھ آنھا این پیام را شنیدند، در میان خود بھ طور جدی بھ

بحث پرداختند؛ و بعد از این کھ آنھا بحثھای خود را تمام کردند، رھبر و دو دستیار او با
پیام رسانان بھ اورشلیم بازگشتند، ضمن این کھ سھ تن از فریسیان جاسوس بھ ایمان بھ عیسی

اعتراف کردند و فوراً بھ دریاچھ رفتند، توسط پطرس تعمید یافتند، و بھ عنوان فرزندان پادشاھی
بھ ھمیاری روحانی با حواریون پرداختند.



نسخۀ پیشنویس

کتاب یورنشیا
مقالۀ 149

دومین تور موعظھ

دومین تور موعظۀ عمومیِ جلیل از روز یکشنبھ، 3 اکتبر سال 28 بعد از میلاد مسیح آغاز شد و
تقریباً سھ ماه ادامھ یافت، و در 30 دسامبر بھ پایان رسید. عیسی و دوازده حواریونش در این
تلاش شرکت کردند. آنھا توسط گروه جدیداً بھ کار گرفتھ شده ای متشکل از 117 بشارتگر و

توسط اشخاص بیشمار دیگر علاقمند یاری می شدند. آنھا در این تور از جَدرَا، پتولامیس، یافیع،
داباریتا، مَجِدُّو، یزرعیل، اسکیتوپولیس، تاریچیا، ھیپوس، جمالا، بیت صیدا – جولیاس، و

بسیاری شھرھا و روستاھای دیگر دیدار کردند.

در این یکشنبھ صبح، آندریاس و پطرس، پیش از عزیمت از عیسی خواستند کھ رھنمودھای
نھایی را بھ بشارتگران جدید بدھد، اما استاد نپذیرفت، و گفت در قلمرو او نیست کھ آن کارھایی

را کھ دیگران بھ گونھ ای قابل قبول می توانند انجام دھند انجام دھد. بعد از بحث و بررسی لازم
تصمیم گرفتھ شد کھ یعقوب زبدی وظایف را تعیین کند. در پایان سخنان یعقوب، عیسی بھ

بشارتگران گفت: ”اکنون بروید و کارھایی را کھ بھ شما محول شده انجام دھید، و بعداً ھنگامی
کھ نشان دادید شایستھ و وفادار ھستید، شما را بھ کار موعظھ پیرامون بشارت پادشاھی منصوب

خواھم کرد.“

در این تور، فقط یعقوب و یوحنا با عیسی سفر کردند. پطرس و حواریون دیگر ھر یک در حدود
نیم دوجین از بشارتگران را با خود بردند و در حالی کھ بھ کار موعظھ و آموزش خود ادامھ

می دادند تماس نزدیک با آنھا داشتند. بھ محض این کھ ایمانداران برای ورود بھ پادشاھی آماده
می شدند، حواریون تعمید را انجام می دادند. عیسی و دو ھمراھش در طول این سھ ماه بسیار سفر
کردند، و اغلب در یک روز از دو شھر دیدار می کردند تا کار بشارتگران را مشاھده کنند و آنھا
را در تلاشھایشان برای برقراری پادشاھی تشویق کنند. تمام این دومین تور موعظھ اساساً تلاشی

برای فراھم ساختن تجربۀ عملی برای این گروه 117 بشارتگر تازه آموزش یافتھ بود.

در طول این دوره و متعاقباً، تا زمان عزیمت نھایی عیسی و آن دوازده تن بھ اورشلیم، داوود
زبدی یک مقر مرکزی دائم برای کار پادشاھی در منزل پدرش در بیت صیدا حفظ نمود. اینجا



مکان کار پایانیِ عیسی در زمین و ایستگاه رِلھ برای یک خدمت پیام رسانی بود کھ داوود در
مناطق مختلف فلسطین و نواحی مجاور بین کارگران بھ انجام می رسانید. او تمام این کارھا را با

ابتکار خودش اما با تأیید آندریاس انجام می داد. داوود چھل تا پنجاه پیام رسان را در این بخش
اطلاعاتیِ کارِ سریعاً بسط یابنده و در حال گسترش پادشاھی بھ کار می گرفت. او در حالی کھ

ً بدین طریق مشغول بھ کار بود، از طریق صرف قسمتی از وقتش بھ کار قدیمی ماھیگیریش بخشا
خود را تأمین می کرد.

1- شھرت گستردۀ عیسی

تا وقت از ھم پاشیده شدنِ اردوگاه در بیت صیدا، شھرت عیسی بھ ویژه بھ عنوان یک شفا دھنده،
بھ تمام مناطق فلسطین و در سرتاسر سوریھ و کشورھای اطراف گسترش یافتھ بود. ھفتھ ھا بعد
از این کھ آنھا بیت صیدا را ترک کردند، بیماران ھمچنان بھ آنجا می آمدند، و وقتی کھ استاد را

پیدا نمی کردند، با آگاھی یافتن از مکان او از طریق داوود، بھ جستجوی او می رفتند. در این تور،
عیسی عمداً ھیچ بھ اصطلاح معجزۀ شفاگرانھ انجام نداد. با این وجود، بسیاری از مبتلایان در

نتیجۀ قدرت بازسازی ایمان شدید کھ آنان را بھ جستجوی شفا وا می داشت سلامتی و شادی خود
را باز یافتند.

در حدود زمان انجام این مأموریت، یک سری پدیده ھای خاص و غیرقابل توضیحِ شفاگرانھ
شروع بھ پدیداری نمود و در سرتاسر باقیماندۀ زندگی عیسی در زمین ادامھ یافت. در طول این

سفر سھ ماھھ بیش از یکصد مرد، زن، و کودک از یھودیھ، ادَومیھ، جلیل، سوریھ، صور، و
صیدون، و از آن سوی رود اردن از این شفای ناخودآگاه توسط عیسی بھره مند شدند و پس از

بازگشت بھ خانھ ھای خود، بھ گسترش شھرت عیسی افزودند. و آنھا بھ رغم این کھ عیسی ھر بار
با مشاھدۀ یکی از این موارد شفای خود بھ خود، مستقیماً از فرد ذینفع می خواست کھ ”بھ ھیچکس

نگو“، این کار را انجام می دادند.

ھرگز برای ما آشکار نشد کھ در این موارد شفای خود بھ خود یا ناخودآگاه درست چھ رخ داد.
استاد ھرگز بھ حواریونش توضیح نداد کھ این شفاگریھا چگونھ صورت گرفت، بھ جز این کھ در

چندین رویداد صرفاً گفت: ”می بینم کھ نیرویی از من خارج شده است.“ در یک رخداد ھنگامی
کھ او توسط یک کودک بیمار لمس شد گفت: ”می بینم کھ حیات از من خارج شده است.“

در شرایط فقدان سخن مستقیم از استاد در رابطھ با ماھیت این موارد شفای خود بھ خود، تلاش ما
برای توضیح این کھ این کارھا چگونھ انجام شدند، یک کار گمان پردازانھ است، اما ثبت دیدگاه ما

پیرامون تمام این پدیده ھای شفاگری مجاز خواھد بود. ما باور داریم کھ بسیاری از این معجزات
ظاھریِ شفا، بدان گونھ کھ در طول خدمت زمینیِ عیسی رخ دادند، نتیجۀ وجود ھمزمانِ سھ تأثیر

قدرتمند، محکم، و مرتبط بھ ھمِ زیر بودند:



1- وجود ایمان قوی، مسلط، و زنده در قلب موجود بشری کھ مداوماً بھ دنبال شفا است، بھ ھمراه
این واقعیت کھ چنین شفابخشی، بیش از ترمیم صرفاً جسمی، برای فواید معنوی آن مطلوب است.

2- ھمراه با چنین ایمان بشری، وجود دلسوزی و شفقت زیاد پسر آفرینندۀ در جسم ظھور یافتھ و
سرشار از بخششِ خدا کھ در واقع در شخص خود قدرتھا و امتیازات تقریباً نامحدود و بی پایانِ

خلاقِ شفا دھنده را دارد.

3- ھمراه با ایمان مخلوق و حیات آفریننده، ھمچنین باید ملاحظھ نمود کھ این خدا – انسان، ابراز
تجسم یافتۀ خواست پدر بود. اگر در تماس نیاز بشری و قدرت الھی برای برآورده ساختن آن،
خواست پدر غیر از این نبود، ھر دو یکی شدند، و بدون آگاھی عیسیِ بشر شفابخشی بھ وقوع
پیوست اما فوراً توسط سرشت الھی او مورد تأیید واقع شد. از این رو، توضیح بسیاری از این

موارد شفابخشی را باید در قانونی بزرگ یافت کھ مدتھاست برای ما شناختھ شده است، بدین
معنی کھ آنچھ را کھ پسر آفریننده آرزو می کند و پدر جاودان می خواھد تحقق می یابد.

از این رو، نظر ما این است کھ در حضور شخصیِ عیسی، برخی از اشکال ایمان عمیق بشری،
از طریق برخی نیروھا و شخصیتھای خلاقِ جھان کھ در آن ھنگام بھ گونھ   ای بسیار نزدیک با
پسر انسان در ارتباط بودند، در پدیدار شدن شفا واقعاً و بھ راستی الزام آور بود. بدین ترتیب این

یک واقعیت ثبت شده می شود کھ عیسی مکرراً اجازه می داد کھ انسانھا از طریق ایمان قدرتمند و
شخصی خود، خودشان را در حضور او شفا دھند.

بسیاری دیگر بھ مقاصد کاملاً خودخواھانھ بھ دنبال شفا بودند. یک بیوۀ ثروتمند از صور با
ھمراھانش آمد تا از ناتوانیھای خود کھ زیاد بودند شفا یابد؛ و ھمینطور کھ او عیسی را در این
سو و آن سوی جلیل دنبال می کرد، بھ تقدیم پولِ بیشتر و بیشتر ادامھ داد، گویا کھ قدرت خداوند

چیزی است کھ می توان با بالاترین مبلغ پیشنھادی خرید. اما او ھرگز بھ بشارت پادشاھی علاقمند
نشد؛ او فقط بھ دنبال درمان بیماریھای جسمانی خود بود.

2- رویکرد مردم

عیسی ذھن انسانھا را درک می کرد. او می دانست در قلب انسان چھ می گذرد، و اگر آموزشھای
او بدان گونھ کھ او آنھا را ارائھ کرد باقی مانده بود، و تنھا تفسیر، برداشت الھام بخشی بود کھ

توسط زندگی زمینی او ارائھ شده بود، تمام ملتھا و تمام مذاھب دنیا بھ سرعت بشارت پادشاھی
را پذیرا می شدند. تلاشھای با حسن نیت پیروان اولیۀ عیسی برای بازگوییِ آموزشھای او، بھ

گونھ ای کھ آنھا را برای برخی ملتھا، نژادھا، و مذاھب بیشتر قابل پذیرش سازند، فقط موجب شد
این آموزشھا برای تمام ملتھا، نژادھا، و مذاھب دیگر کمتر قابل قبول شوند.

پولس رسول، در تلاشھایش برای این کھ آموزشھای عیسی را تحت توجھ مطلوبِ برخی از
گروھھای روزگار خود قرار دھد، نامھ ھای رھنمود و اندرز بسیاری نوشت. سایر آموزگارانِ



بشارت عیسی نیز بھ ھمین ترتیب عمل کردند، اما ھیچیک از آنھا متوجھ نشدند کھ برخی از این
نوشتھ ھا متعاقباً توسط کسانی جمع می شدند کھ آنھا را بھ عنوان تجسم آموزشھای عیسی نشان

می دادند. و بدین ترتیب، در حالی کھ بھ اصطلاح مسیحیت بیشترِ آموزشھای استاد را نسبت بھ
ھر مذھب دیگر در بر دارد، ھمچنین حاوی موارد زیادی است کھ عیسی آموزش نداد. گذشتھ از
ادغام بسیاری از آموزشھای فرقھ ھای سرّی پارسی و بخش عمده ای از فلسفۀ یونانی در مسیحیت

اولیھ، دو اشتباه بزرگ انجام شد:

1- تلاش برای وصل مستقیم آموزش عیسی بھ الھیات یھودی، بدان گونھ کھ در دکترین مسیحیِ
کفاره نشان داده شده است، یعنی این آموزش کھ عیسی پسر قربانی شده ای بود کھ عدالت

سختگیرانۀ پدر را برآورده می ساخت و خشم الھی را فرو می نشاند. این آموزشھا منشأ در یک
تلاش ستودنی داشت کھ بشارت پادشاھی را برای ناباوران یھودی قابل قبول تر سازد. اگر چھ این
تلاشھا، تا آنجا کھ بھ متقاعد ساختن یھودیان مربوط می شد، ناکام ماند، اما در ایجاد سردرگمی و

گریزان نمودن بسیاری روانھای صادق در کلیۀ نسلھای متعاقب ناکام نبود.

2- دومین اشتباه بزرگ پیروان اولیۀ استاد، و اشتباھی کھ کلیۀ نسلھای بعد در تداوم آن پافشاری
نموده اند، سازمان دادن آموزش مسیحی بھ طور کامل حول شخص عیسی است. این تأکید بیش از
حد روی شخصیت عیسی در الھیات مسیحی موجب مبھم ساختن آموزشھای او بوده است، و این
امر تماماً این را برای یھودیان، محمدی ھا، ھندوھا، و سایر مذھب گرایان شرقی بھ طور فزاینده

دشوار ساختھ است کھ آموزشھای عیسی را بپذیرند. ما جایگاه شخص عیسی را در مذھبی کھ
ممکن است نام او را بر خود داشتھ باشد کوچک نمی شماریم، اما ما اجازه نمی دھیم چنین عاملی
زندگی الھام بخش او را تحت الشعاع قرار دھد یا جای این پیام نجات بخش او را بگیرد: پدر بودن

خداوند و برادری انسانھا.

آموزگاران مذھب عیسی باید با شناخت حقایقی کھ مشترک ھستند (و بسیاری از آنھا بھ طور
مستقیم یا غیرمستقیم از پیام عیسی می آیند) بھ سایر مذاھب نزدیک شوند، ضمن آن کھ از تأکید

زیاد روی تفاوتھا خودداری ورزند.

در حالی کھ در آن زمان خاص، آوازۀ عیسی عمدتاً بھ دلیل شھرت او بھ عنوان یک شفا دھنده
بود، اما بدین گونھ ادامھ نیافت. با گذشت زمان، بیشتر و بیشتر بھ دنبال کمک معنوی او بودند.

اما این درمانھای جسمانی بود کھ بیشترین جاذبۀ مستقیم و فوری را برای مردم عادی داشت.
قربانیان بردگی اخلاقی و آزار و اذیتھای ذھنی بھ طور فزاینده بھ دنبال عیسی بودند، و او ھمیشھ
راه رھایی را بھ آنھا می آموخت. پدران در رابطھ با مدیریت پسرانشان جویای اندرز او بودند، و
مادران برای راھنمایی دخترانشان نزد او می آمدند تا کمک بگیرند. آنھایی کھ در تاریکی بھ سر
می بردند نزد او می آمدند، و او نور حیات را برای آنھا آشکار می ساخت. گوش او ھمیشھ برای

غم و اندوه نوع بشر باز بود، و او ھمیشھ بھ آنھایی کھ جویای خدمت او بودند کمک می کرد.

ھنگامی کھ خود آفریننده در زمین بود، و در شکل جسم انسانی پدیدار شده بود، وقوع برخی
رخدادھای خارق العاده اجتناب ناپذیر بود. اما شما ھرگز نباید از طریق این رویدادھای بھ



اصطلاح معجزه آسا بھ عیسی نزدیک شوید. بیاموزید کھ از طریق عیسی بھ معجزه نزدیک
شوید، اما اشتباه نزدیک شدن بھ عیسی از طریق معجزه را مرتکب نشوید. و بھ رغم این کھ
عیسی ناصری تنھا بنیانگذار مذھبی است کھ اعمال فوق مادی در زمین انجام داد، این اندرز

موجھ است.

حیرت انگیزترین و انقلابی ترین ویژگیِ مأموریت میکائیل در زمین، رویکرد او نسبت بھ زنان
بود. در روزگار و نسلی کھ بنا نبود یک مرد حتی بھ ھمسر خود در یک مکان عمومی سلام کند،

عیسی جرأت می کرد کھ در ارتباط با سومین سفر خود بھ جلیل زنان را بھ عنوان آموزگاران
بشارت الھی ھمراه خود ببرد. و او در برابر آموزشھای آموزگاران یھود کھ اعلام می کردند
”سوزاندن کلمات شریعت بھتر از ارائھ دادنِ آنھا بھ زنان است“ برای انجام این کار شھامت

کامل داشت.

در طول یک نسل، عیسی زنان را از فراموشی بی احترامانھ و رنج بریِ برده وارِ اعصار خارج
ساخت. و این یک چیز شرم آور در مورد مذھبی است کھ بھ خود اجازه داده نام عیسی را بر خود

بنھد، و این کھ آن مذھب فاقد شھامت اخلاقی برای پیروی از این الگوی متعالی در نگرشھای
متعاقبش نسبت بھ زنان بود.

ھمینطور کھ عیسی با مردم درمی آمیخت، آنھا او را کاملاً فارغ از خرافات آن روزگار می یافتند.
او عاری از تعصبات مذھبی بود؛ او ھرگز ناشکیبا نبود. او در قلبش ھیچ چیز کھ شبیھ تضاد

اجتماعی باشد نداشت. در حالی کھ او از جنبھ ھای نیک مذھب پدرانش پیروی می کرد، از نادیده
گرفتن سنتھای انسان ساختۀ خرافات و بردگی درنگ نمی کرد. او جرأت می کرد آموزش دھد کھ

فجایع طبیعی، حوادث زمان، و سایر رخدادھای فلاکت بار، بلایای آسمانیِ ناشی از داوریھای
الھی یا تقدیر اسرارآمیز الھی نیستند. او وقف برده وار بھ آیین بی معنی را محکوم می کرد، و

خطای پرستش مادی گرایانھ را افشا می نمود. او آزادی معنوی انسان را با شجاعت اعلام نمود و
جرأت کرد آموزش دھد کھ انسانھای حاوی جسم، در واقع و در حقیقت فرزندان خدای زنده

ھستند.

عیسی ھنگامی کھ با شجاعت قلوب پاک را بھ نشان مذھب راستین جایگزین دستان پاک نمود، از
تمام آموزشھای پیشینیان خود فراتر رفت. او واقعیت را بھ جای سنت قرار داد و تمام ادعاھای

تکبرآمیز و ریاکارانھ را کنار زد. و با این وجود، این مرد بی پروای خدا بھ انتقاد غیرسازنده
دست نزد، و نسبت بھ سنتھای مذھبی، اجتماعی، اقتصادی، و سیاسی روزگارش چشم پوشی کامل

نشان نداد. او یک انقلاب طلب ستیزه جو نبود؛ او یک تکامل گرای گام بھ گام بود. او فقط زمانی
درگیر نابودی چیزی کھ بود می شد، کھ چیزی برتر از آن را کھ باید باشد بھ طور ھمزمان بھ

ھمنوعانش پیشنھاد می داد.

عیسی اطاعت پیروانش را بدون تحمیل آن دریافت می کرد. فقط سھ مرد کھ ندای شخصی او را
دریافت کردند از پذیرش دعوت بھ شاگردی خودداری کردند. او یک قدرت جاذبۀ ویژه روی
انسانھا اعمال می کرد، اما او دیکتاتورمنش نبود. او فرمان بھ اعتماد بھ نفس می داد، و ھرگز



کسی از فرمان دادن او رنجیده نشد. او اتوریتۀ مطلق روی شاگردانش داشت، اما ھیچگاه کسی
اعتراض نکرد. او بھ پیروانش اجازه داد او را استاد خطاب کنند.

استاد توسط کلیۀ کسانی کھ او را ملاقات می کردند مورد ستایش بود، بھ جز کسانی کھ تعصبات
عمیق مذھبی داشتند یا کسانی کھ تصور می کردند در آموزشھای او مخاطرات سیاسی را

تشخیص می دھند. انسانھا از اصالت و اقتدار آموزشھای او شگفت زده می شدند. آنھا از شکیبایی
او در برخورد با پرس و جو کنندگان عقب مانده و دردسرآفرین حیرت می کردند. او در قلب کلیۀ

کسانی کھ تحت خدمت او قرار می گرفتند امید و اعتماد برمی انگیخت. فقط کسانی کھ او را
ملاقات نکرده بودند از او می ترسیدند، و او فقط توسط کسانی مورد نفرت بود کھ او را قھرمان

حقیقت می پنداشتند، حقیقتی کھ موجب واژگونیِ شرارت و خطایی بود کھ آنھا بھ ھر قیمت بھ
طور مصمم در قلبشان نگھ می داشتند.

او روی دوستان و دشمنان، ھر دو، یک تأثیر قوی و ویژۀ مجذوب کننده اعمال می کرد. تودۀ
مردم ھفتھ ھا او را دنبال می کردند، فقط بھ این دلیل کھ سخنان زیبندۀ او را بشنوند و زندگی سادۀ

او را نظاره کنند. مردان و زنان فداکار با یک عاطفۀ تقریباً فوق بشری بھ عیسی عشق
ً می ورزیدند. و آنھا ھر چھ بیشتر او را می شناختند، بیشتر عاشق او می شدند. و این ھنوز تماما

حقیقت دارد؛ حتی امروز و در تمام اعصار آینده، ھر چھ بیشتر انسان این خدا – انسان را
بشناسد، بیشتر عاشق او خواھد شد و او را دنبال خواھد نمود.

3- خصومت رھبران مذھبی

بھ رغم استقبال مطلوب مردم عادی از عیسی و آموزشھایش، رھبران مذھبی در اورشلیم بھ طور
فزاینده ھراسان و خصمانھ شدند. فریسیان یک الھیات سازمان یافتھ و جزمی را تدوین کرده

بودند. عیسی آموزگاری بود کھ با بھ کار گرفتن رخدادھا آموزش می داد؛ او یک آموزگار
سیستماتیک نبود. عیسی نھ زیاد از روی شریعت، بلکھ از روی زندگی و با تمثیل آموزش می داد.

(و ھنگامی کھ برای روشن ساختن پیامش تمثیلی را بھ کار می برد، مطابق طرح، فقط یک
ویژگیِ داستان را برای آن منظور بھ کار می گرفت. ممکن است از طریق تلاش برای بیرون

آوردن تشبیھاتی از تمثیلھای عیسی بسیاری ایده ھای خطا در رابطھ با آموزشھای او بھ دست آید.)

رھبران مذھبی در اورشلیم در نتیجۀ تغییر کیش اخیر ابراھیمِ جوان و بھ دلیل فرار سھ جاسوسی
کھ توسط پطرس تعمید یافتھ بودند، و در این دومین تور موعظۀ جلیل، اکنون با بشارتگران

بیرون بودند، تقریباً داشتند سراسیمھ می شدند. رھبران یھودی از طریق ترس و تعصب بھ طور
فزاینده داشتند کور می شدند، ضمن آن کھ قلب آنھا از طریق رد مداوم حقایق جذاب بشارت

پادشاھی سخت شده بود. ھنگامی کھ انسانھا توسل نمودن بھ روحی را کھ در درون آنھا زندگی
می کند می بندند، کار اندکی می توان کرد تا رویکرد آنھا اصلاح شود.



ھنگامی کھ عیسی برای اولین بار در اردوگاه بیت صیدا با بشارتگران دیدار کرد، در پایان
سخنرانی خود گفت: ”باید بھ خاطر داشتھ باشید کھ انسانھا در جسم و ذھن — از نظر احساسی

— بھ طور انفرادی واکنش نشان می دھند. تنھا چیز یکنواخت دربارۀ انسانھا روح ساکن در
آنھاست. اگر چھ ممکن است ارواح الھی در سرشت و گسترۀ تجربۀ خود تا اندازه ای متفاوت

باشند، نسبت بھ تمام درخواستھای معنوی واکنش یکسان نشان می دھند. نوع بشر تنھا از طریقِ و
با توسل بھ این روح ھمواره می تواند بھ یگانگی و برادری دست یابد.“ اما بسیاری از رھبران
یھودیان درِ قلب خود را بھ روی جاذبۀ معنویِ بشارت الھی بستھ بودند. آنھا از این روز بھ بعد

نداشتنِ برنامھ و انجام ندادنِ توطئھ برای نابودی استاد را متوقف کردند. آنھا متقاعد شدند کھ
عیسی باید بھ عنوان یک مجرم مذھبی، و یک نقض کنندۀ آموزشھای عمدۀ شریعت مقدس یھود

دستگیر، محکوم، و اعدام شود.

4- پیشرفت تور موعظھ

عیسی کار عمومی بسیار اندکی در این تور موعظھ انجام داد، اما در بیشتر شھرھا و روستاھایی
کھ بھ ھمراه یعقوب و یوحنا بر حسب اتفاق موقتاً در آنھا اقامت می کرد کلاسھای عصرانۀ

بسیاری با ایمانداران برگزار کرد. در یکی از این جلسات عصرانھ یکی از بشارتگران جوانتر
از عیسی سؤالی دربارۀ خشم پرسید، و استاد در زمرۀ چیزھای دیگر در پاسخ گفت:

”خشم یک تجلی مادی است کھ بھ طور کلی، میزان عدم موفقیت سرشت معنوی را در بھ دست
آوردنِ کنترلِ ترکیب سرشت عقلانی و جسمانی نشان می دھد. خشم فقدان مھر بردبارانۀ برادرانۀ

شما بھ علاوۀ فقدان حرمت نفس و کنترل خودِ شما را نشان می دھد. خشم سلامتی را تحلیل
می برد، ذھن را خوار می سازد، و آموزگار روحی روان انسان را دچار نارسایی می کند. آیا در
کتاب مقدس نخوانده ای کھ ’خشم انسان نادان را می کشد‘، و انسان ’در غضب خود خویشتن را

پاره می کند‘؟ کھ ’شخص دیرخشم از درک بسیار برخوردار است‘، در حالی کھ ’شخص تندخو
حماقت را بھ نمایش می گذارد‘؟ ھمۀ شما می دانید کھ ’یک پاسخ ملایم خشم را برمی گرداند‘ و
چگونھ ’سخنان تند خشم را برمی انگیزانند.‘’احتیاط خشم را بھ تعویق می اندازد‘، در حالی کھ
’شخصی کھ بر نفس خود مسلط نباشد مثل یک شھر بی دفاعِ بی حصار است.‘’خشم بی رحمانھ

است و غضب وحشتناک است.‘’مردان تندخو نزاع برمی انگیزانند، در حالی کھ اشخاص کج خلق
بر گناھان خود می افزایند.‘’در دل  خویش  زود  خشمگین  مشو، زیرا خشم  در سینۀ  احمقان  منزل
می گزیند.‘“ پیش از آن کھ عیسی سخنانش را قطع کند، بیشتر گفت: ”بگذارید قلبتان چنان تحت

سلطۀ عشق باشد کھ راھنمای روحی شما در نجات شما از تمایل بھ تخلیۀ آن فورانھای خشم
حیوانی کھ با مرتبت فرزندی الھی ناسازگار ھستند دشواری اندکی داشتھ باشد.“

در ھمین موقع استاد دربارۀ مطلوبیتِ داشتنِ شخصیتھای کاملاً متعادل با گروه صحبت کرد. او
تشخیص می داد کھ برای بیشتر انسانھا لازم است خود را وقف استاد شدن در یک حرفھ کنند، اما

او ھمھ گونھ تمایل بھ سوی تخصص بیش از حد، و بھ سوی تنگ نظری و محدودیت در
فعالیتھای زندگی را تأیید نکرد. او توجھ را بھ این واقعیت جلب کرد کھ ھر فضیلتی، اگر بھ



افراط کشیده شود، ممکن است بھ یک عمل نادرست تبدیل شود. عیسی ھمیشھ اعتدال را موعظھ
می کرد و سازگاری — تنظیم متناسب نسبت بھ مشکلات زندگی — را آموزش می داد. او بھ این
امر اشاره داشت کھ ممکن است دلسوزی و ترحم بیش از حد بھ بی ثباتی جدی احساسی تنزل یابد؛
و این کھ ممکن است شور و اشتیاق بھ فناتیسم راه ببرد. او در مورد یکی از ھمکاران سابق آنھا

بحث کرد کھ تخیلاتش او را بھ سمت کارھای خیالی و غیرعملی سوق داده بود. در ھمان حال، او
در مورد مخاطرات کسل کننده بودنِ میان مایگیِ بیش از حد محافظھ کارانھ بھ آنھا ھشدار داد.

و سپس عیسی در مورد مخاطرات شھامت و ایمان بحث کرد، این کھ چگونھ آنھا گاھی اوقات
روانھای بی فکر را بھ بی احتیاطی و گمان پردازی ھدایت می کنند. او ھمچنین نشان داد چگونھ

ملاحظھ و احتیاط، ھنگامی کھ بھ افراط کشیده شود بھ بزدلی و شکست راه می برد. او شنوندگان
خود را تشویق می کرد، کھ ضمن احتراز از ھر گونھ تمایل بھ برون گرایی، تلاش کنند اصالت

داشتھ باشند. او خواستار ھمدردی بدون گرایش بھ سوی احساسات، و پارسایی بدون مقدس نمایی
بود. او تقدیس بدون ترس و خرافات را آموزش می داد.

آنقدر آنچھ کھ عیسی دربارۀ شخصیتِ متوازن آموزش می داد نبود کھ ھمیارانش را تحت تأثیر
قرار می داد، بلکھ این واقعیت کھ زندگیِ خودش یک نمونۀ چنان گویا از آموزش او بود. او در
میان تنش و طوفان زندگی می کرد، اما ھرگز متزلزل نشد. دشمنان او مداوماً برای او دام پھن

می کردند، اما ھرگز او را بھ دام نیانداختند. خردمندان و دانش آموختگان تلاش می کردند موجب
لغزش او شوند، اما او دچار لغزش نشد. آنھا سعی کردند در مباحثھ او را گرفتار سازند، اما

پاسخھای او ھمیشھ روشنگرانھ، متین، و نھایی بود. ھنگامی کھ سخنان او در بحثھایش با
پرسشھای فراوان قطع می شد، پاسخھای او ھمیشھ بااھمیت و قاطع بودند. او در مواجھھ با فشار
مداوم دشمنانش، کھ در بھ کارگیریِ انواع شیوه ھای نابکارانھ، ناعادلانھ، و نادرستِ حملھ بھ او

درنگ نمی کردند، ھرگز بھ تاکتیکھای پست متوسل نشد.

اگر چھ درست است کھ بسیاری از مردان و زنان باید با پشتکار خود را وقف نوعی حرفۀ
مشخص، بھ عنوان یک شغل معیشتی کنند، با این وجود کاملاً مطلوب است کھ موجودات بشری

طیف گسترده ای از آشنایی فرھنگی با زندگی بدان گونھ کھ در زمین زیست می شود را کسب
کنند. اشخاص بھ راستی تحصیل کرده راضی بھ ماندن در ناآگاھی نسبت بھ زندگی و عملکرد

ھمنوعانشان نیستند.

5- درسی در رابطھ با خرسندی

ھنگامی کھ عیسی در حال دیدار از گروه بشارتگرانی کھ تحت سرپرستی شمعون غیور کار
می کردند بود، در طول گفتگوی عصرانۀ آنھا، شمعون از استاد پرسید: ”چرا برخی از اشخاص

بسیار خوشحال تر و خرسندتر از دیگران ھستند؟ آیا خرسندی یک امر تجربۀ مذھبی است؟“
عیسی در پاسخ بھ سؤال شمعون، در زمرۀ سایر چیزھا گفت:



”شمعون، برخی از اشخاص بھ طور طبیعی خوشحال تر از دیگرانند. قدر زیاد، بسیار زیاد بھ
تمایل انسان بھ رھبری و ھدایت شدن توسط روح پدر کھ در او زندگی می کند بستگی دارد. آیا

سخنان این مرد خردمند را در کتاب مقدس نخوانده ای: ’روح انسان چراغ خداوند است کھ تمامی
اعماق درون او را می کاود؟‘ و نیز این کھ چنین انسانھای با روح ھدایت شده می گویند: ’حدود
من بھ جاھای دلپذیر افتاده است؛ آری، من میراثی عالی دارم.‘ ’دارایی اندک یک انسان پارسا
بھتر از ثروت شریرانِ کثیر است،‘ زیرا ’یک انسان نیکو از درون خود خشنود خواھد شد.‘

’یک دل شادمان چھره را شاداب می سازد و یک نعمتِ ھمیشگی است. اموال اندک با تقدیس خدا
بھتر است از گنج عظیم با اضطراب ھمراه آن. یک شام با گیاھان معطر در جایی کھ عشق ھست

بھتر است از یک گاو فربھ و نفرت ھمراه با آن. دارایی اندک با پارسایی بھتر است از درآمدِ
فراوان بدون درستکاری.‘ ’یک دل شادمان داروی شفابخش است.‘ ’یک مشت با آرامش بھتر

است از وفور زیاد با اندوه و آزردگی روح.‘

”بیشترِ اندوه انسان ناشی از ناامیدی از جاه طلبی ھای او و زخمی شدن غرور او است. اگر چھ
انسانھا خود را موظف می دانند کھ از زندگی خود در زمین بھترین استفاده را ببرند، پس از این

کھ بھ طور صادقانھ تمام تلاش خود را بھ خرج دادند، باید با خوشرویی سرنوشت خویش را
بپذیرند و در استفادۀ حداکثر از آنچھ کھ بھ دستشان رسیده نبوغ بھ کار بندند. بسیاری از مشکلات

انسان در خاکِ ترسِ قلب طبیعی خودش سرچشمھ می یابد. ’آنگاه کھ تعقیب کننده ای نیست
شریران می گریزند.‘’شریران مثل دریای متلاطمند کھ نمی تواند آرام بگیرد، اما آبھایش گل و لای

می پاشد؛ خداوند می فرماید برای شریران آرامش وجود ندارد.‘

”پس بھ دنبال آرامش کاذب و شادی گذرا نباشید بلکھ بھ دنبال دلگرمیِ ایمان و تضمینِ فرزندی
الھی باشید کھ موجب آرامش، خشنودی، و شادی کامل در روح می شود.“

عیسی بھ سختی این کره را بھ عنوان یک ”دنیای اشکھا“ می پنداشت. در عوض او بھ آن بھ
صورت کرۀ زادگاه ارواح جاودان و فناناپذیرِ صعود بھشت، ”دنیای ساختن روان“ نگاه می کرد.

6- ”ترس از خداوند“

در جمالا در طول گفتگوی عصرانھ بود کھ فیلیپ بھ عیسی گفت: ”استاد، چگونھ است کھ کتاب
مقدس بھ ما آموزش می دھد کھ ’از خدا بترسیم‘، در حالی کھ تو می خواھی کھ ما بھ پدر آسمانی
بدون ترس بنگریم؟ چگونھ باید ما این آموزشھا را ھماھنگ کنیم؟“ و عیسی بھ فیلیپ پاسخ داد.

او گفت:

”فرزندانم، من شگفت زده نیستم کھ شما چنین سؤالاتی را می پرسید. در آغاز فقط از طریق ترس
بود کھ انسان می توانست تقدیس و احترام را بیاموزد، اما من آمده ام کھ مھر پدر را آشکار سازم،
تا شما از طریق برانگیختنِ شناخت پرعاطفۀ یک فرزند و عمل متقابل مھر عمیق و کامل پدر بھ
پرستش جاودان جذب شوید. من شما را از اسارتِ راندن خود از طریق ترس برده وار بھ خدمت



رنج آورِ یک پادشاه - خدای حسود و خشمگین نجات می دھم. من بھ شما پیرامون رابطۀ پدری –
فرزندیِ خدا و انسان آموزش می دھم، طوری کھ بتوانید بھ آن پرستش آزادانۀ والا و متعالیِ یک

پدر – خدای بامحبت، عادل، و بخشنده با شادمانی ھدایت شوید.

”’ترس از خداوند‘ در اعصار پیاپی معانی مختلفی داشتھ است، و از ترس، بھ اضطراب و
دلھره، و بھ حیرت و تقدیس پیش رفتھ است. و اکنون من شما را از تقدیس، با عبور از شناخت،

درک، و قدردانی، بھ عشق ھدایت می کنم. ھنگامی کھ انسان فقط کارھای خداوند را تشخیص
می دھد، بھ ترس از متعال ھدایت می شود؛ اما ھنگامی کھ انسان شروع بھ فھم و تجربھ نمودنِ
شخصیت و کاراکتر خدای زنده می کند، بھ طور فزاینده بھ عشق ورزیدنِ بھ چنین پدر نیک و
کامل، جھانی و جاودان ھدایت می شود. و فقط ھمین تغییر رابطۀ انسان با خدا است کھ در بر

گیرندۀ مأموریت پسر انسان در زمین است.

”فرزندان باھوش از پدر خود نمی ترسند تا بتوانند ھدایای خوبی از دست او دریافت کنند؛ اما این
فرزندانِ بسیار مورد مھر واقع شده، پس از این کھ چیزھای خوبی را کھ با فرامین مھرآمیز پدر

بھ پسران و دخترانش عطا شده از پیش بھ وفور دریافت کردند، در شناخت و قدردانی
واکنشمندانھ از چنین بخشش سخاوتمندانھ بھ مھر ورزیدن بھ پدرشان ھدایت می شوند. نیکی

خداوند بھ توبھ راه می برد؛ بخشش خداوند بھ خدمت راه می برد؛ رحمت خداوند بھ نجات راه
می برد؛ در حالی کھ مھر خداوند بھ پرستش ھوشمندانھ و آزادانھ راه می برد.

”نیاکان شما بھ این دلیل از خداوند می ترسیدند کھ او قدرتمند و اسرارآمیز بود. شما باید او را
بپرستید زیرا او در عشق شکوھمند، در بخشش فراوان، و در حقیقت پرجلال است. قدرت خداوند
در قلب انسان ترس ایجاد می کند، اما بزرگ منشی و درستیِ شخصیت او موجب احترام و تقدیس،

عشق، و پرستش مشتاقانھ می شود. یک فرزند فرمانبردار و باعاطفھ حتی از یک پدر قدرتمند و
والامنش نمی ترسد یا نسبت بھ او دلھره ندارد. من بھ دنیا آمده ام تا عشق را بھ جای ترس، شادی

را بھ جای اندوه، اطمینان را بھ جای دلھره، خدمت مھرآمیز و پرستش قدرشناسانھ را بھ جای
اسارت برده وار و آیین بی معنی بگذارم. اما در رابطھ با آنھایی کھ در تاریکی بھ سر می برند، این

ھنوز حقیقت دارد کھ ’ترس از خداوند آغاز خرد است.‘ اما ھنگامی کھ نور بھ طور کاملتری
می آید، فرزندان خداوند بھ جای ترس از او بھ دلیل آنچھ کھ او انجام می دھد، بھ ستایش بیکران بھ

دلیل آنچھ کھ او ھست ھدایت می شوند.

”ھنگامی کھ کودکان جوان و بی فکر ھستند، باید لزوماً بھ آنھا اندرز داده شود کھ بھ والدین خود
احترام بگذارند؛ اما ھنگامی کھ بزرگتر می شوند و نسبت بھ مزایای خدمت و حمایت والدین تا

اندازه ای قدرشناس تر می شوند، از طریق احترام فھیمانھ و عطوفت فزاینده بھ آن سطح از تجربھ
می رسند کھ در واقع بھ والدین خود بھ دلیل آنچھ کھ ھستند، بیش از بھ دلیل آنچھ کھ انجام داده اند،

مھر می ورزند. پدر طبعاً فرزندش را دوست دارد، اما فرزند باید مھر خود را بھ پدر از ترسِ
آنچھ کھ پدر می تواند انجام دھد، با عبور از ھراس، ترس، وابستگی، و احترام، بھ احترام

قدرشناسانھ و پرعاطفۀ مھرآمیز توسعھ دھد.



”بھ شما آموختھ اند کھ باید ’از خدا بترسید و از فرامین او پیروی کنید، زیرا این تمام وظیفۀ انسان
است.‘ اما من آمده ام بھ شما یک فرمان جدید و بالاتر بدھم. من بھ شما آموزش می دھم کھ ’خداوند

را دوست داشتھ باشید و یاد بگیرید خواست او را انجام دھید، زیرا این بالاترین امتیاز فرزندان
رھایی یافتۀ خداوند است.‘ بھ پدران شما آموختھ شد کھ از خدا — پادشاهِ قدرتمند — ترس داشتھ

باشند.‘ من بھ شما آموزش می دھم کھ ’خدا — پدر تماماً بخشنده را دوست داشتھ باشید.‘

”در پادشاھی آسمان، کھ من آمده ام تا اعلام کنم، ھیچ پادشاه والامرتبھ و قدرتمندی وجود ندارد؛
این پادشاھی یک خانوادۀ الھی است. مرکز و سرپرستِ کاملاً شناختھ شده و بدون قید و شرط

مورد پرستشِ این برادریِ گستردۀ موجودات ھوشمند، پدر من و پدر شماست. من فرزند او
ھستم، و شما نیز فرزندان او ھستید. از این رو این برای ابد حقیقت دارد کھ شما و من در قلمرو
آسمانی برادر ھستیم، و از ھنگامی کھ در جسمِ زندگی زمینی برادر شده ایم بیشتر چنین ھستیم.

پس ترس از خدا بھ عنوان یک پادشاه و خدمت بھ او را بھ عنوان یک ارباب متوقف کنید؛
بیاموزید کھ بھ او بھ عنوان آفریننده احترام بگذارید؛ بھ او بھ عنوان پدرِ روحِ جوانِ خود احترام
بگذارید؛ او را بھ عنوان یک مدافع بخشنده دوست داشتھ باشید؛ و در نھایت او را بھ عنوان پدر

مھربان و تماماً خردمندِ درک و قدردانیِ معنویِ کاملتر خود پرستش کنید.

”ایده ھای غلط شما دربارۀ فروتنی ناشی از مفاھیم نادرست شما پیرامون پدر آسمانی است، و
بخش عمدۀ ریاکاری شما از آن سرچشمھ می یابد. ممکن است انسان بھ واسطۀ سرشت و منشأ،
یک کرم غبار باشد، اما ھنگامی کھ روح پدرم در او سکنی می گزیند، آن انسان در سرنوشت

خود الھی می شود. روح اعطاییِ پدرم قطعاً بھ منبع الھی و سطح جھانیِ منشأ باز خواھد گشت، و
روان بشریِ انسان فانی کھ فرزند از نو تولد یافتۀ این روح سکنی گزین خواھد شد قطعاً با روح

الھی عیناً بھ حضور پدر جاودان فراز خواھد یافت.

”فروتنی، در واقع انسان فانی می شود کھ تمام این ھدایا را از پدر آسمانی دریافت می کند، گر چھ
بھ تمامی چنین کاندیداھای ایماندار برای صعود جاودان از پادشاھی آسمانی یک حرمت الھی
وصل است. کنشھای بی معنی و دون مایۀ یک فروتنیِ متظاھرانھ و کاذب با قدردانی از منبع
نجات شما و شناخت سرنوشت روانھای از روح زاده شدۀ شما ناسازگار ھستند. فروتنی در

پیشگاه خداوند در مجموع در اعماق قلب شما پسندیده است؛ فروتنی در برابر انسانھا ستودنی
است؛ اما ریاکاریِ فروتنیِ خود آگاه و مشتاقِ توجھ کودکانھ است و برای فرزندان روشن ضمیرِ

پادشاھی ناشایستھ است.

”شما کار خوبی می کنید کھ در پیشگاه خداوند فروتن و در برابر انسانھا خود-کنترل شده باشید،
اما اجازه دھید کھ فروتنی شما دارای منشأ معنوی باشد و نھ نمایش خود فریبانۀ یک حس خود

آگاهِ برتریِ خود-پارسامنشانھ. آن پیامبر با تعمق سخن گفت، ھنگامی کھ گفت: ’با خدا با فروتنی
رفتار کن‘، زیرا گر چھ پدر آسمانی بیکران و جاودان است، او ھمچنین ’با کسی سکنی می گزیند

کھ از یک ذھن توبھ کار و یک روح فروتن برخوردار است.‘ پدر من از غرور نفرت دارد، از
ریاکاری بیزار است، و از تبھکاری منزجر است. و بھ دلیل تأکید بر ارزش صداقت و اعتماد

کامل بھ حمایت مھرآمیز و ھدایت مؤمنانۀ پدر آسمانی بود کھ من اغلب بھ فرزند کوچک بھ



عنوان نمایانگر رویکرد ذھن و پاسخ روح اشاره کرده ام کھ برای ورود انسان فانی بھ واقعیات
روحی پادشاھی آسمان بسیار ضروری است.

”ارمیای نبی بسیاری از انسانھا را بھ خوبی توصیف کرد، ھنگامی کھ گفت: ’شما در دھان بھ
خدا نزدیک اما در قلب از او دور ھستید.‘ و آیا ھمچنین آن ھشدار سھمگین آن پیامبر را

نخوانده اید کھ گفت: ’کاھنانشان برای مزد آموزش می دھند، و پیامبرانشان برای پول پیشگویی
می کنند. در ھمان حال آنھا تظاھر بھ پارسامنشی می کنند و اعلام می کنند کھ خدا با آنھاست.‘ آیا

در برابر ’آنھایی کھ با ھمسایگانِ خود سخن صلح آمیز می گویند، در حالی کھ در قلبشان شرارت
است‘، بھ خوبی بھ شما ھشدار داده نشده، و ’آنھایی کھ با لبھایشان چرب زبانی می کنند، در حالی

کھ در قلبشان رفتار دوگانھ است؟‘ از میان تمام غمھای یک انسان مورد اعتماد، ھیچیک مثل
’زخمی شدن در خانۀ یک دوستِ مورد اعتماد چنان وحشتناک نیست.‘“

7- بازگشت بھ بیت صیدا

آندریاس، در مشورت با شمعون پطرس و با تأیید عیسی در بیت صیدا بھ داوود رھنمود داده بود
کھ پیام آورانی با این دستور العمل بھ گروھھای گوناگون موعظھ گر اعزام کند کھ تور را خاتمھ

دھند و در طول پنجشنبھ، 30 دسامبر بھ بیت صیدا بازگردند. تا وقت شام، در آن روز بارانی تمام
گروه حواریون و بشارتگران آموزشگر بھ منزل زبدی وارد شده بودند.

گروه در طول روز سبت با ھم ماندند، و در خانھ ھای بیت صیدا و کفرناحوم کھ در نزدیکی آنجا
بود اسکان داده شدند، و بعد از آن بھ تمام گروه موقتاً دو ھفتھ تعطیلی داده شد تا نزد

خانواده ھایشان بھ خانھ بروند، از دوستانشان دیدار کنند، یا بھ ماھیگیری بروند. دو یا سھ روزی
کھ آنھا در بیت صیدا با ھم بودند، بھ راستی نشاط آور و الھام بخش بود؛ حتی آموزگاران قدیمی تر

بھ واسطۀ موعظھ گران جوان کھ تجارب خود را نقل می کردند تزکیھ شدند.

از میان 117 بشارتگری کھ در این تور دوم موعظھ در جلیل شرکت کردند، فقط در حدود ھفتاد
و پنج تن از آزمون تجربۀ واقعی دوام آوردند، و آماده بودند تا در پایان تعطیلات موقت دو

ھفتھ ای بھ خدمت گمارده شوند. عیسی بھ ھمراه آندریاس، پطرس، یعقوب، و یوحنا در خانۀ زبدی
ماندند و وقت زیادی را در رابطھ با بھروزی و گسترش پادشاھی بھ گفتگو گذراندند.



نسخۀ پیشنویس

کتاب یورنشیا
مقالۀ 150

سومین تور موعظھ

عصر یکشنبھ، 16 ژانویھ، سال 29 بعد از میلاد مسیح، ابَنیر با حواریون یحیی بھ بیت صیدا
رسیدند و روز بعد با آندریاس و حواریون عیسی وارد گفتگوی مشترک شدند. ابَنیر و ھمکارانش
مقر مرکزی خود را در حبرون قرار دادند و عادت داشتند برای این گفتگوھا بھ طور دوره ای بھ

بیت صیدا بیایند.

از جملھ موارد زیادی کھ در این گفتگوی مشترک مورد ملاحظھ قرار گرفت، عمل مسح کردن
بیماران با برخی اشکال روغن در ارتباط با دعا برای شفا بود. مجدداً عیسی از شرکت کردن در
بحثھای آنھا یا ابراز نظر در رابطھ با نتیجھ گیریھای آنھا خودداری نمود. حواریون یحیی ھمیشھ
در خدمت روحانی خویش بھ بیماران و مبتلایان از روغنِ مسح استفاده می کردند، و آنھا تلاش
می کردند کھ این کار را بھ عنوان یک عمل یکسان برای ھر دو گروه تثبیت کنند، اما حواریون

عیسی از مقید ساختن خود بھ چنین آیینی امتناع می کردند.

سھ شنبھ، 18 ژانویھ، بشارتگرانِ مورد آزمون واقع شده کھ تعدادشان در حدود ھفتاد و پنج نفر
بود در آمادگی برای اعزام بھ سومین تور جلیل، در منزل زبدی در بیت صیدا بھ آن بیست و

چھار تن پیوستند. این مأموریت سوم بھ مدت ھفت ھفتھ ادامھ یافت.

بشارتگران در گروھھای پنج نفره اعزام می شدند، در حالی کھ عیسی و دوازده تن بیشتر اوقات
با ھم سفر می کردند، و حواریون بنا بر الزام آن مناسبت برای تعمید ایمانداران دو بھ دو بیرون
می رفتند. برای یک دورۀ تقریباً سھ ھفتھ ای، ابَنیر و ھمکارانش ھمچنین با گروھھای بشارتگر

کار می کردند. آنھا بھ آنان مشاوره می دادند و ایمانداران را تعمید می دادند. آنھا از مجدل، طبریھ،
ناصره، و کلیۀ شھرھا و روستاھای اصلیِ مرکزی و جنوبی جلیل، کلیۀ مکانھایی کھ قبلاً دیده

بودند و بسیاری دیگر، دیدن کردند. این آخرین پیام آنھا بھ جلیل، بھ جز بھ قسمتھای شمالی بود.

1- گروه بشارتگر زنان



شگفت انگیزترین کار از میان تمامی کارھای جسورانھ ای کھ عیسی در ارتباط با دوران زندگی
زمینی خود انجام داد، این اعلام ناگھانی او در عصر 16 ژانویھ بود: ”فردا ما ده زن را برای

کار خدماتیِ پادشاھی تعیین خواھیم کرد.“ در آغاز دورۀ دو ھفتھ ای کھ در طول آن بنا بود
حواریون و بشارتگران طی مرخصی خود از بیت صیدا غایب باشند، عیسی از داوود درخواست
کرد کھ والدین خود را بھ خانھ شان فرا خواند و پیام رسانانی را ارسال کند کھ بھ ده زن پارسا کھ

در سرپرستی اردوگاه پیشین و درمانگاه چادری خدمت کرده بودند در بیت صیدا ندا در دھند. ھمۀ
این زنان بھ رھنمودھایی کھ بھ بشارتگران جوان داده شده بود گوش داده بودند، اما ھرگز بھ ذھن
خودشان یا آموزگاران آنھا خطور نکرده بود کھ عیسی جرأت می کند کھ زنان را بھ آموزش دادنِ

بشارت پادشاھی و خدمت بھ بیماران بگمارد. این ده زنی کھ توسط عیسی انتخاب شده و
مأموریت یافتند اینھا بودند: سوسن، دختر حذانِ پیشینِ کنیسۀ ناصره؛ یوآناّ، ھمسر خوزا، سر
پیشخدمت ھیرودیس آنتیپاس؛ الیزابت، دختر یک یھودی ثروتمند طبریھ و سفوریس؛ مارتا،

خواھر بزرگتر آندریاس و پطرس؛ راحیل، زن برادر یھودا، برادر استاد در جسم؛ ناسانتا، دختر
اِلمان، پزشک سوری؛ مِلکَھ، یک دختر عموی تومای رسول؛ روت، بزرگترین دختر متی لاوی؛

سِلتا، دختر یک افسر رومی؛ و آگامان، یک بیوۀ دمشق. متعاقباً عیسی دو زن دیگر را بھ این
گروه اضافھ کرد: مریم مجدلیھ و ربکا، دختر یوسف اھل رامھ.

عیسی بھ این زنان اجازه داد کھ سازمان خود را ایجاد کنند و از یھودا خواست کھ بودجھ ای را
برای تجھیزات آنھا و برای حیوانات باربر فراھم سازد. آن ده تن سوسن را بھ عنوان رئیس خود

و یوآناّ را بھ عنوان خزانھ دارشان انتخاب کردند. از این ھنگام بھ بعد، آنھا بودجۀ خودشان را
فراھم کردند؛ آنھا دیگر ھرگز از صندوق مالی یھودا برای تأمین خود برداشت نکردند.

در آن روزگار کھ زنان حتی اجازه نداشتند در صحن اصلی کنیسھ حضور یابند (و بھ ایوان زنان
محصور بودند) دیدنِ بھ رسمیت شناختھ شدنِ آنھا بھ عنوان آموزگاران مجازِ بشارت نوین

پادشاھی بسیار حیرت انگیز بود. در حالی کھ عیسی این ده زن را برای آموزش بشارت الھی و
خدمت تعیین می نمود، مأموریتی کھ او بھ آنھا داد، اعلام رھایی بود کھ ھمۀ زنان را برای ھمیشھ
آزاد ساخت؛ دیگر نباید مرد، زن را از نظر معنوی پایین تر از خود می پنداشت. این حتی برای آن
دوازده رسول یک شوک قطعی بود. با وجود این کھ آنھا بارھا این سخنان را از استاد شنیده بودند

کھ ”در پادشاھی آسمان غنی یا فقیر، آزاد یا بنده، مرد یا زن وجود ندارد، بلکھ ھمگی بھ یک
اندازه پسران و دختران خداوند ھستند“، آنھا عملاً حیرت زده شدند، آنگاه کھ او پیشنھاد کرد این
ده زن رسماً بھ عنوان آموزگاران مذھبی گمارده شوند و حتی اجازه یابند با آنھا سفر کنند. تمام
کشور با این اقدام برانگیختھ شد. دشمنان عیسی از این حرکت دستمایۀ بزرگی بھ دست آوردند،
اما زنانِ باورمندِ بھ خبر خوش در ھمھ جا با ثابت قدمی پشت خواھران برگزیدۀ خود ایستادند و
ھیچ تأیید نامطمئنی از این اعتراف دیرھنگام بھ جایگاه زن در کار مذھبی بھ زبان نیاوردند. و

این رھایی زنان، کھ بھ آنان قدردانی مناسب را می داد، بعد از عزیمت استاد فوراً توسط حواریون
بھ انجام رسید، گر چھ آنھا در نسلھای بعد بھ سنتھای قدیمی بازگشتند. در طول ایام آغازین

کلیسای مسیحی، آموزگاران و کشیشانِ زن پرستار مذھبی نامیده می شدند و مورد قدردانی کلی



واقع می شدند. اما پولس، بھ رغم این واقعیت کھ تمامی اینھا را در تئوری تصدیق می کرد، در
واقع ھرگز آن را در نگرش خودش وارد نکرد و شخصاً انجام آن را در عمل دشوار می یافت.

2- توقف در مجدل

در حین حرکت گروه حواریون از بیت صیدا ، زنان در عقب حرکت می کردند. در طول وقت
گفتگو، آنھا ھمیشھ در یک گروه در جلو و در سمت راست سخنران می نشستند. زنان بھ طور

فزاینده بھ بشارت پادشاھی ایمان آورده بودند، و وقتی آنھا مشتاق انجام گفتگوی شخصی با عیسی
یا یکی از حواریون بودند این یک منبع دشواری زیاد و خجالت بی پایان بود. اکنون ھمۀ اینھا

تغییر کرده بود. وقتی کھ ھر یک از زنان ایماندار مایل بود استاد را ببیند یا با حواریون بھ گفتگو
بپردازد، آنھا نزد سوسن می رفتند و با ھمراھیِ یکی از دوازده بشارتگر زن، بھ یکباره بھ

حضور استاد یا یکی از حواریون او می رفتند.

در مجدل بود کھ زنان ابتدا مفید بودن خود را بھ نمایش درآوردند و حکمت انتخاب شدن خود را
بھ ثبوت رساندند. آندریاس مقررات نسبتاً سختگیرانھ ای در رابطھ با انجام کار شخصی با زنان

بر ھمیاران خود اعمال کرده بود، بھ ویژه در رابطھ با آنھایی کھ کاراکتر پرسش برانگیز داشتند.
ھنگامی کھ گروه بھ مجدل وارد شد، این ده زن بشارتگر آزاد بودند کھ بھ تفریگاھھای بدکار وارد

شوند و مستقیماً بھ ھمۀ ھم خانھ ھای آنان خبر خوش را موعظھ کنند. و ھنگامی کھ این زنان از
بیماران دیدار می کردند، قادر بودند در کار خدماتی خود بھ خواھران رنجور خویش بسیار

نزدیک شوند. در نتیجۀ خدمت این ده زن (کھ بعدھا بھ عنوان دوازده زن مشھور شدند) در این
مکان، مریم مجدلیھ بھ سود پادشاھی تغییر کیش داد. از طریق یک سری رخدادھای بدبیارانھ و
در نتیجۀ نگرش جامعۀ آبرومند نسبت بھ زنان کھ چنین خطاھای قضاوت را مرتکب می شوند،
این زن خود را در یکی از تفریگاھھای شریرانۀ مجدل یافتھ بود. مارتا و راحیل بودند کھ برای

مریم روشن ساختند کھ درھای پادشاھی حتی برای کسانی ھمچون او باز است. مریم این خبر
خوش را باور کرد و روز بعد توسط پطرس تعمید یافت.

مریم مجدلیھ مؤثرترین آموزگار بشارت الھی در میان این گروه دوازده نفره از بشارتگران زن
شد. او بھ ھمراه ربکا در حدود چھار ھفتھ بعد از تغییر کیش خود در جُتاپاتا بھ این خدمت گمارده

شد. مریم و ربکا، بھ ھمراه دیگر اعضای این گروه طی باقیماندۀ عمر عیسی در زمین، برای
روشنگری و اعتلای روحیۀ خواھران رنج دیدۀ خویش بھ تلاش وفادارانھ و مؤثر ادامھ دادند؛ و

ھنگامی کھ رخداد آخر و سوگبار در درام حیات عیسی در حال اجرا بود، بھ رغم این کھ ھمۀ
حواریون بھ جز یکی گریختند، این زنان ھمگی حاضر بودند، و حتی یک تن نیز او را انکار

نکرد و یا بھ او خیانت نکرد.

3- سبت در طبریھ



طبق رھنمودھای عیسی، آندریاس سرویسھای سبتِ گروه حواریون را بھ دستان زنان سپرده بود.
البتھ این بدین معنی بود کھ این سرویسھا نمی توانستند در کنیسۀ جدید برگزار شوند. زنان یوآنا را

انتخاب کردند تا مسئولیت این رخداد را بھ عھده گیرد، و جلسھ در اتاق ضیافت قصر جدید
ھیرودیس برگزار شد، و ھیرودیس دور از آنجا در جولیاس در پریا ساکن بود. یوآنا در رابطھ با

کار زن در زندگی مذھبی اسرائیل از کتاب مقدس خواند، و بھ مریم،دِبورَه، استر و دیگران اشاره
کرد.

اواخر آن شب عیسی یک سخنرانی بھ یاد ماندنی را پیرامون ”جادو و خرافات“ بھ آن گروه متحد
عرضھ کرد. در آن روزھا پدیداری یک ستارۀ درخشان و ظاھراً جدید علامتی تلقی می شد کھ
نشان می داد یک مرد بزرگ در زمین زاده شده است. نظر بھ این کھ چنین ستاره ای بھ تازگی

مشاھده شده بود، آندریاس از عیسی پرسید کھ آیا این اعتقادات پایھ و اساس درستی دارند. استاد
در پاسخ طولانی بھ پرسش آندریاس، بھ بحثی جامع پیرامون تمام موضوع خرافات بشری

پرداخت. سخنانی را کھ عیسی در این ھنگام گفت می توان در واژه پردازی امروزی بھ صورت
زیرین خلاصھ نمود:

1- مسیر حرکت ستارگان در آسمان بھ ھیچ وجھ بھ رخدادھای زندگی انسان در زمین ربطی
ندارد. ستاره شناسی یک پیگیری صحیح علم است، اما آسترولوژی مجموعھ ای از خطاھای

خرافی است کھ در کلام الھی پادشاھی ھیچ جایی ندارد.

2- بررسی ارُگانھای داخلی جانوری کھ بھ تازگی کشتھ شده است ھیچ چیز را در مورد آب و
ھوا، رویدادھای آینده، یا نتیجۀ امور بشری نمی تواند آشکار سازد.

3- ارواح مردگان برنمی گردند تا با خانواده ھای خویش یا دوستان قدیمی خود در میان زندگان
ارتباط برقرار سازند.

4- طلسم و اشیاء جادویی برای درمان بیماریھا، دفع بلا یا تأثیرگذاری روی ارواح شرور ناتوان
ھستند؛ اعتقاد داشتن بھ تمامی این گونھ ابزار مادی برای تأثیرگذاری روی دنیای روحی ھیچ چیز

جز خرافات فاحش نیست.

5- قرعھ انداختن، در حالی کھ ممکن است شیوه ای آسان برای حل بسیاری از مشکلات جزئی
ً باشد، روشی نیست کھ برای آشکار ساختن خواست الھی طراحی شده باشد. چنین نتایجی صرفا
یک امر تصادفی مادی ھستند. تنھا وسیلۀ ارتباط با دنیای روحی، شامل اعطای روحی بھ نوع

بشر یعنی روح سکنی گزینِ پدر، بھ ھمراه روحِ ریختھ شدۀ پسر و تأثیرِ ھمھ جا حاضرِ روح
بیکران است.

6- پیشگویی، افسونگری، و سحر و جادو، خرافاتِ اذھان نادان ھستند، و ھمچنین توھم نسبت بھ
سحر و جادو می باشند. اعتقاد داشتن بھ اعداد جادویی، نوید خوش اقبالی، و نشانھ ھای بداقبالی ،

خرافات محض و بی پایھ ھستند.



7- تعبیر خواب، عمدتاً یک سیستم خرافی و بی پایھ از گمان پردازی نابخردانھ و موھوم است.
کلام الھیِ پادشاھی خداوند ھیچ وجھ مشترکی با کاھنان غیب گوی مذھب بدوی ندارد.

8- ارواح نیک یا شرور نمی توانند در نمادھای مادی سفالی، چوبی، یا فلزی سکنی گزینند؛ بتھا
چیزی جز ماده ای کھ از آنھا ساختھ شده اند نیستند.

9- اعمال افسونگران، ساحران، جادوگران، و طلسم گران، در خرافات مصریان، آشوریھا،
بابلیھا، و کنعانیان باستان سرچشمھ دارد. طلسمھا و انواع و اقسام افسونھا برای کسب حمایت

ارواح نیک یا دفع ارواح بھ اصطلاح شیطانی بیھوده ھستند.

10- او اعتقاد آنھا بھ جادو، آزمون سخت، طلسم، نفرین، علائم، گیاھان افسونی، ریسمانھای گره
خورده، و کلیۀ سایر اشکال خرافات نابخردانھ و اسارت بار را افشا و نکوھش نمود.

4- فرستادن حواریون، دو بھ دو

عصر روز بعد، عیسی پس از گرد آوردن دوازده حواری، حواریون یحیی، و گروه بھ تازگی
مأموریت یافتۀ زنان، گفت: ”شما خودتان می بینید کھ محصول فراوان است، اما کارگران اندک
ھستند. پس بگذارید ھمۀ ما از خدای محصول بخواھیم کھ کارگران باز بیشتری را بھ مزارعش

بفرستد. در حالی کھ من برای تسلی دادن و آموزش آموزگاران جوانتر می مانم، افراد بزرگتر را
دو بھ دو می فرستم کھ بتوانند بھ سرعت از میان سرتاسر جلیل عبور کنند و در حالی کھ ھنوز

راحت و آسوده است، پیام الھی پادشاھی را موعظھ کنند.“ سپس او جفت ھای حواریون را کھ او
مایل بود بروند تعیین نمود، و آنان اینھا بودند: آندریاس و پطرس، یعقوب و یوحنا زبدی، فیلیپ و

نتَنَائیل، توما و متی، یعقوب و یھودای حَلفی، شمعون غیور و یھودای اسخریوطی.

عیسی تاریخ ملاقات با دوازده تن در ناصره را تعیین نمود، و او در ھنگام خداحافظی گفت: ”در
این مأموریت بھ ھیچ شھر غیریھودی نروید، و بھ سامره نیز نروید، بلکھ در عوض نزد

گوسفندان گم شدۀ خانۀ اسرائیل بروید. پیام الھی پادشاھی را موعظھ کنید و این حقیقت نجات
دھنده را اعلام کنید کھ انسان یک فرزند خداست. بھ خاطر داشتھ باشید کھ شاگرد از استادش

بالاتر نیست و یک خادم از سرورش بزرگتر نیست. برای شاگرد کافی است کھ با استادش برابر
باشد و خادم مثل سرورش شود. اگر برخی از مردم جرأت کرده اند کھ سرورِ خانھ را یک

ھمدست بعلزبوب بنامند، اھل خانوادۀ او را چقدر بیشتر چنین خواھند پنداشت! اما شما نباید از
این دشمنان بی ایمان بترسید. من بھ شما اعلام می کنم کھ ھیچ چیز پوشیده وجود ندارد کھ آشکار
نشود؛ ھیچ چیزی پنھان نیست کھ شناختھ نشود. آنچھ را کھ بھ طور خصوصی بھ شما آموزش

داده ام، با خردمندی بھ طور علنی موعظھ کنید. آنچھ را کھ در اتاق داخل برای شما آشکار
ساختھ ام، باید در موعد مناسب از بام خانھ ھا اعلام کنید. و من بھ شما دوستان و شاگردانم

می گویم، از آنھایی کھ می توانند بدن را بکشند ولی قادر نیستند روان را نابود سازند نترسید؛ در
عوض، بھ او اعتماد کنید کھ قادر است بدن را حفظ کند و روان را نجات دھد.



”آیا دو گنجشک بھ یک پنی فروختھ نمی شوند؟ و با این حال من اعلام می کنم کھ ھیچیک از آنھا
در نظر خداوند فراموش نمی شوند. آیا نمی دانید کھ حتی موھای سر شما تماماً شمرده شده است؟
پس نترسید، شما بیشتر از تعداد زیادی از گنجشکان ارزش دارید. از آموزشھای من خجلت زده

نباشید؛ برای اعلام صلح و خواست نیک بیرون بروید، اما فریب نخورید — با موعظۀ شما
ھمیشھ آرامش ھمراه نخواھد بود. من آمدم تا صلح را در زمین بھ ارمغان آورم، اما وقتی کھ

انسانھا ھدیۀ مرا رد می کنند، تفرقھ و آشفتگی حاصل می شود. وقتی کھ کلیۀ اعضای یک خانواده
بشارت پادشاھی را می پذیرند، بھ راستی آرامش در آن خانھ ساکن می شود؛ اما ھنگامی کھ برخی

از اعضای خانواده بھ پادشاھی وارد می شوند و دیگران پیام الھی را رد می کنند، چنین اختلافی
فقط می تواند غم و اندوه ایجاد کند. بھ طور جدی تلاش کنید کھ تمام خانواده را نجات دھید، تا
مبادا دشمنان یک فرد بھ دشمنان خانوادۀ خودش تبدیل شوند. اما پس از این کھ بیشترین تلاش

خود را برای کلیۀ اعضای ھر خانواده بھ عمل آوردید، بھ شما اعلام می کنم کھ آن کس کھ پدر یا
مادر خود را بیش از این پیام الھی دوست بدارد، شایستۀ پادشاھی نیست.“

پس از آن کھ آن دوازده تن این سخنان را شنیدند آمادۀ حرکت شدند. و آنھا تا وقت گرد آمدنشان
در ناصره برای دیدار با عیسی و سایر شاگردان، بدان گونھ کھ استاد ترتیب داده بود، دیگر دور

ھم جمع نشدند.

5- برای نجات یافتن باید چھ کنم؟

یک روز عصر در شونمَ، بعد از این کھ شاگردان یحیی بھ حبرون بازگشتھ بودند، و بعد از این
کھ حواریون عیسی دو بھ دو بیرون فرستاده شده بودند، ھنگامی کھ استاد مشغول بھ آموزش یک

گروه از دوازده بشارتگر جوانتر کھ تحت سرپرستی یعقوب تلاش می کردند، بھ ھمراه دوازده زن
بود، راحیل این سؤال را از عیسی پرسید: ”استاد، وقتی کھ زنان از ما می پرسند، برای نجات

یافتن چھ باید کنیم، چھ باید پاسخ دھیم؟“ ھنگامی کھ عیسی این پرسش را شنید، پاسخ داد:

”ھنگامی کھ مردان و زنان می پرسند چھ باید کنیم کھ نجات یابیم، باید پاسخ دھید: بھ این بشارت
پادشاھی ایمان آورید؛ بخشش الھی را بپذیرید. روح سکنی گزین خداوند را کھ پذیرفتن او شما را

یک فرزند خدا می سازد از طریق ایمان تشخیص دھید. آیا در کتاب مقدس نخوانده اید کھ می گوید:
’پارسایی و قوت من از خداوند است.‘ ھمچنین آنجا کھ پدر می گوید: ’عدالت من نزدیک است؛

نجات من آشکار شده است، و بازوانم مردم مرا در آغوش خواھند گرفت.‘ ’جان من در مھر
خدایم بھ وجد خواھد آمد، زیرا مرا بھ جامۀ نجات ملبسّ ساختھ و مرا با ردای عدالت خویش

پوشانیده است.‘ آیا ھمچنین در رابطھ با پدر نخوانده اید کھ نامش ’خداوند عدالت ما، نامیده خواھد
شد.‘ ’جامھ ھای چرکینِ خود-پارسایی را ببرید و پسرم را با ردای عدالت الھی و نجات جاودان

بپوشانید.‘ این برای ھمیشھ حقیقت دارد: ’فرد عادل با ایمان زیست خواھد کرد.‘ ورود بھ
پادشاھی پدر کاملاً آزاد است، اما پیشرفت — رشد در زیبندگی — برای تداوم آن ضروری

است.



”نجات ھدیۀ پدر است و توسط پسرانش آشکار می شود. پذیرش آن از طریق ایمان از سوی شما،
شما را در سرشت الھی سھیم می کند، و یک پسر یا یک دختر خداوند می سازد. شما از طریق

ایمان، بی گناه اعلام می شوید؛ شما از طریق ایمان نجات می یابید؛ و بھ واسطۀ ھمین ایمان، شما
در مسیر کمال تدریجی و الھی برای ابد پیش می روید. ابراھیم از طریق ایمان بی گناه اعلام شد و

از طریق آموزشھای ملک صادق از نجات آگاھی یافت. طی اعصار، ھمین ایمان فرزندان
انسانھا را نجات داده است، اما اکنون یک پسر از سوی پدر آمده است کھ نجات را واقعی تر و

قابل پذیرش می سازد.“

ھنگامی کھ عیسی سخن گفتن را متوقف کرد، در میان کسانی کھ این سخنان زیبنده را شنیدند
شادی زیادی ایجاد شد، و ھمۀ آنھا در روزھای بعد از اعلام بشارت پادشاھی با نیروی نو و با
انرژی احیا شده و با اشتیاق پیش رفتند. و زنان با آگاھی یافتن از این کھ در این طرحھا برای

استقرار پادشاھی در زمین گنجانیده شده اند حتی بیشتر شادی کردند.

عیسی در جمع بندی آخرین بیان خود گفت: ”شما نمی توانید نجات را بخرید؛ شما نمی توانید
پارسایی را کسب کنید. نجات ھدیۀ خداست، و پارسایی ثمرۀ طبیعیِ زندگیِ از روح زاده شدۀ
فرزندی در پادشاھی است. شما بھ این دلیل نجات نمی یابید کھ یک زندگی پارسامنشانھ دارید؛

بلکھ شما یک زندگی پارسامنشانھ دارید زیرا از پیش نجات یافتھ اید، و فرزندی را بھ عنوان ھدیۀ
خدا و خدمت در پادشاھی را بھ عنوان برترین لذت زندگی در زمین تشخیص داده اید. ھنگامی کھ

انسانھا بھ این بشارت الھی کھ یک آشکارسازی نیکی خداوند است ایمان می آورند، بھ توبۀ
داوطلبانھ از تمامی گناھانِ شناختھ شده ھدایت خواھند شد. درک فرزندی با میل بھ گناه کردن

ناسازگار است. باورمندان بھ پادشاھی گرسنۀ پارسایی و تشنۀ کمال الھی ھستند.“

6- درسھای عصرانھ

عیسی در بحثھای عصرانھ دربارۀ موضوعات زیادی صحبت کرد. در طول باقیماندۀ این تور،
پیش از آن کھ ھمۀ آنھا در ناصره بھ ھم بپیوندند، او دربارۀ ”محبت خداوند“، ”خوابھا و

رویاھا“، ”بدخواھی“، ”فروتنی و افتادگی“، ”شجاعت و وفاداری“، ”موسیقی و پرستش“،
”خدمت و اطاعت“، ”غرور و گستاخی“، ”بخشش در رابطھ با توبھ“، ”آرامش و کمال“،

”شرورانھ سخن گفتن و حسادت“، ”شرارت، گناه، و وسوسھ“، ”تردید و بی ایمانی“، ”خرد و
پرستش“ بحث کرد. در حالی کھ حواریون قدیمی تر در آنجا حضور نداشتند، این گروھھای

جدیدتر از مردان و زنان ھر دو، بھ طور آزادانھ تر وارد این بحثھا با استاد شدند.

عیسی بعد از گذراندن دو یا سھ روز با یک گروه از دوازده بشارتگر بھ گروه دیگری ملحق
می شد، و از مکان و حرکت ھمۀ این کارگران توسط پیام آوران داوود مطلع می شد. زنان، کھ این

نخستین سفرشان بود، بیشتر اوقات با عیسی بودند. ھر یک از این گروھھا از طریق کار
پیام رسانی دربارۀ پیشرفت سفر بھ طور کامل مطلع نگاه داشتھ می شدند، و دریافت اخبار از

گروھھای دیگر ھمیشھ یک منبع تشویق برای این کارگران پراکنده و جدا شده بود.



پیش از جداییِ آنھا، مقرر شده بود کھ باید دوازده حواری بھ ھمراه بشارتگران و گروه زنان در
ناصره گرد ھم آیند تا در جمعھ 4 مارس با استاد ملاقات کنند. از این رو، در حدود این زمان، از

کلیۀ قسمتھای مرکزی و جنوبی جلیل این گروھھای گوناگون حواریون و بشارتگران شروع بھ
حرکت بھ سوی ناصره کردند. تا اواسط بعد از ظھر، آندریاس و پطرس، کھ آخرین کسانی بودند
کھ وارد شدند، بھ اردوگاھی رسیدند کھ توسط تازه واردھا آماده شده و در ارتفاعات شمال شھر
واقع شده بود. و این نخستین باری بود کھ عیسی از ابتدای خدمت علنی خویش از ناصره دیدن

کرده بود.

7- اقامت موقت در ناصره

عیسی در این جمعھ بعد از ظھر بدون این کھ مورد توجھ واقع شود و بھ طور کاملاً ناشناختھ در
حول و حوش ناصره قدم زد. او از کنار خانۀ دوران کودکی خویش و کارگاه نجاری عبور کرد و

نیم ساعت را روی تپھ ای گذراند کھ در دوران کودکی از آن بسیار لذت می برد. پسر انسان از
ھنگام روز تعمیدش توسط یحیی در رود اردن چنین طغیانی از احساسات بشری در روانش

برانگیختھ نشده بود. در حالی کھ او از کوه پایین می آمد، صداھای آشنای دمیدن شیپور را کھ
غروب خورشید را اعلام می کرد شنید، درست ھمانطور کھ در ھنگام بزرگ شدن در ناصره،
وقتی کھ یک پسر بود، بارھا آن را شنیده بود. او پیش از بازگشت بھ اردوگاه از کنار کنیسھ،

جایی کھ بھ مدرسھ رفتھ بود، قدم زد، و خاطرات زیادی از روزھای کودکی خود را بھ یاد آورد.
پیش از آن، در ھمان روز، عیسی توما را فرستاده بود تا با سرپرست کنیسھ برای موعظھ اش در

سرویس بامدادی سبت قرار بگذارد.

مردم ناصره ھرگز بھ پرھیزکاری و زندگی پارسامنشانھ شھرت نداشتند. با گذشت سالھا، این
دھکده با استانداردھای پست اخلاقیِ سفوریس کھ در نزدیکی آنجا بود بھ طور فزاینده آلوده گشت.

در سرتاسر جوانی و مردانگیِ جوانِ عیسی در مورد او در ناصره اختلاف نظر وجود داشت؛
وقتی کھ او بھ کفرناحوم نقل مکان کرد ناخشنودی زیادی بھ وجود آمد. در حالی کھ ساکنان

ناصره دربارۀ کارھای نجارِ پیشینِ خود چیزھای زیادی شنیده بودند، از این کھ او دھکدۀ زادگاه
خود را ھرگز در ھیچیک از سفرھای پیشین موعظۀ خویش نگنجانیده بود رنجیده شده بودند. آنھا
بھ راستی دربارۀ شھرت عیسی شنیده بودند، اما اکثر شھروندان خشمگین بودند، زیرا او ھیچیک

از کارھای بزرگ خود را در شھر جوانی خود انجام نداده بود. مردم ناصره ماھھا در مورد
عیسی بسیار بحث کرده بودند، اما دیدگاھھای آنھا نسبت بھ او در کل نامطلوب بود.

از این رو استاد خود را در میان یک خوشامدگویی برای بازگشت بھ خانھ نیافت، بلکھ در یک
فضای قطعاً خصمانھ و بیش از حد انتقادآمیز. اما این تمام ماجرا نبود. دشمنان او با دانستن این

کھ او این روزِ سبت را در ناصره خواھد گذراند و با تصور این کھ در کنیسھ صحبت خواھد
کرد، مردان گستاخ و بی ادب بیشماری را استخدام کرده بودند کھ او را اذیت و آزار کنند و بھ ھر

طریق ممکن مشکل ایجاد کنند.



اکثرِ دوستان مسن ترِ عیسی، از جملھ حذان آموزگار دوستدار او در دوران جوانی او، یا مرده
بودند و یا ناصره را ترک کرده بودند، و نسل جوانتر با حسادت شدید از شھرت او ناخشنود بود.

آنھا نتوانستند وفاداری آغازینِ او بھ خانوادۀ پدرش را بھ خاطر آورند، و آنھا در انتقادشان از
غفلت او برای دیدار از برادرش و خواھران ازدواج کرده اش کھ در ناصره زندگی می کردند

پردرد بودند. رویکرد خانوادۀ عیسی نسبت بھ او نیز این احساس نامھربانانۀ شھروندی را افزایش
می داد. ارُتدُکُس ھا در میان یھودیان حتی بھ خود اجازه می دادند بھ عیسی انتقاد کنند زیرا او در

مسیر رفتن بھ کنیسھ در این بامداد سبت بسیار سریع قدم می زد.

8- سرویس سبت

این سبت روز زیبایی بود، و تمام ناصره، دوستان و دشمنان آمدند تا بھ سخنان این شھروند پیشین
شھرشان در کنیسھ گوش دھند. بسیاری از ھمراھان گروه حواریون باید در بیرون کنیسھ

می ماندند؛ برای ھمۀ کسانی کھ برای گوش دادن بھ سخنان او آمده بودند جا وجود نداشت. عیسی
بھ عنوان یک مرد جوان اغلب در این مکانِ پرستش سخن گفتھ بود، و در این بامداد، ھنگامی کھ

سرپرست کنیسھ طومار نوشتجات مقدس را بھ او داد کھ درسی از کتاب مقدس را از روی آن
بخواند، بھ نظر نمی رسید کھ ھیچیک از حاضران بھ یاد آوردند کھ این ھمان نسخۀ خطی بود کھ

او بھ این کنیسھ اھدا کرده بود.

سرویس ھا در این روز درست بھ ھمان صورت برگزار می شدند کھ عیسی در کودکی در آنھا
حضور یافتھ بود. او با سرپرست کنیسھ بھ سکوی سخنرانی بالا رفت، و سرویس با قرائت دو

دعا آغاز شد: ”متبارک باد خداوند، پادشاه دنیا، کھ نور را شکل می دھد و تاریکی را می آفریند،
کھ صلح ایجاد می کند و ھمھ چیز را می آفریند؛ کھ با دلسوزی بھ زمین و کسانی کھ در آن زندگی

می کنند نور می دھد، و در نیکی، روز بھ روز و ھر روز، کارھای آفرینش را احیا می کند.
متبارک باد، خداوند خدای ما، برای جلال کارھای دست ساز او و برای چراغھای نور دھنده ای

کھ او برای ستایش خویش ساختھ است. آمین. متبارک باد خداوند خدای ما، کھ نورھا را شکل
داده است.“

آنھا بعد از یک لحظھ مکث دوباره دعا کردند: ”خداوند، خدای ما با محبت فراوان بھ ما مھر
ورزیده است، و بھ خاطر پدرانمان کھ بھ او اعتماد نمودند، پدر و پادشاه ما با دلسوزی بسیار

سرشار بھ ما ترحم کرده است. تو قوانین زندگی را بھ آنھا آموختی؛ بھ ما رحم کن و بھ ما
بیاموز. چشمان ما را بھ شریعت روشن کن؛ موجب شو کھ دلھای ما بھ فرامینت وفادار بماند؛
قلبھای ما را بھ عشق و ترس از نامت پیوند بده، و ما شرمنده نخواھیم شد، برای ابد. زیرا تو

خدایی ھستی کھ نجات را مھیا می سازی، و تو از میان تمام ملتھا و زبانھا ما را برگزیده ای، و در
حقیقت ما را بھ نام بزرگ خود نزدیک نموده ای — آمین — تا بتوانیم پیوند با تو را با عشق

ستایش کنیم. متبارک باد خداوند کھ با محبت مردمش اسرائیل را برگزید.“



سپس جماعت، شماع، اعتقاد یھودی ایمان را قرائت کرد. این بازخوانی شامل تکرار قسمتھای
متعددی از شریعت بود و نشان می داد کھ نیایشگران یوغ پادشاھی آسمان و نیز یوغ فرامین را

بدان گونھ کھ بھ روز و شب اطلاق می شود بر خود گرفتھ اند.

و سپس سومین دعا بھ دنبال آن آمد: ”درست است کھ تو یھوه ھستی، خدای ما و خدای پدران ما؛
پادشاه ما و پادشاه پدران ما؛ ناجی ما و ناجی پدران ما؛ آفرینندۀ ما و صخرۀ نجات ما؛ یاور ما و

نجات دھندۀ ما. نام تو از ابدیت است، و غیر از تو خدایی وجود ندارد. آنھایی کھ نجات یافتند
ترانۀ جدیدی برای نام تو در کنار دریا خواندند؛ ھمھ با ھم تو را ستایش کردند و اذعان کردند کھ
تو پادشاھی، و گفتند یھوه برای ابد سلطنت خواھد کرد. متبارک باد خداوند کھ اسرائیل را نجات

می دھد.“

سپس سرپرست کنیسھ در مقابل صندوق یا صندوقچھ ای کھ حاوی نوشتھ ھای مقدس بود جای خود
را گرفت و شروع بھ خواندن نوزده دعای مدح یا دعای خیر نمود. اما در این مناسبت مطلوب
بود کھ سرویس کوتاه شود تا میھمان برجستھ وقت بیشتری برای گفتار خود داشتھ باشد؛ از این
رو، فقط نخستین و آخرین دعای خیر خوانده شد. اولین دعا این بود: ”متبارک باد خداوند خدای
ما، و خدای پدران ما، خدای ابراھیم، و خدای اسحاق، و خدای یعقوب؛ خدای بزرگ، قدرتمند و

مخوف، کھ بخشش و مھربانی نشان می دھد، کھ ھمھ چیز را می آفریند، کھ وعده ھای زیبنده را بھ
پدران بھ یاد می آورد و بھ خاطر نام خودش نجات دھنده ای برای فرزندانِ فرزندان آنھا با محبت

می آورد. ای پادشاه، یاور، ناجی، و سپر! متبارک ھستی، ای یھوه، سپر ابراھیم.“

سپس آخرین دعای برکت بھ دنبال آن آمد: ”خداوندا، بھ مردمت اسرائیل برای ابد آرامش بزرگ
عطا کن، زیرا تو پادشاه و خدای تمام آرامشی. و در چشمان تو نیکوست کھ اسرائیل را در تمام

اوقات و در ھر ساعت با آرامش برکت دھی. متبارک است، یھوه، کھ مردمش اسرائیل را با
آرامش برکت می دھد.“ در حالی کھ سرپرست کنیسھ دعاھای برکت را قرائت می کرد، جماعت

بھ او نگاه نمی کردند. بھ دنبال دعاھای برکت، او یک دعای غیررسمی کھ برای آن مناسبت
مناسب بود ارائھ کرد، و ھنگامی کھ این کار بھ پایان رسید، ھمۀ جماعت بھ طور یکپارچھ آمین

گفتند.

سپس حذان بھ سوی صندوق رفت و طوماری را بیرون آورد، و آن را بھ عیسی تقدیم کرد تا او
بتواند درس کتاب مقدس را بخواند. مرسوم بود کھ از ھفت نفر خواستھ شود تا حداقل سھ آیھ از

شریعت را بخوانند، اما این رسم در این مناسبت کنار گذاشتھ شد تا بازدید کننده بتواند درس
انتخابی خودش را بخواند. عیسی در حالی کھ طومار را گرفت، ایستاد و شروع بھ خواندن از

کتاب تثنیھ کرد: ”زیرا این فرمانی کھ در این روز بھ شما می دھم از شما پنھان نیست، و دور ھم
نیست. در آسمان نیست کھ بگویید، چھ کسی برای ما بھ بالا بھ آسمان خواھد رفت و آن را برای
ما پایین خواھد آورد تا بتوانیم آن را بشنویم و انجام دھیم؟ در آن سوی دریا نیز نیست کھ بگویید،

چھ کسی برای ما بھ آن سوی دریا خواھد رفت تا فرمان را برای ما بیاورد تا بتوانیم آن را بشنویم
و انجام دھیم؟ نھ، کلمۀ حیات بھ شما بسیار نزدیک است، حتی در حضور و قلب شما، تا شما

بتوانید بدانید و از آن اطاعت کنید.“



و ھنگامی کھ او خواندن شریعت را متوقف کرد، بھ اشعیا روی آورد و شروع بھ خواندن کرد:
”روح خدا بر من است، زیرا او مرا مسح کرده است تا بھ فقیران بشارت دھم. او مرا فرستاده تا
آزادی را بھ اسیران و بازگشت بینایی را بھ نابینایان اعلام کنم، و آنھایی را کھ آزرده شده اند آزاد

سازم و سال قابل قبول خداوند را اعلام کنم.“

عیسی کتاب را بست، و بعد از پس دادن آن بھ سرپرست کنیسھ، نشست و شروع بھ گفتگو با
مردم کرد. او با این سخنان شروع کرد: ”امروز این متون مقدس تحقق یافتند.“ و سپس عیسی بھ

مدت تقریباً پانزده دقیقھ پیرامون ”پسران و دختران خداوند“ صحبت کرد. بسیاری از مردم از
این گفتگو خشنود بودند، و آنھا از متانت و خرد او حیرت زده شدند.

در کنیسھ مرسوم بود کھ بعد از پایان سرویس رسمی، سخنران می ماند تا کسانی کھ ممکن بود
علاقمند باشند بتوانند از او سؤالاتی بپرسند. از این رو، در این بامدادِ سبت عیسی پایین آمد و

داخل جمعیتی شد کھ بھ جلو فشار می آورد تا سؤالاتشان را بپرسند. در این گروه افراد آشوبگر
بسیاری بودند کھ ذھنشان بھ شرارت متمایل بود، ضمن این کھ در حاشیۀ این جمعیت گروھی از
افراد فرومایھ در گردش بودند کھ برای ایجاد دردسر برای عیسی استخدام شده بودند. بسیاری از
شاگردان و بشارتگران کھ در بیرون مانده بودند اکنون تلاش کردند داخل کنیسھ شوند، و آنھا در

تشخیص این کھ آشوب در شرف تکوین است کند نبودند. آنھا تلاش کردند کھ استاد را خارج
کنند، اما او با آنھا نمی رفت.

9- عدم پذیرش در ناصره

عیسی خود را در کنیسھ با جمعیت عظیمی از دشمنانش و شمار اندکی از پیروان خودش در
احاطھ یافت، و در پاسخ بھ پرسشھای گستاخانھ و شوخی ھای شرورانۀ آنھا بھ گونھ ای نیمھ

شوخی گفت: ”آری، من پسر یوسف ھستم؛ من آن نجار ھستم، و من تعجب نمی کنم کھ مرا یاد این
ضرب المثل می اندازید: ’پزشک، خودت را شفا بده‘، و این کھ مرا بھ چالش می کشید کھ آنچھ را
کھ شنیده اید در کفرناحوم انجام دادم در ناصره انجام دھم؛ اما من شما را شاھد می گیریم کھ حتی
کتاب مقدس اعلام می کند کھ ’یک پیامبر بی حرمت نباشد، مگر در وطن خویش و در میان مردم

خویش.‘“

اما آنھا او را ھل دادند، و انگشت اتھام بھ او زدند و گفتند: ”تو تصور می کنی کھ از مردم ناصره
بھتری؛ تو از ما دور شدی، اما برادر تو یک کارگر معمولی است، و خواھران تو ھنوز در میان

ما زندگی می کنند. ما مادرت مریم را می شناسیم. آنھا امروز کجا ھستند؟ ما چیزھای بزرگی
دربارۀ تو می شنویم، اما متوجھ شدیم کھ وقتی برمی گردی ھیچ کار شگفت انگیزی نمی کنی.“

عیسی بھ آنھا پاسخ داد: ”من مردم ساکن شھری را کھ در آن بزرگ شدم دوست دارم، و
خوشحال می شوم کھ ببینم ھمۀ شما بھ پادشاھی آسمان وارد شوید، اما تعیینِ انجامِ کارھای خدا بھ

عھدۀ من نیست. دگرگونیھای ناشی از لطف الھی در پاسخ بھ ایمان زندۀ کسانی کھ ذینفع ھستند
انجام می شود.“



اگر بھ خاطر اشتباه تاکتیکی یکی از حواریون عیسی، شمعون غیور، نبود، عیسی می توانست با
خوش رویی جمعیت را مھار کند و حتی خشن ترین دشمنانش را بھ طور مؤثر خلع سلاح کند.

شمعون غیور در این اثنا با کمک ناحور، یکی از بشارتگران جوان تر، گروھی از دوستان عیسی
را از میان جمعیت گرد آورده بود، و با اتخاذ یک رویکرد ستیزه جویانھ، بھ دشمنان استاد ھشدار
داده بود کھ از اینجا بروند. عیسی مدتھا بھ حواریون آموزش داده بود کھ یک پاسخ ملایم خشم را
از بین می برد، اما پیروان او عادت نداشتند ببینند کھ با آموزگار محبوبشان کھ آنھا با اشتیاق وافر

او را استاد خطاب می کردند با چنین بی ادبی و تحقیر رفتار شود. این برای آنھا خیلی گزاف
بود، و آنھا خود را در حال ابراز ناخشنودی شدید و آتشین یافتند، و تمام اینھا فقط موجب

برانگیختن روحیۀ اوباش گری در این اجتماع خدانشناس و بی فرھنگ شد. و بدین ترتیب، این
اوباش ھا تحت رھبری مزدوران، عیسی را گرفتند و او را شتابان از کنیسھ خارج کرده و بھ

پرتگاه یک تپۀ پرشیبِ نزدیک بھ آنجا بردند. آنھا در آنجا در نظر داشتند کھ او را از لبھ بھ پایین
ھل دھند و بھ کام مرگ بفرستند. اما درست در لحظھ ای کھ آنھا در آستانۀ ھل دادن او از لبۀ

صخره بودند، عیسی بھ طور ناگھانی بھ سوی اسیر کنندگانش چرخش کرد، و پس از روبرو
شدن با آنھا، بھ آرامی بازوانش را جمع کرد. او چیزی نگفت، اما ھنگامی کھ شروع بھ قدم زدن
بھ سوی جلو نمود، دوستانش بیش از حد حیرت زده شدند. اوباشھا از سر راه او کنار رفتند و بھ

او اجازه دادند بدون این کھ آزاری ببیند از آنجا عبور کند.

عیسی در حالی کھ توسط شاگردانش دنبال می شد، بھ اردوگاه آنھا رفت، و در آنجا تمام این ماجرا
بازگویی شد. و آنھا ھمانطور کھ عیسی رھنمود داده بود، در عصر آن روز آماده شدند تا در

سحرگاه روز بعد بھ کفرناحوم بازگردند. این پایانِ متلاطمِ سومین تور موعظۀ عمومی تأثیری
ھوشیار کننده روی ھمۀ پیروان عیسی داشت. آنھا داشتند شروع بھ درک معنی برخی از

آموزشھای استاد می نمودند؛ آنھا داشتند بھ این واقعیت واقف می شدند کھ پادشاھی فقط از طریق
اندوه بسیار و ناامیدی شدید فرا می رسد.

آنھا بامداد این یکشنبھ ناصره را ترک کردند، و پس از حرکت از طریق مسیرھای مختلف،
ھمگی تا ظھر پنجشنبھ، 10 مارس، سرانجام در بیت صیدا گرد ھم آمدند. آنھا بھ عنوان گروھی
ھوشیار و جدی از موعظھ گرانِ از توھم در آمدۀ پیام حقیقت، و نھ بھ عنوان یک گروه مشتاق و

تماماً فاتح از پیکارگرانِ پیروزمند گرد ھم آمدند.
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توقف و آموزش در کنار دریا

تا 10 مارس کلیۀ گروھھای موعظھ گر و آموزش دھنده در بیت صیدا دور ھم گرد آمده بودند.
پنجشنبھ شب و جمعھ بسیاری از آنھا برای ماھیگیری بیرون رفتند، در حالی کھ در روز سبت در

کنیسھ حضور داشتند تا بھ سخنان یک یھودی سالمندِ دمشق پیرامون جلال پدرْ ابراھیم گوش
دھند. عیسی بیشترِ این روز سبت را تنھا در تپھ ھا گذراند. آن شنبھ شب، استاد بیش از یک ساعت

پیرامون ”رسالت بداقبالی و ارزش معنوی ناامیدی“ برای گروھھای گرد آمده صحبت کرد. این
یک رویداد بھ یاد ماندنی بود، و شنوندگان او ھرگز درسی را کھ او ارائھ داد فراموش نکردند.

عیسی از اندوه عدم پذیرش اخیر خود در ناصره بھ طور کامل بھبود نیافتھ بود؛ حواریون از یک
غم عجیب و غریب کھ با رفتار شادِ معمولِ او آمیختھ بود آگاه بودند. یعقوب و یوحنا بیشتر اوقات

با او بودند، و پطرس با مسئولیتھای بسیاری کھ بھ بھروزی و ھدایت گروه جدید بشارتگران
مربوط بود بیش از حد مشغول بود. زنان این وقت انتظار پیش از آغاز نمودنِ کار عید فصح در

اورشلیم را صرف دیدار خانھ بھ خانھ می کردند. آنھا بشارت الھی را آموزش می دادند و در
کفرناحوم و شھرھا و روستاھای اطراف از بیماران پرستاری می کردند.

1- مثل بذرافشان

حدوداً در این ھنگام، عیسی برای نخستین بار شروع بھ استفاده از روش تمثیلی برای آموزش
جمعیتی نمود کھ مکرراً بھ دور او گرد می آمدند. از آنجا کھ عیسی در طول شب تا دیر ھنگام با

حواریون و سایرین صحبت کرده بود، در این یکشنبھ صبح تعداد بسیار اندکی از گروه برای
خوردن صبحانھ بیدار شده بودند؛ از این رو او بھ کنار دریا رفت و تنھا در قایق، ھمان قایق

قدیمیِ ماھیگیریِ آندریاس و پطرس، کھ ھمیشھ در اختیار او بود نشست، و پیرامون حرکت بعدی
کھ در کار گسترش پادشاھی باید انجام می شد مراقبھ کرد. اما استاد قرار نبود برای مدتی طولانی
تنھا باشد. خیلی زود از کفرناحوم و روستاھای نزدیکش مردم شروع بھ آمدن کردند، و تا ساعت
ده صبح آن بامداد تقریباً یک ھزار نفر در ساحل در نزدیکی قایق عیسی جمع شده بودند و با سر

و صدای بلند جلب توجھ می کردند. پطرس اکنون برخاستھ بود و پس از این کھ خود را بھ قایق



رساند بھ عیسی گفت: ”استاد آیا من باید با آنھا صحبت کنم؟“ اما عیسی پاسخ داد: ”نھ پطرس،
من داستانی برای آنھا خواھم گفت.“ و سپس عیسی شروع بھ بازگویی مثل بذرافشان نمود. این

یکی از نخستین مثلھای زنجیره ای طولانی از چنین مثلھایی بود کھ او بھ توده ھایی کھ او را دنبال
می کردند آموزش داد. این قایق دارای یک صندلی بلند بود کھ او در حالی کھ با جمعیت گرد آمده

در کنار ساحل صحبت می کرد روی آن می نشست (زیرا رسم بود کھ در ھنگام آموزش دادن
بنشینند). بعد از این کھ پطرس چند کلمھ صحبت کرد، عیسی گفت:

”برزگری برای بذرافشانی بیرون رفت، و ھمینطور کھ بذر می پاشید، برخی از دانھ ھا در کنار
جاده افتاد و زیر پا لگدکوب  شد و توسط پرندگان آسمان خورده شد. دانھ ای دیگر بر زمین

سنگلاخ افتاد، در جایی کھ خاکش اندک بود، و بھ سرعت رویید زیرا خاک عمیق نبود، اما بھ
محض این کھ آفتاب برآمد، خشکید، زیرا ریشھ ای نداشت کھ رطوبت را جذب کند. دانھ ای دیگر

در میان خارھا افتاد، و با رشد و نمّو خارھا خفھ شد بھ طوری کھ ھیچ ثمری بھ بار نیاورد. با این
حال، دانھ ھای دیگر بر زمین نیکو افتادند، و رشد کردند، و بار آوردند، برخی سی برابر، برخی
شصت برابر، و برخی صد برابر.“ و پس از این کھ گفتنِ این مثل را بھ پایان رسانید، بھ جمعیت

گفت: ”ھر کھ گوش شنوا دارد، بشنود.“

حواریون و کسانی کھ با آنھا بودند، وقتی کھ شنیدند عیسی بھ این شیوه بھ مردم آموزش می دھد،
بسیار گیج شدند؛ و بعد از صحبتھای زیاد در میان خود، آن شب متی در باغ زبدی بھ عیسی

گفت: ”استاد، معنی گفتارھای مبھمی کھ بھ جمعیت ارائھ می دھی چیست؟ چرا با کسانی کھ در
جستجوی حقیقت ھستند با مثل سخن می گویی؟“ و عیسی پاسخ داد:

”من در تمام این مدت با شکیبایی بھ شما آموزش داده ام. بھ شما سپرده شده است کھ اسرار
پادشاھی آسمان را بدانید، اما بھ توده ھای فاقد بصیرت و بھ کسانی کھ بھ دنبال نابودی ما ھستند،
از این بھ بعد، اسرار پادشاھی بھ صورت تمثیل ارائھ خواھد شد. و ما این کار را خواھیم کرد تا
کسانی کھ بھ راستی خواستار ورود بھ پادشاھی ھستند بتوانند معنی این آموزش را تشخیص دھند

و بدین ترتیب نجات را بیابند، در حالی کھ آنھایی کھ فقط برای بھ دام انداختن ما گوش می دھند
ممکن است بیشتر حیران شوند، از این نظر کھ بدون دیدن خواھند دید، و بدون شنیدن خواھند

شنید. فرزندانم، آیا قانون روح را نمی بینید کھ مقرر می دارد بھ او کھ دارد داده خواھد شد تا بھ
وفور داشتھ باشد؛ اما از او کھ ندارد حتی آنچھ را کھ دارد گرفتھ خواھد شد. از این رو، از این

پس من با مَثلَھای زیاد با مردم سخن خواھم گفت تا در نتیجھ دوستان ما و کسانی کھ مایل بھ
شناخت حقیقت ھستند بتوانند آنچھ را کھ بھ دنبال آن ھستند پیدا کنند، در حالی کھ دشمنان ما و

کسانی کھ حقیقت را دوست ندارند بتوانند بدون فھمیدن بشنوند. بسیاری از این مردم راه حقیقت
را دنبال نمی کنند. آن پیامبر در واقع تمام این روانھای فاقد بصیرت را توصیف کرد آنگاه کھ
گفت: ’زیرا قلب این مردم تیره و تار شده است، و گوشھای آنان قادر بھ شنیدن نیست، و آنھا

چشمانشان را بستھ اند، کھ مبادا حقیقت را تشخیص دھند و در قلبشان آن را بفھمند.‘“

حواریون اھمیت سخنان استاد را بھ طور کامل نفھمیدند. ھمینطور کھ آندریاس و توما بیشتر با
عیسی صحبت می کردند، پطرس و سایر حواریون بھ قسمت دیگری از باغ رفتند و در آنجا



مشغول بھ بحث جدی و طولانی شدند.

2- تفسیر مثل

پطرس و گروه اطراف او بھ این نتیجھ رسیدند کھ مثل بذرافشان یک تمثیل است، و این کھ ھر
جنبۀ آن یک معنی پنھان دارد، و از این رو آنھا تصمیم گرفتند نزد عیسی بروند و از او توضیح

بخواھند. بر این اساس، پطرس بھ استاد نزدیک شد و گفت: ”ما قادر نیستیم معنی این مثل را
درک کنیم، و ما مایلیم کھ شما آن را برای ما توضیح دھید، زیرا شما می گویید شناخت اسرار
پادشاھی بھ ما داده شده است.“ و ھنگامی کھ عیسی این را شنید بھ پطرس گفت: ”پسرم، من

نمی خواھم چیزی را از تو دریغ کنم، اما ابتدا تو بھ من بگو دربارۀ چھ صحبت کرده ای؛ تفسیر تو
از آن مثل چیست؟“

بعد از یک لحظھ سکوت، پطرس گفت: ”استاد، ما در رابطھ با این مثل بسیار صحبت کرده ایم، و
این تفسیری است کھ من برگزیده ام: بذرافشان، موعظھ گر پیام الھی است؛ دانھ، کلام خداوند است.

دانھ ای کھ در کنار جاده افتاد نمایانگر کسانی است کھ آموزش پیام الھی را نمی فھمند. پرندگانی
کھ دانۀ افتاده بر زمینِ سخت را ربودند نمایانگر شیطان، یا آن موجود شرور ھستند کھ آنچھ را

کھ در قلب این انسانھای نادان کاشتھ شده است می رباید. دانھ ای کھ روی زمین سنگلاخ افتاد، و بھ
طور ناگھانی رویید، نمایانگر آن اشخاص سطحی و بی فکر است کھ وقتی خبر خوش را

می شنوند، با شادی پیام را می پذیرند؛ اما چون حقیقت ھیچ ریشۀ واقعی در فھم عمیق تر آنھا
ندارد، در شرایط محنت و اذیت و آزار، دلبستگی آنھا مدتی کوتاه دوام می آورد. ھنگامی کھ
دشواری می آید، این ایمانداران دچار لغزش می شوند؛ آنھا وقتی کھ وسوسھ می شوند سقوط

می کنند. دانھ ای کھ در میان خارھا افتاد نمایانگر کسانی است کھ مشتاقانھ کلام را می شنوند، اما
اجازه می دھند کھ دغدغھ ھای دنیا و فریبِ ثروت کلام حقیقت را خفھ کند طوری کھ بی ثمر شود.

حال، دانھ ای کھ روی زمین نیکو افتاد و رویید تا ثمر دھد، برخی سی برابر، برخی شصت
برابر، و برخی یکصد برابر، نمایانگر آنھایی است کھ وقتی حقیقت را می شنوند، بستھ بھ عطایای

مختلف عقلانیِ خویش، آن را با درجات مختلفِ قدردانی می پذیرند، و بدین ترتیب این درجات
مختلف از تجربۀ مذھبی را نشان می دھند.“

عیسی بعد از شنیدن تفسیر پطرس از مثل، از حواریون دیگر پرسید کھ آیا آنھا نیز پیشنھادی
برای عرضھ کردن ندارند. فقط نتَنَائیل بھ این دعوت پاسخ داد. او گفت: ”استاد، در حالی کھ من

بسیاری چیزھای خوب را دربارۀ تفسیر شمعون پطرس از مثل تشخیص می دھم، ولی بھ طور
کامل با او موافق نیستم. نظر من پیرامون آن مثل این است: دانھ نمایانگر پیام الھی پادشاھی

است، در حالی کھ بذرافشان نشانۀ پیام آوران پادشاھی است. دانھ ای کھ در کنار جاده روی زمین
سخت افتاد نمایانگر کسانی است کھ فقط قدر اندکی از پیام الھی را شنیده اند، ھمراه با کسانی کھ

نسبت بھ پیام بی تفاوت ھستند، و قلبشان را سخت کرده اند. پرندگان آسمان کھ دانھ ای را کھ در
کنار جاده افتاده بود ربودند نمایانگر عادات یک فرد نسبت بھ زندگی، وسوسۀ شرورانھ، و

خواستھ ھای جسمانی می باشند. دانھ ای کھ در میان صخره ھا افتاد نشانۀ آن روانھای عاطفی است



کھ آموزش جدید را بھ سرعت می پذیرند و ھنگامی کھ با دشواریھا و واقعیات زندگی کردن
مطابق این حقیقت مواجھ می شوند بھ ھمان اندازه در رھا ساختن حقیقت سریع ھستند؛ آنھا فاقد

درک معنوی می باشند. دانھ ای کھ در میان خارھا افتاد نمایانگر کسانی است کھ بھ حقایق پیام الھی
جذب می شوند؛ آنھا بھ پیروی کردن از آموزشھای آن تمایل دارند، اما غرور زندگی، حسادت،

رشک، و اضطرابھای وجود بشری مانع آن می شود. دانھ ای کھ روی خاک خوب افتاد، و رویید
و برخی سی برابر، برخی شصت برابر، و برخی یک صد برابر ثمر داد، نمایانگر درجات

طبیعی و متنوع توانایی برای درک حقیقت و پاسخگویی بھ آموزشھای معنوی آن توسط مردان و
زنانی است کھ از عطایای گوناگون روشنایی روحی برخوردارند.“

ھنگامی کھ نتَنَائیل سخنانش را بھ پایان رساند، حواریون و ھمراھان آنھا وارد بحث جدی شدند و
با جدیت بھ مباحثھ مشغول شدند. برخی بھ تصحیح تفسیر پطرس پرداختند، در حالی کھ یک تعداد

تقریباً برابر از آنھا تلاش کردند از توضیحات نتَنَائیل پیرامون مثل دفاع کنند. در این اثنا پطرس
و نتَنَائیل بھ خانھ رفتند، و در آنجا ھر یک بھ تلاشی سخت و مصمم پرداخت تا دیگری را متقاعد

سازد و نظر او را عوض کند.

استاد اجازه داد این سردرگمی از نقطۀ شدیدترین جلوۀ آن عبور کند؛ سپس او دستانش را بھ ھم
کوبید و آنھا را نزد خود فرا خواند. وقتی کھ ھمۀ آنھا یک بار دیگر دور او جمع شدند، او گفت:

”پیش از آن کھ در مورد این مثل بھ شما بگویم، آیا ھیچیک از شما چیزی برای گفتن دارید؟“ پس
از یک لحظھ سکوت توما لب بھ سخن گشود: ”آری استاد، من مایلم چند کلمھ بگویم. من بھ یاد

دارم کھ شما یک بار بھ ما گفتید کھ نسبت بھ ھمین موضوع مراقب باشیم. شما بھ ما رھنمود دادید
کھ ھنگام استفاده از مثل برای موعظۀ خود، باید از داستانھای واقعی استفاده کنیم، نھ از حکایات،

و این کھ باید داستانی را انتخاب کنیم کھ برای نشان دادن یک حقیقت محوری و حیاتی کھ ما
می خواھیم بھ مردم آموزش دھیم بھ بھترین نحو مناسب باشد، و این کھ پس از بھ کار گرفتن
داستان بدین شکل، نباید تلاش کنیم کھ دست بھ کاربرد معنویِ تمام جزئیات ریز کھ در گفتن

داستان دخیل ھستند بزنیم. نظر من این است کھ پطرس و نتَنَائیل ھر دو در تلاشھای خود برای
تفسیر این مثل اشتباه می کنند. من توانایی آنھا را در انجام این کارھا تحسین می کنم، اما بھ ھمان

اندازه مطمئن ھستم کھ ھمۀ این تلاشھا برای این کھ یک مثلِ طبیعی قیاس تشبیھیِ معنوی در تمام
جنبھ ھای آن را بھ بار آورد فقط می تواند بھ سردرگمی و برداشت خطاآمیز جدی از ھدف راستینِ
چنین مثلی منجر شود. درستیِ نظر من بھ واسطۀ این واقعیت بھ طور کامل ثابت می شود کھ در

حالی کھ ما ھمگی یک ساعت پیش نظر واحد داشتیم، اکنون بھ دو گروه جداگانھ تقسیم شده ایم کھ
نظرات متفاوتی در رابطھ با این مثل دارند و چنان این نظرات را جدی می گیرند کھ بھ نظر من،
در توانایی ما برای فھم کامل حقیقت بزرگی کھ شما در ذھن داشتید، یعنی ھنگامی کھ این مثل را

بھ تودۀ مردم ارائھ کردید و متعاقباً از ما خواستید کھ در مورد آن اظھار نظر کنیم، دخالت
می کنند.“

کلماتی کھ توما گفت روی ھمۀ آنھا یک تأثیر آرام بخش داشت. این موجب شد کھ آنھا آنچھ را کھ
عیسی در مناسبتھای پیشین بھ آنھا آموختھ بود بھ خاطر آورند، و پیش از آن کھ عیسی بھ سخن



گفتن ادامھ دھد، آندریاس برخاست و گفت: ”من متقاعد شده ام کھ توما درست می گوید، و من مایلم
از او بخواھم کھ بھ ما بگوید برداشت او از مثل بذرافشان چیست.“ بعد از این کھ عیسی بھ توما
اشاره کرد کھ صحبت کند، او گفت: ”برادرانم، من نمی خواستم کھ این بحث را طولانی کنم، اما
اگر بخواھید، خواھم گفت کھ فکر می کنم این مثل گفتھ شد تا یک حقیقت بزرگ را بھ ما آموزش

دھد. و آن این است کھ آموزش ما در مورد پیام الھی پادشاھی، صرف نظر از این کھ چگونھ
مأموریتھای الھی خود را با وفاداری و کارآمدی اجرا کنیم با درجات مختلفی از موفقیت ھمراه

خواھد بود؛ و این کھ تمام این تفاوتھا در نتایج مستقیماً منوط بھ شرایطی است کھ ذاتیِ مقتضیات
کار خدماتی ما است، شرایطی کھ ما روی آن کنترل اندکی داریم و یا ھیچ کنترلی بر آن نداریم.“

ھنگامی کھ توما صحبت خود را تمام کرد، اکثر موعظھ گران ھمیار او تقریباً آماده بودند تا با او
موافقت کنند، حتی پطرس و نتَنَائیل داشتند بھ سمت عیسی می رفتند تا با او صحبت کنند، کھ در
این ھنگام عیسی برخاست و گفت: ”آفرین توما؛ تو معنی واقعی مثلھا را تشخیص داده ای؛ اما

پطرس و نتَنَائیل ھر دو بھ یک اندازه برای ھمۀ شما خوب عمل کرده اند، زیرا خطرِ پذیرشِ
ساختنِ یک تمثیل از مثلھای من را بھ طور کامل نشان داده اند. شما در قلب خودتان ممکن است
اغلب بھ گونھ ای سودمند درگیر چنین بلندپروازیھایی از تخیل گمان پردازانھ شوید، اما وقتی بھ
دنبال عرضۀ چنین نتیجھ گیریھایی بھ عنوان بخشی از آموزش عمومی خویش می شوید. اشتباه

می کنید.“

اکنون کھ تنش بھ پایان رسیده بود، پطرس و نتَنَائیل بھ خاطر تفسیرھایشان بھ یکدیگر تبریک
گفتند، و بھ جز دوقلوھای حَلفی، ھر یک از حواریون جرأت کرد کھ پیش از استراحت در شب،

تفسیری از مثل بذرافشان را انجام دھد. حتی یھودای اسخریوطی تفسیری بسیار محتمل را
عرضھ کرد. آن دوازده تن اغلب در میان خود تلاش می کردند مثلھای استاد را مانند یک تمثیل

بفھمند، اما دیگر ھرگز چنین حدسیاتی را جدی نگرفتند. این یک جلسۀ بسیار سودمند برای
حواریون و دستیاران آنھا بود، بھ ویژه بھ این دلیل کھ از این زمان بھ بعد عیسی در ارتباط با

آموزشھای عمومی خود بیشتر و بیشتر از مثلھا استفاده کرد.

3- بیشتر دربارۀ مثلھا

ذھن حواریون متوجھ مثلھا بود، آنقدر زیاد کھ تمام عصر روز بعد بھ بحث بیشتر پیرامون مثلھا
اختصاص یافت. عیسی گفتگوی عصرانھ را با این سخنان آغاز کرد: ”عزیزانم، شما ھمیشھ باید

در آموزش دادن اثرگذار باشید، طوری کھ عرضۀ حقیقت را بھ اذھان و قلوب کسانی کھ پیش
شما ھستند بھ گونھ ای مناسب انجام دھید. ھنگامی کھ شما در برابر انبوھی از خردھا و خلق و

خوھای متنوع قرار می گیرید، نمی توانید برای ھر طبقھ از شنوندگان کلمات متفاوتی را بیان کنید،
اما می توانید داستانی بگویید تا آموزش خود را برسانید؛ و ھر گروه، حتی ھر فرد، قادر خواھد
بود کھ مطابق عطایای عقلانی و معنویِ خودش تفسیر خود را از مثل شما انجام دھد. شما باید

اجازه دھید نورتان بتابد، اما این کار را با خرد و درایت انجام دھید. ھیچکس، وقتی کھ چراغی
را روشن می کند، آن را با یک ظرف نمی پوشاند یا زیر تخت نمی گذارد؛ او چراغ خود را روی



یک چراغدان قرار می دھد، جایی کھ ھمھ بتوانند نور آن را ببینند. بگذارید بھ شما بگویم کھ ھیچ
چیز در پادشاھی آسمان پنھان نیست کھ آشکار نشود؛ ھیچ رازی نیز وجود ندارد کھ در نھایت

فاش نشود. سرانجام ھمۀ این چیزھا آشکار خواھند شد. فقط بھ توده ھا و این کھ چگونھ آنھا حقیقت
را می شنوند فکر نکنید؛ ھمچنین بھ خودتان توجھ کنید کھ چگونھ می شنوید. بھ یاد داشتھ باشید کھ
بارھا بھ شما گفتھ ام: بھ آن کھ دارد بیشتر داده خواھد شد، در حالی کھ از او کھ ندارد حتی آنچھ

کھ فکر می کند دارد گرفتھ خواھد شد.“

ادامۀ بحث مثلھا و آموزش بیشتر در مورد تفسیر آنھا را می توان در واژه پردازی امروزی بھ
صورت زیر خلاصھ و بیان نمود:

1- عیسی بر ضد استفاده از مثلھا یا تمثیلھا در آموزش دادن حقایق پیام الھی توصیھ کرد. او
استفادۀ آزادانھ از مثلھا، بھ ویژه مثلھای طبیعت را توصیھ کرد. او بر ارزش بھ کار گرفتن

قیاس موجود میان قلمروھای طبیعی و روحی بھ عنوان وسیلھ ای از آموزش دادن حقیقت تأکید
کرد. او مکرراً بھ چیز طبیعی بھ عنوان ”سایۀ غیرواقعی و زودگذر واقعیات روحی“ اشاره

می کرد.

2- عیسی سھ یا چھار مثل از متون مقدس عبرانی نقل کرد، و توجھ را بھ این واقعیت جلب کرد
کھ این روش آموزش کاملاً جدید نیست. با این حال، این تقریباً بھ یک روش جدید آموزشی تبدیل

شد کھ او از این زمان بھ بعد آن را بھ کار گرفت.

3- عیسی در آموزش دادن ارزش مثلھا، توجھ حواریون را بھ نکات زیر جلب کرد:

مثل یک جذابیت ھمزمان را برای سطوح بسیار مختلف ذھن و روح فراھم می سازد. مثل تخیل را
برمی انگیزد، شناخت را بھ چالش می کشد، و بھ تفکر نقدگرایانھ دامن می زند؛ مثل بدون

برانگیختن تضاد، دلسوزی را رواج می دھد.

مثل از چیزھایی ناشی می شود کھ برای تشخیص ناشناختھ ھا شناختھ شده ھستند. مثل از چیزھای
مادی و طبیعی بھ عنوان ابزار معرفیِ چیزھای معنوی و فوق مادی استفاده می کند.

مثلھا بھ گرفتن تصمیمات منصف اخلاقی کمک می کنند. مثل از پیشداوریھای زیاد می گریزد و
حقیقت جدید را با ظرافت در ذھن قرار می دھد، و ھمۀ این کارھا را با برانگیختن حداقل دفاعِ

شخصی از رنجش شخصی انجام می دھد.

رد حقیقتِ موجود در قیاسِ حکایتی مستلزم عمل آگاھانۀ روشنفکرانھ ای است کھ مستقیماً نسبت بھ
داوریِ صادقانھ و تصمیم عادلانۀ فرد بی اعتنا است. مثل بھ مجبور ساختن تفکر از طریق حس

شنوایی کمک می کند.



استفاده از شکل تمثیلیِ آموزش، آموزگار را قادر می سازد کھ حقایق جدید و حتی حیرت انگیز را
ارائھ دھد، ضمن آن کھ در ھمان حال او از ھر گونھ مجادلھ و درگیری ظاھری با سنت و

مرجعیتِ تثبیت شده تا حد زیاد اجتناب می کند.

مَثلَ ھمچنین از مزیت تحریک کردنِ خاطرۀ حقیقتی کھ آموزش داده می شود برخوردار است،
وقتی کھ ھمان صحنھ ھای آشنا متعاقباً مورد مواجھھ واقع می شوند.

عیسی بدین طریق تلاش کرد پیروان خود را با بسیاری از دلایل اصلی در کار استفادۀ فزاینده اش
از مثلھا در آموزش عمومی خویش آشنا کند.

عیسی نزدیک بھ پایان درس عصرانھ، نخستین اظھار نظر خود را در رابطھ با مثل بذرافشان
انجام داد. او گفت کھ مثل بھ دو چیز اشاره داشت: اول، این یک مرور خدمت روحانی خودش تا

آن زمان و یک پیش بینیِ آنچھ کھ برای باقیماندۀ عمرش در زمین پیش روی او قرار داشت بود. و
دوم، این ھمچنین اشاره ای بود بھ این کھ حواریون و سایر پیام آوران پادشاھی در کار خدماتی

خود از نسل بھ نسل در گذر زمان چھ می توانستند انتظار داشتھ باشند.

عیسی ھمچنین از مثلھا بھ عنوان بھترین رد احتمالی تلاشِ متمرکز رھبران مذھبی در اورشلیم
استفاده کرد کھ آموزش می دادند تمام کارھای او با کمک دیوھا و شاھزادۀ شیاطین انجام می گیرد.
متوسل شدن بھ طبیعت در مخالفت با چنین آموزشی بود، زیرا مردم آن روزگار بھ تمام پدیده ھای
طبیعی بھ عنوان محصول عمل مستقیم موجودات روحی و نیروھای فوق طبیعی می نگریستند. او

ھمچنین بھ این علت این روش آموزشی را برگزید کھ او را قادر می ساخت بھ کسانی کھ مایل
بودند راه بھتر را بدانند حقایق حیاتی را اعلام کند، در حالی کھ در ھمان حال بھ دشمنانش برای

یافتن دلیلی برای حملھ بھ او و برای وارد کردن اتھام بر علیھ او فرصت کمتری می داد.

عیسی قبل از این کھ گروه را برای شب مرخص کند، گفت: ”اکنون من آخرین بخش مثل
بذرافشان را بھ شما خواھم گفت. من شما را آزمایش می کنم تا بدانید چگونھ این را دریافت

خواھید کرد: پادشاھی آسمان ھمچنین مثل یک مردی است کھ بذر خوب روی زمین می پاشید؛ و
در حالی کھ او در شب می خوابید و در روز بھ دنبال کارش بود، دانھ جوانھ زد و رشد کرد، و

گر چھ او نمی دانست چگونھ این امر رخ داد، گیاه بھ ثمر رسید. نخست، برگھ بود، سپس سنبلھ،
بعد دانۀ کامل در سنبلھ. و سپس ھنگامی کھ دانھ رسید، او داس را بیرون آورد، و برداشت

محصول بھ پایان رسید. او کھ گوش شنوا دارد، بشنود.“

بارھا حواریون این گفتھ را در ذھنشان مورد بررسی قرار دادند، اما استاد بھ این سخنِ افزوده بھ
مثل بذرافشان دیگر ھرگز اشاره نکرد.

4- مثلھای بیشتر در کنار دریا



روز بعد عیسی دوباره از قایق بھ مردم آموزش داد. او گفت: ”پادشاھی آسمان ھمانند مردی است
کھ بذر خوبی در مزرعۀ خود کاشت؛ اما در حالی کھ او خوابیده بود، دشمنش آمد و در میان

گندمھا علفھای ھرز کاشت و شتابان از آنجا دور شد. و بدین ترتیب ھنگامی کھ ساقھ ھای جوان
روییدند و بعداً تقریباً آماده بودند کھ ثمر دھند، علفھای ھرز نیز پدیدار شدند. سپس خادمان این

صاحبخانھ آمدند و بھ او گفتند: ’آقا، آیا شما بذر خوب در مزرعۀ خود نکاشتید؟ پس این علفھای
ھرز از کجا آمدند؟‘ و او بھ خادمانش پاسخ داد: ’یک دشمن این کار را انجام داده است.‘ سپس

خادمان از سرورشان پرسیدند: ’آیا می خواھید بیرون برویم و این علفھای ھرز را بچینیم؟‘ اما او
بھ آنھا پاسخ داد و گفت: ”نھ، مبادا ھنگام جمع آوریِ آنھا گندمھا را نیز ریشھ کن کنید. در عوض
اجازه دھید آنھا تا زمان برداشت محصول با ھم رشد کنند. در آن ھنگام بھ درو کنندگان خواھم
گفت اول علفھای ھرز را جمع آوری کنید و آنھا را بھ صورت دستھ ببندید و بسوزانید و سپس

گندمھا را جمع آوری کنید تا در انبار من ذخیره شود.“

پس از این کھ مردم چند سؤال پرسیدند، عیسی مثل دیگری را بیان کرد: ”پادشاھی آسمان ھمانند
یک دانۀ خردل است کھ مردی در مزرعۀ خود کاشت. حال، یک دانۀ خردل کمترین دانھ است،

اما ھنگامی کھ بھ طور کامل رشد می کند، بھ بزرگترین گیاه تبدیل می شود و مانند یک درخت
است، بھ طوری کھ پرندگان آسمان قادر می شوند بیایند و در شاخھ ھای آن استراحت کنند.“

”پادشاھی آسمان ھمچنین ھمانند یک خمیر مایھ است کھ زنی آن را گرفت و در سھ پیمانۀ غذا
مخفی کرد، و بدین ترتیب موجب شد کھ تمام غذاھا مخمّر شوند.“

”پادشاھی آسمان ھمچنین مانند گنجی است کھ در یک مزرعھ پنھان شده است، و مردی آن را
کشف کرد. او با خوشحالی بیرون رفت تا تمام دارایی خود را بفروشد کھ بتواند برای خریدن

مزرعھ پول داشتھ باشد.“

”پادشاھی آسمان ھمچنین مانند تاجری است کھ بھ دنبال مرواریدھای مرغوب بود؛ و او پس از
پیدا کردن یک مروارید گرانبھا بیرون رفت و ھر چھ را داشت فروخت تا بتواند مروارید

خارق العاده را بخرد.“

”باز، پادشاھی آسمان مانند یک تور ماھیگیری است کھ بھ داخل دریا انداختھ شد، و ھر نوع
ماھی را جمع آوری نمود. حال، وقتی کھ تور پر شد، ماھیگیران آن را در ساحل بالا کشیدند. آنھا

در آنجا نشستند و ماھیان را دستھ بندی کردند. آنھا ماھیان خوب را در داخل ظرفھا جمع آوری
نموده و بدھا را دور ریختند.“

عیسی بسیاری مثلھای دیگر را برای توده ھای مردم بیان کرد. در واقع از این ھنگام بھ بعد، بھ
جز از این طریق، او بھ ندرت بھ توده ھا آموزش داد. بعد از صحبت با عامۀ مردم بھ صورت

مثل، او در طول کلاسھای عصرانھ آموزشھای خود را بھ طول کاملتر و واضح تر با حواریون و
بشارتگران بیان می کرد.



5- دیدار از خِرِسا

تعداد جمعیت در طول ھفتھ مداوماً افزایش یافت. عیسی در سبت شتابان بھ تپھ ھا رفت، اما وقتی
صبح یکشنبھ فرا رسید، جمعیت بازگشت. عیسی در اوایل بعد از ظھر بعد از موعظۀ پطرس با

آنھا صحبت کرد، و وقتی سخنانش بھ پایان رسید، بھ حواریونش گفت: ”من از توده ھا خستھ
شده ام؛ بگذارید بھ آن سوی دیگر برویم تا بتوانیم برای یک روز استراحت کنیم.“

در مسیر رفتن بھ آن سوی دریاچھ، آنھا با یکی از آن طوفانھای شدید و ناگھانی کھ بھ ویژه در
این فصل از سال مخصوص دریای جلیل است مواجھ شدند. این حجم از آب تقریباً ھفتصد فوت

زیر سطح دریا است و با سواحل مرتفع، بھ ویژه در غرب احاطھ شده است. تنگھ ھای شیب داری
ھستند کھ از دریاچھ بھ تپھ ھا راه می برند، و ھمینطور کھ ھوای گرم شده در یک توده در طول

روز برفراز دریاچھ بالا می رود، بعد از غروب آفتاب تمایلی برای ھوای خنک کنندۀ تنگھ ھا
وجود دارد کھ بھ سمت دریاچھ ھجوم آورند. این تندبادھا بھ سرعت می آیند و گاھی اوقات درست

بھ ھمان صورت بھ طور ناگھانی از بین می روند.

درست چنین تندباد عصرانھ ای بود کھ قایقی را کھ در این عصر یکشنبھ عیسی را بھ سوی دیگر
حمل می کرد گیر انداخت. سھ قایق دیگر کھ برخی از بشارتگران جوانتر را حمل می کردند عقب

آنھا بودند. این طوفان بھ رغم این کھ محدود بھ این ناحیھ از دریاچھ بود شدید بود، و ھیچ
شواھدی مبنی بر وجود طوفان در ساحل غربی وجود نداشت. باد چنان قوی بود کھ امواج شروع
بھ فرا گرفتن قایق کردند. باد شدید بادبان را پیش از آن کھ حواریون بتوانند آن را جمع کنند پاره
کرده بود، و اکنون آنھا در حالی کھ با دشواری قایق را بھ سمت ساحل می کشیدند بھ طور کامل

بھ پاروھای خود متکی شده بودند. در این ھنگام ساحل اندکی بیش از یک و نیم مایل از آنھا
فاصلھ داشت.

در این اثنا عیسی در عقب قایق زیر یک سرپناه کوچک خواب بود. ھنگامی کھ آنھا بیت صیدا را
ترک کردند استاد خستھ بود، و بھ منظور استراحت کردن بود کھ او بھ آنھا فرمان داده بود کھ او
را با قایق بھ سوی دیگر ببرند. این ماھیگیرانِ پیشین پارو زنان قوی و با تجربھ ای بودند، اما این

یکی از بدترین تندبادھایی بود کھ آنھا تا آن ھنگام با آن روبرو شده بودند. اگر چھ باد و امواج
قایق آنھا را ھمچون یک قایق اسباب بازی بھ این سو و آن سو پرتاب می کردند، عیسی بدون

اختلال بھ خواب رفتھ بود. پطرس در کنار پاروی سمت راست نزدیک بھ عقب قایق بود. ھنگامی
کھ قایق شروع بھ پر شدن با آب کرد، او پاروی خود را رھا کرد و شتابان بھ سوی عیسی رفت،

او را بھ شدت تکان داد تا او را بیدار کند، و ھنگامی کھ او بیدار شد، پطرس گفت: ”استاد آیا
نمی دانی کھ ما در یک طوفان شدید ھستیم؟ اگر ما را نجات ندھی، ھمۀ ما ھلاک خواھیم شد.“

ھنگامی کھ عیسی زیر باران بیرون آمد، ابتدا بھ پطرس نگاه کرد، و سپس در تاریکی بھ پارو
زنان در حالِ تقلا خیره شد. او نگاه خود را بھ شمعون پطرس برگرداند، کھ در ھیجان خود ھنوز

بھ پاروی خود بازنگشتھ بود، و گفت: ”چرا ھمۀ شما اینقدر پر از ترس ھستید؟ ایمان شما



کجاست؟ آرام، ساکت باشید.“ عیسی تازه این نکوھش را برای پطرس و سایر حواریون بھ زبان
آورده بود و برای آرام کردن روان آشفتۀ پطرس تازه از او خواستھ بود بھ دنبال آرامش باشد، کھ

اتمسفرِ آشفتھ شده، پس از برقراری تعادلش، در آرامش بزرگی قرار گرفت. امواج خروشان
تقریباً فوراً فروکش کردند، ضمن این کھ ابرھای تیره کھ خود در یک بارش کوتاه تحلیل رفتھ

بودند، ناپدید شدند، و ستارگان آسمان در بالای سر درخشیدند. تا جایی کھ ما می توانیم قضاوت
کنیم ھمۀ اینھا کاملاً تصادفی بود؛ اما حواریون، بھ ویژه شمعون پطرس از پنداشتن این رخداد بھ

عنوان یک معجزۀ طبیعت ھرگز دست نکشیدند. برای مردان آن روزگار بھ طور خاص آسان بود
کھ بھ معجزات طبیعت باور داشتھ باشند، تا حدی کھ آنھا بھ طور قاطع باور داشتند کھ تمام

طبیعت پدیده ای است کھ مستقیماً تحت کنترل نیروھای روحی و موجودات فوق طبیعی قرار دارد.

عیسی بھ طور آشکار بھ آن دوازده تن توضیح داد کھ او با جانھای آشفتۀ آنھا سخن گفتھ بود و
اذھان ترسیدۀ آنھا را مخاطب قرار داده بود، و این کھ بھ عناصر فرمان نداده بود کھ از کلام او
اطاعت کنند، اما فایده ای نداشت. پیروان استاد ھمیشھ اصرار داشتند کھ پیرامون ھمۀ این گونھ

رخدادھای تصادفی تفسیر خودشان را صورت دھند. از این روز بھ بعد آنھا بھ این باور اصرار
داشتند کھ استاد روی عناصر طبیعی قدرت مطلق دارد. پطرس از بازگویی این کھ چگونھ ”حتی

بادھا و امواج از او اطاعت می کنند“ ھرگز خستھ نشد.

دیروقت در شامگاه بود کھ عیسی و ھمراھانش بھ ساحل رسیدند، و چون این شبی آرام و زیبا
بود، ھمۀ آنھا در قایقھا استراحت کردند، و تا اندکی بعد از طلوع آفتابِ صبح روز بعد بھ ساحل

نرفتند. ھنگامی کھ آنھا، در مجموع حدود چھل نفر، دور ھم جمع شدند، عیسی گفت: ”بگذارید بھ
آن سو بھ تپھ ھا برویم و چند روز در آنجا بمانیم تا در مورد مشکلات پادشاھی پدر تعمق کنیم.“

6- دیوانۀ خرسا

اگر چھ بخش عمدۀ نزدیک بھ ساحل شرقی دریاچھ بھ ارتفاعات فراسوی آن بھ آرامی بھ سمت
بالا شیب یافتھ بود، در این نقطۀ خاص یک کنارْ تپۀ پرشیب وجود داشت، و ساحل در برخی نقاط

با شیبی تند بھ داخل دریاچھ فرو می ریخت. عیسی با اشاره بھ دامنۀ تپۀ نزدیک بھ آنجا گفت:
”بگذارید برای صبحانۀ خود در دامنۀ این تپھ بالا رویم و زیر برخی از پناھگاھھا استراحت کرده

و صحبت کنیم.“

تمام دامنۀ این تپھ با غارھایی کھ از صخره کنده شده بود پوشیده شده بود. بسیاری از این فرو
ً رفتگی ھا مقبره ھای باستانی بودند. در حدود نیمۀ راه بھ سوی بالای دامنۀ تپھ در یک نقطۀ نسبتا

کوچک مسطح، قبرستان دھکدۀ کوچک خرسا قرار داشت. ھنگامی کھ عیسی و ھمراھانش از
نزدیک این محل دفن عبور می کردند، دیوانھ ای کھ در این غارھای دامنۀ تپھ زندگی می کرد

شتابان سراغ آنھا رفت. این مرد دیوانھ در این نقاط بھ خوبی شناختھ شده بود، و سابقاً با غل و
زنجیر بستھ شده و در یکی از غارھا حبس شده بود. مدتھا بود کھ او غل و زنجیر خود را شکستھ

و اکنون آزادانھ در میان قبرھا و گورھای متروکھ پرسھ می زد.



این مرد کھ نامش عاموس بود، بھ یک شکل از دیوانگی دوره ای مبتلا شده بود. بارھا اتفاق افتاد
کھ او لباسی می یافت و در میان ھمنوعانش نسبتاً خوب رفتار می کرد. در طول یکی از این

فواصل ھشیاری، او بھ بیت صیدا رفتھ بود، و در آنجا موعظۀ عیسی و حواریون را شنیده بود، و
در آن زمان با دو دلی بھ بشارت پادشاھی ایمان آورده بود. اما بھ زودی یک مرحلۀ طوفانی از

مشکلات او پدیدار گشت، و او بھ قبرھا گریخت. او در آنجا نالھ می کرد، با صدای بلند فریاد
می کشید، و بھ گونھ ای رفتار می کرد کھ ھمۀ کسانی را کھ بر حسب اتفاق با او برخورد می کردند

بھ وحشت می انداخت.

وقتی عاموس عیسی را شناخت، بھ پای او افتاد، و فریاد زد: ”من تو را می شناسم، عیسی، اما
دیوھای بسیاری مرا تسخیر کرده اند، و بھ تو التماس می کنم کھ مرا شکنجھ ندھی.“ این مرد بھ

راستی باور داشت کھ ابتلای دوره ای ذھنی او بھ سبب این واقعیت بود کھ در این ایام ارواح
شیطانی یا ناپاک بھ داخل او وارد شدند و بر ذھن و بدن او استیلا یافتند. مشکلات او بیشتر

احساسی بود — مغز او بھ طور فاحش بیمار نبود.

عیسی با نگاھی بھ این مرد کھ مثل یک حیوان روی پای او خم شده بود، دست خود را پایین
آورد، دست او را گرفت، او را از جای خود بلند کرد و بھ او گفت: ”عاموس، تو توسط یک دیو
تسخیر نشده ای؛ تو از پیش این خبر خوب را شنیده ای کھ یک فرزند خدا ھستی. من بھ تو فرمان

می دھم کھ از این حالت خارج شوی.“ و ھنگامی کھ عاموس این سخنان عیسی را شنید، چنان
تحولی در عقل او ایجاد شد کھ بلافاصلھ بھ ذھن درست و کنترل عادی احساسات خود بازگردانده

شد. تا این ھنگام جمعیت قابل توجھی از دھکدۀ نزدیک تجمع کرده بودند، و این مردم، کھ بر
تعدادشان توسط خوکبانان از ارتفاعات بالای آنھا افزوده شده بود از دیدن دیوانھ کھ در کنار

عیسی و پیروان او نشستھ بود شگفت زده شدند. او از ذھنی درست برخوردار شده بود و آزادانھ با
آنھا گفتگو می کرد.

ھنگامی کھ خوکبانان بھ دھکده ھجوم آوردند تا خبر رام شدن دیوانھ را پخش کنند، سگھا بھ
گلھ ای کوچک و فاقد مراقب کھ شامل حدوداً سی خوک می شد حملھ کردند و اکثر آنھا را از روی

پرتگاھی بھ داخل دریا راندند. و این رویداد اتفاقی، در ارتباط با حضور عیسی و بھ اصطلاح
شفای معجزه آسای مرد دیوانھ بود کھ این افسانھ را بھ وجود آورد کھ عیسی از طریق بیرون

افکندن لژیونی از دیوھا از درون عاموس او را شفا داده بود، و این کھ این دیوھا بھ داخل گلۀ
خوکھا وارد شده بودند، و موجب شده بودند کھ آنھا از روی پرتگاه فوراً بھ سمت نابودی خود در

دریای پایین ھجوم ببرند. پیش از آن کھ روز بھ پایان رسد، خبر این رخداد توسط خوکبانان در
بیرون منتشر شد، و تمام دھکده آن را باور کردند. عاموس با اطمینان کامل این داستان را باور

کرد؛ او اندکی پس از آرام شدن ذھن آشفتھ اش دید کھ خوکھا از لبۀ پرتگاه تپھ بھ پایین سقوط
کردند، و او ھمیشھ باور داشت کھ آنھا ھمان ارواح شروری را کھ او را مدتھا عذاب داده و مبتلا
ساختھ بودند با خود حمل کردند. و این بھ تداوم شفای او بسیار مربوط بود. بھ ھمین اندازه حقیقت

دارد کھ ھمۀ حواریون عیسی (بھ جز توما) باور داشتند کھ رخداد خوکھا مستقیماً بھ شفای
عاموس مربوط بود.



عیسی استراحتی را کھ بھ دنبال آن بود بھ دست نیاورد. او در بیشتر آن روز مورد ازدحام کسانی
قرار گرفت کھ در واکنش بھ این خبر کھ عاموس شفا یافتھ بود بھ آنجا آمدند. آنھا ھمچنین بھ

واسطۀ این داستان کھ دیوھا از آن دیوانھ خارج شده و بھ داخل گلۀ خوکھا وارد شده بودند جذب
شده بودند. و بدین ترتیب، بعد از فقط یک شب استراحت، در اوایل بامداد سھ شنبھ عیسی و

دوستانش توسط ھیئتی از این غیریھودیان پرورش دھندۀ خوک بیدار شدند. آنھا آمده بودند از او
بخواھند کھ از میان آنھا برود. سخنگوی آنھا بھ پطرس و آندریاس گفت: ”ای ماھیگیران جلیل،

از ما دور شوید و پیامبرتان را نیز با خود ببرید. ما می دانیم کھ او مردی مقدس است، اما خدایان
سرزمین ما او را نمی شناسند، و ما در خطر از دست دادن بسیاری از خوکھا ھستیم. ترس از شما

بر ما نازل شده است، از این رو از شما می خواھیم کھ از اینجا بروید.“ و ھنگامی کھ عیسی
سخن آنھا را شنید، بھ آندریاس گفت: ”بگذارید بھ سرزمین خود بازگردیم.“

ھنگامی کھ آنھا در آستانۀ عزیمت بودند، عاموس از عیسی استدعا کرد بھ او اجازه دھد با آنھا
بازگردد، اما استاد رضایت نداد. عیسی بھ عاموس گفت: ”فراموش نکن کھ تو یک فرزند خدا

ھستی. نزد قوم خودت بازگرد و بھ آنھا نشان بده کھ خدا چھ کارھای بزرگی برای تو انجام داده
است.“ و عاموس بھ ھمھ جا رفت و اعلام کرد کھ عیسی لژیونی از دیوھا را از روان آشفتۀ او

بیرون افکنده است، و این کھ این ارواح پلید بھ داخل گلھ ای از خوکھا وارد شده و آنھا را بھ
نابودی سریع سوق داده اند. و او متوقف نشد تا این کھ بھ تمام شھرھای دکاپولیس رفت، و اعلام

کرد کھ عیسی چھ کارھای بزرگی برای او انجام داده است.



نسخۀ پیشنویس
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وقایعی کھ بھ بحران کفرناحوم منجر شد

داستان شفای عاموس، دیوانۀ خِرِسا، از پیش بھ بیت صیدا و کفرناحوم رسیده بود، بھ طوری کھ
وقتی قایق عیسی در آن سھ شنبھ پیش از ظھر بھ خشکی رسید جمعیت زیادی در انتظار او بود.

در میان این جمعیت، ناظران جدیدی از شورای عالی یھود اورشلیم حضور داشتند کھ بھ منظور
یافتن علتی برای دستگیری و محکومیت استاد بھ کفرناحوم آمده بودند. ھمینطور کھ عیسی با

کسانی کھ برای خوشامدگویی بھ او گرد آمده بودند صحبت می کرد، یایروس، یکی از رؤسای
کنیسھ از میان جمعیت عبور کرد و بھ پای او افتاد، دست او را گرفت و بھ او التماس کرد کھ

شتابان با او برود. او گفت: ”استاد، دختر کوچک من، تنھا فرزندم، کھ در آستانۀ مرگ قرار دارد
در خانھ ام خوابیده است. من استدعا می کنم کھ بیایی و او را شفا دھی.“ ھنگامی کھ عیسی

درخواست این پدر را شنید، گفت: ”من با تو خواھم رفت.“

ھمینطور کھ عیسی ھمراه با یایروس می رفت، جمعیت عظیمی کھ درخواست پدر را شنیده بودند
بھ دنبال آنھا راه افتادند تا ببینند چھ رخ می دھد. مدت کوتاھی پیش از آن کھ آنھا بھ منزل رئیس

برسند، ھمینطور کھ آنھا شتابان از میان یک خیابان باریک عبور می کردند و ھمینطور کھ
جمعیت او را ھل می دادند، عیسی بھ ناگاه ایستاد، و ندا در داد: ”کسی مرا لمس کرد.“ و وقتی

کسانی کھ نزدیک او بودند انکار کردند کھ او را لمس کرده اند، پطرس لب بھ سخن گشود:
”استاد، شما می توانی ببینی کھ این جمعیت بھ شما فشار می آورند، و تھدید می کنند کھ ما را لھ

کنند، و با این وجود شما می گویی ’کسی مرا لمس کرده است.‘ منظور شما چیست؟“ سپس عیسی
گفت: ”من پرسیدم چھ کسی مرا لمس کرد، زیرا دریافتم کھ انرژی زنده از من خارج شد.“

ھمینطور کھ عیسی اطراف خود را نگاه می کرد، چشمانش بھ زنی کھ نزدیک بھ او بود افتاد. این
زن جلو آمد، در برابر پاھای او زانو زد و گفت: ”من سالھا بھ یک خونریزی شدید مبتلا بودم.
من از دست بسیاری از پزشکان رنج زیادی کشیده ام؛ من تمام دارایی خود را خرج کرده ام، اما
ھیچکس نتوانستھ مرا درمان کند. سپس دربارۀ شما شنیدم، و پیش خود فکر کردم کھ اگر بتوانم

فقط لبۀ لباس او را لمس کنم یقیناً شفا خواھم یافت. و از این رو با جمعیت در حالی کھ پیش
می رفت جلو رفتم، تا این کھ در نزدیکی شما ایستادم. استاد، من حاشیۀ لباس شما را لمس کردم و

شفا یافتم؛ من می دانم کھ از ابتلای خود شفا یافتھ ام.“



وقتی عیسی این را شنید، دست زن را گرفت، او را از جای خود بلند کرد و گفت: ”ای دختر،
ایمانت تو را شفا داده است. بھ سلامت برو.“ این ایمان او بود کھ او را شفا داد، و نھ لمس او.

و این مورد، تصویر خوبی از بسیاری از درمانھای ظاھراً معجزه آسایی است کھ در دوران کار
زمینیِ عیسی وجود داشت، اما او بھ ھیچ وجھ بھ طور آگاھانھ آن را اراده نکرد. گذشت زمان

نشان داد کھ این زن بھ راستی از بیماری خود شفا یافت. ایمان او بھ گونھ ای بود کھ روی قدرت
خلاقِ ساکن در شخص استاد بھ طور مستقیم تأثیر داشت. با ایمانی کھ او داشت، فقط کافی بود بھ
شخص استاد نزدیک شود. لمس کردنِ لباس او بھ ھیچ وجھ ضروری نبود؛ این فقط بخش خرافی

اعتقاد او بود. عیسی این زن را کھ وِرونیکا نام داشت و اھل قیصریھ فیلیپی بود نزد خود فرا
خواند تا دو اشتباه را کھ ممکن بود در ذھن او باقی بماند و یا در اذھان کسانی کھ این شفا را

نظاره کردند تداوم یابد تصحیح کند: او نمی خواست کھ وِرونیکا با این فکر برود کھ ترس او در
تلاش برای ربودنِ درمانش محترم شمرده شده است، و یا این کھ خرافات او در مربوط ساختن

لمس لباس عیسی بھ شفای او مؤثر بوده است. او می خواست ھمھ بدانند کھ ایمان خالص و زندۀ
او بود کھ موجب درمانش شده بود.

1- در منزل یایروس

البتھ یایروس از این تأخیر در رسیدن بھ خانھ اش بسیار بی تاب بود؛ لذا آنھا اکنون گامھای خود را
تندتر کردند. حتی پیش از این کھ آنھا وارد حیات رئیس شوند، یکی از خدمتکاران او بیرون آمد
و گفت: ”استاد را زحمت ندھید؛ دختر شما مرده است.“ اما بھ نظر می رسید کھ عیسی بھ سخنان
آن خدمتکار توجھی نکرد، زیرا در حالی کھ پطرس، یعقوب، و یوحنا را با خود می برد برگشت

و بھ پدر اندوھگین گفت: ”نترس؛ فقط ایمان داشتھ باش.“ ھنگامی کھ او وارد خانھ شد،
نوازندگان فلوت را کھ اکنون با عزاداران بودند و غوغایی ناخوشایند ایجاد کرده بودند در آنجا

یافت؛ بستگان ھمان وقت در حال گریھ و زاری بودند. و ھنگامی کھ او تمام عزاداران را از اتاق
خارج ساخت، با پدر و مادر و سھ حواریونش وارد شد. او بھ عزاداران گفتھ بود کھ دختر نمرده

بود، اما آنھا او را بھ تمسخر گرفتند. عیسی اکنون رو بھ مادر کرد و گفت: ”دخترت نمرده است؛
او فقط خواب است.“ و ھنگامی کھ خانھ ساکت شد، عیسی بھ جایی کھ کودک قرار داشت رفت،

دست او را گرفت و گفت: ”ای دختر، بھ تو می گویم بیدار شو و برخیز!“ و ھنگامی کھ دختر این
سخنان را شنید، فوراً برخاست و بھ آن سوی اتاق رفت. و اکنون بعد از این کھ او از گیجی خود

بھبود یافت، عیسی فرمان داد کھ چیزی بھ او بدھند تا بخورد، زیرا او مدت زیادی بدون غذا بود.

از آنجا کھ در کفرناحوم بر ضد عیسی آشوب زیادی وجود داشت، او خانواده را دور ھم جمع
کرد و توضیح داد کھ این دختر بچھ بعد از یک تب طولانی در یک حالت کما بوده است، و این
کھ او فقط وی را بیدار کرده بود، و این کھ او را از مردگان زنده نکرده بود. او بھ ھمین ترتیب

ھمۀ اینھا را بھ حواریونش توضیح داد، اما بیھوده بود؛ آنھا ھمگی باور داشتند کھ او دختر
کوچک را از مردگان زنده کرده بود. آنچھ کھ عیسی در توضیح بسیاری از این معجزات ظاھری

بیان کرد تأثیر اندکی روی پیروانش داشت. ذھن آنھا بھ دنبال معجزه بود و آنھا ھیچ فرصتی را
برای نسبت دادن شگفتی دیگری بھ عیسی از دست نمی دادند. بعد از این کھ عیسی بھ طور



مشخص بھ ھمۀ حواریون فرمان داد نباید بھ ھیچکس چیزی بگویند، او و حواریون بھ بیت صیدا
بازگشتند.

وقتی کھ او از خانۀ یایروس بیرون آمد، دو مرد نابینا کھ توسط یک پسر لال ھدایت می شدند او
را دنبال کردند و با صدای بلند تقاضای شفا کردند. حدوداً در این ھنگام شھرت عیسی بھ عنوان
یک شفا دھنده در اوج خود بود. ھر جا کھ او می رفت بیماران و مبتلایان منتظر او بودند. استاد
اکنون بسیار خستھ بھ نظر می رسید، و ھمۀ دوستانش نگران بودند کھ مبادا او بھ کار آموزش و

شفای خود تا حد فروپاشی واقعی ادامھ دھد.

نھ تنھا مردم عادی، بلکھ حواریون عیسی نیز نمی توانستند سرشت و ویژگیھای این خدا – انسان
را درک کنند. ھیچ نسل بعدی نیز نتوانستھ است آنچھ را کھ در شخص عیسی ناصری در زمین
رخ داد ارزیابی کند. و ھرگز فرصتی برای دانش یا مذھب نمی تواند پیش آید کھ این رخدادھای

استثنایی را بررسی کند، بھ این دلیل ساده کھ چنین وضعیت خارق العاده ای، چھ در این کره یا در
ھر کرۀ دیگری در نبادان، دیگر ھرگز نمی تواند رخ دھد. دیگر ھرگز در ھر کره ای در سرتاسر

این جھان موجودی در شکل جسم انسانی ظاھر نخواھد شد کھ در آنِ واحد در بر گیرندۀ تمام
ویژگیھای انرژی خلاق ھمراه با عطایای روحی کھ از زمان و بیشترِ محدودیتھای مادیِ دیگر

فراتر رود باشد.

پیش از زمانی کھ عیسی در زمین بود، و نیز از آن ھنگام تاکنون، ھرگز امکان پذیر نبوده است
کھ نتایج ناشی از ایمان قوی و زندۀ مردان و زنان فانی بھ گونھ ای چنان مستقیم و عینی بھ دست
آید. برای تکرار این پدیده ھا باید بھ حضور بلافصل میکائیلِ آفریننده برویم و او را بدان گونھ کھ
او در آن روزگاران بود، یعنی بھ صورت فرزند انسان، بیابیم. بھ ھمین منوال، امروز، در حالی

کھ غیبت او مانع چنین تجلی ھای مادی می شود، شما باید از قرار دادن ھر گونھ محدودیت در
نمایش محتمل قدرت معنوی او خودداری کنید. اگر چھ استاد بھ عنوان یک موجود مادی غایب

است، او بھ عنوان یک تأثیر معنوی در قلب انسانھا حضور دارد. عیسی از طریق رفتن از دنیا،
این را برای روحش ممکن ساخت کھ در کنار روح پدرش کھ در اذھان تمامی نوع بشر ساکن

است، زندگی کند.

2- غذا دادن بھ پنج ھزار تن

عیسی بھ آموزش دادن مردم در طول روز ادامھ داد، در حالی کھ شبھا بھ حواریون و بشارتگران
آموزش می داد. روز جمعھ او یک مرخصی یک ھفتھ ای را اعلام کرد تا ھمۀ پیروانش بتوانند

پیش از آمادگی برای رفتن بھ اورشلیم برای عید فصح برای چند روز بھ خانھ یا نزد دوستانشان
بروند. اما بیش از نیمی از شاگردانش از ترک وی امتناع ورزیدند، و بر تعداد جمعیت بھ طور
روزانھ افزوده می شد، چنان زیاد کھ داوود زبدی می خواست یک اردوگاه جدید برپا سازد، اما

عیسی رضایت نداد. استاد در طول سبت چنان استراحت اندکی داشت کھ در یکشنبھ صبح، 27
مارس، خواستار این شد کھ از مردم دور شود. برخی از بشارتگران ماندند تا با جمعیت صحبت



کنند، در حالی کھ عیسی و دوازده تن برنامھ ریزی کردند کھ بدون جلب توجھ بھ ساحل مقابل
دریاچھ بگریزند، جایی کھ در نظر داشتند در یک پارک زیبا در جنوب بیت صیدا - جولیاس

استراحت بسیار لازم را بھ دست آورند. این ناحیھ یک مکان تفریحی مطلوب برای مردم
کفرناحوم بود؛ ھمۀ آنھا با این پارکھا در ساحل شرقی آشنا بودند.

اما مردم حاضر بھ ترک صحنھ نبودند. آنھا مسیری را کھ قایق عیسی طی کرد دیدند، و با بھ
کارگیری ھر نوع وسیلۀ نقلیۀ موجود شروع بھ تعقیب آنھا کردند. کسانی کھ نتوانستند قایق تھیھ

کنند با پای پیاده شروع بھ پیمایش مسیر بھ دور انتھای فوقانیِ دریاچھ نمودند.

تا اواخر بعد از ظھر بیش از یک ھزار نفر مکان استاد را در یکی از پارکھا پیدا کرده بودند، و
او بھ طور کوتاه با آنھا حرف زد، و پطرس بھ دنبال او صحبت کرد. بسیاری از این مردم با خود

غذا آورده بودند، و بعد از خوردن غذای عصرانھ، در گروھھای کوچک دور ھم جمع شدند،
ضمن این کھ حواریون و شاگردان عیسی بھ آنھا آموزش می دادند.

بعد از ظھر دوشنبھ تعداد جمعیت بھ بیش از سھ ھزار تن افزایش یافتھ بود. و باز تا پاسی از
عصر، انبوه مردم ھمچنان بھ آمدن ادامھ دادند. آنھا انواع و اقسام مردم بیمار را با خود

می آوردند. صدھا نفر از افراد علاقمند برای خود برنامھ ریزی کرده بودند کھ در مسیر رفتنشان
بھ عید فصح در کفرناحوم توقف کنند تا عیسی را ببینند و بھ سخنان او گوش دھند، و آنھا بھ

سادگی از این کھ ناامید شوند امتناع می کردند. تا چھارشنبھ ظھر در حدود پنج ھزار مرد، زن، و
کودک اینجا در این پارک در جنوب بیت صیدا – جولیاس جمع شده بودند. آب و ھوا مطبوع بود،

زیرا نزدیک پایان فصل بارندگی در این منطقھ بود.

فیلیپ یک ذخیرۀ غذایی سھ روزه برای عیسی و دوازده تن فراھم کرده بود، کھ تحت سرپرستی
پسرشان، مرقس نوجوان کھ مسئولیت کارھای روزمره را بھ عھده داشت بود. تا بعد از ظھر این

روز، سومین روز برای تقریباً نیمی از این جمعیت، خوراکی را کھ مردم با خود آورده بودند
تقریباً تمام شده بود. داوود زبدی در اینجا ھیچ شھر چادری برای تغذیھ و جا دادن جمعیت

نداشت، و فیلیپ نیز برای چنین جمعیتی غذا تدارک ندیده بود. اما مردم، با این کھ گرسنھ بودند،
از آنجا نمی رفتند. بی سر و صدا زمزمھ می شد کھ عیسی کھ مایل بود از ھر گونھ مشکل با

ھیرودیس و رھبران اورشلیم ھر دو اجتناب کند، این مکان ساکت را خارج از حوزۀ اختیارات
ھمۀ دشمنانش بھ عنوان مکانی مناسب برای تاجگذاری بھ عنوان پادشاه انتخاب کرده است. شور
و ھیجان مردم ھر ساعت افزایش می یافت. ھیچ حرفی بھ عیسی گفتھ نشد، گر چھ البتھ او از ھمۀ

آنچھ کھ جریان داشت باخبر بود. حتی دوازده حواری، و بھ ویژه بشارتگران جوانتر، ھنوز بھ
چنین تصوراتی آلوده بودند. حواریونی کھ از این تلاش برای اعلام پادشاھی عیسی حمایت

می کردند، پطرس، یوحنا، شمعون غیور، و یھودای اسخریوطی بودند. آنھایی کھ با این طرح
مخالفت می کردند آندریاس، یعقوب، نتَنَائیل، و توما بودند. متی، فیلیپ، و دوقلوھای حَلفی

موضعی نداشتند. سردمدار این توطئھ برای پادشاه ساختن او، یکی از بشارتگران جوان بھ نام
یوآب بود.



این صحنۀ حدود ساعت پنج بعد از ظھر چھارشنبھ بود کھ عیسی از یعقوب حَلفی خواست کھ
آندریاس و فیلیپ را احضار کند. عیسی گفت: ”با این جمعیت چھ کنیم؟ اکنون سھ روز است کھ

آنھا با ما ھستند، و بسیاری از آنھا گرسنھ اند. آنھا غذا ندارند.“ فیلیپ و آندریاس نگاھھای خود را
رد و بدل کردند، و سپس فیلیپ پاسخ داد: ”استاد، شما باید این مردم را بفرستی تا بتوانند بھ

روستاھای اطراف بروند و برای خود غذا بخرند.“ و آندریاس از ترس عملی شدنِ نقشۀ
پادشاھی، بھ سرعت بھ فیلیپ ملحق شد و گفت: ”آری استاد، من فکر می کنم بھترین کار این است

کھ شما جمعیت را مرخص کنی تا بتوانند بھ راه خود بروند و غذا بخرند، ضمن این کھ شما ھم
برای مدتی بھ استراحت بپردازی.“ تا این ھنگام افراد دیگر از میان دوازده نفر بھ گفتگو ملحق
شده بودند. سپس عیسی گفت: ”اما من نمی خواھم آنھا را گرسنھ راھی کنم؛ آیا نمی توانید بھ آنھا

غذا بدھید؟“ این برای فیلیپ بسیار زیاد بود، و او فوراً لب بھ سخن گشود: ”استاد، در این مکان
روستایی از کجا می توانیم برای این جمعیت نان بخریم؟ مبلغ دویست دینار برای ناھار کافی

نیست.“

پیش از آن کھ حواریون فرصت کنند نظر خود را ابراز کنند، عیسی بھ آندریاس و فیلیپ رو کرد
و گفت: ”من نمی خواھم این مردم را بھ بیرون بفرستم. آنھا در اینجا مثل گوسفندانی بدون یک

چوپان ھستند. من مایلم بھ آنھا غذا بدھم. ما چھ غذایی با خود داریم؟“ در حالی کھ فیلیپ با متی و
یھودا داشت گفتگو می کرد، آندریاس بھ دنبال مرقسِ نوجوان بود تا مشخص شود از ذخیرۀ غذایی
آنھا چھ مقدار باقی مانده است. او نزد عیسی بازگشت و گفت: ”آن پسر فقط پنج قرص نان جو و

دو ماھی خشک شده باقی دارد“، و پطرس فوراً اضافھ کرد: ”ما امروز عصر ھنوز غذا
نخورده ایم.“

برای یک لحظھ عیسی در سکوت ایستاد. یک نگاه دور و دراز در چشمانش بود. حواریون
چیزی نگفتند. ناگھان عیسی بھ آندریاس رو کرد و گفت: ”نانھا و ماھیان را برایم بیاور.“ و

ھنگامی کھ آندریاس سبد را نزد عیسی آورد، استاد گفت: ”مردم را راھنمایی کنید تا در دستھ ھای
صد نفره روی چمن بنشینند و برای ھر گروه یک سرگروه منصوب کنید، ضمن این کھ ھمۀ

بشارتگران را اینجا نزد ما می آورید.“

عیسی نانھا را در دستانش گرفت و پس از سپاسگزاری، نان را پاره کرد و بھ حواریونش داد.
آنھا نیز آن را بھ دستیاران خود دادند، و دستیاران بھ نوبۀ خود آن را بھ جمعیت دادند. عیسی بھ

ھمین منوال ماھیان را پاره کرده و تقسیم نمود. و این جمعیت غذا را خوردند و سیر شدند. و
ھنگامی کھ آنھا خوردن را تمام کردند، عیسی بھ شاگردان گفت: ”تکھ ھای پاره شده را کھ باقی

مانده جمع کنید تا چیزی ھدر نرود.“ و ھنگامی کھ آنھا جمع کردن تکھ ھا را تمام کردند، دوازده
سبد پر داشتند. تعداد کسانی کھ در این ضیافت خارق العاده خوردند در حدود پنج ھزار مرد، زن،

و کودک بود.

و این نخستین و تنھا معجزۀ طبیعت بود کھ عیسی در نتیجۀ برنامھ ریزیِ قبلیِ آگاھانۀ خویش انجام
داد. درست است کھ شاگردان او تمایل داشتند کھ بسیاری از رخدادھا را معجزه بنامند کھ چنین



نبود، اما این یک کار فوق طبیعیِ راستین بود. در این مورد، بھ ما آموزش داده شده کھ میکائیل
مانند ھمیشھ عناصر غذا را، بھ جز حذف عامل زمان و کانال قابل مشاھدۀ حیات، تکثیر نمود.

3- رخداد پادشاه سازی

غذا دادن پنج ھزار تن از طریق انرژی فوق طبیعی یکی دیگر از آن مواردی بود کھ در آن
دلسوزی انسانی بھ علاوۀ نیروی خلاق با آنچھ کھ رخ داد برابر بود. اکنون کھ جمعیت کاملاً سیر
شده بود، و از آنجا کھ شھرت عیسی در آن ھنگام و در آنجا از طریق این کار حیرت آور افزایش

یافتھ بود، پروژۀ گرفتن استاد و اعلام او بھ عنوان پادشاه بھ ھیچ ھدایت شخصی دیگری نیاز
نداشت. بھ نظر می رسید کھ این ایده مثل یک بیماری مسری در میان جمعیت در حال گسترش
است. واکنش جمعیت نسبت بھ این تأمین ناگھانی و خارق العادۀ نیازھای فیزیکی آنھا عمیق و

شدید بود. مدتھا بھ یھودیان آموزش داده شده بود کھ وقتی نجات دھنده، پسر داوود، بیاید، دوباره
موجب می شود کھ شیر و عسل در سرزمین جاری شود، و این کھ نان حیات بھ ھمان گونھ کھ بر
نیاکان آنھا در بیابان فرو ریخت، بھ عنوان مائدۀ آسمانی بھ آنھا عطا خواھد شد. و آیا اکنون تمام

این انتظارات درست در برابر چشمان آنھا برآورده نشده بود؟ پس از این کھ این جمعیت گرسنھ و
کم خوراک خورده، با ولع این غذای شگفت انگیز را خوردند و کارشان تمام شد، فقط یک واکنش

یکپارچھ وجود داشت. ”پادشاه ما اینجاست.“ نجات دھندۀ شگفت انگیز اسرائیل آمده است. در
چشمان این مردم ساده ذھن، قدرت غذا دادن، حق حکومت کردن را نیز بھ ھمراه داشت. پس
تعجبی ندارد کھ جمعیت پس از اتمام جشن، بھ صورت متحد برخاست و فریاد کشید: ”او را

پادشاه کنید!“

این فریاد قدرتمند، پطرس و آن حواریونی را کھ ھنوز امید داشتند ببینند عیسی حق فرمانروایی
خود را اعمال کند بھ شوق آورد. اما این امیدھای کاذب برای مدتی طولانی دوام نیاوردند. طنین

این فریاد قدرتمندِ جمعیت بھ سختی از صخره ھای مجاور متوقف شده بود کھ عیسی روی یک
سنگ عظیم ایستاد، و با بالا بردن دست راست خود برای جلب توجھ آنھا گفت: ”فرزندانم، شما

نیت نیکو دارید، اما کوتھ بین ھستید و ذھنی مادی دارید.“ مکث کوتاھی صورت گرفت، این
جلیلیِ سرسخت در درخشش مسحور کنندۀ آن سپیده دم شرقی بھ گونھ ای شکوھمند جلوه کرده بود.

او در حالی کھ بھ صحبت کردن برای این جمعیت ھیجان زده ادامھ می داد در ھر مقیاسی یک
پادشاه بھ نظر می رسید: ”شما می خواھید مرا پادشاه کنید، نھ بھ این دلیل کھ روان شما با یک

حقیقت بزرگ نورانی شده است، بلکھ بھ این دلیل کھ شکم شما با نان پر شده است. چند بار بھ
شما گفتھ ام کھ پادشاھی من از این دنیا نیست؟ این پادشاھی آسمان کھ ما اعلام می کنیم یک

برادری معنوی است، و ھیچکس کھ روی یک تخت پادشاھی مادی نشستھ باشد بر آن حکومت
نمی کند. پدر آسمانی من فرمانروایی کاملاً خردمند و تماماً قدرتمند بر این برادری معنویِ

فرزندان خداوند در زمین است. آیا من آنقدر در آشکار ساختن پدر روح ھا بھ شما ناکام بوده ام کھ
شما پسرش در جسم را یک پادشاه می کنید! پس اکنون ھمۀ شما بھ خانھ ھای خود بروید. اگر باید
یک پادشاه داشتھ باشید، بگذارید پدر نورھا بھ عنوان فرمانروای روحیِ ھمۀ چیزھا در قلب ھر

یک از شما بر تخت سلطنت بنشیند.“



این سخنان عیسی جمعیت را مبھوت و مأیوس بھ دنبال کار خودشان فرستاد. بسیاری کھ بھ او
ایمان آورده بودند برگشتند و از آن روز دیگر او را دنبال نکردند. زبان حواریون بند آمده بود؛

آنھا بھ دور دوازده سبد از تکھ ھای غذا جمع شدند و در سکوت ایستادند. فقط مرقس نوجوان،
پسری کھ مسئولِ کارھای روزانھ بود، سخن گفت: ”و او از این کھ پادشاه ما شود امتناع کرد.“
عیسی، پیش از این کھ بھ تپھ ھا برود تا تنھا باشد، بھ آندریاس رو کرد و گفت: ”برادران خود را

بھ منزل زبدی بازگردان و با آنھا دعا کن، بھ ویژه برای برادرت شمعون پطرس.“

4- رویای شبانۀ شمعون پطرس

حواریون، بدون استادشان — در حالی کھ توسط خودشان اعزام شده بودند — وارد قایق شدند و
در ساحل غربی دریاچھ بھ سمت بیت صیدا در سکوت شروع بھ قایقرانی کردند. ھیچیک از

دوازده تن بھ اندازۀ شمعون پطرس چنان خرد و محزون نبود. حتی یک کلمھ گفتھ نشد؛ ھمۀ آنھا
بھ استاد کھ در تپھ ھا تنھا بود فکر می کردند. آیا او آنھا را ترک کرده بود؟ او ھرگز پیش از این

ھمۀ آنھا را بھ نقطھ ای دور نفرستاده بود و از رفتن با آنھا امتناع نکرده بود. ھمۀ اینھا چھ معنایی
می توانست داشتھ باشد؟

ً تاریکی بر آنھا فرود آمد، زیرا یک باد شدید و خلاف جھت ایجاد شده بود کھ پیشرفت را تقریبا
غیرممکن می کرد. ھمینطور کھ ساعات تاریکی و قایقرانیِ سخت می گذشت، پطرس خستھ شد و
بھ یک خواب عمیقِ ناشی از خستگی فرو رفت. آندریاس و یعقوب او را روی صندلی تشک دار
در عقب قایق قرار دادند تا استراحت کند. در حالی کھ سایر حواریون در برابر باد و امواج تقلا

می کردند، پطرس خوابی دید؛ او خواب دید کھ عیسی روی دریا بھ سوی آنھا قدم می زند. ھنگامی
کھ بھ نظر می رسید استاد از کنار قایق راه می رود، پطرس فریاد کشید: ”ما را نجات بده، استاد،

ما را نجات بده.“ و کسانی کھ در عقب قایق بودند شنیدند کھ او برخی از این کلمات را گفت.
ھمینطور کھ این توھم دیدار شبانھ در ذھن پطرس ادامھ یافت، او در رویا شنید کھ عیسی گفت:

”بسی شاد باشید؛ من ھستم، نترسید.“ این مثل مرھمی بر روان آشفتۀ پطرس بود؛ این روح آشفتۀ
ً او را تسکین داد، طوری کھ او (در خوابش) خطاب بھ استاد فریاد برآورد: ”سرورم، اگر واقعا
تو ھستی، از من بخواه کھ بیایم و با تو روی آب راه بروم.“ و ھنگامی کھ پطرس شروع بھ راه
رفتن روی آب کرد، امواج خروشان او را ترساند، و ھنگامی کھ او در آستانۀ غرق شدن بود،

فریاد کشید: ”ای سرور، مرا نجات بده!“ و بسیاری از دوازده تن شنیدند کھ او بدین گونھ فریاد
کشید. سپس پطرس در خواب دید کھ عیسی برای نجات او آمد، و دستش را دراز کرد، او را

گرفت و بلند کرد، و گفت: ”ای کھ ایمانت کم است، چرا شک کردی؟“

پطرس در رابطھ با قسمت بعدی رویای خود از صندلی کھ روی آن خوابیده بود برخاست و در
واقع از روی عرشۀ قایق گام بھ بیرون نھاد و داخل آب شد. و ھنگامی کھ آندریاس، یعقوب، و

یوحنا دست دراز کردند و او را از دریا بیرون کشیدند، او از رویای خود بیدار شد.



برای پطرس این تجربھ ھمیشھ واقعی بود. او صادقانھ باور داشت کھ در آن شب عیسی نزد آنھا
آمد. او فقط تا حدی یوحنا مرقس را متقاعد ساخت. و این امر روشن می سازد چرا مرقس قسمتی

از داستان را از روایت خود کنار گذاشت. لوقای پزشک کھ بھ دقت در مورد این موضوعات
تحقیق کرد بھ این نتیجھ رسید کھ این رخداد یک رویای پطرس بود و از این رو در تدوین روایت

خود از درج این داستان امتناع کرد.

5- بازگشت بھ بیت صیدا

بامداد پنجشنبھ، پیش از سپیده دم، آنھا دور از ساحل، نزدیک بھ منزل زبدی لنگر قایق خود را
انداختند و تا نزدیک ظھر بھ خواب رفتند. ابتدا آندریاس بیدار شد و ضمن قدم زدن در کنار دریا
عیسی را پیدا کرد کھ در ھمراھی با پسر کارشان روی سنگی در کرانۀ آب نشستھ بود. بھ رغم

این کھ بسیاری از توده ھای مردم و بشارتگران جوان تمام شب و بیشتر روز بعد در حول و
حوش تپھ ھای شرقی در جستجوی عیسی بودند، مدت کوتاھی بعد از نیمھ شب او و مرقس

نوجوان شروع بھ قدم زدن در اطراف دریاچھ کردند و با عبور از رودخانھ بھ بیت صیدا
بازگشتند.

از پنچ ھزار نفری کھ بھ طور معجزه آسا تغذیھ شدند، و ھنگامی کھ شکمھایشان پر و قلبھایشان
خالی شد، می خواستند او را پادشاه کنند، فقط در حدود پانصد نفر بھ دنبال کردن او ادامھ دادند.

اما پیش از آن کھ اینھا آگاھی یابند کھ او بھ بیت صیدا بازگشتھ است، عیسی از آندریاس خواست
کھ دوازده حواری و یارانشان، از جملھ زنان را جمع کند، و گفت: ”می خواھم با آنھا صحبت

کنم.“ و ھنگامی کھ ھمھ آماده شدند، عیسی گفت:

”تا کی با شما مدارا کنم؟ آیا ھمۀ شما در درک معنوی کند و در ایمانِ زنده دچار کمبود ھستید؟
تمام این ماھھا حقایق پادشاھی را بھ شما آموزش داده ام، و با این وجود بھ جای ملاحظات معنوی،

انگیزه ھای مادی بر شما استیلا دارد. آیا حتی در کتاب مقدس نخوانده اید کھ موسی بھ فرزندان
بی ایمان اسرائیل اندرز داد و گفت: ’نترسید، ساکن بایستید و نجات خداوند را ببینید؟‘ خواننده
گفت: ’بھ خداوند توکل کن.‘ ’صبور باش، منتظر خداوند بمان و شجاعت نیکو داشتھ باش. او
دلت را تقویت خواھد کرد.‘ ’نگرانی خود را بھ خداوند بسپار و او تو را قوت خواھد بخشید.

ھمواره بھ او توکل کن و سفرۀ دل خود را بر او بگشای، زیرا خدا پناه توست.‘ ’او کھ در جای
اسرارآمیزِ والامرتبھ سکنی می گزیند زیر سایۀ قادر متعال ساکن خواھد بود.‘ ’بھتر است بھ جای

اعتماد کردن بھ شاھزاده ھای انسانی بھ خداوند توکل کنیم.‘

”و آیا اکنون ھمگی می بینید کھ کارکرد معجزات و انجام کارھای شگفت مادی روانھا را بھ
پادشاھی معنوی جلب نخواھد کرد؟ ما بھ جمعیت غذا دادیم، اما این کار آنھا را بھ گرسنگی برای
نان حیات و یا تشنگی برای آبھای درستکاری معنوی رھنمون نساخت. ھنگامی کھ گرسنگی آنھا

برطرف شد، بھ دنبال ورود بھ پادشاھی آسمان نبودند بلکھ در عوض در صدد برآمدند کھ پسر
انسان را بھ شیوۀ پادشاھان این دنیا پادشاه اعلام کنند، تا فقط بتوانند بھ خوردن نان بدون زحمت



کشیدن برای آن ادامھ دھند. و ھمۀ اینھا کھ بسیاری از شما کم و بیش در آن شرکت کردید، برای
آشکار ساختن پدر آسمانی یا برای پیشبرد پادشاھی او در زمین ھیچ کاری انجام نمی دھد. آیا ما

در میان رھبران مذھبی این سرزمین دشمنان کافی نداریم؟ مبادا دست بھ کاری بزنیم کھ احتمالاً
موجب رنجش رھبران مدنی نیز شود. من دعا می کنم کھ پدر چشمان شما را مسح کند تا بتوانید

ببینید و گوشھایتان را بگشاید تا بتوانید بشنوید، تا سرانجام بتوانید بھ پیام الھی کھ بھ شما آموزش
داده ام ایمان کامل داشتھ باشید.“

سپس عیسی اعلام کرد کھ پیش از آن کھ آماده شوند برای عید فصح بھ اورشلیم بروند می خواھد
برای چند روز استراحت با حواریونش کناره گیرد، و او ھر یک از شاگردان یا توده ھای مردم را

از دنبال نمودن خود منع کرد. از این رو آنھا برای دو یا سھ روز استراحت و خواب از طریق
قایق بھ ناحیۀ جنیسارت رفتند. عیسی در حال آماده شدن برای یک بحران بزرگ زندگیش در

زمین بود، و از این رو وقت زیادی را در ھمدمی روحانی با پدر آسمانی گذراند.

اخبار غذا دادن بھ پنج ھزار نفر و تلاش برای پادشاه کردن عیسی موجب برانگیختن کنجکاوی
گسترده شد و ترس رھبران مذھبی و حاکمان مدنی، ھر دو را در سرتاسر جلیل و یھودیھ

برانگیخت. در حالی کھ این معجزۀ بزرگ بھ پیشبرد بشارت پادشاھی در روانھای ایماندارانِ
برخوردار از ذھن مادی گرا و دو دل ھیچ کمکی نکرد، اما بھ ھدفِ بھ اوج رساندنِ تمایلاتِ

معجزه جویانھ و مشتاق پادشاهِ خانوادۀ بلافصل حواریون و شاگردانِ نزدیک عیسی کمک کرد.
این رخداد خاص عصر آغازینِ آموزش، تعلیم و تربیت، و شفا را بھ پایان رساند، و بدین وسیلھ

راه را برای افتتاح این سالِ آخرِ اعلامِ مراحلِ عالی تر و معنوی ترِ بشارت نوین پادشاھی —
فرزندی الھی، آزادی معنوی، و نجات ابدی — آماده ساخت.

6- در جنیسارت

عیسی در حالی کھ در منزل یک ایماندار ثروتمند در ناحیۀ جنیسارت استراحت می کرد، ھر روز
بعد از ظھر با آن دوازده تن گفتگوھای غیررسمی برگزار می کرد. سفیران پادشاھی یک گروه
جدی، ھشیار، و منزه از مردان توھم زدایی شده بودند. اما حتی بعد از ھمۀ آنچھ کھ اتفاق افتاده

بود، و بدان گونھ کھ رخدادھای متعاقب نشان داد، این دوازده مرد ھنوز از تصورات ذاتی و
گرامی داشتۀ دیرین خود دربارۀ آمدن نجات دھندۀ یھودی بھ طور کامل رھایی نیافتھ بودند.

رخدادھای چند ھفتۀ قبل چنان سریع پیش رفتھ بود کھ این ماھیگیران حیرت زده نتوانستند اھمیت
کامل آن را درک کنند. برای مردان و زنان زمان لازم است کھ تغییرات اساسی و گسترده را در

برداشتھای بنیادین و پایھ ای خود پیرامون رویکرد اجتماعی، نگرشھای فلسفی، و اعتقادات مذھبی
ایجاد کنند.

در حالی کھ عیسی و آن دوازده تن در جنیسارت در حال استراحت بودند، جمعیت متفرق شدند.
برخی بھ خانھ ھای خود رفتند، و برخی دیگر برای عید فصح بھ اورشلیم رفتند. در مدت کمتر از
یک ماه، پیروان مشتاق و علنی عیسی، کھ تنھا در جلیل تعدادشان بیش از پنجاه ھزار نفر بود، بھ



کمتر از پانصد نفر کاھش یافتند. عیسی مایل بود کھ با وجود بی ثباتی تحسین مردم، بھ حواریونش
چنان تجربھ ای بدھد کھ پس از این کھ او آنھا را در کار پادشاھی تنھا گذاشت وسوسھ نشوند کھ بھ

چنین مظاھر ھیستری گذرای مذھبی تکیھ کنند، اما او فقط تا حدی در این تلاش موفق بود.

استاد در دومین شب اقامت موقتشان در جنیسارت بار دیگر مَثلَ بذرافشان را بھ حواریون گفت و
این سخنان را اضافھ کرد: ”ببینید، فرزندانم، توسل بھ احساسات بشری گذرا و کاملاً ناامیدکننده

است؛ توسل انحصاری بھ عقل انسان نیز پوچ و بی فایده است؛ فقط از طریق توسل بھ روحی کھ
در ذھن انسان زندگی می کند است کھ شما می توانید امید داشتھ باشید بھ موفقیت پایدار دست

می یابید و آن دگرگونیھای شگفت آور شخصیت انسانی را بھ انجام می رسانید کھ بھ زودی در بھ
بار آوردن ثمرات فراوانِ راستینِ روحی در زندگی روزانۀ ھمۀ کسانی کھ بدین ترتیب از طریق

تولد روح در پرتو ایمان — پادشاھی آسمان — از تاریکیِ تردید رھایی یافتھ اند نشان داده
می شوند.“

عیسی توسل بھ احساسات را بھ عنوان تکنیکی برای جلب و متمرکز ساختنِ توجھ عقلانی
آموزش داد. او ذھنی را کھ بدین ترتیب برانگیختھ و احیا شده است بھ عنوان دروازه ای بھ سوی

روان تعیین نمود، جایی کھ آن سرشت معنوی انسان در آن ساکن است، سرشتی کھ باید حقیقت را
بشناسد و نسبت بھ جاذبۀ معنویِ پیام الھی واکنش نشان دھد، تا بتواند موجب نتایج دائمیِ

دگرگونیھای راستین شخصیت شود.

عیسی بدین ترتیب تلاش نمود کھ حواریون را برای شوک قریب الوقوع — بحران در نگرش
عمومی نسبت بھ او کھ فقط چند روز با آن فاصلھ وجود داشت — آماده کند. او بھ دوازده تن

توضیح داد کھ حاکمان مذھبی اورشلیم با ھیرودیس آنتیپاس توطئھ خواھند کرد تا آنھا را نابود
کنند. آن دوازده تن شروع کردند بھ طور کاملتر (گرچھ نھ بھ طور قاطع) درک کنند کھ قرار

نیست عیسی روی تخت پادشاھی داوود بنشیند. آنھا بھ طور کاملتری دریافتند کھ حقیقت معنوی
نباید از طریق کارھای شگفت آور مادی پیش رود. آنھا شروع بھ درک این امر کردند کھ غذا

دادن پنج ھزار تن و جنبش مردمی برای پادشاه کردن عیسی، اوج انتظار مردم برای
معجزه جویی و کارھای شگفت آور و اوج تحسین عیسی توسط توده ھا بود. آنھا دوران در حالِ

نزدیک شدنِ غربال معنوی و ناملایمات بی رحمانھ را بھ طور مبھم تشخیص داده و بھ طور
نامشخص پیش بینی می کردند. این دوازده مرد بھ آرامی در حال بیداری نسبت بھ درک سرشت
واقعیِ کارشان بھ عنوان سفیران پادشاھی بودند، و آنھا شروع کردند خود را برای آزمونھای

طاقت فرسا و سخت آخرین سال خدمت روحانی استاد در زمین آماده سازند.

پیش از آن کھ آنھا جنیسارت را ترک کنند، عیسی در رابطھ با تغذیۀ معجزه آسای پنج ھزار تن بھ
آنھا آموزش داد. او بھ آنھا گفت دقیقاً چرا او بھ این تجلی خارق العادۀ قدرت خلاق دست زد و نیز
بھ آنھا اطمینان داد کھ بدین ترتیب بھ دلسوزی خود برای تودۀ مردم تن در نداد تا این کھ مطمئن

شد این کار ”مطابق با خواست پدر“ است.



7- در اورشلیم

یکشنبھ، سوم آوریل، عیسی در حالی کھ فقط توسط دوازده حواری ھمراھی می شد، از بیت صیدا
برای سفر بھ سوی اورشلیم شروع بھ حرکت نمود. آنھا برای اجتناب از توده ھا و برای این کھ تا

کمترین حد ممکن جلب توجھ کنند، از طریق راه جِراسا و فیلادلفیھ سفر کردند. او آنھا را از
انجام ھر گونھ آموزش عمومی در این سفر منع کرد؛ او ھمچنین در طول اقامت در اورشلیم
اجازۀ آموزش یا موعظھ بھ آنھا نداد. آنھا شامگاه چھارشنبھ 6 آوریل دیروقت بھبِیت عَنْیا، در

نزدیکی اورشلیم رسیدند. آنھا برای این یک شب در خانۀ ایلعازر، مارتا، و مریم توقف کردند،
اما روز بعد از ھم جدا شدند. عیسی بھ ھمراه یوحنا در خانۀ یک ایماندار بھ نام شمعون، نزدیک

بھ منزل ایلعازر در بِیت عَنْیا ماند. یھودای اسخریوطی و شمعون غیور نزد دوستانشان در
اورشلیم ماندند، در حالی کھ سایر حواریون دو بھ دو در خانھ ھای مختلف اقامت کردند.

عیسی فقط یک بار در طول این عید فصح وارد اورشلیم شد، و این در روز بزرگ عید بود.
بسیاری از ایمانداران اورشلیم برای دیدار عیسی در بِیت عَنْیا توسط ابنیر بیرون آورده شدند. در
طول این اقامت در اورشلیم آن دوازده تن دریافتند کھ چقدر احساس نسبت بھ استادشان در حال
تلخ شدن است. آنھا ھمگی با این باور کھ بحرانی در شرف وقوع است از اورشلیم خارج شدند.

در روز یکشنبھ، 24 آوریل، عیسی و حواریون اورشلیم را بھ مقصد بیت صیدا ترک کردند، و از
راه شھرھای ساحلی جافا، قیصریھ، و پتولامیس رفتند. از آنجا از راه خشکی از طریق رامھ و

خورَزین بھ بیت صیدا رفتند و در روز جمعھ، 29 آوریل رسیدند. عیسی بلافاصلھ پس از رسیدن
بھ خانھ، آندریاس را فرستاد تا از رئیس کنیسھ اجازه بگیرد تا در روز بعد کھ سبت بود در

سرویس بعد از ظھر صحبت کند. و عیسی بھ خوبی می دانست کھ این آخرین باری است کھ بھ او
اجازه داده می شود در کنیسۀ کفرناحوم صحبت کند.
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بحران در کفرناحوم

عصر جمعھ، روز ورود آنھا بھ بیت صیدا، و در بامداد سبت، حواریون متوجھ شدند کھ عیسی بھ
طور جدی درگیر مشکلی مھم است؛ آنھا می دانستند کھ استاد بھ گونھ ای غیرمعمول بھ موضوع

مھمی فکر می کند. او صبحانھ نخورد و در ھنگام ظھر فقط قدر اندکی غذا خورد. تمام صبحِ روز
سبت و عصرِ پیش از آن، دوازده تن و یارانشان در گروھھای کوچک در اطراف خانھ، در باغ،

و در کنار ساحل دور ھم جمع شده بودند. یک تنش ناشی از بلاتکلیفی و یک سرگشتگیِ
دلھره آمیز بر ھمۀ آنھا حاکم بود. از وقتی کھ آنھا اورشلیم را ترک کردند عیسی قدر اندکی با آنھا

صحبت کرده بود.

ماھھا بود کھ آنھا استاد را چنان مشغول و ساکت ندیده بودند. حتی شمعونِ پطرس اگر محزون
نبود، افسرده بود. آندریاس نمی دانست برای یاران غمگینش چھ باید بکند. نتَنَائیل گفت آنھا در

میان ”آرامش قبل از طوفان“ ھستند. توما این عقیده را ابراز کرد کھ ”چیزی غیرعادی در شرف
وقوع است.“ فیلیپ بھ داوود زبدی توصیھ کرد کھ ”برنامۀ غذا دادن و اسکان جمعیت را

فراموش کند، تا این کھ بدانیم استاد بھ چھ چیزی فکر می کند.“ متی تلاشھای تازه ای را برای پر
کردن خزانھ بھ کار گرفت. یعقوب و یوحنا در مورد موعظۀ پیش رو در کنیسھ با ھم گفتگو

کردند و دربارۀ سرشت و گسترۀ محتمل آن گمان پردازی نمودند. شمعونِ غیور این باور، و در
واقع یک امید را ابراز کرد کھ ”ممکن است پدر آسمانی بھ نحوی غیرمنتظره برای دفاع و

حمایت از پسرش مداخلھ کند،“ در حالی کھ یھودای اسخریوطی جرأت کرد در این فکر
زیاده روی کند کھ احتمالاً عیسی از این احساس تأسف رنج می برد کھ ”شھامت و جرأت آن را

نداشت کھ اجازه دھد آن پنج ھزار تن او را پادشاه یھودیان اعلام کنند.“

از میان چنین گروھی از پیروان افسرده و اندوھگین بود کھ عیسی در این بعد از ظھر زیبای
سبت بیرون رفت تا موعظۀ دوران ساز خود را در کنیسۀ کفرناحوم انجام دھد. تنھا سخن

خوشامدگوییِ بشاش یا خیرخواھانھ کھ می توانست از سوی ھر یک از پیروان نزدیکش انجام شود
توسط یکی از دوقلوھای حَلفی ناآگاه ابراز شد. ھمینطور کھ عیسی خانھ را ترک می کرد و در



راه رفتن بھ کنیسھ بود، او با خوشحالی بھ عیسی سلام کرد و گفت: ”ما دعا می کنیم کھ پدر بھ
شما کمک کند، و این کھ بتوانیم جمعیتی بزرگتر از ھمیشھ داشتھ باشیم.“

1- آماده سازی صحنھ

در ساعت سھ در این بعد از ظھر زیبای سبت در کنیسۀ جدید کفرناحوم یک جماعت برجستھ بھ
عیسی خوشامد گفتند. یایروس ریاست جلسھ را بھ عھده داشت و کتاب مقدس را بھ عیسی داد تا

بخواند. روز قبل، پنجاه و سھ فریسی و صدوقی از اورشلیم آمده بودند؛ بیش از سی تن از
رھبران و رئیسان کنیسھ ھای مجاور نیز حضور داشتند. این رھبران مذھبی یھودی مستقیماً تحت
فرامین شورای عالی یھود در اورشلیم عمل می کردند و آنھا شامل پیش کسوتانِ ارُتدُکُس بودند کھ
برای افتتاح جنگ آشکار با عیسی و شاگردانش آمده بودند. ناظران رسمی ھیرودیس آنتیپاس در
کنار این رھبران یھودی در جایگاھھای افتخاری کنیسھ نشستھ بودند، و بھ آنھا دستور داده شده

بود کھ حقیقت را در مورد این گزارشات نگران کننده کھ تلاشی توسط جمعیت برای اعلام کردن
عیسی بھ عنوان پادشاه یھودیان در قلمرو برادرش فیلیپ انجام شده بود روشن کنند.

عیسی درک می کرد کھ با اعلام فوریِ جنگِ اذعان شده و آشکار توسط دشمنان فزایندۀ خود
روبرو بود، و او جسورانھ برگزید کھ موضعی تھاجمی اتخاد کند. در ھنگام غذا دادن پنج ھزار

تن، او عقاید آنھا را پیرامون یک نجات دھندۀ مادی بھ چالش گرفتھ بود؛ اکنون او بار دیگر
برگزید کھ بھ برداشت آنھا پیرامون نجات دھندۀ یھودی بھ طور آشکار حملھ کند. این بحران، کھ

با غذا دادن پنج ھزار تن آغاز شد، و با این موعظۀ بعد از ظھر سبت پایان یافت، چرخش
ظاھریِ دوران شھرت و تحسین مردمی بود. از این پس، کار پادشاھی این بود کھ بھ طور فزاینده

بھ کار مھم ترِ جلب نوکیشان معنوی پایدار برای برادریِ بھ راستی مذھبیِ نوع بشر توجھ شود.
این موعظھ نشانگر بحران در گذار از دورۀ بحث، مجادلھ، و تصمیم بھ دورۀ جنگ علنی و

پذیرش نھایی یا رد نھایی بود.

استاد بھ خوبی می دانست کھ بسیاری از پیروانش بھ آرامی ولی بھ طور یقین ذھن خود را آماده
می ساختند کھ سرانجام او را رد کنند. او ھمچنین می دانست کھ بسیاری از شاگردانش بھ آرامی
ولی بھ طور حتم در حال عبور از میان آن آموزش ذھن و آن نظم روان ھستند کھ آنان را قادر

می ساخت بر تردید پیروز شوند و ایمان کامل خود را بھ بشارت پادشاھی با شجاعت ابراز کنند.
عیسی بھ طور کامل می فھمید چگونھ انسانھا خود را برای تصمیمات یک بحران و انجام کنشھای
ناگھانیِ انتخاب شجاعانھ از طریق روند آھستۀ انتخاب مکرر میان موقعیتھای تکراریِ نیک و بد

آماده می سازند. او پیام آوران برگزیدۀ خود را در معرض تمرینات مکررِ ناامیدی قرار داد و
فرصتھای مکرر و آزمایشی برای انتخاب میان راه درست و نادرستِ مواجھھ با آزمونھای

معنوی را برای آنھا فراھم نمود. او می دانست کھ می تواند بھ پیروانش، ھنگامی کھ با آزمون
نھایی روبرو شدند، تکیھ کند تا تصمیمات حیاتی خویش را مطابق نگرشھای قبلی و ھمیشگیِ

ذھنی و واکنشھای روحی بگیرند.



این بحران در زندگی زمینی عیسی با غذا دادن بھ پنج ھزار تن شروع شد و با این موعظھ در
کنیسھ پایان یافت؛ بحران در زندگی حواریون با این موعظھ در کنیسھ آغاز شد و برای یک سال

تمام ادامھ یافت، و فقط با محاکمھ و مصلوب شدن استاد پایان یافت.

در آن بعد از ظھر ھمینطور کھ آنھا پیش از شروع صحبت عیسی آنجا در کنیسھ نشستند، فقط
یک راز بزرگ، فقط یک پرسش عالی در ذھن ھمھ وجود داشت. دوستان و دشمنانش ھر دو فقط
بھ یک فکر می اندیشیدند، و آن این بود: ”چرا او خودش بھ طور بسیار عمدی و مؤثر روند شور

و شوق مردمی را بھ عقب برگرداند؟“ و بلافاصلھ پیش و فوراً پس از این موعظھ بود کھ
تردیدھا و ناامیدیھای طرفداران ناراضی او بھ مخالفت ناخودآگاه تبدیل شد و سرانجام بھ نفرت

واقعی چرخش کرد. بعد از این موعظھ در کنیسھ بود کھ یھودای اسخریوطی نخستین فکر آگاھانۀ
خود را در مورد ترک او در ذھن پروراند. اما او در حال حاضر، بر ھمۀ این تمایلات بھ طور

مؤثر چیره شد.

ھمھ در یک حالت سردرگمی بودند. عیسی آنھا را مات و مبھوت رھا کرده بود. او بھ تازگی بھ
بزرگترین نمایش قدرت فوق طبیعی کھ تمام دوران زندگی او را تعیین ویژگی می نمود دست زده

بود. غذا دادن بھ پنج ھزار تن یک رخداد زندگی زمینی او بود کھ بیشترین جذابیت را برای
تصور یھودیان از نجات دھندۀ مورد انتظار ایجاد نمود. اما این مزیت فوق العاده فوراً و بھ طور

غیرقابل توضیحی با امتناع بی درنگ و صریح او از پادشاه شدن خنثی شد.

در غروب جمعھ، و باز در بامداد سبت، رھبران اورشلیم برای مدتی طولانی و بھ طور جدی
نزد یایروس تلاش کردند تا از صحبت کردن عیسی در کنیسھ جلوگیری کنند، اما فایده ای نداشت.
تنھا پاسخ یایروس بھ ھمۀ این درخواستھا این بود: ”من این تقاضا را اجابت کرده ام و از قول خود

تخطی نمی کنم.“

2- موعظۀ مھم

عیسی این موعظھ را با خواندن از شریعت بدان گونھ کھ در کتاب تثنیھ یافت می شود عرضھ
نمود: ”اما این رخداد بھ وقوع خواھد پیوست، اگر این قوم بھ صدای خدا گوش ندھند، یقیناً

لعنت ھای ناشی از خطاکاری بھ آنھا خواھد رسید. خداوند شما را توسط دشمنانتان نابود خواھد
ساخت؛ بھ تمام ممالک زمین جابجا خواھید شد. و خداوند شما و پادشاھی را کھ بر خود حاکم

ساختھ اید بھ دست ملتی غریب تسلیم خواھد کرد. شما در میان ھمۀ ملتھا مایۀ حیرت، درس
عبرت، و اسباب تمسخر خواھید شد. پسران و دختران شما بھ اسارت خواھند رفت. بیگانگان در

میان شما با اقتدار بھ منزلت رفیع صعود خواھند کرد، در حالی کھ شما بھ سطحی بسیار پایین
آورده خواھید شد. و این چیزھا تا ابد بر شما و نسل شما حاصل خواھد شد زیرا بھ کلام خداوند

گوش ندادید. بدین ترتیب بھ دشمنانتان کھ بر ضد شما خواھند آمد خدمت خواھید کرد. شما متحمل
گرسنگی و تشنگی خواھید شد و این یوغ آھنین بیگانھ را بر تن خواھید کرد. خداوند قومی را از

دور، از انتھای زمین، بر ضد شما خواھد آورد، قومی کھ زبانش را نخواھید فھمید، قومی با



چھره ای خشن، قومی کھ توجھ اندکی بھ شما خواھد کرد. و آنھا در تمام شھرھایتان شما را
محاصره خواھند کرد تا دیوارھای مستحکم بلندی را کھ بھ آن اعتماد کرده اید فرو ریزد؛ و تمام

سرزمینتان بھ دست آنھا خواھد افتاد، و چنین خواھد شد کھ در طول این زمان محاصره، بھ دلیل
تنگنایی کھ بھ واسطۀ آن دشمنانتان شما را تحت فشار قرار خواھند داد، بھ خوردن ثمرۀ بدن

خود، گوشت بدن پسران و دخترانتان، رانده خواھید شد.“

و ھنگامی کھ عیسی این خواندن را بھ پایان رساند، توجھ خود را بھ پیامبران معطوف کرد و از
ارمیا خواند: ”’اگر بھ سخنان خدمتگزاران من، پیامبرانی کھ نزد شما فرستاده ام گوش

نسپارید،آنگاه من این خانھ را مانند شیلوه خواھم ساخت، و این شھر را برای جمیع قومھای زمین
لعنت خواھم گردانید.‘ و کاھنان و آموزگاران شنیدند کھ ارمیا این سخنان را در خانۀ خدا بھ زبان

آورد. و چنین شد کھ وقتی ارمیا گفتنِ تمام آنچھ را کھ خداوند بھ او فرمان داده بود بھ ھمۀ مردم
بگوید بھ پایان رساند، کاھنان و آموزگاران او را گرفتند و گفتند: ’تو حتماً خواھی مرد.‘ و ھمۀ

مردم در خانۀ خداوند بھ دور ارمیا جمع شدند. و چون حکمرانان یھودا این چیزھا را شنیدند،
ارمیا را مورد داوری قرار دادند. سپس کاھنان و آموزگاران بھ حکمرانان و ھمۀ مردم گفتند:
’این مرد سزاوار مرگ است، زیرا چنانکھ شما نیز با گوشھای خود شنیده اید بر ضد شھر ما

پیشگویی کرده است.‘ سپس ارمیا برای ھمۀ حکمرانان و ھمۀ مردم بدین گونھ سخن گفت:
’خداوند مرا فرستاد تا ھمۀ سخنانی را کھ شنیده اید بر ضد این خانھ و بر ضد این شھر نبوت کنم.
پس اکنون راھھای خود را بھبود بخشید و کردار خود را اصلاح کنید و بھ صدای خداوند خدایتان

گوش فرا دھید تا از بلایی کھ بر ضد شما اعلام شده است نجات یابید. اما من، اینک در دستان
شما ھستم. ھر آنچھ را کھ در نظرتان نیکو و درست است بر من روا دارید. اما یقین بدانید کھ اگر

مرا بکشید، خون فرد بی گناھی را بر خویشتن و بر این قوم وارد خواھید آورد، زیرا کھ بھ
راستی خداوند مرا نزد شما فرستاده تا تمامی این سخنان را بھ گوش شما برسانم.‘

”کاھنان و آموزگارانِ آن روز در صدد کشتن ارمیا برآمدند، اما داوران رضایت نمی دادند، با این
ھمھ، بھ دلیل سخنان ھشدارآمیز او، آنھا او را با طناب بھ داخل یک سیاھچال کثیف انداختند، تا
این کھ او تا زیر بغلش در منجلاب فرو رفت. ھنگامی کھ ارمیای نبی از فرمان خداوند اطاعت

کرد و بھ برادرانش در مورد سقوط قریب الوقوع سیاسی آنھا ھشدار داد، این کاری است کھ این
قوم با او کردند. امروز می خواھم از شما بپرسم: کاھنان ارشد و رھبران مذھبی این قوم با مردی
کھ جرأت می کند در مورد روز فنای معنویشان بھ آنھا ھشدار دھد چھ خواھند کرد؟ آیا شما نیز بھ

دنبال کشتن آموزگاری ھستید کھ جرأت می کند کلام خداوند را اعلام کند، و نمی ترسد بھ این
اشاره کند کھ شما از گام برداشتن در راه نور کھ بھ ورود بھ پادشاھی آسمان راه می برد

خودداری می کنید؟

”این چیست کھ بھ عنوان نشانۀ مأموریت من در زمین بھ دنبالش ھستید؟ در حالی کھ ما بھ فقیران
و طرد شدگان خبر خوش را موعظھ کرده ایم، موقعیتِ نفوذ و قدرت شما را دست نخورده باقی

گذاشتھ ایم. ما ھیچ حملۀ خصمانھ ای بھ آنچھ کھ برای شما حرمت دارد نکرده ایم، بلکھ آزادی نوین
برای روان وحشت  زدۀ انسان را اعلام کرده ایم. من بھ این دنیا آمدم تا پدرم را آشکار سازم و



برادری معنوی فرزندان خداوند، یعنی پادشاھی آسمان را در زمین برقرار کنم. و با وجود این کھ
بارھا بھ شما یادآوری کرده ام کھ پادشاھی من متعلق بھ این دنیا نیست، با این حال پدرم جلوه ھای

بسیاری از شگفتی ھای مادی، علاوه بر دگرگونی ھا و بازسازیھای مشھودِ معنویِ بیشتر را بھ
شما اعطا کرده است.

”این چھ نشانۀ جدیدی است کھ از دستان من می جویید؟ من اعلام می کنم کھ شما ھم اکنون شواھد
کافی دارید کھ شما را قادر سازد تصمیم خود را بگیرید. بھ راستی، ھر آینھ، بھ بسیاری از کسانی
کھ امروز در برابر من نشستھ اند می گویم، شما با ضرورت این انتخاب مواجھ ھستید کھ کدام راه

را بروید؛ و من بھ شما می گویم، ھمانطور کھ یوشع بھ نیاکانتان گفت، ’امروز انتخاب کنید کھ چھ
کسی را خدمت خواھید کرد.‘ امروز بسیاری از شما بر سر دو راھی ایستاده اید.

”برخی از شما، وقتی کھ نتوانستید بعد از جشن توده ھا در سوی دیگر مرا پیدا کنید، ناوگان
ماھیگیری طبریھ را کھ یک ھفتھ پیش در طول یک طوفان در آن نزدیکی پناه گرفتھ بود استخدام
کردید تا مرا تعقیب کند، و برای چھ؟ نھ برای حقیقت و راستی یا این کھ بتوانید بھتر بدانید چگونھ

بھ ھمنوعان خود خدمت کنید و نیازھای آنھا را برآورده سازید! نھ، بلکھ بھ این دلیل کھ بتوانید
نانھای بیشتری را کھ برای آن کار نکرده بودید داشتھ باشید. این برای پر کردن روان شما از
کلمۀ حیات نبود، بلکھ فقط بھ این دلیل کھ بتوانید شکم را با نان آسان پر کنید. و مدتھا بھ شما

آموزش داده شده کھ وقتی نجات دھنده بیاید، دست بھ آن کارھای شگفت آور خواھد زد کھ زندگی
را برای تمام مردم برگزیده دلپذیر و آسان می سازد. پس عجیب نیست کھ شما کھ بدین گونھ

آموزش یافتھ اید مشتاق نان و ماھی باشید. اما من بھ شما اعلام می کنم کھ مأموریت پسر انسان این
نیست. من آمده ام کھ آزادی معنوی را اعلام کنم، حقیقت ابدی را آموزش دھم، و ایمان زنده را

ترویج کنم.

”برادران من، مشتاق گوشتی نباشید کھ از بین می رود، بلکھ بھ دنبال خوراک معنوی باشید کھ
حتی تا زندگی جاودان قوت می دھد؛ و این نان حیات است کھ پسر بھ ھمۀ کسانی کھ آن را بگیرند

و بخورند می دھد، زیرا پدر این زندگی را بی اندازه بھ پسر داده است. و وقتی از من پرسیدید،
’برای انجام دادن کارھای خداوند چھ باید بکنیم؟‘ من بھ روشنی بھ شما گفتم: ’کار خدا این است

کھ بھ کسی کھ او فرستاده است ایمان بیاورید.‘“

و سپس عیسی با اشاره بھ نقش تزیینیِ یک دیگ مَناّ کھ تیر بالای درِ این کنیسۀ جدید را تزئین
کرده بود و با خوشھ ھای انگور آذین شده بود گفت: ”شما فکر کرده اید کھ نیاکان شما در بیابان مَناّ

— نان بھشت — می خوردند، اما من بھ شما می گویم کھ این نانِ زمین بود. در حالی کھ موسی
بھ پدران شما نان بھشت نداد، پدر من اکنون آماده است بھ شما نان راستین حیات بدھد. نان بھشت
چیزی است کھ از خدا نازل می شود و بھ انسانھای دنیا حیات جاودان می دھد. و ھنگامی کھ بھ من

می گویید، این نان زنده را بھ ما بده، من پاسخ خواھد داد: من این نان حیات ھستم. آن کھ نزد من
بیاید گرسنھ نخواھد شد، و آن کھ بھ من ایمان آورد ھرگز تشنھ نخواھد شد. شما مرا دیده اید، با من

زندگی کرده اید، و کارھای مرا نظاره کرده اید، اما باور ندارید کھ من از سوی پدر آمدم. اما بھ



آنھایی کھ باور دارند می گویم نترسید. ھمۀ کسانی کھ توسط پدر ھدایت شده اند نزد من خواھند
آمد، و آن کھ نزد من بیاد بھ ھیچ وجھ بیرون رانده نخواھد شد.

”و اکنون بگذارید یک بار و برای ھمیشھ بھ شما اعلام کنم کھ من بھ زمین آمده ام کھ نھ خواست
خودم، بلکھ خواست او را کھ مرا فرستاد انجام دھم. و این خواست نھایی اوست کھ مرا فرستاد،

کھ از میان ھمۀ کسانی کھ او بھ من داده است حتی یک تن را نیز نباید از دست بدھم. و این
خواست پدر است: کھ ھر کس کھ پسر را می نگرد و بھ او ایمان می آورد زندگی جاودان خواھد
داشت. فقط دیروز من شما را با نان برای بدنتان تغذیھ کردم؛ امروز بھ شما نان حیات را برای

روان گرسنۀ شما ارائھ می دھم. آیا ھمانطور کھ در آن ھنگام مشتاقانھ نان این دنیا را خوردید
اکنون نان روح را می گیرید؟“

ھمانطور کھ عیسی لحظھ ای درنگ نمود تا بھ جماعت نگاه کند، یکی از آموزگاران از اورشلیم
(عضوی از شورای عالی یھود) برخاست و پرسید: ”آیا تو را درست می فھمم کھ می گویی تو

نانی ھستی کھ از آسمان پایین می آید، و آن مَناّ کھ موسی در بیابان بھ پدرانمان داد آن نان نبود؟“
و عیسی بھ آن فریسی پاسخ داد: ”تو درست متوجھ شدی.“ سپس آن فریسی گفت: ”اما آیا تو

عیسی ناصری، پسر یوسف نجار نیستی؟ آیا پدر و مادر و نیز برادران و خواھرانت برای
بسیاری از ما بھ خوبی شناختھ شده نیستند؟ پس چگونھ است کھ تو اینجا در خانۀ خدا ظاھر

می شوی و اعلام می کنی کھ از آسمان پایین آمده ای؟“

در این ھنگام زمزمۀ زیادی در کنیسھ ایجاد شد، و چنان ھیاھویی بھ راه افتاد کھ عیسی برخاست
و گفت: ”بیایید صبور باشیم؛ حقیقت ھرگز از بررسی صادقانھ آسیب نمی بیند. من ھمۀ آنچھ کھ

تو می گویی ھستم اما بیشتر. پدر و من یکی ھستیم؛ پسر فقط آنچھ را کھ پدر بھ او می آموزد انجام
می دھد، در حالی کھ پسر از ھمۀ کسانی کھ توسط پدر بھ او داده شده اند، استقبال خواھد کرد. شما
در جایی کھ دربارۀ پیامبران نوشتھ شده خوانده اید: ’ھمۀ شما توسط خدا آموزش خواھید یافت‘، و
این کھ ’کسانی را کھ پدر آموزش می دھد بھ سخنان پسرش نیز گوش خواھند داد.‘ ھر کس کھ بھ
آموزش روح سکنی گزین پدر تسلیم می شود سرانجام بھ سوی من خواھد آمد. نھ این کھ کسی پدر

را دیده است، اما قطعاً روح پدر در درون انسان زندگی می کند. و پسر کھ از آسمان پایین آمد،
یقیناً پدر را دیده است. و آنھایی کھ بھ راستی بھ این پسر باور دارند ھم اکنون از زندگی جاودان

برخوردارند.

”من این نان حیات ھستم. پدران شما در بیابان مَناّخوردند و مردند. اما این نانی کھ از جانب خدا
نازل می شود، اگر کسی از آن بخورد ھرگز در روح نخواھد مرد. تکرار می کنم، من این نان

زنده ھستم، و ھر روانی کھ بھ درکِ این سرشت متحد خدا و انسان دست یابد تا ابد زنده خواھد
ماند. و من این نان حیات را کھ بھ ھمۀ کسانی کھ آن را دریافت خواھند کرد می دھم، کھ سرشت
زنده و ترکیبیِ خودم می باشد. پدر در پسر و پسر یگانھ با پدر— این مکاشفۀ حیات بخش من بھ

دنیا و ھدیۀ نجات دھندۀ من بھ ھمۀ ملتھا است.“



ھنگامی کھ عیسی سخنانش را بھ پایان رساند، رئیس کنیسھ جماعت را مرخص کرد، اما آنھا
حاضر بھ ترک آنجا نشدند. آنھا دور عیسی جمع شدند تا سؤالات بیشتری بپرسند، در حالی کھ
دیگران در میان خود زمزمھ و بحث می کردند. و این وضعیت بیش از سھ ساعت ادامھ داشت.

ساعت کاملاً از ھفت گذشتھ بود تا این کھ سرانجام حضار متفرق شدند.

3- بعد از جلسھ

بعد از این جلسھ سؤالات بسیاری از عیسی پرسیده شد. برخی از پرسشھا توسط حواریون
حیرت زدۀ او پرسیده شد، اما سؤالات بیشتری توسط ناباوران خرده گیر کھ فقط بھ دنبال شرمنده

ساختن و بھ دام انداختن او بودند پرسیده شد.

یکی از فریسیان دیدار گر، کھ روی چراغدانی سوار شده بود، این سؤال را با فریاد پرسید: ”تو بھ
ما می گویی کھ نان حیات ھستی. چگونھ می توانی جسم خود را بھ ما بدھی تا بخوریم یا خون خود
را بدھی تا بنوشیم؟ آموزش تو چھ فایده ای دارد اگر نتوان آن را اجرا نمود؟“ و عیسی بدین گونھ

بھ این پرسش پاسخ داد. او گفت: ”من بھ شما نیاموختم کھ جسم من نان حیات است و یا این کھ
خون من آب آن است. اما من گفتم کھ زندگی من در جسم یک اعطای نان بھشت است. حقیقت

کلام خدا کھ در جسم اعطا شده است و پدیدۀ پسر انسان کھ تابع خواست خدا است، در بر گیرندۀ
یک واقعیت تجربی است کھ معادل خوراک الھی است. شما نمی توانید جسم مرا بخورید و نیز
نمی توانید خون مرا بنوشید، اما می توانید در روح با من یگانھ شوید، حتی ھمانطور کھ من در

روح با پدر یگانھ ام. شما می توانید با کلام جاودان خدا، کھ بھ راستی نان حیات است، و بھ شکل
جسم انسانی اعطا شده است تغذیھ شوید؛ و شما می توانید با روح الھی کھ بھ راستی آب حیات

است در روان خود سیراب شوید. پدر مرا بھ دنیا فرستاده است کھ نشان دھد چگونھ مایل است
در ھمۀ انسانھا سکنی گزیند و آنھا را ھدایت کند؛ و من چنان این زندگی در جسم را زندگانی

کرده ام کھ ھمۀ انسانھا را الھام بخشم تا ھمیشھ بھ ھمین گونھ بھ دنبال شناخت و انجام خواست پدر
آسمانیِ سکنی گزین برآیند.“

سپس یکی از جاسوسان اورشلیم کھ عیسی و حواریونش را مشاھده کرده بود گفت: ”ما متوجھ
شده ایم کھ نھ تو و نھ حواریون تو پیش از خوردن نان دستانتان را بھ طور صحیح نمی شویید. شما
باید بھ خوبی بدانید کھ چنین عملی ھمچون خوردن با دستان ناپاک و شستھ نشده، تخطی از قانون

بزرگان است. شما ھمچنین فنجانھای نوشیدن و ظروف غذاخوری خود را بھ طور صحیح
نمی شویید. چرا بھ سنتھای پدران و قوانین بزرگان ما اینقدر بی احترامی نشان می دھید؟“ و وقتی

عیسی سخنان او را شنید، پاسخ داد: ”چرا شما از طریق قوانینِ سنتِ خود از فرامین خداوند
تخطی می کنید؟“ فرمان می گوید، ’بھ پدر و مادر خود احترام بگذارید‘، و رھنمود می دھد کھ در
صورت لزوم، مایحتاج خود را با آنھا قسمت کنید؛ اما شما یک قانون سنت را اجرا می کنید، کھ

بھ کودکان نافرمان اجازه می دھد بگویند پولی کھ با آن والدین می توانستند یاری شوند ’بھ خدا داده
شده است.‘ از این رو قانون بزرگان، این کودکان حیلھ گر را از مسئولیتشان می رھاند، گر چھ

کودکان متعاقباً تمام این گونھ پولھا را برای آسایش خودشان استفاده می کنند. چرا شما بدین ترتیب



از طریق سنتِ خودتان فرمان را باطل می سازید؟ اشعیا بھ خوبی پیرامون شما ریاکاران پیشگویی
کرد. او گفت: ’این مردم مرا با لبان خود گرامی می دارند، اما قلبشان از من دور است. آنھا

بیھوده مرا می پرستند، و احکام انسانھا را بھ عنوان دکترین خود آموزش می دھند.‘

”شما می توانید ببینید کھ چگونھ است کھ فرمان را ترک می کنید، در حالی کھ بھ سنت انسانھا
پایبند ھستید. شما در مجموع مایل ھستید کھ کلام خداوند را رد کنید، در حالی کھ سنتھای خود را

حفظ می کنید. و بھ طرق بسیار دیگر جرأت می کنید آموزشھای خود را بالاتر از شریعت و
پیامبران قرار دھید.“

سپس عیسی سخنان خود را بھ ھمۀ حاضران معطوف نمود. او گفت: ”اما ھمۀ شما بھ من گوش
فرا دھید. آنچھ کھ وارد دھان می شود نیست کھ انسان را از نظر روحی ناپاک می سازد، بلکھ

آنچھ کھ از دھان و از قلب بیرون می آید.“ اما حتی حواریون نیز نتوانستند معنی سخنان او را بھ
طور کامل درک کنند، زیرا شمعون پطرس نیز از او پرسید: ”مبادا برخی از شنوندگان تو

بی جھت آزرده شوند، آیا معنی این کلمات را برای ما توضیح می دھی؟“ و سپس عیسی بھ پطرس
گفت: ”آیا تو ھم بھ سختی می فھمی؟ آیا نمی دانی کھ ھر گیاھی کھ پدر آسمانی من نکاشتھ است از

ریشھ کنده خواھد شد؟ اکنون توجھ خود را بھ کسانی معطوف کن کھ حقیقت را می دانند. شما
نمی توانید انسانھا را مجبور کنید کھ حقیقت را دوست داشتھ باشند. بسیاری از این آموزگاران

راھنمای نابینا ھستند. و شما می دانید کھ اگر کوری یک فرد کور را ھدایت کند، ھر دو بھ داخل
گودال خواھند افتاد. اما گوش فرا دھید تا در رابطھ با آن چیزھایی کھ انسانھا را از نظر اخلاقی

ناپاک و از نظر معنوی آلوده می سازند حقیقت را بھ شما بگویم. من اعلام می کنم آنچھ کھ از
طریق دھان وارد بدن می شود یا از طریق چشمان و گوشھا بھ ذھن دسترسی پیدا می کند انسان را

آلوده نمی کند. انسان فقط از طریق آن شرارتی آلوده می شود کھ ممکن است از درون قلبش
سرچشمھ یابد، و در گفتار و کردارِ چنین اشخاص نامقدسی ابراز شود. آیا نمی دانی کھ از قلب

است کھ افکار شیطانی، نقشھ ھای شرورانۀ قتل، دزدی، و زنا، بھ ھمراه حسادت، غرور، خشم،
انتقام، عیب جویی، و شھادت دروغ بیرون می آیند؟ و درست ھمین چیزھاست کھ انسانھا را ناپاک

می سازد، و نھ این کھ آنھا نان را با دستانی کھ از نظر تشریفاتی ناپاکند بخورند.“

مأموران فریسیِ شورای عالی یھود اورشلیم اکنون تقریباً متقاعد شده بودند کھ عیسی باید بھ جرم
کفر یا زیر پا گذاشتن شریعت مقدس یھودیان دستگیر شود؛ از این رو تلاش کردند او را وارد

بحث، و حملۀ احتمالی بھ برخی از سنتھای بزرگان، یا بھ اصطلاح قوانین شفاھی ملت کنند.
صرف نظر از این کھ چقدر آب ممکن است کمیاب باشد، این یھودیانِ اسیر سنت ھرگز از شستن

دستان پیش از ھر وعدۀ غذایی کھ از نظر تشریفاتی لازم بود کوتاھی نمی کردند. اعتقاد آنھا این
بود کھ ”مردن بھتر از تخطی کردن از فرامین بزرگان است.“ جاسوسان این سؤال را پرسیدند

زیرا گزارش شده بود کھ عیسی گفتھ بود: ”نجات یک امر مربوط بھ قلبھای پاک است نھ دستان
پاک.“ اما دوری جستن از چنین باورھایی، ھنگامی کھ بھ یکباره بخشی از مذھب فرد شوند،

سخت است. حتی سالھای زیاد بعد از این روز، پطرس رسول ھنوز در اسارت ترس از بسیاری
از این سنتھا دربارۀ چیزھای پاک و ناپاک بود، و سرانجام فقط از طریق تجربھ نمودن یک



رویای خارق العاده و آشکار از آنھا رھایی یافت. تمامی این امر ھنگامی بھتر می تواند درک شود
کھ بھ یاد آورده شود کھ این یھودیان بھ غذا خوردن با دستان نشستھ مانند تجارت با یک فاحشھ

نگاه می کردند، و ھر دو کار بھ یک اندازه مجازات تکفیر داشتند.

از این رو استاد برگزید کھ پیرامون نابخردیِ کل سیستم قواعد و مقررات آموزگاران شرعیات کھ
از طریق قانون شفاھی نشان داده می شد بحث کند و آن را افشا سازد. اینھا سنتھای بزرگان بودند
کھ ھمگی حتی از آموزشھای کتاب مقدس برای یھودیان مقدس تر و الزام آورتر تلقی می شدند. و

عیسی با خودداری کمتری صحبت می کرد زیرا می دانست کھ زمان آن فرا رسیده کھ دیگر
نمی تواند برای جلوگیری از گسستگیِ آشکارِ روابط با این رھبران مذھبی کار بیشتری انجام دھد.

4- آخرین سخنان در کنیسھ

در میان بحثھای بعد از این جلسھ، یکی از فریسیان از اورشلیم یک جوان پریشان خاطر را کھ
توسط یک روح سرکش و عصیانگر تسخیر شده بود نزد عیسی آورد. او بعد از این کھ این جوان

دیوانھ را بھ سمت عیسی ھدایت کرد گفت: ”برای چنین ابتلایی چھ می توانی انجام بدھی؟ آیا
می توانی ارواح اھریمنی را بیرون افکنی؟“ و ھنگامی کھ استاد بھ جوان نگاه کرد، احساس

دلسوزی کرد. او بھ جوان اشاره کرد کھ نزد او بیاید، و دست او را گرفت و گفت: ”تو می دانی
کھ من کیستم؛ از او خارج شو؛ و من بھ یکی از یاران وفادارت فرمان می دھم کھ مطمئن شود کھ

تو دیگر باز نمی گردی.“ و جوان فوراً حالت عادی پیدا کرد و ذھنش درست شد. و این نخستین
موردی بود کھ عیسی بھ راستی یک ”روح اھریمنی“ را از یک موجود بشری بیرون افکند. تمام

موارد قبلی فقط تسخیر شدگی ظاھری توسط شیطان بود؛ اما این یک مورد واقعی از تسخیر
شدگی شیطانی بود، حتی مانند آنچھ کھ گاھی اوقات در آن روزھا و درست تا روز پنطیکاست
رخ می داد. در آن ھنگام بود کھ روح استاد بر روی ھمۀ انسانھا ریختھ شد، و برای این معدود

شورشیان آسمانی این را برای ھمیشھ غیرممکن ساخت کھ از برخی از انواع ناپایدار موجودات
بشری بدین گونھ سوء استفاده کنند.

ھنگامی کھ مردم حیرت زده شدند، یکی از فریسیان برخاست و عیسی را متھم کرد کھ بھ این
علت این کارھا را می تواند انجام دھد کھ با ارواح اھریمنی زد و بند دارد؛ و این کھ در زبانی کھ

در بیرون افکندن این شیطان بھ کار گرفت اعتراف کرد کھ آنھا با یکدیگر آشنا ھستند؛ و او در
ادامھ اظھار داشت کھ آموزگاران و رھبران مذھبی در اورشلیم بھ این نتیجھ رسیده اند کھ عیسی
تمام این بھ اصطلاح معجزات را با قدرت بعلزبوب، شاھزادۀ ارواح اھریمنی، انجام می دھد. آن

فریسی گفت: ”با این مرد کاری نداشتھ باشید؛ او با شیطان شریک است.“

سپس عیسی گفت: ”چگونھ شیطان می تواند شیطان را بیرون افکند؟ یک پادشاھی کھ بر ضد خود
تقسیم شده باشد نمی تواند پایدار باشد؛ اگر خانھ ای بر ضد خود تقسیم شود، بھ زودی ویران

می شود. آیا شھری کھ متحد نباشد می تواند در برابر یک محاصره مقاومت کند؟ اگر شیطان
شیطان را بیرون افکند، بر ضد خود تقسیم شده است؛ پس چگونھ پادشاھی او پایدار خواھد ماند؟



اما شما باید بدانید کھ ھیچ کس نمی تواند وارد خانۀ مردی نیرومند شود و اموال او را غارت کند،
مگر این کھ ابتدا بر آن مرد قوی غلبھ کند و او را ببندد. و از این رو، اگر من با قدرت بعلزبوب

ارواح اھریمنی را بیرون می رانم، پسران شما از طریق چھ کسی آنھا را بیرون می رانند؟
بنابراین آنھا داوران شما خواھند بود. اما اگر من از طریق روح خداوند ارواح اھریمنی را بیرون
می رانم، پس بھ راستی پادشاھی خداوند بھ سوی شما آمده است. اگر تعصب شما را کور نمی کرد

و ترس و غرور شما را گمراه نمی کرد، بھ آسانی درک می کردید کھ آن کھ از ارواح اھریمنی
بزرگتر است در میان شما ایستاده است. شما مرا مجبور می سازید کھ اعلام کنم کھ آن کھ با من

نیست بر ضد من است، در حالی کھ آن کھ با من جمع نمی شود در بیرون پراکنده می شود.
بگذارید ھشداری جدی بھ شما بدھم، شما کھ با چشمان بازِ خود و با سوء نیتِ از پیش

برنامھ ریزی شده، بھ طور آگاھانھ بھ خود اجازه می دھید کھ کارھای خداوند را بھ کارھای ارواح
اھریمنی نسبت دھید! بھ راستی، ھر آینھ بھ شما می گویم کھ ھمۀ گناھان شما بخشیده خواھد شد،
حتی تمام کفرگویی ھای شما، اما ھر کس کھ بھ طور عمد و با نیت شرورانھ بر ضد خداوند کفر

بگوید ھرگز بخشش را دریافت نخواھد کرد. از آنجایی کھ چنین مرتکبان پیگیرِ شرارت ھرگز نھ
بھ دنبال بخشش خواھند بود و نھ آن را دریافت خواھند کرد، آنھا مرتکب گناهِ ردِ ابدیِ بخشش

الھی شده اند.

”بسیاری از شما امروز بھ جدا کردن راھھا رسیده اید؛ شما بھ آغاز انتخاب اجتناب ناپذیر میان
خواست پدر و راھھای تاریکی کھ خود انتخاب کرده اید رسیده اید. و ھمانطور کھ اکنون انتخاب
می کنید، در نھایت بدان گونھ خواھید بود. یا باید درخت را نیکو و میوه اش را نیکو سازید، و یا
این کھ درخت فاسد و میوه اش نیز فاسد خواھد شد. من اعلام می کنم کھ در پادشاھی جاودان پدرِ

من، درخت از طریق میوه ھایش شناختھ می شود. اما برخی از شما کھ ھمچون مارھای افعی
ھستید، در حالی کھ از پیش شرارت را انتخاب کرده اید، چگونھ می توانید ثمرات نیکو داشتھ

باشید؟ ھر چھ باشد، بھ خاطر وفور شرارت در قلبتان، دھان شما سخن می گوید.“

سپس فریسی دیگری برخاست و گفت: ”آموزگار، ما از شما می خواھیم نشانھ ای از پیش تعیین
شده بھ ما بدھی کھ ما بھ عنوان تثبیت قدرت و حق آموزش شما روی آن توافق کنیم. آیا با چنین

ترتیبی موافقت می کنی؟“ و ھنگامی کھ عیسی این را شنید، گفت: ”این نسل بی ایمان و نشانھ
طلب، نشانھ ای می جوید، اما ھیچ نشانھ ای بھ شما داده نخواھد شد، بھ جز آنچھ را کھ از قبل

دارید، و آنچھ را کھ خواھید دید آنگاه کھ پسر انسان از میان شما برود.“

و ھنگامی کھ صحبتھای او تمام شد، حواریونش او را احاطھ کردند و او را از کنیسھ بردند. آنھا
در سکوت با او بھ خانھ در بیت صیدا رفتند. ھمۀ آنھا بھ واسطۀ تغییر ناگھانی تاکتیکھای آموزشی

استاد شگفت زده و تا حدودی وحشت زده شدند. آنھا اصلاً عادت نداشتند ببینند کھ او بھ این شیوۀ
ستیزه جویانھ عمل کند.

5- عصر شنبھ



بارھا و بارھا عیسی امیدھای حواریونش را متلاشی کرده بود، و مشتاقانھ ترین انتظارات آنھا را
مکرراً در ھم شکستھ بود، اما ھیچ وقتِ ناامیدی یا دورۀ اندوه با آنچھ کھ اکنون آنھا را فرا گرفتھ
بود تاکنون برابری نکرده بود. و ھمچنین، اکنون یک ترس واقعی برای امنیتشان با افسردگی آنھا
آمیختھ شده بود. ھمۀ آنھا بھ واسطۀ ترک ناگھانی و کامل توده ھا با شگفتی حیرت زده شده بودند.

آنھا ھمچنین بھ واسطۀ جسارت غیرمنتظره و عزم قاطعانھ و نمایان فریسیانی کھ از اورشلیم آمده
بودند تا اندازه ای ترسیده و مضطرب بودند. اما بیش از ھمھ، آنھا از تغییر ناگھانی تاکتیکھای

عیسی سردرگم شده بودند. تحت شرایط عادی، آنھا از ظھور این رویکرد ستیزه جویانھ تر استقبال
می کردند، اما بدان گونھ کھ رخ داد، ھمراه با چیزھای زیادی کھ غیرمنتظره بود، این کار آنھا را

مبھوت کرد.

و اکنون، علاوه بر ھمۀ این نگرانیھا، وقتی کھ بھ خانھ رسیدند، عیسی از خوردن امتناع کرد. او
در یکی از اتاقھای بالا ساعتھا خود را منزوی کرد. تقریباً نیمھ شب بود کھ یوآب، رھبر

بشارتگران، بازگشت و گزارش داد کھ در حدود یک سوم یاران او آرمانشان را ترک کرده اند.
در سرتاسر عصر، شاگردان وفادار آمدند و رفتند. آنھا گزارش دادند کھ دگرگونی ناگھانی
احساس نسبت بھ استاد عموماً در کفرناحوم بود. رھبران اورشلیم برای ترویج این احساس

نارضایتی کند نبودند و بھ ھر طریق ممکن بھ دنبال تشویق جنبش بھ دوری جستن از عیسی و
آموزشھای او بودند. در طول این ساعات طاقت فرسا دوازده زن در منزل پطرس جلسھ داشتند.

آنھا فوق العاده ناراحت بودند، اما ھیچیک از آنھا عیسی را ترک نکرد.

اندکی بعد از نیمھ شب بود کھ عیسی از اتاق بالایی پایین آمد و در میان آن دوازده تن و یارانشان
کھ در مجموع در حدود سی نفر بودند ایستاد. او گفت: ”می دانم کھ این غربال کردن پادشاھی شما

را نگران می سازد، اما این کار اجتناب ناپذیر است. با این حال، پس از تمام آموزشھایی کھ
داشتھ اید، آیا دلیل خوبی وجود داشت کھ بھ خاطر سخنان من سر در گم شوید؟ چرا وقتی کھ
می بینید پادشاھی از این جماعت کم اشتیاق و شاگردان نیمھ دل رھایی می یابد پر از ترس و

وحشت می شوید؟ چرا وقتی کھ روز نو برای درخشش در شکوهِ نوینِ آموزشھای معنوی
پادشاھی آسمان طلوع می کند اندوھگین می شوید؟ اگر تحمل این آزمون را دشوار می یابید، پس

وقتی کھ پسر انسان باید نزد پدر بازگردد چھ خواھید کرد؟ کی و چگونھ خود را برای وقتی کھ بھ
جایی کھ از آنجا بھ این دنیا آمدم صعود خواھم کرد آماده خواھید ساخت؟

”عزیزان من، شما باید بھ خاطر داشتھ باشید کھ این روح است کھ جان تازه می بخشد؛ جسم و ھر
آنچھ کھ مربوط بھ آن است فایدۀ اندکی دارد. سخنانی کھ بھ شما گفتھ ام روح و زندگی ھستند. بسی

شاد باشید! من شما را ترک نکرده ام. خیلی ھا از سخنانِ آشکارِ این روزھا رنجیده خواھند شد.
شما از پیش شنیده اید کھ بسیاری از شاگردان من بھ من پشت کرده اند؛ آنھا دیگر با من ھمراھی
نمی کنند. من از آغاز می دانستم کھ این باورمندان نیمھ دل بھ ھر حال بھ گمراھی کشیده خواھند

شد. آیا من شما دوازده مرد را انتخاب نکردم و شما را بھ عنوان سفیران پادشاھی جدا نکردم؟ و
اکنون در چنین وقتی شما نیز صحنھ را ترک می کنید؟ بگذارید ھر یک از شما بھ ایمان خود

بنگرد، زیرا یکی از شما در خطر جدی قرار دارد.“ و ھنگامی کھ عیسی سخنان خود را تمام



کرد، شمعون پطرس گفت: ”آری سرورم، ما غمگین و متحیریم، اما ھرگز تو را ترک نخواھیم
کرد. تو کلمات حیات جاودان را بھ ما آموختھ ای. ما تمام این مدت بھ تو ایمان داشتھ ایم و با تو

ھمراھی نموده ایم. ما بھ تو پشت نخواھیم کرد، زیرا می دانیم کھ تو از جانب خدا فرستاده شده ای.“
و ھنگامی کھ پطرس سخن گفتن را متوقف کرد، ھمھ با ھم بھ نشان تأیید پیمانِ وفاداری او سر

خود را تکان دادند.

سپس عیسی گفت: ”بھ استراحت خود بروید، زیرا اوقات پرکاری پیش روی ماست؛ روزھای
فعال درست در پیش ھستند.“



نسخۀ پیشنویس

کتاب یورنشیا
مقالۀ 154

آخرین روزھا در کفرناحوم

در شنبھ شبِ پرحادثۀ 30 آوریل، در حالی کھ عیسی در حال گفتن کلمات تسلی بخش و شجاعانھ
بھ شاگردان محزون و سرگشتۀ خود بود، در طبریھ جلسھ ای میان ھیرودیس آنتیپاس و گروھی از

مأموران ویژه کھ شورای عالی یھود اورشلیم را نمایندگی می کردند در حال برگزاری بود. این
کاتبان و فریسیان مصرانھ از ھیرودیس خواستند کھ عیسی را دستگیر کند؛ آنھا تمام تلاش خود

را کردند تا او را متقاعد کنند کھ عیسی در حال برانگیختن مردم بھ مناقشھ و حتی شورش است.
اما ھیرودیس از اقدام بر علیھ او بھ عنوان یک مجرم سیاسی امتناع ورزید. مشاوران ھیرودیس
رخداد آن سوی دریاچھ را بھ درستی گزارش کرده بودند، این کھ در آن ھنگام مردم تلاش کردند

عیسی را پادشاه اعلام کنند و چگونھ او این پیشنھاد را رد کرد.

خوزا، یکی از اعضای رسمی خانوادۀ ھیرودیس، کھ ھمسرش بھ گروه زنانِ خادم تعلق داشت،
بھ او اطلاع داده بود کھ عیسی پیشنھاد نکرد کھ در امور حکومت زمینی مداخلھ کند؛ و این کھ او

تنھا بھ برقراری برادری معنویِ باورمندانش می اندیشید، آن برادری کھ او پادشاھی آسمان
می نامید. ھیرودیس بھ گزارشات خوزا اعتماد داشت، چنان زیاد کھ از دخالت کردن در فعالیتھای
عیسی امتناع می ورزید. ھیرودیس در این زمان، در نگرش خود نسبت بھ عیسی، ھمچنین تحت
تأثیر ترس خرافی خود از یحیی تعمید دھنده قرار داشت. ھیرودیس یکی از آن یھودیان مرتد بود

کھ در حالی کھ بھ ھیچ چیزی اعتقاد نداشت، از ھمھ چیز می ترسید. او بھ خاطر کشتن یحیی
احساس گناه می کرد، و نمی خواست در این دسیسھ ھا بر ضد عیسی درگیر شود. او از موارد

بسیاری از بیماریھا کھ ظاھراً توسط عیسی درمان شده بود آگاھی داشت، و او وی را بھ عنوان
یک پیامبر و یا یک متعصب مذھبی نسبتاً بی خطر تلقی می کرد.

ھنگامی کھ یھودیان تھدید کردند کھ بھ قیصر گزارش خواھند داد کھ او از یک فرد خیانتکار
محافظت می کند، ھیرودیس دستور داد کھ آنھا را از اتاق مشاورۀ خویش بیرون کنند. بدین ترتیب

قضایا یک ھفتھ متوقف شدند، و عیسی در این مدت پیروانش را برای پراکندگیِ قریب الوقوع
آماده ساخت.



1- یک ھفتھ مشاوره

از 1 مھ تا 7 مھ عیسی با پیروان خویش در منزل زِبِدی مشورتی محرمانھ برگزار نمود. فقط
شاگردان مورد آزمون واقع شده و مورد اعتماد بھ این ھمایشھا پذیرفتھ شدند. در این ھنگام فقط
در حدود یکصد شاگرد وجود داشتند کھ از شھامت اخلاقیِ ایستادگی در برابر فریسیان و اعلام
آشکار پایبندی خویش بھ عیسی برخوردار بودند. او جلساتی در بامداد، بعد از ظھر، و عصر با
این گروه برگزار می نمود. گروھھای کوچکی از پرس و جو کنندگان ھر روز بعد از ظھر در

کنار دریا جمع می شدند، و در آنجا برخی از بشارتگران یا حواریون با آنھا گفتگو می کردند.
تعداد این گروھھا بھ ندرت بیش از پنجاه تن بود.

در جمعۀ این ھفتھ رؤسای کنیسۀ کفرناحوم با انجام اقدامی رسمی خانۀ خدا را بھ روی عیسی و
کلیۀ پیروان او بستند. این اقدام بھ تحریک فریسیان اورشلیم انجام شد. یایروس بھ عنوان رئیس

اصلی استعفا داد و بھ طور آشکار خود را با عیسی ھم پیمان نمود.

آخرین جلسۀ ساحلی در بعد از ظھر سبت، 7 مھ برگزار شد. عیسی با کمتر از یکصد و پنجاه
نفری کھ در آن وقت جمع شده بودند صحبت کرد. این شنبھ شب نشانگر زمانِ پایین ترین نقطۀ

افت در موج توجھ عمومی بھ عیسی و آموزشھای او بود. از آن ھنگام بھ بعد یک رشد مداوم و
کند، اما سالم تر و قابل اطمینان تر در احساسات مطلوب وجود داشت؛ یک ھواداری نوین ایجاد شد

کھ بھ گونھ ای بھتر در ایمان معنوی و تجربۀ راستینِ مذھبی استوار بود. مرحلۀ گذارِ کم و بیش
ترکیبی و سازشکارانھ میان برداشتھای مادی از پادشاھی کھ توسط پیروان استاد حفظ شده بود و
آن برداشتھای آرمانگرایانھ تر و معنوی کھ توسط عیسی آموزش داده می شد، اکنون بھ طور قطع
پایان یافتھ بود. از این بھ بعد، یک اعلام آشکارتر از بشارت پادشاھی در دامنۀ وسیع تر آن و در

پیامدھای گستردۀ معنوی آن وجود داشت.

2- یک ھفتھ استراحت

یکشنبھ، 8 مھ، سال 29 بعد از میلاد مسیح، شورای عالی یھود در اورشلیم فتوا داد کھ تمامی
کنیسھ ھای فلسطین بھ روی عیسی و پیروان او بستھ شوند. این یک غصب جدید و بی سابقۀ

مرجعیت توسط شورای عالی یھودِ اورشلیم بود. تا آن ھنگام ھر کنیسھ بھ صورت یک جماعت
مستقل از پرستشگران وجود داشت و عمل می کرد و تحت فرمان و ھدایت ھیئت حاکمۀ خود بود.

فقط کنیسھ ھای اورشلیم تحت اتوریتۀ شورای عالی یھود بودند. این عمل عجولانۀ شورای عالی
یھود با استعفای پنج تن از اعضای آن دنبال شد. یکصد پیام رسان فوراً اعزام شدند تا این حکم را

ابلاغ و اجرا نمایند. در فاصلۀ کوتاه دو ھفتھ ھر کنیسھ در فلسطین بھ جز کنیسۀ حبرون بھ این
بیانیۀ شورای عالی یھود سر تعظیم فرود آورد. رؤسای کنیسۀ حبرون از بھ رسمیت شناختن حق
شورای عالی یھود برای اعمال چنین اختیاری بر مجمع خود امتناع کردند. این امتناع از تن در

دادن بھ حکم اورشلیم، بیشتر بر اساس استدلال آنھا مبنی بر استقلال کنیسۀ آنھا بود تا ھمدردی با
آرمان عیسی. مدت کوتاھی پس از آن، کنیسۀ حبرون در اثر آتش سوزی نابود شد.



ھمین بامداد یکشنبھ، عیسی یک ھفتھ تعطیلی اعلام کرد و از ھمۀ شاگردانش خواست بھ خانۀ
خود یا دوستانشان بازگردند تا روان آشفتۀ خود را آرامش دھند و بھ عزیزانشان سخنان دلگرم

کننده بگویند. او گفت: ”بھ چندین مکان خود بروید تا تفریح یا ماھیگیری کنید، ضمن این کھ برای
گسترش پادشاھی دعا می کنید.“

این ھفتۀ استراحت عیسی را قادر ساخت تا از بسیاری خانواده ھا و گروھھا در کنار دریا دیدن
کند. او ھمچنین در چندین فرصت با داوود زبدی بھ ماھیگیری رفت، و در حالی کھ بیشتر اوقات

بھ تنھایی می رفت، ھمیشھ دو یا سھ تن از قابل اعتمادترین پیام رسانان داوود بھ طور پنھانی
نزدیک آنھا بودند، کھ ھیچ دستور نامشخصی در رابطھ با حفاظت از عیسی از رئیس خود

نداشتند. در طول این ھفتۀ استراحت ھیچ گونھ آموزش ھمگانی انجام نشد.

این ھفتھ ای بود کھ نتَنَائیل و یعقوب زبدی از بیش از یک بیماری خفیف رنج بردند. آنھا بھ مدت
سھ شبانھ روز بھ شدت بھ یک اختلال گوارشی دردناک مبتلا شدند. در شب سوم عیسی، سالومھ،

مادر یعقوب را بھ استراحت فرستاد، در حالی کھ او بھ حواریون رنجدیدۀ خود خدمت می کرد.
البتھ عیسی می توانست فوراً این دو مرد را شفا دھد، اما این روش پسر یا پدر در برخورد با این

مشکلات و مصائب معمول فرزندان انسانھا در کرات تکاملی زمان و فضا نیست. عیسی در
سرتاسر زندگی پر حادثۀ خود در جسم، ھرگز یک بار نیز درگیر ھیچ گونھ خدمت فوق طبیعی

بھ ھر یک از اعضای خانوادۀ زمینی خود یا بھ نفع ھر یک از پیروان نزدیک خود نشد.

بھ عنوان بخشی از تجربۀ آموزشی کھ برای رشد و تکامل، و کمال تدریجیِ روانِ در حال تکامل
مخلوقات انسانی فراھم می شود، باید با مشکلات جھان مواجھ شد و با موانع سیاره ای روبرو

گردید. معنویت یافتنِ روان انسان مستلزم تجربۀ نزدیک در حل آموزشیِ یک رشتۀ گسترده از
مشکلات واقعی جھان است. طبیعت حیوانی و اشکال پایین تر مخلوقات دارای اراده در سھولت

محیطی بھ گونھ ای مطلوب رشد نمی کنند. موقعیتھای مشکل ساز، ھمراه با محرکھای تلاش دست
بھ دست ھم می دھند تا آن فعالیتھای ذھن، روان، و روح را ایجاد کنند کھ بھ دستیابی بھ اھداف

ارزشمندِ پیشرفت انسانی و نیل بھ سطوح بالاترِ سرنوشت روحی بھ گونھ ای قدرتمند کمک
می کنند.

3- دومین گفتگو در طبریھ

در 16 مھ، دومین کنفرانس میان مقامات اورشلیم و ھیرودیس آنتیپاس در طبریھ تشکیل شد.
رھبران مذھبی و سیاسی اورشلیم، ھر دو، در این گفتگو حضور داشتند. رھبران یھودی توانستند

بھ ھیرودیس گزارش کنند کھ تمام کنیسھ ھا در جلیل و یھودیھ ھر دو عملاً بھ روی آموزشھای
عیسی بستھ ھستند. تلاش جدیدی انجام شد تا از ھیرودیس بخواھند عیسی را دستگیر کند، اما او
از انجام خواست آنھا امتناع کرد. با این وجود، در 18 مھ، ھیرودیس با این طرح کھ اجازه دھد

مقامات شورای عالی یھود عیسی را دستگیر نموده و بھ اورشلیم ببرند تا بھ اتھامات مذھبی
محاکمھ شود موافقت کرد، مشروط بر این کھ فرمانروای رومیِ یھودیھ با چنین ترتیبی موافقت



کند. در ھمین حال، دشمنان عیسی با پشتکار در حال پخش کردن این شایعھ در سرتاسر جلیل
بودند کھ ھیرودیس نسبت بھ عیسی خصمانھ شده است، و او قصد دارد ھمۀ کسانی را کھ بھ تعالیم

او ایمان دارند نابود کند.

شنبھ شب، 21 مھ، بھ طبریھ خبر رسید کھ مقامات مدنی اورشلیم بھ توافقِ میان ھیرودیس و
فریسیان کھ عیسی دستگیر شود و بھ اتھام زیر پا گذاشتن قوانین مقدس قوم یھود برای محاکمھ در
برابر شورای عالی یھود بھ اورشلیم برده شود ھیچ اعتراضی نداشتند. از این رو، درست پیش از

نیمھ شب این روز، ھیرودیس حکمی را امضا کرد کھ بھ مأموران شورای عالی یھود اجازه
می داد عیسی را در قلمرو ھیرودیس دستگیر نموده و او را برای محاکمھ بھ زور بھ اورشلیم

ببرند. پیش از این کھ ھیرودیس بھ دادن این اجازه رضایت دھد، از چندین سو فشار شدیدی بر او
وارد شد، و او بھ خوبی می دانست کھ عیسی نمی توانست انتظار یک محاکمۀ عادلانھ را در برابر

دشمنان سرسخت خود در اورشلیم داشتھ باشد.

4- شنبھ شب در کفرناحوم

در ھمین شنبھ شب، در کفرناحوم، گروھی متشکل از پنجاه شھروند برجستھ در کنیسھ گرد ھم
آمدند تا دربارۀ این سؤال مھم بحث کنند: ”با عیسی چھ کنیم؟“ آنھا تا بعد از نیمھ شب گفتگو و

بحث کردند، اما نتوانستند ھیچ نقطۀ مشترکی برای توافق پیدا کنند. بھ جز چند نفر کھ بھ این باور
تمایل داشتند کھ ممکن است عیسی نجات دھنده، حداقل یک مرد مقدس، یا شاید یک پیامبر باشد،

جلسھ بھ چھار گروه تقریباً مساوی تقسیم شد کھ بھ ترتیب دیدگاھھای زیر را دربارۀ عیسی
داشتند:

1- این کھ او یک متعصب مذھبی فریبکار و بی آزار است.

2- این کھ او یک آشوبگر خطرناک و حیلھ گر است کھ ممکن است شورش برانگیزد.

3- این کھ او با ارواح اھریمنی زد و بند دارد، و این کھ حتی ممکن است یک شاھزادۀ
شیاطین باشد.

4- این کھ او عقلش را از دست داده است، و این کھ او دیوانھ است، و از نظر ذھنی
نامتعادل است.

در مورد تعالیم موعظۀ عیسی صحبتھای زیادی شد کھ برای مردم عادی ناراحت کننده بود؛
دشمنان او معتقد بودند کھ آموزشھای او غیرعملی ھستند، و اگر ھر کسی صادقانھ تلاش کند کھ

مطابق با عقاید او زندگی کند، ھمھ چیز از بین می رود. و انسانھایی از بسیاری از نسلھای بعد
ھمین چیزھا را گفتھ اند. بسیاری از انسانھای باھوش و خوش نیت، حتی در عصر روشن ترِ این
مکاشفات، بر این باورند کھ تمدن امروزی نمی توانست بر مبنای آموزشھای عیسی بنا شود، و

آنھا تا حدی درست می گویند. اما ھمۀ این شک گرایان فراموش می کنند کھ یک تمدن بسیار بھتری



می توانست بر مبنای آموزشھای او بنا شود، و زمانی چنین خواھد شد. بھ رغم این کھ تلاشھایی
دودلانھ برای دنبال نمودن دکترینھای بھ اصطلاح مسیحیت اغلب انجام شده است، این دنیا ھرگز

بھ طور جدی تلاش نکرده است کھ آموزشھای عیسی را در یک مقیاس بزرگ اجرا کند.

5- بامداد پرحادثۀ یکشنبھ

22 مھ یک روز پرحادثھ در زندگی عیسی بود. در این بامداد یکشنبھ، پیش از سپیده دم، یکی از
پیام رسانان داوود با عجلۀ زیاد از طبریھ رسید، و خبر داد کھ ھیرودیس مجوز دستگیری عیسی

را توسط مأموران شورای عالی یھود داده است و یا این کھ در آستانۀ صدور این مجوز است.
دریافت خبرِ این خطر قریب الوقوع موجب شد کھ داوود زبدی پیام رسانان خود را بیدار سازد و

آنھا را نزد کلیۀ گروھھای محلیِ شاگردان بفرستد، و آنھا را برای یک رایزنی اضطراری در
ساعت 7 بامداد آن روز فرا خواند. ھنگامی کھ زن برادر یھودا (برادر عیسی) این گزارش

نگران کننده را شنید، شتابان بھ تمام افراد خانوادۀ عیسی کھ در آن نزدیکی زندگی می کردند خبر
داد، و فوراً آنھا را برای جمع شدن در خانۀ زبدی فرا خواند. و در پاسخ بھ این فراخوانی

عجولانھ، مریم، یعقوب، یوسف، یھودا، و روت فوراً جمع شدند.

در این جلسۀ صبح زود، عیسی رھنمودھای خداحافظی خود را بھ شاگردانِ گرد آمده ابلاغ کرد؛
یعنی با آگاھی کامل از این کھ آنھا بھ زودی از کفرناحوم پراکنده خواھند شد برای حال حاضر با

آنھا خداحافظی کرد. او بھ آنھا رھنمود داد کھ ھمگی از خدا طلب ھدایت کنند و صرف نظر از
پیامدھا بھ کار پادشاھی ادامھ دھند. بشارتگران تا وقتی کھ ممکن بود فرا خوانده شوند باید بدان

گونھ کھ صلاح می دیدند کار می کردند. او دوازده تن از بشارتگران را انتخاب نمود تا او را
ھمراھی کنند؛ او بھ دوازده حواری فرمان داد کھ صرف نظر از این کھ چھ رخ دھد با او بمانند.
او بھ دوازده زن رھنمود داد کھ تا وقتی کھ او بھ آنھا خبر دھد در منزل زبدی و در منزل پطرس

بمانند.

عیسی با ادامۀ سرویس پیام رسانیِ داوود زبدی در سراسر کشور موافقت کرد، و داوود اکنون در
ھنگام خداحافظی با استاد گفت: ”استاد بھ کار خود پیش برو، اجازه نده کھ متعصبان تو را

دستگیر کنند، و ھرگز شک نداشتھ باش کھ پیام رسانان بھ دنبال تو خواھند آمد. مردان من ھرگز
ارتباط خود را با تو قطع نخواھند کرد، و تو از طریق آنھا پیرامون پادشاھی در سایر بخشھا
اطلاع خواھی یافت، و ما ھمگی از طریق آنھا دربارۀ تو آگاھی خواھیم یافت. ھر اتفاقی کھ

ممکن است برای من بیفتد کار این سرویس را مختل نخواھد کرد، زیرا من رھبران اول و دوم و
حتی سوم را منصوب کرده ام. من نھ یک آموزگارم و نھ یک موعظھ گر، اما انجام این کار در

قلب من است، و ھیچکس نمی تواند مرا متوقف کند.“

ً در حدود ساعت 7 و 30 دقیقۀ بامداد این روز، عیسی سخنرانی خداحافظی خود را برای تقریبا
یکصد ایماندار کھ برای شنیدن سخنان او در داخل خانھ جمع شده بودند آغاز کرد. این یک

مناسبت بزرگ برای ھمۀ حاضران بود، اما عیسی بھ گونھ ای غیرمعمول شاد بھ نظر می رسید؛



او یک بار دیگر شبیھ بھ حالت نرمال خود بود. جدیتِ ھفتھ ھا پشت سر گذاشتھ شده بود، و او با
سخنان خود در زمینۀ ایمان، امید، و شھامت بھ ھمۀ آنھا الھام بخشید.

6- خانوادۀ عیسی وارد می شود

در حدود ساعت ھشت در این بامداد یکشنبھ بود کھ پنج عضو از خانوادۀ زمینی عیسی در پاسخ
بھ فراخوان اضطراری خواھر زن یھودا وارد صحنھ شدند. از میان کلیۀ اعضای خانوادۀ

جسمانی او، تنھا یک تن، روت، با تمام قلب و بھ طور مداوم بھ ربانیت مأموریت او در زمین
باور داشت. یھودا و یعقوب، و حتی یوسف، ھنوز بخش عمدۀ ایمانشان را بھ عیسی حفظ کردند،

اما آنھا اجازه داده بودند کھ غرور در قضاوت بھتر و تمایلات واقعی معنوی آنھا اختلال ایجاد
کند. مریم بھ ھمین ترتیب میان عشق و ترس، میان مھر مادری و غرور خانوادگی سرگردان بود.

اگر چھ او با شک مستأصل شده بود، ھرگز نتوانست دیدار جبرئیل پیش از تولد عیسی را کاملاً
فراموش کند. فریسیان تلاش می کردند مریم را متقاعد کنند کھ عیسی عقلش را از دست داده

است، و دیوانھ شده است. آنھا بھ او اصرار کردند با پسرانش برود و سعی کند او را از تلاش
بیشتر برای موعظۀ علنی منصرف سازد. آنھا بھ مریم اطمینان دادند کھ بھ زودی سلامتی عیسی
بھ ھم خواھد خورد، و این کھ در نتیجۀ اجازه دادن بھ او برای ادامۀ کار، فقط بدنامی و رسوایی
بر کل خانواده وارد خواھد شد. و بدین ترتیب، ھنگامی کھ از خواھر زن یھودا خبر رسید، ھر
پنج تن آنھا کھ با ھم در خانۀ مریم بودند و در آنجا در شب قبل با فریسیان دیدار کرده بودند، بھ

یکباره بھ سوی خانۀ زبدی حرکت کردند. آنھا در طول شب با رھبران اورشلیم تا دیر وقت گفتگو
کرده بودند، و ھمگی کم و بیش متقاعد شده بودند کھ عیسی بھ طرز عجیبی رفتار می کند، و این

کھ مدتی است کھ او بھ گونھ ای عجیب رفتار کرده است. در حالی کھ روت نمی توانست تمام
رفتار او را توضیح دھد، اصرار داشت کھ او ھمیشھ با خانواده اش منصفانھ رفتار کرده بود و از

موافقت کردن با برنامۀ تلاش برای منصرف ساختن او از کار بیشتر امتناع ورزیده بود.

آنھا در مسیر رفتن بھ خانۀ زبدی دربارۀ این چیزھا گفتگو کردند و در میان خود توافق کردند کھ
سعی کنند عیسی را متقاعد سازند کھ با آنھا بھ خانھ بیاید، زیرا مریم گفت: ”من می دانم کھ اگر

پسرم فقط بھ خانھ بیاید و بھ من گوش دھد می توانم روی او تأثیر بگذارم.“ یعقوب و یھودا
شایعاتی در مورد طرح دستگیری عیسی و بردن او بھ اورشلیم برای محاکمھ شنیده بودند. آنھا

ھمچنین نگران امنیت خودشان بودند. تا وقتی کھ عیسی در انظار عموم یک چھرۀ محبوب بود،
خانواده اش اجازه می دادند اوضاع بھ شکل موجود پیش برود، اما اکنون کھ مردم کفرناحوم و

رھبران اورشلیم بھ طور ناگھانی بر ضد او شده بودند، آنھا شروع کردند فشار بھ اصطلاح خفتِ
موقعیت شرم آور خود را شدیداً احساس کنند.

آنھا انتظار داشتند کھ عیسی را ملاقات کنند، او را بھ کناری بکشند، و از او مصرانھ بخواھند کھ
با آنھا بھ خانھ برود. آنھا فکر کرده بودند کھ بھ او اطمینان دھند کھ غفلت او نسبت بھ آنھا را

فراموش می کنند — آنھا می بخشند و فراموش می کنند — اگر فقط او از حماقتِ تلاش برای تبلیغ
یک مذھب جدید دست بکشد، کاری کھ فقط می تواند برای خودش دردسر ایجاد کند و خانواده اش



را بدنام سازد. روت نسبت بھ ھمۀ این چیزھا فقط می گفت: ”من بھ برادرم خواھم گفت کھ فکر
می کنم او یک مرد خداست، و این کھ امیدوارم کھ پیش از آن کھ بھ این فریسیان شرور اجازه دھد
موعظھ کردن او را متوقف سازند مایل باشد بمیرد.“ یوسف قول داد تا وقتی کھ دیگران با عیسی

کار می کنند روت را ساکت نگھ دارد.

ھنگامی کھ آنھا بھ خانۀ زبدی رسیدند، عیسی دقیقاً در وسط سخنرانی خداحافظی خود با شاگردان
بود. آنھا تلاش کردند وارد خانھ شوند، اما خانھ مملو از جمعیت بود. آنھا سرانجام در ایوان پشتی
مستقر شدند و شخص بھ شخص بھ عیسی خبر رساندند، بھ طوری کھ سرانجام از طریق شمعون

پطرس خبر بھ او زمزمھ شد. وی سخنان عیسی را برای این منظور قطع کرد و گفت: ”اینک
مادرت و برادرانت بیرون ھستند، و بسیار مشتاقند کھ با تو صحبت کنند.“ حال بھ ذھن مادرش

خطور نکرده بود کھ چقدر دادن این پیام خداحافظی بھ پیروان عیسی مھم است، و او ھمچنین
نمی دانست کھ ھر لحظھ ممکن بود سخنرانی عیسی با ورود دستگیر کنندگانش بھ پایان رسد. او

بھ راستی فکر می کرد کھ بعد از مدتھا غریبگی ظاھری، با توجھ بھ این واقعیت کھ او و برادران
عیسی در واقع چنین متانتی از خود نشان داده اند کھ نزد او بیایند، عیسی سخنرانی خود را قطع

خواھد کرد، و در لحظۀ دریافت این خبر کھ آنھا منتظر او ھستند نزد آنھا خواھد رفت.

این فقط یکی دیگر از آن مواردی بود کھ خانوادۀ زمینی او نمی توانستند درک کنند کھ او باید بھ
کار پدرش بپردازد. و بدین ترتیب احساسات مریم و برادرانش با رفتار عیسی عمیقاً جریحھ دار
شد. بھ رغم این کھ او در ھنگام صحبت کردن برای دریافت پیام مکث کرد، بھ جای این کھ با

شتاب بھ استقبال آنھا برود، آنھا صدای آھنگین او را شنیدند کھ با صدای بلندتر بدین گونھ سخن
گفت: ”بھ مادرم و برادرانم بگویید کھ نباید برای من ترسی داشتھ باشند. پدری کھ مرا بھ دنیا

فرستاد مرا ترک نخواھد کرد؛ و ھیچ آسیبی نیز بھ خانوادۀ من نخواھد رسید. از آنھا بخواھید کھ
شجاعتی نیکو داشتھ باشند و بھ پدرِ پادشاھی اعتماد ورزند. اما بالاخره، مادر من کیست و

برادرانم کیستند؟“ و او دستانش را بھ سوی ھمۀ شاگردانش کھ در اتاق جمع شده بودند دراز کرد
و گفت: ”من مادر ندارم؛ من ھیچ برادری ندارم. مادرم را ببینید و برادرانم را ببینید! زیرا ھر کھ

خواست پدر آسمانی ام را انجام دھد، مادر من، برادر من، و خواھر من است.“

و ھنگامی کھ مریم این سخنان را شنید، در آغوش یھودا غش کرد. آنھا او را بھ باغ بیرون بردند
تا در حالی کھ عیسی کلمات پایانیِ پیام خداحافظی خود را می گفت او را بھ ھوش آورند. او بعد

می خواست بیرون برود تا با مادرش و برادرانش گفتگو کند، اما قاصدی با عجلھ از طبریھ آمد و
خبر داد کھ مأموران شورای عالی یھود با داشتن اجازه در راه ھستند تا عیسی را دستگیر کنند و

او را بھ اورشلیم ببرند. آندریاس این پیام را دریافت کرد و در حالی کھ سخنان عیسی را قطع
می کرد این را بھ او گفت.

آندریاس بھ یاد نیاورد کھ داوود حدود بیست و پنج نگھبان را در حول و حوش خانۀ زبدی مستقر
کرده بود، و ھیچکس نمی توانست آنھا را غافلگیر کند؛ لذا از عیسی پرسید کھ چھ باید کرد. استاد

ساکت آنجا ایستاد، در حالی کھ مادرش پس از شنیدن این کلمات کھ ”من مادر ندارم“ در حال
بھبودی از شوک در باغ بود. درست در ھمین موقع بود کھ زنی در اتاق برخاست و فریاد زد:



”خوشا بھ شکمی کھ تو را زایید، و خوشا بھ پستانھایی کھ تو را شیر دادند.“ عیسی لحظھ ای از
گفتگوی خود با آندریاس روی گرداند تا پاسخ این زن را با این سخنان بدھد: ”نھ، بلکھ خوشا بھ

کسی کھ کلام خداوند را می شنود و جرأت می کند کھ از آن اطاعت کند.“

مریم و برادران عیسی فکر کردند کھ عیسی آنھا را درک نمی کند، و این کھ او علاقھ اش را بھ
آنھا از دست داده است. آنھا متوجھ نبودند کھ این آنھا بودند کھ نتوانستند عیسی را درک کنند.
عیسی کاملاً می فھمید کھ چقدر برای انسانھا دشوار است کھ با گذشتۀ خود خداحافظی کنند. او

می دانست کھ چقدر موجودات بشری تحت تأثیر بیان شیوای موعظھ گر قرار می گیرند، و چقدر
ضمیر باطن بھ جذابیت ھای عاطفی واکنش نشان می دھد، ھمانطور کھ ذھن بھ منطق و استدلال

واکنش نشان می دھد، اما او ھمچنین می دانست کھ متقاعد کردن انسانھا بھ طرد گذشتھ چقدر
دشوارتر است.

این برای ھمیشھ حقیقت دارد کھ ھمۀ کسانی کھ ممکن است فکر کنند مورد سوء تفاھم واقع
شده اند یا مورد قدردانی قرار نگرفتھ اند، در عیسی یک دوست دلسوز و یک مشاور بادرایت

دارند. او بھ حواریون خود ھشدار داده بود کھ دشمنان یک انسان ممکن است از خانوادۀ خودش
باشند، اما او بھ سختی متوجھ شده بود کھ چقدر این پیشگویی بھ این کھ بھ تجربۀ خودش صدق

کند نزدیک شد. عیسی خانوادۀ زمینی خود را برای انجام کار پدرش رھا نکرد — آنھا او را رھا
کردند. بعدھا بعد از مرگ و رستاخیر استاد، ھنگامی کھ یعقوب با جنبش آغازین مسیحی در
ارتباط قرار گرفت، در نتیجۀ ناتوانی خود در بھره مند شدن از این ارتباط پیشین با عیسی و

شاگردانش متحمل رنج بی اندازه ای شد.

در گذار از این رویدادھا، عیسی برگزید کھ با دانشِ محدودِ ذھن بشری خودش ھدایت شود. او
مایل بود کھ تجربھ با یارانش را بھ عنوان یک انسانِ صرف تجربھ کند. و در ذھن بشری عیسی
این بود کھ پیش از رفتن، خانواده اش را ببیند. او نمی خواست در وسط گفتارش توقف کند و بدین

ترتیب اولین ملاقاتشان را بعد از یک جدایی طولانی بھ یک امر عمومی تبدیل سازد. او قصد
داشت سخنرانی اش را تمام کند و سپس پیش از ترک آنجا با آنھا دیداری داشتھ باشد، اما این طرح

بھ واسطۀ ھمزمانیِ رویدادھایی کھ فوراً بھ دنبال آمد خنثی شد.

شتابِ گریزِ آنھا با ورود یک گروه از پیام رسانان داوود در ورودی عقب خانۀ زبدی افزایش
یافت. ھیاھویی کھ توسط این مردان ایجاد شد حواریون را با این فکر ترساند کھ این تازه واردان
ممکن است دستگیر کنندگان آنھا باشند، و آنھا از ترس دستگیری فوری، از ورودیِ جلو شتابان
بھ قایق در حال انتظار رفتند. و تمامی این امر روشن می سازد کھ چرا عیسی خانواده اش را کھ

در ایوان عقب منتظر بود ندید.

اما او در حالی کھ داوود زبدی با گریزی شتابزده وارد قایق می شد بھ او گفت: ”بھ مادرم و بھ
برادرانم بگو کھ من از آمدن آنھا قدردانی می کنم، و این کھ قصد داشتم آنھا را ببینم. بھ آنھا تذکر

بده کھ تقصیری در من نبینند بلکھ بیشتر بھ دنبال آگاھی از خواست خداوند و متانت و شھامت
برای انجام آن خواست باشند.“



7- گریزِ شتابزده

و بدین ترتیب در این بامداد یکشنبھ، بیست و دوم مھ، در سال 29 بعد از میلاد مسیح بود کھ
عیسی با دوازده حواریونش و دوازده بشارتگر، درگیر این گریز شتاب آمیز از دست مأموران

شورای عالی یھود شد. آنھا کھ در راه آمدن بھ بیت صیدا بودند از ھیرودیس آنتیپاس اجازه داشتند
کھ او را دستگیر کنند و بھ اتھام کفرگویی و تخطی ھای دیگر از قوانین مقدس یھودیان او را برای

محاکمھ بھ اورشلیم ببرند. تقریباً ساعت ھشت و نیم این بامداد زیبا بود کھ این گروه بیست و پنج
نفره پاروھا را سوار کردند و بھ سمت ساحل شرقی دریای جلیل حرکت نمودند.

قایقی دیگر و کوچکتر قایق استاد را دنبال می کرد، کھ حامل شش تن از پیام رسانان داوود بود.
آنھا دستور داشتند کھ ارتباطشان را با عیسی و یارانش حفظ کنند و اطمینان حاصل کنند کھ

اطلاعات پیرامون مکان و امنیت آنھا بھ خانۀ زبدی در بیت صیدا کھ مدتی بھ عنوان مقر مرکزی
کار پادشاھی خدمت کرده بود مرتباً ارسال می شود. اما عیسی دیگر ھرگز خانۀ زبدی را منزلگاه

خود نساخت. از این بھ بعد، استاد در سرتاسر باقیماندۀ عمر زمینی خود واقعاً ”جایی نداشت کھ
سرش را در آن بر زمین بگذارد.“ او دیگر حتی مکانی کھ شباھت بھ یک منزلگاه پایدار را

داشتھ باشد نیز نداشت.

آنھا تا نزدیک دھکدۀ خرسا پارو زدند، قایق خود را در اختیار دوستان قرار دادند و سرگردانی
در این آخرین سال پرحادثۀ زندگی استاد در زمین را آغاز کردند. آنھا برای مدتی در قلمرو

فیلیپ ماندند، و از خرسا بھ قیصریۀ فیلیپ رفتند، و از آنجا بھ ساحل فینیقیھ رفتند.

جمعیت در اطراف خانۀ زبدی پرسھ می زدند، و این دو قایق را کھ از روی دریاچھ بھ سوی
ساحل شرقی می رفتند تماشا می کردند، و ھنگامی کھ مأموران اورشلیم برای یافتن عیسی با عجلھ

شروع بھ جستجو نمودند کاملاً یکھ خوردند. آنھا از باور کردن این امر کھ او از دست آنھا
گریختھ است امتناع می کردند، و در حالی کھ عیسی و گروھش از طریق باتانیا در حال حرکت بھ

سمت شمال بودند، فریسیان و دستیاران آنھا تقریباً یک ھفتۀ کامل را صرف جستجوی بیھوده
برای او در حول و حوش کفرناحوم نمودند.

خانوادۀ عیسی بھ منزلشان در کفرناحوم بازگشتند و تقریباً یک ھفتھ را صرف گفتگو، بحث، و
دعا نمودند. آنھا پر از سردرگمی و حیرت بودند. آنھا تا بعد از ظھر پنجشنبھ، ھنگامی کھ روت
از یک دیدار از خانۀ زبدی بازگشت، آرامش خاطر نداشتند. او از طریق داوود آگاھی یافتھ بود

کھ پدر – برادرش امن و در سلامتی کامل است و بھ سمت ساحل فینیقیھ در حرکت است.



نسخۀ پیشنویس
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فرار از طریق جلیل شمالی

بھ زودی پس از پیاده شدن از قایق در نزدیکی خرسا در این یکشنبۀ پرحادثھ، عیسی و آن بیست
و چھار تن مسافت کوتاھی بھ سمت شمال رفتند، و در آنجا شب را در پارکی زیبا در جنوب بیت  

صیدا - جولیاس سپری کردند. آنھا با این اردوگاه آشنا بودند، زیرا در روزھای گذشتھ در آنجا
توقف کرده بودند. پیش از استراحت شبانھ، استاد پیروانش را بھ گرد خود فرا خواند و در مورد

طرحھای سفر پیش   بینی شدۀ آنھا از طریق باتانیا و شمال جلیل بھ ساحل فینیقیھ با آنھا گفتگو
کرد.

1- چرا ناباوران شورش می   کنند؟

عیسی گفت: ”ھمۀ شما باید بھ یاد داشتھ باشید کھ چگونھ مزمور   نویس در مورد این ایام سخن
گفت. او گفت: ’ چرا ناباوران شورش می   کنند و مردمان بیھوده توطئھ می   کنند؟ پادشاھان

زمین صف آرایی می کنند، و حاکمان مردم بر ضد خداوند و بر ضد مسیح او با ھم مشورت می  
کنند. آنھا می   گویند: بیایید بندھای بخشش را بگسلیم و ریسمانھای محبت را بھ دور افکنیم. ‘

”امروز می   بینید کھ این در برابر چشمان شما تحقق یافت. اما شما تحقق یافتنِ باقیماندۀ پیشگویی
مزمورنویس را نخواھید دید، زیرا او ایده   ھای خطاآمیزی دربارۀ پسر انسان و مأموریت او در
زمین داشت. پادشاھی من روی عشق استوار شده است، حاکی از بخشش است، و روی خدمت
عاری از خودخواھی بنا شده است. پدر من بھ استھزای ناباوران در بھشت نمی   نشیند. او در

ناخشنودی زیاد خویش خشمگین نیست. این وعده درست است کھ پسر ، این بھ اصطلاح ناباوران
(در حقیقت برادران نادان و ناآموختھ   اش) را برای میراث خواھد داشت. و من این غیریھودیان

را با آغوش بازِ بخشش و محبت خواھم پذیرفت. بھ رغم اعلام تأسف   بار نگاشتھ   ھا کھ اعلام
می   کند کھ پسرِ پیروزمند با ’ میلھ   ای آھنین آنھا را در ھم خواھد شکست و آنھا را ھمچون

ظرف یک سفالگر تکھ تکھ خواھد کرد ‘ ، تمام این مھربانی مھرآمیز بھ این بھ اصطلاح
ناباوران نشان داده خواھد شد. مزمورنویس بھ شما توصیھ کرد کھ ’ با ترس بھ خدا خدمت کنید ‘

— من از شما می   خواھم کھ با ایمان بھ امتیازات والای فرزندی الھی وارد شوید؛ او بھ شما



فرمان می   دھد کھ با لرز شادی کنید؛ من از شما می   خواھم کھ با اطمینان شادی کنید. او می  
گوید: ’ پسر را ببوسید، مبادا خشمگین شود، و با شعلھ   ور شدن خشم او ھلاک شوید. ‘ اما شما

کھ با من زندگی کرده   اید بھ خوبی می   دانید کھ خشم و غضب بخشی از استقرار پادشاھی آسمان
در قلب انسانھا نیست. اما مزمورنویس قطعاً بھ نور راستین یک نگاه اجمالی انداخت، آنگاه کھ

در پایانِ این نصیحت گفت: ’ خوشا بھ حال کسانی کھ بھ این پسر اعتماد بورزند. ‘ “

عیسی بھ آموزش آن بیست و چھار تن ادامھ داد، و گفت: ”وقتی کھ ناباوران بر ما خشمگین می  
شوند بی بھانھ نیستند. از آنجایی کھ چشم   انداز آنھا کوچک و باریک است، قادرند انرژیھای خود

را با اشتیاق متمرکز سازند. ھدف آنھا نزدیک و کم و بیش قابل مشاھده است؛ از این رو آنھا
برای اجرای شجاعانھ و مؤثر تلاش می   کنند. شما کھ اذعان کرده   اید کھ بھ پادشاھی آسمان

وارد شده   اید در رویکرد آموزشی خود در مجموع بسیار متزلزل و غیرمطمئن ھستید. ناباوران
مستقیماً برای رسیدن بھ اھداف خود تلاش می   کنند؛ شما مقصر بھ حسرت دیرپای بیش از حد

ھستید. اگر شما مایلید بھ پادشاھی وارد شوید، چرا با تھاجم معنوی آن را نمی   گیرید، حتی بدان
گونھ کھ ناباوران شھری را کھ محاصره می   کنند می   گیرند؟ وقتی کھ خدمت شما عمدتاً در یک
نگرش پشیمانی از گذشتھ، شِکوه و زاری از حال، و امید بیھوده برای آینده است، بھ سختی لایق

پادشاھی ھستید. چرا ناباوران خشمگین می   شوند؟ زیرا حقیقت را نمی دانند. چرا حسرتِ آرزوی
بیھوده را می   خورید؟ زیرا از حقیقت پیروی نمی   کنید. آرزوی بی فایدۀ خویش را متوقف سازید

و شجاعانھ برای انجام کاری کھ مربوط بھ استقرار پادشاھی است پیش بروید.

”در ھر کاری کھ انجام می   دھید، یک جانبھ نباشید و بیش از حد متخصص نشوید. فریسیان کھ
بھ دنبال نابودی ما ھستند بھ راستی فکر می   کنند کھ در حال خدمت بھ خدا ھستند. آنھا چنان بر

اثر سنت تنگ نظر شده   اند کھ با تعصب کور شده   اند و بھ واسطۀ ترس سخت   سر شده   اند.
یونانیان را در نظر بگیرید کھ یک علم بدون دین دارند، در حالی کھ یھودیان یک دین بدون علم
دارند. و ھنگامی کھ انسانھا با پذیرش یک فروپاشی کوتھ فکرانھ و گیج کنندۀ حقیقت بدین گونھ
گمراه می   شوند، تنھا امید آنھا برای نجات این است کھ با حقیقت ھماھنگ شوند — تغییر کیش

دھند.

”بگذارید این حقیقت جاودان را قاطعانھ بیان کنم: اگر شما، از طریق ھماھنگی با حقیقت، یاد
بگیرید کھ در زندگی خود نمونۀ این تمامیت زیبای درستکاری باشید، آنگاه ھمنوعانتان از شما

دنبالھ   روی خواھند کرد تا بتوانند آنچھ را کھ شما بدین گونھ کسب کرده   اید بھ دست آورند.
اندازه   ای کھ جویندگان حقیقت بھ شما جذب می   شوند نشان دھندۀ میزان عطیۀ حقیقت شما و

درستکاری شماست. میزانی کھ باید با پیامتان نزد مردم بروید، بھ نوعی، معیار شکست شما در
زندگی کردن مطابق زندگی کامل یا پارسامنشانھ، یعنی زندگیِ ھماھنگ با حقیقت است.“

و پیش از آن کھ حواریونِ او و بشارتگران بھ او شب بھ خیر بگویند و بر بالشھایشان استراحت
کنند، استاد بسیاری چیزھای دیگر را بھ آنھا آموخت.



2- بشارتگران در خورَزین

بامداد دوشنبھ، 23 مھ، عیسی بھ پطرس فرمان داد کھ با دوازده بشارتگر بھ خورَزین برود، در
حالی کھ او با یازده تن بھ سمت قیصریھ فیلیپ حرکت نمود. آنھا از طریق مسیر رود اردن بھ
جادۀ دمشق – کفرناحوم رفتند، و سپس بھ سمت شمال شرقی بھ محل اتصال بھ جاده   ای کھ بھ
قیصریھ فیلیپ راه می   برد، و سپس از آنجا بھ آن شھر رفتند و برای دو ھفتھ در آنجا ماندند و

آموزش دادند. آنھا در طول بعد از ظھر سھ   شنبھ، 24 مھ بھ آنجا رسیدند.

پطرس و بشارتگران بھ مدت دو ھفتھ در خورَزین اقامت کردند، و پیام الھی پادشاھی را برای
یک گروه کوچک اما جدی از ایمانداران موعظھ نمودند. اما آنھا نتوانستند تغییر کیش داده   ھای
جدید زیادی را جلب نمایند. در سرتاسر جلیل ھیچ شھری ھمچون خورَزین روانھای اندکی برای

پادشاھی بھ بار نیاورد. دوازده بشارتگر مطابق با رھنمودھای پطرس کمتر در مورد شفا —
چیزھای فیزیکی — صحبت کردند، در حالی کھ آنھا حقایق معنوی پادشاھی آسمانی را با قدرت
فزاینده موعظھ کردند و آموزش دادند. این دو ھفتھ در خورَزین در بر گیرندۀ یک تعمید راستینِ

مشقت   بار برای آن دوازده بشارتگر بود، بدین لحاظ کھ دشوارترین و بی   ثمرترین دوره در
دوران کاریِ آنھا تا این ھنگام بود. بدین ترتیب از آنجا کھ آنھا از خشنودیِ جلب آدمھا برای

پادشاھی محروم شدند، ھر یک از آنھا با جدیت و صداقت بیشتر بھ ارزیابی روان خود و پیشرفت
آن در مسیرھای معنوی زندگی جدید پرداخت.

ھنگامی کھ بھ نظر می   رسید ھیچ فرد دیگری قصد ورود بھ پادشاھی را ندارد، پطرس، در سھ  
شنبھ، 7 ژوئن، یاران خود را گرد ھم فرا خواند و عازم قیصریھ فیلیپ شد تا بھ عیسی و

حواریون بپیوندد. آنھا در حدود ظھر چھارشنبھ رسیدند و تمام شب را صرف بازگوییِ تجارب
خویش در میان ناباوران خورَزین نمودند. عیسی در جریان بحثھای عصر این روز بھ مثل

بذرافشان اشارۀ بیشتری کرد و دربارۀ معنی شکست ظاھری در مسئولیتھای زندگی بھ آنھا بسیار
آموزش داد.

3- در قیصریھ فیلیپ

اگر چھ عیسی در طول این اقامت دو ھفتھ   ای در نزدیکی قیصریھ فیلیپ ھیچ کار عمومی انجام
نداد، حواریون جلسات متعددی بھ طور بی   سر و صدا عصرھا در شھر برگزار کردند و

بسیاری از ایمانداران بھ اردوگاه آمدند تا با استاد صحبت کنند. در نتیجۀ این دیدار تعداد بسیار
اندکی بھ گروه ایمانداران اضافھ شد. عیسی ھر روز با حواریون گفتگو می   کرد، و آنھا بھ طور

آشکارتری دریافتند کھ اکنون مرحلۀ جدیدی از کار موعظھ پیرامون پادشاھی آسمان در حال
آغاز شدن است. آنھا شروع بھ درک این نکتھ کرده بودند کھ ”پادشاھی آسمان نان و نوشیدنی

نیست، بلکھ درک لذت معنوی از پذیرش فرزندی الھی است.“



اقامت در قیصریھ فیلیپ یک آزمون واقعی برای یازده حواری بود؛ این دو ھفتۀ سختی برای آنھا
بود. آنھا تقریباً افسرده شده بودند، و برای الھام گرفتن مکرر از شخصیت شورمندانۀ پطرس

دلتنگ شده بودند. در این ایام، ایمان داشتن بھ عیسی و پیروی کردن از او یک ماجراجوییِ بھ
راستی بزرگ و آزمون   برانگیز بود. اگر چھ آنھا در طول این دو ھفتھ افراد اندکی را تغییر

کیش دادند، از گفتگوھای روزانۀ خود با استاد چیزھای زیادی آموختند کھ بسیار سودمند بود.

حواریون دریافتند کھ یھودیان از نظر معنوی راکد بوده و در حال مرگ ھستند، زیرا آنھا حقیقت
را بھ شکل یک اعتقاد متبلور کرده بودند؛ و این کھ وقتی حقیقت بھ جای این کھ بھ صورت نشانھ  
ھای ھدایت معنوی و پیشرفت خدمت کند بھ صورت یک خط مرزیِ انحصارِ خودپسندانھ فرمولھ

می   شود، چنین آموزشھایی قدرت خلاقیت و حیاتبخش خود را از دست می   دھند و در نھایت
صرفاً نگھدارنده و متحجّر می   شوند.

آنھا بھ طور فزاینده از عیسی یاد گرفتند کھ بھ شخصیتھای بشری از نظر امکانات آنھا در زمان
و در ابدیت نگاه کنند. آنھا یاد گرفتند کھ بسیاری از آدمھا می   توانند بھ بھترین نحو بھ این سو
رھنمون شوند کھ خدای نادیده را ابتدا از طریق آموختنِ مھر ورزیدن بھ برادرانشان کھ می  
توانند ببینند دوست داشتھ باشند. و در این رابطھ بود کھ بھ این گفتۀ استاد در رابطھ با خدمت
عاری از خودخواھی بھ ھمنوعان فرد این معنی جدید وصل شد: ”نظر بھ این کھ این کار را

برای یکی از کوچکترین برادرانم انجام دادی، آن را برای من ھم انجام دادی.“

یکی از درسھای بزرگ این اقامت در قیصریھ بھ منشأ سنتھای مذھبی مربوط می   شد، با این
خطر جدی کھ اجازه داده شود کھ بھ چیزھای غیرمقدس، ایده   ھای رایج، یا رخدادھای روزمره

یک حس تقدس وصل شود. آنھا با این آموزش کھ مذھب راستین، وفاداریِ قلبی انسان بھ
والاترین و واقعی   ترین اعتقاداتش است، از یک گفتگو بیرون آمدند.

عیسی بھ باورمندانش ھشدار داد کھ اگر اشتیاق مذھبی آنھا فقط مادی باشد، با جابجاییِ تدریجیِ
منشأ فرضیِ فوق طبیعیِ چیزھا، دانش فزاینده از طبیعت، در نھایت آنھا را از ایمانشان بھ خداوند
محروم می   کند. اما اگر مذھب آنھا معنوی باشد، پیشرفت دانش فیزیکی ایمان آنھا را بھ واقعیات

جاودان و ارزشھای الھی ھرگز نمی   تواند مختل کند.

آنھا یاد گرفتند کھ وقتی انگیزۀ مذھب بھ طور کامل معنوی باشد، تمام زندگی را ارزشمندتر می  
کند، ضمن این کھ آن را با اھداف والا پر می   سازد، آن را با ارزشھای متعالی عزت می   بخشد،

انگیزه   ھای عالی را بھ آن الھام می دھد، و در عین حال روان انسان را با یک امید متعالی و
پایدار آرامش می   بخشد. مذھب راستین برای کاھش فشار وجود طراحی شده است، و ایمان و

شجاعت را برای زندگی روزمره و خدمت عاری از خودخواھی عرضھ می   دارد. ایمان
سرزندگی معنوی و ثمربخشیِ درستکارانھ را رواج می   دھد.

عیسی بارھا بھ حواریون خود آموخت کھ ھیچ تمدنی نمی   تواند با از دست دادنِ بھترینھا در
مذھب خود برای مدتی طولانی دوام بیاورد. و او ھرگز از نشان دادن خطر بزرگِ پذیرش نمادھا



و مراسم مذھبی بھ جای تجربۀ مذھبی بھ آن دوازده تن خستھ نشد. تمام زندگی زمینی او بھ طور
مداوم وقفِ مأموریتِ تبدیلِ اشکال منجمدِ مذھب بھ آزادیھای زلالِ فرزندیِ روشن ضمیر شده

بود.

4- در راه فینیقیھ

بامداد پنجشنبھ، 9 ژوئن، بعد از دریافت خبر در رابطھ با پیشرفت پادشاھی کھ توسط پیام رسانان
داوود از بیت   صیدا آورده شده بود، این گروه متشکل از بیست و پنج آموزگارِ حقیقت قیصریھ

فیلیپ را ترک کردند تا سفرشان بھ ساحل فینیقیھ را آغاز کنند. آنھا از راه لوُز از دور تا دور
سرزمین مردابی تا نقطۀ اتصال بھ جادۀ کوه مَجدل لبنان عبور کردند، از آنجا بھ گذرگاه جادۀ

منتھی بھ صیدون رسیدند، و بعد از ظھر جمعھ بھ آنجا رسیدند.

عیسی در حالی کھ برای صرف ناھار زیر سایۀ لبۀ آویختۀ یک تختھ سنگ در نزدیکی لوُز توقف
کرده بود، یکی از چشمگیرترین سخنرانیھایی را کھ حواریونش در تمام سالھای معاشرتشان با او
شنیده بودند ایراد کرد. بھ محض این کھ آنھا نشستند تا نان را تکھ کنند، شمعون پطرس از عیسی

پرسید: ”استاد، از آنجا کھ پدر آسمانی ھمھ چیز را می   داند، و چون روح او در استقرار
پادشاھی آسمان در زمین حامی ما است، چرا ما از تھدیدات دشمنان خود فرار می   کنیم؟ چرا ما

از رویارویی با دشمنان حقیقت خودداری می   کنیم؟“ اما پیش از آن کھ عیسی شروع بھ پاسخ
دادن پرسش پطرس کند، توما وارد شد و پرسید: ”استاد، من واقعاً دوست دارم بدانم مذھب

دشمنان ما در اورشلیم درست چھ مشکلی دارد. تفاوت واقعی میان مذھب آنھا و مذھب ما چیست؟
چرا وقتی کھ ھمۀ ما ادعا می   کنیم بھ یک خدا خدمت می کنیم، چنین تنوع اعتقادی داریم؟“ و
ھنگامی کھ سخنان توما بھ پایان رسید، عیسی گفت: ”در حالی کھ من پرسش پطرس را نادیده
نمی   گیرم، از آنجا کھ بھ خوبی می   دانم چقدر آسان است کھ دلایل من برای اجتناب از یک

درگیری آشکار با حاکمان یھودیان دقیقاً در این ھنگام مورد سوء فھم واقع شود، باز برای ھمۀ
شما بیشتر سودمند خواھد بود کھ من برگزینم کھ بھ پرسش توما پاسخ دھم. و ھنگامی کھ ناھار

خود را تمام کردید بھ انجام آن خواھم پرداخت.“

5- بحث در رابطھ با مذھب راستین

این بحث بھ یاد ماندنی پیرامون مذھب، کھ در عبارت پردازیِ امروزی خلاصھ و بازگویی شده
است، حقایق زیرین را بیان نمود:

در حالی کھ مذاھب دنیا یک منشأ دوگانھ — طبیعی و مکاشفھ   آمیز — دارند، در ھر زمان و
در میان ھر قوم سھ شکل مجزا از اعتقاد مذھبی یافت می   شود. و این سھ تجلیِ تمایلِ مذھبی

اینھا ھستند:



1- مذھب بدوی. میل نیمھ طبیعی و غریزی بھ ترس از انرژیھای اسرارآمیز و پرستش نیروھای
برتر، عمدتاً مذھبی با سرشت فیزیکی، مذھب ترس.

2- مذھب تمدن. مفاھیم و رسوم در حال پیشرفتِ مذھبیِ نژادھای در حال متمدن شدن — مذھب
ذھن — الھیات عقلانیِ مرجعیتِ سنت تثبیت شدۀ مذھبی.

3- مذھب راستین — مذھب مکاشفھ. مکاشفۀ ارزشھای فوق طبیعی، یک درون بینیِ جزئی از
واقعیات جاودان، نگاھی اجمالی بھ نیکی و زیباییِ سیرت بیکرانِ پدر آسمانی — مذھب روح

بدان گونھ کھ در تجربۀ بشری نشان داده می شود.

استاد از تحقیرِ مذھبِ حسھای فیزیکی و ترسھای خرافیِ انسان طبیعی امتناع ورزید، گر چھ از
این واقعیت کھ بخش اعظم این شکل بدویِ پرستش باید در اشکال مذھبی نژادھای باھوش   تر

نوع بشر تداوم یابد اظھار تأسف کرد. عیسی این را روشن ساخت کھ تفاوت بزرگ میان مذھب
ذھن و مذھب روح در این است کھ در حالی کھ اولی توسط مرجعیت کلیسایی حمایت می   شود،

دومی کاملاً مبتنی بر تجربۀ بشری است.

و سپس استاد در این ساعتِ آموزش، بھ روشن ساختن این حقایق ادامھ داد:

تا زمانی کھ نژادھا بسیار باھوش و بھ طور کامل تر متمدن نشده   اند، بسیاری از آن مراسم
کودکانھ و خرافی کھ ویژگیِ رسوم تکاملی مذھبی مردمان بدوی و عقب   افتاده است ادامھ خواھند

یافت. تا زمانی کھ نژاد بشر بھ سطح یک شناخت بالاتر و کلی   تر از واقعیتھای تجربۀ معنوی
پیشرفت نکند، تعداد زیادی از مردان و زنان بھ نشان دادنِ یک ترجیح شخصی برای آن مذاھب

مرجعیت کھ فقط ھم   اندیشیِ عقلانی را لازم می   دارند ادامھ خواھند داد. در مقایسھ با آنھا،
مذھب روح قرار دارد کھ شرکت فعال ذھن و روان را در ماجراجویی مؤمنانۀ دست و پنجھ نرم

کردن با واقعیتھای سرسخت تجربۀ تدریجی بشر لازم می   دارد.

پذیرش مذاھب سنتیِ مرجعیت راھی آسان را برای اشتیاق انسان بھ جستجو برای ارضای
آرزوھای سرشت معنوی خویش عرضھ می   دارد. مذاھب تثبیت شده، شکل یافتھ، و پابرجای

مرجعیت، پناھگاھی آماده را ارائھ می دھند کھ روان آشفتھ و پریشانِ انسان بتواند ھنگامی کھ بھ
واسطۀ ترس مورد اذیت و آزار واقع می   شود و از طریق عدم اطمینان عذاب می   کشد بھ آن

بگریزد. چنین مذھبی، بھ عنوان بھایی کھ باید برای رضایتھا و اطمینان ھایش پرداختھ شود، فقط
یک ھم   اندیشیِ منفعلانھ و صرفاً عقلانی را از ھواخواھانش می   طلبد.

و برای مدتی طولانی آن افراد ترسو، نگران، و مردد بر روی زمین زندگی خواھند کرد کھ
ترجیح خواھند داد تسلی مذھبی خویش را بدین صورت بھ دست آورند، ھر چند کھ با انداختن

قرعۀ اقبال خود بھ مذاھب مرجعیت، استقلال شخصیت را مورد سازش قرار می   دھند، حرمت
عزت نفس را خوار و خفیف می   کنند، و این حق شرکت کردن در آن ھیجان   انگیزترین و الھام  

بخش   ترین تجربیات ممکن بشری را بھ کلی تسلیم می   کنند: جستجوی شخصی برای حقیقت،



شور و شعفِ روبرویی با مخاطرات اکتشاف عقلانی، عزمی راسخ برای کاوش واقعیات تجربۀ
شخصی مذھبی، رضایت کامل از تجربھ نمودنِ پیروزی شخصیِ درک واقعیِ چیرگیِ ایمان

معنوی بر تردید عقلانی، بدان گونھ کھ بھ طور صادقانھ در ماجراجویی عالیِ تمام تجربۀ بشری،
یعنی جستجوی انسان برای خداوند، برای خودش و بھ عنوان خودش، و یافتن او بھ دست می   آید.

مذھبِ روح بھ معنی تلاش، مبارزه، درگیری، ایمان، عزم راسخ، عشق، وفاداری، و پیشرفت
است. مذھبِ ذھن — الھیات مرجعیت — قدر اندکی از این تلاشھا را از باورمندان رسمی خود
می   طلبد و یا این کھ ھیچیک از آنھا را نمی   طلبد. سنت پناھگاھی امن و راھی آسان برای آن
روانھای ترسو و دو دل است کھ از تقلاھای روحی و عدم اطمینان ذھنیِ مرتبط با آن سفرھای
ایمان کھ در برگیرندۀ ماجراجویی جسورانھ در دریاھای آزادِ حقیقت ناشناختھ در جستجو برای

سواحل دورترِ واقعیتھای معنوی است بھ طور غریزی احتراز می   کنند، واقعیاتی کھ ممکن است
توسط ذھن انسان مترقی کشف شوند و توسط روان در حال تکامل انسان تجربھ شوند.

و عیسی در ادامھ گفت: ”رھبران مذھبی در اورشلیم، دکترینھای گوناگونِ آموزگاران سنتی خود
و پیامبران روزگاران دیگر را بھ صورت یک سیستم تثبیت شده از اعتقادات عقلانی، یک مذھب
مرجعیت، تدوین کرده   اند. جاذبۀ تمام چنین مذاھبی عمدتاً برای ذھن است. و اکنون ما در آستانۀ
ورود بھ یک درگیری مرگبار با چنین مذھبی ھستیم، زیرا بھ زودی اعلام جسورانۀ یک مذھب

جدید را آغاز خواھیم کرد — مذھبی کھ بھ معنای امروزی آن کلمھ یک مذھب نیست، مذھبی کھ
جاذبۀ اصلی آن بھ روح الھی پدرم کھ در ذھن انسان سکنی می   گزیند است؛ مذھبی کھ مرجعیت
آن از ثمره   ھای پذیرش آن ناشی می   شود کھ با حتمیت زیاد در تجربۀ شخصیِ ھمۀ کسانی کھ

واقعاً و حقیقتاً بھ حقایق این ھمدمی معنوی بالاتر ایمان می   آورند پدیدار خواھد گشت.“

عیسی با اشاره بھ ھر یک از آن بیست و چھار تن و صدا کردن آنھا با اسم، گفت: ”و اکنون،
کدامیک از شما بھ جای این کھ از دشواریھا و اذیت و آزارھای ملازم با مأموریت اعلام یک راه
بھترِ نجات برای انسانھا رنج ببرید ترجیح می   دھید این راه آسانِ انطباق با یک مذھب تثبیت شده

و متحجّر را بدان گونھ کھ توسط فریسیان در اورشلیم دفاع می   شود طی کنید، در حالی کھ
خشنودیِ کشف زیبایی   ھای واقعیات یک تجربۀ زنده و شخصی در حقایق جاودان و شکوه عظیم

پادشاھی آسمان را درک می   کنید؟ آیا شما ترسو، نرم و راحت طلب ھستید؟ آیا می   ترسید کھ
آیندۀ خود را بھ دستان خدای حقیقت کھ فرزندانش ھستید بسپارید؟ آیا بھ راه آسان اطمینان و تثبیت
شدگی عقلانیِ مذھب مرجعیت سنتی باز خواھید گشت، یا کمر ھمت خواھید بست کھ با من بھ آن
آیندۀ نامطمئن و دردسرسازِ اعلامِ حقایق نوین مذھب روح، پادشاھی آسمان در قلب انسانھا، پیش

بروید؟“

کلیۀ بیست و چھار شنوندۀ او از جای خود برخاستند، با این قصد کھ پاسخ متحد و وفادارانۀ خود
را بھ این، یکی از معدود درخواستھای عاطفی کھ عیسی تا آن ھنگام از آنھا کرد را نشان دھند،

اما او دست خود را بلند کرد و آنھا را متوقف نمود، و گفت: ”اکنون بھ تنھایی بروید، ھر کس
تنھا با پدر، و در آنجا پاسخ عاری از احساسات را بھ پرسش من بیابید، و پس از یافتن چنین



روحیۀ راستین و صادقانھ   ای، آن پاسخ را آزادانھ و شجاعانھ بھ پدر من و پدر شما بگویید،
پدری کھ زندگی سرشار از مھر بیکران او ھمان روح مذھبی است کھ ما اعلام می   داریم.“

بشارتگران و حواریون برای مدتی کوتاه از ھم جدا شدند. روحیۀ آنھا نشاط یافت، ذھن آنھا الھام
گرفت، و بھ واسطۀ آنچھ کھ عیسی گفتھ بود، احساساتشان بھ شدت برانگیختھ شد. اما ھنگامی کھ
آندریاس آنھا را گرد ھم فرا خواند، استاد فقط گفت: ”بیایید سفر خود را ادامھ دھیم. ما بھ فینیقیھ

می   رویم و مدتی در آنجا خواھیم ماند، و ھمۀ شما باید دعا کنید کھ پدر احساسات ذھنی و جسمی
شما را بھ وفاداریھای والاتر ذھنی و تجارب خشنود کننده   تر روحی دگرگون سازد.“

ھمینطور کھ آنھا در جاده حرکت می   کردند، آن بیست و چھار تن ساکت بودند، اما آنھا بھ زودی
شروع بھ گفتگو با یکدیگر نمودند، و تا ساعت سھ بعد از ظھر آن روز نتوانستند دورتر بروند؛
آنھا متوقف شدند، و پطرس نزد عیسی رفت و گفت: ”استاد، تو سخنان حیات و حقیقت را بھ ما

گفتھ   ای. ما می   خواھیم بیشتر بشنویم؛ ما از تو استدعا می   کنیم کھ در مورد این مسائل بیشتر با
ما صحبت کنی.“

6- بحث دوم در مورد مذھب

و بدین ترتیب، در حالی کھ آنھا در سایۀ شیب تپھ توقف کرده بودند، عیسی بھ آموزش آنھا در
رابطھ با مذھبِ روح ادامھ داد. او در محتوا چنین گفت:

شما از میان آن گروه از ھمتایان خود بیرون آمده   اید کھ ترجیح می   دھند با یک مذھب ذھنی
خشنود بمانند، کسانی کھ خواھان امنیت ھستند و ھمنوایی را ترجیح می   دھند. شما انتخاب کرده  
اید کھ احساسات اطمینان خود را کھ ناشی از مرجعیت است با اطمینان از روحیۀ ماجراجویی و

ایمان پیشرو مبادلھ کنید. شما جرأت کرده   اید کھ بھ اسارت طاقت فرسای مذھب نھادینھ اعتراض
کنید، و مرجعیت سنتھای تاریخی را کھ اکنون بھ عنوان کلام خدا تلقی می   شود رد کنید. پدر ما

بھ راستی از طریق موسی، ایلیا، اشعیا، عاموس، و ھوشع صحبت کرد، اما ھنگامی کھ این
پیامبران قدیم بھ سخنان خود پایان دادند، از بیان سخنان حقیقت بھ دنیا دست نکشید. پدر من از

نژادھا یا نسلھا جانبداری نمی   کند، بدین گونھ کھ کلام حقیقت بھ یک عصر عطا شده باشد و از
عصر دیگر دریغ شده باشد. مرتکب این نابخردی نشوید کھ آنچھ را کھ کاملاً بشری است الھی
بنامید، و از تشخیص سخنان حقیقت کھ از طریق سخنان سنتیِ بھ اصطلاح الھام یافتھ نمی   آیند

ناتوان نباشید.

من از شما خواستھ   ام کھ دوباره متولد شوید، از روح متولد شوید. من شما را فرا خوانده   ام کھ
از تاریکیِ مرجعیت و رخوتِ سنت خارج شوید و بھ نور متعالیِ درکِ امکانِ انجامِ بزرگترین
کشف ممکن برای روان انسان وارد شوید، یعنی تجربۀ آسمانیِ یافتن خداوند برای خودتان، در
خودتان، و از خودتان، و انجام ھمۀ اینھا بھ عنوان یک واقعیت در تجربۀ شخصیِ خودتان. و

بدین ترتیب بتوانید از مرگ بھ زندگی، از مرجعیتِ سنت بھ تجربۀ شناخت خداوند عبور کنید؛



شما بدین نحو از تاریکی بھ نور، از یک ایمان نژادیِ بھ ارث رسیده بھ یک ایمان شخصی کھ از
طریق تجربۀ واقعی بھ دست می   آید عبور خواھید کرد؛ و بدین طریق از یک الھیاتِ ذھنی کھ از
نیاکان شما بھ ارث رسیده بھ یک مذھب راستینِ روحی کھ بھ عنوان یک عطیۀ جاودان در روان

شما بنا خواھد شد پیشرفت خواھید کرد.

مذھب شما از اعتقاد صرفاً عقلانی بھ مرجعیت سنتی بھ تجربۀ واقعیِ آن ایمان زنده کھ قادر است
واقعیت خداوند و ھر آنچھ را کھ بھ روح الھی پدر مربوط می   شود درک کند تغییر خواھد کرد.

مذھب ذھنی شما را بھ طور ناامیدانھ بھ گذشتھ پیوند می   دھد؛ مذھب روح شامل آشکارسازیِ
تدریجی است و ھمواره شما را بھ سوی دستاوردھای والاتر و مقدس   تر در آرمانھای معنوی و

واقعیتھای جاودان سوق می   دھد.

در حالی کھ مذھبِ مرجعیت ممکن است یک احساس کنونیِ امنیت تثبیت شده را القا کند، شما
برای چنین رضایت گذرا بھای از دست دادن آزادی معنوی و رھایی مذھبی خود را می   پردازید.

پدر من بھ عنوان بھای ورود بھ پادشاھی آسمان از شما نمی   خواھد کھ خود را مجبور کنید کھ
اعتقاد بھ چیزھایی را کھ از نظر معنوی مشمئز کننده، نامقدس، و نادرست ھستند پذیرا شوید. از

شما خواستھ نشده کھ حس ترحم، عدالت، و حقیقتِ خودتان با تسلیم بھ یک سیستم فرسوده از
اشکال و مراسم مذھبی برآشفتھ شود. مذھب روح برای ھمیشھ شما را آزاد می   گذارد تا ھر جا

کھ ھدایتھای روحی ممکن است شما را ببرد از حقیقت پیروی کنید. و چھ کسی می   تواند قضاوت
کند؟ چھ بسا این روح ممکن است چیزی برای گفتن بھ این نسل داشتھ باشد کھ نسلھای دیگر از

شنیدن آن امتناع کرده   اند.

شرم بر آن آموزگاران دروغین مذھبی کھ روانھای گرسنھ را بھ گذشتھ   ھای دور می   کشانند و
آنھا را در آنجا رھا می   کنند! و بدین ترتیب این اشخاص بداقبال محکوم بھ ترس از ھر کشف

جدید ھستند، در حالی کھ با ھر آشکارسازی جدیدِ حقیقت ناراحت و نگران ھستند. آن پیامبری کھ
گفت، ”کسی کھ فکرش بر خدا باشد در آرامش کامل نگاه داشتھ خواھد شد“، یک باورمند صرف
عقلانی بھ الھیات مرجعیت نبود. این انسان حقیقت شناس خدا را کشف کرده بود؛ او صرفاً دربارۀ

خدا صحبت نمی   کرد.

من بھ شما توصیھ می   کنم کھ از روال نقل قول کردن مداوم از پیامبران باستان و ستایش
قھرمانان اسرائیل دست بکشید، و در عوض آرزو کنید کھ پیامبران زندۀ خدای والامرتبھ و

قھرمانان معنوی پادشاھی آتی باشید. ارج نھادن بھ رھبران خداشناس گذشتھ ممکن است در واقع
ارزشمند باشد، اما چرا باید با انجام این کار، این تجربۀ عالی وجود انسان را قربانی کنید: یافتن

خداوند برای خودتان و شناختن او در روان خودتان؟

ھر نژادی از نوع بشر دیدگاه ذھنی خودش را نسبت بھ وجود انسان دارد؛ از این رو مذھب ذھن
ھمواره باید نسبت بھ این نقطھ نظرات گوناگون نژادی وفادار بماند. مذاھب مرجعیت ھرگز نمی  

توانند بھ وحدت برسند. وحدت بشر و برادری انسان فقط می   تواند از طریقِ و بھ کمکِ ابَرَ
عطیۀ مذھب روح بھ دست آید. اذھان نژادی ممکن است متفاوت باشند، اما ھمۀ نوع بشر توسط



ھمان روح الھی و جاودان مورد سکنی واقع می   شود. امید برادری انسان تنھا ھنگامی می   تواند
تحقق یابد کھ مذاھب ناھمگونِ ذھنیِ مرجعیت بھ تدریج با مذھب یگانھ   ساز و متعالی کنندۀ روح

— مذھب تجربۀ شخصی معنوی — آغشتھ شوند، و تحت   الشعاع آن قرار گیرند.

مذاھب مرجعیت فقط می   توانند در میان انسانھا تفرقھ ایجاد کنند و آنھا را با حس درستکاری بھ
صف   آرایی بر علیھ یکدیگر بکشانند؛ مذھب روح بھ تدریج انسانھا را بھ یکدیگر جذب خواھد
کرد و موجب خواھد شد آنھا بھ گونھ ای فھیمانھ نسبت بھ یکدیگر دلسوز شوند. مذاھب مرجعیت

انسانھا را بھ ھمسانی در اعتقاد ملزم می   دارند، اما تحقق این امر در وضعیت کنونی دنیا
غیرممکن است. مذھب روح فقط وحدت تجربی — یکسانیِ سرنوشت — را می   طلبد، و تنوع

اعتقادی را بھ طور کامل مجاز می   دارد. مذھب روح تنھا یکسانیِ بصیرت، نھ یکسانیِ دیدگاه و
نگرش، را مطالبھ می کند. مذھب روح ھمسانیِ نظریات روشنفکرانھ را مطالبھ نمی   کند، بلکھ

فقط وحدت احساس روحی را می   طلبد. مذاھب مرجعیت بھ اعتقادات بی   جان متبلور می   شوند؛
مذھب روح بھ شادی فزاینده و آزادیِ اعمال شرافتمندانۀ یاری مھرآمیز و خدمت مھربانانھ رشد

می   کند.

اما مراقب باشید، مبادا ھیچیک از شما بھ فرزندان ابراھیم با دیدۀ تحقیر بنگرید، زیرا آنھا در این
روزھای شرارتکارانۀ بی ثمریِ سنتی قرار گرفتھ   اند. نیاکان ما خود را وقف جستجوی مداوم و

پرشور برای خدا نمودند، و آنھا او را بھ گونھ   ای یافتند کھ از روزگاران آدم تاکنون ھیچ نژاد
دیگری از انسانھا او را نشناختھ است. آدم بسیاری از این چیزھا را می   دانست، زیرا او خودش
یک پسر خدا بود. پدر من در نشان دادن تقلای طولانی و خستگی   ناپذیر اسرائیل از روزگاران

موسی برای یافتن خداوند و شناخت خداوند کوتاھی نکرده است. برای نسلھای خستھ، یھودیان از
تلاش، عرق ریختن، نالیدن، زحمت کشیدن، و متحمل رنج شدن و تجربھ نمودنِ غم و اندوه یک

قومِ سوء فھم شده و تحقیر شده باز نایستاده   اند، و ھمھ برای این کھ بتوانند بھ کشف حقیقت
دربارۀ خداوند قدری نزدیکتر شوند. و بھ رغم ھمۀ ناکامیھا و تزلزلھای اسرائیل، پدرانِ ما بھ
تدریج از موسی تا روزگاران عاموس و ھوشع، ھمواره تصویری روشن   تر و حقیقی   تر از

خدای جاودان را بھ طور فزاینده بھ تمام دنیا آشکار نمودند. و بدین ترتیب راه برای مکاشفۀ باز
بزرگتر از پدری کھ شما برای در میان گذاشتن او فرا خوانده شده   اید آماده گشت.

ھرگز فراموش نکنید کھ فقط یک ماجراجویی وجود دارد کھ خشنود کننده   تر و ھیجان   انگیزتر
از تلاش برای کشف خواست خدای زنده است، و آن تجربۀ متعالیِ تلاش صادقانھ برای انجام آن

خواست الھی است. و فراموش نکنید کھ خواست خدا در ھر شغل زمینی می   تواند اجرا شود.
برخی از مشاغل مقدس نیستند و برخی دیگر دنیوی ھستند. در زندگی کسانی کھ با روح ھدایت
می   شوند، ھمھ چیز مقدس است؛ یعنی کسانی کھ تابع حقیقت ھستند، با مھرورزی وارستھ می  

شوند، تحت استیلای بخشش ھستند، و با انصاف — عدالت — مھار می   شوند. روحی کھ پدرم
و من بھ دنیا خواھیم فرستاد، نھ تنھا روح حقیقت است بلکھ روح زیباییِ آرمانگرایانھ است.

شما باید از جستجو برای کلام خدا فقط در صفحات نگارشات باستانیِ مرجعیتِ تئولوژیک دست
بردارید. کسانی کھ از روح خداوند متولد شده اند از این پس کلام خدا را بدون توجھ بھ این کھ بھ



نظر رسد منشأ آن از کجا باشد تشخیص می دھند. حقیقت الھی بھ این دلیل کھ کانال اعطای آن
ظاھراً انسانی است نباید نادیده گرفتھ شود. بسیاری از برادران شما دارای ذھنی ھستند کھ تئوری

خداوند را می پذیرد، در حالی کھ آنھا حضور خداوند را از نظر معنوی نمی توانند درک کنند. و
درست بھ ھمین دلیل است کھ من اغلب بھ شما آموختھ ام کھ پادشاھی آسمان را می توان با کسب

نگرش معنویِ یک کودک صادق بھ بھترین نحو درک نمود. این ناپختگیِ ذھنیِ کودک نیست کھ
بھ شما توصیھ می کنم، بلکھ سادگی معنویِ چنین کودک آسان باور و کاملاً اعتماد کننده. آنقدر

مھم نیست کھ دربارۀ واقعیت خداوند بدانید، بلکھ شما باید در تواناییِ حس کردن حضور خداوند
بھ طور فزاینده رشد کنید.

ھنگامی کھ شما بھ یکباره شروع بھ یافتن خداوند در روان خود می   کنید، فوراً شروع بھ کشف
او در روان سایر انسانھا و سرانجام در تمام مخلوقات و آفرینشھای یک جھان توانمند خواھید

کرد. اما پدر چھ شانسی دارد کھ بھ عنوان یک خدای وفاداریھای عالی و آرمانھای الھی در روان
انسانھایی کھ بھ ژرف   اندیشیِ متفکرانھ پیرامون چنین واقعیات جاودان وقت کمی اختصاص می  
دھند یا وقتی اختصاص نمی   دھند ظاھر شود؟ در حالی کھ ذھن جایگاه سرشت معنوی نیست، بھ

راستی دروازۀ ورود بھ آن است.

اما این اشتباه را مرتکب نشوید کھ سعی کنید بھ انسانھای دیگر ثابت کنید کھ خداوند را یافتھ   اید؛
شما نمی توانید بھ طور آگاھانھ چنین دلیل معتبری را ارائھ دھید، گر چھ دو برھان مثبت و

قدرتمند برای این واقعیت کھ شما خداشناس ھستید وجود دارد، و آنھا عبارتند از:

1- ثمرات روح خداوند کھ در زندگی معمول روزانۀ شما نشان داده می   شود.

2- این واقعیت کھ تمام برنامۀ زندگی شما دلیلی قطعی فراھم می   سازد کھ شما در ماجراجویی
بقای پس از مرگ در تعقیبِ امیدِ یافتنِ خدای ابدیت کھ حضورش را در زمان از پیش مزه کرده  

اید، ھر چھ کھ ھستید و دارید را بدون قید و شرط بھ خطر انداختھ   اید.

حال، اشتباه نکنید، پدر من بھ خفیف   ترین شعلۀ لرزان ایمان ھمواره پاسخ خواھد داد. او بھ
احساسات فیزیکی و خرافی انسان بدوی توجھ می   کند. و در رابطھ با آن روانھای صادق اما

ترسانی کھ ایمانشان چنان ضعیف است کھ بھ قدری بیش از یک انطباق عقلانی با یک رویکرد
منفعلانۀ ھم   اندیشی با مذاھب مرجعیت بالغ می   شود، پدر ھمواره ھشیار است کھ حتی کلیۀ این

تلاشھای ضعیف برای دستیابی بھ او را ارج نھد و برانگیزد. اما از شمایی کھ بھ خروج از
تاریکی و ورود بھ نور فرا خوانده شده   اید انتظار می   رود کھ با تمام قلب ایمان داشتھ باشید؛

ایمان شما بر جمع رویکرد بدن، ذھن، و روح سلطھ خواھد داشت.

شما حواریون من ھستید، و برای شما، مذھب یک پناھگاه تئولوژیک نخواھد شد کھ بتوانید از
ترس رویارویی با واقعیات ناھموارِ پیشرفت معنوی و ماجراجوییِ آرمانگرایانھ بھ آن بگریزید؛

بلکھ مذھب شما واقعیتِ تجربۀ راستینی خواھد شد کھ گواھی می   دھد خدا شما را یافتھ، آرمانگرا



ساختھ، متعالی نموده، و معنویت بخشیده است، و این کھ شما در ماجراجوییِ ابدیِ یافتن خدایی کھ
بدین ترتیب شما را یافتھ و بھ فرزندی پذیرفتھ است، نام نویسی نموده   اید.

و ھنگامی کھ سخنان عیسی بھ پایان رسید، بھ آندریاس اشاره کرد، و با اشاره نمودن بھ سمت
غرب بھ سوی فینیقیھ، گفت: ”بیایید در راھمان باشیم.“



نسخۀ پیشنویس

کتاب یورنشیا
مقالۀ 156

اقامت موقت در صور و صیدون

بعد از ظھر روز جمعھ، 10 ژوئن، عیسی و یارانش بھ حومۀ صیدون رسیدند. آنھا در آنجا در
خانۀ زنی ثروتمند توقف کردند. در ایامی کھ عیسی در اوج محبوبیت مردمی خویش بود، این زن

در بیمارستان بیت صیدا یک مریض بود. بشارتگران و حواریون نزد دوستان او در ھمسایگیِ
نزدیک اسکان داده شدند، و در روز سبت در میان این محیط طراوت بخش استراحت کردند. آنھا

پیش از آن کھ برای دیدار از شھرھای ساحلیِ شمال آماده شوند تقریباً دو ھفتھ و نیم را در
صیدون و حومۀ آن گذراندند.

این روز سبتِ ژوئن یکی از روزھای بسیار آرام بود. بشارتگران و حواریون ھمگی غرق در
ژرف اندیشی خود در رابطھ با بحثھای استاد پیرامون مذھب بودند کھ در مسیر رفتن بھ صیدون
بھ آن گوش داده بودند. ھمۀ آنھا توانستند تا اندازه ای از آنچھ کھ او بھ آنھا گفتھ بود قدردانی کنند،

اما ھیچیک از آنھا اھمیت آموزش او را بھ طور کامل درک نکرد.

1- زن سوری

در نزدیکی خانۀ کاروسکا، جایی کھ استاد اقامت گزید، زنی سوری زندگی می کرد کھ دربارۀ
عیسی بھ عنوان یک شفا دھنده و آموزگار بزرگ بسیار شنیده بود، و در این بعد از ظھر سبت،
او بھ آنجا آمد، و دختر کوچکش را نیز آورد. این کودک کھ در حدود دوازده سال سن داشت، بھ

یک اختلال ناگوار عصبی مبتلا بود کھ با تشنج ھا و سایر نشانھ ھای عذاب آور تعیین ویژگی
می شد.

عیسی از یاران خود خواستھ بود کھ در رابطھ با حضورش در منزل کاروسکا بھ ھیچکس چیزی
نگویند، و توضیح داد کھ مایل است استراحت کند. در حالی کھ آنھا از دستورات استاد خود
اطاعت کرده بودند، خدمتکار کاروسکا بھ خانۀ این زن سوری بھ نام نرُانا رفتھ بود تا بھ او

اطلاع دھد کھ عیسی در خانۀ اربابش اقامت نموده و از این مادر مضطرب خواستھ بود کھ دختر



رنجدیدۀ خود را برای شفا یافتن بیاورد. البتھ این مادر معتقد بود کھ فرزندش توسط یک دیو، یک
روح ناپاک، تسخیر شده است.

ھنگامی کھ نرُانا با دخترش رسید، دوقلوھای حَلفی از طریق یک مترجم توضیح دادند کھ استاد
در حال استراحت است و نمی توان مزاحم او شد؛ پس از آن نرُانا پاسخ داد کھ او و کودک تا

زمانی کھ استاد استراحت خود را بھ پایان نرسانده در ھمانجا خواھند ماند. پطرس نیز تلاش کرد
برای او استدلال کند و او را متقاعد سازد کھ بھ خانھ برود. او توضیح داد کھ عیسی بھ واسطۀ

آموزش و شفا دادنِ زیاد خستھ است، و او برای مدتی آرامش و استراحت بھ فینیقیھ آمده است. اما
بیھوده بود؛ نرُانا آنجا را ترک نمی کرد. او بھ التماسھای پطرس تنھا پاسخ داد: ”تا وقتی کھ استادِ
شما را نبینم نخواھم رفت. من می دانم کھ او می تواند دیو را از کودک من بیرون افکند، و تا وقتی

کھ شفا دھنده دخترم را نبیند نخواھم رفت.“

سپس توما تلاش کرد کھ زن را بیرون بفرستد اما فقط با شکست مواجھ شد. او بھ توما گفت: ”من
ایمان دارم کھ استاد تو می تواند این دیو را کھ کودکم را عذاب می دھد بیرون افکند. من راجع بھ
کارھای عظیم او در جلیل شنیده ام، و بھ او ایمان دارم. چھ بر سر شما شاگردان او آمده است کھ

کسانی را کھ برای کمک گرفتن از استاد شما می آیند بیرون می فرستید؟“ و وقتی کھ او بدین گونھ
سخن گفت، توما کنار رفت.

سپس شمعون غیور جلو آمد تا نرُانا را نکوھش کند. شمعون گفت: ”ای زن، تو یک غیریھودیِ
یونانی زبان ھستی. این درست نیست کھ توقع داشتھ باشی کھ استاد نانی را کھ برای بچھ ھای خانۀ

ارجح در نظر گرفتھ شده بردارد و آن را بھ سوی سگھا پرتاب کند.“ اما نرُانا حاضر نشد از
حملۀ شمعون مورد توھین واقع شود. او فقط پاسخ داد: ”آری آموزگار، من سخنان شما را
می فھمم. من فقط در چشمان یھودیان یک سگ ھستم، اما تا جایی کھ بھ استاد شما مربوط

می شود، من یک سگ ایماندار ھستم. من مصمم ھستم کھ او دخترم را ببیند، زیرا متقاعد شده ام
کھ اگر فقط او بھ وی نگاه کند، او را شفا خواھد داد. و حتی تو، مرد نیک من، جرأت نمی کنی کھ

سگھا را از امتیازِ بھ دست آوردنِ خرده ھای نان کھ بر حسب اتفاق از سفرۀ میز کودکان می افتد
محروم کنی.“

درست در این ھنگام دختر کوچک در برابر ھمۀ آنھا دچار یک تشنج شدید شد و مادر فریاد زد:
”آنجا، می توانی ببینی کھ کودک من توسط یک روح شیطانی تسخیر شده است. اگر نیاز ما شما

را تحت تأثیر قرار نمی دھد، برای استاد شما گیرایی خواھد داشت. بھ من گفتھ شده کھ او ھمۀ
انسانھا را دوست دارد و حتی جرأت می کند کھ غیریھودیان را ھنگامی کھ ایمان می آورند، شفا

دھد. شما لایق شاگردی او نیستید. تا زمانی کھ فرزندم درمان نشود من نخواھم رفت.“

عیسی کھ تمام این گفتگوھا را از میان یک پنجرۀ باز شنیده بود، اکنون در کمال تعجبِ آنھا
بیرون آمد، و گفت: ”ای زن، ایمان تو بزرگ است، آنقدر بزرگ کھ من نمی توانم آنچھ را کھ

آرزویش را داری از تو دریغ کنم؛ با آرامش بھ راھت برو. دختر تو از پیش سالم شده است.“ و
دختر کوچک از آن ساعت خوب شد. ھمینطور کھ نرُانا و کودک آنجا را ترک می کردند، عیسی



از آنھا خواست کھ این رخداد را بھ کسی نگویند؛ و در حالی کھ یاران او از این درخواست
اطاعت کردند، مادر و کودک از اعلام واقعیت شفای دختر کوچک در سرتاسر حومۀ شھر و

حتی در صیدون دست نکشیدند، بھ طوری کھ عیسی صلاح دید ظرف چند روز اقامتگاھش را
تغییر دھد.

روز بعد، ھمینطور کھ عیسی بھ حواریونش آموزش می داد، در رابطھ با شفای دخترِ زن سوری
توضیح داد. او گفت: ”و در تمام طول مسیر ھمینطور بوده است؛ شما خودتان می بینید کھ چگونھ
غیریھودیان می توانند ایمان نجات دھنده را در آموزشھای پیام الھی پادشاھی آسمان بھ کار گیرند.

ھر آینھ، بھ درستی، بھ شما می گویم کھ اگر فرزندان ابراھیم قصد نداشتھ باشند برای ورود بھ
پادشاھیِ پدر ایمان کافی نشان دھند، این پادشاھی توسط غیریھودیان تصاحب خواھد شد.“

2- آموزش در صیدون

عیسی و یارانش ھنگام ورود بھ صیدون از روی پلی گذشتند، نخستین پلی کھ بسیاری از آنان تا
آن ھنگام دیده بودند. ھنگامی کھ آنھا از روی این پل می گذشتند، عیسی در زمرۀ چیزھای دیگر
گفت: ”این دنیا تنھا یک پل است، شما می توانید از روی آن عبور کنید، اما نباید اندیشۀ ساختن

یک اقامتگاه را روی آن داشتھ باشید.“

ھمینطور کھ آن بیست و چھار تن کارشان را در صیدون آغاز کردند، عیسی برای اقامت بھ
خانھ ای درست در شمال شھر، بھ منزل جاستا و مادرش برنیکی رفت. عیسی ھر بامداد در منزل

جاستا بھ آن بیست و چھار تن آموزش می داد، و آنھا در طول بعد از ظھرھا و عصرھا برای
آموزش و موعظھ بھ صیدون می رفتند.

حواریون و بشارتگران بھ خاطر این کھ غیریھودیانِ صیدون پیام آنھا را پذیرفتند بسیار خشنود
شدند؛ در طول اقامت کوتاه آنھا تعداد زیادی بھ پادشاھی اضافھ شدند. این دورۀ حدوداً شش

ھفتھ ای در فینیقیھ وقتی بسیار پربار در کار جذب افراد بود، اما نویسندگان یھودیِ آتیِ انجیل ھا
عادت داشتند کھ دقیقاً در این ھنگام، وقتی کھ چنین تعداد زیادی از مردمِ عیسی بر علیھ او بھ

طور خصمانھ صف آرایی کرده بودند، ثبت این استقبال گرم از آموزشھای او را توسط این
غیریھودیان قدری نادیده انگارند.

این ایمانداران غیریھودی از بسیاری جھات نسبت بھ یھودیان از آموزشھای عیسی قدردانی کاملاً
بیشتری می کردند. بسیاری از این یونانی زبانان فینیقیۀ سوریھ بھ این شناخت رسیدند کھ نھ فقط

عیسی شبیھ بھ خداست بلکھ خدا نیز شبیھ بھ عیسی است. این بھ اصطلاح ناباوران بھ درک خوبی
از آموزشھای استاد دربارۀ یکنواختیِ قوانین این دنیا و سرتاسر جھان دست یافتند. آنھا این

آموزش را درک کردند کھ خداوند میان اشخاص، نژادھا، یا ملتھا فرقی قائل نمی شود؛ این کھ در
رابطھ با پدر جھانی ھیچ جانبداری وجود ندارد؛ این کھ جھان بھ طور کامل و ھمیشھ مطیع قانون



و بھ طور پایدار قابل اعتماد است. این غیریھودیان از عیسی نمی ترسیدند؛ آنھا جرأت کردند کھ
پیام او را بپذیرند. طی اعصار انسانھا قادر بھ درک عیسی نبوده اند. آنھا از این کار می ترسیدند.

عیسی برای آن بیست و چھار تن روشن ساخت کھ بھ این دلیل از جلیل فرار نکرد کھ شجاعت
روبرویی با دشمنانش را نداشت. آنھا فھمیدند کھ او برای یک برخورد آشکار با مذھب تثبیت شده

ھنوز آماده نیست، و این کھ بھ دنبال شھید شدن نیست. در طول یکی از این گفتگوھا در خانۀ
جاستا بود کھ استاد برای اولین بار بھ شاگردانش گفت کھ ”گر چھ آسمان و زمین زایل خواھد

شد، اما سخنان راستین من زوال نخواھد یافت.“

موضوع آموزشھای عیسی در طول اقامت موقت در صیدون پیشرفت معنوی بود. او بھ آنھا گفت
کھ نمی توانند ساکن باشند؛ آنھا یا باید در درستکاری پیش بروند و یا بھ شرارت و گناه پسروی

کنند. او بھ آنھا توصیھ نمود کھ ”ضمن آن کھ برای پذیرش واقعیتھای بزرگتر پادشاھی پیش
می روند، این چیزھایی را کھ مربوط بھ گذشتھ است فراموش کنند.“ او از آنھا خواست کھ بھ

دوران کودکی خود در پیام الھی بسنده نکنند، بلکھ برای دستیابی بھ رتبۀ کامل فرزندی الھی در
ھمدمی با روح و در ھمیاری روحانی با ایمانداران تلاش کنند.

عیسی گفت: ”شاگردان من نھ تنھا باید از انجام کار بد دست بردارند بلکھ یاد بگیرند کھ کار نیک
کنند؛ شما نھ تنھا باید از ھمۀ گناھانِ آگاھانھ پاک شوید، بلکھ حتی باید از داشتن احساس گناه

امتناع کنید. اگر شما بھ گناھان خود اعتراف کنید، آنھا بخشیده می شوند؛ بنابراین باید یک وجدان
عاری از گناه را حفظ کنید.“

عیسی از حس شدید شوخ طبعی کھ این غیریھودیان نشان می دادند بسیار لذت می برد. این حس
شوخ طبعیِ نمایش داده شده توسط نرُانا، زن سوری، و نیز ایمان بزرگ و پایدار او بود کھ قلب
استاد را بسیار تحت تأثیر قرار داد و برای ترحم او گیرایی داشت. عیسی بسیار متأسف بود کھ

قوم او — یھودیان — آن چنان از شوخ طبعی برخوردار نبودند. او یکبار بھ توما گفت: ”مردم
من خودشان را خیلی جدی می گیرند؛ آنھا تقریباً فاقد قدردانی از مزاح ھستند. مذھب گرانبار

فریسیان ھرگز نمی توانست در میان مردمی با یک حس شوخ طبعی منشأ داشتھ باشد. آنھا
ھمچنین فاقد ثبات ھستند؛ آنھا پشھ را از صافی رد می کنند، و شتر را فرومی بلعند.“

3- سفر بھ سوی بالای ساحل

سھ شنبھ، 28 ژوئن، استاد و یارانش صیدون را ترک کردند، و بھ سوی بالای ساحل بھ
پورفیرِئون و ھِلدوآ رفتند. آنھا توسط غیریھودیان بھ خوبی مورد استقبال واقع شدند، و در طول

این ھفتۀ آموزش و موعظھ تعداد بسیاری بھ پادشاھی افزوده شد. حواریون در پورفیرِئون موعظھ
کردند و بشارتگران در ھلدوآ آموزش دادند. در حالی کھ آن بیست و چھار تن بدین گونھ مشغول
بھ کارشان شدند، عیسی برای مدت سھ یا چھار روز آنھا را ترک کرد و بھ شھر ساحلی بیروت



رفت، و در آنجا از یک سوری بھ نام مالاک کھ یک ایماندار بود، و سال قبل در بیت صیدا بود
دیدن نمود.

چھارشنبھ، 6 ژوئیھ، ھمۀ آنھا بھ صیدون بازگشتند و تا بامداد یکشنبھ در منزل جاستا ماندند، و
در این ھنگام با حرکت بھ سوی جنوب در امتداد ساحل از راه صَرْفھَ بھ صور عزیمت کردند، و

دوشنبھ 11 ژوئیھ بھ صور رسیدند. تا این ھنگام حواریون و بشارتگران بھ کار کردن در میان
این بھ اصطلاح غیریھودیان کھ در واقع عمدتاً از قبایل پیشینِ کنعانی و باز با منشأ قدیمی تر

سامی سرچشمھ گرفتھ بودند عادت کرده بودند. ھمۀ این مردمان بھ زبان یونانی صحبت
می کردند. برای حواریون و بشارتگران، مشاھدۀ اشتیاق این غیریھودیان بھ شنیدن بشارت الھی و

توجھ بھ آن آمادگی کھ بھ واسطۀ آن بسیاری از آنھا ایمان آورده بودند، یک شگفتی بزرگ بود.

4- در صور

آنھا از 11 ژوئیھ تا 24 ژوئیھ در صور آموزش دادند. ھر یک از حواریون یکی از بشارتگران
را با خود برد، و بدین ترتیب آنھا در تمام قسمتھای صور و حومۀ آن دو بھ دو بھ آموزش و

موعظھ پرداختند. جمعیت چند زبانیِ این بندر شلوغ دریایی با خشنودی بھ آنھا گوش دادند، و
بسیاری از آنھا با ورود بھ ھمیاری ظاھریِ پادشاھی تعمید گرفتند. عیسی مقر مرکزی خود را در

منزل یک یھودی بھ نام یوسف کھ یک ایماندار بود و در سھ یا چھار مایلی جنوب صور زندگی
می کرد برقرار نمود. منزل او از مقبرۀ ھیرام کھ در روزگاران داوود و سلیمان، پادشاهِ شھر -

ایالت صور بود دور نبود.

روزانھ، در این مدت دو ھفتھ، حواریون و بشارتگران از راه بندرگاه اسکندر وارد صور
می شدند تا جلسات کوچکی را برگزار کنند، و ھر شب بیشتر آنھا بھ اردوگاه در خانۀ یوسف در

جنوب شھر باز می گشتند. ھر روز ایمانداران از شھر بیرون می آمدند تا با عیسی در مکانِ
استراحت او صحبت کنند. استاد در بعد از ظھر 20 ژوئیھ، ھنگامی کھ در رابطھ با مھر پدر

برای ھمۀ نوع بشر و دربارۀ مأموریت پسر برای آشکار ساختن پدر بھ ھمۀ نژادھای انسانھا بھ
ایمانداران آموزش می داد فقط یک بار در صور صحبت کرد. در میان این غیریھودیان چنان

علاقھ ای بھ پیام الھی پادشاھی وجود داشت، کھ در این فرصت درھای معبد مِلکارت بھ روی او
گشوده شد، و جالب است نگاشتھ شود کھ در سالھای بعد یک کلیسای مسیحی در ھمین مکانِ این

معبد باستانی ساختھ شد.

بسیاری از رھبران در ساختن رنگ ارغوانی صوری، رنگی کھ صور و صیدون را در سرتاسر
دنیا مشھور کرد و بھ تجارت جھانی و غنی سازیِ متعاقب آنھا بسیار کمک کرد، بھ پادشاھی

ایمان داشتند. وقتی کھ اندکی بعد از آن، ذخیرۀ حیوانات دریایی کھ منبع این رنگ بودند شروع بھ
کاھش یافت، این رنگ سازان بھ جستجوی زیستگاھھای جدید این صدفھا پرداختند. و بدین ترتیب

آنھا با مھاجرت بھ اقصی نقاط زمین پیام پدر بودن خداوند و برادری انسانھا — پیام الھی
پادشاھی — را با خود حمل کردند.



5- آموزش عیسی در صور

در این بعد از ظھر چھارشنبھ، عیسی در جریان سخنرانی خود، ابتدا داستان زنبق سفید را بھ
پیروانش گفت کھ سر پاک و برفی خود را بھ سوی آفتاب برافراشتھ نگاه می دارد، در حالی کھ در

زیر، ریشھ ھایش در خاکِ تیره شدۀ لجن و منجلاب استوار است. او گفت: ”بھ ھمین ترتیب،
انسان فانی، در حالی کھ ریشھ ھای منشأ و وجود خود را در خاک حیوانیِ طبیعت بشری دارد،
می تواند از طریق ایمان، سرشت معنوی خود را بھ سوی آفتابِ حقیقتِ آسمانی ارتقا دھد و در

واقع ثمرات متعالی روحی را بھ بار آورد.“

در طول ھمین موعظھ بود کھ عیسی از اولین و تنھا مَثلَ خود کھ بھ تجارت خودش یعنی نجاری
مربوط بود استفاده کرد. او در جریان اندرزش کھ ”بنیادھایی برای رشد یک کاراکتر متعالیِ

برخوردار از عطایای معنوی بھ خوبی بسازید“، گفت: ”برای بھ دست آوردن ثمرات روحی،
باید از روح زاده شوید. اگر بخواھید در میان ھمنوعان خود یک زندگی سرشار روحی داشتھ

باشید، باید توسط روح آموزش یابید و توسط روح ھدایت شوید. اما اشتباه آن نجار نادان را
مرتکب نشوید کھ وقت گرانبھا را برای صاف کردن، اندازه گرفتن، و صیقل زدنِ چوبِ کرم

خورده و از درون در حال پوسیده شدنِ خود تلف می کند و سپس، ھنگامی کھ تمام زحماتش را
روی چوب معیوب کشید، باید آن را برای وارد کردن بھ پایھ ھای ساختمانی کھ بنا بود بسازد تا
در برابر تھاجمات زمان و طوفان مقاومت کند، بھ عنوان نامناسب رد کند. بگذارید ھر انسانی

اطمینان یابد کھ بنیادھای عقلانی و اخلاقیِ کاراکتر بھ گونھ ای ھستند کھ از روبنای سرشت
توسعھ یابنده و متعالی کنندۀ معنوی بھ قدر مکفی پشتیبانی خواھند کرد، تا بدین ترتیب ذھن

انسانی دگرگون شود، و سپس در ھمکاری با آن ذھن بازآفرینی شده، بھ تکاملِ روانِ برخوردار
از سرنوشت فناناپذیر دست یابد. سرشت روحی شما — روانِ مشترکاً آفریده شده — یک رشد

زنده است، اما ذھن و اخلاقیات فردی خاکی است کھ این تجلیھای والاتر تکامل بشری و
سرنوشت الھی باید از آن سرچشمھ یابد. خاکِ روانِ در حال تکامل، بشری و مادی است، اما

سرنوشت این مخلوق ترکیبیِ ذھن و روح، معنوی و الھی است.“

در غروب ھمین روز نتَنَائیل از عیسی پرسید: ”استاد چرا ما دعا می کنیم کھ خدا ما را بھ وسوسھ
رھنمون نکند، در حالی کھ از مکاشفۀ شما از پدر بھ خوبی می دانیم کھ او ھرگز چنین کارھایی

را انجام نمی دھد؟“ عیسی بھ نتَنَائیل پاسخ داد:

”عجیب نیست کھ تو چنین سؤالاتی را می پرسی، زیرا شروع بھ شناخت پدر بدان گونھ کھ من او
را می شناسم کرده ای، و نھ بدان گونھ کھ پیامبران آغازین عبرانی او را چنان مبھم می دیدند. تو بھ
خوبی می دانی کھ چگونھ نیاکان ما تمایل داشتند کھ تقریباً در ھر اتفاقی کھ می افتاد خدا را ببینند.

آنھا در کلیۀ رویدادھای طبیعی و در ھر رخداد غیرمعمولِ تجربۀ بشری بھ دنبال دست خدا بودند.
آنھا خدا را بھ نیکی و شرارت، ھر دو، مربوط می کردند. آنھا فکر می کردند کھ او قلب موسی را
نرم و قلب فرعون را سخت کرد. ھنگامی کھ انسان میل شدیدی برای انجام کاری، اعم از خوب

یا بد داشت، عادت داشت کھ این احساسات غیرعادی را با این گفتھ ھا توجیھ کند: ’خدا با من



صحبت کرد و گفت، چنین و چنان کن، یا بھ اینجا و آنجا برو.‘ از این رو، از آنجایی کھ انسانھا
اغلب و بھ شدت دچار وسوسھ می شدند، این عادت پدران ما شد کھ باور کنند خدا آنھا را برای

آزمایش، مجازات، یا قوت بخشیدن بھ آنجا ھدایت کرده است. اما شما در واقع اکنون بھتر
می دانید. شما می دانید کھ انسانھا اغلب با انگیزۀ خودخواھیِ خودشان و با امیال سرشت حیوانی

خویش بھ وسوسھ کشیده می شوند. ھنگامی کھ بدین گونھ وسوسھ می شوید، بھ شما توصیھ می کنم
کھ در حالی کھ صادقانھ وسوسھ را تشخیص می دھید و خالصانھ درست برای آنچھ کھ ھست،
انرژیھای روح، ذھن، و بدن را کھ بھ دنبال تجلی ھستند، بھ کانالھای بالاتر و بھ سوی اھداف

آرمانگرایانھ تر بھ گونھ ای ھوشمندانھ دوباره جھت دھید. شما بدین طریق می توانید وسوسھ ھای
خود را بھ بالاترین انواع خدمت تعالی بخشِ انسانی دگرگون کنید، در حالی کھ از این تضادھای

بی فایده و تضعیف کننده میان سرشت حیوانی و معنوی تقریباً بھ طور کامل اجتناب می کنید.

”اما بگذارید در برابر نابخردیِ غلبھ بر وسوسھ از طریق تلاش برای جانشین ساختنِ یک تمایل
توسط تمایل دیگر و میل بھ اصطلاح برتر از طریق نیروی صرفِ ارادۀ بشری بھ شما ھشدار
دھم. اگر بھ راستی می خواھید بر وسوسھ ھایی کھ طبیعت پست تر و پایین تر دارند پیروز شوید،

باید بھ آن مکانِ مزیت معنوی بیایید کھ واقعاً و بھ راستی یک علاقۀ واقعی و عشق بھ آن اشکال
والاتر و ایده آل ترِ رفتار را بھ وجود آورده اید کھ ذھن شما مایل بھ جانشین ساختن برای این

عادات پست تر و پایین ترِ رفتار کھ شما بھ عنوان وسوسھ می شناسید باشد. شما بدین گونھ بھ جای
این کھ با سرکوب فریب آمیزِ تمایلات انسانی بھ طور فزاینده زیر فشار بیش از حد باشید، از

طریق دگرگونی معنوی رھایی خواھید یافت. چیزھای کھنھ و پست با عشق برای چیزھای نو و
برتر فراموش خواھند شد. در قلب کلیۀ کسانی کھ با عشق بھ حقیقت روشن شده اند، زیبایی ھمیشھ

بر زشتی پیروز است. در انرژیِ دفعیِ یک عاطفۀ جدید و صادقانۀ معنوی نیروی قدرتمندی
وجود دارد. و باز من بھ شما می گویم، مغلوب شرارت نباشید بلکھ با نیکی بر شرارت غلبھ

کنید.“

حواریون و بشارتگران تا پاسی از شب بھ پرسیدن سؤالات ادامھ دادند، و ما از میان پاسخھای
فراوان، اندیشھ ھای زیر را کھ با واژه نگاری امروزی بازگو شده ارائھ می کنیم:

جاه طلبی زورمندانھ، قضاوت ھوشمندانھ، و خردِ مجرب از ملزومات موفقیت مادی ھستند.
رھبری بھ توانایی طبیعی، بصیرت، قدرت اراده، و عزم راسخ وابستھ است. سرنوشت معنوی بھ
ایمان، عشق، و وفاداری بھ حقیقت — گرسنگی و تشنگی برای درستکاری — میل با جان و دل

برای یافتن خداوند و شبیھ او بودن، وابستھ است.

بھ واسطۀ این اکتشاف کھ شما انسان ھستید دلسرد نشوید. طبیعت انسان ممکن است بھ سوی
شرارت گرایش داشتھ باشد، اما ذاتاً گناھکار نیست. محزون نباشید کھ نمی توانید برخی از

تجربیات تأسف آور خویش را بھ طور کامل فراموش کنید. اشتباھاتی را کھ نمی توانید در زمان
فراموش کنید در ابدیت فراموش خواھند شد. بارھای روان خود را از طریق کسب سریعِ یک

نگرشِ راه دور از سرنوشت خود، بسط دوران زندگی خود در گسترۀ جھان، سبک کنید.



بھ واسطۀ نقصھای ذھن یا امیال بدن، در برآورد ارزش روان اشتباه نکنید. با معیار یک رخداد
منفرد ناگوار بشری، روان را قضاوت نکنید و سرنوشت آن را مورد ارزیابی قرار ندھید.

سرنوشت معنوی شما فقط بھ آرزوھا و اھداف معنوی شما مشروط است.

مذھب تجربۀ منحصراً معنویِ روان در حال تکامل فناناپذیرِ انسان خداشناس است، اما نیروی
اخلاقی و انرژی معنوی نیروھای قدرتمندی ھستند کھ در برخورد با وضعیتھای دشوار اجتماعی

و در حل مشکلات پیچیدۀ اقتصادی می توانند مورد استفاده قرار گیرند. این عطایای اخلاقی و
معنوی کلیۀ سطوح زندگی انسان را غنی تر و پرمعنی تر می سازند.

اگر یاد بگیرید کھ فقط آنھایی را کھ شما را دوست دارند دوست بدارید سرنوشت شما این است کھ
زندگی تنگ نظرانھ و دون مایھ ای داشتھ باشید. عشق بشری در واقع ممکن است دوجانبھ باشد،
اما عشق الھی در تمام رضایت جویی اش برون گرا است. ھر چھ عشق در سرشت ھر مخلوقی
کمتر باشد، نیاز بھ عشق بیشتر است، و عشق الھی بیشتر در صدد برآوردن چنین نیازی است.

عشق ھرگز خودخواه نیست، و نمی توان آن را بھ خود اعطا کرد. عشق الھی را نمی توان در خود
محصور نمود، بلکھ باید آن را با فداکاری عطا کرد.

باورمندان بھ پادشاھی باید از یک ایمان بی چون و چرا، یک اعتقاد با جان و دل، بھ پیروزی
قطعی درستکاری برخوردار باشند. سازندگان پادشاھی باید نسبت بھ حقیقتِ بشارتِ نجات ابدی

فاقد شک باشند. ایمانداران باید بھ طور فزاینده بیاموزند کھ چگونھ از شتاب زندگی فاصلھ
بگیرند، و از اذیت و آزارھای وجود مادی بگریزند، ضمن این کھ روان را طراوت می بخشند،

ذھن را الھام می دھند، و روح را از طریق ھمدمیِ توأم با پرستش احیا می کنند.

افراد خداشناس بھ واسطۀ بداقبالی دلسرد نمی   شوند یا بھ دلیل ناامیدی محزون نمی شوند.
ایمانداران نسبت بھ افسردگیِ ناشی از دگرگونیھای صرفاً مادی مصون ھستند؛ زندگی کنندگان

روحی از رخدادھای دنیای مادی آشفتھ نمی شوند. کاندیداھای زندگی جاودان تمرین کنندگانِ یک
تکنیک نیرو بخش و سازنده برای رویارویی با ھمۀ فراز و نشیبھا و آزارھای زندگی فانی ھستند.

ھر روز کھ یک ایماندار واقعی زندگی می کند، انجام کار درست را آسان تر می یابد.

زندگی معنوی عزت نفسِ راستین را بھ شدت افزایش می دھد. اما عزت نفس خودستایی نیست.
عزت نفس ھمیشھ با عشق و با خدمت بھ ھمنوعان ھماھنگ است. امکان ندارد بیشتر از این کھ

ھمسایۀ خود را دوست داشتھ باشید بھ خودتان احترام بگذارید؛ آن یکی معیار ظرفیت برای
دیگری است.

با گذشت روزھا، ھر ایماندار راستین در جذب ھمنوعان خود بھ عشق ورزیدن بھ حقیقت جاودان
ماھرتر می شود. آیا امروز نسبت بھ دیروز در آشکار ساختن نیکی بھ بشریت مبتکرتر ھستید؟ آیا

امسال نسبت بھ سال قبل توصیھ کنندۀ بھتری برای درستکاری ھستید؟ آیا در تکنیک خود در
زمینۀ ھدایت روانھای گرسنھ بھ پادشاھی معنوی بھ طور فزاینده ھنرمندانھ می شوید؟



آیا آرمانھای شما بھ اندازۀ کافی بالاست کھ نجات ابدی شما را تضمین نماید؟ و آیا ایده ھای شما
آنقدر عملی ھستند کھ شما را در ارتباط با ھمنوعان انسانی تان بھ یک شھروند مفید برای عملکرد
روی زمین تبدیل سازند؟ در روح، شھروندی شما در بھشت است؛ در جسم، شما ھنوز شھروندان
پادشاھی ھای زمین ھستید. چیزھایی را کھ مادی ھستند بھ قیصر و آنھایی را کھ معنوی ھستند بھ

خدا بدھید.

معیار ظرفیت معنویِ روان در حال تکامل، ایمان شما بھ حقیقت و مھرورزی شما بھ انسان است،
اما معیار قدرتِ انسانیِ کاراکترِ شما توانایی شما در مقاومت کردن در برابر کینھ توزی و ظرفیت
شما در ایستادگی در برابر انتقام جویی در شرایط اندوه عمیق است. شکست، آینۀ واقعی است کھ

بتوانید صادقانھ خودِ واقعی تان را در آن ببینید.

آیا بھ تدریج کھ کھنسالتر و در امور پادشاھی باتجربھ تر می شوید، در برخورد با انسانھای دردسر
آفرین با تدبیرتر و در زندگی با ھمکاران لجوج مداراتر می شوید؟ درایت نقطۀ اتکای اھرم

اجتماعی است، و بردباری نشانۀ یک روان بزرگ است. اگر از این مواھب کمیاب و جذاب
برخوردار باشید، در تلاشھای ارزشمندتان برای اجتناب از ھمۀ سوءتفاھمات غیرضروری

اجتماعی، با گذشت روزھا ھشیارتر و کاردان تر خواھید شد. چنین روانھای خردمندی قادرند از
بسیاری دشواریھا اجتناب کنند، دشواریھایی کھ قطعاً قسمت ھمۀ کسانی ھستند کھ از عدم

سازگاریِ احساسی رنج می برند، کسانی کھ از رشد کردن امتناع می کنند، و کسانی کھ از پیر
شدنِ با متانت سر باز می زنند.

در تمام تلاشھای خود برای موعظۀ حقیقت و اعلام پیام الھی از عدم صداقت و بی انصافی اجتناب
کنید. بھ دنبال قدردانیِ کسب نشده نباشید و مشتاق دلسوزی ناشایست نباشید. عشق را صرف نظر

از شایستگیھای خود از منابع الھی و بشری ھر دو آزادانھ دریافت کنید، و متقابلاً آزادانھ عشق
بورزید. اما در ھمۀ چیزھای دیگر کھ بھ افتخار و تمجید مربوط است، فقط آنچھ را کھ صادقانھ

بھ شما تعلق دارد بجویید.

انسان خدا آگاه بھ نجات یقین دارد؛ او از زندگی نمی ترسد؛ او صادق و دارای ثبات است. او
می داند چگونھ در برابر رنجِ اجتناب ناپذیر شجاعانھ پایداری کند؛ ھنگامی کھ او با سختیِ

گریزناپذیر مواجھ می شود شکایت نمی کند.

ایماندار راستین صرفاً بھ این دلیل کھ ناکام مانده است از نیکوکاری خستھ نمی شود. دشواری
اشتیاقِ عاشقِ حقیقت را تشدید می کند، در حالی کھ موانع فقط تلاشھای سازندۀ بی باکِ پادشاھی را

بھ چالش می گیرند.

و پیش از آن کھ آنھا آمادۀ عزیمت از صور شوند عیسی بسیاری چیزھای دیگر را بھ آنھا
آموخت.



یک روز قبل از این کھ عیسی صور را بھ منظور بازگشت بھ ناحیۀ دریای جلیل ترک کند،
یارانش را گرد آورد و بھ دوازده بشارتگر رھنمود داد کھ از مسیری متفاوت از آن کھ او و آن

دوازده حواری بنا بود بروند بازگردند. و بعد از این کھ بشارتگران در اینجا عیسی را ترک
کردند، دیگر ھیچگاه ارتباطی بھ این نزدیکی با او نداشتند.

6- بازگشت از فینیقیھ

در حدود ظھر یکشنبھ، 24 ژوئیھ، عیسی و آن دوازده تن خانۀ یوسف در جنوب صور را ترک
کردند، و از مسیر ساحل بھ پتولامیس رفتند. آنھا بھ مدت یک روز در اینجا ماندند و برای جمع
ایمانداران ساکن آنجا سخنان تسلی دھنده گفتند. پطرس در غروب 25 ژوئیھ برای آنھا موعظھ

کرد.

روز سھ شنبھ آنھا پتولامیس را ترک کردند، و از راه جادۀ طبریھ بھ سمت شرق بھ داخل سرزمین
نزدیک بھ جُتاپاتا رفتند. روز چھارشنبھ آنھا در جُتاپاتا توقف کردند و در رابطھ با امور پادشاھی
آموزشھای بیشتری بھ ایمانداران دادند. روز پنجشنبھ آنھا جُتاپاتا را ترک کردند، و از راه رامھ،
در مسیر ناصره – کوه لبنان بھ سمت شمال بھ روستای زبولون رفتند. آنھا روز جمعھ در رامھ

جلساتی برگزار کردند و در روز سبت آنجا ماندند. آنھا روز یکشنبھ، سی و یکم، بھ زبولون
رسیدند، و عصر آن روز جلسھ ای برگزار کردند و بامداد روز بعد عزیمت کردند.

آنھا پس از ترک زبولون، بھ محل اتصال جادۀ مجدل – صیدون نزدیک گیسکالا رفتند، و از آنجا
بھ جنیسارت در سواحل غربی دریاچۀ جلیل، جنوب کفرناحوم، رفتند. اینجا جایی بود کھ آنھا

تعیین کرده بودند با داوود زبدی دیدار کنند، و جایی کھ قصد داشتند در رابطھ با حرکت بعدی کھ
در کار موعظۀ بشارت پادشاھی باید انجام می شد، مشورت کنند.

آنھا در طول یک گفتگوی کوتاه با داوود آگاھی یافتند کھ در آن ھنگام بسیاری از رھبران در
سمت مقابل دریاچھ نزدیک بھ خرسا جمع شده اند، و از این رو در غروب ھمان روز یک قایق

آنھا را بھ آن سو برد. آنھا بھ مدت یک روز بھ طور بی سر و صدا در تپھ ھا استراحت کردند، و
روز بعد بھ پارکی در آن نزدیکی رفتند. اینجا جایی بود کھ استاد یک بار بھ پنج ھزار تن غذا داد.

آنھا بھ مدت سھ روز در اینجا استراحت کردند و جلسات روزانھ برگزار کردند، کھ در حدود
پنجاه مرد و زن در آن شرکت می کردند. اینھا بازماندگان گروه بیشماری از ایمانداران در گذشتھ

بودند کھ ساکن کفرناحوم و حومۀ آن بودند.

در حالی کھ عیسی از کفرناحوم و جلیل غایب بود، طی دورۀ اقامت در فینیقیھ، دشمنانش تصور
کردند کھ تمام جنبش از ھم پاشیده شده است و بھ این نتیجھ رسیدند کھ شتاب عیسی در عقب نشینی

نشان می دھد کھ او چنان بھ شدت ترسیده است کھ احتمالاً ھرگز باز نخواھد گشت کھ مزاحم آنھا
شود. ھمۀ مخالفتھای فعال با آموزشھای او تقریباً فروکش کرده بود. ایمانداران بار دیگر شروع

بھ برگزاری جلسات عمومی کردند، و یک یکپارچگی تدریجی اما مؤثر از بازماندگانِ مورد



آزمون واقع شده و راستین از غربال بزرگی کھ ایمانداران پیام الھی بھ تازگی از میان آن عبور
کرده بودند در حال رخ دادن بود.

فیلیپ، برادر ھیرودیس، بھ یک ایماندار دو دل بھ عیسی تبدیل شده بود و پیام فرستاد کھ استاد
آزاد است در قلمروھای او زندگی و کار کند.

دستور بستنِ کنیسھ ھای ھمۀ یھودیان بھ روی آموزشھای عیسی و کلیۀ پیروان او بر کاتبان و
فریسیان تأثیر نامطلوب داشت. بلافاصلھ پس از این کھ عیسی خود را بھ عنوان یک موضوع

مناقشھ حذف کرد، واکنشی در میان تمام مردم یھودی بھ وقوع پیوست؛ بر علیھ فریسیان و
رھبران شورای عالی یھود در اورشلیم، یک ناخشنودی ھمگانی وجود داشت. بسیاری از

حکمرانانِ کنیسھ ھا بھ طور پنھانی شروع بھ باز کردن کنیسھ ھای خود بھ روی ابنیر و یارانش
نمودند، و ادعا کردند کھ این آموزگاران پیروان یحیی ھستند و نھ شاگردان عیسی.

حتی ھیرودیس آنتیپاس تغییری در قلب خود را تجربھ نمود، و با آگاھی یافتن از این کھ عیسی در
آن سوی دریاچھ در قلمرو برادرش فیلیپ اقامت دارد، برای او پیام فرستاد کھ در حالی کھ او
حکم دستگیری او را در جلیل امضا کرده است، اجازۀ دستگیری او را در پریا نداده است، و
بدین ترتیب خاطر نشان کرده بود کھ اگر عیسی خارج از جلیل بماند مورد اذیت و آزار واقع

نخواھد شد؛ و او ھمین حکم را بھ یھودیانِ اورشلیم ابلاغ کرد.

و این وضعیت در حدود روز اول اوت، سال 29 پس از میلاد مسیح بود کھ استاد از مأموریت
فینیقیھ بازگشت و سازماندھی مجدد نیروھای پراکنده، مورد آزمون واقع شده، و تحلیل رفتۀ خود

را برای این سال آخر و پرحادثۀ مأموریت خود در زمین آغاز نمود.

مسائل نبرد بھ روشنی ترسیم شده بودند کھ در این ھنگام استاد و یارانش برای آغاز نمودنِ اعلام
یک مذھب نوین، مذھب روح خدای زنده کھ در ذھن انسانھا ساکن است، آماده می شوند.



نسخۀ پیشنویس
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در قیصریۀ فیلیپ

پیش از این کھ عیسی آن دوازده تن را برای یک اقامت کوتاه در مجاورت قیصریۀ فیلیپ ببرد،
از طریق پیام رسانان داوود ترتیبی داد کھ در روز یکشنبھ، 7 اوت، بھ منظور دیدار از

خانواده اش بھ کفرناحوم برود. از طریق قرار قبلی، بنا بود این دیدار در کارگاه قایق سازی زبدی
انجام شود. داوود زبدی با یھودا، برادر عیسی، قرار گذاشتھ بود کھ تمام خانوادۀ ناصری —

مریم و ھمۀ برادران و خواھران عیسی — حضور داشتھ باشند، و عیسی با آندریاس و پطرس
رفتند تا این قرار را حفظ کنند. قطعاً قصد مریم و فرزندان این بود کھ این قرار ملاقات را حفظ
کنند، اما چنین شد کھ گروھی از فریسیان با آگاھی از این کھ عیسی در سمت مقابل دریاچھ در

قلمرو فیلیپ است، تصمیم گرفتند کھ مریم را فرا بخوانند کھ تا آنجا کھ می توانستند از مکان
عیسی مطلع شوند. ورود این فرستادگانِ اورشلیم مریم را بسیار نگران نمود و با توجھ بھ تنش و

نگرانیِ تمام خانواده، آنھا بھ این نتیجھ رسیدند کھ باید از عیسی انتظار می رفت کھ آنان را
ملاقات کند. بر این اساس، آنھا خود را در خانۀ مریم مستقر نمودند، و بعد از احضار نیروھای

کمکی، صبورانھ منتظر آمدن عیسی شدند. و البتھ این امر بھ طور مؤثر مانع از تلاش ھر یک از
اعضای خانواده برای حفظ قرار ملاقاتشان با عیسی شد. در طول روز چندین بار یھودا و روت

ھر دو سعی کردند کھ در تلاشھایشان برای فرستادن پیامی بھ عیسی از ھشیاری فریسیان
بگریزند، اما بی فایده بود.

در اوایل بعد از ظھر پیام رسانان داوود بھ عیسی خبر دادند کھ فریسیان در آستان خانۀ مادرش
چادر زده اند، و از این رو او ھیچ تلاشی برای دیدن خانوادۀ خود نکرد. و بدین ترتیب، باز عیسی
و خانوادۀ زمینی او بدون این کھ ھر کدام تقصیری داشتھ باشند نتوانستند با ھم تماس برقرار کنند.

1- مالیاتچی معبد

در حالی کھ عیسی با آندریاس و پطرس در کنار دریاچھ در نزدیکی کارگاه قایق سازی در
انتظار بودند، یک مالیاتچیِ معبد نزد آنھا آمد، و پس از شناختنِ عیسی، پطرس را بھ کناری کشید
و گفت: ”آیا استادِ شما مالیات معبد را نمی پردازد؟“ پطرس تمایل داشت بھ خاطر این پیشنھاد کھ



باید از عیسی انتظار داشت کھ برای حفظ فعالیتھای مذھبی دشمنان قسم خورده اش کمک کند،
خشم نشان دھد، اما او با توجھ بھ حالت عجیب در چھرۀ مالیاتچی، بھ درستی حدس زد کھ آنھا

قصد دارند او را در عملِ امتناع کردن از پرداختنِ نیم شِکِلِ مرسوم برای تأمین خدمات معبد در
اورشلیم بھ دام اندازند. از این رو پطرس پاسخ داد: ”چرا نھ، البتھ کھ استاد مالیات معبد را

می پردازد. شما کنار دروازه منتظر بمانید، و من فوراً با مالیات برمی گردم.“

حال پطرس شتابزده سخن گفتھ بود. یھودا وجوه آنھا را حمل می کرد، و او در آن سوی دریاچھ
بود. نھ او، نھ برادرش، و نھ عیسی ھیچ پولی با خود نیاورده بودند. و چون آنھا می دانستند کھ

فریسیان بھ دنبال آنھا ھستند، بھ راحتی نمی توانستند برای بھ دست آوردن پول بھ بیت صیدا بروند.
وقتی پطرس دربارۀ جمع آوری کنندۀ پول بھ عیسی گفت، و این کھ او قول پول را بھ او داده

است، عیسی گفت: ”اگر شما قول داده اید، پس باید بپردازید. اما چگونھ بھ قول خود عمل خواھید
کرد؟ آیا دوباره یک ماھیگیر خواھید شد تا بتوانید بھ قول خود عمل کنید؟ با این وجود، ای

پطرس، در این شرایط خوب است کھ ما مالیات را بپردازیم. بگذارید ھیچ فرصتی برای حملھ بھ
رویکرد خود بھ این مردان ندھیم. ما اینجا منتظر خواھیم ماند تا شما با قایق بروید و برای

ماھیگیری تور بیاندازید، و ھنگامی کھ آنھا را در بازار آن سو فروختید، برای ھر سھ تای ما بھ
جمع آوری کننده پول بپردازید.“

تمام این گفتگوھا توسط پیام رسان مخفیِ داوود کھ در نزدیکی ایستاده بود شنیده شد، و او سپس بھ
یکی از ھمکارانش کھ در نزدیکی ساحل ماھیگیری می کرد اشاره کرد کھ بھ سرعت بیاید.

ھنگامی کھ پطرس آماده شد برای یک صید با قایق بیرون برود، این پیام رسان و دوست
ماھیگیرش چندین سبد بزرگ ماھی بھ او ھدیھ کردند و بھ او کمک کردند تا آنھا را بھ تاجر ماھی

در نزدیکی آنجا حمل کند. تاجر ماھی با مبلغ کافی صید را خرید و با مبلغی کھ توسط پیام رسان
داوود بھ آن اضافھ شد، مالیات معبد برای آن سھ تن پرداخت شد. جمع آوری کننده مالیات را

پذیرفت، و از جریمھ بھ سبب تأخیر در پرداخت صرف نظر نمود، زیرا آنھا مدتی از جلیل غایب
بودند.

عجیب نیست کھ شما نگارشی از صید یک ماھی توسط پطرس با یک شِکِل در دھان ماھی دارید.
در آن روزھا داستانھای زیادی دربارۀ یافتن گنج در دھان ماھیان وجود داشت؛ چنین داستانھایی
از رخدادھای نزدیک بھ معجزه رایج بودند. از این رو، وقتی کھ پطرس آنھا را ترک نمود تا بھ
سوی قایق برود، عیسی بھ صورت نیمھ طنز گفت: ”عجیب است کھ فرزندان پادشاه باید خراج
بدھند؛ معمولاً این غریبھ است کھ برای تأمین ھزینۀ بارگاه مالیات می پردازد، اما برای ما لازم

است کھ برای مسئولان امور ھیچ مانعی ایجاد نکنیم. پس بروید! شاید ماھی را با شِکِل در دھانش
صید کنید.“ پس از این کھ عیسی بدین گونھ سخن گفت، و پطرس بھ زودی با مالیات معبد ظاھر

شد، تعجب آور نیست کھ این رخداد بدان گونھ کھ بعدھا توسط نویسندۀ انجیل متی نگاشتھ شد بھ
صورت یک معجزه بسط داده شد.

عیسی بھ ھمراه آندریاس و پطرس، تا تقریباً غروب آفتاب در کنار ساحل دریا منتظر ماندند.
پیام رسانان برای آنھا خبر آوردند کھ خانۀ مریم ھنوز تحت نظر است؛ از این رو، وقتی کھ ھوا



تاریک شد، آن سھ مردِ منتظر وارد قایق خود شدند و بھ آرامی بھ سوی ساحل شرقی دریای جلیل
پارو زدند.

2- در بیت صیدا – جولیاس

روز دوشنبھ، 8 اوت، در حالی کھ عیسی و دوازده حواری در پارک مجدل، نزدیک بیت صیدا –
جولیاس اردو زده بودند، بیش از یکصد ایماندار، بشارتگر، گروه زنان، و کسان دیگری کھ بھ

برقراری پادشاھی علاقمند بودند برای یک گفتگو از کفرناحوم بھ آنجا آمدند. و بسیاری از
فریسیان، با آگاھی یافتن از این کھ عیسی اینجاست، نیز آمدند. تا این ھنگام برخی از صدوقیان در

تلاشِ خود برای بھ دام انداختن عیسی با فریسیان متحد شده بودند. عیسی پیش از رفتن بھ جلسۀ
محرمانھ با ایمانداران، یک جلسۀ عمومی برگزار کرد کھ فریسیان در آن حضور داشتند، و آنھا
با ایجاد سر و صدا برای استاد مزاحمت ایجاد کردند و غیر از این تلاش کردند جلسھ را بر ھم

بزنند. رھبر اغتشاشگران گفت: ”ای آموزگار، مایلیم کھ نشانھ ای از اتوریتۀ خود برای تدریس بھ
ما بدھی، و آنگاه اگر چنین شد، ھمۀ مردم خواھند دانست کھ از جانب خدا فرستاده شده ای.“ و
عیسی بھ آنھا پاسخ داد: ”وقتی کھ غروب می شود، می گویید ھوا خوب خواھد بود، زیرا آسمان

سرخ است؛ در بامداد ھوا توفانی خواھد بود، زیرا آسمان سرخ و آمادۀ طوفان است. وقتی ابری
را می بینید کھ در غرب بالا می رود، می گویید باران خواھد آمد؛ وقتی باد از جنوب می وزد،

می گویید گرمای سوزان خواھد آمد. چگونھ است کھ بھ خوبی می دانید چگونھ چھرۀ آسمان را
تشخیص دھید اما از تشخیص نشانھ ھای روزگاران بھ کلی ناتوانید؟ برای کسانی کھ حقیقت را
می دانند، از پیش نشانھ ای داده شده است؛ اما برای یک نسل پلید اندیش و ریاکار ھیچ نشانھ ای

داده نخواھد شد.“

پس از این کھ عیسی بدین گونھ سخن گفت، کناره گرفت و برای گفتگوی عصرانھ با پیروانش
آماده شد. در این گفتگو تصمیم گرفتھ شد کھ بھ محض بازگشت عیسی و دوازده تن از دیدارِ در

نظر گرفتھ شدۀ آنھا از قیصریۀ فیلیپ در تمام شھرھا و دھکده ھای دکاپولیس یک فعالیت بشارتیِ
متحد انجام شود. استاد در برنامھ ریزی برای فعالیت بشارتیِ دکاپولیس شرکت نمود، و در ھنگام
مرخص کردن گروه گفت: ”بھ شما می گویم کھ از خمیر مایۀ فریسیان و صدوقیان برحذر باشید.

فریب نمایش دانش زیاد و وفاداری عمیق آنھا بھ اشکال مذھب را نخورید. فقط مشتاق روح
حقیقت زنده و قدرت مذھب راستین باشید. ترس از یک مذھب مرده نیست کھ شما را نجات

خواھد داد بلکھ ایمان شما بھ یک تجربۀ زنده در واقعیتھای معنوی پادشاھی است. بھ خود اجازه
ندھید کھ در اثر تعصب کور شوید و توسط ترس فلج شوید. ھمچنین اجازه ندھید کھ احترام بھ

سنتھا طوری فھم شما را منحرف سازد کھ چشمانتان نبیند و گوشھایتان نشود. ھدف مذھب
راستین این نیست کھ فقط آرامش بیاورد بلکھ این است کھ پیشرفت را تضمین کند. و ھیچ آرامشی

در قلب یا پیشرفتی در ذھن نمی تواند وجود داشتھ باشد مگر این کھ با تمام قلب عاشق حقیقت،
آرمانھای واقعیات جاودان، شوید. مسائل زندگی و مرگ در برابر شما قرار داده می شوند —

لذتھای گناه آلود زمان در برابر واقعیتھای عادلانۀ ابدیت. حتی اکنون در حالی کھ وارد زندگی
نوین ایمان و امید می شوید، باید شروع بھ رھایی یافتن از اسارت ترس و تردید کنید. و ھنگامی



کھ احساسات خدمت بھ ھمنوعانتان در روان شما بھ وجود می آید، آنھا را خفھ نکنید؛ ھنگامی کھ
عواطف محبت آمیز برای ھمسایۀ شما در قلبتان موج می زند، این اشتیاق بھ عطوفت را در خدمت

ھوشمندانھ بھ نیازھای واقعیِ ھمنوعانتان جلوه گر سازید.“

3- اعتراف پطرس

اوایل بامداد سھ شنبھ عیسی و دوازده حواری پارک مجدل را بھ مقصد قیصریۀ فیلیپ، پایتخت
قلمرو تِترارک فیلیپ ترک کردند. قیصریۀ فیلیپ در ناحیھ ای با زیبایی شگفت انگیز واقع شده بود.

آن در دره ای جذاب میان تپھ ھای خوش منظره کھ در آن رود اردن از یک غار زیرزمینی
سرازیر می شد، قرار داشت. ارتفاعات کوه حِرمون بھ طور کامل بھ سمت شمال مشھود بود، در

حالی کھ از تپھ ھا درست بھ سوی جنوب منظره ای باشکوه از بالای رود اردن و دریای جلیل
مشاھده می شد.

عیسی در تجربۀ اولیۀ خود در رابطھ با امور پادشاھی، بھ کوه حِرمون رفتھ بود، و اکنون کھ بھ
آخرین دورۀ کار خود وارد می شد، مایل بود کھ بھ این کوه آزمون و پیروزی بازگردد، جایی کھ

امید داشت حواریون بتوانند بھ یک نگرش جدید از مسئولیتھای خود دست یابند و برای ایام
طاقت فرسایی کھ درست در پیش بود نیروی تازه ای کسب کنند. ھمینطور کھ آنھا در امتداد مسیر

حرکت می کردند، حدوداً در وقت عبور از جنوب آبھای میرُوم، حواریون در مورد تجربیات
اخیر خود در فینیقیھ و جاھای دیگر با یکدیگر صحبت کردند و نحوۀ دریافت پیامشان و نحوۀ

نگرش مردمان مختلف نسبت بھ استادشان را بازگو نمودند.

ھنگامی کھ آنھا برای صرف ناھار توقف کردند، عیسی ناگھان آن دوازده تن را با نخستین
پرسشی کھ تا آن ھنگام در رابطھ با خودش پرسیده بود مواجھ کرد. او این سؤال شگفت آور را

پرسید: ”مردم می گویند من کھ ھستم؟“

عیسی در رابطھ با سرشت و ماھیت پادشاھی آسمان، ماھھای طولانی را صرف آموزش این
حواریون کرده بود، و او بھ خوبی می دانست کھ زمان آن فرا رسیده کھ باید دربارۀ سرشت

خودش و رابطۀ شخصی خود با پادشاھی شروع بھ آموزش بیشتر بھ آنھا کند. و اکنون، در حالی
کھ آنھا زیر درختان توت نشستھ بودند، استاد آماده شد تا یکی از مھم ترین جلسات رابطۀ طولانی

خود را با حواریون برگزیده برگزار کند.

بیش از نیمی از حواریون در پاسخ دادن بھ پرسش عیسی شرکت کردند. آنھا بھ او گفتند کھ ھمۀ
کسانی کھ او را می شناسند او را یک پیامبر یا یک مرد خارق العاده می پندارند؛ کھ حتی دشمنانش

نیز بسیار از او می ترسند، و قدرتھای او را با این اتھام کھ او با شاھزادۀ شیاطین زد و بند دارد
توجیھ می کنند. آنھا بھ او گفتند کھ برخی در یھودیھ و سامره کھ شخصاً او را ندیده بودند باور
داشتند کھ او یحیی تعمید دھنده است کھ از مرگ برخاستھ است. پطرس توضیح داد کھ او در

زمانھای مختلف و توسط افراد گوناگون با موسی، ایلیا، اشعیا، و ارمیا مقایسھ شده است. ھنگامی



کھ عیسی بھ این گزارش گوش داد، بر روی پاھای خویش بلند شد، و در حالی کھ بھ آن دوازده
تن کھ بھ صورت نیم دایره دور تا دور او نشستھ بودند رو بھ پایین نگاه می کرد، با تأکیدی مبھوت

کننده با حرکت دست خود بھ آنھا اشاره کرد و پرسید: ”اما شما می گویید من کھ ھستم؟“ یک
لحظھ سکوت پرتنش برقرار شد. آن دوازده تن ھرگز چشمان خود را از استاد برنگرفتند، و سپس

شمعون پطرس از جایش بلند شد و فریاد زد: ”تو نجات دھنده، پسر خدای زنده ھستی.“ و یازده
حواری کھ نشستھ بودند با ھم از جای خود برخاستند، و بدین وسیلھ نشان دادند کھ پطرس بھ جای

ھمۀ آنھا صحبت کرده است.

ھنگامی کھ عیسی دوباره بھ آنھا اشاره کرد کھ بنشینند، و در حالی کھ ھنوز در مقابل آنھا ایستاده
بود، گفت: ”این توسط پدرم برای شما آشکار شده است. وقت آن فرا رسیده کھ باید حقیقت را

دربارۀ من بدانید. اما فعلاً از شما می خواھم کھ این را بھ ھیچکس نگویید. بگذارید از اینجا
برویم.“

و بدین ترتیب آنھا بھ سفر خود بھ قیصریۀ فیلیپ ادامھ دادند، و آن شب دیر وقت رسیدند و در
منزل سِلسوس کھ منتظر آنھا بود توقف کردند. آن شب حواریون کم خوابیدند؛ بھ نظر می رسید

آنھا احساس می کردند کھ یک رویداد بزرگ در زندگیشان و در کار پادشاھی رخ داده است.

4- گفتگو دربارۀ پادشاھی

از زمان تعمید عیسی توسط یحیی و تبدیل آب بھ شراب در قانا، حواریون در زمانھای مختلف
عملاً او را بھ عنوان نجات دھنده پذیرفتھ بودند. برای دوره ھای کوتاه برخی از آنھا بھ راستی

معتقد بودند کھ او نجات دھندۀ مورد انتظار است. اما تا چنین امیدھایی بھ سختی در دل آنھا پدید
می آمد، استاد این امیدھا را با سخنی خرد کننده یا عملی ناامید کننده تکھ تکھ می کرد. آنھا مدتھا

بود کھ بھ سبب تضاد میان مفاھیم نجات دھندۀ مورد انتظاری کھ در ذھنشان داشتند و تجربۀ
ارتباط خارق العادۀ خویش با این مرد خارق العاده ای کھ در قلبشان داشتند، در یک وضعیت آشفتھ

بودند.

اواخر پیش از ظھر این چھارشنبھ بود کھ حواریون برای صرف غذای وقت ظھر خود در باغ
سِلسوس جمع شدند. شمعون پطرس و شمعون غیور در بیشتر ساعات شب و از وقتی کھ در آن

بامداد برخاستھ بودند، با جدیت با برادران خود کار کرده بودند تا ھمۀ آنھا را بھ نقطۀ پذیرش
قلبیِ استاد، نھ صرفاً بھ عنوان نجات دھنده، بلکھ ھمچنین بھ عنوان پسر الھیِ خدای زنده برسانند.
دو شمعون در برآورد خود از عیسی تقریباً یکدل بودند، و آنھا سخت کوشیدند تا برادران خود را
بھ پذیرش کامل دیدگاھھای خود برسانند. در حالی کھ آندریاس بھ عنوان مدیر کل گروه حواریون

ادامھ می داد، برادرش شمعون پطرس، با رضایت ھمھ، بھ طور فزاینده داشت بھ سخنگوی
دوازده تن تبدیل می شد.



حدوداً در ھنگام ظھر ھمۀ آنھا در باغ نشستھ بودند کھ استاد ظاھر شد. ابھتی والامنشانھ در چھرۀ
آنھا نمایان بود، و وقتی او بھ آنھا نزدیک شد ھمھ از جای خود برخاستند. ھنگامی کھ پیروان

عیسی، خودشان یا برخی از اتفاقات مربوط بھ خودشان را بیش از حد جدی می گرفتند، عیسی با
آن لبخند دوستانھ و برادرانھ کھ بسیار ویژگی او بود تنش را فرو می نشاند. او با یک حرکت

آمرانھ نشان داد کھ آنھا باید بنشینند. آن دوازده تن، وقتی کھ او بھ جمع آنھا می آمد، دیگر ھرگز
از طریق برخاستن بھ استادشان ادای احترام نکردند. آنھا دیدند کھ او چنین نمایش ظاھری احترام

را نمی پسندد.

بعد از این کھ آنھا غذایشان را خوردند و مشغول بحث پیرامون برنامھ ھای سفر آتی دکاپولیس
شدند، عیسی ناگھان بھ صورت آنھا نگاه کرد و گفت: ”اکنون کھ یک روز کامل از زمان موافقت
شما با اعلام شمعون پطرس در رابطھ با ھویت پسر انسان گذشتھ است، می خواھم از شما بپرسم

کھ آیا ھنوز بھ تصمیم خود پایبند ھستید؟“ با شنیدن این حرف، آن دوازده تن از جای خود
برخاستند، و شمعون پطرس چند قدم بھ سوی عیسی جلو رفت، و گفت: ”آری استاد، ھستیم. ما

معتقدیم کھ تو پسر خدای زنده ھستی.“ و پطرس با برادرانش نشست.

عیسی در حالی کھ ھنوز ایستاده بود، سپس بھ آن دوازده تن گفت: ”شما سفیرانِ برگزیدۀ من
ھستید، اما می دانم کھ در این شرایط نمی توانید این اعتقاد را در نتیجۀ آگاھیِ محضِ بشری در

ذھن بپرورانید. این مکاشفھ ای از سوی روح پدرم بھ روان باطنی شماست. و از این رو، ھنگامی
کھ شما این اعتراف را با بصیرت روح پدرم کھ در درون شما ساکن است انجام دھید، من

رھنمون می شوم کھ اعلام کنم کھ برادری پادشاھیِ آسمان را بر روی این پایھ بنا خواھم کرد. من
معبد زندۀ ھمیاری معنوی در واقعیتھای جاودان پادشاھی پدرم را بر روی این صخرۀ واقعیت
معنوی بنا خواھم کرد. تمام نیروھای شرور و گروھھای گناھکار بر این برادری بشریِ روح
الھی چیره نخواھند شد. و در حالی کھ روح پدرم ھمواره راھنمای الھی و ناصح ھمۀ کسانی

خواھد بود کھ وارد پیوندھای این ھمیاری روحی می شوند، من اکنون کلیدھای پادشاھیِ ظاھری
— اتوریتھ بر چیزھای دنیوی — جنبھ ھای اجتماعی و اقتصادیِ این پیوند مردان و زنان بھ

عنوان ھمیارانِ پادشاھی را بھ شما و جانشینان شما تحویل می دھم.“ و باز او از آنھا خواست کھ
در حال حاضر بھ ھیچکس نگویند کھ او پسر خداست.

عیسی شروع کرده بود کھ بھ وفاداری و درستکاریِ حواریونش ایمان داشتھ باشد. استاد تصور
می کرد کھ ایمانی کھ بتواند در برابر آنچھ کھ نمایندگان برگزیده اش بھ تازگی از سر گذرانده بودند

تاب بیاورد آزمونھای آتشینی را کھ درست پیش رو بودند بدون شک تحمل می کند و از میان
ویرانھ ھای ظاھریِ تمام امیدھایشان بیرون می آید و بھ داخل نور نوین یک دورۀ جدید وارد

می شود و از این طریق می تواند پیش برود تا دنیایی را کھ در تاریکی بھ سر می برد روشن سازد.
استاد در این روز شروع کرد بھ ایمان حواریونش، بھ جز یکی، باور داشتھ باشد.

و از آن روز تاکنون، ھمین عیسی در حال ساختن آن معبد زنده بر روی ھمین بنیاد جاودانِ
فرزندیِ الھی خود بوده است، و آنھایی کھ از این طریق فرزندان خود آگاهِ خداوند می شوند،



سنگھای بشری ھستند کھ این معبد زندۀ فرزندی را تشکیل می دھند، معبدی کھ برای شکوه و
افتخارِ خرد و محبتِ پدر جاودانِ ارواح برافراشتھ شده است.

و ھنگامی کھ عیسی بدین گونھ سخن گفت، بھ آن دوازده تن فرمان داد کھ بھ تنھایی بھ تپھ ھا
بروند و تا وقت غذای عصر بھ دنبال خرد، قوت، و ھدایت معنوی باشند. و آنھا بھ ھمان گونھ کھ

استاد بھ آنھا توصیھ کرد عمل کردند.

5- مفھوم نو

ویژگیِ جدید و حیاتیِ اعتراف پطرس این شناخت روشن و صریح بود کھ عیسی پسر خدا است و
الوھیت او بی   چون و چرا است. این حواریون از زمان تعمید او و عروسی در قانا بھ طرق

گوناگون او را نجات دھنده می پنداشتند، اما این بخشی از برداشت یھودی از نجات دھندۀ ملی نبود
کھ او باید الھی باشد. یھودیان آموزش نداده بودند کھ نجات دھنده از الوھیت سرچشمھ می   گیرد؛

قرار بود کھ او ”مسح شده“ باشد، اما آنھا او را بھ سختی ”پسر خدا“ تصور می کردند. در
اعتراف دوم بیشتر بر سرشت ترکیبی تأکید می شد، یعنی این واقعیت آسمانی کھ او پسر انسان و
پسر خدا است، و بر مبنای این حقیقتِ بزرگِ پیوند سرشت بشری با سرشت الھی بود کھ عیسی

اعلام کرد کھ پادشاھی آسمان را خواھد ساخت.

عیسی بھ دنبال زندگی کردنِ زندگانی خود در زمین و تکمیل مأموریت اعطایی خود بھ عنوان
پسر انسان بود. پیروان او تمایل داشتند کھ او را بھ عنوان نجات دھندۀ مورد انتظار تلقی کنند. او

با آگاھی از این کھ ھرگز نمی توانست انتظارات آنھا را بھ عنوان نجات دھنده برآورده سازد،
ً تلاش کرد تا چنان تغییری در برداشت آنھا از نجات دھنده صورت دھد کھ او را قادر سازد بخشا

انتظارات آنھا را برآورده کند. اما او اکنون متوجھ شد کھ چنین طرحی بھ سختی می تواند با
موفقیت انجام شود. از این رو او جسورانھ برگزید کھ طرح سوم را آشکار سازد، یعنی بھ طور

آشکار الوھیت خود را اعلام کند، حقیقتِ اعتراف پطرس را تصدیق کند، و مستقیماً بھ آن دوازده
تن اعلام کند کھ پسر خدا است.

عیسی بھ مدت سھ سال اعلام می   کرد کھ ”پسر انسان“ است، در حالی کھ برای ھمین سھ سال
حواریون بھ طور فزاینده اصرار داشتند کھ او نجات دھندۀ مورد انتظار یھودی است. او اکنون
فاش ساخت کھ پسر خدا است، و او بر مبنای برداشت سرشت ترکیبیِ پسر انسان و پسر خدا،
تصمیم گرفت کھ پادشاھی آسمان را بسازد. او تصمیم گرفتھ بود کھ از تلاشھای بیشتر برای

متقاعد ساختن آنھا کھ آن نجات دھنده نیست خودداری کند. اکنون او شجاعانھ پیشنھاد کرد بھ آنھا
نشان دھد کھ چیست، و سپس عزم راسخ آنھا برای اصرار در پنداشتن او بھ عنوان نجات دھنده

را نادیده گرفت.

6- بعد از ظھر روز بعد



عیسی و حواریون یک روز دیگر در خانۀ سِلسوس ماندند و منتظر شدند تا پیام رسانانِ داوود
زبدی با پولھا از راه برسند. بھ دنبال فروپاشیِ محبوبیت عیسی در میان توده ھا یک کاھش شدید

درآمد بھ وقوع پیوست. ھنگامی کھ آنھا بھ قیصریۀ فیلیپ رسیدند، خزانھ خالی بود. متی از ترک
عیسی و برادرانش در چنین زمانی بیزار بود، و خود ھیچ پول آماده ای برای دادن بھ یھودا،

آنطور کھ بارھا در گذشتھ کرده بود، نداشت. با این حال، داوود زبدی این کاھش احتمالی درآمد
را پیش بینی کرده بود و بر این اساس بھ پیام آوران خود رھنمود داده بود کھ در حالی کھ از

یھودیھ، سامره، و جلیل عبور می کنند، باید بھ عنوان جمع آوری کنندگان پول عمل کنند تا برای
حواریون تبعید شده و استادشان ارسال شود. و بدین ترتیب، تا عصر این روز، این پیام آوران از

بیت صیدا رسیدند و پول کافی برای تأمین حواریون تا وقت بازگشت آنھا برای مبادرت بھ سفر
دکاپولیس بھ ھمراه آوردند. متی انتظار داشت کھ تا آن زمان پولی از فروش آخرین قطعھ ملک

خود در کفرناحوم بھ دست آورد. او ترتیبی داده بود کھ این وجوه بھ طور ناشناس بھ یھودا تحویل
داده شود.

نھ پطرس و نھ سایر حواریون درکی خیلی کافی از الوھیت عیسی نداشتند. آنھا قدر اندکی درک
می کردند کھ این آغاز یک دورۀ جدید در دوران زندگانی استاد در زمین است، یعنی زمانی کھ
این آموزگار و شفا دھنده در حال تبدیل شدن بھ نجات دھندۀ تازه پنداشتھ شده — پسر خدا —

می شد. از این زمان بھ بعد، لحن جدیدی در پیام استاد ظاھر شد. از این پس یگانھ آرمان او
پیرامون زندگی، آشکار ساختن پدر بود، در حالی کھ یگانھ ایدۀ او در آموزش این بود کھ تجسم

آن حکمت عالی را کھ تنھا با زیستنِ آن می توان درک نمود بھ جھانِ خود ارائھ دھد. او آمد تا ھمۀ
ما بتوانیم زندگی داشتھ باشیم و آن را بھ وفور داشتھ باشیم.

عیسی اکنون وارد چھارمین و آخرین مرحلۀ زندگی بشری خود در جسم شد. اولین مرحلھ،
دوران کودکی او بود، سالھایی کھ او فقط بھ طور مبھم از منشأ، سرشت، و سرنوشت خویش بھ
عنوان یک موجود بشری آگاه بود. مرحلۀ دوم، سالھای خودآگاھی فزاینده از جوانی و مردانگیِ

پیشرونده بود کھ طی آن سرشت الھی و مأموریت بشری خویش را با وضوح بیشتری درک
نمود. این مرحلۀ دوم با تجربیات و مکاشفھ ھایی کھ بھ تعمید او مربوط بود پایان یافت. سومین

مرحلۀ تجربۀ استاد در زمین از تعمید تا سالھای خدمت روحانی او بھ عنوان آموزگار و شفا
دھنده و تا این ساعتِ مھمِ اعتراف پطرس در قیصریۀ فیلیپ امتداد یافت. این سومین دوره از

زندگی زمینی او در بر گیرندۀ ایامی بود کھ حواریونش و پیروان نزدیکش او را بھ عنوان پسر
انسان می شناختند و او را نجات دھنده می پنداشتند. چھارمین و آخرین دوره از دوران زندگی

زمینی او اینجا در قیصریۀ فیلیپ آغاز شد و تا مصلوب شدن ادامھ یافت. این مرحلھ از خدمت
روحانی او با اذعان او بھ الوھیت تعیین ویژگی می شد و در بر گیرندۀ تلاشھای آخرین سال او در
جسم بود. در طول چھارمین دوره، در حالی کھ اکثر پیروان او ھنوز او را بھ عنوان نجات دھنده
تلقی می کردند، او نزد حواریون بھ عنوان پسر خدا شناختھ می شد. اعتراف پطرس سرآغاز دورۀ
جدیدِ درکِ کامل تر از حقیقتِ خدمت روحانی عالی او را بھ عنوان یک پسر اعطایی در یورنشیا
و برای کل یک جھان، و شناخت این واقعیت، حداقل بھ گونھ ای مبھم، توسط سفیران برگزیدۀ او

نشان می کرد.



بدین ترتیب عیسی در زندگیش نمونۀ آنچھ کھ در مذھبش آموزش می داد بود: رشد سرشت معنوی
از طریق تکنیک پیشرفت زنده. او مثل پیروان بعدی اش بر مبارزۀ بی وقفھ میان روان و بدن تأکید

نکرد. او در عوض آموزش داد کھ روح بر ھر دو بھ آسانی پیروز و در مصالحۀ سودمندِ بخش
عمدۀ این پیکار عقلانی و غریزی مؤثر است.

از این نقطھ بھ بعد، اھمیت جدیدی بھ ھمۀ آموزشھای عیسی وصل می شود. او پیش از قیصریۀ
فیلیپ بشارت پادشاھی را بھ عنوان آموزگار استاد آن عرضھ نمود. او بعد از قیصریۀ فیلیپ نھ

صرفاً بھ عنوان یک آموزگار بلکھ بھ عنوان نمایندۀ الھی پدر جاودان کھ مرکز و محیط این
پادشاھی معنوی است ظاھر شد، و لازم بود کھ او ھمۀ این کارھا را بھ عنوان یک موجود

بشری، پسر انسان، انجام دھد.

عیسی صادقانھ تلاش کرده بود کھ بھ عنوان یک آموزگار، و سپس بھ عنوان یک آموزگار و شفا
دھنده، پیروانش را بھ داخل پادشاھی معنوی ھدایت کند، اما آنھا چنین نمی خواستند. او بھ خوبی
می دانست کھ مأموریت او در زمین احتمالاً نمی تواند انتظارات نجات دھنده جویانۀ مردم یھودی

را برآورده سازد؛ پیامبران باستان نجات دھنده ای را توصیف کرده بودند کھ او ھرگز
نمی توانست باشد. او در صدد بر آمد کھ پادشاھی پدر را بھ عنوان پسر انسان برقرار سازد، اما
پیروان او در این ماجراجویی پیش نمی رفتند. عیسی با درک این امر، سپس برگزید کھ خواست

باورمندانش را بخشاً برآورده سازد و در انجام این کار آماده شد کھ بھ طور آشکار نقش پسر
اعطایی خداوند را بھ عھده گیرد.

از این رو، حواریون ھنگامی کھ عیسی در این روز در باغ با آنھا صحبت می کرد چیزھای
زیادی شنیدند کھ تازه بود. و برخی از این اظھارات حتی برای آنھا عجیب بھ نظر می رسید. از

جملھ اظھارات شگفت انگیز دیگری کھ آنھا بھ آن گوش دادند موارد زیر بودند:

”از این زمان بھ بعد، اگر کسی می خواھد ھمیاری روحانی با ما داشتھ باشد، بگذارید وظایف
فرزندی را بھ عھده گیرد و از من پیروی کند. و وقتی کھ دیگر با شما نیستم، فکر نکنید کھ دنیا
بھتر از آن گونھ کھ با استادتان رفتار کرد با شما رفتار خواھد کرد. اگر مرا دوست دارید، آماده

باشید این عطوفت را از طریق تمایل خود بھ انجام فداکاری محض ثابت کنید.“

”و خوب بھ سخنان من گوش فرا دھید: من نیامده ام کھ درستکاران، بلکھ گناھکاران را فرا
بخوانم. پسر انسان نیامد کھ بھ او خدمت کنند، بلکھ آمد خدمت کند و جان خود را بھ عنوان

ھدیھ ای برای ھمھ ارزانی دارد. من بھ شما اعلام می کنم کھ آمده ام تا گمشدگان را بجویم و نجات
دھم.“

”ھیچکس در این دنیا اکنون پدر را نمی بیند، بھ جز پسری کھ از سوی پدر آمد. اما اگر پسر ارج
نھاده شود، ھمۀ انسانھا را بھ خود جلب خواھد کرد، و ھر کس کھ بھ این حقیقتِ سرشت ترکیبیِ

پسر باور داشتھ باشد بھ او حیاتی کھ فراتر از ماندگار است عطا خواھد شد.“



”ما ھنوز نمی توانیم بھ طور آشکار اعلام کنیم کھ پسر انسان پسر خدا است، اما این برای شما
آشکار شده است؛ از این رو در رابطھ با این اسرار بھ طور متھوّرانھ با شما صحبت می کنم. اگر

چھ در این وجود فیزیکی در برابر شما ایستاده ام، من از سوی خدای پدر آمده ام. پیش از این کھ
ابراھیم باشد، من بوده و ھستم. من بدان گونھ کھ مرا شناختھ اید از سوی پدر بھ این دنیا آمدم، و بھ

شما اعلام می کنم کھ باید بھ زودی این دنیا را ترک کنم و بھ کار پدرم بازگردم.“

”و اکنون با وجود ھشدار من بھ شما کھ پسر انسان انتظارات پدران شما را بدان گونھ کھ نجات
دھنده را تصور می کردند برآورده نخواھد کرد آیا ایمان شما می تواند حقیقتِ این اظھارات را

درک کند؟ پادشاھی من متعلق بھ این دنیا نیست. آیا می توانید با وجود این واقعیت این حقیقت را
دربارۀ من باور کنید کھ گر چھ روباه ھا سوراخھایی دارند و پرندگان آسمان آشیانھ ھایی دارند، من

جایی برای نھادن سرم ندارم؟“

”با این وجود، بھ شما می گویم کھ پدر و من یکی ھستیم. ھر کھ مرا دیده است، پدر را دیده است.
پدر من در ھمۀ این چیزھا با من کار می کند، و ھرگز در مأموریتم مرا تنھا نخواھد گذاشت، و

ھنگامی کھ شما بھ زودی برای اعلام این پیام الھی در سرتاسر دنیا پیش می روید من نیز شما را
ترک نخواھم کرد.

”و اکنون شما را بھ طور جداگانھ و تنھا برای مدتی کوتاه با خود آورده ام تا بتوانید شکوه این
حیات را کھ شما را بھ آن فرا خوانده ام درک کنید و عظمت آن را بفھمید: ماجراجوییِ مؤمنانۀ

برقراری پادشاھی پدرم در قلب نوع بشر، ساختنِ ھمیاری روحانیِ من در ارتباطی زنده با روان
کسانی کھ بھ این بشارت الھی ایمان دارند.“

حواریون بھ این اظھارات متھوّرانھ و شگفت آور در سکوت گوش دادند؛ آنھا مات و مبھوت شده
بودند. و آنھا در گروھھای کوچک پراکنده شدند تا در مورد سخنان استاد بحث و تفکر کنند. آنھا

اعتراف کرده بودند کھ او پسر خدا است، اما نمی توانستند معنی کامل کاری را کھ بھ انجام آن
ھدایت شده بودند درک کنند.

7- گفتگوی آندریاس

عصر آن روز آندریاس این مسئولیت را بھ عھده گرفت کھ با ھر یک از برادرانش یک گفتگوی
شخصی و جستجوگرانھ برگزار کند، و او با ھمۀ ھمکارانش بھ جز یھودای اسخریوطی

گفتگوھای سودمند و دلشاد کننده ای داشت. آندریاس ھرگز از چنین ارتباط صمیمانۀ شخصی با
یھودا ھمچون سایر حواریون لذت نبرده بود و از این رو این موضوع را جدی نپنداشتھ بود کھ

یھودا ھرگز خود را آزادانھ و محرمانھ با سرپرست گروه حواریون در ارتباط قرار نداده بود. اما
آندریاس اکنون از طرز برخورد یھودا چنان نگران بود کھ در اواخر آن شب، پس از آن کھ ھمۀ

حواریون بھ خوابی عمیق فرو رفتند، نزد عیسی رفت و علت نگرانی خود را بھ استاد ارائھ کرد.
عیسی گفت: ”ای آندریاس، اشکالی ندارد کھ در رابطھ با این موضوع نزد من آمده ای، اما ما



دیگر کاری نمی توانیم بکنیم؛ فقط بھ اعتماد حداکثر بھ این حواری ادامھ بده. و در رابطھ با این
گفتگوی با من بھ برادران او چیزی نگو.“

و این تمام چیزی بود کھ آندریاس توانست از عیسی استخراج کند. ھمیشھ میان این یھودایی و
برادران جلیلی او یک غریبی وجود داشت. یھودا از مرگ یحیی تعمید دھنده شوکھ شده بود، بھ
واسطۀ سرزنش ھای استاد در چندین مناسبت شدیداً آزرده شده بود، ھنگامی کھ عیسی از پادشاه

شدن امتناع کرد ناامید شده بود، وقتی کھ او از دست فریسیان گریخت تحقیر شده بود، وقتی کھ او
از پذیرش چالش فریسیان برای یک نشان امتناع کرد سرافکنده شده بود، بھ واسطۀ امتناع استاد
از توسل بھ نشان دادن قدرت سر در گم شده بود، و اکنون، اخیراً از یک خزانۀ خالی افسرده و

گاھی اوقات سرافکنده و دلسرد شده بود. و یھودا برای محرک انبوه جمعیت دلتنگ شده بود.

ھر یک از حواریونِ دیگر بھ میزانی و بھ طور متفاوت بھ ھمین ترتیب تحت تأثیر این آزمونھا و
محنتھا قرار گرفتند، اما آنھا عیسی را دوست داشتند. حداقل آنھا باید استاد را بیش از میزانی کھ

یھودا او را دوست داشت دوست می داشتند، زیرا آنھا تا پایان تلخ ماجرا با او پیش رفتند.

یھودا کھ اھل یھودیھ بود از ھشدار اخیر عیسی بھ حواریون مبنی بر این کھ ”از خمیر مایۀ
فریسیان برحذر باشند“ شخصاً آزرده شد؛ او تمایل داشت کھ این گفتھ را اشاره ای پنھان بھ خودش

پندارد. اما اشتباه بزرگ یھودا این بود کھ بارھا و بارھا، زمانی کھ عیسی حواریونش را بھ
تنھایی می فرستاد کھ دعا کنند، یھودا بھ جای شرکت کردن در ھمدمی صادقانھ با نیروھای روحی
جھان، غرق افکار ترس بشری می شد، ضمن این کھ بھ حفظ تردیدھای زیرکانھ دربارۀ مأموریت
عیسی در ذھنش اصرار می ورزید. او ھمچنین تمایلی تأسف بار بھ داشتن احساسات انتقام جویانھ

داشت.

و اکنون عیسی حواریونش را با خود بھ کوه حِرمون برد، جایی کھ تعیین کرده بود چھارمین
مرحلۀ خدمت زمینی خود بھ عنوان پسر انسان را افتتاح نماید. برخی از آنھا در تعمید او در رود
اردن حضور داشتند و شاھد آغاز کار او بھ عنوان پسر انسان بودند، و او مایل بود کھ برخی از

آنھا نیز حضور داشتھ باشند تا پیرامون اتوریتۀ او برای بھ عھده گرفتنِ نقش جدید و علنیِ یک
پسر خدا بشنوند. از این رو، در بامداد جمعھ، 12 اوت، عیسی بھ دوازده تن گفت: ”تدارکات را

فراھم کنید و خود را برای یک سفر بھ کوه آن سو آماده کنید، جایی کھ روح از من می خواھد
بروم و وقف تمام کردن کارم در زمین شوم. و من برادرانم را با خود می برم تا آنھا نیز برای ایام

طاقت فرسای طی نمودن این تجربھ با من تقویت شوند.“



نسخۀ پیشنویس

کتاب یورنشیا
مقالۀ 158

کوه دگرگونیِ سیمای عیسی

نزدیک غروب آفتاب در بعد از ظھر جمعھ، 12 اوت، سال 29 بعد از میلاد مسیح بود کھ عیسی
و یارانش بھ پای کوه حِرمون رسیدند. اینجا نزدیک بھ ھمان مکانی بود کھ پسر جوان، تغلت،

یک بار منتظر ماند، در حالی کھ استاد از کوه بھ تنھایی بالا رفت تا سرنوشت معنوی یورنشیا را
حل و فصل نماید و از نظر تکنیکی بھ شورش لوسیفر خاتمھ دھد. و آنھا در آمادگی معنوی برای

رخدادھایی کھ بھ زودی بھ دنبال می آمد بھ مدت دو روز در اینجا اقامت کردند.

بھ طور کلی، عیسی از پیش می دانست کھ بنا بود در کوه چھ رخ دھد، و بسیار مایل بود کھ ھمۀ
حواریونش بتوانند در این تجربھ سھیم شوند. بھ منظور آماده نمودن آنھا برای این مکاشفۀ خودش
بھ آنھا بود کھ او در پایۀ کوه با آنھا ماند. اما آنھا نمی توانستند بھ آن سطوح معنوی دست یابند کھ
قرار گرفتن آنھا در معرض تجربۀ کاملِ دیدار موجودات آسمانی را کھ بھ زودی در زمین ظاھر
می شدند توجیھ نماید. و از آنجایی کھ او نمی توانست ھمۀ یارانش را با خود ببرد، تصمیم گرفت

فقط سھ تن را کھ عادت داشتند در چنین شبھای ویژه ای او را ھمراھی کنند ببرد. از این رو، فقط
پطرس، یعقوب، و یوحنا تنھا در بخشی از این تجربۀ بی ھمتا با استاد شریک شدند.

1- دگرگونی چھرۀ عیسی

اوایل بامداد روز دوشنبھ، 15 اوت، عیسی و سھ حواری صعود بھ کوه حِرمون را آغاز کردند، و
این امر شش روز پس از اعتراف بھ یاد ماندنی پطرس در ھنگام ظھر در کنار جاده در زیر

درختان توت بود.

عیسی برای انجام امور مھمی کھ بھ پیشرفت اعطای او در جسم مربوط بود فرا خوانده شده بود تا
بھ تنھایی بھ بالای کوه برود، زیرا این تجربھ بھ جھانِ آفریدۀ خودش مربوط بود. قابل توجھ است
کھ زمانِ این رویداد خارق العاده بھ گونھ ای تنظیم شده بود کھ عیسی و حواریون در سرزمینھای

غیریھودیان باشند، و در واقع این رخداد روی یک کوه غیریھودیان اتفاق افتاد.



تقریباً در نیمۀ راه بھ بالای کوه، مدت کوتاھی پیش از ظھر، آنھا بھ مقصد خود رسیدند، و در
حالی کھ ناھار می خوردند، عیسی چیزی از تجربۀ خود در تپھ ھای سمت شرق رود اردن مدت
کوتاھی پس از تعمیدش و نیز قدر بیشتری از تجربھ اش در کوه حِرمون را در رابطھ با دیدار

قبلی خود از این خلوتگاهِ تنھایی بھ سھ حواری گفت.

ھنگامی کھ عیسی یک پسر بچھ بود عادت داشت کھ از تپۀ نزدیک بھ خانھ اش بالا برود، و
نبردھایی را کھ توسط ارتشھای امپراتوریھا در دشت یزرعیل جنگیدھشده بودند در خیال ببیند؛

اکنون او از کوه حِرمون بالا رفت تا عطیھ ای را دریافت کند کھ بنا بود او را برای پایین رفتن بھ
دشتھای رود اردن آماده سازد تا صحنھ ھای پایانیِ ماجرای اعطای خود بھ یورنشیا را اجرا کند.

استاد می توانست در این روز در کوه حِرمون از تقلا دست بکشد و بھ فرمانروایی خود بر
قلمروھای جھان بازگردد، اما او نھ تنھا برگزیدکھ الزامات رستۀ فرزندی الھیِ خود را کھ در بر
گیرندۀ فرمان پسر جاودان در بھشت بود برآورده سازد، بلکھ ھمچنین برگزید کھ حد آخر و کاملِ
خواست کنونیِ پدر بھشتی خود را برآورده سازد. در این روز در ماه اوت سھ تن از حواریونِ او
دیدند کھ او از این کھ از اتوریتۀ کامل جھانی برخوردار شود خودداری کرد. آنھا با حیرت دیدند
کھ پیام آوران آسمانی رفتند و او را تنھا گذاشتند تا زندگی زمینی خود را بھ عنوان پسر انسان و

پسر خدا بھ پایان برساند.

ایمان حواریون در زمان غذا دادن بھ پنج ھزار تن در نقطۀ اوج بود، و سپس بھ سرعت تقریباً بھ
صفر سقوط کرد. اکنون، در نتیجۀ اعتراف استاد بھ الوھیت خود، ایمان تضعیف شدۀ آن دوازده
تن در چند ھفتۀ بعد بھ بالاترین حد خود رسید، اما بھ تدریج دچار افول شد. سومین احیای ایمان

آنھا تا پس از رستاخیر استاد رخ نداد.

حدود ساعت سھ در این بعد از ظھر زیبا بود کھ عیسی از سھ حواری رخصت خواست و گفت:
”من برای مدتی بھ تنھایی می روم تا با پدر و پیام آورانش ارتباط برقرار کنم؛ از شما می خواھم کھ

اینجا بمانید، و در حالی کھ منتظر بازگشت من ھستید، دعا کنید کھ در تمام تجربیات شما در
رابطھ با مأموریت فراترِ اعطاییِ پسر انسان خواست پدر انجام شود.“ و عیسی بعد از گفتن این
سخنان بھ آنھا برای یک گفتگوی طولانی با جبرئیل و پدرْ ملک صادق آنجا را ترک کرد، و تا
حدود ساعت شش بازنگشت. ھنگامی کھ عیسی اضطراب آنھا را بھ خاطر غیبت طولانی خود

دید، گفت: ”چرا ترسیدید؟ شما خوب می دانید کھ من باید بھ کار پدرم بپردازم؛ پس چرا وقتی کھ
با شما نیستم شک می کنید؟ من اکنون اعلام می کنم کھ پسر انسان برگزیده است کھ در میان شما و
بھ عنوان یکی از شما زندگی کامل خود را تجربھ کند. شاد باشید؛ تا کارم تمام نشود شما را ترک

نخواھم کرد.“

ھنگامی کھ آنھا شام ناچیز خود را صرف می کردند، پطرس از استاد پرسید: ”تا کی در این کوه
بھ دور از برادرانمان بمانیم؟“ و عیسی پاسخ داد: ”تا وقتی کھ جلال پسر انسان را ببینید و آگاه
شوید کھ ھر چھ بھ شما اعلام کرده ام حقیقت دارد.“ و در حالی کھ آنھا بھ دور اخگر تابندۀ آتش
خود نشستھ بودند در مورد امور شورش لوسیفر صحبت کردند، تا این کھ تاریکی فرا رسید و

چشمان حواریون سنگین شد، زیرا آنھا سفر خود را در سحرگاه آن بامداد آغاز کرده بودند.



ھنگامی کھ آن سھ تن بھ مدت حدوداً نیم ساعت بھ خوابی عمیق فرو رفتھ بودند، ناگھان با یک
صدای تق تق در نزدیکی آنجا از خواب بیدار شدند، و پس از نگاه کردن بھ اطراف خود، با

شگفتی و حیرتِ فراوان، عیسی را در حال یک گفتگوی صمیمانھ با دو موجود تابناکِ ملبس بھ
نور دنیای آسمانی دیدند. و صورت و پیکر عیسی با درخشندگیِ یک نور آسمانی می درخشید. این

سھ تن بھ یک زبان عجیب صحبت می کردند، اما از روی برخی چیزھا کھ گفتھ شد، پطرس بھ
اشتباه حدس زد کھ موجوداتِ ھمراه عیسی، موسی و ایلیا ھستند؛ در واقع آنھا جبرئیل و پدرْ ملک

صادق بودند. کنترلگران فیزیکی بھ دلیل درخواست عیسی ترتیبی داده بودند کھ حواریون شاھد
این صحنھ باشند.

سھ حواری آنقدر ترسیده بودند کھ در جمع کردن حواس خود کند بودند، اما پطرس کھ اولین نفر
در جمع و جور کردن خود بود، ھمینطور کھ رویای خیره کننده از جلوی آنھا محو شد و آنھا

عیسی را دیدند کھ تنھا ایستاده است، گفت: ”عیسی، استاد، بودن ما در اینجا نیکوست. ما از دیدن
این شکوه خوشحالیم. ما میلی بھ بازگشت بھ دنیای بی شکوه نداریم. اگر می خواھی، بگذار اینجا
بمانیم، و ما سھ خیمھ برپا خواھیم کرد، یکی برای تو، یکی برای موسی، و دیگری برای ایلیا.“

و پطرس این را بھ دلیل سردرگمی خود گفت، و زیرا درست در آن لحظھ ھیچ چیز دیگری بھ
ذھنش خطور نکرد.

در حالی کھ پطرس ھنوز در حال صحبت کردن بود، ابری نقره ای رنگ نزدیک شد و بر آن
چھار تن سایھ افکند. حواریون اکنون بھ شدت ترسیدند، و ھمینطور کھ بر روی صورت خود بر

زمین افتادند تا پرستش کنند، صدایی را شنیدند، ھمان صدایی کھ بھ مناسبت تعمید عیسی سخن
گفتھ بود، کھ گفت: ”این است پسر محبوبم؛ بھ او گوش فرا دھید.“ و ھنگامی کھ ابر ناپدید شد،

باز عیسی با آن سھ تن تنھا شد، و او بھ پایین دست دراز کرده و آنھا را لمس کرد و گفت:
”برخیزید و نترسید؛ چیزھایی بزرگتر از این را خواھید دید.“ اما حواریون بھ راستی ترسیده

بودند؛ اندکی پیش از نیمھ شب، ھمینطور کھ این سھ تن آماده می شدند کھ از کوه پایین بیایند،
ساکت و اندیشمند بودند.

2- پایین آمدن از کوه

تا حدود نیمۀ راه تا پایین کوه، حتی یک کلمھ صحبت نشد. سپس عیسی با بیان این سخنان گفتگو
را آغاز کرد: ”مطمئن شوید کھ آنچھ را در این کوه دیده اید و شنیده اید بھ ھیچکس، حتی بھ

برادرانتان نگویید، تا پسر انسان از مردگان برخیزد.“ سھ حواری از این سخنان استاد کھ ”تا
وقتی پسر انسان از مردگان برخیزد“ شوکھ و سردرگم شدند. آنھا بھ تازگی بر ایمان خود بھ او بھ

عنوان نجات دھنده، پسر خدا، از نو تأکید کرده بودند، و ھم اکنون دیدند کھ درست در برابر
چشمانشان چھرۀ او در شکوه دگرگون شد، و حال او شروع بھ صحبت دربارۀ ”برخاستن از

مرگ“ می کند!



پطرس از فکر مردن استاد لرزید — این ایده ای بسیار ناخوشایند بود کھ نمی شد آن را در ذھن
پروراند — و از ترس این کھ ممکن است یعقوب یا یوحنا پرسشی در رابطھ با این گفتھ بپرسند،
فکر کرد کھ بھترین کار این است کھ یک گفتگوی منحرف کننده را آغاز کند، و چون نمی دانست
در مورد چھ چیز دیگری صحبت کند، اولین فکری را کھ بھ ذھنش خطور کرد بیان کرد، کھ این

بود: ”استاد، چرا کاتبان می گویند پیش از آن کھ نجات دھنده ظھور کند اول باید ایلیا بیاید؟“ و
عیسی کھ می دانست پطرس می خواھد از اشاره بھ مرگ و رستاخیز او اجتناب کند، پاسخ داد:

”در واقع ایلیا ابتدا می آید تا راه را برای پسر انسان آماده کند، و او باید رنجھای زیادی را متحمل
شود و سرانجام طرد شود. اما من بھ شما می گویم کھ ایلیا از پیش آمده است، و او را نپذیرفتند،

بلکھ ھر چھ خواستند با او کردند.“ و سپس سھ حواری دریافتند کھ او بھ یحیی تعمید دھنده بھ
عنوان ایلیا اشاره دارد. عیسی می دانست کھ اگر آنھا اصرار داشتند کھ او را نجات دھنده بدانند،

پس یحیی باید ایلیای پیشگویی شده باشد.

عیسی دربارۀ مشاھدۀ پیش مزۀ جلالِ بعد از رستاخیز خود توسط آنھا دستور بھ سکوت داد، زیرا
نمی خواست این تصور را بھ وجود بیاورد کھ اکنون کھ بھ عنوان نجات دھنده پذیرفتھ شده است،

برداشتھای خطاآمیز آنھا را پیرامون یک نجات دھندۀ شگفتی آفرین بھ ھر درجھ ای تحقق
می بخشد. اگر چھ پطرس، یعقوب، و یوحنا پیرامون تمام اینھا در ذھن خود تعمق کردند، تا بعد از

رستاخیز استاد با ھیچکس دربارۀ آن صحبت نکردند.

ھمینطور کھ آنھا بھ پایین رفتن از کوه ادامھ می دادند، عیسی بھ آنھا گفت: ”شما مرا بھ عنوان
پسر انسان نمی پذیرید؛ از این رو من رضایت داده ام کھ مطابق تصمیم قطعی شما پذیرفتھ شوم،

اما اشتباه نکنید، خواست پدرم باید حاکم گردد. از این رو اگر شما این را انتخاب کنید کھ از
تمایلات خود پیروی کنید، باید آماده شوید کھ ناامیدیھای زیادی را متحمل شوید و سختیھای زیادی
را تجربھ کنید، اما آموزشھایی را کھ بھ شما داده ام باید کافی باشد کھ شما را از میان حتی این غم

و اندوھھای انتخابیِ خودتان پیروزمندانھ عبور دھد.“

دلیل این کھ عیسی پطرس، یعقوب، و یوحنا را بھ بالای کوه دگرگونیِ سیما با خود برد این نبود
کھ آنھا از ھر جھت نسبت بھ سایر حواریون برای دیدن آنچھ کھ رخ داد آمادگی بیشتری داشتند،
یا برای برخوردار شدن از چنین امتیاز نادری از نظر معنوی شایستگی بیشتری داشتند. بھ ھیچ

وجھ. او بھ خوبی می دانست کھ ھیچیک از آن دوازده تن برای این تجربھ از نظر معنوی
شایستگی ندارند؛ از این رو او فقط آن سھ حواری را با خود برد کھ در آن مواقعی کھ می خواست

تنھا باشد تا از ھمدمی انفرادی برخوردار باشد، ھمراه او باشند.

3- معنی دگرگونی چھرۀ عیسی

آنچھ کھ پطرس، یعقوب، و یوحنا در کوه دگرگونی چھرۀ عیسی شاھد آن بودند نگاھی زودگذر از
یک نمایش چشمگیر آسمانی بود کھ در آن روز پر رویداد در کوه حِرمون رخ داد. دگرگونی

سیمای عیسی بھ این مناسبت بود:



1- پذیرش تمامیتِ اعطای حیاتِ در جسم پدیدار شدۀ میکائیل در یورنشیا توسط مادر – پسرِ
جاودانِ بھشت. تا آنجا کھ بھ الزامات پسر جاودان مربوط می شد، عیسی اکنون از برآورده شدنِ

آنھا اطمینان یافتھ بود. و جبرئیل آن اطمینان را برای عیسی آورد.

2- شھادتِ خشنودیِ روح بیکران در رابطھ با کامل شدنِ اعطای یورنشیا بھ شکل جسم انسانی.
نمایندۀ روح بیکران در جھان، ھمیار بلافصل میکائیل در سلوینگتون و ھمکار ھمیشھ حاضر او،

در این مناسبت از طریق پدرْ ملک صادق صحبت کرد.

عیسی از این شھادت در رابطھ با موفقیت مأموریت زمینی خود کھ توسط پیام رسانانِ پسر
جاودان و روح بیکران ارائھ شد استقبال کرد، اما یادآوری کرد کھ پدرش نشان نداد کھ اعطای

یورنشیا بھ پایان رسیده است؛ فقط حضور نادیدنیِ پدر از طریق تنظیم کنندۀ شخصیت یافتۀ عیسی
گواھی داد، و گفت: ”این پسر محبوب من است؛ بھ او گوش فرا دھید.“ و این با کلمات گفتھ شد تا

توسط آن سھ حواری نیز شنیده شود.

پس از این دیدار آسمانی، عیسی در صدد برآمد کھ خواست پدرش را بداند و تصمیم گرفت کھ
اعطای انسانی را تا پایان طبیعی آن دنبال کند. این اھمیتِ دگرگونی سیما برای عیسی بود. برای

آن سھ حواری، این رویدادی بود کھ نشان دھندۀ ورود استاد بھ مرحلۀ نھاییِ دوران زندگی زمینی
او بھ عنوان پسر خدا و پسر انسان بود.

بعد از دیدار رسمی جبرئیل و پدر ملک صادق، عیسی گفتگویی غیررسمی با اینھا، پسرانِ
خدمتش، برگزار کرد، و در رابطھ با امور جھان با آنھا گفتگو نمود.

4- پسر مبتلا بھ صرع

مدت کوتاھی پیش از وقت صبحانھ در این سھ شنبھ صبح بود کھ عیسی و ھمیاران او بھ اردوگاه
حواریون رسیدند. ھمینطور کھ آنھا نزدیک می شدند، دیدند کھ جمعیت قابل توجھی بھ دور

حواریون جمع شده اند و بھ زودی شروع بھ شنیدن سخنان پر سر و صدای استدلال و بحثِ این
گروه حدوداً پنجاه نفری نمودند کھ نھُ حواری را احاطھ کرده بودند، و گردھمایی میان کاتبان

اورشلیم و شاگردان ایمانداری کھ عیسی و یارانش را در سفرشان از مجدل دنبال کرده بودند بھ
طور مساوی تقسیم شده بود.

اگر چھ جمعیت درگیر بحثھای متعددی شد، بحث اصلی دربارۀ یک شھروند خاص از طبریھ بود
کھ روز قبل برای جستجوی عیسی آمده بود. این مرد، یعقوب اھل صَفتَ، پسری حدوداً چھارده

سالھ داشت کھ تنھا فرزند او بود و بھ شدت بھ بیماری صرع مبتلا بود. علاوه بر این بیماری
عصبی، این پسر توسط یکی از آن بینابینیھای سرگردان، شرور، و یاغی کھ در آن ھنگام در

زمین حضور داشتند و کنترل نشده بودند تسخیر شده بود، بھ طوری کھ آن جوان ھم صرعی بود
و ھم توسط دیو تسخیر شده بود.



تقریباً بھ مدت دو ھفتھ این پدر مضطرب کھ یکی از مقامات دون پایۀ ھیرودیس آنتیپاس بود، در
مرزھای غربی قلمرو فیلیپ سرگردان بود، و بھ دنبال عیسی می گشت تا بتواند از او استدعا کند

کھ این پسر رنجور را درمان کند. و او تا حدود ظھر این روز کھ عیسی با آن سھ حواری بر
بالای کوه بود نتوانست بھ گروه حواریون برسد.

وقتی کھ این مرد بھ ھمراه تقریباً چھل فرد دیگر کھ در جستجوی عیسی بودند ناگھان بھ آن نھُ
حواری رسیدند، آنھا بسیار شگفت زده و بھ اندازۀ زیاد آشفتھ شدند. در ھنگام ورود این گروه، نھ
حواری، حداقل اکثریت آنھا، تسلیم وسوسۀ قدیمی خود شده بودند، یعنی وسوسۀ این بحث کھ در

پادشاھی آتی چھ کسی باید از ھمھ بزرگتر باشد؛ آنھا مشغول بحث و جدل در مورد مناصب
احتمالی بودند کھ بھ تک تک حواریون اختصاص داده می شد. آنھا بھ سادگی نمی توانستند خود را

از ایدۀ گرامی داشتھ شدۀ دیرینۀ مأموریت مادی مسیح کاملاً رھا کنند. و اکنون کھ خودِ عیسی
اعتراف آنھا را پذیرفتھ بود کھ بھ راستی نجات دھنده است — حداقل او بھ واقعیتِ الوھیت

خویش اعتراف کرده بود — چھ چیزی طبیعی تر از این بود کھ در طول این دورۀ جدایی از
استاد، دربارۀ آن امیدھا و بلند پروازیھایی کھ در قلب آنھا از ھمھ بالاتر بود بھ گفتگو بپردازند. و

آنھا درگیر این بحثھا بودند کھ یعقوب اھل صَفتَ و ھمقطاران جستجوگر او بعد از عیسی با آنھا
برخورد کردند.

آندریاس جلو آمد تا از این پدر و پسرش استقبال کند. او گفت: ”بھ دنبال چھ کسی می گردید؟“
یعقوب گفت: ”ای مرد نیکِ من، من در جستجوی استاد شما ھستم. من در پی شفا برای پسر
رنجورم ھستم. من می خواھم کھ عیسی این دیوی را کھ فرزندم را تسخیر کرده است بیرون

افکند.“ و سپس پدر برای حواریون بازگو کرد کھ چگونھ پسرش چنان مبتلا شده بود کھ در اثر
این تشنجات مھلک تقریباً بارھا جانش را از دست داده بود.

ھمینطور کھ حواریون گوش می دادند، شمعون غیور و یھودای اسخریوطی بھ حضور پدر
رسیدند و گفتند: ”ما می توانیم او را شفا دھیم؛ لازم نیست کھ منتظر بازگشت استاد بمانید. ما

سفیران پادشاھی ھستیم؛ ما دیگر این چیزھا را مخفی نگاه نمی داریم. عیسی نجات دھنده است، و
کلیدھای پادشاھی بھ ما تحویل داده شده است.“ آندریاس و توما تا این زمان در یک طرف در

حال مشورت بودند. نتنائیل و دیگران با تعجب بھ آنھا نگاه می کردند. ھمۀ آنھا از بی پرواییِ
ناگھانیِ شمعون و یھودا، اگر نگوییم جسارت آنھا، مبھوت شده بودند. سپس پدر گفت: ”اگر انجام
این کارھا بھ شما سپرده شده است، استدعا می کنم کھ آن سخنانی را بھ زبان آورید کھ فرزندم را
از این اسارت رھا خواھد ساخت.“ سپس شمعون جلو آمد، و دستش را روی سر کودک گذاشت،

مستقیماً در چشمان او نگاه کرد و فرمان داد: ”ای روح ناپاک از او بیرون بیا؛ بھ نام عیسی از
من اطاعت کن.“ اما پسر جوان فقط یک تشنج شدیدتر داشت، در حالی کھ کاتبان حواریون را با
تحقیر مورد استھزا قرار دادند، و ایماندارانِ ناامید دستخوشِ طعنھ ھای این معاندان غیردوستانھ

شدند.

آندریاس از این تلاش نابخردانھ و شکست ناگوار آن عمیقاً سرافکنده شد. او حواریون را برای
گفتگو و دعا بھ کناری فرا خواند. بعد از این زمانِ مراقبھ، آندریاس کھ نیش شکست آنھا را شدیداً



حس کرده بود و احساس حقارتی را کھ بر ھمۀ آنھا سایھ افکند حس نموده بود، در تلاشی دوم در
صدد برآمد دیو را بیرون افکند، اما تلاشھای او فقط با شکست مواجھ شد. آندریاس صادقانھ بھ
شکست اعتراف نمود و از پدر درخواست کرد کھ در طول شب یا تا زمان بازگشت عیسی نزد

آنھا بماند و گفت: ”شاید این نوع جز بھ فرمان شخصی استاد بیرون نمی رود.“

و بدین ترتیب، در حالی کھ عیسی بھ ھمراه پطرس، یعقوب، و یوحنا کھ پرشور و سرمست
بودند، از کوه پایین می آمد، نھُ برادر آنھا نیز در سردرگمی و تحقیرِ غمگینانۀ خود بی خواب

بودند. آنھا یک گروه محزون و سرزنش شده بودند. اما یعقوب اھل صَفتَ تسلیم نمی شد. اگر چھ
آنھا نمی توانستند دربارۀ زمان بازگشت عیسی بھ او اطلاعی بدھند، او تصمیم گرفت تا وقت

بازگشت استاد در آنجا بماند.

5- عیسی پسر را شفا می دھد

ھمینطور کھ عیسی نزدیک می شد، نھ حواری بسیار آرامش یافتند و بھ او خوشامد گفتند. آنھا از
دیدن شادی زیاد و شور و شوق غیرمعمول کھ در چھرۀ پطرس، یعقوب، و یوحنا نمایان بود

بسیار تشویق شدند. ھمۀ آنھا برای استقبال از عیسی و سھ برادرشان بھ جلو شتافتند. ھمینطور کھ
آنھا با ھم سلام و احوالپرسی می کردند، جمعیت جلو آمد، و عیسی پرسید: ”وقتی کھ ما نزدیک

می شدیم در مورد چھ بحث می کردید؟“ اما پیش از آن کھ حواریونِ خجلت زده و تحقیر شده
بتوانند بھ سؤال استاد پاسخ دھند، پدر مضطربِ پسر مبتلا جلو آمد و در حالی کھ جلوی پاھای
عیسی زانو زده بود، گفت: ”استاد من یک پسر دارم، تک فرزندی کھ توسط یک روح شرور

تسخیر شده است. نھ فقط او از وحشت فریاد می زند، دھانش کف می کند، و در ھنگام تشنج مثل
یک شخص مرده بر زمین می افتد، بلکھ اغلب اوقات این روح شرور کھ او را تسخیر کرده او را
دچار تشنج می کند و گاھی او را بھ داخل آب و حتی بھ داخل آتش می اندازد. با دندان قروچۀ زیاد
و در نتیجۀ کبودیھای زیاد، فرزندم از بین می رود. زندگی او از مرگ بدتر است؛ من و مادرش
دلی غمگین و روحی شکستھ داریم. حوالی ظھر دیروز، در جستجوی تو، بھ شاگردانت رسیدم،
و در حالی کھ منتظر بودیم، حواریونت در صدد برآمدند این دیو را بیرون افکنند، اما نتوانستند

این کار را انجام دھند. و اکنون، استاد، آیا این کار را برای ما انجام خواھی داد؟ آیا پسرم را شفا
خواھی داد؟“

ھنگامی کھ عیسی بھ این بازگویی گوش داد، پدر را کھ زانو زده بود لمس کرد و از او خواست
برخیزد، در حالی کھ بھ حواریونی کھ نزدیک بودند نگاھی جستجوگرانھ کرد. سپس عیسی بھ
ھمۀ کسانی کھ در برابر او ایستاده بودند گفت: ”ای نسل بی ایمان و گمراه، تا کی شما را تحمل

کنم؟ تا کی با شما باشم؟ کی یاد خواھید گرفت کھ کارھای ایمان با خواست ناباورانھ و با
شک ورزی پیش نمی رود؟“ و سپس عیسی، با اشاره بھ پدرِ سرگشتھ گفت: ”پسرت را بھ اینجا

بیاور.“ و ھنگامی کھ یعقوب پسر را بھ حضور عیسی آورد، او پرسید: ”چھ مدت است کھ پسر
بدین گونھ مبتلا شده است؟“ پدر پاسخ داد: ”از وقتی کھ کودکی بسیار خردسال بود.“ و ھمینطور

کھ آنھا صحبت می کردند، پسر جوان دچار یک حملۀ شدید شد و در وسط آنھا بر زمین افتاد. او



دندانھایش را بھ ھم می سایید و کف بھ دھان آورده بود. او بعد از تشنجھای شدید متوالی مثل یک
شخص مرده آنجا در مقابل آنھا دراز کشید. حال بار دیگر پدر در برابر پاھای عیسی زانو زد، و
در حالی کھ بھ استاد التماس می کرد گفت: ”اگر می توانی او را شفا دھی، از تو استدعا می کنم کھ

بھ ما رحم کنی و ما را از این ابتلا رھا سازی.“ و ھنگامی کھ عیسی این سخنان را شنید، بھ
چھرۀ مضطرب پدر نگاه کرد و گفت: ”قدرت مھر پدر مرا مورد سؤال قرار مده، بلکھ فقط

صداقت و ژرفای ایمانت را. برای کسی کھ بھ راستی ایمان دارد ھمھ چیز ممکن است.“ و سپس
یعقوب اھل صَفتَ این کلمات بھ یاد ماندنی را کھ با ایمان و شک در آمیختھ بود بر زبان آورد:

”سرورم، من ایمان دارم. استدعا می کنم کھ بھ بی ایمانی من کمک کنی.“

ھنگامی کھ عیسی این سخنان را شنید، جلو آمد و در حالی کھ دست پسر بچھ را گرفتھ بود گفت:
”این کار را مطابق خواست پدرم و بھ افتخار ایمان زنده انجام می دھم. پسرم برخیز! ای روح

نافرمان از او بیرون بیا و بھ درون او باز نگرد.“ و عیسی دست پسر بچھ را در دست پدر
گذاشت و گفت: ”بھ راھت برو. پدر خواستۀ روان تو را برآورده کرده است.“ و ھمۀ کسانی کھ

حاضر بودند، حتی دشمنان عیسی، از آنچھ کھ دیدند شگفت زده شدند.

این برای آن سھ حواری کھ بھ تازگی از وجد معنویِ صحنھ ھا و تجارب دگرگونی سیمای عیسی
بھره مند شده بودند بھ راستی یک توھم زدایی بود، کھ بھ زودی بھ این صحنۀ شکست و شرمندگیِ
حواریون ھمتای خود بازگردند. اما برای این دوازده سفیر پادشاھی ھمیشھ بدین گونھ بود. آنھا در

تجارب زندگی خویش ھرگز نتوانستند میان تعالی و تحقیرِ متناوب جا عوض نکنند.

این یک شفای راستین از یک ابتلای دوگانھ بود، یک بیماری فیزیکی و یک اختلال روحی. و
پسر بچھ از ھمان ساعت برای ھمیشھ شفا یافت. ھنگامی کھ یعقوب با پسر درمان شده اش آنجا را

ترک نمود، عیسی گفت: ”اکنون بھ قیصریۀ فیلیپ می رویم؛ فوراً آماده شوید.“ و ھمینطور کھ
آنھا بھ سمت جنوب می رفتند، آنھا گروھی ساکت بودند، در حالی کھ جمعیت از پشت آنھا را

دنبال می کردند.

6- در باغ سِلسوس

آنھا در طول شب نزد سِلسوس ماندند، و آن شب در باغ، پس از صرف غذا و استراحت، آن
دوازده تن بھ دور عیسی جمع شدند و توما گفت: ”استاد، در حالی کھ ما کھ پشت سر ماندیم ھنوز
از آنچھ در بالای کوه رخ داد بی خبر باقی مانده ایم، و در حالی کھ این رخداد برادران ما را کھ با

تو بودند بسیار شادمان نمود، ما مشتاقیم کھ تو در رابطھ با شکستِ ما با ما صحبت کنی و
پیرامون این امور بھ ما آموزش بدھی. ما متوجھ ھستیم کھ آن چیزھایی کھ در کوه رخ داد در

حال حاضر قابل فاش شدن نیست.“

و عیسی بھ توما پاسخ داد. او گفت: ”ھر آنچھ برادرانتان در کوه شنیدند در زمان مناسب برای
شما آشکار خواھد شد. اما اکنون من علت شکست شما را در کاری کھ بسیار نابخردانھ بھ انجام



آن مبادرت کردید بھ شما نشان خواھم داد. در حالی کھ استادِ شما و ھمراھانش، برادران شما،
دیروز از کوه آن سو بالا رفتند تا از خواست پدر شناخت بیشتری کسب کنند و عطیۀ غنی تری از

خرد برای انجام مؤثر آن خواست الھی را تقاضا کنند، شما کھ با رھنمودھایی بھ منظور تلاش
برای بھ دست آوردن ذھنی با بینش معنوی و دعا کردن با ما برای مکاشفۀ کامل تری از خواست

پدر اینجا بیدار ماندید نتوانستید ایمانی را کھ از آن برخوردار بودید بھ کار گیرید. در عوض،
تسلیم وسوسھ شدید و بھ تمایلات شرورانۀ قدیمی خود برای کسب مکانھای مرجح در پادشاھی

آسمان برای خودتان — پادشاھی مادی و گذرا کھ مداوماً در نظر دارید —افتادید. و بھ رغم
اعلام مکرر مبنی بر این کھ پادشاھی من متعلق بھ این دنیا نیست، شما بھ این برداشتھای اشتباه

چسبیده اید.

”بھ محض این کھ ایمان شما ھویت پسر انسان را درک می کند، تمایل خودخواھانۀ شما برای مقام
دنیوی دوباره بھ سراغ شما می آید، و در میان خود بھ بحث می  افتید کھ در پادشاھی آسمان چھ
کسی باید از ھمھ بزرگتر باشد، پادشاھی، کھ بدان گونھ کھ شما بھ پنداشتنِ آن اصرار دارید،

وجود ندارد، و ھرگز وجود نخواھد داشت. آیا بھ شما نگفتھ ام آن کھ در پادشاھیِ برادریِ معنویِ
پدرم از ھمھ بزرگتر است باید در دیدگان خودش کوچک شود و بدین ترتیب خادم برادرانش
شود؟ بزرگیِ معنوی شامل مھری فھیمانھ است کھ خداگونھ است و نھ برخورداری از اِعمال

قدرت مادی برای تعالیِ نفس. در تلاشی کھ کاملاً در آن شکست خوردید، ھدف شما خالص نبود.
انگیزۀ شما الھی نبود. ایده آلِ شما معنوی نبود. جاه طلبی شما نوع دوستانھ نبود. رویۀ شما بر

اساس عشق نبود، و ھدف دستیابیِ شما خواست پدر آسمانی نبود.

”چھ مدت طول خواھد کشید تا یاد بگیرید کھ نمی توانید مسیر پدیده ھای تثبیت شدۀ طبیعی را از
نظر زمانی کوتاه کنید؟ مگر این کھ چنین چیزھایی مطابق خواست پدر باشند. و ھمچنین شما

نمی توانید در غیاب قدرت معنوی کار معنوی انجام دھید. و شما نمی توانید بدون وجود آن عامل
سوم و اساسیِ انسانی، تجربۀ شخصیِ داشتنِ ایمان زنده، ھیچیک از اینھا را انجام دھید، حتی
ھنگامی کھ پتانسیل آنھا وجود داشتھ باشد. آیا ھمیشھ باید تجلی ھای مادی را بھ عنوان جاذبھ ای

برای واقعیتھای معنوی پادشاھی داشتھ باشید؟ آیا نمی توانید اھمیت روحیِ مأموریت من را بدون
نمایش دیدنیِ کارھای غیرمعمول درک کنید؟ چھ زمانی می توانید برای پایبندی بھ واقعیتھای

بالاتر و معنویِ پادشاھی صرف نظر از مظاھر بیرونیِ ھمۀ جلوه ھای مادی قابل اتکا باشید؟“

پس از این کھ عیسی با آن دوازده تن چنین صحبت کرد، افزود: ”و اکنون بھ استراحت خود
بپردازید، زیرا فردا بھ مجدل باز می گردیم و در آنجا در رابطھ با مأموریت خود در شھرھا و

روستاھای دکاپولیس مشورت می کنیم. و در پایان تجربۀ امروز، بگذارید بھ ھر یک از شما اعلام
کنم کھ من با برادرانتان در کوه صحبت کردم، و بگذارید این کلمات در قلب شما جایی عمیق پیدا
کند: پسر انسان اکنون وارد آخرین مرحلھ از اعطا می شود. ما در آستانۀ آغاز آن کارھایی ھستیم

کھ فوراً بھ آزمایش بزرگ و نھایی ایمان و جانفشانی شما منجر خواھد شد. در آن ھنگام من بھ
دست مردانی کھ بھ دنبال نابودی من ھستند تحویل داده خواھم شد. و آنچھ را کھ بھ شما می گویم

بھ خاطر داشتھ باشید: پسر انسان کشتھ خواھد شد، اما دوباره برخواھد خاست.“



آنھا با اندوه برای این شب دست از کار کشیدند. آنھا سردرگم شده بودند؛ آنھا نمی توانستند این
ً کلمات را بفھمند. و در حالی کھ می ترسیدند در رابطھ با آنچھ کھ او گفتھ بود چیزی بپرسند، قطعا

ھمۀ آن را بعد از رستاخیزش بھ خاطر آوردند.

7- اعتراض پطرس

اوایل این بامدادِ چھارشنبھ، عیسی و آن دوازده تن از قیصریۀ فیلیپ بھ مقصد پارک مجدل در
نزدیکی بیت صیدا – جولیاس عزیمت کردند. حواریون در آن شب قدر بسیار اندکی خوابیده
بودند، از این رو آنھا زود بیدار شدند و آمادۀ رفتن بودند. حتی دوقلوھای حلفیِ گنگ از این

صحبت دربارۀ مرگ عیسی شوکھ شده بودند. ھمینطور کھ آنھا بھ سمت جنوب حرکت می کردند،
درست آن سوی آبھای میرُوم، بھ جادۀ دمشق رسیدند، و عیسی مایل بود از کاتبان و دیگران

اجتناب کند، زیرا می دانست کھ آنان فوراً بھ دنبال آنھا راه خواھند افتاد، از این رو، بھ آنھا
رھنمود داد کھ از طریق جادۀ دمشق کھ از میان جلیل عبور می کند بھ کفرناحوم بروند. و او این

کار را بھ این علت انجام داد کھ می دانست آنھایی کھ او را دنبال می کنند از طریق جادۀ شرقی
رود اردن خواھند رفت، زیرا آنھا تصور می کردند کھ عیسی و حواریون از عبور از قلمرو

ھیرودیس آنتیپاس می ترسند. عیسی تلاش کرد از دست منتقدانش و جمعیتی کھ او را دنبال
می کردند بگریزد، تا شاید با حواریونش در این روز تنھا باشد.

آنھا از راه جلیل بھ سفر ادامھ دادند، تا زمانی کھ کاملاً از وقت ناھارشان گذشتھ بود. در این
ھنگام آنھا در سایھ توقف کردند تا تجدید قوا کنند. و بعد از این کھ غذا خوردند، آندریاس طی
گفتگو با عیسی گفت: ”استاد برادران من سخنان ژرف تو را نمی فھمند. ما کاملاً بھ این باور

رسیده ایم کھ تو پسر خدا ھستی، و اکنون این سخنان عجیب را دربارۀ ترک ما، دربارۀ مردن،
می شنویم. ما آموزش تو را نمی فھمیم. آیا با ما بھ صورت تمثیل صحبت می کنی؟ از تو می خواھیم

کھ بھ طور مستقیم و بھ شکل آشکار با ما صحبت کنی.“

عیسی در پاسخ بھ آندریاس گفت: ”برادران من، از آنجا کھ شما اعتراف کردید کھ من پسر خدا
ھستم، مجبورم کھ شروع بھ آشکار ساختنِ حقیقت دربارۀ پایان اعطای پسر انسان در زمین برای

شما کنم. شما مصرانھ بھ این باور چسبیده اید کھ من نجات دھنده ھستم، و شما از این ایده کھ
نجات دھنده باید بر روی یک تخت سلطنت در اورشلیم بنشیند دست نخواھید کشید؛ از این رو

اصرار دارم بھ شما بگویم کھ پسر انسان باید فوراً بھ اورشلیم برود، رنجھای زیادی را متحمل
شود، توسط کاتبان، مشایخ، و کاھنان ارشد طرد شود، و پس از ھمۀ اینھا کشتھ شود و از مردگان
برخیزد. و من برای شما مثلی نمی گویم؛ من حقیقت را بھ شما می گویم تا برای این رخدادھا کھ بھ

طور ناگھانی سراغ ما می آیند آماده باشید.“ و در حالی کھ او ھنوز صحبت می کرد، شمعون
پطرس با عجلھ بھ سوی او شتافت، دستش را بر روی شانۀ استاد گذاشت و گفت: ”استاد، از ما

دور باشد کھ با تو جر و بحث کنیم، اما من اعلام می کنم کھ این چیزھا ھرگز برای تو اتفاق
نخواھد افتاد.“



پطرس بدین گونھ صحبت کرد زیرا او عیسی را دوست داشت؛ اما سرشت بشری استاد در این
کلماتِ صادقانۀ مھرآمیز، این پیشنھادِ ظریفِ وسوسھ را تشخیص داد کھ او سیاست تعقیب عطای

زمینی خود را تا پایان مطابق خواست پدر بھشتی خود تغییر دھد. و از آنجا کھ او خطرِ اجازه
دادن بھ پیشنھادات حتی دوستان مھربان و وفادارش را برای منصرف کردن او تشخیص داد، بھ

پطرس و سایر حواریون رو کرد و گفت: ”از من دور شو. ای طعم روحِ دشمنِ وسوسھ گر. وقتی
کھ تو بدین گونھ حرف می زنی، طرف من نیستی بلکھ طرف دشمن ما ھستی. تو بدین ترتیب

مھرت را برای من بھ مانعی برای انجام خواست پدر توسط من تبدیل می کنی. بھ راھھای انسانھا
توجھ نکن، بلکھ بھ خواست خدا توجھ کن.“

پس از این کھ آنھا از اولین شوکِ سرزنشِ گزندۀ عیسی بھبود یافتند، و پیش از این کھ بھ سفر
خود ادامھ دھند، استاد بیشتر صحبت کرد: ”اگر کسی می خواھد از من پیروی کند، بگذارید

خودش را نادیده بگیرد، مسئولیتھای خویش را بھ طور روزانھ بپذیرد، و مرا دنبال کند. زیرا ھر
کھ بخواھد جان خود را بھ طور خودخواھانھ نجات دھد، آن را از دست خواھد داد، اما ھر کھ

جان خود را بھ خاطر من و بشارت الھی از دست بدھد، آن را نجات خواھد داد. چھ سودی برای
انسان دارد کھ تمام دنیا را بھ دست آورد و جان خود را از دست بدھد؟ انسان در ازای زندگی

ابدی چھ می دھد؟ از من و سخنان من در این نسل گناھکار و ریاکار خجالت نکشید، چنانکھ کھ
وقتی من در حضور تمام گروھھای آسمانی در شکوه در پیشگاه پدرم ظاھر می شوم، از تصدیق

شما خجالت نخواھم کشید. با این وجود، بسیاری از شما کھ اکنون در برابر من ایستاده اید، تا
زمانی کھ این پادشاھی خدا را کھ با قدرت خواھد آمد نبینید طعم مرگ را نخواھید چشید.“

و بدین ترتیب عیسی راه دردناک و پرکشمکشی را کھ آن دوازده تن در صورت پیروی از او باید
دنبال می کردند برای آنھا روشن ساخت. این سخنان برای این ماھیگیران جلیلی کھ بھ دیدن رویای

یک پادشاھی زمینی با رتبھ ھای افتخارآمیز برای خودشان اصرار داشتند چقدر شوکھ کننده بود!
اما قلب وفادار آنھا از این درخواست شجاعانھ برانگیختھ شد، و حتی یک تن از آنھا نیز حاضر
نشد او را ترک کند. عیسی آنھا را بھ تنھایی بھ درگیری نفرستاد. او آنھا را رھبری می کرد. او

فقط خواست کھ آنھا او را دلیرانھ دنبال کنند.

دوازده تن بھ کندی داشتند این ایده را درک می کردند کھ عیسی در مورد احتمال مرگ خود داشت
چیزی بھ آنھا می گفت. آنھا فقط آنچھ را کھ او در مورد مرگش گفتھ بود بھ طور مبھم می فھمیدند،

در حالی کھ اظھارات او دربارۀ برخاستن از مرگ اصلاً نتوانست در ذھنشان ثبت شود. با گذشت
روزھا، پطرس، یعقوب، و یوحنا با بھ خاطر آوردن تجربۀ خویش در کوهِ دگرگونی چھرۀ عیسی

بھ درک کامل تری از برخی از این مسائل رسیدند.

در تمام ارتباطات دوازده تن با استادشان، آنھا فقط چند بارِ اندک آن چشم درخشان را دیدند و این
سخنان تند سرزنش کننده را بدان گونھ کھ بھ پطرس و سایر آنھا در این موقعیت گفتھ شد شنیدند.

عیسی ھمیشھ در برابر کاستی ھای بشری آنھا صبور بود، اما ھنگامی کھ با یک تھدید
قریب الوقوع بر علیھ برنامۀ اجرای بی چون و چرای خواست پدرش در رابطھ با باقیماندۀ دوران

زندگانی زمینی خود مواجھ می شد، چنین نبود. حواریون بھ معنای واقعی کلمھ مات و مبھوت



شدند؛ آنھا شگفت زده و وحشت زده شدند. آنھا کلمھ ای برای بیان اندوه خود پیدا نمی کردند. آنھا بھ
آرامی شروع بھ درک این امر کردند کھ استاد باید برای چھ چیزی پایداری کند، و این کھ آنھا باید

این تجارب را با او از سر بگذرانند، اما آنھا تا مدتھا بعد از این اشارات اولیھ بھ تراژدی
قریب الوقوع روزھای واپسینِ او متوجھ واقعیتِ این رویدادھای پیش رو نشدند.

عیسی و دوازده تن با عبور از مسیر کفرناحوم، در سکوت بھ سمت اردوگاه خود در پارک مجدل
حرکت کردند. با گذشت بعد از ظھر، گر چھ آنھا با عیسی صحبت نکردند، در حالی کھ آندریاس

با استاد گفتگو می کرد، آنھا در میان خود بسیار حرف زدند.

8- در خانۀ پطرس

آنھا با عبور از راه گذرگاھھای غیرمعمول در سپیده دم بھ کفرناحوم وارد شدند و برای صرف
شام خود مستقیماً بھ خانۀ شمعون پطرس رفتند. در حالی کھ داوود زبدی آماده شد تا آنھا را بھ آن

سوی دریاچھ ببرد، آنھا در خانۀ شمعون درنگ کردند، و عیسی در حالی کھ بھ پطرس و سایر
حواریون نگاه می کرد، پرسید: ”ھنگامی کھ امروز بعدازظھر با ھم راه می رفتید چھ چیزی بود
کھ بھ طور بسیار جدی دربارۀ آن بین خود صحبت می کردید؟“ حواریون سکوت کردند، زیرا
بسیاری از آنھا بحثی را کھ در کوه حرمون آغاز شده بود ادامھ داده بودند، این کھ در پادشاھی

آتی چھ مقامھایی را خواھند داشت، چھ کسی باید از ھمھ بزرگتر باشد، و غیره. عیسی کھ
می دانست در آن روز چھ چیزی فکر آنھا را بھ خود مشغول کرده بود، بھ یکی از کودکان پطرس

اشاره کرد، و در حالی کھ کودک را در میان آنھا نشاند گفت: ”ھر آینھ، بھ درستی بھ شما
می گویم، تا وقتی کھ رویکرد خود را تغییر نداده اید و بیشتر شبیھ این کودک نشده اید، پیشرفت

اندکی در پادشاھی آسمان خواھید کرد. ھر کھ خود را فروتن سازد و ھمچون این کودک شود، در
پادشاھی آسمان از ھمھ بزرگتر خواھد بود. و ھر کھ چنین کودکی را بپذیرد، مرا پذیرفتھ است. و

آنھایی کھ مرا می پذیرند، او را کھ مرا فرستاد نیز خواھند پذیرفت. اگر می خواھید در پادشاھی
اولین باشید، سعی کنید این حقایق نیکو را بھ برادرانتان در جسم آموزش دھید. اما ھر کھ موجب

لغزش یکی از این کودکان شود، او را بھتر است کھ سنگ آسیابی بھ گردنش آویختھ و در دریا
افکنده شود. اگر کارھایی را کھ با دستان خود انجام می دھید، یا چیزھایی را کھ با چشمان خود

می بینید، در پیشرفت پادشاھی موجب رنجش شود، این بتھای عزیز شمرده شده را قربانی کنید،
زیرا بھتر است بدونِ بسیاری از چیزھای گرامیِ زندگی وارد پادشاھی شوید، تا این کھ بھ این

بتھا بچسبید و درھای پادشاھی را بھ روی خود مسدود شده ببینید. اما مھمتر از ھمھ، مراقب باشید
کھ ھیچیک از این کودکان را تحقیر نکنید، زیرا فرشتگان آنھا ھمیشھ چھرۀ گروھھای آسمانی را

می بینند.“

ھنگامی کھ عیسی سخنان خود را تمام کرد، آنھا وارد قایق شدند و بھ سوی دیگر، بھ سمت مجدل
حرکت کردند.
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تور دکاپولیس

ھنگامی کھ عیسی و دوازده تن بھ پارک مجدل رسیدند، یک گروه تقریباً یکصد نفره از
بشارتگران و شاگردان از جملھ گروه زنان را یافتند کھ در انتظار آنان بودند، و آنھا آماده بودند تا

آموزش و تور موعظھ از شھرھای دکاپولیس را فوراً آغاز کنند.

در این بامداد پنجشنبھ، 18 اوت، استاد پیروانش را گرد ھم فرا خواند و فرمان داد کھ ھر یک از
حواریون باید خود را با یکی از دوازده بشارتگر مرتبط سازد، و این کھ آنھا باید با بشارتگران
دیگر در دوازده گروه اعزام شوند تا در شھرھا و دھکده ھای دکاپولیس دست بھ تلاش بزنند. او

بھ گروه زنان و سایر شاگردان فرمان داد کھ نزد او بمانند. عیسی چھار ھفتھ را بھ این سفر
اختصاص داد، و بھ پیروانش رھنمود داد کھ حداکثر تا جمعھ، 16 سپتامبر، بھ مجدل بازگردند. او

قول داد کھ طی این مدت گاھی از آنھا دیدار کند. در طول این ماه، این دوازده گروه در جِراسا،
جمالا، ھیپوس، صافون، جَدرَا، ابَیلا، اِدرِعی، فیلادلفیھ، حشبون، دیوم، اسکیتوپولیس، و بسیاری

شھرھای دیگر دست بھ تلاش زدند. در سرتاسر این تور ھیچ معجزۀ شفا بخش یا رخداد
خارق العادۀ دیگر بھ وقوع نپیوست.

1- موعظھ پیرامون بخشش

یک شب در ھیپوس، در پاسخ بھ پرسش یک شاگرد، عیسی پیرامون بخشش درس داد. استاد
گفت:

”اگر یک انسان خوش قلب یکصد گوسفند داشتھ باشد و یکی از آنھا بھ بیراھھ برود، آیا او نود و
نھ تای آنھا را فوراً ترک نمی کند و بھ دنبال آن یکی کھ راه گم کرده نمی رود؟ و اگر او یک شبان
خوب باشد، آیا او تا یافتن گوسفند گمشده بھ جستجوی خود ادامھ نخواھد داد؟ و سپس ھنگامی کھ

شبان گوسفند گم شدۀ خود را پیدا نمود، او را روی شانۀ خود قرار می دھد، و در حالی کھ با
خوشحالی بھ خانھ می رود، دوستان و ھمسایگانش را بدین گونھ خطاب قرار می دھد: ’با من

شادی کنید، زیرا من گوسفند گم شده ام را پیدا کرده ام.‘من اعلام می دارم کھ در بھشت بھ خاطر



یک فرد گناھکار کھ توبھ می کند بیش از نود و نھ شخص درستکار کھ نیازی بھ توبھ ندارند شادی
می شود. ھمانا خواست پدر آسمانی من این نیست کھ حتی یک تن از این کودکان بھ گمراھی

کشانده شوند، تا چھ رسد بھ این کھ ھلاک گردند. در مذھب شما ممکن است خداوند بھ گناھکاران
نادم خوشامد گوید؛ در بشارتِ پادشاھی، پدر پیش می رود تا آنھا را پیدا کند، حتی پیش از آن کھ

آنھا بھ گونھ ای جدی بھ توبھ فکر کرده باشند.

”پدر آسمانی فرزندانش را دوست دارد، و از این رو شما باید بیاموزید کھ بھ یکدیگر مھر
بورزید؛ پدر آسمانی گناھان شما را می بخشد؛ از این رو شما باید یاد بگیرید کھ یکدیگر را

ببخشید. اگر برادر شما در حق شما بدی کرد، نزد او بروید و با ملاحظھ و شکیبایی تقصیر او را
بھ او نشان دھید. و تمامی این کار را میان شما و او بھ تنھایی انجام دھید. اگر او بھ شما گوش

داد، دیگر دل برادر خود را بھ دست آورده اید. اما اگر برادر شما گوش فرا ندھد، اگر بھ راه
خطای خود اصرار بورزد، دوباره نزد او بروید، و یک یا دو دوست مشترک را با خود ببرید، تا
بدین ترتیب بتوانید دو یا حتی سھ شاھد داشتھ باشید کھ شھادت شما را تأیید کنند و این واقعیت را

بھ ثبوت برسانند کھ شما بھ گونھ ای عادلانھ و بخشنده با برادر خطاکار خود برخورد کرده اید.
حال اگر او از شنیدن برادران شما امتناع بورزد، می توانید تمامی داستان را بھ جمع بگویید، و

سپس اگر او از شنیدن برادران شما امتناع کرد، بگذارید آنھا دست بھ عملی کھ خردمندانھ
می پندارند بزنند؛ بگذارید چنین عضو سرکشی از پادشاھی طرد شود. در حالی کھ شما نمی توانید

در رابطھ با روان ھمنوعان خود تظاھر بھ داوری کنید، و در حالی کھ نمی توانید گناھان را
ببخشید یا غیر از آن بھ خود اجازه دھید کھ امتیازات سرپرستان گروھھای آسمانی را غصب

کنید، در ھمان حال، این کار بھ دستان شما سپرده شده کھ در پادشاھی در زمین نظم موقت
برقرار سازید. در حالی کھ شما نمی توانید در رابطھ با حیات جاودان در فرامین الھی مداخلھ

کنید، باید مسائل رفتاری را، بدان گونھ کھ بھ بھروزی گذرای برادری انسانھا در زمین مربوط
می شود، مشخص کنید. و بدین ترتیب در کلیۀ این اموری کھ بھ نظم و ترتیب برادری انسانھا

مربوط است، ھر آنچھ را کھ در زمین مقرر بدارید در بھشت مورد شناسایی واقع می شود. اگر
چھ شما نمی توانید سرنوشت ابدی فرد را تعیین کنید، می توانید در زمینۀ رفتار گروه قانونگذاری
کنید، زیرا در جایی کھ دو یا سھ نفر از شما پیرامون ھر یک از این چیزھا توافق کنید و از من
بخواھید، اگر درخواست شما با خواست پدر آسمانی من ناسازگار نباشد برای شما انجام خواھد

شد. و ھمۀ اینھا پیوستھ حقیقت دارد، زیرا جایی کھ دو یا سھ ایماندار دور ھم جمع شوند، من در
میان آنھا ھستم.“

شمعون پطرس رسولی بود کھ مسئول کارگران در ھیپوس بود، و ھنگامی کھ شنید عیسی بدین
گونھ سخن می گوید، پرسید: ”سرورم، برادرم را کھ بھ من بدی می کند چند بار باید ببخشم؟ آیا تا
ھفت بار؟“ و عیسی بھ پطرس پاسخ داد: ”نھ تنھا ھفت بار بلکھ حتی تا ھفتاد مرتبھ ھفت بار. از
این رو پادشاھی آسمان را می توان بھ پادشاھی تشبیھ کرد کھ دستور داد یک حسابرسی مالی در
رابطھ با کارگزارانش انجام شود. و ھنگامی کھ آنھا شروع بھ این بررسی حسابھا نمودند، یکی

از بدھکاران عمدۀ او نزد او آورده شد و او اعتراف نمود کھ ده ھزار تالِنت بھ پادشاه خود
بدھکار است. حال این کارمندِ بارگاهِ پادشاه ملتمسانھ گفت کھ روزگار بر او سخت شده است و او



پولی ندارد کھ با آن این بدھی را پرداخت نماید. و لذا پادشاه فرمان داد کھ اموال او مصادره شود،
و فرزندانش فروختھ شوند تا بدھی او پرداخت شود. ھنگامی کھ این کارگزار ارشد این حکم

سخت را شنید در برابر پادشاه روی صورتش بر زمین افتاد و بھ او التماس نمود کھ بھ او رحم
کند و وقت بیشتری بھ او بدھد. او گفت: ’سرورم، قدری بیشتر با من بردبار باش، و من تمام

بدھی خود را پرداخت خواھم کرد.‘ و ھنگامی کھ پادشاه بھ این خدمتکار اھمالگر و خانواده اش
نگریست، دلش بھ رحم آمد. او دستور داد کھ وی آزاد شود، و بدھی او تماماً بخشیده شود.

”و این کارگزار ارشد، کھ بدین گونھ رحم و بخشش را بھ دستان پادشاه دریافت کرده بود، بھ
دنبال کار خود رفت، و پس از یافتن یکی از کارگزاران زیردست کھ فقط یکصد دینار بھ او

بدھکار بود، او را محکم گرفت، و گلوی او را فشرد، و گفت: ’تمامی آنچھ را کھ بھ من
بدھکاری بھ من پرداخت کن.‘ و سپس این آدم کارگزار در برابر کارگزار ارشد بھ زمین افتاد، و

عاجزانھ التماس کرد و گفت: ’فقط با من شکیبا باش، و من بھ زودی قادر خواھم شد بدھی خود
را بھ تو بپردازم.‘ اما کارگزار ارشد بھ کارگزار ھمتای خود رحم نکرد، بلکھ گفت او را بھ

زندان اندازند تا این کھ وی بدھی خود را بپردازد. ھنگامی کھ خدمتکاران ھمتای او دیدند چھ رخ
داده است، آنقدر پریشان شدند کھ رفتند و بھ سرور و اربابشان، پادشاه، گزارش دادند. ھنگامی کھ

پادشاه از کارھای کارگزار ارشد خود مطلع شد، این آدم ناسپاس و بی گذشت را بھ پیشگاه خود
فرا خواند و گفت: ’تو یک کارگزار شرور و ناشایستھ ھستی. ھنگامی کھ تقاضای بخشش کردی،
من تمامی بدھی تو را بھ رایگان بخشیدم. چرا تو نیز بھ کارگزار ھمتای خود بخشش نشان ندادی،

حتی بدان گونھ کھ من بھ تو بخشش نشان دادم؟‘ و پادشاه چنان خشمگین بود کھ کارگزار ارشد
ناسپاس خود را بھ زندانبانان تحویل داد، تا او را آنقدر نگاه دارند کھ او تمامی بدھی خود را بھ

طور کامل بپردازد. و حتی پدر آسمانی من بھ کسانی کھ بھ ھمنوعان خود بھ رایگان بخشش نشان
می دھند بھ ھمین ترتیب بخشش فراوانتری نشان خواھد داد. شما چگونھ می توانید بھ پیشگاه

خداوند آیید و برای کاستیھای خود تقاضای ملاحظھ نمایید، در حالی کھ برادرانتان را کھ بھ ھمین
سستیھای بشری گناھکارند بر حسب عادت سرزنش می کنید؟ من بھ ھمگی شما می گویم: شما
تمامی چیزھای نیک پادشاھی را بھ رایگان دریافت کرده اید؛ پس بھ ھمنوعانتان در زمین بھ

رایگان اھدا کنید.“

عیسی بدین گونھ مخاطرات غیرمنصفانھ بودنِ داوری شخصی نسبت بھ ھمنوعان را آموزش و
توضیح داد. باید نظم و ترتیب حفظ شود، باید عدالت اجرا شود، اما در تمامی این امور خرد

برادرانھ باید حاکم باشد. عیسی اتوریتۀ قانونی و قضایی را بھ گروه اعطا کرد، نھ بھ فرد. حتی
این اعطای اختیار بھ گروه نباید بھ صورت اختیار شخصی اعمال شود. ھمیشھ این خطر وجود

دارد کھ داوری یک فرد بھ واسطۀ تعصب بھ انحراف کشانده شود و یا با احساسات شدید تحریف
گردد. بیشتر محتمل است کھ داوری گروھی خطرات عدم انصاف تعصب شخصی را بزداید و

حذف کند. عیسی ھمیشھ در صدد این بر می آمد کھ عناصر بی انصافی، تلافی جویی، و انتقام را بھ
حداقل برساند.



[استفاده از عبارت ھفتاد مرتبھ ھفت بار بھ عنوان تصویری از بخشش و گذشت از کتاب مقدس
گرفتھ شده بود و بھ شور و شعف لمَِک بھ دلیل سلاحھای فلزی پسرش توبال – قائن اشاره داشت،
کھ با مقایسھ نمودنِ این ابزار برتر با ابزار دشمنانش، فریاد برآورد: ”اگر مجازات قائن بدون این

کھ سلاحی در دستش باشد ھفت برابر بود، پس مجازات کسی کھ بخواھد مرا بکشد ھفتاد مرتبھ
ھفت بار خواھد بود.“]

2- واعظ عجیب

عیسی بھ جمالا رفت تا یوحنا و کسانی را کھ در آن مکان با او کار می کردند ملاقات کند. عصر
آن روز، بعد از جلسۀ پرسش و پاسخ، یوحنا بھ عیسی گفت: ”استاد، دیروز من بھ عشتاروت
رفتم تا مردی را ببینم کھ بھ نام تو درس می داد و حتی ادعا می کرد قادر است دیوھا را بیرون

براند. حال این شخص ھرگز با ما نبوده است، و از مانیز پیروی نمی کند؛ از این رو من انجام این
گونھ کارھا را برای او ممنوع کردم.“ سپس عیسی گفت: ”برای او ممنوع نکن. آیا درک نمی کنی
کھ این بشارت پادشاھی در تمامی دنیا فوراً اعلام خواھد شد؟ چطور می توانی انتظار داشتھ باشی
کھ ھمۀ کسانی کھ بھ انجیل باور خواھند کرد تابع فرمان تو باشند؟ شادمان باش کھ آموزش ما در
فراسوی مرزھای نفوذ شخصی ما از پیش شروع بھ تجلی نموده است. یوحنا، آیا نمی بینی کسانی
کھ اذعان می کنند بھ نام من کارھای بزرگ انجام می دھند سرانجام باید از آرمان ما حمایت کنند؟

آنھا قطعاً در بدگویی از من شتاب نخواھند کرد. فرزندم، در مواردی از این گونھ بھتر است بدانی
کھ آن کھ بر ضد ما نیست طرفدار ماست. در نسلھای آینده بسیاری از کسانی کھ کاملاً شایستھ

نیستند کارھای عجیب زیادی بھ نام من انجام خواھند داد، اما من آنھا را باز نخواھم داشت. من بھ
تو می گویم کھ حتی ھنگامی کھ یک فنجان آب سرد بھ یک روان تشنھ داده می شود، پیام آوران پدر

چنین خدمت مھرآمیزی را پیوستھ ثبت خواھند کرد.“

این آموزش یوحنا را بسیار مبھوت ساخت. آیا او نشنیده بود کھ استاد می گفت: ”کسی کھ با من
نیست بر ضد من است؟“ و او درک نکرد کھ در این مورد عیسی بھ رابطۀ شخصی انسان با

آموزشھای معنوی پادشاھی اشاره می کرد، در حالی کھ در مورد دیگر بھ روابط بیرونی و
گستردۀ اجتماعیِ ایمانداران در رابطھ با موضوعات کنترل اداری و قلمرو اختیارات یک گروه

از ایمانداران بر کار گروھھای دیگری کھ سرانجام برادری قریب الوقوع جھانی را تشکیل
می دھند اشاره می شد.

اما یوحنا اغلب اوقات این تجربھ را در رابطھ با تلاشھای بعدی خود بھ نمایندگی از پادشاھی
بازگو می نمود. با این وجود، حواریون بارھا از کسانی کھ بھ نام استاد با شجاعت آموزش

می دادند آزرده شدند. برای آنھا این ھمیشھ نامناسب بھ نظر می رسید کھ کسانی کھ ھرگز پای
صحبت عیسی ننشستھ بودند جرأت بھ خرج دھند کھ بھ نام او درس بدھند.

این مردی کھ یوحنا آموزش دادن و کار کردن بھ نام عیسی را برای او ممنوع کرد بھ ممنوعیت
این حواری اعتنا نکرد. او بھ تلاشھای خود ھمچنان ادامھ داد و پیش از رفتن بھ بین النھرین،



گروه قابل توجھی از ایمانداران را در کاناتا ایجاد نمود. این مرد، آدِن، از طریق شھادت مرد
دیوانھ ای کھ عیسی وی را در نزدیکی جِراسا شفا داد بھ عیسی ایمان آورده بود، و او با اطمینان
زیاد باور داشت کھ این بھ اصطلاح ارواح اھریمنی کھ استاد از او بیرون افکند وارد گلھ ای از

خوکھا شدند و آنھا آنان را از سراشیبی صخره شتابان بھ کام مرگ فرستادند.

3- آموزش برای آموزگاران و ایمانداران

در اِدرِعی، جایی کھ توما و ھمکارانش کار می کردند، عیسی یک روز و یک شب را سپری
کرد، و در جریان بحث آن عصر اصولی را بیان نمود کھ باید آنھایی را کھ حقیقت را موعظھ
می کنند ھدایت کند، و تمامی آنھایی را کھ بشارت پادشاھی را آموزش می دھند فعال سازد. بھ

طور خلاصھ و با بازگویی بھ صورت نگارش امروزی، عیسی چنین آموزش داد:

ھمیشھ بھ شخصیت انسان احترام بگذارید. یک آرمان نیک ھیچگاه نباید از طریق زور ترویج
شود؛ پیروزیھای معنوی فقط از طریق نیروی معنوی می توانند بھ دست آیند. این ممنوعیت بر

ضد بھ کار گرفتن تأثیرات مادی بھ نیروی روانی و نیز نیروی فیزیکی اشاره دارد. نباید از جر
و بحثھای مغلوب کننده و برتری ذھنی برای مجبور ساختن مردان و زنان بھ پذیرش پادشاھی

استفاده کرد. ذھن انسان نباید با بارِ صرفِ منطق خرد شود و یا با خوش بیانی زیرکانھ مرعوب
گردد. در حالی کھ احساس بھ عنوان عاملی در تصمیمات بشری نمی تواند بھ طور کامل حذف

گردد، نباید در آموزشھای کسانی کھ آرمان پادشاھی را پیش می برند بھ طور مستقیم از آن استفاده
کرد. درخواستھای خود را مستقیماً از روح الھی کھ در اذھان انسانھا ساکن است انجام دھید. بھ
ترس، ترحم، یا احساسِ صِرف متوسل نشوید. در جلب توجھ انسانھا منصف باشید؛ کنترل خود
را بھ کار بندید و خویشتنداری از خود نشان دھید؛ برای شخصیت شاگردان خود احترام مناسبی

نشان دھید. بھ خاطر داشتھ باشید کھ من گفتھ ام: ”اینک، من در مقابل در ایستاده ام و در را
می کوبم، و اگر کسی در را باز کند، داخل خواھم شد.“

در آوردن انسانھا بھ داخل پادشاھی، حرمت نفس آنھا را کاھش ندھید یا از بین نبرید. در حالی کھ
حرمتِ نفسِ بیش از حد ممکن است فروتنی مناسب را از بین ببرد و بھ غرور، تکبر، و خود

بینی منتھی شود، از دست دادن حرمت نفس اغلب بھ فلج شدن اراده می انجامد. مقصود این
بشارت بازگرداندن حرمت نفس بھ کسانی است کھ آن را از دست داده اند و حفظ آن در آنھایی

است کھ آن را دارا می باشند. این اشتباه را مرتکب نشوید کھ فقط خطاھا را در زندگی شاگردان
خود محکوم کنید؛ ھمچنین بھ یاد داشتھ باشید کھ بھ خاطر تحسین برانگیزترین چیزھا در زندگی

آنھا بھ گونھ ای سخاوتمندانھ قدردانی کنید. فراموش نکنید کھ من برای باز گرداندن حرمت نفس بھ
آنھایی کھ آن را از دست داده اند، و آنھایی کھ بھ راستی خواھان باز یافتن آن ھستند لحظھ ای

درنگ نخواھم کرد.

مراقب باشید کھ حرمتِ نفسِ روانھای کم رو و ترسو را جریحھ دار نکنید. برادران ساده ذھن مرا
ریشخند نکنید. با فرزندانِ وحشت زدۀ من بھ گونھ ای طعنھ آمیز رفتار نکنید. عاطل و باطل بودن



حرمت نفس را نابود می سازد؛ از این رو بھ برادران خود اندرز دھید کھ ھمواره با کارھای
انتخابی شان خود را مشغول نگاه دارند، و ھر تلاشی را بھ خرج دھند کھ برای کسانی کھ بیکار

ھستند کار فراھم کنند.

ھیچگاه مقصر بھ استفاده از این گونھ تاکتیکھای ناشایستھ نباشید کھ از طریق مرعوب ساختن
مردان و زنان، آنھا را بھ پذیرش پادشاھی مجبور سازید. یک پدر با محبت از راه ترساندن،

فرزندانش را وادار بھ اطاعت از خواستھ ھای عادلانھ اش  نمی سازد.

روزی فرزندان پادشاھی پی خواھند برد کھ احساسات قوی عاطفی با راھبریھای روح الھی برابر
نیستند. بھ شدت و بھ گونھ ای عجیب تحت تأثیر چیزی قرار گرفتن، تا حدی کھ میل بھ انجام یک

کار و یا رفتن بھ مکانی خاص بھ وجود آید، لزوماً بدین معنی نیست کھ چنین انگیزه ھایی
راھبریھای روحِ ساکن ھستند.

بھ تمامی ایمانداران در رابطھ با قلمرو تضاد ھشدار دھید. کلیۀ کسانی کھ از زندگی در جسم بھ
زندگی بالاتر روحی گذار می کنند باید این تضاد را تجربھ کنند. برای آنھایی کھ صرفاً در حیطۀ

یکی از دو قلمرو زندگی می کنند تضاد یا سردرگمی اندکی وجود دارد، اما ھمگی در طول
روزگاران گذار بین دو سطح زندگی محکوم بھ تجربھ نمودنِ عدم قطعیتِ بیشتر یا کمتری ھستند.

در وارد شدن بھ پادشاھی، شما نمی توانید از مسئولیتھای آن بگریزید یا از الزامات آن اجتناب
کنید، اما بھ خاطر داشتھ باشید: یوغ انجیل آسان است و بار حقیقت سبک است.

دنیا مملو از روانھای گرسنھ ای است کھ در عین حضور نان حیات سخت گرسنھ اند؛ انسانھا برای
خودِ خدایی کھ در درونشان زندگی می کند سخت در جستجو ھستند. انسانھا با قلوب آرزومند و

پاھای خستھ در جستجوی گنجینھ ھای پادشاھی ھستند، حال آن کھ ھمگی در دسترس بلافصل
ایمان زنده می باشند. ایمان برای مذھب ھمان چیزی است کھ بادبانھا برای یک کشتی ھستند؛ این

یک افزایش قدرت است، نھ یک بار اضافۀ زندگی. برای آنھایی کھ بھ پادشاھی وارد می شوند
فقط یک مبارزه وجود دارد، و آن این است کھ با ایمانی سترگ تقلا کنند. ایماندار فقط یک نبرد

دارد، و آن بر علیھ شک — ناباوری — است.

در موعظۀ پیام الھیِ پادشاھی، شما صرفاً دوستی با خداوند را آموزش می دھید. و این ھمیاری
روحانی بھ گونھ ای ھمانند برای مردان و زنان گیرایی خواھد داشت، زیرا ھر دو آن چیزی را

خواھند یافت کھ آرزوھا و آرمانھای ویژۀ آنھا را از ھمھ بیشتر واقعاً ارضا خواھد کرد. بھ
فرزندان من بگویید کھ من نھ تنھا نسبت بھ احساسات آنھا پرمھر و نسبت بھ سستیھای آنھا شکیبا
ھستم، بلکھ ھمچنین نسبت بھ گناه بی رحم و نسبت بھ شرارت نابردبار می باشم. من بھ راستی در
حضور پدرم ملایم و فروتن ھستم، اما در جایی کھ شرارتکاری عمدی و شورش گناھکارانھ بر

ضد خواست پدر آسمانی من وجود دارد، بھ ھمان اندازه با سرسختی بی گذشت ھستم.

شما نباید آموزگار خود را مردی غمگین توصیف کنید. نسلھای آینده ھمچنین از درخشش شادی
ما، زنده دلیِ نیک خواھانۀ ما، و انگیزش شوخ طبعی نیک ما آگاھی خواھند یافت. ما پیامی حاوی



خبر خوب کھ در قدرتِ دگرگون کننده اش ھمھ گیر است را اعلام می داریم. مذھب ما با زندگی
نوین و معانی جدید می تپد. کسانی کھ این آموزش را می پذیرند سرشار از شادی ھستند و در

قلبشان ناگزیر از شادی جاودانھ می باشند. شادمانی فزاینده ھمیشھ تجربۀ ھمۀ کسانی است کھ بھ
خداوند یقین دارند.

بھ ھمۀ ایمانداران آموزش دھید کھ از تکیھ دادن بھ عصاھای ناامن دلسوزی دروغین اجتناب
کنند. شما نمی توانید با زیاده رَوی در دلسوزی نسبت بھ خود کاراکتری قوی بھ وجود آورید؛

صادقانھ تلاش کنید کھ از تأثیر فریبکارانۀ ھمنواییِ صِرف در مصیبت اجتناب کنید. نسبت بھ
آدمھای دلیر و شجاع دلسوزی داشتھ باشید، ضمن این کھ از دلسوزی بیش از حد نسبت بھ آن
روانھای بزدلی کھ فقط بھ گونھ ای مردد در مقابل آزمونھای زندگی می ایستند امتناع کنید. بھ

ً کسانی کھ در برابر دشواریھایشان بدون تقلا تسلیم می شوند دلداری ندھید. بھ ھمنوعان خود صرفا
بھ واسطۀ دلسوزی متقابل آنھا نسبت بھ شما دلسوزی نشان ندھید.

ھنگامی کھ فرزندان من بھ یکباره از اطمینان نسبت بھ حضور الھی خود - آگاه می شوند، چنین
ایمانی ذھن را توسعھ خواھد داد، روان را والا خواھد ساخت، شخصیت را تقویت خواھد نمود،

بر شادی خواھد افزود، درک روحی را ژرفا خواھد بخشید، و نیروی محبت کردن و مورد
محبت واقع شدن را افزایش خواھد داد.

بھ کلیۀ ایمانداران آموزش دھید کھ کسانی کھ وارد پادشاھی می شوند بھ واسطۀ آن در برابر
حوادث زمان یا فجایع عادی طبیعت مصون نمی مانند. ایمان آوردن بھ انجیل از دچار مشکل شدن

پیشگیری نخواھد کرد، اما تضمین خواھد کرد کھ ھنگامی کھ دشواری بر شما چیره می شود
نخواھید ترسید. اگر شما جرأت کنید کھ بھ من ایمان آورید و با جان و دل از من پیروی کنید،
با انجام این کار بھ طور قطع بھ مسیر حتمیِ مخمصھ وارد خواھید شد. من بھ شما وعده نمی دھم

کھ شما را از ناملایمات زندگی رھا سازم، اما بھ شما قول می دھم کھ بھ ھمراه شما از میان تمامی
آنھا عبور کنم.

و عیسی بھ این گروه از ایمانداران، پیش از این کھ آنھا آمادۀ خواب شبانھ شوند، آموزشھای
بسیار بیشتری داد. و کسانی کھ این سخنان را شنیدند آنھا را در قلب خود گرامی داشتند و اغلب
آنھا را برای تزکیۀ حواریون و شاگردانی کھ در ھنگام گفتھ شدن آنھا حضور نداشتند بازگویی

نمودند.

4- گفتگو با نتَنَائیل

و سپس عیسی بھ ابَیلا رفت، جایی کھ نتَنَائیل و ھمکارانش کار می کردند. نتَنَائیل بھ واسطۀ برخی
از سخنان عیسی کھ بھ نظر می رسید از اعتبار متون شناختھ شدۀ مقدس عبرانی می کاھد بسیار

نگران شد. از این رو در این شب، بعد از دورۀ معمول پرسش و پاسخ، نتَنَائیل عیسی را از
دیگران جدا ساخت و پرسید: ”استاد، آیا می توانی بھ من اعتماد کنی تا من حقیقت را در رابطھ با



کتاب مقدس بدانم؟ من متوجھ شدم کھ تو فقط بخشی از نوشتھ ھای مقدس را بھ ما می آموزی،
آنطور کھ می بینم بخشی را کھ از ھمھ بھتر است، و من اینطور استنباط می کنم کھ تو این

آموزشھای کاھنان عبرانی را کھ گفتار شریعت موسی ھمان سخنان خداوند است رد می کنی، تو
کھ حتی پیش از روزگاران ابراھیم و موسی با خدا در بھشت بوده ای. حقیقت دربارۀ کتاب مقدس

چیست؟“ ھنگامی کھ عیسی پرسش حواری سردرگم خود را شنید، پاسخ داد:

”نتَنَائیل، تو بھ درستی قضاوت نموده ای؛ من بدان گونھ کھ کاھنان عبرانی بھ متون مقدس
می نگرند بھ آن نگاه نمی کنم. من بھ این شرط در رابطھ با این موضوع با تو صحبت خواھم کرد
کھ این چیزھا را بھ برادران خود نگویی، زیرا آنھا در مجموع برای پذیرش این آموزش آمادگی

ندارند. گفتار شریعت موسی و آموزشھای کتاب مقدس پیش از زمان ابراھیم موجود نبودند. متون
مقدس فقط در روزگاران اخیر بھ شکلی کھ امروزه ما آنھا را داریم گرد آوری شده اند. در حالی

کھ اینھا در بر گیرندۀ بھترین اندیشھ ھا و آرمانھای والاتر قوم یھود ھستند، ھمچنین حاوی مطالب
زیادی ھستند کھ بھ ھیچ وجھ نمایانگر سرشت و آموزشھای پدر آسمانی نیست؛ از این رو از

میان آموزشھای بھتر، من باید آن حقایقی را انتخاب کنم کھ باید برای بشارت پادشاھی گردآوری
شوند.

”این نوشتھ ھا کار انسانھا ھستند، برخی از آنھا انسانھای مقدس، و برخی دیگر نھ چندان مقدس.
آموزشھای این کتابھا نمایانگر نگرشھا و میزان فھم روزگارانی ھستند کھ آنھا در آن منشأ داشتند.

بھ عنوان یک آشکارسازی حقیقت، آخرینھا نسبت بھ اولینھا قابل اطمینان ترند. متون مقدس
خطاآمیز ھستند و در مجموع منشأ انسانی دارند، اما اشتباه نکن، آنھا در بر گیرندۀ بھترین
مجموعۀ خرد مذھبی و حقیقت معنوی می باشند کھ در این ھنگام در تمام دنیا یافت می شود.

”بسیاری از این کتابھا توسط اشخاصی کھ نام آنھا را بر خود دارند نوشتھ نشده اند، اما این امر بھ
ھیچ وجھ از ارزش حقایقی کھ در آنھا نھفتھ شده کم نمی کند. اگر داستان یونس یک واقعیت نباشد،

حتی اگر یونس ھرگز زندگی نکرده بود، باز حقیقت ژرفی کھ در این داستان نھفتھ است، یعنی
مھر خداوند برای نینوا و بھ اصطلاح غیریھودیان، در چشمان ھمۀ کسانی کھ ھمنوعان خود را

دوست دارند، بھ ھر حال ارزشمند است. کتاب مقدس، مقدس است زیرا نمایانگر اندیشھ ھا و
اعمال انسانھایی است کھ در جستجوی خدا بودند، و در این نوشتھ ھا بالاترین برداشتھای خود را

از درستکاری، حقیقت، و تقدس بھ یادگار گذاشتند. کتاب مقدس حاوی مطالب زیادی است کھ
حقیقت است، بسیار زیاد، اما در پرتو آموزشھای کنونیِ شما، تو می دانی کھ این نوشتھ ھا ھمچنین
در بر گیرندۀ مطالب زیادی ھستند کھ جلوه گر خطاآمیز پدر آسمانی می باشند، خدای با محبتی کھ

من آمده ام بھ ھمۀ جھانیان آشکار سازم.

”نتَنَائیل، حتی برای یک لحظھ ھرگز بھ خود اجازه نده کھ این نوشتھ ھای کتاب مقدس را باور
کنی کھ بھ تو می گوید خدای با محبت بھ نیاکان تو فرمان داد کھ بھ جنگ بروند و ھمۀ دشمنانشان

— مردان، زنان، و کودکان — را بھ قتل برسانند. این نوشتھ ھا حرفھای انسانھا ھستند،
انسانھایی کھ آنچنان مقدس نبودند، و اینھا کلام خداوند نیستند. این متون مقدس ھمیشھ وضعیت
عقلانی، اخلاقی، و معنوی کسانی کھ این نوشتھ ھا را ساختند منعکس نموده و ھمیشھ منعکس



خواھند نمود. آیا توجھ نکرده ای کھ ھمینطور کھ پیامبران از ساموئیل تا اشعیا نگاشتھ ھای خود را
عرضھ می کنند زیبایی و شکوه مفاھیم یھوه افزایش می یابد؟ و تو باید بھ خاطر داشتھ باشی کھ این

متون مقدس بھ منظور آموزش مذھبی و ھدایت معنوی نوشتھ شده اند. اینھا آثار تاریخ نگاران یا
فیلسوفان نیستند.

”رقت بارترین چیز صرفاً این برداشت اشتباه از کمال مطلقِ کتاب مقدس و خطاناپذیر بودن
آموزشھای آن نیست، بلکھ تفسیرِ خطاآمیزِ گیج کنندۀ این نوشتھ ھای مقدس توسط کاتبان و

فریسیان در اورشلیم است کھ در اسارت سنت ھستند. و اکنون آنھا دکترینِ الھام بخش بودنِ کتاب
مقدس و نیز تفاسیر غلط خود از آن را بھ کار خواھند گرفت تا با جدیت تمام در برابر این

آموزشھای  جدیدتر بشارت پادشاھی ایستادگی کنند. نتَنَائیل، ھرگز فراموش نکن کھ پدر
آشکارسازی حقیقت را فقط بھ یک نسل و یا یک قوم محدود نمی سازد. بسیاری از جویندگان

مشتاق کھ بھ دنبال حقیقت ھستند بھ واسطۀ این دکترینِ کامل بودن کتاب مقدس سردرگم و نومید
بوده و مداوماً خواھند بود.

”مرجعیت حقیقت، ھمان روحی است کھ در تجلی ھای زندۀ آن ساکن است، و نھ عبارات مردۀ
انسانھای کمتر آگاه و بھ ظاھر الھام یافتۀ یک نسل دیگر. و حتی اگر این انسانھای مقدسِ دوران

باستان از زندگیِ الھام بخش و سرشار از روح بھره مند بودند، این امر بدین معنی نیست کھ
سخنان آنھا بھ گونھ ای مشابھ از نظر معنوی الھام یافتھ بوده است. امروزه ما آموزشھای این
بشارت پادشاھی را ثبت نمی کنیم، تا مبادا، وقتی کھ من از این دنیا رفتم، شما در نتیجۀ تنوع

تفسیر خود از آموزشھای من بھ سرعت بھ گروھھای متعدد ستیزه جویِ حقیقت تقسیم شوید. برای
این نسل از ھمھ بھتر این است کھ ما این حقایق را در زندگیخود نشان دھیم، ضمن این کھ از

نگارش آنھا اجتناب می ورزیم.

”نتَنَائیل، بھ سخنان من خوب توجھ کن. چیزی را کھ سرشت بشری لمس کرده باشد نمی توان
خطاناپذیر پنداشت. حقیقت الھی از طریق ذھن انسان بھ راستی می تواند بدرخشد، اما ھمیشھ با

خلوص نسبی و ربانیت جزئی. مخلوق ممکن است مشتاق مصونیت از خطا باشد، اما فقط
آفرینندگان آن را دارا می باشند.

”اما بزرگترین خطای آموزش دربارۀ کتاب مقدس این دکترین است کھ اینھا کتابھای مھر و موم
شدۀ اسرار و حکمت ھستند کھ تنھا اذھان خردمند مردم جرأت تفسیر آنھا را دارند.

آشکارسازیھای حقیقتِ الھی چیزھای مھر و موم شده نیستند، مگر بھ واسطۀ نادانی، تعصب، و
عدم بردباریِ کوتھ فکرانۀ بشری. نور کتاب مقدس فقط بھ واسطۀ تعصب کم سو می شود و بھ

واسطۀ خرافات تاریک می گردد. ترس نادرست از تقدس مانع از این شده است کھ مذھب توسط
عقل و درایت پاسداری شود. ترس از مرجعیتِ نوشتھ ھای مقدسِ گذشتھ بھ گونھ ای مؤثر روانھای
صادقِ امروز را از پذیرش نور جدید انجیل باز می دارد، نوری کھ ھمین انسانھای خداشناسِ نسل

دیگر شدیداً مشتاق دیدن آن بودند.



”اما غم انگیزترین جنبۀ ھمۀ اینھا این واقعیت است کھ برخی از آموزگارانِ تقدسِ این سنت گرایی
دقیقاً این حقیقت را می دانند. آنھا کم و بیش این محدودیتھای کتاب مقدس را بھ طور کامل

می فھمند، اما آنھا از نظر اخلاقی بزدل و از نظر عقلانی ناصادق ھستند. آنھا حقیقت را در
رابطھ با نوشتھ ھای مقدس می دانند، اما ترجیح می دھند این واقعیاتِ پریشان کننده را از مردم

پنھان نگاه دارند. و بھ این ترتیب آنھا کتاب مقدس را تحریف نموده و واژگونھ جلوه می دھند، و
بھ جای این کھ بھ نوشتھ ھای مقدس بھ عنوان گنجینۀ خرد اخلاقی، الھام مذھبی، و آموزش معنویِ

انسانھای خداشناسِ سایر نسلھا رجوع کنند، آنھا را راھنمایی برای جزئیات برده وار زندگی
روزمره و مرجعی در امور غیرمعنوی می کنند.“

نتَنَائیل بھ واسطۀ گفتھ ھای استاد روشن و شوکھ شد. او مدتھا در اعماق روانش بھ این گفتگو فکر
کرد، اما او تا بعد از معراج عیسی در رابطھ با این گفتگو بھ ھیچ کس چیزی نگفت؛ و حتی در

آن ھنگام نیز از بازگوییِ کامل آموزش استاد بیم داشت.

5- طبیعت مثبت مذھب عیسی

در فیلادلفیھ، جایی کھ یعقوب کار می کرد، عیسی در رابطھ با سرشت مثبت بشارت پادشاھی بھ
شاگردان آموزش داد. ھنگامی کھ او در جریان اظھارات خود اعلام داشت کھ برخی از قسمتھای
کتاب مقدس نسبت بھ بخشھای دیگر بیشتر حاوی حقیقت ھستند، و بھ شنوندگان خود اندرز داد کھ
با بھترین قسمتھای خوراک معنوی، روان خود را تغذیھ کنند، یعقوب سخنان استاد را قطع کرد و
پرسید: ”استاد ممکن است لطف کنی و بھ ما بگویی چگونھ می توانیم قطعات بھترِ کتاب مقدس را

برای تزکیۀ شخصی خود انتخاب کنیم؟“ و عیسی پاسخ داد: ”آری یعقوب، ھنگامی کھ کتاب
مقدس را می خوانید بھ دنبال آن آموزشھایی بروید کھ از حقیقت جاودان و زیبایی الھی

برخوردارند، مثل:

”خداوندا، قلبی پاک در من بھ وجود آور.

”خداوند شبان من است؛ من محتاج بھ ھیچ چیز نخواھم بود.

”ھمسایۀ خود را ھمچون خودتان دوست بدارید.

”چرا کھ من، یزدان، خدای شما، دست راست شما را در دست خواھم گرفت، و خواھم
گفت: نترس؛ بھ تو کمک خواھم کرد.

”ملتھا نیز دیگر جنگ را نخواھند آموخت.“

و این توصیف کنندۀ روشی است کھ عیسی، روز بھ روز، بھترین متون مقدس عبرانی را برای
آموزش پیروانش و برای گنجاندن در آموزشھای بشارت نوین پادشاھی بھ کار می گرفت. سایر
مذاھب اندیشۀ نزدیکی خداوند بھ انسان را مطرح کرده بودند، اما عیسی توجھ خداوند را برای



انسان ھمچون نگرانی یک پدر با محبت برای بھروزی فرزندان تحت تکفلش جلوه داد و سپس
این آموزش را اساس مذھبش ساخت. و بدین ترتیب دکترینِ پدر بودن خداوند انجام برادری انسان

را ضروری ساخت. پرستش خداوند و خدمت انسان مجموعھ و جوھر مذھب او گردید. عیسی
بھترینھای مذھب یھودی را برداشت و آن را بھ یک زمینۀ ارزشمند در آموزشھای نوین بشارت

پادشاھی تبدیل نمود.

عیسی روح عمل مثبت را بھ دکترینھای منفعل مذھب یھودی وارد نمود. عیسی بھ جای اطاعت
منفی از الزامات آیینی، بھ انجام کارھای مثبتی حکم می کرد کھ مذھب جدیدش برای آنھایی کھ آن

را می پذیرفتند ملزوم می داشت. مذھب عیسی نھ فقط شاملِ ایمان آوردن، بلکھ عملاً انجام
دادنِ آن کارھایی بود کھ انجیل ملزوم می داشت. او آموزش نداد کھ جوھر مذھبش شامل خدمت

اجتماعی است، بلکھ این کھ خدمت اجتماعی یکی از تأثیراتِ مشخصِ دارا بودنِ روح مذھب
راستین است.

عیسی در بھ کار گرفتن نیمۀ بھتر یک متن مقدس درنگ نکرد، در حالی کھ بخش ناچیزتر را رد
نمود. او اندرز بزرگش، ”ھمسایۀ خود را ھمچون خودتان دوست بدارید“ را از کتاب مقدس

گرفت، کھ می گوید: ”از فرزندان مردم خود انتقام نگیرید، بلکھ ھمسایۀ خود را ھمچون خودتان
دوست بدارید.“ عیسی بخش مثبت این متن مقدس را بھ کار گرفت، در حالی کھ بخش منفی آن را

رد نمود. او حتی با عدم مقاومت منفی یا صرفاً منفعل مخالفت کرد. او گفت: ”ھنگامی کھ یک
دشمن بھ یک گونۀ شما سیلی می زند، خاموش و منفعل آنجا نایستید، بلکھ با رویکردی مثبت گونۀ
دیگر خود را بچرخانید؛ بدین معنی کھ بھ گونھ ای فعال بھترین کار ممکن را انجام دھید تا برادر

خطاکارتان را از مسیرھای شرارت آمیز دور سازید و بھ راھھای بھتر زندگی درستکارانھ ھدایت
کنید.“ عیسی پیروانش را ملزم ساخت کھ نسبت بھ ھر وضعیت زندگی بھ گونھ ای مثبت و بی باک

واکنش نشان دھند. چرخاندن گونۀ دیگر یا ھر کنشی کھ نماد آن باشد، نیاز بھ ابتکار دارد، و
ابراز قاطع، فعال، و شجاعانۀ شخصیت ایماندار را ایجاب می کند.

عیسی از انجام تسلیم منفی بھ بی حرمتی ھای کسانی کھ ممکن است عمداً در صدد تحمیل نگرش
خود بھ عمل کنندگانِ عدم مقاومت در برابر شرارت برآیند جانبداری نکرد، اما در عوض از این

دیدگاه طرفداری کرد کھ پیروانش باید در واکنش سریع و مثبتِ نیک نسبت بھ شرور خردمند و
ھشیار باشند، تا آن حد کھ بتوانند بھ گونھ ای مؤثر با نیکی بر شرارت چیره شوند. فراموش نکنید

کھ نیکی راستین بھ گونھ ای تغییرناپذیر قدرتمندتر از بدنھادترین شرارت است. استاد یک شاخص
مثبت از درستکاری را آموزش داد: ”بگذارید ھر کھ می خواھد شاگرد من باشد، خود را نادیده
انگارد و تمام مسئولیتھای خویش را در پیروی از من بھ طور روزانھ بھ عھده گیرد.“ و بدین

ترتیب او چنان زندگی کرد کھ ”پیوستھ دست بھ انجام کارھای نیک می زد.“ و این جنبھ از انجیل
از طریق تمثیلھای بسیاری کھ بعدھا برای پیروانش می گفت بھ خوبی نشان داده شد. او ھرگز
پیروانش را تشویق و ترغیب نکرد کھ با شکیبایی وظایفشان را بھ عھده گیرند، بلکھ بھ جای

انجام این کار، با انرژی و اشتیاق بھ انجام کاملِ مسئولیتھای بشری و امتیازات الھیشان در
پادشاھیِ خداوند عمل کنند.



ھنگامی کھ عیسی بھ حواریون خود آموزش داد کھ وقتی فردی بھ گونھ ای غیرعادلانھ کت آنھا را
برد، آنھا باید لباس دیگر را ھم تقدیم کنند، او بھ معنی واقعیِ کلمھ آنقدر بھ کت دوم اشاره نداشت،

بلکھ بھ ایدۀ انجام کاری مثبت، تا خطاکار را از پیروی از اندرز قدیمیِ انتقام جویی — ”چشم
در برابر چشم“ — و غیره باز دارد. عیسی از ایدۀ انتقام جویی یا فقط یک رنجبر منفعل یا قربانی

بی عدالتی شدن منزجر بود. او در این فرصت سھ راه مقابلھ کردن و مقاومت در برابر شرارت
را بھ آنھا آموزش داد:

1- جواب شرارت را با شرارت دادن — روش مثبت اما نادرست.

2- رنج بردن از شرارتکاری بدون شِکوِه و بدون مقاومت — روش کاملاً منفی.

3- پاسخ شرارت را با نیکی دادن، ابراز اراده بھ گونھ ای کھ اوضاع تحت تسلط در آید،
طوری کھ با نیکی بر شرارت چیرگی حاصل شود — روش مثبت و درست.

یکی از حواریون یک بار پرسید: ”استاد، اگر غریبھ ای مرا مجبور ساخت کھ کولھ بارش را یک
مایل حمل کنم چھ باید بکنم؟“ عیسی پاسخ داد: ”در حالی کھ غریبھ را زیر لب سرزنش می کنی،

ننشین و برای رھایی آه بکش. از چنین رویکردھای منفعلی درستکاری حاصل نمی شود. اگر
نمی توانی بھ انجام کاری کھ بھ گونھ ای مؤثرتر مثبت است فکر کنی، حداقل می توانی کولھ بار را

برای یک مایلِ دوم حمل کنی. این عزم راسخ، غریبۀ غیرمنصف و خدانشناس را بھ چالش
می کشاند.“

یھودیان دربارۀ خدایی کھ گناھکاران نادم را می بخشد و سعی در فراموش کردن کارھای
ناشایست آنھا می کند شنیده بودند، اما تا پیش از آمدن عیسی، انسانھا دربارۀ خدایی کھ بھ دنبال
یافتن برۀ گمشده برود نشنیده بودند؛ خدایی کھ برای یافتن گناھکاران پیشقدم می شد، و وقتی کھ

آنھا را مایل بھ بازگشت بھ منزل پدری می یافت شادمانی می نمود. عیسی این نشان مثبت در
مذھب را حتی بھ دعاھای خود تعمیم داد. و او قاعدۀ منفی طلایی را بھ اندرزی مثبت از انصاف

بشری تبدیل ساخت.

عیسی در تمام آموزشھایش از جزئیات حواس پرت کننده بھ گونھ ای استوار اجتناب می کرد. او از
زبان پرآذین احتراز می کرد و از استعارۀ شاعرانۀ صرفِ بازی با کلمات اجتناب می ورزید. او
بھ طور عادت وار معانی بزرگ را در بیانات کوچک ادا می نمود. عیسی بھ منظور روشنگری،

معانیِ جاریِ بسیاری از واژه ھا ھمچون نمک، خمیرمایھ، ماھیگیری، و بچھ ھای کوچک را
وارونھ می کرد. او بھ مؤثرترین وجھ مقایسھ را بھ کار می گرفت، و دقیقھ را با بی نھایت و غیره

مقایسھ می کرد. تصاویر او چشمگیر بودند، مثل ”کوری کھ کور را ھدایت می کند.“ اما
بزرگترین نقطۀ قوتی کھ در آموزشھای روشنگرایانۀ او یافت می شود طبیعی بودن آن بود. عیسی

فلسفۀ مذھب را از آسمان بھ زمین آورد. او نیازھای بنیادین روان را با یک بینش نوین و یک
عطیۀ نوین عاطفی بھ تصویر کشید.



6- بازگشت بھ مَجدل

کار بشارتگرانۀ چھار ھفتھ ای در دکاپولیس تا حدی موفقیت آمیز بود. صدھا روان بھ پادشاھی
پذیرفتھ شدند، و حواریون و بشارتگران در ادامھ دادن کارھایشان بدون انگیزشِ حضور فوریِ

شخصیِ عیسی تجربۀ ارزشمندی داشتند.

روز جمعھ، 16 سپتامبر، تمام گروه کارگران از طریق قرار قبلی در پارک مجدل جمع شدند. در
روز سبت، شورایی متشکل از بیش از یکصد ایماندار تشکیل جلسھ داد، و طی آن طرحھای آینده

برای گسترش کار پادشاھی بھ طور کامل مورد بررسی قرار گرفت. پیام رسانان داوود در آنجا
حضور داشتند و در رابطھ با رفاه ایمانداران در سرتاسر یھودیھ، سامره، جلیل، و مناطق مجاور

گزارش تھیھ کردند.

تعداد اندکی از پیروان عیسی در این ھنگام از ارزش بزرگ خدمات گروهِ پیام رسان بھ طور
کامل قدردانی کردند. پیام رسانان نھ تنھا ایمانداران را در سرتاسر فلسطین با یکدیگر و با عیسی

و حواریون در ارتباط قرار دادند، بلکھ در طول این روزھای تاریک ھمچنین بھ عنوان
جمع آوری کنندگان وجوھات خدمت کردند، نھ تنھا برای امرار معاش عیسی و یارانش، بلکھ

ھمچنین برای حمایت از خانواده ھای دوازده حواری و دوازده بشارتگر.

حدوداً در این ھنگام ابَنیر پایگاه عملیاتی خود را از حبرون بھ بیت لحم انتقال داد، و این مکان دوم
ھمچنین ستاد مرکزی پیام رسانان داوود در یھودیھ بود. داوود یک سرویس خبررسانی شبانھ میان

اورشلیم و بیت صیدا ایجاد کرد. این دوندگان ھر روز عصر اورشلیم را ترک می کردند، و در
سوخار و اسکیتوپولیس خبررسانی می کردند، و تا ھنگام صبحانھ در بامداد روز بعد بھ بیت صیدا

می رسیدند.

اکنون عیسی و یارانش آماده شدند تا پیش از این کھ آماده شوند آخرین دورۀ کارشان را برای
پادشاھی آغاز کنند، یک ھفتھ استراحت کنند. این آخرین استراحت آنھا بود، زیرا کار بشارتی در
پریا بھ یک کارزار موعظھ و آموزش تبدیل شد کھ تا ھنگام ورود آنھا بھ اورشلیم و انجام آخرین

رخدادھای دوران زندگیِ زمینیِ عیسی ادامھ یافت.



نسخۀ پیشنویس

کتاب یورنشیا
مقالۀ 160

رُودَنِ اسکندریھ

در صبح روز یکشنبھ، 18 سپتامبر، آندریاس اعلام کرد کھ ھیچ کاری برای ھفتۀ پیش رو
برنامھ ریزی نخواھد شد. ھمۀ حواریون، بھ جز نتَنَائیل و توما بھ خانھ رفتند تا با خانواده ھایشان

ً دیدار کنند یا نزد دوستانشان موقتاً اقامت کنند. در این ھفتھ، عیسی از یک دورۀ استراحت تقریبا
کامل برخوردار گشت، اما نتنائیل و توما با یک فیلسوف خاص یونانی از اسکندریھ بھ نام رُودنَ

بسیار مشغول گفتگو بودند. این یونانی اخیراً از طریق آموزش یکی از یاران ابَنیر کھ در
اسکندریھ یک کار بشارتی انجام داده بود یک شاگرد عیسی شده بود. رُودنَ اکنون بھ طور جدی
مشغول کار ھماھنگ کردنِ فلسفھ اش پیرامون زندگی با آموزشھای جدید مذھبی عیسی شده بود،
و او با این امید کھ استاد در رابطھ با این مسائل با او صحبت کند بھ مجدل آمده بود. او ھمچنین
شدیداً مایل بود کھ نسخھ ای دست اول و معتبر از انجیل را از عیسی و یا یکی از حواریونش بھ

دست آورد. اگر چھ استاد از وارد شدن بھ چنین گفتگویی با رُودنَ خودداری کرد، اما او را با
مھربانی پذیرفت و فوراً رھنمود داد کھ نتَنَائیل و توما باید بھ تمام آنچھ او برای گفتن داشت گوش

دھند و متقابلاً دربارۀ انجیل بھ او بگویند.

1- فلسفۀ یونانیِ رُودَن

در سحرگاه روز دوشنبھ، رُودنَ ارائۀ یک سری از ده خطابھ را بھ نتنائیل، توما، و گروھی
متشکل از حدوداً بیست و چھار ایماندار کھ بر حسب اتفاق در مجدل بودند آغاز نمود. این

گفتگوھا کھ بھ صورت عبارت پردازی امروزی فشرده شده، ترکیب شده، و بازگویی شده اند،
اندیشھ ھای زیرین را برای ملاحظھ عرضھ می کنند:

زندگی انسان شامل سھ انگیزۀ بزرگ است: امیال، آرزوھا، و جذابیت ھا. کاراکتر قوی، شخصیت
آمرانھ، تنھا با تبدیل نمودنِ میل طبیعیِ زندگی بھ ھنر اجتماعیِ زندگی کردن و با تبدیل امیال
کنونی بھ آن آرزوھای والاتری کھ قادر بھ دستیابی پایدار ھستند بھ دست می آید، در حالی کھ

جذابیت ھای عادیِ وجود باید از ایده ھای متعارف و تثبیت شدۀ فرد بھ قلمروھای بالاترِ ایده ھای
کاوش نشده و آرمانھای کشف نشده انتقال یابد.



ھر چھ تمدن پیچیده تر شود، ھنر زندگی دشوارتر خواھد شد. ھر چھ تغییرات در رسوم اجتماعی
سریعتر باشد، کار رشد کاراکتر پیچیده تر خواھد شد. در ھر ده نسل، نوع بشر برای ادامۀ

پیشرفت باید ھنر زندگی را از نو بیاموزد. و اگر انسان چنان مبتکر شود کھ با سرعت بیشتری
بر پیچیدگیھای جامعھ بیفزاید، شاید در ھر نسل ھنر زندگی در زمان کمتری نیاز بھ مھارت مجدد

خواھد داشت. اگر تکامل ھنر زندگی نتواند با تکنیک وجود ھمگام شود، بشریت بھ سرعت بھ
میل سادۀ زندگی — دستیابی بھ ارضای خواستھ ھای کنونی — باز خواھد گشت. بدین ترتیب

بشریت نابالغ باقی خواھد ماند؛ جامعھ در رشد بھ بلوغِ کامل شکست خواھد خورد.

بلوغ اجتماعی برابر با درجھ ای است کھ انسان مایل بھ رھا نمودنِ ارضای امیالِ صرفاً گذرا و
موجود در ازای در ذھن پروراندنِ آن آرزوھای برتر است کھ تلاش برای دستیابی بھ آن موجب

خشنودیھای فراوان ترِ پیشرفت تدریجی بھ سوی اھداف دائم می شود. اما نشان راستینِ بلوغ
اجتماعی، تمایل مردم بھ رھا نمودنِ حق زندگیِ مسالمت آمیز و رضایت مندانھ تحت استانداردھای

ترویج دھندۀ آسایش طلبانۀ جذابیتِ اعتقادات تثبیت شده و ایده ھای متعارف، و بھ جای آن، دنبال
نمودنِ اغوای مشوش کننده و نیازمند انرژیِ تعقیبِ احتمالاتِ کاوش نشدۀ دستیابی بھ اھداف

کشف نشدۀ واقعیتھای آرمانگرایانۀ معنوی است.

حیوانات نسبت بھ اشتیاق بھ زندگی بھ طور عالی واکنش نشان می دھند، اما فقط انسان می تواند بھ
ھنر زندگی دست یابد، گر چھ اکثریت نوع بشر فقط اشتیاقی حیوانی نسبت بھ زندگی کردن را

تجربھ می کند. حیوانات فقط این میل کور و غریزی را می دانند؛ انسان قادر است از این میل بھ
عملکرد طبیعی فراتر رود. انسان ممکن است انتخاب کند کھ در سطح عالیِ ھنرِ ھوشمند، و حتی

شادی آسمانی و وجد معنوی، زندگی کند. حیوانات در مورد اھداف زندگی ھیچ پرس و جویی
نمی کنند؛ از این رو ھیچگاه نگران نمی شوند، و خودکشی ھم نمی کنند. خودکشی در میان انسانھا

گواه این امر است کھ چنین موجوداتی از مرحلۀ صرفاً حیوانیِ وجود بیرون آمده اند، و نیز گویای
این واقعیتِ فراتر است کھ تلاشھای اکتشافیِ چنین موجودات بشری نتوانستھ است بھ سطوح

ھنرمندانۀ تجربۀ انسانی دست یابد. حیوانات معنای زندگی را نمی دانند؛ انسان نھ تنھا از ظرفیت
شناخت ارزشھا و درک معانی برخورد است، بلکھ از معنی معانی نیز آگاه است — او نسبت بھ

بینش خود آگاه است.

ھنگامی کھ انسانھا جرأت می کنند کھ یک زندگی سرشار از اشتیاق طبیعی را بھ نفع یک زندگیِ
ھمراه با ھنرِ ماجراجویانھ و منطق نامطمئن کنار بگذارند، باید انتظار داشتھ باشند کھ حداقل تا
زمان دستیابی آنھا بھ درجھ ای از بلوغ عقلانی و عاطفی، متحمل مخاطرات ناشی از خسارات
عاطفی — تضادھا، ناراحتی، و عدم اطمینان — شوند. دلسردی، نگرانی، و تن آسایی شواھد

قطعی عدم بلوغ اخلاقی ھستند. جامعۀ بشری با دو مشکل روبرو است: دستیابی بھ بلوغ فرد و
دستیابی بھ بلوغ مردم. موجود بشری بالغ بھ زودی شروع می کند بھ ھمۀ انسانھای دیگر با

احساسات مھرآمیز و با حس بردباری نگاه کند. انسانھای بالغ بھ افراد نابالغ با عشق و ملاحظھ ای
کھ والدین بھ فرزندانشان دارند نگاه می کنند.



زندگی موفقیت آمیز چیزی بیشتر یا کمتر از ھنر تسلط بر تکنیکھای قابل اطمینان برای حل
مشکلات روزمره نیست. اولین قدم در حل ھر مشکلی این است کھ دشواری معینّ شود، مشکل

جدا شود، و سرشت و وخامت آن صادقانھ شناختھ شود. اشتباه بزرگ این است کھ وقتی مشکلات
زندگی ترسھای عمیق ما را برمی انگیزد، ما از پذیرفتن آنھا امتناع کنیم. بھ ھمین ترتیب، ھنگامی
کھ تصدیق دشواریھای ما مستلزم کاھش غرورِ گرامی داشتھ شدۀ دیرینۀ ما، اعتراف بھ حسادت،
یا کنار گذاشتنِ تعصبات عمیق است، یک فرد معمولی ترجیح می دھد کھ بھ توھمات قدیمیِ امنیت
و بھ احساسات کاذب امنیت کھ مدتھا گرامی داشتھ شده اند بچسبد. فقط یک انسان شجاع مایل است

آنچھ را کھ یک ذھن صادق و منطقی کشف می کند صادقانھ بپذیرد، و با بی پروایی با آن روبرو
شود.

راه حل عاقلانھ و مؤثر پیرامون ھر مشکلی ایجاب می کند کھ ذھن از تعصب، احساسات شدید، و
کلیۀ تعصبات صرفاً شخصی دیگر رھا باشد، زیرا ممکن است آنھا مانع بررسی منصفانۀ عوامل

واقعیِ مشکلی گردند کھ برای یافتن راه حل خود را عرضھ نموده اند. حل مشکلات زندگی
مستلزم شجاعت و صداقت است. فقط افراد صادق و با شھامت قادرند از میان پیچ و خم مبھوت
کننده و گیج کنندۀ زندگی شجاعانھ بھ جایی بروند کھ منطقِ یک ذھن بی باک ممکن است بھ آنجا
راھبری کند. و این رھایی ذھن و روان ھرگز نمی تواند بدون نیروی محرکۀ یک شور و شوق

ھوشمندانھ کھ در مرز غیرت مذھبی است تحقق یابد. برای سوق دادن انسان بھ تعقیب ھدفی کھ با
مشکلات دشوار مادی و مخاطرات متعدد عقلانی ھمراه است، بھ جذابیت یک آرمان بزرگ نیاز

است.

حتی اگر شما برای روبرویی با وضعیتھای دشوار زندگی بھ طور مؤثر مجھز باشید، بھ سختی
می توانید انتظار موفقیت داشتھ باشید، مگر این کھ با آن خردِ ذھن و جاذبۀ شخصیت تجھیز شوید

کھ شما را قادر سازد حمایت و ھمکاری صمیمانۀ ھمنوعان خود را بھ دست آورید. شما
نمی توانید در کار سکولار یا مذھبی بھ میزان زیادی از موفقیت امید داشتھ باشید، مگر این کھ

ً بتوانید یاد بگیرید چگونھ ھمتایان خود را متقاعد سازید، چگونھ انسانھا را قانع کنید. شما صرفا
باید درایت و شکیبایی داشتھ باشید.

اما بھترین روش حل مسئلھ را از عیسی، استاد شما، آموختھ ام. من بھ آن چیزی اشاره دارم کھ او
بھ طور مداوم انجام می دھد، و کاملاً صادقانھ بھ شما آموزش داده است: مراقبۀ پرستشگرانھ در
خلوت. در این عادت عیسی کھ مکرراً تنھا می رود تا با پدر آسمانی راز و نیاز کند، این تکنیک

یافت می شود کھ نھ فقط از قدرت و خردِ انباشتھ شونده برای تضادھای معمول زندگی برخوردار
است، بلکھ ھمچنین برای حل مشکلات بالاتر کھ سرشتی اخلاقی و معنوی دارند انرژی

تخصیص می دھد. اما حتی روشھای صحیح حل مشکلات، نقایص ذاتیِ شخصیت را جبران
نخواھد کرد، یا فقدان گرسنگی و تشنگی برای درستکاری واقعی را جبران نخواھد کرد.

من عمیقاً تحت تأثیر این عادت عیسی ھستم کھ بھ تنھایی می رود تا در این مواقعِ بررسیِ انفرادیِ
مشکلات زندگی شرکت کند؛ برای مواجھھ با مطالبات چندگانۀ خدمت اجتماعی، بھ دنبال

اندوختھ ھای نوین خرد و انرژی باشد؛ ھدف عالی زندگی را در واقع از طریق قرار دادنِ کل



شخصیت تحت تابعیتِ خودآگاھیِ تماس با ربانیت، برانگیزد و تعمیق کند؛ برخوردار شدن از
روشھای نوین و بھتر برای تطبیقِ خود با وضعیتھای پیوستھ در حال تغییرِ وجود زنده را درک

کند؛ آن بازسازیھا و تنظیمات حیاتیِ رویکردھای شخصیِ فرد را کھ برای بینشِ افزایش یافتھ
نسبت بھ ھر چیزِ ارزشمند و واقعی بسیار ضروری ھستند بھ اجرا در آورد؛ و ھمۀ این کارھا را
با چشمی کھ تنھا روی جلال خداوند متمرکز است انجام دھد، یعنی مطابق این دعای مورد علاقۀ

استادتان صادقانھ زندگی کند: ”نھ خواست من، بلکھ خواست تو انجام شود.“

این شیوۀ پرستشگرانۀ استاد شما آن آرامشی را بھ ارمغان می آورد کھ ذھن را احیا می کند؛ آن
روشنگری کھ روان را الھام می بخشد؛ آن شھامتی کھ فرد را قادر می سازد کھ شجاعانھ با

مشکلات خود روبرو شود؛ آن خود فھمی کھ ترسِ تضعیف کننده را از بین می برد؛ و آن آگاھی
از یگانگی با ربانیت کھ انسان را با اطمینانی تجھیز می کند کھ او را قادر می سازد جرأت کند

خداگونھ باشد. آرامشِ پرستش، یا ارتباط معنوی بدان گونھ کھ توسط استاد انجام شد، تنش را فرو
می نشاند، تضادھا را از بین می برد، و مجموع منابع شخصیت را بھ شدت افزایش می دھد. و تمام
این فلسفھ، بھ علاوۀ پیام الھیِ پادشاھی، مذھب جدیدی را بدان گونھ کھ من آن را می فھمم تشکیل

می دھد.

تعصب روان را نسبت بھ شناخت حقیقت کور می کند، و تعصب را فقط می توان از طریق وقف
صادقانۀ روان بھ عشقِ احترام آمیزِ یک آرمان کھ نسبت بھ ھمنوعان فرد ھمھ شمول و فراگیر

است از بین برُد. تعصب با خودخواھی پیوند جدایی ناپذیر دارد. تعصب را تنھا می توان با کنار
گذاشتن خودخواھی و با جایگزین کردن آن با جستجوی ارضای خدمت بھ آرمانی کھ نھ تنھا از

خود بزرگتر است، بلکھ حتی از ھمۀ بشریت بزرگتر است، یعنی جستجو برای خدا و دستیابی بھ
ربانیت، از میان برد. شواھد بلوغ شخصیت شامل دگرگونی آرزوی انسان می باشد، بھ گونھ ای کھ

دائماً بھ دنبال تحقق آن ارزشھایی است کھ از ھمھ بالاتر و بھ الھی ترین گونھ واقعی است.

در یک دنیای پیوستھ در حال تغییر، در بحبوحۀ یک نظم اجتماعیِ در حال تکامل، حفظ اھداف
تثبیت شده و تعیین شدۀ سرنوشت غیرممکن است. ثبات شخصیت را فقط کسانی می توانند تجربھ
کنند کھ خدای زنده را بھ عنوان ھدف جاودانِ دستیابیِ بیکران کشف نموده و پذیرفتھ باشند. و از

این رو، انتقال ھدف فرد از زمان بھ ابدیت، از زمین بھ بھشت، از انسانی بھ الھی، مستلزم این
است کھ انسان حیات نو یابد، تغییر کیش دھد، تولدی نو یابد؛ کھ او فرزندِ از نو آفریده شدۀ روح
الھی شود؛ کھ او بھ برادریِ پادشاھیِ آسمان وارد شود. ھمۀ فلسفھ ھا و مذاھب کھ بھ حد مطلوب
این آرمانھا نمی رسند ناکامل ھستند. فلسفھ ای کھ من آموزش می دھم، در پیوند با انجیلی کھ شما
موعظھ می کنید، نمایانگر مذھب نوینِ کمال، آرمان ھمۀ نسلھای آینده است. و این حقیقت دارد،

زیرا آرمان ما، نھایی، خطاناپذیر، جاودان، جھانی، مطلق، و بیکران است.

فلسفۀ من این انگیزه را بھ من داد کھ واقعیتھای فضیلت راستین، ھدف کمال را جستجو کنم. اما
اشتیاق من بی فایده بود؛ جستجوی من فاقد نیروی محرکھ بود؛ جستجوی من دچار عدم اطمینان از
جھت گیری بود. و این کمبودھا توسط این بشارت نوین عیسی، با تقویت بینشھا، ارتقاء آرمانھا، و



ثبات اھداف آن، بھ وفور جبران شده است. بدون تردید و نگرانی، اکنون می توانم با تمام قلبم بھ
این کار مخاطره آمیز ابدی وارد شوم.

2- ھنر زندگی

فقط دو راه وجود دارد کھ انسانھا بتوانند بھ واسطۀ آن با ھم زندگی کنند: راه مادی یا حیوانی و
راه معنوی یا بشری. حیوانات با استفاده از علامتھا و صداھا می توانند بھ صورت محدود با

یکدیگر ارتباط برقرار کنند. اما این اشَکال ارتباطی، معانی، ارزشھا، یا ایده ھا را منتقل نمی کنند.
تنھا تمایز میان انسان و حیوان این است کھ انسان می تواند از طریق سمبلھا کھ یقیناً معانی،
ارزشھا، ایده ھا، و حتی آرمانھا را تعیین و مشخص می کند با ھمنوعان خود ارتباط برقرار کند.

از آنجا کھ حیوانات نمی توانند ایده ھا را بھ یکدیگر منتقل کنند، نمی توانند شخصیت را رشد دھند.
انسان بھ این دلیل شخصیت را رشد می دھد کھ می تواند بدین نحو در مورد ایده ھا و آرمانھا ھر دو

با ھمنوعان خود ارتباط برقرار کند.

این توانایی در برقراری ارتباط و اشتراک معانی است کھ فرھنگ بشری را بھ وجود می آورد و
انسان را قادر می سازد کھ از طریق ارتباطات اجتماعی، تمدنھا را بسازد. دانش و خرد بھ دلیل
توانایی انسان در انتقال این داراییھا بھ نسلھای بعد انباشتھ می شود. و بدین طریق این فعالیتھای

فرھنگیِ مردمان پدیدار می شود: ھنر، دانش، مذھب، و فلسفھ.

ارتباط نمادین میان موجودات بشری بھ وجود آمدن گروھھای اجتماعی را از پیش تعیین می کند.
مؤثرترین گروه از میان کلیۀ گروھھای اجتماعی، خانواده، و بیشتر بھ ویژه دو والدین است.

محبتِ شخصی پیوندی معنوی است کھ این ارتباطات مادی را نگھ می دارد. چنین رابطۀ مؤثری
میان دو شخصِ ھمجنس نیز ممکن است، ھمانطور کھ در دلبستگیھای دوستیھای راستین بھ وفور

نشان داده می شود.

این پیوندھای دوستی و مھر متقابل، اجتماعی کننده و متعالی کننده ھستند، زیرا عوامل اساسی
زیرین را در سطوح بالاترِ ھنر زندگی تشویق و تسھیل می کنند:

1- ابراز خود و درک خودِ متقابل. بسیاری از انگیزه ھای متعالی بشری می میرند زیرا کسی
نیست کھ بیان آنھا را بشنود. بھ راستی تنھا بودن برای انسان خوب نیست. درجاتی از شناخت و

مقدار معینی از قدردانی برای رشد کاراکتر انسان ضروری است. بدون عشقِ راستینِ کانون
خانواده، ھیچ کودکی نمی تواند بھ رشدِ کاملِ کاراکترِ نرمال دست یابد. کاراکتر چیزی بیش از

ذھن و اخلاقیات صرف است. از میان تمام روابط اجتماعی کھ برای رشد کاراکتر محاسبھ
می شود، مؤثرترین و ایده آل ترینِ آنھا، دوستیِ مھرآمیز و فھم مرد و زن در پذیرش متقابل ازدواج
ھوشمندانھ است. ازدواج، با روابط چندگانھ اش، بھ بھترین وجھ طراحی شده تا آن امیال ارزشمند
و آن انگیزه ھای والاتری را کھ برای رشد یک کاراکتر قوی ضروری ھستند بھ وجود آورد. از



این رو من برای تجلیل از زندگی خانوادگی مکث نمی کنم، زیرا استاد شما رابطۀ پدری - فرزندی
را دقیقاً بھ عنوان سنگ بنای این بشارت نوین پادشاھی بھ گونھ ای خردمندانھ انتخاب کرده است.

و چنین اجتماع بی ھمتایی از رابطھ، زن و مردی کھ مشتاقانھ پذیرای والاترین آرمانھای زمان
ھستند، چنان تجربۀ ارزشمند و خشنود کننده ای است کھ ارزش ھر بھا و ھر فداکاری را بھ

عنوان لازمۀ داشتن آن داراست.

2- پیوند روانھا — تجھیز خرد. ھر موجود بشری دیر یا زود برداشت مشخصی از این دنیا و
بینش معینی از دنیای بعد را بھ دست می آورد. اکنون می توان از طریق ارتباط شخصیت، این

دیدگاھھای وجود موقت و چشم اندازھای جاودان را متحد نمود. بدین ترتیب، ذھنِ یک فرد
ارزشھای معنوی خود را با بھ دست آوردنِ بخش عمدۀ بینش دیگری افزایش می دھد. انسانھا بھ

ھمین ترتیب از طریق ادغام داراییھای مربوطۀ معنوی خویش روان را غنی می سازند. علاوه بر
این، انسان بھ ھمین شیوه قادر است از آن تمایلِ ھمیشگی بھ قربانیِ تحریفِ بینش شدن، تعصب

در دیدگاه، و تنگ نظری اجتناب کند. تنھا از طریق تماس صمیمانھ با اذھان دیگر می توان از
ترس، حسادت، و غرور پیشگیری نمود. توجھ شما را بھ این واقعیت جلب می کنم کھ استاد ھرگز
شما را بھ تنھایی بیرون نمی فرستد تا برای گسترش پادشاھی کار کنید؛ او ھمیشھ شما را دو بھ دو

می فرستد. و از آنجایی کھ خرد، ابَرَ دانش است، نتیجھ این می شود کھ در پیوند خرد، گروه
اجتماعی، کوچک یا بزرگ، متقابلاً ھمۀ دانش را بھ اشتراک می گذارد.

3- اشتیاق برای زندگی. انزوا بھ این تمایل دارد کھ بار انرژیِ روان را تھی سازد.
معاشرت با ھمنوعان فرد برای بازسازیِ اشتیاق برای زندگی لازم است و برای حفظ شجاعت

برای جنگیدن در آن نبردھایی کھ بھ دنبال صعود بھ سطوح بالاتر زندگی بشری رخ می دھند
ضروری است. دوستی شادیھا را افزایش می دھد و پیروزیھای زندگی را جلال می دھد.

معاشرتھای مھرآمیز و صمیمانۀ بشری بھ این تمایل دارند کھ غم و اندوه را از رنجِ آن و سختی
را از بیشترِ تلخی آن بربایند. حضور یک دوست ھمۀ زیباییھا را افزایش می دھد و ھر نیکی را
تعالی می بخشد. انسان از طریق نمادھای ھوشمندانھ قادر است ظرفیتھای قدردانی دوستانش را

برانگیزد و گسترش دھد. یکی از برجستھ ترین افتخارات دوستی انسان، این قدرت و امکانِ
برانگیختنِ متقابلِ تخیل است. قدرت بزرگ معنوی، در آگاھی از وقف قلبی بھ یک آرمان

مشترک، و وفاداری متقابل بھ یک الوھیت کیھانی است.

4- دفاعِ تقویت شده در برابر ھمۀ شرارتھا. معاشرتِ شخصیتی و محبتِ متقابل بیمھ ای
کارآمد در برابر شرارت است. دشواریھا، اندوه، ناامیدی، و شکست، وقتی کھ بھ تنھایی تحمل

شوند، دردناک تر و مأیوس کننده تر ھستند. معاشرت شرارت را بھ درستکاری تبدیل نمی کند، اما
قطعاً کمک می کند کھ درد و عذاب بھ اندازۀ زیاد کاھش یابد. استاد شما گفت: ”خوشا بھ حال

ماتم زدگان“ — اگر یک دوست برای تسلی دادن در دسترس باشد. در آگاھی از این کھ شما برای
بھروزیِ دیگران زندگی می کنید، و این کھ ھمین دیگران نیز برای رفاه و پیشرفت شما زندگی
می کنند، نیرویی قطعی وجود دارد. انسان در انزوا پژمرده می شود. موجودات بشری وقتی کھ

فقط بھ رخدادھای گذرای زمان نگاه می کنند، ھمیشھ دلسرد می شوند. حال، وقتی کھ از گذشتھ و



آینده جدا می شود، شدیداً ناچیز می شود. فقط یک نگاه اجمالی بھ دایرۀ ابدیت می تواند انسان را
الھام بخشد کھ حداکثر تلاش خود را بھ خرج دھد، و می تواند بھترین را در او بھ چالش بکشد تا

نھایت کوشش خود را انجام دھد. و ھنگامی کھ انسان بدین ترتیب در بھترین حالت خود قرار
می گیرد، کاملاً عاری از خودخواھی بھ نفع دیگران، یعنی ھمسفران موقتش در زمان و ابدیت،

زندگی می کند.

تکرار می کنم، چنین معاشرت الھام بخش و متعالی کننده ای، امکانات ایده آل خود را در رابطۀ
زناشوییِ انسانی می یابد. درست است، بھ سبب ازدواج بسیاری چیزھا بھ دست می آید، و بسیاری،

بسیاری از ازدواجھا در بھ وجود آوردنِ این ثمرات اخلاقی و معنوی کاملاً ناکام می مانند.
بسیاری از اوقات کسانی وارد ازدواج می شوند کھ بھ دنبال ارزشھای دیگری ھستند کھ از این

ضمیمھ ھای برتر کمال انسانی پایین ترند. ازدواج ایده آل باید مبتنی بر چیزی باثبات تر از نوسانات
احساسی و بی ثباتیِ جاذبۀ جنسیِ صرف باشد؛ این باید بر اساس فداکاری راستین و متقابلِ

شخصی باشد. و از این رو، اگر بتوانید چنین واحدھای کوچک قابل اعتماد و مؤثری از انجمنھای
انسانی بسازید، ھنگامی کھ این واحدھا در مجموعھ ای جمع شوند، دنیا یک ساختار عظیم و جلال

یافتۀ اجتماعی، تمدنِ کمال انسانی را مشاھده خواھد کرد. چنین مردمی ممکن است شروع بھ
درک چیزی از آرمان استاد شما ”صلح در زمین و خواست نیک در میان انسانھا“ کنند. در حالی

کھ چنین جامعھ ای بی نقص یا کاملاً عاری از شرارت نخواھد بود، حداقل بھ تثبیت کمال نزدیک
می شود.

3- جذابیت ھای کمال

تلاش برای رسیدن بھ کمال مستلزم کار است، و کار نیاز بھ انرژی دارد. قدرت انجام ھمۀ اینھا
از کجاست؟ چیزھای فیزیکی را می توان بدیھی دانست، اما استاد بھ خوبی گفتھ است: ”انسان

نمی تواند تنھا با نان زندگی کند.“ با داشتنِ بدنی نرمال و سلامتیِ نسبتاً خوب، در مرحلۀ بعد باید
بھ دنبال آن جذابیت ھایی باشیم کھ بھ عنوان محرکی برای فراخوانیِ نیروھای معنوی خفتۀ انسان

عمل خواھند کرد. عیسی بھ ما آموختھ است کھ خدا در انسان زندگی می کند؛ پس چگونھ می توانیم
انسان را وادار کنیم کھ این نیروھای ربانیت و بی نھایت را کھ در روان محصور شده اند آزاد

سازد؟ چگونھ می توانیم انسانھا را ترغیب کنیم کھ خدا را رھا کنند تا او ضمن گذار بھ بیرون،
برای طراوت بخشیدن بھ روان خودمان پیش برود، و سپس بھ مقصود روشنگری، اعتلا، و
برکت روانھای بیشمار دیگر دست بھ کار شود؟ چگونھ بھ بھترین نحو می توانم این نیروھای

پنھان را کھ در روانھای شما خفتھ اند برای نیکی بیدار کنم؟ من از یک چیز مطمئن ھستم: ھیجانِ
احساسی محرکِ ایده آلِ معنوی نیست. ھیجان انرژی را افزایش نمی دھد، بلکھ قدرت ذھن و بدن

ھر دو را بھ اتمام می رساند. پس انرژی برای انجام این کارھای بزرگ از کجا می آید؟ استادِ خود
را مورد توجھ قرار دھید. حتی اکنون او در تپھ ھا است و دارد نیرو جذب می کند، در حالی کھ ما
اینجا ھستیم و داریم انرژی می  دھیم. راز تمام این مشکلات در ارتباط معنوی، در پرستش پیچیده
شده است. از نقطھ نظر بشری این مسئلھ ترکیبی از ژرف اندیشی و استراحت است. ژرف اندیشی
موجب تماس ذھن با روح می شود؛ آرامش، ظرفیت پذیرش معنوی را تعیین می کند. و این مبادلۀ



قدرت با ضعف، شھامت با ترس، خواست خداوند با ذھن فرد، در بر گیرندۀ پرستش است.
حداقل، این شیوه ای است کھ فیلسوف بھ آن می نگرد.

ھنگامی کھ این تجارب مکرراً تکرار می شوند، بھ عادتھا، عادتھای نیرو بخش و پرستشی متبلور
می شوند، و چنین عاداتی در نھایت خود را بھ یک کاراکتر معنوی فرمولھ می کنند، و چنین

کاراکتری سرانجام توسط ھمنوعان فرد بھ عنوان یک شخصیت کامل شناختھ می شود. این
کنشھا در ابتدا دشوار و زمان بر ھستند، اما ھنگامی کھ بھ عادت تبدیل شوند؛ بھ یکباره

آرامش بخش و زمان اندوز می شوند. ھر چھ جامعھ پیچیده تر شود، و ھر چھ جذابیت ھای تمدن
بیشتر شود، این ضرورت برای افراد خداشناس فوری تر خواھد شد کھ این کنشھای عادت وارِ

ایمن کننده را کھ برای حفظ و تقویت انرژیھای معنوی آنھا طراحی شده، شکل دھند.

یکی دیگر از الزامات دستیابی بھ کمال، تنظیم ھمیارانۀ گروھھای اجتماعی نسبت بھ یک محیطِ
پیوستھ در حال تغییر است. فرد ناکامل تضادھای ھمنوعان خود را برمی انگیزد؛ انسان خردمند
ھمکاری صمیمانۀ ھمکاران خود را بھ دست می آورد، و از این طریق ثمرات تلاشھای زندگی

خود را چندین برابر می کند.

فلسفۀ من بھ من می گوید کھ مواقعی وجود دارد کھ در صورت لزوم باید برای دفاع از برداشت
خود از درستکاری پیکار کنم، اما من شک ندارم کھ استاد با یک نوعِ کامل ترِ شخصیت، از

طریق تکنیک برتر و جذابِ مدبرّانھ و شکیبای خود بھ آسانی و با متانت یک پیروزی برابر بھ
دست می آورد. اغلب اوقات، ھنگامی کھ ما برای حق مبارزه می کنیم، معلوم می شود کھ پیروز و

مغلوب، ھر دو، متحمل شکست شده اند. ھمین دیروز از استاد شنیدم کھ گفت: ”انسان خردمند،
وقتی بھ دنبال ورود از درِ قفل شده می گردد، در را خراب نمی کند، بلکھ بھ دنبال کلیدی می گردد

کھ با آن قفل را باز کند.“ خیلی از اوقات ما فقط برای متقاعد کردن خود بھ این کھ نمی ترسیم
وارد دعوا می شویم.

این بشارت نوین پادشاھی خدمت بزرگی بھ ھنر زندگی ارائھ می کند، زیرا انگیزه ای جدید و
غنی تر برای زندگی والاتر فراھم می سازد. این یک ھدف نوین و متعالی از سرنوشت، یک

مقصود عالی زندگی را عرضھ می دارد. و این برداشتھای نوین از ھدف جاودان و الھیِ وجود بھ
خودیِ خود محرکھای متعالی ھستند، و واکنش بھترین ھایی را کھ در سرشت والاتر انسان ساکن
ھستند فرا می خوانند. در ھر قلھ ای از اندیشۀ عقلانی، آرامشی برای ذھن، نیرویی برای روان، و
ارتباطی برای روح وجود دارد. از چنین موقعیتھای زندگی والا، انسان قادر است از آزردگیھای

مادیِ سطوح پایین تر اندیشھ — نگرانی، حسادت، بدخواھی، انتقام، و غرور شخصیتِ ناکامل
— فراتر رود. این روانھای فراز یابنده خود را از انبوھی از تضادھای ناسازگارِ چیزھای کم
اھمیت زندگی نجات می دھند، و بدین ترتیب، برای دستیابی بھ آگاھی از جریانات بالاترِ مفھوم

روحی و ارتباطات آسمانی آزاد می شوند. اما ھدف زندگی باید از وسوسھ برای دنبال نمودنِ
پیشرفت آسان و زودگذر بھ گونھ ای غیرتمندانھ محافظت شود؛ علاوه بر این، این امر باید چنان

ترویج شود کھ از تھدیدات فاجعھ بار تعصب مصون بماند.



4- توازن کمال

در حالی کھ چشم شما بھ دستیابی بھ واقعیتھای ابدی دوختھ شده است، باید برای تأمین ضروریات
زندگی موقت نیز تدارک ببینید. در حالی کھ روح ھدف ماست، جسم یک واقعیت است. گاھی

اوقات ممکن است ملزومات زندگی بھ طور تصادفی بھ دست ما بیفتد، اما در کل، ما باید برای
آنھا ھوشمندانھ کار کنیم. دو مشکل عمدۀ زندگی عبارتند از: معیشت موقت و دستیابی بھ بقای

ابدی. و حتی مشکل امرار معاش برای راه حل ایده آلِ آن نیازمند مذھب است. اینھا ھر دو
مشکلات بسیار شخصی ھستند. مذھب واقعی، در واقع جدا از فرد عمل نمی کند.

ضروریات زندگی موقت، بدان گونھ کھ من آنھا را می بینم، عبارتند از:

1- سلامت جسمانی خوب.

2- تفکر روشن و پاک.

3- توانایی و مھارت.

4- ثروت — کالاھای زندگی.

5- توانایی مقاومت در برابر شکست.

6- فرھنگ — آموزش و خرد.

حتی مشکلات فیزیکیِ سلامت و کاراییِ بدنی زمانی بھ بھترین وجھ حل می شوند کھ از دیدگاه
مذھبیِ آموزشھای استاد ما در نظر گرفتھ شوند: این کھ بدن و ذھن انسان اقامتگاه ھدیۀ خدایان
است، روح خدا بھ روح انسان تبدیل می شود. ذھن انسان بدین ترتیب واسطھ ای میان چیزھای

مادی و واقعیتھای معنوی می شود.

برای تأمین سھم خود از چیزھای مطلوب زندگی بھ ھوش نیاز است. این کاملاً اشتباه است کھ
فکر کنیم وفاداری در انجام کار روزانۀ فرد، پاداش ثروت را تضمین خواھد کرد. بھ جز کسب

گاه بھ گاه و تصادفیِ ثروت، پاداشھای مادیِ زندگی موقت در برخی کانالھای بھ خوبی
سازماندھی شده جریان دارند، و فقط کسانی کھ بھ این کانالھا دسترسی دارند ممکن است انتظار

داشتھ باشند برای تلاشھای موقت خود پاداش خوبی دریافت کنند. فقر ھمیشھ باید سھم ھمۀ کسانی
باشد کھ در کانالھای جداگانھ و فردی بھ دنبال ثروت ھستند. بنابراین، برنامھ ریزی عاقلانھ تنھا
چیزی می شود کھ برای سعادت دنیوی ضروری است. موفقیت نھ تنھا مستلزم وقف فرد بھ کار

است، بلکھ ھمچنین نیاز بھ این دارد کھ فرد بھ عنوان بخشی از یکی از کانالھای ثروت مادی
عمل کند. اگر شما عاقل نباشید، می توانید زندگی فداکارانھ ای را بدون پاداش مادی بھ نسل خود



اھدا کنید؛ اگر بھ طور تصادفی از جریان ثروت بھره مند شده اید، ممکن است در تجمّلات غلت
بزنید، حتی اگر ھیچ کار ارزشمندی برای ھمنوعان خود انجام نداده باشید.

توانایی چیزی است کھ بھ ارث می برید، در حالی کھ مھارت چیزی است کھ بھ دست می آورید.
زندگی برای کسی کھ نمی تواند یک کار را بھ خوبی و با مھارت انجام دھد واقعی نیست. مھارت
یکی از سرچشمھ ھای واقعی رضایت از زندگی است. توانایی مستلزم موھبت آینده نگری، نگرش

دوراندیشانھ است. فریب پاداشھای وسوسھ انگیز دستاوردھای ناصادقانھ را نخورید؛ مایل باشید
برای پاداشھای آتی کھ ذاتی تلاش صادقانھ است زحمت بکشید. انسان عاقل قادر است بین وسیلھ
و ھدف تمایز قائل شود؛ در غیر این صورت، گاھی اوقات برنامھ ریزی بیش از حد برای آینده،
ھدف والای خود را شکست می دھد. بھ عنوان یک جویندۀ لذت، ھدف شما ھمیشھ باید این باشد

کھ یک تولید کننده و نیز یک مصرف کننده باشید.

حافظۀ خود را طوری آموزش دھید کھ رخدادھای نیروبخش و ارزشمند زندگی را بھ صورت
امانتی مقدس نگھ دارد، تا شما بتوانید مطابق میل خود آنھا را برای لذت و تعالی فکریِ خود بھ
یاد آورید. از این رو برای خود و در خود گالری ھایی ذخیره از زیبایی، نیکی، و عظمت ھنری
بسازید. اما متعالی ترین خاطرات، یادآوریھای ارزشمندِ لحظات بزرگِ یک دوستی عالی ھستند.

و ھمۀ این گنجینھ ھای خاطره، گرانبھاترین و متعالی ترین تأثیرات خود را تحت تأثیر پرستشِ
معنویِ رھا کننده می تابانند.

اما زندگی بھ باری از وجود تبدیل خواھد شد، مگر این کھ یاد بگیرید چگونھ با متانت شکست
بخورید. در شکست، ھنری وجود دارد کھ ھمیشھ روانھای والامنش آن را بھ دست می آورند؛ شما

باید بدانید چگونھ با خوشحالی ببازید؛ شما نباید از ناامیدی بترسید. ھرگز در اعتراف بھ شکست
تردید نکنید. سعی نکنید شکست را زیر لبخندھای فریبنده و خوش بینی درخشان پنھان کنید. ادعای

موفقیت ھمیشھ خوب بھ نظر می رسد، اما نتایج نھایی وحشتناک ھستند. چنین تکنیکی مستقیماً بھ
ایجاد دنیایی غیرواقعی و سقوطِ اجتناب ناپذیرِ دلسردیِ نھایی منجر می شود.

موفقیت ممکن است شجاعت ایجاد کند و اعتماد بھ نفس را افزایش دھد، اما خرد فقط از تجارب
تنظیم با نتایج ناکامیھای فرد ناشی می شود. انسانھایی کھ توھمات خوش بینانھ را بھ واقعیت ترجیح

می دھند، ھرگز نمی توانند خردمند شوند. تنھا کسانی می توانند بھ خرد دست یابند کھ با واقعیت ھا
روبرو می شوند و آنھا را با آرمان ھا تنظیم می کنند. خرد ھم واقعیت و ھم آرمان را در بر

می گیرد و در نتیجھ ھواخواھانِ خود را از ھر دو افراطِ بی حاصلِ فلسفھ نجات می دھد —
انسانی کھ ایده آلیسمِ او حقایق را حذف می کند و ماتریالیستی کھ فاقد دیدگاه معنوی است. آن

روانھای ترسو کھ فقط با کمک توھماتِ دروغینِ مداومِ موفقیت می توانند مبارزۀ زندگی را ادامھ
دھند، محکوم بھ متحمل شدنِ ناکامی و تجربھ نمودنِ شکست ھستند، زیرا در نھایت از دنیای

رویاییِ تخیلات خود بیدار می شوند.

و در این کار مواجھھ با ناکامی و تنظیم با شکست است کھ بینش دوررسِ مذھب تأثیر عالی خود
را اعمال می کند. ناکامی صرفاً یک رخداد آموزشی است، یک آزمایش فرھنگی در کسب خرد،



در تجربۀ انسانِ خداجو کھ وارد ماجراجویی ابدیِ کاوش یک جھان شده است. برای چنین
انسانھایی شکست فقط ابزاری جدید برای دستیابی بھ سطوح بالاتر واقعیت جھان است.

دوران زندگی یک انسان خداجو ممکن است در پرتو ابدیت موفقیت بزرگی باشد، حتی اگر تمام
کار زندگی موقت ممکن است بھ صورت یک ناکامی کوبنده بھ نظر رسد، مشروط بر این کھ ھر
ناکامیِ زندگی فرھنگ خرد و پیشرفت روحی را بھ ارمغان آورد. این خطا را مرتکب نشوید کھ
دانش، فرھنگ، و خرد را با ھم اشتباه بگیرید. آنھا در زندگی با ھم مرتبط ھستند، اما ارزش ھای

روحیِ بسیار متفاوتی را نشان می دھند؛ خرد ھمیشھ بر دانش استیلا دارد و ھمیشھ فرھنگ را
جلال می دھد.

5- مذھب آرمانھا

شما بھ من گفتھ اید کھ استاد شما مذھب راستینِ انسانی را تجربۀ فرد از واقعیتھای معنوی
می پندارد. من مذھب را تجربۀ انسان از واکنش بھ چیزی پنداشتھ ام کھ او آن را شایستۀ تجلیل و
ارادت ھمۀ نوع بشر می پندارد. از این نظر، مذھب نمادی از ارادت عالی ما بھ آن چیزی است

کھ نمایانگر والاترین برداشت ما از آرمانھای واقعیت و دورترین دسترس ذھن ما بھ سمت
امکانات ابدی دستیابی معنوی است.

وقتی انسانھا بھ مذھب از نظر قبیلھ ای، ملی، یا نژادی واکنش نشان می دھند، بھ این دلیل است کھ
بھ کسانی کھ بھ گروه آنھا تعلق ندارند بھ عنوان انسان واقعی نگاه نمی کنند. ما ھمیشھ مورد
ً وفاداری مذھبی خود را شایستۀ احترام ھمۀ انسانھا می دانیم. مذھب ھرگز نمی تواند صرفا

موضوع اعتقاد عقلانی یا استدلال فلسفی باشد؛ مذھب ھمیشھ و برای ابد شیوه ای برای واکنش بھ
موقعیتھای زندگی است؛ این یک نوع رویکرد است. مذھب شامل تفکر، احساس، و رفتار

محترمانھ نسبت بھ واقعیتی است کھ ما آن را شایستۀ ستایش جھانی می دانیم.

اگر چیزی در تجربۀ شما تبدیل بھ مذھب شده است، بدیھی است کھ شما از پیش یک بشارتگر
فعال آن مذھب شده اید، زیرا مفھومِ عالیِ مذھبِ خود را شایستۀ پرستش ھمۀ نوع بشر، تمام

موجودات ھوشمند جھان می پندارید. اگر شما یک بشارتگر مثبت و مبلغ مذھب خود نیستید، خود
را گول زده اید، زیرا آنچھ را کھ شما یک مذھب می نامید، فقط یک اعتقاد سنتی یا یک سیستم

صرف از فلسفۀ عقلانی است. اگر مذھب شما یک تجربۀ معنوی است، موضوع پرستش شما باید
واقعیت جھانیِ روحی و آرمان ھمۀ مفاھیم معنویت یافتۀ شما باشد. من ھمۀ ادیانی را کھ مبتنی بر

ترس، احساسات، سنت، و فلسفھ ھستند، ادیان عقلانی می نامم، در حالی کھ آنھایی کھ مبتنی بر
تجربۀ راستینِ روحی ھستند را ادیان راستین می نامم. موضوع نیایش مذھبی ممکن است مادی یا

معنوی، حقیقی یا نادرست، واقعی یا غیرواقعی، انسانی یا الھی باشد. بنابراین ادیان می توانند
خوب یا بد باشند.



اخلاقیات و مذھب لزوماً یکسان نیستند. یک سیستم اخلاقی، از طریق درک یک مورد پرستشی،
ممکن است تبدیل بھ یک مذھب شود. یک مذھب، با از دست دادن جذابیت عمومیِ خود برای

حفظ وفاداری و دلبستگیِ کامل، ممکن است بھ سیستمی از فلسفھ یا مجموعھ قوانینی از اخلاقیات
تکامل یابد. این چیز، موجود، حالت، یا مرتبۀ وجود، یا امکان پیشرفت کھ آرمان عالیِ وفاداری

مذھبی را تشکیل می دھد، و دریافت کنندۀ ارادت مذھبی پرستش کنندگان است، خداوند است.
صرف نظر از نامی کھ بھ این ایده آل واقعیت روحی اطلاق می شود، آن خداست.

ویژگیھای اجتماعی یک مذھب راستین مبتنی بر این واقعیت است کھ ھمواره بھ دنبال تغییر دادن
فرد و دگرگونی دنیا است. مذھب بر وجود آرمانھای کشف نشده ای دلالت دارد کھ بسیار فراتر از

استانداردھای شناختھ شدۀ اخلاقیات و نیک کرداری است کھ حتی در والاترین سنن اجتماعیِ
کامل ترین نھادھای تمدن تجسم یافتھ است. مذھب بھ دنبال آرمانھای کشف نشده، واقعیتھای کاوش
نشده، ارزشھای مافوق بشری، حکمت الھی، و نیل راستین روحی است. مذھب راستین ھمۀ اینھا

را انجام می دھد؛ ھمۀ باورھای دیگر شایستۀ این نام نیستند. شما نمی توانید یک مذھب راستین
معنوی بدون آرمان عالی و آسمانیِ یک خدای جاودان داشتھ باشید. یک مذھب بدون این خدا یک
اختراع انسان است، یک نھاد انسانی از اعتقادات بی جان فکری و مراسم بی معنی احساسی. یک

مذھب ممکن است مدعی آرمانی بزرگ بھ عنوان ھدف دلبستگی آن باشد. اما چنین آرمانھای
غیرواقعی قابل دستیابی نیستند؛ چنین مفھومی خیال باطل است. تنھا آرمانھایی کھ برای دستیابی
بشر مستعد ھستند، واقعیتھای الھیِ ارزشھای بیکران ھستند کھ در واقعیتِ معنویِ خدای جاودان

موجود می باشند.

کلمۀ خدا، ایدۀ خدا در مقایسھ با آرمانِ خدا، می تواند بخشی از ھر مذھبی شود، صرف نظر از
این کھ آن مذھب بر حسب اتفاق چقدر نابخردانھ یا نادرست باشد. و این ایده از خدا می تواند بھ

ھر چیزی تبدیل شود کھ کسانی کھ آن را در ذھن می پرورانند ممکن است انتخاب کنند کھ آن را
بسازند. ادیان پایین تر عقاید خود را پیرامون خدا بھ گونھ ای شکل می دھند کھ حالت طبیعی

خواست قلبی انسان را برآورده کند. ادیان بالاتر می خواھند کھ قلب انسان برای برآورده کردن
مطالبات آرمانھای مذھب راستین تغییر کند.

مذھب عیسی از ھمۀ مفاھیم پیشین ما پیرامون ایدۀ پرستش فراتر می رود، زیرا او نھ تنھا پدرش
را بھ عنوان ایده آلِ واقعیت بیکران بھ تصویر می کشد، بلکھ بھ طور قطع اعلام می کند کھ این
منبعِ الھیِ ارزشھا و مرکز ابدی جھان توسط ھر مخلوق فانی کھ تصمیم می گیرد بھ پادشاھی

آسمان در زمین وارد شود، و از این طریق بھ پذیرشِ فرزندی با خدا و برادری با انسان اذعان
کند بھ راستی و شخصاً قابل دستیابی است. من می گویم کھ این بالاترین مفھوم مذھب است کھ دنیا

تاکنون شناختھ است، و من اعلام می دارم کھ بالاتر از این ھرگز نمی تواند وجود داشتھ باشد،
زیرا این انجیل شامل بیکرانیِ واقعیتھا، ربانیت ارزشھا، و ابدیت دستاوردھای جھانی است. چنین

مفھومی در بر گیرندۀ دستیابی بھ تجربۀ آرمانگراییِ عالی و غایی است.

من نھ تنھا شیفتۀ ایده آلھای کامل این مذھب استاد شما ھستم، بلکھ بھ شدت برانگیختھ شده ام کھ
اعتقادم را بھ اعلام او کھ این آرمانھای واقعیات روحی دست یافتنی ھستند ابراز کنم؛ این کھ من



و شما می توانیم با اطمینانِ او از حتمی بودنِ رسیدن نھاییِ خود بھ دروازه ھای بھشت   وارد این
ماجراجویی طولانی و ابدی شویم. برادران من، من یک ایماندار ھستم، من دست بھ کار شده ام؛

من در این سفر ابدی با شما ھمراه ھستم. استاد می گوید کھ از سوی پدر آمده است و این کھ او راه
را بھ ما نشان خواھد داد. من کاملاً متقاعد شده ام کھ او حقیقت را می گوید. من سرانجام قانع شدم

کھ ھیچ ایده آل دست یافتنی از واقعیت یا ارزشھای کمال بھ غیر از پدر جاودان و جھانی وجود
ندارد.

پس من می آیم تا نھ فقط خدای ھستی ھا، بلکھ خدای امکانِ ھمۀ وجودھای آینده را پرستش کنم.
بنابراین، ارادت شما بھ یک آرمان عالی، اگر آن آرمان واقعی باشد، باید ارادت بھ این خدای

جھانھای اشیاء و موجودات گذشتھ، حال، و آینده باشد. و خدای دیگری وجود ندارد، زیرا ممکن
نیست خدای دیگری وجود داشتھ باشد. ھمۀ خدایان دیگر ساختھ و پرداختۀ تخیل، توھمات ذھن
انسان فانی، تحریفات منطق کاذب، و بتھای خود فریبندۀ کسانی ھستند کھ آنھا را خلق می کنند.

آری، شما بدون این خدا ھم می توانید یک مذھب داشتھ باشید، اما این معنایی ندارد. و اگر بخواھید
کلمۀ خدا را جایگزین واقعیتِ این آرمانِ خدای زنده کنید، تنھا با قرار دادن یک ایده بھ جای یک

آرمان، یک واقعیت الھی، خود را فریب داده اید. چنین باورھایی صرفاً ادیان خیال پردازانھ
ھستند.

من در آموزشھای عیسی، مذھب را در بھترین حالتِ آن می بینم. این انجیل ما را قادر می سازد تا
خدای راستین را جستجو کرده و او را بیابیم. اما آیا ما حاضریم بھای این ورود بھ پادشاھی

آسمان   را بپردازیم؟ آیا حاضریم از نو زاده شویم؟ از نو ساختھ شویم؟ آیا ما حاضریم در معرض
این روند سھمناک و آزمایشیِ نابودی نفس و بازسازی روان باشیم؟ آیا استاد نگفتھ است: ”ھر
کس جان خود را نجات دھد باید آن را از دست بدھد. گمان مبرید کھ آمده ام تا صلح بھ ارمغان

بیاورم، بلکھ یک مبارزۀ با جان و دل“؟ درست است، پس از این کھ بھای وقف بھ خواست پدر
را پرداختیم، آرامش بزرگی را تجربھ می کنیم، مشروط بر این کھ در گام برداشتن در این

مسیرھای معنویِ زندگیِ وقف شده ادامھ دھیم.

اکنون ما بھ راستی جذابیت ھای نظم شناختھ شدۀ ھستی را رھا می کنیم، در حالی کھ بدون ھیچ قید
و شرطی جستجوی خود را بھ جذابیت ھای نظم ناشناختھ و کاوش نشدۀ وجودِ یک زندگی

ماجراجویانۀ آینده در دنیاھای روحیِ آرمان گراییِ والاترِ واقعیتِ الھی وقف می کنیم. و ما بھ دنبال
آن نمادھای معنی ھستیم کھ بھ کمک آنھا بتوانیم این مفاھیمِ واقعیتِ آرمانگراییِ مذھب عیسی را

بھ ھمنوعان خود منتقل کنیم، و ما از دعا کردن برای آن روزی کھ تمام نوع بشر از بینش جمعیِ
این حقیقت عالی بھ وجد بیاید باز نخواھیم ایستاد. ھم اکنون، مفھوم متمرکز ما از پدر، بدان گونھ

کھ در قلب ما وجود دارد، این است کھ خدا روح است؛ ھمانطور کھ بھ ھمنوعانمان گفتھ شده،
خدا محبت است.

مذھب عیسی تجربۀ زنده و معنوی را می طلبد. ادیان دیگر ممکن است شامل اعتقادات سنتی،
احساسات عاطفی، آگاھی فلسفی و ھمۀ اینھا باشند، اما آموزش استاد مستلزم دستیابی بھ سطوح

واقعیِ پیشرفت واقعیِ روحی است.



آگاھی از میلِ خداگونھ شدن، مذھب راستین نیست. احساساتِ ناشی از شور پرستش خدا مذھب
راستین نیستند. فھم اعتقاد بھ ترک خود و خدمت بھ خدا مذھب راستین نیست. حکمت این استدلال

کھ این مذھب از ھمھ بھتر است، مذھب بھ عنوان یک تجربۀ شخصی و معنوی نیست. مذھب
راستین بھ سرنوشت و واقعیتِ دستیابی و نیز بھ واقعیت و آرمان گراییِ آنچھ کھ از صمیم قلب با

ایمان پذیرفتھ شده است اشاره دارد. و ھمۀ اینھا باید با مکاشفۀ روح حقیقت برای ما شخصی
شود.

و بھ این ترتیب رسالھ ھای فیلسوف یونانی، یکی از بزرگترین فیلسوفان مردم او، کھ بھ انجیل
عیسی ایمان آورده بود، پایان یافت.



نسخۀ پیشنویس

کتاب یورنشیا
مقالۀ 161

بحثھای بیشتر با رُودَن

در روز یکشنبھ، 25 سپتامبر، سال 29 بعد از میلاد مسیح، حواریون و بشارتگران در مجدل گرد
آمدند. عیسی پس از یک گفتگوی طولانی در آن شب با یارانش، با اعلام این کھ سحرگاه روز

بعد، او و دوازده حواری برای شرکت در جشن خیمھ ھا عازم اورشلیم خواھند شد، ھمھ را
شگفت زده کرد. او رھنمود داد کھ بشارتگران از ایمانداران در جلیل دیدن کنند، و این کھ گروه

زنان برای مدتی بھ بیت صیدا بازگردند.

ھنگامی کھ ساعت عزیمت بھ اورشلیم فرا رسید، نتَنَائیل و توما ھنوز در جریان بحثھای خود با
رودنَ اسکندریھ بودند و آنھا از استاد اجازه گرفتند کھ برای چند روز در مجدل بمانند. و بھ این

ترتیب، در حالی کھ عیسی و آن ده تن در راه رفتن بھ اورشلیم بودند، نتَنَائیل و توما درگیر
مناظرۀ جدی با رودنَ شدند. ھفتۀ قبل، کھ طی آن رودنَ فلسفۀ خود را تشریح کرده بود، توما و
نتَنَائیل بھ نوبۀ خود، انجیلِ پادشاھی را بھ فیلسوف یونانی ارائھ کرده بودند. رودنَ دریافت کھ

توسط یکی از حواریون سابق یحیی تعمید دھنده کھ در اسکندریھ آموزگار او بود، پیرامون
آموزشھای عیسی بھ خوبی آموزش دیده بود.

1- شخصیت خداوند

یک موضوع وجود داشت کھ رودنَ و آن دو حواری نظری یکسان دربارۀ آن نداشتند، و آن
شخصیت خداوند بود. رودنَ ھمۀ آنچھ را کھ در مورد ویژگیھای خداوند بھ او ارائھ شد فوراً

پذیرفت، اما او معتقد بود کھ پدر آسمانی بدان گونھ کھ انسان شخصیت را تصور می کند، یک
شخص نیست و نمی تواند باشد. در حالی کھ حواریون در تلاش برای اثبات این امر کھ خداوند

یک شخص است خود را در دشواری می دیدند، باز رودنَ این را دشوارتر می یافت کھ ثابت کند
او یک شخص نیست.

رودنَ اینطور استدلال می کرد کھ واقعیتِ شخصیت عبارت است از واقعیتِ ھمزیستیِ ارتباطِ
کامل و متقابل میان موجوداتِ برابر، موجوداتی کھ قادر بھ درک ھمدلانھ ھستند. رودنَ گفت:



”خداوند برای این کھ یک شخص باشد، باید نمادھایی از ارتباط روحی داشتھ باشد کھ او را قادر
سازد توسط کسانی کھ با او ارتباط برقرار می کنند کاملاً درک شود. اما از آنجایی کھ خداوند

بیکران و ابدی است، و آفرینندۀ کلیۀ موجودات دیگر است، پس در رابطھ با موجودات برابر،
خداوند در جھان تنھاست. ھیچ کس با او برابر نیست؛ ھیچ کس نیست کھ او بتواند بھ عنوان یک
برابر با او ارتباط برقرار کند. بھ راستی خداوند ممکن است منشأ ھمۀ شخصیتھا باشد، اما بھ این

ترتیب او فراسوی شخصیت است، حتی بدان گونھ کھ آفریننده مافوق و فراتر از مخلوق
می باشد.“

این استدلال توما و نتَنَائیل را بسیار آشفتھ نمود و آنھا از عیسی خواستند تا بھ نجات آنھا بیاید، اما
استاد از ورود بھ بحثھای آنھا امتناع کرد. او بھ توما گفت: ”تا وقتی کھ شما از نظر معنوی با

پنداشتِ سرشت بیکران و جاودان پدر آشنا باشید، اھمیت چندانی ندارد کھ چھ ایده ای از او را
در سر می پرورانید.“

توما اینطور استدلال می کرد کھ خدا با انسان ارتباط برقرار می کند، و از این رو، پدر یک
شخص است، حتی در حیطۀ تعریف رودنَ. این استدلال را آن یونانی بھ این دلیل رد کرد کھ خدا

خودش را شخصاً آشکار نمی کند، و این کھ او ھنوز یک راز است. سپس نتَنَائیل بھ تجربۀ
شخصی خودش در رابطھ با خدا اشاره کرد، و این را رودنَ اجازه داد، و تأیید کرد کھ اخیراً

تجربیات مشابھی داشتھ است، اما اینطور استدلال کرد کھ این تجربیات فقط واقعیت خدا را ثابت
می کند، نھ شخصیت او را.

تا دوشنبھ شب توما دیگر از بحث کردن دست کشید. اما تا سھ شنبھ شب نتَنَائیل رودنَ را متقاعد
کرد کھ بھ شخصیت پدر ایمان آوَرَد، و او این تغییر در نظرات آن یونانی را از طریق مراحل

استدلالی زیر ایجاد نمود:

1- پدر آسمانیاز برابریِ ارتباط با حداقل دو موجود دیگر کھ کاملاً با او برابر و کاملاً شبیھ او
ھستند، برخوردار است: پسر جاودان و روح بیکران. نظر بھ دکترینِ تثلیث، فرد یونانی مجبور

شد کھ امکانِ شخصیت داشتنِ پدر جھانی را بپذیرد. (بررسی بعدیِ این بحثھا بود کھ منجر بھ
درک گسترده ای از تثلیث در ذھن دوازده حواری شد. البتھ این اعتقاد عمومی بود کھ عیسی پسر

جاودان است.)

2- از آنجایی کھ عیسی با پدر برابر بود، و از آنجایی کھ این پسر بھ تجلی شخصیت بھ فرزندان
زمینی خود دست یافتھ بود، چنین پدیده ای در بر گیرندۀ اثبات این واقعیت و اثبات امکانِ

برخورداریِ شخصیت توسط ھر سھ عضو الوھیت بود و برای ھمیشھ مسئلۀ توانایی خداوند برای
برقراریِ ارتباط با انسان و امکان ارتباط انسان با خداوند را حل می کرد.

3- این کھ عیسیدر مناسباتِ معاشرت متقابل و ارتباط کامل با انسان بود؛ این کھ عیسی پسر خدا
بود. این کھ رابطۀ پسر و پدر مستلزمِ برابریِ ارتباط و متقابل بودنِ درکِ ھمدلانھ است؛ این کھ

عیسی و پدر یکی بودند. این کھ عیسی بھ طور ھمزمان ارتباط فھیمانھ با خدا و انسان، ھر دو را



حفظ کرد، و این کھ چون خدا و انسان، ھر دو، معنی نمادھای ارتباط عیسی را درک کردند، تا
آنجا کھ بھ الزاماتِ توانایی ارتباط دوجانبھ مربوط می شود، خدا و انسان، ھر دو دارای ویژگیھای
شخصیتی بودند. این کھ شخصیت عیسی شخصیت خدا را نشان می داد، در حالی کھ بھ طور قطع

حضور خدا را در انسان ثابت می کرد. این کھ وقتی دو چیز بھ یک چیز مربوط می شوند، بھ
یکدیگر ربط دارند.

4- این کھ شخصیت نشان دھندۀ بالاترین برداشت انسان از واقعیت انسانی و ارزشھای الھی
است؛ این کھ خداوند نیز نمایانگر بالاترین برداشت انسان از واقعیت الھی و ارزشھای بیکران

است؛ از این رو، خداوند باید یک شخصیت الھی و بیکران باشد، شخصیتی در واقعیت، اگر چھ
بی نھایت و برای ابد فراتر از برداشت و تعریف انسان از شخصیت، اما با این حال ھمیشھ و بھ

طور کلی یک شخصیت.

5- این کھ خداوند باید یک شخصیت باشد، زیرا او آفرینندۀ ھمۀ شخصیتھا و سرنوشت ھمۀ
شخصیتھا است. رودنَ بھ اندازۀ زیاد تحت تأثیر این آموزش عیسی قرار گرفتھ بود: ”کامل باشید،

ھمان گونھ کھ پدر آسمانی شما کامل است.“

ھنگامی کھ رودنَ این استدلال ھا را شنید، گفت: ”من متقاعد شدم. اگر بھ من اجازه دھید کھ
اعتراف خود بھ چنین اعتقادی را با وصل نمودنِ گروھی از ارزشھای بزرگ، مانند مافوق

بشری، برین، متعال، بیکران، جاودان، نھایی، و جھانی بھ معنیِ شخصیت بیان کنم، بھ خداوند بھ
عنوان یک شخص اذعان خواھم کرد. من اکنون متقاعد شده ام کھ در حالی کھ خدا باید بی نھایت

بیشتر از یک شخصیت باشد، نمی تواند چیزی کمتر از آن باشد. من راضی ھستم کھ بھ بحث پایان
دھم و عیسی را بھ عنوان مکاشفۀ شخصی پدر و برآورده شدنِ ھمۀ عوامل برآورده نشده در

منطق، استدلال، و فلسفھ بپذیرم.“

2- سرشت الھی عیسی

از آنجایی کھ نتَنَائیل و توما نظرات رودنَ را در مورد پیام الھی پادشاھی کاملاً تأیید کرده بودند،
فقط یک نکتۀ دیگر برای بررسی باقی مانده بود، آموزشھایی کھ بھ سرشت الھی عیسی

می پرداخت، دکترینی کھ فقط اخیراً بھ طور عمومی اعلام شد. نتَنَائیل و توما بھ طور مشترک
دیدگاھھای خود را در مورد سرشت الھی استاد ارائھ کردند، و روایت زیر ارائھ ای فشرده،

نوآرایی شده، و بازگویی شده از آموزش آنھا است:

1- عیسی بھ الوھیت خود اعتراف کرده است، و ما بھ او باور داریم. چیزھای چشمگیر بسیاری
در رابطھ با خدمت روحانی او اتفاق افتاده است کھ ما فقط از طریق این باور کھ او پسر خدا و

نیز پسر انسان است، می توانیم آنھا را درک کنیم.



2- پیوند زندگی او با ما الگویی از دوستی ایده آل انسانی است؛ فقط یک موجود الھی می تواند
بدین گونھ یک دوست انسان باشد. او بھ راستی متواضع ترین فردی است کھ تاکنون شناختھ ایم. او

حتی دوست گناھکاران است؛ او جرأت می کند کھ دشمنان خود را دوست داشتھ باشد. او بھ ما
بسیار وفادار است. اگر چھ او در نکوھش ما درنگ نمی کند، اما برای ھمھ آشکار است کھ او

واقعاً ما را دوست دارد. ھر چھ بھتر او را بشناسید، بیشتر دوستش خواھید داشت. شما مجذوب
وفاداری بی دریغ او خواھید شد. در تمام این سالھا کھ ما در درک رسالت او ناکام ماندیم، او یک

دوست وفادار بوده است. در حالی کھ او از چاپلوسی استفاده نمی کند، با ھمۀ ما با مھربانی یکسان
رفتار می کند؛ او ھمیشھ مھربان و دلسوز است. او زندگیِ خود و ھر چیز دیگری را با ما در
میان گذاشتھ است. ما یک اجتماع شاد ھستیم؛ ما ھمھ چیز را بھ اشتراک می گذاریم. ما معتقد
نیستیم کھ یک انسانِ صرف بتواند تحت چنین شرایط دشواری چنین زندگی بی عیب و نقصی

داشتھ باشد.

3- ما تصور می کنیم کھ عیسی الھی است، زیرا او ھرگز خطا نمی کند؛ او ھیچ اشتباھی مرتکب
نمی شود. خرد او فوق العاده است، و تقوای او عالی است. او ھر روز در انطباق کامل با خواست

پدر زندگی می کند. او ھرگز از کارھای ناشایستھ توبھ نمی کند، زیرا از ھیچ یک از قوانین پدر
تخطی نمی کند. او برای ما و با ما دعا می کند، اما ھرگز از ما نمی خواھد کھ برای او دعا کنیم. ما

معتقدیم کھ او بھ طور مداوم عاری از گناه است. ما فکر نمی کنیم کھ کسی کھ فقط انسان است،
تاکنون ادعا کرده باشد کھ چنین زندگی می کند. او ادعا می کند کھ زندگی کاملی دارد، و ما اذعان

داریم کھ او دارد. تقوای ما از توبھ سرچشمھ می گیرد، اما تقوای او از درستکاری سرچشمھ
می یابد. او حتی ادعا می کند کھ گناھان را می بخشد و بیماریھا را شفا می دھد. ھیچ انسانِ صرفی
در سلامت عقلانی ادعای بخشش گناه را نمی کند؛ این یک امتیاز الھی است. و بدین ترتیب، از
ایام اولین تماس ما با او، بھ نظر می رسید کھ او در درستکاریِ خود کامل است. ما در نیکی و

شناختِ حقیقت رشد می کنیم، اما استاد ما از آغاز، کمالِ درستکاری را نشان می دھد. ھمۀ
انسانھا، چھ خوب و چھ بد، این عناصر نیکی را در عیسی تشخیص می دھند. و با این حال ھرگز
تقوای او خودنمایی یا تظاھر نیست. او ھم فروتن است و ھم نترس. بھ نظر می رسد کھ او اعتقاد
ما بھ الوھیتش را تایید می کند. او یا ھمان چیزی است کھ خود ادعا می کند، یا این کھ بزرگترین
ریاکار و شیادی است کھ دنیا تاکنون شناختھ است. ما متقاعد شده ایم کھ او ھمان چیزی است کھ

ادعا می کند ھست.

4- منحصر بھ فرد بودنِ شخصیتِ او و کامل بودنِ کنترلِ عاطفیِ او، ما را متقاعد می کند کھ او
ترکیبی از انسانیت و الوھیت است. او بھ گونھ ای استوار بھ چشم اندازِ نیاز بشری پاسخ می دھد؛

درد و رنج ھمیشھ توجھ او را جلب می کند. دلسوزیِ او بھ طور یکسان تحت تأثیر رنج جسمانی،
اضطراب ذھنی، یا اندوه روحی قرار می گیرد. او وجود ایمان یا ھر فیض دیگری را در

ھمنوعان خود بھ سرعت تشخیص می دھد و بھ طور سخاوتمندانھ تصدیق می کند. او بسیار عادل
و منصف و در عین حال بسیار مھربان و باملاحظھ است. او از لجاجت معنوی مردم غمگین

می شود و ھنگامی کھ آنھا رضایت می دھند کھ نور حقیقت را ببینند، شادی می کند.



5- بھ نظر می رسد کھ او افکار ذھن انسانھا را می داند و آرزوھای قلبی آنھا را درک می کند. و او
ھمیشھ با روحیۀ پریشان ما ھمدردی می کند. بھ نظر می رسد کھ او ھمۀ احساسات انسانی ما را

دارا می باشد، اما آنھا بھ طرز باشکوھی تجلیل شده اند. او بھ شدت نیکی را دوست دارد و بھ
ھمان اندازه از گناه متنفرّ است. او از یک آگاھی مافوق بشری از حضور الوھیت برخوردار

است. او مانند یک انسان دعا می کند اما مانند یک خدا عمل می کند. بھ نظر می رسد کھ او چیزھا
را از قبل می داند؛ او حتی اکنون جرأت دارد دربارۀ مرگ خود صحبت کند، اشاره ای غیبی بھ

جلال آیندۀ او. او در عین مھربانی، شجاع و متھوّر است. او ھرگز در انجام وظیفۀ خود کوتاھی
نمی کند.

6- ما دائماً تحت تأثیر پدیدۀ دانش فوق بشری او ھستیم. بھ سختی یک روز می گذرد اما اتفاقی
می افتد و آشکار می شود کھ استاد می داند بھ دور از حضور بلافصل او چھ می گذرد. ھمچنین بھ

نظر می رسد کھ او از افکار دستیاران خود آگاه است. او بدون شک با شخصیتھای آسمانی ارتباط
دارد؛ او بدون چون و چرا در یک سطح معنوی بسیار بالاتر از بقیۀ ما زندگی می کند. بھ نظر
می رسد کھ ھمھ چیز برای درک بی ھمتای او آشکار است. او از ما سؤال می کند تا توجھ ما را

جلب کند، نھ این کھ اطلاعات بھ دست آورد.

7- اخیراً استاد در تأکید بر ابَرَانسانیت خود درنگ نمی کند. از روز منصوب شدن ما بھ عنوان
حواری تا ایام اخیر، او ھرگز انکار نکرده است کھ از سوی پدر در عالم بالا آمده است. او با
اقتدار یک آموزگار الھی صحبت می کند. استاد درنگ نمی کند کھ آموزشھای مذھبیِ امروز و
اعلام بشارت نوین را با اقتداری قاطعانھ رد کند. او جسور، قاطع، و مقتدر است. حتی یحیی

تعمید دھنده، وقتی سخنان عیسی را شنید، اعلام کرد کھ او پسر خداست. بھ نظر می رسد کھ او
در حیطۀ خود بسیار شایستھ است. او حمایت توده ھا را نمی طلبد؛ او نسبت بھ عقاید انسانھا

بی تفاوت است. او شجاع است و در عین حال بسیار عاری از غرور است.

8- او دائماً دربارۀ خدا بھ عنوان یک ھمدم ھمیشھ حاضر در ھمۀ کارھایی کھ انجام می دھد
صحبت می کند. او بھ انجام کارھای نیک می پردازد، زیرا بھ نظر می رسد خدا در اوست. او

حیرت آورترین اظھارات را دربارۀ خود و مأموریتش در زمین می کند، اظھاراتی کھ اگر او الھی
نبود، پوچ بود. او یک بار اعلام کرد: ”پیش از آن کھ ابراھیم باشد، من ھستم.“ او قطعاً ادعای
الوھیت کرده است؛ او ادعا می کند کھ با خدا در شراکت است. او در تکرار ادعاھای خود مبنی

بر ھمدمی صمیمانھ با پدر آسمانی، تقریباً امکانات زبان را بھ انتھا می رساند. او حتی جرأت
می کند کھ ادعا کند او و پدر یکی ھستند. او می گوید ھر کھ او را دیده باشد، پدر را دیده است. و

او ھمۀ این کارھای فوق العاده را با چنین حالتِ طبیعیِ کودکانھ می گوید و انجام می دھد. او بھ
ھمان شیوه ای کھ بھ رابطۀ خود با ما اشاره می کند، بھ رابطۀ خود با پدر اشاره می کند. بھ نظر

می رسد کھ او بھ خدا بسیار مطمئن است و از این روابط بھ گونھ ای واقعی صحبت می کند.

9- در زندگیِ نیایشیِ او بھ نظر می رسد کھ او مستقیماً با پدرش ارتباط برقرار می کند. ما تعداد
کمی از دعاھای او را شنیده ایم، اما این تعداد اندک نشان می دھد کھ او با خدا بھ گونھ ای رو در

رو صحبت می کند. بھ نظر می رسد کھ او آینده و نیز گذشتھ را می داند. او بھ سادگی نمی توانست



ھمۀ اینھا باشد و ھمۀ این کارھای خارق العاده را انجام دھد، مگر این کھ چیزی فراتر از انسان
باشد. ما می دانیم کھ او انسان است. ما از آن مطمئن ھستیم، اما تقریباً بھ ھمان اندازه مطمئن
ھستیم کھ او ھمچنین الھی است. ما ایمان داریم کھ او الھی است. ما متقاعد شده ایم کھ او پسر

انسان و پسر خداست.

ھنگامی کھ نتَنَائیل و توما گفتگوھای خود را با رُودنَ بھ پایان رساندند، با عجلھ بھ سمت اورشلیم
رفتند تا بھ ھمتایان حواریِ خود بپیوندند. آنھا در روز جمعۀ آن ھفتھ بھ آنجا رسیدند. این یک
تجربۀ بزرگ در زندگی ھمۀ این سھ ایماندار بود، و سایر حواریون از بازگویی این تجربیات

توسط نتَنَائیل و توما چیزھای زیادی آموختند.

رودنَ بھ اسکندریھ بازگشت، و در آنجا مدتھا فلسفۀ خود را در مدرسۀ مِگانتا تدریس کرد. او در
امور آتی پادشاھی آسمان بھ مردی توانا تبدیل شد؛ او تا پایان روزھای زمینی خود یک ایماندار
وفادار بود، و در ھنگامی کھ اذیت و آزار در اوج خود بود زندگی خود را بھ ھمراه دیگران در

یونان فدا کرد.

3- ذھن بشری و الھی عیسی

در ذھن عیسی آگاھی از الوھیت تا زمان تعمیدش یک رشد تدریجی بود. پس از اینکھ او از
سرشت الھی، وجود پیش بشری، و امتیازات جھانی خود بھ طور کامل آگاه شد، بھ نظر می رسد

کھ او از قدرت محدود کردن آگاھی انسانی خود از الوھیت خود بھ طور گوناگون برخوردار شده
است. برای ما اینطور بھ نظر می رسد کھ از زمان تعمید او تا مصلوب شدنش، برای عیسی کاملاً

اختیاری بود کھ آیا فقط بھ ذھن بشری وابستھ باشد یا از آگاھی ذھن انسانی و الھی، ھر دو،
استفاده کند. گاھی بھ نظر می رسید کھ او فقط از آن اطلاعاتی خود را بھره مند می سازد کھ در
عقل انسان وجود دارد. در مواقع دیگر بھ نظر می رسید کھ با چنان دانش و خرد کاملی عمل

می کند کھ تنھا با استفاده از محتوای مافوق بشریِ آگاھیِ الھیِ او می توانست بھ دست آید.

ما می توانیم کارکردھای منحصر بھ فرد او را تنھا با پذیرش این نظریھ درک کنیم کھ او
می توانست، بھ میل خود، آگاھی ربانی خود را محدود سازد. ما کاملاً آگاھیم کھ او مکرراً پیش

آگاھی خود از رویدادھا را از یارانش دریغ می داشت، و این کھ او از ماھیت تفکر و برنامھ ریزی
آنھا آگاه بود. ما درک می کنیم کھ او نمی خواست پیروانش کاملاً بدانند کھ او قادر است افکار آنھا
را تشخیص دھد و بھ برنامھ ھای آنھا پی ببرد. او مایل نبود کھ از مفھوم انسان بدان گونھ کھ در

ذھن حواریون و شاگردانش وجود داشت بیش از حد فراتر رود.

ما در متمایز نمودنِ کنش او برای محدود کردن خودآگاھی الھی او از تکنیک پنھان کردنِ
پیش آگاھی و تشخیص فکری او از معاشران انسانی او کاملاً دچار مشکل ھستیم. ما متقاعد شده ایم

کھ او از ھر دوی این تکنیکھا استفاده کرده است، اما ھمیشھ نمی توانیم، در یک نمونۀ معین،
مشخص کنیم کھ او از کدام روش استفاده کرده است. ما مکرراً مشاھده می کردیم کھ او فقط با



محتوای آگاھی انسانی عمل می کند؛ سپس ما او را در حال گفتگو با سرپرستان گروھھای آسمانی
ً جھان دیدیم و عملکرد بی چون و چرای ذھن الھی را تشخیص دادیم. و سپس در موارد تقریبا

بیشماری شاھد عملکرد این شخصیتِ ترکیبیِ انسان و خدا بودیم کھ با پیوند کامل ظاھری ذھن
انسانی و الھی فعال می شد. این حد شناخت ما از چنین پدیده ھایی است؛ بھ راستی ما حقیقت کامل

در مورد این راز را عملاً نمی دانیم.
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در جشن خیمھ ھا

ھنگامی کھ عیسی حرکت بھ سوی اورشلیم را با ده حواری آغاز نمود، قصد داشت از سامره
عبور کند، زیرا این مسیر کوتاھتر بود. از این رو، آنھا از ساحل شرقی دریاچھ عبور کردند، و

از راه اسکیتوپولیس وارد مرزھای سامره شدند. نزدیک شب، عیسی فیلیپ و متی را بھ دھکده ای
در دامنھ ھای شرقی کوه جلبوع فرستاد تا محل اقامتی برای گروه فراھم کنند. بر حسب اتفاق این

روستاییان بھ شدت نسبت بھ یھودیان تعصب داشتند، حتی بیش از سامریھای معمولی، و این
احساسات در این زمان خاص تشدید شد، زیرا بسیاری از آنھا در راه رفتن بھ جشن خیمھ ھا

بودند. این مردم اطلاعات بسیار کمی در مورد عیسی داشتند، و از جا دادن بھ او امتناع کردند،
زیرا او و یارانش یھودی بودند. ھنگامی کھ متی و فیلیپ خشم خود را نشان دادند و بھ این

سامریان اطلاع دادند کھ آنھا از پذیرایی از شخص مقدس اسرائیل خودداری می کنند، روستاییان
خشمگین آنھا را با ترکھ ھای چوب و سنگ از آن شھر کوچک بیرون کردند.

پس از این کھ فیلیپ و متی نزد یاران خود بازگشتند و گزارش دادند کھ چگونھ از دھکده بیرون
رانده شدند، یعقوب و یوحنا نزد عیسی رفتند و گفتند: ”استاد، از تو می خواھیم کھ بھ ما اجازه

دھی درخواست کنیم از آسمان آتش ببارد و این سامریان گستاخ و توبھ ناپذیر را نابود سازد.“ اما
وقتی عیسی این سخنان انتقام جویانھ را شنید، بھ پسران زِبِدی رو کرد و بھ شدت آنھا را بدین

گونھ نکوھش نمود: ”شما نمی دانید کھ چھ رفتاری از خود نشان می دھید. انتقام گویای چشم انداز
پادشاھی آسمان نیست. بھ جای نزاع، بگذارید بھ روستای کوچک در کنار رود اردن سفر کنیم.“

بدین ترتیب، بھ دلیل تعصب فرقھ گرایانھ، این سامریان افتخار نشان دادنِ مھمان نوازی از پسر
آفرینندۀ یک جھان را از خود سلب کردند.

عیسی و آن ده تن در دھکده ای نزدیک بھ قسمت کم عمق رود اردن برای شب توقف کردند. آنھا
در سحرگاه روز بعد از رودخانھ عبور کردند و از مسیر بزرگراه شرق رود اردن حرکت خود

را بھ سمت اورشلیم ادامھ دادند، و اواخر عصر چھارشنبھ بھ بِیت عَنْیارسیدند. توما و نتَنَائیل روز
جمعھ رسیدند، زیرا بھ دلیل گفتگوھایشان با رودنَ تأخیر داشتند.



عیسی و دوازده تن تا پایان ماه بعد (اکتبر)، حدود چھار و نیم ھفتھ، در مجاورت اورشلیم ماندند.
خود عیسی تنھا چند بار بھ شھر رفت، و این دیدارھای کوتاه در طول روزھای جشن خیمھ ھا

انجام شد. او بخش قابل توجھی از ماه اکتبر را با ابَنیر و یارانش در بیت لحم گذراند.

1- مخاطرات سفر بھ اورشلیم

پیروان عیسی مدتھا قبل از فرار از جلیل، از او درخواست کرده بودند کھ بھ اورشلیم برود تا پیام
الھی پادشاھی را اعلام کند و پیام او بتواند این اعتبار را داشتھ باشد کھ در مرکز فرھنگ و دانش

یھودی موعظھ شود؛ اما اکنون کھ او در واقع برای تدریس بھ اورشلیم آمده بود، برای جان او
می ترسیدند. حواریون با آگاھی از این کھ شورای عالی یھود بھ دنبال آوردن عیسی بھ اورشلیم

برای محاکمھ بودند، و با بھ خاطر آوردنِ اظھارات اخیر استاد مبنی بر این کھ او باید در معرض
مرگ قرار گیرد، عملاً از تصمیم ناگھانی او برای شرکت در جشن خیمھ ھا متحیر شده بودند. او

در جوابِ تمام التماسھای قبلی شان کھ بھ اورشلیم برود پاسخ داده بود: ”آن ساعت ھنوز فرا
نرسیده است.“ اکنون بھ اعتراضات ناشی از ترس آنھا فقط پاسخ داد: ”اما ساعت فرا رسیده

است.“

در طول جشن خیمھ ھا، عیسی در چندین مناسبت با شجاعت بھ اورشلیم رفت و بھ طور علنی در
معبد آموزش داد. او این کار را بھ رغم تلاشھای حواریونش برای منصرف کردن او انجام داد.

اگر چھ آنھا مدتھا از او خواستھ بودند کھ پیام خود را در اورشلیم اعلام کند، اما اکنون می ترسیدند
ببینند کھ او در این زمان وارد شھر شود، زیرا بھ خوبی می دانستند کھ کاتبان و فریسیان مصمم

ھستند کھ موجب مرگ او شوند.

ظھور جسورانۀ عیسی در اورشلیم بیش از ھر زمان دیگری پیروانش را سردرگم نمود. بسیاری
از شاگردان او، و حتی یھودای اسخریوطیِ حواری، جرأت کرده بودند تصور کنند کھ عیسی بھ
این دلیل با عجلھ بھ فینیقیھ گریختھ بود، کھ از رھبران یھود و ھیرودیس آنتیپاس می ترسید. آنھا
نتوانستند اھمیت حرکات استاد را درک کنند. حضور او در اورشلیم در جشن خیمھ ھا، حتی در

مخالفت با توصیۀ پیروانش، برای پایان دادن بھ ھمۀ زمزمھ ھای ترس و بزدلی برای ھمیشھ کافی
بود.

در طول جشن خیمھ ھا، ھزاران ایماندار از تمام بخشھای امپراتوری روم، عیسی را دیدند، بھ
آموزشھای او گوش دادند، و حتی بسیاری بھ بِیت عَنْیا سفر کردند تا با او در مورد پیشرفت

پادشاھی در نواحی محل زندگی خود مشورت کنند.

دلایل زیادی وجود داشت کھ چرا در طول روزھای جشن عیسی توانست در صحنھای معبد بھ
طور علنی موعظھ کند، و مھمترین آنھا مستولی شدن ترس بر مأموران شورای عالی یھود در

نتیجۀ اختلاف نظرِ پنھانی در میان صفوف خودشان بود. این یک واقعیت بود کھ بسیاری از
اعضای شورای عالی یھود یا مخفیانھ بھ عیسی ایمان داشتند و یا بھ طور آشکار مخالف



دستگیری او در طول جشن بودند. و این در شرایطی بود کھ تعداد زیادی از مردم در اورشلیم
حضور داشتند، و بسیاری از آنھا یا بھ او ایمان داشتند، و یا حداقل نسبت بھ جنبش معنوی کھ او

برپا کرده بود رویکرد دوستانھ داشتند.

تلاشھای ابَنیر و یارانش در سرتاسر یھودیھ نیز برای تحکیم احساسات مطلوب نسبت بھ پادشاھی
بسیار مؤثر بود، بھ طوری کھ دشمنان عیسی جرأت نداشتند در مخالفت خود خیلی صریح باشند.

این یکی از دلایلی بود کھ عیسی توانست بھ طور علنی از اورشلیم دیدن کند و زنده از آنجا خارج
شود. یک یا دو ماه پیش از این قطعاً او را بھ قتل می رساندند.

اما بی پرواییِ جسورانۀ عیسی در ظاھر شدن علنی در اورشلیم، دشمنان او را بھ وحشت انداخت؛
آنھا برای چنین چالش جسورانھ ای آماده نبودند. در طول این ماه، شورای عالی یھود چندین بار

تلاشھای ضعیفی برای دستگیری استاد انجام داد، اما از این تلاشھا نتیجھ ای حاصل نشد. دشمنان
عیسی از حضور غیرمنتظرۀ علنی او در اورشلیم بھ قدری متحیر شدند کھ حدس زدند مقامات

رومی باید بھ او قول محافظت داده باشند. اعضای شورای عالی یھود با دانستن این کھ فیلیپ
(برادر ھیرودیس آنتیپاس) تقریباً از پیروان عیسی بود، گمان کردند کھ فیلیپ برای عیسی قول
محافظت در برابر دشمنانش را کسب کرده است. قبل از این کھ آنھا بھ این واقعیت پی ببرند کھ
در این باور کھ ظھور ناگھانی و جسورانۀ او در اورشلیم بھ دلیل توافق پنھانی با مقامات رومی

بوده اشتباه کرده اند، عیسی از قلمرو اختیارات آنھا خارج شده بود.

ھنگامی کھ آنھا از مجدل عزیمت کردند، فقط دوازده حواری می دانستند کھ عیسی قصد دارد در
جشن خیمھ ھا شرکت کند. ھنگامی کھ استاد در صحنھای معبد ظاھر شد و بھ طور علنی شروع

بھ تدریس نمود، سایر پیروان او بسیار حیرت زده شدند، و وقتی گزارش شد کھ او در حال تدریس
در معبد است، مقامات یھود فراتر از توصیف شگفت زده شدند.

اگر چھ شاگردان عیسی انتظار نداشتند کھ او در جشن شرکت کند، اکثریت عظیم زائران از راه
دور کھ راجع بھ او شنیده بودند، امیدوار بودند بتوانند او را در اورشلیم ببینند. و آنھا ناامید نشدند،

زیرا او در چندین مورد در ایوان سلیمان و جاھای دیگر در صحنھای معبد تدریس کرد. این
آموزشھا در واقع اعلام رسمی یا جدی الوھیت عیسی بھ قوم یھود و بھ کل دنیا بود.

انبوه مردم کھ بھ آموزشھای استاد گوش می دادند، در دیدگاھھای خود اختلاف نظر داشتند. برخی
ً می گفتند کھ او مرد خوبی است؛ برخی می گفتند او یک پیامبر است؛ برخی می گفتند کھ او واقعا
مسیح است؛ دیگران می گفتند کھ او مداخلھ گر شروری است کھ با دکترین عجیب خود مردم را
گمراه می کند. دشمنان او بھ خاطر ترس از ایماندارانِ دوستانھ اش از محکوم کردن او بھ طور
علنی درنگ می کردند، در حالی کھ دوستانش بھ دلیل ترس از رھبران یھود می ترسیدند کھ بھ

طور آشکار او را بھ رسمیت بشناسند، زیرا می دانستند کھ شورای عالی یھود مصمم است او را
بھ قتل برساند. اما حتی دشمنان او از آموزشھای او شگفت زده می شدند، زیرا می دانستند کھ او در

مدارس آموزگاران شرعیات یھود آموزش ندیده است.



ھر بار کھ عیسی بھ اورشلیم می رفت، حواریونش پر از وحشت می شدند. آنھا ھر چھ روز بھ
روز بھ اظھاراتِ بھ طور فزاینده جسورانۀ او در مورد ماھیت مأموریتش در زمین گوش

می دادند، بیشتر می ترسیدند. آنھا عادت نداشتند کھ بشنوند عیسی چنین ادعاھای قطعی و چنین
اظھارات شگفت انگیزی را حتی ھنگامی کھ در میان دوستانش موعظھ می کرد انجام دھد.

2- نخستین صحبت در معبد

اولین بعد از ظھری کھ عیسی در معبد آموزش داد، گروه قابل توجھی نشستند و بھ سخنان او
گوش دادند. این سخنان، آزادیِ بشارت نوین و شادی کسانی را کھ بھ این مژده ایمان دارند بھ

تصویر می کشید. در این ھنگام یک شنوندۀ کنجکاو سخنان او را قطع کرد و پرسید: ”آموزگار،
چگونھ است کھ شما می توانید از کتاب مقدس نقل قول کنید و بھ گونھ ای بسیار شیوا بھ مردم

بیاموزید، در حالی کھ بھ من می گویند شما در دانشِ آموزگاران شرعیات یھود آموزش نیافتھ اید؟“
عیسی پاسخ داد: ”ھیچ کس حقایقی را کھ بھ شما اعلام می کنم بھ من نیاموختھ است. و این

آموزش متعلق بھ من نیست، بلکھ بھ آن کسی تعلق دارد کھ مرا فرستاد. اگر کسی واقعاً بخواھد
خواست پدر من را انجام دھد، قطعاً دربارۀ آموزش من آگاه خواھد شد، خواه این تعلیماتِ خدا
باشد یا من از طرف خودم صحبت کنم. کسی کھ از جانب خود سخن می گوید، جلال خود را
می جوید، اما وقتی من سخنان پدر را اعلام می کنم، از این طریق جلال او را کھ مرا فرستاد

می جویم. اما پیش از این کھ تلاش کنید وارد نور جدید شوید، آیا نباید ترجیح دھید کھ از نوری کھ
از پیش دارید پیروی کنید؟ موسی شریعت را بھ شما داد، اما چند نفر از شما صادقانھ بھ دنبال

انجام دادنِ مطالبات آن ھستید؟ موسی در این شریعت بھ شما فرمان می دھد و می گوید: ’قتل
نکنید؛‘ با وجود این فرمان، برخی از شما بھ دنبال کشتن پسر انسان ھستید.“

وقتی جمعیت این سخنان را شنیدند، در میان خود بھ مشاجره افتادند. برخی گفتند او دیوانھ است؛
برخی گفتند کھ او شیطان دارد. دیگران گفتند کھ بھ راستی این پیامبر جلیل است کھ کاتبان و

فریسیان مدتھاست در پی کشتن او ھستند. برخی گفتند کھ مقامات مذھبی از آزار دادنِ او
می ترسند؛ دیگران فکر می کردند کھ دلیل این کھ آنھا بھ او دست نزدند این بود کھ بھ او ایمان
آورده بودند. پس از بحثھای فراوان، یکی از میان جمعیت جلو آمد و از عیسی پرسید: ”چرا

حاکمان بھ دنبال کشتن تو ھستند؟“ و او پاسخ داد: ”حاکمان بھ دنبال کشتن من ھستند، زیرا از
تعلیم من در مورد مژدۀ پادشاھی نفرت دارند، بشارتی کھ انسانھا را از سنتھای گرانبارِ یک آیین

رسمی تشریفاتی کھ این مدرسان بھ ھر قیمتی مصمم بھ حفظ آن ھستند رھا می کند. آنھا مطابق
شریعت در روز سبت ختنھ می کنند، اما می خواھند مرا بکشند، زیرا من یک بار در روز سبت

مردی را کھ مبتلا بھ بیماری بود آزاد کردم. آنھا در روز سبت مرا دنبال می کنند تا از من
جاسوسی کنند، اما می خواھند مرا بکشند، زیرا در موقعیتی دیگر تصمیم گرفتم مردی را کھ بھ
شدت بیمار بود، در روز سبت کاملاً سالم کنم. آنھا بھ دنبال کشتن من ھستند زیرا خوب می دانند

کھ اگر شما صادقانھ بھ آموزشھای من ایمان داشتھ باشید و جرأت کنید آنھا را بپذیرید، سیستم
مذھب سنتی آنھا واژگون و برای ھمیشھ نابود خواھد شد. بدین ترتیب، از آنھا نسبت بھ آنچھ کھ
زندگی خود را وقف آن کرده اند، سلب قدرت خواھد شد، زیرا آنھا از پذیرش این بشارت جدید و



باشکوه ترِ پادشاھی خداوند قاطعانھ امتناع می کنند. و من اکنون از ھر یک از شما این درخواست
را دارم: بر اساس ظواھر ظاھری قضاوت نکنید، بلکھ بر اساس روح راستینِ این آموزشھا

قضاوت کنید؛ عادلانھ قضاوت کنید.“

سپس پرسشگر دیگری گفت: ”آری آموزگار، ما بھ دنبال مسیح می گردیم، اما وقتی او بیاید،
می دانیم کھ ظاھر او اسرارآمیز خواھد بود. ما می دانیم شما از کجا ھستید. شما از ابتدا در میان
برادران خود بوده اید. نجات دھنده برای بازگرداندن تاج و تخت پادشاھی داوود با قدرت خواھد
آمد. آیا واقعاً شما ادعا می کنید کھ مسیح ھستید؟“ و عیسی پاسخ داد: ”شما ادعا می کنید کھ مرا
می شناسید و می دانید از کجا ھستم. ای کاش ادعاھای شما درست بود، زیرا در آن صورت با

دانستن آن حیات وافری می یافتید. اما من اعلام می کنم کھ برای خودم نزد شما نیامده ام؛ من توسط
پدر فرستاده شده ام، و او کھ مرا فرستاد حقیقی و وفادار است. شما با امتناع از شنیدن من، از

پذیرفتن او کھ مرا می فرستد خودداری می کنید. اگر شما این انجیل را بپذیرید، او را کھ مرا
فرستاده است خواھید شناخت. من پدر را می شناسم، زیرا از جانب پدر آمده ام تا او را بھ شما

اعلام و آشکار سازم.“

مأمورانِ کاتبان می خواستند بر او دست دراز کنند، اما از جمعیت ترسیدند، زیرا بسیاری بھ او
ایمان داشتند. کار عیسی از زمان تعمید او برای ھمۀ یھودیان کاملاً شناختھ شده بود، و بسیاری

از این مردم این مطالب را بازگو کردند. آنھا در میان خود گفتند: ”اگر چھ این آموزگار اھل جلیل
است، و با وجود این کھ ھمۀ انتظارات ما را در رابطھ با مسیح برآورده نمی کند، ما کنجکاویم

بدانیم کھ آیا وقتی نجات دھنده بیاید، واقعاً کاری شگفت انگیزتر از آنچھ این عیسی ناصری قبلاً
انجام داده است، انجام خواھد داد.“

ھنگامی کھ فریسیان و مأمورانِ آنھا شنیدند کھ مردم این گونھ صحبت می کنند، با رھبران خود
مشورت کردند و بھ این نتیجھ رسیدند کھ باید فوراً کاری انجام شود تا جلوی این ظاھر شدنھای

علنی عیسی در صحنھای معبد گرفتھ شود. رھبران یھودیان، بھ طور کلی، تمایل داشتند از
درگیری با عیسی اجتناب کنند، زیرا معتقد بودند کھ مقامات رومی بھ او وعدۀ مصونیت داده اند.
غیر از این، آنھا نمی توانستند دلیل جسارت او در آمدن بھ اورشلیم در این زمان را توجیھ کنند؛

اما مأموران شورای عالی یھود این شایعھ را کاملاً باور نکردند. آنھا استدلال می کردند کھ
حاکمان رومی چنین کاری را مخفیانھ و بدون اطلاع بالاترین ھیئت حاکم بر ملت یھود انجام

نمی دھند.

از این رو، عابِر، مأمور مناسب شورای عالی یھود، با دو دستیار برای دستگیری عیسی اعزام
شدند. ھنگامی کھ عابِر بھ سمت عیسی می رفت، استاد گفت: ”از نزدیک شدن بھ من نترسید. در

حالی کھ بھ آموزش من گوش می دھید نزدیک شوید. می دانم کھ برای دستگیری من فرستاده
شده اید، اما باید بدانید کھ ھیچ چیز برای پسر انسان رخ نخواھد داد تا این کھ ساعت او فرا رسد.
شما علیھ من صف آرایی نکرده اید؛ شما فقط برای انجام دستور اربابان خود می آیید، و حتی این
حاکمان یھود در حالی کھ مخفیانھ بھ دنبال نابودی من ھستند، بھ راستی فکر می کنند کھ در حال

خدمت بھ خدا ھستند.



”من ھیچ خواست بدی برای ھیچیک از شما ندارم. پدر شما را دوست دارد، و از این رو من
آرزوی رھایی شما از اسارت تعصب و تاریکی سنت را دارم. من بھ شما آزادی زندگی و شادی

نجات را ارزانی می دارم. من راه جدید و زنده، رھایی از شرارت و شکستنِ اسارت گناه را اعلام
می کنم. من آمده ام تا شما بتوانید از حیات برخوردار شوید، و آن را برای ابد داشتھ باشید. شما بھ

دنبال این ھستید کھ از دست من و آموزشھای ناآرام کننده ام خلاص شوید. ای کاش فقط
می توانستید درک کنید کھ من فقط برای مدت کوتاھی با شما خواھم بود! درست در مدتی کوتاه

من نزد کسی می روم کھ مرا بھ این دنیا فرستاد. و آنگاه بسیاری از شما با جدیت بھ دنبال من
خواھید گشت، اما حضور مرا نخواھید یافت، زیرا شما نمی توانید بھ جایی کھ در آستانۀ رفتن بھ
آن ھستم بیایید. اما ھمۀ کسانی کھ واقعاً بھ دنبال یافتن من ھستند، زمانی بھ حیاتی دست خواھند

یافت کھ بھ حضور پدر من منتھی می شود.“

برخی از استھزا  کنندگان در میان خود گفتند: ”این مرد کجا خواھد رفت کھ ما نمی توانیم او را
بیابیم؟ آیا او برای زندگی بھ میان یونانیان خواھد رفت؟ آیا خودش را نابود خواھد کرد؟ وقتی

اعلام می کند کھ بھ زودی از میان ما خواھد رفت و این کھ ما نمی توانیم جایی کھ او می رود
برویم، منظورش چھ می تواند باشد؟“

عابر و دستیارانش از دستگیری عیسی امتناع کردند؛ آنھا بدون او بھ محل ملاقات خود بازگشتند.
در نتیجھ ھنگامی کھ سران کاھنان و فریسیان عابر و دستیارانش را بھ این دلیل کھ عیسی را با

خود نیاورده بودند سرزنش کردند، عابر تنھا پاسخ داد: ”ما از دستگیری او در میان جمعیت
می ترسیدیم زیرا بسیاری بھ او ایمان دارند. علاوه بر این، ما ھرگز نشنیده ایم کھ مردی مانند این
مرد صحبت کند. چیزی غیرعادی در مورد این آموزگار وجود دارد. بھتر است ھمۀ شما برای
شنیدن او بھ آنجا بروید.“ و ھنگامی کھ حکمرانان ارشد این سخنان را شنیدند، متحیر شدند و با

تمسخر بھ عابر گفتند: ”آیا تو نیز گمراه شده ای؟ آیا داری بھ این فریبکار ایمان می آوری؟ آیا
شنیده ای کھ یکی از علمای ما یا یکی از حاکمان بھ او ایمان آورده باشد؟ آیا ھیچیک از کاتبان یا

فریسیان فریب آموزشھای زیرکانۀ او را خورده اند؟ چگونھ است کھ تحت تأثیر رفتار این جمعیت
نادان کھ نھ شریعت و نھ انبیا را می شناسند، قرار می گیری؟ آیا نمی دانی کھ چنین افراد تعلیم

نیافتھ ای نفرین شده ھستند؟“ و سپس عابر پاسخ داد: ”با این حال، سروران من، این مرد با کلمات
رحمت و امید با توده ھا صحبت می کند. او دل شکستگان را شاد می کند و سخنان او حتی برای
روان ما آرامش بخش بود. چھ اشکالی می تواند در این آموزشھا وجود داشتھ باشد، حتی اگر او

مسیحِ کتاب مقدس نباشد؟ و حتی در این صورت آیا شریعت ما مستلزم انصاف نیست؟ آیا پیش از
این کھ سخنان مردی را بشنویم او را محکوم می کنیم؟“ و رئیس شورای عالی یھود بر عابر
خشمگین شد و رو بھ او کرد و گفت: ”آیا دیوانھ شده ای؟ آیا تو نیز بر حسب اتفاق اھل جلیل

ھستی؟ کتاب مقدس را جستجو کن، و خواھی دید کھ از جلیل ھیچ پیامبری برنمی خیزد، تا چھ
رسد بھ مسیح.“

شورای عالی یھود با سردرگمی متفرق شد، و عیسی برای شب بھ بِیت عَنْیا رفت.



3- زنی کھ بھ جرم زنا دستگیر شد

در طول این دیدار از اورشلیم بود کھ عیسی با زن بدنام خاصی برخورد کرد کھ توسط متھم
کنندگانش و دشمنان عیسی بھ حضور او آورده شد. نگارش تحریف شده ای کھ شما از این رخداد

دارید نشان می دھد کھ این زن توسط کاتبان و فریسیان بھ حضور عیسی آورده شده بود، و این کھ
عیسی بھ گونھ ای با آنھا برخورد کرد کھ نشان دھد این رھبران مذھبی یھودیان ممکن است خود

مرتکب لغزش اخلاقی شده باشند. عیسی بھ خوبی می دانست کھ در حالی کھ این کاتبان و فریسیان
بھ دلیل وفاداری خود بھ سنت از نظر معنوی تاریک اندیش بودند و از نظر فکری تعصب

داشتند، باید در زمرۀ مردان کاملاً اخلاقی آن روزگار و نسل بھ شمار می آمدند.

آنچھ کھ واقعاً اتفاق افتاد این بود: در سحرگاه سومین روز جشن، در حالی کھ عیسی بھ معبد
نزدیک می شد، با گروھی از مأموران اجیر شدۀ شورای عالی یھود روبرو شد کھ زنی را با خود
می کشیدند. ھنگامی کھ آنھا نزدیک شدند، سخنگوی آنھا گفت: ”استاد، این زن عیناً در حال عمل

زنا دستگیر شد. حال، شریعت موسی فرمان می دھد کھ چنین زنی را باید سنگسار کنیم. شما
می گویید با او چھ باید کرد؟“

نقشۀ دشمنان عیسی این بود: اگر او از این شریعت موسی حمایت می کرد کھ سنگسار کردنِ
متخلفّی را کھ بھ جرم خود اعتراف کرده بود ملزوم می داشت، او را با حاکمان رومی کھ حق

اِعمالِ مجازات اعدام بدون تأیید یک دادگاه روم را از یھودیان سلب کرده بود دچار مشکل
می کرد. اگر او سنگسار کردن زن را ممنوع می کرد، در پیشگاه شورای عالی یھود او را متھم

می کردند کھ خود را بالاتر از موسی و شریعت یھود قرار داده است. اگر او سکوت می کرد، او
را بھ بزدلی متھم می کردند. اما استاد بھ گونھ ای اوضاع را مدیریت کرد کھ کل توطئھ روی بار

مزورانۀ خود واژگون و متلاشی شد.

این زن، کھ زمانی زیبا بود، ھمسر یک شھروند دون پایۀ ناصره بود، مردی کھ در تمام روزھای
جوانیِ عیسی برای او مسئلھ آفرین بود. این مرد کھ با این زن ازدواج کرده بود، با شرم آورترین
شکل، او را مجبور کرد تا از طریق خودفروشی، زندگی آنھا را تأمین کند. او بھ جشن اورشلیم
آمده بود تا بدین ترتیب ھمسرش جذابیت ھای جسمانی خود را برای منافع مالی در فحشا بھ کار

گیرد. او با مزدوران حاکمان یھود وارد یک معاملھ شده بود تا بھ ھمسر خودش در شرارتِ
تجاری شدۀ او خیانت کند. و بھ این ترتیب آنھا بھ قصد بھ دام انداختن عیسی از طریق بیان

اظھاراتی کھ در صورت دستگیریِ او می توانست علیھ او استفاده شود، با زن و ھمراھش با
تخطی آمدند.

عیسیدر حالی کھ بھ جمعیت نگاه می کرد، شوھر زن را دید کھ پشت سر دیگران ایستاده است. او
می دانست کھ وی چھ نوع آدمی است و آگاه بود کھ او طرفِ این معاملۀ ناپسند است. عیسی ابتدا

بھ نزدیکی جایی کھ این شوھر فاسد ایستاده بود رفت و چند کلمھ بر روی ماسھ نوشت، و این
باعث شد کھ او با عجلھ از آنجا خارج شود. سپس بھ حضور زن بازگشت و برای استفادۀ متھم



کنندگان احتمالی او دوباره بر روی زمین نوشت؛ و ھنگامی کھ آنان سخنان او را خواندند، آنھا
نیز یک بھ یک رفتند. و ھنگامی کھ استاد برای بار سوم بر روی ماسھ نوشت، ھمراه شرور زن

آنجا را ترک کرد، بھ طوری کھ وقتی استاد پس از نوشتن از جا برخاست، زن را دید کھ بھ
تنھایی در برابر او ایستاده است. عیسی گفت: ”ای زن، متھم کنندگان تو کجا ھستند؟ مردی باقی
نمانده کھ تو را سنگسار کند؟“ و زن بھ بالا نگاه کرد و پاسخ داد: ”ھیچکس، سرورم.“ و سپس
عیسی گفت: ”من دربارۀ تو می دانم؛ من نیز تو را محکوم نمی کنم. با آرامش بھ راھت برو.“ و

این زن، ھیلدانا، شوھر شریر خود را ترک کرد و خود را بھ شاگردان پادشاھی ملحق کرد.

4- جشن خیمھ ھا

حضور مردم از سرتاسر دنیای شناختھ شده، از اسپانیا تا ھند، جشن خیمھ ھا را بھ مناسبتی ایده آل
برای عیسی تبدیل کرد، تا برای اولین بار بھ طور علنی بشارت کامل خود را در اورشلیم اعلام

کند. مردم در این جشن بیشتر در ھوای آزاد، در اتاقکھای سرسبز زندگی می کردند. این جشن
جمع آوری محصول بود، و بدان گونھ کھ در ھوای خنکِ ماھھای پاییز رخ می داد، یھودیانِ دنیا

عموماً بیش از عید فصح در پایان زمستان یا پنطیکاست در آغاز تابستان در آن شرکت می کردند.
حواریون سرانجام استاد خود را دیدند کھ بھ طور جسورانھ مأموریت خود را در زمین بدان گونھ

کھ بود در برابر تمام دنیا اعلام می کرد.

این جشنِ جشنھا بود، زیرا ھر گونھ قربانی کھ در جشنھای دیگر انجام نمی شد در این زمان
می توانست انجام شود. این مناسبتِ دریافتِ ھدایای معبد بود؛ این ترکیبی از لذتھای تعطیلات با

مراسم رسمی عبادت مذھبی بود. در اینجا زمان شادی مردم، آمیختھ با قربانیھا، سرودھای
لاویانی، و دمیدنِ رسمی شیپورھای نقره ای کاھنان بود. در شب، منظرۀ چشمگیر معبد و انبوه
زائران آن با شمعدانھای بزرگ با تابندگی می درخشیدند، و آنھا در صحن زنان و نیز با تابش

خیره کنندۀ انبوه مشعلھایی کھ در اطراف صحنھای معبد قرار گرفتھ بودند بھ روشنی می سوختند.
تمام شھر بھ زیبایی تزئین شده بود، بھ جز قلعۀ رومی آنتونیا کھ در تضادی وحشتناک با این

صحنۀ جشن و سرور و پرستش بھ پایین می نگریست. و چقدر یھودیان از این یادآوری ھمیشگی
یوغ روم متنفرّ بودند!

در طول جشن ھفتاد گاو نر، نماد ھفتاد ملت بت پرست، قربانی شدند. مراسم فوران آب نماد
ریختنِ روح الھی بود. این مراسم آب بھ دنبال راھپیمایی طلوع خورشیدِ کاھنان و لاویان انجام

می شد. در حالی کھ بھ طور پی در پی بر شیپورھای نقره ای دمیده می شد، پرستشگران از
پلھ ھایی کھ از صحن اسرائیل بھ صحن زنان راه می برد پایین می آمدند. و سپس ایمانداران بھ

سمت دروازۀ زیبا حرکت می کردند، کھ بھ سوی صحن غیریھودیان باز می شد. در اینجا آنھا رو
بھ غرب می چرخیدند تا شعارھای خود را تکرار کنند، و بھ راھپیمایی خود برای آب نمادین ادامھ

می دادند.



در آخرین روز جشن تقریباً چھارصد و پنجاه کاھن با تعداد مشابھی از لاویان خدمت کردند. در
سپیده دم، زائران از تمام نقاط شھر گرد آمدند، و ھر یک در دست راست یک شاخھ میرتِل، بید،

و شاخھ ھای نخل داشتند، در حالی کھ ھر کدام در دست چپ شاخھ ای از سیب بھشتی — بالنگ یا
”میوۀ ممنوعھ“ — را حمل می کردند. این زائران برای این مراسمِ صبح زود بھ سھ گروه تقسیم

شدند. یک گروه در معبد باقی ماندند تا در مراسم قربانیھای صبحگاھی شرکت کنند؛ گروھی
دیگر بھ پایینِ اورشلیم نزدیک مازا رفتند تا شاخھ ھای بید را برای زینتِ قربانگاه برش دھند، در
حالی کھ گروه سوم دستھ ای را تشکیل دادند تا از معبد، پشت سر کاھنِ آب راھپیمایی کنند. کاھنِ
آب با صدای شیپورھای نقره ای، پارچ طلایی را کھ قرار بود حاوی آب نمادین باشد، از طریق

عوفِل بھ نزدیکی سیلوآم، جایی کھ دروازه فواره قرار داشت، حمل می کرد. پس از پر شدن پارچ
طلایی در حوض سیلوآم، صف مردم بھ معبد بازگشتند. آنھا از راه دروازه آب وارد شدند و

مستقیماً بھ صحن کاھنان رفتند. در آنجا کاھنی کھ برای پیشکش نوشیدنی، شراب حمل می کرد بھ
کاھنی کھ پارچ آب را حمل می کرد ملحق شد. سپس این دو کاھن بھ قیفھای نقره ای کھ بھ پایۀ

قربانگاه منتھی می شدند رفتند و محتویات پارچھا را در آنھا ریختند. اجرای این آیینِ ریختن
شراب و آب، علامتی برای زائران گرد ھم آمده بود تا بھ طور نوبتی با لاویان، خواندنِ مزامیر
شامل 113 تا 118 را آغاز کنند. و ھمینطور کھ آنھا این سطرھا را تکرار می کردند، دستھ ھای

گیاھان خود را در قربانگاه نوسان می دادند. سپس قربانیھای آن روز بھ دنبال آمد کھ با تکرار
مزمور برای آن روز، مزمور برای آخرین روزِ جشن کھ مزمور ھشتاد و دوم بود و با آیۀ پنجم

آغاز می شد ھمراه بود.

5- موعظھ دربارۀ نور جھان

در غروبِ روز بعد از آخرین روزِ جشن، ھنگامی کھ صحنھ با انوار شمعدانھا و مشعلھا بھ طرز
درخشانی روشن شد، عیسی در میان جمعیتِ گرد آمده برخاست و گفت:

”من نور جھان ھستم. ھر کھ از من پیروی کند در تاریکی راه نخواھد رفت، بلکھ از نور حیات
برخوردار خواھد بود. با فرض محاکمۀ من و فرض این کھ بھ عنوان قضات من بر مسند

قضاوت بنشینید، شما اعلام می کنید کھ اگر من بر خویشتن شھادت بدھم، شھادت من نمی تواند
درست باشد. اما مخلوق ھرگز نمی تواند بھ داوری خالق بنشیند. حتی اگر من در مورد خودم
شھادت بدھم، شھادت من برای ابد درست است، زیرا می دانم از کجا آمدم، کھ ھستم و بھ کجا
می روم. شما کھ می خواھید پسر انسان را بکشید، نمی دانید من از کجا آمدم، کھ ھستم و بھ کجا

می روم. شما فقط بر اساس ظواھر جسم داوری می کنید؛ شما واقعیتھای روح را درک نمی کنید.
من ھیچ کس را داوری نمی کنم، حتی دشمن اصلی خود را. اما اگر تصمیم بگیرم کھ داوری کنم،
داوری من درست و عادلانھ خواھد بود، زیرا من نھ بھ تنھایی، بلکھ در ھمراھی با پدرم کھ مرا
بھ جھان فرستاد و منشأ ھمۀ داوریھای حقیقی است، داوری خواھم کرد. شما حتی اجازه می دھید
کھ شھادت دو شخص قابل اعتماد پذیرفتھ شود — خوب، پس من بھ این حقایق شھادت می دھم؛
ھمینطور پدر من کھ در آسمان است. و وقتی دیروز این را بھ شما گفتم، در تاریکیِ خود از من



پرسیدید: ’پدرت کجاست؟‘ بھ راستی کھ نھ مرا می شناسید و نھ پدرم را، زیرا اگر مرا
می شناختید، پدر را نیز می شناختید.

”من از قبل بھ شما گفتھ ام کھ دارم می روم، و این کھ شما بھ دنبال من خواھید گشت و مرا
نخواھید یافت، زیرا جایی کھ من می روم، نمی توانید بیایید. شما کھ این نور را رد می کنید از پایین
ھستید؛ من از بالا ھستم. شما کھ ترجیح می دھید در تاریکی بنشینید از این دنیا ھستید؛ من از این
دنیا نیستم، و در نورِ ابدیِ پدرِ نورھا زندگی می کنم. ھمۀ شما فرصت فراوانی داشتھ اید تا بدانید

من کیستم، اما شواھد دیگری نیز خواھید داشت کھ ھویت پسر انسان را تأیید می کند. من نور
حیات ھستم، و ھر کس عمداً و از روی فھم، این نور نجات دھنده را رد کند در گناھان خود

خواھد مرد. چیزھای زیادی باید بھ شما بگویم، اما شما نمی توانید سخنان مرا بپذیرید. با این حال،
کسی کھ مرا فرستاد حقیقی و وفادار است؛ پدر من حتی فرزندان خطاکار خود را دوست دارد. و

ھر چھ پدرم گفتھ است من نیز بھ دنیا اعلام می کنم.

”ھنگامی کھ پسر انسان فراز می یابد، آنگاه ھمھ خواھید دانست کھ من او ھستم، و ھیچ کاری از
خود انجام نداده ام مگر آن گونھ کھ پدر بھ من تعلیم داده است. من این سخنان را بھ شما و

فرزندانتان می گویم. و کسی کھ مرا فرستاده است حتی اکنون با من است؛ او مرا تنھا نگذاشتھ
است، زیرا من ھمیشھ کاری را انجام می دھم کھ در نظر او پسندیده است.“

ھمینطور کھ عیسی بدین ترتیب در صحنھای معبد بھ زائران آموزش می داد، بسیاری ایمان
آوردند. و ھیچ کس جرأت نکرد بھ او دست بزند.

6- بحث در مورد آب حیات

در آخرین روز، روزِ بزرگِ جشن، ھنگامی کھ جمعیت دستھ دستھ از حوض سیلوآم از میان
صحنھای معبد عبور می کردند، و درست پس از ریختن آب و شراب بر قربانگاه توسط کاھنان،

عیسی کھ در میان زائران ایستاده بود، گفت: ”اگر کسی تشنھ است، نزد من بیاید و بنوشد. من آب
حیات را از سوی پدر در عالم بالا بھ این دنیا می آورم. ھر کھ بھ من ایمان آورد از روحی کھ این

آب نمایانگر آن است پر خواھد شد، زیرا حتی کتاب مقدس گفتھ است: ’از او نھرھایی از آبھای
زنده جاری خواھد شد.‘ ھنگامی کھ پسر انسان کار خود را در زمین بھ پایان رساند، روح حقیقت

زنده بر ھر جسمی ریختھ خواھد شد. کسانی کھ این روح را دریافت می کنند، ھرگز تشنگی
معنوی را نخواھند دید.“

عیسی برای گفتن این سخنان، مراسم را قطع نکرد. او بلافاصلھ پس از خواندن سرود نیایشی،
خواندنِ پاسخ دھندۀ مزامیر کھ با تکان دادن شاخھ ھا در مقابل قربانگاه ھمراه بود، پرستشگران را
مورد مخاطب قرار داد. در حالی کھ قربانیھا آماده می شدند، درست اینجا یک مکث وجود داشت،

و در این زمان بود کھ زائران صدای سحرانگیز استاد را شنیدند کھ اعلام کرد او بھ ھر روان
تشنۀ روح، آب زنده می دھد.



در پایان این مراسم صبحگاھی، عیسی بھ تعلیم توده ھای مردم ادامھ داد. او گفت: ”آیا این را در
کتاب مقدس نخوانده اید؟ ’اینک، ھمانطور کھ آبھا بر زمینِ خشک ریختھ می شوند و بر زمینِ تشنھ

جاری می شوند، روح قدوسیت را بھ شما اھدا خواھم کرد تا بھ عنوان برکتی بر روی فرزندان
شما و حتی فرزندانِ فرزندانتان ریختھ شود.‘ چرا تشنۀ خدمت روحی ھستید در حالی کھ

می خواھید روان خود را با سنتھای انسانھا کھ از پارچھای شکستۀ خدمت آیینی ریختھ شده
سیراب کنید؟ آنچھ در مورد این معبد در حال وقوع می بینید راھی است کھ بھ واسطۀ آن پدران

شما در صدد برآمدند اعطای روح الھی بھ فرزندانِ ایمان را نمادین سازند، و شما در تداوم
بخشیدن بھ این نمادھا حتی تا بھ امروز بھ خوبی عمل کرده اید. اما اکنون مکاشفۀ پدرِ ارواح از

طریق اعطای پسرش بھ این نسل فرا رسیده است، و ھمۀ اینھا با اعطای روح پدر و پسر بھ
فرزندان انسانھا قطعاً دنبال خواھد شد. برای ھر کسی کھ ایمان داشتھ باشد، این اعطای روح،

آموزگار راستینِ راھی خواھد شد کھ بھ حیات جاودان، بھ آبھای واقعی زندگی در پادشاھی آسمان
روی زمین و در بھشتِ   پدر در آنجا منتھی می شود.“

و عیسی بھ پاسخ دادن بھ پرسشھای توده ھای مردم و فریسیان ھر دو ادامھ داد. برخی گمان کردند
کھ او یک پیامبر است؛ برخی معتقد بودند کھ او مسیح است؛ دیگران گفتند کھ او نمی تواند مسیح

باشد، زیرا می دیدند کھ او از جلیل آمده است، و این کھ مسیح باید تاج و تخت داوود را بازگرداند.
با این حال آنھا جرأت دستگیری او را نداشتند.

7- گفتمان در مورد آزادی معنوی

در بعد از ظھر آخرین روز جشن و پس از این کھ حواریون در تلاشھای خود برای متقاعد کردن
او برای فرار از اورشلیم شکست خوردند، عیسی دوباره برای آموزش دادن بھ معبد رفت. او با

یافتن گروه بزرگی از ایمانداران کھ در ایوان سلیمان جمع شده بودند، با آنھا صحبت کرد. او
گفت:

”اگر سخنان من در شما ماندگار بماند و در نظر داشتھ باشید کھ خواست پدر من را انجام دھید،
پس بھ راستی شاگردان من ھستید. شما حقیقت را خواھید شناخت و حقیقت شما را آزاد خواھد

کرد. من می دانم کھ چگونھ بھ من پاسخ خواھید داد: ما فرزندان ابراھیم ھستیم و غلام ھیچ کس
نیستیم؛ پس چگونھ آزاد شویم؟ با این حال، من از تبعیت ظاھری از دستور دیگری صحبت
نمی کنم؛ من بھ آزادیھای روان اشاره می کنم. ھر آینھ، بھ درستی بھ شما می گویم، ھر کس

مرتکب گناه شود، غلام گناه است. و شما می دانید کھ بعید است کھ غلام برای ھمیشھ در خانۀ
ارباب بماند. شما ھمچنین می دانید کھ پسر در خانۀ پدرش باقی می ماند. از این رو، اگر پسر شما

را آزاد کند، شما را پسران خواھد ساخت، و شما بھ راستی آزاد خواھید بود.

”من می دانم کھ شما از نسل ابراھیم ھستید، با این حال رھبران شما بھ دنبال کشتن من ھستند،
زیرا کلام من اجازه نیافتھ است کھ تأثیر دگرگون کنندۀ خود را در قلب آنھا بگذارد. روان آنھا
توسط تعصب مُھر شده و با غرورِ انتقام کور شده است. من حقیقتی را کھ پدر جاودان بھ من



نشان می دھد، بھ شما اعلام می کنم، در حالی کھ این آموزگارانِ فریب خورده بھ دنبال انجام
کارھایی ھستند کھ فقط از پدران دنیوی خود آموختھ اند. و ھنگامی کھ پاسخ می دھید کھ ابراھیم

پدر شماست، پس بھ شما می گویم کھ اگر فرزندان ابراھیم بودید، کارھای ابراھیم را انجام
می دادید. برخی از شما بھ آموزشھای من ایمان دارید، اما برخی دیگر بھ دنبال نابودی من ھستید،

زیرا من حقیقتی را کھ از خدا دریافت کردم بھ شما گفتھ ام. اما ابراھیم با حقیقتِ خدا بدین گونھ
رفتار نکرد. می بینم کھ برخی در میان شما عزم خود را جزم کرده اید کھ کارھای شیطان را انجام

دھید. اگر خدا پدر شما بود، مرا می شناختید و حقیقتی را کھ آشکار می کنم دوست می داشتید. آیا
نمی بینید کھ من از سوی پدر آمده ام، کھ از جانب خدا فرستاده شده ام، کھ این کار را از خود انجام
نمی دھم؟ چرا سخنان مرا نمی فھمید؟ آیا بھ این دلیل است کھ انتخاب کرده اید کھ فرزندان شیطان
شوید؟ اگر فرزندان تاریکی ھستید، بھ سختی در نور حقیقتی کھ من آشکار می کنم، گام خواھید

گذاشت. فرزندان شیطان تنھا از راھھای پدرشان پیروی می کنند، پدری کھ فریبکار بود و طرفدار
حقیقت نبود، زیرا حقیقتی در او وجود نداشت. اما اکنون پسر انسان می آید کھ حقیقت را می گوید

و مطابق آن زندگی می کند، و بسیاری از شما از ایمان آوردن امتناع می کنید.

”کدام یک از شما مرا بھ گناه محکوم می کند؟ پس اگر من حقیقتی را کھ پدر بھ من نشان داده
اعلام می کنم و مطابق آن زندگی می کنم، چرا باور نمی کنید؟ کسی کھ از خداست سخنان خدا را با

خوشحالی می شنود؛ بھ ھمین دلیل بسیاری از شما سخنان مرا نمی شنوید، زیرا از خدا نیستید.
آموزگاران شما حتی بھ خود اجازه می دادند بگویند کھ من کارھایم را از طریق قدرت شاھزادۀ

شیاطین انجام می دھم. یکی در ھمین نزدیکی اخیراً گفتھ است کھ من یک دیو دارم، و این کھ من
یک فرزند شیطان ھستم. اما ھمۀ شما کھ با روان خود صادقانھ برخورد می کنید کاملاً بھ خوبی
می دانید کھ من یک دیو نیستم. شما می دانید کھ من پدر را گرامی می دارم، حتی در حالی کھ بھ
من بی حرمتی می کنید. من بھ دنبال جلال خودم نیستم، فقط بھ دنبال جلال پدر بھشتی ام ھستم. و

من شما را قضاوت نمی کنم، زیرا یکی است کھ بھ جای من قضاوت می کند.

”ھر آینھ، بھ درستی، بھ شما کھ بھ انجیل ایمان دارید می گویم کھ اگر انسانی این کلمۀ حقیقت را
در قلب خود زنده نگاه دارد، ھرگز طعم مرگ را نخواھد چشید. و اکنون درست در کنار من

کاتبی می گوید این گفتھ ثابت می کند کھ من یک دیو دارم، زیرا دیدیم کھ ابراھیم مرد، و پیامبران
نیز مردند. و او می پرسد: ’آیا تو آنقدر از ابراھیم و پیامبران بزرگتری کھ جرأت می کنی اینجا

بایستی و بگوئی کھ اگر کسی کلام تو را نگاه دارد طعم مرگ را نخواھد چشید؟ تو ادعا می کنی
کھ ھستی کھ جرأت می کنی چنین سخنان کفرآمیزی را بھ زبان بیاوری؟‘ و من بھ ھمھ می گویم

کھ اگر من خود را جلال دھم، جلال من ارزشی ندارد. اما این پدر است کھ مرا جلال خواھد داد،
حتی ھمان پدری کھ شما او را خدا می خوانید. اما شما نتوانستھ اید کھ او را خدای خود و پدر من
بدانید، و من آمده ام تا شما را گرد ھم بیاورم، و بھ شما نشان دھم چگونھ بھ راستی فرزندان خدا
شوید. اگر چھ شما پدر را نمی شناسید، من بھ راستی او را می شناسم. حتی ابراھیم از دیدنِ روزِ

من شادی کرد، و از طریق ایمان آن را دید و شادمان شد.“



وقتی یھودیان بی ایمان و مأموران شورای عالی یھود کھ تا این زمان در اطراف جمع شده بودند،
این سخنان را شنیدند، غوغایی بھ پا کردند و فریاد زدند: ”تو پنجاه سالھ ھم نیستی، و با این حال

از دیدن ابراھیم صحبت می کنی؛ تو یک فرزند شیطان ھستی!“ عیسی قادر بھ ادامۀ گفتمان نبود.
او در حال خروج فقط گفت: ”ھر آینھ، بھ درستی بھ شما می گویم پیش از آن کھ ابراھیم باشد، من

ھستم.“ بسیاری از افراد بی ایمان بھ سوی سنگھا شتافتند تا او را سنگسار کنند، و مأموران
شورای عالی یھود درصدد برآمدند او را دستگیر کنند، اما استاد بھ سرعت از راھروھای معبد
عبور کرد و بھ یک مکان مخفی ملاقات در نزدیکی بِیت عَنْیا، جایی کھ مارتا، مریم، و ایلعازر

منتظر او بودند، گریخت.

8- دیدار با مارتا و مریم

چنین ترتیب داده شده بودکھ عیسی با ایلعازر و خواھرانش در خانۀ یک دوست اقامت کند، در
حالی کھ حواریون در گروھھای کوچک اینجا و آنجا پراکنده شده بودند. این اقدامات احتیاطی بھ

این دلیل انجام می شد کھ مقامات یھودی در طرحھای خود برای دستگیری او دوباره داشتند
جسور می شدند.

سالھا این سھ تن عادت داشتند کھ ھر گاه عیسی بر حسب اتفاق از آنھا دیدار می کرد ھمھ چیز را
رھا کنند و بھ آموزشھای او گوش دھند. با از دست رفتن والدین آنھا، مارتا مسئولیتھای زندگی

خانگی را بر عھده گرفتھ بود، و از این رو در این مناسبت، در حالی کھ ایلعازر و مریم در کنار
پای عیسی نشستھ بودند و بھ آموزشھای طراوت بخش او با اشتیاق گوش می دادند، مارتا آماده شد
تا غذای عصرانھ را سرو کند. باید توضیح داده شود کھ حواس مارتا بھ خاطر کارھای غیرلازمِ

بیشمار بھ طور غیرضروری پرت می شد و بسیاری از نگرانیھای کم اھمیت او را درگیر
می کردند؛ این طرز رفتار او بود.

ھمینطور کھ مارتا خود را با تمام این وظایف فرضی مشغول می کرد، آشفتھ بود زیرا مریم ھیچ
کمکی نمی کرد. پس او نزد عیسی رفت و گفت: ”استاد، آیا اھمیت نمی دھی کھ خواھرم مرا تنھا

گذاشتھ تا ھمۀ کارھا را انجام دھم؟ آیا از او نخواھی خواست کھ بیاید و بھ من کمک کند؟“ عیسی
پاسخ داد: ”مارتا، مارتا، چرا ھمیشھ نگران چیزھای بسیار ھستی و از این ھمھ چیزھای

بی اھمیت ناراحتی؟ فقط یک چیز واقعاً ارزشمند است، و چون مریم این بخش خوب و ضروری
را انتخاب کرده است، من آن را از او نخواھم گرفت. اما چھ وقت ھر دوی شما یاد خواھید گرفت
کھ بدین گونھ کھ من بھ شما آموختھ ام زندگی کنید: ھر دو با ھمکاری ھم خدمت کنید، و ھر دو بھ

طور ھماھنگ روان خود را شاداب سازید. آیا نمی توانی یاد بگیری کھ برای ھر کاری وقتی
وجود دارد — این کھ امور کوچکتر زندگی باید در برابر چیزھای بزرگترِ پادشاھی آسمانی کنار

گذاشتھ شوند؟“

9- در بیت لحم با ابنیر



در سرتاسر ھفتھ ای کھ بھ دنبال جشن خیمھ ھا آمد، تعداد زیادی از ایمانداران در بِیت عَنْیا گرد
آمدند و از دوازده حواری آموزش دریافت کردند. از آنجایی کھ عیسی در این اجتماعات حضور

نداشت، شورای عالی یھود ھیچ تلاشی برای آزار آنھا بھ عمل نیاورد؛ عیسی در تمام این مدت
در حال کار کردن با ابنیر و یارانش در بیت لحم بود. روز بعد از پایان جشن، عیسی عازم

بِیت عَنْیا شده بود، و در طول این دیدار از اورشلیم، دیگر در معبد تدریس نکرد.

در این زمان، ابنیر در حال برقراریِ مقر مرکزی خود در بیت لحم بود، و از آن مرکز بسیاری
از کارگران بھ شھرھای یھودیھ و سامرۀ جنوبی و حتی بھ اسکندریھ فرستاده شده بودند. در
عرض چند روز پس از ورود او، عیسی و ابنیر مقدمات ادغام کار دو گروه از حواریون را

تکمیل کردند.

عیسی در طول بازدید خود از جشن خیمھ ھا، وقتش را تقریباً بھ طور مساوی میان بِیت عَنْیا و
بیت لحم تقسیم کرده بود. او در بِیت عَنْیا زمان زیادی را با حواریونش سپری کرد؛ او در بیت لحم

بھ ابَنیر و دیگر حواریون پیشینِ یحیی آموزشھای زیادی داد. و ھمین ارتباط صمیمانھ بود کھ
سرانجام موجب شد آنھا بھ او ایمان بیاورند. این حواریون پیشینِ یحیی تعمید دھنده تحت تأثیر

شجاعتی کھ او در آموزش علنی خود در اورشلیم نشان داد و نیز درک دلسوزانھ ای کھ آنھا در
آموزش خصوصی او در بیت لحم تجربھ کردند، قرار داشتند. این تأثیرات سرانجام و بھ طور

کامل ھر یک از یاران ابنیر را بھ پذیرش قلبیِ پادشاھی و ھمۀ آنچھ کھ چنین گامی مستلزم آن
بود، جلب نمود.

قبل از این کھ استاد برای آخرین بار بیت لحم را ترک کند، مقدماتی را فراھم کرد تا ھمۀ آنھا در
تلاشی متحد بھ او بپیوندند، و این کار پیش از پایان دادن بھ دوران کار زمینی او در جسم بود.
توافق شد کھ ابنیر و یارانش در آیندۀ نزدیک در پارک مجدل بھ عیسی و دوازده تن بپیوندند.

مطابق این توافق، در اوایل ماه نوامبر، ابنیر و یازده ھمکارش بھ عیسی و دوازده تن پیوستند و
درست تا نقطۀ مصلوب شدن عیسی بھ صورت سازمانی واحد با آنھا کار کردند.

در قسمت پایانیِ ماه اکتبر، عیسی و دوازده تن از مجاورتِ نزدیک اورشلیم خارج شدند. روز
یکشنبھ، 30 اکتبر، عیسی و یارانش شھر افرایم را کھ او چند روزی را اینجا در انزوا استراحت

کرده بود ترک کردند. و آنھا از طریق بزرگراه غرب رود اردن مستقیماً بھ سوی پارک مجدل
رفتند و اواخر بعد از ظھر چھارشنبھ، 2 نوامبر، بھ آنجا رسیدند.

حواریون از این کھ استاد را بھ خاک دوستانھ بازگرداندند، بسیار تسکین یافتند؛ آنھا دیگر بھ او
اصرار نکردند کھ بھ اورشلیم برود تا بشارت پادشاھی را اعلام کند.



نسخۀ پیشنویس
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انتصاب ھفتاد تن در مجدل

چند روز پس از بازگشت عیسی و دوازده تن از اورشلیم بھ مجدل، ابَنیر و گروھی متشکل از
حدود پنجاه شاگرد از بیت لحم رسیدند. در این ھنگام ھمچنین گروه بشارتگران، گروه زنان، و

حدود یکصد و پنجاه شاگرد راستین و آزمایش شدۀ دیگر از تمام نقاط فلسطین در اردوگاه مجدل
گرد آمدند. پس از اختصاص چند روز بھ بازدید و سازماندھی مجدد اردوگاه، عیسی و دوازده تن

یک دورۀ آموزشی فشرده را برای این گروه ویژه از ایمانداران آغاز کردند، و استاد متعاقباً از
میان این مجموعھ شاگردانِ کاملاً آموزش دیده و مجرب، ھفتاد آموزگار را برگزید و آنھا را

برای اعلام بشارت پادشاھی اعزام نمود. این آموزش منظم در روز جمعھ، 4 نوامبر، آغاز شد و
تا روز سبت، 19 نوامبر، ادامھ یافت.

عیسی ھر بامداد برای این گروه صحبت می کرد. پطرس روشھای موعظۀ عمومی را آموزش
می داد؛ نتَنَائیل بھ آنھا در ھنرِ آموزش دادن رھنمود می داد؛ توما نحوۀ پاسخ دادن بھ سؤالات را

توضیح می داد؛ در حالی کھ متی سازمان امور مالی گروه آنھا را ھدایت می کرد. سایر حواریون
نیز مطابق تجربۀ ویژه و استعدادھای ذاتی خود در این آموزش شرکت می کردند.

1- انتصاب ھفتاد تن

در بعدازظھر روز سبت، 19 نوامبر، در اردوگاه مجدل، ھفتاد نفر توسط عیسی منصوب شدند و
ابَنیر در رأس این موعظھ گران و آموزگاران انجیل قرار گرفت. این گروه ھفتاد نفره متشکل از

ابَنیر و ده تن از حواریون سابق یحیی، پنجاه و یک تن از بشارتگران پیشین، و ھشت شاگرد
دیگر بود کھ خود را در خدمت بھ پادشاھی متمایز کرده بودند.

حدود ساعت دو در این بعد از ظھر سبت، میان بارشھای باران، گروھی از ایمانداران، کھ با
ورود داوود و اکثریت گروه پیام رسانان او تعدادشان افزایش یافتھ بود و بھ بیش از چھارصد نفر

می رسید، در ساحل دریاچۀ جلیل گرد آمدند تا شاھد انتصاب آن ھفتاد تن باشند.



پیش از این کھ عیسی دست خود را بر سر آن ھفتاد تن بگذارد تا آنھا را بھ عنوان پیام آوران
انجیل متمایز سازد، خطاب بھ آنھا گفت: ”محصول در واقع فراوان است، اما کارگران اندک

ھستند؛ از این رو من ھمۀ شما را تشویق می کنم کھ دعا کنید خدای محصول، کارگران دیگری را
نیز برای برداشت محصولِ خود بفرستد. من در آستانۀ متمایز ساختن شما بھ عنوان پیام آوران
پادشاھی ھستم؛ من در آستانۀ فرستادن شما نزد یھودی و غیریھودی بھ عنوان بره ھا در میان

گرگھا ھستم. ھمینطور کھ دو بھ دو بھ راه خود می روید، بھ شما رھنمود می دھم کھ نھ کیف پول
حمل کنید و نھ لباس اضافی، زیرا فقط برای مدتی کوتاه بھ این اولین مأموریت می روید. اتفاقاً بھ

ھیچ کس سلام نکنید، فقط بھ کار خود توجھ کنید. ھر گاه برای اقامت بھ خانھ ای رفتید، اول
بگویید: درود بر ساکنان این خانھ. اگر کسانی کھ صلح و صفا را دوست دارند در آنجا زندگی
می کنند، در آنجا بمانید؛ اگر نھ، آنجا را ترک کنید. و پس از انتخاب این خانھ، در طول اقامت

خود در آن شھر در آنجا بمانید، و ھر چھ پیش روی شما گذاشتھ شود بخورید و بیاشامید. و شما
بھ این دلیل این کار را می کنید کھ کارگر شایستۀ رزق و روزی خود است. بھ این دلیل کھ ممکن

است مسکنی بھتر ارائھ شود، از خانھ ای بھ خانۀ دیگر حرکت نکنید. بھ یاد داشتھ باشید،
ھمانطور کھ برای اعلام صلح در زمین و نیت خیر در میان انسانھا پیش می روید، باید نحوۀ

برخورد با دشمنان سرسخت و خود-فریفتھ را دریابید؛ از این رو مانند مارھا عاقل باشید در حالی
کھ شما نیز مانند کبوتران بی آزار ھستید.

”و ھر جا کھ می روید، موعظھ کنید، و بگویید: ’پادشاھی آسمان نزدیک است‘ و بھ ھمۀ کسانی
کھ ممکن است از نظر ذھنی یا جسمی بیمار باشند خدمت کنید. شما از چیزھای خوب پادشاھی بھ

رایگان دریافت کرده اید؛ بھ رایگان ھم بدھید؛ اگر مردم ھر شھری شما را بپذیرند، ورودی
فراوانی بھ پادشاھیِ پدر خواھند یافت؛ اما اگر مردم ھر شھری از دریافت این انجیل امتناع

ورزند، ھمینطور کھ از نزد آن جماعت بی ایمان خارج می شوید، ھمچنان پیام خود را اعلام کنید،
و حتی در حین خروج، بھ کسانی کھ تعلیم شما را رد می کنند، بگویید: ’با وجود این کھ حقیقت را
رد می کنید، این حقیقت باقی می ماند کھ پادشاھی خدا نزد شما آمده است.‘ ھر کھ شما را می شنود

مرا می شنود. و ھر کھ مرا می شنود، او کھ مرا فرستاد را می شنود. کسی کھ پیام انجیل شما را رد
می کند، مرا نیز رد می کند. و کسی کھ مرا رد کند، او کھ مرا فرستاد را نیز رد می کند.“

ھنگامی کھ عیسی با آن ھفتاد تن بدین گونھ صحبت کرد، با ابَنیر شروع کرد، و در حالی کھ آنھا
دور تا دور او بھ صورت دایره وار زانو زدند، دستان خود را بر سر ھر مردی گذاشت.

در سحرگاه بامداد روز بعد، ابَنیر ھفتاد پیام رسان را بھ تمام شھرھای جلیل، سامره، و یھودیھ
فرستاد. و این سی و پنج زوج حدود شش ھفتھ برای موعظھ و تدریس بیرون رفتند، و ھمۀ آنھا

در روز جمعھ، 30 دسامبر، بھ اردوگاه جدید نزدیک پلا در پریا بازگشتند.

2- مرد جوان ثروتمند و دیگران



بیش از پنجاه شاگرد کھ بھ دنبال انتصاب و گمارش برای عضویت در گروه ھفتاد نفره بودند
توسط کمیتھ ای کھ عیسی برای انتخاب این نامزدھا تعیین کرده بود رد شدند. این کمیتھ متشکل از

آندریاس، ابَنیر، و رئیس موقت گروه بشارتگران بود. در تمام مواردی کھ این کمیتۀ سھ نفره بھ
اتفاق آرا نظر موافق نداشت، نامزد را نزد عیسی می آوردند، و در حالی کھ استاد ھرگز حتی یک

نفر را کھ مشتاق انتصاب بھ عنوان یک پیام آور انجیل بود، رد نکرد، بیش از دوازده نفر بودند
کھ پس از گفتگو با عیسی، دیگر تمایلی بھ این کھ پیام آور انجیل شوند نداشتند.

یک شاگرد جدی نزد عیسی آمد و گفت: ”استاد، من می خواھم یکی از حواریون جدید شما باشم،
اما پدر من بسیار پیر و نزدیک بھ مرگ است؛ آیا می توانم اجازه داشتھ باشم برای دفن او بھ خانھ
بازگردم؟“ عیسی بھ این مرد گفت: ”پسرم، روباھان سوراخ دارند و پرندگان آسمان آشیانھ دارند،
اما پسر انسان جایی ندارد کھ سرش را بگذارد. تو یک شاگرد وفادار ھستی و می توانی در حالی

کھ برای خدمت بھ عزیزان خود بھ خانھ باز می گردی، بدین گونھ بمانی، اما در رابطھ با
پیام آورانِ بشارتِ من چنین نیست. آنھا ھمھ را رھا کرده اند تا مرا دنبال کنند و پادشاھی را اعلام

کنند. اگر می خواھی یک آموزگار منصوب شده باشی، در حالی کھ برای پخشِ خبرھای خوش بھ
پیش می روی، باید بگذاری کھ دیگران مردگان را دفن کنند.“ و این مرد با ناامیدی شدید رفت.

شاگرد دیگری نزد استاد آمد و گفت: ”من مایلم یک پیام رسان منصوب شده باشم، اما دوست دارم
مدت کوتاھی بھ خانھ ام بروم تا خانواده ام را تسکین دھم.“ و عیسی پاسخ داد: ”اگر می خواھی
منصوب شوی، باید مایل باشی کھ ھمھ را رھا کنی. پیام رسانان انجیل نمی توانند تمایلات تقسیم

شده داشتھ باشند. کسی کھ دست بھ گاوآھن گذاشتھ است، اگر بھ عقب بازگردد، شایستۀ این نیست
کھ پیام رسانِ پادشاھی شود.“

آنگاه آندریاس مرد جوان ثروتمندی را کھ ایمانداری پارسا بود و می خواست منصوب شود، نزد
عیسی آورد. این مرد جوان، ماتادورموس، عضوی از شورای عالی یھود اورشلیم بود؛ او تعلیم
عیسی را شنیده بود و متعاقباً توسط پطرس و سایر حواریون در مورد بشارت پادشاھی آموزش

دیده بود. عیسی در مورد الزامات انتصاب با ماتادورموس صحبت کرد و از او خواست کھ
تصمیم گیری را تا بعد از این کھ بھ طور کاملتر در مورد این موضوع فکر کرده باشد بھ تعویق

بیندازد. در سحرگاه بامداد روز بعد، در حالی کھ عیسی در حال رفتن بھ پیاده روی بود، این مرد
جوان بھ او نزدیک شد و گفت: ”استاد، می خواھم تضمینھای حیات جاودان را از شما بیاموزم.
نظر بھ این کھ از ھنگام جوانیم بھ ھمۀ فرامین عمل کرده ام، می خواھم بدانم برای نیل بھ حیات

جاودان چھ کارھای دیگری باید انجام دھم؟“ عیسی در پاسخ بھ این سؤال گفت: ”اگر ھمۀ فرامین
را مراعات کنی — زنا مکن، قتل مکن، دزدی مکن، شھادت دروغ مده، فریبکاری مکن، پدر و
مادر خود را گرامی دار — خوب عمل می کنی، اما نجات پاداش ایمان است، نھ صرفاً اعمال. آیا
بھ این انجیل پادشاھی ایمان داری؟“ و ماتادورموس پاسخ داد: ”آری استاد، من بھ ھر آنچھ تو و

حواریونت بھ من آموختھ اید ایمان دارم.“ و عیسی گفت: ”پس تو بھ راستی شاگرد من و یک
فرزند پادشاھی ھستی.“



آنگاه مرد جوان گفت: ”اما استاد، من راضی نیستم کھ شاگرد شما باشم؛ من یکی از پیام رسانان
جدید شما خواھم بود.“ وقتی عیسی این را شنید، با محبت فراوان بھ او نگاه کرد و گفت: ”اگر

مایلی بھای آن را بپردازی، اگر یگانھ چیزی را کھ کم داری تأمین خواھی کرد، از تو می خواھم
کھ یکی از پیام رسانان من باشی.“ ماتادورموس پاسخ داد: ”استاد، اگر اجازه داشتھ باشم کھ شما

را دنبال کنم، ھر کاری را خواھم کرد.“ عیسی در حالی کھ پیشانی جوان زانو زده را بوسید،
گفت: ”اگر می خواھی پیام رسان من باشی، برو و ھمۀ آنچھ را کھ داری بفروش، و ھنگامی کھ

درآمد حاصل از فروش را بھ تنگدستان یا برادرانت دادی، بیا و مرا دنبال کن، و تو در پادشاھی
آسمان گنج خواھی داشت.“

وقتی ماتادورموس این را شنید، چھره اش محزون شد. او برخاست و اندوھگین از آنجا رفت،
زیرا ثروت بسیار داشت. این فریسی ثروتمند جوان با این باور بزرگ شده بود کھ ثروت نشانۀ

لطف خداست. عیسی می دانست کھ او از عشق بھ خودش و ثروتش رھا نیست. استاد می خواست
او را از عشق بھ ثروت رھایی بخشد، نھ لزوماً از ثروت. در حالی کھ شاگردان عیسی از ھمۀ
اموال دنیوی خود جدا نشدند، حواریون و ھفتاد نفر این کار را کردند. ماتادورموس مایل بود یکی

از ھفتاد پیام آوران جدید باشد، و این دلیلی بود کھ عیسی از او خواستھ بود کھ از تمام داراییھای
دنیوی خود جدا شود.

تقریباً ھر موجود بشری چیز زیانباری دارد کھ برای او عزیز شمرده می شود و ورود بھ پادشاھی
آسمان   مستلزم صرف نظر کردن از آن بھ عنوان بخشی از بھای ورود است. اگر ماتادورموس از

ثروت خود جدا می شد، احتمالاً مدیریتِ آن، فوراً بھ دستان خود او در منصب خزانھ دار آن ھفتاد
تن بازگردانده می شد. چنان کھ بعداً، پس از تأسیس کلیسا در اورشلیم، او دستور استاد را اطاعت

کرد، اگر چھ در آن ھنگام برای برخورداری از عضویت در گروه ھفتاد نفره بسیار دیر شده بود،
و او خزانھ دار کلیسای اورشلیم شد، کھ یعقوب، برادرِ خداوند در جسم، سرپرست آن بود.

از این رو ھمیشھ ھمینطور بوده و برای ابد ھمینطور خواھد بود: انسانھا باید بھ تصمیمات
خودشان برسند. گسترۀ مشخصی از آزادی انتخاب وجود دارد کھ انسانھای فانی می توانند بھ کار
بندند. نیروھای دنیای روحی انسان را مجبور نخواھند کرد؛ آنھا بھ او اجازه می دھند راھی را کھ

خودش انتخاب می کند برود.

عیسی پیش بینی کرد کھ ماتادورموس، با ثروت خود، احتمالاً نمی توانست ھمکار منصوب شدۀ
انسانھایی شود کھ ھمھ چیز را برای انجیل ترک کرده بودند؛ در ھمان حال، عیسی می دید کھ او

بدون ثروت خود، رھبر نھایی ھمۀ آنھا خواھد شد. اما، مانند برادران خودِ عیسی، او ھرگز
شخصی بزرگ در پادشاھی نشد، زیرا خود را از آن معاشرت صمیمانھ و شخصی با استاد

محروم کرد. و اگر او در این زمان برای انجام ھمان کاری کھ عیسی خواستھ بود اشتیاق نشان
می داد، این می توانست تجربھ اش باشد. و چندین سال پس از آن، او در واقع این کار را انجام داد.

ثروت مستقیماً ارتباطی با ورود بھ پادشاھی آسمان   ندارد، اما عشق بھ ثروت مستقیماً با آن ارتباط
دارد. وفاداریھای معنویِ پادشاھی با نوکرمنشی نسبت بھ ثروتِ مادی گرایانھ ناسازگار ھستند.



انسان نمی تواند وفاداری عالی خود را بھ یک آرمان معنوی با یک دلبستگیِ مادی قسمت کند.

عیسی ھرگز آموزش نداد کھ داشتن ثروت اشتباه است. او فقط از آن دوازده تن و ھفتاد تن
خواستھ بود کھ تمام داراییھای دنیوی خود را وقف آرمان مشترک کنند. او حتی در آن ھنگام نیز

ھمچون موردِ متیِ حواری، نقدینھ سازیِ سودآور اموال آنھا را تدارک دید. عیسی بارھا بھ
شاگردان مرفھ خود مشاوره داد، ھمانطور کھ بھ مرد ثروتمند روم آموزش داد. استاد

سرمایھ گذاری خردمندانۀ درآمدھای مازاد را نوعی بیمۀ مشروع در برابر ناملایمات اجتناب
ناپذیر آینده تلقی می کرد. ھنگامی کھ خزانۀ حواریون پر می شد، یھودا وجوھی را بھ صورت

سپرده ذخیره می کرد تا متعاقباً زمانی کھ ممکن بود از کاھش درآمد بھ شدت آسیب ببینند، استفاده
شود. یھودا این کار را پس از مشورت با آندریاس انجام می داد. عیسی بھ جز در پرداخت

خیرات، ھرگز شخصاً با امور مالی حواریون کاری نداشت. اما یک سوء استفادۀ اقتصادی وجود
داشت کھ او بارھا آن را محکوم کرد، و آن استثمار ناعادلانۀ افراد ضعیف، ناآموختھ، و کم

اقبالترِ انسانھا توسط ھمنوعان قوی، زیرک، و باھوش تر آنھا بود. عیسی اعلام کرد کھ چنین
رفتار غیرانسانی با مردان، زنان، و کودکان با آرمانھای برادرانۀ پادشاھی آسمان ناسازگار است.

3- بحث دربارۀ ثروت

تا پیش از پایان گفتگوی عیسی با ماتادورموس، پطرس و تعدادی از حواریون بھ دور او جمع
شده بودند، و در حالی کھ مردِ جوانِ ثروتمند در حال رفتن بود، عیسی چرخید تا با حواریون

روبرو شود و گفت: ”می بینید برای کسانی کھ ثروت دارند چھ دشوار است کھ بھ طور کامل وارد
پادشاھی خداوند شوند! پرستش معنوی را نمی توان با دلبستگیھای مادی قسمت کرد؛ ھیچ کس

نمی تواند بھ دو ارباب خدمت کند. شما ضرب المثلی دارید کھ می گوید: ’رفتن شتر از سوراخ یک
سوزن آسانتر از بھ ارث بردنِ حیاتِ جاودان توسط کافران است.‘ و من اعلام می کنم کھ عبور
این شتر از میان سوراخ سوزن ھمانقدر آسان است کھ ورود این ثروتمندانِ از خود راضی بھ

پادشاھیِ آسمان آسان است.“

وقتی پطرس و حواریون این سخنان را شنیدند، بسیار شگفت زده شدند، چنان زیاد کھ پطرس
گفت: ”پس سرورم، چھ کسی می تواند نجات یابد؟ آیا ھمۀ کسانی کھ ثروت دارند خارج از

پادشاھی نگاه داشتھ خواھند شد؟“ و عیسی پاسخ داد: ”نھ، پطرس، اما ھمۀ کسانی کھ اعتمادشان
را روی ثروت بنا می کنند بھ سختی وارد زندگی معنوی خواھند شد کھ بھ پیشرفت ابدی منجر

می شود. اما حتی در آن صورت، بسیاری از چیزھایی کھ برای انسان غیرممکن است، خارج از
دسترس پدر آسمانی نیست؛ در عوض ما باید بدانیم کھ با خدا ھمھ چیز ممکن است.“

ھمینطور کھ آنھا بھ تنھایی می رفتند، عیسی از این کھ ماتادورموس با آنھا نماند، ناراحت شد،
زیرا او را بسیار دوست داشت. و پس از این کھ آنھا در کنار دریاچھ قدم زدند، آنجا کنار آب

نشستند، و پطرس برای دوازده تن (کھ تا این ھنگام ھمگی حضور داشتند) صحبت کرد. او گفت:
”ما از حرفھای تو بھ آن مرد جوان ثروتمند ناراحتیم. آیا از کسانی کھ از تو پیروی می کنند باید



بخواھیم کھ از تمام اموال دنیوی خود دست بکشند؟“ و عیسی گفت: ”نھ، پطرس، فقط آنھایی کھ
می خواھند حواری شوند و مایلند مانند تو و ھمچون یک خانواده با من زندگی کنند. اما پدر

می خواھد کھ محبت فرزندانش خالص و کامل باشد. ھر چیزی یا شخصی کھ بین شما و عشق بھ
حقایقِ پادشاھی قرار گیرد، باید رھا شود. اگر ثروت انسان بھ حریم روان ھجوم نبرد، در زندگی

معنوی کسانی کھ وارد پادشاھی می شوند، ھیچ تأثیری ندارد.“

و سپس پطرس گفت: ”اما استاد، ما ھمھ چیز را ترک کرده ایم تا از تو پیروی کنیم، پس ما چھ
خواھیم داشت؟“ و عیسی با ھمۀ دوازده تن سخن گفت: ”بھ راستی، ھر آینھ بھ شما می گویم،

کسی نیست کھ ثروت، خانھ، ھمسر، برادر، پدر و مادر، یا فرزندان را بھ خاطر من و بھ خاطر
پادشاھی آسمان ترک کرده باشد، و در این دنیا، شاید با برخی آزار و اذیتھا، چندین برابر بیشتر و
در دنیای آینده، حیات جاودان دریافت نکند. اما بسیاری از کسانی کھ اولین ھستند، آخرین خواھند

بود، در حالی کھ آخرینھا اغلب اولین خواھند بود. پدر با مخلوقاتش مطابق با نیازھای آنھا و در
اطاعت از قوانین عادلانۀ خود کھ با توجھ مھربانانھ و محبت آمیز برای رفاه یک جھان توأم است

رفتار می کند.

”پادشاھی آسمان مانند صاحبخانھ ای است کھ یک کارفرمای بزرگ مردم بود، و او صبح زود
بیرون می رفت تا کارگرانی را برای کار در تاکستان خود اجیر کند. وقتی او با کارگران بھ توافق

رسید کھ روزی یک دینار بھ آنھا بپردازد، آنھا را بھ تاکستان فرستاد. سپس حدود ساعت نھ
بیرون رفت و وقتی دیگران را دید کھ در بازار بیکار ایستاده اند، بھ آنھا گفت: ’شما ھم بروید و

در تاکستان من کار کنید، و ھر چھ درست است بھ شما پرداخت خواھم کرد.‘ و آنھا فوراً رفتند تا
کار کنند. او دوباره حدود ساعت دوازده و حدود ساعت سھ بیرون آمد و ھمین کار را کرد. و

وقتی حدود ساعت پنج بعد از ظھر بھ بازار رفت، باز دیگران را دید کھ بیکار ایستاده بودند، و
از آنھا پرسید: ’چرا تمام روز اینجا بیکار می ایستید؟‘ و مردان پاسخ دادند: ’چون کسی ما را

استخدام نکرده است.‘ سپس صاحبخانھ گفت: ’شما ھم بروید تا در تاکستان من کار کنید و ھر چھ
درست است بھ شما پرداخت خواھم کرد.‘

”وقتی غروب شد، این صاحب تاکستان بھ مباشر خود گفت: ’کارگران را صدا کن و مزدشان را
پرداخت کن، از آخرین اجیر شده شروع کن و با اولین تمام کن.‘ وقتی کسانی کھ در حدود ساعت

پنج اجیر شده بودند آمدند، ھر کدام یک دینار دریافت کردند، و برای ھر یک از کارگران دیگر
نیز اینطور بود. وقتی مردانی کھ در ابتدای روز استخدام شدند دیدند کھ چگونھ افرادی کھ بعداً

وارد شدند دستمزد دریافت کردند، انتظار داشتند بیش از مبلغ توافق شده دریافت کنند. اما ھر مرد
مانند دیگران فقط یک دینار دریافت کرد. و ھنگامی کھ ھر کدام مزد خود را دریافت کردند، بھ
صاحبخانھ شکایت کردند، و گفتند: ’این مردانی کھ آخر اجیر شدند، فقط یک ساعت کار کردند،
اما با این وجود تو بھ ھمان اندازۀ ما کھ بار روز را زیر آفتاب سوزان بھ دوش کشیده ایم، بھ آنھا

حقوق دادی.‘

”سپس صاحبخانھ پاسخ داد: ’دوستان من، من خطایی در حق شما بھ عمل نمی آورم. آیا ھر یک
از شما قبول نکردید کھ برای روزی یک دینار کار کنید؟ اکنون آنچھ را کھ مال شماست بگیرید و



بھ راه خود بروید، زیرا خواست من این است کھ بھ ھمان اندازه کھ بھ شما داده ام بھ کسانی کھ
آخر آمدند بدھم. آیا برای من مجاز نیست آنچھ را کھ می خواھم با دارایی خودم انجام دھم؟ یا این

کھ سخاوت مرا نمی پسندید زیرا می خواھم نیکو باشم و رحمت نشان دھم؟‘“

4- وداع با ھفتاد تن

روزی کھ ھفتاد تن در اولین مأموریت خود گام بھ پیش نھادند، در حول و حوش اردوگاه مجدل
زمان ھیجان انگیزی بود. در اوایل بامداد آن روز، عیسی در آخرین صحبت خود با ھفتاد تن، بر

موارد زیر تأکید کرد:

1- انجیل پادشاھی باید بھ ھمۀ دنیا، بھ غیریھودیان و نیز یھودیان اعلام شود.

2- ھنگام خدمت بھ بیماران، از آموزش دادنِ انتظارِ معجزات خودداری کنید.

3- یک برادریِ معنویِ فرزندان خدا را اعلام کنید، نھ یک پادشاھی ظاھری قدرت دنیوی و
جلال مادی.

4- از اتلاف وقت از طریق بازدیدھای اجتماعیِ بیش از حد و سایر موارد پیش پا افتاده کھ ممکن
است از ارادت قلبی بھ موعظۀ انجیل کم کند، خودداری کنید.

5- اگر معلوم شد کھ اولین خانھ ای کھ بھ عنوان مقر مرکزی انتخاب می شود خانۀ شایستھ ای
است، در تمام مدتِ اقامت در آن شھر در آنجا بمانید.

6- برای ھمۀ ایماندارانِ وفادار روشن کنید کھ اکنون زمان جدایی آشکار از رھبران مذھبی
یھودیان در اورشلیم فرا رسیده است.

7- آموزش دھید کھ تمام وظیفۀ انسان در این یک فرمان خلاصھ می شود: خداوند، پروردگار خود
را با تمام ذھن و جان خود و ھمسایۀ خود را ھمچون خود دوست بدارید. (آنھا موظف بودند کھ
این را بھ جای 613 قانون زندگی کھ توسط فریسیان شرح داده شده بود، بھ عنوان تمام وظیفۀ

انسان آموزش دھند.)

ھنگامی کھ عیسی در حضور ھمۀ حواریون و شاگردان با ھفتاد تن چنین صحبت کرد، شمعون
پطرس آنھا را بھ تنھایی بیرون آورد و موعظۀ انتصاب آنھا را برای آنھا موعظھ کرد، کھ شرحی

بود از فرمان استاد کھ در زمانی کھ او دستان خود را بر آنھا گذاشت و آنھا را بھ عنوان
پیام رسانانِ پادشاھی متمایز ساخت ارائھ شده بود. پطرس بھ ھفتاد نفر توصیھ کرد کھ در تجربۀ

خود فضیلتھای زیر را گرامی بدارند:



1- نیایش مقدس. ھمیشھ دعا کنیم تا کارگران بیشتری برای درو کردن انجیل فرستاده شوند.
او توضیح داد کھ وقتی کسی چنین دعا می کند، بھ احتمال بیشتری خواھد گفت: ”من اینجا ھستم؛

مرا بفرست.“ او بھ آنھا توصیھ کرد کھ از نیایش روزانۀ خود غافل نشوند.

2- شجاعت راستین. او بھ آنھا ھشدار داد کھ با خصومت مواجھ خواھند شد و مطمئناً با
آزار و اذیت روبرو خواھند شد. پطرس بھ آنھا گفت کھ مأموریت آنھا کاری برای ترسوھا نیست

و بھ کسانی کھ می ترسیدند قبل از شروع کار خارج شوند اندرز داد. اما ھیچکدام کناره گیری
نکردند.

3- ایمان و اعتماد. آنھا باید در این مأموریت کوتاه بھ طور کامل بدون آمادگی پیش بروند؛
آنھا باید برای غذا و سرپناه و ھمۀ چیزھای ضروری دیگر بھ پدر اعتماد کنند.

4- غیرت و ابتکار. آنھا باید از غیرت و اشتیاق ھوشمندانھ برخوردار باشند؛ آنھا باید اکیداً بھ
کار استاد خود بپردازند. سلام و تعارف شرقی مراسمی طولانی و مفصل بود؛ از این رو بھ آنھا

رھنمود داده شده بود کھ ”در طول مسیر بھ ھیچ کس سلام نکنند“، کھ روشی متداول برای
تشویق بھ انجام کار خود بدون اتلاف وقت بود. این امر ربطی بھ احوالپرسی دوستانھ نداشت.

5- مھربانی و ادب. استاد بھ آنھا رھنمود داده بود کھ از اتلاف وقت غیرضروری در مراسم
اجتماعی خودداری کنند، اما بھ آنھا سفارش کرد کھ نسبت بھ ھمۀ کسانی کھ باید با آنھا در تماس

باشند، مؤدب باشند. آنھا موظف بودند کھ نسبت بھ کسانی کھ ممکن بود در خانھ ھایشان از آنھا
پذیرایی کنند، ھر گونھ مھربانی را نشان دھند. بھ آنھا اکیداً ھشدار داده شد کھ خانھ ای ساده را

ترک نکنند تا در خانھ ای راحت تر یا پرنفوذتر پذیرایی شوند.

6- خدمت به بیماران. این ھفتاد تن توسط پطرس مأمور شدند تا بھ دنبال یافتن بیماران ذھنی
و جسمانی باشند و ھر کاری را کھ در توانشان ھست برای تسکین یا شفای بیماریھای آنھا انجام

دھند.

و ھنگامی کھ آنھا بدین گونھ مأموریت یافتند و رھنمود داده شدند، دو بھ دو مأموریت خود را در
جلیل، سامره، و یھودیھ آغاز کردند.

اگر چھ یھودیان برای عدد ھفتاد احترام خاصی قائل بودند، و گاھی تعداد ملتھای بت پرست را
ھفتاد عدد می دانستند، و گرچھ این ھفتاد پیام آور قرار بود با انجیل نزد ھمۀ مردمان بروند، اما تا

آنجا کھ ما می توانیم تشخیص دھیم، این فقط یک امر تصادفی بود کھ تعداد این گروه بر حسب
اتفاق فقط ھفتاد نفر بود. مسلماً عیسی می توانست بیش از نیم دوجین دیگر را بپذیرد، اما آنھا

حاضر بھ پرداخت بھای ترک ثروت و خانواده نبودند.

5- انتقال اردوگاه بھ پلا



عیسی و دوازده تن اکنون آماده شدند تا آخرین مقر خویش را در پریا، نزدیک پلا، جایی کھ استاد
در رود اردن تعمید یافتھ بود، برقرار کنند. ده روز آخر نوامبر در مجدل در مشاوره سپری شد،
و در روز سھ شنبھ، 6 دسامبر، تمام گروه تقریباً سیصد نفره در ھنگام سپیده دم با تمام اسباب خود

راه افتادند تا آن شب در نزدیکی پلا در کنار رودخانھ مستقر شوند. این ھمان مکان در کنار
چشمھ ای بود کھ یحیی تعمید دھنده چندین سال پیش از آن با اردوگاه خود آن را اشغال کرده بود.

پس از فروپاشی اردوگاه مجدل، داوود زبدی بھ بیت صیدا بازگشت و بلافاصلھ شروع بھ محدود
کردن سرویس پیام رسانی کرد. در پادشاھی مرحلۀ جدیدی در حال شکل گرفتن بود. ھر روز،

زائران از تمام نقاط فلسطین و حتی از مناطق دور افتادۀ امپراتوری روم وارد می شدند.
ایمانداران گھگاه از بین النھرین و از سرزمینھای شرق رود دجلھ می آمدند. بر این اساس، داوود
روز یکشنبھ 18 دسامبر، با کمک گروه پیام رسان خود، تجھیزات اردوگاه را بر روی حیوانات
باربر گذاشت و سپس آنھا را در خانۀ پدر خود کھ قبلاً اردوگاه بیت صیدا را در کنار دریاچھ با

آنھا اداره می کرد، انبار کرد. او در این ھنگام پس از خداحافظی با بیت صیدا، از ساحل دریاچھ و
در امتداد رود اردن بھ سمت نقطھ ای در حدود نیم مایلی شمال اردوگاه حواریون رفت؛ و در

کمتر از یک ھفتھ آمادۀ پذیرایی از تقریباً ھزار و پانصد دیدار کنندۀ زائر شد. اردوگاه حواریون
می توانست حدود پانصد نفر را در خود جای دھد. این فصل بارانی در فلسطین بود، و این

اقامتگاھھا برای مراقبت از تعداد دائماً فزاینده ای از جویندگان کھ عمدتاً جدی بودند، و برای دیدن
عیسی و شنیدن آموزشھای او بھ پریا آمده بودند لازم بودند.

داوود ھمۀ این کارھا را بھ ابتکار خود انجام داد، گر چھ با فیلیپ و متی در مجدل مشورت کرده
بود. او بخش بزرگترِ گروه پیام رسان سابق خود را بھ عنوان یاران خود در ادارۀ این اردوگاه بھ
کار گرفت؛ او اکنون از کمتر از بیست نفر در وظیفۀ عادیِ پیام رسانی استفاده می کرد. نزدیک

پایان دسامبر و پیش از بازگشت ھفتاد تن، تقریباً ھشتصد بازدیدکننده حول استاد جمع شدند، و آنھا
در اردوگاه داوود اقامت گزیدند.

6- بازگشت ھفتاد تن

روز جمعھ، 30 دسامبر، در حالی کھ عیسی بھ ھمراه پطرس، یعقوب، و یوحنا بھ تپھ ھای مجاور
رفتھ بود، ھفتاد پیام رسان کھ با ایمانداران بیشمار ھمراھی می شدند، دو بھ دو در حال رسیدن بھ

مقر پلا بودند. وقتی عیسی بھ اردوگاه بازگشت، کلیۀ ھفتاد نفر در حدود ساعت پنج در محل
آموزش جمع شده بودند. در حالی کھ این مشتاقانِ انجیلِ پادشاھی تجربیات خود را بیان می کردند

شام بیش از یک ساعت بھ تأخیر افتاد. پیام رسانانِ داوود بخش عمدۀ این اخبار را در طول
ھفتھ ھای گذشتھ برای حواریون آورده بودند، اما شنیدن این امر بھ راستی الھام بخش بود کھ این

آموزگارانِ جدیداً منصوب شدۀ انجیل شخصاً بگویند چگونھ پیامشان توسط یھودیان و غیریھودیان
مشتاق دریافت شد. سرانجام عیسی توانست ببیند کھ انسانھا بدون حضور شخصی او برای پخش
خبر خوش بیرون می رفتند. استاد اکنون می دانست کھ می تواند این دنیا را ترک کند بدون این کھ

مانع پیشرفت پادشاھی شود.



ھنگامی کھ ھفتاد تن گفتند کھ چگونھ ”حتی اھریمنان نیز مطیع آنھا بودند“، آنھا بھ درمانھای
شگفت انگیزی کھ در مورد قربانیان اختلالات عصبی انجام داده بودند اشاره داشتند. با این وجود،

چند مورد از تسخیر واقعیِ روح وجود داشت کھ توسط این خادمان فرو نشانده شد، و عیسی با
اشاره بھ اینھا گفت: ”عجیب نیست کھ این ارواح کوچک نافرمان باید مطیع شما شوند، زیرا دیدم

کھ شیطان ھمچون آذرخش از آسمان بر زمین افتاد. اما از این بابت زیاد خوشحال نباشید، زیرا
بھ شما اعلام می کنم کھ بھ محض بازگشت نزد پدرم، ما روح خود را بھ خودِ ذھن انسانھا خواھیم
فرستاد تا دیگر این چند روح سردرگم نتوانند بھ ذھن انسانھای فانیِ نگون بخت وارد شوند. من با

شما شادمانی می کنم کھ در رابطھ با انسانھا قدرت دارید، اما بھ خاطر این تجربھ شادی نکنید،
بلکھ بھ این دلیل شادی کنید کھ نامتان بر روی طومارھای بھشت   نوشتھ شده است، و بھ این

ترتیب شما باید در یک مسیرِ بی پایانِ پیروزی معنوی پیش بروید.“

و در این ھنگام درست قبل از صرف شام بود کھ عیسی یکی از آن لحظات نادر شور و شعف
عاطفی را کھ پیروانش گھگاه شاھد آن بودند تجربھ کرد. او گفت: ”پدرم، پروردگار آسمان و

زمین، از تو سپاسگزارم کھ در حالی کھ این انجیل شگفت انگیز از خردمندان و پارسانمایان پنھان
بود، روح، این شکوه ھای معنوی را برای این فرزندان پادشاھی آشکار کرده است. آری، پدرم،

حتماً انجام این کار در نظر تو خوشایند بوده است، و من خوشحالم کھ بدانم خبرھای خوش در
سرتاسر دنیا پخش خواھد شد، حتی پس از بازگشت من نزد تو و انجام کاری کھ بھ من داده ای تا

انجام دھم. من بھ شدت برانگیختھ شده ام زیرا درک می کنم کھ تو در آستانۀ تحویل دادن تمام
قدرت بھ دستان من ھستی، و این کھ بھ راستی فقط تو می دانی کھ من کیستم، و این کھ بھ راستی

فقط من، تو و کسانی کھ تو را بھ آنھا آشکار کرده ام می شناسم. و ھنگامی کھ این مکاشفھ را بھ
برادران جسمانی خود بھ پایان رساندم، مکاشفھ را بھ مخلوقات تو در عالم بالا ادامھ خواھم داد.“

پس از این کھ عیسی بدین گونھ با پدر صحبت کرد، بھ کناری رفت تا با حواریون و خادمان خود
صحبت کند: ”خوشا بھ حال چشمانی کھ این چیزھا را می بینند و گوشھایی کھ می شنوند. بگذارید
بھ شما بگویم کھ بسیاری از پیامبران و بسیاری از انسانھای بزرگ اعصار گذشتھ آرزو داشتند
آنچھ را کھ اکنون می بینید ببینند، اما خواست آنھا مستجاب نشد. و بسیاری از نسلھای فرزندان

نور کھ در آینده خواھند آمد، ھنگامی کھ این چیزھا را بشنوند، بھ شما کھ آنھا را شنیده و دیده اید
حسادت خواھند ورزید.“

سپس در حالی کھ او با ھمۀ شاگردان صحبت می کرد، گفت: ”شنیده اید کھ چند شھر و روستا
مژدۀ پادشاھی را دریافت کرده اند، و این کھ چگونھ خادمان و آموزگاران من مورد استقبال

یھودیان و غیریھودیان ھر دو قرار گرفتھ اند. و بھ راستی خوشا بھ حال این جوامعی کھ
برگزیده اند انجیل پادشاھی را باور کنند. اما وای بر ساکنان خورَزین، بیت صیدا – جولیاس، و

کفرناحوم کھ نور را رد می کنند، اینھا شھرھایی ھستند کھ از این پیام آوران بھ خوبی استقبال
نکردند. من اعلام می کنم کھ اگر کارھای بزرگی کھ در این مکانھا انجام شد در صور و صیدون

انجام می شد، مردم این شھرھای بھ اصطلاح بی ایمان مدت ھا بود کھ در پلاس و خاکستر توبھ
کرده بودند. این قطعاً در روز قضاوت برای صور و صیدون بیشتر قابل تحمل خواھد بود.“



روز بعد کھ روز سبت بود، عیسی از ھفتاد تن جدا شد و بھ آنھا گفت: ”وقتی کھ شما برگشتید و
مژدۀ پذیرش انجیل پادشاھی را توسط بسیاری از مردم کھ در سراسر جلیل، سامره، و یھودیھ
پراکنده شده اند دادید، من بھ راستی با شما شادی کردم. اما چرا اینقدر بھ طور شگفت انگیز بھ

وجد آمدید؟ آیا انتظار نداشتید کھ پیام شما قدرتش را در ارائۀ خود نشان دھد؟ آیا با چنان ایمان
اندکی بھ این انجیل پیش رفتید کھ از تأثیرگذاری آن با شگفتی برگشتید؟ و اکنون، در حالی کھ

روحِ شادیِ شما را خاموش نمی کنم، شما را از ظرافتھای غرور، غرور معنوی، شدیداً برحذر
می دارم. اگر می توانستید سقوط لوسیفر، آن شخص شرور را درک کنید، از کلیۀ اشکال غرور

معنوی بھ طور جدی اجتناب می کردید.

”شما وارد این کار بزرگ آموزش بھ انسان فانی شده اید کھ او یک پسر خداست. من راه را بھ
شما نشان داده ام؛ برای انجام وظیفۀ خود پیش بروید و از نیکوکاری خستھ نباشید. بھ شما و ھمۀ

کسانی کھ در طول اعصار گامھای شما را دنبال خواھند کرد، اجازه دھید بگویم: من ھمیشھ
نزدیک می ایستم، و دعوت و فراخوانیِ من این است و ھمیشھ خواھد بود، ای ھمۀ زحمتکشان و

گرانباران نزد من آیید، و من بھ شما آرامش خواھم داد. یوغ مرا بر خود گیرید و از من بیاموزید،
زیرا من راستین و وفادارم، و برای روان خود آرامش روحی خواھید یافت.“

و ھنگامی کھ آنھا وعده ھای استاد را مورد آزمایش قرار دادند، پی بردند کھ سخنان او حقیقت
است. و از آن روز ھزاران فرد بی شمار نیز قطعیت ھمین وعده ھا را آزمایش و اثبات کرده اند.

7- آمادگی برای آخرین مأموریت

چند روزِ بعد در اردوگاه پلا اوقات شلوغی بود؛ آماده سازیھا برای مأموریت در پریا در حال
تکمیل بود. عیسی و یارانش در آستانۀ ورود بھ آخرین مأموریت خود، سفر سھ ماھھ در سراسر

پریا بودند، کھ تنھا با ورود استاد بھ اورشلیم برای انجام آخرین کارھایش در زمین پایان یافت. در
تمام این مدت مقر عیسی و دوازده حواری اینجا در اردوگاه پلا حفظ شد.

دیگر لازم نبود کھ عیسی برای آموزش مردم بھ خارج برود. آنھا اکنون ھر ھفتھ بھ تعداد فزاینده
و از تمام نقاط، نھ تنھا از فلسطین، بلکھ از کل دنیای روم و از خاور نزدیک، نزد او می آمدند.

اگر چھ استاد در سفر پریا با آن ھفتاد نفر مشارکت کرد، اما بخش عمدۀ وقت خود را در اردوگاه
پلا گذراند، و بھ تودۀ مردم تعلیم داد و بھ دوازده تن آموزش داد. در طول این دورۀ سھ ماھھ

حداقل ده نفر از حواریون نزد عیسی ماندند.

گروه زنان نیز دو بھ دو آمادۀ بیرون رفتن شدند، تا با آن ھفتاد تن در شھرھای بزرگتر پریا دست
بھ تلاش بزنند. این گروه اولیھ از دوازده زن اخیراً یک گروه بزرگتر از پنجاه زن را در کار

دیدار در منازل و در ھنر خدمت بھ بیماران و رنجوران آموزش داده بودند. پِرپِتوآ، ھمسر
شمعون پطرس، عضو این بخش جدید از گروه زنان شد و زیر نظر ابَنیر رھبریِ کار بسط یافتۀ

زنان بھ او سپرده شد. پس از پنطیکاست، او نزد شوھر برجستۀ خود ماند، و او را در تمام



سفرھای بشارتیِ وی ھمراھی کرد؛ و در روزی کھ پطرس در روم مصلوب شد، او را در میدان
بھ عنوان خوراک بھ حیوانات وحشی دادند. این گروه جدید زنان ھمچنین ھمسران فیلیپ و متی و

مادر یعقوب و یوحنا را جزو اعضای خود داشتند.

کار پادشاھی اکنون آماده است تا تحت رھبری شخصی عیسی وارد مرحلۀ نھایی خود شود. و این
مرحلۀ کنونی در مقایسھ با انبوھی از مردم کھ در پی معجزه  و در جستجوی کارھای اعجاب آور

بودند، و در طول روزھای پیشینِ محبوبیت استاد در جلیل او را دنبال می کردند، مرحلھ ای از
عمق معنوی بود. با این حال، ھنوز تعدادی از پیروان او وجود داشتند کھ مادی اندیش بودند، و

نتوانستند این حقیقت را درک کنند کھ پادشاھی آسمان، برادری معنوی انسان است کھ روی
واقعیتِ ابدیِ پدر بودنِ جھانی خداوند بنیاد نھاده شده است.



نسخۀ پیشنویس

کتاب یورنشیا
مقالۀ 164

در جشن وقف

در حالی کھ اردوگاه در پلا در حال برپایی بود، عیسی با ھمراھیِ نتَنَائیل و توما مخفیانھ بھ
اورشلیم رفت تا در جشن وقف شرکت کند. تا ھنگام عبور آنھا از رود اردن در پایابِ بِیت عَنْیا،
دو حواری متوجھ نشدند کھ استادشان در حال رفتن بھ اورشلیم است. وقتی کھ آنھا متوجھ شدند
کھ او واقعاً قصد دارد در جشن وقف حاضر شود، با جدیت او را نکوھش کردند و با استفاده از

ھر استدلالی سعی کردند او را منصرف کنند. اما تلاش آنھا بی فایده بود؛ عیسی مصمم بود از
اورشلیم دیدن کند. او بھ تمام التماسھا و ھمۀ ھشدارھایشان کھ بر نابخردی و خطر قرار دادن او

در دستان شورای عالی یھود تأکید می کرد، تنھا پاسخ می داد: ”پیش از این کھ ساعت من فرا
رسد، بھ این آموزگاران در اسرائیل فرصت دیگری می دھم تا نور را ببینند.“

آنھا بھ سوی اورشلیم حرکت کردند، و دو حواری بھ ابراز احساسات ترس آلود و ابراز تردیدھای
خود در مورد حکمت چنین اقدام ظاھراً جسورانھ ای ادامھ دادند. آنھا حدود ساعت چھار و نیم بھ

اریحا رسیدند و آماده شدند تا برای شب در آنجا اقامت کنند.

1- داستان سامری نیکو

آن شب، گروھی قابل توجھ دور تا دور عیسی و دو حواری گرد آمدند تا سؤالاتی بپرسند، و
حواریون بھ بسیاری از آنھا پاسخ دادند، در حالی کھ استاد پیرامون پرسشھای دیگر بحث کرد.
در طول شب، یک فقیھ خاص، کھ می خواست عیسی را در یک بحث مخاطره آمیز درگیر کند،
گفت: ”آموزگار، مایلم از شما بپرسم کھ برای بھ ارث بردن حیات جاودان دقیقاً چھ باید بکنم؟“

عیسی پاسخ داد: ”آنچھ در شریعت و پیامبران نوشتھ شده است؛ چگونھ کتاب مقدس را
می خوانی؟“ فقیھ کھ آموزشھای عیسی و فریسیان، ھر دو را می دانست، پاسخ داد: ”پروردگار،

خداوند را با تمام قلب، جان، ذھن، و قدرت خود، و ھمسایھ ات را ھمچون خودت دوست بدار.
“سپس عیسی گفت: ”درست پاسخ دادی؛ اگر واقعاً این کار را انجام بدھی، این بھ زندگی ابدی

منجر خواھد شد. “



اما فقیھ در پرسیدن این سؤال کاملاً صادق نبود، و چون می خواست خود را توجیھ کند و در حالی
کھ ھمچنین امیدوار بود کھ عیسی را خجلت زده کند، جرأت کرد کھ باز سؤال دیگری بپرسد. پس
از این کھ او بھ استاد کمی نزدیکتر شد، گفت: ”اما آموزگار، دوست دارم بھ من بگویی ھمسایۀ
من دقیقاً کیست؟“ فقیھ با این امید این سؤال را پرسید کھ عیسی سخنی بگوید کھ با شریعت یھود

کھ ھمسایۀ فرد را ”فرزندان قوم فرد“ تعریف می کرد، در تضاد باشد، و بدین طریق او را بھ دام
اندازد. یھودیان بھ کلیۀ انسانھای دیگر بھ عنوان ”سگھای غیریھودی“ نگاه می کردند. این فقیھ تا

اندازه ای با آموزشھای عیسی آشنا بود و از این رو بھ خوبی می دانست کھ استاد بھ گونھ ای
متفاوت می اندیشد؛ لذا او امیدوار بود کھ او را بھ گفتن چیزی سوق دھد کھ می توانست بھ عنوان

حملھ بھ شریعت مقدس تعبیر شود.

اما عیسی بھ انگیزۀ فقیھ پی برد، و بھ جای این کھ در دام بیفتد، بھ گفتنِ داستانی برای شنوندگانش
پرداخت، داستانی کھ می توانست بھ طور کامل مورد قدردانی تمامی حضار اریحا قرار گیرد.

عیسی گفت: ”مردی از اورشلیم بھ سمت پایین، بھ اریحا می رفت، و او بھ دست راھزنان ظالمی
افتاد کھ اموال او را سرقت کردند، او را لخت کردند و کتک زدند، و نیمھ جان او را رھا کردند

و رفتند. خیلی زود، تصادفاً یک کاھن از آن مسیر می رفت، و وقتی بھ مرد مجروح برخورد
کرد، با دیدن وضعیت اسفناک او، از سمت دیگر جاده از آنجا گذشت. و بھ ھمین ترتیب یک

لاوی نیز وقتی آمد و آن مرد را دید، از سمت دیگر عبور کرد. حال، حدوداً در این ھنگام، یک
فرد سامری کھ بھ اریحا می رفت، بھ این مرد مجروح برخورد کرد؛ و وقتی دید کھ چگونھ اموال

او را دزدیده و او را کتک زدند، حس دلسوزی بھ او دست داد، و نزد او رفت و زخمھایش را
بست، و روی آن روغن و شراب ریخت، و آن مرد را بر حیوان خود سوار کرد و او را بھ اینجا
بھ مسافرخانھ آورد و از او مراقبت کرد. و فردای آن روز مقداری پول بیرون آورد و بھ میزبان

داد و گفت: ’خوب مواظب دوستم باش و اگر خرجش بیشتر شد وقتی دوباره برگشتم بھ تو
پرداخت خواھم کرد. ‘حال بگذار از تو بپرسم: کدام یک از این سھ نفر معلوم شد آن ھمسایۀ او
بود کھ در میان سارقان افتاد؟“ و ھنگامی کھ فقیھ متوجھ شد کھ در دام خود گرفتار شده است،

پاسخ داد: ”آن کھ بھ او رحم نشان داد. “و عیسی گفت: ”برو و ھمینطور عمل کن. “

فقیھ پاسخ داد: ”او کھ رحم نشان داد“ تا حتی از گفتن آن کلمۀ نفرت انگیز، سامری، خودداری
کند. فقیھ مجبور شد بھ این پرسش کھ ”ھمسایۀ من کیست؟“ پاسخی دقیق دھد. عیسی می خواست
این پاسخ داده شود، و اگر عیسی چنین بیان می کرد، مستقیماً او را در اتھام ارتداد قرار می داد.

عیسی نھ تنھا فقیھ ناصادق را حیرت زده کرد، بلکھ بھ شنوندگانش داستانی گفت کھ در عین حال
پندی زیبا برای ھمۀ پیروانش و یک سرزنش مدھوش کننده برای ھمۀ یھودیان در مورد نگرش
آنھا نسبت بھ سامریان بود. و این داستان بھ ترویج مھرورزیِ برادرانھ در میان ھمۀ کسانی کھ

متعاقباً بھ انجیل عیسی ایمان آورده اند، ادامھ داده است.

2- در اورشلیم



عیسی در جشن خیمھ ھا شرکت کرده بود تا بتواند انجیل را بھ زائران از تمام نقاط امپراتوری
اعلام کند؛ او اکنون فقط برای یک ھدف بھ جشن وقف رفت: بھ شورای عالی یھود و رھبران

یھودی فرصتی دیگر برای دیدن نور بدھد. رویداد اصلی این چند روز در اورشلیم در جمعھ شب
در خانۀ نیقودیموس رخ داد. در اینجا حدود بیست و پنج تن از رھبران یھودی کھ بھ آموزشھای

عیسی ایمان داشتند دور ھم جمع شده بودند. در میان این گروه چھارده مرد بودند کھ در آن ھنگام
یا اخیراً جزو اعضای شورای عالی یھود بودند. در این جلسھ عابر، ماتادورموس، و یوسف اھل

رامھ حضور داشتند.

در این مناسبت شنوندگان عیسی ھمگی مردانی دانش آموختھ بودند، و آنھا و دو حواری او، ھر
دو، از وسعت و عمق سخنانی کھ استاد بھ این گروه برجستھ بیان کرد شگفت زده شدند. از ایامی

کھ او در اسکندریھ، روم، و در جزایر مدیترانھ تدریس کرده بود، از امور انسانھا، اعم از
سکولار و مذھبی، چنین دانشی بھ نمایش نگذاشتھ بود و چنین فھمی نشان نداده بود.

ھنگامی کھ این جلسۀ کوچک بھ پایان رسید، ھمھ با حیرت زدگی از شخصیت استاد، مجذوب شده
از رفتار مھربان او، و عاشق آن مرد، آنجا را ترک کردند. آنھا بھ دنبال این بودند کھ در مورد
تمایل عیسی بھ جلب اعضای باقیماندۀ شورای عالی یھود بھ او نظر دھند. استاد با دقت، اما در
سکوت، بھ ھمۀ پیشنھادات آنھا گوش داد. او بھ خوبی می دانست کھ ھیچ یک از طرحھای آنھا

کار نخواھد کرد. او حدس زد کھ اکثریت رھبران یھودی ھرگز انجیل پادشاھی را نخواھند
پذیرفت؛ با این حال، او بھ ھمۀ آنھا یک فرصت دیگر برای انتخاب داد. اما ھنگامی کھ در آن

شب بھ ھمراه نتَنَائیل و توما برای اقامت در کوه زیتون پیش رفت، ھنوز تصمیم نگرفتھ بود کھ
چگونھ کار خود را یک بار دیگر تحت توجھ شورای عالی یھود قرار دھد.

آن شب، نتَنَائیل و توما قدر اندکی خوابیدند؛ آنھا از آنچھ در خانۀ نیقودیموس شنیده بودند بسیار
شگفت زده شدند. آنھا در مورد آخرین اظھارات عیسی در رابطھ با پیشنھاد اعضای سابق و

کنونی شورای عالی یھود کھ با او نزد آن ھفتاد تن بروند بسیار فکر کردند. استاد گفت: ”نھ،
برادران من، این کار بیھوده است. شما خشم و غضبی را کھ بر سر خودتان وارد خواھد شد چند

برابر می کنید، اما از نفرتی کھ آنھا نسبت بھ من دارند، در کمترین حد چیزی کم نمی کنید. ھر یک
از شما بروید و بدان گونھ کھ روح شما را ھدایت می کند بھ کار پدر بپردازید، و من نیز یک بار
دیگر پادشاھی را بھ نحوی کھ پدرم ممکن است راھنمایی کند مورد ملاحظۀ آنھا قرار می دھم. “

3- شفای گدای نابینا

صبح روز بعد آن سھ تن برای صرف صبحانھ بھ خانۀ مارتا در بیت عنیا رفتند و سپس فوراً عازم
اورشلیم شدند. صبح این روز سبت، ھنگامی کھ عیسی و دو حواریونش بھ معبد نزدیک می شدند،
با گدای بھ خوبی شناختھ شده ای روبرو شدند، مردی کھ نابینا بھ دنیا آمده بود، و در مکان معمول

خود نشستھ بود. اگر چھ این صدقھ گیران در روز سبت درخواست صدقھ نمی کردند و یا صدقھ
نمی گرفتند، اما اجازه داشتند در مکانھای معمول خود بدین گونھ بنشینند. عیسی مکث نموده و بھ



گدا نگریست. ھمینطور کھ او بھ این مرد کھ نابینا بھ دنیا آمده بود خیره نگاه می کرد، این ایده بھ
ذھنش خطور کرد کھ چگونھ یک بار دیگر مأموریت خود را در زمین بھ اطلاع شورای عالی

یھود و سایر رھبران یھودی و آموزگاران مذھبی برساند.

ھمینطور کھ استاد آنجا در برابر مرد نابینا ایستاده بود، نتَنَائیل، کھ غرق در اندیشۀ عمیق بود، در
حالی کھ بھ علت احتمالی نابینایی این مرد فکر می کرد، پرسید: ”استاد، چھ کسی گناه کرد، این

مرد یا پدر و مادرش، کھ او نابینا بھ دنیا آمد؟“

آموزگاران شرعیات یھود اینطور تعلیم می دادند کھ ھمۀ این موارد نابینایی از بدو تولد ناشی از
گناه بوده اند. نھ تنھا نطفۀ بچھ ھا در گناه بستھ شده و آنھا در گناه متولد شده اند، بلکھ یک کودک

می تواند بھ عنوان مجازاتی برای گناه خاصی کھ پدرش مرتکب شده، نابینا بھ دنیا بیاید. آنھا حتی
تعلیم می دادند کھ ممکن است خودِ کودک قبل از این کھ بھ دنیا بیاید، گناه کند. آنھا ھمچنین تعلیم

می دادند کھ چنین نقصھایی می تواند ناشی از یک گناه یا زیاده روی در کار دیگری باشد کھ مادر
در ھنگام حمل کودک انجام داده است.

در سرتاسر این نواحی، اعتقادی ماندگار بھ تناسخ وجود داشت. آموزگاران قدیمی تر یھودی،
ھمراه با افلاطون، فیلون، و بسیاری از اِسینھا، این نظریھ را جایز می شمردند کھ ممکن است

انسانھا آنچھ را کھ در یک وجود پیشین کاشتھ اند در یک تناسخ درو کنند؛ از این رو، اعتقاد بر
این بود کھ آنھا در یک زندگی، کفارۀ گناھانی را کھ در زندگیھای پیشین مرتکب شده بودند

می پردازند. استاد این را دشوار می یافت کھ انسانھا را بھ این باور برساند کھ روح آنھا وجودھای
پیشین نداشتھ است.

با این حال، با وجود آن کھ ناسازگار بھ نظر می رسد، در حالی کھ قرار بود چنین نابینایی نتیجۀ
گناه باشد، یھودیان معتقد بودند کھ صدقھ دادن بھ این گدایان نابینا تا درجۀ بالایی شایستھ است.

رسم این نابینایان این بود کھ مدام برای رھگذران شعار دھند: ”ای مھربان، با کمک بھ نابینایان
پاداش کسب کن. “

عیسی در مورد این موضوع با نتنائیل و توما وارد بحث شد، نھ تنھا بھ این دلیل کھ او از پیش
تصمیم گرفتھ بود کھ از این مرد نابینا بھ عنوان وسیلۀ آن روز استفاده کند تا مأموریت خود را

بار دیگر بھ طور آشکار بھ اطلاع رھبران یھودی برساند، بلکھ ھمچنین بھ این دلیل کھ او ھمیشھ
حواریون خود را تشویق می کرد کھ بھ دنبال علل واقعیِ ھمۀ پدیده ھا، طبیعی یا روحی باشند. او
اغلب بھ آنھا ھشدار داده بود کھ از تمایل متداول بھ قائل شدنِ علل روحی بھ رویدادھای معمولیِ

فیزیکی اجتناب کنند.

عیسی تصمیم گرفت از این گدا در طرحھای خود برای کار آن روز استفاده کند، اما قبل از انجام
کاری برای این مرد نابینا کھ یوشیا نام داشت، بھ سؤال نتَنَائیل پاسخ داد. استاد گفت: ”نھ این مرد

گناه کرد و نھ پدر و مادرش، بلکھ تا کارھای خداوند در او نمایان شود. این نابینایی در جریان
طبیعی رخدادھا بر او وارد شده است، اما اکنون در حالی کھ ھنوز روز است، ما باید کارھای او



را کھ مرا فرستاد انجام دھیم، زیرا قطعاً شب خواھد آمد، و در آن ھنگام انجام کاری کھ در آستانۀ
اجرای آن ھستیم غیرممکن خواھد بود. من تا زمانی کھ در دنیا ھستم، نور دنیا ھستم، اما فقط تا

اندکی دیگر با شما نخواھم بود. “

ھنگامی کھ عیسی سخنانش را بھ پایان رساند، بھ نتنائیل و توما گفت: ”بیایید بینایی این مرد نابینا
را در این روز سبت پدید آوریم تا کاتبان و فریسیان بتوانند فرصت کاملی را کھ برای متھم نمودن

پسر انسان بھ دنبال آن ھستند داشتھ باشند. “سپس او خم شد، آب دھان بر زمین انداخت و گِل را
با تف مخلوط کرد و ھمۀ این حرفھا را گفت تا مرد نابینا بتواند بشنود، سپس نزد یوشیا رفت و
گِل را بر چشمان نابینای او گذاشت و گفت: ”برو پسرم، این گِل را در حوض سیلوآم بشوی و

فوراً بینا خواھی شد. “و وقتی یوشیا بدین ترتیب در حوض سیلوآم خود را شست، با بینایی نزد
دوستان و خانوادۀ خود بازگشت.

او کھ ھمیشھ یک گدا بود، چیز دیگری نمی دانست؛ از این رو پس از این کھ اولین ھیجانِ
پدیداریِ بینایى او سپري شد، بھ مکان معمول صدقھ جوییِ خود بازگشت. دوستانش، ھمسایگانش

و ھمۀ کسانی کھ از قبل او را می شناختند، وقتی دیدند کھ او می تواند ببیند، ھمھ گفتند: ”آیا این
یوشیا، گدای نابینا نیست؟“ برخی گفتند اوست، در حالی کھ دیگران گفتند: ”نھ، یکی شبیھ اوست،

اما این مرد می تواند ببیند“. اما وقتی از خود مرد پرسیدند، او پاسخ داد: ”من او ھستم. “

ھنگامی کھ آنھا شروع بھ پرس و جو از او کردند کھ چگونھ می تواند ببیند، او بھ آنھا پاسخ داد:
”مردی بھ نام عیسی از این راه آمد، و ھنگامی کھ با دوستان خود در مورد من صحبت می کرد،
با تف گِل درست کرد، چشمانم را مسح کرد، و فرمان داد کھ باید بروم و در حوض سیلوام خود

را بشویم. من آنچھ را کھ این مرد بھ من گفت انجام دادم، و بلافاصلھ بینایی خود را دریافت کردم.
و این فقط چند ساعت پیش اتفاق افتاد. من ھنوز معنای چیزھای زیادی را کھ می بینم نمی دانم.“و
وقتی مردمی کھ شروع بھ تجمع دور او کردند پرسیدند کھ مرد غریبی را کھ او را شفا داده است

کجا می توانند بیابند، یوشیا فقط توانست پاسخ دھد کھ نمی داند.

این یکی از عجیب ترین معجزات استاد است.این مرد تقاضای شفا نکرد. او نمی دانست کھ عیسی
کھ بھ او فرمان داده بود در سیلوام خود را بشوید و بھ او وعدۀ بینایی داده بود، پیامبر جلیل است
کھ در طول جشن خیمھ ھا در اورشلیم موعظھ کرده بود. این مرد ایمان اندکی بھ دریافت بینایی

خود داشت، اما مردمِ آن روزگار بھ تأثیر آب دھان یک انسان بزرگ یا مقدس ایمان زیادی
داشتند؛ و از گفتگوی عیسی با نتنائیل و توما، یوشیا بھ این نتیجھ رسیده بود کھ خیرخواه یاری

کنندۀ او مردی بزرگ، آموزگاری فرھیختھ یا پیامبری مقدس است؛ بر این اساس، ھمانطور کھ
عیسی بھ او فرمان داد، عمل کرد.

عیسی بھ سھ دلیل از گِل و تف استفاده کرد و بھ او فرمان داد کھ در حوض نمادینِ سیلوام خود را
بشوید:



1- این پاسخی معجزه آسا بھ ایمان فرد نبود. این کار شگفت آوری بود کھ عیسی برای یک ھدف
خودش تصمیم گرفت آن را انجام دھد، اما او آن را طوری ترتیب داد کھ این مرد بتواند از آن

منفعتی دائمی بھ دست آورد.

2- از آنجایی کھ مرد نابینا درخواست شفا نکرده بود، و چون ایمانی کھ داشت اندک بود، این
کنشھای مادی نشانگر تشویق او بود. او بھ خرافاتِ کارآمدی آب دھان اعتقاد داشت، و می دانست
حوض سیلوآم مکانی نیمھ مقدس است. اما اگر شستنِ گلِ مسح او لازم نبود، او بھ آنجا نمی رفت.

فقط آنقدر آداب و رسوم پیرامون این کار وجود داشت کھ او را وادار بھ عمل نمود.

3- اما عیسی دلیل سومی برای متوسل شدن بھ این روشھای مادی در رابطھ با این کار منحصر
بھ فرد داشت: این معجزه ای بود کھ صرفاً در اطاعت از انتخاب خودش انجام شد، و بدین وسیلھ

او می خواست بھ پیروانش در آن روزگار و در تمام اعصار بعد این را بیاموزد کھ از رویگردانی
یا بی توجھی بھ شیوه ھای مادی در شفای بیماران خودداری کنند. او می خواست بھ آنھا بیاموزد کھ

آنھا نباید معجزات را تنھا روش درمان بیماریھای انسانی تلقی کنند.

عیسی در این بامداد سبت و در اورشلیم در نزدیکی معبد، با انجام کاری معجزه آسا بینایی این
مرد را بھ او اھدا کرد، تا این عمل را بھ چالشی آشکار برای شورای عالی یھود و ھمۀ

آموزگاران یھودی و رھبران مذھبی تبدیل کند. این روش او برای اعلام جدایی آشکار از فریسیان
بود. او ھمیشھ در ھر کاری کھ انجام می داد مثبت بود. و بھ منظور آوردنِ این موضوعات در

برابر شورای عالی یھود بود کھ عیسی دو حواری خود را در اوایل بعد از ظھر این روز سبت
نزد این مرد آورد و عمداً آن بحثھایی را برانگیخت کھ فریسیان را وادار نمود کھ متوجھ معجزه

شوند.

4- یوشیا در پیشگاه شورای عالی یھود

تا نیمۀ بعد از ظھر، شفای یوشیا چنان بحثی را در اطراف معبد بھ راه انداخت کھ رھبران
شورای عالی یھود تصمیم گرفتند شورا را در مکان معمول گردھمایی در معبد تشکیل دھند. و

آنھا این کار را با نقض یک قانون ثابت انجام دادند کھ تشکیل جلسۀ شورای عالی یھود در روز
سبت را ممنوع می کرد. عیسی می دانست کھ شکستن سبت یکی از اصلی ترین اتھاماتی است کھ

علیھ او در زمان آزمون نھایی مطرح خواھد شد، و او می خواست کھ برای رسیدگی بھ اتھام شفا
دادن یک مرد نابینا در روز سبت بھ پیشگاه شورای عالی یھود آورده شود، یعنی ھنگامی کھ
ھمان جلسۀ دادگاه عالی یھود کھ بنا بود بھ خاطر این عمل دلسوزانھ پیرامون او بھ قضاوت

بنشیند، باید در روز سبت و در نقض مستقیم قوانین خود خواستۀ آنان، در مورد این مسائل بھ
کنکاش می پرداخت.

اما آنھا عیسی را بھ پیشگاه خود فرا نخواندند؛ آنھا می ترسیدند این کار را انجام دھند. در عوض،
آنھا فوراً کسی را بھ دنبال یوشیا فرستادند. پس از چند بازجویی اولیھ، سخنگوی شورای عالی



یھود (حدود پنجاه عضو حاضر بودند) بھ یوشیا دستور داد تا بھ آنھا بگوید چھ اتفاقی برای او
افتاده است. یوشیا از زمان شفای خود در آن صبح، از طریق توما، نتَنَائیل و دیگران مطلع شده

بود کھ فریسیان از شفای او در روز سبت خشمگین ھستند، و این کھ احتمالاً برای ھمۀ افراد
درگیر دردسر ایجاد خواھند کرد؛ اما یوشیا ھنوز متوجھ نشده بود کھ عیسی ھمان کسی است کھ

نجات دھنده خوانده می شود. از این رو، وقتی فریسیان از او پرس و جو کردند، او گفت: ”این
مرد آمد، گِلی بر چشمانم گذاشت، و بھ من گفت کھ بروم در سیلوآم خود را بشویم، و اکنون من

می بینم. “

یکی از فریسیان مسن تر، پس از یک سخنرانی طولانی، گفت: ”این مرد نمی تواند از جانب خدا
باشد، زیرا می توانید ببینید کھ او سبت را رعایت نمی کند. او ابتدا با ساختن گِل، و سپس با

فرستادن این گدا برای شستشو در سیلوآم در روز سبت، شریعت را نقض می کند. چنین مردی
نمی تواند آموزگاری باشد کھ از جانب خدا فرستاده شده است. “

سپس یکی از مردان جوانتر کھ پنھانی بھ عیسی ایمان داشت، گفت: ”اگر این مرد از جانب خدا
فرستاده نشده است، چگونھ می تواند این کارھا را انجام دھد؟ ما می دانیم کھ کسی کھ یک گناھکار
عادی است نمی تواند چنین معجزاتی انجام دھد. ھمۀ ما این گدا را می شناسیم و این کھ او نابینا بھ
دنیا آمده بود؛ اکنون او می بیند. آیا باز ھم خواھید گفت کھ این پیامبر ھمۀ این کارھای شگفت آور

را با قدرت شاھزادۀ شیاطین انجام می دھد؟“ و برای ھر فریسی کھ جرأت می کرد عیسی را متھم
و نکوھش کند، یکی برمی خواست تا سؤالاتی گرفتار کننده و خجلت آور بپرسد، بھ طوری کھ

اختلافی جدی در میان آنھا ایجاد شد. شخصی کھ ریاست جلسھ را بھ عھده داشت دید کھ آنھا بھ
کجا می روند، و برای این کھ جر و بحث را آرام کند، آماده شد تا از خود مرد بیشتر سؤال کند. او
بھ یوشیا رو کرد و گفت: ”دربارۀ این مرد، این عیسی کھ ادعا می کنی چشمانت را باز کرد، چھ

داری بگویی؟“ و یوشیا پاسخ داد: ”فکر می کنم او یک پیامبر است. “

رھبران بسیار نگران شدند و چون نمی دانستند چھ کار دیگری انجام دھند، تصمیم گرفتند کسی را
بھ دنبال والدین یوشیا بفرستند تا آگاھی یابند آیا او واقعاً نابینا بھ دنیا آمده است یا خیر. آنھا تمایل

نداشتند کھ باور کنند گدا شفا یافتھ است.

در حول و حوش اورشلیم کاملاً شناختھ شده بود کھ نھ تنھا عیسی از ورود بھ تمام کنیسھ ھا منع
شده بود، بلکھ ھمۀ کسانی کھ بھ آموزشھای او ایمان داشتند نیز بھ ھمین ترتیب از کنیسھ بیرون

رانده شده بودند، و از گردھماییھا در اسرائیل تکفیر شده بودند؛ و این بھ معنای انکار کلیۀ حقوق
و امتیازات از ھر نوع در میان تمام یھودیان بھ جز حق خرید مایحتاج زندگی بود.

از این رو، ھنگامی کھ والدین یوشیا، کھ آدمھایی فقیر و بیمناک بودند، در برابر شورای عالی
قدرتمندِ یھودِ ظاھر شدند، می ترسیدند کھ آزادانھ صحبت کنند. سخنگوی دادگاه گفت: ”این پسر

شماست؟ و آیا ما درست می فھمیم کھ او نابینا بھ دنیا آمده است؟ اگر این حقیقت دارد، چگونھ
است کھ او اکنون می تواند ببیند؟“ و سپس پدر یوشیا کھ سخنانش توسط مادرش تأیید شد، پاسخ
داد: ”ما می دانیم کھ این پسر ماست، و این کھ او نابینا بھ دنیا آمده است، اما این کھ چگونھ بینا



شده است، یا چھ کسی چشمانش را باز کرده است، نمی دانیم. از او بپرسید؛ او یک بزرگسال
است؛ بگذارید از جانب خودش حرف بزند. “

اکنون آنھا یوشیا را برای بار دوم بھ حضور خود فراخواندند. آنھا با نقشۀ خود برای برگزاری
یک محاکمۀ رسمی بھ خوبی با ھم کنار نمی آمدند، و برخی شروع کردند از انجام این کار در

روز سبت احساس عجیبی کنند؛ از این رو، ھنگامی کھ آنھا یوشیا را فراخواندند، سعی کردند او
را با یک روش دیگر حملھ بھ دام بیاندازند. مأمور دادگاه با مرد نابینای سابق صحبت کرد و

گفت: ”چرا برای این کار خدا را جلال نمی دھی؟ چرا تمام حقیقت را در مورد آنچھ اتفاق افتاد بھ
ما نمی گویی؟ ما ھمھ می دانیم کھ این مرد یک گناھکار است. چرا از تشخیص حقیقت امتناع
می کنی؟ تو می دانی کھ تو و این مرد ھر دو محکوم بھ شکستن سبت ھستید. اگر ھنوز ادعا

می کنی کھ امروز چشمانت باز شده است، آیا با بھ رسمیت شناختن خدا بھ عنوان شفا دھندۀ خود،
کفارۀ گناه خود را نخواھی داد؟“

اما یوشیا نھ ابلھ بود و نھ فاقد شوخ طبعی؛ لذا او بھ مأمور دادگاه بدین گونھ پاسخ داد: ”من
نمی دانم کھ آیا این مرد گناھکار است یا خیر؛ اما قطعاً یک چیز را می دانم: این کھ قبلاً نابینا

بودم، اما اکنون می بینم. “و چون آنھا نتوانستند یوشیا را بھ دام بیندازند، در صدد برآمدند کھ از او
بیشتر سؤال کنند. آنھا پرسیدند: ”او دقیقاً چگونھ چشمانت را باز کرد؟ او در واقع با تو چھ کرد؟

او بھ تو چھ گفت؟ آیا او از تو خواست کھ بھ او ایمان بیاوری؟“

یوشیا تا اندازه ای از روی بی صبری پاسخ داد: ”من بھ شما گفتھ ام کھ دقیقاً چگونھ ھمھ چیز اتفاق
افتاد، و اگر شھادت مرا باور نکردید، چرا دوباره می خواھید آن را بشنوید؟ آیا شما نیز بر حسب

اتفاق شاگرد او خواھید شد؟“ وقتی یوشیا بدین گونھ صحبت کرد، شورای عالی یھود با
سردرگمی و تقریباً خشونت از ھم پاشید، زیرا رھبران بھ یوشیا ھجوم آوردند و با عصبانیت

فریاد زدند: ”تو می توانی در مورد این کھ شاگرد این مرد ھستی صحبت کنی، اما ما شاگردان
موسی ھستیم و ما آموزگاران قوانین خداوند ھستیم. ما می دانیم کھ خدا از طریق موسی صحبت

کرد، اما این مرد عیسی، نمی دانیم کھ از کجاست. “

آنگاه یوشیا کھ روی یک چھارپایھ ایستاده بود، برای ھمۀ کسانی کھ می توانستند بشنوند با فریاد
گفت: ”شما کھ ادعا می کنید آموزگاران تمامی اسرائیل ھستید، بشنوید، در حالی کھ بھ شما اعلام
می کنم کھ در اینجا شگفتی بزرگی رخ داده است، زیرا شما اعتراف می کنید کھ نمی دانید این مرد

از کجا آمده است، و با این حال، بھ واسطۀ شھادتی کھ شنیده اید، بھ یقین می دانید کھ او چشمان
مرا باز کرد. ما ھمگی می دانیم کھ خداوند چنین کارھایی را برای اشخاص خدانشناس انجام

نمی دھد؛ و این کھ خدا چنین کاری را فقط بھ درخواست یک پرستش کنندۀ راستین انجام می دھد،
یعنی برای کسی کھ مقدس و درستکار است. شما می دانید کھ از آغاز دنیا تا بھ حال ھرگز راجع

بھ باز شدن چشمان کسی کھ نابینا بھ دنیا آمده است نشنیده اید. پس ھمگی بھ من نگاه کنید، و
متوجھ شوید کھ امروز در اورشلیم چھ شده است! من بھ شما می گویم کھ اگر این مرد از جانب

خدا نبود، نمی توانست این کار را انجام دھد. “و در حالی کھ شورای عالی یھود با خشم و
سردرگمی بیرون می رفتند، بھ او فریاد زدند: ”تو در مجموع در گناه بھ دنیا آمدی، و آیا اکنون بھ



خود اجازه می دھی کھ بھ ما تعلیم دھی؟ شاید تو واقعاً نابینا بھ دنیا نیامدی، و حتی اگر چشمان تو
در روز سبت باز شده باشد، این کار با قدرت شاھزادۀ شیاطین انجام شده است. “و آنھا فوراً بھ

کنیسھ رفتند تا یوشیا را بیرون کنند.

یوشیا با ایده ھای ناچیزی دربارۀ عیسی و ماھیت شفای او وارد این محاکمھ شد. بخش عمدۀ
شھادت متھورانھ ای کھ او با ھوشمندی و شجاعت در برابر این دادگاه عالیِ سرتاسر اسرائیل

ایراد کرد، زمانی کھ محاکمھ در امتداد چنین خطوط غیرمنصفانھ و ناعادلانھ ای پیش می رفت،
در ذھن او شکل گرفت.

5- آموزش در ایوان سلیمان

در تمام مدتی کھ این جلسۀ سبت شکنِ شورای عالی یھود در یکی از اتاقھای معبد در جریان بود،
عیسی در نزدیکی آن مکان راه می رفت و در ایوان سلیمان بھ مردم آموزش می داد، بھ این امید

کھ بھ پیشگاه شورای عالی یھود احضار شود و در آنجا بتواند مژدۀ آزادی و شادیِ فرزندیِ الھی
را در پادشاھیِ خداوند بھ آنھا بگوید. اما آنھا می ترسیدند کسی را بھ دنبال او بفرستند. آنھا ھمیشھ
از این ظھور ناگھانی و علنی عیسی در اورشلیم ناراحت بودند. عیسی ھمان موقعیتی را کھ آنھا
سخت در جستجوی آن بودند، اکنون بھ آنھا داد، اما آنھا می ترسیدند کھ او را حتی بھ عنوان یک

شاھد بھ حضور شورای عالی یھود بیاورند، و حتی بیشتر از دستگیری او می ترسیدند.

این نیمۀ زمستان در اورشلیم بود، و مردم بھ دنبال پناھگاه جزئی ایوان سلیمان بودند؛ و ھمینطور
کھ عیسی در حال پرسھ زدن بود، جمعیت سؤالات زیادی از او پرسیدند، و او بیش از دو ساعت
بھ آنھا آموزش داد. برخی از آموزگاران یھودی در صدد برآمدند با مطرح کردن سؤال علنی از

او، وی را بدین گونھ بھ دام بیندازند: ”تا کی ما را در بلاتکلیفی نگھ می داری؟ اگر تو مسیح
ھستی، چرا بھ طور آشکار بھ ما نمی گویی؟“ عیسی گفت: ”من بارھا دربارۀ خود و پدرم بھ شما

گفتھ ام، اما شما مرا باور نخواھید کرد. آیا نمی توانید ببینید کھ کارھایی کھ بھ نام پدرم انجام
می دھم برای من شھادت می دھند؟ اما بسیاری از شما باور ندارید زیرا بھ من تعلق ندارید.

آموزگار حقیقت فقط کسانی را جذب می کند کھ گرسنۀ حقیقت و تشنۀ عدالت ھستند. گوسفندان من
صدای مرا می شنوند و من آنھا را می شناسم و آنھا از من پیروی می کنند. و من بھ ھمۀ کسانی کھ
آموزشھای مرا دنبال می کنند، زندگی جاودانھ می دھم؛ آنھا ھرگز ھلاک نخواھند شد، و کسی آنھا
را از دست من نخواھد گرفت. پدر من کھ این فرزندان را بھ من داده است از ھمھ بزرگتر است،
بھ طوری کھ ھیچ کس نمی تواند آنھا را از دست پدر من درآورد. من و پدر یکی ھستیم. “برخی

از یھودیان ناباور بھ سمت جایی کھ ھنوز در حال ساختن معبد بودند ھجوم آوردند تا سنگ
بردارند و بھ سوی عیسی پرتاب کنند، اما ایمانداران آنھا را مھار کردند.

عیسی بھ آموزش خود بدین گونھ ادامھ داد: ”از پدر کارھای محبت آمیز زیادی بھ شما نشان
داده ام، و از این رو اکنون از شما می پرسم کھ فکر می کنید برای کدام یک از این کارھای نیک

مرا سنگسار می کنید؟“ آنگاه یکی از فریسیان پاسخ داد: ”برای ھیچ کار نیکی تو را سنگسار



نمی کنیم بھ جز بھ خاطر کفرگویی، زیرا تو کھ یک انسان ھستی، جرأت می کنی خود را با خدا
برابر کنی. “و عیسی پاسخ داد: ”شما پسر انسان را بھ کفرگویی متھم می کنید، زیرا وقتی بھ شما
اعلام کردم کھ از طرف خدا فرستاده شده ام، از ایمان آوردن بھ من امتناع ورزیدید. اگر کارھای
خدا را انجام نمی دھم، بھ من ایمان نیاورید، اما اگر کارھای خدا را انجام می دھم، گر چھ بھ من

ایمان ندارید، گمان می کنم کھ بھ کارھا ایمان خواھید آورد. اما برای این کھ از آنچھ اعلام می کنم
مطمئن شوید، اجازه دھید دوباره تصریح کنم کھ پدر در من است و من در پدر، و ھمانطور کھ
پدر در من ساکن است، من نیز در ھر کسی کھ بھ این انجیل ایمان دارد سکنی خواھم گزید. “و

وقتی مردم این سخنان را شنیدند، بسیاری از آنھا ھجوم آوردند تا سنگ بردارند و بھ سوی او
پرتاب کنند، اما او از محوطۀ معبد خارج شد؛ و او پس از ملاقات با نتَنَائیل و توما کھ در جلسۀ

شورای عالی یھود شرکت کرده بودند، با آنھا در نزدیکی معبد منتظر ماند تا یوشیا از اتاق شورا
آمد.

عیسی و دو حواری برای جستجوی یوشیا بھ خانۀ او نرفتند تا این کھ شنیدند او از کنیسھ بیرون
رانده شده است. ھنگامی کھ آنھا بھ خانۀ او آمدند، توما او را در حیاط صدا کرد، و عیسی در

گفتگو با او گفت: ”یوشیا، آیا بھ پسر خدا ایمان داری؟“ و یوشیا جواب داد: ”بھ من بگو او کیست
تا بتوانم بھ او ایمان بیاورم. “و عیسی گفت: ”تو او را ھم دیده و ھم شنیده ای، و این اوست کھ
اکنون با تو صحبت می کند. “و یوشیا گفت: ”سرورم، ایمان دارم. “و بھ زمین افتاد و پرستش

کرد.

ھنگامی کھ یوشیا متوجھ شد کھ از کنیسھ بیرون رانده شده است، در ابتدا بسیار محزون شد، اما
وقتی عیسی فرمان داد کھ باید فوراً آماده شود کھ با آنھا بھ اردوگاه پلا برود، بسیار دلگرم شد.

این مردِ ساده  اندیشِ اورشلیم واقعاً از یک کنیسۀ یھودی بیرون رانده شده بود، اما آفریدگار یک
جھان را نظاره کنید کھ او را بھ پیش ھدایت نمود تا با انسانھای والامنشِ معنوی آن روزگار و

نسل در ارتباط قرار گیرد.

و اکنون عیسی اورشلیم را ترک نمود، و تا نزدیک بھ وقتی کھ برای ترک این دنیا آماده می شد،
دیگر بھ آنجا بازنگشت. استاد با دو حواری و یوشیا بھ پلا بازگشت. و یوشیا ثابت کرد کھ یکی از
دریافت کنندگان خدمت معجزه آسای استاد است کھ مثمر ثمر واقع شد، زیرا او یک موعظھ کنندۀ

مادام العمر انجیل پادشاھی شد.
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کار بشارتی در پریا آغاز می شود

در روز سھ شنبھ، 3 ژانویھ، سال 30 بعد از میلاد مسیح، ابَنیر، رئیس پیشین دوازده حواری یحیی
تعمید دھنده، کھ یک نذیره و سابقاً سرپرست مدرسۀ نذیره ھا در عَین  جَدِی ، و اکنون رئیس ھفتاد

پیام رسان پادشاھی بود، یارانش را گرد ھم فرا خواند و قبل از اعزام آنھا بھ تمام شھرھا و
ً روستاھای پریا برای کار بشارتی، آخرین رھنمودھا را بھ آنھا داد. این کار بشارتی در پریا تقریبا

سھ ماه ادامھ یافت و آخرین خدمت روحانی استاد بود. عیسی پس از این تلاشھا مستقیماً بھ
اورشلیم رفت تا آخرین تجارب خود را در جسم بگذراند. گروه ھفتاد نفره، کھ کارشان با تلاشھای

دوره ایِ عیسی و دوازده حواری تکمیل شد، در شھرھا و شھرکھا و حدود پنجاه روستای اضافۀ
زیر کار کردند: صافون، جَدرَا، مَکاد، آربِلا، رامَھ، اِدرِعی، بصُْرَه  ، کاسپین، میسپِھ، جِراسا،

راگابا، سُكّوت ، آماتوس، آدم، فِنوئیل ، کاپیتولیاس، دیون، حَطیطا، جَداّ، فیلادلفیھ،یجُبِھاه، جَلعید،
بِیت نِمراه، صور، اِلِعالھَ، لی ویاس، حِشبون، کالیرھو، بیت فغَوُر، شطیم ، سِبْمَھ ، میدِبا، بِیت مِعون،

آرِئوپولیس، و عَروُعیر.

در سرتاسر این تورِ پریا، گروه زنان کھ اکنون تعدادشان شصت و دو تن بود، بخش عمدۀ کار
خدمت بھ بیماران را بر عھده داشتند. این دورۀ نھاییِ توسعۀ جنبھ ھای بالاتر معنوی بشارت

پادشاھی بود، و از این رو، کارکرد معجزه آسایی وجود نداشت. حواریون و شاگردان عیسی در
ھیچ بخش دیگری از فلسطین بھ طور کامل کار نکردند، و در ھیچ منطقۀ دیگری طبقاتِ بالاتری

از شھروندان چنان بھ طور گسترده آموزشھای استاد را نپذیرفتند.

پریا در این زمان تقریباً بھ طور مساوی غیریھودی و یھودی بود، و یھودیان عموماً در طول ایام
یھودای مکابی از این مناطق خارج شده بودند. پریا زیباترین و دیدنی ترین استان سرتاسر فلسطین

بود. یھودیان عموماً از آن بھ عنوان ”سرزمین ماورای رود اردن“ یاد می کردند.

در طول این دوره عیسی وقت خود را بین اردوگاه در پلا و سفر با آن دوازده تن برای کمک بھ
ھفتاد تن در شھرھای گوناگون کھ در آنھا تدریس و موعظھ می کردند تقسیم کرد. تحت



رھنمودھای ابَنیر، آن ھفتاد تن ھمۀ ایمانداران را تعمید دادند، اگر چھ عیسی چنین دستوری بھ
آنھا نداده بود.

1- در کمپ پلا

تا اواسط ژانویھ بیش از ھزار و دویست نفر در پلا گرد ھم آمدند، و عیسی حداقل روزی یک بار
ھنگامی کھ در اردوگاه اقامت می کرد، بھ این جمعیت آموزش می داد، و معمولاً در ساعت 9

صبح اگر باران مانع آن نمی شد سخنرانی می کرد. پطرس و سایر حواریون ھر روز بعد از ظھر
تدریس می کردند. عیسی عصرھا را بھ جلسات معمول پرسش و پاسخ با آن دوازده تن و سایر

شاگردان پیشرفتھ اختصاص می داد. میانگین گروھھای عصرانھ در حدود پنجاه نفر بود.

تا اواسط مارس، زمانی کھ عیسی سفر خود را بھ سوی اورشلیم آغاز نمود، بیش از چھار ھزار
نفر گروه شنوندۀ بزرگی را تشکیل می دادند کھ ھر بامداد بھ موعظۀ عیسی یا پطرس گوش

می دادند. ھنگامی کھ علاقھ بھ پیام استاد بھ نقطۀ اوج رسیده بود او تصمیم گرفت کھ بھ کارش در
زمین خاتمھ دھد. این بالاترین نقطھ ای بود کھ تحت این مرحلۀ دوم یا غیر معجزه آسای پیشرفت

پادشاھی بھ دست آمد. در حالی کھ سھ چھارم جمعیت جویای حقیقت بودند، تعداد زیادی از
فریسیان از اورشلیم و جاھای دیگر، ھمراه با بسیاری از شکاکان و خرده گیران نیز حضور

داشتند.

عیسی و دوازده حواری بخش زیادی از وقت خود را بھ جمعیتی کھ در اردوگاه پلا گرد آمده
بودند اختصاص دادند. آن دوازده تن بھ کار میدانی توجھ اندکی داشتند و یا اصلاً توجھی نداشتند.
آنھا فقط گاھی با عیسی بیرون می رفتند تا از یاران ابنیر دیدن کنند. ابنیر با ناحیۀ پریا بسیار آشنا

بود، زیرا این حوزه ای بود کھ استاد سابقش، یحیی تعمید دھنده، بیشتر کارھای خود را در آن
انجام داده بود. پس از آغاز فعالیت بشارتی در پریا، ابنیر و آن ھفتاد تن ھرگز بھ اردوگاه پلا

بازنگشتند.

2- موعظھ در مورد شبان نیکو

گروھی متشکل از بیش از سیصد نفر از اورشلیمیان، فریسیان و دیگران، ھنگامی کھ عیسی در
پایان عیدِ وقف با عجلھ از قلمرو حاکمان یھودی دور شد، بھ دنبال او بھ سمت شمال بھ پلا رفتند؛
و در حضور این آموزگاران و رھبران یھودی، و نیز در شنود آن دوازده حواری بود کھ عیسی
خطبۀ ”شبان نیکو“ را موعظھ کرد. پس از نیم ساعت بحث غیررسمی، عیسی در صحبت برای

یک گروه تقریباً یکصد نفره گفت:

”در این شب چیزھای زیادی برای گفتن بھ شما دارم، و چون بسیاری از شما شاگردان من و
برخی از شما دشمنان سرسخت من ھستید، تعلیم خود را در مَثلَی ارائھ خواھم کرد تا ھر کدام از

شما آنچھ را کھ در قلبتان پذیرش می یابد برای خود نگھ دارید.



”امشب، اینجا در برابر من کسانی ھستند کھ مایلند برای من و برای این انجیل پادشاھی بمیرند، و
برخی از آنھا در سالھای آینده جان خود را بدین گونھ نثار خواھند کرد؛ و در اینجا ھمچنین برخی

از شما برده ھای سنت ھستید کھ از اورشلیم مرا دنبال نموده اید، و با رھبران تاریک اندیش و
فریب خوردۀ خود، بھ دنبال کشتن پسر انسان ھستید. اکنون حیاتی را کھ من در جسم زندگی

می کنم، ھر دوی شما، شبانان راستین و شبانان دروغین را داوری خواھد کرد. اگر شبان دروغین
نابینا بود، گناھی نداشت، اما شما ادعا می کنید کھ می بینید؛ شما ادعا می کنید کھ در اسرائیل

آموزگار ھستید؛ پس آیا گناه شما بر شما باقی می ماند؟

”چوپان راستین در اوقات خطر گلۀ خود را برای شب در آغل جمع می کند. و ھنگامی کھ صبح
می شود، از در بھ آغل وارد می شود، و ھنگامی کھ ندا می دھد، گوسفندان صدای او را می شناسند.

ھر چوپانی کھ از راه دیگری غیر از در بھ آغل گوسفندان وارد شود، یک دزد و راھزن است.
شبان راستین پس از آن کھ دربان در را بھ روی او گشود وارد آغل می شود، و گوسفندانش کھ
صدای او را می شناسند، بھ فرمان او بیرون می آیند؛ و وقتی کسانی کھ از آنِ او ھستند بھ این

ترتیب بیرون می آیند، شبان راستین پیشاپیش آنھا می رود؛ او راه را نشان می دھد و گوسفندان او
را دنبال می کنند. گوسفندانش او را دنبال می کنند زیرا صدای او را می شناسند؛ آنھا یک غریبھ را

دنبال نخواھند کرد. آنھا از دست غریبھ فرار خواھند کرد زیرا صدای او را نمی شناسند. این
جماعتی کھ در اینجا پیرامون ما جمع شده اند، مانند گوسفندان بدون شبان ھستند، اما وقتی با آنھا

صحبت می کنیم، صدای چوپان را می شناسند، و بھ دنبال ما می آیند؛ حداقل کسانی کھ گرسنۀ
حقیقت ھستند و تشنۀ عدالت ھستند چنین می کنند. برخی از شما در شمار پیروان من نیستید؛ شما

صدای مرا نمی شناسید، و از من پیروی نمی کنید. و چون شبانان دروغین ھستید، گوسفندان
صدای شما را نمی شناسند و بھ دنبال شما نخواھند آمد. “

و ھنگامی کھ عیسی این مَثلَ را گفت، کسی از او سؤالی نپرسید. او پس از مدتی دوباره شروع بھ
صحبت کرد و بھ بحث در مورد مثل ادامھ داد:

”شما کھ می خواھید کمک- شبانھای گلھ ھای پدر من باشید، نھ تنھا باید رھبرانی شایستھ باشید،
بلکھ باید گلھ را با غذای خوب خوراک دھید؛ شما شبان راستین نیستید مگر این کھ گلھ ھای

خود را بھ مراتع سرسبز و در کنار آبھای ساکن ھدایت کنید.

”و اکنون، از آنجا کھ نمی خواھم برخی از شما بھ گونھ ای بسیار آسان این مَثلَ را درک کنید،
اعلام خواھم کرد کھ من دریچھ ای بھ روی آغل گوسفندان پدر و در عین حال شبان راستینِ

گلھ ھای پدرم، ھر دو، ھستم. ھر شبانی کھ بخواھد بدون من وارد آغل شود ناکام خواھد ماند، و
گوسفندان صدای او را نخواھند شنید. من با کسانی کھ با من خدمت می کنند، در ھستم. ھر کس با

وسیلھ ای کھ من آفریده ام و مقرّر کرده ام، وارد راه ابدی شود، نجات خواھد یافت و خواھد توانست
تا دستیابی بھ مراتع جاویدان بھشت پیش برود.

”اما من ھمچنین شبان راستین ھستم کھ حتی حاضر است جان خود را برای گوسفندان بدھد. دزد
فقط برای دزدی، کشتن، و نابود کردن وارد آغل می شود؛ اما من آمده ام تا ھمۀ شما حیات داشتھ



باشید، و آن را با فراوانیِ بیشتر داشتھ باشید. کسی کھ یک فردِ اجیر شده است، وقتی خطری پیش
بیاید، خواھد گریخت و اجازه خواھد داد کھ گوسفندان پراکنده شوند و ھلاک گردند؛ اما شبان

راستین با آمدن گرگ فرار نخواھد کرد؛ او از گلۀ خود محافظت خواھد کرد، و در صورت لزوم
جان خود را برای گوسفندانش خواھد داد. ھر آینھ، بھ راستی، بھ شما ای دوستان و دشمنان

می گویم کھ من شبان راستین ھستم؛ من کسانی را کھ از آنِ من ھستند می شناسم و کسانی کھ از آنِ
من ھستند مرا می شناسند. من در برابر خطر فرار نمی کنم. من این خدمتِ تکمیل نمودنِ خواست
پدرم را بھ پایان خواھم رساند، و گلھ ای را کھ پدر نگھداریش را بھ من سپرده است، رھا نخواھم

کرد.

”اما من گوسفندان بسیار دیگری دارم کھ از این گلھ نیستند، و این سخنان تنھا در مورد این دنیا
صادق نیست. این گوسفندانِ دیگر نیز صدای مرا می شنوند و می شناسند، و من بھ پدر قول داده ام

کھ ھمگی در یک گلھ، یک برادری از فرزندان خدا آورده خواھند شد. و آنگاه ھمۀ شما صدای
یک شبان، شبان راستین را خواھید شناخت، و ھمگی بھ پدر بودن خدا اعتراف خواھید کرد.

”و بدین ترتیب خواھید دانست کھ چرا پدر مرا دوست دارد و نگھداریِ ھمۀ گلھ ھای خود را در
این قلمرو در دستان من قرار داده است؛ بھ این دلیل است کھ پدر می داند کھ من در حفاظت از

گلۀ گوسفندان تزلزل نخواھم کرد، کھ گوسفندانم را ترک نخواھم کرد، و این کھ اگر لازم باشد،
از دادن جان خود در خدمت بھ گلھ ھای متعدد او تردید نخواھم کرد. اما توجھ داشتھ باشید کھ اگر
جانم را بدھم، دوباره آن را پس خواھم گرفت. ھیچ انسانی یا ھیچ مخلوق دیگری نمی تواند حیات
مرا بگیرد. من از این حق و اختیار برخوردارم کھ جانم را بدھم، و ھمان اختیار و حق را دارم
کھ دوباره آن را بازستانم. شما نمی توانید این را درک کنید، اما من حتی پیش از بودنِ این دنیا

چنین قدرتی را از پدرم دریافت کردم.“

ھنگامی کھ آنھا این سخنان را شنیدند، حواریونش گیج شدند، شاگردانش شگفت زده شدند، در
حالی کھ فریسیان از اورشلیم و اطراف آن تا پاسی از شب بیرون رفتند و گفتند: ”او یا دیوانھ
است یا دیو زده است. “اما حتی برخی از آموزگاران اورشلیم گفتند: ”او مانند شخصی مقتدر

صحبت می کند؛ علاوه بر این، چھ کسی تاکنون دیده است کھ کسی کھ دیو دارد چشمان مردی را
کھ نابینا متولد شده است بگشاید و ھمۀ کارھای شگفت انگیزی را کھ این مرد انجام داده است

انجام دھد؟“

روز بعد در حدود نیمی از این آموزگاران یھودی، بھ عیسی ابراز ایمان کردند، و نیمی دیگر با
ناراحتی بھ اورشلیم و خانھ ھای خود بازگشتند.

3- خطبۀ سبت در پلا

تا پایان ژانویھ، بعد از ظھر سبت، انبوه جمعیت تقریباً سھ ھزار نفر بود. در روز شنبھ، 28
ژانویھ، عیسی خطبۀ بھ یاد ماندنی ”اعتماد و آمادگی معنوی“ را موعظھ کرد. پس از سخنان



مقدماتی توسط شمعون پطرس، استاد گفت:

”آنچھ را بارھا بھ حواریونم و بھ شاگردانم گفتھ ام، اکنون بھ این جمع اعلام می کنم: از خمیرمایۀ
فریسیان کھ ریاکاری است، زاییدۀ تعصب و پرورش یافتھ در اسارت سنتی است بپرھیزید، اگر

چھ بسیاری از این فریسیان قلباً صادق ھستند و برخی از آنھا بھ عنوان شاگردان من اینجا حضور
دارند. ھمۀ شما بھ زودی تعلیم مرا درک خواھید کرد، زیرا اکنون چیزی پوشیده نیست کھ آشکار

نشود. آنچھ اکنون از شما پنھان است، ھنگامی کھ پسر انسان مأموریت خود را در زمین و در
جسم بھ پایان رساند، ھمھ آشکار خواھد شد.

”بھ زودی، خیلی زود، چیزھایی را کھ دشمنان ما اکنون در اختفا و در تاریکی برایش نقشھ
می کشند عیان خواھد شد و از سقف خانھ ھا اعلام خواھد شد. اما من بھ شما دوستانم می گویم کھ
وقتی آنھا می خواھند پسر انسان را نابود کنند، از آنھا نترسید. از کسانی نترسید کھ گر چھ می

توانند جسم را بکشند، اما پس از آن دیگر قدرتی بر شما ندارند. بھ شما توصیھ می کنم کھ از ھیچ 
کس در آسمان و در زمین نترسید، بلکھ از شناخت او کھ قدرت دارد شما را از ھمۀ ظلمتھا نجات

دھد و شما را در پیشگاه مسند داوری یک جھان بی گناه عرضھ کند، شادی کنید.

”آیا پنج گنجشک بھ بھای دو سکھ فروختھ نمی شوند؟ و با این حال، ھنگامی کھ این پرندگان در
جستجوی روزیِ خود بھ اطراف می چرخند، ھیچیک از آنھا بدون آگاھیِ پدر، کھ منبع ھمۀ

زندگی است، وجود ندارند. برای فرشتگان نگھبان سِراف، حتی موھای سر شما شمارش شده
است. و اگر ھمۀ اینھا درست است، چرا باید در ترس از بسیاری چیزھای بی اھمیت کھ در

زندگی روزمره تان پیش می آیند زندگی کنید؟ من بھ شما می گویم: نترسید؛ ارزش شما از شمار
زیادی از گنجشکان بسیار بیشتر است.

”ھمۀ شما کھ شھامت داشتھ اید در حضور مردم بھ ایمان داشتن بھ انجیل من اعتراف کنید، در
حضور فرشتگان آسمان فوراً از شما قدردانی خواھم کرد؛ اما کسی کھ حقیقتِ آموزشھای مرا در

برابر مردم آگاھانھ انکار کند، توسط نگاھبان سرنوشت خود و حتی در برابر فرشتگان آسمان
انکار خواھد شد.

”دربارۀ پسر انسان ھر چھ می خواھید بگویید، و بخشیده خواھید شد؛ اما کسی کھ بھ خود اجازه
می دھد بھ خدا کفر بورزد بھ سختی بخشایش خواھد یافت. وقتی مردم تا آنجا پیش می روند کھ

آگاھانھ اعمال خدا را بھ نیروھای شیطانی نسبت می دھند، چنین شورشیان عمدی بھ سختی برای
گناھان خود طلب بخشش می کنند.

”و ھنگامی کھ دشمنان ما شما را بھ حضور رؤسای کنیسھ ھا و بھ پیشگاه سایر مقامات عالی
می آورند، نگران نباشید کھ چھ باید بگویید و مضطرب نباشید کھ چگونھ باید بھ سؤالات آنھا پاسخ
دھید، زیرا روحی کھ در درون شما ساکن است یقیناً در ھمان ساعت بھ شما خواھد آموخت کھ بھ

احترام انجیل پادشاھی چھ باید بگویید.



”تا کی در وادی تصمیم معطل خواھید ماند؟ چرا بین دو دیدگاه مکث می کنید؟ چرا یھودی یا
غیریھودی باید در پذیرش این مژده کھ او یک فرزند خدای جاودان است تردید کند؟ چقدر طول
می کشد تا شما را متقاعد کنیم کھ با شادی وارد میراث معنوی خود شوید؟ من بھ این دنیا آمدم تا

پدر را برای شما آشکار کنم و شما را بھ سوی پدر ھدایت کنم. من اولین کار را انجام داده ام، اما
ممکن نیست آخرین کار را بدون رضایت شما انجام دھم؛ پدر ھرگز کسی را مجبور بھ ورود بھ
پادشاھی نمی کند. این دعوت ھمواره بوده و ھمیشھ خواھد بود: ھر کھ می خواھد، بگذارید بیاید و

آزادانھ از آب حیات بھره مند شود. “

ھنگامی کھ عیسی سخنان خود را بھ پایان رساند، بسیاری بیرون رفتند تا توسط حواریون در رود
اردن تعمید بگیرند، در حالی کھ او بھ پرسشھای آنھایی کھ ماندند گوش داد.

4- تقسیم ارث

در حالی کھ حواریون ایمانداران را تعمید می دادند، استاد با کسانی کھ در آنجا توقف می کردند
صحبت می کرد. و مردی جوان بھ او گفت: ”استاد، پدرم فوت کرده و اموال زیادی برای من و

برادرم بھ جا گذاشتھ، اما برادرم از دادن آنچھ کھ بھ خودم تعلق دارد خودداری می کند. پس آیا از
برادرم می خواھی کھ این ارث را با من تقسیم کند؟“ عیسی کمی برآشفتھ بود کھ چرا باید این

جوانِ مادی- ذھن چنین موضوع تجاری را برای بحث مطرح نماید؛ اما او برای دادنِ آموزشِ
بیشتر از این فرصت استفاده نمود. عیسی گفت: ”ای مرد، چھ کسی مرا بین شما تقسیم کننده قرار

داد؟ این فکر را از کجا آوردی کھ من بھ امور مادی این دنیا توجھ می کنم؟“ و سپس بھ ھمۀ
کسانی کھ اطرافش بودند رو کرد و گفت: ”مراقب باشید و خود را فارغ از طمع نگھ دارید؛

زندگی یک انسان شامل فراوانیِ چیزھایی نیست کھ ممکن است داشتھ باشد. خوشبختی از قدرتِ
ثروت ناشی نمی شود، و شادی از ثروت سرچشمھ نمی گیرد. ثروت بھ خودی خود یک لعنت
نیست، اما عشق بھ ثروت بارھا بھ چنان ارادتی نسبت بھ چیزھای این دنیا منجر می شود کھ

شخص نسبت بھ جاذبھ ھای زیبای واقعیتھای معنوی پادشاھی خداوند در زمین و نسبت بھ
شادیھای زندگی ابدی در بھشت چشم فرو می بندد.

”بگذارید داستان مرد ثروتمندی را برای شما تعریف کنم کھ زمینش بھ وفور ثمر داد؛ و ھنگامی
کھ بسیار ثروتمند شد، شروع بھ استدلال با خود کرد و گفت: ’با این ھمھ ثروت خود چھ کنم؟

اکنون آنقدر دارم کھ جایی برای ذخیرۀ ثروتم ندارم.‘ و پس از این کھ پیرامون مشکل خود اندیشھ
کرد، گفت: ’این کار را خواھم کرد؛ انبارھایم را خراب خواھم کرد و انبارھای بزرگتری خواھم

ساخت، و بھ این ترتیب فضای فراوانی خواھم داشت تا میوه ھا و کالاھایم را در آن ذخیره کنم.
سپس می توانم بھ جان خود بگویم، ای جان، برای سالیان متمادی اموال فراوان اندوختھ ای؛ اکنون
راحت باش؛ بخور، بنوش، و شاد باش، زیرا تو ثروتمند ھستی و دارایی ھایت افزایش یافتھ است.

‘



”اما این مرد ثروتمند نادان نیز بود. او در تأمین نیازھای مادیِ ذھن و جسم خود، نتوانست   برای
ارضای روح و برای نجات روان گنجینھ ھایی در بھشت اندوختھ کند. و حتی در آن ھنگام نیز از

مسرتِ مصرفِ ثروتِ ذخیره شده اش لذت نبرد، زیرا ھمان شب جانش از او مطالبھ شد. در آن
شب، دزدان بھ زور بھ خانۀ او وارد شدند تا او را بکشند، و پس از غارت انبارھایش، آنچھ را کھ
باقی مانده بود، سوزاندند. و برای اموالی کھ از دست دزدان محفوظ ماند، وارثان او بین خودشان
بھ نزاع پرداختند. این مرد در زمین برای خودش گنجینھ اندوختھ نمود، اما نزد خدا ثروتمند نبود.

“

عیسی با مرد جوان و میراث او بدین گونھ رفتار کرد، زیرا می دانست کھ مشکل او طمع است.
حتی اگر اینطور نبود، استاد مداخلھ نمی کرد، زیرا او ھرگز در امور دنیویِ حتی حواریونش

دخالت نکرد، تا چھ رسد بھ شاگردانش.

ھنگامی کھ عیسی داستان خود را بھ پایان رساند، مرد دیگری برخاست و از او پرسید: ” استاد،
من می دانم کھ حواریون شما تمام داراییھای دنیوی خود را فروختھ اند تا از شما پیروی کنند، و

این کھ ھمانند اِسینھا ھمھ چیز آنھا اشتراکی است، اما آیا می خواھید ھمۀ ما کھ شاگردان شما
ھستیم، نیز ھمینطور عمل کنیم؟ آیا داشتن داراییِ صادقانھ گناه است؟“ و عیسی بھ این سؤال
پاسخ داد: ”دوست من، داشتن ثروتِ شرافتمندانھ گناه نیست؛ اما اگر ثروت از نوعِ داراییھای
مادی را بھ گنجھایی تبدیل کنی کھ ممکن است علایق تو را جذب کند و عواطف تو را از

ارادت بھ امور معنویِ پادشاھی منحرف سازد گناه است. در داشتنِ داراییھای صادقانھ در زمین
ھیچ گناھی وجود ندارد، مشروط بر این کھ گنج شما در بھشت   باشد، زیرا جایی کھ گنج شما

باشد قلب شما نیز آنجا خواھد بود. بین ثروتی کھ بھ طمع و خودخواھی می انجامد و ثروتی کھ با
روحیۀ سرپرستی حفظ و تقسیم می شود تفاوت زیادی وجود دارد، یعنی سرپرستی توسط کسانی
کھ دارایی ھای دنیوی فراوانی دارند و با سخاوت بسیار بھ حمایت از کسانی کھ ھمۀ انرژیھای

خود را وقف کار پادشاھی می کنند کمک می کنند. بسیاری از شما کھ اینجا ھستید و بی پول ھستید،
در آن شھرِ چادری غذا می خورید و اسکان یافتھ اید، زیرا مردان و زنان آزادۀ ثروتمند برای چنین

اھدافی بھ میزبان شما، داوود زبدی، کمک مالی داده اند.

”اما ھرگز فراموش نکنید کھ در نھایت، ثروت ناپایدار است. عشق بھ ثروت اغلب بینش معنوی
را تاریک و حتی نابود می سازد. از تشخیص این خطر ناتوان نباشید کھ ثروت، نھ خدمتگذار

شما، بلکھ سرور شما شود. “

عیسی اسراف، بطالت، و بی تفاوتی نسبت بھ تأمین نیازھای جسمانی خانوادۀ فرد، یا وابستگی بھ
صدقھ را نھ آموزش داد و نھ تأیید کرد. اما او قطعاً آموزش داد کھ چیزھای مادی و دنیوی باید

تابع بھروزی روان و پیشرفت سرشت معنوی در پادشاھی آسمان باشد.

سپس، ھمینطور کھ مردم از کنار رودخانھ پایین می رفتند تا شاھد تعمید باشند، مرد اول بھ طور
خصوصی در رابطھ با میراث خود نزد عیسی آمد، زیرا فکر می کرد عیسی با او رفتار سختی

کرده است؛ و ھنگامی کھ استاد دوباره حرف او را شنید، پاسخ داد: ”پسرم، چرا در چنین روزی



فرصت تغذیھ از نان حیات را از دست می دھی تا بھ خواست طمعکارانۀ خود بپردازی؟ آیا
نمی دانی کھ اگر با شکایت خود بھ دادگاه کنیسھ بروی، قوانین وراثت یھودیان عادلانھ اجرا

خواھد شد؟ آیا نمی توانی ببینی کھ کار من برای حصول اطمینان از این است کھ تو از میراث
آسمانی خود آگاه شوی؟ آیا کتاب مقدس را نخوانده ای: ’کسی است کھ با احتیاطِ خویش و با

صرفھ جویی زیاد، ثروتمند می شود، و این سھمِ پاداش اوست: در حالی کھ می گوید، آرامش یافتھ ام
و اکنون خواھم توانست پیوستھ از اموال خود بخورم، با این حال او نمی داند کھ زمان چھ بر سر
او خواھد آورد، و نیز این کھ پس از مرگ باید ھمۀ این چیزھا را برای دیگران باقی بگذارد. ‘آیا

این فرمان را نخوانده ای: ’طمع نکن. ‘و دوباره، ’آنھا خورده اند و خود را سیر کرده اند و چاق
شده اند و سپس بھ سوی خدایان دیگر روی آوردند. ‘آیا در مزامیر خوانده ای کھ ’خداوند از

طمعکاران بیزار است‘ و ’چیز اندکی کھ یک انسان درستکار دارد بھتر از ثروت بسیاری از
شریران است.‘’اگر ثروت زیاد شود، دل بھ آنھا مبندید. ‘آیا جایی را خوانده ای کھ ارمیا گفتھ

است: ’ثروتمند بھ ثروت خود نبالد‘؛ حزقیال حقیقت را گفت، آنگاه کھ گفت: ’با دھان خود سخنان
مھرآمیز می گویند، اما دل ایشان در پی منافع خودخواھانۀ خودشان است. ‘“

عیسی مرد جوان را مرخص کرد و بھ او گفت: ”پسرم، اگر تمام دنیا را بھ دست بیاوری و جان
خود را از دست بدھی، چھ سودی برای تو دارد؟“

بھ فرد دیگری کھ در نزدیکی ایستاده بود و از عیسی پرسید کھ ثروتمندان در روز داوری در چھ
جایگاھی قرار خواھند داشت، او پاسخ داد: ”من آمده ام کھ نھ ثروتمند را قضاوت کنم و نھ فقیر

را، اما در مورد حیاتی کھ انسانھا زندگی می کنند ھمھ چیز مورد داوری قرار خواھد گرفت. در
رابطھ با ھر چیز دیگری کھ ممکن است در قضاوت بھ ثروتمندان مربوط شود، حداقل سھ سؤال
باید توسط ھمۀ کسانی کھ ثروت زیادی بھ دست می آورند پاسخ داده شود و این سؤالات عبارتند

از:

”1- چقدر ثروت جمع کردی؟

”2- چگونھ این ثروت را بھ دست آوردی؟

”3- چگونھ از ثروت خود استفاده کردی؟“

سپس عیسی بھ چادر خود رفت تا قبل از وعدۀ غذای عصر مدتی استراحت کند. ھنگامی کھ
حواریون تعمید دادن را بھ پایان رساندند، آنھا نیز آمدند و می خواستند با او در مورد ثروت در

زمین و گنج در آسمان صحبت کنند، اما او خواب بود.

5- گفتگو با حواریون در مورد ثروت

عصر آن روز بعد از شام، ھنگامی کھ عیسی و دوازده تن برای گفتگوی روزانۀ خود دور ھم
جمع شدند، آندریاس پرسید: ”استاد، در حالی کھ ما ایمانداران را تعمید می دادیم، سخنان زیادی



برای جمعیتی کھ آنجا بود گفتی کھ ما نشنیدیم. آیا حاضری این کلمات را برای استفادۀ ما تکرار
کنی؟“ و عیسی در پاسخ بھ درخواست آندریاس گفت:

”آری آندریاس، من در مورد این مسائل مربوط بھ ثروت و تأمین فردی با شما صحبت خواھم
کرد، اما سخنان من با شما حواریون، باید تا حدودی متفاوت از سخنانی باشد کھ بھ شاگردان و
توده ھای مردم گفتھ شده است، زیرا شما ھمھ چیز را رھا کرده اید، نھ تنھا برای این کھ از من

پیروی کنید، بلکھ برای این کھ بھ عنوان سفیران پادشاھی منصوب شوید. شما از پیش چندین سال
تجربھ داشتھ اید، و می دانید کھ پدری کھ پادشاھی او را اعلام می کنید شما را ترک نخواھد کرد.

شما زندگی خود را وقف خدمت پادشاھی کرده اید؛ از این رو برای چیزھای زندگی گذرا
مضطرب یا نگران نباشید، کھ چھ بخورید، و نھ نگران بدن خود کھ چھ بپوشید. بھروزیِ روان
بیشتر از خوراک و آشامیدنی است؛ پیشرفت در روح بسیار فراتر از نیاز بھ لباس است. وقتی

وسوسھ شدید کھ بھ قطعیتِ روزیِ خود شک کنید، کلاغھا را در نظر بگیرید؛ آنھا نھ می کارند و
نھ درو می کنند، نھ کاھدان یا انباری دارند، و با این حال پدر برای ھر یک از آنھا کھ در

جستجوی خوراک ھستند آن را فراھم می کند. و چقدر ارزش شما از چندین پرنده بیشتر است!
علاوه بر این، تمام اضطرابھا یا تردیدھای آزار دھندۀ شما ھیچ کمکی بھ تأمین نیازھای مادی

شما نمی کند. کدام یک از شما با اضطراب می توانید بھ اندازۀ یک دست بھ قامت خود یا یک روز
بھ طول زندگی خود اضافھ کنید؟ از آنجایی کھ چنین مسائلی دست شما نیست، چرا بھ ھر یک از

این مشکلات با نگرانی فکر می کنید؟

”گلھای سوسن را در نظر بگیرید کھ چگونھ رشد می کنند؛ نھ زحمت می کشند و نھ می ریسند؛ اما
من بھ شما می گویم کھ حتی سلیمان نیز با تمام جلالش مانند یکی از اینھا آراستھ نشد. اگر خدا

علف صحرا را کھ امروز زنده است و فردا بریده شده و در آتش افکنده می شود، چنین می پوشاند،
چقدر بیشتر شما سفیران پادشاھی آسمانی را می پوشاند. ای سست ایمانان! وقتی از صمیم قلب
خود را وقف اعلام انجیل پادشاھی می کنید، نباید در مورد تأمین خود یا خانواده ھایی کھ ترک
کرده اید ذھن مردد داشتھ باشید. اگر زندگی خود را واقعاً بھ انجیل اھدا کنید، بر اساس انجیل

زندگی خواھید کرد. اگر فقط شاگردانی ایماندار ھستید، باید نان خود را کسب کنید و در تأمین
روزیِ ھمۀ کسانی کھ تعلیم می دھند و موعظھ می کنند و شفا می دھند، سھیم باشید. اگر نگران نان

و آب خود ھستید، چھ فرقی با ملتھای دنیا دارید کھ مستمراً بھ دنبال رفع چنین نیازھایی ھستند؟
خود را وقف کارتان کنید، با این باور کھ پدر و من ھر دو می دانیم کھ شما بھ ھمۀ این چیزھا نیاز

دارید. بگذارید یک بار و برای ھمیشھ بھ شما اطمینان دھم کھ اگر زندگی خود را وقف کار
پادشاھی کنید، تمام نیازھای واقعی شما برآورده خواھد شد. بھ دنبال چیز بزرگتر باشید و

کوچکتر در آن پیدا خواھد شد؛ چیزھای آسمانی را بخواھید، و چیزھای زمینی در آن شامل
خواھد شد. سایھ قطعاً از ماده پیروی می کند.

”شما فقط گروه کوچکی ھستید، اما اگر ایمان داشتھ باشید، اگر از ترس لغزش نکنید، اعلام
می کنم کھ خشنودی نیکوی پدر من این است کھ این پادشاھی را بھ شما عطا کند. شما گنجینھ ھای
خود را در جایی ذخیره کرده اید کھ کیف پول کھنھ نمی شود، جایی کھ ھیچ دزدی نمی تواند غارت



کند، و ھیچ بیدی نمی تواند آن را نابود سازد. و ھمانطور کھ بھ مردم گفتم، جایی کھ گنج شماست،
قلبتان نیز آنجا خواھد بود.

”اما در کاری کھ درست پیش روی ماست، و در کاری کھ بعد از عزیمت من بھ سوی پدر برای
شما باقی می ماند، بھ طور طاقت فرسا مورد آزمون قرار خواھید گرفت. ھمۀ شما باید مراقب

ترس و تردیدھا باشید. ھر یک از شما ذھن خویش را برای انجام کارھای پرتقلا آماده سازید و
چراغھای خویش را فروزان نگاه دارید. ھمچون کسانی باشید کھ منتظرند سرورشان از جشن

عروسی بازگردد تا وقتی از راه رسید و در زد، سریعاً در را بھ روی او بگشایند. چنین خادمانِ
مراقبی مورد برکت سروری ھستند کھ در چنین لحظۀ بزرگی آنھا را وفادار می یابد. آنگاه سرور
خادمانش را سر سفره خواھد نشانید و خودش از آنھا پذیرایی خواھد کرد. ھر آینھ، بھ راستی، بھ

شما می گویم کھ یک بحران در زندگی شما در پیش است و باید مراقب و آماده باشید.

”شما بھ خوبی می دانید کھ اگر صاحبخانھ می دانست دزد در چھ ساعتی قرار است بیاید،
نمی گذاشت بھ خانھ اش دستبرد زنند. شما نیز مراقب خود باشید، زیرا در ساعتی کھ کمتر گمان

می کنید و بھ نحوی کھ فکر نمی کنید، پسر انسان عزیمت خواھد کرد. “

آن دوازده تن چند دقیقھ در سکوت نشستند. آنھا برخی از این ھشدارھا را قبلاً شنیده بودند، اما نھ
در شرایطی کھ در این ھنگام بھ آنھا ارائھ شد.

6- پاسخ بھ سؤال پطرس

ھمینطور کھ آنھا نشستھ بودند و فکر می کردند، شمعون پطرس پرسید: ”این مَثلَ را برای ما،
حواریونِ خود می گویی یا برای ھمۀ شاگردان؟“ و عیسی پاسخ داد:

”در زمان آزمایش، طینت یک انسان آشکار می شود؛ آزمون آنچھ را کھ بھ راستی در قلب است
آشکار می کند. ھنگامی کھ خادم مورد آزمایش و سنجش قرار گرفت، آنگاه صاحبخانھ می تواند
چنین خادمی را بھ سرپرستی اھل خانھ اش بگمارد و با خیال راحت بھ این مباشر وفادار اعتماد
کند و اطمینان حاصل کند کھ فرزندانش تغذیھ شده و قوت می یابند. بھ ھمین ترتیب، من نیز بھ

زودی خواھم دانست کھ وقتی نزد پدر بازگردم، چھ کسی می تواند در رابطھ با بھروزیِ فرزندانم
مورد اعتماد واقع شود. ھمانطور کھ صاحبخانھ، خادم راستین و آزموده را بھ سرپرستی امور

خانوادۀ خود قرار می دھد، من نیز از کسانی کھ در برابر آزمونھای این ساعت در امور پادشاھی
من استقامت بھ خرج می دھند، تجلیل خواھم کرد.

”اما اگر خادم تن پرور باشد و در دلش شروع بھ گفتن کند کھ: ’ارباب من در آمدنش تأخیر
کرده‘ و شروع بھ بدرفتاری با خدمۀ ھمکار خود کند و با میگساران بخورد و بنوشد، آنگاه اربابِ

آن خادم در لحظھ ای کھ انتظار او را ندارد خواھد آمد، و با کشف خیانت او، وی را با خواری
بیرون خواھد افکند. پس خوب است کھ خود را برای آن روزی کھ بھ طور ناگھانی و بھ طرز



غیرمنتظره از شما دیدار خواھد شد، آماده کنید. بھ خاطر داشتھ باشید کھ چیزھای زیادی بھ شما
داده شده است؛ بنابراین بسیار از شما مطالبھ خواھد شد. آزمونھای آتشین بھ شما نزدیک می شود.

من یک غسل تعمید دارم کھ باید با آن تعمید بگیرم، و تا زمانی کھ این کار انجام شود مراقب
ھستم. شما صلح را در زمین موعظھ می کنید، اما مأموریت من موجب آرامش در امور مادی

انسانھا نمی شود — حداقل برای مدتی چنین نخواھد بود. جایی کھ دو عضو یک خانواده بھ من
ایمان داشتھ باشند و سھ عضو این انجیل را رد کنند، نتیجھ اش تنھا می تواند تفرقھ باشد. با انجیلی
کھ شما موعظھ می کنید، مقدر شده است کھ دوستان، خویشاوندان، و عزیزان در برابر یکدیگر

قرار گیرند. درست است کھ ھر یک از این ایمانداران در قلب خود آرامشی عظیم و پایدار خواھد
داشت، اما صلح روی زمین حاصل نخواھد شد مگر این کھ ھمھ مایل باشند ایمان بیاورند و بھ

میراث باشکوه فرزندیِ خود با خدا وارد شوند. با این وجود، بھ ھمھ جای دنیا بروید و این انجیل
را بھ ھمۀ ملت ھا، بھ ھر مرد، زن، و کودک اعلام کنید. “

و این پایان یک روز کامل و پرمشغلۀ سبت بود. فردای آن روز، عیسی و آن دوازده تن بھ
شھرھای شمالیِ پریا رفتند تا از ھفتاد نفری کھ در این مناطق تحت سرپرستی ابنیر کار

می کردند، دیدن کنند.
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آخرین دیدار از شمال پِریا

از 11 تا 20 فوریھ، عیسی و دوازده تن در تمام شھرھا و روستاھای شمال پِریا، جایی کھ یاران
ابَنیر و اعضای گروه زنان در آنجا کار می کردند، گشت زدند. آنھا دریافتند کھ این پیام رسانان
انجیل در کارشان بھ موفقیت دست یافتھ اند، و عیسی بارھا توجھ حواریونش را بھ این واقعیت

جلب نمود کھ انجیل پادشاھی می تواند بدون ھمراھی معجزات و کارھای شگفت آور انتشار یابد.

تمام این مأموریت سھ ماھھ در پریا با کمک اندکی از دوازده حواری با موفقیت انجام شد، و
انجیل از این زمان بھ بعد، نھ چندان شخصیت عیسی، بلکھ آموزشھای او را منعکس می کرد.
اما پیروان او مدت چندان زیادی رھنمودھای او را دنبال نکردند، زیرا بھ زودی پس از مرگ و

رستاخیز عیسی، از آموزشھای او دور شدند و شروع بھ ساختن کلیسای اولیھ حول مفاھیم
معجزه آسا و خاطرات جلال یافتۀ شخصیت الھی- انسانی او کردند.

1- فریسیان در راگابا

در روز سبت، 18 فوریھ، عیسی در راگابا بود، جایی کھ فریسی ثروتمندی بھ نام نتَنَائیل در آنجا
زندگی می کرد؛ و چون تعداد زیادی از فریسیانِ ھمیارِ او، عیسی و دوازده تن را در اطراف و
اکناف کشور دنبال می کردند، او در این بامداد روز سبت برای ھمۀ آنھا کھ تعدادشان در حدود

بیست نفر بود صبحانھ درست کرد و عیسی را بھ عنوان مھمان افتخاری دعوت کرد.

تا وقتِ رسیدنِ عیسی بھ این میز صبحانھ، اکثر فریسیان، با دو یا سھ فقیھ از پیش آنجا بودند و
پشت میز نشستھ بودند. استاد بدون این کھ برای شستن دستانش بھ حوضچھ ھای آب برود فوراً در
سمت چپ نتَنَائیل نشست. بسیاری از فریسیان، بھ ویژه آنھایی کھ موافق آموزشھای عیسی بودند،

می دانستند کھ او دستھای خود را فقط بھ منظور پاکیزگی می شوید، و از این کارھای صرفاً
تشریفاتی بیزار است؛ از این رو آنھا از این کھ او مستقیماً بھ سر میز آمد، بدون این کھ دو بار
دستانش را شستھ باشد، شگفت زده نشدند. اما نتَنَائیل از این امتناع استاد در پیروی از الزامات



اکیدِ رسمِ فریسیایی شوکھ شد. عیسی ھمچنین ھمانند فریسیان پس از ھر وعدۀ غذایی و یا در
پایان غذا دستان خود را نمی شست.

پس از نجواھای فراوان میان نتَنَائیل و یک فریسیِ غیردوستانھ در سمت راست او و پس از بالا
بردنِ زیادِ ابروھا و تاب دادنِ تمسخرآمیز لبھا توسط کسانی کھ روبروی استاد نشستھ بودند،

عیسی سرانجام گفت: ”من فکر می کردم کھ مرا بھ این خانھ دعوت کردی تا با شما نان پاره کنم و
شاید در مورد اعلام انجیل نوین پادشاھیِ خداوند از من پرس و جو کنی؛ اما می بینم کھ مرا بھ
اینجا آورده ای تا شاھد یک نمایش وقف تشریفاتی بھ خود-پارساییِ خودتان باشم. تو اکنون این

خدمت را بھ من کردی؛ بعد از این در این مناسبت با چھ مرا بھ عنوان مھمان خود ارج خواھی
نھاد؟“

وقتی استاد چنین گفت، آنھا نگاه خود را بھ میز انداختند و خاموش ماندند. و چون کسی صحبت
نکرد، عیسی ادامھ داد: ”بسیاری از شما فریسیان بھ عنوان دوستان اینجا با من ھستید، برخی

حتی شاگردان من ھستید، اما اکثر فریسیان بھ امتناع خود از دیدن نور و تصدیقِ حقیقت پافشاری
می کنند، حتی ھنگامی کھ کار انجیل با قدرت زیاد در برابر آنھا قرار داده می شود. چقدر با دقت

بیرون فنجانھا و بشقابھا را تمیز می کنید در حالی کھ ظروف خوراک معنوی کثیف و آلوده
ھستند! شما اطمینان حاصل می کنید کھ ظاھری پارسامنشانھ و مقدس را بھ مردم ارائھ کنید، اما

باطن شما مملو از پارسانمایی، طمع، اخاذی، و ھمھ گونھ شرارت معنوی است. رھبران شما
حتی جرأت می کنند برای قتل پسر انسان نقشھ بکشند و برنامھ ریزی کنند. آیا شما مردان نادان

نمی دانید کھ خدای بھشت   بھ انگیزه ھای درونی فرد و نیز وانمودھای ظاھری و اعترافات
پارسامنشانۀ شما می نگرد؟ مپندارید کھ صدقھ دادن و ده یک دادن، شما را از ناپارسایی پاک

خواھد کرد و شما را قادر خواھد ساخت کھ در حضورِ قاضیِ ھمۀ انسانھا پاک بایستید. وای بر
شما فریسیان کھ بھ رد نور حیات اصرار ورزیده اید! شما در ده یک دادن دقیق ھستید و در صدقھ
دادن خودنمایی می کنید، اما دیدار خدا را آگاھانھ رد می کنید و تجلی محبت او را نمی پذیرید. اگر

چھ کاملاً درست است کھ بھ این وظایف جزئی توجھ کنید، اما نباید این الزامات سنگین تر را
ناتمام رھا می کردید. وای بر ھمۀ کسانی کھ از عدالت دوری می جویند، رحمت را نادیده

می گیرند، و حقیقت را رد می کنند! وای بر ھمۀ کسانی کھ از مکاشفۀ پدر نفرت دارند، در حالی
کھ در کنیسھ بھ دنبال جایگاھھای اصلی ھستند و در بازارھا مشتاق سلام ھای چاپلوسانھ اند! “

وقتی عیسی می خواست از جا برخیزد و برود، یکی از فقھایی کھ کنار میز بود خطاب بھ او
گفت: ”اما استاد، شما در برخی از سخنان خود ما را نیز ملامت می کنید. آیا در کاتبان، فریسیان،
یا فقھا ھیچ چیز خوبی نیست؟“ و عیسی ایستاده بھ فقیھ پاسخ داد: ”شما، مانند فریسیان، در اولین

مکانھا در جشنھا و در پوشیدنِ جامھ ھای بلند شادی می کنید، در حالی کھ بارھای گران را کھ
حملش طاقت فرسا است بر دوش مردم می نھید. و وقتی روان انسانھا زیر این بارھای سنگین تلو

تلو می خورد، حاضر نیستید حتی با یکی از انگشتان خود آن را بلند کنید. وای بر شما کھ از
ساختن مقبره ھا برای پیامبرانی کھ پدرانتان کشتھ اند، بیشترین شادمانی را می کنید! و خشنودی

شما از کاری کھ پدرانتان انجام دادند، بدین گونھ آشکار می شود کھ اکنون قصد کشتن کسانی را



دارید کھ در این روز آمده اند ھمان کاری را انجام دھند کھ پیامبران در روزگار خود انجام
می دادند — اعلام عدالت خداوند و آشکار ساختن رحمت پدر آسمانی. اما از میان تمام نسلھای
گذشتھ، خون پیامبران و رسولان از این نسل منحرف و پارسانما طلب خواھد شد. وای بر ھمۀ

شما فقھایی کھ کلید دانش را از عوام گرفتھ اید! شما خودتان از ورود بھ راه حقیقت امتناع
می ورزید، و در عین حال مانع ھمۀ کسانی می شوید کھ در صدد ورود بھ آن ھستند. اما شما

نمی توانید بھ این ترتیب درھای پادشاھی آسمان را ببندید؛ ما این درھا را بھ روی ھمۀ کسانی کھ
برای ورود بھ آن ایمان دارند باز کرده ایم، و این دروازه ھای رحمت با تعصب و غرور

آموزگاران دروغین و شبانانِ غیرواقعی بستھ نخواھد شد. آنھا مانند مقبره ھای سفیدی ھستند کھ
در ظاھر زیبا بھ نظر می رسند، اما در باطن پر از استخوانھای مردگان و ھر گونھ ناپاکی معنوی

می باشند.‟

و ھنگامی کھ عیسی سخنانش را بر سر سفرۀ نتنائیل بھ پایان رسانید، بدون خوردن غذا از منزل
بیرون رفت. و از میان فریسیانی کھ این سخنان را شنیدند، برخی بھ آموزش او ایمان آوردند و بھ

پادشاھی وارد شدند، اما اکثریت بھ راه تاریکی ادامھ دادند، و بیش از پیش مصمم شدند کھ در
کمین او بنشینند تا بتوانند برخی از سخنان او را کھ می شد برای محاکمھ و قضاوت او در پیشگاه

شورای عالی یھود در اورشلیم مورد استفاده قرار گیرد بگیرند.

فقط سھ چیز وجود داشت کھ فریسیان بھ آنھا توجھ خاصی داشتند:

1- رسم ده یک دادنِ اکید.

2- رعایت دقیقِ قوانینِ پاکسازی.

3- اجتناب از معاشرت با کلیۀ اشخاص غیرفریسی.

در این زمان عیسی بھ دنبال افشای بی فایده بودنِ معنویِ دو رسمِ اول بود، در حالی کھ اظھارات
خود را کھ برای سرزنشِ امتناعِ فریسیان از برقراری رابطۀ اجتماعی با غیرفریسیان طراحی

شده بود برای موقعیتی دیگر و متعاقب کھ بنا بود طی آن دوباره با بسیاری از ھمین مردان شام
بخورد حفظ نمود.

2- ده جذامی

روز بعد عیسی بھ ھمراه دوازده تن بھ آماتوس، در نزدیکی مرز سامره رفت، و ھمینطور کھ آنھا
بھ شھر نزدیک می شدند، با گروھی از ده جذامی مواجھ شدند کھ در نزدیکی این مکان اقامت

داشتند. نھ نفر از این گروه یھودی و یکی سامری بود. معمولاً این یھودیان از ھرگونھ معاشرت یا
تماس با این سامری خودداری می کردند، اما ابتلای مشترک آنھا برای غلبھ بر کلیۀ تعصبات

مذھبی بیش از اندازه کافی بود. آنھا راجع بھ عیسی و معجزات پیشین شفا دھندۀ او بسیار شنیده
بودند، و از آنجایی کھ ھفتاد تن عادت داشتند کھ زمان ورود مورد انتظار عیسی را ھنگامی کھ



استاد بھ ھمراه دوازده تن در این سفرھا بیرون آمده بود، اعلام کنند، ده جذامی مطلع شده بودند
کھ انتظار می رفت کھ او تقریباً در این زمان در این نزدیکی ظاھر شود؛ و از این رو، آنھا اینجا
در حومۀ شھر مستقر شده بودند، جایی کھ امیدوار بودند توجھ او را جلب کنند و درخواست شفا
نمایند. ھنگامی کھ جذامیان عیسی را دیدند کھ بھ آنھا نزدیک می شود، چون جرأت نزدیک شدن
بھ او را نداشتند، دور ایستادند و رو بھ او فریاد زدند: ”استاد، بھ ما رحم کن؛ ما را از ابتلایمان

پاک گردان. ھمانطور کھ دیگران را شفا دادی ما را ھم شفا ده. “

عیسی تازه بھ آن دوازده تن توضیح داده بود کھ چرا غیریھودیانِ پریا، ھمراه با یھودیانِ کمتر
ارتدکس، نسبت بھ یھودیانِ بیشتر ارتدکس و سنت گرای یھودیھ، بیشتر مایل بودند بھ انجیل کھ

توسط آن ھفتاد تن موعظھ می شد ایمان بیاورند. او توجھ آنھا را بھ این واقعیت جلب کرده بود کھ
مردم جلیل و حتی سامریھا نیز پیامشان را با میل بیشتری پذیرفتند. اما دوازده حواری ھنوز بھ
سختی مایل بودند برای سامریان کھ مدتھا مورد نفرت بودند احساسات محبت آمیز داشتھ باشند.

از این رو، ھنگامی کھ شمعون غیور آن سامری را در میان جذامیان مشاھده کرد، سعی کرد
استاد را وادار کند کھ بدون این کھ حتی در تبادل سلام با آنھا درنگ کند، بھ داخل شھر برود.

عیسی بھ شمعون گفت: ”اما اگر سامری خدا را مانند یھودیان دوست داشتھ باشد چھ؟ آیا باید در
مورد ھمنوعان خود بر مسند قضاوت بنشینیم؟ چھ کسی می تواند بگوید؟ اگر این ده مرد را شفا

دھیم، شاید آن سامری حتی از یھودیان سپاسگزارتر باشد. آیا نسبت بھ نظرات خود مطمئنی،
شمعون؟“ و شعمون بھ سرعت پاسخ داد: ”اگر آنھا را پاک کنی، بھ زودی خواھی فھمید. “و
عیسی در پاسخ گفت: ”پس چنین خواھد بود شمعون، و بھ زودی حقیقت را در مورد قدردانی

مردم و رحمت محبت آمیز خداوند خواھی دانست. “

عیسی نزدیک جذامیان رفت و گفت: ”اگر می خواھید شفا یابید، فوراً بروید و آنطور کھ طبق
شریعت موسی لازم است خود را بھ کاھنان نشان دھید. “و ھمینطور کھ آنھا می رفتند، سالم شدند.
اما وقتی سامری دید کھ در حال شفا یافتن است، برگشت و در حالی کھ بھ دنبال عیسی می گشت،
با صدای بلند شروع بھ ستایش خدا نمود. و ھنگامی کھ استاد را پیدا کرد، مقابل پاھای او زانو زد
و بھ خاطر پاک شدنِ خود سپاسگزاری کرد. نھ نفر دیگر، یعنی یھودیان نیز شفای خود را کشف

کرده بودند، و در حالی کھ آنھا نیز بھ خاطر پاک شدنِ خود سپاسگزار بود، بھ راه خود ادامھ
دادند تا خود را بھ کاھنان نشان دھند.

ھمینطور کھ سامری در مقابل پاھای عیسی زانو زده بود، استاد ضمن نگاه کردن بھ دوازده تن،
بھ ویژه بھ شمعون غیور، گفت: ”مگر آن ده تن پاک نشدند؟ پس نھ تن دیگر یعنی یھودیان

کجایند؟ تنھا یکی، این غریبھ، بازگشتھ است تا خدا را ستایش کند. “و سپس بھ سامری گفت:
”برخیز و بھ راھت برو؛ ایمانت تو را شفا داده است. “

در حالی کھ غریبھ آنجا را ترک می کرد عیسی دوباره بھ حواریون خود نگاه کرد. و حواریون
ھمگی بھ عیسی نگاه کردند، بھ جز شمعون غیور کھ چشمانش بھ پایین دوختھ شده بود. آن دوازده

تن ھیچ حرفی نزدند. عیسی نیز صحبتی نکرد؛ لازم نبود کھ او سخنی بگوید.



اگر چھ این ده مرد، ھمگی واقعاً باور داشتند کھ جذام دارند، تنھا چھار نفر بدین گونھ مبتلا بودند.
شش تن دیگر از یک بیماری پوستی کھ با جذام اشتباه گرفتھ شده بود، درمان شدند. اما فرد

سامری واقعاً جذام داشت.

عیسی بھ آن دوازده تن فرمان داد کھ در مورد پاک کردنِ جذامیان چیزی نگویند، و ھمینطور کھ
آنھا بھ آماتوس می رفتند، او گفت: ”شما می بینید کھ چگونھ است کھ بچھ ھای خانھ، حتی زمانی کھ

نسبت بھ خواست پدرشان نافرمان ھستند، برکات خود را مسلم می پندارند. آنھا فکر می کنند کھ
وقتی پدر بھ آنھا شفا ارزانی می دارد، قصور کردن در سپاسگزاری مسئلۀ کم اھمیتی است، اما
وقتی غریبھ ھا از سرپرست خانھ ھدایایی دریافت می کنند، سرشار از شگفتی می شوند و مجبور
می شوند در قدردانی از چیزھای نیکی کھ بھ آنھا ارزانی شده سپاس گویند. “و باز حواریون در

پاسخ بھ سخنان استاد چیزی نگفتند.

3- موعظھ در جِراسا

در حالی کھ عیسی و دوازده تن با پیام رسانان پادشاھی در جِراسا دیدار می کردند یکی از فریسیان
کھ بھ او ایمان داشت این سؤال را پرسید: ”ای خداوند، آیا تعداد نجات یافتگان واقعاً اندک خواھد

بود یا بسیار؟“ و عیسی در پاسخ گفت:

”بھ شما تعلیم داده شده کھ فقط فرزندان ابراھیم نجات خواھند یافت؛ و این کھ فقط غیریھودیانِ
پذیرشی می توانند بھ نجات امیدوار باشند. برخی از شما استدلال کرده اید کھ چون در کتاب مقدس
نگاشتھ شده کھ از میان تمام لشکرھایی کھ از مصر خارج شدند فقط کالیب و یوشع برای ورود بھ

سرزمین موعود زنده ماندند، تنھا تعداد نسبتاً کمی از کسانی کھ در جستجوی پادشاھی آسمان
ھستند، بھ آنجا راه خواھند یافت.

”شما نیز در بین خود گفتۀ دیگری دارید کھ حاوی حقیقت عمده ای است: راھی کھ بھ حیات
جاودان منتھی می شود راست و باریک است، و دری کھ بھ آن منتھی می شود نیز بھ ھمین ترتیب
باریک است. از این رو از میان کسانی کھ بھ دنبال نجات ھستند، تعداد اندکی می توانند از این در

وارد شوند. شما ھمچنین آموزشی دارید کھ می گوید: راھی کھ بھ نابودی منتھی می شود عریض
است، و بسیاری ھستند کھ رفتن از این راه را انتخاب می کنند. و این ضرب المثل بی معنی نیست.

اما من اعلام می کنم کھ نجات ابتدا بھ انتخاب شخصی شما بستگی دارد. حتی اگر درِ ورود بھ راه
حیات باریک باشد، بھ اندازه ای فراخ است کھ ھمۀ کسانی را کھ صادقانھ می خواھند وارد شوند،

بپذیرد، زیرا من آن در ھستم. و پسر از ورود ھیچ فرزند جھان کھ بھ واسطۀ ایمان بھ دنبال یافتن
پدر از طریق پسر است، ھرگز امتناع نخواھد کرد.

”اما این خطر برای ھمۀ کسانی است کھ ورود خود را بھ پادشاھی بھ تعویق می اندازند، در حالی
کھ بدین گونھ بھ دنبال نمودنِ لذتھای عاری از کمال ادامھ می دھند و در ارضای خودخواھی

افراط می کنند: آنھا پس از امتناع از ورود بھ پادشاھی بھ عنوان یک تجربۀ معنوی، ممکن است



متعاقباً ھنگامی بھ دنبال ورود بھ آن باشند کھ شکوهِ راهِ بھتر در عصر آینده آشکار شود. و از این
رو، ھنگامی کھ من بھ شکل انسانی آمدم، وقتی کسانی کھ پادشاھی را نفی کردند، در صدد یافتن

ورود بھ آن برآیند کھ بھ صورت ربانیت آشکار می شود، آنگاه بھ ھمۀ این خودخواھان خواھم
گفت: نمی دانم کھ شما از کجا ھستید. شما این شانس را داشتید کھ خود را برای این شھروندی

آسمانی آماده کنید، اما ھمۀ این پیشنھادات رحمت را رد کردید؛ در حالی کھ در گشوده بود، ھمۀ
دعوتھا را برای آمدن رد کردید. اکنون، بھ روی شما کھ نجات را رد کرده اید، در بستھ است. این

در بھ روی کسانی کھ برای جلال خودخواھانھ وارد پادشاھی می شوند باز نیست. نجات برای
کسانی نیست کھ مایل بھ پرداخت بھای جانفشانیِ از صمیم قلب برای انجام خواست پدرم نیستند.
ھنگامی کھ در روح و روان بھ پادشاھیِ پدر پشت کرده اید، در ذھن و جسم بی فایده است کھ در

مقابل این در بایستید و در را بکوبید و بگویید: ’ای خداوند، در را بھ روی ما باز کن؛ ما نیز
می توانیم در پادشاھی بزرگ باشیم. ‘آنگاه من اعلام خواھم کرد کھ شما جزو طایفۀ من نیستید.
من شما را نمی پذیرم تا در زمرۀ کسانی باشید کھ در نبرد نیک ایمان جنگیده اند و پاداش خدمت

فداکارانھ را در پادشاھی در زمین بھ دست آورده اند. و ھنگامی کھ می گویید: ’آیا ما با تو نخوردیم
و ننوشیدیم، و آیا در خیابانھای ما تعلیم ندادی؟‘ آنگاه باز اعلام خواھم کرد کھ شما غریبھ ھای
معنوی ھستید؛ کھ ما در خدمت دلسوزانۀ پدر در زمین خادمانِ ھمکار نبودیم؛ کھ من شما را

نمی شناسم؛ و آنگاه قاضی تمام زمین بھ شما خواھد گفت: ’از ما دور شوید، ای ھمۀ کسانی کھ از
کارھای شرارتکارانھ لذت برده اید. ‘

”اما نترسید؛ ھر کس کھ صادقانھ بخواھد از طریق ورود بھ پادشاھیِ خداوند حیات جاودان بیابد،
قطعاً چنین نجات ابدی را خواھد یافت. اما شما کھ این نجات را نمی پذیرید، روزی پیامبران نسل
ابراھیم را خواھید دید کھ با ایمانداران ملل غیریھودی در این پادشاھیِ جلال یافتھ می نشینند تا از

نان حیات بخورند و خود را با آب آن طراوت بخشند. و کسانی کھ بدین ترتیب پادشاھی را با
قدرت معنوی و با تھاجمات مداوم ایمان زنده بھ دست خواھند آورد، از شمال و جنوب و از شرق

و غرب خواھند آمد. و بنگرید، بسیاری کھ اول ھستند آخر خواھند بود، و آنھایی کھ آخر ھستند
چندین بار اول خواھند شد. “

این در واقع یک نسخۀ جدید و عجیب از ضرب المثل قدیمی و آشنای راه راست و باریک بود.

حواریون و بسیاری از شاگردان بھ کندی در حال یادگیریِ این معنی بیانیۀ اولیۀ عیسی بودند: ”تا
زمانی کھ متولد نشده باشید، تولد یافتھ از روح، نمی توانید بھ پادشاھی خداوند وارد شوید. “با این
وجود، برای ھمۀ کسانی کھ قلباً پاکدل و در ایمان صادق ھستند، این تا ابد حقیقت دارد: ”اینک،

من در مقابل در قلب انسانھا ایستاده ام و در می زنم، و اگر کسی در را بھ روی من بگشاید، داخل
خواھم شد و با او شام خواھم خورد. و با نان حیات بھ او غذا خواھم داد؛ ما در روح و ھدف

یگانھ خواھیم بود، و از این رو در خدمت طولانی و پربارِ جستجو برای پدر بھشتی ھمیشھ برادر
خواھیم بود. “بنابراین، این کھ آیا تعداد کمی یا بسیاری نجات می یابند، تماماً بھ این بستگی دارد

کھ آیا عدۀ کمی یا بسیاری بھ این دعوت توجھ خواھند کرد: ”من در ھستم، من راه نو و زنده



ھستم، و ھر کھ بخواھد می تواند وارد شود تا بھ جستجوی بی پایان حقیقت برای حیات جاودان
بپردازد. “

حتی حواریون نیز نتوانستند آموزش او در مورد ضرورت استفاده از نیروی معنوی بھ منظور
شکستن تمام مقاومتھای مادی و برای غلبھ بر ھر مانع زمینی کھ ممکن است در سر راه دستیابی

بھ ارزشھای تماماً مھمِ معنویِ حیات نو در روح بھ عنوان فرزندان رھایی یافتۀ خداوند قرار گیرد
را بھ طور کامل درک کنند.

4- آموزش در مورد حوادث

در حالی کھ بیشتر فلسطینیان فقط روزی دو وعده غذا می خوردند، عادت عیسی و حواریون این
بود کھ ھنگام سفر، در نیمۀ روز برای استراحت و خوردن خوراکی جایی توقف کنند. و در چنین
توقفگاھی در ھنگام ظھر در راه فیلادلفیھ بود کھ توما از عیسی پرسید: ”استاد، از شنیدن سخنان

شما در حالی کھ امروز صبح در حال سفر بودیم، می خواھم بپرسم کھ آیا موجودات روحی درگیر
ایجاد رخدادھای عجیب و خارق العاده در دنیای مادی ھستند یا خیر. و علاوه بر آن، می خواھم

بپرسم کھ آیا فرشتگان و سایر موجودات روحی قادر بھ پیشگیری از حوادث ھستند یا خیر؟

عیسی در پاسخ بھ سؤال توما گفت: ”مگر من مدتی طولانی با شما نبوده ام، و با این وجود
ھمچنان چنین سؤالاتی از من می پرسید؟ آیا نتوانستید مشاھده کنید کھ چگونھ پسر انسان بھ طور
یگانھ با شما زندگی می کند و پیوستھ از بھ کارگیری نیروھای آسمانی برای معاش شخصی خود
امتناع می ورزد؟ آیا ھمۀ ما با ھمان منابعی زندگی نمی کنیم کھ ھمۀ انسانھا زیست می کنند؟ آیا بھ

جز برای مکاشفۀ پدر و گاھی شفای فرزندان رنجور او، نیروی دنیای روحی را در زندگی مادی
این دنیا متجلی می بینید؟

”پدران شما از دیرباز معتقد بودند کھ سعادت نشانۀ تأیید الھی است؛ و این کھ ناملایمات دلیل بر
ناخشنودی خداوند است. من اعلام می کنم کھ چنین باورھایی خرافات است. آیا مشاھده نمی کنید کھ

تعداد بسیار بیشتری از فقرا با شادی انجیل را می پذیرند و فوراً وارد پادشاھی می شوند؟ اگر
ثروت نشان دھندۀ لطف الھی است، چرا ثروتمندان بارھا از ایمان آوردن بھ این مژدۀ آسمانی   

خودداری می کنند؟

”پدر باران خود را بر عادل و ظالم می بارد؛ خورشید نیز بر پارسا و ناپارسا می تابد. شما در
مورد آن جلیلیان کھ پیلاطوس خونشان را با قربانی ھا آمیختھ بود، می دانید، اما من بھ شما

می گویم کھ این جلیلیان فقط بھ این دلیل کھ این اتفاق برای آنھا افتاد بھ ھیچ وجھ بیش از ھموطنان
خود گناھکار نبودند. شما ھمچنین دربارۀ ھجده مردی کھ برج سیلوآم روی آنھا افتاد و آنھا را

کشت، می دانید. فکر نکنید کھ این مردانی کھ بھ این ترتیب نابود شدند بیش از ھمۀ برادرانشان در
اورشلیم خطاکار بودند. این افراد صرفاً قربانیان بی گناه یکی از حوادث زمان بودند.



”سھ گروه از رویدادھا ھستند کھ ممکن است در زندگی شما رخ دھند:

”1- ممکن است شما در آن رخدادھای عادی کھ بخشی از زندگی شما و ھمنوعانتان بر روی
زمین است، سھیم شوید.

”2- ممکن است بر حسب اتفاق شما قربانی یکی از حوادث طبیعت، یکی از بدبیاریھای انسانھا
شوید، زیرا بھ خوبی می دانید کھ چنین رویدادھایی بھ ھیچ وجھ توسط نیروھای روحی عالم از

پیش تعیین نشده، و یا بھ گونھ ای دیگر ایجاد نشده است.

”3- ممکن است شما محصول تلاشھای مستقیم خود را در پیروی از قوانین طبیعی حاکم بر دنیا
درو کنید.

”مردی بود کھ درخت انجیری در حیاط خانۀ خود کاشت، و از آنجا کھ بارھا در جستجوی
میوه ای در آن بود و چیزی نیافت، تاک پروران را بھ حضور خود فراخواند و گفت: ’من در این

سھ فصل برای چیدن میوه از این درخت انجیر بھ اینجا آمده ام ولی چیزی نیافتھ ام. این درخت
بی ثمر را قطع کنید؛ چرا آن باید زمین را ھدر دھد؟‘ اما سرباغبان بھ ارباب خود پاسخ داد:

’بگذار یک سال دیگر ھم بماند. من دور تا دور آن را می کَنم و بھ آن کود می دھم، و آنگاه سال
بعد اگر میوه ندھد، قطع خواھد شد.‘ و ھنگامی کھ آنھا بدین ترتیب قوانین باروری را رعایت

کردند، چون درخت زنده و خوب بود، با محصول فراوان پاداش گرفتند.

”در امر بیماری و سلامتی، باید بدانید کھ این حالات جسمانی ناشی از علل مادی ھستند؛ سلامتی
لبخند بھشت   نیست، و ابتلا نیز اخم خداوند نیست.

”فرزندان بشریِ پدر از ظرفیت برابر برای دریافت برکات مادی برخوردارند؛ از این رو او
چیزھای فیزیکی را بدون تبعیض بھ فرزندان انسانھا عطا می کند. وقتی صحبت از اعطای

ھدایای معنوی بھ میان می آید، پدر بھ واسطۀ ظرفیت انسان برای دریافت این موھبتھای الھی
محدود است. اگر چھ پدر امتیاز ویژه ای برای افراد قائل نمی شود، اما در اعطای ھدایای معنوی

بھ واسطۀ ایمان انسان و بھ سبب تمایل مداوم او بھ پیروی از خواست پدر محدود است. “

ھمینطور کھ آنھا بھ سمت فیلادلفیھ می رفتند، عیسی بھ آموزش آنھا و پاسخ بھ سؤالات آنھا در
مورد حوادث، بیماریھا، و معجزات ادامھ داد، اما آنھا قادر بھ درک کامل این رھنمودھا نبودند.
یک ساعت آموزش باورھای یک عمر را بھ طور کامل تغییر نمی دھد، و لذا عیسی لازم دید کھ

پیامش را تکرار کند، یعنی آنچھ را کھ می خواست آنھا بفھمند بارھا و بارھا بیان کند؛ و حتی آنگاه
نیز آنھا تا پس از مرگ و رستاخیز او نتوانستند معنی مأموریت زمینی او را درک کنند.

5- گردھمایی در فیلادلفیھ



عیسی و دوازده تن در راه رفتن بھ دیدار از ابَنیر و یارانش کھ در فیلادلفیھ موعظھ می کردند و
تعلیم می دادند، بودند. از میان تمام شھرھای پریا در فیلادلفیھ، بزرگترین گروه یھودیان و

غیریھودیان، غنی و فقیر، دانش آموختھ و ناآموختھ، آموزشھای آن ھفتاد تن را پذیرفتند و از این
طریق وارد پادشاھی آسمان شدند. کنیسۀ فیلادلفیھ ھرگز تحت نظارت شورای عالی یھود در

اورشلیم نبود و از این رو ھرگز بھ روی آموزشھای عیسی و یارانش بستھ نبود. در ھمین زمان،
ابنیر روزی سھ بار در کنیسۀ فیلادلفیھ تدریس می کرد.

ھمین کنیسھ بعدھا بھ یک کلیسای مسیحی تبدیل شد و مقر مرکزی تبلیغاتی برای ترویج انجیل در
مناطق شرقی بود. این کنیسھ مدتھا سنگر تعالیم استاد بود و قرنھا در این منطقھ بھ عنوان یک

مرکز آموزش مسیحی بھ تنھایی ایستاد.

یھودیان اورشلیم ھمیشھ با یھودیان فیلادلفیھ مشکل داشتند. و پس از مرگ و رستاخیز عیسی،
کلیسای اورشلیم، کھ یعقوب، برادر خداوند سرپرست آن بود، با جماعت ایمانداران فیلادلفیھ دچار
مشکلات جدی شد. ابَنیر سرپرست کلیسای فیلادلفیھ شد، و تا زمان مرگش بدین ترتیب ادامھ داد.

و این بیگانگی با اورشلیم روشن می سازد کھ چرا چیزی از ابَنیر و کار او در نگارشات انجیل
عھد جدید شنیده نمی شود. این دشمنی بین اورشلیم و فیلادلفیھ در طول زندگی یعقوب و ابَنیر باقی
ماند و تا مدتی پس از ویرانی اورشلیم ادامھ یافت. فیلادلفیھ در واقع مقر مرکزی کلیسای اولیھ در

جنوب و شرق بود، ھمانطور کھ انطاکیھ در شمال و غرب چنین بود.

این شوربختیِ آشکارِ ابَنیر بود کھ با ھمۀ رھبران کلیسای اولیۀ مسیحی اختلاف داشت. او با
پطرس و یعقوب (برادر عیسی) بر سر مسائل اداری و صلاحیت کلیسای اورشلیم اختلاف داشت؛

او بر سر اختلافات در زمینۀ فلسفھ و الھیات از پولس جدا شد. ابَنیر در فلسفۀ خود بیشتر بابلی
بود تا یونانی، و او در برابر تمام تلاشھای پولس برای بازسازی آموزشھای عیسی سرسختانھ

مقاومت می کرد تا آنچھ را کھ ابتدا برای یھودیان و سپس برای باورمندانِ یونانی- رومیِ
فرقھ ھای اسرارآمیز کمتر قابل اعتراض بود، ارائھ دھد.

بدین ترتیب ابَنیر مجبور شد یک زندگی منزوی داشتھ باشد. او سرپرست کلیسایی بود کھ در
اورشلیم بی اعتبار بود. او جرأت کرده بود کھ از یعقوب، برادر خداوند، کھ متعاقباً توسط پطرس
مورد حمایت قرار گرفت سرپیچی کند. چنین رفتاری عملاً او را از ھمۀ یاران سابقش جدا کرد.

سپس او جرأت نمود کھ در برابر پولس مقاومت کند. اگر چھ او در کار بشارتی پولس برای
غیریھودیان کاملاً با او ھمدردی می کرد، و با وجود این کھ او در منازعات پولس با کلیسای

اورشلیم از او حمایت می کرد، با آن نسخھ از آموزشھای عیسی کھ پولس برای موعظھ انتخاب
کرد بھ شدت مخالفت نمود. ابَنیر در سالھای آخر عمرش، پولس را بھ عنوان ”تحریف کنندۀ

زیرک تعالیم زندگی عیسی ناصری، پسر خدای زنده“ محکوم نمود.

در طول سالھای بعدیِ ابَنیر و مدتی پس از آن، ایمانداران در فیلادلفیھ بیش از ھر گروه دیگری
در کرۀ زمین، بھ مذھب عیسی، بدان گونھ کھ او مطابق آن زندگی نمود و آموزش داد، کاملاً

پایبند بودند.



ابَنیر 89 سال عمر کرد و در 21 نوامبر سال 74 پس از میلاد مسیح در فیلادلفیھ درگذشت. و او
تا آخر عمر بھ انجیل پادشاھی آسمانی ایمان داشت و آموزگار آن بود.



نسخۀ پیشنویس

کتاب یورنشیا
مقالۀ 167

دیدار از فیلادلفیھ

در طول این دوره از کار خدماتی در پریا، ھنگامی کھ از دیدار عیسی و حواریون از مناطق
مختلف یاد می شود، یعنی جایی کھ ھفتاد تن مشغول بھ کار بودند، باید بھ خاطر آورد کھ بھ عنوان

یک قاعده، تنھا ده نفر با او بودند، زیرا روال کار بدین گونھ بود کھ حداقل دو نفر از حواریون
در پلا بمانند تا بھ تودۀ مردم آموزش دھند. در حالی کھ عیسی برای رفتن بھ فیلادلفیھ آماده

می شد، شمعون پطرس و برادرش آندریاس، بھ اردوگاه پلا بازگشتند تا بھ جمعیتی کھ آنجا گرد
آمده بودند آموزش دھند. ھنگامی کھ استاد اردوگاه پلا را برای دیدار از پریا ترک نمود،

غیرمعمول نبود کھ از سیصد تا پانصد تن از اردونشینان او را دنبال کنند. ھنگامی کھ او بھ
فیلادلفیھ رسید، بیش از ششصد پیرو او را ھمراھی می کردند.

ھیچ معجزه ای با تور موعظۀ اخیر در دکاپولیس توأم نبود، و بھ جز پاکسازی ده جذامی، تا این
ھنگام ھیچ معجزه ای در این کار بشارتی در پریا رخ نداد. این دوره ای بود کھ انجیل با قدرت،
بدون معجزات، و بیشتر اوقات بدون حضور شخصی عیسی یا حتی حواریونش اعلام گردید.

عیسی و ده حواری در روز چھارشنبھ، 22 فوریھ بھ فیلادلفیھ رسیدند، و پنجشنبھ و جمعھ را بھ
استراحت از سفرھا و کارھای اخیر خود سپری کردند. آن جمعھ شب، یعقوب در کنیسھ سخنرانی

کرد، و یک جلسۀ مشورتیِ ھمگانی برای عصر روز بعد اعلام شد. آنھا از پیشرفت انجیل در
فیلادلفیھ و در میان روستاھای مجاور بسیار شادمان بودند. پیام رسانان داوود ھمچنین از پیشرفت

بیشتر پادشاھی در سراسر فلسطین، و نیز از خبرھای خوش از اسکندریھ و دمشق خبر دادند.

1- صبحانھ با فریسیان

فریسی بسیار ثروتمند و با نفوذی در فیلادلفیھ زندگی می کرد کھ تعالیم ابَنیر را پذیرفتھ بود، و او
عیسی را صبح روز سبت برای صبحانھ بھ خانۀ خود دعوت کرد. آشکار شده بود کھ در این

زمان در فیلادلفیھ مردم چشم انتظار ورود عیسی ھستند؛ از این رو تعداد زیادی از دیدارگران، و
در میان آنھا بسیاری از فریسیان، از اورشلیم و از جاھای دیگر آمده بودند. بر این اساس، حدود



چھل نفر از این افراد برجستھ و چند فقیھ بھ این صبحانھ کھ بھ افتخار استاد ترتیب داده شده بود،
دعوت شده بودند.

در حالی کھ عیسی در کنار در ایستاده بود و با ابَنیر صحبت می کرد، و بعد از این کھ میزبان
نشست، یکی از فریسیان برجستۀ اورشلیم کھ یکی از اعضای شورای عالی یھود بود، وارد اتاق
شد و طبق عادتش مستقیماً بھ سمت جایگاه افتخاری در سمت چپ میزبان رفت. اما از آنجایی کھ

این مکان برای استاد و سمت راست آن برای ابَنیر در نظر گرفتھ شده بود، میزبان بھ فریسی
اورشلیم اشاره کرد کھ چھار صندلی آن طرف تر بھ سمت چپ بنشیند، و این شخص عالیرتبھ

بسیار آزرده خاطر شد زیرا صندلی افتخاری را دریافت نکرد.

بھ زودی ھمۀ آنھا نشستند و در حال لذت بردن از دیدار در میان خود شدند، زیرا اکثریت
حاضران شاگردان عیسی بودند و یا نسبت بھ انجیل رویۀ دوستانھ داشتند. فقط دشمنانش متوجھ

این واقعیت شدند کھ او قبل از این کھ برای صرف غذا بنشیند، شستنِ آیینیِ دستانش را مراعات
نکرد. ابَنیر در ابتدای صرف غذا دستانش را شست، اما نھ در حین سرو غذا.

نزدیک پایان غذا، مردی از خیابان وارد شد کھ مدتھا بھ یک بیماری مزمن مبتلا بود و اکنون در
یک وضعیت تورم با آب بدن قرار داشت. این مرد یک ایماندار بود و اخیراً توسط یاران ابَنیر

تعمید داده شده بود. او از عیسی ھیچ درخواستی برای شفا نکرد، اما استاد کاملاً بھ خوبی
می دانست کھ این مردِ رنجور با این امید بھ این سفرۀ صبحانھ آمده کھ بھ این وسیلھ از جمعیتی کھ

دور او جمع شده بودند بگریزد و بدین طریق بتواند بیشتر توجھ او را جلب کند. این مرد
می دانست کھ در آن ھنگام معجزات اندکی انجام می شدند؛ با این حال، او در قلبش چنین استدلال

کرده بود کھ ممکن است وضعیت اسف بار او موجب دلسوزی استاد شود. و او در اشتباه نبود،
زیرا ھنگامی کھ او وارد اتاق شد، عیسی و فریسیِ پارسانمای اورشلیمی ھر دو متوجھ او شدند.
فریسی در ابراز خشم خود از این کھ چرا چنین شخصی باید اجازۀ ورود بھ اتاق را داشتھ باشد،

تعلل نکرد. اما عیسی بھ مرد بیمار نگاه کرد و چنان با مھربانی لبخند زد کھ او نزدیک شد و
روی زمین نشست. وقتی غذا در حال تمام شدن بود، استاد نگاھی بھ میھمانان دیگر انداخت و
سپس، پس از نگاھی پرمعنی بھ مرد مبتلا بھ تورم گفت: ”دوستانِ من، آموزگارانِ اسرائیل و

فقیھانِ دانش آموختھ، می خواھم از شما سؤالی بپرسم: آیا شفای بیماران و رنجوران در روز سبت
جایز است یا نھ؟“ اما کسانی کھ در آنجا حضور داشتند، عیسی را بھ خوبی می شناختند؛ آنھا

خاموش ماندند؛ آنھا بھ سؤال او پاسخ ندادند.

سپس عیسی بھ جایی کھ مرد بیمار نشستھ بود رفت، و دست او را گرفت و گفت: ”برخیز و بھ
راھت برو. تو درخواست شفا نکرده ای، اما من آرزوی قلبت و ایمان روانت را می دانم. “قبل از
این کھ آن مرد از اتاق خارج شود، عیسی بھ جای خود بازگشت و خطاب بھ کسانی کھ پشت میز

بودند، گفت: ”پدر من بھ این علت چنین کارھایی را انجام نمی دھد کھ شما را برای ورود بھ
پادشاھی وسوسھ کند، بلکھ خود را بھ کسانی کھ از پیش در پادشاھی ھستند آشکار سازد. شما

می توانید درک کنید کھ این مانند رویۀ پدر است کھ درست چنین کارھایی را انجام دھد، زیرا کدام
یک از شما با داشتن حیوان مورد علاقھ ای کھ در روز سبت در چاه افتاده است، بیرون نمی رود



و او را بالا نمی کشد؟“ و از آنجا کھ ھیچ کس جواب او را نداد، و چون میزبانش ظاھراً آنچھ را
کھ رخ داد تأیید نمود، عیسی برخاست و بھ ھمۀ حاضران گفت: ”برادران من، ھنگامی کھ شما
را بھ یک جشن عروسی دعوت می کنند، در جایگاه اصلی ننشینید. مبادا بر حسب اتفاق مردی

ارجمندتر از شما دعوت شده باشد و میزبان باید نزد شما بیاید و درخواست کند کھ جای خود را
بھ این میھمان ارجمند دیگر بدھید. در این رویداد، شما با شرمساری ملزم خواھید شد کھ در یک

مکان پایین تر پشت میز بنشینید. ھنگامی کھ بھ ضیافتی دعوت می شوید، پس از رسیدن بھ میز
ضیافت، حکمت در این است کھ بھ دنبال پایین ترین مکان بگردید و در آنجا بنشینید، تا وقتی

میزبان بھ میھمانان نگاه کرد، ممکن است بھ شما بگوید: ’دوست من، چرا در پایین ترین جایگاه
می نشینی؟ بالاتر بیا‘؛ و بھ این ترتیب چنین کسی در حضور میھمانان دیگر سرافراز خواھد شد.
فراموش نکنید، ھر کھ خود را بزرگ سازد، خوار خواھد شد، در حالی کھ کسی کھ واقعاً خود را
فروتن سازد، سرافراز خواھد شد. پس وقتی میھمانی شام برگزار می کنید یا شام می دھید، ھمیشھ
دوستان، برادران، خویشاوندان، یا ھمسایھ ھای ثروتمند خویش را دعوت نکنید تا در عوض شما
را بھ میھمانیھای خود دعوت کنند و بدین سان پاداش یابید. وقتی میھمانی می دھید، گاھی اوقات

فقیران، معلولان، و نابینایان را دعوت کنید. بدین ترتیب در دل خود برکت خواھید یافت، زیرا بھ
خوبی می دانید کھ لنگان و معلولان نمی توانند خدمت محبت آمیز شما را جبران کنند. “

2- تمثیل شام بزرگ

ھنگامی کھ عیسی صحبت خود را بر سر میز صبحانۀ فریسی تمام کرد، یکی از فقیھانِ حاضر
کھ می خواست سکوت را فرو نشاند، بدون فکر کردن گفت: ”خوشا بھ حال کسی کھ در پادشاھی

خدا نان خواھد خورد. “این یک گفتۀ رایج آن روزھا بود. و سپس عیسی مَثلَی را بیان کرد کھ
حتی میزبان صمیمی او نیز مجبور شد آن را بھ دل بگیرد. او گفت:

”فرمانروایی ضیافتی بزرگ برگزار کرد، و پس از این کھ میھمانان بسیاری را دعوت کرد،
خادمان خود را در وقت شام فرستاد تا بھ دعوت شدگان بگوید: ’بیایید، زیرا اکنون ھمھ چیز آماده

است. ‘و آنھا جملگی شروع بھ بھانھ تراشی کردند. اولی گفت: ’من تازه مزرعھ ای خریده ام و
مجبورم بروم تا آن را ارزیابی کنم؛ تمنا دارم مرا معذور بداری. ‘دیگری گفت: ’من پنج جفت

گاو خریده ام، و باید برای دریافت آنھا بروم؛ استدعا می کنم مرا معذور بداری. ‘و دیگری گفت:
’من بھ تازگی با ھمسری ازدواج کرده ام و از این رو نمی توانم بیایم. ‘پس خادمان برگشتند و این
را بھ سرور خود گزارش دادند. وقتی سرور خانھ این را شنید، بسیار خشمگین شد و بھ خادمان
خود رو کرد و گفت: ’من این جشن عروسی را آماده کرده ام؛ پروارھا ذبح شده اند، و ھمھ چیز

برای مھیمانان من آماده است، اما آنھا دعوت مرا رد کرده اند؛ آنھا ھر یک بھ دنبال زمین و
تجارت خود رفتھ اند و حتی بھ خادمان من کھ از آنھا خواستند بھ میھمانی من بیایند بی احترامی

می کنند. پس بھ سرعت بھ خیابانھا و کوچھ ھای شھر بروید، بھ بزرگراھھا و معابر بروید و
فقیران و طرد شدگان، نابینایان و لنگان را بھ اینجا بیاورید تا جشن عروسی میھمان داشتھ باشد.
‘و خادمان ھمانطور کھ اربابشان دستور داده بود عمل کردند، و حتی در آن زمان نیز جا برای

میھمانان بیشتری وجود داشت. آنگاه ارباب بھ خادمان خود گفت: ’اکنون بھ جاده ھا و حومۀ شھر



بروید و کسانی را کھ در آنجا ھستند ملزم کنید کھ داخل شوند تا خانۀ من پر شود. من اعلام
می کنم کھ ھیچیک از کسانی کھ ابتدا دعوت شدند، شام مرا نخواھند چشید. ‘و خادمان ھمانطور

کھ اربابشان دستور داده بود، عمل کردند و خانھ پر شد. “

و وقتی آنھا این سخنان را شنیدند، رفتند؛ ھر کس بھ خانۀ خودش رفت. حداقل یکی از فریسیانِ
تمسخر کننده کھ در آن بامداد حضور داشت معنی این مَثلَ را درک کرد، زیرا در آن روز تعمید

یافت و علناً بھ ایمان خود بھ انجیل پادشاھی اعتراف کرد. ابَنیر در آن شب در مجمع عمومی
ایمانداران پیرامون این مَثلَ موعظھ کرد.

روز بعد، ھمۀ حواریون درگیر کنشِ فلسفیِ تلاش برای تفسیر معنی این مَثلَِ شام بزرگ شدند.
اگر چھ عیسی بھ ھمۀ این تفاسیر متفاوت با علاقھ گوش داد، اما از ارائۀ کمک بیشتر بھ آنھا

برای فھم مَثلَ با قاطعیت امتناع کرد. او فقط می گفت: ”بگذارید ھر کس معنی آن را برای خودش
و در روان خودش دریابد. “

3- زنی با روحیۀ رنجور

ابَنیر ترتیبی داده بود کھ استاد در این روز سبت در کنیسھ تدریس کند. این اولین باری بود کھ
عیسی در یک کنیسھ ظاھر شده بود، زیرا ھمۀ کنیسھ ھا بھ دستور شورای عالی یھود بھ روی

تعالیم او بستھ شده بودند. در پایان سرویس، عیسی در حضور خود بھ پیرزنی رو بھ پایین نظر
افکند کھ چھره ای محزون داشت و شکلش بسیار خمیده بود. مدتھا بود کھ این زن وحشت زده بود،

و ھر گونھ شادی از زندگیش خارج شده بود. ھنگامی کھ عیسی از منبر پایین آمد، بھ سوی او
رفت، و در حالی کھ شانھ ھای شکل خمیدۀ او را لمس می کرد، گفت: ”ای زن، اگر فقط باور

کنی، می توانی از روحیۀ رنجوری خود بھ کلی رھا شوی. “و این زن کھ بیش از ھجده سال بھ
دلیل افسردگیھای ناشی از ترس سر خم کرده و در بند آن بود، سخنان استاد را باور کرد و از
طریق ایمان بی درنگ قامت خود را راست کرد. وقتی این زن دید کھ راست شده است، صدای

خود را بلند کرد و خدا را ستایش کرد.

با وجود این کھ ابتلای این زن کاملاً ذھنی بود، و حالت خمیدۀ او نتیجۀ ذھن افسردۀ او بود، مردم
فکر می کردند کھ عیسی یک اختلال واقعیِ فیزیکی را شفا داده است. اگر چھ جماعت کنیسھ در

فیلادلفیھ نسبت بھ تعالیم عیسی برخورد دوستانھ داشتند، اما رئیس ارشد کنیسھ یک فریسی
نامھربان بود. و چون نظر او مثل جماعت این بود کھ عیسی یک اختلال فیزیکی را شفا داده

است، و نیز از این کھ عیسی بھ خود جرأت داده بود کھ چنین کاری را در روز سبت انجام دھد،
خشمگین بود. لذا او در برابر جماعت برخاست و گفت: ”آیا آدمھا برای انجام دادن تمام

کارھایشان شش روز ندارند؟ پس در این روزھای کاری بیایید و شفا یابید، اما نھ در روز سبت.
“



ھنگامی کھ رئیس نامھربان کنیسھ چنین صحبت کرد، عیسی بھ جایگاه سخنران بازگشت و گفت:
”چرا نقش ریاکاران را بازی می کنید؟ آیا ھر یک از شما در روز سبت گاو خود را از طویلھ باز

نمی کند و او را برای آب دادن بیرون نمی برد؟ اگر چنین خدمتی در روز سبت مجاز است، آیا
نباید این زن کھ یک دختر ابراھیم است و در این ھجده سال در اسارت شیطان بوده است، از این

بند رھا شود و بھ سوی سھم بردن از آبھای آزادی و زندگی ھدایت شود، حتی در این روز
سبت؟“ و ھمینطور کھ زن بھ ستایش خدا ادامھ می داد، منتقد او شرمسار شد و از این کھ او شفا

یافتھ است جمعیت با او شادمان شدند.

در نتیجۀ انتقاد علنیِ رئیس کنیسھ از عیسی در این روز سبت، او از کار برکنار شد، و یکی از
پیروان عیسی بھ جای او منصوب شد.

عیسی بارھا این قربانیان ترس را از روحیۀ رنجوری، از افسردگی ذھنی، و از اسارت ترسشان
رھایی بخشید. اما مردم فکر می کردند کھ ھمۀ این ابتلاعات یا اختلالات فیزیکی ھستند و یا

تسخیر شدگی توسط ارواح اھریمنی.

عیسی دوباره در روز یکشنبھ در کنیسھ تعلیم داد، و بسیاری در ظھر آن روز در رودخانھ ای کھ
در جنوب شھر جاری بود توسط ابَنیر تعمید گرفتند. فردای آن روز، عیسی و ده حواری

می خواستند بھ اردوگاه پلا بازگردند، اما بھ دلیل رسیدن یکی از پیام رسانانِ داوود، کھ پیامی
فوری برای عیسی از جانب دوستانش در بِیت عَنْیا، نزدیک اورشلیم آورد عزیمت آنھا دچار وقفھ

شد.

4- پیامی از بتانی

بسیار دیر ھنگام، یکشنبھ شب، 26 فوریھ، دونده ای از بتانی بھ فیلادلفیھ رسید و پیامی از مارتا و
مریم آورد کھ گفت: ”سرورم، کسی کھ دوستش داری بسیار بیمار است. “این پیام در پایان

گفتگوی عصرانھ و درست زمانی کھ عیسی در آن شب در حال ترک حواریون بود بھ او رسید.
ابتدا عیسی ھیچ پاسخی نداد. در این اثنا یکی از آن میان پرده ھای عجیب رخ داد، زمانی کھ بھ
نظر می رسید او با چیزی خارج و در ماورای خودش در ارتباط است. و سپس در حالی کھ بھ

بالا نگاه می کرد، در شنود حواریون خطاب بھ پیام رسان گفت: ”در واقع این بیماری بھ مرگ راه
نمی برد. شک نکنید کھ ممکن است از آن برای جلال دادن خدا و ستایش پسر استفاده شود. “

عیسی بھ مارتا، مریم، و برادرشان ایلعازر بسیار علاقھ داشت؛ او آنھا را با عاطفھ ای گرم دوست
داشت. اولین فکر انسانی او این بود کھ فوراً بھ کمک آنھا برود، اما ایدۀ دیگری بھ ذھنِ ترکیبیِ
او خطور کرد. او تقریباً امیدش را از دست داده بود کھ رھبران یھودی در اورشلیم پادشاھی را
بپذیرند، اما او ھنوز بھ مردم خود عشق می ورزید، و اکنون نقشھ ای بھ ذھنش خطور کرد کھ بھ

موجب آن کاتبان و فریسیان اورشلیم بتوانند یک فرصت دیگر برای پذیرش تعالیم او داشتھ باشند؛
و او تصمیم گرفت کھ اگر پدرش مایل باشد، این آخرین درخواست از اورشلیم را بھ عمیق ترین و



شگفت انگیزترین کار آشکار در تمام دوران زندگیش در زمین تبدیل سازد. یھودیان بھ ایدۀ یک
نجات دھندۀ شگفتی آفرین باور داشتند. و گر چھ او از سر فرود آوردن در برابر اجرای کارھای
شگفت انگیز مادی یا اجرای نمایشھای موقتِ قدرت سیاسی امتناع می ورزید، اکنون برای آشکار

ساختنِ قدرتش بر زندگی و مرگ کھ تا آن زمان بھ نمایش گذاشتھ نشده بود از پدر اجازه خواست.

یھودیان عادت داشتند مردگان خود را در روز مرگشان دفن کنند؛ این یک شیوۀ ضروری در
چنین آب و ھوایی گرم بود. اغلب اتفاق می افتاد کھ شخصی را کھ فقط در اغما بود در قبر

می گذاشتند، بھ طوری کھ در روز دوم یا حتی سوم، چنین شخصی از قبر بیرون می آمد. اما
یھودیان بر این باور بودند کھ در حالی کھ ممکن بود روح یا روان برای دو یا سھ روز در

نزدیکی جسد بماند، ھرگز پس از روز سوم در آنجا نمی ماند، و این کھ تا روز چھارم، متلاشی
شدنِ جسد بھ خوبی پیش رفتھ بود، و ھیچ کس پس از گذشت چنین مدتی ھرگز از مقبره

برنگشت. و بھ ھمین دلایل بود کھ عیسی دو روز کامل در فیلادلفیھ ماند تا این کھ برای عزیمت
بھ بِیت عَنْیا آماده شود.

از این رو، او در سحرگاه صبح چھارشنبھ بھ حواریونش گفت: ”بیایید فوراً آماده شویم تا دوباره
بھ یھودیھ برویم. “و وقتی حواریون شنیدند کھ استادشان این را گفت، برای مدتی بھ تنھایی کنار

رفتند تا با یکدیگر مشورت کنند. یعقوب ھدایت گفتگو را برعھده گرفت، و ھمۀ آنھا توافق کردند
کھ این بسیار نابخردانھ است کھ اجازه داده شود عیسی دوباره بھ یھودیھ برود، و آنھا ھمچون یک

تن بازگشتند و بدین سان بھ او اطلاع دادند. یعقوب گفت: ”استاد، شما چند ھفتھ پیش در اورشلیم
بودید و رھبران بھ دنبال مرگ شما بودند، در حالی کھ مردم قصد داشتند شما را سنگسار کنند.

در آن زمان بھ این مردان فرصت دادید کھ از حقیقت مطلع شوند، و ما بھ شما اجازه نخواھیم داد
کھ دوباره بھ یھودیھ بروید. “

سپس عیسی گفت: ”اما آیا نمی فھمید کھ دوازده ساعت از روز ھست کھ می توان با خیال راحت
کار را انجام داد؟ اگر کسی در روز راه برود از آنجا کھ نور دارد لغزش نمی کند. اگر کسی در
شب راه برود، ممکن است لغزش کند، زیرا فاقد نور است. تا زمانی کھ روز من دوام دارد، بیم
دارم وارد یھودیھ نشوم. من یک کار بزرگ دیگر برای این یھودیان انجام خواھم داد؛ من بھ آنھا

یک فرصت دیگر می دھم تا ایمان بیاورند، حتی با شرایط خودشان — شرایط جلالِ نمایان و
تجلیِ آشکار قدرت پدر و مھر پسر. علاوه بر این، آیا متوجھ نشدی کھ دوست ما ایلعازر بھ

خواب رفتھ است، و من می روم تا او را از این خواب بیدار کنم! “

سپس یکی از حواریون گفت: ”استاد، اگر ایلعازر بھ خواب رفتھ باشد، مطمئناً بھبود خواھد یافت.
“در آن زمان رسم یھودیان این بود کھ از مرگ بھ عنوان نوعی خواب صحبت می کردند، اما از
آنجا کھ حواریون نمی فھمیدند کھ منظور عیسی این است کھ ایلعازر از این دنیا رفتھ است، اکنون

او بھ صراحت گفت: ”ایلعازر مرده است. و من برای شما خوشحالم کھ آنجا نبودم، زیرا حتی اگر
دیگران از این طریق نجات نیابند، اکنون دلیل تازه ای برای ایمان آوردن بھ من خواھید داشت؛ و

از طریق آنچھ شاھد آن خواھید بود، در آمادگی برای آن روزی کھ شما را ترک خواھم کرد و
نزد پدر خواھم رفت، ھمگی قوی خواھید شد. “



وقتی آنھا نتوانستند او را متقاعد کنند کھ از رفتن بھ یھودیھ خودداری کند، و ھنگامی کھ برخی از
حواریون حتی نسبت بھ ھمراھی با او بی میل بودند، توما خطاب بھ ھمیاران خود گفت: ”ما ترس
خود را بھ استاد گفتھ ایم، اما او مصمم است بھ بِیت عَنْیا برود. من قانع شده ام کھ این بھ معنی پایان
است؛ قطعاً او را خواھند کشت، اما اگر این انتخاب استاد است، پس بگذارید مانند مردان شجاع

رفتار کنیم. بگذارید ما نیز برویم تا با او بمیریم. “و ھمیشھ بدین گونھ بود؛ در مسائلی کھ نیاز بھ
شجاعت ژرفنگرانھ و مستمر داشت، توما ھمیشھ تکیھ گاه دوازده حواری بود.

5- در راه بتانی

در راه یھودیھ، عیسی توسط گروھی متشکل از تقریباً پنجاه تن از دوستان و دشمنانش تعقیب شد.
در ظھر روز چھارشنبھ وقت ناھارِ آنھا، او با حواریونش و این گروه از پیروانش دربارۀ

”شرایط نجات“ صحبت کرد و در پایان این درس، مَثلَ فریسی و خراجگیر (یک مالیات جمع کن)
را گفت. عیسی گفت: ”پس می بینید کھ پدر بھ فرزندان انسانھا نجات ارزانی می دارد، و این نجات

ھدیھ ای رایگان برای ھمۀ کسانی است کھ ایمان دارند فرزندی در خانوادۀ الھی را دریافت
می کنند. ھیچ کاری نیست کھ انسان بتواند برای بھ دست آوردن این نجات انجام دھد. کارھای
پارسانمایانھ نمی توانند موجب بھ دست آوردن لطف خداوند شوند، و دعای زیاد در ملاء عام
کفارۀ فقدان ایمان زنده در قلب را نخواھد داد. شما ممکن است بتوانید با خدمت ظاھریِ خود

انسانھا را فریب دھید، اما خدا بھ طینت شما نگاه می کند. آنچھ من بھ شما می گویم از طریق دو
مردی کھ برای دعا کردن بھ معبد رفتند، بھ خوبی نشان داده می شود، یکی یک فریسی و دیگری

یک خراجگیر. فریسی ایستاد و با خود دعا کرد: ’خدایا، تو را شکر می کنم کھ مانند بقیۀ مردم،
باجگیر، ناآموختھ، ظالم، زناکار، یا حتی مانند این خراجگیر نیستم. ھفتھ ای دو بار روزه
می گیرم؛ از ھر چھ کسب می کنم ده یک می دھم. ‘اما خراجگیر کھ دور ایستاده بود، حتی

نمی خواست چشمانش را بھ سوی آسمان بلند کند، بلکھ بر سینھ اش می کوبید و می گفت: ’خدایا بھ
منِ گناھکار رحم کن. ‘بھ شما می گویم کھ خراجگیر بھ جای فریسی، با تأیید خدا بھ خانھ رفت،

زیرا ھر کھ خود را برافرازد، پست خواھد شد، اما ھر کھ خود را فروتن سازد، سرافراز خواھد
شد. “

آن شب، در اِریحا، فریسیانِ نامھربان سعی کردند با واداشتنِ استاد بھ بحث در مورد ازدواج و
طلاق، بدان گونھ کھ یکبار ھم کیشانشان در جلیل چنین کردند، او را بھ دام بیاندازند، اما عیسی از

تلاشھای آنھا برای وارد کردن او بھ داخل درگیری با قوانینشان در رابطھ با طلاق بھ گونھ ای
ماھرانھ اجتناب کرد. آنطور کھ خراجگیر و فریسی مذھب خوب و بد را تفسیر می کردند، رسوم

طلاق آنھا تفاوت قوانین بھترِ ازدواج در قوانین یھودی را با بی بند و باریِ شرم آورِ تفاسیرِ
فریسیایی از این قوانین طلاق موسی نشان می داد. فریسی خود را با پایین ترین شاخص قضاوت
کرد؛ خراجگیر خود را با بالاترین آرمان ارزیابی نمود. برای فریسی، پارسامنشی وسیلھ ای بود
برای ایجاد بی تحرکیِ پارسانمایانھ و تضمین امنیت معنوی کاذب؛ برای خراجگیر، پارسامنشی

وسیلھ ای بود برای برانگیختن روانش برای درک نیاز بھ توبھ، اعتراف بھ گناه، و از طریق



ایمان، پذیرش بخشش مھرآمیز. فریسی بھ دنبال عدالت بود؛ خراجگیر بھ دنبال بخشش بود. قانون
جھان این است: درخواست کنید و دریافت خواھید کرد؛ بجویید و خواھید یافت.

اگرچھ عیسی از کشیده شدن بھ جر و بحث با فریسیان در مورد طلاق خودداری می کرد، او قطعاً
آموزشِ مثبتِ والاترین آرمانھا در مورد ازدواج را اعلام کرد. او ازدواج را بھ عنوان ایده آل ترین
و والاترین روابط انسانی ستایش نمود. بھ ھمین ترتیب، او با شیوه ھای آسان گیرانھ و غیرعادلانۀ

طلاقِ یھودیانِ اورشلیم بھ شدت مخالفت نمود، زیرا در آن زمان بھ مرد اجازه می داد کھ ھمسرش
را بھ خاطر ناچیزین دلایل طلاق دھد، مانند یک آشپز بد و یک خانھ دار عیب دار بودن، یا نداشتن

دلیلی بھتر از این کھ او دلباختۀ زنی زیباتر شده بود.

فریسیان حتی تا آنجا پیش رفتھ بودند کھ تعلیم می دادند کھ طلاق از این نوعِ آسان، یک حکم ویژۀ
الھی است کھ بھ قوم یھود، بھ ویژه فریسیان اعطا شده است. و بھ این ترتیب، در حالی کھ عیسی

از اظھار نظر در مورد ازدواج و طلاق امتناع می کرد، این نادیده گرفتنِ شرم آورِ رابطۀ
زناشویی را بھ شدیدترین نحو محکوم کرد و بھ ناعادلانھ بودنِ آنھا نسبت بھ زنان و کودکان

اشاره نمود. او ھرگز ھر رسم طلاق را کھ بھ مرد ھر گونھ مزیتی بر زن می داد، تایید نکرد؛
استاد فقط آن آموزشھایی را تأیید می کرد کھ زنان را با مردان برابر می دانست.

اگر چھ عیسی فرامین جدیدی در مورد ازدواج و طلاق ارائھ نکرد، ولی با اصرار از یھودیان
خواست کھ مطابق قوانین و آموزشھای بالاتر خودشان زندگی کنند. او در تلاش خود برای بھبود

رسوم آنھا در راستای این خطوط اجتماعی، پیوستھ بھ کتاب مقدس متوسل می شد. در حالی کھ
عیسی بدین ترتیب از مفاھیم والا و ایده آل ازدواج حمایت می کرد، از درگیری با پرسشگرانش

دربارۀ رسوم اجتماعی کھ در قوانینِ نگاشتھ شدۀ آنھا یا امتیازات بسیار گرامی داشتھ شدۀ طلاق
آنھا تجسم یافتھ بود بھ طرز ماھرانھ ای اجتناب کرد.

برای حواریون بسیار دشوار بود کھ عدم تمایل استاد بھ انجام اظھارات قطعی در رابطھ با
مشکلات علمی، اجتماعی، اقتصادی، و سیاسی را بفھمند. آنھا بھ طور کامل درک نمی کردند کھ

مأموریت زمینی او منحصراً بھ آشکار ساختنِ حقایق معنوی و مذھبی مربوط بود.

پس از این کھ عیسی دربارۀ ازدواج و طلاق صحبت کرد، در اواخر عصر آن روز حواریونش
سؤالات بسیار بیشتری بھ طور خصوصی پرسیدند، و پاسخھای او بھ این پرسشھا ذھن آنھا را از

بسیاری تصورات نادرست رھا ساخت. در خاتمۀ این گفتگو، عیسی گفت: ”ازدواج شرافتمندانھ
است و باید آرزوی ھمۀ انسانھا باشد. این واقعیت کھ پسر انسان رسالت خود را در زمین بھ

تنھایی دنبال می کند بھ ھیچ وجھ خرده گیری از مطلوب بودنِ ازدواج نیست. این خواست پدر است
کھ من باید بدین گونھ کار کنم، اما ھمین پدر، آفرینش مرد و زن را ھدایت کرده است، و این

خواست الھی است کھ مردان و زنان بالاترین خدمتشان و شادی ناشی از آن را در ایجاد
خانھ ھایی برای پذیرش و آموزش فرزندانی بیابند کھ این والدین در آفرینش آنھا با سازندگان

آسمان و زمین شریک می شوند. و بھ ھمین دلیل، یک مرد پدر و مادرش را ترک خواھد کرد و
بھ ھمسرش خواھد پیوست، و ھر دو یگانھ خواھند شد. “



و عیسی بدین گونھ ذھن حواریون را از بسیاری نگرانیھا در مورد ازدواج رھایی بخشید و
بسیاری سوء تفاھمات در رابطھ با طلاق را برطرف کرد؛ در عین حال، او برای تعالی دادنِ
آرمانھای آنان در زمینۀ پیوند اجتماعی و برای افزایش احترام آنھا نسبت بھ زنان و کودکان و

نسبت بھ خانواده بسیار تلاش کرد.

6- برکت دادن بھ بچھ ھای کوچک

عصر آن روز پیام عیسی در مورد ازدواج و برکتِ فرزندان در سراسر اِریحا پخش شد، بھ
طوری کھ صبح روز بعد، مدتھا قبل از این کھ عیسی و حواریون آمادۀ رفتن شوند، حتی قبل از

وقت صبحانھ، تعداد زیادی از مادران بھ جایی کھ عیسی اقامت داشت آمدند، و فرزندانشان را کھ
بغل کرده بودند نزد او آوردند و دستانشان را گرفتھ و آنھا را بھ سوی او ھدایت کردند و از او

خواستند کھ کودکان را برکت دھد. ھنگامی کھ حواریون برای دیدن این دستھ از مادران و
فرزندان آنھا بیرون رفتند، سعی کردند آنھا را بیرون کنند، اما این زنان از رفتن امتناع کردند تا
این کھ استاد دستانش را بر فرزندان آنھا گذاشت و آنھا را برکت داد. و ھنگامی کھ حواریون با

صدای بلند این مادران را سرزنش کردند، عیسی با شنیدن صدای ھیاھو بیرون آمد و با خشم آنھا
را نکوھش کرد و گفت: ”بگذارید کھ بچھ ھای کوچک نزد من آیند؛ آنان را باز مدارید، زیرا

پادشاھی آسمان از آن اینھا است. ھر آینھ، بھ راستی، بھ شما می گویم، ھر کس پادشاھی خداوند
را ھمچون کودکی نپذیرد، ھیچگاه بھ آن راه نخواھد یافت تا در حد رتبۀ کاملِ معنوی انسانی رشد

کند. “

و پس از این کھ استاد با حواریونش صحبت کرد، ھمۀ کودکان را پذیرفت و دستانش را بر روی
آنھا گذاشت، ضمن آن کھ سخنان شجاعانھ و امیدبخش بھ مادرانشان گفت.

عیسی اغلب در مورد قصرھای آسمانی با حواریونش صحبت می کرد و تعلیم می داد کھ فرزندانِ
در حال پیشرفتِ خداوند باید در آنجا از نظر معنوی رشد کنند، ھمانطور کھ کودکان بھ طور

فیزیکی در این دنیا رشد می کنند. و بدین ترتیب اغلب اوقات بھ نظر می رسد کھ فرد مقدس یک
فرد معمولی است، ھمانطور کھ در این روز این کودکان و مادرانشان متوجھ نشدند کھ موجوداتِ

ھوشمندِ نظاره گرِ نبادان کودکان اِریحا را در حال بازی با آفرینندۀ یک جھان مشاھده می کردند.

منزلت زن در فلسطین از طریق آموزش عیسی بسیار بھبود یافت؛ و اگر پیروان او از آنچھ کھ او
با تلاش زیاد بھ آنھا آموزش داد آنقدر دور نمی شدند، در سراسر دنیا چنین می شد.

ھمچنین در اِریحا، در رابطھ با بحث پیرامون آموزش آغازین مذھبی کودکان در عادات پرستش
الھی بود کھ عیسی ارزش عظیم زیبایی را بھ عنوان تأثیری کھ منجر بھ اشتیاق بھ پرستش

می شود، بھ خصوص در رابطھ با کودکان، بھ حواریونش القا کرد. استاد از طریق پند و مثال
ارزش پرستش آفریننده را در میان محیط طبیعی آفرینش آموزش داد. او ترجیح می داد کھ در
میان درختان و در بین موجودات دون پایۀ دنیای طبیعی با پدر آسمانی راز و نیاز کند. او از



تعمق پیرامون پدر از طریق منظرۀ الھام بخش قلمروھای پرستارۀ پسران آفرینشگر شادی
می کرد.

ھنگامی کھ پرستش خداوند در پرستشگاھھای طبیعت امکان پذیر نیست، انسانھا باید تمام تلاش
خود را بھ کار گیرند تا منزلگاھھایی از زیبایی، پناھگاھھایی با سادگی جذاب و تزیینات

ھنرمندانھ فراھم کنند، تا بالاترین عواطف انسانی در ارتباط با رویکرد عقلانی نسبت بھ ھمدمی
معنوی با خداوند برانگیختھ شود. حقیقت، زیبایی، و تقدس کمکھای قدرتمند و مؤثری برای

پرستش راستین ھستند. اما ھمدمی روحی از طریق تزیینات عظیم محض و زینت دادن بیش از
حد با ھنر پر نقش و نگار و خودنمایانۀ انسان رواج نمی یابد. زیبایی ھنگامی بسیار مذھبی است
کھ بسیار ساده و طبیعی باشد. چقدر مایۀ تاسف است کھ بچھ ھای کوچک باید اولین آشنایی خود

را با مفاھیم پرستش ھمگانی در اتاقھای سرد و خالی داشتھ باشند، بسیار خالی از جذابیتِ زیبایی
و بسیار تھی از ھر نشانۀ شادی نیکو و تقدس الھام بخش! کودک باید در فضای باز طبیعت با
پرستش آشنا شود و بعداً در ساختمانھای عمومیِ گردھماییھای مذھبی والدین خود را ھمراھی
کند. این ساختمانھا حداقل باید بھ اندازۀ خانھ ای کھ او بھ طور روزانھ در آن زندگی می کند، از

نظر مادی جذابیت داشتھ باشند و از نظر ھنری زیبا باشند.

7- صحبت در مورد فرشتگان

ھنگامی کھ آنھا از اِریحا بھ بِیت عَنْیا بھ سوی بالای تپھ ھا حرکت می کردند، نتنائیل بیشتر راه را
در کنار عیسی راه رفت، و بحث آنھا در مورد کودکان در رابطھ با پادشاھی آسمان بھ طور

غیرمستقیم بھ در نظر گرفتنِ خدمت روحانیِ فرشتگان منجر شد. نتنائیل سرانجام این سؤال را از
استاد پرسید: ”از آنجا کھ کاھن اعظم یک صدوقی است و چون صدوقیان بھ فرشتگان اعتقاد

ندارند، در مورد خادمین آسمانی بھ مردم چھ بیاموزیم؟“ سپس عیسی در میان سخنان دیگر گفت:

”گروھھای فرشتگان یک رستۀ جداگانھ از موجودات آفریده شده ھستند؛ آنھا از رستۀ مادی
مخلوقات انسانی کاملاً متفاوتند، و بھ عنوان گروھی متمایز از موجودات ھوشمند جھان عمل

می کنند. فرشتگان از آن گروه از مخلوقات نیستند کھ در کتاب مقدس ’پسران خدا‘ نامیده می شود؛
آنھا ارواح جلال یافتۀ انسانھای فانی نیز نیستند کھ در قصرھای عالم بالا پیشروی کرده باشند.
فرشتگان یک آفرینش مستقیم ھستند، و خود را بازتولید نمی کنند. گروھھای فرشتگان فقط یک
رابطۀ معنوی با نسل بشر دارند. ھمینطور کھ انسان در سفر بھ سوی پدر در بھشت پیشرفت

می کند، در یک زمان از یک حالت وجود، شبیھ بھ حالت فرشتگان عبور می کند، اما انسان فانی
ھرگز فرشتھ نمی شود.

”فرشتگان ھرگز مانند انسان نمی میرند. فرشتگان فناناپذیرند، مگر این کھ بر حسب اتفاق، بدان
گونھ کھ برای برخی از آنھا در رابطھ با فریبھای لوسیفر رخ داد، درگیر گناه شوند. فرشتگان

خادمان روحی در بھشت ھستند، و تماماً خردمند یا تماماً توانا نیز نیستند. اما ھمۀ فرشتگانِ
وفادار واقعاً پاک و مقدس ھستند.



”و آیا بھ خاطر نمی آوری کھ قبلاً یک بار بھ تو گفتم، کھ اگر چشمان معنویِ خود را مسح
می کردی، آنگاه می دیدی کھ آسمانھا گشوده شده و فرشتگان خدا را در حال صعود و فرود نظاره
می کردی؟ بھ واسطۀ خدمت فرشتگان است کھ یک دنیا می تواند با دنیاھای دیگر در ارتباط قرار

گیرد، زیرا آیا بارھا بھ شما نگفتھ ام کھ گوسفندان دیگری دارم کھ متعلق بھ این آغل نیستند؟ و این
فرشتگان جاسوسان دنیای ارواح نیستند کھ مراقب شما باشند و سپس بیرون بروند تا اندیشھ ھای

قلب شما را بھ پدر بگویند و از اعمال جسم گزارش دھند. پدر ھیچ نیازی بھ چنین خدماتی ندارد،
زیرا روح خود او در درون شما زندگی می کند. اما این ارواحِ فرشتھ قطعاً عمل می کنند تا یک

بخش از آفرینش آسمانی را از اعمال سایر بخشھای دوردست جھان آگاه نگھ دارند. و بسیاری از
فرشتگان، در حالی کھ در حکومت پدر و جھانھای پسران فعالیت می کنند، بھ خدمتِ نژادھای

بشری گمارده می شوند. وقتی بھ شما آموزش دادم کھ بسیاری از این سرافیمھا ارواح خدمتگزار
ھستند، نھ بھ زبان تمثیلی صحبت کردم و نھ بھ سبک شاعرانھ. و ھمۀ اینھا صرف نظر از

دشواری شما در درک چنین موضوعاتی حقیقت دارند.

”بسیاری از این فرشتگان مشغول بھ کار نجات انسانھا ھستند، زیرا آیا از شادی فرشتگان سراف
بھ شما نگفتھ ام، آنگاه کھ یک انسان تصمیم می گیرد گناه را ترک کند و جستجو برای خدا را آغاز

کند؟ من حتی از شادی در حضور فرشتگان آسمان برای یک گناھکار کھ توبھ می کند بھ شما
گفتم، و بدین ترتیب وجود رستھ ھای دیگر و بالاتر موجودات آسمانی را خاطر نشان کردم کھ بھ

ھمین ترتیب درگیر بھروزی معنوی و پیشرفت الھی انسان فانی ھستند.

”ھمچنین این فرشتگان بسیار درگیر شیوه ھایی ھستند کھ بھ موجب آن روح انسان از منزلگاھھای
جسمانی رھا می شود و روان او بھ قصرھای بھشتی بدرقھ می شود. فرشتگان راھنمایان مطمئن و
آسمانیِ روان انسان در طول آن دورۀ ناشناختھ و نامشخص زمان ھستند کھ در فواصل بین مرگ

جسمانی و زندگی نوین در اقامتگاھھای روحی واقع شده است. “

و او می خواست در مورد خدمت فرشتگان بیشتر با نتنائیل صحبت کند، اما با نزدیک شدن مارتا
سخنانش مختل شد، زیرا مارتا از طریق دوستانش کھ استاد را در حال صعود از تپھ ھا بھ سوی
شرق مشاھده کرده بودند مطلع شده بود کھ او در حال نزدیک شدن بھ بِیت عَنْیا است. و اکنون با

عجلھ بھ استقبال او رفت.
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کمی بعد از ظھر، ھمینطور کھ عیسی از نوک تپھ در نزدیکی بتانی عبور می کرد، مارتا عازم
دیدار او شد. برادر او ایلعازر، چھار روز بود کھ مرده بود، و دیر ھنگام یکشنبھ بعد از ظھر در

مقبرۀ خصوصی آنھا در انتھای دور باغ قرار داده شده بود. سنگ ورودی مقبره در بامداد این
روز، پنجشنبھ، در جای خود غلتانده شده بود.

ھنگامی کھ مارتا و مریم در رابطھ با بیماری ایلعازر برای عیسی پیام فرستادند، مطمئن بودند کھ
استاد بھ خاطر آن کاری انجام می دھد. آنھا می دانستند کھ برادرشان بسیار بیمار است، و گر چھ
بھ سختی امید داشتند کھ عیسی کار آموزش و موعظۀ خود را ترک کند تا بھ یاری آنھا بیاید، بھ
قدرت او برای شفای بیماری چنان اطمینان داشتند کھ فکر می کردند او عبارات شفابخش را بھ

زبان می آورد، و ایلعازر فوراً شفا می یابد. و وقتی ایلعازر مرد، چند ساعت بعد از این کھ قاصد
بتانی را بھ مقصد فیلادلفیھ ترک نمود، چنین استدلال کردند کھ مرگ او بھ این علت رخ داده کھ

استاد از بیماری برادرشان مطلع نشده بود، تا این کھ بسیار دیر شده بود، و چندین ساعت از
مرگ او گذشتھ بود.

اما آنھا بھ ھمراه تمامی دوستان ایماندارشان بھ واسطۀ این پیام کھ دونده پس از رسیدن بھ بتانی
پیش از ظھر سھ شنبھ آورد بھ اندازۀ زیاد متحیر شدند. قاصد اصرار ورزید کھ شنید عیسی گفت:

”... بھ راستی این بیماری بھ مرگ راه نمی برد.“ ھمچنین آنھا نمی توانستند بفھمند کھ چرا او
پیامی برای آنھا نفرستاد و یا پیشنھاد کمک نکرد.

دوستان بسیاری از دھکده ھای کوچک مجاور و دیگران از اورشلیم بھ آنجا آمدند تا خواھران
سوگوار را دلداری دھند. ایلعازر و خواھران او فرزندان یک یھودی ثروتمند و شرافتمند بودند،

کسی کھ ساکن برجستۀ دھکدۀ کوچک بتانی بود. و بھ رغم این کھ ھر سھ مدتی طولانی از
پیروان دو آتشۀ عیسی بودند، توسط تمامی آنھایی کھ آنان را می شناختند بسیار مورد احترام

بودند. تاکستانھا و باغھای بزرگ زیتون در آن نزدیکی بھ آنھا بھ ارث رسیده بود، و ثروتمند
بودن آنھا بھ واسطۀ این واقعیت ھر چھ بیشتر مشخص می شود کھ آنھا برای داشتن یک مقبرۀ

خصوصی تدفین در املاک خودشان از توانایی مالی برخوردار بودند. ھر دو والدین آنھا از پیش
در این مقبره دفن شده بودند.



مریم از اندیشۀ آمدن عیسی دست کشیده بود و در غم و اندوه خود فرو رفتھ بود، اما مارتا بھ
آمدن عیسی امید بستھ بود، حتی درست تا آن لحظھ در آن بامدادی کھ آنھا سنگ را در جلوی

مقبره غلتاندند و ورودی آن را مھر و موم کردند. حتی در آن ھنگام او بھ یک نوجوان ھمسایھ
رھنمود داد کھ بھ جادۀ اریحا از نوک تپھ تا شرق بتانی چشم بدوزد؛ و ھمین نوجوان بود کھ بھ

مارتا خبر داد کھ عیسی و دوستانش نزدیک می شوند.

ھنگامی کھ مارتا عیسی را دید، بھ پای او افتاد، و فریاد کشید، ”استاد، اگر تو اینجا بودی، برادر
من نمی مرد!“ ذھن مارتا دچار ترس زیادی شده بود، اما او ھیچگونھ تردیدی بھ خود راه نداد، و
او در رابطھ با مرگ ایلعازر از طرز عمل عیسی انتقاد ننمود و آن را زیر سؤال نبرد. ھنگامی

کھ او سخن خود را بھ پایان رساند، عیسی دست دراز کرد، و او را از روی پاھای خود بلند کرد،
و گفت: ”مارتا، فقط ایمان داشتھ باش، و برادر تو از مرگ برخواھد خاست.“ سپس مارتا پاسخ
داد: ”من می دانم کھ او در رستاخیز روز واپسین از مرگ برخواھد خاست؛ و حتی اکنون ایمان

دارم کھ ھر چھ تو از خدا بخواھی، پدر ما بھ تو خواھد داد.“

سپس عیسی مستقیماً بھ چشمان مارتا نگاه کرد و گفت: ”من رستاخیز و حیات ھستم؛ آن کس کھ
بھ من ایمان بیاورد، حتی اگر بمیرد، بار دیگر زنده خواھد شد. ھر کس کھ بھ گونھ ای حقیقی در
من زندگی کند و بھ من باور داشتھ باشد بھ راستی ھرگز نخواھد مرد. مارتا، آیا تو بھ این ایمان

داری؟“ و مارتا بھ استاد پاسخ داد: ”آری، من مدتھا باور داشتھ ام کھ تو نجات دھنده ھستی،
فرزند خدای زنده، حتی آن کھ باید بھ این دنیا بیاید.“

پس از این کھ عیسی سراغ مریم را گرفت، مارتا بھ یکباره بھ داخل منزل رفت و نجواکنان بھ
خواھرش گفت: ”استاد اینجاست و سراغ تو را گرفتھ است.“ و ھنگامی کھ مریم این را شنید، بھ
سرعت برخاست و شتابان بھ دیدار عیسی رفت. عیسی با فاصلھ ای از خانھ، ھنوز در آن مکان

بود، جایی کھ مارتا در ابتدا از او دیدار کرده بود. دوستانی کھ برای تسلی دادن مریم با او بودند،
ھنگامی کھ دیدند او بھ سرعت برخاست و خارج شد، او را تعقیب کردند، زیرا گمان بردند کھ او

برای گریستن بھ مقبره می رود.

بسیاری از آنھایی کھ در آنجا حضور داشتند دشمنان سرسخت عیسی بودند. بھ این دلیل بود کھ
مارتا بیرون آمد تا او را بھ تنھایی ببیند، و ھمچنین بھ این علت او مخفیانھ بھ داخل رفت تا مریم

را مطلع سازد کھ عیسی سراغ او را گرفتھ است. مارتا درحالی کھ مشتاق دیدن عیسی بود، مایل
بود از ھر گونھ درگیری ممکن کھ می توانست بھ سبب آمدن ناگھانی او بھ میان یک گروه بزرگ

از دشمنان اورشلیمی او رخ دھد اجتناب کند. قصد مارتا این بود کھ ضمن استقبال مریم از
عیسی، با دوستانشان در منزل بماند، اما او در انجام این نقشھ ناکام ماند، زیرا آنھا ھمگی مریم را

تعقیب کردند و لذا خود را بھ طور غیرمنتظره در حضور استاد یافتند.

مارتا مریم را بھ سوی عیسی ھدایت نمود، و ھنگامی کھ او عیسی را دید، بھ پاھای او بر زمین
افتاد، و فریاد کشید: ”فقط اگر تو اینجا بودی، برادر من نمی مرد!“ و ھنگامی کھ عیسی دید



چگونھ آنھا ھمگی بھ خاطر مرگ ایلعازر سوگواری می کنند، روح او از دلسوزی برانگیختھ
گشت.

ھنگامی کھ عزاداران دیدند کھ مریم رفتھ است بھ عیسی خوشامد بگوید، بھ فاصلۀ کوتاھی کنار
کشیدند، ضمن این کھ مارتا و مریم ھر دو با استاد صحبت کردند و کلامھای تسکین دھنده و

پندآمیز بیشتری دریافت نمودند تا بھ پدر ایمانی قوی داشتھ باشند و بھ خواست الھی بھ طور کامل
تسلیم شوند.

ذھن انسانی عیسی با ستیز میان مھرش برای ایلعازر و خواھران سوگوار و بیزاری و تحقیرش
برای نمایش ظاھری عطوفت کھ توسط برخی از این یھودیان بی ایمان، جنایتکار، و بد نیت نشان
داده می شد شدیداً برانگیختھ شده بود. عیسی از نمایش عزاداری اجباری و ظاھری برای ایلعازر

توسط برخی از این دوستان دروغین برآشفتھ و ناخشنود بود، چرا کھ این اندوه ریاکارانھ در
قلوب آنھا با دشمنی سرسختانۀ بسیار برای خودش ھمراه بود. با این وجود، برخی از این یھودیان

در عزاداری خود صادق بودند، زیرا دوستان واقعی خانواده بودند.

1- در مقبرۀ ایلعازر

بعد از این کھ عیسی چند لحظھ را صرف تسلی دادن مارتا و مریم نمود، جدا از عزاداران، از
آنھا پرسید: ”او را کجا قرار داده اید؟“ سپس مارتا گفت: ”بیا و ببین.“ و ھمینطور کھ استاد بھ

ھمراه دو خواھر اندوھگین در سکوت آنھا را دنبال نمود، گریھ کرد. ھنگامی کھ یھودیانِ دوست
کھ آنھا را دنبال می کردند اشکان او را دیدند، یکی از آنھا گفت: ”بنگرید چقدر او را دوست

داشت. آیا کسی کھ چشمان نابینایان را بینا می ساخت نمی توانست از مردن این مرد پیشگیری
کند؟“ تا این ھنگام آنھا در برابر مقبرۀ خانوادگی ایستاده بودند، یک غار طبیعی کوچک، یا

سرازیری، در چینۀ صخره ای کھ در انتھای دور قطعھ زمین باغ حدود سی فوت بالا آمده بود.

دشوار است بھ اذھان بشری توضیح داده شود کھ علت گریستن عیسی دقیقاً چھ بود. در حالی کھ
ما بھ ثبت مجموع احساسات بشری و اندیشھ ھای الھی دسترسی داریم، از روی نگارشات، در

رابطھ با ذھن تنظیم کنندۀ اختصاصی، پیرامون علت واقعی این تجلیھای احساسی مجموعاً مطمئن
نیستیم. ما بھ این باور تمایل داریم کھ عیسی بھ علت چندین اندیشھ و احساس کھ در این لحظھ از

ذھن او می گذشتند گریھ کرد، ھمچون:

1- او یک دلسوزی راستین و اندوھبار را برای مارتا و مریم حس نمود؛ او برای این
خواھران کھ برادر خود را از دست داده بودند یک مھر واقعی و عمیق بشری داشت.

2- ذھن او بھ واسطۀ حضور جمعیت عزاداران، کھ برخی صادق و برخی صرفاً متظاھر
بودند پریشان بود. او ھمیشھ از این نمایشات ظاھری عزاداری ناخرسند بود. او می دانست



کھ خواھران برادرشان را دوست داشتند و بھ نجات باورمندان ایمان داشتند. این احساسات
متضاد احتمالاً می توانند نشان دھند کھ چرا با نزدیک شدن آنھا بھ مقبره او شکوه کرد.

3- او نسبت بھ بازگرداندن ایلعازر بھ زندگی انسانی بھ راستی مردد بود. خواھران او
واقعاً بھ او نیاز داشتند، اما عیسی از بازگرداندن دوستش برای تجربھ نمودن اذیت و آزار

تلخی کھ او بھ خوبی می دانست ایلعازر باید تحمل کند متأسف بود، آزاری کھ بھ سبب قرار
گرفتن در معرض بزرگترین نمایش نیروی الھی فرزند انسان حاصل می گشت.

و اکنون ما اجازه داریم یک واقعیت جالب و آموزنده را بازگو کنیم: اگر چھ این نوشتھ بھ صورت
یک رخداد ظاھراً طبیعی و نرمال در امور بشری آشکار می شود، از برخی جلوه ھای بسیار

جالب جانبی برخوردار است. در حالی کھ قاصد یکشنبھ نزد عیسی رفت، و در رابطھ با بیماری
ایلعازر بھ او گفت، و در حالی کھ عیسی پیام فرستاد کھ این امر ”بھ مرگ راه نمی برد“، در

ھمان حال او شخصاً بھ بتانی رفت و حتی از خواھران پرسید: ”او را کجا قرار داده اید؟“ اگر چھ
تمامی اینھا ظاھراً نشان می دھد کھ استاد مطابق طریقۀ این زندگی، و بر طبق آگاھی محدود ذھن
بشری پیش می رفت، با این وجود، اسناد جھان آشکار می سازند کھ تنظیم کنندۀ اختصاصی عیسی

بھ دنبال مرگ ایلعازر برای نگاه داشتنِ نامحدود تنظیم کنندۀ فکری ایلعازر در سیاره فرامینی
صادر کرد، و این کھ این فرمان درست پانزده دقیقھ پیش از این کھ ایلعازر آخرین نفس خود را

بکشد ثبت گردید.

آیا ذھن الھی عیسی حتی پیش از آن کھ ایلعازر بمیرد می دانست کھ او را زنده خواھد کرد؟ ما
نمی دانیم. ما فقط آنچھ را کھ بدین وسیلھ ثبت می کنیم می دانیم.

بسیاری از دشمنان عیسی تمایل داشتند کھ بھ نمایشات عاطفی او ریشخند بزنند، و آنھا میان خود
گفتند: ”اگر این مرد اینقدر برای او اھمیت داشت، چرا پیش از آمدن بھ بتانی آنقدر صبر کرد؟

اگر او آن است کھ آنھا ادعا می کنند، چرا دوست عزیز خود را نجات نداد؟ اگر او نمی تواند
آنھایی را کھ دوست دارد نجات دھد، شفا دادن غریبھ ھا در جلیل چھ فایده ای دارد؟“ و آنھا بھ
شیوه ھای بسیار دیگر عیسی را ریشخند کردند و آموزشھا و کارھای او را ناچیز جلوه دادند.

و بدین ترتیب، در این بعد از ظھر پنجشنبھ در حدود ساعت دو و نیم، در این دھکدۀ بسیار
کوچک بتانی صحنھ برای اجرای بزرگترین کار مربوط بھ خدمت میکائیل نبادان در کرۀ زمین،

عظیم ترین نمایش قدرت الھی در طول ظھور او در جسم، کاملاً آماده گشت، چرا کھ رستاخیز
خود او بعد از رھایی او از قید و بند زیستگاه انسانی بھ وقوع پیوست.

گروه کوچکی کھ در مقابل قبر ایلعازر جمع شده بودند ھیچ درکی از حضور گروه عظیم انواع و
اقسام موجودات آسمانی کھ تحت رھبریِ آماده و اکنون در حال انتظار جبرئیل و بھ فرمان تنظیم

کنندۀ اختصاصی عیسی گرد آمده بودند نداشتند. آنھا با شور و ھیجان در انتظار بھ سر می بردند و
آمادۀ اجرای فرمان فرمانروای محبوب خود بودند.



ھنگامی کھ عیسی این عبارات دستورآمیز را بھ زبان آورد، ”سنگ را از جا بردارید“،
گروھھای گرد آمدۀ آسمانی آماده شدند تا نمایش زنده کردن ایلعازر را بھ شکل جسم انسانیش بھ

اجرا درآورند. این شکل از زنده کردن شامل کارکردھایی است کھ از تکنیک معمول زنده کردن
مخلوقات انسانی بھ شکل مورانشیا بھ مراتب دشوارتر است و نیازمند شخصیتھای آسمانی بسیار

بیشتر و یک سازماندھی بسیار بزرگتر از تسھیلات جھان است.

ھنگامی کھ مارتا و مریم این فرمان عیسی را شنیدند کھ دستور داد سنگ مقابل قبر بھ کنار
غلتانده شود، مملو از احساسات متضاد شدند. مریم امید داشت کھ ایلعازر زنده می شود، اما مارتا

ضمن این کھ تا حدی در ایمان خواھرش سھیم بود، بھ واسطۀ این ترس بیشتر نگران بود کھ
ایلعازر در شکل ظاھریش بھ عیسی، حواریون، و دوستانشان قابل عرضھ نباشد. مارتا گفت: ”آیا

باید سنگ را بھ کنار بغلتانیم؟ اکنون چھار روز است کھ برادر من مرده است، طوری کھ تا این
ھنگام متلاشی شدن بدن او آغاز شده است.“ مارتا ھمچنین این را گفت زیرا مطمئن نبود چرا
استاد درخواست کرده است کھ سنگ از جای خود برداشتھ شود؛ او فکر کرد شاید عیسی فقط

می خواست برای آخرین بار ایلعازر را ببیند. رفتار او با ثبات و یکسان نبود. ھمینطور کھ آنھا در
بھ کنار غلتاندن سنگ درنگ کردند، عیسی گفت: ”آیا از اول بھ شما نگفتم کھ این بیماری بھ
مرگ راه نمی برد؟ آیا من نیامده ام کھ وعدۀ خود را تحقق بخشم؟ و بعد از این کھ من نزد شما

آمدم، آیا نگفتم، اگر فقط باور داشتھ باشید، جلال خداوند را خواھید دید؟ پس برای چھ شک دارید؟
چقدر طول خواھد کشید تا باور کنید و اطاعت کنید؟“

ھنگامی کھ سخنان عیسی بھ پایان رسید، حواریون او با کمک ھمسایگان مشتاق سنگ را در
دست گرفتند و آن را از ورودی قبر بھ کنار غلتاندند.

اعتقاد رایج یھودیان این بود کھ تا پایان روز سوم قطرۀ زھر در نوک شمشیر فرشتۀ مرگ شروع
بھ کار می کند، از این رو در روز چھارم تأثیر کامل خود را گذاشتھ است. آنھا چنین استنتاج

می کردند کھ ممکن است تا پایان روز سوم روح انسان در حول و حوش قبر پرسھ زند، و در
صدد جان بخشیدن بھ بدن مرده برآید؛ اما آنھا قویاً باور داشتند کھ چنین روحی پیش از آغاز روز

چھارم رھسپار قلمرو ارواحِ عزیمت کرده می شود.

این اعتقادات و باورھا در رابطھ با مردگان و عزیمت ارواح مردگان در اذھان کلیۀ کسانی کھ
اکنون در قبر ایلعازر حضور داشتند و متعاقباً برای کلیۀ کسانی کھ ممکن بود آنچھ را کھ در

شرف وقوع بود بشنوند این اطمینان را ایجاد می کرد کھ این بھ راستی و حقیقتاً یک مورد زنده
کردن مرده از طریق کارکرد شخصیِ کسی کھ اعلام داشت ”رستاخیز و حیات“ است می باشد.

2- زنده کردن ایلعازر

ھمینطور کھ این گروه تقریباً چھل و پنج نفره از انسانھا در برابر قبر ایستاده بودند، می توانستند
بھ گونھ ای نامشخص شکل ایلعازر را کھ در نوارھای کتانی پیچیده شده بود و در سکوی سمت



راست پایینی غار تدفین قرار داده شده بود ببینند. در حالی کھ این مخلوقات زمینی در سکوتِ
نفسھای تقریباً در سینھ حبس شده در آنجا ایستاده بودند، گروه عظیمی از موجودات آسمانی آماده

در جای خود قرار گرفتند تا با علامت فرمانده شان جبرئیل وارد صحنۀ عمل شوند.

عیسی بھ آسمان نگاه کرد و گفت: ”پدر، سپاسگزارم کھ تو درخواست مرا شنیدی و آن را
برآورده ساختی. من می دانم کھ تو ھمیشھ مرا می شنوی، اما بھ خاطر آنھایی کھ اینجا در کنار من

ایستاده اند بدین گونھ با تو سخن می گویم، تا ایمان آورند کھ تو مرا بھ این دنیا فرستاده ای، و این
کھ آنھا بتوانند بدانند کھ در آنچھ کھ ما در آستانۀ انجام آن ھستیم تو با من کار می کنی.“ و ھنگامی

کھ دعایش را بھ اتمام رساند، با صدای بلند فریاد کشید: ”ایلعازر بیرون بیا!“

اگر چھ این ناظران بشری بی حرکت باقی ماندند، گروه عظیم موجودات آسمانی در اطاعت از
کلام آفریننده ھمگی با عمل متحد در تکاپو بودند. در درست دوازده ثانیھ بھ وقت کرۀ زمین شکلِ

تا این ھنگام بیجان ایلعازر شروع بھ حرکت نمود و فوراً در لبۀ تاقچۀ سنگی کھ روی آن قرار
داده شده بود نشست. بدن او در لباسھای قبر پیچیده شده بود، و صورت او با یک دستمال پوشیده

شده بود. و ھمینطور کھ او در مقابل آنھا بھ طور زنده ایستاد، عیسی گفت: ”او را باز کنید و
بگذارید برود.“

ھمگی، بھ جز حواریون با مارتا و مریم، بھ منزل گریختند. آنھا از شدت ترس رنگشان پریده بود
و شگفت زده شده بودند. در حالی کھ برخی از آنھا ماندند، بسیاری شتابان بھ منازل خود رفتند.

ایلعازر بھ عیسی و حواریون سلام کرد و پرسید لباس قبر بھ چھ معنی است و چرا در باغ بیدار
شده است. عیسی و حواریون بھ یک سمت رفتند، در حالی کھ مارتا در رابطھ با مرگ، تدفین، و

زنده شدن ایلعازر بھ او گفت. او باید بھ ایلعازر توضیح می داد کھ او در یکشنبھ مرده بود و اکنون
در پنجشنبھ بھ زندگی بازگردانده شده بود، چرا کھ او از ھنگامی کھ در خواب مرگ فرو رفت

ھیچ آگاھی از گذشت زمان نداشت.

ھمینطور کھ ایلعازر از قبر بیرون می آمد، تنظیم کنندۀ اختصاصی عیسی، کھ اکنون رئیس نوع
خود در این جھان محلی بود، بھ تنظیم کنندۀ پیشین ایلعازر کھ اکنون در انتظار بھ سر می برُد

فرمان داد کھ سکنی گزینی در ذھن و روان مرد از مرگ برخاستھ را از سر گیرد.

سپس ایلعازر نزد عیسی رفت، و بھ ھمراه خواھرانش در برابر پاھای استاد زانو زد تا
سپاسگزاری کند و خدا را شکر کند. عیسی دست ایلعازر را گرفت و او را بلند نمود، و گفت:

”پسرم، آنچھ کھ برای تو رخ داد توسط کلیۀ کسانی کھ بھ این بشارت باور دارند نیز تجربھ
خواھد شد، بھ جز این کھ آنھا بھ شکلی پرجلال تر از مرگ برخواھند خاست. تو یک شاھد زندۀ

حقیقت در رابطھ با این گفتۀ من خواھی بود: من رستاخیز و حیات ھستم. اما بگذار اکنون ھمگی
بھ داخل منزل برویم و این بدنھای فیزیکی را تغذیھ کنیم.“



ھمینطور کھ آنھا بھ سوی خانھ قدم می زدند، جبرئیل گروھھای اضافۀ گرد آمدۀ فرشتگان را
مرخص نمود، ضمن این کھ اولین مورد و آخرین موردی را کھ طی آن یک مخلوق انسانی در

شکل بدن مردۀ فیزیکی در یورنشیا زنده شده بود ثبت نمود.

ایلعازر بھ سختی می توانست بفھمد کھ چھ رخ داده است. او می دانست کھ بسیار مریض بود، اما
فقط می توانست بھ یاد آورد کھ بھ خواب رفتھ و بیدار شده بود. او ھرگز نتوانست ھیچ چیزی

پیرامون این چھار روز در قبر بگوید زیرا کاملاً بیھوش بود. برای آنھایی کھ در خواب مرگ
فرو می روند زمان وجود ندارد.

اگر چھ در نتیجۀ این کار سترگ بسیاری بھ عیسی ایمان آوردند، دیگران تنھا قلبشان را سخت تر
کردند و او را طرد نمودند. تا ظھر روز بعد این داستان در سرتاسر اورشلیم پخش شد. تعداد
کثیری از مردان و زنان بھ بتانی رفتند تا ایلعازر را ببینند و با او صحبت کنند، و فریسیھای

وحشت زده و پریشان حال برای گردھمایی شورای عالی یھود شتابان فراخوان دادند، تا بتوانند
مشخص کنند در رابطھ با این رویدادھای اخیر چھ کاری باید انجام شود.

3- گردھمایی شورای عالی یھود

اگر چھ شھادت این مردی کھ از مرگ برخاستھ بود برای استحکام ایمان تودۀ ایمانداران بھ
بشارت پادشاھی خداوند بسیار مؤثر بود، روی رویکرد رھبران مذھبی و حکمرانان اورشلیم ھیچ
تأثیری نگذاشت، بھ جز این کھ تصمیم آنان را برای نابودی عیسی و متوقف ساختن کار او تسریع

نمود.

در ساعت یک روز بعد جمعھ، شورای عالی یھود تشکیل جلسھ داد تا روی این پرسش بیشتر
تعمق کند: ”با عیسی ناصری باید چھ کنیم؟“ بعد از بیش از دو ساعت بحث و مناظرۀ تند و تلخ،

یک فریسی مشخص قطعنامھ ای ارائھ کرد کھ بھ مرگ فوری عیسی فراخوان می داد، و اعلام
نمود کھ او برای سرتاسر اسرائیل یک تھدید است و شورای عالی یھود را بھ طور رسمی بھ

تصمیم مرگ متعھد نمود، بدون محاکمھ و در سرپیچی از کلیۀ رسوم.

ھر چند گاه یکبار این گروه مورد احترام از رھبران یھودی فتوا می دادند کھ عیسی بھ جرم
کفرگویی و اتھامات بیشمار دیگر در زمینۀ زیرپا گذاشتن قوانین مقدس یھودی دستگیر و محاکمھ
شود. آنھا حتی یکبار پیش از آن تا این حد پیش رفتھ بودند کھ اعلام کردند او باید بمیرد، اما این

نخستین باری بود کھ شورای عالی یھود درخواست فتوای مرگ او را پیش از یک محاکمھ بھ
نگارش درآورده بودند. اما این قطعنامھ بھ رأی گذاشتھ نشد، زیرا ھنگامی کھ چنین عمل

بی سابقھ ای پیشنھاد شد چھارده عضو شورای عالی یھود بھ صورت گروھی استعفا دادند. در
حالی کھ این استعفاھا برای تقریباً دو ھفتھ بھ طور رسمی اجرا نشدند، این گروه چھارده نفره در

آن روز از شورای عالی یھود کناره گیری کردند، و دیگر ھرگز در جلسات شورا شرکت نکردند.
ھنگامی کھ این استعفاھا متعاقباً بھ اجرا درآمدند، پنج عضو دیگر بیرون انداختھ شدند، زیرا



ھمکاران آنھا باور داشتند کھ آنھا احساسات دوستانھ ای نسبت بھ عیسی دارند. با بیرون انداختن
این نوزده مرد شورای عالی یھود در موقعیتی قرار گرفت کھ عیسی را با اتفاق نظری کھ نزدیک

بھ آرای یکپارچھ بود محاکمھ و محکوم کند.

ھفتۀ بعد ایلعازر و خواھرانش برای حضور در برابر شورای عالی یھود فرا خوانده شدند.
ھنگامی کھ شھادت آنھا شنیده شد، شکی وجود نداشت کھ ایلعازر از مرگ برخاستھ بود. اگر چھ

صورت جلسۀ شورای عالی یھود بھ از مرگ برخاستن ایلعازر عملاً اعتراف نمود، نگاشتھ ھا
قطعنامھ ای را ثبت نمود کھ این کار و تمامی کارھای شگفت انگیز دیگری را کھ عیسی انجام داد

بھ نیروی شاھزادۀ اھریمنان، کھ اعلام شد عیسی با او ھم پیمان است، نسبت می داد.

صرف نظر از این کھ منبع قدرت شگفت آور او چھ بود، این رھبران یھودی متقاعد شده بودند کھ
اگر او فوراً متوقف نمی شد، بھ زودی تمامی مردم عادی بھ او ایمان می آوردند؛ و علاوه بر آن،

مشکلات خطیری با مسئولان روم بھ وجود می آمد، زیرا تعداد بسیار زیادی از باورمندانش او را
بھ عنوان مسیح، نجات دھندۀ اسرائیل، بھ شمار می آوردند.

در ھمین گردھمایی شورای عالی یھود بود کھ قیافا، کاھن اعظم برای اولین بار این ضرب المثل
قدیمی یھودی را کھ بارھا تکرار نمود بیان کرد: ”بھتر است یک مرد بمیرد تا این کھ یک جمع

ھلاک گردد.“

اگر چھ در این بعد از ظھر جمعۀ سیاه پیرامون کارھای شورای عالی یھود بھ عیسی ھشدار داده
شده بود، او حتی در کمترین حد نگران نبود و طی سبت با دوستانش در بیت فاجی، دھکده ای

بسیار کوچک در نزدیکی بتانی، بھ استراحت ادامھ داد. در سحرگاه یکشنبھ عیسی و حواریون با
قرار قبلی در منزل ایلعازر گرد ھم آمدند، و پس از ترک خانوادۀ بتانی، بازگشت بھ سوی

اردوگاه پِلا را آغاز نمودند.

4- پاسخ بھ دعا

در مسیر رفتن از بتانی بھ پِلا، حواریون از عیسی پرسشھای زیادی کردند، کھ تمامی آنھا را
استاد آزادانھ پاسخ داد، بھ جز آنھایی را کھ مربوط بھ جزئیات زنده کردن مردگان بود. این مسائل
در ورای ظرفیت درک حواریون او بودند؛ از این رو استاد از بحث با آنھا پیرامون این پرسشھا
خودداری نمود. از آنجا کھ آنھا بھ طور مخفیانھ از بتانی خارج شده بودند، تنھا بودند. از این رو

عیسی از این فرصت برای گفتن بسیاری چیزھا با ده تن کھ او تصور می کرد آنھا را برای
روزھای پرآزمون پیش رو آماده می سازد استفاده کرد.

اذھان حواریون بسیار شوریده بود و آنھا وقت زیادی را صرف بحث پیرامون تجارب اخیرشان
در رابطھ با دعا و پاسخ بھ آن کردند. آنھا ھمگی گفتۀ عیسی را بھ قاصد بتانی در فیلادلفیھ بھ یاد
آوردند، ھنگامی کھ او آشکارا گفت: ”این بیماری در واقع بھ مرگ راه نمی برد.“ و با این وجود،



بھ رغم این وعده، ایلعازر عملاً مرد. در تمامی آن روز، آنھا چندین بار بھ بحث پیرامون این
موضوع پاسخ بھ دعا بازگشتند.

می توان پاسخھای عیسی بھ پرسشھای متعدد آنان را بھ صورت زیرین خلاصھ نمود:

1- دعا ابراز ذھن متناھی در تلاش برای نزدیکی بھ بیکران است. از این رو انجام یک
دعا باید بھ واسطۀ دانش، خرد، و ویژگیھای متناھی محدود گردد؛ بھ ھمین ترتیب پاسخ آن

باید بھ بینش، اھداف، ایده آلھا، و امتیازات بیکران مشروط گردد. یک تداوم ناگسستۀ
پدیده ھای مادی میان انجام یک دعا و دریافت پاسخ کامل روحی بھ آن ھرگز نمی تواند

مشاھده گردد.

2- ھنگامی کھ یک دعا ظاھراً بی پاسخ می ماند، تأخیر اغلب نشانگر پاسخی بھتر است،
اگر چھ پاسخی کھ بھ دلایلی نیکو بھ اندازۀ زیاد بھ تأخیر افتاده است. ھنگامی کھ عیسی

گفت بیماری ایلعازر بھ راستی بھ مرگ راه نمی برد، یازده ساعت از مرگ او گذشتھ بود.
ھیچ دعای صادقانھ ای بی پاسخ نمی ماند، مگر ھنگامی کھ دیدگاه برتر دنیای روحی پاسخی

ً بھتر تدبیر نموده باشد، پاسخی کھ درخواست روح انسان را، در مقایسھ با دعای صرفا
ذھن انسان، برآورده می سازد.

3- دعاھای محصور در زمان، ھنگامی کھ توسط روح نگاشتھ می شوند و با ایمان بیان
می شوند، اغلب آنقدر گسترده و تماماً فراگیر ھستند کھ فقط می توانند در ابدیت پاسخ داده
شوند؛ درخواست متناھی گاھی اوقات آنقدر آکنده از درک نامتناھی است کھ پاسخ بھ آن

باید مدتھا بھ تعویق بیافتد تا منتظر ایجاد ظرفیت کافی برای پذیرش شود؛ دعای مبتنی بر
ایمان ممکن است چنان فراگیر باشد کھ پاسخ بھ آن را فقط بتوان در بھشت دریافت نمود.

4- پاسخھا بھ دعای ذھن انسانی اغلب از چنان سرشتی برخوردارند کھ فقط بعد از این کھ
ھمان ذھن دعا کننده بھ وضعیت فناناپذیر دست یافت می توانند دریافت شده و شناختھ شوند.
بسیاری اوقات دعای موجود مادی فقط ھنگامی کھ چنین فردی بھ سطح روحی پیش رفت

می تواند پاسخ داده شود.

5- دعای یک شخص خدا شناس ممکن است بھ واسطۀ نادانی آنقدر واپیچانده شود و بھ
واسطۀ خرافات آنقدر شکل طبیعی خود را از دست بدھد کھ پاسخ بھ آن می تواند بسیار
نامطلوب باشد. در آن صورت موجودات روحی مداخلھ کننده باید چنین دعایی را چنان

تغییر و تبدیل کنند کھ ھنگامی کھ پاسخ می رسد، درخواست کننده کاملاً نمی تواند آن را بھ
عنوان پاسخی بھ دعای خویش تشخیص دھد.

6- کلیۀ دعاھای راستین نسبت بھ موجودات روحی مورد خطاب قرار می گیرند، و کلیۀ
چنین درخواستھایی باید بھ صورت روحی پاسخ داده شوند، و کلیۀ چنین پاسخھایی باید

مبتنی بر واقعیات روحی باشند. موجودات روحی نمی توانند بھ درخواستھای روحیِ حتی



موجودات مادی پاسخھای مادی دھند. موجودات مادی فقط ھنگامی کھ ”در روح دعا
می کنند“ می توانند بھ طور مؤثر دعا کنند.

7- ھیچ دعایی نمی تواند امید بھ پاسخ داشتھ باشد مگر این کھ سرچشمۀ روحی داشتھ باشد
و با ایمان پرورده شده باشد. دعای صادقانۀ شما بدین معنی است کھ شما عملاً از پیش بھ

شنوندۀ دعای خود مطابق آن خرد متعالی و آن مھر الھی کھ بھ موجب ایمان شما آن
موجوداتی را کھ بھ آنھا دعا می کنید ھمیشھ بھ حرکت وا می دارد، حق کامل پاسخ گویی بھ

درخواستھایتان را داده اید.

8- کودک ھمیشھ در حیطۀ حقوق خود است، آنگاه کھ بھ خود اجازه می دھد از پدر و مادر
درخواستی بکند؛ و پدر و مادر ھمیشھ در حیطۀ وظایف پدرانھ و مادرانۀ خود نسبت بھ

کودک نابالغ ھستند، آنگاه کھ خرد برتر آنھا حکم می کند کھ پاسخ بھ دعای کودک بھ تأخیر
انداختھ شود، تغییر و تبدیل شود، تفکیک شود، از آن پیشی گرفتھ شود، یا تا مرحلۀ دیگری

از فراز معنوی بھ تعویق انداختھ شود.

9- درنگ نکنید کھ با اشتیاق شدید روحی دعا کنید؛ شک نکنید کھ پاسخ درخواستھای خود
را دریافت خواھید کرد. این پاسخھا بھ صورت ودیعھ خواھند ماند، و در انتظار دستیابی

شما بھ آن سطوح آیندۀ معنوی از نیل واقعی کیھانی خواھند بود، در این دنیا یا در دنیاھای
دیگر، و در آنجا برای شما میسر خواھد شد کھ پاسخھای در حال انتظار طولانی بھ

درخواستھای پیشین اما نابھنگام خود را بشناسید و از آنھا قدردانی کنید.

10- بھ کلیۀ درخواستھای صادقانھ ای کھ سرچشمۀ روحی دارند یقیناً پاسخ داده می شود.
تقاضا کنید و دریافت خواھید داشت. اما باید بھ خاطر داشتھ باشید کھ شما مخلوقات

پیشروندۀ زمان و فضا ھستید؛ از این رو باید در تجربۀ دریافت شخصی تان در زمینۀ
پاسخھای کامل بھ دعاھا و درخواستھای متعدد خود دائماً عامل زمان و فضا را محسوب

دارید.

بر سر ایلعازر چھ آمد

ایلعازر در خانۀ بتانی باقی ماند، و برای بسیاری از ایمانداران صادق و برای افراد بیشمار
کنجکاو تا روزھای مصلوب شدن عیسی مرکز توجھ بزرگی بود. در آن ھنگام بھ او اخطار داده

شد کھ شورای عالی یھود فتوای مرگ او را صادر کرده است. حکمرانان یھودی مصمم بودند کھ
گسترش بیشتر آموزشھای عیسی را متوقف سازند، و بھ درستی داوری نمودند کھ اگر اجازه دھند

ایلعازر کھ نمایانگر اوج کارھای شگفت آور او بود زنده بماند و گواه این واقعیت باشد کھ عیسی
او را زنده کرده است، کشتن عیسی بیھوده خواھد بود. ایلعازر تا آن موقع مورد اذیت و آزار

سختی از جانب آنھا واقع شده بود.



و بدین ترتیب ایلعازر خواھرانش را در بتانی شتابان ترک نمود، و از طریق اریحا بھ آن سوی
اردن گریخت، و ھرگز اجازۀ استراحت بھ خود نداد تا این کھ مدتی بعد بھ فیلادلفیھ رسید. ایلعازر
ابَنر را بھ خوبی می شناخت، و در اینجا از دسیسھ ھای جنایتکارانۀ شورای عالی شرارتکار یھود

احساس امنیت می نمود.

مدت کوتاھی بعد از این رخداد مارتا و مریم زمینھایشان در بتانی را تعیین تکلیف کردند و بھ
برادرشان در پریا پیوستند. در این اثنا، ایلعازر خزانھ دار کلیسای فیلادلفیھ گردید. او در مباحثات
خود با پولس و کلیسای اورشلیم یک حامی راسخ ابَنر شد، و سرانجام در سن 67 سالگی از ھمان

بیماری کھ در ھنگام جوانی در بتانی با خود داشت مرد.



نسخۀ پیشنویس

کتاب یورنشیا
مقالۀ 169

آخرین آموزش در پلا

اواخر عصر روز دوشنبھ، 6 مارس، عیسی و ده حواری بھ اردوگاه پلا رسیدند. این آخرین ھفتۀ
اقامت عیسی در آنجا بود، و او در تعلیم تودۀ مردم و آموزش حواریون بسیار فعال بود. او ھر

روز بعد از ظھر برای جمعیت موعظھ می کرد و ھر شب بھ سؤالات حواریون و برخی از
شاگردان پیشرفتھ تری کھ در اردوگاه زندگی می کردند پاسخ می داد.

دو روز قبل از ورود استاد، خبرِ از مرگ برخاستنِ ایلعازر بھ اردوگاه رسیده بود، و تمام مجلس
بی قرار بود. از زمان غذا دادن بھ پنج ھزار تن، چنین چیزی کھ اینطور قوۀ تخیل مردم را

برانگیزد، رخ نداده بود. و از این رو دقیقاً در اوج مرحلۀ دومِ خدمت عمومی پادشاھی بود کھ
عیسی تصمیم گرفت کھ در این یک ھفتۀ کوتاه در پلا آموزش دھد و سپس سفر بھ جنوب پریا را

آغاز کند، سفری کھ فوراً بھ تجارب نھایی و سوگ بار ھفتۀ آخر در اورشلیم منتھی شد.

فریسیان و کاھنان ارشد شروع بھ تدوین اتھامات خود و متبلور ساختنِ شکایات خود کرده بودند.
آنھا بھ این دلایل بھ آموزشھای استاد اعتراض کردند:

1- او یک دوست خراجگیران و گناھکاران است؛ او از خدانشناسھا استقبال می کند و حتی با آنھا
غذا می خورد.

2- او یک کفرگو است؛ او در مورد خدا بھ عنوان پدرش صحبت می کند و فکر می کند کھ با خدا
برابر است.

3- او یک قانون شکن است. او بیماری را در روز سبت شفا می دھد و از بسیاری جھات دیگر
قانون مقدس اسرائیل را زیر پا می گذارد.

4- او با اھریمنان ھم پیمان است. او معجزه می کند و از طریق قدرت بعلزبوب، شاھزادۀ
اھریمنان، معجزات ظاھری انجام می دھد.



1- مَثلَ پسر گمشده

در بعد از ظھر پنجشنبھ، عیسی در مورد ”فیض نجات“ با تودۀ مردم صحبت کرد. در طول این
موعظھ، او داستان گوسفندِ گمشده و سکۀ گمشده را بازگو نمود و سپس تمثیل مورد علاقھ اش،

پسر ولخرج را اضافھ کرد. عیسی گفت:

”پیامبران از سموئیل تا یحیی بھ شما اندرز داده اند کھ باید خدا را بجویید —در جستجوی حقیقت
باشید. آنھا ھمیشھ گفتھ اند: ’خداوند را بجویید تا او پیدا شود. ‘و ھمۀ این آموزشھا را باید در دل

داشت. اما من آمده ام تا بھ شما نشان دھم کھ در حالی کھ شما بھ دنبال یافتن خداوند ھستید، خداوند
نیز بھ ھمین ترتیب بھ دنبال یافتن شماست. من بارھا داستان شبان نیکو را برای شما تعریف

کرده ام کھ نود و نھ گوسفند را در گلھ رھا کرد تا بھ جستجوی آن یکی کھ گمشده بود برود، و این
کھ چگونھ وقتی گوسفندِ گمشده را یافت، او را روی شانھ ھای خود گذاشت و بھ گونھ ای مھرآمیز

او را بھ آغل حمل کرد. و ھنگامی کھ گوسفندِ گمشده بھ گلھ بازگردانده شد، بھ خاطر می آورید کھ
شبان نیکو دوستان خود را فراخواند و از آنھا خواست کھ بھ خاطر یافتن گوسفندی کھ گم شده بود
با او شادی کنند. باز ھم می گویم کھ بھ خاطر یک گناھکار کھ توبھ می کند در بھشت بیشتر شادی
می شود تا برای نود و نھ فرد درستکار کھ نیازی بھ توبھ ندارند. این واقعیت کھ آدمھا از دست

می روند فقط علاقۀ پدر آسمانی را افزایش می دھد. من بھ این دنیا آمده ام تا خواست پدرم را
انجام دھم و بھ راستی در مورد پسر انسان گفتھ شده است کھ او دوست خراجگیران و گناھکاران

است.

”بھ شما آموزش داده شده است کھ پذیرش الھی پس از ندامت شما و در نتیجۀ ھمۀ کارھای
قربانی و توبۀ شما حاصل می شود، اما من بھ شما اطمینان می دھم کھ حتی قبل از این کھ توبھ

کنید پدر شما را می پذیرد و پسر و یارانش را می فرستد تا شما را بیابند و شما را با شادی بھ گلھ،
پادشاھیِ فرزندی و پیشرفت معنوی بازگردانند. شما ھمگی مانند گوسفندانی ھستید کھ گمراه

شده اند، و من آمده ام تا کسانی را کھ گمراه شده اند بجویم و آنھا را نجات دھم.

”و ھمچنین باید داستان زنی را بھ خاطر بیاورید کھ گردنبندی زینتی داشت کھ از ده قطعھ نقره
ساختھ شده بود. او یک قطعۀ آن را گم کرد ولی چراغ روشن کرد و با جدیت خانھ اش را جارو
کرد و آنقدر بھ جستجو ادامھ داد تا این کھ تکھ نقرۀ گمشده را پیدا کرد. و بھ محض این کھ سکۀ

گم شده را پیدا کرد، دوستان و ھمسایگانش را صدا کرد و گفت: ’با من شادی کنید، زیرا من
قطعۀ گم شده را یافتھ ام. ‘پس باز می گویم کھ ھمیشھ در حضور فرشتگان آسمان بھ خاطر یک

گناھکار کھ توبھ می کند و بھ آغوش پدر باز می گردد شادی می شود. و من این داستان را بھ شما
می گویم تا این را بھ شما القا کنم کھ پدر و پسرش بھ جستجوی گمشده ھا می روند، و در این
جستجو، ما از ھمۀ تأثیراتی کھ در تلاشھای مستمر ما برای یافتن گمشده ھا و نیازمندانِ نجات
قادر بھ کمک ھستند استفاده می کنیم. و از این رو، در حالی کھ پسر انسان بھ بیابان می رود تا

گوسفند گم شده را بیابد، ھمچنین بھ جستجوی سکھ ای می پردازد کھ در خانھ گم شده است. گوسفند



بھ طور ناخواستھ سرگردان می شود؛ سکھ توسط غبار زمان پوشانده می شود و از طریق انباشتھ
شدن متعلقات آدمیان پنھان می گردد.

”و اکنون می خواھم داستان یک پسر بی فکرِ یک کشاورز ثروتمند را برای شما تعریف کنم کھ
عمداً خانۀ پدرش را ترک کرد و بھ یک سرزمین بیگانھ رفت، جایی کھ دچار رنج بسیار گردید.

بھ خاطر می آورید کھ گوسفند بدون این کھ بخواھد از گلھ جدا افتاد، اما این جوان تعمداً خانھ اش
را ترک کرد. داستان بدین گونھ بود:

”مردی دو پسر داشت؛ پسر جوانتر، سرخوش و بی خیال بود. او ھمیشھ بھ دنبال خوشگذرانی بود
و از زیر بار مسئولیت شانھ خالی می کرد، در حالی کھ برادر بزرگترش جدی، ھوشیار،

سخت کوش، و مایل بھ پذیرش مسئولیت بود. حال این دو برادر با ھم خوب نبودند؛ آنھا ھمیشھ
دعوا و جر و بحث می کردند. پسر جوانتر شاد و سرزنده بود، اما تن آسا و غیرقابل اعتماد بود؛

پسر بزرگتر، ثابت قدم و سخت کوش، و در عین حال خود محور، تندخو، و متکبر بود. پسر
کوچکتر از بازی لذت می برد اما از کار اجتناب می کرد؛ پسر بزرگتر خود را وقف کار می کرد

اما بھ ندرت بازی می کرد. این معاشرت بھ حدی ناپسند شد کھ پسر جوانتر نزد پدرش آمد و گفت:
’پدر، سومین سھم از داراییھای خود را بھ من بده کھ بھ من می رسد و بھ من اجازه می دھد برای

جستجوی ثروت خود بھ دنیا بروم. ‘و ھنگامی کھ پدر این درخواست را شنید، چون می دانست کھ
چقدر مرد جوان در خانھ ناخشنود و از برادر بزرگترش ناراضی است، اموالش را تقسیم کرد، و

بھ مرد جوان سھمش را داد.

”در عرض چند ھفتھ، مرد جوان تمام سرمایھ اش را جمع کرد و بھ سفری بھ یک دیار دور رفت،
و چون ھیچ کاری سودمند کھ انجام دادن آن برایش لذت بخش نیز باشد نیافت، بھ زودی تمام ارث

خود را در زندگی بی بند و بار ھدر داد. و پس از این کھ ھمۀ دارایی خود را خرج کرد، یک
قحطی طولانی در آن کشور رخ داد، و او خود را در تنگدستی یافت. و بدین ترتیب، ھنگامی کھ
او دچار گرسنگی شد و درماندگی او زیاد شد، نزد یکی از اھالی آن دیار کار یافت، و او وی را
برای غذا دادن بھ خوکھا بھ مزارع فرستاد. و مرد جوان شکم خود را از پوستھ ھایی کھ خوکھا

می خوردند با خرسندی پر می کرد، اما ھیچ کس بھ او چیزی نمی داد.

”یک روز، وقتی کھ او بسیار گرسنھ بود، بھ خود آمد و گفت: ’چھ تعداد از خدمتکاران پدرم نان
کافی و اضافھ دارند، در حالی کھ من دارم از فرط گرسنگی ھلاک می شوم، و در اینجا در یک

دیار بیگانھ در حال غذا دادن بھ خوکھا ھستم! من برخواھم خاست و نزد پدرم خواھم رفت، و بھ
او خواھم گفت: پدر، من بر ضد آسمان و بر ضد تو گناه کرده ام. من دیگر شایستھ نیستم پسرت

خوانده شوم؛ فقط مایل باش کھ مرا یکی از خدمتکاران خود کنی. ‘و وقتی مرد جوان بھ این
تصمیم رسید، برخاست و راھی خانۀ پدرش شد.

”اکنون این پدر برای پسرش بسیار اندوھگین شده بود؛ او دلش برای این پسرِ شاد و گر چھ
بی فکر تنگ شده بود. این پدر این پسر را دوست داشت و ھمیشھ در انتظار بازگشت او بود، بھ

طوری کھ در روزی کھ بھ خانھ اش نزدیک شد، حتی در حالی کھ ھنوز دور بود، پدر او را دید،



و در حالی کھ آکنده از دلسوزی محبت آمیز شده بود برای استقبال از او بیرون دوید، و با سلامی
پرمھر او را در آغوش گرفت و بوسید. و پس از این کھ آنھا بدین گونھ یکدیگر را دیدند، پسر بھ

چھرۀ اشک آلود پدرش نگاه کرد و گفت: ’ای پدر، من بر ضد آسمان و در برابر دیدگانت گناه
کرده ام؛ من دیگر شایستھ نیستم کھ یک پسر خوانده شوم‘— اما پسر فرصتی برای تکمیل

اعترافاتش پیدا نکرد، زیرا پدرِ بسیار مسرور بھ خدمتکارانی کھ تا این لحظھ دوان دوان آمده
بودند گفت: ’سریعاً بھترین لباس او را بیاورید، ھمانی کھ من حفظ کرده ام، و آن را بر تن او کنید

و انگشتر پسر را بھ دستش کنید و برای پاھایش صندل بیاورید‘.

”و سپس، پس از آن کھ پدرِ شاد، پسر پاخستھ و وامانده را بھ داخل خانھ ھدایت کرد، خطاب بھ
خدمتکارانش گفت: ’گوسالۀ فربھ را بیاورید و بکشید، و بگذارید بخوریم و شادی کنیم، زیرا این
پسر من مرده بود و دوباره زنده شد؛ او گم شده بود و پیدا شد. ‘و ھمۀ آنھا دور پدر جمع شدند تا

بھ خاطر بازگشت پسرش با او شادی کنند.

”تقریباً در این ھنگام، در حالی کھ آنھا جشن می گرفتند، پسر بزرگتر پس از کار روزانۀ خود در
مزرعھ بھ خانھ وارد شد و ھمینطور کھ بھ خانھ نزدیک می شد، صدای موسیقی و رقص شنید. و

ھنگامی کھ بھ درِ پشتی رسید، یکی از خادمان را صدا زد و معنی این ھمھ جشن و سرور را
جویا شد. و سپس خادم گفت: ’برادرت کھ مدتی طولانی گم شده بود بھ خانھ آمده است، و پدرت
گوسالۀ فربھ را کشت تا بھ خاطر بازگشت امن پسرش شادی کند. داخل شو تا تو نیز بھ پیشواز

برادرت بروی و بھ خاطر بازگشت او بھ خانۀ پدرت بھ او خوشامد بگویی. ‘

”اما وقتی برادر بزرگتر این را شنید، چنان احساساتش جریحھ دار شد و خشمگین شد کھ نخواست
بھ خانھ برود. وقتی پدرش از ناخشنودی او برای استقبال از برادر کوچکترش شنید، بیرون آمد تا
بھ او التماس کند. اما پسر بزرگتر تسلیم متقاعدسازیِ پدرش نشد. او در جواب پدرش گفت: ’اینجا
سالھا بھ تو خدمت کرده ام و از کمترین فرامینت سرپیچی نکرده ام، و با این حال حتی یک بزغالھ

ھم بھ من ندادی تا با دوستانم ضیافتی برپا کنم. من در تمام این سالھا در اینجا ماندم تا از تو
مراقبت کنم، و تو ھرگز از خدمت صادقانۀ من خوشحال نشدی، اما وقتی این پسرت برمی گردد،

در حالی کھ اموالت را با روسپی ھا ھدر داده، در کشتن گوسالۀ پروار و شادی با او شتاب بھ
خرج می دھی.‘

”از آنجایی کھ این پدر واقعاً ھر دو پسرش را دوست داشت، سعی کرد با این پسر بزرگتر بھ
استدلال بپردازد: ’اما پسرم، تو تمام مدت با من بودی، و تمام آنچھ را کھ من دارم متعلق بھ

توست. ھر وقت دوستانی بھ دست می آوردی تا شادی خود را با آنھا قسمت کنی، می توانستی
بزغالھ ای داشتھ باشی. اما تنھا شایستھ است کھ اکنون بھ خاطر بازگشت برادرت برای شادی و
سرور بھ من محلق شوی. بھ این فکر کن پسرم، برادرت گم شده بود و پیدا شد؛ او زنده نزد ما

بازگشتھ است!“‘

این یکی از تأثیرگذارترین و مؤثرترین تمثیلھایی بود کھ عیسی تا آن ھنگام ارائھ نمود کھ تمایل
پدر را برای پذیرفتن ھمۀ کسانی کھ بھ دنبال ورود بھ پادشاھی آسمان ھستند بھ شنوندگان خود



نشان دھد.

عیسی بھ بیان ھمزمان این سھ داستان بسیار علاقمند بود. او داستان گوسفند گمشده را ارائھ کرد
تا نشان دھد کھ وقتی انسانھا بھ طور ناخواستھ از مسیر زندگی دور می شوند، پدر بھ چنین افراد

گم شده ای توجھ می کند و بھ ھمراه پسرانش، شبانان واقعی گلھ، بھ دنبال گوسفند گمشده
می رود. او سپس داستان سکۀ گمشده در خانھ را بازگو می کرد تا نشان دھد کھ جستجوی الھی

برای ھمۀ کسانی کھ بھ واسطۀ نگرانیھا و اندوختھ ھای مادیِ زندگی سردرگم، حیران، و یا سوا
از آن، از نظر روحی کور شده اند چقدر کامل است. و سپس بھ بیان این مَثلَ پسر گمشده، یعنی

پذیرش پسر ولخرجِ بازگشتھ، می پرداخت تا نشان دھد کھ بازگرداندن پسر گمشده بھ خانھ و قلب
پدرش چقدر کامل است.

عیسی در طول سالھای تدریس خود، بارھا و بارھا این داستان پسر ولخرج را گفت و از نو گفت.
این تمثیل و داستان سامری نیکو، ابزار مورد علاقۀ او برای آموزشِ مھرِ پدر و برخورد

مھرآمیز انسانھا بود.

2- تمثیل مباشر زیرک

یک روز عصر، شمعون غیور، در توضیح یکی از بیانات عیسی، گفت: ”استاد، منظور شما چھ
بود از این کھ امروز گفتید بسیاری از کودکان دنیا در نسل خود عاقل تر از فرزندان پادشاھی

ھستند، زیرا در دوستی با ثروت برآمده از ناپارسایی مھارت دارند؟“ عیسی پاسخ داد:

”برخی از شما، قبل از این کھ وارد پادشاھی شوید، در برخورد با شرکای تجاری خود بسیار
زیرک بودید. اگر شما ناعادل و اغلب بی انصاف بودید، با این وجود محتاط و دوراندیش بودید

زیرا تجارت خود را با توجھ کامل بھ سود کنونی و امنیت آیندۀ خود انجام دادید. بھ ھمین ترتیب،
اکنون باید زندگی خود را در پادشاھی سامان دھید تا شادی کنونی خود را تأمین کنید و در عین
حال از لذت بردنِ آیندۀ خود از گنجینھ ھای ذخیره شده در بھشت نیز اطمینان حاصل نمایید. اگر
در ھنگامِ خدمت بھ خود در بھ دست آوردن منافع برای خود تا این حد کوشا بودید، چرا باید در

جذب انسانھا برای پادشاھی کمتر تلاش نشان دھید، زیرا اکنون خادمان برادری انسانھا و
مباشران خدا ھستید؟

”ھمۀ شما ممکن است از داستان مرد ثروتمندی کھ مباشری زیرک اما ناعادل داشت، درس
بگیرید. این مباشر نھ تنھا مشتریان ارباب خود را برای منافع خودخواھانۀ خود رنج می داد، بلکھ
مستقیماً داراییھای ارباب خود را نیز تلف کرده و ھدر داده بود. سرانجام وقتی خبر ھمۀ اینھا بھ
گوش اربابش رسید، مباشر را بھ حضور خود فراخواند و معنی این شایعات را جویا شد و از او

خواست کھ فوراً حساب سرپرستی خود را بدھد و خود را آماده کند تا امور ارباب خود را بھ
دیگری بسپارد.



”اکنون این مباشر خیانتکار شروع کرد بھ خودش بگوید: ’چکار کنم زیرا در آستانۀ از دست
دادن این سرپرستی ھستم؟ من قدرت زمین کندن ندارم؛ من از گدایی کردن نیز شرمنده ام. من
می دانم کھ چھ خواھم کرد تا مطمئن شوم کھ وقتی از این سرپرستی خارج شدم، بھ خانۀ ھمۀ

کسانی کھ با اربابم تجارت می کنند مورد خوشامدگویی واقع شوم. ‘و سپس پس از این کھ او ھر
یک از بدھکارانِ اربابِ خود را فرا خواند، بھ اولی گفت: ’چقدر بھ ارباب من بدھکاری؟‘ او

پاسخ داد: ’یکصد پیمانھ روغن. ‘سپس مباشر گفت: ’صورتحساب خود را بردار، سریع بنشین و
آن را بھ پنجاه عوض کن. ‘سپس بھ بدھکار دیگری گفت: ’چقدر بدھکاری؟‘ و او پاسخ داد:

’یکصد پیمانھ گندم.‘سپس مباشر گفت: ’صورتحساب خود را بگیر و بنویس ھشتاد. ‘و او این
کار را با بسیاری از بدھکاران دیگر انجام داد. و بدین ترتیب این مباشر ناصادق پس از برکناری
ً از مباشرت خود بھ دنبال یافتن دوستانی برای خود بود. حتی وقتی سرور و ارباب او نیز متعاقبا

متوجھ این موضوع شد، مجبور شد اعتراف کند کھ مباشر خیانتکار او حداقل بھ روشی کھ در پی
تأمین مایحتاج روزھای تنگدستی و مشقت بار آینده بود، خردمندی نشان داده است.

”و بدین گونھ است کھ فرزندان این دنیا گاھی اوقات در آماده کردن خود برای آینده حکمت
بیشتری نسبت بھ فرزندان نور نشان می دھند. من بھ شما کھ ادعا می کنید در بھشت گنج بھ دست
می آورید، می گویم: از کسانی کھ با ثروت برآمده از ناپارسایی دوستی می کنند، درس بگیرید، و

بھ ھمین ترتیب بھ گونھ ای زندگی خود را مدیریت کنید کھ با نیروھای پارسامنش دوستی ابدی
داشتھ باشید، تا وقتی ھمۀ چیزھای زمینی شکست خوردند، با شادی بھ منزلگاھھای ابدی پذیرفتھ

شوید.

”من تصدیق می کنم کھ کسی کھ در اندک وفادار باشد در وفور نیز وفادار خواھد بود، در حالی
کھ کسی کھ در اندک ناپارسا است در وفور نیز ناپارسا خواھد بود. اگر در امور این دنیا

آینده نگری و درستکاری نشان نداده اید، چگونھ می توانید امیدوار باشید کھ وقتی سرپرستیِ ثروت
راستینِ پادشاھی آسمانی بھ شما سپرده شد وفادار و دوراندیش باشید؟ اگر شما مباشران نیک و

نگاھدارندگانِ وفادار نیستید، اگر بھ آنچھ کھ متعلق بھ دیگری است وفادار نبوده اید، چھ کسی
آنقدر نادان خواھد بود کھ گنج بزرگی را بھ نام خودتان بھ شما بدھد؟

”و دوباره تأکید می کنم کھ ھیچکس نمی تواند بھ دو ارباب خدمت کند؛ یا او از یکی متنفر خواھد
بود و دیگری را دوست خواھد داشت، و یا در حالی کھ از دیگری بیزار است، بھ یکی وفادار

خواھد ماند. شما نمی توانید خدمتگزار خدا و ثروت باشید. “

ھنگامی کھ فریسیان حاضر این را شنیدند، شروع بھ پوزخند و تمسخر کردند، زیرا آنھا بھ کسب
ثروت خیلی متعھد بودند. این شنوندگانِ نامھربان بھ دنبال این بودند کھ عیسی را درگیر بحثھای

بی فایده کنند، اما او از مناظره با دشمنانش امتناع کرد. ھنگامی کھ فریسیان در میان خود بھ
مشاجره افتادند، سخنان بلند آنھا جمعیت کثیری را کھ در آن حوالی اردو زده بودند جلب کرد؛ و
ھنگامی کھ آنھا شروع بھ جر و بحث با یکدیگر نمودند، عیسی کنار کشید و برای شب بھ چادر

خود رفت.



3- مرد ثروتمند و گدا

ھنگامی کھ جلسھ بسیار پر سر و صدا شد، شمعون پطرس، در حالی کھ برمی خاست، مسئولیت
جلسھ را بر عھده گرفت و گفت: ”مردان و برادران، درست نیست کھ بین خود بدین گونھ بھ
مشاجره بپردازید. استاد صحبت کرده است، و بھتر است شما در سخنان او تعمق کنید. و این
دکترین جدیدی نیست کھ او بھ شما اعلام کرده است. آیا شما نیز تمثیل نذیره ھا در مورد مرد

ثروتمند و گدا را نشنیده اید؟ برخی از ما شنیدیم کھ یحیی تعمید دھنده این مَثلَ ھشدار بھ کسانی کھ
بھ ثروت عشق می ورزند و طالب ثروت ناصادقانھ ھستند را غرش کنان بازگو کرد. و در حالی
کھ این تمثیل قدیمی مطابق با انجیلی نیست کھ ما موعظھ می کنیم، بھتر است ھمۀ شما تا زمانی

کھ نور نوین پادشاھی آسمان را درک کنید بھ درسھای آن توجھ کنید. داستان بدان گونھ کھ یحیی
آن را گفت مانند این بود:

”مردی ثروتمند بھ نام دایوِس بود کھ لباسھای ارغوانی و کتان ظریف می پوشید، و ھر روز در
شادی و جلال زندگی می کرد. و گدایی بھ نام ایلعازر بود کھ در دروازۀ منزل این مرد ثروتمند

دراز می کشید. بدن او از زخم پوشیده شده بود و او آرزو داشت از خرده ھای نان کھ از سفرۀ میز
مرد ثروتمند فرو می افتاد خود را سیر کند. آری، حتی سگھا نیز می آمدند و زخمھای او را

می لیسیدند. باری، آن گدا درگذشت و فرشتگان او را بردند تا در آغوش ابراھیم آرام بگیرد. و
سپس، در مدتی کوتاه، این مرد ثروتمند نیز درگذشت و با شکوه عظیم و جلال شاھانھ بھ خاک

سپرده شد. وقتی مرد ثروتمند از این دنیا رفت، در سرزمین مردگان بیدار شد و خود را در عذاب
دید. او چشمانش را بلند کرد و از دور ابراھیم را دید، و ایلعازر در آغوش او بود. و سپس دایوِس

با صدای بلند فریاد زد: ’پدر ابراھیم، بھ من رحم کن و ایلعازر را بھ این سو بفرست تا نوک
انگشت خود را در آب فرو کند و زبانم را خنک سازد، زیرا من بھ خاطر مجازاتم در رنج و

عذاب شدیدی ھستم.‘ و سپس ابراھیم پاسخ داد. ’پسرم، تو باید بھ یاد بیاوری کھ در طول زندگیت
از چیزھای نیکو بھره مند شدی، در حالی کھ ایلعازر نیز بھ ھمین منوال متحمل رنج شد. اما

اکنون ھمۀ اینھا تغییر کرده است، زیرا می بینم در حالی کھ تو در عذاب ھستی، ایلعازر تسلی
می یابد. و علاوه بر این، بین ما و تو شکاف بزرگی است، بھ طوری کھ نھ ما می توانیم نزد تو

برویم و نھ تو می توانی بھ سوی ما بیایی. ‘سپس دایوِس بھ ابراھیم گفت: ’از تو خواھش می کنم
کھ ایلعازر را بھ خانۀ پدرم برگردانی، زیرا من پنج برادر دارم. او می تواند شھادت دھد و
برادرانم را از آمدن بھ این مکان عذاب باز دارد. ‘اما ابراھیم گفت: ’پسرم، آنھا موسی و

پیامبران را دارند؛ بگذار آنھا بھ آنان گوش فرا دھند. ‘و سپس دایوِس پاسخ داد: ’نھ، نھ، پدر
ابراھیم! اما اگر کسی از میان مردگان نزد آنھا برود، آنھا توبھ خواھند کرد. ‘و سپس ابراھیم

گفت: ’اگر آنھا بھ موسی و پیامبران گوش ندھند، حتی اگر کسی از میان مردگان برخیزد، آنھا
متقاعد نخواھند شد. “‘

پس از این کھ پطرس این مَثلَ باستانیِ برادری نذیره ھا را بازگو نمود، و از آنجایی کھ جمعیت
ساکت شده بود، آندریاس برخاست و آنھا را برای شب مرخص کرد. اگر چھ حواریون و



شاگردان عیسی ھر دو مکرراً دربارۀ مَثلَ دایوِس و ایلعازر از او سؤال کردند، اما او ھرگز
حاضر بھ اظھار نظر دربارۀ آن نشد.

4- پدر و پادشاھی او

در حالی کھ حواریون برقراری پادشاھی خداوند را اعلام می کردند، عیسی ھمیشھ در تلاش خود
دچار مشکل می شد کھ بھ حواریون توضیح دھد کھ پدر آسمانی یک پادشاه نیست. در زمانی

کھ عیسی بر روی زمین زندگی می کرد و در جسم تعلیم می داد، مردم یورنشیا بیشتر در مورد
پادشاھان و امپراتوران در دولتھای ملتھا آگاھی داشتند، و یھودیان مدتھا راجع بھ آمدن پادشاھی

خداوند تعمق کرده بودند. بھ این دلایل و دلایل دیگر، استاد فکر کرد کھ بھتر است برادری
معنوی انسانھا را بھ صورت پادشاھی آسمان و سرپرست روحی این برادری را بھ صورت پدر

آسمانی معرفی کند. عیسی ھرگز از پدرش بھ عنوان پادشاه یاد نکرد. او در گفتگوھای
صمیمانۀ خود با حواریون ھمیشھ خود را پسر انسان و برادر بزرگتر آنھا می خواند. او ھمۀ

پیروانش را بھ عنوان خدمتگزاران نوع بشر و پیام آوران انجیل پادشاھی بھ تصویر می کشید.

عیسی ھرگز بھ حواریونش درس منظمی در مورد شخصیت و ویژگیھای پدر آسمانی نداد. او
ھرگز از انسانھا نخواست کھ بھ پدرش ایمان بیاورند؛ او این را بدیھی می دانست کھ آنھا ایمان

می آورند. عیسی ھرگز با ارائۀ دلایلی برای اثبات واقعیت پدر، خود را تحقیر نکرد. آموزشھای
او در مورد پدر ھمگی در این اعلام متمرکز بود کھ او و پدر یکی ھستند؛ این کھ ھر کس کھ

پسر را دیده است، پدر را نیز دیده است؛ این کھ پدر، مانند پسر، ھمھ چیز را می داند؛ این کھ فقط
پسر بھ راستی پدر را می شناسد، و کسی کھ پسر او را بھ وی آشکار خواھد کرد؛ این کھ ھر کس
کھ پسر را می شناسد، پدر را نیز می شناسد؛ و این کھ پدر او را بھ دنیا فرستاد تا سرشت ترکیبی

آنھا را آشکار سازد و کار مشترک آنھا را نشان دھد. او ھرگز در مورد پدرش اظھارات دیگری
نکرد بھ جز بھ زن سامری در کنار چاه یعقوب، آنگاه کھ گفت: ”خدا روح است. “

شما از طریق مشاھدۀ ربانیت زندگی عیسی از او راجع بھ خداوند می آموزید، نھ از طریق اتکا بھ
تعالیم او. ھر یک از شما می توانید از زندگی استاد آن مفھوم خدا را کھ بیانگر میزان ظرفیت شما
برای درک واقعیتھای معنوی و الھی، حقایق واقعی و ابدی است، کاملاً درک کنید. متناھی ھرگز
نمی تواند بھ درک نامتناھی امیدوار باشد، بھ جز ھنگامی کھ نامتناھی در شخصیتِ زمانی- مکانیِ

تجربۀ متناھیِ زندگیِ بشریِ عیسی ناصری تمرکز کانونی یافت.

عیسی بھ خوبی می دانست کھ خدا را فقط می توان با واقعیتھای تجربی شناخت؛ ھرگز نمی توان او
را صرفاً با آموزش ذھن درک کرد. عیسی بھ حواریون خود تعلیم داد کھ در حالی کھ آنھا ھرگز
نمی توانند خدا را بھ طور کامل درک کنند، مطمئناً می توانند او را بشناسند، حتی بدان گونھ

کھ پسر انسان را شناختند. شما می توانید خدا را بشناسید، نھ با فھم آنچھ عیسی گفت، بلکھ با
دانستن این کھ عیسی چھ بود. عیسی قطعاً یک مکاشفۀ خدا بود.



عیسی بھ جز زمانی کھ از متون مقدس عبرانی نقل قول می کرد، تنھا با دو نام بھ الوھیت اشاره
کرد: خدا و پدر. و ھنگامی کھ استاد بھ پدرش بھ عنوان خدا اشاره می کرد، معمولاً این کلمۀ

عبرانی را کھ نشانگر خدای جمعی (تثلیث) بود بھ کار می گرفت و نھ کلمۀ یھوه را کھ بیانگر
مفھوم پیشرفتۀ خدای قبیلھ ای یھودیان بود.

عیسی ھرگز پدر را پادشاه خطاب نکرد، و او بسیار متأسف بود کھ امید یھودیان برای یک
پادشاھیِ احیا شده و اعلام یک پادشاھی آینده توسط یحیی باعث شد کھ او برادریِ معنویِ

پیشنھادیِ خود را پادشاھی آسمان بنامد. با یک استثنا — اعلام این کھ ”خدا روح است“ —
عیسی ھرگز بھ ھیچ طریق بھ الوھیت اشاره نکرد، بھ جز با عباراتی کھ توصیف کنندۀ رابطۀ

شخصی خودش با اولین منبع و مرکز بھشت بود.

عیسی کلمۀ خدا را برای تخصیص ایدۀ الوھیت و کلمۀ پدر را برای تخصیص تجربۀ شناخت
خداوند بھ کار برد. وقتی کلمۀ پدر بھ معنی خدا بھ کار گرفتھ می شود، باید آن را در بزرگترین

معنی ممکنِ آن درک کرد. کلمۀ خدا را نمی توان تعریف کرد و از این رو نشانگر مفھوم بیکرانِ
پدر است، در حالی کھ عبارت پدر، کھ قادر بھ تعریف جزئی است، ممکن است برای نشان دادن

مفھوم انسانیِ پدر الھی بھ کار گرفتھ شود، زیرا او در طول دورۀ وجود انسانی با انسان در
ارتباط است.

برای یھودیان، اِلوھیم خدای خدایان بود، در حالی کھ یھَوه خدای اسرائیل بود. عیسی مفھوم
اِلوھیم را پذیرفت و این گروه متعالی از موجودات را خدا نامید. او بھ جای مفھوم یھَوه، الوھیتِ
نژادی، ایدۀ پدر بودن خداوند و برادری جھانی انسان را مطرح کرد. او مفھوم یھَوه از یک پدرِ

نژادیِ الھی شده را بھ ایدۀ یک پدر ھمۀ فرزندان انسانھا، یک پدر الھیِ فرد ایماندار تعالی بخشید.
و علاوه بر این، او آموزش داد کھ این خدای جھانھا و این پدر ھمۀ انسانھا ھمان الوھیت یگانۀ

بھشت است.

عیسی ھرگز ادعا نکرد کھ تجلیِ اِلوھیم (خدا) در جسم است. او ھرگز اعلام نکرد کھ یک
آشکارسازیِ اِلوھیم (خدا) برای کرات است. او ھرگز آموزش نداد کھ ھر کس او را دیده، اِلوھیم

(خدا) را دیده است. اما او قطعاً خود را بھ عنوان آشکارسازیِ پدر در جسم اعلام کرد، و گفت کھ
ھر کھ او را دیده است، پدر را دیده است. او بھ عنوان پسر الھی ادعا کرد کھ فقط پدر را

نمایندگی می کند.

او در واقع پسر حتی خدای اِلوھیم بود؛ اما در شکل جسم انسانی و برای فرزندان انسانیِ خداوند،
او برگزید کھ آشکارسازیِ زندگی خود را بھ شرح سرشت پدرش محدود سازد، تا جایی کھ چنین
مکاشفھ ای برای انسان فانی قابل درک باشد. در مورد سرشت سایر اشخاص تثلیث بھشت، ما باید

بھ این تعلیم بسنده کنیم کھ آنھا در مجموع مانند پدر ھستند کھ در زندگیِ پسرِ در جسم ظھور
یافتھ اش، عیسی ناصری، بھ شکل شخصی آشکار شده است.



اگر چھ عیسی سرشت راستین پدر آسمانی را در زندگی زمینی خود آشکار نمود، قدر اندکی
دربارۀ او آموزش داد. در واقع، او فقط دو چیز را آموزش داد: این کھ خدا فی نفسھ روح است، و
این کھ در ھمۀ امورِ رابطھ با مخلوقاتش، یک پدر است. در این عصر، عیسی آخرین اظھارات

خود را دربارۀ رابطھ اش با خدا بیان کرد، آنگاه کھ اعلام نمود: ”من از سوی پدر آمده ام و بھ دنیا
آمده ام؛ مجدداً، من دنیا را ترک خواھم کرد و نزد پدر خواھم رفت. “

اما این نکتھ را مورد توجھ قرار دھید! عیسی ھرگز نگفت: ”ھر کھ مرا شنید، خدا را شنیده است.
“اما او قطعاً گفت: ”ھر کھ مرا دیده است، پدر را دیده است. “شنیدن تعالیم عیسی معادل
شناخت خدا نیست، اما دیدن عیسی تجربھ ای است کھ بھ خودی خود مکاشفھ ای از سوی پدر

برای روان است. خدای جھانھا بر آفرینش گسترده فرمانروایی می کند، اما این پدر آسمانی است
کھ روح خود را می فرستد تا در ذھن شما سکنی گزیند.

عیسی ھمان عدسی روحی بھ شکل بشری است کھ او را کھ نادیدنی است برای مخلوق مادی قابل
دیدن می کند. او برادر بزرگتر شماست کھ در جسم، موجودی با ویژگیھای نامتناھی را بھ شما

می شناساند کھ حتی گروھھای آسمانی نمی توانند درک کامل او را تصور کنند. اما ھمۀ اینھا
باید شامل تجربۀ شخصی فرد ایماندار باشد. خدایی کھ روح است را فقط می توان بھ عنوان یک

تجربۀ معنوی شناخت. خدا می تواند بھ فرزندان متناھی کرات مادی، توسط پسر الھی قلمروھای
روحی، تنھا بھ عنوان یک پدر آشکار شود. شما می توانید جاودانھ را بھ عنوان یک پدر بشناسید؛

شما می توانید او را بھ عنوان خدای جھانھا، آفرینندۀ بیکران سرتاسر وجودھا پرستش کنید.
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پادشاھی آسمان

بعد از ظھر شنبھ، 11 مارس، عیسی آخرین خطبۀ خود را در پلا موعظھ کرد. این خطبھ از
جملھ خطابھ ھای چشمگیر خدمت عمومی او بود، کھ شامل یک بحث سرشار و کامل در مورد

پادشاھی آسمان بود. او از این سردرگمی کھ در ذھن حواریون و شاگردانش در رابطھ با معنی و
اھمیت عبارات ”پادشاھی آسمان “و ”پادشاھی خداوند “وجود داشت، آگاه بود، و او از آنھا بھ

عنوان نامھای متناوب برای مأموریت اعطایی خود استفاده می کرد. اگر چھ خود اصطلاح
پادشاھی آسمان باید برای تفکیک آنچھ را کھ نشانۀ آن بود از ھر گونھ ارتباط با پادشاھیھای
زمینی و حکومتھای موقت کافی می بود، اما چنین نبود. ایدۀ یک پادشاه دنیوی آنقدر در ذھن

یھودیان ریشھ دوانده بود، کھ نمی شد آن را فقط در یک نسل از بین برد. از این رو عیسی در ابتدا
با این مفھوم دیرینۀ پادشاھی آشکارا مخالفت نکرد.

در این بعد از ظھر سبت، استاد بھ دنبال روشن ساختنِ آموزش در مورد پادشاھی آسمان بود؛ او
این موضوع را از ھر دیدگاھی مورد بحث قرار داد و تلاش کرد تا بسیاری مفاھیم مختلف را کھ

این واژه در آنھا بھ کار رفتھ بود، روشن سازد. ما در این روایت، با افزودن اظھارات متعددی
کھ عیسی در مناسبتھای پیش از آن بیان کرد و با گنجاندن برخی از سخنانی کھ در طول بحثھای
عصر ھمین روز فقط بھ حواریون گفتھ شد، گفتھ ھای او را شرح و بسط خواھیم داد. ما ھمچنین

نظرات مشخصی در رابطھ با فرآیند بعدی ایدۀ پادشاھی را کھ بھ کلیسای آتی مسیحی مربوط
است، ارائھ خواھیم کرد.

1- مفاھیم پادشاھی آسمان

در ارتباط با بازگوییِ موعظۀ عیسی باید توجھ داشت کھ در سراسر متون مقدس عبرانی مفھومی
دوگانھ از پادشاھی آسمان وجود داشت. پیامبران پادشاھی خداوند را این گونھ معرفی کردند:

1- یک واقعیت کنونی؛ و بھ عنوان:



2- یک امیدِ آینده — ھنگامی کھ پادشاھی با ظھور مسیح بھ طور کامل تحقق یابد. این مفھوم
پادشاھی است کھ یحیی تعمید دھنده تعلیم داد.

از ھمان ابتدا عیسی و حواریون ھر دوی این مفاھیم را آموزش دادند. دو ایدۀ دیگر از پادشاھی
وجود داشت کھ باید در نظر داشت:

3- برداشت بعدیِ یھودیان از یک پادشاھی جھانی و تعالی گرایانھ با منشأ ماوراء طبیعی و افتتاح
معجزه آسا.

4- آموزشھای پارسی کھ استقرار یک پادشاھی الھی را بھ عنوان دستاورد پیروزی نیکان بر
اھریمنان در پایان دنیا نشان می دھد.

درست پیش از ظھور عیسی در زمین، یھودیان ھمۀ این ایده ھای پادشاھی را با برداشت
آخرالزمانی خود از آمدن مسیح ترکیب نموده و بھ گونھ ای خطاآمیز بھ ھم مربوط ساختند تا عصر
پیروزی یھود را تثبیت کنند، عصر ابدی حکومت متعالی خدا در زمین، دنیایی جدید، دورانی کھ

در آن ھمۀ نوع بشر یھوه را پرستش خواھند کرد. عیسی در انتخابِ بھ کار گرفتنِ این مفھوم
پادشاھی آسمان، ترجیح داد کھ حیاتی ترین و بالاترین میراث ھر دو مذھب یھودی و پارسی را

برگزیند.

پادشاھی آسمان، بدان گونھ کھ در طول قرون دوران مسیحیت مورد فھم و عدم فھم قرار گرفتھ
است، چھار گروه متمایز از ایده ھا را در بر می گرفت:

1- برداشت یھودیان.

2- برداشت پارسیان.

3- برداشت تجربۀ شخصی عیسی — ”پادشاھی آسمان در درون شما“.

4- برداشتھای مرکب و مغشوشی کھ بنیانگذاران و مروجین مسیحیت دنبال نموده اند تا بر دنیا
تأثیر بگذارند.

بھ نظر می رسد کھ در زمانھای مختلف و در شرایط متفاوت ممکن است عیسی برداشتھای
متعددی از ”پادشاھی“ را در آموزشھای عمومی خود ارائھ کرده باشد، اما او بھ حواریونش
ھمیشھ این پادشاھی را بھ عنوان چیزی کھ در بر گیرندۀ تجربۀ شخصی انسان در رابطھ با

ھمنوعانش در زمین و با پدر آسمانی می باشد آموزش داد. در رابطھ با پادشاھی، آخرین حرف او
ھمیشھ این بود: ”پادشاھی در درون شماست. “

قرنھا سردرگمی در رابطھ با معنی اصطلاح ”پادشاھی آسمان“ بھ دلیل سھ عامل بوده است:



1- سردرگمیِ ناشی از مشاھدۀ ایدۀ ”پادشاھی“ ھمینطور کھ از مراحل مختلف پیشروندۀ
بازسازی آن توسط عیسی و حواریونش عبور کرد.

2- این سردرگمی کھ بھ طور اجتناب ناپذیر بھ انتقال مسیحیت اولیھ از یک خاک یھودی بھ یک
خاک غیریھودی مربوط بود.

3- این سردرگمی کھ ذاتیِ این واقعیت بود کھ مسیحیت بھ مذھبی تبدیل شد کھ حولِ ایدۀ مرکزیِ
شخص عیسی سازماندھی شده بود؛ انجیل پادشاھی بیشتر و بیشتر بھ مذھبی دربارۀ او تبدیل شد.

2- برداشت عیسی از پادشاھی

استاد روشن کرد کھ پادشاھی آسمان باید با مفھوم دوگانۀ حقیقتِ پدر بودن خداوند و واقعیتِ
مرتبط بھ برادری انسان آغاز شود و در آن متمرکز گردد. عیسی اعلام کرد کھ پذیرش چنین

آموزشی انسان را از اسارت دیرینۀ ترس حیوانی رھا می سازد و در عین حال زندگی انسان را با
موھبتھای زندگی نوینِ آزادی معنوی زیرین غنی می کند:

1- داشتن شجاعت نو و قدرت معنوی افزایش یافتھ. انجیل پادشاھی می بایست انسان را آزاد
می ساخت و بھ او الھام می بخشید کھ جرأت کند بھ حیات جاودان امیدوار باشد.

2- انجیل حامل پیامی از اطمینان نو و تسلی واقعی برای ھمۀ انسانھا، حتی برای فقرا بود.

3- این بھ خودی خود شاخص جدیدی از ارزشھای اخلاقی و یک معیار اخلاقی نوین بود کھ با آن
رفتار انسانی اندازه گیری می شد. این آرمانِ یک نظم نوینِ برآمده از جامعۀ بشری را بھ تصویر

می کشید.

4- این برتریِ معنویت را در مقایسھ با مادیت آموزش می داد؛ این از واقعیتھای معنوی تجلیل
می کرد و آرمانھای مافوق بشری را می ستود.

5- این انجیل جدید فضیلت معنوی را ھدف راستینِ زندگی می دانست. زندگی انسان یک عطیۀ
نوین از ارزش اخلاقی و احترام الھی دریافت نمود.

6- عیسی آموزش داد کھ واقعیتھای ابدی نتیجھ (یا پاداشِ) تلاشِ درستکارانۀ زمینی ھستند. اقامت
موقت انسان فانی در زمین، در نتیجۀ شناخت یک سرنوشت پرشکوه، معانی جدیدی پیدا کرد.

7- انجیل جدید تأیید نمود کھ نجات بشر مکاشفۀ یک ھدف الھی ژرف است کھ باید در سرنوشت
آیندۀ خدمت بی پایانِ فرزندانِ نجات یافتۀ خداوند برآورده شود و تحقق یابد.



این آموزشھا ایدۀ بسط یافتۀ پادشاھی را کھ توسط عیسی تعلیم داده شده بود، پوشش می دھد. این
مفھوم بزرگ بھ سختی در آموزشھای ابتدایی و گیج کنندۀ پادشاھیِ یحیی تعمید دھنده در بر گرفتھ

شده بود.

حواریون قادر بھ درک معنی واقعی سخنان استاد در مورد پادشاھی نبودند. تحریف بعدی
آموزشھای عیسی، بدان گونھ کھ در عھد جدید ثبت شده است، بھ این دلیل است کھ برداشت

نویسندگان انجیل تحت تأثیر این باور قرار داشت کھ عیسی در آن زمان تنھا برای مدت کوتاھی
از دنیا غایب بود؛ این کھ او بھ زودی باز خواھد گشت تا پادشاھی را در قدرت و شکوه برقرار

کند — درست مانند ایده ای کھ وقتی او در جسم با آنان بود آنھا داشتند. اما عیسی استقرار
پادشاھی را با ایدۀ بازگشت خود بھ این دنیا مرتبط نکرد. این کھ بدون ھیچ نشانھ ای از پدیداریِ

”عصر جدید“ قرنھا سپری شده است، بھ ھیچ وجھ با تعالیم عیسی ناھماھنگ نیست.

کوشش بزرگی کھ در این موعظھ گنجانده شده بود، تلاش برای تبدیل مفھوم پادشاھی آسمان بھ
آرمانِ پنداشتِ انجام خواست خداوند بود. استاد مدتھا بھ پیروانش یاد داده بود کھ این گونھ دعا

کنند: ”پادشاھی تو بیاید؛ خواست تو انجام شود“؛ و در این زمان او با جدیت تلاش کرد تا آنھا را
وادار کند کھ استفاده از واژۀ پادشاھی خداوند را بھ نفع معادل عملی ترِ خواست

خداوند، کنار بگذارند. اما او موفق نشد.

عیسی مایل بود کھ مفھوم خانوادۀ آسمانی، پدر آسمانی، و فرزندان آزاد شدۀ خداوند را کھ مشغول
خدمت شاد و داوطلبانھ بھ ھمنوعان بشریِ خود ھستند، و خدای پدر را بھ گونھ ای عالی و

ھوشمندانھ پرستش می کنند، جایگزینِ ایدۀ پادشاھی، پادشاه، و رعایا کند.

تا این زمان، حواریون دیدگاھی دوگانھ در مورد پادشاھی پیدا کرده بودند؛ آنھا آن را چنین
می پنداشتند:

1- یک امر تجربۀ شخصی کھ در آن ھنگام در قلب ایمانداران راستین وجود داشت، و:

2- یک موضوع مربوط بھ پدیده ھای نژادی یا جھانی؛ این کھ پادشاھی در آینده است، و چیزی
است کھ باید منتظر آن بود.

آنھا بھ آمدن پادشاھی در قلب انسانھا بھ عنوان یک پیشرفت تدریجی نگاه می کردند، مانند
خمیرمایھ در خمیر یا مانند روییدن دانۀ خردل. آنھا معتقد بودند کھ آمدن پادشاھی بھ معنای قومی
یا جھانی، ھم ناگھانی و ھم تماشایی خواھد بود. عیسی از این کھ بھ آنھا بگوید کھ پادشاھیِ آسمان

تجربۀ شخصی آنھا از درک کیفیتھای بالاترِ زندگی معنوی است، ھرگز خستھ نشد؛ این کھ این
واقعیتھای تجربۀ روحی بھ تدریج بھ سطوح جدید و بالاتری از اطمینان الھی و شکوه جاودان

تبدیل خواھند شد.



در این بعد از ظھر استاد بھ طور مشخص مفھوم جدیدی از سرشت دوگانۀ پادشاھی را آموزش
داد، بھ طوری کھ او دو مرحلۀ زیر را توصیف نمود:

”اول. پادشاھیِ خداوند در این دنیا، بالاترین آرزو برای انجام خواست خداوند، مِھر عاری از
خودخواھی بھ انسان کھ ثمرات نیکوی رفتار نیک کردارانھ و اخلاقیِ بھبود یافتھ را بھ بار

می آورد.

”دوم. پادشاھیِ خداوند در آسمان، ھدف ایماندارانِ انسانی، وضعیتی کھ در آن عشق بھ خداوند
کامل می شود، و خواست خداوند در آن بھ طور الھی تر انجام می شود. “

عیسی تعلیم داد کھ ایماندار اکنون از طریق ایمان وارد پادشاھی می شود. او در گفتارھای
گوناگون آموزش داد کھ دو چیز برای ورود مؤمنانھ بھ پادشاھی ضروری است:

1- ایمان، صداقت. آمدن بھ صورت یک کودک خردسال، تا عطیۀ فرزندی بھ عنوان یک
ھدیھ دریافت شود؛ تسلیم شدن بھ انجام خواست پدر بدون تردید و با اطمینان کامل و اعتماد

راستین بھ حکمت پدر؛ وارد پادشاھی شدن بدون تعصب و پیش داوری؛ گشاده فکر و آموزش پذیر
بودن مثل کودکی کھ لوس نشده باشد.

2- اشتیاق برای حقیقت. تشنگی برای درستکاری، تغییر اندیشھ، بھ دست آوردن انگیزۀ
شبیھ خداوند شدن و یافتن خداوند.

عیسی تعلیم داد کھ گناه زادۀ یک طبیعت معیوب نیست، بلکھ زادۀ یک ذھن آگاه است کھ تحت
سلطۀ یک خواستِ تسلیم ناپذیر قرار دارد. او در رابطھ با گناه تعلیم داد کھ خدا قطعاً بخشیده

است؛ این کھ ما از طریق عملِ بخشیدنِ ھمنوعان خود شخصاً چنین بخششی را فراھم می سازیم.
ھنگامی کھ شما برادر جسمانی خود را می بخشید، بدین وسیلھ در روان خودتان ظرفیت پذیرشِ

واقعیتِ بخشش اعمال ناشایست خود توسط خداوند را ایجاد می کنید.

تا ھنگامی کھ یوحنای رسول شروع بھ نوشتن داستان زندگی و آموزشھای عیسی کرد، مسیحیان
اولیھ با ایدۀ پادشاھی خداوند بھ عنوان یک پرورش دھندۀ اذیت و آزار چنان سختیھای زیادی را
تجربھ کرده بودند کھ تا حد زیادی استفاده از این اصطلاح را کنار گذاشتھ بودند. یوحنا در مورد

”زندگی جاودان“ بسیار صحبت می کند. عیسی اغلب از آن بھ عنوان ”پادشاھی زندگی“ یاد
می کرد. او ھمچنین مکرراً بھ ”پادشاھی خداوند در درون شما“ اشاره می کرد. او یک بار از

چنین تجربھ ای بھ عنوان ”ھمدمی خانوادگی با خدای پدر“ صحبت کرد. عیسی بھ دنبال این بود
کھ واژه ھای زیادی را جایگزین پادشاھی کند، اما ھمیشھ بدون موفقیت. در زمرۀ واژه ھای دیگر،

او اینھا را بھ کار برد: خانوادۀ خدا، خواست پدر، دوستان خدا، ھمدمی باورمندان، برادری
انسان، طایفۀ پدر، فرزندان خدا، ھمدمی ایمانداران، خدمت بھ پدر، و فرزندان رھایی یافتۀ

خداوند.



اما او نتوانست از استفاده از ایدۀ پادشاھی بگریزد. بیش از پنجاه سال بعد، تنھا پس از ویرانی
اورشلیم توسط ارتشھای روم بود کھ این مفھوم پادشاھی شروع بھ تبدیل شدن بھ کیش زندگی

جاودان کرد، زیرا جنبھ ھای اجتماعی و نھادین آن توسط کلیسای بھ سرعت در حال گسترش و
شکل گیریِ مسیحی تصاحب گردید.

3- در رابطھ با درستکاری

عیسی ھمواره تلاش می کرد کھ بھ حواریون و شاگردانش متذکر شود کھ آنھا باید از طریق ایمان،
تقوایی را بھ دست آورند کھ از تقوای اعمال برده وار کھ برخی از کاتبان و فریسیان چنان با

خودستایی در برابر دنیا بھ آن تظاھر می کردند، فراتر رود.

اگر چھ عیسی اینطور آموزش داد کھ ایمان، اعتقاد سادۀ کودکانھ، کلید درب پادشاھی است، او
ھمچنین آموزش داد کھ بھ دنبال ورود از در، پلھ ھای پیشرونده ای از درستکاری وجود دارد کھ

ھر کودک ایماندار باید از آنھا بالا رود کھ بتواند تا سطح رتبۀ کاملِ فرزندانِ تنومند خدا رشد کند.

با توجھ بھ تکنیک دریافت بخشش خداوند است کھ دستیابی بھ عدالت پادشاھی آشکار می شود.
ایمان بھایی است کھ برای ورود بھ خانوادۀ خداوند می پردازید؛ اما بخشش عمل خداوند است کھ

ایمان شما را بھ عنوان بھای ورود می پذیرد. و دریافت بخششِ خداوند توسط یک ایماندارِ بھ
پادشاھی مستلزم یک تجربۀ قطعی و واقعی است و شامل چھار مرحلۀ زیر، مراحل پادشاھی

برای درستکاریِ باطنی، می باشد:

1- بخشش خدا در واقع در دسترس است و درست تا جایی کھ انسان ھمنوعان خود را می بخشد
شخصاً توسط او تجربھ می شود.

2- انسان واقعاً ھمنوعان خود را نخواھد بخشید مگر این کھ آنھا را ھمچون خودش دوست داشتھ
باشد.

3- این گونھ دوست داشتنِ ھمسایۀ خود ھمچون خویشتن قطعاً بالاترین اخلاقیات است.

4- رفتار اخلاقی، پارسامنشیِ واقعی، آنگاه، نتیجھ طبیعی چنین مھری می شود.

از این رو بدیھی است کھ مذھب راستین و باطنیِ پادشاھی بھ طور پایدار و فزاینده تمایل دارد
خود را در راھھای عملیِ خدمت اجتماعی آشکار سازد. عیسی مذھب زنده ای را آموزش داد کھ
باورمندانش را بھ پرداختن بھ کار خدمت مھرآمیز سوق می داد. اما عیسی اخلاقیات را بھ جای

مذھب قرار نداد. او مذھب را بھ عنوان یک آرمان و اخلاقیات را بھ عنوان ثمره آموزش می داد.

درستی ھر عملی باید با انگیزۀ آن سنجیده شود؛ از این رو بالاترین اشَکال نیکی ناخودآگاه ھستند.
عیسی ھرگز بھ اخلاقیات یا نیک کرداری بدین گونھ توجھ نمی کرد. او کاملاً بھ آن ھمدمی باطنی



و روحانی با خدای پدر علاقمند بود کھ بھ طور یقین و مستقیم خود را بھ صورت خدمت آشکار و
مھرآمیز برای انسان نشان می دھد. او آموزش داد کھ مذھبِ پادشاھی یک تجربۀ راستینِ شخصی
است کھ ھیچ انسانی نمی تواند آن را در درون خود نگھدارد؛ این کھ آگاھی از عضو یک خانوادۀ

ایماندار بودن، بھ طور اجتناب ناپذیر بھ عمل نمودن بھ اصول رفتار خانواده، خدمت بھ برادران و
خواھرانِ فرد در تلاش برای تقویت و گسترش برادری می انجامد.

مذھبِ پادشاھی، شخصی و فردی است؛ ثمرات و نتایج آن، خانوادگی و اجتماعی ھستند. عیسی
ھرگز در تجلیل از تقدس فرد در مقایسھ با جامعھ کوتاھی نکرد. اما او ھمچنین تشخیص داد کھ

انسان شخصیت خود را از طریق خدمتِ عاری از خودخواھی رشد می دھد؛ و این کھ او طبیعت
اخلاقی خود را در روابط مھرآمیز با ھمنوعانش آشکار می سازد.

عیسی با این آموزش کھ پادشاھی در درون است، با ستودنِ فرد، ضربھ ای مرگبار بھ جامعۀ قدیم
وارد کرد، زیرا او عصر نوینِ نیکوکاریِ راستینِ اجتماعی را بھ وجود آورد. دنیا این نظم جدید

جامعھ را بھ میزان کمی شناختھ است، زیرا از اجرای اصول انجیل پادشاھی آسمان امتناع
ورزیده است. و ھنگامی کھ این پادشاھیِ برتریِ معنوی در زمین استقرار یابد، صرفاً در شرایط

اجتماعی و مادیِ بھبود یافتھ تجلی نخواھد یافت، بلکھ در شکوهِ آن ارزشھای معنویِ تقویت شده و
غنی شده ای جلوه گر خواھد شد کھ مشخصۀ نزدیک شدن بھ عصر روابط انسانیِ بھبود یافتھ و

دستاوردھای معنویِ در حال پیشرفت می باشند.

4- آموزش عیسی دربارۀ پادشاھی

عیسی ھرگز تعریف دقیقی از پادشاھی ارائھ نکرد. او در یک زمان در مورد یک مرحلھ از
پادشاھی صحبت می کرد، و در یک زمان دیگر جنبۀ متفاوتی از روابط برادرانھ در پادشاھیِ

خداوند در قلب انسانھا را مورد بحث قرار می داد. در جریان موعظۀ بعد از ظھر این روز سبت،
عیسی بھ پنج مرحلھ یا دورۀ پادشاھی اشاره کرد، و آنھا عبارت بودند از:

1- تجربۀ شخصی و درونیِ زندگی معنوی از ھمدمیِ فرد ایماندار با خدای پدر.

2- برادری فزایندۀ باورمندانِ بھ انجیل، جنبھ ھای اجتماعیِ اخلاقیاتِ تقویت شده و نیک کرداریِ
برانگیختھ شدۀ ناشی از پادشاھیِ روح خدا در قلب افراد ایماندار.

3- برادریِ فوق انسانیِ موجودات نامرئی روحی کھ در زمین و در آسمان حاکم است، پادشاھیِ
فوق بشری خدا.

4- چشم انداز تحقق کاملتر خواست خداوند، پیشروی بھ سوی طلوع یک نظم نوین اجتماعی در
ارتباط با زندگی بھبود یافتۀ معنوی — عصر بعدی انسان.

5- پادشاھی در کمال آن، عصر آیندۀ معنویِ نور و حیات در زمین.



بنابراین ما ھمیشھ باید آموزشھای استاد را بررسی کنیم تا مشخص کنیم کھ او در ھنگام استفاده از
واژۀ پادشاھی آسمان بھ کدام یک از این پنج مرحلھ ممکن است اشاره داشتھ باشد. با این روندِ

تغییرِ تدریجیِ خواستِ انسان و در نتیجھ تأثیرگذاری بر تصمیمات انسان، میکائیل و یارانش نیز
بھ طور تدریجی، اما بھ طور قطعی سرتاسرِ مسیر تکامل انسان، اجتماعی و غیره را تغییر

می دھند.

استاد در این مناسبت بر پنج نکتۀ زیر کھ نمایانگر ویژگیھای اصلی انجیل پادشاھی است تأکید
کرد:

1- اھمیت فرد.

2- اراده بھ عنوان عامل تعیین کننده در تجربۀ انسان.

3- ھمدمی معنوی با خدای پدر.

4- بالاترین رضایت از خدمت مھرآمیز انسان.

5- برتری معنوی نسبت بھ مادی در شخصیت انسان.

این دنیا ھرگز بھ طور جدی یا پاکدلانھ یا صادقانھ این ایده ھای پویا و آرمانھای الھیِ دکترینِ
عیسی دربارۀ پادشاھی آسمان را امتحان نکرده است. اما شما نباید از پیشرفت ظاھراً کند ایدۀ

پادشاھی در یورنشیا دلسرد شوید. بھ خاطر داشتھ باشید کھ نظامِ تکاملِ تدریجی در معرض
تغییرات ناگھانی و غیرمنتظرۀ دوره ای در ھر دو دنیای مادی و روحی است. اعطای عیسی بھ
عنوان یک پسرِ در جسم پدیدار شده، رخدادی عجیب و غیرمنتظره در زندگیِ معنویِ دنیا بود.
ھمچنین در جستجوی تجلی عصر پادشاھی، این اشتباه مھلک را مرتکب نشوید کھ در برقرار

ساختنِ آن در روان خود ناکام بمانید.

اگر چھ عیسی یک مرحلھ از پادشاھی را بھ آینده ارجاع داد، و در موارد متعدد بھ این امر اشاره
کرد کھ چنین رویدادی ممکن است بھ عنوان بخشی از یک بحران جھانی ظاھر شود؛ و گر چھ او

علاوه بر این بھ طور قطع، در چندین مورد، قطعاً قول داد کھ زمانی بھ یورنشیا باز خواھد
گشت، باید نگاشتھ شود کھ او ھرگز این دو ایده را صریحاً بھ ھم مرتبط نکرد. او مکاشفۀ جدیدی
از پادشاھی در زمین و در یک زمان آینده را وعده داد؛ او ھمچنین قول داد کھ شخصاً بھ این کره
باز خواھد گشت؛ اما او نگفت کھ این دو رویداد بھ طور ھمزمان رخ خواھند داد. با توجھ بھ آنچھ

کھ ما می دانیم این وعده ھا ممکن است بھ ھمان رویداد اشاره داشتھ باشند و یا نداشتھ باشند.

حواریون و شاگردان او قطعاً این دو آموزش را بھ ھم مرتبط کردند. وقتی پادشاھی آنطور کھ آنھا
انتظار داشتند تحقق نیافت، با بھ یاد آوردنِ آموزشھای استاد در مورد یک پادشاھی آینده و بھ

خاطر آوردن وعدۀ او برای آمدنِ دوباره، بھ سرعت بھ این نتیجھ رسیدند کھ این وعده ھا بھ



رویدادی یکسان اشاره دارد؛ و از این رو آنھا با این امید زندگی کردند کھ او فوراً برای دومین
بار خواھد آمد تا پادشاھی را در حد کاملِ آن و با قدرت و جلال برقرار سازد. و از این رو

نسلھای متوالیِ ایماندار در زمین زندگی کرده اند و ھمان امید الھام بخش اما مأیوس کننده را در
سر پرورانده اند.

5- ایده ھای بعدی پادشاھی

پس از خلاصھ کردن آموزشھای عیسی دربارۀ پادشاھی آسمان، ما اجازه داریم کھ برخی از
ایده ھای بعدی را کھ بھ مفھوم پادشاھی وصل شدند نقل کنیم و در پیشگوییِ آینده نگرانۀ پادشاھی

بدان گونھ کھ ممکن است در عصر آینده آشکار شود شرکت کنیم.

در طول قرنھای اولِ تبلیغات مسیحی، ایدۀ پادشاھی آسمان بھ شدت تحت تأثیر اعتقاداتِ ایده آلیسم
یونانی بود کھ در آن زمان بھ سرعت در حال گسترش بود، ایدۀ چیز طبیعی بھ عنوان سایۀ چیز

روحی — چیز گذرا بھ عنوان سایۀ چیز ابدیِ محصور در زمان.

اما گام بزرگی کھ نشان دھندۀ انتقال آموزشھای عیسی از یک سرزمین یھودی بھ یک سرزمین
غیریھودی بود، زمانی برداشتھ شد کھ مسیحِ پادشاھی، نجات دھندۀ کلیسا شد. کلیسا یک سازمان

مذھبی و اجتماعی بود کھ با فعالیتھای پولس و جانشینانش رشد کرده بود، بر پایۀ آموزشھای
عیسی بنا شده بود، و ایده ھای فیلون و آموزشھای نیک و بد ایرانی بھ آن ضمیمھ شده بود.

ایده ھا و آرمانھای عیسی کھ در آموزش انجیل پادشاھی تجسم یافتھ بودند، نزدیک بود تحقق نیابند
زیرا پیروان او بھ تدریج گفتھ ھای او را تحریف کردند. برداشت استاد از پادشاھی توسط دو

گرایش بزرگ بھ طور قابل توجھی تغییر یافت:

1- ایمانداران یھودی اصرار داشتند کھ او را مسیح تلقی کنند. آنھا معتقد بودند کھ عیسی بھ
زودی باز خواھد گشت تا در واقع پادشاھی جھانی و کمابیش مادی را برقرار سازد.

2- مسیحیان غیریھودی خیلی زود شروع بھ پذیرش آموزشھای پولس کردند. این امر بھ طور
فزاینده منجر بھ این باور عمومی شد کھ عیسی نجات دھندۀ فرزندان کلیسا است، جانشین

جدید و نھادینِ مفھوم پیشینِ برادری صرفاً معنویِ پادشاھی.

کلیسا، بھ عنوان یک حاصلِ اجتماعیِ پادشاھی، کاملاً طبیعی و حتی مطلوب بود. بدیِ کلیسا
وجود آن نبود، بلکھ این بود کھ تقریباً بھ طور کامل جایگزینِ برداشت عیسی از پادشاھی گردید.
کلیسای نھادینھ شدۀ پولس، جایگزینی واقعی برای پادشاھی آسمان شد کھ عیسی اعلام کرده بود.

اما شک نکنید کھ ھمین پادشاھی آسمان را کھ استاد آموزش داد در قلب فرد ایماندار وجود دارد،
حتی برای این کلیسای مسیحی، حتی برای کلیۀ مذاھب، نژادھا، و ملل دیگر در زمین، و برای



ھر فرد نیز اعلام خواھد شد.

پادشاھیِ مورد اشاره در آموزشھای عیسی، آرمان معنوی درستکاریِ فردی و مفھوم ھمدمیِ
الھیِ انسان با خدا، بھ تدریج در پنداشتِ عرفانی از شخص عیسی بھ عنوان نجات دھنده-آفریننده

و سرپرست معنویِ یک جامعۀ اجتماعی شدۀ مذھبی غوطھ ور شد. بدین ترتیب یک کلیسای
رسمی و نھادین جایگزین برادریِ فرداً با روح ھدایت شدۀ پادشاھی گردید.

کلیسا یک نتیجۀ اجتماعیِ اجتناب ناپذیر و مفید زندگی و آموزشھای عیسی بود؛ تراژدی در
این واقعیت نھفتھ بود کھ این واکنش اجتماعی بھ آموزشھای پادشاھی بھ طور کامل جایگزینِ

مفھوم معنویِ پادشاھیِ واقعی کھ عیسی تعلیم داد و مطابق آن زندگی کرد گردید.

پادشاھی، برای یھودیان، جامعۀ قوم اسرائیل بود؛ این برای غیریھودیان بھ کلیسای مسیحی
تبدیل شد. از نظر عیسی، پادشاھی جمع آن افرادی بود کھ ایمان خود را بھ پدر بودن خداوند
اذعان کرده بودند، و بدین وسیلھ وقف قلبی خود را بھ انجام خواست خدا اعلام کرده بودند، و

بدین ترتیب بھ اعضای برادری معنویِ انسانھا تبدیل شده بودند.

استاد کاملاً درک می کرد کھ در نتیجۀ گسترش انجیل پادشاھی نتایج قطعی اجتماعی در دنیا
پدیدار خواھد شد؛ اما او در نظر داشت کھ ھمۀ این تجلیھای مطلوب اجتماعی باید بھ عنوان
برآیندھای ناخودآگاه و اجتناب ناپذیر، یا ثمره ھای طبیعی این تجربۀ شخصی درونی تک تک

ایمانداران، این ھمدمی و پیوند خالص معنوی با روح الھی کھ در ھمۀ این ایمانداران ساکن و
فعال است، پدیدار شوند.

عیسی پیش بینی کرد کھ یک سازمان اجتماعی، یا کلیسا، پیشرفت پادشاھی راستینِ معنوی را
دنبال خواھد کرد، و بھ ھمین دلیل است کھ او ھرگز با انجام مراسم تعمید یحیی توسط حواریون

مخالفت نکرد. او تعلیم داد کھ روانِ حقیقت دوست، کسی کھ گرسنھ و تشنۀ درستکاری برای
خداست، با ایمان بھ پادشاھیِ معنوی وارد می شود؛ در ھمان زمان، حواریون تعلیم می دادند کھ
چنین فرد ایمانداری از طریق آیینِ آشکارِ تعمید بھ سازمان اجتماعی شاگردان پذیرفتھ می شود.

ھنگامی کھ پیروان نزدیک عیسی شکست جزئی خود را در تحقق آرمان او برای استقرار
پادشاھی در قلب انسانھا از طریق استیلای روح و ھدایت فرد ایماندار دریافتند، بھ دنبال حفظ

آموزشھای او برآمدند تا این آموزشھا کاملاً از دست نروند، ولی این کار را از طریق ایجاد
تدریجیِ یک سازمان اجتماعی قابل مشاھده، یعنی کلیسای مسیحی، و جایگزین ساختن آن با

آرمان پادشاھیِ استاد انجام دادند. و ھنگامی کھ آنھا این برنامۀ جایگزینی را بھ انجام رساندند، بھ
منظور حفظ انسجام و بھ رسمیت شناختن آموزشھای استاد در مورد واقعیت پادشاھی، اقدام بھ

موکول ساختن پادشاھی بھ آینده کردند. کلیسا، درست بھ محض این کھ بھ خوبی تثبیت شد، شروع
بھ دادن این آموزش کرد کھ پادشاھی در واقع در اوج عصر مسیحیت، در ھنگامِ آمدنِ دومِ مسیح

پدیدار می شود.



بدین ترتیب پادشاھی، مفھوم یک عصر، ایدۀ یک دیدار آینده و آرمانِ رستگاریِ نھاییِ قدیسانِ
خدای والامرتبھ گردید. مسیحیان اولیھ (و بسیاری از مسیحیان دوران بعد) عموماً ایدۀ پدری و

فرزندی را کھ در آموزشھای عیسی دربارۀ پادشاھی تجسم یافتھ بود از دست دادند، در حالی کھ
آنھا مشارکت کاملاً سازمان یافتۀ اجتماعی کلیسا را جایگزین آن کردند. از این رو کلیسا در اصل
تبدیل بھ یک برادری اجتماعی شد کھ عملاً جایگزین برداشت و آرمان عیسی از یک برادری

معنوی گردید.

مفھوم آرمان عیسی تا حد زیادی شکست خورد، اما پولس بر مبنای زندگی شخصی و آموزشھای
استاد، کھ با مفاھیم یونانی و ایرانی از زندگی جاودان تکمیل شده و با دکترینِ فیلون در مورد

زندگی دنیوی در مقایسھ با معنوی تقویت شده بود، یکی از مترقی ترین جوامع بشری را کھ
تاکنون در یورنشیا وجود داشتھ است ساخت.

برداشت عیسی ھنوز در مذاھب پیشرفتۀ دنیا زنده است. کلیسای مسیحی پولس، سایۀ اجتماعی
شده و انسانی شدۀ آن چیزی است کھ عیسی قصد داشت پادشاھی آسمان باشد — و چیزی کھ

قطعاً در آینده خواھد شد. پولس و جانشینان او تا حدودی مسائل مربوط بھ زندگی جاودان را از
فرد بھ کلیسا منتقل کردند. بدین ترتیب مسیح بھ جای برادر بزرگتر ھر فرد ایماندار در خانوادۀ
پادشاھی پدر، سالار کلیسا شد. پولس و اشخاص ھم عصر او ھمۀ مفاھیم معنوی عیسی را در

مورد خودش و فرد ایماندار بھ کلیسا بھ عنوان گروھی از ایمانداران اطلاق کردند؛ و با انجام
این کار، ضربھ مھلکی بھ مفھوم پادشاھیِ الھی عیسی در قلب فرد ایماندار وارد کردند.

و بدین ترتیب، برای قرنھا، کلیسای مسیحی تحت شرمندگی زیاد کار کرده است، زیرا جرأت
یافت کھ ادعا کند دارای آن قدرتھا و امتیازات اسرارآمیز پادشاھی است، قدرتھا و امتیازاتی کھ

فقط بین عیسی و برادران ایماندار روحانی او می تواند اِعمال و تجربھ شود. و بدین ترتیب آشکار
می شود کھ عضویت در کلیسا لزوماً بھ معنای مشارکت در پادشاھی نیست؛ یکی روحانی است،

دیگری عمدتاً اجتماعی.

دیر یا زود یحیی تعمید دھندۀ دیگر و بزرگتری برمی خیزد و اعلام می کند کھ ”پادشاھی خدا
نزدیک است“ — یعنی بازگشت بھ مفھوم والای معنوی عیسی، کھ اعلام کرد پادشاھی خواست

پدر آسمانی او است کھ در قلب ایماندار مسلط و فرازین است — و او ھمۀ این کارھا را بدون
اشاره بھ کلیسای مرئی در زمین یا بھ آمدنِ دومِ مورد انتظار مسیح انجام می دھد. آموزشھای

واقعی عیسی باید احیا شود، چنان بیان مجددی کھ کار پیروان اولیۀ او را کھ در صدد ایجاد یک
سیستم اجتماعی- فلسفیِ اعتقادی در مورد واقعیت اقامت موقت میکائیل در زمین بودند، خنثی
کند. در مدت کوتاھی آموزش این داستان دربارۀ عیسی تقریباً جایگزین موعظۀ انجیل پادشاھیِ
عیسی شد. بھ این ترتیب یک مذھبِ تاریخی، آن آموزشی را کھ در آن عیسی والاترین ایده ھای
اخلاقی و آرمانھای معنوی انسان را با عالی ترین امید انسان بھ آینده — زندگی جاودان — در

ھم آمیختھ بود، جایگزین کرد. و آن انجیل پادشاھی بود.



درست بھ ھمین دلیلِ چند جانبھ بودنِ انجیل عیسی بود کھ در طی چند قرن دانشجویانِ نگاشتھ ھای
آموزشھای او بھ فرقھ ھا و گروھھای متعدد تقسیم شدند. این تقسیم رقت انگیز ایمانداران مسیحی

ناشی از ناتوانی در تشخیص یگانگیِ الھیِ زندگیِ بی ھمتای عیسی در آموزشھای چندگانۀ او
است. اما روزی ایمانداران راستین بھ عیسی بدین گونھ از نظر معنوی در نگرش خود در برابر

ناباوران دچار اختلاف نخواھند شد. ھمیشھ ممکن است ما تنوع درک و تفسیر عقلانی، حتی
درجات متفاوت اجتماعی شدن داشتھ باشیم، اما فقدان برادری معنوی ھم غیرقابل توجیھ و ھم

ناپسند است.

اشتباه نکنید! در آموزشھای عیسی طبیعتی ابدی وجود دارد کھ بھ آن اجازه نمی دھد در قلب
انسانھای اندیشمند تا ابد بی ثمر بماند. پادشاھی بدان گونھ کھ عیسی آن را در ذھن پروراند تا حد
زیادی در زمین شکست خورده است؛ در حال حاضر، یک کلیسای برونگرا جای آن را گرفتھ
است؛ اما شما باید درک کنید کھ این کلیسا فقط مرحلۀ آغازینِ پادشاھیِ معنویِ خنثی شده است،

کھ آن را طی این عصر مادی و بھ دورانی معنوی تر منتقل خواھد کرد، جایی کھ ممکن است
آموزشھای استاد از فرصت کاملتری برای توسعھ برخوردار شوند. از این رو کلیسای بھ

اصطلاح مسیحی بھ پیلھ ای تبدیل می شود کھ مفھوم پادشاھیِ عیسی اکنون در آن در خواب غفلت
فرو رفتھ است. پادشاھیِ برادریِ الھی ھنوز زنده است و سرانجام و قطعاً از این افول طولانی

بیرون خواھد آمد، درست با ھمان قطعیتی کھ پروانھ در نھایت بھ عنوان پدیداریِ زیبای مخلوق
کمتر جذابِ ناشی از توسعۀ دگردیس شدۀ آن ظاھر می شود.



نسخۀ پیشنویس
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در راه اورشلیم

روز بعد از موعظۀ بھ یاد ماندنی دربارۀ ”پادشاھی آسمان“، عیسی اعلام کرد کھ روز بعد او و
حواریون عازم عید فصح در اورشلیم خواھند شد و در راه از شھرھای متعدد در جنوب پریا

دیدن خواھند کرد.

خطابھ دربارة پادشاھی و اعلام این کھ او بھ عید فصح می رود ھمۀ پیروانش را بھ این فکر
انداخت کھ او بھ اورشلیم می رود تا پادشاھی دنیوی برای استیلای یھودیان را افتتاح کند. صرف

نظر از این کھ عیسی در مورد ماھیتِ غیر مادیِ پادشاھی چھ می گفت، نمی توانست این ایده را از
ذھن شنوندگان یھودی خود بھ طور کامل خارج سازد کھ قرار است مسیح نوعی حکومت ملی گرا

را کھ مقر اصلی آن در اورشلیم است برقرار سازد.

آنچھ عیسی در موعظۀ خود در روز سبت گفت فقط منجر بھ سردرگمی اکثر پیروانش شد؛ تعداد
بسیار اندکی بھ واسطۀ گفتار استاد بھ آگاھی رسیدند. رھبران قدری از آموزشھای او در مورد

پادشاھی درون، ”پادشاھی آسمان در درون شما“ را درک کردند، اما آنھا ھمچنین می دانستند کھ
او در مورد یک پادشاھی دیگر و آینده صحبت کرده بود، و آنھا معتقد بودند کھ او اکنون بھ

اورشلیم می رود تا این پادشاھی را تأسیس كند. ھنگامی کھ آنھا از برآورده شدنِ این انتظار ناامید
شدند، وقتی کھ یھودیان او را طرد کردند، و بعدھا کھ اورشلیم عملاً ویران شد، آنھا ھمچنان بھ

این امید دلبستھ بودند، و صادقانھ باور داشتند کھ استاد بھ زودی با قدرتی عظیم و عزتی
شکوھمند بھ دنیا بازمی گردد تا پادشاھی موعود را برقرار سازد.

در این بعد از ظھر یکشنبھ بود کھ سالومھ، مادر یعقوب و یوحنا زبدی، با دو پسر حواریش نزد
عیسی آمد و بھ شیوۀ نزدیک شدن بھ یک فرمانروای قدرتمند شرقی، از عیسی خواست کھ از قبل

قول دھد کھ ھر درخواستی را کھ ممکن است انجام دھد، برآورده سازد. اما استاد چنین قولی
نداد؛ در عوض او از وی پرسید: ”می خواھی برایت چھ کاری انجام دھم؟“ آنگاه سالومھ پاسخ

داد: ”استاد، اکنون کھ برای استقرار پادشاھی بھ اورشلیم می روی، پیشاپیش از تو می خواھم کھ



بھ من قول بدھی کھ این پسران من نزد تو جایگاه افتخارآمیزی خواھند داشت، در پادشاھیِ تو
یکی در سمت راست تو خواھد نشست و دیگری در سمت چپ تو خواھد نشست. “

وقتی عیسی درخواست سالومھ را شنید، گفت: ”ای زن، تو نمی دانی چھ درخواستی می کنی. “و
سپس مستقیماً بھ چشمان دو حواریِ طالبِ افتخار نگاه کرد و گفت: ”چون مدتھاست کھ شما را
می شناسم و دوستتان داشتھ ام؛ چون حتی در خانۀ مادرتان زندگی کرده ام؛ چون آندریاس برای

شما مقرر کرده کھ در تمام لحظات با من باشید؛ پس بھ مادرتان اجازه می دھید کھ مخفیانھ نزد من
بیاید و این درخواست ناشایست را انجام دھد. اما اجازه بدھید از شما بپرسم: آیا می توانید از جامی

کھ من در آستانۀ نوشیدن آن ھستم، بنوشید؟“ و یعقوب و یوحنا بدون لحظھ ای فکر کردن پاسخ
دادند: ”آری استاد، ما قادریم. “عیسی گفت: ”من غمگینم کھ نمی دانید چرا بھ اورشلیم می رویم؛

من اندوھگینم کھ شما ماھیت پادشاھی مرا درک نمی کنید؛ از این کھ مادرتان را آوردید تا این
درخواست را از من بکند، مأیوس شدم؛ اما می دانم کھ در قلب خود مرا دوست دارید؛ از این رو
اعلام می کنم کھ شما واقعاً از جام تلخ من خواھید نوشید و در تحقیر من شریک خواھید شد، اما
نشستن در سمت راست و سمت چپ من در اختیار من نیست کھ بدھم. چنین افتخاراتی مختص

کسانی است کھ از سوی پدرم تعیین شده اند. “

تا این ھنگام شخصی خبر این گفتگو را بھ پطرس و سایر حواریون رسانده بود، و آنھا بھ شدت
خشمگین بودند کھ یعقوب و یوحنا درصدد برآمدند کھ بر آنھا مقدم شمرده شوند، و این کھ آنھا

مخفیانھ با مادرشان رفتند تا چنین درخواستی بکنند. ھنگامی کھ آنھا بین خود بھ مشاجره افتادند،
عیسی ھمۀ آنھا را دور ھم جمع کرد و گفت: ”شما بھ خوبی می دانید کھ چگونھ حاکمان

غیریھودیان بر رعایای خود سروری می کنند و چگونھ آنھایی کھ بزرگ ھستند فرمان می رانند.
اما در پادشاھی آسمان چنین نخواھد بود. ھر کھ می خواھد در میان شما بزرگ باشد، بگذارید ابتدا
خادم شما شود. ھر کھ می خواھد در پادشاھی اول باشد، بگذارید خدمتگزار شما شود. من بھ شما

اعلام می کنم کھ پسر انسان نیامد تا بھ او خدمت کنند، بلکھ برای خدمت کردن آمد؛ و اکنون بھ
اورشلیم می روم تا جانم را برای انجام خواست پدر و برای خدمت بھ برادرانم فدا کنم. “وقتی
حواریون این سخنان را شنیدند، بھ کناری رفتند تا دعا کنند. در آن شب، در پاسخ بھ زحمات
پطرس، یعقوب و یوحنا بھ طور شایستھ از آن ده تن عذرخواھی کردند و بھ مھر و عطوفت

نیکوی برادرانشان بازگردانده شدند.

پسران زِبِدی در انجام درخواست برای مکانھایی در سمت راست و در سمت چپ عیسی در
اورشلیم، نمی دانستند کھ در کمتر از یک ماه آموزگار محبوبشان با یک دزدِ در حالِ مرگ در

یک سو و متجاوز دیگری در سوی دیگر روی یک صلیب رومی آویزان خواھد شد. و مادرشان
کھ در صحنۀ مصلوب شدن حضور داشت، درخواست ابلھانھ ای را کھ در پلا از عیسی کرده بود،

بھ خوبی بھ خاطر آورد. او در این درخواست بھ گونھ ای بسیار نابخردانھ بھ دنبال کسب افتخار
برای پسران حواری خود بود.

1- عزیمت از پلا



پیش از ظھر روز دوشنبھ، 13 مارس، عیسی و دوازده حواریش سرانجام اردوگاه پلا را ترک
کردند، و با حرکت بھ سوی جنوب بھ گشت و گذار در شھرھای جنوب پریا پرداختند، یعنی جایی

کھ یاران ابَنیر مشغول بھ کار بودند. آنھا بیش از دو ھفتھ را صرف دیدار با ھفتاد تن کردند و
سپس برای عید فصح مستقیماً بھ اورشلیم رفتند.

ھنگامی کھ استاد پلا را ترک کرد، شاگردان کھ با حواریون در اردوگاه مستقر بودند، و تعدادشان
در حدود یک ھزار تن بود، بھ دنبال او راه افتادند. حدود نیمی از این گروه ھنگامی کھ فھمیدند او

بھ حشبون می رود و پس از این کھ او خطبۀ ”برشمردنِ بھا“ را موعظھ کرد، او را در کنار
قسمت کم عمق رود اردن در جادۀ منتھی بھ اریحا رھا کردند. آنھا بھ اورشلیم رفتند، در حالی کھ

نیمی دیگر بھ مدت دو ھفتھ او را دنبال کردند و از شھرھای جنوب پریا دیدن کردند.

ً بھ طور کلی اکثر پیروان نزدیک عیسی فھمیدند کھ اردوگاه پلا تخلیھ شده است، اما آنھا واقعا
فکر می کردند کھ این نشان می دھد کھ استادشان سرانجام قصد رفتن بھ اورشلیم و ادعای تاج و

تخت داوود را دارد. اکثریت بزرگی از پیروان او ھرگز نتوانستند ھر گونھ مفھوم دیگری از
پادشاھی آسمان را درک کنند؛ صرف نظر از این کھ او چھ چیزی بھ آنھا یاد می داد، آنھا از این

ایدۀ یھودی در مورد پادشاھی دست بر نمی داشتند.

داوود زبدی طبق رھنمودھای آندریاسِ رسول اردوگاه بازدیدکنندگان در پلا را در روز
چھارشنبھ، 15 مارس بست. در این زمان تقریباً چھار ھزار بازدیدکننده در آنجا اقامت داشتند، و

این شامل آن ھزار تن و اشخاص بیشتری کھ با حواریون در اردوگاهِ مشھور بھ آموزگاران اقامت
داشتند و با عیسی و دوازده تن بھ جنوب رفتند نمی شود. با این کھ داوود دوست نداشت این کار را
ً انجام دھد، او کل تجھیزات را بھ خریداران متعدد فروخت و با پولھا عازم اورشلیم شد، و متعاقبا

پول را بھ یھودای اسخریوطی داد.

داوود در طول ھفتۀ غم انگیزِ آخر در اورشلیم حضور داشت، و پس از مصلوب شدن عیسی
مادرش را با خود بھ بیت صیدا بازگرداند. داوود در حالی کھ منتظر عیسی و حواریون بود، بھ

ھمراه ایلعازر در بیت عنیا توقف کرد و بھ واسطۀ شیوه ای کھ مطابق آن فریسیان از ھنگام زنده
شدنِ او شروع بھ آزار و اذیت او کرده بودند، بھ شدت آشفتھ شد. آندریاس بھ داوود رھنمود داده
بود کھ سرویس پیام رسانی را متوقف کند؛ و این توسط ھمھ بھ عنوان نشانھ ای از برقراریِ زود
ھنگامِ پادشاھی در اورشلیم تعبیر شد. داوود خود را فاقد کار یافت، و او تقریباً تصمیم گرفتھ بود
کھ مدافعِ خود منصوب شدۀ ایلعازر شود کھ در این ھنگام آن فرد کھ علت اضطراب خشمگینانۀ
او بود شتابان بھ فیلادلفیھ گریخت. از این رو، مدتی پس از زنده شدنِ عیسی و ھمچنین پس از

مرگ مادرش، داوود بھ فیلادلفیھ رفت و ابتدا بھ مارتا و مریم در تعیین تکلیف املاک آنھا کمک
کرد؛ و ھمراه با ابَنیر و ایلعازر، باقی عمر خود را در آنجا گذراند و سرپرست مالی تمام آن

منافع بزرگ پادشاھی شد کھ در زمان حیات ابَنیر مرکزش در فیلادلفیھ بود.

در مدت کوتاھی پس از ویرانی اورشلیم، انطاکیھ مقر مرکزی مسیحیت پولسی شد، در
حالی کھ فیلادلفیھ مرکز پادشاھی ابنیریِ آسمان باقی ماند. از انطاکیھ، نسخة پولسیِ



آموزشھای عیسی و دربارة عیسی بھ سرتاسر دنیای غرب گسترش یافت؛ از فیلادلفیھ، مبلغانِ
نسخة ابنیریِ پادشاھی آسمان در سرتاسر بین النھرین و عربستان پخش شدند تا این کھ در

روزگاران بعد این فرستادگان سازش ناپذیر تعالیم عیسی تحت سیطرة ظھور ناگھانی اسلام
درآمدند.

2- در رابطھ با برشمردنِ بھا

ھنگامی کھ عیسی و گروھی متشکل از تقریباً یک ھزار تن از پیروانش بھ پایاب بتانی در رود
اردن کھ گاھی اوقات بیت عَبرََه نامیده می شود، رسیدند، شاگردانش شروع بھ درک این امر کردند

کھ او مستقیماً بھ اورشلیم نمی رود. در حالی کھ آنھا در تردید بھ سر می بردند و در میان خود
بحث می کردند، عیسی روی سنگی عظیم بالا رفت و آن خطابھ ای را کھ بھ ”برشمردنِ بھا“

معروف شد، ارائھ کرد. استاد گفت:

”شما کھ از این زمان بھ بعد از من پیروی می کنید، باید مایل باشید کھ بھای وقف کامل قلبی بھ
انجام خواست پدرم را بپردازید. اگر می خواھید شاگرد من باشید، باید حاضر باشید پدر، مادر،

ھمسر، فرزندان، برادران، و خواھران را رھا کنید. اگر ھر یک از شما اکنون می خواھید شاگرد
من باشید، باید حاضر باشید حتی جان خود را بدھید، درست ھمانطور کھ پسر انسان در آستانة

تقدیم جان خود برای تکمیل مأموریت انجام خواست پدر در زمین و در جسم می باشد.

”اگر حاضر نیستید بھای کامل را بپردازید، نمی توانید شاگرد من باشید. قبل از این کھ جلوتر
بروید، ھر کدام باید بنشینید و بھای شاگردی من را محاسبھ کنید. کدامیک از شما متعھد می شوید

کھ یک برج مراقبت در زمینھای خود بسازید بدون این کھ ابتدا بنشینید و ھزینة آن را محاسبھ
کنید تا ببینید آیا پول کافی برای تکمیل آن را دارید یا خیر؟ اگر بھ این ترتیب نتوانید ھزینھ را

محاسبھ کنید، پس از این کھ زیر بنا را کار گذاشتید، ممکن است متوجھ شوید کھ نمی توانید کاری
را کھ شروع کرده اید بھ پایان برسانید، و بدین ترتیب ھمة ھمسایھ ھای شما، شما را استھزا

خواھند کرد، و خواھند گفت: ’ببینید، این مرد شروع بھ ساختن کرد، اما نتوانست کارش را بھ
پایان برساند. ‘باز، کدام پادشاه، وقتی آمادة جنگ با پادشاه دیگری می شود، ابتدا نمی نشیند و

مشورت نمی کند کھ آیا می تواند با ده ھزار مرد بھ مصاف کسی برود کھ با بیست ھزار مرد بر
علیھ او می آید؟ اگر پادشاه بھ دلیل عدم آمادگی تواناییِ مصاف با دشمن خود را نداشتھ باشد،

سفیری را نزد این پادشاه دیگر می فرستد، حتی ھنگامی کھ او ھنوز با فاصلة زیاد از او در راه
است، و شرایط صلح را از او درخواست می کند.

”پس اکنون ھر یک از شما باید بنشینید و بھای شاگردی مرا محاسبھ کنید. از این پس شما
نخواھید توانست ما را دنبال کنید، بھ آموزشھا گوش دھید و کارھا را نظاره کنید؛ شما ملزم

خواھید شد کھ با اذیت و آزارھای شدید روبرو شوید و در شرایط ناامیدیِ خرد کننده برای این
انجیل شھادت دھید. اگر مایل نیستید کھ از ھمة آنچھ کھ ھستید چشم پوشی کنید و ھمة آنچھ را کھ

دارید اھدا کنید، پس لایق نیستید کھ شاگرد من باشید. اگر از پیش در قلبتان بر خود استیلا



یافتھ اید، ھنگامی کھ پسر انسان توسط سران کاھنان و صدوقیان طرد می شود و بھ دست ناباورانِ
استھزا کننده داده می شود، نیازی بھ داشتن ترس از آن پیروزی ظاھری ندارید کھ باید فوراً بھ

دست آورید.

”اکنون باید خودتان را بازبینی کنید تا انگیزة خود را برای این کھ شاگرد من باشید دریابید. اگر
بھ دنبال عزت و جلال ھستید، اگر ذھنتان دنیوی است، مانند نمکی ھستید کھ طعم خود را از

دست داده است. و ھنگامی کھ چیزی کھ بھ دلیل شوریِ آن ارزش دارد، طعم خود را از دست
بدھد، با چھ چیزی چاشنی زده خواھد شد؟ این گونھ چاشنی بی فایده است؛ این فقط برای افکندن

در میان زبالھ ھا مناسب است. اکنون بھ شما ھشدار داده ام کھ اگر نمی خواھید جامی را کھ در حال
آماده شدن است با من بنوشید، با آرامش بھ خانھ ھای خود بازگردید. بارھا و بارھا بھ شما گفتھ ام

کھ پادشاھی من متعلق بھ این دنیا نیست، اما شما مرا باور نخواھید کرد. ھر کھ گوش شنوا دارد،
بگذارید آنچھ را کھ می گویم بشنود.“

عیسی بلافاصلھ پس از بیان این سخنان، در حالی کھ جلوی دوازده تن حرکت می کرد، در مسیر
حشبون شروع بھ رفتن کرد، و در حدود پانصد نفر بھ دنبال آنھا راه افتادند. پس از اندکی تأخیر،
نیمة دیگر جمعیت بھ سوی اورشلیم رفتند. حواریون او، ھمراه با شاگردان برجستھ، دربارة این

سخنان بسیار فکر کردند، اما ھمچنان این باور را حفظ کردند کھ پس از این دورة کوتاهِ مشقت و
آزمون، مطمئناً پادشاھی تا حدودی مطابق با امیدھای دیرینة آنھا برقرار خواھد شد.  

٣- سفر بھ پریا

برای بیش از دو ھفتھ عیسی و دوازده تن کھ با جمعیتی متشکل از چند صد شاگرد دنبال می شدند،
بھ جنوب پریا سفر کردند و از تمام شھرھایی کھ آن ھفتاد تن در آن کار می کردند بازدید کردند.

بسیاری از غیریھودیان در این منطقھ زندگی می کردند، و از آنجایی کھ تعداد کمی از آنھا بھ عید
فصح در اورشلیم می رفتند، پیام رسانان پادشاھی بھ کار تعلیم و موعظة خود ادامھ دادند.

عیسی در حشبون با ابَنیر ملاقات کرد، و آندریاس رھنمود داد کھ کارھای ھفتاد تن نباید با عید
فصح دچار وقفھ گردد؛ عیسی توصیھ کرد کھ پیام رسانان باید با بی توجھی کامل نسبت بھ آنچھ کھ

قرار بود در اورشلیم اتفاق بیفتد، بھ کار خود ادامھ دھند. او ھمچنین بھ ابَنیر توصیھ کرد کھ بھ
گروه زنان اجازه دھد، حداقل آن گونھ کھ می خواھند، برای عید فصح بھ اورشلیم بروند. و این
آخرین باری بود کھ ابَنیر عیسی را در جسم دید. خداحافظی او با ابَنیر این گونھ بود: ”پسرم،

می دانم کھ بھ پادشاھی وفادار خواھی بود، و از پدر می خواھم کھ بھ تو حکمت عطا کند تا
برادرانت را دوست بداری و آنھا را درک کنی. “

ھمینطور کھ آنھا از شھری بھ شھر دیگر سفر می کردند، تعداد زیادی از پیروانشان آنھا را ترک
کردند تا بھ اورشلیم بروند، بھ طوری کھ تا وقتی کھ عیسی عازم عید فصح شد، تعداد کسانی کھ

روز بھ روز او را دنبال می کردند بھ کمتر از دویست تن کاھش یافت.



حواریون فھمیدند کھ عیسی برای عید فصح بھ اورشلیم می رود. آنھا می دانستند کھ شورای عالی
یھود پیامی را در تمام اسرائیل پخش کرده بود کھ او محکوم بھ مرگ است و دستور داده بود کھ

ھر کس محل سکونت او را می داند باید بھ شورای عالی یھود اطلاع دھد؛ و با این حال، با وجود
ھمة اینھا، آنھا بھ اندازة موقعی کھ او در فیلادلفیھ بھ آنھا اعلام کرده بود کھ برای دیدن ایلعازر بھ

بیت عنیا می رود، چندان نگران نبودند. این تغییر نگرش از ترس شدید بھ یک حالت انتظار
خاموش، بیشتر بھ دلیل زنده شدن ایلعازر بود. آنھا بھ این نتیجھ رسیده بودند کھ ممکن است

عیسی در یک وضعیت اضطراری قدرت الھی خود را نشان دھد و دشمنانش را شرمنده کند. این
امید، ھمراه با ایمان عمیق تر و کامل تر آنھا بھ برتری روحانی استادشان، دلیل شجاعت ظاھری
پیروان نزدیکش بود، کھ اکنون آماده بودند تا در عین شرایط این اعلام علنی شورای عالی یھود

کھ او باید بمیرد او را بھ داخل اورشلیم دنبال کنند.

اکثر حواریون و بسیاری از شاگردانِ حلقة درونی او احتمال مرگ عیسی را باور نداشتند؛ آنھا با
این باور کھ او ”رستاخیز و حیات“ است، او را فناناپذیر و از پیش بر مرگ پیروز می دانستند.

4- تدریس در لی ویاس

شامگاه چھارشنبھ، 29 مارس، عیسی و پیروانش پس از تکمیل تور خود از شھرھای جنوب
پریا، در لی ویاس در راه اورشلیم اردو زدند. در طول ھمین شب در لی ویاس بود کھ شمعون

غیور و شمعون پطرس پس از این کھ در خفا نقشھ کشیدند کھ بیش از یکصد شمشیر در این مکان
بھ دستان آنھا تحویل داده شود، این سلاحھا را دریافت کردند و میان ھمة کسانی کھ حاضر بودند

آنھا را بپذیرند و زیر ردای خود پنھان کنند تقسیم کردند. شمعون پطرس ھنوز شمشیر خود را در
شبی کھ در باغ بھ استاد خیانت شد بر تن داشت.

عیسی صبح زود پنجشنبھ قبل از بیدار شدن دیگران، آندریاس را صدا کرد و گفت: ”برادرانِ
خود را بیدار کن! من چیزی برای گفتن بھ آنھا دارم. “عیسی در مورد شمشیرھا و این  کھ کدام

یک از حواریونش این سلاحھا را دریافت کرده و بر تن داشتند می دانست، اما ھرگز بھ آنھا بروز
نداد کھ چنین چیزھایی را می داند. ھنگامی کھ آندریاس یارانش را از خواب بیدار کرد، و آنھا بھ
تنھایی دور ھم جمع شدند، عیسی گفت: ”ای فرزندانم، مدت زیادی است کھ با من بوده اید و من

چیزھای زیادی را کھ برای این وقت لازم است بھ شما آموختھ ام، اما اکنون بھ شما ھشدار می دھم
کھ اعتماد خود را روی عدم قطعیتھای جسمانی و یا ضعفھای دفاع انسان در برابر آزمونھا و

آزمایشھایی کھ در پیش روی ما است، بنا نکنید. من شما را در اینجا تنھا فرا خوانده ام تا یک بار
دیگر آشکارا بھ شما بگویم کھ ما بھ اورشلیم می رویم، جایی کھ می دانید پسر انسان از پیش بھ

مرگ محکوم شده است. باز ھم بھ شما می گویم کھ پسر انسان بھ دستان سران کاھنان و حاکمان
مذھبی تحویل داده خواھد شد؛ این کھ او را محکوم خواھند کرد و سپس بھ دستان غیریھودیان

خواھند سپرد. و بھ ھمین ترتیب پسر انسان را استھزا خواھند کرد، حتی بر او تف خواھند
انداخت و او را تازیانھ خواھند زد، و او را بھ مرگ تسلیم خواھند کرد. و ھنگامی کھ پسر انسان



را بکشند، ھراسان مباشید، زیرا من اعلام می کنم کھ او در روز سوم برخواھد خاست. مواظب
خود باشید و بھ خاطر داشتھ باشید کھ من از پیش بھ شما ھشدار داده ام. “

بار دیگر حواریون شگفت زده و متحیر شدند؛ اما آنھا نتوانستند خود را بھ این باور برسانند کھ
سخنان او را واقعی تلقی کنند؛ آنھا نمی توانستند درک کنند کھ منظور استاد درست ھمان چیزی
است کھ می گوید. آنھا آنقدر بھ خاطر اعتقاد مداوم خود بھ پادشاھی دنیوی در زمین، کھ بنا بود

مقر آن در اورشلیم باشد، کور شده بودند، کھ بھ سادگی نمی توانستند یا نمی خواستند بھ خود اجازه
دھند کھ سخنان عیسی را بھ طور عینی بپذیرند. آنھا تمام آن روز بھ این فکر می کردند کھ منظور
استاد از چنین اظھارات عجیبی چھ می تواند باشد. اما ھیچیک از آنھا جرأت نداشتند در مورد این

اظھارات از او سؤالی بپرسند. پس از مرگ او بود کھ این حواریونِ گیج و سرگشتھ از خواب
بیدار شدند و متوجھ شدند کھ استاد در پیش بینیِ مصلوب شدن خود بھ طور آشکار و مستقیم با آنھا

صحبت کرده بود.

اینجا در لی ویاس، درست بعد از صرف صبحانھ بود، کھ برخی از فریسیان دوستانھ نزد عیسی
آمدند و گفتند: ”شتابان از این مناطق فرار کن، زیرا ھیرودیس، درست ھمانطور کھ بھ دنبال
یحیی می گشت، اکنون بھ دنبال تو می گردد تا تو را بکشد. او از قیام مردم می ترسد و تصمیم

گرفتھ است تو را بکشد. ما این خبر را برای تو آورده ایم تا بتوانی فرار کنی.“

و این تا حدی درست بود. زنده شدنِ ایلعازر، ھیرودیس را وحشت زده و نگران کرد، و ھیرودیس
با آگاھی از این کھ شورای عالی یھود، حتی پیش از یک محاکمھ، جرأت کرده بود عیسی را
محکوم کند، تصمیم خود را گرفت کھ یا عیسی را بکشد یا او را از قلمرو خود بیرون کند. او

واقعاً مایل بود کھ این دومی را انجام دھد، زیرا آنقدر از او می ترسید کھ امیدوار بود مجبور نشود
او را اعدام کند.

وقتی عیسی آنچھ را کھ فریسیان برای گفتن داشتند شنید، پاسخ داد: ”من بھ خوبی دربارة
ھیرودیس و ترس او از این انجیل پادشاھی می دانم. اما اشتباه نکنید، او بیشتر ترجیح می دھد کھ

پسر انسان بھ اورشلیم برود تا بھ دستان کاھنان اعظم عذاب بکشد و بمیرد؛ حال کھ او دستانش را
بھ خون یحیی آغشتھ کرده است، مشتاق نیست کھ مسئول مرگ پسر انسان شود. بروید و بھ آن

روباه بگویید کھ پسر انسان امروز در پریا موعظھ می کند، فردا بھ یھودیھ می رود، و پس از چند
روز مأموریتش در زمین کامل خواھد شد و آمادة صعود نزد پدر خواھد شد.“

سپس عیسی رو بھ حواریونش کرد و گفت: ”از روزگاران باستان پیامبران در اورشلیم ھلاک
شده اند، و فقط شایستھ است کھ پسر انسان بھ شھر خانة پدر برود تا بھ عنوان بھای کوتھ فکری

بشری و در نتیجة تعصب مذھبی و کوری معنوی قربانی شود. ای اورشلیم، اورشلیم کھ پیامبران
را می کشی و آموزگاران حقیقت را سنگسار می کنی! چند بار خواستم ھمچون مرغی کھ

جوجھ ھایش را زیر بالھای خود جمع می کند فرزندانت را گِرد آورم، اما بھ من اجازه ندادی کھ
این کار را انجام دھم! اینک نزدیک است کھ خانة شما بھ صورت ویرانھ ای برایتان واگذاشتھ

شود! شما بارھا آرزو خواھید کرد کھ مرا ببینید، اما نخواھید دید. آنگاه بھ جستجوی من خواھید



پرداخت، اما مرا نخواھید یافت.“ و پس از این کھ این سخنان را گفت، رو بھ اطرافیان خود کرد
و گفت: ”با این وجود، بیایید بھ اورشلیم برویم تا در عید فصح شرکت کنیم و آنچھ را کھ در تحقق

خواست پدر آسمانی برای ما زیبنده است، انجام دھیم.“

این گروه از ایماندارانِ سردرگم و حیرت زده بودند کھ در این روز با دنبال کردنِ عیسی وارد
اِریحا شدند. حواریون توانستند فقط نشانی قطعی از پیروزی نھایی را در بیانات عیسی در رابطھ

با پادشاھی تشخیص دھند؛ فقط آنھا نتوانستند خود را بھ آن نقطھ ای برسانند کھ مایل باشند
ھشدارھای مربوط بھ پس رویِ قریب الوقوع را درک کنند. ھنگامی کھ عیسی از ”برخاستن در

روز سوم“ صحبت کرد، آنھا این گفتھ را بھ معنی یک پیروزی قطعیِ پادشاھی بلافاصلھ پس از
یک درگیریِ ناخوشایندِ اولیھ با رھبران مذھبی یھودی تلقی کردند. ”روز سوم“ یک عبارت رایج

یھودی بھ معنی ”در حال حاضر“ یا ”بھ زودی پس از آن“ بود. وقتی عیسی از ”برخاستن“
صحبت کرد، آنھا فکر کردند کھ او بھ ”پدیدار شدنِ پادشاھی“ اشاره کرده است.

عیسی توسط این ایمانداران بھ عنوان مسیح پذیرفتھ شده بود، و یھودیان اطلاع اندکی دربارة یک
مسیح رنج دیده داشتند و یا ھیچ اطلاعی نداشتند. آنھا نمی فھمیدند کھ بنا بود عیسی با مرگش

چیزھای زیادی را انجام دھد کھ ھرگز نمی شد با زندگی او بھ دست آید. در حالی کھ زنده شدن
ایلعازر بود کھ حواریون را برای وارد شدن بھ اورشلیم جسور ساخت، این خاطرة دگرگونی

سیمای عیسی بود کھ بھ استاد در این دورة طاقت فرسای اعطای او قوت قلب داد.

۵- مرد نابینا در اِریحا

در اواخر بعد از ظھر روز پنجشنبھ 30 مارس، عیسی و حواریونش، در رأس گروھی متشکل از
تقریباً دویست پیرو، بھ دیوارھای اِریحا نزدیک شدند. ھمینطور کھ آنھا بھ دروازة شھر نزدیک

می شدند، با انبوھی از گدایان مواجھ شدند، و در میان آنھا پیرمردی بھ نام بارتیمائوس بود کھ از
جوانی نابینا بود. این گدای نابینا بسیار دربارة عیسی شنیده بود و ھمھ چیز را در مورد شفای
یوشیای نابینا در اورشلیم توسط عیسی می دانست. او از آخرین دیدار عیسی از اریحا اطلاعی

نداشت تا این کھ او بھ بیت عنیا رفت. بارتیمائوس تصمیم گرفتھ بود کھ دیگر ھرگز اجازه نخواھد
داد کھ بدون این کھ برای بازیافتن بینایی خود بھ عیسی متوسل شود او از اریحا بازدید کند.

اخبار نزدیک شدن عیسی در سرتاسر اریحا اعلام شده بود و صدھا نفر از ساکنان برای دیدار با
او ھجوم آوردند. ھنگامی کھ این جمعیت عظیم با ھمراھی استاد بھ داخل شھر بازگشتند،

بارتیمائوس با شنیدن صدای گامھای سنگین جمعیت، متوجھ شد کھ اتفاقی غیرعادی در حال رخ
دادن است، و از این رو از کسانی کھ نزدیک او ایستاده بودند پرسید کھ چھ خبر است. و یکی از
گدایان پاسخ داد: ”عیسی ناصری در حال عبور است.“ وقتی بارتیمائوس شنید کھ عیسی نزدیک

است، صدای خود را بلند کرد و شروع کرد با صدای بلند فریاد زند: ”عیسی، عیسی، بر من رحم
کن!“ و ھنگامی کھ او بلندتر و بلندتر بھ فریاد کشیدن ادامھ داد، برخی از کسانی کھ نزدیک



عیسی بودند نزد او رفتند و او را سرزنش کردند و از او خواستند کھ سکوت کند؛ اما فایده ای
نداشت؛ او فقط بیشتر و بلندتر فریاد کشید.

وقتی عیسی فریاد مرد نابینا را شنید، ساکن ایستاد. و ھنگامی کھ او را دید بھ دوستانش گفت: ”آن
مرد را نزد من بیاورید.“ و سپس آنھا نزد بارتیمائوس رفتند و گفتند: ”خوشحال باش؛ با ما بیا،

زیرا استاد تو را می خواند.“ وقتی بارتیمائوس این سخنان را شنید، ردای خود را بھ کناری
انداخت و بھ سمت وسط جاده بھ جلو جھید، در حالی کھ آنھایی کھ بھ او نزدیک بودند او را بھ
سوی عیسی ھدایت کردند. عیسی خطاب بھ بارتیمائوس گفت: ”چھ می خواھی برای تو انجام

دھم؟“ آنگاه مرد نابینا پاسخ داد: ”می خواھم بینایی ام باز گردد.“ و ھنگامی کھ عیسی این
درخواست را شنید و ایمان او را دید، گفت: ”بینایی خود را باز خواھی یافت؛ بھ راه خود برو؛

ایمانت تو را شفا داده است.“ او فوراً بینایی خود را باز یافت، و نزدیک عیسی ماند و خدا را
ستایش کرد، تا این کھ استاد در روز بعد بھ سوی اورشلیم راه افتاد، و سپس او بھ حضور جمعیت

رفت و بھ ھمھ اعلام کرد کھ چگونھ بینایی او در اریحا بازگردانده شده بود.

۶- دیدار با زکّی

نزدیک غروب بود کھ صف ھمراھان استاد وارد اریحا شد، و او تصمیم گرفت کھ شب را در
آنجا بماند. ھمینطور کھ عیسی از کنار دفتر باجگیران عبور می کرد، زکّیِ سر باجگیر یا

مالیات گیر، بر حسب اتفاق در آنجا حضور داشت، و او میل شدید داشت کھ عیسی را ببیند. این
سر باجگیر بسیار ثروتمند بود و دربارة این پیامبر جلیل بسیار شنیده بود. او تصمیم گرفتھ بود

دفعة بعد کھ عیسی بھ دیدار اریحا رفت، ببیند او چگونھ مردی است؛ از این رو، زکّی در صدد
برآمد کھ از میان جمعیت فشار بیاورد، اما جمعیت بسیار زیاد بود، و چون او قد کوتاھی داشت،
نمی توانست از بالای سر آنھا ببیند. و از این رو سر باجگیر جمعیت را دنبال کرد تا این کھ آنھا

بھ مركز شھر و نھ چندان دور از محل زندگي او نزدیک شدند. وقتی او دید کھ نمی تواند بھ میان
جمعیت رخنھ کند، و با این فکر کھ ممکن است عیسی بدون توقف از میان شھر عبور کند، پیش

دوید و از درخت چناری کھ شاخھ ھای پراکندة آن بر روی جاده آویزان بود، بالا رفت. او
می دانست کھ از این طریق می تواند ھنگام عبور استاد از آنجا دید خوبی از او بھ دست آورد. و او
ناامید نشد، زیرا وقتی عیسی از آنجا عبور می کرد، توقف کرد و بھ بالا بھ زکّی نگاه کرد و گفت:

”زکّی بشتاب و پایین بیا، زیرا امشب باید در خانة تو بمانم.“ و وقتی زکّی این سخنان
حیرت انگیز را شنید، با شتابی کھ برای پایین آمدن از درخت بھ خرج داد نزدیک بود سقوط کند.

او نزد عیسی رفت و از این کھ استاد حاضر است در خانھ اش توقف کند ابراز شادمانی زیادی
کرد.

آنھا فوراً بھ خانة زکی رفتند، و کسانی کھ در اریحا زندگی می کردند بسیار شگفت زده شدند کھ
عیسی راضی بھ ماندن در نزد سر باجگیر شده است. حتی در حالی کھ استاد و حواریونش با

زکی جلوی درب خانھ اش تعلل می کردند، یکی از فریسیان اریحا کھ در آن نزدیکی ایستاده بود،
گفت: ”می بینید کھ چگونھ این مرد رفتھ است نزد یک گناھکار، یک پسر مرتد ابراھیم کھ یک



اخاذ و دزد مردم خودش است اقامت گزیند.“ و وقتی عیسی این را شنید، بھ زکی نگاه کرد و
لبخند زد. سپس زکی روی یک چھارپایھ ایستاد و گفت: ”ای مردان اریحا، بھ سخنان من گوش

دھید! من ممکن است یک باجگیر و یک گناھکار باشم، اما آموزگار بزرگ آمده است تا در خانة
من بماند؛ و قبل از این کھ او داخل شود، بھ شما می گویم کھ نیمی از ھمة اموالم را بھ فقرا

می بخشم و از فردا، اگر چیزی بھ ناحق از کسی گرفتھ باشم، چھار برابر بھ او بازخواھم گرداند.
من با تمام قلبم بھ دنبال نجات خواھم بود و یاد خواھم گرفت کھ در برابر دیدگان خدا بھ گونھ ای

پارسامنشانھ عمل کنم.“

ھنگامی کھ زکی سخنانش را قطع کرد، عیسی گفت: ”امروز نجات بھ این خانھ آمده است و بھ
راستی تو یک پسر ابراھیم شده ای.“ و عیسی بھ جماعتی کھ در اطراف آنھا جمع شده بودند رو
کرد و گفت: ”از آنچھ می گویم تعجب نکنید و از آنچھ ما انجام می دھیم نیز رنجیده نشوید، زیرا

من ھمیشھ اعلام کرده ام کھ پسر انسان آمده است تا گمشده را بجوید و نجات دھد.“

آنھا برای شب نزد زکی اقامت کردند و فردای آن روز برخاستند و در مسیر رفتن بھ عید فصح
در اورشلیم از راه ”جادة راھزنان“ بھ سوی بیت عنیا حرکت کردند.

٧- ”ھنگام عبور عیسی“

عیسی ھر جا کھ می رفت، شادی و سرور پخش می کرد. او سرشار از زیبایی و حقیقت بود.
معاشران او ھمواره بھ خاطر کلمات مھربانانھ ای کھ از دھان او جاری می شد در شگفتی بودند.

شما می توانید زیبندگی را پرورش دھید، اما مھربانی و متانت رایحة دوستی است کھ از یک
روان سرشار از محبت می طراود.

نیکی ھمیشھ برانگیزانندة احترام است، اما ھنگامی کھ فاقد زیبندگی باشد، اغلب عطوفت را دفع
می کند. نیکی تنھا زمانی جذابیت ھمگانی دارد کھ آکنده از مھربانی و متانت باشد. نیکی تنھا

زمانی مؤثر است کھ جذاب باشد.

عیسی بھ راستی انسانھا را درک می کرد؛ از این رو می توانست دلسوزی راستین از خود نشان
دھد و شفقت صادقانھ نمایان سازد. اما او بھ ندرت در ترحم افراط می کرد. در حالی کھ شفقت او

بی حد و حصر بود، دلسوزی او عملی، شخصی، و سازنده بود. آشنایی او با رنج ھرگز موجب
بی تفاوتی نشد، و او قادر بود بھ روانھای دردمند خدمت کند، بدون این کھ ترحم بر خودِ آنھا را

افزایش دھد.

ً عیسی می توانست بھ انسانھا بسیار کمک کند، زیرا آنھا را بسیار صمیمانھ دوست داشت. او واقعا
ھر مرد، ھر زن، و ھر کودک را دوست داشت. او بھ دلیل بینش فوق العاده اش می توانست دوستی
واقعی باشد — او کاملاً می دانست کھ در قلب و در ذھن انسان چھ می گذرد. او یک ناظر علاقمند

و مشتاق بود. او در درک نیاز انسان خبره بود، و در تشخیص آرزوھای انسان ماھر بود.



عیسی ھرگز عجلھ نداشت. او وقت داشت ”ھنگامی کھ از جایی می گذشت“ بھ ھمنوعانش دلداری
دھد. و او ھمیشھ موجب می شد دوستانش احساس آرامش کنند. او یک شنوندة جذاب بود. او ھرگز

درگیر کاوشگری مداخلھ جویانھ در روان یارانش نشد. در حالی کھ او اذھان گرسنھ را تسکین
می داد و بھ روانھای تشنھ خدمت می کرد، دریافت کنندگان دلسوزی او آنقدر کھ احساس می کردند

با او مشورت می کنند چندان احساس نمی کردند کھ نزد او اعتراف می کنند. آنھا بھ او اعتماد
بی حد و حصر داشتند زیرا می دیدند کھ او بھ آنھا بسیار باور دارد.

ھرگز بھ نظر نمی رسید کھ او دربارة مردم کنجکاو باشد، و او ھرگز تمایلی بھ ادارة امور،
مدیریت، یا تعقیب آنھا نشان نداد. او برانگیزانندة اعتماد بھ نفسِ عمیق و شجاعتِ قدرتمند در ھمة

کسانی بود کھ از معاشرت با او لذت می بردند. وقتی او بھ کسی لبخند می زد، آن انسان فانی
ظرفیت بیشتری را برای حل مشکلات متعدد خود تجربھ می کرد.

عیسی بھ قدری انسانھا را دوست داشت، و چنان خردمندانھ، کھ ھرگز از سختگیری نسبت بھ آنھا
ھنگامی کھ ضرورت چنین انضباطی را ایجاب می کرد درنگ نمی کرد. او غالباً از طریق

درخواست کمک از یک شخص بھ او یاری می رساند. او از این طریق علاقھ برمی انگیخت، و
برای جنبھ ھای بھترِ طبیعت انسان جذابیت ایجاد می کرد.

استاد می توانست ایمان نجات بخش را در خرافات شدید زنی کھ با لمس لبة لباسش بھ دنبال شفا
بود، تشخیص دھد. او ھمیشھ آماده و مایل بود کھ یک موعظھ را متوقف کند یا عدة کثیری را

معطل نگاه دارد، تا بھ نیازھای فقط یک فرد، حتی یک کودکِ کوچک رسیدگی کند. رخدادھای
بزرگ بھ وقوع پیوستند، نھ تنھا بھ این دلیل کھ مردم بھ عیسی ایمان داشتند، بلکھ ھمچنین بھ این

دلیل کھ عیسی بھ آنھا بسیار باور داشت.

بخش عمدة چیزھای بھ راستی مھمی کھ عیسی گفت یا انجام داد، بھ نظر می رسید کھ ”ھنگامی
کھ از آنجا عبور می کرد“ بھ طور اتفاقی بھ وقوع پیوست. در خدمت زمینی استاد، کار حرفھ ای،

بھ خوبی برنامھ ریزی شده، یا پیش اندیشی شدة بسیار اندکی وجود داشت. او در حین گذران
زندگی، بھ طور طبیعی و برازنده سلامتی اھدا می کرد و شادی می افشاند. این عملاً حقیقت

داشت، کھ ”او ھمھ جا می گشت و کارھای نیکو می کرد.“

و برای پیروان استاد در ھمة اعصار لازم است کھ یاد بگیرند کھ در حالی کھ ”از جایی عبور
می کنند“ خدمت کنند — در حین انجام وظایف روزانة خود، کار نیک و عاری از خودخواھی

انجام دھند.

8- مَثلَ سکھ ھا

آنھا تا نزدیک ظھر از اریحا شروع بھ حرکت نکردند، زیرا شب قبل در حالی کھ عیسی بھ زکی
و خانواده اش انجیل پادشاھی را آموزش می داد، آنھا تا دیروقت بیدار بودند. تقریباً در نیمة راهِ



جادة صعودی بھ سوی بیت عنیا، گروه برای صرف ناھار توقف کرد در حالی کھ تودة مردم بھ
حرکت بھ سوی اورشلیم ادامھ دادند، بدون این کھ بدانند عیسی و حواریون قصد داشتند آن شب

در کوه زیتون بمانند.

مَثلَ سکھ ھا بر خلاف مَثلَ قنطارھا کھ برای ھمة شاگردان در نظر گرفتھ شده بود، بیشتر بھ طور
انحصاری بھ حواریون گفتھ شد و عمدتاً مبتنی بر تجربة آرچلوس و تلاش بیھودة او برای بھ

دست آوردن حکومت پادشاھی یھودیھ بود. این یکی از معدود مَثلَھای استاد است کھ بر اساس
یک شخصیت واقعیِ تاریخی بنا شده است. عجیب نبود کھ آنھا باید آرچلوس را در ذھن

می داشتند، زیرا خانة زکی در اریحا بھ کاخ پرآذین آرچلوس بسیار نزدیک بود، و قنات او در
امتداد جاده ای می گذشت کھ آنھا از طریق آن از اریحا عزیمت کرده بودند.

عیسی گفت: ”شما فکر می کنید کھ پسر انسان برای پذیرفتن یک پادشاھی بھ اورشلیم می رود، اما
من اعلام می کنم کھ شما محکوم بھ ناامیدی ھستید. آیا داستان شاھزاده ای را بھ یاد نمی آورید کھ
برای پذیرفتن یک پادشاھی برای خودش بھ کشوری دور رفت؟ اما حتی پیش از این کھ بتواند

بازگردد، اھالیِ سرزمینِ او کھ در دلشان از پیش او را رد کرده بودند، فرستاده ای را بھ دنبال او
فرستادند و گفتند: ’ما اجازه نخواھیم داد این مرد بر ما سلطنت کند‘. ھمانطور کھ این پادشاه در

حکومت دنیوی طرد شد، پسر انسان نیز در حکومت روحانی طرد خواھد شد. باز ھم اعلام
می کنم کھ پادشاھی من متعلق بھ این دنیا نیست؛ اما اگر بھ پسر انسان فرمانروایی روحانی

مردمش اعطا شده بود، او چنین پادشاھیِ روان انسانھا را می پذیرفت و بر چنین قلمروِ قلبھای
بشری سلطنت می کرد. با وجود این کھ آنھا حکومت روحانی من را بر خود رد می کنند، من

دوباره باز خواھم گشت تا چنین پادشاھی روحی را کھ اکنون از من دریغ شده است از دیگران
دریافت کنم. اکنون پسر انسان را طرد شده خواھید دید، اما در عصری دیگر آنچھ را کھ اکنون

فرزندان ابراھیم رد می کنند، مورد پذیرش قرار خواھد گرفت و ستایش خواھد شد.

”و اکنون، بھ عنوان نجیب زادة طرد شدة این مَثلَ، من دوازده خادم خود، مباشران ویژه، را بھ
حضور خود فرا می خوانم، و با دادن مبلغ یک سکھ بھ دست ھر یک از شما، بھ ھر یک توصیھ
می کنم کھ در حالی کھ از شما دور ھستم بھ رھنمودھای من کھ با صندوق امانت خود با پشتکار

تجارت کنید، بھ خوبی توجھ کنید، تا وقتی کھ بازگشتم و از شما حسابرسی کردم، بتوانید مباشرت
خود را با آن توجیھ کنید.

”و حتی اگر این پسر طرد شده بازنگردد، پسر دیگری فرستاده خواھد شد تا این پادشاھی را
دریافت کند، و در آن ھنگام این پسر ھمة شما را فرا خواھد خواند تا گزارش سرپرستی خود را

دریافت کنید و بھ واسطة دستاوردھای خود شادمان شوید.

”و ھنگامی کھ متعاقباً این مباشران برای حسابرسی فراخوانده شدند، اولین نفر جلو آمد و گفت:
’ای سرور، با سکة تو ده سکھ بیشتر کسب کردم.‘ و سرورش بھ او گفت: ’آفرین؛ تو خادمی

نیکویی؛ زیرا نشان دادی کھ در این امر وفادار ھستی، حکومت ده شھر را بھ تو خواھم سپرد.‘ و
دومی آمد و گفت: ’ای سرور، سکھ ای کھ نزد من ماند، پنج سکھ سود آورده است.‘ و سرور



گفت: ’از این رو تو را بھ فرمانروایی پنج شھر خواھم گمارد.‘ و بھ ھمین ترتیب سایر خادمان
مورد حسابرسی واقع شدند، تا این کھ نفر آخر پس از این کھ فرا خوانده شد، گزارش داد: ’ای
سرور، اینک این سکة توست کھ آن را در این دستمال پیچیده و بھ گونھ ای امن حفظ کرده ام. و

این کار را کردم چون از تو می ترسیدم؛ من باور داشتم کھ تو نامعقول ھستی، چون دیدم آنچھ را
کھ نگذاشتھ ای برمی گیری ، و بھ دنبال این ھستی کھ آنچھ را کھ نکاشتھ ای درو کنی.‘ سپس

سرورش گفت: ’ای خادم اھمالگر و پیمان شکن، مطابق گفتة خودت تو را قضاوت خواھم کرد.
تو می دانستی کھ من ظاھراً آنچھ را کھ نکاشتھ ام درو می کنم؛ پس می دانستی کھ این حسابرسی

برایت الزام آور خواھد بود. با دانستن این موضوع، حداقل باید پول من را بھ صراف می دادی تا
در زمان آمدنم آن را با بھرة مناسب داشتھ باشم.‘

”و سپس این حاکم بھ حاضران گفت: ’پول را از این خادم تنبل بگیرید و بھ آن کھ ده سکھ دارد
بدھید.‘ و وقتی آنھا بھ سرور یادآوری کردند کھ چنین شخصی از پیش ده سکھ داشتھ است، او

گفت: ’بھ ھر کھ دارد، بیشتر داده خواھد شد، اما از کسی کھ ندارد، حتی آنچھ را کھ دارد از او
گرفتھ خواھد شد.‘“

و سپس حواریون در صدد برآمدند کھ تفاوت میان معنی این مَثلَ و مَثلَ سابق قنطارھا را بدانند،
اما عیسی در پاسخ بھ پرسشھای فراوان آنھا فقط گفت: ”در حالی کھ ھر یک از شما بھ معنی

واقعی این سخنان پی می برید، در قلبتان روی آنھا خوب تعمق کنید.“

این نتَنَائیل بود کھ معنی این دو مَثلَ را در سالھای بعد بھ خوبی آموزش داد، و می توان
آموزشھای او را در این نتیجھ گیریھا خلاصھ کرد:

1- توانایی، معیار عملیِ فرصتھای زندگی است. شما ھرگز برای انجام کاری کھ فراتر از
تواناییھای شماست مسئول شناختھ نخواھید شد.

2- وفاداری، معیار خطاناپذیرِ قابل اعتماد بودن انسان است. کسی کھ در چیزھای کوچک وفادار
است، احتمالاً در ھر چیزی کھ با عطایای او سازگار است نیز وفاداری نشان خواھد داد.

3- استاد پاداش کمتری را برای وفاداری کمتر در زمانی کھ فرصتی مشابھ وجود دارد اعطا
می کند.

4- او پاداشی مشابھ برای وفاداری مشابھ در زمانی کھ فرصت کمتری وجود دارد، اعطا می کند.

ھنگامی کھ آنھا ناھار خود را بھ پایان رساندند، و پس از آن کھ انبوھی از پیروان بھ حرکت بھ
سوی اورشلیم ادامھ دادند، عیسی در حالی کھ در برابر حواریون در سایة صخره ای آویزان در

کنار جاده ایستاده بود، با وقاری شادمان و شکوھی متین انگشت خود را بھ سمت غرب نشانھ
گرفت و گفت: ”ای برادرانم، بیایید، بگذارید بھ اورشلیم برویم، تا آنچھ را کھ در انتظار ماست،

در آنجا دریافت کنیم؛ ما بدین گونھ خواست پدر آسمانی را در ھمھ چیز بھ انجام خواھیم رساند.“



و بدین ترتیب عیسی و حواریونش بھ این سفر کھ آخرین سفر استاد بھ اورشلیم در شکل جسم
انسان فانی بود ادامھ دادند.
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ورود بھ اورشلیم

عیسی و حواریون اندکی بعد از ساعت چھار بعد از ظھر جمعھ 31 مارس، سال 30 بعد از میلاد
مسیح بھ بیت عنیا رسیدند. ایلعازر، خواھرانش، و دوستانشان منتظر آنھا بودند؛ و چون افراد

زیادی ھر روز می آمدند تا با ایلعازر در مورد زنده شدنش صحبت کنند، بھ عیسی اطلاع داده شد
کھ ترتیباتی فراھم شده کھ او نزد یک ھمسایة ایماندار، شخصی بھ نام شمعون، کھ از ھنگام مرگ

پدر ایلعازر شھروند برجستة آن دھکدة کوچک بود بماند.

عصر آن روز، عیسی بازدیدکنندگان بسیاری را بھ حضور پذیرفت، و مردم عادی بیت عنیا و
بیت فاجی تمام تلاش خود را بھ عمل آوردند تا او احساس کند مورد خوشامد واقع شده است. اگر
چھ بسیاری فکر می کردند کھ عیسی در سرپیچی کامل از فرمان مرگ شورای عالی یھود اکنون

بھ اورشلیم می رود، تا خود را پادشاه یھودیان اعلام کند، آن خانوادة اھل بیت عنیا — ایلعازر،
مارتا، و مریم — بیشتر بھ طور کامل درک می کردند کھ استاد آن نوع پادشاه نیست؛ آنھا در

حدی خفیف حس می کردند کھ ممکن است این آخرین دیدار او از اورشلیم و بیت عنیا باشد.

سران کاھنان اطلاع یافتھ بودند کھ عیسی در بیت عنیا اقامت کرده است، اما آنھا فکر کردند کھ
بھتر است سعی نکنند او را در میان دوستانش دستگیر کنند؛ آنھا تصمیم گرفتند کھ منتظر آمدنِ او
بھ اورشلیم شوند. عیسی ھمھ چیز را دربارة این موضوع می دانست، اما بھ طرز باشکوھی آرام
بود؛ دوستانش ھرگز او را آرام تر و صمیمی تر ندیده بودند؛ حتي حواریون از بی تفاوتی کامل او

متحیر شده بودند، و این در حالی بود کھ شورای عالی یھود از ھمة یھودیان خواستھ بود کھ او را
بھ دستان آنھا تسلیم كنند. در حالی کھ استاد در آن شب خواب بود، حواریون دو بھ دو مراقب او

بودند و بسیاری از آنھا شمشیر بستھ بودند. در سحرگاه صبح روز بعد، آنھا توسط صدھا زائر کھ
از اورشلیم آمده بودند بیدار شدند. آنھا برای دیدن عیسی و ایلعازر کھ او از مردگان زنده کرده

بود حتی در روز سبت آمده بودند.

1- سبت در بیت عنیا



زائرانِ خارج از یھودیھ، و نیز مقامات یھودی، ھمگی می پرسیدند: ”نظر شما چیست؟ آیا عیسی
بھ جشن خواھد آمد؟“ از این رو ھنگامی کھ مردم شنیدند کھ عیسی در بیت عنیا است، خوشحال

شدند، اما سران کاھنان و فریسیان تا حدودی متحیر شدند. آنھا خوشحال بودند کھ او را تحت
قلمرو اختیارات خود داشتھ باشند، اما از جسارت او کمی ناخشنود بودند؛ آنھا بھ یاد آوردند کھ در
دیدار قبلیِ او از بیت عنیا، ایلعازر از مردگان برخاستھ بود، و ایلعازر داشت برای دشمنان عیسی

بھ مشکل بزرگی تبدیل می شد.

شش روز قبل از عید فصح، در غروب بعد از سبت، ھمة اھالی بیت عنیا و بیت فاجی با یک
ضیافت عمومی در خانة شمعون، ورود عیسی را جشن گرفتند. این شام بھ افتخار عیسی و

ایلعازر ھر دو بود، و در مقابلھ با شورای عالی یھود برگزار شد. مارتا سرو غذا را مدیریت
کرد؛ خواھرش مریم در میان زنانِ ناظر بود، زیرا این خلاف رسم یھودیان بود کھ یک زن در

یک ضیافت عمومی بنشیند. مأموران شورای عالی یھود در آنجا حضور داشتند، اما آنھا از
دستگیری عیسی در میان دوستانش می ترسیدند.

عیسی دربارة یوشعِ روزگاران قدیم کھ با او ھمنام بود با شمعون صحبت کرد، و در مورد این کھ
چگونھ یوشع و قوم اسرائیل از طریق اریحا بھ اورشلیم آمده بودند توضیح داد. عیسی در شرح

روایت فرو ریختنِ دیوارھای اریحا گفت: ”چنین دیوارھای آجری و سنگی مورد توجھ من
نیستند؛ اما من می خواھم دیوارھای تعصب،  پارسانمایی، و نفرت در برابر این موعظھ پیرامون

مھر پدر بھ ھمة انسانھا فرو بریزد.“

ضیافت بھ شیوه ای بسیار شاد و عادی برگزار شد، با این تفاوت کھ ھمة حواریون بھ گونھ ای
غیرمعمول ھشیار بودند. عیسی فوق العاده بشاش بود و تا وقتِ آمدن بھ سر میز با بچھ ھا بازی

می کرد.

ھیچ چیز غیرعادی اتفاق نیفتاد تا این کھ نزدیک بھ پایان جشن، مریم خواھر ایلعازر از میان
گروه زنان ناظر جلو آمد و بھ سمت جایی کھ عیسی بھ عنوان مھمان افتخاری تکیھ داده بود،
رفت، و یک کوزة بزرگ مرمر از عطر بسیار کمیاب و گرانبھا را باز کرد؛ و پس از مسح

کردن سر استاد، شروع بھ ریختن آن بر روی پاھای او کرد، و در حالی کھ موھای خود را پایین
می آورد پاھای او را با آن خشک کرد. تمام خانھ از بوی عطر پر شد، و ھمة حاضران از کاری

کھ مریم کرده بود شگفت زده شدند. ایلعازر چیزی نگفت، اما وقتی عده ای از مردم زمزمھ کردند
و خشم خود را از این کھ عطری بسیار گرانبھا بدین گونھ باید استفاده شود نشان دادند، یھودای

اسخریوطی بھ جایی کھ آندریاس تکیھ داده بود رفت و گفت: ”چرا این عطر فروختھ نشد و پول
آن برای غذا دادن بھ فقرا اھدا نشد؟ شما باید با استاد صحبت کنید کھ انجام این گونھ اتلاف را

نکوھش کند.“

عیسی با دانستن آنچھ آنھا فکر می کردند و شنیدن آنچھ آنھا می گفتند، در حالی کھ مریم در کنار او
زانو زده بود، دستش را روی سر او گذاشت و با حالتی مھربان بر چھرة خویش گفت: ”ھر یک
از شما، او را بھ حال خود بگذارید. شما کھ می بینید او در دل خود کاری نیکو انجام داده است،



چرا بھ خاطر این کار او را می رنجانید؟ بھ شمایی کھ زمزمھ می کنید و می گویید کھ این عطر باید
فروختھ می شد و پول آن بھ فقرا داده می شد، بگذارید بگویم کھ فقیران را ھمیشھ با خود دارید تا

ھر وقت کھ بھ نظرتان خوب بود بھ آنھا خدمت کنید؛ اما من ھمیشھ با شما نخواھم بود؛ بھ زودی
من نزد پدرم می روم. این زن مدتھاست کھ این عطر را برای بدن من برای وقت دفن آن ذخیره
کرده است و اکنون کھ بھ نظرش خوب بوده کھ این مسح را در پیش بینیِ مرگ من انجام دھد،
چنین رضایتی از او دریغ نخواھد شد. با انجام این کار، مریم ھمة شما را نکوھش کرده است،

زیرا با این عمل بھ آنچھ من در مورد مرگ و عروج خود بھ سوی پدر آسمانیِ خود گفتھ ام
ایمانش را نشان داده است. این زن بھ خاطر کاری کھ در این شب انجام داده است ملامت نخواھد
شد؛ بلکھ بھ شما می گویم کھ در اعصار آینده، ھر کجا کھ این انجیل در سراسر دنیا موعظھ شود،

آنچھ او انجام داده است بھ یاد او گفتھ خواھد شد.“

بھ دلیل این نکوھش بود کھ یھودای اسخریوطی آن را بھ عنوان یک سرزنش شخصی تلقی کرد،
و سرانجام تصمیمش را گرفت کھ بھ خاطر احساسات جریحھ دار شده اش بھ دنبال انتقام گرفتن

باشد. او بارھا بھ طور ناخودآگاه چنین افکاری را در ذھنش پرورانده بود، اما اکنون جرأت کرده
بود کھ در ذھنِ آشکار و خودآگاھش بھ چنین افکار شیطانی بیندیشد. و بسیاری دیگر او را بھ این
رفتار تشویق کردند، زیرا قیمت این عطر مبلغی معادل درآمد یک سالِ یک مرد بود، و این برای
تأمین نان پنج ھزار نفر کافی بود. اما مریم عیسی را دوست داشت؛ او این عطر گرانبھا را برای
تدھین کردن بدنش در ھنگام مرگ فراھم کرده بود، زیرا زمانی کھ عیسی بھ آنھا ھشدار داد کھ

باید بمیرد، بھ سخنان او ایمان آورد، و اگر او تصمیمش را تغییر داد و تصمیم گرفت این ھدایا را
در ھنگام زنده بودنِ استاد بھ او تقدیم کند، این از او دریغ نمی شد.

ایلعازر و مارتا ھر دو می دانستند کھ مدتھا است مریم پولی را پس انداز کرده تا با آن این کوزة
سنبل خالص را بخرد، و آنھا از صمیم قلب تأیید کردند کھ او در چنین امری آنطور کھ دلش
می خواھد عمل کند، زیرا آنھا مرفھ بودند و بھ راحتی می توانستند چنین ھدیھ ای را اھدا کنند.

ھنگامی کھ سران کاھنان راجع بھ این شام در بیت عنیا برای عیسی و ایلعازر مطلع شدند، شروع
بھ مشورت با یکدیگر کردند کھ با ایلعازر چھ باید کرد. و آنھا فوراً بھ این نتیجھ رسیدند کھ

ایلعازر نیز باید بمیرد. آنھا بھ درستی استنتاج کردند کھ اگر اجازه دھند ایلعازر کھ عیسی او را
از مردگان زنده نمود زنده بماند، کشتن عیسی بی فایده خواھد بود.

2- صبح یکشنبھ با حواریون

در این بامداد یکشنبھ، در باغ زیبای شمعون، استاد دوازده حواری خود را گرد خود فراخواند و
در آماده سازی برای ورود بھ اورشلیم رھنمودھای نھایی آنھا را بھ آنان داد. او بھ آنھا گفت کھ
قبل از بازگشت نزد پدر، احتمالاً سخنرانیھای زیادی خواھد کرد و درسھای زیادی را آموزش

خواھد داد، اما بھ حواریون توصیھ کرد کھ در طول این اقامت عید فصح در اورشلیم، از انجام
ھرگونھ کار علنی خودداری کنند. او بھ آنھا رھنمود داد کھ در نزدیکی او بمانند و ”مراقب باشند



و دعا کنند“. عیسی می دانست کھ بسیاری از حواریون و پیروان نزدیک او حتی در آن زمان
شمشیرھایی را کھ روی بدنشان پنھان شده بود حمل می کردند، اما او ھیچ اشاره ای بھ این واقعیت

نکرد.

رھنمودھای بامداد این روز مرور مختصری از خدمت آنھا از روز انتصابشان در نزدیکی
کفرناحوم تا این روز کھ آنھا برای ورود بھ اورشلیم داشتند آماده می شدند را در بر می گرفت.

حواریون در سکوت گوش دادند؛ آنھا ھیچ سؤالی نپرسیدند.

در سحرگاه بامداد آن روز، داوود زبدی وجوه حاصل از فروش تجھیزات اردوگاه پلا را بھ یھودا
تحویل داد و یھودا نیز بھ نوبة خود قسمت بیشترِ این پول را در دستان شمعون، میزبان آنھا، قرار

داد تا در پیش بینیِ الزاماتِ ورود آنھا بھ اورشلیم در آنجا نگھداری شود.

عیسی پس از گفتگو با حواریون با ایلعازر صحبت کرد و بھ او رھنمود داد کھ از فدا کردنِ جان
خود از طریق انتقام جوییِ شورای عالی یھود اجتناب کند. در اطاعت از این اندرز بود کھ وقتی

مأموران شورای عالی یھود افرادی را برای دستگیری ایلعازر فرستادند او چند روز بعد بھ
فیلادلفیھ گریخت.

ھمة پیروان عیسی تا اندازه ای بحران قریب الوقوع را احساس کردند، اما شادی غیرمعمول و
شوخ طبعی استثنایی استاد مانع از این شد کھ آنھا جدی بودنِ موضوع را بھ طور کامل درک

کنند.

3- حرکت بھ سوی اورشلیم

بیت عنیا حدود دو مایل از معبد فاصلھ داشت، و ساعت یک و نیم بعد از ظھر آن یکشنبھ بود کھ
عیسی برای حرکت بھ سوی اورشلیم آماده شد. او احساساتی آکنده از مھری عمیق برای بیت عنیا
و مردم سادة آن داشت. ناصره، کفرناحوم، و اورشلیم دست رد بر سینة او زده بودند، اما بیت عنیا

او را پذیرفتھ بود و بھ او ایمان آورده بود. و در این دھکدة کوچک، کھ تقریباً ھر مرد، زن، و
کودکی ایماندار بود، او برگزید بزرگترین کار اعطای زمینی خود، زنده کردنِ ایلعازر، را انجام
دھد. او ایلعازر را زنده نکرد تا شاید روستاییان ایمان بیاورند، بلکھ بھ این دلیل کھ آنھا از پیش

ایمان آورده بودند.

عیسی تمام طول صبح دربارة ورود خود بھ اورشلیم فکر کرده بود. پیش از این، او ھمیشھ تلاش
کرده بود کھ ھمة ستایشھای ھمگانی از او بھ عنوان مسیح را منع کند، اما اکنون متفاوت بود؛ او
در حال نزدیک شدن بھ پایان دوران زندگی خود در جسم بود. حکم مرگ او توسط شورای عالی
یھود صادر شده بود، و از این کھ او بھ شاگردانش اجازه دھد احساسات خود را آزادانھ بیان کنند
ھیچ آسیبی نمی توانست حاصل شود، درست ھمانطور کھ ممکن بود در صورت انتخاب او برای

یک ورود رسمی و علنی بھ داخل شھر رخ دھد.



عیسی تصمیم نگرفت کھ این ورود علنی بھ اورشلیم را بھ عنوان آخرین تلاش برای جلب نظر
عموم و یا کسب نھاییِ قدرت انجام دھد. او در مجموع این کار را برای برآوردنِ آرزوھای

انسانیِ شاگردان و حواریونش نیز انجام نداد. عیسی ھیچیک از توھمات یک رویاپردازِ خیالباف
را در سر نداشت؛ او بھ خوبی می دانست کھ نتیجة این دیدار چھ می بود.

استاد پس از تصمیم بھ انجام ورود علنی بھ اورشلیم، با ضرورت انتخاب یک روش صحیح برای
اجرای چنین تصمیمی مواجھ شد. عیسی بھ تمام بسیاری از پیشگوییھای کمابیش متناقضِ بھ

اصطلاح مسیحایی فکر کرد، اما بھ نظر می رسید کھ تنھا یکی وجود داشت کھ دنبال کردن آن
کاملاً برایش مناسب بود. بیشترِ این سخنان پیشگویانھ یک پادشاه، پسر و جانشین داوود را بھ

تصویر می کشیدند، یک نجات دھندة دنیویِ جسور و پرتکاپوی تمام اسرائیل از یوغ سلطة بیگانھ.
اما یک متن مقدس وجود داشت کھ گاھی اوقات توسط کسانی کھ بیشتر بھ مفھوم روحانیِ رسالت

مسیح پایبند بودند بھ او مرتبط می شد، و عیسی فکر می کرد کھ ممکن است این متن بھ گونھ ای
سازگار بھ عنوان راھنمای ورود پیش بینی  شدة او بھ اورشلیم در نظر گرفتھ شود. این متن مقدس

در زکریا یافت می شد و می گفت: ”ای دختر صھیون، بسیار شادی کن؛ ای دختر اورشلیم فریاد
بزن. اینک پادشاه تو نزد تو می آید. او عادل است و نجات می آورد. او با فروتنی می آید، و بر یک

الاغ، بر یک کره، بر کره الاغی سوار است.“

یک پادشاه جنگجو ھمیشھ سوار بر یک اسب وارد شھری می شد؛ پادشاھی کھ مأموریت صلح و
دوستی داشت ھمیشھ سوار بر یک الاغ وارد می شد. عیسی نمی خواست بھ صورت مردی سوار

بر اسب وارد اورشلیم شود، اما او مایل بود بھ عنوان پسر انسان سوار بر یک الاغ بھ گونھ ای
صلح آمیز و با حسن نیت وارد شود.

عیسی مدتھا از طریق آموزش مستقیم سعی کرده بود کھ بھ حواریون و شاگردانش این ایده را القا
کند کھ پادشاھی او متعلق بھ این دنیا نیست، بلکھ یک موضوع کاملاً روحانی است؛ اما او در این

تلاش موفق نشده بود. اکنون، آنچھ را کھ او نتوانستھ بود از طریق آموزش صریح و شخصی
انجام دھد، سعی کرد با جذابیتی نمادین بھ انجام برساند. از این رو، عیسی درست بعد از ناھار

ظھر، پطرس و یوحنا را صدا کرد، و پس از این کھ بھ آنھا فرمان داد کھ بھ بیت فاجی، یک
روستای ھمسایھ، کمی دورتر از جادة اصلی و در فاصلة کوتاھی در شمال غربیِ بیت عنیا،
بروند، ادامھ داد: ”بھ بیت فاجی بروید، و ھنگامی کھ بھ تلاقی جاده ھا رسیدید، کُره الاغی را

می یابید کھ در آنجا بستھ شده است. کُره را باز کنید و با خود بیاورید. اگر کسی از شما بپرسد کھ
چرا این کار را می کنید، فقط بگویید: ’استاد بھ او نیاز دارد.‘“ و ھنگامی کھ دو حواری مطابق

فرمان استاد بھ بیت فاجی رفتند، آن کره را یافتند کھ در نزدیکی مادرش در خیابانِ باز و نزدیک
بھ خانھ ای در گوشھ بستھ شده بود. ھنگامی کھ پطرس شروع بھ باز کردن کره کرد، صاحبش

نزد آنھا آمد و پرسید کھ چرا این کار را کردند، و وقتی پطرس مطابق رھنمود عیسی بھ او پاسخ
داد، مرد گفت: ”اگر استاد شما عیسی اھل جلیل است، بگذارید کره را داشتھ باشد.“ و بھ این

ترتیب آنھا بازگشتند و کره را با خود آوردند.



تا این ھنگام چند صد زائر بھ دور عیسی و حواریونش جمع شده بودند. از اواسط ظھر،
بازدیدکنندگانی کھ در مسیر رفتن بھ عید فصح از آنجا عبور می کردند، معطل مانده بودند. در
ھمین حال، داوود زبدی و برخی از یاران پیام رسان سابقش این کار را بر عھده گرفتند کھ با

عجلھ بھ اورشلیم بروند، جایی کھ آنھا این گزارش را در میان انبوه زائران بازدیدکننده در حول و
حوش معبد بھ طور مؤثر منتشر کردند کھ عیسی ناصری در حال ورود پیروزمندانھ بھ داخل

شھر است. از این رو، چندین ھزار نفر از این بازدیدکنندگان برای خوشامدگویی بھ این پیامبر
پرآوازه و معجزه گر کھ برخی معتقد بودند مسیح است، ھجوم آوردند. این جماعت کھ از اورشلیم
بیرون می آمدند، درست پس از این کھ از نوک کوه زیتون عبور کردند و شروع بھ پایین آمدن بھ

داخل شھر کردند، با عیسی و جمعیتی روبرو شدند کھ بھ داخل شھر می رفتند.

ھنگامی کھ راھپیمایی از بیت عنیا شروع شد، شور و شوق زیادی در میان جمعیتِ شادِ شاگردان،
ایمانداران، و زائران بازدیدکننده کھ بسیاری از جلیل و پریا آمده بودند، وجود داشت. درست پیش

از شروع حرکتِ آنھا، دوازده زن از گروه آغازینِ زنان کھ با برخی از ھمیاران خود ھمراھی
می شدند بھ صحنھ وارد شدند و در حالی کھ این صف بی نظیر مردم با شادی بھ سمت شھر

حرکت می کرد بھ آن پیوستند.

پیش از این کھ آنھا حرکت خود را آغاز کنند، دوقلوھای حَلفی ردای خود را روی الاغ انداختند و
او را نگھ داشتند تا استاد سوار آن شود. ھمینطور کھ صف مردم بھ سمت قلة کوه زیتون حرکت
می کرد، جمعیت شاد لباسھای خود را بر زمین انداختند و شاخھ ھایی از درختان مجاور آوردند تا

برای الاغی کھ حامل پسرِ شاھانھ، مسیح موعود بود، فرشی افتخارآمیز بسازند. در حالی کھ
جمعیتِ شاد بھ سمت اورشلیم حرکت می کردند، شروع بھ خواندن این مزمور کردند، یا بھتر

است بگوییم یکصدا فریاد برآوردند: ”ھوشیعانا بھ پسر داوود؛ مبارک باد کسی کھ بھ نام خداوند
می آید. ھوشیعانا در عرش برین. خجستھ باد ملکوتی کھ از آسمان نازل می شود.“

در حالی کھ آنھا حرکت می کردند، عیسی خوش دل و شاد بود تا اینکھ او بھ نوک کوه زیتون
رسید، جایی کھ شھر و برجھای معبد کاملاً نمایان شد؛   در آنجا استاد راھپیمایی را متوقف کرد، و
سکوتی عظیم بر ھمھ حاکم شد، زیرا آنھا او را در حال گریستن دیدند. استاد با نگاھی بھ جمعیت

عظیمی کھ از شھر برای استقبال از او می آمدند، با احساس زیاد و با صدای گریان گفت: ”ای
اورشلیم، اقلاً کاش تو نیز این چیزھایی را کھ متعلق بھ آرامش توست و تو می توانستی کاملاً

آزادانھ داشتھ باشی در این روزِ خود تشخیص می دادی! اما اکنون این افتخارات در آستانة پنھان
شدن از چشمان توست. تو در آستانة طرد پسر صلح ھستی و بھ انجیل نجات دھنده پشت خواھی
کرد. بھ زودی روزھایی برای تو فرا خواھد رسید کھ در آن دشمنانت گرداگرد تو سنگر خواھند

ساخت و از ھر سو تو را محاصره خواھند کرد؛ آنھا تو را کاملاً نابود خواھند کرد، بھ طوری کھ
سنگی بر سنگ دیگر باقی نخواھد ماند. و ھمة اینھا برایت اتفاق خواھد افتاد، زیرا زمان دیدار

الھی خود را تشخیص ندادی. تو در آستانة رد ھدیة خداوند ھستی، و ھمة انسانھا تو را طرد
خواھند کرد.“



ھنگامی کھ سخنان او تمام شد، آنھا شروع بھ پایین آمدن از کوه زیتون کردند و فوراً انبوه
دیدارگرانی کھ از اورشلیم آمده بودند بھ آنھا پیوستند. آنھا شاخھ ھای خرما را تکان می دادند، و
فریادِ ھوشیعانا برمی آوردند و سوا از آن ابراز شادمانی می کردند و ھمدمی نیکو داشتند. استاد
برنامھ ریزی نکرده بود کھ این جمعیت از اورشلیم بیرون بیایند تا با آنھا ملاقات کنند؛ این کارِ

دیگران بود. او ھرگز چیزی را کھ دراماتیک بود از پیش طراحی نکرد.

ھمراه با جمعیتی کھ برای استقبال از استاد بیرون ریختھ بودند، بسیاری از فریسیان و دیگر
دشمنان او نیز آمدند. آنھا آنقدر از این فوران ناگھانی و غیرمنتظرة استقبال مردمی آشفتھ شده

بودند کھ می ترسیدند او را دستگیر کنند، مبادا چنین اقدامی موجب شورش آشکار مردم شود. آنھا
از برخورد انبوه دیدارگرانی کھ بسیار راجع بھ عیسی شنیده بودند و خیلی از آنھا بھ او ایمان

داشتند، بسیار می ترسیدند.

ھمینطور کھ آنھا بھ اورشلیم نزدیک می شدند، جمعیت احساسات بیشتری نشان دادند، بھ طوری
کھ برخی از فریسیان در کنار عیسی راه افتادند و گفتند: ”استاد، تو باید شاگردان خود را نکوھش
کنی و بھ آنھا توصیھ کنی کھ زیبنده تر رفتار کنند.“ عیسی پاسخ داد: ”بجاست کھ این فرزندان از
پسر صلح کھ سران کاھنان او را رد کرده اند، استقبال کنند. متوقف کردن آنھا بی فایده است، مبادا

بھ جای آنھا این سنگھای کنار جاده فریاد برآورند.“

فریسیان پیشاپیشِ صفوف راھپیمایی کنندگان با شتاب حرکت کردند کھ بھ شورای عالی یھود، کھ
در آن ھنگام در معبد جلسھ داشتند، بپیوندند، و آنھا اینطور بھ ھمکاران خود گزارش دادند:

”اینک، ھر کاری کھ ما انجام می دھیم فایده ای ندارد؛ ما از دست این جلیلی مبھوت شده ایم. این
مردم شور و شوق زیاد از حدی برای او نشان می دھند؛ اگر ما جلوی این آدمھای نادان را

نگیریم، ھمة دنیا او را دنبال خواھند کرد.“

واقعاً ھیچ اھمیت عمیقی برای این فورانِ سطحی و خودانگیختة اشتیاق مردمی وجود نداشت. این
استقبال، اگر چھ شادی آور و صادقانھ بود، اما حاکی از ھیچ اعتقاد واقعی یا عمیقی در قلب این

جمعیتِ شادمان نبود. ھمین جماعت وقتی کھ شورای عالی یھود بھ یکباره یک موضع قاطعانھ و
مصمم علیھ او گرفت، و زمانی کھ آنھا از توھم بیرون آمدند، یعنی وقتی متوجھ شدند کھ عیسی
قرار نیست پادشاھی را مطابق انتظارات دیرینة آنھا برقرار کند، بھ ھمان اندازه مایل بودند کھ

عیسی را در اواخر این ھفتھ بھ سرعت طرد کنند.

اما تمام شھر بھ شدت برانگیختھ شده بود، بھ طوری کھ ھمھ پرسیدند، ”این مرد کیست؟“ و
جماعت پاسخ داد: ”این پیامبر جلیل، عیسی ناصری است.“

4- دیدار از حول و حوش معبد



در حالی کھ دوقلوھای حَلفی الاغ را بھ صاحبش بازگرداندند، عیسی و ده حواری خود را از
ھمیاران نزدیک خود جدا کردند و در اطراف معبد قدم زدند، و آماده سازی برای عید فصح را

تماشا کردند. ھیچ تلاشی برای آزار و اذیت عیسی صورت نگرفت، زیرا شورای عالی یھود بھ
شدت از مردم می ترسید، و روی ھم رفتھ این یکی از دلایلی بود کھ عیسی بھ جمعیت اجازه داد

کھ از او بدین گونھ استقبال کنند. حواریون نمی توانستند درک کنند کھ این تنھا شیوة انسانی بود کھ
می توانست در جلوگیری از دستگیری فوری عیسی پس از ورود بھ شھر مؤثر باشد. استاد مایل

بود کھ بھ ساکنان اورشلیم، بالا و پایین، و ھمچنین دھھا ھزار بازدیدکنندة عید فصح، این فرصت
دیگر و آخرین فرصت را بدھد تا انجیل را بشنوند و در صورت تمایل، پسر صلح را بپذیرند.

و اکنون، ھنگامی کھ غروب نزدیک شد و جمعیت بھ جستجوی غذا پرداخت، عیسی و پیروان
نزدیک او تنھا ماندند. چھ روز عجیبی بود! حواریون در فکر فرو رفتھ بودند، اما ساکت بودند.

آنھا در سالھای معاشرتشان با عیسی ھرگز چنین روزی را ندیده بودند. آنھا برای لحظھ ای در
کنار خزانھ نشستند و مردم را تماشا کردند کھ کمکھایشان را اھدا می کردند: ثروتمندان مقادیر

زیادی در صندوقِ دریافت می گذاشتند و ھمھ مبلغی مطابق با میزان دارایی شان می دادند. سرانجام
بیوه زنی فقیر کھ لباسی اندک بر تن داشت آمد، و آنھا دیدند کھ او دو سکة ناچیز (مس کوچک)
در شیپور انداخت. و سپس عیسی توجھ حواریون را بھ بیوه زن جلب کرد و گفت: ”بھ آنچھ ھم

اکنون دیدید خوب توجھ کنید. این بیوه زن فقیر از ھمة دیگران بیشتر انداخت، زیرا ھمة این
آدمھای دیگر، از فزونیِ داراییِ خویش، مبلغ ناچیزی بھ عنوان ھدیھ انداختند، اما این زن فقیر، با

این کھ در تنگناست، ھر چھ داشت، حتی روزیِ خویش را داد.“

با نزدیک شدن بھ غروب، آنھا در سکوت در صحنھای معبد قدم زدند، و پس از این کھ عیسی
یک بار دیگر این صحنھ ھای آشنا را بررسی کرد، و احساسات خود را در ارتباط با دیدارھای

قبلی بھ یاد آورد، و دیدارھای پیشتر از آن را مستثنی نکرد، گفت: ”بیایید برای استراحتِ خود بھ
بیت عنیا برویم.“ عیسی با پطرس و یوحنا بھ خانة شمعون رفت، در حالی کھ حواریونِ دیگر در

بین دوستانشان در بیت عنیا و بیت فاجی اقامت گزیدند.

5- رفتار حواریون

عصر این یکشنبھ در حالی کھ آنھا بھ بیت عنیا بازمی گشتند، عیسی پیشاپیش حواریون راه
می رفت. حتی یک کلمھ صحبت نشد، تا این کھ آنھا بعد از رسیدن بھ خانة شمعون از ھم جدا

شدند. ھیچ دوازده انسانی ھرگز چنین احساسات متنوع و غیرقابل توضیحی را بدان گونھ کھ آنگاه
در ذھن و روان این سفیران پادشاھی موج می زد تجربھ نکرده است. این جلیلی ھای سرسخت گیج

و مضطرب بودند؛ آنھا نمی دانستند کھ در مرحلة بعد انتظار چھ چیزی را باید داشتھ باشند؛ آنھا
بیش از آن شگفت زده بودند کھ بتوانند زیاد بترسند. آنھا از برنامھ ھای استاد برای روز بعد چیزی

نمی دانستند، و ھیچ سؤالی نپرسیدند. آنھا بھ اقامتگاه خود رفتند، گر چھ زیاد نخوابیدند، بھ جز
دوقلوھا. اما آنھا در خانة شمعون بھ طور مسلحانھ مراقب عیسی نبودند.



آندریاس کاملاً حیرت زده بود و تقریباً گیج شده بود. او تنھا رسولی بود کھ بھ طور جدی بھ
ارزیابی فوران استقبال مردمی نپرداخت. او بھ قدری درگیر فکر مسئولیت خود بھ عنوان رئیس
گروه حواریون بود کھ نمی توانست بھ معنی یا اھمیت صدای بلند ھوشیعانا توسط جمعیت توجھ

جدی کند. آندریاس مشغول تماشای برخی از ھمکارانش بود کھ می ترسید ممکن است
احساساتشان آنھا را در جریان ھیجان بھ بیراھھ بکشاند، بھ ویژه پطرس، یعقوب، یوحنا، و

شمعون غیور. در سرتاسر این روز و روزھایی کھ بلافاصلھ پس از آن بھ دنبال آمد، آندریاس
دچار تردیدھای جدی شده بود، اما او ھرگز ھیچیک از این تردیدھا را بھ یاران حواری خود

ابراز نکرد. او نگران رفتار برخی از دوازده نفری بود کھ می دانست مسلح بھ شمشیر ھستند؛ اما
او نمی دانست کھ برادر خودش، پطرس، چنین سلاحی را حمل می کند. و بدین ترتیب، حرکت
جمعیت بھ سوی اورشلیم تأثیری نسبتاً سطحی روی آندریاس گذاشت؛ او بھ اندازه ای مشغول

مسئولیتھای کارش بود کھ تحت تأثیر قرار نگرفت.

شمعون پطرس در ابتدا تقریباً با این تجلیِ مردمیِ شور و شوق یکھ خورد؛ اما تا وقت بازگشت
آنھا در آن شب بھ بیت عنیا، بسیار آرام شده بود. بھ بیان ساده، پطرس نمی توانست بفھمد استاد بھ
دنبال چیست. او از این موضوع بھ شدت ناامید شده بود کھ عیسی این موج حمایت عمومی را با

نوعی بیانیھ دنبال نکرد. پطرس نمی توانست بفھمد کھ چرا وقتی آنھا بھ معبد رسیدند عیسی با
جمعیت صحبت نکرد، یا حداقل بھ یکی از حواریون اجازه نداد کھ برای جمعیت سخنرانی کند.

پطرس موعظھ گر بزرگی بود، و دوست نداشت ببیند کھ چنین شنوندگانِ زیاد، پذیرا، و مشتاقی از
دست بروند. او بسیار دوست داشت کھ انجیل پادشاھی را برای آن جماعت درست ھمانجا در

معبد موعظھ کند؛ اما استاد بھ طور خاص بھ آنھا تکلیف کرده بود کھ در این ھفتة عید فصح در
اورشلیم ھیچ تعلیم یا موعظھ ای انجام ندھند. واکنش نسبت بھ راھپیماییِ تماشایی بھ داخل شھر
برای شمعون پطرس فاجعھ آمیز بود؛ تا فرا رسیدن شب او آرام و بھ گونھ ای غیرقابل توصیف

غمگین شده بود.

برای یعقوب زبدی، این یکشنبھ یک روز حیرت انگیز و سردرگمی عمیق بود؛ او نمی توانست
مفھوم آنچھ را کھ در حال وقوع بود درک کند؛ او نمی توانست مقصود استاد از اجازه دادن بھ
انجامِ این استقبال پرھیاھو و سپس امتناع از گفتنِ حتی یک کلمھ بھ مردم ھنگام رسیدن آنھا بھ
معبد را درک کند. ھنگامی کھ صف مردم از کوه زیتون پایین آمده و بھ سمت اورشلیم حرکت

می کرد، بھ ویژه ھنگامی کھ آنھا با ھزاران زائری کھ بھ استقبال استاد آمده بودند، روبرو شدند،
یعقوب با احساسات متضادِ شور و شعف و خشنودی خود از آنچھ کھ دید و احساس عمیق

ترس آلود خود از این کھ با رسیدن بھ معبد چھ اتفاقی خواھد افتاد بھ گونھ ای رنج آور آشفتھ بود. و
سپس زمانی کھ عیسی از الاغ پایین آمد و با آسودگی شروع بھ قدم زدن در محوطة معبد نمود،

محزون و ناامید شد. یعقوب نتوانست دلیل دور انداختن چنین فرصت باشکوھی برای اعلام
پادشاھی را درک کند. تا شب، ذھن او در چنگال یک عدم اطمینان ناراحت کننده و وحشتناک بھ

طور محکم نگاه داشتھ شده بود.



یوحنا زبدی تا حدی بھ فھم این امر نزدیک شد کھ چرا عیسی این کار را کرد؛ حداقل او تا
حدودی اھمیت معنوی این ورود بھ اصطلاح پیروزمندانھ بھ اورشلیم را درک کرد. ھمینطور کھ
جمعیت بھ سمت معبد حرکت می کردند، و ھمینطور کھ یوحنا استاد خود را دید کھ آنجا سوار بر

کره الاغ نشستھ بود، بھ یاد آورد کھ یک بار شنید عیسی این متن از کتاب مقدس، سخن زکریا را
نقل قول کرد، کھ آمدن مسیح را بھ عنوان یک مرد صلح توصیف می کرد، و او سوار بر یک

الاغ وارد اورشلیم شد. ھمینطور کھ یوحنا این متن از کتاب مقدس را در ذھن خود مرور
می کرد، شروع بھ درک اھمیت نمادینِ این نمایش چشمگیر بعد از ظھر یکشنبھ نمود. حداقل، او
آنقدر معنی این متن از کتاب مقدس را درک کرد کھ بتواند تا اندازه ای از این رخداد لذت ببرد و

مانع از آن شود کھ بھ خاطر این پایانِ ظاھراً بی ھدفِ راھپیماییِ پیروزمندانھ، بیش از حد افسرده
شود. یوحنا یک نوع ذھنی داشت کھ بھ طور طبیعی تمایل داشت کھ در نمادھا فکر و احساس

کند.

فیلیپ از ناگھانی بودن و خودانگیختگی این فوران کاملاً ناآرام بود. او نمی توانست در حالی کھ
در راه پایین رفتن از کوه زیتون بود افکارش را آنقدر جمع و جور کند کھ بھ ایده ای ثابت در
مورد این کھ ھمة این نمایشھا برای چھ بود برسد. او بھ نوعی از این نمایش لذت برد زیرا از

استادش داشت تجلیل می شد. تا وقتی کھ آنھا بھ معبد رسیدند، او از این فکر نگران شد کھ احتمالاً
ممکن است عیسی از او بخواھد کھ بھ جمعیت غذا بدھد. از این رو رفتار عیسی در رویگردانی

آرام از جمعیت، کھ اکثر حواریون را بھ شدت ناامید کرد، تسکین بزرگی برای فیلیپ بود.
توده ھای مردم، گاھی آزمون بزرگی برای این مباشر دوازده تن بودند. فیلیپ پس از رھایی از
این ترسھای شخصی در مورد نیازھای مادی جمعیت، در ابراز ناامیدی از این کھ کاری برای
تعلیم تودة مردم انجام نشد بھ پطرس پیوست. آن شب فیلیپ بھ این تجربیات فکر کرد و وسوسھ

شد کھ در کلِ ایدة پادشاھی شک کند؛ او صادقانھ در این اندیشھ فرو رفت کھ ھمة این کارھا چھ
معنایی می تواند داشتھ باشد، اما او تردید خود را بھ ھیچ کس ابراز نکرد؛ او عیسی را بیش از حد

دوست داشت. او ایمان شخصی زیادی بھ استاد داشت.

نتَنَائیل، جدا از جنبھ ھای نمادین و پیشگویانھ، بھ درک دلیل استاد برای جلب حمایت مردمیِ
زائران عید فصح از ھمھ بیشتر نزدیک شد. او پیش از رسیدن آنھا بھ معبد اینطور استدلال کرد

کھ بدون چنین ورود آشکاری بھ اورشلیم، درست در لحظھ ای کھ عیسی جسارت می کرد وارد
شھر شود توسط مقامات شورای عالی یھود دستگیر شده و بھ زندان می افتاد. از این رو، او از

این کھ استاد بھ یکباره پس از ورود بھ داخل دیوارھای شھر، دیگر از جمعیت تشویق کننده
استفاده نکرد و بدین ترتیب رھبران یھود را با زور چنان در تنگنا قرار داد کھ آنھا از دستگیری
فوری او خودداری کردند، اصلاً تعجب نکرد. نتَنَائیل با درک دلیل واقعی ورود استاد بھ شھر بھ
این شیوه، بھ واسطة رفتار بعدی عیسی طبعاً با متانت بیشتر و آشفتگی و ناامیدی کمتر نسبت بھ
سایر حواریون او را دنبال نمود. نتَنَائیل بھ درک عیسی از انسانھا و نیز بھ خردمندی و زیرکی

او در برآمدن از عھدة موقعیتھای دشوار اطمینان زیادی داشت.



متی در ابتدا از این نمایش شکوھمند بھت زده شد. او معنی آنچھ را کھ چشمانش می دید درک
نکرد، تا این کھ او نیز این متن از کتاب مقدس در زکریا را بھ یاد آورد کھ در آن این پیامبر بھ

شادی اورشلیم اشاره کرده بود، زیرا پادشاهِ او آمده بود کھ نجات را بیاورد و او بر یک کره الاغ
سوار بود. ھنگامی کھ صف راھپیمایی مردم بھ سمت شھر حرکت می کرد و سپس بھ سمت معبد
پیش رفت، متی بھ وجد آمد؛ او مطمئن بود کھ وقتی استاد در رأس این جمعیتِ در حال فریاد بھ

معبد رسید، اتفاقی خارق العاده رخ خواھد داد. ھنگامی کھ یکی از فریسیان عیسی را مسخره کرد
و گفت: ”ھمگی نگاه کنید، ببینید چھ کسی بھ اینجا می آید، پادشاه یھودیان کھ بر الاغی سوار
است!“ متی فقط با اِعمال خویشتنداری زیاد دستانش را از او دور نگھ داشت. ھیچیک از آن

دوازده تن در آن شب در راه بازگشت بھ بیت عنیا افسرده تر نبود. او در کنار شمعون پطرس و
شمعون غیور، بالاترین تنش عصبی را تجربھ کرد و تا رسیدن شب در یک حالت خستگی بود.

اما تا فرا رسیدن صبح متی بسیار مسرور بود؛ ھر چھ باشد، او یک بازندة شاد بود.

توما گیج ترین و متحیرترین مرد از میان ھمة دوازده تن بود. بیشتر اوقات او فقط در کنار آنھا
راه می رفت. او بھ این صحنة تماشایی خیره می شد و صادقانھ بھ این فکر می کرد کھ انگیزة استاد

از شرکت در چنین نمایش عجیبی چھ می تواند باشد. او در اعماق قلبش کل نمایش را اندکی
کودکانھ، اگر نگوییم کاملاً احمقانھ، می پنداشت. او ھرگز ندیده بود کھ عیسی چنین کاری انجام

دھد و از توجیھ رفتار عجیب او در این بعد از ظھر یکشنبھ درمانده بود. تا وقتی کھ آنھا بھ معبد
رسیدند، توما بھ این نتیجھ رسیده بود کھ ھدف از این نمایش مردمی ترساندن شورای عالی یھود

است، بھ طوری کھ آنھا جرأت نکنند فوراً استاد را دستگیر کنند. در راه بازگشت بھ بیت عنیا توما
زیاد فکر کرد اما چیزی نگفت. تا وقت خواب، زیرکی استاد در اقدام بھ ورود پر ھیاھو بھ

اورشلیم، شروع بھ ایجاد جذابیتی نسبتاً طنزآمیز کرده بود، و او از این واکنش بسیار خوشحال
بود.

این یکشنبھ بھ صورت یک روز بزرگ برای شمعون غیور آغاز شد. او در چند روزِ بعد
رویاھایی از کارھای شگفت انگیز در اورشلیم دید، و از این نظر حق داشت، اما شمعون رویای

استقرار حکومت ملی جدید یھودیان را با عیسی بر تخت سلطنت داوود دید. شمعون دید کھ بھ
محض اعلام پادشاھی، ناسیونالیستھا وارد عمل شدند، و خود او فرماندھی عالی نیروھای نظامی

در حال گرد آمدنِ پادشاھی جدید را بر عھده داشت. او در راه پایین آمدن از کوه زیتون، حتی
ً شورای عالی یھود و ھمة ھواداران آنھا را قبل از غروب آن روز مرده تصور کرد. او واقعا
معتقد بود کھ قرار است اتفاق بزرگی بیفتد. او پر سر و صداترین مرد در کل جمعیت بود. تا

ساعت پنجِ آن بعد از ظھر، او یک حواری ساکت، خرد شده، و سرخورده بود. او از این
افسردگی کھ در نتیجة شوک این روز بر او فرو نشست، حداقل تا مدتھا پس از، از مرگ

برخاستن استاد ھرگز بھ طور کامل بھبود نیافت.

برای دوقلوھای حَلفی این یک روز عالی بود. آنھا واقعاً بھ طور کامل از آن لذت بردند، و چون
در ھنگام بازدید آرام از حول و حوش معبد در آنجا حضور نداشتند، از بسیاری از نقاطِ اوجِ
تحولات مردمی گریختند. آنھا بھ ھیچ وجھ نمی توانستند رفتار محزون حواریون را وقتی کھ



عصر ھمان روز آنھا بھ بیت عنیا بازگشتند درک کنند. در خاطر دوقلوھا این ھمیشھ نزدیکترین
روز آنھا بھ بھشت در زمین بود. این روز اوج رضایت بخش تمام دوران کاری آنھا بھ عنوان

حواریون بود. و خاطرة شور و شعفِ این بعد از ظھر یکشنبھ آنھا را در تمام تراژدیِ این ھفتة پر
حادثھ، درست تا ساعت مصلوب شدن عیسی حفظ نمود. این شایستھ ترین ورود پادشاھی بود کھ

دوقلوھا می توانستند تصور کنند؛ آنھا از ھر لحظة تمام نمایش با شکوه لذت بردند. آنھا ھمة
چیزھایی را کھ دیدند کاملاً تأیید کردند و مدتھا این خاطره را گرامی داشتند.

از میان ھمة حواریون، یھودای اسخریوطی بیشترین تأثیر منفی را از این ورود دستھ جمعی بھ
اورشلیم گرفت. ذھن او بھ دلیل نکوھش استاد در روز قبل در رابطھ با مسح مریم در جشنی کھ

در خانة شمعون بود، در یک ناآرامیِ ناخوشایند بود. یھودا از تمام این نمایش منزجر بود. بھ نظر
او، این اگر واقعاً مضحک نبود، کودکانھ بھ نظر می رسید. ھمینطور کھ این حواری انتقام جو بھ

کارھای این بعد از ظھر یکشنبھ نگاه می کرد، عیسی بھ نظر او بیشتر شبیھ یک دلقک بود تا یک
پادشاه. او از تمام نمایش با تمام وجود منزجر بود. او نظرات یونانیھا و رومیھا را داشت کھ بھ

ھر کسی کھ راضی بھ سوار شدن بر یک الاغ یا کره الاغ بود، با دیدة تحقیر می نگریستند. تا
وقتی کھ صفوف پیروزمندانة مردم وارد شھر شد، یھودا تقریباً تصمیم خود را گرفتھ بود کھ کل

ایدة این پادشاھی را کنار بگذارد؛ او تقریباً مصمم بود کھ از تمام این گونھ تلاشھای مضحک
برای استقرار پادشاھی آسمان دست بکشد. و سپس او بھ زنده شدن ایلعازر و بسیاری چیزھای

دیگر فکر کرد، و تصمیم گرفت حداقل یک روز دیگر با دوازده تن بماند. علاوه بر این، او کیف
پول را حمل می کرد و با وجوه حواریون کھ در اختیار داشت، نمی خواست آنھا را ترک کند. در

راه بازگشت بھ بیت عنیا در آن شب، رفتار او عجیب بھ نظر نمی رسید، زیرا ھمة حواریون بھ
یک اندازه محزون و ساکت بودند.

یھودا بھ شدت تحت تأثیر تمسخر دوستان صدوقی خود قرار گرفت. در تصمیم نھایی او برای
ترک عیسی و حواریون ھمکارش، ھیچ عامل واحد دیگری بھ اندازة این رخداد کھ درست در
ھنگام رسیدن عیسی بھ دروازة شھر بھ وقوع پیوست، چنین تأثیر قدرتمندی بر او نداشت: یک

صدوقی برجستھ (یکی از دوستان خانوادة یھودا) با روحیة تمسخرِ شاد بھ سمت او شتافت، و در
حالی کھ بھ پشتش سیلی زد، گفت: ”چرا اینقدر چھره ات پریشان است، دوست خوبم؛ در حالی کھ

ما این عیسی ناصری را کھ سوار بر یک الاغ از دروازه ھای اورشلیم می گذرد پادشاه یھودیان
اعلام می کنیم، شاد باش و بھ ما بپیوند.“ یھودا ھرگز از آزار و اذیت ابایی نداشت، اما نتوانست

این نوع تمسخر را تحمل کند. با احساس انتقام جویی کھ او مدتھا در ذھن پرورانده بود، اکنون این
ترس مھلک از تمسخر، آن احساس وحشتناک و ترسناکِ خجلت زده شدن از استادش و یاران

حواریش در ھم آمیختھ شده بود. این سفیر منصوب شدة پادشاھی اکنون در قلبش یک فراری بود؛
تنھا برای او این باقی مانده بود کھ بھانھ ای قابل قبول برای جدایی آشکار از استاد بیابد.
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دوشنبھ در اورشلیم

در سحرگاه این صبح دوشنبھ، عیسی و حواریون با ھماھنگی قبلی، در خانة شمعون در بیت عنیا
جمع شدند، و پس از یک گفتگوی کوتاه عازم اورشلیم شدند. آن دوازده تن در حالی کھ بھ سمت

معبد حرکت می کردند بھ طرز عجیبی ساکت بودند؛ آنھا از تجربة روز قبل بھبودنیافتھ بودند. آنھا
منتظر و ترسان بودند، و عمیقاً تحت تأثیر یک حس خاص سردرگمی بودند کھ ناشی از تغییر

ناگھانی تاکتیکھای استاد، ھمراه با این رھنمود او بود کھ آنھا در طول این ھفتة عید فصح درگیر
ھیچ آموزش عمومی نشوند.

در حالی کھ این گروه از کوه زیتون پایین می رفتند، عیسی پیشاپیش آنھا حرکت می کرد، و
حواریون در سکوتی ژرف اندیشانھ در فاصلھ ای نزدیک از پشت سر او را دنبال می کردند. بیش

از ھر چیز در ذھن ھمھ بھ جز یھودای اسخریوطی فقط یک فکر وجود داشت و آن این بود:
استاد امروز چھ خواھد کرد؟ یک فکر مجذوب کنندة یھودا این بود: چھ کنم؟ آیا با عیسی و یارانم

ادامھ دھم یا کناره گیری کنم؟ و اگر بخواھم کنار بکشم، چگونھ جدا شوم؟

حدود ساعت نھ در این بامداد زیبا بود کھ این مردان بھ معبد رسیدند. آنھا بلافاصلھ بھ صحن
بزرگی رفتند کھ عیسی اغلب در آنجا تدریس می کرد، و عیسی پس از احوالپرسی با ایماندارانی
کھ در انتظار او بودند، روی یکی از سکوھای آموزش قرار گرفت و شروع بھ سخنرانی برای

جمعیت گرد آمده نمود. حواریون بھ فاصلة کوتاھی کنار رفتند و منتظر پیشامدھا شدند.

١- پاکسازی معبد

رفت و آمد تجاری عظیمی در رابطھ با خدمات و مراسم پرستشی معبد ایجاد شده بود. کار تھیة
حیوانات مناسب برای قربانیھای گوناگون وجود داشت. اگر چھ برای یک پرستشگر مجاز بود کھ

قربانی خود را فراھم سازد، اما این واقعیت بھ قوة خود باقی بود کھ این حیوان باید عاری از
ھرگونھ ”عیب“ بھ معنی قانون لاویان و آن گونھ کھ بازرسان رسمی معبد تفسیر می کردند،

می بود. بسیاری از پرستشگران این تحقیر را تجربھ کرده بودند کھ حیوان ظاھراً بی عیب آنھا



توسط بازرسان معبد رد شده بود. از این رو، خرید حیوانات قربانی در معبد معمول تر شد، و گر
چھ مراکز متعددی در کوه زیتون کھ نزدیک بھ آنجا بود وجود داشت و می شد در آنجا آنھا را
خریداری نمود، خرید مستقیم این حیوانات از آغلھای معبد مرسوم شده بود. بھ تدریج این رسم

فروش انواع حیوانات قربانی در صحنھای معبد رواج یافتھ بود. بھ این ترتیب یک تجارت
گسترده کھ در آن سود ھنگفتی بھ دست می آمد، بھ وجود آمده بود. بخشی از این سودھا برای

خزانة معبد محفوظ مانده بود، اما بخش بزرگتر بھ طور غیرمستقیم بھ دست خانواده ھای کاھنانِ
ارشدِ حاکم می رفت.

این فروش حیوانات در معبد بھ این علت رونق یافت کھ وقتی پرستشگر چنین حیوانی را
خریداری می کرد، اگر چھ ممکن بود قیمت آن تا حدودی بالا باشد، نیازی بھ پرداخت ھزینة

بیشتر نبود، و او می توانست مطمئن باشد کھ قربانی مورد نظر بھ دلیلِ داشتنِ ایرادات واقعی یا
فنی رد نخواھد شد. در زمانھای مختلف، سیستمھای ھزینھ ھای گزاف بر مردم عادی، بھ ویژه در
طول جشنھای بزرگ ملی اِعمال می شد. زمانی کاھنان طمعکار تا آنجا پیش رفتند کھ برای یک

جفت کبوتر کھ باید بھ بھای چند سکھ بھ فقرا فروختھ می شد، معادل ارزش یک ھفتھ کار را طلب
می کردند. ”پسران حناّ“ از پیش شروع بھ ایجاد بازارھای خود در محوطة معبد کرده بودند،

ھمان مراکز تجاری کھ تا زمان واژگونی نھایی آنھا توسط تودة مردم سھ سال پیش از ویرانی
خودِ معبد پابرجا بودند.

اما حمل و نقل حیوانات قربانی و کالاھای مختلف تنھا شیوه ای نبود کھ بھ واسطة آن صحنھای
معبد بی حرمت می شدند. در این زمان سیستم گسترده ای از مبادلات بانکی و تجاری رواج یافت
کھ درست در داخل محوطة معبد انجام می شد. و ھمة اینھا بھ این صورت اتفاق افتاد: در زمان

سلسلة حَشمونی، یھودیان پول نقرة خود را می ساختند، و این رسم شده بود کھ نیم شِکِل وجوه
معبد و ھمة ھزینھ ھای دیگر معبد را با این سکة یھودی پرداخت کنند. این مقررات ایجاب می کرد

کھ صرافان مجوزِ مبادلة انواع ارزھای رایج در سراسر فلسطین و سایر استانھای امپراتوری
روم را برای این شِکِل معمولِ سکھ سازیِ یھودی داشتھ باشند. مالیات نفرِ معبد کھ ھمھ بھ جز
زنان، بردگان، و خردسالان پرداخت می کردند، نیم شِکِل بود، سکھ ای بھ اندازة یک قطعة ده

سِنتی اما دو برابر ضخامت آن. در زمان عیسی، کاھنان نیز از پرداخت وجوه معبد معاف شده
بودند. از این رو، از پانزدھم تا بیست و پنجم ماه قبل از عید فصح، صرافان معتبر غرفھ ھای

خود را در شھرھای اصلی فلسطین برپا کردند تا برای مردم یھود پس از رسیدن آنھا بھ اورشلیم،
پول مناسبی برای پرداخت وجوه معبد فراھم شود. پس از این مدت ده روزه، این صرافان بھ
اورشلیم رفتند و میزھای مبادلة خود را در صحنھای معبد برپا کردند. آنھا مجاز بودند برای
مبادلة سکھ ای بھ ارزش حدود ده سنت معادل سھ تا چھار سنت کارمزد دریافت کنند، و در
صورتی کھ سکھ ای با ارزش بیشتر برای مبادلھ عرضھ می شد، اجازة دریافت دو برابر را

داشتند. بھ ھمین ترتیب، این بانکداران معبد از مبادلة تمام پولی کھ برای خرید حیوانات قربانی و
برای پرداخت نذورات و تقدیم ھدایا در نظر گرفتھ شده بود، سود می بردند.



این صرافان معبد نھ تنھا یک تجارت منظم بانکی را برای سود در مبادلة بیش از بیست نوع پول
کھ زائران بازدیدکننده مرتباً بھ اورشلیم می آوردند، انجام می دادند، بلکھ آنھا بھ انواع دیگر

معاملات مربوط بھ تجارت بانکی نیز مشغول بودند. خزانھ داری معبد و حاکمان معبد، ھر دو، از
این فعالیتھای تجاری سود زیادی می بردند. غیرعادی نبود کھ خزانة معبد بیش از ده میلیون دلار

نگھداری کند در حالی کھ مردم عادی در فقر بھ سر می بردند و بھ پرداخت این مالیاتھای
ناعادلانھ ادامھ می دادند.

در میان این تجمع پر سر و صدا از صرافان، بازرگانان، و گاو فروشان، عیسی در این بامداد
دوشنبھ تلاش کرد انجیل پادشاھی آسمانی را آموزش دھد. او در انزجار از این بی حرمتیِ معبد

تنھا نبود؛ مردم عادی، بھ ویژه بازدیدکنندگان یھودی از استانھای خارجی نیز از این ھتک
حرمت سودجویانھ بھ پرستشگاه ملی خود بھ شدت ناراحت بودند. در این زمان خود شورای عالی
یھود جلسات منظم خود را در اتاقی برگزار می کرد کھ با این ھمھ غوغا و آشفتگی تجارت و داد

و ستد احاطھ شده بود.

ھنگامی کھ عیسی می خواست سخنرانی خود را آغاز کند، دو چیز اتفاق افتاد کھ توجھ او را جلب
کرد. سر میزِ پولِ یکی از صرافانِ نزدیک، یک مشاجرة شدید و خشم آمیز بھ خاطر بھای بھ

اصطلاح اجحاف آمیزِ یک یھودیِ اھل اسکندریھ بھ وجود آمده بود، در حالی کھ در ھمان لحظھ
صدای بلندِ یک گلھ از یکصد گاو نر کھ از یک بخش از آغل حیوانات بھ بخش دیگر رانده
می شدند در ھوا طنین افکند. ھمینطور کھ عیسی مکث نمود، و ساکت اما اندیشمندانھ بھ این
صحنة تجارت و سردرگمی فکر می کرد، در نزدیکی یک جلیلی ساده دل را دید، مردی کھ

زمانی در یرون با او صحبت کرده بود، و او توسط اھالی متکبر و بالقوه برترِ یھودیھ مورد
تمسخر و ھماوردی قرار می گرفت؛ و ھمة اینھا روی ھم جمع شدند تا یکی از آن عصیانھای

عجیب و دوره ای از احساسات خشمگینانھ را در روان عیسی ایجاد کنند.

عیسی در شگفتیِ حواریونش کھ در نزدیکی ایستاده بودند، و از شرکت در آنچھ بھ زودی رخ داد
خودداری کردند، از سکوی تعلیم پایین آمد و بھ سمت پسری رفت کھ گاوھا را در صحن معبد

می راند. او تازیانة ریسمانیِ وی را از او گرفت و حیوانات را بھ سرعت از معبد بیرون کرد. اما
این ھمة ماجرا نبود؛ او در برابر نگاه شگفت زدة ھزاران نفری کھ در صحن معبد گرد آمده

بودند، بھ طرز شاھانھ بھ سمت دورترین آغل گاو رفت و دروازه ھای ھر اصطبل را باز کرد و
حیواناتِ زندانی را بیرون کرد. تا این زمان زائرانِ گرد آمده مات و مبھوت شده بودند و با

فریادھای پر سر و صدا بھ سمت بازارھا حرکت کردند و شروع بھ واژگونی میزھای صرافان
نمودند. در کمتر از پنج دقیقھ تمام تجارت از معبد بیرون افکنده شد. تا وقتی کھ نگھبانان رومیِ
نزدیک بھ آنجا در صحنھ ظاھر شدند، ھمھ چیز ساکت شده بود و جمعیت سر بھ راه شده بودند؛
عیسی پس از بازگشت بھ جایگاه سخنران، بھ جمعیت گفت: ”شما امروز شاھد چیزی بودید کھ

در کتاب مقدس نوشتھ شده است: ’خانة من یک خانة دعا برای ھمة ملتھا خوانده خواھد شد، اما
شما آن را لانة دزدان کرده اید.‘“



اما قبل از این کھ او بتواند سخنان دیگری بگوید، مجلس بزرگ با ھوشیعانای نیایش آغاز شد، و
بلافاصلھ انبوھی از جوانان از میان جمعیت بیرون آمدند تا سرودھای سپاسگزاری را برای

قدردانی از بیرون رانده شدن تاجران بی حرمت و سودجو از معبد مقدس بخوانند. تا این ھنگام
برخی از کاھنان وارد صحنھ شده بودند و یکی از آنھا بھ عیسی گفت: ”آیا نمی شنوی کھ فرزندان

لاویان چھ می گویند؟“ و استاد پاسخ داد: ”آیا ھرگز نخوانده ای کھ ’از دھان کودکان و
شیرخواران ستایش کامل شده است‘؟“ و در بقیة آن روز، در حالی کھ عیسی تعلیم می داد،

نگھبانانی کھ از طرف مردم تعیین شده بودند، در کنار ھر دروازة طاقدار بھ نگھبانی پرداختند، و
بھ کسی اجازه نمی دادند کھ حتی یک ظرف خالی را از یک سو بھ سوی دیگر صحنھای معبد

حمل کند.

وقتی رئیسان کاھنان و کاتبان دربارة این اتفاقات شنیدند، مات و مبھوت شدند. آنھا ھر چھ بیشتر
از استاد می ترسیدند، بیشتر مصمم می شدند کھ او را بکشند. اما آنھا بی تصمیم بودند. آنھا

نمی دانستند چگونھ مرگ او را بھ انجام برسانند، زیرا از جمعیتی کھ اکنون صریحاً براندازیِ
سودجویان بی حرمت توسط او را تأیید می کردند، بسیار می ترسیدند. و در تمام این روز، یک

روز آرامش و صلح در صحنھای معبد، مردم تعالیم عیسی را شنیدند و عملاً بھ سخنان او کاملاً
توجھ کردند.

این عمل شگفت آورِ عیسی فراتر از درک حواریونش بود. آنھا از این حرکت ناگھانی و
غیرمنتظرة استادشان چنان متحیر شدند کھ در طول تمام رخداد نزدیک بھ جایگاه سخنران دور

ھم حلقھ زدند؛ آنھا ھرگز دستی برای پیشبرد این پاکسازی معبد بلند نکردند. اگر این رویداد
دیدنی در روز قبل رخ داده بود، یعنی در ھنگام ورود پیروزمندانة عیسی بھ معبد در پایان

راھپیمایی پرھیاھوی او از میان دروازه ھای شھر ، در حالی کھ او با صدای بلند توسط جمعیت
تحسین می شد، آنھا برای آن آماده می بودند، اما بھ آن گونھ ای کھ انجام شد، آنھا برای شرکت در

آن کاملاً آماده نبودند.

این پاکسازی معبد، نگرش استاد را نسبت بھ تجاری سازیِ کنشھای دینی و نیز تنفر او از ھمة
اشکال بی عدالتی و سودجویی بھ بھای نابسامانیِ فقرا و ناآگاھان آشکار می کند. این رخداد

ھمچنین نشان می دھد کھ عیسی بھ امتناع ورزیدن از بھ کارگیری زور برای محافظت از اکثریت
ھر گروه مشخص بشری در برابر کنشھای ناعادلانھ و برده سازِ اقلیتھای ظالم کھ ممکن است

بتوانند خود را در پشت قدرت سیاسی، مالی، یا کلیسایی مستقر کنند، با نظر موافق نگاه نمی کرد.
بھ انسانھای نابکار، شرور، و حیلھ گر نباید اجازه داده شود کھ خود را برای استثمار و سرکوب

کسانی کھ بھ دلیل آرمان گرایی خود، تمایلی بھ توسل بھ زور برای محافظت از خود یا برای
پیشبرد پروژه ھای ستودنیِ زندگی خود ندارند، سازماندھی کنند.

2- بھ چالش کشیدن مرجعیت استاد



روز یکشنبھ، ورود پیروزمندانھ بھ اورشلیم، رھبران یھودی را چنان مرعوب نمود کھ از
دستگیری عیسی خودداری کردند. در این روز علاوه بر آن، این پاکسازی تماشاییِ معبد عملاً

دستگیری استاد را بھ تعویق انداخت. حاکمانِ یھودیان روز بھ روز بیشتر و بیشتر مصمم می شدند
کھ او را بکشند، اما آنھا بھ واسطة دو ترس سراسیمھ شدند، و اینھا دست بھ دست ھم داد و موجب

شد کھ آنھا ساعت حملھ را بھ تأخیر اندازند. رؤسای کاھنان و کاتبان حاضر بھ دستگیری عیسی
در ملأ عام نبودند، زیرا از این ترس داشتند  کھ جماعت با خشمی ناشی از رنجش بھ آنھا حملھ

کنند؛ آنھا ھمچنین از احتمال فراخوانده شدن نگھبانان رومی برای سرکوب یک قیام مردمی
می ترسیدند.

در جلسة ظھرِ شورای عالی یھود بھ اتفاق آرا موافقت شد کھ عیسی باید بھ سرعت کشتھ شود،
زیرا ھیچیک از دوستان استاد در این جلسھ حضور نداشتند. اما آنھا نتوانستند دربارة زمان و

نحوة دستگیری او بھ توافق برسند. سرانجام آنھا توافق کردند کھ پنج گروه را تعیین کنند کھ بھ
میان مردم بروند و تلاش کنند کھ او را در تعلیمش گرفتار سازند یا بھ گونھ ای دیگر او را در

نظر کسانی کھ بھ آموزشھای او گوش می دھند بی اعتبار کنند. از این رو، حدود ساعت دو،
ھنگامی کھ عیسی تازه سخنان خود را دربارة ”آزادی فرزند بودن“ آغاز کرده بود، گروھی از
این بزرگان اسرائیل بھ نزدیکی عیسی رفتند و بھ شیوة معمول سخنان او را قطع کردند، و این

سؤال را پرسیدند: ”با چھ اختیاری این کارھا را انجام می دھی؟ چھ کسی این اختیار را بھ تو داده
است؟“

کاملاً صحیح بود کھ حکمرانانِ معبد و مأموران شورای عالی یھود از ھر کسی کھ بھ خود اجازه
می داد بھ شیوة فوق العاده ای کھ ویژگی عیسی بود آموزش دھد و عمل کند این سؤال را بپرسند، بھ
ویژه بدان گونھ کھ بھ رفتار اخیر او در پاکسازی معبد از ھرگونھ تجارت مربوط بود. این تاجران

و صرافان ھمھ با مجوز مستقیم از بالاترین حاکمان کار می کردند و قرار بود درصدی از سود
آنھا مستقیماً بھ خزانة معبد برود. فراموش نکنید کھ اختیار واژة کلیدی ھمة یھودیان بود.

پیامبران ھمیشھ دردسر ایجاد می کردند، زیرا آنھا با جسارت زیاد بھ خود اجازه می دادند کھ بدون
داشتن اختیار آموزش دھند، بدون این کھ در آکادمیھای آموزگارانِ شرعیات طبق مقررات

آموزش دیده باشند و متعاقباً بھ روال معمول توسط شورای عالی یھود منصوب شده باشند. فقدان
این اختیار در آموزشھای متظاھرانة عمومی بھ عنوان نشان دھندة جسارت جاھلانھ یا عصیان
آشکار تلقی می شد. در این زمان فقط شورای عالی یھود می توانست یک مافوق یا آموزگار را

منصوب کند و چنین مراسمی باید در حضور حداقل سھ نفر کھ قبلاً بدین گونھ منصوب شده
بودند، برگزار می شد. چنین انتصابی لقب ”رابی“ را بھ آموزگار اعطا می کرد و ھمچنین او را

واجد شرایط می ساخت کھ بھ عنوان یک قاضی عمل کند و ”چنین مواردی را کھ ممکن بود برای
قضاوت نزد او بیاورند الزام آور و اختیاری سازد“.

حاکمان معبد در این ساعت بعد از ظھر بھ حضور عیسی آمدند و نھ تنھا آموزشھای او بلکھ
کنشھای او را بھ چالش کشیدند. عیسی بھ خوبی می دانست کھ ھمین مردان مدتھا بھ طور علنی

تعلیم داده بودند کھ اقتدار او برای تعلیم شیطانی است، و این کھ تمام کارھای قدرتمند او با نیروی



شاھزادة اھریمنان انجام شده است. از این رو استاد پاسخ خود را بھ سؤال آنھا با پرسیدن یک
سؤال متقابل از آنھا آغاز کرد. عیسی گفت: ”من نیز می خواھم از شما سؤالی بپرسم کھ اگر بھ
من پاسخ دھید، من نیز بھ شما خواھم گفت کھ با چھ اختیاری این کارھا را انجام می دھم. تعمید

یحیی از کجا بود؟ آیا یحیی اختیار خود را از آسمان گرفت یا از انسانھا؟“

و ھنگامی کھ پرسش کنندگانِ او این را شنیدند، بھ کناری رفتند تا با یکدیگر مشورت کنند کھ چھ
پاسخی می توانند بدھند. آنھا در نظر داشتند کھ عیسی را در حضور جمعیت خجلت زده کنند، اما

اکنون در برابر ھمة کسانی کھ در آن زمان در صحن معبد جمع شده بودند، بسیار سردرگم شدند.
و ھنگامی کھ نزد عیسی بازگشتند، ناراحتی آنھا آشکارتر شد؛ آنھا گفتند: ”در رابطھ با تعمید

یحیی، ما نمی توانیم پاسخ دھیم؛ ما نمی دانیم.“ و آنھا بدین گونھ بھ استاد پاسخ دادند زیرا بین خود
چنین استدلال کرده بودند: اگر بگوییم از آسمان، پس او خواھد گفت: چرا بھ او ایمان نیاوردید و

احتمالاً اضافھ خواھد کرد کھ او اختیار خود را از یحیی دریافت کرده است؛ و اگر بگوییم از
انسانھا، آنگاه ممکن است جمعیت بھ ما حملھ کنند، زیرا اکثر آنھا معتقدند کھ یحیی یک پیامبر

بود؛ و از این رو آنھا مجبور شدند بھ حضور عیسی و مردم بیایند و اعتراف کنند کھ آنھا،
آموزگاران مذھبی و رھبران اسرائیل، نمی توانند (یا نمی خواھند) نظری در مورد مأموریت یحیی
بیان کنند. و پس از این کھ آنھا سخن گفتند، عیسی در حالی کھ بھ پایین بھ آنھا نگاه می کرد، گفت:

”من نیز بھ شما نخواھم گفت کھ با چھ اختیاری این کارھا را انجام می دھم.“

عیسی ھرگز قصد نداشت برای اقتدارش بھ یحیی رجوع کند؛ یحیی ھرگز توسط شورای عالی
یھود منصوب نشده بود. اقتدار عیسی در خودش و در تعالیت ابدی پدرش بود.

عیسی در بھ کارگیری این روش برای برخورد با دشمنانش، قصد طفره رفتن از سؤال را
نداشت. در ابتدا ممکن است بھ نظر برسد کھ او بھ طور استادانھ مرتکب طفره رفتن شده است،
اما اینطور نبود. عیسی ھرگز تمایلی نداشت کھ حتی از دشمنانش سوء استفادة ناعادلانھ کند. در
این طفره رفتنِ ظاھری، او پاسخ سؤال فریسیان در رابطھ با اقتدارِ پشت مأموریتش را واقعاً بھ

تمام شنوندگانش داد. آنھا ادعا کرده بودند کھ او با اقتدار شاھزادة اھریمنان عمل کرده است.
عیسی بارھا تأکید کرده بود کھ ھمة آموزشھا و کارھای او بھ واسطة قدرت و اقتدار پدر آسمانیش

بوده است. رھبران یھودی از پذیرش این امر خودداری کردند و بھ دنبال این بودند کھ او را در
تنگنا قرار دھند تا او اعتراف کند کھ آموزگاری خلاف قاعده است زیرا ھرگز توسط شورای

عالی یھود تأیید نشده بود. او در پاسخ بھ آنھا ھمانطور کھ پاسخ داد، در حالی کھ ادعای داشتن
اقتدار از جانب یحیی را نداشت، مردم را بھ این استنباط راضی کرد کھ تلاش دشمنانش برای بھ

دام انداختن او عملاً بر ضد خودشان برگردانده شد و آنھا در دیدگان ھمة حاضران بسیار
بی اعتبار شدند.

و ھمین نبوغ استاد در برخورد با دشمنانش بود کھ آنھا را بسیار از او ترساند. آنھا در آن روز
دیگر ھیچ سؤالی نکردند؛ آنھا کنار کشیدند تا با یکدیگر بیشتر مشورت کنند. اما مردم در

تشخیص نادرستی و عدم صداقت در این پرسشھا کھ از سوی حاکمان یھودی پرسیده شده بود کند
نبودند. حتی عوام نیز نتوانستند در تمایز میان عظمت اخلاقی استاد و ریاکاری حیلھ گرانة



دشمنانش ناکام بمانند. اما پاکسازی معبد، صدوقیان را در کنار فریسیان قرار داده بود تا نقشة
کشتن عیسی را تکمیل کنند. و صدوقیان اکنون اکثریت شورای عالی یھود را نمایندگی می کردند.

3- مَثلَ دو پسر

در حالی کھ فریسیانِ خرده گیر در سکوت در برابر عیسی ایستاده بودند، او رو بھ پایین بھ آنھا
نگاه کرد و گفت: ”از آنجایی کھ شما در مورد مأموریت یحیی تردید دارید و بر علیھ آموزشھا و

کارھای پسر انسان با دشمنی صف آرایی کرده اید، گوش کنید تا مَثلَی را بھ شما بگویم: یک
زمین دار بزرگ و محترم دو پسر داشت، و چون در ادارة املاک بزرگ خود از پسرانش کمک

می خواست، نزد یکی از آنھا آمد و گفت: ’پسرم، امروز برو در تاکستانِ من کار کن.‘ و این پسر
بی فکر بھ پدرش پاسخ داد ؛ او گفت: ’من نخواھم رفت‘؛ اما بعد توبھ کرد و رفت. وقتی او پسر

بزرگتر خود را یافت، بھ ھمین ترتیب بھ او گفت: ’پسرم برو در تاکستان من کار کن.‘ و این پسر
ریاکار و خیانتکار پاسخ داد: ’آری، پدرم، من خواھم رفت.‘ اما وقتی پدرش از آنجا رفت، او

نرفت. بگذارید از شما بپرسم، کدامیک از این پسران واقعاً خواست پدرش را انجام دادند؟“

و مردم بھ اتفاق سخن گفتند؛ آنھا گفتند: ”پسر اول.“ و سپس عیسی گفت: ”با این حال؛ و اکنون
اعلام می کنم کھ خراجگیران و روسپیان، گر چھ بھ نظر می رسد کھ دعوت بھ توبھ را رد

می کنند، خطای راه خود را خواھند دید و در حضور شما بھ پادشاھی خدا خواھند رفت، شما کھ
بسیار مدعی خدمت بھ پدر آسمانی ھستید، در حالی کھ از انجام کارھای پدر امتناع می ورزید. این

شما فریسیان و کاتبان نبودید کھ بھ یحیی ایمان آوردید، بلکھ باجگیران و گناھکاران؛ شما بھ
آموزشھای من ھم باور ندارید، بلکھ مردم عادی کھ سخنان مرا با خرسندی می شنوند.“

عیسی شخصاً از فریسیان و صدوقیان نفرت نداشت. این سیستمھای آموزشی و عملی آنھا بود کھ
او در پی بی اعتبار ساختن آنھا بود. او با ھیچکس دشمنی نداشت، اما در اینجا برخوردی اجتناب
ناپذیر میان یک مذھب جدید و زندة روح و مذھب قدیمی تر آیین، سنت، و مرجعیت در حال رخ

دادن بود.

در تمام این مدت دوازده حواری در نزدیکی استاد ایستادند، اما آنھا بھ ھیچ وجھ در این کنشھا
شرکت نکردند. ھر یک از دوازده تن بھ شیوة خاص خود نسبت بھ وقایع این روزھای پایانیِ
خدمت عیسی در جسم واکنش نشان می دادند، و ھر یک بھ ھمین ترتیب نسبت بھ فرمان استاد
برای خودداری از ھرگونھ آموزش و موعظة عمومی در طول این ھفتة عید فصح مطیع باقی

ماندند.

4- مَثلَ صاحبخانة غایب

ھنگامی کھ فریسیان ارشد و کاتبانی کھ می خواستند عیسی را با سؤالات خود گرفتار کنند، گوش
دادن بھ داستان دو پسر را بھ پایان رساندند، برای مشورت بیشتر کنار رفتند، و استاد در حالی کھ



توجھ خود را بھ جمعیتِ گوش دھنده معطوف می کرد، مثل دیگری گفت:

”مرد نیکی بود کھ یک صاحبخانھ بود، و او یک تاکستان کاشت. او دور تا دور آن یک پرچین
کشید، گودالی برای خمرة شراب حفر کرد، و برج مراقبتی برای نگھبانان ساخت. سپس در حالی

کھ بھ سفری طولانی بھ کشوری دیگر می رفت، این تاکستان را در اختیار باغبانان قرار داد. و
ھنگامی کھ فصل میوه ھا نزدیک شد، خادمان را نزد باغبانان فرستاد تا کرایة او را دریافت کنند.
اما آنھا با یکدیگر مشورت کردند و از دادن میوه ھا بھ این خادمان کھ بھ سرورشان بدھکار بودند

خودداری کردند؛ در عوض بھ خادمان او حملھ کردند، و یکی را زدند، دیگری را سنگسار
کردند، و بقیھ را دست خالی فرستادند. و وقتی صاحبخانھ راجع بھ ھمة اینھا شنید، خادمان دیگر
و مورد اعتمادتر را برای برخورد با این باغبانان شرور فرستاد، و آنان اینھا را زخمی کردند و

ھمچنین با آنھا بھ گونھ ای اھانت آمیز رفتار کردند. و سپس صاحبخانھ خدمتکار مورد علاقة خود،
یعنی مباشر خود را فرستاد و آنھا او را کشتند. و او ھمچنان با صبر و بردباری، بسیاری خادمان
دیگر را اعزام کرد، اما آنھا ھیچکدام را نپذیرفتند. برخی را کتک زدند، برخی را کشتند، و وقتی

با صاحبخانھ چنین برخوردی شد، او تصمیم گرفت پسرش را برای برخورد با این باغبانان
ً ناسپاس بفرستد، و پیش خود گفت: ’ممکن است آنھا با خدمتکاران من بدرفتاری کنند، اما مطمئنا
بھ پسر عزیزم احترام خواھند گذاشت.‘ اما وقتی این باغبانانِ غیرنادم و شریر پسر را دیدند، در

میان خود اینطور استدلال کردند: ’این وارث است؛ بیایید او را بکشیم و آنگاه میراث از آن ما
خواھد شد.‘ پس او را گرفتند، و پس از بیرون افکندن او از تاکستان، او را کشتند. ھنگامی کھ

صاحب آن تاکستان بشنود کھ چگونھ پسرش را رد کرده و کشتھ اند، با آن باغبانانِ ناسپاس و
شریر چھ خواھد کرد؟“

و ھنگامی کھ مردم این مَثلَ و سؤالی را کھ عیسی پرسید، شنیدند، پاسخ دادند: ”او آن مردان
بدبخت را ھلاک خواھد کرد و تاکستان خود را در اختیار کشاورزان دیگر و درستکار قرار

خواھد داد کھ در فصل خود میوه ھا را بھ او بدھند.“ و وقتی برخی از آنان کھ شنیدند متوجھ شدند
کھ این مَثلَ بھ قوم یھود و رفتار آنھا با پیامبران و رد قریب الوقوعِ عیسی و انجیل پادشاھی اشاره

دارد، با اندوه گفتند: ”خدا نکند کھ ما چنین کارھایی انجام دھیم.“

عیسی گروھی از صدوقیان و فریسیان را دید کھ از میان جمعیت راه خود را می گشودند، و او
لحظھ ای درنگ کرد تا آنھا بھ او نزدیک شدند، و آنگاه گفت: ”شما می دانید کھ چگونھ پدرانتان

پیامبران را رد کردند، و شما بھ خوبی می دانید کھ در دل خود تصمیم گرفتھ اید کھ پسر انسان را
رد کنید.“ و سپس عیسی با نگاھی جستجوگرانھ بھ آن کاھنان و بزرگانی کھ نزدیک او ایستاده

بودند نگریست، و گفت: ”آیا ھرگز در کتاب مقدس دربارة سنگی کھ معماران رد نمودند
نخوانده اید، سنگی کھ وقتی مردم آن را کشف کردند، بھ سنگ بنا تبدیل شده بود؟ و از این رو یک

بار دیگر بھ شما ھشدار می دھم کھ اگر بھ رد این انجیل ادامھ دھید، پادشاھی خدا فوراً از شما
گرفتھ خواھد شد و بھ قومی داده خواھد شد کھ مایل بھ دریافت خبر نیکو و بھ ثمر رساندن ثمرات

روحی ھستند. و رازی در مورد این سنگ وجود دارد، زیرا ھر کس بر آن بیفتد، ھر چند بھ



وسیلة آن تکھ تکھ شود، نجات خواھد یافت؛ اما این سنگ بر ھر کس بیفتد خاکستر خواھد شد و
خاکسترش در چھار باد پراکنده خواھد شد.“

وقتی فریسیان این سخنان را شنیدند، فھمیدند کھ عیسی بھ خودشان و دیگر رھبران یھود اشاره
کرده است. آنھا بھ شدت می خواستند کھ در آن ھنگام و در ھمان جا او را دستگیر کنند، اما از
تودة مردم می ترسیدند. با این حال، آنھا از سخنان استاد چنان خشمگین شدند کھ کنار رفتند و

دربارة این کھ چگونھ می توانند موجب مرگ او شوند، با یکدیگر بیشتر مشورت کردند. و در آن
شب، صدوقیان و فریسیان ھر دو دست بھ دست ھم دادند تا با طرح ریزی او را روز بعد بھ دام

بیندازند.

5- مثل جشن ازدواج

پس از این کھ کاتبان و حاکمان رفتند، عیسی دوباره جمعیتی را کھ جمع شده بودند مورد خطاب
قرار داد، و مَثلَ جشن عروسی را بیان کرد. او گفت:

”پادشاھی آسمان را می توان بھ پادشاھی تشبیھ کرد کھ برای پسرش یک جشن ازدواج برپا کرد و
قاصدانی فرستاد تا کسانی را کھ از پیش بھ جشن دعوت شده بودند، فرا خوانند کھ بیایند، و گفت:
’ھمھ چیز برای شامِ ازدواج در کاخ پادشاه آماده است.‘ حال، بسیاری از کسانی کھ روزی قول
داده بودند شرکت کنند، در این زمان از آمدن امتناع کردند. وقتی پادشاه راجع بھ این ردِ دعوت

خود شنید، خادمان و قاصدان دیگری را فرستاد و گفت: ’بھ ھمة دعوت شدگان بگویید بیایند،
زیرا اینک شام من آماده است. گاوھا و پروارھایم کشتھ شده و ھمھ چیز برای جشن ازدواجِ آیندة
پسرم آماده است.‘ اما بی فکران باز ھم این ندای پادشاه خود را نادیده گرفتند و بھ راه خود رفتند،
یکی بھ مزرعھ، دیگری بھ سفالگری، و دیگران بھ تجارت خود. با این حال برخی دیگر بھ این
ترتیب راضی نشدند کھ ندای پادشاه را نادیده بگیرند، اما در عصیان آشکار، قاصدان پادشاه را

مورد ضرب و شتم قرار دادند و بھ گونھ ای شرم آور با آنھا بدرفتاری کردند، و حتی برخی از آنھا
را کشتند. و ھنگامی کھ پادشاه دریافت کھ میھمانان انتخابیِ او، حتی کسانی کھ دعوت اولیة او را

پذیرفتھ بودند و قول داده بودند کھ در جشن عروسی شرکت می کنند، سرانجام دعوت او را رد
کردند و با عصیان بھ قاصدان انتخابیِ او حملھ کردند و آنھا را بھ قتل رساندند، بھ شدت خشمگین
شد. و سپس این پادشاهِ مورد توھین واقع شده لشکریان خود و لشکریان متحدان خود را فرا خواند

و بھ آنھا دستور داد کھ این قاتلان سرکش را ھلاک سازند و شھر آنھا را بھ آتش بکشند.

”و وقتی او کسانی را کھ دعوتش را رد کردند مجازات کرد، باز روزی دیگر را برای جشن
عروسی تعیین کرد و بھ قاصدان خود گفت: ’آنھا کھ ابتدا بھ عروسی دعوت شده بودند لیاقت

نداشتند؛ پس اکنون بھ مکان تقسیم راھھا و بھ بزرگراھھا و حتی فراتر از مرزھای شھر بروید، و
از ھر تعداد کھ می یابید، حتی از این غریبھ ھا ھم بخواھید کھ داخل شوند و در این جشن عروسی
شرکت کنند.‘ و سپس این خادمان بھ بزرگراھھا و مکانھای دور رفتند، و ھر تعداد را کھ یافتند،
نیک و بد، غنی و فقیر را دور ھم جمع کردند، بھ طوری کھ سرانجام تالار عروسی از میھمانانِ



مشتاق پر شد. وقتی ھمھ چیز آماده شد، پادشاه برای دیدن میھمانانش وارد شد، و با کمال تعجب
مردی را دید کھ لباس عروسی نداشت. پادشاه چون آزادانھ برای ھمة میھمانان خود لباس

عروسی تھیھ کرده بود خطاب بھ این مرد گفت: ’ای دوست، چگونھ است کھ در این مناسبت
بدون یک لباس عروسی وارد تالار میھمانان من می شوی؟‘ و این مردِ ناآماده خاموش ماند. سپس

پادشاه بھ خادمان خود گفت: ’این میھمان بی فکر را از خانة من بیرون کنید تا در اقبالِ ھمة
کسانی کھ مھمان نوازی مرا نپذیرفتند و دعوت مرا رد کردند سھیم شود. من ھیچکس را در اینجا

نخواھم داشت، بھ جز کسانی کھ از پذیرفتن دعوت من شادی می کنند، و این افتخار را بھ من
می دھند کھ آن لباسھای میھمان را کھ بھ  طور رایگان برای ھمھ فراھم شد بپوشند.‘“

عیسی پس از بیان این مَثلَ می خواست جمعیت را مرخص کند کھ یک ایماندارِ دلسوز از میان
جمعیت بھ سوی او رفت و پرسید: ”اما استاد، ما چگونھ باید از این چیزھا مطلع شویم؟ چگونھ

برای دعوت پادشاه آماده باشیم؟ چھ علامتی بھ ما خواھی داد تا از طریق آن بدانیم کھ تو پسر خدا
ھستی؟“ و وقتی استاد این را شنید، گفت: ”فقط یک نشانھ بھ شما داده خواھد شد.“ و سپس بھ بدن

خود اشاره کرد و ادامھ داد: ”این معبد را ویران کنید، و من ظرف سھ روز آن را برپا خواھم
کرد.“ اما آنھا منظور او را نفھمیدند، و ھمینطور کھ پراکنده می شدند، با یکدیگر بھ گفتگو

پرداختند و گفتند: ”تقریباً پنجاه سال است کھ این معبد در حال ساخت است، و با این حال او
می گوید کھ آن را ویران کرده و در سھ روز آن را برپا خواھد کرد.“ حتی حواریون خود او نیز

اھمیت این سخن را درک نکردند، اما متعاقباً، پس از زنده شدنِ او، آنچھ را کھ او گفتھ بود، بھ یاد
آوردند.

حدود ساعت چھار بعد از ظھر این روز عیسی بھ حواریون خود اشاره کرد و فھماند کھ مایل
است معبد را ترک کند و برای صرف شامشان و یک شب استراحت بھ بیت عنیا برود. در راه بالا
رفتن از کوه زیتون، عیسی بھ آندریاس، فیلیپ، و توما رھنمود داد کھ باید روز بعد اردوگاھی را

در نزدیکی شھر برپا کنند و می توانند در باقیماندة ھفتة عید فصح در آنجا باشند. مطابق با این
دستورالعمل، صبح روز بعد، آنھا چادرھای خود را در درة دامنة تپة مشرف بھ پارکِ اردوگاهِ

عمومیِ جتسیمانی، در قطعھ زمینی متعلق بھ شمعون اھل بیت عنیا برپا کردند.

باز ھم گروھی از یھودیانِ ساکت بودند کھ در این دوشنبھ شب بھ سمت دامنة غربیِ کوه زیتون
رفتند. این دوازده مرد، بھ گونھ ای کھ ھرگز قبلاً سابقھ نداشت، شروع کردند حس کنند کھ اتفاقی
غم انگیز در شرف وقوع است. در حالی کھ پاکسازی پرماجرای معبد در طول اوایل صبح برای

دیدن این کھ استاد توانایی خود را بھ ثبوت برساند و قدرتھای عظیم خود را نشان دھد امید آنھا را
برانگیختھ بود، وقایعِ تمام بعد از ظھر فقط بھ صورت یک ضدِ نقطة اوج عمل کرد، زیرا ھمھ بھ

ردِ قطعی آموزشھای عیسی توسط مقامات یھودی اشاره داشتند. حواریون گرفتار بلاتکلیفی شده
بودند و در چنگال محکمِ یک عدم قطعیتِ وحشتناک نگاه داشتھ شده بودند. آنھا متوجھ شدند کھ

بین رویدادھای روز گذشتھ و ضربة یک سرنوشت شومِ قریب الوقوع فقط چند روزِ کوتاه می تواند
فاصلھ وجود داشتھ باشد. ھمة آنھا احساس می کردند کھ رخدادی بزرگ در شرف وقوع است، اما

نمی دانستند چھ چیزی را باید انتظار داشتھ باشند. آنھا برای استراحت بھ مکانھای مختلف خود



رفتند، اما خیلی کم خوابیدند. حتی دوقلوھای حَلفی ھم سرانجام متوجھ شدند کھ وقایع زندگی استاد
بھ سرعت بھ سمت اوج نھایی خود در حال حرکت است.



نسخۀ پیشنویس

کتاب یورنشیا
مقالۀ 174

صبح سھ شنبھ در معبد

حدود ساعت ھفت در این بامداد سھ شنبھ عیسی با حواریون، گروه زنان، و حدود بیست و چھار
شاگرد برجستة دیگر در خانة شمعون دیدار کرد. در این دیدار او با ایلعازر خداحافظی کرد، و بھ

او رھنمودی داد کھ موجب شد او خیلی زود بھ فیلادلفیھ در پریا بگریزد، جایی کھ او بعدھا با
جنبش بشارتی کھ مقرش در آن شھر بود ارتباط برقرار کرد. عیسی ھمچنین با شمعونِ کھنسال
خداحافظی کرد، و اندرز وداعِ خود را بھ گروه زنان داد، زیرا دیگر ھرگز رسماً آنھا را مورد

خطاب قرار نداد.

در این بامداد او با یک ادای احترام شخصی با ھر یک از دوازده تن احوالپرسی کرد. او بھ
آندریاس گفت: ”از وقایعِ قریب الوقوعِ پیش رو ناامید نشو. بھ گونھ ای پایدار مراقب برادرانت
باش و مواظب باش کھ تو را سرخورده نبینند.“ او بھ پطرس گفت: ”بھ بازوی جسمانی یا بھ

سلاحھای فولادی اعتماد مکن. خود را بر بنیادھای معنویِ صخره ھای جاودان مستقر کن.“ او بھ
یعقوب گفت: ”بھ خاطر ظواھر بیرونی تزلزل نداشتھ باش. در ایمانت پایدار باش، و بھ زودی از
واقعیتِ آنچھ بھ آن ایمان داری آگاه خواھی شد.“ او بھ یوحنا گفت: ”مھربان باش؛ حتی دشمنانت
را دوست داشتھ باش؛ بردبار باش. و بھ یاد داشتھ باش کھ بسیاری از کارھا را بھ تو سپرده ام.“

او بھ نتَنَائیل گفت: ”از روی ظواھر قضاوت مکن  ؛ ھنگامی کھ بھ نظر می رسد ھمھ چیز در حال
از بین رفتن است، در ایمان خود استوار باش؛ بھ مأموریت خود بھ عنوان یک سفیر پادشاھی
وفادار باش.“ او بھ فیلیپ گفت: ”از رویدادھایی کھ اکنون در آستانة وقوع است متأثر نباش.

تزلزل ناپذیر باقی بمان، حتی ھنگامی کھ نمی توانی راه را ببینی. بھ سوگند تقدیس خود وفادار
باش.“ او بھ متی گفت: ”رحمتی را کھ تو را بھ داخل پادشاھی پذیرفت فراموش مکن. اجازه نده

کسی تو را در دریافت پاداش جاودانھ ات فریب دھد. ھمانطور کھ در برابر تمایلات سرشت
انسانی مقاومت کردی، حاضر باش کھ ثابت قدم باشی.“ او خطاب بھ توما گفت: ”ھر چقدر ھم کھ

دشوار باشد، اکنون باید از طریق ایمان گام برداری، و نھ از طریق دیدن. شک نکن کھ قادرم
کاری را کھ آغاز کرده ام بھ پایان برسانم، و سرانجام ھمة سفیران وفادارم را در پادشاھیِ آن سو
خواھم دید.“ او بھ دوقلوھای حَلفی گفت: ”اجازه ندھید چیزھایی را کھ نمی توانید بفھمید، شما را

خرد کند. بھ عواطف قلبی خود وفادار باشید و بھ انسانھای بزرگ و یا بھ نگرش تغییر یابندة



مردم اعتماد نکنید. از برادرانتان پشتیبانی کنید.“ و بھ شمعون غیور گفت: ”شمعون، ممکن است
بھ خاطر ناامیدی خرد شوی، اما روحت برفراز ھر چیزی خواھد رفت کھ ممکن است برایت رخ
دھد. آنچھ را کھ نتوانستی از من بیاموزی، روح من بھ تو خواھد آموخت. واقعیتھای راستینِ روح

را جستجو کن و دیگر جذب سایھ ھای غیرواقعی و مادی نشو.“ و بھ یھودای اسخریوطی گفت:
”یھودا، من تو را دوست داشتھ ام و دعا کرده ام کھ برادرانت را دوست بداری. در انجام کارھای

نیک خستھ نباش؛ و بھ تو ھشدار می دھم کھ مراقب راھھای لغزندة چاپلوسی و تیرھای سمی
تمسخر باشی.“

و ھنگامی کھ او این تھنیتھا را بھ پایان رساند، با آندریاس، پطرس، یعقوب، و یوحنا عازم
اورشلیم شد، در حالی کھ سایر حواریون برای استقرار اردوگاه جتسیمانی راه افتادند، جایی کھ

می بایست در آن شب بھ آنجا می رفتند، و جایی کھ برای باقیماندة زندگی استاد در جسم مقر خود
را در آنجا برقرار می کردند. تقریباً در نیمة راه، پایین شیب کوه زیتون، عیسی توقف کرد و بیش

از یک ساعت با چھار حواری دیدار کرد.

١- بخشش الھی

برای چندین روز پطرس و یعقوب مشغول بحث در مورد اختلاف نظرشان راجع بھ آموزش
استاد در رابطھ با بخشش گناه بودند. آنھا ھر دو توافق کرده بودند کھ موضوع را نزد عیسی

ببرند، و پطرس این موقعیت را بھ عنوان فرصتی مناسب برای کسب رھنمود استاد پذیرفت. بر
این اساس، شمعون پطرس با این پرسش وارد گفتگوی مربوط بھ تفاوتھای میان نیایش و پرستش
شد: ”استاد، یعقوب و من در مورد آموزشھای شما کھ مربوط بھ بخشش گناه است، توافق نداریم.
یعقوب ادعا می کند کھ شما می آموزید کھ پدر حتی قبل از این کھ ما از او بخواھیم ما را می بخشد،
و من معتقدم کھ توبھ و اعتراف بھ گناه باید مقدم بر بخشش باشد. حق با کدام یک از ماست؟ شما

چھ می گویید؟“

پس از یک سکوت کوتاه، عیسی بھ طور قابل توجھی بھ ھر چھار نفر نگاه کرد و پاسخ داد:
”برادران من، شما در نظرات خود اشتباه می کنید زیرا ماھیت آن روابط صمیمی و مھرآمیز میان
مخلوق و خالق، میان انسان و خداوند را درک نمی کنید. شما نمی توانید آن دلسوزی فھیمانھ ای را
کھ پدر و مادر خردمند نسبت بھ فرزند نابالغ و گاھی خطاکار خود دارند، درک کنید. واقعاً جای
تردید است کھ از والدین باھوش و مھربان خواستھ شده باشد کھ یک کودک معمولی و نرمال را

ببخشند. روابط فھیمانھ ای کھ با رویکردھای مھرآمیز توأم باشد از کلیة آن کدورتھایی کھ بعداً
تنظیم مجدد توبھ توسط کودک با بخشش توسط پدر و مادر را ضروری می سازد بھ طور مؤثر

جلوگیری می کند.

”بخشی از ھر پدری در فرزند زندگی می کند. پدر در ھمة امور مربوط بھ رابطة فرزند - والد از
اولویت و برتری تفاھم برخوردار است. والدین می توانند نابالغی کودک را در پرتو بلوغ

پیشرفتھ تر والدین، تجربة کامل تر شریکِ مسن تر، ببینند. با فرزند زمینی و پدر آسمانی، والد الھی



از بیکرانی و ربانیتِ دلسوزی و ظرفیت برای درک مھر آمیز برخوردار است. بخشش الھی
اجتناب ناپذیر است؛ آن در درک بیکران خداوند، در آگاھی کامل او از ھمة چیزھایی کھ مربوط

بھ قضاوت اشتباه و انتخاب نادرست کودک است، ذاتی و سلب نشدنی است. عدل الھی چنان برای
ابد منصفانھ است کھ بھ گونھ ای استوار دلسوزیِ فھیمانھ را در بر می گیرد.

”وقتی یک مرد عاقل انگیزه ھای درونی ھمنوعان خود را درک کند، آنھا را دوست خواھد
داشت. و وقتی برادرت را دوست بداری، از پیش او را بخشیده ای. این ظرفیت برای درک

سرشت انسان و بخشیدنِ خطای ظاھری او خداگونھ است. اگر شما والدینی خردمند ھستید، این
شیوه ای است کھ فرزندانتان را دوست خواھید داشت و آنھا را درک خواھید کرد، و حتی ھنگامی
کھ سوءتفاھم گذرا شما را ظاھراً از ھم جدا کرده است، آنھا را خواھید بخشید. از آنجا کھ کودک

نابالغ است، و درک کاملتری از عمق رابطة فرزند و پدر ندارد، باید اغلب احساس گناه کند کھ از
تایید کامل پدر جدا است، اما پدر راستین ھرگز از چنین جدایی آگاه نیست. گناه یک تجربة آگاھی

مخلوق است؛ آن بخشی از آگاھی خداوند نیست.

”ناتوانی یا عدم تمایل شما برای بخشیدن ھمنوعانتان معیار عدم بلوغ شما، شکست شما در
دستیابی بھ دلسوزی، درک، و مھر بزرگسالانھ است. شما بھ نسبت مستقیم با ناآگاھی خود از

سرشت درونی و آرزوھای راستینِ فرزندانتان و ھمنوعانتان کینھ بھ دل راه می دھید و انتقام در
سر می پرورانید. عشق فرآیند اشتیاق الھی و درونی بھ زندگی است. این مبتنی بر فھم است، با

خدمت فداکارانھ پرورش می یابد، و در خرد کامل می شود.“

٢- پرسشھایی توسط حکمرانان یھودی

عصر روز دوشنبھ یک جلسة مشورتی بین شورای عالی یھود و حدود پنجاه رھبر دیگر کھ از
میان کاتبان، فریسیان، و صدوقیان انتخاب شده بودند، تشکیل شده بود. در این جلسھ اتفاق نظر

این بود کھ دستگیری عیسی در ملاءِ عام بھ دلیل برخورداری او از مھر و عطوفت مردمِ عادی
خطرناک است. ھمچنین نظر اکثریت این بود کھ قبل از دستگیری و محاکمة او، باید تلاش

قاطعانھ ای برای بی اعتبار کردن او در چشم تودة مردم انجام شود. بر این اساس، چند گروه از
مردان دانش آموختھ تعیین شدند کھ صبح روز بعد در معبد حضور یابند تا او را با سؤالات

دشوار بھ دام بیندازند و سوا از آن تلاش کنند او را در برابر مردم خجلت زده کنند. سرانجام،
فریسیان، صدوقیان، و حتی ھیرودیان ھمگی در این تلاش متحد شدند تا عیسی را در چشم

جماعتِ عید فصح بی اعتبار کنند.

صبح روز سھ شنبھ، ھنگامی کھ عیسی بھ صحن معبد رسید و شروع بھ تدریس کرد، فقط سخنان
کمی بر زبان آورده بود کھ گروھی از دانشجویانِ جوان تر از آکادمیھا کھ برای این منظور تمرین

داده شده بودند، جلو آمدند و توسط سخنگوی خود بھ عیسی گفتند: ”استاد، می دانیم کھ شما
آموزگاری درستکار ھستید، و می دانیم کھ راھھای حقیقت را اعلام می کنید، و این کھ فقط بھ خدا

خدمت می کنید، زیرا از ھیچکس باکی ندارید، و برای اشخاص امتیاز ویژه ای قائل نیستید. ما فقط



دانشجو ھستیم، و مایلیم حقیقت را در مورد موضوعی کھ ما را آزار می دھد بدانیم؛ مشکل ما این
است: آیا خراج دادن بھ قیصر برای ما مجاز است؟ آیا بدھیم یا ندھیم؟“ عیسی کھ بھ ریاکاری و
نیرنگ آنھا پی برد، بھ آنھا گفت: ”چرا بدین گونھ می آیید کھ مرا مورد آزمون قرار دھید؟ پول
خراج را بھ من نشان بدھید، و جواب شما را خواھم داد.“ و وقتی دیناری بھ او دادند، او بھ آن

نگاه کرد و گفت: ”تصویر و نوشتة چھ کسی روی این سکھ نقش بستھ است؟“ و وقتی آنھا بھ او
پاسخ دادند: ”تصویر قیصر“، عیسی گفت: ”آنچھ را کھ مال قیصر است بھ قیصر بدھید و آنچھ

را کھ از آن خداست بھ خدا بدھید.“

ھنگامی کھ او بھ این کاتبان جوان و ھمدستان ھیرودیِ آنھا بدین گونھ پاسخ داد، آنھا از حضور او
کناره گرفتند، و مردم، حتی صدوقیان، از ناراحتی آنھا لذت بردند. حتی جوانانی کھ تلاش کرده

بودند او را بھ دام بیندازند، از داناییِ غیرمنتظرة پاسخ استاد بسیار شگفت زده شدند.

روز قبل، حکمرانان در پی آن بودند کھ او را در برابر تودة مردم در مورد مسائل مربوط بھ
مرجعیت مذھبی دچار لغزش کنند، و چون با شکست مواجھ شدند، اکنون در صدد برآمدند کھ او

را درگیر یک بحث آسیب زننده پیرامون مرجعیت مدنی کنند. در این زمان پیلاطوس و ھیرودیس
ھر دو در اورشلیم بودند، و دشمنان عیسی حدس زدند کھ اگر او جرأت کند کھ بر علیھ پرداخت
خراج بھ قیصر توصیھ کند، آنھا می توانند بلافاصلھ نزد مقامات روم بروند و او را متھم بھ فتنھ

کنند. از سوی دیگر، اگر او با کلمات بسیار توصیھ بھ پرداخت خراج کند، آنھا بھ درستی محاسبھ
کردند کھ چنین اظھاراتی غرور ملی شنوندگان یھودی او را بسیار جریحھ دار می کند، و در نتیجھ

حسن نیت و محبت جماعت را از بین می برد.

در تمام این موارد، دشمنان عیسی شکست خوردند، زیرا این یک حکم معروف شورای عالی
یھود بود کھ برای راھنماییِ یھودیانی کھ در میان ملل غیریھودی پراکنده شده بودند صادر شده
بود، کھ ”حق ضرب سکھ حق اخذ مالیات را بھ ھمراه دارد.“ بھ این ترتیب عیسی از دام آنھا
اجتناب کرد. پاسخ ”نھ“ بھ پرسش آنھا مساوی با تحریک بھ انجام شورش بود؛ پاسخ ”آری“،

احساسات ریشھ دار ملی گرایانة آن روزگار را شوکھ می کرد. استاد از سؤال طفره نرفت؛ او
صرفاً خردِ انجامِ یک پاسخ مضاعف را بھ کار گرفت. عیسی ھرگز طفره جو نبود، اما در

برخورد با کسانی کھ بھ دنبال آزار و اذیت و نابودی او بودند، ھمیشھ عاقل بود.

3- صدوقیان و رستاخیز

قبل از این کھ عیسی بتواند آموزش خود را آغاز کند، گروه دیگری برای پرسش کردن از او
آمدند، این بار گروھی از صدوقیان دانش آموختھ و حیلھ گر. سخنگوي آنھا بھ او نزدیك شد و

گفت: ”استاد، موسى گفت كھ اگر مرد متاھلى بمیرد و فرزندى بھ جا نگذارد، برادرش باید آن
زن را بگیرد و براى برادر متوفى نسلی بپروراند. حال موردی پیش آمد کھ مردی کھ شش برادر

داشت بدون فرزند مرد؛ برادر بعدی او ھمسرش را گرفت اما او نیز بھ زودی درگذشت و
فرزندی از خود بھ جای نگذاشت. برادر دوم نیز آن ھمسر را گرفت، اما او نیز مرد، و ھیچ



فرزندی بھ جا نگذاشت. و بھ ھمین ترتیب، تا وقتی کھ ھر شش برادر او را بھ ھمسری گرفتند، و
ھر شش نفر از آنھا بدون این کھ فرزندی بھ جا بگذارد از دنیا رفت. و سپس بعد از ھمة آنھا،

خود زن مرد. حال آنچھ می خواھیم از شما بپرسیم این است: از آنجا کھ ھر ھفت برادر او را بھ
ھمسری گرفتھ بودند، در قیامت او ھمسر کھ خواھد بود؟“

عیسی می دانست و مردم نیز می دانستند کھ این صدوقیان در پرسیدن این سؤال صادق نیستند،
زیرا احتمال وقوع چنین موردی واقعاً وجود نداشت؛ و علاوه بر آن، این عملِ برادرانِ یک مرد
مرده کھ بھ دنبال بچھ دار شدن برای او بودند، عملاً در این زمان در میان یھودیان یک کار غیر
رایج بود. با این وجود، عیسی رضایت داد کھ بھ سؤال شرورانة آنھا پاسخ دھد. او گفت: ”ھمة

شما در پرسیدن چنین سؤالاتی اشتباه می کنید، زیرا نھ کتاب مقدس و نھ قدرت زندة خدا را
می شناسید. شما می دانید کھ فرزندان این دنیا می توانند ازدواج کنند و بھ ازدواج داده می شوند، اما
بھ نظر می رسد کھ نمی فھمید کھ آنان کھ شایستگی رسیدن بھ دنیاھای آینده را از طریق رستاخیز
نیکوکاران دارند، نھ ازدواج می کنند و نھ بھ ازدواج داده می شوند. کسانی کھ برخاستن از مرگ
را تجربھ می کنند بیشتر شبیھ فرشتگان آسمان ھستند، و ھرگز نمی میرند. این زنده شدگان تا ابد
فرزندان خدا ھستند؛ آنھا فرزندان نور ھستند کھ در مسیر پیشرویِ زندگی ابدی زنده شده اند. و

حتی پدر شما موسی این را درک کرد، زیرا در رابطھ با تجربیات خود در بوتة سوزان، از پدر
شنید کھ می گفت: ’ من خدای ابراھیم، خدای اسحاق، و خدای یعقوب ھستم . ‘ و من بھ ھمین

ترتیب ھمراه با موسی اعلام می کنم کھ پدر من خدای مردگان نیست، بلکھ خدای زندگان است.
ھمة شما در او زندگی می کنید، تولید مثل می کنید، و از وجود انسانی خود برخوردارید.“

ھنگامی کھ عیسی پاسخ دادن بھ این سؤالات را تمام کرد، صدوقیان کنار رفتند، و برخی از
فریسیان چنان خود را فراموش کردند کھ فریاد زدند: ”صحیح است، صحیح است، استاد، شما بھ
خوبی بھ این صدوقیانِ بی ایمان پاسخ دادید.“ صدوقیان دیگر جرأت نکردند از او سؤالی بپرسند،

و مردم عادی از حکمت تعلیم او شگفت زده شدند.

عیسی در رویارویی خود با صدوقیان تنھا بھ این دلیل بھ موسی متوسل شد کھ این فرقة مذھبی-
سیاسی اعتبار تنھا بھ اصطلاح پنج کتاب موسی را تصدیق می کرد؛ آنھا اجازه نمی دادند کھ تعالیم

پیامبران بھ عنوان مبنای اصول جزمیِ اعتقادی پذیرفتھ شود. استاد در پاسخ خود، اگر چھ
واقعیتِ بقای مخلوقات فانی را از طریق تکنیک رستاخیز بھ طور قطعی تأیید نمود، بھ ھیچ وجھ

سخنی در تأیید اعتقاداتِ فریسایی در زنده شدنِ بدن واقعی انسان نگفت. نکتھ ای کھ عیسی
می خواست بر آن تأکید کند این بود کھ پدر گفتھ بود: ”من خدای ابراھیم، اسحاق، و یعقوب

ھستم“ نھ این کھ من خدای آنھا بودم.

صدوقیان بھ این فکر کرده بودند کھ عیسی را در معرض تأثیر سرافکنده کنندة تمسخر قرار
دھند، زیرا بھ خوبی می دانستند کھ اذیت و آزار در ملاءِ عام قطعاً دلسوزیِ بیشتری را برای او

در ذھن تودة مردم ایجاد می کند.



۴- فرمان بزرگ

بھ گروه دیگری از صدوقیان رھنمود داده شده بود کھ از عیسی سؤالاتی گرفتار کننده دربارة
فرشتگان بپرسند، اما ھنگامی کھ آنھا سرانجامِ رفقای خود را کھ می   خواستند او را با پرسشھایی

در رابطھ با رستاخیز بھ دام بیندازند، دیدند، بسیار عاقلانھ تصمیم گرفتند کھ سکوت کنند؛ آنھا
بدون این کھ سؤالی بپرسند کنار کشیدند. برنامة از پیش تعیین شدة فریسیان، کاتبان، صدوقیان، و
ھیرودیانِ متحد این بود کھ تمام روز را با این پرسشھای گرفتار کننده پر کنند، بھ این امید کھ از
این طریق عیسی را در برابر مردم بی اعتبار سازند و در عین حال از این کھ او وقتی برای بیان

آموزشھای نگران کنندة خود داشتھ باشد بھ طور مؤثر جلوگیری کنند.

سپس یکی از گروھھای فریسیان برای پرسیدن سؤالاتی آزار دھنده جلو آمد، و سخنگو با اشاره
بھ عیسی گفت: ”استاد، من یک فقیھ ھستم و می خواھم از شما بپرسم کھ بھ نظر شما کدام فرمان

از ھمھ بزرگتر است؟“ عیسی پاسخ داد: ”فقط یک فرمان وجود دارد، و آن یکی از ھمھ بزرگتر
است، و آن فرمان این است: ’ ای اسرائیل، خداوند، خدای ما را بشنو، خداوند یکتاست؛ و

خداوند، خدای خود را با تمام دل و با تمام جان، و با تمام ذھن و با تمام قوت خود دوست بدار. ‘
این اولین و بزرگترین فرمان است. و فرمان دوم مثل این اولی است؛ در واقع، این مستقیماً از آن

سرچشمھ می گیرد، و این است: ’ ھمسایة خود را ھمچون خویشتن دوست بدار. ‘ ھیچ فرمان
دیگری بزرگتر از اینھا نیست؛ تمام شریعت و پیامبران بر این دو فرمان آویختھ است.“

وقتی آن فقیھ متوجھ شد کھ عیسی نھ تنھا مطابق با عالی ترین مفھوم دین یھودی پاسخ داده بود،
بلکھ از دیدگاهِ جمعیتِّ گرد آمده نیز خردمندانھ پاسخ داده بود، فکر کرد کھ نمایش بھتری از

شجاعت است کھ بھ طور علنی از پاسخ استاد تمجید کند. از این رو گفت: ”استاد، در رابطھ با
یک حقیقت، خوب گفتی کھ خدا یکی است و جز او کسی نیست؛ و این نخستین و بزرگترین

فرمان است کھ او را با تمام قلب، درک، و قوت دوست داشتھ باشیم، و ھمچنین ھمسایة خود را
ھمچون خویشتن دوست داشتھ باشیم؛ و ما قبول داریم کھ این فرمان بزرگ باید بسیار بیش از ھمة

ھدایای سوختنی و قربانیھا مورد توجھ قرار گیرد.“ وقتی فقیھ با احتیاط بدین گونھ پاسخ داد،
عیسی بھ پایین بھ او نگاه کرد و گفت: ”ای دوست من، می بینم کھ تو از پادشاھی خدا دور

نیستی.“

وقتی عیسی بھ این فقیھ اشاره کرد کھ ”از پادشاھی دور نیست“، حقیقت را گفت، زیرا ھمان شب
او بھ اردوگاه استاد در نزدیکی جتسیمانی رفت، ایمانش را بھ انجیل پادشاھی اعلام کرد، و توسط

یوشیا، یکی از شاگردان ابَنیر، تعمید یافت.

دو یا سھ گروه دیگر از کاتبان و فریسیان آنجا حضور داشتند و قصد داشتند سؤالاتی بپرسند، اما
بھ واسطة پاسخ عیسی بھ فقیھ یا خلع سلاح شدند، یا بھ خاطر ناراحتی ھمة کسانی کھ در صدد

برآمدند او را بھ دام اندازند منصرف شدند. بعد از این ھیچکس جرأت نکرد کھ در ملاءِ عام از او
سؤال دیگری بپرسد.



وقتی دیگر سؤالی مطرح نشد، و چون ساعت ظھر نزدیک بود، عیسی تعلیم خود را از سر
نگرفت، بلکھ صرفاً راضی بود کھ از فریسیان و ھمکارانشان سؤالی بپرسد. عیسی گفت: ”چون
دیگر سؤالی نمی پرسید، می خواھم از شما سؤالی بپرسم. نظر شما در مورد نجات دھنده چیست؟
یعنی او پسر کیست؟“ یکی از کاتبان پس از مکثی کوتاه پاسخ داد: ”مسیح پسر داوود است.“ و

از آنجایی کھ عیسی می دانست کھ حتی در میان شاگردان خودش بحثھای زیادی در مورد این کھ
آیا او پسر داوود است یا نھ انجام شده بود، این سؤال اضافھ را مطرح کرد: ”اگر نجات دھنده

واقعاً پسر داوود است، چگونھ است کھ در مزموری کھ بھ داوود نسبت داده شده، خود او کھ در
روح سخن گفتھ می گوید: ’ خداوند بھ خداوندم گفت: در دست راست من بنشین تا دشمنانت را زیر

پاییِ پاھای تو کنم. ‘ اگر داوود او را خداوند خواند، پس چگونھ او می تواند پسرش باشد؟“ اگر
چھ حاکمان، کاتبان، و رؤسای کاھنان بھ این سؤال پاسخی ندادند، اما بھ ھمین ترتیب در تلاش

برای گرفتار ساختن او از پرسیدن سؤالات بیشتر از او خودداری کردند. آنھا ھرگز بھ این سؤالی
کھ عیسی از آنھا پرسیده بود پاسخ ندادند، اما پس از مرگ استاد سعی کردند از طریق تغییر
تفسیر این مزمور از دشواری بگریزند، طوری کھ نشان دھند این مزمور بھ جای مسیح، بھ
ابراھیم اشاره داشتھ است. دیگران در صدد برآمدند با نپذیرفتن این کھ داوود نویسندة این بھ

اصطلاح مزمور مسیحایی است، از این تنگنا بگریزند.

مدت کوتاھی پیش، فریسیان از روشی کھ با آن صدوقیان توسط استاد ساکت شده بودند، لذت برده
بودند؛ اکنون صدوقیان از شکست فریسیان خوشحال شدند؛ اما چنین رقابتی فقط لحظھ ای بود؛
آنھا اختلافات قدیمی خود را در تلاش متحد برای متوقف کردن آموزشھا و کنشھای عیسی بھ
سرعت فراموش کردند. اما در تمام این تجربیات، مردم عادی با خوشحالی بھ او گوش دادند.

5- یونانیان پرس و جو کننده

حدود وقت ظھر، ھنگامی کھ فیلیپ در حال خرید آذوقھ برای اردوگاه جدیدی بود کھ در آن روز
در نزدیکی جتسیمانی در حال استقرار بود، با ھیئتی از غریبھ ھا، گروھی از یونانیان ایماندار از

اسکندریھ، آتن، و روم مواجھ شد. و سخنگوی آنھا بھ آن حواری گفت: ”کسانی کھ تو را
می شناسند تو را بھ ما نشان داده اند   ؛ از این رو، جناب، ما با درخواست دیدار عیسی، استاد شما،

نزدتان می آییم.“ فیلیپ بدین ترتیب از ملاقات با این غیریھودیان برجستھ و پرس و جو کنندة
یونانی در بازار غافلگیر شد، و از آنجایی کھ عیسی بھ طور کاملاً صریح از ھمة دوازده تن
خواستھ بود کھ در طول ھفتة عید فصح در ھیچ تعلیم عمومی شرکت نکنند، راجع بھ روش
صحیح رسیدگی بھ این موضوع کمی سردرگم بود. او ھمچنین دستپاچھ بود زیرا این افراد

غیریھودیانِ بیگانھ بودند. اگر آنھا یھودی یا غیریھودیانِ نزدیک و آشنا بودند، او اینقدر بھ طور
آشکار دو دل نمی بود. کاری کھ او انجام داد این بود: او از این یونانیان خواست کھ ھمان جا کھ

بودند بمانند. ھنگامی کھ او با عجلھ دور شد، آنھا گمان کردند کھ او بھ جستجوی عیسی رفتھ
است، اما در واقع او با عجلھ بھ خانة یوسف رفت، جایی کھ می دانست آندریاس و سایر حواریون
در حال صرف ناھار ھستند؛ و او آندریاس را صدا زد و ھدف از آمدنش را توضیح داد، و سپس

بھ ھمراه آندریاس نزد یونانیان منتظر بازگشت.



از آنجا کھ فیلیپ تقریباً خرید آذوقھ را تمام کرده بود، او و آندریاس بھ ھمراه یونانیان بھ خانة
یوسف بازگشتند، جایی کھ عیسی آنھا را بھ حضور پذیرفت؛ و آنھا در نزدیکی نشستند و او با

حواریونش و تعدادی از شاگردان برجستھ کھ در این ضیافت ناھار جمع شده بودند صحبت کرد.
عیسی گفت:

”پدرم مرا بھ این دنیا فرستاد تا محبت مھرآمیز او را بھ فرزندان انسانھا آشکار کنم، اما کسانی
کھ ابتدا نزدشان آمدم از پذیرش من امتناع کرده اند. درست است، در واقع بسیاری از شما بھ
انجیل من برای خودتان ایمان آورده اید، اما فرزندان ابراھیم و رھبرانشان در آستانة رد من

ھستند، و آنھا با انجام این کار، او کھ مرا فرستاد را رد خواھند کرد. من انجیل نجات را آزادانھ
بھ این قوم اعلام کرده ام؛ من راجع بھ فرزند بودن با شادی، آزادی، و زندگی سرشارتر روحی بھ
آنھا گفتھ ام. پدر من کارھای شگفت انگیز بسیاری در میان این فرزندان بیمناکِ انسانھا انجام داده

است. اما بھ راستی اشعیای نبی بھ این قوم اشاره کرد آنگاه کھ نوشت: ’ خداوندا، چھ کسی بھ
تعالیم ما ایمان آورده است؟ و خداوند بر چھ کسی آشکار شده است؟ ‘ بھ راستی کھ رھبران قوم

من عمداً چشمان خود را کور کرده اند کھ نبینند، و دلھای خود را سخت کرده اند کھ مبادا ایمان
بیاورند و نجات یابند. در تمام این سالھا من بھ دنبال شفای آنھا از بی ایمانی شان بوده ام تا بتوانند
دریافت  کنندة نجات ابدی پدر باشند. می دانم کھ ھمھ مرا ناکام نکرده اند؛ برخی از شما بھ راستی

بھ پیام من ایمان آورده اید. در این اتاق اکنون تعداد زیادی از مردانی ھستند کھ زمانی اعضای
شورای عالی یھود بودند، و یا در شوراھای قوم رتبة بالا داشتند، اگر چھ حتی برخی از شما

ھنوز از اعتراف آشکار بھ حقیقت خودداری می کنید تا مبادا شما را از کنیسھ بیرون کنند. برخی
از شما وسوسھ می شوید کھ جلال انسانھا را بیش از جلال خدا دوست داشتھ باشید. اما من

مجبورم کھ بردباری نشان دھم، زیرا نگران ایمنی و وفاداری حتی برخی از کسانی ھستم کھ
مدت زیادی در نزدیکی من بوده اند، و بسیار نزدیک در کنار من زندگی کرده اند.

”در این مجلس ضیافت می بینم کھ یھودیان و غیریھودیان بھ تعداد تقریباً مساوی جمع شده اند، و
من شما را بھ صورت اولین و آخرین گروھی مورد خطاب قرار می دھم کھ بتوانم پیش از رفتن

نزد پدرم، امور پادشاھی را بھ آن آموزش دھم.“

این یونانیان با وفاداری بھ آموزشھای عیسی در معبد حضور داشتند. عصر روز دوشنبھ آنھا در
خانة نیقودیموس ھمایشی برگزار کرده بودند کھ تا سپیده دم ادامھ داشت، و سی نفر از آنھا ورود

بھ پادشاھی را برگزیدند.

ھنگامی کھ عیسی در این ھنگام در برابر آنھا ایستاد، پایان یک دوره و آغاز دورة دیگر را
مشاھده کرد. استاد توجھ خود را بھ یونانیان معطوف کرد و گفت:

”کسی کھ بھ این انجیل ایمان دارد، نھ فقط بھ من، بلکھ بھ کسی کھ مرا فرستاد ایمان دارد. وقتی
بھ من می نگرید، نھ تنھا پسر انسان را می بینید، بلکھ او را کھ مرا فرستاده نیز می بینید. من نور

جھان ھستم و ھر کھ بھ تعالیم من ایمان آورد دیگر در تاریکی نخواھد ماند. اگر شما غیریھودیان
مرا بشنوید، کلمات حیات را دریافت خواھید کرد و فوراً بھ آزادیِ شادی آورِ حقیقتِ فرزند خدا



بودن وارد خواھید شد. اگر ھموطنان من، یھودیان، برگزینند کھ مرا رد کنند و تعالیم مرا رد
کنند، بر آنھا بر مسند قضاوت نخواھم نشست، زیرا من نیامدم کھ دنیا را قضاوت کنم، بلکھ نجات

بھ آن ارزانی دارم. با این وجود، کسانی کھ مرا رد می کنند و از دریافت تعلیم من امتناع
می ورزند، در زمان مناسب توسط پدرم و کسانی کھ او برای نشستن بر مسند داوری تعیین کرده

است، بھ خاطر رد ھدیة رحمت و حقایق نجات، مورد داوری قرار خواھند گرفت. ھمة شما بھ
خاطر داشتھ باشید کھ من از خودم سخن نمی گویم، بلکھ آنچھ را کھ پدر فرمان داده است کھ باید
بھ فرزندان انسانھا آشکار کنم صادقانھ بھ شما اعلام کرده ام. و این سخنانی کھ پدر بھ من فرمان

داد کھ بھ دنیا بگویم، سخنان حقیقت الھی، رحمت ابدی، و حیات جاودان است.

”اما برای یھودی و غیریھودی ھر دو اعلام می کنم کھ وقت آن فرا رسیده کھ پسر انسان جلال
یابد. شما بھ خوبی می دانید کھ مگر دانھ ای از گندم بر زمین بیفتد و بمیرد، تنھا می ماند؛ اما اگر
در خاک خوب بمیرد دوباره زنده می شود و میوة فراوان می دھد. کسی کھ بھ طور خودخواھانھ
زندگی خود را دوست دارد در خطر از دست دادن آن قرار دارد؛ اما کسی کھ مایل است جانش

را بھ خاطر من و انجیل بدھد، از وجود فراوان تری در زمین و در آسمان، حیات جاودان،
بھره مند خواھد شد. اگر واقعاً از من پیروی کنید، حتی پس از این کھ من نزد پدرم رفتم، آنگاه

شاگردان من و خادمان صادق ھمنوعان خود خواھید شد.

”می دانم کھ ساعت من در حال نزدیک شدن است، و من نگران ھستم. می بینم کھ مردم من مصمم
ھستند کھ پادشاھی را نپذیرند، اما من از پذیرفتن این غیریھودیانِ حقیقت جو کھ امروز بھ اینجا

آمده اند کھ راه نور را جویا شوند خوشحالم. با این وجود، دلم برای مردمم می سوزد، و روانم از
چیزی کھ درست پیش روی من است پریشان است. چھ بگویم، در حالی کھ بھ جلو نگاه می کنم و

تشخیص می دھم چھ اتفاقی برایم در شرف وقوع است؟ آیا بگویم، پدر مرا از این ساعت
وحشتناک نجات بده؟ نھ! دقیقاً بھ ھمین منظور و حتی برای این ساعت بھ دنیا آمده ام. بلکھ

می گویم و دعا می کنم کھ بھ من بپیوندید: پدر، نام خود را جلال بده؛ خواست تو انجام شود.“

وقتی کھ عیسی بدین گونھ صحبت کرد، تنظیم کنندة شخصیت یافتھ کھ در دوران پیش از تعمید در
او ساکن بود در برابر او ظاھر شد، و در حالی کھ او بھ طور قابل توجھی مکث نمود، این روحِ

اکنون قدرتمندِ نمایندة پدر با عیسی ناصری صحبت کرد و گفت: ”من نام خود را بارھا در
اعطاھای تو جلال داده ام، و من یک بار دیگر آن را جلال خواھم داد.“

در حالی کھ یھودیان و غیریھودیانی کھ اینجا جمع شده بودند ھیچ صدایی نشنیدند، در تشخیص
این امر ناکام نبودند کھ استاد حین صحبت کردن مکث نمود، در حالی کھ پیامی از سوی یک

منبع فوق بشری بھ او رسید. ھر کس بھ فردی کھ کنارش بود گفت: ”فرشتھ ای با او صحبت کرده
است.“

سپس عیسی بھ صحبت ادامھ داد: ”ھمة اینھا بھ خاطر من رخ نداد، بلکھ بھ خاطر شما. من
مطمئناً می دانم کھ پدر مرا خواھد پذیرفت و مأموریت من را برای شما قبول خواھد کرد، اما لازم
است کھ شما تشویق شوید و برای آزمون آتشینی کھ درست در پیش است آماده شوید. اجازه دھید



بھ شما اطمینان دھم کھ در نتیجة تلاشھای متحد ما برای آگاھی بخشیدن بھ دنیا و آزاد ساختنِ نوع
بشر سرانجام پیروزی حاصل خواھد شد. نظم کھن در معرض داوری قرار خواھد گرفت؛ من

شاھزادة این دنیا را بھ زیر افکنده ام؛ و پس از این کھ بھ سوی پدر آسمانیم فراز یافتم، ھمة انسانھا
بھ وسیلة نورِ روحی کھ بر ھمة انسانھا خواھم ریخت آزاد خواھند شد.

”و اکنون بھ شما اعلام می کنم کھ اگر در زمین و در زندگی شما ارج نھاده شوم، ھمھ را بھ سوی
خود و بھ داخل ھمدمی روحانی پدرم خواھم کشاند. شما باور داشتھ اید کھ نجات دھنده برای ابد بر
روی زمین خواھد ماند، اما من اعلام می کنم کھ پسر انسان توسط مردم طرد خواھد شد، و این کھ
او نزد پدر باز خواھد گشت. من فقط برای مدت کوتاھی با شما خواھم بود؛ فقط اندک زمانی نور
زنده در میان این نسلِ در تاریکی فرو رفتھ خواھد بود. تا ھنگامی کھ این نور را دارید راه بروید

تا تاریکی و سردرگمیِ نزدیک شونده بر شما چیره نشود. کسی کھ در تاریکی راه می رود
نمی داند کجا می رود؛ اما اگر تصمیم بگیرید کھ در نور راه بروید، بھ راستی ھمة شما فرزندان

رھایی یافتة خدا خواھید شد. و اکنون، ھمگی، با من بیایید تا بھ معبد بازگردیم و من با سران
کاھنان، کاتبان، فریسیان، صدوقیان، ھیرودیان، و حکام تاریک اندیش اسرائیل خداحافظی کنم.“

عیسی پس از این کھ بدین گونھ سخن گفت، از طریق خیابانھای باریک اورشلیم مسیر بازگشت بھ
سوی معبد را ھدایت نمود. آنھا بھ تازگی شنیده بودند کھ استاد گفت این سخنرانی خداحافظی او

در معبد خواھد بود، و آنھا در سکوت و با ژرف اندیشیِ عمیق او را دنبال نمودند.
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آخرین سخنرانی در معبد

اندکی پس از ساعت دو در این بعد از ظھر سھ شنبھ، عیسی در حالی کھ با یازده حواری، یوسف
ارَمتھ، سی یونانی، و برخی شاگردان دیگر ھمراھی می شد، بھ معبد رسید و ایراد آخرین

سخنرانی خود را در بارگاھھای عمارت مقدس آغاز نمود. این گفتار قرار بود آخرین درخواست
او از قوم یھود و کیفرخواست نھاییِ دشمنان سرسخت و نابود کنندگانِ احتمالی او — کاتبان،

فریسیان، صدوقیان، و حاکمان اصلی اسرائیل — باشد. در طول پیش از ظھر، گروھھای مختلف
این فرصت را داشتند کھ از عیسی پرسش کنند؛ در این بعد از ظھر کسی از او سؤالی نپرسید.

وقتی استاد شروع بھ صحبت کرد، صحن معبد ساکت و با نظم و ترتیب بود. صرافان و
بازرگانان، دیگر جرأت ورود بھ معبد را نداشتند، زیرا عیسی و جمعیتِ برانگیختھ شده روز قبل
آنھا را بیرون کرده بودند. قبل از شروع سخنرانی، عیسی با مھربانی بھ این حضار کھ بنا بود بھ

زودی سخنرانی دلسوزانة خداحافظی او با بشریت، ھمراه با آخرین محکومیت آموزگاران
دروغین و حاکمانِ متعصبِ یھودیان را توسط او بشنوند، نگریست.

١- سخنرانی

”در این مدت طولانی کھ با شما بوده ام، در زمین بالا و پایین رفتھ و مھر پدر را بھ فرزندان
انسانھا اعلام کرده ام، و بسیاری نور را دیده اند، و از طریق ایمان بھ پادشاھی آسمان وارد شده اند.

در ارتباط با این تعلیم و موعظھ، پدر کارھای شگفت انگیز بسیاری انجام داده است، حتی تا حد
زنده کردنِ مردگان. بسیاری از بیماران و مبتلایان شفا یافتھ اند زیرا ایمان آورده اند؛ اما تمام این

اعلان حقیقت و شفای بیماری چشمان کسانی را کھ از دیدن نور امتناع می ورزند، باز نکرده
است، کسانی کھ مصمم ھستند این بشارت پادشاھی را رد کنند.

”من و حواریونم بھ ھر نحوی کھ مطابق با انجام خواست پدرم باشد، نھایت تلاش خود را کرده ایم
کھ با برادرانمان در صلح زندگی کنیم، تا با الزامات معقول قوانین موسی و سنتھای اسرائیل

ھمسان باشیم. ما دائماً بھ دنبال صلح بوده ایم، اما رھبران اسرائیل نمی خواھند آن را داشتھ باشند.



آنھا با انکار حقیقتِ خدا و نور بھشت، در حال ھم صف نمودنِ خود با خطاکاری و تاریکی
ھستند. بین روشنایی و تاریکی، بین زندگی و مرگ، بین حقیقت و خطاکاری، نمی تواند صلح

وجود داشتھ باشد.

”بسیاری از شما جرأت کرده اید کھ بھ آموزشھای من ایمان بیاورید و از پیش بھ شادی و آزادیِ
آگاھی داشتن از فرزند خدا بودن وارد شده اید. و شما گواه من خواھید بود کھ من ھمین فرزند خدا

بودن را بھ تمام قوم یھود پیشنھاد کرده ام، حتی بھ ھمین مردانی کھ اکنون در پی نابودی من
ھستند. و حتی اکنون نیز پدرم این آموزگاران تاریک اندیش و این رھبران ریاکار را خواھد

پذیرفت، مشروط بر این کھ فقط بھ او روی آورند و رحمت او را بپذیرند. حتی اکنون نیز برای
این مردم پذیرش کلام آسمان و استقبال از پسر انسان خیلی دیر نیست.

”پدر من مدتھاست کھ با بخشش با این قوم رفتار کرده است. ما پیامبران خود را نسل بھ نسل
فرستاده ایم تا بھ آنھا بیاموزند و ھشدار دھند، و آنھا نسل بھ نسل این آموزگاران آسمانی را
کشتھ اند. و اکنون کاھنان اعظمِ خودکامھ و حاکمان سرسخت شما بھ انجام ھمین کار ادامھ

می دھند. ھمانطور کھ ھیرودیس باعث مرگ یحیی شد، شما نیز اکنون آماده می شوید تا پسر
انسان را بکشید.

”تا زمانی کھ فرصتی وجود دارد کھ یھودیان بھ پدر من روی آورند و بھ دنبال نجات باشند،
خدای ابراھیم، اسحاق، و یعقوب دستان رحمت خود را بھ سوی شما دراز خواھد کرد؛ اما

ھنگامی کھ بھ یکباره فنجان توبھ ناپذیریِ خود را پر کردید، و ھنگامی کھ سرانجام رحمت پدرم
را رد کردید، این ملت بھ تدابیر خود سپرده خواھد شد و بھ سرعت بھ پایانی ننگین خواھد رسید.

این قوم فرا خوانده شدند تا نور جھان شوند، تا شکوه معنویِ ملتی خداشناس را بھ نمایش بگذارند،
اما شما آنقدر از انجام امتیازات الھی خود دور شده اید کھ رھبران شما در آستانة ارتکابِ حماقت

کاملِ تمام اعصار ھستند، از این نظر کھ آنھا در آستانة رد نھاییِ ھدیة خدا بھ ھمة انسانھا و برای
ھمة اعصار — آشکار شدنِ مھر پدر آسمانی برای ھمة مخلوقات او در زمین — ھستند.

”و ھنگامی کھ شما بھ یکباره این مکاشفة خدا بھ انسان را رد کنید، پادشاھی آسمان بھ مردمان
دیگر داده خواھد شد، بھ کسانی کھ آن را با شادی و سرور قبول خواھند کرد. بھ نام پدر کھ مرا
فرستاد، بھ طور جدی بھ شما ھشدار می دھم کھ در آستانة از دست دادن موقعیت خود در دنیا بھ

عنوان پرچمداران حقیقت ابدی و حافظان قانون الھی ھستید. من ھم اکنون آخرین فرصت شما را
برای جلو آمدن و توبھ کردن بھ شما پیشنھاد می کنم، تا نشان دھید کھ قصد دارید خدا را با تمام

قلب خود بجویید و مانند کودکان کوچک و با ایمانِ خالصانھ وارد امنیت و نجاتِ پادشاھیِ آسمان
شوید.

”پدر من مدتھا برای نجات شما تلاش کرده است، و من پایین آمدم تا در میان شما زندگی کنم و
شخصاً راه را بھ شما نشان دھم. بسیاری از یھودیان و سامریان ھر دو، و حتی غیریھودیان، بھ

بشارت پادشاھی ایمان آورده اند، اما آنھایی کھ باید نخستین کسانی باشند کھ جلو آمده و نور آسمان



را بپذیرند، با قاطعیت از ایمان آوردن بھ مکاشفة حقیقتِ خداوند امتناع کرده اند — خدایی کھ در
انسان آشکار شد و انسانی کھ بھ سوی خدا فراز یافت.

”امروز بعدازظھر، حواریون من اینجا در مقابل شما در سکوت می ایستند، اما شما بھ زودی
طنین صدای آنھا را خواھید شنید کھ برای نجات ندا خواھند داد و خواستار پیوستن بھ پادشاھی

آسمانی بھ عنوان فرزندان خدای زنده خواھند شد. و اکنون اینھا، شاگردانم و باورمندان بھ بشارت
پادشاھی، و نیز فرستادگان نادیدنی کھ در کنار آنھا ھستند را گواه می گیرم کھ یک بار دیگر بھ
اسرائیل و حاکمانش رھایی و نجات را عرضھ کرده ام. اما ھمة شما می بینید کھ چگونھ رحمت

پدر نادیده گرفتھ می شود و چگونھ پیام آورانِ حقیقت طرد می شوند. با این وجود، من بھ شما
ھشدار می دھم کھ این کاتبان و فریسیان ھنوز بر مسند موسی نشستھ اند، و از این رو، تا وقتی کھ

والامرتبھ ھا کھ در قلمروھای انسانھا حکومت می کنند، سرانجام این قوم را سرنگون کنند و
جایگاه این حاکمان را ویران کنند، از شما می خواھم کھ با این بزرگان در اسرائیل ھمکاری کنید.

شما ملزم نیستید کھ در طرحھایشان برای کشتنِ پسر انسان با آنھا متحد شوید، اما در ھر چیزی
کھ مربوط بھ آرامش اسرائیل است باید تابع آنھا باشید. در ھمة این امور ھر چھ از شما

می خواھند انجام دھید و اصول شریعت را رعایت کنید، اما از کارھای شیطانی آنھا الگوبرداری
نکنید. بھ یاد داشتھ باشید کھ گناهِ این حاکمان این است: آنھا آنچھ را کھ خوب است می گویند، اما
آن را انجام نمی دھند. شما بھ خوبی می دانید کھ چگونھ این رھبران بارھای سنگین را بر دوش

شما می بندند، بارھایی کھ حمل آن طاقت فرسا است، و آنھا بھ اندازة یک انگشت این بارھای
سنگین را بلند نخواھند کرد کھ بھ شما کمک کنند آنھا را حمل کنید. آنھا با آیین بھ شما ظلم

کرده اند و با سنتھا شما را بھ بردگی درآورده اند.

”علاوه بر این، این حاکمان خودمحور از انجام کارھای نیک خود ابراز شادی می کنند، بھ
گونھ ای کھ توسط مردم دیده شوند. آنھا آیھ دانھای خود را عریض می کنند و حاشیھ ھای جامھ ھای

رسمی خود را بزرگ می کنند. آنھا مشتاق مکانھای اصلی در جشنھا ھستند و خواستار
جایگاھھای اصلی در کنیسھ ھا می باشند. آنھا بھ سلامھای تمجیدآمیز در بازارھا چشم طمع دارند و

مایلند کھ ھمة مردم آنھا را رابی خطاب کنند. و حتی در حالی کھ این ھمھ افتخار را از مردم
می جویند، مخفیانھ خانھ ھای بیوه زنان را تصرف می کنند و از خدمات معبد مقدس سود می برند.

این ریاکاران برای تظاھر در ملاء عام دعاھای طولانی می کنند و صدقھ می دھند تا توجھ
ھمنوعان خود را جلب کنند.

”در حالی کھ باید حاکمان خود را گرامی بدارید و بھ آموزگاران خود احترام بگذارید، نباید
ھیچکس را بھ معنای روحانی پدر خطاب کنید، زیرا یکی است کھ پدر شماست، حتی خدا.

ھمچنین نباید بھ دنبال آن باشید کھ در پادشاھی نسبت بھ برادران خود احساس برتری کنید. بھ یاد
داشتھ باشید، من بھ شما آموختھ ام کھ کسی کھ در میان شما بزرگتر است باید خادم ھمھ باشد. اگر
بھ خود اجازه دھید کھ خود را در پیشگاه خدا بزرگ سازید، قطعاً پست خواھید شد؛ اما ھر کس

بھ راستی خود را فروتن کند، قطعاً سرافراز خواھد شد. در زندگی روزمرة خود نھ تجلیل از



خود، بلکھ جلال خدا را بجویید. خواست خود را بھ گونھ ای خردمندانھ تابع خواست پدر آسمانی
کنید.

”سخنان مرا اشتباه نگیرید. من نسبت بھ این کاھنان اعظم و حاکمانی کھ اکنون نیز در پی نابودی
من ھستند، ھیچ کینھ ای ندارم. من برای این کاتبان و فریسیان کھ تعالیم مرا رد می کنند، خواست

بدی ندارم. می دانم کھ بسیاری از شما بھ طور مخفیانھ بھ پادشاھی ایمان دارید، و می دانم کھ وقتی
ساعت من فرا رسد، آشکارا وفاداری خود را بھ آن اعلام خواھید کرد. اما رابی ھای شما چگونھ

خود را توجیھ می کنند، زیرا ادعا می کنند کھ با خدا صحبت می کنند و سپس بھ خود اجازه می دھند
کھ کسی را کھ برای آشکار ساختن پدر بھ جھانیان می آید، رد کرده و بکشند؟

”وای بر شما ای کاتبان و فریسیان ریاکار! شما درھای پادشاھی آسمان را بھ روی مردم صادق
می بندید زیرا آنھا بر حسب اتفاق در روشھای تعلیم شما ناآموختھ ھستند. شما از ورود بھ پادشاھی

امتناع می کنید و در عین حال ھر کاری کھ در توان دارید انجام می دھید تا از ورود دیگران
جلوگیری کنید. شما بھ درھای نجات پشت می کنید و با ھمة کسانی کھ وارد آن می شوند می جنگید.

”وای بر شما ای کاتبان و فریسیان، ریاکارانی کھ شما ھستید! زیرا عملاً خشکی و دریا را
درمی نوردید تا مریدی پیدا کنید، و ھنگامی کھ موفق شدید، خرسند نمی شوید تا این کھ او را دو

چندان بدتر از وقتی کنید کھ یک فرزند کافر بود.

”وای بر شما، ای کاھنان اعظم و حاکمانی کھ اموال فقرا را تصرف می کنید و از کسانی کھ
می خواھند بھ خدا بھ گونھ ای خدمت کنند کھ بھ تصور آنھا موسی مقرر کرده است، وجوه سنگین
مطالبھ می کنید! شما کھ از نشان دادن ترحم خودداری می کنید، آیا می توانید بھ ترحم در دنیاھای

آینده امیدوار باشید؟

”وای بر شما آموزگاران دروغین، ای راھنمایان کور! وقتی نابینا، نابینا را ھدایت می کند، از
یک ملت چھ انتظاری می توان داشت؟ ھر دو در گودال ھلاکت خواھند افتاد.

”وای بر شما کھ وقتی سوگند می خورید عوام فریبی می کنید! شما حیلھ گر ھستید، زیرا تعلیم
می دھید کھ یک فرد می تواند بھ معبد سوگند بخورد و سوگند خود را بشکند، اما ھر کس بھ طلای

معبد سوگند بخورد باید مقید بماند. شما ھمھ نادان و کور ھستید. شما حتی در بی صداقتی خود
ثابت قدم نیستید، زیرا کدام بزرگتر است، طلا یا معبدی کھ بھ ظاھر طلا را مقدس کرده است؟

شما ھمچنین می آموزید کھ اگر انسانی بھ قربانگاه سوگند یاد کند، چیزی نیست؛ اما اگر کسی بھ
ھدیھ ای کھ بر قربانگاه است سوگند یاد کند، باید بھ سوگند خود وفا کند. آیا باز ھم نسبت بھ حقیقت

کور ھستید کھ کدام بزرگتر است، ھدیھ یا قربانگاھی کھ ھدیھ را مقدس می سازد؟ چگونھ
می توانید چنین ریاکاری و بی صداقتی را در نزد خدای آسمان توجیھ کنید؟

”وای بر شما ای کاتبان و فریسیان و ھمة ریاکارانِ دیگر کھ اطمینان حاصل می کنید کھ از نعناع،
رازیانھ، و زیره ده یک می دھید و در عین حال بھ امور مھمترِ شریعت یعنی ایمان، بخشش، و



داوری بی اعتنایی می کنید! طبق خرد، می بایست اینھا را انجام می دادید، اما آن دیگری را انجام
نشده رھا نمی کردید. شما واقعاً راھنمایانی کور و آموزگارانی نادان ھستید؛ پشھ را صافی می کنید

و شتر را فرو می بلعید.

”وای بر شما ای کاتبان، فریسیان و ریاکاران! زیرا شما در پاک کردن بیرون پیالھ و بشقاب دقیق
ھستید، اما در درونتان، نجاستِ اخاذی، افراط، و فریب وجود دارد. شما از نظر معنوی کور

ھستید. آیا تشخیص نمی دھید کھ چقدر بھتر است ابتدا داخل پیالھ تمیز شود، و سپس آن چیزی کھ
روی آن ریختھ شود، بھ خودی خود بیرون را پاک خواھد کرد؟ ای آدمھای خبیث و شرور! شما

کنشھای ظاھریِ مذھب خود را با متن تفسیر خود از شریعت موسی انطباق می دھید، در حالی کھ
روان شما غرق در شرارت و آکنده از جنایت است.

”وای بر ھمة شما کھ حقیقت را انکار می کنید و بخشش را رد می کنید! بسیاری از شما مانند
قبرھای سفیدکاری شده ای ھستید کھ از بیرون زیبا بھ نظر می رسند، اما درون آنھا پر از

استخوانھای مردگان و انواع نجاسات ھستند. بھ ھمین سان شما کھ آگاھانھ رھنمود خدا را رد
می کنید، خود را در ظاھر بھ مردم مقدس و پارسا جلوه می نمایید، اما در باطن قلبتان مملو از

ریاکاری و شرارت است.

”وای بر شما، ای راھبران دروغین یک ملت! در آنجا یادگاری برای پیامبرانِ شھیدِ قدیم
ساختھ اید، در حالی کھ نقشھ می کشید تا کسی را کھ آنھا پیرامونش صحبت کردند بکشید. قبرھای
پارسامنشان را تزیین می کنید و از خود تملق می گویید کھ اگر در روزگاران پدرانتان می زیستید،
پیامبران را نمی کشتید؛ و سپس بھ رغم چنین تفکری خودپسندانھ، آماده می شوید کھ پسر انسان را

کھ پیامبران از او سخن گفتھ اند، بکشید. نظر بھ این کھ این کارھا را انجام می دھید، بر خود
گواھی می دھید کھ فرزندان شریر کسانی ھستید کھ پیامبران را کشتند. پس ادامھ دھید، و جام

محکومیت خود را بھ طور کامل پر کنید!

”وای بر شما، ای فرزندان شرارت! یحیی بھ راستی شما را افعی زاده نامید، و من می پرسم
چگونھ می توانید از قضاوتی کھ یحیی بر شما اعلام کرد بگریزید؟

”اما اکنون نیز بھ نام پدرم بھ شما رحمت و بخشش ارزانی می دارم؛ حتی اکنون نیز دست
مھرآمیز رفاقت ابدی را پیشنھاد می کنم. پدر من حکیمان و پیامبران را برای شما فرستاده است؛
شما برخی را مورد آزار و اذیت قرار داده اید و برخی دیگر را کشتھ اید. آنگاه یحیی ظاھر شد و

آمدن پسر انسان را اعلام کرد، و شما او را پس از این کھ بسیاری بھ تعالیم او ایمان آوردند
ھلاک کردید. و اکنون آماده می شوید تا خون بی گناه بیشتری را بریزید. آیا نمی فھمید کھ روز

حسابرسی وحشتناکی فرا خواھد رسید، آنگاه کھ قاضی تمام زمین از این قوم بھ خاطر طریقی کھ
این پیام آوران آسمان را رد کرده، آزار و اذیت کرده، و کشتھ اند، حسابرسی کند؟ آیا نمی فھمید کھ
باید برای این ھمھ خون پارسامنشان، از اولین پیامبر کشتھ شده تا روزگاران زکریا، کھ بین معبد

و قربانگاه کشتھ شد، حساب پس بدھید؟ و اگر بھ راھھای شرورانة خود ادامھ دھید، این
حسابرسی ممکن است از ھمین نسل مطالبھ شود.



”ای اورشلیم و فرزندان ابراھیم، شما کھ پیامبران را سنگسار کردید و آموزگارانی را کھ برای
شما فرستاده شده بودند کشتید، حتی اکنون می خواھم فرزندانتان را جمع کنم، مثل مرغی کھ

جوجھ ھایش را زیر بالھایش جمع می کند. اما شما نمی خواھید!

”و اینک شما را ترک می کنم. شما پیام مرا شنیده اید و تصمیم خود را گرفتھ اید. کسانی کھ بھ
بشارت من ایمان آورده اند، حتی اکنون در پادشاھی خداوند در امان ھستند. بھ شما کھ برگزیدید

ھدیة خدا را رد کنید، می گویم کھ دیگر نخواھید دید کھ من در معبد تدریس کنم. کار من برای شما
تمام شده است. اینک من با فرزندانم بیرون می روم، و خانة شما برایتان متروک باقی می ماند!“

و سپس استاد بھ پیروانش اشاره کرد کھ از معبد خارج شوند.

٢- مرتبت تک تک یھودیان

این واقعیت کھ رھبران روحانی و آموزگاران مذھبی قوم یھود روزگاری تعالیم عیسی را رد
کردند و برای بھ بار آوردنِ مرگ ظالمانة او توطئھ کردند، بھ ھیچ وجھ روی مرتبت ھیچیک از

یھودیان بھ لحاظ جایگاه آنھا در پیشگاه خداوند تأثیری ندارد. و این امر نباید باعث شود کھ کسانی
کھ خود را پیرو مسیح می دانند نسبت بھ یک یھودی بھ عنوان یک ھمنوعِ بشری تعصب داشتھ
باشند. یھودیان بھ عنوان یک ملت، بھ عنوان یک گروه اجتماعی- سیاسی، بھای وحشتناک رد

شاھزادة صلح را بھ طور کامل پرداختند. مدتھاست کھ آنھا دیگر مشعل دارانِ معنوی حقیقت الھی
برای نژادھای نوع بشر نبوده اند، اما این امر دلیل موجھی نیست کھ تک تک نوادگان این یھودیانِ
روزگارانِ دورِ پیشین توسط پیروان کوتھ فکر، نالایق، متعصب، و دروغینِ عیسی ناصری، کھ
خود بھ واسطة تولد طبیعی یک یھودی بود، تحت آزار و اذیت، بدان گونھ کھ برایشان رخ داد،

قرار گیرند.

بارھا این نفرت و آزار و اذیت غیرمنطقی و غیرمسیح گونة یھودیان امروزی بھ رنج و مرگ
برخی از افراد بی گناه و بی تخلف یھودی منجر شده است، یعنی کسانی کھ نیاکانشان خود در ایام
عیسی، با جان و دل بشارت او را پذیرفتند و در مدتی کوتاه برای آن حقیقتی کھ از صمیم قلب بھ

آن اعتقاد داشتند، با عزمی راسخ جان باختند. چھ حس ھولناکی برای موجودات آسمانیِ ناظر پدید
می آید، آنگاه کھ می بینند پیروان ظاھری عیسی در آزار و اذیت، و حتی قتل نوادگان آتی پطرس،

فیلیپ، متی، و سایر یھودیان فلسطینی کھ جانشان را بھ عنوان نخستین شھدای بشارت پادشاھی
آسمانی با افتخار زیاد تقدیم کردند زیاده روی می کنند!

چھ ظالمانھ و نابخردانھ است کھ کودکان بی گناه مجبور شوند کھ بھ خاطر گناھان نیاکانشان رنج
بکشند، بھ خاطر اعمال ناشایستی کھ کاملاً از آن بی خبرند، و بھ ھیچ وجھ نمی توانند مسئول آن

باشند! و چنین اعمال شرورانھ ای را بھ نام کسی انجام دھند کھ بھ شاگردانش آموخت کھ حتی
دشمنان خود را دوست بدارند! لازم شده است کھ در این بازگوییِ زندگی عیسی، شیوه ای را بھ
تصویر بکشیم کھ بھ واسطة آن برخی از یھودیان ھموطنش او را طرد کردند و توطئھ کردند تا



مرگ حقارت بار او را رقم بزنند؛ اما بھ ھمة کسانی کھ این روایت را می خوانند ھشدار می دھیم
کھ ارائة چنین بازگوییِ تاریخی بھ ھیچ وجھ نفرت غیرعادلانھ ای را کھ بسیاری از افراد بھ ظاھر

مسیحی برای قرنھای متمادی نسبت بھ تک تک یھودیان داشتھ اند توجیھ نمی کند، و نگرش
غیرمنصفانة ذھنی آنھا را نادیده نمی گیرد. باورمندان بھ پادشاھی، کسانی کھ از تعالیم عیسی
پیروی می کنند، باید از بدرفتاری با فرد یھودی بھ عنوان فردی کھ در طرد و مصلوب شدن

عیسی مقصر است دست بردارند. پدر و پسر آفرینشگر او ھرگز از عشق ورزی بھ یھودیان دست
برنداشتھ اند. خداوند امتیاز ویژه ای برای اشخاص قائل نمی شود، و نجات برای یھودی و ھمچنین

برای غیریھودیان است.

٣- جلسة سرنوشت ساز شورای عالی یھود

در ساعت ھشت در این عصر سھ شنبھ، جلسة سرنوشت ساز شورای عالی یھود تشکیل شد. در
بسیاری از موارد قبلی این دادگاه عالی قوم یھود بھ طور غیررسمی حکم مرگ عیسی را صادر
کرده بود. بارھا این ھیئت حاکمة عالی حکم قطعی داده بود کھ کار او را متوقف کند، اما ھرگز

قبل از آن تصمیم نگرفتھ بود کھ او را بازداشت کنند و بھ ھر قیمتی کھ شده مرگ او را رقم
بزنند. درست قبل از نیمھ شب این سھ شنبھ، ۴ آوریل، سال ٣٠ پس از میلاد مسیح بود کھ شورای

عالی یھود، بدان گونھ کھ در آن زمان تشکیل شد، رسماً و به اتفاق آرا بھ صدور حکم اعدام
برای عیسی و ایلعازر رأی داد. این پاسخ آخرین درخواست استاد از حاکمان یھودیان بود کھ فقط
چند ساعت قبل از آن در معبد انجام داده بود، و این نشان دھندة واکنش خشم آلود شدید آنھا نسبت

بھ اعلام جرم قاطعانھ و آخر عیسی بر علیھ ھمین کاھنان اعظم و صدوقیان و فریسیان توبھ
ناپذیر بود. صدور حکم اعدام (حتی قبل از محاکمة او) بر علیھ پسر خدا، پاسخ شورای عالی

یھود بھ آخرین عرضة بخشش آسمانی بود کھ تا آن ھنگام بھ قوم یھود تعمیم داده شده بود.

از این زمان بھ بعد یھودیان بھ حال خود رھا شدند تا حیات زودگذر و کوتاه ملی خود را کاملاً
مطابق با مرتبت صرفاً بشری خود در میان ملل یورنشیا بھ پایان برسانند. اسرائیل پسر خدایی را

کھ با ابراھیم پیمان بستھ بود نپذیرفتھ بود، و این طرح کھ فرزندان ابراھیم حاملان نور حقیقت
برای دنیا شوند، متلاشی شده بود. پیمان الھی لغو شده بود، و پایان قوم عبرانی بھ سرعت نزدیک

می شد.

بھ مأموران شورای عالی یھود دستور داده شد بود کھ اوایل صبح روز بعد عیسی را دستگیر
کنند، اما با این رھنمود کھ او نباید در ملاء عام دستگیر شود. بھ آنھا گفتھ شد کھ اینطور

برنامھ ریزی کنند کھ او را مخفیانھ، و ترجیحاً بھ طور ناگھانی و در ھنگام شب ببرند. آنھا با
درک این امر کھ ممکن است او در آن روز (چھارشنبھ) برای تدریس در معبد باز نگردد، بھ این

مأموران شورای عالی یھود دستور دادند کھ ”او را مدتی قبل از نیمھ شب پنجشنبھ بھ پیشگاه
دادگاه عالی یھود بیاورند.“

۴- وضعیت در اورشلیم



در پایان آخرین سخنرانی عیسی در معبد، حواریون یک بار دیگر در سردرگمی و حیرت رھا
شدند. قبل از اینکھ استاد نکوھش شدید خود از حاکمان یھود را آغاز کند، یھودا بھ معبد بازگشتھ

بود، بھ طوری کھ ھر دوازده تن این نیمة آخرِ آخرین سخنرانی عیسی را در معبد شنیدند. مایة
تاسف است کھ یھودای اسخریوطی نتوانست نیمة اول و رحمت بخش این سخنرانیِ خداحافظی را

بشنود. او این آخرین پیشنھاد رحمت بھ حاکمان یھود را نشنید، زیرا ھنوز با گروه خاصی از
بستگان و دوستان صدوقی کھ با آنھا ناھار خورده بود در حال گفتگو بود، و با آنھا در مورد

مناسب ترین شیوة جدایی از عیسی و حواریون ھمیارش در حال مشورت بود. در ھنگام گوش
دادن بھ آخرین اتھامات استاد علیھ رھبران و حاکمان یھود بود کھ یھودا سرانجام و بھ طور کامل

تصمیم خود را گرفت کھ جنبش بشارتی را رھا کند و نسبت بھ کل این کار از خود سلب مسئولیت
کند. با این وجود، او معبد را ھمراه با دوازده تن ترک کرد، با آنھا بھ کوه زیتون رفت، جایی کھ
ھمراه با حواریون ھمیارش بھ آن سخنرانی پیشگویانھ در مورد ویرانی اورشلیم و پایان قوم یھود

گوش داد، و در آن سھ شنبھ شب در اردوگاه جدید نزدیک جتسیمانی با آنھا ماند.

جمعیت انبوھی کھ شنیدند عیسی از درخواست دلسوزانة خود از رھبران یھود بھ آن سرزنش
ناگھانی و کوبنده ای کھ در حد نکوھش بی رحمانھ بود چرخش نمود، حیرت زده و شگفت زده شدند.
در آن شب، در حالی کھ شورای عالی یھود در داوری مرگ بر عیسی در نشست بود، و در حالی

کھ استاد با حواریون و برخی از شاگردانش در کوه زیتون جلسھ داشت و مرگ قوم یھود را
پیشگویی می کرد، تمام اورشلیم خود را وقف بحث جدی و سرکوب شده پیرامونِ تنھا یک پرسش

کرده بود: ”آنھا با عیسی چھ خواھند کرد؟“

در خانة نیقودیموس، بیش از سی یھودی برجستھ کھ از باورمندانِ مخفی بھ پادشاھی بودند، با ھم
دیدار کردند و بھ این بحث پرداختند کھ در صورت وقوع یک گسست آشکارِ رابطھ با شورای
عالی یھود، چھ راھی را دنبال خواھند کرد. ھمة حاضران توافق کردند کھ در ھمان ساعتی کھ

خبر دستگیری او را بشنوند، بھ وفاداری خود بھ استاد بھ طور آشکار اذعان خواھند کرد. و این
ھمان کاری است کھ آنھا انجام دادند.

صدوقیان، کھ اکنون بر شورای عالی یھود کنترل و تسلط داشتند، بھ دلایل زیر مایل بودند کھ از
دست عیسی خلاص شوند.

١- آنھا می ترسیدند کھ استقبال مردمی فزاینده ای کھ تودة مردم از او می کردند، موجودیت ملت
یھود را از طریق درگیری احتمالی با مقامات روم بھ خطر اندازد.

٢- غیرت او برای رفرمِ معبد مستقیماً بھ درآمد آنھا ضربھ زد؛ پاکسازی معبد بر وضع مالی آنھا
تأثیر گذاشت.

٣- آنھا خود را مسئول حفظ نظم اجتماعی می دانستند، و از عواقب گسترش بیشتر دکترینِ عجیب
و جدید عیسی دربارة برادری انسانھا می ترسیدند.



فریسیان انگیزه ھای متفاوتی برای این کھ خواستار دیدن مرگ عیسی باشند داشتند. آنھا از او
می ترسیدند، زیرا:

١- او در ابراز مخالفت با سلطة سنتی آنھا بر مردم صف آرایی کرده بود. فریسیان فوق
محافظھ کار بودند، و از این حملات ظاھراً رادیکال علیھ اعتبار بی چون و چرای خود بھ عنوان

آموزگاران مذھبی بھ شدت آزرده بودند.

٢- آنھا معتقد بودند کھ عیسی یک قانون شکن بود، و این کھ او بھ سبت و بسیاری از الزامات
قانونی و تشریفاتی دیگر بی توجھی کامل نشان داده بود.

٣- آنھا او را بھ کفرگویی متھم کردند، زیرا او از خدا بھ عنوان پدرش یاد می کرد.

۴- و اکنون آنھا بھ دلیل آخرین سخنرانی او کھ با نکوھشی شدید در این روز در معبد بھ عنوان
بخش پایانی سخنرانی خداحافظی خود ایراد کرده بود، کاملاً از او خشمگین بودند.

شورای عالی یھود بعد از این کھ رسماً حکم مرگ عیسی و دستور دستگیری او را صادر کرد،
در این سھ شنبھ، نزدیک بھ نیمھ شب جلسھ را موقتاً تعطیل کرد و ادامة آن را بھ دیدار در ساعت

ده صبح روز بعد در خانة قیافا، کاھن اعظم، بھ منظور تدوین اتھاماتی کھ عیسی بھ خاطر آن باید
محاکمھ شود موکول نمود.

گروه کوچکی از صدوقیان در واقع پیشنھاد داده بودند کھ از طریق ترور از دست عیسی خلاص
شوند، اما فریسیان از پذیرش چنین رویھ ای بھ کلی امتناع کردند.

و این وضعیت در اورشلیم و در میان انسانھا در این روز پر حادثھ بود، در حالی کھ گروه
عظیمی از موجودات آسمانی در زمین بر فراز این صحنة بسیار مھم شناور بودند، و مشتاق

بودند کھ برای کمک بھ فرمانروای محبوب خود کاری انجام دھند، اما از انجام کار ناتوان بودند،
زیرا آنھا عملاً توسط فرماندھان مافوق خود محدود شده بودند.



نسخۀ پیشنویس

کتاب یورنشیا
مقالۀ 176

عصر سھ شنبھ در کوه زیتون

در این بعد از ظھر سھ شنبھ، ھنگامی کھ عیسی و حواریون در راه رفتن بھ اردوگاه جتسیمانی از
معبد خارج می شدند، متی با جلب توجھ بھ ساختمان معبد گفت: ”استاد، بنگر اینھا چھ بناھای

باشکوھی ھستند. سنگھای عظیم و تزئینات زیبا را بنگر؛ آیا ممکن است این بناھا تخریب شوند؟“
ھمینطور کھ آنھا بھ سمت کوه زیتون پیش می رفتند، عیسی گفت: ”شما این سنگھا و این معبد

عظیم را می بینید؛ ھر آینھ، بھ راستی، بھ شما می گویم: در روزھایی کھ بھ زودی خواھند آمد،
سنگی بر سنگ دیگر باقی نخواھد ماند. آنھا ھمھ فرو خواھند ریخت.“ این سخنان کھ تخریب

معبد مقدس را بھ تصویر می کشید، کنجکاوی حواریون را در حالی کھ پشت سر استاد راه
می رفتند برانگیخت؛ آنھا نمی توانستند ھیچ رویدادی کمتر از پایان دنیا را کھ باعث ویرانی معبد

شود تصور کنند.

برای اجتناب از انبوه جمعیتی کھ در امتداد درة قِدرون بھ سمت جتسیمانی حرکت می کردند،
عیسی و یارانش تصمیم گرفتند برای فاصلة کوتاھی از شیب غربی کوه زیتون بالا بروند و سپس

مسیری را بھ سمت اردوگاه خصوصی خود در نزدیکی جتسیمانی کھ در فاصلة کمی بالاتر از
محل اردوگاه عمومی قرار داشت دنبال کنند. ھنگامی کھ آنھا چرخیدند تا جادة منتھی بھ بیت عنیا

را ترک کنند، معبد را مشاھده کردند کھ توسط پرتوھای خورشیدِ در حال غروب جلال یافتھ بود؛
و در حالی کھ در کوه توقف کرده بودند، دیدند کھ چراغھای شھر پدیدار شد، و زیبایی معبدِ

نورانی را مشاھده کردند؛ و در آنجا، زیر نور ملایم ماه کامل، عیسی و دوازده تن نشستند. استاد
با آنھا صحبت کرد، و در آن ھنگام نتَنَائیل این سؤال را پرسید: ”استاد، بھ ما بگو چگونھ بدانیم

کھ کِی این وقایع روی خواھد داد؟“

١- ویرانی اورشلیم

عیسی در پاسخ بھ سؤال نتَنَائیل گفت: ”آری، من در مورد ایامی بھ شما خواھم گفت کھ این قوم
جام شرارت خود را پر خواھند کرد؛ ھنگامی کھ عدالت بھ سرعت بر این شھر پدران ما نازل

خواھد شد. من در آستانة ترک شما ھستم؛ من نزد پدر می روم. پس از این کھ شما را ترک کردم،



مراقب باشید کھ کسی شما را فریب ندھد، زیرا بسیاری بھ عنوان نجات دھنده خواھند آمد و
بسیاری را گمراه خواھند کرد. ھنگامی کھ از جنگھا و شایعات جنگھا می شنوید، مضطرب

نشوید، زیرا گر چھ ھمة این چیزھا اتفاق خواھد افتاد، اما عاقبتِ اورشلیم ھنوز فرا نرسیده است.
قحطی ھا یا زلزلھ ھا نباید شما را آشفتھ کنند؛ ھنگامی کھ بھ مقامات مدنی تحویل داده می شوید و بھ
خاطر بشارت الھی مورد آزار و اذیت قرار می گیرید، نیز نباید نگران باشید. شما را بھ خاطر من

از کنیسھ بیرون انداختھ و در زندان خواھند انداخت، و برخی از شما را خواھند کشت. ھنگامی
کھ شما را نزد فرمانداران و حاکمان می برند، این شھادتی بر ایمان شما خواھد بود و این کھ

پایبندی خود را بھ بشارت پادشاھی نشان دھید. و ھنگامی کھ در برابر قضات می ایستید، از قبل
نگران نباشید کھ چھ باید بگویید، زیرا روح در ھمان ساعت بھ شما خواھد آموخت کھ چھ پاسخی

بھ دشمنان خود بدھید. در این روزھای سختی، حتی خویشاوندان شما، تحت رھبری کسانی کھ
پسر انسان را رد کرده اند، شما را بھ زندان و مرگ خواھند سپرد. برای مدتی ممکن است بھ

خاطر من مورد نفرت ھمة مردم قرار بگیرید، اما حتی در این آزار و اذیتھا شما را رھا نخواھم
کرد؛ روح من شما را ترک نخواھد کرد. صبور باشید! شک نکنید کھ این بشارت پادشاھی بر

ھمة دشمنان پیروز خواھد شد، و سرانجام بھ ھمة ملل اعلام خواھد شد.“

عیسی در حالی کھ بھ سوی پایین بھ شھر نگاه می کرد مکث کرد. استاد متوجھ شد کھ رد مفھوم
معنویِ نجات دھنده، عزم برای چسبیدن مداوم و کورکورانھ بھ مأموریت مادیِ نجات دھندة مورد

انتظار، فوراً یھودیان را در تضاد مستقیم با ارتشھای قدرتمند روم قرار می دھد، و این کھ چنین
ستیزی فقط می تواند بھ سرنگونی نھایی و کامل ملت یھود منجر شود. ھنگامی کھ قوم او اعطای
روحانی او را رد کردند و از دریافت نور بھشت کھ با مھربانی بر آنھا تابید امتناع کردند، بدین
وسیلھ بھ عنوان مردمی مستقل با یک مأموریت ویژة معنوی در زمین، بر سرنوشت شوم خود

مھر زدند. حتی رھبران یھود متعاقباً دریافتند کھ این ایدة سکولارِ نجات دھنده بود کھ مستقیماً بھ
تلاطمی منجر شد کھ در نھایت باعث نابودی آنھا شد.

از آنجایی کھ قرار بود اورشلیم مھد جنبش اولیة بشارتی شود، عیسی نمی خواست کھ آموزگاران
و موعظھ گرانِ آن در سرنگونی وحشتناک قوم یھود در ارتباط با ویرانی اورشلیم جان خود را از
دست بدھند؛ از این رو او این رھنمودھا را بھ پیروان خود داد. عیسی بسیار نگران بود کھ مبادا

برخی از شاگردانش در این شورشھایی کھ بھ زودی فرا می رسید درگیر شوند و لذا در سقوط
اورشلیم جان خود را از دست بدھند.

سپس آندریاس پرسید: ”اما استاد، اگر شھر مقدس و معبد ویران شوند، و اگر برای ھدایت ما
اینجا نباشی، کِی باید اورشلیم را ترک کنیم؟“ عیسی گفت: ”شما ممکن است پس از رفتن من،

حتی طی این ایام سختی و آزار و اذیت شدید در شھر بمانید، اما ھنگامی کھ سرانجام دیدید
اورشلیم پس از شورش پیامبران دروغین توسط ارتشھای روم محاصره شد، در آن ھنگام خواھید

دانست کھ ویرانی آن نزدیک است؛ آنگاه باید بھ کوھھا فرار کنید. نگذارید کسانی کھ در شھر و
اطراف آن ھستند برای نجات چیزی درنگ کنند، و ھمچنین اجازه ندھید کسانی کھ بیرون ھستند

جرأت ورود بھ داخل را داشتھ باشند. رنج و عذاب زیادی وجود خواھد داشت، زیرا اینھا



روزھای انتقام غیریھودیان خواھد بود. و پس از آن کھ شھر را ترک کردید، این قوم نافرمان با
لبة شمشیر ھلاک خواھند شد و بھ اسارت ھمة ملتھا در خواھند آمد؛ و بدین ترتیب اورشلیم توسط
غیریھودیان مقھور خواھد گشت. در ضمن بھ شما ھشدار می دھم کھ فریب نخورید. اگر کسی نزد

شما بیاید و بگوید: ’بنگرید، نجات دھنده اینجاست‘ یا ’بنگرید، او آنجاست‘، باور نکنید، زیرا
بسیاری از آموزگاران دروغین ظھور خواھند کرد و بسیاری گمراه خواھند شد؛ اما شما نباید

فریب بخورید، زیرا من ھمة اینھا را از قبل بھ شما گفتھ ام.“

در حالی کھ این پیشگوییھای حیرت انگیزِ استاد در ذھن حیرت زدة حواریون فرو می نشست، آنھا
مدت زیادی در سکوت زیر نور مھتاب نشستند. و در پیروی از ھمین ھشدار بود کھ عملاً کل

گروه ایمانداران و شاگردان با اولین ظھور سپاھیان رومی از اورشلیم گریختند و پناھگاھی امن
در پلا بھ سوی شمال یافتند.

حتی پس از این ھشدار صریح، بسیاری از پیروان عیسی این پیشگوییھا را بھ عنوان اشاره بھ
تغییراتی کھ بنا بود بھ طور آشکار در اورشلیم رخ دھد تفسیر کردند. بھ تصور آنھا در آن ھنگام
ظھور مجدد مسیح بھ برقراریِ اورشلیم جدید و بھ بزرگ شدنِ آن شھر، بھ طوری کھ بھ پایتخت
دنیا تبدیل شود منجر می شد. این یھودیان در ذھن خود مصمم بودند کھ تخریب معبد را بھ ”پایان
دنیا“ مرتبط سازند. آنھا معتقد بودند کھ این اورشلیم جدید تمام فلسطین را پر خواھد کرد، و این

کھ پس از پدیداریِ فوری ”آسمانھای جدید و زمین جدید“ پایان دنیا بھ دنبال خواھد آمد. و از این
رو عجیب نبود کھ پطرس بگوید: ”استاد، ما می دانیم کھ با پدیداریِ آسمانھای جدید و زمین جدید

ھمھ چیز از بین خواھد رفت، اما چگونھ باید بدانیم کھ کِی برای انجام ھمة اینھا باز خواھی
گشت؟“

وقتی عیسی این را شنید، برای مدتی بھ فکر فرو رفت و سپس گفت: ”شما ھمیشھ اشتباه می کنید،
زیرا ھمواره سعی می کنید کھ آموزش جدید را بھ آموزش قدیمی وصل کنید ؛ شما مصمم ھستید کھ

تمام آموزشھای مرا اشتباه متوجھ شوید؛ شما اصرار دارید کھ انجیل را مطابق با اعتقادات ثابت
خود تفسیر کنید. با این وجود، من سعی خواھم کرد کھ شما را روشن کنم.“

2- آمدنِ دومِ استاد

عیسی در موارد متعدد مطالبی را بیان کرده بود کھ موجب شد شنوندگانش بھ این نتیجھ برسند کھ
در حالی کھ او قصد داشت فوراً این دنیا را ترک کند، مطمئناً برای بھ پایان رساندن کار پادشاھی

آسمانی باز خواھد گشت. از آنجایی کھ این باور در پیروانش افزایش یافت کھ او آنھا را ترک
خواھد کرد، و پس از این کھ او از این دنیا عزیمت نمود، کاملاً طبیعی بود کھ ھمة ایمانداران بھ

این وعده ھای بازگشت معتقد باشند. از این رو دکترینِ آمدنِ دوم مسیح در ھمان اوان در
آموزشھای مسیحیان گنجانده شد، و تقریباً ھر نسلِ بعد از شاگردان از ژرفای دل بھ این حقیقت

ایمان داشتھ اند و با اطمینان منتظر آمدن او در آینده بوده اند.



اگر بنا بود کھ آنھا از استاد و آموزگار خود جدا شوند، این شاگردان آغازین و حواریون چقدر
بیشتر این وعدة بازگشت را با اشتیاق می پذیرفتند، و آنھا ھیچ وقتی را در مرتبط ساختنِ نابودی

پیش بینی شدة اورشلیم با این آمدنِ دوم موعود از دست ندادند. و با وجود این کھ در تمام این
عصر آموزش در کوه زیتون، استاد درست برای جلوگیری از چنین اشتباھی تلاش خاصی بھ

عمل آورد، آنھا ھمچنان بھ تفسیر سخنان او ادامھ دادند.

عیسی در پاسخ بیشتر بھ سؤال پطرس گفت: ”چرا ھنوز بھ دنبال این ھستید کھ پسر انسان بر
تخت داوود بنشیند و انتظار دارید کھ رویاھای مادیِ یھودیان برآورده شود؟ آیا در تمام این سالھا

بھ شما نگفتھ ام کھ پادشاھی من متعلق بھ این دنیا نیست؟ چیزھایی کھ اکنون در پایین بھ آن
می نگرید در حال پایان یافتن ھستند، اما این آغازی جدید خواھد بود کھ از آن بشارت پادشاھی بھ
تمام دنیا خواھد رفت و این نجات بھ ھمة مردمان گسترش خواھد یافت. و ھنگامی کھ پادشاھی بھ

طور کامل بھ ثمر نشست، مطمئن باشید کھ پدر آسمانی در ارائھ نمودنِ مکاشفھ ای گسترده تر از
حقیقت و نمایشی بزرگتر از عدالت بھ شما کوتاھی نخواھد کرد، حتی بدان گونھ کھ در گذشتھ آن

کس را کھ بھ شاھزادة تاریکی تبدیل شد بھ این دنیا اعطا نمود، و بھ دنبال او آدم، و پس از او
ملک صادق، و در این ایام، پسر انسان آمد. و بھ ھمین ترتیب پدر من بھ آشکار ساختنِ رحمتش و

نشان دادن مھرش حتی بھ این دنیای تاریک و شریر ادامھ خواھد داد. من نیز پس از آن کھ پدرم
تمام قدرت و اقتدار را در اختیار من گذاشت، بھ دنبال نمودنِ اقبال شما و ھدایت در امور

پادشاھی از طریق حضور روحم کھ بھ زودی بر ھمة انسانھا ریختھ خواھد شد ادامھ خواھم داد.
با آن کھ بدین گونھ از طریق روح در کنار شما حضور خواھم داشت، ھمچنین قول می دھم کھ
روزی بھ این دنیا باز خواھم گشت، جایی کھ این حیات در جسم را زندگی کرده ام و بھ تجربة

آشکار ساختنِ ھمزمانِ خدا بھ انسان و ھدایت انسان بھ سوی خدا دست یافتھ ام. من بھ زودی باید
شما را ترک کنم و انجام کاری را کھ پدر بھ دستان من سپرده است بھ عھده گیرم، اما شجاع

باشید، زیرا من روزی باز خواھم گشت. در این اثنا، روح حقیقتِ جھان من شما را تسلی خواھد
داد و ھدایت خواھد نمود.

”شما اکنون مرا در ضعف و در جسم می بینید، اما وقتی بازگردم، بازگشتم با قدرت و در روح
خواھد بود. چشم جسم، پسر انسان را در جسم می بیند، اما تنھا چشم روح، پسر انسان را خواھد

دید کھ توسط پدر جلال یافتھ و بھ نام خودش بر روی زمین ظاھر می شود.

”اما فقط شوراھای بھشت از ایام ظھور مجدد پسر انسان آگاھی دارند؛ حتی فرشتگان آسمان ھم
نمی دانند کھ این چھ زمانی رخ خواھد داد. با این حال، باید درک کنید کھ ھنگامی کھ این بشارت

پادشاھی برای نجات ھمة مردمان بھ تمام دنیا اعلام شود، و ھنگامی کھ کامل شدنِ عصر فرا
برسد، پدر یک اعطای دوره ای دیگری برای شما خواھد فرستاد، یا در غیر این صورت پسر

انسان باز خواھد گشت تا این عصر را قضاوت کند.

”و اکنون در مورد مشقت اورشلیم، کھ در مورد آن با شما صحبت کرده ام، حتی این نسل نیز
نخواھد گذشت تا سخنان من برآورده شود؛ اما در مورد ایام آمدنِ مجددِ پسر انسان، ھیچ کس در

آسمان یا روی زمین بھ خود اجازه نمی دھد کھ در مورد آن صحبت کند. اما در مورد بھ اتمام



رسیدنِ یک عصر باید خردمند باشید؛ باید ھشیار باشید تا علائم روزگاران را تشخیص دھید. شما
می دانید کھ وقتی درخت انجیر شاخھ ھای نازکش را نشان می دھد و برگ می دھد تابستان نزدیک

است. بھ ھمین ترتیب، وقتی دنیا از زمستان طولانیِ ذھنیتِ مادی عبور کرد و شما فرا رسیدنِ
بھارانِ معنویِ یک دورة جدید را تشخیص دادید، باید بدانید کھ تابستانِ یک دیدار جدید نزدیک

می شود.

”اما اھمیت این تعلیم با آمدن فرزندانِ خدا چھ ارتباطی دارد؟ آیا درک نمی کنید کھ وقتی ھر یک
از شما فراخوانده می شود کھ تقلای حیات خویش را ترک کند و از دروازة مرگ عبور کند، در

حضور بی درنگِ قضاوت می ایستید، و این کھ با واقعیتھای یک دورة جدید خدمت در طرح ابدیِ
پدر بیکران رو بھ رو می شوید؟ آنچھ کھ کل دنیا باید در پایان یک عصر بھ عنوان یک واقعیت

عینی با آن روبرو شود، ھر یک از شما بھ عنوان یک فرد باید بھ صورت یک تجربة شخصی با
قطعیت تمام با آن مواجھ شوید. وقتی شما بھ پایان زندگی طبیعی خود می رسید، از طریق آن وارد

دنیای بعد می شوید تا با شرایط و مطالباتِ ذاتی در مکاشفة بعدیِ پیشرفت ابدیِ پادشاھی پدر
مواجھ شوید.“

از میان تمام بحثھایی کھ استاد بھ حواریون خود ارائھ کرد، ھیچکدام بھ اندازة این بحث کھ در این
عصر سھ شنبھ در کوه زیتون در مورد موضوع دوگانة ویرانی اورشلیم و آمدنِ دومِ خودش ارائھ
شد، در ذھنشان سردرگمی ایجاد نکرد. از این رو، سازگاریِ اندکی میان گزارشات نگاشتھ شدة

بعدی بر مبنای خاطرات آنچھ استاد در این مناسبت فوق العاده گفت، وجود داشت. در نتیجھ،
ھنگامی کھ شرح وقایع در مورد بسیاری از آنچھ در آن عصر سھ شنبھ گفتھ شد نانوشتھ باقی

ماند، روایات بسیاری بھ وجود آمدند؛ و در اوایل قرن دوم یک نگارش آخرالزمانیِ یھودی
دربارة مسیح کھ توسط فردی بھ نام سِلتا کھ بھ دربار امپراتور کالیگولا وابستھ بود نوشتھ شد و

عیناً در انجیل متی کپی شد و متعاقباً (بخشاً) بھ نگارشات مرقس و لوقا اضافھ شد. در این
نوشتھ ھای سِلتا بود کھ مَثلَ ده باکره ظاھر شد. ھیچ بخشی از نوشتجات انجیل بھ اندازة تعلیم

عصر این روز دچار تعبیر نادرستِ گیج کننده نشد. اما یوحنای رسول ھرگز چنین سردرگم نشد.

ھنگامی کھ این سیزده مرد سفر خود را بھ سمت اردوگاه از سر گرفتند، زبانشان بند آمده بود و
تحت تنش عاطفی شدیدی قرار داشتند. سرانجام یھودا تصمیم خود را مبنی بر ترک یارانش تایید
کرده بود. در ساعت پایانی آن روز بود کھ داوود زبدی، یوحنای مَرقسُ، و تعدادی از شاگردان

برجستھ ورود عیسی و آن دوازده تن را بھ اردوگاه جدید خوشامد گفتند، اما حواریون
نمی خواستند بخوابند؛ آنھا می خواستند دربارة ویرانی اورشلیم، عزیمت استاد، و پایان دنیا بیشتر

بدانند.

٣- بحث بعد در اردوگاه

ھنگامی کھ حدود بیست تن از آنھا دور آتش اردوگاه جمع شدند، توما پرسید: ”از آنجایی کھ شما
باید برای اتمام کار پادشاھی بازگردید، در حالی کھ برای انجام کار پدر دور ھستید، رویکرد ما



چھ باید باشد؟“ ھمینطور کھ عیسی در کنار نور آتش بھ آنھا نگاه می کرد، پاسخ داد:

”و حتی تو، توما، از درک آنچھ تاکنون گفتھ ام ناتوانی. آیا در تمام این مدت بھ شما نیاموختھ ام کھ
ارتباط شما با پادشاھی، معنوی و فردی است؟ این کاملاً یک امر تجربة شخصی در روح از

طریق این درک مؤمنانھ است کھ شما فرزند خدا ھستید. دیگر چھ بگویم؟ سقوط ملتھا، فروپاشی
امپراتوریھا، نابودی یھودیان بی ایمان، پایان یک عصر، حتی پایان دنیا، اینھا چھ ربطی بھ کسی
دارد کھ بھ این بشارت ایمان دارد، و زندگی خود را در اطمینان از پادشاھی جاودان نھفتھ است؟
شما کھ خداشناس و معتقد بھ انجیل ھستید، از پیش تضمینھای حیات جاودان را دریافت کرده اید.
از آنجایی کھ زندگانی شما در روح و برای پدر زندگی شده است، ھیچ چیز نمی تواند برای شما
بھ طور جدی نگران کننده باشد. سازندگان پادشاھی، شھروندان معتبر قلمروھای آسمانی، نباید

توسط دگرگونیھای گذرا مضطرب شوند یا توسط فجایع زمینی پریشان شوند. برای شما کھ بھ این
بشارت پادشاھی ایمان دارید، چھ اھمیتی دارد کھ ملتھا واژگون شوند، عصر بھ پایان برسد، یا

ھمة چیزھای مشھود فرو بپاشند؟ زیرا می دانید کھ زندگی شما ھدیة پسر است و این زندگی برای
ابد در پدر امن است. پس از این کھ زندگی دنیوی را با ایمان طی کردید و ثمرات روح را بھ

عنوان کار نیکوی خدمت مھرآمیز برای ھمنوعانتان بھ ارمغان آوردید، می توانید با اطمینان بھ
گام بعدی در دوران کار ابدی با ھمان ایمان بقا کھ شما را در نخستین ماجراجویی زمینی در

فرزندی با خدا حمل نمود بھ آینده چشم بدوزید.

”ھر نسل از ایمانداران باید با در نظر گرفتن بازگشت احتمالی پسر انسان بھ کار خود ادامھ دھد،
دقیقاً ھمانطور کھ ھر فرد ایماندار کار زندگی خود را با در نظر گرفتن مرگ طبیعیِ اجتناب
ناپذیر و پیوستھ قریب الوقوع پیش می برد. ھنگامی کھ بھ یک باره خود را از طریق ایمان بھ

عنوان یک فرزند خدا تثبیت کردید، تا آنجا کھ بھ اطمینان از بقا مربوط می شود ھیچ چیز دیگری
مھم نیست. اما اشتباه نکنید! این ایمان بھ بقا، ایمانی زنده است، و ثمرات آن روح الھی را کھ

برای اولین بار در قلب انسان الھام ایجاد کرد، بھ طور فزاینده آشکار می سازد. این کھ شما یک
بار فرزندی را در پادشاھیِ آسمانی پذیرفتھ اید، شما را در برابر رد آگاھانھ و مداوم آن حقایقی کھ
بھ ثمرة تدریجیِ روحی فرزندان خدا در جسم مربوط می شود، نجات نخواھد داد. شما کھ در کار
پدر در زمین با من بوده اید، اگر دریابید کھ راه خدمت پدر برای بشریت را دوست ندارید، حتی

اکنون نیز می توانید پادشاھی را ترک کنید.

”بھ عنوان افراد و بھ عنوان نسلی از ایمانداران، در حالی کھ مثلی را می گویم، سخنان مرا
بشنوید: مرد بزرگی بود کھ قبل از شروع سفری طولانی بھ کشوری دیگر، ھمة خادمان مورد
اعتماد خود را نزد خود فراخواند و تمام اموالش را بھ دست آنھا سپرد. بھ یکی پنج قنطار، بھ
دیگری دو، و بھ دیگری یکی داد. و بھ ھمین ترتیب بھ کلِ گروهِ مباشرانِ مفتخر، بھ ھر یک

اموال خود را مطابق تواناییھای متعددشان بھ امانت سپرد؛ و سپس راھی سفرش شد. وقتی
سرورشان رفت، خادمانش دست بھ کار شدند تا از ثروتی کھ بھ آنھا سپرده شده بود، سودی کسب
کنند. او کھ پنج قنطار دریافت کرده بود فوراً با آنھا شروع بھ تجارت کرد و خیلی زود پنج قنطار

دیگر سود بھ دست آورد. بھ ھمین منوال، کسی کھ دو قنطار دریافت کرده بود، بھ زودی دو



قنطار دیگر بھ دست آورد. و بھ ھمین ترتیب، ھمة این خادمان برای سرورشان سودھایی بھ دست
آوردند، بھ جز کسی کھ فقط یک قنطار دریافت کرد. او بھ تنھایی رفت و سوراخی در زمین حفر
کرد و پول سرورش را در آنجا پنھان کرد. در مدتی کوتاه سرور آن خادمان بھ طور غیرمنتظره

بازگشت و مباشران خود را برای حسابرسی فراخواند. و ھنگامی کھ ھمة آنھا نزد سرورشان
فراخوانده شدند، کسی کھ پنج قنطار را دریافت کرده بود، با پولی کھ بھ او سپرده شده بود، جلو
آمد و پنج قنطار دیگر آورد و گفت: ’ای سرور، پنج قنطار بھ من دادی تا سرمایھ گذاری کنم، و

من خوشحالم کھ پنج قنطار دیگر را بھ عنوان سود خود تقدیم می کنم.‘ و سپس سرورش بھ او
گفت: ’آفرین، ای خادم نیکو و وفادار، تو بر چند چیز وفادار بوده ای؛ اکنون تو را مباشر بسیاری
قرار خواھم داد؛ فوراً بھ شادی سرور خود وارد شو.‘ و سپس آن کس کھ آن دو قنطار را دریافت

کرده بود، جلو آمد و گفت: ’ای سرور، دو قنطار را بھ دستانم تحویل دادی؛ بنگر، من این دو
قنطار دیگر را بھ دست آورده ام.‘ و سپس سرورش بھ او گفت: ’آفرین، مباشر نیک و امین؛ تو

نیز در تعدادی کارھا وفادار بوده ای، و اکنون تو را بھ سرپرستیِ بسیاری از کارھا خواھم گمارد؛
بھ شادیِ سرور خویش وارد شو.‘ و آنگاه کسی کھ یک قنطار را دریافت کرده بود مورد

حسابرسی واقع شد. این خادم جلو آمد و گفت: ’ای سرور، من تو را می شناختم و می دانستم کھ
مرد زیرکی ھستی، زیرا در جایی کھ شخصاً زحمتی نکشیده ای، انتظار سود داری؛ از این رو

می ترسیدم آنچھ را کھ بھ من سپرده شده بود بھ خطر بیندازم. من بھ گونھ ای امن قنطار تو را در
زمین پنھان کردم؛ آن اینجاست؛ اکنون آنچھ را کھ متعلق بھ توست داری.‘ اما سرورش پاسخ داد:
’تو مباشری تن آسا و تنبلی. با سخنان خودت اعتراف می کنی کھ می دانستی از تو حسابی با سودی

معقول را مطالبھ خواھم کرد، ھمانطور کھ خادمان کوشای ھمکار تو در این روز حساب پس
دادند. تو کھ این را می دانستی، باید حداقل پولم را بھ دست بانکداران می دادی تا بھ دنبال بازگشت

من پولم را با بھره دریافت می کردم.‘ و سپس این سرور بھ مباشر اصلی گفت: ’این یک قنطار
را از این خادم بی ثمر بگیر و بھ کسی کھ ده قنطار را دارد بده.‘

”بھ ھر کھ دارد، بیشتر داده خواھد شد، و او بھ وفور خواھد داشت؛ اما از کسی کھ ندارد، حتی
آنچھ را کھ دارد نیز گرفتھ خواھد شد. شما نمی توانید در امور پادشاھی جاودان در سکون باشید.

پدر من از ھمة فرزندانش می خواھد کھ در فیض و در شناخت حقیقت رشد کنند. شما کھ این
حقایق را می دانید باید ثمرات روح را افزایش دھید و دلبستگیِ فزاینده ای بھ خدمت فداکارانة

ھمنوعان خادم خود نشان دھید. و بھ یاد داشتھ باشید کھ تا آنجا کھ بھ یکی از کوچکترین برادران
من خدمت می کنید، این خدمت را بھ من کرده اید.

”و از این رو باید اکنون و از این پس، و حتی برای ھمیشھ بھ انجام کار پدر بپردازید. بھ کارتان
ادامھ دھید تا من بیایم. با وفاداری آنچھ را کھ بھ شما سپرده شده است انجام دھید، و بدین وسیلھ

برای فراخوانیِ حسابرسی مرگ آماده خواھید شد. و پس از این کھ بدین گونھ برای جلال پدر و
رضایت پسر زندگی کردید، با شادی و لذت بسیار زیاد بھ خدمت ابدی پادشاھی جاودان وارد

خواھید شد.“



حقیقت زنده است؛ روح حقیقت ھمیشھ فرزندان نور را بھ قلمروھای جدیدی از واقعیت معنوی و
خدمت الھی ھدایت می کند. حقیقت بھ شما داده نشده است تا بھ اشکال ثابت، امن، و افتخارآمیز

تبدیل شود. مکاشفة حقیقت برای شما باید با گذر از تجربة شخصیِ شما چنان تقویت شود کھ برای
ھمة کسانی کھ ثمرات معنوی شما را می بینند زیبایی جدید و دستاوردھای واقعی معنوی آشکار

شود و در نتیجة آن بھ جلال دادنِ پدر آسمانی ھدایت شوند. فقط آن خادمان ایمانداری کھ بدین
گونھ در شناخت حقیقت رشد می کنند، و از این طریق ظرفیت قدردانیِ الھی از واقعیتھای معنوی

را در خود بھ وجود می آورند، می توانند ھمواره امید داشتھ باشند کھ ”بھ طور کامل بھ شادی
پروردگارشان وارد شوند“. چھ منظرة تاسف باری برای نسلھای متوالی از پیروانِ معترفِ عیسی
است کھ در مورد مباشرت خود از حقیقت الھی بگویند: ”استاد اینجا حقیقتی است کھ یک صد یا

یک ھزار سال پیش بھ ما سپردی. ما چیزی از دست نداده ایم؛ ما ھمة آنچھ را کھ بھ ما دادی
صادقانھ حفظ کرده ایم؛ ما اجازه نداده ایم در آنچھ بھ ما آموختی تغییری ایجاد شود؛ حقیقتی کھ بھ

ما دادی اینجاست.“ اما چنین مدافعھ ای در مورد سستی معنوی، مباشرت عقیم حقیقت را در
حضور استاد توجیھ نخواھد کرد. استادِ حقیقت مطابق با حقیقتی کھ بھ دست شما سپرده شده است،

حسابرسی را مطالبھ خواھد کرد.

در دنیای بعد از شما خواستھ می شود کھ در مورد عطایا و مباشرتھای این دنیا توضیح دھید. خواه
استعدادھای ذاتی اندک باشد یا زیاد، باید با یک حسابرسی عادلانھ و دلسوزانھ روبرو شد. اگر

استعدادھا صرفاً در فعالیتھای خودخواھانھ بھ کار گرفتھ شوند و ھیچ فکری صرف وظیفة بالاترِ
کسبِ فزایندة ثمرات روحی کھ در خدمت روزافزون بھ انسانھا و پرستش خداوند تجلی می یابد،

نشود، چنین مباشران خودخواه باید پیامدھای انتخاب عمدی خود را بپذیرند.

و این خادم پیمان شکن کھ یک قنطار داشت چقدر شبیھ بھ ھمة انسانھای خودخواه بود، زیرا تنبلی
خود را مستقیماً بھ گردن سرورش انداخت. انسان چقدر مستعد است کھ وقتی با شکستھای ساختة
خود مواجھ می شود، تقصیر را بھ گردن دیگران بیندازد، غالباً بھ گردن کسانی کھ در کمترین حد

سزاوار آن ھستند!

در آن شب ھنگامی کھ آنھا بھ استراحت خود می رفتند، عیسی گفت: ”بھ رایگان دریافت کرده اید؛
پس باید از حقیقت آسمانی بھ رایگان اھدا کنید، و در ھدیھ دادن، این حقیقت زیاد خواھد شد و نور

فزایندة فیض نجات را نمایان خواھد کرد، حتی ھمینطور کھ آن را اھدا می کنید.“

4- بازگشت میکائیل

از میان تمام آموزشھای استاد، ھیچ جنبھ ای از آن بھ اندازة این وعدة او کھ روزی شخصاً بھ این
کره باز خواھد گشت چنین سوء فھم نشده است. عجیب نیست کھ میکائیل علاقمند بھ بازگشت بھ
سیاره ای در آینده باشد کھ در آن ھفتمین و آخرین اعطای خود را بھ عنوان یک انسان فانیِ عالم

تجربھ کرد. کاملاً طبیعی است کھ باور کنیم عیسی ناصری، کھ اکنون فرمانروای مطلق یک
جھان پھناور است، بھ بازگشت علاقمند باشد، و نھ تنھا یک بار بلکھ حتی بارھا، بھ کره ای کھ در



آن چنین زندگی بی ھمتایی را در آن زندگی کرد و سرانجام اعطای نامحدود قدرت و اقتدار در
جھان را توسط پدر برای خود بھ دست آورد. یورنشیا تا ابد یکی از ھفت کرات ولادت میکائیل

در کسب حاکمیت جھان خواھد بود.

عیسی در فرصتھای متعدد و برای بسیاری از افراد، قصد خود را برای بازگشت بھ این کره
اعلام کرد. ھنگامی کھ پیروان او متوجھ این واقعیت شدند کھ استادشان بھ عنوان یک نجات دھندة
موقت عمل نمی کند، و ھمینطور کھ بھ پیشگویی ھای او در مورد سرنگونی اورشلیم و سقوط ملت

یھود گوش می دادند، بھ طور کاملاً طبیعی شروع بھ مرتبط ساختنِ بازگشت موعود او با این
رخدادھای فاجعھ بار کردند. اما ھنگامی کھ ارتشھای روم دیوارھای اورشلیم را با خاک یکسان

کردند، معبد را ویران کردند، و یھودیان یھودیھ را پراکنده نمودند، و ھمچنان استاد قدرت و جلال
خود را آشکار نکرد، پیروان او شروع بھ تدوین آن باور کردند کھ سرانجام، آمدنِ دومِ مسیح را

با پایان عصر، و حتی با پایان دنیا مرتبط می ساخت.

عیسی وعده داد کھ دو کار را پس از فراز یافتن نزد پدر، و بعد از این کھ تمام قدرت در آسمان و
در زمین در دستان او قرار گرفت انجام دھد. اول، او وعده داد کھ آموزگار دیگری را بھ نام

روح حقیقت بھ جای خودش بھ دنیا بفرستد؛ و او این کار را در روز پنطیکاست انجام داد. دوم،
او قطعاً بھ پیروانش قول داد کھ زمانی شخصاً بھ این کره باز خواھد گشت. اما او نگفت کھ

چگونھ، کجا، یا کِی از این سیاره کھ مکان تجربة اعطایی او در جسم بود مجدداً دیدن خواھد
کرد. در یک موقعیت، او گفت، در حالی کھ چشم جسمانی او را ھنگامی کھ اینجا در جسم زندگی

می کرد، دیده بود، در بازگشتِ او (حداقل در یکی از دیدارھای احتمالیش) تنھا با چشم ایمان
معنوی تشخیص داده خواھد شد.

بسیاری از ما تمایل داریم باور کنیم کھ عیسی در طول اعصار آینده بارھا بھ یورنشیا باز خواھد
گشت. ما قول مشخصی از او برای انجام این دیدارھای چندگانھ نداریم، اما بھ نظر بسیار محتمل
می رسد کھ آن کس کھ از میان القاب جھانی خود،  لقب پرنس سیاره ای یورنشیا را دارا می باشد،
از کره ای کھ فتح آن چنین عنوان منحصر بھ فردی را بھ او اعطا کرده است، بارھا دیدن خواھد

کرد.

ما با قطعیت تمام باور داریم کھ میکائیل دوباره شخصاً بھ یورنشیا خواھد آمد، اما کوچکترین
ایده ای در مورد این کھ چھ ھنگام یا بھ چھ طریقی ممکن است برگزیند کھ بیاید نداریم. آیا ظھور

دوم او در زمین بھ گونھ ای زمانبندی خواھد شد کھ در ارتباط با قضاوت نھایی این عصر حاضر،
چھ با ظھور مربوطة یک پسر مجیستریال و یا بدون آن، رخ دھد؟ آیا او در ارتباط با پایان یافتن

یک عصر متعاقبِ یورنشیایی خواھد آمد؟ آیا او بدون اعلام قبلی و بھ صورت یک رویداد
جداگانھ خواھد آمد؟ ما نمی دانیم. ما فقط از یک چیز مطمئن ھستیم، و آن این است کھ وقتی او

بازگردد، احتمالاً ھمة دنیا از آن مطلع خواھند شد، زیرا او باید بھ عنوان فرمانروای عالی یک
جھان بیاید و نھ بھ عنوان نوزاد ناشناسِ بیت لحم. اما اگر قرار است ھر چشمی او را ببیند، و اگر

قرار است فقط چشمان معنوی حضور او را تشخیص دھند، پس ظھور او باید مدت زیادی بھ
تعویق بیفتد.



از این رو، شما بھ درستی عمل خواھید کرد، اگر بازگشت شخصی استاد بھ زمین را از ھر
رویداد و ھمة رویدادھای مشخص یا ادوار تثبیت شده جدا کنید. ما فقط از یک چیز مطمئن ھستیم:

او قول داده است کھ بازگردد. ما نمی دانیم کھ او چھ وقت و یا در چھ رابطھ ای بھ این وعده عمل
خواھد کرد. تا جایی کھ ما می دانیم، او ممکن است ھر روزی در زمین ظاھر شود، و ممکن است

تا وقتی کھ اعصار متمادی سپری شده اند و توسط سپاه مربوطة فرزندان بھشتی او بھ گونھ ای
شایستھ قضاوت شده اند، نیاید.

دومین ظھور میکائیل در زمین، رویدادی است کھ برای بینابینیھا و انسانھا،  ھر دو، ارزش
عاطفیِ فوق العاده ای دارد؛ اما در غیر این صورت، ھیچ اھمیت فوری برای بینابینیھا و ھیچ
اھمیت عملی برای موجودات بشری بیش از رویداد معمولِ مرگ طبیعی ندارد، کھ بھ طور

ناگھانی انسان فانی را بھ درک فوری آن توالیِ رخدادھای جھان کھ مستقیماً منجر بھ حضور
ھمین عیسی، حاکم مقتدر جھان ما شود برساند. تقدیر ھمة فرزندان نور این است کھ او را ببینند،

و این زیاد مھم نیست کھ آیا ما نزد او برویم یا این کھ او بر حسب اتفاق ابتدا بھ سراغ ما بیاید.
پس ھمیشھ آمادة خوشامدگویی از او در زمین باشید، ھمانطور کھ او آماده است تا در بھشت بھ

شما خوشامد بگوید. ما با اطمینان در انتظار ظھور شکوھمند او ھستیم، حتی در انتظار آمدن ھای
مکرر، اما از این کھ او چگونھ، کِی، یا در چھ رابطھ ای قرار است ظاھر شود، کاملاً ناآگاھیم.
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چھارشنبھ، روز استراحت

ھنگامی کھ کار آموزش دادن بھ مردم بھ آنھا فشار نمی آورد، عادت عیسی و حواریونش این بود
کھ ھر چھارشنبھ از کارھایشان دست کشیده و استراحت کنند. در این چھارشنبة خاص، آنھا کمی
دیرتر از ھمیشھ صبحانھ خوردند و سکوتی بدشگون کمپ را فرا گرفت؛ در طول نیمة اول این

وقت صبحانھ حرف اندکی گفتھ شد. سرانجام عیسی گفت: ”من می خواھم کھ شما امروز
استراحت کنید. وقتی را بھ فکر کردن در مورد تمام اتفاقاتی کھ از موقع آمدن ما بھ اورشلیم افتاده

است اختصاص دھید و در مورد آنچھ کھ پیش رو داریم، و من پیرامون آن بھ صراحت بھ شما
گفتھ ام، تعمق کنید. اطمینان حاصل کنید کھ حقیقت در زندگی شما باقی می ماند، و این کھ ھر روز

در زیبندگی رشد می کنید.“

پس از صبحانھ، استاد بھ آندریاس اطلاع داد کھ قصد دارد در آن روز غایب باشد و پیشنھاد کرد
کھ بھ حواریون اجازه داده شود کھ مطابق با انتخاب خودشان وقتشان را سپری کنند، بھ جز این

کھ آنھا تحت ھیچ شرایطی نباید از دروازه ھای اورشلیم عبور کنند.

وقتی عیسی آماده شد کھ بھ تنھایی بھ سوی تپھ ھا برود، داوود زبدی بھ او نزدیک شد و گفت:
”استاد، تو بھ خوبی می دانی کھ فریسیان و حاکمان بھ دنبال نابودی تو ھستند، و با این حال تو

آماده می شوی کھ بھ تنھایی بھ سوی تپھ ھا بروی. انجام این کار حماقت است؛ از این رو من سھ
مرد کاملاً آماده را ھمراه تو می فرستم تا مراقب باشند کھ ھیچ آسیبی بھ تو نرسد.“ عیسی بھ سھ

جلیلی کھ کاملاً مسلح و تنومند بودند نگریست و بھ داوود گفت: ”نیت تو خوب است، اما در
اشتباھی، زیرا نمی توانی بفھمی کھ پسر انسان نیاز ندارد کھ کسی از او دفاع کند. ھیچ کس تا آن

ساعتی کھ من حاضر باشم جانم را مطابق خواست پدرم فدا کنم، دست بر من نخواھد گذاشت. این
مردھا نباید مرا ھمراھی کنند. من مایلم تنھا بروم تا بتوانم با پدر راز و نیاز کنم.“

داوود و نگھبانان مسلح او با شنیدن این سخنان کنار رفتند؛ اما ھنگامی کھ عیسی بھ تنھایی شروع
بھ حرکت کرد، یوحنای مرقس با یک سبد کوچک حاوی غذا و آب جلو آمد و بھ او پیشنھاد کرد



کھ اگر قصد دارد تمام روز را دور بماند، ممکن است گرسنھ شود. استاد بھ یوحنا لبخند زد و
دستش را پایین آورد تا سبد را بردارد.

1- یک روز تنھا با خدا

در حالی کھ عیسی در آستانة گرفتنِ سبد ناھار از دست یوحنا بود، مرد جوان جرأت کرد و گفت:
”اما استاد، شما می توانید سبد را زمین بگذارید، و در حالی کھ برای دعا کردن کنار می روید،

بدون آن ادامھ دھید. علاوه بر این، اگر من برای حمل ناھار ھمراه شما بروم، شما برای پرستش
آزادتر خواھید بود، و من قطعاً ساکت خواھم بود. من ھیچ سؤالی نمی پرسم و وقتی بھ تنھایی

می روید تا دعا کنید، من کنار سبد می مانم.“

یوحنا در حین گفتنِ این سخنان، کھ بی پرواییِ آن برخی از شنوندگان مجاور را متحیر نمود،
جسارت کرده بود کھ سبد را نگھ دارد. یوحنا و عیسی آنجا ایستادند، و ھر دو سبد را در دست

گرفتند. استاد فوراً سبد را رھا کرد، و در حالی کھ رو بھ پایین بھ پسر جوان نگاه می کرد گفت:
”از آنجایی کھ با تمام وجودت می خواھی با من بروی، این از تو دریغ نخواھد شد. ما بھ تنھایی

می رویم و دیدار خوبی خواھیم داشت. تو می توانی ھر پرسشی را کھ در قلبت بھ وجود آید از من
بپرسی، و ما ھمدیگر را تسلی و دلداری خواھیم داد. تو می توانی حمل ناھار را شروع کنی، و

ھنگامی کھ خستھ شدی، من بھ تو کمک خواھم کرد. ھمراه من بیا.“

عیسی در عصر آن روز تا بعد از غروب آفتاب بھ اردوگاه بازنگشت. استاد این آخرین روز
آرامش در زمین را بھ دیدار با این جوان تشنة حقیقت و گفتگو با پدر بھشتی خود گذراند. این

رخداد در عالم بالا بھ عنوان ”روزی کھ مرد جوانی با خدا در تپھ ھا گذراند“ شناختھ شده است.
این رویداد تا ابد نشان دھندة تمایل خالق بھ ھمدمی با مخلوق است. حتی یک جوان، اگر واقعاً
میل قلبی او بالا باشد، می تواند توجھ خدای یک جھان را جلب کند و از ھمنشینی مھرآمیز او

بھره مند گردد، و در واقع شعف فراموش نشدنیِ خلوت کردن با خدا در تپھ ھا، و برای یک روز
کامل را تجربھ کند. و تجربة بی نظیر یوحنای مرقس در این چھارشنبھ در تپھ ھای یھودیھ چنین

بود.

عیسی با یوحنا بسیار اختلاط کرد، و در مورد امور این دنیا و دنیای بعد آزادانھ گفتگو نمود.
یوحنا بھ عیسی گفت کھ چقدر متأسف است کھ سن او آنقدر زیاد نبوده کھ جزو یکی از حواریون
باشد، و او از این کھ اجازه یافتھ است از ھنگام نخستین موعظة آنھا در پایاب رود اردن نزدیک
بھ اریحا، بھ جز در سفر بھ فینیقیھ، ھمراه آنھا باشد قدردانی زیاد خود را ابراز نمود. عیسی بھ

پسر جوان ھشدار داد کھ از رویدادھای قریب الوقوع ناامید نشود و بھ او اطمینان داد کھ زنده
خواھد ماند تا بھ یک پیام آور توانمند پادشاھی تبدیل شود.

یوحنای مرقس از خاطرة این روز با عیسی در تپھ ھا بھ وجد آمد، اما ھرگز پند آخر استاد را کھ
درست در ھنگام بازگشت آنھا بھ اردوگاه جتسیمانی گفتھ شد، فراموش نکرد، آنگاه کھ او گفت:



”خوب، یوحنا، ما دیدار خوبی داشتیم، یک روزِ استراحتِ واقعی، اما مراقب باش آنچھ را کھ بھ
تو گفتم بھ کسی نگویی.“ و یوحنای مرقس ھیچیک از رخدادھای این روزی را کھ با عیسی در

تپھ ھا گذراند، ھرگز فاش نکرد.

در طول چند ساعت باقی مانده از زندگی زمینی عیسی، یوحنای مرقس ھرگز اجازه نداد استاد
برای مدت طولانی از دیدگانش دور شود. آن پسر ھمیشھ در نزدیکی او مخفی بود؛ او فقط

ھنگامی می خوابید کھ عیسی می خوابید.

٢- زندگی آغازینِ خانگی

در جریان دیدار این روز با یوحنای مرقس، عیسی زمان قابل توجھی را صرف مقایسة تجارب
اولیة کودکی و نوجوانی بعدی آنھا نمود. اگر چھ والدین یوحنا در مقایسھ با والدین عیسی از مقدار

بیشتری از دارایی این دنیا برخوردار بودند، اما تجارب زیادی در دوران کودکی آنھا وجود
داشت کھ بسیار مشابھ بود. عیسی چیزھای زیادی گفت کھ بھ یوحنا کمک کرد تا پدر و مادر و

سایر اعضای خانوادة خود را بھتر درک کند. ھنگامی کھ پسر نوجوان از استاد پرسید کھ چگونھ
می تواند بداند کھ بھ یک ”پیام آور توانمند پادشاھی“ تبدیل خواھد شد، عیسی گفت:

”من می دانم کھ تو بھ بشارت پادشاھی وفادار خواھی بود، و من می توانم بھ ایمان و مھر کنونیِ
تو تکیھ کنم، زیرا این کیفیت ھا مبتنی بر آموزش اولیھ ای ھستند کھ تو بھ سھم خود در خانھ

دریافت کرده ای. تو محصول خانھ ای ھستی کھ در آن والدین محبتی صمیمانھ بھ یکدیگر دارند، و
از این رو تو چنان بیش از حد مورد مھر ورزی قرار نگرفتھ ای کھ بھ طرز زیان آوری ایدة خود
بزرگ بینی را در تو تشدید کند. شخصیت تو نیز در نتیجة ترفندھای عاری از مھر پدر و مادرت
برای کسب اعتماد و وفاداری تو، ھنگامی کھ یکی از آنھا بر علیھ دیگری باشد، دچار کژدیسی

نشده است. تو از آن مھر والدین برخوردار بوده ای کھ اعتماد بھ نفسی ستودنی را تضمین می کند
و احساسات نرمالِ امنیت را بھ بار می آورد. اما ھمچنین تو خوش شانس بوده ای زیرا والدین تو

از خرد و نیز از محبت برخوردار بودند؛ و این حکمت بود کھ موجب شد آنھا اکثر اشَکال
زیاده روی و بسیاری از تجملات را کھ می توان با ثروت خریداری کرد از تو دریغ کنند، در

حالی کھ تو را ھمراه با ھمبازیھای محلھ تان بھ مدرسة کنیسھ فرستادند، و ھمچنین با اجازه دادن
بھ تو برای داشتنِ یک تجربة اصیل، تو را تشویق کردند بیاموزی کھ چگونھ در این دنیا زندگی
کنی. تو با دوست جوانت عاموس بھ رود اردن آمدی، جایی کھ ما موعظھ می کردیم و شاگردان

یحیی تعمید می دادند. ھر دوی شما مایل بودید با ما ھمراه شوید. وقتی بھ اورشلیم برگشتی، والدین
تو رضایت دادند، اما والدین عاموس نپذیرفتند؛ آنھا پسر خود را آنقدر دوست داشتند کھ تجربة

پربرکتی را کھ شما داشتھ اید از او دریغ کردند، حتی مانند آنچھ را کھ امروز از آن لذت می برید.
عاموس می توانست با فرار از خانھ بھ ما ملحق شود، اما با انجام این کار بھ عشق آسیب می زد و

وفاداری را قربانی می کرد. حتی اگر چنین مسیری عاقلانھ بود، بھای گزافی برای تجربھ،
استقلال، و آزادی می بایست پرداخت می شد. والدین خردمند، مثل والدین تو، مراقب ھستند کھ



وقتی فرزندانشان بھ سن تو رسیدند مجبور نشوند برای کسب استقلال و بھره مند شدن از آزادیِ
نیرو بخش بھ عشق آسیب برسانند یا وفاداری را سرکوب کنند.

”یوحنا،عشق، ھنگامی کھ توسط موجودات کاملاً خردمند عطا شود، عالی ترین واقعیت جھان
است، اما بدان گونھ کھ در تجربة والدین فانی تجلی می یابد یک ویژگیِ خطرناک و اغلب نیمھ

خودخواھانھ است. ھنگامی کھ ازدواج کردی و پرورش فرزندان خودت را بھ عھده گرفتی،
اطمینان حاصل کن کھ مھر تو با خرد توأم می شود و با ھوشمندی ھدایت می شود.

”دوست جوان تو عاموس درست بھ اندازة تو بھ این بشارت پادشاھی اعتقاد دارد، اما من
نمی توانم کاملاً بھ او تکیھ کنم؛ من مطمئن نیستم کھ او در سالھای آینده چھ خواھد کرد. زندگی

اولیة او در خانھ بھ گونھ ای نبود کھ بتواند یک فرد کاملاً قابل اعتماد بھ وجود آوَرَد. عاموس
بسیار شبیھ بھ یکی از حواریون است کھ نتوانست از یک آموزش نرمال، مھرآمیز، و خردمندانھ
در خانھ بھره مند گردد. کل مراحل آتی زندگیِ تو شادتر و قابل اعتمادتر خواھد بود زیرا تو ھشت

سال اول زندگی خود را در یک خانة نرمال و کاملاً سامان یافتھ سپری کردی. تو دارای
شخصیتی قوی و محکم ھستی زیرا در خانھ ای بزرگ شدی کھ در آن عشق غالب بود و خرد

حکمفرما بود. چنین تربیتِ دوران کودکی نوعی وفاداری ایجاد می کند کھ بھ من اطمینان می دھد
کھ مسیری را کھ آغاز کرده ای با موفقیت طی خواھی کرد.“

عیسی و یوحنا بیش از یک ساعت این بحثِ زندگیِ خانگی را ادامھ دادند. استاد در ادامھ بھ یوحنا
توضیح داد کھ چگونھ یک کودک برای تمام برداشتھای اولیة خود پیرامون ھر چیزی کھ عقلانی،

اجتماعی، اخلاقی، و حتی معنوی است، کاملاً بھ والدینش و زندگیِ خانگیِ مربوط بھ آن وابستھ
است، زیرا برای کودک خردسال خانواده تجسم تمام آن چیزی است کھ در ابتدا می تواند از روابط
انسانی یا الھی تشخیص دھد. کودک باید نخستین برداشتھای خود از جھان را از مراقبت مادر بھ

دست آورد؛ او برای اولین ایده ھایش از پدر آسمانی کاملاً بھ پدر زمینی وابستھ است. زندگی
بعدی کودک مطابق با زندگی ذھنی و عاطفی اولیة او، کھ مشروط بھ این روابط اجتماعی و

معنوی خانھ است، شاد یا ناشاد، آسان یا دشوار می شود. تمامی مراحل آتی زندگی یک موجود
بشری بھ شدت تحت تأثیر اتفاقاتی است کھ در چند سال اولِ وجود رخ می دھد.

اعتقاد صادقانة ما این است کھ بشارت آموزش عیسی، کھ روی رابطة پدر و فرزندی بنیاد نھاده
شده است، بھ سختی می تواند از مقبولیت جھانی برخوردار شود تا این کھ وقت آن رسد کھ زندگیِ

خانگیِ مردمان متمدن امروزی قدر بیشتری از مھر ورزی و قدر بیشتری از خرد را در بر
گیرد. با وجود این کھ والدین قرن بیستم از دانش زیاد و حقیقت فزاینده ای برای بھبود خانھ و

متعالی ساختنِ زندگی خانگی برخوردارند، این یک واقعیت باقی می ماند کھ تعداد بسیار اندکی از
خانھ ھای امروزی مکانھای خوبی برای پرورش پسران و دختران مانند خانة عیسی در جلیل و
خانة یوحنای مرقس در یھودیھ ھستند، با این ھمھ، پذیرش بشارت عیسی بھ بھبود فوری زندگی
خانگی منجر خواھد شد. زندگی پرمھر یک خانة خردمند و وقف وفادارانة مذھب راستین تأثیر
متقابل عمیقی بر یکدیگر اعمال می کنند. چنین زندگی خانگی مذھب را تقویت می کند، و مذھب

راستین ھمیشھ خانھ را جلال می بخشد.



درست است کھ بسیاری از تأثیرات ناخوشایندِ باز دارندة رشد و دیگر ویژگیھای محدود کنندة این
خانھ ھای قدیمی یھودی از بسیاری از خانھ ھای امروزیِ سامان یافتھ تر عملاً حذف شده اند. در

واقع، آزادیِ بی شائبھ تر و آزادی شخصیِ بھ مراتب بیشتری وجود دارد، اما این آزادی نھ با عشق
مھار می شود، نھ با وفاداری انگیزه می یابد، و نھ توسط انضباطِ ھوشمندانة خرد ھدایت می شود.

تا وقتی کھ بھ کودک یاد می دھیم کھ دعا کند: ”پدر ما کھ در آسمانی“، مسئولیت عظیمی بر دوش
ھمة پدران زمینی قرار داده می شود کھ بھ گونھ ای زندگی کنند و بھ خانھ ھایشان نظم دھند کھ کلمة

پدر بھ طور شایستھ در ذھن و قلب ھمة کودکانِ در حال رشد گنجانده شود.

٣- روز در اردوگاه

حواریون بیشتر این روز را بھ قدم زدن در اطراف کوه زیتون و دیدار با شاگردانی کھ با آنھا
اردو زده بودند گذراندند، اما در اوایل بعد از ظھر بسیار مشتاق دیدن بازگشت عیسی شدند. با

گذشت روز، نگرانی آنھا در مورد امنیت او بھ طور فزاینده زیاد شد؛ آنھا بدون او بیش از اندازه
احساس تنھایی می کردند. در طول روز بحثھای زیادی در مورد این کھ آیا باید اجازه داده می شد

کھ استاد بھ تنھایی بھ تپھ ھا برود، و فقط با یک شاگرد ھمراھی شود، در جریان بود. اگر چھ ھیچ
کس افکار خود را بھ طور آشکار بیان نکرد، بھ جز یھودای اسخریوطی، حتی یک تن از آنان

نمی خواست در جای یوحنای مرقس باشد.

تقریباً اواسط بعد از ظھر بود کھ نتَنَائیل سخنرانی خود را در مورد ”بزرگترین آرزو“ برای
حدود نیم دوجین از حواریون و ھمین تعداد از شاگردان ایراد کرد، و پایان آن چنین بود: ”اِشکال

اکثر ما این است کھ ما فقط دو دل ھستیم. ما نمی توانیم ھمانطور کھ استاد ما را دوست دارد، او
را دوست بداریم. اگر ھمة ما بھ اندازة یوحنای مرقس می خواستیم با او برویم، مطمئناً او ھمة ما

را می برد. ما در کناری ایستادیم در حالی کھ پسر جوان بھ استاد نزدیک شد و سبد را بھ او
تعارف کرد، اما وقتی استاد آن را گرفت، پسر جوان آن را رھا نمی کرد. و بدین ترتیب استاد ما

را اینجا رھا کرد در حالی کھ با سبد، پسر، و سایر چیزھا بھ تپھ ھا رفت.“

حدود ساعت چھار، دونده ھا نزد داوود زبدی آمدند و از مادر او در بیت صیدا و از مادر عیسی
برای او خبر آوردند. چند روز قبل از آن، داوود بھ این نتیجة قطعی رسیده بود کھ سران کاھنان

و حاکمان عیسی را خواھند کشت. داوود می دانست کھ آنھا مصمم بھ نابودی استاد ھستند، و
تقریباً متقاعد شده بود کھ عیسی نھ از قدرت الھی خود برای نجات خود استفاده می کند و نھ بھ

پیروانش اجازه می دھد کھ برای دفاع از او بھ زور متوسل شوند. او پس از رسیدن بھ این نتایج،
در فرستادن یک قاصد نزد مادرش ھیچ وقتی را از دست نداد، و از او مصرانھ خواست کھ فوراً

بھ اورشلیم بیاید و مریم مادر عیسی و ھمة اعضای خانوادة او را بیاورد.

مادر داوود مطابق درخواست پسرش عمل کرد، و اکنون دوندگان نزد داوود بازگشتند و خبر
دادند کھ مادرش و تمام خانوادة عیسی در راه اورشلیم ھستند و باید روز بعد دیر ھنگام یا در
سحرگاه صبح روزِ بعد از آن بھ آنجا برسند. از آنجایی کھ داوود این کار را بھ ابتکار خودش



انجام داد، عاقلانھ دید کھ موضوع را پیش خودش نگھ دارد. از این رو بھ کسی نگفت کھ خانوادة
عیسی در راه اورشلیم ھستند.

اندکی بعد از ظھر، بیش از بیست نفر از یونانیانی کھ با عیسی و دوازده تن در خانة یوسف ارَمتھ
دیدار داشتند، بھ اردوگاه رسیدند، و پطرس و یوحنا چندین ساعت را صرف گفتگو با آنھا کردند.

این یونانیان، حداقل برخی از آنھا، در شناخت پادشاھی بھ  خوبی پیشرفت کرده  بودند، و توسط
رودنَ در اسکندریھ آموزش دیده بودند.

عصر آن روز، عیسی پس از بازگشت بھ اردوگاه، با یونانیان دیدار کرد، و اگر چنین مسیری
حواریون و بسیاری از شاگردان برجستھ اش را بھ شدت ناراحت نمی کرد، او این بیست یونانی را

منصوب می کرد، حتی ھمانطور کھ او ھفتاد تن را منصوب کرد.

در حالی کھ ھمة این رخدادھا در اردوگاه در جریان بودند، در اورشلیم، سران کاھنان و بزرگان
از این کھ عیسی برای سخنرانی برای جمعیت برنگشت، شگفت زده شدند. درست است، روز

قبل، وقتی کھ او معبد را ترک کرد، گفتھ بود: ”خانة شما را متروک بھ شما می سپارم.“ اما آنھا
نمی توانستند بفھمند کھ چرا او حاضر است از مزیت بزرگی کھ در رفتار دوستانة جمعیت ایجاد

کرده بود چشم پوشی کند. در حالی کھ آنھا می ترسیدند کھ او در میان مردم غوغایی بھ پا کند،
آخرین سخنان استاد خطاب بھ جمعیت، ھشداری بود کھ بھ ھر نحو معقولانھ با مرجعیتِ ”کسانی

کھ بر مسند موسی می نشینند“ ھم نوا باشند. اما روز شلوغی در شھر بود، و آنھا بھ طور ھمزمان
داشتند برای عید فصح آماده می شدند و نقشھ ھای خود را برای نابودی عیسی تکمیل می کردند.

افراد زیادی بھ اردوگاه نیامدند، زیرا برقراریِ آن یک راز بھ خوبی حفظ شده توسط کلیة کسانی
بود کھ می دانستند عیسی بھ جای این کھ ھر شب بھ بیت عنیا برود، مطابق پیش بینی در آنجا

می ماند.

۴- یھودا و سران کاھنان

اندکی پس از این کھ عیسی و یوحنای مرقس اردوگاه را ترک کردند، یھودای اسخریوطی از
میان برادرانش ناپدید شد و تا اواخر بعد از ظھر برنگشت. این حواری سر در گم و ناراضی،
علی رغم درخواست مشخص استادش مبنی بر خودداری از ورود بھ اورشلیم، با عجلھ رفت تا

قرار ملاقات خود را با دشمنان عیسی در خانة قیافا کاھن اعظم حفظ کند. این یک جلسة
غیررسمی شورای عالی یھود بود و برای اندکی بعد از ساعت ده بامداد آن روز تعیین شده بود.

برای این جلسھ بھ این منظور فراخوان داده شده بود کھ در مورد ماھیت اتھاماتی کھ باید علیھ
عیسی مطرح شود بحث شود، و در مورد روشی کھ باید برای آوردن او نزد مقامات رومی بھ
کار گرفتھ شود تصمیم گیری شود تا تأیید مدنیِ لازمِ برای حکم اعدام کھ آنھا از پیش برای او

صادر کرده بودند کسب شود.



در روز قبل، یھودا بھ برخی از بستگان خود و برخی از دوستان صدوقی خانوادة پدرش فاش
کرده بود کھ بھ این نتیجھ رسیده بود کھ در حالی کھ عیسی یک رویاپرداز و آرمان گرای خوش
نیت است، اما نجات دھندة مورد انتظار اسرائیل نیست. یھودا اظھار داشت کھ بسیار مایل است

راھی برای کناره گیریِ موقرانھ از کل جنبش بیابد. دوستان او با تملق گویی بھ او اطمینان دادند کھ
کناره گیری او توسط حاکمان یھودی بھ عنوان یک رویداد بزرگ مورد استقبال قرار خواھد

گرفت، و ھیچ چیز برای او زیاد از حد نیکو نخواھد بود. آنھا او را بھ این باور رساندند کھ فوراً
از شورای عالی یھود احترام بالایی دریافت خواھد کرد، و این کھ سرانجام در موقعیتی قرار

خواھد گرفت کھ ننگ ارتباط خوش نیت اما ”تأسف آور“ خود را ”با جلیلی ھای دانش نیاموختھ“
پاک سازد.

یھودا نمی توانست کاملاً باور کند کھ کارھای عظیم استاد توسط قدرت شاھزادة اھریمنان انجام
شده است، اما اکنون کاملاً متقاعد شده بود کھ عیسی از قدرتش برای بزرگ جلوه دادنِ خود

استفاده نخواھد کرد؛ او سرانجام متقاعد شد کھ عیسی اجازه خواھد داد کھ توسط حاکمان یھود
نابود شود، و نمی توانست فکر تحقیرآمیز شناسایی شدن با یک جنبش شکست خورده را تحمل

کند. او از پذیرفتن ایدة شکستِ آشکار خودداری کرد. او شخصیت محکم استادش و تیزبینی آن
ذھن باشکوه و مھربان را کاملاً درک می کرد، با این حال حتی از پذیرفتنِ جزئیِ این پیشنھاد یکی

از بستگانش کھ عیسی، در حالی کھ یک متعصب خوش نیت است ولی احتمالاً ذھن درستی
ندارد، لذت می برد؛ و این کھ او ھمیشھ فردی عجیب و درست فھم نشده بھ نظر می رسد.

و اکنون، بھ گونھ ای کھ ھرگز پیش از آن رخ نداده بود، یھودا از این کھ عیسی ھرگز رتبة
افتخارآمیز بزرگتری برای او تعیین نکرده بود، خود را بھ طرز عجیبی ناخشنود یافت. در تمام
این مدت او از این افتخار کھ یک حواریِ خزانھ دار است قدردانی کرده بود، اما اکنون شروع

کرد حس کند کھ از او قدردانی نمی شود، و این کھ تواناییھای او ارج نھاده نشده بود. او ناگھان از
این کھ از پطرس، یعقوب، و یوحنا بھ واسطة ارتباط نزدیک با عیسی تجلیل می شود شدیداً

خشمگین شد، و در این ھنگام، وقتی کھ در راه رفتن بھ خانة کاھن اعظم بود، بیش از آن کھ بھ
فکر خیانت بھ عیسی باشد، مصمم شد کھ از پطرس، یعقوب، و یوحنا انتقام بگیرد. اما فراتر و

بیش از ھمھ چیز، درست در آن زمان، یک فکر جدید و غالب شروع کرد خط مقدم ذھن خودآگاه
او را اشغال نماید: او تصمیم گرفتھ بود کھ برای خود افتخاری کسب کند، و چھ بھتر، اگر این

امر می توانست بھ طور ھمزمان از طریق انتقام گرفتن از کسانی کھ بھ بزرگترین ناامیدی زندگی
او کمک کردند بھ دست آید. فکر وحشتناک سردرگمی، غرور، ناامیدی، و عزم راسخ بھ طور

ھمزمان بر او مستولی شد. و از این رو باید روشن باشد کھ بھ دلیل پول نبود کھ در آن ھنگام
یھودا برای ترتیب دادنِ خیانت بھ عیسی رھسپار خانة قیافا شد.

ھمینطور کھ یھودا بھ خانة قیافا نزدیک می شد، بھ این تصمیم نھایی رسید کھ عیسی و حواریون
ھمیارش را ترک کند؛ و او پس از این کھ تصمیمش را گرفت کھ آرمان پادشاھی آسمان را ترک

کند، مصمم شد کھ ھر قدر از آن افتخار و جلال را کھ فکر می کرد در آینده متعلق بھ او خواھد
بود برای خود حفظ کند،  یعنی وقتی کھ برای اولین بار خود را با عیسی و بشارت نوین پادشاھی



تعیین ھویت نمود. ھمة حواریون زمانی در این جاه طلبی با یھودا سھیم بودند، اما با گذشت زمان
آموختند کھ خواستار حقیقت باشند و عیسی را حداقل بیشتر از آن حد کھ یھودا او را دوست

داشت، دوست داشتھ باشند.

خائن توسط پسر عمویش بھ قیافا و حاکمان یھود معرفی شد. او توضیح داد کھ یھودا با کشف این
اشتباه خود کھ اجازه داد توسط تعالیم زیرکانة عیسی گمراه شود، بھ نقطھ ای رسیده بود کھ مایل

بود بھ طور علنی و رسمی از ارتباط خود با آن جلیلی انصراف دھد و در عین حال خواستار این
شود کھ اعتماد و مشارکت با برادران یھودایی او بھ حالت نخست بازگردانده شود. این سخنگوی
یھودا در ادامھ توضیح داد کھ یھودا دریافتھ است کھ اگر عیسی دستگیر شود، بھترین کار برای

آرامش اسرائیل خواھد بود، و این کھ او بھ عنوان دلیلی برای اندوه خود بھ خاطر شرکت در
چنین حرکت اشتباھی و بھ عنوان اثبات صداقت خود کھ اکنون بھ تعالیم موسی بازگشت نموده
است، آمده است تا خود را بھ شورای عالی یھود عرضھ کند، تا بھ عنوان کسی کھ می تواند با

افسری کھ دستور دستگیری عیسی را در دست دارد ھماھنگی کند تا بتوانند او را بی سر و صدا
دستگیر کنند، و بدین ترتیب از ھر گونھ خطر تحریک توده ھای مردم یا ضرورت بھ تعویق

انداختن دستگیری او تا بعد از عید فصح اجتناب شود.

ھنگامی کھ سخنان پسر عموی او تمام شد، یھودا را معرفی کرد، و او ضمن نزدیک شدن بھ
کاھن اعظم گفت: ”ھر چھ پسر عمویم قول داده است، انجام خواھم داد، اما برای این خدمت چھ

چیزی می خواھی بھ من بدھی؟“ بھ نظر نمی رسید کھ یھودا توانست نگاه تحقیرآمیز و حتی
انزجارآمیزی را کھ بر چھرة قیافای سنگدل و مغرور نمایان شد، تشخیص دھد؛ قلب او بیش از

حد روی تجلیل از خود و اشتیاق وافر بھ ارضای خودستایی متمرکز بود.

و سپس در حالی کھ قیافا رو بھ پایین بھ خائن می نگریست گفت: ”یھودا، تو نزد فرماندة نگھبان
برو و با آن افسر ھماھنگ کن کھ امشب یا فردا شب استادِ تو را نزد ما بیاورند، و وقتی او توسط
تو بھ دستان ما تحویل داده شد، پاداش خود را برای این خدمت دریافت خواھی کرد.“ وقتی یھودا

این را شنید، از حضور سران کاھنان و حاکمان بیرون رفت و با فرماندة نگھبانان معبد دربارة
نحوة دستگیری عیسی مشورت کرد. یھودا می دانست کھ عیسی در آن زمان در اردوگاه نیست و
نمی دانست کھ او کِی در آن شب باز خواھد گشت، و بھ ھمین دلیل آنھا در میان خود توافق کردند

کھ عصر روز بعد (پنجشنبھ) پس از این کھ مردم اورشلیم و ھمة زائران دیدار کننده کارشان
برای آن شب تمام شد، عیسی را دستگیر کنند.

یھودا سرمست از افکار عظمت و شکوه،  طوری کھ بسیاری از روزھا آن را نداشت، نزد یاران
خود در اردوگاه بازگشت. او بھ این امید کھ روزی در پادشاھی نوین مردی بزرگ شود بھ عیسی

پیوستھ بود. او سرانجام دریافت کھ ھیچ پادشاھی نوینی آنطور کھ او پیش بینی کرده بود وجود
نخواھد داشت. اما او از این کھ آنقدر زیرک بود کھ ناامیدی خودش را بھ خاطر ناکامی در

دستیابی بھ شکوه در یک پادشاھیِ نوینِ مورد انتظار با تحقق فوریِ افتخار و پاداش در نظم کھن
معاوضھ می کند شادمان بود. او اکنون باور داشت کھ این نظم کھن بقا خواھد یافت و مطمئن بود

عیسی و ھمة چیزھایی را کھ او نشانگر آنھا بود نابود خواھد کرد. خیانت یھودا بھ عیسی در



آخرین انگیزه اش کھ نیتی آگاھانھ بود، اقدام بزدلانة یک فراری خودخواه بود کھ تنھا فکرش
امنیت و جلال خودش بود، صرف نظر از این کھ پیامدھای رفتار او بر استادش و بر یاران

سابقش ممکن بود چھ باشد.

اما ھمیشھ درست ھمینطور بود. یھودا مدتھا درگیر این ذھنیت تعمدی، مداوم، خودخواھانھ، و
انتقام جویانة این تمایلات نفرت انگیز و اھریمنیِ انتقام و بی وفایی بود کھ بھ تدریج در ذھنش
انباشتھ می ساخت و در قلبش پرورش می داد. عیسی بھ یھودا مھر می ورزید و بھ او اعتماد

داشت، حتی بدان گونھ کھ حواریونِ دیگر را دوست داشت و بھ آنھا اعتماد داشت، اما یھودا
نتوانست اعتمادی وفادارانھ در خود بھ وجود آوَرَد و متقابلاً مھری صمیمانھ را تجربھ کند. و
ھنگامی کھ جاه طلبی بھ یک باره بھ طور کامل با خودخواھی پیوند می خورد و با کینھ توزیِ

لجوجانھ و سرکوب شدة دیرپا بھ حد زیاد انگیزه می یابد چقدر می تواند خطرناک شود! چھ چیز
ناگواری است ناامیدی در زندگی آن افراد نادانی کھ با چشم دوختن بھ جذابیتھای زودگذر و

ناپایدار زمان، نسبت بھ دستاوردھای بالاتر و واقعی ترِ دستیابیھای ابدیِ کراتِ جاودانِ حاوی
ارزشھای الھی و واقعیاتِ راستین معنوی چشم پوشی می کنند. یھودا در ذھن خویش مشتاق عزت

دنیوی بود و این آرزو را با تمام قلب خود دوست داشت؛ سایر حواریون نیز در ذھن خویش
مشتاق ھمین عزت دنیوی بودند، اما با قلب خود عیسی را دوست داشتند و تمام تلاش خود را بھ

عمل می آوردند تا یاد بگیرند کھ حقایقی را کھ او بھ آنھا آموخت، دوست داشتھ باشند.

یھودا در این ھنگام متوجھ نشد، اما از وقتی کھ یحیی تعمید دھنده توسط ھیرودیس سر بریده شد،
بھ طور ناخودآگاه یک منتقد عیسی بود. یھودا در اعماق قلبش ھمیشھ از این واقعیت کھ عیسی

یحیی را نجات نداد رنجیده بود. شما نباید فراموش کنید کھ یھودا قبل از این کھ پیرو عیسی شود،
شاگرد یحیی بود. و ھمة این انباشتھای رنجش انسانی و ناامیدی شدیدی کھ یھودا در روان خود

در جامھ ھایی از نفرت اندوختھ بود، اکنون در ضمیر ناخودآگاه او بھ خوبی سازماندھی شده بود
و آماده بود تا ھنگامی کھ او بھ یک باره جرأت کرد خود را از تأثیرِ حمایت کنندة برادرانش جدا

سازد فوران کند و او را در برگیرد، و در عین حال او را در معرض تلقینات ھوشمندانھ و
تمسخر زیرکانة دشمنان عیسی قرار دھد. ھر بار کھ یھودا اجازه می داد امیدھایش بھ اوج برسد و
عیسی کاری انجام می داد یا چیزی می گفت کھ آنھا را متلاشی سازد، ھمیشھ زخمی آکنده از خشم
شدید در قلب یھودا باقی می گذاشت؛ و با افزایش این زخمھا، فوراً آن قلب، کھ اغلب زخمی شده

بود، تمام مھر واقعی را نسبت بھ کسی کھ این تجربة ناخوشایند را بھ شخصیتی خوش نیت اما
ترسو و خود محور تحمیل کرده بود، از دست داد. یھودا متوجھ این امر نشد، اما او یک فرد

بزدل بود. از این رو، او ھمیشھ تمایل داشت کھ بزدلی را بھ عنوان انگیزة عیسی نشان دھد و این
کھ ھمین انگیزه باعث می شد او اغلب از کسب قدرت یا جلال امتناع کند، در حالی کھ اینھا

ظاھراً بھ سھولت در دسترس او بودند. و ھر انسان فانی بھ خوبی می داند کھ چگونھ عشق، حتی
ھنگامی کھ بھ یک باره راستین باشد، می تواند از طریق ناامیدی، حسادت، و رنجش دیرپا،

سرانجام بھ نفرت واقعی تبدیل شود.



در نھایت سران کاھنان و بزرگان توانستند برای چند ساعت بھ راحتی نفس بکشند. آنھا مجبور
نبودند عیسی را در ملاء عام دستگیر کنند، و بھ دست آوردن یھودا بھ عنوان یک متحد خائن

تضمین نمود کھ عیسی از قلمرو قضایی آنھا، بدان گونھ کھ بارھا در گذشتھ انجام داده بود، فرار
نکند.

5- آخرین ساعت اجتماعی

از آنجایی کھ چھارشنبھ بود، عصر این روز در اردوگاه یک ساعت اجتماعی بود. استاد تلاش
کرد تا حواریونِ محزونِ خود را تشویق کند، اما این تقریباً غیرممکن بود. ھمة آنھا شروع بھ

درک این موضوع کرده بودند کھ رویدادھای ناخوشایند و خرد کننده ای در شرف وقوع ھستند.
آنھا نمی توانستند شاد باشند، حتی ھنگامی کھ استاد سالھای ھمنشینیِ پرحادثھ و مھرآمیزشان را
بازگو کرد. عیسی با دقت در مورد خانوادة ھمة حواریون پرس و جو نمود، و در حالی کھ بھ
داوود زبدی نگاه می کرد، پرسید کھ آیا اخیراً کسی از مادرش، جوانترین خواھرش، یا سایر

اعضای خانوادة او چیزی شنیده است. داوود بھ پاھایش نگاه کرد؛ او می ترسید پاسخ بدھد.

این فرصتی بود کھ عیسی بھ پیروانش ھشدار داد کھ از حمایت تودة مردم بر حذر باشند. او
تجربیات آنھا را در جلیل بازگو نمود، آنگاه کھ بارھا انبوھی از مردم با شور و شوق آنھا را

دنبال کردند و سپس با ھمان شدت بھ آنھا پشت کردند و بھ شیوه ھای اعتقادی و زندگی پیشین خود
بازگشتند. و سپس او گفت: ”و از این رو نباید بھ خود اجازه دھید کھ فریب انبوھی از مردمی را
بخورید کھ سخنان ما را در معبد شنیدند و بھ نظر می رسید بھ تعالیم ما ایمان دارند. این توده ھای
مردم حقیقت را می شنوند و بھ طور سطحی با ذھنشان آن را باور می کنند، اما تعداد کمی از آنھا

اجازه می دھند کھ کلام حقیقت با ریشھ ھای زنده در قلبشان رخنھ کند. در ھنگام بروز مشکلات
واقعی، نمی توان بھ حمایت کسانی کھ انجیل را فقط در ذھن می شناسند و آن را در قلب تجربھ
نکرده اند متکی بود. ھنگامی کھ حاکمان یھودیان برای نابودی پسر انسان بھ توافق برسند، و

ھنگامی کھ آنھا بھ طور یکپارچھ ضربھ بزنند، در حالی کھ این حاکمان دیوانھ و کور،
آموزگارانِ حقیقتِ بشارت را بھ مرگشان ھدایت می کنند، خواھید دید کھ تودة مردم یا با ترس و
نومیدی فرار می کنند و یا این کھ شگفت زده بھ طور خاموش کناری می ایستند. و سپس، ھنگامی

کھ مصیبت و آزار و اذیت بر شما فرود آید، باز دیگرانی کھ فکر می کنید حقیقت را دوست دارند
پراکنده خواھند شد، و برخی از انجیل دست خواھند کشید و شما را ترک خواھند کرد. برخی کھ

خیلی بھ ما نزدیک بوده اند، از پیش تصمیم خود را برای ترک ما گرفتھ اند. شما امروز در آمادگی
برای آن ایامی کھ اکنون در پیش داریم، استراحت کرده اید. پس مراقب باشید، و دعا کنید کھ فردا

برای روزھایی کھ درست در پیش رو است تقویت شوید.“

فضای اردوگاه با تنش غیرقابل توضیحی پر شده بود. پیام رسانھای خاموش آمدند و رفتند، و فقط
با داوود زبدی گفت و شنود کردند. قبل از این کھ غروب سپری شود، برخی می دانستند کھ

ایلعازر شتابزده از بیت عنیا گریختھ است. یوحنای مرقس پس از بازگشت بھ اردوگاه، با وجود
این کھ تمام روز را در ھمراھی استاد سپری کرده بود، بھ طرزی بدشگون ساکت بود. ھر تلاشی



برای متقاعد کردن او بھ حرف زدن، فقط بھ وضوح نشان می داد کھ عیسی بھ او گفتھ بود کھ
صحبت نکند.

حتی روحیة شاد استاد و خوش مشربیِ غیرمعمول او آنھا را می ترساند. ھمة آنھا فرا رسیدنِ
انزوای وحشتناکی را کھ متوجھ شدند با ناگھانیِ تمام و وحشتِ گریز ناپذیر در آستانة فرود آمدن
است، بر خود احساس کردند. آنھا آنچھ را کھ در راه بود بھ طور مبھم احساس می کردند، و ھیچ

کس برای رویارویی با این آزمون احساس آمادگی نمی کرد. استاد تمام روز دور بود؛ آنھا بھ
شدت برای او دلتنگ شده بودند.

این عصر چھارشنبھ نشانة افول وضعیت معنوی آنھا تا ساعت واقعی مرگ استاد بود. اگر چھ
روز بعد یک روز دیگر بھ جمعة غم انگیز نزدیکتر بود، اما او در کنار آنھا بود، و آنھا با متانت

بیشتری از ساعات پر اضطراب آن عبور کردند.

درست قبل از نیمھ شب بود کھ عیسی، با آگاھی از این کھ این آخرین شبی است کھ ھمراه با
خانوادة برگزیدة خود در زمین بھ خواب می رود، در حالی کھ آنھا را برای آن شب متفرق

می کرد، گفت: ”بھ خواب بروید، برادرانم، و در آرامش باشید، تا وقتی کھ روز بعد برخیزیم و
یک روز دیگر خواست پدر را بھ انجام رسانیم و شادیِ آگاھی از این کھ ما فرزندان او ھستیم را

تجربھ کنیم.“
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آخرین روز در اردوگاه

عیسی در نظر داشت کھ این پنجشنبھ، آخرین روز آزادش را در زمین بھ عنوان یک پسر الھی
کھ در جسم تجسم یافتھ، با حواریونش و چند شاگرد وفادار و فداکار بگذراند. اندکی بعد از وقت

صبحانھ در این بامداد زیبا، استاد آنھا را بھ نقطھ ای خلوت در فاصلة کمی بالاتر از اردوگاھشان
ھدایت کرد و در آنجا بسیاری حقایق جدید را بھ آنھا آموزش داد. اگر چھ عیسی در طول ساعات

اولیة عصر آن روز، بحثھای دیگری را برای حواریون انجام کرد، این گفتمانِ پیش از ظھرِ
پنجشنبھ، سخنرانی خداحافظی او برای گروه آمیختة اردوگاه، متشکل از حواریون و شاگردان

برگزیده، یھودیان و غیریھودیان، ھر دو بود. ھمة دوازده تن بھ جز یھودا حاضر بودند. پطرس و
چند تن از حواریون دربارة غیبت او اظھار نظر کردند، و برخی از آنھا فکر کردند کھ عیسی او

را بھ شھر فرستاده تا بھ موضوعی رسیدگی کند، احتمالاً برای ترتیب دادن جزئیات جشن آتی آنھا
پیرامون عید فصح. یھودا تا نیمة بعد از ظھر بھ اردوگاه بازنگشت، یعنی تا مدت کوتاھی پیش از

این کھ عیسی آن دوازده تن را برای شرکت در شام آخر بھ اورشلیم ھدایت نمود.

١- بحث در مورد فرزندی و شھروندی

عیسی برای تقریباً دو ساعت با حدود پنجاه تن از پیروان مورد اعتمادش صحبت کرد و بھ تعداد
زیادی از پرسشھا در مورد رابطة پادشاھی آسمان با پادشاھیھای این دنیا، پیرامون رابطة

فرزندی با خدا با شھروندی در حکومتھای زمینی پاسخ داد. این گفتار ھمراه با پاسخھای او بھ
پرسشھا را می توان خلاصھ نمود و بھ صورت زیر بھ زبان امروزی بازگو کرد:

از آنجایی کھ پادشاھیھای این دنیا مادی ھستند، ممکن است در اجرای قوانین خود و برای حفظ
نظم اغلب استفاده از نیروی فیزیکی را ضروری یابند. در پادشاھی آسمان ایمانداران راستین بھ

استفاده از نیروی فیزیکی متوسل نخواھند شد. از آنجا کھ پادشاھی آسمان یک برادریِ معنویِ
فرزندان از روح تولد یافتة خداست، تنھا با قدرت روح می تواند رواج یابد. این تمایز رویھ بھ

روابط پادشاھیِ ایمانداران با پادشاھیھایی کھ حکومت سکولار دارند اشاره دارد و حق گروھھای



اجتماعی ایمانداران را برای حفظ نظم در صفوفشان و اِعمال انضباط بر اعضای نافرمان و
نالایق، باطل نمی کند.

ھیچ چیز ناسازگاری میان فرزندی در پادشاھیِ معنوی و شھروندی در حکومت سکولار یا مدنی
وجود ندارد. فرد ایماندار وظیفھ دارد کھ چیزھایی را کھ متعلق بھ قیصر است بھ قیصر بدھد و
چیزھایی را کھ از آنِ خداست بھ خدا. بین این دو شرط، کھ یکی مادی و دیگری معنوی است،

نمی تواند ھیچ اختلافی وجود داشتھ باشد، مگر این کھ این اتفاق بیفتد کھ یک قیصر بھ خود اجازه
دھد کھ اختیارات خدا را غصب کند و خواستار این شود کھ بیعت معنوی و پرستش محض بھ او
ادا شود. در چنین حالتی شما فقط باید خدا را پرستش کنید، ضمن این کھ تلاش می کنید کھ چنین

حاکمان گمراه زمینی را روشن کنید و از این طریق آنھا را نیز بھ شناخت پدر آسمانی ھدایت
کنید. شما نباید پرستش معنوی را بھ حاکمان زمینی معطوف دارید؛ ھمچنین نباید نیروھای

فیزیکی حکومتھای زمینی را کھ ممکن است حاکمانشان روزگاری ایماندار شوند، در کار پیشبرد
مأموریت پادشاھی معنوی بھ کار گیرید.

فرزندی در پادشاھی، از نقطھ نظر تمدن پیشرو، باید بھ شما کمک کند تا شھروندان ایده آل
پادشاھیھای این دنیا شوید، زیرا برادری و خدمت، سنگ بناھای بشارت پادشاھی ھستند. باید

آشکار شود کھ ندای مھرِ پادشاھیِ معنوی نابود کنندة مؤثرِ تمایل شدیدِ نفرت شھروندان بی ایمان
و جنگ اندیشِ پادشاھیھای زمینی است. اما این فرزندانی کھ ذھنیت مادی دارند در تاریکی ھرگز
از نورِ معنویِ حقیقتِ شما آگاھی نخواھند یافت، مگر این کھ شما با آن خدمت اجتماعیِ عاری از
خودخواھی کھ نتیجة طبیعیِ بھ بار آوردنِ ثمرات روحی در تجربة زندگیِ ھر فرد ایماندار است

بھ آنھا بسیار نزدیک شوید.

شما بھ عنوان انسانھای فانی و مادی، در واقع شھروندان پادشاھیھای زمینی ھستید، و باید
شھروندان خوبی باشید، و چھ بھتر کھ فرزندانِ دوباره از روح تولد یافتة پادشاھی آسمانی شوید.

شما بھ عنوان فرزندانِ پادشاھی آسمان کھ با ایمان روشن شده و با روح رھایی یافتھ اید، با یک
مسئولیتِ مضاعفِ وظیفھ در برابر انسان و وظیفھ در قبال خدا روبرو ھستید، در حالی کھ بھ

طور داوطلبانھ یک وظیفة سوم و مقدس را بر عھده دارید: خدمت بھ برادریِ ایماندارانِ
خداشناس.

شما نباید حاکمان دنیوی خود را پرستش کنید، و نباید از قدرت دنیوی در پیشبرد پادشاھی معنوی
استفاده کنید؛ اما شما باید کار درستکارانة خدمت مھر  آمیز را بھ ایمانداران و افراد بی ایمان بھ

طور یکسان نشان دھید. در بشارت پادشاھی، روح قدرتمند حقیقت وجود دارد، و من بھ زودی
ھمین روح را بر روی ھمة انسانھا خواھم ریخت. ثمرات روح، یعنی خدمت صادقانھ و مھرآمیز
شما، اھرم اجتماعی قدرتمندی برای تعالی بخشیدنِ مردمانی است کھ در تاریکی بھ سر می برند،

و این روح حقیقت بھ تکیھ گاهِ افزایش دھندة قدرت شما تبدیل خواھد شد.

در برخورد با حاکمان مدنی بی ایمان، خرد نشان دھید و دانایی بھ نمایش بگذارید. با درایت نشان
دھید کھ در رفع اختلافات جزئی و در اصلاح سوء تفاھماتِ کوچک خبره ھستید. بھ ھر طریق



ممکن — در ھر چیز غیر از وفاداری معنوی تان بھ فرمانروایان جھان — بھ دنبال زندگی
صلح آمیز با ھمة انسانھا باشید. ھمیشھ مثل مارھا عاقل، اما مثل کبوتران بی آزار باشید.

شما باید در نتیجة تبدیل شدن بھ فرزندان آگاھی یافتة پادشاھی، شھروندان کاملاً بھترِ حکومتِ
سکولار شوید؛ از این رو، حاکمان حکومتھای زمینی باید در نتیجۀ ایمان آوردن بھ این بشارت
پادشاھیِ آسمانی، حاکمان کاملاً بھتری در امور مدنی شوند. رویکردِ خدمت فداکارانة انسان و

پرستش ھوشمندانة خداوند باید ھمة باورمندانِ بھ پادشاھی را بھ شھروندان بھترِ دنیا تبدیل سازد،
در حالی کھ رویکردِ شھروندیِ صادقانھ و وقف خالصانھ بھ وظیفة دنیوی فرد باید کمک کند کھ
چنین شھروندی از طریق فرا خواندنِ روحی بھ فرزندی در پادشاھیِ آسمانی با سھولتِ بیشتری

قابل دسترسی باشد.

تا وقتی کھ حاکمان حکومتھای زمینی بھ دنبالِ اعمالِ مرجعیتِ دیکتاتورھای مذھبی ھستند، شما
کھ بھ این بشارت اعتقاد دارید فقط می توانید انتظارِ درد و رنج، آزار و اذیت، و حتی مرگ را

داشتھ باشید. اما ھمین نوری کھ شما بھ دنیا می دھید، و حتی ھمین شیوه ای کھ بھ واسطة آن برای
این بشارت پادشاھی رنج خواھید برد و خواھید مرد، سرانجام بھ خودی خود، تمام دنیا را نورانی

خواھد کرد و منجر بھ جداییِ تدریجیِ سیاست و مذھب خواھد شد. موعظھ کردنِ مداوم این
بشارت پادشاھی روزی برای ھمة ملتھا یک رھایی نوین و باورنکردنی، آزادی فکری، و آزادی

مذھبی بھ ارمغان خواھد آورد.

تحت آزار و اذیتھای قریب الوقوع توسط کسانی کھ از این بشارت شادی و آزادی متنفرند، شما
کامیاب خواھید شد و پادشاھی رونق خواھد گرفت. اما در ایام بعد کھ اکثر مردم دربارة

باورمندان بھ پادشاھی بھ نیکی سخن خواھند گفت و بسیاری در جایگاھھای رفیع در ظاھر
بشارت پادشاھیِ آسمانی را خواھند پذیرفت، شما در خطر شدید قرار خواھید گرفت. یاد بگیرید

کھ حتی در روزگاران صلح و رفاه بھ پادشاھی وفادار باشید. فرشتگانِ سرپرستیِ خود را وسوسھ
نکنید کھ شما را بھ راھھای طاقت فرسا، بھ عنوان یک تأدیب مھرآمیز کھ برای نجات روان

راحت طلب شما طراحی شده ھدایت کنند.

بھ یاد داشتھ باشید کھ شما مأموریت یافتھ اید این بشارت پادشاھی، یعنی بالاترین اشتیاق برای
انجام خواست پدر ھمراه با بالاترین شادی از درک مؤمنانھ از فرزندی با خدا را موعظھ کنید، و
نباید اجازه دھید چیزی وفاداری شما را بھ این تنھا وظیفھ منحرف سازد. بگذارید ھمة بشریت از

وفور خدمت مھرآمیز معنوی، ھمدمیِ آگاھی بخش عقلانی، و خدمت تعالی بخشِ اجتماعیِ شما
بھره مند گردد؛ اما نباید اجازه داده شود کھ ھر یک از این کارھای بشردوستانھ، و یا ھمة آنھا،

جای اعلام بشارت الھی را بگیرد. این خدمات عظیم، نتایج جانبیِ اجتماعیِ خدمات و
دگرگونیھای باز قدرتمندتر و عالی تری ھستند کھ توسط روح زندة حقیقت و از طریق این درک

شخصی کھ ایمانِ یک انسانِ زاده شده از روح، اطمینان از ھمدمیِ زنده با خدای جاودانھ را اعطا
می کند، در قلب یک فرد باورمند بھ پادشاھی ایجاد شده اند.



شما نباید از طریق قدرت دولتھای مدنی یا با وضع قوانین سکولار در صدد ترویج حقیقت یا
برقراری درستکاری باشید. شما ھمیشھ می توانید برای متقاعد کردن ذھن انسانھا تلاش کنید، اما
ھرگز نباید جرأت کنید کھ آنھا را مجبور سازید. شما نباید قانون بزرگ انصاف بشری را کھ من

در این شکل مثبت بھ شما آموزش داده ام فراموش کنید: با مردم ھمان گونھ رفتار کنید کھ
می خواھید با شما رفتار کنند.

ھنگامی کھ یک ایماندارِ پادشاھی برای خدمت بھ دولت مدنی فراخوانده می شود، اجازه دھید بھ
عنوان یک شھروند موقت چنین دولتی چنین خدمتی را ارائھ دھد، اگر چھ چنین ایمانداری باید در

خدمت مدنیِ خویش ھمة ویژگیھای معمولِ شھروندی را کھ از طریق روشنگریِ معنویِ پیوندِ
تعالی بخشِ ذھن انسان فانی با روح خدای جاودانِ ساکن در او تقویت شده است بھ نمایش بگذارد.
اگر فرد بی ایمان بتواند بھ عنوان یک کارمند برتر مدنی واجد شرایط باشد، باید بھ طور جدی این

سؤال را مطرح کنید کھ آیا ریشھ ھای حقیقت در قلب شما از فقدان آبھای زندة مجموعة ھمدمیِ
معنوی و خدمت اجتماعی نمرده است؟ آگاھی از فرزند خدا بودن باید تمام زندگیِ خدمتیِ ھر

مرد، زن، و کودکی را کھ دارای چنین محرک قدرتمندی برای تمام نیروھای ذاتی یک شخصیت
بشری شده است، تسریع کند.

شما نباید عارفان منفعل یا زاھدان بی رنگ باشید؛ شما نباید رویاپرداز و سرگردان شوید، و بھ
یک مشیت موھوم برای تأمین حتی مایحتاج زندگی با سستی اعتماد کنید. شما در برخورد با

انسانھای خطاکار بھ راستی باید با ملاحظھ و در رابطھ با انسانھای نادان شکیبا، و در برابر کار
خشم انگیز بردبار باشید؛ اما ھمچنین باید در دفاع از عدالت شجاع، در ترویج حقیقت توانا، و در

موعظھ کردنِ این بشارت پادشاھی، حتی تا اقصی نقاط زمین، پرتکاپو باشید.

این انجیل پادشاھی یک حقیقت زنده است. من بھ شما گفتھ ام کھ مانند خمیر مایھ در خمیر است،
مانند دانة خردل؛ و اکنون اعلام می کنم کھ مانند بذر موجود زنده ای است کھ نسل بھ نسل، در

حالی کھ ھمان بذر زنده باقی می ماند، بھ طور بی وقفھ خود را در جلوه ھای جدید آشکار می سازد
و در کانالھای انطباق جدید با نیازھا و شرایط ویژة ھر نسل بعد بھ طور قابل قبول رشد می کند.
مکاشفھ ای کھ من بھ شما داده ام، یک مکاشفۀ زنده است، و من آرزو دارم کھ در ھر فرد و

در ھر نسل مطابق با قوانین رشد معنوی، افزایش و توسعة سازگار، ثمرات مناسبی بھ بار آورد.
نسل بھ نسل، این انجیل باید سرزندگی فزاینده ای از خود نشان دھد و عمق بیشتری از قدرت

معنوی را بھ نمایش بگذارد. نباید اجازه داد کھ این صرفاً بھ یک خاطرة مقدس تبدیل شود، یک
روایت صرف دربارة من و روزگارانی کھ اکنون در آن زندگی می کنیم.

و فراموش نکنید: ما ھیچ حملة مستقیمی بھ اشخاص یا مرجعیت کسانی کھ بر مسند موسی
می نشینند، نکرده ایم؛ ما فقط نور جدیدی را بھ آنھا پیشنھاد کردیم کھ آنھا بھ شدت رد کرده اند. ما

آنھا را تنھا با نکوھشِ بی وفایی معنوی شان بھ ھمان حقایقی کھ ادعا می کنند تعلیم می دھند و از آن
پاسداری می کنند، مورد حملھ قرار داده ایم. ما تنھا ھنگامی با این رھبرانِ تثبیت شده و حاکمانِ بھ

رسمیت شناختھ شده درگیر شدیم کھ مستقیماً خود را در مسیر موعظة بشارتِ پادشاھی بھ
فرزندان انسانھا انداختند. و حتی اکنون، این ما نیستیم کھ بھ آنھا حملھ می کنیم، بلکھ آنھایی کھ بھ



دنبال نابودی ما ھستند. فراموش نکنید کھ شما مأموریت دارید کھ بروید و فقط خبر خوش را
موعظھ کنید. شما نباید بھ روشھای قدیمی حملھ کنید؛ شما باید ماھرانھ خمیرمایة حقیقت جدید را

در میان باورھای قدیمی قرار دھید. بگذارید روح حقیقت کار خودش را انجام دھد. اجازه دھید کھ
بحث و جدل تنھا ھنگامی رخ دھد کھ کسانی کھ از حقیقت نفرت دارند، آن را بھ شما تحمیل کنند.
اما ھنگامی کھ فرد بی ایمان بھ طور عمدی بھ شما حملھ کرد، در دفاع قاطعانھ از حقیقتی کھ شما

را نجات داده و تطھیر نموده است، درنگ نکنید.

در سراسر فراز و نشیبھای زندگی، ھمیشھ بھ خاطر داشتھ باشید کھ یکدیگر را دوست داشتھ
باشید. با انسانھا در ستیز نباشید، حتی با ناباوران. حتی بھ کسانی کھ با کینھ توزی با شما

بدرفتاری می کنند بخشش نشان دھید. نشان دھید کھ شھروندانی صادق، پیشھ ورانی درستکار،
ھمسایگانی درخور ستایش، خویشاوندانی فداکار، والدینی با ادراک، و در برادریِ پادشاھیِ پدر

ایماندارانی پاکدل ھستید. و روح من، ھم اکنون و حتی تا پایان دنیا با شما خواھد بود.

ھنگامی کھ عیسی تعلیم خود را بھ پایان رساند، تقریباً ساعت یک بود، و آنھا فوراً بھ اردوگاه
بازگشتند، جایی کھ داوود و یارانش ناھار را برای آنھا آماده کرده بودند.

٢- بعد از غذای ظھر

بسیاری از شنوندگان استاد نتوانستند حتی بخشی از سخنرانی قبل از ظھر او را بفھمند. از بین
ھمة کسانی کھ سخنان او را شنیدند، یونانیان از ھمھ بیشتر فھمیدند. حتی یازده حواری نیز از
اشارات او بھ پادشاھیھای سیاسیِ آینده و بھ نسلھای متوالی از باورمندان بھ پادشاھی گیج شده

بودند. فداکارترین پیروان عیسی نتوانستند پایان قریب الوقوع خدمت زمینی او را با این اشارات بھ
فعالیتھای بشارتی گسترده در آینده وفق دھند. برخی از این ایماندارانِ یھودی شروع کردند

احساس کنند کھ بزرگترین فاجعة زمین در شرف وقوع است، اما نمی توانستند چنین مصیبتی
قریب الوقوع را با رویکرد شخصی شادمان و بی تفاوت استاد و یا با گفتار قبل از ظھر او، کھ در

آن او بارھا بھ رخدادھای آیندة پادشاھی آسمانی اشاره کرد، تطبیق دھند، رخدادھایی کھ در
گستره ھای وسیع زمان امتداد می یابد و روابط با پادشاھیھای متعدد و متوالی دنیوی در زمین را

در بر می گیرد.

تا ظھر این روز، ھمة حواریون و شاگردان از فرار شتابزدة ایلعازر از بیت عنیا مطلع شده بودند.

آنھا شروع کردند عزم سرسختانة حاکمان یھود برای نابودی عیسی و آموزشھای او را حس کنند.

داوود زبدی، از طریق کار مأموران مخفی خود در اورشلیم، بھ طور کامل در جریان پیشرفت
نقشة دستگیری و کشتن عیسی قرار گرفت. او ھمھ چیز را در مورد نقش یھودا در این توطئھ
می دانست، اما ھرگز این آگاھی را بھ سایر حواریون و یا ھر یک از شاگردان فاش نکرد. او

مدت کوتاھی پس از ناھار، عیسی را بھ کناری برد و با جسارت از او پرسید کھ آیا می داند یا نھ
— اما او ھرگز بھ سؤالش ادامھ نداد. استاد در حالی کھ دستش را بالا گرفتھ بود، او را متوقف



کرد و گفت: ”آری، داوود، من ھمھ چیز را در مورد آن می دانم، و می دانم کھ تو نیز می دانی، اما
مراقب باش کھ بھ کسی نگویی. فقط در دل خود شک نکن کھ خواست خدا در نھایت فائق خواھد

شد.“

این گفتگو با داوود با آمدن قاصدی از فیلادلفیھ قطع شد کھ خبر داد ابنیر راجع بھ توطئة کشتن
عیسی شنیده است و پرسیده کھ آیا او باید بھ اورشلیم برود. این دونده با این پیام برای ابنیر شتابان

بھ فیلادلفیھ رفت: ”بھ کارت ادامھ بده. اگر در جسم از شما جدا شوم، فقط برای این است کھ
بتوانم در روح بازگردم. من شما را ترک نخواھم کرد. من تا آخر با شما خواھم بود.“

حدوداً در این ھنگام فیلیپ نزد استاد آمد و پرسید: ”استاد، چون زمان عید فصح نزدیک می شود،
کجا را می خواھید برای خوردن آماده کنیم؟“ و وقتی عیسی سؤال فیلیپ را شنید، پاسخ داد:

”بروید و پطرس و یوحنا را بیاورید، و من در مورد شامی کھ در این شب با ھم خواھیم خورد،
شما را راھنمایی خواھم کرد. در رابطھ با عید فصح، پس از این کھ ما نخست این کار را انجام

دادیم، باید آن را در نظر بگیرید.“

وقتی یھودا شنید کھ استاد در مورد این مسائل با فیلیپ صحبت می کرد، نزدیکتر شد تا بتواند
گفتگوی آنھا را بشنود. اما داوود زبدی کھ نزدیک ایستاده بود، برخاست و یھودا را بھ گفتگو

مشغول کرد، در حالی کھ فیلیپ، پطرس، و یوحنا بھ یک طرف رفتند تا با استاد صحبت کنند.

عیسی بھ این سھ نفر گفت: ”فوراً بھ اورشلیم بروید، و ھمینطور کھ از دروازه وارد می شوید،
مردی را خواھید دید کھ یک پارچ آب حمل می کند. او با شما صحبت خواھد کرد، و سپس او را

دنبال کنید. ھنگامی کھ او شما را بھ خانة مشخصی ھدایت می کند، بھ دنبال او داخل شوید و از
مرد نیکوی آن خانھ بپرسید: ’مھمانخانھ ای کھ در آن قرار است استاد با حواریونش شام بخورد
کجاست؟‘ و ھنگامی کھ بدین گونھ پرس و جو کردید، این صاحبخانھ اتاق بالایی بزرگی را بھ

شما نشان خواھد داد کھ کاملاً مبلھ و برای ما آماده است.“

وقتی کھ حواریون بھ شھر رسیدند، در نزدیکی دروازه با مردی کھ پارچ آب داشت ملاقات کردند
و بھ دنبال او بھ خانة یوحنای مرقس رفتند، و در آنجا پدر آن پسر با آنھا ملاقات کرد و اتاق

بالایی را کھ برای شام آماده بود بھ آنھا نشان داد.

و ھمة اینھا در نتیجة تفاھمی کھ بین استاد و یوحنای مرقس در بعد از ظھر روز قبل بھ وجود
آمد، وقتی کھ آنھا در تپھ ھا تنھا بودند، رخ داد. عیسی می خواست اطمینان حاصل کند کھ این

آخرین وعدة غذایی را بدون مزاحمت با حواریونش می خورد، و بھ دلیل این باور کھ اگر یھودا
از قبل از محل ملاقات آنھا اطلاع داشت، ممکن بود با دشمنانش ترتیبی می داد کھ او را ببرند،

این ترتیب مخفیانھ را با یوحنای مرقس انجام داد. بھ این ترتیب یھودا از محل ملاقات آنھا مطلع
نشد تا این کھ بعداً ھمراه با عیسی و سایر حواریون بھ آنجا رسید.



داوود زبدی آنچنان مشغول انجام کارھای زیاد با یھودا بود کھ بھ رغم تمایل وافر بھ دنبال کردن
پطرس، یوحنا، و فیلیپ، بھ آسانی از انجام آن باز داشتھ شد. وقتی یھودا مقدار معینی پول برای
آذوقھ بھ داوود داد، داوود بھ او گفت: ”یھودا، آیا در این شرایط خوب نیست کھ پیش از نیازھای

واقعی ام اندکی پول بھ من بدھی؟“ و بعد از این کھ یھودا لحظھ ای تأمل کرد، پاسخ داد: ”آری،
داوود، فکر می کنم عاقلانھ باشد. در واقع، با توجھ بھ شرایط آشفتھ در اورشلیم، فکر می کنم بھتر
است تمام پول را بھ تو بدھم. آنھا علیھ استاد توطئھ می کنند و اگر برای من اتفاقی بیفتد، مانعی در

کار تو ایجاد نخواھد شد.“

و بدین ترتیب، داوود تمام وجوه نقدی حواریون و رسید تمام پولھای سپرده را دریافت کرد.
حواریون تا عصر روز بعد از انجام این کار باخبر نشدند.

حدود ساعت چھار و نیم بود کھ سھ حواری برگشتند و بھ عیسی اطلاع دادند کھ ھمھ چیز برای
شام آماده است. استاد بلافاصلھ آماده شد تا دوازده حواری خود را از مسیر جادة بیت عنیا و در
ادامة آن بھ اورشلیم ھدایت کند. و این آخرین سفری بود کھ او با کلیة دوازده نفر آنھا انجام داد.

3- در راه شام

عیسی و دوازده تن باز برای اجتناب از انبوه جمعیتی کھ از میان درة قِدرون عبور نموده و بین
پارک جتسیمانی و اورشلیم در حال رفت و برگشت بودند، از نوک غربی کوه زیتون عبور کردند

تا بھ جاده ای کھ از بیت عنیا بھ شھر راه می برد برسند. ھمینطور کھ آنھا بھ مکانی کھ عیسی در
عصر روز گذشتھ برای بحث در مورد ویران شدن اورشلیم در آنجا مانده بود، نزدیک شدند، در

حالی کھ ایستاده بودند و در سکوت بھ سوی پایین بھ شھر نگاه می کردند، بھ طور ناخودآگاه
درنگ کردند. از آنجا کھ آنھا کمی زود رسیدند، و چون عیسی مایل نبود تا بعد از غروب آفتاب

از شھر عبور کند، بھ یارانش گفت:

”بنشینید و استراحت کنید تا من دربارة آنچھ کھ باید بھ زودی اتفاق بیفتد با شما صحبت کنم. من
در تمام این سالھا مثل برادر با شما زندگی کرده ام، و حقیقت را در رابطھ با پادشاھی آسمان بھ

شما آموزش داده ام و اسرار آن را برای شما آشکار ساختھ ام. و بھ راستی پدرم در رابطھ با
مأموریت من در زمین کارھای شگفت انگیز بسیاری انجام داده است. شما شاھد ھمة اینھا بوده اید
و در تجربة تلاش نمودن بھ ھمراه خدا شرکت داشتھ اید. و شما بھ من گواھی خواھید داد کھ مدتی

است بھ شما ھشدار داده ام کھ بھ زودی باید بھ انجام کاری کھ پدر بھ من داده است بازگردم؛ من
آشکارا بھ شما گفتھ ام کھ باید شما را در دنیا ترک کنم تا کار پادشاھی را ادامھ دھید. بھ ھمین

منظور بود کھ شما را در تپھ ھای کفرناحوم منصوب کردم. تجربھ ای را کھ با من داشتھ اید، اکنون
باید برای بھ اشتراک گذاشتن با دیگران آماده کنید. ھمانطور کھ پدر مرا بھ این دنیا فرستاد، من

نیز در آستانة فرستادن شما ھستم تا مرا نمایندگی کنید و کاری را کھ آغاز کرده ام بھ پایان رسانید.



”شما با اندوه بھ آن شھر می نگرید، زیرا سخنان مرا در مورد پایان اورشلیم شنیده اید. من بھ شما
از پیش ھشدار داده ام کھ مبادا در ویرانی او ھلاک شوید و بدین ترتیب اعلام بشارت پادشاھی را

بھ تأخیر بیندازید. بھ ھمین ترتیب بھ شما ھشدار می دھم کھ مراقب باشید مبادا ھنگامی کھ برای
بردن پسر انسان می آیند، خود را بیھوده در معرض خطر قرار دھید. من باید بروم، اما شما باید

باقی بمانید تا پس از رفتن من برای این انجیل شھادت دھید، حتی بدان گونھ کھ من بھ ایلعازر
رھنمود دادم کھ از خشم انسان بگریزد تا بتواند زنده بماند تا جلال خدا را آشکار سازد. اگر

خواست پدر این باشد کھ من اینجا را ترک کنم، ھیچ کاری نمی توانید انجام دھید کھ بتواند طرح
الھی را خنثی سازد. مواظب خود باشید تا مبادا شما را نیز بکشند. بگذارید روان شما در دفاع از
انجیل از طریق قدرت روح شجاع باشد، اما بھ ھیچ تلاش نابخردانھ ای برای دفاع از پسر انسان

دست نزنید. من نیازی بھ دفاع با دست انسان ندارم ؛ لشکرھای آسمان حتی اکنون نزدیک ھستند؛
اما من مصمم ھستم کھ خواست پدرم در آسمان را انجام دھم، و از این رو ما باید تسلیم چیزی

باشیم کھ بھ زودی برای ما رخ خواھد داد.

”وقتی این شھر را ویران می بینید، فراموش نکنید کھ از پیش وارد زندگی ابدیِ خدمت بی پایان
در پادشاھیِ ھمیشھ در حال پیشرویِ آسمان، حتی آسمانِ آسمانھا شده اید. شما باید بدانید کھ در

جھان پدر من و در جھان من منزلگاھھای بسیاری ھستند، و نمایان شدنِ شھرھایی کھ سازندة آنھا
خداست و کراتی کھ عادت زندگی آنھا درستکاری و شادی در حقیقت است در انتظار فرزندان

نور است. من پادشاھیِ آسمان را اینجا در زمین برای شما آورده ام، اما اعلام می کنم کھ ھمة شما
کھ از طریق ایمان وارد آن می شوید و از طریق خدمت زندة حقیقت در آن می مانید، حتماً بھ

کرات بالا صعود خواھید کرد و در پادشاھیِ روحیِ پدرِ ما با من خواھید نشست. اما شما ابتدا باید
کمر ھمت ببندید و کاری را کھ با من آغاز کرده اید بھ پایان برسانید. شما ابتدا باید از میان

محنتھای بسیار عبور کنید و غم و اندوه بسیاری را متحمل شوید — و این آزمونھا حتی اکنون
برای ما در شرف وقوع ھستند — و ھنگامی کھ کار خود را در زمین بھ پایان رساندید، بھ شادی

من وارد خواھید شد، حتی بدان گونھ کھ من کار پدرم را در زمین بھ پایان رساندم و در آستانة
بازگشت بھ آغوش او ھستم.“

پس از این کھ استاد سخنانش را بھ پایان رساند، برخاست، و ھمھ بھ دنبال او بھ پایین بھ سمت
کوه زیتون رفتند و وارد شھر شدند. در حالی کھ آنھا در ھوای رو بھ تاریکی در امتداد خیابانھای

باریک راه می رفتند، ھیچیک از حواریون، بھ جز سھ نفر، نمی دانستند کھ بھ کجا می روند.
جمعیت بھ آنھا تنھ می زدند و پیش می رفتند، اما ھیچ کس آنھا را نشناخت و ندانست کھ پسر خدا
در راه خود بھ سوی آخرین میعادگاه انسانی با سفیران منتخب خود در پادشاھی از کنارشان در
حال عبور است. و حواریون نیز نمی دانستند کھ یکی از نفرات خودشان از پیش وارد توطئھ ای

شده بود کھ بھ استاد خیانت نموده و او را بھ دست دشمنانش تسلیم کند.

یوحنای مرقس در تمام طول راه آنھا را تا رسیدن بھ داخل شھر دنبال کرده بود، و پس از این کھ
آنھا وارد دروازه شدند، از طریق خیابان دیگری با عجلھ عبور کرد، و بدین ترتیب وقتی آنھا از

راه رسیدند منتظر بود تا در ھنگام ورود آنھا بھ منزل پدرش بھ آنھا خوشامد بگوید.
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شام آخر

در طول بعد از ظھر این پنجشنبھ، وقتی فیلیپ نزدیک شدن عید فصح را بھ استاد یادآوری کرد و
در مورد برنامھ ھای او برای برگزاری جشن آن جویا شد، در نظر داشت کھ شام عید فصح کھ

موعدش فرا رسیده بود در عصر روز بعد، جمعھ، خورده شود. رسم بر این بود کھ مقدمات جشن
عید فصح را دیرتر از ظھرِ روزِ قبلِ از آن آغاز نکنند. و از آنجایی کھ یھودیان شروع روز را
وقت غروب آفتاب محسوب می کردند، این بدین معنا بود کھ شام شنبة عید فصح در جمعھ شب،

مدتی قبل از وقت نیمھ شب خورده می شد.

از این رو، حواریون از درک این اعلام استاد کھ آنھا یک روز زودتر عید فصح را جشن خواھند
گرفت، کاملاً سردرگم بودند. آنھا فکر می کردند، حداقل برخی از آنھا اینطور فکر می کردند، کھ

او می دانست کھ قبل از وقت شامِ عید فصح در جمعھ شب دستگیر خواھد شد و از این رو
می خواست آنھا را برای یک شام ویژه در این عصر پنجشنبھ گرد ھم فرا بخواند. برخی دیگر

فکر می کردند کھ این صرفاً یک مناسبت خاص است کھ باید قبل از جشن معمول عید فصح
برگزار شود.

حواریون می دانستند کھ عیسی سایر عیدھای فصح را بدون بره جشن گرفتھ بود؛ آنھا می دانستند
کھ او شخصاً در ھیچ مراسم قربانیِ سیستمِ یھودی شرکت نکرد. او بارھا بھ عنوان یک میھمان

از برة عید فصح خورده بود، اما ھمیشھ وقتی کھ میزبان بود ھیچ بره ای سرو نشد. برای
حواریون زیاد تعجب برانگیز نبود کھ ببینند حتی در شب عید فصح بره حذف شود، و از آنجایی

کھ این شام یک روز قبل از آن داده شد، آنھا بھ فقدانِ آن اھمیت ندادند.

حواریون پس از این کھ توسط پدر و مادر یوحنای مرقس مورد خوشامدگویی واقع شدند، فوراً بھ
اتاق بالا رفتند، ضمن آن کھ عیسی پشت سر آنھا باقی ماند تا با خانوادة مرقس صحبت کند.

از قبل تفھیم شده بود کھ استاد باید این مناسبت را بھ تنھایی با دوازده حواریش جشن بگیرد؛ از
این رو ھیچ خدمتکاری فراھم نشد کھ از آنھا میزبانی نماید.



١- تمایل بھ برتری

ھنگامی کھ یوحنای مرقس طبقة بالا را بھ حواریون نشان داد، آنھا یک اتاق بزرگ و جادار را
دیدند کھ کاملاً برای شام تجھیز شده بود، و مشاھده کردند کھ نان، شراب، آب، و ادویھ جات ھمھ

در یک انتھای میز آماده ھستند. بھ جز انتھایی کھ نان و شراب روی آن قرار داشت، این میز
طویل با سیزده نیمکتِ نرمِ تکیھ دار احاطھ شده بود، درست بھ ھمان صورت کھ برای جشن عید

فصح در یک خانوادة مرفھ یھودی فراھم می شد.

ھنگامی کھ آن دوازده تن وارد این اتاق بالا شدند، درست در سمت داخل در، متوجھ پارچ ھای
آب، لگن ھا، و حولھ ھایی برای شستن پاھای گرد و خاک آلودشان شدند؛ و از آنجایی کھ ھیچ

خدمتکاری برای انجام این خدمت فراھم نشده بود، بھ محض این کھ یوحنای مرقس آنھا را ترک
کرد، حواریون شروع بھ نگاه کردن بھ یکدیگر کردند، و ھر یک در درون خود شروع بھ این
فکر کرد کھ چھ کسی پاھای ما را خواھد شست؟ و ھر یک بھ ھمین ترتیب فکر می کرد کھ این

فرد آن کس نیست کھ بھ نظر می رسد بھ عنوان خدمتکار دیگران عمل می کند.

ھمینطور کھ آنھا آنجا ایستاده بودند و در دلشان تأمل و تعمق می کردند، ترتیب نشستن بھ دور میز
را بررسی کردند. آنھا نیمکتِ بلندترِ میزبان را مورد ملاحظھ قرار دادند و این کھ یک نیمکت در
سمت راست و یازده تا دورتادور میز تا نقطة مقابلِ این دومین جایگاه افتخارآمیز در سمت راست

میزبان چیده شده بود.

آنھا انتظار داشتند کھ استاد ھر لحظھ از راه برسد، اما در این کھ آیا باید خودشان بنشینند یا منتظر
آمدن او شوند و برای تعیین جایشان بھ او متکی باشند، دچار تردید بودند. در حالی کھ آنھا درنگ

کردند، یھودا بھ سمت جایگاه افتخار در سمت چپ میزبان رفت و اشاره کرد کھ قصد دارد بھ
عنوان میھمان برتر در آنجا بنشیند. این عمل یھودا بلافاصلھ یک مباحثة شدید را در میان سایر
حواریون برانگیخت. پس از این کھ یھودا جایگاه افتخار را تصاحب کرد، فوراً یوحنای زبدی

جایگاه برتر بعدی، صندلی سمت راست میزبان را از آن خود نمود. شمعون پطرس از این
تصرفِ بھترین جایگاھھا توسط یھودا و یوحنا بھ قدری خشمگین شد کھ ھمینطور کھ سایر

حواریون خشمگین نگاه می کردند، بھ طور آشکار دور تا دور میز قدم زد و جای خود را روی
پایین ترین نیمکت، انتھای ترتیبِ نشستن و درست روبروی آن کھ توسط یوحنای زبدی انتخاب شد

گرفت. از آنجایی کھ دیگران صندلیھای اصلی را تصاحب کرده بودند، پطرس بھ این فکر افتاد
کھ پایین ترین را انتخاب کند، و او این کار را نھ صرفاً در اعتراض بھ غرور ناشایست

برادرانش، بلکھ بھ این امید انجام داد کھ وقتی عیسی آمد و او را در پایین ترین مکان افتخار دید،
او را بھ مکانی بالاتر فرا می خواند، و بدین ترتیب جای او با جای کسی عوض می شد کھ بھ خود

اجازه داده بود خود را مورد تجلیل قرار دھد.

بدین ترتیب با اشغال شدنِ بالاترین و پایین ترین جاھا، سایر حواریون مکانھایی را انتخاب کردند
کھ برخی نزدیک بھ یھودا و برخی نزدیک بھ پطرس بودند، تا این کھ جای ھمة آنھا تعیین شد.



آنھا دور تا دور میز کھ بھ شکل U بود روی این نیمکتھای تکیھ دار بھ ترتیب زیر نشستھ بودند:
یوحنا در سمت راست استاد؛ در سمت چپ، یھودا، شمعون غیور، متی، یعقوب زبدی، آندریاس،

دوقلوھای حَلفی، فیلیپ، نتَنَائیل، توما، و شمعون پطرس.

آنھا دور ھم جمع شده اند تا حداقل از نظر روحی، سنتی را جشن بگیرند کھ حتی پیش از موسی
بود و بھ روزگارانی اشاره داشت کھ پدرانشان در مصر برَده بودند. این شام، آخرین دیدار آنھا با
عیسی است، و حتی در چنین موقعیت رسمی، تحت رھبری یھودا، حواریون بار دیگر بھ این کار

کشیده می شوند کھ بھ تمایل قدیمی خود برای افتخار، برتری جویی، و تجلیلِ شخصی راه بدھند.

ھنگامی کھ استاد در آستانِ در ظاھر شد، آنھا ھنوز درگیر ابراز خشمگینانة اتھام بھ ھم بودند. او
آنجا لحظھ ای درنگ کرد و یک نگاه ناامیدانھ بھ آرامی چھرة او را فرا گرفت. او بدون اظھار

نظر بھ مکان خود رفت و ترتیب نشستن آنھا را بھ ھم نزد.

آنھا اکنون آماده بودند کھ شام را شروع کنند، بھ جز این کھ پاھایشان ھنوز شستھ نشده بود، و آنھا
در ھر چھارچوب ذھنی بودند، جز یک روحیة دلپذیر. وقتی استاد وارد شد، آنھا ھنوز درگیر

اظھار نظر ناخوشایند در مورد یکدیگر بودند، و در مورد برخی دیگر نیز کافی است گفتھ شود،
آنقدر از کنترل عاطفی برخوردار بودند کھ بتوانند از ابراز علنی احساساتشان خودداری کنند.

٢- شروع شام

برای چند لحظھ پس از این کھ استاد بھ جایگاھش رفت، حتی یک کلمھ ھم گفتھ نشد. عیسی بھ
ھمة آنھا نگاه کرد و در حالی کھ تنِش را با لبخندی فرو نشاند، گفت: ”من بسیار مایل بوده ام کھ

در این عید فصح با شما غذا بخورم. من می خواستم قبل از این کھ متحمل رنج شوم یک بار دیگر
با شما غذا بخورم، و با درک این امر کھ ساعت من فرا رسیده است، ترتیبی دادم کھ امشب این

شام را با شما بخورم، زیرا تا جایی کھ بھ فردا مربوط می شود، ھمة ما در دستان پدری ھستیم کھ
من آمده ام خواستش را اجرا کنم. من دیگر با شما غذا نخواھم خورد تا این کھ در ملکوتی کھ پدرم
بھ من خواھد داد با من بنشینید. در آن ھنگام کاری را کھ برای انجامش مرا بھ این دنیا فرستاد بھ

پایان رسانده ام.“

پس از این کھ شراب و آب مخلوط شدند، جام را نزد عیسی آوردند، و او وقتی آن را از دست
تدَیّ گرفت، آن را در حالی کھ شکر می کرد، نگھ داشت. و وقتی شکرگزاری را تمام کرد، گفت:
”این جام را بگیرید و در میان خود تقسیم کنید و وقتی از آن می نوشید، بدانید کھ دیگر با شما از

میوة تاک نخواھم نوشید، زیرا این آخرین شام ما است. وقتی دوباره بھ این ترتیب بنشینیم، در
پادشاھی آینده خواھد بود.“

عیسی بھ این ترتیب شروع بھ صحبت با حواریون خود کرد زیرا می دانست کھ ساعت او فرا
رسیده است. او می فھمید کھ زمان بازگشت او بھ نزد پدر فرا رسیده است، و این کھ کار او در



زمین تقریباً بھ پایان رسیده است. استاد می دانست کھ مھر پدر را در زمین آشکار کرده است و
رحمت او را بھ بشریت نشان داده است، و آنچھ را کھ بھ خاطر آن بھ دنیا آمده بود، حتی برای

دریافت تمام قدرت و اقتدار در آسمان و در زمین، تکمیل کرده است. بھ ھمین ترتیب، او
می دانست کھ یھودای اسخریوطی کاملاً تصمیم خود را گرفتھ است کھ او را در آن شب بھ دست

دشمنانش بسپارد. او کاملاً درک می کرد کھ این خیانت خائنانھ کار یھودا بود، اما این کار ھمچنین
لوسیفر، شیطان، و کَلیگسشیا شاھزادة تاریکی را خشنود می کرد. اما او نھ از کسانی کھ بھ دنبال

اضمحلال روحی او بودند می ترسید، و نھ از کسانی کھ بھ دنبال مرگ جسمانی او بودند. استاد
فقط یک نگرانی داشت، و آن برای امنیت و نجات پیروان برگزیده اش بود. و از این رو، استاد
اکنون با آگاھی کامل از این کھ پدر ھمھ چیز را تحت اختیار او قرار داده بود، آماده شد تا مَثلَ

مھر برادرانھ را اجرا کند.

٣- شستن پای حواریون

پس از نوشیدن اولین جام عید فصح، رسم یھودیان این بود کھ میزبان از سر میز برخاستھ و
دستان خود را بشوید. بعد از صرف غذا و بعد از فنجان دوم، ھمة میھمانان بھ ھمین منوال

برمی خاستند و دستان خود را می شستند. از آنجایی کھ حواریون می دانستند کھ استادشان ھرگز
این رسوم شستنِ آیینیِ دست را مراعات نمی کند، بسیار کنجکاو بودند کھ بدانند او قصد انجام چھ

کاری را دارد، کھ در این ھنگام پس از این کھ آنھا این اولین جام را نوشیدند، او از سر میز
برخاست و بی سر و  صدا بھ نزدیکی در رفت، یعنی جایی کھ پارچ ھای آب، لگن ھا و حولھ ھا

قرار داده شده بودند. و کنجکاوی آنھا بھ شگفتی تبدیل شد، زیرا دیدند استاد جامة بیرونی خود را
درآورد، حولھ ای بھ کمر خود بست و شروع بھ ریختن آب در یکی از لگن ھای پا کرد. شگفتیِ

این دوازده مرد را کھ اخیراً از شستن پاھای یکدیگر امتناع کرده بودند، و در مورد جایگاھھای
افتخارآمیز در کنار میز درگیر چنین مشاجرات ناشایستی شده بودند تصور کنید، آنگاه کھ دیدند او
بھ دور انتھای اشغال نشدة میز، بھ پایین ترین جایگاه جشن، جایی کھ شمعون پطرس تکیھ داده بود
رفت، و بھ حالت یک خدمتکار زانو زد و آمادة شستن پاھای شمعون شد. ھمینطور کھ استاد زانو

زد، تمام دوازده تن ھمچون یک مرد روی پاھای خود برخاستند؛ حتی یھودای خیانتکار چنان
برای یک لحظھ رسواییِ خود را فراموش کرد کھ در این ابراز تعجب، احترام، و شگفتی محض،

ھمراه با حواریونِ ھمتای خود برخاست.

شمعون پطرس ایستاد و بھ صورت استادش کھ رو بھ بالا چرخیده بود بھ پایین نگاه کرد. عیسی
چیزی نگفت؛ لزومی نداشت کھ او صحبت کند. حالت او بھ وضوح نشان می داد کھ او قصد

شستن پاھای شمعون پطرس را دارد. پطرس بھ رغم ضعفھای جسمانیِ خود استاد را دوست
داشت. این ماھیگیر جلیلی اولین انسانی بود کھ از صمیم قلب بھ الوھیت عیسی ایمان آورد و بھ
طور کامل و علنی بھ این باور اعتراف نمود. و پطرس از آن ھنگام واقعاً ھرگز بھ ماھیت الھی

استاد شک نکرده بود. از آنجایی کھ پطرس در قلبش عیسی را بسیار مورد احترام و تکریم قرار
می داد، عجیب نبود کھ روانش از فکر زانو زدنِ عیسی در آنجا در مقابل او بھ حالت یک

خدمتکار دون مرتبھ و پیشنھادِ شستن پاھای او مانند یک برده رنجیده شد. ھنگامی کھ پطرس زود



عقلش را بھ اندازه کافی جمع کرد تا بتواند استاد را مورد خطاب قرار دھد، احساسات قلبی ھمة
حواریونِ ھمیارش را بیان کرد.

پس از چند لحظھ از این شرمندگی بزرگ، پطرس گفت: ”استاد، آیا واقعاً می خواھی پاھای مرا
بشویی؟“ و سپس عیسی بھ صورت پطرس رو بھ بالا نگاه کرد و گفت: ”شاید تو بھ طور کامل

نفھمی کھ من در شرف انجام چھ کاری ھستم، اما از این پس معنی ھمة این کارھا را خواھی
دانست.“ سپس شمعون پطرس در حالی کھ نفس بلندی می کشید، گفت: ”استاد، پاھای من را

ھرگز نخواھی شست!“ و ھر یک از حواریون اعلام قاطعانة پطرس را مبنی بر امتناع از اجازه
دادن بھ عیسی کھ خود را در برابر آنھا حقیر سازد با تکان دادن سرشان تأیید کردند.

جذابیتِ دراماتیکِ این صحنة غیرعادی در ابتدا حتی قلب یھودای اسخریوطی را متأثر ساخت؛
اما ھنگامی کھ خرد مغرورانة او در مورد این صحنھ قضاوت کرد، بھ این نتیجھ رسید کھ این

ژستِ تواضع فقط یک رخداد دیگر بود کھ بھ طور قطع ثابت می کرد کھ عیسی بھ عنوان نجات
دھندة اسرائیل ھرگز واجد شرایط نخواھد بود، و این کھ او در تصمیم خود برای دست کشیدن از

آرمان استاد ھیچ اشتباھی نکرده بود.

در حالی کھ ھمگی با شگفتیِ نفس گیر آنجا ایستاده بودند، عیسی گفت: ”پطرس، من اعلام می کنم
کھ اگر پاھای تو را نشویم، در کاری کھ در شرف انجام آن ھستم، سھمی با من نخواھی داشت.“

وقتی پطرس این اعلام را شنید، ھمراه با این واقعیت کھ عیسی ھمچنان آنجا جلوی پاھای او زانو
زده بود، با رضایتی کورکورانھ یکی از آن تصمیماتی را کھ در اطاعت از خواست کسی کھ بھ

او احترام می گذاشت و دوستش داشت، گرفت. ھمینطور کھ شمعون پطرس شروع بھ فھم این امر
کرد کھ بھ این عملِ پیشنھاد خدمت، مفھوم خاصی وصل شده کھ ارتباط آیندة فرد با کار استاد را

تعیین می کند، او نھ تنھا این فکر را پذیرفت کھ بھ عیسی اجازه دھد پاھایش را بشوید ، بلکھ با
شیوة خاصِ عجولانھ و نسنجیدة خود گفت: ”پس استاد، نھ تنھا پاھایم، بلکھ دستھا و سرم را نیز

بشوی.“

ھنگامی کھ استاد آماده شد تا شروع بھ شستن پاھای پطرس کند، گفت: ”کسی کھ از قبل پاک
است، فقط نیاز بھ شستن پاھایش دارد. شما کھ امشب با من می نشینید پاک ھستید — اما نھ ھمھ.
اما قبل از این کھ با من بر سر شام بنشینید باید گرد و غبار پاھایتان شستھ می شد. و علاوه بر آن،
من این خدمت را بھ عنوان تمثیلی برای شما انجام خواھم داد تا معنای فرمان جدیدی را کھ اکنون

بھ شما خواھم داد، توضیح دھم.“

بھ ھمین ترتیب استاد در سکوت بھ دور میز رفت و پاھای دوازده حواری خود را شست، و حتی
از کنار یھودا رد نشد. ھنگامی کھ عیسی شستن پاھای دوازده تن را بھ پایان رساند، خرقة خود را
پوشید، بھ عنوان میزبان بھ مکان خود بازگشت، و پس از نگاه کردن بھ حواریون شگفت زدة خود

گفت:



”آیا واقعاً می فھمید کھ من با شما چھ کرده ام؟ شما مرا استاد صدا می زنید، و درست می گویید،
زیرا من چنین ھستم. پس اگر استاد پاھای شما را شستھ است، چرا حاضر بھ شستن پاھای

یکدیگر نبودید؟ چھ درسی باید از این مَثلَ بیاموزید کھ در آن استاد با کمال میل آن خدمتی را
انجام می دھد کھ برادرانش تمایلی بھ انجام آن برای یکدیگر نداشتند؟ ھر آینھ، بھ راستی بھ شما
می گویم: یک خادم از سرورش بزرگتر نیست؛ و یک فرستاده نیز از کسی کھ او را می فرستد
بزرگتر نیست. شما راه خدمت را در زندگی من در میان خود دیده اید، و خوشا بھ حال شما کھ

شھامتِ زیبندة این گونھ خدمت کردن را خواھید داشت. اما چرا اینقدر در این یادگیری کند ھستید
کھ راز عظمت در پادشاھیِ معنوی مانند شیوه ھای قدرت در دنیای مادی نیست؟

”وقتی امشب وارد این اتاق شدم، شما نھ تنھا بھ طور مغرورانھ راضی بھ شستن پاھای یکدیگر
نبودید، بلکھ در میان خود بحث می کردید کھ چھ کسی باید مکانھای افتخارآمیز را بر سر سفرة

من داشتھ باشد. فریسیان و فرزندان این دنیا بھ دنبال چنین افتخاراتی ھستند، اما در میان سفیران
پادشاھی آسمانی نباید چنین باشد. آیا نمی دانید کھ در سفرة من مکان برتر نمی تواند وجود داشتھ
باشد؟ آیا نمی فھمید کھ ھمانطور کھ دیگران را دوست دارم ھر یک از شما را دوست دارم؟ آیا

نمی دانید کھ نزدیکترین مکان بھ من، بدان گونھ کھ مردم چنین افتخاراتی را می پندارند، ھیچ
معنایی در رابطھ با جایگاه شما در پادشاھی آسمان نمی تواند داشتھ باشد؟ شما می دانید کھ

پادشاھان غیریھودیان بر رعایای خود سروری می کنند، در حالی کھ کسانی کھ این اقتدار را
اعمال می کنند، گاھی اوقات خیرخواه نامیده می شوند. اما در پادشاھی آسمان چنین نخواھد بود.

ھر کھ در میان شما بزرگ باشد، بگذارید ھمچون کوچکترھا باشد؛ در حالی کھ کسی کھ
می خواھد رئیس باشد، بگذارید مانند کسی باشد کھ خدمت می کند. چھ کسی بزرگتر است، آن کھ

بر سر سفرة غذا می نشیند، یا کسی کھ خدمت می کند؟ آیا معمولاً اینطور پنداشتھ نمی شود کھ کسی
کھ بر سر سفرة غذا می نشیند بزرگتر است؟ اما شما مشاھده خواھید کرد کھ من در میان شما

ھمچون یک خدمتگزار ھستم. اگر مایلید در انجام خواست پدر با من ھمکار شوید، در پادشاھی
آینده با من بر مسند قدرت خواھید نشست، و ھمچنان خواست پدر را در جلالِ آینده انجام خواھید

داد.“

ھنگامی کھ عیسی سخنان خود را تمام کرد، دوقلوھای حَلفی نان و شراب را ھمراه با ادویھ جات
تلخ و خمیر میوه ھای خشک شده برای پرس بعدی شام آخر آوردند.

۴- آخرین سخنان بھ خیانتکار

حواریون برای چند دقیقھ در سکوت غذا خوردند، اما تحت تأثیر رفتار شاد استاد، آنھا بھ زودی
بھ گفتگو کشیده شدند، و بعد از مدتی نھ چندان زیاد شام بھ گونھ ای پیش رفت کھ گویی ھیچ چیز
غیرعادی رخ نداده بود کھ شادی نیکو و ھمدلیِ اجتماعیِ این مناسبت فوق العاده را مختل سازد.

پس از گذشت مدتی، تقریباً در اواسط این دومین پرس غذا، عیسی در حالی کھ بھ آنھا نگاه
می کرد، گفت: ”بھ شما گفتھ ام کھ چقدر می خواستم این شام را با شما بخورم و چون می دانستم کھ

چگونھ نیروھای اھریمنیِ تاریکی برای مرگ پسر انسان توطئھ کرده اند، تصمیم گرفتم کھ این



شام را با شما در این اتاقِ پنھان و یک روز قبل از عید فصح بخورم، زیرا فردا شب در این
ساعت با شما نخواھم بود. من بارھا بھ شما گفتھ ام کھ باید نزد پدر بازگردم. اکنون ساعت من فرا
رسیده است، اما لازم نبود کھ یکی از شما بھ من خیانت کرده و مرا بھ دستان دشمنانم تسلیم کند.“

ھنگامی کھ دوازده تن این را شنیدند، از آنجا کھ از پیش با تمثیلِ شستن پاھا و سخنان بعدی استاد
بخش اعظمِ ابراز وجود و اعتماد بھ نفسشان ربوده شده بود، شروع بھ نگریستن بھ یکدیگر

کردند، و با لحن پریشان با مکث پرسیدند: ”آیا او من ھستم؟“ و چون ھمھ این سؤال را کردند،
عیسی گفت: ”در حالی کھ لازم است نزد پدر بروم، لازم نبود کھ برای انجام خواست پدر یکی از

شما خائن شود. این بھ ثمر نشستن شرارت پنھان در قلب کسی است کھ نتوانست با تمام وجودش
حقیقت را دوست بدارد. غرور روشنفکرانھ کھ مقدم بر سقوط معنوی است چقدر فریبنده است!
دوست چند سالھ ام کھ ھم اکنون نیز نان مرا می خورد حاضر خواھد بود کھ بھ من خیانت کند،

حتی اگر اکنون دستش را با من در ظرف می کند.“

و ھنگامی کھ عیسی چنین گفت، ھمة آنھا دوباره شروع بھ پرسیدن این سؤال کردند: ”آیا او من
ھستم؟“ و ھمینطور کھ یھودا در سمت چپ استادش نشستھ بود، دوباره پرسید: ”آیا او من ھستم؟“

عیسی نان را در ظرف ادویھ جات فرو برد، آن را بھ یھودا داد و گفت: ”تو گفتی.“ اما دیگران
صحبت عیسی با یھودا را نشنیدند. یوحنا کھ دست راست عیسی تکیھ داده بود، خم شد و از استاد

پرسید: ”او کیست؟ ما باید بدانیم کھ او کیست کھ بھ اعتمادش بی وفایی نشان داده.“ عیسی پاسخ
داد: ”من از پیش بھ شما گفتھ ام، حتی بھ او کھ لقمھ را دادم.“ اما این برای میزبان بھ قدری

طبیعی بود کھ لقمھ ای بھ کسی کھ در سمت چپ کنارش نشستھ بود بدھد کھ ھیچیک از آنھا متوجھ
این موضوع نشدند، حتی با این کھ استاد بھ طور بسیار آشکار صحبت کرده بود. اما یھودا بھ

طرز دردناکی از معنای سخنان استاد در ارتباط با عملش آگاه بود، و ترسید کھ مبادا برادرانش
نیز اکنون متوجھ شوند کھ او ھمان خیانتکار است.

پطرس از آنچھ گفتھ شده بود بسیار ھیجان زده بود، و روی میز بھ جلو خم شد و خطاب بھ یوحنا
گفت: ”از او بپرس کھ او کیست، یا اگر بھ تو گفتھ است، بھ من بگو خیانتکار کیست.“

عیسی نجواھای آنھا را با گفتن این سخنان بھ پایان رساند: ”متأسفم کھ این شرارت باید رخ می داد
و حتی تا این ساعت امیدوار بودم کھ قدرت حقیقت بر نیرنگھای اھریمن پیروز شود، اما چنین

پیروزیھایی بدون ایمان بھ عشق صادقانھ بھ حقیقت بھ دست نمی آیند. من نمی خواستم این چیزھا
را در این آخرین شام ما بھ شما بگویم، اما می خواھم شما را از این غمھا آگاه کنم و بدین ترتیب

شما را برای آنچھ اکنون برای ما در آستانة رخ دادن است آماده کنم. من این را بھ شما گفتم زیرا
می خواھم پس از رفتن من بھ یاد بیاورید کھ من از ھمة این نقشھ ھای شیطانی خبر داشتم و شما را
از خیانت بھ من از پیش آگاه کرده بودم. و من فقط ھمة این کارھا را انجام می دھم کھ شما بتوانید

در برابر وسوسھ ھا و آزمونھایی کھ درست در پیش روست تقویت شوید.“

وقتی عیسی این سخنان را گفت، بھ سمت یھودا خم شد و گفت: ”آنچھ را کھ تصمیم گرفتھ ای انجام
دھی، بھ سرعت انجام بده.“ و ھنگامی کھ یھودا این سخنان را شنید، از کنار میز برخاست و با



عجلھ اتاق را ترک کرد و شبانھ بیرون رفت تا کاری را کھ در نظر داشت انجام دھد. وقتی سایر
حواریون دیدند کھ یھودا بعد از صحبت عیسی با او شتابان آنجا را ترک کرد، فکر کردند کھ او
رفتھ است تا چیزی اضافی برای شام تھیھ کند یا کار دیگری برای استاد انجام دھد، زیرا گمان

کردند او ھنوز کیسھ را حمل می کرد.

عیسی اکنون می دانست کھ نمی توان کاری کرد کھ یھودا را از تبدیل شدن بھ یک خائن باز داشت.
او با دوازده نفر شروع کرد، و اکنون یازده نفر داشت. او شش تن از این حواریون را انتخاب

کرد، و گر چھ یھودا جزو کسانی بود کھ توسط اولین حواریون انتخابی خود منصوب شده بود،
اما استاد او را پذیرفت، و تا ھمین ساعت، ھر کاری کھ ممکن بود برای تطھیر و نجات او انجام

داده بود، حتی بدان گونھ کھ برای آرامش و رستگاری دیگران تلاش کرده بود.

این شام، با رخدادھای مھرآمیز و تأثیرات عاطفھ برانگیزش، آخرین ھشدار عیسی بھ یھودای
فراری بود، اما فایده ای نداشت. ھشدار، حتی ھنگامی کھ با مدبرانھ ترین شیوه اجرا می شود و با
مھربانانھ ترین روحیھ منتقل می شود، ھنگامی کھ عشق بھ یکباره واقعاً مرده است، معمولاً تنھا

نفرت را تشدید می کند و عزم شرورانھ را برای انجام کامل پروژه ھای خودخواھانة فرد
برمی انگیزد.

۵- برپایی شام یادبود

ھمینطور کھ آنھا سومین فنجان شراب، ”جام برکت“ را برای عیسی آوردند، او از روی صندلی
برخاست، و در حالی کھ فنجان را در دستانش گرفت، آن را برکت داد، و گفت: ”این جام را

بگیرید، ھمگی شما، و از آن بنوشید. این جام یادبود من خواھد بود. این جامِ برکتِ یک عصر
نوین از فیض و حقیقت است. این برای شما نماد اعطا و خدمت روح الھیِ حقیقت خواھد بود. و

دیگر این جام را با شما نخواھم نوشید تا این کھ در پادشاھی جاودان پدر با شما بھ شکلی نو
بنوشم.“

حواریون ھمگی احساس کردند کھ چیزی غیرعادی در حال وقوع است،  لذا از این جام برکت با
احترام عمیق و در سکوت کامل نوشیدند؛ عید فصحِ قدیم یادآور خروج پدرانشان از یک وضع

بردگی نژادی و ورود بھ آزادی فردی بود؛ اکنون استاد شام یادبود نوینی را بھ عنوان نمادی از
دورة جدید برپا می کرد کھ در آن فردی کھ بھ بردگی گرفتھ شده از اسارت تشریفات و

خودخواھی بیرون آمده و بھ شادیِ معنویِ برادری و مشارکت فرزندان ایماندارِ رھایی یافتة
خدای زنده راه می یابد.

ھنگامی کھ آنھا نوشیدنِ این جام نوین یادبود را بھ پایان رساندند، استاد نان را برداشت و پس از
شکرگزاری، آن را چند تکھ کرد و بھ آنھا فرمان داد کھ آن را دست بھ دست کنند، و گفت: ”این

نان یادبود را بگیرید و آن را بخورید. من بھ شما گفتھ ام کھ من نان حیات ھستم. و این نان حیات،
زندگی متحد پدر و پسر در یک ھدیھ است. کلام پدر، بدان گونھ کھ در پسر آشکار شد، بھ راستی



نان حیات است.“ ھنگامی کھ آنھا از نان یادبود، نمادِ کلامِ زندة حقیقت کھ بھ شکل جسم فانی
تجسم یافتھ بود، خوردند، ھمھ نشستند.

استاد در برپایی این شام یادبود، طبق عادت ھمیشة خود بھ تمثیلھا و نمادھا متوسل شد. او از
نمادھا استفاده می کرد زیرا می خواست برخی از حقایق بزرگ معنوی را بھ گونھ ای آموزش دھد
کھ وصل کردنِ تفاسیر دقیق و معانی مشخص بھ کلماتش را برای جانشینانش دشوار کند. او بدین

طریق می کوشید کھ نسلھای متوالی را از شکل دادنِ تعالیمش و بستن معانی معنویش را توسط
زنجیرھای مردة سنت و عقاید تعصب آمیز باز دارد. عیسی در برپایی تنھا مراسم یا آیین مقدسِ
مرتبط با تمام مأموریت زندگیش، بھ جای این کھ خود را متعھد بھ تعاریف دقیق کند، تلاش

زیادی کرد تا معانی خود را پیشنھاد کند. او نمی خواست با ایجاد یک شکل دقیق، برداشت فرد
از ھمدمی الھی را از بین ببرد؛ او ھمچنین نمی خواست تخیل معنویِ فرد ایماندار را با محدود

کردن رسمی آن پایگیر کند. او بیشتر بھ دنبال این بود کھ روانِ از نو متولد شدة انسان را بر روی
بالھای شادی بخش یک آزادی نوین و زندة معنوی رھایی بخشد.

علیرغم تلاش استاد برای برقراری این آیین جدید یادبود، کسانی کھ در قرنھای متوالی او را
دنبال کردند،  اطمینان حاصل کردند کھ خواست صریح او عملاً خنثی شود، زیرا نمادگراییِ سادة
معنویِ او در آن شبِ آخر در جسم بھ تفاسیر دقیق تقلیل یافت و تقریباً در معرضِ دقتِ ریاضیات

یک فرمولِ تدوین شده قرار گرفت. از میان تمام تعالیم عیسی، ھیچیک بیشتر با سنت متعارف
نشده است.

این شام یادبود، وقتی توسط کسانی کھ بھ پسر ایمان دارند و خداشناس ھستند، خورده می شود،
نیازی نیست کھ ھیچیک از تفسیرھای نادرستِ نابخردانة انسان در مورد معنای حضور الھی با

نمادگراییِ آن مرتبط شود، زیرا در ھمة این موارد استاد واقعاً حضور دارد. شام یادبود،
میعادگاه نمادینِ فرد ایماندار با میکائیل است. ھنگامی کھ شما بھ این ترتیب نسبت بھ روح آگاه

می شوید، پسر در واقع حاضر است، و روح او با آن قطعة پدرش کھ در انسان ساکن است
برادری می کند.

پس از این کھ آنھا برای چند لحظھ مشغول مراقبھ شدند، عیسی بھ صحبت ادامھ داد: ”وقتی این
کارھا را انجام می دھید، حیاتی را کھ در میان شما در زمین زندگی کرده ام بھ یاد بیاورید و

خوشحال باشید کھ بھ زندگی کردن با شما در زمین و از طریق شما بھ خدمت کردن ادامھ خواھم
داد. بھ عنوان افراد، در مورد این کھ چھ کسی از ھمھ بزرگتر خواھد بود، در میان خود جر و

بحث نکنید. ھمھ مثل برادر باشید. و ھنگامی کھ پادشاھی آنقدر بزرگ شد کھ گروھھای زیادی از
ایمانداران را در بر گرفت، بھ ھمین ترتیب باید از مجادلھ برای بزرگی یا برتری طلبی در میان

این گروھھا خودداری کنید.“

و این مناسبت بزرگ در اتاق بالای یک دوست اتفاق افتاد. در رابطھ با شام یا ساختمان ھیچ
چیزی از شکل مقدس یا تقدیس تشریفاتی وجود نداشت. شام یادبود بدون مجوز مذھبی برپا شد.



ھنگامی کھ عیسی بدین ترتیب شام یادبود را بنا نھاد، بھ آن یازده تن گفت: ”و ھر وقت این کار
را کردید، آن را بھ یاد من انجام دھید. و ھنگامی کھ مرا بھ یاد آوردید، ابتدا بھ زندگی من در
جسم در گذشتھ نگاه کنید، و بھ یاد بیاورید کھ روزی با شما بودم، و سپس، از طریق ایمان،

تشخیص دھید کھ روزی ھمة شما در پادشاھی جاودان پدر با من شام خواھید خورد. این عید
فصح نوینی است کھ من برای شما باقی می گذارم، حتی خاطرة زندگی اعطایی من، کلام حقیقت

جاودان؛ و از مھر من برای شما، ریختنِ روح حقیقت من بر ھمة انسانھا.“

و آنھا این جشن عید فصح قدیمی اما بدون خون را در رابطھ با افتتاحیة شام نوینِ یادبود، با
خواندن مزمور صد و ھجدھم بھ صورت دستھ جمعی، بھ پایان رساندند.



نسخۀ پیشنویس

مقالۀ 187
مصلوب شدن عیسی

پس از این کھ دو دزد را آماده کردند، سربازان، تحت فرمان یک افسر رومی، بھ سوی صحنۀ
مصلوب سازی راه افتادند. افسر رومیِ مسئول این دوازده سرباز ھمان فرمانده ای بود کھ شب
قبل سربازان رومی را برای دستگیری عیسی بھ باغ جتسیمانی ھدایت کرده بود. این یک رسم
رومی بود کھ برای ھر شخصی کھ بنا بود بھ صلیب کشیده شود چھار سرباز تخصیص دھند.

پیش از آن کھ دو دزد را برای بھ صلیب کشیدن بیرون برند بھ آنھا بھ طور کامل تازیانھ زدند،
اما عیسی را بیش از آن بھ طور فیزیکی تنبیھ نکردند. آن فرمانده بدون شک تصور نمود کھ وی

بھ قدر کافی تازیانھ خورده است، حتی پیش از محکومیتش.

دو دزدی کھ با عیسی مصلوب گشتند از یاران باراباس بودند و اگر وی بھ مناسبت عفو عید پِسَح
توسط پیلاطُس آزاد نمی شد بعداً با رھبر خود اعدام می شدند. عیسی بدین ترتیب بھ جای باراباس

مصلوب گردید.

آنچھ را کھ اکنون عیسی در شرف انجام آن است، تسلیم بھ مرگ روی صلیب، مطابق خواست
آزادانۀ خود بھ انجام می رساند. او در پیشگویی این تجربھ گفت: ”پدر مرا دوست دارد و زنده
نگاه می دارد زیرا من مایلم جان خود را بدھم. اما من دوباره آن را باز پس خواھم گرفت. ھیچ

کس جان مرا از من نمی گیرد — من بنا بھ ارادۀ خود آن را می دھم. من اختیار دارم آن را بدھم،
و اختیار دارم آن را باز پس گیرم. من چنین فرمانی را از پدرم دریافت کرده ام.“

درست پیش از ساعت نھ بامداد بود کھ سربازان عیسی را از حیاط کاخ فرماندار بھ جُلجُتا ھدایت
نمودند. آنھا توسط بسیاری کھ مخفیانھ نسبت بھ عیسی احساس دلسوزی می کردند دنبال می شدند،
اما بیشتر نفرات این گروه دویست نفره یا بیشتر، یا دشمنان او بودند یا آدمھای بیکارۀ کنجکاوی

بودند کھ صرفاً مایل بودند از شوک تماشای مصلوب سازیھا لذت ببرند. تنھا تعداد اندکی از
رھبران یھود رفتند مردن عیسی را روی صلیب نظاره کنند. آنھا با دانستن این کھ او بھ وسیلۀ

پیلاطُس بھ سربازان رومی تحویل داده شده، و این کھ وی بھ مرگ محکوم شده است، خود را با
گردھمایی شان در معبد مشغول نگاه داشتند و در آنجا پیرامون این کھ با پیروان او چھ باید کرد

بحث می کردند.



1- در مسیر جلجتا

سربازان پیش از ترک حیاط کاخ فرماندار تیر افقی صلیب را روی شانھ ھای عیسی قرار دادند.
رسم بود کھ مرد محکوم را مجبور کنند تیر افقی را بھ مکان مصلوب کردن حمل کند. چنین مرد
محکومی تمامی صلیب را حمل نمی کرد، بلکھ فقط این تیر کوتاه تر را. قطعات درازتر و عمودی
تیر برای سھ صلیب از پیش بھ جلجتا انتقال یافتھ بودند، و تا ھنگام ورود سربازان و زندانیان آنھا

بھ طور محکم در زمین کاشتھ شده بودند.

مطابق رسم فرمانده در پیشاپیش مردم حرکت می کرد، و تختھ ھای سفید رنگ کوچکی را حمل
می کرد کھ اسامی مجرمین و نوع جرمھایی را کھ بھ آنھا محکوم شده بودند با زغال روی آنھا
نوشتھ شده بود. برای دو دزد افسر رومی اطلاعیھ ھایی داشت کھ اسامی آنھا را می داد، و زیر

آنھا یک لغت، ”دزد“، نوشتھ شده بود. رسم بود کھ پس از میخکوب کردن قربانی بھ تیر افقی و
افراشتن او در جای خود روی تیر عمودی، این اطلاعیھ درست بالای سر مجرم بھ بالای صلیب

میخکوب شود، تا تمامی نظاره گران بدانند مرد محکوم بھ چھ جرمی بھ صلیب کشیده می شود.
نوشتھ ای کھ افسر رومی برای نصب روی صلیب عیسی حمل می کرد توسط خود پیلاطُس بھ

زبانھای لاتین، یونانی، و آرامی نوشتھ شده بود، و معنی آن این بود: ”عیسی ناصری — پادشاه
یھود.“

برخی از مقامات یھود کھ ھنگام نوشتن این اطلاعیھ توسط پیلاطُس ھنوز حضور داشتند بھ شدت
بر علیھ ”پادشاه یھود“ نامیدن عیسی اعتراض کردند. اما پیلاطُس بھ آنھا یادآوری نمود کھ این

اتھام بخشی از اتھامی است کھ بھ محکومیت وی انجامید. وقتی یھودیان دیدند نمی توانند پیلاطُس
را قانع سازند کھ تصمیمش را عوض کند، از او خواھش کردند کھ حداقل نوشتھ را بھ این شکل
تغییر دھد: ”او گفت،’من پادشاه یھود ھستم.‘“ اما پیلاطُس تسلیم ناپذیر بود؛ او نوشتھ را تغییر

نمی داد. در برابر تمامی خواھشھای بیشتر فقط پاسخ داد: ”آنچھ را نوشتھ ام، نوشتھ ام.“

بر حسب معمول، رسم بود کھ از طریق طولانی ترین راه بھ جلجتا سفر شود تا تعداد کثیری از
مردم بتوانند مجرم محکوم را ببینند، اما در این روز آنھا از طریق سرراست ترین مسیر بھ سمت
دروازۀ دمشق حرکت کردند، کھ بھ سوی شمال از شھر خارج می شد، و با دنبال نمودن این جاده

بھ زودی بھ جلجتا، مکان رسمی مصلوب سازی اورشلیم رسیدند. در آن سوی جلجتا ویلاھای
ثروتمندان قرار داشتند، و در سمت دیگر جاده مقبره ھای بسیاری از یھودیان پولدار وجود داشتند.

مصلوب کردن یک شیوۀ یھودی تنبیھ نبود. یونانیھا و رومیھا ھر دو این روش اعدام را از
فینیقیھا یاد گرفتند. حتی ھیرودیس با تمامی قساوتش مصلوب کردن را بھ کار نگرفت. رومیھا

ھرگز یک شھروند رومی را مصلوب نکردند؛ فقط بردگان و مردمان تحت سلطھ در معرض این
شیوۀ ننگین مرگ قرار می گرفتند. در طول محاصرۀ اورشلیم، درست چھل سال بعد از مصلوب

کردن عیسی، تمامی جلجتا با ھزاران ھزار صلیب کھ ھر روزه گلھای سرسبد نژاد یھود روی
آنھا جان می باختند پوشیده گشت. بھ راستی یک حاصل ھولناک از بذر افشانی این روز.



ھمینطور کھ صف مرگ در امتداد خیابانھای باریک اورشلیم حرکت می کرد، بسیاری از زنان
رئوف یھودی کھ سخنان مسرت بخش و شفقت آمیز عیسی را شنیده بودند و از زندگی مبتنی بر

خدمت مھرآمیز او آگاه بودند، ھنگامی کھ دیدند او را برای چنین مرگ خفت باری می برند،
نتوانستند از اشک ریختن خودداری کنند. ھمینطور کھ او از کنار آنھا عبور می کرد، بسیاری از
این زنان گریھ و زاری می کردند. و ھنگامی کھ برخی از آنان حتی جرأت یافتند پھلو بھ پھلو او

را دنبال کنند، استاد سر خود را بھ سوی آنھا چرخانید و گفت: ”دختران اورشلیم، برای من گریھ
نکنید، بلکھ در عوض برای خودتان و برای فرزندانتان گریھ کنید. کار من تقریباً بھ پایان رسیده
است — من بھ زودی نزد پدرم خواھم رفت — اما لحظات مصائب ھولناک برای اورشلیم تازه

دارند آغاز می شوند. بنگرید، روزھایی می آیند کھ در آنھا خواھید گفت: خوشا بھ حال زنان
بی اولاد و آنھایی کھ پستانھایشان ھرگز بھ فرزندانشان شیر نداده است. در آن روزھا دعا خواھید

کرد کھ صخره ھای تپھ ھا روی شما بیفتند تا از وحشت فلاکتتان نجات یابید.“

این زنان اورشلیم بھ راستی در ابراز ھمدردی برای عیسی شجاع بودند، چرا کھ نشان دادن
احساسات دوستانھ برای کسی کھ برای مصلوب شدن برده می شد اکیداً خلاف قانون بود. جمعیت

مجاز بود فرد محکوم را تمسخر، استھزا، و ریشخند کند، اما ابراز ھیچ گونھ حس ھمدردی مجاز
نبود. اگر چھ عیسی در این لحظۀ تاریک ھنگامی کھ دوستانش مخفی بودند از ابراز ھمدردی

قدردانی می کرد، مایل نبود کھ این زنان خوش قلب از طریق جرأت در نشان دادن دلسوزی برای
او موجب ناخشنودی مسئولان شوند. حتی در چنین لحظھ ای عیسی کم بھ خود فکر می کرد و فقط

بھ فکر روزگاران ھولناک غم انگیز آینده برای اورشلیم و تمامی ملت یھود بود.

ھمینطور کھ استاد در مسیر رفتن بھ مصلوب شدن کشان کشان حرکت می کرد، بسیار فرسوده
شده و تقریباً از توان افتاده بود. او از ھنگام شام آخر در منزل ایلیا مرقس نھ خوراک داشت و نھ

آب، و حتی اجازه نیافتھ بود کھ از یک لحظھ خواب بھره مند شود. علاوه بر آن، تا لحظۀ
محکومیتش جلسات پی در پی بازپرسی کھ با زدن خشونت آمیز تازیانھ، عذاب فیزیکی و از دست

دادن خون ھمراه بود ادامھ یافتھ بود. روی تمامی اینھا، اندوه روانی شدید او، فشار حاد روحی
او، و یک احساس وحشتناک تنھایی بشری وجود داشت.

مدت کوتاھی پس از عبور از میان دروازه در مسیر خروج از شھر، ھمینطور کھ عیسی در حمل
تیر افقی صلیب تلو تلو می خورد، نیروی فیزیکی او در یک دم از دست رفت، و او زیر وزن بار

سنگین خویش بھ زمین افتاد. سربازھا سر او فریاد زدند و بھ او لگد زدند، اما او نتوانست بلند
شود. ھنگامی کھ فرمانده این را دید، چون می دانست کھ عیسی تا آن لحظھ چھ تحمل کرده بود، بھ

سربازان دستور داد دست بردارند. سپس بھ رھگذری بھ نام شمعون از اھالی قیروان دستور داد
تیر افقی صلیب را از شانھ ھای عیسی بردارد و او را مجبور ساخت آن را برای باقیماندۀ راه بھ

سوی جلجتا حمل کند.

این مرد، شمعون، تمام راه را از قیروان، در شمال آفریقا، آمده بود تا در عید پِسَح شرکت کند. او
بھ ھمراه سایر قیروانیھا درست در خارج از دیوارھای شھر توقف کرده بود و عازم رفتن بھ

مراسم مذھبی معبد در شھر بود کھ فرماندۀ رومی بھ او فرمان داد تیر افقی صلیب عیسی را حمل



کند. شمعون طی تمامی ساعات مرگ استاد روی صلیب، در آنجا پرسھ می زد و با بسیاری از
دوستان و دشمنان او صحبت می کرد. بعد از برخاستن عیسی از مرگ و پیش از ترک اورشلیم،
او یک ایماندار شجاع نسبت بھ بشارت پادشاھی خداوند گردید، و ھنگامی کھ بھ منزل بازگشت،
خانواده اش را بھ ملکوت آسمانی رھنمون گشت. دو پسر او، اسکندر و روفس، آموزگاران بسیار

مؤثر بشارت جدید در آفریقا شدند. اما شمعون ھرگز پی نبرد کھ عیسی کھ وی بارش را حمل
می کرد و آن معلم یھودی کھ روزگاری با پسر آسیب دیدۀ او رفتار دوستانھ نشان داده بود، یک

نفر بودند.

مدت کوتاھی بعد از ساعت نھ بود کھ این گروه مرگ بھ جلجتا رسید، و سربازان رومی بھ کار
میخکوب کردن دو دزد و پسر انسان بھ صلیبھای مربوطھ شان مشغول شدند.

2- مصلوب سازی

سربازان در ابتدا بازوان استاد را با ریسمان بھ تیر افقی بستند، و سپس دستان او را بھ چوب
میخکوب کردند. ھنگامی کھ این تیر افقی را روی تیر عمودی بالا بردند، و بعد از این کھ آن را
بھ طور محکم بھ تیر عمودی صلیب میخکوب کردند، پاھای او را بستند و با استفاده از یک میخ

دراز کھ ھر دو پا را سوراخ کرد بھ چوب میخکوب کردند. تیر عمودی یک میخ بزرگ داشت کھ
در ارتفاع مناسب نصب شده بود و بھ صورت گونھ ای زین برای تحمل وزن بدن بھ کار گرفتھ

می شد. صلیب بلند نبود. پاھای استاد فقط در حدود سھ فوت از زمین فاصلھ داشتند. از این رو او
قادر بود تمامی آنچھ را کھ دربارۀ او با تمسخر گفتھ می شد بشنود و می توانست بھ طور آشکار

حالت صورت تمامی کسانی را کھ چنان بی فکرانھ او را استھزا می کردند ببیند. و ھمچنین آنھایی
کھ حضور داشتند می توانستند تمامی آنچھ را کھ عیسی در طول این ساعات شکنجۀ مداوم و

مرگ آھستھ می گفت بھ آسانی بشنوند.

رسم بود کھ تمامی لباسھای آنھایی را کھ بنا بود بھ صلیب کشیده شوند در می آوردند، اما چون
یھودیان نسبت بھ در معرض دید قرار گرفتن بدن لخت انسان بسیار مخالف بودند، رومیھا ھمیشھ

یک لباس مناسب برای پوشانیدن کمر بھ پایین برای تمامی اشخاصی کھ بنا بود در اورشلیم بھ
صلیب کشیده شوند تھیھ می کردند. از این رو بعد از این کھ لباسھای عیسی را در آوردند، پیش از

این کھ او را روی صلیب قرار دھند بدین صورت بھ او جامھ پوشانیدند.

مصلوب سازی بھ این سبب بھ کار گرفتھ می شد کھ یک تنبیھ رنج آور و طولانی انجام شود. گاھی
اوقات تا چندین روز قربانی نمی مرد. در اورشلیم احساس قابل ملاحظھ ای بر علیھ مصلوب

سازی وجود داشت، و اجتماعی از زنان یھودی وجود داشت کھ ھمیشھ نماینده ای بھ مصلوب
سازیھا بھ منظور عرضۀ شراب آمیختھ با مواد مخدر بھ قربانی برای کاھش رنج او می فرستادند.

اما ھنگامی کھ عیسی این شراب مُسکن را چشید، گر چھ بسیار تشنھ بود، از نوشیدن آن امتناع
کرد. استاد این را برگزید کھ ھشیاری انسانی خود را تا لحظۀ آخر حفظ نماید. او مایل بود کھ با



مرگ ملاقات کند، حتی در این شکل ظالمانھ و غیرانسانی، و از طریق تسلیم داوطلبانھ بھ تجربۀ
کامل بشری بر آن چیره شود.

پیش از این کھ عیسی روی صلیبش قرار داده شود، دو دزد روی صلیبھای خود جای داده شده
بودند، و در تمامی مدت بھ جلادان خود دشنام می دادند و روی آنھا تف می انداختند. تنھا سخنان

عیسی، ھمینطور کھ او را بھ تیر افقی صلیب میخکوب می کردند، این بود کھ ”پدر آنھا را ببخش،
زیرا نمی دانند چھ می کنند.“ اگر چنین افکاری از جانفشانی مھربانانھ محرک اصلی زندگی

سراسر خدمت عاری از خودخواھی او نبود نمی توانست چنان با بخشندگی و محبت برای
جلادانش وساطت کند. ایده ھا، انگیزه ھا، و آرزوھای طول عمر بھ وضوح در یک بحران آشکار

می شوند.

بعد از این کھ استاد روی صلیب بالا کشیده شد، فرمانده عنوانی را بر بالای سرش میخکوب کرد
کھ بھ سھ زبان چنین خوانده می شد: ”عیسی ناصری — پادشاه یھود.“ یھودیان از این توھین

آشکار بھ شدت خشمگین شدند. اما پیلاطُس بھ خاطر رفتار گستاخانۀ آنھا آزرده خاطر شده بود.
او احساس می کرد کھ مرعوب و تحقیر شده است، و بھ این شیوه دست بھ انتقامی حقیرانھ زد. او
می توانست بنویسد ”عیسی، یک یاغی.“ اما بھ خوبی می دانست کھ چگونھ این یھودیان اورشلیم
حتی از اسم ناصریھ ھم نفرت داشتند، و مصمم بود آنھا را بدین طریق تحقیر کند. او می دانست
کھ آنھا ھمچنین با دیدن این کھ این ناصریِ اعدام شده ”پادشاه یھود“ نامیده شود بسیار خشمگین

می شوند.

بسیاری از رھبران یھود ھنگامی کھ اطلاع یافتند چگونھ پیلاطُس با قرار دادن این برنوشت روی
صلیب عیسی در صدد ریشخند کردن آنھا بر آمده است با شتاب عازم جلجتا شدند، اما جرأت

نکردند سعی در برداشتن آن نمایند زیرا سربازان رومی نگھبانی می دادند. این رھبران کھ قادر
نبودند نوشتھ را بردارند با جمعیت قاطی شدند و حداکثر تلاش خود را بھ عمل آوردند تا موجب

برانگیختن ریشخند و استھزا شوند، کھ مبادا کسی بھ نوشتھ توجھ جدی نماید.

یوحنای رسول، با مریم مادر عیسی، روت، و یھودا درست بعد از این کھ عیسی بھ موقعیت خود
روی صلیب بالا برده شد، و درست در ھنگامی کھ فرمانده داشت عنوان را بالای سر استاد

میخکوب می کرد، بھ صحنھ وارد شدند. یوحنا تنھا نفر در میان یازده حواری بود کھ مصلوب
کردن عیسی را مشاھده نمود، و حتی او نیز در تمامی لحظات حاضر نبود، زیرا بعد از این کھ

او مادر عیسی را بھ صحنھ آورد شتابان بھ اورشلیم رفت تا مادر خود و دوستان او را بازگرداند.

عیسی با دیدن مادرش در کنار یوحنا و نیز برادر و خواھرش، لبخند زد اما چیزی نگفت. در این
اثنا چھار سربازی کھ بھ مصلوب ساختن استاد گمارده شده بودند، مطابق رسم، لباسھای او را در

میان خود تقسیم کرده بودند، یکی صندلھا، یکی دستار، یکی شال کمر، و چھارمی ردا را
برداشت. فقط پیراھن یا یک جامۀ بی درز باقی ماند کھ تا نزدیکی زانوھا می رسید، و باید چھار

قسمت می شد، اما وقتی سربازان دیدند کھ چھ لباسی غیرعادی بود، تصمیم گرفتند برای آن



قرعھ کشی کنند. عیسی در حالی کھ آنھا لباسھای او را تقسیم می کردند بھ پایین بھ آنھا نگریست، و
جماعت نابخرد او را مورد تمسخر قرار دادند.

خوب شد کھ سربازان رومی لباسھای استاد را تصاحب نمودند. در غیر این صورت، اگر این
لباسھا بھ دست پیروان او می افتادند، آنھا وسوسھ می شدند بھ پرستش خرافی یادگار بھ جا مانده از

او دست زنند. استاد مایل بود پیروانش ھیچ چیز مادی را بھ زندگی او در زمین مربوط نسازند.
او می خواست فقط خاطرۀ یک زندگی بشری را کھ وقف ایده آل والای معنوی تخصیص یافتن بھ

انجام خواست پدر شده است برای نوع بشر باقی گذارد.

3- آنھایی کھ مصلوب کردن را دیدند

در حدود ساعت نھ و نیم این صبح جمعھ عیسی بھ صلیب آویختھ شد. پیش از ساعت یازده بیش
از یک ھزار نفر گرد آمده بودند تا این صحنۀ مصلوب شدن فرزند انسان را مشاھده کنند. در

سرتاسر این ساعات ھراس انگیز گروھھای بزرگ نادیدنی یک جھان در سکوت بھ سر بردند،
ضمن این کھ بھ این پدیدۀ خارق العادۀ مرگ آفریننده چشم دوختھ بودند کھ در قالب مخلوق، حتی

خفت بارترین مرگ یک مجرم محکوم، در حال مردن بود.

در طول مصلوب کردن عیسی مریم، روت، یھودا، یوحنا، سالومھ (مادر یوحنا)، و یک گروه از
ایمانداران بی آلایش زن شامل مریم ھمسر کلوپا و خواھر مادر عیسی، مریم مجدلیھ، و ربکا کھ
زمانی از اھالی سِفوریس بود طی لحظات مختلف در نزدیکی صلیب ایستاده بودند. اینھا و سایر

دوستان عیسی در حالی کھ شکیبایی و پایداری عظیم او را مشاھده می کردند و بھ درد و رنج
شدید او چشم دوختھ بودند، آرامش خود را حفظ نمودند.

بسیاری از رھگذران سرھای خود را تکان می دادند، و با سرزنش او می گفتند: ”تویی کھ
می خواستی معبد را خراب کنی و سھ روزه آن را مجدداً بنا کنی، خودت را نجات ده. اگر تو پسر

خدایی، چرا از صلیبت پایین نمی آیی؟“ بھ ھمین ترتیب برخی از حکمرانان یھود او را مسخره
می کردند و می گفتند: ”او دیگران را نجات داد ولی نمی تواند خودش را نجات دھد.“ دیگران

می گفتند: ”اگر تو پادشاه یھود ھستی، از صلیب پایین بیا، و ما بھ تو ایمان خواھیم آورد.“ و سپس
آنھا او را بیشتر استھزا کردند و گفتند: ”او اطمینان داشت کھ خداوند او را نجات خواھد داد. او

حتی ادعا نمود کھ پسر خداست — اکنون بھ او بنگرید — بین دو دزد بھ صلیب کشیده شده
است.“ حتی دو دزد نیز از او خرده گرفتھ و او را مورد ملامت قرار می دادند.

از آنجا کھ عیسی بھ طعنھ ھای آنان پاسخ نمی داد، و چون ظھر ھنگام این روز ویژۀ تدارک
نزدیک می گشت، تا ساعت یازده و نیم بیشتر جمعیت تمسخرگر و استھزا کننده بھ دنبال کار خود
رفتھ بود، و کمتر از پنجاه نفر در صحنھ باقی ماندند. سربازان در حالی کھ برای نظارۀ طولانی

مرگ عیسی استقرار می یافتند اکنون برای خوردن ناھار و نوشیدن شراب ارزان و ترش خود
آماده می شدند. ھمینطور کھ آنھا شراب خود را می آشامیدند، جرعھ ای بھ عیسی تعارف کردند و



گفتند: ”درود و خوش اقبالی! بھ پادشاه یھود.“ و از برخورد بردبارانۀ استاد نسبت بھ استھزا و
تمسخرشان شگفت زده شدند.

ھنگامی کھ عیسی آنھا را در حال خوردن و نوشیدن دید، بھ پایین بھ آنھا نگاه کرد و گفت: ”من
تشنھ ام.“ ھنگامی کھ فرماندۀ نگھبانان شنید عیسی می گوید ”من تشنھ ام“، قدری شراب را از

بطریش برداشت و اسفنج آغشتھ بھ شراب را در انتھای یک نیزه قرار داده، آن را بھ سوی عیسی
بالا برد تا او لبھای خشک شده اش را تر نماید.

عیسی قصد داشت بدون استفاده از نیروی فوق طبیعی اش زندگی کند، و بھ ھمین ترتیب برگزید
بھ صورت یک انسان معمولی روی صلیب بمیرد. او بھ صورت یک انسان زندگی کرده بود، و

می خواست بھ صورت یک انسان نیز بمیرد و خواست پدر را بھ انجام رساند.

4- دزد روی صلیب

یکی از دزدان از عیسی خرده گرفت و گفت: ”اگر تو پسر خدا ھستی، چرا خودت و ما را نجات
نمی دھی؟“ اما ھنگامی کھ عیسی را ملامت نمود، دزد دیگر کھ بارھا آموزشھای عیسی را شنیده
بود گفت: ”آیا تو از خدا ھم نمی ترسی؟ آیا نمی بینی کھ ما حقاً بھ خاطر اعمالمان رنج می بریم، اما

این مرد بھ ناحق رنج می برد؟ بھتر است ما برای گناھانمان بخشش و برای روانمان نجات
بطلبیم.“ وقتی عیسی این گفتار دزد را شنید، رو بھ سوی او کرد و لبخندی تأییدگونھ زد. ھنگامی
کھ فرد تبھکار دید عیسی بھ او رو کرده است، جرأت یافتھ، شعلۀ کم سوی ایمانش را تقویت کرد
و گفت ”ای خداوند وقتی کھ وارد پادشاھیت می شوی مرا بھ یاد آور.“ و سپس عیسی گفت، ”بھ

یقین امروز بھ تو می گویم کھ تو روزی با من در بھشت خواھی بود.“

استاد در حین درد شدید مرگ انسانی وقت داشت بھ اعتراف ایمان دزد ایمان آورده گوش فرا
دھد. ھنگامی کھ این دزد در صدد نجات برآمد نجات یافت. او بارھا پیش از این در ایمان آوردن

بھ عیسی در تنگنا قرار داشت، اما فقط در این ساعات آخر ھشیاری با تمامی وجود بھ آموزش
عیسی رو آورد. این دزد وقتی کھ نحوۀ رو بھ رو شدن عیسی با مرگ را روی صلیب دید، دیگر

نتوانست در برابر این اعتقاد راسخ مقاومت کند کھ این پسر انسان بھ راستی پسر خداوند است.

در طول این بخش از ایمان آوری و پذیرش دزد بھ داخل پادشاھی توسط عیسی، یوحنای رسول
غایب بود. او بھ داخل شھر رفتھ بود تا مادرش و دوستان وی را بھ صحنۀ مصلوب سازی

بیاورد. لوقا متعاقباً این داستان را از فرماندۀ محافظ رومی کھ ایمان آورده بود شنید.

یوحنای رسول راجع بھ مصلوب ساختن عیسی دو سوم قرن بعد از وقوع آن، آنطور کھ این
رویداد را بھ خاطر می آورد، سخن گفت. نگاشتھ ھای دیگر مبتنی بر بازگویی افسر رومی کھ در
خدمت بود بودند. او بھ دلیل آنچھ کھ دید و شنید متعاقباً بھ عیسی ایمان آورد و بھ مشارکت کامل

در ملکوت آسمان در زمین وارد گشت.



این مرد جوان، دزد نادم، توسط آن کسانی کھ چنین حرفۀ دزدی را بھ عنوان یک اعتراض مؤثر
وطن پرستانھ بر علیھ ستم سیاسی و بی عدالتی اجتماعی ارج می نھادند بھ یک زندگی خشونت آمیز

و تبھکارانھ کشیده شده بود. و این نوع آموزش بھ اضافۀ اشتیاق بھ ماجراجویی بسیاری از
جوانان سوا از آن خوش نیت را بھ نام نویسی در این دستھ ھای بی باک سرقتکار رھنمون ساخت.

این مرد جوان بھ باراباس بھ صورت یک قھرمان نگاه کرده بود. اکنون او دید کھ اشتباه کرده
است. اینجا در روی صلیب او در کنارش یک مرد بھ راستی بزرگ، یک قھرمان حقیقی را دید.
در اینجا یک قھرمانی بود کھ غیرت او را برانگیخت و بالاترین ایده ھای حرمت نفس اخلاقی او

را الھام بخشید و تمامی ایده آلھای شھامت، مردانگی، و دلاوری وی را احیا نمود. در ھنگام
نگریستن عیسی، در قلب او یک حس شدید دوست داشتن، وفاداری، و بزرگی راستین پدیدار

گشت.

و اگر ھر شخص دیگری در میان جمعیت استھزا کننده تولد ایمان را در درون روانش تجربھ
کرده بود و از عیسی درخواست بخشش می کرد، با ھمان ملاحظۀ مھرآمیز مورد پذیرش واقع

می شد کھ نسبت بھ دزد ایمان آورده بھ نمایش گذارده شد.

درست بعد از این کھ دزدِ توبھ کرده وعدۀ استاد را شنید کھ روزی در بھشت ملاقات خواھند
کرد، یوحنا از شھر بازگشت و مادر او و یک گروه تقریباً دوازده نفره از زنان ایماندار را با خود

آورد. یوحنا در کنار مریم مادر عیسی قرار گرفت تا از او حمایت کند. پسر او یھودا در سمت
دیگر ایستاد. ھمینطور کھ عیسی بھ این صحنھ بھ پایین نگاه می کرد ھنگام ظھر بود و بھ مادرش

گفت: ”زن، پسرت را بنگر!“ و رو بھ سوی یوحنا کرد و گفت: ”پسرم، مادرت را بنگر!“ و
سپس خطاب بھ ھر دو گفت: ”مایلم کھ این مکان را ترک کنید.“ و لذا یوحنا و یھودا مریم را بھ

خارج از جلجتا ھدایت کردند. یوحنا مادر عیسی را بھ مکانی در اورشلیم کھ خود در آن مانده بود
برد و سپس شتابان بھ صحنۀ مصلوب سازی بازگشت. بعد از عید پسح مریم بھ بیت صیدا

بازگشت و آنجا برای باقی زندگی طبیعی خود در خانۀ یوحنا زندگی کرد. مریم بعد از مرگ
عیسی کمتر از یک سال زندگی کرد.

بعد از این کھ مریم آنجا را ترک نمود، زنان دیگر قدری فاصلھ گرفتند و تا جان سپردن عیسی
روی صلیب مراقب او بودند، و ھنگامی کھ بدن استاد برای دفن پایین آورده شده ھنوز در کنار او

ایستاده بودند.

5- ساعت آخر روی صلیب

مدت کوتاھی بعد از ساعت دوازده بھ علت وجود دانھ ھای ریز شن در ھوا آسمان تیره گشت، اگر
چھ وقوع چنین پدیده ای در فصل زود ھنگام بود. مردم اورشلیم می دانستند کھ این بھ معنی آمدن

یکی از آن طوفانھای شنی باد داغ از صحرای عربستان بود. پیش از ساعت یک آسمان آنقدر
تاریک گشت کھ خورشید ناپدید شد، و باقیماندۀ جمعیت شتابان بھ سوی شھر بازگشتند. ھنگامی

کھ استاد مدت کوتاھی بعد از این ساعت جان سپرد، کمتر از سی نفر حضور داشتند، تنھا سیزده



سرباز رومی و یک گروه تقریباً پانزده نفره از ایمانداران. این ایمانداران ھمگی زن بودند، بھ جز
دو تن، یھودا برادر عیسی و یوحنا زِبِدی، کھ پیش از جان سپردن استاد بھ صحنھ بازگشتند.

مدت کوتاھی بعد از ساعت یک، در میان تاریکی فزایندۀ طوفان شدید شن، عیسی در عین
ھشیاری بشری شروع بھ تحلیل رفتن نمود. آخرین کلمات ترحم آمیز، بخشنده، و پندآمیز او گفتھ

شده بود. آخرین آرزوی او — پیرامون مراقبت از مادرش — بیان شده بود. در طول این ساعت
نزدیکی مرگ، ذھن بشری عیسی بھ تکرار بسیاری از سطور متون عبرانی بھ ویژه مزامیر

متوسل گشت. آخرین فکر ھشیار عیسیِ بشر درگیر تکرار قسمتی از کتاب مزامیر، کھ اکنون بھ
عنوان مزمور بیست، بیست و یک، و بیست و دو شناختھ می شود، در ذھنش گردید. در حالی کھ

لبان او اغلب تکان می خوردند، ضعیفتر از آن بود کھ بتواند کلمات را بھ زبان آورد، و این
سطور را کھ بھ خوبی از حفظ می دانست از ذھنش عبور می کردند. تنھا گاھی اوقات کسانی کھ
در نزدیکی او ایستاده بودند برخی از کلماتی را کھ بھ زبان می آورد شنیدند، مثل: ”می دانم کھ

خداوند برگزیدۀ خود را نجات خواھد داد“، ”دست تو تمامی دشمنان مرا خواھد یافت“، و ”خدای
من، خدای من، چرا مرا ترک کرده ای؟“ عیسی حتی برای یک لحظھ کمترین تردیدی بھ خود راه

نداد کھ مطابق خواست پدر زندگی کرده است؛ و ھرگز شک نکرد کھ اکنون مطابق خواست
پدرش جان خود را در جسم داشت می داد. او احساس نکرد کھ پدر او را رھا کرده است؛ او در
حالی کھ از ھوش می رفت صرفاً داشت بسیاری از متون عھد عتیق را از حفظ می گفت، و در

میان آنان این مزمور بیست و دو کھ با ”خدای من، خدای من، چرا مرا ترک کرده ای؟“ شروع
می شود وجود داشت. و بر حسب اتفاق این یکی از سھ متنی بود کھ آنقدر واضح گفتھ شد کھ

توسط آنھایی کھ در کنار او ایستاده بودند شنیده شد.

آخرین تقاضایی کھ عیسیِ انسان از ھمنوعان خود نمود در حدود ساعت یک و نیم بود، ھنگامی
کھ برای بار دوم گفت: ”تشنھ ام“، و ھمان فرماندۀ نگھبانان دوباره لبان او را با ھمان اسفنج

آغشتھ در شراب ترشیده کھ آن روزھا عموماً سرکھ نامیده می شد خیس نمود.

بر شدت طوفان شن افزوده شد و آسمان بھ طور فزاینده تاریک گردید. ھنوز سربازان و گروه
کوچکی از ایمانداران در کنار ایستاده بودند. سربازان در نزدیکی صلیب خم شده و جمع شده

بودند تا از خود در برابر شن برُنده محافظت کنند. مادر یوحنا و دیگران در جایی کھ زیر یک
صخرۀ آویختھ تا اندازه ای پناه گرفتھ بودند از یک فاصلھ می نگریستند. ھنگامی کھ استاد سرانجام

نفس آخر خود را کشید، در پای صلیبش یوحنا زبدی، برادرش یھودا، خواھرش روت، مریم
مجدلیھ، و ربکا کھ روزی از اھالی سفوریس بود، حضور داشتند.

درست پیش از ساعت سھ بود کھ عیسی با یک صدای بلند فریاد زد: ”تمام شد! پدر من روحم را
بھ دستان تو می سپارم.“ و ھنگامی کھ بدین ترتیب سخن گفت، سرش را خم نمود و تقلای حیات

را رھا ساخت. وقتی کھ افسر رومی دید چگونھ عیسی مرد، بر سینۀ خود کوبید و گفت: ”بھ
راستی او یک مرد درستکار بود؛ حقیقتاً او یک پسر خدا بود.“ و از آن ساعت شروع بھ ایمان

آوردن بھ عیسی نمود.



عیسی شاه گونھ مرد — ھمانطور کھ چنین زندگی کرده بود. او آزادانھ بھ پادشاھی خود اعتراف
نمود و در سرتاسر آن روز سوزناک بر وضعیت مسلط باقی ماند. او بعد از این کھ امنیت
رسولان برگزیدۀ خود را تأمین نمود از روی میل بھ سوی مرگ حقارت بار خود رفت. او

خشونت مشکل آفرین پطرس را خردمندانھ مھار نمود و چنین تدارک دید کھ یوحنا درست تا پایان
وجود انسانیش در کنارش باشد. او طبیعت راستین خود را بھ شورای عالی جنایتکار یھود آشکار

نمود و بھ پیلاطُس منبع اتوریتۀ مطلق خود را بھ عنوان یک پسر خداوند یادآوری نمود. او با
حمل تیر افقی صلیب خود رھسپار جلجتا شد و اعطای مھرآمیز خود را با واگذاری روح بھ دست

آمدۀ انسانی خود بھ پدر آسمانی بھ پایان رسانید. بعد از چنین حیاتی — و در لحظۀ چنین مرگی
— استاد بھ راستی می توانست بگوید: ”تمام شد.“

چون این روز آمادگی برای عید پسح و سبت ھر دو بود یھودیان نمی خواستند این بدنھا در جلجتا
بھ حال خود باقی بمانند. لذا نزد پیلاطُس رفتھ و درخواست کردند کھ پاھای این سھ مرد شکستھ
شوند، کھ کارشان تمام شود، تا بتوانند از صلیبھایشان پایین کشیده شوند و پیش از غروب آفتاب
بھ داخل گودال دفن مجرمان انداختھ شوند. وقتی پیلاطُس این تقاضا را شنید، فوراً سھ سرباز را

برای شکستن پاھا و کشتن عیسی و دو دزد اعزام نمود.

ھنگامی کھ این سربازان بھ جلجتا رسیدند، بھ ھمان صورت با دو دزد عمل کردند، اما با شگفتی
زیاد عیسی را از پیش مرده یافتند. با این وجود برای این کھ از مرگ او اطمینان حاصل کنند،

یکی از سربازان نیزۀ خود را بھ پھلوی چپ او فرو نمود. اگر چھ این عادی بود کھ قربانیان
مصلوب سازی حتی برای دو یا سھ روز روی صلیب زنده دوام آورند، درد جانکاه فوق العادۀ

احساسی و اندوه عمیق روحی عیسی در اندکی کمتر از پنج ساعت و نیم بھ زندگی انسانی او در
جسم پایان داد.

6- بعد از مصلوب شدن

در میان تاریکی طوفان شن، در حدود ساعت سھ و نیم، داوود زِبِدی آخرین قاصدان را فرستاد تا
خبر مرگ استاد را برسانند. او آخرین پیکھا را بھ منزل مرتا و مریم در بیت عنیا، جایی کھ

تصور می کرد مادر عیسی با سایر اعضای خانواده اش در آنجا توقف نموده است، فرستاد.

بعد از مرگ استاد، یوحنا زنانی را کھ مراقب یھودا بودند بھ منزل ایلیا مرقس فرستاد. آنھا روز
سبت در آنجا ماندند. یوحنا کھ خود تا این ھنگام بھ خوبی برای افسر رومی شناختھ شده بود در

جلجتا ماند تا این کھ یوسف و نیقودیموس با حکمی از طرف پیلاطُس کھ بھ آنان اجازۀ در اختیار
گرفتن بدن عیسی را می داد وارد صحنھ شدند.

بدین ترتیب یک روز جانگداز و غم انگیز برای یک جھان پھناور بھ پایان رسید، جھانی کھ
ھزاران موجود ھوشمند آن بھ واسطۀ دیدن صحنۀ تکان دھندۀ مصلوب ساختن فرمانروای



محبوب خود کھ در جسم بشری ظاھر شده بود بھ خود لرزیدند. آنھا بھ دلیل این نمایش بی رحمی
انسانی و گمراھی بشری مبھوت شده بودند.



نسخۀ پیشنویس

مقالۀ 188
ھنگام بودن در مقبره

یک روز و نیمی کھ بدن فانی عیسی در مقبرۀ یوسف قرار داشت، مدت زمان بین مرگ او روی
صلیب و از مرگ برخاستن او، فصلی در دوران زندگانی زمینیِ میکائیل است کھ قدر اندکی
برای ما شناختھ شده است. ما می توانیم تدفین پسر انسان را نقل کنیم، و رخدادھایی را کھ بھ

برخاستن او از مرگ مربوط است در این نگارش قرار دھیم، اما ما نمی توانیم دربارۀ این کھ در
طول این مدت زمان تقریباً سی و شش ساعتھ، از ساعت 3 بعد از ظھر جمعھ تا ساعت سھ

یکشنبھ صبح، بھ راستی چھ رخ داد اطلاعات زیادی را کھ از سندیت برخوردار باشد فراھم کنیم.
این مدت زمان در دوران زندگانی استاد مدت کوتاھی پیش از آن کھ او توسط سربازان رومی از
صلیب پایین آورده شود آغاز گشت. او حدوداً تا یک ساعت بعد از مرگش از صلیب آویختھ ماند.

اگر بھ دلیل تأخیر در کشتن دو دزد نبود، او زودتر پایین کشیده می شد.

فرمانروایان یھودیان نقشھ کشیده بودند کھ بدن عیسی را بھ داخل گودالھای باز تدفینیِ جِھِنا در
جنوب شھر پرتاب کنند. مرسوم بود کھ اجساد قربانیان مصلوب شده را بدین گونھ دور اندازند.

اگر این طرح دنبال می گشت، بدن استاد در معرض دید حیوانات وحشی قرار می گرفت.

در این اثنا، یوسف ارمتھ، کھ توسط نیقودیموس ھمراھی می گشت، نزد پیلاطُس رفتھ بود و تقاضا
کرده بود کھ بدن عیسی بھ منظور تدفین صحیح بھ آنھا داده شود. برای دوستانِ اشخاص مصلوب

شده غیرعادی نبودکھ برای امتیاز تصاحب چنین بدنھایی بھ مسئولان رومی پیشنھاد پرداخت
رشوه کنند. یوسف با مبلغ زیادی پول بھ پیشگاه پیلاطُس رفت، کھ در صورت ضرورت برای
اجازۀ انتقال بدن عیسی بھ یک مقبرۀ خصوصیِ دفن پول پرداخت کند. اما پیلاطُس حاضر نبود
برای این کار پول دریافت کند. ھنگامی کھ او درخواست را شنید، بھ سرعت فرمانی را امضا

کرد، کھ یوسف را مجاز می داشت بھ جلجتا برود و بدن استاد را فوراً و بھ طور کامل در اختیار
گیرد. در این اثنا، پس از این کھ طوفان شن بھ طور قابل ملاحظھ کاھش یافت، گروھی از

یھودیان کھ شورای عالی یھود را نمایندگی می کردند بھ جلجتا رفتند تا اطمینان حاصل کنند کھ
بدن عیسی بھ ھمراه بدنھای دزدان بھ گودالھای رو باز عمومیِ تدفین فرستاده می شود.

1- تدفین عیسی



ھنگامی کھ یوسف و نیقودیموس بھ جلجتا رسیدند، سربازان را در حال پایین آوردن عیسی از
روی صلیب یافتند و نمایندگان شورای عالی یھود در کنار ایستاده بودند تا مطمئن شوند کھ

ھیچیک از پیروان عیسی مانع بردن بدن او بھ گودالھای تدفین مجرمان نمی شوند. ھنگامی کھ
یوسف فرمان پیلاطُس را در رابطھ با بدن استاد بھ افسر رومی ارائھ کرد، یھودیان ھیاھو راه

انداختند و برای تصاحب آن ھمھمھ کردند. آنھا در جوش و خروش خود در صدد برآمدند با
خشنونت بدن او را تصاحب کنند، و ھنگامی کھ آنھا این کار را کردند، افسر رومی بھ چھار تن

از سربازان خود فرمان داد در کنارش بایستند، و در حالی کھ بدن استاد در آنجا روی زمین نھاده
شده بود با شمشیرھای از نیام کشیده شده در دو طرف آن ایستادند. افسر رومی بھ سربازان دیگر

دستور داد کھ دو دزد را ترک کنند، ضمن این کھ این جمعیت خشمگین از یھودیان از کوره در
رفتھ را بھ عقب راندند. ھنگامی کھ نظم برقرار گشت، افسر رومی اجازه نامھ را از سوی

پیلاطُس برای یھودیان خواند، و در حالی کھ بھ کناری ایستاد، بھ یوسف گفت: ”این بدن متعلق بھ
شماست، تا ھر کاری را کھ صلاح می دانید با آن انجام دھید. من و سربازانم در اینجا خواھیم

ایستاد تا مطمئن شویم کھ ھیچ شخصی مداخلھ نمی کند.“

یک شخص مصلوب شده نمی توانست در یک قبرستان یھودی دفن شود. قانون سختگیرانھ ای بر
علیھ چنین طرز عملی وجود داشت. یوسف و نیقودیموس از این قانون اطلاع داشتند، و در مسیر

رفتن بھ جلجتا تصمیم گرفتھ بودند کھ عیسی را در مقبرۀ جدید خانوادگی یوسف کھ از تخت سنگ
یکپارچھ تراشیده شده بود و در فاصلۀ کوتاھی در شمال جلجتا واقع شده و در مقابل جاده ای کھ بھ
سامره راه می برد دفن کنند. ھیچ کس تا آن ھنگام در این مقبره دفن نشده بود، و آنھا صلاح دیدند
کھ استاد در آنجا قرار داده شود. یوسف بھ راستی باور داشت کھ عیسی از مرگ برمی خیزد، اما

نیقودیموس بسیار تردید داشت. این اعضای پیشین شورای عالی یھود اعتقاد خود را بھ عیسی
کمابیش مخفی نگاه داشتھ بودند، گر چھ ھمکاران آنھا در شورای عالی یھود مدتھا بود کھ بھ آنھا

شک داشتند، حتی پیش از آن کھ آنھا از شورا کناره گیری کنند. از حالا بھ بعد آنھا بی پرده ترین
پیروان عیسی در سرتاسر اورشلیم بودند.

در حدود ساعت چھار و نیم گروه تدفینِ عیسی ناصری از جلجتا بھ مقصد مقبرۀ یوسف در آن
سوی راه آغاز بھ حرکت نمود. بدن در یک پارچۀ کتان پیچیده شده بود و چھار نفر آن را حمل

می کردند، و آنھا توسط زنان ایماندار مراقب از جلیل دنبال می شدند. انسانھایی کھ بدن مادی
عیسی را بھ مقبره حمل می کردند اینھا بودند: یوسف، نیقودیموس، یوحنا، و افسر رومی.

آنھا بدن را بھ داخل مقبره، اتاقی در حدود ده فوت مربع، حمل کردند، و در آنجا با عجلھ آن را
برای دفن آماده ساختند. یھودیان بھ راستی مردگان خود را دفن نمی کردند؛ آنان در واقع آنھا را

معطر می کردند. یوسف و نیقودیموس مقادیر زیادی مر و عود با خود آورده بودند، و آنھا اکنون
بدن را با نوارھایی کھ با این محلولھا آغشتھ شده بود پیچیدند. ھنگامی کھ معطر ساختن کامل شد،

آنھا یک دستمال بھ دور صورت بستند، بدن را در یک پارچۀ کتان پیچیدند، و با احترام آن را
روی تاقچھ ای در مقبره قرار دادند.



بعد از قرار دادن بدن در مقبره، افسر رومی بھ سربازان خود علامت داد کھ کمک کنند تا درِ
سنگی را در مقابل ورودیۀ مقبره بغلتانند. سپس سربازان با بدنھای دزدان بھ مقصد جِھِنا خارج

شدند، در حالی کھ دیگران با اندوه بھ اورشلیم بازگشتند تا جشن عید پِسَح را مطابق قوانین موسی
برگزار کنند.

دربارۀ دفن عیسی شتاب و عجلۀ قابل ملاحظھ ای وجود داشت، زیرا این روز آمادگی بود و سبت
بھ سرعت نزدیک می گشت. مردان با عجلھ بھ شھر بازگشتند، اما زنان در نزدیکی مقبره ماندند

تا این کھ ھوا بسیار تاریک گشت.

در حالی کھ تمامی این اتفاقھا رخ می داد، زنان در نزدیکی پنھان شده بودند، طوری کھ ھمھ چیز
را دیدند و جایی را کھ استاد در آن قرار داده شده بود مشاھده نمودند. آنھا بھ این علت خود را

بدین گونھ پنھان کردند کھ در این ھنگام برای زنان مجاز نبود کھ با مردان معاشرت نمایند. این
زنان فکر نمی کردند کھ عیسی برای تدفین بھ گونھ ای صحیح آماده شده است، و آنھا در میان خود

توافق کردند کھ بھ منزل یوسف بازگردند، در طول سبت استراحت کنند، ادویھ و پماد آماده
سازند، و در بامداد یکشنبھ بازگردند تا بدن استاد را برای استراحت مرگ بھ گونھ ای صحیح
آماده سازند. زنانی کھ در این عصر جمعھ بدین گونھ در کنار مقبره ماندند اینھا بودند: مریم

مجدلیھ، مریم ھمسر کلوپا، مارتا خواھر دیگر مادر عیسی، و ربکای سفوریس.

جدا از داوود زبدی و یوسف ارمتھ، تعداد اندکی از حواریون عیسی بھ راستی باور داشتند یا
می فھمیدند کھ او بناست در روز سوم از مقبره برخیزد.

2- نگھبانی از مقبره

اگر پیروان عیسی نسبت بھ وعدۀ او بھ برخاستن از گور در روز سوم بی توجھ بودند، دشمنانش
بھ این امر بی توجھ نبودند. کاھنان ارشد، فریسیھا، و صدوقیھا بھ یاد آوردند کھ گزارشاتی از

گفتار او دریافت کرده بودند کھ او از مرگ برمی خیزد.

در این جمعھ شب، بعد از شام عید پِسَح، در حدود نیمھ شب یک گروه از رھبران یھودی در
منزل قیافا جمع شدند، و در آنجا در رابطھ با ترسشان از اعلام موکد استاد کھ او در روز سوم از

مرگ برخواھد خواست بحث کردند. این دیدار با انتصاب یک کمیتھ از اعضای شورای عالی
یھود کھ بنا بود در پگاه روز بعد بھ دیدار پیلاطُس بروند پایان یافت. آنھا تقاضای رسمی شورای
عالی یھود را با خود حمل می کردند کھ بھ موجب آن می بایست یک سرباز رومی در برابر مقبرۀ

عیسی مستقر می گشت تا مانع دستکاری دوستان او در آن شود. سخنگوی این کمیتھ بھ پیلاطُس
گفت: ”آقا ما بھ یاد داریم کھ این فریبکار، عیسی ناصری، ھنگامی کھ ھنوز زنده بود گفت، ’من

سھ روز بعد از مرگ دوباره برخواھم خواست.‘ از این رو ما نزد شما آمده ایم تا تقاضا کنیم چنان
فرامینی صادر کنی کھ مقبره را در برابر پیروان او، حداقل تا بعد از روز سوم محفوظ بدارد. ما
بسیار بیم داریم کھ مبادا پیروان او شبانھ بیایند و او را بربایند و سپس نزد مردم ادعا کنند کھ او



از مرگ برخاستھ است. اگر ما اجازه دھیم کھ این کار صورت گیرد، این اشتباه بھ مراتب بدتر
از این می باشد کھ اجازه می دادیم او زنده بماند.“

ھنگامی کھ پیلاطُس این درخواست اعضای شورای عالی یھود را شنید، گفت: ”من بھ شما یک
گروه نگھبان از ده سرباز خواھم داد. بھ راه خود بروید و از مقبره حفاظت کنید.“ آنھا بھ معبد

بازگشتند، ده تن از نگھبانان خودشان را فراھم کردند، و سپس با این ده نگھبان یھودی و ده
سرباز رومی، حتی در این بامداد سبت، بھ سوی مقبرۀ یوسف راه افتادند تا آنھا را بھ عنوان

دیده بان در مقابل مقبره مستقر کنند. این مردان حتی سنگ دیگری را در مقابل مقبره غلطاندند و
مھر پیلاطُس را روی این سنگھا و بھ دور آنھا نصب کردند، تا مبادا آنھا بدون اطلاع آنان از
جای خود تکان داده شوند. و این بیست مرد تا ساعت رستاخیز عیسی مراقب باقی ماندند، و

یھودیان برای آنھا غذا و نوشیدنی می بردند.

3- در طول روز سَبتَ

در سرتاسر این روز سبت حواریون و رسولان در اختفا باقی ماندند، در حالی کھ تمامی مردم
اورشلیم پیرامون مرگ عیسی روی صلیب بحث می کردند. در این ھنگام تقریباً یک و نیم میلیون
یھودی در اورشلیم وجود داشت، کھ از تمامی بخشھای امپراتوری روم و از بین النھرین می آمدند.

این آغاز ھفتۀ عید پِسَح بود، و کلیۀ این زائران در شھر بودند تا از زنده شدن عیسی اطلاع
حاصل کنند و گزارش آن را بھ خانھ ھای خود ببرند.

دیر ھنگام شنبھ شب، یوحنا مرقس یازده رسول را مخفیانھ فراخواند تا بھ منزل پدرش بیایند،
یعنی جایی کھ درست پیش از نیمھ شب آنھا ھمگی در ھمان اتاق بالایی کھ دو شب قبل شام آخر

را با استادشان صرف کردند تجمع کرده بودند.

مریم مادر عیسی، با روت و یھودا بھ بتانی بازگشت تا در این شنبھ عصر درست پیش از غروب
آفتاب بھ خانوادۀ آنھا بپیوندد. داوود زبدی در منزل نیقودیموس باقی ماند، و ترتیب آن را داد کھ

پیام آورانش صبح زود یکشنبھ در آنجا گرد آیند. زنان جلیل کھ برای معطر ساختن بیشتر بدن
عیسی ادویھ آماده کرده بودند در منزل یوسف ارَمَتھ ماندند.

ما قادر نیستند بھ طور کامل توضیح دھیم کھ برای عیسی ناصری در طول این مدت زمان یک
روز و نیمھ کھ بنا بود در مقبرۀ جدید یوسف بیارمد درست چھ رخ داد. ظاھراً او بھ ھمان طریقۀ

طبیعی کھ ھر انسان دیگر در ھمان وضعیت می میرد روی صلیب مرد. ما شنیدیم کھ او گفت:
”پدر من روحم را بھ دستان تو می سپارم.“ ما معنی چنین گفتھ ای را بھ طور کامل نمی فھمیم، چرا

کھ تنظیم کنندۀ فکری او مدتھا بود کھ شخصیت یافتھ بود و وجودی جدا از وجود انسانی عیسی
حفظ کرده بود. تنظیم کنندۀ شخصیت یافتۀ استاد بھ ھیچ وجھ نمی توانست بھ واسطۀ مرگ فیزیکی

او روی صلیب تحت تأثیر قرار گیرد. برای زمان حال آنچھ کھ عیسی در دستان پدر قرار داد،
باید ھمتای روحیِ کار آغازینِ تنظیم کننده در روحی ساختن ذھن انسانی می بود، طوری کھ انتقال



نسخۀ وجود بشری بھ کرات قصر را تأمین سازد. در تجربۀ عیسی باید یک واقعیت روحی وجود
می داشت کھ با طبیعت روحی، یا روانِ انسانھای ایماندار در حال رشد کرات قابل مقایسھ بود. اما

این صرفاً عقیدۀ ما است. ما بھ راستی نمی دانیم عیسی بھ پدرش چھ سپرد.

ما می دانیم کھ شکل فیزیکی استاد حدوداً تا ساعت سھ یکشنبھ صبح آنجا در مقبرۀ یوسف قرار
داشت، اما ما در رابطھ با وضعیت شخصیت عیسی در طول آن مدت سی و شش ساعتھ کاملاً
مطمئن نیستیم. ما گاھی اوقات جرأت کرده ایم کھ این چیزھا را تا اندازه ای بھ صورت زیرین

برای خود توضیح دھیم:

1- ھشیاری آفرینندگی میکائیل باید رھا و از ذھن مربوطۀ انسانیش کھ در تعلق ظھور
جسم فیزیکی بود کاملاً آزاد می بوده است.

2- ما می دانیم کھ تنظیم کنندۀ فکری پیشین عیسی در طول این مدت در زمین حاضر بود و
فرماندھی گروھھای گردآوری شدۀ آسمانی را شخصاً بھ عھده داشت.

3- ھویت روحیِ بھ دست آمدۀ مرد ناصره کھ طی این طول عمر در جسم، در ابتدا توسط
تلاشھای مستقیم تنظیم کنندۀ فکریش، و سپس توسط تنظیم کامل خودش میان ضروریات

فیزیکی و الزامات روحیِ وجود ایده آل انسانی ساختھ شده بود، و آنطور کھ توسط انتخاب
توقف ناپذیر خودش پیرامون خواست پدر ایجاد شده بود، قطعاً بھ نگھداری پدر بھشتی

سپرده شده بود. این کھ آیا این واقعیت روحی بازگشت نمود تا بخشی از شخصیت زنده شده
شود یا نھ، ما نمی دانیم، اما ما باور داریم کھ چنین شد. لیکن کسانی در جھان ھستند کھ بر
این نظرند کھ این ھویت روان عیسی اکنون در ”آغوش پدر“ قرار دارد، تا برای رھبری

سپاه نھایت در نبادان در فرجام آشکار ناشدۀ آنان در ارتباط با جھانھای آفریده نشدۀ
قلمروھای سازمان نیافتۀ فضای بیرونی متعاقباً رھا شود.

4- ما تصور می کنیم کھ ھشیاری بشری یا انسانی عیسی در طول این سی و شش ساعت
در خواب فرو رفت. ما دلیل داریم باور کنیم کھ عیسیِ بشر از آنچھ کھ در طول این دوره

در جھان رخ داد آگاھی نیافت. برای ھشیاری انسانی ھیچ زمانی سپری نشد؛ رستاخیز
حیات بھ دنبال آرمیدن مرگ بھ صورت آنی آمد.

و این تقریباً تمامی مطلبی است کھ ما می توانیم در رابطھ با وضعیت عیسی در طول این مدت
بودن در مقبره ثبت کنیم. تعدادی وقایع مرتبط وجود دارند کھ ما می توانیم بھ آنھا اشاره کنیم، گر

چھ ما از صلاحیت تفسیر آنھا برخوردار نیستیم.

در محوطۀ عظیم تالارھای تجدید حیات اولین کرۀ قصر سِتانیا اکنون یک ساختمان باشکوه مادی
– مورانشیایی را می توان مشاھده نمود کھ بھ عنوان ”یادبود میکائیل“ شناختھ شده است و اکنون

مھر جبرئیل بر آن حک شده است. این یادبود مدت کوتاھی بعد از عزیمت میکائیل از این دنیا



ساختھ شد، و اکنون این نوشتھ روی آن حک شده است: ”در گرامیداشت عزیمت انسانی عیسی
ناصری در یورنشیا.“

مدارکی وجود دارند کھ نشان می دھند در طول این مدت شورای عالی سلوینگتون، کھ تعداد
اعضای آن یکصد نفر است، یک جلسۀ اجرایی تحت ریاست جبرئیل در یورنشیا برقرار نمود.

ھمچنین مدارکی وجود دارند کھ نشان می دھند قدمای ایامھای یوورسا طی این مدت در مورد
وضعیت جھان نبادان با میکائیل گفت و شنود نمود.

ما می دانیم کھ ضمن این کھ بدن استاد در مقبره قرار داشت حداقل یک پیام میان میکائیل و
عمانوئیل در سلوینگتون رد و بدل شد.

دلیل خوبی برای این باور وجود دارد کھ ضمن این کھ بدن عیسی در مقبره قرار داشت یک
شخصیت در مسند کلیگسشیا در گردھمایی شورای سیستمِ پرنسھای سیاره ای در جروسم نشستھ

بود.

اسناد ایدنشیا نشان می دھند کھ پدر کوکبۀ نرُلاشیادِک در یورنشیا بود، و این کھ او در طول بودن
میکائیل در مقبره از او رھنمودھایی دریافت نمود.

و شواھد بسیار دیگری وجود دارد کھ نشان می دھد در طول این زمان ظاھراً مرگ فیزیکی
تمامی شخصیت عیسی خواب و ناھشیار نبود.

4- معنی مرگ روی صلیب

اگر چھ عیسی برای پرداخت کفارۀ گناه نژادی انسان فانی این مرگ روی صلیب را تجربھ نکرد،
و نوعی نزدیکی مؤثر بھ یک خدای جدا از آن ناخشنود و نابخشنده را فراھم نکرد؛ اگر چھ پسر

انسان برای فرو نشاندن خشم خداوند و گشودن راه برای دریافت نجات برای انسان گناھکار خود
را بھ عنوان یک قربانی عرضھ نکرد؛ بھ رغم این کھ این ایده ھای کفاره و دلجویی خطا ھستند،
با این وجود، بھ این مرگ عیسی روی صلیب مفاھیمی وصل ھستند کھ نباید از آنھا چشم پوشی
نمود. این یک واقعیت است کھ یورنشیا در میان سایر سیارات مسکونی ھمسایھ بھ عنوان ”کرۀ

صلیب“ شناختھ شده است.

عیسی مایل بود کھ یک حیات کامل انسانی را در جسم در یورنشیا زندگی کند. معمولاً مرگ
بخشی از زندگی است. مرگ آخرین پرده در نمایش انسانی است. در تلاشھای صادقانۀ شما برای

گریز از خطاھای خرافیِ تفسیر غلط از معنی مرگ روی صلیب، شما باید مواظب باشید کھ
اشتباهِ بزرگِ ندیدنِ اھمیت راستین و مفھوم حقیقی مرگ استاد را مرتکب نشوید.

انسان فانی ھرگز داراییِ فریبکاران بزرگ نبود. عیسی نمرد تا بھای نجات انسان را از چنگال
حکمرانان مرتد و پرنسھای گمراه کرات بپردازد. پدر آسمانی ھرگز تصور چنین بی عدالتی



نابخردانھ را نیز ننمود کھ یک روان انسانی را بھ دلیل کارھای شرارت آمیز نیاکانش گناھکار
بشناسد. مرگ استاد روی صلیب نیز یک عمل قربانی نبود کھ شامل تلاش برای پرداخت یک

بدھی بھ خداوند کھ نژاد نوع بشر بھ او بدھکار بود باشد.

پیش از آن کھ عیسی در زمین زندگی کند، چھ بسا کھ شما حق داشتید بھ چنین خدایی باور داشتھ
باشید، اما نھ از ھنگامی کھ استاد در میان انسانھای ھمنوع شما زندگی کرد و مرد. موسی حرمت

و عدالت یک خدای آفریننده را آموزش داد؛ اما عیسی مھر و بخشش یک پدر آسمانی را بھ
نمایش گذارد.

طبیعت حیوانی — تمایل بھ سمت انجام کار شرارت آمیز — ممکن است ارثی باشد، اما گناه از
پدر و مادر بھ کودک انتقال نمی یابد. گناه عمل شورش آگاھانھ و عمدی بر علیھ خواست پدر و

قوانین پسران توسط یک مخلوق صاحب ارادۀ تنھا است.

عیسی برای تمامی یک جھان زندگی کرد و مرد، نھ فقط برای نژادھای این دنیای واحد. در حالی
کھ انسانھای قلمروھا حتی پیش از آن کھ عیسی در یورنشیا زندگی کند و بمیرد از نجات

برخوردار بودند، با این وجود این یک واقعیت است کھ اعطای او در این دنیا راه نجات را بھ
اندازۀ زیاد روشن نمود؛ مرگ او برای روشن ساختن ابدیِ قطعیت بقای انسانی بعد از مرگ در

جسم کار زیادی انجام داد.

اگر چھ این صحیح نیست کھ در رابطھ با عیسی بھ عنوان یک قربانی، یک فدیھ پرداز، یا یک
بازخرید کننده صحبت نمود، این کاملاً صحیح است کھ بھ او بھ عنوان یک نجات دھنده اشاره

نمود. او برای ھمیشھ راه نجات (بقا) را روشنتر و قطعی تر نمود؛ او برای کلیۀ انسانھای کلیۀ
کرات جھان نبادان راه نجات را بھ گونھ ای بھتر و اطمینان بخش تر نشان داد.

آنگاه کھ شما بھ یکباره ایدۀ خداوند بھ عنوان یک پدر راستین و با محبت را درک کنید، یعنی تنھا
مفھومی را کھ عیسی بھ طور پیوستھ آموزش داد، باید فوراً با انسجام تمام، کلیۀ آن برداشتھای

ً بدوی در رابطھ با خداوند بھ عنوان یک پادشاه رنجیده شده، یک حکمران سختگیر و تماما
قدرتمند را بھ کلی رھا سازید، حکمرانی کھ مایۀ دلخوشی عمده اش این است کھ کسان تحت امر

ً خود را در خلافکاری بیابد و ببیند کھ آنھا بھ قدر مکفی تنبیھ شده اند، مگر این کھ موجودی تقریبا
برابر با خود او داوطلب شود کھ بھ جای آنھا مجازات شود، و بھ عنوان یک جانشین و بھ جای

آنھا بمیرد. تمامی ایدۀ پرداخت فدیھ و کفاره با برداشت از خداوند کھ عیسی ناصری آموزش داد
و بھ نمایش گذاشت ناسازگار است. طبیعت الھیِ مھر بیکران خداوند نسبت بھ ھیچ چیز از ارزش

کمتری برخوردار نیست.

تمامی این مفھوم کفاره و نجات توسط عمل قربانی در خودخواھی ریشھ دارد و مبتنی بر آن
است. عیسی آموزش داد کھ خدمت بھ ھمنوعان یک فرد بالاترین برداشت از برادری

باورمندان روحی است. نجات باید توسط آنھایی کھ بھ پدر بودن خداوند باور دارند مسلم پنداشتھ
شود. علاقمندی اصلی یک باورمند نباید میل خودخواھانھ برای نجات شخصی باشد بلکھ اشتیاق



غیرخودخواھانھ بھ مھرورزی، و از این رو خدمت بھ ھمنوع حتی آنطور کھ عیسی بھ انسانھای
فانی مھر ورزید و بھ آنھا خدمت نمود.

باورمندان راستین نیز آنقدر خود را در رابطھ با تنبیھ آینده برای گناه نگران نمی کنند. ایماندار
واقعی تنھا نگران جدایی کنونی از خداوند است. این حقیقت دارد، پدران خردمند ممکن است

فرزندان خود را تنبیھ کنند، اما آنھا تمامی این کار را در مھر و بھ مقاصد اصلاحی انجام
می دھند. آنھا در خشم تنبیھ نمی کنند، و در انتقام نیز تنبیھ نمی کنند.

حتی اگر خداوند پادشاه سختگیر و قانونیِ جھانی بود کھ عدالت بر آن حاکم بود، او قطعاً با طرح
کودکانۀ جانشین ساختن یک رنجبر بی گناه با یک متخلف گناھکار راضی نبود.

کار بزرگ در رابطھ با مرگ عیسی، آنطور کھ بھ غنی ساختن تجربۀ بشری و گسترش راه
نجات مربوط است، واقعیت مرگ او نیست، بلکھ شیوۀ پرعظمت و روح بی نظیری است کھ

بدان طریق او بھ پیشواز مرگ رفت.

تمامی این ایدۀ فدیۀ کفاره نجات را در یک سطح غیرواقعی قرار می دھد؛ چنین مفھومی کاملاً
فلسفی است. نجات بشری واقعی است؛ آن بر مبنای دو واقعیت است کھ می شود توسط ایمان
مخلوق درک شود و بدین طریق در تجربۀ منحصر بھ فرد بشری درآمیختھ شود: واقعیت پدر

بودن خداوند و حقیقت مربوط بھ آن، برادری انسان. روی ھم رفتھ این حقیقت دارد، کھ ”بدھیھای
شما بخشیده می شود، حتی آنطور کھ شما بدھکاران خود را می بخشید.“

5- درسھایی از صلیب

صلیب عیسی میزان کامل وقف عالی چوپان راستین را برای حتی اعضای بی ارزش گلھ اش بھ
نمایش می گذارد. این تمامی روابط میان خداوند و انسان را روی بنیان خانواده قرار می دھد.

خداوند پدر است؛ انسان فرزند او است. مھر، مھر یک پدر برای فرزندش، حقیقت مرکزی در
روابط جھانی آفریدگار و آفریده می شود — نھ عدالت یک پادشاه کھ بھ دنبال خشنودی در رنجھا

و تنبیھ فرد شرارتکار است.

صلیب برای ابد نشان می دھد کھ رویکرد عیسی نسبت بھ گناھکاران نھ محکومیت و نھ چشم
پوشی، بلکھ نجات جاودانھ و مھرآمیز بود. عیسی بھ راستی یک نجات دھنده است، بدین لحاظ کھ
زندگی و مرگ او انسانھا را بھ نیکی و نجات خیراندیشانھ رھنمون می شود. عیسی آنقدر انسانھا

را دوست دارد کھ مھر او واکنش محبت آمیز را در قلب بشر بیدار می سازد. عشق بھ راستی
واگیردار است و برای ابد خلاق است. مرگ عیسی روی صلیب نمایانگر مھری است کھ آنقدر
قدرتمند و الھی است کھ گناه را می بخشد و کلیۀ کارھای شرارتکارانھ را محو می سازد. عیسی

یک کیفیت والاتری از درستکاری را نسبت بھ عدالت برای این دنیا آشکار ساخت — درستی و
خطای صرفاً تکنیکی. مھر الھی صرفاً خطاھا را نمی بخشد، بلکھ آنھا را جذب می کند و در واقع



نابود می سازد. بخشش مھرآمیز بھ کلی فراتر از بخشش ترحم آمیز است. ترحم گناه شرارتکاری
را بھ یک سو می افکند؛ اما عشق گناه و تمامی ضعفی را کھ از آن حاصل می شود برای ھمیشھ
نابود می سازد. عیسی یک روش جدیدی از زندگی را بھ یورنشیا آورد. او بھ ما آموزش داد کھ

در برابر شرارت مقاومت نکنیم، بلکھ از طریق او یک نیکی را بیابیم کھ بھ گونھ ای مؤثر
شرارت را نابود می سازد. بخشش عیسی چشم پوشی نیست، بلکھ نجات از چشم پوشی است.

نجات خطاھا را ناچیز نمی شمرد، بلکھ آنھا را درست می کند. عشق راستین با نفرت سازش
نمی کند و از نفرت چشم پوشی ھم نمی کند، بلکھ آن را نابود می سازد. مھر عیسی ھرگز با بخشش
صرف راضی نمی شود. مھر استاد دلالت بر ترمیم، نجات جاودان دارد. در مجموع صحیح است

کھ در رابطھ با نجات بھ عنوان بازخرید سخن گفتھ شود، بھ شرطی کھ منظورتان این ترمیم
جاودان باشد.

عیسی، از طریق نیروی مھر شخصیش برای انسانھا، می توانست استیلای گناه و شرارت را
بشکند. او انسانھا را بدین طریق آزاد ساخت تا راھھای بھتر زندگی را انتخاب نمایند. عیسی یک

رھایی را از گذشتھ بھ نمایش گذارد کھ بھ واسطۀ خود یک پیروزی برای آینده را وعده می داد.
بخشش بدین طریق نجات را فراھم ساخت. زیباییِ مھر الھی، آنگاه کھ بھ طور کامل در قلب

بشری پذیرفتھ شود، برای ابد افسون گناه و قدرت شرارت را نابود می سازد.

درد و رنج عیسی بھ مصلوب شدن او محدود نمی شد. در واقع، عیسی ناصری بیش از بیست و
پنج سال را در یک وجود واقعی و شدید انسانی روی صلیب گذراند. ارزش واقعی صلیب در این

واقعیت نھفتھ است کھ آن تجلی متعالی و نھایی مھر او و آشکارسازی کامل شدۀ ترحم او بود.

در میلیونھا کرۀ مسکونی، دھھا تریلیون مخلوق در حال تکامل کھ ممکن است وسوسھ شده باشند
کھ در برابر تقلای انسانی تسلیم شوند و از مبارزۀ نیکوی ایمان دست کشند، یک نگاه دیگر بھ

عیسی روی صلیب انداختھ اند و سپس با الھام یافتگی از این منظره کھ خدا با وقف بھ خدمت
فداکارانھ بھ انسان، زندگی در جسم ظھور یافتۀ خود را بر زمین نھاد، بھ جلو پیشروی نموده اند.

پیروزیِ مرگ روی صلیب تماماً در جوھر رویکرد عیسی نسبت بھ آنھایی کھ او را مورد ضرب
و شتم قرار دادند خلاصھ می شود. او صلیب را یک سمبل جاودانۀ پیروزی عشق بر تنفر و

پیروزی حقیقت بر شرارت ساخت، آنگاه کھ چنین دعا کرد: ”پدر، آنھا را ببخش، زیرا نمی دانند
چھ می کنند.“ آن وقف مھرآمیز در سرتاسر یک جھان پھناور مسری بود؛ حواریون عیسی آن را
از استادشان گرفتند. دقیقاً اولین آموزگار بشارت او کھ فرا خوانده شد تا جان خود را در راه این

خدمت فدا سازد، ھنگامی کھ تا سرحد مرگ او را سنگ باران کردند، گفت: ”این گناه را بھ
حساب آنھا نگذار.“

صلیب یک جاذبۀ عالی برای بھترینھا در انسان ایجاد می کند زیرا کسی را نشان می دھد کھ مایل
بود جانش را در راه خدمت بھ ھمنوعانش فدا کند. ھیچ انسانی نمی تواند عشقی بزرگتر از این

داشتھ باشد کھ مایل باشد جانش را فدای دوستانش کند — و عیسی چنان مھری داشت کھ مایل بود
جانش را فدای دشمنانش کند، مھری بزرگتر از ھر آنچھ تا آن ھنگام در زمین شناختھ شده بود.



در کرات دیگر، و نیز در یورنشیا، این منظرۀ تحسین برانگیز مرگ عیسیِ بشر روی صلیبِ
جلجتا احساسات انسانھا را برانگیختھ است، در حالی کھ موجب برانگیختن بالاترین مھرورزی

فرشتگان شده است.

صلیب آن سمبل والای خدمت مقدس و وقف زندگی یک فرد بھ سعادت و نجات ھمنوعانش است.
صلیب سمبل قربانی پسر بی گناه خدا بھ جای گناھکاران مجرم و بھ منظور فرو نشاندن خشم یک

خدای آزرده شده نیست، اما برای ھمیشھ در زمین و در سرتاسر یک جھان پھناور، بھ عنوان
یک سمبل مقدس نیکانی باقی می ماند کھ خود را بھ شرارتکاران ارزانی می دارند و بدین وسیلھ
آنھا را با ھمین جانفشانی مھرآمیز نجات می دھند. صلیب بھ عنوان نشان بالاترین شکل خدمت

عاری از خودخواھی، وقف عالی اعطای کامل یک زندگی پارسامنشانھ در خدمت معاضدت آمیز
با تمامی وجود، حتی در مرگ، مرگ روی صلیب، پابرجا باقی می ماند. و خود منظرۀ این سمبل
بزرگ حیات وقف شدۀ عیسی بھ راستی تمامی ما را چنان الھام می بخشد کھ می خواھیم برویم و

ھمین کار را انجام دھیم.

ھنگامی کھ مردان و زنان اندیشمند بھ عیسی می نگرند، ھمینطور کھ او زندگی خود را روی
صلیب تقدیم می دارد، بھ سختی مجدداً بھ خود اجازه خواھند داد کھ حتی از شدیدترین تنگناھای

زندگی شکوه کنند، تا چھ رسد بھ اذیت و آزارھای ناچیز و نارضایتیھای صرفاً خیالی متعدد آنھا.
زندگی او چنان باشکوه و مرگ او چنان پیروزمندانھ بود کھ ما ھمگی بھ یک تمایلِ سھیم شدن در

ھر دو کشانده می شویم. در تمامی اعطای میکائیل یک قدرت گیرای راستین وجود دارد، از
دوران جوانی او تا این منظرۀ متأثر کنندۀ مرگ او روی صلیب.

پس ھنگامی کھ صلیب را بھ صورت یک آشکارسازی خداوند می بینید، اطمینان حاصل کنید کھ
با چشمان انسان بدوی و یا با دیدگاه انسان بربری دوران بعد نگاه نمی کنید، چرا کھ آنھا ھر دو
خداوند را بھ صورت یک حاکم سنگدلی کھ عدالت انعطاف ناپذیر دارد و اجرای قوانینش شدید
است می نگریستند. در عوض، سعی کنید کھ در صلیب تجلی نھایی عشق و جانفشانی عیسی را
کھ مأموریت حیاتش اعطا بھ نژادھای انسانی جھان پھناورش بود ببینید. در مرگ فرزند انسان

اوج آشکار شدن مھر الھی پدر را برای فرزندانش در کرات انسانی ببینید. از این رو صلیب وقف
عاطفۀ مشتاقانھ و اعطای نجات داوطلبانھ بھ آنھایی کھ خواھان دریافت چنین ھدایا و فداکاری
ھستند را بھ نمایش در می آورد. در صلیب ھیچ چیز کھ برای پدر الزام آور بود وجود نداشت،

بلکھ فقط آن چیزی بود کھ عیسی با اشتیاق کامل داد، و از احتراز نمودن از آن امتناع کرد.

اگر انسان نتواند غیر از آن از عیسی قدردانی کند و معنی اعطای او را بھ زمین بفھمد، حداقل
می تواند ھمیاری روحانی او را کھ با درد و رنج انسانی توأم بود درک کند. ھیچ انسانی ھیچگاه

نمی تواند از این ترس داشتھ باشد کھ آفریدگار طبیعت یا میزان درد و رنج گذرای او را نمی داند.

ما می دانیم کھ مرگ روی صلیب بھ منظور ایجاد آشتی با خداوند نبود، بلکھ بھ این منظور بود کھ
درک انسان را از مھر جاودانۀ پدر و بخشش پایان ناپذیر پسرش برانگیزد، و این حقایق جھانی

را بھ یک جھان کامل اعلام دارد.



نسخۀ پیشنویس

مقالۀ 189
برخاستن عیسی از مرگ

مدت کوتاھی بعد از تدفین عیسی در بعد از ظھر جمعھ، رئیس فرشتگان اعظم نِبادان کھ در آن
ھنگام در یورنشیا حضور داشت، شورای خود را در رابطھ با رستاخیز مخلوقات ارادی خفتھ فرا

خواند و یک تکنیک محتمل را برای ترمیم عیسی مورد ملاحظھ قرار داد. این فرزندان گردھم
آمدۀ جھان محلی، مخلوقات میکائیل، این کار را با مسئولیت خودشان انجام دادند؛ جبرئیل آنھا را
گردھم نیاورده بود. آنھا تا نیمھ شب بھ این نتیجھ رسیده بودند کھ آفریده نمی تواند کاری انجام دھد

کھ زنده شدن آفریننده را تسھیل سازد. آنھا مایل بودند این اندرز جبرئیل را بپذیرند کھ بھ آنان
رھنمود داده بود کھ از آنجا کھ میکائیل ”جان خود را با خواست آزاد خودش داده بود، ھمچنین از
این قدرت برخوردار بود کھ مطابق ارادۀ خودش آن را باز پس گیرد.“ مدت کوتاھی بعد از پایان

دیدار این شورای فرشتگان اعظم، حاملین حیات، و ھمکاران گوناگون آنھا در کار بازسازی
مخلوق و آفرینش مورانشیا، تنظیم کنندۀ شخصی عیسی کھ فرماندھی شخصی گروھھای آسمانیِ

در آن ھنگام گرد آمده در یورنشیا را بھ عھده داشت، این سخنان را بھ نظاره گران منتظر
مضطرب گفت:

 ”حتی یک تن از شما نیز بھ ھیچ وجھ نمی تواند پدر آفریننده تان را در بازگشت بھ زندگی یاری
دھد. او بھ عنوان یک انسان عالم مرگ انسانی را تجربھ کرده است؛ بھ عنوان فرمانروای یک
جھان او ھنوز زنده است. آنچھ را کھ شما مشاھده می کنید گذار انسانی عیسی ناصری از حیات

در جسم بھ حیات در مورانشیا است. گذار روحیِ این عیسی در ھنگامی کھ من خود را از
شخصیت او جدا ساختم و سرپرست موقت شما شدم تکمیل گردید. پدر آفرینندۀ شما برگزیده است
کھ از میان تمامی تجربۀ مخلوقات انسانیش عبور کند، از تولد در کرات مادی، تا مرگ طبیعی و

رستاخیز مورانشیا، و تا وضعیت وجود راستین روحی. شما بھ زودی یک فاز مشخص از این
تجربھ را مشاھده خواھید کرد، اما شما نمی توانید در آن شرکت کنید. آن چیزھایی را کھ شما
معمولاً برای مخلوق انجام می دھید، نمی توانید برای آفریننده انجام دھید. یک پسر آفریننده در

درون خود از این قدرت برخوردار است کھ خود را بھ شکل ھر یک از فرزندان آفریده اش اعطا
نماید؛ او در درون خود از این قدرت برخوردار است کھ جان قابل مشاھده اش را بدھد و دوباره
آن را باز پس گیرد؛ و او بھ دلیل فرمان مستقیم پدر بھشتی از این قدرت برخوردار است، و من

می دانم از کجا سخن می گویم.“



وقتی آنھا شنیدند کھ تنظیم کنندۀ شخصی چنین سخن گفت، ھمگی از جبرئیل تا دون پایھ ترین
فرشتۀ کروب، رویکرد انتظار اضطراب آمیز را در پیش گرفتند. آنھا بدن انسانی عیسی را در

مقبره دیدند؛ آنھا شواھد فعالیت جھانی فرمانروای محبوب خود را کشف کردند؛ و چون این
پدیده ھا را نمی فھمیدند، صبورانھ منتظر رخدادھا شدند.

1- گذار مورانشیا

در ساعت 2 و 45 دقیقھ یکشنبھ صبح، کمیسیون بھشتی ظھور در جسم، کھ شامل ھفت شخصیت
ناشناختۀ بھشت بودند، در صحنھ وارد شدند و فوراً خود را در حول و حوش قبر مستقر ساختند.

در ساعت ده دقیقھ قبل از سھ، لرزشھای شدید فعالیتھای در ھم آمیختۀ مادی و مورانشیایی از
مقبرۀ جدید یوسف شروع بھ پدیداری نمود، و در ساعت سھ و دو دقیقھ، در این روز یکشنبھ

صبح، نھم آوریل، سال 30 پس از میلاد مسیح، شکل و شخصیت از مرگ برخاستۀ مورانشیاییِ
عیسی ناصری از قبر بیرون آمد.

پس از این کھ عیسیِ از مرگ برخاستھ از مقبرۀدفن خویش بیرون آمد، بدن جسمانی او کھ برای
تقریباً سی و شش سال وی در زمین در آن زندگی و کار کرده بود ھنوز بھ گونھ ای دست نخورده

و پیچیده در پارچۀ کتان در آن مقبرۀ تخت سنگی قرار داشت، درست بھ ھمان گونھ کھ توسط
یوسف و دستیاران او در بعد از ظھر جمعھ در آنجا قرار داده شده بود. سنگ جلوی ورودی

مقبره نیز بھ ھیچ وجھ از جای خود تکان داده نشده بود؛ مھر پیلاطُس ھنوز شکستھ نشده بود؛
سربازان ھنوز نگھبانی می دادند. نگھبانان معبد بھ طور مداوم سر کار بودند؛ نگھبان رومی در

نیمۀ شب عوض شده بود. ھیچیک از این مراقبان گمان نبردند کھ فرد مورد نگھبانی شبانۀ آنھا بھ
یک شکل جدید و والاتر وجود برخاستھ است، و بدنی کھ آنھا از آن مراقبت می کردند اکنون یک
پوشش بیرونیِ بھ دور ریختھ بود کھ ھیچ ارتباط دیگری با شخصیت مورانشیاییِ رھایی یافتھ و

از مرگ برخاستۀ عیسی نداشت.

نوع بشر در فھم این امر کند است کھ در تمامی آنچھ کھ شخصی است، ماده اسکلت مورانشیا
است، و این کھ ھر دو سایۀ انعکاس یافتۀ واقعیت پایدار روحی ھستند. چھ مدت طول خواھد کشید

کھ شما زمان را بھ صورت تصویر متحرک ابدیت و فضا را بھ عنوان سایۀ زودگذر واقعیات
بھشت تلقی کنید؟

تا جایی کھ ما می توانیم قضاوت کنیم، ھیچ مخلوقی از این جھان یا ھیچ شخصیتی از جھان دیگر
ھیچ ارتباطی با این رستاخیز مورانشیاییِ عیسی ناصری نداشت. او جان خود را در جمعھ بھ
عنوان یک انسان فانی عالم داد؛ در یکشنبھ صبح او بھ عنوان یک موجود مورانشیا از سیستم

سِتانیا در نرُلاشیادِک آن را باز پس گرفت. چیز زیادی در رابطھ با زنده شدن عیسی وجود دارد
کھ ما نمی فھمیم. اما ما می دانیم کھ این امر بھ آن گونھ کھ بیان کردیم و حدوداً در ھنگامی کھ بھ

آن اشاره کردیم رخ داد. ما ھمچنین می توانیم ثبت کنیم کھ کلیۀ پدیده ھای شناختھ شده ای کھ بھ این



گذار انسانی یا رستاخیز مورانشیایی مربوط است درست در ھمان جا در مقبرۀ جدید یوسف رخ
داد، یعنی جایی کھ بقایای مادی انسانی عیسی در پارچھ ھای تدفینی پیچیده شده بود.

ما می دانیم کھ ھیچ مخلوقی از جھان محلی در این بیدارسازی مورانشیا شرکت ننمود. ما مشاھده
نمودیم کھ ھفت شخصیت از بھشت مقبره را احاطھ کردند، اما ندیدیم آنھا کاری در ارتباط با بیدار

کردن استاد انجام دھند. درست بھ محض این کھ عیسی در کنار جبرئیل، درست برفراز مقبره
ظاھر گشت، ھفت شخصیت از بھشت قصد خود را برای عزیمت فوری بھ مقصد یووِرسا اعلام

نمودند.

بگذارید مفھوم از مرگ برخاستن عیسی را از طریق ذکر بیانات زیرین برای ھمیشھ روشن
سازیم:

1- بدن مادی یا فیزیکی او بخشی از شخصیت از مرگ برخاستھ نبود. ھنگامی کھ عیسی
از قبر بیرون آمد، بدن مادی او بھ گونھ ای دست نخورده در مقبره باقی ماند. او بدون
حرکت دادن سنگھایی کھ در برابر ورودی قرار داشتند و بدون بر ھم زدن مھرھای

پیلاطُس از مقبرۀ تدفین بیرون آمد.

2- او بھ عنوان یک روح یا بھ عنوان میکائیل نِبادان از مقبره بیرون نیامد؛ او بھ شکل
فرمانروای آفریننده، بھ گونھ ای کھ پیش از پدیداریش بھ شکل جسم انسانی در یورنشیا

داشت، ظاھر نگشت.

3- او عیناً شبیھ شخصیتھای مورانشیاییِ آنھایی کھ بھ عنوان موجودات زنده شدۀ
مورانشیاییِ فراز یابنده از تالارھای رستاخیز اولین کرۀ قصر این سیستم محلی سِتانیا

بیرون می آیند از این مقبرۀ یوسف بیرون آمد. و وجود یادبود میکائیل در مرکز محوطۀ
عظیم تالارھای رستاخیز منسونیای شمارۀ یک ما را بھ این گمان رھنمون می شود کھ

رستاخیز استاد در یورنشیا بھ طریقی در این اولین کره از کرات قصر سیستم برنامھ ریزی
شد.

اولین عمل عیسی بھ دنبال برخاستن از مقبره درود گفتن بھ جبرئیل و دادن این رھنمود بھ وی
بود کھ در مسئولیت اجرایی امور جھان تحت سرپرستی عمانوئیل بھ کار خود ادامھ دھد، و سپس
او بھ رئیس ملک صادقھا فرمان داد کھ درودھای برادرانھ اش را بھ عمانوئیل برساند. او سپس از
والامرتبھ ھای ایدنشیا گواھی قدمای ایامھا را در رابطھ با گذار انسانی خویش درخواست نمود؛ و

سپس عیسی بھ گروھھای گرد آمدۀ ھفت کرات قصر مورانشیا کھ در اینجا گرد آمده بودند تا بھ
آفرینندۀ خویش بھ عنوان یک مخلوق ھمنوعشان خوشامد بگویند و از او استقبال نمایند رو نمود و
اولین کلامھای دوران زندگانی پس انسانی خود را اظھار داشت. عیسیِ مورانشیا گفت: ”حال کھ
من زندگیم را در جسم بھ پایان رسانده ام، برای یک مدت کوتاه در شکل موقت در اینجا می مانم،

تا بھ طور کامل تری از زندگی مخلوقات فراز یابنده ام آگاھی یابم و خواست پدرم در بھشت را
بیشتر آشکار سازم.“



بعد از این کھ عیسی سخن گفت، بھ تنظیم کنندۀ شخصی و کلیۀ موجودات ھوشمند جھان کھ بھ
منظور تماشای زنده شدن او در یورنشیا گرد آمده بودند اشاره نمود کھ فوراً بھ مأموریتھای

مربوطۀ جھانی خویش بازگردند.

پس از این کھ عیسی بھ عنوان یک مخلوق با الزامات زندگی آشنا گردید، و برگزید کھ مطابق با
آن برای مدتی کوتاه در یورنشیا زندگی کند، اکنون تماسھای سطح مورانشیا را آغاز نمود. این

حرکت بھ داخل دنیای مورانشیا نیازمند بیش از یک ساعت بھ وقت کرۀ زمین بود، و بھ واسطۀ
تمایل او برای ارتباط با معاشران پیشین وی در جسم دو بار مختل گردید، زیرا آنھا شگفت زده از

اورشلیم آمده بودند تا قبر خالی را بگردند و شواھد آنچھ را کھ رستاخیز او می پنداشتند کشف
کنند.

اکنون گذار انسانی عیسی — رستاخیز مورانشیایی پسر انسان — تکمیل گشتھ است. تجربۀ
گذرای استاد بھ عنوان یک شخصیت میانی بین مادی و روحی آغاز شده است. و او تمامی این

کار را از طریق نیرویی کھ بھ طور ذاتی در درون او بود بھ انجام رسانیده است؛ ھیچ شخصیتی
بھ او ھیچ کمکی نکرده است. او اکنون بھ عنوان عیسیِ مورانشیا زندگی می کند، و ھمینطور کھ

این زندگی مورانشیا را آغاز می کند، بدن مادیِ جسمانی او در مقبره بھ گونھ ای دست نخورده در
آنجا قرار دارد. سربازان ھنوز در حال نگھبانی ھستند، و مھر فرماندار روی سنگھا ھنوز

شکستھ نشده است.

2- بدن مادی عیسی

در ساعت سھ و ده دقیقھ، ھمینطور کھ عیسیِ زنده شده با شخصیتھای گرد آمدۀ مورانشیا از ھفت
کرات قصر سِتانیا مشغول بھ گفتگو بود، رئیس فرشتگان اعظم — فرشتگان رستاخیز — بھ

جبرئیل نزدیک شد و بدن فانی عیسی را از او تقاضا نمود. رئیس فرشتگان اعظم گفت: ”ما
نمی توانیم در رستاخیز مورانشیاییِ تجربۀ اعطایی میکائیل، فرمانروای ما، شرکت کنیم، اما بھ

منظور نابودی فوری بقایای انسانی او، آن را در اختیار می گیریم. ما پیشنھاد نمی کنیم کھ تکنیک
غیرمادی سازی خود را بھ کار گیریم؛ ما صرفاً مایلیم روند زمان شتاب داده شده را بھ کار بندیم.

مشاھدۀ زندگی و مرگ فرمانروا در یورنشیا برای ما کافی است. گروھھای آسمانی از خاطرۀ
تحملِ دیدنِ زوال کند شکل بشریِ آفریننده و نگاھدارندۀ یک جھان مستثنی می شوند. بھ نام کلیۀ
موجودات ھوشمند آسمانی تمامی نبادان، من تقاضا می کنم کھ فرمان تحویل بدن انسانی عیسی

ناصری را بھ من صادر کنی و بھ ما اجازه دھی دست بھ نابودی فوری آن بزنیم.“

و پس از این کھ جبرئیل با والامرتبۀ ارشد ایدنشیا مشورت نمود، سخنگوی فرشتۀ اعظم برای
گروھھای آسمانی اجازه یافت آنطور کھ صلاح می داند بقایای فیزیکی عیسی را بدین گونھ تعیین

تکلیف نماید.



بعد از پذیرفتھ شدن این تقاضای رئیس فرشتگان اعظم، او بسیاری از ھمکارانش و نیز گروه
کثیری از نمایندگان کلیۀ رستھ ھا از شخصیتھای آسمانی را بھ یاری خویش فرا خواند، و سپس با
کمک بینابینیھای یورنشیا، اقدام بھ تصاحب بدن فیزیکی عیسی نمود. این بدن مرده یک آفرینش
صرفاً مادی بود؛ آن فیزیکی و واقعی بود. آن نمی توانست آنطور کھ شکل مورانشیاییِ زنده شدۀ
عیسی توانستھ بود از مقبرۀ مھر و موم شده بگریزد از مقبره بیرون برده شود. شکل مورانشیا با

کمک برخی از شخصیتھای کمکی مورانشیا می تواند در یک وقت بھ صورت روحی درآورده
شود، طوری کھ نسبت بھ مادۀ معمولی بی تفاوت شود، در حالی کھ در زمان دیگر می تواند

ھمچون انسانھای عالم برای موجودات مادی قابل تشخیص و قابل تماس گرفتن شود.

ھمینطور کھ آنھا برای خارج ساختن بدن عیسی از مقبره آماده می شدند، تا برای نابودی تقریباً
آنی شایستھ و احترام آمیز آن اقدام نمایند، برای بینابینیھای ثانویۀ یورنشیا مقرر گشت کھ سنگھا را
از ورودی مقبره بھ کنار بغلتانند. سنگ بزرگتر از میان این دو سنگ، یک سنگ عظیم دایره ای
شکل بود، عمدتاً مثل یک سنگ آسیاب، و آن در یک شیاری کھ از تختھ سنگ تراشیده شده بود

حرکت می کرد، طوری کھ بتواند برای باز یا بستھ کردن مقبره بھ پس و پیش غلتانیده شود.
ھنگامی کھ نگھبانان مراقب یھودی و سربازان رومی، در روشنایی کم سوی بامداد دیدند کھ این

سنگ عظیم ظاھراً بھ خودی خود — بدون ھر وسیلۀ قابل دیدن کھ توجیھ کنندۀ چنین حرکتی
باشد — شروع بھ غلتیدن از ورودی مقبره نمود، دچار ترس و سراسیمگی شدند، و با شتاب از

صحنھ گریختند. یھودیان بھ منازل خود گریختند، و بعداً بازگشتند تا این رخدادھا را بھ سرورشان
در معبد گزارش دھند. رومیھا بھ دژ آنتونیا گریختند و آنچھ را کھ دیده بودند بھ افسر رومی، بھ

محض این کھ سر کار بازگشت، گزارش دادند.

رھبران یھودی کار مزورانۀ بھ ظاھر خلاصی از عیسی را از طریق پیشنھاد رشوه بھ یھودای
خائن آغاز نمودند، و اکنون ھنگامی کھ با این وضعیت خجلت آور رو بھ رو شدند، بھ جای فکر

کردن بھ تنبیھ نگھبانانی کھ محل نگھبانی خود را ترک کرده بودند، بھ دادن رشوه بھ این نگھبانان
و سربازان رومی متوسل شدند. آنھا بھ ھر یک از این بیست مرد مبلغی پول پرداخت کردند و بھ

آنھا رھنمود دادند کھ بھ ھمھ بگویند: ”در حالی کھ ما در طول شب ھنگام خوابیده بودیم،
حواریون او نزد ما آمدند و بدن را بردند.“ و رھبران یھودی بھ سربازان صمیمانھ قول دادند کھ
در صورتی کھ فرماندار از دریافت رشوه توسط آنان اطلاع یابد از آنھا در برابر پیلاطُس دفاع

می کنند.

باور مسیحی بھ از مرگ برخاستن عیسی مبتنی بر واقعیت ”قبر خالی“بوده است. بھ راستی این
یک واقعیت بود کھ قبر خالی بود، اما این حقیقتِ رستاخیز نیست. ھنگامی کھ اولین

ایمانداران از راه رسیدند قبر بھ راستی خالی بود، و این واقعیت، در ارتباط با واقعیت زنده شدنِ
بی تردیدِ استاد، بھ تدوین اعتقادی انجامید کھ حقیقت نداشت: این آموزش کھ بدن مادی و فناپذیرِ

عیسی از قبر برخاست. حقیقت مربوط بھ واقعیات روحی و ارزشھای جاودانھ ھمیشھ نمی تواند از
طریق ترکیبی از واقعیتھای ظاھری ساختھ شود. اگر چھ واقعیات منفرد ممکن است بھ لحاظ



مادی حقیقی باشند، این بدین معنی نیست کھ ارتباط یک گروه از واقعیتھا باید لزوماً بھ نتایج
حقیقی روحی راه برد.

قبر یوسف خالی بود، نھ بھ این دلیل کھ بدن عیسی ترمیم شده بود یا از مرگ برخاستھ بود، بلکھ
بھ این دلیل کھ تقاضای گروھھای آسمانی برای انجام یک نابودی ویژه و منحصر بھ فرد اجابت

شده بود، یعنی بازگشت ”خاک بھ خاک“، بدون مداخلۀ تأخیرات زمان و بدون کارکرد روندھای
معمول و قابل رویت زوال انسانی و پوسیدگی مادی.

بقایای انسانی عیسی دستخوش ھمان روند طبیعی تلاشی عنصری شد کھ تمامی بدنھای بشری در
زمین با آن تعیین ویژگی می شوند، بھ جز این کھ در یک مقطع از زمان، این شیوۀ طبیعی نابودی

بھ اندازۀ زیاد شتاب یافت، و تا آن نقطھ تسریع شد کھ تقریباً آنی گردید.

سرشت شواھد حقیقی زنده شدن میکائیل روحی است، گر چھ این آموزش با شھادت بسیاری از
انسانھای عالم کھ با استاد زنده شدۀ مورانشیا ملاقات کردند، او را شناختند، و با او ھمنشینی

نمودند تأیید می شود. او بخشی از تجربۀ شخصی تقریباً یک ھزار موجود بشری پیش از این کھ
او سرانجام یورنشیا را ترک کند گردید.

3- رستاخیز ادواری

اندکی بعد از ساعت چھار و نیم در این یکشنبھ صبح، جبرئیل فرشتگان اعظم را نزد خود فرا
خواند و آماده گشت تا رستاخیز عمومیِ پایان دوران اعطایی آدم را در یورنشیا افتتاح نماید.

ھنگامی کھ گروه عظیم سرافیمھا و کروبیانِ مرتبط با این رخداد بزرگ در آرایش صحیح قرار
گرفتند، میکائیلِ مورانشیا در برابر جبرئیل ظاھر گشت، و گفت: ”ھمانطور کھ پدر من در

خودش حیات دارد، آن را بھ پسر اعطا نموده تا در خود حیات داشتھ باشد. اگر چھ من ھنوز
سرپرستی جھان را بھ طور کامل از سر نگرفتھ ام، این محدودیتِ خود – تحمیل شده بھ ھیچ وجھ

اعطای حیات را بھ فرزندان خفتۀ من محدود نمی سازد؛ بگذارید فراخوانی رستاخیز سیاره ای
آغاز شود.“

آنگاه مدار فرشتگان اعظم برای اولین بار از یورنشیا شروع بھ کار نمود. جبرئیل و گروھھای
عظیم فرشتگان اعظم بھ مکان قطبیت روحی سیاره حرکت کردند؛ و ھنگامی کھ جبرئیل علامت

داد، صدای جبرئیل بھ اولین کره از کرات قصر سیستم منعکس گردید. او گفت: ”بھ فرمان
میکائیل، بگذارید مردگان یورنشیا برای دوران قضاوت الھی از مرگ برخیزند!“ سپس کلیۀ

بقایافتگان نژادھای بشری یورنشیا کھ از روزگاران آدم بھ خواب رفتھ بودند، و تا آن ھنگام مورد
داوری واقع نشده بودند، در آمادگی برای پوشش مورانشیا در تالارھای رستاخیز منسونیا ظاھر

گشتند. و در یک لحظھ سرافیمھا و ھمکاران آنھا برای عزیمت بھ کرات قصر آماده شدند. معمولاً
این فرشتگان نگاھبان سراف کھ روزگاری بھ سرپرستی گروھیِ این انسانھای بقا یافتھ تخصیص
یافتھ بودند، در لحظۀ بیدار شدن آنھا در تالارھای رستاخیز منسونیا حاضر می بودند، اما آنھا بھ



دلیل ضرورت حضور جبرئیل در اینجا در ارتباط با رستاخیز مورانشیاییِ عیسی در این ھنگام
در ھمین کره بودند.

بھ رغم این کھ در طول اعصار متعاقب روزگاران آدم و حوا افراد بیشماری کھ از فرشتگان
نگاھبان شخصی سراف برخوردار بودند و آنھایی کھ بھ نیل لازم پیشرفت معنوی شخصیتی دست

یافتھ اند بھ منسونیا رفتھ بودند، و بھ رغم این کھ رستاخیزھای ویژه و ھزاره ایِ بسیاری برای
فرزندان یورنشیا وجود داشتھ است، این سومین فراخوانی سیاره ای یا رستاخیز کامل دوره ای بود.

اولین رستاخیز در زمان ورود پرنس سیاره ای بھ وقوع پیوست، دومی در روزگار آدم، و این
یکی، سومی، نشانگر رستاخیز مورانشیا، انتقال انسانیِ عیسیِ ناصری بود.

ھنگامی کھ علامت رستاخیز سیاره ای توسط رئیس فرشتگان اعظم دریافت شد، تنظیم کنندۀ
شخصی پسر انسان اتوریتۀ خود را بھ گروھھای عظیم آسمانی کھ در یورنشیا گرد آمده بودند

واگذار نمود، و کلیۀ این فرزندان جھان محلی را بھ قلمرو مسئولیت فرماندھان مربوطۀ خویش
تحویل داد. و پس از انجام این کار او بھ مقصد سلوینگتون عزیمت نمود تا تکمیل گذار انسانی

میکائیل را نزد عمانوئیل ثبت نماید. و کلیۀ گروھھای آسمانی کھ برای کار در یورنشیا مورد نیاز
نبودند فوراً او را دنبال نمودند. اما جبرئیل با عیسیِ مورانشیا در یورنشیا باقی ماند.

و این گزارش رخدادھای رستاخیز عیسی است کھ توسط آنھایی کھ آنھا را دیدند، بھ آن گونھ کھ
بھ راستی رخ دادند، فارغ از محدودیتھای نگرش ناقص و محدود بشری، نگریستھ شدند.

4- کشف قبر خالی

ھمینطور کھ ما بھ زمان رستاخیز عیسی در این صبح زود یکشنبھ نزدیک می شویم، باید بھ
خاطر آورده شود کھ ده حواری در منزل ایلیا و مریم مرقس موقتاً اقامت داشتند، و در اتاق بالا

خوابیده بودند، و روی ھمان تختھایی استراحت می کردند کھ طی گردھمایی شام آخر با استادشان
روی آنھا دراز کشیده بودند. این یکشنبھ صبح ھمگی آنھا بھ جز توما در آنجا گرد آمده بودند.

شنبھ شب دیروقت ھنگامی کھ آنھا در ابتدا دور ھم جمع شدند توما برای چند دقیقھ با آنھا بود، اما
دیدن حواریون بھ علاوۀ این فکر کھ برای عیسی چھ رخ داده بود برای او بسیار سنگین بود. او

بھ یاران خود نظر افکند و فوراً اتاق را ترک نمود، و بھ منزل شمعون در بیت فاجی رفت، و
فکر کرد بھ خاطر درد و رنجش در تنھایی در آنجا سوگواری کند. حواریون ھمگی رنج بردند،

نھ آنقدر از گرفتاری و نومیدی، بلکھ بیشتر بھ واسطۀ ترس، اندوه، و خجلت.

آنھا در منزل نیقودیموس با داوود زبدی و یوسف ارمتھ، حدود دوازده تا پانزده تن از حواریون
برجستھ تر عیسی از اورشلیم، دور ھم جمع شده بودند. در حدود پانزده تا بیست تن از ایمانداران
برجستۀ زن در منزل یوسف ارمتھ بودند. تنھا این زنان در منزل یوسف اقامت داشتند، و آنھا در

طول ساعات روز سبت و عصر بعد از سبت در آنجا در کنار ھم بودند، طوری کھ از حضور



گارد مراقب نظامی در مقبره بی اطلاع بودند. آنھا ھمچنین نمی دانستند کھ یک سنگ دوم در
جلوی مقبره غلتانیده شده بود، و این کھ ھر دو این سنگھا با مھر پیلاطُس مھر و موم شده بودند.

اندکی پیش از ساعت سھ در این یکشنبھ صبح، ھنگامی کھ اولین علائم روز در شرق شروع بھ
پدیداری نمود، پنج تن از زنان شروع بھ رفتن بھ سوی مقبرۀ عیسی نمودند. آنھا مقدار زیادی از

محلولھای ویژۀ خوشبو کننده را آماده ساختھ بودند، و نوارپیچھای کتانی بسیاری را با خود
آوردند. مقصود آنھا این بود کھ بدن مردۀ عیسی را بھ نحو کامل تری تدھین کنند و با دقت بیشتری

آن را با باندپیچھای جدید بپیچند.

زنانی کھ بھ این مأموریتِ تدھین بدن عیسی رفتند اینھا بودند: مریم مجدلیھ، مریم مادر دوقلوھای
الفیوس، سالومھ مادر برادران زبدی، یونا ھمسر خوزا، و سوسن دختر عزرای اسکندریھ.

در حدود ساعت سھ و نیم بود کھ پنج زن، کھ روغنھای تدھینی خود را با خود حمل می کردند بھ
قبر خالی رسیدند. ھمینطور کھ آنھا از دروازۀ دمشق خارج شدند، با یک تعداد از سربازانی کھ
بھ گونھ ای کمابیش وحشت زده بھ داخل شھر فرار می کردند مواجھ شدند، و این موجب شد کھ

برای چند دقیقھ درنگ کنند؛ اما ھنگامی کھ ھیچ چیز دیگری رخ نداد، بھ سفر خود ادامھ دادند.

آنھا از دیدن این کھ سنگ از جلوی ورودی مقبره بھ کنار غلتیده است بھ اندازۀ زیاد شگفت زده
شدند، زیرا در راه رسیدن بھ آنجا بین خود گفتھ بودند: ”چھ کسی بھ ما کمک خواھد کرد کھ
سنگ را بھ کناری بغلتانیم؟“ آنھا بارھای خود را بر زمین گذاشتند و با ترس و شگفتی زیاد

شروع بھ نگریستن ھم کردند. در حالی کھ آنھا در آنجا ایستاده بودند، و از ترس می لرزیدند،
مریم مجدلیھ بھ دور سنگ کوچکتر گشت زد و با جرأت بھ داخل مقبرۀ گشوده داخل شد. این قبر

یوسف در باغ او روی شیب تپھ در سمت شرقی جاده واقع شده بود، و ھمچنین رو در روی شرق
بود. تا این ساعت، روشنایی پگاه روز جدید درست در حدی بود کھ مریم را قادر سازد بھ مکانی
کھ بدن استاد در آن قرار گرفتھ بود نگاه کند و تشخیص دھد کھ مفقود شده است. در تاقچۀ سنگ،

جایی کھ عیسی را روی آن نھاده بودند، مریم فقط دستمال تا شده ای را دید کھ سر او روی آن
قرار داده شده بود و باندپیچھایی را کھ دور او پیچیده شده بودند دست نخورده در آنجا قرار

داشتند، و پیش از آن کھ گروھھای آسمانی بدن را خارج سازند آنھا را بھ آن شکل روی سنگ
قرار داده بودند. ملافۀ پوششی در پای تاقچۀ تدفین قرار داشت.

بعد از این کھ مریم برای چند لحظھ در آستانۀ ورودی مقبره توقف نمود دید کھ بدن عیسی مفقود
شده است (او ھنگامی کھ در ابتدا وارد مقبره شد بھ طور واضح ندید)، و بھ جای آن فقط این

لباسھای قبر قرار داشتند، و او از سر اضطراب و اندوه شدید فریاد کشید. ھمگی زنان بھ حد زیاد
ترسان و لرزان بودند؛ آنھا از ھنگام دیدن سربازانِ وحشت زده در دروازۀ شھر بی تاب و بی قرار

بودند، و ھنگامی کھ مریم بھ این شکل دردناک فریاد برآورد، وحشت زده شدند و با عجلۀ زیاد
گریختند. و آنھا بدون توقف تمامی راه را تا رسیدن بھ دروازۀ دمشق دویدند. تا این ھنگام یونا

متوجھ شد کھ آنھا مریم را رھا کرده اند. او ھمراھان خود را جمع و جور نمود، و آنھا بھ سوی
مقبره بازگشت نمودند.



ھمینطور کھ آنھا بھ مقبره نزدیک می شدند، مریم مجدلیۀ ترسیده، کھ پس از خارج شدن از مقبره
نتوانستھ بود خواھرانش را در انتظار بیابد، حتی بیشتر وحشت زده شد، و اکنون بھ سوی آنھا
دوید و با ھیجان فریاد کشید: ”او آنجا نیست. آنھا او را برده اند!“ و او آنھا را بھ مقبره ھدایت

کرد، و آنھا ھمگی وارد شدند و دیدند کھ مقبره خالی است.

سپس پنج زن ھمگی روی سنگ در نزدیکی ورودی نشستند و در رابطھ با این وضعیت صحبت
کردند. این ھنوز بھ ذھن آنھا خطور نکرده بود کھ عیسی از مرگ برخاستھ است. آنھا طی سبت

تنھا بودند، و حدس زدند کھ بدن بھ آرامگاه دیگری انتقال یافتھ است. اما ھنگامی کھ برای معمای
خود بھ چنین راه حلی می اندیشیدند، نتوانستند ترتیب منظم لباسھای قبر را توجیھ کنند. چطور بدن

می توانست خارج شود، زیرا ھمان باندپیچھایی کھ بدن با آنھا پیچیده شده بود در جای خود و
ظاھراً دست نخورده روی تاقچۀ تدفینی باقی مانده بودند؟

در حالی کھ این زنان در ساعات آغازین پگاه این روز جدید در آنجا نشستند، بھ سویی نگاه کردند
و یک مرد غریبۀ ساکت و بی حرکت را مشاھده نمودند. برای یک لحظھ آنھا بار دیگر ترسیدند،
اما مریم مجدلیھ در حالی کھ بھ سوی او می شتافت و او را مخاطب قرار می داد، طوری کھ گویا

بھ تصور او وی مراقب باغ است، گفت: ”استاد را کجا برده اید؟ او را کجا قرار داده اند؟ بھ ما
بگو تا ما بتوانیم برویم و او را تحویل بگیریم.“ ھنگامی کھ فرد غریبھ بھ مریم پاسخ نداد، او
شروع بھ گریستن نمود. سپس عیسی با آنھا سخن گفت. او گفت: ”بھ دنبال کھ ھستید؟“ مریم

گفت: ”ما در جستجوی عیسی ھستیم. او در مقبرۀ یوسف قرار داده شده بود، اما ناپدید شده است.
آیا می دانی او را کجا برده اند؟“ سپس عیسی گفت: ”آیا این عیسی حتی در شھر جلیل بھ تو

نگفت، کھ او خواھد مرد، اما بار دیگر از مرگ برخواھد خاست؟“ این سخنان زنان را متحیر و
ھراسان ساخت، اما استاد چنان تغییر کرده بود کھ آنھا او را کھ پشتش بھ سمت نور کم سو بود

ھنوز نشناختند. و در حالی کھ آنھا بھ سخنان او عمیقاً فکر می کردند، او مریم مجدلیھ را با یک
صدای آشنا مخاطب قرار دارد، و گفت: ”مریم“. و ھنگامی کھ مریم آن کلام آشنای دلسوزانھ و

درود و تھنیت مھرآمیز را شنید، فھمید کھ آن صدای استاد است، و بھ سوی او شتافت تا در برابر
پاھای او زانو زند و فریاد برآورد، ”ای خدای من، و ای سرور من!“ و تمامی زنان دیگر متوجھ

شدند کھ این فرد استاد است کھ در شکل جلال یافتھ در برابر آنان ایستاده است، و آنھا فوراً در
برابر او زانو زدند.

بھ دلیل کار ویژۀ تبدیل کنندگان و بینابینیھا، در ارتباط با برخی از شخصیتھای مورانشیا کھ در
آن ھنگام عیسی را ھمراھی می کردند این چشمان بشری قادر شدند کھ شکل مورانشیاییِ عیسی

را ببینند.

ھمینطور کھ مریم درصدد برآمد تا پاھای او را در آغوش گیرد، عیسی گفت: ”مریم مرا لمس
نکن، زیرا من آن گونھ کھ مرا در جسم می شناختی نیستم. من پیش از آن کھ بھ سوی پدر فراز

یابم برای مدت کوتاھی در این شکل نزد شما باقی می مانم. اما اکنون ھمگی شما بروید و بھ
حواریون من — و بھ پطرس — بگویید کھ من از مرگ برخاستھ ام، و این کھ با من صحبت

کرده اید.“



بعد از این کھ این زنان از شوک حیرت خود بیرون آمدند، شتابان بھ شھر و بھ منزل ایلیا مرقس
بازگشتند، و در آنجا کلیۀ چیزھایی را کھ برای آنھا اتفاق افتاده بود بھ ده رسول گفتند؛ اما

حواریون بھ باور کردن آنھا تمایل نداشتند. آنھا در ابتدا تصور کردند کھ زنان یک رویا دیده اند،
لیکن ھنگامی کھ مریم مجدلیھ کلماتی را کھ عیسی بھ آنھا گفتھ بود تکرار کرد، و ھنگامی کھ
پطرس نامش را شنید، شتابان از اتاق بالا خارج شد، و در حالی کھ از فاصلۀ نزدیک توسط

یوحنا دنبال می شد، با عجلۀ زیاد بھ مقبره رفت تا این چیزھا را با چشمان خودش ببیند.

زنان داستان صحبت کردن با عیسی را با سایر حواریون تکرار کردند، اما آنھا باور نمی کردند؛
و مایل نبودند ھمچون پطرس و یوحنا بروند و برای خودشان بھ قضیھ پی ببرند.

5- پطرس و یوحنا در کنار مقبره

ھمینطور کھ دو حواری با سرعت بھ سوی جلجتا و مقبرۀ یوسف حرکت می کردند، افکار پطرس
میان ترس و امید جا بھ جا می شد؛ او از دیدار با استاد واھمھ داشت، اما بھ واسطۀ این داستان کھ
عیسی یک پیام ویژه برای او فرستاده بود امیدش برانگیختھ شد. او نیمھ متقاعد شده بود کھ عیسی

بھ راستی زنده است؛ او وعدۀ برخاستن از مرگ در روز سوم را بھ یاد آورد. ھمینطور کھ او
شتابان از راه اورشلیم بھ سوی شمال می رفت، ربط دادن این گفتار برای او عجیب بود، این وعده
از ھنگام مصلوب شدن عیسی تا این لحظھ بھ ذھنش خطور نکرده بود. ھمینطور کھ یوحنا شتابان
از شھر خارج می گشت، یک شور و شعف و امید عجیب در روانش جاری گشت. او نیمھ متقاعد

بود کھ زنان بھ راستی استاد از مرگ برخاستھ را دیده اند.

از آنجا کھ یوحنا از پطرس جوانتر بود، از او پیشی گرفت و اول بھ قبر رسید. یوحنا در کنار در
ماند، مقبره را نظاره کرد، و آن درست ھمانطور بود کھ مریم توصیف کرده بود. بھ زودی

شمعون پطرس شتابان از راه رسید، و پس از وارد شدن، ھمان مقبرۀ خالی را با لباسھای قبر کھ
بھ طور چنان خاص مرتب شده بودند دید. و ھنگامی کھ پطرس بیرون آمد، یوحنا نیز بھ داخل

رفت و ھمھ چیز را با چشمان خودش دید، و سپس آنھا روی سنگ نشستند تا پیرامون معنی آنچھ
کھ دیده و شنیده بودند بیاندیشند. و در حالی کھ آنجا نشستھ بودند ھمھ چیز را کھ پیرامون عیسی

بھ آنھا گفتھ شده بود در ذھنشان مورد بررسی قرار دادند، اما نتوانستند بھ طور روشن درک کنند
چھ رخ داده است.

پطرس در ابتدا نظر داد کھ مقبره مورد دستبرد واقع شده است، کھ دشمنان بدن را دزدیده اند، و
شاید بھ نگھبانان رشوه داده اند. اما یوحنا چنین استدلال کرد کھ اگر بدن ربوده شده بود قبر بھ

سختی چنان منظم باقی گذاشتھ می شد، و او ھمچنین این پرسش را مطرح کرد کھ چطور باندپیچھا
پشت سر باقی گذاشتھ شدند، و ظاھراً چنان دست نخورده. و مجدداً آنھا ھر دو بھ داخل مقبره

بازگشتند تا با دقت بیشتر لباسھای قبر را بازبینی کنند. ھمینطور کھ آنھا برای بار دوم از مقبره
بیرون می آمدند، متوجھ شدند کھ مریم مجدلیھ بازگشتھ و در برابر ورودی گریھ می کند. مریم نزد

حواریون رفتھ بود و باور داشت کھ عیسی از قبر برخاستھ است، اما ھنگامی کھ آنھا ھمگی از



باور کردن گزارش او امتناع کردند محزون و ناامید گشت. او مشتاق بود کھ بھ نزدیکی قبر باز
گردد، یعنی جایی کھ فکر می کرد صدای آشنای عیسی را شنیده است.

ھمینطور کھ مریم پس از رفتن پطرس و یوحنا در آنجا پرسھ می زد، استاد بار دیگر بھ او ظاھر
گشت، و گفت: ”شک نکن؛ شھامت داشتھ باش تا آنچھ را کھ دیده و شنیده ای باور کنی. نزد

حواریون من بازگرد و مجدداً بھ آنھا بگو کھ من از مرگ برخاستھ ام، و این کھ بھ آنھا ظاھر
خواھم شد، و این کھ ھمانطور کھ وعده دادم پیش از آنان فوراً بھ جلیل خواھم رفت.“

مریم شتابان بھ منزل مرقس بازگشت و بھ حواریون گفت کھ بار دیگر با عیسی صحبت کرده
است، اما آنھا او را باور نمی کردند. لیکن ھنگامی کھ پطرس و یوحنا بازگشتند از مضحکھ دست

کشیدند و آکنده از ترس و بیم شدند.



نسخۀ پیشنویس

مقالۀ 190
پدیداریھای عیسی در دوران مورانشیا

اکنون عیسیِ از مرگ برخاستھ آماده می شود تا بھ منظور تجربھ نمودن دوران زندگانی فراز
یابندۀ مورانشیایی یک انسان عالم یک دورۀ کوتاه را در یورنشیا بگذراند. اگر چھ این دوران

زندگی مورانشیا باید در کرۀ پدیداری انسانی او سپری گردد، با این وجود آن از کلیۀ جھات قرینۀ
تجربۀ انسانھای سِتانیا کھ از میان زندگی پیشروندۀ مورانشیای ھفت کرات قصر جروسم عبور

می کنند خواھد بود.

تمامی این نیرویی کھ در عیسی نھادین است — عطیۀ حیات — کھ او را قادر ساخت از مرگ
برخیزد، ھمان ھدیۀ زندگی جاودان است کھ او بھ باورمندان سلطنت خداوند اعطا می کند، و حتی

اکنون از مرگ برخاستن آنھا را از قید و بندھای مرگ طبیعی حتمی می سازد.

انسانھای عالم با ھمان نوع بدن گذرا یا مورانشیا در بامداد رستاخیز برخواھند خاست کھ عیسی
پس از برخاستن از مقبره در این یکشنبھ صبح داشت. این بدنھا از خون در حال گردش

برخوردار نیستند، و چنین موجوداتی از خوراک معمول مادی تغذیھ نمی کنند؛ با این وجود این
اشکال مورانشیا واقعی ھستند. ھنگامی کھ باورمندان گوناگون عیسی را پس از برخاستن او از

مرگ دیدند، آنھا بھ راستی او را دیدند؛ آنھا قربانیان خود فریفتۀ رویاھا یا توھمات نبودند.

اعتقاد پایدار بھ از مرگ برخاستن عیسی جنبۀ اساسی ایمان کلیۀ شاخھ ھای آموزش بشارت
آغازین بود. در اورشلیم، اسکندریھ، انطاکیھ، و فیلادلفیھ کلیۀ آموزگاران بشارت در این اعتقاد

محض بھ از مرگ برخاستن استاد متحد بودند.

در فھم نقش برجستھ ای کھ مریم مجدلیھ در اعلامِ از مرگ برخاستن استاد ایفا نمود، باید نگاشتھ
شود کھ مریم سخنگوی اصلی برای گروه زنان بود، بھ ھمان گونھ کھ پطرس برای حواریون

بود. مریم رئیس زنان کارگر نبود، بلکھ آموزگار اصلی و سخنگوی ھمگانی آنھا بود. مریم زنی
بسیار با احتیاط شده بود، طوری کھ شجاعت او در صبحت کردن با مردی کھ او تصور کرد
مراقب باغ یوسف است فقط نشان می دھد کھ او چقدر از خالی یافتن مقبره وحشتزده بود. این

ژرفا و درد جانکاه مھر او بود، تمامیت فداکاری او، کھ موجب شد برای یک لحظھ محدودیتھای
معمول یک زن یھودی را در نزدیک شدن بھ یک مرد غریبھ فراموش کند.



1- پیش قراولان رستاخیز

حواریون نمی خواستند کھ عیسی آنھا را ترک کند؛ از این رو آنھا کلیۀ گفتھ ھای او را در رابطھ با
مردن، و نیز وعده ھای او را پیرامون برخاستنِ مجدد از مرگ نادیده انگاشتند. آنھا برخاستن

عیسی را از مرگ آنطور کھ رخ داد انتظار نداشتند، و از باور کردن آن امتناع می کردند، تا این
کھ آنھا با الزام نشانۀ تردیدناپذیر و گواه مطلق تجارب خودشان رو بھ رو شدند.

ھنگامی کھ حواریون از باور کردن گزارش پنج زنی کھ اظھار نمودند عیسی را دیده اند و با او
صحبت کرده اند امتناع کردند، مریم مجدلیھ بھ مقبره بازگشت، و دیگران بھ منزل یوسف

بازگشتند، و در آنجا تجاربشان را برای دختر او و زنان دیگر بازگو نمودند. و زنان گزارش آنھا
را باور کردند. مدت کوتاھی پس از ساعت شش دختر یوسف اھل رامھ و چھار زنی کھ عیسی را

دیده بودند بھ منزل نیقودیموس رفتند، و در آنجا کلیۀ این رخدادھا را برای یوسف، نیقودیموس،
داوود زبدی، و مردان دیگری کھ در آنجا گرد آمده بودند بازگو نمودند. نیقودیموس و دیگران

داستان آنھا را باور نکردند، و تردید داشتند کھ عیسی از مرگ برخاستھ است؛ آنھا گمان بردند کھ
یھودیان بدن را خارج کرده اند. یوسف و داوود بھ باور کردن گزارش تمایل داشتند، آنقدر کھ
شتابان راه افتادند تا مقبره را بازدید کنند، و آنھا ھمھ چیز را درست آنطور کھ زنان توصیف
کرده بودند یافتند. و آنھا آخرینھایی بودند کھ مقبره را بھ آن گونھ دیدند، زیرا کاھن اعظم در

ساعت ھفت و نیم سرگروه نگھبانان معبد را بھ مقبره اعزام نمود تا لباسھای قبر را خارج سازد.
سرگروه تمامی آنھا را در پارچۀ کتان پیچید و آنھا را بھ آن سوی یک صخرۀ نزدیک پرتاب

نمود.

داوود و یوسف فوراً از مقبره بھ منزل ایلیا مرقس رفتند، و در آنجا در اتاق بالا با ده حواری بھ
گفتگو پرداختند. فقط داوود زبدی حتی بھ میزان اندک بھ این باور تمایل داشت کھ عیسی از مرگ
برخاستھ است. پطرس در ابتدا باور کرده بود، اما ھنگامی کھ نتوانست استاد را پیدا کند شدیداً بھ

شک افتاد. آنھا ھمگی بھ این باور تمایل داشتند کھ یھودیان بدن را خارج کرده اند. داوود با آنھا
جر و بحث نکرد، اما ھنگامی کھ آنجا را ترک کرد گفت: ”شما حواریون ھستید، و شما باید این

چیزھا را بفھمید. من با شما جر و بحث نخواھم کرد؛ با این وجود، من اکنون بھ منزل نیقودیموس
بازمی گردم. من با پیام آوران قرار گذاشتھ ام کھ امروز صبح با آنھا در آنجا تشکیل جلسھ دھم، و

ھنگامی کھ آنھا در آنجا گرد آمدند، آنھا را بھ عنوان پیش قراولان رستاخیز استاد بھ آخرین
مأموریتشان خواھم فرستاد. من شنیدم کھ استاد گفت پس از مردن در روز سوم از مرگ برخواھد

خاست، و من او را باور می کنم.“ و بدین ترتیب این رئیس خود – منصوب شدۀ ارتباطات و
اطلاعات، پس از صحبت کردن با سفیران محزون و نومید سلطنت خداوند حواریون را ترک
نمود. او در مسیر رفتنش از اتاق بالا کیسۀ یھودا را کھ حاوی تمامی وجوه رسولان بود روی

دامان متی لاوی انداخت.

در حدود ساعت نھ و نیم بود کھ آخرین فرد از میان بیست و شش پیام آورِ داوود بھ منزل
نیقودیموس وارد شد. داوود فوراً آنھا را در حیاط بزرگ گرد آورد و بدین گونھ مخاطب قرار



داد:

”ای مردان و برادران، شما در تمامی این مدت مطابق سوگندتان بھ من و بھ یکدیگر بھ من
خدمت کرده اید، و من شما را گواه می گیرم کھ من ھرگز اطلاعات نادرست بھ شما نداده ام. من در

آستانۀ فرستادن شما در آخرین مأموریت شما بھ عنوان پیام آوران داوطلب سلطنت خداوند ھستم،
و در انجام این کار من شما را از سوگندتان رھا می سازم و بدین طریق گروه پیام آور را منحل
می کنم. ای مردان، من بھ شما اعلام می کنم کھ ما کارمان را بھ اتمام رسانیده ایم. استاد دیگر بھ

پیام آوران انسانی نیازی ندارد؛ او از مرگ برخاستھ است. او پیش از آن کھ وی را دستگیر کنند
بھ ما گفت کھ خواھد مرد و در روز سوم دوباره از مرگ برخواھد خاست. من قبر را دیده ام —

آن خالی است. من با مریم مجدلیھ و چھار زن دیگر کھ با عیسی صحبت کرده اند حرف زده ام. من
اکنون شما را منحل می کنم، بھ شما بدرود می گویم، و شما را بھ مأموریت مربوطۀ خویش

می فرستم، و پیامی کھ شما بھ ایمانداران خواھید برد این است: ’عیسی از مرگ برخاستھ است؛
قبر خالی است.‘“

اکثر آنھایی کھ حضور داشتند تلاش کردند داوود را متقاعد کنند کھ این کار را انجام ندھد، اما
نتوانستند روی او اعمال نفوذ کنند. آنھا سپس درصدد برآمدند کھ پیام آوران را منصرف کنند، اما

آنھا بھ سخنان تردیدآمیز اعتنایی نمی کردند. و بدین ترتیب مدت کوتاھی پیش از ساعت ده، در
این یکشنبھ صبح، این بیست و شش دونده بھ عنوان نخستین پیش قراولان واقعیتِ راستین و
قدرتمندِ عیسیِ از مرگ برخاستھ عازم شدند. و آنھا در انجام سوگندشان بھ داوود زبدی و بھ

یکدیگر عازم این مأموریت، ھمچون بسیاری از مأموریتھای دیگر کھ در گذشتھ انجام داده بودند،
شدند. این مردان اعتماد زیادی بھ داوود داشتند. آنھا حتی بدون ماندن برای گفتگو با آنھایی کھ

عیسی را دیده بودند عازم این مأموریت شدند؛ آنھا حرف داوود را باور کردند. اکثر آنان آنچھ را
کھ داوود بھ آنھا گفتھ بود باور کردند، و حتی آنھایی کھ تا اندازه ای شک داشتند، درست با ھمان

قطعیت و درست با ھمان سرعت پیام را رساندند.

رسولان، گروه معنوی سلطنت خداوند، در این روز در اتاق بالا گرد آمده اند. آنھا در آنجا از خود
ترس نشان می دھند و اظھار تردید می کنند، در حالی کھ این افراد غیرروحانی، کھ نمایانگر اولین
تلاش در اجتماعی نمودن بشارت استاد در زمینۀ برادری انسان بودند، تحت فرامین رھبر بی باک

و کارآمدشان، اعزام می شوند تا نجات دھندۀ از مرگ برخاستۀ یک کره و یک جھان را اعلام
کنند. و پیش از آن کھ نمایندگان برگزیدۀ او مایل باشند سخن او را باور کنند یا گواھی شاھدان

عینی را بپذیرند، آنھا درگیر این خدمت پرماجرا می شوند.

این بیست و شش تن بھ منزل ایلعازر در بتانی و بھ تمامی مراکز ایمانداران فرستاده شدند، از
بئرشبع در جنوب تا دمشق و صیدون در شمال؛ و از فیلادلفیھ در شرق تا اسکندریھ در غرب.

ھنگامی کھ داوود برادران خود را ترک نمود، برای مادرش بھ منزل یوسف رفت، و سپس آنان
بھ بتانی رفتند تا بھ خانوادۀ در حال انتظار عیسی بپیوندند. داوود تا بعد از تعیین تکلیف داراییھای



دنیوی مارتا و مریم در آنجا در بتانی ماند، و سپس آنھا را در سفرشان ھمراھی نمود تا بھ
برادرشان ایلعازر در فیلادلفیھ بپیوندند.

در حدود یک ھفتھ از این ھنگام یوحنای زبدی مریم مادر عیسی را بھ منزلش در بیت صیدا برد.
یعقوب، بزرگترین برادر عیسی، با خانواده اش در اورشلیم ماند. روت با خواھران ایلعازر در

بتانی ماند. باقیماندۀ خانوادۀ عیسی بھ جلیل بازگشتند. داوود زبدی روز بعد از ازدواجش با روت،
جوانترین خواھر عیسی، بھ ھمراه مارتا و مریم در اوایل ژوئن بتانی را بھ مقصد فیلادلفیھ ترک

کرد.

2- ظھور عیسی در بتانی

عیسی از زمان رستاخیز مورانشیا تا ساعت معراج روحش بھ عالم بالا نوزده بار بھ طور
جداگانھ در شکل مرئی بھ باورمندانش در زمین ظاھر گشت. او بھ دشمنانش و یا بھ آنھایی کھ

نمی توانستند از پدیداری او در شکل مرئی بھرۀ معنوی ببرند ظاھر نگشت. نخستین ظھور او بھ
پنج زن در مقبره بود؛ دومین ظھور او، بھ مریم مجدلیھ، ھمچنین در مقبره بود.

سومین ظھور در حدود ظھر این یکشنبھ در بتانی رخ داد. مدت کوتاھی بعد از ھنگام ظھر،
بزرگترین برادر عیسی، یعقوب، در باغ ایلعازر در برابر مقبرۀ خالیِ برادرِ زنده شدۀ مارتا و

مریم ایستاده بود، و داشت بھ اخباری کھ حدوداً یک ساعت پیش از آن توسط پیام رسانِ داوود بھ
آنھا رسیده بود فکر می کرد. یعقوب ھمیشھ بھ این متمایل بود کھ مأموریت بزرگترین برادرش در
زمین را باور کند، اما مدتھا بود کھ تماسش را با کار عیسی از دست داده بود و پیرامون ادعاھای

بعدی حواریون کھ عیسی ھمان مسیح است شدیداً بھ شک افتاده بود. تمامی خانواده بھ واسطۀ
اخباری کھ پیام رسان آورده بود یکھ خورده بود و تقریباً مبھوت بود. حتی ھنگامی کھ یعقوب در

برابر مقبرۀ خالی ایلعازر ایستاد، مریم مجدلیھ بھ صحنھ وارد شد و تجاربش را در ساعات
آغازین بامداد در مقبرۀ یوسف با ھیجان بھ خانواده بازگو نمود. پیش از آن کھ او سخنانش را تمام

کند، داوود زبدی و مادرش از راه رسیدند. البتھ روت گزارش را باور کرد، و یھودا نیز بعد از
گفتگو با داوود و سالومھ گزارش را باور نمود.

در این اثنا، ھمینطور کھ آنھا بھ دنبال یعقوب می گشتند و پیش از آن کھ او را پیدا کنند، در حالی
کھ او آنجا در باغ نزدیک مقبره ایستاده بود، متوجھ حضور فردی در آن نزدیکی گشت، گویا کھ

کسی شانۀ او را لمس کرده است؛ و ھنگامی کھ او چرخش نمود تا نگاه کند، پدیداری تدریجیِ
یک شکل عجیب را در کنارش مشاھده کرد. او بھ مراتب شگفت زده تر از آن بود کھ سخن بگوید
و بسیار وحشت زده تر از آن بود کھ بگریزد. و سپس شکل عجیب سخن گفت، او گفت: ”یعقوب،
من آمده ام تا تو را برای خدمت بھ سلطنت خداوند فراخوانم. صمیمانھ دست بھ دست برادرانت ده

و مرا دنبال کن.“ ھنگامی کھ یعقوب خواندنِ نامش را شنید، دانست کھ او بزرگترین برادرش
عیسی است کھ او را مخاطب قرار داده است. شناخت شکل مورانشیاییِ استاد برای ھمگی آنان



کمابیش دشوار بود، اما آنگاه کھ او بھ یکباره شروع بھ گفتگو با آنھا نمود، تعداد اندکی از آنان در
شناخت صدای او یا حتی تشخیص شخصیت پرجاذبۀ او ھیچ مشکلی نداشتند.

ھنگامی کھ یعقوب فھمید کھ عیسی او را خطاب قرار می دھد، زانو زد، و فریاد کشید: ”پدر من،
و برادر من“، اما عیسی از او خواست کھ در حالی کھ با وی صحبت می کند بایستد. و آنھا در باغ

قدم زدند و برای تقریباً سھ دقیقھ حرف زدند. آنھا در رابطھ با تجارب روزھای گذشتھ صحبت
کردند و رخدادھای آیندۀ نزدیک را پیش بینی کردند. ھمینطور کھ آنھا بھ منزل نزدیک می شدند،

عیسی گفت: ”بدرود یعقوب، تا روزی کھ من بھ ھمگی شما با ھم خوشامد گویم.“

یعقوب شتابان بھ منزل رفت، حتی در حالی کھ آنھا در بیت فاجی بھ دنبال او می گشتند. او فریاد
زد: ”من ھم اکنون عیسی را دیدم و با او صحبت کردم، با او دیدار داشتم. او نمرده است؛ او از

مرگ برخاستھ است! او از برابر من ناپدید گشت، و گفت: ’بدرود، تا روزی کھ من بھ ھمگی
شما با ھم خوشامد گویم.‘“ او تازه سخنانش را بھ پایان رسانده بود کھ یھودا بازگشت، و او تجربۀ

دیدن عیسی در باغ را برای بھره مندی یھودا بازگویی نمود. و آنھا ھمگی شروع بھ باور کردن
زنده شدن عیسی نمودند. یعقوب اکنون اعلام کرد کھ بھ جلیل باز نمی گردد، و داوود ندا درداد:

”او نھ تنھا توسط زنان ھیجان زده دیده شده است، بلکھ حتی مردان سخت دل شروع بھ دیدن او
کرده اند. من خود انتظار دارم کھ او را ببینم.“

و داوود مدت زیادی در انتظار بھ سر نبرد، زیرا چھارمین ظھور عیسی برای شناخت بشری در
ھمین منزل مارتا و مریم مدت کوتاھی پیش از ساعت دو بھ وقوع پیوست، آنگاه کھ او در برابر
خانوادۀ زمینی خود و دوستانشان، در مجموع بیست تن، بھ گونھ ای مرئی ظاھر گشت. استاد در

برابر درِ گشودۀ عقب پدیدار گشت و گفت: ”درود بر شما. درود بر آنھایی کھ روزی در جسم
نزدیک من بودند و ھمیاری روحانی برای برادران و خواھران من در ملکوت آسمانی. چطور

توانستید شک کنید؟ چرا پیش از انتخاب دنبال نمودن نور حقیقت با تمامی وجود آنقدر زیاد تعلل
ورزیده اید؟ پس ھمگی شما، بھ ھمیاری روحانی با روح حقیقت در سلطنت پدر وارد شوید.“

ھمینطور کھ آنھا شروع کردند از اولین شوک شگفتی خود بیرون آیند و ھنگامی کھ بھ سوی او
حرکت کردند، طوری کھ او را در آغوش گیرند، او از دید آنان ناپدید گشت.

آنھا ھمگی می خواستند شتابان بھ شھر بروند و در رابطھ با آنچھ کھ رخ داده بود بھ حواریون
مردد بگویند، اما یعقوب مانع آنھا شد. فقط مریم مجدلیھ اجازه یافت بھ منزل یوسف بازگردد.

یعقوب بھ دلیل برخی چیزھا کھ عیسی در ھنگام گفتگوی آنھا در باغ بھ او گفتھ بود انتشار خبر
واقعیت این دیدار مورانشیا را در بیرون قدغن نمود. اما یعقوب چیز بیشتری از دیدارش با استاد

از مرگ برخاستھ را در این روز در منزل ایلعازر در بتانی ھرگز آشکار نساخت.

3- در منزل یوسف



پنجمین تجلی مورانشیایی عیسی برای شناخت چشمان انسانی در حضور تقریباً بیست و پنج زن
ایماندار کھ در منزل یوسف اھل رامھ گرد آمده بودند، در حدود پانزده دقیقھ بعد از ساعت چھار
در ھمین یکشنبھ بعد از ظھر بھ وقوع پیوست. مریم مجدلیھ فقط چند دقیقھ پیش از این ظھور بھ

منزل یوسف بازگشتھ بود. یعقوب، برادر عیسی، درخواست کرده بود کھ در رابطھ با ظھور
استاد در بتانی ھیچ چیز بھ حواریون گفتھ نشود. او از مریم نخواستھ بود کھ از گزارش دادن این
رخداد بھ خواھران ایماندارش خودداری کند. از این رو، بعد از این کھ مریم از ھمگی زنان قول

رازداری گرفت، بھ شرح آنچھ کھ بھ تازگی در ھنگام بودن او با خانوادۀ عیسی در بتانی رخ داده
بود پرداخت. و او دقیقاً در وسط این بازگویی ھیجان انگیز بود کھ یک سکوت ناگھانی و سنگین

بر آنھا مستولی گشت. آنھا شکل کاملاً مرئی عیسیِ از مرگ برخاستھ را عیناً در میان خود دیدند.
او بھ آنان خوش آمد گفت، و گفت: ”درود بر شما. در مشارکت روحانی سلطنت خداوند نھ یھودی
خواھد بود و غیریھودی، نھ غنی و نھ فقیر، نھ آزاد و نھ برده، نھ مرد و نھ زن. شما ھمچنین فرا

خوانده شده اید تا مژدۀ رھایی نوع بشر را از طریق بشارت فرزندی با خداوند در پادشاھی
آسمانی بھ اطلاع عموم برسانید. بھ سرتاسر دنیا بروید و این بشارت را اعلام دارید و ایمانداران

را در ایمان بھ آن استوارتر سازید. و در حالی کھ این کار را انجام می دھید، فراموش نکنید کھ بھ
بیماران خدمت کنید و آنھایی را کھ سست دل و وحشت زده ھستند قوت بخشید. و من ھمیشھ با

شما خواھم بود، حتی تا کرانھ ھای پایانی زمین.“ و پس از این کھ او این سخنان را گفت، از نظر
آنھا محو گردید. آنگاه زنان روی صورتشان بر زمین افتادند و در سکوت پرستش کردند.

از میان پنج ظھور مورانشیاییِ عیسی کھ تا این لحظھ رخ داده بود، مریم مجدلیھ شاھد چھار عدد
بود.

در نتیجۀ اعزام قاصدان در طول اواسط پیش از ظھر و بھ سبب بر ملا ساختن غیرعمدی گفتھ ھا
در رابطھ با این ظھور عیسی در منزل یوسف، در طول اوایل عصر بھ حکمرانان یھودیان خبر

رسید کھ در حول و حوش شھر گزارش می شود کھ عیسی از مرگ برخاستھ است، و این کھ
اشخاص بسیاری ادعا می کنند کھ او را دیده اند. اعضای شورای عالی یھود بھ واسطۀ این شایعات

کاملاً شورانده شدند. قیافا بعد از یک مشورت شتاب زده با حنا نشستی با شورای عالی یھود
برگزار نمود تا در ساعت ھشت عصر آن روز گرد ھم آیند. در این جلسھ بود کھ تصمیم گرفتھ
شد ھر شخصی را کھ راجع بھ از مرگ برخاستن عیسی صحبت کند از کنیسھ ھا اخراج کنند.
حتی پیشنھاد شد کھ ھر کس ادعا کند او را دیده است باید کشتھ شود. با این وجود این پیشنھاد

مورد پذیرش قرار نگرفت زیرا نشست در سردرگمی کھ بھ سراسیمگی واقعی نزدیک بود بھ ھم
خورد. آنھا جرأت کرده بودند چنین فکر کنند کھ کارشان با عیسی پایان یافتھ است. آنھا در آستانۀ

این اکتشاف بودند کھ دشواری واقعی شان با مرد ناصره تازه آغاز شده است.

4- ظھور بھ یونانیان

در حدود نیم ساعت پس از ساعت چھار، در منزل فردی بھ نام فلاویوس، استاد ششمین ظھور
مورانشیایی خود را بھ حدود چھل ایماندار یونانی کھ در آنجا گرد آمده بودند انجام داد. در حالی



کھ آنھا درگیر بحث پیرامون گزارشات از مرگ برخاستن استاد بودند، بھ رغم این کھ درھا محکم
بستھ شده بودند، او خود را در میان آنھا پدیدار ساخت، و بھ آنھا رو کرد و گفت: ”درود بر شما.
طی مدتی کھ فرزند انسان در میان یھودیان در زمین پدیدار گشت، آمد تا بھ ھمگی انسانھا خدمت
کند. در سلطنت پدر من نھ یھودی خواھد بود و نھ غیریھودی؛ شما ھمگی برادر خواھید بود —
فرزندان خداوند. از این رو ھمگی بھ سرتاسر دنیا بروید، و این بشارت نجات را، ھمان گونھ کھ

از سفیران سلطنت خداوند دریافت کرده اید، اعلام دارید، و من در برادری فرزندان ایماندار و
حقیقت جوی پدر با شما ھمدمی خواھم نمود.“ و ھنگامی کھ او بدین گونھ آنھا را قوت بخشید،
آنجا را ترک نمود، و آنھا دیگر او را ندیدند. آنھا تمامی عصر در منزل باقی ماندند؛ آنھا آنقدر

دچار ترس و حیرت شده بودند کھ یارای بیرون رفتن را نداشتند. ھیچیک از این یونانیان نیز آن
شب نخوابید. آنھا بیدار ماندند و پیرامون این چیزھا بحث کردند و امیدوار بودند کھ استاد بار

دیگر از آنھا دیدار کند. در میان این گروه یونانیان بسیاری بودند کھ ھنگامی کھ سربازان عیسی
را دستگیر کردند و یھودا با یک بوسھ بھ او خیانت کرد در باغ جتسیمانی بودند.

شایعات از مرگ برخاستن عیسی و گزارشات ظھورھای متعدد او بھ پیروانش بھ سرعت پخش
می شود، و تمامی شھر بھ حد بالایی از ھیجان می رسد. استاد تا این ھنگام بھ خانواده اش، بھ

زنان، و بھ یونانیھا ظاھر شده است، و بھ زودی او خود را در میان حواریون پدیدار می سازد.
شورای عالی یھود فوراً شروع بھ بررسی این مشکلات جدید کھ بھ طور ناگھانی بھ حکمرانان

یھودی تحمیل شده است می کند. عیسی بھ حواریونش بسیار می اندیشد اما مایل است کھ پیش از آن
کھ از آنھا دیدار کند آنھا برای چند ساعت بیشتر برای تفکر جدی و تعمق اندیشمندانھ تنھا بمانند.

5- راه رفتن با دو برادر

در عمواس، در حدود ھفت مایل غرب اورشلیم، دو برادر چوپان زندگی می کردند کھ ھفتۀ عید
پسح را بھ منظور انجام قربانیھا، برگزاری مراسم، و جشنھا در اورشلیم گذرانده بودند. کلوپاس

کھ فردی پیش کسوت بود، یک ایماندار جزئی بھ عیسی بود. حداقل او از کنیسھ بیرون رانده شده
بود. برادر او یعقوب یک ایماندار نبود، گر چھ بھ واسطۀ آنچھ کھ دربارۀ آموزشھا و کارھای

استاد شنیده بود بسیار کنجکاو و خواھان بود.

در این یکشنبھ بعد از ظھر، در حدود سھ مایل خارج از اورشلیم و چند دقیقھ پیش از ساعت پنج،
ھمینطور کھ این دو برادر در امتداد مسیر رفتن بھ عمواس کشان کشان راه می رفتند، در رابطھ با

عیسی، آموزشھا و کارھای او، و بھ ویژه در رابطھ با شایعات خالی بودن مقبرۀ او، و این کھ
برخی زنان با او حرف زده بودند، با اشتیاق زیاد صحبت می کردند. کلوپاس بھ گونھ ای مردد

تمایل بھ باور کردن این گزارشات داشت، اما یعقوب اصرار داشت کھ تمامی ماجرا احتمالاً یک
فریبکاری است. در حالی کھ آنھا در حال رفتن بھ سوی منزل بدین گونھ بحث و مناظره

می کردند، حین رفتن آنھا، تجلی مورانشیاییِ عیسی، ھفتمین ظھور او، در کنار آنھا صورت
یافت. کلوپاس اغلب آموزشھای عیسی را شنیده بود و در چندین موقعیت در منزل ایمانداران



اورشلیم با او غذا خورده بود. اما او استاد را نشناخت، حتی ھنگامی کھ او آزادانھ با آنھا صحبت
نمود.

عیسی پس از طی یک مسیر کوتاه با آنان گفت: ”ھنگامی کھ من نزد شما می آمدم چھ گفتاری را
مشتاقانھ رد و بدل می کردید؟“ و آنگاه کھ حرف عیسی تمام شد، آنھا ساکن ایستادند و با شگفت

زدگی غمزده او را نظاره کردند. کلوپاس گفت: ”آیا می شود تو در اورشلیم اقامت داشتھ باشی و
چیزھایی را کھ بھ تازگی رخ داده ندانی؟“ سپس استاد پرسید: ”چھ چیزھایی؟“ کلوپاس پاسخ داد:
”اگر تو در رابطھ با این قضایا نمی دانی، تنھا فرد در اورشلیم ھستی کھ این شایعات در رابطھ با

عیسی ناصری را نشنیده ای. او پیامبری بود کھ در پیشگاه خدا و ھمۀ مردم در کلام و در عمل
قدرتمند بود. کاھنان ارشد و حکمرانان ما او را بھ رومیھا تحویل دادند و خواستار مصلوب کردن

او شدند. حال بسیاری از ما امید داشتیم کھ او است کھ اسرائیل را از یوغ غیریھودیان نجات
می دھد. اما چنین نیست. اکنون سھ روز از مصلوب شدن او می گذرد، و برخی از زنان امروز با
اعلان این کھ در سحرگاه امروز بھ مقبره اش رفتند و آن را خالی یافتند موجب شگفتی ما شدند. و
ھمین زنان اصرار دارند کھ با این مرد حرف زدند؛ آنھا بر این باور اصرار می ورزند کھ او از

مرگ برخاستھ است. و ھنگامی کھ زنان این را بھ مردان گزارش دادند، دو تن از حواریون او بھ
مقبره دویدند و بھ ھمین گونھ آن را خالی یافتند“ — و در اینجا یعقوب حرف برادرش را قطع

کرد کھ بگوید: ”اما آنھا عیسی را ندیدند.“

ھمینطور کھ آنھا راه می رفتند، عیسی بھ آنھا گفت: ”چقدر شما در فھم حقیقت کند ھستید! وقتی
شما بھ من می گویید کھ بحثھای شما در رابطھ با آموزشھا و کار این مرد است، پس از آنجا کھ

من با این آموزشھا آشناترم، بگذارید بھ شما آگاھی دھم. آیا بھ یاد نمی آورید کھ این عیسی ھمیشھ
آموزش می داد کھ پادشاھی او از این دنیا نیست، و این کھ چون تمامی انسانھا فرزندان خداوند

ھستند، باید در شادیِ معنویِ مشارکتِ برادری خدمت مھرآمیز در این پادشاھیِ نوینِ حقیقتِ مھر
پدر آسمانی رھایی و آزادی یابند؟ آیا بھ یاد نمی آورید کھ چگونھ این فرزند انسان نجات خداوند را
برای تمامی انسانھا اعلام نمود، بھ بیماران و رنجبران خدمت نمود، و آنھایی را کھ اسیر ترس و
بردۀ شرارت بودند آزاد ساخت؟ آیا نمی دانید کھ این مرد ناصره بھ حواریون خود گفت کھ باید بھ
اورشلیم برود، بھ دشمنانش تحویل داده شود، و آنھا او را می کشند، و این کھ او در روز سوم از
مرگ برخواھد خواست؟ آیا تمامی این حرفھا بھ شما گفتھ نشده است؟ و آیا در رابطھ با این روز

نجات یھودیان و غیریھودیان ھرگز در کتاب مقدس نخوانده اید، در جایی کھ می گوید تمامی
خانواده ھای زمین در او برکت خواھند یافت؛ این کھ او گریۀ نیازمندان را خواھد شنید و روانھای

فقرایی را کھ در جستجوی او ھستند نجات خواھد داد؛ این کھ تمامی ملتھا او را برکت یافتھ
خواھند نامید؟ این کھ چنین نجات دھنده ای ھمچون سایۀ یک صخرۀ بزرگ در یک سرزمین

خستھ خواھد بود. این کھ او ھمانند یک چوپان راستین بھ گلھ خوراک خواھد داد، گوسفندان را در
بازوانش گرد خواھد آورد و با ملاطفت آنھا را در آغوش خود حمل خواھد کرد. این کھ او

چشمان کوران معنوی را خواھد گشود و زندانیان ناامید را بھ رھایی و نور کامل خواھد آورد؛
این کھ تمامی آنھایی کھ در تاریکی می نشینند نور بزرگ نجات جاودانھ را خواھند دید. این کھ او
شکستھ دلان را مرھم خواھد نھاد، برای اسیرانِ گناه رھایی اعلام خواھد کرد، و برای آنھایی کھ



در اسارت ترس ھستند و اسیر شرارتند درھای زندان را خواھد گشود. این کھ آنھایی را کھ
سوگوارند تسلی خواھد داد و بھ جای اندوه و افسردگی شادی نجات را بھ آنھا عطا خواھد نمود.
این کھ او آرزوی تمامی ملتھا و شادی جاودانۀ آنھایی کھ در پی درستکاری ھستند خواھد بود.
این کھ این فرزند حقیقت و درستکاری با نور شفاگر و قدرت نجات دھنده برفراز دنیا برخواھد

خواست؛ حتی این کھ او مردمش را از گناھانشان نجات خواھد داد؛ این کھ او بھ راستی در
جستجوی آنھایی خواھد بود کھ گمراه ھستند و آنھا را نجات خواھد داد. این کھ ضعیفان را نابود

نخواھد کرد، بلکھ بھ تمامی آنھایی کھ گرسنھ و تشنۀ درستکاری ھستند نجات ارزانی خواھد
داشت. این کھ آنھایی کھ بھ او باور دارند زندگی جاودان خواھند داشت. این کھ روحش را روی
تمامی انسانھا خواھد ریخت، و این کھ این روح حقیقت در ھر ایمانداری یک چاه آب خواھد بود

کھ بھ حیات ابدی فوران خواھد کرد. آیا نفھمیدی کھ بشارت سلطنت خداوند کھ این مرد بھ شما
داد چقدر بزرگ است؟ آیا درک نمی کنی کھ چھ نجات بزرگی بھ شما روی آورده است؟“

تا این ھنگام آنھا بھ نزدیکی دھکده ای رسیده بودند کھ این برادران در آن اقامت داشتند. از
ھنگامی کھ عیسی شروع بھ آموزش این دو مرد کرد ھمینطور کھ آنھا در حال پیمایش مسیر

بودند حتی یک کلام نیز سخن نگفتند. آنھا بھ زودی بھ مقابل منزلگاه محقر خود رسیدند، و عیسی
در آستانۀ ترک آنھا و حرکت در امتداد جاده بود، اما آنھا او را ملزم ساختند کھ بھ داخل منزل
بیاید و نزد آنھا بماند. آنھا اصرار کردند کھ شب نزدیک است، و این کھ او باید پیش آنھا بماند.
سرانجام عیسی رضایت داد، و بھ زودی بعد از این کھ آنھا بھ داخل منزل رفتند، نشستند تا غذا
بخورند. آنھا بھ او نان دادند تا آن را برکت دھد، و ھمینطور کھ او شروع بھ تکھ کردن نان و
دادن آن بھ آنھا نمود، چشمان آنھا گشوده شد، و کلوپاس متوجھ شد کھ میھمان آنھا خود استاد

است. و ھنگامی کھ او گفت: ”او استاد است“، عیسیِ مورانشیا از نظر آنان محو گردید.

و سپس یکی از آنھا بھ دیگری گفت، ”شگفت آور نیست کھ ضمن حرکت ما در امتداد جاده و
ھمینطور کھ او در حال سخن گفتن با ما بود و در حالی کھ آموزشھای کتاب مقدس را برای فھم

ما باز می نمود قلب ما از درون شعلھ ور بود!“

آنھا برای خوردن متوقف نشدند. آنھا استاد مورانشیا را دیده بودند، و آنھا شتابان از منزل خارج
شدند، و با عجلھ عازم اورشلیم شدند تا خبر خوش نجات دھندۀ از مرگ برخاستھ را پخش کنند.

در حدود ساعت نھ عصر آن روز و درست پیش از این کھ استاد برای ده نفر ظاھر شود، این دو
برادرِ ھیجان زده سر زده وارد اتاق بالا کھ حواریون در آن بودند شدند، و اعلام نمودند کھ عیسی

را دیده اند و با او صحبت کرده اند. و آنھا تمامی آنچھ را کھ عیسی بھ آنھا گفتھ بود، و این کھ
چگونھ تا وقت تکھ کردن نان او را نشناختند، بھ آنھا گفتند.



نسخۀ پیشنویس

مقالۀ 191
ظھور بھ حواریون و سایر رھبران

رستاخیز یکشنبھ روز وحشتناکی در زندگی حواریون بود. ده تن از آنھا بخش عمدۀ روز را در
اتاق فوقانی پشت درھای بستھ گذراندند. آنھا می توانستند از اورشلیم بگریزند، اما می ترسیدند اگر
در بیرون یافت شوند توسط عوامل شورای عالی یھود دستگیر شوند. توما بھ خاطر مشکلاتش بھ

تنھایی در بیت فاجی در اندیشھ فرو رفتھ بود. اگر او با حواریون ھمتای خود مانده بود از
وضعیت بھتری برخوردار می بود، و بھ آنھا کمک می کرد کھ در امتداد خطوط سودمندتری

بحثھای خود را پیش ببرند.

یوحنا در تمام طول روز این ایده را کھ عیسی از مرگ برخاستھ است حفظ نمود. او حداقل پنج
بار مختلف را برشمرد کھ استاد تصریح کرده بود مجدداً از مرگ برخواھد خاست و حداقل سھ
بار بھ روز سوم اشاره کرده بود. رویکرد یوحنا تأثیر قابل ملاحظھ ای روی آنھا داشت، بھ ویژه

روی برادرش یعقوب و روی نتَنَائیل. اگر یوحنا جوانترین عضو گروه نبود روی آنھا تأثیر
بیشتری می گذاشت.

انزوای آنھا بھ دشواریھایشان بسیار مربوط بود. یوحنا مرقس آنھا را در جریان رخدادھای معبد
قرار می داد، و آنھا را در رابطھ با شایعات زیادی کھ در شھر پراکنده می شد مطلع می ساخت، اما

بھ ذھن او خطور نکرد کھ از گروھھای مختلف ایمانداران کھ عیسی از پیش بھ آنھا ظاھر شده
بود خبر گردآوری کند. این نوع خدمتی بود کھ تا آن ھنگام از طریق پیام آوران داوود ارائھ شده

بود، اما آنھا در آخرین مأموریتشان بھ عنوان قاصدان خبر زنده شدن عیسی بھ آن گروھھای
ایماندار کھ دور از اورشلیم زندگی می کردند ھمگی غایب بودند. حواریون برای نخستین بار در
تمامی این سالھا دریافتند کھ برای اطلاعات روزانۀ خود در رابطھ با امور ملکوت خداوند چقدر

بھ پیام آوران داوود متکی بودھ اند.

در سرتاسر این روز پطرس مشخصاً در رابطھ با زنده شدن استاد از نظر احساسی بین ایمان و
تردید در حال نوسان بود. پطرس نمی توانست لباسھای قبر را کھ در آنجا در مقبره قرار داشتند از
نظر دور دارد، گویی کھ بدن عیسی تازه از میان آنھا دود شده بود. پطرس چنین استدلال می کرد:

”اما اگر او از مرگ برخاستھ است و می تواند خود را بھ زنان نشان دھد، چرا خود را بھ ما
حواریونش نشان نمی دھد؟“ پطرس اندوھگین گشت ھنگامی کھ پنداشت شاید عیسی بھ خاطر

حضور او در میان حواریون نزد آنھا نیامد، زیرا او آن شب در حیاط منزل حنا او را انکار کرده



بود. و سپس او بھ واسطۀ این خبری کھ زنان آوردند شادمان گشت: ”برو بھ حواریون من و
پطرس بگو“. اما دلگرمی از این پیام بدین معنی بود کھ او می بایست باور داشتھ باشد کھ زنان بھ

راستی استاد از مرگ برخاستھ را دیده و شنیده بودند. پطرس بدین گونھ در سراسر روز، تا
اندکی بعد از ساعت ھشت میان ایمان و تردید نوسان کرد، تا این کھ در آن ھنگام بھ حیاط رفت.

پطرس فکر کرد کھ خود را از میان حواریون جدا سازد تا شاید بھ دلیل انکار کردن استاد از
آمدن عیسی بھ میان آنان پیشگیری نکند.

یعقوب زبدی در ابتدا از این ایده جانبداری کرد کھ آنھا ھمگی بھ مقبره بروند؛ او شدیداً خواستار
انجام کاری بود تا بھ اصل معما پی برده شود. این نتَنَائیل بود کھ در واکنش بھ اصرار یعقوب از

حضور یافتن آنھا بھ میان ھمگان پیشگیری کرد، و او این کار را از طریق یادآوری ھشدار
عیسی بھ آنھا انجام داد کھ می گفت در این ھنگام از بھ خطر انداختن بیجای زندگی شان پرھیز کنند.

تا ھنگام ظھر یعقوب بھ ھمراه سایرین بھ انتظار ھشیارانھ بسنده کرده بود. او چیز اندکی گفت؛ او
بھ اندازۀ زیاد ناامید شده بود زیرا عیسی بھ آنھا پدیدار نگشت، و او از پدیداریھای متعدد استاد بھ

گروھھا و افراد دیگر مطلع نشد.

آندریاس در این روز بسیار بھ سخنان گوش فرا داد. او بھ واسطۀ این وضعیت بیش از حد مبھوت
شد و بیش از سھم خود تردید داشت، اما بھ خاطر ھدایت حواریون ھمیارش حداقل از یک حس
خاص رھایی از مسئولیت برخوردار بود. او بھ راستی سپاسگزار بود کھ پیش از آن کھ آنھا بھ

این روزگاران پریشان کننده وارد شوند استاد او را از بار رھبری رھا ساختھ بود.

بیش از یکبار در طول ساعات طولانی و خستھ کنندۀ این روز غم انگیز، تنھا تأثیر قوت قلب
دھندۀ گروه کمک مکرر اندرز ویژۀ فلسفی نتَنَائیل بود. او در واقع تأثیر کنترل کننده در میان ده

تن در سرتاسر روز بود. او در رابطھ با باور یا عدم باور بھ برخاستن استاد از مرگ ھرگز
یکبار نیز اظھار نظر نکرد. اما ھمینطور کھ روز سپری می شد، او بھ طور فزاینده بھ سمت این

باور متمایل می گشت کھ عیسی بھ وعدۀ خود برای برخاستن مجدد از مرگ عمل کرده است.

شمعون غیور بیش از آن در ھم شکستھ شده بود کھ بتواند در بحثھا شرکت کند. او بیشتر اوقات
روی یک نیمکت در یک گوشۀ اتاق لم داده بود و صورتش رو بھ دیوار بود؛ او بیشتر لحظات

در سرتاسر روز سخن نمی گفت. درک او از ملکوت خداوند فرو پاشیده بود، و او نمی توانست
تشخیص دھد کھ از مرگ برخاستن استاد می توانست اساساً وضعیت را تغییر دھد. ناامیدی او

بسیار شخصی بود و در مجموع شدیدتر از آن بود کھ با یک خبر کوتاه جبران گردد، حتی در
شرایط چنین واقعیت شگرفی ھمچون از مرگ برخاستن عیسی.

با کمال تعجب، فیلیپ کھ معمولاً سخن نمی گفت در سرتاسر بعد از ظھر این روز بسیار صحبت
کرد. در طول پیش از ظھر او چیز اندکی برای گفتن داشت، اما در تمامی بعد از ظھر او از

سایر حواریون پرسش می کرد. پطرس اغلب از پرسشھای فیلیپ آزرده می شد، اما سایرین
پرسشھای او را خوش طینت می پنداشتند. اگر عیسی بھ راستی از قبر برخاستھ بود، فیلیپ بھ طور

ویژه مشتاق دانستن این بود کھ آیا بدن او حاوی علائم فیزیکی مصلوب شدن است یا خیر.



متی بسیار سردرگم بود؛ او بھ بحثھای ھمیارانش گوش داد، اما بیشتر وقت را در ذھنش بھ
مشکلات مالی آیندھ شان صرف نمود. صرف نظر از بھ اصطلاح رستاخیز عیسی، یھودا رفتھ

بود، داوود بھ طور غیررسمی وجوه را بھ او داده بود، و آنھا فاقد یک رھبر مقتدر بودند. پیش از
آن کھ متی بحثھای آنھا را در رابطھ با زنده شدن عیسی بھ طور جدی مورد ملاحظھ قرار دھد،

از پیش استاد را بھ طور رو در رو دیده بود.

دوقلوھای حَلفی در این بحثھای جدی شرکت اندکی کردند؛ آنھا با خدمات روحانی معمول خود
نسبتاً مشغول بودند. یکی از آنھا رویکرد ھر دو آنھا را بیان نمود، آنگاه کھ در پاسخ بھ پرسشی

کھ فیلیپ مطرح کرد گفت: ”ما زنده شدن عیسی را نمی فھمیم، اما مادر ما می گوید کھ با استاد
صحبت کرده است، و ما او را باور می کنیم.“

توما در یکی از دورھ ھای معمول افسردگی نومیدانۀ خود بھ سر می برد. او بخشی از روز را
خوابید و باقی وقت را روی تپھ ھا راه رفت. او شدیداً احساس کرد کھ باید بھ حواریون ھمیار خود

از نو ملحق شود، اما تمایل بھ تنھا بودن در او قویتر بود.

استاد نخستین پدیداری مورانشیایی بھ حواریون را بھ چندین دلیل بھ تعویق انداخت. اول، او
می خواست کھ آنھا بعد از مطلع شدن از رستاخیز او وقت داشتھ باشند تا دربارۀ آنچھ کھ در رابطھ
با مرگ و رستاخیزش در ھنگام بودنش با آنان در جسم بھ آنھا گفتھ بود بھ خوبی فکر کنند. استاد

می خواست پیش از آن کھ خود را بھ ھمگی آنھا پدیدار سازد پطرس در رابطھ با برخی از
دشواریھای ویژھ اش دست بھ تکاپو بزند. ثانیاً او مایل بود کھ در ھنگام ظھور اولش توما با آنھا

باشد. یوحنا مرقس در آغاز بامداد این یکشنبھ توما را در منزل شمعون در بیت فاجی یافت، و در
حدود ساعت یازده بھ حواریون در این باره خبر داد. اگر نتَنَائیل یا ھر یک از دو حواری دیگر بھ

دنبال توما رفتھ بودند، ھر لحظھ در طول این روز او نزد آنھا باز می گشت. او بھ راستی
می خواست بازگردد، اما آنطور کھ عصر روز قبل آنجا را ترک نمود بیش از آن مغرور بود کھ

مطابق میل خودش بھ این زودی بازگردد. تا روز بعد او آنقدر افسرده بود کھ تقریباً بھ یک ھفتھ
نیاز بود کھ تصمیمش را برای بازگشت بگیرد. حواریون منتظر او شدند، و او منتظر شد کھ
برادرانش بھ جستجوی او بپردازند و از او بخواھند کھ نزد آنھا بازگردد. بدین ترتیب توما از

ھمکارانش دور ماند، تا این کھ در عصر شنبۀ بعد، پس از تاریک شدن ھوا، پطرس و یوحنا بھ
بیت فاجی رفتند و او را با خود باز گرداندند. و ھمچنین بدین دلیل است کھ بعد از این کھ عیسی

در ابتدا بھ آنھا ظاھر گشت آنھا بھ یکباره بھ جلیل نرفتند؛ آنھا نمی خواستند بدون توما بروند.

1- ظھور بھ پطرس

نزدیک بھ ساعت ھشت و نیم عصر این یکشنبھ بود کھ عیسی در باغ منزل مرقس بھ شمعون
پطرس ظاھر گشت. این ھشتمین تجلی مورانشیایی او بود. پطرس از ھنگام انکار استاد تحت یک

بار سنگین تردید و گناه زندگی کرده بود. تمامی روز شنبھ و این یکشنبھ او با این ترس مبارزه
کرده بود کھ شاید او دیگر یک حواری نیست. او از فرجام یھودا بھ خود لرزیده بود و حتی فکر



کرد کھ او نیز بھ استادش خیانت کرده است. تمامی این بعد از ظھر او فکر کرد کھ ممکن است
حضور او در میان حواریون باشد کھ از ظاھر شدن عیسی بھ آنھا پیشگیری می کند، البتھ مشروط

بھ این کھ او بھ راستی از مرگ برخاستھ بود. و ھمینطور کھ حواری محزون در میان گلھا و
بوتھ ھا قدم می زد، در چنین زمینۀ ذھنی و چنین وضعیت روانی بود کھ عیسی بھ پطرس ظاھر شد.

ھنگامی کھ پطرس بھ نگاه مھرآمیز استاد فکر کرد، ھمینطور کھ از کنار ایوان منزل حنا رد
می شد، و ھمینطور کھ آن پیام بسیار خوبی را کھ در سحرگاه آن روز توسط زنانی کھ از قبر خالی
آمدند — ”برو بھ حواریون من و پطرس بگو“ — در ذھنش بررسی می کرد، و ھمینطور کھ بھ

این نشانھ ھای ترحم عمیقاً فکر می کرد، ایمانش شروع بھ چیرگی بر تردیدھایش نمود، و او
خاموش ایستاد، مشتھایش را گره کرد، و با صدای بلند فریاد کشید: ”من باور دارم کھ او از مرگ
برخاستھ است؛ من خواھم رفت و بھ برادرانم خواھم گفت.“ و ھمینطور کھ این را گفت، بھ ناگاه

شکل مردی در برابر او ظاھر گشت کھ با صدایی آشنا با او سخن گفت. او گفت: ”پطرس، دشمن
می خواست بر تو چیره شود، اما من تو را رھا نمی ساختم. من می دانستم کھ تو قلباً مرا انکار

نکردی؛ از این رو حتی پیش از آن کھ درخواست کنی من تو را بخشیدم؛ اما اکنون تو باید فکر
کردن بھ خود و مشکلات این ساعت را متوقف کنی، ضمن این کھ آماده می شوی مژدۀ بشارت
خداوند را بھ آنھایی کھ در تاریکی بھ سر می برند برسانی. تو دیگر نباید بھ اندیشۀ چیزی باشی

کھ ممکن است از ملکوت خداوند بھ دست آوری، بلکھ باید درگیر این کار باشی کھ بھ آنھایی کھ
در فقر شدید معنوی بھ سر می برند چھ می توانی بدھی. شمعون آمادۀ نبرد یک روز نوین باش،

پیکار با تاریکی معنوی و شکھای شرورانۀ اذھان طبیعی انسانھا.“

پطرس و عیسیِ مورانشیا در باغ قدم زدند و برای تقریباً پنج دقیقھ پیرامون چیزھای گذشتھ،
حال، و آینده صحبت کردند. سپس استاد با این گفتار از دید او محو گردید: ”بدرود پطرس، تا این

کھ تو را با برادرانت ببینم.“

برای یک لحظھ پطرس بھ واسطۀ این درک بھ خود آمد کھ با استاد از مرگ برخاستھ صحبت
کرده است، و توانست اطمینان یابد کھ ھنوز یک سفیر ملکوت خداوند است. او تازه شنیده بود کھ
استاد جلال یافتھ او را تشویق و ترغیب نمود کھ بھ موعظۀ بشارت خداوند ادامھ دھد. و با تمامی
اینھا کھ در درون قلبش می جوشید بھ اتاق بالا و بھ حضور حواریون ھمیارش شتافت و نفس نفس
زنان با ھیجان فریاد کشید: ”من استاد را دیده ام؛ او در باغ بود. من با او صحبت کردم، و او مرا

بخشیده است.“

این اعلان پطرس کھ عیسی را در باغ دیده بود تأثیر عمیقی روی حواریون ھمیارش گذاشت، و
آنھا تقریباً آماده بودند کھ تردیدھای خود را بھ کنار بگذارند کھ آندریاس برخاست و بھ آنھا ھشدار
ً داد کھ بیش از حد تحت تأثیر گزارش برادرش قرار نگیرند. آندریاس اشاره کرد کھ پطرس سابقا
چیزھایی دیده بود کھ واقعی نبودند. اگر چھ آندریاس مستقیماً بھ رویای آن شب روی دریای جلیل

اشاره نداشت، آنقدر سخن گفت کھ کلیۀ حاضرین را کھ این رخداد را در ذھن داشتند مأیوس
سازد. پطرس در رویای خود ادعا کرده بود کھ دید استاد بھ سوی آنھا روی آب راه می رود.

شمعون پطرس بھ واسطۀ کنایھ ھای برادرش بسیار آزرده خاطر گشت و فوراً بھ سکوتی



افسرده آمیز فرو رفت. دوقلوھا برای پطرس احساس تأسف بسیار کردند، و ھر دو بھ سوی او
رفتند تا ھمدردی خود را ابراز دارند و بگویند کھ او را باور می کنند و از نو تصریح کنند کھ

مادر خودشان نیز استاد را دیده است.

2- اولین ظھور بھ حواریون

مدت کوتاھی بعد از ساعت نھ آن روز عصر، بعد از خروج کلوپا و یعقوب، در حالی کھ
دوقلوھای حَلفی پطرس را دلداری می دادند، و در حالی کھ نتَنَائیل آندریاس را نکوھش می کرد، و
ھمینطور کھ ده حواری در اتاق بالا گرد آمده بودند و تمامی درھا از ترس دستگیری قفل بودند،

استاد بھ ناگاه بھ شکل مورانشیایی در میان آنھا ظاھر گشت، و گفت: ”درود بر شما. چرا از
ظاھر شدن من آنقدر وحشت زده شدید؟ گویا کھ یک روح دیده اید. آیا ھنگامی کھ در جسم با شما

بودم پیرامون این چیزھا بھ شما نگفتم؟ آیا بھ شما نگفتم کھ کاھنان ارشد و فرمانروایان من را
تحویل می دھند تا کشتھ شوم، و این کھ یکی از شما بھ من خیانت می کند، و این کھ در روز سوم

من از مرگ برخواھم خاست؟ تمامی تردیدھای شما و تمامی این بحثھا در رابطھ با گزارشات
زنان، کلوپا و یعقوب، و حتی پطرس برای چیست؟ تا کی بھ سخنان من شک می ورزید و از

پذیرش وعده ھای من امتناع می کنید؟ و اکنون کھ در واقع مرا می بینید، آیا باور خواھید کرد؟ حتی
اکنون یکی از شما غایب است. ھنگامی کھ بار دیگر گرد ھم آمدید، و بعد از این کھ ھمگی شما با

قطعیت دانستید کھ فرزند انسان از قبر برخاستھ است، از اینجا بھ جلیل بروید. بھ خداوند ایمان
داشتھ باشید؛ بھ یکدیگر باور داشتھ باشید؛ و بدین گونھ بھ خدمت نوین ملکوت آسمانی وارد

خواھید شد. من با شما در اورشلیم خواھم ماند تا این کھ آماده شوید بھ جلیل بروید. من آرامش
خود را بھ شما می دھم.“

پس از این کھ عیسیِ مورانشیا با آنان سخن گفت، بھ طور آنی از برابر دیدگان آنھا محو گردید. و
آنھا ھمگی روی صورت خود بر زمین افتادند، خداوند را ستایش کردند و استاد محو شدۀ خود را

ستودند. این نھمین ظھور مورانشیایی استاد بود.

3- با مخلوقات مورانشیا

روز بعد، دوشنبھ، بھ طور کامل با مخلوقات مورانشیا کھ در آن ھنگام در یورنشیا حضور داشتند
صرف شد. بیش از یک میلیون مدیر و دستیار مورانشیا بھ ھمراه انسانھای دوران گذار رستھ ھای

گوناگون از ھفت کرات قصر سِتانیا بھ عنوان شرکت کننده در تجربۀ گذار مورانشیایی استاد بھ
یورنشیا آمده بودند. عیسی مورانشیا چھل روز را با این موجودات ھوشمند پرجلال موقتاً گذراند.
او بھ آنھا آموزش داد و حیات گذار مورانشیا را آنطور کھ توسط انسانھای کرات مسکونی سِتانیا

کھ از میان کرات سیستم مورانشیا عبور می کنند پیموده می شود از مدیران آنھا آموخت.

در حدود نیمھ شب این دوشنبھ شکل مورانشیایی استاد برای گذار بھ دومین مرحلۀ پیشرفت
مورانشیا تنظیم گردید. ھنگامی کھ او بعداً بھ فرزندان انسانیش در کرۀ زمین ظاھر گشت، یک



موجود مرحلۀ دوم مورانشیا بود. ھمینطور کھ استاد در دوران زندگانی مورانشیا پیش می رفت،
برای موجودات ھوشمند مورانشیا و دستیاران تبدیلگرشان از نظر تکنیکی بیشتر و بیشتر دشوار

می شد کھ استاد را بھ چشمان انسانی و مادی پدیدار نمایند.

عیسی گذار بھ مرحلۀ سوم مورانشیا را در جمعھ 14 آوریل، بھ مرحلۀ چھارم را در دوشنبھ 17
آوریل، بھ مرحلۀ پنجم را در شنبھ 22 آوریل، بھ مرحلۀ ششم را در پنجشنبھ 27 آوریل، بھ

مرحلۀ ھفتم را در سھ شنبھ 2 مھ، بھ شھروندی جروسِم را در یکشنبھ 7 مھ بھ انجام رسانید، و در
یکشنبھ 14 آوریل بھ پذیرش والامرتبھ ھای ایدنشیا وارد گشت.

میکائیل نبادان خدمتش را در زمینۀ تجربۀ جھان بدین گونھ تکمیل نمود، زیرا او در ارتباط با
اعطاھای پیشین خود زندگی انسانھای فرازگرای زمان و فضا را از اقامت موقت در ستاد

مرکزی کوکبھ، حتی تا خدمت در ستاد مرکزی ابرجھان از پیش بھ طور کامل تجربھ کرده بود.
و دقیقاً با ھمین تجارب مورانشیا بود کھ فرزند آفرینندۀ نبادان ھفتمین و آخرین اعطای جھانی

خود را بھ راستی بھ اتمام رسانید و بھ گونھ ای قابل قبول پایان داد.

4- ظھور دھم (در فیلادلفیھ)

دھمین تجلی مورانشیایی عیسی برای شناخت بشری مدت کوتاھی بعد از ساعت ھشت در
سھ شنبھ، 11 آوریل در فیلادلفیھ بھ وقوع پیوست. او در آنجا خود را بھ ابَنیر و ایلعازر و حدود

یکصد و پنجاه تن از ھمیاران آنھا، از جملھ بیش از پنجاه تن از گروه ھفتاد نفرۀ بشارتگران نشان
داد. این ظھور درست بعد از آغاز یک گردھمایی ویژه در کنیسھ ای رخ داد کھ ابَنیر برای آن

فراخوان داده بود تا پیرامون مصلوب شدن عیسی و گزارش اخیرتر رستاخیزی کھ توسط پیام آور
داوود آورده شده بود بھ بحث بپردازد. از آنجا کھ ایلعازرِ از مرگ برخاستھ اکنون عضوی از این
گروه باورمندان بود، برای آنھا دشوار نبود این گزارش را باور کنند کھ عیسی از مرگ برخاستھ

است.

گردھمایی در کنیسھ تازه داشت توسط ابَنیر و ایلعازر کھ در منبر کنار ھم ایستاده بودند گشایش
می یافت کھ تمامی حضار ایماندار دیدند شکل استاد بھ ناگھان پدیدار گشت. او از جایی کھ میان
َبنیر و ایلعازر ظاھر شده بود، در حالی کھ ھیچیک او را مشاھده نکردند، بھ پیش گام برداشت،

و با درود گفتن بھ جمع گفت:

”درود بر شما. شما ھمگی می دانید کھ ما یک پدر آسمانی داریم، و این کھ فقط یک حقیقت مطلق
در رابطھ با ملکوت خداوند وجود دارد — مژدۀ ھدیۀ زندگی جاودان کھ انسانھا از طریق ایمان

دریافت می کنند. بھ ھمین ترتیب کھ شما بھ خاطر وفاداریتان بھ کلام خداوند شادمانی می کنید، دعا
کنید کھ پدرِ حقیقت یک مھر نوین و بزرگتر برای برادرانتان در قلوب شما بھ طور گسترده

بیافشاند. شما باید بھ ھمان گونھ کھ من شما را دوست داشتھ ام تمامی انسانھا را دوست بدارید؛ شما
باید بھ ھمان گونھ کھ من بھ شما خدمت کرده ام بھ تمامی انسانھا خدمت کنید. با دلسوزی فھیمانھ و



عطوفت برادرانھ با ھمگی برادرانتان کھ وقف اعلام خبر خوش شده اند در ھمیاری روحانی
باشید، چھ آنھا یھودی باشند یا غیریھودی، یونانی یا رومی، ایرانی یا حبشی. یوحنا از پیش

ملکوت خداوند را اعلام نمود؛ شما بشارت خداوند را با توانمندی موعظھ کرده اید. یونانیھا خبر
خوش را از پیش آموزش داده اند؛ و من بھ زودی روح حقیقت را بھ روانھای ھمگی اینھا،

برادرانم، خواھم فرستاد، آنھایی کھ زندگی خود را با فداکاری زیاد وقف روشنگری ھمنوعان
خود کھ در تاریکی معنوی بھ سر می برند کرده اند. شما ھمگی فرزندان نور ھستید؛ از این رو

دچار گرفتاریھای نافھیمانۀ سوءظن انسانی و نابردباری بشری نشوید. اگر آنقدر وارستھ اید کھ با
موھبت ایمان ناباوران را دوست می دارید، آیا نباید ھمچنین آنھایی را کھ در خانوادۀ گستردۀ

ایمانداران باورمندانِ ھمنوع شما ھستند بھ طور یکسان دوست بدارید؟ بھ خاطر داشتھ باشید، بھ
ھمان قدر کھ یکدیگر را دوست می دارید، تمامی انسانھا خواھند دانست کھ حواریون من ھستید.

”پس بھ سرتاسر دنیا بروید، و این بشارت پدر بودن خداوند و برادری انسانھا را بھ ھمۀ ملتھا و
نژادھا اعلام دارید، و در انتخاب رَوشتان برای ارائۀ خبر خوش بھ نژادھا و قبیلھ ھای گوناگون

نوع بشر پیوستھ خردمند باشید. این بشارت ملکوت خداوند را آزادانھ دریافت کردھ اید، و این خبر
خوش را بھ تمامی ملتھا آزادانھ بدھید. از مقاومت اھریمن نترسید، زیرا من ھمیشھ با شما ھستم،

حتی تا پایان اعصار. و من آرامش خود را بھ شما می دھم.“

ھنگامی کھ او گفت ”من آرامش خود را بھ شما می دھم“، از نظر آنان محو گردید. بھ استثنای یکی
از پدیداریھای او در جلیل، کھ طی آن بیش از پانصد نفر ایماندار در یک زمان او را دیدند، این

گروه در فیلادلفیھ شامل بیشترین تعداد انسانھا بود کھ در یک رویداد تنھا او را دیدند.

در سحرگاه روز بعد، حتی ضمن این کھ حواریون در اورشلیم ماندند و منتظر بھبودی احساسی
توما شدند، این ایمانداران فیلادلفیھ بیرون رفتند و اعلام داشتند کھ عیسی ناصری از مرگ

برخاستھ است.

عیسی روز بعد، چھارشنبھ را بطور بی وقفھ در اجتماع ھمیاران مورانشیایی خود گذراند، و در
طول ساعات بعد از ظھر نمایندگان دیدارگر مورانشیا از کرات قصرِ ھر سیستم محلیِ کرات

مسکونی در سرتاسر کوکبۀ نرلاشیادک را بھ حضور پذیرفت. و آنھا ھمگی از این کھ
آفریننده شان را بھ عنوان یکی از رستھ ھای خودشان از میان موجودات ھوشمند جھان بشناسند

شادمان گشتند.

5- ظھور دوم بھ حواریون

توما یک ھفتۀ دلتنگی آور را در تپھ ھای اطراف کوه زیتون با خود بھ تنھایی گذراند. در طول این
ھنگام او فقط آنھایی را کھ در منزل شمعون و یوحنا مرقس بودند دید. در حدود ساعت نھ شنبھ،

15 آوریل بود کھ دو حواری او را پیدا کردند و با خود بھ میعادگاھشان در منزل مرقس
بازگرداندند. روز بعد توما بھ گفتن داستان پدیداریھای گوناگون استاد گوش داد، اما از باور کردن



آن با عزمی راسخ امتناع ورزید. او بر این باور پافشاری می نمود کھ پطرس آنھا را با این اندیشھ
کھ استاد را دیدھ اند بھ شور و شوق آورده است. نتَنَائیل برای او استدلال کرد، ولی این کار بی فایده
بود. یک سرسختی احساسی وجود داشت کھ با تردید معمول او ھمراه بود، و این وضعیت ذھنی

کھ با سرافکندگی گریز از دست آنھا توأم بود، وضعیتی انزوا جویانھ بھ وجود آورد کھ حتی خود
توما بھ طور کامل نمی فھمید. او از ھمیاران خود کنارھ جویی کرده بود، او بھ راه خود رفتھ بود، و
اکنون حتی ھنگامی کھ بھ میان آنھا بازگشتھ بود، بھ طور ناخودآگاه بھ رویکرد ناسازگاری تمایل
یافتھ بود. او در گردن نھادن بھ آنھا کند بود؛ او دوست نداشت تسلیم شود. او بدون این کھ قصد آن

را داشتھ باشد، از توجھی کھ بھ او می شد بھ راستی لذت می برد؛ او از تلاشھای کلیۀ ھمیارانش
برای متقاعد ساختن و تغییر نگرش دادنش رضایتی ناآگاھانھ می یافت. برای یک ھفتۀ کامل او

دلش برای آنھا تنگ شده بود، و از توجھ مداوم آنھا لذت قابل ملاحظھ ای می برد.

اندکی بعد از ساعت شش آنھا داشتند عصرانۀ خود را می خوردند و پطرس در یک سمتِ توما و
نتَنَائیل در سوی دیگر نشستھ بود کھ حواری شکاک گفت: ”تا با چشمان خودم استاد را نبینم و

انگشتم را روی جای میخھا نگذارم باور نخواھم کرد.“ ھمینطور کھ آنھا بدین گونھ در برابر میز
شام نشستھ بودند، و در حالی کھ درھا محکم بستھ و چفت شده بودند، استاد مورانشیا بھ ناگاه در

انحنای میز مستقیماً روبروی توما ایستاد و گفت:

”درود بر شما. ھنگامی کھ شما ھمگی حضور داشتید تا بار دیگر مأموریتِ رفتن بھ سرتاسر دنیا
و موعظۀ این بشارت ملکوت خداوند را بشنوید من برای یک ھفتۀ کامل اینجا ماندم تا بتوانم

دوباره ظاھر شوم. من بار دیگر بھ شما می گویم: ھمانطور کھ پدر من را بھ دنیا فرستاد، من نیز
شما را می فرستم. ھمانطور کھ من پدر را آشکار ساختھ ام، شما نیز مھر الھی را آشکار خواھید

ساخت، نھ صرفاً با کلمات، بلکھ در زندگی روزانھ تان. من شما را می فرستم، نھ برای این کھ
روانھای انسانھا را دوست بدارید، بلکھ انسانھا را دوست بدارید. شما نباید صرفاً شادمانیھای

بھشت را اعلام کنید بلکھ ھمچنین این واقعیات معنوی زندگی الھی را در تجربۀ روزانھ تان بھ
نمایش بگذارید، زیرا شما از طریق ایمان از زندگی جاودانھ بھ عنوان ھدیۀ خداوند از پیش

برخوردار گشتھ اید. ھنگامی کھ شما ایمان داشتھ باشید، ھنگامی کھ نیروی آسمانی، روح حقیقت،
در شما دمیده شود، نورتان را اینجا پشت درھای بستھ پنھان نخواھید کرد؛ شما مھر و بخشش

خداوند را بھ تمامی نوع بشر آشکار خواھید ساخت. شما اکنون از واقعیتھای یک تجربۀ
ناخوشایند بھ خاطر ترس می گریزید، اما ھنگامی کھ با روح حقیقت غسل تعمید یابید، با شجاعت و
شادمانی بیرون خواھید رفت تا با تجارب جدیدِ اعلام خبر خوش حیات جاودان در ملکوت خداوند

روبرو شوید. شما ممکن است اینجا و در جلیل برای مدتی کوتاه بمانید، در حالی کھ از شوک
گذار از امنیت کاذبِ مرجعیت سنت گرایی بھ نظم جدید مرجعیت واقعیات، حقیقت، و ایمان بھ

واقعیتھای متعالیِ تجربۀ زنده بھبود می یابید. مأموریت شما در دنیا مبتنی بر این واقعیت است کھ
من در میان شما یک زندگی خدا – آشکار کننده داشتھ ام؛ و مبتنی بر این حقیقت است کھ شما و

کلیۀ انسانھای دیگر فرزندان خداوند ھستید؛ و این در بر گیرندۀ حیاتی خواھد بود کھ در میان
انسانھا زندگی خواھید کرد — تجربۀ واقعی و زندۀ دوست داشتن انسانھا و خدمت کردن بھ آنھا،
حتی بھ آن گونھ کھ من شما را دوست داشتھ ام و بھ شما خدمت کردھ ام. بگذارید ایمان نور شما را



بھ دنیا آشکار سازد؛ بگذارید آشکارسازی حقیقت چشمانی را کھ بھ واسطۀ سنت کور شده بینا
کند؛ بگذارید خدمت مھرآمیز شما تعصبی را کھ از نادانی سرچشمھ گرفتھ بھ گونھ ای مؤثر نابود

سازد. شما از طریق نزدیک شدن بھ انسانھای ھمنوع خود با دلسوزی فھیمانھ و با جانفشانی
عاری از خودخواھی، آنھا را بھ آگاھی نجات دھنده از مھر پدر رھنمون خواھید شد. یھودیان

نیکی را ستودھ اند؛ یونانیان زیبایی را ستایش کردھ اند؛ ھندوھا فداکاری را موعظھ می کنند؛
زاھدان سرزمینھای دور حرمت را آموزش می دھند؛ رومیھا طالب وفاداری ھستند؛ اما من از

حواریونم زندگی می خواھم، حتی یک زندگی حاوی خدمت مھرآمیز برای برادرانتان در جسم.“

پس از این کھ استاد این سخنان را گفت بھ صورت توما رو بھ پایین نگریست و گفت: ”و توما،
تو کھ گفتی باور نخواھی کرد مگر این کھ بتوانی مرا ببینی و انگشت خود را در جای میخ دستان
من بگذاری، ھیچ نشان میخی در دستان من نمی بینی، زیرا من بھ شکلی از مرگ برخاستھ ام کھ تو
نیز پس از عزیمت از این دنیا خواھی داشت. تو کھ اکنون مرا دیدھ ای و سخنان مرا شنیدھ ای، بھ

برادرانت چھ خواھی گفت؟ تو بھ حقیقت اذعان خواھی کرد، زیرا از پیش در قلبت شروع بھ
باور کرده بودی، حتی ھنگامی کھ ناباوری خود را با سرسختی زیاد تصریح نمودی. توما،

شکھای تو درست ھنگامی کھ در حال فروپاشی ھستند، ھمیشھ با لجوجانھ ترین نحو خود را نشان
می دھند. توما، من بھ تو می گویم کھ بی ایمان نباش بلکھ ایمان داشتھ باش، و من می دانم کھ تو ایمان

خواھی آورد، حتی با جان و دل.“

ھنگامی کھ توما این سخنان را شنید، در برابر استاد مورانشیا زانو زد و فریاد برآورد: ”من
ایمان دارم! ای خدای من و ای سرور من!“ سپس عیسی بھ توما گفت: ”توما تو ایمان آوردی

زیرا بھ راستی من را دیده و شنیده ای. خوشا بھ حال آنھا در اعصار آینده کھ ایمان خواھند آورد
گرچھ با چشم جسمانی ندیدھ اند و با گوش انسانی نشنیدھ اند.“

و سپس، ھمینطور کھ شکل استاد بھ نزدیکیِ سر میز حرکت کرد، ھمگی آنھا را مخاطب قرار
داد و گفت: ”و اکنون ھمگی شما بھ جلیل بروید. من بھ زودی در آنجا بھ شما ظاھر خواھم

گشت.“ او بعد از این کھ این را گفت، از برابر دیدگان آنھا محو گردید.

یازده حواری اکنون بھ طور کامل متقاعد شده بودند کھ عیسی از مرگ برخاستھ است، و در
سحرگاه بامداد بعد، پیش از سپیده دم، بھ مقصد جلیل راه افتادند.

6- ظھور در اسکندریھ

در حالی کھ یازده حواری در راه رفتن بھ جلیل بودند، داشتند بھ پایان سفرشان نزدیک می شدند کھ
در عصر سھ شنبھ 18 آوریل، در حدود ساعت ھشت و نیم، عیسی بھ رودنَ و حدود ھشتاد

ایماندار دیگر در اسکندریھ ظاھر گشت. این دوازدھمین ظھور استاد در شکل مورانشیا بود.
عیسی در پایان گزارش پیام آور داوود در رابطھ با مصلوب شدنش در برابر این یونانیان و

یھودیان ظاھر گشت. این پیام آور کھ در بازگویی گزارش دوندگان در مسیر اورشلیم – اسکندریھ



نفر پنجم بود، در اواخر بعد از ظھر آن روز بھ اسکندریھ رسیده بود، و ھنگامی کھ پیامش را بھ
رودنَ تحویل داد، تصمیم گرفتھ شد کھ برای گرد آوردن ایمانداران فراخوان داده شود تا این کلام
سوگبار از خود پیام آور دریافت شود. در حدود ساعت ھشت، پیام آور، ناتان اھل بوسیریس، نزد

این گروه آمد و جزئیات تمامی آنچھ را کھ توسط دوندۀ قبلی بھ او گفتھ شده بود بھ آنھا گفت. ناتان
بازگویی متأثر کنندۀ خود را با این عبارات پایان داد: ”اما داوود کھ این کلام را بھ ما می رساند
گزارش می دھد کھ استاد در پیشگوییِ مرگش اعلام کرد کھ دوباره از مرگ برخواھد خاست.“

حتی ھمینطور کھ ناتان سخن می گفت، استاد مورانشیا در برابر دید کامل ھمھ در آنجا ظاھر
گشت. و ھنگامی کھ ناتان نشست، عیسی گفت:

”درود بر شما. آنچھ را کھ پدرم برای برقراریش من را بھ دنیا فرستاد بھ یک نژاد، یک ملت، یا
یک گروه ویژه از آموزگاران یا موعظھ گران تعلق ندارد. این بشارت ملکوت خداوند بھ یھودی و

غیریھودی، غنی و فقیر، آزاد و برده، مرد و زن ھر دو تعلق دارد، حتی بھ کودکان کوچک. و
شما ھمگی باید این بشارت مھر و حقیقت را از طریق زندگی تان در جسم اعلام کنید. شما باید با
یک عطوفت نوین و تکان دھنده یکدیگر را دوست داشتھ باشید، حتی بھ آن گونھ کھ من شما را

دوست داشتھ ام. شما باید با یک جانفشانی نوین و شگرف بھ نوع بشر خدمت کنید، حتی بھ آن
گونھ کھ من بھ شما خدمت کردھ ام. و ھنگامی کھ انسانھا می بینند شما اینقدر آنھا را دوست دارید،

و ھنگامی کھ می بینند چھ آتشین بھ آنھا خدمت می کنید، پی خواھند برد کھ شما ھمیاران با ایمان
ملکوت آسمانی شدھ اید، و تا یافتن نجات جاودانھ، از روح حقیقت کھ در زندگی شما می بینند،

دنبالھ روی خواھند نمود.

”ھمانطور کھ پدر مرا بھ این دنیا فرستاد، من نیز اکنون شما را می فرستم. شما ھمگی فراخوانده
شدید تا بھ آنھایی کھ در تاریکی بھ سر می برند خبر خوش را برسانید. این بشارت ملکوت خداوند
بھ ھمۀ آنھایی تعلق دارد کھ بھ آن باور دارند؛ این برای حراست بھ کاھنان صرف سپرده نخواھد

شد. بھ زودی روح حقیقت بر شما فرود خواھد آمد، و شما را بھ تمام حقیقت رھنمون خواھد
گشت. پس بھ سرتاسر دنیا بروید، و این حقیقت مطلق را موعظھ کنید، و بنگرید، من ھمیشھ با

شما ھستم، حتی تا پایان اعصار.“

پس از این کھ استاد این سخنان را گفت، از نظر آنان محو گردید. این ایمانداران تمامی آن شب
در آنجا با ھم ماندند و تجاربشان را بھ عنوان ایمانداران ملکوت خداوند بازگو نمودند و بھ

بسیاری سخنان رودنَ و دستیاران او گوش دادند. و آنھا ھمگی باور کردند کھ عیسی از مرگ
برخاستھ است. شگفتی پیک داوود را کھ روز دوم بعد از این رخداد از راه رسید و حامل پیامی

در رابطھ با زنده شدن عیسی بود تصور کنید، ھنگامی کھ آنھا بھ گفتۀ او با این گفتار پاسخ دادند:
”آری، ما می دانیم، زیرا او را دیدھ ایم. او روز پیش از دیروز بھ ما ظاھر شد.“



نسخۀ پیشنویس
مقالۀ 192

ظھورھا در جلیل

تا پیش از آن کھ حواریون اورشلیم را بھ مقصد جلیل ترک کنند، رھبران یھودی بھ قدر قابل
ملاحظھ ای آرام شده بودند. از آنجا کھ عیسی فقط بھ خانوادۀ باورمندان ملکوت خداوند ظاھر شده
بود، و از آنجا کھ حواریون مخفی بودند و بھ طور علنی موعظھ نمی کردند، حکمرانان یھودیان بھ
این نتیجھ رسیدند کھ جنبش ھوادار مسیح در نھایت عملاً سرکوب شده است. البتھ آنھا بھ واسطۀ

گسترش فزایندۀ شایعات کھ عیسی از مرگ برخاستھ است پریشان شده بودند، اما آنھا بھ
نگھبانانی کھ رشوه گرفتھ بودند متکی بودند کھ تمامی این گزارشات را از طریق این بازگویی

داستانشان کھ گروھی از پیروانش بدن را برده اند بھ طور مؤثر خنثی کنند.

از این زمان بھ بعد، تا ھنگامی کھ حواریون از طریق موج بالا روندۀ اذیت و آزار پراکنده شدند،
پطرس رھبر عموماً شناختھ شدۀ گروه حواریون بود. عیسی ھرگز چنین اختیاری بھ او نداد، و
حواریون ھمیار او ھرگز بھ طور رسمی او را بھ چنین موضع مسئولیتی انتخاب نکردند؛ او بھ

طور طبیعی آن را بھ عھده گرفت و با رضایت ھمھ آن را حفظ نمود و ھمچنین بدین دلیل کھ
واعظ اصلی آنھا بود. از حالا بھ بعد کار اصلی حواریون موعظۀ عمومی شد. بعد از بازگشت

آنھا از جلیل، مَتیاس کھ آنان بھ عنوان جایگزین یھودا انتخاب کردند خزانھ دار آنھا شد.

آنھا در طول ھفتھ در اورشلیم ماندند. مریم، مادر عیسی بیشتر وقت را با زنان ایماندار کھ در
منزل یوسف ارمتھ توقف کرده بودند گذراند.

در سحرگاه بامداد این دوشنبھ ھنگامی کھ حواریون عازم جلیل شدند، یوحنا مرقس بھ ھمراه آنان
رفت. او آنھا را بھ خارج از شھر دنبال نمود، و ھنگامی کھ آنھا از بتانی کاملاً فراتر رفتند، با

شجاعت بھ میان آنھا آمد، و احساس اطمینان داشت کھ او را باز نمی گردانند.

حواریون در مسیر رفتن بھ جلیل چندین بار توقف کردند تا داستان استاد از مرگ برخاستھ شان را
بگویند و از این رو چھارشنبھ شب دیر ھنگام بود کھ بھ بیت صیدا رسیدند. پنجشنبھ ھنگام ظھر

بود کھ ھمگی بیدار شدند و آمادۀ خوردن صبحانھ شدند.

1- ظھور در کنار دریاچھ



در حدود ساعت شش بامداد جمعھ، 21 آوریل، استاد مورانشیا سیزدھمین ظھورش را انجام داد.
این اولین ظھور بھ ده حواری در جلیل، در حالی کھ قایقشان بھ نزدیکی مکان معمول فرود در

بیت صیدا بھ ساحل نزدیک می شد بود.

بعد از این کھ حواریون بعد از ظھر و آغاز عصر پنجشنبھ را در منزل زِبِدیھا در انتظار سپری
کردند، شمعون پطرس پیشنھاد کرد کھ آنھا بھ ماھیگیری بروند. ھنگامی کھ پطرس رفتن بھ

ماھیگیری را پیشنھاد کرد، تمامی حواریون تصمیم گرفتند با او ھمراه شوند. آنھا در سراسر شب
با تورھا تلاش کردند ولی ھیچ ماھی نگرفتند. آنھا ناکامی در ماھی گرفتن را زیاد مھم نپنداشتند،

زیرا تجارب جالب بسیاری داشتند کھ پیرامون آن صحبت کنند، چیزھایی کھ بھ تازگی در
اورشلیم برای آنھا اتفاق افتاده بود. اما ھنگامی کھ سپیده دم فرا رسید، آنھا تصمیم گرفتند بھ بیت
صیدا بازگردند. ھمینطور کھ آنھا بھ ساحل نزدیک می شدند، کسی را در کرانۀ دریاچھ در مکان
بارانداز قایق دیدند کھ در کنار یک آتش ایستاده بود. آنھا در ابتدا تصور کردند او یوحنا مرقس
است کھ آمده بھ خاطر ماھیگیریشان بھ آنان خوشامد بگوید، اما ھمینطور کھ بھ ساحل نزدیکتر
شدند، متوجھ شدند اشتباه کردند — این مرد بسیار بلند قامت تر از یوحنا بود. بھ ذھن ھیچیک از
آنھا خطور نکرد کھ شخصی کھ در ساحل ایستاده است استاد است. آنھا در مجموع نفھمیدند کھ
چرا عیسی می خواست در بحبوحۀ صحنھ ھای ارتباطات پیشینشان و در فضای باز در تماس با

طبیعت، بھ دور از محیط منزوی اورشلیم کھ تداعی کنندۀ سوگبار ترس، خیانت، و مرگ بود با
آنھا ملاقات کند. او بھ آنھا گفتھ بود کھ اگر آنھا بھ جلیل بروند، در آنجا با آنان دیدار خواھد کرد،

و او در آستانۀ انجام آن وعده بود.

ھمینطور کھ آنھا لنگر انداختند و برای رفتن بھ ساحل آمادۀ ورود بھ قایق کوچک شدند، مردی کھ
در ساحل بود بھ آنھا ندا در داد: ”مردان، آیا چیزی گرفتھ اید؟“، و ھنگامی کھ آنھا پاسخ دادند،

”نھ“، او دوباره سخن گفت: ”تور را در سمت راست قایق بیافکنید، و ماھی خواھید یافت.“ در
حالی کھ آنھا نمی دانستند این عیسی بود کھ آنھا را راھنمایی کرده بود، بھ آن گونھ کھ بھ آنھا

رھنمود داده شده بود، با ھم تور را انداختند، و تور فوراً پر شد، آنقدر کھ آنھا بھ سختی توانستند
آن را بالا بکشند. حال یوحنا زبدی درکی سریع داشت، و ھنگامی کھ تور سنگین بار را دید پی

برد کھ این استاد بود کھ با آنھا صحبت کرده بود. ھنگامی کھ این اندیشھ بھ ذھن او خطور کرد،
خم شد و در گوش پطرس زمزمھ کرد: ”او استاد است.“ پطرس ھمواره مردی با عمل بی فکرانھ

و جانفشانی شتابزده بود؛ لذا ھنگامی کھ یوحنا این را در گوشش زمزمھ کرد، بھ سرعت
برخاست و خود را بھ داخل آب افکند تا سریعتر نزد استاد برسد. برادران او با فاصلۀ نزدیک بھ
دنبال او روانھ گشتند و با قایق کوچک بھ ساحل رسیدند، و تور ماھیان را بھ دنبال خود کشیدند.

تا این ھنگام یوحنا مرقس بیدار شده بود و پس از این کھ آمدن حواریون بھ ساحل با تور
سنگین بار را مشاھده کرد در امتداد ساحل دوید تا بھ آنھا خوشامد بگوید؛ و ھنگامی کھ بھ جای ده
مرد یازده مرد دید، حدس زد کھ فرد ناشناختھ عیسی از مرگ برخاستھ است، و ھمینطور کھ ده

فردِ بھت زده در سکوت در کنار ایستادند، فرد جوان بھ سوی استاد شتافت، و در برابر پاھای او
زانو زد و گفت: ”خدای من و سرور من.“ و سپس عیسی سخن گفت، نھ بدان گونھ کھ در



اورشلیم با ”درود بر شما“ بھ آنان خوشامد می گفت، بلکھ با لحن عادی یوحنا مرقس را خطاب
قرار داد: ”خوب یوحنا، من خوشحالم دوباره تو را می بینم و در جلیلِ بی دغدغھ، جایی کھ

می توانیم دیدار خوبی داشتھ باشیم. یوحنا با ما بمان و صبحانھ بخور.“

ھمینطور کھ عیسی با مرد جوان صحبت می کرد، ده تن چنان متحیر و شگفت زده شده بودند کھ از
آوردن تور ماھی بھ ساحل غفلت کردند. حال عیسی سخن گفت: ”ماھی خود را بیاورید و قدری

را برای صبحانھ آماده کنید. ما فعلاً آتش و نانِ زیاد داریم.“

در حالی کھ یوحنا مرقس بھ استاد ادای احترام کرده بود، پطرس برای یک لحظھ از منظرۀ زغال
آتش کھ در ساحل برافروختھ شده بود در شوکھ بود؛ صحنھ برای او بھ گونھ ای آشکار یادآور
آتش زغالِ نیمھ شب در حیاط منزل حنا بود. او در آنجا استاد را انکار کرده بود، اما خود را

تکان داد، و با زانو زدن در برابر پاھای استاد فریاد برآورد: ”خدای من و سرور من!“

سپس حین این کھ یاران پطرس تور را بھ داخل می کشیدند او بھ آنھا پیوست. ھنگامی کھ آنھا صید
خود را بھ خشکی آوردند ماھیان را شمردند، و 153 ماھی بزرگ در آنجا بودند. و باز این بھ

خطا یک ماھیگیری معجزھ آسای دیگر نامیده شد. در رابطھ با این رخداد ھیچ معجزھ ای صورت
نگرفت. این صرفاً یک بھ کارگیریِ پیش آگاھی استاد بود. او می دانست کھ ماھیان در آنجا ھستند

و از این رو بھ حواریون رھنمود داد تور را در آنجا بیاندازند.

عیسی با آنھا سخن گفت. او گفت: ”اکنون ھمگی شما بیایید صبحانھ میل کنید. حتی ضمن این کھ
من با شما دیدار می کنم دوقلوھا باید بنشینند؛ یوحنا مرقس ماھیان را آماده خواھد کرد.“ یوحنا

مرقس ھفت ماھی بزرگ آورد و استاد آنھا را روی آتش گذاشت، و ھنگامی کھ آنھا پختھ شدند،
آن مرد جوان آنھا را برای ده تن سرو کرد. سپس عیسی نان را چند تکھ کرد و بھ یوحنا داد، و او

نیز بھ نوبۀ خود آن را بھ حواریون گرسنھ داد. پس از این کھ آنھا ھمگی مورد پذیرایی واقع
شدند، عیسی از یوحنا مرقس خواست کھ بنشیند، ضمن این کھ او خودش ماھی و نان را بھ آن
مرد جوان داد. و ھمینطور کھ آنھا می خوردند، عیسی بھ سراغ آنھا رفت و بسیاری از تجارب

زیاد آنان را کھ در جلیل و در کنار ھمین دریاچھ داشتند بازگو نمود.

این سومین بار بود کھ عیسی بھ جمع حواریون خود را نشان داد. ھنگامی کھ عیسی در ابتدا آنھا
را مورد خطاب قرار داد، و از آنھا پرسید کھ آیا ھیچ ماھی دارند، آنھا گمان نبردند کھ او کیست،
زیرا برای این ماھیگیران در دریای جلیل، ھنگامی کھ بھ ساحل می آمدند، این یک تجربۀ معمولی

بود کھ توسط تاجران ماھی در ترَیکیا بدین گونھ مورد مواجھھ قرار گیرند. این تاجران معمولاً
در آنجا حضور داشتند تا برای دکانھای خشک سازی ماھی تازه بخرند.

عیسی با ده حواری و یوحنا مرقس برای بیش از یک ساعت دیدار کرد، و سپس حین راه رفتن
در پایین و بالای ساحل دو بھ دو با آنھا صحبت کرد — اما نھ ھمان دو نفری را کھ در ابتدا برای

آموزش با ھم اعزام کرده بود. کلیۀ یازده حواری با ھم از اورشلیم آمده بودند، اما ھمینطور کھ



آنھا بھ جلیل نزدیک می شدند، شمعون غیور بیشتر و بیشتر افسرده گشت، طوری کھ پس از
رسیدن آنھا بھ بیت صیدا او برادرانش را ترک کرد و بھ منزلش بازگشت.

عیسی پیش از ترک آنھا در این بامداد فرمان داد کھ دو تن از حواریون باید داوطلب شوند و نزد
شمعون غیور بروند و ھمان روز او را بازگردانند. و پطرس و آندریاس چنین کردند.

2- دیدار با حواریون دو بھ دو

پس از این کھ آنھا صبحانھ را تمام کردند، و در حالی کھ دیگران در کنار آتش نشستھ بودند،
عیسی بھ پطرس و بھ یوحنا اشاره کرد کھ آنھا باید برای قدم زدن در کنار ساحل با او بیایند.
ھمینطور کھ آنھا راه می رفتند، عیسی بھ یوحنا گفت: ”یوحنا، آیا مرا دوست داری؟“ و یوحنا

پاسخ داد: ”بلھ استاد، با تمامی قلبم.“ استاد گفت: ”پس یوحنا، از نابردباری خود دست بکش و یاد
بگیر انسانھا را دوست داشتھ باشی، بھ ھمان گونھ کھ من تو را دوست داشتھ ام. زندگی خود را

وقف اثبات این کن کھ عشق بزرگترین چیز در دنیا است. مھر خداوند است کھ انسانھا را وا
می دارد کھ بھ دنبال نجات باشند. مھر نیای تمامی نیکی معنوی و جوھر حقیقت و زیبایی است.“

سپس عیسی بھ پطرس رو کرد و پرسید: ”پطرس، آیا مرا دوست داری؟“ پطرس پاسخ داد:
”خداوندا، تو می دانی کھ با تمامی وجودم تو را دوست دارم.“ سپس عیسی گفت: ”پطرس، اگر

مرا دوست داری، بره ھای مرا خوراک بده. از خدمت کردن بھ ضعیفان، فقیران، و جوانان
فروگذار نکن. کلام خداوند را بدون ترس یا استثنا قائل شدن موعظھ کن؛ ھمیشھ بھ خاطر داشتھ

باش کھ خداوند از کسی جانبداری نمی کند. بھ ھمنوعان خود حتی بھ ھمان گونھ کھ من بھ تو
خدمت کرده ام خدمت کن. انسانھای ھمنوع خود را ببخش، حتی بھ آن گونھ کھ من تو را

بخشیده ام. بگذار تجربھ ارزش ژرف اندیشی و قدرت تفکر ھوشمند را بھ تو آموزش دھد.“

بعد از این کھ آنھا قدری دورتر راه رفتند، استاد بھ پطرس رو کرد و گفت: ”پطرس، آیا بھ
راستی مرا دوست داری؟“ و سپس شمعون گفت: ”آری خداوند، تو می دانی کھ تو را دوست

دارم.“ و باز عیسی گفت: ”پس از بره ھای من بھ خوبی مراقبت کن. برای گلھ یک شبان نیک و
راستین باش. بھ اعتماد آنھا بھ خودت خیانت نکن. بھ دست دشمن غافلگیر نشو. در تمامی لحظات

آماده و ھوشیار باش — مراقب باش و دعا کن.“

پس از این کھ آنھا چند گام دورتر رفتند، عیسی بھ پطرس رو کرد، و برای سومین بار پرسید:
”پطرس، آیا بھ راستی مرا دوست داری؟“ و سپس پطرس کھ بھ خاطر بی اعتمادی ظاھری استاد
نسبت بھ خود قدری محزون گشتھ بود، با احساس فراوان گفت: ”خداوندا، تو از ھمھ چیز آگاھی،
و لذا می دانی کھ من واقعاً و بھ راستی تو را دوست دارم.“ سپس عیسی گفت: ”بھ گوسفندان من
خوراک بده. گلھ را فراموش نکن. برای تمامی شبانان ھمتای خود یک نمونھ و یک الھام باش.

ھمانطور کھ من تو را دوست داشتھ ام گلھ را دوست بدار و خود را وقف بھروزی آنھا کن، حتی
بھ آن گونھ کھ من زندگیم را وقف بھروزی تو کرده ام. و از من دنبالھ روی کن، حتی تا پایان.“



پطرس این آخرین گفتھ را کھ باید بھ دنبالھ روی از او ادامھ دھد، عینی تلقی کرد، و بھ عیسی رو
کرد و با اشاره بھ یوحنا پرسید: ”اگر من از تو دنبالھ روی کنم، این مرد چھ باید کند؟“ و سپس
عیسی با مشاھدۀ این کھ پطرس گفتھ ھای او را نفھمیده بود گفت: ”پطرس نگران این نباش کھ
برادرانت چھ باید کنند. اگر من بخواھم کھ یوحنا تا بعد از رفتن تو بماند، حتی تا آن ھنگام کھ

بازگردم، چھ ربطی بھ تو دارد؟ فقط مطمئن باش کھ از من دنبال روی می کنی.“

این گفتھ در میان برادران پخش شد و بھ عنوان یک گفتۀ عیسی نگریستھ شد، بدین معنی کھ یوحنا
تا پیش از بازگشت استاد نخواھد مرد. بسیاری فکر می کردند و امید داشتند کھ استاد بازمی گردد

تا با قدرت و جلال پادشاھی خداوند را برقرار سازد. این تفسیرِ گفتۀ عیسی بود کھ بھ بازگرداندن
شمعون غیور بھ خدمت و در کار نگاه داشتن او بسیار تأثیر داشت.

ھنگامی کھ آنھا نزد دیگران بازگشتند، عیسی برای قدم زدن و صحبت کردن با آندریاس و یعقوب
رفت. پس از این کھ آنھا یک مسافت کوتاه رفتھ بودند، عیسی بھ آندریاس گفت: ”آندریاس آیا بھ

من اعتماد داری؟“ و ھنگامی کھ رئیس پیشین حواریون شنید عیسی چنین پرسشی کرد،
بی حرکت ایستاد و پاسخ داد: ”آری استاد، من قطعاً بھ تو اعتماد دارم، و تو می دانی کھ دارم.“

سپس عیسی گفت: ”آندریاس، اگر بھ من اعتماد داری، بھ برادرانت بیشتر اعتماد داشتھ باش —
حتی بھ پطرس. من روزی بھ تو برای رھبری برادرانت اعتماد داشتم. اکنون ھمینطور کھ تو را

برای رفتن نزد پدر ترک می کنم باید بھ دیگران اعتماد داشتھ باشی. ھنگامی کھ برادران تو بھ
دلیل اذیت و آزار شدید شروع بھ پراکندگی در خارج می کنند، برای یعقوب، برادر من در جسم

یک مشاور باملاحظھ و خردمند باش. آنھا بارھای سنگینی روی او خواھند گذاشت کھ او بھ لحاظ
تجربی آمادۀ تحمل آن را ندارد. و سپس بھ اعتماد ورزیدن ادامھ بده، زیرا من از پشتیبانی تو

دست نخواھم کشید. پس از این کھ کار تو در زمین بھ پایان رسید، نزد من خواھی آمد.“

سپس عیسی بھ یعقوب رو کرد و پرسید: ”یعقوب، آیا بھ من اعتماد داری؟“ و البتھ یعقوب پاسخ
داد: ”آری استاد، من با تمامی قلبم بھ تو اعتماد دارم.“ سپس عیسی گفت: ”یعقوب، اگر بھ من

بیشتر اعتماد کنی، با برادرانت کمتر ناشکیبا خواھی بود. اگر بھ من اعتماد کنی، این بھ تو کمک
خواھد کرد کھ بھ برادران باورمند مھربان باشی. یاد بگیر کھ پیامدھای گفتار و کردارت را

بسنجی. بھ یاد داشتھ باش کھ برداشت کردن مطابق کاشتن است. برای آرامش روح دعا کن و
شکیبایی را در خود پرورش ده. ھنگامی کھ لحظۀ نوشیدن فنجان جانبازی فرا رسید، این الطاف
الھی بھ ھمراه ایمان زنده تو را قوت قلب خواھد داد. اما ھرگز نومید نشو؛ پس از این کھ کار تو

در زمین بھ پایان رسید، تو نیز خواھی آمد تا با من باشی.“

بعد عیسی با توما و نتَنَائیل صحبت کرد. او بھ توما گفت: ”توما، بھ من خدمت می کنی؟“ توما
پاسخ داد: ”آری خداوند، من اکنون و ھمیشھ بھ تو خدمت می کنم.“ سپس عیسی گفت: ”اگر بھ من
خدمت می کنی، بھ برادرانم در جسم نیز خدمت کن، حتی ھمانطور کھ من بھ تو خدمت کرده ام. و

در این کار نیک خستھ نشو، بلکھ بھ عنوان کسی کھ توسط خداوند برای این خدمت مھرآمیز
منصوب شده است ایستادگی کن. آنگاه کھ تو بھ ھمراه من خدمت خود را در زمین بھ پایان

رساندی، در جلال با من خدمت خواھی کرد. توما، تو باید از شک کردن دست بکشی؛ باید ایمان



و آگاھی تو از حقیقت افزایش یابد. مثل یک کودک بھ خدا ایمان داشتھ باش اما زیاد بچھ گانھ عمل
کردن را متوقف کن. شھامت داشتھ باش؛ در ایمان قوی باش و در ملکوت خداوند قدرتمند باش.“

سپس استاد بھ نتَنَائیل گفت: ” نتَنَائیل بھ من خدمت می کنی؟“ و حواری پاسخ داد: ”آری استاد، و
با یک عطوفت کامل.“ سپس عیسی گفت: ”پس اگر با تمامی وجود بھ من خدمت می کنی، مطمئن

شو کھ با عطوفت خستگی ناپذیر وقف بھروزی برادرانم در زمین باشی. دوستی را با رھنمود
خود درآمیز و بھ فلسفۀ خود محبت اضافھ کن. بھ ھمنوعان خود خدمت کن، حتی بھ آن گونھ کھ

من بھ تو خدمت کرده ام. ھمانطور کھ من مراقب تو بوده ام بھ انسانھا وفادار باش. کمتر انتقاد کن؛
از برخی انسانھا کمتر انتظار داشتھ باش و بدین ترتیب میزان ناامیدی خود را کاھش ده. و

ھنگامی کھ کار اینجا بھ پایان رسید، در عالم بالا بھ ھمراه من خدمت خواھی کرد.“

بعد از این استاد با متی و فیلیپ صحبت کرد. او بھ فیلیپ گفت: ”فیلیپ، از من اطاعت می کنی؟“
فیلیپ پاسخ داد: ”آری خداوند، من حتی با جانم از تو اطاعت خواھم کرد.“ سپس عیسی گفت:

”اگر از من اطاعت می کنی، پس برو بھ سرزمینھای غیریھودیان و این بشارت خداوند را اعلام
کن. پیامبران بھ تو گفتھ اند اطاعت کردن بھتر از قربانی کردن است. تو از طریق ایمان یک

فرزند خداشناس ملکوت خداوند شده ای. تنھا یک قانون برای اطاعت کردن وجود دارد، و آن این
فرمان است کھ پیش بروی و بشارت ملکوت خداوند را اعلام کنی. از ترسیدن از انسانھا دست
بکش؛ از موعظۀ مژدۀ حیات جاودان بھ ھمنوعانت کھ در تاریکی پژمرده شده اند و مشتاق نور
حقیقت ھستند نترس. فیلیپ دیگر ھیچگاه خود را با پول و مال مشغول نکن. تو اکنون آزادی کھ

درست مثل برادرانت خبر خوش را موعظھ کنی. و من پیش از تو خواھم رفت و حتی تا پایان با
تو خواھم بود.“

و سپس استاد در گفتگو با متی پرسید: ”متی تو در قلبت ھست کھ از من اطاعت کنی؟“ متی
پاسخ داد: ”آری خداوند، من کاملاً وقف انجام خواست تو ھستم.“ سپس استاد گفت: ”متی، اگر از

من اطاعت می کنی، برو این بشارت ملکوت خداوند را بھ تمامی مردمان آموزش ده. تو دیگر
چیزھای مادی زندگی را بھ برادرانت نخواھی داد؛ از این پس تو نیز باید مژدۀ نجات معنوی را

اعلام کنی. از حالا بھ بعد تنھا بھ اطاعت از مأموریت خود برای موعظۀ این بشارت ملکوت پدر
چشم بدوز. ھمانطور کھ من خواست پدر را در زمین بھ انجام رسانده ام، تو نیز مأموریت الھی را

بھ انجام خواھی رساند. بھ یاد داشتھ باش کھ یھودی و غیریھودی ھر دو برادران تو ھستند.
ھنگامی کھ حقایق نجات دھندۀ بشارت ملکوت آسمانی را اعلام می کنی از ھیچ انسانی نترس. و

جایی کھ من بروم، تو بھ زودی خواھی آمد.“

سپس او با دوقلوھای حَلفی، یعقوب و یھودا، قدم زد و صحبت کرد، و در صحبت با ھر دو آنھا
پرسید: ”یعقوب و یھودا، بھ من باور دارید؟“ و ھنگامی کھ آنھا ھر دو پاسخ دادند، ”آری استاد،

ما یقیناً باور داریم“، او گفت: ”من بھ زودی شما را ترک خواھم کرد. شما می بینید کھ من از پیش
در جسم شما را ترک کرده ام. پیش از آن کھ نزد پدرم بروم من فقط مدتی کوتاه در این شکل

می مانم. شما بھ من باور دارید — شما حواریون من ھستید، و ھمیشھ خواھید بود. بعد از رفتن
من، و بعد از این کھ از قضا بھ کاری کھ پیش از زندگی کردن با من انجام می دادید بازگشتید، بھ



باورمندی بھ من و یاد آوردن ھمنشینی با من ادامھ دھید. ھرگز اجازه ندھید تغییر در کار
ظاھریتان پیمان شما را تحت تأثیر قرار دھد. تا پایان روزھایتان در زمین بھ خداوند ایمان داشتھ
باشید. ھرگز فراموش نکنید کھ ھنگامی کھ یک فرزند با ایمان خداوند ھستید تمامی کارھای نیک
منشانۀ عالم مقدس ھستند. ھیچ کاری را کھ یک فرزند خداوند انجام می دھد نمی تواند عادی باشد.
از این رو، از این لحظھ بھ بعد کارتان را برای خدا انجام دھید. و ھنگامی کھ کارتان در این دنیا

بھ پایان رسید، من دنیاھای دیگر و بھتری دارم کھ بھ ھمین گونھ برای من در آنجا کار خواھید
کرد. و من در تمامی این کارھا، در این دنیا و در دنیاھای دیگر، با شما کار خواھم کرد، و روح

من در شما سکنی خواھد گزید.“

تقریباً ساعت ده بود کھ عیسی از دیدارش با دوقلوھای حَلفی بازگشت، و ھمینطور کھ حواریون
را ترک می کرد گفت: ”بدرود، تا این کھ فردا در ھنگام ظھر در کوه انتصابِ شما با ھمگی شما

دیدار کنم.“ پس از این کھ او بدین گونھ سخن گفت، از نظر آنھا محو گردید.

3- در کوه انتصاب

در ظھر شنبھ، 22 آوریل، یازده حواری با قرار قبلی در تپۀ نزدیک کفرناحوم گرد آمدند، و
عیسی در میان آنان ظاھر گشت. این دیدار در ھمان کوھی رخ داد کھ استاد آنھا را بھ عنوان

حواریون خود و بھ عنوان سفیران ملکوت پدر در زمین تعیین کرده بود. و این چھاردھمین تجلی
مورانشیایی استاد بود.

در این ھنگام یازده حواری در یک دایره پیرامون استاد زانو زدند و از او شنیدند کھ مسئولیتھا را
تکرار کرد و دیدند او صحنۀ انتصاب را از نو بھ اجرا درآورد، حتی بھ ھمان گونھ کھ در ابتدا

برای کار ویژۀ ملکوت خداوند تعیین شده بودند. و تمامی این کار برای آنھا بھ صورت یک
خاطرۀ تقدیس و انتصاب پیشین آنھا برای خدمت بھ پدر، بھ جز دعای استاد، بود. ھنگامی کھ
استاد — عیسی مورانشیا — اکنون دعا می کرد، آن با چنان نوای شکوھمند و کلام قدرتمندی

بود، کھ نظیر آن را حواریون ھرگز از پیش نشنیده بودند. استاد آنھا اکنون بھ صورت کسی کھ
در جھان خودش تمامی قدرت و اختیار بھ دستش سپرده شده بود با حکمرانان جھانھا صحبت

می کرد. و این یازده مرد ھرگز این تجربۀ وقف مجدد مورانشیایی بھ پیمانھای پیشین سفیر بودن
را فراموش نکردند. استاد درست یک ساعت را در این کوه با سفیرانش گذراند، و پس از این کھ

بھ گونھ ای پرمھر با آنھا خداحافظی کرد از نظر آنان محو گردید.

و ھیچکس عیسی را برای یک ھفتۀ کامل ندید. حواریون بھ راستی ھیچ تصوری از این کھ چھ
باید کنند نداشتند. آنھا نمی دانستند کھ آیا استاد نزد پدر رفتھ است یا خیر. آنھا در این وضعیت

بلاتکلیفی در بیت صیدا موقتاً ماندند. آنھا می ترسیدند کھ مبادا اگر بھ ماھیگیری بروند او بھ دیدار
آنھا بیاید و آنھا نتوانند او را ببینند. در طول تمامی این ھفتھ عیسی با مخلوقات مورانشیا در زمین

و با امور گذار مورانشیا کھ در این دنیا تجربھ می کرد مشغول بود.



4- گردھمایی در کنار دریاچھ

خبر پدیداریھای عیسی در سرتاسر جلیل در حال پخش شدن بود، و ھر روز تعداد فزاینده ای از
ایمانداران بھ منزل زبدیھا وارد می شدند تا در رابطھ با از مرگ برخاستن استاد پرس و جو کنند
و حقیقت را دربارۀ این پدیداریھای گفتھ شده دریابند. پطرس در آغاز ھفتھ خبر داد کھ در سبت

بعدی در ساعت سھ بعد از ظھر یک گردھمایی عمومی در کنار دریاچھ برگزار می شود.

از این رو در شنبھ، 29 آوریل در ساعت 3 بیش از پانصد ایماندار از حول و حوش کفرناحوم در
بیت صیدا گرد آمدند تا نخستین موعظۀ پطرس را از ھنگام از مرگ برخاستن عیسی بشنوند.

حواری در بھترین وضعیت روحی خود بود، و بعد از این کھ سخنرانی پرجاذبۀ خود را بھ پایان
رساند، تعداد اندکی از شنوندگان او شک داشتند کھ استاد از مرگ برخاستھ است.

پطرس با این گفتار موعظۀ خود را بھ پایان رساند: ”ما تصدیق می کنیم کھ عیسی ناصری نمرده
است؛ ما اعلام می کنیم کھ او از قبر برخاستھ است. ما اعلام می داریم کھ او را دیده ایم و با او

صحبت کرده ایم.“ درست در ھنگامی کھ او این اعلام ایمان را بھ پایان رساند، آنجا در کنار او،
در دید کامل تمامی این مردم استاد در شکل مورانشیا ظاھر گشت، و با لحن آشنا با آنھا سخن
گفت. او گفت: ”درود بر شما، و من آرامش خود را بھ شما می دھم.“ ھنگامی کھ او بدین گونھ

پدیدار گشت و با آنھا چنین سخن گفت، از نظر آنھا محو گردید. این پانزدھمین تجلی مورانشیایی
عیسیِ از مرگ برخاستھ بود.

وقتی کھ یازده تن در کوه انتصاب با استاد در گفتگو بودند بھ دلیل برخی چیزھا کھ بھ آنھا گفتھ
شد، حواریون چنین برداشت کردند کھ استادِ آنھا در برابر یک گروه از ایمانداران جلیل فوراً یک

ظھور علنی بھ عمل می آورد، و این کھ بعد از این کھ او چنین کرد، آنھا باید بھ اورشلیم
بازگردند. از این رو، در سحرگاه روز بعد، یکشنبھ 30 آوریل، یازده تن بیت صیدا را بھ مقصد
اورشلیم ترک کردند. آنھا در مسیر رفتن بھ اردن آموزش و موعظۀ زیادی انجام دادند، طوری

کھ نتوانستند پیش از دیر وقت چھارشنبھ، سوم مھ بھ منزل مرقسھا در اورشلیم برسند.

این برای یوحنا مرقس یک بازگشت غمناک بھ منزل بود. درست چند ساعت پیش از آن کھ او بھ
منزل برسد، پدرش، ایلیا مرقس، بھ خاطر یک خون ریزی مغزی بھ طور ناگھانی درگذشت. اگر

چھ فکر حتمی بودنِ از مرگ برخاستن مرده برای تسکین اندوه حواریون بسیار مؤثر بود، در
ھمان حال آنھا بھ خاطر از دست دادن دوست خوبشان کھ حتی در لحظات دشواری و ناامیدی
زیاد حامی استوار آنھا بود بھ راستی سوگواری کردند. یوحنا مرقس برای تسکین مادرش ھر

کاری را کھ می توانست انجام داد، و با سخن گفتن از جانب او، از حواریون دعوت کرد تا منزل
او را ھمچنان منزلگاه خود تلقی کنند. و یازده تن تا بعد از روز پنطیکاست این اتاق بالا را ستاد

مرکزی خود ساختند.

حواریون عمداً بعد از فرارسیدن شب وارد اورشلیم شدند تا توسط مراجع یھودی دیده نشوند. آنھا
ھمچنین در رابطھ با مراسم ختم ایلیا مرقس بھ طور علنی ظاھر نشدند. آنھا در تمامی روز بعد



در این اتاق پر رویداد بالا در انزوای خاموش باقی ماندند.

در پنجشنبھ شب حواریون در این اتاق بالا یک گردھمایی بسیار خوب داشتند و ھمگی بھ جز
توما، شمعون غیور، و دوقلوھای حَلفی پیمان بستند کھ بھ موعظۀ عمومی بشارت نوین عیسیِ از

مرگ برخاستھ دست زنند. نخستین گامھای تغییر بشارت ملکوت خداوند  — فرزندی با خدا و
برادری با انسان — بھ اعلام از مرگ برخاستن عیسی از پیش آغاز شده بود. نتَنَائیل با این تغییر

در بار مسئولیتِ پیام عمومیِ آنھا مخالفت می ورزید، اما او نمی توانست در برابر کلام زیبای
پطرس مقاومت کند، و ھمچنین نمی توانست بر شور و شوق حواریون بھ ویژه زنان ایماندار چیره

شود.

و بدین ترتیب، تحت رھبری قاطع پطرس و پیش از آن کھ استاد بھ پدر صعود کند، نمایندگان
خوش نیت او آن روند حساس تغییر تدریجی و قطعی مذھب عیسی بھ یک شکل نوین و

اصلاح شدۀ مذھبی پیرامون عیسی را آغاز کردند.
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آخرین ظھورھا و معراج
شانزدھمین تجلی مورانشیایی عیسی در جمعھ، 5 مھ، در حدود ساعت نھ شب، در حیاط منزل
نیقودیموس بھ وقوع پیوست. در عصر این روز ایمانداران اورشلیم نخستین تلاش خود را از

ھنگام از مرگ برخاستن عیسی بھ عمل آوردند تا گرد ھم جمع شوند. در این ھنگام یازده
حواری، گروه زنان و ھمکاران آنھا، و در حدود پنجاه حواری برجستۀ دیگر استاد، از جملھ

تعدادی از یونانیھا در اینجا گرد آمده بودند. این گروه از ایمانداران برای بیش از نیم ساعت بھ
طور غیررسمی در حال دیدار بودند کھ بھ ناگاه استاد مورانشیا در دید کامل ظاھر گشت و فوراً

شروع بھ آموزش آنھا نمود. عیسی گفت:

”درود بر شما. این نماینده ترین گروه ایمانداران — رسولان و حواریون، مرد و زن ھر دو —
است کھ من از ھنگام رھایی ام از جسم بھ آنھا ظاھر شده ام. من اکنون شما را گواه می گیرم کھ از
پیش بھ شما گفتھ ام کھ اقامت موقت من در میان شما باید بھ پایان رسد؛ من بھ شما گفتم کھ باید بھ

زودی نزد پدر بازگردم. و سپس بھ روشنی بھ شما گفتم کھ چگونھ کاھنان ارشد و حکمرانان
یھودیان مرا تحویل می دھند کھ کشتھ شوم، و این کھ از قبر برخواھم خاست. پس چرا بھ خود

اجازه دادید کھ بھ واسطۀ تمامی این رخدادھا، ھنگامی کھ بھ وقوع پیوستند، اینقدر پریشان شوید؟
و چرا ھنگامی کھ در روز سوم از قبر برخاستم اینقدر شگفت زده شدید؟ شما نتوانستید مرا باور

کنید زیرا کلمات مرا شنیدید بدون این کھ معنی آن را درک کنید.

”و اکنون باید بھ سخنان من گوش فرا دھید تا مبادا دوباره دست بھ این اشتباه بزنید کھ آموزشھای
مرا با ذھن بشنوید در حالی کھ نتوانید معنی آن را در قلبتان درک کنید. از آغاز اقامت موقت من

بھ عنوان یکی از شما، بھ شما آموزش دادم کھ یگانھ ھدف من آشکار ساختن پدرم در بھشت بھ
فرزندانش در زمین بود. من اعطایی خدا – آشکار کننده را زندگی کرده ام تا شما بتوانید یک
دوران زندگانی خدا شناسانھ را تجربھ کنید. من خداوند را بھ عنوان پدر آسمانی شما آشکار

کرده ام؛ من شما را بھ عنوان فرزندان خداوند در زمین آشکار کرده ام. این یک واقعیت است کھ
خداوند شما فرزندانش را دوست دارد. این واقعیت از طریق ایمان بھ کلام من یک حقیقت جاودانھ
و زنده در قلب شما می شود. آنگاه کھ شما از طریق ایمان زنده بھ گونھ ای الھی خدا آگاه می شوید،



بھ عنوان فرزندان نور و حیات از روح تولد می یابید، حتی حیات جاودان کھ با آن از جھان
جھانھا فراز خواھید یافت و بھ تجربۀ یافتن خداوند پدر در بھشت دست خواھید یافت.

”من بھ شما اندرز می دھم پیوستھ بھ یاد داشتھ باشید کھ مأموریت شما در میان انسانھا اعلام
بشارت ملکوت خداوند، یعنی واقعیت پدر بودن خداوند و حقیقت فرزند بودن انسان است. تمامی

حقیقت این خبر خوش را اعلام دارید، نھ فقط بخشی از بشارت نجات دھنده را. پیام شما با تجربۀ
از مرگ برخاستن من تغییر نمی کند. فرزندی خداوند از طریق ایمان ھنوز حقیقت نجات دھندۀ

بشارت ملکوت خداوند است. شما باید بروید مھر خداوند و خدمت بھ انسان را موعظھ کنید. آنچھ
کھ دنیا از ھمھ بیشتر نیاز دارد بداند، این است: انسانھا فرزندان خداوند ھستند، و آنھا در واقع

می توانند این حقیقت شکوھمند را از طریق ایمان درک کنند، و بھ طور روزانھ تجربھ کنند.
ً اعطای من باید بھ تمامی انسانھا کمک کند کھ بدانند فرزندان خداوند ھستند، اما اگر آنھا شخصا

نتوانند از طریق ایمان این حقیقت نجات دھنده را درک کنند کھ فرزندان زندۀ روحی پدر جاودانھ
ھستند این آگاھی کفایت نخواھد کرد. بشارت ملکوت خداوند بھ مھر پدر و خدمت بھ فرزندانش

در زمین مربوط می شود.

”شما اینجا در میان خود اطلاع از این کھ من از مرگ برخاستھ ام را در میان می گذارید، اما این
عجیب نیست. من از این قدرت برخوردارم کھ جانم را بدھم و دوباره آن را بازپس گیرم؛ پدر بھ

فرزندان بھشتی خود این قدرت را عطا می کند. شما باید در عوض بھ واسطۀ این آگاھی در قلبتان
برانگیختھ شوید کھ فوراً پس از این کھ من قبر جدید یوسف را ترک کردم مردگانِ یک دوره وارد

فراز جاودانھ شدند. من زندگانیم را در جسم زندگی کردم تا نشان دھم چگونھ می توانید از طریق
خدمت مھرآمیز خداوند را بھ ھمنوعانتان آشکار سازید، حتی بھ ھمان گونھ کھ من از طریق مھر

ورزیدن بھ شما و خدمت بھ شما خداوند را بھ شما آشکار کرده ام. من بھ عنوان فرزند انسان در
میان شما زندگی کرده ام تا شما و تمامی انسانھای دیگر بتوانید بدانید کھ شما بھ راستی ھمگی

فرزندان خداوند ھستید. پس اکنون بھ سراسر دنیا بروید و این بشارت ملکوت آسمانی را بھ تمامی
انسانھا موعظھ کنید. ھمانگونھ کھ من بھ شما مھر ورزیده ام بھ تمامی انسانھا مھر بورزید؛
ھمانگونھ کھ من بھ شما خدمت کرده ام بھ ھمنوعان انسانی خود خدمت کنید. آزادانھ دریافت

کرده اید، آزادانھ بدھید. فقط ضمن این کھ من نزد پدر می روم، و تا ھنگامی کھ روح حقیقت را
برای شما بفرستم، موقتاً اینجا در اورشلیم بمانید. او شما را بھ حقیقت بزرگ رھنمون خواھد

گشت، و من بھ ھمراه شما بھ سرتاسر دنیا خواھم رفت. من ھمیشھ با شما ھستم، و من آرامش
خود را بھ شما می دھم.“

پس از این کھ استاد با آنان سخن گفت، از نظر آنھا محو گردید. نزدیک بھ سپیده دم بود کھ این
ایمانداران متفرق شدند؛ آنھا در تمامی شب با ھم ماندند، و مشتاقانھ پیرامون اندرزھای استاد

بحث کردند و در رابطھ با تمامی آنچھ کھ برایشان رخ داده بود عمیقاً فکر کردند. یعقوب زبدی و
سایر حواریون نیز پیرامون تجاربشان در رابطھ با استاد مورانشیا در جلیل با آنھا صحبت کردند

و این کھ چگونھ او سھ بار بھ آنھا ظاھر شده بود را بازگو نمودند.



1- ظھور در سوخار

در حدود ساعت چھار در بعد از ظھر سبت، 13 مھ، استاد بھ نالدا و حدود ھفتاد و پنج ایماندار
سامری در نزدیکی چاه یعقوب در سوخار ظاھر گشت. ایمانداران عادت داشتند در این مکان،
نزدیک بھ جایی کھ عیسی در رابطھ با آب حیات با نالدا صحبت کرده بود، دیدار کنند. در این

روز، درست ھمینطور کھ آنھا بحث خود را پیرامون زنده شدن گزارش شدۀ عیسی تمام کردند،
عیسی بھ ناگاه در برابر آنان ظاھر گشت، و گفت:

”درود بر شما. شما از دانستن این کھ من رستاخیز و حیات ھستم شادمانی می کنید، اما این برای
شما فایده ای نخواھد داشت مگر این کھ نخست از روح جاودان تولد یابید، و بدین گونھ از طریق

ایمان از ھدیۀ حیات جاودان برخوردار شوید. اگر شما فرزندان با ایمان پدرم شوید، ھرگز
نخواھید مرد، ھلاک نخواھید شد. بشارت ملکوت خداوند بھ شما آموختھ است کھ کلیۀ انسانھا

فرزندان خداوند ھستند. و این خبر خوش در رابطھ با مھر پدر آسمانی برای فرزندانش در زمین
باید بھ سرتاسر دنیا رسانده شود. زمان آن فرا رسیده است کھ شما خداوند را نھ در کوه جرزیم یا

در اورشلیم، بلکھ ھمانجا کھ ھستید، ھمان گونھ کھ ھستید، در روح و در حقیقت بپرستید. این
ایمان شماست کھ بھ روح شما بقا می بخشد. نجات ھدیۀ خداوند بھ کلیۀ کسانی است کھ باور دارند

فرزندان او ھستند. اما فریب نخورید؛ در حالی کھ نجات ھدیۀ مجانی خداوند است و بھ کلیۀ
کسانی عطا می شود کھ از طریق ایمان آن را می پذیرند، تجربۀ بھ بار آوردن میوه ھای این حیات

روحانی آنطور کھ در جسم زندگی می شود باید بھ دنبال بیاید. پذیرش دکترین پدر بودن خداوند
بدین معنی است کھ شما حقیقت مربوط بھ برادری انسان را نیز آزادانھ می پذیرید. و اگر انسان
برادر شماست، او حتی بیش از ھمسایۀ شماست، و پدر شما را ملزم می دارد کھ او را ھمچون

خودتان دوست بدارید. شما نھ تنھا برادرتان را کھ جزو خانوادۀ خودتان است با مھری خانوادگی
دوست خواھید داشت، بلکھ بھ ھمان گونھ کھ بھ خود خدمت می کنید بھ او نیز خدمت خواھید کرد.

و از این رو شما بھ برادرتان مھر خواھید ورزید و بھ او خدمت خواھید کرد، زیرا از آنجا کھ
برادران من ھستید، توسط من مورد مھر و خدمت واقع شده اید. پس بھ سرتاسر دنیا بروید و این

خبر خوش را بھ تمامی مخلوقات، از ھر نژاد، قبیلھ، و ملت بگویید. روح من پیش از شما
رھسپار خواھد شد، و من ھمیشھ با شما خواھم بود.“

این سامریھا بھ خاطر این ظھور استاد بھ اندازۀ زیاد مبھوت شدند، و شتابان بھ شھرکھا و
دھکده ھای مجاور رفتند، و در آنجا این خبر را منتشر کردند کھ عیسی را دیده اند، و او با آنھا

صحبت کرده است. و این ھفدھمین ظھور مورانشیایی استاد بود.

2- ظھور در فینیقیھ

ھجدھمین ظھور مورانشیایی استاد در تایر در سھ شنبھ، 16 مھ، اندکی پیش از ساعت نھ در
ھنگام عصر رخ داد. او مجدداً در خاتمۀ یک دیدار ایمانداران، در حالی کھ آنھا در آستانۀ

پراکندگی بودند ظاھر گشت. او گفت:



”درود بر شما. شما از دانستن این کھ فرزند انسان از مرگ برخاستھ است شادمانی می کنید زیرا
بدین وسیلھ می دانید کھ شما و برادرانتان نیز از مرگ انسانی بقا خواھید یافت. اما این بقا بھ این

بستگی دارد کھ از پیش از روح حقیقت جویی و خدا یابی تولد یافتھ باشید. نان حیات و آب آن فقط
بھ آنھایی داده می شود کھ گرسنۀ حقیقت و تشنۀ درستکاری، یعنی برای خداوند ھستند. این

واقعیت کھ مردگان از مرگ برمی خیزند بشارت ملکوت خداوند نیست. این حقایق بزرگ و این
واقعیات جھان ھمگی بھ این لحاظ بھ این بشارت مربوط ھستند کھ بخشی از نتیجۀ باورمندی بھ

این خبر خوش می باشند و در بر گیرندۀ تجربۀ متعاقب آنھایی ھستند کھ از طریق ایمان، در واقع
و حقیقتاً فرزندان ھمیشگی خدای جاودان می شوند. پدرم مرا بھ دنیا فرستاد تا این بقای فرزندی را

بھ تمامی انسانھا اعلام دارم. و از این رو من شما را بھ خارج می فرستم تا این بقای فرزندی را
موعظھ کنید. نجات ھدیۀ مجانی خداوند است، اما آنھایی کھ از روح زاده شده اند فوراً شروع بھ
نشان دادن میوه ھای روحی در خدمت مھرآمیز بھ مخلوقات ھمنوعشان خواھند کرد. و میوه ھای

روح الھی کھ در زندگی انسانھای از روح زاده شده و خداشناس بھ ثمر می نشیند اینھا ھستند:
خدمت مھرآمیز، جانفشانی عاری از خودخواھی، وفاداری دلاورانھ، انصاف صمیمانھ، صداقت
روشن دلانھ، امید نامیرا، اعتماد محرمانھ، خدمت بخشنده، نیکی استوار، شکیبایی بخشاینده، و
آرامش پایدار. اگر ایماندارانِ مدعی این میوه ھای روح الھی را در زندگی خود بھ بار نیاورند،
مرده اند؛ روح حقیقت در آنھا نیست؛ آنھا شاخھ ھای بی استفاده در تاک زنده ھستند، و بھ زودی

برُده خواھند شد. پدر من فرزندان با ایمان را ملزم می دارد کھ میوۀ زیاد روحی بھ بار آورند. از
این رو، اگر شما پرثمر نباشید، او ریشھ ھای شما را در خواھد آورد و شاخھ ھای بی ثمر شما را

قطع خواھد کرد. شما باید ھمینطور کھ در ملکوت خداوند بھ سوی بھشت پیش می روید، بھ طور
فزاینده میوه ھای روحی بھ بار آورید. شما می توانید بھ صورت یک کودک وارد ملکوت خداوند

شوید، اما پدر ملزوم می دارد کھ از طریق موھبت الھی، تا رتبۀ کامل بزرگسالی معنوی رشد
کنید. و ھنگامی کھ بھ خارج می روید تا بھ تمامی ملتھا خبر خوش این کلام خداوند را بگویید، من
پیش از شما خواھم رفت، و روح حقیقت من در قلبھای شما سکنی خواھد گزید. من آرامش خود

را بھ شما می دھم.“

و سپس استاد از نظر آنان محو گردید. روز بعد آنھایی کھ از تایر خارج می شدند این داستان را بھ
سیدون و حتی بھ انطاکیھ و دمشق بردند. ھنگامی کھ عیسی در جسم بود با این باورمندان بود، و

ھنگامی کھ او شروع بھ آموزش دادن آنھا نمود سریعاً او را شناختند. در حالی کھ دوستانش
نتوانستند شکل مورانشیایی او را پس از این کھ مرئی شد فوراً بشناسند، ھنگامی کھ با آنھا سخن

گفت، آنھا در شناخت شخصیت او ھرگز کند نبودند.

3- آخرین ظھور در اورشلیم

در سحرگاه بامداد پنجشنبھ، 18 مھ، عیسی آخرین ظھورش را بھ عنوان یک شخصیت مورانشیا
در زمین بھ انجام رسانید. ھمینطور کھ یازده حواری داشتند برای صرف صبحانھ در اتاق بالای

منزل مریم مرقس می نشستند، عیسی بر آنھا ظاھر گشت و گفت:



”درود بر شما. من از شما خواستھ ام کھ تا ھنگام فراز یافتن من بھ پدر اینجا در اورشلیم بمانید،
حتی تا آن ھنگام کھ روح حقیقت را کھ بھ زودی روی تمامی انسانھا ریختھ خواھد شد و از عالم

بالا بھ شما قدرت ارزانی خواھد داشت برای شما بفرستم.“ شمعون غیور کلام عیسی را قطع کرد
و پرسید: ”پس استاد، آیا تو ملکوت خداوند را باز خواھی گرداند و آیا ما تجلی جلال خداوند را
در زمین خواھیم دید؟“ پس از این کھ عیسی بھ سؤال شمعون گوش داد پاسخ داد: ”شمعون، تو
ھنوز بھ تصورات قدیمی خود پیرامون نجات دھندۀ یھود و پادشاھی مادی چسبیده ای. اما بعد از

این کھ روح بر تو فرود آمد قدرت روحانی دریافت خواھی کرد، و فوراً بھ تمامی دنیا خواھی
رفت و این بشارت ملکوت خداوند را موعظھ خواھی کرد. ھمانطور کھ پدر مرا بھ دنیا فرستاد،

من نیز تو را می فرستم. و من آرزو دارم کھ شما بھ یکدیگر مھر بورزید و بھ ھم اعتماد کنید.
یھودا دیگر با شما نیست زیرا مھرش سرد شد، و زیرا از اعتماد ورزیدن بھ شما برادران

وفادارش امتناع کرد. آیا در متون مقدس نخوانده اید کھ نوشتھ است: ’برای انسان خوب نیست کھ
تنھا باشد. ھیچ کس برای خود زندگی نمی کند؟‘ و ھمچنین در آنجا کھ می گوید: ’آن کس کھ

می خواھد دارای دوستانی باشد باید رفتاری دوستانھ داشتھ باشد؟‘ و آیا حتی من شما را دو بھ دو
نفرستادم تا آموزش بدھید، تا مبادا تنھا شوید و دست بھ کارھای نادرست زنید و دچار اندوه

تنھایی شوید؟ ھمچنین شما بھ خوبی می دانید کھ ھنگامی کھ من در جسم بودم، بھ خود اجازه ندادم
ً برای مدتھای طولانی تنھا باشم. من از ھمان آغاز ھمکاریمان ھمیشھ دو یا سھ تن از شما را دائما

در کنار خود داشتم و یا حتی ھنگامی کھ با پدر در ھمدمی روحانی بودم شما را بسیار نزدیک
خود داشتم. از این رو بھ ھم اطمینان و اعتماد داشتھ باشید. و این تماماً بیشتر مورد نیاز است

زیرا امروز شما را در دنیا تنھا خواھم گذاشت. زمان آن فرا رسیده است؛ من در آستانۀ رفتن بھ
سوی پدر ھستم.“

پس از این کھ او سخن گفت، بھ آنھا اشاره کرد کھ با او بیایند، و آنھا را بھ کوه زیتون ھدایت
کرد. او در آنجا در آمادگی برای عزیمت از یورنشیا با آنھا خداحافظی کرد. این یک سفر بزرگ

تا کوه زیتون بود. از ھنگامی کھ آنھا اتاق بالا را ترک کردند تا وقتی کھ عیسی در کوه زیتون
پیش آنھا توقف نمود حتی یک لغت ھم توسط ھیچیک از آنھا گفتھ نشد.

4- دلایل سقوط یھودا

در بخش نخست پیام خداحافظی استاد با حواریونش بود کھ او بھ از دست رفتن یھودا اشاره نمود
و سرنوشت غم انگیز ھمکار خیانتکار آنھا را بھ عنوان یک اخطار جدی در برابر مخاطرات
انزوای اجتماعی و برادرانھ نشان داد. نظر بھ گفتھ ھای استاد و با در نظر گرفتن روشنگری

انباشتھ شدۀ قرون بعد، ممکن است در این عصر و در اعصار آینده برای ایمانداران سودمند باشد
کھ بھ طور خلاصھ دلایل سقوط یھودا مرور گردد.

ھمینطور کھ ما بھ این تراژدی بھ گذشتھ می نگریم، درمی یابیم کھ یھودا بدواً بھ این دلیل دچار
خطا شد کھ بھ گونھ ای بسیار آشکار یک شخصیت منزوی بود، شخصیتی کھ از تماسھای معمول
اجتماعی در انزوا و دور نگاه داشتھ شده بود. او از اعتماد ورزیدن یا معاشرت کردن آزادانھ با



حواریون ھمتای خود مصرانھ امتناع می کرد. اما اگر یھودا ھمچنین در افزایش مھرورزی و
رشد زیبایی معنوی شکست نمی خورد، شخصیت او کھ یک نوع منزوی بود بھ خودی خود برای

او چنین شرارتی را موجب نمی گشت. و سپس او با رفتاری کھ گویا یک چیز بد را بدتر
می ساخت، کینھ جویی را مصرانھ در خود پرورش داد و دشمنانی روانی ھمچون انتقام و اشتیاق

کلی برای ”تلافی جویی“ با کسی برای تمامی ناامیدیھایش را در خیال پروراند.

این ترکیب ناخجستۀ ویژگیھای فردی و تمایلات ذھنی دست بھ دست ھم دادند تا یک مرد خوش
نیت را کھ نتوانست این شرارتھا را از طریق عشق، ایمان، و اعتماد مقھور سازد نابود سازند.

این امر کھ نیازی نبود یھودا خطا کند از طریق موارد توما و نتَنَائیل، کھ ھر دو دچار ھمین نوع
شک ورزی و رشد بیش از حد گرایش فردگرایانھ شده بودند بھ خوبی اثبات می شود. حتی

آندریاس و متی گرایشات بسیاری در این جھت داشتند؛ اما با گذشت زمان مھر ھمگی این مردان
نسبت بھ عیسی و حواریون ھمتایشان بیشتر شد، و نھ کمتر. زیبندگی و دانش آنھا پیرامون حقیقت

افزوده گشت. آنھا نسبت بھ برادرانشان بھ طور فزاینده با اعتمادتر شدند و بھ تدریج نسبت بھ
ھمنوعانشان از توان اطمینان برخوردار شدند. یھودا از اعتماد ورزیدن بھ برادرانش مصرانھ
امتناع ورزید. ھنگامی کھ او بھ واسطۀ انباشت تضادھای احساسی خود مجبور شد در زمینۀ

ابراز بیان در صدد تسکین برآید، بھ گونھ ای تغییرناپذیر در پی اندرز خویشاوندان غیرروحانی
خود یا آن آشنایان تصادفی کھ نسبت بھ بھروزی و پیشرفت واقعیتھای روحانی ملکوت آسمانی یا
بی تفاوت بودند و یا در واقع خصمانھ بودند برآمد و آن تسلی نابخردانھ را دریافت نمود، ملکوتی

کھ او یکی از دوازده سفیر منصوب شدۀ آن در زمین بود.

یھودا بھ دلیل عوامل زیرین در زمینۀ گرایشات شخصی و ضعف کاراکتر، در نبردھای تقلای
زمینی اش با شکست مواجھ شد:

1- او یک نوع موجود بشری منزوی بود. او بسیار فردگرا بود و برگزید کھ بھ صورت
یک نوع شخص قطعاً ”منزوی“ و غیراجتماعی رشد کند.

2- بھ عنوان یک کودک، زندگی برای او بسیار آسان شده بود. او از ایجاد مانع بر سر
راھش شدیداً ناخشنود می شد. او ھمیشھ انتظار داشت ببرد؛ او یک بازندۀ بسیار ضعیف

بود.

3- او برای مواجھھ با ناامیدی ھرگز یک تکنیک فلسفی بھ دست نیاورد. بھ جای پذیرش
ناامیدیھا بھ عنوان یک جنبۀ معمولی و عادی وجود بشری، او برای تمامی دشواریھا و

ناامیدیھای شخصی خود بھ طور پیوستھ بھ انجام سرزنش یک شخص خاص، یا ھمکارانش
بھ صورت گروھی متوسل شد.

4- او بھ کینھ توزی تسلیم شد؛ او ھمیشھ ایدۀ انتقام را در سر می پروراند.



5- او دوست نداشت کھ بھ طور صادقانھ با واقعیات مواجھ شود؛ او در رویکردش نسبت
بھ وضعیتھای زندگی ناصادق بود.

6- او دوست نداشت کھ پیرامون مشکلات شخصیش با ھمکاران نزدیکش بھ بحث بپردازد؛
او از صحبت کردن در رابطھ با دشواریھایش با دوستان واقعیش و آنھایی کھ بھ راستی او

را دوست داشتند امتناع می کرد. او در کلیۀ سالھای معاشرتشان حتی یکبار ھم با یک
مشکل صرفاً شخصی نزد استاد نرفت.

7- او ھرگز یاد نگرفت کھ در پایان، پاداشھای واقعی برای زندگی شرافتمندانھ جوایز
معنوی ھستند، کھ ھمیشھ در این یک زندگی کوتاه در جسم تقسیم نمی شوند.

در نتیجۀ انزوای مداوم شخصیتیِ او، اندوه او چند برابر گردید، غمھای وی افزوده گشت،
اضطرابھای او زیاد شد، و نومیدی او تقریباً در ورای تحمل ژرفا یافت.

در حالی کھ این حواری خود محور بین و فوق فردگرا دشواریھای روانی، احساسی، و روحی
بسیار داشت، مشکلات اصلی او از این قرار بودند: در شخصیت، او منزوی بود. در ذھن، او

مشکوک و انتقام جو بود. در خلق و خو، او بد خلق و کینھ توز بود. از نظر احساسی، او فاقد
محبت و بی گذشت بود. از نظر اجتماعی، او بی اعتماد و تقریباً کاملاً تودار بود. در روح، او
نادان و بھ گونھ ای خودخواھانھ جاه طلب شد. در زندگی، او آنھایی را کھ او را دوست داشتند

نادیده انگاشت، و در مرگ، او فاقد دوست بود.

از این رو اینھا عوامل ذھنی و تأثیرات شرورانھ ای ھستند کھ در مجموع روشن می سازند چرا
یک باورمند خوش نیت و جدا از آن صادقِ گذشتھ بھ عیسی، حتی بعد از چندین سال معاشرت

صمیمانھ با شخصیت دگرگون کنندۀ او، یارانش را ترک کرد، یک آرمان مقدس را طرد نمود، از
رسالت مقدس خود دست کشید، و بھ استاد الھی خود خیانت ورزید.

5 – صعود استاد

تقریباً ساعت ھفت و نیم این بامداد پنجشنبھ، 18 مھ بود کھ عیسی بھ ھمراه یازده حواری خاموش
و قدری سرگشتۀ خود در شیب غربی کوه زیتون وارد شد. آنھا از این مکان، در حدود دو سوم

راه در مسیر بالا رفتن از کوه توانستند بھ اورشلیم و بھ پایین بھ سوی جتسیمانی نظر افکنند.
اکنون عیسی آماده گشت کھ پیش از این کھ یورنشیا را ترک کند آخرین خداحافظی خود را بھ

حواریون بگوید. ھمینطور کھ او در برابر آنھا در آنجا ایستاد، بدون این کھ بھ آنھا رھنمود داده
شود دایره وار دورتادور او زانو زدند، و استاد گفت:

”من از شما خواستم کھ در اورشلیم بمانید تا این کھ از عالم بالا بھ شما قدرت عطا گردد. من
اکنون در آستانۀ ترک شما ھستم؛ من در آستانۀ فراز یافتن بھ پدرم ھستم، و بھ زودی، بسیار

زود، ما روح حقیقت را بھ این دنیای اقامت موقت من خواھیم فرستاد؛ و ھنگامی کھ او آمد، شما



اعلام جدید بشارت ملکوت خداوند را آغاز خواھید کرد، ابتدا در اورشلیم و سپس بھ دورترین
بخشھای دنیا. با ھمان مھری کھ شما را دوست داشتھ ام انسانھا را دوست بدارید، و حتی بھ آن
گونھ کھ بھ شما خدمت کرده ام بھ انسانھای ھمنوع خود خدمت کنید. از طریق میوه ھای روحی

زندگی تان روانھا را با باور این حقیقت برانگیزید کھ انسان فرزند خداست، و این کھ تمامی
انسانھا خواھر و برادرند. تمامی آنچھ را کھ بھ شما آموزش داده ام و حیاتی را کھ در میان شما

زندگی کرده ام بھ خاطر داشتھ باشید. مھر من بر شما سایھ می افکند، روح من با شما سکنی خواھد
گزید، و آرامش من در شما باقی خواھد ماند. بدرود.“

ھنگامی کھ استاد مورانشیا بدین گونھ سخن گفت، از نظر آنان محو گردید. این بھ اصطلاح
معراج عیسی بھ ھیچ وجھ از ناپدیدیھای دیگر او از دید انسانی در طول چھل روز از دوران

زندگی مورانشیایی او در یورنشیا متفاوت نبود.

استاد از راه جروسِم بھ ایدنشیا رفت، و در آنجا والامرتبھ ھا، تحت نظارت پسر بھشت، عیسی
ناصری را از وضعیت مورانشیا رھا ساخت، و از طریق کانالھای روحیِ فراز، او را بھ مرتبت

فرزندی بھشت و حاکمیت مطلق در سلوینگتون بازگرداند.

در حدود ساعت ھفت و چھل و پنج دقیقھ بامداد امروز بود کھ عیسی مورانشیا از دید یازده
حواریش ناپدید گشت تا فراز بھ دست راست پدرش را آغاز کند، و در آنجا تأیید رسمی حاکمیت

کامل شده اش را در رابطھ با جھان نبادان دریافت کند.

6- پطرس برای یک گردھمایی فراخوان می دھد

یوحنا مرقس و دیگران کھ با رھنمود پطرس عمل می کردند رفتند تا حواریون پیشگام را در منزل
مریم مرقس گرد ھم فرا خوانند. تا ساعت ده و سی دقیقھ، یکصد و بیست تن از سرشناس ترین
حواریون عیسی کھ در اورشلیم زندگی می کردند گردھم آمده بودند تا گزارش پیام خداحافظی

استاد را بشنوند و در رابطھ با معراج او آگاھی یابند. مریم، مادر عیسی در میان این گروه بود.
ھنگامی کھ حواریون از اقامت موقت اخیر خود در جلیل بازگشتند او بھ ھمراه یوحنا زبدی بھ

اورشلیم بازگشتھ بود. مدت کوتاھی بعد از پنطیکاست او بھ منزل سالومھ در بیت صیدا بازگشت.
یعقوب برادر عیسی نیز در این گردھمایی حضور داشت. این نخستین گفتگوی حواریون استاد

بود کھ بعد از خاتمۀ دوران زندگانی سیاره ای او برگزار می شد.

شمعون پطرس داوطلب شد کھ بھ نمایندگی از سوی حواریون ھمیارش سخن گوید و یک گزارش
پرشور از آخرین دیدار یازده تن با استادشان را ارائھ داد، و بھ گونھ ای بسیار متأثر کننده

خداحافظی نھایی استاد و ناپدیدی معراج او را توصیف نمود. این دیداری بود کھ پیش از آن
ھرگز ھمانندش در این کره بھ وقوع نپیوستھ بود. این بخش از گردھمایی کمتر از یک ساعت بھ

طول انجامید. سپس پطرس توضیح داد کھ آنھا تصمیم گرفتھ اند جانشینی برای یھودای



اسخریوطی انتخاب کنند، و این کھ تنفسی داده می شود تا حواریون را قادر سازد بین دو مردی کھ
برای این مقام پیشنھاد شده، مَتیاس و یوستسُ، یکی را انتخاب کنند.

سپس یازده حواری بھ طبقۀ پایین رفتند، و در آنجا برای مشخص ساختن این کھ کدامیک از این
مردان باید رسول شود تا بھ جای یھودا خدمت کند توافق کردند کھ قرعھ کشی کنند. قرعھ بھ نام
متیاس افتاد، و او حواری جدید اعلام شد. او طبق روال معمول رسماً بھ منصب خود گمارده شد

و سپس بھ عنوان خزانھ دار برگزیده شد. اما متیاس نقش اندکی در فعالیتھای متعاقب حواریون
داشت.

بھ زودی بعد از پنطیکاست دوقلوھا بھ منازل خود در جلیل بازگشتند. شمعون غیور پیش از این
کھ برای موعظۀ بشارت خداوند عازم شود مدتی خلوت جویی نمود. توما برای مدتی کوتاه تر در
نگرانی بھ سر برد و سپس آموزش خود را از سر گرفت. نتَنَائیل در رابطھ با موعظھ پیرامون
عیسی بھ جای اعلام بشارت پیشین ملکوت خداوند بھ طور فزاینده با پطرس اختلاف نظر پیدا
نمود. تا نیمۀ ماه بعد این عدم توافق چنان جدی شد کھ نتَنَائیل کناره گیری کرد. او برای دیدار

ابَنیر و ایلعازر بھ فیلادلفیھ رفت، و بعد از این کھ بیش از یک سال آنجا ماند بھ سرزمینھای آن
سوی بین النھرین رفت و بشارت خداوند را آنطور کھ می فھمید موعظھ کرد.

این امر فقط شش تن از دوازده حواریون اولیھ را باقی گذارد تا بازیگران صحنۀ اعلام آغازین
بشارت خداوند در اورشلیم باشند: پطرس، آندریاس، یعقوب، یوحنا، فیلیپ، و متی.

درست در حوالی ظھر حواریون نزد برادران خود در اتاق بالایی بازگشتند و اعلام کردند کھ
متیاس بھ عنوان حواری جدید انتخاب شده است. و سپس پطرس ھمگی ایمانداران را فراخواند تا

بھ دعا بپردازند، دعا بھ این دلیل کھ آماده شوند ھدیۀ روح را کھ استاد وعدۀ فرستادنش را داده
بود دریافت دارند.
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مقالۀ 194
اعطای روح حقیقت

در حدود ساعت یک، در حالی کھ یکصد و بیست ایماندار مشغول بھ دعا بودند، ھمگی متوجھ
یک وجود عجیب در اتاق شدند. در ھمان حال این حواریون ھمگی نسبت بھ یک حس نو و ژرف

شادی معنوی، امنیت، و اطمینان آگاه شدند. این آگاھی جدید از قدرت معنوی فوراً با یک اشتیاق
قدرتمند برای بیرون رفتن و اعلام علنی بشارت ملکوت خداوند و مژدۀ از مرگ برخاستن عیسی

دنبال شد.

پطرس برخاست و اعلام نمود کھ این باید آمدن روح حقیقت باشد کھ استاد بھ آنھا وعده داده بود و
پیشنھاد کرد کھ بھ معبد بروند و اعلام مژده ای را کھ بھ دستان آنھا سپرده شده بود آغاز کنند. و

آنھا درست آنچھ را کھ پطرس پیشنھاد کرده بود انجام دادند.

بھ این مردان آموزش و رھنمود داده شده بود کھ بشارتی را کھ باید موعظھ کنند پدر بودن خداوند
و فرزند بودن انسان است، اما درست در این لحظۀ شور و شعف معنوی و پیروزی شخصی،

بھترین آگاھی و بزرگترین خبری را کھ این مردان می توانستند بھ آن فکر کنند واقعیت استاد از
مرگ برخاستھ بود. و از این رو با برخورداری از عطیۀ قدرت از عالم بالا پیش رفتند، و خبر

خوش را بھ مردم موعظھ کردند — حتی نجات از طریق عیسی — اما آنھا بھ گونھ ای
غیرعمدی بھ خطای جانشین ساختن برخی از واقعیات مربوط بھ بشارت بھ جای خود پیام بشارت

در غلطیدند. پطرس بھ گونھ ای غیرعمدی در این اشتباه پیشگام شد، و دیگران او را دنبال
نمودند، تا پولس کھ از برداشت جدید خبر خوش یک مذھب نو بھ وجود آورد.

بشارت ملکوت خداوند این است: واقعیت پدر بودن خداوند، بھ ھمراه حقیقت حاصلھ از فرزندی و
برادری انسانھا. مسیحیت، آنطور کھ از آن روز توسعھ یافت، این است: واقعیت خداوند بھ عنوان

پدرِ خداوندگار عیسی مسیح، در ارتباط با تجربۀ ھمیاری روحانی ایمانداران با مسیح از مرگ
برخاستھ و جلال یافتھ.

عجیب نیست کھ این انسانھای روح دمیده باید از این فرصت استفاده می کردند تا احساسات
پیروزمندانۀ خود را نسبت بھ نیروھایی کھ درصدد نابودی استادشان و پایان دادن بھ تأثیر

آموزشھای او بودند بیان کنند. در چنین وقتی آسانتر بود کھ مصاحبت شخصی شان را با عیسی بھ



یاد آورند و با این اطمینان ھیجان زده شوند کھ استاد ھنوز زنده بود، کھ دوستی شان پایان نیافتھ
بود، و این کھ بھ راستی روح بر آنھا وارد شده بود، حتی بھ آن گونھ کھ او وعده داده بود.

این ایمانداران احساس کردند کھ بھ ناگاه بھ دنیایی دیگر، یک تجربۀ جدید شادی، قدرت، و شکوه
انتقال یافتھ اند. استاد بھ آنھا گفتھ بود کھ ملکوت خداوند با قدرت می آید، و برخی از آنھا فکر

کردند کھ شروع بھ فھم آنچھ کھ او منظورش بود کرده اند.

و ھنگامی کھ تمامی این امر در نظر گرفتھ شود، فھم آن مشکل نیست کھ چگونھ این مردان یک
بشارت جدید پیرامون عیسی را بھ جای پیام پیشینشان در رابطھ با پدر بودن خداوند و

برادری انسانھا موعظھ کردند.

1- موعظۀ پنطیکاست

حواریون برای چھل روز در اختفا بودند. این روز بر حسب اتفاق فستیوال یھودی پنطیکاست
بود، و ھزاران دیدارگر از تمامی بخشھای دنیا در اورشلیم بودند. بسیاری برای این جشن از راه

رسیدند، اما اکثریت از ھنگام عید پسح در شھر مانده بودند. حال این حواریون وحشتزده از
ھفتھ ھا انزوای خود بیرون آمدند تا شجاعانھ در معبد ظاھر شوند، و در آنجا شروع بھ موعظۀ

پیام جدید یک مسیح از مرگ برخاستھ نمودند. و تمامی حواریون بھ ھمین گونھ نسبت بھ دریافت
یک عطیۀ نوین معنویِ بصیرت و قدرت آگاه بودند.

در حدود ساعت دو بود کھ پطرس دقیقاً در ھمان مکانی کھ استادش آخرین بار در این معبد
آموزش داده بود ایستاد، و آن سخنرانی گیرا و پرشوری را کھ منجر بھ جلب بیش از دو ھزار
روان شد ایراد کرد. استاد رفتھ بود، اما آنھا بھ ناگاه کشف کردند کھ این داستان پیرامون او از

قدرت زیادی نزد مردم برخوردار است. عجیب نیست کھ آنھا بھ اعلام بیشترِ آنچھ کھ اعتقاد
پیشین آنھا را بھ عیسی نشان می داد رھنمون شدند، و در ھمان حال انسانھا را چنان بھ ایمان

آوردن بھ او ملزم کردند. شش تن از حواریون در این گردھمایی شرکت کردند: پطرس،
آندریاس، یعقوب، یوحنا، فیلیپ، و متی. آنھا برای بیش از یک ساعت و نیم صحبت کردند و

پیامھایی را بھ یونانی، عبرانی، و آرامی، و نیز تعدادی عبارات را حتی بھ زبانھای دیگری کھ
یک آشنایی گفتاری با آن داشتند رساندند.

رھبران یھودیان بھ خاطر شجاعت حواریون مبھوت شدند، اما آنان از آسیب رساندن بھ آنھا بیم
داشتند زیرا تعداد زیادی بھ داستان آنھا باور داشتند.

تا ساعت چھار و نیم بیش از دو ھزار ایماندار جدید حواریون را تا حوض سیلوحا دنبال نمودند،
و در آنجا پطرس، آندریاس، یعقوب، و یوحنا آنھا را بھ نام استاد غسل تعمید دادند. و تا ھنگامی

کھ آنھا غسل تعمید این جمعیت انبوه را بھ پایان رساندند ھوا تاریک شده بود.



پنطیکاست فستیوال بزرگ غسل تعمید بود، وقت ھمیاری روحانی نوکیشان دروازه، آن
غیریھودیانی کھ مایل بودند بھ یھوه خدمت کنند. از این رو برای تعداد زیادی از یھودیان و

غیریھودیان ایماندار ھر دو آسانتر بود کھ در این روز بھ غسل تعمید تن در دھند. آنھا در انجام
این کار بھ ھیچ وجھ خود را از اعتقاد یھودی جدا نمی کردند. حتی برای مدتی بعد از این

باورمندان بھ عیسی در درون مذھب یھود یک فرقھ بودند. تمامی آنھا، از جملھ حواریون، ھنوز
بھ ملزومات اساسی سیستم آیینی یھودی وفادار بودند.

2- اھمیت پنطیکاست

عیسی در زمین زندگی کرد و بشارتی را آموزش داد کھ انسان را از این خرافات کھ او یک
فرزند اھریمن است رھا ساخت و او را بھ حرمت یک فرزند ایماندار خداوند ارتقا داد. پیام

عیسی، آنطور کھ در روزگارش آن را موعظھ کرد و مطابق آن زندگی کرد، یک چارۀ مؤثر
برای دشواریھای معنوی انسان در آن روزِ بیانش بود. و اکنون کھ او شخصاً دنیا را ترک کرده

است، بھ جای خود روح حقیقتش را می فرستد. روح حقیقت چنین طراحی شده کھ در انسان
زندگی کند، و برای ھر نسل جدید پیام عیسی را بازگویی کند، طوری کھ ھر گروه جدید از

انسانھا کھ روی زمین ظاھر می شود یک نسخۀ نوین و بھ روز شدۀ بشارت خداوند را داشتھ
باشد، درست بھ گونھ ای کھ این روشنگری شخصی و ھدایت گروھی بتواند یک چارۀ مؤثر برای

دشواریھای معنوی پیوستھ جدید و متنوع انسان باشد.

البتھ نخستین مأموریت این روح ترویج و شخصی نمودن حقیقت است، زیرا درک حقیقت است
کھ در بر گیرندۀ بالاترین شکل آزادی بشری است. بعد، مقصود از این روح نابودی احساس یتیم

بودن ایماندار است. با وجود بودن عیسی در میان انسانھا، اگر روح حقیقت نمی آمد در قلب
انسانھا سکنی گزیند، تمامی ایمانداران یک احساس تنھایی می کردند.

این اعطای روح پسر تمامی اذھان انسانھای نرمال را برای اعطای متعاقب جھانی روح پدر
(تنظیم کننده) بھ تمامی نوع بشر بھ گونھ ای مؤثر آماده ساخت. از یک جھت مشخص، این روح

حقیقت، روح پدر جھانی و پسر آفریننده ھر دو است.

این اشتباه را مرتکب نشوید کھ انتظار داشتھ باشید از روح حقیقتِ افشانده شده بھ طور عقلانی بھ
شدت آگاه باشید. روح ھرگز از خودش یک خودآگاھی ایجاد نمی کند، بلکھ فقط یک آگاھی از
میکائیل، پسر. عیسی از آغاز آموزش داد کھ روح پیرامون خودش سخن نمی گوید. از این رو
اثبات ھمدمی روحانی شما با روح حقیقت در آگاھی شما از این روح یافت نمی شود، بلکھ در

تجربۀ شما از ھمدمی روحانی افزایش یافتھ با میکائیل.

روح ھمچنین آمد تا بھ انسانھا کمک کند کلمات استاد را بھ یاد آورند و بفھمند، و دیگر این کھ
زندگی او را در زمین روشن سازد و از نو تفسیر کند.



سپس، روح حقیقت آمد بھ ایماندار کمک کند شاھد واقعیات آموزشھای عیسی و زندگی او آنطور
کھ در جسم مطابق آن زندگی کرد باشد، و نیز آنطور کھ او اکنون دوباره مطابق آن از نو و تازه

در ھر ایماندار ھر نسل در حال گذارِ فرزندان از روح پر شدۀ خداوند زندگی می کند.

از این رو بھ نظر می رسد کھ روح حقیقت واقعاً می آید تا تمامی ایمانداران را بھ تمامی حقیقت، بھ
دانش در حال گسترش تجربۀ زنده و در حال رشد آگاھی معنویِ واقعیتِ فرزندی جاودانھ و در

حال فراز با خداوند، رھنمون شود.

عیسی حیاتی را زندگی کرد کھ یک آشکارسازی انسان کھ بھ خواست خداوند تسلیم شده است
می باشد، نھ یک نمونھ برای ھر انسانی کھ عملاً تلاش در دنبالھ روی می کند. این حیات در جسم،

بھ ھمراه مرگ او روی صلیب و رستاخیز متعاقب او فوراً یک بشارت جدید فدیھ شد کھ بدین
گونھ پرداختھ شده بود تا انسان را از چنگال اھریمن، از محکومیت یک خدای آزرده شده،

بازخرید کند. با این وجود، گر چھ این بشارت بھ اندازۀ زیاد مورد تحریف واقع شد، این یک
واقعیت باقی می ماند کھ این پیام جدید پیرامون عیسی بسیاری از حقایق بنیادین و آموزشھای

بشارت پیشین او پیرامون ملکوت خداوند را با خود حمل نمود. و دیر یا زود، این حقایق پنھانِ
پدر بودن خداوند و برادری انسانھا پدیدار خواھد گشت تا تمدن تمامی نوع بشر را بھ گونھ ای

مؤثر دگرگون سازد.

اما این خطاھای عقلانی بھ ھیچ وجھ از نظر معنوی در رشد و پیشرفت بزرگ ایماندار اختلال
ایجاد ننمود. در کمتر از یک ماه بعد از اعطای روح حقیقت، حواریون نسبت بھ تقریباً چھار

سالی کھ در ارتباط شخصی و مھرآمیز با استاد بودند پیشرفت معنوی فردی بیشتری داشتند. این
جانشین ساختن واقعیت از مرگ برخاستن عیسی بھ جای حقیقت نجات دھندۀ بشارت

فرزندی خداوند بھ ھیچ وجھ در گسترش سریع آموزشھای آنھا اختلال ایجاد نکرد. بھ عکس، این
تحت الشعاع قرار گرفتن پیام عیسی با آموزشھای جدید پیرامون شخص او و از مرگ برخاستن او

بھ نظر می رسد موعظۀ خبر خوش را بھ اندازۀ زیاد تسھیل نمود.

عبارت ”غسل تعمید با روح“ کھ حدوداً در این ھنگام چنان بھ طور عمومی مورد استفاده قرار
گرفت، صرفاً پذیرش آگاھانۀ این ھدیۀ روح حقیقت و تصدیق شخصی این قدرت نوین روحی را
بھ عنوان یک افزایش تمامی تأثیرات روحی کھ سابقاً توسط روانھای خدا شناس تجربھ شده بود

نشان نمود.

از ھنگام اعطای روح حقیقت، انسان در معرض آموزش و ھدایت یک عطیۀ روحی سھ گانھ قرار
دارد: روح پدر، تنظیم کنندۀ فکر؛ روح پسر، روح حقیقت؛ روحِ روح، روح القدس.

از یک جھت نوع بشر تحت نفوذ مضاعف جاذبۀ ھفتگانۀ تأثیرات روحی جھان قرار دارد.
نژادھای تکاملی آغازین انسانھا در معرض تماس تدریجی ھفت روح یاور ذھنِ روح مادر جھان

محلی قرار دارند. ھمینطور کھ انسان در نردبان درک عقلانی و معنوی بھ سوی بالا پیش



می رود، ھفت تأثیر والاتر روحی سرانجام می آیند بر فراز او قرار گیرند و در درون او سکنی
گزینند. و این ھفت روح کرات در حال پیشرفت اینھا ھستند:

1- روح اعطا شدۀ پدر جھانی — تنظیم کنندگان فکر.

2- حضور روحی پسر جاودان — جاذبۀ روحی جھان جھانھا و برخی کانالھای ھمیاری
روحانی تماماً روحی.

3- حضور روحی روح بیکران — روح – ذھن جھانیِ تمامی آفرینش، منبع روحی
ھمبستگیِ عقلانیِ تمامی نیروھای ھوشمند پیشرونده.

4- روح پدر جھانی و پسر آفریننده — روح حقیقت، کھ عموماً بھ عنوان روح پسر جھان
بھ شمار آورده می شود.

5- روحِ روح بیکران و روح مادر جھان — روح القدس، کھ عموماً بھ عنوان روحِ روح
جھان بھ شمار آورده می شود.

6- ذھن – روحِ روح مادر جھان — ھفت روح یاور ذھنِ جھان محلی.

7- روح پدر، پسران، و روحھا — روح حاوی نام جدیدِ انسانھای فراز یابندۀ عالم بعد از
پیوند روان انسانِ از روح تولد یافتھ با تنظیم کنندۀ فکری بھشت و بعد از دستیابی متعاقب

بھ ربانیت و جلال یافتگی وضعیت سپاه بھشتی نھایت.

و بدین ترتیب اعطای روح حقیقت آخرین عطیۀ روحی را کھ برای کمک کردن بھ جستجوی
فرازگرایانھ برای خداوند طراحی شده است برای دنیا و مردمانش آورد.

3- در پنطیکاست چھ رخ داد

بسیاری آموزشھای عجیب و غریب با حکایات آغازین روز پنطیکاست مربوط گشت. در
روزگاران بعد رخدادھای این روز کھ روح حقیقت، آموزگار جدید، در آن آمد تا با نوع بشر

سکنی گزیند، با شیوع نابخردانۀ احساسات گرایی فراوان اشتباه شده است. مأموریت اصلی این
روح فوران یافتۀ پدر و پسر، آموزش دادن انسانھا دربارۀ حقایق مھر پدر و بخشش پسر است.

اینھا حقایق ربانیت است کھ انسانھا می توانند بیش از تمامی ویژگیھای دیگر الھی کاراکتر بھ
طور کامل درک کنند. روح حقیقت بدواً درگیر آشکارسازی طبیعت روحی پدر و سرشت اخلاقی

پسر است. پسر آفریننده، در جسم، خداوند را بھ انسانھا آشکار ساخت؛ روح حقیقت، در قلب،
پسر آفریننده را بھ انسانھا آشکار می سازد. ھنگامی کھ انسان در زندگیش ”میوه ھای روحی“ بھ

باور می آورد، او صرفاً ویژگیھایی را کھ استاد در زندگی زمینی خودش آشکار ساخت نشان
می دھد. ھنگامی کھ عیسی در زمین بود بھ صورت یک شخصیت زندگی کرد — عیسی



ناصری. استاد از ھنگام پنطیکاست بھ عنوان روح سکنی گزینِ ”آموزگار نوین“ توانستھ است
حیاتش را در تجربۀ ھر ایماندار آموزش یافتۀ حقیقت از نو زندگی کند.

فھم بسیاری چیزھا کھ در طول یک زندگی بشری اتفاق می افتد سخت است، و پذیرش این ایده کھ
این جھانی است کھ حقیقت در آن استیلا می یابد و درستکاری در آن پیروز می شود دشوار است.
گھگاه چنین بھ نظر می رسد کھ افترا، دروغ، عدم صداقت، و ناپارسایی — گناه — غالب است.

آیا در تحلیل نھایی ایمان بر شرارت، گناه، و بی عدالتی پیروز می شود؟ آری، می شود. و زندگی و
مرگ عیسی گواه جاودانھ ای است کھ حقیقتِ نیکی و ایمانِ مخلوقِ با روح ھدایت شده ھمیشھ

محق خواھد بود. آنھا عیسی را روی صلیب تمسخر کردند، و گفتند: ”بگذارید ببینیم آیا خدواند
می آید او را نجات دھد.“ در آن روز مصلوب شدن عیسی ھمھ چیز تاریک بھ نظر می رسید، اما

در بامداد از مرگ برخاستن عیسی بھ گونھ ای شکوھمند تابناک بود؛ و در روز پنطیکاست باز
تابناکتر و شادمانتر بود. مذاھب نومیدیِ بدبینانھ بھ دنبال کسب رھایی از بارھای زندگی ھستند؛

آنھا مشتاقند با خواب و استراحت بی پایان متمایز شوند. اینھا مذاھب ترس و وحشت بدوی ھستند.
مذھب عیسی یک بشارت نوین ایمان است کھ باید بھ بشریت در حال تقلا اعلام شود. این مذھب

جدید مبتنی بر ایمان، امید، و عشق است.

برای عیسی، حیات انسانی سخت ترین، ظالمانھ ترین، و تلخ ترین ضربات خود را زده بود؛ و این
مرد این نومیدیھا را با ایمان، شھامت، و عزم راسخ برای انجام خواست پدرش پاسخ داد. عیسی

با زندگی در تمامی واقعیت وحشتناکش روبرو شد و حتی در مرگ بر آن چیره گشت. او از
مذھب بھ عنوان یک ابزار رھایی از زندگی استفاده نکرد. مذھب عیسی درصدد گریختن از این
زندگی برنمی آید تا از شادکامی در حال انتظار وجودی دیگر بھره مند گردد. مذھب عیسی شادی
و آرامش وجودی دیگر و معنوی را فراھم می کند تا حیاتی را کھ انسانھا اکنون در جسم زندگی

می کنند بھبود دھد و تعالی بخشد.

مذھبی کھ برای مردم یک افیون باشد، مذھب عیسی نیست. او روی صلیب از نوشیدن داروی
بی حس کننده امتناع کرد، و روح او کھ روی تمامی انسانھا ریختھ شد یک تأثیر نیرومند جھانی

است کھ انسان را بھ سوی بالا ھدایت می کند و او را بھ پیش می راند. اشتیاق آینده نگرانۀ معنوی
قدرتمندترین نیروی موجود پیش ران در این دنیا است. ایماندار فراگیرندۀ حقیقت تنھا روان پیش

رونده و بی باک در زمین است.

در روز پنطیکاست مذھب عیسی تمامی محدودیتھای ملی و قید و بندھای نژادی را شکست. این
برای ھمیشھ حقیقت دارد: ”جایی کھ روح خداوند وجود داشتھ باشد، آزادی وجود دارد.“ در این

روز روح حقیقت ھدیۀ شخصی استاد بھ ھر انسان شد. این روح بھ این منظور عطا شد کھ
ایمانداران باصلاحیت بھ گونھ ای مؤثرتر بشارت ملکوت خداوند را موعظھ کنند، اما آنھا تجربۀ

دریافت روح ریختھ شده را بھ جای بخشی از بشارت جدیدی کھ بھ طور ناخودآگاه تدوین
می کردند اشتباه گرفتند.



از این واقعیت چشم پوشی نکنید کھ روح حقیقت بھ تمامی ایمانداران صادق عطا شد. این ھدیۀ
روحی فقط بھ حواریون نیامد. تمامی یکصد و بیست مرد و زنی کھ در اتاق بالا گرد آمده بودند

آموزگار جدید را دریافت کردند، ھمانطور کھ تمامی مردم خوش قلب سرتاسر دنیا دریافت
کردند. این آموزگار جدید بھ نوع بشر اعطا شد، و ھر روان مطابق عشق بھ حقیقت و ظرفیت

برای فھم و درک واقعیات معنوی او را دریافت نمود. سرانجام مذھب راستین از تملک کاھنان و
تمامی طبقات مقدس رھا می شود و تجلی واقعی خود را در تک تک روانھای انسانھا می یابد.

مذھب عیسی بالاترین نوع تمدن بشری را شکوفا می سازد، بدین لحاظ کھ بالاترین نوع شخصیت
معنوی را بھ وجود می آورد و تقدس آن شخص را اعلام می دارد.

آمدن روح حقیقت در پنطیکاست مذھبی را میسر ساخت کھ نھ رادیکال است و نھ محافظھ کار؛ نھ
کھنھ است و نھ نو؛ نھ کھنسال بر آن سلطھ دارد و نھ جوان. واقعیت زندگی زمینی عیسی نقطۀ

ثابتی را برای لنگرگاه زمان فراھم می سازد، در حالی کھ اعطای روح حقیقت بسط ابدی و رشد
بی پایان مذھبی را کھ او مطابق آن زندگی کرد و بشارتی را کھ اعلام نمود فراھم می سازد. روح

بھ تمامی حقیقت ھدایت می کند؛ او آموزگار یک مذھب در حال گسترش و ھمیشھ در حال رشدِ
پیشرفت بی پایان و الھیِ در حال آشکارسازی است. این آموزگار جدید برای ایماندار جویندۀ

حقیقت کھ در شخص و سرشتِ فرزند انسان بھ گونھ ای بسیار الھی آشکار گشت برای ابد در حال
آشکارسازی خواھد بود.

تجلیھایی کھ بھ اعطای ”آموزگار نوین“ و پذیرش موعظۀ رسولان توسط انسانھای نژادھای
گوناگون و ملتھایی کھ در اورشلیم دور ھم جمع شدند مربوط است جھانی بودن مذھب عیسی را

نشان می دھد. بنا بود کھ بشارت ملکوت خداوند با ھیچ نژاد، فرھنگ، یا زبان خاص تعیین ھویت
نشود. این روز پنطیکاست شاھد تلاش بزرگ روح برای رھا ساختن مذھب عیسی از قید و

بندھای بھ ارث رسیدۀ یھودی آن بود. حتی بعد از این نمایش ریختن روح روی تمامی انسانھا،
حواریون در ابتدا تلاش کردند کھ ملزومات دین یھود را بھ تغییر کیش داده ھای خود تحمیل کنند.

حتی پولس با برادران اورشلیمی خود مشکل داشت، زیرا او از این کھ غیریھودیان را تابع این
رسوم یھودی سازد امتناع می کرد. ھیچ مذھب آشکار شده ای کھ مرتکب این خطای جدی شود کھ

تحت نفوذ یک فرھنگ ملی قرار گیرد یا با رسوم تثبیت شدۀ نژادی، اجتماعی، یا اقتصادی
مربوط شود نمی تواند بھ تمامی دنیا گسترش یابد.

اعطای روح حقیقت مستقل از تمامی اشکال، آیینھا، مکانھای مقدس، و رفتار خاص توسط آنھایی
بود کھ تمامیت تجلی آن را دریافت کردند. ھنگامی کھ روح بر آنھایی کھ در اتاق بالا گرد آمده

بودند آمد، آنھا صرفاً آنجا نشستھ بودند، و فقط مشغول دعای خاموش بودند. روح در دھکده و نیز
در شھر عطا شد. ضرورتی نداشت کھ حواریون بھ طور یکھ و تنھا برای سالھا تفکر و عبادت بھ

یک مکان خلوت بھ کناری بروند تا روح را دریافت کنند. پنطیکاست برای ھمھ وقت ایدۀ تجربۀ
معنوی را از تصور محیطھای ویژۀ مطلوب جدا می سازد.



پنطیکاست، با عطیۀ معنوی آن برای این طراحی شده بود کھ مذھب استاد را از تمامی وابستگیھا
بھ نیروی فیزیکی برای ھمیشھ رھا سازد؛ آموزگاران این مذھب نوین اکنون با سلاحھای

روحانی تجھیز شده اند. آنھا باید با بخشش بی دریغ، خواست نیک بی مانند، و مھر سرشار بھ
بیرون بروند تا دنیا را تسخیر سازند. آنھا تجھیز شده اند کھ با نیکی بر شرارت چیره شوند، با

عشق نفرت را مغلوب سازند؛ با یک ایمان متھورانھ و زندۀ مبتنی بر حقیقت ترس را نابود
سازند. عیسی از پیش بھ پیروانش آموزش داده بود کھ مذھبش ھرگز منفعل نیست؛ حواریون او

ھمیشھ بنا بود در خدمت بخشایندۀ خود و در آشکار ساختن مھرشان فعال و مثبت باشند. این
ایمانداران دیگر بھ یھوه بھ عنوان ”خدای لشکریان“ نگاه نمی کردند. آنھا اکنون الوھیت جاودانھ

را بھ عنوان ”خداوند و پدر خداوندگار عیسی مسیح“ می نگریستند. آنھا بھ این پیشرفت دست
یافتند، حداقل، حتی اگر آنھا تا اندازه ای نمی توانستند این حقیقت را کھ خداوند ھمچنین پدر

روحانی ھر فرد می باشد بھ طور کامل درک کنند.

پنطیکاست بھ انسان فانی نیرویی عطا کرد کھ آسیبھای شخصی را ببخشد، در بحبوحۀ شدیدترین
بی عدالتی شیرین بودن را حفظ کند، در شرایط خطر ھولناک بی تفاوت باقی بماند، و شرارتھای

تنفر و خشم را با کنشھای بی پروای مھرآمیز و شکیبایی بھ چالش طلبد. یورنشیا در طول تاریخش
از میان ویرانیھای جنگھای بزرگ و نابود کننده ای عبور کرده است. ھمۀ شرکت کنندگان در این
تقلاھای وحشتناک با شکست مواجھ شدند. تنھا یک فرد پیروز وجود داشت؛ تنھا یک تن بود کھ
از این تقلاھای تلخ با یک آوازۀ فزون یافتھ بیرون آمد. او عیسی ناصری، و بشارت او چیرگی

بر شرارت با نیکی بود. راز یک تمدن بھتر در آموزشھای استاد پیرامون برادری انسان،
خواست نیک مھرآمیز و اعتماد متقابل نھفتھ است.

تا ھنگام پنطیکاست مذھب فقط انسانی را کھ در جستجوی خدا بود آشکار ساختھ بود؛ از ھنگام
پنطیکاست، انسان ھنوز در جستجوی خداوند است، اما دورنمای خدایی بر فراز دنیا می درخشد
کھ ھمچنین در جستجوی انسان است و ھنگامی کھ او را یافت روحش را برای سکنی گزیدن در

او می فرستد.

پیش از آموزشھای عیسی کھ بھ پنطیکاست منجر شد، زنان در اصول مذاھب قدیمی تر از مرتب
معنوی اندکی برخوردار بودند و یا این کھ ھیچ مرتبتی نداشتند. بعد از پنطیکاست، زن در

برادری ملکوت خداوند در پیشگاه خداوند با مرد برابر بود. در میان یکصد و بیست نفری کھ این
ھدیۀ ویژۀ روحی آسمانی را دریافت کردند زنان حواری زیادی وجود داشتند، و آنھا این برکات

را بھ طور مساوی با مردان ایماندار قسمت کردند. مرد دیگر نمی تواند بھ خود اجازه دھد کھ
کارکرد خدمت مذھبی را در انحصار خود درآورد. فریسی ممکن است اینطور بھ شکرگزاری از

خدا بپردازد کھ ”یک زن، یک جزامی، یا یک غیریھودی بھ دنیا نیامده است“، اما در میان
پیروان عیسی زن برای ھمیشھ از تمامی تبعیضات مذھبی بر مبنی جنسیت رھایی یافتھ است.

پنطیکاست تمامی تبعیضات مذھبی مبتنی بر تمایز نژادی، تفاوتھای فرھنگی، کاست اجتماعی، یا
تعصب جنسی را محو ساخت. عجیب نیست کھ این ایمانداران در مذھب جدید فریاد برمی آوردند

کھ ”جایی کھ روح خداوند باشد، آزادی وجود دارد.“



مادر و برادر عیسی ھر دو در میان یکصد و بیست ایماندار حضور داشتند، و آنھا بھ عنوان
اعضای این گروه عادی حواریون ھمچنین روح برون ریختھ را دریافت کردند. آنھا نسبت بھ

یاران خود ھیچ ھدیۀ نیک بیشتری دریافت نکردند. بھ اعضای خانوادۀ زمینی عیسی ھیچ ھدیۀ
ویژه ای عطا نشد. پنطیکاست پایان کھانتھای ویژه و کلیۀ اعتقادات بھ خانواده ھای مقدس را نشان

نمود.

پیش از پنطیکاست حواریون برای عیسی چیز زیادی از دست داده بودند. آنھا منازل، خانواده ھا،
دوستان، اموال دنیوی، و مشاغل خود را قربانی کرده بودند. آنھا در پنطیکاست خودشان را بھ

خدا اھدا کردند، و پدر و پسر از طریق ھدیھ دادن خوشان بھ انسان واکنش نشان دادند. آنھا
روحشان را برای سکنی گزیدن در انسانھا فرستادند. این تجربۀ از دست دادن خود و یافتن روح

یک تجربۀ احساسی نبود؛ این یک عمل تسلیمِ خودِ ھوشمند و وقف تمام و کمال بود.

پنطیکاست فراخوان بھ اتحاد معنوی در میان ایمانداران بھ بشارت خداوند بود. ھنگامی کھ روح
در اورشلیم بر حواریون فرود آمد، ھمان چیز در فیلادلفیھ، اسکندریھ، و در تمامی مکانھای

دیگر کھ ایمانداران حقیقی سکنی می گزیدند رخ داد. این عملاً حقیقت داشت کھ ”تنھا یک جان و
روان در میان تودۀ ایمانداران وجود داشت.“ مذھب عیسی قدرتمندترین تأثیر متحد کننده است کھ

دنیا تاکنون شناختھ است.

پنطیکاست برای این طراحی شده بود کھ خود نشان دادن افراد، گروھھا، ملتھا، و نژادھا را
کاھش دھد. این روحِ خود نشان دادن است کھ آنقدر بر تنش می افزاید کھ گاه بھ گاه بھ صورت

جنگھای ویران کننده نمایان می شود. نوع بشر فقط می تواند از طریق برخورد معنوی متحد شود،
و روح حقیقت تأثیری جھانی است کھ ھمگانی است.

آمدن روح حقیقت قلب بشر را پاکیزه می سازد و دریافت کننده را بھ این رھنمون می شود کھ
حیاتی ھدفمند مطابق خواست خداوند و بھروزی انسانھا تدوین کند. روح مادیِ خودخواھی در این
اعطای نوین روحی فداکاری بلعیده شده است. پنطیکاست در آن ھنگام و اکنون نشانگر این است

کھ عیسیِ تاریخ پسر الھیِ تجربۀ زنده شده است. شادی این روح برون ریختھ شده، ھنگامی کھ بھ
طور آگاھانھ در زندگی بشری تجربھ می شود، برای سلامتی یک داروی مقوی، برای ذھن یک

محرک، و برای روان یک انرژی پایدار است.

دعا در روز پنطیکاست روح را نیاورد، اما بھ تعیین ساختن ظرفیت دریافت کھ تک تک
باورمندان را تعیین ویژگی می نمود بسیار مربوط بود. دعا قلب الھی را بھ سخاوت در اعطا

حرکت نمی دھد، اما اغلب اوقات کانالھای بزرگتر و عمیق تری را ایجاد می کند کھ ممکن است
عطایای الھی بھ قلوب و روانھای آنھایی کھ بدین گونھ بھ خاطر می آورند کھ مشارکت بی وقفھ با

آفریدگارشان را از طریق دعای صادقانھ و پرستش راستین حفظ کنند جاری شوند.

4- آغازھای کلیسای مسیحی



ھنگامی کھ عیسی بھ طور بسیار ناگھانی توسط دشمنانش دستگیر شد و میان دو دزد بھ سرعت
مصلوب گردید، حواریون و رسولانش بھ طور کامل روحیۀ خود را باختند. فکر دستگیری، بھ
بند کشیده شدن، تازیانھ خوردن، و مصلوب شدن استاد، حتی برای حواریون بسیار گران بود.

آنھا آموزشھا و ھشدارھای او را فراموش کردند. او بھ راستی ممکن بود ”در پیشگاه خداوند و
تمامی مردم در عمل و در کلام پیامبری قدرتمند باشد“، اما او بھ سختی می توانست نجات

دھنده ای باشد کھ آنھا امید داشتند پادشاھی اسرائیل را احیا می سازد.

سپس از مرگ برخاستن عیسی می آید، با رھایی بخشی آن از نومیدی و بازگشت ایمانشان بھ
الوھیت استاد. آنھا بارھا او را می بینند و با او صحبت می کنند، و او آنھا را بھ کوه زیتون می برد،

او در آنجا بھ آنھا بدرود می گوید و بھ آنھا می گوید کھ نزد پدر بازمی گردد. او بھ آنھا گفتھ است
در اورشلیم بمانند تا این کھ بھ آنھا قدرت عطا شود — تا این کھ روح حقیقت بیاید. و در روز

پنطیکاست این آموزگار جدید می آید، و آنھا بھ یک باره بھ خارج می روند تا بشارتشان را با
نیرویی جدید موعظھ کنند. آنھا پیروان بی باک و شجاع یک خدای زنده ھستند، نھ یک رھبر مرده

و شکست خورده. استاد در قلوب این بشارت دھندگان زندگی می کند؛ در اذھان آنھا خدا یک
دکترین نیست؛ او در روان آنھا یک وجود زنده شده است.

”آنھا ھر روزه با عزمی راسخ و یک دل در معبد ادامھ دادند و در منزل نان پاره کردند. آنھا
خوراکشان را با شادی و یگانگی قلبی خوردند، خدا را نیایش کردند و نزد تمامی مردم مورد مھر

واقع شدند. آنھا ھمگی با روح پر بودند و کلام خداوند را با شجاعت بیان می کردند. و تودۀ
مردمی کھ ایمان می آوردند ھمگی در قلب و روانشان یگانھ بودند؛ و حتی گفتھ ھای یک تن از آنھا

نیز از خودش نبود، و ھمھ چیز آنھا مشترک بود.“

برای این مردانی کھ عیسی برای موعظۀ بشارت ملکوت خداوند، پدر بودن خداوند و برادر بودن
انسانھا منصوب کرده بود چھ رخ داده است؟ آنھا یک بشارت نوین دارند؛ آنھا با یک تجربۀ جدید
پر تب و تاب ھستند؛ آنھا با یک انرژی روحی جدید پر شده اند. پیام آنان بھ ناگھان بھ اعلام عیسی

از مرگ برخاستھ تغییر جھت داده است: ”عیسی ناصری، مردی کھ خدا با کارھا و شگفتیھای
سترگ تأیید نمود؛ شما او را کھ توسط شورای مصمم و با پیش آگاھی خداوند تحویل داده شد

مصلوب ساختید و کشتید. او چیزھایی را کھ خداوند از طریق دھان تمامی پیامبران از پیش خبر
داده بود بدین گونھ بھ انجام رسانید. خداوند این عیسی را زنده کرد. خداوند او را ھم خدا و ھم

مسیح ساختھ است. او کھ دست راست خداوند قرار دارد، ستوده شده است و از خداوند وعدۀ روح
را دریافت کرده است. او این را کھ شما می بینید و می شنوید افشانده است. توبھ کنید تا گناھان شما
زدوده شود؛ کھ پدر مسیح را کھ برای شما برگزیده شده است بفرستد، حتی عیسی کھ بھشت باید

تا روزگاران ترمیم تمامی چیزھا او را دریافت کند.“

بشارت ملکوت خداوند، پیام عیسی، بھ ناگاه بھ بشارت خداوند عیسی مسیح تغییر کرده بود. آنھا
اکنون واقعیتھای زندگی، مرگ، و از مرگ برخاستن او را اعلام می کردند و امید بھ بازگشت

سریع او بھ این دنیا را برای بھ پایان رساندن کاری کھ آغاز کرد موعظھ می کردند. بدین ترتیب



پیام ایمانداران آغازین بھ موعظھ پیرامون واقعیتھای آمدن اول او و بھ آموزش امید بھ آمدن دوم
او مربوط بود، رخدادی کھ آنھا می پنداشتند بسیار نزدیک است.

مسیح داشت اعتقاد کلیسای بھ سرعت در حال شکل گیری می شد؛ عیسی زنده است؛ او برای
انسانھا مرد؛ او روح را ھدیھ داد؛ او باز دارد می آید. عیسی تمامی اندیشھ ھای آنھا را پر نمود و
تمامی برداشتھای نوین آنھا از خداوند و ھر چیز دیگر را تعیین نمود. آنھا بھ خاطر این دکترین

نوین کھ ”خداوند پدر خداوندگار عیسی است“ بیش از آن ذوق زده بودند کھ بھ پیام قدیمی کھ
”خداوند پدر با محبت تمامی انسانھا“ و حتی پدر ھر فرد است توجھ کنند. حقیقت دارد، یک تجلی

اعجاب آور مھر برادرانھ و خواست نیک بی مثال در این اجتماعات آغازین ایمانداران بھ وجود
آمد. اما این یک ھمیاری روحانی ایمانداران در عیسی بود، نھ یک ھمیاری روحانی برادران در

خانوادۀ ملکوت پدر آسمانی. خواست نیک آنھا ناشی از مھری بود کھ از مفھوم اعطای عیسی
سرچشمھ می گرفت، و نھ از شناخت برادری انسان فانی. با این وجود، آنھا سرشار از شادی

بودند، و چنان زندگی نوین و بی نظیری را زیستند کھ تمامی انسانھا بھ آموزشھای آنھا پیرامون
عیسی جذب شدند. آنھا مرتکب خطای بزرگ استفاده از تفسیر زنده و روشنگرانھ در رابطھ با

بشارت ملکوت بھ جای آن بشارت شدند، اما حتی آن نمایانگر بزرگترین مذھبی شد کھ نوع بشر
تا آن ھنگام شناختھ بود.

قطعاً در دنیا یک ھمدمی روحانی جدید در حال بھ وجود آمدن بود. ”توده ای کھ ایمان آورد با
عزمی راسخ بھ آموزشھا و ھمیاری روحانی با حواریون، بھ پاره کردن نان، و بھ دعا ادامھ داد.“

آنھا یکدیگر را برادر و خواھر صدا می کردند؛ آنھا با بوسھ ای مقدس بھ یکدیگر سلام می کردند؛
آنھا بھ فقرا خدمت می کردند. این یک ھمیاری روحانی زنده و نیز یک پرستش بود. آنھا بھ

موجب فرمان زندگی جمعی نداشتند، بلکھ از روی تمایل برای قسمت کردن اموالشان با
ایمانداران ھمیارشان. آنھا با اطمینان انتظار داشتند کھ عیسی برای تکمیل کردن برقراری ملکوت

پدر در طول نسل آنھا باز می گردد. این سھیم شدنِ خود انگیختھ در داراییھای زمینی یک جنبۀ
مستقیم آموزش عیسی نبود؛ این امر بھ این دلیل روی داد کھ این مردان و زنان از روی صداقت

بسیار و با اطمینان زیاد باور داشتند کھ او ھر روز می توانست باز گردد تا کارش را بھ پایان
رساند و ملکوت خداوند را برقرار سازد. اما نتایج نھایی این تجربۀ خوش نیت در مھر بی فکرانۀ

برادرانھ مصیبت بار و اندوه بار بود. ھزاران ایماندار صادق دارایی خود را فروختند و تمامی
سرمایھ ھای عمده و سایر داراییھای تولیدی خود را رد کردند. با گذشت زمان، منابع در حال

کاھش مسیحی کھ ”بھ طور مساوی تقسیم شده بود“ بھ پایان رسید — اما دنیا بھ آخر نرسید. بھ
زودی ایمانداران انطاکیھ دست بھ جمع آوری پول زدند تا ایمانداران ھمیارشان در اورشلیم را از

گرسنگی مردن نجات دھند.

در این روزھا آنھا شام خداوند را مطابق آیین برقرار شدۀ آن جشن می گرفتند؛ بدین معنی کھ آنھا
بھ منظور خوردن یک وعدۀ غذایی گروھی کھ با ھمیاری روحانی خوبی ھمراه بود گرد ھم

می آمدند و در پایان شام آیین عشای ربانی را بھ جا می آوردند.



در ابتدا آنھا بھ نام عیسی غسل تعمید می دادند؛ تقریباً بیست سال طول کشید تا این کھ آنھا ”بھ نام
پدر، پسر، و روح القدس“ شروع بھ غسل تعمید نمودند. غسل تعمید تنھا چیزی بود کھ برای

پذیرش بھ ھمیاری روحانی ایمانداران لازم بود. آنھا ھنوز از ھیچ سازمانی برخوردار نبودند؛
این صرفاً یک برادری عیسی بود.

این فرقۀ عیسی بھ سرعت در حال رشد بود، و یک بار دیگر صدوقیان متوجھ آنھا شدند. فریسیان
قدر اندکی در رابطھ با این وضعیت نگران شدند. آنھا مشاھده کردند کھ ھیچیک از آموزشھا بھ
ھیچ وجھ در رعایت قوانین یھودی اختلال ایجاد نمی کند. اما صدوقیان شروع بھ زندانی کردن

رھبران فرقۀ عیسی نمودند، تا این کھ قانع شدند اندرز یکی از آموزگاران یھودی بھ نام غمالائیل
را بپذیرند، کھ بھ آنھا توصیھ کرد: ”از این مردان دست بردارید و آنھا را تنھا بگذارید، زیرا اگر

این اندرز و یا این کار از سوی انسانھا باشد، تباه خواھد شد؛ اما اگر از طرف خدا باشد، قادر
نخواھید بود جلو آن را بگیرید. مبادا معلوم شود کھ با خدا منازعھ می کنید.“ آنھا تصمیم گرفتند

اندرز غمالائیل را دنبال کنند، و بھ دنبال آن یک وقت آرامش و سکون در اورشلیم پدید آمد، کھ
طی آن بشارت نوین پیرامون عیسی بھ سرعت گسترش یافت.

و بدین ترتیب تا زمان آمدن تعداد زیادی از یونانیھا از اسکندریھ ھمھ چیز در اورشلیم بھ خوبی
پیش رفت. دو تن از شاگردان رودن بھ اورشلیم وارد شدند و از میان یونانیھا تغییر کیش دھندگان

زیادی بھ وجود آوردند. استفان و برنابا در زمرۀ تغییر کیش دھندگان آغازین آنھا بودند. این
یونانیھای توانمند آنقدر بھ اندازۀ زیاد دیدگاه یھودی نداشتند، و از شیوۀ یھودیِ پرستش و سایر
رسوم آیینی آنقدر بھ طول کامل پیروی نمی کردند. و کارکردھای این ایمانداران یونانی بود کھ

روابط صلح آمیز میان برادری عیسی و فریسیان و صدوقیان را خاتمھ داد. استفان و ھمکار
یونانی او بیشتر بھ آن گونھ کھ عیسی آموزش می داد شروع بھ موعظھ کردند، و این امر آنھا را

بھ تضاد فوری با حکمرانان یھودی وارد ساخت. در یکی از موعظھ ھای عمومی استفان،
ھنگامی کھ او بھ بخش قابل مخالفت موعظھ رسید، آنھا تمامی تشریفات محاکمھ را بھ کنار

گذاشتند و در ھمان نقطھ اقدام بھ سنگسار کردن او کردند تا این کھ بمیرد.

بدین ترتیب استفان، رھبر کلنی یونانی ایمانداران بھ عیسی در اورشلیم، نخستین شھید کیش جدید
و انگیزۀ مشخص برای سازماندھی رسمی کلیسای آغازین مسیحی شد. این بحران جدید با این

شناخت کھ ایمانداران دیگر نمی توانند در داخل کیش یھودی بھ صورت یک فرقھ پیش بروند
روبرو گشت. آنھا ھمگی موافقت کردند کھ باید خود را از ناباوران جدا سازند؛ و ظرف یک ماه

از مرگ استفان کلیسای اورشلیم تحت رھبری پطرس سازمان یافت، و یعقوب برادر عیسی بھ
عنوان رھبر افتخاری آن منصوب گشت.

و ناگھان اذیت و آزار جدید و بی امان توسط یھودیان آغاز گشت، طوری کھ آموزگاران فعال
مذھب جدید پیرامون عیسی، کھ متعاقباً در انطاکیھ مسیحیت نامیده شد، بھ کرانھ ھای امپراتوری
عزیمت کردند و عیسی را جار زدند. در حمل این پیام، پیش از زمان پولس رھبری در دستان
یونانیھا بود؛ و این میسیونرھای آغازین، ھمچون مبلغان آتی، مسیر حرکت اسکندرِ روزگاران



پیشین را دنبال نمودند، و از راه غزه و صور بھ انطاکیھ و سپس بھ آسیای صغیر بھ مقدونیھ، و
بعد بھ روم و بھ دورترین بخشھای امپراتوری رفتند.
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